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بعار مداحان چلد 1 تا * 


ب( 
سا 


رکفت رسای اد اخشات وه 


عنوان و نام بدیداوربانی جامع اشعار مداحان جلد 1 تا 15/ مهدی سروری 
(مداح) 


دتخصات تشر فان اس کد قفا رآنایه اف قامیه اضفمان : 1390 


مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه 


اهل بیت (ع) 


ولادت 

1- ای باده کشان سبو لبالب بزنید 
مشتخصات 

مات نت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای باده کشان سبو لبالب بزنید 
می از خم پر فروغ مذهب بزنید 
ای اهل سخا امامتان آمده است 
ناز قدمش کف مرتب بزنید 

2- ای باده کشان سبو لبالب بزنید 
مشخصات 

ات توت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای باده کشان سبو لبالب بزنید 

می از خم پر فروغ مذهب بزنید 

ای اهل سخا امامتان می آید 

ناز قدمش کف مرتب بزنید 

فضائل 

ام کنیع با سای اک غعرم 1 سار 
ی 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من نگویم با شمایم لیک عمری با شمایم 
سائلی بودم شما دادید جا در این سرایم 


رای اهاز اف سا همست دا 
خاکبوسم سائلم عبدم گدایم 

روز اول عاشقم کردید و دل بردید از من 

با عنایات شما تا روز آخر با صفایم 

2- نمی دانم که می باشم کجا بودم کجا هستم 
متتخصارت 

مناسبت مدح 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

تاغر با کار حاج ع متا 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نمی دانم که می باشم کجا بودم کجا هستم 
اگر عاقل اگر دیوانه خود را بر شما بستم 
برانیدم بخوانیدم به عالم گفتم و گویم 

که از جوی شما سیراب و از جام شما مستم 
شما را دارم و باکی ندارم ز 


آنش دوزخ 

چه غم گر بار من سنگین اگر خالی بود دستم 
تولای شما نور ولایت داد در قلبم 

شا زا اش انم سا راز ال خوی 
چگونه بوی عطر گل نروید از نفسهایم 

که خاری بودم و در گلبن مهر شما رستم 

اگر زنجیر خود را پاره کردم باز می گویم 

الا ال پیمیر من سک کوی شما هستم 

نه در روز غدیر خم گرفتم دامن حیدر 

که من از روز بعثت بر علی و آل پیوستم 
عجب نبود که من در خردسالی یا علی گفتم 
که پیش از خلقت خود دست از غیر شما شستم 
عطا دیدم خطا کردم از این در رو نگرداندم 
نمک خوردم نمکدان را شکستم عهد نشکستم 
۵ کفتشق تفا را تفش تق آء نکن 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی 
با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید 
گفتمش تصویری از عشق حقیقی را بکش 
عکس حیدر در کنار حضرت زهرا کشید 
گفتمش نقاش را از غربت زهرا بکش 
ناله کرد و با قلم یک چادر خاکی کشید 
گفتمش پس غربت زهرا کجای نقش بود؟ 
گریه کرد و زیر چادر غنچه ای پرپر کشید 
گفتمش بر روی کاغذ عشق را تصویر کن 
در بیابان بلا تصویری از سقا کشید 
گفتمش سختی و درد و آه گشته حاصلم 
گریه کرد آهی کشید و زینب کبری کشید 
کت وی نو جع طالی ارآ تفه 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 


قالب رباعی 

را تا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مهر تو به مهر عالم آرا ندهم 
شورت به حلاوت دو دنیا ندهم 


اشکی که به ماتمت ز چشمم جاری 


است 

یک قطره به صد هزار دریا ندهم 
5- من آن خارم که با گل هم جوارم 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

من آن خارم که با گل هم جوارم 
کنار گل نشستم گرچه خارم 

نه بوی گل, نه رنگ گل گرفتم 
ز باغ و باغبانم. شرمسارم 
بگریم تا مگر اشکی بریزم 
بسوزم کز جگر, آهی برآرم 
تمام لذت عمرم همین است 

که با دیدار پارم, جان سپارم 


شما آل محمّد خود گواهید 

که کم ازکاهم و کوه است. بارم 
مرا بر خاک راه خود نشانید 
اگر چه بی بهاتر از غبارم 
شما بر من بها دادید ور نه 
پشیزی بی شما ارزش ندارم 
شما با این کرامت کی گذارید 
که پا در آتش دوزخ گذارم؟ 
خدا داند اگر خوبم, اگر بد 
گذشته با شما لیل و نهارم 

در لبخند بر رویم گشایید 

به جر گریه ی شب های تارم 
ردم اما شما ردم نکردید 

بدم اما شما را دوست دارم 
زبان «میثئمی» دادید بر من 


بود بر شانه نخلم, چوب دارم 


کش ارت 
مناسبت مدع 


قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اق.ملک.دل از آن شما ال بیمبز 
جان همه قربان شما آل پیمبر 

در روی زمين 1 سماوات. دل بحر 
عالم همه مهمان شما آل پیمبر 

جنْ و ملک و آدمی و موّمن و کافر 
روزی خور احسان شما آل پیمبر 
آ ک سا ی ی 
شید دسفت به داهان ها پیمبر 


در ارض و سما 


خلق خدا بوده و هستند 

پیوسته مسلمان فا |[ پیمبر 

گردید رها کشتی نوح از دل طوفان 

با نام درخشان شما آل پیمبر 

بر نار گلستانی نمرود دمیده 

بویی ز گلستان شما آل پیمبر 

له کر یی کت ی تم را 
روح است ز ریحان شما آل پیمبر 

در طور, خدا جلوه گری کرد به موسی 
از چاک گریبان شما آل پیمبر 

جِنْ و ملک و هَدهد و مار و ملخ و مور 
شد رام سلیمان شما آل پیمبر 

جبریل امین با سخن وحی الهی 

گریده ثنا خوان شما آل پیمبر 

اسرار خداوند به هر دور و به هر عصر 
ثبت است به دیوان شما آل پیمبر 

از خالق حی ازلی آیه ی تطهیر 

نان شوه رشان ما آل بیمید 


بی شبهه بود خوبتر از ملک سلیمان 


خادرم سلمان: ها ال من 

سنجیده شود روز قیامت حق و باطل 
قزر کمه هیر ان ما الن تن 

نبود عجب آید اگر اعجاز مسیحا 

از خاک بیابان شما آل پیمبر 

کب که ارات 
اکاخ:ز غتوان شما ال پیمبر 

عارف بود آنکس که از اول زده زانو 
در مکتب عرفان شما آل پیمبر 

پیران خرد را همه پیرند و مریدند 
اطفال دبستان شما آل پیمبر 

از درد نکوتر نیود اهل ولا را 

در سایه ی درمان شما آل پیمبر 

آن لحظه ی آخر که رسد جان به لب ما 
هن هاش 

قرآن ندهد نور به چشم و دل انسان 
بی حجت و برهان شما آل پیمبر 

در کل جهان چشمه ی عرفان شده جاری 
از بحر خروشان شما آل پیمبر 


پیوسته درود و صلوات است شما را 


از خالق مثان شما آل پیمبر 

موّمن بود آنکو به ولاتان شده موّمن 
ایمان بود ایمان شما آل پیمبر 

هر چند شد از مکر و حیِل حقّ شما غصب 


حق است ن نگهبان 


تما ال یمه 

در سوره ی نورید همان نورٌ علی نور 
نور است تن و جان شما آل پیمبر 
عالم شده بحر گهر ناب ولایت 

از لوْلوٍ و مرجان شما آل پیمبر 
پیوسته شما بر سر پیمان خدائید 

ما بر سر پیمان شما آل پیمبر 

در هیچ سری نیست که پیوسته نباشد 
نوی ز تمکدان شا ال پیت 

پیش لب خندان شما آل پیمبر 
سادات ملائک به گلستان بهشتند 
مرغان خوش الحان شما آل پیمبر 
سوگند به دریا که به دریا نفروشم 
یک قطره ز باران شما آل پیمبر 
تابیده بر ابناء بشر نور رهائی 

از روزن زندان شما آل پیمبر 

برتر ز جوانان و ز پیران جهانند 


| 
در ره ی امیدآن ها ال یمه 

لبریز بود تا صف محشر یم رحمت 

از دیده ی گریان شما آل پیمبر 

هر کس دو سه روزی منمی گفت و فنا شد 
حق مانده و دوران شما آل پیمبر 

با ا... روا نیست روا نیست روا نیست 
چوب و لب و دندان شما آل پیمبر 

زخم جگر و خون دل و چشم تر ماست 
بر زخم فراوان شما آل پیمبر 

تا حشر بود بر دل ما زخم محرم 

از پیکر عریان شما آل پیمبر 

لت نت بفتتن دص اف تن آنکه تباشتد 
یاد لب عطشان شما آل پیمبر 

چون شمع بسوزیم که سوز جگر ماست 
از سینه ی سوزان شما آل پیمبر 

تا حشر پریشانی هر سلسله باشد 

از جمع پریشان شما آل پیمبر 

تسلیم خدائیم و گر نه همه هستی است 


یک گام ز جولان شما آل پیمبر 


و ... همان تیغ که در دست عدو بود 
پیوسته دمد از قلم و دفتر «میتم »> 


7- آفتاب 9 سایه دیوار شماست 


مشخصات 


مناسبت 


مدح 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

کاغن فباز کار حاخ غالامر سا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اقتات ام سانه خیوار ما زیت 

ماه چون چشم من دلشده بیدار شماست 

عقل پروانه و دیوانه شمع رختان 

عشق چون صید به خون خفته. گرفتار شماست 
جان چو ران ملخی پیشکش مقدمتان 

دل چو موری است که خاک ره زوار شماست 
شهریاران جهانید و خدا می داند 

دلنوازی ز گدایان همه جا کار شماست 

دل ز عالم بُرد آن را که شما دل بُردید 

کار عینی کند آن خشته که بیمار شماست 

ما اگر هیچ نداریم شما را داریم 


نس سا کشت اف که فرور هی ویوه 
هستی از روز ازل تکیه به دیوار شماست 

از چه با اهل زمین انس گرفتید چنین 

آسمان با علم نور علمدار شماست 

می کند ناز به رضوان و به گلهای بهشت 

هر که یک لحظه به یاد گل رخسار شماست 
می شود "میثم " دلباخته خاک قدمش 

هر ای و ی ار شارت 

8- من از باب عطایت لحظه ای گردم جدا, هرگز 

میخض رت 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقافر سا کار کاج لا مرا 

نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من از باب عطایت لحظه ای گردم جدا, هرگز 
تو دست رد گذاری بر روی قلب گدا, هرگز 


من از اين در شوم دور و در دیگر زنم. هیهات 


تو گردانی مرا سوی در دیگر رها, هرگز 
تو از لطف و کرامت؛ درگشودی و مرا خواندی 
من از غفلت بگیرم, دامن غیر تو راء هرگز 


مرا درد تو درمان 


است. ای دردت به جان من ! 


نمی گیرم ز دست دیگران هرگز دوا, هرگز 
گرفتم جای گل, روید مسیح از دامن صحرا 
نمی گیرم جز از خاک سر کویت شفا, هرگز 
دلی را که به دستت دادم از دستت نمی گیرم 
خطاها سر زده از من ولیکن این خطا, هرگز ! 
نه تو از خویش رانی, نه من از کویت روم جایی 
تو و ازکوی خود راندن, من و اين ناروا, هرگز 
تو پیش از ابتدای خلقتم دل بردی از دستم 
نباشم, گر نباشم با غمت تا انتها, هرگز 

خدا را داده ام از دست گر دست از تو بردارم 
تو را دارم به رویم در نمی بندد خدا, هرگز 
تو کز «میثم» رضا گردی خدا از او رضا گردد 
نگردد بی رضای تو خدا از من رضاء هرگز 

9 قرآن و عترت نور و خورشیدند با هم 

مشخصات 

مناسبت مدح 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

قرآن و عترت نور و خورشیدند با هم 

در مطلع هستی درخشیدند با هم 

در وسعت دل ها چراغ نور بودند 

بر چشم خلقت, نور بخشیدند با هم 

از صبح خلقت تا غروب روز محشر 

دو صورت و یک نقش توحیدند با هم 
دانی کدامین دسته از اهل نجاتند 

آنان که دور این دو گردیدند با هم 

قرآن و عترت هر دو یک باغ بهشتند 
پیغمبران زین باغ گل چیدند با هم 

قرآن و عترت هر دو چون یک ابر رحمت 
با قطره های نور باریدند با هم 

قرآن و عترت, چون دو نخل سبز یک طور 
در لاله زار 


غیب, روییدند با هم 

با هم درخشیدند از برج هدایت 

بر ما لباس نور پوشیدند با هم 

عترت بود قرآن و قرآن است عترت 
تفلتشان :و اغای, تامیذنت با هم 

"میثم "! به قرآن ! عترت از قرآن جدا نیست 
اين هر دو راز اوّل, یکی دیدند با هم 

0- من بهشت رضوان را بی شما نمی خواهم 
مشخصات 

مناسبت مدح 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

من بهشت رضوان را بی شما نمی خواهم 
خلد و حور و غلمان را بی شما نمی خواهم 


جان چو گشت بی جانان, مرده ای بود بی جان 


من قسم به جان ! جان را بی شما نمی خواهم 
گر رسد به کف مهرم يا فتد به پا ماهم 

مهر و ماه تابان را بی شما نمی خواهم 

گرچه خود مسلمانم. خاک پای سلمانم 

صد هزار سلمان را بی شما نمی خواهم 

بر و بحر و هامون راء عرش و فرش و گردون را 
بلکه ملک امکان را بی شما نمی خواهم 

روی زخم, مرهم راء روز فقر, درهم را 

وقت درد درمان را بی شما نمی خواهم 
موّمنم, مسلمانم, با تمام ایمانم 

کوه کوه ایمان را بی شما نمی خواهم 

قدر و جاه آدم را فیض پور مریم را 

خسن ماه کنعان را بی شما نمی خواهم 
گرچه اهل ایرانم, کشورم بود جانم 

من بهشت ایران را بی شما نمی خواهم 

گر به دیده "میثم " باغ گل شود عالم 

هرگز این گلستان را بی شما نمی خواهم 

1- نه نسیمم که به هر کوه و چمن سر بزنم 

مشخصات 


قالب غزل 


شاعر 


ساززگار حاج غلامرضا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نه نسیمم که به هر کوه و چمن سر بزنم 
نه کبوتر که به هر بام و دری پر بزنم 

از ازل داشته ام یک دل و دادم به یکی 
نیستم عاشق اگر جز در دلبر بزنم 

نه در خانه ببندد که براند ز درم 

نه گذارد که جز این در, در دیگر بزنم 
گاه بگشوده, در رحمت و راهم داده 

گاه در بسته که من بار دگر در بزنم 

دل سبو, دیده بود جام و سرشکم باده 
ساقی ام او شده از دست که ساغر بزنم؟ 
عهد و پیمانم از آغاز همین بود, همین 
که دم از آل علی تا دمآ یز تم 

وای اگر پا به سر خوان معاویّه نهم ! 
دست دادند که بر دامن حیدر بزنم 


گر دری غیر در آل پیمبر بزنم 
«میثمم» پیروی از میثم تقّار کنم 
مگر از دار تولای علی سر بزنم 

2- مدح علی و آل علی بر زبان ماست 
میخض ات 

مناسبت ۷۷+ 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

مدح علی و آل علی بر زبان ماست 
گوبا زبان برای همین در دهان ماست 
مایا 

5 خوش آنکه خیامتت شتا زا فقظ برای تا 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 

نیع آنش مهر 

تعداد استفاده 0 

خوش آنکه خواست شما را فقط برای شما 
هوای نفس رها کرد, در هوای شما 

چگونه خلق فدای ره شما نشود 

که خلق کرده خدا خلق 


را برای شما 

دنل ججيم به زوبم گشوده باد مدام 

اگر دری بزنم جز در سرای شما 

به کسب آبرویم, آب بحر کافی نیست 
مگر که چهره گذارم, به خاک پای شما 
به هر کجا که گذارید پا چه عرش, چه فرش 
خداگواست که در قلب ماست. جای شما 
سوا سوا شودم عضو عضو با مقراض 
اگر کنم درٍ دل باز بر سوای شما 

عجیب نیست اگر خالق زمین و زمان 
تمام هستی خود را کند فدای شما 

شما به راه خدا, خون خویش را دادید 
عجب نه گر که خدا هست., خونبهای شما؟ 
قسم به رحمت بی .انتهای حیْ ودود 
تمام رحمت حق هست, در ولای شما 
عطا کنید به "میثم " زبان میثم را 

که عمر خویش کند صرف, در ثنای شما 
مناجات 


1- چرا دست از گناهان بر نداری؟ 


مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 

نت مور 

تعداد استفاده 0 

چرا دست از گناهان بر نداری؟ 
قیامت را مگر باور نداری؟ 

خدا را شرم از موی سفید است 
تو شرم از خالق داور نداری؟ 
کرفتی دا بر کانگان ۱ 

مگر قرآن و پیغمبر نداری؟ 

ز عمر رفته با خود حاصلی را 

به غیر از حرص سیم و زر نداری 
توء اوجت از ملایک بوده برتر 
چه رخ داده که بال و پر نداری؟ 
به فرقت تاج کرزمنا نهادند 


کرا آن تاج راب سر نداری؟ 


بهشت آغوش خود را باز کرده 
که پا سوی جهثم بر نداری 
خدا در تو دمیده روح خود را 
چرا| 71 روح در پیکر نداری؟ 
مده از دست دامان علی را 


که 


مولایی به جز حیدر نداری 

تمام عمر, "میثم " با علی باش 

که مولا از علی بهتر نداری 

2 عمرم تباه و دست تهی, حاصلم گناه 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

قاغر سار کار الا موضنا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمرم تباه و دست تهی, حاصلم گناه 
مویم سفید گشته و پرونده ام سیاه 
دائم فرار می کنم از مرگ, سوی مرگ 
دارم به پیش پای, هزاران هزار چاه 
با دوری از عمل. شده نزدیک رفتنم 
آه از فزونی گنهم. آه, آه, آه 


بیچارگی به فقر و مریضی و درد نیست 


بیجاره آن کنتن ات که مرش شنده تیاه 
گویی هزار مرتبه دیدم گناه ها 

از پیش دیده ام زده صف همچنان سپاه 
سیل گناه می بردم جانب جحیم 

با این همه به عفو خدا می برم پناه 
دست من است و دامن اولاد فاطمه 
فردا که می برند مرا سوی دادگاه 
آلوده ام ولی به حسینش گریستم 
شاید خدا, به قطره اشکم کند نگاه 

ای سوز دل ! تو نامه جرم مرا بسوز 
ای اشک من ! بشوی ز پرونده ام گناه 


"میثم "! چراغ سبز هدایت بود حسین 
بگشای دیده تا که نیفتی به اشتباه 


1- از صفای ضریح دم نزنید 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از صفای ضریح دم نزنید 
حرفی از بیرق و علم نزنید 
کربلا رفته ها کنار بقیع 

حرفی از صحن و از حرم نزنید 
را باه ات 
روضه که هیچ سینه هم نزنید 
زاثری خسته ام نگهبانان 

بخدا زود می روم نزنید 

2 سپری می شود این ظلم عدو می بازد 


ی 


قبور 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سپری می شود این ظلم عدو می بازد 
یرت ا نک خد آوند بر آخ خی تاد 
باشد آنروز ببینند همه عالمیان 


در بقیع حضرت مهدی حرمی می سازد 


چهارده معصوم (ع) 
حضرت محمد (ص) 


ولادت 


1- اين شبا دل تو سینه نیست عازم ... 
۳ 


۱ 
سبک ولادتی 
قالت آفگین 

ان تاش 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


این شبا دل تو سینه نیست عازم کوی احمد است 
چون که شب تولد نبی ما محمّد است 

یا محمّد قدم به چشم ما نهادی 

یا محمّد فدای تو این همه شادی 

ای همه هست فاطمه يا محمّد يا محمّد يا محمد 
صدای قلب آمنه یا محمد با محمد با محمد 


اد 
یه نقش زیبا رو دلم هميشه غوعغا می کنه 
گنبد سبز نبوی دلم رو شیدا می کنه 

یا محمّد تو هر سرایی پا بذارم 

یا محمّد نام تو رو تو سینه دارم 

تو قبله گاه دلمی یا محقّد یا محقّد یا محقد 
تو حل کن مشکلمی يا محمّد يا محقّد یا محمّد 
مولانا نبی مولانا (3) 

اد 

در شب میلاد نبی بوی شقایق اومده 

دسته گل محقّدی امام صادق اومده 

پا محمّد دعای ما همه همینه 

یا محمّد جواز مکه و مدینه 

فدای لطف و کرمت يا محمّد يا محمّد یا محمد 
حال و هوای حرمت يا محمّد يا محمّد یا محمد 
مولانا نبی مولانا (3) 

اد 


مقر دیجم استز نسزسن یه اد 


مشخصات 


تن 
سبک واحد جدید 
قالب قصیده 

شاعر موید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


فروع دیده آمد, سرور سینه امد 


ظهور این دو ایتِ خوش, هم 


قرینه آمد 

فص ات تال ههار مرت 
والاترین جواهر, از آن خزینه آمد 

دو ناخدای امکان , بهر نجات انسان 

هر یک به جلوه خاص , در اين سفینه آمد 
از مطلع رسالت , و ز مشرق امامت 
خورشید مکه سرزد. ماه مدینه آمد 

آن خاتم النبین , وین صادق الائمه 

جبرئیل کویشان را, عبدی کمینه آمد 

احمد که با ظهورش , شد دفن بت پرستی 
صادق که عشق رویش , در دل دفینه آمد 
ای ی ماه سس 
انیا بر دنل هار شاق و کید اه 
شکست زین دو قدرت, بت های جهل و الحاد 
انسان که بارش سنگ بر آبگینه آمد 

تنها نشد «موید» در مدحشان ثنا خوان 
جبرئیل هم غزل خوان , در این زمینه آمد 
3- دل من هوای دلبر کرده 


مشخصات 


ات وت 
سبک ولادتی 
قالت آفنگین: 
ار ارفا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با رحمت للعالمین(3) 


کا ملاعلا لا کل 


دل من هوای دلبر کرده 
عمری با خیال اون سر کرده 
قفس سینه ی من تنگه براش 
هوای شهر پیمبر کرده 

کا ما کر > کل 

مه زیبا رخ من در اومده 

از همه معشوقا سر تر اومده 
گل مریم گل یاس و گل رز 
شاه گل های معطر اومده 


کاعاعاع< کل 


دل داره رو همه چیز پا می زاره 
اشک شوقم داره نم نم می باره 
آخه مجنون شدنم حدی داره 

علاملا ملاعلا ملد 

ولی قلب من پر از ارادته 
سرخوش رسیدن نجابته 

عقل من دیونه شو در شپ عشق 
علاملا ملاعلا مد 


4 به روی بال ملک حنای سرمدی است 


1۱ 
سبک ولادتی 
دنا 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


به روی بال ملک حنای سرمدی است 
به دستِ آمنه صد گل محمدی است 


سر زده گلها یا 


مجمد 

ال ترا تیه 

کعبه به نجوا یا محمد 

ای پدر زهرا یا محمد 

یا رسول الله یا محمد (4۸) 

ک کا لا کل کل 

چو دیده, دیده تو را, شده شکار رخت 
تفا ال فان شهار وت 
کرده اسیرم رخ ماهش 

دل ببرم بر سر راهش 

زندگی من به پناهش 

حسرت قلبم چشم سیاهش 

یا رسول الله یا محمد (4۸) 

ک کا لا کل کل 

تمام ناز رخش به خنده منجلی است 
که نقش بازوی او ولایتِ علی است 
نور خدایی به سرشتت 

فدای عمر و سرنوشت 


تو عشق حیدری و علی عشقت 
یا رسول الله یا محمد (4) 
ام مد اد 


5- دل عالم. شده مست و غزل عشق می خونه 


ریس از 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دل عالم,. شده مست و غزل عشق می خونه 
آسمون هاء از قدومش به خدا نور بارونه 
داره عاشق, زیر لب اين, ترانه رو می خونه 
شده احمد, لیلی دل, دلم اون رو مجنونه 
پسر آمنه محقّد 

همه جا زمزمه محمّد 


یا اب الفاطمه محمد يا اب الفاطمه محمد (2) 
ادا 

بده ساقی, می باقی, گشته شادی ام حاصل 

تا که چشمام, به نظاره اش بشه یک لحظه قابل 
رحمت حق, شده آامشب بر همه هستی شامل 
شده بعد از نیمه ی ماه, ماو عشق من کامل 
کهکشان ها ستاره بارون 

توی دستِ فرشته گلدون 

گلاب و عطر و آینه شمعدون 

یا اب الفاطمه محمد يا اب الفاطمه محمد (2) 
اد 

اذل ال آمیتان سرت آنیده 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از دل اهل آسمان زمزمه آمده 
مژده به عاشقان ابالفاطمه آمده 
آمد بهارم 

زیبا نگارم 

دار و ندارم 

یا رسول الله 

یا رسول الله یا رسول الله (2) 


کا > عاع< کل 


ستوده خلقت خودش خالق 


سرمد 

لحظه ی خلق گلِ سيماي محمد 
گفته که احسنت بر این چهره ی زیبا 
ان توت اس 
ای شور و مستی 

بر دل نشستی 

پا رسول الله 

تا سل الما تنل الله(2) 
مایا 

جمله فرشتگان همه مست نگاهنش 
1 رخ ماهش 
قلب تمام انبیاء بر سر راهش 
بوسه زنند همه بر آن خال سیاهش 
عالم گدایت 

جان ها فدایت 

مولا عنایت 

پا رسول الله 

تال لها سول للم (2) 


ما ملا مد ملد 


شمس و قمر حکایت از هاله ی رویش 
عالم و آدم همه دیوانه ی کویش 

بسکه کرم دارد و آقاست محشّد 

انس و ملک یکسره بر خوانِ نکویش 
ذکر زبانم 

شور و توانم 

روح اذانم 

یا رسول الله 

یا رسول الله یا رسول الله (2) 

با 


7- ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 1 

تعداد استفاده 0 


ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا 
که:رخت تور بهشاندتد تر کنخ اسمان ها را 
دو مرآت جمال حق, دو دریای کمال حق 

دو نور لایزال حق, دو شمع جمع محفل ها 

دو وجه الله ربانی. دو سر الله سبحانی 
ار ای اسان سا سا 

دو عیسی دم, دو موسی ید, دو خسن خالق سرمد 
یکی صادق یکی احمد یکی عالی یکی اعلا 
نف نکن کت بت ار تدهای هب 

یکی انوار را مشعل, یکی اسرار را گویا 

یکی از مکه انوار رخش تابید در عالم 

یکی شد در مدینه آفتاب طلعنتش پیدا 

یکی نور نبوت را به دل ها تافت تا محشر 
یکی نور ولایت را ز نو کرد از دمش احیا 
رسد آوای قال الصادق و قال رسول 

به گوش اهل عالم تا که اين عالم بود بر پا 
یکی جان گرامی در دو جسم 


پاک و پاکیزه 

دو تن اما چو ذات پاک یکتا هر دو بی همتا 
محمد کیست؟ جان جانِ جان عالم خلفقت 
که گر نازی کند, در هم فرو ریزد همه دنیا 
محمد کیست؟ روح پاک کل انبیا در تن 

که حتی در عدم بودند بی او انبیا یک جا 
ی کت ی ای مر 
«منم عبد و رسول الله بر من رهبر و مولا» 
محمد از زمان ها پیشتر می زیست با خالق 
مجمد از مکان بیموده ره تا اوج او آذتی 
محمد محور عالم, محمد رهبر آدم 

محمد کیست؟ آنکو بوده قرآن دفتر مدحش 
کی را هس سید از قافن وان 
محمد را کسی نشناخت جز حق و علی هرگز 
که سا وا ماه ی سس ی 
وضو گیرم ز آب کوثر و شویم لب از زمزم 
کنم آنگه به مدح حضرت صادق سخن انشا 


که هم دریای شش گوهر بود, هم در شش دریا 
صداقت از لبش ریزد. فصاحت از دمش خیزد 
فلک قدر و ملک عبد و قضا مهر و قدر امضا 
بسی زهاد و عبادند بی مهرش همه کافر 

بسی عالم, بسی عارف. همه بی نور او اعمی 
دو خورشید منیر او هشام و بو بصير او 

دو کوه حکمت و ایمان دو بحر دانش و تقوی 
مرا دین نبی, مهر علی و مذهب جعفر 

سه مشعل بوده و باشد, چه در دنیا چه در عقبی 
در دیگر زنم غیر از در آل علی؟ هرگز! 

یروق ین از نها خانوان سا رز ۱ 
بهشت من بود مهر علی و مهر اولادش 

نه از محشر بود بیمم, نه از نارم بود پروا 
رانا عضو عون راو سارت ارننگر 

اگر 


گردم جدا یک لحظه از ذژّیه ی زهرا 

از آن بر خویش کردم انتخاب نام «میثم» را 
که باشم همچو او در عشق ثارالله پا بر جا 
8- شب شوق و شب وجد و شب شور و شب پیدایش نور 


هس الیش 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب بحر طویل 

تقتاغر فتار کان سا لام ضا 
منبع بهار امامت 1 

تعداد استفاده 0 


شب شوق و شب وجد و شب شور و شب پیدایش نور و شب تکرار تجلای 
رسولان الهی, رسد از ارض و سما و ملک و حور, گواهی که شب هجر سر 
آضذه گر امته تخر اضتة خیر آمتهه بر آهد که سنتق از آب کف ز فد شیمافه: 
شده چون دامن تفتیده ی صحرای قیامت کف دریاچه ی ساوه, خبری تازه 
به گوش و رسد از غیب سروش و شده آتشکده ی فارس خموش و عجبا 
اينکه فرو ریخته یکباره به هم کنگره ی کاخ مدائن, نفس پادشهان حبس 
شده در دل و گشتند همه لال ز گفتار, به امر احد خالق دادار» دک راه 
سماوات به شیطان شده مسدود, بتان یکسره بر خاک فتادند و نگویند مگر 


ذکر خداوند و رسول دو سرا را 


ا ملاعلا لا کل 


عرش و فرش و ملک و ادمی و کوه و در و دشت و یم و قطره و مهر و مه 
و سیاره و منظومه ی شمسی و کرات و همه افلاک الی اين کره ی خاک ز 
برگ و بر و ریگ و حجر و شاخه و نخل و ثمر و بام و در و مرد و زن و پیر 
و جوان, ابیض و اسود. همه گویند درود و صلوات از طرف ذات خداوند 
تبارک و 


تعالی و همه عالم خلقت, به خصال و به کمال و به جلال و به جمال و قد و 
بالای محمد که خداوند و ملایک همه گویند درودش. همه خوانند ثنایش, 
همه مشتاق لقایش, همه عالم به فدایش, همه مرهون عطایش, که خدا 
خلق نموده است به یمن گل رویش فلک و لوح و قلم راء ملک و جن و بشر 
را و همه ارض و سما را 


کا > عاع< کل 


چار ماه است که گردیده به تن آمنه را جامه ی ماتم, به رخش هاله ای از 
غم. غم عبدالله والا گهرش: شوهر نیکو سیرش, اشک روان از بصرش,؛ 
اشک نه خون جگرش, خون نه که باقوت ترش, بود یکی غنچه از آن لاله ی 
پربر ثمرش, داشت چو جانی به برش, بلکه ز جان خوب ترش. مونس شام 
و سحرش, تا که شبی دید همان مادر دلباخته در خواب, که در دست گرفته 
است گلی خرم و شاداب, که برده است ز گل های دگر آب, نظر کرد بر 
آن لاله ی فرخنده که برگشت, یکی قرص قمر گشت., به یک لحظه پسر 
گشت, نکوتر ز پدر گشت. ۰ جو بیدار شد از خواب, خوش و خرم و شاداب, 
دلش شد ز شعف اب, به یاد امدش اين نکته که نه ماه تمام است. مه 
خسن ختام است. رسیده مه میلاد گرامی پسرش, بر رخ قرص قمرش 
خندد و بی پرده کند سیر تماشای خدا را 


دب 
لحظه ها بود بر آن مادر فرخنده ی افراشته اقبال. بسی بیشتر از سال. 


شب و روز زدی طایر جانش ز شعف بال. که کی جلوه کند از صدف ان 
گوهر اجلال, 


که یک بار دگر نیمه شبی خواب ربودش, همه شد نور وجودش, ز عنایات 
خداوند ودودش, عجبا دید که خورشید زیهلوش درخشید و فروغ ابدیت به 
جهان یکسره بخشید, به ناگه در پاکش ز صدف داد ندا, کای صدف گوهر 
یکتای خدا, مادر انوار هدی, خیز که هنگام فراقت به سر آمد. شب تنهایی 
و9 اندوه و غعمت را سحر آمد,. شب میلاد گل گل گلشن ود وت به نجات بشر 
آمد. چه مبارک سحری بود که ناگاه به هم درد فشردش شبی آرام در آن 
حجره ی خاموش نه ِِ نه قراری, تک و تنها ز دم احمدی خویش پراکنده 
در امواج فضا عطر دعا را 


کا > عاع< کل 


دگر از درد گل انداخته رخسار نکویش, شده انوار خداوند فروزنده ز 
روبش» نگهش سوی سما بود و همه محو خدا بود که سقف حرمش لاله 
ی و ی و ی ی 
الم چارزن پای, تو گویی که رسیدند ز افلاک اک 
ی خای, یو حضرت حوا و دگر مریم عذر| و و هاجر و سارا؛ 
مبهوت جلالش, همه بر دور جمالش, همه دیدند مقامش, همه كت 
سلامش, بگرفتند در آغوش چو جانش, زهی از عزت و شانش, نگه هاجر و 
سارا به گلستان رخ حور نشانش, که در آن لحظه کف دست به پهلوش 
دار ط وت مرچ درا که ای با ها یت صاخ که 
ز کوه و شجر و دشت و در مکه, جهان غرق در انوارالهی شد و دیدند که 
مرات جمال احد قادر 


سر دی اااش ‏ محم همم تس | نا نموه رنه 
دامن مریم ز فروغ رخ خود کرد منور همه جا را 
دم 
بشنوید از دو لب آمنه آن مادر فرخنده ی احمد که چو بگذاشت قدم بر 
کره ی خاک محمد. ز رخش نور عیان گشت و فروزنده از آن نور جهان 
گشت, که با جلوه ی ماه رخ او دیدمی از دور قصور یمن و شام و به گوش 
آمدم از جانب معبود ندایی که الا آمنه زادی پسری را که بود از همه ی 
خلق سرآمد, که بود آینه ی طلعت ذات احد قادر سرمد, که بود کنیه 
ابوالقاسم و نام احمد و محمود و محمد که در آن حال همان چار زن پاک 
تن خوبتر از جان ورا شسته به ابریق بهشتی, پس از آن مریم عذرا به یکی 
ی زیبای تورش اند و لب خونین به لته شور ند و سلامستن 
بنمودند و ستودند مقام و شرف و عزت ان پاک ترین عبد خداوند نما را 


کا عا کر کل< کل 
9 دست غیب غیب امشب پرده از رخ بر گرفت 


متخ انش 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


دست غیب غیب امشب پرده از رخ برگرفت 
نور او تا ماوراء الملک را در بر گرفت 

روی ناپیدای خود را فاش قزر اه دید 

پرده چون ذات خدا را روی پیغمبر گرفت 
منظر حسن خدا تابید در کل وجود 

دل ز هر پیفمبری اين دلربا منظر گرفت 
توبه ی آدم نه تنها گشت با نامش قبول 
سرگذشتی شد که عالم زندگی از سر گرفت 
پیشتر از بامداد هفده ماه ربیع 


افتابی در زمین از 


استمان:دل برگرفت 

ذره ای از مهر رويش را چو بر آن بذل کرد 
جلوه ای کرد و جهان را خسرو خاور گرفت 
با تماسش ریگ صحرا را دُر نایاب کرد 

با نگاهش از درون سنگ نخل تر گرفت 

با غلامش می توان زر کرد کوه سنگ را 

از کدایش می توان یک تا رن اختر گرفت 
تا نگهدارد به دامان اختران خویش را 
آسمان دست توسل سوی آن سرور گرفت 
عر ات روا اضر بش از تففت دار 
گرچه جبریل از ملایک اوج بالاتر گرفت 
معجز پیغمبران در پنجه ی سلمان اوست 
زهد عیسی در کلاس درس او بوذر گرفت 
مرتضی در بدر یاری از رسول ا... خواست 
مصطفی در فتح خیبر دامن حیدر گرفت 

با دم او «لافتی الا علی» جبریل گفت 

با دعای او علی شمشیر از داور گرفت 

با رخ زهرای او چشم ملایک نور یافت 


از دم داماد او جبریل بال و پر گرفت 


یک نگه در فتح خیبر بر علی کرد و علی 

با دو انگشت یداللهی در از خیبر گرفت 

ذکر بر لعل لبش پیش از ولادت بوسه زد 
حمد از فیض دهانش روح بر پیکر گرفت 
گوهری یکدانه در انوار حق پوشیده بود 
«رحمث للعالمین» شد. از خدا «کوثر» گرفت 
اسمان تسا بلالترن اف پر نی ند 

صبح خلقت, آبرو از رنگ نیلوفر گرفت 

باغ جنّت بود از ال عاشق مقداد او 

کز خدا بر دامن خود این همه زیور گرفت 
باید از آیات قرآنش دُرٍ توحید یافت 

باید از دربای نورش تا ابد گوهر گرفت 
9[ 
باید از این مکتب و از اين پیام آور گرفت 
نجل عمران با ید او قلب دریا را شکافت 
پور آذر با دم او لاله از آزر گرفت 

لحظه ای بگذاشت لب بر روی چشمان علی 
چشم آن مولا شفا در غزوه خیبر گرفت 


محمّد را میان جام دید 

هر ارت اص رای سار 
یا محمّد ای وجودت «رحمث للعالمین» 

ای که باغ رحمت از فیض تو برگ و برگرفت 
کیستی تو کز وصین ات ذات «رب العالمین» 
«ایما» در شأن او فرمود و انگشتر گرفت 
آنتمان دور سر مقداد و سلمان تو کشت 
آفتاب از خاک راه قنبرت افسر گرفت 

نام نیکوی تو را بنوشت با دست خدا 

تا قلم روز ازل گلبوسه از دفتر گرفت 

آنچه «میئم» گفت در وصف تو حرف او نبود 
در مضمون از تو از آغاز تا آخر گرفت 

0- از بام و در کعبه به گردون رسد آواز 


۲ 


مناسبت ولادت 
قالب ترکیب بند 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


ار ات ۱ 


تعداد استفاده 0 


از بام و در کعبه به گردون رسد آواز 
کامشب در رحمت به سماوات شده باز 
بتهای حرم در حرم افتاده به سجده 

ارواح رسل راست هزاران پر پرواز 
کعبه زده بر عرش خدا کوس تفاخر 

مکه شده زیبا و دل افروز و سرافراز 

جا دارد اگر در شرف و مجد و جلالت 
اش وه سا وان ومیی ان 

از ریگ روان گشته روان چشمه ی توحید 
یا کوه و چمن باز چو من نغمه کند ساز 
دشت و در و بحر و بر و جن و بشر و حور 
در مدح محمد همه گشتند هم آواز 

هر ذره ی کوچک شده یک مهر جهان تاب 
هر قطره ی ناچیز چو دریا کند اعجاز 
جبریل سر شاخه ی طوبی چو قناری 

در وصف محمد لب خود باز کند باز 


جبریل چه آرد؟ چه بخواند؟ چه بگوید؟ 


جایی که خداوند به قرآن کند آغاز 
خوبان دو عالم همه حیران محمد 
یک حرف ز مدحش شده:«ما کان محمد» 


کاعاعاع< کل 


کمالش 

جوا ال هه مییفت ارو 

رضوان شده دلداده ی مقداد و ابوذر 
فردوس بود سائل درگاه بلالش 

و ا... قسم نیست عجب گر لب دشمن 
چون دوست ز هم بشکفد از خلق و خصالش 
هرگز به نمازی نخورد مهر قبولی 

هرگز, صلوات ار نفرستند به آلش 

بی رهبریش خواهد اگر اوج بگیرد 

حتی ملک العرش بسوزد پر و بالش 
یوسف ببرد حسن خود از یاد. گر او را 
که ماما ام ماش 

این است همان مهر درخشنده که تا حشر 
یک لحظه به دامن نرسد گرد زوالش 

گل سبز شود از جگر شعله ی آتش 

در وادی دوزخ فتد ار عکس جمالش 

چون ذات خدای ازلی لیس عمثله 

باید که بخوانیم فراتر زمثالش 


ایجاد بود قبضه ای از خاک محمد 


آفلاک ود تشه نه لولای که 
ایا 

ای جان جهان بسته به یک نیم نگاهت 
و کی و کل خر ره 
هم بام فلک پایگه قدر و جلالت 

هم چشم ملک خاک قدم های سپاهت 
عیسی به شمیم نفست روح گرفته 

دل بسته دو صد یوسف صدذیق به چاهت 
دل های خدایی همه چون گوی به چوگان 
ارواح مکژم همه درمانده ی جاهت 

اش رز خدا ید راتفر سر ان 
ها اس خافت سب تاه 

دتم اک رف ای مین 

بر روی سفید تو و بر خال سیاهت 
زیباتر و بالاتری از آنکه به بیتی 

تشبیه به خورشید کنم یا که به ماهت 
سوگند به چشمت که رسولان الهی 
هستند به محشر همه مشتاق نگاهت 
زیبد که کند ناز به گلخانه ی جنت 


خاری که شود سبز در اطراف گیاهت 


این تیستت: مقاض تو که ادم به تو نازد 
که لا و که مهد 
لکلا کا عل< کم 


هر سو نگریدیم گل روی تو دیدیم 


هرجا که 


نشستیم به خای تو نشستیم 

هر سو که پریدیم به بام نو پریدیم 

قهار توس تیه تشد ای ری 

هر گه به سر زلف سخن شانه کشیدیم 
زآن روز که گشتیم ز مادر متولد 

از مأذنه ها روز و شب اسم تو شنیدیم 
مرگی که به پای تو بود زندگی ماست 
ماییم که در موج عزا عید سعیدیم 

تا بودن ما نام محمد به لب ماست 
روزی که نبودیم به احمد گرویدیم 

آب و کل مارا که فترشفته زر اغاز 
آغوش گشودیم. وصالش طلبیدیم 

نان باده که در سوره ی زیبای محمد 
رم 

آن اوه که تیاعر قنض ازالیزنود 
سرچشمه ی آن کوثر و ساقیش علی بود 
کا کا کا عل< کر 

روزی که عدم بود و عدم بود و عدم بود 


نه ارض و سما بود, نه لوح و نه قلم بود 


تسبیح خدا در نفس پاک محمد 

لب های علی هم سخن ذات قدّم بود 
روزی که گل آدم خاکی بسرشتند 

آدم به تولای علی صاحب دم بود 

از خاک قدم های علی کعبه بنا شد 
او را نتوان گفت که نوزاد حرم بود 
روزی که کرم بود ذری در صدف غیب 
و ا... علی قبله ی ارباب کرم بود 

بر قلب علی علم خدا از دل احمد 
چون سیل خروشنده روان در دل یم بود 
در بین رسولان که به عالم عَلم استند 
نام نبی و نام علی هر دو عَلم بود 

در جوف نبی دید نبی حمد خداوند 

با نعت وی و مدح علی ذکر صنم بود 
بالله تجلای نبی مطلع الانوار 

والله تولای علی فوق نعم بود 

هاش ههد 
خالق چو نبی و چو علی بنده ندارد 


کا > عاع< کل 


اقا اش نان ول تست 


از احمد مختار بیرسید علی کیست 


ری و و رت 
از حیدر کرار بپرسید علی کیست 

شمشیر به دشمن دهد و شیر به قاتل 

از قاتل خونخوار بپرسید علی کیست 

با دار بلا انس بگیرید و در آن حال 

از میثم تمار بپرسید علی کیست 

در غزوه ی بدر و أحد و خیبر و احزاب 

از تیغ شرربار بپبرسید علی کیست 

از نخله ی خرما و در و دشت و بیابان 

از چاه و شب تار بپرسید علی کیست 

از حجر و سعید ابن جبیر و ز ابوذر 

از مالک و عمار بیرسید علی کیست 

جز فاطمه کس محرم اسرار علی نیست 
از محرم اسرار بپرسید علی کیست 
بگرفت به کف جان و سر و جای نبی خفت 
تاه انا تیه کل کبست: 
«میثم» چه در اوصاف علی گوید و خواند؟ 
جز حق نتواند نتواند نتواند 


> عاع< کل 


1- به بهار گفتم ثمرت مبارک 


خآ 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

فاغر شار کار حاعغااف ضنا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


تزی و 


به بهار گفتم ثمرت مبارک 
به بهشت گفتم شجرت مبارک 
به سپهر گفتم قمرت مبارک 
به وصال گفتم سحرت مبارک 
به وجود گفتم گهرت مبارک 
به شکیب گفتم ظفرت مبارک 
به کلیم گفتم شب احمد آمد 
ق متیتنخ کفتم کهخخد ام 


ا ملاعلا لا کل 


چه خوش است امشب شب عیش و نوشم 


چو ملک ز گردون گذرد سروشم 
چو شراب کوثر ز درون بجوشم 
به وصال ساقی ز شعف بکوشم 
من و های و هوی و دو لب خموشم 
که هماره جانم دهد و ستاند 

ز نبی بگوید, ز علی بخواند 

کا کا کا عل< کر 

ز خدا بود پر همه جای مکه 
هت 
زده پر وجودم به هوای مکه 

به زمین مکه, به سمای مکه 

به مقام کعبه, به صفای مکه 


به رسول اکرم, 


به خدای مکه 

به شکوه کعبه, به جلال احمد 
که خداست پید | به جمال احمد 
کلا لا کلا علا کل 

شب شام روشن ز فروغ رویش 
رو «ایمن» ایمن, به پناه کویش 
پم بی نهایت نمی از سبویش 
قد خضر سروی به کنار جویش 
دل خلق بسته به کمند مویش 
به بهار خلقش, به بهشت خویش 
به کدام دم, دم زنم از ثنایش 

به کدام سر, سر فکنم به پایش 
کلا لا کلا علا کل 

نفسش روایت. سخنش درایت 
هدفش نبوت, کنفش ولایت 
و روت هی فد ات 
اثرات دستش, همه جا عنایت 
منم و عطایش, دو خجسته آیت 


نه در ان حدود و نه بر این نهایت 


تخد به فر آن‌وبه‌ت سول .ه النشن 
که بس است فر دا نگه بلالش 
لکلا کا عل< کر 

به خداست عبد و به دلش خدایی 
به ثناس بسته دهن سنایی 

همه خسروان را به درش گدایی 
همه دلبران در قدمش فدایی 

قد و قامتش را همه کبرایی 

دمد از وجودم دم نارسایی 

نه توان ثنایش به زبان بیارم 

نه توان قلم را به زمین گذارم 

کا کا کا عل< کر 

به تمام قرآن, به رسول داور 

به جلال زهرا, به مقام حیدر 

به صفاء, به مروه, به منابه مشعر 
به دو دخت زهر| به شبیر و شبر 
به مقام سلمان, به قیام بوذر 

به کمال میثم, به خلوص قنبر 

که خدا ندارد بشری چو احمد 


که بشر ندارد پدری چو احمد 


ایا 
هله ای دو عالم همه دم به کامت 
ز فلک گذشته اثر کلامت 

تو بگو که گویم سخن مقامت 

تو بخوان که عالم شنود پیامت 

ز بشر درودت ز خدا سلامت 
همه جا قیامت شده با قیامت 
چه شود بخوانی به نوای دیگر 
چه شود برآیی ز حرای دیگر 
ایا 

تو پیمبر استی به همه زمان ها 
تو خدایگانی به خدایگان ها 

کت از مت فقه.: اسمانتها 

به کگفت زمام همه کهکشان ها 
قدمت فراز قلل جهان ها 

کلمات نورت, همه نقش جان ها 
تو زعیم بودی, همه انبیا را 
ی ای فا رل 


ما ملا مد ملد 


تو رسول بودی که 


نبود عالم 

تو امام بودی و نبود آدم 

به همه موّخر ز همه مقدم 

تو نبی اعظم تو رسول اکرم 

تو دلیل بودی به کلیم در یم 

تو مسیح بودی به مسیح در دم 
تو خدا جلالی, تو خداپرستی 

تو هميشه بودی, تو هماره هستی 
لکلا کلا عل< کل 

تو رسول حق تا صف محشر استی 
تو پیمبران را همه رهبر استی 
تو مطهر استی, تو مطهر استی 
تو فروتن استی, تو فراتر استی 
تو امام حیدر, تو پیمبر استی 

تو ز انبیا هم, همگی سر استی 
نگهی به «میثم» که ره تو پوید 
همه از تو خواند. همه از تو گوید 
لکلا کلا عل< کل 


2- همه جاغرق نور همه جا شوق و شور 


ریش |ارش 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


نع 


همه جا غرق نور همه جا شوق و شور 
همه جا جشن عید همه جا خلد و حور 
ملک و جن و انس شده غرق سرور 
ای نثار ماو رویت سوره ی نور و تبارک 
یا محقّد یا محمّد عید میلادت مبارک 

ا لا کل کل 

آسمان و زمین جبرئیل امین 

همه ی مومنات همه ی مقمنین 

شده محو رخ خاتم المرسلین 

ای نثار ماو رویت سوره ی نور و تبارک 


یا محمّد يا محمّد عید میلادت مبارک 


کا لا کل کل 

مزده: آمشب خموش شده آتشکده 

در تمام وجود نور حق سرزده 
الما شاه | وه 

ای نثارٍ ماو رویت سوره ی نور و تبارک 
یا محمّد يا محمّد عید میلادت مبارک 

کا > کر کل 

کعبه امشب بگرد مکه امشب بیال 
زمزم امشب بخوان شعر شور و وصال 
این توزاین.متنظر قادر ذوالخلال 

ای نثارٍ ماو رویت سوره ی نور و تبارک 
یا محمّد يا محمّد عید میلادت مبارک 


کا>ا معا کل 


آتفه امه احمد است این پسر 
با تبسم بگیر مثل جانش به بر 
بشنو از جبرئیل وصف خیرالبشر 
ای نثار ماه 


رویت سوره ی نور و تبارک 

یا محمّد یا محمّد عید میلادت مبارک 

کا اعد ک< کل 

آمنه آمنه خسن سرمد ببین 

منظر و مظهر حیٌ سرمد ببین 

عکس وجه خدا| در محمد ببین 

ای نثار ماو رویت سوره ی نور و تبارک 
با محمّد یا محّد عید میلادت مبارک 

کا اک کل 

آمنه آمنه آفرین آفرین 

بر تو و ان پسر از جهان آفرین 

قصر شامات را جمالش ببین 

ای نثار ماو رویت سوره ی نور و تبارک 
یا محمّد یا محمّد عید میلادت مبارک 

کا اعد ک< کل 


13- شب ترفن اد سپاه قو. اس 


ان 


مناسبت ولادت 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


شب سرور آمد سپاه نور آمد 

کلیم عالم ها ز کوه طور آمد 

ام رسالت زهی جلالت که احمد آوردی 
عصمت سرمد مادر احمد محمد آوردی 
سلام صلی ا... علی رسول ا... و آله الاطهار 
مایا 

پیمبران امشب همه ز جا خیزید 

به پای احمد گل طبق طبق ریزید 

می رسد امشب ز قلب مکه بوی رسول ا... 
که می درخشد ز قلب مکه روی رسول ا... 
سلام صلی ا... علی رسول ا... و آله الاطهار 
مایا 

که می دهد امشب خبر به عبد ا... 


که ذات حق داده پسر به عبد ا... 


جشن بزرگ خالق سرمد مبارک است امشب 
عید محمد ید محمد مبارک است امشب 
سلام صلی ا... علی رسول ا... و آله الاطهار 
ابا 

مسیح انسان ها در همه دوران ها 

از نفسش امشب زنده شود جان ها 

عید بزرگ دخترکان زنده به گور آمد 

بگو به ظلمت عمر تو طی شد سپاه نور آمد 
سلام صلی ا... علی رسول ا... و آله الاطهار 
ایا 

تو نور توحیدی همیشه جاویدی 

تو با جمال حق به دل درخشیدی 

تو قلب ما را به نور وحیت غار حرا کردی 


ستم کشیدی خنده نمودی فقط 


دعا کردی 

سلام صلی ا... علی رسول ا... و آله الاطهار 
مایا 

تو با خدا نور ارض و سماواتی 

تو رهبر قسط و عدل و مساواتی 

تو داور ما تو یاور ما تو رهبر مایی 


تو تا خدا را بود خوایی پیمبر مایی 


سا عضای بر عیرس ام اه ااطتار. 


لا >لا علا کل کد 
4- امشب به ملایک خبری تازه رسیده 


#شت ان 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

تناعر نان کانر اخ غلامرشتا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


امشب به ملایک خبری تازه رسیده 
لبخند نجات از نفس صبح دمیده 
شیطان عوض جامه دل خویش دریده 
اوصاف خدا از دهن بت که شنیده 
یک صبحدم و این همه اعیاد که دیده 
اعیاد خدا گشته از این صبح پدیدار 
مایا 

ای بحر تجلا ! گهرت باد مبارک 

ای طور نبوت ! شجرت باد مبارک 
ای مکه ! نسیم سحرت باد مبارک 
ای آمنه ! قرص قمرت باد مبارک 
میلاد گرامی پسرت باد مبارک 

دامان تو تا حشر بود مطلع الانوار 
مایا 

ای گمشدگان ! گمشدگان ! راهبر آمد 
در عرصه ی بیدادگری, دادگر آمد 
تکبیر بگویید که هجران به سر آمد 
تهلیل برآرید که پیفامبر آمد 

پیغامبر از بهر نجات بشر آمد 

آمد به جهان قافله را قافله سالار 


کا اک کل 

توحید بود لاله ی بستان محمد 
جبرییل بوّد مرغ گلستان محمد 
تهلیل بگویید به فرمان محمد 
کت ی ها هی ۵ وه 
ذکر همگان آیه ی ما کان محشّد 
اه هل وا اس فا داز 


> عاع< کل 


این وه خمال ازانه این حالق فقو اشت 
این هم سخن موسی, در وادی طور است 
ات ۶ 0 ۱ 7 
ین رو صحی». صورت ریبای ربور است 
این روح عدالت به محیط زر و زور است 
ان منحی ان دخترک زنده به گور است 


اين 


است که گل سبز کند از شرر نار 
ماد 

این است که او بود و همه خلق نبودند 
این است که با نام خوشش نامه گشودند 
این است که خیل ملکش سجده نمودند 
وصفش همه گفتند و شنیدند و سرودند 
گفتند و شنیدند و سرودند و ستودند 

با این همه کردند به عجز سخن, اقرار 
مادم 

این است که توحید از او نام گرفته 

این است که خورشید از او وام گرفته 
این است که از روح بشر, دام گرفته 

این است که دل از دمش آرام گرفته 
این است که از دست خدا جام گرفته 
سر تا قدم از علم الهی شده سرشار 
مادم 

ای جان همه عالم و آدم به فدایت 

ای هستی هستی کمی از لطف و عطایت 
گلبوسه ی فردوس, به خاک کف پایت 


روییده مسیح از نفس روخ فزایت 

کار ملک و ذکر خداوند, ثنایت 

این ذکر الهی است که دائم شده تکرار 

کا کا کا عل< کم 

ای چرخ کهن خاک ره طفل صفیرت 

روشنگر بزم ازلی روی منیرت 

تا حشر, بزرگان جهانند حقیرت 

حتی به جنان اهل بهشتند فقیرت 

پیغامبران یکسره بودند بشیرت 

پیوسته نمودند به آقایی ات اقرار 

لکلا کا عل< کر 

اوصاف تو چون وصف خدا فوق حساب است 
قرآن تو را سلطه بر این چار کتاب است 
حب تو ثواب است., ثواب است. ثواب است 
بعض تو عقاب است., عقاب است. عقاب است 
تو آب حیاتی و جهان بی تو سراب است 

تو مهری و روز همه بی توست شب تار 

کا کا کا عل< کر 

ما اقّت وحی و تو پیام آور وحیی 


تا هست خدایی خدا, رهبر صقان 


تو جان همه عالمی و در بر مایی 
تو سایه ی لطف ازلی بر سر مایی 
۳ شام ابد مشعل روشتگر 


مایی 

بی نور تو, توحید محال است., نه دشوار 
کا عا علا علا علا 

بی دست تو حق بر روی کس در نگشاید 
بی دوستی ات حمد خداوند نشاید 

بی حسن تو یوسف ز کسی دل نرباید 
بف تام نو زنی غمی از رل تلد اند 

مدح تو نه از «میثم», از خلق نیاید 

گیرم ز عقیق همه ریزد در شهوار 

کا کا کا عل< کل 


بای کی الستا پسی قطلی عاات کی نارس 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


ولادت ختم الانبیاست تجلی ذات کبریاست 
ای ملایک همگی خنده به احمد بزنید 

هم خنده به گل روی محمد بزنید 

خواجه ی عالم خوش آمدی 

رسول اکرم خوش آمدی 

کا عا عا علا علا 

تو اولین نور سرمدی تو احمدی تو محمدی 
صلوات انبیا به جلوه ی جمال تو 

همه عالم متوسل به تو و به ذات تو 
خواجه ی عالم خوش آمدی 

رسول اکرم خوش آمدی 

کا کا کا عل< کل 

نگاه یوسف به قامتت در انتظار کرامتت 
ملک و جن و بشر محو تماشای تواند 

همه خاک قدم حیدر و زهرای تواند 
خواجه ی عالم خوش آمدی 


رسول اکرم خوش امدی 


ملاعلا ما کل 


مکه شده سرفراز تو کعیه اسیر نماز تو 
ای نفس های حرم ذکر نماز شب تو 

به فدای حجرالاسود خال لب تو 

خواجه ی عالم خوش آمدی 

رسول اکرم خوش آمدی 

کا عا عا علا علا 

منجی بی یاوران تویی خاتم پیغمبران تویی 
من تفر کته نف نوز ماد است 

یا کلیم دگر از وادی طور آمده است؟ 
خواجه ی عالم خوش آمدی 

رسول اکرم خوش آمدی 

کا کا کا عل< کل 


6- ای چشم عرشیان به زمین جای پای تو 


مشخصات 


مناسبت ولادت 
قالب ترجیع بند 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


عم ار آسات 2 


تعداد استفاده 0 


ای چشم عرشیان به زمین جای پای تو 


گردون به زیر سایه ی قد 


رسای تو 

در آن زمان که حرف زمان و مکان نبود 
آغوش لامکان به یقین بود جای تو 

قرآن دهد نشان که بود روز و شب مدام 
ذکر خدا و کار ملایک, ثنای تو 

آغوش جان گشوده اجابت در آسمان 

از دست داده صبر, به شوق لقای تو 
تنها نه مهر و مه, نه سماوات, نه زمین 
گشتند انبیا همه خلق از برای تو 

تو بحر بی نهایت حقی و هم چنان 

بی انتهاست رحمت بی انتهای تو 

هر برگ لاله را به ثنایت قصیده ای 

ظز تلیلی بت با عر قضیده مر ان 
موسی ز هوش رفته به طور از تکلمت 
ریزد مسیح از نفس دلربای تو 

حبل متین عالم خلقت شود به حشر 
آرند اگر به دست, نخی از ردای تو 
باشد گل مقدس آدم بدان جلال 


یک جرعه زآب جو, کفی از خاک پای تو 


خیل ملک که خلقتش از حاصل تو بود 
قصدش ز سجده, سجده به آب و گل تو بود 
اما 

توحید از کلام لطیفت, روایتی 

قرآن خود از صحیفه ی حسنت, حکایتی 
محشر شود بهشت و جهنم, ریاض گل 
بگشاید ار بلال تو چشم عنایتی 

روزی که انبیا به صف حشر بگذرند 

جز رایت تو بر سرشان نیست رایتی 

گو نخل ها قلم شود و برگ ها کتاب 

تبود کتاب منقبتت را نهایتی 

جز طلعت منیر تو و عترت تو نیست 

در عالم وجود, چراغ هدایتی 

در حشر نیست راه نجاتی برایشان 

حتی ز انبیا نکنی گر حمایتی 

در حشر, خلق را به شفاعت نیاز نیست 
آید اگر ز چشم بلالت کنایتی 

جان جهان به پاش بریزم, اگر کم است 


خواند هر آنکه از تو 


برایم روایتی 

بیش از پیمبران ستم اه به حضرتت 
لبخندها زدی و نکردی شکایتی 

در مصحف جمال تو کردیم سیرها 

جز آیه های نور ندیدیم آیتی 

سوگند می خورم که ندارم نداشتم 

غير از ولایت تو و آلت, ولایتی 

یک قطره زآب جوت به صد یم نمی دهم 
یک تار موت را به دو عالم نمی دهم 

کا کا کا عل< کر 

نام احد که نام خداوند سر مد است 

طتضفت فش ار اضافه شده, اسم احمد است 
آدم که گشت توبه او نزد حق قبول 

از فیض «يا حمیذد بحق محمد» است 

با دیدن جمال تو خوبان دهر را 

در دل امید باغ جنان داشتن بد است 

دست تو ظرف رحمت بی انتهای هوست 
هر چه خدا به خلق ببخشد, از این ید است 


مقصود باغ و لاله و حور و قصور نیست 


اهل بهشت را سر کوی تو مقصد است 
پیش از هبوط آدم و حوا به خط نور 
دست خدا نوشت: محمد موید است 

ذکر خدا و ذکر ملک تا قیام حشر 

پیوسته بر شما صلوات مجدد است 

بر سر در بهشت و جهنم نوشته ند 

بغض تو نار و مهر تو خلد مخلد است 
تفسیر یک حدیث ز میم دهان تو 

بالله نیاز من به هزاران مجلد است 

گفتم به بزم قرب الهی قدم نهم 

دیدم که نغمه ی صلواتت خوش آمد است 
ای چهره ی بلال تو باغ بهشت من 

این «میثم». این ان همه افعال زشت من 
دب 


17 الیشاره که عید امه امد انم ایا بد 
4 کی ]رن 

مناسبت ولادت 

قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 
تعداد استفاده 0 


البشاره که عید احمد آمد خاتم 


الاتنبا مجمد آمد 

تمام اشیا تمام ذرات ندا دهند از ارض و سماوات 

صل علی محمد و آل احمد(2) 

کا کا کا عل< کر 

که پر ید دار آلین ض شت تسا 

به ماه رویش به تار مویش به قدوقامت به خلق و خویش 
صل علی محمد و آل احمد(2) 

کا کا کا عل< کر 

کعبه پروانه شمع وجودش از خدای حرم آید درودش 

صفا و مروه مقام و زمزم سروده اند این ترانه با هم 

صل علی محمد و آل احمد(2) 

کا کل کا عل< کر 

جبرییل از سوی خالق سرمد با ملایک بخوان مدح محمد 

آمنه امشب بگو هماره بگو هماره بخوان دوباره 

صل علی محمد و آل احمد(2) 

کا کا کا عل< کر 

این پسر منجی خلق جهان است این پسر رهبر عالمیان است 
مصحف رویش سوره نور است منجی طفل زنده به گور است 


صل علی محمد و آل احمد(2) 


داد 

انبیا لاله از جنان بیارید همگی مثل گل خنده برآرید 

لاله بیارید گل بفشانید همه بگویید همه بخوانید 

صل علی محمد و آل احمد(2) 

ماد اد 

این خمال دل آرای رسول است همه آیات را شان تز ول اسنت 
ای همه عالم محو جمالت سلام خلقت بر تو و آلت 

صل علی محمد و آل احمد(2) 

داد اد 

اد نش شیر انیا صبای الا نی 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


اه بل ات ام کفای 9و۱ تسا یت 


ان موی[ 
لحظه به لحظه درود بر تو و آلت 

یا محمد يا محمّد, عید میلادت مبارک(2) 
ایا 

بی تو جهان وجود صفا ندارد 

چشم و دل اهل دل ضیا ندارد 

مثل تو پیغمبری خدا ندارد 

یا محقد يا محمّد, عید میلادت مبارک(2) 
ایا 

جشن بزرگ خدا عید محقد 

عید همه انبیا عید محمد 


س‌ 


محمّد 
یا محمّد یا محمّد. عید میلادت مبارک(2) 
ایا 

می شنوم از حجاز بوی محمّد 

چشم ملایک بوّد سوی محمد 

دل برد از آمنه روی محمد 

یا محقد يا محمّد, عید میلادت مبارک(2) 
ایا 

بت شکن امشب ز هم دیده گشاید 

روی به سوی خانه ی کعبه نماید 

تا که وصیّش علی از حرم آید 

یا محمد يا محمّد, عید میلادت مبارک(2) 
ایا 

رام مش هه مس 

وحی خدا درس عرفان محمد 

کیست به غیر از علی جان محمّد 

یا محمقّد يا محمّد, عید میلادت مبارک(2) 


> عاع< کل 


اق یه حمالت دا دی تظر ها 


خاک وصف ات یسیو ط 

مه سا 

یا محمد يا محمّد, عید میلادت مبارک(2) 
اد 


9- شده مکه چراغان ز یمن مقدم تو 


مشخصات 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 

شا غر ناشتانین 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شده مکه چراغان ز یمن مقدم تو 
زند پر قلب عالم به گرد حرم تو 
فدای قدم تو کرم تو حرم تو 

یا محمد(3) 


ما ملا مد ملد 


شده موسم شادی دگر غم به سر آمد 


ز گلخانه ی رحمت گلی خوش سیر آمد 
گلی کز دو جهان دل ببرد گوشه نگاهش 
بهشت آمده چون خاک نشیند سر راهش 
یا محمد(3) 

اد 

ژ میلاد تو افشب زند آمته لبخند 

نظر می کند از شوق به رخساره ی فرزند 
چه فرزند که باشد پدر عالم خلقت 
پتیمی که بود گوهر گنجینه ی رحمت 

یا محمد(3) 

اد 


تو بحر کرم و من فقط دل به تو بستم 
منم خاک ره تو تو هستی همه هستم 
بیا کن نظری سوی من ای باغ بهارم 

که من در دو جهان غیر تو غمخوار ندارم 
یا محمد(3) 

به همراهی این گل ببین غنچه ی عاشق 
تک فاستیی امیت کل اسام صادم 


اگر خوبم اگر بدم ولی جعفریم من 


ز لطف ازلی تا به ابد حیدریم من 


یا محمد(3) 


داد 
0 گل باغ من به سراغ من طناز و عشوه گر آمد 
مشخصات 


مناسبت 


۳ 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ظا تشون 2 اتب الز‌هرا سول نب 
رس 

گل باغ من به سراغ من طناز و عشوه گر آمد 
پار محبوبم دلبر خوبم غمخوارم از سفر آمد 
رس 

تار موی تو خال روی شد دام و دانه ی راهم 


رخ دلجویت چشم و ابرویت خورشید و اختر و ماهم 


ماد 
شاه انس و جان مادحت قرآن دژ دریای رسالت 


حب تو جنت بفغض تو نیران نوح کشتی هدایت 


ملاعلا ملاعلا 


1- امشب سخن از جان جهان باید گفت 


قرش |آرش 


شنت وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب سخن از جان جهان باید گفت 
توصیف رسول انس و جان باید گفت 
در شام ولادت دو قطب عالم 

تبریک به صاحب الزمان باید گفت 
2- جهان حریم خلوت جان شده 


مشخصات 


ماس مامت 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 


تعداد استفاده 0 


جهان حریم خلوت جان شده 
بهشت پر نور و چراغان شده 
مکه شده حریم عشق و صفا 
آمده گویا گهری دلربا 

ملائک از عرش خدا می رسند 
بگوش جان ما ندا می دهند 
اهل جهان مست تولا شوید 
از دل و جان عاشق و شیدا شوید 
را 
متون زان کم مخمند. مد 
شکر خدا آمده ختم رسل 
رسیده ناجی جهان عقل کل 
خلق شده نه فلک از برایش 
جان جهانیان بود فدایش 

تمام عالم شده مست رویش 


فلی شده بسته به تار مویش 


ماه بود جلوه ی رخسار او 
خدا بود محو و خریدار او 

که شد زمین با قدم او بهشت 
او شده مظهر خدای سرمد 
نام گرامیش بود محمد 


آمده ۳ جلا 


دهد به دلها 

آمده تا جهان کند مصفا 

آمده تا مهر و وفا پرورد 

کتاب حق به سوی ما آورد 

او بخدا ساقی رحمت بود 

آب و گلش ز باغ جنت بود 
گفت خداوند تعالی چنین 

به مدح و وصف خاتم النبیین 
7 
ارض و سما مال محمد بود 
لیک کلام ما به عالم جلی است 
خلقت احمد ز برای علی است 
علی بود محرم اسرار دل 
علی بود یوسف بازار دل 

نبی بود در اين جهان عقل کل 
علی بود وارث ختم رسل 
قسم بر آن محبت احمدی 
قسم بر آن عنایت سرمدی 


امیر مقمنان اگر چه مولاست 


وجود حیدر ز برای زهراست 

دختر او از همگان سر بود 

فاطمه اش کنیز حیدر بود 

عشق نبی هميشه در این تن است 
مهر علی و فاطمه با من است 


مشخصات 


تفت الاوبه 
سبک ولادتی 
۱ 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تشه و 


شده هنگام طرب برای زهرا در جنان 

شده روشن چشم مهدی آن امام شیعیان 

شده روشن جهان یکسر , زین دو مولود مطهر , نبی و این او جعفر 
مبارکباد مبارکباد(3) 


کا > عاع< کل 


ز دامن آمنه کلف به دنیا ۹ 
۹ لبم اين زمزمه ز عرش اعلی آمده 


مبار کباد مبارکباد(3) 


لا اعد >< کل 
4- فصل نو بهاره , دل اسیر پاره 


شا 


تفت الاوبه 
سبک ولادتی 
۱ 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رسول ا... مدد(2) يا سیدی يا سیدی يا مصطفی 
کل کل کل کز< کل 

فصل نو بهاره , دل اسیر یاره , بسکه بیقراره 
بیرون میاد با هر نفس از توی سینه 


یار همراز اومد به گل ناز اومد ۰ دل به پرواز اومد 


پر زده 


تا قبه ی خضرای مدینه 

من همه عمرمو به انتظار می شینم 

تا گنبد سبز مدینه رو ببینم 

اد 

دل که با صفا شد , مست مصطفی شد , تا پر از وفا شد 
مقابل جمال حق به آینه شد 

آسمان غرق نور , عالمی در سرور , هر بدی گشته دور 
کة: شکه. شرفت نکار امته ننتد 

وی رات مضه 

صل علی نبینا و آل احمد 

اد 

من و فجر صادق , من و قلب عاشق , من و یه شقایق 
هه اه ما 

م ات ام فد و تالم سل اد 

فدای نوگل بهار ام فروه 

کاش نباشه زندگی بی یاس و شقایق 

کاش که بشم فدایی امام صادق 


کاعاعاع< کل 


5- گل بهشت سرمدی , يا مصطفی خوش آمدی 


#ریشت |آرش 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب آفنگین 

ار ات رس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رن 6 


گل بهشت سرمدی , یا مصطفی خوش آمدی 
مر 

ک کا عا کل کل 

به شهر مکه جلوه ی صبح ازلی دمیده است 
پیام شور و شادی از بهشتیان رسیده است 

خدا| به خلقت بشر روی خود آفریده است 
چشمه ی فیض ایزدی , يا مصطفی خوش آمدی 


مولا مولا یا رسول ... مدد 


ا ملاعلا لا کل 


فرشتگان نشسته اند بر سر راه آمنه 


دیده ی قدسیان بود به قرص ها استة 


به انبیاء سر آمدی , پا مصطفی خوش آمدی 


مولا مولا پا رسول ... مدد 


لاد 

به سوی بزم می کشان ساقی و ساغر آمده 
به کام عاشقان حق بادی کوثر امده 

عید نبی و صادق آل تشر آفده 

تو آیت موّیدی , یا مصطفی خوش آمدی 


مولا مولا یا رسول 


و 


کا > عاع< کل 


دو بحر رحمت دو رهبرم دو آینه ی ایزد نما 

دو رهبر عشق و معرفت که مدحشان را کند خدا 
دین نبی دین من است مذهب جعفری مراست 
اگر روم راه دگر به مرتضی علی خطاست 

به انبیاء سر آمدی , يا مصطفی خوش آمدی 


مولا مولا پا رسول ... مدد 


ماما داد 
6- قربان رسول و قلب پر عاطفه اش 


شرفت زین 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
کاعی تانتتا ید 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


قربان رسول و قلب پر عاطفه اش 
و آن ذکر و دعا و ناله و زمزمه اش 
در چشن ولادتش بگیرید همه 

یک تذکره ی مدینه از فاطمه اش 


7- با سر ره عشق و وفا می پویم امشب 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک بوشهری 

قالب مثنوی 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


با سر ره عشق و وفا می پویم امشب 
یا مصطفی يا مصطفی می گویم امشب 
امشب زمین مکه در خود ماه دارد 
ماهی به مانند رسول ا... دارد 

وجه خداوند کریم آمد خوش آمد 


ای آمنه در دست داری دسته گل را 
نی دسته گل قنداقه ی ختم رسل را 
ای آمنه در بین زنها سرفرازی 

با این پسر جا دارد ار بر خود بنازی 

ای دلبران این دلربای دلبران است 
پیغمبران , این خاتم پیغمبران است 
غرق طراوت دامن صحراست امشب 
فرخنده میلاد اب الزهراست امشب 
این طفل خود حاکم به جنات النعیم است 
باشد پدر بر خلق گر چه خود یتیم است 
صد حاتم طایی گدای درگه اوست 

ماه فلک شرمنده از روی مه اوست 
عمری است باشد قبله ام روی محمد 
من تا قیامت مستم از بوی محمد 

ای بارگاه تو بهشت آرزویم 

در روز محشر لحظه ای کن جستجویم 


دل بیقراری 


می کند در کنج سینه 

کرده هوای دیدن شهر مدینه 

هستی تو صاحب خانه و دل خانه ی توست 
شمعی و جبریل امین پروانه ی توست 
تو باغ گل من خار صحرای تو هستم 

من گر چه مستم مست زهرای تو هستم 
زیرا که باشد هستی عالم ز هستش 
زهرا که جای بو سه ات باشد به دستش 
زهرا که او را صاحب قرآن ستوده 

زهرا که دل از ساقی کوثر ربوده 

زهرا که در دستش کلید سرنوشت است 
زهرا که بوی سینه اش بوی بهشت است 
زهرا که در راه علی از پای ننشست 

در سن هجده سالگی بار سفر بست 
زهرا که درس عشق بر پروانه آموخت 
دور علی گردید تا سر تا بیا سوخت 

من ای مسیحا تا نفس در سینه دارم 

یا فاطمه يا فاطمه باشد شعارم 


8 از جا خیزید گل برپزید که یار من ... 


#ریشت |آرش 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب آفنگین 

تشر تا نتاس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


از جا خیزید 1 بریزید که یار من چهره گشوده 
از ات نم آنفه تجلی از خدا نموده 

نگار من که مکتبی ندیده ندیده 

برای کار دلبری رسیده رسیده 

اونکه دل از همه ربود طریق عاشقی گشود 
اونکه اگه خدا نبود خدای آسمونا بود 

ماد 

نور ایزد وجه سرمد به جلوه های آنچنانی 
نامش احمد يا محمد يا که خدای مهرمانی 

نبی رحمت خدا آمده آمده 


نور خدا بر دل ما سر زده سر زده 


خورشید هفت آسمونه عشق زمین و زمونه 

ما رو شفاعت می کنه مهربونه مهربونه 

کا عا کر > کل 

بر خلایق فجر صادق به جلوه ی خدا دمیده 

رزق و رازق عشق و عاشق به اوج کار خود رسیده 
اسمشو حق به روی دل نوشته نوشته 


محفل ذکرش بخدا 


ستاره ی عشق و وفا مدینه رو داده صفا 
من کیم و من چی بگم عاشقشه خود خدا 


ا ما ملاعلا کل 


ای دلدارم تو رو دارم بدون تو هیچی ندارم 
من سائلم ناقابلم توبی همه دار و ندارم 
تویم گل و باغ من و بهارم بهارم 

زندگیم و بپای تو میذارم میذارم 

بی تو فقیرم بخدا تویی امیرم بخدا 


از تو خوبه جدا نشم که من می میرم بخدا 


ایا 
ام غضی سر اد شا کج اد 
مشخصات 

مات وت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مقر و 


شام غمم سر آمد , بیا که دلبر آمد 
خندیده غنچه ی گل , عید پیمبر آمد 
دلب امتة روجض‌بی ان و 

دیدنی شده مکه ز روی ماه او 2 


ا ما ملاعلا کل 


پا محمدا محمدا محمدا 3 

ماد 

جلوه ی سرمد آمد . شادی بی حد آمد 
ز مکه بر مشامم : بوی محمد آمد 

در حریم او گدای بینوا منم 

مست ساغر خاتم الانبیاء منم 2 

ماد 

تو مشعر و منایی , تو مروه و صفایی 
آینه ی خدایی , خاتم الانبیایی 

آمثة زند بوسه به ماه روی نو 

با دو صد شعف شانه کشد به موی تو2 


ا ما ملاعلا کل 


ای گل بی قرینه , تویی سرور سینه 


دلم گرفته امشب , بهانه ی مدینه 
عشقت آبرو داده به روی زشت من 
بارگاه تو جنت من بهشت من2 

کا کا کا عل< کل 

رهبر لایق آمد , نشر حقایق آمد 

به شیعیان بگویید , امام صادق ۳۳ 
مثل گل ببین آمده خنده بر لبم 
جرعه نوشم و مست رئیس مذهبم2 
کا کا کا عل< کل 

مستم ز جام زهرا , هستم غلام زهرا 
مرغ دلم نشسته , به روی بام زهرا 
بر لبم بود شور و نوا و زمزمه 


من کجا روم از سر کوی فاطمه2 


اعد لا کل 
0- می باره ۰ ستاره ۰ امشب از استمت‌تا 


شیر ]رین 


مناسبت 


۳ 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 

شاغر. تانشتنانش 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


می باره , ستاره , امشب از اشتجوتا 

رسیده , امیر , افلاک و کهکشونا 

شده دلم امشب دیوونه 

تا به سجحر بی بهونه 

به عشق روی پیمبر 

سرود مستی می خونه 

خدا عدرای غصه و غمو می بنده می بنده می بندم 
فلیک مین اسصون داره می خنده می خنده می خنده 
یا محمد يا محمد يا حبیبی یا محمد(2) 

ماد 

به پای , قدمهاش , فرشته گل می ریزه 


منور , ز روبش , برابر مادر عزیزه 


یه آرزو دارم به سینه 

الا شه بی قرینه 

که یه شبی منم آقا جون 

بیام به شهر مدینه 

منم <اسیر و دیوونه ی گنبد خضرا 
تویی -خدای جود و کرم آب الزهرا 

یا محمد یا محمد يا حبیبی یا محمد(2) 
ابید 

تو عالم , به جز تو , ندارم من پناهی 
بیا و , تو بر من , آقا جون کن نگاهی 
تویی امیر قلب عاشق 

با کاشف الحقایق 

روحی فداک یابن زهرا 

هو تام حاتن 

آقا عمریه که به عشق تو اسیرم 
بذار <آقاجون بیام بقیع تو ببینم 

یا محمد يا محمد يا حبیبی یا محمد(2) 


ا ملاعلا لا کل 


1 امن عاقلا ید دیوونگی همینه 


#ریشیت |آرش 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب آفنگین 

قاغر ات نس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آی عاقلا ببینید دیوونگی همینه 

یه پای دل تو مکه است یه پای دل مدینه 
روی دست آمنه خورشیدی از راه رسیده 
عطر گل محمدی میون دلها پیچیده 

مدد رسول ...(4) 

لاد 

تو دلبرا سر آمد تو معرفت صد در صد 
ساده بذار بگم من تو محشری محمد 
مست باه ی توا ای مست باده ی حسین 
بده به عشق صادقت عیدی بین الحرمین 


ده رشتول ام (2) 


کا > عاع< کل 


میدونی این دل من چطوری حیدری شد 


روزیکه ثبت نام 


شق تو فلک نجات علی هميشه ناخداست 
مقصد این کشتی دل با مشهده با کربلاست 


مدد رسول .. )4( 


اد لد لد 

2- سینه ها رو قرق کنید دلا رو یک افق کنید 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

سینه ها رو فرق کنید دلا رو یک افق کنید 

به ساحت احساستون تقدیم اشک شوق کنید 


گل بریزید , وقت صفا و مستی و عيشه 


باده ی ما , ساغر چشمای شاه قريشه 


کاش هميشه , زندگیمون تو اين میکده طی شه 
شرابش حلاله 

کت مش وال 

منو جدایی ز ساقی (احمد) 

محاله محاله 

دلبر دلبرا يا رسول ا...(3) 

ایا 

جود و کرم عادت تو رزق من از برکت تو 
تموم قرآن خدا قباله ی بعثت تو 

کعبه ی عشق. ی حجرالاسودت بلاله 
مُحرم توست , هر کی به تو دلو داده حواله 
میلاد توء عصر جهالتو کرده مچاله 

شه عالمینی 

گل نشأتینی 

برای فخرت همین بس 

که جذ حسینی 

دلبر دلبرا يا رسول ا...(3) 

ابا 

عالمی در کمند تو هر شهی مستمند تو 


سکوی معراج علی شونه های بلند تو 


اه فاشهام کف اک اه رتست 
توی شهرا , همه میدونن کربلا غوغاست 
تو حرما , سید گنبدا گنبد خضراست 

نه لفظ و بیانه 

ای ای ع اند 

گنبد سبزت تو ایران 

همون جمکرانه 

دلبر دلبرا یا رسول ا...(3) 


اد 
شم انامه عون هک 
ساده بذار بگم آقا بی تو جهان بی نمکه 
دلربایی , مرکز ثقل بهشت خاک پاته 
زلف پوسف , از جنس جاروی جاروکشاته 
رزق حاتم , از سر سفره ی غلام سیاته 
تو دلبر تو محشر 

تو محراب تو منبر 

تو مدینه احمدی و 

تو کربلا اکبر 

دلبر دلبرا يا رسول ا...(3) 


کاعاعاع< کل 


چشمات بهشت حیدره بهشت چشمات کوثره 


بهشت ما کرببلا بهشتمون یادت نره 


سلیمانی , حک شده بر خاتم تو یاهو 


کرده با عطر محمدی خوشبو 

وعده ی ما . پنجره فولاد ضامن آهو 

الا ایها الناس 

شیعه ایم و حساس 

(همه از نسل یاس) 

هر کی بد ما رو بخواد 

جوابش با عباس 

دلبر دلبرا يا رسول ا...(3) 

یا 

مانند قلب آمنه طاق مدائن شد خراب 
از بسکه ریخته اشک شوق بحر سماوه شد پر آب 
روح قرآن, متن زبوری و تورات و انجیل 
و وه ی ار رل 
شکر خدا, سالم شده با نام تو تحویل 
شه عالمینی 

گل نشأتینی 

برای فخرت همین بس 

که جد حسینی 


دلبر دلبرا يا رسول ا...(3) 


کا علا علا لا ملد 
3- ملائکه از آسمونا , طبقایی از نور میارن 


رت زین 


مناسبت ولادت 

سبک نوحه سنگین جدید 

ها 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ملائکه از آسمونا , طبقایی از نور میارن 

تو خونه ی دختر وهب , گلای محبت می کارن 
دور چشات شاخه نبات فرشته ها نذری میارن 
دسته گل محمدی پای قدوم تو می ذارن 

یا مصطفی يا نبی 4(...۱) 


کاعاعاع< کل 


وقتی لباشو وا می کنه دل خدا رم می لرزونه 
گلاب و اسپند بیارید که واسه ی ما رحمت میاره 
موهاشو شونه بزنید که این پسر همتا نداره 

یا مصطفی يا نبی 4(...۱) 

ایا 

ندای تمنای توأم غبار قدمهای توأم 

اگه منو قابل بدونی دیوونه ی زهرای تو آم 
خوش اومدی تو اومدی از همه دلبری کنی 

با ذوالفقار مرتضی عالم و حیدری کنی 

یا مصطفی يا نبی 4(...۱) 

کا عا کر ک< کل 

شب می و باده داریه شب سرور و خوشحالیه 
چه خبره امشب مدینه جای همه اونجا خالیه 
شکر خدا مسلمونم مسلمون اهل بیت تو 
دلم خوشه که من شدم گدای گمنام بیت تو 
یا مصطفی يا نبی 4(...۱) 

ایا 


4- ای عرش زمین بوست ای چرخ زمینگیرت 


مشخصات 


مناسبت 


ولاوزت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


ای عرش زمین بوست ای چرخ زمینگیرت 
ای دست قضا دائم در پنجه ی تقدیرت 
هم پای رُسل بسته در حلقه ی زنجیرت 
هم قلب ملک روشن در مکتب تنویرت 
پاکان دو عالم پاک از اه ی تطهیرت 
خسن ازلی پیدا بر خلق ز تصویرت 

در روی تو می بینم مهر رخ سرمد را 
در وصف تو می خوانم ما کان محمد را 
اک کا عل< کل 

خورشید اگر وام از رخسار تو نستاند 
تا حشر ز بی نوری بر کام افق ماند 


کیان هلک ]تا شاف یش وا 
حق عالم خلقت را بر گرد تو گرداند 
حیدر در مدح از لب بر پای تو افشاند 
با آنکه بود مولا مخلوق دو عالم را 
فرمود که من عبدم پیغمبر اکرم را 
اد 

افو رال اد اس ات 
آیات کتاب ا... در خسن و خط و خالت 
این هفت فلک خشتی از پایه ی اجلالت 
خادم شده جبریلت سائل شده میکالت 
حوران جهان یک یک مرغان سبک بالت 
شیطان طمع رحمت دارد ز تو و آلت 
احسان ز کفت بارد رحمت ز دمت خیزد 
روح از نفست جوشد فیض از سخنت ریزد 
اد 

بر خیل رسل بودی ز آغاز پیمبر تو 
قرآن و نبوت را اول تو و آخر تو 

مینای ولایت را ساقی تو و ساغر تو 
قانون نبوت را قاضی تو و داور تو 


خوبان دو عالم را مولا تو و سرور تو 


ما ذره ی ناچیز و خورشید منور تو 
ای در همه جا با ما از خویش مران ما را 
چون ذره جدا گردد از مهر جهان آرا 


کا > عاع< کل 


تو مشعل ایمانی تو باغ گل 


دینی 

تو جلوه ی آغازی تو فیض نخستینی 

تو آینه ی حقی تو صاحب آئینی 

تو رهبر امکانی تو لنگر تمکینی 

دارنده ی واللیلی آرنده ی والتینی 
مدْثر و مرمل طاهائی و یاسینی 

تو باغی و زهرا گل تو شهری و حیدر در 
زهرا تو و تو زهرا حیدر تو و تو حیدر 

کلا لا کل کل کل 

طوفان شده رام نوح از یمن ولای تو 
بشکافته دریا را موسی به عصای نو 
بر چرخ چهارم شد عسی به هوای تو 
از چاه برون اف یوسف به دعای تو 
داوود زبورش را خوانده به نوای تو 
یونس به دل ماهی مشغول ثنای تو 
داور به تو می بالد قرآن به تو می نازد 
زهرا به تو دل داده حیدر به تو جان بازد 


کا>اعاع< کل 


ای گرگ ز صحراها آورده سلامت را 


ای شیر ژیان برده بر دوش غلامت را 
سا نوی ام شا مت 
جبریل ثنا گوید مرغ لب بامت را 
قرآن به جبین بسته زیبائی نامت را 
لبخند زنان کوثر بوسد لب جامت را 
ای فهم رُسل کوته از اوج جلال تو 
گلبوسه ی صد یوسف بر روی بلال تو 
ابا 

ای خیل رسل را دست بر دامن آل تو 
هار کاته ان شاف از 
سیل همه رحمت ها جاری ز جبال تو 
با وحی کند پرواز معراج خیال تو 
مخلوق نه بل خالق مشتاق جمال تو 
ره بسته شود بر صبح بی صوت بلال تو 
کات اقلا کیان رن تایه 
چون ذات خدا پاکی ممدوح به لولاکی 
ابا 

ای پرچم توحیدت بر شانه ی نه طارم 
ای خیل نبیین را هم اول و هم خاتم 
خار تو گل عالم خاک تو گل آدم 


هم لرزه ز میلادت افتاده به کاخ جم 

لرزان چو تن کسری ایوان مدائن هم 
برخیز و بزن بانگی از نو به سر عالم 
نجم فلک آرائی شمس قمر افروزی 


چشم دو 


جهان سویت تا باز بر افروزی 

لا کا کا عل< کم 

ای کوه غمت بر دوش وی خصم زده سنگت 
ای سنگ , دلش پر خون از چهره ی گلرنگت 
سوگند به رخسار خونین و دل تنگت 

با آن که شده گیتی دانشگه فرهنگت 

کفار جهان با هم دارند سر جنگت 

جنگند ز هر جانب تازند به هر عنوان 

یک سلسله با عترت یک طایفه با قرآن 

کا کا کا عل< کر 

بر سینه ی اسلامت صد درد نهانی بین 
پیوسته به تن زخمش از کفر جهانی بین 

آن باغ که پروردی باز آی و خزانی بین 

هم درد نهان بنگر هم ظلم عیانی بین 
گرگان جهان خواری در سلک شبانی بین 
فریاد درون بر چرخ از عالی و دانی بین 

بر امت مظلومت ای دین ز دمت زنده 


تا خصم شود حاکم صد تفرقه افکنده 


> عاع< کل 


ای دست احد ما را با هم ید واحد کن 
بر ضد ستمکاران بازوی مجاهد کن 
پیروز در این عرصه بر دشمن فاسد کن 
در بین ملل ما را خادم کن و قائد کن 
سرتاسر گیتی را خرم چو مساجد کن 
وین مردم عالم را عابد کن و زاهد کن 
اجرای کمال دین در همت ما باشد 
احیای همه عالم در وحدت ما باشد 
دبا 

تحت تفا ری از تشن ذون یذ 

ظلم و ستم و بیداد از خصم زبون آید 
وز دیده ی این امت اشک آید و خون آید 
بر فرق خردمندان شمشیر جنون آید 

از سینه ی اهل درد فریاد درون آید 

ای کاش دگر مهدی از برده.بزون آید 
پیوسته چو مظلومان (میثم) به دعا کوشد 
تا رخت فرج را حق بر قامت او پوشد 


ا ما ملاعلا کل 


5- فروزان از دو مشرق در سحرگاهان دو عید آمد 


#ریشت |[ 


متانختت: ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

قتاغر شتا کار حا غلاس ضا 
تعداد استفاده 


ما و 


فروزان از دو مشرق در سحرگاهان دو عید آمد 
دو خورشید جهان افروز در دو صبحگاه آمد 

دو موسی از دو دریا پا دو یوسف از دو چاه آمد 
دو رهرو یا دو رهبر یا دو مشعل دار راه آمد 

دو شمع جمع بزم جان و رکن محکم ایمان 

دو بحر رحمت و غفران دو دست قادر منان 

دو آدم خو دو یوسف رو دو موسی ید دو عیسی دم 
کا لا کر ک< کل 

دو دریا را دو رخشان گوهر یکدانه پیدا شد 

دو جان جان جان دو دلبر جانانه پیدا شد 

دو سرو ناز يا دو نازنین ریحانه پیدا شد 

دو شمع آفرینش یک جهان پروانه پیدا شد 

دو سر داور هستی دو جان در پیکر هستی 

یکی سر الّه اکبر یکی وجه الّه اعظم 


ا ما ملاعلا کل 


دو شمع جمع انسانها دو شاه کشور جانها 


دو باب ا... احسانها دو بسم ا... عنوانها 

دو سرو باغ و بستانها دو باغ روح و ریحانها 
دو واجب جاه امکانها دو مشعل دار کیهان ها 
دق قالش زا تمانفده:فی فرآن راتس اننده 

دو رحمت را فزاینده دو دلها را رباینده 

یکی بر اولیاء سادس یکی بر انبیا خاتم 

کا کا کا عل< کر 

تاقالم ی ی اه 

گل بستان سرای آفرینش در کویر آمد 
نرفته ماه از بزم فلک مهر منیر آمد 
لزان را شیر ا‌تویر ان تیه امه 
جهان گردیده آسوده ملک رخ بر زمین سوده 
فلک بر زیور افزوده محمد چهره بگشوده 

ز مکه تافته خورشید نورش بر همه عالم 

اک کا عل< کر 

فلک امشب زمین مکه را از دور می بوسد 
ملک مهد محمد را به موج نور می بوسد 
بفرمان خدا خاک درش را حور می بوسد 
مسیح از عالم بالا کلیم از طور می بوسد 


حرم پیموده ره سویش طواف آورده بر کویش 


صفا چون گل 


کند بویش صفاها گیرد از رویش 

به یاد لعل لبهایش کند رفع عطش زمزم 

کا عا کل کل 

چو آمد آمنه کم کم به هم چشم خدا جویش 
دو لب خاموش اما عالمی گرم هیاهویش 
بناگه تافت خورشید جهان آرا ز پهلویش 
منور ساخت شرق و غرب را از پرتو رویش 
سما در نور او گم شد زمین دریای انجم شد 
ليش گرم تبسم شد وجودش در تلاطم شد 
که ناگه چشم حق بینش دوباره باز شد از هم 
کا لا کل کل 

ندا از عمق جان بشنید هان ای مهربان مادر 
خدایت را خدایت را بخوان مادر بخوان مادر 
سلامت می دهد امشب زمین و آسمان مادر 
که هستی آفرین هستیت بخشد رایگان مادر 
ببین لطف موید را بخوان دادار سرمد را 
بدنیا آر احمد را محمد را محمد را 


بذکر حق کن استقبال از پیغمبر اکرم 


کا > عع< کل 


دل شب آمنه تنها ولی تنها خدا با او 

نید اس تم نفد نان آاشیتا با اه 

دعا می خواند و بودی رت همصدا با او 
سخن می گفت فرزندش محمد در خفا با او 
امیدش بود و معبودش وجودش بود و مولودش 
محمد بود و مقصودش زهی از بخت مسعودش 
گرفتش در بغل مانند جان خویشتن مریم 
مادم 

ز یک سو رو به قبله مادرش حوّا دعا گویش 

ز یک سو آسیه گلبوسه گیرد از گل رویش 

ز یک سو مام اسماعیل همچون گل کند بوبش 
ز یک سو دستهای مریم عذرا به پهلویش 

که کم کم درد او کم شد رها از درد و از غم شد 
جمال حق مجسم شد محمد ماه عالم شد 

به استقبال او خیزید از جا ای بنی آدم 

مادم 

دز ان شنت ار نام آمند خلد مخلد شد 

در آن شب سوم کن مرت خسن ی ور مد رد 
ذو أنْ شنت آفرتین که و .مات روی احمد شد 


در آان شب بوسه 


زن مادر به رخسار محمد شد 

چه عبدی در سجود آمد چه نوری در وجود آمد 
چه غیبی در شهود آمد خدا را هر چه بود آمد 
که او با هر دمش بر آفرینش جان دهد هر دم 
ک کا عا کل کل 

چو آن تابنده اختر زاد آن نور مجسم را 

نه آن نور مجسم بلکه وجه ا... اعظم را 
فروغی تافت از نورش که روشن کرد عالم را 
ندا آمد که زادی بهترین فرزند آدم را 

مبار کباد لبخندت گرامی باد فرزندت 

بهین عبد خداوندت محمد طفل دلبندت 

که می خوانند مدحش را خدا و انبیا با هم 

کا عا کل کل 

تو امشب آدم و نوح و خلیل دیگری زادی 

ذبیح و خضر و داوود و کلیم برتری زادی 
مسیحا نه مسیحای مسیحا پروری زادی 

تو امشب بر همه پیغمبران پیغمبری زادی 
رسل در تحت فرمانش کتب یک جمله در شانش 


هزاران خضر عطشانش صد اسماعیل قربانش 


مبارک ای گرامی مادر پیغمبر اکرم 

کا کا کا عل< کر 

زمین مکه دیشب غرق در نور محمد بود 
چراغ آسمان لبخند زن بر روی احمد بود 
جهان آفرینش بهتر از خلد مخلد بود 

تجلای خدا در چهره ی عبدی موّید بود 

موَیّد باد قرآنش گرامی باد فرقانش 

معطر باد بستانش جهان در تحت فرمانش 
بنای اوست در سیل حوادث کوه مستحکم 

کا کا کا عل< کر 

محمد ای چراغ روشنی بخش جهان آرا 

بر افروز و بر افروزان بنور خویش دلها را 
بلرزان با نهیب آسمانی کاخ کسری را 

ندای تفلحوا از عمق جان برکش بخوان ما را 
تو ما را دانش آموزی تو مهر عالم افروزی 
تو برق آهرمن سوزی تو در هر عصر پیروزی 
لوای توست با دست خدا بر دوش نه طارم 
کا کا کا عل< کر 

(یا امام صادق) 

هماره بوی عطر خلد از خاک درت خیزد 


هميشه نور توحید از فراز منبرت خیزد 
فروغ دانش از کرسی درس جعفرت خیزد 


ششم هادی ششم سرور 

ششم فرمانده داور ششم فرزند پیغمبر 

که شش خورشید حق از سلب او تابیده در عالم 
ماد 

الا ای ام فروه آفتاب داور اوردی 

مخفید ]مخ وا کنات بر اوزدی 

عالی اس کل اه تفمنر امیزی 

تو چون بلنت اسد در دامن خود حیدر آوردی 
بعصمت مادرش زهرا بصورت چون حسن زیبا 
حسینی خو علی سیما امام باقرش بابا 

که با عید محمد عید میلادش بود دام 

ماد 

کتاب من کتاب ا... و دین مصطفی دینم 

تولای امیرالمزمنین عهد نخستینم 

مرام جعفری و مهر آل ا... آئینم 

نه کاری نت خی مانده با اینم 
محب آل اطهارم علی را دوست می دارم 

ز خصمش نیز بیزارم به یارش تا ابد یارم 


نباشد غیر حب و بغض , دین و مذهب (میثم) 


ایا 
6 بر رهق بان محید صا اس 
تشکصانج 

مایت ولاوت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منیع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


بر چهره ی تابان محمد صلوات 
بر نور ششم ولی داور صلوات 


امروز که بهر ملت ماست دو عید 


روز صلوات است مکرر صلوات 


7- توحید که لا اله الا ۱... است 


#ساس 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


فوخیخ کف لالهلا آيیی آنست 
رت سک علس رل ام ات 
انشماگ دنه اعام ععصدم 

توضیح محمدا رسول ا... است 


8- تو در تمامی امکان, چو جان درون تنی 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
متبع آنش مهر 

تعداد استفاده 0 


نو در تمامی امکان. چو جان درون للی 
نکوتری ز کلام و فراتر از سخنی 
اش ان اد 


تو در تجمع انان؛ 


چراغ انجمنی 

جنان به باغ گلی ماند و تو صاحب باغ 
جهان چو یک چمن است و تو سرو آن چمنی 
به «قل آتا بشرٌ مثلکم» شدی توصیف 
مباد اينکه بگویند حیْ ذوالمنتی 

"تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد" 

که جان جان جهانی و در لباس تنی 
رواست تا همه ارواح با خضوع و خشوع 
کنند سجده تو را بس که نازنین بدنی 
کنند ناز به اهل بهشت در صف حشر 

به روی اهل جهئّم, اگر تو خنده زنی 
چگونه وصف تو را گویم؟ ای خدا مرآت ! 
که باب فاطمه و پیشوای بوالحسنی 

گهر به خود ز چه نازد؟ تو لعل لب بگشا 
که در پراکنی و رونق گهر شکنی 

اگر چه «میثم» آلوده ام. یقین دارم 

که چون به حشر درآیم, تو دستگیر منی 
وتتطی ایا فآ یه ات رخف 


مشخصات 


ات وت 
سبک ولادتی 
قالت آفنگین: 
ار ارفا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یا رسول ا... يا نبی ا... 

به دلم دارم عشق ثار ا... 
مایا 

ز قدوم تو اشک حق پر نور 
عرشیان خندان فرشیان مسرور 
بگرفتندت حوریان در بر 

تا گرفتی جا به بر مادر 

یا رسول ا... یا نبی |... 

به دلم دارم عشق ثار ... 
مایا 


لولاک لولاک لما خلقت الافلاک 


افتاده زیر پات خورشید و مه به خاک 


بابای فاطمه(4۸) 

داماد 

عرش خدا شده پر شور و همهمه 
نور خدا| عیان در دست اوق 
اعجاز چشم تو برده دل از خدا 
0- گر فکر رهایی ز غم و راه نجاتی 


تش ]زب 


ی 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گر فکر رهایی ز غم و راه نجاتی 
در این شب پر فیض تو خواهی ثمراتی 


باید 


که به کوری دو چشمان حسودان 
1 غلام ساقیم و ساکن خراباتم 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


غلام ساقیم و ساکن خراباتم 

که مست گشته ام امشب ز عشق او ماتم 
منم که دیده گشودم به دیده ی دلبر 

زدم می از گل روی ندیده ی دلبر 

من از دیار جنونم اسیر دلدارم 

ترانه از سر مستی به روی لب دارم 


دو ماه سر زده آمشب در اسمان عشق 


دو یار ناز دو دلبر دو دلستان عشق 

دو نور پاک خدایی دو مهر رخشنده 

در آسمان محبت دو ماه تابنده 

دو نور پاک خدایی دو رحمت مطلق 

نوشته شد به سماوات ذکر جاء الحق 

دو شه که هر دو به لب خال هاشمی دارند 
دو مه که هر دو به رخ نور فاطمی دارند 
دو گل که هر دو بهشتی پیکر , اما 

بهشت هر دوی اینها تبسم زهرا 

به عشق هر دو اسیرم خوشم ز این مستی 
دو دست دارم و دادم به هر یکی دستی 
گرفته:دست مرا آن یکی و می خندد 

و آن یکی در غمزه به روی دل بندد 

جمال هر دو بهشت است نه بلکه فوق بهشت 
به سینه ام ز ازل نامشان خدا بنوشت 

به نام نامی شان می زنم به دریا دل 

به عشق این دو شدم مرد دریا دل 

ز نام دلکش این دو بگو دل عاشق 

یکی محمد و آن دیگری بود صادق 


یکی در اوج لطافت پریوش و زیبا 


یکی رئوف و رحیم و کریم و بی همتا 
| 

یکی به وادی عرفان هزار قافله دارد 

یکی اسیر نگاهس هزار یوسف مصری 
یکی نشسته به راهش هزار یوسف مصری 
یکی 


مسیح , مریض تبسمش باشد 

یکی منادی وحدت به نقطه ی توحید 
یکی درون نگاهش هزار شعله ی خورشید 
یکی سفیر هدایت به وادی عشق است 
یکی چراغ ره و مير و هادی عشق است 
یکی خدای محبت شفیع رستاخیز 

یکی ولایت محضش یگانه دستاویز 

یکی طلوع سپیده ز خنده اش شیدا 
یکی تمام خلایق ز عشق او شیدا 

یکی به گفته ی قرآن مطهر و والا 

یکی مفسر قرآن به لهجه ی زهرا 

یکی ز برق نگاهش همه جهان روشن 
یکی ز یمن قدومش زمین شده گلشن 
یکی ربوده غمش هوش و عقل جبرائیل 
یکی فقط و فقط فکر خنده ی زهرا 
یکی دلش پر از غم است از غریبی مولا 


یکی به دور حریمش هزار زاثئر پاک 


2- ما در ملکوت عشق نا پیدائیم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


ما در ملکوت عشق نا پیدائیم 

بر خامه ی صورت آفرین شیدائیم 
خورشید محمد است و در ملک وجود 
آن ذره که در حساب ناید مائیم 


3 ای تمام آفرینش خشتی از ایوان تو 


متس ات 


مناسبت ولادت 


قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای تمام آفرینش خشتی از ایوان تو 

علم شرق و غرب عالم سطری از قرآن تو 
آسمانی ها زمینی ها همه مهمان تو 

گل کند جان مسیح از غنچه ی خندان تو 
خنده ی خورشید ها از گوهر دندان تو 

عقل ها مبهوت تو مجنون تو حیران تو 

کا عا علا علا علا 

آسیقاتی ها قفه مرن ارشاخ و اند 
دستگیران جهان محتاج امداد توأند 
شهریاران بنده ی سلمان و مقداد توآند 


چار َم و هفت 


ات وارتصا اولاد وان 

انبیا یکسر بشیر صبح میلاد تو آند 

نورها بر قلبشان تابیده از فرقان تو 

کا کل کا عل< کر 

نبیا یک کاروان تو کاروان سالارشان 

خوب رویان مشتری تو یوسف بازارشان 
خالق و خلقت درود حضرت تو کارشان 

کل انسانها تویی تنها تویی غمخوارشان 
مسلمین در خواب غفلت خفته تو بیدارشان 
بی خبر از دشمنان عترت و قرآن تو 

کا کا کا عل< کر 

تو سراپا جان جان امّتی امّت چو تن 

تن شود بی تاب اگر یک لحظه جان بیند مَحن 
با اهانت بر تو, امت شد چو بحری موج زن 
در خروش آمد بسی پیر و جوان و مرد و زن 
رهروان تو سزد مانند چوپان قرّن 

بکشند دندانشان, چون بشکند دندان تو 


کا>اعاع< کل 


ای که کرده ذات معبودت حبیب خود خطاب 


ای فروغت جلوه گر چون مهر از ابر حجاب 

گر جسارت کرد بر تو ابلهی حیف از جواب 

تو به وسعت فوق اقیانوس و او کم از سراب 
با صدای سگ نگردد کم فروغ آفتاب 

می درخشد تا قیامت نور بی پایان تو 

اد 

از فروغ رحمتت لبریز ظرف عالم است 

چون تو قامت بر فرازی قامت گردون خم است 
لیله ی میلاد تو عید کمال آدم است 
ی ارس 
پایه ی توحید تو همچون کتاب محکم است 

ثبت گشته بر جبین آسمان عنوان تو 

چارده قرن است دنیا محو عدل و داد توست 
آه مظلومان عالم بانگی از فریاد توست 
بردگی محکوم تو آزادگی آزاد توست 

تا خداین خدا ملک خدا آباد توست 

هفته ها و روزها و لحظه ها میلاد توست 

بسکه جوشد گوهر علم از یم عرفان تو 


> عاع< کل 


تو بجای سیم و زر احسان و عدل اندوختی 
تو نگاه مرحمت حتی به دشمن دوختی 

تو برای خلق همچون شمع سوزان سوختی 
تو ز حکمت در دل انسان چراغ افروختی 


تو به جای اضرب. اقراً بر بشر 


می درخشد عَلم القرآن به الّحمن تو 

کا کا کا عل< کم 

آمدی ای تا ابد در سینه ها نور, آمدی 
آمدی ای موشسی بر گشته. از طورء امذق 
آمدی ای رایتت پیوسته منصور, آمدی 
آمدی ای ملک هستی از تو.معمور,ء آفدی 
آمدی ای چشم بد از عارضت دور, آمدی 
خنده کن ای صبح مشتاقان لب خندان تو 
کا کا کا لا کر 

کیست تا مثل تو سلمان و ابوذر پرورد 
کیست تا مرد دو عالم همچو حیدر پرورد 
کیست تا در بوستان وحی, کوثر پرورد 
کیست تا چون لوَلوٌ و مرجان دو گوهر پرورد 
یا چو زینب دختری در حد مادر پرورد 


ای امیرالمومنین پرورده ی دامان تو 


کا کا کا عل< کر 
حکمت از اسلام ناب توست جاری بیشتر 


دانش از حکم و کتاب توست ساری بیشت 


سرفرازان را به کویت خاکساری بیشتر 
از تو می خواهند جن و انس یاری بیشتر 
آنچه کل انبیا دارند داری بیشتر 

ای نبیین میهمان سفره ی احسان تو 
مادم 

عترت و قرآن تو دو مشعل تابان ماست 
دو سپهر معرفت دو کفه ی میزان ماست 
کل ذین ها همانا عترت و فران ماست 
حفظ این دو با تو از روز ازل پیمان ماست 
پیروی زین دو امانت عزت و ایمان ماست 
کیست «میثم» مدح خوان عترت و قرآن تو 
مادم 

4 امشب زمین کند به سماوات سروری 


مشخصات 


اس وت 
سبک مرثیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


امشب زمین کند به سماوات سروری 
امشب نسیم مکه کند روح پروری 
امشب به دور مکه مه و مهر و اختران 
از زهره تا رُحل همه گشتند مشتری 
امشب ز خاک رفته بر افلاک موح نور 
امشب به عرش, فرش زند کوس برتری 
آمد خلیل بت شکن دهر با تبر 

افتاده لرزه بر تن بت های آذری 

بت های کعبه نفمه ی تهلیلشان به لب 
اه 


کرده به تقدیس گوهری 

نوشیروان ! ز کنگره ی قصر خویشتن 
بشنو سرود معدلت و دادگستری 

دریای ساوه, رود سماوه شدند خشک 
حیرت برند هر دو به اسرار دیگری 

تاج شرف نهاده خدا بر سر بشر 

افتاده شور در ملک و حوری و پری 
مسدود شد به شیاطین ره سپهر 

از کاهنان گرفته شده علم ساحری 
آتشکده:خهوشن وتان سرنگون.» یه خا ی 
افتاده نطق پادشهان از سخنوری 

مرد و زن و فقیر و غنی کوچک و بزرگ 
خوانند عاشقانه سر ود برابری 

باید دهند یکسره قوم و قبیله ها 

بر دست یکدگر همه دست برادری 
محشر نگشته, واقعه ی محشر آمده 
ملک وجود پر شده ز آیات محشری 
رازی است بس شگفت ز آیات سرمدی 


سزی است بس عجیب ز گفتار داوری 


باور کنید نور عدالت دمیده است 
باور کنید طی شده دور ستمگری 
باور کنید مژده ی میلاد احمد است 
باور کنید عید بزرگ محمد است 
دب 

اعیاٍ خلق دیگر و این عید. دیگر است 
باور کنید عید خداوند اکبر است 

آئینه ی جمال نبی را نگه کنید 
آئینه ی جمال خداوند منظر است 

بی جبرئیل تانک خداوند بشنوید 

زیرا خدا به وصف نبی مدح گستر است 
زیباترین کلام الهی درود اوست 

کز هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است 
از کاخ های سرخ یمن تا قصور شام 

با نور آن جمال منوّر منور است 

ای آمنه, عزیز تو نامش محمد است 

نامش محمد است و محمد پیمبر است 

ای آمنه محمد تو فخر انبیاست 

دستش ببوس کز همه پیغمبران سر است 
از خالق و ملائکه و کل کائنات 


بر ماه عارضش صلوات مکرر است 

این آفتاب کشور دل نور او علی است 
این جان جان و جان گرامیش حیدر است 
این بحر رحمتی است ز عالم وسیع تر 
دژ گرانبهای چنین بحر, کوثر است 

این است آنکه یک نفس روحبخش او 
پات ما ی او 


پای غلام درگه 


او بر فراز عرش 

دست وصی او به سر اهل محشر است 
اين اولین تجلی حق ختم الانبیاست 

هر چند در مقام نبوت موّخر است 

از صبح دهر, جلوه ی او جلوه ی نخست 
تا روز حشر گفته ی او حرف آخر است 
باور کنید در شب میلاد مصطفی 

تیش ها تفای ها اک ازرت 
باور کنید چون نفس حضرت مسیح 
امشب نسیم مکه همه روح پرور است 
پیشاتی: ملانکه بز حاین آمده 
و 

ابا 

آئینه ی جمال الهی جمال اوست 

بام سپهر پله ی تخت جلال اوست 

فا تما سرخ فتان‌های اسان 
محیی فاال سامت وش از ات 
مهر سپهر در گل لبخند گشته گم 
زیبائی بهشت ز عکس بلال اوست 


ی[ رم خاش شیاه 
لب های خضر تشنه ی جام وصال اوست 
۱ 
برهانم آفتاب رخ بی مثال اوست 

خون جاری از دهان, گل لبخند بر دو لب 
تاه ای ید ارت ال اروت 

گفتار صاحبان خرد دون شآن وی 

اقا تیه تشه کال ]ریت 
شاوی امه سا 

ملک وجود. مملکت بی زوال اوست 

لبخند دوستی به روی دشمنان زدن 

حرف نخست سوره ی خسن خصال اوست 
اهل بهشت تشنه لب جام کوثرند 

کوثر ببین که تشنه ی جام وصال اوست 
ایمان لطیفه ای است ز گفت و شنود وی 
ق ها عاعش معا آمونته 
هر شمع را شراره ای از شعله ی فراق 

هر جمع را قیامتی از شور و حال اوست 
ذکر ملک هميشه درود و سلام وی 


چشم خدا هماره به ماه جمال اوست 


باور کنید اين همه زیبائی وجود 
تصویری از تصوّر نقش خیال اوست 
باور کنید عزت دنیا و آخرت 

در سایه ی محمد و قران و آل اوست 


باور کنید روز و شب و 


شا ال دا 
مشمول فیض روز و شب و ماه و سال اوست 
تا عبد ذات پاک خداوند سرمدیم 
و[ 

ک کا لا کل کل 

ملک وجود تحت لوای محمد است 

بحر بقا نمی ز عطای محمد است 

توحید زنده از نفس روح بخش او 

کار ار کات و شا وه آ زیت 
عیسی که بر سپهر چهارم عروج کرد 
طول حیات او به دعای محمد است 

هر آیه ای که وجه خدا را نشان دهد 
آئینه ی تمام نمای محمد است 

گوشی که بشنود سخن وحی را کجاست؟ 
ال راشای سید ارت 
دا ول کی اش و 
ان و اش مس ]رت 
جان لاله بر کف آید و دل با چراغ نور 
ای کال مها تست | زره 


مفتاح رمز وحدت اسلام و مسلمین 

در دست های عقده گشای محمد است 
« ان الرَجُل لیهجُر», جز کفر محض نیست 
این جنگ با کلام خدای محمد است 
شاگرد ابتدائی او کیست؟, جبرئیل 
مرهون درس روح فزای محمد است 
نور ولایتش همه جا موج می زند 

ظرف وجود, جام بلای محمد است 
عالم اگر که حاتم طائی شوند باز 

بر هر که بنگرند گدای محمد است 
تنها مزار و تربت پاکش مدینه نیست 
ملک وجود صحن و سرای محمد است 
جصن خداء بهشت خدا, رحمت خداست 
هر جا که سایه ای ز لوای محمد است 
عالم بود به ظِل لوای علی ولی 

حتی علی به ظل لوای محمد است 
باور کنید جز مدد جبرئیل نیست 
«میثم» اگر مدیحه سرای محمد است 
گر دست دل به دامن احمد نمی زدم 


اینگونه دم ز مدح محمد نمی زدم 


لکلا کلا عل< کل 


1- تو بزرگ انبیایی یا محمد 


مناسبت مبعث 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
فنیع هر ات ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


بزرگ انبیایی یا محجمد 

تو بشر را رهنمایی با محمد 

از چه در غار حرایی یا محمد 

تو سراجی تو منیری تو بشیری تو نظیری 
لد لد 

یا محمّد بر خلایق رهبری کن 

از حرا بیرون بیا پیغمبری کن 

آفتابا تا ابد روشنگری کن 

نف دوه وا به پایان نور قرآن شد نمایان 
لد لد 

ای تمام انبیا چشم انتظارت 

قلب مظلومان عالم بی قرارت 

این بود فرموده ی پروردگارت 

یا محمّد «قم فأنذر» ذات یکتا را «قکبر» 


کا > عاع< کل 


مکتبت در پرتو انوار داور 


پرورد مقداد و سلمان و ابوذر 

تربیت کن حیدر و زهرا بپرور 

تو به جان و دل حیاتی تا ابد قلک نجاتی 
یا محمّد یا محمّد 

کا کا کا عل< کر 

مکُه از تو پرتو ایمان گرفته 

دست حق روی سرت قرآن گرفته 
دوره ی ظلم و ستم پایان گرفته 

ای دمت روح عدالت بر تو زیبد این رسالت 
یا محمّد یا محمّد 

کا کا کا عل< کر 

تو به کل آفرینش رهبر استی 

اولین نور, آخرین پیغمبر استی 

از تمام انبیا بالاتر استی 

درد جان ها را دوایی ختم کل انبیایی 

یا محمّد یا محمّد 

لکلا کا عل< کر 

آفتابا جلوه کن بر کل هستی 

طی شده دور غرور و کبر و مستی 


تا به کی انسان اسیر بت پرستی؟ 


ای جهان زیر لوایت پاسخ نفرین, دعایت 
اعد لد 
2 بنام خدای جهان یا محمد 


فرشی ازنم 


مناسبت مبعت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


بنام خدای جهان یا محمد 
بخوان یا محمّد ! بخوان يا محقد 


خدا را زمین و 


زمان یا محمد 

بخوان تا بدانند کون و مکان را 
خدایی بود لامکان يا محمّد 
بخوان تا که برگرد شمع وجودت 
بگردند هفت آسمان يا محمّد 

تو بگشای لب تا بروید مسیحا 
چو گل از کویر جهان یا محمد 
برافروز تا مردگان را ببخشی 

به هر دم دوصد بار جان يا محمّد 
سحاب کرامت بپوش آسمان را 
که عالم شود بوستان يا محمد 
تو نوحی خلیلی کلیمی مسیحی 
تویی منجی انس و جان يا محمّد 
تو برگو, تو برگو, هو الحق هو الهو 
تو بگشا تو بگشا زبان یا محمّد 
تو بخشی به مظلوم روح رهایی 
تو گیری ز ظالم امان یا محمد 
تو با نور دانش دهی برخلایق 
جمال خدا را نشان یا محمد 


تو با داد خود داد مستضعفان را 
بگیری ز مستکبران یا محقد 

تو در شدذت دشمنی دوستانه 

دل از دست دشمن ستان یا محمد 
تو چوپان این گلّه ای تا قیامت 
تویی میر این کاروان یا محمّد 

تو با ذوالفقار علی سرکشان را 
به خاک ار زر نشان يا محمد 

فنا می شود هر چه باشد به عالم 
به جز توء تویی جاودان یا محمّد 
تبسٌم به سنگ عدو زن اگر چند 
شود از لبت خون روان يا محمّد 
اگر ساحرت خواند دشمن, نرنجی 
تو او را سوی ما بخوان يا محمد 
بخوان تا بخوانند با تو خدا را 

زن و مرد و پیر و جوان یا محمّد 
تو اعجاز کن با بیان فصیحت 

تو پیغام ما را رسان يا محمّد 

ز ما داوری, رهبری از تو زیبد 


همانا پیام اوری از تو زیبد 


> عاع< کل 


برافروز با چهره ی عالم آرا 


ببین و بخوان و بگو حکم 


ما را 
تمام جهان است کوه حرایت 

بگو ترک این تخته سنگ حرا را 
بخوان تا بخوانند با تو خلایق 

خدا را خدا را خدا را خدا را 

تو را برگزیدیم ماء تا بکوبی 

سر بولهب ها و بوجهل ها را 

تو فرمان بده تا که بر فتح خیبر 
گشاید علی دست خیبرگشا را 
بتان را به دست علی سرنگون کن 
سوا کن ز غیر خدا, ماسوا را 

شود تا درون همه از خدا پر 

برون از درون بشر کن هوا را 

به امّت بگو دل سرای الهی است 
بگیرید از دیو نقس این سرا را 
به شمشیر توحید از تن جدا کن 
سر ظلم و بیداد و شرک و ریا را 
به عزم تو بستیم جنْ و ملک را 
مطیع تو کردیم ارض و سما را 


زمین راز فیض رسالت صفا ده 
زمان را به نور نبوّت بیارا 

اگر خواهی اری به کف يا محمد 
دل+خصم:و بیکانه.و اشنا :را 

به مسکین تواضع, به سرکش تکبُر 
به یاران مروّت, به دشمن مدارا 
پیام رسای خدا بر لب توست 

به عالم رسان این پیام رسا را 

هم اکنون که حکم رسالت گرفتی 
برای امامت بخوان مرتضا را 

تو موسا و هارون, علی یا محمّد 
پس از خود به هارون سپار این عصا را 
اگر فتنه چون اژدها سر برآرد 

علی می درد از هم اين آژدها را 
علی, شهریاری که در عین قدرت 
کشد از ره مهرء ناز گدا را 

علی روزه داری که با بذل نانش 
مزین کند سوره ی «هل آتی» را 
علی رادمردی که با فرق خونین 
به قاتل کند بذل. سهم غذا را 


علی قهرمانی که با بذل تیفعش 
به دشمن دهد درس مهر و وفا را 
غلی ان آماحی که دادن دای 
مقام و جلال همه انبیا را 

علی از ازل دست «میثم» گرفته 
بق اه واده فرمان مج و کارا 
که را زهره تا مدح مولا بگوید 
مگر ذات باری تعالی بگوید 
ایا 


دای افتاب ی متا اسان ان 


مش ارت 


مناسبت مبعث 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


ای ات و و 
بیرون شو از غار حرا یا رسول ا... 
از ابر تیرگی در آ یا رسول ا... 
تنهای تنهایی چرا یا رسول ... 

اقراً یا رسول ا... اقراً یا رسول ا... 
ایا 

تو شهریار عالمی یا رسول ا... 

بر زخم جان ها مرهمی یا رسول ا... 
هم اوّلی هم خاتمی یا رسول ا... 
پیغمبر مکرّمی یا رسول ا... 

اقراً یا رسول ا... اقراً یا رسول ا... 
یا 

تو جان جان عالمی جانفزایی کن 
تو رهبر ملک دلی دل ربایی کن 

که کشکان را عا اند‌شمایت کن 


روشنگری با جلوه ی کیریایی کن 
اقراً یا رسول ا... اقراً یا رسول ا... 
کلا لا کلا کا کل 


تو ماهی و جا در دل انجمن داری 


تو شرح صدر از خالق ذوالمنن داری 


هر لحظه اعجاز مسیح در سخن داری 
مثل امیرالموّمنین بت شکن داری 

اقراً یا رسول ا... اقراً یا رسول ا... 

تو تا قیامت رهبری یا اباالزهرا 

تو آخرین پیغمبری یا اباالزهرا 

از انبیا بالاتری یا اباالزهرا 

جسم نبوّت را سری يا رسول ا... 

اقراً یا رسول ا... اقراً یا رسول ا... 
خلق خوشت مروح مکتب دین است 
تلخی برای حفظ دین بر تو شیرین است 
دز مکیت: غز لت یکی تا مه عسکت: انس 


کنخ نکم ها آین آتست 


اقراً یا رسول ا... اقراً یا رسول ا... 


ا ملاعلا ما کل 
4 پیمبران همه از جای خود قیام کنید 


شش انش 


مناسبت مبعث 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


پیمبران همه از جای خود قیام کنید 
نماز رو به سوی مسجدالحرام کنید 
ز نام نامي پیغمبر احترام کنید 

می طهور به دست خدا به جام کنید 
سپس به غار حرا رفته, ازدحام کنید 


ز جان و دل به رسول خدا سلام کنید 


شب امید شما و شب نوید شماست 
ادب کنید که عید خدا و عید شماست 
ایا 

پیام فتح و نوید ظفر مبارک باد 

تا و ان ری مه با 
خجسته عید بشر بر بشر مبارک باد 
تمام شد شب هجران سحر مبارک باد 
خجسته بعثت پیغامبر مبارک باد 

به جن و انس و ملک, این خبر مبارک باد 
خبر دهید که عید اخوّت آمده است 
خزان گذشت. بهار نبوّت آمده است 
یا 

خبر دهید امم را که فتح باب شماست 
خبر دهید که پایان اضطراب شماست 
خبر دهید که آغاز انقلاب شماست 

خبر دهید که توفیق بی حساب شماست 
ی ید که سا یت یواست 
خبر دهید کتاب خدا کتاب شماست 

خبر دهید که ختم رسل بشیر شماست 
که فص ای ان تماشیت 


کا کا کا عل< کم 

خبر دهید که «اقرء» به مکه نازل شد 
خبر دهید که «اضرب» شعار باطل شد 
هن وه 
خبر دهید که قرآن چراغ محفل شد 
مان تن 
نزول سوره ی «یا ایها المزقل» شد 


رسد 


زکوه و در و دشت و سنگ و نخل و گیاه 

دای رو فلا اب لآ 

لا کا کا عل< کر 

بخوان محشّد ! آوای تو صدای خداست 

بخوان که هر چه بخوانی, پیام آخرٍ ماست 
بخوان بخوان که هماهنگ با تو ارض و سماست 
بخوان بخوان که از اوّل بشر تو را می خواست 
قیام کن که قیامت قیامتِ کبراست 

اه ی که سار 

تو را دهند ندا راهیان وادی نور 

تو را زنند صدا دختران زنده به گور 

کا کا کا کل کر 

تو منجی همه با انقراض دنیایی 

تو با فروغ خداییت عالم آرایی 

تو تا قیام قیامت. پیمبر مایی 

تو یار خلق به دنیایی و به عقبایی 

تو رهبر همگانی, اگر چه تنهایی 

تو در تمام ملل, ماه انجمن هایی 

بخوان که قدر و مقام و جلالتت دادیم 


سل نیامده, حکم رسالتت دادیم 

ماد مد 

محمّد ای به تو از ذات پاک حیٌ ودود 
هماره باد سلام و هماره باد درود 

خدای بود و تو بودی, جهان نبود نبود 
عدم به میمنت خلقت تو یافت وجود 
خدا به نور تو از روی خویش پرده گشود 
بشر به یمن تو بر خاک, روی طاعت سود 
جزیره العرب از نظم تو گرفت نظام 
جمال توست چراغ تجلي اسلام 

دناد مد 

پیمبران عظمت يافتند با نامت 

دمیده در همه عالم فروغ اسلامت 
رسید سنگ ملامت ز هر در و بامت 
زدند طعنه و دادند سخت دشنامت 

زهی مکارم اخلاق و لطف و اکرامت 
نگشت تلخ ز بیداد دشمنان کامت 


زدی تبسم و خون بود جاری از دهنت 


> عاع< کل 


چهارده صده روشن چراغ حکمت نوست 
چهارده صده قرآن پیام وحدت نوست 


چهارده 


صده جاری بحار رحمت توست 

چهارده صده پاینده نام امّت توست 

چهارده صده بر کف لوای عترت توست 
اه هرا نآ ات اهوم ترزت 

که ای تمامی امت منم پیمبرتان 

منم پیمبر و مولا علی است رهبرتان 
ایا 

علی وصی من است و علی ولی خداست 
علی سراج منیر و علی چراغ هداست 

علی رکوع و سجود و علی سلام و دعاست 
علی است با حق و حق در پی علی پویاست 
علی حقیقت حق, حق بدون او تنهاست 
علی, علی, علی آری علی امام شماست 
بنای دین بقایش که هست عالمگیر 

یکی ز غار حرا دیگری بود ز غدیر 

ایا 

یقین کنید که مشکل گشا علی است علی 
یقین کنید که دست خدا علی است علی 


یقین کنید که شمس الضحا علی است علی 
یقین کنید که صاحب لوا علی است علی 
یقین کنید امام شما علی است علی 

ی ات وت 
یقین کنید که اسلام بی علی کفر است 

کا عا کر ک< کل 

خقیفتی است که کتمان آن بود تکقیر 
قسم به آل محمّد, به آیه ی تطهیر 

قسم به آنچه قلم کرده از ازل تحریر 

که دست قدرت پروردگار حیٌْ قدیر 
ات وس 
مایت ار رای 

تمام دین محمّد علی, علی ست., علی 

کا عا کرک کل 

5- دوان دوان ز فرا سوی نور می آید 


سبک ولادتی 


قالب قصیده 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دوان دوان ز‌ فرا سوی تور می اید 
امین ترین کلیمان ز طور می اید 
ردای سبز رسالت به دوش خود دارد 


از 


استفان ناهن ساره مارد 
شتاب پای محمد,خلیل آسا بود 

شب هلاکت بت های لات وعزا بود 
نسیم خنده ی او مژده ی سحر دارد 
به دست همت خود پرچم ظفر دارد 
شعاع نور جبینش به کهکشان رفته 
به مرزهای سماوات بیکران رفته 
سپیده طبل افق را مدام می کوبد 
مسیر آمدنش را فرشته می روبد 
ترانه ی لب او «اقرا بسم ریک» بود 
تبسمش, می عرفانی ملائک بود 
دریده پرده ی شب را به نور سیمایش 
حریم خلوت خورشید,چشم گیرایش 
طنین هر قدمش شادباش می گوید 
به زیر هر قدمش سبزه زار می روید 
زمین مرید طریق مسیح نعلینش 
هزار بوسه زند بر ضریح نعلینش 
کران رحمت او وسعت هزاران نیل 


خدا دوباره به عشق نبی تبسم کرد 
بهشت قرب خودش را,به نام مردم کرد 
به گوش می رسد از سمت سرزمین خُلود 
صدای خواندن چاووش حضرت داوود 
بزرگ زاده ی ایل مبشران بهشت 
۷ 

مسیح مکه شد و روح مرده را جان داد 
به فک دخترکان عشیره پایان داد 

به قوم حق طلبان اذن میگساری داد 
سپاه و لشگر ابلیس را فراری داد 
مدبرانه به قتل خرافه فتوا داد 

به دست غنچه ی لب,خکم جلب غم را داد 
خدا کند به نگاهی شویم مقدادش 

شویم ساکن خوشبخت شیعه آبادش 

خدا کند که بخواهد آبوذرش باشیم 

کنار گنبد خضراء کبوترش باشیم 

بخند حضرت آقا که یاسرت باشم 

بهشت هم بتوانم مجاورت باشم 

من از تبار ارادت, ز کوی سلمانم 

هزار مرتبه شکر خدا مسلمانم 


به خال حضرت معشوق خود گرفتارم 
من از قبیله ی مجنون,ز ایل عمارم 

من از پیاله ی دستت شراب می خواهم 
برای دار جنونم طناب می خواهم 

اگر چه غرق گناهم,بیا حلالم کن 

سیاه دل نشدم,لطف کن بلالم کن 


6- يا حضرت طاها. آقام رسول ا... 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مت 1 


با خضرت طاهار اقام یلآ 

غار خراثه با که بهشته, که میاد از اسمون فر تثیته 

از روز اول ولایتش روء خدا به ملک دلها نوشته 

موسم رحمته, عید نبوته 

اقراً باسم ربک محمد ذکر لبای جبرئیله 

حالا شده خورشید دوعالم ماه دلارای قبیله 

مایا 

تنها دلیل خلقت عالم, جلوه ی نور خدای اعظم 

شده امین قافله ی نور. خورشید مکه حضرت خاتم 
دلبر و دلرباست, حضرت مصطفاست 

کسی که دیگه خود خدا هم نیافریده مثالشو 

همه با هم جشن می گیریم امشب رسالت بی زوالشو 
کا لا کر ک< کل 

یوسفه مبهوت مهربونیش, داووده گرم مدیحه خونیش 


از تاه قور فی ره لا زود کید خضر او آ موش 


عشقمه یک نگاش. مرقد با صفاش 

دل من امشب مثل کبوتر پر می گیره در هوای تو 
جبرئیل از آسمون میاره هزار سبد گل برای تو 
لکلا کل کل کل 

7 غار حرا بزم جنونه, آیینه دار آسمونه 


مشخصات 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالیه اف گنه 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تقوم ۶ 


غار خرا بزم جنونه. آبیته دار اسمونه 
رشتول آخر داره آمشتب: غزل رصالت مین خونه 
قدم میزنه دل تو کوچه های نور مکه 
رسیده تا ابرا سر و صدای شور مکه 


مولا رسول الله مدد 


کاعاعاع< کل 


پیمبرا ایمان میارن, سر رو پای آقا میذارن 
مسیر رسول خدارو, تا ببت خدا گل میکارن 
کذامین بیمتر متنهاها وعده هیارم 

ره یواوه 

مولا رسول الله مدد 

کا لا کل کل 

شب بارونه شب نزوله, شب رضای دل بتوله 
دین رسول حق فقط با, ولایت حیدر قبوله 
به روی لبای رسول خدا یا علیه 

برادر به طاها قرینه ی زهرا علیه 

مولا علی حیدر مدد 

کا لا کل کل 

علی امیر روزگاره. صاحب تیغ ذوالفقاره 


امیربه که در به قلعه, به جای سیر 


برمیداره 

علی لحم و نفس و دم و تار و پود رسوله 
ولایت مداریش تو دین ما جزء اصوله 
مولا علی حیدر مدد 

کلا لا کلا علا کل 


8- مژده مژده ای یاران موسم بهار آمد 


مشخصات 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مژده مژده ای یاران موسم بهار آمد 
روز عیش و شادی شد گل به شاخسار آمد 
کعبه پرنیان بر تن یاس و لاله و سوسن 


در چمن به عشق گل قمری و هزار آمد 


پر شده چمن یکسر از شمیم نیلوفر 

در کنار سوسن بر نرگس خمار آمد 

تا بپرورد گل ها با طراوت و زیبا 

آن مرب کل هاخشوی لاله ,زان امد 

در دل شب تیره سر زد از افق خورشید 
نور حق نمایان شد برطرف غبار آمد 
مصطفی به صد عزت شد زسوی حق مبعوت 
بروی امشب از رحمت پیک کردگار آمد 
کای مهیمن والا « اقرباسم ریک » را 

خوان زدفتری کاینک وی زو اشکاو امد 

افسر رسالت را تا به سرنهاد احمد 

مسند شریعت را یار و پاسدار آمد 

هر که از کفش نوشید جامی از می توحید 
بر سر از شراب عشق مستی و خمار آمد 
آن مهی که از نورش شد جهان همه روشن 
فان‌شتهتن که.از داشسن عالم استوان احد 
پرچم حقیقت را در همه جهان افراشت 

اه ییآ افیم:ف فاد کار امد 

آن خجسته خورشیدی که از طلوع جاویدش 


هاه.و انجم و خوزشید.سضخت: شر مشار آمذ 


0 که سر به درگاهش سوده از ادب جبریل 
وانکه تابع امرش خلق روزکار امد 
از پیام توحیدش و زقیام جانبخشش 


شد جهان 


سعادتمند اهرمن نزار آمد 

از وجود او بر باد رفته کاخ استبداد 

توده ی ضعیفان را یار و غمگسار آمد 
عرشیان به تحمیدش فرشیان به تمجیدش 
ذات حق به تاییدش با همه وقار آمد 

در جهان کند هرکس پیروی زآئینش 

در جهان و در عقبی پاک و رستگار آمد 


9 داره بارون می باره شب دیدار باره 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


داره بارون می باره شب دیدار یاره 


بخون ای دل بخون ای دل خدا مهمونی داره 


تام الم الا لایس فا بخ اه 
اه ید 
رسول الله چی میشد دلامون غار حرا میشد 

رسول الله چی ميشد لبمون پر از دعا میشد 

رسول الله چی میشد عیدیمون کرببلا میشد 

آقاجان آقاجان آقام رسول الله (ص) 

اد 

تو آشوب سیاهی نمونده دیگه راهی 

شب عشقه شب عشقه تو مستی خواه نخواهی 
شب توحید و لطف یزدانه شب مستی و شکر ایمانه 
تموم آسمونا گلبارون که جشن تولد قرآنه 

بیا امشب بریم در بزنیم خونه مولارو 

بیا امشب طوافی بکنیم گنبد خضرارو 

بیا امشب یه تبریکی بگیم حضرت زهرارو 

آقاجان آقاجان آقام رسول الله (ص) 

اد 

بخون شعر رسالت به عشق بی نهایت 

شب بعثت شب رحمت نميشه بی ولایت 

به دستور خاتم المرسلین علی شده امیر المومنین 
بیا و نگو دیگه تو آمین تو نمازت بعد والضالین 


آهای مردم علی نائب برحق پیمبر بود 
آهای مردم امیر المومنین زینت منبر بود 
آهای مردم تطی: دلاور قلعه خیبر بود 
آقاجان آقاجان آقام رسول الله (ص) 

کا عا کل کل 

همین هی ساب اسان نوخ بند 


تلا 


سبک ولادتی 


غزل 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


زمین محله ی اصحاب آسمان شده بود 
زمان مبشر جشن فرشتگان شده بود 
در آن دمی که تمام فضای غار حرا 

پر از طنین صدای بخوان بخوان شده بود 
مکان ز نقطه پایان راه غار حرا 

مسیر سبز رسیدن به لامکان شده بود 
دلش ز نعمت خواندن دلی وسیع و بزرگ 
به طول عرش و به پهنای کهکشان شده بود 
نزول آیه اقراً باسم ریک نیز 

به سوی دشت وسیع دلش روان شده بود 
به آدم و به خلیل و حکیم حق و مسیح 
هر آنچه را که خدا گفته بود, آن شده بود 
برای دخترکی بی گناه و زنده به گور 


مجیب و منجی و محبوب و مهربان شده بود 


چهل بهار پیاپی برای او گل سرخ 
عروس حجله مرغ ترانه خوان شده بود 
بلال بود و صدا بود و دشت صارنه ها 
محل رویش صدها گل اذان شده بود 


1- امشب که شب بعثت احمد باشد 


مشخصات 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب که شب بعثت احمد باشد 
مشمول همه عطای سرمد باشد 
یارب چه شود طلوع فجر فردا 
صبح فرح آل محمد باشد 


2 وتی که ز ستخره طا ضدا می آیذ 


ریش |ارش 


مناسبت مبعث 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کون که ضخرن ها دا فی آید 
آوای خوش خدا خدا می آید 

ای خسته دلان منتظر گوش کنید 
آوای محمد از حرا می آید 

فان از را زصول اسعه اد 


مشخصات 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر عالمیان امیر 


سرمد امد 
مکه بشنو نغمه ی يا احمد را 


4- دل شده مست و هوایی 


اس انش 


مناسبت مبعث 

سبک نوحه سنگین سنتی 
قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


دلفندهختصت: ۵ حوآنیم مت وله بن تیم آکر 
آسمانها غرق نوره , شب مبعث پیمبر 
عاشقی دردیه درمون نداره 

کسیکه مثل تو داره بیاره 

می چینم از تو دلم گل شادی 


بگیرم از تو برات ازادی 


یا اب الزهرا یا رسول ا... 

اد 

نگاه سائل به سویت , يا اب الزهرا نظر کن 
مجلس از آن تو باشد , سوی جشن خود گذر کن 
پایه ی خلق زمان و زمینی 

آخه تو رحمت للعالمینی 

خدا فرموده که همتا نداری 

بالای بالایی بالا نداری 

یا اب الزهرا یا رسول ا... 

مد 

حتی یکبارم پریدن , تا مدینه آرزومه 

بهتر از صحن قشنگت , توی این دنیا کدومه 
کاش می شد خادم صحن تو باشم 

برای کفترات دونه بپاشم 

بخونم از می و باده پرستی 

می دونم عاشق فاطمه هستی 

یا اب الزهرا یا رسول ا... 


ادا ملد 


5- يا محمد ای خرد پابست تو 


ریش |ارش 


مناسبت مبعث 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا محمد ای خرد پابست تو 

ای چراغ مهر و مه در دست تو 
هر زمان گلواژه هایت تازه تر 
نلکه از نی بلند آوازه کر 
ختم شد بر قامتت پیغمبری 

این ترا باشد دلیل برتری 

خط پایان را نو می پویی و بس 
حرف آخر را تو می گویی و بس 
غیرت و مردانگی آئین توست 
عزت زن در حجاب دین توست 


بر همه اعلام کن زن برده نیست 


برده ی مردان تن پرورده نیست 


دین اسلامت مسلمان پرورد 

بوذر و مقداد و سلمان پرورد 

مکتب تو مکتب عمارهاست 

اين کلاس میثم تمارهاست 

ما ترا زهرای اطهر داده ایم 

شیر مردی مثل حیدر داده ایم 

ما ترا دادیم در بین همه 

یک خدیجه یک علی یک فاطمه 

فا کفید خشته رکه اب بات 

ما غریقیم و تو کشتی نجات 

ما به قرآن دست بیعت داده ایم 

از ازل با مهر عترت زاده ایم 

عترت و قرآن نجات عالمند 

چون دو انگشت محمد (ص) با همند 
شیعه با قرآن و عترت داده دست 
نیست در قاموس او حرف از شکست 
شیعه قرآن از حسین آموخته 

شیعه پای این چراغ افروخته 


شیعه فریاد کتاب و عترت است 
شیعه از آغاز ره آگاه بود 

پیرو قرآن و آل ا... بود 

شیعه را با خون برابر ساختند 
شیعه را از مهر حیدر ساختند 

ما امانت دار اين پیغمبریم 

هرگز از قرآن و عترت نگذریم 

تا به عالم دودمان آدمند 

شیعه و قرآن و عترت با همند 
آنچه موسی در دل سینا ندید 
چشم ما در چارده معصوم دید 
آسمان وحی زیب دوش ماست 
چارده خورشید در آغوش ماست 
باغ رضوان تا ابد سرمست ماست 
چارده معصوم گل در دست ماست 
چارده قرآن و یک تفسیر شان 
چارده آیینه یک تصویر شان 

چارده پیکر ولی یک جانشان 

هر چه جان دارد خدا قربانشان 


1 اتبتة دار عالم هستی است هست ما 


ریش |ارش 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آئیته دار عالم هستی است هست ما 


و ال محمدیم 
بالای دست هر دو جهان است دست ما 


7 وان حاوا بات یات 


مشخصات 


مناسبت مبعث 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


صلواث صلواث صلواث صلوات 

صلوات صلوات علی محمد 

و علی و علی آل محمد 

مایا 

نبی ا... خاک پات شم , الهی که رو نمات شم 
چی می شه که بشه یه بار فدات شم 


زاثر اون حریم با صفات شم 


کا > عاع< کل 


دل اسیر و بی اراده , می گم امشب خیلی ساده 
نوکرم نوکر این خونواده 

کا کا کا عل< کل 

همه ی عالم بدونن , شیعیان مرتضائیم 

کا عا کر ک< کل 

هر چی عالم توی دنیاست , علمشونو که بیارند 
قتفرا که قعرا وتا نفد 

بخدا| واسه مدحت کم میارند 

کا عا کر > کل 


8- مستی به جهان ز چشم مستش دادند 


مشخصات 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مستی به جهان ز چشم مستش دادند 
آییته ی.وخی زا به: دش داد ند 

در نی فد و آ نف 

هر کس که قد افراخت شکستش دادند 


9- بعثت که امید مردم آگاه است 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بعثت که امید مردم آگاه است 
عیدی است که با پیامها همراه است 
وه زین عظمت که نام ا... قرین 


با نام محمد رسول ا... است 


0- خدای من چه شب است این که خوشتر از روزاست 


مناسبت مبعث 
سبک واحد جدید 
قالب ترکیب بند 
شاعر موید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خدای من چه شب است این که خوشتر از روز است 
شب خجسته که عدل آفرین ستم سوز است 


کدامین مه شب افروز است 

که نبض زندگی خلق روزگار است او 
بزرگوارتر از هر بزرگوار است او 
مداد 

اگر چه دیده هزاران پدیده بیت ا... 
شبی به خوبی آمشب ندیده بیت ا... 
چه نفمه ای چه صدایی شنیده بیت ا... 
که سوی حرا سر کشیده بیت ا... 

که چون به شهر نهد روی تکسوار حرا 
چه آورد خبر آن گوشه گیر غار حرا 
مداد 

بزرگ مرد چهل ساله با رخی چون ماه 
ز ره رسیده ز راز پیمبری آگاه 

دهند تهنیتش 7 اجه بگذرد در راه 
بشارتی که عمو زاده ی خدیجه دهد 
امید بر دل آزاده ی خدیجه دهد 


کا>اعاع< کل 


رسید چشمه خآ حیات انسانها 


اثر گذار صفاتش به ذات انسانها 

کتاب اوست چراغ نجات انسانها 

توا بگوی هه مشکلات انشانها 

به دین او که سیاه و سفید یکسان است 
ماک فضال تفه ای هو مان ارت 
ایا 

نفس کشیدن او نکحت خدایی داشت 
برای خسته دلان مژده ی رهایی داشت 
به درد مردم محروم آشنایی داشت 
| یوت 
خلوص و صبر و رضا را ز بس بکار گرفت 
به نیم قرن جهان را در اختیار گرفت 
ایا 

خلیل نیست ولی بر خلیل ناز کند 

به روی عالم. درهای علم باز کند 

کلیم پیش رخش سجده ی نیاز کند 
مسیح پشت سر مهدیش نماز کند 
اه ام ]رم 

بزرگ معجزه ی نون والقلم با اوست 


کاعاعاع< کل 


ز هر چه را که خداوند اکبر آورده 

تو را ز مرتبه صد بار بهتر آورده 

فروغ نور تو از نور خود بر آورده 

خلاصه ای ز وجود تو کوثر آورده 

چه کوثری که بود چشمه سار خوبیها 

بقای نسل تو باشد ز دخترت زهرا 

کا کا کا عل< کر 

دلم شکست و شد اشکم ستاره ی شب من 


چو نام اطهر زهرا شکفت بر لب من 
به نام او که بود افتخار 


مکتب من 

به مهر او که بود روح دین و مذهب من 

من از تو نور دل و سوز سینه می خواهم 
برات(دوباره) کرببلا و مدینه می خواهم 

لکلا کل< علا کل 

1- دل خرابم عاشقه و سرگردونه 


مشخصات 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب اگم 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دل خرابم عاشقه و سر گردونه 
به حال مستی نماز حاجت می خونه 
به عشق احمد , حبیب سرمد خونه ی دل گلبارونه 


می روم امشب سوی بالا 


میون قلب عرش اعلی 

تا ببوسم خاک پای مصطفی 

یا رسول ا.. مولا مولا (3) مولا 

اد 

سر بر روی قدومش دارم آمشب 

مست خال جمال یارم امشب 

با یاد رخ او تب دارم امشب - يا اب الزهرا 
می روم امشب سوی بالا 

میون قلب عرش اعلی 

تا ببوسم خاک پای مصطفی 

یا رسول ا.. مولا مولا (3) مولا 

اد 

به یمن امشب ستاره بارون عالم شد 
جهان منور ز رخ ماه خاتم شد 

به شور و حالم , که نام سالم سال پیمبر اعظم شد 
مهار دل در دستان او 

لب ملک مدحت خوان او 

دیدما در کسته اعیران او 


یا رسول ا...مولا مولا(3) مولا 


کا>اعاع< کل 


امشب هوای مستی در سر دارم 

بر لب نوای نام دلبر دارم 

چشمی سوی دو دست حیدر دارم- يا اب الزهرا 
می روم آمشب سوی بالا 

میون قلب عرش اعلی 

تا ببوسم خاک پای مصطفی 

یا رسول ا.. مولا مولا (3) مولا 

مایا 


ریس ارت 


مناسبت مبعث 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا اب الزهرا رسول ا... (4) 


کا > عاع< کل 


ی تب« تم 
بت بلسینه لسی دویتت بلسه 
جاشه عیسی قربونت بشه مو بلا گر 
۱ ۱ 9 ت 
۱ ۰ در ییات 
د هزار نیا 
عبای 


شاهی مبارکت آقاجون چشمام به زیر پات 

هه ی سا ادا ی سای 
رو و ساسا ما تس 

شب نوروز گفتیم یا حسین تا روزای هم عهدی بیاد 
یا رسول ا... دعا نما تا همین امسال مهدی بیاد 


3- بر چهره ی زیبای محمد صلوات 


مشخصات 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر چهره ی زیبای محمد صلوات 
بر گنبد خضرای محمد صلوات 
سر تا به قدم آینه ی او زهراست 


4- ای پادشاه عالم عشقت به سینه دارم 


تفآ 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای بادشام غالم خشفت به یه دارم 
در قاب سینه ی خود عکس مدینه دارم 
دارم ولایت تو , در دل محبت تو 

سر مست جام عشقم , در شام بعثت تو 
مولا (2) یا آب الزهرا 

کا لا کل کل 

غار حرا سراسر لبریز نور سرمد 

جبریل آمد و گفت قم فانذر محمد 
برخیز و رهبری کن , بر یار یاوری کن 
بر خلق هر دو عالم , از حق پیمبری کن 


مولا (2) یا آب الزهرا 

لاملا ملاعلا ملد 

ای چلچراغ توحید بشکن ز ريشه یکسر 
ار ار سر 
سالار عالمینی , بر خلق نور عینی 
حیدر هميشه با توست , جذ حسن و حسینی 
مولا (2) یا آب الزهرا 

ایا 

عشق تو تا هميشه در آب و در گل من 
قران ۵ غفرت تو سر مابهی: درل هرن 

ا... یاور تو , حیدر برادر تو 

محبوبه ی خداوند , زهراست دختر تو 
مولا (2) یا آب الزهرا 

لاملا ملاعلا ملد 


25- مبعت حضرت خاتم آقایی که دلنشینه 
رم ریخ 

سبکی ولادتی 

قالب آهنگین 


قتاعز بانتتناتن 


بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مبعث حضرت خاتم آقایی که دلنشینه 

شیعه ها بهش می نازند اون محمد امینه 
آقامون بالا نشینه مایه ی فخر زمینه 

لقب قشنگ و زیباش رحمث للعالمینه 
آقامون دلبر دلهاست صورتش قشنگ و زیباست 
جبرئیل خادم خونش بابای حضرت زهراست 
برا ما نور دو عینه افتخار عالمینه 

همه ی عالم بدونن جد اربابم حسینه 


6- امشب که شب بعئثت احمد باشد 


مشخصات 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


امشب که شب بعثت احمد باشد 
مشمول همه عطای سرمد باشد 
یارب چه شود طلوع فجر فردا 
صبح فرج آل محمد باشد 


7د عفت آخمفد امد قید فخند. امد 


یش ارت 


مناسبت مبعث 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


نت امد اصقز کید مصفد امد 
آمد ندا از طرف ذات حق 
اقراً باسم ریک الذی خلق 


آقر[ با احمد, قم یا محمد 

ماما داد 

یا ایها المدثر, يا احمد قم فانذر 
برخیز و با مردم عالم بگو 

قولو لا اله الا ۱... تفلحوا 

آقر اً با احمد, قم يا محمد 

ماما داد 

بتکده ویران و بتها سرنگون 

ان حزب ا... هم الغالبون 

آقر اً با احمد, قم یا محمد 

ماما داد 

سر زده نور اسلام. از سوی حق شد اعلام 
روز ستم بيشه گان گشته چون شب 
تبت یدا ابی لهب و تب 

آقر اً با احمد, قم يا محمد 

ماد اد 

سر زد نور نبوت شد اعلان اخوت 
ای وحدتت مشعل خلق جهان 


قاتا الخوتون آخوه خوان 


آقرأً یا احمد, قم يا محمد 

لاد 

در مکتبش شد اعلام. مجد سپاه اسلام 
آورده در «اتّجدوا َخْوّه» 

آعدو ما استطعتم من قَوّه 

آقراً یا احمد, قم يا محمد 

لاد 

ای مسلمین برخيزید, با کافران بستیزید 
فرمانتان از قرآن محمد 

«و قاتلوا مه 


الکفر» آمد 
دما داد 


8- لحظه ی بعثت نورانی احمد 


شرس اش 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


لحظه ی بعثت نورانی احمد 
آمد از غار حرا ندای سرمد 
سوره ی علق بخوان تو یا محمّد 
ذکری که رمز حیاته 

شب عید نقل و نباأته 


ذکر پاي صلواته 


ای که معنی همان عهد الستی 

از همون روز ازل به دل نشستی 
طیش قلب مسلمونا تو هستی (2) 
یا محمد یا محمد رسول الله (3) 
ایا 

عرشیان در آسمان نفمه سرایند 
همه ی ستارگان گرم نوایند 

پایه های کعبه در مدح و ثنایند 
موسم بهار رسیده 

واسه دل قرار رسیده 

بعنتِ نگار رسیده 

کار قلب عاشقا شوق و سروره 
عید مبعث واسه مسلمین غروره 
شتا نطو نک اسلا این تور 

یا محمد یا محمد رسول الله (3) 
ایا 

نه فلک» ماه و ستاره. عرش اعظم 
کهکشان و آسمان و هر دو عالم 
شده تسخیر نبوت تو خاتم 


روز محشرش چه باکه؟ 

اونجا عشق تو ملاکه 

ما که جز خدا و تو یاری نداریم 
واسه وقتِ دیدنت ببین خماریم 
قلبمون رو برا تو هدیه می آریم 


یا محمد یا محمد رسول الله (3) 


اعد کل 
9- پیک خدا رسید از سوی خدا محمد 


اش ]رس 


مناسبت مبعث 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


پیک خدا رسید از سوی خدا محمد 
خیز و به خلق عالم بزن صلا محمد 


نويی تویی پیمبر, ز سوی ما محمد 


اقرا با محمد, اقر آ با محمد 

کلا لا کلا کل کل 

تو آفتاب جانی تو منجی جهانی 

تو ختم انبیایی تو نور جاودانی 

تو می دهی به هستی, نور و ضیاء محمد 
اقراً با محمد, اقا با محمد 

کلا لا کلا کا کل 

بشیری و نذیری. سراجی و منیری 
حبیبی و طبیبی, رسولی و سفیری 

تو خلعت نبوت, به بر نما محمد 


اقرأً با 


محمد, اقراً یا محمد 

کا لا کل کل 

تو آسمان دینی, اگر چه در زمینی 
عطوفی و رئوفی, بزرگی و امینی 

تو را تمام هستی, زند صدا محمد 
اقراً با محمد, اقا با محمد 

کا لا کل کل 

فراق نور تا کی؟ ظلمت و زور تا کی؟ 
دخترکان معصوم, زنده به گور تا کی؟ 
زنان اسیر و مردان, برده چرا محمد؟ 
اقراً با محمد, اقا با محمد 

کا لا کل کل 

تو فاتح الفتوحی, تو کشتی ای تو نوحی 
تو جان جان جانی, تو روح روح روحی 
رسالتت مبارک, به نسلها محمد 

اقراً با محمد, اقا با محمد 

ک< کا عا کل کل 

خدا بود معینت علی است جانشینت 


به عزم آهنینت به جاودانه دینت 


بزن علیه بت ها, دم از خدا محمد 
اقزا نا مخصده آقرا یا مجید 
مداد 

0- به نام خداوند سبحان. محمد 


ری ارس 


مناسبت مبعث 

سبک مرثیه 

قالب ترجیع بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


به نام خداوند سبحان» محمد 

بخوان کآفریده است انسان, محمد 
بخوان تا خلایق بخوانند با تو 

به نام خداوند سبحان» محمد 

بخوان تا که ویران سرای جهان را 
کنی سر به سر رشک رضوان» محمد 


بخوان کز دمی بر همه افرینش 


دهی تا ابد روح و ریحان. محمد 
بخوان تا که از کفر بخشی رهایی 
بشر را به نیروی ایمان. محمد 
بخوان تا قبایل بدانند زین پس 
سیاه و سفیدند, یکسان محمد 
بخوان تا خلایق به یکتایرستی 
ببندند تا حشر پیمان. محمد 
بخوان تا کنی درد جهل بشر را 

به داروی تعلیم درمان. محمد 

بر افروز و بر خلق عالم نشان ده 
که ظلمت رسیده به پایان, محمد 
چه باکی ز تحریف تورات و انجیل 
کهداذیم ماش بو فران مهد 
تو باید به توفیق دین مبینت 

کنی عالمی را مسلمان. محمد 
تو باید مسلمان بیاری به عالم 
همانند مقداد و سلمان. محمد 

تو باید هماره ز فیض کلامت 


جان, محمد 

تو باید که فرمان دهی بر خلایق 
خدا این چنین داده فرمان. محمد 
تو باید به قلب همه تا قیامت 
بتابی چو خورشید تابان. محمد 
تو آغازی و آخری یا محمد 

تو تا حشر, پیغمبری یا محمد 

کا > کر کل 

بخوان ای ز آغاز خلقت پیمبر 
بخوان ای سلامت ز خلاق داور 
بخوان تا بخوانند با تو خدا را 

بگو تا بگویند «۱... اکبر» 

بگو نیست کس جز به تقوی گرامی 
سیاه و سفیدند با هم برادر 

تو در غار و خلقند چشم انتظارت 
برآً عالم افروز تا صبح محشر 
به پا خیز, ای منجی آفرینش 
نبا خیزد ای,مضله خلق: رکش 


به پا خیز و تا حشر , پیغمبری کن 


ز جا خیز بر خلق, قرآن بیاور 

به پا خیز ما بر تو دادیم قرآن 

به پا خیز, ما بر تو دادیم حیدر 

به پا خیز تا بر تو آربم فرقان 

به پا خیز, تا بر تو بخشیم کوثر 

به پا خیز, تا کی به دست پدرها 

رود بی گنه زنده در گور, دختر 

به پا خیز, و اعلام کن يا محمد 

نه زن برده باشد, نه مرد است برتر 
همه انبیا جان و تو جان جانی 

همه اولیا جسم پاکند و تو, سر 

به پا خیز و بشکن بتان حرم را 

به دست علی ای علی را پیمبر 

خدا را به اهل زر و زور برگو 

که دیگر نه دوران زور است و نه زر 
تویی گمرهان را به هر عصر, هادی 
تویی رهروان را به هر گام, رهبر 
مسلمان بود آنکه در مکتب تو 

بود یار مظلوم و خصم ستمگر 


تو مقداد و عمار و سلمان بپرور 
تو آغازی و آخری یا محمد 

تو تا حشر, پیغمبری یا محمد 

لکلا کا عل< کر 

رسولی چو تو نور و فرقان ندارد 
کتابی همانند قرآن ندارد 

کلیم آنچه گوید کلام تو گوید 
مسیحا به غیر از 


دمت جان ندارد 

پیام آوران هر چه دارند دارند 

پيام آوری چون تو سلمان ندارد 
طبیبان روحند. مشتاق دردی 

که جز خاک کوی تو درمان ندارد 
بدانند تا روز محشر, خلایق 

که نور چراغ تو پایان ندارد 

جهان چون تو هرگز پیمبر ندیده 
خدا| چون تو در ملک امکان ندارد 
بگویید پیغمبران سلف را 

کسی جز محمد مسلمان ندارد 
بگوئید: پیغمبری جز محمد 

چو مهدی چراغ فروزان ندارد 
بگوئید: هر کس جدا شد ز مهدی 
به اسلام سوگند, ایمان ندارد 
بگونید؛ جز دین .ما اشفاتین 

به کف چارده مهر تابان ندارد 
هآ یی ان 
جدا از علی هر که شد, جان ندارد 


بگوئید: شیعه است در خط حیدر 
جز این با خدا عهد و پیمان ندارد 
بگوئید: ماییم و قرآن و عترت 
مسلمان به جز نور و برهان ندارد 
بگوئید: هر کس جدا از علی شد 

به محشر جدایی ز نیران ندارد 
بخوان «میثم» آن بیت ترجیع خود را 
که قدر ورا دژ غلطان ندارد 

تو آغازی و آخری یا محمد 


تو تا حشر, پیغمبری يا محمد 


کا عا کر ک< کل 


مناسبت مبعث 

سبک نوحه سنگین جدید 
ان 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ی و 


شب انبیاست شب اولیاست شب کبریاست 
آسمون و کهکشونا پُرٍ یاقوت و زبرجد 

دل جبرئیل می لرزه شب آقرا یا محمد 

چه محمدی چه جلالتی چه بزرگوار چه قیامتی 
که شده معلم معرفت چه بشارتی چه سعادتی 
آب الزهرا اب الزهرا مخضذ(2) 


کا > عاع< کل 


شب ساقی و شب کوثره شب میکده است شب تعبیر و آذونه جبرئیل 
ترانه خونه 


شب لبخند نمازه شب پیغمبرمونه 

شب هلهله تو فرشته هاست شب آرزوی بهشتیاست 
شب اشرف همه کائنات چه قیامتی تو دل خداست 
آب الزهرا آب الزهرا محمد(2) 

اد 

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله 

ییات نم خصاله ضا | یهد 


آله 

آب آلزهرا اب الزهرا محمذ(2) 

کا عا علا ملاعلا 

آی مسلمونا آی مسلمونا به مبارکی 

اومده حضرت آدم اومده عیسی بن مریم 

اومدن تاج بذارند رو سر رسول اکرم 

شب مبعت نبی خداست عسل لبم حدیث کساست 
صلوات من ناد علی تپش دلم يا مرتضی است 

آب الزهرا آب الزهرا محمد(2) 

اد 


2 الا محتد افرا وازیک آلاگره 


مشخصات 


مناسبت مبعث 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


ی و 


الا محمد اقراً و ریک الاکرم 

بخوان به نام خداوندگار لوح و قلم 
بخوان بخوان که تویی منجی همه عالم 
بخوان که پیشتر و برتری تو از آدم 
بخوان که خوانده خدایت پیمبر اکرم 
بخوان که هر سخن توست آیتی محکم 
تخوان یه تاه کر این که | فر ید که را 
بخوان بنام کریمی که برگزید تو را 

کا عا عا ملاعلا 

یر کر زان خر تک 
صف سیاه شب از نیزه ی سحر شکند 
اگر چه کوه بود خصم را کمر شکند 
به تیغ عدل تو بازوی زور و زر شکند 
تبر به دست, بتان را به یکدگر شکند 
کمان گرفته ز بوجهل فتنه سر شکند 
خبر دهید که دیو غرور و مستی مرد 


ر سید لشکر توحید و بت پرستی مرد 


ملاعلا ملاعلا 


محمد ای دو جهان زیر بار منت تو 
مبارک است به خلق و خدا نبوت تو 
خجسته باد به عالم ظهور دولت تو 
تمام نور بود از چراغ حکمت تو 

بود حقیقت توحید درس وحدت تو 
درود بر تو و دین و کتاب و عترت تو 
جراخ عقوت و قران یکین است با احمد 
به این دو عترت ما متکی است با احمد 
داد ماا ماد ملد 

دو ثقل زنده ی تو اهل بیت و قرآنند 
دو قطعه نور ز یک مشعل فروزانند 
دو سوره اند که مانند نور و فرقانند 


یک سپهر تابانند 

دو گوهرند که از یک صدف درخشانند 

دو نخل نور که محصول یک گلستانند 

به اتفاق, دو تصوير از جمال خداست 

هر آنکه گشت جدا از یکی, ز هر دو جداست 
دما 

تو آفتاب جهانی, جهان تو را دارد 

امير قافله ای, کاروان تو را دارد 

تشه ای به منم اسمان کف را دنه 

تو باغبان جنانی, جنان تو را دارد 

زمان به طول تمام زمان تو را دارد 

مکان به وسعت کل مکان تو را دارد 

چه مقبلان که همه مورد قبول توآند 

رسول مایی و پیفمبران رسول توآند 

مدا 

کسی که در همه جا در کنار توست علی است 
کسی که دست تو و ذوالفقار توست علی است 
کسی که تا ابد الدهر یار توست علی است 
کسی که شیر تو و کردگار توست علی است 


کسی که جان تو و جان نثار توست علی است 
کسی که فاتح پروردگار توست علی است 
کسی که حافظ قرآن و دین توست علی است 
کسی که گفته خدا, جانشین توست علی است 
اد 

سلام بر تو و قدر و جلال و عنوانت 

سلام چار کتاب خدا به قرآنت 

سلام بر تو و یاسین و نور و فرقانت 

سلام بر تو که سلمان بود مسلمانت 

اه ای هی فان وا 

سلام مکه و غار حرا به پیمانت 

سلام بر تو و مولا علی برادر تو 

یگانه فاتح بدر و حنین و خیبر تو 

اد 

بشر رسید به آیین راستین امشب 

خدا نمود برون. دست از آستین امشب 

رسید حلقه ی توحید را نگین امشب 

طلوع کرد رخ آفتاب دین امشب 

بتان کعبه بیفتید بر زمین امشب 


ظهور مکتب «خیرالوری» مبارک باد 
طلوع نور زغار حرا مبارک باد 

کا ماع > کل 

بشارت ای همه ی دختران زنده به گور 
هتخهند آمتذة پایان گرفته سلطه ی زور 


به گور گشت نهان, دیو کبر و 


جهل و غرور 

فروغ دوستی از کوی دوست کرده ظهور 
به شام تیره شبیخون زده است لشکر نور 
قتخفت امه بش بو ات ماس تور 
رسید مژده که در ظل احمدید همه 

از این به بعد, کنار محمدید همه 

دب 

قسم به ذات خداوندگار حعخ قدیر 

دو عید ماست. یکی این دو, بعثت است و غدیر 
جهانیان همه دانید از صغیر و کبیر 

به شهریار پیام آوران کسی است وزیر 
که علم دارد و اخلاص دارد و شمشیر 
هزار مرتبه «میثم» اگر روی سر دار 

ز دامن علی و اهل بیت دست مدار 
دب 


3- با یک دعابه سوی حرا رهبری شدم 


رتش ]تن 


سبک ولادتی 
قالب ترکیب بند 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با یک دعابه سوی حرا رهبری شدم 
صاحب کلام صد سخن دلبری شدم 

با یک اشاره جانب سینا سری زدم 
همچون کلیم شامل پیغمبری شدم 
پیغام حق رسید به پیغمبر درون 

روح القدس دمید و علی محوری شدم 
از هر طرف به بزم رسولان سری زدم 
تنها سوی صراط علی رهبری شدم 
چون معرفت به منصب اعلی رسید گفت 
سر تا به پا محمدی و حیدری شدم 
اینجاست آن حریم که دریافتم ز عشق 
روز ازل به دست علی کوثری شدم 


من از علی به بندگی حق رسیده ام 

کا کل کا عل< کر 

بعثت نه این سرور. سرور ولایت است 
مبعث نه این چراغ, چراغ هدایت است 
خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند 
احمد نه اين فروغ. فروغ رسالت است 
انوار عشق از فلق کوه بر دمید 

این نور, نور کیست که کوهی ز هیبت است 
روز خرید مزد رسالت بود بیا 

اک و ری اک هی او 
هر کس به گونه ای شه مشغول تهنیت 


تبریک ما 


به صاحب نور نبوت است 

قر ی ات بات ضایر 
تیم ات انم ماه هت ات 
عالم به نور پاک علی سجده می کند 
آدم نف نوی فا که غلی هه اف که 
ادا 

بعئت بنای فلسفه اش نصرت علی است 
تکمیل دین معرفی دولت علی است 
احمد نه از مکارم اخلاق خویش گفت 
اش ی هه هو ات 
اراا ست ااعلی سس 
تاشای هام خی یت ی رت 
اسلام بی ولای علی کفر محض بود 
قرآن کتاب زندگی حضرت علی است 
ای شیعیان فضائلتان را شماره نیست 
زیرا فضائل دل ما محنت علی است 
نازم به دختری که درخشنده نام او 
چون طینت مبارکه اش زینت علی است 
این ذکر از ازل همه جا گشته منجلی 


یا مصطفی محمد و يا مرتضی علی 

اد 

فرمود ذوالجلال که خلاق مطلق است 

نور علی ز خلقت کونین اسبق است 

فقو ی کی کنت میت 

حق با علی, نه بلکه علی مع الحق است 

هر مرسلی ولایت خود دارد از علی 

اما وان اه خر خدانیه بطق ات 

هر کس که ذکر قلب و زبانش علی علی است 
انگار بر لب و دل او ذکر حق حق است 

بعئت بدون نام علی زینتی نداشت 
0( 
کیک تاک ایآ 

والله با حضور علی زیر بیرق است 

دانید سر مخفی عید الکبیر چیست؟ 

مبعث بجز معرف یوم الغدیر نینست 

اد 

این دل هميشه ساکن میخانه ی علی است 
رتم اخ رات ای شوه سای ات 


یک قطره هر که عشق علی نوش جان کند 


0 
عا 2 ۲ 
_ عشق علی زیر و رو 

ِ ۱ هن 
فنخانه ر ۰ 
۳0 ۳ ام خطاب 
عالم 


تمام وقت جنون خانه ی علی است 

اینک دلم به اوج تولاست يا علی 

قلبم ببین که کاسه ی پیمانه ی علی است 
چون در ازل نگاه تو بر طینتم فتاد 

این سینه تا به حشر چو خم خانه ی علی است 
همچون من فقیر چه کس میزبان توست 
چون من تو را اسیر چه کس میهمان توست 
مایا 


4- حضرت ختم المرسلین چشم و چراغ کبریاست 


۲ 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب آشگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حضرت ختم المرسلین چشم و چراغ کبریاست 


اهل زمین و آسمان گدای ختم الانبیاست 
جرعه به جرعه می بده 

ز جام ناب سرمدی 

نصیب دیده ام نما 

ریت روی احمدی 


با رحمت للعالمین(4) 


کا>اعاع< کل 


فتاده قلب اهل حق به گیسوی خم نبی 
نوشته يا علی مدد به روی پرچم نبی 
قسم به آن نگاه تو 

که صبر عاشقان ربود 

فخر علی همین بود 

که دانشن آمود تو بود 


با رحمت للعالمین(4) 


دما 
روح الامین الی الابد سالک خانقاه توست 


هقی مات نو قلریم توافت خاک راکوت 
هب علی و آل او 
مزد رسالت نو بود 


ولی چرا پس از تو شد 


چهره ی فاطمه کبود 
با رحمت للعالمین(4) 


ا ملاعلا لا کل 


دوباره بال و پر زند کبوتر وجود من 
بوی مدینه می دهد رکوع من سجود من 
آینه در آینه حق 

نظر به مصطفی کند 

دوباره شمع قلب من 

به شعله اقتدا کند 
0 


ا ما ملاعلا کل 


جحیم و جنت خدا بسته به مهر و خشم توست 
نوشته در کتاب دل شاعر غمزه چشم توست 
ترانه ی نمک بزن 

دوباره مهر خنده بر 

قباله ی فدک بزن 

با رحمت للعالمین(4) 


ا ملاعلا لا کل 


35- امشب شب غار حرا از روز روشن تر شده 


#ریشیت | 


مناسبت مبعث 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

قتاغر نار کار حاي مرا 
منبع نخل میثم 4 


تعداد استفاده 


امشب شب غار حرا از روز روشن تر شده 
امشب فضای مکه پر از جلوه ی کوثر شده 
امشب جهان رشک جنان امشب زمین کوثر شده 
امشب امین وحی حق نازل به پیغمبر شده 
امشب محمد کرده بر تن خلعت پیغمبری 
یا گوش شو تا بشنوی یا چشم شو تا بنگری 
کا اعد ک< کل 

اه فک امه موه اش وی نان کت 
ای کعبه بر دور سر آن جان جان پرواز کن 
ای بت ثنای مصطفی با نام حق آغاز کن 
ای آفرینش یک صدا آهنگ وحدت ساز کن 
ای جامعه بیدار شو قرآن صلایت می زند 
فریاد زن پاسخ بگو احمد صدایت می زند 
کا لا کل کل 

یا رحمت للعالمین جبریل می خواند تو را 
ای منجی کل بشر بیرون بیا از اين سرا 


تو شهریار عالمی تا چند در غار حرا 


ای یوسف مصر وجود از چاه تنهایی درا 

این خلق خواب آلوده را بیدار کن بیدار کن 
اقراً بخوان اقرأً بخوان تکرار کن تکرار کن 

کا کا کا کل کر 

تو سروران را سروری تو رهبران را رهبری 
تو از تمام انبیا هم بهتری هم برتری 

تو کشتی توحید را هم ناخدا هم لنگری 

تو اولین روشنگری تو آخرین پیغمبری 
پیغمبران یک کاروان, تو کاروان سالارشان 
پابست تو, با دست تو وا شد گره از کارشان 
کا کل کا عل< کر 

ای آشنای عالمی ای عالمی بیگانه ات 

ای سینه ی صافی دلان لبریز از پیمانه ات 
آق کل غفل مغفل کل ای غافلان فررانه ات 
اک ی مه از ای هر هیا ات 
سنگ تو باید سینه ی نا اهل ها را بشکند 

تا حمزه ات پیشانی بوجهل ها را بشکند 

کا کل کا عل< کر 

ما بر تو از صبح ازل حکم خطیری داده ایم 


ما بر تو تا شام ابد خیر کثیری داده ایم 


ما خلق را مانند تو مهر منیری داده ایم 


ما بر تو مانند علی 


ای وهم گم در جاه تو پیوسته تابان ماه تو 
پیغمبر محبوب ما دست علی همراه تو 


کا > عاع< کل 


ای در بدن جانت علی تسلیم فرمانت علی 
تسین فر اس قلین مین رات لین 
آغاز و پایانت علی پیدا و پنهانت علی 
و ان اوزم اس ای 
بر قله ی اندیشه ها پرواز کن پرواز کن 
راهی که باید طی کنی با یا علی آغاز کن 
ید 

ای تا قیامت جاودان اسلام تو آئین تو 

ای نقش لبخند خدا روی لب خونین تو 
دشمن هم از کف داده دل بر منطق شیرین تو 
قرآن و عترت تا ابد رمز بقای دین تو 

باز از حرای دیگری پیغمبری آغاز کن 

دام نفاق و فتنه را از پای امت باز کن 


> عاع< کل 


با اتحاد دشمنان ایجاد گشته خیبری 


تاتشکتد ار ان انشا نش کید از آن‌تونی 

ای کاش تا بار دگر آید به میدان حیدری 

آید به میدان حیدری با ذوالفقار دیگری 
فریاد. یا للمسلمین آیا شود از آستین 

بار دگر آید برون دست امیرالمومنین 

لکلا کا عل< کر 

ای حیدر خیبر شکن پیروز این میدان تویی 
ای حجت ثانی عشر هم نوح هم طوفان تویی 
امٌید محرومان تویی فریاد مظلومان تویی 
ای آفتاب دل بدا از پرده ی غیبت ۳ 

ای غیبت کبری برو ای دوره ی هجران سر 
کا کا کا کل کر 

ای سینه ی مجروح ما مجروح طول غیبتت 
در بعثت جدت همه چشم انتظار بعثتت 
خورشید مکه کی رسد صبح طلوع نهضتت 
بت های عالم بشکند با دست عزم و همتت 
ای موسی دوران بیا ای عیسی قرآن بیا 


ای نوح کشتیبان بیا عالم شده طوفان بیا 


کا > عاع< کل 


بان | که‌نی ته شیعه را خن خفن دل در کام بیترت 


از حق به غیر حرف 


حق از دین بغیر از نام نییست 
اسلام بی خط شما با ا... قسم اسلام نیست 
تا ماه و خورشید و فلک تا عالهتت و دمن 


«میثم», غدیر و بعنت و قرآن و عترت با همند 


کلا لا کل< عل< کل 
6- آفتاب عالم آرا آفتابی می کند 


مشخصات 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب ترکیب بند 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آفتاب عاله ار افتا یی کند 
با اشعه رن دلها را شهابی می کند 
این چه دریائیست اعجازی حسابی می کند 


خود دل است این, دلبر است این. رهنما و رهبر است 
این رسول حق محیّد. حضرت پیغمیر است 

کا کا کا عل< کر 

کوه نور و صخره هایش خم شده در سجده اش 
آشنا غار حرا با نفمه ی هر سجده اش 

بوته های این بیابان گوئیا در سجده اش 

قی: کته هم حا نماد و امه فاذر شخده اش 
کیست این جبریل دارد می به جامش می دهد 
هم خدا, هم مکه, هم هستی, سلامش می دهد 
کا کا کا عل< کم 

نقفش پیشانی او تک بیتی از دنیا غزل 

رنگ چشمانش زند طعنه به شهد و بر عسل 
ابروانش فارغ از هر گونه امثال و مثل 

بر لبش طراحی حی علی خیر العمل 

کینه های مانده در دل با اخوت ختم شد 

تا که با دست محفد این نبوّت ختم شد 

کا کا کا عل< کر 

فد تفت امد و دیده چراغانی شده 

دیو جهل و نا امیدی سخت زندانی شده 


عرش بنشسته به فرش و فصل مهمانی شده 


روح ما با ذکر احمد روح روحانی شده 
تم ار اما ها 


شادي بعثت بدین پرپر زدن اغاز کن 


کاعا کر >< عل 
7- بانگ تکبیر ز امواج فضا می آید 


مشخصات 


مناسبت مبعث 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


گوش باشید 


که آوای خداسهن. ان 

بوی عطر از نفس بادضیا مت آید 

نفس باد صبا روح فزا می آید 

پیک وی اشت کهدر غار خراهن ابید 

به محمد ز خداوند ندا نو 

ای خلایق همه این طرفه ندا را شنوید 
گوش های شنوا حکم خدا را شنوید 

مادم 

بت و بتخانه همه ذکر خدا می گویند 

سخن از اقراً و از غار حرا می گویند 

حمد حق, مدح رسول دو سرا می گویند 
خلق عالم همه تبریک به ما می گویند 

حکم توحید به ما و به شما می گویند 

حکم توحید به آوای فصیحت آمد 

ماد 

این چراغی است که تا شام ابد جلوه گر است 
این یتیمی است که بر عالم خلقت پدر است 


این نجات همه در دامن موج خطر است 
این رسولی است که از کل سل خوب تر است 
پیشتر از همه بعد از همه پیغامبر است 

تا صف حشر طرفدار حقوق بشر است 
چشم بد دور ز آیینه ی رخسارش باد 

تک و تنهاست خداوند نگهدارش باد 

کا کا کا عل< کر 

آی انسان ها فرمان پیمبر شنوید 

گوش تا از سخن خلق فراتر شنوید 

روح گردید و از آن روح مطهر شنوید 

همه با هم سخن خالق داور شنوید 

بانگ تهلیل شنیدید مکرر شنوید 

همه را با هم در عدل برابر شنوید 

دوره ی کفر و زر و زور به اتمام آمد 

اقن فان مه ادن کشا لاس اه 

کا کا کا عل< کر 

عید آزادی زن های اسیر است امروز 
عید خلق است و خداوند قدیر ایت امروز 
دامن مکه پر از مشک و عبیر است امروز 


بشریت را فرمان خطیر است امروز 


حق بشیر است بشیر است بشیر است امروز 
جاودان باد چراغی که منیر است امروز 
ذکر بت ها همه «لا نعبد الا ایاه» 


همه گویند «ولا قوه 


الا با 1...» 

ی 

تا به کی چهره ی خورشید عدالت مستور 
تا به کی سلطه ی بیدادگران با زر و زور 
با من امروز بخوانید همگی این منشور 
منجی کل جهان آمده با مشعل نور 
تهنیت باد بر آن دخترک زنده به گور 

دور دختر کشی و جهل به پایان آمد 

سر تسلیم بیارید که قرآن آمد 

ی 

مکه اهنکه نهد طلوادکق آفرا نوا 

کعبه از جا کن و تا غار حرا کن پرواز 

یا محمد سخن خویش ز لا کن آغاز 

خیز از جا به بت و بتگر و بت خانه بتاز 
بشریت را با مکتب توحید بساز 

سر این رشته دراز است دراز است دراز 
خیز تا عرصه ی بیدادگران تنگ کنی 


کاعاعاع< کل 


ای به راه تو تمامی ملل را دیده 

ای که جبریل امین دور سرت گردیده 
ای به قلب بشر از غار حرا تابیده 

ای خدا پیش تر از پیش تو را بگزیده 
ای سحاب کرمت بر همگان باریده 
خیز از جای خود ای جامه به تن پیچیده 
چشم عالم به ره مکتب روشنگر توست 
منجی کل بشر دین علی پرور توست 
کا کا کا عل< کم 

گر چه فوجی پی آزار تن و جان توأند 
فکر بشکستن پیشانی و دندان ند 
روز آید که شمم خای سس مان زو ا زو 
خاک هنن هار ها نف ند 
سر فرو برده به تسلیم به فرمان توآند 
پیرو دين تو و عترت و قرآن توآند 

عالم کفر به اسلام تو تبدیل شود 

به تولای علی دین تو تکمیل شود 


کاعاعاع< کل 


تو و آل تو چراغان هدایید همه 


چارده ارت از وجه خدایید همه 
چارده صورت توحید نمایید همه 
چارده قبله ی ارباب دعایید همه 
چارده نوح به طوفان بلایید همه 
چارده مهر عیان در همه جایید همه 
چارده طور به سینای و سیع دلها 


چارده عقده گشا در 


همه ی مشکل ها 

کا کل کا عل< کر 

عزت امت تو در گرو وحدت توست 

وحدت امت تو پیروی از عترت توست 

طاعت عترت تو, طاعت حق, طاعت توست 
در رگ قلب حسین بن علی غیرت توست 

تا خدایی خداوند به پا دولت توست 

شیعه آن است که هر لحظه ی او بعثت توست 
شیعه در حکم تو نور ازلی را دیده 

شیعه در غار حرا با تو علی را دیده 

اک کا عل< کر 

بعثت شیعه ز آغاز غدیر است و حراست 
بعنت سوم او واقعه ی عاشوراست 

پدر شیعه علی, مادر شیعه زهراست 

شیعه جان و تنش از آب و گل کرببلاست 
بهخدابی خدانی که‌جهان را آراشتت 

شیعه بودن شرف و عزت و آزادی ماست 
شیعه تا خون به رگش موج زند یار علی است 
«میثما» شیعه همان میثم تمار علی است 


لا >لا علا کل کد 
8- شب بعثت نبی شب پنای احمده 


مشخصات 


مناسبت مبعث 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شب بعئت نبی شب ثنای احمده 

روشنی بخش دلا نبوته محمده 

جبل النور ببین به دل داره جلا می ده 
اتول‌غار سرا تانی ات عی ده 

صل الله علیک يا محمد يا محمد یا محمد (3) 
کا عا علا ملاعلا 

چی شده غار حرا سرود مستی می خونه 
نغمه ی محمد و تموم هستی می خونه 


کار هر چی عرشیه زمزمه و ثنا شده 


به مسلمونا بگید حاجتشون روا شده 

صل الله علیک یا محمد يا محمد یا محمد (3) 
اد 

دور هر چی کافره شرم و خجالت پیچیده 
چونکه تو چشم نبی بر رسالت پیچیده 

دل کن عالمین افتان وتاب مش 

بسم ربک الذی خلق شده نقش لبش 

صل الله علیک یا محمد يا محمد یا محمد (3) 
اد 


9- ای جان جهان جان محمد 


مشخصات 


قالب مثنوی 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


نخل میثم 4 
تعداد استفاده 0 


ای جان جهان جان محمد 

با نام خدا بخوان محمد 

ای باعث ممکنات اقرآً 

ای خواجه ی کائنات اقرآً 
ای قدر و جلالتت مبارک 
فرمان رسالتت مبارک 

ای رشته ی نه فلک به چنگت 
تا چند مکان به تخته سنگت 
تو پیک مقدس نجاتی 

تو روح حیات را حیاتی 

ای در یتیم و باب خلقت 

ای سینه ی تو کتاب خلقت 
ای گمشده آفتاب احمد 
امشب ز حرا بتاب. احمد 
ای در کنفت جهان هستی 


آغاز گر خدایرنستی 


برخیز و به سوی کعبه کن رو 
تا بشنوی از بتان هوالهّو 

این غار که با تو کرده عادت 
دارد به نبوتت شهادت 

این سنگ که بر رویش نشستی 
فریاد زند پیمبر استی 

ای کعبه ی کعبه دلبری کن 
برخیز و پیام آوری کن 

با نام خدای حی سرمد 
بگشای زبان بخوان محمد 

کو از «علق» آدم آفریده 
«کن» و و عالم آفریده 
ای وادی مکه احمد است این 
اش ان را سحشد از نس 
این نخته ی سنگهای غارند 
کآوای شهادتین دارند 

ای مردم مکه حق پرستی 

تا چند به خواب جهل و مستی 
تا چند بشر ز معرفت دور 


تا چند حکومت زر و زور 


این کعبه که گرد آن نشستید 
اين لات و هبل که می پرستید 
دارند به لب ندای تهلیل 

از ختم رسل کنند تجلیل 

هر سنگ و درخت با محمد 
فریاد زنند يا محمد 

آئین تو تا ابد جهانی است 
دین تو هماره جاودانی است 
از کوه حرا شده سرازیر 
انوار نبوتش زند برق 

هستی شده در فروغ او غرق 
دریاب خدیجه. شوهرت را 
تبریک بگو پیمبرت را 

این نور نبوت است بشتاب 
خورشید اخوت است بشتاب 
روزی که بشر در آب و گل بود 
این نور هماره مشتعل بود 

در خلوت دوست منجلی بود 


حق بود و محمد و علی بود 


سو گند به عصمت محمد 
سیر خط سرخ نور کردند 
نا 


عمق زمان عبور کردند 

از سن علی گذشته ده سال 
افتاده رسول را به دنبال 

دو شمس نبوت و ولایت 

دو محور عالم هدایت 

او هستی و هست آفرینش 
این نفس نفیس و جانشینش 
او بر همه «تفلحوا» بیانش 
اين سوره ی مومنون به شانش 
دو آیت حق, دو یار نستوه 
گویی ذه فحفمد آیذ از کوه 

از جانب ذات حی دادار 
هنگام نزول وحی در غار 
احمد که ز وحی منجلی بود 
در محضر او فقط علی بود 
در صورت هم خدای دیدند 
آوازه ی وحی را شنیدند 


ای عبد مطیع حی سرمد 


ای پیرو مکتب محمد 


از خط علی مباش بیرون 
موسی نشود بدون هارون 
یک طایفه يار یار یارند 

یک سلسله پار یار غارند 

من عاشق روی يار یارم 
کاری نبود به یار غارم 

حیدر در باز شهر علم است 
گنجینه ی راز شهر علم است 
بر غیر خدا سجود ممنوع 

بی اذن علی ورود ممنوع 

از جانب در به شهر رو آر 
دزد است که می رود ز دیوار 
ما موّمن و تابع امیریم 

ما پیرو بعثت و غدیریم 
داریم به کف زمام عزت 

از ظهر غدیر و صبح بعئت 
دین مهر امیرمومنین است 
و ا... علی تمام دین است 
روزی که هنوز ما نبودیم 


لبریز ز مهر دوست بودیم 


در محضر مصطفی رسیدیم 
الحق مع علی شنیدیم 

ای رشته ی عالمت در انگشت 
ای مهر و مهت هماره در مشت 
ای خواجه ی کائنات احمد 

ای خاتم انبیاء محمد 

گردیده هزار و چارصد سال 
حق تو و عترت تو پامال 

ماران درون آستینت 

بودند هماره در کمینت 

برگرد سقیفه ها خزیدند 

تا پیکر عدل را دزد 

بستند به سوی حرف حق گوش 
کردن غدیر را فراموش 

در بین تمام انجمن ها 

هارون تو شد غریب و تنها 

با توطئه ظلم ها به حق شد 

تا مصحف دین ورق ورق شد 
ماندند غریب تا قیامت 


قرآن و ولایت و امامت 


از غار:خرا دوباره:بازا 


با امت 


خود بگو ولی کیست 

فریاد بزن بگو علی کیست 
یکبار دگر بگو به امت 

قرآن نشود جدا ز عترت 
اسلام و علی, کتاب و عترت 
هر چار یکی است در حقیقت 
سوگند به والضحی و والطور 
سوگند به نور سوره ی نور 
که ی 
سوگند به ماه نور افشان 
سوگند به سر هفت حا میم 
سوگند به عادیات و تحریم 
سوگن به سوره ی محمد 
سوگند به ایلیا و احمد 
سوگند به بیت و اعتبارش 
سوگند به رکن مستجارش 
سوگن به کعبه و خلیلش 
سوگند به وحی و جبرئیلش 
تا هست خدا و خلقت او 


ماییم و رسول و عترت او 
شیعه همه عزژزت و جلالش 
قرآن و محمد است و آلش 
در پیروی از کتاب و عترت 
یک نور بود غدیر و بعثت 

ما پیرو بعثت و غدیریم 

جز دامن مرتضی نگیریم 
داریم سه محجور هدایت 
قرآن و نبوت و ولایت 
«میثم» به خدای حو* منان 
قرآن علی و علی است قرآن 
رحلت 


کات الانییا سل خدا 
مشخصات 


مناسبت رحلت 
سبک مرثیه 
قالب مثنوی 
قناغر سا: کار حام غلاهرضنا 


منبع دو دریا اشک 2 


تعداد استفاده 0 


شام الانببا رستخل شا 

که جهانش هزار بار فدا 

کرد اعلام بر سر منبر 

به خلایق ز اصغر و اکبر 
کترعن آن حسلمین تک حصال 
صب | ار سس وس بل 
کرده ام روز و شب حمایتتان 
سنگ خوردم پی هدایتتان 
ساحرم خوانده اید و جادوگر 
بر سرم ریختید خاکستر 

گاه کردید سنگ بارانم 

گه شکستید دز دندانم 

مثل من از منافق و کفار 

هیچ پیغمبری ندید آزار 

حال چون می روم از اين دنیا 
اجر و مزدی نخواستم ز شما 


جز که با عترتم مودتتان 


حرمت و طاعت و محبتتان 


طاعت از این دو هست, 


دین شما 

این دو از امر داور مثان 

یکی عترت بوّد, یکی قرآن 

این دو با هم چو این دو انگشتند 
تا لبد متصل به یک مشتند 

کافر است آن کسی که در اقرار 
یکی از این دو را کند انکار 
چون محمد ز دار دنیا رفت 
روح او در بهشت اعلا رفت 
جمع گشتند امت اسلام 

تا به زهرا دهند یک انعام 

رو سوی بیت کبریا کردند 

جای گل, بار هیزم آوردند 
گلشان شعله های آذر بود 
حرمت دختر پیمبر بود 

دختر وحی را به خانه زدند 

بر تن وحی تازیانه زدند 

اولین اجر مصطفی این بود 


حمله بر بیت آل یاسین بود 


اجر دوم نصیب مولا شد 
کشته در صبح شام احیا شد 
آنکه عفرین خورشمع خی ند آت 
ژخش از خون سر گرفت خضاب 
فرق بشکسته و دل صد چاک 
اه تفت ای 
اجر سوم رسید بر حسنش 
داتفا ری 

تن پاکش به شانه یاران 

شد به باران تیر, گلباران 

اجر چارم بسی فراتر بود 

نیزه و تیر و تیغ و خنجر بود 
ترا ام معا 
اجرها بر حسین او دادند 

گرگ هایش به سینه چنگ زدند 
به جبینش ز کینه سنگ زدند 
حمله بر جسم پاک او کردند 
نیزه در سینه اش فرو کردند 

بر دل او که جای داور بود 


هدیه کردند تیر زهرآلود 


رو سا | نوی 
سر به دل برد و شد برون از پشت 
کاش در خون خویش می خفتم 
کاش می مردم و نمی گفتم 

ا نها نی فا ان 

تشنه لب شد بریده حنجر او 

داد از تیغ, قاتلش شربت 


سر 


او شد جدا| به ده صضربت 

«میثم» آتش زدی به جان بتول 
سوخت زین شعله قلب آل رسول 
اه مت قافن اس 


شرس انش 


مناسبت رحلت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


رحلت رحمت للعالمین آمده 
ناله از قلب جبریل امین آمده 


از ملایک همه, اید این زمزمه 


السلام علیک, يا رسول الله 


ملاعلا کل 


آه و واویلتا محشر کبری شده 


روز تنهایی حیدر و زهرا شده 
حضرت فاطمه, دارد این زمزمه 
اتسلام لک با ول اراد 

ما ملاع ملد 

او قالش اه خايم الاتا رت 
زین بلای عظیم, گشته امت یتیم 
لاه متا رونل اناد 

ما ملا مد ماد 

در سقیفه بپا فتنه دیگر شده 

بعد ختم رسل, ستم به حیدر شده 
غربت حیدر است., جان پیغمبر است 
ارام علکسا سل الا 

ما ملا مد ملد 

بر در خانه دختر ختم رسل 

هیزم آورده اند عوض دسته گل 
شد ز بیت خدا, دود آتش به پا 


السلام علیک, یا رسول الله 


کا > عاع< کل 


یا محشّد بیا بلای دیگر ببین 


خانه وحی را طعمه آدر سین 
گشته حقت ادا, شده محسن فد | 
السلام علیک, يا رسول الله 

کا کا ک< ع< کل 


مشخصات 


مناسبت رحلت 

سبک مرئیه 

قالب اکن 

نشاغر سار گار حاح غلامر ضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


زین مصیبت خون دل جاری ز چشم مرتضاست 


ا ملاعلا ما کل 


آسمان گرید, برای رحمت للعالمین 


بی کس و تنها شده, مولا امیرالمومنین 
از زمین تا عرش اعلی بانگ واویلا بپاست 
فاطمه صاحب 


عزاست (2) 

ایا 

آه و واویلا که چشمان پیمبر بسته شد 

باب وحی و خانه ی زهرای اطهر بسته شد 
دست فتنه, باز شد بازوی حیدر بسته شد 

هم عزای مصطفی, هم غربت شیرخداست 
فاطمه. صاحب عزاست (2) 

ایا 

در کنار تربت پاک رسول موّتمن 

روز روشن, تیرباران شد., تن پاک حسن 

زین مصیبت تا قیامت, سوخت قلب مرد و زن 
شیعه, گر خون گرید از غم, تا صف محشر رواست 
فاطمه, صاحب عزاست (2) 

ایا 

فاظفه اس ات وا تسا وی 

با امیرالمومنین, رخت عزا دارد به تن 

گاه. می گوید پدر. گاهی رضا, گاهی حسن 
که کر اناوت که هش کب سنوت کر ات 
فاطمه. صاحب عزاست (2) 


کا عا کل کل 

عاقبت از زهر مأمون, پاره شد قلب رضا 

در میان حجره ی در بسته. می زد دست و پا 
گه. جوادش را, گهی معصومه, را می زد صدا 
داغ او تا صبح محشر, بر دل سوزان ماست 
فاطمه. صاحب عزاست (2) 

کا کا کر > کل 


ات نس 


مناسبت رحلت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


حضرت زهرا شده صاحب عزا 


بر پدر و بر حسن و بر رضا 


> عاع< کل 


پیکر پاک خاتم المرسلین 
مانده میان حجره روی زمین 
جان محمد شده خانه نشین 
ار یه ای تفه 


اد 
خون شده از غم جگر فاطمه 
رفته ز دنیا پدر فاطمه 

رخت عزا شد به بر فاطمه 


لکلا کا عل< کر 

گشته جهان بزم عزای حسن 
0[ 
گریه کن ای دیده برای حسن 


ار ار 


> عاع< کل 
غریب خانه در وطن کشته شد 


بگو امام ممتحن کشته شد 
یوسف فاطمه حسن کشته شد 


> عع< کل 


خواسا ما متیر مت 
بر جگر شیعه غم دیگر است 

قتل جگر پاره پیغمبر است 

آجرک ا... بقیه ا... 

ک کا لا کل کل 

فاطمه را خون چکد از هر دو عین 
بیشتر از همه برای حسین 

داغ حسین است غم عالمین 

آخر که اب عفيه اه 

کا لا کل کل 

5- ملک الموت مزن شعله به زخم جگرم 


مشخصات 


مناسبت رحلت 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دربا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


ملک الموت مزن شعله به زخم جگرم 
وای من گر تو مدارا نکنی با پدرم 

صبر کن سیر ببینم رخ بابایم را 

چه کنم سد نگاهم شده اشک بصرم 
قسمت این بود که بالای سرش بنشینم 
چشم بگشایم و جان دادن او را نگرم 
وقت جان دادن خود گفت: مقدر این است 
دو مه و نیم دگر فاطمه را هم ببرم 

ای پدر ! مادر مظلومه من یار تو بود 
من پس از رفتن تو جان علی را سپرم 
با تن خسته و بازوی کبود از مسجد 
قول دادم که علی را به سوی خانه برم 
یراع 
گر بریزند همه اهل مدینه به سرم 
قسمت این بود که بعد از تو بمانم بابا 
تا که با دادن جان. جان علی را بخرم 
به فدای سر یک موی علی باد پدر 


گر میان در و دیوار دهد جان, پسرم 


جگرت سوخت به هر بیت که گفتی «میئم» 
اجر این سوختنت با احد دادگرم 


6- مدینه چه کردی رسول خدا را 


تنس اس 


مناسبت رحلت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

تقناغز نماد کار خاج غلا مر ضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 


مدینه, چه کردی رسول خدا را 
کرفتی 7 سنا خانم انا را 

چه بیدادگر بود, این چرخ گردون 
که خاک یتیمی, به سر ریخت ما را 
دریغفا ! که روح دعا, رفت در خاک 
گرفتند از ما روان دعا را 

به سوگ محقد, بگریید, یاران 
که زهرا ببیند,. سرشک شما را 
بیارید گل بر در بیت زهرا 

که هم درد باشید, خیرالنسا را 
الهی الهی که اهل مدینه 

نبینند, تنهایی مرتضا را 

الهی نبینم که زهرا به صحرا 
دهد آب با اشک خود نخل ها را 
مبادا که در بیت وحی الهی 
بدون طهارت, گذارید پا را 


ببوسید, روی حسین و حسن را 


تسلا دهید این دو صاحب عزا را 
وا رش انیت و اد 
که آورد, بر زخم جان ها, دوا را 
نه لب بر گلوی حسینش نهاده 

نه بوسیده لعل لب مجتبا را 
بای داد او ال رش 
زبارت تنکرده استت: پیت لول | 
زنان مدینه, چو جان در بر خود 
بکیرند: کشت رتسول خدا را 

یادا فتاداد کدا رید شا 

در این روزهاء عصمت کبریا را 
زنان مدینه, به جان پیمبر 

کید مات ار ار 

چرا شعله از بیت زهرا بلند است 
تیه ات دید ارف ۲۶ 
دریغا ! دریغا ! که در پشت آن در 
شکستند, ار کان ارض و سما را 
بیایید, در آستان ولایت 

که کنو تاه ا ای را 
ظا کای اون اش هل غاد 


کز اوّل رها کرد, تير خطا را 

خدا را در بیت توحید و آتش؟ 
بهودند اين جانیان, يا نصارا؟ 

بهود و نصارا به پیغمبر خود 

روا داشت کی این چنین ناروا را؟ 
کسی کو زند, لطمه بر روی زهرا 
به قرآن که کفرش بود آشکارا 

نه سهمی, تفر ان و اسلام دارد 

نه دیده است, یک لحظه رنگ حیا را 


ندید است., 


پیغمبری, جز محقدا 

ز اقت, چنین ظلم و جور و جفا را 
شراری, ز بیت الولا رفت بالا 

ام ود | 
عدو, آتشی زد به بیت ولایت 

که بگرفت, تا حشر, دودش فضا را 
زمام سخن را نگهدار «میثم» 

که ان زدی: قلب اهل ولا را 

و تیه مس رف ام از ات ون 


۱ ۴ 


متاسبت رحلت 
سبک ولادتی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یا ابتاه (3) رسول ا... 


اما 
چراغ کاشانه ی من رفته ای از خانه ی من 
ببین که خونابه چکد ز اشک بتیمانه ی من 
ز بعدت ای جوانیم شکسته و خزانیم 

مزد رسالت تو شد قامت چون کمانیم 
همانکه با سنگ جفا شکسته دندان ترا 

ز ضربتی به پشت در شکسته پهلوی مرا 
فاتحه خوانم که دگر به هجر تو نشسته ام 
غبار تربنت نهم به بازوی شکسته ام 


8- دست اجل به سینه و در احترام بود 


مشخصات 


عاست رسات 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاغر ناشتان 

منبع گلواژه های محرم 9 
تعداد استفاده 0 


دست اجل به سینه و در احترام بود 


یک گوشه ایستاده به عرض سلام بود 
اعشه اسان تسم اعار 
شوق وصال بر جگرش التیام بود 

می شد فضای خانه غریب و غریب تر 
بابا میان بستر و عمرش تمام بود 

از شنت ان حربه همه ات می شدنز 
در خانواده ای که محبت مرام بود 
1 

بر سینه ی رسول , سر دو امام بود 
بر آخرین وصیت و درد دل پدر 

لبخند گرم فاطمه حسن ختام بود 

در حال غسل دادن او بود مرتضی 
در بیعت سقیفه ولی ازدحام بود 
امت به جاهلیت پنهان سقوط کرد 
ها اش اه 
دلبند مصطفی به روی 


خاک کوچه ها 
گاهی به سجده و گاهی قیام بود 
9 یاس خوشبوی منی , روح پهلوی منی 


مشخصات 


مناسبت رحلت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


پاس خوشبوی منی , روح پهلوی منی , زهرا زهرا(2) 
تو دلبر منی : زهرا زهرا 

تو کوثر منی : زهرا زهرا 

لامعا >ز< >زد 

ای آرامش دلم , ای اشک تو قاتلم , از غم دیگر 

اینسان نوحه سر مکن , خون قلب پدر مکن , جان حیدر 


دار و ندار من : زهرا زهر| 


بنشین کنار من : زهرا زهرا 

کا لا کر ک< کل 

گشته بر من جلوه گر می روی تو پشت در 

لیک جان مادرت هر چه آمد بر سرت 

از دل و جان دخترم کن دفاع از رهبرت 

کا عا کر ک< کل 

دلخسته از این جهان , هستم راهی جنان , ای ماه من 
قلب و جان خسته ام , دندان شکسته ام , گواه من 
با حسرت و محن : زهرا زهرا 

بوسم لب حسن : زهرا زهرا 

کا لا کل کل 

آمده وقت سفر رخت ماتم کن به بر 

ای عزیز جان من کن حسینم را خبر 

تا بگیرم در برش تا ببوشم حنجرش 

ک کا لا کل کل 


0- مدینه رنگ ماتم دارد امشب 


مشخصات 


اس رات 
سبک نوحه سنگین سنتی 
قالت آهنگینه 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اباصالح(3) کجایی 
ااصالشههای روهات 
اد 

مدینه رنگ ماتم دارد امشب 
تمام آسمان غم دارد امشب 
چنان این غصه بر دلها اثر کرد 
جهان شور محرم دارد امشب 
ادا 

۹ 
چو زهرا گرید از داغ محمد 
گهی بر قبر خاکی سرگذارد 


از آانجا پر کشد تا شهر مشهد 


کاعاعاع< کل 


بهار است و خزان 


زد قلب ما را 

گرفته گرد ماتم شیعه ها را 

بیا مهدی که از اول بسازیم 
بقیع و کاظمین و کربلا را 
اد 

سپاس بی نهایت حی داور 

دل ما از ازل شد جای حیدر 
الهی منجی عالم بیاید 

در این سالی که شد سال پیمبر 
اد 


1- ز داغ من به بر رخت عزا کن ای علی جانم 


مشخصات 


مناسبت رحلت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ز داغ من به بر رخت عزا کن ای علی جانم 
خداحاقظ بر ای من وق کون ای غلی. عانم 

پس از من زخمهای کینه سر وا می کند بهرت 
برو خود را مهیای بلا کن ای علی جانم 

به دستت می سپارم هستی خود را گل خود را 
ز جان و دل غم او را دوا کن ای علی جانم 
مقرر گشته بر تو صبر و غربت ور نه می گفتم 
که اول میخ را از در جدا کن ای علی جانم 
بگو آید حسن تا من زنم بوسه به لبهایش 

تو پاک اشک از عذار مجتبی کن ای علی جانم 
نهد بر سینه ام تا سر بگیرم بوسه از حنجر 
تو عشقم را حسینم را صدا کن ای علی جانم 
برای ماندن نهضت پس از خون حسین من 
تو زینب را سفیر کربلا کن ای علی جانم 

مخ انگ قو آنعخفین جد بر مخ 


هس اش 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مریز اشک غم اینچنین به بر من 
مرا می کشی پاره ی جگر من 
که هستم ز داغ توغرق محن 

پس از خود ترا بینم ای گل محزون 
گهی بین آتش گهی هاله ی خون 
زنی دست و پا ای همه هست من 


منم فکر ضرب در و 


دیوار 

گل و غنچه و صدمه ی صد خار 

ای 

مخور غم که تو اول کسی که می شوی ملحق به بابا 


کاعاعاع< کل 


خدایا به داد دل مرتضی رس 

که گردد پس از من شکسته و بی کس 

که بی اذن او پا به خانه زنند 

ک او ها تایه تفا 

گهی دست بسته به کوچه کشانند 

به ناموس او تازیانه زنند 

چه خوش زحمت من ادا گردد 

غریبانه محسن فدا گردد 

عتص ام اش کی اقا امه هی 
مخور غم که تو اول کسی که می شوی ملحق به بابا 
ایا 

خودم دیدم آن بی حیای ستمگر 

چسان زد به روی حبیبه ی داور 


که شد غرقه خون معجر مادرم 


منم آنکه گم کرده با دل خسته 
در این کوچه یک گوشوار شکسته 
چه خاکی شد آخر خدا بر سرم 
به کوچه چنان جوجه لرزیدم 
زمین خوردن مادرم دیدم 


3- روح هستی در میان بستر است 


مشخصات 


ما تتبتت: وصلات 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روح هستی در میان بستر است 
رو به قبله پای او در احتزار 
می کشد از بهر مرش انتظار 


حیدر احساس غریبی می کند 


فاطمه هم ناشکیبی می کند 

یک طرف گریان حسن یکسو حسین 
یک طرف آه و فغان زینبین 

زير لب گوید به آواز جلی 

[۱ 

گاه گوید ای گروه بی وفا 

ار را 
0( 
جز مودت با عزیزم فاطمه 

آخر او دار و ندار من بود 

او گل باغ و بهار من بود 

فاطمه هم خون و هم بوی من است 
روح ما بین دو پهلوی من است 
فاطمه عشق من و جان من است 
فاطمه تفسیر قرآن من است 
فاطمه یک هدیه از 


رب جلی است 

کوثر است و شيشه ی عمر علی است 
اين وصیت از من و چشم ترم 
بعد من جان شما و دخترم 
بعد من اکرام و تکریمش کنید 
نی ز حقش نیز تحریمش کنید 
هان مبادا اينکه آزارش کنید 
در غم غربت گرفتارش کنید 
4- روزهای عجیب و جانسوزی است 
مشخصات 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 

شاعر ناشناس 


منبع گلواژه های محرم 9 
تعداد استفاده 0 


روزهای عجیب و جانسوزی است 


نفس از هَرم غصه می گیرد 
مثل هر سال بر آب الزهرا 

دل دیوانه روضه می گیرد 

سخن امشب ز رحمت ا... است 
سنگ خورده ترین پیمبر عشق 
ناسروده ترین غزل آری 

آخرین روز عمر پر بار 

مصطفی آخرین سفیر خداست 
حسنین و علی پریشانند 

دل پریشان تر از همه زهراست 


روی پیشانی رسول خدا 


با دلی پر ز غصه و خسته 
٩‏ 
چون نظر می کند به سوی علی 
سر گذارد به شانه ی زهرا 
گرم عشق است و گفتگوی علی 


گفت از حجره ام همه بیرون 


غیر زهرا و حیدر و حسنم 

گریه سر داد با پریشانی 

که بیا ای حسین بی کفنم 

دست زهرا گرفت با گریه 

در کف دست مرتضی ببنهاد 

ای علی سید الوصیینم 

نرود فاطمه تو را از یاد 

یاس یاسین , امانتی خداست 
این رخ چون گل و قد طوبی 
جان تو جان فاطمه حیدر 

اين دو بازوی سالم زهرا 

کاش روز سقیفه می بودی 

چون در آنش جمال یاست سوخت 
رنه ما 
میخ , آن را به چوبه ی در دوخت 
دست خیبر گشای , بسته به بند 
دست زهرا شکسته در کوچه 
کاش بودی که بنگری آقا 

آن قیام نشسته در کوچه 


چبرئیل آمذه برای کمک 


وای فر دا 


میان شعله و خون 
آید از پشت در صدای کمک 


5- سید بطحا رفته از دنیا 
مشخصات 


مناسبت رحلت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سید بطحا رفته از دنیا 

آه و واویلا آه و واویلا 

شهر قرآن زین عزا گشته سیه پوش 
ای خدا شمع هدی گردیده خاموش 
وامصیبت وامصیبت(2) 


اد ملد 


نوحه خوان حیدر می زند برسر 


در عزای او سوره ی کوثر 

ای مدینه داغ بابا دیده زهرا 
شد یتیمه کن دگر با او مدارا 
وامصیبت وامصیبت(2) 

ک کا اک کل 

بعد او مردم حق ادا کردند 

در سرای او آتش آفر ژند 
تا ی دا اه ان 
شد اسیر میخ در پروانه ی او 
وامصیبت وامصیبت(2) 

کا عا کر ک< کل 

بعد از او یارب شد حسن تنها 
کشته ی اعدا شد گل زهرا 
طعنه و زخم زبانها قوت او شد 
تیر کین دسته گل تابوت او شد 
وامصیبت وامصیبت(2) 

ک کا عا کل کل 


6- ؟ا ق یب شد خزان | ۳" 


مشخصات 


مناسبت رحلت 
سبک ولادتی 
قالت آفنگین: 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رن و 


گلشن هستی شد خزان امشب 
اشک غم ریزد آسمان امشب 
مسجد پیغمبر از غم حجله بسته 
امه ور ام انا تفه 

یا محمد یا محمد (2) 

ایا 

بر سر امت کرده غم خانه 
سنوره دز سوره آیه در آیه 
دست گلچین باغ دین را کرده تاراج 
یا محمد می کند آهنگ معراج؟ 
یا محمد یا محمد (2) 


کا > عاع< کل 


روح پیغمبر می کند پرواز 
غربت مولا می شود آغاز 

بعد فقدان رسول ا... رحمت 
می شود زهرا زدن مزد رسالت 
یا محمد يا محمد (2) 

ایا 

بیت وحی حق گشته نیلی پوش 
لاله ها گریان باغبان خاموش 
باغیان دارد ز باغ آشنایی 

از میان لاله ها عزم جدایی 

یا محمد يا محمد (2) 

ابا 

بزم آل ۱... گشته غمخانه 

مثل شمعی سوخت جان پروانه 
آل طاها محفل ماتم گرفتند 
گرد پیغمبر نوای غم گرفتند 


یا 


محمد با محمد (2) 


ک ما کر > کل 
7- دیدی , رخت عزا شد بر تنم ای دلبرم 


مشخصات 


مناسبت رحلت 
سبک ولادتی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دیدی , رخت عزا شد بر تنم ای دلبرم 
گشتم , یتیمه و خاک غمش شد بر سرم 
علی علی علی علی 

ندارم به سر , سایه ی پدر 

صد واویلتا صد واویلتا(2) 


ملاعلا ما کل 


دل شد , در ماتمش پر از داغ و درد و معن 


مولا , تنها نما پیکرش راغسل و کفن 
علی علی علی علی 
بیصن و ین 

صد واویلتا(2) 

ایا 

جز غم , که از وفا به خانه ی ما سر زده؟ 
بهر , یاری ما دیگر کسی نیامده 

علی علی علی علی 

اهل کینه اند , در سقیفه اند 

صد واویلتا(2) 

ایا 

اسم , فرزند آخر من را او بر گزید 
اما , سوزد دلم که عاقبت روبش ندید 
علی علی علی علی 

رفت از این جهان , آن خلد آشیان 
صد واویلتا(2) 

ایا 


8- گشته صاحب عزا دخت خیرالبشر 


مشخصات 


مناسبت رحلت 

سبک مرئیه 

قالت هگ 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


رن و 


گشته صاحب عزا دخت خیرالبشر 
در فراق پدر در غم دو پسر 
ابتاه ابتاه ابتاه گوید 

یا حسن یا حسن يا رضا گوید 
یا رسول ا... (2) 

ایا 

رم ار الا وس 
او رس سا سا 
آسمان گشته خیمه ی ماتم 
خواجه ی عالم رفته از عالم 
یا رسول ا... (2) 


کاعاعاع< کل 


از نهاد علی خیزد اين زمزمه 
غربت آورده رو بر من و فاطمه 
من که فتح بدر و احد کردم 

باید اکنون خانه نشین گردم 

یا رسول ا... (2) 

ابید 

شیعیان طشت خون را نظاره کنید 
گریه بر جگر پاره پاره کنید 

تا اش ی خن رازه 

که حسن بیش از همه مظلوم است 


پا رسول 


)2( ۰.۱ 

ایا 

خیزد از طشت خون ناله ی وا حسن 
یا حسن یا حسن یا حسن يا حسن 
همه ی عالم بر تو می گرید 

چشم قاتل هم بر تو می گرید 

یا رسول ا... (2) 

ایا 

ای خراسان بسوز در عزای رضا 
گریه کن گریه کن در عزای رضا 
که رضا جان داده غریبانه 

مثل زهرا در گوشه ی خانه 

یا رسول ا... (2) 

ایا 

9- ملک وجود غرق در اندوه و در عزاست 
مخضانت 

عتاسیت رحاخ 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 


شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


ملک وجود غرق در اندوه و در عزاست 
آغاز صبح غربت زهرا و مرتضاست 
قرآن عزا گرفته و عترت شده غریب 
شهر مدینه را به جگر داغ مصطفاست 
خون گریه کن مدینه ! کز این ماتم عظیم 
گر آسمان خراب شود بر سرت رواست 
تفای قافنه مال سارت 
خاصت ان است مات را وه 
تا کن سا فرش رت 
اهل ولا به هوش که با رحلت نبی 

شهر مدینه یکسره آبستن بلاست 

قومی برای غصب خلافت شدند جمع 

یا للعجب وصی پیمبر, علی, کجاست 


دارالولا محاصره , زهراست پشت در 


دود و شراره بر فلک از بیت کبریاست 
آتش زدن به خانه ی ریحانه ی رسول 
پاداش رنج های شب و روز مصطفاست 
آزردن بتول پس از رحلت رسول 

با ا.. قسم شروع جنایات کربلاست 
رتخا وصب ات ار ی 
تا حشر حق آل محمد به زیر پاست 

هر روز رأس شاه شهیدان به نوک نی 
هر شب صدای ناله ی زهرا به گوش ماست 
یکتم به. مرت آ رامق علی 
آزادگی ولایت سلطان اولیاست 


0- ای دل دیوانه راهی باز کن 


تقف ارم 


مناسبت رحلت 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 


گلواژه های محرم 11 
تعداد استفاده 0 


ای دل دیوانه راهی باز کن 

تا مدینه یک نفس پرواز کن 

گوش کن آواز جبریل امین 
ا#حیل رحیت الفا مین 

وقت رفتن آمده ای پیک حق 

حق تو را خواند بگو لبیک حق 
مصطفی آماده ی جان دادن است 
بهر زهرا هجر او جان کندن است 
باز, آن چشمان هستی ساز شد 
رو به سوی حضرت زهرا نمود 
گریه کرد و لعل لبها وا نمود 

کی تمام شادی دل, فاطمه 

مایه ی آبادی دل فاطمه 

می روم ای نور دیده دخترم 


روز تنهائی رسیده دخترم 


دیده ات گریان دلت سوزان ولی 
فاطمه جان تو و جان علی 

گفت باید حامی حیدر شوی 

پیش مرگ او به پشت در شوی 
أن زمان که دست حیدر بسته شد 
از غریبی قلب عالم خسته شد 

تو پی یاری او اقدام کن 

خوبش را قربانی اسلام کن 

ای میان شعله ها یار علی 

فا ما ناماد اه ای 
دست از یاری حیدر بر مدار 

با نگاهت بر دلش مرهم گذار 
فاطمه با ناله و سوز جگر 

گفت کی جانم به قربانت پدر 

گر چه نبود با غمت سوثی به چشم 
لیک بابا, هر چه می گوئی به چشم 
فکر دوری از تو داغی مشکل است 
آنچه دور از تو نمی گردد دل است 
ای رخت شمع همه ویرانه ها 


رحم کن بر غربت پروانه ها 


حال او با این سخن تغییر کرد 
اشک زهرا بر دلش تأثیر کرد 
رو به حیدر کرد محبوب خدا 

ای امیرالمومنین یا مرتضی 
پیش آی, تا دست در دستت دهم 
این امانت را به دست تو نهم 
بعد من تنهای تنها می شوی 
شاهد غمهای زهرا می شوی 
بعد من خانه نشینت می کنند 
هر چه آمد بر سر تو صبر کن 
کشته شد گر همسر تو صبر کن 


۱7 و 


را در پس در می کُشند 

اف زا تراد رما در هت که 
بر حریم تو جسارت می شود 
فاطمه در کوچه پارت می شود 
گر خورد سیلی ز دشمن صبر کن 
اتمان دیدهرا بز انز کن 

دست زهرا را چو بر دستش نهاد 
لرزه بر یانوی حیدر اوفتاد 
ناگهان حالش دگرگون گشت. آه 
کرد سوی محتبی احمد نگاه 
گفت ای آرامش جانم حسن 
سوره ی داوود قرآنم حسن 

ای غریب بی قرینه مجتبی 

ای عصای مادرت در کوچه ها 

با تو باید اینچنین گویم سخن 

یاد تنهائی تو هستم حسن 

مانده تنها بین یاران می شوی 
بعد مرگت تیرباران می شوی 


حرف ردو ند | هی رن خن 


بوسه می زد دم به دم بر آن دهن 
وه چه شوری و چه غوغائی همه 
لحظه ها هر یی تماشائی همه 
مالک الملک تمام عالمین 

دیده وا کرد و صدا زد يا حسین 
ای زخونت زنده نامم یا حسین 
ای غریب تشنه کامم یا حسین 
ای ذبیح تشته پیش تهر آب 

ای سرت بر نیزه زیر آفتاب 

ای رسول ا... مجنونت حسین 
من فدای حلق پر خونت حسین 
فای من اد لحظهی افتاوفت 
وای از تکیه به نیزه دادنت 


1- ای عرش چراز غصه گریان نشوی 


خی ارت 


فتاشست رات 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع آوای حسین جان محرم78 
تعداد استفاده 0 


ای عرش چرا ز غصه گریان نشوی 
وز داغ و فراق و درد ویران نشوی 
بر ختم رسل چرا نمی گریی خون 
بهر حسن و رضا پریشان نشوی 
2- نیی به تارک ما تاج افتخار گذاشت 


مشخصات 


مناسبت رحلت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


تبی به تارک ما تاج افتخار گذاشت 


برای امّت خود فخر و اقتدار گذاشت 


نخواست اجر 


رسالت ولی دو گوهر پاک 

میان ما دو امانت به یادگار گذاشت 

دو گوهری که عزیزند چون نبوّت او 

یکی کتاب خدا و یکی است عترت او 
ماد 

از این دو, مقصد و مقصود او هدایت بود 
همه هدایت او نیز در ولایت بود 

موذتی که ز ما خواست بر ذوی القربی 
از او به ما کرم و عرّت و عنایت بود 
خطاب کرد که این دوه اعتبار همند 
هماره تا ابد الدهر در کنار همند 

ماد 

به حق که این دو همانند نور و خورشیدند 
که از نخست به قلب بشر درخشیدند 
چهارده سده بگذشته هم چنان شب و روز 
ز هم جدا نشدند و فروغ بخشیدند 

چنان که نور و چراغند لازم و ملزوم 


یکی است مکتب قرآن و چارده معصوم 


> عاع< کل 


چنان که شخص محمد جدا ز قرآن نیست 
بدون عترت, قرآن چراغ ایمان نیست 
کسی که مکتب عترت گزید بی قرآن 
جدا ز عترت و قرآن بود, مسلمان نیست 
رسول گفت که اینان چو این دو انگشتند 
که متصل به هم و متکی به یک مُشتند 

کا > کل کل 

سوای قرآن موّمن فنا بود دینش 

بدون عترت هر کس خطاست آیینش 
کسی که گفت کتاب خداست ما را بس 
کند هماره خدا و کتاب نفرینش 

به آیه آیه ی قرآن قسم بود معلوم 

که دین شیعه کتاب است و چارده معصوم 
کا لا کل کل 

چهارده مه تابنده, چارده اختر 

چهارده صدف نور, چارده گوهر 

چهارده یم توفنده, چارده کشتی 

چهارده ره روشن, چارده رهبر 

چهارده ولی و چارده مسیحا دم 


که هم موْیُد هم بوده هم مود هم 


مداد 

هزار حیف که امّت ره وفا بستند 

پس از رسول خدا عهد خویش بشکستند 
هنوز جسم حبیب خدا نرفته به خاک 

به دشمنان خدا دسته دسته پیو ستند 

به بیت فاطمه ی او هجوم آورند 

به جای گل همه هیزم برای او بردند 
ریاد 

مدینه دستخوش فتنه ای عجیب شده 


بهشت وحی محیط غم حبیب 


شده 

کجا روم؟ به که گویم؟ چگونه شرح دهم؟ 
علی که نفس محمد بوّد غریب شده 
سقیفه گشته بیا و غدیر رفته ز یاد 


چه خوب اجر نبی داده شد. زهی بیداد 


کا عا کل کل 

زقو رک ها وتا کرتان 

چه زود قول نبی محو شد ز خاطرتان 

مگر نگفت نبی, فاطمه است بضعه ی من 

مگر نگفت پس از من علی است رهبرتان؟ 
مگر نگفت که اکمال دین ولای علی است؟ 
از هخا ات ؟ 

کا لا کل کل 

چه روی داد که بستید دست مولا را 

رها ز بند نمودید دیو دنیا را 

ما ی ]مه 

چرا به بیت ولایت زدید زهرا را 


طریق دوستی و شیوه ی وفا این بود؟ 


کا > عاع< کل 


عدو به آتش اگر جنت الولا را سوخت 
شراره اش حرم ا... کربلا را سوخت 
نسوخت دامن دخت حسین را تنها 
رها که وت یواست 

بود به قلب زمان ها فرود آن آتش 

بلند تا صف حشر است دود آن آتش 

کا کا کا عل< کل 

قسم به فاطمه و باب و شوی و دو پسرش 
که هر چه آمده اسلام تا کنون به سرش 
قلاف ای همان اختلاف ال بود 

که شد جدا ره امت ز خط راهبرش 
هماره «میثم» طي ره میت کند 

به نظم تازه حمایت ز اهل بیت کند 

کا اعد > کل 


3 گفتم که عمر فاه صقر رو به آخز نت 


قالب ترکیب بند 
را ات 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است 
دیدم شروع محشر کبرای دیگر است 
گردون شده سیاه و فضا پر ز دود آه 
تاریک تر ز عرصه ی تاریک محشر است 


گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین 
اشک عزا به دید 


ی زهرای اطهر است 

گفتم چه روی داده که زهرا زند به سر 
دیدم که روز روز عزای پیمبر است 
پایان عمر سید و مولای کائنات 

آغاز دور غربت زهرا و حیدر است 

قرآن غریب و فاطمه از آن غریب تر 
هت 
روی حسین مانده به دیوار بی کسی 
چشم حسن به اشک دو چشم برادر است 
ای دل بیا به گریه ی زینب نظاره کن 
مانند پیرهن جگر خویش پاره کن 

کا کل کا عل< کر 

زهرا به خانه و ملک الموت پشت در 

از بهر قبض روح شریف پیامبر 

از هیچ کس نکرده طلب اذن و ای عجب 
بی آذن فاطمه ننهد پای پیش تر 

با آنکه بود داغ پدر سخت., فاطمه 

در باز کرد و اشک فرو ریخت از بصر 


یک چشم او به سوی اجل چشم دیگرش 


محو نگاه آخر خود بود بر پدر 

نوی ره سا تا خن 
روی حسین بر روی قلب پیامبر 
۷ 
بر روی دوش خویش به هر کوی و هر گذر 
زد بوسه ها به حلق حسین و لب حسن 

از جان و دل گرفت چو جان هر دو را به بر 
هر لحظه یاد کرد به افسوس و اشک و آه 
گاهی ز طشت و گاه ز گودال قتلگاه 

ک کا لا کل کل 

پیغمبری که دید ستم های بی شمار 

از کس نخواست اجر رسالت به روزگار 
چون ارتحال یافت خلایق شدند جمع 

تا هدیه ای دهند به زهرای داغدار 

گویا نداشت شهر مدینه درخت گل 

کآن را کنند در قدم فاطمه نثار 

بر دوش, بار هیزمشان جای دسته گل 
رنگ شرارت از رخشان بود آشکار 

بابی که بود زاثر آن سید رُسل 


آتش زدند عاقبت آن قوم نابکار 


بر روی دست و سینه ی آن بضعه الرسول 


تقدیم شد سه لوحه به عنوان 


افتخار 

سیلی و تازیانه و ضرب غلاف تبغ 

ای دل بگیر آتش و ای دیده خون ببار 
آید صدای فاطمه از پشت در به گوش 

تا صبح روز حشر مباد اين صدا خموش 

کا کا کا عل< کر 

دردا که بعد فاطمه روز حسن رسید 

روز ملال و غصه و رنج و محن رسید 

از زهر همسرش جگرش پاره پاره شد 
بس تیرها که لحظه ی دفنش به تن رسید 
بعد از حسن به نیزه عیان شد سر حسین 
بیش از هزار زخم ورا بر بدن رسید 

بر پیکری که بود پر از بوسه ی رسول 

از گرد و خاک و نیزه شکسته. کفن رسید 
از جامه های یوسف کرببلا فقط 

بر زینب ستمزده یک پیرهن رسید 

پاداش آن نصایح زیبا از آن گروه 

تیرش درون سینه, سنان بر دهن رسید 


«میثم» بگو به فاطمه ز آن خیمه ها که سوخت 


یک کربلا شراره ی آتش به من رسید 
مرثیه خوان خامس آل عبا منم 

در خیمه های سوخته اش سوخت دامنم 
کا کا کا عل< کل 


24 غسرع اسشته مهمان قدام با رجفت لاعا امفت 


مشخصات 


مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب غرل 

شاعر ناشناس 

منبع آوای حسین جان محرم78 
تعداد استفاده 0 


عمری است مهمان توأم یا رحمت للعالمین 
محتاج احسان توأم يا رحمت للعالمین 

یا سیدی مولا مدد هو یا آب الزهرا مدد 
ریزه خور خوان توآأم یا رحمت للعالمین 

ای آسمان مشتاق تو وی ثُه فلک عشاق تو 


من از فان خوام.یا زخمت ااغالفین 


ای بوده تا آخر نفس رویت علی را دادرس 
گوید پریشان توآم يا رحمت للعالمین 

گوید تو را زهرای تو بابا مرو بابا مرو 

سر در گریبان تم یا رحمت للعالمین 
گفتی میان بسترت با قلب زار دخترت 
محزون و نالان توآم يا رحمت للعالمین 

آه از دل شوریده ات قلب مصیبت دیده ات 


عمری است گریان توأم یا 


رحمت للعالمین 

ای بر غریبان گریه ات قرآن و عترت هدیه ات 
من عبد فرمان توأم یا رحمت للعالمین 

لبیک يا خیرالأنام مائیم و فرمان امام 

با جانشینان توأم یا رحمت للعالمین 

ما با توئیم تا نشاتین جزو لثارات الحسین 

من از شهیدان توأم يا رحمت للعالمین 

حضرت فاطمه (س) 

ولادت 


1- بر بانوی مطهرمان گریه می کنیم 


مناسبت فاطمیه 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
قاغر تاشتاشس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر بانوی مطهرمان گریه می کنیم 

بر آن ز خوب بهترمان گریه می کنیم 
بر روی بال های سپید ملائکه 

بر آن کبود پیکرمان گریه می کنیم 
ی که وا ات 
بر آیه های کوثرمان گریه می کنیم 

بر لاله های بستر او خیره می شویم 
بر آنچه آمده سرمان گریه می کنیم 
وا دا انا ها وت 
حالا کنار باورمان گربه می کنیم 

قبل از حساب صبح قیامت که می شود 
اول برای مادرمان گریه می کنیم 


2 بعد از پدر به فاطمه دشمن امان نداد 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


بعد از پدر به فاطمه دشمن امان نداد 
از مهر کس تشن ان ره اف تراد 
زهرا ندید محسن و گلچین روزگار 

گل چید و فیض دیدن بر باغبان نداد 

می خواست با پسر بدهد جان به پت در 
اما چو بی کسی علی دید جان نداد 

در کوچه خواست تا که شود حامی علی 
دردا که تازیانه ی دشمن امان نداد 


سای انش قصه ید کاس بلاز 


مشخصات 


سبک ولادتی 

قالب غزل 

قاغر تاتشاسن 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


کن ای بلال 

پرسش حال من خونین جگر کن ای بلال 
نفافه اق تن شاه سانده زیر با فاد اه 
گریه بر نیلوفری بی برگ و بر کن ای بلال 
خواهشی غير از دعای مرگ خود دارم بیا 
لطف بر حال دل این محتضر کن ای بلال 

با اذان خویشتن در خاطر آزرده ام 

زنده یک بار دگر یاد پدر کن ای بلال 
ویک یور کانمن 

شهر را از غربت او با خبر کن ای بلال 

جای زهرا که به حتم این چند روزه رفتنی است 
از امام خود حمایت بیشتر کن ای بلال 

در مسیر خانه ی ما از مفیره دور باش 

او لاف یه هم سور کین ای تلا 

دست سیلی هیچ می دانی که با زهرا چکرد 
چهره ی خود را در آئینه نظر کن ای بال 

عمر هر روز من از هفت بار مردن بدتر است 
علت آن را سئوال از میخ در کن ای بلال 


شص رت 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

ار تا شتا رین 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


من مرغ عشق حیدرم, زخمی شده بال و پرم 
کارم رسید به جایی که, رو می گیرم از شوهرم 
دلم گرفته به خداء, خسته شدم 

دیگه شبیه مرغ, پر بسته شدم 

رمق نمونده به تنم» پیش علی جون می کنم 
رفیق نیمه راه شدم. سربار مرتضی شدم 

تال انم رت سا 0 
اک فا ای عابتا مار و 

کا عا عا ملاعلا 

از خون زخمای تنم. می چسبه بر تن پیرهنم 


می میرم و زنده می شم, تا پیرهن و عوض کنم 


موندم میون. شهر پیغمبر غریب 
ژینب می خونه, کنارم امن یجیب 


امون ز شهر مدینه,. خون میاد 


از زخم سینه 

کبود ز سر تا پا همه, لکه ی خون تو چشمامه 

آه, از این حال خراب, می رم ز دست بوتراب(2) 
ای قبلگاه عالمین, مادر بیمار حسین 

کا عا کا عل< کل 

بار سفر رو بسته ای, مگه ز حیدر خسته ای 
اینقدر حلالیت نخواه, دل منو شکسته ای 

با اون نگاهت, دلمو می سوزونی 

بگو که زهرا, پیش حیدر می مونی 

آتیش نزن به هست من, توئی عصای دست من 
داری عذابم می کنی, خونه خرابم می کنی 

آه, از این حال خراب, می رم ز دست بوتراب(2) 


ای قبلگاه عالمین, مادر بیمار حسین 


اما ملا ملد 
5 زینب ای یگانه, یادگار مادر 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


زینب ای یگانه. یادگار مادر 

یاور ولایت, افتخار مادر 

تو امید زهرایی افتخار بابایی 

ای عزیز مادر, ای عزیز مادر 
یا 

به من تو هستی, حامی ولایت 

با دست شکسته, می کنم دعایت 
تو دعا به بابا کن, عقده از دلش واکن 
ای عزیز مادر, ای عزیز مادر 
یا 

بعد من تو دیگر, مادر حسینی 

تا کنار گودال, یاور حسینی 

کربلا شوی تنها, در میان دشمن ها 


ای عزیز مادر, ای عزیز مادر 


کا > عاع< کل 


مثل مادر خود, در کنار خانه 

کن برای بابا, گریه مخفیانه 

ای مرا چراغ دل, از پدر مشو غافل 
ای عزیز مادر, ای عزیز مادر 

ماع کر کل 

ماجرای کوچه, از حسن نپرسی 

وز پدر تو سز , پیرهن نپرسی 

یار و همدم مادر, محرم غم مادر 
ای عزیز مادر, ای عزیز مادر 

ماع کر کل 

گریه بهر باباه مخفی از پدر کن 
چادر مرا هر, نیمه شب به سر کن 
بعد هر دعا بنشین, بر مغیره کن نفرین 
ای عزیز مادر, ای عزیز مادر 


کا>اعاع< کل 


بر پدر دعا کن, با 


برادرت باش 

در نماز شب هم » باد مادرت باش 
دیدم آخرین بارت؛ دست حق نگهدارت 
ای عزیز مادر. ای عزیز مادر 

معا عا ملد 


6- مادرا برگو, بر پرستارت 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

مادرا برگو, بر پرستارت 
کی شفا بيابد, جسم بیمارت 
یا مرو ای مادر من از بر من 


يا مرا با خود ببر ای مادر من 


کن مدد ای حی داور,. من بمیرم جای مادر 
مایا 

چشم خود وا کن, یار مجروحم 

در پی آت از تن, می رود روحم 

خانه دار کوچکت خانه خراب است 

دختر دردانه ات در پیج و تاب است 


چاره کن ای چاره سازم. جای تو من جان ببازم 


دما 

در برت مادر, می زنم بر سر 
گشته ذکر من, مادر ای مادر 
یادگاری مانده از تو روی دیوار 


خون پاکت مانده بر دیوار و مسمار 


کن مدد ای حی داور. من بمیرم جای مادر 


کلاعلا << کل 

7- تو رفتی و من بیقرارم , مادر ... 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالت آهتگو: 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تو رفتی و من بیقرارم , مادر, بیا لحظه ای در کنارم 
کا > کا عل< کر 

بغعل وا کن ای مادر امشب 

ندارم جز این آرزویی 

که گیری مرا در بر آمشب 

منم دختر بی شکیبت., مادر, ز خاک تو سر بر ندارم 
کا عا علا ملاعلا 

چه کم می شود بار دیگر 

ترا در بر ای گل بگیرم 

بود آرزویم که شاید 

در آغوش پاکت بمیرم 

گلم مهربانم بهارم. مادر, تویی ماه شبهای تارم 


کاعاعاع< کل 


من و ماتم و داغداری 


من و بی کسی بیقراری 

بجز من که دیده بعالم 

که طفلی کند خانه داری 

گلم مهربانم بهارم. مادر, تویی ماه شبهای تارم 


کاعاعاع< کل 


من و یاد راز و 


نیازت 

من و شعله ی سوز و سازت 

روم مخفی از چشم بابا 

زنم بوسه بر جانمازت 

که سجاده ی با صفایت, مادر, بود بهترین یادگارم 
مادم 


8- هر چند پر شکسته شدی و نمی پری 


شرفت ]زیت 


یت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


اما هنوز مثل هميشه کبوتری 


شکر خدا که پا شدی و راه می روی 


انگار فاطمه کمی امروز بهتری 

با این قنوت نا متعادل چه می کنی 
داری دعا به خانه ی همسایه می بری 
بانو تو را قسم به دلم احتیاط کن 
وقتی که دست جانب دستاس می بری 
حتی برای دلخوشی ما چه خوب شد 
مشغول کار خانه شدی روز آخری 

تین کر خی عاند ام ور بو جعی ند 


شیاتس 


مات سم ارات 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


آغوش او آغوش یک مادر نمی شد 


حتی اگر همرنگ خاکستر نمی شد 

حتی اگ بازوی او هم خوب می شد 

زخم عمیق سینه اش بهتر نمی شد 

حتی به خانه یک شب اندر این سه ماهه 
با سبزی لبخند مادر سر نمی شد 

ما کر 
اج اق‌نخدا فیح از این بر انم ند 
دیشب شنیدم زير لب بابا به خود گفت 
اش کانش الا تام سس هیور فصی اه 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشتاس 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


ای 


مادر ما سینه زنهاست تعجب نکنید 
فاطمه يا زهرا (2) 

ابا 

آیتوترمدستة ارلی فاطته ات 

منبع شعشعه ی نور جلی فاطمه است 
آشتته کل یی عازن علی فاطفه ارت 
قاطفه کیش دا نشکههی فران اش 
فاطمه جوشش یک چشمه ی بی پایان است 
فاطمه رویش نخل شرف و ایمان است 
گل زهرا چمن آراست تعجب نکنید 
فاطمه يا زهرا (2) 

ایا 

قه کات ارشتشها میم داد 
فتاه کنات ات هاش واه 
فایم دس فان است اسان 
دا ارس کباب ات دا وت ۵ 
فاطمه واژه ی زیباست تعجب نکنید 
فاطمه يا زهرا (2) 


ایا 
عفت و عصمت مطلق صفت فاطمه است 
شرف و شرم و حیا مرتبت فاطمه است 
مفرفت ی کل آن معرفت فاامه ات 
قدرت چرخ دلیل هنر فاطمه است 
ای ای ور اه ارت 
کربلا صحنه ی سرخ پسر فاطمه است 
فاطمه یا زهرا (2) 


ایا 
1- کنار بسترت عزاداری کنم 
متخ رت 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کنار بسترت عزاداری کنم 


به بیمار علی پرستاری کنم 

بود حیدر غریب. بخوان امن یجیب 

می لرزد دست و پای تو, شانه ام شد عصای تو 
ای وای از روضه های تو 


مادر مادر مرو مرو(3) 


ایا 
اجابت می شود دعایت مادرم 

اگر خواهی ز حق شفایت مادرم 

بیا بهر خدا, دلم را خوش نما 

مثل چشمان دخترت. خون می چکد ز بسترت 
مگر چه آمده سرت 


مادر مادر مرو مرو(3) 


ماما داد 

2- شبای فاطمیه و شبای غربت و غمه 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 


قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


شبای فاطمیه و شبای غربت و غمه 


این شبا قذ مادری از درد و 


غصه ها خمه 

با این که شبهای عزای بی بی فاطمه است ولی 
بیاین که بیشتر بسوزیم برای غربت علی 

دلها غمینه, بریم مدینه 

این شبا مولاء خونه نشینه 

آه و واویلا(4) 

اک کا عل< کر 

ای یاس مهربون من ای همه ی دلخوشیم 
روزی یه برگت می ریزه ببین داری می کشیم 
از صحن چشمات فاطمه یه کم برا دلم ببار 
حرف جدایی رو نزن علی رو از پا در نیار 

ای همزبونم, پار جوونم 

یادته گفتی, پیشت می مونم 

آه و واویلا(4) 

کا کل کا عل< کر 

ببین دل دخترکت گرفته و در مخنه 

نمی ذاره کسی به جز تو به موهاش دست بزنه 
میگه فقط مادر باید موی منو شونه کنه 

به گریه میگه زوده زینب کارای خونه کنه 


بری ستاره. هر شب می باره 
زینب عروسیش, مادر نداره 
آه و واویلا(4) 

اد ملد 


3- آن دم که در پس در پهلوی من شکستند 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

(0 

شاغر تاشنا ین 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


آن دم که در پس در پهلوی من شکستند 
فریاد من در آنجا علی علی علی بود 
بر روی سینه ی من با میخ در نوشتند 
این مزد گفتن یا علی علی علی بود 

من هم به روی سینه با میخ در نوشتم 


تنها گناه زهرا علی علی علی بود 


در بین آتش و دود چون می زدم پر و بال 
مرهم به دردم آنجا علی علی علی بود 
من پشت در فتادم در کوچه خیل مردم 
مظلوم میان آنها علی علی علی بود 

با ریسمان کشیدند او را به سوی مسجد 
پای برهنه تنها علی علی علی بود 

نا سا دراموتن برآیون که دارم 


سبک ولادتی 

قالت اهوم 

شاعر ناشناش 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


خد| مادرامونو 


برامون نگه داره 

با دعای مادره داره چشمام می باره 

با دعای مادرم بوده سینه زن شدم 

من دیوونه ی حسین عاشق حسن شدم 
الهی که مادری نمیره تو جوونی 

نشینه تو هیچ دلی غم بی همزبونی 
زینب و بیقراری وای وای وای وای 
زینب و خونه داری وای وای وای وای 
زینب و آه و زاری وای وای وای وای 
مادر و بی مزاری وای وای وای وای 
مادر مادر مادر (3) 

کلا لا کلا علا کل 

غم غربت علی عالمو می سوزونه 

تنها سینه ی یه چاه غصه هاشو می دونه 
داره چاووش می خونه نوحه خون کوثره 
برا بچه هاش علی هم پدر هم مادره 
مرد دلیر خیبر وای وای وای وای 

ز پا نشسته مضطر وای وای وای وای 


صاحب ذوالفقاره وای وای وای وای 


غریب روزگاره وای وای وای وای 
مادر مادر مادر (3) 

دب 

سر سفره ی پدر عاشق مولا شدم 

با دعای مادرم مست کربلا شدم 

تا که اسم کربلا میادش دل می گیره 
هر دلی می خواد برا شه بی سر بمیره 
اسم حسین شنیدن وای وای وای وای 
دل از همه بریدن وای وای وای وای 
هميشه غرق آهم وای وای وای وای 
دلخون فتلگاهم وای وای وای وای 
مادر مادر مادر (3) 

دب 


5- وقتی که دیدم دلت حیدریه 


تیش ]رش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالت اه کی 

شاعر ناشناس 


منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


وقتی که دیدم دلت حیدریه 

روی سینه ات مدال نوکریه 
اجازه دادم برام گریه کنی 

تا همه بگن اینم مادربه 

آتبتنن دلم غمو آب می کنه 

جر هر آدمه اب فی کنه 

غصه ها مو که می خونی نسوزی 
آخه داره خودمو آب می کنه 

روز غربت فراموشم نمی شه 
شب وحشت فراموشم نمی شه 
اون روزی که دومی وقت غروب 
نینتش کشتن گل با غنچه بود 


بوی آتیش 


بوی خون و بوی دود 

همه ی خونمون و گرفته بود 
بوی یک غنچه ی پرپر می رسید 
بوی داغ دل مادر می رسید 
خودمو نقش رو دیوار می دیدم 
رو سرم یه دنیا آوار می دیدم 
چشم بچه ها به من بود ولی من 
دیگه حتی زینب و تار می دیدم 
6- ای همسر گرامی پیفمبر 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 


ای همسر گرامی پیعمبر 


ام الائمه فاطمه را مادر 

تبریک جنْ و انس گوارایت 
کامشب خدای داده تو را کوثر 
این است نخل آرزوی طاها 

این است میوه دل پیغمبر 

این است جان پاک رسول ا... 
این است بر جمال خدا مظهر 
این است 1 سیهر که آنندخ 
سادات عالمند ورا اختر 

از منطقش صدای خدا بشنو 
در صورتش جمال خدا بنگر 
لبخند می زنند به رخسارش 
سارا و مریم, آسیه و هاجر 
برگیر رو نما ز رسول الله 

تا بنگرد به صورت این دختر 

تو هست خوبش را به خدا دادی 
حق هدیه کرد بر تو چنین گوهر 
این گوهری که داد خدا بر تو 
در مخزنش نداشت از این بهتر 


این است بر رجال جهان بانو 


این است بر زنان جنان سرور 
انسیه صورت است و محمد خو 
حوربه سیرت است و خدا منظر 
در خیرتم که فاظمه آوردی 

یا زاده ای پیامبری دیگر 

خوانم خداش. نیست خدا راضی 
گویم بشر بشر نکند باور 

دی که داشت, در یم رحمت جا 
سیبی که بود, نخل خدا را بر 
این است دختری که خداوندش 
فرموده است. فاطمه اطهر 
افضل 


ز انبیاست به جز احمد 

برتر ز اولیاست به جز حیدر 

با این همه رسول خدا بوسید 

او را جبین و صورت و دست و سر 
هم شخص مصطفاش مدیحت خوان 
هم نطق مرتضاش ثنا گستر 

انسیه ای که خواجه لولاکش 
بگرفته چون کتاب خدا| در بر 
حوریه ای که پیش تر از خلقت 
آغوش کبریاش شدی بستر 

آرد نماز سجده به پای او 

بر خاک بندگی چو گذارد سر 

در زیر پای فضه ی دربارش 

روح القدس گشوده ز هم شهپر 
خورشید, بی فروغ تجلایش 

چون آتشی است در دل خاکستر 
چشمی که از خداش جدا بیند 
گردد شعاع مهر در آن خنجر 


جز مهر او نجوشدم از سینه 


جز وصف او نرویدم از حنجر 
جز ذکر او نگفته ام از آغاز 

جز مدح او نگویم تا آخر 

بی مهر او قسم به خدا هرگز 
جنت به هیچ کس نگشاید در 
پیغمبری نجات نخواهد یافت 

بی دوستی فاطمه در محشر 
بر خاک فضه اش نرسد هرگز 
عالم اگر شود همه سیم و زر 
با یک اشاره اش همگی سلمان 
با یک نظاره اش همگان بوذر 
متن اوامرش همه جا معروف 
کل نواهیش همه از منکر 

یک لحظه دل برد ز دو صد یوسف 
چشم افکند اگر به روی قنبر 
پای محب او به سر رضوان 

جای عدوی او به ذال اد 

شد یک تنه سپاه علی , نگذاشت 
یک موی کم شود ز سر حیدر 


یک فاطمه بر او شده یک لشکر 
یار نا ی یم رس 
شد در حمایت علی اش سنگ 


تا روز حشر 


بحر ولایت را 

کشتی علی است. فاطمه اش لنگر 
«میثم» بگیر درس ولایت را 

زین مادر حسین و حسن پرور 

7- آسمان امشب تا سجرگاهان .... 


قراس زین 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


اسان امشتب تا شنخر کاهان بر سر عکه. ریز د سار 
خواجه ی عالم شخص پیغمبر بر رخ کوثر دارد نظاره 
نور سرمد خوش آمد دخت احمد خوش آمد 

کوثر از جانب حق بر محمّد خوش آمد 


عید زهرا مبارک عید زهرا مبارک 


> عاع کل 


داور سبحان خالق منان بر رسول خود کوثر عطا کرد 
کوری چشم دشمن ابتر حق به پیغمبر دختر عطا کرد 
عید ام ابیهاست جشن یاسین و طاهاست 

لیله القدر قرآن عصمت ا... یکتاست 

عید زهرا مبارک عید زهرا مبارک 

کا کا کا عل< کر 

ای کرم داران خواجه عالم در بغل امشب دارد کریمه 
ذات پاک حق بر گنهکاران از کرم امشب بخشد ولیمه 
آمده جان احمد عصمت حی سرمد 

بر محبان زهرا داده عیدی محمّد 

عید زهرا مبارک عید زهرا مبارک 

کا کل کا کل< کم 

ای خدیجه این عصمت داور دخت پیغمبر این مادر ماست 
سایه مهرش هم در اين دنیا هم در آن دنیا روی سرماست 
فادر ادم اسان دنو انم اشت‌ این 

برتر از هاجر است و بهتر از مریم است این 

عید زهرا مبارک عید زهرا مبارک 


کا > عاع< کل 


ما که در محشر فاطمه داریم دیگر از محشر باکی نداریم 


هر که زهرا ندارد در جنان جا ندارد 
بی تولای زهرا دین و دنیا ندارد 


عید زهرا مبارک عید زهرا مبارک 


کا عا کل کل 
8- احمدا فخر نما, ما به تو کوثر دادیم 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شتاغر سا کار حاخ غلاهرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


احمدا فخر نما, ما به تو کوثر دادیم 
کوثری پاک تر از روح مطهر دادیم 
بعد قرآن به تو قرآن مکرر دادیم 
بهترین گوهر خود را به پیمبر دادیم 
قدر این گوهر یکدانه بدان پیغمبر 
این بوّد کوثر توء صل لربک, وانحر 


کا ملاعلا لا کل 


یم نور و صدف لوَلوّ و مرجان این است 
پیکر خوب تر از جان تو را جان, این است 
و هو کی میا ان اس ات 
ملک و روح کند فخر به ریحانه ی تو 

بحر توحید, شرف یافت ز دردانه ی تو 

کا کا کا عل< کر 

نور اگر خلق شد از جلوه ی ربانی اوست 
وجه نادیده ی ما صورت نورانی اوست 
چارده آختر توحید به پیشانی اوست 

ذکر جن و ملک و حور, ناخوانی اوست 
رو یهت 
هل اتی و زمر و بینه و فرقان است 

کا کل کا عل< کر 

انودهتان فاطظیی زیت کا لش کر 
سوره ی نور بخوان و به جمالش بنگر 

تو که خود خلق عظیمی به خصالش بنگر 
اوست همچون تو, تویی او, به جلالش بنگر 
صلوات از طرف ما و تو و شوهر او 


به چنین دختر و مام و پسر و دختر او 


> عاع< کل 


روح ما بین دو پهلوی تو زهرا این است 


به خدیجه بده از جانب ما این پیغام 

که ز ما بر تو و بر فاطمه ات باد سلام 
کا > کل کل 

اين چراغ سحر تو است., مبارک باشد 
هم صدف هم گهر تو است. مبارک باشد 
باغ و نخل ثمر تو است. مبارک باشد 
پاره ای از جگر تو است. مبارک باشد 
مکتب زنده ی توحید, از او می ماند 

با نها متا سا آسسمی اه 

ک کا لا کل کل 

وی عم عابتا بوی خال تضرآرشت 
مادر آدم و ریحانه ی خاتم زهراست 
برتر از آسیه و هاجر و مریم زهراست 
راضیه, مرضیه, زهرای مکرم, زهراست 
سر و جان همه خوبان جهان قربانش 
نه شفاعت که قیامت همه در فرمانش 
ک< کا لا کل کل 

کیست زهرا؟ که خدا نازد بر خلقت او 
طینت ختم رسل می دمد از خصلت او 


بوی «تطهیر» دهد پیرهن عصمت او 
جای گلبوسه ی احمد به سر و صورت او 
اولیا لاله ی خندان گلستان وی اند 


انبیا روز جزا دست به دامان وی اند 


> عاع< کل 


انبیا خم به حضورش همه حتی پدرش 
ملک و روح, پر و بال زند دور سرش 

چون علی پیرهن سبز ولایت به برش 

عزت و غیرت و مردی و شرف, خاي درش 
نه عجب فضه ز مریم دل اگر برباید 

پا که از قنبر او کار مسیحا آید 

کا لا کل کل 

روز محشر سخن عالمیان يا زهراست 
دستگیری همه خلق خدا با زهراست 
وهای وا ود تال رف رازتوت 

ذکر سادات بنی فاطمه زهرا زهراست 
آری آن روز که عجز همه را می نگرند 
و( 

کا اک کل 


به امامان قسم آن روز» امامت با اوست 


۱ کریمان دو عالم. که کرا 
نبیا یکسره گویند: زعام یات 
یت 


به خدا| 
رهبری 


روز قیامت با اوست 

فاطمه روز جزا مادر رستاخیز است 
چادر خاکی او بر همه دست آویز | ست 
یاعد 

در رحمت به کسی وا نشود بی زهرا 
هیچ پرونده ای امضا نشود بی زهر| 
هیچ قانونی, اجرا نشود بی زهرا 

اگر از روز جزا واهمه داریم همه 

به عنایات خدا فاطمه داریم همه 
یلیلد 

ای به فرمان خدای احد داور تو 

دوزخ و نار به فرمان تو و شوهر تو 
پدرانم به فدای پدر و مادر تو 

مادرانم به فدای پسر و دختر تو 

با همه دامن آلوده و کوه گنهی 

چه شود گر کنی از لطف به «میئتم» نگهی 
میدید 


ریش |ارش 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

انعر فا کار حاغ غااهر ضا 

منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 

محیط نامتناهی ز نور شد سرشار 

مگر ولادت ختم رسل شده تکرار 

سلام داده بر این جلوة خالق هستی 

قیام کرده بر اين نور, احمد مختار 
عفر بت اتمه 3اه 

که قدر او را در «قدر», کرده خود اقرار 
گرفت هست خدا را خدیجه از احمد 
چنانکه در ره حق کرد هست خود ایثار 
چگونه فاطمه را هستِ حق نخوانم من 
و ان سفت حص رت ار 


بدون فاطمه گردون ز هم فرو می ریخت 


سلام خلق به زهرا که ذات حق به نبی 
رسانده است سلام ورا هزاران بار 
یکی به موی وی و دیگری به روی, شبیه 
از آن کنند تفاخر, هماره لیل و نهار 


بهشت وحی ز 


انفاس قدس او سرسبز 

دل نبی به تماشای اوست باغ بهار 
فدای خاک نیا و تبار او باید 

هر آنچه بود نیا و هر آنچه هست تبار 
چو باب خانه او, جبرئیل خواهد سوخت 
بدون اذنش اگر در حریم یابد بار 

اگر نبود تجلای روی او, تا حشر 

تا ای ها همان هه یار 

به آهوان تتاری خبر دهید همه 

تا عم هرا ها مس شا ۱۳ 
جبین اوست منقش به نقش يا «قدوس» 
حجاب اوست مزین به ذکر يا «ستار» 
توان جمال خدا را به چشم دل دیدن 

ز نور عارض او هر کجا بود آثار 

رسول گفت «فداها» به وصف او زیبد 
کنند خلق خدا جان به مقدمش ایثار 
کجا نوشتن اوصاف او بوّد ممکن؟ 
ریاشع آزگاه 


الا تو مام اولوالعظم انبیا هر پنج! 


الا تو بانوی سادات بانوان هر چار ! 

جحیم, گر تو نگاهش کنی حدیقه ی گل 
بهشت, بی نگهت بوته ای بوّد از خار 

به یک نگاه شود زاثر خدا احمد 

همین که می کند از ماه عارضت دیدار 
حیات ما به ولای تو بوده از آغاز 

وگرنه یکسره بودیم نقش بر دیوار 

دعای تو همه چون وحی. سرکشیده به عرش 
نماز توست., تماشای حضرت دادار 

اگر چه ما ز خطا از تو دور افتادیم 

تو لطف و رحمت خود راز ما دربغ مدار 
گناه عادت ما و کرم سجیّه ی توست 

بیا ز شانه ی ما کوه جرم را بردار 

به بذل نان تو در عین ضعف جوع. سه شب 
«ویطعمون علی حبه» کند اقرار 

شب زفاف که دادی لباس نو به فقیر 


کرم 


به سجده فتاد و ز دست داد قرار 

تو وجه داوری و قلب قلب قرآنی 

تو روح احمدی و رکن رکن هشت و چهار 
هزار مرتبه از تارک الصلوه بتر 

کسی که بی تو کند سجده روز و شب بسیار 
که ار از مدای اعسا ی 

تو را هميشه در آغوش کبریاست مزار 
بگو تلاوت قرآن کنند در کعبه 

به لحن حضرت داوود و چشم گوهربار 
ان مس ییا شا 
همان تلاوت قرآن شود شراره ی نار 
اگر عدوی تو باب و برادرم باشد 

به دوستیت, ز باب و برادرم بیزار 

اگر به روضه ی رضوان قدم نهم هر دم 
هزار بار ناخوانمت چو مرغ هزار 

به رب کعبه قسم. از عذاب آیمن نیست 
اگر که خصم شما بر حرم نهد رخسار 

به پای ناقه ی تو روز حشر يا زهرا 


برات عفو بریزند از یمین و یسار 


همین که ناقه ی تو رو کند به جانب حشر 
شود قیامت. از رحمت خدا سرشار 

به دوستي تو از منکر و نکیر چه باک؟ 
بگو دهند به قبرم هزاربار فشار 

خطابه های تو قلب مدینه را سوزاند 
تکان نخورد قلوب مهاجر و انصار 

علی که حصن حصین بود حی سرمد را 
به حفظ خانه ی او سینه ی تو گشت حصار 
نخیزد از دو لبم جز صدای یا زهرا 

به دادگاه الهی چو می شوم احضار 

اگر که ثبت شود نام من به مصحف تو 
جحیم را کنم از اشک شوق خود گلزار 
که جز تو نان به یتیم و اسیر بخشد و, خود 
فا ام فا کشت افظار 


نه لشکرش, سپرش بین آن در و دیوار 
نه تیغ پورمرادی, نه زخم های احد 
مصیبت تو برای علی بوّد دشوار 

کتاب مستند مکتب ولایت را 

به سینه ی تو نوشتند با سر مسمار 

بده اجازه به شیعه که در صف محشر 
2 قاملان: نو یک یک برآفرند دهار 

از انکة کشت تو را بشت در شقال کنتد 
بای ذنب؟ پاسخ بده جنایت کار ! 

شرار آه تو خیزد ز سینه ی «میلم» 

اگر به شعله کشم عرش را عجب مشمار 


0- مادر زهرا سلام حق به تو مادر 


فیس تن 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


مادر زهرا سلام حق به تو مادر 
فاطمه آورده ای برای پیمبر 
سیب بهشت خداست در کف دستت 
کآید از او بوی ذات خالق اکبر 
بیت نبوت نداشت مثل تو بانو 
مادر گیتی نزاده مثل تو دختر 

عقل به حیرت فتاده اینکه تو زادی 
حضرت زهراست يا محمد دیگر 
دسته گل آورده اند خیل ملایک 
بهر تو از آیه های سوره ی کوثر 
مخزن غیب خدای عز و جل را 
گوهر نابی نبودی از اين بهتر 
اینکه تو زادی بود تمام محمد 
وینکه تو داری بود بتول مطهر 
لیله ی قدرت مبارک است خدیجه 
قدر بدانش به حق خالق اکبر 
طینتش از میوه ی بهشت الهی 


سینه ی موساست طور معرفت او 

روح مسیحا کشد به محضر او پر 

حبل متین نجات ماست همانا 

رشته ای از چادرش به عرصه ی محشر 
فاطمه یعنی تمام صورت قرآن 

فاطمه یعنی کمال 


احمد و حیدر 

هر چه فشانند دُر, کم است به وصفش 
خواجه ی آسرا مگر فشاند گوهر 
کوثر و طاها و قدر و نور بخوانید 
کآمده در شأن او ز حضرت داور 
شک نکند کس, حقیقتی است نا 
اينکه به او متکی است. فاتح خیبر 
گردون بی نام اوست. پایش در گل 
خلقت بی مهر اوست, خاکش بر سر 
تا که شود جای پای فضه ی زهرا 
رشک برد بر مدینه وادی مشعر 
دخت پدر پرور است و ام آبیها 

بلکه فداها به وصف اوست مکرر 
احمد گوید مراست, روح دو پهلو 
حیدرگوید مراست. همدم همسر 
خالق گوید مراست گوهر مکنون 
قرآن گوید مراست سوره ی کوثر 
حوا گوید مراست فاطمه بانو 


مریم گوید مراست فاطمه رهبر 


بر در بیت الولاش برده توسل 

جن و ملک سر به سر ز ایمن و ایسر 
قدر و شرف بین که پنج بار شب و روز 
احمد مرسل کند زیارت این در 

دل برد از صد هزار یوسف مصری 
گر نظری افکند به صورت قنبر 

ملک الهی پر از ذراری زهراست 

تا که شود کور چشم دشمن آبتر 
کیست به جز او که زینب آرد و کلثوم 
کیست که چون او شبیر زاید و شیر 
ها ما وتا یه 

بر تو و نسل مطهر تو سراسر 

دختر پیغمبری و مادر بابا 

ای پدر و مادرم فدای تو دختر 

عطر بهشت خداست در نفس تو 
روح محمد زبوی توست معطر 

تو ز علی هستی و علی بود از تو 
ختم رسل عاشق شما زن و شوهر 
گر همه هفت آسمان شوند صحیفه 


مدج نو ناید 


ز خلق اول و آخر 

ملک وجود از قدوم توست مصفا 
باغ جنان با تبسم تو منور 

عالم هستی فنا و نور تو باقی 
صادر اول خدا, وجود تو مصدر 
روزی «میثم» ثنای توست هماره 
لطف توأش بوده از نخست مقدر 
اقآ انیا خی آفت 


مناسبت ولادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 


ام ابیها خوش آمدی 


دختر طاها خوش آمدی 


کوثر و تطهیر و قدر و نور 
حضرت زهراخوش آمدی 
هستی احمد خوش آمدی 
زوم وت ون ]اه 
کلا لا کلا علا کل 

دار و ندار پیمبری 

کعبه امید حیدری 

راضیه. مرضیه, فاطمه 
طاهره ای و مطهری 
هستی احمد خوش اد 
روح محمد خوش آمدی 
کلا لا کل عل< کل 

معنی و مصداق کوثری 
آینه خسن داوری 

بهتر و برتر ز ساره و 
مریم و حوا و هاجری 
هستی احمد خوش آمدی 
روح محمد خوش آمدی 
کلا لا کلا عل< کل 


ام کتاب محمدی 


کوثر ناب محمدی 

اصل همه آیه های نور 
فصل خطاب محمدی 
هستی احمد خوش آمدی 
روح محمد خوش آمدی 
مایا 

ای همه عالم گدای تو 
گفته محمد فدای تو 
خوانده برای پیمبرش 
ذات الهی ثنای تو 

هستی احمد خوش آمدی 
روح محمد خوش آمدی 


ما ملا مد ملد 


سیب بهشت خدا تویی 
مشعل نور الهدی تویی 
فاطمه تا لحظه ابد 
فاطمه از ابتدا تویی 
هستی احمد خوش آمذی 


روح محمد خوش آمدی 


ما ملا مد ملد 


2- مادر سادات عالم عید میلادت مبارک 


مناسبت ولادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


مادر سادات عالم عید میلادت مبارک 

ام آدم دخت خاتم عید میلادت مبارک 

تو وجه کبریا تو حسن داوری تو از سر تا قدم همه پیغمبری 
صلوات خدا به محمد 

که ولادت فاطمه آمد 

ایا 

آمدی ای جان احمد جان ما بادا فدایت 


کبریا گویا درودت 


مصطفی خواند ثنایت 

جمال سرمدی سرشت احمدی ریاض عصمتی بهشت احمدی 
صلوات خدا به محمد 

که ولادت فاطمه آمد 

کا کا کا عل< کم 

جان شیرین محمد شمع جمع انبیایی 

سایه ات بر فرق عالم آفتاب انبیایی 

تمام مکه پر زعطر و بوی توست حرم پروانه چراغ روی توست 
صلوات خدا به محمد 

که ولادت فاطمه آمد 

کا کل کا کل< کر 

من نمی دانم که هستم هر چه هستم با تو هستم 

جان گرفتم روی دستم دل به اولاد تو بستم 

تهی دستم ولی تو را دارم تو را نگیرد غیر تو کسی دست مرا 
صلوات خدا به محمد 

که ولادت فاطمه آمد 

لکلا کا کل کر 

آسمان امشب بیفشان جای گل ماه و ستاره 


آفتاب حسن احمد سرزد از مکه دوباره 


بشارت فاطمه به دنیا آمده علی جان تهنیت که زهرا آمده 
صلوات خدا به محمد 

که ولادت فاطمه آمد 

ماد 

عصمت ذات خدای حی سرمد اند امشب 

روح ما بین دو پهلوی ۷ 

تو از پیغمبران به جز احمد سری تو با نفس نبی علی همسنگری 
صلوات خدا به محمد 

که ولادت فاطمه آمد 

ماد 

3- مفتاح رموز اسم اعظم زهراست 


فا ات 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مفتاح رموز اسم اعظم زهراست 
تاح شرف آدم و خاتم زهراست 
فرمود نبی ام ابیها زیرا 


ال سب صاعت عالس دنت 


4- امشب بر ختم الانبیا, کوثر بخشیده خدا 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


امشب بر ختم الانبیا, کوثر بخشیده خدا 
امشب بر کل اولیا, مادر بخشیده خدا 
امشب بر مرتضی علی, پاور بخشیده خدا 
امشب بر خیل حوریان. سرور بخشیده خدا 


عید اولاد احمد است., روشن چشم محمد 


است 
دخت پیمبر: پا زهراء عصمت داور: یا زهر| 


روح مصور: يا زهرا, هستی حیدر: یا زهرا 


یا زهرا یا زهرا, میلادت مبارک(2) 


کا>اعاع< کل 


امشب پیغمبر خداء قرآن دارد به بغل 

امشب بانوی بیت وحی, ریحان دارد به بغل 
امشب دریای معرفت. مرجان دارد به بغل 
امشب جان همه جهان, جانان دارد به بغل 
عصمت سرمد: يا زهرا, هستی احمد: يا زهرا| 
جان محمد: يا زهراء, روح مجرد: یا زهرا 


با زهرا یا زهرا, میلادت مبارک(2) 


کا > عاع< کل 


ای رخسار خداییت قرآن ختم رسل 

ای روح آسمانیت ریحان ختم رسل 

قدر و تطهیر و کوثر و فرقان ختم رسل 
مادر قرآن: یا زهرا, همسر پاور: يا زهرا 
محور قرآن: یا زهرا, همسر قرآن: يا زهرا 
یا زهرا یا زهرا, میلادت مبارک(2) 


کا > عاع< کل 


ای غرقه ی بوسه ی نبی دست و پیشانی تو 
دز لشند مضطفی ادا ار انیس 

ای عرش و فرش کبریا بزم مهمانی تو 

دل برده از رسول حق روی نورانی تو 
خاتون روز محشری بر کل شیعه مادری 
بانوی عالم: یا زهرا, مادر آدم: یا زهرا 

نیر اعظم: يا زهرا, جان مجسم: يا زهرا 

یا زهرا يا زهرا, میلادت مبارک(2) 


مایا 
5- خدیجه کوثر آوردی مبارک 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


خدیجه کوثر آوردی مبارک 
جمال داور آوردی مبارک 

نبی را دختر آوردی مبارک 

علی را همسر آوردی مبارک 
ای دخت پیمبر, ای سوره ی کوثر 
زهرا زهرا میلادت مبارک 
میلادت مبارک 

ک کا عا کل کل 

نبوت را فروزان اختر است این 
محمد را گرامی دختر است این 
ولایت را یگانه مادر است این 


امیرالمومنین را یاور 


آ تن 
ای عصمت داور, ای هستی حیدر 
زهرا زهرا میلادت مبارک 

میلادت مبارک 

مایا 

کت الم ات یز 

سلام الله بر قدر و جلالش 

محمد خرم از خلق و خصالش 
امیرالمومنین محو کمالش 

ای بحر عنایت, ای مام ولایت 
زهرا زهرا میلادت مبارک 

میلادت مبارک 

مایا 

صفورا! آسیه ! مریم ! کجایید 
همه از گلشن رضوان بیایید 

ثنای دخت پیغمبر سرایید 

تبسم بر رخ زهرا نمایید 

اخام اتار اخش ‌طا 


زهرا زهرا میلادت مبارک 


میلادت مبارک 

کا اعد ک< کل 

تو دخت رحمت للعالمینی 

تو تنها مادر قرآن و دینی 

تو حبل محکم حبل المتینی 
طرفدار امیرالمومنینی 

ممدوحه ی سرمد, محبوبه ی احمد 
زهرا زهرا میلادت مبارک 

میلادت مبارک 

کا لا کر > کل 

او واه 

محمد مثل تو دختر ندارد 

خدا مانند تو کوثر ندارد 

علی مانند تو یاور ندارد 

ای شمسه ی, عصمت ای روح محبت 
زهرا زهرا میلادت مبارک 

میلادت مبارک 


کا ملاعلا لا کل 


6- بزمی به حریم کبریا بر پا شد 


ریش |ارش 


ترشیت وا وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بزمی به حریم کبریا بر پا شد 

کوثر ز خدا به مصطفی اعطا شد 
هر قطره که ز آب کوثر افتاد به خاک 
صد شاخه گل محمدی پیدا شد 


7- روزیکه گل خلقت زهرا بشکفت 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روزیکه گل خلقت زهرا بشکفت 

در عرش فرشته آاشک شادی می سفت 
میلاد سعید حضرت زهرا را 

تبریک به صاحب الزمان باید گفت 

8 یارب نظری ز مرحمت بر ما کن 


مشخصات 


تست وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یارب نظری ز مرحمت بر ما کن 

لطفی تو به ما به حرمت زهرا کن 
امشب به حق فاطمه و میلادش 

امر فرج مهدی او امضا کن 


9- فرشته ها از جان ... 


عتازشت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


فرشته ها از جان ز جا همه برخيزید 
بپای کوثر از جان طبق طبق گل ریزید 
قبله حاجات آتفه: مادر سادات آمده2 


اه هرا کل. با دا شور کوتر غذیر مصاخی 


زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا(3) 

میب 

ز جان و دل پیغمبر گرفته در آغوشش 

به چشم تر می گوید علی علی در گوشش 

ای خدا را بود و نبود , کعبه غم یاس کبود2 

آمده زهرا گل باغ خدا , سوره کوثر عزیز مصطفی 
زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا(3) 

یبد 

تمام نور هستی ز پرتو روبندت 

دل از خدایت برده نسیم هر لبخندت 

دل ز غیرت گسته ام , سرراهت نشسته ام 2 
آمده زهرا گل باغ خدا , سوره کوثر عزیز مصطفی 
زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا(3) 

میب 


0- از مشد امام رضا داد مزنم ولائیم 


مشخصات 


ات وت 
سبک ولادتی 
قالت آفنگین: 
تقافر تا تفتاشن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از مشد امام رضا داد مزنم ولائیم 

آی همه مردم بدنن زهرائیم زهرائیم 
موخاک پایی بی بی ر به هر دو دنیا نمدم 
خدا گواهه جون مدم به دشمناش پا نمدم 
اگه تمام عالمه با هر چی هس به مو بدن 
یک ذره از محبت حضرت زهرا نمدم 
ماد 

ای شده از ولادتت روز شب سیاه مو 
بدست با کفایتت بشه گل نگاه مو 

اگر چه خیلی خیلیه خطای مو گناه مو 


ز مرحمت 


نظر نما به حالت تباه مو 

دا داد 

بیا به عشق فاطمه نعره حیدری بزن 

بیا و مثل کفترا بسوی او پری بزن 

آی عزیز مصطفی آی امید فاطمه 

شبی که مردم آقاجون به نوکرت سری بزن 
دا داد 

1- چون اذان گوی نبی نیمه شبی 


مناسبت داستانی 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


چون اذان گوی نبی نیمه شبی 


دید در رویا گل روی نبی 


حال پیغعمبر پریشان می نمود 
محنتی حاکی در ایشان می نمود 
گفت با او اين موْذن با ادب 

یا اب الزهرا چه باشد این سبب 
با بلال آن لحظه فرمود از ملال 
بی وفا هرگز نبودی ای بلال 
دخترم زهرا غریب یثرب است 
آفتاب عمر او در مغرب است 
خیز از گوشه نشینی کن حذر 
در دلت نیت نما عزم سفر 
ناگهان بیدار شد از خواب ناز 
کرد با خلاق خود راز و نیاز 

این چه خوابی بود یارب دیده ام 
یار را نالان دل شب دیده ام 
واله و حیران زجا برخواست زار 
زد به راه و رفت سوی شهریار 
چون سوی دروازه ی یثرب شتافت 
شهر احمد را دگرگون باز یافت 
نخل امید دلش بی برگ دید 


کوچه ها را در سکوت مرگ دید 


بود پثرب در فضای دیگری 

کوچه در حال و هوای دیگری 

دید درب بیت حیدر سوخته 

گفت یارب از چه این در سوخته؟ 
چیست یارب علت این شور و شر 
جای پای سامری مانده به در 
پاک از چشم تر خود آب کرد 

با دل بشکسته دق الباب کرد 

یک صدای آشنا آمد به گوش 
کفت : آبا کنشستی:با این خفن ؟ 
گفت : در را باز کن ای ممتحن 
ای به قربان صدایت یا حسن 
ای سای حون 
هه ات 

آگه از حال حبیبه نیستم 

باز 


وا او واه 
سوی مولا بهر او بگشود راه 

با فغان و گریه و نازک دلی 

بوسه ها زد بر قدمهای علی 
ماجرای خواب را تعریف کرد 
قدری از وصف نبی توصیف کرد 
مرتضی هم ماجرا را باز گفت 
قدری از آن را به رمز و راز گفت 
گفت با فریاد و ناله آن غلام 
رخصتی تا گیرم از خصم انتقام 
گفت مولا از پیمبر یاد کن 

ق مار بات شدای که 

گر چه زهرا نیمه جان است ای بلال 
سخت دلتنگ اذان است ای بلال 
بر مناره چون موّذن ایستاد 

یاد ایام خوش احمد فتاد 

صوت او چون از مناره شد بلند 
جسم کوثر گوئیا شد بند بند 


انآ کی هروه 


آه زهرا کرد تا جنت صعود 
چون به نام نامی احمد رسید 
وای من رنگ از رخ کوثر پرید 
مادرم طاقت ندارد وای من 
پا الهی رحم بر بابای من 


2- ای خدا من عاشق مدینه ام 
مشخصات 


مناسبت مدینه 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر تاشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


ای خدا من عاشق مدینه ام 
اون اش ود مه نش ام 
عمریهمی. کم با آشک: و زمزممة 


پشت دیوار بقیع صفا داره 


قزر ادلی فوای اتتا دازه 

یکی میگه ای خدا ممنونتم 
چند روزی تو مدینه مهمونتم 
یه طرف قبر امام حسنه 
تربت پاک غریب وطنه 

بعد او تربت زین العابدین 
شاهد غربت زین العابدین 
پیش اون قبر امام پنجمه 
خاک او سرمه ی چشم مردمه 
دیگری قبر امام صادقه 

تربت امام بر حق , ناطقه 

اما هر چی تو بقیع نگا کنی 
نمی تونی قبری رو پیدا کنی 
قبری که هست آرزوی ما همه 
تربت غریب بی بی فاطمه 

یه نفر تو مدینه دلش خونه 


تو بقیع شبهای جمعه 


مهمونه 

بگم اون کیه ؟ امام زمونه 

جای قبر مادر و خوب میدونه 

میاد اونجا پیش مادر می شینه 

گل اشک از باغ چشماش می چینه 
میگه مادر قربون وجود تو 

قربون اون صورت کبود تو 

رنگ غم شده همه تار و پودم 
کاشکی من بجات سیلی خورده بودم 


3- نصف شب مدینه عجب صفائی داره 


یس وخ 


مناسبت مدینه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


نصف شب مدینه عجب صفائی داره 
پشت بقیع که می رم حال و هوائی داره 
فقط به عشق عباس , ساقی نازنینم 
می رم کنار قبر , ام البنین می شینم 

یا فاطمه یا زهرا (4) 

کا عا کر ک< کل 

اگه آقام یه روزی و ا... برگرده پیشم 
باهاش می رم مدینه زاثر زهرا می شم 
براش حرم می سازم , با گنبد طلائی 
دیگه طاقت ندارم , آقا پس ٩‏ 
یا فاطمه يا زهرا(4) 

ایا 


4- نقاش ازل که هر که را نقشی داد 


مشخصات 


ارت وا وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


نقاش ازل که هر که را نقشی داد 
می خواست میان خلق از او باشد یاد 
در آینه عکس خویش را دید و کشید 
ار که کید فاطمستام تزا 

5 ان یآ چراا وتف 


مش تن 


7 
سبک ولادتی 
قالات اه کیه: 

شاغر نانتتانت 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


جهان سراسر چراغان ز نور روی زهرا شده 
بهار دلهای عشاق ز عطر و بوی زهرا شده 


ذکر لبهای همه , این سرود و زمزمه 


آمدی خوش آمدی , فاطمه يا فاطمه 

فاطمه با فاطمه (4) 

کا عا کر > کل 

مدینه از نور زهرا سراسر همچون سینا شده 
پیمبر از این ولادت به سجده سوی یکتا شده 


گوید 


ای پرودگار , نخل دین بگرفته بار 

کوثرم کردی عطا , شکر و حمد بی شمار 
فاطمه با فاطمه (4) 

وجود عالم زعشق و ولای تو ای زهرا بود 
کسی بعالم ترا کفو و همتایی چون مولا بود 
مرتضی از بهر تو , تو برای مرتضی 
نت ار نمی ترا 
فاطمه يا فاطمه(4) 


6- مه جبینا دل فدای نامت 


مشخصات 


مت وت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشتاش 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


و 


مه جبینا دل فدای نامت 

بهشت جان منی و منم غلامت 

به ضید جان آمدی من اشیر دامت 

نذر تو جوانیم , مرا نرانیم 

ص اه اي فا ها کو ها وان 

کا عا عا ملاعلا 

بی بی جانم ای نو بهارم 

عشقت باشد دارو ندارم 

همه هستی من فدای تو , دل و جان بریزم بپای تو 
تمام وجودم , ذکر سجودم 

بود و نبودم , تویی زهرا 

کا کا کا عل< کر 

گر چه من را نمی باشد دلی قابل ولی دل بر تو بستم 
جان زینب مددی کن بیا نشکن دل زهرا پرستم 

ای بهشت جاودانی , هرگز مرا از درگه لطفت نرانی 
تمام وجودم , ذکر سجودم 


بود و نبودم . تویی زهرا 


ملاعلا ما کل 


37- غزل بارونه امشب 7 دلم می خونه امشب 


7 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع شور عاشقی 4 
تعداد استفاده 0 


غزل بارونه امشب , دلم می خونه امشب 
دلاورتاس سس اد طوغا تم خدا زا مایت 
که امشب شب زهراست 

میگه مولا , که با زهرا , شب دنیا 

چقدر قشنگ و زیباست 

مدد زهرا(3) مدد حضرت زهرا(2) 


بگو خورشید نخوابه , باید امشب بتابه 


به مهمونی , تو می دونی , چراغونی 


همه عالم , ز جزء و کل , 


گل و بلبل 

اومد مادر زینب 

مدد زهرا (3) مدد حضرت زهرا(3) 
ایا 

به تشننه. کوتر آمده به شیعه مادو امد 
آهای عالم , آهای دنیا , بدون زهرا 
ابدی ازلیه 

ازون اول , تیش های , دل زهرا 

مدد زهرا (3) مدد حضرت زهرا(3) 
ایا 

بدون جام و ساغر , شدم سر مست کوثر 
اگر رامم , چو بد نامم , بده جامم 

ز پیمانه ی کوثر 

بده جامی , پیایی از , بده می از 
سبوی کفو حیدر 

مدد زهرا (3) مدد حضرت زهرا(3) 


کا>اعاع< کل 


در این منظر , غم دلبر , مرا بهتر 
ز دنیا و ز عقباست 


مدد زهرا (3) مدد حضرت زهرا(3) 


کا عا علا ملاعلا 

98- آی جماعت محبین علی : خبر داغ داغ 
مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

ره 9 

تعداد استفاده 0 

آی جماعت محبین علی : خبر داغ داغ 
پیروان مکتب حق نبی : خبر داغ داغ 
به نبی خدا داده فاطمه , به عم علی داده خاتمه 


اومده ام ابیها: اومده همسر مولا(2) 


کا کا کا عل< کل 

بيایید با هم بگیم دسته جمی: زهرا با زهرا 

در خونه ی خدا بریم دمی : با یک يا زهرا 

حق به جسم پیمبر جون داده , قدرتش رو ببین نشون داده 
فیکی فه :نبا تکام کن سای دلت ره ها کن 


اومده حضرت زهرا : اومده حضرت زهرا 


ا ما ملاعلا کل 


ای که نور دیده های حیدری : عیدت مبارک 
پسر فاطمه یابن عسکری : عیدت مبارک 


جان زهرا بیا یابن الحسن , کن عنایت به ما یابن الحسن . سفر کرببلا یابن 
الحشن 


دل فا که هوایی , که بشه کرببلایی 


اومده ام ابیها , اومده حضرت زهرا| 


کلاعلاعلاع< کل 
9- اشک در دیده ترم باشد 


مشخصات 


مناسبت 


0 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اشک در دیده ترم باشد 
شب میلاد دلبرم باشد 
ای سپهر رسول يا زهرا 
اسم تو روح پیکرم باشد 
جان منرا اگر پذیرایی 
هدیه روز مادرم باشد 


۷0 شب میلادکوثره ّ 
4 کف ]ری 
مناسبت ولادت 


سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 


شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رن نا 


شب میلاد کوثره , شب ا... اکبره , یکی داره دل می بره 
همه ۹ میدن 11 می گیرن انگاری روز مادره 

پرستوهای خوش خبر خبر میدن یار اومده 

حضرت زهر| مادر عترت اطهار اومده 

حضرت زهرا دخیلم دخیلم دخیلم 

کا کا کا عل< کل 

مظهر آیات اومده , یه علی فز ات اومده , قبله حاجات اومده 
مردم دنیا مادرم زهرا جذه سادات اومده 

هر کی ندونه تو میدونی هستی من ز هست توست 

این دل من امانتی دو روز دنیا به دست توست 

حضرت زهرا دخیلم دخیلیم دخیلم 

کا کا عد ک< کل 

ای می من ساغر من , تاج شاهی بر سر من , تا تو هستی مادر من 
ز تو ممنونم بتو مدیونم که گرفتار تو شدم 


هر کی دلش گرفته و با این بی بی کاری داره 


امشب به اين بی بی بگه هر کی گرفتاری داره 

حضرت زهرا دخیلم دخیلم دخیلم 

کا لا کل کل 

ایکه اسمت رمز بهشت , رو دل این بنده نوشت , خدا با خط سرنوشت 
این گدای من آشنای من بخودم بخشیده شده 

منکه شدم تا متون نی به من و آبره دای 

کاش ببینم در روز جزا بازم به یادم افتادی 

حضرت زهرا دخیلیم دخیلم دخیلم 

ک< کا عا کل کل 

آسمون زیر پای تو , دنیا روی دستای تو, از مقام والای تو 
روز میلادت شده با یادت روز مادرهای جهان 


تو مادر کهکشونی و 


معلم ستاره ای 
حضرت زهرا دخیلم دخیلم دخیلم 
ماما داد 


1 دریای توکل است زهرا 


قزی ان 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دریای توکل است زهرا 

سر فصل توسل است زهرا 
میلاد گل است گل بریزید 
فرمود: نبی , گل است زهرا 


2 زهرا که رهش به جان و دل می پوئیم 


ریش |ارش 


شنت وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


زهرا که رهش به جان و دل می پوئیم 
با لطف خدا رضایتش می جوئیم 

تبریک ولادت گهربارش را 

بر مهدی صاحب الزمان(عج) می گوئیم 


3 مژده ای اهل ولا کوثر آمد 
تخت 

طانضت ولا ات 

سبک شور سینه زنی 
قالب آهنگین 

قناظر قانم ابر اضم 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ره 2 


مژده ای اهل ولا کوثر آمد 

با جلال کبریا کوثر آمد 

حیدریون حیدریون حیدریون 
همنشین مرتضی کوثر آمد 

زهرا < دختر رسالت 

زهرا < همسر ولایت 

زهرا < مادر امامت 

زهرا < بانوی بانوی هدایت 

دوست دارم که مهر تو داشته باشم 
تا تموم خوبیاتو داشته باشم 

دوست دارم تو باشی و من زیر سایه ات 
همه صلح و صفا تو داشته باشم 

ای گل گلها , حضرت زهرا(2) 

کا لا کر ک< کل 

آسمان دریای نور است 


عالمی غرق سرور است 


بال ناز هر فرشته 

سایبان زلف حور است 

زهرا < ای امید دلها 

زهرا < ای کعبه جانها 

شده ذکر تو دعایم بی بی 
من به عشقت مبتلایم بی بی 
ای گل گلها , حضرت زهرا(2) 
کا کا کا عل< کل 

بر در میخانه نور 

دل شده مستانه نور 

خنده بر لبهای احمد 

می زند پیمانه نور 

زهرا < بودم و نبودم 

زهرا < ذکر سجودم 

هستی حیدر و طاها هستی 
عصمت ایزدی زهرا هستی 
کا کا کا عل< کل 


4 تبریک به مولا , تبریک به طاها 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک شور 


سینه زنی 

قالب آهنگین 
شاغر فان انز اه 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تبریک به مولا , تبریک به طاها 

امروز ابالقاسم , گردید اب الزهرا 
یافاطمه الزهرا 

افتاده به دام غمت آهوی وجودم 

قربان قدومت همه بود و نبودم 
ی موش کر سود 
شاد است پیمبر , چون آمده کوثر 
اا یت هر 
یا فاطمه الزهرا 

مفتون چلیپای دو ابروی تو هستیم 


از باده کوثر همگی سر خوش و مستیم 


دلرا به نخ چادر شبرنگ تو بستیم 

ای بانوی محشر , آئینه داور 

دست من و دامانت , در لحظه وانفسا 
با فاطمه الزهرا 

دب 

ای ماه که قنداقه ات از جنس بلور است 
سرتاسر گهواره ات آغشته به نور است 
بر لعل لبت آیه قرآن و زبور است 

ای نوگل احمد , محبوبه سرمد 

ای دختر پیغمیر , بنما نظری بر ما 

با فاطمه الزهرا 

دب 

آییه رخسار تو را ماه ندارد 

دربانی دربار ترا شاه ندارد 

خورشید به محراب رخت راه ندارد 

ای بائوی محشر » ائیته داوز 

دست من و دامانت , در لحظه وانفسا 
یا فاطمه الزهرا 


کا ما ملاعلا کل 


45 فقد کی بی تو صفا نداره 


#ریشت |آرش 


۱ 
سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زندگی بی تو صفا نداره , گدای دیوونه نا نداره 
ببین بازم گدائیم و سر می گیرم 

تا که منو بخری یا بمیرم 

قلب سیاهم : مال تو مال تو 

بار گناهم : مال تو مال تو 

تو آسمون دل ماه منی تو 

سرمایه ام آهه آه منی تو 

یا فاطمه جانم يا فاطمه جان(2) 
اد 

کوچه سینه بنام تویه , آهوی دل من رام تویه 


واسه تو که مهار من کار نداره 


منو بخر که دلم یار نداره 
دستای خالیم : 


مال تو مال تو 

اشک خیالیم :مال تو مال تو 
کاشکی می شد امشب مدینه باشم 
رو خاکای قبرت گلاب بپاشم 

یا فاطمه جانم یا فاطمه جانم(2) 
اما دا 


6 بی پروا زدم به سیم آخر 


تفت ]زین 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر نتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بی پروا , زدم به سیم آخر 
ففی کردض: کرو شتر ات خ سار 


از یمن , قدوم پاک زهرا 


سر مستم , ز آیه های کوثر 

منکر مصطفی بود ابتر , که آمده به ما سوی مادر 

یا فاطمه بهشت پیغمبر (2) 

اد 

خدیجه , شده مست و مدهوشش 

گرفته , شبیه گل آغوشش 

محمد , پر شور و عاشقانه 

می خواند , علی علی در گوشش 

قسم به اشک شوق پیغمبر , لبخند او برده دل از حیدر 
یا فاطمه بهشت پیغمبر(2) 

اعد > کل 

اسیرم , در بند دام عشقم 

خوشم که , عبد و غلام عشقم 

فقیرم , آمدم دست خالی 

گدای , آن با مرام عشقم 

جز خانه اش دلم نمی خواند , که مادرم مرا نمی راند 
يا فاطمه بهشت پیغمبر(2) 


کا ملاعلا لا کل 


7- تو نور دو چشم احمدی فاطمه جان 


ریش |ارش 


شنت وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تو نور دو چشم احمدی فاطمه جان 
در چشم علی , محمدی فاطمه جان 
با خنده چو از خدیجه بگرفت ترا 
فرمود نبی خوش آمدی فاطمه جان 
وت آنشت سین کان کی اقا طلست امت 


مشخصات 


ماش وا اب 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای مهدی موعود بیا و بنگر 
آوای محبان نو پا فاطمه است 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


ولادتی 

قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تیش لا 


شیر تشد سرا آی که جراا مت انب 
می شناسید و یا نام مرا می دانید 

می شناسید که هستم که به من مهمانید 
می شناسید چه هستم که شما حیرانید 
نشناسید که گردون همه نشناخت مرا 
کفخدا از کل و آب دگری ساخت مرا 

کا عا کر ک< کل 

آخ ها که وال نس اسان یه 

ای غزالان که همه شیفته دام منید 
مست مستید ولی تشنه یک جام منید 
مست میلاد من و سرخوش ایام منید 
در قوس که سا دنه فان مر 

هیچ کس اد ندارد شب میلاد مرا 


کا کا کا عل< کر 

گر نبودم بخدا شیر خدا نیز نبود 

نه علی بلکه حبیب دو سرا نیز نبود 
گر نبودم حرم عشق شما نیز نبود 

گر نبودم بخدا کریبلا نیز نبود 

تشنه ای نیست که مایل نبود دریا را 
نیست قلبی که نخواند پی هم زهرا را 
کا کل کا عل< کر 

فاطمه نام من و کینه من پروانه 
طالب شمعم و پرواز کنم از لانه 
جانب هر دل آتشزده دیوانه 

آشایم بته شتما ون همه کته 

خانه ام قلب شما سوختگان دردم 
بخدا خانه به خانه همه جا می گردم 
کا > کا عل< کر 

از ازل سوخته ام در شرر عشق پدر 
سوخت از زمزمه نیمه شبم مرغ سحر 
شمع افروخته دارم به دل و دیده تر 
دلبری سوخته دارم جگری سوخته تر 


کس نداند که ز هجر تو چه داغی ندارم 


باز در سینه خود سوخته باغن دارم 


کا عا علا ملاعلا 

خواب بودند همه ننگ بر آن بیداری 
وای زین مردم و زین رسم امانتداری 
باری ار گوش به گفتار دلم بسپاری 
آری ای دوست بهشت تو و آتتشن آری 
یورش دوزخیان سخت تماشایی بود 


شعله ها را به زبان قصه تنهایی بود 


کا ما کر >< عل 
0- امشب از مکه این زمزمه قفن. ند 


مشخصات 


مناسبت 


۳ 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 

شاغر. تانشتنانش 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب از مکه این زمزمه می آید 

گل بیفشانید که فاطمه می آید 

خدیجه امشب , خنده روی لب , فرشته ای آورده 

که نور رویش , عطر گیسویش , هفت آسمان پر کرده 
طاهره انسیه حورا : فاطمه يا فاطمه 

سیده صدیقه عذرا : فاطمه پا فاطمه 

راضیه مرضیه زهرا : فاطمه يا فاطمه 

یا 

عطیه ای که خدا به احمد داده 

سوره کوثر , بهترین دختر , برای بابا مادر 


عصمت مطلق , آیینه حق , شیر خدا را همسر 


لیله القدر پیمبر: فاطمه يا فاطمه 

نقذش بر سربند حیدر: فاطمه يا فاطمه 
رمز جنگ بدر و خیبر: فاطمه يا فاطمه 
دبا 

سر خدا در هر آیه در هر سوره 

در زمین زهراست در آسمان منصوره 

ماه منیری , خیر کثیری , بهشت و لبخند تو 
آرزوی هر , شیعه به محشر , نخی ز روبند تو 
ایکه مشکات هدایی: فاطمه يا فاطمه 
قبله ای قبله نمایی: فاطمه يا فاطمه 

ماس ای ادا ای 

دبا 


1- ایکه گل بی قرینه ای 


مشخصات 


ارت وف 
سبک نوحه سنگین سنتی 
ی 

شاعر شاهنوری محمود 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


ایکه گل بی قرینه ای 

بی بی شهر مدینه ای 

اومدی که عشق ولی بشی 
دلبر و یاور علی بشی 

پاور شیعه : فاطمه فاطمه 
مادر شیعه : فاطمه فاطمه 
عشق تو باشد تاب و قرار من 
دز ففه حا با فد هرت بارس 
یا فاطمه جانم یا فاطمه جانم 
اد 

در همه عمر حاصل منی 

تو سفره دار دل منی 

مهر تو باشد در سرشت من 


مجلس 


میلادت بهشت من 

مام حسن : عشق زینبینه 

مادر ارباب : من حسینه 
یا 

کوچه سینه به نام تویه 

آهوی دل من رام تویه 

واسه تو که مهار من کار نداره 
منو بخر که دلم یار نداره 
دستای خالیم : مال تو مال تو 
اشک خیالیم : مال تو مال تو 
کاشکی می شد امشب مدینه باشم 
رو خاکای قبرت گلاب بپاشم 
یا فاطمه جان یا فاطمه جان 
ایا 

2- ای نبوی منظر و الهی مظهر 
مشخصات 

متا تست ولا دس 


سبک ولادتی 
قالب قصیده 


تعداد استفاده 0 


ای نبوی منظر و الهی مظهر 

وی به نگاه علی پیمبر دیگر 

شیر خدا را خجسته همسرو همدم 
ختم رسل را یگانه دختر و مادر 
کعبه قلب علی وجود تو بانو 

قبله جان علی جمال تو دختر 
مصحف رخسار تو تمامی قرآن 
گلشن دامان تو حقیقت کوثر 

هم به ولای تو زنده عالم و آدم 
هم به وجود تو بسته احمد و حیدر 
سیده کائنات بانوی کونین 

فاطمه طاهره بتول مطهر 

خانه تو قبله مراد امامان 

حجره تو کعبه امید پیمبر 

موی تو حبل المتین مریم و حوا 


روی تو حق الیقین ساره و هاجر 
قلب نبی با تکلم تو مصفا 

بیت علی با تبسم تو منور 

نیمی سلمان شوند و نیمی بوذر 
بر در بیت تو ای ملیکه هستی 
بر سر کوی تو ای حبیبه داور 
مریم با آن جلال واله فضه 
عیسی با آن جمال عاشق قنبر 
آنکه زدی عرش و فرش بوسه بپایش 
پینه دست تو بوسه زاست مکرر 
خواندن مدح تو با کلام نه ممکن 
گفتن وصف تو با سخن نه میسر 
خانه تو مشرق بلند دو خورشید 
دامن تو آسمان یازده اختر 

پاکی از خاک قنبر تو مزین 


عصمت در دست فضه 


تو مسخر 

تقوی در باغ دولت تو زند گل 
ایمان از نخل همت تو دهد بر 
تاب شنیدن نبود تا که بگویم 

مدح ترا ای ز حد مدح فراتر 
پرده از اين راز اگر زنند به یکسو 
انسان مشرک شود ملائکه کافر 
پی نبرد هیچ کس به اوج جلالت 
تا ابد ار جبرئیل وهم زند پر 

باب تو باب المراد دوست نه تنها 
دشمن هم نا امید نیست از این در 
کار فضا با آشارمزه شفیهن: 

راه قدر با نظاره تو مقدر 

دختر قد خم کند به حرمت بابا 

بابا خم شود به احترام تو دختر 
یزدان نازد با اقتدار تو بنده 

حیدر بالد به افتخار تو همسر 


3- امشب خدا به خلقت خود ناز می کند 


تشیت از 


مات وا 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب خدا به خلقت خود ناز می کند 
درهای رحمتش به همه باز می کند 
از اين زمان که فاطمه را آفریده است 
زاسفا خدا خواتیش آغاد. هی کرد 

4و با فاطنه اي خضا خیر ویر کات 


ریس ]ات 


ات و 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یا فاطمه ای منشأاً خیرو برکات 
مهر تو بود قبولی صوم و صلات 
فرمود نبی خدا گناهش بخشد 

هر کس که برای تو فرستد صلوات 


5- خدا کند اثری حق به آه ما بخشد 


مس ارس 


اه 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خدا کند اثری حق به آه ما بخشد 
بصیرتی به دل عذرخواه ما بخشد 
به احترام محمد چه می شود که خدا 


شب ولادت زهرا گناه ما بخ بخشد 


6- ای بر همه انبیاء مادر زهرا 


ای ون 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای بر همه انبیاء مادر زهرا 
یک نکته ز وصف توست کوثر زهرا 
کن دیده ما به روی مهدی روشن 
ای روشنی چشم پیمبر زهر| 


7 ضد مادم به خاشفقان که زرا امد 


ریق آآرس 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغر نا شتا من 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


صد مژده به عاشقان که زهرا آمد 
میلاد یگانه کفو مولا آمد 


در روز تولد چنین بانویی 
از عرش خمینی سوی دنیا امد 
8- هميشه خورشید منی حضرت خوبیا سلام 


شین ]تن 


تست لاو رد 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هميشه خورشید منی حضرت خوبیا سلام 
کشتای اضعاب کشا سده: التضاع لام 
شب گلاب و شب بارونه 

تقیت سید قاط وزه 

ای دختر پیغمبر اکرم 

خدا سلامتو می رسونه 


هميشه در قلب منلی مادر(4) 


کا > عاع< کل 


فرشته های آسمون به خیر مقدم اومدند 
کنار حوریه ترین ساره و مریم اومدند 
سوره ی کوثر علی بانوی آیه های ناب 
شاید بدنیا اومده بخاطر ابوتراب 

تو آسمونای خدا غوغاست 

شب تبسم دل مولاست 

با قدوم مبارک زهرا 

پیغمبر از امشب اب الزهراست 
همیشه در قلب منی مادر(4) 

لاد 

عزیزترین مادرا قد خدا دوستت دارم 
هدیه به روز مادریت جونمو هدیه میارم 
مث یه فرزند بذار که مادرم صدات کنم 
با به نفس پا فاطمه زندگیمو فدات کنم 
با بوی اسفند دونه دونه 

نذری پزونه خونه به خونه 

هر کی با بی بی عهدی می بنده 

که قدر مادرشو بدونه 

همیشه در قلب منی مادر(4) 


کا>اعاع< کل 


9 قابایت ینم که امد قابله ار غرش اظله 


خاش ولا 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


قابلیت ی که آمه قابله از عرش اعطام 


مست مست از شادمانی 

دست افشان پایکوبان ریزد از بال و پرش گل 

در جنان پرسید آدم کیست این بانو که باشد 
گوشوار و سینه ریز و تاج زربن سرش گل 

پاسخ از عرش برین آمد بگوش جان آدم 

اوست آن بانو که خوانده خالق جانپرورش گل 
قاامه اف شا روص و ان سا 

هست همچون نخل طوبی ريشه و برگ و برش گل 
طاهره صدیقه کبری طیبه انسیه حورا 

راضیه مرضیه زهرا نام پاک دیگرش گل 

صولتش گل شوکتش گل عفتش گل عصمتش گل 
حاجیش گل خادمش گل فضه اش گل قنبرش گل 
اسم او گل رسم او گل اصل او گل نسل او گل 
باب او گل مام او گل همسر نام آورش گل 

خلق او گل خوی او گل روی او گل موی او گل 
دست او گل چشم او گل پای تا فرق سرش گل 
مکتبش گل مذهبش گل منصبش گل زینبش گل 
مصحفش گل دفترش گل هم قلم هم جوهرش گل 
خود نه تنها گل بود آن مهر بی همتا که باشد 


چادرش گل جامه اش گل تار و پود معجرش گل 
ذاکرش گل شاعرش گل واعظش گل خادمش گل 
بانی اش گل مجلسش گل شیعیان شوهرش گل 
هم حسن گل هم حسین گل هم وجود زینبین گل 
هست آری تا قیامت هم پسر هم دخترش گل 
محسنش گل قاسمش گل عون و فضل و جعفرش گل 
اکبرش گل اصفرش گل ساقی آب آورش گل 

هر کسی گل را به گیتی مقتدای خویش سازد 

بی گمان روز قیامت می زند حق بر سرش گل 
اینهمه گفتم من از گل از گل زهرا نگفتم 

پس بیا با هم بگوئیم مهدی نام آورش گل 

(پس بگو از جان و از دل) 

حق بود شاهد چو آید آن نگار بی قرینه 


این جهان با 


این بزرگی می شود سرتاسرش کل 
اه فا رای انیی 


مشخصات 


عتاسست کت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر تفاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مقر و 


آی اهل دنیا , اومد به دنیا 
بهترین مادر دنیا 

کا عا کر ک< کل 

آمد به دنیا زهرای اطهر 
محبوبه ی حق دخت پیمبر 
چشم تو روشن ساقی کوثر (2) 


ا ما ملاعلا کل 


در آسمانها شوری بپا شد 


امد 

از آسمانها سر زد سییده 
الحمد لله کوثر رسیده 

در شهر مکه از بیت احمد 
خورشید روی زهرا دمیده 
امد 

امشب سراغ از حیدر بگیرید 
از دست مولا با شور و شادی 
هدیه برای مادر بگیرید 
امد 

مهر تو را حق با گل سرشته 
بر روی لوح قلیم نوشته 

هر جا که آمد نام رفیعت 
زیبنده تر از باغ بهشته 
امد 

بانی دنیا و کائناته 


خاک قدوم بانوی محشر 
پاکیزه‌غر از اب« خباته 
اد 

یا فاطمه ای روح معانی 
کن یاری ما اندر جوانی 

تا از تو و از مولا بگیریم 
آئین و اداب بهلواتن 
اد 

بنما نظر ای خورشید تابان 
بر جمله ی اعضای سپاهان 
تا در مصاف جمله حریفان 
گردند هميشه پیروز میدان 
اد 


1- بیستم ماه جمادی جلوه گاه کوثر است 


شش رشن 


فتاشستت با 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغز خانتتانسی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بیستم ماه جمادی جلوه گاه کوثر است 
روز میلاد سعید دختر پیغمبر است 
دیگران را روز مادر , بی سند باشد ولی 
با نستد شاذات را آنزوز روز فادر است 


مشخصات 


لورت 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاغر تاشتناشس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مرا هر برد باری می شناسد 


مرا هر بیقراری می شناسد 


مرا هر 


داغداری می شناسد 

منم اسطوره ایثار زینب 

عزیز حیدر کرار زینب 

ما دید 

در این بزمی که ثقلش مادر ماست 
در اين بزمی که تقل کوثر ماست 
حکایت از عزیز و دلبر ماست 
سخن از مادر و تاج سر ماست 
مقام مادر از من گوش دارید 
حدیث کوثر از من گوش دارید 
دب 

سخن از بهترین مادر بگویم 
حدیث شوکت کوثر بگویم 

ز عشق حضرت داور بگویم 

ز نور چشم پیغمبر بگویم 

بگویم رتبه خیر النساء را 

مقام همسر شیر خدا را 


ما ملاع ملد 


تمام گفتگوی عشق زهراست 


می ناب سبوی عشق زهراست 
بهشت آرزوی عشق زهراست 
تمام آبروی عشق زهراست 
تمام عشق از او وام گیرد 
محبت هم از او الهام گیرد 
دبا 

نه تنها عشق از او تعلیم دارد 
فلک در محضرش تعظیم دارد 
خدا هم آنجنان نکریم :ذارد 

که با او کار خود تقسیم دارد 
امور عرش دست مادر ماست 
همه هستی ز هست مادر ماست 
دبا 

هزاران بار دیدم در بر او 
ارادتمندی پیغمبر او 

ملک را خاک بوس محضر او 
طواف کعبه را دور سر او 

به خاکش بوسه جبریل امین زد 


به دستش بوسه ختم المرسلین زد 


کا > عاع< کل 


علی را قوت بازوست زهرا 
علی را بهترین نیرو است زهرا 
علی را یاوری نیکو است زهرا 
علی را بهترین بانو است زهرا 
علی تنهاترین آئینه دارش 

علی مرهون دست پینه دارش 
کا عا کر ک< کل 


3- باز امشب دل نمی گنجد به پوست 


شا سب 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باز امشب دل نمی گنجد به پوست 
باز امشب مست مستم کرده دوست 


بز 
س می برد 
ِ 
۳3 
گل مب 9 
۱ و9 
بر 


از 


خم کوثر می بی غش بده 

ق تین اب نم آنشن نوم 
ساقی امشب خارها گل می شود 
دشتهای خشک سنبل می شود 
کاشها ام نخان ی رنه 
کار درد امشب به درمان می رسد 
عرش را تا فرش آذین بسته اند 
هر طرف گلهای رنگین بسته اند 
مطرب لاهوتیان دف می زند 

حور می رقصد ملک کف می زند 
کوه بی تاب است و دریا بی قرار 
آسمان حیران زمین چشم انتظار 
مکه مبهوت و مدینه در سکوت 
کعبه محرم قبله در حال قنوت 
در حجاز امشب صفایی دیگر است 
غرق در شور و نوایی دیگر است 
الغرض از انبیاء و اولیاء 
اکتا وان را 

جمله گرد خانه ای گردیده جمع 


همچنان پروانه ها بر گرد شمع 

خانه ای کوچک ولی کانون وحی 
خانه اما مجلس قانون وحی 

شانه‌ای کر اتمانها پرتن است 

شهر دلها خانه پیغمبر است 

سقف آن لطف و زمینش رحمت است 
فرش آن جود و گلیمش عزت است 
خشت خشتش قبله گاه عالم است 
ترش آن تا ات ارص ات 
سینه ها بریان نفس ها در شمار 
ان اسف تا 

ناگهان جبریل آمد با شعف 

رفت روی بام آن بیت الشرف 

رت ها وه 

فاش می گویم که زهرا آمده 
کیست زهرا یاس خوش عطر رسول 
راضیه مرضیه انسیه بتول 

کیست زهرا کهکشانی منجلی 
کیست زهرا کعبه عشق علی 
کیست زهرا عالمی را نور عین 


میوه قلب حسن جان حسین 
کسیت زهرا عالمی حیران 

ذره تا خورشید سر گردان او 
گر نبود او هستی هستی نبود 
ساغر و پیمانه و مستی نبود 

گر نبود او عشق معنایی نداشت 


هیچکس امید فردایی نداشت 


گر نبود او زمزم و کوثر نبود 

گر نبود او احمد و حیدر نبود 

او تمام راز و رمز عالم است 
افتخار دودمان آدم است 

موی او واللیل رویش و الضحی 
قد او طوبی و قدرش هل آتی 
هرچه در عالم بود پابست اوست 
هرچه در هستی بود از هست اوست 
کیست زهرا قبله شرم و عفاف 
کعبه گرد اوست در حال طواف 
حجب و ایمان غنچه ای بر موی او 
صبر و تقوی نیز ریگ جوی او 

او بود روح تجلهای طور 

در حقیفت نور محض و محض نور 
قامت او عرش حق را قائمه است 
هر چه در عالم بود از فاطمه است 
اوست شمع و قلبها پروانه اش 
خاش مات وان انآ 


آی بی بی جان گدایان توایم 


خوانده یا ناخوانده مهمان تو یم 
من کجا و میهمان فاطمه 

من کجا و مدح خوان فاطمه 
دولت این لطف و این فضل خدا 
از تو دارم یا علی موسی الرضا 


064- نان دریای نوره 
مشخصات 


مات اه 
سبک ولادتی 
۱ 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آسمان دریای نوره , عالمی غرق سروده 
بال ناز هر فرشته , سایبان زلف حوره 
تفر سای اس وان 

زهرا: ای کعبه جانها 


شده ذکر تو دعایم زهرا 


من به عشقت مبتلایم زهرا 

ای گل گلها حضرت زهرا (3) 

دبا ادا دم دم 

بر در میخانه نور , دل شده مستانه نور 
خنده بر لبهای احمد , می زند پیمانه نور 
زهرا : بود و نبودم 

زهرا : ذکر سجودم 

هستی حیدر رو طاها هستی 

عصمت ایزدی زهرا هستی 

ای گل گلها حضرت زهرا(3) 

دبا ادا دما دم 

زهرا: دختر رسالت 


زهرا 


: همسر ولایت 

زهرا: مادر امامت 
زهرا : بانوی هدایت 
5 آمده از ره روح هم عهدی 


۳۹ خصات 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
تعداد استفاده 0 


آمده از ره روح هم عهدی 
شوزه کوتز مادن موی 

آورید طبق طبق گل در پایش 
جان و دل فدا کنید رو نمایش 
فاطمه یا فاطمه زهرا زهرا 


داماد ربلد اد 


مشکات نور ماه رویش 

عطر جنت بوی مویش 
خوانده ختم الانبیاء مدهوش او 
نفمه علی علی در گوش او 
فاطمه يا فاطمه زهرا زهرا 
کا لا کلا کل کل لا کل کل کلد ع< کل لا کلا ع 

لیله القدری طاهره عذارء 
عصمت کبری سیده حوراء 
نور ما سوی همه از رو بندت 
دل ربودی از خدا با لبخندت 
فاطمه يا فاطمه زهرا زهرا 
کا لا علا کل کلر لا کل لا کلر عل< کل لا کل ع 

بر ساق عرش حک نام تو 
هستی سر مست از جام تو 
بس مرا در هیاهوی محشر 
ريشه چادرت بانوی محشر 
فاطمه يا فاطمه زهرا زهرا 
داد اد مد مدع ملد ملد ملد ملد لد لد 

شد همه عالم از رخت پیدا 


تا تو ای مادر آمدی دنیا 


ای حبیبه خدا| عشق طاها 
دست من به دامنت جان مولا 
فاطمه يا فاطمه زهرا زهرا 
داد اد داد اد دم 

6- ای روی تو جلوه گاه سرمد زهرا 


مشخصات 


فسوی 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای روی تو جلوه گاه سرمد زهرا 
وی سینه تو بهشت احمد زهر| 
عید تو بود ببخش عیدی ما را 
زآن دست که بوسیده محمد زهرا 


7- اگر چه مادر تو این جهان فراوونه فراوونه 


ریش |ارش 


۱ 
سبک ولادتی 
قالت آفنکین 

نار فا نتاس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اگر چه مادر تو این جهان فراوونه فراوونه 
ینعی سین 
اونیکه غمخوارمونه 

تو دو دنیا یارمونه 


شب بارونه . دل دیوونه , داره 


می خونه , دوباره 

اش هی ما مسر تا ان 

مادر مادر هميشه در قلب منی(3) 

ایا 

اگر که دختر تو این جهان فراوونه فراوونه 

یه دختره که پدر اونو ام ابیها می خونه 

کوکب اقبال نبی 

کعبه ی آمال نبی 

اونیکه باباش , پیش قدمهاش , تموم قامت , قیام می کرد 
عوض زهرا , پیشاپیش باباش , محضر او سلام می کرد 
مادر مادر هميشه در قلب منی(3) 

ایا 

زمزمه های آل علی بوده از اول هميشه 

تو ماجرای عشق علی هیچ کسی زهرا نمی شه 
عاشق ممتاز علی 

همدم و همراز علی 

شب بارونه , دل دیوونه , داره می خونه , دوباره 

و ایس تا دما در ور شتا نار 


مادر مادر هميشه در قلب منی(3) 


کا ما کر ک< عل 
8- دل بی قراره , فصل بهاره , دل بی تابم ... 


مشخصات 


مایت ولا وس 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دل بی قراره , فصل بهاره , دل بی تابم طاقت نداره 

دل پر شوره , خلقت نوره , ببین ستاره داره می باره 
مادر من هستی حیدر 

مادر من سوره ی کوثر 

ماما داد 

باده به دستم , مست الستم , به در خونه ی احمد نشستم 
مست و مجنونم , آره دیوونم , دلو دخیل میخونه بستم 
مادر من هستی حیدر 


مادر من سوره ی کوثر 


کا > عاع< کل 


شب سروره , دل پر غروره , دشمن شیعه هميشه کوره 
مادرم زهراست , شیعه تا بر پاست , دشمن حیدر میان گوره 
مادر من دختر خاتم 

ات هه 

کا لا کل کل 

لیله ی قدره , لوْلوّ و بدره , تو خلایق اول و صدره 

یه علی داره , همتا نداره , فاتح خیبر و خندق و بدره 

مادر من تک گل احساس 

مادر من عطر و بوی یاس 


کا > عاع< کل 


ماه تماأمم 1 


ختم کلامم , سجده و ذکر و رکن و قیامم 
وت مسا من تام امعم 
مادر من دل اسیر تو 

مادر من من فقیر تو 

کلا لا کل عل< کل 


9 آسمونا همه زیر پرمه 


مشخصات 


ماش ات 
سبک ولادتی 
ی 
شاغر تاشتاش 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مادر من هستی حیدر 


مادر من سوره ی کوثر 


کا ملاعلا لا کل 


آسمونا همه زیر پرمه 


تاج عشق تو به روی سرمه 
همه ی اهل دو عالم بدونن 
بدونید که فاطمه مادرمه 

ک کا عا کل کل 

اسمتو روز قیامت میارم 

تا سراغم بیایی هی می بارم 
هر کسی نداشت تو رو دل نداره 
روی پای عاشقات سر می ذارم 
کا لا کل کل 

ای چراغ شب من ای سحرم 
عمریه به تو میگم ای مادرم 
تموم آرزوی من همینه 

که یه بار به من بگی ای پسرم 
کا عا کر ک< کل 


تک | رم 
مناسبت ولادت 


قالب ترکیب بند 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


نبوت نا تمام است و علی تنهاست بی زهرا 
ولایت کشتی گمگشته در درباست بی زهرا 
چنان که بی علی زهرا ندارد کفو و همتایی 
علی آری علی یکتای بی همتاست بی زهرا 
به قدر قدر و کوثر می خورم سوگند نزد حق 
که قدر قدر و کوثر هر دو نا پیداست بی زهرا 
نه جنت رانه کوثر را نه غلمان را نه حورا را 
نه دنیا را نه عقبا را نخواهم خواست بی زهرا 
مبادا ناقه ی او پا گذارد دیر در محشر 

که حتی انبیا را بانگ وانفساست بی زهرا 

به آیات شفاعت می خورم سوگند در محشر 
شفاعت را نه مفهوم است و نه معناست بی زهرا| 
به پیشانی اهل جنت این مصراع بنوشته 


که 


جنت دوزخ رنج و عذاب ماست بی زهرا| 
محبت آب داده لاله های بوستانش را 

شفاعت می کشد در حشر ناز دوستانش را 

ک< کا لا کل کل 

محمد جان جان عالم و زهرا بود جانش 

از آن می گفت ای جان پدر بادا به قربانش 
زمین و آسمان مهمان سرا و میزبان زهرا 
ملک در عرش و جن و انس در فرشند مهمانش 
چگونه , کی , کجا از خلق آید وصف بانویی 
که ذات حق ثنا گو باشد و احمد ناخوانش 
بقرآن می خورم سوگند بی جا نیست گر گویم 
محمد خاتم پیغمبران زهراست قرآنش 

اگر بی مهر او سلمان گذارد پای در محشر 
مسلمان نیستم بالّه اگر خوانم مسلمانش 
مناز اینقدر بر عیسای خود ای مادر عیسی 

دو عیسی آفرین پرورده این مادر به دامانش 
نه جن و انس و حوری و ملک گشتند مبهوتش 
که علم کل امیر المومنین گردیده حیرانش 


تناها کش و خواندند در امکان بسی او را 


به جز آنکس که خلقش کرده نشناسد کسی او را 
کا کا کا عل< کر 

تو زهرایی تو زهرای محمد پروری زهرا 

رسول الله را هم دختری , هم مادری زهرا 

نبی را پاره ی تن روح ما بین دو پهلویی 
امیرالموّمنین را رکن و کفو و همسری زهرا 
گواهی می دهم ای روج احمد هستی حیدر 

که تو , هم مصطفی , هم فاطمه , هم حیدری زهرا 
گهی گویم امیرالموّمنین برتر بود از تو 

گهی بینم تو از او در جلالت برتری زهرا 

تو والشمسی , تو واللیلی , تو والفجری , تو والعصری 
تو نوری , هل آتایی , والضحایی , کوثری زهرا 

تو از مریم , تو از هاجر , تو از حوا , تو از ساره 

نه , تو از انبیا جز احمد مرسل سری زهرا 

امید زخمت للعالفین مجبوبه.ی ذآور 

پناه انبیا در گیر و 


دار محشری زهرا 

تو سر ناشناس ذات پاک حق تعالایی 
تفی:دانم که هستی: آنقده دانم که هزات 
کا لا کل کل 

سلام ا... ای جان محمد بر تو و جانت 

که پیغمبر کند تعظیم و بوسد همچو قرآنت 
تویی آن سرمدی بحر و تویی آن احمدی کوثر 
که جوشد تا قیامت گوهر عصمت ز دامانت 
خدا خود بر محمد کرد ابلاغ سلامت را 
محمد گفت جانان منی جانم بقربانت 

تو از روز نخستین میزبان خلقتی زهرا 

تمام آفرینش تا صفر حشرند مهمانت 
تویی انسیه الحورا تویی حوراء الانسیه 
همه در حیرتم حوریه خوانم يا که انسانت 
تو نور اللهی و نورٌ علی نورند اولادت 

تو الرحمانی و حق داده لوْلو , داده مرجانت 
نه تنها خواجه ی لولاک برخیزد به تعظیمت 
کر ان ارو تمارک ساره 


تو روحی , روح ما بین دو پهلوی رسول استی 


بتول استی , بتول استی , بتول استی , بتول استی 
کا کا کا عل< کر 

تو مام یازده عیسای عیسی آفرین استی 

تو سرتا پا تمام رحمت للعالمین استی 

تو از صبح ازل منصوره ی اهل سماواتی 

تو تا شام آبد عرش الهی در زمین استی 
امیرالمومنین دست خدا بود و یقین دارم 

که تو یا فاطمه دست امیرالمومنین استی 

علی حبل المتین باشد به قران حی سرمد را 
یقین دارم تو حبل محکم حبل المتین استی 

شنیدم بعد احمد جبرئیلت هم سخن بودی 

چه می گویم تو خود استاد جبریل امین استی 

تو منصوره , تو صدیقه , تو راضیه , تو مرضیه 

تو توحیدی , تو قرآنی , تو ایمانی , تو دین استی 
تو هم روح الفوّاد استی , تو هم باب المراد استی 
تو هم عین الحیات استی , تو هم حق الیقین استی 
اگر چه در ثنایت دُر فشاندم یا گهر سفتم 

تو بالاتر از آنی من به قدر فهم خود گفتم 

کا کا کا عل< کر 


قیامت 


روز قدر و اقتدار توست با زهرا 

عذاب و عفو هم در اختیار توست يا زهرا 
ات سکن وت کن تدی تست زا 
کرامت تا ببخشی بی قرار توست يا زهرا 
نه تنها آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی 
رسول ا... هم چشم انتظار توست يا زهرا 
رها کردن , گرفتن , عفو کردن , حکم فرمودن 
به تو تفویض از پروردگار توست يا زهرا 
تمام آفرینش در مزارت گشته گم آری 
کجا از دیده ها پنهان مزار توست يا زهرا 
میان دشمنان تنها حمایت از علی کردن 

به دست و سینه مَهر افتخار توست يا زهرا 
مدینه خواست از نفرین تو زیر و زبر گردد 
فداکاریت باعث شد که حیدر زنده بر گردد 
کا کا کا عل< کر 

تو در بیت ولایت شمع سوزان علی بودی 
تو جانان محمد بودی و جان علی بودی 
چگونه حرمتت پامال شد ای سوره ی کوثر 


را تفن رین خن و فرآناعلن خی 


علی حق داشت گر از هجر تو سرو قدش خم شد 
تو سرو باغ و بستان و گلستان علی بودی 

نه در شام عروسی , نه ز صبح روز میلادت 

تو پیش از خلقتت در عهد و پیمان علی بودی 
هی ای ای شخ 
شریک درد و غمهای فراوان علی بودی 

تو با دست شکسته , دست حیدر بودی ای زهرا 
تو با اشک پیاپی چشم گریان علی بودی 

ندارد شیر حق بعد از تو همتایی و هم شانی 
تو همتای علی بودی و هم شان علی بودی 
اس ی امیش ات 

چگونه پیش چشم او جسارت شد به رخسارت 
کا عا کل کل 

شگفتا اهل دوزخ باغ رضوان را زدند آتش 
شیاطین بیت ذات حی سبحان را زدند آتش 
الهی جسمشان در نار قهر کبریا سوزد 


که هیزم جمع کرده 


کعبه ی جان را زدند آتش 

به دین کردند با شمشیر دین از چهار سو حمله 
تفر انوم ودنه چوست قرآن راز دنه ایض 
گلی را که نبی پرورد با ضرب لگد چیدند 

به غنچه حمله کردند.ه گلستان را زدند آتش 
به قرآن می خورم سوگند سوزاندند قرآن را 
نف فان من که ماش کت ایمان را ندنتد اسشن 
مسلمان نیستم گر کذب گویم , نا مسلمانان 
از این بیداد قلب هر مسلمان را زدند آتش 
به ناموس الهی حمله ور گشتند نامردان 
همان قوفی که پیت شاه مردان زا زدند. انش 
نمی گویم که تنها ذخت اخد را زدند آتجا 
فد مد[ مدا وت آیها 
مادم 

خدای من بهشت و شعله های نار یعنی چه؟ 
خطاکاران و بیت عصمت دادار یعنی چه؟ 
جسارتهای دیو و صورت انسیه الحورا 

گل بی خار باغ وحی و نیش خار یعنی چه؟ 


نگاه شیر حق و تازیانه خوردن زهرا 


طناب خصم و دست حیدر کرار یعنی چه؟ 
امیرالمومنین تنها میان آن همه دشمن 

یگانه حامیش بین در و دیوار یعنی چه؟ 

مگر نه سینه ی زهرا , بهشت مصطفی بودی 
بهشت مصطفی و صدمه ی مسمار یعنی چه؟ 
فشار در , غلاف تیغ , قتل طفل ششماهه 

به ناموس الهی این چنین رفتار یعنی چه؟ 
مدینه زیر و رو شد از صدای ناله ی زهر| 
خدابا بی تفاوت بودن انصار یعنی چه؟ 

نه تنها سوختند از آتش کین بیت مولا را 
مسلمانان به پیغمبر قسم کشتند زهرا را 

لکلا کا لا کر 

تو طوبای علی بودی چرا بشکست پهلویت 

تو مرآت خدا بودی چرا شد نیلگون رویت 

تو روح مصطفی بودی , چرا پشت در افتادی 
تو دست مرتضی بودی , چرا بشکست بازویت 
خدیجه کو که گیرد در بغل چون جان شیرینت 


محمد کو که در بر 


گیرد و چون گل کند بویت 

اگر چه در پس در , حبس شد در سینه فریادت 
صدای يا علی سر می کشید از تار هر مویت 
تو با دست شکسته لب گشودی تا کنی نفرین 
امیرالمقمنین با دست بسته شد دعا گویت 
فضییت :ها ی نو از اسمان ها بهد سین 

که در سن جوانی این چنین خم گشت زانویت 
چرا در هم شکستی ای محمد در قد و قامت 
چه با مهر رخت شد ای قمر شرمنده از رویت 
چه شد با تو چه پیش آمد که با آن صبر بسیارت 
طلب کردی هماره مرگ خود از حی دادارت 
مادم 

تو در راه امیرالمقومنین خود را فدا کردی 

تو با ایثار جان حق ولایت را ادا کردی 

تو حتی بین دشمن چهار کودک را رها کردی 

تو زینب داشتی ای بانوی خلفت چه پیش آمد 
که چون نقش زمین گشتی کنيیزت را صدا کردی 


مدال روی بازویت گواهی می دهد آری 


ات ان سا وی 
تو از دور علی , روبه صفت ها را پراکندی 

تو در یک شهر دشمن , یاری شیر خدا کردی 
تو برگرداندی از مسجد امامت را سوی خانه 
تو دختر تربیت بهر قیام کربلا کردی 

تو با نطق رسایت خطبه خواندی از علی گفتی 
تو ما را با علی تا صبح محشر آشنا کردی 
ولایت زنده از نطق رسای توست يا زهرا 
غدیر دوم ما خطبه های توست یا زهرا 

مایا 

سلام ما به سوز و گریه و تاب و تبت مادر 
سلام مرغ شب بر ذکر یارب یاربت مادر 
سلام ما به پایان غروب درد انگيزت 

سلام ما به سل و کفن و تشییع شبت مادر 
سلام ما به غمهایی که کردی از علی پنهان 
۲ 


ما به اشک بی صدای زینبت مادر 

سلام ما به آن آخر نگاه و آخرین ذکرت 

که وقت دادن جان , گشت جاری بر لبت مادر 
تسام سا انم سا سلام ماس واه 

که درس عصمت و ایمان گرفت از مکتبت مادر 
سلام ماه قره فان باکت فا حتف محفیر 

که نو خود اسفان استی و آنان که کیت هاذر 
سلامی پاک همچون آیه ی تطهیر از «میثم» 
به سبطین و دو دخت و شوهر و ام و ابت مادر 
به هر جا رو کنم شهر و دیار توست با زهرا 
دل هر شیعه تا محشر مزار توست يا زهرا 
ایا 

باه مب قیات گام مر 


۲۳ 


خاست ولایت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

ای تو پناه من . تو قبله گاه من , نام تو ماه من فاطمه فاطمه 
تویی تبسٌم هر شب مهتاب 

مادر زینب و مادر ارباب 

ماما ملد 

تویی تاج سرم , نام تو دلبرم , تشنه ی کوثرم فاطمه فاطمه 
افتخارم اينه , اعتبارم اینه , که تویی مادرم فاطمه فاطمه 
تویی ترانه ی قطره ی بارون 

از تماشای تو گل شده مجنون 

ا اما ملد 

تماق خاصام « کوبی انتهه دام : مهر تو حاصلم فاطمه فاطمه 
بنده ی حیدرم , غلام حیدرم ,؛ عشق تو قاتلم فاطمه فاطمه 
فاطمه فاطمه فاطمه زهر| 

اما ما ملد 
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یس ان 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترجیع بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 


شب آرزوها شب آرزوها 
سحرت مبارک سحرت مبارک 
صدف نبوت صدف نبوت 
گهرت مبارک گهرت مبارک 
فلک کرامت 


قاک کات 
قمرت مبارک قمرت مبارک 

قلم الهی قلم الهی 

اثرت مبارک اثرت مبارک 

به رسول اکرم به تمام عالم 

خبرت مبارک خبرت مبارک 

خبری است دلکش خبری است زیبا 
خبری است نیکو خبری است زیبا 
اد 

به سرشک شوق و به گلاب زمزم 
به شراب کوثر لب خود بشویم 

به دعای احمد به ولای حیدر 

ز ریاض طبعم گل تازه بویم 

به فلک ببالم به ملک بنازم 

به فضا بگردم به سما بپویم 

به بهار شوقم به صفای ذوقم 

گل خنده گردم به مدینه رویم 

هر ما مت ی 


نفسی بر آرم سخنی بگویم 


سخنی بگویم که رسول اکرم 
گل خنده گردد به لبش شکوفا 
کا > کل کل 

و رف[ 
صلوات حیدر به ولادت او 

به ولادت او به شهادت او 

به حقیقت او به سیادت او 
دل انبیا پر ز محبت او 
ی[ 
زهی از جلالش که خدای منان 
به ملک ببالد ز عبادت او 

ام هس من 
9 
قدمش فراتر ز هزار گردون 
کرمش فزون تر ز هزار دریا 


کا>اعاع< کل 


عم 


به هزار اوا به هزار مضمون 
به هزار منطق نتوان ثنایش 


به وضوح گوید پدرش فدایش 


همه خلق عالم چه ملک چه آدم 

به فلک مطیعش به زمین گدایش 

نه عجب که عیسی ز فراز گردون 
ببرد توسل به در سرایش 

نفس محمد دمد از دهانش 

گهر اجابت چکد از دعایش 

زهی از نیازش که به هر نمازش 

به نماز کرده پر و بال اعطا 

لاملا ملاعلا ملد 

جبروت بالا ملکوت اعلا 

همه محو رویش همه غرق نورش 
همه جاست محضر همه جاست طورش 
همه محو جاهش همه خاک راهش 
همه در پناهش همه در حضورش 

به خدا و خلقش به رسول و خلقفش 
به کتاب و حکمش به بهشت و حورش 
که ملال داور بود از ملالش 

که سرور احمد بود از سرورش 


کوثر, به اثمه مادر 

به جلال, یاسین به کمال طاها 
ایا 

به تو باد زهرا, همه جا درودم 

به تو باد مادر همه دم سلامم 

که تویی حیاتم که تویی مماتم 

که تویی صلاتم که تویی صیامم 

به ولات امضا شده هم رکوعم 

شده هم سجودم شده هم قیاأمم 

به ثنات بسته همه جا دعایم 

به دعات بسته همه دم کلامم 

همه غرق حیرت که بدین جلالت 

چه تو را بخوانم چه تو را بنامم 

که رسول بوید, ز تو عطر جنت 

که نبی ات بوسد سر و دست و اعضا 
ایا 

نه عجب که عیسی به تو دل ببندد 
نه عجب که موسی به تو سر سپارد 


به تو چرخ گردد به تو ابر بارد 
تو اگر نباشی که حسین زاید 

تو اگر نیاری که حسن بیارد 

نبی ار نگوید که ثنات گوید؟ 
که ای 
نو اگر نگویی که سخن بگوید 

تو اگر نخواهی که نفس بر آرد؟ 
تو زبان حقی تو بیان حقی 

چو رسول اکرم چو علی اعلی 
اما 

ی نا سای رها از 
و و مات 
به خدا که زیبد به تو انبیا را 

همه دم بزرگی همه جا زعامت 
سخنت هدایت نفست عنایت 
نگهت ولایت روشت کرامت 
همه عرشیان را به سویت توسل 
ا مس رت عاد 
تو بخوان خدا را که کنی خدایی 
تو ببند قامت که کنی قیامت 


تو بیا به مسجد که خداست شایق 
تو بخوان خطابه که علی است تنها 
ایا 

تو تمام عصمت تو تمام خلقت 

تو تمام قرآن تو تمام دینی 

تو جمال هویی ز چه بین مایی 

تو چراغ عرشی ز چه در زمینی 

به خدای منظر, به ائمه مادر 

به رسول, کوثر به علی قرینی 

نه تو راست کفوی چو علی به عالم 


به جمال طاها که تو طا و هایی 
به جلال یاسین که تو یا و سینی 
که جمال یاسین کند از تو جلوه 
که جلال طاها بود از تو پیدا 
ایا 

تو خدا جلالی تو خدا جمالی 

که شود حضورت قد مصطفی خم 
تو نبی سرشتی تو همان بهشتی 
که بهشت بوی تو دهد مسلم 

تو هميشه رکنی به وجود حیدر 

تو هماره روحی به رسول اکرم 
رسدش هماره شرف دوباره 
گذرد چو نامت به زبان آدم 

تو که چشم حقی چه شود که گاهی 
فکنی نگاهی ز کرم به «میثم» 
که بگوید از تو که بخواند از تو 


به زبان شیرین به بیان شیوا 


> عاع< کل 


3 7- سید سند ستاره از اسض‌نخ می باره 


خاش ولا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ها سم را 

خدا تموم دار و ندارشو میاره 

کی گفته که با یک گل هرگز بهار نمی شه 
گلی شکفته امشب که معنی بهاره 

دلم دخیل روی , چو ماه فاطميشه 

دل دل اسیره , صدای حیدريشه 

یا بضعه الرسول يا زهرا یا زهرا(3) 
ایا 

نوشته روی برگ شقایق و صنوبر 


رسیده کوثر حق به عشق روی حیدر 


علی با شور و شادی نماز شکر می خونه 
میگه خدایا شکرت که پارم 

خدای عشقه زهرا , یاس بهشته زهرا 
حق حق رو دلها , فقط نوشته زهرا 

یا بضعه الرسول يا زهرا يا زهرا(3) 
اد 

کبوتر دل من نشسته روی بامت 

دل رمیده ی من شده اسیر و رامت 
خدا میدونه مستی ز حد گذشته امشب 
خرابم و بنوشم می از سبویت امشب 
تو نور هر دو عینی , عزیز عالمینی 
عالم می دونه , تو مادر حسینی 

پا بضعه الرسول يا زهرا یا زهرا(3) 
اد 

ز بس عزیز و ماهه خدا میگه ماشاء ا... 


بیاد بگین به حیدر عیدی 


بده د پا ا... 

اسپند دونه دونه روی آتیش بریزید 

که کوثر الهی چشم نخوره ایشاء ا... 

بجون هر چی مرده , دوستت دارم می دونی 
می خوام بیام مدینه , تو موسم جوونی 

پا بضعه الرسول يا زهرا یا زهرا(3) 


ا ملاعلا ما کل 


آرزومه یه روزی به راه تو بمیرم 
برات کربلامو ز دست تو بگیرم 

تو آن یگانه ای که خدا بهت می تاژه 
منم ز روز اول به عشق تو اسیرم 


بیاید بریم گدایی , به پشت خونه ی یار 


عیدی بگیریم , ز دستای علمدار 


یا بضعه الرسول يا زهرا یا زهرا(3) 


کا اعد علا کل 
4- طراوت بارون رحمته: تبسمش تبسمش 
مخ ان 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


طراوت بارون رحمته: تبسمش تبسمش 
تلاوت آیات حکمته : قرتمتتن ترتمش 
وجود خلقت هميشه 

بوده از یک اصل و ريشه 

حیات عالم و آدم 

بدون مادر نمی شه 

یا فاطمه يا زهرا (3) مدد مدد ام ابیها (2) 
اد 

محبوبه ی حق دخت احمده : مبارکه مبارکه 
عطیه حق بر محمده : مبارکه مبارکه 
انیس روح الأمینه 

سپهر روی زمینه 

به منکر فاطمه بگو 


معنی کوثر همینه 


یا فاطمه با زهرا (3) مدد مدد ام ابیها (2) 
اعد > 
5- بر مقدم دختر پیمبر صلوات 


وین |رین 


کات لاو 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر مقدم دختر پیمبر صلوات 

بر چشمه ی پاک حوض کوثر صلوات 
بر محضر حضرت محمد تبریک 

بر مادر شیعیان حیدر صلوات 

6 فالم سرا توت گرا وادند 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 
قالب ترکیب بند 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر عالم سرما زده گرما دادند 
خورشیدترین, ترا به دنیا دادند 

با سجده و سجاده چهل روز گذشت 
۳۲ 


اف یت ار اه 
مفهوم حقیقی حیاتی بانو ! 

با تو به زمین معنی و معنا دادند 
تا اینکه به سوی آسمانها بپریم 
باتتام شا تبهسالتان زا دادن 
با معجزه ی کنیز چشمان شما 
هی مرده گرفتند و مسیحا دادند 
ای قبله ی لبهای محمد زهرا 
سر سبزی طوبای محمد زهرا 
ایا 

تسبیح خدا که از ازل می کردی 
سجده به هو عرُوجل می کردی 
در لحظه ی ناب سحر هر جمعه 
یاد همه ی اهل محل می کردی 
با شهد نگاه مهربانت هر روز 
تلخی زمانه را عسل می کردی 
و کم تم هن عم ها | 
در چشم علی چه زود حل میکردی 
یک دست به آسیاب سنگی با درد 


با دست دگر بچه بغل می کردی 
زحمت کش خانه ی علی يا زهرا 
مهتاب شبانه ی علی يا زهرا 

لکلا کا لا کم 

تو فاطمه هستی و کسی کوثر نیست 
از رتبه ی قدسی تو بالاتر نییست 

تا روز ابد اگر بماند دنیا 

غیر از تو کسی هم نفس حیدر نیست 
ای شأن نزول همه ی آیین ها 

بی معرفت مهر تو پیغمبر نیست 

هر روز می آید دم در بابایت 

یعنی احدی از گل من بهتر نیست 
ات ات ی ]ون رت 
این مهر پدر به ناز یک دختر نیست 
یعنی که تویی بانی خلقت زهرا 

یعنی که تویی راه سعادت زهرا 

لکلا کا لا کر 

ای بال و پر فرشته ها دور و برت 
ای حور زمین که آسمان زیر پرت 


با پای ورم کرده سر سجاده 


هرگز نشود ترک دعای سحرت 
صد بار شنیده شد که پیغمبر گفت 
ای روی دو پهلوم فدایت پدرت 
خرمای بهشتی تو را می خواهد 
این معتکف دائمی 


پشت درت 

تا حشر بماند به دل دنیامان 
غمنامه ی این زندگی مختصرت 

ای ناله ی جانسوز مدینه زهرا 
خاکستر تو مانده به سینه زهر| 

کا عا کل کل 

بی تو همه ی باغچه هامان زردند 
از داغ و غم دوشنبه ها دل سردند 
از روز سقیفه تا که بازوت شکست 
بر حرمت این خانه بلا آوردند 

با ضربه ی یک غلاف بی شرم و حیا 
ای وای بمیرم چه کبودت کردند 

تو رفتی و مادران اين داغ هنوز 

ما را به بهانه ی غمت پروردند 
حالا همه ی قبیله ات در به درند 
کی در حرم امن تو بر می گردند 
عجل لولیک تو بخوان یا زهرا 

ای مادر صاحب الزمان با زهرا 


کا>اعاع< کل 


7 آفتاب عالم تجرید یعنی فاطمه 


مخت نت 


طتاشت لاو 
سبک واحد جدید 
قالب قصیده 

شاعر موید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آفتاب عالم تجرید یعنی فاطمه 

کهکشان در کهکشان خورشید یعنی فاطمه 
جلوه ی آئینه های رحمت و ایثار و عشق 
چشمه ی جوشنده ی توحید یعنی فاطمه 
حاصل پیغمبری در بعثت پیغمبران 

روح قدس عالم جاوید یعنی فاطمه 

دختری پرورده در آغوش مهر انگیز وحی 
زهره ای در دامن خورشید یعنی فاطمه 
عصمت اللهی که تابید از حریم دامنش 


یازده خورشید و دو ناهید یعنی فاطمه 


از کل خلقت گلاب دین که احمد بارها 

از بهشت سینه اش گل چید یعنی فاطمه 
گر شنیدی در تمام دخترانش مصطفی 
ها سای فا طش 
گر شنیدی از سپهر شرم و عفت زهره ای 
در حریم مرتضی تأبید یعنی فاطمه 
مصطفی در کعبه و معراج و در غار حرا 
هر کجا نور خدا را دید یعنی فاطمه 

سر علام الغیوب از درک ما والاست لیک 
اسم اعظم گر که می 


خواهید یعنی فاطمه 

آسیا گردان گردون آنکه را با دست غیب 
آسپای خانه می گردید یعنی فاطمه 

سینه ی آدم ز نور علّم الاسماء شکفت 
راز آن اسماء که آدم دید یعنی فاطمه 
خطبه خوان مسجد آن بانو که در راه علی 
تیغ بهتان را سپر گردید یعنی فاطمه 

خانه داری قهرمان کز اشک مظلومانه اش 
کاخ ظلم غاصبین لرزید یعنی فاطمه 
مادری والا که هم شام بلا هم کربلا 

زیر گام زینبش لرزید یعنی فاطمه 

روز محشر کز همه امید می باید بُرید 


شیعیان را مایه ی امید یعنی فاطمه 


مشخصات 
مناسبت ولادت 
سبک واحد جدید 


قالب مثنوی 


شاعر موید سید رضا 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


باز از اشک مدد می جویم 
وادی عشق به سر می پویم 
توشه از خون جگر می گیرم 
وز دل خوبش خبر می گیرم 
دست بر دامن پاکان زده ام 
بوسه بر خاک نیاکان زده ام 
تا به مقصد برسانند مرا 

آب کوثر بچشانند مرا 

آب کوثر که امید همه است 
چشمه اش در قدم فاطمه است 
مکه امشب چه تماشا دارد 
که صفا از رخ زهرا دارد 
امشب از میمنت میلادش 
شده شمع دل هستی یادش 
یاد او زنده کند دلها را 


وف آو‌شترن کنه تا را 


وصف او معجز و کار ما نیست 
قطره را حوصله ی دریا نییست 
ذکر هر دلشده يا فاطمه است 
اسم اعظم بخدا فاطمه است 
آنکه آرام دل یاسین است 
مدحش از منطق قرآن این است 
ای پیمبر به تو کوثر دادیم 
لطف این بود که دختر دادیم 
دختری پاک و سراپا همه ناز 
نک بیا دار به شکرانه نماز 
دختری با نفس رحمانی 

کن به شکرانه شتر قربانی 

تا بدانند همه دشمن و دوست 
ابترت هر که بخواند ابتر اوست 
جاودان نام تو زین دختر توست 


کثرت نسل تو از 


کوثر توست 

گوی با همسرت ای حامل نور 
ما غفوریم و صبوریم و شکور 
چون تو در یاری ما کوشیدی 
داشتی هر چه به ما بخشیدی 
ما هم احسان تو جبران کردیم 
وت ی الا یوم 
خوبتر از همه چیزت دادیم 

هم چو زهرای عزیزت دادیم 
بتو دادیم نگار خود را 

همه ی دار و ندار خود را 

حالیا این تو و اين گوهر ما 

این تو این فاطمه این کوثر ما 
مصطفی واسطه ی فیض مدام 
که ز هر بنده بر او باد سلام 
گفت زهرا گل زیبای من است 
قافن ای اعضای سن اه 
هر زمان عطر جنان می جویم 


9 ای عالق بخشنده ای خذایم 


نف ات 


عایشت: وت 
سبک واحد جدید 

قالب مثنوی 

شاعر موّید سید رضا 
منبع در سایه سار طوبی 
تعداد استفاده 0 


ای خالق بخشنده ای خدایم 

با نام تو من نامه می گشایم 
وصفت ز «۱... الصمد» بخوانم 
من «قل هو ا... احد» بخوانم 

یا «رازق الطفل الصغیر» یارب 
«یا راحم الشیخ الکبیر» یارب 
غفاری و مدبر و مدیری 

علامی و مهیمن و خبیری 

ای باد تو آرام بخش دلها 


در عطر گلهایی و قعر گلها 


هر ذره خورشیدی است از جلالت 
هر قطره دریایی است از کمالت 
دریا به دریا حکم توست جاری 
صحرا به صحرا فضل توست کاری 
یا دائم الفضل علی البریه 

یا باسط الیدین بالعطیه 

یا من هو عظیم فی جلاله 

صل علی محمد و آله 

اد 

ای فیض هستب از تو مهر و مه را 
یک جلوه از جودت وجود زهرا 

زهرا که امشب چهره می نماید 

بر ملک هستی دیده می گشاید 
امشب به یمن بدر هاشمیه 

اغفر لنا فی هذ العشیه 

امشب به جز تابندگی ندارد 

رحمت ز رحمت کندگی ندارد 
ات مدش اس 
را ارس 
با طلعتی 


ان تضا ی امد 

دلوم گام نما بز امه 

کوثر تو را شد میهمان محمد 
نک سوره ی کوثر بخوان محمد 
کا کل کا عل< کر 

ای بانوی اسلام ای خدیجه 

بر آنهمه ایثارت این نتیجه 
پاداش خود از دادگر گرفتی 

وز هر چه دادی خوب تر گرفتی 
قبیله ات از تو اگر بریدند 
اعجاز زهرای تو را ندیدند 

تو افتخار هر قبیله داری 

نور جلال از این جلیله داری 
حق کوثر و قدر تبارکت داد 
میلاد این دختر مبارکت داد 

یک دختر و تا بیکران فضیلت 
یک اختر و هفت آسمان فضیلت 


کا > عاع< کل 


میلاد زهرا موج آبروهاست 


گل کردن گلزار آرزوهاست 
میلاد زهرا افتخار سرمد 
پیدایش باغ بهشت احمد 

میلاد زهرا روح حق سپاسی 
سرفصل دیوان خداشناسی 
میلاد زهرا راز آفرینش 
زیباترین اعجاز آفرینش 

میلاد زهرا عین معنویت 

تاریخ عدل, آیین مهدویت 
ای افیای لضالهات ارت 
این ساحل سفینه النجات است 
زیبایی گلهای آفرینش 

اعجوبه ی دنیای آفرسینش 

خیر کثیر بی نهایت است او 
تر تا آقخی فصامان ارست آ 
یت وال ات انیت اه 
تجلیل پیغمبر از او گواهی است 
اس مه( 

گشته خلاصه در وجود زهرا 


ماهی که خود جاوید می درخشد 


با سیزده خورشید می درخشد 
عالم فروز عشق و افتخار است 
۳ 
مسند نشین بارگاه خلقت 

فرمان گزار کارگاه خلفت 

دریای لطف اش را کرانه ای نیست 
خوش تر ز نام او, ترانه ای نیست 
زیباترین گلها در بهشت طاها 
ری ارطاضا فذاها 

رفتار و گفتارش مثال احمد 

بوسید دستش مدال احمد 

قران حکایتها کند ز قدرش 

و ان لوح محفوظ خداست صدرش 
فریاد او تفسیر رعد قرآن 

قرآن نازل گشته بعد قران 

آن آیت 

0 فاطمه مظهر صفا و غشقه 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ام ابیها یا فاطمه(4) 
اد 

فاطمه مظهر صفا و عشقه 
فاطمه بانوی وفا و عشقه 
برتری زنهای عالمینه 
فاطمه آخر 


ام ابیها یا فاطمه(4) 

ایا 

فاطمه تصویر دل خدایی 
فاطمه در قلب مصطفایی 
فاطمه مادر حسین و زینب 

تاج سر علی مرتضایی 

ام ابیها یا فاطمه(4) 

ایا 

از آسمون یه دختری رسیده 
زیباتر از رخش کسی ندیده 
تموم عالم رو خدای رحمن 
بخاطر فاطمه آفریده 

ام ابیها یا فاطمه(4) 

ایا 

از کوچه های عرش تا شهر مکه 
ریسه کشیده شده از ستاره 
فصل سیاهی و خزون سر اومد 


مزده بدید تولد بهاره 


ام ابیها یا فاطمه(4) 
کا عا کر ک< کل 
ها موی لاس 


فخر و غرور هر چی پهلوونه 
فاطمه نقش بازوبند عباس 
ام ابیها یا فاطمه(4) 


امد لد 

وک لیب اه عو خی کل یاباب دسا 
رش اس 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


لب آحفد می,ضوته کلجانا با هرا 


می , نازد خدایش 

می , خواند ثناییش 

جم , ع ما فدایی 

به , ر رو نمایش 

یا زهرا یا زهرا (4) 

مایا 

همه جاغرق شادی همه جا سور و ساته 
شده ذکر ملایک بی بی نور نجاته 

از بالا ملایک 

تا مکه پریدند 

تا در بیت پاک 

پیغمبر رسیدند 

یا زهرا یا زهرا (4) 

مایا 

با یه نیم نگاهت دل عالم می لرزه 

بی بی خاک قدومت به دو عالم می ارزه 
استاد دعایی 

المجتبایی 

تو مادر برای 


دشت کربلایی 


یا زهرا یا زهرا (4) 

ایا 

با نور چادر تو یهودی شد مسلمون 
يا زهرا نگاهی که سیاهه دلامون 
رفتارت نجابت 

دعای تو اجابت 

وقت خطبه خوانی 

گفتارت قیامت 

یا زهرا یا زهرا (4) 

یا 

می بره بین جنت بوی تو مصطفی رو 
تویی ام ابیها مادری کربلا رو 

تو, رکن کسایی 

شأن هل اتایی 

یاسین قدر و کوثر 

قرآن خدایی 

یا زهرا یا زهرا (4) 


ا ملاعلا لا کل 


ریت |[ش 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب این 

شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 


تعداد 


استفاده 0 


فاطمه مدد فاطمه مدد فاطمه (4) 
اد 

مهر فاطمه قدر آفاق آسمونه 

چون مقامشو تنها ذات خدا می دونه 
مرغ دل روی برگ یاس کرده آشیونه 
تا بریزه زهرا پیشش نون و آب و دونه 
می کشد می از سینه ام شراره 
۷ 

غرق لطف و آرامش و سکونم 
ال ای 

کا عا علا علا علا 

ماه آسمون پشت ابرایی از خجالت 
چون دمیده نور عشق و پاکی و نجابت 
آسمونیا دارند سوی زمین اشارت 
اومده گل پیغمبر همسر ولایت 
آسمون ببین سائل و گداشه 

قلب مرتضی تا ابد باهاشه 


نه علی نه احمد نه عالمی هست 

گر که لحظه ای فاطمه نباشه 

کاعلاعلا ع< کل 

خاک پای اون قدر هفت آسمون می ارزه 
تا علی می بینه روشو دلش می لرزه 
عاشقش نمی شه واللهی دلای هرزه 
چون خود خدا هر لحظه عشق بهش می ورزه 
نور تو چشم حیدر چه می درخشه 

گل بریز گل یاس و هم بنفشه 

عیدی خداست روز عید زهرا 

هر کی سائل فاطمه اس می بخشه 

کا لا کل کل 


انش نم سروب یا با قاامف را ها 


مشخصات 


ولا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


ترانه ی محبوب دلها یا فاطمه يا زهرا 
فاطمه اومد به دنیا روشن شده دل ما 
سوره ی کوثر رو لبمه 

شور و شعف در سرمه 

حضرت زهرا مادرمه 

یا فاطمه یا زهرا(4) 

ایا 

گلای یاسو دسته دسته رو قنداقه اش بپاشید 
حمد و قل هو اله بخونید براش کوثر بخونید 
گل زیبای یاسمنه 

ام حسین و حسنه 

لاله و گل در چمنه 

یا فاطمه یا زهرا(4) 

ایا 

سایه ی هفت آسمونه اما حرم نداره 

مادر سادات تو دنیا قبر و حرم نداره 


دلبر بیقرار منی 


بی بی بی مزار منی 
هميشه در کنار منی 
پا فاطمه پا زهرا(4) 


اما مد اد 
4- عقل کل بابا شد امشب 


مناسبت ولادت 


مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


عقل کل بابا شد امشب 
چون گل از هم وا شد امشب 
هم ابوالکوثر شد امشب 
هم ابوالزهرا شد امشب 

يا نبی ام ابیهایت مبارک 

یا علی میلاد زهرایت مبارک 
اد 

فان از انسمازست 

قلب یاسین روح طاهاست 
از لب جانبخش احمد 

آ ری فد ها ست 

یا نبی ام ابیهایت مبارک 

یا علی میلاد زهرایت مبارک 


کا عا کل کل 

آسمان اختر فشانش 
سوره کوثر به شانش 

ذات حق در باغ جنت 

داده بر آدم نشانش 

یا نبی ام ابیهایت مبارک 

یا علی میلاد زهرایت مبارک 
ک< کا عا کل کل 

ای خدیجه ای خدیجه 

از محمد دلبری کن 

خیز و بر ام ابیها 

مادری کن مادری کن 

با نب ام ابهایت مبارک 

یا علی میلاد زهرایت مبارک 
کا > کل کل 

مصطفی را دختر است این 
مرتضی را یاور است این 
از همه مردان عالم 

بهتر است این بهتر است این 


یا نبی ام ابیهایت مبارک 


یا علی میلاد زهرایت مبارک 
ایا 

اين ز سر تا پا تمام 

مت ناهن آست 

در جلالت هم محمد 

هم امیرالمومنین است 

یا نبی ام ابیهایت مبارک 

یا علی میلاد زهرایت مبارک 
ابا 

ای رسولان الهی 

دختر پیغمبر آمد 

اه شمسا ات ار 

مادر آمد مادر آمد 

یا نبی ام ابیهایت مبارک 

یا علی میلاد زهرایت مبارک 
ابا 

5 یقیناً کشور من قلب دنیاست 


مقس ]رن 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

به زیر سایه ی مهدی زهراست 
تنب خشتن وه سر ور اسان اسست 


خمینی عیدی زهرا به دنیاست 


1- ای ز نبی ربوده دل, روی خدا نمای تو 


غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


ای ز نبی ربوده دل, روی خدا نمای تو 
وی ز علی گره گشا, دست گره گشای تو 
پیش روی نبی نبی, عازم دست بوسیت 
پشت سر علی علی, ملتمس دعای تو 
روح دهی به قدسیان با نفست به هر نفس 
دل برد از ملایکه ذکر خدا خدای تو 

درد نگفته ی دلت اشک شبانه ی علی 
حرف دل علی بود گریه ی بی صدای تو 
ناله و آه ما کجا حق تو را ادا کند 

جز که هماره مهدیت گریه کند برای تو 
تو سپر علی شدی پیش هجوم دشمنان 
محسن بی گناه تو, شد سیر بلای تو 
بازوی بسته شیر حق, راهی مسجد النبی 


تو در قفای او روان. حسین در قفای تو 


تا ز علی نهان کنی, قصه ی گوشواره را 
دست تو بود برروی, روی خدا نمای تو 

تا که به پاست عالمی قطع نمی شود دمی 
ناله ی وای وای ما, گریه ی های های تو 
تربت بی چراغ تو, سینه ی داغدار ما 

قبر تو هر کجا بود. در دل ماست جای تو 
2- کیستم من فاطمه محبوبه ی جان آفرینم 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 

کیستم من فاطمه محبوبه ی جان آفربنم 
جنت الاعلای قرب رحمت للعالمینم 

لیله القدری که کس غير از خدا قدرش نداند 


معنی «انا فتحنا»ی امیرالمومنینم 


محمد 
زا 
۳ 
مبنم 
1 
شخ 
۲ 
۳ ۱ اتتهان ها 
۹ ۱ بدا در 
ملک خ 
ی 
بانو 


از 


ازل پیشانی توحید را بودم ستاره 

تا ابد انگشتر ختم رسالت را نگینم 

ذات حق کرده اراده تا که باشد یک حسینش 
ور نه ریزد تا صف محشر, حسین از آستینم 

آن جناب مریم عذرا و این یکتا مسیحش 

اين من و اين بازده عیسای عیساآفرینم 

راستی رکن همه ارکان عالم کیست ؟- حیدر 
در حقیقت من همان رکن امام راستینم 

این عجب نبُوّد چو پا در عرصه ی محشر گذارم 
عفو جوشد از یسار و رحمت آید از یمینم 
سجده و والشمس و واللیل دخان و عادیاتم 
کوثر و تطهیر و قدر و فجر و نور و یا و سینم 
هه بیترت محصافی: فرمو دم ور شانم «فداهات 
هم به صورت گفته صورت آفرینم, آفرینم 

در حقیقت عبد حق خوانده. سپس گویید مدحم 
گرچه فوق مدح خلق اوّلین و آخرینم 

گاه می خوانند حورم, گاه می گویند انسان 

هر چه باشم بهتر از آن, هر چه هستم فوق اینم 
عصمتم, زهدم, عفافم, کعبه ام, رکنم, طوافم 


مام نفس مطمثنه, قلب تقوا, جان دینم 

نی عجب گر چشم حق در من بیند روی حق را 
نیستم هر گز خدا اما خدا را جانشینم 

مرتضی در من خدا را دید با چشم خدایی 

من خدا را دیده ام هر گاه حیدر را ببینم 

شب که همچون کوکب دزی جمالم می درخشد 
تا فلک انوار ثار ا... خیزد از جبینم 

هم نبوت را یگانه چشمه ی عین الحیاتم 

هم ولایت را فروزان آیت حق الیقینم 

بهترین سادات عالم: چار بانوی بهشتی 

من میان چار سادات بهشتی, برترینم 

ایستادم روی پا چون کوه, بر حفظ ولایت 

سیل اگر سیلی زند, آن نیستم کز پا نشینم 


بسته دست 


حق زمام آسمان را در کمندم 

کوردل دشمن که پشت در ستاده در کمینم 
این حمایت از علی, این ضربه های دست دشمن 
آن شرار آتش و این خطبه های آتشینم 

با وجود آنکه در راه علی اول شهیدم 

پیش تر از من فدا گردید طفل نازنینم 

نک یه دمن وه نک خانه :انش کرفته 
کس نبود آنجا به جز دیوار و در یار و معینم 
من که پیغمبر «فداها» گفت در حقم, همانا 
اولین یار فداکار امیرالمومنینم 

دست دادم لیک بند از دست مولایم گشودم 
تانندانته احل علم خامی حیل اند 

من شدم نقش زمين, بردند مولا را به مسجد؛ 
آم‌بارب: تا فیاختت از اقاضم. شنز میتم 

من به یاری علی «میثم» مقاوم ایستادم 

شد خجل مسمار آهن, پیش عزم آهنینم 

3- محمد را گرامی دخت احمد پروری زهرا 


۱ 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


محمد را گرامی دخت احمد پروری زهر| 

ابر مرد دو عالم را یگانه همسری زهرا 

قآ امد ما الکتاب ها استلافت 

تو فرقانی, تو طاهایی, تو قدر و کوثری زهرا 
امیرالمومنین حیدر بود, حبل المتین حق 

به حق حق تو که تو حبل المتین حیدری زهرا 
تو از سر تا قدم احقد, محمّد پای تا سر تو 
علی زهرای دیگر, تو علیْ دیگری زهرا 

به گرداب تحیر غرق شد عقلم, نمی دانم 
علی از توست برتر یا تو از او برتری زهرا 
نبوّت بر زنان نبود. وگرنه فاش می گفتم 

تو روی دست. مصحف داری و پیغمبری زهرا 


تو پیغمبر نه, تو بالاتر از پیغمبران استی 


تو روح پاک ختم الانبیا در پیکری 


زهرا 

تو بانوی همه سادات عالم تا صف محشر 

تو بر مردان کل آفرینش رهبری زهر| 

تو بر باغ ولایت با سرشکت فیض بارانی 

تو بر نخل نبوت ريشه و برگ و بری زهرا 

تو هم بر چار سادات ملک تا حشر بانویی 

تو هم بر چار بانوی بهشتی سروری زهرا 

علی فخریّه زآن دارد که دارد همسری چون تو 
نبی بر خویش می بالد که او را دختری زهرا 
زهی ایمان و تقوا و جهاد و همت و عزمت 

که با مولا امیرالموّمنین هم سنگری زهرا 

امام مجتبی بالد که من فرزند زهرایم 

حسین بن علی نازد که او را مادری زهرا 

تو در بیت ولایت هم مهی هم آفتاب استی 

تو در بحر نبوت هم صدف هم گوهری زهرا 

نه در مسجد, نه در خانه, نه در کوچه, نه در صحرا 
تو در عالم, تو تا محشر, علی رایاوری زهرا 
تو با شیرخدا هم شأنی و هم گام و هم سنگر 


تو از پیغمبران هم جز محمّد برتری زهرا 


تو با یک خطبه لرزاندی تن کفر و ضلالت را 
تو تا عمق زمان اسلام را روشنگری زهرا 
محقد شهر علم است و امیرالمومنینش در 
یقین دارم که تو هم شهر علمی, هم دری زهرا 
یم مقر یی کب تا وا نون ای 
تو تنها خود سپهر و مهر و ماه و اختری زهرا 
محقّد خلق عالم را به فرقان داوری کرده 
تو فرقان محمّد را به نطقت داوری زهرا 
نوشته در نگاه و نقش لبخند علی هر دو 

تو زهرایی, تو زهرای محمّد منظری زهرا 
هفاق قله ی رجفت»علی بود ف علی اش 
تو او را تا خدایی خدا بال و پری زهرا 


قیام کربلا را زینبت پرورد با صبرش 


زهی بر دامن پاکت که زینب پروری زهرا 

من و تاریخ و عالم هر سه می گوییم با هم, تو 
قتیل انتقام جنگ بدر و خیبری زهرا 

نمی دانم بقیعی یا کنار خانه ات دفنی 

و یا در بین محراب نماز و منبری زهرا 

ز درد بازو و پهلوی تو این درد, سنگین تر 
کشه هاخ علی را تسحطم اعطه کر هرا 
تو بر ما از ازل آموختی درس ولایت را 

تو ما را تا ابد آموزگار و رهبری زهرا 

عدو بر بیت مولا حمله ور گشته, نمی داند 
که تو پشت در خانه بر او یک لشکری زهرا 
تو با دست شکسته پاسدار دست حق گشتی 
تو از مسجد علی را سوی خانه می بری زهرا 
تو دادی چشم گریان «میثم» آلوده دامان را 
اگر چه نیست قابل اشک او را می خری زهرا 


اش مطایز ال از کرو فان 


۱ 


مناسبت مدح و مرئیه 


قالب قصیده 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


اعفایر تاک ای 
در وجه خداییت خدا کرده تجلا 

آباء تو پاکان جهان زاوّل خلقت 

ابناء تو به, از همه تا آخر دنیا 

جز تو چه کسی دخت نبی. همسر حیدر؟ 
غیر از تو که دارد شرف ام ابیها؟ 
اوصاف تو زیباست. ولی از لب احمد 
مدح تو دهد روح, ولی با دم مولا 

تو وجه خدایی و عجب نیست که بیند 

در روی تو پیوسته علی روی خدا را 
راضیه و مرضیه و صدیقه و کوثر 
زهرایی و زهرایی و زهرایی و زهرا 

تو کوثری و ساقی تو دست ولایت 


پاکی به تو نازد 


که تویی مادر پاکی 

تقوی به تو بالد که تویی مظهر نقوا 
مانند تو مادر چه کسی زاده دو مریم؟ 
یا مثل تو مریم چه کس آورده دو عیسا؟ 
عیسی به دو عیسای تو نازد به سماوات 
موسی به دو موسای تو دل داده ز سینا 
هم سینه ی تو مرکز اسرار الهی 

هم دامن تو مدرسه ی زینب کبری 

بر اهل زمین سایه فکندی ز کرامت 

ای خاي رهت آبروی عرش معلا 

فرش قدمت وقت عبادت پر جبریل 
هنیآ کات ات 

هم سیرت قرآنی, در آیه ی تطهیر 

هم صورت فرقانی, در سوره ی طاها 
در محضر تو ختم رسل, خواجه ی لولاک 
هم دست تو بوسیده و هم خاسته برپا 
مشتاقي بابا شده رو, تا تو کنی رو 
تشه فد سس رش وتو و ۲ 


گردید علی محو تماشای خداوند 


هر جا گل رخسار تو را کرد تماشا 

والله چه نیکوست چه نیکوست چه نیکو 
آن خالق یکتا را اين بنده یکتا 

بت کرام 
اه یی ایآ سس ال 

آن لوْلوُ و مرجان را, این سوره ی مریم 
آن مصحف داور را, اين کوثر زیبا 

بر پایه ی مدحت نرسد تا ابدالدهر 

هر چند سخن سرکشد از بام ثریا 

ای بانوی عالم چه به روز تو گذشته 
کین گونه کنی در دل شب, مرگ, تمنا؟ 
تشییع تو و دفن تو و قبر تو مخفی 

زین هر سه بود غربت یک عمر تو پیدا 
موی تو سفید از غم هجران پیمبر 

روی تو کبود از اثر سيلي اعدا 

این غم به که گویم به که گویم 


به که گویم 

یک شهر پر از دشمن و یک فاطمه تنها 
در خانه تو را گریه به بابا شده ممنوع 
جا دارد اگر گریه کند بهر تو بابا 

حق تو و حق علی این شد که بگویید 
او درد دل خویش به چاه و تو به صحرا 
گویی بدن ختم رسل روی زمین بود 
افت:بی ازار تة کشتنن معا 

بودی تو عزادار و برایت عوض گل 
آورد عدو هیزم, از بهر تسلا 

از مرکز قرآن عوض نور فضیلت 
دیدند خلایق که رود دود به بالا 

اين دود سرآورده برون از دل «میثم» 
چون ناله که خیزد به فلک از دل مولا 
5- ای خوانده خدا مدح تو را بهر پیمبر 

یز 

مناسبت مدح و مرثیه 


قالب قصیده 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


ای خوانده خدا مدح تو را بهر پیمبر 
وصف تو درخشیده به تطهیر و به کوثر 
راضیه و مرضیه و صدیقه, امینه 
منصوره ی معصومه و زهرای مطهر 
هم وجه خدایی تو و قرآن محمّد 

هم دست یداللهی و هم حامی حیدر 
هم مام دو عیسایی و هم مام دو مریم 
هم برتری از آسیه و مریم و هاجر 

بر دست تو ای دست خدا خواجه ی لولاک 
یک بار نه صد بار زند بوسه مکرر 
انسیه ی حورایی و حوریه ی انسی 

با اين همه می بینمت از هر دو فراتر 
گویند: دمد بوی بهشت از نفس تو 

- والله بهشت از نفس توست معطر 
میکال, جلودار تو در روز قیامت 


جبریل, علمدار تو در عرصه ی محشر 


هم خانه تو مشرق دو ماه 


و دو خورشید 

هم دامن پاکت, فلک یازده اختر 
9[ 
این شخص حسین است که نازد به تو مادر 
ای دور سرت قلب نبی گشته ! بگردان 
مارا ز کرم دور سر فضه و قنبر 

بر عرش خدا هشت ملک آمده حامل 
در خیل ملک چار ملک آمده سرور 

آن چار, گرفته به سویت دست توسل 
وین هشت, نهادند به خاک قدمت سر 
خورشید فروزنده ی عرش است هماره 
آن دل که بوّد در یم نور تو شناور 
اوصاف تو را ای ز ثنایت همه عاجز 
خواننده خدا و شنونده است پیمبر 
خلقت بنویسند و بگویند و بخوانند 
هرگز نبود گفتن مدح تو میسر 

دست تو همان دست خداوند تعالاست 
گر نیست چرا خم شد و بوسید پیمبر 


ارواح سل را همه تعظیم به احمد 


تعظیم محمد به تو- ای عصمت داور 
مقبول خدا توبه ی آدم به تو بانو 
محتاج دعا حضرت حوا ز تو دختر 
سوگند به مهر تو که با خصم تو خصمم 
حتی پدر و مادر و فرزند و برادر 
اسلام, سرافراز علی بود و علی بود 
پیوسته سرافراز که بودیش تو همسر 
تو دین خدا را چو زره بودی و سنگر 
تو بهر علی دست و سپر بودی و سنگر 
والله قسم فضه ی تو برتر از آن است 
از اینکه فشانند به پایش دُر و گوهر 
در خط حجاب تو هدایت شده پاکی 

با درس عفاف تو حیا گشته مسخر 
دستی که به آیات رُخت کرد جسارت 
پایی که لکد زد به در خانه ی حیدر 


آن پای فرو باد فرو باد در آتش! 


آن دست جدا باد جدا باد ز پیکر ! 

رآ ول المرعضت نمی خی ۲5 
بیت الحرم فاطمه و شعله ی آذر؟ ! 

این بود طرفداری از بیت ولایت؟ 

این بود نگهبانی از سوره ی کوثر؟ 

زهرا زدن و دعوی اسلام نمودن؟ ! 
ناپاک ترند اين قوم, و ا... ز کافر 
کشتند ز کین همسر و فرزند علی را 

با کینه ی بدر و احد و خندق و خیبر 
تنها نه ز یک دست جسارت به رَخت شد 
از هر طرف آمد به تنت ضربتِ دیگر 
آن زخم به بازوت زد, آن ضربه به پهلوت 
کشتند نه یکبار, تو را بلکه مکرر 
بشکست در و باز شد و خورد به پهلوت 
یک ضربه ز دیوار رسیدت, یکی از در 
«میثم» به خدا فاطمه پیوسته ستم دید 
نفرین ابد باد بر آن قوم ستمگر 


6- يا فاطمه ای قلب محمد حرم تو 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

ضاغر هار کار حا‌غاامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


یا فاطمه ای قلب محمد حرم تو 

خلق دو جهان سائل لطف و کرم تو 
بیت الحرم محترمت طور محمد 
عیسای نفس های علی فیض دم تو 

از خواب عدم آدم, بیدار نمی شد 

گر خلق نمی گشت ز خاک قدم تو 
هم عرض زمین گوشه ای از بيتِ گلینت 
هم طول زمان لحظه ای از عمر کم تو 
میکال کشد ناز غم و درد و بلایت 
جبریل زده سینه به پای علم تو 

با آن که مزار تو نهان بود و نهان است 


پیوسته فلک گشته به دور حرم تو 


امضا شده از امر خدا با قلم تو 

تو فاطمه ای, دور ز توء رجس و گناه است 
«تطهیر» گواه است. گواه است. گواه است 
ک کا لا کل کل 

خلقت نه فقط. خالق داور به تو نازد 

سلطان سل شخص پیمبر به تو نازد 

فخریه کند ذات خداوند به حیدر 

این است و جز این نیست که حیدر به تو نازد 
تو لیله ی قدر استی و قدرت همه مجهول 
تو کوثری و سوره ی کوثر به تو نازد 

اسلام بود مفتخر از شیعه هماره 

شیعه است که در عرصه ی محشر به تو نازد 
اجداد تو گویند همه فاطمه از ماست 

دخت و پسر و شوهر و مادر به تو نازد 
تعظیم کند آسیه در محضر فصّه 

مریم به تو می بالد و هاجر به تو نازد 

هر صبح که از شرق کند رو به مدینه 


تا صبح دگر مهر منور به تو نازد 


در شآن تو پیغمبر اسلام, مکرر 
فرمود: پدر باد به قربان تو دختر! 

کا کا کا لا کر 

افسوس که امت ز خداوند بریدند 
جای علی و آل, به شیطان گرویدند 
با شعله ی آتش در بیت تو گشودند 
هیزم عوض گل به سر دوش کشیدند 
ناموس خدا دختر پیغمبر ما را 

مردم همه پشت در آتش زده دیدند 
راید فعط ال عیم ه تا ام 
فریاد تو بین در و دیوار شنیدند 
گردید چو در سنْ جوانی کمرت خم 
حوران بهشتی همه از غصه خمیدند 
دنبال علی با بدن خسته دویدی 
همراه تو اطفال تو با کوب دویدند 
تته کندبه فان که به نمی تفه 
سر از تن صد چاک حسین تو بریدند 
داهن تاریخ تقو نی شتفیفه 


از سنگ سقیفه 

کا لا کل کل 

ای پر شده از اشک شبت جام ولایت ! 
دخت نبی و کفو علی, مام ولایت 
هستی است حیاتش به ولایت تو که هستی 
کز فیض دمت زنده بود نام ولایت 

خط تو بقا داد به توحید و نبوت 

حرز تو زره گشت بر اندام ولایت 

تو سینه سپر کردی, در پیش حوادث 
ورنه سپری می شد., ایام ولایت 

پرواز کن ای طایر قدس ازلیت ! 

تا سایه کند بال تو بر بام ولایت 

در خانه و در مسجد و در بستر و سنگر 
کردی همه دم بر همه اعلام ولایت 

۳ بوده و تأ باشد و تأ هست هماره 

از توست سرآغاز و سرانجام ولایت 

کف رای اوه ان 
حیدر که بود رکن هدایت به تو نازد 


> عاع< کل 


ای طینت تو پاکتر از آیه ی تطهیر 

وی آیه ی تطهیر به پاکی تو تفسیر 
جبریل, اذان گفته به هنگام نمازت 
قیکالءبه تکنیر نو آمادهی یی 

خاک قدمت تاج شده بر سر افلاک 
افلاک به خاک قدمت گشته زمین گیر 
تو کوثر پیغمبر و قرآن خدایی 

در ملک خدا کثرت خیرت شده تکثیر 
دوزخ به خروش آید, ای بانوی جنت ! 

در عرصه ی محشر قدمت گر برسد دیر 
از قنبر و از فضه ی تو هیچ عجب نیست 
گر گردن خورشید ببندند به زنجیر 

تو روی خدایی که خداوند تعالی 

بر روی تو از روی خود انداخته تصویر 
تنها ندهد طینت تو بوی خدا را 

در روی تو دیده است علی روی خدا را 
دب 

گفتم به گل عارض تو کار ندارد 

دیدم که حیایی شرر نار ندارد 


دیوار به در گفت 


مبادا که شوی باز 

این سینه دگر طاقت مسمار ندارد 
خون گریه کن ای دیده که یار همه عالم 
جز محسن ششماهه ی خود, یار ندارد 
مردم همگی ساکت و دشمن در خانه 
این خانه مگر حیدر کرار ندارد؟ ! 

گل تاب فشار در و دیوار ندارد 

خون جگرش دمبدم از دیده بریزد 

آزن که ز مت دنت خوتبار ندارد 

مردم همگی بنده ی دنیا شده آری 

دین است متاعی که خریدار ندارد 

با آنکه ز مظلومی این هر دو سخن هاست 
تا روز قیامت علي فاطمه تنهاست 
دب 

ای کوکب دی که بوّد نور, حبابت 
عصمت گهری ناب ز دریای حجابت 

با باد پراکنده شود عطر بهشتی 


از سینه نه, از بوی دل انگیز ترابت 


دیگر چه هراسی ز کتاب و ز حسابم 

گر نام مرا ثبت نمایی به کتابت 

در حشر نهی پای چو در عرصه ی محشر 
زیبد که شود دیده ی جبریل, رکابت 
اول رسد از سوی خداوند, جوابت 

در دایره ی نور تو خورشید شود گم 

گر جلوه کند ماه رخ از پشت نقابت 
ریزند خلایق همه در کام جهنم 

در حشر اگر عفو نبارد ز سحابت 
محبوبه ام امروز بخواه آنچه که خواهی 
لمعلا ملد 

ای حجره ی نو کعبه ی جان و دل احمد 
بیت تو زیارتگه هر روز محمّد 

دست تو اگر د ست خداوند نبودی 
پیغمبر اسلام بر آن بوسه نمی زد 

بر نقش رخت کرد قلم سجده و بئوزٌ ست 
این تفت هفان آیتدری خالی شرید 


یاد حرمت خوب تر از روضه رضوان 


جای 


قذم توسانته به: از لو تاد 

با انکه اوه و آرنده ی دینند 

پیغامبرانند به دین تو مقید 

ات نف ی تطهیر عیان است که ذاتت 

چون ذات الهی است ز هر عیب مجرد 
گفتند: نشان از حرمت نیست- چراء هست 
تنها حرم توست همان سینه ی احمد 
افسوس که چون باد همه در به در استیم 
دنیاست مزار تو و ما بی خبر استیم 
دبا 

هر روز به تو ظلم شد و ظلم دگر باز 
رد آر ‏ ت ‏ لخ میا 

تاریخ گواه است گواه است گواه است 

با کشتنته کشتن,ساداث شد اغاز 

رازی است به قلب تو و محسن که نباشد 
غیر از در و مسمار, کسی واقف از اين راز 
آه تو نشان داد که روحت ز تن آمد 

صد بار میان در و دیوار به پرواز 


تو یار علی بودی و او محرم رازت 


چون شد که نکردی به علی راز دل ابراز 
لعنت به کسانی که به خون خواهی خیبر 
بر قتل تو و آل تو گشتند هم آواز 

سرو قد تو خم شد و تا دامن محشر 
ام ات این ای که ری مرا 
چون مهر به عالم ز تو افروخت ولایت 

۵ نب که,باید ۶ نو آصوخت ولاییت 

کا کا کا کل کر 

در مدح تو ای کوثر طاها چه بگویم؟ 
جایی که نبی گفت «فداها» چه بگویم؟ 
من کمترم از قطره ی افتاده ی به دریا 
در وصف تو ای مادر دریا چه بگویم؟ 
جایی که علی شد ز جلالت متحیر 

من کیستم ای هستی مولا؟ چه بگویم؟ 
مدح تو نه گفتن, نه نگفتن, نتوانم 


ماندم متحیر به خدا, تا چه 


بگویم؟ 

من بنده ی بی قدرم و تو لیله ی قدری 
ای قدر تو از قدر من اولا, چه بگویم؟ 
دست و قلم و منطقم از کار فتادند 
یارب تو بگو بار خدایا چه بگویم؟ 

در شآن تو جز سوره ی کوثر چه بخوانم؟ 
غیر از سخن حی تعالی چه بگویم؟ 
تعریف تو را عالم و آدم نتوانند 

جز آنکه فقط کوثر و تطهیر بخوانند 

ک کا عا کل کل 

اش رف وا زیحته سم را ها رت 
وی روح نبی در نفس روح فزایت 
گردند اگر خلق جهان حاتم طایی 

آرند تضرع به سر کوي گدایت 

یکبار نه, پیوسته نبی گفت مکرر 

یا فاطمه جان پدرت باد فدایت 
هه اف وه و 

تا سر نگذارند به خاک کف پایت 


سر تا قدم توست همان وحی مجسم 


فرنوهتتدا اشکن وحی ات 
نقش نگه خالق معبود, عیان است 

با چشم علی در رخ معبود نمایت 

بردار سر از خاک و بخوان خطبه ی دیگر 
اسلام بوّد منتظر صوتِ رسایت 

برخیز که گفتار خدا در دهن توست 

بشتاب که فریاد علی در سخن توست 
ایا 

افسوس که از کثرت غم عمر تو شد کم 
گردید در ایام جوانی کمرت خم 

روزش همه شب بود و شبش محفل فریاد 
غم های تو می ریخت اگر بر سر عالم 

آن کس که تو را کشت میان در و دیوار 
والله بود قاتل پیغمبر اکرم 

با کشتن فرزند تو ای مادر سادات 

یک ثلث ز سادات بنی فاطمه شد کم 
هه 

هر جا که کند یاد از آن ضربه ی محکم 
تاریخ گواه است فلانی و فلانی 


اهی که نو بین در و دیوار کشیدی 

بر چرخ رسد شعله اش از سینه ی «میثم» 
قران پس در سوخت و کوثر به زمین خورد 
در بیت خداوند پیمبر به زمین خورد 

کا عا کر کل 


7- صحنه ی محشر کبراست, خلایق همه در ... 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب بحر طویل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


صحنه ی محشر کبراست.؛ خلایق همه در محکمه ی عدل خداوند حکیم, و 
همه در وحشت و اندوه عظیمند. هراسان همه از خشم جحیمند. گریزد 
پسر از مادر و مادر ز پسر, خلق همه منتظر اجر و صوابند و عقابند و 
حسابند و کتابند و عتابند و خطابند, نه راهی که گریزند ز تعقیب گناهی, نه 
امیدی نه پناهی, همه در محکمه ی عدل الهی, همه جا رفته فرو ,ٍ ۰ در 
کام سیاهی, امم و خیل نبیین, همه در جوش و خروشند و ستادند و به 
کید ک سانت ند ار ات ای کم دا را 


کا > عاع< کل 


اه ها مت وس مه یلاله من متسه مه سا 
به داوود, نبیْین همه گویند که ما راست نگه جانب پیغمبر اسلام, محمّد که 
بوّد احمد و محمود, به جز او و وصیش علی ان حجت معبود, کسی مظهر 
لطف و کرم خالق دادار نباشد. همه با چشم گهربار, گریزند سوی احمد 
مختار. که ای رحمت تو سایه فکنده به سر خلق گنهکار. مگر لطف تو گردد 
همه را یار. نگاهی که رهانی تو از این دایره ی وحشتِ عظما دل ما را 


کاعاعاع< کل 


در آن حال محشد سخن آغاز کند, 


دست دعا باز کند, با احد لم یزلی راز دل ابراز کند, از جگر آواز کند, بار 
خدا فاطمه ام, کو همه دارند به من دیده و من دیده گشودم به سوی 
عصمت داور, که ثنایش شده از جانب تو سوره ی کوثر, که تو خواندیش ز 
ف و کرمت حضرت صدیقه ی اطهر, همه امید رسول است. بتول است. 
بتول است., و بود پاک و مطهر, نفس خلق به سینه شده حبس و همه 
مبهوت و پریشان, همه با دیده ی گریان, که ندا می رسد از خالق منان 
چشم بپوشید ز وحشت., نخروشید که اید به سوی عرصه ی محشر, 
ثمرٍ نخل دل پاک پیمبر. همه هستِ علی آن هستی داور, همه بینید جلال و 
شرف و عزت ناموس خدا را 


> عاع< کل 


قیامت بوّد آن لحظه که زهرا به سوی حشر بیاید. به روی خلق ز لطف و 
کرمش دیده گشاید, نه دل احمد و حیدر که دل از دوست و دشمن برباید, 
به لیش خنده ی عفو و به سرش تاج شفاعت, به کفش برگه ی آزادی و 
دندان رسول اله و پیشانی بشکافته ی حیدر و خون جگر نور دو عینش؛ 
حهسن و جامه ی خونین حجسین ابن علیف دست ابوالفضل علمدار, دو 
مظلوم دگر محسن ششماهه و قنداقه ی خونین علیّ اصغر و جبریل امینف 
پیش روی ناقه و پشت سر او حضرت میکال, دو سوی دکر او ملک الموت, 
سرافیل به تعظیم و به تجلیل و به تکبیر و به تسبیح و به تهلیل. فزون از 
عدد اهل-فيامت, ملک ایند وستانند همه خضرت: ام النجیا را 


کاعاعاع< کل 


پس انگاه ندا می رسد از ذات خداوند که محبوبه 


سم فاظفه امه رای اه کست ایس و ی افو | فا مایت 
اشک, روان گردد و گوید که الهی, اگر امروز مرا اشک روان است به 
صورت, تو گواهی که فقط عاشق دیدار حسینم, که رسد باز ندا از طرف 
ذات خداوند که يا فاطمه ای دخت پیمبر, بگشا دیده ی خود را به سوی 
عرصه ی محشر, نگه فاطمه افتد به یکی پیکر بی سر که بود پاره تر از 
لاله ی پرپر, همه اعضاش جدا گشته ز شمشیر و ز خنجر, زده خون ن یکسره 
فواره ز رگ های گلویش, جگر فاطمه خون گردد و آهی کشد از سینه که 
محشر بخروشد, به ستوه آورد از ناله ی خود ارض و سما را 


> عاع< کل 


اهل محشر همه با فاطمه فریاد برآرند, چنان اشک ببارند که در حشر شود 
باز بپا محشر دنکز: ۳ خدا باز ندا می رسد ای فاطمه بار دگر از ذات 
خداوند تعالی بطلب حاجت خود را و بخواه آنچه که خواهی, نگه فاطمه بر 
حنجر صد چاک حسین است و دو دستش به دعا, گرید و گوید به خدای 
ازلی: بار خدا حاجت من نیست به خر آن که ببخشی ز کرم خیل محبان من 
تیوه موم مزا با ای زد اس یو ۰ص رل ای 
2[ به همان سیلی سختی که به 
یاس رخ زهر| اثرش ماند, ببخشد که همان ات شرر زد جگر اهل ولا را 


کاعاعاع< کل 


بگشا دیده و الطاف و عنایات و کرم 


بین که همان عصمت داور که همان روح دو پهلوی پیمبر, که همان اینه ی 
احمد و حیدر, چو نهد پای به محشر, همه بینند چو مرغی که کند دانه ز 
خاشاک جدا, جمع کند جمله محبان خودش را و منادی خداوند ندا می دهد: 
ای اهل قیامت ! همگی پیش به پشت سر زهرا, همه پویند به گلزار چنان 
همره صدیقه ی اطهر, به جز آنان که شکستند میان در و دیوار, ز کین 
پهلوی او را, نه فقط پهلوی او, سینه ی او, بازوی او را و گروهی که 
ستادند و نکردند در آن عرصه ی غم پاری او را و گروهی که گشودند به 
آتش در کاشانه ی او را و گروهی که شکستند درون صدف سینه در آن 
واقعه دردانه ی او را و هم آنان که شکستند نمکدان و گرفتند ندیده 
اس ان که گر توس ار وحات پیغمبر اکرٍم فدکش را و هم 
آنان که پس از فاطمه کشتند حسین و حسنش را و هر آن کس که به اولاد 
علی ظلم کند تا صف محشر, و هم آنان که گرفتند به جز راه ولایت, ره 
عصیان و خطا را 


ایا 
8- شهر زیبای مدینه شده آبستن صد ... 
مفتخصانت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب بحر طویل 

نشاغر سار کار خاح غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


شهر زیبای مدینه شده آیستن صد فتنه و بیداد, که تا حشر به گردون رود 
از حنجره ی اهل ولا ناله و فریاد, که در آزمنه ی دهر ندارد کسی این حق 
کقی ح انامه منم .یاوه 


شرافت ز میان رفته, قرار از دل و جان رفته. گل آرزوی ملت اسلام به 
تاراج خزان رفته, محمد که بود جان گرامی جهان ها ز جهان رفته, مدینه 
شده خاموش, فضا گشته سیه پوش, عجیب است که بعد از دو مه و نیم 
غدیر نبوی گشته فراموش, در فتنه شده باز و سقیفه شده اغاز. عدالت ز 
جفا خانه نشین گشته, بیدادگری سر به در آورده, مولای دو عالم شده بی 
یاور و در خانه ی در بسته, گرفته ز الم زانوی غم در بر و بر غربت اسلام 
کشد از دل پر غصه ی خود اه, که اتش زده با شعله ی فریاد درون ارض و 
سما را 


اعا علا کل 


آب غسل و کفن ختم رسل خشک نگردیده که قران شده پامال, و فراموش 
شده حرمت پیغمبر و دین و علی و ال. گروهی که شده بنده ی دجال. 
ستادند در بیت خداوند تبارک و تعالی, به درون کینه ی مولاء نه حیایی و نه 
شرمی ز رسول و علی و حضرت زهرا, ی 
به سر شانه نهادند, در خانه ستادند ز بیداد زبان را به جسارت بگشادند, که 
هان پا علی از چیست که در خانه نشستی. 9 
اگر این لحظه در خانه ی خود را نگشایی, نیایی به سوی مسجد و بیعت 
ننمایی, همه انش بفروزیم و در خانه بسوزیم, بسوزیم حسین و حسن و 
فاطمه ات را, که از اين شورش و تهدید تن زینب و کلثوم و حسین و حسن 
و فاطمه لرزید. کشیدند ز دل ناله که 


ای ختم رسل سر به درآور ز دل خاک و ببین غربت ما را 


اعا علا کل 


در آن حادثه ی شوم, به اذن علی آن رهبر مظلوم, که مظلومی او تا 
ابدالدهر بود بر همه معلوم, مه برج حیا فاطمه آمد, پس در گفت که ای 
قوم ستمکار, به چرآت شده با ذات خدای احد قادر دادار, پس از رحلت 
تشن آمادم خیکای مک آهید بز ال نتین ۵ شیر حدا عیدر کران ندیدید 
که ما در غم پیفمبر اکرم همه هستیم عزادار, دریغا که همان عهدشکن های 
دو روی همه غذار,. عوض شرم و حیا پاسخشان شد شرر نار, ز بیت الحرم 
خی نز آهد زر دود وخ گنبد دوار, خدا داند و زهرا که چه رخ داد 
میان در و دیوار, چه با فاطمه اان صسه ضاست در شد؛ به هواداری او 
محسن ششماهه سپر شد, به خدا زودتر از مادر مظلومه ی خود گشت فدا 
شیر خدا را 


اعا علا کل 


نفس فاطمه از درد درون قفس سینه افروخته پیچید, که می خواست شود 
زیر و رو از ناله ی او شهر مدینه, که به هم ریخت نظام فلک از ناله ی یک 
يا ابتایش, چه بگویم که سخن در جگرم لخته ی خون گشته و انگار که 
بازوم شکسته است., و يا درد کنم در دل و در سینه و در پهلویم احساس, و 

یا مانده به رویم اثر سیلی و انگا رک بت در آن اهر فلایس گس 
1 نه آخر مگر از آب و گل فاطمه کردند مرا خلق, نباشم 


نکنم آن همه دردی که فرو ریخت به جان و تن زهرا, به سن_ پاک و شریفهی 
که محمد زده گل بوسه چو آیات خدا بر همه اعضاش, به قرآن بود این درد 
درون تن ما تا پسرش مهدی موعود بیاید, شرر آتش جان و دل کل, محبان 
علی را بنشاند, ز عدو داد دل مادر مظلومه ی خود را بستاند. بگشایید به 


1 تعجیل ظهورش همه شب دست دعأ را 


۴اعا جلاک 


به خذایی دا ود نورد آین خم |بحاه هیوست فر ان فاظیته ی به 
پیمبر قسم از فاطمه بایست بگیریم همه درس ولایت, به علی دوستی 
فاطمه سوگند, بخوانید به تاريخ و ببینید که با پهلوی بشکسته و بازوی ورم 
کرده و با سقط جنینش ز فشار در و دیوار و کبودی رخ چون گل یا یاسش, به 
ی ‏ تی م۱ تنه استاد و ندا داد که من در دل 
دشمن تک و تنها به علی یاور و یارم, نگذارم نگذارم که شود یک سر مو از 
سر او کم, منم و مهر و ولایش, سر و جانم به فدایش, ز ازل گفتم و گویم 
که علی هست من و من همه اویم, به خدا, یا که علی را به سوی خانه برم 
یا که چو ششماهه ی خود کشته در این راه شوم, اين من و اين بازو و اين 
صورت و این سینه و این محسن مظلوم. بگیرم جلوی فتنه و بیداد شما را 


کا>اعاع< کل 


بعد از اين فاجعه شد دست ستم باز و دگر کشتن اولاد علی تا ابد الدهر 
شد اغاز. شروعش ز در خانه ی زهراست. 


سپس کشتن مولاء پس از آن قتل حسن, پس از آن فاجعه ی کرب و بل 
ریختن خون حسین ابن علی بود و جوانان بنی هاشم و هفتاد دو سرباز 
رشیدش, پس از آن کودک شش ماهه ی معصوم شهیدش, چه شهیدان 
عزیزی که از این سلسله تقدیم خدا گشت. یکی مالک اشتر, یکی عمار, 
یکی میثم تمار, یکی خجر و رشید است و سعید ابن جبیر است. هزاران و 
هزاران و هزاران تن ن از اینان, که بریدند سر از پیکرشان فرقه ی اشرار, 
به این جرم که بودند طرفدار علی حیدر کرار. و هنوز از دم شمشیر سقیفه 
به ستم خون محبان علی ریزد و ریزد, مگر آن روز که مهدی بستاند ز عدو 
داد تمام شهدا را 


کاعا کر >< علا 

9 هر و قه آیتین از مصحف رخسار تواند 
مشخصات 

مناسبت مدج و مرثبه 

قالب قصیده 

شاعر سار گاز حاخ غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


خه ۵ شا آرتی از مصحف رخسار تواند 
اختران نقطه ی «تطهیر» به دیوار تواند 


تو یم موج زن رحمت نامحدودی 


عفو احسان و کرم, گوهر شهوار تواند 
دامن پاک تو گلخانه ی سرسبز خداست 
ای که سادات دو عالم, گل بی خار تواند! 
شجرالاخضر انوار خدا, قامت توست 
عصمت و عفت و یمان و حیا, بار تواند 
ذکرها سوخته ی آتش پنهان درون 

اشک ها شیفته ی چشم گهربار تواند 

ما که هستیم که باشیم گرفتار غمت؟ 
سینه چاکان خداوند. گرفتار تواند 

چار فرخندم ملک, بین ملایک: علمتد 

در صف حشر, همین چار علمدار تواند 
مریم و هاجر و حوا و خدیجه, هر چار 


چشم بسته ز جنان 


در پی دیدار تواند 

هرچه گل داشت خداوند, به دامان تو ریخت 
شاهدم لاله رخانی که به گلزار تواند 

مرتفعٌ خانه ی خشت و گلت از ذکر خداست 
آدم وحن و ملک :ساتل: در بار خواند 
طایرانی که گشودند سحر بال عروج 

همه پرسوخته ی شمع شب تار تواند 

همه گل های جنان جامه دریدند به تن 

جان و دل باخته ی بوذر و عمار تواند 
دشتفتان خشست کنو دند به آران "شدا 
دوستان بی خبر از حال دل زار تواند 

هم تو بیدار غم و درد و فراقی همه شب 
هم غم و درد و فراقند که بیدار تواند 

به تو شد حمله و دیدند و نمودند سکوت 
شک ندارم که همه قاتل خونخوار تواند 
اشک پنهان, غم ناگفته, شررهای فراق 

در دل خلوتِ شب, هر سه پرستار تواند 
چاه اسرار علی سینه ی بشکسته ی توست 


غقصه های تو همه محرم اسرار تواند 


حمله بردند به تو اهل مدینه افسوس 
دیدم آنجا در و نیوا فقط بان توانذ 

نه فقط «میثم» دلسوخته گرید ز غمت 
فاطمیون همه تا حشر, عزادار تواند 
10- عجب به عهد رسول خدا وفا کردند 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


عجب به عهد رسول خدا وفا کردند 
فزون ز حد توان بر علی جفا کردند 
به جای لاله و گل بار هیزم آوردند 
شراره هدیه به ناموس کبریا کردند 
هزار مرتبه خشم خدا بر آن امت 


که قصد سوختن خانه ی خدا کردند 


به جای مزد رسالت زدند فاطمه را 


نه از خدا نه ز پیغمبرش حیا کردند 
غلاف 


تیغ گواهی دهد که سنگدلان 
هو ار سا ی 
چهار کودک معصوم در دل دشمن 

به مادر و پدر از سوز دل دعا کردند 
ایرآ اتمه 
اگر ز بازوی مولا طناب وا کردند 

چه اتفاق عظیمی به پشت در رخ داد 
چه شد که محسن شش ماهه را فدا کردند 
موی وا سا اس ود 

پی رضایت شیطان دون رها کردند 
خدا گوایبت فلع فرخ می گنه تام رقم 
از اینکه شرح دهد با علی چه ها کردند 


3 ناخ انریا بیان فر نی 
پ#صِ ۷ 


مناسبت مدح و مرئیه 
قالب ترکیب بند 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


اس دا ای بان ری 

وی تمام اوصافت. وحی حیٌ سبحانی 
مه ای ای رصان 
عرش و فرش را بانو هست و بود را بانی 
هم تجلی اول, هم محشّد ثانی 

کفو و یار و هم سنگر, با علی عمرانی 
کیستی تو يا زهرا؟ مادر کتاب ا... 

قدر و نور و پاسین و کوثر کتاب ا... 
رفسف ان 


داور کتاب ا.... یاور کتاب ا... 


با بیان رحمانی با جمال ربانی 

داد 

تو خدای پیدایی, يا پیمبری زهرا 

جان احمد مرسل, دست حیدری زهر| 


یازده مسیحا را؛ پاک مادری زهرا 


رکن آفرینش راء رکن دیگری زهرا 

دون خالقی اما, خلق برتری زهرا 

در ستودنت لال است., همچنان سخندانی 
ک کا لا کل کل 

قط جفت آخیند: تافتار گیشویت 
مصحف ولی الله: آیه آیه ی رویت 


بحر بحر رحمت ها: چشمه چشمه از جویت 


وصف خلق پیغمبر: نکته نکته در خویت 
روح انبیا زائر, لحظه لحظه در کوبت 

جان اولیا بادت دسته دسته قربانی 

کا کا کا کل کم 

جز ولایتت نبوّد جن و انس را دینی 

خف اظافتت مارا تیشت وهی ات 
دوستان خود را چون در صف جزا, بینی 
همچو دانه از خاشاک دانه دانه برچینی 
یکصدا صدا و فاطمه اغیئینی 

قیم ید را آن روز اقتدار سلطانی 

کا کل کا عل< کر 

هم تمامي خلقت, هم خداست زهرایی 
مصطفاست زهرایی, مرتضاست زهرایی 
ابتداست زهرایی, انتهاست زهرایی 

روز حشر می پرسند: کی؟کجاست زهرایی؟ 
ای خدا تو شاهد باش, دین ماست زهرایی 
منتهی به سوی توست این طریق نورانی 


کا > عاع< کل 


قنبر تو هر گامش, مکتبی است از ایمان 


فضه ی تو هر حرفش آیه ای است از قرآن 
شیعه ی تو هر فردش لاله ای ست از رضوان 
تیک سا تن ضراط شور هت ان 
آب و خاک مهر تو, خلق عالمت مهمان 
بلکه وسعت امکان بر تو بزم مهمانی 

کا > کر کل 

فلک عصمت و ایمان. چون تو لنگری دارد 
حسن غیب در پرده, چون تو مظهری دارد 
صاحب کتاب وحی, چون تو کوثری دارد 
جان مصطفی- حیدر- چون تو همسری دارد 
یاور همه عالم, چون تو یاوری دارد 

کرده ای به بذل جان, از علی نگهبانی 

کا عا کل کل 

ای ز چشم ما جاری اشک چشم گریانت 
سر غربتت پیدا از مزار پنهانت 

کوه غصه, بار غم, خون دل به دامانت 
کرده آتش غم آب. همچو شمع سوزانت 
بارها پیمبر گفت: جان من به قربانت 


از چه بعد او گشتی پشت در تو قربانی؟ 


کا > عاع< کل 


درد بازویت سنگین: زخم سینه ات کاری 
ناله ات نهان در دل, اشک دیده ات جاری 
بین دشمنان کردی, از امام خود پاری 


داد از 


آنهمه بیداد, آه از این ستمکاری 

قتل مادر دین و ادعاي دینداری؟ ! 

شرم می کند کافر از چنین مسلمانی 
ماد 

امت از نمکدانت سال ها نمک خوردند 
در عوض حقوقت را از ره جفا بردند 

بود بر چگر داغت, باز قلبت آزردند 

جای دسته گل بر دوش, بار هیزم آوردند 
گوییا به دل هاشان غیرت و شرف مردند 
یا که مُرد در آنان, خلق و خوی انسانی 
داد 

آتشی است از داغت, در دل بنی آدم 
آتشتن که تا محخشر, شعله آنشن نکردد کم 
صورت خداوند و دست دیو نامحرم 
ماند جای آن سیلی, بر رخ نبی در دم 
وای بر چنین امت در صف جزا «میثم» 
داغ تفجتتا ۸ ماند تا ابد به پیشانی 


کا > عاع< کل 


ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


ای ز تو پیغامبران را شرف 
لول و مرجان خدا را صدف 
راضیه و مرضیه و عالمه 
سیده النساء يا فاطمه 

آینه سیرت ختم رسل 

دانش کل عصمت کل عقل کل 
دختر دین مادر دین کیست تو 
نور سماوات و زمین کیست تو 
مام دو عیسای مسیح آفرین 
بر دو مسیحت ز مسیح آفرین 


وصف تو و مدح تو خیرالکلام 


خاور سا دات یی ااسلام 
مادر روحانی روح الامین 

ذریه ات ستارگان زمین 

روح علی جان محمد تویی 

سوره فرقان محمد تویی 

دست خدا دست به دامان توست 
مادری ختم رسل شان تو است 
بوسه گه ختم رسل دست تو 
نفس محمد شده پابست تو 

آنهة تطهیر گل دامنت 

هست خدا پیشتر از بودنت 


عمر تو ای 


مادر ما کم نبود 

نور تو بود و همه عالم نبود 
دخت نبی مادر آدم سلام 
سیده النساء عالم سلام 

در یم غم ها به علی نوح کیست 
بین دو پهلوی نبی روح کیست 
روح عبادات سلام علیک 
مادر سادات سلام علیک 
مصحف مهر تو کتاب همه 
درس حجاب تو حجاب همه 
جنت موعود پیمبر تویی 
آرزوی احمد و حیدر تویی 
حسن تو نقذش قلم ابتداست 
سینه پاک تو بهشت خداست 
پیک خدا فخر کند بر همه 

اين که منم هم سخن فاطمه 
جان نبی در بدنی فاطمه 
محور هر پنج تنی فاطمه 
کعبه دهد تکیه به دیوار تو 


چشم علی تشنه به دیدار تو 
صورت تو سیرت پیغمبر است 
صحبت تو حرف دل حیدر است 
مصحف ناخوانده حق صدر تو است 
لیله قدری که نهان قدر تو است 
ای همه دم ذکر خدا بر لبت 

روح علی محو نماز شبت 

کعبه دل هاست سرایت هنوز 
پشت سر ماست دعایت هنوز 
کشور ایران حرم پاک تو است 

هر وجبش قبضه ای از خاک تو است 
ای کرمت شامل حال همه 

مادر سادات بنی فاطمه 

نعمت هستی نمک فاطمه است 
ملک الهی فدک فاطمه است 

ای که به خاک تو فدک گم شده 
بین سپاه تو ملک گم شده 
وق او 

حیف که کشتند تو را بارها 


وصف تو اینگونه به ما رسیده 


ايتها الصدیقه الشهیده 

اجر رسالت شرر نار شد 

یار تو تنها در و دیوار شد 

دیو کجا غرفه حورا کجا 

شعله کجا صورت زهرا کجا 
سرو علی گرچه قدت خم شده 
پشت ولایت ز تو محکم شده 


مادر یازده ولی 


کیست تو 

فدایی راه علی کیست تو 

آتنتن بیت تو دل عالم است 
شعله ای از آن نفس میثم است 
3- ای شنیده ز دمت ختم رسل بوی خدا 


قوش |زین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


ای شنیده ز دمت ختم رسل بوی خدا 
دیده در ماه رخت چشم علی روی خدا 
چشم چشم حقی و بازوی بازوی خدا 
منطقت وحی و زبان تو سخن گوی خدا 


خلقتت رخ ی خلق خدا, خوی خدا| 

سور, کوثر و یاسین محمّد, رویت 

لیله ی القدر خدا, سابه ای از گیسویت 
کا کا کا ع< 

مصطفی شیفته ی وجهه ی ربانی تو 
نورها هاله ای از طلعت نورانی تو 

ملک و جن و بشر گرم ثناخوانی تو 
آسمان گوشه ای از سفره ی مهمانی تو 
روح جبریل امین مرغ گلستانی تو 

وحی پرواز کند وقت سخن رانی تو 

نگه نافذ چشم تو مسیحای علی است 
راز هر موی تو یک لیله ی احیای علی است 
کا کل کا عل< کر 

خالق عژوجل مدح تو را می گوید 

پدر از باغ جنان عطر تو را می بوید 
کوثر از اشک سحرگاه تو رخ می شوید 
عصمت از چار طرف راه تو را می پوید 
خلد, خاک در سلمان تو را می بوید 

از قدم های کنیز تو ملک می روید 


بال جبریل امین فرش ره زاثر توست 


دو جهان گمشده در تربت بی حائر توست 
کا لا کل کل 

دفتر مدح تو قرآن رسول الله است 

مهر تو پایه ی ایمان رسول الله است 
دامنت باغ دو ریحان رسول الله است 
سینه ی پاک تو رضوان رسول الله است 


صورتت سوره ی فرقان 


رسول الله است 

جان تو جان علی, جان رسول الله است 
برتر از دانش و اداری و ثنای همه ای 

نو همان فاطمه ای فاطمه ای فاطمه ای 
مادم 

طاير قله ی عرشی و زمین منزل توست 
عقل کل زاثر کاشانه ی خشت و گل توست 
ناقه ات رفرف و آغوش خدا محمل توست 
وسعت باغ جنان گوشه ای از محفل توست 
تو در آغوش خدایی و خدا در دل توست 

تا ابد ذریه ی ختم رسل, حاصل توست 
کوثر رحمتی و ساقی تو دست علی است 
بو توء بود علی, هستي تو هست علی است 
مادم 

پدرانم همه خاک قدم دو پسرت 

پسرانم همه تا روز جزا خاک درت 

پدرت گفت: به قربان تو دختر, پدرت ! 
مادرت عصمت ذاتِ احد دادگرت 


دخترت زینب کبراست- حسین دگرت 


تو: صدف, نسل علی تا صف محشر: گهرت 
نور و فرقانی و طاهایی و یاسین علی 

مهر تو دین علی, مشی تو آئین علی 

کا کا کا عل< کر 

جز تو یا فاطمه بر ختم رسل کوثر کیست؟ 
بضعه و مام دو ریحانه ی پیغمبر کیست؟ 

را کر تمه آ شهار ی 
با علی همدم و هم پایه و هم سنگر کیست؟ 
حامی دست خدا, دخت پدرپرور کیست؟ 
بین دشمن تک و تنها سپر حیدر, کیست؟ 

تو سراپا علی استی و علی زهرایی است 
قف عای تک شام ارای هنت ارس 

کا کا کا عل< کر 

نوح توحید در امواج خطر کیست؟ تویی 
روح مابین دو پهلوی پدر کیست؟ تویی 

ام دین, أَمْ کتاب, آَمٌ بشر کیست؟ تویی 
مطلع الفجر دو شمس و دو قمر کیست؟ تویی 
بهترین یار علی در پس در, کیست؟ تویی 


به علی بازو و شمشیر و سیر کیست؟ تویی 


بهترین یار علی یار علی یار علی 

تا صف حشر به هر عصر. طرفدار علی 

ک کا > کل کل 

هر که از قبر نهان تو نشانی می خواست 
گفتمش در دل تو, در دل من در دل ماست 
بس که پید است. به چشم دزان ناییداست 
نه مدینه, همه جا تربتِ پاي زهراست 

فاش گویم: حرم فاطمه, آغوش خداست 
حال می پرسم: آنجا که خدا نیست, کجاست؟ 
چا دیوار بهشت دل ما حاثر توست 

تو همان وجه خدایی و خدا زاثر توست 

کا لا کر کل 

تو کجا؟ این همه رنج و غم و آزار کجا؟ 

تو کجا؟ ناله بین در و دیوار کجا؟ 

بضعه ی احمد و دود و شرر نار کجا؟ 

روی حور و ستم دیو ستمکار کجا؟ 

مخزن سر حق و صدّمه ی مسمار کجا؟ 
کی ان فا نخان خفا؟ 


از در سوخته ی خانه تو معلوم است 


به خدایی خداوند. علی مظلوم است 
مادم 

شده نزدیک تا یکتم وتا را 
کت من گرم این شنم عقطار 

که فلانی به فلان گفت: برّن زهرا را 
آن که تتنوز اند به آنتتن: حرم طاها را 
کشت با کشتن ناموس خدا, مولا را 
زد چو بر باب ولایت به جسارت, پا را 
لگدی زد به در و سوخت روان همه را 
کشت یک سوم سادات بنی فاطمه را 
مادم 

هم فقط ذدشت عدو پیت نو زا امن ند 
دست شیطان به همه هست خدا آتش زد 
به دل سوخته اهل ولا آتش زد 

به خدا بر حرم کرب و بلا آتش زد 

تا صف حشر به قلب شهدا آتش زد 
پال چبریل امین را ز جفا آتش زد 


زین شرر تا صف محشر دل عالم سوزد 


پای. این آتش دل, سیته ی «میتم» سنوزد 
> کل کل کل کل 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

تاش تیار کار اه شا تا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


جمال غیب خداوند. مظهرش زهراست 
رسول. روح و روان مطهرش زهراست 
پیمبری که به قرآن خویش می نازد 
یقین کنید که قرآن دیگرش زهراست 
نبی تمامی توحید را در او دیده 

علی جمال خداوندمنظرش زهراست 


درود باد به مردی که خاي فضه اوست 


سلام باد بر آن زن که رهبرش زهراست 

نف هن فا که فر کف اعه ولا 

به چشم فاطمه بین دید, محورش زهراست 
کی کم فا نیس ات | ره 

از آن کشد به فلک سر که همسرش زهراست 
حسین گفت: به نزد ستمگران هرگز 

ذلیل نیست عزیزی که مادرش زهراست 
چگونه خصم به روی علی کشد شمشیر؟ 
که جان به کف همه جا در برابرش زهراست 
به آیه آیه ی قرآن قسم که این قرآن 

زبان و روح و نگهبان و داورش زهراست 
حرامزاده ! مکن شیعه را چنین تهدید 

که هر که شیعه بود یار و یاورش زهراست 
چگونه دین رسول خدا رود از دست 

مگر نه دختر اسلام پرورش زهراست 

کجاز نامه و میزان و محشرش باک است 
کسی که نامه و میزان و محشرش زهراست 
نبی که عاشق روی بلال اوست بهشت 
بهشت قرب خداوند اکبرش زهراست 


علی که بازو شمشیر و شیر یزدان است 


مگو سیاه ندارد که لشگرش زهراست 
به دشمنی که کند قصد حمله بر اسلام 


خوش آن بهشت که 


با بوی او معطر شد 

خوش آن فرشته که ذکر مکررش زهراست 
سفر کنید به یاسین که شهر فاطمه است 
نظر کنید به قرآن که کوثرش زهراست 

مقام و عزت و قدر و جلال را نگرید 

که بوسه گاو نبی دست دخترش زهراست 
نبی حدیقه نور و چراغ, فاطمه اش 

علی سپهر کمال است و اخترش زهراست 
علی که حیدر حق بود و حیدر احمد 

اگر چه بی کس و تنهاست, حیدرش زهراست 
کی هلت اه و اه اساست کر 

گلی که دست ستم کرد پرپرش زهراست 
زنی که بهر دفاع علی چهل نامرد 

به پیش چشم علی ریخت بر سرش زهراست 
کسی که گشت به دور علی چو پروانه 

خو شمه آب شند از غجضه بیکرش ز هر استت 
اگر چه غصب شده منبر علی «میثم» 

خطابه خوان و سخنگوی منبرش زهراست 


5- دو تا خورشید دو تا ماهند.... 


#ریشیت |آرش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 
۱ 
تقافر نتاس 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


دو تا خورشید دو تا ماهند, دو تا چشمه دو تا دریا 
یکی ساقی یکی کوثر, یکی حیدر یکی زهرا 

دو تا آسمون, کهکشون, اما بی قرینه 

هر دو تا جوون, مهربون, تو شهر مدینه 

علی می میره برای زهرا حقبله ی زهرا علی اعلی 
اد 

ذو تا تور تاب نایتنر هر دوا شون افاشد 
ار اس 

دو تا قبله توی قلبا, دو تا کعبه توی دنیا 

یکیشون بابای آدم. یکیشون مادر حوا 


کا > عاع< کل 


هر دو تا نور تجلی, اهالی عرش اعلی 
رت شا یی کات متسه عا حام ول 
اما آدمای وی مردم تشه و ونکین 


بهشون حمله آوردند, 


با هزار نامرد جنگی 

لکلا کل عل< کل 

بسکه کینه بی امونه, دلاشون و می سوزونه 
تک آورده طناب و که همراش تازیونه 

کا اعد لا کل 

یکی مير موّمنینه, یکی دختر امینه 

یکیشون انگشت نما و , یکیشون نقش زمینه 
تکیشون کهرو گرفتة انسبت: کتتتتی بهلن گرفته آلحت 
اون یکی مثل جنینی, به بغل زانو گرفته است 
کا اعد علا کل 

6- آید ز کرامت زهرا به قیامت 


م اف 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

آید ز کرامت زهرا به قیامت 
تا ات ماه 

پر زد طرف کرببلا اين دل شیدا 

در فاطمیه از کرم حضرت زهرا 
فاطمه باتفاطیه ام ایها(2) 
دید 

ما مرد بلائیم در خط ولائیم 

ما حافظ خون شهدائیم 

هر سنگر و هر جبهه دلم سمت خدا رفت 
با حضرت زهرا سر خاک شهدا رفت 
با فاطمه‌یا قاظمه با انیب ا(2) 
دید 


ول اه کاواس مود 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 


منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


دل عاشق که بی دلبر نمی شه 

آسمون بی مه و اختر نمی شه 

بری از هر کی بپرسی می گه 

واسه من هیچ کسی مادر نمی شه 

بی تو رو به غروب می شم عبدتر از سنگ و چوب می شم 
میدونم من بدم اما عبا دعای تو خوب می شم 
شاخه گل پاس کبود: مادر مادر 

ملیکه ی ملک وجود: مادر مادر 

تفت تن از دلم رون مازز هادن 

مادر مادر مادر مادر 

مادم 

به زیر سایه ی لطفت شکفتم 

میون خیمه ی تو پا گرفتم 

خدا می دونه وقتی بر مشامم 


عطر یاس می رسه یادت می افتم 


دل من با تو 


آرومه <بی بی ذکرت هیاهومه 

وقتی دلتنگ تو می شم میرم پابوس معصومه 
شاخه گل یاس کبود: مادر مادر 

ملیکه ی ملک وجود: مادر مادر 

عشقت دل از دلم ربود: مادر مادر 

مادر مادر مادر مادر 

یا 


8- یاس علی قد کشیده. می خونه با قد خمیده 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب ره 

شاغر نتاس 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


بیا کنارم ای علی جان, که موقع سفر رسیده 


چی می شه یه روز بیاد بریم کنار تربتش 
بخونیم دم بگیریم سینه زنان به غربتش 
همگی شور بگیریم یاد حسین و حسنش 
بخونیم به یاد اون لحظه ایکه می زدنش 
کوچه مهمونی شده <فاطمه خونی شده 
در وسط کوچه تو را می زدند مادرم 

کاش به جای تو مرا می زدند مادرم 
خداحافظ علی (2) 

کا لا کل کل 

یاس علی قد کشیده. می خونه با قد خمیده 
بیا کنارم ای علی جان, که موقع سفر رسیده 
میره آسمون چرا آتیش ز قلب یک خونه 
می زدند یه عده ای مادری رو تازیونه 

زير دست و پا میاد یه ناله ای غریبونه 

با چشای گریون و غرقه به خونش می خونه 
میون گلخونمون -کشته شد محسنمون 
کشته شد محسن و آنانکه تماشا کردند 
سند تیر به اصغر زدن امضا کردند 
خداحافظ علی (2) 


> عاع< کل 


یاس علی قد کشیده, می خونه با قد خمیده 
بیا کنارم ای علی جان, که موقع سفر رسیده 
سبب خلقت دنیا به روی خاکا نشسته 

دست و بازوی گل علی ز کینه ها شکسته 
زدن آتیش به در خونه ی فاطمه چرا 

دست بسته می برند کجا علی مرتضی 

می بینه امام حسن عمادرش رو می زنن 
درد و بلای مادرم قلبمو از جا می کنه 

هر کی با هر چی دستشه مادر ما رو می زنه 


خداحافظ علی (2) 


> عاع< کل 


9- آن زمانی که خدا خلقت دنیا می کرد 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای ات ها سر 
ای و هو ات ای نس 

با وجودیکه نبی بود و علی بود و خدای 
خلقت کوی و مکان. خاطر زهرا می کرد 
ماجرای فدک و غصب خلافت آن روز 

حق رقم کرد و بخون فاطمه امضا می کرد 
توبه آدم اگر گشت قبول, از او بود 

ین ای دا ات ای 
کشتی از ورطه طوفان برهانید که نوح 


نام او ورد زبان در دل دریا می کرد 

به خلیل انش اکر کشت کلستان انش 
شرم از روی گل عصمت کبرا می کرد 
بهر موسی بخدا گشت شکافنده ی نیل 
آنکه با منطق خود معجز عیسی می کرد 
دختری را که پدر, ام ابیها نامید 

زیر لب شکوه ز بی رحمی دنیا می کرد 
من ندانم چه بسر آمدش از ظلم عدو 
کز خدا گاه دعا مرگ تمنا می کرد 

از فشار در و دیوار ندانم چه کشید 
رازها سینه اش از پرده هویدا می کرد 
پهلویش را بشکستند بناحق که چرا 

در بر ظلم طرفداری مولا می کرد 

داغ محسن جگرش سوخت که از ماتم او 
ناله از سوز جگر لاله ی صحرا می کرد 
من ندانم که چه رخ داد در آن کوچه که او 
رخ نهان از علی عالی اعلی می کرد 

از غم فاطمه افتاده گره درکارش 

آنکه صدها گره از مشکل ما وا می کرد 


0 مادرم سایه ی سرم, مادرم روح پیکرم 


#ریشت |آرش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب ان 

شاعر ناشناس 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


مادرم سایه ی سرم, 


مادرم رو) پیکرم 

دل و دلدار و دلبرم, مادرم یار و یاورم 
مادرم ای بال و پرم, مادرم بی تو پرپرم 
چرا با این همه کرم, شدی بی بی بی حرم 
تموم قلبم خورده به نامت: مادر مادر 

هر جا که باشم میدم سلامت: مادر مادر 
مادر ما, همدم اشک و ماتمه 

فاذز فاد مادر کل عالفه 

ایا 

مادرم ای آب و گلم, مادرم شمع محفلم 
مادرم اسمتو زدم, به روی سر در دلم 
مادرم شمس محشری, مادرم نجم و قمری 
مادرم از همه سری, مادرم عشق حیدری 
وقتی ابوالفضل علم می گیره: مادر مادر 
با ذکر یا زهرا دم می گیره: مادر مادر 
مادر ما, همدم اشک و ماتمه 

مادر ماء مادر کل عالمه 


کاعاعاع< کل 


مادرم در قلب منی, گل یاس و یاسمنی 


مادرم زاثرت می شم, وسط هر سینه زنی 
مادرم ام الحسنه, مادرم عشق عالمین 
منو تا جنت می بره, تا میگم ذکر یا حسین 
به هر نفس غرق شور وشینم: مادر مادر 
به اذن تو خادم الحسینم: مادر مادر 
که 

عاتو ما هدر کل عالیه 

ایا 


تخس اآرد 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


اه خر سول .شا رو تایه 


جان وجود, بسته به یک موی فاطمه 


با آنکه نیست از حرم مخفی اش نشان 
شهر مدینه گم شده در کوی فاطمه 

بوی بهشت اگر چه محقّد از او شنید 
با قوس شوت وود وی فا ماه 

ختم رسل گرفت به پهلو دو دست خویش 
از آن لگد که خورد به پهلوی فاطمه 
طوبی دمید و سدره فتاد و شجر شکست 
وقتی خمید قامت دلجوی فاطمه 

چون باب وحی سوخت پر و بال جبرییل 


نزدیکی شد چو 


تعاو رنه مت فا اوه 

انگار رفت طاقت دست خدا ز دست 
زآن ضربتی که خورد به بازوی فاطمه 
آیات نور و پرده ی ظلمت؟ ! خدای من ! 
دست پلید دیو کجا روی فاطمه 

از یک رف خل شیم ان فاظمه: علی 
از یک طرف نگاه حسن, سوی فاطمه 
«میثم» اگر چه فاطمه رازش نگفته ماند 
محسن هميشه هست سخن گوی فاطمه 
2- محمد آسمان وحی و زهرا مهر رخشانش 


یقت ]ریخ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


محمد آسمان وحی و زهرا مهر رخشانش 
امامان ماه و ساداتند اخترهای تابانش 
وجودش جان جان عالم است و باز می گوید 
که زهرا هست جانان من و جانم به قربانش 
ندانم کیست این بانو ولی آنقدر می دانم 

که فردا دست هر پیغمبری باشد به دامانش 
فک ام ان اوه 
زمین مهریه او, کل جنْ و انس مهمانش 
امیرالمقمنین شیر خدا, او دست و شمشیرش 
محمد خاتم پیفمبران این است قرآنش 

گل لبخند او چون بشکفد بر گلشن خسنش 
دل احمد صدف گردد به شوق در دندانش 
شگفتا باز رخ پوشد ز چشم کور, بانویی 

که چشم نور بینا می شود از نور ایمانش 
شهادت. عشق بازی می کند با عزم مقدادش 
مسلمانی, جبین ساید به خاک پای سلمانش 
هم از انسان بود برتر هم از حوریه بالاتر 

که هم ماتش بود حوریه هم محو است انسانش 
گهی خوانند در قدر و شرافت کوثر و قدرش 


گهی گویند در تفسیر قرآن نور و فرقانش 


چو در بیت ولایت از کمالش پرده بالا زد 


جلال و مرتبت گردید حیرانش 

به ذات خالق یکتا, قسم زهراست مخلوقی 
که در خلقت نه آغازش بود پیدا, نه پایانش 
اگرموسی رود در طور, دست اوست همراهش 
اگر عیسی شود بیمار. مهر اوست درمانش 
گره خوردند با هم چون نگاه احمد و حیدر 
شب و بیداری و ذکر و نماز و چشم گریانش 
سلام الله بر مردی که اين بانوست, بانویش 
درود خلق برآن زن که این زهراست میزانش 
به محشر می شود معلوم قدر و عزت زهرا 
که محشر روز وانفسا بود در تحت فرمانش 
اگر نازی کند, جنت بیفتد در دل دوزخ 

وگر چشم افکند, دوزخ شود رشک گلستانش 
امیرالمقمنین روحی فداها گفته در وصفش 
بزرگ انبیا ام ابیها خوانده در شانش 

نبی را روح مابین دو پهلو باشد, اين دختر 
اش | ی تن تام ای بوخا یش 

به جوش آید بحار رحمت از یک قطره اشکش 


نمی گویم خدا باشد, ولی آنقدر می گویم 

که چون لطف خدا حذّی ندارد بحر احسانش 
هزاران دیده فردوس, جای پای زوارش 
هزاران حور و غلمان, خادم خذام ایوانش 

به باغ خلد روح تازه می بخشد ملائک را 

اگر روح الامین با خود برد برگی ز ربحانش 
سلام انبیا تا روز محشر بر حسین او 

که مریم قابله, جبریل شد گهواره جنبانش 
زبان قاصر, قلم عاجز, خدایا کیست این بانو؟ 
که پیشانی نهد. مردانگی بر خاک میدانش 
مکژر بوسه زد پیغمبری بر دست و بازویش 
که می خواندند خیل انبیاء بر خویش سلطانش 
چنان بر او ستم کردند بعد از مصطفی امت 
که 


دنیا با تمام وسعتش, گردید زندانش 

چنان شهر مدینه تنگ شد بر دخت پیغمبر 

که جای گریه تنها گشت صحرا و بیابانش 

گهی می سوخت چون شمعی کنار تربت حمزه 
گهی گل شد ز اشک دیده, خاک بیت الاحزانش 
خدا داند, خدا داند که از شب تیره تر می شد 
اگر بر روز روشن ریختی رنج فراوانش 

بهشت وحی و سیلی و رخ انسیه الحورا 

نمی دانم که امت روز محشر چیست برهانش 
همای بوستان وحی را کشتند در خانه 

خدا داند که همچون جوجه لرزیدند طفلانش 
بیابان بود و زهرا بود وغربت بود و خون دل 
غبار چهره می شد شستشو با اشک هجرانش 
شرار ناله زهراست , سوز سینه «میثم» 

سزد در شعله های دل بسوزد کل دیوانش 

3 آن قرقه ای که تيشه بة تخل قدی زدند 


شش ان 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آن فرقه ای که تيشه به نخل فدک زدند 
بر قلب پاک ختم رسولان نمک ردند 
مهدی بیا ز قاتل مادر سقال کن 

زهرا چه کرده بود که او را کتک زدند 
4 من پسر خون خدا مهدیم 


۲ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


من پسر خون خدا مهدیم 
طالب خون شهدا مهدیم 
مادر من مادر خون خداست 
مادر من ائمه را مقتداست 
مادر من ام ابیها بود 

مادر من حضرت زهرا بود 
مادر من بهشت احمد بود 
روح دو پهلوی محمد بود 
فا ی ات 
سا کشت 


مادر من اسوه صبر 


و رضاست 

آینه پیمبر و مرتضاست 

ام نبی, ام کتاب, ام دین 

مادر من روح نماز شب است 
حاصلی از تربیتش زینب است 
مادر من حسین می پرورد 
دامن پاک او حسن آورد 

مادر من دست یدالله بود 
دست مگو هستِ یدالله بود 
مادر من بود و نبود علی ست 
مادر من یاس کبود علی ست 
مادر من فدایی حیدر است 
شاهد او ناله پشت در است 
مادر من کیست امید علی ست 
مادر اولین شهید علی ست 
مادر من چو مرغ بی بال شد 
مثل کتاب وحی, پامال شد 
حیف از آن نخل که بی برگ شد 


اول زندگی جوانمر گ شد 

حیف که ناموس خدا را زدند 

مادر مظلومه ما را زدند 

حیف از آن سینه که در خون نشست 
حیف از آن دست که دشمن شکست 


5- ای به هر دیده اشک دیده ی تو 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


ای به هر دیده اشک دیده ی تو 
دل پر از درد ناشنیده ی تو 


سایه ی قامت خمیده ی تو 


نخل های مدینه را دیدم 


داده خرما ز اشک دیده ی تو 
هم فلک, خم به زیر بار غمت 
هم افق, پیرهن دریده ی تو 
تا قیامت مدینه را لرزاند 

ناله ی از جچگر کشیده ی تو 
مانده داغش به سینه ی شیعه 
گُل با تازیانه چیده ی تو 

مثل جان به لب رسیده ی تو 
حیف در چار سالگی خم شد 


قامت 


دخترٍ رشیده ی تو 

جای مسمار ماند همچو مدال 
بر روی قلب داغدیده ی تو 
هر نفس ناله ی دل «میثم» 
شعله ای دارد از قصیده ی تو 
6- ای مصحف رخسار تو قرآن محمد 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 

قالب قصیده 

قاغر شا کار حاع غلا شتا 

منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 

ای مصحف رخسار تو قرآن محمد 
سر تا قدمت روضه ی رضوان محمد 
هم مادر توحیدی و هم دخت نبوت 


هم کفو علی هستی و هم جان محمد 


سوگند به گل های گلستان ولایت 

مانند تو گل نیست به بستان محمد 
عطر نفست بوی خداوند تعالی 

در سخنت لول و مرجان محمد 

خسن تو کتابٍ الله و اوصاف تو توحید 
رفتار تو دین. مهر تو ایمان محمد 

مهر تو بهشت است. بهشت است. بهشت است 
روحی بفدای ای همه ریحان محمد 

ای عرش نشینی که همان چادر خاکیت 
شد بافته از رشته دامان محمد 

فرمود که ای جان محمد به فدایت 

ای جان جهان باد به قربان محمد 

کی مثل تو؟ ای ملک خدا سفره بذلت ! 
در قلب محمد شده مهمان محمد 
خورشید جمال تو که در پرده نور است 
آورده برون سر ز گریبان محمد 

ای بر سر عصمت ز ازل چادر خاکیت 
ای بوده مسلمان تو. سلمان محمد 


گیری همه را دست به عنوان محمد 


حور و ملک و جِنْ و بشر روز قیامت 
گردند به دور تو به فرمان محمد 
بی شبهه کند میوه مهر تو تناول 


تو جان علی جان علی بودی و هستی 
با آنکه علی بود علی جان محمد 
دنیاست به زیبایی و گستردگی خویش 
تن و یال ار اور ندان مود 

از اول خلقت به ادب نام تو بردن 
پیمان خدا بوده و پیمان محمد 

خورشید زند بوسه به خاک قدم تو 

ای ماه رخت شمع شبستان محمد 
درشان بو تال تفیده ار ستمی دا وید 
هر آیه که نازل شده در شأّن محمد 

از امر خداوند ناخوان تو گردید 

با آنکه خدا بود ثناخوان محمد 

بالله قسم آن شعله که از بیت تو سرزد 
افکند شرر بر دل سوزان محمد 

کی گفت به صحرا روی و اشک بریزی؟ 
ای دیده ی تو, دیده ی گریان محمد 
یارب که گمان داشت که در خانه توحید 
پامال شود این همه قرآن محمد؟ 


سیلی زدن و سوختن و سینه شکستن 


این بود همه پاسخ احسان محمد 

«میئم» چه توان گفت که در مدحت زهرا 
مداح بود. خالق متان محمد 

7 از کوثر و زمزم دهن خویش بشویم 


یس زنب 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاغر سار کار جات غلا بر نا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


از کوثر و زمزم دهن خویش بشویم 

تا با ده فاظفت ور فاملمه کویم 

درمانده ام از گفتن شرمنده از اویم 

گردد عرق شرم روان از سر و رویم 

این نکته عیان است, عیان است عیان است 
غداعی امدس کدا قدق مان ات 


او گوهر نایافته ی بحر عقول است 


او ؟؟ نشناخته ی شخص رسول است 
او نورالهی به صعود و به نزول است 
فاللم سل اس ات ول ارس 
8- کیستی تو صدف گوهر مکنون خدایی 


۲۲ 


مناسبت 


مدح و مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاغر هیا کار ساب غلامر نا 

منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کیستی تو صدف گوهر مکنون خدایی 
دختر احمدی و مادر مصباح هدایی 

نه همین ام ابیهایی و ناموس الهی 
همسر حیدری و مادر کل شهدایی 
بشری و همه جا کار خدایی ز تو دیدم 
چه بگویم؟ کمکم کن که نگویم تو خدایی 
به سخن ریخته از درج دهان گوهر وحیت 
به نگه زنگ ز آیینه دل ها بزدایی 

در تماشای رخت خسن خدا دید محمد 
دست تو دست خدا بود که بوسید محمد 


ملاعلا ملاعلا 


لاله ی گلبن وحی استی و دل, باغ و بهارت 


گشته در ارض و سماء هر ملکی مرغ هزارت 
شده گم در حرم گمشده ات شهر مدینه 

نه مدینه, که همه عالم هستی ست مزارت 
عرش و فرشند و سماوات همه سفره احسان 
خلق مهمان سر اين سفره. به هر لیل و نهارت 
گل لبخند کند هدیه ز هر شعله به اهلش 

ی ون دا کات 

باغ خلد آبرو از خاک سر کوی تو دارد 

نه تو را بوی جنان است. جنان بوی تو دارد 

ک کا لا کل کل 

خانه کوچک خشت و گل تو کعبه ی آدم 

حجره ات قبله ارواح رسولان مکژم 

چادر خاکی تو خوب تر از پرده ی کعبه 

دامن عصمت تو پاک تر از پاکی مریم 

ی شش عال رخاف هو رت 
خیزد از جای و به تعظیم کند قامت خود خم 
به ملائک, به نبیین, به رسولان, به محمد 


به همه دوسنی ات واجب, حتی به 


علی هم 
نویی آن روح که در بین دو پهلوی رسولی 


تو بتولی, تو بتولی, تو بتولی, تو بتولی 


کا لا کل کل 

در نمازت چو ز لب ناله العفو بر آید 

این عجب نیست که محراب به فریاد درآید 
گهی از ذوق شود زنده گه از شوق بمیرد 

به تماشای نماز تو چو مرغ سحر آید 

مادر دهر نزاید چو تو ای دختر احمد 

مگر آن روز که میلاد رسولی دگر آید 

که شنیده است وکه دیده است که یک دخت پیمبر 
کفو حیدر شود و مادر پیغامبر آید 

آری آری سخن ام ابیهاست گواهم 

همجو. آبینة به این طرفه حدیت است., نگاهم 
کا اک کل 

خسن پوشیده ات از چشم خدا دل برباید 
پلک چشمت به محمد در رحمت بگشاید 
گریه ات غرق کند در یم رحمت دو جهان را 


خنده ات زنگ ملال از دل حیدر بزداید 


به خداوند تعالی. به محمد, که تفت را 

«بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید» 
گو شود وصف تو بر حضرت جبریل محوّل 

چه بگوید؟ چه بخواند؟ چه بیارد؟ چه سراید؟ 
گر چه یک عمر فشاندم گهر مدح به پایت 

چه بگویم که پدر گفت: "پدر باد فدایت !" 

کلا لا کلا کا کل 

نور از روز ازل خلق شد از جلوه رویت 

حور پیوسته برد سجده به خاک سر کویت 
همه اعضات بود آیه, تو خود مصحف نوری 
غرق در بوسه احمد شده دست و سر و رویت 
پدرت احمد و شویت علی و مام خدیجه 

همه عالم به فدای تو و آم و آب و شویت 
عجبی نیست خداوند به فردای قیامت 


مویت 

ملک و جنْ و بشر وصف تو گفتن نتواند 
هیچ کس غير خدا قدر شب قدر نداند 

کا لا کل کل 

ای رخت کوکب تابنده اقبال محمد 

رکن توحیدی و بال علی و بال محمد 
تاه ان ارات رش هام 
خطبه ات نیز غدیر دگر آل محمد 

چارده قرن زمان می گذرد, تا صف محشر 
با تجلای تو هر سال بود, سال محمد 

از تو جاری است به دریای زمان نور نبوت 
در تو پیداست همه عزت و اجلال محمد 
تو خداوند کلامی ز خداوند. سلامت 

که خروشیدی و گردید علی محو کلامت 

کا عا کل کل 

بی قيام تو قیامت نشود روز قيامت 
افتد آن روز به خاکت ملک عفو و کرامت 
تقبه: رما دا فف کی ان رنه خدانی 


تو همانند امامت کنی آن روز امامت 


ملک العرش کند دیده خود فرش قدم ها 
جبرئیلت پی تعظیم بر افراشته قامت 
طاعت خلق نباشد اگر از پرتو مهرت 
ثمرش نیست به جز آتش و خسران و ندامت 
با ولای تو قیامت اگر آغاز نگردد 

تا خدایی خدا باب جنان باز نگردد 

کا > کر کل 

نه فقط خلق جهان, خالق اکبر به تو نازد 
نه رسولان خداء شخص پیمبر به تو نازد 
روز محشر که به سوی تو بود چشم نبیین 
بیشتر از همگان احمد و حیدر به تو نازد 
همسر شیر خدا ! شیر تویی شیر خدا را 
کوثر ختم رسل ! سوره کوثر به تو نازد 
مریم مادری و مام دو عیسا و دو مریم 
آری آری؛ پسر و مادر و دختر به تو نازد 
جلوه خسن ازل کیست؟ به ذات ازلی ! تو 
رکن ارکان خدا کیست؟ علی, رکن علی تو 


> عاع< کل 


ای 


عیان از حرم مخفی تو, اشک غم تو 

جگر سوخته شیعه, چراغ حرم تو 

قلب تو خون شد و جوشید ز چشم سینت 
تا چهل سال علی آب شد از عمر کم تو 
چاه غم های علی, سینه مجروح تو, مادر ! 
سرو بشکسته باغ نبوی قذ خم تو 

خصم بر مصحف زیبای رخت کرد جسارت 
عوض آنکه زند بوسه به خاک قدم تو 

آنچه با روی تو شد با گل رخسار نبی شد 
نه به رخسار که با چشم گهربار نبی شد 

کا عا کر کل 

ز حرامی صفتان خون جگر گشت حلالت 
در آتش زده و آتش در. سوخت به حالت 
حامی شیر خدا گشتی و از جانب امت 
زخم گل میخ در سوخته گردید مدالت 
دست بشکسته ات از دامن حیدر که جدا شد 
بود چشمی سوی سلمان و نگاهی به بلالت 
ای پرستوی علی آذن بده کز تو بپرسم 


با چه جرمی به قفس ریخت, تمام پر و بالت؟ 


نخل امّید علی از تو بر و برگ ندیدم 

دیده ام پیر, ولی پیر جوان مرگ ندیدم 
دما 

شیعه تا چند غریبانه به رخ اش ببارد؟ 
شیعه دوز خرمت جر آت فریاد ندارد 
شیعه شمع حرمت گشته, مزار تو ندیده 
شیعه سوز جگر از شمع شب تار تو دارد 
شیعه آنقدر غریب است که حتی نتواند 
صورت خویش به دیوار بقیعت بگذارد 
شیعه را دست ولای تو نگه داشته ورنه 
چون قدم بر سر خاک تو نهد جان بسپارد 
ای سرشک غمت از روز ازل در گل «میثم» 
حرم ۳ شده تو است همیشه دل «میثم» 
دیا 

9 قرن ها بر عترت و قرآن ستم بسیار شد 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 


قالب 


غرل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


قرن ها بر عترت و قرآن ستم بسیار شد 
قرن ها بز شیغه مانتد-علی ازار شند 
قرن ها تن قطعه قطعه قرن ها سرها جدا 
از سعید و مرو و خجر و میثم تمار شد 
گه جمل, گه نهروان, گه فتنه صفین بود 
جنگ ها با نفس احمد حیدر کرار شد 
بس محمدها و مالک ها و بوذرها شهید 
کشه کر رای لایت: همان ان شید 
از عبیدالله و حجاج و یزید و عغمرعاص 
ظلم ها تکرار شد. تکرار شد. تکرار شد 
ای بسا کشتند از آل علی عباسیان 
دست ها سرها جدا از عترت اطهار شد 
کس نمی پرسد چرا در چارده قرن تمام 
اینقدر در شیعه ی آل علی کشتار شد 


روز محشر پیش پیغمبر شهادت می دهم 
آنچه شد با شیعه بین آن در و دیوار شد 

تا کند دست ستم امضای قتل شیعه را 
ضفخه. آاهد شبنه ی هرا قلم فتتمار شد 
در حقیقت خون پاک محسن ششماهه بود 
اولین خونی که در راه علی ایثار شد 

شاخه بشکست و درخت افتاد بر روی زمین 
غنچه پیش از لاله پرپر در هجوم خار شد 
بر رخ انسیه الحورا جسارت شد اگر 
نیلگون» ماه جمال احمد مختار شد 

من نمی گویم چه شد در کوچه با زهرا ولی 
آنقدر گویم جهان در چشم زهرا تار شد 
قادر بی چون به خشم آمد, بهشت آتش گرفت 
نخل طوبای امیرالمومنین بی بار شد 
«میثم» از این نامسلمانان که زهرا را زدند 
هم مسلمانی 


خجل, هم ذات حق بیزار شد 


0- ای گوهر کلام محمد ثنای تو 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شتاغر ساز کار حاح غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


ای گوهر کلام محمد ثنای تو 

تا حشر افتخار ولایت ولای تو 

هم کوثر خدایی و هم دخت مصطفی 
هم اختاه است ام ابیها ثنای تو 
پیغمبری که جان همه انبیا فداش 
فرمود با تو جان محمد فدای تو 

با آنکه نیست روی خداوند دیدنی 


پیداست در جمال تو, وجه خدای نو 


پیغمبران, ملائکه, حوریه, جنٌّ و انس 
دارند احتیاج به ذکر دعای تو 

تا صبح حشر حسرت بیماری اش بود 
آید اگر مسیح به دارالشفای تو 

هرگز نگه به وادی سینا نمی کند 

گر بنگرد کلیم به دارالولای تو 

امواج نور سر زده از خانه ی گلین 

بوی بهشت می دمد از خاک پای تو 
بیت الحرام خواجه ی اسراست حجره ات 
آزدقلی طوا فا به دور یر ای نو 
گلبوسه های پشت هم ختم انبیا 
پیداست روی آنله دست های تو 

در حیرتم که روی تو را دید در بهشت 
آدم نداد جان ز چه بر رو نمای تو؟ 
سوگند می خورم به خدا تا خدا خداست 
بیگانه با خدا نشود, آشنای تو 

حوا امید داشت شود فضه درت 

آدم شد از بهشت برون در هوای تو 
تصویر توست, خنده گلخانه بهشت 


بوی خداست, در نفس دلربای تو 


پیغمبر و خدا و رسول و ائمه اند 
با خسن اتفاق. مدیحت سرای تو 
ان روزها که صحبتی از ماسوا نبود 


پیش از ظهور 


اف هداز وه 

آغوش غیب ذاتِ خداوند, جای تو 

والله بهترین کسانند در زمین 

ابنا و شوی و ام و بنات و نیای تو 

ملک وجود در حرمت گشته ناپدید 

کی گفته گم شده حرم با صفای تو؟ 
محدود نیست بحر عنایات رحمتت 
وصل است بر عطای الهی, عطای تو 
آگاه نیست کس به جز از ذات ذوالجلال 
از بدو ابتدای تو و انتهای تو 

گر جنْ و انس, حاتم طایی شوند باز 
باید زنند بوسه به خاک گدای تو 

حقّا که شد گشوده ز بازوش ریسمان 
مشکل گشا به پنجه ی مشکل گشای تو 
تاریخ شاهد است که آید هنوز هم 

از مسجد مدینه صدای رسای تو 

گویی فقط رسول خدا حرف می زند 
وقت خطابه با دو لب جانفزای تو 


تا نک از صدای تو هفت آسمان گریست 


انگار هیچ کسی نشنیدی صدای تو 
حتی یکی نگفت به زهرا ستم شده 
حتی نکرد گریه کسی از برای تو 
هرگز نگشت چون تو کسی در وطن غریب 
بالله نبود این همه غربت. سزای تو 
اجر رسالت پدرت خوب شد ادا 

گردید تازیانه امّت, جزای تو 

ای یاس نیلی نبوی ! کاش خورده بود 
آن تازیانه ها به تن ما به جای تو 

تا روز حشر کاسه خون جگر شود 
چشمی که تر نگشت ز اشک عزای تو 
باید به «میثمت» در مضمون عطا کنی 
تا گوهر قصیده بریزد به پای تو 

1- زهرا و وصف خالق دادارش 


7۳ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


زهرا و وصف 


خالق دادارش 

زهرا و مدح احمد مختارش 

نازد هماره قدر به تقدیرش 
ریزد هماره روح ز گفتارش 
طوبای راست قامت باغ وحی 
گل های گلشن نبوی, بارش 
دی که هدیه کرد ز سوی حق 
ختم رسل به حیدر کژارش 
طوطی باغ وحی به مدح او 
ریزد مسیح از سر منقارش 

این است نخل آرزوی احمد 
کامد ثمر ائمه اطهارش 
گلبوسه های دم به دم احمد 
انداخت گل به مصحف رخسارش 
حیدر, جمال حیْ تعالی را 

می دید لحظه لحظه به دیدارش 
میکال نخله ای به لب جویش 
جبریل لاله ای است به گلزارش 
ایمان کمال قنبر درگاهش 


قرآن زبان فضه ی دربارش 

مأمور احترام, رسول ا... 

از سوی ذات خالق دادارش 

زهرا سجیه اش همه دم احسان 
زهراست لطف و جود و کرم کارش 
مسکین کوی فاطمه باید شد 
هرکس که هست حاجت بسیارش 
کالای هر که دوستی زهراست 
بالله قسم خداست خریدارش 
هرکس که خصم اوست. خدا خصمش 
هرکس که يار اوست., خدا یارش 
یک خلقتند سائل درگاهش 

یک امّتند برده ی بازارش 

خاک درش شفاست., عجب نبود 

ناز ار کشد مسیح ز بیمارش 

قرآن نیازمند به تأویلش 

اسلام متکی است به ایثارش 

جان بر کف علی نبود باکی 

از تازیانه و شرر نارش 


زهرا چه کرده بود؟ که از امت 


بر جان رسید این همه آزارش 
ثابت قدم ستاد که در این راه 

0 فشار از در و دیوارش 

با چشم او چه شد؟ که در آن کوچه 
روز مدینه گشت. شب تارش 
داغی است در میان در و دیوار 
رازی است بین سینه و مسمارش 
باید ز گوشواره او پرسید 


از ضرب 


دست., قاتل خونخوارش 

مهدی کنار تربت پاک اوست 
بیش از هزار سال عزادارش 
«میثم» ! گذشت فاطمه اما دل 
خون شد ز بی وفایی, انصارش 
2- ای خلایق خاک فرزندان تو 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک مره 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 

ای خلایق خاک فرزندان تو 
قلب احمد در لب خندان نو 


راستی بوسیده پای بوذرت 


خلد مشتاق بلال و قنبرت 


عالمی پشت درت سائل شده 
مائده بر فضه ات نازل شده 
بوستانت فادخلوها آمنین 

هر گلش بر شاخه یک روح الامین 
دست خیل انبیا بر دامنت 

روح پیغمبردر آغوش تنت 

روی تو با چشم حیدر دیدنی است 
دستت از سوی پدر بوسیدنی است 
بنده ای اما خدابی بنده ای 

تا خدا دارد خدایی, زنده ای 

حسن تو مرآت حسن ابتداست 
وجه تو باقی است. چون وجه خداست 
مشتی از خاکت وجود آدم است 
هر گل بستان تو یک مریم است 
نامت از نام خدا مشتق شده 

تو شدی میزان حق ۳ حق شده 
مهرت از سوی خدای لم یزل 
آتبت.وخای وباده انش از ازل 

در ولادت مریم نیکو سرشت 


بلکه دست عصمت مریم درست 
ور و نموت 
روی تو خورشید پیش از ابتداست 
نور تو تا وسعت ملک خداست 
هرچه رفتم در ثنایت پیشتر 

چشم خود تا بر عروجت دوخته 

از براق معرفت پر سوخته 
لیلهالقدری که حی پاک گفت 

بر محمد هم «و ما ادراک» گفت 


گرچه در بین خلایق زیستی 


آنکه خافت کر فد ند کی 

روح حواء مرغ باغ یاس تو 

رزق آدم, دانه ی دستاس تو 
چشم کل خلق بر دست پُرت 
زلف حورا رشته های چادرت 

تا بگیرد از تو درس خویشتن 

با تو جبریل امین شد هم سخن 
او که واقف از جلال و جاه توست 
قارع تحص داشگا هو رت 
اه ک عصست ۱ حانت ا اروت 
کی به جز تو رو, ز نابینا گرفت 
وه کر ۵ وتا وا ای ات 
سجده برده سجده بر سجاده ات 
ای دعا برده به درگاهت نیاز 

از نماز توست پرواز نماز 

آسمان بر لب زند مهر سکوت 
کز دهانت بشنود ذکر قنوت 

هر کلامت خلق را خیراکلام 


بر سلامت از سوی داور سلام 


قل هو ا... است دامنگیر تو 

کرده حق فخریه بر تکبیر تو 

تا کند در محضرت عرض سلام 
پیش پایت کرده پیغمبر قیام 

روح عصمت تشنه ی تطهیر توست 
ات اور وا تور وت 
چادر تو سایبان انبیاست 

جامه ات از نور قدس کبریاست 
قلب هستی خانه ی خشت و گلت 
قاب قوسین الهی منزلت 

آسمان لبریز از احسان توست 
باغ جنت عاشق سلمان توست 
وصف تو در آیه ی ا... و نور 
چشم بد از آستانت دور دور 

انبیا در بیتت ای دخت رسول 

پای نگذارند بی اذن دخول 
صاحب البیت تو حی داور است 
زاثر هر روز آن پیغمبر است 
حیف بیت کبریا را سوختند 


قلب ختم الانبیا را سوختند 


3- منکران قتل زهرا گوش گوش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

قا عر وکا باه ایا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 


منکران قتل زهرا گوش گوش 
حامیان قاتل زهرا خموش 

قتل دخت مصطفی افسانه نیست 
قصه شمع و گل و پروانه نیست 
آتش افروزی به بیت بوتراب 
پیش ما روشن تر است از آفتاب 
دارم از اهل تسنن چل سند 

چل سند جمله صحیح و مستند 
که فلانی گفت با حبل المتین 
نفس پیغمبر امیرالممنین 

کای علی بیرون بیا از خانه باز 
بر خلیفه دست بیعت کن دراز 
گر ز خانه پای نگذاری برون 

ور نیایی جانب مسجد کنون 

به خداوندی که جان داد و تنم 
خانه:را با اهش انشن میت نم 
پاسخش گفتا یکی در آن میان 


با چه جرآت از تو سر زد این بیان 
هیچ می دانی که در این انجمن 
زینبش است و حسین است و حسن 
گفت حتی با حسین و با حسن 
بایدم این خانه را آتش زدن 

او برون استاده مولا در درون 

او قسم خورد و علی نامد برون 
چون علی بیرون نیامد لاجرم 

دود آتش رفت بالا زان حرم 

از هجوم دشمنان در باز شد 

و فا 

حال می پرسم که آیا فاطمه 

بی تفاوت بود در بین همه؟ 
نیست هرگز یک مسلمان باورش 
فاطمه غافل شود از شوهرش 
بین دشمن يار را تنها نهد 

بهر حفظ جان علی را وانهد 

او از اول پشت در استاده بود 

بر دفاع شیر حق آماده بود 


دید دشمن گشته زهرا سد راه 


تازیانه رفت بالا آه آه 

سدذ راه خویش را برداشتند 

پای در بیت خدا| بگذاشتند 

داشت زهرا دامن حیدر به دست 
زان غلاف تیغ دستش را شکست 


«میثم» 


اینجا دیده را خونبار کن 

باز هم این بیت را تکرار کن 
قتل ناموس خدا افسانه نیست 
قصه شمع و گل و پروانه نیست 
4- بت پرستان کعبه ی توحید را آذر زدند 


قوش زین 


مناسبت مدح و مرثیه 

قالب غزل 

تقافر ار کار حاج از مر فا 

منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بت پرستان کعبه ی توحید را آذر زدند 

روز روشن با لگد بیت خدا را در زدند 

در مدینه هر چه گردیدند, گل پیدا نشد 
جای گل با شاخه ی هیزم به زهرا سر زدند 


روی ناموس خدا و دست شیطان وای من ! 


این جنایث پیشگان, سیلی به پیغمبر زدند 
نا مه مار کر کی امه 
چار کودک مثل مرغ نیم بسمل پر زدند 
روبهان دیدند شیر حق بود مأمور صبر 
روی دست همسر او, ضربه محکم تر زدند 
کاش بیرون مدینه يا میان کوچه بود 

مادر سادات را در خانه ی حیدر زدند 
بیشتر دردش به قلب زار دختر می نشست 
ضربه هایی را که روی شانه مادر زدند 
انبیا از درد پیچیدند در جنت به خویش 
ضربه تا بر پهلوی صدیقه ی اطهر زدند 
سوره ی کوثر به قتل فاطمه تفسیر شد 
در حریم وحی سیلی بر رخ کوثر زدند 

قصه ی مسمار را با کس مگو «میثم». بدان 
قلب زهرا سوخت بر قلب علی خنجر زدند 
5 ای از کرامت تو بلند اختر آفتاب 


مناسبت مدح و مرئیه 


قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 


ای از کرامت تو بلند اختر آفتاب 


وز ذره 


در حضور تو کوچکتر آفتاب 

خود در حجاب نوری و از شرم چادرت 
وش درون آنشن دل: متظر افتات 
پیوسته در قلمرو قدر و جلال توست 
هر جا کند عبور و برآرد سر آفتاب 

گر بنگرد به خسن تو در چادر خیال 
بر سر کشد ز شرم رخت معجر آفتاب 
نسل تو اختران سپهرند در زمین 
مامت بود قمر, پدر و شوهر آفتاب 
هر صبح چون عبور کند از مدینه ات 
خواند به احترام, تو را مادر آفتاب 

بر خاک راه زاثرت., ای دختر رسول 
گسترده فرش نور به هر معبر آفتاب 
با ذره های نور خود از بام آسمان 
ریزد به قبر گمشده ات اختر آفتاب 
بالاتر است فصه ات از ايینکه دم به دم 
سازد نثار مقدم او گوهر آفتاب 

بالله قسم رواست فشاند ز بام چرخ 
بر فرق:دشمنان شما آذر آفتاب 


آرد طواف تا به حریم مقذست 

دارد ز نور اين همه بال و پر آفتاب 
فخژیه می کند به تمام ستارگان 

گر رخ نهد به خاک ره قنبر آفتاب 

سر تا به پاست زیور و خواهد هنوز هم 
از طلعت بلال درت زیور آفتاب 

مُهرش زمین و آب وضو شعله های نور 
کافتد به سجده در قدم کوثر آفتاب 

تا قلب خصم کور دلت راز هم درد 
دارد زهر شعاع, دو صد خنجر آفتاب 
بی اسان و اش‌فهته ماه و تاره انن 
ای تا ابد تو را پستر .و دختر آفتاب 

از پرتو ولای توش نور اگر نبود 

هرگز نبود این همه روشنگر آفتاب 
نور از مه جمال تو دارد, عجیب نیست 


گر دل برد هماره ز پیغمبر 


آفتاب 

بالله قسم رواست که از شرم روی تو 
صورت نهد به دامن خاکستر آفتاب 
پیداست از تشعشع رنگ طلایی اش 
کز خاک بوذر تو ستاند زر آفتاب 

تا نارای قضا اه فد ی 
بگرفته ذر بنام شتما نکر افتاب 

با جام نور,. ساقی خلق است و می زند 
از کوثر ولایت تو ساغر آفتاب 

افتد اگر به ذره نگاه کرامتت 

آن ذره گردد اختر و آن اختر آفتاب 

تا آرد از تبسم گرمش پیام نور 

از جانب تو گشته پیام آور آفتاب 

هر بامداد بر حرمت می دهد سلام 

اه نام مر اقا 
خورشید کوچه ! روی تو هم رنگ سایه شد 
اف ای کار افایه 
بعد از کبودی رخت ای باغ یاس وحی 


بالله رواست سر نزند دیگر آفتاب 


ای چادر مطهر تو سایه بان حشر 
کی گفته تو ستاره بریزی در آفتاب؟ 
با معجر سیاه برآید به بام حشر 

خجلت کشد ز روی تو در محشر آفتاب 

تا آفتاب خسن تو در کوچه ها گرفت 
گردید تیره در نظر حیدر آفتاب 

بالله قسم رواست که بر زخم سینه ات 
چون مرغ سربریده زند پرپر آفتاب 

تقاعای در بیگ لول که شوت ؟ 
سوزد چو شمع و آب کند پیکر آفتاب 


6- ای انکه امید روز پر واهمه ای 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای انکه امید روز پر واهمه ای 

تو خود همه ای از همه ای با همه ای 
گر خلق جهان را به تو بخشد یزدان 

چیزی نبود از آنکه تو فاطمه ای 

7- خدا نیاد اون روزیکه دلم ز گریه سیر بشه 


مشخصات 


مناسبت 


قبل از شهادت 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خدا نیاد اون روزیکه دلم ز گریه سیر بشه 

به غیر کوی فاطمه جایی دیگه اسیر بشه 
بیاید بر عیادت مریضه ی علی بریم 

فی. خزنستم آق کربه کنا-خندا تکرجه دیر. بشة 
کسی دیگه تو مدینه سراغشو نمی گیره 
امام اون خونه نشین خودش به محنت اسیره 
سینه زنای فاطمه بیاید بریم به دیدنش 

دعا کنید که خوب بشه وگر نه زینب می میره 
بیاید به دور بسترش سیر ببینید فاطمه رو 
چرا تعجب می کنید نمی شناسید فاطمه رو 
بیاید بپر سیم ز عدو نامردای بی عاطفه 


به پیش چشمای علی چرا زدید فاطمه رو 


میون بستر افتاده با رنگ و روی پریده 

بلای عشق حیدر و با دل و با جون خریده 
نفس نفس که می زنه خونم یاد از کنج لبش 
خدا علی چی کشیده او رو به قبله خوابیده 
علی دلخسته اگه روی کبود و ندیده 

ولی صدای سیلی رو میون کوچه شنیده 
گیرم که با چادر خود فاطمه رو شو بگیره 
ولی تو چادر که نهان نمی شه قد خمیده 
را اس 

باقی او اون نمونده جز یه مشتی پوست و استخون 
دل علی کباب شده خدا به دادش برسه 
همش میگه با فاطمه نرو نرو پیشم بمون 


8- در سینه ی ما محبت فاطمه است 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر تاشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


در سینه ی ما محبت فاطمه است 
وندر دل ما ارادت فاطمه است 

بی شبهه و شک حضور دارد مهدی 
در انجمنی که صحبت فاطمه است 


39- زندگیم و فدات می کنم 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

ات هک 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 
زندگیم و فدات می کنم 
فدای خاک پات می کنم 
وقتی مادر صدات می کنم 
مار ای تاو 
ایا 

بی بی دل بر شما بستم 
خاک پای شما هستم 


مادرانه دعایم کن 


گرچه آلوده و پستم 

بی بی جان افتخار منی , بی بی جان اعتبار منی 
گفته ام باز و می گویم , که تو دار و ندار منی 
کا کا کا عل< کل 

لایق دوز خ است آنکه 

به تو مهری نمی ورزد 

بخدا بی تو این عالم 

به یک ارزن نمی ارزد 

تو همه رحمتی مادر , مظهر عصمتی مادر 

همه خلقت گیاه تواند, تو گل خلقتی مادر 

کا عا علا ملاعلا 

تو صفا بخش آب و گلی 

تو علی را عزیز دلی 

همه خار و خسند اما 

تو گلی تو گلی تو گلی 

بی بی در شور و شین توأم , مست نور دو عین توآم 
بت یلا ی ند ارق کارفن ندای. سین مان 
0 زهرا که فیض آفرینش از دم اوست 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


زهرا که فیض آفرینش از دم اوست 
ات راوس 
گر چه ز هجرانش گذشته چارده قرن 
گویی نخستین سالروز ماتم اوست 


1- من تشنه ی محبتم آن نمی دهند 


میس ات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر. تانتتتانت 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من تشته.ق صخبتم آیم تمی:ذهند 
گل داده ام ز دست گلابم نمی دهند 
گفیا شفیده ای که سنلامم نمی کنت ؟ 
من می کنم سلام و جوایم نمی دهند 
2- يا فاطمه الزهرا دست من و دامانت 


ریس ارت 


مناسبت مدح و 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر نانتتانت 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مش و 


با فا امه اه انوس موادت 
اج > کل 
ای روح نماز من ای قبله ی راز من 


بین سوز و گداز من د ست من و دامانت 
ماع مر 


نام تو در اوازم عشق تو پس اندازم 
اما ماما ملد 

ای باغ گل معصوم ای قدر تو نا معلوم 
جان علی مظلوم دست من و دامانت 


کاعاعاع< کل 


3- امان ای دل امان از دست شکسته 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک نوحه سنگین سنتی 
قاللت ی 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ارام دا ان ار سس رم 
امان ای دل , امان از بانوی خسته 
امان ای دل , پهلوون دست بسته 

] فاطیت ان انا ماهر داور 

ادا 

دل تنگم , می زنه پر تا مدینه 

دل تنگم , روی خاک آروم می شینه 
دل تنگم , یاد خون زخم سینه 

6 فاطعه ام انتما هار دان. 


کاعاعاع< کل 


نام زهرا , سبب خلق جهونه 
نام زهرا, چراغ هفت آسمونه 
نام زهرا , تا ابد زنده می مونه 
یا فاطمه ام ابیها مادر مادر 
دبا 


4 ای باغ بهشت علی تو حضرت فاطمه ای 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای باغ بهشت علی , تو حضرت فاطمه ای 
تو دختر پیغمبر , تو مادر ما همه ای 

از داغ تو مجنونیم , از عشق تو دلخونیم 
غلاده به ما بستی , از لطف تو ممنونیم 


یا فاطمه الزهر(2) 


ماما داد 
ز قدر و مرتبه او (تو) هزار ا... اکبر 


که شهبانوی دو عالم بود (تویی) زهرای اطهر 
روشن دل و قلب 


من , از نور دو عين توست 

در قاب دلم بی بی , تصویر حسین توست 
یا فاطمه الزهرا(2) 

کا اعد ک< کل 


5- ای روح و ریحان مصطفی 


رای این 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
عالب اس ند 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای رو[ و ریحان مصطفی 
ای جان و جانان مرتضی 
ای اصل کوثر و قدر و نور 
ای روح سوره هل آتی 


ای بانوی عشق و شور و صفا 


ای بانوی کاخ شرم و حیا 
باتهرا با هرا قاظیه(2) 


کا > عاع< کل 


مهر تو حک شد در سرشت من 
عشق تو گشته سرنوشت من 
هر جا که نام زیبای توست 
آنجا باشد باغ بهشت من 

در باغ دل من لاله توست 

در سینه خس ته ناله توست 


یا زهرا يا زهرا فاطمه(2) 


مایا 
روز آخر کار خانه کرد 
گیسوی طفلان را شانه کرد 
چون کبوتری پر شکسته 
ترک لانه اش شبانه کرد 
طفلان همگی در شور و نوا 
ای دلبرما مرو مادر ما 

یا زهرا یا زهرا فاطمه(2) 


کا > عاع< کل 


ای همسر سینه خسته من 


ای یار پهلو شکسته من 

من غمگین دست خسته تو 
تو گریان دست بسته من 
ای یاس من و نیلو فر من 
ای همسر من ای یاور من 


با ژهرا يا تهرا فاظمه(2) 


ما عد ع > 
6- ای به شخصیتت خدا رسانده سلام 


ات انس 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


ای به شخصیتت خدا رسانده سلام 
وی نبی پیش پات کرده قیام 


سرفراز از شهادتت اسلام 
همه زنها تو را کنیز کنیز 

همه مردان تو را غلام غلام 
خاکسار درت فقیر و غنی 
جان نثار رهت خواص و عوام 
دختر اطهر و بزرگ رسول 
خاش ان ا ماش هام 

باید از آن پدر چنین دختر 
سزد از آن ائمّه این سان مام 


ز ان پیمبر تو را درود 


درود 
زین ائمه تو را سلام سلام 

می رسد از مزار گمشده ات 
به هر آزاده این خجسته پیام 
کای شما رهروان راه رسول 
وی شما پیروان راه امام 

سر سپردن به راه دوست حلال 
دست دادن به دست غیر حرام 
آنکه گیرد ز فاطمه تعلیم 

پیش ظالم نمی شود تسلیم 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر ناشتاش 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


کامص لام کر اس ی نس اه 
فاطمه وهی خر است غلی .میدن 
فاطمه رمز علی بود علی می داند 

نام او حرز علی بود علی می داند 

مه ات شم ات ی مت 
تا بر یه ات یی فا 
فاطمه جان علی بود علی می داند 

جان به قربان علی بود علی می داند 
دای ای اب ات ای من اه 
فسات ات لو کی ناه 
فاخا مد سر ی ای وه 

اه نب فد فلی نود عیسو نان 
تساه ی ی امه خی مس دنه 
رمز مستوره ی عشق است علی می داند 


18 از همون روز نخستی که به دنیا اومدم 


شرس ان 


مناسبت مدع 


سبک غدیریه 


قالب فولکوریک 

شاعر مهربان مسعود 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


از همون روز نخستی که به دنیا اومدم 
مادرم به جای قنداقه کفن کرده تنم 
شیر مادرم حرومم اگه دیوونه نشم 
سگ بی نام و نشون در این خونه نشم 
توی این دنیا به جز گدائی کاری ندارم 
بخدا که من بجز فاطمه یاری ندارم 
اهل شعر عشقمو و ساکن کوی فاطمه 
صد و ده شماره ی پلای روی خونمه 

هر که دیوونه ميشه آدرس خونش همینه 


بذار راحتت کنم نشونی خدا 


اینه 

میدونی راه ورود شهر عاشقا چیه 

هر کسی مدافع زهرا و حیدر نمی شه 
هر کسی خاطرخواه ساقی کوثر نمی شه 
حضرت فاطمه سرچشمه ی امید منه 
بذار راحتت کنم مرجع تقلید منه 
وا سا سم ایس 
بضا ام ا را ی تاه 

حرف آخرم اینه هر چی ميشه بذار بشه 
ی و فک | فا ی فا مه نی ناه 
ی را از شیر مار میرفتفه 


فیس تن 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


قز وا 


دلم را از غم مادر سرشتند 

غبار چادر خاکی نوشتند 

خدا بر بیرق عشاق زهرا 

نوشت این طایفه اهل بهشتند 

خدا تا خلقت انشا کرد , سند بر نام مولا کرد 
سند شد معتبر وقتی , که زهرا زیرش امضا کرد 
مد ی ات 

کر لا کل کل 

خدا نام ورا فوق همه زد 

به اشکش شعله ای در علقمه زد 

بهشت ار زير پای مادران شد 

حسین تا رخ با پای فاطمه زد 

علی ذکر لبه زهرا , حسینی مذهبه زهرا 
برای فخر او اين بس , که ام زینبه زهرا 
۳ 

ک کا عا کل کل 

قسم بر سینه ی در خون نشسته 


قسم بر غربت دستای بسته 


به روی دسته ی دستاس حک شد 

فلک می گرده با دست شکسته 

فلک را دلبری کرده , علی را حیدری کرده 
فقط ام ابیها نیست , به عالم مادری کرده 
مدد ام آبیها 


کا علا لا کل کل 
0- روز من بی تو تاریک , شب من با تو روشن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک شور سینه زنی 

قالب آهنگین 

شاعر قانع ابراهیم 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


روز من بی تو تاریک , شب من با تو روشن 


دل من بی تو درز ت و 


سینه ام با تو گلشن 

بی بی جان ريشه ای چادر تو اگر به دست من بیفته 
روز محشر از خجالت سرم به پائین دگر نیفته 

شفیعه ی محشر : مادر مادر مادر 

شهیده ی حیدر : مادر مادر مادر 

ک کا لا کل کل 

من به عشق تو عمری , عاشق و مبتلایم 

هر چه هستم بی بی جان ,من محب شمایم 

بی بی جان من گدای یک نگاه توآم نگاهم کن بی بی جان 
با نگاهت غرق در نور , دل سیاهم نگاهم کن بی بی جان 
شفیعه ی محشر : مادر مادر مادر 

شهیده ی حیدر : مادر مادر مادر 

کا اک کل 

مهر تو مّهر قلبم , عشق تو حک به سینه 

نام تو بر لبم گل , ای بهار مدینه 

بی بی جان هر کجا نام تو آمد من نشستم حال کردم 
پر زدم سوی تو یک لحظه از تو بر نگردم 

شفیعه ی محشر : مادر مادر مادر 


شهیده ی حیدر : مادر مادر مادر 


دبا 
تو کجا و زخم کوچه , تو کجا و درد شانه 

تو کجا و ضرب قنفذ , تو کجا و تازیانه 

بی بی جان کوچه ی تنگ و دست سنگ و چشم تو شد به رنگ نیلی 
بشکنه آن بی حیا دستی که می زد بر تو سیلی 

شفیعه ی محشر : مادر مادر مادر 

شهیده ی حیدر : مادر مادر مادر 

دیا 


51- روز اول که به دنیا اومدم 


مشش ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


روز اول که به دنیا اومدم 


من خاطر خواه حسین تو بودم 


قلب کوچیکم به مهر تو تپید 
خون توی رگام به عشق تو دوید 
اسم بابای تو رو تا شنیدم 

طعم مهربونیاتو چشیدم 


منو با تو مادر 


آشنا می کرد 

تنهائیهامو با تو دوا می کرد 

گل یاس جانمازش تو بودی 

عم و غصه هاشو کم می نمودی 
وقتی که بوی گل یاس می پیچید 
موقع نماز مادر می رسید 
مادرم می گفت که یاسها غریبند 
بعضیهاشون تو جوونی می میرند 
مادرم می گفت گل یاس عزیزه 
حیفه از شعله ی آتیش بسوزه 
حیفه که اسیر نامردا بشه 

حیفه که با ضربه ای کبود بشه 
گل یاس رو نباید زخمی کنند 

یا که با لگد ز شاخه بچینند 

من زیر چادر نماز گوش می دادم 
کوچولو بودم و سینه می زدم 
مادرم یادم می داد فدات بشم 
مث ذره های خاک پات باشم 


آرزو داشت که سیاه پوشت بشم 


هميشه غلام حلقه گوش باشم 

اگه چه اینا رو اون یادم داده 

می دونم که کار تو همه بوده 

2- اگر روزی به من بخشند ملک هر دو دنیا را 


ری زنب 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اگر روزی به من بخشند ملک هر دو دنیا را 
نخواهم داد هرگز ذژه ای از مهر زهرا را 

من از روزی که هستم سائل او سلطنت دارم 
ببین معراج عشق این گدای بی سر و پا را 
وجود من پر از درد است اما سحر خود کردم 
به یک یا فاطمه گفتن صد اعجاز مسیحا را 


اگر چه قلب من لبریز مهر او بود اما 


چگونه می شود در یک سبو جا داد دریا را 

چی می شد من غبار زیر پای فضه اش بودم 

که روی سر دهم جا پای خدمتکار زهرا را 

دهانم پر شود از عطر جنت تا که بفشانم 

به لبهایم کلامی از کتاب عشق مولا را 

به هر جایی که جمعی در عزایش اشک می ریزند 
ملائک توتیا سازند خاک فرش آنجا را 

3- فاطمه ای بهار خوبیها 


شیاتس 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب ترجیع بند 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


فاطمه ای بهار خوبیها 

هر چه خوبی بود تو دارایی 
دیده مانند تو نخواهد دید 
ایکه مرات ذات یکتایی 

دختر برترین پدر هستی 

مادر بهترین پسرهایی 

مریم ار داشت یک مسیحا تو 
مادر 11 مسیحایی 


4- پست بالا می شود با یک نگاه فاطمه 


مشخصات 


مناسبت مدع 


سبک شور سینه زنی 
قالب غزل 

شاعر قانع ابراهیم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


پست بالا می شود با یک نگاه فاطمه 
زشت زیبا می شود با یک نگاه فاطمه 
از بهار سینه ی سلمان چنین آید به گوش 
دل مصفا می شود با یک نگاه فاطمه 
دل به مهرش داده ام زیرا که در هر ظلمتی 
نور پیدا می شود با یک نگاه فاطمه 
و کف هاتفی آا خر تایه کل 
عرش اعلی می شود با یک نگاه فاطمه 
بر در باغ بهشت عاشقان بنوشته اند 

گل شکوفا می شود با یک نگاه فاطمه 
هر نفس بر دوستان و شیعیان مرتضی 
مرحمت ها می شود با یک نگاه فاطمه 
روز محشر مهر منا اهلبیت مصطفی 


شامل ما می شود با یک نگاه فاطمه 
0" 
چون مداوا می شود با یک گاه فاطمه 
ای گره در کار خورده هر کجا هستی بیا 
هر گره وا می شود با یک نگاه فاطمه 
غم مخور قانع جواز ما به دیدار بقیع 
آخر امضا می شود با یک نگاه فاطمه 
5- بشنو از بلبل روایت می کنم 


ات ]نس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
قباغر ناشتا ره 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بشنو از بلبل روایت می کنم 
وز مقام گل حکایت می کنم 
بلبلی پا تا به سر 


شیدای گل 

بلبلی شیدای سر تا پای گل 
بلبلی خود سر مستور خدا 

هر پرش مرآتی از نور خدا 
بلبلی هفت آسمان زیر پرش 
آشیانش عرش و عالم محضرش 
ی کت اش اف مه وت 
اختیار کل هستی دست اوست 
بشنو از از عالم ز شأن عالمه 
از علی بشنو مقام فاطمه 

من علیم مدح زهرا می کنم 
مدح آن بانوی یکتا می کنم 
قفا مه را کرد ات 
تا او ماش ارت 
شاه بیت هر سرودم نام اوست 
دک قاتا که فای سرت 
عشق زهرا در میان سینه ام 
برده زنگار غم از آئینه ام 


مهر و ماه و انجم من فاطمه است 


ساقی و می و خم من فاطمه است 
فاطمه نطق مرا گویا کند 

نام زهرا عقده از دل وا کند 
فاطمه یعنی روان و روج من 
فاطمه یعنی امید و نوح من 
فاطمه یعنی تمام هیتیم 

فاطمه یعنی شراب مستیم 
فاطمه یعنی اصول دین من 
فاطمه یعنی همه آئین من 
فاطمه یعنی یم جوشان عشق 
سایه اش شیرازه دیوان عشق 
فاطمه یعنی بلندای عفاف 
عصمت اله است و سیمای عفاف 
فاطمه یعنی تمام انبیاء 

نام او رمز قیام انبیاء 

فاطمه یعنی محمد(ص) در حجاب 
شمه ای از طلعت او آفتاب 
فاطمه یعنی مدال اهلبیت 

ذکر روز و ماه و سال اهلبیت 
فاطمه یعنی خداوند ثبات 


قاطعه زگ هام کاتاره 
من مسیحای فلک هستم ولی 
فاطمه باشد مسیحای علی 
گر چه دارم همسری فاطمه 
حیدریم حیدری فاطمه 


0 ول نو را آنته ق ضدق و صفا می دانه 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


دل تو را آینه ی صدق و صفا می داند 
مظهر و مُظهر آیات خدا می داند 

بین زنهای بهشتی که همه فاضله اند 
حق تو را شافعه ی روز جزا می داند 


مصطفی طاق دو ابروی دل آرای تو 


را 

قبله ی حاجت و محراب دعا می داند 

بر دل هر که رسد عقده ای از درد و غمی 
گریه بر فاطمه را عقده گشا می داند 
حضرت موسی و عيسي پیمبر خود را 
سائل درگه سلمان شما می داند 

خاک آن کوچه که تو پا به سرش بگذاری 
خویش را آبروی آب بقا می داند 

درد عشق تو چه درد است که بیمار غمت 
به , ز بهبودی و درمان و دوا می داند 
کعبه با آن عظمت خانه ی خاکی تو را 
کعبه ی کعبه ی عرفان و دعا می داند 
شمع خود را ز فروغ رخ نورانی تو 
ضاحب: آن همه انوار وفا می داند 

میخ دستاس تو را خالق دستاس فلک 
محور دایره ی ارض و سما می داند 

چه گذشته به تو و محسن ششماهه ی تو 
بین دیوار و در خانه خدا می داند 


باید از زینب مظلومه بپرسیم چرا 


مرگ را مادر سادات شفا می داند؟ 
خبر از پهلوی بشکسته اگر می خواهید 
در آتتتن زده ی بیت ولا می داند 

جای قبری که کسی راه بر آن می نبرد 
یوسف کمتشتدم ی آل عبا هی داند 

7- مرغ دلم پر زده , سوی بقبع دوباره 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

۱ 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


مرغ دلم پر زده , سوی بقیع دوباره 
قبرای بی نشونش , شمع و چراغ نداره 
ای بقیع دلم از غم تو بیقراره 

قبر مخفی ات بر دلم زده شراره 2 


یا فاطمه 


ایا 
کوچه به کوچه ی تو , پر از غم و ماتمه 
به گوش جان می رسد , نغمه ی يا فاطمه 
می رسد به گوش گریه های دختری 
ره هعیش 2 

یا فاطمه 


> عاع< کل 


از در بیت ولا , 


شعله کشد زبانه 

افیوم انیت دون بآ ایا ند 

شعله ور در و مادری به پشت در 
هر چه ناله کرد دید نداره هیچ اثر 2 
یا فاطمه 

مدا 


8اه سلام ای ماور ای غفل و افکار 


نیت ]رت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


سلام ای ماورای عقل و افکار 
سلام ای شاهکار دست دادار 


تو بالاتر ز بالا بی قرینی 


تو هر شب با خدایت همنشینی 
پیمبر را بهشت جاودانی 

تو محبوب تمام عرشیانی 

تو را یکتا و بی همتا چو دیدند 
بزایقه علی: را افزیدند 

نه فخر مصطفی فخر خدایی 
که تو بنیانگذار کربلایی 

فدای ذکر یارب یارب تو 

دو عالم خاک پای زینب تو 

شود قلب محبان پاره پاره 

که در محشر تو می آیی سواره 
تو می آیی ولی محزون و خسته 
به روی ناقه ای عریان نشسته 
مهار ناقه ات در دست مولاست 
عجب هنگامه ای آنروز بر پاست 
در آن هنگام غوغا می کنی تو 
حسین خویش پیدا می کنی تو 
که محشر را کنی یکباره محشر 
حسین آید حضورت لیک بی سر 


به روی دست داری دست عباس 


9- خدائی که به من لطف و عطا کرد 
مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


خیاین که هر من لخق عطظا کرو 
مزا بر در که زهرا ضدا کرد 

مقیم خانه ی مولا شدم من 

کنیز حضرت زهرا شدم من 

خدا شاهد بود بر گفته هایم 
بهشت جاودان بود آن سرایم 
کنیزی علی و ام زینب 

مرا می برد تا معراج هر شب 


ملاقات نبی رزق دگر بود 


دلم در عشق بازی شعله ور بود 


۳ بود می دیدم که از 


دور 

به پا می خواست پای سوره ی نور 
خودم می دیدم آن برتر ز قرآن 
کند دست عزیزش بوسه باران 
هزاران بار می فرمود طاها: 
خش قیاق ریا 

ولی تا رفت شاه بی قرینه 

نمی دانم چه ها شد در مدینه 
دری که قبله گاه مصطفی بود 
پس از او سوخته در شعله ها بود 
ره معروف را منکر نمودند 

عیان بفض دل حیدر نمودند 

هرا قاتغ‌نشند آن در بحانه 

روم در پشت در , در آن میانه 
خودش رزمنده و پار علی بود 
مددکار و نگهدار علی بود 

دلم می خواست کو ان روز نیلی 
به رویم جای او می خورد سیلی 
عدو تا پهلویش از کینه بشکست 


دو دست مرتضی را ریسمان بست 
زمانی که علی را می کشیدند 
همه فریاد زهرا را شنیدند 
صدا زد بانویم «فضه خذینی» 
بیا تا که ذبیحم را ببینی 

بیا فضه که من مادر ندارم 

به جز تو یک نفر یاور ندارم 
زبانم لال گر گویم چه دیدم 

من از احوال بانویم چه دیدم 
فققطا اه ام که نوم بجوم 
ز روی فاطمه شرمنده بودم 


یوار استاتی ام را لک تدای 
9 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-1 
تعداد استفاده 0 


پزواز اسماتی اه زا قلک تداشست 

ماهی که در اطاعت خورشید شک نداشت 
سنگش زدند و دست ز اقشای شب نشست 
آن نور ناب واهمه ای از محک نداشت 
مهتاب زیر سیلی شب بود و آفتاب 

حتی دو دست باز برای کمک نداشت 

این بود دستمزد رسالت , زمینیان 

ای خلق خیره دست محمد نمک نداشت؟ 
می پرسد از شما که چه کردید مردمان 
گلدان یاس باغ من ترک نداشت؟ 
خورشید و ماه را به زمینی فروختند 

ای کاش خاک تیره ی یثرب فدک نداشت 


1- ای درود و صلوات از احد دادگرت 


مشخصات 


مناسبت 


مدح و مرتیه 

سیک *3۲ 

قالب غزل 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای درود و صلوات از احد دادگرت 

وی امامان و رسولان همگی مفتخرت 
خازن باغ جنان سائل کوی کرمت 

حامل وحی خدا طوطی شاخ شجرت 
نخل توحیدی و خوبان همه برگند تو را 
شجر نوری و فرخنده امامان ثمرت 
بخداوند دو عالم به دو عالم نبود 

چون تو ام اب و شوهر و دخت و پسرت 
چه خلوصی چه خصوعی چه خشوعی است ترا 
که خدا فخر نماید به نماز سحرت 
دختران در همه جا دست پدر می بوسند 


تو که هستی که زند بوسه به دستت پدرت 


تو که هستی که بفرمان خداوند مجید 
ماقرا وه کی وت 

تو که مرآت خدایی به چه جرم و تقصیر 
نیم رو گشت ز سیلی صورت همچون قمرت 
بسته شد دست علی تا تو ز پا افتادی 

وای بر بی کسی شوهر خونین جگرت 

2- تو حبل محکم حبل المتینی 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تو حبل محکم حبل المتینی 
امید رحمت للعالمینی 
تو ابر و انبیا باران فیضت 


همه دشت کویرند و تو گلشن 
همه شام سیه تو صبح روشن 
همه سوز درونند و تو داغی 
همه تاریکی اند و تو چراغی 
پیمبر عاشق راز و نیازت 

خدا فخریه دارد بر نمازت 
امامان آبرومند جلالت 
امیرالمرمنین محو جمالت 

تمام آفرینش پای بستت 

پیمبر خم شد و بوسید دستت 
تو استاد و جهان دانشگه توست 
نو قرآن و علی بسم الله توست 
به محشر ناقه ات چون پا گذارد 
سحاب رحمت از هر سو ببارد 
شود تا نازنین قلب تو خورسند 


بیچ ند و ببخ ت ۰ 


بگردند و بگردند و بگردند 
بجویند و گنه کاری نجویند 

چنان گردد که از فرمان دادار 
بگردد عفو دنبال گنهکار 

به محشر بر فراز چرخ گردون 
ار 

3- دریاست نبی و گوهرش فاطمه است 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


با انکة حسین است پناه دو جهان 
او خود به پناه مادرش فاطمه است 
4- این دلم دلخون از این دیباچه شد 


رت رن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


این دلم دلخون از این دیباچه شد 

دانی از چه نام کوچه , کوچه شد 

بسکه نالید و به شبها گریه کرد 

گفت «کو» زهرا و دست او «چه» شد؟ 
تا تاش او وشات خی کی 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ار نت رن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با نام فاطمه به جهان ناز می کنم 
صدها گره ز همت او باز می کنم 
خواهم که بگذرم به سهولت من از صراط 
تک ام اس امین 


6- مشکی پوشه دل از ماتم تو ... 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-2 
تعداد استفاده 0 


(مادر 3 وای مادر 3)3 

کا علا لاک کل 

مشکی پوشه دل از ماتم تو , می سوزه سینم باز از غم تو 
عزا می گیرم با حیدر , بازم می خونم وای مادر 

می باله خدا با بودن تو , روح القدسه سینه زن تو 


حاجت دل من اینه که تو روضت 


بمیرم 
با نفسای نوکرای تو آتیش بگیرم 

وقتی که جگرم به یاد تو صد پاره ميشه 

باز به یاد تو خون به پا کنه چشم حقیرم 

اس ات اه 9 

کا > کا عل< کل 

سبز و زرد و سرخه صورت من , گل می کارم با دستام روی تن 
اسمت چراغ شبهامه , سینه زنی ها رویامه 

سایه ی نگاه تو هميشه روی سرمه , قربونی روضه های تو چشم ترمه 
کاشتکن همه آنته بدوتن ای ار امتتن مره 

اون که طیش نبض آسموناس مادرمه 

باق فا ما 93 

کا کا کا عل< کل 


مناسبت مدج و مرثبه 


سبک ولادتی 
قالب مثنوی 


شاعر ناشناس 
منیع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


ای که در تصویر انسان زیستی 
کیستی و کیستی و کیستی؟ 
آختوشت قوب عم فا اه 
لیله القدر محمد فاطمه 

آن که خاک مقدمش جان همه است 
گفت جان من فدای فاطمه است 
اولین نور آفرین روشنگری 

هم ازل را هم ابد را مادری 

مدح تو کی با قلم کامل شود 
وحی باید بر قلم نازل شود 

فوق هر تعریف و هر تفسیر , تو 
پاک تر از آیه ی تطهیر , تو 

ای گریبان چاک تو افلاکیان 

از چه رو پیوسته ای با خاکیان 


خای , پاک تو را باور نداشت 

گر عدوی تو فدک را غصب کرد 

طوق لعنتت را به گردن نصب کرد 
ای فدکهای زمین و آسمان 

ذره ی گردی تو را بر آستان 

قطره ی اشک تو صد دریا فدک 
اما یاه سای رات 

پیرهن بخشیده در شام زفاف 

از شب میلاد تا آخر نفس 

مصطفی یک دست بوسیده است بس 


ان هم ای دست خدا 


دست تو بود 
پس بر آن دست و بر ان لبها درود 
8- از فاطمه اکتفا به نامش نکنید 


مدئد خصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از فاطمه اکتفا به نامش نکنید 
نشناخته توصیف مرامش نکنید 
هر کس که در او محبت فاطمه نیست 
علامه اگر هست سلامش نکنید 


9- فاطمه یعنی علی سر تا قدم 


۷ 


مناسبت مدح و مرثیه 


سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


فاطمه یعنی علی سر تا قدم 
صاحب کرسی و هم لوح و قلم 
فاطمه کار خدایی می کند 

از همه مشکل گشایی می کند 
فاطمه استاد صدها هاجر است 
فاطمه نور دو چشم حیدر است 
فاطمه حق الیقین عین الیقین 
بهترین یار امیر المومنین 
فاطمه عشق علی دین علی 
فاطمه چشم خدا بین علی 
فاطمه کار مسیحا می کند 
قطره را همسنگ دریا می کند 
فاطمه مرآت ذات کبریا 


فاطمه آئینه ی ایزد نما 

عشق زهرا آبرومندم کند 
عشق زهرا عبد در بندم کند 
عشق گفتم , عاشقی مجنون او 
هر دو عالم واله و مفتون او 
می زند آتش به جانم این شرر 
سینه ی زهرا کجا و میخ در 
تازیانه می زدند بر پیکرش 

موج می زد آب در چشم ترش 
گیسوانش در میان شعله سوخت 
لیک بر دستان مولا دیده دوخت 
گفت ای آرام جانم یا علی 

بی تو من زنده نمانم یا علی 
0- یاد شبهای توسل کرده ام 


# یرد 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


یاد شبهای توسل کرده ام 

یاد پرپر گشتن گل کرده ام 
یاد شبهای شلمچه کرده ام 
یاد زهرا بین کوچه کرده ام 


یاد بدر و یاد 


خیبر کرده ام 

یاد تنهایی حیدر کرده ام 

ی که 
نقش پیشانی ما یا فاطمه است 
بی کسیم و نیست ما را جز تو کس 
روز وانفسا به فریادم برس 
کی ال ار شین 
تالا ار 

روز محشر گرمی بازار توست 
نام کل خلق در طومار توست 

تو قیامت را قیامت می کنی 
نایم 
از کرامت بر جبین ما همه 

ی وت مه تا 

بین نار و خلق حائل می شوی 

با حسین خود مقابل می شوی 
می کند با پیکر بی سر قیام 

گوید از هر زخم تن مادر سلام 


آن سلام وان تشن ستردنین است 


آث گلوی پاره پاره دیدنی است 


1- ما گوشه نشینان غم فاطمه ایم 
مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ما گوشه نشینان غم فاطمه ایم 
محتاجح عطا و کرم فاطمه ایم 
عمری است که 

ما سوخته ی عمر کم فاطمه ایم 
2- دختر فکر بکر من غنچه ی لب چو وا کند 


۱ 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دختر فکر بکر من غنچه ی لب چو وا کند 
از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند 

مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سوی 
ز آنکه مس وجود را فضه ی او طلا کند 


3- ای کعبه ی دلها , شه بانوی دنیا 


ملئر خصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا زهرا یا زهرا(3) 


با داد 
ای کعبه ی دلها , شه بانوی دنیا 


کاعاعاع< کل 


ای جان دو جهان , جانفدای 


ِ 


توام 

تو کریمه ای و » من گدای تو آم 
لاملا ماما مد 

لاملا ملاعلا مد 

محراب لای تو , دنیا و دین من 
یک نخ از چادرت , حبل المتین من 
لاملا ماما مد 


4- با نام تو دل چه با صفا می گردد 


رتیت ات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با نام تو دل چه با صفا می گردد 
با یاد تو دل ز غم رها می گردد 
باشی تو کلید راز هستی , زهرا 
با نام تو قفل بسته وا می گردد 
5- ای گوهر تابناک زهرا 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
قاغر تاشتان 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای گوهر تابناک زهرا 
ای پاکترین پاک زهرا 
ای مفخر دودمان آدم 
ای چشم و چراغ اهل عالم 
در جسم جهانیان تو روحی 


بر فلک نجات نوح , نوحی 


در رتبه ز عالمی مقدم 

خاک درت آبروی عالم 

تو چشمه ی لطف و بحر جودی 
شهبانوی عالم وجودی 

یاد تو صفای قلب خسته 

نام تو کلید قفل بسته 

یا فاطمه تو گل خدایی 

ریحانه ی مصطفایی 

ای محور چرخ آفرینش 

گردونه ی آفتاب بینش 

تفسیر بلند کوثری تو 

آیینه ی چشم حیدری تو 

ای روح سخاوت و کرامت 
پیوند نبوت و امامت 

از نور تو ماه وام گیرد 

جبریل ز تو پیام گیرد 

گلزار تو عطر در سرشت است 
گلخانه ی خانه ات بهشت است 
طاق حرم تو باغ فردوس 


شمع حرمت چراغ فردوس 


داریم دلی درون سینه 

این سینه پر از شرار داغت 
قربان مزار بی چراغت 

ای یاس علی چرا کبودی 
آخر تو مگر چه کرده بودی؟ 
کا کا کا عل< کر 

زهرایی و نور آسمانی 
روشنگر چشم اخترانی 
خورشید نکرده نور تو لمس 
ارب توس آتلیر رین آلشمتین 
چون آینه روشنی و صافی 


شاداب ترین 


گل عفافی 

در نزد خدای خود عزیزی 

آزاده زنی ستم ستیزی 

ای مادر یازده ستاره 

خوشیوی تر از گل بهاره 

دل از غمت التهاب دارد 

از اشک تو , گل گلاب دارد 

ای جلوه گه فروغ سرمد 

وی دختر و مادر محمد 

6- عشق سر در گم رها می شد اگر زهرا نبود 


میت ارت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عشق سر در گم رها می شد اگر زهرا نبود 
مهر بی مهر و وفا می شد اگر زهرا نبود 
فاطمه تفسیر یکرنگی و یکدل بود است 
یا رم 
با خدا و با مرام چارده معصوم پاک 

قلبها کی آشنا می شد اگر زهرا نبود 

رو گرفت از مرد کوری کای علی فریاد زن 
بی حیا کی با حیا می شد اگر زهرا نبود 
بارها می گفت پیغمبر گل من فاطمه است 
باغ دین کی با صفا می شد اگر زهرا نبود 
در قیامت هر گره با دست او وا می شود 
را و را 
7- ای امید دلها , ای زهره ی زهرا 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

که اک 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


یا فاطمه یافاطمه ای یاور حیدر 
اما ملاعلا ملد 

ای امید دلها , ای زهره ی زهر| 

ای انکه ترا کهانون بور ام انا 

اما ماما ماد 

دل در تب و تابت , شده اسیر دامت 


نویی مادر ارباب من و منم غلامت 


کا کا کا عل< کل 

ای روح مناجات , ای کعبه ی حاجات 

فخر همه ی عالمی و مادر سادات 

کا عا علا ملاعلا 

دلم تنگه تو سینه , داره شور مدینه 

می خواد گریه کنه پشت بقیع حرفش همینه 
کا عا عا ملاعلا 

ای بود و نبودم , ای یاس کبودم 

من حیدرم از آنچه که دیدم چه بگویم 


میون 


آتیش و دود , گلم به پشت در بود 
نوک مسمار داغ پشت در نگم کجا بود 
قلبم و شکستند , تا دستام و بستند 
گل یاس مرا به ضربه ی لگد شکستند 


8- مرغ دل میون سینه , پر زده سوی مدینه 


قراس زین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 
فلت 
۱ 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مرغ دل میون سینه , پر زده سوی مدینه 
تا که با دیده ی گریون , غربت تو رو ببینه 
ای چراغ آسمونی , دلبر ابرو کمونی 
آرزومند بقیعم , قسمتم کن تو جوونی 


ملاعلا ملاعلا 


بی تو از زندگی سیرم , تو فقط هستی امیرم 
دلمو بتو سپردم , بخدا پس نمی گیرم 

تو عزیز مصطفایی , سلطان کربلایی 

چه بگویم چه بگویم , که تو محبوب خدایی 


9- میخوام بهت وفا کنم یه محشری بر پا کنم 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


میخوام بهت وفا کنم یه محشری بر پا کنم 

بذار بجون حیدرت مادر تو رو صدا کنم 

یه وقتایی که بد می شم من راه نور و سد می شم 
ولی چه غم روی صراط میگم يا زهرا رد می شم 
تابوتمو تا میارند درون قبرم می ذارند 


میگن که این با فاطمه است دیگه باهام کار ندارند 


حکم براتم می دهی ز غم نجاتم می دهی 
با که خی تن تشه ام ای دیدهت 
میکّی که این بده اگه کسی بهش جواب نده 
ولی تو مجلسای ما برا حسین زده 

من نمی خوام جفا کنم دامنتو رها کنم 

بذار تو مجلس حسین تا به ابد صدا کنم 

از عشق تو شيدائیم مست می آگاهیم 

داز نجه‌نند آدما دپوونه‌نی زهر انیم 


وقتی میام تو مجلست اسم تو پاکم می کنه 


0 تو بالاتر ز بالا برترینی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


تو بالاتر ز بالا برترینی 

تو هر شب با خدایت همنشینی 
پیمبر را بهشت جاودانی 

تو محبوب تمام عرشیانی 

تو را یکتا و بی همتا چو دیدند 
باه عیبر آفریدند 

تو صدها مرتبه اعجاز کردی 


گره از کار مولا باز کردی 

فراز آسمانها خانه ی تو 

تو شمعی و علی پروانه ی تو 
اگر احمد به تو اکرام می کرد 
دلش را نام تو آرام می کرد 

اگر گلبوسه از روی تو می چید 
خدا را در دو چشمان تو می دید 
نه فخر مصطفی فخر خدایی 

که تو بنیانگار کربلایی 

فدای ذکر یارب یارب تو 

دو عالم خاک پای زینب تو 
توت مان رام 

چو می آیی تو در محشر سواره 
تو می آیی ولی پهلو شکسته 

به روی ناقه ای غمگین و خسته 
ی و چشمت پر ز الماس 
به روی دست داری دست عباس 


1- مادر من هر چی دارم فدات .. 


مدثر خصا ت‌ 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالت آ هگن 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


وای وای وای 

مادرم مادرم مادرم مادرم(3) 

ما ما ملد ملد 

ما ما ملد ملد 

بی نشونی تو که بر قلب شیعه امیدی قراری 

این هزار سال حتی یک سنگ قبر هم نداشتی نداری 
ما ملد ملد 


2- خدا برای دل من تو را نگه دارد 


#ششن انس 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک مرثیه زمزمه ای 
قالب غزل 


تعداد استفاده 0 


خدا| برای دل من تو را نگه دارد 

تور شقن توق مب کم :دا رد 

دعا کنم که خدا سایه ی تو را زهرا 
هميشه روی سر مرتضی نگه دارد 

تو را که از همه گلها لطیف تری و سری 
ز چشم زخم حسودان جدا نگه دارد 
تمام هستی خود را علی دهد صدقه 

تو را امید دلم تا خدا نگه دارد 

تو مادری و به غمخانه ام فروغ صفا 
خدا تو را به سر بچه ها نگه دارد 

مرا که این همه دشمن کمر به کین بسته 
دعای خیر تو از هر بلا نگه دارد 

به پیشواز من آیی به پشت در زهرا 
اگر چه فضه تو را روی پا نگه دارد 


2 ور خدانی عالفه ‏ 


#یشت یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب ان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نور خدای عالمه خورشید هر نه فلکه 

مثلی و همتا نداره تو خلقت خدا تکه 

دنیا بدون فاطمه صفا و معنا نداره 

حرومه زندگی براش هر کی که زهرا نداره 
دلی که عشق فاطمه توش نباشه دل نمی شه 
دون انم دالاه ادلی کی ده 

هر کسیکه فاطمیه باک قیامت نداره 

تو روز محشر بخدا راحته وحشت نداره 

امام صادق اینو گفت هر کی محت فاطمه است 
راحت بگه مادر مادر فاطمه مادر همه است 
آی.عاقلا اف عاقا دیوه کی کان هید 


هر کی می خواد هر چی بگه فاطمه دلدار منه 
به عشق مرتضی میگم فاطمه مهتاب منه 
تموم دلخوشیم اینه حسینش ارباب منه 
4- حضرت زهرا مددی بانوی گلهای جهان 

میخض ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهتگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


حضرت زهرا مددی بانوی گلهای 


جهان 

دلخوشیمه مادرمه مادر صاحب الزمان 
بانی خلقت ماها دخت نبیخ خاتمه 

تنها نه مام سیدا مادر کل عالمه 

من یه حباب خالیم بی تو 

اصلاً خودت بگو کیم بی تو 

جوونیمو بپای تو دادم 

مگه میشه زندگی هم بی تو 

یا فاطمه یا فاطمه مادر(4) 

ایا 

عالم و آدم رو خدا گردونده دور سر تو 
بسته دل عاشقمو به ريشه معجر تو 
فلیکه ی هستین همه واله و یدای توانه 
حور و ملک بوسه زن خاک کف پای توآند 
تو که هميشه گل زیبایی 

مادر بی نشونه ی مایی 

من بمیرم چرا نصیبت شد 

اینهمه مصیبت و تنهایی 


یا فاطمه یا فاطمه مادر(4) 


مایا 
مره ای ای دای اد 

جلوه ای از ذات خدا شهیده ی عشق علی 
اشک مصیبت تو را به زمزمی نمیدهم 
گدایی در تو را به عالمی نمی دهم 
فاطمیه تا که میاد وجودمو غم می گیره 
غاد امکان شذا فضاع صانم می گنه 
دلم می خواد تو مدینه کبوتر بقیع بشم 

پر بزنم تو آسمون در به در بقیع بشم 

اهل مدینه خیلی نامردند 

با صورت ماه تو چه کردند 

سیدا هنوزم توی کوچه 

دنبال گوشواره ها می گردند 

یا فاطمه یا فاطمه مادر(4) 

مایا 

بوی گل یاس علی پیچیده تو کهکشونا 
غلام درگاهش شدند اهالی آسمونا 

5 گل من چون ترا در گل بپوشم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گل من چون ترا در گل بپوشم 
ز هجران تو خون دل بنوشم 
در ایام جوانی قسمتم شد 

که تابوت ترا گیرم بدوشم 

6- من قطره نا چیزم و دریا زهرا 


ریس ]اش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من قطره نا چیزم و دریا زهرا 


امید من است در دو دنیا زهرا| 
گیرند اگر نوار قلبم روزی 


گوید ضربان 


قلب من يا زهرا 
7- بی بی عالم بخدا جان به فدات می کنم 


مخت از 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با زهرا مادر (2) 

کا > کا عل< کر 

بی بی عالم بخدا جان به فدات می کنم 

کا کا کا عل< کل 

با گل عشق و ولای تو , دل مرا آفریده است 

بر روی لوح قلب من , مدینه ات را کشیده است 


بهارم , قرارم , تویی دار و ندارم 
سار 

کا اعد ک< کل 

دا اه ی 

بوی گل آید از لبم وقتی صدات می کنم 

کا عا کر > کل 

نام مقدس شما حک شده بر روی سینه ام 
ای گل گلشن وجود , بهشت بی قرینه ام 
بده جواز زیارتم , که دلتنگ مدینه ام 

به عشقت , اسیرم , تویی ماه منیرم 
نباشی , یا زهرا , خدا گواهه می میرم 

ک کا عا کر کل 

گوهر دریای عصمتی طلای بی مثل عالمین 
فقط نه در گنج قلب من , به عالمی تو نور دوعین 
ام ابیهای مصطفی , عشق علی مادر حسین 
به شور و به شینم , دیوونه آقام حسینم 
ای ای ای مت امس 


ا ما ملاعلا کل 


8 من حیدرم می خواهم از زهرا بگویم 


مس ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک شور سینه زنی 
قالب مثنوی 

شاف قانعای آخم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من حیدرم می خواهم از زهرا بگویم 

می خواهم از آن بضعه ی طاها بگویم 
زهرای من یعنی بهار آفرینش 

من بیقرارش او قرار آفرینش 

زهرای من جان جهان و هست هستی است 


زهرای من یعنی تمام 


حق پرستی است 

زهرای من ماه تمام آسمانهاست 
زهرای من نور آفرین کهکشانهاست 

نور خدا می تابد از زیبا جبینش 

بر خوپش می نازم که هستم همنشینش 
زهرای من یعنی محبت بی نهایت 
زهرای من یعنی عنایت در عنایت 
زهرای من تفسیر ناب مهربانی است 
کردار و گفتارش خدایش را نشانی است 
زهرای من خورشید صبر و استقامت 
زهرای من یعنی دلیری و شهامت 
زهرای من یعنی بلندای سعادت 

از گلشن سجاده اش گلچین عبادت 
زهرای من معبود را یک عبد کامل 

زین روی خوبیها بر او گردیده نازل 

وقت عبادت می برد دل از ملایک 
هه و ها ای 

هرگز دعایش را ندیدم بی اجابت 


با او دعا شد همنشین استجابت 


از هر نگاهش نور نور عشق خیزد 

از دامنش مرد صبور عشق خیزد 

در باغ دلها ریشه دارد مکتب او 

مرد شهادت پیشه دارد مکتب او 

زینب که باشد زینت من دختر اوست 
۷ 
زهرای من یعنی فدائی ولایت 

با هستی خود کرده از قرآن حمایت 
زهرای من بر یاری من جان سپر کرد 
از کوچه ها با چادر خاکی گذر کرد 

بر گوشه ی چشمان او مهر فدک خورد 
او بارها بهر دفاع من کتک خورد 

از خانه تا مسجد چه غوغا بود آنروز 
دامان من در دست زهرا بود آنروز 
دیدم که بالا رفت دستی وحشیانه 

در آن کف بی رحم دیدم تازیانه 

پهلو شکسته همسرم را خانه بردم 
آنروز تا شب شد هزاران بار مردم 
دیدم یکی می گفت دستش را شکستم 


ایکاش چشمم بسته می شد جای دستم 


9- جان مرا جانانی تو 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


جان مرا جانانی تو , هجر مرا پایانی تو 


منم مریض عشق تو , درد مرا درمانی 


۳ 
ای همه هستم دل بتوبستم 

اگر چه پستم یا زهرا 

فاطمه جانم(2) فاطمه جان 

اما ادا 

دیوانه ام و دیوانه , هستم سائل میخانه 

گنج ولایت در قلبم , تو شمعی و من پروانه 
آرامش دل تویی تو حاصل 

عشق تو قاتل يا زهرا 

فاطمه جانم(2) فاطمه جان 

ادا ادا 

جانم فدای روی تو , منم گدای کوی تو 

سرمایه ام باشد یکدل , آنهم اسیر موی تو 

ای مهربونم ای همزبونم 

دردت بجونم يا زهرا 

فاطمه جانم(2) فاطمه جان 

اما ادا 

شیعه به علی می نازد , حیدر هم به تو می نازد 


پیدایش جهان از توست , پس عالم به تو می نازد 


دل سر کویت مست سبویت 

پر زده سویت يا زهرا 

فاطمه جانم(2) فاطمه جان 

اما ادا 

بر روی قلبم نوشتم , کرببلایت بهشتم 
عشق تو سرمایه من, محبتت در سرشتم 
رویای نابی جام شرابی 

تا ای 

یا ابی عبد ا...(3) ثار ا... 

کا کلا کلد کد کل کل اعد عزد عل< علا کزد ع< کل 

افتاده دل در دام تو , مستی من از جام تو 
هستی من در دو عالم , جانم فدای نام تو 
من روسیاهم غرق گناهم 

بده پناهم ثار ا... 

یا ابی عبد ا...(3) ثار ... 

اما دا 


0- ای دخت مصطفی که پدر خوانده مادرت 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


ای دخت مصطفی که پدر خوانده مادرت 
صف بسته انبیاء به ادب در برابرت 

تو کیستی که خواجه ی لولاک می شنفت 
بوی بهشت از نفس روح پرورت 

حورا نهاده دست به دامان فضه ات 
غلمان گشوده چشم به احسان قنبرت 
تا صبح حشر سلسله ی اولیاء حق 


مدیون صبر و 


نهضت شبیر و شبرت 

عالم نهاده چهره به دیوار کوچه ات 
خلقت ستاده بر در بیت محقرت 

گوش علی به زمزمه های سحر گهت 
چشم نبی به ماه جمال منورت 

ها هی و ارتاس ات 

جبریل ایستاده چو ابری به محضرت 

در اقتدار مادری و خسن تربیت 

این بس بود که زینب کبری است دخترت 
هرگز تو را به باغ فدک احتیاج نیست 

ای باغ خلد عاشق سلمان و قنبرت 
باشی سه شب گرسنه به سائل کنی عطا 
قوت خود و غذای عزیزان دیگرت 

ک: در ها اخد فقدک.فی کی لاش 

ای بوده از نخست دو گیتی مسرت 

ای حامی ولایت و ای یار شیر حق 
تاه کته ال ان سرت 

با ا... عجب نبود گر به روز حشر 


پیغمبران تمام بخوانند مادرت 


ریزد برات عفو ز دامان فضه ات 
ریزد شمیم خلد ز گلهای پرپرت 
روید گل شفاعت از خون محسنت 
جوشد محیط رحمت از حلق اصفرت 
از هر کجا عبور کنی می رسد به خلق 
بوی بهشت از نفس روح پرورت 

یک سو حسن ستاده کنارت به احترام 
یک سو حسین با تن بی سر برابرت 
نبود عجب گناه تمامی خلق را 

بخشد به خون محسن تو ذات داورت 
تو بر سوار ناقه بپویی ره بهشت 
دنبال تو پیاده همه خلق محشرت 
یک فرد نه , دو تن نه , شنیدم چهل نفر 
در پیش دیدگان علی ریخت بر سرت 
از پا فتاده بودی و کردی قیام لیک 
دستت به تازیانه جدا شد ز رهبرت 
ای شمسه ی سپهر نبوت روا نبود 
ابر سیه کشند به روی منورت 


قرش آارش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شد 


آب ز فاطمه نمک هم از اوست 
ز آن روست که اشک با نمک می باشد 


2- شبی گفت استاد نیکو سرشت 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


که دیدم به سر درب باغ بهشت 
نوشته ملک با خطی منجلی 

رای له اعاز عای 
که سای 
ز اوصاف زهرا همین جمله بس 
فالی کم اهنا انس 


تراشیده ی ناخن پای اوست 


3- روزیکه قرارداد دنیا بستند 
مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

یم کهآ هی قاری 1 
تعداد استفاده 0 


روزیکه قرارداد دنیا بستند 

خورشید به روز و مه به شبها بستند 
در چشمه ی نور , قلب ما را شستند 
بر چادر وصله دار زهرا بستند 

فتاه شین ان کلم کي وا قاتا شا که 


مساااش 


مناسبت مدح و مرثیه 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 
من آن گلم که خدا فاطمه خطابم کرد 
نبی به امر خدا وقف بوترابم کرد 


چو دید سدذ ره خویشتن مرا دشمن 


در آستانه ی در با لگد گلابم کرد 
5- حضرت زهرا (س) و شب عروسی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع احقاق الحق 
تعداد استفاده 0 


در روایت: آقده هنگامیکه حضرت زهر| شنید که پدرش او را به همسری 
حضرت علی در اورده و فقط چند درهم مهر او قرار داده فرمود: ای 
رسول خدا دختران دیگر با چند درهم ازدواج می کند پس بین من و نها 
هیچ فرقی نیست؟ 


ها مس اس اش وس را هر ی اد ردان تال 


جبرئیل نازل شد و قطعه ای از آترنشم. افود که در آن نوشته شده بود: 
خداوند مهر زهر را شفاعت امت پدرش قرار داده است. 


و روی سینه ی ایشان قرار گیرد. 


دست می گیرم و درباره ی گنهکاران امت پدرم شفاعت می کنم. 


6- خدا داند ز داغت داغدارم 
ب 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر تاشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


خدا داند ز داغت داغدارم 
به تن رخت سیاه و سوگوارم 
دعا کردم فرج نزدیک گردد 


که سنگ قبر مادر را گذارم 


7- گفت روزی باغبان بینوا 
مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گفت روزی باغبان بینوا 

بلبل شوریده ای را از وفا 

کاه خما رون طایر فرشندم فال 
مژده دارم از بهار خوش خصال 

هر گیاهی از کنار جویبار 

چشم وا کرده است از خواب خمار 
هر کسی جا در گلستان ساخته 
رنج و غم را پشت سر انداخته 


تو چرا در کنج باغ و لاله زار 


تالف ها اد کی موز 
گفت بلبل در جواب باغبان 
فاش گویم بر تو من راز نهان 
هر زمان آید بهار با صفا 

یادم آید از خزانی پر بلا 

از خزانی در بهاری منجلی 

از حدیث درد زهرا و علی 

گر ببینم لاله 


ای تنها شود 
یادم از پشت در و زهرا شود 


99 مادر من حبیبه ی داور است 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


مادر من حبیبه ی داور است 
مادر من شفیعه ی محشر است 
مادر من عصمت کبری بود 
مادر من انسی حورا بود 

مادر من کوثر جوشان دین 
مادر من بحر خروشان دین 


مادر من دخشت رسالت بود 


مادر من کفو ولایت بود 

مادر من ام ابیهاستی 

مادر من یاور مولاستی 

مادر من رایحه ی یاس بود 
مادر من باغ پر احساس بود 
مادر من مام امامت بود 

مادر من باب شفاعت بود 

مادر من محور ایمان بود 

مادر من یار ضعیفان بود 

مادر من روح صمیمیت است 
مادر من زمزمه ی غربت است 
مادر من ذکر جلی بود و بس 
مادر من عشق علی بود و بس 
مهدیم و ناله زن کوثرم 

آه چه آمد به سر مادرم 

آه بیا باده ی غم نوش کن 
روضه ی مادر ز پسر گوش کن 
روضه ی پژمردن و نیلی شدن 
خسته دل از ضربت سیلی شدن 


روضه ی جانسوز در سوخته 


قصه ی میخ و جگر سوخته 

پشت در سوخته در حال غش 
سوخت مرا ناله ی یا مهدیش 
بغض علی داشته ها آمدند 

مادز فا زا هی مین ووتد 

خصم علی را سوی مسجد کشید 
مادر ما در پی او می د وید 
فاطمه و پهلوی خونبار او 

قنفذ و شلاق شرر بار او 

یار علی از نفس افتاده بود 
مارم ان اه 
عل خشنده بر ایم این مشباله 

چرا لگد زد به زن حامله 

9 يا زهرا , عشق تو چلچراغ دل من است 


نیس ]رش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالت اه کی 

شاعر ناشناس 


منیع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


زهرا , عشق تو چلچراغ دل من است 
یا زهرا , داغ غمهای تو حاصل من است 
یا زهرا , از غمت رنگ و بو داده ای مرا 
پا زهرا , غیرت و آبرو داده ای مرا 

یا زهرا , داغ تو شد عجین با وجود من 
یا زهرا , ای فدای تو بود و نبود من 

يا زهرا , همچو آتش به تاب و تب توأم 
یا زهرا , من غلام تو و زینب توأم 

یا زهرا , آتش اندر وجود زمانه زد 

آن کس که , پیش مولا تو را تازیانه زد 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


چلچراغ آسمانی فاطمه 

قبله ی افلاکیانی فاطمه 

عظار فرویشی شا ار تسه ات 
عرش پیغمبر دل بی کینه ات 
آسمان پر نور از سیمای تو 
نیست غیر از مرتضی همتای تو 
تو نماز بی ریای حیدری 

شور و عشقی , مصطفای حیدری 
کعبه ی آمال پیغمبر تویی 

دختر اما بر پدر مادر تویی 
آسمان هستی و بر روی زمین 
آمدی بهر امیرالمومنین 

با نگاهی حل مشکل می کنی 
بی تو حتی ذره ای پاینده نیست 
بی تو بر لبهای حیدر خنده نیست 
ای پرستوی مهاجر در قفس 


می کشی این روزها وقتی نفس 


اشک تو از چشم گلگون می چکد 


تس ]رین 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاغر تاشتاس 

نیع کلواتن های فاطميم 1 
تعداد استفاده 0 


فاطمه مشکل گشایی می کند 
قاطمه کار خدایی می کند 

غلت ایجاو غالم فامنه ات 
نقش روی قلب خاتم فاطمه است 
فاطمه یعنی سرور اهل 


عزت و فخر و غرور اهل بیت 
فاطمه بر قلب عالم کوکب است 
مادر و آموزگار زینب است 

بهر او ارض و سما را ساختم 
خواست از من مصطفی را ساختم 
بهترین غمخوار و دلبر دادمش 
همسری را همچو حیدر دادمش 
ماسوا روزی خورند از خوان او 
گردش چرخ است با فرمان او 
هستی عالم بود از هست او 
جنت و دوزخ بود در دست او 
2- سلامی جانفزاتر از نفسهای مسیحائی 


نف نت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع گلواژه های فاطمیه 5 


تعداد استفاده 0 


سلامی جانفزاتر از نفسهای مسیحائی 

به روح پاک تو ای مادر صبر و شکیبائتی 

توئی آن لیله القدری که کس نشناختش هرگز 
توئی آن عصمت یکتا , که یکتائی به یکتائی 
تو آن آئینه ی حسن دل آرای خداوندی 

ز ختم الانبیاء دل برده در عین دل آرائی 

جمال حق , جلال انبیاء , خسن امامان را 

علی می دید در آئینه ی حسنت به تنهائی 

به غیر از تو کسی نگرفته رو از چشم نابینا 

ال آم کاردا سم سای 

نموده از چراغ خانه ات مه کسب نور , آری 
از آن گردیده بر بام فلک هر شب تماشائی 
تو نور حق به چشم عرش , چشم فرشیان بودی 
نشستی از چه با ما خاکیان کوه و صحرایی؟ 
اش ان کی میتی اه راغ اسطا شا 

که شوئی از دل ما رنگ ظلمتهای دنیائی 


نباشم شیعه گر مهر تو را یک ذره بفروشم 


به زیورهای صحرایی و گوهرهای دنیایی 

تو در محشر سوار ناقه ای و خلق دنبالت 

ز صحرای قیامت تا جنان در راهپیمائی 

قیامت , نار , جنت , هر سه فرمان می برند از تو 


از آنان بردن فرمان و از تو حکمفرمائی 


ز پشت ناقه بر روی گنهکاران 

الا کلنای عنت راد آشتوت ش توقای 

تهی دستم , فقیرم , روز محشر فاش می گویم 
مرا امروز غیر از مهر زهرا نیست دارائی 
دریغا سرو قد خم گشت مانند کمان آخر 

تو را کز سایه ی قامت خجل می گشت رعنایی 
مسلمانی ببین بعد از پیمبر داد این امت 

یتیم وحی را با ضرب سیلی دل تسلائی 
مسلمانی اگر این است «میثم» با تو می گویم 
حذر کن زین مسلمانی و رو آور به ترسایی 


3- توئی که وصف کمالت جمیع آیاتند 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


توتنن که وش بات نم آ راون 
شهود منزلتت جمله ی روایاتند 
پیمبران اولوالعزم با تمام وجود 

به نوکری درت غرق در مباهاتند 
فرشتگان حریم مقدس رحمان 

به نام توست که همواره در مناجاتند 
به زبر سخت ترین ضربه يا علی گفتی 
ز عشق حیدر تو اهل آسمان ماتند 

از آن شبی که خسوف رخ تو کامل شد 
ملائکه همگی در تماز آباتند 

بیاد پهلوی بشکسته ات دل دو جهان 
حزین و سوخته چون قلبهای ساداتند 


4 ای همه عصمت و تقوای ز پا تا به سرت 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سیک *۲۷ 

قالب قصیده 

شاعر انسانی حاج علی 


تعداد استفاده 0 


ای همه عصمت و تقوای ز پا تا به سرت 
سرمه ی چشم ملائک همه از خاک درت 
زن به شایستگی ات دیده ی تاریخ ندید 
ای که وصف تو به قرآن شده از دادگرت 
اولین شخص جهان بشریت احمد 

بارها گفت به قربان تو جان پدرت 

غير زینب که به دامان تو تحصیلاش بود 
دیده ی چرخ ندیده است نظیر دگرت 


چه خلوصی چه خضوعی چه 


خشوعی است ترا 

که خدا فخر نماید به نماز سحرت 
مجلسی را که تو وارد شوی از امر خدای 
انبیا بر سر پا نزد تو حتی پدرت 

با تحیُر به سوی ختم رسل برگردید 

تا علی یافت ز سر دو جهان با خبرت 
همه اوصاف تو نادیده گرفتم اما 

فخرت این بس که بود همچو حسینی پسرت 
زیر این چرخ کهنسال تو در شام زفاف 
جامه ی نو پی انفاق در آری ز برت 
دختران در همه جا دست پدر می بو سند 
تو که هستی که زند بوسه به دستت پدرت 
تو که سر تا به قدم احمد مرسل بودی 
از چه خم گشت در ایام جوانی کمرت 

به کتاب و به رسول و به علی داد بقا 
عمر کوتاه تو و زندگی مختصرت 

بسته شد دست علی تا تو ز پا افتادی 

آه از بی کسی شوهر خونین جگرت 

به نگاه علی و ناله ی زینب سوگند 


پسرت دید در آن کوچه چه آمد به سرت 
5- ای سبزترین گل بهاری زهرا 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


ای سبزترین گل بهاری زهرا 
وی نخل بلند بردباری زهرا 

در روز جزا به جان فرزندانت 
اه را 


6- دلم به یاد مدینه بهانه می گیرد 


میسنت 


مناسبت مدح و مرثیه 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم به یاد مدینه بهانه می گیرد 

سراغ باغ گلی را شبانه می گیرد 

کم کیت ات تون تام قاط اه 
برای گریه دل من بهانه می گیرد 


۷۳۳ ۱ 
۳ 

مناسبت مدح 

سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع 


صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


ای ز تو پیغامبران را شرف 
لول و مرجان خدا را صدف 
راضیه و مرضیه و عالمه 

سیده النساء يا فاطمه 

آینه ی سیرت ختم رسل 

دانش کل عصمت کل عقل 1 
دختر دین مادر دین کیست ؟ تو 
نور سماوات و زمین کیست؟ تو 
مام دو عیسای مسیح آفرین 

بر دو مسیحت ز مسیح آفرین 
وصف تو و مدح تو خیر الکلام 
مادر سادات علیک السلام 

مادر روحانی روح الامین 

ذریه ات ستارگان زمین 

روح علی جان محمد تویی 


دست خدا دست به دامان توست 
مادری ختم رسل شان توست 
بوسه گه ختم رسل دست تو 
نفس محمد شده پابست تو 

آیه ی تطهیر گل دامنت 

هست خدا پیشتر از بودنت 
عمر تو ای مادر ما کم نبود 

نور تو بود و همه عالم نبود 
دخت نبی مادر آدم سلام 

سیده النساء عالم سلام 

در یم غمها به علی نوح کیست؟ 
بین دو پهلوی نبی روح کیست؟ 
روح عبادات سلام علیک 

مادر سادات سلام علیک 
مصحف مهر تو کتاب همه 

درس حجاب تو حجاب همه 
جنت موعود پیمبر تویی 

آرزوی احمد و حیدر تویی 
خسن تو نقش قلم ابتداست 


سینه ی پاک تو بهشت خداست 


پیک خدا فخر کند بر همه 

اینکه منم هم سخن فاطمه 

جان نبی در بدنی فاطمه 

محور هر پنج تنی فاطمه 

کعبه دهد تکیه به دیوار تو 

چشم علی تشنه به دیدار تو 
صورت تو سیرت پیغمبر است 
صحبت تو حرف دل حیدر است 
مصحف نا خوانده ی حق صدر تو است 
لیله ی قدری که نهان قدر تو است 
ای همه دم ذکر خدا بر لبت 

روح علی محو نماز شبت 

کعبه ی دلهاست سرایت هنوز 
پشت سر ماست دعایت هنوز 
کشور ایران حرم پاک توست 

هر وجبش قبضه ای از خاک توست 
ای کرمت شامل حال همه 

مادر سادات بنی فاطمه 

نعمت هستی نمک فاطمه است 
ای 4 اه 


است 

ای که به خاک تو فدک گم شده 
بین سپاه تو .ملک گم شده 

یاس کبود از اثر خارها 

حیف که کشتند ترا بارها 

وصف تو اینگونه به ما رسیده 
ایتها الصدیقه الشهیده 

اجر رسالت شرر نار شد 

یار تو تنها در و دیوار شد 

دیو کجا غرفه ی حورا کجا؟ 
شعله کجا صورت زهرا کجا؟ 
سرو علی گرچه قدت خم شده 
پشت ولایت ز تو محکم شده 
مادر یازده ولی کیست؟ تو 
فدایی راه علی کیست؟ تو 
آتش بیت تو دل عالم است 
شعله ای از آن نفس «میثم» است 
8 تو کیستی آینه ی داوری 


ملد شخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 


تو کیستی آینه ی داوری 

تو کیستی فراتر از باوری 
تو کیستی راضیه و مرضیه 
تو کیستی فاطمه ی اطهری 
فاطمه يا حوراء الانسیه ای 
ام ابیهایی یا کوثری 

تو آسمان اخترانِ زمین 

تو آفتاب خانه ی حیدری 

تو پاره ی تن رسول خدا 

تو جان بهترین پیام آوری 

تو صاحب دو مریم بیت وحی 


تو یازده مسیح را مادری 


تو میوه ی درخت طوبای نور 
نه میوه که ريشه و برگ و بری 
سیده النساء مریم بود 

تو در مقام خود ز مریم سری 
پدر تو را گفت فداي ابوک 
تو تا ابد دخت پدر پروری 
زکت علن زوح وتو ختوا 
محمدی يا علی دیگری 

ز چار سادات زنان بهشت 
برتر و والاتر و بالاتری 

تو با خدا هم سخن و هم زبان 
توبا غلی ففنه و همسنگری 
تو برترین مادر آل رسول 

تو بهترین شفیعه ی محشری 
تو قبله ی حاجت پیغمبران 
تو بر حوائج امامان دری 

تو بحر دو لوَلوٌ و مرجان وحی 
ک اد 

تو اولین مام شهید علی 


تو اولین شهیده ی حیدری 


حافظ جان جان پیفمبری 


تو روضه الرسول را 


باغبان 

تو زینت محراب و منبری 
تو زیر تازیانه در بیت وحی 
حافظ جان فاتح خیبری 

تو با مزار مخفیت تا ابد 

به شیعه در خط علی رهبری 
سقیفه محکوم قیام تو شد 
غدیر را غدیر را یاوری 

تو با رخ کبود خود همچنان 
هماره مرآت خدا منظری 
تو ماه پیچیده به ابر خسوف 
تو یاس يا لاله ی نیلوفری 
تو آفتاب خانه ی غربتی 

ته انفنک افاده وحم تری 
به سوز آه علی و فاطمه 
بسوز «میثم» که همه آذری 


9- سرچشمه ی فیض حی سرمد زهراست 


شتضی تن 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


سرچشمه ی فیض حی سرمد زهراست 
ناموس حق و بضعه ی احمد زهراست 
در گلشن هستی گل بی خار یکی است 
آن هم 1 گلزار محمد زهراست 

0- يا فاطمه روز حشر ستاری کن 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


یا فاطمه روز حشر ستاری کن 
دلسوختگان را ز کرم یاری کن 
ما با هه گفتیم که با زهرائیم 
تو نیز بیا و آبرو داری کن 


1 ای روح خدا به چشم حیدر 


مشش ارت 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


ای روح خدا به چشم حیدر 
ای پاره ی پیکر پیمبر 
ای مادر وحی و دختر وحی 


ای لیله ی قدر حول" داور 


عیسای مسیح کرده تعظیم 

اول به تو بعد از آن به مادر 

یک دفتر وصف تو ست قران 

یک سطر مدیحه ی تو کوثر 
قرآن محمد است رویت 

وحی است هماره گفتگویت 

کا کل کا عل< کر 

ها تتتته: ولابت فو: ات ارتتت 

ها کین وونل وتاب آزست 


بی سایه ی تو خدا 


گواه است 

گلزار بهشت هم سراب است 
پوشیده ترین رموز خلقت 

در چشم تو مثل آفتاب است 

یک لاله ز باغ توست عصمت 

یک خوشه ز خرمنت حجاب است 
جبریل به محضر تو بانو 

با عرض ادب زده است زانو 
دم 

خالق به تو افتخار دارد 

خلقت ز تو اعتبار دارد 

با دیدن صورتت محمد 

در سینه دلش قرار دارد 

تن با نگه تو می شود روح 

روح از نفست بهار دارد 

هر کس که به مهر توست خورسند 
کی بیم ز خشم نار دارد 

ای عصمت مطلق الهی 


در حشر تو راست پادشاهی 


ک کا لا کل کل 

ای سائل فضه ات کرامت 
ای مادر شیعه تا قیامت 
نازد به تو ای تمام ایمان 
توحید و نبوت و امامت 

تو در دل مایی و دل ما 
دارد به مدینه ات اقامت 
قرآن به تو متکی هماره 
ایمان ز تو یافته سلامت 
اسلام رهین زینبینت 

دین یافت حیات از حسینت 
کا عا کل کل 

در کوی تو رهسپار خورشید 
با مهر تو نور بار خورشید 
منظومه ای از چهارده ماه 
داری به بغل چهار خورشید 
هر قطره ی تو هزار دربا 
هر ذره ی تو هزار خورشید 
از نور تو خلق شد که تابید 


بر قله ی روزگار خورشید 


ای مادر آفتاب زهرا 

در حشر به ما بتاب زهرا 
دما 

تا بوده و هست آفریده 

زن چون تو خدا نیافریده 
احمد ز بهشت لحظه لحظه 
بوی نفس تو را شنیده 
الحق که نبی ندیده ها را 
در روی ندیده ی تو دیده 
احمد تو و تو محمد استی 
اینگونه خبر به ما رسیده 
ذکر تو چراغ محفل ماست 
دیوار تو کعبه ی دل ماست 
دما 

ای دخت رسول و مادر آل 
ای وقت عروج بر علی بال 
ای مصحف سینه ی محمد 
شد حرمت تو چگونه پامال 
قامت الف صحیفه ی نور 


دردا که ز کوه غم شدی دال 


چون شد که در آستانه ی وحی 
با آنهمه شور رفتی از حال 

ای پاس کبود گلشن وحی 
گردیده خزان به دامن وحی 


> عاع< کل 


ای طایر عرش 


آشیانه 

چون شد که فتادی از ترانه 
گلزار جنان کجا و آتش 

حوریه کجا و تازیانه 

از اجر رسالت نبی ماند 

بر لاله ی عارضت نشانه 

آن شعله که سوخت خانه ات را 
از سینه ی ما کشد زبانه 

ما سوختگان این شراریم 

تا صبح ظهور بیقراریم 

دما 

بس تير غمت به دل رسیده 
مانند کمان قدت خیده 

چون ناله که در درون شدی حبس 
چون اشک که اوفتد ز دیده 

ای یاس بهشت قرب احمد 

کی با لگدت ز شاخه چیده 

با یاد کبودی رخ تو 


رنگ از رج مهدیت پربده 


دل زخمی زخم سینه ی توست 
شهر دل ما مدینه ی توست 

کا عا علا علا علا 

سوگند به آخرین نگاهت 
سوگند به طفل بی گناهت 
سوگند به بازوی سیاهت 

سو گند به صبح درد خیزت 
سوگند به اشک شامگاهت 

در صورت ماست درد سیلی 
در سینه ی ماست سوز و آهت 
ماییم و سرشک ماتم تو 


ماد 
2 غم با دل ما قرار دارد اینجا 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
تعداد استفاده 0 

غم با دل ما قرار دارد اینجا 
باید ز جگر داد زند ناله کند 

با فاطمه هر که کار دارد اینجا 
3- ای مردم زمونه الا ای اهل دنیا 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالف آسکنه 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای مرجم زموته الا ای اهل ‏ 


تم نو کت کون وا 

قبله ی آسمونه جاش توی قلبمونه 

امشب دلم به عشقش دوباره باز می خونه 
مادر مهربونم خورشید آسمونم 

می خوام تا آخر عمر غلام تو بمونم 

ملیکه ی دو عالم قبله ی قلب مایی 

تو عصمت خدا و مادر کربلایی 

بال و پر ملایک فرشه به زیر پاهات 

گل و ستاره و 


ماه می ریزه از قدمهات 

یا فاطمه يا زهرا کلید مشکلاته 

زر تور شمه از ومیل خر اما 

شب و روز محشر يا فاطمه تو هستی 
بر سر این غلامات بی بی بکش تو دستی 
تو کل آفرینش نداری مثل و همتا 

چونکه خدا تو عالم آفریده یه زهرا 

وقتی در و ز جا کند علی تو جنگ خیبر 
گفت زير لب پا زهرا مدد بده به حیدر 
فضه کنیزه ی تو بالاتره ز مریم 

قنبر غلام خونت طعنه زده به آدم 

چی بگم از مقامت که خارج از توانه 
عاشق روی ماهت خدای این جهانه 

خدا به عرش اعلی به خط خوش نوشته 
که جای فاطمیون تو جنت و بهشته 

هر کی میاد تو روضه به اذن و دعوت توست 


4 مادرم مثل صنوبر مثل گلهای بهاره 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مادرم مثل صنوبر مثل گلهای بهاره 

توی این عالم فانی تنها یک علی رو داره 
مادرم مثل شقایق عاشق ولیٌ عشقه 

هی میگه به زیر لبهاش به علی علی رو عشقه 
مادرم مثل اقاقی دور شوهرش می گرده 

هی میگه قسم که تنها توی دنیا علی مرده 
مادرم شبیه یاسه دلی داره مث دریا 

می خونه موقع کارش علی مولا علی مولا 
اگه حیدرو نبینه قسم از غصه می میره 

از صدای مرد خونه اش مادرم نفس می گیره 
مادرم میگه هميشه جون من فدای حیدر 


هر چی دارم توی دنیا می ریزم بپای حیدر 


مثل گل عاطفه داره خیلی خیلی مهربونه 
میره پشت در می شینه تا بابا بیاد بخونه 
می شینه کنار دستاس گاهی دستش به تنوره 
گاهی وقتا به نمازه گاهی هم شبیه نوره 


الهی تو زنده باشی سایه ات هميشه بر 


سر 
قلبمو میدم بدونی اینم از هدیه ی مادر 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


زهرا همه جا یاور و غم خوار علی است 
با پهلوی بشکسته طرفدار علی است 
هر دست که نیست قابل یاری او 
دستی که نبی بوسه زند یار علی است 


16 1- حیات روج رسول خداست در تن او 


ترشیت ]از 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


حیات روح رسول خداست در تن او 
فرشته می چکد از رشته های دامن او 
کلیدهای تمام خزانه های بهشت 
جواهری است که آویخته به گردن او 
از آن مزار شزیفش هميشه ناییداست 
که گشته گم همه عالم به خاک مدفن او 
چگونه دوست ز درگاه او شود نومید 
که از کرامت او شرم داشت دشمن او 
چگونه نشنود از او پدر شمیم بهشت 

که جبرئیل دمد جای گل ز گلشن او 
به وسعت حرمش نور ماه لازم نیست 
که هر دلی است چراغ هميشه روشن او 


صحیفه ی دل مولا کتیبه ی حرمش 


سلام روح محمد به مصحف تن او 
برهنه پا به حریمش بیا که مدهوش آند 
هزار موسی عمران به طور ایمن او 
یگانه حامی جان بر کف علی زهراست 
که گشت چادر خاکی به کوچه جوشن او 
قدش قیامت قد قامت محمد داشت 

که بود چشم نبی محو راه رفتن او 
کسی که دم نزند از ثنای او «میثم» 
سزد که سرکشد از بام چرخ شیون او 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج 


غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


شنیدی حمله بر تنها گل بستان حیدر شد 
ندیدی غنچه ی نشکفته اش یک لحظه پرپر شد 
شید خانه ی شیر خدا شند طعمه.ی. آتن 
ندیدی شعله اش با صورت زهرا برابر شد 
شنیدی داستان سینه و مسمار را عمری 
ندیدی درد 1 پیجیده در قلب پییمبر شد 
شنیدی شد مدینه زیر و رو از ناله ی زهرا 
ندیدی از فشار در چه با آیات کوثر شد 
شنیدی مرغ روح فاطمه آزاد شد از تن 
ندیدی خانه ی بی فاطمه زندان حیدر شد 
شنیدی در کفن پیچید مولا هستی خود را 
ندیدی جان پاکش بارها بیرون ز پیکر شد 
شنیدی مادری با روی نیلی رفت از دنیا 
ندیدی یک شکسته گوشواره ارت دختر شد 


شنیدی مجتبی را زهر قاتل کشت در خانه 


ندیدی قاتل او دست ثانی داغ مادر شد 

شنیدی بارها و بارها کشتند زهرا را 

ندیدی سالها مولا علی بی یار و یاور شد 

شنیدی شد قباله پاره و زهرا به خاک افتاد 
ندیدی ز آن ستم گستر چه با خاتون محشر شد 
شنیدی سوخت «میثم» در پی اشعار جانسوزش 
ندیدی این که هر مصراع او یک کوه آذر شد 


8- ای گمشده در تربت پاکت همه عالم 


یات ]نس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سار کار خا قلامر ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای گمشده در تربت پاکت همه عالم 
ای دختر ختم رسل ای مادر آدم 


منصوره ی افلاک به چشم کره ی خاک 


بیعم 
بان تو عیسی 
۱ ِ نو 

5 ۰ ن‌ 

نخله ی : ۱ 
۱ سار پسو 
۱ ۲ آبروی سولان 
۳ قدمت ۳ 1 
۱ ۰ ۱ 

بنج 
بر , 


از 


چار زن خلد وجود تو مقذم 

میلاد تو میلاد رسولان الهی 

تفا توت اک | تم خالم 

تو کیستی ای ام ابیها که حضورت 
پیغمبر اسلام به تعظیم شود خم 

ات هه سح ان 

قرآن رسول ا.... قرآن مجسّم 

لبهای دعا گشته به تهلیل تو گویا 

ارکان نمازند به تکبیر تو محکم 

دا خی از امه غیت تیوه مارم 
در کعبه ی تطهیر تو عقت شده مَحرم 
در سایه ی عمر کمت ای مادر هستی 
ف و دش 

این خانه ی خشت و گل کوچک که تو داری 
در صحن و حیاتش شده گم وسعت عالم 
از بذل و عطای تو اگر بود خبر دار 

می گشت گدایی همه جا شیوه ی حاتم 
از یک کرم کوچک تو کاه شود کوه 

با یک نظر رحمت تو قطره شود یم 


حتی پدر و شوهر و مام و حسنینت 
زن چون تو ندیدند ندیدند متام 
یکتایی و همتات نمی بود به هستی 
جز شیر خدا کو به تو می بود پسر عم 
آن‌خار زتی زا که خداو ند نوخ 

آرند به پیش تو در اجلال و شرف کم 
ترسم دو لبش از حرکت باز بماند 
جبریل امین خواهد اگر از تو زند دم 
یک قطره ز اشک شب تو هستی کوثر 
یک جرعه ز فیض یم تو چشمه ی زمزم 
گلزرا ولایت ز نفس های تو سر سبز 
بستان نبوت ز گل روی تو خرم 

ای حجت کل حجج ای آیت عظمی 

ای روی زمین ساکن, ای عرش معظم 
سلطان رسل باید در وصف تو گوبا 
کفتا رخا باشن با فد تهتوام 

فردای قیامت به قیام تو قیاأمت 
اسباب شفاعت به وجود تو فراهم 
خلقت همه محتاح عنایات تو, ما نیز 


امت همگی دست به دامان تو من هم 


افسوس که یک طایفه خاموش نشستند 


یک دسته به ازار تو, 


این غم به که گویم که علی فاتح خیبر 
بگرفت به بر از غم تو زانوی ماتم 

ای سوز تو در سینه, چرا بر تو نسوزم 
ای منع ز گریه شده چون بر تو نگریم 

با کشتن تو کرببلا گشته مدینه 

در ماتم تو ماه جمادی است محرم 
فریاد تو از سیلی و از ضرب لگد نیست 
با ا... که شد از سه مصیبت کمرت خم 
جهل همگان, داغ پدر, غربت مولا 

می کشت تو را آن همه رنج و الم و غم 
افسوس که بر زخم دل سوخته ات شد 
طعن سخن و خانه ی آتش زده مرهم 
بهتر که از اين راز کسی پرده نگیرد 
ترسم که جهان شعله کشد چون دل «میثم» 


9- دست دشمن بر ستم وا شد نمی دانم چرا 


تس از 


مناسبت مدح و مرئیه 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


دست دشمن بر ستم وا شد نمی دانم چرا 
بسته بیت حق تعالی شد نمی دانم چرا 
روبهان بر گرد پیر خویش گردیدند جمع 

شیر حق تنهای تنها شد نمی دانم چرا 
سرو قد مادر طاووس علیین وحی 

در جوانی چون کمان تا شد نمی دانم چرا 
قتل محسن, خانه ی آتش زده. روی کبود 
اجر احمد سهم زهرا شد نمی دانم چرا 
داغ زهرا, داغ محسن, اشک غربت. خون دل 
مزد زحمت های مولا شد نمی دانم چرا 
صورتی کز شرم در محراب می انداخت گل 
نیلگون از جور اعدا شد نمی دانم چرا 

در سقیفه بود شورایی که تا دامان حشر 


قتل آل ا... امضا شد نمی دانم چرا 


خاک قبر مریم بیت امیرالموّمنین 
ما همه فرزند زهرائيم «مینم» کز ازل 


داغ مادر قسمت ما شد نمی دانم 


چرا 


0- علی است کعبه و بیت گلین اوست مطاف 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

علی است کعبه و بیت گلین اوست مطاف 
ترا اف کی امه اس ات 
طواف اول او از کنار حیدر بود 

شروعش از وسط حجره تا دم در بود 

کسی که رکن و حرم خشتی از حیاتش بود 
طواف دوم او بین دود و آتش بود 

طواف سوم او شعله بر جگر می زد 


نفس شمرده شمرده به پشت در می زد 


طواف چارم او جان به کف نهادن بود 
دم از علی زدن و پشت در ستادن بود 
طواف پنجم او شد شهادت پسرش 

که گشت در بر مادر قدائی پدرش 
ششم طواف چگویم ز ضربت آن دست 
به گوش مادر سادات گوشواره شکست 
طواف هفتم, دادند اجر مولا را 

در این طواف شکستند دست زهرا را 
در این طواف به بازوی او نشانه زدند 
در این طواف به حوریه تازیانه زدند 
اگر چه بعد نبی همچنان علی تنهاست 
هميشه حفظ ولایت بعهده ی زهراست 
1 ای با تمام هستی خود یاور علی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

ار سا تکار خاه غلا نا 


تعداد استفاده 0 


ای با تمام هستی خود یاور علی 

در بیت وحی حامی و همسنگر علی 
چون شد که در بهار جوانی خزان شدی 
ای یاس مصطفی گل نیلوفر علی 

با دفن مخفیانه ی تو در دل زمین 

هفت آسمان خراب شده بر سر علی 
وقتی نفس به قلب تو پیچید پشت در 
می خواست روح. پر زند از پیکر علی 
سیسات رت 
تقدیم شد به پیش دو چشم تر علی 


در 


لحظه ی غروب غم انگیز مرگ تو 
گویی رسیده بود شب آخر علی 
تست یی هار کار اخاه 
نیرو گرفت خصم ستم گستر علی 
یارب چه می شود که گذارم به باغ وحی 
صورت به قتلگاه گل پرپر علی 

وقتی که گوشواره ز گوش تو شد جد 
افتاد لرزه بر بدن دختر علی 

ای اولین شهیده ی راه علی بمان 
آخر به خاطر دل غم پرور علی 

ای طایر شکسته پر بوستان وحی 
اینقدر بال بال مزن در بر علی 
هتم بر اسان ولایت شظارن کون 
بی فاطمه شکسته شده محور علی 


2- بهشت قبضه ی خاکی بود ز معبر من 
وس ات 
مناسبت مدح و مرئیه 


قالب قصیده 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


بهشت قبضه ی خاکی بود ز معبر من 
وجود, گم شده در تربت مطهر من 

در آن زمان که زمان و مکان وجود نداشت 
خدای عر وجل بود مدح گستر من 

خدای خوانده مرا کوثر رسول خدا 
رسول گفته که اين دختر است مادر من 
خدیجه مادر و احمد پدر ائمه پسر 
بزرگ مرد دو عالم علی است شوهر من 
منم بهشت نبوت ائمه میوه ی آن 

زهی یعادت ان تشتتهه. ان که نوشد آب 
به دست ساقی کوثر ز حوض کوثر من 
سلام گرم مسیحا به خون پاک حسین 
درود مریم عذرا به صبر دختر من 


شود به عرصه ی محشر مقام من معلوم 


که روز. روز من و محشر است محشر من 
کند قیام ز جا از برای عرض سلام 

حسین با تن مجروح در برابر من 

بس است بهر شفاعت دو دست عباسم 
که اوست با علم خود حسین دیگر من 
فرشتگان الهی برات عفو به دست 


زنند بوسه به پای بلال و قنبر 


من 

روا بود که ببخشد گناه خلقت را 

خدا به خون گلوی علیْ اصغر من 

منم کتیبه ی عصمت منم صحیفه ی نور 
که آية اي ند از تازیاته:بیکر هن 

من آن خمیده درختم که از جفای خزان 
شکست شاخه و از دست رفت نوبر من 
قوی ترین سند غربت علی ثبت است 
به دست و سینه و مهر رج منور من 
سرشک رخ و عذار کبود و موی سفید 
نشان دهد که چها آمده است بر سر من 
گمان نداشتم اینقدر بی حیایی را 

مدینه و احد و مسجد الرسول و بقبع 
برای حفظ ولایت شدند سنگر من 

چه پشت در چه مسجد چه در دل دشمن 
علی علن :سکن اول انست و آخر فرن 

ز قول فاطمه «میثم» به نخل خود بنویس 


که هر چه پیش بیاید علی است رهبر من 


3- تیره گی با جلوه ی داور نمی دانم چه کرد 


خآ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


تیره گی با جلوه ی داور نمی دانم چه کرد 
غم به جان دخت پیغمبر نمی دانم چه کرد 
شعله ی آتش چو از بیت خدا بالا گرفت 

باغبان با غنچه ی پرپر نمی دانم چه کرد 

از صدای ناله ی زهرا مدینه گفت آه 

این صدا با ساقی کوثر نمی دانم چه کرد 
سینه ی دخت نبی آیینه ی وحی خداست 

با چنین آیینه میخ در نمی دانم چه کرد 

بر سر یک بانوی تنها, چهل نامرد ریخت 


اين ستم با فاتح خیبر نمی دانم چه کرد 


فاطمه دنبال حیدر زینب از دنبال وی 
مادر افتاد از نفس دختر نمی دانم چه کرد 
دست قنفذ رفت بالا بازوی زهرا شکست 


دست های بسته ی حیدر 


نمی دانم چه کرد 

با نگاه دو کبوتر بچّه ی بی بال و پر 

در میان دشمنان آذر نمی دانم چه کرد 
سالها «میثم» علی در خانه ی بی فاطمه 
بی کس و تنها و بی یاور نمی دانم چه کرد 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اگر مادر موسی مجتر مه است خداوند می فرماید ما بهش وحی کردیم و 
سوام سار موصس سس دیص 


ژیز این اسمفن اکه‌غلی اختر ام دار بخاطر اینکم ش‌هر فقاطمه آتردت 


پدرش هم این احترام را از فاطمه دارد تا جاییکه سینه سپر می کنه می 
فرماید فکر نکنید فاطمه از منه , من از فاطمه هستم. 


خدا هم می فرماید: لولاک لما خلقت الافلاک 
لولا علی لما خلقتک و لولا الفاطمه لما خلقتعما. 
5- در پنجه ی غم اگر اسیرم زهرا 


میس انش 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در پنجه ی غم اگر اسیرم زهرا 
آغشته غم تو با ضمیرم زهرا 

هر گه که نشستم به عزایت گویم 
ای کاش که از غمت بمیرم زهرا 
واه فا نی ان ری امیش زاو 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

ار ار کار خاع غلام سا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


جهاد فاطمه بر پاری امامش بود 


اگر چه شیر خدا یار و هم مرامش بود 


صدای ناله ی او در مدینه می 


ز پا فتادن او لحظه ی قیامش بود 

اگر چه ناله و فریاد او جواب نداشت 

ز زخم سینه علی دوستی پیامش بود 
عجب مدال علی دوستی به او دادند 

تمام جایزه اش هتک احترامش بود 

ز پا فتاد ولی لحظه ای ز پا ننشست 

جهاد دیگر او گریه ی مدامش بود 

ز دست و پهلو و رخسار و سینه هیچ نگفت 
تنمام غصه ی او غربت امامش بود 

کسی که داد ز پشت درش رسول, سلام 
سکوت اهل وطن پاسخ سلامش بود 

ز درد سینه و پهلو نفس نفس می زند 
علی علی به نفس های صبح و شامش بود 
غریب ماند میان مهاجر و انصار 

کسی که حضرت جبریل هم کلامش بود 

ز اشک و خون دل این نکته ثبت کن «میثم» 
زمامدار فلک ریسمان زمامش بود 


7 الا به یمن تو پاینده اقتدار ولایت 


ریش |آرش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


الا به یمن تو پاینده اقتدار ولایت 

وجود عرشی تو محور و مدار ولایت 

جبین و سینه و دست تو بوسه گاه محمد 
جلال و شوکت و شأن تو اعتبار ولایت 

به اشک چشم تو سبز است باغ عترت و قرآن 
ز خون نسل تو سرخ است لاله زار ولایت 

تو بر خزان ستم تیره گشته ای که هماره 

ز قبر گمشده ات می دمد بهار ولایت 

تو رکن حیدر کرار و استوانه ی حقی 

تو آبروی رسالت تو افتخار ولایت 


به شهر علم و درش دسترس نبود کسی را 


اگر نبود وجود تو در دیار ولایت 

به دامن تو شده تربیت امامت و عصمت 
ز برگ و بار تو سبز است شاخسار ولایت 
تو ماه انجمنی در غروب شهر مدینه 


تو بامداد امیدی به شام 


تار ولایت 

سلام بر تو که در کوچه های شهر مدینه 
قدت خمید و کشیدی به دوش بار ولایت 

به وقت گریه صدای تو ناله ی دل قرآن 

به وقت خطبه زبان تو ذوالفقار ولایت 

ز خون محسن تو زنده ماند جان تشیع 

اگر چه قلب تو گردید داغدار ولایت 

به سایه ی تو که خود آفتاب جان رسولی 
غروب راه ندارد به روزگار ولایت 

قسم به لحظه ی ایثارت ای شهیده ی توحید 
نکرده چون تو کسی جان خود نثار ولایت 
بلند گشت ز بیداد دست غاصب تانی 

تفن سب فد کم اند مر رتیت 

تو تکیه گاه علی بودی و ز بار فراقت 

خمید قامت نستوه شهریار ولایت 

نوای طاثر وحی مدینه ماند به سینه 
شکست نخل و فرو ربخت برگ و بار ولایت 
پفف ی خی سا آسشده زا کار 
کسی که در خط زهرا دهد شعار ولایت 


به جان فاطمه و خون محسن و دل حیدر 

که شیعه نیست هر آنکس که نیست يار ولایت 
امام منتظران پرده از جمال بر افکن 

که با تو صبح شود شام انتظار ولایت 

به سر بلندی «میثم» بس است از تو نگاهی 
که پایدار بمیرد به پای دار ولایت 


8- می تید دلها به نام فاطمه 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ناعز اشنا تن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


می تپد دلها به نام فاطمه 

هستی جان ها ز جام فاطمه 
پادشاهی در دو عالم می کند 
هر کسی گردد غلام فاطمه 


9 بی تو بهشت سبز ولایت بری نداشت 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


بی تو بهشت سبز ولایت بری نداشت 
قرآن کامل نبوی کوثری نداشت 

ای دختر رسول خدا بی وجود تو 

ای 


رسالت نبوی لنگری نداشت 

شهر علوم, احمد و شیر خدا درش 

این شهر, بی تو مشعل روشنگری نداشت 
بی خلقت علی تو نظیری نداشتی 

بی حضرت تو شیر خدا| همسری نداشت 
جز تو که خود به ام ابیها ملقبی 

ملک وجود دخت پدر پروری نداشت 
ناموس کبریایی و تأنیث احمدی 

آیینه ی تمام نمای محمدی 

کا کل کا عل< کر 

در سینه ی رسول خدا سر هو تویی 

بر هل اتی و کوثر و نور آبرو تویی 

سر تا به پا محمد و پا تا به سر علی 

در خلق و خلق و سیرت و رفتار و خو تویی 
مام نبوت آنکه پس از انقطاع وحی 

با او امین وحی کند گفتگو تویی 

وجه اللّهی که خواجه ی عالم به محضرش 
تعظیم می کند چو شود رو به رو تویی 
حیدر که رکن محکم ارکان عالم است 


یک رکن او محمد و یک رکن او تویی 
ام الوجود. مادر قرآن و عترتی 

تا روز حشر بر حجج الله حجتی 

کا کا کا عل< کر 

اسرار ناشنیده ی حق در ضمیر توست 
از بس بزرگی, عالم خلقت حقیر توست 
وقتی ز خود به سوی خدا سیر می کنی 
بال و پر ملائکه فرش مسیر توست 
نوری که در تمام مشارق کند ظهور 

از یازده چراغ هميشه منیر توست 

خون خدا به دامن تو فخر می کند 
زینب به آن جلالت مرهون شیر توست 
بعد از خطابه ی نبی و قصه ی غدیر 
ایثار تو به حفظ ولایت غدیر توست 
جان در ره بقای ولایت نهاده ای 

بعد از هزار سال هنوز ایستاده ای 

لکلا کا عل< کم 

جبریل را به کوی شما آشیانه بود 


مُهر ولایت تو به بالش نشانه بود 


احمد که از خداش درود و سلام باد 


روزی دو بار زاثر اين آستانه بود 
روز ازل اراده ی حق خلقت تو بود 
ور نه وجود عالم خلقت بهانه بود 
نور تو ای عطیه ی حق بر پیمبرش 


گنج 


گرانبهای خدا| در خزانه بود 

گر صبر تو نبود, به روی عدوی تو 
ها ی با ترا وه 
گفتار تو هماره فروغ هدایت است 
درس ولایت از تو گرفتن ولایت است 
کا کا کا عل< کر 

با این درخششی که تو داری, شهادتت 
کم نیست از طلیعه ی صبح ولادتت 
هم آبرو گرفته نماز از نماز تو 

هم افتخار کرده خدا بر عبادتت 

چون بنگرد ز دور محمد به قامتت 
آید به پیشتاز به عرض ارادتت 

تو کوثر رسول خدایی و تا ابد 

اه شم انم 

مریم صفیه, هاجر و حوا و آسیه 
مبهوت قدر و عژت و مجد و سعادتت 
روح پیمبران سلف پای بست توست 


گلبوسه ی رسول خدا| روی دست توست 


> عاع< کل 


افلاک محو زمزمه ی آسمانیت 
خورشید جلوه ای ز فروغ جهانیت 

فخر سل ولی خدا مسجد النبی 
تحسینشان به معجزه ی خطبه خوانیت 
عالم پر از نشان تو ای وای من اگر 
از یک مزار گمشده گیرم نشانیت 
هجده بهار, زندگیت بود بین ما 

ای پیش از ابتدای جهان زندگانیت 
اتفلات اغشار کیفتر ساره نت 

حق جاودان شد از سخن جاودانیت 
فریاد ناشنیده ی مولاست خطبه ات 
نشخ شید باس شرت ات 
ایا 

بی هر تو حیات, حرام است فاطمه 
فرظ تن فیام فیام استت فاطیتد 

جز تو که دختر نبی و همسر علی است؟ 
وا من هو امام اس فا اه 
پیغمبر خدا را از جانب خدا 

بر حضرت تو عرض سلام است فاطمه 
تو کوثر رسولی و خیر کثیر تو 


تا ها ها ماش ات 
ها ی و و مان 
با صبر و همت تو تمام است فاطمه 
اسلام از تو زندگی جاودان گرفت 
پیش از ولادت از تو خدا امتحان گرفت 
کا اک کل 

خسن ندیده ی ازلی را تو مظهری 
زیباترین عطیه ی حق بر پیمبری 

ام الائمهف راضیه, مرضیه, فاطمه 
زهرا, کریمه, طاهره, منصوره, کوثری 
یک آسمان ستاره درخشد 


به دامنت 

ماه محمد استی و خورشید حیدری 

از صبح دهر ملک خدا را چراغ نور 

تا روز حشر آل نبی را تو مادری 
«میثم» چه گفته و چه بگوید به وصف نو 
کز هر چه گفته اند و نگفتند برتری 

مدح تو را نخست خدای یگانه گفت 

و آن گفته را علی ز لب مصطفی شنفت 
دبا 


0- اعطای حق به ختم رسل چیست؟ کوثر است 


۲۷ 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


اعطای حق به ختم رسل چیست؟ کوثر است 
کوثر وجود اقدس زهرای اطهراست 

زهرا یگانه لیله قدری که قدر او 

من هس واه یر اس 

زهرا که نقطه نقطه به دست و جبین او 

ها همم ارت 

زهرا که کفو نفس رسول خدا علی است 

و ای ان ]تست وود 
زهرا که قدر و عزت و جاه و جلال او 

ها مه اف ات 

انسیه ای که از ملک و حور و جنْ و انس 
کی مت ور که وین ارس 
ای تشه فلا 

او را به مصحف نبوی مدح گستر است 

زهرا علیمه, طاهره, زهره. محدثه 

زهرا همان بتول, بتول مطهر است 

بر مادرش سلام که حق گویدش سلام 

بر شوهرش درود که ساقی کوثر است 

ان اشت ان کی که کی تمه ان 


این دختر است, دختر اسلام پرور است 
در دامن خدیجه رسول مجسم است 
در بوسه رسول بهشت مصور است 


بر روی 


او نگاه علی موج می زند 

از بوی او مشام محمد معطر است 

اشته تمام نمای خداست این 

خود بر هزار نام خداوند مظهر است 

در حشر آفتاب شود سایه بهشت 

بر هر کسی که سایه زهراش بر سر است 
پرونده گناه شود برگه بهشت 

زیرا که شخص فاطمه خاتون محشر است 
قبرش دل علی و دل شیعه علی است 
که در فا نم مر ات وه مسر اف 
دست نبی گرفت شب دفنش از علی 
نتب که این اما خلاق جآوو است 

بالله قسم ! کبودی آن یاس مصطفی 
ی و رای اس 

آن تازیانه را به رسول خدا زدند 

کاو را روان پاک محمد به پیکر است 

با آنکه کوه جرم و گناهش بود به دوش 
ارم شا سوب آنور اس 


1- دوش تنها با درون خویشتن 


یش |ارش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دوش تنها با درون خویشتن 

از حدیث خویش می گفتم سخن 
گفتمش گم کرده ام خود را که ام؟ 
قطره ام رودم یمم يا برکه ام؟ 
این که می گویم منم, من کیستم؟ 
هست آيا هستیم؟ یا نیستم؟ 
که و 

با کفامت لفط ها حعی شذم؟ 
کیست این پنهان مرا در جان و تن 
کز زبان من همی گوید سخن؟ 


گفت: با من ذره ای بودی نخست 


ای غلط فکرت ! نفهمیدی درست 
در فضا از کهکشانی دیگرت 
سایه افکند افتانن بر سرت 
طیف نوری در وجودت راه پافت 
رشته آت را با قماش عشق بافت 
آب خورد از حوض معنی ريشه ات 
مهربانی ریخت می در ريشه ات 
جزء بودی قدر کل داده تو را 


خار 


بودی عطر گل داده تو را 

خشک بودی برگ و بارت داد او 
پیش مردم اعتبارت داد او 

ای سراب اکنون پری از آبرو 

تو نبودی تو, تو را تو, کرد او 

نور تو ای ذره ات آن هه بو 

اين همه آوازه ها از شه بود 

آتشی در قلب من افروختی 

هر که هست او جان و جانان من است 
روح دین من ایمان من است 

او بهشت من بهار من بود 

او همه دار و ندار من بود 

من هميشه مست و مدهوش وی ام 
من غلام حلقه در گوش وی ام 
گفت: نه او نیز از بالا بود 

جمله عالم زشت و او زیبا بود 

لیله القدر اندکی از قدر اوست 


آسمانها ریزه خوار بدر اوست 


گفتمش دیگر دلم بی تاب شد 

در لیم شوق جانم آب شد 

نک فرو پاشید طاق طاقتم 

کیست او با من بگو کن راحتم 

گفت: او چون نور در چشم همه است 
گفتمش: نامش چه؟ گفتا فاطمه است 
فاطمه یعنی نگارستان وحی 

فاطمه یعنی بهارستان وحی 


2-- من سوز شعله ای ز در خانه توام 
فش اس 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


گه اشک شمع و گه پر پروانه توام 


مسکینم و یتیم و اسیرم, عنایتی 

ردذم مکن که سائل کاشانه توام 

آهی درون چاو شب دردهای تو 
اشکی نتار دامن دردانه توام 

با اشک وآه و ناله و سو و شرار شعر 
پیغمبر صدای غریبانه توام 

گر بر سریرعرش نهم, پای خویش را 
آن سائلم که پشت در خانه توام 

تا روز حشر از نفسم, بوی گل دمد 
خاری کنار راه دو ریحانه توام 


تو با 


مزار گمشده ات در دل منی 

من دردی از شکستگی شانه توام 
دیوانه نیستم, به خدا ! عاقلم. ولی 
درصد هزار سلسله دیوانه توام 

ملک وجود, بعد تو ویرانه گشت و من 
جغدی عزا گرفته, به ویرانه توام 
دادم ز دست قافیه تا باز گویمت 

من "میثمم "" گدای در خانه توام 
3- من با دم تیفم شهامت آفریدم 


مس ات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

نار نا رقتتا نس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من با دم تیغم شهامت آفریدم 


در فتح خیبر قلب مرهب را دریدم 

چون کوه بنشستم به روی سینه عمر 
مردانه آن خصم خدا را سر بریدم 

یک روز در جنگ آحد دیدم نود زخم 
دریای لشکر را به خاک و خون کشیدم 
یک لحظه زانویم نلرزید و بگوشم 

من لافتی الا علی از حق شنیدم 

روزی زمین خوردم که زهرایم زمین خورد 
جان دادن خود را به چشم خویش دیدم 
روی زمین خوردم که دور از چشم مردم 
اندر پی تابوت زهرا می دویدم 


4-- کسیکه دغدغه ی فاطمیه را دارد 


یایازم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


کن که دس ی قاطمه بح 

ی مه 

کسی که وقت عزا گریه می کند چشمش 
دگر ز دیدن نامحرمان حیا دارد 

کسی که می شنود روضه های غربت را 
دای آهفن نم معا واه 

دوباره مرغ دلم روی بام تنهایی 

به لب ترانه ی یابن الحسن بیا دارد 
نگاه ملتمس و ابریم خدا را شکر 

به راه مانده و دلشوره ی تو را دارد 
برای آن که تو امشب به ما سری بزنی 
دم مر فان فتضا دا 


این قلب های خسته ی ما 

ز داغ فاطمیه تا ابد عزا دارد 

بیا و روضه بخوان و به ما بگو آقا 

چه شد که در دل آتش فرشته جا دارد 


5-- فاطمی گشتن یکی از حسن هایش این بود 


قراس ین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


فاطمی گشتن یکی از حسن هایش این بود 
می شود از بهر رفتن در جنان هم ناز کرد 
قفل این دنیا به دست فضه هم وا می شود 
باب خلقت را خدا با نام زهرا باز کرد 


ریش |آرش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

قاعر شتا کار جاخ غلاهر ضا 
منبع نخل مینم 4 

تعداد استفاده 0 


بی عطر تو به باغ ولایت بهار نیست 

بی مهر تو به نخل عمل برگ و بار نیست 
یک لحظه بی محبت تو روح زندگی 

در سال و ماه و هفته و لیل و نهار نیست 
احمد که گفت جان محمد فدای تو 

گفتار اوست وحی الهی, شعار نیست 
طاعات جن و انس و ملک را به روز حشر 
منهای دوستی شما اعتبار نییست 

ملک وجود گم شده ای در مزار توست 
کی گفته بانوی دو جهان را مزار نیست 


با توء لوای نصر امامت در اهتزاز 


بی تو به هفت چرخ نبوت مدار نینست 
در منطق تو معجزه ی بدر و خیبر است 
تیغ خطابه ی تو کم از ذوالفقار نیست 
سجاده را ز مُهر جبین تو آبرو 

محراب را ز شوق نمازت قرار نیست 
پرواز معرفت به جلالت نمی رسد 

زیرا که قدر قدر, به کس آشکار نیست 
روز جزا که حق دهدت اختیار تام 

مارا به جز اراده ی تو اختیار نیست 


جز نام تو 


به برگ عبور بهشت, ثبت 

جز مهر تو بر آتش دوزخ مهار نیست 

در اوج هفت گنبد گردون ستاره ای 
مانند چشم پای تو شب زنده دار ننست 
آزردن دل تو, جز آزردن رسول 

خشم تو غیر خشم خداوندگار نییست 

ای هل اتی به شأن تو و خلق, سائلت 
مسکینم و به هیچ کسم جز تو کار نیست 
احسان و جود, عادتان بوده از نخست 
لطف و کرم ز غیر شما انتظار نیست 

با تو شرار نار, گل تازه می شود 

بی تو گل بهشت به جز مشت خار نیست 
از رحمت خدا شده مأیوس و نا امید 
آنکس که بر عطای تو امیدوار نیست 
بوی خدا دهی و نبی پر ز عطر توست 
در باغ وحی بی نفست لاله زار نیست 
فردا که انش از :همه مته شعله می: کید 
مارا به جز محبت زهرا حصار نیست 


آنکو به حشر پشت سرت رهسپار نیست 
گیرم هزار سال کند عمر, آدمی 

عمرش بدون مهر تو جز احتضار نیست 
پیوسته کور بوده و پیوسته کور باد 
چشمی که در مصیبت تو اشکبار نینست 
اق لاله ها کلین کوفر ند دهد 

سیلی سزای برگ گل داغدار نیست 

ای لاله ی خزان شده رفتی و بعد تو 
دیگر به لاله زار ولایت بهار نیست 

بابت هماره سوخت و بر خلق نور داد 
پاداش نوربخشی او دود نار نیست 

بی مهر روی تو شده روز علی سیاه 
دیگر بر او تفاوت لیل و نهار نیست 

بر چار کودکت که عزادار مادرند 

جر اشک و آه و سوز دل و حال زار نیست 
سوزد دلم هماره که جز زخم میخ در 

بر سینه ی مقدس تو یادگار نیست 

بر قبر تو نوشته به خون دل علی 

داغی به سینه سخت تر ازداغ یار نیست 


برخیز ای خدیجه به یاری دخترت 


را به غیر فضه کسی در کنار نیست 

باید به روی تربت پنهان تو نوشت 

سیلی به داغدیده زدن افتخار نیست 

یک لحظه از دو چشم تو «میثم» روان مباد 
اشکی که در محبت زهرا نثار نیست 

7 علاقه بین حضرت زهرا(س) و امام حسین(ع) 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک ولادتی 

قالب نثر 

قناعر نتفای 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ی رت رارصا اقا ای و 
شبی پیامبر اکرم(ص) نوه اش حسین(ع) را برد خانه ی خودش کمی از 
شب گذشت فر مود: حسین جان امشب پهلو بابا بزرگ می مونی؟ گفت: 
بله. گویا باران شدیدی هم می بارید کمی از شب که گذشت حسین شروع 
کرد گریه کردن پیغمبر بفلش کرد و فرمود: عزیزم یه شب مهمون منی 
چرا اینقدر گریه می کنی بابا؟ گفت: می خوام برم خونمون. فرمود: برا 
چی؟ عرض کرد: دلم برا مادرم تنگ شده. فرمود:عزیزم تو یه ساعت نیم 


ساعت پیش پهلو مادرت بودی عزیزم باران داره میاد خیس می شی 
مریض می شی. گفت: نمی شه باید برم من مادرمو می خوام. باید برم 
مادرم و بغل کنم مادرم منو ۱ بابا یا رسول ا... هر جوری شده باید 
برم. (فاصله ی خونه ی رسول | باه ی هرا یک خر پیغمبر تا 
اصرار حسین را شنید دستاش اه کرد و فرمود: خدایا داره بارون میاد 
امکان داره این بارون اذیتش کنه مربض بشه حسین من از رای کل 
نازکتره خدایا اين بارون رو قطعش کن. (باران آسمان مدینه کجا بارون تیر 
و نیزه کربلا کجا) باران بند امد پیغمبر دست 


حسین رو گرفت و به سمت خانه ی زهر| راه افتادند همینکه وارد خونه 
شدند دیدند فاطمه هم یه گوشه کز کره نگاش به دره هی میگه عزیز دلم 
کجایی خوب شد اومدی دوید سمت مادر همو بغل کردند. 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روح تو حضور عشق در افلاک است 
این قصه ورای قوه ی ادراک است 

این نکته ی سر بسته بگویم که فقط 
نام تو ادامه ی خدا در خاک است 


# ان 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای فاطمه دختر پیمبر 

ای همسر با وفای حیدر 

ای مادر کائنات زهرا 
پرورده ی تو شبیر و شبر 
اف باغتخا وتات عالم 

وی شافعه ی بزرگ محشر 
با !... که حقیقت تو باشد 
از وهم و گمان و عقل برتر 
همتای تو گر علی نبودی 
شایسته ی تو نبود همسر 
0 اگر بال و پرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 


تیش | نی 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر شا کار حاع غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


اگر بال و پرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 

وگر جان و سرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر روز قیامت از عطش جانم به لب آید 

شراب کوثرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 

اگر آب بقا ریزند بی حیدر نمی نوشم 

وگر چشم ترم بخشند بی زهرا نمی خواهم 

اگر سلمان شوم بی مهر زهرا نا مسلمانم 
خلوص بوذرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 

اگر چون نخل خشکی باشم و از روضه ی رضوان 


همه برگ و برم بخشند 


بی زهرا نمی خواهم 

اگر در روضه ی رضوان هزاران حوری و غلمان 
دمادم ساغرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر با آن همه فیض منی در ماه ذیحجّه 
وقوف مشعرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر با دست جبریل امین, پروانه ی جنت 

به صبح محشرم بخشند بی زهرا نمی خواه 
اگر از کل سادات ملک بر قلّه ی گردون 

مقام برترم بخشند بی زهرا نی خواهم 

اگر بر مسند شاهی به بام عرش بنشینم 
هزاران کشورم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر از کثرت اشک سحر در خلوت شبها 

دو دریا گوهرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر دائم بمیرم وز نفس های مسیحایی 

روان بر پیکرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 
اگر با جام خضر از چشمه ی آب بقا هر دم 
حیات دیگرم بخشند بی زهرا نمی خواهم 

کی ام من «میثمم» عمری گدای کوی زهرایم 


1- در حقیقت با حقیقت دشمنت بدکانه بود 


مخت رن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


در حقیقت با حقیقت دشمنت بیگانه بود 
گفت قتل تو بود افسانه, کاش افسانه بود 
آدمی هرگز نیازارد رخ حوریّه را 

آنکه سیلی زد تو را هم دیو هم دیوانه بود 
مرغ اگر در لانه باشد لانه سوزاندن خطاست 
بیت آل ا... آیا کمتر از یک لانه بود 

فا مه یه نع کرو ار ین حفط قلی 

آنکه بر زهرا سپر شد محسن دردانه بود 

ای جنایت کار, بیت وحی را آنش زدی ! 


نا منسلمان مقبط قرآن مگر بت خانه بود 


دست مولا بسته بود و همسرش را می زدند 


دم به دم 

تا به تن جان داشت بر گرد علی پروانه بود 
نخل خم گردیده سرو قامت رعنای او 

لاله ی نیلوفری رخسار آن ریحانه بود 
«میثم» این اجر رسالت بود یا مزد علی 
ای ی راتسا ده 


2- مهی که چشم مه و ستاره و 
مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مهی که چشم مه و ستاره به خلوت او گذر ندارد 


چونان ز اسمت نقاب دارد که شرم از او آفتاب دارد 


صبا به کویش گذر ندارد خرد از او پرده بر ندارد 


دا ماش ساتات ان یآ 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


من مادر ساداتم و پار علی ام 
باغ و گل و لاله و بهار علی ام 

با بازوی بشکسته و شمشیر زبان 
بازوی علی و ذوالفقار علی ام 
ق ان تانییی کب عظهر ود گراشی 


تسس 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 


قالب غزل 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای بانویی که مظهر جود و کرامتی 
باب النْجات و ملجأً ارباب حاجتی 

ای مهر آسمان هدایت که از کرم 
مارا دلیل راه و چراغ هدایتی 

مدحت به آیه آیه ی قرآن کند خدا 

با الله که کوفر اسنت: یه شانت حکایتی 
5- من حیدرم و فاطمه همسنگر من 


پا زیت 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

کاغر مار کار خاخ غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


من حیدرم و فاطمه همسنگر من 


عالم سر و او همسر من 
منصوره ی آسمان و زهرای زمین 
تطهیر خداء قدر نبی, کوثر من 
واه سس فر باطال ی تا ی 


مس اش 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


امت همه در باطل و حق تنها بود 
یک فاطمه یار و یاور مولا بود 
پهلوی شکسته, عمر کم, روی کبود 
تفسیر علی دوستي زهرا بود 


7 تو پشت در از علی حمایت کردی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


تو پشت در از علی حمایت کردی 
ما را به ولایتش هدایت کردی 
فریاد علی در نفست می پیچید 
وا... تو تفسیر ولایت کردی 


8- شد پرده نشین پرده ی لا زهرا 


ریس ]اش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شد پرده نشین پرده ی لا زهر| 
آثینه ی نقشبند الا زهرا 
برخاست صلا ز عرش زهرا زهرا 
داستانی 

1- این بود گفته ز قول معصوم 


ات نس 


صتا نیت <د شا توح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


این بود گفته ز قول معصوم 
بین اعراب بباشد مرسوم 


تا که از خانه ای از اهل عرب 


روز از دار فنا جانب رب 

چند روزی در آن بیت عزا 

نرود سوی سماء بوی غذا 

گفت راوی که پس از مرگ رسول 
در عزاخانه ی زهرای بتول 

دیده ام دیده به کاشانه ی او 

دود بالا رود از خانه ی او 

بدویدم به سوی اهل عزا 

که بپرسم سبب طبح غذا 


ناگهان چشم من 


از دور بدید 

طعم آن بو و غذا رابچشید 
راه دیدم که چو مسدود شده 
خانه ی وحی پر ازدود شده 
آنچه دیدم به ظهور و به شهود 
فاطمه بود در آن آنش و دود 


فزیوم لین ارم نله جرا 


تفا ]زین 


مناسبت داستانی 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


شتندم غلن آن ول وا 
کتهان خهان ناد اه را قذا 


نظر کرد در خانه ی خویشتن 


به اشک حسین و به رنگ حسن 
دل حضرتش گشت بحر ملال 
بیرسید از فاطمه شرح حال 

بگفتا سه روز است يا مرتضی 
که اینان نخوردند قوت و غذا 
رت ]نی رو 

دل عرشی اش بود دریای خون 
غم دل به معبود خود عرض کرد 
یکی درهم از دوستی قرض کرد 
ببین لطف و آقایی و داد را 

به ره دید افسرده مقداد را 
بگفتش که ای پیر افسرده حال 
چرا سخت غرقی به بحر ملال 
بگفتا بود چار روز تمام 

که ماندند اطفال من بی طعام 
علی گفت این غصه ی سینه سوز 
تو را چار روز است و ما را سه روز 
به این درهم ای یار نیکو سیر 

تو هستی در این دم سزاوارتر 


چو ان درهم خود به مقداد داد 


به اندوه. رو سوی مسجد نهاد 
رسول خداوند بعد از نماز 
بفرمود کای خلق را چاره ساز 
روا باشد امشب شوم میهمان 
به بیت تو ای میزبان جهان 
بگفتا که یا سید المرسلین 

قدم نه به چشمم چه بهتر از این 
سپس آن ولی خدا با رسول 
روان شد به بیت الولای بتول 
چو زهرا در آن لحظه بگشود در 
بیفتاد چشمش به روی پدر 

چو در دست مولا طعامی ندید 
به خلوتگه کبریایی دوید 

به محراب استاد بهر نماز 

به سوی خدا برد دست نیاز 


که یارب رسول 


تو مهمان ماست 

تو دانی که او جان و جانان ماست 
تو مگذار ای خالق ذوالکرم 

که خجلت کشد از نبی شوهرم 
در آن لحظه جبریل نیکو سرشت 
بیاورد ظرف غذا از بهشت 
طعامی که عطرش به از مشک ناب 
که حیران شد از دیدنش بوتراب 
در آن دم نبی گفت یابالحسن 
مبر حیرت از کار زهرای من 

من از او جلالی نکو یافتم 

که اعجاز مریم از او یافتم 

سلام نبیین,. سلام همه 

هلاه ی او خاط نم 

خر اف اند فلا شا تفن اد 
از اين خانه برخواست نور نماز 
در این خانه حق نبی شد ادا 
خات انم که ترا هی 

در این خانه کوثر شده پایمال 


در این خانه زهرا زده بال بال 
در این خانه شیر خدا داغ دید 
در این خانه شد موی زهرا سپید 
در این خانه صد بقه از پا نشست 
در این خانه پهلوی زهرا شکست 
در این خانه دخت رسول خدا| 
نمسای خی فظم را کنو وا 
در این خانه با سینه ی سوخته 
نه «میثم» که عالم نگه دوخته 
عگروسی 


1- زمین نور و سما نور و بزن صور 


مرن 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ی تا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


زمین نور و سما نور و بزن صور 
بلا از مرتضی و فاطمه دور 
نشسته گل کنار غنچه امروز 
ببین به به شده نورٌ علی نور 
2 فرشته ی طبع من زندگی از سر بگیر 


مشخصات 


قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

فرشته ی طبع من زندگی از سر بگیر 
باز به سوی خداء, بال بزن زو اتکی 
بخوان سرود و صله ز حیث داور بگیر 


ز دست مولا علی شراب کوثر بگیر 
دست فشان پای کوب 


فرشتگان عفاف 

خدا برای علی گرفته جشن زفاف 

مایا 

به گلشن عیش ماغم است چون زاغ زشت 
ره از ای | شوه 

ببین به بالت خدا شعر عروسی نوشت 

به هم رسیدند باز دو یار نیکو سرشت 

فو تا سای وه آقتاب کال 

در مرح 

مایا 

فرشتگان بر بدن ز نور خلعت کنید 
شش هه راشای که 
عروسی فاطمه است تمام همت کنید 
پیمبران را سوی مدینه دعوت کنید 

ولیمه ی کبریا هدیه ی نقد علی است 

قلب علی دوستان سفره ی عقد علی است 
مایا 

هرا اه باه ای هه 
اسان ی 


از نفس کائنات می رسد این زمزمه 


عروس تو فاطمه دختر پیغمبر است 


د ماد 

خنده زنم کز حسد جان عدو سوخته 
ريخته در نار بخل هر چه که اندوخته 
عروس را از حیا چهره برافرخته 

لباس داماد را دست خدا دوخته 

عروس خواهد که چون قدم به منزل نهد 
پیرهن خویش را هدیه به سائل دهد 

د ماد مد 

خواجه ی لولاک را یار و برادر علی است 
فاطمه را تا ابد همدم و همسر علی است 
امیر بدر و احد فاتح خیبر علی است 
خدیجه ! داماد تو. ساقی کوثر علی است 
قدر بدان این همه لطف خداداد را 

خنده بر آر و ببوس بازوی داماد را 


کا > عاع< کل 


عروسی است و عروس دختر پیغمبر است 


عروسی است و عروس آینه ی داور است 
عروسی است و عروس فاطمه ی اطهر است 


عروسی است و عروس 


ایو ات 
وجود او با علی عروج او تا علی است 

هر نفس این عروس هزارها «یا علی» است 
ایا 

علی به تخت زفاف چقدر زیبا شده 

با نفس فاطمه چو گل ز هم وا شده 

دس رام سروس هل رنه 

از اين چه بهتر که او شوهر زهرا شده 

آینه ی کبریاست طلعت نورانی اش 

خواجه ی عالم زند بوسه به پیشانی اش 
ایا 

زراري فاطمه ! ثنای مادر کنید 

ثنای مادر کنید دعا به حیدر کنید 

پاره ی دل هدیه بر, این زن و شوهر کنید 
نثارشان جای گل سوره ی کوثر کنید 
رسانده بر بام عرش ندای تکبیر را 

کنار هم بنگرید کوثر تطهیر را 


کا>اعاع< کل 


عاقد این هر دو زوج خالق حیْ مبین 


حاصل این مهر و ماه ستارگان زمین 
خادم این جشن نور حضرت روح الامین 
خطابه ی عقدشان «تبارک» و يا و سین 
ز چشم بد دور باد بهشت دیدارشان 
دست خدا پارشان خدا نگهدارشان 
ایا 

آینه ی کبریا فاطمه و حیدرند 
ام مرح هون 

موّسس اوصیا فاطمه و حیدرند 
ان انلیا فا امه م ینش 

بتول, کفو علی است علی است کفو بتول 
سلامشان از خدا درودشان از رسول 
ایا 

نعمت بی انتها مبارکت يا علی 

عنایت کبریا مبارکت یا علی 

وصال خیرالنسا مبارکت یا علی 

سیب بهشت خدا مبارکت يا علی 

به مجلس جشن تو ای دو جهان خرمت 


لاله ی ناقابلی است قصیده ی «میثمت» 


کاعاعاع< کل 


3- شب سرور و شب روبوسی 


مناسبت *۲۷ 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-2 
تعداد استفاده 0 


شب سرور و شب 


روبوسی 

دعوتیم امشب همه عروسی 

شب وصال دو تا دلداده, دل تموم ملائک شاده 
زهرا عروس و علی داماده 

علی(3) زهرا(2) 

مایا 

مولا سبقت از همه گرفته 

بله رو از فاطمه گرفته 

علی به فاطمه دل می بازه, خونه ی عشقو براش می سازه 
خدا به هر دوتاشون می نازه 

علی(3) زهرا(2) 

مایا 

بی زهرا عالم به رنگ اسود 

علی می موند تا ابد مجرد 

ذکر لب مرتضی يا نوره. علی و فاطمه خیلی جوره 
هر دو تا چشم حسودا کوره 

علی(3) زهرا(2) 


کا>اعاع< کل 


داماد قشنگه هزار ماشا ا... 


بای اضر پیر یفن آیْضا ره 

صورتاشون بهتر از آفتابه, چراغ محفلشون مهتابه 
مهریه ی بی بی زهرا آبه 

علی(3) زهرا(2) 

ذکر فرشته امشب همینه 

عروس خانوم رفته گل بچینه 

سند عقد علی و زهرا, اومده از دل عرش اعلی 
خود خدا اونو کرده امضا 

علی(3) زهرا(2) 


4 لباس یاس بر تن کرد زهرا 


شش از 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


لباس یاس بر تن کرد زهرا 

کنار دست او بنشست مولا 
یه اه ات صا ای وت 
غلط گفتم بلی نه یا علی گفت 


5- به بزم انبیا امشب نشاط دیگری پیداست 


می ار 


مناسبت مدح 

سبک مرثیه 

قالب بحر طویل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


به بزم انبیا امشب نشاط دیگری پیداست. می بینم گل لبخند شادی بر لب 
آدم, تو گویی با ادب بستند صف, پیغمبران از نوح و ابراهیم و اسحاق و 
کلیم الله و روح الله و یعقوب و جناب یوسف و داود و فرزندش سلیمان در 
کف هر یک گلی از آیه های نور و آوای مبارک بادشان بر لب که ای مولا 
مبارک باد بر قد رسایت خلعت شادی و اوج تخت 


دامادی, مبارک باد ای جان محمد وصل زهرایت, چه نیکو همسری بخشیده 


> عاع< کل 


سماوات العلی امشب همه دریای نورند و ملایک شاد و مسرورند و عالم 
سینه ی سینا و دل ها محفل طورند, جبریل امین از جانب دادار منان آمده 
در محضر پیغمبر اکرم, پیام آورده از حق با سلامی گرم بر احمد که ما در 
آسمان خواندیم اول خطبه ی عقد امیرالمومنین و دخترت زهرای اطهر را 
تو باید در زمین اینک ببندی عقد انان را, دو خورشید فروزان را, دو دریای 
خروشان راء دو روح پاک ایمان راء دو وجه ذات منان را, دو جان را و دو 
جانان را که پیش از افرینش این دو را حق خوانده کفو هم 


محمّد از امین وحی چون پشنید اين فرمان گل, لبخند او بشکفت همچون 
لاله در بستان, به مسجد آمد و بگذاشت پا بر عرشه ی منبر, فرو بارید از 
یاقوت لب با این کلام دلنشین گوهر, به امر حضرت داور, الا یا مسلمین از 
مرد و زن از اکبر و اصغر, هم اینک من به امر حضرت پروردگارم عقد 
بستم دخترم زهرا و حیدر را دو کفو نیک اختر را, ۰ دو رو( روح پرور را, دو 
شمع نورگستر را.ء دو دریا را دو گوهر را, دو هم سنگ و دو همسر را, که 
بشتنته: پیشتر از آفرشتن عقدشان»ر| خالق عالم 


لکلا کا عل< کم 
چو بشنیدند از ختم رسل این مزژده را یاران؛ زمین شد از گل لبخند اصحاب 


رسول الله گلباران. زنان تبریک گو بر فاطمه, مردان, مبارک باد می گفتند 
بر مولا محقد بود و زهرایش, علی 


بود و تجلایش, تمام قدسیان تسبیح گو تهلیل خوان تکبیر می گفتند و می 
گشتند دور این زن و شوهر, خداوند تعالی تهنیت می گفت بر پیغمبر و بر 
حضرت صدیقه و بر حیدر و بر شیعه ی مولا علی تا دامن محشر همه بودند 
مسرور از همه مسرورتر بودی دل نورانی پیغمبر خاتم. 


> عاع< کل 


پس از چندی زمان بگذشت و ایام عروسی آمد و خورشید عصمت را بر 
این ماه می بردند و می خواندند حوران ایت الکرسی و قدر و کوثر و 
یاسین و نور و ایه ی تطهیر و می بودی زمام ناقه اش در دست جبرائیل و 
ال سر ال اه اه بو اه ار و را ون 
ریخت میکائیل و جان فرش رهش می کرد عزرائیل و داماد ایستاده بر در 
خانه که با دست یداللهی ز خورشید جمال عصمت حق پرده بردارد. بخواند 


با تماشای جمال کوثر خود سوره ی مریم. 


کا>اعاع< کل 


فرود آمد عروس از ناقه و بگذاشت پا در خانه ی مولاء علی محو تجلایش, 
خدا| در نور سیمایش, نبی از فرق تا پایش, به لب ذکر خداوند تعالایش که 
یکباره نگاهش بر در و دیوار آن بیت گلین افتاد از آینده ی خود کرد یاد و با 
زبان دل دمادم يا علی می گفت. گویی باعلی می گفت: منم تا پای جان 
پارت منم یار فداکارت. شهید بای دنه‌ارتء میان ان همه نامرد نها مد 
ایثارت؛ تو گر خواهی بود ار اشتنن ز: چهره ی نیلی از امشب همسرت 
باشد برای یاریی ات آماده ی سیلی, وجودم چاه غم هایت فدایت باد 
زهرایت, مقاوم در کنارت ایستادم تا ابد جون کوه مستحکم. 


کا>اعاع< کل 


کمایی فاظطمة. بت استا بنگری 


امشب عروست را, بیا ای مادر مولا! بزن گلبوسه بر روی امیرالمومنین و 
بر عروست حضرت زهرا خدیجه ای سلام حق فزون بادا ز اعدادت کجایی 
تا ببینی گشته وجه الله دامادت. تو هست خویش را در یاری دین خدا دادی, 
نه هستی, بلکه جان خویش را در دست بنهادی, تو زهرا بر علی زادی, چو 
هست خویش در راه خدا دادی, خدا هم هست خود را بر تو بخشیده همان 
دختری دادت چو زهرا و همانند علی بخشید دامادت چه دامادی که ذات 
پاک حق جان رسولش خواند و جان خلق عالم باد قربانش چه قابل سر که 
بر خاک قدوم او نهد «میثم». 


کاعلاعلاع< کل 
6- امشب خدا لطف نهان خود هویدا می کند 


مناسبت *** 
سیک ۷۷+ 

قالب قصیده 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع دل سنگ آب شد 
تعداد استفاده 0 


امشب تفاخر فرش بس بر عرش اعلی می کند 


مت وی عا رخف همم ات نکنام گنه 


بعلی :ی ها رش رها تفا شا مین کل 
با چشم دل در صورت او, سیر معنا می کند 

امشب حسد بر خاکیان, بی حد برتد افلاکیان 

خندان چمن, رقصان دمن, خوشدل زمین, خرم زمان 
با 

اهل ولایت شادمان, خرد و کلان و جزء و کل 

در دست اسرافیل بین. صورش شده ساز و دهل 

با نور, دعوتنامه بفرستاده هادی سبل 

امضاء ز ختم المرسلین, گیرندگان خیل رسل 

هر کس که آید همرهش نی دسته گل, یک باغ گل 
در آمد و شد اولیاء در رفت و آمد انبیاء 

ای غصه و ای غم برو, ای شوق و ای شادی بیا 
با 

از نهر این ساعت سین تخطهماری کرد است 


وز 


بهر اين وصلت زمین نابردباری کرده است 
ی تا مه او تا نع کی مت 
ایوب دهر از شوق امشب, بیقراری کرده است 
دست خدا, وجه خدا را خواستگاری کرده است 
امشب علی, آن عدل کل, بر عقل کل داماد شد 
شاگرد ممتاز نبی, داماد بر استاد؛ شد 

اد 

خوان کرم مخلوق را دعوت به مهمانی کند 

و تمه اف که فرشم ان ای که 

وز طور:.موسی آمده تا آنکه درباتی کند 

الیل ارو یه وی که ریات کید 

یوسف گرفته مجمر و اسپند گردانی کند 

کروبیان در هلهله, قدوسیان در همهمه 

عیسی به دنبال علی, مریم کنار فاطمه 

اد 

امشب به ملک اهل دل مولی الموالی, والی است 
بر سینه ی غم دست رد زن, موسم خوشحالی است 
شام سیه بختی شد و روز همایون فالی است 


کوثر, کنار ساقی کوثر, علی عالی است 


زهرا به خانه ی بخت شد جای خدیجه خالی است 
امشب به روی مرتضی لبهای زهرا خنده کرد 

آن دل گر از غم مرده بود, از خنده ی خود زنده کرد 
ماد 

میخانه باز و هر کسی جام مٌکیّف می زند 

ناهید, پا می کوبد و تندر به کف دف می زند 

رنگین کمان چون مشتری خود را در این صف می زند 
لبخند وصل, امشب چه خوش, کوثر, به مصحف می زند 
ار ته:تنها خا کیان .هر اسصان کف:می: رید 

منشین غمین امشب دلاء شادی جان کن بر ملا 

خیز و مس خود کن طلا آیینه ات را ده جلا 

ماد 

عقد علی و فاطمه در آسمانها بسته شد 

در آسمانها بسته شد.در کهکشان.ها بسته شند 

زین نرگس و سوسن دگر چشم و زبانها بسته شد 
راه یقین ها باز شد, پای گمان ها بسته شد 

بازاریان خسن را, دیگر دکان ها بسته شد 


خورشید و ماه آسمان, 


ایند رد اتف کته 

چون در زمین خورشید و ماهی نور افشانی کنند 
کا لا کل کل 

تشفی که خق ار انتته الق تصاشابی :نود 

چبریل مأموراست و فکر مجلس آرایی بود 
میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود 

چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود 

در شهر یثرب لاجرم خوش گرد هم آیی بود 

خیل ملک از عرش, سوی فرش فرش آورده اند 
بهر جلوس انبیا پرهای خود گسترده اند 

کا لا کل کل 

امشب ز شادی هر وجودی خویش را گم می کند 
گردون تماشای زمین با چشم انجم می کند 
دریای لطف سرمدی. بی حد تلاطم می کند 
اهل زمین را آسمان غرق تنگم می کند 

هر غنچه بهر وا شدن چون گل تبسم می کند 
امشب که گاه شادی بی حد و بی اندازه شد 


با دست جانان دفتر عشق علی. شیرازه شد 


> عاع< کل 


امشب صدف, بر گوهری, یک بحر, گوهر می دهد 
یک گوهر اما از دو عالم پر بهاتر می دهد 

صرزاف کل, دردانه ای بر درج حیدر می دهد 

خود دست دختر را پدر بر دست شوهر می دهد؟ 
نی نی, فلک خورشیيد را بر ماه انور می دهد؟ 
تبریک گو بر مصطفی جبریل از دادار شد 

زهرا امانت باشد و حیدر امانت دار شد 

ا یامد 

امشب علی در خانه ی خود شمع محفل می برد 
کشتین عصمت ناخدا را سوی ساحل می برد 
مشکل گشای عالمی, حل مسائل می برد 

انسان کامل را ببین, با خود مکمل می برد 

هم آرخته این دم ده هم ای ار آن تنل فی ره 
با نفمه ی جادویی اش, داوود مداحی کند 

با خامه مانی کی توان این نقذش طراحی کند 

ا ماد مد 

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان 
خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان 
شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان 
لبخندشان دارد نشان از خاطر خورسندشان 


باد گو, بر یازده فرزندشان 

ای شیعه. دست افشان شو و تبریک بر دلها بگو 
بر پای خیز و تهنیت بر مهدی زهرا بگو 

کا عا کر ک< کل 

ای ساقی کوثر کنار خود بهشتی رو ببین 

قامت قیامت را نگر طوبی ببین مینو ببین 

زین پس هلال خویش را در آن خم ابرو ببین 

هم روز را در چهر او هم شب در آن گیسو ببین 
هم لاله زار رو ببین, هم نافه بار مو ببین 

هر چند ماه رخ عیان امشب به تو آسان کند 
روزی رسد کز چشم تو رخسار خود پنهان کند 

کا عا کر ک< کل 


۷ 


قالب قصیده 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 


تعداد استفاده 0 


امشب شب سرور خدا و پیمبر است 
امشب به جمع حور و ملک شور دیگر است 
امشب فرشتگان همه سرمست و پایکوب 
جبریل همچو گل پر و بالش معطر است 
امشب تمام ارض و سماوات هر چه هست 
ور ات یر ات 

امشب ستارگان همگی ثقل مجلس اند 
دامان سبز رنگ زمین پر ز اختر است 
امشب شب ولادت سادات عالم است 
امشب شب عروسی زهرا و حیدر است 
امشب به عرش زمزمه ی شادی علی است 
امشب شب مبارک دامادی علی است 

کا کا کا عل< کل 

پیغمبران تمام امم را خبر کنید 

امشب همه به سوی مدینه سفر کند 
اسفند دود کرده و مشعل به روی دست 


از چار سو به چهره ی مولا نظر کنید 


خوانید بر علی همگی مدح فاطمه 

شب را به دور حجره ی زهرا سحر کنید 
قرآن به دست دور و بر ناقه ی عروس 
تطهیر و قدر و سجده و کوثر ز بر کنید 
بر حفظ این امانت پیغمبر خدا 

امشب دعا به جان علی بیشتر کنید 


بنت اسد که بوده 


ملک دست بوس تو 

عیدی بده که فاطمه گشته عروس تو 
کا لا کل کل 

این مهر و مه که هر دو شریف و مکژمند 
با تورشان محیط به عرنشن معظمند 
پیش از وجود خلقت, تا بعد روز حشر 
با هم هماره بوده و پیوسته با همند 
پیش از هبوط آدم و حوا در اين زمین 
ان ها مه سای هه 
منظومه ی مبارکه ی آسمان وحی 
مصداق نور و معنی آیات محکمند 
محصول این زفاف بود یازده پسر 
عالم فدایشان که امامان عالمند 
اولادشان به روی زمین بی شماره اند 
در چشم کل عرش نشینان ستاره اند 
کا > کل کل 

عقدی که بسته بود خداوند لایزال 
تبدیل شد به شام زفاف و شب وصال 


جبریل ساربان شده و ناقه ی عروس 


آمد به سوی بیت علی با دو صد جلال 

یک سو زمام ناقه گرفته, ز یک طرف 

چون سایبان گشوده به فرق عروس بال 
وقتی ز روی فاطمه مولا کشد نقاب 

چا دارد ان به ماذته گوید اذان نلال 
خورشید رقص می کند امشب در آسمان 
مه چون هلال خم شده در بزم دو حلال 
جشن سرور عترت و قرآن مبارک است 
وصل دو بحر لول و مرجان مبارک است 
اک کا عل< کر 

داماد کیست اسوه ی زهد و اطاعت است 
شغلش دو کار, حفر قنات و زراعت است 
مهر عروس چیست؟ زمین است و چار نهر 
مهر دگر؟ به عرصه ی محشر شفاعت است 
داماد را هنر چه بود غیر از اين دو کار؟ 
شیر خدا به بیشه ی سرخ شجاعت است 
در بین این دو یار چه خطی است مشترک 
زهد و نماز و صبر و رضا و قناعت است 
شیرینی هماره ی این زندگی ز چیست؟ 


مهر و وفا و عاطفه. ساعت به ساعت است 


مهر عروس زیر لب آهسته یا علی است 


کا > عاع< کل 


اين هر دو زوح 


کاهته قزر آنبه سانشان 

داده خدا به خیل ملایک نشانشان 

جبریل جای دسته گل از جانب خدا 
تطهیر هدیه آورد از آسمانشان 

کردند سر اگر چه سه شب در گرسنگی 
رمز نزول سوره ی دهر است نانشان 
اسان یدای که او منک وش 

اینجا خداست مفتخر از امتحانشان 
خلق جهان به پیروی این دو زوج پاک 
باغ جنان شود به حقیقت جهانشان 

نه سال زندگانی شان عمر عالم است 
داشگ یام کسالات ال ات 

ابا 

تا مهر و ماه در یم هستی شناورند 

عالم پر از سلاله ی زهرا و حیدرند 
محصول این عروسی و این عقد با شکوه 
دو قرص آفتاب, دو تابنده اخترند 

گر نیک بنگری دو محمد دو فاطمه 


پا دو کتاب وحی خدا| پا دو کوثرند 


سوگند می خورم به اب و ام و جدشان 
کاین چارتن ز خلق دو عالم نکوترند 

آن دو پسر به آدم و ذریه اش پدر 

وین دو به شیعه تا ابد الدهر مادرند 
جان تمام عالم خلقت فدایشان 
«میثم» بگو قصیده به مدح و ثنایشان 
کا عا عا علا علا 


8- نویده, سپیده, به گوش اهل دل رسیده 


شیاتس 


مناسبت *۷* 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 69-2 
تعداد استفاده 0 


نویده, سییده, به گوش اهل دل رسیده 


بیا که, سعادت, عیدی این عید سعیده 


عالم به زیر, پای عروسه 


رو سر همه سابه ی عشقه 

ول ماخ دق 

لکلا کا عل< کر 

شکوه, جوونی؛ به به نگاه کهکشونی 
روح الامین هم, روی زمینه 

دلش می خواد خنده ی داماد و ببینه 
علی میون نماز عشقه 

لکلا کا عل< کر 

سروره. رو لبها, شده شبیه موح دربا 

برا این , عروسی, چراغونی شده دو دنیا 


بیاید ببینید, ائینه ها 


رو 


تا ببینید اوج خدایی خدا رو 

اونیکه جهانو آفریده 

ما رو سر این سفره کشیده 

کا کا کا عل< کل 

وفا رو, صفا رو, مادری کرده انبیا رو 
عروسی, که دستش, حس می کنه دست خدا رو 
نور خدا ها, له ی عروسه 

زمین و زمان پشت قباله ی عروسه 
عیدی بگیر شب شب مولاست 

شب عروسی حیدر و زهراست 

کا عا علا علا علا 


9 تا پرده بر افکند ز رخساره ی ماه 


شقات ی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


تا پرده بر افکند ز رخساره ی ماه 
غوغای قیامتی بیا شد ناگاه 

فریاد ز ذره ذره ی هستی خاست 
لا حول ولا قوه الا با ا... 

قبل از شهادت 

1- من آن لاله ی وحی ام که گردیده خزانی 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 


مت آن لاله ی وحی ام که گردیده خزانی 
قدم گشته کمانی در ایام جوانی 


مدینه ز تو سیرم, دعا کن که بمیرم 


ک کا لا کل کل 
بهارم شده پاییز نمانده بر و برگم 
به زودی همه یاران بنالند به مرگم 


مدینه ز تو سیرم, دعا کن که بمیرم 


< >لا کل کل کز< 
دکر کازن نياید از این دست شکسته 


مدینه ز تو سیرم, دعا کن که بمیرم 


مادم 
من آن یاس کبودم که چیدند ز باغم 
به لب آمده جانم به دل مانده دو داغم 


مدینه ز تو سیرم, دعا کن که بمیرم 


لکلا کا عل< کر 
نه دیوار مرا کشت., نه مسمار مرا کشت 
بدانید بدانید غم پار مرا کشت 


مدینه ز تو سیرم, دعا کن که بمیرم 


< >لا علا کل > 
نفس ها شده در دل. همه شعله ی آهم 


تنم نقش زمین شد, علی کرد نگاهم 


ز تو سیرم, دعا کن که بمیرم 


> > کل کل کل 
من و بازوی مجروح. من و صورت نیلی 
کجا بر ورق گل بود طاقت سیلی 


مدینه ز تو سیرم, دعا کن که بمیرم 


داد 

2 چه زود گشت فراموش حکم داورشان 
فرتشسانت 

مناسبت قبل از شهادت 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

تعداد استفاده 0 

چه زود گشت فراموش حکم داورشان 
چه زود عهد شکستند با پیمبرشان 

چه زود اجر رسالت به مصطفی دادند 


چه زود رفت کلام خدا ز خاطرشان 

جواب حق نمک, داده شد به غصب فدک 
جزای ختم رسل شد شرار آذرشان 

دو گوشواره ی عرش خدای می لرزید 

چو گوشواره به گلزار وحی پیکرشان 
گهی به همره بابا فتاده اشک فشان 

گهی به گریه دویدند دور مادرشان 
همینکه مادرشان بر روی زمین افتاد 

دو دست کوچک خود را زدند بر سرشان 
ز ضربه ای که به مادر رسید فهمیدند 

که شد شهید همان پشت در برادرشان 
هزار سال فزون بعد دفن این دو شهید 
تشن کین افو ان ترنت اهر اه 

علی به فاطمه می سوخت فاطمه به علی 
شراره ی دلشان بود اشک دخترشان 
نک 
هزار حیف که یک تن نبود یاورشان 

خوا کا مت که ترا میوقت هخا 
اگر چه نیست گروهی هنوز باورشان 


3- گل خزان شده ام چراغ محفل من 


مشخصات 
مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 


گل خزان شده ام چراغ محفل من 
دو چشم خود بگشا به خاطر دل 


من 
ای همه هست علی, رفته از دست علی 
داد از جدایی, داد از جدایی 

زهرا 

کا کا کلا کز< کل 

علی فدای تو و سرشک دیده ی تو 
تویی امام من و منم شهیده ی تو 
سیدی مولا علی, کن حلالم یا علی 

داد از جدایی, داد از جدایی 

زهرا 

کا کل کل کل کل 

بهشت ختم رسل گل مدینه ی من 

نفس به سینه شده شرار سینه ی من 
شعله بر قلبم مزن از جدایی دم مزن 
داد از جدایی, داد از جدایی 

زهرا 


> عاع< کل 


بیا که گریه کنم برای غربت تو 


تو ز من تنهاتری بعد من بی یاوری 

داد از جدایی, داد از جدایی 

مولا 

مداد اد 

ز خجلت تو و ان همه محبت تو 

چکیده اشک علی به روی صورت تو 

روح من از تن مرو, جان من بی من مرو 
داد از جدایی, داد از جدایی 

زهرا 

مداد اد 

اجل ستاده و جان رسیده بر لب من 

تو هستی و حسن و حسین و زینب من 
غربتت از امشب است., خانه دارت زینب است 
داد از جدایی, داد از جدایی 

زهرا 

مداد اد 

تکلم تو بود تمام دل خوشیم 

نفس شمرده نزن وگرنه می کشیم 

ای تمام صبر من. بی تو عالم قبر من 


داد از جدایی, داد از جدایی 


زهرا 

کا کا کر ک< کل 

قسم به جان حسین به گریه ی حسنم 
شبانه غسل بده. شبانه کن کفنم 
غربتم را کن عیان از مزار بی نشان 
داد از جدایی داد از جدایی 

زهرا 

کا لا کل کل 


4 گل بی خار کجا, در و دیوار کجا 


خآ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
تیه ضدافت تروش 


تعداد استفاده 


گل بی خار کجا, در و دیوار کجا 

صورت حور کجا, شعله ی نار کجا 

ای بنی فاطمه ترسم نشود باورتان 

بر در خانه شده نقش زمین مادرتان 

با لکد کشت خداء میوه از تاخه چا 
ابا 

بیشه پر ولوله بود. شیر در سلسله بود 
و کت امه اه بر 
داغ یک کودک شش ماهه نصیب همه شد 
ایا اس 
کشت کار ما ناک جوا 
ابا 

مادر از پای نشست, کودکش رفت ز دست 
میوه چون نارس بود, ناگهان شاخه شکست 
طایر سوخته در بین قفس می افتاد 

او نفس می زد و مولا ز نفس می افتاد 
تالکد کشت خدا مه از تاعم ین 


> عاع< کل 


فاطمه يار نداشت, یک طرفدار نداشت 
کاش در سینه دگر. زخم مسمار نداشت 
بدن خسته کجا, ضربه ی پیوسته کجا 
بوسه ی میخ در و سینه ی بشکسته کجا 
با لگد گشت خدا, میوه از شاخه جدا 
مادم 

کودکان لرزیدند, حال مادر دیدند 

همه از اشک ز رخ, دانه بر می چیدند 
حامی مادر مظلومه فقط کودک بود 
خواست گردد سپر اما قد او کوچک بود 
با لگد گشت خدا, میوه از شاخه جدا 
لیلدب 

چه بر آن فان زد نید به فلی: آم بر شید 
یا علی زود بیاء قنفذ از راه رسید 

از چه باید شرر از خانه ی مولا خیزد 
چند نامرد سر یک زن تنها ریزد 

با لد گشت خدا, میوه از شاخه جد 


کاعاعاع< کل 


این صدای حسن است, لرزه اش بر بدن است 


جگرش پاره شده, به لبش این سخن است 


ای خزان زود گل پر پر ما را 


گر - 

با لگد گشت خدا, میوه از شاخه جدا 
کا عا کر ک< کل 

- این ضرب تازیانه اين زخم مسمارم 


رای ]رن 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


اين ضرب تازیانه اين زخم مسمارم 
یا ابتاه یا ابتاه یا رسول ا...(2) 


کا ملاعلا لا کل 


امت به ما زجر و ستم بی عدد دادند 


اجر رسالت تو را با لگد دادند 

یا ابتاه یا ابتاه یا رسول 2(...1) 

ما ملا مد ملد 

دحا رفرت با تین 
شد آیه آیه کوثرت یا رسول ا... 

یا ابتاه یا ابتاه یا رسول ...(2) 

ما ملا مد ملد 

دست علی را بسته اند با رسول 1 
یا ابتاه یا ابتاه یا رسول ...(2) 

ما ملاع ملد 

فن تخل با امال قلی:فامامه هتم 
غنچه ناشکفته ام رفته از دستم 

یا ایتاه یا ابتاه یا رسول 2(...1) 

ما ملا مد ملد 

وقتی که با غلاف تیغ شد فزون دردم 


بر غربت مولا علی گریه می کردم 
پا ابتاه يا ابتاه یا رسول ا...(2) 


کا>اعاع< کل 


زخم دل مولا فزون, عمر من کم شد 


در سن هجده سالگی قامتم خم شد 
يا ابتاه یا ابتاه یا رسول ا...(2) 
لدب 


6- من ز ثانی اشاره را دیدم 


ما 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


من ز ثانی اشاره را دیدم 
ضربه های دوباره را دیدم 
هافرم درو تشان نداد دلی 
قطعه ی گوشواره را دیدم 
7 امیر المومنین خانه نشین شد 


ای اش 


مناسبت قبل از شهادت 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


امیر المومنین خانه نشین شد 
انتننه التصمرا نف میت ید 
سادات عالم, فریاد از اين غم 
زهرا زهرا زهرا, مظلومه زهرا 
کا لا کر ک< کل 

مانده بر بازوی زهرا نشانه 
هم از غلاف تبغ هم تازیانه 
مدینه غوغاست, حمله به زهراست 
زهرا زهرا زهرا, مظلومه زهرا 
ک کا لا کل کل 

آیه از سوره ی کوثر جدا شد 
بین دیوار و در محسن فدا شد 
گوید مدینه, از سوز سینه 


زهرا زهرا زهرا, مظلومه زهرا 


کاعاعاع< کل 


زهرا جاری به رخ خون دلش بود 
محسن آخر ندید کی قاتلش بود 
از ضربت در, یکباره زد پر 

زهرا زهرا زهرا, مظلومه زهرا 
ملد ماد 

زهرا یا ابتا از دل کشیده 

رنگ مولا علی از رخ پریده 
خاشی هلا آفتادی ار 


زهرا زهرا زهرا, مظلومه زهرا 
لکلا کا عل< کر 

دود از بیت علی گیرد زبانه 
زهرا بین در و دیوار خانه 
مهدی کجایی. صاحب عزایی 
زهرا زهرا زهرا, مظلومه زهرا 
کا کا کا عل< کر 

از آه فاطمه عالم گرفته 
دامان حیدر را محکم گرفته 


زهرا زهرا زهرا, مظلومه زهرا 


کاعع ک< کل 
8- یار غریب تو منم يا علی 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


یار غریب تو منم يا علی 

وقف تو شد جان و تنم یا علی 
حیف که از بهر دفاعت دگر 
جان نبود در بدنم یا علی 

با همه دردم عوض آه آه 

نام تو گشته سخنم یا علی 
غربت تو فاطمه را می کشد 


ای 


توغریب وطنم يا علی 

تا که غریبانه روم زیر خاک 
در دل شب کن کفنم یا علی 
با همه دردم ز خدا خواستم 
پیش تو پرپر نزنم یا علی 

من به تو می گریم و تو گریه کن 
بهر حسین و حسنم یا علی 
بازوی خیبر شکنت بسته شد 
دست تو امروز منم يا علی 
بس که غریبم به تن خسته ام 
«میثم» دلسوخته در انجمن 
سوخته با سوختنم یا علی 


9 من اولین شهیده ی بیت الولایم 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئثیه 

ات وگن 

شا ماکان اش لاس نت 


منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


من اولین شهیده ی بیت الولایم 

در بین دشمن حامی شیر خدایم 
باشد قیامم, بهر امامم 

مولا علی مولا علی حیدر یا حیدر (2) 
ایا 

در پشت در شش ماهه ام محسن فدا شد 
با تازیانه از علی دستم جدا شد 

من از ولایت, کردم حمایت 

مولا علی مولا علی حیدر یا حیدر (2) 
ایا 

در یاری مولای خود جان می سپارم 
از ضرب تازیانه ها باکی ندارم 

در پشت این در, گویم یا حیدر 

مولا علی مولا علی حیدر یا حیدر (2) 


کا > عاع< کل 


فضه کجایی کشته شد دردانه من 
حقم ادا شد, محسن فدا شد 

مولا علی مولا علی حیدر يا حیدر (2) 
ایا 

من در بیابان هم دگر جایی ندارم 

تا رو کنم سوی أحد پایی ندارم 

باشد نجاتم, روز وفاتم 

مولا علی مولا علی حیدر يا حیدر (2) 
ایا 

ای دل شکسته شوهر خانه نشینم 
من آاشک غربت تو را تا کی ببینم 
زهرا فدایت, گرید به جایت 

مولا علی 


مولا علی حیدر يا حیدر (2) 


امد لد 
زهرا به یاری علی از جان گذشته 
باشد ولایت, از حق حمایت 

مولا علی مولا علی حیدر پا حبدر )2 
امد لد 

0- غیر اشکم که ز خون است تو را یاری نیست 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مرا غیر غریبی تو بیماری نیست 


گر چه شادم که اجل سایه زد آخر به سرم 
خجلم بعد من ات هیچ طرفداری نیست 
همه از گریه ی من خسته و بیزار شدند 
چه کنم زین همه غم چاره بجز زاری نیست 
شکر بشکست در و گشت جدا از جایش 
که دگر بر در چشمان تو مسماری نیست 
وقت غسلم دل شب روی مرا سیر ببین 
که اگر رفت سحر فرصت دیداری نیست 


مشش ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ز چاره مانده ام از غصه های بسیارت 


ز بسکه روی گرفتی عجیب می ترسم 
به گور خویش برم آرزوی دیدارت 
هزار عقده ی قلب علی یکی گردد 
اگر که باز کنی روسری گلدارت 

چه دستهای پلیدی که در برم کردند 

به جرم عشق علی میخ کوب دیوارت 
نشسته ام به برت پلک می زنم آرام 
که جان من ندهد این نسیم آزارت 
بجان تو که زبان:علی‌نمی: کردز 
برای این که بگوید خدا| نگهدارت 

خدا کند که هميشه بهار من باشی 
هميشه مونس و غمخوار و یار من باشی 
کا کا کا عل< کر 

بهار و داس خزانی بهم نمی آید 


عصا و دست جوانی بهم نمی 


آید 

تمام دلخوشی من بگو به تابوت و 
قدی که گشته کمانی بهم نی آید 
کنار بستر تو اشک و التماس از من 
تو و عذار نهانی بهم نمی آید 

شفا ز پینه ی دست تو آبرو دارد 
مگو نگو نتوانی بهم نمی آید 

مرا که خانه نشینم مخواه از این پس 
بخاک تیره نشانی بهم نمی آید 
امید و آرزوی چار کودک معصوم 
قآ ۵ فاتخه خوانی. بهم کمت ید 
2- غم بود و داغ بود و وداع سپیده بود 


۱ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


غم بود و داغ بود و وداع سپیده بود 
خورشید هم ز شرم به مغرب خزیده بود 
رد می شدند مادر و طفلی سیاهپوش 
از کوچه ایکه وقت غروبش رسیده بود 
حتی فرشته بال نمی زد به گردشان 
دست نسیم هم رخشان را ندیده بود 
مثل هميشه بر سر این راه جبرئیل 

از رد پای خاکی شان بوسه چیده بود 
اه ای که طاقت آهی نداشت آه 

اين چند روز زخم ترک را چشیده بود 
حالا غریبه ای سر راه عبور او 

یک دست را به نیت سیلی کشیده بود 
نامحرمی که کینه ی این خانواده داشت 
گویا دوباره نام علی را شنیده بود 
کودک دوید تا نگذارد ولی چه سود 
دستی حرام بر رخ مادر رسیده بود 
دیوارهای سنگی این کوچه شاهد است 


افتاده بود مادر و دیگر بریده بود 


برخواست روی پا و زمین خورد و ناله کرد 
خطی ز خون, گوشه ی چشمش چکیده بود 


3- چه روزای دلگیر و سردی 


ریس این 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر شتا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چه روزای دلگیر و سردی 


چه یاس خمیده و زردی 


چه صورت نیلی و 


پر دردی 
وای مادر (4) 

مایا 

کشتی شکسته پهلو به موج غمها افتادی 
یادمه هنوزم مادر چه جوری از پا افتادی 

بین کوچه ها افتادی (2) 

مایا 

هی کی وتا دش 

می سوزی و خوابی نداری 

حال تو وخیمه و تب داری 

وای مادر(4) 

مایا 

جون مجتبی چشماتو یه بار دیگه وا کن مادر 
بین این همه غم فکری به حال بابا کن مادر 
رحمی هم به ما کن مادر(2) 

مایا 

تو و چادر خاک آلوده 

صورتی که زخم و کبوده 


یکی بگه جرم نو چی بوده 


وای مادر(4) 

کا عا علا ملاعلا 

وای من از اون روژی که منو به خونه می بردی 
بين کوچه ها با صورت به سنگ دیوارا خوردی 
داشتی روبروم می مردی(2) 

کا عا عا عا علا 


4- باور نمی کنم که پریدی ز باورم 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باور نمی کنم که پریدی ز باورم 
بافز تمین کتن که‌خها آمده رم 
باور نمی کنم که گذشتی ز دخترت 


حالا سه ماه رفتی و از گریه ها ترم 


حالا سه ماه می شود افتاده ام ز پا 
حالا سه ماه می شود اینگونه پرپرم 
از صبح تا به شب منم و زخم بسترم 
پایی نمانده تا که بیایم زیارتت 

نم تما کارا که 
دستی نمانده تا که زنم شانه بر سری 
حتی نشد رای سین اب آمرم 

تا شُرفه می کنم پر خون می شود تنم 
باید لباس تازه ی خود را در آورم 
آتش گرفت دامنم و در به سینه خورد 
در پشت در شکست تمامی پیکرم 
شکر خدا که فضه به دادم رسیده بود 
فضه اگر نبود که می سوخت دخترم 
امروز در جوار تو و در شبی دگر 


کنج خرابه می روم و آشک می 


برم 
کنج خرابه پیش یتیمی که مثل من 

گیسو سپید ناله کند در برابرم 

با لکنتش دوباره زبان باز می کند 

بابا خوش آمدی به نفسهای آخرم 

گیسو به خون, چاک به لب, چهره سوخته 
یعنی تویی مسافر من؟ نیست باورم 

باید ز نیزه شرح گلوی تو بشنوم 

باید که از جراحت تو سر در آورم 

دستی بکش به روی سرم تا که حس کنم 
چون دختران شام پدر آمده برم 

دستی بکش به روی سرم تا که حس کنی 
آتش گرفت و سوخت تمامی معجرم 

5- غمهای تو برای من نفس من برای تو 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حضرت علی(ع): 

غمهای تو برای من نفس من برای تو 

یه دفعه فقط دعا کن من بمیرم به جای تو 
ای ستون خونه ی من زندگیم بی تو می پاشه 
زندگی کردن بی تو! می خوام این دنیا نباشه 
کا عا علا ملاعلا 

حضرت زهرا(س): 

گریه کن یه کم سبک شی درداتو نریز تو سینه 
که همین بغض گلوگیر می کشه توی مدینه 
بذار آسمون چشمات یه کمی بارون بباره 

تا که اشکات یه کمی مرهم روی زخم من بذاره 
کا کا کا عل< کل 

حضرت علی(ع): 

چرا ای یار قدیمی حرف رفتن و میاری 

چه جوری دلت میاد تو یار تو تنها بذاری 


قوت زانوم پس از تو نمی تونم از جا پاشم 


نذار بعد تو تو این شهر همه جا انگشت نما شم 
دبا 

حضرت زهرا(س): 

پیش چشمام آسمون تار رو سرم یه دنیا آوار 
بخدا نفس کشیدن واسه زهرا شده دشوار 
درد سینه درد پهلو راه (را) نفس برام نذاشته 
هر نفس یه لاله روی پیرهن من جا گذاشته 

کا کا کا عل< کل 


06- می رفت سوی خانه و در دل شراره داشت 


شین ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

تقناغر خاشتتانتن: 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


می رفت سوی خانه و در دل شراره داشت 
ز این اتفاق تلخ غمی بی شماره داشت 

می رفت روی پنجه ی پا راه کوچه را 

از حال مادرش جگری پاه پاره داشت 

از زير پای ابرهه ی کوچه زنده ماند 

این بار چندمی است که عمری دوباره داشت 
یک دست را به چادر مادر گرفته بود 

در دست دیگرش نکند گوشواره داشت 

7- به خانه ی زهرا تنها آتش سر زد 


ماش از 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


به خانه ی زهرا تنها آتش سر زد 
پیش چشم حیدر پشت در پرپر زد 
در بین دشمن ها, تنها شده زهرا 
وی از دل مولا 

واویلتا 

واویلا واویلا (3) 

دما 

فاطمه با آه حسرت روضه خوانده 
گهواره ی محسن بین آتش مانده 
در اوج جوانی است., قامتش کمانی است 
سیر از زندگانی است 

واویلتا 

واویلا واویلا (3) 

دما 


19- مرد میدان دین بی سپاه است 


رس ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مرد میدان دین بی سپاه است 
مادرم فاطمه بی گناه است 
بین دیوار و در قتلگاه است 
آه, وای از درد مولا 

وای از درد زهرا 

واویلا 

مادر مادر(2) وا اماه 

کا عا عا علا علا 

انش اد داع رل با خی ند 
چادر مادرم شعله ور شد 
محرم راز او میخ در شد 
آه, وای از زخم پهلو 

وای از زخم بازو 


واویلا 


اور مارا امن 

کا عا کر ک< کل 

یک طرف دست حق در طناب است 
ان ات یات است 
درد ضرب غلاف بی حساب است 
آه, وای از دست حیدر 

وای از دست مادر 

واویلا 

1 

کا اعد ک< کل 


9 گرد مفلال آینهها را گرفته بود 


۷ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گرد ملال آینه ها را گرفته بود 

ظلمت چراغ رشن دلها گرفته بود 

گرم عزا ولی خدا و میان شهر 

ای فاص هه 
راهی به قصد کشتن و بیعت بهانه اش 
خصمی که داشت آثش و فتوی گرفته بود 
زهرا برای حفظ امامش به پشت در 
تا ارت سا رس 

با بار شيشه تکیه به دیوار خانه زد 

از جان گذشته راه به اعدا گرفته بود 
دشمن لگد به در زد و در کنده شد ز جا 
وقتی که آتش از همه سو پا گرفته بود 
شکر خدا که شیر خدا صحنه را ندید 
غوغای دود راه تماشا گرفته بود 

هر چه تلاش کرد از آتش رها نشد 


گل, میخ در به سینه ی او جا گرفته بود 


0- در رهگذار غصه دل قاصدک گرفت 


7 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


در رهگذار غصه دل قاصدک گرفت 

ز آن کوچه ای که بال و پرش را ترک گرفت 
دیو سیاه فتنه که تندیس کفر بود 

آمد میان کوچه و ره بر ملک گرفت 

عمری اگر چه بر سر خوانش نشسته بود 
دیدی چگونه حرمت نان و نمک گرفت 
فریاد خشم بر سر حورا کشید و بعد 

از دست او قباله ی باغ فدک گرفت 
دستش به روی ام ابیها بلند شد 


در کوچه اش دوباره به باد کتک گرفت 


چرخید دور خوبش و زمین خورد ای دریغ 
گاه شکستنش همه ی نه فلک گرفت 
سر باز کرد زخم تن تازه بسته اش 

جاری ترین شد و ز سماء تا سمک گرفت 
از جای محض خاطر حیدر بلند شد 


از شانه ی حسن همه ی ره کمک گرفت 


1- ای برادر چه می کنی با خود 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای برادر چه می کنی با خود 

چند روزی است سرد و خاموشی 
سر به زانو گرفته ای چندی است 
لب خود می گزی نمی جوشی 
اد 

یک طرف حال و روز غمگینت 
رت اه ها ماسنان 
مانده ام با حسین در این بین 

که چه خاکی کنیم بر سرمان 


کا کا کا لا کم 

مشت خود می فشاری و در اشک 
چهره ای زا امید می بینم 

چه شده در میان گیسویت 

چند تاری سفید می بینم 

کا کا کا عل< کر 

درد دل کن دوباره و دریاب 
خواهری که جان به لب کردی 
بسکه در بین خواب لرزیدی 
بسکه در بین خواب تب کردی 
لکلا کا عل< کر 

دست بردار از دلم خواهر 
گهپر از شعله وشراره شنده 
قد کشیدم به روی پا اما 

حیف دستش گذشت از سر من 
بان بترم ند کففت تا له 
بین گرد و غبار مادر من 

لکلا کا عل< کم 


ناله ام بین خنده ها گم شد 


جگرم در عزای چشمش بود 
رد خونی به روی دیوار و 


جای دستی به پای چشمش بود 


کا اک کل 

دست بر خاک می کشید آرام 

با دو چشمان تار چاره نداشت 
چادرش را تکاندم و دیدم 

گوش خونین و گوشواره نداشت 
کا لا کل کل 

2- می سوزی و می سازی, آماده ی پروازی 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع از حرم تا حرم 9 

تعداد استفاده 0 


و 


می سوزی و می سازی, اماده ی پروازی 


با اجابت دعایت مادر 

گربه می کنم برایت مادر 

رفته رو به قبله پایت مادر 

مادر بی گناهم مادر(3) 

ایا 

از این مردم دلگیری, آخر امشب می میری 
شام غصه را سحر کن مادر 

دیگر از سفر حذر کن مادر 

فکر غربت پدر کن مادر 

مادر بی گناهم 


مادر(3) 


لکلا کلا علا کل 
3- حیدر به شور و شینه, غریب عالمینه 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 
فلت 

شاعر ناشناس 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


حیدر به شور و شینه. غریب عالمینه 
مادر مرو که امشب, گریه کنت حسینه 
ای مهربان حیدر. شیرین زبان حیدر 
من آشیان خرابم. هم آشیان حیدر 
حیدر يا حیدر يا حیدر(2) 


کا ملاعلا لا کل 


حیدر اسیر غم ها, حیدر غریب و تنها 


تر سا من وا انا 

ای شاهد غم ما, توئثی تو محرّم ما 

از وا ان ای وان 
حیدر يا حیدر یا حیدر(2) 

ابا 


4- ای سایه ات بر سر من 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


پرپر مزن در بر من, مادر من 


در بین کوچه ها افتاده ای 


ای کبوتر نفس نفس نزن, بر خیز از جاء, جان حسن 


وای مادر(2) وای مادرم (3) 


ا ما ملاعلا کل 


بر رویت در راه خانه 

دستی سنگین زد نشانه, وحشیانه 

در بین گرد و غبار کوچه 

سیلی خوردی از دیوار کوچه 

دیدم خاکی شده پا تا سرت خون می ریزد., از معجرت 
وای مادر(2) وای مادرم (3) 

ماد 

خون دل از غصه خوردم 

وقتی تو را خانه بردم. جان سپردم 

با اینکه راه خود را گم کردی 

اما بر رویم تبسم کردی 

از خون دل چشمانت دریا بود, بر چادرت, جای پا بود 
وای مادر(2) وای مادرم (3) 

مادم 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مردم مدینه به حیدر شکایت می کنند 


به 


زهرا بگو روزا یا شبا گریه کنه 

سر نمازش دیگه بی صدا گربه کنه 

آروم و قرار نداره مدینه, با چه دلی گریه هاشو ببینه 
ای وای از این غریبی(3) خدایا 

ک کا عا کل کل 

با دل شکسته تو اوج مناجات شبش 

داره دعا مادر به همسایه ها روی لبش 

با قد خمش زیارت جدم که میره 

دم مزارش می شینه و روضه می گیره 

می خونه مگه چی بوده گناهم, خونه ی خودم شده قتلگاهم 
ای وای از این غریبی(3) خدایا 

کا عا کل کل 

از چادر خاکیش بوی یاس پرپر می رسه 

عمر مادر من به روزای آخر می رسه 

کسی که زده مادرمو با جثارتش 

چرا خدایا اومده برا عیادتش 

آوشته تا قاتش آروم بگیزم ۲ مه رهز دازهمین میزه 


ای وای از اين غریبی(3) خدایا 


> عع< کل 


6 رگ پاتیر به جبواز بهاری آفتاد 


۷۳ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رنگ پائیز به دیوار بهاری افتاد 

بر در خانه ی خورشید شراری افتاد 
فاطمه ظرفیت کل ولایت را داشت 

وقت افتادن او ایل و تباری افتاد 

تکیه بر در زدنش درد سرش شد بخد 

او کنار در و در نیز کناری افتاد 

آنقدر ضربه ی پا خورد به در تا که شکست 
آنقدر شاخه تکان خورد که باری افتاد 

بعد یک عمر مراعات کنیزان حرم 


فضه ی خادمه آخر به چه کاری افتاد 


خواست تا زود خودش را برساند به علی 
سر این خواستن خود دو سه باری افتاد 
خواست تا اشکه. کویدرنه علی بعو ان این 
غم نداری تو اگر فاطمه داری افتاد 
غیرت معجر او دست علی را وا کرد 
همه دیدند سقیفه به چه خاری افتاد 

7- یه مدینه یه کبوتر یه جوجه یه آشیونه 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یه مدینه یه کبوتر یه جوجه یه آشیونه 

یه گذرگاه تنگ و باریک مسیر رفتن خونه 

یه نفر کمین راهه اونیکه دلش سیاهه 

می گه پرواز تو هوایه عشق حیدر یه گناهه 
آسمون تار دنیا آوار کبوتر نقش به دیوار 

دو تا چشمای کبوتر انگاری افتاده از کار 

یه طرف جوجه کبوتر گریه می کرد و می لرزید 
یه طرف صیاد بی رحم به دو تا صیدش می خندید 
الهی دلش بسوزه که دل تو رو سوزونده 
عذابش زیاد شه انکه تو صورت تو خوابونده 
پاشو مادر هیچ کی اینجا قدر ما رو نمی دونه 
پاشو مادر عیب نداره دنیا اینجور نمی مونه 
پاشو هر طوری که باشه تو رو خونه می رسونم 
اما چند لحظه ای وایسا چادرت رو بتکونم 


چی به روز تو اوردند تو سه ماه اینجور خمیدی 


پشت اون در چی کشیدی توی اون کوچه چی دیدی 


8- مسلمان شدن یهودی هنگام بردن علی به مسجد 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دستای علی را به ریسمان بسته بودند و عمامه ی حضرت را به دور 
گردنش بسته بودند داشتند می بردند وسط کوچه ی بنی هاشم دیدند مرد 
بهودی با صدای بلند شهادتین را بر زبان جاری کرد. گفتند: پیغمبر اینهمه 
زحمت کشید اسلام را قبول نکردی تو حالا مسلمان شدی؟ چی شد. گفت: 
من خودم دیدم آن روز جزو کسانیکه بودم وقتی مسلمانان حمله کردند 
دیدم این اقا در قلعه ی خیبری که چهل نفر بازو بسته اش می کردند 
چطوری روی دست گرفت. امروز که دیدم راضی شده شما روبه صفتان 
دستاشو 


خن تمه یقت اسان کل است دا اسان وروی 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 

تا قلب من نگشته از غصه پاره مادر 
خیز و نوازشم کن با یک اشاره مادر 
تو آفتاب مغرب, من ماهپاره ی تو 
بنگر چگونه ریزد چشمم ستاره, مادر ! 
دردا که بعد جدم, کشتند مادرم را 
آمد به روی داغم, داغ دوباره مادر 
پایت به روی قبله, دستت به روی صورت 


داری چرا به گوشت یک گوشواره مادر؟ 


قلبم در آتش افروخت. یکبار صورتم سوخت 
تا بر رخ کبودت, کردم نظاره مادر 

وقتی پناه بردی در پشت در, به دیوار 
دیوار بهر ما شد. دارالزیاره مادر 

با داغ توست هر دم, سوز هزار سالم 

هر لحظه در عزایت, دارم هزاره مادر 
مقتول. اکر تفی تتنده منخننین. در اننتانه 

ما داشتیم از تو, یک شیرخواره مادر 

با چشم خویش دیدم می زد تو را مغیره 
گویی نفس به قلبم می شد شراره مادر 
تانفد که #«مشفت» را جشمی کنی کرامت 
تا در مصیبت تو, گرید هماره مادر 

0 کشیید از عانه ام انش اند 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 
کشید از خانه ام آتتن زبانه 
نهاده بر روی دستم نشانه 


علی جانم فدایت. علی جانم فدایت 


کلا لا کلا عل< کل 
عدو بر خانه ی ما حمله ور شد 
پناهم پا قلی دیوار و در شد 


علی جانم فدایت 

کا کا کا لا کر 

منم زهرا یگانه همسر تو 

به تنهایی تمام لشکر تو 

به زیر تازیانه یاور تو 

علی جانم فدایت, علی جانم فدایت 
کا کا کا عل< کر 

به اشک دیدگان زینبینم 

به جان مجتبی جان حسینم 

حمایت از تو باشد دین و دینم 

علی جانم فدایت, علی جانم فدایت 
لکلا کا عل< کر 

غم و درد تو را بر جان خریدم 

خدا داند که مرگ خویش دیدم 
صدای ناله ی محسن شنیدم 

علی جانم فدایت, علی جانم فدایت 
لا کا کا عل< کر 

رسالت این چنین اجرش ادا شد 


که هم ششماهه هم مادر فدا شد 


گل نشکفته از شاخه جدا شد 

علی جانم فدایت, علی جانم فدایت 
داد 

1- کافران دختر پیغمبر ما را نزنید 


رت از 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


کافران دختر پیغمبر ما را نزنید 

از خدا بی خبران مادر ما را نزنید 

رکن توحید شکست. مادرم رفت ز دست 
مایا 

بار هیزم به روی شانه کجا آمده اید 

این در خانه وحی است که انش زده اید 


رکن توحید شکست. مادرم رفت ز دست 


کا>اعاع< کل 


لگد کفر کجا عصمت دادار کجا 

لاله وهی و فشار در و دیوار کجا 

رکن توحید شکست. مادرم رفت ز دست 
داد 

لرزه بر پیکر ما اشک به چشم تر ما 

یک نفر نیست حمایت کند از مادر ما 
رکن توحید شکست. مادرم رفت ز دست 
داد 

بیت ما قتلگه محسن دردانه ماست 
شاهد ما در آتش زده خانه ماست 

رکن توحید شکست. مادرم رفت ز دست 
داد 

ای خدا سینه ی مجروح ها ار دید 


مادرم نقش زمین شد پدرم را بردند 
رکن توحید شکست. مادرم رفت ز دست 


کا > عاع< کل 


غم شراری شد و پا تا 


به سرم را سوزاند 

بانگ یا فضه خذینی جگرم را سوزاند 
رکن توحید شکست. مادرم رفت ز دست 
کا اعد ک< کل 


2- اگر چه خصم. در خانه ریخت بر سر من 


رشن 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


اگر چه خصم, در خانه ریخت بر سر من 
رواست گریه کنید از برای شوهر من 
مدینه گریه ی من سخت خسته ات کرده 
حلال کن که بود روزهای آخر من 


چو گوشواره که لرزد به گوش, دختر من 
ز تازیانه بود سخت تر نگاه علی 

که ایستاده غریبانه در برابر من 

علی ! که گفته غریبی؟ به این گروه بگو 
که تست فا امه وهای ان کر ی 
برای یاری من خویش را مده زجمت 

که پشت در شده ششماهه ی تو یاور من 
پناه من شده دیوار و, در شده سنگر 
شکست پهلو و آتش گرفت سنگر من 
خدیجه نیست که از من کند پرستاری 

از اين به بعد دگر زینب است مادر من 
دگر زنان مدینه عیادتم نکنند 

مگر که قاتلم آید کنار بستر من 

کنم ز لطف و کرامت شفاعت از «میثم» 
که ریزد از قلمش اش دید ه ی تر من 
3- اگر از پا نشستم اگر شکسته دستم 


مناسبت قبل از شهادت 


قالب آهنگن 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


منم زا 


اگر از پا نشستم اگر شکسته دستم 
عالم همه بدانند من یار حیدر استم 
ای صاحب ولایت, زهرا شود فدایت 
کا عا کر > کل 

به محسن شهیدم بود علی امیدم 
که زیر تازیانه به جز علی ندیدم 


اج ای لا سس نی 


ما ملاعلا 

اگر چه بین مردم بی یار و بی معینی 
برای من علی جان امیرمومنینی 

ای صاحب ولایت؛ زهرا شود فدایت 
ملاعلا 

به سوز سینه ی تو به اشک دیده ی تو 
خدا کند که باشم اول شهیده ی تو 

ای صاحب ولایت؛ زهرا شود فدایت 
ما ملاعلا 

در یاری تو باکی از جان و سر ندارم 
صد بار اگر بمیرم دست از تو بر ندارم 
ای صاحب ولایت؛ زهرا شود فدایت 
ملاعلا 

درس ولایت من خط سعادت من 

این تازیانه خوردن باشد شهادت من 
ای صاحب ولایت؛ زهرا شود فدایت 


کا>اعاع< کل 


وقتی لکد به در خورد محسن من فدا شد 
کاعلاعلا لا کل 


4- ای کوثر ولایت زهرا مرو ز دستم 


یس رن 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


ای کوثر ولایت زهرا مرو ز دستم 

من بی تو مثل رکن درهم شکسته هستم 
سرو خمیده ی من, اول شهیده ی من 

کا عا علا علا علا 

تو که تمام هست امیرمومنینی 


سرو خمیده ی من, اول شهیده ی من 


ک< >لا علا کل کد 
یک دسته بی تفاوت در خانه ها نشستند 


سرو خمیده ی من, اول شهیده ی من 


با دب 
وقتی مرا اسیر دست عدو تو دیدی 
با پهلوی شکسته دنبال من دویدی 


سرو خمیده ی من, اول شهیده ی من 


کلا لا کل عا کل 

در پیش چشم حیدر سیلی به مصطفی زد 
سرو خمیده ی من, اول شهیده ی من 

کلا کلا لا عل< کل 

من زخم سینه ات را بر روی سینه دارم 


سرو خمیده ی من؛ 


اول شهیده ی من 


ما داد 
قباله فدکی شد در کوچه پاره پاره 
تو بر زمین فتادی از ضربت دوباره 


سرو خمیده ی من, اول شهیده ی من 


داد 
35- یادته یه روز تو این شهر چه برو بیایی .. 


شنت ]زیت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یادته یه روز تو اين شهر چه برو بیایی داشتیم 


یادته با بچه هامون چه روز و شبایی داشتیم 


یادته که تو نگاهت عرش اعلی رو می دیدم 


خقوه ری انا سوه دا تیاس وم 
حالا اما خیلی وقته رو تو از من می پوشونی 
زیر لب آنا الیه راجعون همش می خونی 
فاطمه یار جوونم همسر قامت کمونم(2) 
اد 

سه ماهه با گریه های روز و شب ها خو گرفتی 
سه ماهه پنهونی از من دست بر پهلو گرفتی 
سه ماهه دل بیقراری سه ماهه نفس نداری 
سه ماهه که نمی تونی دستتو بالا بیاری 

سه ماهه عزا گرفتی قنوت شفا گرفتی 
گمونم که حاجتت رو دیگه از خدا گرفتی 
فاطمه یار جوونم همسر قامت کمونم(2) 
اد 

گریه کن پسر عمو جان درداتو نریز تو سینه 
دوای درد غریبی همینه توی مدینه 

گریه کن برای من که صورتم هنوز کبوده 
گریه کن برای اونکه شاهد تو کوچه بوده 
گریه کن برای زینب که دلش به شور و شینه 
همه ی دلواپسی هاش برا حنجر حسینه 


فاطمه یار جوونم همسر قامت کمونم(2) 


ایا 
6- اگر چه هر شب و هر روز گریه شد کارم 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 


اگر چه هر شب و هر روز گریه شد کارم 
خدا گواست علی بر تو اشک می بارم 
هزار بار اگر بشکنند دست 


مرا 

دمی ز یاری تو دست بر نمی دارم 

حدیث سینه و مسمار اگر چه مخفی ماند 
هزار زخم نگفته به سینه ام دارم 

به ناله های شب و اشک غربتم سوگند 
من آن نیم که علی را غریب بگذارم 

علی به چاه برد درد خویش و من هر شب 
کنم نگاه به ماه وء سرشک می بارم 

مرا به جای حمایت, جواب رد دادند 

خدا گواست ز اهل مدینه بیزارم 

حقیقتی است که چون می روم به نزد پدر 
بود نشانه ی غصب فدک به رخسارم 

هرا تداع شش سای میا رونت 
اگر چه بر در خانه زدند بسیارم 

ضبن اش همه دشمن کسی نشد «میثم» 
به غیر محسن ششماهه ام دگر یارم 


7- قتلگاه محسن دردانه را آتش زدند 


مناسبت قبل از شهادت 


سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 


قتلگاه محسن دردانه را آتش زدند 

فاطمه در خانه بود و خانه را آتش زدند 

یا علی روحی فداک, کوثرت شد نقش خاک 
یا 

طوطی وحی خدا جان داد در کنج قفس 

یا امیرالمقمنین افتاد زهرا از نفس 

یا علی روحی فداک, کوثرت شد نقش خاک 
یا 

ای مدینه کاش می گفتی به آن بی دردها 
یک زن تنها چهل نامرد ای نامردها 

یا علی روحی فدای, کوثرت شد نقش خاک 


کاعاعاع< کل 


کودکی پیش از ولادت حامی مادر شود 
تن وی اه وت شتا 
اد 

اقا تا ایا ها تداع 
استخوان سینه ی زهرا سپر شد یا علی 


یا علی روحی فداک, کوثرت شد نقش 


خاک 

کا کا کا عل< کل 

ای مغیره پیش چشم طفل مادر را نزن 
کا کا کا عل< کل 

دست مولا بسته و بازوی او بشکسته بود 
کا کا کا عل< کل 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


حق پیغمبر اکرم ادا شد 

بین دیوار و در زهرا فدا شد 
از بیت معبود, بالا رود دود 
واویلا, واویلاء ا... اکبر 

کا عا علا ملاعلا 

مولای انس و جان خانه نشین شد 
ریحانه النبی نقش زمین شد 
ای اهل عالم, فریاد از این غم 
واویلا, واویلاء ا... اکبر 

کا عا علا ملاعلا 

زهرا ناله زند از سوز سینه 
لرزد از ناله اش قلب مدینه 
مولا ستاده, زهرا فتاده 

واویلا, واویلاء ا... اکبر 

کا کا کا عل< کل 

دنت کات حق حل لاله 
هر نوات مد سای 0 


باب پیمبر. سوزد در اذر 


واویلاء واویلا, ا... اکبر 


اد 
یسمل را که 

ای مردم عالم زهرا را کشتند 
قتل بتول است, اجر رسول است 
واویلا, واویلا, ا... اکبر 


مایا 
آیه از سوره ی کوثر جدا شد 
زهرا زد ناله و محسن فدا شد 
حامی مولا, افتاده از پا 


کر 
داد 

ژظر | هم قدم آه علی بوذ 
اول شهیده ی راه علی بود 


جان بر لبش بود, این مکتبش بود 
واویلا, واویلا, ا... اکبر 


داماد 
9- جگرم خون و دلم سر به گریبان علی است 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 


جگرم خون و دلم سر به گریبان علی است 
صبح هم در نظرم شام غریبان علی است 
گرچه با چاه کند درد دل خود ابراز 

چاه هم بی خبر از غصه ی پنهان علی است 
سند غربت مولاست رخ نیلی من 

سند غربت من. سینه ی سوزان علی است 
بارها دشمن اگر آید و دستم شکند 

دست بشکسته ی من باز به دامان علی است 
کافران در حرم وحی نیارید هجوم 

به خدا قصد شما حمله به قرآن علی است 
اهل یثرب ز چه از گریه ی من خسته شدید؟ 
دو سه روز دگری فاطمه مهمان علی است 
کر تن توق تالم ی موی من 

سند مستند سوختن جان علی است 

رفتم اما جگرم بهر علی می سوزد 

به خدا خانه ی بی فاطمه زندان علی است 


دارم امید که در حشر پریشان نشود 


حال آن سوخته جانی که پریشان علی است 
داده تاریخ به هر عصر, گواهی «میثم » 
کز ازل صبر و رضا پایه ی ایمان علی است 


0- تو در بیت ولایت بعد مادر مادری زینب 


ررض رنب 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


تو در بیت ولایت بعد مادر مادری زینب 

تو از طفلی امیرالمومنین را یاوری زینب 

به دست کوچک خود پاک کن اشک از رخ بابا 
عزیزم هرچه باشد تو علی رادختری زینب 

مبادا تشنه بر بالش گذارد سر, حسین من 

تو از امشب بر او هم مادری هم خواهری زینب 


ببخش این روزها گر در بغل نگرفتمت مادر 


تو بهتر از همه واة 
وافف ز 

ز حال ماد ۱ 

ری زینب 


من ار 


تنها شدم بودی تو تنها یاورم اما 

تو بعد از مادرت از مادرت تنهاتری زینب 
مدینه سنگر فریاد من گردید و می بینم 

تو در دروازه ی کوفه مرا همسنگری زینب 
حسینم روز عاشورا شود تنها و می دانم 

تو تنها در دل دشمن بر او یک لشکری زینب 
اگر من خطبه خواندم چون رسول ا... می بینم 
تو در روز خطابه ذوالفقار حیدری زینب 

مرا دخشت نبوت پرور ار گفتند در عالم 


تو در کرب و بلا دخت ولایت پروری زینب 


اگر با سوز نظمش راه پیدا کرده در دل ها 
تو «میثم» را به هنگام سرودن رهبری زینب 
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مناسبت قبل از شهادت 
قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


اگر دشمن کند نقش زمینم 
رسد ظلم از یسار و از یمینم 
به قرآن تا نفس دارم به سینه 
طرفدار امیرالموّمنینم 

اگر چه کس نکرد از من حمایت 
حمایت از علی دینْ است و دینم 
شود قربان یک موی امامم 
هزاران بار طفل نازنینم 

نگاهم را بگیر ای ابر سیلی 

که مظلومی حیدر را نبینم 

همه دشمن, نه پاری نه معینی 
فقط دیوار شد یار و معینم 

تنم مجروح شد از تازیانه 

بزن قنفذ بزن قنفذ من آینم 
ای بنگزی درسعت مقینی 

بزن من دخت ختم المرسلینم 
طلب کردم ز داور مرگ خود را 


بود در راه مرغ آمّینم 

تو باید «میثم» از زهرا بگویی 

که در طبع تو مضمون آفرینم 

2- در چرا شعله ور است., چه کسی پشت در است 


ایآ 
مناسبت قبل از شهادت 
سبک *۷* 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 


منبع 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در چرا شعله ور است. چه کسی پشت در است 
خانه و آتش و دود. مادرم پشت در است 
بل تقو تخا نف ی ظر بت ز دم آنسن در ۶ 
پیش چشم پدرم مادر من پرپر زد 

مادرم رفتنیه(2) 

دب 

مادرم بیمار است., تا سحر بیدار است 
راه می رود ولی, کمکش دیوار است 
آنش کینه به پرهای کبوتر مزنید 

نمک اینقدر به زخم دل حیدر نزنید 
مادرم رفتنیه(2) 

دب 

راه مادر سد شد , حال عالم بد شد 
کعبه ی صورت او , حجرالاسود شد 


13 دردا که پیر گشتم. در موسم جوانی 


ریش |آرش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


دردا که پیر گشتم, در موسم جوانی 

این موسم جوانی, این قامت کمانی ! 

گردون به خون نشیند. چشم کسی نبیند 

ان ناه لین خسن اتعماتی 

وقتی که باغ می سوخت, بلبل به گریه می گفت: 
ان زون ندارنه باغی. که شند خزانی 

ما داغدیده بودیم, امت به جای لاله 

هیزم به خانه ی ماء آورد ارمغانی 

جای غلاف شمشیر, بر روی بازویم ماند 

بر من مدال دادند, در عین جان فشانی 


بابا ببین پس از تو, با دخترت چه کردند 


خوب از امانت تو, کردند قدر دانی 

رسم وفا چنین بود؟ اجر رسالت این بود؟ 
تنها امانتت را کشتند در جوانی 

برخیز يا محمد اعلام کن به امت 

سیلی زدن به یک زن, این نیست قهرمانی 
شب تا سحر نخفتم, امروز اگر نگفتم 

در روز حشر گویم با من چه کرد ثانی 
سوز درون «میثم» هرگز مباد خاموش 


زیرا که داغ زهرا داغعی است جاودانی 


4 حلقه ی انگشتر دین را نگین افتاده بود 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


حلقه ی انگشتر دین را نگین افتاده بود 
آیه ی تطهیر بر روی زمین افتاده بود 

از در بیت الولا می رفت آتش بر فلک 
پشت آن در هستی هست آفرین افتاده بود 
روح مابین دو پهلوی نبی شد نقش خاک 
یا که جانان امیرالموّمنین افتاده بود 

بضعه ای از بضعه ی ختم رسالت شد جد 
آیه ای از قلب قرآن مبین افتاده بود 


چادر ناموس ذات کبریا خاکی شده 


يا ز پیکر شهپر روح الامین افتاده بود 

وای من در آستان وحی بر روی زمین 
]ی آنتاوم ره 

آتش و دودی که شد از خانه زهرا بلند 

شعله اش بر جان ختم المرسلین افتاده بود 
چار کودک را که جان عالمی قربانشان 

لرزه از این غم به جسم نازنین افتاده بود 
«میثم» آن روزی که ناموس خدا را می زدند 
در جهان غوغای روز واپسین افتاده بود 


5 زهرا چو شمع سوخت و پیوسته آب شد 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 


بعد از پدر به او ستم بی حساب شد 

در بین دوستان خود از بس غریب گشت 
از اشک غربتش, دل دشمن کباب شد 
وقتی که دید دست علی در طناب بود 
بر دور گردنش, غم عالم طناب شد 


روز مدینه چون شب تاریک 


تیره ماند 

یک لحظه تا کبود رخ آفتاب شد 

واجب بود جواب چو موّمن کند سلام 
پارب چرا سلام علی بی جواب شد؟ 

دنیا گرفت قاطمه را از علی, علی 

تتتو نت به شبته حاند هجهل سا اب ند 
آن لحظه ای که پشت در افتاد مادرش 
انگار عرش بر سر زینب خراب شد 

از آن شبی که فاطمه اش در تراب خفت 
بغض شکسته هم نفس بوتراب شد 

ولا یه بوة غزادار فاظیه 

تا آن شبی که صورتش از خون خضاب شد 
«میئم» ! به روی تربت پنهان فاطمه 

هر روز اشک دیده مهدی گلاب شد 


6 ای همه شب به گوش تو, گریه بی صدای من 
مس 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


ای همه شب به گوش تو, گریه بی صدای من 
مانده به سینه با نفس, ذکر خدا خدای من 
اشک تو ریزد از بصر, بغض تو مانده در گلو 
کشته مرا سکوت تو, گریه کن از برای من 
هر نفسی که می کشم, آه تو خیزد از دلم 
گشته علی علی علی زمزمه دعای من 

عقده به سینه دارم و منع ز گریه می شوم 
حبس شده است در گلو گریه های های من 
کوه فراق و قَدذٌ خم. موی سفید و عمر کم 
عمّر برو که بعد از اين مرگ بود دوای من 
گریه دگر نمی کند باز ز کار من گره 

غیر اجل دگر کسی نیست گره گشای من 

ای به فدات هست من گو شکند دو دست من 


یک سر موی تو اگر کم 


شود از تو وای من 

من به کفم گرفته جان می دوم از قفای تو 
زینب چارساله ات می دود از قفای من 

من به نو اشک داده ام من به تو سوز داده ام 
«میثم» از آن فشانده ای خون جگر به پای من 


7 ای کاش فرمان فدک در دست من بود 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای کاش فرمان فدک در دست من بود 
آندم که دست مادرم در دست من بود 


می زد بجای او به روی و پیکر من 


ای کاش اجازه از خدا بودی به دستم 
سیلی چو زد من دست او را می شکستم 
شاهد بود آن خاک کوچه بر غم ما 

بر داشتم من گوشوار مادرم را 

آن گوشواری که در او غربت نهفته 

آن گوشواری که ز خون زینت گرفته 

8 نه تنها هجر پیغمبر مرا کشت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نه تنها هجر پیغمبر مرا کشت 
نه سیلی نه فشار در مرا کشت 
بخون محسن ششماهه سوگند 
غم مظلومی حیدر مرا کشت 


9 گل بودم و پژمردم و پرپر گشتم 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گل بودم و پژمردم و پرپر گشتم 
افتاده بر آستانه ی در گشتم 
رفتم که بگیرم فدکم از دشمن 

با صورت نیلی شده ام بر گشتم 
ی کسیی ید خایه ق بط نش مین وید 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 


تعداد 


استفاده 0 


جز غم کسی به خانه ی ما سر نمی زند 
اینجا که مرغ شوق دگر پر نمی زند 

در شهر خود غریبم و با درد آشنا 

در خانه ی غریب کسی در نمی زند 

جز من که در دفاع علی پهلویم شکست 
حرفی کسی ز غربت حیدر نمی زند 

در پشت در شهادت من شد شروع و حال 
غير از اجل کسی به خانه ی ما سر نمی زند 
می زد مرا مغیره و یک تن به او نگفت 
زن را کسی مقابل شوهر نمی زند 

ز آن بیشتر به حالت زینب بسوخت دل 
مادر کسی مقابل دختر نمی زند 

1- الا خیمه نشین آل زهرا... 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 


قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


هی اسان ان ترا 
حال مادرم خرابه , دل عمه ام کبابه 

اه سرام ی سر 
خونمون سیاه ز دوده , رخ مادرم کبوده 

مادرم اسیر غمهاست , چون بابام غریب و تنهاست 
به تنش نشونه داره , جای تازیونه داره 

مادرم با درد پهلو , می زنه به خونه جارو 

مادرم با خون سینه , میگه عاشقی همینه 

حال مادرم خرابه , دل خواهرم کبابه 

رنگ صورتش پریده , داغ پیغمبر و دیده 

نزند مادر برا کس , چادر و ز صورتش پس 

باغ ما خاکستریه , مادر ما بستریه 

مادرم در آتش و دود , دنبال حق علی بود 


حرف حق سند نمی خواد , گل چیدن لکد نمی خواد 


تو کوچه ثانی ملعون . دل ما رو کرده پر خون 


پشت قنفذ و تکون داد , دست مادر و نشون داد 


3 


مادرم شکسته , پشت در به خون نشسته 
دست بابام و کی بسته , در خونمون شکسته 
گل و غنچه رو سوزوندند , بابام و خونه نشوندند 
مادر خسته ی ما رو , توی کوچه ها کشوندند 


2- مادر ز چه رو حالت بیمار گرفتی 


وی زین 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مادر ز چه رو حالت بیمار گرفتی 
در خانه نقاب از چه به رخسار گرفتی 
هنگام نماز آمدم از روزنه ی در 
دیدم بخدا دست به دیوار گرفتی 


3- دیگر نخواهم صورتم شوهر ببیند 


#ریشیت |آرش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دیگر نخواهم صورتم شوهر ببیند 
ترسم که بر رخسارم این زیور ببیند 
اما اه ای کنانی 

در کوچه سیلی خوردن مادر ببیند 


4- گل نشکفته ام را بهر جانبازی فرستادم 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گل نشکفته ام را بهر جانبازی فرستادم 
به جنت محسنم را با سرافرازی فرستادم 
اگر در خون خود غلطیدم از بیداد اهریمن 
برای اصغفر ششماهه همبازی فرستادم 
5- بیا بنشین به غمخواری کنار بسترم اسماء 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

قناعر ناناشن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بیا بنشین به غمخواری کنار بسترم اسماء 


که می دانم بود این شام شام اخرم اسماء 


بیا بنشین و مادر وار همدرد دل من شو 

تو می دانی که من از کودکی بی مادرم اسماء 
دلی بشکسته اندر سینه دارم همچو پهلویم 
شکسته جمله سوغاتی که با خود می برم اسماء 


دلم چون 


شمع غم تنها میان سینه می سوزد 

گهی بر کودکان و گه بحال شوهرم اسماء 

لگد بر در چنان زد آن جنایتکار کز ضربش 

صدف بشکست و در خون غوطه ور شد گوهرم اسماء 
وس اکن کار اخات و۱ 
حمایت کردم از شوهر به دست دیگرم اسماء 
مرا کشتند مظلومانه نا اهلان و می دانم 

شود از خون سر چون لاله فرق شوهرم اسماء 
پس از من جمع کن این بستر و سجاده ی خونین 
ی کر ار رت اس 

گرت پرسند چون کشتند زهرا را؟ تو آگه باش 
من غمگین شهید بین دیوار و درم اسماء 


6- نپرسد ماجرای کوچه کس از من نخواهم گفت 


۲ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


نپرسد ماجرای کوچه کس از من نخواهم گفت 
ولی آنقدر گویم کآرزوی مرگ می کردم 
ان خرا ی یه اه امه 
ولی هنگام بر گشتن من او را با خود آوردم 
7- نماز عشق نیت کرد ما بین در و دیوار 


مش ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نماز عشق نیت کرد ما بین در و دیوار 
ولی مادر رکوعش را میان کوچه ها می کرد 


مرا همراه خود می برد و روی شانه ام دستش 


قد دختر برای مادرش کار عصا می کرد 


8- من بودم و مادر که ره را بست بر ما 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاف نان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من بودم و مادر که ره را بست بر ما 


خود در دل 


من موج می زد سینه پر درد 

آنروز گویی کوچه هم می گفت بر گرد 
در باغ چادر بود پنهان لاله ی رو 

یک دست در دست من و دستی به پهلو 


شیاین 


مناسبت قبل از شهادت 
سیک #* 

قالب مثنوی 

اضر آفناتی عاه ی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ز کوچه آمدی و چادرت با من سخن می گفت 
چه رازی وحشت آور حرفها حال حسن می گفت 
چرا از اینکه او را همرهت بردی پشیمان بود 
پیاپی می کشد آه و به رخسار تو حیران بود 


به من پبَفض حسن می گفت سیلی از کسی خوردی 


تو را با خود که می اورد اگر او را نمی بردی؟ 


لا باشنان در با بود وبا را امش ند 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدند 

باغ را در پیش چشم لاله ها آتش زدند 

آه از اين غم کشتی امن ولایت را خسان 

در میان موج خون با نا خدا آتش زدند 

هست و بود مرتضی یک لاله بود آنهم بسوخت 
یعنی آنکه هر چه بود از مرتضی آتش زدند 
کاش فی امد و می پرسید از آنان مضطقی 


1- ای مهربان مادر من ای سایه ات بر سر من 


ریش |آرش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب هگن 

قتاغر شتا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای مهربان مادر من ای سایه ات بر سر من 
چندی دگر پیشم بمان رحمی به چشم تر من 
دل بی شکیبه مادر , بابا غریبه مادر 

زینب بمیره مادر(2) 


ملاعلا ملاعلا 


مادر چه 


آمد بر سرت ای کاش بمیرد دخترت 
دیدم ترا روی زمین ما بین دیوار و درت 
زینب بمیره مادر(2) 


> عاع< کل 


مادر ببوس رویم بنشین به رو برویم 

با این دست شکسته شانه بزن به مویم 
حون شانهمی. کسید دل ام سردم کرو 
دیدم ز حال و روزت دست تو درد می کرد 
روی زمین کشد دست در کوچه مجتبایت 

۳ گوشواره ات را پید | کند برایت 

ای وای کوچه گفتم دل را بخون کشیدم 
آنروز صورتت را از پشت پرده دیدم 

گفتم مگر حسن جان در کوچه ها چه بوده 
رخسار مادر ما داداش چرا کبوده 

می ریخت اشک و می گفت در بین کوچه آنجا 
تامروی اد ره اه شنت واضعها سنا 

با شعله های کینه آتش به پیکرم زد 

با دستهای نحسش سیلی به مادرم زد 


افتاد روی خاک و قلبم دعا گویش بود 
دستی به روی صورت دستی به پهلوبش بود 
بازوی او گرفتم گفتم بریم گفتا 

ز اين ماجرا که دیدی چیزی مگو به بابا 


2 - الا ای شاخه ی نیلوفر من وای 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

(0 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


وای مرو مرو زهرا مرو مرو زهرا مرو مرو زهرا 
لکلا کلا عل< کل 

الا ای شاخه ی نیلوفر من وای 

انیس من یگانه یاور من وای 

گره وا کن ز معجر تا ببینم وای 


چه ها آورده سیلی بر سر من 


وای مرو مرو زهرا مرو مرو زهرا مرو مرو زهرا 


کلا لا کلا عل< کل 

به رخسارت نمانده رنگ و بوئی وای 

نه می خندی نه در چشم تو سوئی وای 
اساسا 

که می خواهم حلالم کن نگوثی وای 

وای مرو مرو زهرا مرو مرو زهرا مرو مرو زهرا 


کا>ا عاع< کل 


منو 


از حال زارت آه و زاری وای 

تو و قذ کمان و خانه داری وای 

همه دلوایسی من همین است وای 
وا ار نا 

وای مرو مرو زهرا مرو مرو زهرا مرو مرو زهرا 
لکلا کلا کل کل 

قرین ناله و مأنوس دردی وای 

نمی پرسی که با حیدر چه کردی وای 

چها رخ داده در کوچه که حتی وای 

از اين پهلو به آن پهلو نگردی وای 

وای مرو مرو زهرا مرو مرو زهرا مرو مرو زهرا 


ا ملاعلا لا عل 


۵63- دوستان با گل جفای خار را باور کنید 


7 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

اعر ا کاد ساع لام سا 
منبع گلواژه های فاطمیه 3 


تعداد استفاده 0 


دوستان با گل جفای خار را باور کنید 
داستان سینه و مسمار را باور کنید 
جنت وحی و هجوم اهل دوزخ بنگرید 
روی حور و شعله های نار را باور کنید 
هم غلاف تیغ را هم بازوی بشکسته را 
هم نشان سیلی اشرار را باور کنید 

هم صدای ناله ی صدیقه را در پشت در 
هم سکوت حیدر کرار را باور کنید 

بال بلبل را شکسته باغ را انش زدند 
باغبان و آتش گلزار را باور کنید 

بارها جان داد زهرا جان مولا را خرید 
یک شهید و این همه ایثار را باور کنید 
پای تا سر درد بود و باز درد خود نگفت 
ناله های مخفی بیمار را باور کنید 
باغ سوزان , دود آتش , قتل بلبل , داغ گل 
پیش چشم باغبان هر چار را باور کنید 


تاب سیلی نیست هرگز صورت حوریه را 


حور و نیلی بودن رخسار را باور کنید 

شعر «میثم» قصه ی تاریخ غمهای علی است 
4- غم ما را نفهمیدند و رفتند 

فرششانه 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 


غزل 

شاغر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


غم ما را نفهمیدند و رفتند 

که میزان را نسنجیدند و رفتند 
میان شعله ها دیدن من را 
تماشا را پسندیدند و رفتند 
مرا دیدند زیر تازیانه 

گناهم را نپرسیدند و رفتند 
نمک نشناسها ایستاده بودند 
مرا نفش زمین دیدند و رفتند 
همه هیزم به دستان مدینه 

به کار خویش بالیدند و رفتند 


5- نامه ی عمر به معاویه (ل) 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


سالها در نقشه ی سوزاندن در بوده ام 
ات ی یووم 

چون حطب می سوختم کین نور باشد از کجا؟ 
او چرا کوثر بود من از چه ابتر بوده ام 

حشر و نشرم با پیمبر بود اما در خفا 
دشمن دیرینه ی اسلام و رهبر بوده ام 
دشمن قرآن و خصم مصطفایم وز ازل 

کینه توز کوثر و مغضوب حیدر بوده ام 
عقده در دل داشتم تا روز مرگ مصطفی 
حین کفن و دفن او در کار دیگر بوده ام 
قصه ی غصب خلافت کار آسانی نبود 

7 آن تیب در نفقشه ی فتوز آندن: در بودم آم 


چو که سوزاندم در و با بفض کوبیدم به ان 


شاهد فریاد ناموس پیمبر بوده ام 

آن زمان از هیچ اقدامی نکردم من دریغ 

گوئیا در جنگ خون با چند لشگر بوده ام 

سیلی و شلاق و مسمار و غلاف و ضرب دست 
تا بن دندان مسلح من مظفر بوده ام 

کودکی را کشتم و مصدوم کردم مادرش 
شادمان و مطمئن از مرگ مادر بوده ام 

ای معاویه در آن لحظه که کوبیدم لگد 

سامع صوت نفسها پشت آن در بوده ام 


کار من بسته به تو 


کار شما بسته به من 

ز آن که من بنیانگذار بغض حیدر بوده ام 
پیش روی توست راه من پس از تو با يزید 
من حریص کشتن شبیر و شبر بوده ام 

تا به کی باید رود نام نبی بر مأذنه 

من ز ريشه دشمن ا.. اکبر بوده ام 


6- حرامیان که به خود ننگ جاودانه زدید 


رتیت ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شا ایا مس 
منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


حرامیان که به خود تک جاودانه زدید 
بدون اذن , علی را قدم به خانه زدید؟ 


کبوتری که هنوز آشیانه اش می سوخت 


خة کرده بوذ که آو را در اشنیانه زدید؟ 

چرا به کشتن زهرا هجوم آوردید 

چرا به مادر سادات تازیانه زدید 

درون خانه ی او ریختید بر سر او 

به دست و صورت و پهلو و کتف و شانه زدید 
گناه محسن زهرا در آن میانه چه بود؟ 

جه فد که ضربه بر ان طفل, تاز دانه ۶دید؟ 
اگر چه خون همه دلها ز صحبت غم اوست 
صدای غربت او در نوای «میثم» اوست 

7 دخت رسول و اين همه خونین جگر چرا؟ 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


دخت رسول و این همه خونین جگر چرا؟ 


لک نجات و غرقه به موج خطر چرا؟ 
نه سال خانه داری و صد سال درد و رنج 
یک مادر جوان و خمیده کمر چرا؟ 
مسجد کنار خانه و زهرا به درد و رنج 
می رفت بر زیارت قبر پدر چرا؟ 

با داعیان صحبت خیرالبشر بگو: 

چندین جفا به دختر خیر البشر چرا؟ 
گیرم که بود بفض علی در نهاد تو 

سیلی زدن به 


صورت زهرا دگر چرا؟ 

سیلی زدی به مادر و دستت شکسته باد 
مادر زدن مقابل چشم پسر چرا؟ 
گلچین اگر نداشت عداوت به باغبان 
آنش زدن به باغ و شکستن شجر چرا؟ 
8 دلم می خواد الهی حاجتمو بگیرم 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


ی نانوی حایتیی کیره 
تو ماه فاطمیه برا زهرا بمیرم 
بارون درد کته از آصون.فی بانه 


تو خونه بین , بنستر کل مربضه داره 


کاشکی مدینه بودیم ماها سیلی می خوردیم 
تا که زهرا بمونه به پشت در می مردیم 
نامردای مدینه جای نبی نشستند 

تا پهلو رو شکستند , دست علی رو بستند 
امام حسن تو کوچه رنگ از رخش پریده 

با زینبم نگفته تو کوچه ها چی دیده 

کاشکی براش بمیرم دیگه چشماش نمی دید 
با اون دستای لرزون دنبال من می گردید 


9 شش از اشک قو ریا ینم مان 2 


مشش اآوت: 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

اعر رتاش 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


اش از اش ردان ( تم بمان.2) 


پشت من از داغ تو کمان (پیشم بمان 2) 


فاطمه ای قرار حیدر , شادی روزگار حیدر 

دیگر از من رخت مپوشان , شرح غم گو دلم مسوزان 
ایا 

فتاده ای در کنار من (بهار من 2) 

گره فتاده به کار من (بهار من 2) 

ای علی را هميشه اور , پیش چشمم مزن تو پرپر 
بی تو دیگر کسی ندارم , از غم و غصه جانسپارم 
یا 

کی ی هه و اه 

شاهد دستان بسته ام (شکسته ام 2) 


گو به من شرح کوچه ها را . صورت و سیلی جفا 


را 
گو چه کس راه تو ببسته , گوشوار تو شکسته 
کا لا << کل 


۲ 


سانش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


می کُشی تو حسن رو تا چشماتو می بندی 
جون می ذارم به پات تا یه بار دیگه بخندی 
ره تااییی مسته سای 
نکن با رفتن خود پشت علی رو خالی 
راهی دیگه ندارم سر رو پاهات می ذارم 


زخمای پیکرت رو با گریه می شمارم 


هر کی به در می کوبه مادر می لرزه جونم 
چشماتو من می بندم و آن یکاد می خونم 
پاشو مث قدیما بکن تنور رو روشن 

واکن در رو به بابا کوری چشم دشمن 

پاشو مث قدیما نماز بخون دوباره 

چند وقته که نمازت دیگه قیام نداره 

فدک تو دست مادر که به ما سد راه شد 

دنیا به پیش چشمام تیره شد و سیاه شد 

تو کوچه مادرم رو دیدم به چشم خونبار 

یه سیلی از عدو خورد یه سیلی خورد ز دیوار 
برا شفای مادر امن یجچیب می خوندم 

خاکای چادرش رو با گریه می تکوندم 
دستش تو دست من بود چشماش پر از ستاره 
برای خونه رفتن زمین می خورد دوباره 


1- سه ماهه که چشمای من روی مادر و ندیده 
قرشری رین 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 


شاعر ناشناس 
منیع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


سه ماهه که چشمای من روی مادر و ندیده 
چادری که رنگ خاکه روی صورتش کشیده 

سه ماهه واسه عیادت در این خونه نخورده 
سه ماهه با دست مادر به موهام شونه نخورده 
سه ماهه که تنور خونه دیگه خاموش و سرده 


تا نفس می کشه مادر نفسش 


بر نمی گرده 

هنوزم به زیر چادر بدنش داره می لرزه 

می بینم تو خواب هنوزم حسنش داره می لرزه 
سه ماهه عزا گرفتم چرا پا نمی شه از جا 
پاشو ببین که دیگه بابا خیلی شده تنها 


2- نفرین به زمونه که ما تو کوچه نبودیم 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-2 
تعداد استفاده 0 


نفرین به زمونه (4) 


کا > عاع< کل 


نفرین به زمونه که ما تو کوچه نبودیم 


ما گریه کن قصه ی آن آتتفن و دودیم 


اهل مدینه پشت علی رو خالی کردند 

از غصه قد فاطمشو کمانی کردند 

یاس علی پژمرد و همه خوشحالی کردند 
شد مرکز غمها , یک خانه ی کوچک 

شد شاهد زهرا , یک شهید کوچک 

نفرین به زمونه (4) 

کا اک کل 

نفرین به زمونه که ما از غصه نمردیم 

ای کاش جای مادرمون سیلی می خوردیم 
اهل مدینه دستای مرتضی رو بستند 

پیش چشم اون پهلوی زهرا را شکستند 
جای علی بر منبر مصطفی نشستند 

شد سینه ی شیعه , از غصه پر از درد 
واویلا از این غم , یک زن و چهل مرد 
نفرین به زمونه (4) 

ک کا لا کل کل 

مادر می خواد از جاش پاشه اما نمی تونه 
چند وقتیه موهای منو نکرده شونه 

در اوج جوونی می بینم قدش کمونه 


تنها در و دیوار , شد مرهم مادر 


آتیش زده بر دل , قد خم مادر 

چشم نیمه بازش , گشته پر ستاره 

از سوزش سینش , داثئم بیقراره 

نفرین به زمونه (4) 

ک کا عا کر کل 

دست خدا رو تو مدینه نامردا بستن 
پهلوی زن جوونی رو با در شکستن 

وای از مدینه چقدر که این نامر دا پستن 
شد ناله لبها , هر روز و دل شب 

وای از این غریبی . وای از دل زینب 


نفرین به زمونه (4) 


کا کا کا عل< کل 
3 7- مادر ما / مادر نموم عالمه 


مشخصات 


مناسبت 


قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


فاد واه فاص سم وید 

فاطمیه , خدا هم غرق مانمه 

ابا 

مث مادر مرده ها گریه کنید , مث سیلی خورده ها گریه کنید 
مث غربت دیده ها گریه کنید , مث قد خمیده ها گریه کنید 
مادر ما , دار و ندار حیدره 

مار ما , صبر و قرار حیدره 

ابا 

مث دل افروخته ها گریه کنید , مث سینه سوخته ها گریه کنید 
مث زینب و حسین ناله بزن , بگو نامرد مادر ما رو نزن 
مادر ما , نفساش نفسای آخره 


مادر ما , دیگه این روزا تو بستره 


کا > عاع< کل 


برا سینه ی کبود گریه کنید , برای آتیش و دود گریه کنید 
برای یاس جوون گریه کنید , برای قَدٌ کمون گریه کنید 

ای اه ها ما خر که 

مادر ما , دیگه این روزا قدش خمه 

کا عا کرک کل 

مث غم کشیده ها گریه کنید , مث آتیش دیده ها گریه کنید 
مث زهرا پشت در علی بگو , مث زینب خونجگر علی بگو 
مادر ما همه آمال زینبه 

مادر ما , دیگه این روزا جون به لبه 

کا عا کر ک< کل 


4 کل و پزیر نکنید :.بافبون دل تاره > 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک شور سینه زنی 

قالب فولکوریک 

شاعر قانع ابراهیم 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


گل و پرپر نگنید , باغبون دل نداره , حال او در خطره 
پیش چشم پدرم , در و آتیش نزنید , مادرم پشت دره 
دشمن از ره اومده , هی خواد آتبتتن به دل و , در خونه بزنه 


مادر مو , تازیونه بزنه 

مادرم وفا داره , بدونید تا ابد از , دل و جون میگه علی 

حق شناسه مادرم , هر چی اونو بزنین , بازم اون میگه علی 

دست بابا بسته شد , اونو دارن می برن , مادرم دنبالشه 

آخه من چه جور بگم , پدرم کبوتر و , مادر من بالشه 

نف خدا قسم خدا دا که بایامون علی «هصامون به یر تبهو 

نه در آتیش می گرفت , نه مادر کتک می خورد , نه صورت می شد کبود 
کی ميشه مهدی بیاد , انتقام مادر و , از اون نامرد بگیره 

اونو آتیش بزنه , که دیگه توی کوچه , راه زن رو نگیره 

5- پاشو دخترت یه گوشه قنوت شفا گرفته 


مش زین 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


الم اه که اور سا نالا کرفیه 
برای خوب شدن تو به خدا رو زده زینب 

با همین سن کمش خونه رو جارو زده زینب 
برای دلخوشی تو که چشات وا بشه از هم 

با یه زحمتی نشسته شونه بر مو زده زینب 
که با هر نفس کشیدن به نفس نفس می یفته 
نفست بند اومده باز لرزه داره بدن تو 

وقتی آه می کشی تو وا می شه زخم تن تو 
هر جائی رو که می بینم گل زخم ريشه دوونده 
عکس یک لاله نشسته روی باغ پیرهن تو 
گریه کن دیگه عزیزم بغضتو نذار تو سینه 
گریه کن یه کم سبک شی دوای دردت همینه 
تو که می گفتی هميشه تو امیر المرمنینی 


چرا چند وقته دیگه روبروی 


من ۰ ۷ 
وای از اون زمون که دیده , این دو چشمای تر من 
دست من بستند و دیدم فاطمه نقش زمینی 


6- ای صدای رسول ا... برای دلای آگاه 


شرس الیش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قتاغر نتاس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


اخ تا رضول انب فرا ای اکاه 

پاش اد سادته: سر نه‌یمعلا ولی. آ. 

پاشو از زندگی سیرم تو جوونی پیر پیرم 
اونقده آزار دیدم که دوست دارم الاان بمیرم 
پاشو خیلی ناتوونم با اذونت بده جونم 


کاش یه بار دگه بتونم وایسمو نماز بخونم 


سر سجاده می شینم می ذارم رو خاک جبینم 
اما دیگه نمی تونم مٌهر نمازمو ببینم 

زخم این دل بی شماره غصمو هیج کی نداره 
هنوزم بری می بینی جای خون روی دیواره 


7 قزر ندز مخ کر آنگه: اه بگریشتت 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


بر نید هن هد انکه آهند بکر نست 
پرسید ز دردم و نپرسید ز چیست 
زنها ز عیادتم چو بر می گشتند 


6 فن ان کلم که شزان شم یه کرد 


ریش |آرش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


من آن گلم که شرار ستم گلابم کرد 
ملال شوهر و داغ پدر کبابم کرد 

برفت تا ز سرم سایه ی پدر , غربت 
تانب دشتت احد شنت افعایم کرد 
غمی که فاتح خیبر شده است خانه نشین 
میان خانه ی آتش گرفته آبم کرد 

پی گرفتن حق امام مظلومم 

ز هر کسی که 


کمک خواستم جوابم کرد 

به عضو عضو تنم مانده جای غصب فدک 
مرا که بضعه منی پدر خطابم کرد 

گدای کوی حسینم «مویدم» که خدا 
بصعت اس تاه تام رد 


9- عاقبت وقت دعاشد , يا که هنگام شفا شد 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 
ای 

قاغر تناس 

مت کم انم سای فا امد 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 
عاقبت وقت دعاشد, يا که هنگام شفا شد 


مادر ما بستریه وای من 


مرو ای مادر من مادر من(2) 


کا عا علا ملاعلا 

نیمه شب با قلب خسته , دختری محزون نشسته 
می کند او را نوازش , مادری پهلو شکسته 

می کند بر او وصیت نور عین 

کربلا جان تو و جان حسین 


مرو ای مادر من مادر من(2) 


یا 
مادرا جانم فدایت , من فدای آن نگاهت 
نیمه شبها کشته ما را , گریه های بی صدایت 
مق کنه هادر دغا پر ویگران 

بهر خود گوید خدا مرگم رسان 


مرو ای مادر من مادر من(2) 


کا اعد ک< کل 

0 انانته نوی یه ببت زرا اند 
ری ای 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آنانکه شرر به بیت زهرا بزدند 
او را به غضب به نزد مولا بزدند 
آنجا نه یکی دو تن که هفتاد نفر 
ی مرا و 
1- صید دام درد هستم دانه را گم کرده ام 
تخت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


صید دام درد هستم دانه را گم کرده ام 


طایر بشکسته بالم لانه را گم کرده ام 
ناله ای از دل کشیدم فضه را گفتم بیا 


پشت این در محسن دردانه 


را گم کرده ام 
در درون کوچه ثانی از ستم 
زد چنان سیلی که راه خانه را گم کرده ام 


2- ز کوچه آمدی و چادرت با من سخن می گفت 


تس انش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاغر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ز کوچه آمدی و چادرت با من سخن می گفت 

چه رازی وحشت آور حرفها حال حسن می گفت 
چرا از اينکه او را همرهت بردی پشیمان است 
پیاپی می کشد آه و به رخسار تو حیران است 

به من بغعض حسن می گفت سیلی از کسی خوردی 


تو را با خود که می اورد اگر او را نمی بردی 


3 شبی در خواب بودق آمدم بازوق و دیدم 


7 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شبی در خواب بودی آمدم بازوی تو دیدم 

مبادا آنکه بیدارت کنم آهسته بو سیدم 

بیادت هست کز من خواستی آب وضویت را 

وضو بگرفتی و دیدم من از نزدیک رویت را 

شبی بنشسته می خواندی نمازت را و پنهانی 

تو را دیدم دعای دست با یک دست می خوانی 

چرا وقتی پدر آید تو بر می خیزی از جایت 

به من برگو برو در باز کن بر روی بابایت 

در آن-شتناکت: که: دز می:سوخت: هی ذانی. کخا بودم 


تو می خوردی کتک منهم به زیر دست و پا بودم 


تو ما بین در و دیوار خانه دیده ای من را 
چو دستم نارسا دیدم گرفتم پای دشمن را 
مرو مادر مرو مادر که قلبم بی تو می گیرد 
مرو مادر مرو مادر که بابا بی تو می میرد 
بمیرد آنکه خشکانده نهال آرزوی تو 
کدامین دست نامردی زده سیلی به روی تو 


نو مرو 


تا نرود جان ز تن خسته ی من 

تو مرو تا نشود خون دل بشکسته ی من 
تو مرو تا که پدر باز به ما خنده کند 

تو مرو تا بویت ای گل دل ما زنده کند 
مادرم اگه بری قلب و دل ما می گیره 
پدرم سخت عغریبه ز عم تو می میره 


4- فلک دیدی چها بیگانه می کرد 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


فلک دیدی چها بیگانه می کرد 


ببین با من چکرده ضرب قنفذ 


که زینب موی من را شانه می کرد 
5- اجل گم کرده بعد از قتل محسن خانه ی ما را 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

قاعر تا کارا لایر ضا 
منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


اخلت کم کردم بعداء فنل مس اس .ها را 
بیا ای مرگ یاری کن من افتاده از پا را 

نه دستی مانده تا گیسوی زینب را زنم شانه 

نه پایی تا برای گریه گیرم راه صحرا را 

ز تو ای دست , ممنونم که بر یاری دست حق 
گرفتی از غلاف تیغ قنفذ اجر زهرا را 

علی تنها , همه دشمن , تو بشکسته , من افتاده 
خدا را , پس که یاری می کند آن یار تنها را 

من از بهر علی گریان علی از بهر من گریان 


به نوبت زینب غمدیده دلداری دهد ما را 

ببر ای دست سالم دست مجروح مرا بالا 

که از صورت بگیرم قطره قطره اشک مولا را 
اجل را دور سر گردانده ام تا بر علی گریم 

و گر نه پشت آن در گفته بودم ترک دنیا را 


لسیه 


پوش آمده از دود آتش خانه ی زهرا 

چه خوش کردند همدردی عزاداران طه را 

عدو سیلی زد و پهلو شکست و من در آن حالت 
گهی دیدم به پهلو گه به صورت دست بابا را 
سراپا دردم و لب بستم و خاموش از گفتن 
مگر گاهی که دور از چشم زینب بینم اسما را 
چو وقف ماست نظم و ناله و فریاد جانسوزش 
به محشر دست گیرم «میثم» افتاده از پا را 
6- ای گل مهربون من مادر قد کمون من 


۱ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


ای گل مهربون من مادر قد کمون من 


عزیز من امید من درد و بلات بجون من 

رنگ به چهره نداری بی تابی و بیقراری 

مگه می خوای بری سفر وای اگه تنهام بذاری 
تو سینه قلب کوچیکم درد تو رو حس می کنه 
برات بمیرم نفسات تو سینه خس خس می کنه 
ز زندگی سیر شده سخت زمینگیر شده 

از روزی که تو رو زدند بابام چقدر پیر شده 
نیگات با من حرف می زنه که کار تو گشته تمام 
من هنوز چار پنج سالمه بی مادری زوده برام 

به امشب و با خنده هات صفا به آشیون بده 
چادر تو کنار بزن رو تو به من نشون بده 

بزار ببینم چی شده که از بابام رو می گیری 
وقتی می خوای بلند بشی دست به پهلو می گیری 
خونه رو جارو می زنی معلومه که درد می کشی 
از ناتوونی خودتو , روی زمینها می کشی 

خوب يیادمه اون روزی که ان به خونه می زدند 
یه عده نامردا تو رو با تازیونه می زدند 

7- آسمان من زمینگیرم مکن 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 


ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


آسمان من زمینگیرم مکن 

ای جوان خانه ام پیرم مکن 

می روی با غم قرینم می کنی 
در زمین تنهاترینم می کنی 

بس که بین خار و خس رنجیده ای 
چاره را تنها به رفتن دیده ای 

از همه خسته ز من حالی بیرس 
از حسین خویپش احوالی بپرس 
زود بود این رو به قبله خفتنت 
گشتی ام با این وصیت گفتنت 
خانه ام دارالشفای دردهاست 
رفتنت خشنودی نامردهاست 


در دلم افتاده شور و واهمه 


وای بر حال علی بی فاطمه 
89 بانون که وم از آمتمون فب باره 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بارون غصه و غم از آسمون می باره 
مریضه ی مدینه دیگه نفس نداره 
بیاید برید عیادت مریض دیدن ثوابه 
گل ببرید نه هیزم دل حیدر کبابه 

تو مدینه سلام علی جواب نداره 

با زود ماه خااس ای دارم 
اون صورتی که برگی از گل روش جا می ذاره 
با کی بگم خدایا تاب سیلی نداره 


الهی براش بمیرم دیگه چشاش نمی دید 


با اون دستای لرزون دنبال من می گردید 


9- ای مدینه سینه ام گشته مالامال غم 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رن 


ای مدینه سینه ام گشته مالامال غم 

ی ناس ساسا 
مانده اندر لانه ام جای بلبل مشت پر 
کینه داری با علی پس چرا چیدی گلم 
کن تماشا, غم نصیبا , غربتم را , یا زهرا 
من غریبم (3) یا زهرا 


ملاعلا ملاعلا 


درد پهلو را دگر از علی پنهان مکن 


قد خم گردیده ات راز من کتمان مکن 

از چه خود نماز خود مخفیانه خوانده ای 

محنتی که می کشی با سکوت درمان مکن 

پس ز دیوار , سر و بیمار , شد مدد کار , يا زهرا 
من غریبم (3) یا زهرا 

ک< کا عا کل کل 

ای مدینه فاطمه ارغوانی رو نبود 

یار هجده ساله ام دیده اش کم سو نبود 

یادگار مصطفی نوگل تنهای من 

چهره ی گلرنگ او با شرر هم خو نبود 

شمس خونین , ماه رنگین , یاس غمگین , يا زهرا 
من غریبم (3) یا زهرا 

< کا لا کل کل 

فاطمه محبوب من چون پرستو پر مزن 

پیش زینب دخترت دم ز ميخ در مزن 

کن تحمل سوز زخم پیش او ناله مکن 

بال تو غرقابه خون این چنین پرپر مزن 

که شبانه , دانه دانه , خون روانه , يا زهرا| 


من غریبم (3) يا زهرا| 


کا عا کر کل 

از چه گشته فاطمه بازوی تو بی توان 
دیدق آنکه می زدتخ:یا غلاف و جازیان 

مرگ خود را آرزو کردم آندم از خدا 

زینبت این ماجرا دید و گرید بی امان 

پیش کرار , کتف دلدار , تیره و تار , يا زهرا 
من غریبم (3) یا زهرا 

ا اک کل 

هر دو دستم بسته بود یاوری بهرم نبود 
غنچه گر آنجا نبود لاله ی من مرده بود 
پشت در با آن فشار آتش و ضرب و لگد 
محسنم خود را سپر بهر زهرایم نمود 

با شهادت , از ولایت , شد حمایت , يا زهرا 
من غریبم (3) یا زهرا 


0- بمیرم من که بی تب و تأابی 
ند 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بمیرم من , که بی تب و تابی 


عزیز من , چرا نمی خوابی 


از اين پهلو به آن پهلو هميشه نالانی 

مرو زهرا مرو زهرا ببین غریبم من 

کا اعد علا کل 

به موج غم دم از بلا نزدی به پشت در مرا صدا نزدی 
تک و تنها تک و تنها چو لاله پژمردی 

به پیش کودکانت تازیانه می خوردی 

کا اعد لا کل 

نمی گویی , به من چه رخ داده 

که گوشواره , ز گوشت افتاده 

نمی گویی چرا گردیده روی تو نیلی 

نمی گویی که در کوچه که زد به تو سیلی 


91 مادر مهربونه , روشو می پوشونه 


۳ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


مادر مهربونه , روشو می پوشونه 
غربت بابا رو , از چشماش می خونه 
از کوچه دلش چاک است 

چادرش پر خاک است 

مادرم يا زهرا (2) 

کا عا کر ک< کل 

ای دنیا چه پستی , دست بابا بستی 
پهلوی مادرم . پشت در شکستی 
به کنج غمخانه 

خورده تازیانه 

مادرم يا زهرا (2) 

ایا 

در دردانه ام , اندر غمخانه ام 

نع از ماورتو ی ماون ان آم 
دختر کوثرم , حیدر دیگرم 

مادرم يا زهرا (2) 


کا ملاعلا لا کل 


2- چهل تا شدند زدند مادری 


ش رش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


چهل تا شدند زدند مادری 
زدند مادر و لگد بر دری 
کجا می زنند به کوچه زنی؟ 
چرا بی حیا مرا می زنی؟ 
به مسجد برند ولی زمان 
بود گردنش یکی ریسمان 
تدم آن عدو به راهم کمین 
از آن ضربتش بخوردم زمین 
اسیر عدو چو دیدم تو را 
زیادم برفت غم و غصه ها 


دگر گشته ام ز غصه ملال 


گر با علن سرا کن لاله 
3- ثبت کن ای چرخ فریاد مرا 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 


ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


ثبت کن ای چرخ فریاد مرا 
بشنوید آیندگان داد مرا 
ناسیاسان دخت احمد را زدند 
فاش می گیوم محمد را زدند 
از پی دفع حریم خویشتن 

مرد باید پشت در آید نه زن 
هیچ دانی دختر خیرالبشر 

از چه جای حیدر آمد پشت در 
دید مولایش علی تنها شده 
خانه اش محصور دشمنها شده 
در دفاع شوهرش فردی ندید 
بین آن تاهردها مردق ندید 


گفت باید پیش امواج خطر 


یار بهر یار خود گردد سپر 

منکه تنها دختر پیغمبرم 

پشت این در پیش مرگ حیدرم 
آنکه باشد مرد این سنگر منم 
اولین قربانی حیدر منم 

چشم پوشیدم ز حال خویشتن 

ای مغیره هر چه می خواهی بزن 
من به جان زخم علی را می خرم 
گو چهل نامرد ریزد بر سرم 

گر فد آنه له از کاشانه مه 

یا که گردد قتلگاهم خانه ام 
گرشود پرپر زجور قاتلم 

غنچه ی نشکفته در باغ دلم 

گر شود در پشت در جان بر لبم 
گر بمیرم پیش چشم زینبم 

گر رود از ضرب سیلی هوش من 
گوشواره بشکند در گوش من 
گر شوم با موج آتش روبرو 

گر رود مسمار در قلبم فرو 

باز می گویم به آواز جلی 


یا علی و يا علی و یا علی 

این در کاشانه این پهلوی من 
این غلاف تبغ این بازوی من 
کافتات صشت ها سا و 
بازوی مشکل گشا را بسته اید 
راستی تسلیم اهریمن شدید 
راستی با شیر حق دشمن شدید 
هر چه حتک حرمت از حیدر کنید 
هر چه بر او ظلم افزونتر کنید 
هر چه ز آن مظلوم گردانید رو 
هر چه ماند استخوانش در گلو 
گر برد شبها به نخلستان پناه 

گر بگوید راز خود هر شب به چاه 
گر بریدش سوی مسجد با طناب 
7 ۱ 


من 


امیرالمومنین می دانمش 

پیشوای مسلمین می دانمش 

هر چه آید پیش , زهرا با علی است 
اول و آخر کلامش پا علی است 


قوش ین 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-1 
تعداد استفاده 0 


ذوالفقارش به کمر دور سرش دستمال زرد 


آنتجوازن ند| میداد پهلوون از راه اومده 


مردم شهر مدینه اسد ]... اومده 


هر کسی که می رسید دور سر مولا می گشت 


چشمای علی همش به دنبال زهرا می گشت 
چشمشو دوخته به اون کوچه ی باریک امید 
بلکه فاطمه بیاد با یه سبد یاس سیپید 

تا که زهرا میومد می گفت سلام پهلوونم 
الهی خسته نباشی دلبر مهربونم 

با چادر از سر و روش گرد و غبار رو می گرفت 
سیر علی میومد ذوالفقار و می گرفت 

یاد اون روزا بخیر چه روزای قشنگی بود 
حیف که این خاک امید پر از دلای سنگی بود 
این روزا دیگه کسی با پهلوون کار نداره 

جز یه یار رو به قبله دیگه غمخوار نداره 
پشت در که می رسه دلش میگه خدا کنه 
فاطمه باشه و در و به روی حیدر وا کنه 
امون از لحظه ی غم کاشکی دیگه دنیا نبود 
در خونه باز شده اما دیگه زهرا نبود 

5- یادش بخیر اون روزا که وقتی بلال ... 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 


قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


یادش بخیر اون روزا که وقتی بلال اذون می گفت 
غنچه ی تسبیح و دعا بر لب بابام می شکفت 
یادش بخیر اون روزا که وقت وضو نیگام می کرد 


براش می بردم 


تا عبا از دل و جون دعام می کرد 

برای مسجد که می رفت وقتی دم در می رسید 
تموم قد خم می شد و دستهای من رو می بوسید 
ستتر رویسنه آم فی کذاشنت آه: ۶ سیتهة مین کشنید 
آروم آروم گریه می کرد هی می بوسید هی می بوئید 
با نگاه پر از صفات این روزا رو خوب می دیدی 

بیا ببین شکته شد سینه ای که می بوسیدی 

بیا ببین با هر نفس خون می ریزه ز سینه ام 

بیا دیگه منو ببر , خسته ی از مدینه ام 


6- ای امیر دلشکسته يا علی 


#یشس از 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-1 
تعداد استفاده 0 


ای امیر دلشکسته يا علی 
گوشه ی خانه نشسته یا علی 
ای ولی ا... از روز نخست 

غم مخور زهرا بلا گردان توست 
هست و بود من همه ارزانی ات 
می شود زهرا ز جان قربانی ات 
پشت پا بر کل عالم می زنم 

تا نفس دارم ز تو دم می زنم 
جان به کف دارم خریدار توأم 
در هجوم شعله ها یار توأم 

دید دشمن دارخ آهنگ و زا 

می زنم بر سینه من سنگ تو را 
با تمام بغض خود آفتتن به دست 
آسمان وحی را حرمت شکست 
تکیه بر دیوار دادم پشت در 

بین آتش سینه را کردم سپر 
هرم آنش با لگد توآم شدند 
رفته رفته بازوانم خم شدند 


کوثرت را زیر پا انداختند 


7- مادر مهربون من به روی زینب چشماتو واکن 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-1 

تعداد استفاده 0 


(مادر مرو بابا غریبه2)3 


کا > عاع< کل 


مادر مهربون من به روی 


زینب چشماتو واکن 

بین دارم دق می کنم یه بار دیگه منو صدا کن 
مریضه ی بیت علی شدی رنجور و خسته 
مادر قهرمان من پر و بالت شکسته 

غم تو از دل بابا صبر و قرار و برده 

می پرسه از من که موهات چرا شونه نخورده 
نمیدونم چرا حسن اینقده بیقراره 

همش می لرزه بدنش شبا اون خواب نداره 
خاکای چادر تو رو توی مشتش می گیره 

از کوچه چیزی نمی گه من می ترسم بمیره 
اسیر غربت علی آخر از پا نشستی 

به زیر سنگ کینه ها مثل شيشه شکستی 

چند روزه از درد زیاد قنوتت نا تمومه 

پاهات دیگه جون نداره نمازت بی قیامه 
وقتی اذون میگه بلال می کشی از دلت آه 

به خاطر تو می خونه علیاً حجت ا... 

اسم بابا تو شنیدی مادرم رفتی تو از هوش 
خدا کنه باز دوباره نشه زینب سیه پوش 


99 دوباره زنده شد یاد پیمبر 


ریش |آرش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

ی مان ها قاط مه 
تعداد استفاده 0 


دوباره زنده شد یاد پیمبر 
خوباره فاخته کته عظر: 
داس امه سانه ره 

که آمد نغمه ی ا... اکبر 

بلال ای آنکه محبوب خدایی 
میان باغ گل نغمه سرایی 

به هنگام اذانت جان حیدر 
برای مرگ من بنما دعایی 

تو که خود سالها افسرده بودی 


ز جور مشرکان پژمرده بودی 


«تو که می دانی درد تازیانه چیه دوران جاهلیت از مشرکین تازیانه ها 
خوردی درد سینه می دونی چه دردیه. سنگهای بزرگ داغ رو روی سینه ات 


علی 1» 


تو آگاهی ز درد دست زهرا 
که چون من تازیانه خورده بودی 


«گاهی که دشمنان می خواستند شدت عمل بیشتری 


به خرج بدهند ریسمان به گردن بلال می انداختند و به دست بچه ها می 
دادند تا او را در کوچه ها بگردانند. 2» 


9- ای بانوی روز جزا , ای هم نفس مرتضی 


شوت |آری 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قراغن تا شدای 

وان اسان 
تعداد استفاده 0 


ای بانوی روز جزا , ای هم نفس مرتضی 
تو بار سفر بسته ای . امّید علی یا زهرا 
دو چشم من شده چو دریا 

غم تو می کشد علی را 

امید من مرو ز خانه 

ترحمی نما به طفلان 

کی کنفد تو را تماقا 


کا > عاع< کل 


ای شاهد غمهای من , ای حامی تنهای من 
خانه ز غمت ویرانه , سوز نفس و نای من 
ز اشک خود جگر مسوزان 

رخ از علی دگر مپوشان 

غمت زند شرر به جانم 

مگر رخ تو گشته نیلی 

که می کنی ز من تو پنهان 

غمت زند شرر به جانم 

کا عا عا علا علا 

0 کبوتر من مپر ز لانه 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سیک ۷۷*۷ 

کات اه کم 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کبوتر من مپر ز لانه 

مر فا رنه آفتزانه 

کسی چه داند چه کرده دشمن 
چه کرده با تو چه کرده با من 
تو را کشانده میان کوچه 

مرا نشانده به کنج خانه 

ز من تو خود را جدا نکردی 
میان دشمن رها نکردی 
نشان پاداش گرفتی اما 
نشان ندادی به من نشانه 
جوانی اما چرا خمیدی؟ 

به خونه ی من خوشی ندیدی 
ز دست قنفذ چها کشیدی 
میان کوچه به تازیانه 


1 و اي ذشمی. مرا با ان شمهه: اه و قفان کشقن 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

قالب غزل 


قتع ای ساند عای 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


و اي ذشفرم قرا با آین خحه اه و قغان: کشتی 
مرا تنها نکشتی مصطفی را بی گمان کشتی 
اگر صیاد صیدش را کشد در حال پروازش 

تو ای بیرحم صیدت را میان آشیان کشتی 

گل ار چیند کسی از باغبانش عذر می خواهد 
تو گل چیدی و باغ آتش زدی و باغبان کشتی 
مرا کشتی به جرم آنکه یاری از علی کردم 
چه عذری آوری فردا تو طفلی بی زبان کشتی 
کی مامتا رات سید 

چرا زهرای او را در کنار آستان کشتی 

نه تنها از درختی میوه ای نارس جدا کردی 

که تو با یک لگد یک سوم از ما خاندان کشتی 


2- گل یاسم , التماسم اینه که با من بمونی 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه های ولایت 59-1 
تعداد استفاده 0 


گل یاسم , التماسم اینه که با من بمونی 

اگه زهرا , بری تنها منو از پا می نشونی 
همسفر , رفیق نیمه راه نشو 

قاتل علی بی پناه نشو 

اگه قول بدی بمونی به خدا 

می ریم از این شهر درد و غصه ها 

ام تین آاشک من زونه 

آه , بی تو سوت و کوره خونه 

خونه داری , واسه زینب , خیلی سخته نمی تونه 
(مرو 3) زهرا 2 

ایا 

بی تو ای یار , من میشم زار , زندگیم از هم می پاشه 
دیده وا کن , به حسینت اسم تو روی لباشه 


تو که مستجاب ميشه دعات چرا 


نمی خوای شفا بگیری از خدا 
با گلای قد و نیم قد چکنم 
ام آیت رت نی شییام 


اه , غم امونم رو بریده 


حسنت به , من نمیگه , که تو کوچه ها چه 


دیده 
(مرو 3) زهرا 2 
ماد ملد 


03- (وای‌2) بمون که خونه ی حیدر 


تس این 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-2 
تعداد استفاده 0 


(وای2) بمون که خونه ی حیدر 
(وای2) با بودن تو بهاره 
(وای2) بمون که تا تو نباشی 
(وای2) علی کسی رو نداره 


(بی تو می میرم مرو 4) 2 


ملاعلا ملاعلا 


ز فراغت آتش غم کشد از دلم زبانه 

ز کجا بجویمت من ز که پرسمت نشانه 
تو گلی و من چو مرغی ز خزان جان گدازت 
به فغان و آه و زاری به لبم بود ترانه 

به کدام حسرت آخر کشم آه و اشک ریزم 
که غمت بود چو دریای عمیق بیکرانه 
نرسیده بود عمرت عجبا به هیجده سال 
که نموده قامتت خم صدمات این زمانه 
(وای2) امید آخر حیدر 

(وای2) مرو تو از بر حیدر 

(وای2) بخون غم غریبی رو 

(وای2) تو چشمای تر حیدر 


(بی تو می میرم مرو 4) 2 


ایا 
نرود ز یادم ای گل که بگفتی آخرین دم 

چو بمیرم این بدن را تو بشوی خود شبانه 
کشد این سخن علی را که میان گریه گفتی 
تو خود ای علی به خاکم بسپار مخفیانه 

که زده است بر تو سیلی که شکسته پهلوی تو 


که به بازوانت ای گل زده است تازیانه 


چه به زینبت بگویم چو تو را ز من بخواهد 
چه کنم چکونه یارب بروم به سوی خانه 
(وای2) تو چشمای حسن امشب 

(حات زر امی منم اشفا رن 

(وای2) نمی تونم بخوابونم 

(وای2) شهید کرببلا رو 

(بی تو می میرم مرو 4) 2 

ید 


4- دلم از خون شده دریا و چشمم چشمه ی جویی 


مریفت اون 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


دلم از خون 


شده دریا و چشمم چشمه ی جویی 

خدا را تا بگریم بیشتر ای اشک نیرویی 

قدم خم گشته , در پای سرشک خود بدان مانم 
که سروی قامتش در هم شکسته بر لب جویی 
چنان در شهر خود گشتم غریب و بی کس و تنها 
که غیر از چشم گریانم ندارم یار و دلجویی 
الهی انتقامم را از آن بیدادگر بستان 

که نه دستی برایم مانده نه پهلو , نه بازویی 
فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا 
ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر مویی 
بخون دیده بنویسید بر دیوار اين کوچه 

که این خا کشته را ولایت کشته باتوی 
گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را 
چه پاداش گرانقدری , چه بازوبند نیکویی 
مدینه ثبت کن این را که در امواج دشمنها 
حمایت کرد از دست خدا بشکسته بازویی 


۱ 


مناسبت قبل از شهادت 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


چرا مادر نماز خویش را بنشسته می خواند؟ 
ز فضه سر آن پرسیدم و او هم نمی داند 
نفس از سینه اش آید برون و گشته معلومم 
که بیش از چند ساعت مادرم زنده نمی ماند 
بجای مادرم زهرا به من پاسخ بده فضه 

که دیده مادری از دختر خود رو بیوشاند؟ 
الهی , مادرم بهر علی جان داد لطفی کن 
که جای او عجل جان مرا یکباره بستاند 

به چشم نیمه باز خود نگاهم می کند اما 
کند از چهره تا اشک غمم را پاک , نتواند 
دلم سوزد بر او اما نمی گریم برای او 
مبادا گریه ی من بیشتر او را بسوزاند 


کنار بسترش تا صبحدم دیشب دعا کردم 


6 1- مادر چرا از رخ ماهت پریده؟ 


مشخصات 


مناسبت 


قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


مادر چرا رنگ از رخ ماهت پریده؟ 
مادر چرا خون از گریبانت چکیده؟ 
مادر چرا از دختر خود رو گرفتی؟ 
مادر چرا یک دست بر پهلو گرفتی؟ 
مادر چرا دیگر نمی آید صدایت؟ 
رفتی ز دنیا یا خدا داده شفایت؟ 

با شوهرت از سیلی دشمن نگفتی 
من دخترت بودم چرا با من نگفتی؟ 
دیشب نشستی گیسوانم شانه کردی 
مشب در آغوش سحر کاشانه کردی 
دیشب دعا کردی اجل جانت بگیرد 


مشب دعا کن دخترت زینب بمیرد 


دیشب بگفتی زینبم بابا غریب است 
امشب نگه کن گریه ی بابا عجیب است 
7- چند روزه خونه ی ما سوت و کوره 


شوت |آرین 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

قباغن فان 

وان اسان 
تعداد استفاده 0 


چند روزه خونه ی ما سوت و کوره 
چند روزه شادی از این خونه دوره 
چند روزه که مادرم حال نداره 

همای عشق علی بال نداره 

چند روزه همش می گه من می میرم 
می رم و سراغ محسن می گیرم 
اون می خواد قلب من و کفن کنه 


نمی تونه دستش و بلند کنه 


بخدا مادر ز دنیا سیر شده 

از روزی که سیلی خورده پیر شده 
از همه صورت و بر می گردونه 

به خیالش که کسی نمی دونه 

من خبر دارم چه اومد به سرش 
داداشم می گفت که مادر خسته بود 
دومی تو کوچه راهش بسته بود 

آره اون دشت بلید بی خبا 

زد به روی گل معصوم خدا 


8- کجا دلداده ای رخسار از دلدار می گیرد؟ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 


تعداد 


استفاده 0 


کجا دلداده ای رخسار از دلدار می گیرد؟ 
ما ارم 
چه گویم در کنار بسترش با دست بشکسته 

ز رخ اشک مرا با زحمت بسیار می گیرد 

پس از وارد شدن در خانه , وقت بستن این در 
به ناگه گریه ام از دیدن مسمار می گیرد 

خدا را فضه , خون را پاک کن از اين در و دیوار 
دلم چون بنگرم بر اين در و دیوار می گیرد 


9- کسی دیده میان خانه ی خویش 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


کسی دیده میان خانه ی خویش 
زنی از شوهر خود رو بگیرد 
کسی دیده به وقت راه رفتن 
جوانی دست بر پهلو بگیرد 
کسی دیده زنی در نوجوانی 
به آه و ناله و غم خو بگیرد 

و گر خواهد که برخیزد ز بستر 
بنالد دست بر پهلو بگیرد 

کسی دیده مریضی مرگ خود را 
برای درد خود تاره بخیزد 

کسی دیده ز بهر حفظ رهبر 
سپر یک زن رخ و بازو بگیرد 
چرا باید که یک رخسار نیلی 

ز حیدر آن همه نیرو بگیرد 


0 به عالمی ندهم من غم تو را یا زهرا 


مت یش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


به عالمی ندهم من غم تو را یا زهرا 
روانه گشته اشکم ز اشک یوسف زهرا 
به کمند تو اسیرم , ز غم و غصه می میرم 
داماد 

مدینه گشته غوغا ز دست بسته ی مولا 
بگرید از پهلوی بخون نشسته زهرا 


ملاعلا ملاعلا 


به کوچه های غربت رخ تو گشته نیلی 


به 


روی چون ماه تو بمانده جای سیلی 

ها و هوی قلی. اد , چون صدای کتک آید 
ماد اد 

علی نگاهی دارد به خون دیوار و در 

نگاه ویک باشد به یار خود در بستر 

دل اون اسیر یاره , کسی جز زهرا نداره 
مداد اد 

1 ای دار و ندار زهرا ,بر من تو نظر کن مولا 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

متیغ کلواتی هام قاطمه 
تعداد استفاده 0 


ای دار و ندار زهرا , بر من تو نظر کن مولا 


من می روم و می مانی , تنها به میان اعدا 


ببین که اشک من روان است , ببین که قامتم کمان است 
غمت علی نموده آبم 

به جرم گفتن علی جان , به روی بازویم نشان است 
غمت علی تموده آبم 

ابا 

حک شد غم تو بر رویم , بشکسته شده پهلویم 

کم ناله و زاری کن تو , ای گریه کن بازویم 

قسم به گوش و گوشواره , به اين دل پر از شراره 
دای کن‌ساالم 

ز آسمان چشم تو من , ببین که گیرمت ستاره 

در ای مزلم 

ابا 


2- خودم دیدم (2) دست بسته پیش دیده ام 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالت آخ گت 

شاعر ناشناس 

مفع کات مها فاد 


تعداد استفاده 0 


خودم دیدم (2) دست بسته پیش دیده آم 

به پشت در , میان خون غنچه ی از شاخه چیده ام 
من ماندم و غربت حاکی , من ماندم و چادر خاکی 
ایا 

بخواهی تو (2) پاک اشک از چشمانم نمائی 

تو دستت آوری بالا ء اما ای گل نمی توانی 

آنتش زدی.جانم به آهت , گشتی مرا با آن نگاهت 
ایا 

چرا ای گل (2) اینسان به غمها خو گرفتی 

مرا کشتی (2) از بسکه 


از من رو گرفتی 
سوسو مزن ای شمع خانه , مرو پرستویم زلانه 
کا لا کر ک< کل 


یس اش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-1 
تعداد استفاده 0 


ای که سلام بی جوابم را جوابی 
مثل همیشه خانه دار بوترابی 

از چه نمی خواهی شفایت را بگیری 
تو خود مفاتیح الجنان مستجابی 

یک دست تر از روی نیلی ات ندیدم 


در زیر اين چرخ کبود و سقف آبی 


این خانه محتاج کمی نور است ورنه 
تو رو بگیری یا نگیری آفتابی 


4 مادر دگر بهانه به دستت نمی دهم 


شش [زنن 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-1 

تعداد استفاده 0 

مادر دگر بهانه به دستت نمی دهم 

یک لحظه کار خانه به دستت نمی دهم 
دستت شکسته و به سرم شانه می زنی 
از اين به بعد شانه به دستت نمی دهم 
5 آیینه وار چهره به رویت گرفته ام 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 


سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آیینه وار چهره به رویت گرفته ام 
خوشحالم از کشیدن یک مد آه کن 
پلکی به هم بزن که بدانم تو زنده ای 
بگشای چشم ناز و به چشمم نگاه کن 
هر چند قتلگاه تو شد خانه ی علی 
صرف نظر ز رفتن از اين قتلگاه کن 
6 یی خیور تام فا ی خرزآیی وخ 


رازن 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


۱ ت حیدر به نام فاطمه حساس بود 


بود 

ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه 
کوذنت. زر | فف.شکست آنجا آ کر این بو 
7- ای گل همزیونم ای یار قد کمونم 


#س انش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قتاغر نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا فاطمه (2) 


میدب 
ای گل همزبونم ای یار قد کمونم 
یار و غمخوار من درد و بلات بجونم 


از رو گرفتن تو بر لب رسیده جونم 


باور کن فاطمه جون بعدت زنده نمونم 

زهرا , زهرا , بنگر مظلومیم را (2) 

لاله ی پرپر , همسر حیدر , قد کمان مادر , يا زهرا يا فاطمه 
کا لا کل کل 

فاطمه روی ز دستم ای همه بود و هستم 

مادر طفلان زارم از غمت بنگر شکستم 

لاله ی بی نظیرم به عشق تو اسیرم 

حالا که می روی تو جون میدم و می میرم 

مهرم , ماهم , بعد از تو من غریبم (2) 

لاله ی پرپر , همسر حیدر , قد کمان مادر , يا زهرا يا فاطمه 
کا لا کل کل 

روی ای دار و ندارم من ز هجرت بیقرارم 

در غم تو فاطمه جان من به زانو سر گذارم 

طفلان نازت ای گل از داغت بیقرارند 

بعد تو در غم تو گریان و سوگوارند 

پارم , یارم , هستی دار و ندارم (2) 

لاله ی پرپر , همسر حیدر , قد کمان مادر , يا زهرا يا فاطمه 
کا > کل کل 

مرغ دل میون سینه پر زده سوی مدینه 


تا که با دیده ی گریون غربت تو رو ببینه 


آرزومند بقیعم قسمتم کن تو جوونی 


لاله ی پریر 


, همسر حیدر , قد کمان مادر , يا زهرا يا فاطمه 

بی تو از زندگی سیرم تو فقط هستی امیرم 

دلمو بتو سپردم به خدا پس نمی گیرم 

حبت , لطفت , امید محشر ما (2) 

لاله ی پرپر , همسر حیدر , قد کمان مادر , يا زهرا يا فاطمه 
کا عا کر ک< کل 


رخ مان اس نامه 


هرخص 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رخ میوشان ای ماه تماأمم 


از چه با غم خو گرفتی , کشتی ام پهلو گرفتی 
تو مرا ُشتی ز خجلت , بسکه از من رو گرفتی 
فاطمه جان (4) 

کا کا کا لا کر 

سوسو مزن ای شمع خانه ام 

ای پرستو مرو از لانه ام 

بر دلم صبر و شکیبی , تو به درد من طبیبی 
می روی و می نشیند , بر رخم گرد غریبی 
فاطمه جان (4) 

کا کا کا عل< کم 

از چه رو بار سفر بسته ای 

۹ 

یمه سای اش وی سود 

می روی با رفتن خود , می زنی آتش به جانم 
فاطمه جان (4) 

کا کا کا عل< کر 

ای بیمار نیمه جان علی 

کردی پیرم ای جوان علی 

دیده ام قَد خم تو , می کشم بار غم تو 


من گمانم رو به پایان , آمده عمر کم تو 


فاطمه جان (4) 


اعد کل 
9 - اين نیمه جان که مانده ز من مردنی بود 


تس |زیت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


این نیمه جان که مانده ز من مردنی بود 
شمع وجود فاطمه افسردنی بود 

از بس نحیف کرده مرا غصه ی علی 
هر برگ برگ فاطمه تاخوردنی بود 
زینب دعا مکن تو برای شفای من 


بدان که مادر تو مردنی بود 
0 مادر ما روز آخر بسترش را جمع کرد 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئثیه 

قالب مثنوی 

تتتاغر سا کار عاخ علایرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مادر ما روز آخر بسترش را جمع کرد 

گاه خنده گاهگاهی گریه همچون شمع کرد 
خانه ۶ خارهوت ضی زد نی لتب‌وا عت کوید 
روی پا نه خویش را روی زمینها می کشید 
گردهای خانه را وقتی به جارو می گرفت 
گاهگاهی هر دو دستش را به پهلو می گرفت 
تشه می. ند آب:می: توشید آن قنور دون 


ب می نوشید و زیر لب صدا می زد حسین 


1 ای روح و روان من , ای آرام جان من 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تزی و 


ای روح و روان من , ای آرام جان من , مادر مادر (2) 
ای مهربان مرو مادر مادر 

پیشم بمان مرو مادر مادر 

دم 

ای تاب و قرار من , ای نیلی عذار من , مادر مادر 
طوبای کمانیم , یاس ارغوانیم , مادر مادر 

دارم دعا دگر مادر مادر 

گیری شفا دگر مادر مادر 


ملاعلا ملاعلا 


خیز و شرح راز کن دخترت را ناز کن 


چشمهای بی رمق رو به زینب باز کن 

بر چگر دارم شرر کرده ای عزم سفر 

یا مرو یا همره خود عصایت را ببر 

کا لا کل کل 

ای بشکسته بال و برگ , اي چشم انتظار مرگ ؛ مادر مادر 
بشنو سوز و آه من , آغوشت پناه من , مادر مادر 

گل پیرهن مرو مادر مادر 


از پیش من مرو مادر مادر 


لکلا کا عل< کم 

خنده ی مستانه کن خانه را گلخانه کن 
من نمی گویم دگر موی من را شانه کن 
۳ 1 ۳ 

بیفعراریم ببین اه و راریم ببین 


خیز و 


بر پا و دگر خانه داریّم ببین 


لکلا کلا علا کل 
2*- مدینه شهر رسول است دخترش زهراست 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مدینه شهر رسول است دخترش زهراست 
پس از رسول گرامی غریب در وطن است 
گواه غربت من دست بسته ی مولاست 
گواه غربت حیدر رخ کبود من است 

زن جوان که به دستش عصا نمی گیرد 
عصای دست من خسته شانه ی حسن است 


23- ای همسر حیدر مادر ۲ ای لاله پریر مادر 


ریش |آرش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب هگن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای همسر حیدر مادر , ای لاله پرپر مادر 

بگذار ببوسم رویت , در اين شب آخر مادر 
مادر گناه نو چه بوده , که روی ماه تو کبوده 
مادر برای تو بمیرم 

دل شکسته غم نصیبه , مادر مرو بابا غریبه 
مادر برای تو بمیرم 

کا لا کل کل 

اشک از مژه هت آمیز ده آم از خکزم فی یزان 
تو خواب بودی دیدم , خون از دهنت می ریزد 
ای مادر رشیده ی من , رشیده ی خمیده ی من 


مادر برای تو بمیرم 


پشت در خانه فسردی , از بسکه تازیانه خوردی 


مادر برای تو بمیرم 


ملاعلا ملاعلا 


سر زير پرت می گیری , روی از پسرت می گیری 
سوزد جگرم وقتی که , دست بر کمرت می گیری 
با پهلوی شکسته مادر , از دیده اشک غم فشاندی 


در کوچه ها دنبال بابا , روی زمین خود را کشاندی 


مادر برای تو بمیرم 


یا 
4- فاطمیه فاطمیه فاطمیه فصل درده 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


فاطمیه فاطمیه فاطمیه فصل درده 


فصل گلهای 


گراتی فص آ که ان سرنه 

فاطمیه فصل داغه شب و روز اشک و آهه 
بین یک شهر غریبی درد دل گفتن به چاهه 
قاظمه فاطا یه شم سور تایه 

از غم مادر پریشون مهدی صاحب زمانه 

یک طرف زهرای اطهر از عزیزان رو گرفته 
یک طرف در خانه مولا در بغل زانو گرفته 
تا وان ید خی اسآ شش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خواب بر چشم ما حرام شده 


بسته لب , دیده ها کلام شده 


عم کوتاه ناور رین 
مثل خورشید روی بام شده 

لب نامردها پر از خنده 

گریه بر مادرم حرام شده 

هر سلام علی بدون جواب 

در عوض چشم مادر سلام شده 
پلکهایش نماز می خواند 

چه نمازی که بی قیام شده 
باغبان خسته , باغ رنگ خزان 
گل حیدر بنفشه فام شده 

همه ی اهل شهر می گویند 
کار زهرا دگر تمام شده 


6 ان شاء اب زضرا : غمرت بلنده 
مشخساات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک شور کف زنی 

قالب آهنگین 

شاعر شریف علی 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


ان شاء ا... زهرا , عمرت بلنده 

ترکم نکن تا , به حال و روزم , دشمن نخنده 
وا شام زو ات 

اشکامو پاک کن فاطمه بازم با دستات 

یا دعا کن که , منم بمیرم 

شرمنده ام از تو و از چهره ی بابات 

کاش بمیرم اینو نبینم , رو صورتت لحد می چینم 
آخه چطوری ای عزیزم , رو بدن تو خاک بریزم 
بد 

بمون کنارم , یار جوونم 

دلت میاد که , تنهای تنها , بی تو بمونم 

ببین که زینب , زار و خموشه 

ور رای سره 

بی صبر و تابه , خونه خرابه 


گرد ینیمی رو 


ببین به رنگ و روشه 

امن یجیب برات می خونیم , بمون تا دور هم بمونیم 
بمون و قلبم و نرنجون , زندگیمو از هم نپاشون 
فدای رنگ زرد برگت , دعا نکن برای مرگت 

لکلا کلا علا کل 


7 وه ال کته بر عالي عایعلی کی 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 
ای 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تو شعله های پشت در علی علی علی کنم 
مدافع ولایتم مظلومه ی مدینه ام 


نام علی میون خون حک شده روی سینه ام 


با هر نفس تو کوچه ها یاری دلبر می کنم 
جوونیم و محسنم و فدای حیدر می کنم 
بنای ظلم با آه من هیچ موقع محکم نمی شه 
نمسای مایت ی ند 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شا غر ناشتانین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مرو مادر (2) که زینبت ز پا نشسته 
دل بابا (2)ز داغ غربتت شکسته 
ز بعد تو چگونه , عزا بگیرم 

دعا نما عزیزم , که من بمیرم 


می سوزم می سازم 


که می روی ز دست حیدر2 


مرو مادر مرو مادر مرو مرو تو از بر ما 


ا ملاعلا لا کل 


خودم دیدم (2) فتاده ای به پشت این در 
به پیش تو (2) شکسته شد حریم حیدر 
رسن زدند به دست , علی اعلی 

حیا نکردن هرگز , ز چشم زهرا 

می سوزم می سازم 

که می روی ز دست حیدر 2 


مرو مادر مرو مادر مرو مرو تو از بر ما 


ااد ماد 

9- تا کی سر خود بر سر زانو بگذارم 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک بوشهری 


قالب آهنگین 


محسن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تا کی سر خود بر سر زانو بگذارم 
من با که بگویم گره افتاده به کارم 
ام 
زهرای جوانم , محتاج عصا شد 

ای یار جوانم , ای فاطمه جانم 
اد 

از ضربت سیلی شده نیلی گل یاسم 
ترسم که دگر فاطمه ام را نشناسم 
تنهایم و من را , یک دوست نمانده 
از فاطمه ی من , جز پوست نمانده 
ای یار جوانم , ای فاطمه جانم 
اد 

من با که بگویم که به باغم شرر افتاد 
يا با که بگویم گل من پشت در افتاد 


دیدم که کته آنقه ع. مت 


پشت در خانه , مردم ز خجالت 
ای یار جوانم ر ای فاطمه جانم 
مادم 


0- ای به دردم چشم بیمارت طبیب 


ترس زین 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای به دردم چشم بیمارت طبیب 
مانده ام مضطر بخوان امن یجیب 
از سخن افتاده ای با من ولی 
ماندتت حون شتفع: ایام کید 
رفتنت خانه خرابم می کند 


ای مسیحای علی اعجاز کن 


مشکل مشکل گشا را باز کن 
ای کتاب عشق من بسته مشو 
همچو مردم از علی خسته مشو 
خانه را عاری ز خوشحالی مکن 
هه رتش ما اکن 
ای تمام عشق ای خونین جگر 
یا بمان يا که مرا با خود ببر 

ای تمام عشق , بانوی علی 
لرزه افتاده به زانوی علی 
فاطمه چشمان خود را باز کرد 
با زبان دل سخن آغاز کرد 

کای هميشه همنشین فاطمه 
ها توا یفاضا ید 

ای که غمها را عسل کردی علی 
گو چرا زانو بغل کردی علی 
ایکه بر ارض و سما هستی امیر 
جان زهرایت سرت بالا بگیر 


این دل غمدیده را هم 


زنده کن 

جان من یکبار دیگر خنده کن 
آنکه باید دلغمین باشد منم 
آنکه باید اینچنین باشد منم 
خواستم یاری کنم اما نشد 
ریسمان از دستهایت وا نشد 
1-- دگر پروانه بال و پر نداره 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دگر پروانه بال و پر نداره 
نه بال و پر که خاکستر نداره 


مفسرها همه با خون نویسید 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 
اوه 
تعداد استفاده 0 


ای شب تو پر از ستاره مادر 
دلت ز غصه پر شراره مادر 
محرم راز تو به نیمه شبم 
دختر غمپرور تو زینبم 
نشسته ام گوشه ی جانمازت 
گوش دهم به گریه و نيازت 
با تن بیمار چه ها می کنی 
باز به همسایه دعا می کنی 


یا اجلت راز خدا خواستی 

دست تو زخمی و تنت مور مور 
نان به چه رو طبخ کنی در تنور؟ 
چهره ی تو که بهترین گونه بود 
یک طرفش زرد , آن سو کبود 
سرخی جامه که تو را بر تن است 
لکه ی خون یا گل پیراهن است 
حیف که تو غصه چنین خورده ای 
در وسط کوچه زمین خورده ای 
پارچه بستی به سر اطهرت 
چوبه ی در خورده مگر بر سرت؟ 


تا 21 تفت کویم چسان کردم نظاره 


از 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نمی گویم چسان کردم نظاره 

در آن لحظه دلم شد پاره پاره 
خودم دیدم فتاد از ضرب سیلی 
ز گوش مادر من گوشواره 

4- در شهر , مهر و عاطفه پیدا نمی شود 


ریفس ارت 


مناسبت 


قبل از شهادت 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب غزل 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


در شهر , مهر و عاطفه پیدا نمی شود 
یک تن چو من فدایی مولا نمی شود 
هجر پدر , غریبی شوهر , فراق طفل 
مظلومتر ز فاطمه پیدا نمی شود 

می خواستم که حق ترا گیرم از عدو 
باور بکن علی بخدا تنها نمی شود 

کارم گذشته از شفا وقت رفتن است 
دیگر حریف زخم تنم اسماء نمی شود 
برق آنچنان گرفت ز چشمم عدوی تو 
دیگر دو چشم همسرت بینا نمی شود 
مجروح دست و قد کمانی , رخم کبود 


زهرا دگر برای تو زهرا نمی شود 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک نوحه سنگین جدید 

قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


علی عمر کم من چو آفتاب لب لومه 
1 
حلالم کن علی جون 

کا عا عا ملاعلا 

کی ون سر سس ان 
ان 

علی خوا کیرا (ض 

کا عا عا علا علا 

علی کتاب عمرم کف ورق نداره 


ببین بازوی زهرات دیگه رمق نداره 


علی خدا نگهدار(2) 

یا 

بخون برام تو قرآن زمان مرگ و زاری 
شب اول قبرم منو تنها نذاری 

علی کدا کی 2 

یا 

وصیت نامه من یه دنیا اضطرابه 
مراقب حسین باش شبا تشنه نخوابه 
علن شا تکار 2 

یا 


6 از ماجرای کوچه , منم غمین و خسته 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک شور کف زنی 
قالب قافیه پریشان 
شاعر شریف علی 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


ر جرای ۸ 


راه نفعس به سینه , 


_ 


روزم سیاه گشته , چون روی نیلی تو 
مانند پهلوی تو , مادر دلم شکسته 

دا 

تو را به کنج دیوار , روی زمین کشاندم 
از آب دیده ی خود , بر روی تو فشاندم 
دیدم که خون تازه , از چادرت بریزد 

چون خاک چادرت را , با دست می تکاندم 
کا > کا عل< کر 

در کوچه های غربت , در اوج بی پناهی 
وقتی عدو تو را زد, با عذر بی گناهی 
قولی ز من گرفتی , تا با پدر نگویم 

تو در عوض بده قول , مرگ از خدا نخواهی 
کا کا کا عل< کل 


7-- بنگر که قلب کوچکم, پر گردد از سوز و گداز 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک شور کف زنی 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


بنگر که قلب کوچکم , پر گردد از سوز و گداز 
وقتی مهیا می شوی , ای مادر از بهر نماز 
چادر به دورت می کشد , فضه به هنگام وضو 
تا که نبیند هیچ کس , وقت وضویت از تو رو 
دیدم به هنگام قنوت , یک دست بالا می بری 
سر تا به پا دردی ولی , به روی خود نیاوری 
صد بار بعد از هر نماز , کشتی مرا با سوز و آه 
هر بار خواندی این دعا, عجل وفاتی یا اله 


8 مادر و سینه ی شاکی 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب آهنگین 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 


منیع بی بی بی حرم 


تعداد استفاده 0 


مادر و سینه ی شاکی 
مادر و چادر خاکی 
مادر و قد کمونی 
مادر و سینه ی خونی 


زیر پای دشمنا , افتاده بود , ناله می زد , وای از 


لکلا کا عل< کر 

مادر و حیدر تنها 

مادر و سیلی اعدا 

مادر و آه نفس گیر 

مادر و غلاف شمشیر 

زیر پای دشمنا , افتاده بود , ناله می زد , وای از غریبی 
کا کا کا عل< کر 

مادر و این همه خوبی 

مادر و یک در چوبی 

مادر و رنگ جبینش 

مادر و سقط جنینش 

زير پای دشمنا , افتاده بود , ناله می زد , وای از غریبی 
کا کا کلا عل< کر 

مادر و زینب کوچک 

مادر و ناله ی کودک 

مادر و آتش و دیوار 

مادر و پهلو و مسمار 


زير پای دشمنا , افتاده بود , ناله می زد , وای از غریبی 


کا کا کا عل< کل 
39- ای سرخی شفق ز رخ لاله فام تو 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک شور کف زنی 
قالب غزل 

شاعر شریف علی 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


ای سرخی شفق ز رخ لاله فام تو 
ای روحبخش زندگیم عطر نام تو 

با پهلوی شکسته به پایم کنی قیام 
شرمنده می شود علی از احترام تو 
آنسان قدت خمیده که در موقع نماز 
فرقی نبود بین رکوع و قیام تو 

از مردم مدینه که خیری ندیده ام 
جان می دهد به فاتح خیبر سلام تو 


آن روزهای تلخ که حرفم نمی خرند 


پر می زنم به خاطر شهد کلام تو 
پیچیده در مدینه که زهرا نماندنی است 
بنگر به التماس نشسته امام تو 

حرفی بزن بگو که با حیدری هنوز 

تا بشنوند اهل مدینه پیام تو 


0 دختر کوچیک بابا یه نامه ای نوشته 


۷ 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب فولکوریک 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


نا ی ناه من ها آدرتین : 
نوشته ام به روی اون نامه ی محرمونه 


هیچکس بجز جذم 


نبی حق نداره بخونه 

نوشته ام بیاد کمک حال مادر خرابه 

دل بابا علی من از دیدنش کبابه 

نوشته ام همون که تو گفتی فدای هستش 
داره می میره از جفا بالا نمیره دستش 
نوشته ام دعا کنه مادرمون نمیره 

دعا کنه که خوب بشه دست به کمر نگیره 
نوشته ام که تو کوچه دست علی رو بستند 
شاخه یاس و از کمر با سنگدلی شکستند 
نوشته ام که مادرم به درد و غم اسیره 
گفته ام از خدا بخواد حق ما رو بگیره 
نوشته ام که از بهشت براش دوا بیاره 
آخه مریضه مادرم دیگه توون نداره 

نوشته ام وقتی بیای ز فرط ناسپاسی 
اگه ببینی مادر و دیگه نمی شناسی 

مثل قدیم نیست مادرم صورت اون کبوده 
با غصه می گی یاس من که این جوری نبوده 
نگی چرا دختر من به درد و غم اسیره 


چرا به پیش پدرش چادر به سر می گیره 


آخر نامه گفته ام اگه میاد دوباره 
برای مادر فاطمه به گوشواره بیاره 


1 یه زتی ینت در ریم تفا 


یت ]رین 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب فولکوریک 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


یه زنی به پشت در خسته نشسته 
گوئیا که سینه و پهلوش شکسته 
مرد زن خسته و تنها بین دشمن 
نمی شه کاری کنه با دست بسته 


زخمشو با پارچه ای آروم می بنده 
نحزون از اينکه یارش در کمنده 
تا نگاه می کنه به پار غریبش 


درد و از یاد می بره بهش می خنده 


چشاش از گریه پره دلش غمینه 
آخه طفل کوچکش روی زمینه 
میگه اسماء کمکم کن تا که زینب 
پشت در عرقه بخون من و نبینه 
کی در خونه ی زهرا رو سوزونده 


گمونم که پشت در اشهد 


و خونده 
چل نفر از رو در سوخته گذشتن 
دیگه جونی واسه ی زهر| نمونده 


2 اینجا گل یاس مرا در خون کشیدند 
ی 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک شور کف زنی 

قالب غزل 

منبع بی بی بی حرم 

تعداد استفاده 0 


اینجا گل یاس مرا در خون کشیدند 
بال و پر خیبر گشایم را بریدند 
اینجا گلاب سرخ یاسم قطره قطره 
از نوک میخ سرخ آتش می چکیدند 
اینجا شرار شعله های بی مروت 


بر دامن تنها طرفدارم رسیدند 


اینجا کبوتر بچه های بی گناهم 
با چشم تر دنبال مادر می دویدند 


3- خسته از نامهربانی ای بلال 


#شتی آزسن 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک شور کف زنی 
قالب غزل 

شاعر شریف علی 


تعداد استفاده 0 


خسته از نامهربانی ای بلال 
یره ان ای ند کات اعریل ل 
کشت زهرا را پس از هجر پدر 
غصه ی بی همزبانی ای بلال 
گوئیا از خانه ام این روزها 
رخت بسته شادمانی ای بلال 
از من و از غنچه ی نشکفته ام 


مانده روی در نشانی ای بلال 


با تو می گویند خاک کوچه ها 
راز روی ارغوانی ای بلال 

از غم خانه نشینی علی 

پیر گشتم در جوانی ای بلال 

در غریبی علی کارم شده 

روز و شب اختر فشانی ای بلال 


حامی حق غریب یثربم 

با تمام ناتوانی ای بلال 

بر فراز مأذنه تکبیر گو 

با صدایی آسمانی ای بلال 
اس سس کم 

با زبان بی زبانی ای بلال 

از ولی ا... از حیدر بگو 

هر زمان تا می توانی ای بلال 


4 این روزا مادر خسته , دیگه بی جوش و خروشه 
یی اه 
مناسبت قبل از شهادت 


قالب فولکوریک 


بی جرم 
تعداد استفاده 0 


این روزا مادر خسته , دیگه بی جوش و خروشه 

تا بابام میاد به خونه , زود میره چادر می پوشه 
شبا تا به خواب میریم ما , شکوه داره از زمونه 
از خدا می خواد که دیگه , بیش از این زنده نمونه 
ازع مر دم صذیتة ۶ شماها خیلی: نا مر دید 

مادر و از غصه کشتید , ماها رو بیچاره کردید 
دلم پر سوز و گدازه , موقع غسل و نمازه 

چقدر غریبه بابا , کسی نیست تشییع جنازه 

5- چکنم غم دارم , ترک من گوید یارم 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک نوحه سنگین سنتی 
شاعر شاهنوری محمود 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


چکنم , غم دارم , ترک من گوید یارم 
دگر از , اين دنیا , بعد زهرا بیزارم 
می رود , ز برم , گل یاس بیمارم 

یا زهرا یا زهرا(4) 

کا کا ک< ع< کل 

تو مدی , نه مردی , دیگه پیدا نمی شه 
یا زهرا یا زهرا(4) 

کا علا لا ک< کل 

واسه این , نامردا , بخدا کم نذاشتم 
یا زهرا یا زهرا (4) 

کا علا لا کل کل 


بین دی , وار و در , یار تنهامو کشتند 


کین تم ی رز آخف هر امه کته 
با زهرا یا زهرا(4) 
+لا ما مر 


46 1- چند روزیه مادرمون به فکر رفتن افتاده 


۱ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


چند روزیه مادرمون به فکر رفتن افتاده 


یه 


گوشه ی کز می کنه به باد مردن افتاده 

با من و با برادرم حرف دیگه کمتر می زنه 
برای حرف زدن با اون دلای ما پر می زنه 

از اون روزی که دشمنا خونمون و آتیش زدند 
جلوی چشم بچه ها به قلب بابا نیش زدند 

دود خونه رو گرفته بود آتیش زبونه می کشید 
چشمای ما رو می سوزوند دود که به ماها می رسید 
یه وقت دیدم که ناله ای داره بگوشم می رسه 
صدا یه طوری میومد انگاری که بی نفسه 
خوب که صدا رو شنیدم دیدم صدای مادره 
گفتم خدایا نکنه مادر من پشت دره 

من توی دالون خونه به سوی مادر دویدم 

یه صحنه ای دیدم که من از دیدنش می لرزیدم 
یه وقت دیدم که دشمنا هجوم آوردند تو خونه 
خدا کنه که مادرم به پشت اون در نمونه 

یه وقت صدایی شنیدم فص : وا محمدا 
چشمامو وا کردم و من صدا زدم بابا بیا 

چشام دیگه سیاهی رفت آخه یه میخ داغ دیدم 


رفته توی سینه ی گل از دیدنش می ترسیدم 


ی ی وا وا هم من اس ره 
دیگه به پیکر و تنش جونی نمونده بود ز درد 

هر دو تا دستای بابا با یه طنابی بسته بود 

اب نا ری کف را موه 

یه وقت دیدم یکی دوید جلوی مادرم رسید 
شمشیر و از کمر وا کرد غلافش و بالا کشید 
اونقدر زدن تا از زدن بازوی مادرم شکست 
میون کوچه مادرم از شدت ناله نشست 

یکی می گفت بازم بزن هر چی زنی بازم کمه 
می گفت از این کارت علی توی داش پر از غمه 
می گفت علی غیرتیه غیرتش و ما می شکنیم 
دلش می سوزه می بینه همسرش و ما می زنیم 
یکی 


می گفت یه جور بزن چند وقت دیگه اون بمیره 
که داغ مرگ فاطمه جون علی رو می گیره 

یکی می گفت محکم بزن دق دلت رو خالی کن 
بغضت و از علی با اين زدن به زهرا خالی کن 
یکی می گفت خوب نزدم شاید بهشتم نبرند 
یکی می گفت با اين زدن بچه هاشم دق می کنند 
یکی می گفت که حاجتم با این زدن روا می شه 
با فاطمه کُشی دلم از غم و غصه وا می شه 
تک وه کت که اعراون مهوت جاور 

کتک زدن تموم که شد دوید دوباره دلبرم 

دنبال مرتضی می رفت تا در مسجد که رسید 

یه شمشیر برهنه ای رو سر همسرش بدید 

آهی ز سینه اش کشید می خواست که نفرین بکنه 
کات ات واوی مه خفن که کر 

ولی بابام گفت که نکن نفرین کنی عذاب میاد 
فودت عی: دونین که بل بابات مسام نمی خواز 
مادرمون دست ما رو گرفت و آورد تو خونه 

از اون روز شوم تا حالا چشمای ماها گریونه 


7 پرستوی مهاجرم چرا ز لانه می روی 


مس ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


پرستوی مهاجرم چرا ز لانه می روی 
اگر ز لانه می روی چرا شبانه می روی 
قرار من شکیب من مسافر غریب من 
فدای غربتت شوم که مخفیانه می روی 
حیات جان امید دل علی بود ز تو خجل 
که با کبودی بدن ز تازیانه می روی 
کبوتر شکسته پر مرا به همرهت ببر 
چرا بدون شوهرت ز آشیانه می روی 
چهار طفل خونجگر زنند در غمت به سر 
تو بر زیارت پدر چه عاشقانه می روی 


آلا ب. ختشازه ات 


مگر شکسته شانه ات 

که موی زینبین خود نکرده شانه می روی 
همای بی ترانه ام چرا ز آشیانه ام 

به کوی بی نشان خود پر از نشانه می روی 
فتاده بر دلم شرر که تو در اين دل سحر 

ز همسرت غریب تر برون ز خانه می روی 
«میثم» از چه واهمه, تو راست مهر فاطمه 
به حشر هم سوی جنان بدین بهانه می روی 


8- خدایا زینب من خوردسال است 


۱ ۴ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک غدیریه 

قالب رباعی 

شاعر مهربان مسعود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خدایا زینب من خورد سال است 


برای مادری کم سن و سال است 
زبس کار عصا کرده برایم 
بمیرم قامت او هم هلال است 


9- آه ای دختر علی زینب 


۱ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آه ای دختر علی زینب 

دل ز مهر تو منجلی زینب 
ای به لبها همه ترانه تو 

ای کریمان کگدای خانه تو 
کزهیت کم کفنها دای وه ارم 
ریزه خوار تو و عطای تو آیم 


جمعه ها ساعت ملاقات است 
با دلی خون ز ره گذر کردم 

به مدینه همه سفر کردیم 

تا دهی اذن جملگی ما را 

تا عیادت کنیم زهرا| را 

این شنیدیم دل زکف داده است 
مادر تو به بستر افتاده است 
این شندیم سخت بیمار است 
خسته از ضرب درب و دیوار است 
بگو از پا نشسته است چرا؟ 
پهلوی او شکسته است چرا 0 
از چه رو , روی او شده نیلی 
بین کوچه که زد به او سیلی ؟ 
آی مردم چگویم از مادر 

چه بگویم ز غربت حیدر 


شده 


ام پای تا به سر همه درد 

چه بگویم که عذه ای نامرد 
آتش از کینه ها بخانه زدند 
مادرم را به تازیانه زدند 
پدرم خون دل ز مژگان شُفت 
پای دین صبر کرد و هیچ نگفت 
ور نه او قهرمان خیبر بود 
پدر من علّی صفدر بود 

کسی غمخوار او نشد ای وای 
یک نفر یار او نشد ای وای 
حال ما دیدنی است ای مردم 
مادرم رفتنی است ای مردم 


50 1- سینه و مسمار در هیهات یارب الحسین 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 


تعداد استفاده 0 


سینه و مسمار در هیهات یارب الحسین 
مادری در پشت در هیهات یارب الحسین 
یک طرف یک مادر و سمت دگر هفتاد مرد 
او کشد شال کمر هیهات یارب الحسین 
یک طرف یک شعله و یک آتش و روی عدو 
آن طرف چشم پدر هیهات یارب الحسین 
یک طرف یک ضربه از پای عدوی فاطمه 
آن طرف سقط پسر هیهات یارب الحسین 
این طرف یک بازو و یک زخم از ضرب غلاف 
ان طرف اشک پدر هیهات یارب الحسین 
این طرف چشمان خونبار پدر از آن طرف 
زینب خونین جگر هیهات یارب الحسین 
سیلی و یک مادر و گرد و غبار کوچه ها 
مادر نیلی بصر هیهات یارب الحسین 

غربت یک مادر و قبر پدر در نیمه شب 
گریه بر قبر پدر هیهات یارب الحسین 
زینب و یاد وصیتهای مادر از کفن 


بی کفن شد یک پسر هیهات یارب الحسین 
غسل زیر پیرهن در نیمه شب آه ای خدا 
یک شهید بی آثر هیهات یارب الحسین 

قبر مادر گشت پنهان از نگاه اشقیاء 


1- ای آتش سینه وای بر تو 


۲7۷ 


مناسبت قبل از 


شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


ای آتش سینه وای بر تو 
ای شهر مدینه وای بر تو 
ای اهل مدینه از چه مستید 
پیمان رسول را شکستید 

تا چند نشسته اید خاموش 
انگار که رفته اید از هوش 
غافل ز تمام دردهائید 
نامرد و شبیه مردهائید 
پیوند گسسته اید از چه؟ 
خاموش نشسته اید از چه 
خیزید که دود رفته بالا 


دشمن به در سرای زهراست 
ای وای من این صدای زهراست 
بر بازوی فاطمه نشانه است 
در دست مفغیره تازیانه است 
در بیت رسول پا نهادند 

در را به غضب فشار دادند 
وا... قیامتی دگر بود 

زهرای عزیر پشت در بود 
پاداش رسول خوش ادا شد 
یک آیه ز کوثرش جدا شد 

آن آیه در نهفته اش بود 
محسن گل نا شکفته اش بود 
محسن که ندیده روی ماهش 
شد کشته به یاری امامش 
محسن که به سینه ماند آهش 
آغوش بتول قتلگاهش 

چون غنچه ز باغ گل جدا شد 
آن لحظه که جان او فدا شد 
اين نکته ز خون او رقم شد 
یک سوم اهل بیت کم شد 


2- سینه مجروح شد از در ای فضه خذینی 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


سینه مجروح شد از در ای فضه خذینی 
موی من سوخت میان شرر ای فضه خذینی 
تا علی نیست نهان کن ز نظر محسن ما را 
سقط شد از من دلخون پسر ای فضه خذینی 
تو خود از جنس زنانی ندهم شرح ولیکن 
می کشد درد مرا از کمر ای فضه خذینی 
خوش ندارم که مرا زینبم اینگونه ببیند 

تو مرا زود از اینجا ببر ای فضه خذینی 


یش آارتن 


مناسبت 


قبل از شهادت 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

قباغن بان کار حاخ غلامر ضا 
تعداد استفاده 0 


روبهان بر همسر شیر خدا سیلی زدند 

در بهشت وحی بر خیر النساء سیلی زدند 
تافشلهانان دزم از دیق و فرآن.هی دید 
بر رخ تطهیر و قدر و هل آتی سیلی زدند 
گر «من آذاها فقد اذانیت» خورده به گوش 
آن ستمکاران به روی مصطفی سیلی زدند 
فاطمه آئینه ی توحید و وجه کبریاست 

بر رخ توحید و وجه کبریا سیلی زدند 
صورت انسیه الحورا کجا سیلی کجا؟ 

با که گویم دیوها حوریه را سیلی زدند 
اينکه رویش نیلگون گردیده ناموس خداست 


چارده قرن است می پرسند آل فاطمه 
اهل عالم مادر ما را چرا سیلی زدند؟ 

روی زهرا شد کبود و سوخت رخسار حسن 
بر گل روی امام مجتبی سیلی زدند 
«میثم» آن سیلی به روی فاطمه تنها نخورد 
بر تمام انبیاء و اولیاء سیلی زدند 

4ود ای شیم حاضل غلی خاغ قو مشگل علن 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگزه 

شاعر ناشناس 

شم وهای ها مت از 
تعداد استفاده 0 


هاصا اسان ی 
می روی و نمی رود , غم تو از دل علی 


یا زهرا مرو مرو 


کاعاعاع< کل 


ای خدای علی جز تو , کس ز حالم خبر ندارد 

پار بیمار من به بستر , به جز از چشم تر ندارد 
چون پرستوی پر شکسته , نالد و بال و پر ندارد 
جوجه هایش فسرده اند دیگر از غصه مرده اند 
هر کدامین به گوشه ای < لب به دندان فشرده اند 


یا زهرا مرو مرو 
> لا کل 


رس 


زینبم روی زانوی من , گفت 


بابا دلاوری تو 

می شنیدم میان مردم , که سرافراز خیبری تو 

گر بپرسی ز هر که گوید , که ز هر پهلوان سری تو 
پس چرا با چنین که هست <دست داری به روی دست 
ایستادی و پیش تو -پهلوی مادرم شکست 

یا زهرا مرو مرو 

کا عا علا ملاعلا 

من بمیرم که در دل خود , گله از اين زمانه داری 
مثل دریای بی کرانه , غصه ها بی کرانه داری 

بر تن و دست و بازوی خود , اثر تازیانه داری 

من بمیرم برای تو حجان حیدر فدای تو 

پشت در بین شعله کاش <بودمی من به جای تو 


یا زهرا مرو مرو 


علا ملاع ملد 
نم ام از ام شم نا معربای ان ور 
مشخصات 

فتاسشت قلن از فتادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منیع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


خسته ام از اين همه نا مهربانی ای پدر 
بعد تو دیگر نخواهم زندگانی ای پدر 

رفتی و از خانه ی ما شادمانی رخت بست 
دخترت ماند و دو صد داغ نهانی ای پدر 
رفتی و یکباره دنیا بر سرم آوار شد 

آمد از هر سو بلای ناگهانی ای پدر 

آخازد ام واه از غرنیی. علی 

روز و شب کارم شده گوهر فشانی ای پدر 
هیچ کس دیگر نمی گیرد سراغ از حال ما 
کشت زهرا را غم بی همزبانی ای پدر 
آرزوهای دلم در شعله ها بر باد رفت 

ماند بر جا از گلم بر در نشانی ای پدر 
دست افتاده ز کار و پای محتاج عصا 

روز و شب دارد گله از من جوانی ای پدر 


دارم از ان روز کوچه در حمایت از علی 


روی بازویم مدال قهرمانی ای پدر 
خواستم گیسوی زینب را کنم شانه , نشد 
خود بخوان آخر حدیت ناتوانی ای پدر 
6- رسیده شب همه غیر از دو چشم من خوابند 


ت انس 


مناسبت 


قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


رسیده شب همه غیر از دو چشم من خوابند 
دوباره پهلو و بازو و دیده بی تابند 
دوباره درد گرفته همه وجود مرا 
دوباره غم زده بوسه تن کبود مرا 

نه دست تا که زنم شانه موی زینب را 
نه پا که خانه بگیرم ز غصه در صحرا 
نه دیده تأ که ببینم رخ حسینم را 

نه سینه تا که بگیرم دو نور عینم را 

ز پا فتاده ام امشب اجل بگیر دستم 
قسم به اشک حسینم که رفتنی هستم 
به یاد کوچه و سیلی چو بید لرزانم 


قسم به شاهد کوچه دگر نمی مانم 


7ص تاد کسن خر ار ای دل جرد اشای عت 


خی ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


ندارد کس خبر از این دل درد آشنای من 

نمی باشد کسی غير از اجل مشکل گشای من 
یقین دارم که از من غیر خاکستر نمی ماند 

که چون شمع سحر می سوزد از سر تا به پای من 
در ایام جوانی آنچنان افتاده از پایم 

که وقت راه رفتن می شود زینب عصای من 

بیا خانه نشین قدری کنار بسترم بنشین 

که باشد دیدنی امشب نماز من دعای من 

اگر برخیزم از جا باز هم دور تو می گردم 


طرفدار توأم تا پای جان ای مقتدای من 


8- دوباره شب شد و سر درد دارد 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


دوباره شب شد و سر درد دارد 


تمیرم 


باز مادر درد دارد 

پس از فصلی پر از غم یک سخن گفت 
عزیزم زخم بستر درد دارد 

نباید دست زد بر عضوهایش 

که آیه آیه کوثر درد دارد 

شبی آهی کشید و زیر لب گفت 
خداپا ضر ی کمتر درز دارد 

حسن تب دارد و در خواب گوید 

مزن اشیلی شتمگر + درد دارد 
پریشان باش ای گیسو چو بختت 

که دیگر دست مادر درد دارد 

9- سزای گلشن و گل شعله های هیزم نیست 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


سزای گلشن و گل شعله های هیزم نیست 
کلید درب حرم حمله و تهاجم نیست 

بر آستان مقدس لگد نمی کوبند 

محل وحی خدا محفل تخاصم نیست 
گل بهشت سزاوار تازیانه نبود 

حرام زاده , حرم زاده را ترحم نیست 
طناب را به گلوی ولی نمی بندند 

مگر وصی پیمبر امام مردم نیست 

به درد و داغ کسی , ناکسان نمی خندند 
جواب ناله ی غمدیدگان تبسم نیست 
کسی که ارث نبی را به زور می گیرد 
به کفر و کیفر او لحظه ای ترحم نیست 
0- در آن کوچه های غم افزا و تنگ 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منیع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


در آن کوچه های غم افزا و تنگ 

| نت ی معرفت سنگ خورد 

دو صورت ز یک ضربت آسیب دید 
یکی شد کبود و یکی سرخ رنگ 

ز سیلی که بانوی بیمار خورد 

گران ضربه اش بر دو رخسار خورد 
به: یک ضورت: نب دست: قرو 
ولی روی دیگر به دیوار خورد 


بت ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع 


گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


چرا پنهان کنی از چشم من رخسار ای مادر 
مگر از دخترت زینب شدی بیزار ای مادر 
گرفتم خواستی مولا نگردد از غمت آگه 

چرا با من نکردی درد خود اظهار ای مادر 

نه تنها در غمت از دیده ی من اشک می ریزد 
که می گرید به حال تو در و دیوار ای مادر 
گمان کردم که از بهر شفای خود دعا کردی 

ولی کردی طلب مرگ خود از دادار ای مادر 
مگر از ضرب در بشکسته پهلویت؟ که می گیری 
به وقت راه رفتن دست بر دیوار ای مادر 


2 با تمام درد خود مادر تبسم می کند 
شین ان 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منیع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


با تمام درد خود مادر تبسم می کند 

با اشارات نگه دیگر تکلم می کند 

کاش می مردم نمی دیدم که از سیلی خصم 
در میان کوچه راه خانه را گم می کند 

شکوه ها از گریه اش مردم به حیدر می برند 
باز هم هر شب دعا در حق مردم می کند 
3- به وقت مرگ پر کردم ز خون چشم تر خود را 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


به وقت مرگ پر کردم ز خون چشم تر خود را 
که تنها می گذارم بین دشمن شوهر خود را 
فتادم سخت در بستر الهی بر ندارم سر 

که سر بنهاده بر دیوار دیدم شوهر خود را 

الهی اولین مظلوم عالم را تو یاری کن 

که اینک می دهد از دست تنها یاور خود را 

اجل ای کاش در آن خاطره می بست چشمم را 


اس 
نمی دیدم نگاه 


دردناک دختر خود را 

الهی در جهان هرگز نبیند دیده ی طفلی 

به زیر تازیانه پیش دشمن مادر خود را 

علی جان گریه کن تا عقده ها از سینه بگشائی 
که اینک می دهی از دست رکن دیگر خود را 
برای بار دوم زانویت خم می شود اینک 

به وقت غسل اگر بینی تو روی همسر خود را 
حلالم کن حلالم کن حلالم کن 

خداحافظ که گفتم با تو حرف آخر خود را 

4- عصمت داور , سوره ی کوثر , غمخوار حیدر 


# رش ای 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالتب امک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


عصمت داور , سوره ی کوثر , غمخوار حیدر , فاطمه جان 
فاطمه جانم (4) 

مادم 

یاس کبودی , صبرم ربودی , رکنم تو بودی , فاطمه جان 
در بین دودی , يا در سجودی , یاس کبودی , فاطمه جان 
فاطمه جانم (4) 

مادم 

از غم کبابم , در اضطرابم , خانه خرابم , فاطمه جان 
زیبا مهتابم , من بوترابم , بده جوابم , فاطمه جان 
فاطمه جانم (4) 

مادم 


5- آتیش گرفته , خونه ی حیدر 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالت آخ گت 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 


تعداد استفاده 0 


آتیش گرفته + خونه ق خیدر 

ای خدا دارم , تو شعله ها من . می سوزم آخر 
کاشکی بشم منم یه روز فدای حیدر 

گر چه شکستم , تا زنده هستم 

من می ذارم جوونیمو به پای حیدر 

الهی هیچ زنی نبینه , که شوهرش خونه نشینه 

یا اینکه هیچ مردی نبینه , که همسرش نقش زمینه 


کاعاعاع< کل 


بتزلسن 


به دادم , فضه کجایی 

برای محسن , ببین دارم من , میگم لالائی 

ای پرو بالم , توی خیالم 

تو رو هميشه توی آغوشم می دیدم 

طفل شهیدم , عشق و امیدم 

تو رژیاهام دست رو سر و روت می کشیدم 

چی بگم از غم دل خوپش , شدم ز غصه ی تو دلریش 
بغل گرفتمت عزیزم , ولی تو شعله های آتیش 

لکلا کلا عل< کل 


6- خونمون پر شده از , دود دود دود دود 


#شت از 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالتب امک 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


خونمون پر شده از , دود دود دود دود 
مادرم تو دست و پا , بود بود بود بود 

سینه بود و میخ در , وای وای وای وای 

چل نفر به یک نفر , وای وای وای وای 

دل بابا غرق درده , دومی داره می خنده 

بی حیا دشمن مادر , دست بابام می بنده 
داد 

می زنه به بسترش , چنگ چنگ چنگ چنگ 
میخواد از خدا فقط , مرگ مرگ مرگ مرگ 
مادرم چه غصه ها , خورد خورد خورد خورد 
مادرم تو کوچه ها , مُرد مَرد مَرد مرد 

زتف کی کنن و کار که دبکه رون نداره 
جلو مرد ی حتک ناموس , بدتر از چوبه ی داره 
داد 


یر قفا شم سای 
مشخصات 

یل ارات 
سبک شور کف زنی 
قالب مثنوی 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


مادر ای جان من و جانانم 

من حسینم که تو را می خوانم 
کرت با اشی مت ما نوزم 
پینه ی دست تو را می بوسم 
خفته در بستری ای دلخوشیم 


ِ‌ 


نفس پر شررت سنگین است 
متکای تو ز خون رنگین است 
بوسه ها از کف پایت گیرم 
خنده کن ور نه ز غم می میرم 
یی ال ره 
جای فضه ز حسین آب بخواه 
چه شده خسته و بی تاب شدی 
سوختی , دود شدی , آب شدی 
مثل هر شب بنشین در بر من 
به روی سینه ی خود نه سر من 
تو بکش دست به مویم مادر 
بوسه ای زن به گلویم مادر 
چشم تو خسته و خونبار شده 
ات یرمق و تار شده 

که گهی دیده ای ای هستی من 
اشتباهی تو مرا جای حسن 

رخ نهان کرده ای ماه زمن 


سوختم لب بگشا حرف بزن 


8 علین فظوم ی ایالصتت عظ نگیداز 


شخ آآیب 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


رت 


علی مظلوم , ابالحسن خدا نگهدار 

ا کا کا عل< کل 

اشک می ریزم علی , از اشک لبریزم علی 
کاش می شد باز هم , پیش تو برخیزم علی 
پشت در پرپر شدم , قربانیت حیدر شدم 

من همان یاس توآأم , که رنگ نیلوفر شدم 
صبر و تابم را گرفت , گلچین گلابم را گرفت 
رسای وا اس نا رت 

ای تمام هست من , تو بی شکیب و خسته من 


وقت ره رفتن شده , زانو عصای دست من 


خسته حالم یا علی , غرق ملالم یا علی 

توش ام ار تیا حار نم عی 

نیمه جانی مانده است , از من نشانی مانده است 
دیگر از من پوستی . بر استخوانی مانده است 
بر لب آمد جان من , غسلم بده با پیرهن 

دست زینب داده ام , از بهر مرگ خود کفن 


دیاش قد کسون خیفر کی رو باه با کداففه 


مناسبت 


قبل از شهادت 

سبک مرئیه زمزمه آی 

قالب فولکوریک 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


امام حسن: 

یاس قد کمون حیدر کی رو بالت پا گذاشته 
دست سنگین چه خصمی زیر چشمات جا گذاشته 
هنوز که رآهی نرفتیم چرا رو زمین نشستی 
مادر: 

توی راه گفتی که عاشق کتک و سیلی سزاشه 
یه کاری بکن حسن جان چادرم خاکی نباشه 

چی ميشه مثل قدیما بخونی نماز دوباره 

آخه چند وقته نمازت قیام و قنوت نداره 

با اینکه مادر جوونه همه جونش پر درده 


با دو دستش وقت سجده دنبال مهرش می گرده 


بی تو مادر بی تو مادر زندگی من تباهه 

بخت من از بعد کوچه مثل صورتت سیاهه 

کا عا علا ملاعلا 

من و حسین و زینب دل نگرون و تنها 

گاهی به پیش مادر گاهی به پیش بابا 

زینب به خود می لرزید داداشم گریه می کرد 
چکار باید می کردیم بین یه عده نامرد 

مادر ما از اون روز تو خونه بستربه 


0 با این که مادر جوونه همه جونش غرق درده 
مشخصات 
فاست کل ار ریبادت 


قالب فولکوریک 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع بی بی بی حرم 

تعداد استفاده 0 


با این که مادر جوونه همه جونش غرق درده 


با دو دستش وقت سجده دنبال مهرش می گرده 
چی ميشه مثل قدیما بخونه نماز دوباره 

آخه چند وقته نمازش قیام و قنوت نداره 

شدی راحت مادر من تو دنا خوشی ندیدی 
خودت و روزای آخر رو زمینا می کشیدی 

بی تو مادر بی تو مادر زندگی من تباهه 

بخت من از بعد کوچه مثل صورتت سیاهه 


ات ]سس 


مناسبت 


قبل از شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

قباغن مان کار حاخ غلامر ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


خزان به باغ بی خزان به حیله حمله ور شده 
نصیب باغ و باغبان به جای گل شرر شده 
بهشت وحی سرمدی میان شعله سوخته 
صات قه عقوم تس یر فده 
تفلام فا ای یه 
برای یاری علی سینه سیر سپر شده 
ولیه ا... ولی کشته ی مرتضی علی 
شهیده ای که شاهد شهادت پسر شده 
سینه ی کوثر خدا دخت پیمبر خدا 

باغ گل از نشانه ی بوسه ی میخ در شده 
بین ستمگران همه شاهد قتل فاطمه 


دختر چار ساله اش زینب خونجگر شده 


چشم حسین دم به دم می نگرد مغیره را 
اشک حسن روانه بر بی کسی پدر شده 
طائر وحی در قفس بسکه زده نفس نفس 
روز به پیش دیده اش تیره تر از سحر شده 
فاطمه ی شهیده ام چراغ هر دو دیده ام 
تا تو ز پا فتاده ای عمر علی به سر شده 
آمده اشک «میثمت» میوه ی نخل ماتمت 
روز به روز از غمت علی, شکسته تر شده 
2 درد مرا دو دیده ی خونبار شاهد است 

مشخضات 

مایق از شاد 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


درد مرا دو دیده ی خونبار شاهد است 


غم های ناشنیده و ناگفته ی مرا 

موی سفید و زردی رخسار شاهد است 
شب ها هر آنچه می گذرد بر من و دلم 
اشک دو دیده, دیده ی بیدار شاهد است 
من بارها فدایی راه علی شدم 


مسمار و سینه و در و دیوار 


شاهد است 

من رو گرفتم از علی اما هر آنچه شد 
روی کبود احمد مختار شاهد است 
آتشن دید خانه ی ذرسته خ: هرا 

دود و مدینه و شرر نار شاهد است 
در شهر خود غریب تر از من کسی نبود 
دفن جنازه ام به شب تار شاهد است 
فریاد آه و ناله ی من بی جواب ماند 
تا حشر بی وفایی انصار شاهد است 
غسل شبانه و ورم بازوی مرا 

اشک دو چشم حیدر کرار شاهد است 
«میثم» هر آنچه بر علی و فاطمه گذشت 
در روز حشر خالق دادار شاهد است 
3- شهر از فتنه و بیداد و ستم غوغا بود 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

قاعر تا کا حا لا مسا 


تعداد استفاده 0 


شهر, از فتنه و بیداد و ستم غوغا بود 
بین روبه صفتان شیر خدا تنها بود 

باب وحی از ستم اهل جهنم می سوخت 
شعله اش در جگر سوخته ی مولا بود 

تا شود شعله ی آن آتتشن سوزان خاموش 
عوض آب روان چشم علی دریا بود 

یاس توحید که نیلوفری از سیلی شد 
اثرش بر گل رخسار علی پیدا بود 

ریخت دشمن به سر همسر مولا, مولا 
بازویش بسته و چشمش به سوی زهرا بود 
هرکه دشمن به علی بود به زهرا می زد 
عصمت ا... زدن اجر ذوی القربی بود 
چار کودک به سوی مادرشان بود نگاه 
نگه فاطمه سوی حرم بابا بود 

در که شد باز نفس در دل محسن پیچید 


آم فده آه تاله.ی با انا ود 


دشمن آن دم که به بیت علوی برد هجوم 
در آنتتن زده با فاطمه زیر پا بود 

«میثم» آن روز که بازوی علی را بستند 
روز بر پا شدن صحنه ی عاشورا بود 


وا ان ی تیه السیرا که ۲۸ 


مشخصات 


مناسبت قبل از 


شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


دیو را با خانه ی انسیه الحورا چه کار؟ 

دود را با چشم خورشید جهان آرا چه کار؟ 
دشمن و بیت ولایت. هیزم و باغ بهشت 
شعله ی آتش تو را با صورت زهرا چه کار؟ 
تازیانه شرم کن این دست. دست فاطمه است 
ای فشار در تو را با عصمت کبری چه کار؟ 
مرد کو, تا آورد دستی برون از آستین 

این همه نامرد را با یک زن تنها چه کار؟ 
بوستان وحی و شیطان, روبه و شیر خدا 
ریسمان ظلم را با بازوی مولا چه کار؟ 
بیت حق را هیچکس نگشوده با ضرب لگد 
درد را با پهلوی انسیه الحورا چه کار؟ 


فاطمه پشت در آمد گفت با آن سنگدل 
صا وا دزیم اض ظالن که را با هه کار 
ای مغیره بشکند دستت که کوثر را زدی 
هیچ دانی ضرب دستت کرد با زهرا چه کار؟ 
متی می گفت وا اقا خدا ناند که کرد 
با دل شیر حق آن فریاد وا ما چه کار؟ 
اي که انکار شمادت فی کتین از فاطانه 
هیچ دانی با تو ذات حق کند فردا چه کار؟ 
کاش بودی کاش می دیدی غلاف تیغ را 
کرد با بازوی تنها عصمت یکتا چه کار؟ 
«میثم» از خون جگر بنویس در دیوان خود 
ساکنان نار را با جِّت اعلی چه کار؟ 
یگ زر شم مقر رنه 

پخ ان 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


سرشک سرخم به رخ روانه 
غریب و زارم در آشیانه 


به سینه دارم غم 


زمانه 

کسی ز آه شراره خیزم 

خبر ندارد به جز کنیزم 

کجایی ای مهدی عزیزم 

عدو مرا کشت در آشیانه 

بیا بیا ای فروغ دیده 

نظاره کن بر من شهیده 

دلم شکسته, قدم خمیده 

که مانده کوه غمم به شانه 

تو داغ مادر به سینه داری 

مرا بود خون ز دیده جاری 

تو را بود اشک سوگواری 

مرا ز سیلی به رخ نشانه 
مدینه غرق شرار و دود است 
بیا بگو جرم من چه بوده است 
که عضو عضو تنم کبود است 
نشانه دارد ز تازیانه 

دوای من مرگ. اجل طبیب است 


تمام دردم غم حبیب است 


علی غریب است علی غریب است 
نشسته تنها کنار خانه 

خزان شدم چون گل بهاری 

به خود به پیچم به آه و زاری 

که دیده ید فده ار 
کبوتری را در آشیانه 

نوشته بر خاک تربت من 

فلک خورد خون به غربت من 

با باد اندوه و محنت من 

سرشک «میثم» بود روأنه 

6- دامن فردوس و دود چگونه باور کنم؟ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


دامن فردوس و دود چگونه باور کنم؟ 
آتش و بیت ودود چگونه باور کنم؟ 
حوریه و دیو زشت وای از این سرنوشت 
جنت و یاس کبود چگونه باور کنم؟ 
حکم خدا و رسول حرمت و قدر بتول 
گشت فراموش زود چگونه باور کنم؟ 
سوی بهشت حجاز بولهب آورده باز 
بار حخطب جای عود چگونه باور کنم؟ 
پیش روی باغبان آمده دست خزان 
بر ورق گل فرود چگونه باور کنم؟ 
کی ی 
خصم به آتش گشود چگونه باور کنم؟ 
خوردن نان و نمک آتش و غصب فدک 
اجر رسالت نبود چگونه باور کنم؟ 
حق علی را همه با زدن فاطمه 

خصم تلافی نمود چگونه باور کنم؟ 
«میثم» از اعماق دل ناله بزن متصل 
ظلم 


گذشت از حدود چگونه باور کنم؟ 


7 از آن لبی که ز من خواهشی نکرده بخند 


#ختس انش 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

از آن لبی که ز من خواهشی نکرده بخند 
بخند ور نه به من خنده را حرام کنی 
در بهشت کنی باز و زود می بندی 

چه می شود که نگه را به من تمام کنی 
سا این ی تا هر 
که گفته پیش علی اینهمه قیام کنی 


8 - گلخانه ی وحی طعمه ق آذر شد 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاغر ار کار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


گلخانه ی وحی طعمه ی آذر شد 

گل رفت ز دست و غنچه اش پرپر شد 
شد حرمت صدیقه ی کبری پامال 

یک آیه جدا ز سوره ی کوثر شد 

9 بی اذن به بیت فاطمه گام زدند 


ریس | 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

تشاغی نا کار حاخ غااسرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
بی اذن به بیت فاطمه گام زدند 
سیلی به رخش در ملاء عام زدند 
وا... به قرآن قسم آن سیلی را 
بر صورت پیغمبر اسلام زدند 


0- در سینه ی خصم, کینه ی حیدر بود 


ریس ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاغر.سار کار خاج مرها 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


در سینه ی خصم, کینه ی حیدر بود 
ناموس علی فاطمه پشت در بود 
ماهی که گرفت حرمت قرآن داشت 


دستی که شکستت دست پیغمبر بود 


2 یدم 
1 با همسریم دور سرت گرد 
1 1- , 
مناسبت قبل از شهادت 


شاعر 


سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

با همسریم دور سرت گردیدم 
پروانه ی بشکسته پرت گردیدم 
تو از زره خویش گذشتی بر من 
منهم در خانه سپرت گردیدم 
2- بعد تو به عالم من دلخوشی ندارم 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بعد تو به عالم من دلخوشی ندارم 


بی تو با که گویم غمهای بی شمارم 

ای امید دلها , یا فاطمه يا زهر| 

ا داد 

من که در مدینه غریب و ناشناسم 

سر بر آر و بشنو زهرا تو التماسم 

ای امید دلها , يا فاطمه يا زهر| 

داد 

ای فدای چشمت نگاهت به درد من بود طبیب 
ای صفای خانه شبانه بار سفر را بسته ای 

ای امید حیدر دلاور مگو که از من خسته ای 
یاس نیلوفری , یاور حیدری , وای از این غم جدایی 
داد 

ز آه سینه ی من گرفته ماه کوفه 

شب غم دلم را گویم به چاه کوفه 

ای امید دلها , يا فاطمه يا زهر| 

داماد 

چاه کوفه ترسم که آتش بگیری او اخ-قلت 
من چسان بگویم به تو از گرفتم ماه علی 
چاه کوفه جز تو نباشد دگر کسی همصحبتم 


کوچه هاس تنگ مدینه بود خبر از غربتم 
۱[ 
اد 

چاه کوفه خون شو که خون شده دل من 

قتلگاه زهرا گردیده منزل من 

ای امید دها , یا فاطمه يا زهرا 

چاه کوفه با من دعا کن شب همه شب تا به سحر 
کس دگر نبیند بعالم افتاده یارش پشت در 

چاه کوفه دیدم که دست زینب شده عصای او 


مردم از خجالت چو دیدم کشیده 


می شد پای او 

مه کی ی حا مها مر ار این ی تا 
کا عا کر ک< کل 

چاه کوفه هر شب ز دیده خون جگر فشانده ام 

بخدا ندانم چرا او نمانده و من مانده ام 

چاه کوفه دیدم که گریان بحال او سجاده بود 

او تفه میوش کسس | سی آ فا ده 

هی که اس فا یم وا رای ینم دا 
ایا 


3- غروب و کوچه ی تنگ مدینه 


#شس زین 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب امک 

اضر تانقت ند 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


غروب و کوچه ی تنگ مدینه 

غروب و خاک خونرنگ مدینه 

دل آئینه ی عشق علی را 

چه دستی دست بی درد, چه دستی دست نامرد 
به دور از چشم باباء دلم را غرقه خون کرد 
همینکه رو به سوی مادر آورد 

کا لا کل کل 

دل از آن لحظه خاکستر نشین شد 

که آن نیلوفری پرپرترین شد 

دعا کردم در آن لحظه بمیرم 

که دیدم مادرم نفقش زمین شد 

خودم دیدم به دیده, که آن سرو خمیده 
ندارد پای رفتن, ندارد سوی دیده 


ز چشم معجرش خون می چکیده 


ا لا کل کل 
4- دست مرا بشکنید و دست علی را وا کنید 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دست مرا بشکنید و دست علی را وا کنید 
خرفت آو مشکنیة وشترفی: ار آن مولا کنیذ 
کا عا علا علا علا 

اهل مدینه ببینید فاتح خیبر غریب است 
جان ز تن من بگیرید راحتم از دنیا کنید 

کا عا علا عا علا 

طنابتان را بيارید به گردن من ببندید 

ولی به داغ دل من به اشک مولا نخندید 
چگونه خاری و ذلّت برای خود می پسندید 
دیده ی خود را گشایید یاد صف هیجا کنید 


ا ملاعلا لا کل 


من و علی دو کبوتر که 


هر دو غمگین و خسته 

پر او در بند کینه پر و بال منم شکسته 
به چهره ی کودکانم غبار ماتم نشسته 
در این دیار غریبی حمایت از آنها کنید 
یبای 


5- نسوزانند کلیسا را اگر ویرانه هم گردد 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

قناغر تناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نسوزانند کلیسا را اگر ویرانه هم گردد 
که خای: ضورنته مریم دز آن ویرانه می سوزد 
بیا مریم مدینه شهر پیغمبر تماشا کن 


که زهرا را در انش دشمن قران می سوزد 


خداوندا چه بگذشت بر دل پر غصه ی حیدر 
دمی که دید پشت در صفای خانه می سوزد 


6- کی می شود که دامن غم را رها کنی 


یت ]زیت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کی می شود که دامن غم را رها کنی 

چون غنچه خنده را به لبت آشنا کنی 

از شام تا سحر مژه بر هم نمی زنم 

شاید ترحمی کنی و دیده وا کنی 

تا کی در انتظار قیامت(2 پهلو) توان نشست 
برخیز تا هزار قیامت بپا کنی 

ای راهی سفر ز تو ممنون شوم اگر 

امشب برای مرگ علی هم دعا کنی 


7- حسینم این همه بر سینه آذرم مزنید 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


حسینم این همه بر سینه آذرم مزنید 
نمک به زخم دل درد پرورم مزنید 
در این مدینه همینجا سر مرا ببرید 
غلاف تیغ به بازوی مادرم مزنید 


8- حبیب من, طبیب من 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حبیب من, طبیب من 
هم انا همم فرنی م ری خواخافط 
ایا 

ای رهبر مظلوم فداکار علی جان 

ای در دل من دلبر و دلدار علی جان 
بنشین به کنار من بیمار علی جان 
اد 

من با تو سخن دارم چون ماه بتابد 
شب آید و این دختر غمدیده بخوابد 
یک دوست نداریم که به یاری بشتابد 
شاید که اجل شود مرا یار علی جان 
بیا نظر, به حالم کن 

عزیز قلبم حلالم کن , علی خداحافظ 
ابا 

بگذار سر همسر خود را تو بدامان 

تا جان بسپارم به روی زانوبت آسان 
بنشین ولی جان حسین اشک میفشان 


بردار تو چشم از در و دیوار علی جان 


دلم شکست., به غم نشست 

رشته ی عمرم ز هم گستت. علی خداحافظ 
کا اعد ک< کل 

دیدی به من و من به تو دیدم که چها شد 
ی ههور ها هه 
تاریک به پیش نظر من همه جا شد 

اتایم ‏ تسا اسان 
خزانیم. (علی ببین مرا) ارغوانیم 

نفترخ و اش کمانیم:.غلی خداحا فظ 

کا عا کد ک< کل 

ای دست خدا وای به من دست تو بستند 
چیدند گل از باغ ولی شاخه شکستند 
طفلان غریبم همه از پای نشستند 

وقت است کم و صحبت بسیار علی جان 
وجود من, تار و پود من 

ببین به روی کبود من علی خداحافظ 
ایا 


9- صدای غم فریاد بکاء 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


صدای غم فریاد بکاء 

بین پیغمبر و زهرا(2) 

ای پدر خون شد دل من , رفته از کف حاصل من 
دست حیدر را بستند , پهلوی من بشکستند 

یا ابتاه یا ابتاه(4) 

کا لا کر کل< کل 

بی تو نعره وحشیانه می زدند 

حیله های ظالمانه می زدند 

من مصیبت دیده بودم جای گل 

آتشم بر درب خانه می زدند 


د ات 


و بازوی مرا آزرده اند 

بر تن من تازیانه می زدند 

مرغ بی بال و پر شدم 

بین دیوار و در شدم (2) 

آستت نفد فاتل :من رررفته ار کف عاضل من 
دست حیدر را بستند , پهلوی من بشکستند 
يا ابتاه یا ابتاه(4) 

ایا 

پیغمبر اکرم(ص): 

دخترم قلب مرا محزون مکن 

زين حکایتها دلم را خون مکن 

من خودم دیدم چه آمد بر سرت 

تو دگر داغ مرا افزون مکن 

کرسی و لوح و قلم زین غم بسوخت 

اهل عالم راز غم مجنون مکن 

قربان اشک دیده ات 

فدای قد خمیده ات(2) 

ناله کم کن ای گل من , رفته از کف حاصل من 


يا ابتاه یا ابتاه(4) 

ایا 

ی وه لداعم نزن[ 
میمصت نی ارآ 

تو که رفتی جان به لبهایم رسید 

کوهی از غم روی شانه برده ام 

پیش چشمان کودکان خسته ام 

در میان کوچه سیلی خورده ام 

باغ عمرم خزان شده 

سرو قدم کمان شده (2) 

حل نگردد مشکل من , رفته از کف حاصل من 
دست حیدر را بستند , پهلوی من بشکستند 
یا ابتاه يا ابتاه(4) 

ایا 


0 تین حضرت علی(ع) برای راه رفتن بی بی 
۴ ۷ 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


علامه امینی(ره) : وارد خونه شد دید بستر خانمش پهن است صدا زد 
فاطمه جان چند وقتیه راه رفتنت رو ندیدم دلم برای راه رفتنت تنگ شده 
چند قدم جلوی چشم علی راه برو. بی بی عرض کرد: علی جان شما می 
فرمایید چشم شما می خواهید باشه اما اینقدر بهت بگم نمی تونم راه برم 


باید یکی کمکم کنه زیر بغلمو بگیره. 


1-- ای هم نفس من ای همه کس من من بی تو غریبم 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک 


ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای هم نفس من ای همه کس من من بی تو غریبم 
زندگانی من قد کمانی من من بی تو غریبم 

ای همسر سینه خسته ام فاطمه جانم 

ای آینه ی شکسته ام فاطمه جانم 

کا > کا عل< کل 

چون چراغ خاموش گه می روی از هوش شمع من فسردی 
وای از این زمانه پشت درب خانه تازیانه خوردی 
ای همسفر رشیده ام فاطمه جانم 

ای رشیده ی خمیده ام فاطمه جانم 

اک کا عل< کل 

دیدمت که دیشب گیسوان زینب خسته شانه کردی 
با بازوی خسته پهلوی شکسته کار خانه کردی 


2-- من که شکسته بال تر از هر کبوترم 


#ریشت |آرش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


من که شکسته بال تر از هر کبوترم 
باریده سنگ فتنه ز هر سوی بر سرم 
معضومه زرا در انش بیداد حد زدید 
رفته ز یادتان که بهشت پیمبرم 
اجری نخواست غیر مودت به دخترش 
تا حٌ گشت ظلم و ستم نیست باورم 
ای تیغ های تشنه بگیرید در برم 

من پیش مرگ غربت و غم های حیدرم 
از دست های دست خدا بند وا کنید 
ور نه کنار قبر پدر شکوه می برم 

تا گیسوان خویش پریشان نکرده ام 


بردار تیغ از سر اقا و سرورم 
آید هر آن چه پیش به یک موی او قسم 
با خود امام خویش سوی خانه می برم 


3- هميشه در بی کسب رضای مادر باش 


ریس زنب 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


همیشه در پی کسب رضای مادر باش 


باش 

اه فا تس 

به سان خاک بشو زير پای مادر باش 
از اینکه سایه ی مهدی به روی سر داری 
برو و شکرگزار دعای مادر باش 
دوباره سال گذشت و شب شهادت شد 
بیا و شاهد اشکم برای مادر باش 

بیا دوباره خوشآمد بگو به مهمان ها 

و میزبان کریم عزای مادر باش 

هنوز فاطمه از زخم سینه می سوزد 
قسم به گریه ی زینب دوای مادر باش 
میان بستر خود ذکر العجل دارد 

جواب ناله ی مهدی بیای مادر باش 


4 آی سادات بنی الزهرا مدد 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


آی سادات بنی الزهرا مدد 
مادری افتاده است از پا مدد 
آی شیعه روضه های کوچه را 
بشنو از یک روضه خوان آشنا 
لمس کن اوج مصیبت را کمی 
سرکش از دریای اين ماتم نمی 
تا کنون بفغفض شکسته دیده ای؟ 
مادری از پا نشسته دیده ای؟ 
تا کنون سر نهفته داشتی؟ 
ماجراهای تحفته دای ؟ 

تا کنون دریای ماتم دیده ای؟ 
مادرت را با قد خم دیده ای؟ 
داشتی در |« دردناک؟ 
مادرت را دیده ای بر روی خاک؟ 
تا کنون بودی عصای مادرت؟ 


از مصیبت خاک ریزی بر سرت؟ 


مادرت را سوی خانه برده ای؟ 
گوشواره دانه دانه برده ای؟ 

دیده ها از اشک و خون پر دیده ای؟ 
خاک کوچه روی چادر دیده ای؟ 

تا کنون لاجرعه از غم خورده ای؟ 

تا کنون سیلی محکم خورده ای؟ 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


ای برادر چه می کنی با خود 
چند روزی است سرد و خاموشی 


سر به زانو 


گرفته ای چندی 

لب خود می گزی نمی جوشی 

کا لا کل کل 

یک طرف حال و روز غمگینت 
یک طرف ناله های مادرمان 
مانده ام با حسین در این ما بین 
که چه خاکی کنیم بر سرمان 

کا > کر کل 

مشت خود می فشاری و در اشک 
چهره ی نا امیدی می بینیم 

چه شده در میان گیسویت 

چند موی سفید می بینم 

ک کا لا کل کل 

درد دل کن دوباره و دریاب 
خواهری را که جان به لب کردی 
بس که در بین خواب لرزیدی 
بسکه در بین خواب تب کردی 


> معا کل 


دست بردار از دلم خواهر 


کین آد له ویر ار نو 
بعد داغی که اتفتم زده است 
دل نمانده که پاره پاره شده 
لکلا کا لا کم 

روضه ام روضه های یک کوچه است 
کوچه ای سرد, کوچه ای تاریک 
کوچه ای سنگی و غبار آلود 
کوچه ای تنگ, کوچه ای باریک 
کا کا کا عل< کم 

بارها گفته ام خدا نکند 

که در اینجا زنی زمین بخورد 

یا سرش می خورد به دیوارش 
یا که از ضرب سنگ می شکند 
لکلا کا عل< کر 

ولی ای وای بر سرم آمد 
کوچه خالی ز رفت و آمد شد 
چادر مادرم به دستم بود 

که در آن کوچه راه ما سد شد 


کا > عاع< کل 


بین دیوارهای بی احساس 


ازدحام حرامیان دیدم 

پنچه ها مشت و دست ها سنگین 
تبایه. ای را در استمان دیدم 

کا کا کا عل< کل 

قد کشیدم به روی پا اما 

حیف دستش گذشت از سر من 
چشم من تار شد و گم شد 

بین گرد و غبار مادر من 

کا کا کا لا کل 

چادرش را به سر کشید و سپس 
تکیه بر شانه ام به سختی داد 
خواست مادر که خیزد از جایش 
ولی این بار هم زمین افتاد 

کا عا علا ملاعلا 

دست بر خاک می کشید آرام 

با دو چشمان تار چاره نبود 
چادرش را تکاندم و دیدم 

گوش پر خون و گوشواره نبود 


اد ملد 


6- نیلوفری ترین گل یاس بهار من 


قرش |تن 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 


نیلوفری ترین گل یاس بهار من 

افتاده ای به بستر خون در کنار من 

هر روز مثل شمع شدی قطره قطره آب 
پیش نگاهم ای همه دار و ندار من 

رو از علی بگیر خداحافظی مکن 

با رفتنت مزن گرهی تو به کار من 

دست تو سرد گشته و رنگت پریده است 
با چشم گود رفته ببین حال زار من 
امشب ز بس بریده بریده نفس زدی 
بنگر کنار بستر خود اضطرار من 

تابوت بین خانه بگو, با من از تو نیست 
تنها امید و دلخوشی روزگار من 

اهل مدینه تدارک تشییع می دهند 

با آنکه زنده ای تو هنوزم کنار من 
حالص اه سر ور تست 
دارم من از تو خواهشی ای غمگسار من 


شد یادگار تشنه لب نی سوار من 
بسپار دست زینب من از برای شام 
این معجری که کشت مرا گلعذار من 


7- دیده برای دیدن تو وا نمی شود 


فیس زین 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


دیده برای دیدن تو و نمی شود 

چشمی که لطمه خورده مداوا نمی شود 
وقتی غلاف تیغ گرفته توان من 

یعنی قنوت, شانه, خدایا نمی شود 

دیگر رمق نمانده به دستان خسته ام 
خواهم بگیرم اشک تو اما نمی شود 


باور کنید بار مصیبت زیاد بود 


بیهوده یک نهال جوان تا نمی شود 

آن قدر ناله ی نفسم بی رمق شده 
آهی به روی آینه پیدا نمی شود 

گر چه برای پهلوی من اشکتان شفاست 
زهرای تو ز بستر خود پا نمی شود 


8- دیدی زده بالای دری پرچم زهرا 


سای 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


دیدی زده بالای دری پرچم زهرا 

بی آذن مشو وارد بزم غم زهرا 

ایام, تعلق به گل یاس گرفته 

افراشته بنگر همه جا پرچم زهرا 

بر سینه ی زخمی و شکسته پی تسکین 
جز اشک محبان نبود مرهم زهرا 

پیدا نکند لوْلو و مرجان بهشتی 

هرکس نشود غرق مگر در یم زهرا 
خواهی عرق شرم نریزی به قیامت 

در نوکری اینجا مگذاری کم زهرا 

کافی است به سنی و مسیحی چو یهودی 
از چادر خاکی بخورد یک دم زهرا 

ای رشته ای از چادر بی بی مددی کن 
گردیم چو سلمان شما محرم زهرا 

بر دار زبانم ببرید و بنویسید 

تو میثم تماری و من میثم زهرا 


9- جانی برایم مانده اما ماندنی نیست 


ریش |آرش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


جانی برایم مانده اما ماندنی نیست 

دل خوش مکن بر من که زهرا ماندنی نیست 
حتی نفس هم قهر کرده با لبانم 

یعنی که این افتاده از پا ماندنی نیست 
دستتی که انش خوردم نان يخته برایت 

بیمار تو تا صبح فردا ماندنی نیست 

وقتی که تأابوت مرا می دید زینب 

با چشمهایش گفت بابا, ماندنی نیست؟ 

با این جراحاتی که خون می ریزد از آن 

بر قامت من این کفن ها ماندنی نیست 


از سر به زیربت کنارم خوب پیداست 


در شهر پیچیده که زهرا ماندنی نیست 
20 قلب متو بر شراره گر قوف 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


قلب منو پر شراره کردی 
وقتی که ز من کناره کردی 
وا.. که مردم از خجالت 
وقتی که به در اشاره کردی 
ای سرو خمیده , با رنگ پریده 


می روی ز پیشم 


, ای خوشی ندیده 

آهسته برو در اين شب تار 

ای یار علی بی کس و يار 

ای بار سفر شبانه بسته 

زهرای جوان خدا نگهدار 

کا لا کل کل 

دستی به سوی خدا گرفتی 
بیمار علی شفا گرفتی 

ای در همه جا پناه حیدر 

تنها خوشی مرا گرفتی 

شمع شب تارم , سوسو مزن امشب 
با هر نفس تو , جان آمده بر لب 
با آنکه علین پهلواتم 

بنگر که چگونه قد کمانم 

هرک کته خدا که هرا 

من بی تو در اين جهان بمانم 

کا عا کل کل 


1 تجلی فاطمه(س) روزی 3 مرتبه برای علی(ع) 


رتش زین 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


امام صادق(ع) می فرماید: مادرم زهرا(س) روزی 3 مرتبه برای بابایم 
علی (ع) تجلی می کرد علی(ع) حیات می گرفت به نور فاطمه (س) . 
مردم مدینه اومدند محضر پیامبر اکرم(ص) يا رسول ا... (ص) این نوری که 
روزی 3 مرتبه از خانه ی فاطمه تتق می کشه چیه که قبل از خورشید 

می کنه و نور خورشید رو تحت الشعاع قرار می دهد. پیغمبر می 
توانست جواب ند هد ولی گفت برید و از علی بپرسید. محضر مولا اومدند 
سئوال کردند نوری قبل از طلوع آفتاب از خونه ی شما ساطع می شه 
اومدیم بپرسیم این چه نوری است. مولا سینه ی خودش را سپر کرد و 
ی ی ۳ ۱ 
علی می گفت فاطمه جان خونه ی من رو بی نور نکن چراغ خونه ام 
خاموش نشو 


2 دل من بی شکیبه ذکرم امن یجیبه 
ی اه 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


دل من بی شکیبه , ذکرم آمن یجیبه 

خدایا مردم از اين غم که علی تنها و غریبه 
ابید 

به گرد خانه ی ما گروهی وحشیانه 

یکی با شعله ی آتش یکی با تازیانه 

شده از دیده ی من خون دل من روانه 
سراپا بیقرارم , غمین و داغدارم 

می گرید همسرم علی و من طاقت ندارم 
اد 

بیائید ای جماعت راحتم از دنیا کنید 

پیکرم از خون پیکر شقایق صحرا کنید 
دست مرا بشکنید و دست علی را وا کنید 
طنابتان را بیارید , بر گلوی من ببندید 
ولی ای بی حیا مردم به اشک مولا نخندید 
اد 

من و علی دو کبوتر ولی غمگین و خسته 
پر او در بند کینه پر و بال من شکسته 


به چهره ی جوجه های من غبار ماتم نشسته 
هیچ کاری نکردند , اشکی جاری نکردند 
اهل مدینه بودند اما ما را یاری نکردند 
دب 


3- یاس کبود حیدرم , در بین دیوار و درم 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

(0 

شاغر تاشنانن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یاس کبود حیدرم , در بین دیوار و درم 
آتیش گرفته پیکرم به دست کینه 

آی شیعه ها از چی بگم از کدوم حتاکی بگم 
از چادر خاکی بگم يا ز زخم سینه 

هر شهری یک رسمی داره رسم مدینه اینه 


اجر نبی رو می ذارند با میخ در به سینه 


وای مادرم (4) 

کا کا کا عل< کم 

امون ز زخم بسترم آمون ز سقط پسرم 
امون ز درد کمرم دیگه خمیدم 

کبودی بازو بسه خفتن به یک پهلو بسه 
راه رفتن با زانو بسه دیگه بریدم 

سربار مرتضی شدن بیشتر از این غذابه 
آی بچه ها دعا کنید که مردنم ثوابه 

کا کا کا لا کر 

علی که بی عمامه شد تو کوچمون هنگامه شد 
غمنامه ی فاطمه شد چهل تا نامرد 


حسین به زیر 


دست و پا حسن فریاد می زد بابا 

زینب می گفت فضه بیا مادرم غش کرد 
تموم غصه هام اینه تو نفسای آخر 
موقع غسل و کفنم امون ز قلب حیدر 
ماما ملد 

جدا نمی شه از تنم می گیره خون از بدنم 
وقتی می چسبه پیرهنم رو زخم تازه 
نماز بی قنوت من تو اوج درد سکوت من 
گرد و غبار پیری نیست که رو موهام نشسته 
خواژه: تین لین کمرهه: نز کر 

اما ما ملد 


4 آق کوفر بیگرانه. خوشان 
مشخضات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


ای کوثر بیکرانه جوشان 

فریاد نو تندر خروشان 

بانو به علی ترحمی کن 

از من مه روی خود مپوشان 

هفتاد و دو روزه , کم غصه نخوردم 
روی تو نبینم , يا فاطمه مُردم 
مقصود نهایین من و تو 

شد عشق خدایی من و تو 

ای بشکنه دست آن که گشته 
بانی جدایی من و تو 

مایا 

ای بانوی پاک آسمانی 

ای پاس کبود ارغوانی 

شرمنده شدم میان کوچه 

زهرای علی تو پهلوانی 

یکسو همه لشکر , یکسو تو دلاور 
یک دست شکسته , بر دامن حیدر 


ای جان علی فدای جانت 

با من بگو از غم نهانت 

از محسن و چشم و دست و پهلو 
از شعله بگو و گیسوانت 

اد 


2 هرن آمذه نز فخیط قم: ساخل. مه 


خاش[ نی 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


قر ی آهده در فیط عم ساحل من 
بر حال علی هماره سوزد دل من 
و است برای او که بیند هر روز 


بنشسته به منبر علی قاتل من 


6 از هر طرفی که رهسپر می گشتم 


یت ارت 


مناسبت قبل از شهادت 


رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


از هر طرفی که رهسپر می گشتم 
پیش ضربات او سپر می گشتم 
همراهم اگر نبود در کوچه حسن 
تا خانه ی خود چگونه بر می گشتم 
27 بر سر در بهشت برین بیرق عزاست 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

قباغر نانتتانن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بر سر در بهشت برین بیرق عزاست 
چون روز اول از دهه ی هیئّت خداست 
جبریل گریه ام به سر و سینه می زند 
وقت نزول آیه ی حیْ علی العزاست 
چیزی که در نهایت خیر العمل بود 
رای فا و فاطامت ات 
هر کس که ریخت قطره ی اشکی برای تو 
طبق روایت پسرت محرم شماست 
دیگر همه حسینیه ها فاطمیه شد 

وقت عزای مادر ارباب کربلاست 

بی بی بیا به غمکده ی ما سری بزن 
اس ان اس سار 
اد آممنونی کی عرص زا برفنه 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

قاغر هار کار جاج غلافرضا 


تعداد استفاده 0 


افسوس که حق مرتضی را بردند 

بر خانه ی فاطمه هجوم آوردند 

از صورت و دست و بازو و سینه ی او 
هر جا که رسول بوسه زد آزردند 

29 در کلبن وحی, رکن دین افتاده 


یش ات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاغی هبار کار حاخ لاسرا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


در گلین وحی؛ رکن دین افتاده 
یا شهپر جریل امین افتاده 


ای خاتم انبیا به فریاد برس 


قران علی زوین زمین افتاده 


20 ان کاش فد این شمه آسرار تدزقت 
مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک 


ولادتی 

قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای کاش فدک این همه اسرار نداشت 
ای کاش مدینه در و دیوار نداشت 
فریاد دل محسن زهرا این است 

ای کاش در سوخته مسمار نداشت 
1 موح کوثر چون به مسجد پا نهاد 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


موج کوثر چون به مسجد سر نهاد 
لرزه بر دنیا و ما فیها فتاد 

گفت در طغیان عشقم کوثرم 

تیغ داران پیش مرگ حیدرم 

می دهم جان , جان او را می خرم 
هر چه پیش آید علی را می برم 
بیم دارید از من و از آه من 

سیل عشقم کیست سد راه من 
دست خالی گر نشد حل مشکلم 
ذوالفقاری سازم از آه دلم 

دید ساقی کوثرش را در خروش 
رحمت رحمانی اش آمد به جوش 
اای و رای اسر ره 

گفت سلمان (به زهرا بگو) باز باید صبر کرد 
این پریشان گیسوان سوخته 
آتشی در آسمان افروخته 

تا نگشته آسمانها زیر و رو 


با زبان مرتضی با او بگو 


ای عروس آسمانیث خدا 
ترجمان مهربانی خدا 

ماه پیشانی جبین پر چین مکن 
فاطمه جان علی نفرین مکن 
22 می رفت علی و می کشید از دل آه 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مین رقت:علی: هد هی کسید ار دل اه 
وز همسر خویش بر نمی داشت نگاه 
دیدند که زیر لب علی می گوید: 

لا حول ولا قوّه الا با ا... 


3- از شعله ی نار. گل به احمد دادند 


ریش |یتن 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 


تعداد استفاده 


از شعله ی نار, گل به احمد دادند 
بر بانوی وحی تحفه بی حد دادند 
ضرب لگد و غلاف تیغ و سیلی 
اجچری است که بر آل محمد دادند 
شهادت 


1- يا علی گریه به حالم کن 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


یا علی گریه به حالم کن 
باد اندوه و ملالم کن 


من که رفتم تو حلالم کن 

کن گریه بر یارت, خدا نگهدارت 
کا لا کل کل 

اشک من بر تو بوّد جاری 

بعد زهرا تو عزاداری 

شاهد این در و دیواری 

کن گریه بر یارت, خدا نگهدارت 
ک< کا لا کل کل 

جان زهرا که رسد بر لب 

عوض فاطمه از امشب 

خانه دار تو بود زینب 

کن گریه بر یارت, خدا نگهدارت 
کا لا کل کل 

من و محسن دو شهید استیم 
اولین کشته ی تو هستیم 

از جهان دیده فرو بستیم 

کن گریه بر یارت, خدا نگهدارت 
کا > کل کل 

دشمنان تو همه پستند 


گرچه بازوی مرا خستند 


از چه رو دست تو را بستند 

کن گریه بر یارت. خدا نگهدارت 
کا اعد ک< کل 

ای تولای تو دین من 

اين تو این نور دو عین من 

گریه کن بهر حسین من 

کن گریه بر یارت. خدا نگهدارت 
کا > کا عل< کل 


2- دارد نشانه از حرم بی نشانه ات 


مشش رد 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


دارد نشانه از حرم بی نشانه ات 


تشییع مخفیانه و دفن شبانه ات 


باب تو باب وحی در رحمت خداست 

چون شد که قتلگاه تو شد آستانه ات 
ح‌ِ 

نه در احد, نه در دل صحرا, نه در بقیع 

حتی تو حق گریه نداری به خانه ات 


های سوخته ی کربلا گذشت 

آن اتشت که سبز شد از اشتيانه ات 

در پیش چشم فاتح بدر و احد زدند 

گه با غلاف تیغ و گهی تازیانه ات 

حق داشتی خمیده شوی چون هلال ماه 
ات که ات یو ام ان 
صد بار جان فشاندی و در یاری علی 
دیدند باز جانب مسجد, روانه ات 

ای حامی علی که گمان داشت شوهرت 
با دست خویش دفن کند مخفیانه ات 
وقتی که دست خصم به رویت بلند شد 
افتاد لرزه بر بدن نازدانه ات 

میگ سرا قبر و زاامی گرفت و دید 
در قلب او بود حرم بی نشانه ات 


3- امشب شب بی مادری زینب کبراست 
رت 

منانسبت شهادت 

قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


امشب شب بی مادری زینب کبراست 
فردا علی و خانه ی در بسته ی زهراست 
امان از دل حیدر(2) 

کا عا کر ک< کل 

امشب نفس فاطمه شد حبس به سینه 
فردا ز غمش گریه کند شهر مدینه 

امان از دل حیدر(2) 

کا عا کر ک< کل 

امشب بنویسید به دیوار مدینه 

فردا حسنینند عزادار مدینه 

امان از دل حیدر(2) 

کا عا کر ک< کل 

امشب رود از دست علی یار غریش 
یک خانه ی بی فاطمه فرداست نصیبش 
امان از دل حیدر(2) 


ما ملا مد ملد 


امان از دل حیدر(2) 
مادعا ملد 
امشب حرم فاطمه زوار ندارد 


جز مهدی موعود عزادار ندارد 
امان از دل حیدر(2) 


اعد ملد 

4 فروغ دیده ی علی مادر ای مادر 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


فروغ دیده ی علی مادر ای 


مادر 

اول شهیده علی مادر ای مادر 

ای حامی حیدر در بین دشمن ها 

مادر ز جا برخیز باشد علی تنها 
مظلومه, مظلومه, مظلومه مادر 
یا 

ای شمع جمع اهل بیت از چه خاموشی 
چشمان خود را بسته ای يا که مدهوشی 
ای چشم ما از تو روشن مرو مادر 


بی من مرو مادر, بی من مرو مادر 
مظلومه, مظلومه. مظلومه مادر 
ماد 

بودی عزادار و عجب یاریت کردند 
بهر تو جای دسته گل هیزم آوردند 
از شعله آتش شد خانه ات روشن 
من بودم و فریاد تو بودی و دشمن 


اه سفی عط مه مخت او 


کا > عاع< کل 


با آنکه از داغ پدر خون جگر بودی 


تنهاترین یار علی پشت در بودی 

تو بودی و دود و باغ خزان دیده 

یک میوه نارس از شاخه شد چیده 
مظلومه, مظلومه, مظلومه مادر 

لکلا کا عل< کر 

وقتی که در شد باز تو پشت در بودی 
در موج دشمن همچنان با پدر بودی 
من مثل یک جوجه پیوسته لرزیدم 
دستی که بالا رفت با چشم خود دیدم 
مظلومه مظلومه مظلومه مادر 

لکلا کا عل< کر 

هم بر سرت آمد بلا هم بلی گفتی 
جان را گرفتی روی دست يا علی گفتی 
در آن رخ نیلی نور هدایت بود 

قانون ایثار و عشق و ولایت بود 
مظلومه مظلومه مظلومه مادر 

لکلا کا عل< کر 

مادر مدال تربیت از تو دارم من 

بعد از تو در بیت علی خانه دارم من 


من زینبم مادر. من زینبم مادر 


مظلومه, مظلومه, مظلومه مادر 
کا عا علا ملاعلا 
- از نهاد علی خیزد اين زمزمه 


7 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 


متن شعر 

از نهاد علی خیزد این زمز مه 
کته یی گام مکنن فامایه 
فاطمه, فاطمه, فاطمه, فاطمه 
ملاعلا 

میوه اش با لگد شد ز شاخه جدا 
فاطمه, فاطمه, فاطمه, فاطمه 
لاملا 

یا محمد زخاک سر برآر و ببین 
پاره پیکرت گشته نقفش زمین 
فاطمه, فاطمه, فاطمه, فاطمه 

علا ملد 

جای یاری به من یاورم را زدند 
دست من بسته بود, همسرم را زدند 
فاطمه, فاطمه, فاطمه, فاطمه 


ا ملاعلا لا کل 


همسرم را در این آسنانه زدئد 


با چه جرمی به او تازیانه زدند 
فاطمه, فاطمه, فاطمه, فاطمه 
مایا 

تربتت را به اشک شستشو می کنم 
بی تو مرگ از خدا آرزو می کنم 
فاطمه, فاطمه, فاطمه, فاطمه 
مایا 

شمعم و بین جمع بی صدا مانده ام 
تو چرا رفتی و من چرا مانده ام 
فاطمه, فاطمه, فاطمه, فاطمه 
مایا 


6- ای ابر سیلی مانده بر ماه رخسارت 


شا از 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


ای ابر سیلی مانده بر ماه رخسارت 

تو ؟ گشته ای ۶ غمخوار من. من عزادارت 
یا فاطمه, يا فاطمه. مظلومه زهرا 

لاملا ملاعلا ملد 

لب بستی و در سینه حبس سوز آهت شد 
شرمنده ام که خانه ام قتلگاهت شد 

یا فاطمه, يا فاطمه. مظلومه زهرا 

لاملا ملاعلا ملد 

اول فدایی علی از چه خاموشی 

حیدر سیه پوشیده و تو کفن پوشی 

یا فاطمه, يا فاطمه. مظلومه زهرا 

لاملا ملاعلا ملد 

بعد از تو گردیده علی بی کس و تنها 
تو رفتی و من مانده ام بین دشمن ها 

یا فاطمه, يا فاطمه. مظلومه زهرا 

لاملا ملاعلا ملد 

هر جا که در این شهر غم کو به کو گشتم 
با قاتل سنگین 


دلت رو به رو گشتم 

یا فاطمه, يا فاطمه. مظلومه زهرا 
مداد اد 

دیگر امیرالمومنین یاور ندارد 
قرآن شده خانه نشین کوثر ندارد 
پا فاطمه, پا فاطمه, مظلومه زهرا 
مداد اد 

تاراج بیداد خزان شد همه هستم 
یا فاطمه, يا فاطمه. مظلومه زهرا 
ماد اد 

7- شمسه ی عصمت و ماه ولایت 


تس تن 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


شمسه ی عصمت و ماه ولایت 
اولین کشته ی راه ولایت 

مادر ما همه, حضرت فاطمه 
السلام علی المظلومه زهرا 
یا 

تنبتم دنت آمیر له تفن 
دومین رکن او نقش زمین شد 
علی مرتضی, گشته صاحب عزا 
السلام علی المظلومه زهرا 
یا 

بر تن فاطمه باشد نشانه 

جان احمد کجا و تازیانه 

حق آه شد ادا ار علن فذح 
السلام علی المظلومه زهرا 
یا 

شده بی فاطمه بیت امامت 
کت این ا لین سرت سامت 
یا امام زمان, الامان الامان 


السلام علی المظلومه زهرا 
دب 

جگر مجتبی شد پاره پاره 

داغ مادر به قلبش زد شراره 

مهر غصب فدک, زد به قلبش نمک 
السلام علی المظلومه زهرا 
دب 

خانه دار علی زینب کبراست 

بر سرش چادر خاکی زهراست 


پاور حیدر است. نایب مادر است 
السلام علی المظلومه زهرا| 
دب 

در آتش زده دهد گواهی 

که شده کشته طفل بی گناهی 
از کتاب خدا, 1 ای شد جدا| 


السلام علی المظلومه زهرا| 


ا علا ملاعلا کل 
8- مظلومه بیمارم شمع شب تارم 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 


مظلومه بیمارم شمع شب تارم 
زا 


آخر عمرم بر تو عزادارم 

تمام هستم رفت, زهرا ز دستم رفت(2) 
اعد مد ماد 

زار و حزین گشتم خانه نشین گشتم 
رکنم ز دستم رفت نقش زمین گشتم 
تمام هستم رفت. زهرا ز دستم رفت(2) 
اعد ملد ملد 

ای بیت بی زهرا با من بسوز امشب 

تو ماندی و غربت من ماندم و زینب 
تمام هستم رفت, زهرا ز دستم رفت(2) 
اعد ملد ماد 

زهرا ز پا افتاده من بسته شد دستم 

از خجلت زینب چشمان خود بستم 

تمام هستم رفت. زهرا ز دستم رفت(2) 
ملد ماد 

قاتل که زهرا را نزد حسن می زد 

بالله قسم اول بر قلب من می زد 


تمام هستم رفت, زهرا ز دستم رفت(2) 


ما ملا مد ملد 


در خانه و مسجد با من بسوز ای دل 

از گربه ی زینب از خنده ی قاتل 

تمام هستم رفت. زهرا ز دستم رفت(2) 
کا عا کل کل 

حق من و حق زهرا ادا گردید 

تا با غلاف تیغ از من جدا گردید 

تمام هستم رفت. زهرا ز دستم رفت(2) 
ک کا اک کل 


و لحظه آخر است گریه کن يا علی 


مشش ارت 


مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 


تا نرفتی ز دست گریه کن یا علی 


ای غریب وطن گریه کن بهر من(2) 
ا ع کل کل 

بر جوانی من گریه کن يا علی 

بر حسین و حسن گریه کن یا علی 
ای غریب وطن گریه کن بهر من(2) 
کا < ک< کل 

گریه کن تا به دل عقده ات بشکند 
ای غریب وطن گریه کن بهر من(2) 
کاع ع< کلا کل 

آه من بر جگر بفض تو در گلو 

من نگفتم به تو, تو به زهرا بگو 

ای غریب وطن گریه کن بهر من(2) 


> عاع< کل 


لحظه 


آخر عمر زهرای توست 

سوی جنت روان يار تنهای توست 
ای غریب وطن گریه کن بهر من(2) 
کا عا عا علا علا 

زان خدا مد مهدفه 

پیش چشمان تو همسرت را زدند 
ای غریب وطن گریه کن بهر من(2) 
کا عا عا ملاعلا 

اس و ات ارت 
پس چرا یا علی گریه ات بی صداست 
ای غریب وطن گریه کن بهر من(2) 
کا عا عا ملاعلا 

وی ناسا جتن ات آمییه 


تازیتیت تنم آورت 

سبک مرثیبه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


بریز آب روان اسماء ولی آهسته آهسته 

بة خسم اطفر ز هرا ولی آهشنته آهستته 
بریز آب روان تا من, بشویم مخفی از دشمن 
تنش از زیر پیراهن, ولی احففنته اه 

ببین بشکسته پهلویش, سیه گردیده بازویش 
تو خود ریز آب بر رویش, ولی آهسته آهسته 
همه خواب و علی بیدار. سرش بنهاده بر دیوار 
بگرید از فراق یار, ولی آهسته آهسته 

حسن ای نورچشمانم حسین ای راحت جانم 
بنالید ای عزیزاتم: ولی آهسته آهسته 

با ای دخترم زینب به پیش مادرت امشب 
تخوان افزا به تاب و قت: ولی. آهستته اهنت 
روم شب ها سراغ او, به قبر بی چراغ او 
کنم زاری ز داغ او, ولی آهسته آهسته 


شم که ضلااز خفات قول 


تاش |[سن 


منا سبت بعد از شهادت 


سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شنیدم که بعد از وفات بتول 

گل بوستان و بهشت رسول 

فلن جون راغ نشب رن 
کی طومی سنوت بو ترفن 
شب تیره با دیده ی اشکبار 

علی بود و خاموشی و قبر یار 
شا ها نوم موی ای مه 


دش 


پر ز فریاد یا فاطمه 

شبی گفت با او شه عالمین 

چراغ دل و دیده ی او حسین 

پدر من فروغ دو عین توآم 

گل باغ زهرا حسین توأم 

خدا را کرم کن شبی ای پدر 

مرا هم سر قبر مادر ببر 

علی سوخت با این سخن حاصلش 
کفیی که ند تاو دا دا 
چنان جان او در تب و تاب شد 

که شفعت شید وستوخت و آب نید 
چو شب بر زمین و زمان تيره شد 
غلی آنکه مین تستوخت چون آفتاب 
مه کوچکش را صدا زد ز خواب 
که ای شمع جمع شب تار من 
چراغ دل و چشم بیدار من 

نه قلب تو از غصه افروخته 


که مادر هم از هجر تو سوخته 


ز جاخیز ای خفته با حال زار 
که مادر بود بر تو چشم انتظار 
ز جا جست آن طاير خسته دل 
که جوید گل خویش را زیر گل 
به آرامی آن مرغ افسرده حال 
به دیدار مادر زدی بال بال 

چو افتاد از دور چشمش به قبر 
ز کف داد یکباره آرام و صبر 
چو اشکی که از دیده افتد به خاک 
بخاک اوفتاد آن بهین جان پاک 
سرود از سویدای دل این کلام 
غریب وطن جان مادر سلام 
حسین تو هستم جوابم بده 

شفر از خای دار و انم نیم 

سر از خاک بردار و رویم ببوس 
ز جا خیر و زیر گلویم ببوس 
زجا خیر و بر تن روانم بده 
رفس ی 

تو که دست کردی برون از کفن 


شدی زنده, کردی نوازش ز من 


به آن دست و آن آه و آن سوز دل 
بیا باز دستی بر آور ز گل 

گریبان خاک از لحد چاک کن 

دل شب ز رخ اشک من پاک کن 
کرم کن همی سوز بر «میئمت» 


که ریزد ز شعرش شرار غمت 


2- ساقی کوثر خداحافظ 
شب کین 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


ساقی کوثر خداحافظ 

فاتح خیبر خداحافظ 

می رود فاطمه از دنیا 
واویلا واویلا واویلا 

ایا 

من که رفتم بر تو از امشب 
خانه داری می کند زینب 

او بود نایبهالزهر| 

واویلا واویلا واویلا 


کا > عاع< کل 


من یگانه همسرت بودم 
یاور بی یاورت بودم 

تو پس از من می شوی تنها 
واویلا واویلا واویلا 

> ک< کل کل کل 

1 
در قنوت شب دعایم کن 
چون دعایت می رود بالا 
واویلا واویلا واویلا 

اک کل کل کل 

تام نتوین ان 


زور بازویت چه شد مولا 


واویلا واویلا واویلا 

> کل کل 

نیمه شب دفنم نهانی کن 
تشنه خوابش نبرد شب ها 


واویلا واویلا واویلا 


کاعاعاع< کل 


بر سر قبرم بمان مولا 
بهر من قرآن بخوان مولا 
در دل شب مخفی از اعدا 
واویلا واویلا واویلا 

کا اعد لا کل 

3- باغ سبز آرزويم شد خزانی 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


باغ سبز ارزویم شد خزانی 
مادرم جان داده در سن جوانی 


یار حید ر یار حیدر 


مادر ای مظلومه مادر 


کاعاعاع< کل 


دیدی آخر حق پیغمبر ادا شد 

مادر از ما محسن از مادر جدا شد 
یار حیدر یار حیدر 

مادر ای مظلومه مادر 

ا یامد 

یاس بابا رنگ نیلوفر گرفتی 

روز و شب رو از من و حیدر گرفتی 
یار حیدر یار حیدر 

مادر ای مظلومه مادر 

ا ماد مد 

بشکند دستی که بر زخمم نمک زد 
مادر مظلومه ی ما را کتک زد 

یار حیدر یار حیدر 


مادر ای مظلومه مادر 


کلا لا کل علا کل 
عاقبت شد سهم بانوی مدینه 
زخم پهلو زخم بازو زخم سینه 


یار حید ر 


یار حبدر 

مادر ای مظلومه مادر 

عاعا معا ماد 

کاش می مردم نمی دیدم به خانه 
در کف دست مغیره تازیانه 

یار حیدر یار حبدر 

مادر ای مظلومه مادر 

عاعا معا ماد 

شهر پیغمبر دگر زهرا ندارد 

پیش چشمم مادرم جان می سیارد 
یار حیدر یار حبدر 

مادر ای مظلومه مادر 

عاعا معا ماد 

او ز من پوشد کبودی تنش را 

پار حیدر یار حیبدر 


مادر ای مظلومه مادر 


> عاع< کل 


چشم خود بستی و راحت ارمیدی 


رفتی و رخسار محسن را ندیدی 
یار حید ر یار حیدر 


مادر ای مظلومه مادر 


لاملا ملاعلا ملد 

کی که عاشقی کار پروانه نیست 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

کی میگه عاشقی کار پروانه نیست 
روضه های مادر ما افسانه نیست 
ای اهل عالم مادرمو کشتند(4) 


کا ما ملاعلا کل 


کتفنین ندیده دشمن و مظلومه ای 


کسی ندیده آنتفن و معصو مه ای 


وقت خزون بود: مادرمو کشتند 
خیلی جوون بود: مادرمو کشتند 
تو اوج غربت مادر: مادرمو کشتند 
با صد جثارت: مادرمو کشتند 

ای اهل عالم مادرمو کشتند(4) 
یا 

رو شاخه ی دلم عزا جوونه زد 
یکی به روی صورتش نشونه زد 
با ضرب سیلی: مادرمو کشتند 

با روی نیلی: مادرمو کشتند 

یه عده کافر: مادرمو کشتند 

با بغفض حیدر: مادرمو کشتند 

ای اهل عالم مادرمو کشتند(4) 
ایا 

میون کوچه گوشواره اش افتاده بود 
اگه نبودم کنارش جون داده بود 
می خونه دلخون: مادرمو کشتند 
با خنده هاشون: مادرمو کشتند 
چه وحشایانه: مادرمو کشتند 

با تازیانه: مادرمو کشتند 


ای اهل عالم مادرمو کشتند(4) 


کا اعد ک< کل 
5- ای ز دست و سینه و بازوی تو حیدر خجل 


میت زین 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


ای ز دست و سینه و بازوی تو حیدر خجل 
هم غلاف تيغ, هم مسمار در, هم در خجل 
با غروب آفتاب طلعت نورانی ات 


ام سر تا قدم از روی پیغمبرخجل 

هم صدف بشکست هم دردانه ات از دست رفت 
سوختم بهر صدف گردیدم از گوهر خجل 
همسرم را پیش چشم دخترم زینب زدند 
مُردم از بس گشتم از آن نازنین دختر خجل 
گاه گاهی مرد خجلت می کشد از همسرش 
مثل من هرگز نگردد مردی از همسر خجل 
همسرم با چادر خاکی به خانه بازگشت 

از حسن گردیده ام تا دامن محشر خجل 
خواست زینب را بغل گیرد ولی ممکن نشد 
مادر از دختر خجل شد دختر از مادر خجل 
باغ را آتش زدند و مثل من هرگز نشد 
باغبان از غنچه و از لاله پرپر خجل 

بانگ «یا فصّه خذینی» تا به گوش خود شنید 
از کنیز خویش هم شد فاتح خیبر خجل 

نظم «میثم» شعله زد بر جان اولاد علی 

تا لب کوثر بود از ساقی کوثر خجل 


6- هنوز می رسد از پشت در صدات به گوشم 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


هنوز می رسد از پشت در صدات به گوشم 
هنوز چوبه ی تابوت توست بر سر دوشم 
من آن امام غریبم که در میانه ی حجره 
نگاه کردم و گردید آب, شمع خموشم 
وصیتت شده باعث که در کنار مزارت 

ز گریه بسته گلویم به سینه ماند خروشم 
سزد به یاد کبودی دست و صورت و چشمت 
تمام عمر فقط جامه ی سیاه بپوشم 

اگر کبودی روی تو را به چشم ندیدم 

صدای ضربت دست عدو رسید به گوشم 
به دیده رفته فرو خار و استخوان به گلویم 


مید دل 


تو دعا کن مگر به صبر بکوشم 

اگر که طول کشد با نبودن تو حیاتم 

چگونه خون جگر در تمام عمر بنوشم 

گرفته ام به غمت انس و مونسم شده گریه 
به شادی همه عالم غم تو را نفروشم 

ز کوچه ای که تو را زد عدو عبور نکردم 
وگرنه می رود از سر به یاد روی تو هوشم 

به سوز خویش بسوزان هماره «میثم» خود را 
که اشک گردم و مانند خون ز دیده بجوشم 


#یشت زین 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


امشب ای مادر از چه بی تابی 
هم روی از هوش هم نمی خوابی 
دیده بگشا ای حامی مادر 
مظلومه مادر, مظلومه مادر 
< کا لا کل کل 

درد بازویت مانده در دستم 
هرچه باشد من دخترت هستم 
پیش چشمانم کم بزن پرپر 
مظلومه مادر, مظلومه مادر 
کا لا کل کل 

برخیز و کار خانه کن مادر 
موی زینب را شانه کن مادر 
یا صدایم زن یک بار دیگر 
مظلومه مادر, مظلومه مادر 

کا > کل کل 

من که گردیدم غمگسار تو 
پشت در بودم در کنار تو 

تالهد ات هر کوب دا اون 


ماه ها و ماه مه او 


کا>اعاع< کل 


آنچه پیشت در با تو شد دیدم 
به خدا مثل جوجه لرزیدم 
مظلومه مادر, مظلومه مادر 
علا ملد ملد 

بر گل رویت چون نظر کردم 
گریه بر احوال پدر کردم 
مظلومه مادر. مظلومه مادر 
لد ملد 

راز دل دیشب با خدا کردم 
بر تو ای مادر من دعا کردم 
چشم خود واکن اشک من بنگر 
مظلومه مادر. مظلومه مادر 
اعد ملد 

8- مادر تو از اين خانه رفتی چه غریبانه 


سبک 


مرثیه 
شاعر ساز گار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


مادر تو از این خانه رفتی چه غریبانه 

پاشیده ز هم جمع شمع و گل و پروانه 
مادر مادر مادر ای مظلومه مادر (2) 

دم 


جرم تو چه بود آخر بر گو که چرا کشتند 
مادر مادر مادر ای مظلومه مادر (2) 
داد ماا ملد ملد 

تو اشک مرا دیدی من داغ تو را دیدم 
تو پشت در افتادی من دور تو گردیدم 
مادر مادر مادر ای مظلومه مادر (2) 


ا ما ملاعلا کل 


اخشت وتان با تال سر کر 


زخم جگر خود را پنهان ز پدر کردی 
ما او هایر آ ماس ۱ 
اد 

کی می رود از یادم در گوشه این خانه 
با بازوی بشکسته کردی سر من شانه 
ماک مادر فا اس ماه سا 0 
اد 

در دیده ی خود هر شب خوناب جگر دارم 
با گریه نگه باشد بر این در و دیوارم 
ماصر یر مار ام یمام ۱ 
اد 

این خانه ی در بسته این گریه آهسته 
پیوسته به من گویند از پهلوی بشکسته 
طاکر سافر شا اش خظاهسه ماصر :۱21 
اد 

این خانه ی در بسته این گریه آهسته 
پیوسته به من گویند از پهلوی بشکسته 
ماه فاص( 


ملاعلا ملاعلا 


9 ام الم بی الم از غرعت خی اد 


#ریشت |آرش 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آفنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای مظلوم بی مثالم, از غربتت خسته حالم 
کن حلالم 

جانم آمد به لب گریه مکن 

پیش چشم زینب گریه مکن 

مانده روی دلم غمهای تو 

جان می دهم, در پای تو 

اد 

می روم با قلب سوزان, جان تو جان عزیزان 
ای علی جان 


می 


روم اما ای غمگسارم 

خانه را به ینب می سپارم 

هر جا که رفتی ببر حسن را 
نوازش کن» بی کفن را 

کا کا کا لا کل 

می برم با خود ز خانه, بر تنم از تازیانه 
صد نشانه 

من که از دشمنت سیلی خوردم 
تایه لب:نام توارا بردم 
خوشحالم مثل گل پرپر شدم 
قربانی, حیدر شدم 

کا عا عا علا علا 


0- مادرم نیمه جونه, می دونم نمی مونه 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


مادرم نیمه جونه, می دونم نمی مونه 

نیمه جونه ولی از جا پا شده کار خونه کنه 
می شینه تا بار آخر موهای منو شونه کنه 
می لرزه دست مادرم. می لرزه چشمای ترم 
ای خدا من دخترم(2) 

مار (6) ماور ماور دا مار( 

اعد ک< کل 

نفس آخریه, کبوتر سفریه 

مادر من واسه رفتن آروم آروم آماده می شه 
آسمون یه نمازش پر و بال سجاده می شه 
گفتم ای سرو قد کمون, امروزم مادر جوون 
جون من پیشم بمون(2) 

ار ای ای ار 

کا اعد ک< کل 

آنیش سوز صدام می گیره دل بابام 


بدون تو تو مدینه دیگه بابا یاری نداره 


ندیدم من تا حالا که سرشو رو زانوش بذاره 


تا بسته است دست ذوالفقار. می مونه زار و بیقرار 
حیدر و تنها نذار(2) 

مادر (6) مادر مادر وای مادر(2) 

ایا 


مشخصات 


مان امس ن 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 


تون 


سینه ی مجروحی, پهلوی خونینی 
جگر آب شود خون به تن فاطمه ام 
پیرهن گریه کند بر بدن فاطمه ام 
یار تنهای علی, بی تو ای وای علی 


کاعاعاع< کل 


9 


وف 


خون دل ریختم و پیرهنت را شستم 
مردم و زنده شدم تا بدنت را شستم 
یار تنهای علی, بی تو ای وای علی 
داد 

دل ز جان پوشیدم. خون دل نوشیدم 
من به تاریکی شب زک خود را دیدم 
من که میر آحد و فاتح خیبر هستم 
لرزه افتاده به غسل بدنت بر دستم 
یار تنهای علی, بی تو ای وای علی 
داد 

غربتت کشت مراء, کس ندانست چرا 
که علی از چه سبب. دل شب شست و را 
خواستی تا که نگیرم خبر از پهلویت 
دست من خورد به روی ورم بازویت 
پار تنهای علی؛ بی تو ای وای علی 
داد 

وای از ماندن من, آه از رفتن تو 


کوه صبرم ولی از داغ تو بی تاب شدم 

آب بر پیکر تو ریختم و آب شدم 

پار تنهای علی. بی تو ای وای علی 

لکلا کلا عل< کل 

شب تشییع من است, جان من این بدن است 
تن من در تب و تاب. تن تو در کفن است 

تا لبد چوبه ی تابوت تو بر دوش من است 
بانگ «يا فضه خذیئی» تو در گوش من است 
پار تنهای علی؛ بی تو ای وای علی 

کا عا علا علا علا 


22 یجان انب یی الاعلی 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


سبحان ا... ربی الاعلی 
ان و دود و خانه مولا 

آه و واویلا آه و واویلا (2) 
ماد ملد 

کوثر و نور و طاها را کشتند 
دار و ندار مولا را ۸ کشتند 
مردم عالم زهرا را کشتند 
آه و واویلا آه و واویلا (2) 
ماد ملد 

شده بی زهرا خانه حیدر 


فاتح 


خیبر گشته بی پاور 

زینب کبری می زند بر سر 
آه و واویلا آه و واویلا (2) 

کا کا کا عل< کر 

شمع خاموش و سوز پروانه 
قنفذ و بیت حی سبحانه 
رت و دود و بانوی خانه 

آه و واویلا آه و واویلا (2) 

کا کا کا عل< کر 

باغ رضوان و شعله سوزان 
صورت حور و سیلی شیطان 
شد جسارت بر کوثر قرآن 
آه و واویلا آه و واویلا (2) 
لکلا کا کل کر 

حق پیغمبررا ادا کردند 
حمله بر ناموس خدا کردند 
محسن و مادر را فدا کردند 
آه و واویلا آه و واویلا (2) 


کا>اعاع< کل 


ای مغیره تو زهرا را کشتی 
پار بی یار مولا را کشتی 
عصمت و زهد و تقوا را کشتی 
آه و واویلا آه و واویلا (2) 

کا کا کا عل< کر 

3- زهرا زهرا آتش مزن به جانم 


سای 


متاتنیت ماوت 
سبک ولادتی 
۱ 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


زهرا زهرا 

آتش مزن به جانم 

بی تو زنده نمانم, یار جوانم 
کا > کا عل< کل 


فشک کشايم اما تداره-تشکل کتان 


زهرا زهرا 

همسر بی گناهم 

یک لحظه کن نگاهم, لبریز اهم 
کا ع ع< ک< کل 


پای بسترت بر سر می زنم دلخون زینبت 
وقتی بخوابی بوسه می گیرد از زخم لبت 
زهرا زهرا 

آنش مزن به جانم 

بی تو زنده نمانم, یار جوانم 

کا عا علا ملاعلا 


24 فاطمیه, دلا پریشونه» حال و روزم ... 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


فاطمیه, دلا پریشونه, حال و روزم, شبیه خزونه 
فاطمیه, سینه بیقراره, غصه های, مادر جوونه 
فاطمیه, یه عزای کهنه, باز دوباره, روی دلامونه 
جون می دم باء روایت تلخ, خاطرات, قبر بی نشونه 
زار می زنم, با دل آبرا 

سینه زنم, از غم زهرا 


مثل دل, زینب 


کبری 

بی حرم مادر(3) 

کا > کل کل 

من فداتم, اسیر نگاتم, من غلام. همه پسراتم 

ممنونم از. سینه زناتم, تا قیامت. مدیون دعاتم 

مبتلاتم, تو شبای ماتم, نوحه خون, روضه ی چشاتم 
خواب دیدم که, یه شبی پریشون, زار و حیرون, تو کوچه باهاتم 
سپر شدم, برای مادر 

منم شدم, عصای مادر 

فدا شدم. فدای مادر 

بی حرم مادر(3) 

ک کا اک کل 

روز محشر, با دیده های تر. غم ندارم, با نگاه دلبر 

روز محشر, عزادار مادر,. ميشه حسابش, با ساقی کوثر 
روز محشر, به شور و به شینم, تو زائثرای, بین الحرمینم 
تو سپاو, شه عالمینم, تو ازدحام, باب الحسینم 

یه عمری من نوکرش بودم 

روضه خون, اکبرش بودم 


سینه زن» مادرش بودم 


بی کفن ارباب(3) 


لا اعد علا کل 
5- قصه ی عمرت می رود امشب رو به پایان 


#شیتت اآزتن 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


قصه ی عمرت می رود امشب رو به پایان 
خط به خط دارد دفترت مادر شعر هجران 
طاقت ماندن دیگر نداری 

از غم حیدر دل بیقراری 

کودکانت را جا می گذاری. رهسپاری 
اه ناه 


کا > عاع< کل 


این شب آخر یک نگاهی کن سوی زینب 


قبل از رفتن کاش شانه می کردی موی زینب 
ای گل حیدر رنگ خزانی 

از خدا خواهم پیشم بمانی 

من بمیرم که با این جوانی, قد کمانی 
قافن ان ها ها اما 

کا عا علا ملاعلا 

بی صدا آرام می چکد اشکت دانه دانه 
بسکه می سوزد بر تنت جای تازیانه 
دیده ام هر شب با دیده ی تر 

موقع خوابت ای یاس پرپر 

رد خون آید از زیر معجر, بین بستر 
مادر مادر مادر(3) وا اماه 

کا کا << کل 


6- سحرا که بوی یاس و برا من نسیم میاره 


مشش |آردر 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سحرا که بوی یاس و برا من نسیم میاره 


یاد مادر روی 


گونه ام چند تا شبنم جا می ذاره 

چارده قرن تو مدینه دنبال قبرش می گردیم 
چارده قرن شمعی روی مزارش روشن نکردیم 
مادر خوب و جوونم مادر قامت کمونم(2) 

کا عا کل کل 

چارده قرن ذوالفقار مرتضی توی نیامه 
چارده قرن فاطمیه چشم براهه انتقامه 
چارده قرن عزادار یه مصیبت بزرگیم 

چارده قرن سیاپوش حمله ی یه گلّه گرگیم 
مادر خوب و جوونم مادر قامت کمونم(2) 

کا لا کر > کل 


7- من و مصیبت تو, روضه دارم 


۱ 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من و مصیبت توء روضه دارم 

به یاد غربت تو, بیقرارم 

رو خاک تربت تو, سر می ذارم 

زهرا, ببین ای همزبونم, زیارت شبونه ام 
سر مزار تو فاتحه خونم 

کلاعلا << کل 

زهرا, وای من از مدینه, علی خونه نشینه 
تا قاتلت رو تو کوچه نبینه 

دوباره دیدن تو, وه 

تو خونه بغض غمت, تو گلومه 

تابوت خالی توء روبرومه 

کا لا کل کل 

زهرا, نام تو داره به لب, می خونه هر نیمه شب 
تو جا نماز تو روضه تو زینب 

با گریه هاش دلمو, می سوزونه 

میره می شینه دم, در خونه 


به یاد پهلوی تو, نیمه جونه 


ا ملاعلا لا کل 


8 مثل آفتاب لب بوم شدی 


فتأ یت یات 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مثل آفتاب لب بوم شدی 

پر دردی ولی آروم شدی 

می ریزه اشکای دونه دونمون 
آخه تو داری می ری از خونمون 
من و جا می ذاری با چار تا یتیم 
تو بگو بی تو باید چیکار کنیم 
روی پای باباشون سر می ذارن 
بچه ها به مادر احتیاج دارن 


و ارتا نیت اب که فلس متان ش 


ریش اش 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اسماء 


این مرد از خجالت این چهره آب شد 
اشفا نی که ان ردام 

دیدی چگونه خانه ی من هم خراب شد 

اد لد لد 

هر چند دفعه غسل دهم باز هم کم است 
خونت هنوز می چکد از زخم تازه ات 

این سنگ غسل شاهد پهلوی سرخ توست 
ای خاک بر سرم چکنم با جنازه ات 

اد لد اد 

دریاب کودکان خودت را ببینشان 

نا کوفه.] ستین سر دندان گرفته اند 

حالا که وقت بردن تابوت مادر است 

از من نشان خانه ی سلمان گرفته اند 

اد لد لد 

حالا عزای کندن قبرت گرفته ام 

حالا برای بردن تابوت مانده ام 

این جای تیغ کیست که بر بازوی تو است ؟ 


این نقش دست کیست که مبهوت مانده ام 


کا کا کا عل< کل 

آه ای غرور من پس از این وقت تسلیت 
لبخندها به دیدن یار تو می رسند 
برخیز ذوالفقار نبرد مرا ببند 

فردا برای نبش مزار تو می رسند 

کا عا علا ملاعلا 

باید که چند قبر برایت درست کرد 
باید مرا بجای تو در خاک جا دهند 
دست پدر رسید تو را گیرد از علی 
ای کاش زخم آتش و در را شفا دهند 
کا عا علا علا علا 


0 بعد یک سل شبوته. سل آیه ها کوثر 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بعد یک غسل شبونه غسل آیه های کوثر 
پیش چشمای یه دختر زیر تابوت یه مادر 
اولین تابوت اسلام نیمه شب شده روونه 
از دل شهر مدینه داره میره مخفیونه 

از همون خونه که طفل بی گناهشو گرفتند 
از همون کوچه هائیکه روزی راهشو گرفتند 
مرد سربلند خیبر سر به زیر و دلغمینه 
گمونم هنوز رو خاکا رد خونشو می بینه 
اگه تشییع جنازه تو مدینه کم فروغه 

اما تشییع جنازه توی کربلا شلوغه 

تو مدینه برا تشییع مردم از خواب برنخیزند 


کزیلا رای شین انیا 


1- غرقه خون شد از داغ تو قلبم همسر من 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 
الب 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


غرقه خون شد از داغ تو قلبم همسر من 
بی تو دیگر از پا نشستم من یاور من 

پر زدی آخر از آشیانه 

بسترت مانده در بین خانه 

روی دوش من رفتی شبانه. مخفیانه 
زهرا زهرا زهرا(3) یا زهرا 


کا ما ملاعلا کل 


نیمه شب صد بار در بر طفلان جان سیزدم 


نشکه. آنار کازبانه:ها زا تتضر دم 

بعد این مدت دل بیقراری 

شستمت امشب با آه و زاری 

عاقبت دیدم بر سینه داری, زخم کاری 
زهرا زهرا زهرا(3) یا زهرا 

کا عا عا علا علا 

لحظه ی غسل زخم بازویت ای گل یاس 
در برم آمد روضه ی زخم دست عباس 
وای از آن دست از تن بریده 

چشم مهتاب و فرق دریده 

روی خورشید و رنگ پریده, قد خمیده 
زهرا زهرا زهرا(3) یا زهرا 

کا کا کا عل< کل 

2- زهرا زهرا آرام و مخفیانه 


شش (آرشز 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ره 2 


زهرا زهرا 

آرام و مخفیانه 

می برمت ز خانه, بر روی شانه 

کا لا کل کل 

آه و واویلا وای قرآن حیدر وای کوثر ندارد 
در این مدینه سنگ صبور و یاور ندارد 

زهرا زهرا 

قبر تو بی نشان است 

مدینه روضه خوان است, بیت الاحزان است 
کا لا کر ک< کل 

گرچه نگفتی وای در کوچه آنروز زهرا چه رخ داد 
بر اين سئوالم روی کبودت امشب پاسخ داد 
زهرا زهرا 

آرام و مخفیانه 

می برمت ز خانه, بر روی شانه 


کاعاعاع< کل 


33- شبای فاطمیه, حکایت دلای خسته است 


مناسبت فاطمیه 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


شبای فاطمیيیه, حکایت دلای خسته است 


عزای 


فاطمیه, عزای پهلوی شکسته است 
شور عزا که می شینه بر لب 

ای دل می سوزوزنه منو هر شب 
داغ مادر جوون زینب 

وای وای امون از اين مدینه(3) 

کا کا کا لا کر 

چرا خدایا, در خونه شکسته ؟ 
بارون اشکام, راه نگاهو بسته؟ 
نسوزون ای نامسلمون نسوزون 
که شده خونه پر از خون نسوزون 
شاهد چشمای ترم شدند 

خزون یاس پرپرم شدند 

راضی به مرگ مادرم شدند 

وای وای امون از اين مدینه(3) 
لکلا کا عل< کر 

مگه اینا از, بابام علی چی دیدن؟ 
دیگه جواب, سلامشو نمی دن 
مادرم الهی از راه برسه 


تو مدینه با خنده دشمنش 

عمامه بسته دور گردنش 

رو خاک کوچه ها کشوندنش 

وای وای امون از این مدینه(3) 
کا کا کا عل< کر 

به غم و غصه, مادر من اسیره 

تا دم مسجد يا علی میگه و میره 
رو سر علی تا شمشمیر می گیرن 
می بینه که ذکر تکبیر می گیرن 
یار امامشه تا پای جون 

می گه به دشمنش بدون اون 
راهی نمی شه سمت خونمون 
وای وای امون از این مدینه(3) 
کا عا علا ملاعلا 


4- دل بابا پر از خون, بیقرار و پریشون ... 
شش ای 

مناسبت بعد از شهادت 

سبکی ولادتی 

قالت آهنکید 


قاعز تارتتتاشی 


منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


دل بابا پر از خون, بیقرار و پریشون, غم و اشک فراوون. داره می باره 
بارون 


دست به پٍ 

بی قرارم, ناله دارم, دلفکارم من 

روی خاک. چادر تو. سر گذارم من 

وای مادر وای مادر(3) 

کا لا کل کل 

در و دیوار خونه, داره از تو نشونه, یاد بازوت و پهلوت, دلمو می سوزونه 
غم و داغت به قلبم, می زنه زخم و طعنه, هنوزم بستر تو, میون خونه پهنه 
حال و روز, دل حیدر, شده ناباور 

دیگه اشک, ذوالفقارش, در اومد مادر 


وای مادر وای 


مادر(3) 


کا>اعاع< کل 


شب سرد خزونه. غم و درد بی امونه. چرا وقتی تو نیستی, دیگه زینب 
بمونه 


می میرم وقتی باباء میگه با چشمای تر, بخونید حمد و سوره. شادی رو 
مادر 


از غم تو, ماتم تو, آخرش می میرم 

تا قیامت, چله چله, روضه می گیرم 

وای مادر وای مادر(3) 

دب 

دلم آروم نداره, نفسم در شماره, بگو بعد از تو دنیا, چی به روزم میاره 
تا ابد چشم خیسم, حرم اشک و ماتم, غم تو امتدادش, میره تا به محرم 
آتش غم, در دل من» زده صد مشعل 

وعده ی ما, کربلا و , گودی مقتل 

وای مادر وای مادر(3) 

دب 


5- چشمامون چه بیقراره مثل ابرای بهاره 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


منم زا 


بابام علی خیلی غریبه(3) 

مایا 

چشمامون چه بیقراره مثل ابرای بهاره 

وقتی که نباشه مادر خونه هم صفا نداره 

قسم. به عشق و صفای مادر, به درد و شفای مادر 
به داغ و عزای مادر, بابام علی خیلی غریبه 

بابام علی خیلی غریبه(3) 

مایا 

روی صورت مدینه گرد و خاک غم می شینه 
آسمان برای خورشید سفره ی عزا می چینه 
قسم, به قلبی که پر خونه, به اشکی که بی آمونه 
به قبری که بی نشونه, بابام علی خیلی غریبه 
بابام علی خیلی غریبه(3) 


کا > عاع< کل 


تو نیگاه اهل خونه غصه می زنه جوونه 

هر کسی یه گوشه نوحه دم می گیره و می خونه 
قسم, به سوز دل عزادار, به خون رو در و دیوار 
به زخم عمیق مسمار, بابام علی خیلی غریبه 
بابام علی خیلی غریبه(3) 

ایا 


یر اس نودام کات شین 
مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سر خاکت دوباره 


امده ام 


تا ترایت‌نوانه که کت 


دل خود پاره پاره گریه کنم 


اعد ملد 
شب هفت تو نه که هفت من است 
آمده ام بر سر مزار خودم 

هفت شب نه که هفتصد سال است 
گریه کردم به روزگار خودم 

ملد ملد 

هفت شب می شود که می گیرند 
کودکانت سراغ مادر را 

هفت شب می شود که می بینم 

در و دیوار و خون بستر را 

اعد داد ملد 

آسمانم مرا زمین زده ای 

خوب شد رفته ای نمی بینی 


نیشخند مغیره بر من را 


لکلا کا عل< کم 

باورم نیست با دو دست خودم 
ریختم خاک روی چشمانت 
چیده ام تکه تکه سنگ لحد 
پیش چشمان مات طفلانم 

کا کل کا عل< کر 

کاش می شد بگوثی ام زخم 
چهره ی لاله گون تو باقی است 
زينبم شسته چادر تو 

روی آن لکه خون تو باقی است 
کا کا کا عل< کر 

چند وقتی نبود روسری آت 
حال سر کرده دخترت زهر| 
تازه فهمیده ام حرارت در 

زده آتش به معجرت زهرا 

کا کا کا عل< کر 

شب هفت تو و برای علی 

شب هفت محرم آفده ات 
وقت غسلت نشد بگو با من 


زخم پهلوی تو هم آمده است؟ 


کا > عاع< کل 


می نشیند بجای تو تا صبح 
با کفی آب روبروی حسین 


گوش زینب چه گفته ای که فقط ؟ 


می زند بوسه بر گلوی حسین 


مادم 
ی جع سم سس صو ار 
تخت اه 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ی 


گذشته دوره ی پرستاری, رسیده بنوبت عزاداری 


دل از عزیزان بریده مادر. شهیده مادر شهیده مادر 
ای مادر(2) مظلومه مادر 


کا>اعاع< کل 


به یاس نیلوفری رویت, به درد ناگفته ی پهلویت 


جهان به زینب وفا ندارد. مدینه بی تو صفا ندارد 


ای مادر(2) مظلومه مادر 


مادعا ملد 
8- پروانه وار دور گشتم ولی دریغ 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک 


ولادتی 

قالب غزل 

منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


پروانه وار دور گشتم ولی دربغ 

پرواته ماند ور در بر او قمع آب ند 

با بودنت سلام علی یک جواب داشت 

آن یک سلام هم پس از اين بی جواب شد 
با من حساب داشت عدو از غدیر خم 

از من تو را گرفت و دگر بی حساب شد 
9- ز غصه گشته تمام وجود من فریاد 


مشش رش 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاغر شتا 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ز غصه گشته تمام وجود من فریاد 

وصیت تو ندایم دهد مزن فریاد 

کفن چگونه بپوشم تو را که می ترسم 

به زخم پهلویت امشب زند کفن فریاد 

هزار سال دگر اشکم ار بخاک افتد 

بجای لاله بر آید ز هر چمن فریاد 

چه روی داد به کوچه که هر جا مغیره را بیند 
بر آید از دل پر غصه ی حسن فریاد 


0 زینب ای یار من و, یار و غمخوار علی 


ریس ]از 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


ی و 


زینب ای یار من و, یار و غمخوار علی 
هم پرستار منی. هم پرستار علی 

تو پس از فاطمه از بهر علی فاطمه ای 
چاه غم های علی همدم آه همه ای 

تو عزیزی تو عزیز, دخترم اشک مریز 

کا عا علا علا علا 

کمتر از سوز درون, به جگر تاب بده 
هر شب از جا برخیز, به حسین آب بده 
نیمه های دل شب دور و بر حیدر باش 
گرچه طفلی به حسین و حسنم مادر باش 
تو عزیزی تو عزیز, دخترم اشک مریز 

کا کا کا عل< کل 

جای مسمار بود, روی آیینه ی من 


د ات 


خود را مگذار, بر روی سینه ی من 
گرچه از آتش غم بال و پرم می سوزد 
تو اگر اشک بریزی جگرم می سوزد 
تو عزیزی تو عزیز, دخترم اشک مریز 
کا کا کا عل< کل 

بسکه آزرده ام از, عمر خود سیر شدم 
قامتم گشته کمان, به خدا پیر شدم 
دخترم گریه ی آرام تو بی تابم کرد 

دم به دم قضه: بی ماذریت آنم. کرد 

تو عزیزی تو عزیز, دخترم اشک مریز 
کا اعد ک< کل 

سرنوشت تو همه, غم و اندوه و بلاست 
گودی قتلگه و, وادی کرب و بلاست 
ناله باید ز غم لاله پرپر بزنی 

بوسه بر حنجر خونین برادر بزنی 

تو عزیزی تو عزیز, دخترم اشک مریز 
کا کا کا عل< کر 


1- زینب مباد شکوه ز بی مادری کنی 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


زینب مباد شکوه ز بی مادری کنی 
آماده باش تا که پدرپروری کنی 

با مرگ من چو روز علی تیره می شود 
باید بر او بسوزی و روشنگری کنی 
آنسان که مادرت به نبی مادری کند 
باید تو از برای علی مادری کنی 

من دیده ام زبان علی در دهان توست 
باید تو با زبان علی, حیدری کنی 

من کوثر محمّد و تو کوثر علی 

آری تو را سزد که بر او کوثری کنی 
مگذار تا حسین رود تشنه لب به خواب 
تا ای هن سای اس 


تاک رف از ماش ی 

باید تو بر حسین, پیام آوری کنی 

وقتی به شهر شام, سخن گستری کنی 
فریادزن, خروش برآور, سخن بگو! 
آنسان که از رسول خدا دلبری کنی 


«میئم» بگیر درس ولایت ز 


فاطمه 


2- خورشید وار سر کشد از دل شراره ام 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


خورشید وار سر کشد از دل شراره ام 
ای آسمان بسوز به ماه و ستاره ام 
من چاره ساز خلقم و با داغ فاطمه 
افتاده ام ز پا و ز کف رفته چاره ام 
آن تازیانه ها که به ناموس من زدند 
خورده درست بر جگر پاره پاره ام 


خونی هزار مرتبه جانم به لب رسید 


افتاد چون به بازوی زهرا نظاره ام 

ای چاه غصه های علی زخم سینه ات 
ای تا ابد شریک غم بی شماره ام 

تک کشت الم ات ات ور جرا 
تا نس ات وم صر ک و ارت ام 

با آنکه خود غریب تر از خلق عالمم 

قبر غریب تو شده دارالزیاره ام 

بی تو چو شمع سوخته هی آب می شوم 
جای نفس ز سینه برآید شراره ام 

وقتی که یاد روی کبود تو می کنم 

افتد بدن به لرزه, چو آن گوشواره ام 
«میثم» پس از شهادت زهراست, یار من 
آه هميشه ی من و اشک هماره ام 

3 دامن پر از ستاره به خون جگر کنم 


هی رش 


مناسبت بعد از شهادت 
قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


دامن پر از ستاره به خون جگر کنم 

مرگم به از شبی است که بی تو سحر کنم 
ای جوشن هميشه ی حیدر ! چرا نشد 

من پشت در برای تو خود را سپر کنم؟ 
نزدیک بود لحظه ی «یا فضه» گفتنت 

من زودتر به عالم عقبی سفر کنم 

شد با وصيتِ پدرت بسته دست من 


تو دفع خطر کنم 

چون کاغذ فدک جگرم پاره می شود 
هرگه ز کوچه های مدینه گذر کنم 
آتش برآید از دل تنگش به جای آب 
گرچاه را ز درد نهانت خبر کنم 

ای کاش مرگ پرده کشد بر نگاه من 
تا کی نگه به کوچه و دیوار و در کنم 
تنها به این خوشم که کند روز چون غروب 
آیم کنار قبر تو شب را سحر کنم 
یارب تو اشک چشم علی را زیاد کن 
تا گریه بهر فاطمه ام بیشتر کنم 
«میثم» به یاد فاطمه از سوز دل بگو 
کز آه خویش نخل تو را بارور کنم 
کته تدای عم غالم شفه زنداتین مره 


مشخصات 


ای ار 
سبک مرئیه 
قالب غزل 
قاغر تسار کار جاش غلام سا 


منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


سینه زندان, غم عالم شده زندانی من 
داغ دل را همه خواندند به پیشانی من 
خانه بی فاطمه. من خانه نشین, حجره خموش 
در و دیوار دهد شرح پریشانی من 

آه دنیا بزن از سوز جگر ناله, بگو 

که علی- فاتح خیبر- شده زندانی من 
تیه یت دس و 

وای بر من که مرا کشت گرانجانی من 
اولین یار ولایت پسرم محسن بود 

او که شد پیشتر از فاطمه, قربانی من 
ای شب تار مرا مهر رخت روز ! ببین 

روز روشن شده بی توء شب ظلمانی من 
به جز از سینه ی مجروح و رخ نيلي تو 
کس ندارد خبر از غصه ی پنهانی من 

کاش هر خشت از این خانه زبانی می شد 


تا دهد شرح غم بی سر و سامانی من 


میزبان دو جهانم من و ایند مدام 


بی 


تو هر لحظه غم تازه به مهمانی من 
نک من فنبتته کل خریت کم کشت ی تو وی 
نظم «مینم» شده توصیف گل افشانی من 


45- ای دختر همسابه روان شو سوی خانه 


قاس الیش 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک *۷* 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای دختر همسایه روان شو سوی خانه 
زینب دو سه روز است شده بانوی خانه 
بیمار شفا یافت(2) 

مادم 

من مادر خود پشت در سوخته دیدم 


مسمار در و سینه بهم دوخته دیدم 


بیمار شفا یافت(2) 


ا اعد لا کل 
اما یی نازیر علی خوادافظ 


تس این 


مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 


تقات و 


امام بی یاور علی خداحافظ 

از همه تنهاتر علی خداحافظ 
علی حلالم کن, گریه به حالم کن 
با 

ی هد 
گریه کن ای مولا به عمر کوتاهم 
علی حلالم کن, گریه به حالم کن 


کاعاعاع< کل 


غریب نخلستان خدانگهدارت 

به لب ر سیده جان خدانگهدارت 
کا کا کا لا کل 

اگر چه يا مولا به کس نمی گویم 
تو خود گواهی از کبودی رویم 

کا کا کا عل< کم 

مدینه بی زهرا همه بود قبرت 
الهی ای مولا خدا دهد صبرت 
علی حلالم کن, گریه به حالم کن 
لکلا کا عل< کل 

کلام حق هدیه به روح پاکم کن 
شبانه غسلم ده شبانه خاکم کن 
علی حلالم کن, گریه به حالم کن 
کا کا کا عل< کر 

مانده برای من مخفی و سربسته 
بازوی مجروح و پهلوی بشکسته 
علی حلالم کن, گریه به حالم کن 


کا > عاع< کل 


7 آهم رسد به گردون اشکم به رخ روانه 
مناسبت شام غریبان 


قالب آهنگین 


غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


آهم رسد به گردون اشکم به رخ روانه 
شد قسمتم که شویم جسم تو را شبانه 
ای یار مهربانم, فاطمه ی جوانم 

کا ما کر >< عل 


امشب رسیده دستم بر بازوی شکسته 
بنشینم و بگریم بر پهلوی شکسته 

ای یار مهربانم. فاطمه ی جوانم 

کا کا کا عل< کل 

در موسم جوانی از من تو را گرفتند 

با ضرب تازیانه دیگر چرا گرفتند 

ای یار مهربانم. فاطمه ی جوانم 

کا کا کا لا کل 

بر پیکرت بریزیم از اشک خود ستاره 
غسل تو گشته بر من شهادت دوباره 


ای یار مهربانم, فاطمه ی جوانم 


کا > عاع< کل 


با چشم بسته ی خود بر من نظاره داری 
چرا به هر دو گوشت یک گوشواره داری 
ای یار مهربانم, فاطمه ی جوانم 

دا 

جون من کسی ندارد مراسم شبانه 

هم غسل مخفیانه هم دفن مخفیانه 

ای یار مهربانم, فاطمه ی جوانم 

دا 

بر پار مهربانم خون گریه کن مدینه 

هم بر مدال بازو هم بر مدال سینه 

ای یار مهربانم. فاطمه ی جوانم 

دا 

8- زهرای جوانمرگ من ای یار عزیزم 


نیس |] رش 


طتاعنت: رد ات تمآذت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاغر .سنا کار حاج غلامرضا 


منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


زهرای جوانمرگ من ای پار عزیزم 
سخت است که بر پیکر تو خاک بریزم 
ای یار جوانم, ای فاطمه جانم 

کا کا کا عل< کل 

افسوس که شد خانه ی من قتلگه تو 
سوزد جگرم بر پسر بی گنه تو 

روح من از تن مروء یار من بی من مرو 
کا کا کا عل< کر 

داح رتسا این 

تو نقش زمین شیرخدا خانه نشین شد 


روح من از تن مروء یار من بی من مرو 


کا > عاع< کل 


یا فاطمه دیدی که فلک زد به زمینم 


تاید که :شودم کشت لخد رز 


روح من از تن مرو, یار من بی من مرو 
ا اعد علا کل 

لب بستم و فریاد برامد ز نهادم 

با دست خودم روی تو بر خاک نهادم 
روح من از تن مرو, یار من بی من مرو 
دادعا کل 

هر صبح برآید به فلک ناله و آهم 

هر روز شود سبز مغیره سر راهم 

روح من از تن مرو, یار من بی من مرو 
کا اعد لا کل 

ای کاش که عمر من مظلوم تبتر | ید 
جان با نفس خسته ام از سینه برآید 
روح من از تن مرو, یار من بی من مرو 
ا اعد لا کل 


شخ انس 


مناسبت بعد از شهادت 


قالب آهنگین 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


این مزار مخفی تنها طرفدار من است 
تربت گم گشته ی مظلومه بیمار من است 
یار و غمخوار من است(2) 

کا کا کر کل< کل 

آسمان از من گرفتی یار تنهای مرا 

یاور بی یاور و مظلومه زهرای مرا 

پشت در کشتی تمام آرزوهای مرا 

تا سحر دریایی از خون چشم بیدار من است 
یار و غمخوار من است(2) 

کا کا کا عل< کل 

حج من هر شب طواف تربت یارم شده 
زمزم این کعبه چشمان گهربارم شده 
خانه آتش زده شمع شب تارم شده 


تا قیامت داغ زهرا بر دل زار من است 


یار و غمخوار من است(2) 

ایا 

بارالها جسم بی جان علی را جان کجاست 
کس نمی داند مزار کوثر قرآن کجاست 

تا بگرید با علی مقداد کو سلمان کجاست 
همدم آهرد من فیر دلداز‌ من اشت 

یار و غمخوار من است(2) 

ایا 

ای زمین من می روم زهرای من مهمان توست 
روح من ریحان ختم الانبیا قرآن توست 

این که روی نیلگونش بر روی دامان توست 


لاله ای پرپر 


شده تقدیم دادار من است 


ماد لد 

تک ال سای شیر نف کیت 
مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سا که خا نم ویر لد بر کزیده اه 
راصت: ان حای سا کت سا کت 


کا کا کا عل< کر 


خرشیت ]وت 


ات هل مان درم 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مقزن و 


با رخصت از زهرا برا حسین گریه می کنم 
با رخصت از زهرا برای حسین سینه می زنم 
کا عا کر ک< کل 

آمده آمده, موسم غم فصل ماتم 

سر زده سر زده, ماه غم ماه محرم 

همدم ناله, همدم ماه, محرمم 

مُحرم اشک و, محرم ماه, محرمم 

به دام درد و غم اسیرم: يا زهرا یا زهرا 
آمده ام رخصت بگیرم: يا زهرا یا زهرا 

برا حسین تو بمیرم: یا زهرا یا زهرا 

پرپر پرپر, از داغ فدکم کن 

مادر مادر, ای مادر کمکم کن 


کا > عاع< کل 


بی بی جان, بی بی جان. درد تو به جسم و جانم 
من اینجا, جای تو, خون از دیده می فشانم 
ولایت تو , ز کودکی , تاج سر من 

به روضه با, گریه داده شیرم, مادر من 

تو خود گواهی ز شور و شینم: یا زهرا یا زهرا 
عبد جگر گوشه ات حسینم: يا زهرا یا زهرا 
دیوونه ی بین الحرمینم: یا زهرا یا زهرا 

پرپر پریر, از داغ فدکم کن 

مادر مادر. ای مادر کمکم کن 

کا اعد ک< کل 

میهافم سر کوش املع ی جنر 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
دنا 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مدینه حلقه در گوش صدای ناله ی مولاست 
دلیل گریه ی حیدر شکسته پهلوی زهراست 


گلوی من, شده اشکم وضوی من 

ببین اش فا مه عاندم: کخایین. ابر وق مره 

چو ابری اهل بارانم از اینکه بی تو می مانم 
هراسانم هراسانم هراسانم هراسانم 

بخون سینه ات سوگند منم راضی به یک لبخند 
مرو ای ماه بی مانند مرو ای ماه بی مانند 

مرو زهرا مرو زهرا(2) 

کا کا کا عل< کر 

در و دیوار اين خونه پر از دوده پر از خونه 

شما زحمت مکش بانو مکن جارو مکن شونه 
اگر چه شادم از کارت برای حوریان سخته 

می پیچی تو خودت انگار (به زخمت مونده خون لخته2) 
بخواب آروم جون زهرا بخواب ای مهربون زهرا 
یه پوست و استخون زهرا بخواب آروم جون زهرا 
بیا دردامو درمون کن بیا کارا رو آسون کن 

به یک لبخند مهمون کن مرو زهرا مرو زهرا 

مرو زهرا مرو زهرا(2) 


> عاع< کل 


گره خورده همه کارم ز میخ در گله دارم 


نمیگه اما میدونم می سوزه سینه ی یارم 

میون طعنه ی دشنام همینکه بسته شد دستام 
لهیب شعله کاری کرد سیه گشته همه روزام 

یه آه بی صدا دیدم یه عده بی حیا دیدم 

عزیزم زیر پا دیدم عزیزم زیر پا دیدم 

به پیش دیده ی همسر می سوزه سوره ی کوثر 
خدا| صبرت بده حیدر خدا صبرت بده حیدر 

مرو زهرا مرو زهرا(2) 

کا کا کا عل< کل 


دک یوب خاته ی وا قاکب وود 
مشخصات 

مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آتش زدن به خانه ی مولا بهانه بود 


آن شب قوی ترین سند غربت علی 
تشییع مخفیانه و دفن شبانه بود 


4- در بیت در بسته با سینه ی خسته 


مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


در 


بیت در بسته با سینه ی خسته 

فولا علی کربد ولن. آاهیبتة اهتیرتة 

ای یار تنهایم, مظلومه زهرایم 

کا کا ک< ک کل 

یاد آرد از ضرب در و پهلوی بشکسته 
ای یار تنهایم, مظلومه زهرایم 

اک کل< ک< کل 

ای هست و بود من یاس کبود من 

با رقتنت بگسسته از هم تار و پود من 
ای یار تنهایم, مظلومه زهرایم 

کا کا ک< ک< کل 

می سوزم از آهت بر روی چون ماهت 
جان علی گردد فدای عمر کوتاهت 
ای یار تنهایم, مظلومه زهرایم 

کا کل ک< ک< کل 

با جان خود یار امیرالمومنین گشتی 
ای یار تنهایم, مظلومه زهرایم 


ما ملا مد ملد 


ای شمع خاموش یار کفن پوشم 

داغ تو و محسن نمی گردد فراموشم 
ای یار تنهایم. مظلومه زهرایم 
ملاعلا 

وای از شرار بار از صدمه ی مسمار 
ای کاش بودم جای تو بین در و دیوار 


ای یار تنهایم. مظلومه زهرایم 


مایا 
5- می روی ای همدم خاموش من 
مشخصات 

مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


می روی ای همدم خاموش من 


چوب تابوتت بود بر دوش من 

ناله یا فضه ات در گوش من 

روح من از تن مروء یار من بی من مرو 
> ک< کل کل کل 

نه قرارم مانده در دل نه شکیب 

گشته ذکرم 1 امن بجیب 

روح من از تن مروء یار من بی من مرو 
> ک< کل کل کل 

من تن بی جان و جانم می رود 

از کفم روح و روانم می رود 

ای خدا| یار جوانم می رود 

روح من از تن مروء یار من بی من مرو 
> ک< کل کل کل 

داغ تو آتش به جانم می زند 

تازیانه بر روانم می زند 

قاتلت زخم زبانم می زند 


روج من 


از تن مروء یار من بی من مرو 


کا>اعاع< کل 


بی تو گردیده علی خانه نشین 
پای تابوت تو من خوردم زمین 


روح من از تن مروء یار من بی من مرو 


اما ملاعلا ماد 
ای میان دشمنان پابست من 
ای که بگشودی طناب از دست من 


روح من از تن مروء یار من بی من مرو 


یه 
6 رنگ اسلام پرید رکن توحید شکست 
مشخصات 

تازیتیت تنم آورت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع صدف نبوت 3 


تعداد استفاده 0 


رنگ اسلام پرید, رکن توحید شکست 
ای پدر زود بیا, مادرم رفت ز دست 
طایر سوخته بال و پر ما را کشتند 

جان بابا به خدا مادر ما را کشتند 

ما عزادار شدیم, بی پرستار شدیم 

کا عا علا ملاعلا 

ای پدر زود بیاء به خدا دیر شده 

مادرم را بنگر, پس چرا پیر شده 

وقتی از قامت او پرده کشیدیم پدر 
صورت نیلی او را همه دیدیم پدر 

ما عزادار شدیم, بی پرستار شدیم 

کا > کا عل< کل 

ما که در لانه وحی, دو کبوتر بودیم 

تا سحر اشک فشان, دور مادر بودیم 
همه شب روی نیایش به خدا می کردیم 
به مریضی که شفا یافت دعا می کردیم 


ما عزادار شدیم, بی پرستار شدیم 


> عاع< کل 


ای پدر مادر ماء به خدا راحت شد 
بین ما و زینب, درد و غم قسمت شد 
چشم او حجره بی صاحب مادر بیند 
چشم ما قاتل او را سر منبر بیند 

ما عزادار شدیم, بی پرستار شدیم 
لکلا کا عل< کر 

ای پدر رفت ز دست. روح و ریحانه ما 
خانه ی سوخته اش, شد عزا خانه ما 
ما نگه کرده و در پیش دو چشم تر ما 
خانه سوخته شد قتلگه مادر ما 


ما عزادار شدیم, بی پرستار شدیم 


کا > کل کل 
7- ای که می خواهی بدانی قبر زهرا در کجاست 


مشخصات 


مناسبت مدینه 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای که می خواهی بدانی قبر زهرا در کجاست 
راز پیدا کردن آن خاک گرم کربلاست 

مشتی از آن خاک بردار و رها کن در بقیع 

هر کجا بنشست قبر همسر شیر خداست 

8 ای کرم لحظه لحظه عادت تو 


شیت]]أزت 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاغر سا کار خاج غلای ضا 
منبع صدف نبوت 2 


تعداد استفاده 0 


ای کرم لحظه لحظه عادت تو 
افتخار خداء عبادت تو 

روزها یادواره ات هر روز 
لحظه ها لحظه ی ولادت تو 
خانه زاد حریم لم یزلی 


روح پیغمبر و روان علی 


ماد 

غیر تو کوثر محمد کیست؟ 
مادر و دختر محمد کیست؟ 
ذوالفقار قلی به وقت سخن 
حیدر حیدر محمد کیست؟ 
تو به فرزانگان هدف دادی 


تو به مردانگی شرف دادی 


کا>اعاع< کل 


مریم یازده مسیحایی 

خاتم الانبیا سرایپایی 

رکن رکن تمام ارکانی 

فاطمه مادر دو زهرایی 

گرچه در پرده ی حجاب استی 
آسمان دو آفتاب استی 

کا عا کر کر کل 

ذکر سبوحیان ترانه ی توست 
چشم قذوسیان به خانه ی توست 
طایر آسمانی توحبد ! 

قلب پیغمبر آشیانه ی توست 
روح بین دو پهلوی پدری 

هم علی هستی هم پیامبری 

کا ما کر > کل 

هر کجا ابر رحمتت بارد 

لاله ی وحی سر برون آرد 
مصطفی روز حشر بر سر دست 
چادر خاکی تو را دارد 


محشر ان روز یادواره ی نتوست 


چشم حیدر به گاهواره توست 


کا > عع< کل 


اه مس مرخ 


بی ولای تو نیست, نیست 


قبول 

لعل ها بی محبتت سنگند 

کا لا کل کل 

هم تو مام ائمّه ی نوری 

هم خدا را خطاب منشوری 

لاله سرخ باغ خژم وحی 

شعله سبز نخله ی طوری 

واژه ها کوچکند در شانت 
کیستی؟ ای خدا ثنا خوانت ! 

کا لا کل کل 

ناقه ی نور توست, حور سرشت 
فرش راهش بود جواز بهشت 

با نگاهت جحیم روضه ی گل 

بی جوازت بهشت, خانه ی زشت 
کاتب لوح سرنوشت تویی 

به محمد قسم بهشت تویی 


کا>اعاع< کل 


تو به امر خدا خدایی کن 


از درون نقاب در محشر 

بر خلایق خدا نمایی کن 

ای نگاه تو شامل همه کس 
یک نگاهت به حشر ما را بس 
کا عا کل کل 

ای همه هست و بود از هستت 
ملک و جنْ و انس پابستت 
همه در روز حشر می نگرند 
دست عباس را سر دستت 
تا حسینت ز جا قیام کند 

تن بی سر تو را سلام کند 

کا لا کل کل 

خُلد آغوش بر تو باز کند 

به قد و قامتت نماز کند 

تو که آن روز جای خود داری 
قنبرت بر بهشت ناز کند 
همه مبهوت در جلال تواند 


محو زیبایی بلال تواند 


کا > عاع< کل 


۳1 به دوزخ بیفکنند مرا 

عوض اعتراض و چون و چرا 
دارم خیم رخا عون 
می برم لحظه لحظه نام تو را 
به محمد قسم جهنم را 

پر کنم از صدای يا زهرا 

کا کا کا عل< کر 

همه افلاک را تو قائمه ای 

چه بخوانم تو را؟ تو فاطمه ای 
اگر امروز مام ساداتی 

در صف حشر مادر همه ای 
هر چه دوزخ شراره افروزد 
نگذاری دراره ات سوزد 

کا کا کا عل< کر 

شیعه در حشر, در جوار شماست 


فخرش این بس 


که دوستدار شماست 

عصتی و رخمت و بت و یم 
هر چه باشد, در اختیار شماست 
ما همه شیعه ی گنه کاریم 


روز محشر تو را, تو را داریم 


ماع کل 


ای دل عالمی, مدینه ی تو 
آسمان و زمین, سفینه ی تو 
باغ توحید تا ابد سرسبز 

از گل سرخ زخم سینه ی تو 
شیعه خون از دو دیده می بارد 
داغ آن زخم سینه را دارد 

کلا لا کلا عل< کل 

به مزار و به تربتت سوگند 

به مدینه, به غربتت سوگند 

به سفیدی گیسویت به شباب 
به کبودی صورتت سوگند 

که تو را یادواره هر دم ماست 


عمر با یاد تو محزم ماست 


داد 

دود تاریک و بیت نور کجا؟ 
پای فرعون و کوه طور کجا؟ 
دست سنگین دیو و حور کجا؟ 
گلشن وحی و زاغ زشت کجا؟ 
بار هیزم کجا؟ بهشت کجا؟ 
داد 

و رالد ی 
شرح این ماجرا تعضب نیست 
غاصب حق نفس احمد را 
زدن فاطمه تعجّب نیست 
داد 

هر چه دشنام داده, سنگ زنند 
هر چه خورشید را بیوشانند 
هر چه بر روی ننگ, رنگ زنند 


مهر پنهان به خاک گردد کی؟ 


تنیبا زنی بای کزدد کی ؟ 

داماد 

گل هميشه اسیر خار و خس است 
روج توحید, کشته هوس است 

چند در این زمینه بحث و جدل 
شرح غصب فدک بس است. بس است 
دست دخت رسول و ضرب غلاف 
سندش هست گر دهید انصاف 

ا داد 

به خداوند و ذات یکتایش 

به ولای علی به زهرایش 

بیشتر از ستارگان گشته 


ظلم بر 


۳ ۴ » ی ۰ که در ثنای ۳ ۱ ۳ 
قط 0 ای از هزارها دریا ست 

کا عا علا ملاعلا 

9- رفتی همینکه فاطمه جان از کنار من 


ق ات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رفتی همینکه فاطمه جان از کنار من 
در کوچه ها مشاهده شد انکسار من 
حلال مشکلات علی بعد رفتنت 
پیچیده تر شده گره کار و بار من 


چندین شب است اب به دستم نداده ای 


نامهربان شده است مگر خانه دار من 
روزی شکست بازویت از ضربت غلاف 
حالا شکسته شد کمر ذوالفقار من 
از دخترت مپرس فقط گریه می کند 
من غمگسار اویم و او غمگسار من 
دیگر ز میوه ی فدک تو نمی خورم 
دارم سر مزار تو از حال می روم 
حرفی بزن قرار بگیرم قرار من 
حالا که رفتی از بر من لا اقل بخواه 
از این مزار دور نیقتد مزار من 

0- رفتی علی را تنها نمودی 


فا ار 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قناعز نازاتن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رفتی علی را تنها نمودی 
مظلومیم را امضا نمودی 
زهرا , جان زینب 

مرگم , را بطلب 

یا زهرا(2) 

کا عا کر > کل 

خورشید حیدر خاکستری شد 
یاس پیمبر نیلوفری شد 
زهرا , ای حبیبم 

بی تو , من عریبم 

یا زهرا(2) 

کا کا کا عل< کر 

نازکتر از گل بوده تن تو 
جانم ستاند پیراهن تو 
زهرا , ای حبیبم 

بی تو , من غریبم 


یا زهرا(2) 


ا ما ملاعلا کل 


1- ای داغ تو مهر سینه ام فاطمه چان 


مناسبت مدینه 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای داغ تو مُهر سینه ام فاطمه جان 
موج تو برد سفینه ام فاطمه حان 
هر شمع برای محفلی می سوزد 


من سوخته ی 


مذفه ام فایه ان 


02 از توق فرع قیدن مکی ایگف بش کته دوع 


مشخصات 


د یت هه رت 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین: 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


از روی من دیده بستی ای آنکه بشکسته دستی 
رفتی و با رفتن خود پشت علی را شکستی 

یا فاطمه عشق حیدر(4) 

ابا 

مام جوانمرگ زینب رفته ز تن جان حیدر 

آن بیت آتش گرفته شد بیت الاحزان حیدر 

یا فاطمه عشق حیدر(4) 


ملاعلا ملاعلا 


گم گشته ی قلب خود را در لوح صبرت بجویم 
درد دلم را عزیزم با خاک قبرت بگویم 

یا فاطمه عشق حیدر(4) 

مایا 

فاطمه صبر و قرارم بانوی شب زنده دارم 
بعد از تو ای فاطمه جان شد زینبت خانه دارم 
یا فاطمه عشق حیدر(4) 

مایا 


03- خدایا فاطمیه شد دوباره 
شتر لاس 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خدابا فاطمیه شد دوباره 


دهد ما را به درگاهش پناهی 
الهی یا الهی يا الهی 

مایا 

دل ما چون بحال خانه سوزد 
بحال ساقی میخانه سوزد 
که دانم.می کته بر در تحاهی 
الهی یا الهی يا الهی 

مایا 

سلام ما به زهرا ام زینب 
که باشد نام او عنوان مکتب 
ببخش ما را به زهرا یا الهی 
الهی یا الهی يا الهی 

مایا 

به حق ناله ی آهسته ی او 
به حق بازوی بشکسته ی او 
که گاهی می کشد از سینه آهی 
الهی یا الهی يا الهی 


ا ما ملاعلا کل 


4- علی امشب(2) نشسته در حریم غمها 


مشخصات 

مناسبت شهادت 
سبک شور سینه زنی 
قالب آهنگین 

شاعر قانع ابراهیم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


علی امشب(2) نشسته در حریم غمها 
بمیرم من (2) شده غروب عمر زهرا 
گرفته زانوی غم , علی در آغوش 

که 


صحن سینه ی او , شده سیه پوش 
می گرید , می نالد 

که می رود تمام هستش 

که فاطمه رود ز دستش 

یا زهرا یا زهرا یا فاطمه حبیبه ا...(2) 


مرو زهرا مرو زهرا مرو مرو تو از بر ما 
ک کا لا کل کل 

نبی ز آن سو (2) در انتظار روی زهرا 
علی زین سو (2) زند صدا مرو تو تنها 
حریم خانه بی تو , صفا ندارد 

که درد دوری تو , دوا ندارد 

ای یارم , دلدارم 

دلم ز رفتنت بگیرد 

علی بدون تو بمیرد 

با زهرا یا زهرا یا فاطمه حبیبه ا...(2) 


مرو زهرا مرو زهرا مرو مرو تو از بر ما 


کا>اعاع< کل 


مرو زهرا که دشمنها به اشک چشم من بخندند 


به آن خنده (2) دوباره دست من ببندند 


همه به هم گویند , که فاطمه مرد 
عدو به طعنه گوید , علی زمین خورد 
ی 

دلم ز رفتنت بگیرد 

علی بدون تو بمیرد 


یا زهرا یا زهرا با فاطمه حبیبه 2(...۱) 


مرو زهرا مرو زهرا مرو مرو تو از بر ما 

کا کل کا عل< کر 

در این شهر پر از ماتم دل مرا بخون نشاندند 
در آن روزی که دشمنها ترا به کوچه ها کشاندند 
ترا ز من گرفتند , به تازیانه 

مرو کبوتر من , از آشیانه 

وم 

دلم ز رفتنت بگیرد 

علی بدون تو بمیرد 


یا زهرا یا زهرا با فاطمه حبیبه 2(...۱) 


مرو زهرا مرو زهرا مرو مرو تو از بر ما 


> عاع< کل 


خودم دیدم (2) چنان لگد به پهلویت خورد 


هن مرخ کرو تن کم فخسشم آز. ان لخن فرد 


غلاف تیغ قنفذ , اجر نبی داد 

که دست و بازوی تو , ز کار افتاد 

ای یارم , دلدارم 

دلم ز رفتنت بگیرد 

علی بدون تو بمیرد 

یا زهرا یا زهرا یا فاطمه حبیبه ا...(2) 


مرو زهرا مرو زهرا مرو مرو تو از بر ما 


کا>ا عاع< کل 


35- می سوزم از اين غم که زهرا ندارم 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


می سوزم از این غم که زهرا ندارم 
به خاک مزار تو سر می گذارم 

یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا(2) 
کا ک< کز< کز< کل 

تو رفتی و دیگر ندارم حبیبی 

چه سازم ای خدا با غم غریبی 

کا << کل 

چرا ای گل مرا با غم وا نهادی 


در اين شهر پر دشمن تنها نهادی 


از این پس ترا از چه گلشن بجویم 
در اين تنهایی راز دل با که گویم 

کا عا علا علا علا 

تو راحت شدی و من به غم اسیرم 
خدا می داند من بی زهرا می میرم 
دلم خونین چون باغ لاله کردی 

از آنروزی که پشت در ناله کردی 
کا کا کا عل< کل 

بصع دلج یز اش تیاه 

چو می دادی تکیه به دیوار خانه 
چرا از من غمگین رو می گرفتی 
چرا دست خود بر پهلو می گرفتی 
اک کا عل< کل 

چه شبها که می دیدم سوز و تبت را 
نشسته می خواندی نماز شبت را 
مازعا رت یی زگ سترص 


مناسبت بعد از شهادت 
رررری ۲۷ 


قالب رباعی 

شاغر انشانی حا غای 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نشاط خانه ی ما رفت عشق دیگر نیست 
که چار طفل در این خانه هست و مادر نیست 
به آرزوی دل خود رسیدی ای صیاد 

میاابه لاثه ی آنشزدم کتوتر قیوشت 

7- بر سوخته باغ ما دگر سر نزنید 


مایت ند ار فسات 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بر سوخته باغ ما دگر سر نزنید 
این خانهت آنشترده را در نید 


از ما که گذشت مادری را دیگر 


در خانه به پیش چشم دختر نزنید 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


پیغمبری که یک عمر غمخوار امتش بود 
روی کبود زهرا اجر نبوتش بود 

ای خاک بر سر من مردم شدند دشمن 
با بانویی که قرآن درس محبتش بود 
زهرا که بر نمازش حق افتخار می کرد 
بی حرمتی امت اجر عبادتش بود 

جان داد مخفیانه تشییع شد شبانه 

بیت الولایه ی او دار الشهادتش بود 


با هیچ کس نمی گفت از درد خویش اما 


دیوار و در کتاب ذکر مصیبتش بود 

تا وقت مرگ پنهان کرد از علی غمش را 
بعد از شهادتش هم دستش به صورتش بود 
غففای ان شهیده ناگفته ماند اما 

حمل جنازه ی او فریاد عربتش بود 

با آنکة مخفیاته تشییع شد. شبانه 

لبخند زد به تابوت این درس عصمتش بود 
آن پای تا به سر نور رو می گرفت از کور 
نیلی چرا ز سیلی خورشید طلعتش بود؟ 
شب بر سر مزارش مولا چو شمع می سوخت 
روز آفتاب سوزان زوار تربتش بود 

کوه گناه «میئم» در سیل اشک گم شد 
آلوده بود و زين در اقید رحمتش بود 


میس |آوش 


ات و او 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منیع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


می رسد از خشت خشت خانه بوی فاطمه 
این دل حسرت کشم در آرزوی فاطمه 
گریه و آه یتیمانم که می دانم ز چیست 
زینبم در شانه پیدا کرده موی فاطمه 


0- به اه تتتعله بر افلای ریژم 
مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 


به آهم شعله بر افلاک ریزم 
شرر بر سینه ی صد چاک ریزم 
عزیزم با که گویم اين مصیبت 
به روی چشمهایت خاک ریزم 
1- دین خدا را جاودان با صبر کردم 


یط ]تست 


اش وا تا 
سبک ولادتی 

قالب مخمس 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


دین خدا| را جاودان با صبر کردم 
صبر خدا شد جلوه گر تا صبر کردم 
گر با همه رنج و بلاها صبر کردم 


طبق وصیتهای طاها صبر کردم 


اک کا عل< کر 

دیدم شکستند از جفا بال و پرم را 
دیدم میان آتش و خون همسرم را 
دیدم کبوتر بچه های مضطرم را 
دیدم سرشک جانگداز همسرم را 
هرگز ندیدم محسنم را صبر کردم 
کا کا کا عل< کم 

من قهرمان خیبر و بدر و حنینم 

با ضربتی افضل ز خلق عالمینم 
دیدم که نیلی گشته روی نور عینم 
دیدم که می گردد به دنبال حسینم 
در اوج قدرت بودم امام صبر کردم 
لکلا کا عل< کر 

اینجا و تن دادن به زور و جبر هرگز 
ماهم برون آید ز پشت ابر هرگز 
اینجا دگر شیر خدا را صبر هرگز 
در حق زهرا قصد نبش قبر هرگز 


نامردمان بس بود هر جا صبر کردم 


کا > عاع< کل 


دیشب علی بود و دل و هجران دلبر 

دیشب علی بود و گل و دست پیمبر 

دیشب علی بود و گل و زهرای اطهر 
دیشب علی بود و دو چشم خون دختر 
اینجا میان سیل غمها صبر کردم 


کاعلاعلا عل< کل 
2- مدینه روی قلب من نشسته داغ دیدارت 


فریقاض ا رن 


مناسبت مدینه 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مدینه روی قلب من نشسته داغ دیدارت 
دعا کن تا شبی باشم میان جمع زوارت 
مدینه من خدا داند ندارم وسع آن حد را 


مگر زهرا دهد روزی جواز رفت و امد را 


مدینه جان پیغعمبر به ان 


قدر رفیع تو 

دعا کن تا نهم صورت روی خاک بقیع تو 
مدینه ریسمان دیدی که بر دست علی بستند 
تو دیدی دست زهرا را به تیغ کینه بشکستند 
مدینه در کجا زهرا شده پرخون سبوی او 
کدامین دست نامردی زده سیلی به روی او 
3- آن شب که شب از صبح محشر تیره تر بود 


مشخصات 


مات توا وت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


آن 0 ۳۹۹ ۳ ۳ ۱ ۲ تقو تقو 
آن قننه که اد آزخ.ضرع یب هت بی یر نهد 


آن شب که خون از دامن مهتاب می ریخت 


ان تاره 

آن شب خدا داند خدا داند که چون بود 

قلب علی زندانی از فریاد و خون بود 

آن شب امیرالمومنین با اشک دیده 

می شست در تاریکی شب مخفیانه 

گه جای سیلی گاه جای تازیانه 

صد بار از پا رفت و دست از خویشتن شست 
جانان خود را در درون پیرهن شست 

خود در کفن پیچید آن خونین بدن را 

خونین بدن نه بلکه جان خویشتن را 

چشم از نگه , نای از نوا , لب از سخن بست 
بگشود دست حسرت و بند کفن بست 

ناگه فتاد آن تيره کوکب را نظاره 

گریان به گرد آفتابش دو ستاره 

از بی کسی در بال هم سر برده بودند 
گویی کنار جسم مادر مرده بودند 

داغ دل مولا دوباره گشت تازه 

ریحانه ها را زد صدا پای جنازه 

آن پر شکسته طائران از جا پریدند 


افتان و خیزان جانب مادر دویدند 

چون جان شیرین جسم او در بر گرفتند 
گل بوسه از آن لاله ی پرپر گرفتند 
یکبار از عمق کفن آهی بر آمد 

تاه وی فا ماس اما 

ناگه ندا آمد علی 


دردانه های وحی را دریاب دریاب 
مگذار زهرا را چنین در بر بگیرند 
مگذار روی سینه ی مادر بمیرند 
25 آن خه کند ضولا + با نم خر وا 


نی ی 


ات هه ار ارت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رش و 


آه چه کند مولا , با , غم زهرا و داغ شکیبایی 


کا > عاع< کل 


ماتم زهرا برده ز علی دیگر صبر و شکیبایی 


ا ملاعلا ما کل 


میان مسلمین ۳ مانده تنها 


ز دست مرتضی کنون رفته زهرا 

درون سینه ی علی گشته غوغا 

وای , از این ماتم , در دل مولا شد ماتم عظمائی 
مادم 

زینب داغدیده از مرگ مادر 

فغان ز سینه می کشد دیده ی تر 

گاه به سینه می زند گاه بر سر 

رفته ز رخسار این ۷ زیبا و جلوه ی زیبایی 
مادم 

همدم و یاور علی رفته از دست 

ماه منور علی رفته از دست 

فاطمه همسر علی رفته از دست 

آه , چکند با اين , سیل سرشک و این دیده ی دریایی 
ماد 

خانه ی مرتضی شده سرد و خاموش 

اشک میان دیده ها می زند جوش 

ز کودکان همی رسد ناله بر گوش 

کته بو رات ای زین عم هشن کیزآین 


کا > عع< کل 


دیده ی بضعه ی نبی 5 کشته بسته 


پهلوی او ز ضرب در شد شکسته 

۱ در اه ات ۵ 
ماتم زهرا برده ز علی | مشب صبر و شکیبایی 
لا ددع ملد 


5- یه شب یه مرد تنها اسیر چنگ غمها 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


یه شب یه مرد تنها اسیر چنگ غمها 

بر دوش ناله می برد تابوت همسرش را 
مردم شهر خوابیدند اشک اونو ندیدند 
اون شب فقط هفت نفر به داد او رسیدند 


مردم شهر بخوابید خواب براتون 


ترکد آزان تفت ده گریه کن مدینه 
6- ای وجودت عرش حق را قائمه 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


ای وجودت عرش حق را قائمه 
یاریم کن یاریم کن فاطمه 

یاریم کن از زمین بردارمت 

با دو دست خود به گل بسپارمت 
وای بر من مرده ام يا زنده ام 
قبر تو یا قبر خود را کنده ام 
آسمان اشک علی را پاک کن 


جای مجبوبم مرا در خاک کن 

این چراغ چشم خونبار من است 
اين همان تنهاترین یار من است 
پا محمد دختر خود را بگیر 

لاله ی نیلوفر خود را بگیر 

باغبان تا یاس پرپر را گرفت 
اشک خجلت چشم حیدر را گرفت 
اههد ات هروه ام 
تاه ان دای مس ی آم 
شاه بات کر بت نود 
دستهای باغبانت بسته بود 

یا محمد دخترت در خاک خفت 
دردهای خویش را با من نگفت 
ها ترا رسای رت 
بر تن محبوبه ی خود خاک ریخت 
ناله زد کای با وفا یار علی 

ای چراغ چشم بیدار علی 
همسرم دستی برون از خاک کن 
اک ار اک 


7- بخدا کسی خبر از دل خونم نداره 


قاس ارت 


مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بخدا کسی خبر از دل خونم نداره 
خبر از داغ فراق همزیونم نداره 

تو مدینه هم با من علی غریبه اند 
اهل یثرب همشون دشمن خونی منند 
کسی پاسخ سلامای علی رو نمی ده 
پاسخ حرفای داماد نبی رو نمی ده 
چشم دیدن منو تو کوچه هاشون ندارن 


مهر و حب علی رو توی دلاشون ندارن 


هقرفتم ریا 


زیادتون 
که می سوزونید دل منو بازم تو جمعتون 
8 فد خران کلشن آل سا 


مشخصات 


ات و از ماوت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

شد خزان گلشن آل طاها 
ای جوانمرگ من رفتی تنها 
می خندد قاتلت بر اشک ما 
ای جوانمرگ من رفتی تنها 
آمدی قامت کشیده , می روی قامت خمیده 


دیده ام بر بستر تو , خون ز پهلویت چکیده 
فاطمه فاطمه عشق حیدر(2) 


کاعاعاع< کل 


پیرم کرده داغ تو ای جوان 

فاطمه فاطمه فاطمه جان 

کی رود از پیش دیده , آنچه را اين دیده دیده 
یاس و آتش درب و سینه , غنچه ی از شاخه چیده 
فا یفام ییحی 3 

ایا 

می ترسم از هجرت بی من رفتی 

اين من و اين همه دشمن رفتی 

این سخن پیچیده هر جا , مرتضی افتاده از پا 
ریسمان بر دست من زد , آنکه زد سیلی به زهرا 
دم اه ی ی ور 

ایا 

پاره شد رشته صبر حیدر 

می شود خانه ات قبر حیدر 

قاتلت قبر تو جوید , با همه این نکته گوید 

من زدم سیلی به زهرا , تا دگر حیدر نگوید 
فاطلیه فا هی و 2 


کاعاعاع< کل 


ای کاش از پیش تو بر نخیزم 


بر سرم خاک قبرت می ریزم 

بی تو زهرا جان چگونه , مرتضی زنده بمونه 
یا دعا کن من بمیرم , يا بیا با من به خونه 
فاطمه فاطمه عشق حیدر(2) 

کا کا کا عل< کل 

9- دخترم خوش آمدی جای تو در دنیا نبود 


خشت نی 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


دخترم خوش آمدی جای تو در دنیا نبود 
بی وجود نو صفا ِ گلشن عقبی نبود 


مان از تایه سر ی ار کدا کرنم لب 


بی نو 


جز خون جگر در دیده ی زهرا نبود 

دخترم آن شب که من دست علی دادم ترا 
جای پنج انگشت سیلی در رخت پیدا نبود 
- جان بابا نقش آن سیلی گواهی می دهد 
هیچ کس مثل من و مثل علی تنها نبود 
دخترم روزی که بر ماه رخت سیلی زدند 
هر چه می پرسم بگو آیا علی آنجا نبود؟ 

- جان بابا بود اما دستهایش بسته بود 
چاره ای جز صبر بین دشمنان او را نبود 
دخترم با آن همه احسان که دید امت ز من 
بوسه گل میخ در اجر ذوی القربی نبود 

- جان بابا خانه پر گردید از دشمن ولی 
هیچ کس جز فضه و دیوار و در با ما نبود 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
قالی *۷* 
شاعر سازگار حاح غلامرضا 


منیع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


شکفنته بال وربری ز اشبانه مین پردند 
تنی ضعف غریبان شبانه می بردند 
جنازه ای که همه انبیا به قربانش 

چه شد که هفت نفر مخفیانه می بردند 
مدینه فاطمه را روز روشن آزردند 
چرا جنازه ی او را شبانه می بردند 

ز غربت علی و قصه ی در و دیوار 

به دادگاه پیمبر نشانه می بردند 

بجای گل که گذارند روی قبر رسول 
برای او اثر تازیانه می بردند 

سزای آن همه احسان مصطفی این بود 
هنوز هم کفن آن شهیده خونین بود 

1 باز این چه شورش است که در بیت حیدر است 


مشخصات 


سبک ولادتی 


قالب غزل 
شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


باز این چه شورش است که در بیت حیدر است 
گویا زمان هجرت غمناک کوثر است 

با آه زینب و حسن و شاه کربلا 

گویا 


2- دلم می خواد یه شب مدینه باشم 


مشخصات 


مناسبت مدینه 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

اغر نانشتتانتن 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


دلم می خواد یه شب مدینه باشم 
زائر اون شکسته سینه باشم 

دلم می خواد پشت بقیع بشینم 
قبر غریب مادر و ببینم 

تو کوچه های مدینه بمیرم 

انتقام مادرمو بگیرم 

تو کوچه ایکه فاطمه زمین خورد 


همونجا که یاس مدینه پژمرد 


همونجا که مادرمون و کشتند 
کتاب درد زینب و نوشتند 

بشینم و عقده ز دل وا کنم 

غریبی عشق و تماشا کنم 

می گن تو کوچه چادرش خاکی شد 
رو صورتش یه لاله حکاکی شد 
کاش بودیم و تو کوچه یارش بودیم 
ما بچه شیعه ها کنارش بودیم 

زخم دل ما رو نمک می زدند 

بجای او ما رو کتک می زدند 


83- در کنار قبرت ببین در اعتکافم 


مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-1 
تعداد استفاده 0 


در کنار قبرت ببین در اعتکافم 

کعبه هستی و من گرد تو در طوافم 

ای امید دلها , یا فاطمه يا زهرا 

کا کا کا لا کر 

ات کشت پیز اند تشه ای ارت نام 

بی تو من که دیگر علین کوچه گردم 

ای امید دلها , یا فاطمه يا زهرا 

کا کا کا عل< کر 

کی رود زیادم غم تو ای مانده بین کوچه ها 
کس خبر ندارد ز داغت با من چها کردی چها 
کی رود زیادم که دشمن هست تو را گرفته بود 
کی رود ز یادم که زینب دست تو را گرفته بود 
یاس نیلوفری , کی مرا می بری , وای از این غم جدایی 
کا کا کا عل< کر 

ای گل جوانم آتش زدی به جانم 

ای پرستوی من رفتی از آشیانم 


ای امید دلها , يا فاطمه یا 


زهرا 

دب 

در غمت خمیدم امیدم رفیق خفته زیر کل 

ای فرشته رویم چه گویم چه کرده غمهایت به دل 
مرتضی و دوری؟ صبوری ندارم و بریده ام 

یاد روی ماهت بریزد ستاره از دو دیده ام 

می کنم زمزمه , فاطمه فاطمه , وای از این جدایی 
دب 

بی تو در مدینه سلام بی جوابم 

ای امید دلها , يا فاطمه يا زهرا 

دب 

4- رفتی و خونه ی علی بعد تو لطف و صفا نداره 


ارات 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 


منبع زمزمه های ولایت 59-1 


تعداد استفاده 0 


(زهرا بی تو حیدر غریبه2)3 

کا عا عا ملاعلا 

رفتی و خونه ی علی بعد تو لطف و صفا نداره 
از آسمون دل من بارون درد و غصه می باره 
شیر خدا| تو مدینه تبکه بی همزبونه 

زهرا تو از خدا بخواه علی زنده نمونه 

شور و امید و زندگی از دلم پا کشیدن 

دیگه شدم خونه نشین همه از من بریدن 

ماه شبای آسمون غمگسار علیه 
به جای تو زینب تو خونه دار علیه 
به من تسلا میده تا از غم تو نمیرم 

با گرمی نگاه او جون تازه می گیرم 

فاطمه جون بیا ببین به لبم جون رسیده 

گریه وناله ی حسین امونم رو بریده 

یه گوشه ای کز می کنه خیره ميشه به مسمار 
همش میگه بابا ببین مونده خونش رو دیوار 


5- دل من ناله بزن از غم زهرای علی 


ریش |ارش 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک شور سینه زنی 

قالب آهنگین 

شاعر قانع ابراهیم 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دل من ناله بزن از غم زهرای علی 

دل من ناله بزن بر گل تنهای علی 

دل من لت یاوه ای طاقت سعلی متا مایم 
اولین مظلومه ی عالم فاطمه 


(2) 

ایا 

اش دا هویم ی داعم فاطیه ام 

بخدا سوخته ی عمر کم فاطمه ام 

اه ی کل سم یت روموت یا و یر 

اولین مظلومه ی عالم فاطمه (2) 

ایا 

فاطمه عشق علی دار و ندار شیعیان 

فاطمه در همه جا یاور و یار شیعیان 

حرمتش در مدینه بسیار شکست , پهلویش بین در و دیوار شکست 
اولین مظلومه ی عالم فاطمه (2) 

ایا 

مرتضی خانه نشین سر به روی زانوی غم 

مرتضی یک نفر و در دل او غم روی غم 

همسرش مظلومه و تنها جان سپرد , محسنش نیامده دنیا جان سپرد 
اولین مظلومه ی عالم فاطمه (2) 

ایا 

فاطمه مادر گل مادر گلهای بهشت 


دست غم روی گل لاله چنین نامه نوشت 


حسنش از زهر عدو فدا شود , حسینش لب تشنه و سر جدا شود 
اولین مظلومه ی عالم فاطمه (2) 
ملاعلا ملاعلا 


6- دلم پر می زند در دشت سینه 


رس ار 


مناسبت مدینه 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم پر می زند در دشت سینه 
کنم هر لحظه ای یاد مدینه 
مدینه آرزو دارد دل ما 

مدینه حل نگردد مشکل ما 
چرا با گریه زهرا خو گرفته 
چرا او دست بر پهلو رفته 


چه موجب گشته بعد از فوت بابا 


که او از شوهر خود رو گرفته 


7 تو آسمون خونمون خالیه جای راز و نیازت 
مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-1 
تعداد استفاده 0 


رد نا 


(زهرا , پاشو حیدر غریبه2)3 

کا عا عا ملاعلا 

تو آسمون خونمون خالیه جای راز و نیازت 

می سوزه قلب زینب از دیدن خاک چادر نمازت 
ماما ی سل ار ار 

برای سن زینبم چه زوده خونه داری 


نگاه گرم فاطمیش به من میده 


بٍِ ۷ 
پاشو ببین که زینبت شده ام آبیها 

خیره شده به میخ در دلش یه دنیا درده 
ار تا کر ای ای مر 
از لابلای گریه هاش چشم تو رو می بینم 
حالا فقط تو این خونه امیر المومنینم 

به من میگه بابا علی خوبه خونه نشینی 
اگه بری تو کوچه ها قاتلشو می بینی 
تو جا نماز عشق تو شبا تا صبح بیداره 
ار رصع کات اسان 
و ال پر ایض ور جرف 


مشخصات 


مناسبت مدینه 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مدینه دلم برات پر میزنه 

پشت در نشسته و در میزنه 
مدینه بوی گل لاله میده 

کوچه هاش به سینه ها ناله میده 
مدینه شیعه دل خونی داره 
گفتنی های فراوونوی داره 
مدینه بوی گل یاس میاد 

صدای مادر عباس میاد 

مدینه اکبر و قاسمت چی شد 
کوچه های بنی هاشمت چی شد 
مدینه یادت میاد تو آتیشا 

فاطمه صدا می زد فضه بیا 

بچه هاش مادر زدن رو می دیدن 
تو کوچه می دیدن و می لرزیدن 


قس ات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رسد آهسته آوایت مرا بر گوش جان مهدی 
کنار در , ستادی يا میان دوستان مهدی 
به قربان صدای دلربایت گردم ای مولا 
بیا بر مادر مظلومه ات قرآن بخوان مهدی 


(ل قر که ویتکا که وم خانیین غلی 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


در کوچه خواست تا که شود حامی علی 
دردا که تازیانه ی قنفذ امان نداد 
هر قهرمان کند به نشان خود افتخار 


زهرا مدال خود به 


علی هم نشان نداد 


1- لحظه های آخر است , چشم زهرا بر در است 


خی وش 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


لحظه های آخر است , چشم زهرا بر در است 
اشک چشم کودکان , آب غسل مادر است 
مادرم بستریه خدایا خدایا 


رانکیتن یله فرنهخدایا خذایا 


دب 
اشک بابایم روان , هر دو دیده خونفشان 


پیش چشمان ترش , شمع او سوسو کنان 


عاص تا هط 


پس چرا قد کمونه خدایا خدایا 

ایا 

مانده ات مر رنه آمی‌های ا رکشت نموه 
تا نبیند جای آن , از علی بگرفته رو 
تسایر فوتم ناسا 

گنای امه وکه دا با شد| نا 

ایا 

مادرم گوید سخن , با غم و درد و محن 
بر وصایایم علی , کن عمل ای جان من 
غسلم بده شبانه علی جان علی جان 
خاکم کن مخفیانه علی جان علی جان 
دارم بر تن نشانه علی جان علی جان 
آثار تازیانه علی جان علی جان 

ایا 

2 مدینه لشکر اندوه ریخت برسر تو 

مشخصات 

مناسبت مدینه 


سبک ولادتی 
قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منیع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


مدینه لشکر اندوه ریخت برسر تو 

نبود این همه رنج زمانه , باور تو 

مدینه ! بعد پیمبر ز بس غریب شدی 
نشست قاتل زهرا فراز منبر تو 

مدیته: اجون بة سرت اسمان خر اب تشند؟ 
چو گشت نقش زمین دختر پیمبر تو 

از آن شبی که علی دفن کرد فاطمه را 
صفا گرفته شد از صبح روح پرور تو 

میان کوچه زنی را زدن , رشادت بود؟ 

و یا به فاطمه سیلی زدن عبادت بود؟ 


3- گشته ام بی بال پر , بهر تو خونین جگر 
یت نت 

من سبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


قتاعز بانتتناتن 


گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


گشته ام بی بال پر , بهر تو خونین جگر 
بی توان افتاده ام , روی قبرت نوحه گر 
اشکاف هی رت خدا یا خوا را 

از غربت زمونه خدایا خدایا 

یا فاطمه یا زهرا يا زهرا یا زهرا(2) 
ایا 

گشته ام من ناتوان . می کنم آه و فغان 
پشتم از داغت شکست , دشمنت شد شادمان 
بر اشکم خنده می کرد یا زهرا یا زهرا 
تو را شرمنده می کرد یا زهرا يا زهرا 
در عشق تو اسیرم يا زهرا یا زهرا 

بی تو زهرا می میرم يا زهرا 

یا فاطمه یا زهرا يا زهرا یا زهرا(2) 
ایا 

کردم از کوچه گذر , زد به جان من شرر 


کزده: ایم آن عم + شعله ها و مخ در 


بودی میان خانه يا زهرا يا زهرا 
خوردی تو تازیانه یا زهرا یا زهرا 
از داغ تو شکستم يا زهرا یا زهرا 
بر خاک غم نشستم يا زهرا یا زهرا 
یا فاطمه یا زهرا یا زهرا یا زهرا(2) 


4- گل پژمرده از بیداد مادر 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


کل بز مرده. از بینداد مادر 
خزان آخر به بادت داد مادر 
خودم دیدم که در زندان سینه 


خودم دیدم که بابا با گل اشک 
تو را در زیر گل بنهاد مادر 
خودم دیدم که دنبال جنازه 
کت اس سار 
خودم دیدم حسن چون شمع می سوخت 
که شد آب و نزد فریاد مادر 

ز جا برخیز ای غمخوار بابا 

که بابا گشته دشمن شاد مادر 
شب تاریک و تشییع جنازه 

مرا کی می رود از یاد مادر 
5- پدرم درد دلش را به کس ابراز نکرد 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک 


ولادتی 

قالب مثنوی 

تا 

کم ها خا یرد 
تعداد استفاده 0 


پدرم درد دلش را به کس ابراز نکرد 
پیش ما دفتر داغ دل خود باز نکرد 
پیش ما گریه نمی کرد ولی دور از ما 
گریه می کرد به مظلومی مادر بابا 
کاش آن چاه زبان داشت که تا بی پروا 
گوید او هر چه شنیده است ز مولا شبها 
من ز مظلومی بابا چه بگویم دیگر 

سند معتبرش مانده به روی مادر 

همه گفتند که دل را به کلامش ندهید 
همه گفتند جوابی به سلامش ندهید 
همه گفتند که سوازنده شود خانه ی او 
همه دیدند که می سوخت دو پروانه ی او 


همه دیدند چو در صبر عیان مولا را 


همه گفتند به قنفذ که بزن زهرا را 
چادر خاکی و اشک حسن و روی کبود 


96- بانوی خانه می رود بی خانمان حیدر شده 


متاتتیت هآ ون 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بانوی خانه می رود بی خانمان حیدر شده 

یاس کبود او پرپر شده , مظهر صبر حق مضطر شده 

داغ فلک , شرح قدک , با جسم زهرا می رود , ام ابیها می رود 
یا 

کوهی ز غم قلب علی با سینه ی آتش فشان 

گریه نمی کنی ای آسمان , بنگر علی شده قامت کمان 


از کودکان , سوی کیوان , باتک واویلا می رود » ام ابیها می رود 


کا > عاع< کل 


امشب حسین با زینبش یادی ز عاشورا کند 
جای غلاف بیند غوغا کند , دست جدا بیند چها کند 


داغش باقی , راس ساقی , بر نیزه بالا می رود , ام بیها می رود 


کا عا کل کل 
7- غمت برده ز دل صبر و توانم 


خفشت ارس 


از شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


غمت برده ز دل صبر و توأنم 
تو رفتی من چرا باید بمانم 
گلویم آنچنان از گریه بسته 
که نتوان بهر تو قرآن بخوانم 
8- نماز شبت شد قضا مادرم 


مشخصات 


و سا 
سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


نماز شبت شد قضا مادرم 


برای تو سجاده می اورم 


مداد اد 

بچای نمازت نظر می کنم 

ببین چادرت را به سر می کنم 

مداد اد 

نام خود را خصم داغ ننگ زد 

دید بار شیشه دارم ی زد 

مداد اد 

تا پای مرگ دخت نبی را مغیره زد 

ای کاش بین کوچه دگر مجتبی نبود 
مداد اد 

ای که بستی راه بر زهرا میان کوچه ها 
ماد اد 

از چه رو ای ماه من گشته ای همچون هلال 


کا > عاع< کل 


ان اه ری سر عالم لاهوت میور 

هر قدم می رفت سر بر چوبه ی تابوت می زد 
ماد مد 

تا چند کشم هر سو این قد کمانی را 

ای مرگ بگیر از من یکباره جوانی را 

مناد مد 

هم سینه ات شکسته و هم دست و هم دلت 
گویا وجود تو همه خیرات حیدر است 

مناد مد 

اتفتن از دن: به خانه: که مولا بها نم نود 

مقصود خصم کشتن بانوی خانه بود 

ماد مد 

یک مرد نبود تا بگوید نامرد 

این زن که تو می زنیش ناموس قلی است 
ریاد مد 

روا بود که گریبان ز هجر پاره کنم 

دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم 


> عاع< کل 


بمیرم يا بمانم بانوی من چیست فرمانت 


کلاعلاعلاعل< کل 

9- علی سر در گریبان دارد امشب 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 


سبک ولادتی 
قالب 


متنوی 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


علی سر در گریبان دارد امشب 
علی شام غریبان دارد امشب 
سرشک از دیده نمناک می ریخت 
به روی جسم زهرا خاک می ریخت 
نهان مه در دل افلاک می کرد 

تو گویی خویشتن را خاک می کرد 
عزیز خویشتن را داده از دست 
به روی قبر او صورت نهاده است 
صدا زد اينکه اشک از دیده بارد 
بود حیدر که با تو حرف دارد 
زمین زین پس مطاف اهل رازی 
یادا آیت بدن زرد مازی 

زمین از این بدن چیزی نمانده 


عدو او را به پشت در کشانده 


زمین او داغدار و وخسته بااشد 
دل و پهلوی او بشکسته باشد 
زمین رنج فراوان دیده زهرا 

میان کوچه سیلی خورده زهرا 


0- ایکاش که قلب علی از کار افتد 
مشخصات 


مناستت بعد از شوادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ایکاش که قلب علی از کار افتد 
با آنکه بخ وه غلی شا افته 

داغ دل من تازه شود زهرا جان 
چونکه نظرم بر در و دیوار افتد 


ریش |ارش 


متاشتت: شوادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


افسوس که ناموس خدا را کشتند 
مه ات از ی 
سادات نوشتند به خوناب جگر 

بی جرم و گنه مادر ما را کشتند 
(تنها نه در بهشت را سوزاندند 
یک لحظه تمام انبیا را کشتند) 


2- ای کاش مدینه در و دیوار نداشت 


شین ان 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای کاش مدینه در و دیوار نداشت 


اش کانش دک این 


همه اسرار نداشت 

فریاد دل محسن زهرا این بود 

ای کاش که درب خانه مسمار نداشت 
اک مترری از اسان زاس 


ایس انش 


مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 59-1 
تعداد استفاده 0 

اکر مین نرنستی از اخذال مادر 
بگویم شمه ای از حال مادر 
فقط گویم که می گشتیم آنروز 
میان دست و پا دنبال مادر 


4- کنج خانه تنها خسته 


مشخصات 


تست نو از رات 
سبک نوحه سنگین سنتی 
قالت آهنگینه 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کنج خانه تنها خسته 

بانویم از غمها رسته 

پارم دیگر میهمان باباست 
همراز من خاطرات زهراست 
من و خون گلم روی سچاده 
من و کوچه که یار من افتاده 
بخدا طاقتم تمام است 
مایا 

نها رفتی تنها ماندم 

تنهای تنها جا ماندم 

ماه و چاه و کوچه همدم من 


درب و دیوار شاهد غم من 


ز تو جا مانده گل افلاکی 
چادر پاره خونی و خاکی 
بخدا طاقتم تمام است 

ایا 


5- به روی شانه ام بردم شبانه همسرم را 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
ی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


به روی شانه ام بردم شبانه همسرم را 
تمام هستیم را یاورم را دلبرم را 

خدایا داده ام از کف همه بود و نبودم 
خودم دیدم خزانی شد گل یاس کبودم 
همه پیمان گسستند , دل ما را شکستند 


کتاب عشق من را , میان کوچه بستند 


امید منی عزیز منی تویی روح و روأنم 
مرو فاطمه مرو فاطمه بمان آرام جانم 
داماد 

اگر صبر خداوندی نمی بود مرده بودم 
عزیزم کاش من جای تو سیلی خورده بودم 
خدایا ای خدایا , شدم تنهای تنها 


امید 


منی عزیز منی تویی روح و روانم 

مرو فاطمه مرو فاطمه بمان آرام جانم 
داد لد 

عدو را زنده سازی , نشینی روبرویش 

به دست قدرت خود , زنی سیلی به رویش 
6 آه مجبورم شبانه زاثر قبرت شوم 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغز تا نان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اه مجبورم شبانه زاثر قبرت شوم 


قبر مخفی داشتن از بی مزاری بدتر است 


این سلامش از هزاران زخم کاری بدتر است 
7- بعد تو مونس ففر ام شده 


تفت ]رین 


تاست سا ات 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

قباغر ناشتانن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

بعد تو مونس من آه شده 
همدم راز دلم چاه شده 

من که از جا در خیبر کندم 

من که بتها به زمین افکندم 
من که درد همه درمان کردم 
من که هر مشکلی آسان کردم 
حال بی مونس و یارم چکنم 
و رن 


8 بعد رفتن تو زهرا تو مدینه تک و تنها 


7 


متانشبت بعد از شهاذت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


يا زهرا یا زهرا یا زهرا یا فاطمه 

ای همه هستم , رفتی از دستم , ببین شکستم , يا زهرا یا فاطمه 
بعد رفتن تو زهرا تو مدینه تک و تنها 

منم و خونه ی یادت منم و کوچه ی غمها 

گاهی شبها رو مزارت گربه می کنم کنارت 

تو هم اونجا توی جنت گریه کن برای یارت 

زهرا زهرا بنگر مظلومیم را(2) 


ای همه هستم , رفتی از دستم , ببین شکستم , يا زهرا یا فاطمه 


کا>اعاع< کل 


غریب و تنهاست تو یه عالم غم و ماتم 

بعد تو قسمت من شد همه غصه های عالم 

دیدن چهره ی قاتل خونهای به قتلگاهت 

جایی که میاد هنوزم صدای ناله و آهت 

مهرم ماهم بعد از تو من غریبم(2) 

ای همه هستم , رفتی از دستم , ببین شکستم , يا زهرا یا فاطمه 
کا لا کل کل 

طعنه ی مردم شهر و زمزمه های زیر لب 

دیدن یه در سوخته صدای گریه ی زینب 

چه کنم با خاطراتت خون رو پیراهن تو 

رفتی اما منو کشته اشک سرخ کفن تو 

دیدن چادر خاکی رو سر دختر نازت 

هی اداتو در میاره وقت آخرین نمازت 

ای همه هستم , رفتی از دستم , ببین شکستم , یا زهرا یا فاطمه 
کا لا کل کل 

وقتی از تو کوچه می رم اشکام چشمامو می بندند 

قنفذ و مغیره با هم دو تایی به من می خندند 


ای همه هستم , رفتی از دستم , ببین شکستم , يا زهرا يا فاطمه 


> عاع< کل 


خونای رو مسمار در دود رو دیوار نوشته 

داغ ششماهه ی پرپر یاد پهلوی شکسته 

گریه ی آروم و مخفی ناله های غریبونه 

بغض مونده تو گلوها تو خونه غسل شبونه 

مهرم ماهم بعد از تو من غریبم 

ای همه هستم , رفتی از دستم , ببین شکستم , یا زهرا یا فاطمه 
کا عا کل کل 

مرغ دل میون سینه پر زده سوی مدینه 

تا که با دیده ی گریون غربت تو رو ببینه 

ای چراغ آسمونی دلبر ابرو کمونی 

آرزومند بقیعم قسمتم کن تو جوونی 

ذکرت نامت باشد بر هر زبانی(2) 

ای همه هستم , رفتی از دستم , ببین شکستم , يا زهرا یا فاطمه 
کا لا کل کل 

بی تو از زندگی سیرم تو فقط هستی امیرم 

دلمو بتو سپردم بخدا پس نمی گیرم 

حبت لطفت امید محشر ما(2) 


ای همه هستم , رفتی از دستم , 


ببین شکستم , يا زهرا یا فاطمه 


ما ملا مد ماد 
9- خداحافظ ای جوان مادر 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خداحافظ ای جوان مادر 
خداحافظ قد کمان مادر 
خداحافظ بی نشان مادر 
خداحافظ مادرم 

ایا 

خداحافظ ای گل پرپر 


خداحافظ مهربان مادر 


خداحافظ هستی حیدر 
خداحافظ مادرم 

یا 

سا فشا آخ ان ره 
خداحافظ بی گناه من 

ین 
خداتافطا سا درم 

یا 

کجا می روی مهربان مادر 
کجا می روی سوره ی کوثر 
کجا می روی هستی حیدر 
خداحافظ مادرم 

یا 


0- آسمان , اشک به حال من محزون می ریخت 


مشش ]رش 


کات و ارات 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغز خانشتنایسی 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

اشک نه , بلکه ز دل باده ی گلگون می ریخت 
دیدم از سینه ی مجروح گلم خون می ریخت 
1 بر مزار زهرا من غریب و تنها 


مشخصات 


اند ا او 
سبک شور سینه زنی 
قالب هنکن 

ار له انم دنه 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بر مزار زهرا من غریب و تنها 


با دل حزینم شب نمودم احیا 


خسته حال و زارم , شمع این مزارم 
یار من در اینجا , در کنار یارم 

یا زهرا یا زهرا(4) 

مایا 

یار من جوان بود روشنی جان بود 
در دل جوانی قامتش کمان بود 

ان ان :از طلم تمانه 

با غنچه فدا شد , پشت درب خانه 
یا زهرا یا زهرا(4) 

مایا 

او بهار من بود بیقرار من بود 

تا که جان به تن داشت در کنار من بود 
مثل لاله پژمرد , بار غم به دل برد 
در دفاع از من , تازیانه می خورد 

یا زهرا یا زهرا(4) 


کا>اعاع< کل 


دل به حسرتش بود 


محو حرمتش بود 

قهر غربت من روی صورتش بود 

او به حق نظر کرد , از همه گذر کرد 
با رخ کبودش , از برم سفر کرد 

یا زهرا یا زهرا(4) 

کا کل کا عل< کل 


وت 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 
و 
منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


مرگ زهرا را بدین تعجیل کس باور نداشت 
یا مگر جز مرگ . زهرا حاجت دیگر نداشت 
با کم هر ات مادز ساوات را سیلی زونه 


آخر آن مظلومه ی بی کس مگر یاور نداشت 
جسم زهرا آب شد از آتش خشم عدو 

دیکر آن غمدیدم طافت» بهر. ضرب: دز تداشت 
واخ‌ختم انیا مین کشت آن مظله‌نه. :۱ 
کاش دیگر قاتلی چون قنفذ کافر نداشت 
گشت تفسیر ذوی القربی به مرگ فاطمه 
خصم بر این آبه تفسیری از این بهتر نداشت 
فاطمه در راه دین بگذشته بود از جان ولی 
محسن ششماهه اش تاب فشار در نداشت 
فاطمه از پرده ی دل ناله کرد و دخترش 
چاره ای جز گریه بر حال دل مادر نداشت 
کاش می پرسیدم از مهدی چرا جدت علی 
روز جسم مادر غمدیده آت را بر نداشت 
انتقام بدر و خیبر را گرفت از فاطمه 

آنکة نار دل شیر فعض امد و ختدر ند ات 
3- خسته از غم به خود از درد و محن می پیچم 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خسته از غم به خود از درد و محن می پیچم 
باورم نیست به جسم تو کفن می پیچم 
زخمهایت به زبان آمده از خون گفتند 

با من از پهلو و از سینه ی گلگون گفتند 
4 مادر ز غم تو از جهان سیر شدم 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک 


ولادتی 

قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مادر ز غم تو از جهان سیر شدم 
چون شمع فسردم و زمینگیر شدم 
بر زینب تو غم چهل سال گذشت 
هر چند چهار ساله ام پیر شدم 


5 با آنکه علی بوده و اعلی شده ام 


مات فد ارسافت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


با آنکه علی بوده و اعلی شده ام 
پیروز به هر جنگ بر اعدا شده ام 
تاریخ نویسان نویسید به اشک 
من خانه خراب غم زهرا شده ام 
6 رفتی تو و ماند یک چمن حاصل تو 


یف ارت 


کات وا ات 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رفتی تو و ماند یک چمن حاصل تو 
سوزد دل من به یاد سوز دل تو 
هر وقت که از خانه برون قتیم آیم 


لبخند زند بر رخ من قاتل تو 


7- گویند که مرگ ناگهانی سخت است 


شتسه رات 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گویند که مرگ ناگهانی سخت است 
پژمرده شدن به نوجوانی سخت است 
یا فاطمه این بجاست اما بی تو 

با اهل مدینه زندگانی سخت است 
8 یاری ز که جویم دل من یار ندارد 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یاری ز که جویم دل من يار ندارد 
یک محرم و یک راز نگه دار ندارد 
غمهای دلم را به که تقدیم نمایم 
اين یوسف سر گشته خریدار ندارد 
از ناله ی پنهان علی در دل شبها 
پیداست که دل 


فاره مه فاد واه 
تا فاطمه هست و جگر سوخته ی او 
با ول اه کی کار دا 

با فضه بگویید بیاید که در اين باغ 
یک غنچه ی بشکفته پرستار ندارد 


9- هر خانه را جغد اجل بر سر نشیند 
مشخصات 


ات و از سارت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هر خانه را جفد اجل بر سر نشیند 
گرد غم اول بر رخ دختر نشیند 
یارب تماشایی بود آندم که زینب 


گریان سر سجاده ی مادر نشیند 


120 ضدای ناله ی بلبل ز داغ کل مکونش آید 


ارات 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


صدای ناله ی بلبل ز داغ گل بگوش آید 

چنان می گرید اين بلبل که عالم در خروش آید 
اس ای اس اور 

دل مظلوم او چون پهلوی مظلومه بشکسته 
خداواندا از این ماتم چرا دنیا نمی میرد 

چرا زیر بغلهای علی را کس نمی گیرد 
سراپای وجودش راغم دل پر شرر می کرد 
که زهرا پشت در افتاده بود و او نظر می کرد 


1-- عجب فرقی میان سوز و ساز ما بود زهرا 


مس ارت 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شتا غر اتنقنتاننن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عجب فرقی میان سوز و ساز ما بود زهرا 
تو شمع محفلم بودی و من شمع مزار تو 
تو در خوابی و زینب در میان خانه بیدار است 
هنوز آن کودک معصوم دارد انتظار تو 

2 باز آ باز آ ببین ببین حال کاشانه ی من 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


باز آ باز 


آ یر بییر خال کاشا تن هن 

شد زینب یاس کوچکت بانوی خانه ی من 
پنهان از چشم ما همه , آن نازنین در تو 

با اشک دیده می زند , بوسه بر چادر تو 

بدون تو بدون تو غریبم و تنها 

مرا ببر مرا ببر به همرهت زهرا 


ا ما ملاعلا کل 


می شستم چون تن ترا ای بر من بود و نبود 
ناگه دیدم عزیز من بازویت گشته کبود 

اند یادم ز صحنه ای . کاتش بر خانه زدند 
پیش چشمان من ترا , با تازیانه زدند 

بدون تو بدون تو غریبم و تنها 

مرا ببر مرا ببر به همرهت زهرا 

لکلا کلا علا کل 

ات سر و مر وم 
پیش چشمان مجتبی بر او سیلی زده اند 


شش ]تن 


مناسبت بعد از شهادت 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


غریب و یکه و تنها میان خانه بنشستم 

مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دستم 
غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدند 

کار هی امش کلض راکو وه 

صدای ناله ی او را ز پشت در شنیدم من 

خدا داند که از زینب خجالت می کشید من 

بود هر شب همین نفرین به دشت و کوه و صحرایم 


الهی بشکند دستی که سیلی زد به زهرایم 


۹( 
مناسبت بعد از شهادت 


سبک ولادتی 
قالب مثنوی 


شاعر ناشناس 
منیع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


کاش می شد با دل خون 

من نیایم دگر ز خانه برون 
تا از آن کوچه ها گذر نکنم 
تا به دیوار و در نظر نکنم 
بعد تو من بقا نمی خواهم 


خانه ی بی تو 


را نمی خواهم 

خیز و از داغ غم رهایم کن 
خیز و با آبن عم صدایم کن 
شمع محراب سینه ام برخیز 
آفتاب مدینه ام بر خیز 


5- شب است و وقت آشاینش رسیده 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


شب است و وقت آسایش رسیده 
جهان را چهره از شب تار باشد 
شب است و مردمان در خواب اما 


به قبرستان یکی بیدار باشد 


نهاده سر به روی خاک قبری 
که زیر خاک او را یار باشد 
صدای گریه اش اهسته آید 
که باس تهفی از اعبار اب 
همی گوید ز جا برخیز برخیز 
که اکنون وعده ی دیدار باشد 


کی ام مایم مهار گنه 


ما سس ار سارت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


زندگی با من مظلوم مدارا نکند 
مرگ هم عقده ای از این دل من وا نکند 


ای امید دل من تا که تو رفتی ز برم 


دل ماتم زده ام جز تو تمنا نکند 


غمگسار دل من بعد تو جز زینب نیست 
غیر از اشک مرا پاک ز سیما نکند 

این در سوخته را کز تو نشانها دارد 
چکنم تا که حسین تو تماشا نکند 

7 باباجون شيشه ی دل هم قدم سنگ شده 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باباجون شيشه ی دل هم قدم سنگ شده 

بابا جون دلم برای مادرم تنگ شده 

باباجون یادم نمی ره که ز ما رو می گرفت 

تا می خواست بلند بشه دست به پهلو می گرفت 
باباجون اون روزیکه آتیش به خانه می زدند 


پیش چشمم مادرم را 


8- دلم تنگه برایت ای عزیزم 


میس انش 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دلم تنگه برایت ای عزیزم 

سر خاکت سرشک عم بریزم 
دعایم هر شب اینه فاطمه جان 
که از پهلوی قبرت بر نخیزم 
ت زی خی خی بتگیر اقندم 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 


قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای خدا خسته و دلگیر شدم 
طفلم و از دو جهان سیر شدم 
این زمان خسته و تنها چکنم 
با غم غربت بابا چکنم 
دستهای پدرم را بستند 

پهلوی مادر من بشکستند 

آه ای مادر والا گهرم 

خیر و کش دست محبت به سرم 
کاش همراه تو من می مردم 
من بجای تو کتک می خوردم 
یاد داری که مرا بوسیدی 
همچو گل غنچه خود بوییدی 
بوسه ها بر پر پروانه زدی 


زلف مشکین مرا شانه زدی 


روی زانوت گرفتی سر من 
گفتی ای دخترک دلبر من 
پدر غمزده را یاری کن 

تو از اين خانه نگهداری کن 
رن 
پیش چشم پدرت ناله مکن 


0- کاری پس از اين علی به شهر شما ندارد 


ما سس ار سارت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مدینه دیگر بدون زهرا صفا ندارد 
ورد زبانم , یار جوانم 


فاطمه جانم (2) 


لماع ملد 
خدا تو دانی همیشه او در کنار من بود 
فاطمه ی من تمام دار و ندار من بود 


ورد زبانم , یار جوانم 
فاطمه جانم (2) 


ا ملاعلا لا کل 


پرستوی من پریده از لانه اش شبانه 
کبود گشته پر کبوتر به تازیانه 

ورد زبانم , یار جوانم 

فاطمه جانم (2) 


اد اعد کل 
1 1- مادر بیا مادر بیا و لح بر اين خانه بزن 


مناسبت 


بعد از شهادت 
سبک ولادتی 
قالت اه 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مادر بیا مادر بیا رنگی بر اين خانه بزن 

با دستهای خسته ات موی مرا شانه بزن 

آئیته و بخت مرا دشمن شکسته تا آید 

این خانه ی آتشزده دیگر نمی خواهد لگد 
روزیکه ماندی پشت در از پا نشستم دلغمین 
من دیده ام محسن به خاک مادر تو خوردی بر زمین 
پرسیدم از بابا چرا مادر ز ما رو می گرفت 

در راه رفتن گاهگاه دستش به پهلو می گرفت 
بعد از تو بابایم علی دائم دو چشمانش تر است 
یک گوشوار آورد و گفت این یادگار مادر است 
با گریه گفتم ای پدر پس آن یکی دیگر کجاست 
با گریه گفتا دخترم اندر میان کوچه هاست 


2- تو ای خراغ دلم کخایی. + 


مخز رن 


متانشبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تو ای چراغ دلم کجایی , به شام تارم چرا نیایی 

بگو چه سازم من از جدایی 

بگو کجایی(2) 

کا اعد لا کل 

حدیث این غم چگونه گویم , نشانه ات راز در بجویم 
ره مزارت به سر بپویم , به پیشوازم مگر تو آیی 
بگو کجایی(2) 

دادعا کل 

تو روی نیلی ز من گرفتی , ز گوشواره به من نگفتی 


چگونه ترک علی تو گفتی , من و اسیری تو و رهایی 


تک کی 2 


ایا 
فاصم رت کم خانه از ان نتم 
که رنگ کوچه مگر نبینم , به یاری من چرا نیایی 
بگو کجایی(2) 


لاملا ملاعلا ملد 

3- مرا زار و غمین کردی و رفتی 
مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مرا زار 


و غمین کردی و رفتی 

غمت مٌهر جبین کردی و رفتی 
ایا وتا 
مرا خانه نشین کردی و رفتی 
4 - دگر در شهر خود یاری ندارم 


ق ات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

ار اه 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رش چا 


دگر در شهر خود یاری ندارم 
به زانوی غریبی سر می گذارم 
عزیز من کجایی تو , چرا از من جدایی تو 


غریبم من غریبم من (2) 


ملاعلا ملاعلا 


همه شب تا سحر بیدار بودی 

که بیمار در و دیوار بودی 

ز درد سینه و بازو , از اين پهلو به آن پهلو 
غریبم من غریبم من (2) 

کا کا کا عل< کر 

مرا از فرط غم دیوانه کردی 

چو موی زینبم را شانه کردی 

چو دست و شانه بر سر می گرفتی 

کمک از دست قیکز موی گرفتی 

غریبم من غریبم من (2) 

کا اعد ک< کل 

به چشمم مرگ خود را دیدم آنروز 

ز خاک چادرت فهمیدم آنروز 

که سیلی خورده بر رویت , سیه گردیده بازوبت 


غریبم من غریبم من (2) 


کا لا کل کل 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ار نت رن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


الا شام ارسرا گرفننه 
گلم عشقم بهارم را گرفتند 
میان کوچه ها با تازیانه 

ز من دار و ندارم را گرفتند 


16- تمام شمع وجود و اب شد مادر 


مشخصات 


ات ی اد ات 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تمام شمع وجود تو آب شد مادر 
دعای نیمه شبت مستجاب شد مادر 
گل وجود تو پرپر شد و به خاک افتاد 
بهشت آرزوی ما خراب شد مادر 
بجای شمع که سوزد به قبر پنهانت 
علی کنار مزار تو آب شد مادر 


میان ان همه 


دشمن چو می زدند تو را 

دلم به غربت بابا کباب شد مادر 
حمایت از پدرم را گناه دانستند 

که کشتن تو در امت ثواب شد مادر 
به یاد ناله ی مظلومیت دلم سوزد 

که چون سلام پدر بی جواب شد مادر 


7 بعد از تو مرا امید فردایی نیست 


مشخصات 


مات رعه ار امد 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بعد از تو مرا امید فردایی نیست 
امروز چو من غریب و تنهایی نیست 


انف قود ضرامن کشند آخر که کر 


8 رفتی تو و زینبت ز غم می سوزد 


مشخصات 


مات ار ارت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رفتی تو و زینبت ز عم می سوزد 
آنش ز نوایش به دلم افروزد 

این خانه عزاخانه شود بار دگر 
هر گاه نگاه خود به در می دوزد 
9 بعد از تو بر زخم دلم مرحم ندارم 


متس ارت 


سبک ولادتی 


قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بعد از تو بر زخم دلم مرحم ندارم 
دیگر امید زنده ماندن هم ندارم 

باور نمی کردم علی را وا گذاری 

با خایا کت ها کار 

درد دلم دیگر دوا دارد ندارد 

این خانه بی زهرا صفا دارد ندارد 
ایکاش ای گل با تو من هم مرده بودم 


در کوچه ها جای تو سیلی خورده بودم 


0 شب امد و به رنه ادف بر ار ترجه 


9 


ماه ارات 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شب امد و به رت امد بر از ری 


نبود شرط وفا خود روی 


مرا نبری 

به روز لحظه شماری کنم که شب برسد 
کنون که شب شده ای کاش نبودش سحری 
ز کوچه ای که در آن با رخت جثارت شد 
تمام عمر از آن جا نمی کنم گذری 

حسین به خواب از لب تو بوسه می گیرد 
چرا به غنچه ات ای باغبان نمی نگری 

1 اگر از خاک خود آری برون مادر سر خود را 


تسه از سارت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اکز از خای»خود ار برهن مادر مر خود را 


به هر راهی که می رفتی مرا همراه می بردی 
کجا رفتی نبردی دختر بی یاور خود را 

بجای محسنت ای کاش زینب پشت آن در بود 
که می بردم به دامانت پناه اینک سر خود را 
زند بر هم کف افسوس بابایم نهان از ما 

چه گوید در قیامت پاسخ پیغمبر خود را 


2 از لحظه های بی تو بودن خسته هستم 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک شور کف زنی 
قالب مثنوی 

شاعر شریف علی 
منبع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


باید که بی تو مُرد اما بسته دستم 
از ماجرای کفن و دفن و غسل دیشب 


صبر و قرار و شادیم با خوبش بردی 
سردار خیبر را به دست غم سپردی 

در عین صبر از داغ تو بی تو صبر و تابم 
اه ات راشقا ش رازه 

دیشب بگو زهرای من آسوده خفتی؟ 
از خانه ی نو با علی حرفی نگفتی 

بر زخمهایت خاک مرهم گشته يا نه؟ 
از درد پهلویت بگو کم گشته يا نه؟ 

بر داغهای 


قلبم آمد داغ تازه 

قنفذ که در زد بهر تشییع جنازه 

وق که کشسع قرا از سین دوه 
مردم برای نبش قبرت می دویدند 
دیدم ندارد صبر جای از جای جستم 
دستمال جنگ بر روی پیشانیم بستم 
گفتم که مرد نبش قبر همسرم کیست 
امروز روز کوچه و زهرا زدن نیست 
آری همه رفتند و من تنهاترینم 
زهرای من تنهاترین مرد زمینم 

3- مادرم شفا گرفته 


مشخصات 


تفت یعادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

ار تن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مادرم شفا گرفته 
خواهرم عزا گرفته 
آخه اون پهلو شکسته 
بی صدا چشاشو بسته 
قامت بابام خمیده 
رنگ صورتش پریده 
جگر حسین کبابه 

حال مجتبی خرابه 

پا در سوخته نشستند 
دل پر شراره دارند 
به یه میخ اشاره دارند 
می زنند به سینه و سر 
بیاد داداش و مادر 

با سر شک دونه دونه 
اومده سر در خونه 
پارچه سیاه می بنده 


اما دومی می خنده 


ه خاض ان 


مناسبت شهادت 
سبک شور کف زنی 
قالب غزل 

شاعر شریف علی 
منبع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


می نمایم بدنت ای گل بی خار کفن 
گوشه ی خانه , من خسته , شب تار . کفن 
بخدا دست و دلم هیچ بکاری نرود 

زینب آورده مرا دیده گهربار کفن 

به غریبی من غمزده خون می گرید 

باخبر گشته ز راز در و دیوار کفن 
زخمهایی که به چادر ز علی پوشاندی 

یک به یک را گل من کرده پدیدار کفن 

به ضریح ورم پیکر تو دست شم 


چون نمایم به تو با آه شرر بار کفن 


به کمک امده اسماء که نمانده است مرا 


طاقتی چون که بپیچم به تو ای یار کفن 


بار دیگر 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک شور کف زنی 
قالب مثنوی 

شاعر شریف علی 


منبع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


کوا وا طافی کی من تخود 
فخ ضفت: آت‌.می زیم ولی آهسته آهسته 
خدا را طاقتی داغت فکار و مضطرم کرده 
رسیده دست بی جانم به بازوی ورم کرده 

به همجرت ناله کاری نیست جز مردن نمی باید 
خدایا هر چه ریزم آب زخمت هم نمی آید 


شکوها ره کت سکم عم دبرسه ات آمشتب 


کفن خون گریه کرده بر من و بر سینه ات امشب 
پرستوی ز پا افتاده و بشکشته بال من 

تو که سر زیر پر بردی خبر داری زحال من 

غمت زهرا نمی دانی چه بر روز من آورده 

صدای خنده های قاتلت بیچاره ام کرده 

ز داغت ای جوانمر گم حرامم گشته خوشحالی 
من و این چادر خاکی من و این بستر خالی 


6 1- آی مردم 2 .لین از دنیاتون سیره 


ات ]نس 


اش وا تا 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

تقافر یقت ره 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آی فزدم (2) غلی از ذنیا تون شرع 


آی مردم (2) همه هستیم فدا شد 

آی مردم (2) آخر کار م رسیده 

آی مردم (2) مرگ دلدارم رسیده 

آی مردم (2) غم و دردم بی شماره است 
آی مردم (2) آسمونم بی ستاره است 
آی مردم (2) کدوماتون اهل دردید 

آی مردم (2) خونمو ویرونه کردید 

آی مردم (2) شما زهرا رو نشناختید 

آی مردم (2) با گل حیدر نساختید 


>< > کا ک< عا لا کل کز< کل >لا لا کل کل 


ای مردم 


(2) گل زینب روی خاکه 

آی مردم (2) دل زینب چاک چاکه 

آی مردم (2) گل زهرا چیدنی نیست 
آی مردم (2) سر بریدن دیدنی نیست 


7 یادم میاد اون قدیما با بچه های کوچمون 


رای ]رین 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب فولکوریک 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


یادم میاد اون قدیما با بچه های کوچمون 

هم بازیهای مدرسه تو مسجد محلمون 

بعد از نماز ظهر و عصر یه گوشه ای جمع می شدیم 
حرف می زدیم با همدیگه تو رازا مقحرم می شدیم 


صبح تا به شب کار میکنه تا یه کم آروم بگیره 

هميشه فکر بچه هاست خسته نمی شه مادرم 

از زندگیش کم می ذاره تا که بده بال و پرم 

کت ها هر که 
مادرمون مریض شد و رفت و ما رو تنها گذاشت 
ینیمی سخته بچه ها مادر یه نعمت واسه ماست 
بهشت با اون ابهتش به زیر پای مادراست 

گفتم به بچه های جمع , منم می خوام حرف بزنم 

از مادری قصه بگم دلها را از جا بکنم 

یه زنی هم تو مدینه مادری بود دل مهربون 

صاحب چند طفل کوچیک دو دختر شیرین زبون 

تاه کت کات ات استا روا ی که 

هر کسی که مشکلی داشت گره ز کارش وا می کرد 
هر یتیمی بود توی شهر مادر و خیلی دوست می داشت 
می رفت پیشش گریه می گرد سر روی زانوش می گذاشت 
حالا بگید آی بچه ها مادر به اين مهربونی 

چرا باید غم بخوره يا که بشه قد کمونی 

چرا باید به صورتش هاله ی نیلی بخوره 


مادر به این مهربونی حیفه 


که سیلی بخوره 

گوش بکنید آی بچه ها چهل تا نامرد به یه زن 
بچه ها فریاد می زدند خونمونو آتیش نزن 

چی شده خونه ی علی دوباره غرق آتيشه 

زینب می خواد چیزی بگه ولی خجالت می کشه 
اما میگم من حرفشو یکی بود و یکی نبود 
تسا ای مت ی 


8 ای فرشته من چرا پرت شکسته 


ات او 
سبک سرود 

قالب آهنگین 
شاعر واعظی احمد 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای فرشته من چرا پرت شکسته 


ای امید دلها , یا فاطمه يا زهر| 

لاملا ملاعلا ملد 

ای خدا عزیزم به غصه خو گرفته 

زیندش بپرسد بة آه و ناله از من 

از چه مادر من بخانه رو گرفته 

ای امید دلها , يا فاطمه يا زهر| 

لاملا ملاعلا ملد 

ای هم آشیانم عزیزم چرا زلانه می روی 

با پر شکسته ز لانه چرا شبانه می روی 
جوجه های نازت کنارت نشسته گریه می کنند 
چون تو با پیکری پر از زخم ز تازیانه می روی 


نور دیده مرو ؛ قد خمیده مرو < آه از این جدایی 


دم 
بی رمق نگارم مکن تو کار خانه 
گفته ای پس از مرگ بشویمت شبانه 
ای خدا چگونه بدست خسته ی خود 
پیکرت سپارم به خاک مخفیانه 

ای امید ولهام با فاظیه‌یا زهرا 


کا>اعاع< کل 


ای گل بهارم قرارم فدای قلب پاره ات 

رو مگیر از من عزیزم که می کنم نظاره ات 

از نگاه حسن به رویت خبر شدم که وای من 

گوئیا به کوچه ز سیلی شکسته گوشواره ات 

عزم رفتن مکن , خون دل من مکن 2 آه از اين جدایی 
کا کا کا عل< کر 

من غمین توأم که دست تو شکستند 


تو غمین منی که دست 


آشیانه ی وحی میان شعله می سوخت 
مردم مدینه به خانه ها نشستند 

ای امید دلها , یافاطمه یازهرا 

دبا 


9 از چه خاموشید ای سادات ... 


مشخصات 


فاشت ند از ش یاوه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


اه خامفشبد ای ساوات تهرا کته شد 
وای بر ما دختر پیغمبر ما کشته شد 

یا محمد هیچ کس از دخترت یاری نکرد 
در میان کوچه آن مظلومه تنها کشته شد 


هر یتیمی را سر قبر پدر تسکین دهند 

دخت پیغمبر کنار قبر بابا کشته شد 

خصم می گوید که با مرگ طبیعی داد جان 
من به قرآن می خورم سوگند زهرا کشته شد 
بشکند دستت مغیره از چه زهرا را زدی 

قاتل زهرا توبی زهرا همانجا کشته شد 
یفام اه لا یهافر 

یار مولا بود و پیش چشم مولا کشته شد 
قنفذ و ثانی , مغیره هر سه زهرا را زدند 
بارها آن عصمت باریتعالی کشته شد 

با صدای ناله ای کآمد بگوش از پشت در 

بر همه معلوم شد زهرا همانجا کشته شد 

با هجوم دشمنان «میثم» به بیت مرتضی 
عدل و داد و عصمت و ایمان و تقوا کشته شد 


0- سینه زنای فاطمه وقت خداحافظیه 
یی ات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبکی ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سینه زنای فاطمه وقت خداحافظیه 
نوکریتون قبول شد و تموم شده فاطمیه 
رسیده وقت رفتن و دلا هنوز پر میزنه 


به بقیع و مدینه و به آون کوچه سر میزنه 


کاشکی میشد تو این عزا به قلب ما جلا بدند 
برا یه بار به دست ما برات کربلا بدند 

1 تا نهان زیر گلت ای گل رعنا کردم 

تخانش 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک 


ولادتی 

قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ءِ 


تا نهان زیر گلت ای گل رعنا کردم 
نفسم حبس شد و مرگ تمنا کردم 
اینکه در خاک نهادم تن پاک تو نبود 

جان خود را دل شب دفن به صحرا کردم 
تا ندانند که پار من مظلوم کجاست 

دل شب رو بسوی قبر تو تنها کردم 

تو شدی کشته من , من نشدم حامی تو 
که کتک خوردی و در کوچه تماشا کردم 
بسکه تنها شده ام نیمه شب در دل چاه 
سر فرو برده ام و عقده دل وا کردم 
بجز از قاتل تو مردم این شهر همه 
پشت کردند به من روی به هر جا کردم 
زینبت جای تو می کرد ز رخ اشکم پاک 


هر زمان گریه زهجران تو زهرا کردم 
مردم و زنده شدم لحظه به لحظه صد بار 
۲ اراس اضرا کرو 

به امیدی که اجل سوی توأم باز آرد 

لا جرم صبر در اين ماتم عظمی کردم 


2- چسان زیر تابوت گیرد پدر 


شعشت ارت 


منت بعی از ات 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تشه و 


چسان زیر تابوت گیرد پدر 
خدایا کمک کن نمیرد پدر 
خدایا گل من که نیلی نبود 
جواب محبت که سیلی نبود 


کاعاعاع< کل 


گل من صورت نیلی نبودش 

گل من طاقت سیلی نبودش 

گل من از چه رو شد زار و خسته 
گل من از چه شد پهلو شکسته 


213 آهنن خدابي ز کر شاز تمانید 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آهنگ جدایی ز جگر ساز نمائید 
با مادر خود درد دل ابراز نمائید 


تشییع شود تا دل شب پیکر پاکش 


اهسته 


در سوخته را باز نمائید 
4- بساط عشق من برچیده دشمن 


میس از 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک شور کف زنی 
قالب رباعی 

شاعر شریف علی 
منبع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


بساط عشق من برچیده دشمن 
به زخم من نمک پاشیده دشمن 
به اشک حسرتم خندیده دشمن 
کت شب امد بر رتخا ارت 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک شور کف زنی 


قالب رباعی 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


شب آمد بر سرت تنها نشستم 

ز پا افتاده و در خود شکستم 

برای مرگ من بس باشد این داغ 
که من با دست خود چشم تو بستم 
6 دلم امشب بیقراره هوای بقبع و داره 


مناسبت بعد از شهادت 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب فولکوریک 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


دلم امشب بیقراره هوای بقیع و داره 

دلم در زندون سینه پر زده سوی مدینه 

خالی از جفای مردم دربدر دنبال گندم 

پبی خاک بی نشونه قبر اون که قد کمونه 
ار تدارم مت تسد رازه 
آسمون بی ستارة قبری که کنید تداره 

اونی که خیلی جوون بود همسرش یه پهلوون بود 
با مرام و با صفا بود کس و کار بی کسا بود 
یتیما رو یاری می کرد شبا زنده داری می کرد 
هوای یتیما رو داشت اونا رو رو زانو می ذاشت 
بعد فاطمش نیاسود شبا ساکن بقیع بود 

علی از غصه هلاکه آخه زهراش زیر خاکه 

7 تو ای مادر آخر کجا می روی؟ 

مکس تانق 

مناسبت شهادت 

سبک شور کف زنی 

قالب غزل 


شریف علی 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


تو ای مادر آخر کجا می روی؟ 
غریب است بابا چرا می روی؟ 
مگر دوش زینب عصایت نبود؟ 
چرا نیمه شب بی عصا می روی؟ 
چرا بستری گشته ی بیت وحی 
تو بیرون ز دار الشفا می روی؟ 
ز شهری که مانده است بابا غریب 
تو ای با علی آشنا می روی؟ 

چرا خفته بر دستها می روی؟ 
نگویم بگیرم مرا در بغل 

چرا مادر از پیش ما می روی؟ 


کی که اسف اس بای شش وین 


مشخصات 


ما ارات 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب غزل 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 


منبع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


اگر که آمده ای حال زار من جویی 
نمانده است برایم نه های و نه هویی 
ز بعد رفتن مادر میان مردم شهر 
کسی نبود بیاید برای دلجویی 

هزار راز نهفته میان دل دارم 

نبرده جز من و مادر کس دگر بویی 
اگر چه سن کمی داشت مادرم زهرا 
دچار بود دو چشمش به درد کم سویی 
دلیل آنکه به پیش پدر رخش می بست 
نمانده بود برایش ز لطمه ها رویی 

به وقت پختن نان او نفس نفس می زد 


چگونه کار کند با چه دست و بازویی؟ 


شبی سئوال نمودم ز مادرم آرام 

چرا لباس تنت را شبانه می شویی؟ 

به پادگار همین مانده است از مادر 
لباس خونی و یک شانه , رشته ی مویی 
با و اک دگر خن 


مشخصات 


مناستت بعد از شوادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


با تو ای قبر دگر شرح شب تار بس است 


قصه خون دل و دیده 


که بر این خسته فشار در و دیوار بس است 


0- مصیبت در نگاهم سبز می شد 


فتاسبت: بعد از قهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


مصیبت در نگاهم سبز می شد 
ز سوز سینه آهم سبز می شد 
ز هر جانب که می رفتم به مسجد 
مغیره بین راهم سبز می شد 


1 - مادر من بهنرین یار علی است 


مشخصات 


متسه ار سای 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 3 
تعداد استفاده 0 


مادر من بهترین یار علی است 
رونق و گرمی بازار علی است 
مادر من برتر از لاهوتیان 

رب عشق و دلبر ناسوتیان 
مادر من رکن هستی آفرین 
کفو بابایم امیرالموّمنین 

فاش می گویم بدون واهمه 
نام من زینب نهاده فاطمه 
زینبم من زینبم من زینبم 

رب صبرم من خدای طاقتم 
صبر نو آموز مکتب خانه ام 


چون گدائی بر در کاشانه ام 


چارساله بودم و مادر شدم 
مونس و هم صحبت حیدر شدم 
جانشین مادرم گر کودکم 

کار خانه روی دوش کوچکم 

مادری با سن کم مشکل فزاست 
خانه ی بی فاطمه ماتمسراست 
کار خانه یک طرف غم یک طرف 
مادری با قامت خم یک طرف 

در دل من عقده ای جا کرده است 
مادر من از چه سیلی خورده است؟ 
بارها دیدم علی چشمش تر است 
در تماشا خیره بر میخ در است 
میخ در با مرتضی در گفتگوست 
میخ در بایان صدها آرزوست 

گفت میخ در , غمی را مو به مو 

تا شدم در سینه ی زهرا فرو 

گرچه غرقابه به خون بودم ولی 

بر لب هر قطره خون ذکر علی 


2 با از درد بی درمون بخونیم 


یی ات 


مناسبت بعد از شهادت 


جدید 

قالب رباعی 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بیا از درد بی درمون بخونیم 
بیا داداش تا قرآن بخونیم 
بیا مادر خودش کرده وصیت 
کنار قبر الرحمن بخونیم 
3- ای گل خزانم آتش زدی بجانم 


متانتنیت: تهاوت 
سبک بوشهری 
شاعر حسینی سید محسن 


منبع رایحه حسینی 


تعداد استفاده 0 


ای گل خزانم آتش زدی بجانم 

ای پرستوی من رفتی ز آشیانم 

ای امید دلها , يا فاطمه یا زهرا 

کا کا کا عل< کر 

بعد تو به عالم من دلخوشی ندارم 

بی تو با که گویم غمهای بی شمارم 

من که در مدینه غریب و بی شناسم 

پار قد کمانم بشنو تو التماسم 

ای امید دلها , يا فاطمه یا زهرا 

کا عا علا علا علا 

یار نیمه جانم نگاهت به درد من باشد طبیب 
با دل شکسته بخوانم شب تا سحر امن یجیب 
ای صفای خانه شبانه بار سفر را بسته ای 
یار قد خمیده شهیده گمانم از من خسته ای 
بود و هستم مرو , تو ز دستم مرو , وای از این جداتی 
کا کا کا عل< کل 

مانده کنج سینه غم های بی حسابم 


بی تو در مدینه سلام بی جوابم 


ای امید دلها , یا فاطمه يا زهر| 

ماد اد اد 

کی رود ز یادم غم تو ای مانده بین کوچه ها 
کس خبر ندارد ز داغت با من چه ها کردی چها 
کی رود ز یادم که سیلی هست ترا گرفته بود 
کی رود ز یادم که زینب دست ترا گرفته بود 
بود و هستم مرو , تو ز دستم مرو , وای از این جداتی 
ماد اد 

ماه در خسوفم کنم ترا نظاره 

ای امید دلها , يا فاطمه يا زهر| 

ماد داد 

در غمت خمیدم امیدم رفیق خفته زير گل 


ای فرشته رویم چگویم چکرده هجرانت به 


دل 
مرتضی و دوری صبوری ندارم و بریده ام 


یاد روی ماهت بریزد ستاره از دو دیده ام 

می کنم زمزمه , فاطمه فاطمه , وای از این غم جدایی 
داماد 

4 ز بس به درگه خق دست دعا گرفتم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ز بس به درگه حق دست دعا گرفتم 


ز چشم نیمه بازم بخوان غم جدایی 
اجل ز کارم امشب کند گره گشایی 


کاعاعاع< کل 


در چو می سوخت به پیش نظرم 

همه بودند و تماشا کردند 

قفا سم را سین 

پیش چشم حسن امضا کردند 

کا عا عا ملاعلا 

چه می شد گر مرا مادر به آن کوچه نمی بردی 
چه می شد من نمی دیدم تو هم سیلی نمی خوردی 
اگر آنروز همراهم تو را با خود نمی بردم 

دگر منرا نمی دیدی میان کوچه می مردم 

کا عا علا عا علا 

از لحظه ایکه ضربه به رخسار من زدند 

تار است چشم من ای وای از دل علی 

کا عا عا ملاعلا 

وقتی کنار جسم کفن پوشم آمدید 

گریه کنید و ندبه که ای بی کفن حسین 

کا کا کا عل< کل 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک بوشهری 
قالب آهنگین 
تعداد استفاده 0 


رن و 


ای نگاهت بر من طبیب , مانده ام تنها و غریب 
از ما سامت 
خیز و بین ای کوثرم . من از همه تنها ترم 

زهرا مرو - زهرا مرو 

کا عا علا ملاعلا 

تو مرا هستی دلخوشی , از چه هر سویم می کشی 
در نمازی اما مرا , با قنوت خود می کشی 

پیشم بمان ای لاله ام , ای یار هجده ساله ام 

زهرا مرو - زهرا مرو 


ا ملاعلا لا کل 


ای تو 


در پیکر روح من , ای به موج غم نوح من 

از غم خود پیرم مکن . ای جوان مجروح من 
بیمار جان بر لب مرو , ای مادر زینب مرو 

زهرا مرو - زهرا مرو 

کلا لا کلا عا کل 

از چه حرف از غم می زنی , از جدایی دم می زنی 
یک دو روزه جای سلام , پلک خود بر هم می زنی 
بار سفر را بسته ای , گمانم از من خسته ای 
زهرا مرو - زهرا مرو 

کلا لا کلا عل< کل 

تو پناهم بودی زهرا , تکیه گاهم بودی زهرا 

در میان خیل دشمن , تو سپاهم بودی زهرا 


تنها طرفدار مرو , ای یار بیمارم مرو 


زهرا مرو - زهرا مرو 


کا اک کل 

پشت در بودی در سجود , آمدم من اما چه سود 
تو که دیدی با ریسمان , هر دو دست من بسته بود 
کاش ای گل بی برگ و بر , جای تو بودم پشت در 


زهرا مرو - زهرا مرو 


لاملا ماما مد 
6- پیش من گریه نکن لاله ی پژمرده ی من 


مشخصات 


مات اوه 
سبک نوحه سنگین سنتی 
فالت هنکن 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


فتر نا 


پیش من گریه نکن لاله ی پژمرده ی من 
رخ مپوشان ز من ای یار کتک خورده ی من 
ای دارو ندارم زهرا , بنشین به کنارم زهرا 
گویا که خزان افتاده , در باغ و بهارم زهرا 
زهرا زهرا یا زهرا(2) 

کا کا کر کل کل 

خیز و از جای و ببین گریه ی پنهانی من 
چاره کن فاطمه جان بی سر و سامانی من 


شرمنده ام از طفلانت , از ناله ی بی درمانت 


می میرد علی زهرا جان , از زخم روی دستانت 
زهرا زهرا یا زهرا(2) 

کا کا ک< ک< کل 

خیز و از جای و ببین زینب دردانه ی تو 

شد پرستار یتیمان تو در خانه ی تو 


ای بود و 


نبودم زهرا , نام تو سرودم زهرا 

در پیش علی افتادی , ای یاس کبودم زهر| 
زهرا زهرا یا زهرا(2) 

یا اد 


شش ار 


مایت رات 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

رازن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای آسمان من به زمین می زنی مرا 
کمتر مرا چو شمع بسوزان و آب کن 
جانم به لب رسیده اگر زنده خواهیم 
یکبار دگرم تو علی جان خطاب کن 


8 سای شکسته کر علی اسغب شفا کرفیخ 


ریش |ارش 


ای شرا 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب غزل 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


با التماس حاجت خود از خدا گرفت 
بهر شفای خود پی اشک غریب بود 
اشک علی به سینه زد آخر شفا گرفت 
خاکم به سر که همسر مولی الموحدین 
در زیر خاک سیه رفت و جا گرفت 
زینب که تازه مادرش از دست رفته بود 
آستین خود به روی دهان بی صدا گرفت 
او رفت و حیف مرقد او بی نشانه ماند 
شهر مدینه تا به قیامت عزا گرفت 


9- سر قبرت فاتحه خونم 


ریش |ارش 


اه رس اد رات 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب ان 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


وای , مادرم مادرم مادرم(2) 

سر قبرت فاتحه خونم, خدا می دونه نیمه جونم. مادر خوب و مهربونم 
گریه ها , می کنم من , مانده ام مبهوت تو 

درد دل , می کنم با , چوبه ی تابوت تو 

کا عا عا ملاعلا 

غزل دوریمونو خوندند , بابا رو تو خونه نشوندند , دلمو بدجوری سوزوندند 
رفتی دیگه نفس نیومد , شدی تشییع و کس نیومد , محفل لاله خس نیومد 


مادرم 


دا بهمر ات زمی خونم که‌یر نمی کردق 

رفتی و , خودت نیگا کن . که موهامو شونه نکردی 

وای مادرم مادرم مادرم(2) 

دب 

دیدمت تازیانه خوردی , رفتی و مثل گل فسردی , چرا مادر منو نبردی؟ 
زینبم , خونه دارم , بیقرارم , یتیمه هستم 

تو شب , تشییع جنازه , گوشه ای از بقیع نشستم 

وای مادرم مادرم مادرم(2) 

دب 

ای قوت بازوان علی 

ای همسر قد کمان علی 

ای روشنایی چشمان من 

پ پر مزن پیش طفلان من 

ای تمام بود و نبودم , فاطمه ای یاس کبودم , فاطمه ای هست علی 
دل گرفته زماتم تو , من فدای عمر کم تو , نروی از دست علی 
فاطمه , جان حیدر , پیش زینب , دیگه حرف از کفن نزن 

عشق من , چون قناری , خسته جان بال و پر نزن 


وای مادرم مادرم مادرم (2) 


کا > عاع< کل 


ای مرغ پر بسته کنج قفس 
اف تاده ای پیش من از نفس 
اف پدر ز چشم همه 

بر خیز و خنده نما فاطمه 


جان من از سوز جگر گو , خیز از میخ پشت در گو , عشق تو حاصل من 


است 

از چه رخسار تو کبوده , قصه گوشواره چی بوده , داغ تو قاتل من است 
فاطمه , یادم من , دیدمت اف , تاده بودی به پشت در 

وای مادر مادرم مادرم(2) 

لاد مد 


0 ای وای من که حق پیمبر ادا نشد 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک 


ولادتی 

قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اعی ها رت که سق متمتر اه نفند 
ظلمی که شد به فاطمه بر کس روا نشد 
تلا ترس جر اه سر 
ایا که پشت فاتح خیبر ده تا تشد؟ 

او شد جدا ز حیدر و محسن جدا از او 
دردا که در ز سینه ی زهرا جدا نشد 
آتش چکرد با تن ریحانه ی رسول 

در شعله ها به همسر مولا چها نشد 

در زیر تازیانه و سیلی اشقیاء 

یک لحظه هم ز دامن مولا جدا نشد 


1- یی تابوت عم دارم به شانه 


مشخصات 


وت رات 
سبک نوحه سنگین سنتی 
ات رن 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رن و 


یک تابوت غم دارم به شانه 

زهرای من می رود ز خانه 

فو ره سا اتمه بر تفن واری اند 

می چکد از زیر تابوت , خون ز جای تازیانه 

کا عا علا ملاعلا 

الوداع الوداع ای بانویم 

از حرکت افتاده دو زانویم 

می روی ای تکیه گاهم , بی تو شاهی بی سپاهم 
با همان چشم کبودت , بار دیگر کن نگاهم 


ک اج >ل< کل 
جان حیدر قدری اهسته تر 


ای که بر محمل سواری , با علی کاری نداری 
رفتی و دادی به حیدر , چادرت را یادگاری 
ماما ماد 


2 ببین ای حضرت زهرا علی تنهاست علی تنهاست 


رطس زین 


ات سارت 
سبک نوحه سنگین سنتی 
قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ببین ای حضرت زهرا علی تنهاست علی تنهاست 
مرو صدیقه ی کبری که چشم زینبت دریاست 
الا ای حبیبم , ببین من غریبم 

نگاهی کن ای گل , به امن یجیبم 


یا زهرا یا زهرا 


4) 

اد 

تزا که میا بمب اما لاف نت 
یتیمی درد بی درمان شده ذکر یتیمانت 
شکسته دل ما , برای غم تو 

دعا کن بمیرم , از اين ماتم تو 

یا زهرا یا زهرا (4) 

اد 

ببین که التماست می کند زینب مرو مادر 
ببین خانه عزا خانه است بیا امشب نرو مادر 
بمان آسمانی , گل قد کمانی 

مرو مادر من , به سن جوانی 

یا زهرا یا زهرا (4) 

اد 

شده خونین لباس تو ببین از زخم پهلوبت 
نگفتی با من مظلوم کمی از درد بازویت 
پر از ابر اشکم , پر از خون دیده 

بیین ای نگارم , که پشتم خمیده 


یا زهرا یا زهرا (4) 


اد 
که ای عم ار ف ساف شواع فط 
ند ضریت مسیضار کوا سا فظ سا قط 

دل آسمانها , برایت گرفته 

دل کعبه حتی , عزایت گرفته 

یا زهرا یا زهرا (4) 

کا عا علا ملاعلا 

همان روزیکه در کوچه تو افتادی و من دیدم 
دو تا گوشواره ی خونی توی دست حسن دیدم 
چه شبها نخفتم , به هیچ کس نگفتم 

می لرزه تنم تا , بیادش می افتم 

یا زهرا یا زهرا (4) 

اد 


3- موی حسین و زینب خیلی پریشونه 


مش ارت 


خامیت ها ات 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


موی حسین و زینب خیلی پریشونه 
خونه ی حیدر بی تو بی سر و سامونه 
فاتح خیبر بی تو ز زندگی سیره 

رو بازوی تو جای غلاف شمشمیره 
(علی ز ینگٍ ه , ز غصضه می میره) 
از درد کمر تا به سحر شبا نخفتی 

از قضّه ی کوچه به علی حرفی نگفتی 
ای ماه خجسته , ای بانوی خسته , ای سینه شکسته 
فاطمه يا زهرا(3) 

دادما اد 

چه زود یژمردی ای دسته گل طاها 
خیز و ببین بعد از تو علی شده تنها 
مسافر دلخسته خدا نگهدارت 

دست علی شد بسته دست خدا| یارت 


غمهای 


من خانه نشین چه بی حسابه 

بعد از تو سلام من خسته بی جوابه 

ای راحت جانم , ای روح و روانم , يا فاطمه جانم 
فاطمه يا زهرا(3) 

ک کا لا کل کل 

4 به غم اسیرم آتیش می گیرم 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
ی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


به غم اسیرم اتیش می گیرم 
دل پر شرر شد در شعله ور شد 


مادر من پشت در ای داد بیداد 


دومی اومد لکد به در زد 

در خونه کنده شد و رو مادر افتاد 

حرمت خونه رو نداشتند , روی گل یاس پا گذاشتند 
دستای باغبونو بستند , ساقه رو با غنچه شکستند 

کا کا کا عل< کل 

اون ققه تامر د ظتاب: آوز دید 

سر برهنه بایامو بردند طناب آوردند 

تنها و خسته پهلو شکسته 

ازسینه اش خون می چکید یا علی می گفت 

مین آعه مات یا 

تنها تو کوچه می دوید یا علی می گفت 

مه فا میوقت ولاف مه سیم رت 
دومی ایستاد و می خندید , شکر خدا زینب نمی دید 
کا عا کر ک< کل 


5- خودم دیدم که آتش شعله ور بود 
#/ 

ات وا 

سبکی ولادتی 


شاعر ناشناس 
منیع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


رن نا 


خودم دیدم که آتش شعله ور بود 
خودم دیدم که زهرا پشت در بود 
خودم دیدم که زهرا ناله می کرد 
خودم دیدم که دستش بر کمر بود 
خودم دیدم که زینب ایستاده 
کنار مادرش با چشم تر بود 

1 من پرپر از باد خزان شد 

به زیر خاک زهرایم نهان شد 

کا عا علا علا علا 

خودم شستم دل شب همسرم را 
به اشک دیده از جان بهترم را 
خودم دیدم رخ نیلی او را 

که زد آتش تمام پیکرم را 


در آن دل شب 

به دیوار از چه بنهادم سرم را 
خودم دیدم به نور مه در آن شب 
کبودی روی دست همسرم را 
گل من پرپر از باد خزان شد 

به زیر خاک زهرایم نهان شد 

کا عا کر ک< کل 


6 کلب به فضل انم بای خرن افتاد 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاقن نات یی 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


گلی به فصل بهاران به پای خس افتاد 


که بلبل از غم او مرد و در قفس افتاد 


به جرم حفظ ولایت مغیره زهرا را 
به تازیانه چنان زد که از نفس افتاد 


17 شم امد نادیم از ناد رفته 


تس |آزتن 


مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


غم آمد شادیم از یاد رفته 

توان جسم عدل و داد رفته 

دو دست خود علی بر هم زد و گفت: 
تمام هستیم بر باد رفته 

8 دریفغا رخت غم شد در بر من 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


دریغا رخت غم شد در بر من 
شده خای مصیبت بر سر من 
الهی بشکنه دستی که از کین 
زده سیلی به روی مادر من 

9 بی تو کبوتر دلم به سینه پر نمی زند 


مشخصات 


ای و اراس 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

قشاع نتاس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


بی تو کبوتر دلم به سینه پر نمی زند 
کسی به خانه ی علی حلقه به در نمی زند 
فاطمه جان حسین تو بی تو غذا نمی خورد 
حسن ز دوری رخت خنده دگر نمی زند 


ای گل نازنین 


من همسر بی قرین من 

زینب تو بدون تو شانه به سر نمی زند 
خیز و ز جا و با علی روی به سوی خانه کن 
که میخ در به سینه ات بوسه دگر نمی زند 
از آن زمان که پر زدی ز بام خانه ی علی 
به بام خانه ی علی پرنده پر نمی زند 

0- بعد تو با غم قرینم فاطمه 


۷ 


فتانتنت شیادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


بعد تو با غم قرینم فاطمه 
رفتی و تنهاتربنم فاطمه 
با علی نه سال از جان سوختی 


شمع من در خانه ام افروختی 
داغ تو صبر و توانم می برد 

فاتح خیبر گریبان می درد 

بین به چنگ غصه ها زندانیم 
چاره ای ای چاره ی حیرانیم 

درد با من همزبانی می کند 

قنفذ امشب شادمانی می کند 
از کفم بردی قرار و صبر و تاب 
آسمان شد بر سرم از غم خراب 
اشکها از دیده باریدن گرفت 
زانوانم سخت لرزیدن گرفت 
شستنت آغاز کردم فاطمه 
رات هی 

آه از روی کبودت اه آه 

مثل رویت روزگارم شد سیاه 
وای من از سینه و پهلوی تو 
زخم روی روی زخم بر بازوی تو 
امشب اسماء ای تمام هست من 
آب پاکی ریخت روی دست من 


سفره ی هستی من بر چیده ای 


زود روی مغتسل خوابیده ای 
آه بی چان دیدنت آسان نبود 
در کفن پیچیدنت آسان نبود 
چشمهای خیس من مبهوت تو 
قاتل جان علی تابوت تو 


ای 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


وان خاطه از ی کر رت 
چنان که جان شیرین از بدن رفت 


به اب دیده شستم زخم 


او را 
ولی او عاقبت خونین کفن رفت 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


امشب دل سنگ کوچه ها می گرید 
یک شهر خموش و بی صدا می گرید 
تشییع جنازه ی غریب زهراست 
تابوت به حال مرتضی می گرید 


خرشیت از 


مناسبت بعد از شهادت 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


منم علی که ز داغ غمت سیه پوشم 

کنار قبر تو , با اد تو هم آغوشم 

قسم به جان تو زهرا هر آنچه کردم سعی 
حدیث کوچه و سیلی نشد فراموشم 


مشخصات 


متانشی ود از شیادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


رفتی و تنی سوخته از تب بردی 
آرام مرا به جان زینب بردی 

با ااتزت به خانه ام فاطمه جان 
نه سال صفا دادی و یک شب بردی 
کت اف قنصی که وش ما فرش 


رشن | وس 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


کند در سوختن خود را فراموش 
خموشی هر چراغی دارد اما 


مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


ببین کابوس من تعبیر گشته 


دلم از زندگانی سیر 


5 ت9۳ 
الا پار جوانمرگم نظر کن 


7 آن ارغوان که زخم زبان می چشید رفت 
شت اند 


سید ازستها وت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


آن ارغوان که زخم زبان می چشید رفت 
فآ خشتته‌حان که‌.بار مدا می فشنید رفت 
کفتتبی کسم قعه با هزم آمذند 

پاری که آمد آبرویم را خرید رفت 


8- آن شب که ابوتراب با قلب حزین 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


آن شب که ابوتراب با قلب حزین 
بسپرد تن ام ابیها به زمین 

دانی که چرا خاک ر دستش افشاند 
یعنی که تمام هستیم بود همین 


9- سبد سبد بیارید گلای نیلوفری رو 


بت زیت 


مناسبت فاطمیه 

سبک ولادتی 

۱۳ 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


وااای مادر مادر مادر مادر(3) 

کا عا عا ملاعلا 

سبد سبد بیارید گلای نیلوفری رو 

بیاید عزا بگیریم روزای بی مادری رو 

بگید چاووش بخونه که غم از دل امون برده 
بیاید حجله ببندیم آخه مادر جوون مرده 
هميشه آرزومه جوونیم و فدات کنم من 

ازت چیزی نمخوام بذار مادر صدات کنم من 
سرشک از دیده بارم بر لبم سوره ی کوثر 
کاش تو تشییع جنازت می زدم بر سینه و سر 
لباس سیاه پوشیدم گریه ها بر غمت کردم 
جوونیم و يا زهرا نذر عمر کمت کردم 

تو رو مادر می خونم از نیگات جون می گیرم 
اگه خدا نکرده رو بگردونی می میرم 

دل من غم نصیبه بر لبم امن یجیبه 


رگن تفحل.وفافی که حون ریبد 


مشخصات 


ولادتی 

قالب تک بیتی ها 
اعر تانتتناسن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


التماست می کنم زهرای من پیشم بمان 
ای جوان قد کمان 2 

خیز و یکبار دگر با من نماز شب بخوان 
ای جوان قد کمان 2 

کا کا کا عل< کل 

عصمت کبرای حق ناموس پیغمبر منم 
عاشق حیدر منم 2 

کشته ی راه ولایت لاله ی پرپر منم 
عاشق حیدر منم 2 

کا کا کا عل< کل 

شکر خدا که حاجتم روا شد دسته 1 


جوانیم فدای مرتضی شد دسته 2 


کا > عاع< کل 


همسر خونین بدنم وای وای 


مام حسین و حسنم وای وای 


دبا 
کودکان اطراف مادر آه و افغان می کنند 


سینه مجروح مادر بوسه باران می کنند 


ا ما ملاعلا کل 


اگر چه روی نیلی را ندیدم 


صدای ضرب سیلی را شنیدم 


کاعاعاع< کل 


ای کاش کسی به مادرم کار نداشت 


این خانه ی کوچک در و دیوار نداشت 


دب 
در آن شناکت که در هن سوخت من داتی کجا بودم 


تو می خوردی کتک منهم به زیر دست و پا بودم 


داد اد 
1 مدینه حرف بزن ماجرای کوچه چه بود؟ 
مشخصات 


سبک ولادتی 


قالب غزل 
منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


مدینه حرف بزن ماجرای کوچه چه بود؟ 

مر ات کی ام توا ات 

چه شد که فاتح خیبر به کنج خانه نشست؟ 

چه شد که فاطمه مرگ خود ار خدا می خواست؟ 
عفد که ام غویای اه عراغ فخارشت ؟ 

چرا مزار شریفش هنوز نا پیداست؟ 

2 تو که با غربت من آشنایی 


#ریشس ]زت 


عانست سو از ارت 
سبک شور کف زنی 
قالب رباعی 

شاعر شریف علی 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


تو که با غربت من آشنایی 
اسیر غصه ها گشتم کجایی؟ 
بپرس از حال زارم تا بگویم 
عفی را عی که 


3- مدینه راست بگو نخل هایت از چه خمیده؟ 


شی انش 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


مدینه راست بگو نخل هایت از چه خمیده؟ 
بس الم کات ار ۲ لت ون 

چرا غریب مدینه کنار خانه نشسته 

بغل گرفته دو زانو ز سینه آه کشیده 
شریک غربت و غم ها و دردهای علی کو 
که گیرد از رخ آن دلشکسته اشک دو دیده 
ایس انس و 


چه روی داده چرا رنگ او ز چهره پریده 


صدای يا ابتا می رسد هنوز به گوشش 
اش تناکا نس 

به یاد پهلوی زهرا گرفته دست به پهلو 
قرار داده ز کف همچو شخص مار گزیده 
وجود او شده درد و به خاطر دل زینب 
سکوت کرده و خون دلش ز دیده چکیده 
به گوشه ی کفن آثار خون مشاهده کرده 
ولی ندیده به پهلوی فاطمه چه رسیده 
شب است و تربت یار و غریب شهر مدینه 
ره اوآ اس سس 
غلاف تیغ و فشار در و حرارت آتش 

یقین کنید که زهرا سه بار گشت شهیده 
به جان فاطمه «میثم» که ضربه های پیاپی 
روا نبود به سروی که از فراق خمیده 
4- در نفس شعله ی جگر دارم 

متتخص ات 

مناسبت مدینه 


قالب قصیده 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


در نفس شعله ی جگر دارم 
قلب سوزان و چشم تر دارم 
من به خاک مدینه گم شده ای 
از دو عالم عزیزتر دارم 
چشمی از اشک ماتمش لبریز 
دلی از ناله پر شرر دارم 

ناله ی دختر رسول خداست 
شعله هایی که در 


جگر دارم 

منم آن شمسه ی سیپهر کمال 
که هزار آسمان قمر دارم 

گر چه مخفی است از نظر قبرم 
به محبان خون نظر دارم 

گر چه زوار, بی خبر ز من اند 
من ز احوالشان خبر دارم 

ای بسا دل که دور تربت خود 
همچو مرغ شکسته پر دارم 
من همان نخل سبز توحیدم 
که ولای علی ثمر دارم 

به دفاع علی کنم تقدیم 

هر چه با خویش برگ و بر دارم 
گر چه ماه رخم بود نیلی 

روی چون مهر جلوه گر دارم 
نه ز ایثار جان بود باکم 

نه غم از کشتن پسر دارم 

من طرفدار حیدرم حاشا 


دست از این عقیده بر دارم 


در دل دشمن از تمام وجود 

به دفاع علی سپر دارم 

سندم سینه ای که آزرده 

روی آن مهر معتبر دارم 

تلخی تازیانه شیرین است 

ز آنکه شور علی به سر دارم 

خ مولا بود به جانم حبس 

خون دل جاری از بصر دارم 

بر علی هر شب از علی پنهان 
اشک در دیده تا سحر دارم 
شکوه از بی وفایی امت 

با خداوند دادگر دارم 

خاطرات من است و محسن من 
آنچه از آستان در دارم 

سینه ام چاه غصه های علی است 
در غم اوست ناله, گر دارم 
فاطمه, این منم که در غم تو 
اشک در دیده چون گهر دارم 
گر چه آلوده ام غلام توأم 


چه غم از انش سقر دارم 


تمه بعکم ها دادم 
با شما نسبتی دگر دارم 

تا بگریم به ماتمت همه عمر 
گه محرم گهی صفر دارم 


5- فلک با ما دمی یاور نبودی 


مشخصات 


فناسشت ند از یاوه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


فلک با ما دمی یاور نبودی 

ز تو ما را چنین باور نبودی 

ز بیداد تو زهرا و علی را 

به جز خون در دو چشم تر نبودی 


۹ 


زهرا پشت در, یاری نکردی 
تسلای دل حیدر نبودی 

چرا وقتی که زهرا فضه را خواند 
نو آن مظلومه را یاور نبودی 

چرا وقتی که گل نقش زمین شد 
پناه غنچه ی پرپر نبودی 

چو شد یاس علی نیلوفری, کاش 
تو هم ای چرخ نیلوفر نبودی 

پدر, زینب ز تو دارد سئوالی 
مگر تو یار پیغمبر نبودی 

چرا می زد مغیره مادرم را 

مگر تو بهر او شوهر نبودی 

چرا لب بستی و خاموش گشتی 
مگر تو فاتح خیبر نبودی 

چرا بر خانه ات بی حرمتی شد 
مگر تو ساقی کوثر نبودی 

تماشا کردی و نفرین نکردی 
مگر تو حجت داور نبودی 


چرا با چاه گفتی راز خود را 


مگر تو خلق را رهبر نبودی 

برای داغدیده شاخه ی گل 

به غین از هی ای تبودی 

در خانه به خود می گفتم ای کاش 
که زهرا را چو من دختر نبودی 
وصایای نبی این بود, ور نه 

تو یکدم غافل از مادر نبودی 

بگو «میثم» که جز سوز دل ما 
به شعرت شعله ی دیگر نبودی 


6 -----محبوبه ی ذات ازلی را کشتند 


مدئر خصا ت‌ 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


محبوبه ی ذات ازلی را کشتند 


یا مادر یازده ولی را کشتند 

با نار سقیفه وحی را سوزاندند 

پیغمبر و زهرا و علی را کشتند 

7- ای وای من ای وای من رفت از کفم زهرای من 


قی ان 


ان وت 
سبک نوحه سنگین سنتی 
قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای وای من ای وای من رفت از کفم زهرای من 
ای یاس پژمرده , کتک خورده , کمی اهسته تر 


کا > عاع< کل 


لطفی کن ای زهرا , و همراهت , علی را هم ببر 


ا ما ملاعلا کل 


مهمان غمها شدم که تنها شدم پس از 


تو فاطمه 

نام و نشانم چه شد توانم چه شد پس از تو فاطمه 
رفتی چراغ خانه ام , تاریک شد کاشانه ام 

کا > کل کل 

شرمنده ام ای مهربان , رویت کبود قدت کمان 
دارد عجب دردی که یک مردی شود خانه نشین 
زانوی غربت را بغل گیرد امیرالمومنین 

کا لا کل کل 

با رقتنت فاطمه ببین می بری همه آرامشم 

تنها طرفدار من ز چشمان تو خجالت می کشم 
رفتی چراغ خانه ام , تاریک شد کاشانه ام 

کا لا کل کل 

من پادشاه غیرتم , دیگر نمانده طاقتم 

از زير پیراهن چه دیدم من نمی شد باورم 
پهلوی زهرایم نمی دانم چرا دارد ورم 

کا > کل کل 

در سوگ تو فاطمه به پیش همه بخاکت سر نهم 
با روی نیلی تو را به دست پدر به چه رویی دهم 


رفتی چراغ خانه ام , تاریک شد کاشانه ام 


ایا 
8-- امشب دل تنگ کوچه ها می گرید 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


امشب دل تنگ کوچه ها می گرید 
یک کوه , خموش و بی صدا می گرید 
تشییع تمام آرزوهای علی است 
ال ری ی 


مات 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نه داغ مرگ پیغمبر مرا کشت 
تة آن.سیلی نه فیخ در هرا کشت 
به خون محسن ششماهه سوگند 
غم مظلومی حیدر مرا کشت 


وا از با رکه فدسی و آفلاکن خن 


مناسبت فاطمیه 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از بارگاه قدسی و افلاکی خدا 

آمد به گوش اهل سماوات این ندا 
فرمود کردگار که ای آسمانیان 

آمد عزای فاطمه حی علی العزا 
را کرشی قد عا ی کی انم قآ عون 


مناسبت 


شهادت 

سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چرا کسی به ما سری در این سرا نمی زند 
بر در خانه هیچ کس کوبه چرا نمی زند 
فاطمه جان دلم گرفت تمام خانه غم گرفت 
ز پا نشسته ایم و کس سری به ما نمی زند 
تنگ شده دل همه برای دست پخت تو 
کنار سفره دخترت لب به غذا نمی زند 
با که بگویم ای خدا که هیچ پست بی حیا 
یک زن بی پناه را به کوچه ها نمی زند 


2 ای مه تابنده ی برج شرف 


مشخصات 


متانست خاال هام کر 


سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای مه تابنده ی برج شرف 
گوهر رخشنده ی درج شرف 
مایه ی فخریه ی فخر البشر 
دوستی و دشمنی أت خیر و شر 
گوش به فرمان تو جن و ملک 
پست ترین پایه ی تو نه فلک 
به بی قرین نیست قرین تو کس 
و گر کسی هست علی هست و بس 
خن فرملک کفین خیل تو اند 
خلق, عوالم به طفیل توآند 

هم ز سران خود پسرانت سرند 
هم همه مفتخر ز تو مادرند 


به وقت غم ذکر امامان همه 


فاطمه يا فاطمه يا فاطمه 
خانه ی تو گلبن عشق و عفاف 
به گرد آن کعبه بود در طواف 
دامن تو حسین می پرورد 
اکن وا و 
باز محرم شده يا فاطمه 

سینه پر از غم شده يا فاطمه 
آمده ام رزق محرم بده 

یک دنیا ناله و ماتم بده 


3- منم تنهای تنها و تویی تنهاترین یارم 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 


منم تنهای تنها و تویی تنهاترین یارم 

مرو مگذار تنهایم که من تنها تو را دارم 

تو هم جان علی هم حافظ جان علی بودی 
چگونه پیکرت را در درون خاک بگذارم 

منم مشکل گشای خلقت و دست خدا, زهرا 
ببین بی تو چه مشکل ها که افتاده است در کارم 
همه غمهای عالم بین ما تقسیم شد آری 

که تو از درد می نالی و من از غصه بیدارم 

دو چشم بسته و قذ خم و ضعف تنت گوید 

که امشب می روی از دستم ای مظلومه بیمارم 
از آن روزی که شد در ابر سیلی صورتت پنهان 
بود هم سوز آن در سینه هم دردش به رخسارم 
من آن نخلم که تو هم برگ من هم بار من بودی 
خدا داند دگر بی تو نه برگی مانده نه بارم 

بزن چادر کنار از رخ که هنگام جدایی شد 
مپوشان روی خود را از من ای شمع شب تارم 


بنالید ای تمام چاه ها ای نخل ها بر من 


که زهرای مرا کشتند پیش چشم خونبارم 
دو دست بسته از خانه مرا بردند تا مسجد 
عدو نگذاشت یارم را ز روی خاک بردارم 
سکوت سینه سوزش داده بیش از گریه آزارم 
غم نا گفته ام چون شعله خیزد از دل «میثم» 
به هر بیتش بود آهی ز سوز سینه ی زارم 


4 کوچه با من همزبانی می کند 


شش رس 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


کوچه با من همزبانی می کند 
درب خانه نوحه خوانی می کند 


گوید احساس عجیبی در دلم 


قنفذ امشب شادمانی می کند 
5- می شویمت که آب شوم در عزای تو 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب 


رل 

ار ای 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


می شویمت که آب شوم در عزای تو 
یا خویش را به خاک سپارم به جای تو 
قسمت نبود نیت گهواره ساختن 

تابوت شد تمامی چوبش برای تو 

گر وا نمی شدند گره های این کفن 
دق مرگ می شدم ز غم بچه های تو 
خون جای آب می چکد از سنگ غسل تو 
خون می چکد که زنده کند ماجرای تو 
در بود و شعله بود و در افتاد روی تو 
گم شد میان خنده ی مردم صدای تو 
در بود و شعله بود و از آن در عبور کرد 
هر کس که بود نیمه شبی در دعای تو 
حالا زمان غسل تو فهمیده ام گلم 
روی تو را ندید کسی تا شفای تو 


تنها نه جای دست کبودی به چهره ات 
آنش اثر گذاشته بر چشم های تو 


6 از تو نگات فهمیدم مسافری مادر 


تس ]رین 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تقزن: جوز 


از تو نگات فهمیدم مسافری مادر 

همسایه هامون می گن می خوای بری مادر 
چی شده مادر جونم اینقده بیتابی 

سپیده سر زد آخر چرا نمی خوابی 

می خونی نماز شبتو اما نشسته 

چند وقته که انگار قنوتات شده یه دسته 


کاعاعاع< کل 


بلند شو اروم اروم با کمک دیوار 


مقنعتو یک لحظه از صورتت بردار 

با آشکه فیدوتم شفا حالت یدهم آجا 

بی پرده یف کت خیلی دیگه پیر شده بابا 

بابا نمی تونه , بعد تو بمونه , می شینه تو خونه 
ایا 


7- ای همسر با وفای حیدر 


۷ 


متاشتبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 
۱ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای 


همسر با وفای حیدر 

مانده از تو چه دختری موقر 

هم دختر خانه دار بابا 

هم خواهر و مادر برادر 

قی کم علین سا رورت به فر ان 
پیش من بخندد , با سینه ی بریان 
دیدم که به دیده های خونبار 

دور از همه در دل شب تار 

پیراهن غرقه خون مادر 

شوید به سرشک دیده ای یار 

کا کا کا عل< کر 

ای یاد تو آتش دل من 

افتاده گره به مشکل من 

یکسو غم گل ز سوی دیگر 

کز کرده حسینم , چون جوجه ی مضطر 
ترسم که بمیرد , از غصه ی مادر 
از روز و شبش خبر ندارد 


چشم از در خانه بر ندارد 


وس دار 
کا لکد ک< کل 
8- گریه فضه بعد از شهادت حضرت زهرا(س) 


رس زیت 


انیت وا شرت 
سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چند روزی از شهات بی بی گذشته بود اسماء دید فضه خیلی داره گریه می 
کنة .ضدا زد جرا اینهمة بی. تایت موه کنی ؟ هکه. تمی .نی این. خونه 
عزادارند؟ من و تو باید بچه ها رو ساکت کنیم با گریه ی من و تو داغ 
دلشون بیشتر می شه. عرض کرد: اسماء کاش اون شب من بجای تو بودم 
جاهامون با هم عوض می شد. اشفاء گفنت: چه فرقی داشت ما که هر دو 
اصون کمد لها هی کردم ده ریم لو ادن جونه؛ فضه : ۵0 کلی نه بو 
ی 0 
نف دونفن با فادر مادر کفتنش آنتشم ی رو 


ژینب. 
9- خوشی ز عمر ندیده خدا نگهدارت 


شرف از 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خوشی ز عمر ندیده خدا نگهدارت 
صنوبری که خمیده خدا نگهدارت 
قرار بعدی ما کربلا زمان غروب 
کنار رأس بریده خدا نگهدارت 
0 شب و بود و چشم مردمان در خواب خوش بود 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 


قالب قصیده 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شب و بود و چشم مردمان در خواب خوش بود 
بیدار مردی اشک سرخش آب خوش بود 

در بیکسی تنها کسش را داده از دست 

نخل و نهال نارسش را داده از دست 

در خاک , پنهان کرد خونین لاله اش را 

آزرده جسم يار هجده ساله اش را 

اشکش به رخ چون انجم از افلاک می ریخت 
بر پیکر تنها امیدش خاک می ریخت 

گویی که مرگ یار را باور نمی داشت 

از روی قبر همسرش سر بر نمی داشت 
یگذاشت جانش, را در ان ضخرا شبانه 

با پیکر بی جان روان شد سوی خانه 

آنجا که خاکش را بخون آغشته بودند 


دقن باظ کل یه کن رفعج 


شص رت 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای باغ گل به گل نهفته 

ای خفته ببین علی نخفته 

این غصه مرا ز پا نشاتد 

یارم غم خود به من نگفته 

دلتنگ تو هستم , تبودم صبوری 
ذکر شب و روزم , وای از غم دوری 
حیرت زده ام چر| پس از این 

من زنده ام ای فرشته آئین 

هر جا نگرم نشانی از توست 

از خون تو خانه گشته رنگین 


ما ملا مد ملد 


زهرا ز کجا تو را بجویم 
یک راز نگفته را بگویم 
و ک را کته 


بهانه 

عطر تو ز دخترت ببویم 

یا فاطمه بنگر , زینب شده محشر 
سجاده نشین شد , چادر تو بر سر 
از سینه هر آنچه غم زداید 

وقتی که پدر پدر نماید 

یاد تو دوباره زنده گردد 

تا غنچه به خنده می گشاید 

لکلا کلا عل< کل 


2 2- دی * گلشن وحی؛ ارته را کشتند 


مش او 


مناسبت شهادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


در گلشن وحی, آرزو را کشتند 
بانوی حریم ذات هو را کشتند 
زهرا گنهی نداشت تا کشته شود 
ناموس علی بود که او را کشتند 


3 بود و نبود و هست من فاطمه جانم 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


بود و نبود و هست من فاطمه جانم 

مرو مرو ز دست من فاطمه جانم 

مرا مرا با تن تنها رها مکن بین دشمن ها 
واویلتا آه و واویلا واویلتا آه واویلا 


ماع کل 


شهیده ی خانه من مرو از خانه 


من و تو هر دو بوده ایم شمع و پروانه 
رفته ز کف تاب و صبر من 

خانه شده بی تو قبر من 

واویلتا آه و واویلا واویلتا آه واویلا 

کلا لا کلا علا کل 

نفس به سینه ی علی شعله ی نار است 
دلیل عمر کم تو در و دیوار است 

تو رفتی و من سیه پوشم 

یانب تمه کورزه 

واویلتا آه و واویلا واویلتا آه واویلا 

کلا لا کلا عا کل 

حق تو را بعد از نبی خوش ادا کردند 
به جای عرض تسلیت هیزم آوردند 
ات رون بر سرای ما 

دلی نسوخت از برای ما 

واویلتا آه و واویلا واویلتا آه واویلا 

کلا لا کلا علا کل 

آتش نه تنها پشت در ثمرم را سوخت 


ناله 


ی یافضه ی تو جگرم را سوخت 
پر در قفس می زدی زهرا 

نفس نفس می زدی زهرا 

واویلتا آه و واویلا واویلتا آه واویلا 
کا کا کا عل< کل 


حضرت امام علی ع) 


ولادت 
1- شبم زده سپیده دلم ز غم رهیده 


متس | وش 


تام وس 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر قافتا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شبم زده سپیده دلم ز غم رهیده 


که ابروی عالم ز ره رسیده 


قشنگتر از امامم خدا نیافریده 

شبیه روی ماهش کسی ندیده 

می خونم عاشقونه, دیوونه ام دیوونه 
عشق منو به و ا.... فقط علی میدونه 
لکلا کل کل کل 

عشقش به دل می مونه دو ابروهاش کمونه 
مهرش به سینه ی من زده جوونه 
موهاش چه قدر کمنده یارم بالا بلنده 
لبخند روی لبهاش چه مهربونه 

می خونم عاشقونه, دیوونه ام دیوونه 
عشق منو به و ا..., فقط علی میدونه 
لکلا کلا کل کل 


مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع مرآت ولایت 3 


تعداد استفاده 0 


کعبه امشب با علی است مکه پر از یا علی است 
بر لب ختم رسل ذکر«یا مولا علی» است 
امشب از ختم رسل دل می بری کعبه 

تا سحر در ذکر «حیدرحیدر»ی کعبه 

ای ساقی کوثر خوش آمدی حیدر 

رد 

ها را فعس‌ راد علی اسب 
یمین فضات ار ای ات 
امشب ای بیت الولا بیت الوّلی گشتی 

تا سحر پروانه ی روی علی گشتی 

ای ساقی کوثر خوش آمدی حیدر 

اد 

شب نشینی خداست با امیرالمومنین 
تقمه ق.عا لم شنم با آمترا تشن 
حاجیان بیت الحرم شد محترم امشب 
گشته مهمان در حرم صاحب حرم امشب 


ای ساقی کوثر خوش آمدی حیدر 


کا>اعاع< کل 


مرحبا بنت اسد شیرداور زاده ای 


روی دستت حیدر است يا پیمبر زاده ای 


نفمس احمد عروه الوثقای دین 


است 

فاتح خیبر امیرالمومنین است 

ای ساقی کوثر خوش آمدی حیدر 

کا لا کل کل 

روی دوش این پسر جای دست داور است 
جای پای این پسر شانه ی پیغمبر است 

یا علی از لعل لب گوهرفشان مولا 

بر سر دست نبی قرآن بخوان مولا 

ای ساقی کوثر خوش آمدی حیدر 

ک کا عا کل کل 

یا محمّد این پسر شیرحق شمشیر توست 
در رخش آیات نور بر لبش تکبیر توست 
یا محمد يا محمد حیدرت ام 

فاتح «احزاب» و «بدر» و «خیبر»ت آخد 
ای ساقی کوثر خوش آمدی حیدر 

کا > کر کل 

ای کرامت قطره ای از یم احسان تو 
جان ختم المرسلین جان ما قربان تو 


ای خدا را در حرم صاحب حرم امشب 


سا را ات کر شب 
ای ساقی کوثر خوش آمدی حیدر 
دادعا کل 


3- دنیا شنود پیام ما را 


۳/۳ 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

ار ما کارا وس 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


دنیا شنود پیام ما را 

عالم نگرد مقام ما را 
بخشید خدای حیْ متان 

در عید علی تمام ما را 

ای کعبه چو جان به برگرفتی 
از دست خدا امام ما را 


بر او برسان سلام ما را 

در زمره ی دوستان مولا 
ی[ 
شیرین به ولایت علی کن 

با کوثر نور, کام ما را 

امشب در خود به غیر بستی 
با صاحب خویشتن نشستی 
ایا 

وه ی ات 
در عرش, علم شدی از امشب 
عالم همه تشنه ی کرامت 
تو بحر کرم شدی از امشب 
با دست خدا به لوح محفوظ 
ممدوح قلم شدی از امشب 
بت ها شده ذکرشان هوالحی 
خالی ز صنم شدی از امشب 


تا دم زنی 


از تجلّی هو 

هو گفتی و دم شدی از امشب 
طوبی که علی مرتضی را 
۱[ 
دلداده ی وصل یار بودی 
دیوار نه. سینه را گشودی 

کا لا کل کل 

تا فاطمه راز دور دیدی 
چون جامه جگر ز هم دریدی 
از چارطرف به نفمه ی وحی 
آوازه ی «فاژخلی» شنیدی 
گویی که به شوق میهمانت 
آغوش گشودی و دویدی 

یا همچو کبوتران عاشق 

بر گرد سر علی پریدی 

هم ذکر «علی علی» گرفتی 
هم بانگ «خدا خدا» کشیدی 
یک عمر در انتظار بودی 


امشب به وصال خود رسیدی 


نور ازلی مبارکت باد 

میلاد علی مبارکت باد 

ایا 

اين مظهر داور است. کعبه ! 
این روح مطهر است کعبه 
در مصحف سینه اش نگه کن 
قرآن پیمبر است کعبه 

بازوی ورا ببوس امشب 

اين فاتح خیبر است کعبه 
امشب پدر تمام عالم 

در دامن مادر است کعبه 

اين سید کل انبیا را 

جان است و برادر است کعبه 
بر خویش ببال از این چه بهتر 
مهمان تو حیدر است کعبه 
این صاحب جاودانی توست 
مولود نه, بلکه بانی توست 
ایا 

از مکه و کعبه و پیمبر 


تبریک به ذات حون داور 


انوار جمال غیب تا صبح 

از کعبه به عرش می کشد سر 
دارند به کعبه شب نشینی 

بنت اسد و خدا و حیدر 

جبریل به احترام مولا 

بر بام حرم گشوده شهپر 

کب ولاوت اعلینبا قث 

میلاد دوباره, جان دیگر 

تطهیر شدی به نور مولا 

ای بیت خدا ! از این چه بهتر؟ 
بت ها همه سربه خاک سودند 
تا صبح, «علی علی» سرودند 
کا کل کا عل< کر 

ای ذکر خوش حرم, ثنایت 

جان همه حاجیان فدایت 

هم بوسه زده «حجر» به دستت 
هم چشم «مقام». جای پایت 
رکن و حرم و صفا و مروه 

هر چار. اسیر یک دعایت 


جان دو 


جهان, رسول اکرم 

دلداده ی صوت دلربایت 

با معجزه ی مسیح خیزد 

بر مرده اگر رسد صدایت 

که که قطعه یات 
ز آن نیز کم است, بی ولایت 

تو جان و حرم, تن است مولا 
حج. دور تو گشتن است مولا 

ماع کر کل 

مداح تو ذات حی منان 

اوصاف تو «قدر»و «نور»و«فرقان» 
توحید به مهر نوست توحید 

ایمان به ولای توست ایمان 

بوذر به محبت تو بوذر 

سلمان به ولایت تو سلمان 

با بردن نام تو عجب نیست 

در حشر رهد ز نار شیطان 

بر ختم رسل فقط تو خواندی 


قران, پیش از نزول قران 


بوسید لب تو را محمّد 

یعنی که بخوان بخوان علی جان ! 
بگشا لب و وصف خویشتن گو 
با سوره ی «موّمنون» سخن گو 
کا کا کا عل< کم 

هم عبدی و هم خدای مظهر 

هم نفس رسول, هم برادر 
شمشیر خدا و شیر احمد 

در عزوه ی بدر و فتح خیبر 

یک ضربت تو به جنگ خندق 

از طاعت کائنات برتر 

هر لحظه ی لیله المبیتت 

با طاعت انس و جان برابر 

با یک نگه تو خلق, سلمان 

با یک نفست همه آبوذر 

والله قسم, قسم به قرآن 
زیبنده ی توست نام حیدر 

و ا... تو حیدری. علی جان ! 


کا > عاع< کل 


تو روح کتاب آسمانی 

لبریز مبانی و معانی 

توحید مقاوم ایستاده 

قرآن هميشه جاودانی 

کت فقد ف اه ها ماقرا 
در محضر تو به ناتوانی 

در کوی تو صد هزار موسی 
فخریه کنند بر شبانی 

تو نفس محمّدی علی جان 
باله قسم ای رسول ثانی 
کی گفته امام نفس احمد 
گردند فلانی و فلانی؟ 

کی دیده که جاهل تیمم 
یابد به ولی حق» تقذم؟ 

کا > کل کل 

دیدید که نفس مصطفی کیست؟ 
دیدید علی مرتضی کیست؟ 
دیدید که در خطاب قرآن 


ممدو ع خدا| در انما 


کیست؟ 

پاسخ بدهید روز خیبر 

از قلب علی گره گشا کیست؟ 
حجت به همه تمام گردید 
دیدیدکه حجت خدا کیست؟ 
خواندیم نماز رو به قبله 
دیدیم که قبله ی دعا کیست 
و ا... به جز علی نگوییم 
ند | کر ماهها کیست۱ 
ای خصم ! بیا بُر سر از ما 
عالم ز شما و حیدر از ما 
ایا 

شیعه ز همه سر است فر دا 
دنبال پیمبر است فردا 
شیعه به ولایت امامش 
سیراب ز کوثر است فردا 
یک یا علی از عبادت خلق 
بالاتر و برتر است فردا 


و 1 قسم پناه شیعه 


صدذیقه ی اطهر است فر دا 

و ا... قسم لوای توحید 

بر شانه ی حیدر است فردا 
زیر علم ولایت او 

سرتاسر محشر است فردا 
شیعه همه جا بود علی دوست 
حقا که بهشت. عاشق اوست 
ک کا لا کل کل 

شیعه است که اقتدار دارد 
شیعه است که اعتبار دارد 
شیعه است که با نثار جانش 
مک ماو 

شیعه است که با ولای حیدر 
می میرد و افتخار دارد 

شیعه است که در خزان غم ها 
با مهر علی بهار دارد 

نه شوق بهشت در سر آاوست 
نه بیم ز خشم نار دارد 

دیدار علی بهشتِ شیعه است 


«میثم» همه عمر حیدری باش 
ماما داد 


4 ای دو جهان طور تجلای تو 


۱ 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

تقافر سار کار خاع:غا مر ها 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


ای دو جهان طور تجلای تو 
گنج خداوند, تولای تو 

ارض و سما خاک کف پای تو 
روی خدا روی دل آرای تو 
روح دو پهلوی نبی. همسرت 


بیت خدا| زادگه مادرت 


کا لا کل کل 

وجه خدا, جان محمّد علی 
فاتح میدان محمّد علی 

باغ و گلستان محقّد علی 
تمام قرآن محمّد علی 

فوق همه خلق و همانند خلق 
عبد خداوند و خداوند خلق 

کا لا کل کل 

روح مسیحا ز دم کیست؟ تو 
وجود زیر علم کیست؟ تو 
قلب محمد حرم کیست؟ تو 
بر سر دوشش قدم کیست؟ تو 
قوام اسلام تویی یا علی 
تمام اسلام تویی یا علی 

کا عا کر کل 

تیغ تو بشکست چو در کارزار 
داد خداوند تو را ذوالفقار 
بین زمین و آسمان آشکار 


گفت امین وحی پروردگار 


سلام حق باد به مولا علی 

نیست جوانمردی, الا علی 

کا کا کا عل< کر 

شیرخدا شیرمحمّد علی است 
بازو و شمشیر محمّد علی است 
دین جهانگیر محمّد علی است 
تمام تفسیر محمّد علی است 
آی همه فراریان أَخْد 

آخد به شمشیر علی فتح شد 

کا کا کا عل< کم 

کیست علی؟ به خلق عالم, امیر 
کیست علی؟ ولین حون قدیر 
کیست علی؟ امام پیش از غدیر 
علی که لحم و دم پیغمبر است 
فاتح بدر و آحد و خیبر است 

کا کا کا عل< کر 

تو از سخن فراتری یا علی 

تو فوق وهم و باوری یا علی 


تو هستی پیمبری يا علی 


تو حیدری, تو حیدری یا علی 
تو گوهر ناب یم خلقتی 
تاش عالم عفن 

ابا 

حجّت ما بر همگان تمام است 
هقی ای تفارش 
علی فقط صاحب این مقام است 
علن قلی فلت خی آدام ات 
جای دروغ و حیله و مکر نیست 
امام زهرا که ابوبکر نییست 
ایا 

قسم به قرآن به محقّد به آل 
شهادتین از تو گرفته کمال 
بهشت دور تو زند بال بال 
نماز تو نماز تو کرده حال 
ستاره محو اشک شب های تو 


بوسه زده دعا 


به لب های تو 

اد 

روز ازل محفل ما بود و تو 
حاصل ناقابل ما بود و تو 
لحظه ی خلقت گل ما بود و تو 
پیش تر از ماء دل ما بود و تو 
حال اگر مغز و یا پوستیم 
هرچه که هستیم. علی دوستیم 
اد 

من که به حد صفر هم نیستیم 
تو دادی از لطف و کرم. بیستم 
حال که با دوستی ات زیستم 
به روی من نیاوری کیستم 
مانده و از بار گنه خسته ام 
بیدلم اما به تو دل بسته ام 
اد 

عنایتی کن که گدایت شوم 
غباری از خاک سرایت شوم 


کبوتر نغمه سرایت شوم 


«میثم» افتاده ز پایت شوم 
با همه گفتم تو امام منی 
مباد دست رد به قلبم زنی 
ماد 


5- ای حرم ا... چه زیبا شدی 


مشخصات 


ات 
سبک مرئیه 

۱ 

شاغر ماکان حاخ غلا مسا 
منبع مرت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


ای حرم ا... چه زیبا شدی 
زادگه حضرت مولا شدی 

مثل گل یاس ز هم واشدی 
بگو بگو بگو بگو با علی 

خوش آمدی خوش آمدی یاعلی 


کاعاعاع< کل 


ای ز خدا باد سلامت. حرم 
عرش زند بوسه به بامت, حرم 
آفتفخ میلاد امامت؛ حرم 

بوسه بزن به پای مولا علی 
خوش آمدی خوش آمدی یاعلی 
کا کل کا عل< کر 

جلوه ی ا... صمد را ببین 

هوی هو ا... احد را ببین 
فاطمه ی بنت اسد را ببین 
کرده ز روی او تجلاً علی 
خوش آمدی خوش آمدی یاعلی 
لکلا کا کل کم 

ای دو جهان خاک کف پای تو 
چشم حرم بر قد و بالای تو 

تا نگرد بر رخ زیبای تو 

کعبه شده چشم تماشا علی 
خوش آمدی خوش آمدی یا علی 
کا کا کا عل< کر 

تو شیر و شمشیر خدایی علی 


د ات 


جهانگیر خدایی علی 

تمام تکبیر خدایی علی 

غیب ز رخسار تو پیدا علی 
خوش آمدی خوش آمدی یا علی 
کا کلا کا لا کر 

زمزم و مروه و صفا کیست؟ تو 
مکه و مشعر و منا کیست؟ تو 
تلبیه و ذکر و دعا کیست؟ تو 
تمام حج ما تویی يا علی 

خوش آمدی خوش آمدی یا علی 
کا کا کا عل< کر 

مکمّل دین محمّد تویی 

تفا این فد تویی 

به سینه. تسکین محمد تویی 
یافت دلش از تو تسلاً علی 
خوش آمدی خوش آمدی يا علی 
کا کا کا عل< کر 

دل همه دم, دم از علی می زند 


لوح و قلم دم از علی می زند 


رکن و حرم دم از علی می زند 
سیر کند روح الامین تا علی 
خوش آمدی خوش آمدی يا علی 
کا کا کا عل< کل 

به هر زمین به هر زمان دم به دم 
در این جهان و آن جهان دم به دم 
نام توأم ورد زبان دم به دم 

دم نزنم از کسی الا علی 

خوش آمدی خوش آمدی يا علی 
کا عا علا علا علا 


6- حجاج به دور خانه ی لم یزلی 


ات ات 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حجاج به دور خانه ی لم یزلی 
خواندند خدای را به آوای جلی 
آنقدر در خانه ی حق کوبیدند 

تا اینکه سر از خانه برون کرد علی 


7- روزی که علی به کعبه آمد به وجود 


مشخصات 


مایت وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روزی که علی به کعبه آمد به وجود 
مخصوص علی خدا در کعبه گشود 
دربست بداد خانه ی خود به علی 

یعنی که علی است خانه زاد معبود 


8- از عالم بالا خبر می رسه 


یی آیشن 


مناسبت ولادت 


قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تیش 


از عالم بالا خبر میرسه , به شام غم ما سحر میرسه 

در خونه کعبه رو واکنید , درخت ولا به ثمر میرسه 

کسی آومده که بهشت منه 

اون سای تست مه 

اگر چه بدم ولی نوکرشم 

گدایی اون سرنوشت منه 

کا عا کر ک< کل 

می گرده زمین به اشاره تو , خدا مست و گرم نظاره تو 
تو خورشیدی و فاطمه آسمون , حسین و حسن دو ستاره تو 
خدا همه رو واسه تو آفرید 

تموم جهان و واسه تو کشید 


همه مات و مبهوت چشمای تو 


تو که اومدی رنگ یوسف پرید 

ماد 

والله گدای در خونتم , یه عمریه مهمون میخونتم 
تمامی بود و نبود منی , دیگه چی بگم آخه دیوونتم 
ببین دل من به هوات می پره 

نگاه تو از همه دل می بره 

بسوزه دل دشمنای شما 

که ناز تو شخص خدا می خره 

ماد 

9 نه لوح و نه قلم بود نه ارض و نه سما بود 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


نه لوح و نه قلم بود نه ارض و نه سما بود 
خدا بود و علی بود علی بود و خدا بود 

نه حرف از من و ما بود نه ذکر تو و من بود 
علی بود و علی بود که پیش از من و ما بود 
علی بود و قدم بود علی بود و عدم بود 
علی بود و ولایت علی بود و ولا بود 


نه چرجخ و 


نه فلک بود نه حور و نه ملک بود 

علی حمد به لب داشت علی گرم ثنا بود 
نه جبریل امین بود نه گردن نه زمین بود 
نه این چار عناصر نه این هفت بنا بود 
علی سر نهان بود علی نور عیان بود 
علی پرده نهشین بود علی چهره گشا بود 
علی پیر سرافیل علی مرشد جبریل 

از او عقده گشا بود و بر این راهنما بود 
علی اول و آخر علی باطن و ظاهر 

علی روح و روان بود علی نور و ضیاء بود 
علی روح ولایت علی نور هدایت 

علی بحر عنایت علی کان عطا بود 

قل فعض تاه عازن ی آره 

علی راهبر نوح به طوفان بلا بود 

علی همدم عیسی به هنگام دمیدن 

علی یاور موسی به اعجاز عصا بود 

علی بدر زمانها علی صدر مکانها 

علی در همه دم بود و علی در همه جا بود 


هم آغوش محمد(ص) به دامان حرا بود 

علی هم نفس ختم رسل در شب معراج 

علی باب یتیمان ز ره مهر وفا بود 

علی کوثر و یاسین علی یوسف و طاها 

علی قدر و علی بدر و علی شمس و ضحی بود 
علی نیت و لبیک علی کعبه و میقات 

علی سجده علی حمد و علی ذکر و دعا بود 
علی نور جلی بود به هر عصر علی بود 

به هر فصل علی بود به هر درد شفا بود 

علی آیه ی تطهیر و علی پایه ی تکبیر 

علی سبع مثانی و علی نقطه با بود 

علی زمزمه يا دوست به هر شام و سحر داشت 
علی یار همه خلق به هر صبح و مسا بود 

علی 


صاحب اسلام به هر صبح و به هر شام 
گل مجلس ایتام و چراغ فقرا بود 

علی عبد خدا بود و خداوند خلایق 

ای هار که اس 
علی ای که گلم را به مهر تو سرشتند 
علی ایکه به نایم ز شور تو نوا بود 

به زخم همه جانها تولای تو مرهم 

به درد همه دلها پیام تو دوا بود 

نگویم تو خدایی ولی فاش بگویم 

که حاجات همه خلق به دست تو روا بود 
نگویم تو خدایی ولی در کف خکمت 
زمین بود و زمان بود قدر بود و قضا بود 
در آنجا که محمد به دشمن شده فاتح 
به یک دست تو شمشیر به یک دست لوا بود 
ترا فضل و کرامت ترا علم و امامت 

ترا حکم و زعامت ترا صبر و رضا بود 
اتقنی کش ام تن | تشر 


فلس ]نت 


مناسبت ولادت 


سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


من کی ام حبل المتینم من کی ام حق آلیقینم 
من کی ام باب المردام من کیم فتح المبینم 

من کی ام کهف امانم من کی ام حصن حصینم 
من کی ام شیرین کلامم من کی ام شور آفرینم 
من کی ام مهر سپهرم من کی ام ماه زمینم 

من علی (ع) عالی اعلا امیرالمومنینم 

اد 

من کیم من نار و نورم من کیم من عشق و شورم 
من کیم عیسی و چرخم من کیم موسی و طورم 
من کیم پیدا و پنهان من کیم نزدیک و دورم 

من کیم من عرش و فرشم من کیم من خلد و حورم 


من کیم 


من اصل و فرعم من کیم من ماء و تینم 

من علی (ع) عالی اعلا امیرالمومنینم 

من کی ام دریای جودم من کی ام پیر وجودم 
من کی ام جان رکوعم من کی ام روح سجودم 
من کی ام سر قیامم من کی ام رمز قعودم 
من کیم ایمان و دینم من کیم غیب و شهودم 
من کی ام آغاز و پایان من کی ام یار و معینم 
من علی (ع) عالی اعلا امیرالمومنینم 

من کیم من ذوالجلالم من کیم من ذوالکمالم 
من کی ام با اهل دردم من کی ام در اهل حالم 
من کی ام جان رسولم من کی ام جانان عالم 
من کی ام مولای قنبر من کی ام پیر بلالم 

من کی ام مسکین نوازم من کی ام ویران نشینم 
من علی (ع) عالی اعلا امیرالمومنینم 

می کی ام در آسمانم من کی ام در کهکشانم 


من کیم پیدا چو جسمم من کیم پنهان چو جانم 


من کی ام بالای وهمم من کی ام فوق بیانم 

من کی ام روح وجودم من کی ام جان جهانم 
من کی ام سر تا به پا معراج رب العالمینم 

من علی (ع) عالی اعلا امیرالمومنینم 

من کی ام خیر العبادم من کی ام روح الفوّادم 
من کی ام دار السلامم من کی ام باب المرادم 
من کیم لطف و لطیفم من کیم جود و جوادم 
من کی ام عبدالودودم من کی ام رب الودادم 
من کی ام عین الحیاتم من کیم حق الیقینم 

من علی (ع) عالی اعلا امیرالمومنینم 

من کی ام جان جهان ها من کی ام جانان جان ها 
من کی ام کهف امان ها من کی ام غوث زمان ها 


من 


کی ام نور عیان ها من کی ام سر نهان ها 
ان اشوس اسان 
من کی ام ممدوح خلق اولین و آخرینم 

من علی (ع) عالی اعلا امیرالمومنینم 

اد 

من کیم فصل الفصولم من کیم اصل الاصولم 
من کی ام باب الائمه می کی ام مهر رسولم 
می کی ام مرد دو عالم من کی ام زوج بتولم 
من کی ام بحر معارف من کی ام کنز عقولم 
من کی ام دانا به هر کس در جنان و در جنینم 
من علی (ع) عالی اعلا امیرالمومنینم 

اد 

من کی ام رکن و مقامم من کی ام بین الحرامم 
من کی ام دوم فروغم من کی ام اول امامم 
من کی ام صحرا مقیمم من کی ام گردون مقامم 
من کتابم من خطابم من جهادم من قیامم 

من بصیر بالعبادم من هدی للمتقینم 

من علی(ع) عالی اعلا امیر المومنینم 


> عاع< کل 


من کی ام خضر حیاتممن کی ام باب النجاتم 
من کی ام روح صفاتم من کی ام انوار ذاتم 
من کی ام صوم و صلاتم من کیم حج و زکاتم 
من کی ام شوینده ی لوح تمام سیئاتم 

من امید هر گنه کاری به روز واپسینم 

من علی (ع) عالی اعلا امیرالمومنینم 
اد 

من کی ام من باء بسم الله رحمن الرحیمم 
من کی ام معنای یاسین رمز قرآن الحکیمم 
شک امد از شیا اظ ]ان 
من کی ام خیر کثیرم من کی ام فوز عظیمم 
من کیام دست توانای خدا در آستینم 

من علی (ع) عالی اعلا امیرالمومنینم 
مد 

من حکیمم من کریمم من علیمم من زعیمم 
من سمیعم من بصیرم من کبیرم من عظیمم 
من حیاتم من مماتم من سلامم من سلیمم 


من 


خلیلم من مسیحم من دبیحم من کلیمم 
من سپهرم من نجومم من امانم من امینم 
من علی (ع) عالی اعلا امیرالمومنینم 


ا ملاعلا لا کل 
1- سبد شبن یخارم.ء از اون مصی باره 


ری ]زین 


وت 
سبک نوحه سنگین سنتی 
۱ 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

نید سیخ ساره از آاسفون مین بارح 
نی احظان ر صاعت هتفهن 
کعبه که بیقراره , لبریز افتخاره 


اونم درانتظار , دیدن روی یاره 


ها شم ند کات علی .: 


عجب چشمی چه ابرویی ماشا ا... 
مسلمونا قد و بالاش ببینید 

ته یی ان نید و ارو 

علی علی يا مولا (4) 

ایا 

کرامتش یه دنیاست , خیلی کریم و آقاست 
نوی صف گداهاش , حاتم طایی پیداست 
با اینکه اهل درده , والله خیلی مرده 
شیطون اگه ببینه , اسمشو بر می گرده 
هزار تا یوسفم ابروش نمی شن 

همه دنیا یه تار موش نمی شن 

زده آتیش به دلهای دیوونه 

که هرگز تا ابد خاموش نمی شن 

علی علی يا مولا (4) 

ایا 

نام علی چه زیباست , اندازه یه دریاست 
اما خودش هميیشه , عاشق نام زهراست 
خودش که نور عینه , بهشت عالمینه 
اونم مث شماها , خاطر خواه حسینه 


علمدار خدا روی زمینه 


شاه ای وس 
بنازم مکتب عشق علی رو 
که شاگردش یل ام البنینه 
علی علی يا مولا(4) 
مایا 


2- يا علی عشقت شده نقش دل ما 


داتس 


تفت الاوبه 
سبک ولادتی 
۱ 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یا علی عشقت شده نقش دل ما 

شده با مهرت عجین آب و گل ما 

تو عزیز قلب مایی , تو گل عشق طاهایی 

ای گل زیبا , کعبه دلها, همسر زهرا , يا علی مولا 
یا علی مولا (4) 


کا>اعاع< کل 


عالمی روشن شده از نور روبت 


دل 


ما پر می زند امشب بسویت 

تو عزیز قلب مایی , تو گل عشق طاهایی 

دل بتو بستیم , عاشقت هستیم , ای بهشت ما . يا علی مولا 
یا علی مولا(4) 

اد 

تویی ماه آاشمان سینه: ما 

مهر تو باشد نشان سینه ما 

تو عزیز قلب مایی , تو گل عشق طاهایی 

ای گل امید , عاقبت گردید , دشمنت رسوا, یا علی مولا 
یا علی مولا (4) 

اد 

گل روی تو با گل روی زهرا 

دو بهشت نور است و دو گل زیبا 

تو عزیز قلب مایی , تو گل عشق طاهایی 

جان خریدارت , مست دیدارت. دل ترا شیدا , یا علی مولا 
یا علی مولا(4) 

اد 


ای تیب عناق 


مشخصات 


ات وت 
سبک ولادتی 
قالت آفنگین: 
اضر ارفا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سم بای ما ۱ 
کا لا کر ک< کل 

ای پادشاه ملک دین جان من قربان تو 

ای چشم امید همه بر تو و احسان تو 

ای خوش بحال آنکه شد بی سر و سامان تو 
دین من و ایمان من ای همسر زهرا مدد 

کا > کا عل< کر 

ای ساقی کوثر ببین کنج این میخانه ام 

تو شمع امیدی و من گرد تو پروانه ام 

یک جمله گویم اینکه من عاشق و دیوانه ام 


روح من ریحان من ای کعبه دلها مدد 


کاعاعاع< کل 


من بنده ای بی پا و دست سر تویی سرور تویی 
شیر خدا شاه عرب فاتح خیبر تویی 

من مست تو پا بست تو ساقی کوثر تویی 

جان من جانان من سلطان دو دنیا مدد 


ایا 
4- دلا امشب به می باید وضو کرد 
خی 

تفت الاوبه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کرد 

و هر نا ممکنی را آرزو کرد 

که ساقی باده ای نو در سبو کرد 
خدا در چنته هر چه داشت رو کرد 
خدا بر عالم و افلاک جان داد 

به شکل مرتضی خود را نشان داد 
برای عرش داور لنگر آمد 

برای حضرت حق دلبر آمد 

خدا امشب ز تنهایی در آمد 

که بهر همنشینی حیدر آمد 

خدا تا این گل خوشبوی بشکفت 
هزاران بار بر خود آفرین گفت 
خدا امشب سبو در دست گردید 
علی را آفرید و مست گردید 
چنان بر مرتضی پابست گردید 
که فارغ از تمام هست گردید 

ز بسکه شد سرا پا شاد با او 
خدا دست اخوت داد با او 


5- در کعبه جمال ازلی می بینم 


قرش |آرش 


شنت وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در کعبه جمال ازلی می بینم 
آفاق ز نور او جلی می بینم 

من نور خدا وجود ناپیدا را 

در چهر ی مرتضی علی می بینم 
6 میهافم خابت از لب هنم 


مشخصات 


مناسبت ولادت 
قالب آهنگین 


شاعر شاهنوری محمود 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نمیره اسم نابت از لب من 

عشق تو کار هر روز و شب من , وای وای وای 
نمیرم از درخونت میدونی 

گدایی تو دین و مذهب من , وای وای وای 
به دو عالم امیری , بخدا بی نظیری 

از تو ممنونم ارباب , منو تحویل می گیری 
علی مولا یا حیدر(4) 

لکلا کل< عل< کل 

عمربه این گدا مست نگاته 

آرزوش دیدن صحن و سراته , وای وای وای 
زیر پاتم نیگا کن تا ببینی 

دل نا قابل من زیر پاته , وای وای وای 

خدا کنج لب من , علی مولا نوشته 

علی مولا یا 


حیدر(4) 

کا کا کا عل< کل 

توی عالم بقرآن بی قرینی 

بهترین ارباب روی زمینی , وای وای وای 
الهی کور بشه چشم حسودا 

که تو تنها امیرالمومنینی , وای وای وای 
نوکریت آبرومه , حرمت آرزومه 

هميشه قاب عکس , پسرت روبرومه 


علی مولا یا حیدر(4) 


کاعا کر >< عل 
7- کعبه امشب مهبط نور خداست 


مشخصات 


مات وا 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کعبه امشب مهبط نور خداست 
در شب میلادت ای نور خدا 

نور می تابد به جان ماسوی 
حاصل حب و وداد حق تویی 
فاش گویم خانه زاد حق تویی 
مریم آن کاخ عبادت را ریاض 
دید چون در خویش آثار مخاض 
وحی آمد گر چه هستی محترم 
لیک بیرون رو بدین حال از حرم 
پا ان اه سوت 
مسصواست سا ای اس 
گر چه فرزندت بود عیسی ولی 
فرقها دارد مسیحا با علی 

لیک بهز ما ذرت از امتضان 

این تدا امد که تزد ها بمان 
قیه اس ات ره 

غم مبادا بر دلت یکدم رسد 


آمدی در کوی ما محزون مرو 
همچو مریم از حرم بیرون مرو 
کشتیم را نوح آوردی بیا 

خانه ام را روح آوردی بیا 
هه 

درد شیرین و دلش پر شور شد 
همسفر با دل شد و پرواز کرد 
چشم خود را سوی کعبه باز کرد 
کعبه دست و پای خود گم کرده بود 
بر رخش اما تبسم کرده بود 

کعبه یک در داشت آنهم مش رکان 
رفت:و آمد می تمودندی از آن 
گفت با خود هوش باش او حیدر است 
نی سزاوار ورود از اين در است 
باز کن ای بیت پاک داوری 

بهر باب اله باب دیگری 

این بگفت و نعره بر افلاک زد 

بهر مولا سینه خود چاک زد 

کای به رضوان ساقی کوثر بیا 


وی در رحهمت 


تو از اين در بیا 

ای فدای مقدمت ججر و خجر 
گشته از هجر تو زمزم دیده تر 
چشم حق بنگر تو بر چشم ترم 
دست حق بگذار پایت بر سرم 
میهمان ای جان تو بر جانانه ای 
میهمان نه بلکه صاحب خانه ای 
ای بلند آوازه از نامت حرم 
حرمتت کرده حرم را محترم 
خانه معبود بر روی زمین 

در طوافت بود و می گفتا چنین 
یاعلی جان مقتدای من تویی 
دلبر من دلربای من تویی 

لکلا کا عل< کر 

من ز تو بودم ز تو هستم علی 
سرخوشم از عهد و پابستم علی 
کعبه من اذنت احرامم بده 
مروه من از صفا جامم بده 


این در افتاده ز پا را خود ببر 


بی خود از خود کن مرا با خود ببر 
یک نگاهت را بده هستم بگیر 
جان زهرا یا علی دستم بگیر 


8- يا علی ای گل بهار 


ریس زین 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مرن 


یا علی ای گل بهار , شاه مردان روزگار 

لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار 

شب میلاد سعید توست , مستم مست سبوی تو 
دل و جانم غرق آرزوست , چشمم چشمم بسوی تو 
تو کریمی و من گدا , عیدی امشب نما عطا 


لافتی الدغلن اسف وا لقعار 


کاعاعاع< کل 


همه جا مهر و محبتت , اصل راز و نیاز من 
بخدا عشق و ولای تو 

روح روح نماز من 

جان شیدائیم تویی , همه دارائیم تویی 


لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار 


ا یامد 

بسکه دیدار فاطمه , در دلت جا گرفته است 
خاطرات نگاه تو , رنگ زهرا گرفته است 
عشق زهرا و علی , در سرشت من بود 
خدمت درگاه تو , سرنوشت من بود 


لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار 


داد 
9- ذکر تو را دم به دم می گویم یا علی 


مشخصات 


مناسبت 


ولارت: 

سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ذکر تو را دم به دم می گویم یا علی 

خانه به خانه ترا می جویم يا علی 

۴ کم دایم عفی باون ای وهی 

جام شرابم دهی 

یاعلی مولا علی(3) 

گر بد و ناقابلم علی , مهر تو مُهر دلم علی 

کوی ترا مایلم علی , مولا مولا علی علی 

ای صنم دلربا من عبد و تو امیر 

رشته عمر مرا در دست خود بگیر 

عبد و حقیر توأم , مست و اسیر توآم , مست غدیر توأم 


یا علی مولا علی(3) 


ک کا عا کل کل 

مذهب و ایمان من توثئی, جلوه جانان من تویی 

گمشده جان من تویی , مولا مولا علی علی 

قلب من بینوا کانون عشق تو 

شکر خدا گشته ام مجنون عشق تو 

ای می و پیمانه ام , ساقی میخانه ام , من به تو پروانه ام 


اد 
0- ابر کرم خدا ببارد امروز 


مرش ارت 


مناسبت ولادت 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ابر کرم خدا ببارد امروز 


نومید کسی را نگذارد امشب 


تشک اتسار ور ماد ای 
زهرا به بقیع جشن دارد امروز 


1 2 امین حیدر امان حیدر»زمین حیدر زمان حیدر 


ترس |آزین 


ات وا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امین حیدر امان حیدر , زمین حیدر زمان حیدر 
جلی حیدر نهان حیدر , امیرمومنان حیدر 

به کوری عدو گو دم به دم حیدر 

غلی با شند توایم تا دم آخر. 

امیرالمومنین علی يا حیدر(3) 


کا > عاع< کل 


غلی شافی علی یر ور د ردق هی انوم آخر 


توکلت علی الحیدر 


توکلت: غلن الخیوز 

خدایی تا خدا باشه علی شاه است 

غلی هاش آن روف الله ات 

علی زیباتر از زیبائی ماه است 
امیرالمقمنین علی یا حیدر(3) 

اد 

علی بن ابیطالب , هو الحیدر هو الغالب 
لوحي الّه هو الکاتب , لعدوان الّه غالب 
سرم را در رهش همواره می سایم 

خدا داند که عبد عبد مولایم 

گرفته عشق روی او سر و پایم 
امیرالمومنین علی يا حیدر(3) 

اد 

علی فردا و امروزم , علی ماه دل افروزم 
محبت گر از او دارم , به آتش هم نمی سوزم 
شده حاتم گدای سفره ی بذلش 

عصای موسوی با آنهمه فضلش 

بود بازیچه ی دست ابوالفضلش 


امیرالمومنین علی یا حیدر(3) 


کا > عاع< کل 


به شهر دل تو سرداری , ز هر سویی پدیداری 
چه آسان شد دلم صیدت , چرا چون تو کمانداری 
دل از دل بردی ۵ راهن جانی 

دلم صیدت نمی شد می شدم فانی 

اگر هستم امیدم هر زمان این است 

به سوی مجلست من را تو می خوانی 

یل ام البنین آقام ابوالفضل(3) 

کا کا کا لا کل 

عموی حضرت قاثم , توبی ماه بنی هاشم 
منم ممنون تو مولا , که در هیئت شدم خادم 
هميشه از نگاهت مست و بیمارم 

ببخشم گر به گلبرگ تو من خارم 

خدا میدونه تا وقتی که جون دارم 

مقیم هیئتت یعنی علمدارم 

یل ام البنین آقام ابوالفضل(3) 

کا > کا عل< کل 


مشخصات 


ات وت 
سبک ولادتی 
قالت آفنگین: 
تقافر تا تفتاشن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عشقمی شورمی بیش از حد 
شد ذکر عیسی يا هو مدد 

از ازل پای عشقت خدا 
بهشت و بنامت زد سند 

ای امیر ای دلیر پهلوون 
وقتی قدم می زنی رو زمین 
به زیر قدمهات آسمون 

علی علی علی علی حیدر (4) 
کا عا کر > کل 

نبی تباره چشاش ستاره 
کعبه می سازه با یک اشاره 


نسیم عرشه نفس خوشبوش 


همه رو 


کشته با تیغ ابروش 

ذکر اهل سما و زمین مولا امیرالمومنین 

توی جنگ و نبرد شد همین ذکر لب یل ام البنین 
حیدری دلبری ساغری بد و خوب و با هم می خری 
امشب از اینجا مولا علی ما رو به کربلا هم می بری 
علی علی علی علی حیدر (4) 

ایا 

شور آفرینه کوکب دینه 

دربون خونش روح آلامینه 

شاه دو عالم امیر احساس 

دلا رو برده بابای عباس 

دلربا باوفا با صفاست به کشتی دلها ناخداست 

در مروت ام فلع ار خشت کراست 

عشق او برده دل زیر دین اینو می دونن همه عالمین 
یار و اه ارس 
ایا 


یا ان انیت قرو وق اب ند 


فپشس ]تن 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ارس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تفن کات وت فل ان اد 
تم توش کین آمر ار آلستنه 

لم یلد از مادر گیتی و لم یلد چو تو 
لم یکن بعد از نبی هستی له کفوا احد 


مشخصات 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغن ناشتاسن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چه کس گفته خدا در عرش راضی است 
از ان دل که دز اوخب غلی نیشت 
چرا دشمن نمی خواهد بفهمد 

وضوی بی علی یک آب بازی است 


ریس ارس 


اه 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شکاف کعبه ثابت کرد بر خلق 


وا هم تس سنوی سس ان ات 


6- چشمان علی دو چشمه ی خورشید است 
مشخصات 
مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


ناشناس 
تعداد استفاده 0 


چشمان علی دو چشمه ی خورشید است 
لبهای علی لبالب از توحید است 
سوگند به کعبه خانه ی میلادش 
اشامت ار ان سای اس 
بو انم تاش تیم اعر هر آنتوازد 
کته 

ماس ملاس 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گره ی معجر زهراش شرح آیه ی حجابه 

علی اون آقائیکه مردونگی ميشه هلاکش 

سلسبیل و کوثرند خوشه ای از شاخه ی تاکش 
چی بگم وقتی دو دفعه کعبه ميشه سینه چاکش 
من مست حیدرم , پا بست حیدرم 

گر که پستم ولی , دربست حیدرم 

کا کا کا عل< کر 

دل من در , نجف توست , دژی و دل صدف توست 
توی جا نماز کعبه مّهر خای نجف توست 

تویی آن سنگ ابابیل که سر ابرهه بارید 

یت آن خی که شیر ند کی هدژم ند 
تویی سر ید بیضا که درخشید مث خورشید 

روح پیغمبری , ساقی کوثری 

آقا تیر خلاص , یک کلام حیدری 

کا کا کا عل< کر 

حسن احسا , س تو عشقه , فاطمه یاس تو عشقه 
زینب و حسین که جا خود فقط عباستو عشقه 
رستم از هیبت چشمات دو تا دستاشو بریده 
یوسف از شرم رخ تو به رخش نقاب کشیده 


میگن از بهشتو برق ذوالفقارت آفریده 


شیر بنت اسد , گویم من بی عکدد 


نقش درب بهلدٌ بهشت , هو يا حیدر مدد 


کا عا علا ملاعلا 
8 امشب از هر شب زیباتری کعبه 


تس ازج 


ی 
سبک مرئیه 

۱ 

شاغر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


پر شو از ذکر یا علی 


امشب 

شب نشینی کن با علی امشب 

یا علی مولا علی مولا علی مولا(2) 
مایا 

فاطمه بنت اسد پسر زاده 

در دل کعبه قرص قمر زاده 

روح ایمان را در بغل دارد 

کل قرآن را در بغل دارد 

یا علی مولا علی مولا علی مولا(2) 
مایا 

جان پیغمبر عیدت مبارک باد 

ساقی کوثر عیدت مبارک باد 

روی تو شمع و کعبه پروانه 
سرفراز از تو گشته اين خانه 

یا علی مولا علی مولا علی مولا(2) 
مایا 

یا محمد اين دار و ندار توست 

در خزان غم باغ و بهار توست 


بین دشمن ها در کنار توست 


ذوالفقارش در اختیار توست 

یا علی مولا علی مولا علی مولا(2) 
مایا 

امشب ای ساقی, کوثر به جامم ریز 
شعله ام گردان, آتش به کامم ریز 
پر کن ای ساقی از می هویم 

پر شوم از حق يا علی گویم 

یا علی مولا علی مولا علی مولا(2) 
مایا 

گوهر از بحر عنایتم دادند 

ال ام لا اه 

آنچه رزقم در شیر مادر بود 

مهز جیدر نود مهر در نود 

یا علی مولا علی مولا علی مولا(2) 
مایا 

من به هر کارم علی علی گویم 

تا نفس دارم علی علی گویم 
رشته ی دل بر مهر علی بستم 

با علی بودم با علی هستم 

یا علی مولا علی مولا علی مولا(2) 


کا ما کر ک< عل 
9- روح الامین به بام حرم رو اذان بگو 


مشخصات 


مانآزشتا ولاوت 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاتر سا کاز خاع لاس ضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


رن ۶ 


روح الامین به بام حرم رو اذان بگو 
بغخ از ادان‌فنای علی همان بکه 
اوصاف شیر حق به زمین و زمان بگو 
لب را بشو به زمزم و با حاجیان بگو 
کامشب شب ولادت صاحب حرم شده 
بیت الحرم به مقدم مولا حرم شده 

کا کا کر ک< کل 


دل دور کعبه گردد و دیوانه ی علی است 


دست خدا به کعبه 


روی شانه ی علی است 

ول هاش ی اس 
باور کنید جان به تن کعبه آمده 

باور کنید بت شکن کعبه آمده 

اد 

امشب به لوح. نقش قلم ذکر يا علی است 
هد فان از 
بت های کعبه را همه دم ذکر يا علی است 
امشب دعای فاطمه هم ذکر یا علی است 
امشب زمین به یمن علی عرش می شود 
امشب فلک ز بال ملک فرش می شود 
اد 

ای کفیه وهای ازلی زا نگاه کن 

مرآت حسن لم یزلی را نگاه کن 
9( 

یا فاطمه جمال علی را نگاه کن 

آیینه از جمال جمیل خدا بگیر 

با چهره ی علی ز خدا رو نما بگیر 


کاعاعع< کل 


مادر, تمام هستی پیغمبر است این 

از انبیا به غیر محمد سر است این 

بر خلق آسمان و زمین رهبر است این 
دستش مبند بنت اسد حیدر است این 

ای دخت شیر بهر نبی شیر زاده ای 
شیری که هست صاحب شمشمر زاده ای 
داماد مد 

تو دخت شیری و اسد ا... زاده ای 

بر جمله خلق, رهبر آگاه زاده ای 

بهر رسول. همدم و همراه زاده ای 

خوشتر ز آفتاب رجب, ماه زاده ای 

نوزاد تو کز او حرم ا... منجلی است 

آییثه ی تفام:نمای خدا: غلی انتنست 

یامد 

نقذش همیشه زنده ی لوح و قلم علی است 
در.تین ادلیاغبه و عالم علم .فلی: است 
تصویری از حقیقت حسن قدم علی است 
سعی و صفا و زمزم و رکن و حرم علی است 
فرآن وخ اوست که تکمیل می شود 


جز او چه کس معلم جبریل می شود؟ 


ابا 
روز نخست ارض و سما گفت يا علی 
ات نا سا مان 
آدم به موج درد و بلا گفت یا علی 
در جنگ ها رسول خدا گفت 


یا علی 

در ذوالفقار زمزمه ی لافتی علی است 
بر روی هر که می نگرم نقش يا علی است 
اما 

ای شهریار کشور جان یا علی مدد 

ای دستگیر خلق جهان يا علی مدد 

ای رهنمای گمشدگان يا علی مدد 

ای ذکر اهل دل به زبان یا علی مدد 

ما جان و دل به مهر تو آراستیم و بس 
روز نخست از تو, تو را خواستیم و بس 
ماما 

مرغ دلم کبوتر صحن و سرای توست 
شیرین ترین ترانه ی روحم ثنای توست 
مُهر حلال زادگی من ولای توست 

هر سو که رو نهم حرم با صفای توست 
از لحظه ایکه پای به دنیا گذاشتیم 
دینی به جز ولای تو مولا نداشتیم 


> عاع< کل 


دل بی شرار عشق تو افسرده می شود 
نام تو با کلام خدا بُرده می شود 

باد دمت مسیح دل مُرده می شود 

تو کیستی؟ امام تمام امام ها 

بر حضرتت هماره درود و سلام ها 

کلاعلا << کل 

بی مهر تو قبول صلوه و صیام نیست 
تکبیر و حمد و نیت و رکن و قیام نیست 
تبلیغ دین احمد مرسل تمام نیست 

ما را به جز تو بعد پیمبر امام نییست 
این مذهب و عقیده و ایمان «میثم» است 
حتی بهشت هم تو نباشی جهنم است 

کا عا کل کل 


تس رش 


مناسبت ولادت 
قالب قصیده 
اعد سنا کان خاع خلاس تا 


منبع مرآت ولایت 2 
تعداد استفاده 0 


ای کعبه داری یک جهان جان در بر امشب 
الحق که از هر شب شدی زیباتر امشب 
آغوش جان را باز کن جانانه آمد 

هنگام قربانی است صاحب خانه آمد 
جبریل را از بهر دربانی بیاور 

مانند اسماعیل قربانی بیاور 

ای کعبه حق صاحب خود را ادا کن 

حجاج را در مقدم مولا فدا کن 

خیل ملائک کعبه را در 


بت ها به کعبه ذکر يا حیدر گرفتند 

چجر و جر, رکن عراقی. رکن شامی 
گویند مولا مقدمت بادا گرامی 

زمزم به اشک شوق جان را شستشو ده 
هر چار رکن کعبه را با هم وضو ده 
کی وا ی ات 

کعبه گریبان چاک حیدر گشته امشب 
رارسا 

آغوش بگشا بار ده, بنت اسد را 

تاریخ می گوید علی مولود کعبه است 
مولود کعبه نه, بگو موعود کعبه است 
ان کته توهش این ارات 
کی ی یآ 
مکه به توفیق ولایت محترم شد 

امشب حرم از مقدم مولا حرم شد 
سری است در این خانه باید لب فرو بست 
حتی حرم این راز پنهان را ندیده است 


از چار رکن کعبه پرسیدم علی کیست؟ 


گفتند با حیرت خدا هست و خدا نیست 
حجر و صفا و مروه و زمزم ندانست 

از بیت کردم این سئوال, او هم ندانست 
تصویر حسن غیب در آیینه ی اوست 
قرآن نازل نا شده در سینه ی اوست 

از اول خلقت علی مشکل گشا بود 
عالم نبود و آن جمال دلگشا بود 

هت اش عفد 

او در تکامل دست آدم را گرفته 
خورشید., اسرار درون را با علی گفت 
پیش از درخشیدن همانا «یا علی» گفت 
پیغمبران هم با علی بودند و هستند 
پیش از نبوت با خدا اين عهد بستند 
جبریل ذکر «لافتی الا علی» گفت 

حتی محمد هم به خیبر یا علی گفت 
حکم از خدا بود و قلم دست علی بود 
در فتح خیبر هم علم دست علی بود 
ی 
مرا سا رت 
خلقت کجا داند کجا داند علی کیست ؟ 


تنها خدا داند خدا داند علی کیست؟ 


این کفر نبود, تا خدا دارد خدایی 


با دست حیدر می کند مشکل 


گشایی 

آنانکه از میزان حق, حق را ربودند 

و ا... خاک کفش قنبر هم نبودند 

کی فتح کرده بدر و احزاب و آحد را؟ 

کی کشته با یک ضربه عمرو عبدود را؟ 
کی در شب معراح با احمد نشسته؟ 

کی بر سر دوش محمد بت شکسته؟ 

کی کرده در میلاد, قرآن را تلاوت؟ 

کی و وم ی کقای با تست 

کی جز علی نفس پیمبر شد؟ بگویید 
اه :زر هرا اطن اند یکونند 

کزه ین ات نمی آدر یا عفد 

کی غیر حیدر شد برابر با محمد؟ 

کی بهر حفظ جان احمد ترک جان گفت؟ 
کی جان به کف بگرفت و جای مصطفی خفت؟ 
کی یک تنه ره بست بر خیل عدو تنگ؟ 
کی بر بدن آمد نود زخمش به یک جنگ؟ 
کی جز علی بر خصم خود شمشیر بخشید؟ 
کی جز علی یک شب چهل منزل درخشید؟ 


کی مثل حیدر جوشن بی پشت پوشید؟ 
کی در تمام جنگ ها چون او خروشید؟ 
کی جز علی از اشی طفلی داشت پروا؟ 
کی غیر حیدر با محمد کرده نجوا؟ 

ای اهل عالم آیه ی اکمال دین چیست؟ 
این «لافتی الا علی» درباره ی کیست؟ 
آن کس که خواندش خواجه ی کل «کل دین» کیست؟ 
میزان حق غير از امیرالمومنین کیست؟ 
ای تبیغ حق از بدر تا صفین, حیدر 

نفس محمد يا ابوالسبطين, حیدر 

شیر خدا و شیر پیغمبر تویی تو 

حیدر نویی, حیدر نویی, حیدر نویی نو 

تو مصطفی را مهری و قهری علی جان 
او شهر علم و تو در شهری علی جان 
این شهر غیر از تو در دیگر ندارد 

ازشلام تیاغل رو ناه 

تو پای تا سر رحمث للعالمینی 

هم جان شیرین نبی هم جانشینی 

من کیستم یک قطره ی ناچیز ناچیز 

کز بحر جودت گشته ام لبریز لبریز 


بی تو خدا را بندگی کردم؟ نکردم 
جز با ولایت زندگی کردم؟ 


نکردم 

تابید از اول در دلم نور هدایت 

هرگر نخواندم یک نماز بی ولایت 

یک باغ گل دارم, اگر خارم علی جان 

هر کس که هستم دوستت دارم علی جان 
اا رت سا ای اس 
کی در جهنم دوستت پا می گذارد؟ 
دوزخ که جای دوستان مرتضی نیست ! 

آخر جهنم را مگر شرم و حیا نیست؟! 

حتی اگر در قعر دوزخ پا گذارم 

از شعله های خشم آن باکی ندارم 

با ای نسخن داد از درون دل بر آرم 

انش مور آن | فن فلین را دوست: دارم 

«میثم» همین است و همین است و جز این نیست 
دین جز تولای امیرالمومنین نیست 


1- هیچ وقت تو مدح و ثنا برا شه لافتی ... 


ی زین 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


علی مدد(3) علی علی علی جان 

دما ملاعلا 

هیچ وقت تو مدح و ثنا , برا شه لافتی 
نکند نه دنیا اومد 

که از ازل , شیر خدا , بوده کنار خدا 
یلی که عرش گلیم زير پاشه 

کلید صد تا بهشت تو نگاشه 

دفتر سرنوشت زیر بغلهاش 

نمونه امضای خدا باهاشه 

علی مدد(3) علی علی علی جان 


ا ملاعلا لا کل 


راه امان علیه شیر زمان علیه 


شاهکار حق , اعجوبه ی , هر دو جهان علیه 


ابوتراب ترین مرد زمینه 

یه شاگردش یل ام البنینه 

شعار شیعه تو دنیا همینه 

فقط حیدر امیرالمومنینه 

علی مدد(3) علی علی علی جان 
ایا 

کعبه قلندرشه , عالمی نوکرشه 
تموم آفرینش 

تشه آزتغای کف شفان ف وه 
اسد ا... تو این دنیا یکیه 

همسر ام ابیها یکیه 

عمر سلطانی حیدر کرار 

با سنْ باریتعالی یکیه 

علی مدد(3) علی علی علی جان 
ابا 


2- تو قلعه ی دلم فقط عشق علی نشسته 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تو قلعه ی دلم فقط عشق علی نشسته 
جون و دلم با اشتیاق این عشقو می پرسته 
دل دل اسیر عشق مولاست 

دک تا تفای خسف توت 

این اسم تموم عشق و اعتقاد زهراست 
حیدر علی مدد يا حیدر (3) 

ابا 

علی اگر نبود قسم دنیا نمی شد آباد 
خدا خودش را با علی به آدما نشون داد 
نورش آبروی برده از ماه 

عالم به عشق اون خاطر خواه 

هر کس می بیندش می خونه قل هو ا... 
حیدر علی مدد یا حیدر (3) 

ایا 


33- تاج سعادت بر سر شیعه ... 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 75 
تعداد استفاده 0 


تفن نز 


تاج سعادت بر سر شیعه, اومده دنیا رهبر شیعه2 
ساقی پیمونه ی ناب اومد 

ترآ غکسن خدا فا آجمد 

پدر حضرت ارباب اومد 

علی علی علی حیدر حیدر(3) 

کا عا کر > کل 

چراغ شیعه عالم فروزه, خصم علی تو آتیش می سوزه2 
خدا ز خصم علی بیزاره 

هر که عبد حیدر کراره 

حضرت زهرا هواشو داره 

علی علی علی حیدر حیدر(3) 


کاعاعاع< کل 


از لو دشمن واهمه داره, آخه حسابش با ذوالفقاره2 


شیر خدا علی پهلوونه 
ذوالفقارش رو تا می چرخونه 
هزار تا سر وسط میدونه 
علی علی علی حیدر حیدر(3) 
ایا 

بعد خودش این ولیْ مذهب, ارث صداشو میده به زینب 2 
شمیم هر نفسش از یاسه 
خاک تور قوساش مرن 
شاگرد جنگ آورش عباسه 
علی علی علی حیدر حیدر(3) 
کا عا کر ک< کل 


4- گویند حریم کعبه در داشته است 


شج از 


اس رب 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گویند حریم کعبه در داشته است 
از سیزده رجب خبر داشته است 
از شدت اشتیاق دیدار علی 
دیوار حرم شکاف برداشته است 
5- ای حرم دیدار روی حق تعالایت مبارک 
۳ 

مناسبت ولادت 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع 


نخل میثم 4 
تعداد استفاده 0 


ای حرم دیدار روی حق تعالایت مبارک 

کعبه امشب آفتاب عالم آرایت مبارک 

ای صفا ای مروه ای هستی تجلایت مبارک 
ای حطیم ای چجر ای زمزم تولایت مبارک 
اسر رو ای ها 
رحمت للعالمین دیدار مولایت مبارک 

گوهر دریای توحیدت مبارک باد کعبه 

در دل شب قرص خورشیدت مبارک باد کعبه 
ابا 

امشب از زمزمه به کف ساغر بگیرید ای ملایک 
کعبه را مانند جان در بر بگیرید ای ملایک 
عیدی خود را ز پیغمبر بگیرید ای ملایک 

هر چه می خواهید از حیدر بگیرید ای ملایک 
ذکر یا مولا علی از سر بگیرید ای ملایک 

از امیرالمومنین کوثر بگیرید ای ملایک 
سرخوشان زمزم فیض علی ساغر مبارک 


بر همه میلاد مولا ساقی کوثر مبارک 
ابا 

ژافن ام القودی امقشت. ابوالاتام داود 
کر از هه ام ها مارد 
یا حرم آگاهی از بشکستن اصنام دارد 
آسمان از صورت خورشید بر کف جام دارد 
یا زمین از نور امشب جامه ی احرام دارد 
حبذا مولود مسعودی که حیدر نام دارد 
کعبه امشب بیت معمور امیرالمومنین شد 
ملک هستی غرق در نور امیرالمومنین شد 
ابا 

ای نبی را جانشین میلاد مسعودت مبارک 
عروه الوثقای دین میلاد مسعودت مبارک 
قبله ی اهل یقین میلاد مسعودت مبارک 
خلق عالم را معین میلاد مسعودت مبارک 
مرشد روح الامین میلاد مسعودت مبارک 

يا امیرالمومنین میلاد مسعودت مبارک 
ای امش اون اهنت اه ره 


اما ات هت 


کاعاعاع< کل 


گوهر عصمت گرفته در بغل دردانه امشب 
یا که زمزم را پر از کوثر بود پیمانه امشب 
عارض مولا شده شمع و حرم پروانه امشب 
خانه دارد آبرو از روی صاحب خانه امشب 
این خبر کرده امير مکه را دیوانه امشب 

می دهد بنت اسد را ذات حق ریحانه امشب 


اا شین مک 


زمزم حرم را شستشو کن 

صاحب البیت آمده جان را نثار روی او کن 
مداد 

فاطمه بنت اسد قرص قمر آوردی امشب 
ماهی از خورشید گردون خوبتر آوردی امشب 
بر رسول ا... قرآنی دگر آوردی امشب 

نخل امید محمد را ثمر آورزدی امشب 

جان شیرین بر تن پیغامبر آوردی امشب 

حبذا ای مادر مولا بشتر آوزدی امشب 

با وضو در بر بگیرش هستی پیغمبر است این 
هم علی, هم مرتضی, هم بوالحسن, هم حیدر است این 
داماد 

بی تولای علی اسلام جان دارد ندارد 

زهد کل رهروان بی او روان دارد ندارد 
خصم او جز در دل دوزخ مکان دارد ندارد 
هیچ پیغام آوری خط امان دارد ندارد 

بر مشام خوبش بویی از جنان دارد ندارد 
حشر بی طلّ لوایش سایه بان دارد ندارد 


کعبه شاهد باش من غیر از علی رهبر ندارم 


در دو دنیا دست از دامان حیدر بر ندارم 

کا لا کل کل 

چشم شو کعبه که بینی روی رب العالمین را 
گوش شو تا بشنوی آیات قرآن مبین را 
نطق زیبای دل انگیز امیرالموّمنین را 

صوت قرآن علی لبخند ختم المرسلین را 
بوسه های احمد و تبریک جبریل امین را 

عید اهل آسمان و شادی خلق زمین را 

ای حرم با ماه رخسار علی روشنگری کن 

پا علی قرآن بخوان و از محمد دلبری کن 

کا لا کل کل 

یا محمد شیر تو شمشیر حی داورم من 
فاتح احزاب و بدر و قهرمان خیبرم من 
باطنم من ظاهرم من اولم من آخرم من 

با تو در تنهایی و سختی و غم همسنگرم من 
کشتی توحید را در سایه ی تو لنگرم من 
یدرم من »دزي من رصن زگ من 
همچو قرآنت چراغی منجلی داری محمد 
بیم از دشمن مکن دیگر علی داری محمد 


کاعاعاع< کل 


من خدا را شیرم و زنجیر من در اختیارت 


حمد من تهلیل من تکبیر من 


در اختیارت 

غرش فریاد عالمگیر من در اختیارت 

هم قضا تسلیم. هم تقدیر من در اختیارت 
عزم من تعجیل من. تأخیر من, در اختیارت 
پا به پای حضرتت اسلام را یار و معینم 

تو رسول اللّهی و من هم امیرالمقمنینم 
ایا 

آمدم تو جان من باشی و من جان تو باشم 
از ولادت تا شهادت عبد فرمان تو باشم 

در تمام جنگ ها فتح نمایان تو باشم 

حامی دین مبین و یار قرآن تو باشم 

بین حق و بین باطل نور و فرقان تو باشم 
باغبان دائم گلهای خندان تو باشم 

آن چنان که حق مرا یار پیمبر آفریده 
ذوالفقار حیدری را بهر حیدر آفریده 

ایا 

ای تمام دین من مهر و تولایت علی جان 
ای دلم دریای نوری از تجلایت علی جان 
ای به قرآن مدح گفته حق تعالایت علی جان 


ای همه عالم فدای قد و بالایت علی جان 
ای خدا خوانده به کل خلق مولایت علی جان 
ای فراتر آستان از عرش اعلایت علی جان 
ای ولایت دین «میثم» جان میثم هست میثم 
وای اگر از مرحمت فردا نگیری دست میثم 
کا اعد ک< کل 


6- |... اکتر اي حرم امشب حرم شدی 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


... اکبر ای حرم امشب حرم شدی 
بیش از هميشه نزد خدا| محترم شدی 
اک داد ایتة ی ذوالکرم شدی 


باغ ارم نه, رشک ریاض ارم شدی 


ای زادگاه فاطمه, ای خانه ی علی 
پروانه ی تو خلق و تو پروانه ی علی 
لکلا کا عل< کر 

تبریک ای بتان حرم داوری شدید 
امشب به کعبه گرم ثنا گستری شدید 
از افترای بت شدن امشب بری شدید 
در اشتیاق شیر خدا حیدری شدید 
امشب به کعبه آنس بگیرید با علی 
ریزید بر زمین و بگویید یا علی 


کا > عاع< کل 


خورشید سجده بر کره ی 


خاک می کند 

۳ 
دیوار کعبه سینه ی خود چای می کند 
پرواز, روح خواجه ی لولاک می کند 
امشب شب ولادت جان محمد است 

ذکر علی علی به زبان محمد است 

ایا 

امشب صدای دلکش زمزم علی علی است 
امشب سرود عالم و آدم علی علی است 
امشب دعای عیسی مریم علی علی است 
تشر کنیه هد کر هو شوقن ای ارت 

آید صدای زمزمه ی مسجد الحرام 

با چار رکن خود به علی می دهد سلام 
ایا 

امشب سرود وحی به تفصیل بشنوید 

از جوف کعبه نغمه ی تهلیل بشنوید 

تنزیل و قدر و نور به ترتیل بشنوید 

بانگ اذان به کعبه ز جبریل بشنوید 


بانگ علی علی همه در کعبه سر دهید 


میلاد نور را به پیمبر خبر دهید 

کا کا کا عل< کر 

ای شیر, دخت شیر, زهی شیر داورت 
ای کعبه اين تو, اين گل رخسار حیدرت 
داری علی به دامن توحید پرورت 

این جان پاک سید بطحاست در برت 
هم مام شیر حقی و هم شیر دخت شیر 
شیر خدا ز سینه ی پاک تو خورده شیر 
کا کل کا عل< کر 

ای طلعتت جمال جمیل خدا علی 

ای بر تمام خلق خدا مقتدا علی 

ای کرده حق به حضرت تو اقتدا کلم 
ای جان جان. که جان جهانت فدا علی 
ای در تمام ملک خدا ذکر خیر تو 

مولود کعبه رکن حرم کیست غیر تو 

کا کا کا عل< کر 

مرآت جُسن خالق سرمد تویی علی 
توحید تو, حقیقت احمد تویی علی 
قرآن روی دست محمد تویی علی 


قرآن کتاب مدح و خدا مدح خوان توست 
جای لب رسول خدا بر دهان تو است 
اعد ملد 

تنها تویی به ختم رسل جان و جانشین 
تنها تو را رسول خدا خوانده کل دین 

تنها تویی تو دست الهی در آستین 


تنها تو در , ز قلعه ی خیبر 


گشاده ای 

تنها تور پا به دوش پیمبر نهاده ای 

کا > کل کل 

بازوی دیو نفس که بسته است غیر تو؟ 
با احمد و خدا که نشسته است غیر تو؟ 
اصلاب کفر را که گسسته است غير تو؟ 
بت های کعبه را که شکسته است غیر تو؟ 
بر منبر رسول, سلونی تو گفته ای 

در بستر رسول, تو تنها تو خفته ای 

ک کا عا کل کل 

قرآن نیازمند به نطق و بیان توست 

هم تو زبان حقی و هم حق زبان توست 
جاویدی و هماره زمان ها زمان توست 
خورشیدی و تمام مکان ها مکان توست 
وابسته ی ولای تو وابسته ی خداست 

مهر تو لطف و رحمت پیوسته ی خداست 
ک کا عا کل کل 

تا حشر بوسه های کرامت به دست توست 


با ا... قسم زمام امامت به دست توست 


بیماری و شفا و سلامت به دست توست 
روز جزا لوای امامت به دست توست 
روزی که خلق ناله ی این المفرّ زنند 
حتی سل به زیر لوای تو ایمنند 

کا کا کا عل< کل 

دستی که دامن تو نگیرد بریده باد 

قلبی که بی ولای تو باشد دریده باد 
سروی که خم نشد به حضورت خمیده باد 
هرکس به جز تو دید, ترابش به دیده باشد 
وجه اللّهی زمان و مکان غرق نور توست 
هر کس که هر کجا بنشیند حضور توست 
کا کا کا عل< کل 

من کیستم غلام تو یا مرتضی علی 

از تشنگان جام تو یا مرتضی علی 

مرغ اسیر دام تو یا مرتضی علی 

در دام هم به بام تو یا مرتضی علی 
نطقم ز کودکی به ثنای تو باز شد 

نظمم به نام «میثم» تو سرفراز شد 

کا عا عا عا علا 


7- دیگه غصه ای نداره دلی که مست علیه 


مشخصات 
مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 75 
تعداد استفاده 0 


دیگه غصه ای نداره دلی که مست علیه 
به خدا درهای بسته کلیدش دست علیه 


تو بگو یا 


علی وقتی گره می افته به کارت 

به خودش قسم خدا هم می گه جانم علی یارت 
چشام خاک زیر پاته , مست ایوون طلاته (2) 
اون کیه مهربون و مه جبینه 

اون کیه که مرد مردای زمینه 

تا اه 

فعض مصیهه ای اه 

حیدر علی علی مولا(2) 

ک کا لا کل کل 

دل دیوونه و مستم فقط از شما می خونه 
آرزوی حرم تو نذا بر دلم بمونه 

من که عمریه آقا جون توی دام تو اسیرم 
نذار تو حسرت عشق نجف شما بمیرم 
اسمت تکه توی دنیا, و ا... یه دونه ای مولا(2) 
ای تموم هستی و دار و ندارم 

دوست دارم فقط شما باشی نگارم 

دوست دارم که وقت جون دادنم آقا 

سرمو به روی زانوات بذارم 


حیدر علی علی مولا (2) 


کا عاعا ما عل 
38- توحید نهد در دل کعبه قدم امشب 


مشخصات 


هنشت ولادت 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


توحید نهد در دل کعبه قدم امشب 

ارکان حرم دور حرم ذکر گرفتند 

در کعبه فتاده است به سجده صنم امشب 
بر گوش رسد زمزمه ی چشمه ی زمزم 
تا صبح زند از اسد ا... دم امشب 

تبریک بگوئید به کعبه که دوباره 

گردیده به میلاد علی محترم امشب 


تا فاطمه ی بنت اسد در حرم آید 


ای اهل حرم دور شوید از حرم امشب 
پیدایش سیمای خداوند. مبارک 
ای هد وید هار 

کا کا کا عل< کم 

امشب حرم از عرش سرافرازتر آمد 
در بیت خدا روی خدا جلوه گر آمد 
شمشیر خدا شیر خدا حیدر کرار 

یا حامی جان بر کف نتاس اند 

پا آمنه ی بنت وهب زاده محمد 

مت اس رات هد 

یا فاتح بدر و آحد و خیبر و احزاب 


ی فتح و طفر آمد 

ای بیت خدا روی خداوند مبارک 

ای ختم رّسل جان عزیزت به بر آمد 
در کعبه ندا می رسد از خالق سرمد 
میلاد علی باد مبارک به محمد 

کا کا کا عل< کر 

بت های حرم سوره ی توحید بخوانید 
در مقدم مولا در تهلیل فشانید 

میلاد علی را همه تبریک بگویید 

از بنت اسد عیدی خود را بستانید 

با دست علی تا به روی خاک بیفتید 
در کعبه بمانید بمانید بمانید 

امشب همه دور اسد ا... بگردید 

از جانب ما نیز سلامش برسانید 

با حمد حق از حلقه ی تهمت به در آیید 
با مدح علی آتش دل را بنشانید 

با دیدن آن قامت و آن طلعت نیکو 


فریاد بر آرید هو الحق و هوالهو 


کا > عاع< کل 


کعبه همه سر تا قدم آغوش گشوده 
پا اینکه خدای حرم آغوش گشوده 

ا... که با دیدن توحید مجسم 

در دامن کعبه صنم آغوش گشوده 
ملاکغات دنه کی مت 

بر شیعه ی مولا کرم آغوش گشوده 
دیگر نهراسد کسی از آتش دوزخ 
زیرا که ریاض ارم آغوش گشوده 

تا بنت اسد با اسدش از حرم آید 
پیغمبر اکرم ز هم آغوش گشوده 

با جام ولایت شده سرمست محمد 
دل داده به شوق علی از دست محمد 
کا کا کا عل< کر 

سرتا به قدم گشته نبی چشم که باید 
از کعبه برون بنت اسد با اسد آید 
تکبیر بگویید که آن چشم خداوند 
چشمی به گل روی محمد بگشاید 
تکبیر بگویید که با خواندن قرآن 

هم جان به نبی بخشد و هم دل برباید 


تا زنگ غم از قلب محمد بزداید 

تکبیر بگویید که با خسن خدایی 

افو دار بت مه نوتاه 

احمد به بغل آنچه که بایست گرفته 

يا جان خودش را به سر دست گرفته 
اد 

اتخالو نان ریدقت کرت 

ان آخمهسار پرسیه غلن کینوت 
جز شخص علی شخص خدا را نشناسد 


از حیدر کرار 


در غزوه ی بدر و آحد و خیبر و احزاب 
از تیغ شرر بار ببرسید علی کیست 

از چاه و شب و نخله ی خرما و بیابان 
از شمع شب تار بپرسید علی کیست 
شمشیر به دشمن دهد و شیر به قاتل 
از قاتل خونخوار بپرسید علی کیست 
آنته:ی دات ازلی را چه بخوانند 

خلقت همه مانند علی را چه بخوانند 

کا کا کا عل< کر 

آیینه ی معبود علی بود علی بود 
سرمنشاً هر جود علی بود علی بود 
رکن و حرم و چجر و صفا, مروه و مسعا 
سجده علی و ساجد و مسجود علی بود 
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن 
هم شاهد و مشهود علی بود علی بود 
بعد از همه ایجاد علی هست علی هست 
پیش از همه موجود علی بود علی بود 


روزی که نه روز و نه شبی بود به عالم 


و ا... علی بود علی بود علی بود 
عبدی که ز معبود جدا نیست جدا نیست 


> عاع< کل 


او کیست زکات است و صلات است و صیام است 
تکبیر و رکوع است و سجود است و قیام است 
سو گند به قرآن که علی بعد محمد 

بر خلق امام است امام است امام است 
دوزج به محب وی و جنت به عدویش 

و ا... حرام است حرام است حرام است 

سنی اگر انصاف دهد «لحمک لحمی» 

در بجت؛ تمام است تمام است تمام است 

من حیدریم حیدری, اینم به همه عمر 

پیوسته مرام است مرام است مرام است 
روزی که در ایجاد نه آب و نه گلم بود 

او از کرم خویش خریدار دلم بود 

کا لا کل کل 

در بیشه ی سبز نبوی شیر علی بود 

پر فرق ستمکاران شمشیر علی بود 

تا سینه ی بیداد گران را بشکافد 


که به دوران نبوت 

با نطق محمد شده تفسیر علی بود 
نفس است که بندد همه را در غل و زنجیر 
مردی که ورا بست به زنجیر علی بود 
هلیل بر آرید که تهلیل جز او نیست 
تکییر بگویید که تکبیر علی بود 

وا.. همین است همین است همین است 
تا دین خدا هست علی رهبر دین است 
دا 

ای پیش قدت کعبه بر افراشته قامت 
ای یافته زینت به وجود تو امامت 

در سایه ی توحید تو توحید سرافراز 

از بازو و شمشیر تو دین یافت سلامت 
تو با حق و حق دور تو گردید هماره 
امروز نه, فردا نه, که تا صبح قیامت 

از ما همه در محضر تو عجز و توسل 

از تو همه درباره ی ما لطف و کرامت 
اين کل بهشت است, که در حشر گذارند 
پیشانی ما را به ولای تو علامت 


مرغ دل ما ساکن بام حرم تو است 
آیین علی دوستی ما کرم تو است 

کا عا کر > کل 

من کیستم؟ عالم به تولای تو نازد 
حود و ملک, آدم به تولای تو نازد 

هم موسی عمران به ولای تو کند فخر 
هم عیسی مریم به تولای تو نازد 
زهرا به فدای تو کند جان گرامی 
عبر آکرم نم قولای نو خارد 

قرآن شده در مدح و ثنای تو مزین 
زیرا که خدا هم به تولای تو نازد 

با ا... قسم لطف و عطایت نشود کم 
بگذار که «میثم» به تولای تو نازد 
بگذار که تا هست به لب نطق و بیانم 
پیوسته شود مدح تو جاری به زبانم 

ک کا لا کل کل 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک نوحه سنگین جدید 
قالت آهنگنن 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تبسم لحظه لحظه ی حضرت خیر النساء علی 


بنویسید بر مزار 


من غلام شیر خدا علی 

مستم مست جام کوثرم 

عبد سلمان خاک قنبرم 

دوستت دارم مرتضی علی 

دوستت دارم مرتضی علی(3) 

کا کا کا عل< کر 

من متولد غدیرم تشنه ی جام محبتم 

داد علی دوستی می زنم غلام قوم کرامتم 
ور ام فا مه اه آسی اف ای ولا ونم 
مستم مست جام کوثرم 

عبد سلمان خاک قنبرم 

دوستت دارم مرتضی علی 


دوستت دارم مرتضی علی(3) 


من سک اضجاب کهفتم قافلة.سالار عالمین 
ای پدر امت خدا آب الحسن با آب الحسین 
ولائیم کن ز باده ی تشرف بین الحرمین 
مستم مست جام کوثرم 

عبد سلمان خاک قنبرم 


دوستت دارم مرتضی علی 


دوستت دارم مرتضی علی(3) 


کا لا علد ک< کل 
فضائل 
1- دل را ز علی اگر بگیرم چکنم 


مقس اش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دل را ز علی اگر بگیرم چکنم 

بی مهر علی اگر بمیرم چکنم 

فرت که ی ره کی کارت تور 
دامان علی اگر نگیرم چکنم 


#یشس آارش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یک حلقه به باب جنت آویزان است 
توا ای ان ات 

اين گفته نشانی است که دربست بهشت 
مخصوص علی و جمله ی یاران است 

3- ذکر من تسبیح من ورد زبان من علی است 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ذکر من تسبیح من ورد زبان من علی است 
جان من جانان من روح و روان من علی است 
تا علی دارم ندارم کار با غیر علی 

شکر لله حاصل عمر گران من علی است 


4 عشق حیدر یعنی طلای ناب 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت اکن 
شاغر تاشتاش 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


عشق حیدر یعنی طلای ناب 
تو کویر تشنه چشمه ی آب 
حیدر حیدر حیدر ابوتراب 

کا کا کا عل< کل 

دنیای بی حیدر بی هدفه 
عشق شیعه ایوون نجفه 
هر کی با آقام دشمنی کنه 
بدونه با ابوالفضل طرفه 

کا کا کا عل< کر 


5- دین من مرام من علی علی علی 


۱ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
ات اکن 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دین من مرام من علی علی علی 
عشق من امام من علی علی علی 
اولین کلام من علی علی علی 
آخرین کلام من علی علی علی 
ادا 

عشق سر بدار تو ملک دچار تو 
جنت بهشتیان بود مزار تو 

کعبه گشته معتبر به اعتبار تو 

بسته ام دخیل خود به ذوالفقار تو 
ادا 

لیله المبیت تو گل شجاعت است 
پینه های دوش تو پر از کرامت است 
نام تو کلید قفل درب جنت است 

تو خودت که جای خودت نامت عبادت است 
ادا 


صفدر سماء و حیدر زمین علی 


خاتم خدا نبی و تو نگین علی 

حک شده به ساق عرش تمام دین علی 
شاه بیت اولین و آخرین علی 

ایا 

6- ای به خلق از خلق اولا یا امیرالمومنین 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


ای به خلق از خلق اولا یا امیرالمومنین 
وی به جن و انس مولا یا امیرالمومنین 
یر ای 
با تو می گردند دریا یا امیرالمومنین 
کیست جز تو باء بسم الله رحمان الرحیم 


در کتاب حق تعالی يا امیرالمومنین 


ای خدا را عبد اعلا با امیرالمومنین 
در شب معراح بر گوشش رسید اوای تو 
بر سح | کم تقیعه تال با امسر مخت 


تو شعله ای از دوزخ است 

بس بوّد مهر تو ما را یا امیرالمومنین 

پیش تر از بودن ما ای همه چشم خدا 

چشم بگشودی تو بر ما یا امیرالمومنین 

هن نمی داتم که هستی انقدر داتم که.هست 
خلق عالم بی تو تنها یا امیرالمومنین 

فک تن دار کم مت اور ذانط کم درزت 
کشته ی راه تو زهرا یا امیرالمومنین 

هرکه در محشر بوّد دستش به دامان کسی 
ما تو را داریم فردا یا امیرالمومنین 
نف و ی 
خود کنی در حشر پیدا یا امیرالمومنین 
درقفایت می دود چون سایه روز و شب نماز 
چون کنی رو در مصلا یا امیرالمومنین 

نی همین امروز دست خلق بر دامان توست 
انبیا گویند فردا یا امیرالمومنین 

ای نگاهت بهتر از گل های خندان بهشت 
سوی ما هم چشم بگشا یا امیرالمومنین 


تو وصی احمدی انصاف اگر دارد عدو 


بس بوّد «من کنت مولا» يا امیرالمومنین 
ناز بر جتّت کند, آنکو کند با یک نگاه 

باغ حسنت را تماشا یا امیرالمومنین 

تا به دست دل بگیرم دامن مهر تو را 

پای بنهادم به دنیا يا امیرالمومنین 

دوست دارم گر به باغ خلد هم سیرم دهند 
کر بو آم توف تسا با ترا لین 

با تولای تو حتی در جحیمم گر برند 

از جحیمم نیست پروا یا امیرالمومنین 

تا به روی دوش احمد پا نهادی در حرم 

یا علی گفتند بت ها يا امیرالممنین 

اين عجب نبوّد تواند کبریایی بخشدت 
قادر حی توانا يا امیرالمومنین 

بی تو فاء «فوق ایدیهم» ندارد نقطه ای 
ای تو بسم الله را «با» يا امیرالممنین 
تو همه نادیدنی ها را به چشمت دیده ای 
| 
در همان آتوتشن: مرن داشت نام ر اه لت 
تا مسیحا شد مسیحا یا امیرالمومنین 

ائما و بل 


و تطهیر در شأن تو بود 

بارها کردیم معنا یا امیرالموّمنین 
«میثم» آلوده دامانم تو خود با یک نگاه 
پاک کن پرونده ام را یا امیرالمومنین 


رای این 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب قصیده 

قاتا کار عات خی ما 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


دست خدا و «نفس» پیمبر فقط علی است 


شمشیر و شیر خالق اکبر فقط علی است 


بعد از نبی به امر خداوند ذوالجلال 


دست خدا که با سر از؟ نگشت خویشتن 


خورشید را نمود مسخر فقط علی است 
بر آن دو تن که هر دو ز خیبر گریختند 
اقلا تاه ینعی آننت 
ای اس هه ی ان هه 
0[ 
مردی که جان به دست. شب لیله المبیت 
جای رسول خفت به بستر فقط علی است 
ای تشنگان حشر به حق خدا قسم 

باور کنید ساقی کوثر فقط علی است 
مردی که در مهاجر و انصار از نخست 
گردید با رسول برادر فقط علی است 
دیوار کعبه سینه گشود از برای او 

مولود بیت حضرت داور فقط علی است 
نوزاد بیت و صاحب بیت و امیر بیت 

زر سر ما شیف سای ارت 
آن شیر کبریا که در ایام کودکی 

از هم درید پیکر آژدر فقط علی است 

روز احد به رغم تمام فراریان 

پاری که گشت دور پیمبر فقط علی است 


از منبر رسول خدا| اید این ند| 


بعد از رسول صاحب منبر فقط علی 


است 

کس را چه زهره تا که شود کفو فاطمه 
آنکس که شد به فاطمه شوهر فقط علی است 
ممدوح «ائما» که خدا گفته در کتاب 

گفتیم و گفته اند مکرر فقط علی است 

در روز حشر پیشرو ختم آنبیا 

صاحب علم به عرص 3 محشر فقط علی است 
شاهی که رخت کهنه به تن کرد و رخت نو 

با دست خویش داد به قنبر فقط علی است 
دست خدا که یک تنه در عرص نبرد 

بگرفت سر ز عمر دلاور فقط علی است 

در فتح بدر و خیبر و در خندق و احد 
هقی اش سظی فقطاعلی ات 

آن بت شکن که در حرم خاص کبریا 

بگذاشت پا به دوش پیمبر فقط علی است 
«الا علی» ندای خدا بود در احد 

ممدوح این ندای منور فقط علی است 
فرمود مصطفی که منم شهر علم و بس 

این شهر علم را که منم, در فقط علی است 


آن کو به کودکی به رسول خدا مدام 

بودی انیس و مونس و یاور فقط علی است 
آن را که حق نموده مقرر فقط علی است 
«میثم» امیر خلق و رفیق فقیر شهر 

در عالم وجود سراسر فقط علی است 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب مخمس 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


جان را به یک اشاره مسخر کند علی 
دلروا هی ارم ی کید کی 
ایجاد گل ز شعله ی آذر کند علی 
نگ لحظه سیر غالم اکیر کنو عازن 


جود مکژر کند علی 

کا عا کل کل 

او را سزد به خلق امیری و رهبری 
او آورد عدالت و قسط و برابری 
تیفغش رسد به چرخ گه رزم آوری 

با ذوالفقار حیدری و دست داوری 
یک لحظه فتح قلعه ی خیبر کند علی 
کا لا کل کل 

افلاک را مهار کند با نظاره ای 

بی مهر او به چرخ نتابد ستاره ای 
نبود به دهر منقبتش را شماره ای 
ابلیس را به بند کشد با اشاره ای 
یک لحظه گر اشاره به قنبر کند علی 
کا لا کل کل 

پیغمبری نبوده بدون ارادتش 

کعبه هنوز فخر کند بر ولادتش 
مسجد هنوز شاهد شوق شهادتش 
پروردگار فخر کند بر عبادتش 

چون بندگی به خالق داور کند علی 


ما ملا مد ملد 


او ناخداست کشتی لیل و نهار را 
فرمان دهد هماره خزان و بهار را 
تقسیم کرده روز ازل خلد و نار را 
نبود عجب که خلق خداوندگار را 

با یک نگاه خویش ابوذر کند علی 

لاملا ملاعلا ملد 

گردون به پیش تیغ علی افکند سپر 
| 
شمشیر فتح داور و شیر پیامبر 

روز از سران فتنه بگیرد به تیغ. سر 
شب در خرابه با فقرا سرکند علی 
لاملا ملاعلا مد 

هنگام بذل دست بوّد دست داورش 
گر کوهی از طلا بود و کوهی از زرش 
وا یت فا ان مر 

نبود عجب به دست غلام ابوذرش 
این گوی خاک را به جهان زر کند علی 
لاملا ملاعلا مد 


هر جا خدا خداست علی هم بوّد امیر 


از بس که بود دیو هوا در کفش اسیر 
حتی شکم ز نان جوین هم نکرد سیر 
با آنکه شنگ را در و گوهر کند علی 

ماد اد اد 

در آسمان لوای امامت بیا کند 

در خاک, با خدا دل شب التجا کند 


در 


جنگ, حفظ جان رسول خدا کند 

در رزم تیغ خویش به دشمن عطا کند 

در مهد, پاره پیکر آژدر کند علی 

دما 

طاقی که تا قیام قیامت نیافت جفت 

جان را هماره در ره اسلام ترک گفت 

از جبرئیل نغمه ی «الا علی» شنفت 

در لیله المبیت به جای رسول خفت 

تا جان خود فدای پیمبر کند علی 

مدا 

شاهی که هست و بود به دستش مسخر است 
با یک فقیر زندگی او برابر است 

از بس که در خلافت خود عدل گستر است 
سهم عقیل را که بر او خود برادر است 
با سهم یک فقیر برابر کند علی 

دما 

روزی که از خطای همه پرده می درند 


روزی ۳ دا وه به ای 3 


آنان که مست جام تولای حبدرند 
سیرابشان ز چشمه ی کوثر کند علی 
اد 

هپت ری مات 
وف اقا مکا وم یکاخ 
گردد به گردش نگهش محور زمان 
تفت وا شتا نش آ تست فن اه 
اقلا اشفا مس کو هن 
اد 

دین یافت از ولادت شیر خدا کمال 

بی مهر حیدر است مسلمان شدن محال 
غالم بش آوتو اون خدا دارد اتکال 

در عین بندگی به خداوند ذوالجلال 
اعجاز, همچو خالق داور کند علی 
ابید 

آدم سرشته شد گاش از خاک پای او 
کس را چه زهره تا که بگوید ثنای او 
فاشتکا شدای و 
اکسیر معرفت طلب از کیمیای او 


شاید مس وجود تو را زر کند علی 


معا کل 


دنیا ندیده مثل علی راست قامتی 

در هر دلی بپاست ز شورش قیامتی 
هر نقطه را بود ز ولایش علامتی 

هر لحظه ریزد از سر دستش کرامتی 


جود 


از نیاز خلق, فزون تر کند علی 

ی 

دل از خیال منظر حسنش صفا گرفت 
باید از آن جمال نشان خدا گرفت 

حق از نخست. عهد ولایش ز ما گرفت 
روزی که تیرگی همه جا را فراگرفت 
ات ات انس تقشاع وان 
ید 

روز جزا که هست همان روز سرنوشت 
هرکس به حشر می درود هر چه را که کشت 
بخشنده می شوند همه کرده های زشت 
روید ز شعله های جهنم گل بهشت 

گر یک نگه ز دور به محشر کند علی 
ید 

مُهر قبول توبه ی آدم به نام اوست 
موسی به طور همسخن و همکلام اوست 
از قله های وهم فراتر مقام اوست 

اه ار ی و ناه رو 

و ای ره تن نیو ان 


بمب 
مح ین ات کار خد ادص تال 
اینجا تمام عالم خلقت کرند و لال 
بی لطف او به کس نبوّد قدرت مقال 
«میثم» چو دم زنی ز ثنای علی و آل 
هر دم تو را عنایت دیگر کند علی 
ی 

9 کار زشت طفل را مادر تلافی می کند 


یت انس 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


اف ای من نج 


هر چه آمد بر سرم در این جهان عشة انست عرشرة 


روز محشر حضرت حیدر تلافی می کند 
وی به عفر کل کش انار اناست 
مشخصات 

مناسبت مدح 

قالب ترکیب بند 

شاعر ساززگار حاج غلامرضا 

منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


شده است دفتر گلواژه ام بهار امامت 
بهار می چکد از خامه ام 


به دفتر هستی 
ی 
هیک اه ری ام هه اه 
وس سا سای 

زبان سرخ سر سبزم ار به دار کشاتد 
سیاه رویم اگر پا کشم ز دار امامت 

مرا به سنگ محبّت سپر کنید که عمری 
به هر سخن قلمم بوده ذوالفقار امامت 
به چشم من که چراغم بوّد ولايتِ مولا 

به هر کجا که نهم پا بود دیار امامت 
کوک تایه سس 
یی اک وس نابات 
ان هت روا 
۷ 

چه دست ها و چه سرها, چه قطعه قطعه بدن ها 
وه ره ها مرت 
تا ی ات ان ای 
ات 


نشیع است که عمری شهید داده هماره 


به هر شهید که داده, گرفته اوج دوباره 

کا لا کل کل 

امامت است بهاری که نیست رنگ خزانش 
طلایه دار بد ذات حق به بعد زمانش 

بگو هزار خلیفه کنند غصب خلافت 

سپهر مجد و شرف از سقیفه نیست زیانش 
اگر ز جان گذرد, دل به اين و آن نسپارد 
کسی که روی علی را خدای داده نشانش 
هر اشیت: فا نفنن آخرین, اآخامه اضافن 

کز اوّل آیه ی اکمال دین رسیده به شانش 
مرا امام. امامی بود که شخص محمد 

به نصّ «انفسنا» خوانده است روح و روانش 
هنوز خشک نگردیده آب غسل پیمبر 

که گشت افعی فتنه دوباره باز دهانش 

خدا به داد دل گله ای رسد ز ترجخم 

9( 
به سامری گرویدند امتی که محمد 

پی هدایتشان نور داده. سوخته جانش 

دو ماه و نیم نرفته است از غدیر خدایا 


چگونه دين تو 


از اهل دین رسید زیانش 

به سامری گرویده است امتی که ز هر سو 
هزار معجزه دیده ست از رسول زمانش 
دفنازه آفعین تفن استیرن زده بیرون 

دوباره امت موسی شدند دشمن هارون 
دبا 

سقیفه سنگر پیکار با کتاب خدا شد 

سقیفه مرکز بیداد و ظلم و جور و جفا شد 
خدا گواست که تا بامداد روز قیامت 

از این سقیفه به پا شد هر آنچه فتنه به پا شد 
شکست از لکد این سقیفه پهلوی زهرا 

در یگانه اش اوّل شهید شیرخدا شد 

در این سقیفه به پا گشت نهروان و جمل ها 
در این سقیفه خدا را به اهل بیت چها شد 
در این سقیفه علی شد خضاب صورتش از خون 
به سجده فرق منیرش به ضرب تبغ دوتا شد 
در این سقیفه به باران تير طعنه ی دشمن 
به گرد نعش حسن, حقّ اهلبیت ادا شد 


ز تیر و نیزه و شمشیر این سقیفه شد آخر 


خدا گواست که با دست این سقیفه به مقتل 
گلوی تشنه سر از پیکر حسین, جدا شد 

از اين سقیفه خیام حسین سوخت در آتش 
از اين سقیفه روان, خون به دشت کرب و بلا شد 
در این سقیفه هدف شد گلوی نازک اصغر 
از این سقیفه به قلب حسین تیر رها شد 
خدا گواست که از تیغ این سقیفه به یک روز 
خلیل دید که هفتاد دو ذبیح فدا شد 

به سوز سینه ی حیدر به اشک جاری زهرا 
که در سقیفه جدا شد سر زراری زهرا 

کا لا کل کل 

اگر به جای علی دیگری امام نمی شد 

ز خاندان نبی هتک احترام نمی شد 

نمی زدند در وحی را به پهلوی زهرا 

به انش دل: آو:شعله التيام تهی:شنذ 

شهید اوّل راه علی که محسن او بود 


نیامده به 


جهان عمر او تمام نمی شد 

کسی به خانه ی دخت نبی هجوم نمی برد 
سکوت ها به علی پاسخ سلام نمی شد 

ز تيغ خصم خدا در طلوع فجر دو نیمه 
جبین شیر خدا در مه صیام نمی شد 

نمی نشست معاویه بر اریکه ی قدرت 
حسن غریب مدینه بدان مقام نمی شد 
سر حسین نمی رفت نوک نیزه به کوفه 
اسیر, دختر زهرا به شهر شام نمی شد 

ز داغ مالک و عمار بعد کشتن زهرا 

نصیب چشم علی اشک صبح و شام نمی شد 
پیمبر اين همه در ماتم حسین نمی سوخت 
یزید سنگدل اینقدر شادکام نمی شد 
هماخ سید نود تا بهار ال.مخید 

نز شیک ذیتم اق خمتم :کار ال مخت 

کا عا علا ملاعلا 


1- چه ذکریه این ذکر علی هر عقل و نشون ... 


۱ 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چه ذکربه این ذکر علی هر عقل و نشون می کنه 
چه ذکریه این ذکر علی جان غرق جنون می کنه 
چه ذکریه این ذکر علی دل کن فیکون می کنه 

با یه یا علی خودمو تو عرش خدا هر سو می کشم 
با یه یا علی میرم ایوون طلای نجف هو می کشم 
با یه یا علی جون می گیرم دشمنو به زانو می کشم 
نفس به عشق او می کشم 

تا ابد منت هر چه علی گو می کشم 

دل رو در فراسو می کشم 

من توی هیئتش بهشتو بو می کشم 

آه از اين آرزو می کشم 

ای خدا یعنی صحنشو جارو می کشم 

تا اینکه غربالم کنند 


نظر به اين حالم کنند 

تو کربلا بمیرم و صحن نجف چالم کنند 
خدا خدا خدا 

عمریه ناز ضامن آهو می کشم 

اشهد ان علی ولی ا... علی حجت ا... علی اسد ا... علی ید ا... عین ا... 
علی علی(3) يا حیدر علی علی يا حیدر 


2- غرق در نور شدم پا تا سر 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب ترجیع بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


غرق در نور شدم پا تا سر 

تا زنم دم ز علی بار دگر 

قلم وحی بگیرید به دست 
بنویسید به قلبم حیدر 

روز اوّل به علی دادم دل 

منم و مهر علی تا آخر 

گرچه نشناختمش یک لحظه 
همه عمر است مرا پیش نظر 


پیشتر زآنکه بگویم مدحش 


هم قلم داد ندا هم دفتر: 

ها علی بشرٌ کیف بشر 

ره فیه تجلا و ظهر 

ایا 

آفتابی که فروغش همه جاست 
شهریاری که رفیق فقراست 
با ری که رو بان ی 
دردمندی که به هر درد دواست 
ما چه قابل که فدایش گردیم 
آن که گردید فدایش زهراست 
جان عالم نه, بگو جان رسول 
شام الم تون عند خداتفت 
وه چه عبدی که خدایی دارد 
از سوی حق به قضا و به قدر 
ها علیْ بشر کیف بشر 

ره فیه تجلا و ظهر 

ایا 

شهریار دو سرا کیست؟ علی 
هم نشین فقرا کیست؟ علی 
آنکه یک عمر برای اسلام 


جان خود کرد فدا کیست؟ علی 
اکا کت تالایی اد 

شد سر عمرو جدا کیست؟ علی 
بر سر دوش نبی در کعبه 
اوست در ذات الهی ممسوس 
اوست انسان ز انسان برتر 
ره فیه تجلا و ظهر 

ماد 

کیست این پای هوس را زنجیر 
کیست این تير خدا در تقدیر 
و ام تاره 
مرد اخلاص و دعا و شمشیر 

به امیری جهانش چه نیاز 


زهد 


و تقوا و جهاد و ایثار 

شده هر چار به شأنش تفسیر 
نخل ها گشته ز اشکش سیراب 
چاه ها را زده آتش به جگر 

ها علی بشرّ کیف بشر 

ربه فیه تجلا و ظهر 

کا لا کل کل 

روز بر قلب سپاهی زده چاک 
شب نهد چهره به سجاده ی خاک 
روز خون می چکد از شمشیرش 
شب کند اشک یتیمی را پاک 
روز بگرفته سر عمرو به دست 
ی و ها 2 
می زند دور سرش بال زنان 
مرغ شب نغمه ی روحی بفداک 
آفرینش همه خوانند این بیت 
جن و انس و ملک و شمس و قمر 
ها علیْ بشرّ کیف بشر 

ره فیه تجلا و ظهر 


کا>اعاع< کل 


اين همه مهر و وفا یعنی چه؟ 
صبر در سیل جفا یعنی چه؟ 
دادن سهم غذا یعنی چه؟ 

آن حکومت به سماوات و زمین 
این تواضع به گدا یعنی چه؟ 
تبیغ دادن به عدو در پیکار 

از ره لطف و عطا یعنی چه؟ 
بنگارید به هر ریگ روان 
بنویسید به هر برگ شجر 

ها علیة بشرٌ کیف بشر 

رّه فیه تجلا و ظهر 

ماد 

رکن ارکان جهان کیست؟ علی 
سر پیدا و نهان کیست؟ علی 
از پی دادن جان کیست؟ علی 
آن که تا خشر: خکومت ذارد 

به زمین و به زمان کیست؟ علی 


آن که در پیکر پاک احمد 

بود چون روح و روان کیست؟ علی 
«میثم» این است و جز این نیست بگو 
که علی هست همان پیغمبر 

ریّه فیه تجلاً و ظهر 

کا عا علا علا علا 


3- بوسیدن سینه ای که محبت علی دارد 


شیاتس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 
قالب نثر 


شاعر 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


پیغمبر به همراه علی دارند تو کوچه های مدینه دارند می روند دیدند چند تا 
حمال یه بدنی رو غریبانه دارند می برند دفنش کنند. پیغعمبر اومد جلو 
فرمود: بدن رو روی زمین بذارید من خودم دفنش می کنم. پیغمبر رو کرد 
به علی و فرمود: من سر جنازه رو می گیرم ی رو ببریم 
دفنش کنیم. صحابه جمع شدند کمک پیغمبر و علی کردند تا آوردنش 
قبرستان. قبری آماده کردند پیغمبر رفت داخل قبر بدنش رو داخل قبر 
گذاشت. دیدند بند های کفن رو باز کرد. دیدند پیرمردی است سیاه ِِ 
ای که گویا از عمله بناهای یمن و غریب تو مدینه است. پیغمبر سینه ی این 
پیرمرد رو بوسید و لحد رو گذاشت خاکا رو ریختند بعد از دفن مولا علی 
سئوال کرد: يا رسول ا... این کی بود که خودتون داخل قبرش رفتید و 
سینه اش رو بوسیدید ۵ اتقدر احترامش کردید؟ پیغعمبر فرمود: علی جان 
اين از افرادی بود که هر وقت تو رو می دید اینقدر به قد و بالای تو نگاه 
می کرد تا تو دور می شدی, سینه اش رو بوسیدم چون مملو از محبت و 
ولایت تو بود. 


می خواست پیغمبر اعلام کنه سینه ای که محبت و ولایت علی داره باید 
بو سید احترام داره ولی بعد از رحلت رسول هر سینه ای که محبت کل 
داشت ضجرش دادند من یکی دو تا شو بگم یکی فاطمه بود همه ی 
وجودش مملو از محبت و ولایت علی بود ولی بین در و دیوار 


با اون سینه چکردند سزای سینه ی فاطمه که پر بود از محبت علی میخ در 
شد... دومین سینه ای که محبت علی داشت سینه ی حسین بن علی بود 
که زیر ستم ستوران لهش کردند. گاه زیر چکمه های شمر گاهی نیزه ی 
خولی و گاهی هم زیر سم ستوران. اومدند پیش عبید ا. .. گفتند امیر باید به 
ما 10 نفر جایزه ویژه بدی. گفت: چرا؟ گفتند: آخه: ما همهو‌نانی. هشیم که 
اسبامون رو نعل تازه زدیبم اسبامون رو به ابدان شهدا| تازاندیم. یه کاری 
کردند که زینیش هم نشناختش هی خیره خیره به بدن نیگاه می کرد و می 
قرو نت خی انا تسایر مب 


4- با عشق علی می خورم و می نوشم 


ری مخ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با عشق علی می خورم و می نوشم 
چون حلقه ی بندگی بود در گوشم 
کر لمات شام عازم نوهنه 


و ا... که مویی از علی نفروشم 


5- عالم همه اند مست و شیدای علی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خامهاد ست شتا خی 
در سینه ی ما بود تولای علی 
ماگنه اتشی بر ام خالم 
شهبانوی عالم است زهرای علی 
کر قلت‌به پشسته فیله کاکن دار 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هر قلب به سینه قبله گاهی دارد 
هر قبله برای خود خدایی دارد 
اما ز درون کعبه فرمود خدا 
ایوان نجف عجب صفایی دارد 
7 ی ازج قررته 


سبک 


ولادتی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


توش 2 


عشق می کنم میگه خدا : علی رو عشقه 
کشت ترا خلق آدما دعلی رم غشه 
مشق شب فرشته ها : علی رو عشقه 
دین تموم انبیاء : علی رو عشقه 


> > کلا ک< عل< کل کل کز< کل کل لا کل کل 


عشقه عشقه علی رو عشقه(4) 

ادا اد 

آب بابای جبرئیله : زمزمه میکائیله 

نفخ صور اصرافیله : ذکر لب عزرائیله 

آدم به حوا چی میگه : نوح توی غمها چی میگه 
عصا به موسی چی میگه : دم به مسیحا چی میگه 


ک لکلا لکلا کل کل کل کل کل کل کل کل کل 


گفته پیمبر همه جا : آی همه مسلمونا 


بین تموم عالما : بین همه پهلوونا 

شیعه بگو تو واهمه : هر چی بگی بازم کمه 

هر ضربان فاطمه : الگوی شاه علقمه 

لاله به مینو چی میگه : گل ميشه خوش بو چی میگه 
نغمه يا هو چی میگه : ضامن آهو چی میگه 

کا لا علا کل علد کلد علا کد ملد لا عزد علا ملع 

چیک چیک بارون می خونه : لیلی با مجنون می خونه 
توی رگم خون می خونه : زلف پریشون می خونه 
عالمو لرزونده بگو : دشمنو ترسونده بگو 

محکمو کوبنده بگو : هر چی نفس مونده بگو 

کا لا علا کل علد کلا علا لد علد لا عزد علا ملع 


تاش ای 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب شین 
شاعر ناتتناتن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


علی مولا علی علی علی مولا یا حیدر (2) 
ایا 

به تولای مرتضی گل ما را سرشتند 

از ازال نر طالع ها غلن مهلا فوفتند 

حور و ملک کل فلک همه در بند حیدر 
سیدتی يا فاطمه شده سربند حیدر 

علی مولا علی علی علی مولا یا حیدر (2) 
ابا 

اوج معراج فرشیان طرفه العین حیدر 
سرمه ی چشم عرشیان خاک نعلین حیدر 
پناه هر طفل یتیم شده آغوش حیدر 
کسیه ی نان گریه کن پینه ی دوش حیدر 
علی مولا 


علی علی علی مولا یا حیدر (2) 

ید 

هل اتی آفریده ی برق انگشتر تو 

شده سیراب نخل دین ز خون فرق سر تو 
ایکه زده از لب تو گل غربت شکوفه 

پر شده از درد دلت چاه کوفه 

علی مولا علی علی علی مولا يا حیدر (2) 
اد 

عرش ایزد مشتری گرد خاک مزارت 

تیغ یلهای عالمین نوکر ذوالفقارت 

برده دل از دل بهشت صحن ایوون طلایی 
تا نگیرم اذن نجف نمی شم کربلایی 

علی مولا علی علی علی مولا يا حیدر (2) 
پد 


19- خر غشقی. ان ول حرم حیدر است 
خیش ]نس 


سبک ولادتی 
قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


محرم عشقی اگر دل حرم حیدر است 
چشم کریمان همه بر کرم حیدر است 

از ملک او سر بود ساقی کوثر بود 

حضرت عیسی مسیح مست دم حیدر است 
کی سر ال و وه ی ۱ ان 
اه ال معا تم سر است 
ی سا امتان ۲ 

روح آلامین نوکر محترم حیدر است 

پیش برو پس مرو بر در هر کس مرو 
حاتم طایی خجل از کرم حیدر است 

اه اکر اما کته فد سل وا گنه 

حکمت نون و قلم در قلم حیدر است 

اه هه سا حاضر اش سر‌ مان نان آ ینت 
روی حسین و حسن جام جم حیدر است 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ارا ین ی ارس 
نماز بی علی نقش بر آب است 

به هر مسجد که نامی از علی نیست 
خدا داند که محرابش خراب است 


1- خروش موح دریا جز علی نیست 


مسا 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خروش موح دریا جز علی نیست 
نسیم دشت و صحرا جز علی نیست 
خدا یک حرف زیبا گفت با من 

تو هم بشنو که زیبا جز علی نیست 


2- دنیا میخوای بگو علی عقبا می خوای بگو علی 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


دنیا میخوای بگو علی عقبا می خوای بگو علی 
اگه رضایتنامه از زهرا می خوای بگو علی 
گروه خون من علی رمز جنون من علی 
عشقشو با دست خودش بسته به جون من علی 
ارض و سما میگه علی مکتب ما میگه علی 
لرزه میفته توی عرش وقتی خدا میگه علی 
اول و آخری علی پاک و مطهری علی 

به روی منبر که میری خود پیمبری علی 

ای شه لافتی علی بانی هل اتی علی 

جسم تو در نجف ولی جان تو کربلا علی 
معنی ذکر هو علی جام می و سبو علی 

نماز را وضو علی نعره بزن بگو علی 

3 اگر در پای گلها همچو خارم 

تخاب 

مناسبت مدح 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


تعداد استفاده 0 


اگر در پای گلها همچو خارم 
اگر سرمایه ای بر کف ندارم 
خوشم از روی اخلاص و ارادت 
امیرالمومنین را دوست دارم 
4 نبی هم بیقرار تو سلیمان ریزه خوار تو 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مدد یا حیدر(4) 


کا > معا کل 


نبی هم بیقرار تو سلیمان ریزه خوار تو 
بود چشم رُسّل خیره به برق ذوالفقار تو 
تمام انبیا مست شراب تو 

نبی با عزتش گشته خراب تو 


مدد یا 


حیدر(4) 

کا لا کل کل 

دلم غرق تب و تابه خمار باده ی نابه 

که آهوی دلم امشب اسیر دام اربابه 

به تار گیسوی حیدر اسیرم من 

چه خوش باشد به دام او بمیرم من 

مدد یا حیدر(4) 

کا لا کل کل 

شدم مست رخ دلبر اسیر ساقی کوثر 

قدح را سر کشم امشب به نام نامی حیدر 
چنان مستم که چشمم مات و مبهوت است 
مدد یا حیدر(4) 

ک کا لا کل کل 

تو استاد ابر مردی به عباست چها کردی 
چه درسی داده ای بر او چه استاد و چه شاگردی 
گمانم درس حیدر شور و احساس است 

که غیرت تا ابد مدیون عباس است 


مدد یا حیدر(4) 


> عاع< کل 


تلم صدیون ما نم رها اک کی فافه 
تالایا فقط بر این 
سلیمان ریزه خوار سفره ی فضلت 
می ارزد بر دو دنیا یک ابوالفضلت 
خوه ای اد 2 

مایا 


5 نقطه سر خط با شتاب بنویسید 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نقطه سر خط با شتاب بنویسید 
با خط درشت بی حساب بنویسید 
تکلیف شب شماست در دفتر دل 


صد مرتبه از روی حیدر کرار بنویسید 


6- اگر چه خوبم چه بد 


م قاض ان 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


علی یا مولا مدد (4) 

عاعاع ما ماد 

اگر چه خوبم چه بد , به لطف ذات احد 
بود به لوح دلم , علی يا مولا مدد 

کا عا علا ملاعلا 

تمام فخرم همین , که او امام من است 
علی می شيشه ام , علی در انديشه ام 


من آن نهالم که هست , به عشق او ريشه ام 


کاعاعاع< کل 


هميشه چشمم بسوی او , منم سگ کوی او 
تمام عالم نمی شود , بهای یک موی او 


به درگه او 


چو بنده ام , به مهر او زنده ام 

ز بسکه او مرحمت کند , هميشه شرمنده ام 
کا لا کر کل< کل 

بود به قلبم ولای او , ولای زیبای او 

تمام هستیّ من شود , فدای زهرای او 

علی ی ابو حلص« غلی همه حاضام 

کا عا کر > کل 

علی رت من انش تن تس ونکت مگ آ رسد 
کا کا عزد ک< کل 

علی يا مولا مدد(4) 


که ها کر کار 
۳ 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

منم کعبه کاشانه کردگار 

منم خانه خاص پروردگار 

منم مرکز عشق و مستی نجف 
منم برترین ملک هستی نجف 
مرا ساخته دست پیغمبران 

تر ساخته مردمی بی نشان 
تر امر یزدان بیا داشته 

مرا عشق جانان بیا داشته 
گلم زآب و خاک بهشت برین 
گل توست ز آب و خاک زمین 
ترا گر ز خشت و زگل ساختند 
مر ابا سرشک و زدل ساختند 
مرا پادشاهان غلام درند 

ترا سائلان خادم درگهند 

ترا پاسبان مردمان زمین 

مرا پاسبان جبرئیل امین 


چه فخری از این به که با صد نیاز 


بسویم شود پنج نوبت نماز 

ترا سجده گر خاکیان می کنند 
به من سجده افلاکیان می کنند 
بود زائرم بی نهایت به صف 
ندارد چنین زائرانی نجف 

ترا در طوافند گر حاجیان 

مرا در طوافند پیغمبران 

کنارم صفا , حجر , زمزم بود 

کجا با تو این فیض اعظم بود 
صفای تو از صاحب البیت ماست 
ترا هر صفایی است از مرتضاست 
منم مرکز نور روی زمین 

منور کنم فرش و عرش برین 
اگر نور میلاد حیدر نبود 

چنین بارگاهت منور نبود 

ک تیرخلاصی :بود ساحتم قبله گاه بهشت 
بود جانب من نگاه بهشت 

ن: بهشت ار ترا جستجو می کند 
علی را میان تو بو می کند 


خشت و خاک و گلی 

ولی با علی قبله هر دلی 

ترا آبرو داده مولای من 
رهینی به مولای والای من 

بود ساحتت زآن سبب منجلی 
که گردیده ای زادگاه علی 
بود فخرت از عشق پاک علی 
که گردیده ای سینه چاک علی 
بیا بعد از این ذکر حیدر کنیم 
بیا با هم این نغمه را سر کنیم 
علی جان تویی آبروی همه 
علی جان تویی آرزوی همه 


8- پرده دار حرم حضرت دادار علی است 


شختت ]این 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


پرده دار حرم حضرت دادار علی است 
در حرم آنکه بود محرم اسرار علی است 
چه بگویم که به حق دایره امکانرا 
بخدایی خدا نقطه پرگار علی است 

شب معراج به هر سو که نظر کرد نبی 
با دو صد جلوه گری دید جلودار علی است 
اشتران دید که بارش همگی هست کتاب 
کت یا کم مه ابا خی ارت 
توبه آدم اگر گشت قبول آدم گفت 

نزد حق واسطه ام حیدر کرار علی است 
کشتی از ورطه طوفان چو رهانید خدا 
نوح فرمود که دریا دل بیدار علی است 
آتش از امر خدا گشت گلستان به خلیل 
آنکه شد باعث آزادیش از نار علی است 
9- ملکی به شکل علی 


ات نس 


سبک ولادتی 
قالب نثر 

منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ملائکه پای منبر کسی نشسته اند که همه چیزش مانند علی است. صدا , 
صورت . از جبرئیل سئوال کردند: ایا اين علی است؟ جبرئیل عرض کرد: 
ازج نس ملانکه سای دیدن علی هسته دا ملکن را به شحل عل 


0 رو ی اه ای ای 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


۱ 
بوی خوش از کجاست؟ می گویند: در محفلي بودیم ذکر علی می گفتند 
بواسطه نام علی خوشبو شدیم. می گوپند: ادرس جلسه را بدهید ما هم 
برویم. می گویند: مجلس تمام شد. می گویند: عیبی نداره ماهم می رویم 


بال های خود را به کف مجلس می کشیم شاید عطر و بو گرفتیم. 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ما باده به عشق مرتضی می نوشیم 
از عشق و ولای او چو خم در جوشیم 
با دشمن او بگو بمیرد ز حسد 

یک موی علی را به جهان نفروشیم 


2- با یاد تو من باده به مینا ریزم 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با یاد تو من باده به مینا ریزم 

با عشق تو شوری به جهان انگیزم 
فردای قیامت بخدا از دل گور 

با نام تو یا علی زجا برخیزم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تکیه به علی کن که بجز او مددی نیست 


رستم که 


از او دم زده فردوسی طوسی 
در پیش علی رستم دستان عددی نیست 


4- در فصل شکفتن گل یاد علی 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ار تاشتاین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در فصل شکفتن گل یاد علی 

ی اسآ وی 
دیوار حرم شکافت یعنی که خدا 
در کعبه گرفته جشن میلاد علی 


5- آن چیز که محبوب خداوند علی است 


مرش ]از 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ار نت رن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آن چیز که محبوب خداوند علی است 
مهر علی و یازده فرزند علی است 
تا چشم فرشتگان شود روشن از او 
در عرش فرشته ای همانند علی است 


36- هرز دلی: که حخهز ولایت مولا داره 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر دلی که گوهر ولایت مولا داره 

تو دلش محبت و ولایت خدا داره 

بگو یا علی که سرمستش بشی 
ذکرش و ببر تا پابستش بشی 

غیر حیدر و ز دل بیرون بکن 

تا که تو عاشق دربستش بشی 

دل من پر میزنه سوی حریم مرتضی 
آخرش یه روز میام به ایوون تمام طلا 
یه گوشه روبرو گنبد می شینم 
خودمو کنا مولام می بینم 


7- تا در دل من ولای حیدر باشد 


تیه 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تا در دل من ولای حیدر باشد 

گنجی است مرا که پر زگوهر باشد 
هر کس به دلش ولایت حیدر نیست 
در وادی حشر خاک بر سر باشد 


8- شناخت دشمن از علی(ع) 


مرش ارت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


شنید. فرداش ِِ 0 ِِ علی(ع) را زد. مولار ۰ 
صحابه و آقا جان دیروز شنیدید همین ملعون جه می گفت. حضرت 
فرمودند: من جیا می کنم چهل او بر علمم پیشی بگیرد و من حیا می کنم 


که سئوال و خواهش او از جود من پیشی , 


کاعاعاع< کل 


حتی دومی در بستر احتضا ر که بود گفت بروید و علی(ع) را خبر کنید. ۳۹ 
ءع( آمد. گفت : ما را ببخش چه کردیم آنتن آفزديم. با همرت ین 
کردیم و ... حضرت فرمودند: اگر بیای جلوی همه صحابه و اهل مدینه 
معذرت خواهی کنی و اقرار ر کنی که اشتباه کردی خودم که بماند رضایت 
فاطمه ام را هم می گیرم. گفت: « الثار و لا عار» آثش را می پسندم و لی 
این عار را نمی پسندم. 


تیش ]رشن 


مناسبت مدح 

سبک سرود 

قالب آهنگین 
شاعر واعظی احمد 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ام اسر مر 

علی نور مبینه علی عین الیقینه 

علی مرد سماوات یل روی زمینه 

علی در بهترین ها هميشه بهترینه 

خی فان لانت اس لد 

من با علی عهد دیرینه دارم 

عشق علی را چون گنج در سینه دارم 
عشق علی سرمایه ی روزه و نمازم 
هر کس به هر کس بنازه من به او می نازم 
عشق علی شور علی شاه دل طور علی 
نار علی نور علی نور علی نور علی 
شهد علی قند علی دلبر و دلبند علی 
بیشه ی کارزار را شیر خداوند علی 


ی بلبل 

علی لاله و ریحان علی سوسن و سنبل 
علی نور توکل علی عشق توسل 

علی روح تغزل علی سیر تکامل 

همه جز علی کل همه خار علی گل 
علی یعنی مابین زمین و آسمان پل 
علی باب مناجات علی قبله ی حاجات 
علی نیر اعظم به ارضو به سماوات 
علی سید و سرور علی سرور سادات 
علی روح علی جان به طاعات و عبادات 
علی مهر ولایت علی ماه ولایات 

علی مرد ابهت علی مير مباهات 

علی قلب مقام و صفای دل میقات 
علی فاتح خیبر علمدار فتوحات 

غیر علی ذکر زیبا ندارم 

در دو جهان جز او مولا ندارم 

نه کوفی و شامی و نه خیبریم 

شکر خدا تا به ابد من حیدریم 


تار علی بود علی لطف علی جود علی 


عبد ولی سرتا پا جلوه ی معبود علی 
آتقاق خاک علی با کر ازبا یهن 
علی شهیر پرواز ملک در دل افلاک علی 
علی مهر علی ماه علی شهید علی شاه 
علی قلب علی دل علی دلبر دلخواه 
علی درد علی آه علی ناله ی جانکاه 
علی شیردل و شیر و خصمش همه روباه 
علی آینه ی حق علی ولی ا... 

همه مور علی ماه همه برده علی شاه 
که با آن عظمت گفته غم خود به دل چاه 
علی یعنی ما بین دل خلق و خدا راه 
علی خزانه ی دل علی بهانه ی دل 

علی سرود سینه علی ترانه ی دل 

علی راز گل سرخ گل یگانه ی دل 

علی صبح سیپیده غم شبانه ی دل 

علی همای رحمت به بیکرانه ی دل 
ولای اوست گنجی در آشیانه ی دل 

ز طفلی بود اسمش به قاب خانه ی دل 
خدای من چگویم که علی کیست خودت بگو علی کیست 


اگر یک علی: یک اگراده 


علی ده اگر صد علی صد 

ای مه ام همست ای مت 
هه ار اي اس 

و ذات حق گواه است که مانند علی نبوده و نیست 

علی نور الهی است علی لایتناهی است 

علی عشق دل ماه و ماهی است 

علی دل علی دل علی تمام حاصل 

علی آب علی رود علی بحر علی اوج علی موج 

علی اقیانوس اما بیکرانه و بدون ساحل 

علی تمامی عدل علی امام عادل 

همه ناقابل علی است قابل 

علی حق و حقیقت و جز او همه باطل 

علی سلطان دل به هر گدا و سائل 

ی وا کیک ام ها 
علی فضیلتش فوق فضائل علی مسأله اش فوق مسائل 
علی رساله اش فوق رسایل علی قبیله اش فوق قبایل 
علی شمایلش ما فوق هر چه شمایل 

علی آب علی ناب علی ناب ترین گوهر نایاب 


علی یعنی شادابترین هر چه شاداب 
علی یعنی ارباب برای هر چه ارباب 
علی تب علی تاب علی شیب علی شاب 
علی موّدب و ادیب روح ادب و تمام آداب 


علی قبله ی نورانی هر ستاره و اختر و منظومه و هر چه آسمان و هر چه 
مهتاب 


علی مهر جهانتاب علی طیب اطیاب 

علی ناجه ی هر غریق گرداب 

علی نابترین آب و جز او همه مرداب 

علی آب علی ناب 

علی گرم همه سرد علی سبز همه زرد 

علی دوا همه درد علی گل همه گرد 

همه در صورت و ظاهراً مرد علی بتون مردی 
علی حقیقتاً مرد علی مرد و جوانمرد 


چه مردی که چها کرد و در دامن خود مردانی چون حسن و حسین 


و مانند ابوالفضل بپرورد 

علی جان دلم از تیش افتاد قلم در دستم از نفس افتاد 
چگویم خدا می داند سیر نمی شوم اگر تا به ابد علی علی علی بگویم 
بجز راه ولای تو نپویم و در این دریا جز مروارید محبتت نجویم 
نمی دانم با این همه واژه که چه کره ام آقا 

چه پرورده ام آقا ولی می دانم تو پادشاهی و من برده ام آقا 
سلیمان من مورم ران ملخ آورده ام آقا 

خدا می داند به پیش چون تو کم آورده ام آقا 

خودت لب بگشا ای گل هستی که هستی 

چه هستی که نرخ صد هزاران یوسف را تو شکستی 

که هستی که کتف همه حاتم ها را نیز تو بستی 

که هستی که در مزرع پاکیزه ی دل چو گل نشستی 

که هستی که در بر روی سأئلان نبستی 

که هستی که زنجیر ستمگران گسستی 

که هستی که بت ها تو شکستی 

علی ای همه ی زندگی من علی ای رمق بندگی من 

تو و آن همه رحمت من و این همه شرمندگی من 

علی ای نفس من همه کار و کس من 


حریمت هوس من تویی دادرس من 


علی ای گل بی خار و خس من 

من از طفلی با نام شما شروع کردم 

و با مهر تو در پیش خدا رکوع کردم 

و فریاد بر آورده ام و باز بر آرم علی قبله ی راز است 


بنده نواز است علی شور حجاز است علی حق و مجاز است 


علی روح علی جان علی نفس علی دم 
علی ذکر لب ماست دمادم علی زیاد ما کم 
علی شادی و ماغم علی عشق مجسم 


علی شاه مکرم علی بهشت خرم 

علی امید عالم علی تاج سر عالم و آدم 

علی پوست علی گوشت علی تفس برادر و پسر عم به پیغمبر اکرم 
و صدها صدها شکر خداوند که مهرش به دل ما زده پرچم 

اگر چه پرچم اوست که افراخته مانده 

و این قصر مصفاست که خوش ساخته مانده 

ولاینتش طلایی است که پرداخته مانده 

چنان رن بگداخته بگداخته مانده 

ولی ای همه عالم علی یعنی یک راز که نشناخته مانده 

علی خوب علی خوبتر از خوب علی مطلب مطلوب 

علی یعنی یک عشق پر آشوب علی یعنی مرغوبترین هر چه مرغوب 
علی یعنی محبوبترین هر چه محبوب 

علی وصیْ منصوب 

خدایا چه بگویم چه نمایم پر از شور و نوایم 

پر از عشق و صفایم کنون مست ولایم 

کنون مست علی سرتاپایم 

در این مستی سری را فاش نمایم 

ز یک راز نهان پرده گشایم 

خنداوند تغالی خذآوند دمین و اشفانها قبل از همه:ذنیا 


ز انوار جمال خود همان وقت همان جا تمام هنر خلفت خود را متمرکز کرد 
و ساخت یکی لوْلوْ لالا یکی گوهر زیبا یکی لاله ی حمرا ز نور خود جمالی 
متجلی شکوفه ای شکوفا معطر حتی بیشتر از جنت اعلی مصفاتر از هر 
چه مصفا و دلبری دل آرا به زیبایی خلقت همه غوغا که اين ولو لالا و اين 
ی و این زهره ی تابنده ی دلها کسی نبود جز ملیکه کشور کلها و 
نسیه ی حور 


کسی نبود جز بانوی بانوان اول ۳ 9 دو دنیا همان ام ابیها 3 صدیقه ی 
کبر | و این ام ابیها که بود بانوی دنیا گل گلها کسی نیست مگر طاهری 
4( 


عذرا 


زکیه منصوره رشیده حمیده حدیثه محدثه فاطمه حضرت زهرا مادر حسین 
و حسن و زینب کبری 


و این فاطمه ی گوهر یکدانه ی خود را به احترام هدیه داد از جانب ذات 
خود و پیغمبر پاک خود به مولا 


که این گوهر باید بود دست ید ا... سخن به او بگوید لسان اله و گوش کند 
کلام او را اذن ا... 


که او وجیهه اله است و این خود وجه ... 
علی ای وجه ۱... علی ای عین ا... علی ای اذن ا... علی ای حزب انیت کل 


ای جند ا... 


علی ای ولی ا... تو ساقی تو کوثر تو پیمانه و خمّی علی جان به ابی انت و 


امی 
0- دلم به هر جا هر دم تو را تو را می جوید 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک شور کف زنی 
قالب آهنگین 
شاعر شریف علی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دلم به هر جا هر دم تو را تو را می جوید 
طیش طیش قلب من , علی علی می گوید 
سید و سرور علیه , ساقی کوثر علیه 

همه عالم بدونند , اول و آخر علیه 

اد 

به تو نمایم سجده که کعبه خود یک سنگ است 
نوشته روی قلبم مدد بجز تو ننگ است 

علی ای قبله رازم , علی ای مایه نازم 

اد 

تو پادشاه لطفی منم اسیری مضطر 

برانیم گر از خود کجا روم از اين در 

گر چه بی مقدار و پستم , سائل فاطمه هستم 
اد 

علی امام اول علی امید آخر 

علی همه دنیایم علی تمام محشر 

علی ای حصن حصینم , مهر تو حبل متینم 


ا ما ملاعلا کل 


نه زاهدم نه عابد , نه صوفی نه درویشم 


می گویم که عاشقی بی خویشم 

اما ما ملد 

چرا هراس ای شیعه به هول محشر داری 
به ما که حیدر داریم تذارد ان کاوض 
اما ما ملد 

ای عشق تو در خونم ای مّهر و محراب من 
ای نام زیبای تو لالایی خواب من 

سید و مولا علیه , قبله دلها علیه 

اما ما ملد 

بعد از تولد مادر به پیرهنم حرزی دوخت 
در دلم یاد علیه , حرز من ناد علیه 

اما ما ملد 


کف تقو ی الم زا یبد 


شش ان 


سبک ولادتی 


قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نخستین نقش عالم يا علی بود 
تمام اسم اعظم يا علی بود 
ی 

ز هر ذکری مقدّم يا علی بود 

چو جان در پیکر آدم دمیدند 

همان دم ذکر آدم یا علی بود 

از آن شد. بر خلیل انش کلستان 
که ذکر او دمادم يا علی بود 

ی کت رات 
همان نقش تبر هم یا علی بود 
عصا در دست موسی يا علی گفت 
دم عیسی بن مریم يا علی بود 

به چاه و تخت شاهی ذکر یوسف 


چه در شادی چه در غم یا علی بود 


اگر موسی کلیم اله گردید 
کلام او مسلم یا علی بود 
دعای حاجیان بر گرد کعبه 
ضدای آب زمزم با علی بود 
به بام آسمان از صبح آغاز 
فلک را نفش پرچم یا علی بود 


2 حیدریم افتخارمه حیدریم اعتبارمه 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب اکن 
شاعر ناشناشن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حیدریم افتخارمه حیدریم اعتبارمه 
حیدریم این شعارمه علی علی 


کا > عاع< کل 


اهل عالم اهل عالم , حیدره فکر 


و خیالم 


تا ابد بر خود ببالم , حیدریم حیدریم 


ا ملاعلا لا کل 


شاه مردانم علیه , دین و ایمانم علیه 


جان و جانانم علیه , حیدریم حیدریم 


کا>اعاع< کل 


نغمه پا هو علیه , حیدریم حیدریم 
ک کا اک کل 
تا تو هستی غم ندارم , غصه و ماتم ندارم 


با تو چیزی کم ندارم , حیدریم حیدریم 


ا ما ملاعلا کل 


شیعه مولا علیم , در دو دنیا با علیم 


بشنو ذکر پا علیم , حیدریم حیدریم 


کا کا کر ک< کل 
413 ذرات قدم دور علی می گردند 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
قاغر تاشتانن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ذرات قدّم دور علی می گردند 

در شادی و غم دور علی می گردند 
حجاج ندانسته و يا دانسته 

در طوف حرم دور علی می گردند 
رتش ین وا اند ات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خوی ای ای شتا آخه است 
بسم اله و یا علی مدد هم عدد است 
آنگاه که حق چو با علی گشت یکی 
هر جا که علی مدد کند حق مدد است 


5 حمد مخصوص خدایی است که یزدان من است 
مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک واحد جدید 
قالب قصیده 

شاعر موید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رب من خالق من رازق و رحمان من است 
آن خدائیکه ز بس نعمت و لطف و کرم است 
منتش بر رگ و بر ريشه و شریان من است 
بهترین نعمت او موهبت مهر علی است 


بخدا| دوستیش مایه ی ایمان من است 


بر جهان ناز کند سیزده ماه رجب 
زاینکه میلاد علی روز فروزان من است 


حرم اغوتشن گشوده است 


به استقبالش 

سر و پا ناز که او صاحب و مهمان من است 
مکّه نازد که علی بت شکن شهر من است 
کب اند که غیت علت تیان من تاستت 

می کند نام علی زمزمه, زمزم. یعنی 

جاری از خاک رهش چشمه ی جوشان من است 
عرفات از جگر آواز دهد کای حجاج 

شعله ی عشق علی مشعل عرفان من است 
آفرینش همه را در عظمتهای علی 

وس هت ور اه رت یه اه 
آب گفتا که علی شد سبب خلقت من 

خاک گفتا قدمش بر سر و چشمان من است 
لوح گفتا که منم صفحه ای از منقبتش 

عی فا که ی دای یروانف اه 
انبیاء نیز گواهی به مقامش دادند 

بس روایت که در این مرحله برهان من است 
آدم از توبه پذیرفتن خود گفته و گفت 

تالا قیاع هر ای اس 


گفت یوسف که بود خسن من از او خبری 


بی تولای علی مصر چو زندان من است 

بت شکن مظهر توحید خلیل اله گفت 

راز توحید من و قبله ی ایمان من است 

نوح با کشتی طوفان زده لنگر زد و گفت: 
اب 1 

از علی گفت سلیمان سخن این سان با مور 
من سلیمان تو او نیز سلیمان من است 
گفت موسی ید بیضای من از فیض علی است 
جلوه ی اوست که ظاهر ز گریبان من است 
گفت عیسی دم من از دم او بود و کنون 

تا رسد مهدی او نیز نگهبان من است 

گفت جبریل, علی مرشد من بوده و هست 
9[ 
حمد حق کرده و فرمود محمد که علی 
حامی و هم نفس ظاهر و پنهان من است 
همسرش فاطمه درباره ی او فرموده است 
که امام من و مولای من و جان من است 


او 


ق آص صفت ای ان واه 

سا ای تشر ماهتا ان من ات 
ییات یساس 

کین علی زین عظمت بنده ی فرمان من است 
من از او هستم و او از من و احمد از ماست 
در کف این دو بود هر چه که از آن من است 
خورده ام روز نخستین به جلالم سوگند 

شافع دشمن او آتش نیران من است 

چونکه در طاعت من آل علی کوشیدند 

ات ال ی سس را ترهی ات 
کرم‌شا از او تاو کنان مس وید 

مهد یاران علی خطه ایران من است 

روز میلاد تو من روی بسویت کردم 

با سرودیکه ز سوز دل سوزان من است 

باز خواهم که شبی در حرمت صبح کنم 

اراس وم ارسالق شیامن ات 

تا موید ز جگر نالد و گوید آنجا 

که علی عشق من و دین من و ایمان من است 


416- ساقی مددی می ولا می خواهم 


قرش آارش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ساقی مددی می ولا می خواهم 
لب تشنه ام و آب بقا می خواهم 
از هر چه که در هر دو جهانم بخشند 
من حب علی مرتضی می خواهم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روزی که خدا گل خلایق بسرشت 
رت ات 
بی مهر علی ورود اکیداً ممنوع 
با حب علی بیا که باز است بهشت 


8 درون سیبنه من با ولای او غوغاست 
مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


درون سینه من با ولای 


کات 

هر آنچه جلوه کند یار من از او زیباست 
گروه خون مرا گر کسی ز من پرسد 
گروه خون من یا علی و يا زهراست 

9 درخت بی محبت گل ندارد 


قراس رین 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

درخت بی محبت گل ندارد 
بیابان نغمه ی بلبل ندارد 

به رو خصم علی در آنش اقتد 
که راه بی ولایت پل ندارد 


50- اسم علی مرتضی ذکر مدام ماست 


قرش آارش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اسم علی مرتضی ذکر مدام ماست 
لعن سه خصم مرتضی در مرام ماست 
ما را مخبت علی + ال اه بشن اشت 
سنی برو بمیر که حیدر امام ماست 


1- یادمه از بچگیام ... 
مشخصات 
سبکی ولادتی 


قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یادمه از بچگیام وقتی زمین می خوردم 
دست خودم نبود آقا اسم تو رو می بردم 

یه قاب عکسی آقاجون زینت طاقچمون بود 
عکس یه مرد سر به زیر تو اوج آسمون 

بود 

یه پهلوون مهربون یه شرزه شیر کنارش 
هميشه بوسه می زدم به عکس ذوالفقارش 
گفتم به مادرم که این کیه و خونش کجاست 
با گریه گفتش عزیزم خونه اون دل ماست 
این پادشاه ساده پوش سلطان عالمینه 
بذار یه چیز برات بگم این بابای حسینه 


2- دل شکسته ی من انس با علی دارد 
۷ 
مناسبت مدح 


سبک واحد جدید 
قالب غزل 


شاعر موّید سید رضا 
تعداد استفاده 0 


دل شکسته من انس با علی دارد 
امید از همه بگسسته تا علی دارد 


منم ز شهر ولایت 


ز کوی سوختگان 

شناسنامه ی من مهر یا علی دارد 

شا سا تایه معا انم ات 

بغیر کشور شیعی کجا علی دارد 

خدا یکی و علی هم یکی است در عالم 
علی چنانکه خدا را خدا علی دارد 

در آن محیط که از دست و پا نياید کار 
دل شکسته ی بی دست و پا علی دارد 
نه در گذشته در آینده نیز هر ذی روح 

نظر به مرحمت مرتضی علی دارد 

به روز حشر برای شفاعت امت 

علی حسین و رسول خدا علی دارد 


3- دل و دلدار همه یا علی مولا 
نیطایش 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


دل و دلدار همه يا علی مولا 

یار و غمخوار همه یا علی مولا 
شب میلاد توست , دل من یاد توست 
بفدای رخ ماهت علی مولا 

علی مولا مددی(3) یاعلی مولا 
ما اما ما اما 

شده ام عاشق و دلبسته رویت 
چشم امید همه خیره بسویت 
روح امید همه , گل عشق فاطمه 
عشق و مهر تو بود دار و ندارم 
همه عمر منی , تو ابوالحسنی 
کن نگاهی به من ای باغ و بهارم 
علی مولا مددی(3) یاعلی مولا 
ما اما ما اما 

همه سرمایه امّید منی تو 

گل زیبای سر هر چمنی تو 


دل دیوانه من خانه عشقت 


شده ام سائل میخانه عشقت 

بخدا عاشق دیدار توأم من 

نظری کن که گرفتار توأم من 

ای بهشت دل من , همه حاصل من 
کعبه و قبله و محراب منی تو 
افتخار همه ای , همسر فاطمه ای 


سید و سرور و ارباب منی تو 
علی مولا مددی(3) یاعلی مولا 
کا لا کل< کل کل کلد کل کل کل کل کل کل لا کل 

کوثر از شهد لب تو شده شیرین 
جنت از بهر تو و شیعه شد آذین 
ای امّید همه , همسر فاطمه 
هستي هستی و هستی بفدایت 
علی مولا مددی(3) یاعلی مولا 
کا لا علا کل کلد کلد علا لد ملد لا عزد علا ملع 


4 در دیار خوب رویان گر چه پستم یا علی 


مناسبت مدع 


ولادتی 

قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در دیار خوب رویان گر چه پستم یا علی 
هر چه باشم عاشق نام تو هستم یا علی 
من نمی خواهم بنوشم باده از جام دگر 
از جمال انورت بی باده مستم یا علی 


5- ای ساقی کوثر مولا یا علی مدد 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ی و 


ای ساقی کوقر مولا يا علی مدد 
ای ز همه بهتر مولا یا علی مدد 


کا > عاع< کل 


بده دستم ای همه هستم جام الستم علی مدد 
اعد ک< کل 

نظری ای نگار من , به دل بیقرار من 

به خروشم خانه بدوشم حلقه بگوشم علی مدد 
کا اک کل 

دل من از عٌ ۳ چندان ؟ ۳ نجا 


کاعاعاع< کل 


به تو این دل شد متوسل چاره مشکل علی مدد 
داد 

ی مین . 

بده حیدر ساقی کوثر ساغر دیگر علی مدد 
داد 

پروانه شمع رخسار توام کل 


دیوانه یک دم دیدار توا لین 


کاعاعاع< کل 


بپذیرم ماه منیرم پیر و امیرم علی مدد 

کا عا کر ک< کل 

سر و جانم فدای تو , بفدای ولای تو 

بده فرمان تا بدهم جان ای شه خوبان علی مدد 
کا عا کر ک< کل 

تالایقم آها مخنون و ام علی 

دار و ندارم را مدیون توآم علی 

کا لا کل کل 

نگهم کن خاک رهم کن بی گنهم کن علی مدد 
کا عا کر > کل 

قسم ای یار نازنین , بودم آرزو چنین 

که بگیرم تاکه بمیرم قبر امیرم علی مدد 


کلاعلاعلا ع< کل 

6- بر دل یاقوت با خط طلا بنوشته اند 
مشخصات 

مناسبت مدح 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر دل یاقوت با خط طلا بنوشته اند 
شیعیان حاجی شدند چون دور حیدر گشته اند 
هر که با حیدر نباشد مطمنئناً کافر 


است 
7- گفتم آخر عشق را معنا کنم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گفتم آخر عشق را معنا کنم 

بلکه جای خویش را پیدا کنم 

آمدم دیدم که جای لاف نیست 

عشق غیر از عین و شین و قاف نیست 
آمدم گفتم به آوای جلی 

عین یعنی عدل مولایم علی 


قاق نفتی. قل هو الله اجد 


8- در قلب علی پر از ملال و درد است 
مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در قلب علی پر از ملال و درد است 
در آینه علی نه جای گرد است 

برگو به همه جهان به آوای جلی 

هر کس که دم از علی نزد نامرد است 
9 ما زین جهان به عشق رخ یار می رویم 
مشخصضات 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ما زین جهان به عشق رخ یار می رویم 
وز شوق دیدن حیدر کرار می رویم 
درب بهشت گر نگشایند روی ما 

گوئیم یا علی و ز دیوار می رویم 

تا ات بو توق ی کی خی تا 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نازد به خودش خدا که حیدر دارد 
دریای فضائلی مطهر دارد 
همتای علی نخواهد آمد وا... 
صد بار اگر کعبه ترک بر دارد 


1- مالک به جهنم و بهشت است علی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مالک به جهنم و بهشت است علی 
با فاطمه اش 


بر قلب علی نقش بود یا زهرا 


2- بی روی تو بحر را چو کف می دانم 


رازن 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بی روی تو بحر را چو کف می دانم 
باغ و گل و لاله را علف می دانم 
بگذار مرا هر چه بخوانند عشق است 
من قبله خویش را نجف می دانم 

3 آدم نه به گندم جنان راغب بود 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

ار بر 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آدم نه به گندم جنان راغب بود 
شوق دگرش بر دل و جان غالب بود 
می خواست که از بهشت آید به نجف 
مقصود علی بن ابیطالب بود 

4 خفا که حقیفت: علی خق. بأشد 


ریس ]اش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حقا که حقیقت علی حق باشد 

حق است به حق حق که بر حق باشد 
گویند علی حق است گر حق نبود 
حق با علی و علی مع الحق باشد 


5- با عشق علی عقل و شعورم بدهند 


یس ار 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با عشق علی عقل و شعورم بدهند 
با نام علی ز پل عبورم بدهند 


در سفره فاطمه حضورم بدهند 


6- افواج فرشتگان که دلباخته اند 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


افواج فرشتگان که دلباخته اند 
محراب علی را به سماء ساخته اند 
آنانکه ز متکران فهلا هشتتند 


خود را به 


ته جهنم انداخته اند 
7- مداح علی خدا و مدحش قرآن 


تفای ]زین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مداح علی خدا و مدحش قرآن 

جسم است جهان و شد علی روح در آن 
خواهی که رخ خدا ببینی ای دل 

بنگر که به صورت علی گشته عیان 


8- خدا یکیه و علی یکیه و عاشق مولا یکی 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خدا یکیه و علی یکیه و عاشق مولا یکی(2) 
عاشق مولا فقط زهراست 
روز قیامت شفیع ماست 


یا اد 

همه میگن خدا تکه یکی و دو تا نداره 

خدا می گه علی تکه لنگه تو دنیانداره 

خدذا علی رو افرید جون تمک خلفتتشته 

سفره ی خلقت بی علی مفهوم و معنا نداره 
خدا به دست خود نوشت رو سر در باغ بهشت 
برای دشمن علی بهشت من جا نداره 

بهشت مال حیدره اجازه دست فاطمه است 
بهشت حرومه بر کسی که حب زهرا نداره 


تموم حرفام یه طرف اینم که میگم یه طرف 


ایوون طلای حرمش لنگه نو دنیا نداره 


9- دلربا گفت علی در همه جا گفت علی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قتاعر تاشتازن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تلرنا کفتت علی دزرهمه‌ها کشت غلی 

یکسر از روز ازل ذات خدا گفت علی 

ما خلق گفت علی رنگ شفق گفت علی 
موقع خلق جهان حضرت حق گفت علی 

با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی 

دوزخ و خلد برین. عرش و حرم گفت علی 
کاف و نون گفت علی رکن و ستون گفت علی 


زنده شد آدم و با عشق 


و جنون گفت علی 

یوسف اندر چاه با صوت حزین گفت علی 
کوکبی گفت علی ورد لبی گفت علی 

بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی 

ته فلک گفت علی حور و ملک گفت علی 
هر که از سفره ی حق خورد نمک گفت علی 
سینه زن گفت علی مرغ چمن گفت علی 
سر و پا غرقه ی در خون قمه زن گفت علی 
هروله گفت علی صوت جلی گفت علی 

در خیبر چو ز جا کند علی گفت علی 
یاسمن گفت علی دشت و دمن گفت علی 
جگر پاره و خونین حسن گفت علی 

نینوا گفت علی شور و نوا گفت علی 

روز عاشورا حسین در کربلا گفت علی 
عالمین گفت علی بدر و حنین گفت علی 
هر رگ پاره ی حلقوم حسین گفت علی 

ی ام سا کنیم نی 
قطره قطره اشک زینب همه جا گفت علی 


با خبر گفت علی دیده ی تر گفت علی 
بایگ فد قاطمه آدخمی گر کفت.علی 
رت هه کت لس اگوی کت خی 
آتش پشت در خانه ی شه گفت علی 

هر نفر گفت علی بین خطر گفت علی 
پشت در فاطمه در موج شرر گفت علی 
نا افتند کفت غلی ی و اسید کفت علی 
میخ در سینه ی گل را که درید گفت علی 


0- ای برترین پدیده ی عدل خدا علی 


مشش ارت 


مناسبت مدح 

سبک واحد جدید 
قالب قصیده 

شاعر موید سید رضا 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


ای برترین پدیده ی عدل خدا علی 


حق را چنانکه باید و شاید شناختی 
ای ما سوی به حق تو نا آشنا علی 


خواهی هر آنچه را که بخواهد خدا 


از ان 

خواهد خدای هر چه بخواهی تو يا علی 
سرچشمه ی بقائی و باقی چو ذات حق 
راه محبت تو ندارد فنا علی 

مات است روح علم ز نهج البلاغه ات 
کردی چه خوب حقّ سخن را ادا علی 
صاحبدلان صفات کمال تو یافتند 

از ابتدای قرآن تا انتها علی 

ز آن بیشتر بخوانم قرآن که بیشتر 
مدح تو بشنوم ز بیان خدا علی 

هر جان مبتلا ز تو گردد رها ز غم 

هر درد بی:ذوا ز تو کردد دوا غلی 

با نیروی ولای تو هر لحظه می زنیم 
ما دست رد به سینه ی رنج و بلا علی 
می خواهم آن بهشت که دارد صفا ز تو 
ای هش نی نو ترا ردتضها علی 
دستت خدا گرفت که دست خدا شدی 
ای دستگیر مردم بی دست و پا علی 


گیری رخت بر آتش و گوئی به خویشتن 


اندیشه کن ز آتش روز جزا علی 

برداشت چون رسول خدایت به روی دست 
ای لنگر زمین و زمان گفت یا علی 

ای در نماز داده به سائل نگین خویش 

اینک من گدا و تو کان عطا علی 

1- بندگان را سوی خالق یک در است 


شرفت ری 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب تک بیتی ها 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تشه و 


شدای مات الق رنه انیت 
اعد کل 
به محشر آخرین حرفم همین است 


که مولایم امیرالمومنین است 


کا > عاع< کل 


کا کا کا ک< کل 

بودند علی دو ست اگر مردم عالم 
دادعا کل 

روزی که دست ازل کوزه ام سرشت 
دستش در زتننگ: ا نک مرا حیدری نوشت 
کا اعد لا کل 

ای( کب رات ات 
یو انطالی ازیت 

کا کا ک< ع< کل 


2- علی گویان همه نیکو سرشتند 


شارت 


ولادتی 

قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


علی گویان همه نیکو سرشتند 
همه قبل از قیامت در بهشتند 
به وقت خلقتم خیل ملائک 

به قلبم یا علی را می نوشتند 


3- ای کاش که مانند علی شویم و عالی باشیم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای کاش که مانند علی شویم و عالی باشیم 
همسفره ی کاسه ی سفالی باشیم 

چون سکه به دست کودکی برق زنیم 

نان آور سفره های خالی باشیم 


4- حاجی به حرم حال و هوایی دارد 


شش ی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حاجی به حرم حال و هوایی دارد 
در وقت طواف ربنائی دارد 
بر گرد حرم مهدی زهرا گوید 


5- سرم و بالا می گیرم میگم آقام علیه 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سرم و بالا می گیرم میگم آقام علیه 
وقتی دارم می میرم میگم آقام علیه 
کا کا کا عل< کل 

سینم و سپر می کنم میگم آقام علیه 
عالم و خبر می کنم میگم آقام علیه 
کا کا کا عل< کل 

هزار جان چو من فدای نام علی 

کا عا عا علا علا 


خاعت این آفرینشن به‌نان شضت شماست 


از روز ازل آقا جون دلم تو دست: شماست 


کا عا علا علا علا 
بکو نالا ماذته ها فقظ علی: آمیره 


هر کی اقاهه تخی خواد باید بره بمیره 


مایا 
6- رویای دلبر خوشه عاشقی آخر خوشه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالتب آهنگنن 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 

تعداد استفاده 0 


علی علی علی يا حیدر(2) 

ایا 

رویای دلبر خوشه عاشقی آخر خوشه 
تو هر دو عالم فقط دلم به حیدر خوشه 
اونکه به حلقه قلبم نگینه 

عشقش با قطره قطره خونم عجینه 
قسم به آیه ی تطهیر نگاش 

قرآن من امیرالمومنینه 

ایا 

روشنی قبر من سر رسیده صبر من 
کویر دل تشنته به من ببار ابر من 

با غمت شور و شعف چیز دیگه است 
راهی که تو باشی هدف چیز دیگه است 
تو بهشتم که برم داد می زنم 

ایوون طلای نجف چیز دیگه است 
ایا 

اگر که تو بی دلی, در غم و در مشکلی 
غم را ز دل کن رهاء بگو فقط يا علی 


نام تو رو من بی وضو نمی برم 


امروز ز همه روزا دیوونه ترم 
امروز بیا به من بگو ای پسرم 
کا کا کا عل< کل 


7- در برکه ی دل غدیر خم می سازم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در برکه ی دل غدیر خم می سازم 
وهای کارا ری ساره 

در کارگه سینه ی خود پنهانی 

با نام علی بمب اتم می سازم 


8- از موج موج شط دلم در تلاطمم 


#یشت یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از موح موج شط دلم در تلاطمم 

از خویشتن برونم و در عشق او گمم 
در جستجوی میکده بودم که پیر گفت 
من هم خمار یک قدح ساقی خمم 
زاهد مرا حدیث مخوان از فشار قبر 
با یک نگاه شاه نجف در تبسمم 


9- چون نامه ی جرم ما به هم پیچیدند 


رازن 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چون نامه ی جرم ما به هم پیچیدند 


بردند 


به میزان عمل سنجیدند 

بیش از همگان گناه ما بود ولی 
مارا به محبت علی بخشیدند 
0- از گوهر اشک جوهرم در کردند 


تس نش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


از گوهر اشک جوهرم دُر کردند 
کردند بمن هر آنچه با خر کردند 
از عشق علی به احترام زهرا 
پیمانه ی خالی مرا پُر کردند 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کف ام من بانها حق با طلی ات 
باز می گویم دلا حق با علی است 
بند بندم گر جدا گردد ز هم 

باز می گویم تو را حق با علی است 
قمری آندر باغ و بلبل در چمن 
گشته با هم همنوا حق با علی است 
کعبه و بتخانه و دیر و کنشت 

آید از هر یک صدا حق با علی است 
2- دیوانه ی آنم که وفایی دارد 


مشخصات 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دیوانه ی آنم که وفایی دارد 
آن یار که چشم دلربایی دارد 
این ذکر مرا هميشه دیوانه کند 
ایوان نجف عجب صفایی دارد 


نکر غضب تیع آفکند استادسی آور غلی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بنگر عجب تیغ افکند استاد چنگ آور علی 

بر قلب دشمن می زند تنها و بی یاور علی 

سر می زند پا می زند چون شیر غران می شود 
هر ضربه کاری می شود دشمن فراری می شود 
هرگز نزد از پشت سر تیغی به نامردی علی 


در عرصه ی 


میدان ببین افتاده سرها بر زمین 

از رعد و برق ضربه ی مولا امیر المرمین 
مستان همه پابند او يا فاطمه سر بند او 
افلاکیان و فرشیان در بند او در بند او 
رتش ی نک به قیمی چه حون فلس اب کار آرن 


قرش ]من 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
عالب اس ند 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


قسم به عشق قسم به خون قسم به ثار ا... 


دوسنت دارم دوسنت دارم علب ولی ... 


علی مدد علی ولی ا... (2) 


ا ملاعلا لا کل 


علی ابرد مرد زمان هیبته محض قامتت 


تو تکسوار عالمی زبونزده شهامتت 

صاحب تیغ ذوالفقار تو پهلون خیبری 

یک تنه بی پشت و زره حریف صد تا لشکری 
تو جنگ و تو رزم و نبرد وقتی عدو روبروته 
دست بالا دستت نمیاد زور خدا تو بازوته 
قسمم به عشق به خون قسم به ار ا... 
دوستت دارم دوستت دارم علب ولی ا... 
علی مدد علی ولی ا... (2) 

ابا 

پناه جبرئیل تویی شیر خدا شاه نجف 

جهان به زیر پای تو شمشیر حق داری به کف 
شریک لم یلد تویی معنی ا... الصمد 

به پایه های نه فلک نوشته یا علی مدد 

دای اک دان سا اس تفای عا لس سود 

نو چنته ی حضرت حق تویی همه بود و نبود 
از کوچکیم یادم دادند هر جا که خوردم به زمین 
ذکر قیامم این باشه هو یا امیرالمرمینن 

با ذکر یا علی مدد هميشه زیر پرچمم 

تا عشق او تو سینمه سرمایه دار عالمم 

علی مدد علی ولی ا... (2) 


کاعاعاع< کل 


میون عشقای عالم عشق تو رو عشقه آقا 
غلام عباس توأم ماه منیر کربلا 

شاگرد مکتبت آقا خدای عشق و احساسه 
مدح تو این بس که نامت رو بازوبند عباسه 


علی مدد علی ولی ا... (2) 


دادعا کل 
5- مرا غیر از محبت نیست, دینی 
تن ]سس 


مناسبت مدع 


غزل 
شاعر سازگار حاح غلامرضا 
منبع آتش مهر 


تعداد استفاده 0 


مرا غیر از محبت نیست, دینی 
جز این نبود در انگشتم, نگینی 
نمی بینم به غیر از شاخه ی گل 
اگر خاری بروید از زمینی 

خدا داند نباشد جز محبت 

اگر جویید دین راستینی 

به غیر از دامن دلبر نگیرم 

بر آرم دست اگر از آاستینی 
محبّت, باغ دل را مرغ عشق است 
که دارد نغمه های دلنشینی 

به داغ دل بسوز ای دل ! که فردا 
نياید کار از داغ جبینی 

هوای نفس را از سر بدر کن 


که گردد هر تقس, روح الامینی 


ز کید سامری بگریز کآید 

کلیم از طور, بعد از اربعینی 

دوباره قلعه ی خیبر شود فتح 

به شمشیر امیرالمومنینی 

دعا کن بر ظهور یار «میثم» 

که در راه است, فرع ای 

6- شیعیان علی در پیری هم سینه سپر علی هستند 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حضرت علی(ع) دیدند پیرمردی قد خمیده فرتوت شده بود سنش زیاد بود 
کمرش خمیده بود به زور خودش و راست نگه می داشت راست راست 
راه می رفت. حضرت دیدنش بغلش کردند از دوستان حضرت بود 
فرمودند: چرا خودتو اذیت می کنی اینجوری راه می ری بپذیر که پیر شد و 
سنی ازت گذشته. عرض کرد : منکه حرفی ندارم فقط می خوام دشمنان 


شما خیال نکنند دوستان شما همه زیوار در رفته هستند بدونند ما همه 


7- ای شاه نجف فدای لطف و کرمت 
ی ]زیخ 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای شاه نجف فدای لطف و کرمت 
جانم به فدای چارگوش حرمت 
کی می شود از لطف بگویی یک بار 
بعد از نجفم کرببلا می برمت 

8 یات و مرگ زا مک دم که دیده؟ 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

نب آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


حیات و مرگ را یک دم که دیده؟ 


فراق و وصل را با هم که دیده؟ 


دمی هجران, غم عمر است., یاران ! 
غم یک عمر را یک دم که دیده؟ 
کنار یار و دور از یار ماندن ! 

چو من سرگشته در عالم که دیده؟ 
چو چشم عاشق هجران کشیده 
میان چشمه خون, یم که دیده؟ 
کدامین دل غم جانان ندارد؟ 

غم یار و دل بی غم که دیده؟ 
محیط عالم از آدم زند موج 

میان موح ها؛ آدم که دیده؟ 

به جز زخم دل مجروح عاشق 

ز شمشیر بلاء مرهم که دیده؟ 
علی را در مقام قاب قوسین 

به جز پیغمبر خاتم که دیده؟ 

خدا را جز خدا ای از خدا دور 

به اسرار درون محرم که دیده؟ 
خطاکاران عالم را ببینید 

خطاآلوده چون "میثم " که دیده؟ 


#یشت یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب ان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ارض و سما میگه علی مکتب ما میگه علی 
لرزه میفته توی عرش وقتی خدا میگه علی 
اعجاز موسی اژدهاست وقتی عصا میگه علی 
برای جون دادن مسیح به مرده ها میگه علی 
اول و آخری علی پاک و مطیّری علی 

به روی منبر که میری خود پیمبری علی 


علی بانی هل آتی علی 

جسم تو در نجف ولی جان تو کربلا علی 
بهشت یک غبار تو جان همه نثار تو 

تیغ یلای عالمین نوکر ذوالفقار تو 
معنی ذکر هو علی جام می و سبو علی 
نماز را وضو علی نعره بزن بگو علی 
0- طبع شعر کمیت می خواهم 


تفت ]زین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

تافو اد کار حا عا مرها 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


طبع شعر کمیت می خواهم 
مدد از اهل بیت می خواهم 


طبع خواهم به وسعت دو جهان 


که گشایم به وصف شیعه دهان 
کیست شیعه حقیقتی مظلوم 
یک تجسم ز چارده معصوم 
شیعه یعنی کتاب اهل البیت 
شیعه یعنی شرار شعر کمیت 
شیعه یعنی روایتی کامل 

شیعه یعنی قصیده ی دعبل 
شیعه یعنی هميشه یار امام 
چون فرزدق به پیش روی هشام 
شیعه یعنی پیمبر و عترت 

پای تا فرق . مظهر عترت 

شیعه یعنی تب ولای علی 

راه پیمای پا به پای علی 

شیعه یعنی ابوذر و سلمان 
شیعه یعنی موّذنی چو بلال 

در نماز علی و احمد و آل 

جان شیعه هميشه بر لب اوست 
خون شیعه بقای مکتب اوست 


مادر شیعه کیست حضرت زهراست 
شیعه هر زخم کز عدو خورده 

ارث از مادر و پدر برده 

شیعه پشت سر علی بوده 

شیعه راه غدیر پیموده 

شیعه را از ازل علی مولاست 
شیعه تا حشر شیعه ی زهراست 
شیعه از تازیانه باکش نیست 

نقش تسلیم در ملاکش نیست 
شیعه از لحظه ی در و دیوار 

از رام خی وه تا 

شیعه دائم کفن به گردن اوست 
قتل محسن شروع کشتن اوست 
نفد ظالم کش است: همطلوم است 
در سقیفه چو فتنه شد آغاز 

دست ها شد به شیعه کشتن باز 


شیعه عادت به هر بلا 


دارد 

ريشه در خاک کربلا دارد 

بر معاویه لعن باد مدام 

که از او روز شیعه بودی شام 
بوده او را هماره عیش و خوشی 
شرب خمر و قمار و شیعه کشی 
شسته از خون شیعه دامن اوست 
خون عمارها به گردن اوست 

در زمان یزید و ابن زیاد 

رفت ظلم معاویه از یاد 

ال این تا توا تن 

راه بر شیعه ی علی بستند 

نسل ها از پیامبر شتند 

از معاویه نتفر کوزن 

آنچه بر شیعه زین گروه رسید 
گشت روی بنی امیه سفید 
شصت فرزند از پیمبرشان 

گشت یک شب جدا ز تن سرشان 


شخم گردید لاله زار حسین 
حمله بردند از یمین و یسار 
سر بریدند از تن زوار 

ای بسا شیعیان زندانی 

دسته دسته شدند قربانی 

در سیه چال ها به سر بردند 
همه زیر شکنجه ها مُردند 
دفن شد زنده زنده پیکرشان 
گشت زندان خراب بر سرشان 
شیعه ارث از ائمه اش برده 
شیعه زخم سقیفه را خورده 
سلفیون که خصم مولایند 

خلف قاتلان زهرایند 

رویشان از شرار خشم اله 
همچو پرونده ی سقیفه سیاه 
پدر اين گروه , بی پدر است 
این خلف ها که سخت نا خلفند 
همه از دودمان این سلفند 


از پدر هم حرام زاده ترند 

راه اجداد خویش پیمودند 

پنجه در خون شیعه آلودند 
شکر, هر لحظه قادر هو را 
که نبودند روز عاشورا| 

اگر اینان ون زمان بودند 
بدتر از خولی و سنان بودند 
به خداوندی خدا| سوگند 

به شهیدان کربلا سوگند 

به کتاب خدای لم یزلی 

به محمد به فاطمه به علی 

به همه انبیاء به چار کتاب 

به همه لحظه های روز حساب 
به حسن نور چشم پیغمبر 

به حسین و به نه امام دگر 

به حدید و به مومنون و به نور 
به دخان و به نازعات و به طور 
به صفا و به مروه و زمزم 


به مقام و حطیم و حجر و 


حرم 

به شهیدان شیعه تا محشر 

به حسین و به اکبر و اصغر 

به دل داغدیده ی زینب 

به سرشک دو دیده ی زینب 

به لبی که رسول بوسیده 

ضربه از چوب خیزران دیده 
جان شیعه هميشه بر لب اوست 
خون شیعه حیات مکتب اوست 
هر چه دشمن درنده تر گردد 
شیعه با مرگ زنده تر گردد 

آی نسل پلید زهرا کش 

تا صف حشر آل طاها کش 
چشمتان کور , شیعه پاینده است 
تا ابد مکتب علی زنده است 
شیعه از خون حیات می گیرد 
کته حردصولین نمی مره 
شعر«میتم» که سخت کوبنده است 


شعله هایی هميشه طوفنده است 


1- ایوان نجف شاه لو کشف توجان منی جانان منی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ایوان نجف شاه لو کشف تو جان منی جانان منی 

ای عشق رسل سیمای تو گل والی الولی مرتضی علی 
بین الحرمین عشق عالمین یکسو حرم اربابم حسین 
یکسو حرم مقطوع الیدین 


مناسبت مدج و مرثیه 


قالب قصیده 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی است 
در حقیقت حق اگر حق" است میزانش علی است 
دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا 

ین ار امه مان سا ای انیت 
هیچ می دانی که باشد مسلم کامل عیار 

آنکه در طیٌ طریق آغاز و پایانش علی است 
بی علی هرگز نشاید دم ز دینداری زدن 

کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی است 
ز آن کتاب ا... می نازد که از بدو نزول 

هل آتی و کوثر و تطهیر و فرقانش علی است 
آتش نمرود اگر چه شد گلستان بر خلیل 


حاجت کو گلستانش علی است 

کشتی توحیدر را از حمله ی طوفان چه باک 

رام شو طوفان , که این کشتی نگهبانش علی است 
در کتاب آفرینش سیر کردم یافتم 

صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی است 
اوه سا انیت ۶ 

ملک نا محدود حق پاینده , سلطانش علی است 

با ففین آنکوته‌شتند. که تایه قفین 

اینکه گردیده چراغ بیت ویرانش علی است 

روز بین مردم و شب در کنار نخل ها 

آنکه‌باشتد رو ختدان خشم ریاس کل است 
آنکه کفش خویش را در اوج قدرت وصله زد 
آنکه.بو‌شد جامه ی نو : بر غلامانش علن: است 

ای خوشا آن زخم بی مرهم کز او گیرد شفا 
افخهشا آن‌تدرد نی خرمان که در‌هاننن علی ات 
گر چه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون 

آنکه باشد آسمان در تحت فرمانش علی است 
آنکه دیده از رعیت دمبدم آزارها 


آنکه دمن هم بو ممتون احسانش غلی ات 


قهرمانی که به دشمن می دهد شمشیر خویش 
می شود دشمن سراپا محو و حیرانش علی است 
حکمفرمائی که بار پیر زن گیرد به دوش 

می شود همبازی طفل پریشانش علی است 

باب شهر علم . استادی که می باید شود 

ارآ ای اف وتا کش غلی ات 
شافع محشر که روز حشر می باید زنند 

انبیا دست توسل را به دامانش علی است 

ناز بفروشد به جنت , پشت بر رضوان کند 

آنکه خلد و جنت و فردوس و رضوانش علی است 
گر چه انسان در جلالت برتر آمد از ملک 
آنکه‌باید خوانه بالاتر ناسانش لین تحت 
ات تفر 
اه رم هش ماس علی ارس 

مرد مردان جهان پیر جوانمردان که خلق 


خوانده اند از راد مردی 


ی هی ی اه 

دیده تکشا ندرب دیدار جراغ اشمان 

رکه وان هام هه اس ی اور 
ای خوش آن مسکین بیماری که در آغوش شب 
هم طبیب درد او هم یار پنهانش علی است 

جان جانان آنکه احمد گفت این جان من است 
ای هزاران جان عالم باد قربانش علی است 
گنج دار کل هستی سفره دار نان خشک 

آنکه نان خشک بود و د7 دندانش علی است 
رهرو سالک نپوید جز طریق اهل بیت 
که ی ارت 
نفس پیغمبر که باید خواند از قول رسول 

حجت حق , کل ایمان , جان قرآنش علی است 
رکن توحیدی که از آغاز تا پایان عمر 

لحظه ای غافل نشد از حیْ سبحانش علی است 
آنکه در محراب خون فزت و رب الکعبه گفت 
را هه مات ی ارت 
که هدفه عم 


در نماز از پا برون آ پیکانش علی است 


حد خلقت نیست «میثم», مدح آن مولا کند 
۰۹ باید مدح گوید ذات متانش علی است 
3- بگو علی با زندگی صفا کن 


ریس |آرین 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بگو علی با زندگی صفا کن 

بگو علی هر گرهی رو واکن 

ادا 

بگو یا علی بگو یا علی دردات و از یاد ببر 
بگو یا علی بگو یا علی بهشتو برخود بخر 
اد 

گروه خون من علی رمز جنون من علی 


غرق جنونم می کنی موی 

وقتی میگم علی علی بیشتر دیوونم می کنی 
ارض و سما میگه علی مکتب ما میگه علی 
لرزه میفته توی عرش وقتی خدا میگه علی 
اعجاز موسی اژدهاست وقتی عصا میگه علی 


برای جون دادن مسیح به 


مرده ها میگه علی 

اول و آخری علی پاک و مطیّری علی 
به روی منبر که میری خود پیمبری علی 
ای شه لافتی علی بانی هل اتی علی 
جسم تو در نجف ولی جان تو کربلا علی 
بهشت یک غبار تو جان همه نثار تو 

تیغ یلای عالمین نوکر ذوالفقار تو 
معنی ذکر هو علی جام می و سبو علی 
نماز را وضو علی نعره بزن بگو علی 
ی ای قفا مب ترا ی 


ف تن 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت گر 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سر بازار خدا حب تو سرمایه ی من 
زير آفتای قیامت تو میشی سایه ی من 
آقاجون عشق تو قلب منو کرده منجلی 
برا اينه مادرم گفته بگو فقط علی 
عشق تو تو زندگیم گذشته از حد و عدد 
سر در خونمونم نوشته یا علی مدد 


5- ای در سفینه ی دو جهان ناخدا علی 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب قصیده 

قتاعز تسا کار صاخ لا مرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ای در سفینه ی دو جهان ناخدا علی 
ممسوس* در حقیقت ذات خدا علی 
یار و برادر و وصی و نفس مصطفی 
باب نبوتی و ابوالاولیاء علی 


شمشیر و دست و چشم خدا کیست غیر تو 
بر دوش مصطفی که نهد جز تو پا علی 

در بدر بدری و در قدر, قدر قدر 

هم هل اتاست مدح تو هم لافتی علی 
همچون دو قهرمان که ز تیرت یکی شوند 
گردد به ذوالفقار تو یک تن دو تا علی 
تکمیل بذل قرصه ی نان تو گر نبود 

قران تفا شت در مزفش هل آنف علن 

با آنکه دست وهم به پایت نمی رسد 

داری هميشه در دل بشکسته جا علی 


اقرار می کنم تو 


خدا نیستی ولی 

آرند انبیا به درت التجا علی 

آنجا که جای پای تو مُهر نبوت است 
اوح جلالت تو کجا ما کجا علی 
بالاتری از اینکه شوم من گدای تو 
تا اهامای تا ای 
پرسند اختیار قیامت به دست کیست؟ 
آید ز سوی خالق هستی ندا, علی 
ناطق مگر خدا شود و مستمع رسول 
تا حق وصف و مدح تو گردد ادا علی 
با یک نفس تمام جهنم شود بهشت 
گویند اگر جهنمیان یکصدا علی 

بی ابتدا خدا و تو عبدش, کدام عبد؟ 
عبدی که نیستش چو خدا انتها علی 
مخلوق اولینی و روشنگر ازل 

ای مبتدای پیشتر از ابتدا علی 

گو صد خلیفه بین تو و مصطفی بود 
با ا... پس از رسول تویی مقتدا علی 


وقتی قیام می کنی از بهر بندگی 


باید نماز بر تو کند اقتدا علی 

روزی که هیچ کس به کسی نیست ذکر ماست 
یا مصطفی محمد و يا مرتضی علی 

دنیا چو آن گداست که نان از کفت گرفت 
نشناخت قدر و عزت و جاه تو را علی 

با ا... قسم در ازمنه ی عالم وجود 

مثل تو کس ندید و نبیند جفا علی 

خون مطهر تو ز پیشانی ات چو ریخت 
بخشید تا ابد به شهادت بقا علی 

با آنکه لحظه ای دلت از حق جدا نبود 
پیشانی ات چگونه شد از هم جدا علی 
زخم سرت همین که به شمشیر خنده زد 
شمشیر ناله زد ز جگر گفت یا علی 
فهمید داغ فاطمه را نیست التیام 
دوه رت اشفا اد 

گویی به شهر کوفه دل شب هنوز هم 
آید صدای پای تو در کوچه ها علی 

غیر از تو ای امام جوانمردی و وفا 
کوخ ات فان خی را هقی 
جایی که دشمن از کرمت می شود خجل 


کی دوست می رود ز درت نارضا علی 
با نامه 


ای سیاه تر از صبح روز حشر 
«میثم» گرفته دامن مهر تو را علی 


6- ای ابر مرد عالم خلقت 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاخ تا کار حاه قاا تا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ای ابر مرد عالم خلقت 

رکن ارکان محکم خلقت 

ای ولی خدا و جان رسول 

پدر کل دودمان رسول 

وصفت این بس که ذات لم یزلی 
گفت اعلی منم علی است علی 


روح تو روح احمد است علی 


تو محمد, محمد است علی 

این شنیدم چو خواجه ی لولاک 

به سما بر گذشت از سر خاک 

پای بر اوج نه فلک بگذاشت 
۹ 
رفت جایی که بود فوق وجود 
غرق گردید در هو الموجود 

در فروغ جمال ذوالمننش 

لرزه افتاده بود بر بدنش 

خالق لم یزل نگاهش داشت 
دست رحمت به شانه اش بگذاشت 
تو برای شکستن بت ها 

پا نهادی به جای دست خدا 

تو نبی را تمام جان و تنی 

تو به دوش رسول بت شکنی 

تو فراتر ز وهم هر بشری 

حیدری يا خلیل بی تبری 

هر بتی کز اراده ی تو شکست 

یا علی گفت و دل به مهر تو بست 


همه بت ها به سجده افتادند 


همه بر تو سلام می دادند 

جز تو نفس نفیس احمد کیست 
ساقی کوثر محمد کیست 

به تو رفعت گرفت میکائیل 

ز تو تعلیم یافت جبرائیل 

تو درخشنده ای چو بدر به بدر 
تو شرف داده ای به لیله ی قدر 
تو نود زخم در أحد دیدی 

باز دور رسول گردیدی 

تو همانا حیات قرآنی 

آل عمران و نور و فرقانی 

کرم از بذل تو کرم گردید 

حرم از فیض تو حرم گردید 

تو خدا را به چشم دل دیدی 

تو به قرآن حیات بخشیدی 

تو به هر عصر رهبر همه ای 

تو همانا امام فاطمه ای 

تو تمام علوم 


راز بری 

تو هماره ز علم پیشتری 

تو همان شمع انجمن هایی 
همه جا بین جمع تنهایی 

تو همان راز ناشناخته ای 

که همه خلق را شناخته ای 
نخل ها تشنه ی دعای توآند 
چاه ها عاشق صدای توآند 
شمع معراج مصطفایی تو 

یا چراغ خرابه هایی تو 

هم کلام خدای حی قدیر 

هم نشین و رفیق پیر فقیر 
مهر تو می برد ز دشمن دل 
کرده بودی سفارش قاتل 

تا گل از قلب خاک می روید 
مسجد کوفه یا علی گوید 
مهربانی همان سلاله ی توست 
گل زخم هزار ساله ی توست 
هک وی 


باعث قتل تو عدالت توست 
ودرا دادم اي ار 

به دلیل چراغ بیت المال 

گر چه فرقت شکافت تا ابرو 
مسجد از خون تو گرفت وضو 
به دعا دادی از دعا پرواز 

به نمازت نماز برد نماز 

به تو توحید و عدل زیست علی 
به تو شمشمیر خون گریست علی 
آسمان خسته بود از غم تو 
زخم شمشیر گشت مرهم تو 
همه مشتاق وصل يار شدی 
تیه ی ات کار یخی 
خون تو اشک چشم بینش بود 
زخم تو زخم آفرینش بود 

داغ تو داغ انبیا همه بود 

داغ قرآن و داغ فاطمه بود 

ای فلک مسند خرابه نشین 

اي همه اسمان به خاک زمین 


نان و خرما به دوش در دل شب 


فقرا را چراغ محفل شب 

آن یتیمی که دل به مهر تو باخت 
پدرش بودی و تو را نشناخت 
به تو و غربتت قسم مولا 
ناشناسی هنوز هم مولا 

تا نفس از نهاد برخیزد 

اشک «میثم» به مقدمت ریزد 
7- مرغ قلبم به هوای نجفه 


ات ]لس 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


مرغ قلبم به هوای نجفه 
عمر جنت به هوای نجفه 


ارم.ما بین تقاط دیدتی 


عشق من گلدسته های نجفه 


ات 

حضرت آدم حضرت نوح هر دو دفنن به زیر پات 
گویم به آوای جلی علی علی علی علی 

به مردی ضرب المثلی علی علی علی علی 
ای عشق بین المللی علی علی علی علی 
بد 

عشق زهرایی و ما فوق بشر 

جبرئیل تو حرم تو رفتگر 

تمه اب که ماد فحه اشت 

آقا می شه ما به تو بگیم پدر 

امشب دلم پر می زنه برای غروب نجفت 
اینه عجائب جهان شده عجوب نجفت 

رشته ی عشق تو درد سر می خواد 

علی عشقبازی با تو هنر می خواد 

نمی دونن مگه بچه بازیه 

بخدا عشق علی جیگر می خواد 

با 

خدا به لوح سینه ام ذکر علی مدد نوشت 
از وقتیکه رفتم نجف افتاده از چشام بهشت 


8- در به در کوی توآم ساقی کوثر ساقی کوثر 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حیدر حیدر ساقی کوثر(2) 

در به در کوی توأم ساقی کوثر ساقی کوثر 
معتکف روی توأم ساقی کوثر ساقی کوثر 
عاشق دیدار توأم ساقی کوثر ساقی کوثر 
گدای دربار توأم ساقی کوثر ساقی کوثر 
در کف دستم شب و روز حلقه ی این در 
حیدر حیدر ساقی کوثر(2) 


ا ما ملاعلا کل 


من به دو عالم ندهم یک موی دلبر 


مست گل یاس توأم ساقی کوثر ساقی کوثر 
عاشق غیان نو ام شاقن کوتر مساق کوتز 
من به دو عالم ندهم یک موی دلبر 

حیدر حیدر ساقی کوثر(2) 

اد 

ای ره من ای هدفم ساقی کوثر ساقی کوثر 
حاجی کوی نجفم ساقی کوثر ساقی کوثر 

به آسمان دست علی مثال لنگر 

حیدر حیدر ساقی کوثر(2) 

ابید 

دست خدا بت شکنی ساقی کوثر ساقی کوثر 
جنت الاعلای منی ساقی کوثر ساقی کوثر 
ذکر تو ذکر انبیا ساقی کوثر ساقی کوثر 

ای همه کاره ی خدا ساقی کوثر ساقی کوثر 
حیدر حیدر ساقی کوثر(2) 


کا > عاع< کل 


قلندرم قلندرم ساقی 


کوثر ساقی کوثر 

غلام کوی قنبرم ساقی کوثر ساقی کوثر 
دشمن و از جا می کنه مثال خیبر 

حیدر حیدر ساقی کوثر(2) 

ب ید 

ذکر قنوت عرفا ساقی کوثر ساقی کوثر 
شافع ما روز جزا ساقی کوثر ساقی کوثر 
عمریه بیمار توأم ساقی کوثر ساقی کوثر 
خسی به گلزار توآم ساقی کوثر ساقی کوثر 
همره معراج نبی دوش پیبمر 

حیدر حیدر ساقی کوثر(2) 

جب ید 


9- به روی قلبم علی نوشتم 


قارت آانن 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


حیدره رهبرم حیدره(4۸) 


ا ما ملاعلا کل 


به روی قلبم علی نوشتم 

حتی رو پرچم علی نوشتم 

منم دمادم علی نوشتم 

حیدره رهبرم حیدره(4) 
ایا 

یه شب تو روّیا تو رو می دیدم 
مست و هراسان ز خواب پریدم 
یکی بهم گفت خدا چه شکله 
منم جمال علی کشیدم 

حیدره اونیکه قلندره 

حضرت عقل و او از بره 

عاقلا عاقلا عاقلا 

خدای عشق من حیدره 


حیدره رهبرم حیدره(4۸) 


ماد 

نماز می خوندم یه شب تو روّیا 
گفتم که قبله ام کجاس خدایا 
اشاره کرده اش خدا به یک سمت 
دیدم که اونجا نجف مولاست 
کعبه ی عاشقان حیدره 

قبله ی عارفان حیدره 

من سگ خونه ی مرتضی 

شاه شهنشهان حیدره 

حیدره رهبرم حیدره(4) 

ماد 

یه شب تو روویا دیدم که مستم 
کنار دست خدا نشستم 

دست خدا رو تا که فشردم 
دیدم که دست علی تو دستم 
جون ما قربون حیدره 

ساقی میخونه حیدره 

حیدریون افتخارشه 


مست و دیوونه ی حیدره 


حیدر فاطمه حیدره 


شاه ما قنبره حیدره 
کوری چشم عمر میگم 
خدای عشق من حیدره 
حیدره رهبرم حیدره(4) 
کا > کا عل< کر 

ون رای وتان شخ 


شش ای 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ری وا 


یا امیرالمق‌منین (4) 
کا کل کل کز< کل 

هل اتی دستان تو 
رزق حاتم نان تو 


کعبه سرگردان تو 


سر در عرش آلهی حک شده با افتخار 
لا فتی الا علی لا سیف 


الا ذوالفقار 

يا امیرالمومنین(4) 

ایا 

یا علی فخر بشر 

ای ملک را بال و پر 

صاحب تیغ دو سر 

سر در عرش آلهی حک شده با افتخار 

لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار 

يا امیرالمومنین(4) 

ابا 

ای صفای هر چمن 

مرد جنگ تن به تن 

شیر حق آب الحسن 

ریزه خوار خوان احسانت سلیمان می شود 
تا به میدان می زنی یکباره طوفان می شود 
يا امیرالمومنین(4) 

ایا 


ی تام سا سس سم الماله 


رتش از 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت هر 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


علی شه بی بدله, امیر بین الملله 

تو پهلوونا تک یله, هم ابد و هم ازله 
کندوی دین و عسله, تفسیر شور و غزله 
هم اولی هم آخریه 

شرح کتاب دلبریه 

یکه سوار محشریه 

یا امیرالمومنین(2) 

اد 

علی بعالم تابشه. موسم عشق نابشه 
اشک حسین شرابشه, مه به زیر نقابشه 
هر یوسفی خرابشه, کشتی دل در آبشه 
علیه بر ملک دلا شه 


پل به بل با خدا ره 

شیر خداست و هم ید الّه 

یا امیرالمومنین(2) 

مایا 

علی دو چشم ترمه, قدمگهش بر سرمه 
سلطان جود و کرمه, اذن ورود حرمه 
تک ی تلم اس ره یه 
یه یله جنگ و نبرده 

سلطانه و عالمی برده 

صاحب اون دستمال زرده 

یا امیرالمومنین(2) 

مایا 


102 نویی شمع وجود و عالمت پروانه با حیدر 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

تقباغر سار کار خا غلامرضا 


منبع آتش مهر 


تعداد استفاده 0 


تویی شمع وجود و عالمت پروانه یا حیدر 

مرا از عشق خود دیوانه کن, دیوانه یا حیدر 
جدا از بود و هستم کن ز جام عشق مستم کن 
دلم را از شراب نور کن پیمانه یا حیدر 

اگر مقصود از می, کوثر عشق تو می باشد 
کرم کن تا شوم خاک در میخانه یا حیدر 


گنه کارم ولی با پرچم 


مدال نوکری دارم به روی شانه يا حیدر 

اگر از ساغر فیضت. چشانی قطره ای بر من 
زنم تا حوض کوئر, نعره ی مستانه یا حیدر 

نمی دانم کی ام مولا ولی آنقدر می دانم 

ولای تو بود گنج و دلم ویرانه یا حیدر 

وجودم کربلاء قلبم نجف, عشقم شده عباس 
مبادا دور گردم از در اين خانه یا حیدر 

اگر من جسم بی جانم, تویی جانم, تویی جانم 
اگر سر تا به پا جانم, تویی جانانه يا حیدر 

اگر خارم اگر خس هر چه ام از لطف سرشارت 
عجب نبود اگر با نرگس چشمت شوم ریحانه یا حیدر 
کی ام من؟ «میثم» آلوده دامانم ولی عمری 
گرفته مرغ روحم از تو آب و دانه يا حیدر 

3- جز نام علی حق سند و سفته ندارد 


ماوت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

جز نام علی حق سند و سفته ندارد 
قرآن بجز از مدح علی گفته ندارد 
می خواست فلک نقطه عطفش بنماید 
بیچاره ندانست علی نقطه ندارد 
4 در دل من جز یاد علی نیست 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باد کی وت 


ذکر لبم جز ناد علی نیست 
صاحب ششدانگ حرم دل 
جز علی و اولاد علی نیست 
علی علی علی(2) 

اد 

روی علی باشد حرم دل 

دور علی گشتن حج کامل 
سعی و طواف و نمازو طاعت 
بی علی یکسر باطل باطل 
علی علی علی(2) 

اد 

از علی کعبه شرف گرفته 
در ولایت صدف گرفته 

هر چه که دارد آقام ابوالفضل 
از علی شاه نجف گرفته 
علی علی علی(2) 

اد 

اهل سما با علی شکفتند 
مدح علی گفتن و شنفتند 


وقت خداحافظی به معراج 


خد 


علی علی علی(2) 


کا عا کر > کل 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خواهم ز خدا که بی ولایم نکند 
غرق گنهم ولی رهایم نکند 

یک خواسته دارم ز خدای تو علی 
در هر دو جهان از تو جدایم نکند 


6 مرا به عالم زر بود با تو این میثاق 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


مرا به عالم زر بود با تو این میثاق 

که باشم از همه عالم فقط تو را مشتاق 
هنوز خلق نگردیده بود آب و گلم 

که در حریم دلم بر تو ساختند رواق 

ز بس به روی تو عاشق شدم نمی دانم 
ز شوق وصل مرا می کشند یا به فراق 
به شوق آنکه بیایی به دیدنم دم مرگ 
در انتظار اجل سخت طاقتم شده طاق 
به نامه ی گنهم خط قرمزی بکشید 
که برد مهر علی در بهشتم از ارفاق 
ز دست دشمنت ار آب سرد بستانم 


هماره باد حمیم جهنمم به مذاق 


ولایت تو از آن در دلم ولادت یافت 

که مه مهر تو را مادرم گرفت صداق 
اگر ز مهر تو غفلت کنند اولادم 

کنم به ناله و نفرین تمامشان را عاق 

تو دست و چشم و زبان خدایی ای مولا 
ها کات سس اه مارا 
هزار بوسه به شمشیر و دست و بازویت 
که شیر خوانده تو را قادر علی الاطلاق 
هنوز شیر ننوشیده چشم نگشوده 

به یک تکان تو بگسست رشته ی قنداق 
و ام سای رای انعر 
چگونه عقد نکردی و دادی اش سه طلاق 
به دشمنان تو این کمترین عذاب بود 

که با 


گدای کوی توأم يا علی نگاهم کن 

به دست بذل نمودی ز چشم کن انفاق 
از آن تخلص خود را نهاده ام «میثم» 

که شترا و ام بووه استسی: هو سیاق 
داستانی 

1- زمانی خشکسالی شد بکوفه 


قی رن 


مناسبت داستانی 
سبک شور سینه زنی 
قالب قصیده 

شاعر قانع ابراهیم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


زمانی خشکسالی شد یکوفه 


همه بودند از افسرده یاران 


همه در آرزوی ابر و باران 
نسیمی از بهارانی ندیدند 

نشان از ابر و بارانی ندیدند 
همه بودند سرگردان و حیران 
خسارت ها بر آنان گشت از جان 
چو بنمودند دست و پای خود گم 
به فکر چاره افتادند مردم 

همه گفتند یاران سینه سینه 
بباید رفت تا شهر مدینه 

گره با دست مولا باز گردد 

کرم از بیت او آغاز گردد 

علی باید گشاید مشکل ما 

علی باید برد غم از دل ما 

چو جا در وادی طاها گرفتند 
سراغ خانه ی مولا گرفتند 

به روی اهل کوفه ز آن سبب ساز 
بدون ناز درب خانه شد باز 

همه گفتند با بشکسته بالی 

به کوفه آمده بس خشکسالی 


دعار گنها شم اراد کزدیم 


ببارد ابر و ما هم شاد گردیم 
علی فرمود ای نور دو عینم 

بیا حلال مشکلها حسینم 

دعاکن ای نهال پر شکوفه 

ببارد ابر بر وادی کوفه 

حسین آن باب نور و باب حاجات 
حسین آن روح دین روح مناجات 
دو دست کوچکش سوی سما کرد 
برای مردم کوفه دعا کرد 

چو برگشتند کوفه آن جماعت 
همه دیدند باران عنایت 

همه دیدند کوفه با چه حالی 

رها گردیده از آن خشکسالی 
دوباره آن جماعت بار بستند 
کنار خانه ی مولا نشستند 

همه گفتند یا مولا علیجان 

به ما باران 


رحمت شد فراوان 

بگو تا آید آن نور دو عینت 

همه ممنون از لطف حسینت 

چو آمد پیش آن انوار دادار 
حسین بن علی آن شیعه را پار 
همه گفتند ما از غم رهائیم 

رسد روزی که جبران می نمائیم 
بلی جبران آن شده سر بریدن 
کبوتر را به خنجر پر بریدن 

2 به حمد حق کنم انشاء در اول دفتر 


شش ارت 


مناسبت داستانی 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


به حمد حق کنم انشاء در اول دفتر 
خدای خالق ارض و سماء و جن و بشر 
درود بی حد و مر بر محمد محبوب 
شفیع امت عاصی به عرصه ی محشر 
شنیدم اینکه یکی روز از بلاد یمن 

یکی عقیق یمانی برای پیغمبر 

بر تنم فذبق:بر آتعاتب آوردند 

به دست حضرت سلمان سپرد آن سرور 
نمود امر به سلمان پیمبر مرسل 

که ده عقیق به حکاک ای نکو منظر 
بگوی تا بکند لا اله الا ا... 

که خواهمش بنمایم نگین انگشتر 


(نگین راز آفزن داد به دست صالح حکاک و سفارش پیغمبر را گفت بعد از 


نظر نمود چو سلمان بر آن نگین و چه دید 

بدید ايینکه در او هست جای اسم 9 

(سلمان تا نگاهی به نگین کرد دید در زیر آن هنوز یک جای خالی وجود دارد 
و از طرفی دید توحید بی نبوت معنا ندارد گفت صالح جمله ی محمدا 
رسول ا.. را نیز حک کن) 

نظر نمود پیمبر بر آن نگین و بدید 


سه سطر نقش بود بر نگین انگشتر 


ای او اه ای ال اب 

به سطر دوم آن نام پاک پیفمبر 

به سطر سوم آن بد علی ولی ا... 
یگانه اسوه ی مردی جناب حیدر صفدر 


گفت جمله ی اول را شما فرمودید و جمله دوم را من ولی روحم از جمله 
ی سوم خبر ندارد . صالح حکاک را طلبیدند و از او سئوال کردند؟ گفت : 
جمله اول و دوم را من نوشته ام ولی جمله سوم را نمی دانم کار کیست.) 
رسول صالح حکاک را طلب فرمود 

سئوال کرد از او پیشوای اهل نظر 

سبب ز چیست که کندی بر این عقیق نکو 

ز بعد نام خدا نام احمد و حیدر 

که ناگهان به جبین پیمبر مرسل 

عرق نشست و سپس طیلسان کشید بر سر 

نزول حضرت جبریل بود و داد پیام 

که حق سلام رسانده ترا ایا سرور 

تو مهر من بدلت بود و حضرت سلمان 

ترا محب بود ای پادشاه جن و بشر 

مرا محبت حیدر بود از آن کندم 

به دست قدرت خود نام خواجه ی قنبر 

نمود حضرت خاتم به دست خود خاتم 

رسید بعد پیمبر به حیدر صفدر 

پس از علی به حسن منتقل شد آن خاتم 

رسید بعد حسن بر حسین تشنه جگر 


مدام بود بدست حسین این خاتم 


الی دمی که شهید جفا شد از خنجر 

همه لباس حسین از تنش برون کردند 

ز پای چکمه ز تن پیرهن عمامه ز سر 
دمی که گشت حسین بی معین و بی یاور 
ز اهل کوفه یکی نام بجدل بن سلیم 

ز اصل تخم زنا و ز نسل بد کافر 

قضا بدست حسین چشم آن لعین افتاد 
فتاد دیده ی نحسش به نقش انگشتر 
بدید اینکه به خون خشک گشته دست حسین 
برون نمی رود حتی ز دست انگشتر 
کشید خنجر و انگشت و شاه دین ببرید 
بس است دگر ختم کنم اين دفتر 

عید عدیر خم 


1- اسم علی تفسیر داره. نور علی تکبیر داره 


سای این 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


زمزمه های ولایت 83-2 


تعداد استفاده 0 


علی مولا مولا علی مولا مولا (4) 

کا عا کر > کل 

اسم علی تفسیر داره, نور علی تکبیر داره 

کا لا کل کل 

اسم علی مستی میاره, دلم بز آنتن. ار وم نداره 

هر کی بیرون از اين محیطه, تا آخر عمرش سرکاره 
کا عا کل کل 

علی نگاهش توحید داره, مریدش عمر جاوید داره 

کا اعد ک< کل 

هر کسی عشق غدیر داره, خوشا به حالش امیر داره 
کا عا کر ک< کل 


2 تا مهر و مه و ستاره رخشنده بود 


یی |ینن 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تا مهر و مه و ستاره رخشنده بود 
تا عشق و محبت و وفا زنده بود 
غیر از تو امیر مومنان نیست کسی 
این جامه به قامت تو زیبنده بود 


3- جشن ولایت چه دلیذیر است 


مشخصات 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

قالت آهنگن 

شاغر سا گار حاج لام رضا 


منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


جشن ولایت چه دلپذیر است 
صاحب این عید حیْ قدیر است 
به خلق عالم علی امیر است 
افضل اعیاد خدا عید غدیر است 
اعد اد 

ها ار 

کمال دین خدا مبارک 

خطبه ی احمد امر خطیر است 
افضل اعیاد خدا عید غدیر است 
اعد اد 

رسد ندای رسول اکرم 

که ای تمام مردم عالم 

علی پس از اين مرا وزیر است 
افضل اعیاد خدا عید غدیر است 


کاعاعاع< کل 


عی ام ای ارو 


افضل اعیاد خدا عید غدیر است 


کا > عاع< کل 


علی 


است والی علی است والا 

علی است عالی علی است اعلا 
علی خبیر است علی بصیر است 
افضل اعیاد خدا عید غدیر است 
اعد اد 

فاتح بدر و خندق و خیبر 

ختم رسل را یار و برادر 

از طرف حق علی سفیر است 
افضل اعیاد خدا عید غدیر است 
اعد اد 

علی ستاده کنار احمد 

جلوه بگیرید از دو محشمد 

ماه کنار مهر منیر است 

افضل اعیاد خدا عید غدیر است 
اعد اد 

4 باران و شکوفه در کویر آمده است 


۱ 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


باران و شکوفه در کویر آمده است 
در پرده ی شب ماه منیر آمده است 
وتو تن دا نت غدآ. غود 

تبریک به عاشقان خفتر امد است 


5 ای علی دوستان عید قذیر أضقة 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سا گار حاخ غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


ای سا عضو امه 

به زمین و زمان علی امیر آمده 

عید میلاد همه انبیاست 

روز جشن سید الاوصیاست 

یا علی مبارک يا علی مبارک 

ایا 

لوح مدح علی آمده از آسمان 

جبرئیل امین آیه ی «بلّْغ» بخوان 
کر یا هش ارت 

کی نشوالحخمت آعوت 

یا علی مبارک يا علی مبارک 

یا 

رهبر ما علی است که فاتح خیبر است 
بعد احمد علی از همه بالاتر است 

فا فمه ات اناد انم 

دست بیعت به علی داده ایم 

یا علی مبارک يا علی مبارک 

یا 

دشمن شیر حق هر که بود کافر است 


ما طرفدار غدیریم و بس 


پیرو خط امیریم و بس 


یا علی مبارک یا علی مبارک 

ابا 

ما به عشق ولایت سر و جان می دهیم 
کوری دشمنان فدایی این رهیم 
ال که 

یا علی با نفس فاطمه 

یا علی مبارک یا علی مبارک 

ابا 

نفس ما پر از نغمه ی مولا علی است 
طیش قلب ما زمزمه ی يا علی است 
هرکه با بفض علی در دل است 
شت اما اس 

یا علی مبارک یا علی مبارک 

ایا 

6- هر سرو بلند را علف می بینم 


#تشت اون 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر سرو بلند را علف می بینم 

بی یاد تو اوقات تلف می بینم 

با طایفه ی طواف گو برگردند 

من قبله ی خود سمت نجف می بینم 
7- گوش ها باز که امروز هزاران خبر است 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

تقتاغر شا ان حاع تلاصا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


گوش ها باز که امروز هزاران خبر است 


خبری خوب تر از خوب تر از خوب تر است 
صف ببندید که هنگام نماز روح است 

در گشایید که جبریل امین پشت در است 
همگی عید بگیرید که عید آمده است 

این همان عید خدای احد دادگر است 
سوره ی مائده خوانید که صد مائده نور 
اد خدا در دل هر آبهق.ان فستیر ات 
هر طرف می نگرم قافله در قافله دل 

هر دلی بال زنان سوی علی رهسپر است 
این همان عید غدیر است که در خم غدیر 
گوش ها یکسر بر خطبه ی پیغامبر است 
خطبه ی ختم رسل حکم خدا مدح علی است 


خطبه ای که سندش مستند و معتبر است 
ایها الناس هر آنکس که منم مولایش 

اين علی او را تا روز جزا راهبر است 

این علی بعد نبی رهبر و مولای شماست 
این علی منجی یک خلق به موج خطر است 
این علی وجه خدا چشم خدا گوش خدا 

اين علی دست خدا بازوی فتح و ظفر است 
من همان شهر علومم همه باشید گواه 
کی شا ار و ارو ارت 
انش انام‌اشت اما است سا است تاد 
ی شا مش اون 
چشم, بی نور علی تا صف محشر کور است 
دین بی مهر علی پیکر بی دست و سر است 
شرر نار همان بفض علی بغض علی است 
مهر او پیش روی آتش دوزخ سپر است 

به تمام بشر اعلام کند ختم رسل 

که علی بن ابیطالب خیرالبشر است 

خصم او را پسر مادر خود باید خواند 


بی نمازی است اگر بی علی آرید نماز 
اين نمازی که اجرش همه نار سقر است 
مهر پرونده ی اعمال شما مهر علی است 
بی علی طاعت کونین زیان و ضرر است 
گر دو صد کوه طلا در ره معبود دهید 

بف لین له اههد ات 

هر که شد خصم علی خصم نبی خصم خداست 
در حقیقت ز زنازاده زنازاده تر است 
آتش خشم خدا از نفسش شعله ور است 
به سر دوش رسول و به کف پای علی 
بی ولایش نفسی گر بزند جبراییل 


کمتر از مرغ زمین خورده ی بی بال و پر است 


جنت از مهر محبّان علی شاخه ی گل 

دوزخ از بفض غلامان علی یک شرر است 

بی تولای علی نیست رسالت کامل 

ثمر باغ نبقّت همه از این شجر است 

نخل ها جمله گواهند خدا می داند 

که علی تشنه., ولی تشنه ی اشک سحر است 
سجده بی مهر علی سجده به بت باشد و بس 
روزه با بفض علی نیز گناه دگر است 

جلّت و کوی علی هست چو یک قطعه زمین 
کوثر و مهر علی قصه ی شیر و شکر است 
صورت حق و علی صورت غیب است و شهود 
طلعت احمد و او سوره ی شمس و قمر است 
«میثم» این فخر تو را بس که از اين مزرع عمر 
نخل سرسبز تو را بار ولایت ثمر است 

8- ما حیرت محضیم که کوثر نشناسیم 

تخت 


سبک ولادتی 
قالب ترکیب بند 


منبع زمزمه های ولایت 83-2 
تعداد استفاده 0 


ما حیرت محضیم که کوثر نشناسیم 
ین لژ سا ار زا تشر 
ما شبنم صبحیم که در محشر خورشید 
جز چهره ی او قبله ی دیگر نشناسیم 
ای کات تا ی سارت 
ما پادشهانيم که در سجده ی اول 

جز خاک در حضرت قنبر نشناسیم 

ما روز ازل بر در فردوس نوشتیم 

ما خانه به جز خانه ی حیدر نشانسیم 
توانکی فاست که آنکششت: تما ند 
ضوشکر قوا را کدهای فلم سا شه 
اد 

آن زور که دیدند مور دلذار خدا را 


در دست نبی دست خداوار خدا را 


بودند ملائک همه در سجده که دیدند 
همسایه ی دیوار به دیوار خدا| را 
بیهوده نبوده است که ماتش شده زهر| 


می دید در 


آن آینه اسرار خدا را 

این جلوه ی بی مثل غدیر است غدیر است 
فرمود پیمبر که امیر است امیر است 

کلا لا کل کل کل 

محشر چو نمایان شود از گوشه ی چشمش 
هیهات که طوفان شود از گوشه ی چشمش 
این مرد که بر دوش خودش تبغ نهاده 

هر معرکه حیران شود از گوشه ی چشمش 
لازم نبود تبغ کشد در صف دشمن 

یک دشت پریشان شود از گوشه ی چشمش 
حرفی نزده زهره ی هر شیر دریده 

انگار رجز خوان شود از گوشه ی چشمش 
خاک قدمش شور تماشائی محشر 

یک دشت هراسان شود از گوشه ی چشمش 
آنگونه در قلعه ز جا کند به دستش 

جبریل نه. صد بوسه خدا زند به دستش 

کلا لا کلا علا کل 

آ بزن این آتش پنهانی ما را 


شنافی هی انس سا کات ول ها کت 
با خمره بیاور می طوفانی ما را 

خم را بشکن بر سر ما تا که بشوئی 
با عشق علی زلف پریشانی ما را 

مارا ازل از خاک علی تا که خدا خواست 
دیدند همه منصب سلطانی ما را 

دا هی سم فا ره ای 
بر عرش زده تخت سلیمانی ما را 

از عهد ازل ناد علی هر شبه گفتیم 

ما نام علی یکصد و ده مرتبه گفتیم 
یا 

در خانه ی دل نوشته با خط جلی 


۱ 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در خانه ی دل نوشته با خط جلی 
اين خانه بنا شد به تولای علی 

در حاکل ایو شام که که 

هم مهر محمد است و هم عشق علی 


مرس ارت 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغر اش 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


خورشید چراغکی ز رخسار علی است 
مه نقطه ی کوچکی ز پرگار علی است 
هر کس که فرستد به محمد صلوات 
همسایه ی دیوار به دیوار علی است 


1- با اشک غبار سینه را می شویم 


اس رس 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با اشک غبار سینه را می شویم 
با حب علی خدا خدا می گویم 


در عید ولایت امیر دلها 


عجل لولیک الفرج می گویم 


2- از روز ازل علی ولی ا... است 


مشخصات 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از روز ازل علی ولی ا... است 
تام اند علی ضفقات آء انش 
با دشمن او بگو بمیر از غصه 
چون حب علی عبادت ا... است 


کدی ارت 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با عشق علی هر که سر و کار ندارد 
ای اس ای 
از آتش دوزخ نهراسیم که آتش 
هرگز به محبان علی کار ندارد 


4- احادیث ولایت و محبت علی بن ابیطالب(ع) 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


قال رسول ۱...(ص): لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابیطالب لما خلق 
عز و جل النار 


پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: اگر مردم عالم بر حب علی اجتماع می کردند 
پروردگار عز و جل آتش دوزخ را خلق نمی کرد 


ا ملاعلا لا کل 


5- برخیز و ببین جوشش فیض ازلی را 


شش رن 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
نقباغر ناشتناس 
منبع بایگانی 


تعداد 


استفاده 0 


برخیز و ببین جوشش فیض ازلی را 
بر ختم رسل مرحمت لم یزلی را 

می خواست نبی دست خدا را بفشارد 
بر دست نبی داد خدا دست علی را 


6- مقصود خدا و مصطفی حاصل شد 


تن نس 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 

منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مقصود خدا| و مصطفی حاصل شد 
اف افل ولا تماتتان کال ره 
در گوش جهان بانگ ولایت پیچید 


تا آیه ی اکملت لکم نازل شد 
17 تست و لاق کوام با کل 


مشخصات 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

ار با از حاغ لاس ضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مست تولای توأم يا علی 

خاک کف پای توآم یا علی 

یا علی و یا علی و یا علی(2) 
ابا 

ای لب لعل تو مسیحای من 
ات ات ای 
زنده کن طبع دل آرای من 

نیست کسی غیر تو مولا علی من 
یا علی و یا علی و يا علی(2) 


کاعاعاع< کل 


دیده به خورشید رخت دوختم 
با نگهی سوختن آموختم 
سوختن اموختم و سوختم 
سوختم و نور بر افروختم 
نور بر افروخت سراپای من 
یا علی و یا علی و يا علی(2) 
ک کا لا کل کل 


8- عبادت بی تولای علی هیچ 


مش ]آرد 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عبادت بی تولای علی هیچ 


نوای عشق بی نام علی هیچ 


اگر عمر دو صد نوحت ببخشند 
تمام عمر منهای علی هیچ 


# یش از 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

ناف ییا کار جات فلا مر تا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


ز مصر نور به 


کنعان دل بشیر آمد 

هلا تمامی پیغمبران دنر اه 

به گوش جان علی دوستان چو آیه ی وحی 
بشارت از طرف داور قدیر آمد 

علی که نقس رسول است بر رسول خدا 
وزیر بود که بار دگر وزیر آمد 

اعاش تفت وان کشت اما 
میتی ان تن امین ار 

سرود تازه ی روح الامین مبارک باد 

نزول آیه ی اکمال دین مبارک باد 

ایا 

تبارک الله از این عید, عید خلق و خدا 
کماخق قبط از یک کر رفندیی عا 
ولادت دگر انبیا بد اين عید 

ای تم دی 
فرشتگان به علی دست می دهند که تو 
امام و رهبر مایی به غیر تو ابدا! 

تمام خلق جهان جن و انس و حور و ملک 
تم زنند غلن »راد کر نف نامتطد| 


تمام خطبه به نام غدیر می خوانند 

به اتفاق علی را امیر می خوانند 

کا > کل کل 

غدیر گوشه ای از حوزه ی نظام علی است 
که وی که شیا یز 
غدیر بال و پر شیعه در عروج به حق 
غدیر جلوه ای از نور مستدام علی است 
غدیر حج علی دوستان به دور علی 

غدیر قبله ی دل. مسجدالحرام علی است 
غدیر مهر قبولی به نامه ی اعمال 

غدیر کوثر فیض خدا به جام علی است 
غدیر آرزوی انبیاست از آدم 

غدیر عید کمال پیمبر خاتم 

ک کا لا کل کل 

الا تمام علی دوستان شتاب کنید 

غدیر آمده راه خود انتخاب کنید 

سقیفه بعد غدیر است پیش روی شما 
فرشته اید و از اين دیو اجتناب کنید 

سران فتنه مبادا که فتنه انگیزند 


سقیفه را به سر جملگی خراب کنید 


به هوش. بعد پیمبر علی امام شماست 


سراب را 


بگذارید, رو به آب کنید 
به ریسمان خداوند جمله چنگ زنید 

خلیل وار به شیطان دوباره سنگ زنید 

کا کل کا عل< کر 

ستوده ی سخن «ائما» علی است علی 
ق اه هه او خی رای 

برادر و وصی و لحم و نقس پیغمبر 

قسم به جان رسول خدا علی است علی 
امیر خیبر و پیروز «بدر» و مرد «احد» 

قسم به دین» همه ی دین ما علی است علی 
مباد همره فرعونیان هلاک شوید 

تاه کت شها رها لین اشت ای 
هزار مرتبه فریاد زد پیمبرتان 

نی عانعن ات شاج 

لکلا کا عل< کر 

ز روبهان چه زیان؟ شیر داور است علی 
فرازیان اه تیه ناه کنیه 


چگونه حافظ جان پیمبر است علی 


به آن دو تن که ز خیبر گریختند بگو 

فرار از آن شماء مرد خیبر است علی 

نه آن سه تن, که اگر صد خلیفه باززآیند 

پس از رسول همانا که رهبر است علی 

پس از غدیر کند بر خلافتش اقرار 

حدیث منزلت و داستان یوم الدار 

کا لا کل کل 

علی است بت شکن دوش خواجه ی دوسرا 
علی است يار نبی در کنار غار حرا 

علی است شیر خروشان روز و عابد شب 
علی است همسخن حق و همدم فقرا 

علی برادر پیغمبر و ابوالحسنین 

علی است مظهر دادار و همسر زهرا 

علی است تير خدا از کمان به سینه ی کفر 
علی است میر و علمدار محشر کبرا 

علی است روز قیامت قسیم جّت و نار 
علی است حق؟ نه, که حق را علی بوّد معیار 
کا لا کل کل 

اذان علی است. اقامه علی, قیام, علی است 
رکوع. سجده. تشهّد, دعاء سلام. علی است 


قسم به روج 


هراشا کی تست 

کسی که گوش و زبان است وچشم و دست خد 
کی که ری ری آ رای ات 
روص 
تاد ین ات رک کلام ای اس 

علی نظام و قوام و امام اسلام است 

فع سا اه ار 
اد 

علی است جان نبی و نبی بود جانش 
فزون تر از ملک و جن و انس, ایمانش 
پیمبران خدا عاشق ابوذر او 

ان وا ام ات 

ز پاکی پدر و مادرم بوّد در دل 

محبتش, پدر و مادرم به قربانش 
وی 

اگر چه دیده بشر در لباس انسانش 

ماه دنشت ار شزو علین ات 
علی شناس خدا و خداشناس علی است 


> عاع< کل 


وجود را - ابدا- بی علی نمی خواهم 
بهشت را به خدا بی علی نمی خواهم 
اگر تمام شهیدان دهند دسته گلم 

به سیدالشهدا بی علی نمی خواهم 
اگر مسیح دوایم دهد به شدّت درد 
من از مسیح, دوا بی علی نمی خواهم 
هزار مرتبه گر از عطش فنا گردم 
.خضر اب نقا بی قلی تمین: خو ا هم 
خدا کند کف خاکی ز مقدمش باشم 
یکی ز حلقه به گوشان «میئمش» باشم 
کا عا کر ک< کل 


20- امروز روز عید خدا روز یا علی: اسب 


شقات ان 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


امروز روز عید خدا روز یا علی است 

ای اعدا خی ات 

فرباد جن و انس و ملک یک صدا علی است 
جبریل را ترانه يا مرتضی علی است 

نزدیک و دور هر چه به هر جاست يا علی است 


شور 


و دعا و زمزمه و ذکر يا علی است 

ای جبرئیل وحی ز مولا علی بگو 

امشب دگر دور یا علی است يا علی بگو 
کا > کل کل 

عید بزرگ خالق و خلقت خجسته باد 
جشن سرور احمد و ملت خجسته باد 
آوای وحی و مژده ی رحمت خجسته باد 
صوت خوش منادی وحدت خجسته باد 
روز زمامداری عترت خجسته باد 

ا ام ای عم ها 
این قول احمد است چه نیکو روایتی 
یوم الغدیر افضل عیاد امتی 

ک کا عا کل کل 

عید غدیر عید خداوند اکبر است 

عید غدیر عید بزرگ پیمبر است 

عید غدیر عید تولای حیدر است 

عید غدیر عید بتول مطهر است 

عید غدیر عید امامان سراسر است 


عید کمال و دانش و عرفان و بینش است 
ین ور ته نه غید همه فستش امیت 
ایا 

جان زنده از ترانه ی روح الامین شده 
صحرای خشک , چشمه ی عین الیقین شده 
دشت غدیر رشک بهشت برین شده 

۹ 

لا عمش هه و ی وه 

عیدی شیعه آیه ی اکمال دین شده 

هازن اف غذوربان تهله بیع وروی شدد 
گوئید یک صدا همگی یا علی مدد 

ایا 

غیر از علن که:هم سخن آفتاب شند؟ 
غير از علی که جان پیمبر خطاب شد؟ 
ال کات اد ان ده 
غاد غلی فان اساام نات فد 
غیر از علی که روی زمین بوتراب شد؟ 
غیر از علی که منقبتش بی حساب شد؟ 
غیر از علی که یک تنه در جنگ پا فشرد؟ 


دور رسول گشت و نود بار زخم خورد 


کا > عاع< کل 


شیری که سر گرفت ز عمر دلیر کیست؟ 
میری که بود مونس پیر فقیر کیست؟ 
پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست؟ 
مردی که شیر داد بدست اسیر کیست؟ 


در بيشه ی شجاعت 


و ایثار شیر کیست؟ 

غیر از علی به جای پیمبر امیر کیست؟ 
انصاف کو مروت و مردانگی کجاست؟ 

اش میا موه ؟ 

ابا 

مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ 

گیرنده لوای خدا کیست جز علی؟ 

دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ 
ی 
اه هر ای ؟ 

روح خدا نمای خدا کیست جز علی؟ 

ا اف تما ولتت 

حیدر کجا فراری جنگ آحد کجا؟ 

ابا 

یاری که خفت جای رسول خدا علی است 
هس و زا اش و شاه غلی آشت 
اکن از ی لاف ای ارس 

رکن و مقام و مروه و سعی و صفا علی است 
را مهافت فا خی ارت 


فسات کر مح ها کی ات 
مرد غدیر پیرو خط سقیفه نیست 
لاد 

زخم چگر به شعر مداوا نمی شود 

با صد قصیده عقده ی دل وا نمی شود 
هر سامری خلیفه ی موسی نمی شود 
اعمی دلیل مردم بینا نمی شود 

نادان زعیم عالم دانا نمی شود 

غیر از علی امام به زهرا نمی شود 

1 امروز که از محبتت لبریزم 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امروز که از محبتت لبریزم 

چون اشک به دامن تو می آویزم 
این عشق مرا بس است کز کودکیم 
با گفتن یا علی ز جا می خیزم 


2- ای علی ای ارتفاعت تا خدا 


مشخصات 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای علی ای ارتفاعت تا خدا 


بی کران بی انتها 

ای فان وت 
ای قسیم روشنی های بهشت 

ای علی ای همسر بانوی آب 

جلوه ی حق , حقّ مطلق , نور ناب 
ای تو خورشید نهان در پشت ابر 
کوه علم و کوه حلم و کوه صبر 
جان ما را کن ز عشقت منجلی 
ای فدایت جان عالم يا علی 

یا کریم و يا کریم و يا کریم 

کاش می شد ما غدیری می شدیم 
در غدیر خم سبویی می زدیم 

در صراط عشق هویی می زدیم 
زاثر کوی تولا می شدیم 

جرعه نوش عشق مولا می شدیم 
چیست تفسیر غدیر خم علی 
عشق را مولا , ولایت را ولی 
چیست تفسیر غدیر خم ولا 


در غدیر خم خدا شد منجلی 

از جمال پیر ما مولا علی 

قبله ی توحید , آن جان جهان 

روح ایمان خاتم پیغمبران 

در غدیرستان خم اعجاز کرد 

راز ممهور خدا را باز کرد 

گفت پیغمبر: علی نور خداست 

بعد من او پیشوا و مقتداست 

این سخن حق است و در آن شبهه نیست 
هم علی با حق و هم حق با علی است 
عشق را در قلب خود دعوت نما 

با علیْ مرتضی بیعت نما 

این حقیقت از کسی مستور نیست 
جانشین نور غیر از نور نیست 

از رخ حیدر گرفت احمد نقاب 

آفتاب آمد دلیل آفتاب 

شد جهان آثئینه باران علی 

عالم هستی چراغان علی 

پا علی گوئیم تا بالا رویم 


آی جمع قطره تا دریا رویم 


ای علی گو قدر این دل را بدان 
وان یکاد و چار قل بر آن بخوان 

دل نه این دل نیست اندر سینه ات 
عکسی از مولاست بر آئینه ات 

هر دلی کآن خانه ی مولا بود 

خانه دارش حضرت زهرا بود 
تست از افیا را اما مزر ات 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آنکه بعد ای فضظافی: ها زا امات هید اسشت 
شیر حق نفس نبی مولود کعبه حیدر است 

شمع جمع انبیاء مولای کل اولیاء 

متقین را مقتدا و موّمنین را رهبر است 

گر نمی بودی رسول ا... ختم الانبیاء 

فاش می گفتم بحق حق علی پیغمبر است 
گفت پیغمبر که من خود شهر علمم در علی است 
ای فسامان کر خوامن ی رام ار در اتست 
جان دین مهر علی مهر علی مهر علی است 
دین بی مهر علی دین نیست جسم بی سر است 
هر که با بفض علی محشور گردد روز حشر 
طاعت سلمان اگر با خویش آرد کافر است 
من نمی دانم که می بودم نمی دانم کیم؟ 

لیک می دانم امیر الموّمنینم رهبر است 

قطره ام خوانی علی دریاست من در دامنش 


ذره ام گفیتن ۳ خورشید ذزه پرور است 


هر کجا صحبت ز ایمان است اوصاف علی است 
نما ما ها ی و رات 
زهد و تقوی و عبادت بی ولای مرتضی 

یا شرار قهر حق يا دود يا خاکستر است 
کیست احمد را وصی آنکو گریزد از نبرد؟ 

یا کسی که بازوبش مفتاح فتح خیبر است 
آنکه خود را در خلافت خواند همسنگ علی 
ی ای ای قآ 
دوست دارم روز محشر تشنه تر باشم ز خلق 
ز انکه می دانم علی ساقی حوض کوثر است 
سرو قدش سایبانی می کند خورشید را 

روز محشر هر که در ظل لوای حیدر است 
من علی را دوست می دارم گواه پاکی ام 
دوستی حیدر و ذریه ی پیغمبر است 

عهد من پیمان من آئین من ایمان من 

پیشتر از صبح خلقت دوستی با حیدر است 


بیتی از «اهلی» (1- ) مرا باشد که گر با آب 


زر 

نقش باب کعبه گردد باز قدرش برتر است 
«هر که را در دل بود بفض غلامان علی 
ایا دا ای سار اه 
کیست حیدر آنکه حق پیوسته گردد گرد او 
کت ی از که حق سا ات مات 
کیست حیدر آنکه از لعل لب ختم رسل 
مدح او پیوسته جاری همچو عقد گوهر است 
کیست حیدر کل دین فردی که در روز نبرد 
ضربه اش از طاعت ثقلین هم بالاتر است 
4- تاراج دل به تیغ دو ابروی حیدر است 


مشخصات 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
قاغر نت 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تاراج دل به تیغ دو ابروی حیدر است 
مستی قلب عاشقم از جام کوثر است 
بر دفتر قضا و قدر حک شده چنین 
بختش بلند هر که گرفتار حیدر است 
5- علی در عرش اعلی بی نظیر است 


نخس ارت 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشنانسن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


غلی بر غالم.و ادم افتر. است 
به عشق نام مولایم نویسم 


چه عیدی بهتر از عید غدیر است 


6- قسم به عشقت يا علی اسم تو جون و دلمه 


7 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع شور عاشقی 7 
تعداد استفاده 0 


قسم به عشقت يا علی اسم تو جون و دلمه 
مهر و محبتت آقا عجین آب و گلمه 

دلم میون دلبرا عشق تو رو برگزیده 

وقتی که اسمتو میگم خدا بهم نیرو میده 
ای اتکی وا ارات تسار 
ای ی آسا س تس هار 
علی علی یا علی علی علی 4 


ا ما ملاعلا کل 


شده 

یه دل دارم اونم آقا دربدر نجف شده 

بی عشق تو نمی تونم یه لحظه آروم بشینم 

دلم می خواد هر جوری هست حرمتو باز ببینم 
ای چهره ات عکس خدا , ای پادشاه تک سوار 
ای صف شکن ای صاحب , قبضه ی تیغ دوالفقار 


علی علی يا علی علی علی 4 


کا > عاع< کل 


قسم به مهربونی و به رزم حیدری تو 

تمام عالم می شناسن منو به نوکری تو 

بذار که تا آخر عمر من زیر سایه ات بمونم 

تا جون دارم برا تو و برا حسینت بخونم 

ای چهره ات عکس خدا , ای پادشاه تک سوار 
ای صف شکن ای صاحب , قبضه ی تیغ دوالفقار 


علی علی يا علی علی علی 4 


کا ما کر > کل 
دیوونه ی عشفت آقا از همه عاقلا سره 
حرمت از باغ بهشت خدایی که قشنگ تره 


تو صورت خدایی و خدا به اسمت می نازه 


به زیر پای نوکرات فرش بهشت و میندازه 
اور ای وا باس ای سار 
اه نکن آی صاخسس قیه مکش وو| تفا 
علی علی يا علی علی علی 4 

ویو 

اگر که کفره حرف منه از عشق و از جنونمه 
این چیزی که می خوام بگم حرف دل و زبونمه 
دیگه شبیه تو آقا هیچ کسی دنیا نمیاد 

جز اینکه از آسمونا خدا روی زمین بیاد 

ات ره ان خی وا ای فانک سداز 
آشت کن آم حاعی صض ساسا 
علی علی يا علی علی علی 4 

سب 

کنیر آقست خاک شهار شم فای 


یش رش 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کوه زیر قدمت خاک شد از شرم علی 
آهن از برق نگاه تو شود نرم علی 
جای دارد که دم 


دیدن رزم تو خدا 
صد و ده بار زند داد دمت گرم علی 
8- قربان وجودت که وجودم ز وجودت .. 


مشخصات 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


قربان وجودت که وجودم ز وجودت به وجود آمده مولا (2) 
یاساقی کوثر , يا حیدر صفدر(2) 

کا عا علا ملاعلا 

بی عشق تو , در این جهان , من هیچ هیچم 

با عشق تو , دور سر , خدا می پیچم 

بی تو دلم , پیش همه , پست و حقیره 


با تو دلم , جا تو دل , زهرا می گیره 


ای بود و نبودم , ای ذکر سجودم (2) 

کا لا کل کل 

بی عشق تو , باغ بهشت , در روم می بنده 
با عشق تو , هر جا باشم , سرم بلنده 

بی تو دلم , تا آخرت » عاشق نمی شه 

با تو دلم , معشوقه , خداست همیشه 

ای راز و نیازم , من بتو می نازم(2) 

کا لا کل کل 

بی عشق تو , شاهم باشم , عین گداهام 
با عشق تو , در اوج فقر . سلطان دنیام 
بی تو دلم , نفرین شده است , بی سرنوشته 
با تو دلم , محبوب میشه , جاش تو بهشته 
ای روح نمازم , ای سوز و گدازم (2) 

کا لا کل کل 

بی عشق تو , هميشه من زمینگیر هستم 
با عشق تو , تا به آبد , حسین پرستم 
و هی ال یی دار 

با تو دلم , از احدی , کم نمیاره 


دشمن ز تو فژار , يا حیدر کژار(2) 


کاعاعاع< کل 


مناسبت عید غدیر 

سبک نوحه سنگین سنتی 
قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


با تو 


دنیا برام بهشته 

روی قلبم علی نوشته 

اسم قشنگ تو دل منو برده 

هر کس اسم تو نبره دیگه مرده 
علی علی علی حیدر (2) 

ابید 

دل بی مهر تو چه زشته 

حرمت بهتر از بهشته 

دست من و کرم تو علی مولا 
سر من و قدم تو علی مولا 

علی علی علی حیدر(2) 

ابید 

دل دیوونه پر رازه 

که آقامون بنده نوازه 

دل خوب اون دلیه که جای مولاست 
عاشقونه خاک کف پای مولاست 
علی علی علی حیدر(2) 


کا>اعاع< کل 


لاف هه شا ها شا[ 


که جز این جا لونه ندارم 

۳1 در خونش افتخاره 

اونکه علی داره دیگه کی نداره 
علی علی علی حیدر(2) 

اک کا عل< کل 

خسته ام از دور و زمونه 

تا ابد اینجور نمی مونه 

ميشه یه روزی به دلم یه عنایت 


آقا برام می نویسه یه زیارت 


علی علی علی حیدر(2) 


کا اعد ک< کل 
0- شب شب شور و مستیه 


۱ 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 

قالب او گر 

شاعر ناشناس 

منبع شور عاشقی 7 
تعداد استفاده 0 


شب شب شور و مستیه 

شب رسوایی غمه 

خدا امشب خبر میده 

علی سلطان عالمه 2 

سرودی که دلخواهه , علی ولی الله 
شیعه ها به عشق علی اسیرن 

سر مست شراب عید غدیرن 
واسه عشق مولا همه می میرن 2 
علی علی مولا علی حیدر 4 

د ماد ماا ملد ملد 

هدف از خلقت بشر 

امامی علی بوده 

تموم فخر انبیاء 

غلامی علی بوده 2 

شاه خندق و خیبر , شد وارث پیغمبر 
وقتی که محمد می گیره بالا 

دستی علی رو پیش آدما 


کا ما کر ک< عل 

وصف علی کس نتوان 

کند جز حی کردگار 

شعار لافتی خدا 

نوشته روی ذوالفقار 2 

ساقی کوثر حیدر , شافع محشر حیدر 
یار و یاور طاها , دارو ندار زهرا 
صف شکن و بت شکنه علی 
زیت روی چمنه علی 

شوهر دخت رسول خدا 

باب حسین و حسنه علی 2 

علی علی مولا علی حیدر 4 

کا ما کر > کل 

1- اوصاف علی به هر زبان باید گفت 


میس رش 


عدیر 

سبک ولادتی 
قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 
اوصاف علی به هر زبان باید گفت 
این ذکر به پیدا و نهان باید گفت 


در جشن ولیعهدی مسعود علی 
تبریک به صاحب الزمان باید گفت 


32- امروز که روز رحمت داوری است 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


امروز که روز رحمت داوری است 
عید است و غدیر و نعمت رهبری است 
برتر ز علی نیست که گفتا احمد 

کس را به علی مثل زدن کافری است 
ا فق دم تیه دای ی مین اوه 


یف ]زین 


مناسبت عید غدیر 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد 
ناشر حکم ولایت به ولی می نازد 


گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی 


با ی ی ی اه 


مشخصات 


مناسبت عید غدیر 
سبک شور سینه زنی 
قالت آهنگیه 

شاخ قانم آنراهنید 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا علی جشن ولادتت رسید 

تا نجف کبوتر دلم پرید 

شب شب پر امیده , فاطمه عیدی میده 
دما ماد ملد 

چی بگم هر چی بگم برات کمه 

تا تو در دل منی دل بی غمه 

بخدا دوستت دارم یه عالمه 


کا>اعاع< کل 


همه وجود من فدای تو 

خودمو می اندازم بپای تو 

شب شب پر امیده , فاطمه عیدی میده 
دما داد 

دل من میگه علی دوستت دارم 

هر کجا پا بذاری سر می ذارم 

گدای کوی تو آقای منه 

شب شب پر امیده , فاطمه عیدی میده 


ملد ملد 


نو حبیب 


همه دلهایی و بس 
تو عزیز دل زهرایی و بس 


فاطمه مثل تو رو ندیده است 


با جونش عشق تو رو خریده است 
شب شب پر امیده , فاطمه عیدی میده 


کا عا اما عل 
35- نکته ای دارم که صدها دفتر است 


شتشیت ارت 


مناسبت عید غدیر 
سبک شور سینه زنی 
قالب مثنوی 

تقاغر قاتم انز اهیم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نکته ای دارم که صدها دفتر است 


نکته ای بس دلربا و دلپذیر 


عزتی داریم ما از اين غدیر 

من دلم را یاس کردم با غدیر 
عشق را احساس کردم با غدیر 

در غدیر اين جمله تنها بر ملاست 
مرتضی با حق و حق با مرتضاست 
آی مردم هر چه می گویم کم است 
بیعت ما با علی مستحکم است 

هر که بیعت بست و بیعت را شکست 
تاما ر اه ره که هت 
توافت شم انم 

دا همم دای ادخ اند 
در رادم ازتا نم انم 

پای آثباتش سر و جان داده ایم 

تا علن فن‌عای در ناه نو ام 

مست جام آیه اکملت آأم 

من به آتممت دلم را باختم 

دوستی با تو در آن یافتم 

گر که امشب بیقرای می کنم 
دست افشان شورداری می کنم 


عشق تو داده به دست من سبو 


عقتشنق نو کرده:دلم را زیر ره 
کارها روز قیامت دست توست 
مهر و امضای شفاعت دست توست 
ساقی کوثر مرا سرمست کن 
شیر بر «خفو نهر أ بایست گن 

سر زمن پا از تو پایت بر سرم 
کون شمیت کر که.خای این درم 
نیستم مالک نیم سلمان ولی 
جان به کف مشتاق تو هستم علی 
نیستم بوذر نیم من قنبرت 

نی ی شم که ای وت 
یا علی ای مقتدای ما همه 

ای تو عشق پاک عشق فاطمه 
تو حسن داری که حسن کبریاست 
اولین فرزند پاکت مجتباست 


ای 


ترا تا بی نهایت نور عین 

زینت دوش نبی یعنی حسین 

یا علی ای نورها درمکتبت 

کعبه مشتاق طواف زینبت 

آفتاب و ماه بر تو دل دهند 
سریپای ام کلثومت نهند 

آنکه لبریز از تو و احساس توست 
حضرت شاه ادب عباس توست 


6- عید است و به دلها همه شور و شعف است 


مات 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عید است و به دلها همه شور و شعف است 


یعنی دل ما صحن و سرای نجف است 


7 وا وان ددم تحت ان را 


شیر 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مولا که جهان ندیده همتایش را 
روزیکه نبی داد به او جایش را 
در پرده شوم بیعت آن دو نفر 
می دید کتک خوردن زهرایش را 


38- د ست ولی ارو رو دست پیمبر 


یت [ایت: 


مناسبت عید غدیر 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


دست ولی ا.... رو دست پیمبر 

غالم همه حجو, آقایین خیدر 

با همه جونم دوباره امشب 

تا وقتی علی امیر منه دیگه غم نمی مونه 
صفای علی تا شهر نجف دلم رو می کشونه 
صدا می زنم با جون و دلم که آقام مهربونه 
هو یا علی مدد(3) 

کا کا کر ک< کل 

امشب دل شیداء پیمونه به کف شد 

میخونه ی این دل. ایوون نجف شد 


تا بنوشم از شراب کوثر 
عاشقم خوشم تا که ساقی میخونه علی باشه 


خوش به حال اون دل که امشبو مهمون 


علی باشه 

هو یا علی مدد (3) 

کا عا عا علا علا 

از قلعه ی خیبر, اون که درو کنده 

عالم ميشه غوغاء. شمشیر که می بنده 

وقتی می جنگه تو دل لشکر 

همه ی عالم می گه یا حیدر 

با رزم علی همهمه توی آسمون سر می گیره 
زمین زير پاش به لرزه میاد تو میدون مثل شیره 
کی جر أت داره حریفش بشه ضربه هاش بی نظیره 
هو یا علی مدد (3) 

کا عا علا ملاعلا 

۷ 


تن 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

قالب آهنگرد 

قاعر وکا باهتلا سا 
منبع از صیام تا قیام 2 


تعداد استفاده 0 


علق غالم را تدای با امدا مین انیس 
سای وا ره الم ات 

شوم مواا عای امیر الم 

ار هنن ها دادن 

علی مولا مدد. علی مولا مدد (2) 

مایا 

اسخل قالم اهل عالم عیه خا غیو غذیر اش 

هر کسی دارد امیری بهر ما حیدر امیر است 

تولای علی کمال دین ماست 

ات ار عوهت اس ماوت 

علی مولا مدد. علی مولا مدد (2) 

مایا 

ما طرفدار ولایت حامی قرآن و دینیم 

هر چه پیش آید خوش آید با امیرالمومنینیم 

علی عقبای ماست علی دنیای ماست علی مولای ماست علی آقای ماست 
علی مولا مدد. علی مولا مدد (2) 


کاعاعاع< کل 


اهل عالم اهل عالم در غدیر خم بيایید 

تا به فرمان محمّد با علی بیعت نمایید 

تفن تسه اشت ام ا عم اما اه 
علی مولا مدد. علی مولا مدد (2) 

ابا 

این علی حبل المتین است این علی حق الیقین است 

این علی هم جان قرآن این علی هم روح دین است 

هم از قول خدا هم از قول رسول 

عبادت بی علی نمی گردد 


قبول 

علی مولا مدد. علی مولا مدد (2) 

ایا 

ذکر و تسبیح و عبادت بی علی معنا ندارد 
عشق و ایثار و شهادت بی علی معنا ندارد 
تمام انبیا دعاشان يا علی است 

علی با احمدومحمد با علی است 

علی مولا مدد. علی مولا مدد (2) 

ایا 

یا علی مولا علی جان ای تمام بود و هستم 
هر که بودم هر که هستم من فقط دل بر تو بستم 
تو توحید منی تو ایمان منی 

تو اسلام منی تو قرآن منی 

علی مولا مدد. علی مولا مدد (2) 

ایا 


0- هر دلی که روشن ضمیره.میگه فقط حیدر امیره 


شش از 


سبک ولادتی 


خالت اه 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


هر دلی که روشن ضمیره, میگه فقط حیدر امیره 
شیعه خونه زاد غدیره, حب علی فیض کثیره 

بی حد و بی عدد < یا علی هو مدد 

تا حبٍ علی هست تو این سینه ام سرفرازم 

تا وقتی که زنده ام به عشق حیدر می نازم 

از شیر پاک مادرم. من خاک پای حیدرم 

من خاک پای حیدرم 

هو یا امیرالممنین(3) 

کا لا کل کل 

طاق خونه ش کهکشونه, یه نیگاش برا عرش ستونه 
وقتی دست به قبضه است خدا هم, آماده ی کن فیکونه 
عزت کبریا < حضرت لافتی 

اک مهار جر کو ی ارت 


سر ماه دور شید مه نف آب نیا 


اين رعد و برق محشره, یا ضرب شصت حیدره 

یا ضرب شصت حیدره 

هو یا امیرالمومنین(3) 

ک کا عا کل کل 

هر دلی با عشقش صدف شه. می تونه با عالم طرف شه 
بهشت از همون بچگی هاش آرزو داشت مثل نجف شه 
عاقبت سالها پیش < رفت توی کفشداریش 

یه لشکر ستاره لوستر ایوون طلاشه 

هزار تا یوزارسیف منشی جاروکشاشه 


حاتم گدای هر شبش, ایّوب 


غلام زینبش 

ایوب غلام زینبش 

هو یا امیرالمومنین(3) 

کا عا عا علا علا 

یه آذرتن بدم از نشونیش, خیبر و کنده تو جوونیش 
همه ی کوهها پودر می شن تا, چین می خوره روی پیشونیش 
زاهد هر سحر < مقتدای بشر 

خود کعبه می ره نجف نماز و می خونه 

چرا که آذون نجف با مکه میزونه 

آه علی بی شهریه, توش عاقبت بخیربه 

توش عاقبت بخیریه 


هو یا امیرالمومنین(3) 
ماد اد 


1- امروز اوای جبرئیل پیچد در ارض و سما 


مشخصات 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

[۱ 

ار فا اش تلا 


تعداد استفاده 0 


امروز اوای جبرئیل پیچد در ارض و سما 
«بلّغ ما انزل الیک» فرمان فرمان خدا 
ماهتا وت 
عید غدیر است علی مولا 

نبی بشیر است علی مولا 

علی امیر است علی مولا 

به حق بشیر است علی مولا 

مولا مولا علی جانم (4) 

یا 

جبرئیل از بال و از پرش می ریزد شاخ گل 
«الیوم اکملث دینکم» بشنو از ختم رسل 
حیدر حیدر امام ماست., راهش مشی و مرام ماست 
شمس ضحایی علی مولا 

حسن خدایی علی مولا 

کعبه ی مایی علی مولا 

سعی و صفایی علی مولا 


مولا مولا علی جانم (4) 

اد 

امشب ذکر علی علی آید از خیل ملک 

بانگ تبریک انس و جان سر زد بر اوج فلک 
افشت:با اه اسان «انقفت تغهیی » بخوان 
فصل سرور است علی مولا 

مولا بهار نور است علی مولا 

فیض حضور است علی مولا 

نغمه و شور است علی مولا 

مولا مولا علی جانم (4) 


کا > عاع< کل 


هر کس مولای او منم حیدر 


مولای وی است 

هر کس از او جدا شود دوزخ ماوای وی است 

این حکم حی داور است. ایمان آیین حیدر است 
تام و ای حول 

نور یقین است علی مولا 

فتح مبین است علی مولا 

حبل متین است علی مولا 

مولا مولا علی جانم (4) 

ایا 

شیعه پیوسته با علی است این دین و مذهب ماست 
ذکرش هر لحظه يا علی است فرمانش مکتب ما است 
وا ارات بای را ازست 
حجت سرمد علی مولا 

تسام افو غلی: سول 

عبد موید علی مولا 

جان محمّد علی مولا 

مولا مولا علی جانم (4) 


کاعاعاع< کل 


2 سلام خلق و خداوندگار حی قدیر 


قرش آینن 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


سلام خلق و خداوندگار حی قدیر 

به سرزميین عدیر و به روز عید عدیر 
غدیر. عید همه عیدهای خلق و خدا 
غدیر, روز علی. روز گفتن تکبیر 
غدیر عید خدا, عید جن و انس و ملک 
غدیر عید نبوت, غدیر امر خطیر 
غدیر روز بزرگی که با بیان نبی 
تمام دین خداوندگار شد تفسیر 
غدیر دست وسیع تمام رحمت ها 
غدیر مرکز نوری که گشت عالمگیر 
غدیر روز سرود علی ولی الله 


سرود مشترک خلق و ذات حی قدیر 
غدیر عید زمان ها و نسل ها تا حشر 
غدیر عید همه خلق از صغیر و کبیر 
کمال دین به همه انبیا مبارک باد 
خجسته عید علی بر خدا مبارک باد 


۴عا علا کل 


غدیر بر دل اهل نفاق, تير خداست 
غدیر بال بلند عروج اهل ولاست 

غدیر نقطه ی یاس منافقین تا حشر 
غدیر جشن امید ژراره زهراست 

غدیر عید بزرگی که جن و انس و ملک 
ندا دهند همه یک صدا: علی مولاست 
غدیر, سفره ی گسترده ی خدا بر خلق 
غدیر, روضه ی سرسبز جنت الاعلاست 
بیا ز قول نبی خطبه ی غدیر بخوان 
بخوان که وحی خداوندگار بی همتاست 
بخوان ثنای علی را, بخوان, به خلق بگو: 
که عید عید ولایت که عید عید خداست 
بخوان خطابه ی عید غدیر را امروز 
بخوان بخوان که شناسی امیر را امروز 
ک عا کا ع 

امیر صف شکن کار زار کیست؟ علی 
کیت کف ام که انار تست من 
نه مرد بدر فقط, مرد خیبر و احزاب 

نه یار غار, بگو یار یار کیست؟ علی 


اقا شامت کان ‏ انوا ام 

ولی حضرت پروردگار کیست؟ علی 

نة ان-خدا کهخدای علی اشست: می: پرسم: 
که در کنار خدا شهریار کیست؟ علی 
کسی که جای نبی خفت و جان گرفت به کف 
هی اقا تست نان 
فراریان احد ! آن کسی که روز احد 

نمود خصم ز تیفش فرار, کیست؟ علی 
کسی که روز بزرگ غدیر از او اسلام 
که اف روت خی 

علی مقام ولایت ز ذوالجلال گرفت 

از ها زد ان 
مد 

یگانه آینه ی نور سرمد است علی 

علی است عین محمّد, محمّد است علی 
هزار غاصب اگر حق او بگیرد باز 

بدان وصي بلافصل احمد است علی 

جلال و قدر خداداده را خدا داده 


موید است و خدا را 


موید است علی 

خداست نامتناهی, ولی خدا داند 

که عبد بوده. ولی عبد بی حد است علی 
زمام عالم و آدم بوّد در انگشتش 

مگر نه اينکه خداوند را ید است علی 
ی اک اف شوم 

کی این اا بقو ا عصا خسه ویت بعا ی 
بهشت باغ و گل و نخل و میوه نیست عزیز 
ها رات مهن اسشت علی 

کسی که دید جمال علی, بهشت., بهشت 
هقف کت فان فا علن ات شتت 
امد 

یاهع قافن ات 
ات هه سم توا همست 
بگو شوند به کل فضائلش منکر 

موه وا سوک آعاشت آتشس 
ی ها ی را یه 
شا که ات که ار ک ک آشت امرس 
ماه یفام کر اقتین یی ارت 


کسی که بر سر کوی علی, اقامت اوست 
حلال زادگی شیعه ثبت و مستند است 
همان ولایت مولا علی علامت اوست 
شهامت علی از فتح بدر و خیبر نیست 
گذشتن از هم 7 حق خود شهامت اوست 
صدای ناله ی زهرا شنیدن از پس در 

گواه منزلت و صبر و استقامت اوست 

علی ز سلطنت روزگار عارش بود 

جهان به دیده کم از کفش وصله دارش بود 
مایا 

به جز خدای نداند کسی که حیدر کیست 
علی است جان پیمبر, ولی پیمبر کیست 

از آن کسی که ز خیبر فرار کرد بپرس: 
کسی که کرد به یک حمله فتح خیبر, کیست؟ 
برادران مسلمان ! قسم به ذات خدا 

کسی که گشت به ختم رسل برادر, کیست؟ 
نداد فاطمه را مصطفی به این و به آن 
کسی که فاطمه 


را گشت کفو و همسر کیست؟ 

اش ی انش 

کسی که هست به دوشش لوای محشر کیست؟ 
کسی که یک تنه شد یار مصطفی به احد 
خرید رنج نود زخم را به پیکر, کیست؟ 

بیا ز قول نبی خطبه ی غدیر بخوان 

در این خطابه عیان می شود که رهبر کیست 
کسی که حق علی را ربود و فخر نمود 

در این مقام علی هم اگر نبود. نبود 

ک عا > ع< 

نه هر که گشت محشد. پیمبری داند 

نه هر که حق علی برد. رهبری داند 

نه هر که مسند حیدر گرفت و تند نشست 
میان معرکه ی جنگ, حیدری داند 

توشته اند بر آن در که ننوخت: از آنشن 
چگونه عدل کشی دادگستری داند 

علی شناس یکی بود و او محمّد بود 

«که قدر گوهر یکدانه گوهری داند» 


به دست و تیغ و جوانمردی علی سوگند 


قفا ی تک سور 

زبان شعر کجا, وصف او کجا؟ هرگز 

نه عنصری نه نظامی نه انوری داند 

شا ]رواخ وه 

کنر رای فا ون 

چگونه خواست فلانی ستد برابر او؟ 

کم است از آنکه نهد رو به کفش قنبر او 
اما 

مقام و زمزم و رکن و حرم علی است علی 
امام لوح و امام قلم علی است علی 

به خواجه دو سرا ختم انبیا احمد 

برادر و وصی و لحم و دم علی است علی 
کسی که نفس رسول خدا به «انفسنا»ست 
به نفس پاک پیمبر قسم علی است علی 
ایس توت علی اس یل هی :ات 
تمام جود, تمام کرم علی است علی 


ز بدر تا 


شب قدر آنکه جان به دست گرفت 

شاه شک ات فم‌علی ات ان 
کسی که قلب حرم زادگاه او گردید 

حرم به مقدم او شد حرم علی است علی 
کسی که پیش دو چشمش سپاه غم برخاست 
نیوفتاد به ابروش خم علی است علی 

کم است گویم اگر از صحابه برتر بود 


علی نبود پیمبر ولی پیمبر بود 


اعا عل< کل 


جهان به کام عدم بود و یا علی می گفت 
علی هماره خدا و خدا علی می گفت 

چو خواست آدم خاکی ز جای برخیزد 
ی ان ی توت 
صدای يا علی از رود نیل بر می خواست 

به دست حضرت موسی, عصا علی می گفت 
به غزوه و احد و بدر و خیبر و احزاب 

نبی قدم به قدم ذکر «يا علی» می گفت 
قرار بود شود کعبه زادگاه علی 


ان رخ خزم ز انتداغلی منک 


کر افتاب :کون فلی: تفت تن 

خدا سخن, شب معراح, با علی می گفت 
حسن هماره توسل به حضرتش می جست 
حسین هم به صف کربلا علی می گفت 
امام و راهبر اولیا علی است علی 

هماره با همه انبیا علی است علی 

اد 

تویی بزرگ و همه عالمت حقیر علی 

تویی کبیر و جهان کودک صغیر علی 

امیر شهر کجا و فقیر کوچه کجا؟ 

تو را امیر توان گفت يا فقیر. علی؟! 
اسیر نفس نگشتن نه مدح توست که نفس 
هميشه بوده به زنجیر تو اسیر علی 

نهآ خدا که .ضحم رتسول آوششت فسم 
پس از رسول تویی بر همه امیر علی 

تو بی نظیرترین مرد عالمی مولا؟ 

چنان که نیست خداوند را نظیر علی 


به 


گندمی دهد آدم بهشت, لیک تو را 

شکم ز نان جوین هم نگشت سیر علی 
اگر شود دو جهان زیر و رو هزاران بار 
تویی رسول خداوند را و وزیر علی 
هميشه روح محمد بود به پیکر تو 

ک عا > کل 

که جای دست خدا پا نهاد غیر از تو؟ 

که روی دوش نبی ایستاد غیر از تو؟ 
توت ای یی کی شو نع نی نی 
مرا امام و امیری مباد غیر از تو 

به ذات خالق منان به حرمت کعبه 
نداشت ذات خدا خانه زاد, غير از تو 

که برد پیش تر از من دل مرا از دست 
که دست بر روی قلبم نهاد غیر از تو؟ 
نبود و نیست به عالم زمام داران را 
برای نوع بشر عدل و داد غیر از تو 

که بین معرکه بخشیده خصم را شمشیر 


چه کس به قاتل خود شیر داد غير از تو؟ 


که لرزه بر بدنش اوفتاد غیر از تو؟ 
چنان که دور نبی حیدری به غير تو نیست 


پس از رسول خدا رهبری به غیر تو نیست 


اما 
وی که اما فا کف 
غدیر بود که از کافران مجال گرفت 
غدیر بود که شیعه به دوستی علی 
جلال در کنف ذات ذوالجلال گرفت 
غدیر بود که قرآن دوباره صاحب یافت 
غدیر بود که شیطان ره زوال گرفت 
غذیر نون کهیغمیر از خدای رن 
برای سینه ی پاک علی مدال گرفت 
غدیر بود که لبخند فتح عدل شکفت 
یسیو اعرال گنفت 


غدیر را باید 

نه روز هجده ذیحجه, کل سال گرفت 

پس از غدیر کسی راه رستگاری یافت 

که دامن علی و خط سرخ آل گرفت 

بگیر «میثم». این حکم خالق ازلی است 
کسی که بعد محمد امام توست علی است 
ماد 


3- در خم غدیر کز خدای ازلی 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در خمٌّ غدیر کز خدای ازلی 


نت آن همه تاک به تیه ولی 


دانی چه نتیجه کشف شد از اسلام؟ 
مقصود علی بود و تولای علی 


4 ساقی از خم ولایم بچشان باده که امشب 


دی [ز 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

قالب بحر طویل 

شاغر فتار کار خاح:غاامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


قافی از کت بای فان بای که ای توافت فش می 
خبر از هست شوم, عاشق یکدست شوم. سر بکشم, پر بکشم, حلقه ی 
اقبال زنم. از قفس خاکی تن بال زنم, لب به سخن باز کنم, خوانم و پرواز 
کنم, گویم و اعجاز کنم, بر دو جهان ناز کنم. مدح علی بر همه اغاز کنم, 
هان منم و عشق امیرم, به همین عشق اسیرم, که کشد سوی غدیرم. روم 
و دامن دلدار بگیرم, نگهی افکند انگونه که صد بار شوم زنده و صد بار 
بمیرم, چه غدیری, چه امیری, چه بشیری, چه مه و مهر منیری, چه قیامی, 
چه پیامی, جچه امامی, چه مقامی, همه جا بحر عنایت. همه جا نور لایت. 
شده از خالق معبود روایت, که بود عید ولایت, ملک و حور و پری, ارض و 
سما, کوه و چمن, 


دشت و دمن, ریگ و حجر, نخل و نز شجر, جنْ و بش یکسره کوشند مگر تا 
شنوند, از دو لب ختم ژسل. فعر. شل: هادی. کل مدع علی شیر حدا :۱ 


کا > عاع< کل 


خرفیل: آمده ای سنوی خدآوند فعالی به ,زان تور فجلن؛ ببه لیتین: کم 
وله کال کم وسااکه کی سر علاات نی اس خاش ور الم مارم 
صلوات از سوی حق بر تو پر آل تو هر دم. به علی باش مبلْغ, به تو امر از 
طرف خالق سرمد شده, بلغ, برسان حکم خدا راء و بگو گفته ی ما را, که 
خدا| یار تو باشد, اکن افزون زبان: زا نگشایی و تولای علی را به خلایق 
ننمایی و دل اهل ولا را نربایی, به خدایی که تو را داده چنین قدر و جلالت, 
به تو و حیدر و آلت, همه ابلاغ تو باطل شود از بدو رسالت, بگشا لعل لب 
و بانگ به عالم بزن و سیطره ی کفر و دو رویی همه بر هم بزن از شیر 
خدا دم بزن اینک بچشان بر همگان جام ولا را 


کا>اعاع< کل 


چو شنید این سخن از پیک خد| خواجه ی عالم شرف دوده ی آدم, نبی پاک 

و مکرم. همه توحید مجسم, لب جانبخش مسیحایی او غنچه صفت باز شد 
از هم, که الا ای همه حجاج, زن و مرد, ز پپر و ز جوان, خرد و کلان, باز 
بگیرید عنان, کز طرف ذات خدای دو جهان آمده فرمان, که بگویم به شما 
آنچه شده وحی به من از سوی خلاق زمن, خلق در آن برکه شده جمع, چو 
پروانه که بر دور و بر شمع, بفرمود 


نبی تا ز جهاز شتران گشت به پا منبر و چشم همه بر قامت پیغمبر و 
بگذاشت نبی پای بر آن منبر و فرمود بسی حمد و ثنای احد داور و پس 
خواند یکی خطبه ی غرّای ز هر نقص مبرا, به نوایی که بسی بود دل آراء به 
ندایف که رنه فرد تشد وغل پیش ان ره بدا 


کا > عاع< کل 


سخن ختم رسل برد ز سر هوش زن و مرد. سراپا همگان گوش, به جز 
نطق محمد همه خاموش, الا ای همه را بار ولایت به سر دوش, مبادا شود 
این قصه فراموش, که ناگاه نگاه نبی افتاد به رخسار علی, حجت حی 
ازلی, شیر خداوند جلی, ان به خداوند ولی؛ فارس فان تلهم خواند ورا 
بر روی منبر به کنارش به چنان عر و وقارش, صلوات همه ی خلق نثارش, 
نگه ختم رسل سوی علی, شیفته ی روی علی, گشته ثناگوی علی, آی همه 
امت احمد بشتابید و بيایید و ببینید. همه دست علی را به سر دست محمد., 
دو لب خویش گشوده, دل یک خلق ربوده, که هر آنکس که منم رهبر و 
مولاش, بود تا ابدالدهر علی رهبر و مولاش, علی سرور و اقاش, علی 
حصن حصین است. علی سر مبین است, علی یاور دین است, علی يار و 
معین است., علی فخر زمان است. علی مير سماوات و زمین است. علی 
حبل متین است. امام است و امین است, همین است همین است. علی 
رهبر و مولاست شما را 


کاعاعاع< کل 


تکبیر,. علی حمد و رکوع است, و قیام است و قعود است, علی حج و علی 
کعبه. علی مروه. علی سعی و علی رکن و مفاف است و طواف است. 
علی اول اسلام. علی آخر اسلام, علی محور اسلام. علی رهبر اسلام, علی 
سرور اسلام. علی یاور اسلام, علی رد و قبول است, علی بحر عقول 
است. علی جان رسول است. علی زوج بتول است, علی عرش و علی 
فرش, و علی مهر و علی ماه, و علی ادم و نوح است. و خلیل است و کلیم 
است و مسیح است, علی یوسف و یعقوب و سلیمان و علی یونس و خضر 
است, علی فاتح بدر و احد و خیبر و احزاب, علی اصل خطاب است., ثواب 
است و عقاب است. ظهور است و حجاب است., به ربُی که کریم است و 
رحیم است و ودود است و غفور است و حلیم است و عظیم است., خدا 
مثل علی شیر ندارد, دو جهان مثل علی مير ندارد, نتوان یافت همانند علی 
گر چه بگردید همه ارض و سما را 


کا > عاع< کل 


وی ی ای ی ی ی نب هه 
محمود, علی ذاکر و مذکور, علی ناصر و منصور, علی آمر و مأمور, علی 
ناشر و منشور. علی ناظر و منظور, علی باب مراد است. علی مرد جهاد 
است, علی کیست ولی اله و وجه اله و عین اله و باب اله و نور اله و سر 
اه یکتاست.. علی انت. عظماست.. علی. عالم. اسمازست.. علی. عالی: هو 
اعلاست, ی والی و والاست؛ کلین شوهر زهراست.؛ علی واسطه 
فیض الهی است.؛ 


علت. اه هناشن استی علی: نت واه ینعی وا ای را سر هه 
است. گر ارید همه طاعت و تقوا و عبادات و دعا را 


کا > عاع< کل 


سخن ختم رسل را همه حجاح شنیدند. و زدل نعره ی تکبیر کشیدند, به 
حیدر گرویدند, 3 مقامش همه دیدند. بدو روی نمودند و پی بیعت او دست 
گشودند و علی را همه از جان و دل خویش ستودند. بسی نفمه ی تبریک 
سرودند, گروهی شده مسرور. گروهی ز حسد کور, که بر خواست ز قلب 
گروی:کای هه قلهي املای :بدا علی:مولا علی ولا همه انیا وستیتید 
چه غوغای عظیمی شده بر پا که زن و مرد, چه از پیر و چه برنا, همه 
پروانه ی مولا, همگی مست تولا, همگی غرق تجلی, همه دلداده ی مولا, 
علی عالی اعلی 


> عاع< کل 


همه دیدند که عطر گل لبخند محمد به بهشت ابدی کرده مبذل همه جا را 
علی ای سر ودودم, علی ای بود و نبودم. علی ای غیب و شهودم, علی ای 
رکن و سجودم» | نو قیامٍ وتو فعودم: به بو پیوسته بر ازنده نود از طرف ِ 
مقامی, تو صلاتی, توص ای کرم و عزت و ایمان و شجاعت بود از تو, تو 
ولیی, تو علیی. نو همان وجه خدایی. نو همان شمس هدایی, نو همه 
هستی مایی, تو 


به هر درد دوایی, تو شفیع دو سرایی, تو شه ارض و سمایی, تو همان 
نفس رسولی, تو همان زوج بتولی, تو در شهر علومی, تو هماره ز دل ختم 
یل عقده کشنودی: توبی انکس که همه خلیق نود ند و و بودی: مه 0 
که نو را داد چنین جاه و جلالت, به ولایت, به رسالت؛ به فضیلت, به 
عدالت, که ره غیر تو کفر است و ضلالت؛ همه عالم ز تو گوید. دم «میثم» 
ز تو گوید, تو امامی, تو امامی, تو امامی, تو وصیّی, تو وصیّی, تو وصیّی, 
به خداوند قسم شخص رسول دو سرا را 


تعرس سرا 
5 سر چشمه ی فیض لا یزال است علی 


# یش ار 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغر تانتتتانن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آیات جلالت همه در صف وی است 


مفهوم کلام ذوالجلال است علی 


6- بر معرفت علی کسی راره نیست 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر معرفت علی کسی را ره نیست 
هر کور دلی محرم این درگه نیست 
از سژ خدا بجز خدا اگه نیست 
7 آی اونائیکه یه عمری زندگیتون ... 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


منبع زمزمه های ولایت 69-2 
تعداد استفاده 0 


ای اونائیکه یه عمری زند گیتون بوده راه و رسم حیدر 
بیایید عیدی بگیرید امشبی رو از بی بی زهرای اطهر 
به پای هستیت گذشتم. از همه دار و ندارم 


هی اف ار ام سور ۳ 


صبح محشر خمارم 

علی علی علی علی علی علی (3) 

ایا 

من که هستی و وجودم از حسینه حاجتی جز این ندارم 
که چشامو من ببندم بعد بیفتم سرمو رو پاش بذارم 
کرببلای تو عشقه, برده ای صبر و قرارم 

تو آرزوی تو موندم , تویی گل و باغ و بهارم 

علی علی علی علی علی علی (3) 

یا 

من از اول مست نبودم مست نبودم تو منو دیوونه کردی 
نجف و دادی نشونم من رو یکبار راهی میخونه کردی 
اون شاه عالمینه. یل بدر و حنینه 

شاگرد اول کلاسش, عباس علمدار حسینه 

علی علی علی علی علی علی (3) 

ایا 


8- دلم بهونه می گیره. شب شب عید غدیره 


شش از 


قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


منم زا 


دلم بهونه می گیره. شب شب عید غدیره 
دوباره مست از خم غدیرم به عشق مولا اسیرم 
با دست خالی و خسته دامان مرتضی را بگیرم 
کیه امیر دلها, گشایش مشکلها 

عشق نبی و همسر زهرا 

علی علی يا مولا(3) 

ادا 

سر زده از مشرق نور, چشم بد از شیعیان دور 
رسیده از آسمون بگوش نبی اکرم بشارت 
نمی شه کامل دین تو جز با بیان اصل ولایت 
ضنذا رده کبر اتیل: زخمت نو شه تکمتل 

علی شده بی ولی تبدیل 

علی علی يا مولا(3) 


کا > عاع< کل 


پیچیده تو کل صحر, نوای تبریک به زهرا 
ار ای ار همست 
تمام عشق حضرت مولا نام دل آرای زهراست 
به عشق این دردانه, جهان شده دیوانه 

ام نت اسان 

علی علی يا مولا(3) 

مایا 


9 دوباره وقت راز و نیازه. بال و پر من ... 


ات ]رس 


مناسبت عید غدیر 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 69-2 
تعداد استفاده 0 


دوباره وقت راز و نیازه, بال 


و پر من دوباره بازه 

می پرم و پر می گیرم امشب, قبله ی جانم شاه حجازه 
دلم داره باز می خونه خدا خدا 

به روز نیاد که من ازش بشم جدا 

با دعای زهرا خدایا بمونیم 

ا قیامت خونه به دوش مرتضی 

علی علی علی علی يا مرتضی (4) 

یا 

عشق تو در دل بهونه حیدر, دارم از عشقت نشونه حیدر 
تا قیامت تا کنار کوثر, تبش قلبم می خونه حیدر 

تو باغ قلب من پر از شور و شعف 

عشق تو می کشه منو به هر طرف 

هر وقت دلم می گیره پرپر می زنم 

پر می زنم میام تا ایوون نجف 

علی علی علی علی يا مرتضی (4) 

یا 

هر کس دلش رو به عشقی بسته. هر کی به پای یکی نشسته 
تا دنیا دنیاست جل تو هستم, عشق تو بال منو شکسته 


از عشق تو وجود من طلا شده 


به شوق تو آماده ی بلا شده 

با امضایی که پای چشمام می زنی 

روزی من روضه ی کربلا شده 

علی علی علی علی يا مرتضی (4) 

ایا 

تو شهر قلب دریای احساس, چشمای مستت مست گل یاس 
هر چی که از تو رسیده عشقه, یه پهلوون داری مثل عباس 
آسمونا پیش نیگاش کم میارن 

از ذوالفقار ابرواش کم میارن 

هر چی که پهلوونه خاک پاش می شن 

از لافتای بازواش کم میارن 

علی علی علی علی یا مرتضی (4) 

ایا 

0- بر عرش خداست قائمه مهر علی 


مشش یت 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شب غر ثانشتتانین 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر عرش خداست قائمه مهر علی 
پیوسته به مهر فاطمه مهر علی 

بنوشته به یاس سبز با خط سفید 
واجب ز خداست بر همه مهر علی 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از ساقی خم بی خبرم نگذارید 
وز حبٍ علی بی ثمرم نگذارید 
تا عمر بود لعنت خصمش گویم 
من حیدریم سر به سرم نگذارید 
تست کیرش کن کسمست مت 


مشخصات 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هت وی فا ارآ 
روی آن نقش يا علی مدد است 


ت ی 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 

منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مرآت کمال و مظهر جود علی است 
افضل ز همه ممکن و موجود علی است 
از قول بیسیر است ایرد کت که کفیت 
شایسته ترین بنده ی معبود علی است 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دم می زنم از علی مرا تا نفس است 

جز او که مرا حامی و فریادرس است 
فرمود سلونی به فراز منبر 

در خانه اگر کس است یک حرف بس است 
که کنسی تانن له بخ ماقرنه ی ار 


ریس ]از 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغر. تانتتانن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کسی که ثانی او حق نیافرید علی است 
کسیکه ذات خدای ندیده. دید علی است 
همین بس است به وصفش که گفت پیغمبر 
به قفلهای بهشت خدا کلید علی است 

6- در سنگر عشق رهنورد است علی 


یتخس ارت 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در سنگر عشق رهنورد است علی 
مانند خدای فرد فرد است علی 

از او بطلب هر آنچه خواهی زیرا 

در کون و مکان یگانه مرد است علی 


7- از حضرت صادق این بیان می باشد 
بخ ایس 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از حضرت صادق این بیان می باشد 


فرشش ز پر فرشتگان می باشد 


8- اسرار کتب آیه ی بسم ا... است 


شش [رین 


مناسبت عید غدیر 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اسزار کتب آیه ی نتم اب آششت 
وز بسم اله, باءء مقصد ا... است 
مقصود ز باء نقطه بود ای عارف 
و آن تقطه: بفین: غلی ولی اه اشت 


9- وجود, محفل عید است و عید, عید غدیر 


مشخصات 


سبک مریئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


وجود. محفل عید است و عید, عید غدیر 
مبارک است به خلق و خدای حی قدیر 
ز سنگ و کوه و در و دشت و باغ و نخل و گیاه 
رسد به اوج سماوات نغمه ی تکبیر 
کسی که بود امیر تمام عالم ها 

دوباره خوانده امیرش خدای حی قدیر 
پیمبران همه قرآن گرفته اند به دست 
کنند آیه ی اکملت دینکم تفسیر 
فرشتگان ز پر و بال و حوریان ز زلف 
پراکنند به خاک غدیر مشک و عبیر 
نموده دست علی را بلند ختم رسل 

که ای مهاجر و انصار از صغیر و کبیر 


رسیده حکم به من از خدای عر و جل 


که قادر است 


و حکیم است و ناظر است و بصیر 
۱ 
من آن نیم که به ابلاغ آن کنم تقصیر 

هر آنکه را که منم رهبر و منم مولا 

علی بر اوست امام و علی بر اوست امیر 
کسی که پشت کند بر علی ز بخل و حسد 
در افکنند به رویش به قعر نار سعیر (1) 
علی به عمر زمان و علی به کل مکان 
خدای راست سفیر و رسول راست وزیر 
علی است رهبر آزاد مرد کل جهان 

که دیو نفس ورا لحظه ای نکرده اسیر 

علی است عالم رحمت, علی است عالم دهر 
علی است فیض مدام و علی است خیر کثیر 
غب انا سای نها اف 

علی است نور و علی کوثر و علی تطهیر 
علی معلم آیات وحی در تأویل 

علی مکقل دین خداست در تعبیر 

علی است تیغ خداوند در نیام قضا 
علی است تیر الهی به چلّه ی تقدیر 


علی است رهبر و مولا و مقتدای شما 

که علم دارد و اخلاص دارد و شمشیر 
کت وتا معا اه 
اگر کُشند به تیفش وگر زنند به تیر 
ازع اه 

تمام از زن و مرد و جوان و کودک و پیر 
ی 0 

که نفس راز ازل بسته در غل و زنجیر 
علی امین و علی موّمن و علی ایمان 

علی نجات و علی منجی و علی است مجیر 
علی کسی است که در سایه ی عبادت حق 
زک نی کید آقتات سا تشن 

بدون نور علی, خلق, ظلمت محض اند 
الا که نور بگیرید از این سراج منیر 

الا وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر 
ان اه نات تس 


تو دست و صورت و چشم و زبان 


حق باشی 

چگونه وصف تو را با قلم کنم تقریر 

اگر اراده کنی فرش را برند به عرش 
وگر اشاره کنی عرش را کشند به زیر 
همه ولایت تکوینی ات به اذن خداست 
جز این عقیده گرم هست بایدم تکفیر 
مگر نه ختم رسل ماه را نمود دو نیم 

مگر نه مهر به دست تو باز شد ز مسیر 
لباس فقر و سریر خلافت این عجب است 
تفاوتی نکند نزد تو امیر و فقیر 

در تم و وف لاو وی 

که تو بلند مقامی و اوست پست و حقیر 
هزار دام به راهت نهاد و بگسستی 

چنان که پاره شود ریسمان به پنجه ی شیر 
تر ی کر و هم اس ات 
برای قاتل خونخوار خویش کاسه ی شیر 
عدو ز دشمنی و دوستان تو از ترس 
فضائل تو نگفتند و گشت عالم گیر 


خندا کتد: پرنستد دانش بشر آنجا 


که خطبه های بلند تو را کند تکثیر 

کجا امام توان یافت چون تو یا مولا 

که بهر پیرزنی طبخ کند نان کند ز خمیر 
پس از تو, پیشتر از تو, ندیده چشم جهان 
زعیم خاک نشین و امام عرش سریر 
اگر تمامی عالم دهند پشت به هم 

تهج قور نکن در شحاعتت: نا زیر 

امام بعد پیمبر علی بود «میثم» 

بگو به خصم برو از حسد بسوز و بمیر 
0 تفه اضر قماای فیای خوای کلب ارس 


مشخصات 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


اف ی تمام نمای خدا, علی است 


نقشی که زد رقم. قلم ابتدا, علی است 
دست خداء زبان خدا, صورت خدا 

در بندگیش بنده ی بی انتها, علی است 
جان رسول و لحم رسول و دم رسول 


علی است 

بعد از نبی به هر زن و هر مرد مومنی 

هو غلی: آماه فلف: دنناوت 

ذکر علی به وقت دعا یا محمد است 

ذکر نبی به درگه معبود یا علی است 

مولای دیگران دگری بود و دیگری 

ار که تاش کی علاش وار علی ات 
زیباترین دعابه لب شیعه ی علی 

یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی است 
دانید جای شیعه به روز جزا کجاست؟ 
سوگند می خورم بخدا هر کجا علی است 
نفس رسول, آنکه به جای رسول خفت 

تا جات کنخ سرام مه فا خی اس 
دشمن, به دشمنی خود اقرار می کند 
مردی که داشت بازوی خیبر گشاء, علی است 
تشه له کناب خد اون کار را 

هرکس که با علی است بداند که«باء».علی است 
چشم خداء, قسیم جحیم و جنان به حشر 
هلر کی ار سا هی ات 


تنزیل و نور و مریم و طاها و موّمنون 

یاسین و توبه و زمر و هل اتا, علی است 
گفتم دعا کنم که نگاهی به ما کند 

ی و ی 
۷ 

گردد عیان به خلق که صاحب لواء علی است 
آن بت شکن که در حرم ذات کبریا 
تس اس ای اس 
حجر و حطیم و زمزم و رکن و مقام و حج 
میقات و ذکر و تلبیه, سعی و صفاء علی است 
در «انما ولیکمٌ ا...» سیر کن 

ی ی اس 

روز غدیر گفت نبی در غدیر خم 

یارب تو باش ناصر هرکس که با علی است 
آن کس که از ولادت خود 


تا شهادتش 

یک لخظه دلساو بخ دست هو علی اروت 
این قول شافعی است که در شعر ناب خود 
گفتا مرا علی است خدا, يا خدا علی است؟ 
«میثم» هنوز صوت محمد رسد به گوش 
فریاد می زند که امام شما, علی است 


1- فیض جبرئیل دم به دم می دهد به دل صفا 


میس ات 


مناسبت عید غدیر 

سبک مرئیه 

قالت اک 

بقاعو شا تاعاس مرس 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


فیض جبرئیل دم به دم می دهد به دل صفا 
در غدیر خم بشنوید از زبان مصطفی 


مدح مرتضی علی بود سروش ما 
مولا علی علی علی مولا علی 
اد 

شیر حق علی شد امیر ما 

روی او سراج منیر ما 

به عشق او منجلی قلب ماست 
علی به ما تا ابد رهنماست 

پا علی عیدت مبارک باد 

پا علی عیدت مبارک باد 

اد 

نغمه ی خدا آید از قلب پاک احمدی 
مدح شیر حق بشنوید از دم محمدی 
تم هت تفاس 

پر ز عطر مرتضی شده دیار ما 
مولا علی علی علی مولا علی 
اد 

عید داور و عید احمد است 

خنده بر لبان محمد است 

ز آسمان آید این زمزمه 


ام ات همین فا نی 


یا علی عیدت مبارک باد 

یا علی عیدت مبارک باد 

اد 

ثییر خق بود تا ایو هیر و اما مین 
اتف ون لیا ی ات ام ون 
عشق مرتضی بود تمام دین من 
در کف علی بود زمام دین من 
توقای شلی علی ول قای 
اد 

دین من ولای تو یا علی 

جان من فدای تو يا علی 

من از ازل بوده ام با علی 

ز کودکن گفته ام با علی 

یا علی عیدت مبارک باد 

باعل غیت سارک تاه 

اد 

من غدیریم پیرو حیدرم علی علی 


خاک مقدم 


قنبرش بر سرم علی علی 
بوده در دل غدیر خم ولادتم 
کم نمی شود ز شیر حق ارادتم 
مولا علی علی علی مولا علی 
رد 

نم نی مهن کل ات 
جان دهم اگر بر لبم علی است 
محبتش بوده در شیر من 
خوشا به این حسن تقدیر من 
یا علی عیدت مبارک باد 

یا علی عیدت مبارک باد 
رد 


معا یه قر تن با ای ان 


۲ 


مناسبت عید غدیر 

سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 


تعداد استفاده 0 


ک وا فد هم شش با سول 
ناسا اترل الیک با سول آرد, 

عید غدیر است. حیدر امیر است 

ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک 
مولا امیرالمومنین عیدت مبارک 
ایا 

تاه یت سا ال مس او 
مات دا ی اوه 
ارات ی آتاس ات 
ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک 
مولا امیرالمومنین عیدت مبارک 
ابا 

ام وی سل | 
ذکر خوش اللهم وال من والاه 

دل غرق نور است. روز سرور است 
ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک 


یا 
ما جز امیرالمومنین رهبر نداریم 

یک لحظه دست از دامن او بر نداریم 
تا زنده هستیم, حیدری هستیم 

ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک 
مولا امیرالموّمنین عیدت مبارک 
یا 

تو کبریا را مظهری مولا علی جان 
سر تا قدم پیغمبری مولا علی جان 
شاه ولایت, جانم فدایت 

ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک 
مولا امیرالموّمنین عیدت مبارک 
یا 

یار و هم آغوش نبی یا علی مولا 

بت شکن دوش نبی يا علی مولا 

یار پیمبر. ساقی کوثر 

فاتع خیبر, شافع محشر 

ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک 


مولا امیرالمومنین عیدت مبارک 


> عاع< کل 


تو مصطفی را تا ابد قائم مقامی 
ختم رسل را جانشین ما را امامی 
سر خدایی, سعی و صفایی 


ای جان ختم المرسلین عیدت مبارک 


مولا امیرالمومنین عیدت مبارک 


ا ملاعلا لا کل 
3- هو الغنی الحمید هو العلی الکبیر 


مشخصات 


مناسبت 


عید غدیر 

سبک مریئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


هو الغنی الحمید هو العلی الکبیر 
هو الغفور الرحیم هو اللطیف الخبیر 
هو الولی الودود هو السمیع البصر 
هو الرئوف الکبیر هو الولی القدیر 
که در تمام وجود گرفته عید غدیر 
عیدی بس جانفزا عیدی بس دلپذیر 
عید خدای جلی عید ولای علی 

عید رسول خدا عید بزرگ علی 
ایا 

عید تمام نعم نعمت بی حد شده 
علی وان ره سر خلد ستاو ونوه 


شادتر از خلق خود, خالق سرمد شده 


آیه ی اکمال دین هدیه به احمد شده 
معژف شیر حق رسول امجد شده 

بلکه محمد, علی, علی, محمد شده 

ثنای حیدر کنید علی علی سر کنید 

بخ ما آنزٍل اٍلیک از بر کنید 

ابا 

9 
ی ات 

تمام عالم پر از علی علی یکصداست 
وجودش از هم جدا هر که ز حیدر جداست 
علی سراج المنیر علی طریق الهدی است 


ربق تا ایا سا از اتدازنت 


بخوان بخوان جبرئیل بگو که مولا علی است 
ایا 

زعیم خلق جهان علی است آری علی است 
رسول را جان جان علی است آری علی است 
کتاب حق را زبان علی است آری علی است 
خطاب حق را بیان علی است آری علی است 
امام پیش از زمان علی است ار علی. اسنت 


بهشت را میزبان علی است آری علی است 
جان پیمبر یکی است ساقی کوثر یکی است 
چه باک از دشمنان بگو که حیدر یکی است 
اد 

ندای قرآن علی نظام قرآن علی است 
خروف قر ان-علی علام فران علی. اشتت 
لا فرا وغل تیاس فر ان غلی ارت 

پیام قرآن علی امام قرآن علی است 


قوام قرآن 


غلی اد فر ان غلن ارت 

تمام دین نه, بگو تمام قرآن علی است 
قیام یعنی علی قعود یعنی علی 

رکوع یعنی علی سجود یعنی علی 

ایا 

امير پیش از وجود امیر شد در غدیر 

سفیر ملک ازل سفیر شد در غدیر 

به خاتم الانبیاء وزیر شد در غدیر 

مدار شد در غدیر مدیر شد در غدیر 

مشار شد در غدیر مشیر شد در غدیر 
بشیر شد در غدیر نذیر شد در غدیر 
لارام ال اتکی ال 

علی است خیرالبشر علی است خیر العمل 
ایا 

امام ما کیست کیست فاتح خیبر علی است 
فاتح خیبر علی جان پیمبر علی است 

جان پیمبر علی ساقی کوقر علی است 
ساقی کوثر علی مظهر داور علی است 
مظهر داور علی اول و آخر علی است 


اول ۵ خر اعلی خیدر ضفدر: غلی است 

شیعه فقط حیدری است ز خصم حیدر بری است 
هر که علی را فروخت دوزخ را مشتری است 
مادم 

مشام خصم علی کجا و بوی بهشت 

علی است بوی بهشت علی است روی بهشت 
شیعه ی او راست پا بر سر کوی بهشت 
شیعه کند کار خضر بر لب جوی بهشت 

آی علی دوستان پیش بسوی بهشت 

نجاتتان سرنوشت بهشتتان در سرشت 

بهتش یعنی عدیر غدیر یعنی بهشت 

ماد 

تتتفیفه: ار و ره دش آ آننها رت 

غدیر توحید ما غدیر ایمان ماست 

غدیر پیوند ما غدیر پیمان ماست 

غدیر در روز حشر صراط و میزان ماست 
غدیر تفسیر نور غدیر فرقان ماست 

غدیر فردوس ما غدیر ضوان ماست 


مپرس ما کیستیم چه بوده و چیستیم 


بجان مولا قسم سقیفه ای نیستیم 

ایا 

بت شکن کعبه بر دوش نبوت یکی است 
برادر مصطفی روز اخوّت یکی است 
رتست هی از 
اش اش کین ]رت 
رسول اگر حکم کرد حکم رسالت یکی 


است 

اگر دو بین نیستی غدیر و بعئت یکی است 
هماره اين یاد ماست فیض خداداد ماست 
حرا و خم غدیر کعبه ی میلاد ماست 
4 

اگر چه بین دو یار سه یار شد فاصله 
فقط به شأن علی است روایت منزله 
محمد است و علی حلقه ی یک سلسله 
هر که جدا از علی است جداست از قافله 
نامه ی اعمال اوست نوشته ی باطله 

به دوزخش نیست جز شرار آتش صله 
«میثم» اگر میثمی, میثم تمار باش 

دل بیر از جان و سر در طلب یار باش 
ی 


4- من معتقدم دست تقدیر خداست حیدر 
۷ 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


رن نا 


یا علی سرود لب زهراست 

آب رو آتیش تب زهراست 

قنوت نماز شب زهراست., نماز شب زهراست 
وقتی که نبی به معراج می ره 

می بینه هر جا علی تصویره 

با خدا شور علی می گیره. شور علی می گیره 
فاطمي آب و گلش از ابتدا هر کی دلش با علیه 
همه میرن به زیر دین مشگل گشای عالمین تا علیه 
ذکر لب فرشته ها ترانه ی ارض و سما یا علیه 
علی علی علی علی حیدر حیدر(2) 

کا عا کل کل 

هميشه مرهم درده حیدر 

صاحب سر بند زرده حیدر 

مرد میدون نبرده حیدر, يا حیدر يا حیدر 


وقتی که شمشیر می گیره دستش 


ملائک دوباره می شن مستش 

خدا می نازه به ناز شستش, يا حیدر يا حیدر 

حیدر می باره از چشاش ابوتراب سر تا به پاش اقتداره 
شاه سریر لافتی برای حضرت خدا افتخاره 

جذ امام غائبه اون آقائیکه صاحب ذوالفقاره 

علی علی علی علی حیدر حیدر(2) 

دما داد 

کعبه ی مکه و مناست حیدر 

اولین امام هداست حیدر 

خدائیش لهجه ی خداست حیدر, لهجه ی خداست حیدر 
یا علی سرود لبامونه 

خواب آمین:ذعامو نه 


هميشه آقامونه, هميشه آقامونه 

برای جبریل استاده همسر زهراست داماد پیغمبره 
نظیرش پیدا نمی شه تو میدون جنگ هميشه شیر نره 
وقتی که شمشیر می زنه ذکر لب فرشته ها يا حیدره 
علی علی علی علی حیدر حیدر(2) 

کا لا کل کل 

من معتقدم دست تقدیر خداست حیدر 

ایمان بیارید مردم تصویر خداست حیدر 

تو کارهای روز مره هر کس که وا می مونه 

با که گرم ها ناه ناو علی می وید 

این حرف رو لبهامه حیدر فقط آقامه 

معشوق همه دنیاست اونکه آب الاأیتامه 

کا اک کل 

قبل از شهادت 


1- سر به سجده می ذاری, ناله ی پارب داری 
مناسبت قبل از شهادت 

سبکی ولادتی 

قالب آهنکرد 


قاعز تا رفتتاشی 


منبع گلواژه های عترت 3 
تعداد استفاده 0 


سر به سجده می ذاری, ناله ی یارب داری 
سمت مسجد کوفه, رهسپاری 
بیقراری نگاهت. طرف آسمونه 
رآ رای 

غلی الب( بانالمی 

ایا 

با اشک و آه کوفه, پیش نگاه کوفه 
درد دل کردی با, چاه کوفه 

هنوزم روی دستات, جای رد طنابه 
وی دقته متفه فی تن 

لت آلهی(2) با تالهی 

ایا 

مثل بارون می باری, از مدینه تو داری 
گهواره ق مجستتن. 49 یادگاری 


اشکای روضه دارت؛ باز دوباره می خونند 


گل یاسو کی دیده. بسوزونند 
بعلي الهی(2) یا الهی 


کا عا کر > کل 
2 امشب چه سینه سوز است بان اذان مولا 


ریس زنب 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سا کار «حاخ طلامو سنا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


ای مهس ۱ 
خیزد صدای تکبیر از عمق جان مولا 

از لحظه های افطار در شوق وصل دلدار 
بر چهره می درخشید اشک روان مولا 

مولا گشوده آغوش بهر وصال جانان 

قاتل به مسجد آید بر قصد جان مولا 


وهرا کنارر شخرات تا کر وق 


یا فاطمه 


است امشب ورد زبان مولا 

زخم سرعلی را دیدند اهل مسجد 
دردا که نیست پیدا زخم نهان مولا 
ای نخل ها بگریید ای چاه ها بنالید 
دیگر علی ندارید ای دوستان مولا 
خق علی آدااشن فرق علی ها ره 
ناساس ای خانهات ما 

ای دوستان بیایید با من به شهر کوفه 
تا سر نهیم امشب بر آستان مولا 
ریزید ای یتیمان در سفره های خالی 
خون جگر به جای خرما و نان مولا 
«مینم» دگر امیدی در ماندن علی نیست 
از دست رفته دیگر تاب و توان مولا 
3- علی ای بازوی تقدیر خدا 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

ار فیداز ازجا ای سا 


منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


علی ای بازوی تقدیر خدا 
دست و شمشیر خدا شیر خدا 
ای بزرگان جهان کوچک تو 
چار ام هفت پدر کودک تو 
دلکو فا وا را فان 
روزها شیر و دل شب عابد 
روز فرمانده این هفت سرا 
شب فروزنده چراغ فقرا 
روز در دست زمام افلاک 
شب نهاده سر تسلیم به خاک 
روز با تیغ تو کفار هلاک 

شب کنی اشک یتیمی را پاک 
شهریاری که ز عدل بسیار 
دیده دائم ز رعیّت آزار 
دردمندی که شفا پابندش 


مرهم زخم همه لبخندش 


آسمانی که درون دل شب 

گشته برگرد یتیمان عرب 

جنگجویی که چو کوهی است عظیم 
لرزه بر پیکرش از اشک تیم 
اقتایت دم تفن رات 

رویش از خون جبین گشته خضاب 
تامخات که آحسان کوی 
صورت از چشم فقیران پوشید 
تاخرنی که نزاوت مخ 


سهم افزون برد از بیت المال 


پاکبازی که به دفع دشمن 

از احد داشت نود زخم به تن 
قهرمانی که در از خیبر کند 
کرد آن را به سر دست بلند 
ای امیر عجم و فخر عرب 
ماه تابان چهل جا یک شب 
بر کف دست تو دائم سر تو 
بستر ختم رسل سنگر تو 
چشم از جان و جهان پوشیده 
تیغ بر دشمن خود بخشیده 
از انلس هام لاه 
احمدت گفته تمام اسلام 
کیست جز تو اسدالله علی 
کیست غیر از تو یدالله علی 
ای تجلای خداییت علی 
فاطمه گشته فداییت علی 
که به جز تو شب وصل پارش 
آمده نان و نمک افطارش 


زخم فرقت سند زنده ی عدل 


وصله ی کفش تو پرونده ی عدل 
ای ابر مرد دو عالم حیدر ! 

نفس پیغمبر خاتم حیدر ! 

تو در شهر نبوت هستی 

چون در خانه ی خود را بستی؟ 
بی تو ریزند یتیمان ذر اشک 
سفره ها خالی و چشمان پر اشک 
فقرا را ز چه رو در نزدی؟ 

به پنیمان خودت سر نزدی؟ 

ای به بزم فقرا برقع پوش 

همه شب کیسه ی خرمات به دوش 
فقرا دوش, تو را گم کردند 

با تو تا صبح تکلم کردند 

بی نو ایتام همه بی پدرند 

حیف کز زخم سرت بی خبرند 
اذن ده تأ به برت بنشینند 

فرق بش>افته ات را بینند 

تا ببینند و بدانند همه 

به جبین تو بخوانند همه 


انکه نان اورشان بود تویی 


تا سحر یاورشان بود تویی 

4 ای زخم خنده کن که شود آب پیکرم 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 3 
تعداد استفاده 0 


ای زخم خنده کن که شود آب 


پیکرم 

خواهم که بهر شکوه روم نزد داورم 
خون دلی که خورده ام از بعد مصطفی 
ای زخم خنده کن که بریزی تو از سرم 
راحت شوم دگر من از اين مردم لعین 
سوزد دل حزین من از بهر دخترم 

در کوفه ای که قحطی پاکی و غیرت است 
ترسم دوباره باز شود پای دخترم 

خون ریزد از شکاف سرم لیک ای خدا 
بیرون نمی رود ز سرم یاد همسرم 
باه تفت سا من آفتاد فامایه 

در فکر آتش در و افتادن درم 

5- گر چه بشکافتی و زخم دلم وا کردی 


قرض [اری 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع زمزمه های ولایت 83-1 


تعداد استفاده 0 


گر چه بشکافتی و زخم دلم وا کردی 

چاره ای تیغ غم دوری زهرا کردی 

آمدی روی مرا سرخ نمودی از خون 
آمدی تا دل ابرو به سرم جا کردی 

می چکد خون من و نقش به محراب شده 
آه زهرا تو علی را ز کمر تا کردی 

از همان روز که در حلقه ی آتش ماندی 
در دل دود مرا تار تماشا کردی 

از همان روز که در کوچه زمین می خوردی 
باز با دست ترک خورده تقلا کردی 

من شرمنده فقط گریه به حالت کردم 

تو ولی خنده به من در دل غم ها کردی 


6 بچه ها خورشید عمر باباتون رو لب بومه 
۷ 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بچه ها خورشید عمر باباتون رو لب بومه 
اینقده طبیب نیارید کارم من دیگه تمومه 
بگید اینقده یتیما کاسه کاسه شیر نیارند 
دیگه مرحمی برای این بابای پیر نیارند 
میخوام آخرین شبم رو تا سحر قرآن بخونم 
بعد زهرا نمیخواستم لحظه ای زنده بمونم 
هنوز ار خاطره های 


مدینه دلم کبابه 

هنوزم رو دستای من جای یک رد طنابه 

هنوزم دلم می سوزه با یاد آتش و هیزم 

هنوز یادمه تو کوچه خنده های تلخ مردم 
هنوزم من از فراق فاطمم خونه نشینم 

روزی صد دفعه می میرم تا مغیره رو می بینم 


ا ملاعلا لا کل 


پتیمای پشت در رو بیارید امشب کنارم 

نمی خوام حرف نگفته وقت رفتنم بذارم 

آی یتیما خوب ببینید صورت سه نور عینم 

اینه زینب اینه عباس ببینید اینه حسینم 

اگه روی نیزه دیدید یه روزی خورشید و ماهو 
یادتون باشه ببندید توی ناموسش نگاهو 

7 حدیث رنج و غم را گویا تر از علی نیست 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ره 2 


حدیث رنج و غم را گویا تر از علی نیست 
کسی به ملک هستی تنهاتر از علی نیست 
منم غریب و تنها , میان موح غمها 
اد 

ار اه تس سم سرا گنه 
غنچه و لاله ام را با تازیانه چیدند 

شبها که نان و خرما بر دوش خود کشیدم 
جای دعا بگوشم زخم زبان شنیدم 
مسجد کوفه باشد شاهد سوز و سازم 
با تیغ کین شکستند در سجده گه نمازم 
منم غریب و تنها , میان موح غمها 

ای چاه کوفه بشنو حدیث درد و داغم 
من باغبانم اما آتش گرفته باغم 

رشته ی جان مرا ز یکدگر گسستند 
روزیکه دست من را با ریسمان ببستند 


کا > عاع< کل 


که شید سول پیینن رما 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کشته شد مولا بس غریبانه 
مک کی رشی ف آخاره 

می برند او را ز مسجد سوی خانه 
خون بگرید در غمش چشم زمانه 
پور زهرا , ای حسن جان 

تشن نضست:: آم و افغان 


واعلیا 


وا علیا (2) 

اد 

فتیر ه فحر اب لاله کون کشنه 
پیکر مولا غرقه خون گشته 

می رسد هر دم پیام مسجد کوفه 
شد شهید اکنون امام مسجد کوفه 
شد ز تیغ , ابن ملجم 

دل پریشان , اهل عالم 

واعلیا وا علیا (2) 

اد 

بانگ واویلا می رسد بر گوش 
شد ز تیغ کین مرتضی مدهوش 
شد علی راحت ز اندوه زمانه 
شد روان سوی سرای جاودانه 
حال مولا , بس فکار است 

زینب او بی , قرار است 

واعلیا وا علیا (2) 


ما ملا مد ملد 


9 دلم را خالی از درد و محن کن واااای 


ریش |آرش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب هگن 

قتاغر شتا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


وای مرو مرو بابا مرو مرو بابا مرو مرو بابا 


کاعاعاع< کل 


دلم را خالی از درد و محن کن واااای 
تاه ارت سم سا 
طبیب آمد به گریه با حسن گفت واااای 
تسا ار کف 
ایا 

گل یاست ز سوز گریه افسرد واااای 
تمس رها 
کشیدی پا به سوی قبله دیگر واااای 


مکش پا بر زمین ام البنین مرد واااای 


کا > عاع< کل 


منو از زخم فرقت بیقراری واااای 

به غمهای دلم غم می گذاری واااای 

ز تو عمامه ای خونرنگ مانده واااای 
برای دختر تو یاگاری واااای 

مادم 

مزن حرف جدایی جان زینب واااای 
دلم گردیده از اين غم لبالب واااای 

چه رخ داده چنین با حال خسته واااای 
لب و دست گلو بوسیدی امشب واااای 
مادم 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هر کسی یه گوشه ای امن یجیب و می خونه 
نذر روزه می کنم اگر که بابام بمونه 

شا ی سا دم ی و موی دنم 
نفسای آخره حیدر خیبر شکنه 

حالا که برا 


شفا دست دعا بر می دارم 

قنوت یه دستی مادر و یادم میارم 
داداشا بیاید بياید وقت وصیت کردنه 
نفسای آخره بابام میخواد حرف بزنه 
1- ز تبیغ کینه ممنونم که از غم راحتم کرده 


قوش زین 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 
فلت 

۱ 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ز تیغ کینه ممنونم که از غم راحتم کرده 

بیا زینب ببین سیرم که مادر دعوتم کرده 
ای کرو ول با مامیسن روم 
برای راز دل گفتن سرم در چاه می کردم 
چه شبهایی که می رفتم غریبانه تک و تنها 


به همراهی اشک خود کنار تربت زهرا 

همین نفرین به لب باشد به کوه و دشت و صحرایم 
الهی بشکند دستی که سیلی زد به زهرایم 

2- نوحه می خونه ستاره دل آسمون گرفته 


ریس رین 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

نوحه می خونه ستاره دل آسمون گرفته 
خاک کوچه خیسه انگار تو کوفه بارون گرفته 
افتاده میون بستر با پیشونی شکسته 

بعد سی سال مستجاب شد آرزوی مرد خسته 
از تو خونه های کوفه هق هق گریه بلنده 
درمونی نداره دردش قاتلاش داره می خنده 


با چشای کاسه ی خون برا مولا شیر آوردند 
یتیمای کوفه چی میگن پشت در خونه ی مولا: 
بریزه بجون ماها هر چی درد و غصه داری 

ای همه کس بتیما بابا تنها مون نذاری 


لک سکیف زا با تالم سا با نی نقه 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


پلک سنگینت چرا با ناله ها وا نمی شه 


می دونی برای دختر هیچ کی بابا 


دست تو می لرزه و دلم کبابه بابا جون 
هنوزم رو دست تو زخم طنابه بابا جون 
نصف جونم می کنی چرا چشات تار می بینه 
می دونم بجای من باز درو دیوار می بینه 

تا سحر روضه برات با چشمای تر می گیرم 
خون پیشونیتو با چادر مادر می گیرم 

یادته روزایی که دل ماها رو نیش زدند 
همگی اومدن و خونمونو آتیش زدند 

دل آتیش زدمونو هیچ کسی خنک نکرد 

زیر دست و پا کسی مادر مو کمک نکرد 
4- خون سرم جاری شده به رخم ای خدا 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

کالب افش 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خون سرم جاری شده به رخم ای خدا 

در سفرم بسوی حبیبه ی مصطفی 

با دلی خون , روی گلگون , حاجتم یارب روا شد 
وقت رازم , در نمازم , درد دیرینه دوا شد 
یا حبیبی يا حبیبی یا حبیبی يا علی جان (2) 
کا عا عا ملاعلا 

خانه ی تو قتلگه من تنها شده 

امید من دیدن چهره ی زهرا شده 

بوی یار , رخ کبودم , شد شفای زخم سینه 
که نی یه حا هس 
یا حبیبی يا حبیبی یا حبیبی يا علی جان (2) 
کا کا کا عل< کر 


5- میزبانان علی مانع رفتن نشوید 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


میزبانان علی مانع رفتن نشوید 

بخت رو کرده به من سد ره من نشوید 
روزها دست به دامان چنین شب بودم 
ره مبندید و مرا دست به دامن نشوید 
بعد عمری که قفس باز شده رو به علی 
جان زهرا به رهم سدذ پریدن نشوید 
فیض دیدار رخ فاطمه ام گشته نصیب 


سد دیدار من و فاطمه من 


نشوید 

بعد او عمر نکردم همه جان کندن بود 
مانع فیض به جانانه رسیدن نشوید 
6- کوفیان سرشکستند سنگ زنند 


شش یش 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

کوفیان سر شکنند سنگ زنند 
اهل کوفه همگی خصم منند 
کاش درکوفه نیفتد گذرت 

ور نه بر خاک چکد خون سرت 
از غم من منما شیون و شین 
اشک تو هست فقط مال حسین 


ایکه تو دختر زهرا هستی 

جان من زینب کبری هستی 
دائماً در پی امدادش باش 

غم مخور ای گل من ای گل یاس 
همه جا هست کنارت عباس 

بعد از اين بسته به زنجیر شوی 
در همین کوفه تو تحقیر شوی 
من مظلوم دگر رفتنیم 

دخترم وقت سحر رفتنیم 


7- بابام دیگه رفتنیه یتیما بر گردید برید 


مشخصات 


ات تلا سای 

سبک نوحه سنگین جدید 

قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بابام دیگه رفتنیه یتیما بر گردید برید 

طبیب میگه امیدی نیست کاسه شیر رو ببرید 
بابام داره درد می کشه یکی بدادش برسه 
پیداست از این حرف زدناش بابام دیگه کم نفسه 
بابا علی مظلوم(4) 

ادا 

بابا باهام حرف بزن چشات چرا وا نمی شه 
برای دختر میدونی هیچ کسی بابا نمی شه 
پاشو با ما روزه بگیر ماه رمضونه بابا جون 
حرف جدایی زدنات دل می سوزونه باباجون 
بابا علی مظلوم(4) 

اد 

بین وصیتاش به من حرف اسارت می زنه 
حرف حسین بی کفن خیمه و غارت می زنه 
نگاه مهربونی کرد تو چشمای ابوالقضل 
دست حسین شو گذاشت تو دستای ابوالفضل 
بابا علی مظلوم(4) 


کا ملاعلا لا کل 


8- شبایی که دلا رو غم می گیره 


یت یت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 


آهنگین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آقام آقام آقام آقام آقام(2) 
آقام آقام آقام آقام 

ا >< ک< کل 

کا علا لا کل کل 

شبایی که دلا رو غم می گیره 
دل تنگم واسه حرم می گیره 
می زنه پر دوباره تا به لجف 
میره ایوون طلا و دم می گیره 
کا ع< ک< کل 

دارم امشب بازم بهونه تو 

با ینیما هوای خونه تو 

بار خرما زمین بذار بریزم 


اشکامو روی زخم شونه تو 


کا کا کا عل< کل 

آسمون گریه می کنه می دونه 
روی شونت غمای آسمونه 
دست خاکیت بگو رو قبر کی بود 
که پر از بوی یاس خونمونه 

کا عا عا ملاعلا 

به دل دخترت ترک می زنی 
چرا تنها به لب نمک می زنی 
منو کشتی بابا بگو چی شده 
زير لب حرفی از فدک می زنی 
کا عا علا ملاعلا 

چشای کوفه گرم خوابه بابا 
ام تاه ات و ی 
میون گریه هام دارم می بینم 
که رو دستت جای طنابه بابا 
9- امشب غریب کوفه غربت را رقم زد 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 


قالب قصیده 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب غریب کوفه غربت را رقم زد 
نان جوی افطار خود از اشک , نم زد 
انگار غمهای دلش از حد فزون بود 
ره راهن 

گاهی سر سجاده ذکر و دعا بود 
من 

با خود علی از لحظه موعود می گفت 
از باغ یاس و آتش و از دود می گفت 
آهسته در بر داشت با چشم انتظاری 
پیراهنی خونین که بودش یادگاری 
زهرای خود در حجله مهتاب می دید 
سی سال را امشب علی در خواب می دید 
زهرا صدایش می زند آقا کجایی 


آورده محسن را برای دیدنایی 


عمامه بست و سوی مسجد شد روانه 
مانع نشد از رفتنش دهلیز خانه 


تکبیر گفت و بست قامت تا خدا 


رفت 

راهان کوقهبا بال دا رفس 

از تیغ زهراگین از در مهربانتر 

خون علی پاشید بر محراب و منبر 
فزت و رب الکعبه زهرا را صدا زد 
افتاد در محراب خون و دست و پا زد 
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ی 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای تیغ , زمان , زمانه نیرنگ است 
ای تیغ بیا که دیده ام خونرنگ است 


یکبار نشد که سیر رویش بینم 


بشکاف , دلم برای محسن تنگ است 


1- یه پدر پیر و شکسته یه پدر با قلب خسته 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یه پدر پیر و شکسته یه پدر با قلب خسته 
پای سفره شب آخر پیش دخترش نشسته 

از نگاهش ميشه فهمید که بار سفر رو بسته 
خاطراتی از گذشته بند بندش و گسسته 

یاد کوچه مدینه یاد پهلوی شکسته 

مایا 

کرده مولا دم افطار یاد دلبر یاد دلدار 

وقتی خون دل زهرا می چکید از نوک مسمار 


لب خندون چشم گریون چه صفایی داره مهمون 


یه نمک به زخم دل زد یه نمک به لقمه نون 
دل مرغابیا خون شد نمی ذارند بره بیرون 
کمر همت و بسته بره مسجد با دل خون 
به تماشای جمالش کوفه شد فرشته بارون 
2- دلم از دنیاتون والله سیره 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

(0 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


غریبم من علی مظلوم کوفه 

ا ماد 

دلم از دنیاتون والله سیره 

دعا کن زینبم بابات بمیره 

که من مظلومترین مردم تو دنیا 


غریبم من غریبم بعد زهرا 


کا > معا کل 


بیا ای دخترم زینب کنارم 


که من جز تو پرستاری 


ندارم 

که داری بوی زهرا دختر من 

کا عا کر ک< کل 

بیا زینب که من حرف تو دانم 
سلامت را به مادر می رسانم 

بیا زینب بتو دارم وصیت 

که بعد از من بسی گردی اذیت 

بیا زینب که غم بر من نصیب است 
خدا داند حسین من غریب است 

کا عا کر ک< کل 


3- پیداس ز چشماش دل نگرونه 


مات کیل ار توافت 
سبک شور کف زنی 
قالب آهنگین 

شاعر شریف علی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ی و 


پیداس ز چشماش دل نگرونه 

از بعد سی سال امشب به موهاش می زنه شونه 
حال غریبش قرار نداره 

از چشای دلواپسش غصه می باره 

روی سجاده زمزمه داره 

یه پیرهن خونی به روی سینه داره 

زهرای من به غم اسیرم , سی ساله که هر روز می میرم 
پشت در خونه می شینم , تو رو توی آتیش می بینم 
کا عا کر > کل 

اش کوفم عوا سار 

که کار حیدر از زهر این زخم گذشته از کار 

ای شهر کوفه چه نیمه شبها 

تو کوچه ها به روی دوش انبان کشیدم 

از مردم تو خیری ندیدم 

شبی نبود که آه و نفرین نشنیدم 

راحت ميشه از درد کوفه , از مردم نامرد کوفه 


نی ساله که ثر فته دیکر : آب: وشن از کلوی سید 


ا ملاعلا لا کل 


ای زینب من خدا نگهدار 

اشکاتو بابا برای کرب و بلا نگهدار 

گشتم چو راحت از این جراحت 

حسن منو غسل و کفن بده تو خونه 

مخفی ز اعدا مانند زهرا| 

تابوت شاه کوفه رو ببر شبونه 

عباسم ای نور دو عینم , جان تو و جان حسینم 
تو که ز حیدر یادگاری , دست از حسینم بر نداری 


4- بذارید خودم برم دستم و هیچکس نگیره 


مش ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


بذارید خودم برم دستم و هیچکس نگیره 
اگه زینب منو اینجوری ببینه می میره 
نمی خوام دق بکنه وقتی که این در وا می شه 
اگه زینب بمیره حسین من تنها می شه 
اگه زینب بمیره کی سپر سنگا می شه 
اه امه کم هرا شین 
باید او عمل کنه وصیتای مادر و 

توی کربلا ببوسه جای نیش خنجرو 

اکه زیتب: بمیره تمی موته از ما تشون 
میون خیمه می سوزه دختر سه سالمون 
5- چشم عباس و حسین یه روزی غرقه خون می شه 


مشش وش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چشم عباس و حسین یه روزی غرقه خون می شه 
تابوت برادرت تو کوچه تیربارون ميشه 

امان از اون روزیکه با غصه همسفر می شی 

یه روز از شهر مدینه می ری دربدر می شی 

کل احفر می‌ کی له تر بر فی ی 

پاره های تنم و بخون شناور می بینی 

واست از کجا بگم از گوش و گوشواره بگم 

از تنای بی کفن و از بدن پاره بگم 

خرف آخرم آبته دا عبر آدر می‌ تن 

دل شب تو قتلگاه سه ساله دختر می بینی 


6- امشبی که اومدی خونه من به مهمونی 


]نت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشبی که اومدی خونه من به مهمونی 

باباجون تو رو خدا بگو چرا پریشونی 

سر سفره جز نون و نمک نخوردی افطاری 

با نیگاه یه کوه غم به روی قلبم میذاری 

هففی رق نوی حیاأت خبرم می ی به آنتتمون 
رآ مت سا انم ر اج ن 

باباجون جور دیگه نماز و قرآن می خونی 


بجون زهرا 


بگو بابا چرا پریشونی 

دل من شور افتاده امشب بمون توی خونه 
نرو مسجد دادشم بجات نماز و می خونه 
باباجون کاشکی می شد من جونم و فدات کنم 
لااقل یه لحظه بنشین که قشنگ نیگات کنم 
من ندیدم که یه بار کنار سفره سیر بشی 

بابا چون کشتی منو بگو چرا آه می کشی 

- واسه اینه آه من که مرغ پر بسته شدم 

دیگه از زندگی بی مادرت خسته شدم 

- باباجون اشک چشات عالمی رو غرق می کنه 
خنده های امشبت با هر شبت فرق می کنه 

- گریه و خنده شوقه اگه که خدا بخواد 

و مایمن ]هی سا 

- خنده هات تير غم و به قلب رنجور میزنه 
نمی دونم که چرا دلم برات شور میزنه 

- دخترم جون بابات غصه هات و کنار بذار 
همه دلشورت و برای کربلا بذار 

- باباجون چرا نیگات به آسمون دوخته می شه 


- برا آسمون دارم حالم و توصیف می کنم 

سا ایکا ان ری ی کر 

از شبی که دست من به بازوی خسته رسید 
اون شبی که خواهرت پشت جنازه می دوید 
یادته کوچیک بودی فضه تو رو گرفته بود 
پیش چشم شماها می شستم اون روی کبود 
از همون شب تا حالا روزی هزار بار می میرم 
دخترم مادر تو منتظره دارم می رم 


7- مسجد کوفه شده دریایی خون 


شش ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


مسجد کوفه شده دریایی خون 


وی لین تا له ان 


قیامتی, به پا شده, واویلا واویلا 
فرق ایس دو تا شده؛ واویلا واویلا 
یا حیدر با حیدر (2) 


> عاع< کل 


با لب پر خون 


کند او زمزمه 

بای عندن فده ۲ فاطته 

گشته سحر, شام غمم, واویلا واوبلا 
مرد غریب, عالمم, واویلا واویلا 

یا حیدر يا حیدر (2) 

کا کا کا عل< کل 

ذکر ملائک همه وا غربتا 

محشر کبری شده یارب بپا 

کوفه شده, کریبلا, واویلا واویلا 
کشته شده, شیر خدا, واویلا واویلا 
یا حیدر يا حیدر (2) 

کا عا علا عا علا 

دیده ی زینب شده از غم پر آب 

با نگهی بر رخ از خون خضاب 

ببیند او, به هر نوا, واویلا واویلا 

سر حسین, به نیزه ها, واویلا واویلا 
یا حیدر يا حیدر (2) 


کاعاعاع< کل 


8- هوای گریه داره غریب این دیاره 


#ریشس |ارش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


هوای گریه داره غریب این دیاره 

با ناله ی با فاطمه به سجده سر می ذاره 

درد دلش رو می بره برای چاه کوفه 

بی کس و بی نشونه به زیر لب می خونه 

نف کل یه زیر دست‌و با کی دیدما بموته 
رو چادر زهرا هنوز خاک عزا نشسته 

دیده و دست حسنش گوشواره ی شکسته 
یه عمره بیقراره هميشه روضه داره 

مادر به پیش بچه هاش سیلی زدن نداره 


9- تا سحر من امشب خدا خدا خدا می کنم 


#ریشیت |آرش 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


یا علی یا مولا(2) تهذمت وا... ارکان الهدی 
یا 

تا سحر من امشب خدا خدا خدا می کنم 

تأ نفس به سینه است علی علی علی می کنم 
عشق تو شبیه ده و منم مثل صدف 

الهی که قسمتم بازم بشه برم نجف 

آقاجون اسم شما قلبمو کره منجلی 

مادرم از کوچیکی گفته فقط بگو علی 

یا علی یا مولا(2) تهذمت وا... 


ارکان الهدی 

اما 

بابا جون آخه چرا دست به محاسن می کشی 
بی تابی نکن بابا زینبو آخر می کشی 

بابا جون اشک چشات عالمی رو غرق می کنه 
خنده های امشبت با هر شبت فرق می کنه 
تا اه ام و هت 
لحظه لحظه صورتت سرخ و بر افروخته شده 
خنده هات تیغ غمو به قلب رنجور می زنه 
نمی دونم که چرا دلم برات شور می زنه 
ذکر حلقه ی در مرو مرو مرو به مسجد علی 
التماس دختر مرو مرو مرو به مسجد علی 

یا علی یا مولا(2) تهدذمت وا... ارکان الهدی 
اما 

0- وجودم نخل از غم بارور بود 

یت نت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 
تعداد استفاده 0 


وجودم نخل از غم بارور بود 
تمام حاصلم خون جگر بود 

ز هر شاخه هزاران میوه دادم 
همانا پاسخم نیش تبر بود 

دلم از طفل بر پستان مادر 

به دیدار اجل مشتاق تر بود 

ا کر حه شاه ‌هایم را کته 
به هر شاخه هزارانم ثمر بود 
چه باک از تیغ زهر آلود دشمن 
علی یک عمر در کام خطر بود 
هزارن زخم در دل داشتم من 
که بس کاری تر از اين زخم سر بود 
ان فاطمع ارکفسر] کرتوت: 
نه تیغ آبن ملجم, میخ در بود 


هزارن استخوان بودم گلوگیر 


هزاران نیش خارم در بصر بود 

به هر آهم هزاران زخم فریاد 

به هر زخمم هزاران نیشتر بود 

تو ای قاتل مرا کشتی نگفتی 

علی یک عمر غمخوار بشر بود 
زدی شمشیر بر فرق امامی 

که حتی مهربان تر از پدر بود 

به اشک و خون دل بنویس «میثم» 
علی از فاطمه مظلوم تر بود 
شهادت 


یک قمر خماشای در کون الود 
ایض ار 

متأسبت: تهاوت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یک عمر تماشای دری خون آلود 
یادآوری حادثه ای سرخ و کبود 
کم کم به علی بال پریدن می داد 
ای تیغ نیازی به حضور تو نبود 
2 رها ز درد و غم بی شمار شدم 


مشخصات 


متأتیت ماوت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رها ز درد و غم بی شمار شدم 


قسم به خالق کعبه که رستگار شدم 
همین که خون سرم ریخت روی سجاده 
برای دیدن زهرا امیدوار شدم 

به پیش اشک پتیمان ار آن تنم لرزید 
که خود به فصل جوانی بتیم دار شدم 


ق فان ی ات خاک مت هر که 


#رشت ای 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


قتل علی است خاک مصیبت به سر کنید 
همچون یتیم گریه برای پدر کنید 

ای نخل های کوفه ببارید خون دل 

شب را به یاد غربت مولا سحر کنید 


ای خاندان وخ خدا یزان دهد 


امشب به جای خالی مولا نظر کنید 
اکنون که زخم فرق علی را طبیب بست 
بر زخم سر نه, گریه به زخم جگر کنید 
هر چند اشک مرهم زخم سر علی است 
خواهد که یاد فاطمه اش بیشتر کنید 
آید صدای ناله ی «العفو» او به گوش 
شب کز کنار نخله ی خرما گذر کنید 
ای اهل کوفه هر چه علی از شما کشید 
جبران آن به عترت خیرالبشر کنید 

فردا اگر رسد ز در و بام, سنگشان 
خود را برای یاری زینب سپر کنید 

فردا بر اهل بیت تصدّق نیاورید 


شرم و حیا ز عترت پیغامبر 


خوانید شعر «میثم» و ریزید خون ز چشم 
جان را میان انفن بل شعله ور کنید 


4- به خون شستند بیت ذات پاک حق تعالی را 


۱ 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


سکن تست تا ناک نی 
الا ای اهل عالم عاقبت کشتند مولا را 
چه دیدید از علی جز مهربانی مردم دنیا 
چرا کشتید آن تنهاترین تنهای دنیا را 
شما با کشتن مولا امیرالمومنین کشتید 
محمد را علی را انبیا را بلکه زهرا را 


بگرد ای ماه از خون جگر اخترفشانی کن 
خبرکن زین مصیبت چاه و نخلستان خرما را 
الا ادا ان علی ایور کیق: 

تلا هی عم نوا وهی آنستر اععا را 

ز پا افتاد با رخسار خونین بت شکن مردی 
که در بیت خدا بگذاشت بر دوش نبی پا را 
فلک یک زخم بر فرق امیرالمومنین دیدی 
ندیدی بر دل مجروح او زخم زبان ها را؟ 
طبیبا جای مرهم اشک ریز از دیدگان خود 
علی از دست رفته کن رها دیگر مداوا را 
علی روز ولادت بوسه زد بر دست عباسش 
شب قتل علی عباس بوسد دست بابا را 
اگر آلوده ای «میثم» چه غم داری علی داری 
خدا بخشد به روی غرقه در خون علی, ما را 


ی ]رین 
مناسبت شهادت 
قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


رخسار مولا لاله گون یا رسول ا... 
مسجد شده دریای خون يا رسول ا... 
کشته شد مولا آه و واویلا(2) 


ما بابلا ماد لد 


حق 


امیرالمقمنین را ادا کردند 

فرق امیرالمومنین را دو تا کردند 
کشتتم فد مولا آه وتو آویلا( 2) 

داماد اد 

نقش زمین شد در نماز فاتح خیبر 
کشت مفلا امه وال (2) 

داماد اد 

امشب بتیمان تا سحر روضه می خوانند 
کشته شد مولا 1 و واویلا(2) 

داماد اد 

آتش به دل ها می زند گریهی عباس 
کشته شتد فولا آمدق واونلا(2) 

داماد اد 

تنهایی و غربت شده شمع محفل ها 
داغ امیرالمومنین مانده بر دل ها 
کته ندموا آم.6<اونلا(2) 


کاعاعاع< کل 


خون جاری از پیشانی مولی الموالی است 
سلمان و عمار علی جایتان خالی است 
کشته شد مولا آه و واویلا(2) 

ماد 


خنشت ری 


انیت ماوت 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

یا کار اس 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از غربتت اگر چه سخن هاست يا علی 
دنیا دگر بدون تو تنهاست يا علی 
گویی هنوز دامن محراب کوفه را 

آثار خون ز فرق تو پیداست يا علی 


اثار سجده, زخم جبین» روی غرق خون 


در محضر خدات چه زیباست یا علی 

تشه ل سا و رنه انس 

بر روی دست محسن زهراست يا علی 
گرچه شکافت فرق تو در صبحگاه قدر 
هر شب برای تو شب احیاست يا علی 
شمشیر دید عازم وصل خدا شدی 

روی تو را به خون تو آراست يا علی 
دنیا چه پست بود که مثل تو را نخواست 
از تو برید و غیر تو را خواست یا علی 
کوفه پس از شهادت تو گشته متّحد 


گویی گرفته بهر تصدّق به دست, نان 
چشم انتظار زینب کبراست يا علی 
«مینم» گرفته دست توسُل به سوی تو 
او تشنه و نگاه تو دریاست یا علی 


7- من کیستم گدای تو یا مرتضی علی 


خی ]ارم 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 3 
تعداد استفاده 0 


من کیستم گدای تو یا مرتضی علی 
احیای من ثنای تو یا مرتضی علی 
عمری بود ز لطف خداوند زنده ام 
در ایه ی لوای تو یا مرتضی علی 


در سینه ها ولای تو یا مرتضی علی 
زا 

آن دل که نیست جای تو یا مرتضی علی 
هار ینام نافی نو آفریده اند 

عبد علی خدای تو يا مرتضی علی 
ای کی ارت کی ا ک حصزی او 
ممنونم از عطای تو یا مرتضی علی 
شرط قبولی همه طاعات روز حشر 
باشد فقط ولای تو یا مرتضی علی 
میزان اگر تویی به قیامت عجیب نیست 
بخشندم از وفای تو یا مرتضی علی 
صحبت نمود حق شب معراج با نبی 

با لحن آشنای تو یا مرتضی علی 

زینب که تکیه گاه حسین و حسن بود 
گردیده مبتلای تو یا مرتضی علی 

هت کی اقا وا رخا اروت 
باشد فقط برای تو یا مرتضی علی 
مسجد نرو به حرمت گیسوی زینبت 

چه دیده در لقای تو یا مرتضی علی 


مسجد نرو بیا و ببین جای فاطمه 


بگفته دره عبای نو پا مرتضی علی 
پادت که هست پشت در افتاد تا شکست 


8- تمام چاههای کوفه خاموش 


# 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 


منبع گلواژه 


های عترت 3 
تعداد استفاده 0 


شم 


تمام چاههای کوفه خاموش 
تمام نخل ها سر تا به پا گوش 
که ی اه 
صدای پای مرد کیسه بر دوش 
کا کا کا عل< کل 

دوباره بوی دلتنگی باران 

دوباره گریه ی ایتام حیران 
دوباره شمع روشن کرده امشب 
برای گریه ی شام غریبان 

کا عا عا عا علا 

کفن را زینب آماده نماید 

حسن پیراهنش را می گشاید 
حسینش هر چه امشب آب ریزد 
از آن فرق دو تا خونابه آید 

کا عا علا علا علا 


اگر چه هر چه بر روی زمینه 


عزادار امیرالمومنینه 

ولیکن هیچ کس جایی نگفته 

چه داغی بر دل ام البنینه 
ایا 

اگر چه داغ پیغمبر کشیدی 
اگر چه محنت بی حد کشیدی 
ولی خوشبخت بودی فاطمه جان 
که دیگر داغ حیدر را ندیدی 
ابا 

اگر مرهم به زخم سر کشیدی 
اگر چه داغ حیدر را چشیدی 
ولی خوشحال باش ام البنینم 
که دیگر دست بسته را ندیدی 
ابا 

الا ام البنین ذکر لبم باش 

به شام بی کسی تو کوکبم باش 
اگر چه جمله بهر من عزیزند 
ولی زین پیش فکر زینبم باش 


کا > عاع< کل 


اگر دردش ز غم بیرون بریزد 


بلا در د«شت و در هامون بریزد 
همین غم کشته ما را همچو زهرا 
ز تابوت علی هم خون بریزد 

کا لا کل کل 

به تن رخت عزا و سوگوارم 

به خاک قبرت امشب سر گذارم 
دگر مردم مرا زینب نخوانید 

که زین بی آب و بابا ندارم 

کا عا کل کل 

الهی از کنارت بر نخیزم 

دلم می سوزد ازا ین غم عزیزم 
که باید مثل قبر مادر خود 


کنار قبرت ارام اشک ریزم 
مایا 

9 کوفه شده در ماتمت شام غریبان یا علی 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام ت قیام 3 
تعداد استفاده 0 


کوفه شده در ماتمت شام غریبان پا علی 
چون گیسوی زینب بوّد عالم پریشان یا علی 
دردا که همچون فاطمه آرام و مخفی از همه 


گشت درخاک زمین جسم تو پنهان یاعلی 

تو روح قرآنی علی, تو شاه مردانی ولی 

مردی ندیده مثل تو ظلم فراوان یا علی 

طفل تیم بی غذا قوتش شده اشک عزا 

امشب صدایت می زند با چشم گریان یا علی 
دیدم به اشک غربتت بنوشته روی تربتت 

عمر تو با خون جگر آمد به پایان یا علی 

سر بر زمین بگذاشتی ای کاش زهرا داشتی 
بودند بالای سرت عمار و سلمان يا علی 

فرقت دو تا شد غم مخور از هم جدا شد غم مخور 
با اشک زهرا می شود زخم تو درمان یا علی 
رویت تو از خون لاله گون محراب شد دریای خون 
فرق تو از هم باز شد مانند قرآن یا علی 

اجر محبت های تو شمشیر زهرآلوده شد 

خون دلت شد از جبین جاری به دامان یا علی 
تخلی: کهزبا شور و کدار خواندی کتار انشتضاز 
امشب ز هجرت می برد سر در گریبان يا علی 
دل گشته دریای غمت شب خیمه ای از ماتمت 


گردیده روز «میثمت» شام غریبان یا علی 


تا ای کوفه آقتات فن اعفوس ایام 


تن آری 


فتأ یت یات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای کوفه آفتاب من آمده بر لب بام 

افتادم آخر از نفس عمرم گریده تمام 

کا ای سوت سا فا 

دگر به اشک دیده م کسی نمی خندد 

دگر کسی به ریسمان دستم نمی بندد 

ای سوره ی کوثر من, شد لحظه ی آخر من , زهرا بیا(2) 
ای باغ و بهار علی , ای دار و ندار علی , زهرا بیا(2) 
پر 

ای چاه کوفه اين بود آخرین ناله ی من 


شد چیده پیش دیده ام غنچه و لاله ی من 


امشب میهمان منم < چون شمع نیمه جان منم(2) 

اه شانکه و ستا یوم مر ضوا اف 

ای طعنه و زخم زبان دیگر خداحافظ 

دنیا شده همچو قفس, افتاده علی ز نفس, زهرا بیا (2) 
می سوزم و دم نزنم, آماده شده کفنم, زهرا بیا(2) 

ک کا عا کل کل 

انیم میا کم اکن مریم تفت وی که رنه 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 
تعداد استفاده 0 


این شبا که شب درده شب غصه ی یه مرده 


اش وف که با ات نمی نردم 


شبا تو خوابش می بینه که روی دوشش سواره 
شب و تاریکی صحرا کنار مزار مولا 

یتیماش عزا گرفتن یاد مادر یاد بابا 

یکی قرآن یکی خرما یکی هم گلاب میاره 
زینب هم رو خاک قبرش چند تا شاخه یاس می ذاره 
بابا منزلت مبارک تو به آرزوت رسیدی 

بگو چی شد موقعی که صورت مادرو دیدی؟ 
دل من تنگه برای نگاهی که مهربونه 

راستی بابا هنوز مادر قامنش از غم کمونه؟ 
کنار مزار بابا همه خوندن روضه ی یاس 

یه گوشه داره می لرزه شونه ی حضرت عباس 
یعنی تعبیر می شه روزی تو بیداری رژیای من 
یعنی می شه پا بذاره فاطمه رو چشمای من 


خناست: فوادث 
سبک ولادتی 


قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع گلواژه های عترت 3 
تعداد استفاده 0 


این شبا که چشم خسته ام غرق اشک و التماسه 
دخیل تار عبای یه آقای ناشناسه 

آقایی که کوچه های کوفه می شنید صداشو 

می دیدند نیمه های شب تا خرابه رد پاشو 


افتاده میون بستر 

می شه آماده ی رفتن نیمه شب امام کوفه 
ولی غرق خونه میگه مُردم از مرام کوفه 
میدونه مردم کوفه ندارند مرام و احساس 
ماجرا تموم نمی شه تازه این اول غمهاس 
میدونه بیست ساله دیگه قصه ی شهر فریبو 
داره زیر لب می خونه روضه ی شیب الخضیبو 
میدونه به روی گلهاش راه آب رو هم می بندند 
می دونه یه روز به اشک زینبش اینجا می خندند 
خیره می شه چشم خسته اش تو کوفه به سوی نیزه 
می بینه سر حسینو غرقه خون به روی نیزه 

3- دل من به غم اسیره دیگه از زندگی سیره 


۱ 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 
تعداد استفاده 0 


دل من به غم اسیره دیگه از زندگی سیره 

بغضی تو گلوم نشسته که بابام داره می میره 
گمونم باید دوباری چشای من غم ببینه 

گمونم خاک یتیمی باز روی سرم بشینه 

تو سینه نفس نداره میل این قفس نداره 

انگاری که بعد مادر توی دنیا کس نداره 

توی بیهوشی توی خواب توی ریا زیر لب ها 

می گه امشب بعد سی سال دیگه میرم پیش زهرا| 
4- بخاک تربتت بابا نهادم تا سر خود را 


مشخصات 


ات و از ماوت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بخاک تربتت بابا نهادم تا سر خود را 

شنیدم ناله ی جانسوز زهرا مادر خود را 

نگه بر دیده ی گریان مادر کردم و دیدم 

که می شوید ز اشک دیده زخم شوهر خود را 
بیاد غربت مادر فتادم پای تابوتت 

چو دیدم گریه های بی صدای خواهر خود را 

ز تو پوشید دائم روی روی سیلی خورده را مادر 


تو هم امشب نشان او مده زخم 


سرخ ود را 

به گلزار جنان محسن چو در آغوش تو بنشست 
ببوس از جانب من روی تنها یاور خود را 

تو پیشانی سپر کردی به شمشیر عدو منهم 
نهم با کام عطشان پیش خنجر حنجر خود را 
بود در خاطرم زخم جبینت هر دم آن ساعت 
که گیرم در بغل نعش علی اکبر خود را 


اس ند از سارت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


در سکوت نیمه شب نجوا چو زهرا می کند 


ناله ی پیغمبران یا جبرئیل آید به گوش 

یا خدا خود با ملائک شور و غوغا می کند 
دستهای مجتبایت خاک می ریزد به سر 

۹ 
زینبت با چشم بارانی به یاد کربلاست 

قلب سوزان حسینت را تسلی می کند 
آسمان گلگون , زمین پر خون , فلک شد نیلگون 
وی رو کون شا مت ند 
محسن ششماهه را می بیند امشب مرتضی 
با دل خونین شکایت ها به بابا می کند 
یوسف زهرا ز بعد انتقام فاطمه 

خون مولا را طلب با تبیغ مولا می کند 

6- تموم چشما گریون علیه 

متفتخضانه 

مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قاعر ات 


منبع زمزمه های ولایت 62 


تعداد استفاده 0 


تموم چشما گریون علیه 

دل هر شیعه دلخون علیه 

می ذارم سر روی دیوار خونه 

شب شام غریبون علیه 

تو چنگ غم اسیریم , بياید ماتم بگیریم 
دیگه بعد از علی از دنیا سیریم 

اک ک< ع< کل 

دل شیعه پر از سوز و گدازه 


دوباره داغ زهرا 


گشته تازه 

چی می شه تا که آامشب با اجازه 
بریم کوفه برا تشییع جنازه 

یه تابوتی رو شونه , غریبونه روونه 
پبین در پشت تابوت , کیه نوحه می خونه 
گمونم بانوی قامت کمونه 

کا عا علا ملاعلا 

سر سجاده ی مادر می شینه 
دعای دختر دلخسته اینه 

الهی بعد زینب هیچ عزیزی 

سر خونی بابا رو نبینه 

ببینه صد بلا رو , ببینه کربلا رو 
ولی هرگز نبینه , روی نیزه بابا رو 
نبینه قاری و طشت طلا رو 

کا عا علا عا علا 


7- امشب سخن از هر دری ضیف حقنت مولا 


رازن 


سبک ۲۷۷ 


قالب مثنوی 

شاغر تیاغل 
منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


امشب سخن از هر دری می گفت مولا 
از قطعه قطعه پیکری می گفت مولا 
امشب حکایت از یزید و ملک ری بود 
صحبت ز قرآن خواندن بر روی نی بود 
امشب علی با زینبش راز مگو داشت 
گویی سخن از بوسه ی زير گلو داشت 
امشب حسینش تشنه ی جام بلا بود 
هنگامه ی قالوا بلای کربلا بود 

دست حسینش را سیردی دست عباس 
امشب به عباسش علی از آب می گفت 
از تشنگی و از لب بی تاب می گفت 
با سوز دل می گفت ای نور دو عینم 


تا زنده ای جان تو و جان حسینم 


با سوز دل از تشنگی و آب می گفت 
هر دم سخن ز آن گوهر نایاب می گفت 
با چشم تر می کرد یاد گاهواره 

می داد شرح تير و حلق پاره پاره 
ناگه کشید آهی و مولا رفت از هوش 
یعنی چراغ عمر مولا گشت خاموش 
8- به احوال علی گریان طبیب است 
ات 

مات شارت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع شور عاشقی 6 

تعداد استفاده 0 


به احوال علی 


گریان طبیب است 

تام ور ان سس‌است 
علی بار سفر می بنند امشب 
علی مانند گل می خندد امشب 
همه پروانه ی یک شمع باشند 
به گرد بستر او جمع باشند 

تما شات ز با اقتاده گروند 
رات ای کف آماوم کزوته 
فتاده شمع جان او به سوسو 
دگر سر را نمی گیرد به زانو 
کسی دیگر به اشک او نخندد 
علی دیگر ز دنیا چشم بندد 

اگر در کوفه خون بر سر نشسته 
مدینه شيشه ی عمرم شکسته 
ایا 

رساندی تو ای کوفه جان بر لبم 
مدارا کن ای کوفه با زینبم 


9- بابا گفته توی حجره گلای زهرا بمونن 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر تاشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


بابا گفته توی حجره گلای زهرا بمونن 

با ابوالفضل به گمونم که می خوان روضه بخونن 
صندآخ تا له رانده‌سال بانا عونت خ رنه 

چی شده تو خونه امشب صحبت مشک پر آبه 
صحبت رنگ پریده , صحبت دست بریده 

صحبت قد خمیده , صحبت سر بریده 

صحبت سر شکسته , یه جوون ارباً ارب 

صحبت شیش ماهه ای که جون میده رو دست بابا 
یمه ع اس کر فقفاه کهوازم: کوشتها رو ماس 
سم اسب و نعل تازه , توی گودال تن بی سر 
صحبت یه دشت خونه , حرف دشت پر ستاره 


تقل انکتتییت بریده , صحبت پیرهن پاره 


گهواره , گوشواره , غارت , باغبون و دشت لاله 
صحبت رفتن سقا , سیلی خوردن سه ساله 
روی نیزه سر پر خون , تن بی دست , تير دشمن 
علم و مشک و لب خشک , صحبت عمود آهن 
یکی میگه جرعه آبی , برای حسن بیارید 

همه مون خونه خرابیم , یکی گفت کفن بیارید 


0- همه از دیده ی خود خون فشانید 


سبک ولادتی 


آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


تون 


همه از دیده ی خود خون فشانید 

کنار بسترم امشب بمانید 

دلم تنگه دلم تنگه دلم تنگ 

برایم سوره ی کوثر بخوانید 

نگاهم سوی زهراست , بهشتم روی زهراست 
طبییم را بگوئید , شفایم بوی زهراست 

خودم اینجا دلم در کوی زهراست 

کا عا کر کل کل 

قسم بر آه مانده کنج سینه 

قسم بر لاله ی پرپر ز کینه 

قسم بر خانه ی آتنش گرفته 

قسم بر کوچه ی تنگ مدینه 

مرا غم بال و پر سوخت , ز آهم خشک و تر سوخت 


ز خجلت مردم انروز , که زهرا پشت در سوخت 


خدا داند تمام هستیم سوخت 

اد 

و هکرس 1[ 

بگویم با تو من با اشک و ناله 

گذشت از من گذشت از من ولیکن 

مدارا کن تو با طفل سه ساله 

به طفلم این نشان است , دو چشمش خون فشان است 
تس تاه اد آفا ر کوزه اوه ان ات 
خودم اینجا دلم در کوی زهراست 

اد 

تو ای شمع شب تارم کجایی 

تو ای تنها طرفدارم کجایی 

اگر بیمارم و جان بر لبم من 

غم تو کرده بیمارم کجایی 

ز دیده خون فشاندی , چرا پیشم نماندی 
تماشا کن تماشا, به چه روزم نشاندی 

خدا داند که از من جان ستاندی 

اد 


21 صدای وا علیا تا به گردون می رود امشب 


ریش |ارش 


مناسبت بعد از شهادت 
سیک ۷ 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


صدای وا علیا تا تفا کرد وان ی و وا امشب 

ز چشم زینب و فرق علی خون می رود امشب 
دگر بر دیده ی محراب و منبر پای مولا نیست 

دگر در سفره ی ایتام کوفه نان و خرما نیست 


۳ 


ای دنیا به زير گل علی را با چه دل بردی 
تنی را نی که دنیای فضیلت را به گل بردی 
علی شیر خدا امشب به جنت می نهد پا را 
پیمبر آورد از بهر استقبال زهرا را 

ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی 

ز مظلومی کند مظلومه ای امشب پذیرایی 
نشان هم دهند از چشم احمد دور و سر بسته 
علی فرق شکسته فاطمه پهلوی بشکسته 
ایا 

تشیع بهترین فرهنگ دنیاست 

ملاک آدمیت عشق مولاست 

علی گویان عالم جمله مستند 

تمام انبیاء هم شیعه هستند 

دم جانبخش عیسی از علی بود 

عصای دست موسی از علی بود 

نبی راز دل خود با علی گفت 

خدا هم با پیمبر یا علی گفت 

علی و فاطمه قندیل نورند 

و 


2 يا علی یا علی جان باغ بهار من تویی 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یا علی یا علی جان باغ بهار من تویی 

یا علی يا علی جان دار و ندار من تویی 
علی مولا علی جان (2) 

اعد > 

از غم غربت تو می سوزد از پا تا سرم 
وز شرار غم تو آتش گرفته پیکرم 

علی مولا علی جان (2) 

اعد > 

فرق پاکت شکسته خون ریزد از پیشانیت 


شد ز دست غم آزاد مرغ دل طوفانیت 


علی مولا علی جان (2) 

کا علا کل ک< کل 

یا علی عشق پاکت عمری بود در سینه ام 
سینه چاک نجف و دیوانه ی مدینه ام 

علی مولا علی جان (2) 

کا علا لا کل کل 

این شتیدم که روزی انش گرفته خانه انت 
پیش جچشم تو می سوخت بال و پر پروانه ات 
علی مولا علی جان (2) 

کا علا لا کل کل 


3- شدی عازم برای دیدن یاس 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شدی عازم برای دیدن یاس 


خزان 


می گردد از داغ تو احساس 
دلم لرزید وقتی پیش چشمم 


24 یه دل. امد غزای عا لحنتم 


فیس اش 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

به دل آمد عزای عالمینم 

کفن می خواهد از من نور عینم 
یکی مانده برای مجتبایم 


بمیرم بی کفن مانده حسینم 


25- رسد بوی یتیمی یا الهی 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رسد بوی یتیمی يا الهی 

رود یار کریمی یا الهی 

شود بسته دو چشم نازنینی 
که دیده غربت خانه نشینی 
نفسهایش دگر بالا نیاید 
کسی دیدار اين آقا نیاید 
بتیمی رزق این غمدیده باشد 
دلم از کوفیان رنجیده باشد 
رود بابای مظلوم و غریبم 
اجابت کی شود امن یجیبم 
الهی حاجت خود را بگیرم 
که قبل از مرگ بابایم بمیرم 


مبند ای مهربان چشمان خود را 

مکن آزرده دل طفلان خود را 

مپر با اين پر بشکسته بابا 

مرو با اين سر بشکسته بابا 

6- من می روم من می روم راحت ز غمها می شوم 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
ی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من می روم من می روم راحت ز غمها می شوم 
در باغ فردوس برین مهمان زهرا می شوم 

تا مرگ آید پیش من لحظه شماری می کنم 

تا محسنم را بنگرم من بیقراری می کنم 

می ترسم آنجا باز هم چشم مرا گریان کند 


در باغ فردوس برین صورت ز من پنهان کند 


می ترسم آنجا باز هم دستش بود بر پهلویش 
می ترسم آنجا باز هم نالد ز درد بازویش 
7- غمم را ظلم بی اندازه کرده 
وت کین 
منا سبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


غمم را ظلم بی اندازه کرده 
مرا در غصه پر آوازه کرده 
الهی خیر نبینه ابن ملجم 
که داغ مادرم را تازه کرده 
و متس تک فخانی ای آفر کتارت 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شامم سحر نداره آهم اثر نداره 


از دیده خون ببارید زینب پدر نداره 
بخاع شالین اه افاین ۳ اه 

آنش گرفته عالم از شعله های آهم 
صدای مهربانش نمی رود زیادم 

می میرم از غم او خدا برس بدادم 
اک و فد مه 
عباس نوحه خونت سینه زنت حسن شد 
خاکم به سر نگاه کن مظلوم عالمینت 
فتاده روی خاک مزار تو حسینت 

بعد تو بابا دارم یه کوه غم به سینه 
دلم هوای مادر داره می رم مدینه 


تست شا وت 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای پسر کعبه شاه مردان یا علی 

قبله دلهای ما فقیران یا علی 

فزت و رب الکعبه نوای تو , به استجابت رسید دعای تو 
یا علی مولا یا علی یا مولا(2) 

اد 

رسیده موعود قلب زارت يا علی 

آمده سر وقت انتظارت یا علی 

اذان امشب اذان آخر توست 

دل نگران تر از همه دختر توست 

یا علی مولا یا علی یا مولا(2) 

ابید 

به غربت تو شهر مدینه خود گواست 

شهادت اول تو بین کوچه هاست 

عزای زهرا زمینگیرت کرد , خونه نشینی یا علی پیرت کرد 
یا علی مولا یا علی یا مولا(2) 

ابید 

به عشق تو از همه بریدم يا علی 


یا علی 

ز هیبت تو بخویش لرزیدم , تو حرم تو خدا رو من دیدم 
یا علی مولا یا علی با مولا(2) 

ما اد ماد 

تو ولی ا... الاعظمی يا مرتضی 

تو کعبه ای قبلگاه حاجاتی , تو خالق ارض و السماواتی 
یا علی مولا یا علی با مولا(2) 

اک کا ع< کل 


30- علین عزم سفر دارد خدابا 


میت ارت 


مات تا 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


علی عزم سفر دارد خدایا 

ز مرگ خود خبر دارد خدایا 

نمی دانم چه در سر دارد امشب 
هوای وصل دلبر دارد امشب 
ندانم مرتضی در چه خیال است 
پریشان خاطر و آشفته حال است 
کف نز اسان دنه تاره 

گهی بارد ز چشمانش ستاره 
سرشک دیده اش همرنگ خون است 
به لب آنا الیه راجعون است 

پس از فقدان زهرای جوانش 
نمی گوید به کس راز نهانش 

بیا مادر بپپرس احوال بابم 

چرا ساکت بود او در جوابم 

بگو با دخترت راز نهانت 

فدای تو و چشم خونفشانت 

چرا بابا تو بی تاب و قراری 
هوای رفتن کوی که داری 

نکوتیایا خر افتتر معا 

بگو با دخترت در چه خیالی 


شدم خونین جگر والله از غم 
ترا بینم بسان نخل ماتم 

نمی خوابی چرا یک لحظه بابا 
چه آید بر سر تو صبح فردا 
وزد از هر نگاهت بوی هجران 
پدر جانم پدر جانم پدر جان 
الهی دختر زارت بمیرد 

ترا در خاک و خون بابا نبیند 
پس از مادر تو بودی تکیه گاهم 
انیس و مونس و تنها پناهم 


1 از لابلای تخلها دیگر نمی ایذ. ضدا 


متاتشیت یعون امه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


از لابلای نخلها دیگر تف آنود-‌ضت| 


که که ره تفه لت با ری یحو انوم 


دعأ 

طفلی کنار خانه ای سر تا بپا غرق محن 
می پرسد از مادر بگو رفته کجا بابای من 
مادر برو دنبال او تا باز طنازی کنم 

بر روی پشت و دوش او بنشینم و بازی کنم 
2- فرق مولا شکسته خون ریزد از پیشانیش 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


فرق مولا شکسته خون ریزد از پیشانیش 
می شود از غم آزاد مرغ دل طوفانیش 
علی مولا یا حیدر (2) 


ملاعلا ملاعلا 


مسجد و محراب او از خون او شد لاله گون 
شده پیشانی او چون قلب او دریای خون 
علی مولا یا حیدر(2) 

ملاعلا 

زير لب گوید یارب راحت ز غمها گشته ام 
تو گواهی خدایا دلتنگ زهرا گشته ام 

علی مولا یا حیدر(2) 

ملد ملد 

ای عزیزان حیدر کم گریه بر حیدر کنید 
کفن و دفنم شبانه چون پیکر مادر کنید 
علی مولا یا حیدر(2) 

ما ملاعلا 

3- خون فرو ریزد ز پیشانی من 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


خون فرو ریزد ز پیشانی من 
آه زهرا کاش بودی در برم 
دست خود را می نهادی بر سرم 
سرخوش از بوی تو و رنگ توآأم 
آه زهرا سخت دلتنگ توأم 

4- بزم غم گردیده بر پا وا علیا وا علیا 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بزم غم گردیده بر پا واعلیا واعلیا 


شد پریشان قلب زهرا واعلیا واعلیا 

واعلیا واعلیا 

دادما 

می چکد از فرق پاکش خون دلهای زمانه ای خدایا 
نور چشمانش چگونه می برند او را به خانه ای خدایا 
گفت بگذارید گر چه , غیر غم حاصل ندارد 


تا توص | یمه خا تفه رت ماج 


دل ندارد 

واعلیا واعلیا 

کا عا کر ک< کل 

زیر لب گوید خدایا گشته ام راحت ز دنیا ای خدابا 
امشب و فردا که بگذشت می شوم مهمان زهرا 
کاشکی در باغ جنت , باز از من رو نگیرد 

پیش چشمم بار دیگر , دست بر پهلو نگیرد 

واعلیا واعلیا 

ک کا اک کل 

5- وقت افطار و اذون سفره دیگه وا نميشه 


میت از 


متاست شارت 
سبک ولادتی 
قالت گر 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


وقت افطار و اذون سفره دیگه وا نميشه 
طبیبا به هم میگم بابات مداوا نميشه 

هر کسی یه گوشه ای امن یجیب و میخونه 
نذر روزه می کنم اگه که بابام بمونه 

دست و پام می لرزه و دلم داره شور میزنه 
نفسای آخره وقت وصیت کردنه 

تا مرا وت ای 
قنوت شکسته مادر و یادم میارم 

نصف جونم می کنی چرا چشات تار می بینه 
انگاری بچای من باز در و دیوار می بینه 
بغض سنگینت چرا با ناله ها وا نمی شه 
می دونی برای دختر هیچ کی بابا نمی شه 
دست تو می لرزه و دلم کبابه باباجون 
هنوزم رو دست تو جای طنابه باباجون 

تا سحر روضه برات با چشمای تر می گیرم 
خون پیشونیت و با چادر مادر می گیرم 


6 اسحان نم دازد اش حسرت می بارد 


مشخصات 


سبک نوحه سنگین سنتی 
قالت اکن 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا حیدر يا حیدر يا حیدر ابوتراب(3) 
مادم 

انتمان غم دارد اشک حسرت می بازد 
تاحیدر سوی مسجد قدم بر می دارد 
نکند زینب را تک و تنها بگذارد 

یا حیدر يا حیدر يا حیدر ابوتراب(3) 
مادم 

چکنم غم دارم ترک من گوید یارم 
بخدا من بی تو ز دو دنیا بیزارم 


با طفلان کوفه زغمت خون می 


بارم 

پا حیدر پا حیدر پا حیدر ابوتراب(3) 
اد لد لد 

ای دنیا چه بی وفایی 

روی خوش نمی نمایی 

ای وای از غم جدایی 

اد لد لد 

عمری بر دل دارم داغ بی مادری را 
گر روی ندارم تاب بی یاوری را 
گر روی ندارم تاب بی یاوری را 
داد لد 

در کوچه فتاده ارت 

فلت شد رج نگارت 

در پیش دو چشم تارت 

داد لد 

ای خدا می ترسم من و درد تنهایی 
ای خدا چکنم با غم بی بابایی 


کا > عاع< کل 


7- عمری است که دیده را ترش ساخته ام 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عمری است که دیده را ترش ساخته ام 
خود را خجل از برادرش ساخته ام 

با تخته گهواره او نیمه شب 

تابوت برای مادرش ساخته ام 


8- ای تیغ نجات بخش حیدر بودی 
منا سبت بعد از شهادت 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای تیغ نجات بخش حیدر بودی 
از تیغ زبان خصم بهتر بودی 
هر چند شکافتی سرم را الحق 
صد مرتبه مهربانتر از در بودی 
9- دو دست خویش را بر سر گذارم 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دو دست خویش را بر سر گذارم 


برای اینکه خونت بند آید 
به فرقت چادر مادر گذارم 


0- عمر علی دیگه خدا خورشید روی بوم شده 


ریس زنب 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


عمر علی دیگه خدا خورشید روی بوم شده 
از کوفیا منو بگیر صبرم دیکه تموم شده 


شبا بجز چشمای من کسی به نخلا آب 


نداد 

یه عمری من کردم سلام ولی کسی جواب نداد 
منتظرم سحر بیاد دیگه شبای آخره 
دمص نت ام ارت 

هرچی که غصه است تو جهان جاش توی این کنج سینه است 
زخم سرم از کوفه و زخم دلم از مدینه است 
مردم کوفه بی وفان دلم پر از تاب و تبه 

هر چی با من کردند گذشت دل نگرون زینبه 
جای محبتای من به زخم اون چنگ می زنند 

یه روز میاد دخترمو همین جاها سنگ می زنند 
برای تشکر همگی بر سر راهش صف می زنند 
دنه دیص خی کنو اما اه کی ی وه 

1 امشب حدیث دل را من با اجل بگویم 

مشخصات 

متأیت نها دت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


امشب حدیث دل را من با اجل بگویم 
با اشک دیده خود سجاده را بشویم 


ا ما ملاعلا کل 


زهرای من کجایی , می میرم از جدایی 


کا عا کا عل< کل 

گرید به غربت من محراب کوفه امشب 
کا کا کا عل< کل 

در موج خون بخندم تا لحظه های آخر 
پر شد مشام جانم از بوی یاس پرپر 

کا عا علا علا علا 

شکر خدا رسیدم آخر به ارزویم 

با اين لب پر از خون يا فاطمه بگویم 

کا عا علا ملاعلا 

رخسار من بشوئید با اشک دانه دانه 


دست مزا بکیر ید ایم به.نوی خانه 


کا > عاع< کل 


ای وای اگر که زینب زخم سرم ببیند 
کا علا لا ک< کل 


2- لبی ای تیغ بس خونبار داری 


۱ 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


لبی ای تبیغ بس خونبار داری 
تو بویی از در و دیوار داری 
نه تنها سر که سوزاندی دلم را 
گمانم ارث از مسمار داری 


3- شاد از این زخم جراحت شدم 


ای ارت 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک 


ولادتی 

قالب تک بیتی ها 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تیش 


شاد از این زخم جراحت شدم 

زر دیدن مغیره راحت شدم 

کا عا کر ک< کل 

مانند زهرای شکسته پهلو (دسته 2) 
کا اک کل 

4 فضای تو چه قدر غم فزاست ای کوفه 


تیش ار 


مناسبت بعد از شهادت 
قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


فضای تو چه قدر غم فزاست ای کوفه 
بگو امام غریبت کجاست ای کوفه 

صدای يا ابتا از خرابه ها آید 

تمام شهر پر از این صداست ای کوفه 
قسم به شام غریبان مرتضی سه شب است 
که سفره ی فقرا بی غذاست ای کوفه 
هنوز از جگر نخل های تو به فلک 

صواه راد ات ای وه 

دل شکسته یتیمی نشسته چشم به راه 
هنوز منتظر مرتضاست ای کوفه 

به اشک غربت و خون سر علی سوگند 
تو را نه دوستی و نه وفاست ای کوفه 

ز دست مردم نامرد تو علی چه کشید 

که مرگ خود ز خداوند خواست ای کوفه 
چرا علی دل شب دفن شد جواب بده 
در ات مسا امس ای عفر 


گذشت هر چه شد. از زینبش تلافی کن 
اگر چه کار تو جور و جفاست ای کوفه 
بیا و بعد علی با حسین خوبی کن 

که از تو خون جگر مجتباست ای کوفه 
روا بود که خرابت کنند از ریشه 

ز بس تو را ستم نارواست ای کوفه 

ز بی وفائی و جور و جفای مردم تو 
هماره ناله ی «میثم» به پاست ای کوفه 


5 امشب سر مهریان نخلی خم شد 


شش ارت 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
تیا تا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


امشب سر مهربان نخلی خم شد 
در کیسه ی نان به جای خرماغم شد 
در کنج خرابه ها زنی شیون کرد 
همبازی کودکان کوفه کم شد 

6 دل را ز شرار عشق سوزاند علی 


ات ]لس 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دل را ز شرار عشق سوزاند علی 


7- گفتم به چاه ای همه شب همدم علی 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 
گفتم به چاه ای همه شب همدم علی 
هر شب صدای غربت او بود و گوش تو 
8- امن یجیب زینب پیچیده در خانه 
۳ ۲ 
منانتیبت: شهادنت 
سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امن یجیب زینب پیچیده در خانه 

از چشم طفلان ریزد اشک غریبانه 
شمع وجود من به سختی می زند سوسو 
دیگر نمی گیرم سرم را بر سر زانو 
کوفه خدا حافظ (3) 

کا کا کا عل< کر 

یک امشبی ای کوفه من بر تو مهمانم 
وا شد گره از کارم شد بسته چشمانم 
مانند زهرا نیمه شب بار سفر بستم 
دیگر نمی بندد کسی بار ریسمان دستم 
کوفه خداحافظ (3) 

کا عا علا ملاعلا 

پر شد مشام جانم از بوی زهرایم 


بار سفر را بستم به سوی زهرایم 


کوفه نگویم با تو حیدر در کجا جان داد 
روزی که زهرای جوانم پشت در افتاد 
کوفه خداحافظ (3) 

ماد 

اگر چه آمد کوفه جان علی بر لب 

از من گذشت ای کوفه جان تو و زینب 


کوفه مسوزانی تمام هست زینب 


را 

در پیش طفلانم مبندی دست زینب را 
کوفه خداحاف‌ظ(3) 

کا اعد ک< کل 


9 خون جاری از رخ حبل المتین شد 


رای ]رین 


۱[ 
سبک مریئیه 

قالت اه یه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


خون جاری از رخ حبل المتین شد 
فولای اشفان. تفع زر میرن فد 
تشه کم آمیتا نا 

حیدر حیدر حیدر مظلوم علی جان 


ملاعلا ملاعلا 


محراب و مسجد و سجاده گلگون 
از فرق شیر حق فواره زد خون 
فرقش دو تا شد حقش ادا شد 
حیدر حیدر حیدر مظلوم علی جان 
ک< کا لا کل کل 

له له از ات تقو غیایت 

از قالش کند حول ای 

گوید اسیر است خار و حقیر است 
حیدر حیدر حیدر مظلوم علی جان 

کا اک کل 

زینب سلام الله علیها منتظر است بر درب خانه 
مولا خون بر رخش گردد روانه 
عباس کجایی یاری نمایی 

حیدر حیدر حیدر مظلوم علی جان 

کا > کل کل 

خون از محراب خون هرگز نشویید 
باید با مردم عالم بگویید 

ان فان ساسح ان اس 


حبدر حبدر حیدر مظلوم علی جان 


کا>اعاع< کل 


امشب قد حسن از غم خمیده 

امشب رنگ حسین از رخ پریده 

دل در خروش است مسجد خموش است 
حیدر حیدر حیدر مظلوم علی جان 

حیدر حیدر حیدر مظلوم علی جان 

ماما ملد 


اک ی کیت تالم کم احظوی اند 


مشخصات 


ماس تساو 
سبک ولادتی 

قالب آف کی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هر کرش بای بش اخطاه ی وهال 
مانده ام پس از تو زهرا نما حلالم 

یا علی مظلوم علی علی مظلوم 


کاعاعاع< کل 


بی تو از مدینه به سینه یک شعله دارم تا ابد 
ماجرای کوچه به کوفه بر قلب من خنجر زند 


فرق من 


شکسته نشسته خون دلم به فرق سر 

یار قد کمانم جوانم امشب بیا مرا ببر 

ای مه بدر من , در شب قدر من , آمده پایان جدایی 
کا عا علا ملاعلا 

پار همنوایم سوی تو پر گشایم 

دیده ام به رویا به سوی تو بیایم 

یا علی مظلوم علی علی مظلوم 

کا عا علا علا علا 

کوفه قاتلم شد دلم شد مثل مدینه پر ز غم 

یاد کوچه هایش جفایش در شعله ها درب حرم 

ای که پر گشودی نمودی عزم وصال همسرت 

از جنان تو گاهی نگاهی نما به سوی دخترت 

ای هه بدر .من در شب قدز من +« آهده بایان جدانی 


کا>اعاع< کل 


در میان بستر با اشک دیده ی تر 


پیش چشم زینب تا آسمان زنم پر 
ای علی مظلوم علی علی مظلوم 


کاعاعاع< کل 


ریش |ارش 


۱ 
سبک مرئیه 

قالب هگن 

شاعی وا کار خاع خی ضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


رن 6 


ای ات ایا 

رویش به محراب از خون خضاب است 
در قلزم خون افتاده قرآن 

مظلوم علی جان مظلوم علی جان 
اد 

پاداش خوبی شمشیر کین شد 

مظلوم عالم نقش زمین شد 

وجه خدا در خون گشته پنهان 

مظلوم علی جان مظلوم علی جان 


کا > عاع< کل 


مولا فتاده مدهوش و بی تاب 


زر شام الله لیا تفسته کار محرای 
زینب سلام الله علیها نموده گیسو پریشان 
مظلوم علی جان مظلوم علی جان 
یا 

ای نان و خرما هر شب به دوشت 

بر لب سکوتت در دل خروشت 

تنهای تنها در بین یاران 

مظلوم علی جان مظلوم علی جان 
یا 

ای در عبادت بیت اله ات 

هم سجده گاهت هم قتلگاهت 

پیوسته دیدی رنج فراوان 

مظلوم علی جان مظلوم علی جان 
یا 


2- دامان محراب دعا شسته شد با خون 


یی ات 


مناسبت 


شهادت 

سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


دامان محراب دعا شسته شد با خون 

سجاده از خون علی آمده گلگون 

واویلتا واویلتا آه و واویلا 

واویلتا واویلتا آه و واویلا 

صوت مناجات علی شد خموش امشب 

گرد یتیمی مانده بر صورت زینب سلام الله علیها 
واویلتا واویلتا آه و واویلا 

واویلتا واویلتا آه و واویلا 

ما خی وا راون 
ما ی اس رن 


واویلتا واویلتا آه و واویلا 

واویلتا واویلتا آه و واویلا 

کا اعد لا کل 

امشب همه ویرانه ها بیت الاحزان است 
سای یت سر تفن ات 
واویلتا واویلتا آه و واویلا 

واویلتا واویلتا آه و واویلا 

لکلا کلا علا کل 

چشم فقیران در ره مرتضی مانده 
ظرف ینیمان علی بی غذا مانده 

واویلتا واویلتا آه و واویلا 

واویلتا واویلتا آه و واویلا 

لکلا کلا علا کل 


3- رویت هماره در نظر ماست يا علی 


مش ارهز 


مناسبت شهادت 
قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


رویت هماره در نظر ماست يا علی 
زخمت جراحت جگر ماست يا علی 
خونی که ریخت بر روی سجاده ات ز خاک 
اشک هميشه در بصر ماست يا علی 

ما امقتیم و تو پدر کل امّتی 

داغ تو ماتم پدر ماست یا علی 

ما راز طینت تو خدا آفریده است 

زخم سر تو زخم سر ماست يا علی 
چون نخل قد خمیده کشیدیم سر به جیب 
خرما نه , خون دل , ثمر ماست يا علی 
اين اشکها که در دل شب بر تو ریختیم 
تنها ستاره ی سحر ماست يا علی 


1 


اگر به وادی جنت سفر کنیم 

زخم دل تو همسفر ماست یا علی 

جاهی که تالف های سرا یط کروه ابیت 
این سینه های پر شرر ماست يا علی 
تابوت توست تا صف محشر به دوش ما 
دریای اشک , چشم تر ماست يا علی 

ان افتار مس کی دا وت 
«میثم» مقیم خاک در ماست يا علی 


4 ای نخل ها چرا همه امشب خمیده اید 


مات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شناغر سار کار عاع لام ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای نخل ها چرا همه امشب خمیده بد 


افسرده , سینه سوخته و داغدیده اید 

ای چاههای خسته ی کوفه علی کجاست؟ 
ابا فا ای او شنت ی 
دوه ای شاه گراران داغدار 
بنشسته سر به جیب خموشی کشیده اید 
افسرده , دل شکسته , پریشان و نا امید 
گویا تمامتان ز علی دل بریده اید 

ای داغدیدگان علی ناله سر کنید 

ساکت نشسته اید و خموش آرمیده اید 
آی شمان وی شوا ا دام صرچ 

هنگام سجده فرق علی را دریده اید 
مرغابیان ! شما که گرفتید عبای او 

ات ها سرا سا شوم اند 
عمامه زرد و چهره ز عمامه زردتر 

ای رنگ ها ز صورت مولا پریده اید 

اه قاله.های حاغ لیبس که موش 
آنتتن درون سینه ی ما آفریده اند 

ای اهل بیت جان به فداتان که از کرم 
سوز درون «میثمتان» را خریده اید 


5- ای چشم ها به صورت مولا نظر کنید 


ریش |ارش 


فتانتتتت قتوازت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 


تعداد استفاده 0 


ای چشم ها به صورت مولا نظر کنید 
جاری به زخم خود همه خون جگر کنید 


بر آن غریب , جامه ی ماتم به بر کنید 
ریزید همچو اشک به خاک ای ستارگان 
سخت است بی علی شب خود را سحر کنید 
بیرون شهر کوفه در آن کوچه ی خموش 
آن کودک خرابه نشین را خبر کنید 

ای جن و انس و حور و ملک ای تمام خلق 
تا روز حشر خاک یتیمی به سر کنید 
شیر خدا نیاز ندارد دگر به شیر 

اشک عزا روانه بر او از بصر کنید 
افشب یه خای آنکه بو آهشیر آوزید 
خون جگر نثار , به زخم پدر کنید 

از قصه ی خرابه ی شام آورید یاد 

یک شب گر از خرابه ی کوفه گذر کنید 
هنگام شب جنازه ی او را چو می برید 
روا مه ات شرت 
ای ناله های نیمه شب هر شب علی 
آنش شوید و بر جگر ما اثر کنید 


از بس گناه کرده ام افتادم از نظر 


ای خاندان وحی به «میثم» نظر کنید 


56 شب و تاریکی و صحرای خاموش 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


شب و تاریکی و صحرای خاموش 
فلک از جامه ی ماتم سیه پوش 
گرفته در زمین چندین ستاره 

یکی خورشید خون آلوده بر دوش 
سکوت مرگ , عالم را گرفته 

تو گویی آسمان هم رفته از هوش 
درون سینه ها فریاد فریاد 

صدای ناله ها خاموش خاموش 


بیابان نجف چشم انتظار است 


که گرد جان عالم را در آغوش 

خدا داند که خون فرق مولا 

ز قلب آفرینش می زند جوش 

ز صحرای نجف آهسته آید 

صدای ناله ی عباس بر گوش 
«جوانمردی» دل شب رفته در خاک 
«عدالت» تا قيیامت شد فراموش 
کجا رفت آن امیری کز رعیت 
رسیدش نیش ها در پاسخ نوش 


کتاب غربتش 


تا حشر باز است 

چنانکه فرق سر , تا طاق ابروش 

ز خونت«میثم» ار شد خاک مفروش 
ولای دوست را فروش مفروش 


7- نخل خرماست خم و سر به گریبان علی است 
وین 

مایت اون 

قالب غزل 

قاعر ضا کار جات ای ما 

تعداد استفاده 0 

چشم ما پر شده از خون دل شیر خدا 

دل ما قطعه ای از تربت پنهان علی است 


بوی زهرا رسد از خاک بیابان نجف 


امشب ای اهل نجف فاطمه مهمان علی است 
پای هر نخل که در کوفه مناجات کنید 

جای خون جگر و دیده ی گریان علی است 

بعد از اين شب چه شب عید بیاید چه عزا 
همه شبها شب اشک و شب هجران علی است 
گر چه در سجده علی کشته شد از شدت عدل 
عو بای خقودان : کلسان غلی ات 
کرم و جود و جوانمردی و آقایی بین 

قاتل جان علی دست به دامان علی است 

یک طرف فاطمه , یک سو فقرا چشم به راه 
یک طرف پیر زنی منتظر نان علی است 
اه مر سیم وی | 

چاه دلسوخته ی سینه ی سوزان علی است 
کاسه ی شیر یتیمان همه شد کاسه ی اشک 
سیل خون است که در چشم یتیمان علی است 
به پریشانی دل های پریشان «میثم» 

تا ابد امت اسلام پریشان علی است 


8- ای چراغ سحر خسته دلان 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاغر هار کار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای چراغ سحر خسته دلان 
ای دعای دل بشکسته دلان 
ماه تابیده به هر ویرانه 


آشنا با 


همه , خود بیگانه 

مونس و همدم دیرینه ی ما 

چاو آو سحرت سینه ی ما 

تا صف حشر چراغ دل جمع 

بی صدا سوخته یک عمر چو شمع 
داستان غم تو فوق غم است 
نام مظلوم برای تو کم است 
بشریت سویت آورده رجا 

تو کجا وسعت تاریخ کجا 

ای همه عمر تم ات عم 
قتلگاهت شده محراب علی 
مسجد از شوق نمازت مدهوش 
کوفه از بانگ اذانت به خروش 
شعله بر سوز دلت باد زده 
سجده از داغ تو فریاد زده 
خون جاری شده بر صورت تو 
تا قیامت سند غربت تو 

خصم از فرق تو قرآن وا کرد 
شب احیای تو را احیا کرد 


تا شود زخم فراقت چاره 

خون زد از فرق سرت فواره 
خاک با خون جبین تو سرشت 
خون پاک تو به محراب نوشت 
که علی گشت دگر آسوده 

لیک با تیغ به زهر آلوده 

ای کرامت همه پاینده به تو 
قاتلت گشته پناهنده به تو 

ای علی جان تو بگو کاسه ی شیر 
بوده کی پاسخ زخم شمشیر؟ 
ای بخون خفته بگو یارت کو؟ 
مالک اشتر و عمّارت کو 
باغبان ! بود و نبود تو چه شد؟ 
غنچه و یاس کبود تو چه شد؟ 
ای دو عالم حرم ماتم تو 

تا صف حشر نثار غم تو 

اشک ما هدیه ی ناقابل ماست 
خانه ی سوخته ی تو دل ماست 
چاهها, آه گذشت از سرشان 
نخل ها ریخته برگ و برشان 


شب به سوز تو برد رشک علی 
سفره ها پر شده از اشک علی 
ای سحر مست صدای پایت 
سفره ها منتظر خرمایت 
سرخی یاس تو ما را کشته 
اشک عباس تو ما را کشته 

ای غمت گشته هم آغوش حسین 
چوب تابوت تو بر دوش حسین 
عاشقان شب خود را دریاب 

یا علی زینب خود را دریاب 
زنده شد خاطره ی همسر تو 
دفن شد در دل شب پیکر تو 
شب روی شانه تو را می بردند 


چه غریبانه 


تو را می بردند 

گر چه دفن تو نهان از همه بود 
آنکه می برد تو را فاطمه بود 
ای حسین و حسنت دنبالت 
محسنت آمده استقبالت 

تیغ قاتل که جبین تو شکست 
کمر ام بنین تو شکست 

خیز و چشم تر عباس ببین 
گریه ی مادر عباس ببین 


9- عزا عزای غریب دنیا علیه 


#یشت ا[زسن 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


عزا عزای غریب دنیا علیه 

عزا عزای هستی زهرا علیه 

امون ای دل وای وای وای وای(2) 

کا لا کل کل 

شیر خیبر با قلبی که خونه 

خسته از مردم این زمونه 

این سحر سوی زهرا روونه 

علی پر زد رفت به سوی آسمونا 

دیگه راحت شد از این مردم دنیا 

می ره تا بازم ببینه روی زهرا 

امون ای دل وای وای وای وای(2) 

کا عا کل کل 

مرد شبگرد کوفه فدا شد 

عرش و فرش و زمین در عزا شد 

ذات حق جذب ذات خدا شد 

از صدای مناجات حیدر 

چاه و نخلستان جمله یکسر 

دیگه خاموشه از صوت دلبر 

قسم و سوگند به اون که ساخت علی رو 
علی رفت و هیچ کس نشناخت علی رو 


غم زهرا از نفس انداخت علی رو 
امون ای ول وای وای وای وای(2) 
داماد ملد 

0- وای من و وای من و وای من 


رس زین 


مات توت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


وای من و وای من و وای من 
شسته شد از خون رخ مولای من 
کوفه شده کربلا 

قد قتل المرتضی 

دادعا کل 

مسجد کوفه کشد از دل خروش 


گشته چراغ عمر مولا خموش 
کوفه شده کربلا 

قد قتل المرتضی 

دما ماد ملد 

مسجد کوفه شده بیت الحزن 


خون چکد 


از چشم حسین و حسن 
کرده فلک جامه نیلی به تن 
کوفه شده کربلا 

قد قتل المرتضی 

مایا 

روح دعا کشته شده در نماز 
شیر خدا کشته شده در نماز 
شمع هدا کشته شده در نماز 
کوفه شده کربلا 

قد قتل المرتضی 

مایا 

غم شده شمع همه کاشانه ها 
بزم و عزا آمده ویرانه ها 
سوخته جان چون پر پروانه ها 
کوفه شده کربلا 

قد قتل المرتضی 

مایا 

خرابه ها گشته پر از زمزمه 
اشک فشانند یتیمان همه 


چشم به راه شوهر فاطمه سلام الله علیها 
کوفه شده کربلا 

قد قتل المرتضی 

کاعاعاع< کل 


مشخصات 


مناسیت بعد از شهادت 
سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

شاغر سار گار-خاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ای کوفه چه ساکت و خموشی 
خاموشی و سخت در خروشی 
ان و کف سامت 
مرآ کی سرت سااشت 
ای پیر مریض کو طبیبت 

ای منبر کوفه کو خطیبت 


سجاده ی لاله گون مولا 
انداخته گل ز خون مولا 
امروز که آبرو گرفتی 

از خون علی وضو گرفتی 

ای زندگی ات تمام تاریخ 
مظلوم ترین امام تاریخ 

ای کل وجود تربت تو 

شهر تو دیار غربت تو 

هر ظلم که بود با دلت شد 

تا تیغ سقیفه قاتلت شد 

ای عقل نخست هر که هستی 
تو کشته ی جهل مردم استی 
با آن همه حُسن نیت خویش 
دیدی ستم از رعیت خویش 
کو مالک اشترت علی جان 
سلمان و ابوذرت علی جان 
هر جا که نشانه از غم توست 
صد دجله ی اشک هم کم توست 
با آنکه شکافت فرق پاکت 


خون ریخت به روی تابناکت 


زخمیت به زخمه ی جگر بود 
کز زخم سرت گشنده تر بود 
مشتاق رخ حبیب بودی 

بی فاطمه ات غریب بودی 
بشکافت چو فرق نازنینت 


خون تو روانه از جبین بود 
پاداش محبت تو این بود؟ 
ای زخم تو زخم آفرینش 
بگربسته بر تو چشم بینش 
ای خاک یر | ستعانین 

ای عرش مکان لا مکانی 

ای قلب نماز سینه چاکت 
ای سجده نهاده سر به خاکت 
ارکان دعا شکست بی نو 
تو منتظر وصال یاری 

در بستر مرگ بیقراری 
اطفال یتیم داغدارند 

امشب همه چون تو بیقرارند 
خون گشته روانه در عزایت 
با قتل تو آه آه کوفه 


خیزد ز درون چاه کوفه 


زخم تو به فرق مرهمت بود 
پایانگر دوره ی غمت بود 

از فزت برب توست معلوم 
راحت شدی ای امام مظلوم 
آیینه ی دل شکسته ی توست 
محراب به خون نشسته ی توست 
تا هست به سنیه ها غم تو 


تقدیم تو اشک «میثم» تو 
2- از سر و روی علی خون گشته جاری 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


از سر و روی علی خون گشته جاری 


مسجد کوفه دگر مولا نداری 


مسجد و محراب و منبر, گریه کن بر زخم حیدر 
کا کا کا کل کر 

عرش و فرش و اسمان را غم گرفته 

کوفه بر مولا علی ماتم گرفته 

مسجد و محراب و منبر, گریه کن بر زخم حیدر 
کا کا کا عل< کر 

این که در محراب خون نقش زمین است 
مسجد و محراب و منبر, گریه کن بر زخم حیدر 
کا کا کا عل< کر 

ناله خیزد از درون چاه کوفه 

ای خدا امشب نیامد ماه کوفه 

مسجد و محراب و منبر, گریه کن بر زخم حیدر 
لکلا کا عل< کر 

ای یتیمان اشک تنهایی فشانید 

بر امیرالمومنین قرآن بخوانید 

مسجد و محراب و منبر, گریه کن بر زخم حیدر 
لکلا کا عل< کر 

ای خدا حق علیف آخز آذا شد 


فرق پاکش در نماز از هم جدا شد 


مسجد و محراب و منبر, گریه کن بر زخم 


حیدر 

داماد ملد 

شهریار اسمان نقذش زمین شد 

مسجد و محراب و منبر, گریه کن بر زخم حیدر 
دما ملد ملد 

3- من ز خون بر نماز آبرو می دهم 


مشخصات 


ات 
سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

بقاعو شا تاعاس مرس 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


من ز خون بر نماز آبرو می دهم 


مونسم ؟ و چاه و نخا تان 


یارب از اين مردم مرا بستان 
علی مظلوم علی مظلوم(2) 
ایا 

حقم آمشب ادا می شود ای خدا 
فرقم از هم جدا می شود ای خدا 
تا به کی گریم در دل صحرا 
اتظارم راامی کش هرا 

علی مظلوم علی مظلوم(2) 
ابا 

از لبم همه شب خیزد این زمزمه 
فاطمه فاطمه فاطمه فاطمه 
شعله با ناله از دلم آید 

ای خدا پس کی قاتلم آید 

علی مظلوم علی مظلوم(2) 
ایا 

کت نا تفه افا ی 2 
رهبر استخوان در گلو مانده ام 
آخرین بار ای حی سبحانم 

می برم خرما بر یتیمانم 


علی مظلوم علی مظلوم(2) 


لکلا کا لا کم 

زینبم داده از کف قرار و شکیب 
زخم فرق مرا وا مکن ای طبیب 
گر ببیند زخم مرا زینب 

ترسم از غصه جان دهد امشب 
علی مظلوم علی مظلوم(2) 

کا کا کا عل< کم 

بعد ختم رسل اجر من داده شد 
خون فرقم روان روی سجاده شد 
فرق بشکسته تیغ زهر آلود 

در دل محراب قسمت من بود 
علی مظلوم علی مظلوم(2) 

کا کا کا عل< کر 

صورتم غرق خون سینه ام مشتعل 
یک جراحت به سر صد جراحت به دل 
زخم قاتل بر فرق سر دارم 

داغ زهرا را بر چگر دارم 

علی مظلوم علی مظلوم(2) 


کاعاعاع< کل 


سینه از غصه پر صورت از خون خضاب 


شد دعای علی عاقبت مستجاب 
می شوم راحت امشب و فردا 
می روم نزد محسن و زهرا 
علی مظلوم علی مظلوم(2) 
اما 


4 در کوفه کسی اگر چه یار تو نبود 


شرفت نت 


ات ات 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


در کوفه کسی اگر چه یار تو نبود 
مرهم به دل جریحه دار تو نبود 
اندازه ی کفش وصله دار تو نبود 
5- بیائید تا دل شب گریه کنیم 

تن اس 
اس روت 
سبک ولادتی 


قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 


منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


بيائید تا دل شب گریه کنیم 


بیائید همه لباس مشکی به تن 

برای ختم بابا گریه کنیم 

همه محزون همه غمگین بخونیم 
همه الرحمن و یاسین بخونیم 

قد نخلستونا از غصه خمه 

ماه میگه که لحظه های ماتمه 
عرش و فرش برا علی عزادارند 

هر چی از علی بگند بازم کمه 

دلی که آتیش فشان بود تو سینه اش 
حرف می زد از خاطرات مدینه اش 
حرف می زد گریه می کرد و پاک می کرد 
اشکاشو با دستای پر از پینه اش 
اشکش از بی وفائی مردمه 

آهش از آتیش و دود و هیزمه 

نه که از طناب و دست بسته گفت 
همش از یه بازوی شکسته گفت 


6 گفقه آشفت بر آز ما ای علس ات 


مقس ]زین 


سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


کوفه امشب پر از ناله های علی است 
اهل عالم شب قتل مولا علی است 
در عزای علی کوفه شد کربلا 

واویلا واویلا واویلا واویلا 

مایا 

خون فرق علی است شاهد غربتش 
ناله فاطمه سلام الله علیها خیزد از تربتش 
می زند بوسه بر فرق از هم جدا 
واویلا واویلا واویلا واویلا 

مایا 

عاقبت مستجاب شد دعای علی 

گریه کن ای طبیب از برای علی 


واویلا واویلا واویلا واویلا 

کل کل کل کز< کل 

دیده ها پر ز اشک سفره ها بو | 
رای ان نف اتف ۱ 

یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا 

واویلا واویلا واویلا واویلا 

ک< کل کل کز< کل 

دیدی آخر علی اجر خود را گرفت 
اجر خود از عدو مثل زهراسلام الله علیها گرفت 
شد ز شمشیر کین فرق مولا دوتا 
واویلا واویلا واویلا واویلا 

کا ع > ک< کل 

7 ای دختر عزیزم زینب نازنینم 


مشخصات 


متا نیت ترا وت 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
۱[ 


منبع زمز مه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


ای دختر عزیزم زینب نازنینم 

الهی من بمیرم اشک تو رو نبینم 

حالا چه وقت گریه است گریه ها تو نگهدار 
برای لحظه های خیمه ی بی علمدار 

برای لحظه ای که حسین میره تو میدون 
می مونه روی دستش قنداقه ی پر از خون 
برای فرق اکبر پیکر ارباً ارب 

برای مشک پاره برای دست سقا 

برا قه خمیده از انم برادر 

برای روی نیلی آبله های دختر 

برا لبای خشک و برای حلق تشنه 

برای حنجری که می ره به زیر دشنه 

برای آون یتیمی که بی غذا می خوابه 
برای دختری که جون میده تو خرابه 

برای خیمه های سوخته و پاره پاره 


برای گوشواره ها و برای گوش پاره 


8 بگو چرا روی ماه تو غرق خونه 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


یتیمی یتیمی درد بی درمون(3) 

اد 

بگو چرا روی ماه تو غرق خونه 

باغ وجودت چرا به رنگ خزونه 

چه خاکی بابا شده به سرم, بسم نبوده غم مادرم 
شکسته از غم دیگه کمرم. وای 

تو هم نباشی دیگه چه کنم, به کی تو دنیا تکیه کنم 


در 


دلامو به کی بکنم, وای 


ینیمی بنیمی درد بی درمون(3) 


ا ملاعلا لا کل 


چار ساله بودم که دل به غمها سپردم 

خودم کفن رو برای مادر آوردم 

نهال غصه جوونه زده, ز قلبم آتیش زبونه زده 
شرر به این آشیونه زده, وای 

تازه شده باز غم مادرم, اومده کوچه پیش نظرم 
عجب بلایی اومده سرم؛ وای 

یتیمی یتیمی درد بی درمون(3) 

کا عا عا علا علا 


9- تو سینه هامون غصه و غم زده جوونه 


یهت ]ونم 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تو سینه هامون غصه و غم زده جوونه 
بار سفرش رو می بنده غریب کوفه 
ار ال شالم شخفم تیب فان 

ای اهل عالم چه بی شکیبه علی 

ای اهل عالم خیلی غریب علی 

آی دنیا علی بتیم نواز بود 

به مشکل عالمی چاره ساز بود 
کشتنش وقتی سر نماز بود 

واویلا علی علی مظلوم (4) 

ابا 

آی بتیما خورشید عمر علی لب بومه 
برا شیر خدا شیر نیارید کارش تمومه 
بابای یتیما شد پیر و خسته دیگه 
بابای یتیما چشاشو بسته دیگه 

بابای یتیما از پا نشسته دیگه 

سرش شکست علی بی پرستار 
راحت شده از کوچه های غمبار 


نوحه اش اینه کوفه خدا نگهدار 


واویلا علی علی مظلوم(4) 

کا عا علا ملاعلا 

دل نگرونیاش تموم شد خدای احساس 
وقتی که حسینو سپردش به دست عباس 
نکنه ابوالفضل حسین غریب بمونه 

تو نباشی دشمن خیمه شو می سوزونه 
رقیه رو ضجر رو خارا می کشونه 
علمدار جونم رسیده بر لب 

جون تو و جون سالار زینب 

نذار حسین بمونه زیر مرکب 

واویلا علی علی مظلوم(4) 

کا کا کا عل< کل 

0 شه مردان می خونه شعر رفتنو امشب 


مشخصات 


مت ات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
قاعر ات 


منبع زمزمه های ولایت 77-2 


تعداد استفاده 0 


شه مردان می خونه شعر رفتنو امشب 
خداحافظ يا حسین جان تو جان زینب 
شده دیگر زمان وصل 


من با زهرا 

بدون او علی شد تنهاء بدون او علی شد تنها 
منم حیدر یگانه فاتح میدانم 

به پیش فاطمه مهمانم(2) 

کلا لا کلا علا کل 

یه عمره من می سوزم از غم در و دیوار 
شده زنده در ذهنم یاد سرخی مسمار 

به پیش من عدو به فاطمه زد سیلی 

تمام پیکر او نیلی تمام پیکر او نیلی 

منم حیدر یگانه فاتح میدانم 

به پیش فاطمه مهمانم(2) 

کلا لا کلا علا کل 

شکسته شد فرق من همچو پهلوی زهرا 
روم امشب از کوفه تا جنت سوی زهرا 
عزیزانم دست علی به همراهتون 

هميشه حق نگهدارتون همیشه حق نگهدارتون 
منم حیدر یگانه فاتح میدانم 


به پیش فاطمه مهمانم(2) 


کا > عاع< کل 


الا ای چاه ممنونم تنها همدمم بودی 

به شب های تنهایی مونس غمم بودی 
حلالم کن غروب عمر حیدر سر زد 

اه اه مر فاحل اه م و 
منم حیدر یگانه فاتح میدانم 

به پیش فاطمه مهمانم(2) 

ایا 

دل تنگم مجنون اسم اعظم ياره 

امير من بهترین سردار و سپه داره 
ابوفاضل یل دلاور اربابی 

تو آسمون دل مهتابی تو آسمون دل مهتابی 
ایا 


1- خون دل جوشد از خاک تربت من 


مشخصات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک مریئیه 

و 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 


تعداد استفاده 0 


خون دل جوشد از خاک تربت من 

زرد از دیده ها شنک ظریت من 

می روم اما دیده گریانم گریه ام باشد بر یتیمانم 
علی مظلوم علی مظلوم 

ای یتیمان کوفه حلالم کنید 

گریه بر رنج و درد و ملالم کنید 

بعد من حق يار شما باشد حسنم غمخوار شما باشد 
علی مظلوم علی مظلوم 

شهر کوفه گذشت آنچه کردی به من 

بعد من کن وفا با حسین و حسن 

گر حسینم خواند سرنی قرآن اهلبیتش را نبری زندان 


علی مظلوم 


علی مظلوم 

اک کا ع< کل 

با حقارت مکن عترتم را نظر 

بر یتیمان من نان و خرما نبر 

پیش طفلانم صف نزن کوفه دور محمل ها کف نزن کوفه 
علی مظلوم علی مظلوم 

کا علا لا کل کل 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کوفه امشب کربلائی دیگر است 


چپرئیل آوای غم سر داده است 
در فلک شوری دگر افتاده است 
تير غصه بر دل زارم نشست 

تیغ دشمن فرق مولایم شکست 
قلب مجنون سوی صحرا می رود 
حیدر امشب سوی زهرا می رود 


3- علی در کوچه های کوفه تنهاست 


۷ 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


علی در کوچه های کوفه تنهاست 
علی با کوفه در حال مداراست 
کل دریاء خدا| دریاست امشب 


شب پیوستن دریا به دریاست 


4- عاقبت در سحر از غصه نجاتم دادند 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عاقبت در سحر از غصه نجاتم دادند 

وز دم تیغ مرا آب حیاتم دادند 

وه چه فرخنده شبی بود شب وصل حبیب 
بین محراب مرا اذن مماتم دادند 

می روم چشم براه است مرا زهرایم 
سرخوشم از پس ایام براتم دادند 

5- شب تاریک و نخلستون و غربت 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ار نت ی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شب تاریک و نخلستون و غربت 
دو کیسه نون و یک کاسه محبت 
سحر محراب با شمشیر می گفت 
چه کردی با علی ای بی مروت 
6- به زخم فرق تو نازد خدای دادگرت 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب 


غزل 

اعد ما کار ماع لام سا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به زخم فرق تو نازد خدای دادگرت 

که گشت آب وضوی نماز خون سرت 
نشست تیغ به فرق سرت چهار انگشت 
درست وقت دعا جای سجده شد سپرت 
ستار گان هه تا صبح گریه می کردند 

به لحظه های مناجات و گریه ی سحرت 
به فرق پاک تو یک زخم را همه دیدند 
چه زخم ها که ندیدند و بود بر جگرت 
ها کت ادا یت سس 
به دیده اشک عزا بود و بر جگر شررت 
ز دشمنان چه بگویم که با تو چون کردند 
شکست روز و شب از جهل دوستان کمرت 
نت سین خلت یر 


سکوت کردی و می سوخت پای تا به سرت 


تو آن همای هميشه بلند پروازی 

که با شهادت زهرا شکست بال و پرت 
ستاده آتدملانگ یه وان ولی 

نشسته اند یتیمان کوفه منتظرت 

ز هوش رفتی و افتادی و همه دیدند 

که شسته شد سرت از اشک دیده ی پسرت 
تمام عمر ز وصف تو دم زند «میثم» 

به این امید که فردا نیفتد از نظرت 


7- نه فقط مسجدیان سر به گریبان توآند 


مرش ارت 


مایت نوات 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


نه فقط مسجدیان سر به گریبان توآند 


تکل جاه و تب و ضجر | قهه کریان قه اند 


دامنت با چه گنه سرخ شد از خون سرت 

اي که‌خلق و جهان ذشت یه دامان تواند 

ای به خون خفته بگو کیسه ی خرمات کجاست 
فقرا ار شتفرخ ی اخشسان تواند 

کودکانی که گرسنه همه رفتند به خواب 

به عزیزان تو سوگند عزیزان توآند 


نخل ها در عطش اشک تو 


بردند به سر 

چاه ها منتظر ناله ی پنهان توآند 

اختران شیفته ی حال نماز شب تو 
کوهها منتظر نغمه ی قرآن توآند 

اشک مظلومی تو می چکد از دیده ی ما 
بازم‌های دل ما ید که کلسان اند 
آسمان ها همه گریند به مظلومی تو 
عرشیان سوخته ی سینه ی سوزان توآند 
گیسوی حور پریشان شده در باغ بهشت 
نه فقط زینب و کلثوم پریشان توآند 

نه دل «میثم» دلسوخته ای جان جهان 
هر هد آن. شست: همه زان آنوان که اند 
مرقد 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من کسیتم گدای گدایان حیدرم 

عمری بود که سایه ی مولاست بر سرم 
من آمدم کنار مرقد مولای خود علی 

تا در دم ممات بياید دمی برم 

2 نجف حرم امیر المومنینه 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت اکن 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نجف (3) حرم امیرالمومنینه 


نجف(3) خونه خدا روی زمینه 


کاعاعاع< کل 


یه ایوون طلایی داره , رنگ خورشید آسمونی 
صاحب این حرم علیه , شاو مردی و پهلوونی 
جلوه عشق پاک حیدر , نداره مثل و بی قرینه 
مثل آهنربا دلا رو , می کشونه از توی سینه 
خلاصه و ختم تمومه , عشقای دنیا دست مولاست 
مرقد با صفای حیدر , حقیقتاً کعبه دلهاست 

بوی خدا میاد از اونجا , عطر مزارش ناب نابه 
خلاصه که نجف تو دنیا , میخونه ابوترابه 


حضرت امام حسن (ع( 


ولادت 


1- جلّت نشانی از حرم توست یا حسن 


شیاتس نس 


مات و 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاغر زتاز کار خاغاای ها 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


جنت نشانی از حرم توست یا حسن 
فردوس سائل کرم 


توست يا حسن 

تنها نه آسمان و زمین عالم وجود 

در زیر سایه ی علم توست يا حسن 
عرش خدا مدینه, دل انبیا بقیع 

جان شمع روشن حرم توست يا حسن 
عالم اگر ثنای تو گویند صبح و شام 

نا نضیع روز خضر کم تونبت یا حسن 
سرتا به پات حسن خداوند سرمد است 
آیینه ی تمام نمای محمّد است 

دب 

دریای نور در دهنت آفریده اند 

آیات وحی در سخنت آفریده اند 

سرتا به پات آینه ی حسن کبریاست 
دز بین بنج تن حستت آفزریدم. آند 
فان اتمانن غیتی فشع | 

از لحظه های دم زدنت آفریده اند 
بینایی دو دیده ی یعقوب را درست 

از بوی عطر پیراهنت آفریده اند 


سرو ریاض ارزوی ختم انبیا 


باغ بهشت یاسمنت آفریده اند 
آیینه ی محمّد و زهرا و حیدری 

از هرچه گفته اند و نگفتند برتری 
کا کا کا عل< کم 

منظومه ی نبوّت و شمس امامتی 
الگوی عرّت و شرف و استقامتی 
در چارده کریم که روح کرامتند 
مشهورتر به لطف و عطا و کرامتی 
با نام تو جحیم شود بوستان گل 
تنها به یک نگاه شفیع قیامتی 

بی مهر تو تمام عبادات جن و انس 
در حشر نیست غیر زیان و غرامتی 
تا حشر بر ریاض جنان ناز می کنم 
گر باشدم شبی به بقیعت اقامتی 
دورم اگر ز صحن و سرای بقیع تو 
چشمم بود به پنجره های بقیع تو 

کا کل کا عل< کر 

هر روز صبح, مرغ دلم ز آشیان خود 
پرواز می کند به هوای بقیع تو 


با آنکه نیست قبه و ایوان حائرش 


سبقت برد ز کعبه. صفای بقیع تو 
بوی بهشت می وزد از خاک زاثرت 
ای جان عالمی به فدای بقیع تو 

پیوسته زاثر حرمت روح انبیاست 


بالله قسم حریم تو آغوش کبریاست 


> عاع< کل 


تو مظهر خدایی و جان پیمبری 

قرآن مصطفی به سر دست حیدری 

هم دومین وصي رسول مکرمی 

هم اولین سلاله ی زهرای اطهری 

باید سرود مدح تو را با زبان وحی 

کز وصف جن و انس و ملایک فراتری 
خسن خدا به خسن تو دیدار می شود 
چون خسن بی حدود خدا را تو مظهری 
هم صبر توست حکم خدا هم قیام تو 

در هر دو حال بر همه مولا و رهبری 
چون و چرا به کار تو خود کفر دیگر است 
چون و چرا به کار خداوند اکبر است 

لکلا کا کل کر 

ای دین حق به صبر تو پاینده یا حسن 
صبرت حدیث نهضت آینده يا حسن 

صبر تو بود تیغ خداوند در غلاف 

صلحت به خصم. ضربه ی کوبنده یا حسن 
صلح تو و معاویه؟ ! باور نمی کنم 


دشمن ز کار توست سرافکنده يا حسن 
تو خود تمام دینی و او خود تمام کفر 

او تیرگی, تو مهر فروزنده يا حسن 

تا بود, بود حق به وجود تو پایدار 

تا هست. هست دین ز دمت زنده يا حسن 
شمشیر شیر حق همه جا در نیام توست 
«میثم» هماره پیرو صلح و قیام توست 

کا کا کا عل< کل 


2 خورشید حریم اهل بیت است حسن 


مشش ارس 


ای او 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
تیا تون 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خورشید حریم اهل بیت است حسن 


امشب تو از او هر آنچه خواهی بطلب 
زیرا که کریم اهل بیت است حسن 


3- تبارک ا... در نیمه ی ماه 


تخیتی رس 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


تبارک ... در 


نیمه ی ماه 

به روی دست فاطمه دختر احمد 
سر زده در ماه خدا ماه محمد 
دسته دلن بتخنن. امد 

توش رز هرا تن امد 

لکلا کا عل< کر 

شب سرور است طلوع نور است 
غرق شعف خانه حیدر شده امشب 
که حضرت فاطمه مادر شده امشب 
دتته. کن یتح تن امد 

پوشف زهرا جسن آمد 

کا کل کا عل< کر 

ماه صیام است روح قیام است 
حسن خدا آینة محتد آمند 

ولادت کریم آل احمد آمد 

دسته گل پنج تن آمد 

یوسف زهرا حسن آمد 

کا کا کا عل< کم 


شمس ولایت نور هدایت 


سر زده از دامن صدیقه ی کبری 
وصی دوم نبی یوسف زهرا 
وت دا تن امد 

پوسف زهرا حسن آمد 

کا کا کا عل< کر 

مه زر لاش کرو 

بر حسن بن علی و بر گل رویش 
سوره «اللیل» سواد تار مویش 
دستته حن بنخ رن ود 

یوسف زهرا حسن آمد 

کا کا کا عل< کم 

نخل ولایت ثمرت باد مبارک 
اه 
دنه کلن‌ببتح تن امد 

یوسف زهرا حسن آمد 

لکلا کا عل< کر 

خواجه ی لولاک این گهر پاک 

بر علی و به دخترت باد مبارک 


عید یگانه پسرت باد مبارک 


دسته کل بتج تن آمد 
یوسف زهرا حسن امد 
کا عا کرک کل 


یت ار میت میا مور ید افیا خی 


ریس انیب 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


امشب از بیت کبریا سر زد انوار جلی 

روشن شد بر رخ حسن چشم زهرا و علی 

از شعف محشر شد امشب, وجد پیغمبر شد امشب 
مرتضی گردیده بابار فاطمه مادر شد امشب 

یا حسن عیدت مبارک(2) 


کاعاعاع< کل 


این سر تا پا محمد است جان عالم 


به فداش 

شد جهان خلد خلد, يا محمد یا محمد 

از بهشت حق تعالی, میوه ی قلبت خوش آمد 
یا حسن عیدت مبارک(2) 

اد 

ات ای الا وا وت 

این شمع جمع اهل بیت رویش مصباح هداست 
زاده ی خیرالانام است, رهبر صلح و قیام است 
در قعود و در قیامش, بر همه عالم امام است 
یا حسن عیدت مبارک(2) 

اد 

یابن زهرا امام تو مولای همه ای 

مرآت حسن کبریا فرزند فاطمه ای 

سیدی رو سوی ما کن, لطفی از بهر خدا کن 
تو کریم اهل بیتی, بر همه عیدی عطا کن 

یا حسن عیدت مبارک(2) 

اد 

امشب خورشید عارضت شد شمع محفل ما 


امشب دور مدینه ات گردد مرغ دل ما 


ای سر و جانم فدایت, ای دلم صحن و سرایت 
باید امشب یابن زهرا, جان دهم بر رو نمایت 
یا حسن عیدت مبارک(2) 

ا کا کا ع< کل 


5 عید است و يا نیمه ی ماه رمضان است؟ 


مشخصات 


0 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاغر سار کار-حاعغاا مرها 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


عید است و يا نیمه ی ماه رمضان است؟ 

از هر دو بگویم که هم این است و هم آن است 
عیدی که به ماه رمضان داد تجلی 

ماهی که در آن روی خداوند, عیان است 

ریزد در مدح حسن از درج دهان ها 

يا نام دل انگیز حسن نقل دهان است 


قرآن علی در بغل ام ابیهاست 

بر خال و خطش چشم محمّد نگران است 
این بضعه ی پیغمبر و این یوسف زهراست 
اين جان جهان جان جهان جان جهان است 
| 
یک گوشه ز بیت الکرمش باغ جنان است 
سرتا به قدم یکسره روح است چه روحی 


روحی است که بر پیکر 


توحید روان است 

تا حشر زند از گلوی خون خدا موج 

خونی که به رگ های حسن در جریان است 
صبرش سپر سینه ی دین بود, وگرنه 

هر یک مژه اش تير و دو ابروش کمان است 
داند چو پدر در کند از قلعه ی خیبر 

آنجا که عین است چه حاجت به بیان است 
با چشم خیالش منگر فوق خیال است 

در حق گمانش نشمر فوق گمان است 

گر پایه ی قدرش نگری فوق گمان ها 

ور مدّت عمرش نگری کل زمان است 

در خال و خطش هر چه بخوانید و ببینید 

از پوت ها بسن آسلام نشان آنتجت 

کا لا کل کل 

اين ماه رسول است که از ماه صیامش 
پیوسته درود و صلوات است و سلامش 
برتر بوّد از منقبت و مدح خلایق 

قدر و شرف و عزت و اجلال و مقامش 


روشن شده چشم علی از پرتو حسنش 


شیرین شده کام نبی از شهد کلامش 

هم فوح ملایک همه افتاده به خاکش 

هم خیل نبیین همه خواندند امامش 

رضوان اگر از دوستی اش دست بدارد 
والله قسم بوی بهشت است حرامش 
دشنام شنیدن کرم و لطف نمودن 

این است همان عادت و احسان و مرامش 
تز آب: یقفا ناز کند تا ضف :محشتر 

گر خضر گذارد لب خود بر لب جامش 

در حسن خداییش ببینید و ببینید 

خلق خوش جد خوی پدر عصمت مامش 
از بس که حسن در حسن است و همه خسن است 
از سوی خداوند حسن آمده نامش 

نبود عجب آرند اگر دست توشُل 

خیل ملک از عرش به مرغ لب بامش 
فریاد حسین بن علی داشت سکوتش 
شمشیر شرر بار علی بود پیامش 


بر تربت بی شمع و چراغش بنویسید 


والله قسم صبر حسن بود قیامش 

زیباتر و بالاتر از این است که هر صبح 

یا مهر بخوانند و پا ماه تمامش 

گویند اگر خلق جهان مدح مدامش 

من خارم و اوصاف گل از خار نیارید 

کار ان ای رفادا رشان 

لکلا کا عل< کر 

این آنثة ی حسن خداوند تعالاست 

اين پرتو حسن ازل از صبح تجلاست 

اين سوره ی یاسین به روی دامن کوثر 

این مصحف نور است که بر شانه ی طاهاست 
ال فلی ات نا کت 

این خوب ترین سلسله ی آدم و حواست 

که سورخ «والیلن »و گهن:شوره اف «والشتممن» 
گه بر سر دست نبی و حیدر و زهراست 

در مصحف زیبای رخش سوره ی مریم 

در عطر بهشتی نفسش روح مسیحاست 
اان ع ‏ سم لو آمام ات 


هی زره 

گر جنگ کند, جنگ بوّد بر همه واجب 

ور صبر کند, صبر برای همه زیباست 

هر نکته که او گفت خدا گفت خدا گفت 
هر امر که او خواست خدا خواست خدا خواست 
هر چند حیات دین, از خون حسین است 
با صبر حسن, قامت اسلام بوّد راست 

ما پیرو صلح حسن و جنگ حسینیم 

اهر از ماهس همان مایت 
گر امر به صلح آید. یا حکم به نهضت 
اسلام همان پیروی از گفته ی مولاست 
این صلح بوّد سخت تر از غزوه ی خیبر 
ای تفایض ی ور نع رت 
یارب تو گواهی که به هر واقعه ما را 

بر دآفرن اولان عییشت توا تروت 

با خون دل شیعه نوشتند ز آغاز 


دینی که 


خدا گفته تولا و تبراست 
یاران ولایت همه جا عبد خدایند 


آنان که جدا از حسنینند, جدایند 


کا عا کر ک< کل 


قرش ]زیخ 


تست ره 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر کنیه ی او ابا محمد صلوات 
بر مادر او زهره ی زهرا تبریک 


7 مه روی تو , شب موی تو , گل بوی تو دارد 


ریت |آرش 


فا نتییتت: ولا رت 
سبک ولادتی 

قالب اسکیه 

تقباعر نان 

منبع زمزمه های ولایت 62 


تعداد استفاده 0 


مه روی تو , شب موی تو , گل بوی تو دارد 
گلزار جنان خرمی از روی تو دارد 

نرگس که نظر باز بود در صف گلها 

تا چشم تو را دیده نظر سوی تو دارد 

8 يا حسن ای خسن خداوندگار 


مشخصات 


مات ولامی 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 


منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


یا حسن ای خسن خداوندگار 

ای کل خوش زیب کل کند کار 
ای به زمین داده نشاط و سرور 
وی به سما تاج وقار و غرور 

ای صلوات همه ی انبیاء 

بر تو و نامت حسن مجتبی 

ای متوسل شده آدم به تو 

مدح خداوند دمادم به تو 

نوح تو را خواند و ز غرقاب رزست 
نام تو را برد و به خشکی نشست 
جنت ز انفاس تو بستان شده 
نار خلیل از تو گلستان شده 

نطق کلیم از لب پر نور توست 
موسی عمران شدن از طور توست 
معجز احیای مسیحا تویی 
حضرت عیسای مسیحا تویی 


دلبری و دلکش و یوسف کشی 
لیلی و مجنون همه را و 
جنت دستان نبی جای توست 

بوسه ی جبریل به لبهای توست 


کل ی و 


شبنم اين گل تویی 

در ارم فاطمه بلبل تویی 
همقدمت عرش فرود آمده 
کعبه به پیشت به سجود آمده 
محمل قنداقه ات از بال حور 
پر شده مهد تو ز در و بلور 
جان به فدای تو و لبخند تو 
جام عسل کنج لب قند تو 
خنده کن ای گلشن راز علی 
ای لب تو مهر نماز علی 
ام 
کنج دلش را حسن آباد کن 

ای گل گلزار ولا یا حسن 
یاسمن ساقه طلا یا حسن 
مدح تو گفتن بخدا مشکل است 
دژ تو سفتن بخدا مشکل است 
ختم تمام سخنان یک کلام 
عشق خدایی بخدا والسلام 


بر مانه شا غرای نوی نسه 3 


مس ارت 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


در ماه خدا عیان شده وجه ... 

بر فاطمه و علی گلی داده اله 
چون دید محمد حسنش را فرمود: 
لا حول ولا قوه الا با ا... 


0- غرق نوره شور و سروره آمشب حریم اهل البیت 


مشخصات 


مات رفس 
سبک ولادتی 
قالب اک 
شاعر ناشناس 


منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


غرق نوره شور و سروره امشب حریم اهل البیت 
و را وس هط اسف کر ان ات 

کا کا کا کل کلا ع< 

غرق شادی و سرورم. مست باده ی طهورم 
آسمونیا , کهکشونیا , بیایید زمین تماشا 

که تو دامن پاک فاطمه خورشید اومده به دنیا 

کا کا کا عل< کل 

خنده هاش زده شکوفه, نگاهش چقدر رئوفه 

یه شکوفه ی لب این پسر می کنه بابا رو سر مست 
پای گهوارش تموم فرشته ها می شکنن سر و دست 
کا کا کا عل< کل 

از گدا نمی شه خسته, در خونش و نبسته 

پا نمی شم از در این خونه جای دیگه ای نمی رم 
اگه دست خالی ردم کنه من باید برم بمیرم 


کاعاعاع< کل 


اولین یل و 


امیره, اون کریم بن کریمه 

سبط اکبره عشق حیدره مادرش بهش می نازه 
هر کی نوکر مجتبی بشه تو قیامت سرفرازه 

کا کا کر ک< کل 

تو مدینه پا می ذاری, مث بارون بهاری 

توی مصر اگه می دیدن تو رو یوسفو نمی خریدن 
صد هزار زلیخای دیوونه دستاشونو می بریدن 

کا کا کر > کل 

من گدای دوره گردم. کربلاست دوای دردم 

یه حاجت دارم سر حاجتاست آخرش ازت می گیرم 
دوست دارم بیام پایین پای علی اکبرت بمیرم 

کا علا کر ک< کل 

چشاتون دوباره دریاس, کی آورده اسم عباس 
کربلا می خوای نینوا می خوای برو کارت با ابوالفضل 
گره دلت حل مشکلت چی می خواد یه يا ابوالفضل 
کا اعد ک< کل 


1- دلی که میون سینه ی منه شده عاشق و ... 


تس ]تم 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 

قالت آهنکین 
اس 

منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


مقزن و 


کتف حاتم را تو بستی يا حسن 

نرخ یوسف را شکستی يا حسن 

کا عا کر ک< کل 

دلی که میون سینه ی منه شده عاشق و تو سینه می زنه 
شبیه کفتر جلد حرمت اسیر دست کریم حسنه 

سائل هر شب بین راهتم آهوی نشسته در پناهتم 

اگه من یه عمریه حسینیم همشو مدیون یک نگاهتم 

هر چی عشقه بی تو حاشا می کنم اسمتو رو قلبم املا می کنم 
خودمو وقتی که یا حسن می گم تو نگاه فاطمه جا می کنم 
دوست دارم خدا به من بها بده روزیمو با دستای شما بده 
دیگه چیزی کم ندارم اگه که یه زیارت مدینه پا بده 

یاد تو هميشه روح نمازم تو بساط عشق تو دل می بازم 


یه روزی با مهدی زهرا میام براتو ضریح و گنبد می سازم 


اسمونا همه زیر پرمه تاج عشق تو به روی سرمه 


ما ی اس هت ند کرت اس اوعد 
2- آهای گرفتارا بیاید درمون هر غم اومده 


مناسبت ولادت 


ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حسن جان مهربونیت منو کشته 

حسن جان عاشقت جاش تو بهشته 

ماد 

آهای گرفتارا بیاید درمون هر غم اومده 

گداها جمع بشید بریم خدای حاتم اومده 

پر بکشید تا همه از فاطمه عیدی بگیریم 
کبوتر بقیع بشیم کنار آقا بمیریم 

دوباره پیغمبر اومد وقتی که آقا اومدی 

می گن که راه بند میومد وقتی نقاب نمی زدی 
چشم تموم سائلا به یک نگاهت اسیره 

یک نفر از در خونت بدون حاجت نمی ره 

یه شب تو خواب مسافر کوی امام حسن شدم 


غربت آقا رو دیدم سر به بیابونا زدم 


جونمو قربون می کنم براتو مرقد می سازم 
مثال امام رضا برات ضریح و گنبد می سازم 
واست سرم واست دلم واست تموم زندگیم 
خدا خودش خوب می دونه بی تو حرمه زندگیم 
3- من که شدم خراب اون , میخونه ی اربابمون 


مشخصات 


تست کت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 34 
تعداد استفاده 0 


من که شدم خراب اون , میخونه ی اربابمون 
به سیم آخر می زنم , تو نیمه ی ماه رمضون 
ندارم غیر تو دلبری تو دنیا 

می ذارم سر روی پای عشق زهرا 


کاعاعاع< کل 


منی که سر مستم دل به حسن بستم 


دار و ندارم امام حسن , باغ و بهارم امام حسن 
کا کا کا عل< کر 

کف بزنید آی عاشقا , خدای احساس اومده 
برادر مهربون , حسین و عباس اومده 

منی که یه عمریم مست ابوالفضل 

می گیرم عیدیمو از دست ابوالفضل 

منی که سر مستم دل به حسن بستم 

دار و ندارم امام حسن , باغ و بهارم امام حسن 
لکلا کا عل< کر 

خدا با عشق مجتبی عشقشو اظهار می کنه 
علی با بوسه از لبش روزه شو افطار می کنه 


به چشماش زهرا می که هزار ماشا ا... 
منی که سر مستم دل به حسن بستم 


دار و ندارم امام حسن , باغ و بهارم امام حسن 


اما 
4- سند قلبم و یکجا می زنم بنام دلبر 
قخه ات 

ات 

سبک غدیریه 

قالب فولکوریک 

شاعر مهربان مسعود 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سند قلبم و یکجا می زنم بنام دلبر 
روی قلبم می نویسم وقف بچه های حیدر 


توی قلب کوچیک من یه حسنیه می سازم 


اسم زیبای حسن رو رو دیوارش می نویسم 


قلب کوچیکم و دربست به حسن اجاره دادم 
یه اتاقای دلم رو وقف قاسمش نمودم 

اک تتیاین هکس اکه درا تدای 

اه ان مهوت عم اف تام 

بهتره دامن عشق سبط اکبر و بگیری 

اونقده بگو حسن جان تا که جون بدی بمیری 
المثنای پیمبر سبط اکبر گل زهراست 

عالمی براش می میره بسکه زیبا و مصفاست 
وقتی با حسن رفیقی دیگه هیچی کم نداری 
اگه تنها باشی بازم بخدا که کم میاری 


5- ای گل پاک فاطمه يا حسن يا حسن 


۱ 
سبک ولادتی 
دنا 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای گل پاک فاطمه یاحسن یاحسن 

چشم و چراغ ما همه يا حسن یاحسن 
عید ولادت حسن آمده 

مقدم عشق بوالحسن آمده 

ای جانم : حسن جان , جانانم : حسن جان 
ای دینم : حسن جان , ایمانم: حسن جان 
یا مولا حسن جان (4) 

اما ادا 

در شب میلاد تو من مست و دیوانه ام 
به گرد شمع روی تو مثل پروانه ام 

تور دو چشمان همه امه 

عشق علی و فاطمه آمده 

ای روحم , ریحانم , ای دینم , ایمانم 


یا مولا حسن جان 


(4) 

کا کا لاک کل کل کل کل کل کل کل کل کل 

تو شور مستی منی جان من فدایت 
تو همه هستی من و کرده دل هوایت 
عاشق و شیدای حسن منم من 

خاک کف پای حسن منم من 

پا مولا حسن جان )4( 

کل کا کل< کد کل کل کل کل کل کل کل کل کل 

توبی کریم اهل بیت من گدای درت 
مکن ردم مکن ردم به حق مادرت 
عاشق سر زنده و مست توآم 

نوکر نالایق و پست توأم 

اق دتم ات ای هستم , آئینم 

پا مولا حسن جان )4( 

کا کا کل< کد کل کل کل کل کلد کل کل کل کل 

توئی به زندگانيم همه حاصلم 
نشسته عکس روی تو روی قاب دلم 
چه می شود دعایم از سوز سینه کنی 


چه می شود که دعوتم به مدینه کنی 


عاشق و شیدای حسن منم من 
خاک کف پای حسن منم من 

ای جانم , جانانم , ای دینم , قرآنم 
یا مولا حسن جان (4) 

ک< کلا کل< کل کل کل کل کل کل کل کل کل لا کل 

6- بارونی از ستاره , رو عاشقا می باره 


اعشت ]زاس 


ات وا 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بارونی از ستاره , رو عاشقا می باره 
شهر مدینه گویا , مهمون تازه داره 
غم از دلم پریده , تا صورتش رو دیده 


همه ند ماشا ا... , خدا خن فریژه 


سحر پیفام وصل دلبر اومد 


از یر شش اد 
ملائک کف زنان گرم ترانه 

که سبط اکبر پیغمبر آمد 

حسن حسن یا مولا(4) 

ایا 

عرش خدا مصفاست , توی مدینه غوغاست 
دستا همه بسوی , کریم آل طاهاست 

خدا خودش ميدوتهر این آفا مهربونة 

کسی نیومد اینجا , که بی نصیب بمونه 
همه ذرات هستی خاک پاشن 

همه پیغمبرآمون مبتلاشن 

عزیز جان زهرا و علیه 

تموم عالم و آدم گداشن 

حسن حسن يا مولا(4) 

ایا 

کرامتش یه دنیاست , خیلی کریم و آقاست 


توی صف گداهاش , حاتم طایی پیداست 


خودش که 


نور عینه , دلبر عالمینه 

اما شبیه ماها (اونم مث شماها) , خاطر خواه حسینه 
هزار تا یوسفم ابروش نمی شه 

همه عالم یه تار موش نمی شه 

زده آتیش به دلهای دیوونه 

ها ی مه 


حسن حسن یا مولا(4) 


اعد کل 
7- تو نیمه ی ماه رمضون ماه شب چارده اومده 


۲ 


مانتست ولا وه 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تو نیمه ی ماه رمضون ماه شب چارده اومده 


خورشید تو آفتابی نشو که خورشید زهرا سر زده 

بياید که امشب تا سحر احیا بگیریم 

تا اذون صبح دستا رو بالا بگیریم 

چشمامون از گریه تر , قرآنا بر روی سر , دلا همه منتظر 
سرود اهل سما , تو خونه ی مرتضی , يا حسن مجتبی 
حسن کریم آل ا...(3) 

اد 

این داداش بزرگتر حضرت اربابمونه 

مثل داداشش ابوالفضل عموی صاحب زمونه 

ای ۵ ره کی 

هزار تا حاتم خاک رهش رو جارو کنه 

را ها ای 
این حسن مجتباست , این پسر مرتضاست , کریم آل عباست 
حسن کریم آل ا...(3) 

اد 

مثل یه یا کریم رو خاک حریمت نیگام کن 

تو که کریمی آقا جون دونه بریز و دعام کن 

به زودی زود کاشکی می شد نینوا باشم 

شبای قدر ماه رمضون کربلا باشم 


تو سفره دار دلی , تو حل هر مشکلی , تو نقل هر محفلی 


منو ببر کربلا , منو ببر خیمه گاه , دیدن آیوون طلا 


ینکیم ال ی (3) 


کا اعد ک< کل 

8- روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است 
مشخصات 

هام 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


روزه دارم من و افطارم از ان لعل 


لب است 

آری افطار رطب در رمضان مستحب است 
روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه 
بخورد روزه ی خود را به گمانش که شب است 
مایا 

بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را 

با بوسه از لب حسن افطار می کند 

9 مشب ای ماه الهن آقتاب آوردن ای 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

تعداد استفاده 0 


امشب ای ماه الهی آفتاب آورده ای 


اختری تابان ز برج بوتراب آورده ای 


گلین سبز ولایت را گلاب آورده ای 

یا که از بحر نبوت در ناب آورده ای 

شادی و وجد سرور بی حساب آورده ای 

پای تا سر احمد ختمی ماب آورده ای 

کوثر طاها دلت روشن تبارک زاده ای 

این مبارک ماه را ماه مبارک زاده ای 

کا کا کا عل< کر 

ملک هستی غرق در انوار پا تا سر شده 
جلوه گر در ماه حق ماهی خدا منظر شده 
روشن از خورشید حسنش چشم پیغمبر شده 
پای تا سر عرق شادی و شعف حیدر شده 

بر همه معلوم سر سوره ی کوثر شده 

یا محمد يا محمد دخترت مادر شده 

عزت و مجد و جلال کبریایی را ببین 

در گل روی حسن خسن خدایی را ببین 

کا کا کا عل< کر 

می توان دیدن جمال غیب را در این جمال 
می توان خواندش چو ذات بی مثالش بی مثال 
صاحبان عقل مات این جمال و این جلال 


عارفان دهر محجو این صفات و این کمال 


کبریا وجه و علی آئین و احمد خط و خال 
کرده بیت وحی را یکباره غرق شور و حال 
گاه حیدر داردش چون کعبه ی جان در بغل 
گه محمد گیردش مانند قرآن در بغل 
خسن ها بر گرد شمع عارضش پروانه ای 
ادها از پوشان انش انم ای 


حلم ها در پیش حلم حضرتش 


افسانه ای 

قدسیان در آستان قدس او بیگانه ای 
اختران هر یک به بحر رحمتش دردانه ای 
اتتماناز کوتر اختتان: اه مانه ان 

ماه کنعان ولایت یوسف زهراست این 
اولین فرزند حیدر دومین مولاست این 
دبا 

دامن ماه صیام امشب دهد بوی حسن 
آسمان ها سجده آوردند در کوی حسن 
مهر , خود را کرده گم در پرتو روی حسن 
ماه زیبایی گرفت از خسن دلجوی حسن 
سوره ی واللیل خود را بسته بر موی حسن 
آیه ی والشمس گردیده ثناگوی حسن 
ابر لطف و رحمتش بر خلق بارد بیشتر 


آنچه خوبان سر به سر دارند دارد بیشتر 


کا > کل کل 
این امام دوم این اول عزیز مصطفاست 


این فروغ سوم این چارم نفر زاهل کساست 


اک اش ای مها روت 

اين به ضلحش فُلک سرگردان دین را ناخداست 
ایض ناسا ارت 

هم سیپهری ها زعیم اهلبینش خوانده اند 

هم زمینی ها کریم اهلبیتش خوانده اند 

کا > کل کل 

رف اه خله نخان مهافت مت از ری 
بلکه طاووس گلستان بهشت است این پسر 
سرو خوشرفتار بستان بهشت است این پسر 
جان آل ا... و جانان بهشت است این پسر 
آفتایتضج ید ان تقفت ات ان زو 

سید جمع جوانان بهشت است این پسر 
ام شمان ان اس مورا یا 
شونایک ات افش 

کا > کل کل 

سر دشمن بر ملا گردید با صبر حسن 
جاودان دین خدا| گردید با صبر حسن 

حق ز باطل ها جدا گردید با صبر حسن 
هستی دشمن فنا گردید با صبر حسن 


کربلا کرببلا گردید با صبر حسن 

دین اسیر انزوا می شد اگر صلحش نبود 
دست دشمن باز وا می شد اگر صلحش نبود 
داماد مد 

ای خط و خالت همه آیت در آیت یا حسن 
ای سپهر وحی را شمس ولایت يا حسن 


ای 


کلامت خلق را نور هدایت يا حسن 

ای خروشان بحر مواج عنایت يا حسن 
ای یم جود , ای کریم بی نهایت يا حسن 
ای جهانت جمله در ظل حمایت یا حسن 
یابن زهرا من نمی گویم ثناگوی توأم 

تو کریم عالمی من سائل کوی توآم 

ک کا لا کل کل 

سینه های سوخته شمع شب تار تور 
طایران سدره صبح و شام زوار توأند 
عرشیان در عرش اعلی هم گرفتار توآند 
آسمانها غرق در دریای انوار توآند 
فاهوویان تره ای از عم رشان تواند 
شهریاران برده های کوی و بازار توآند 
مهر تو هم بحر ما , هم فلک ما , هم نوح ماست 
تربت بی زاثرت بیت الحرام روح ماست 
کا > کل کر 

تو ز وصف عرشیان و فرشیان بالاتری 
تو نبی را جان شیرین تو خدا را مظهری 


تو کتاب ا... روی سینه ی پیغمبری 


تو علی مرتضایی تو بتول اطهری 

تو امام مجتبی چشم و چراغ حیدری 

تو کریم عترتی تو دست لطف داوری 

جود , سائل , عفو , مرهون و کرم مهمان توست 
چشم «میثم» در دو دنیا بر تو و احسان توست 
0 من کیم حجت حق واقف سر و علنم 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


من کیم حجت حق واقف سر و علنم 
من کیم وجه خدا آینه ی ذوالمننم 
من کیم شمع فروزنده ی هر آنجمنم 
من کیم چشم و چراغ نبی موتمنم 
من کیم فاطمه را باغ گل یاسمنم 


من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 
کا ما کر > کل 

من کیم نخل امید نبوی را ثمرم 

من کیم بحر کمال نبوی را گهرم 

من کیم فاطمه را میوه ی قلبم , پسرم 
من کیم آنکه ز وصف همگان خوبترم 
من کیم آنکه نبی بوسه زده بر دهنم 
من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 


کا>ا > کل 


من 


کفم. انکه سر دوش نبی جای من است 
جلوه ی خسن خدا در رخ زیبای من است 
سرمه ی چشم ملک خاک کف پای من است 
دست تقدیر خدا دست توانای من است 
هست چون شیر خدا بازوی خیبر شکنم 
من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 

کا کا کا عل< کر 

نفمه ی وحی سرودی به ناخوانی من 

ماو ماو رمضان صورت نورانی من 

روزه داران همه در محفل مهمانی من 
جای گلبوسه ی زهراست به پیشانی من 
سومین نور و چهارم نفر از پنج تنم 

من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 

کا کل کا عل< کر 

مصطفی عاشق سرو قد و بالای من است 
جاوادن دین وی از همت والای من است 
آفرینش همه جا غرق تجلای من است 

روح این روزه ی سی روزه تولای من است 


حج منم , قبله منم , حجر منم , کعبه منم 


من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 
اد 

مرغ شب منتظر زمزمه ی یارب من 
رمضان تشنه ولی تشنه ی لعل لب من 
آسمان و شب و مه محو نماز شب من 
بهترین خلق خدا مادر و جد و آب من 
بلکه خود سید خوبان زمین و زمنم 

من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 
اد 

من کیم آنکه ز اسرار خدا اگاهم 

من کیم فاطمه اجلال و محمد جاهم 
من کیم در بغل شمس ولایت ماهم 
من کیم زینت آغوش رسول اللهم 

من کیم آنکه بود وحی الهی سخنم 

من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 
اد 

مظهر خسن خدا عژوجل کیست منم 
معنی حی علی خیر العمل کیست منم 
دومین آینه ی خسن ازل کیست منم 
فاتح و صف شکن جنگ جمل کیست منم 


کرده اعجاز علی بازوی دشمن شکنم 
من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 
دبا 

مهر من روز ازل واسطه ی نعمت هاست 
راه من راهنمای همه ی ملت هاست 
دست من رزق رسان همه ی امت هاست 


صلح من زیر 


بنای همه ی نهضت هاست 

کس نشد با خبر از ساختن و سوختنم 
من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 
مداد ملد 

من کیم روح ریاحین گلستان بهشت 
من کیم خوبترین لاله ی بستان بهشت 
من کیم آنکه بود در نفسم جان بهشت 
من کیم سید و مولای جوانان بهشت 
من بهشت نبی و فاطمه و بوالحسنم 
من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 
ملد داد ملد 

حلم من دین خدا را به خدا احیا کرد 
صبر من فتنه گران را همه جا رسوا کرد 
آه من تیر شد و در دل دشمن جا کرد 
صلح من مشت معاویّه ی دون را وا کرد 
حق همین بود که خود واقف سر و علنم 
من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 


ما ملا مد ملد 


من که چون شمع تدم آب امافت کردم 


من که در پاسخ دشنام کرامت کردم 
من که در شهر , غریبانه اقامت کردم 
همه دیدند که با صبر قیامت کردم 
بشنوید از لب «میثم» که غریب وطنم 
من کریم دو جهان یوسف زهرا حسنم 
کا عا کر > کل 


1- رمضان بهشت خدا شده ز گل جمال تو يا حسن 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


رمضان بهشت خدا شده ز گل جمال تو يا حسن 
مه نیمه آختر کوچک و مه نو هلال تو یا حسن 
یم علم و حکمت و معرفت نمی از کمال تو يا حسن 


دل دشمنان تو را برد نبوی خصال تو یا حسن 


صفحات و متن کتاب حق رخ و خط و خال تو یا حسن 
به خدا رسیده ز بندگی طیران بال تو یا حسن 

کلا لا کلا علا کل 

تو چراغ بزم وصال حق تو بهار خلد مخلدی 

تو خدای خسن و ملاحتی تو یگانه عبد موّیدی 


تو به جسم , جان کتاب حق , تو به روح 


۰ روج[ مجردی 

تو کمال کل کمال ها , تو جمال خالق سرمدی 

تو علی تو حسن تو حسین يا که محمدی 

که عیان جلالت پنج تن بود از جلال تو یا حسن 

ایا 

تو محیط عالم حکمتی تو مه سپهر امامتی 

تو زمامدار مشیتی تو امام صبر و شهامتی 

تو مه سپهر ولایتی تو تمام جود و کرامتی 

تو خدای را رخ و جلوه ای تو رسول را قد و قامتی 
تو پناه خلق دو عالمی تو شفیع روز قیامتی 

نه عجب که عفو کند خدا , همه را به خال تو يا حسن 
ایا 

نه عجب که فخر کند خدا , به ملک ز شوق عبادتت 

نه عجب که غنچه به صبحدم , شکفد به عرض ارادتت 
همه انبیاء شده معترف به جلال و مجد و سیادتت 

ز طلوع صبح , خجسته تر , شب جانفزای ولادتت 

من و لطف و جود و عطای تو , که کرم بود همه عادتت 
به عطا و حلم و کرم کسی نبود مثال تو یا حسن 


کا > عاع< کل 


به تمام دین خدا قسم , که تمام دین خدا تویی 

به بهشت و ارض و سما قسم که بهشت و ارض و سما تویی 
به مقام و سعی و صفا قسم که مقام و سعی و صفا تویی 
به قیام و صبر و رضا قسم که قیام و صبر و رضا تویی 

به دعا و روح دعا قسم که دعا و روح دعا تویی 

شده اقتدار ستمگران همه پایمال تو یا حسن 


کا عا کل کل 

ولی خدا ثمر نبی گهر علی در فاطمه 

نگهت مسیح و مسیح جان نفست شفای دل همه 
دهن تو چشمه ی معرفت سخن تو آیت محکمه 

همه را به عشق تو های و هو همه را به ذکر تو زمزمه 


, ز شرار نار چه واهمه 

که بهشت لطف خدا شده , دلم از خصال تو يا حسن 
کلا لا کلا علا کل 

تو سجود من تو رکوع من تو سلام من تو نماز من 
تو مطاف من تو طواف من تو عراق من تو حجاز من 
تو شرار سوز و گداز من تو بهار گلبن راز من 

تو سرور من تو نوای من چه به سوز من چه به ساز من 
نبود قسم به ولایتت به گل بهشت نیاز من 

اگرم به دست , جوانه ای رسد از نهال تو یا حسن 
کلا لا کلا عل< کل 

هله ای تکلم قدسیان شب و روز نقل روایتت 
صفحات مصحف جان پر از سوّر لطیف حکایتت 

به محبتت به مودتت به کرامتت به عنایتت 

که بود نگاه توسلم به چراغ راه هدایتت 

اس ی که ماس ورن 

به زبان محب تو بوده ام به عمل ملال تو یا حسن 

کلا لا کلا علا کل 

فتم. آنکه با همه تیم سر خود خاک و شودم ام 


چو دو چشم خویش گشوده ام به محبت تو گشوده ام 


دل خلق را به فضائل و به مناقب تو ربوده ام 

به علی قسم به نبی قسم به خدا محب تو بوده ام 
به ولای تو به ثنای تو غزل و قصیده سروده ام 

ز تو گفته ام ز تو خوانده ام به زبان حال تو یا حسن 
کا کا کا عل< کل 


22 ماهی تو که بر بام شکوه آمده است 


مش ری 


ات ها 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 

جر نت سس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ماهی تو که بر بام شکوه آمده است 
اه ز دستت به ستوه آشده: ات 
خورشید اگر گرم تماشای تو نیست 
دلگیر مشو ز پشت کوه آمده است 


3- بر ماه تمام ماه رحمت صلوات 


#ییس آیتن 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شا تعاس فا وه ماما 
بر نور جمال خسن و حکمت صلوات 
در سفره ی ماه رمضان فیض خسن 
بخشیده به عرش و فرش , نعمت , صلوات 


وی خوان تفر فیس ار طلیی کر فانایید 


متانسسیت ولادت 
سبک ولادتی 

قالب بحر طویل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


ولی خدا, ثمر نبی, گهر علی, در فاطمه, نگهت مسیح و مسیح جان, نفست 
شفای دل همه, دهن تو چشمه ی معرفت. سخن تو ایت محکمه» همه را به 
کشق تو های و هو, همه را به ذکر تو زمزمه, به محبت تو مرا بود ز شرار 
با ای هی ها یی ا الب اش 


تو سجود من, تو رکوع من, تو سلام من, تو نماز من. تو مطاف من تو 
طواف من, تو عراق من, تو حجاز من, تو شرار سوز و گداز من, تو بهار 

راز من, نبود قسم به ولایتت, به گل بهشت, نیاز من, اگر رسدم به 
دست جوانه ای, رسد از نهال تو یا حسن 


به تمام دین خدا قسم که تمام دین خدا تویی, به بهشت و ارض و سما 
قسم, که بهشت ارض و سما تویی, به مقام و سعی و صفا قسم, که مقام 
و سعی و صفا تویی, به قیام و صبر و رضا قسم, که قیام صبر و رضا تویی, 
به دعا و روح دعا قسم که دعا و روح دعا تویی. شده اقتدار ستمگران همه 
ان 


سر خود به خاک تو سوده ام, چو دو چشم خویش گشوده ام, به محبت تو 
گشوده ام, دل خلق را به فضائل و به مناقب تو ربوده ام, به علی قسم به 
نبی قسم, ی یک ای را اه 
حال تو یا حسن 

مرغ پریده ی دلم خدا خدا کند, گرد مدینه گردد و تو را تو را صدا کند, بلکه 
خدا به مقدمت مرا مرا فدا کند. نمی شوم نمی شوم از تو دمی جدا حسن 
کریم ال فاطمه امام مجتبی حسن 


5- روزگاری بود در این کهکشان 


مت کت 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روزگاری بود در اين کهکشان 
خانه ای ساده به زیر اسمان 
اهل خانه مهربان مهربان 


خانه دار خانه بانوئی جوان 


بانوئی که زندگیش ساده بود 
دل به فردی رت نی داده بود 
کا > کل کل 

آسمانی بودن و روی زمین 
خانه ی زیبایشان خلد برین 
خانه بر انگشتر عالم نگین 
فرش زیبایش پر روح الامین 
جاروی این فرش زیبا نور بود 
رشته هایش گیسوان حور بود 


کاعاعاع< کل 


خشت خشت خانه را چیده خلیل 
آب چاهش می رسد از سلسبیل 
هر چه از زیبائیش گویم کم است 
قبله ی عشق رسول اکرم است 
کا عا کل کل 

این سرای وحی پر احساس بود 
سایه بانش شاخه های یاس بود 
زیر سقفش بانوئثی حساس بود 
گوشه ای مشغول با دستاس بود 


دسته ی دستاس می گرداند او 


چهار قل بهر علی می خواند او 
کا لا کل کل 

ژد کی این دو در عالم تک است 
چشمشان در انتظار کودک است 
حیف عمر زدگانی اندک است 
ته بهار جاودانه زیستند 

عاشقانه عاشقانه زیستند 

ک کا لا کل کل 

در تنور عشق هم بگداختند 

دل به 


فرزندی که آمد باختند 

مهد نازی را برایش ساختند 
روی اين گهواره گل پاشیده شد 
طفل زیبایش حسن نامیده شد 
دناد مد 

در شبی نورانی و زیبا و صاف 
کعبه آمد در حریمی از عفاف 
خانه ی زهرای اطهر شد مطاف 
دور گهواره ملائک در طواف 
حق اگر بر سیم آخر می زند 
بر لب این طفل ساغر می زند 
مناد مد 

پرده های خسن را وا می کند 
خسن خود را او هویدا می کند 
تا نگه بر طفل زیبا می کند 
چهره ی خود را تماشا می کند 
این پسر از پای تا سر از خداست 


خلق و خویش مثل ختم الانبیاست 


> عاع< کل 


اولین فرزند شاه اولیاست 

یوسف زهرا امام مجتبی است 

دما داد 

خسن را خسنش ضمانت می کند 
خسن او یوسف ملامت می کند 
قدو بالایش قیامت می کند 

محشر است وقتی کرامت می کند 
آمد او اندر حریم اهل بیت 


شد ملقب بر کریم اهل بیت 


26- رمضان سفره ی مهمانی مخصوص خداوند 


مشخصات 


متا زیت لت 
سبک مرثیه 

قالب بحر طویل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


رمضان سفره ی مهمانی مخصوص خداوند ودود است, مه رحمت و جود 
است. مه ذکر و صلات است و رکوع است و سجود است و سلام است و 
درود است, تعالی اله از این فیض که در نیمه ي این ماه دل افروز خداوند 
تعالی, شده در دامن زهرا, مه تابان محمد متجلاء که دمیده است فروغش 
به دل اهل تولاء سر دست علی و فاطمه و شانه ی مولا. مه هر انجمن 
اشت ات لیوا ی اه ای نی ارس اش سم علی 
یاسمن است این حسن است این؛ حسن است این که در این ماه خدا, 
ماه 


خدا| بوسه زند بر سر و رویش» همه محو گل رخسار نکویش, همه دلداده 
ی خویش» همه اواره ی کویش, همه را دیده به سویش, همه دیدند به 
رخسار خدا منظر او روی خدا را 


کا>اعاع< کل 


شب شور و شعف اهل تولأا شده امشب., که عیان وجه خداوند تعالی شده 
امشب, همه عالم چو دل آل علی غرق تجلا شده امشب, که ز هم غنچه ی 
نو رسته ی زهرا و علی وا شده امشب, گهر بحر شرف فاطمه شد مادر و 

مولای دو عالم علی بابا شده امشب. پسری داده خدایش چه پسر, ۳ 
حسن روی حسن موی حسن خلق حسن خوی حسن, بلکه سزاوار بود تا که 
بخوانند حسن در حسنش, لحظه به لحظه صلوات از طرف خلق و خدا 
یکسره بر جان و تنش, وحی الهی سخنش, بوسه گه ختم رسل لعل لبان و 
دهنش, باد فدا جان هزاران چو منش, بلکه دو صد انجمنش, کیست حسن 
مظهر خسن ازلی. هستی زهرا و علی, جان جهان, حصن امان. فخر زمان, 
روح و روان, سر نهان, نور عیان, بلکه به هر عصر و زمان برده دل اهل ولا 
‌ِ 


کا > عاع< کل 


مه و مهر و فلک و ارض و سماء حور و ملک, جن و بشر, در شب میلاد 
1 که آامشب شب بسیار عظیم است. همانا شب میلاد 
کریم ابن کریم است, رخش سوره ی نور است و قدش نخله ی طور است 
و سراپاش زبور است و نگه دوخته بر طلعت زیبای محمد, نگه ختم رسل 
نیز به ماه رخ آن حجت سرمد: همه احمد, همه حیدر, همه زهرای مطر, 
عجبا یوسف صدیق کجایی 


که کنارش شینی کلرار رخش با نگه دم به دمت لاله بچینی؛ به لبش 
چای گل بوسه ی پیغمبر اسلام ببینی و شوی یکسره ماتش, بستان فیض ز 
خلق حسن و خسن صفاتش, رت ای ار وا 
رخسار دل آرا صلواتش, عجبی نیست اگر ذات خداوند تبارک و تعالی به 
همه خلق دهد مژده ی آزادی از آتش, که ببخشد همه را ی 
به یک تار ز مویش نه, به یک گردش چشمش گنه و جرم و خطا را 


> عاع< کل 


عجبا ختم رسل خواجه ی لولاک, نهاده است جبین را به روی خاک و از این 
نجده: ی تطولانی انش افتاده به خبرت: هتته افلای. کمانم کم-خسن بار 
سوار است به دوشش, به خدا ای همه ی امت اسلام ببینید حسن کیست 
که بعد از پدر و مادر_ و جدش به جلال و ادب_ و حلم نظیرش به جهان 
نیست, یکی مرد عرب آمده از شام, ز کف باخته آرام و به زشتی برد از آن 
گهر بحر شرف نام, به تندی و به دشنام, به پاسخ گل لبخند گرامی پسر 
فاطمه شد باز, که ای دوست چرا| خشم گرفتی و عم خویش 2 تو اگر 
خانه نداری به سوي خانه ی ما آی, گرت قرض بود قرض تو سازیم ادا, گر 
ز کسی دیده ای آزار.یکو تا که بکیریم رهش راد چه شدهر. کیسنت: که 
تخانده در این کرفن ایام شا را؟ 


کا > عاع< کل 


مرد شامی که چنین دید بدان انتشن قهر و غعضب و کینه و خشمش, رخش 
از شرم گل انداخت به یکباره عرق ریخت 


به پیشانی و بر چهره روان اشک خجالت شد و چشمش به ادب گفت که 
ای جان دو عالم به فدایت, زهی از خلق خوش و حلم رسول دو سرایت, به 
کریمیت قسم اذن بده تا که بیفتم به روی خاک؛ زنم بوسه به پایت, منم و 
مدح و ثنایت, منم و ذکر و دعایت, منم و مهر و ولایت, تو بزرگی تو کریمی 
تو همان خُلق عظیمی تو همان مظهر آیات خداوند رحیمی, بو هرن 
سجودی تو قیامی تو به خلق و صفت و حلم رسولی, تو گل دامن زهرای 
بتولی,. حسن بن علی امروز تو بردی ز کرامت دل ما را 


> عع< کل 


پسر فاطمه ای دم به دم از خلق خداوند سلامت, پدر و مادر و ابناء و تبارم 
به فدای پدر و مادر و ابناء و تبارت, زهی از عزت و جاه و شرف و عز و 
وقارت, به خدا دين خدا تا ابد الدهر بود در گرو صبر و قرارت, که بود صلح 
تو بنیادگر نهضت خونین حسینی, نه مگر جد تو فرمود حسین و حسنم چه, 
بنشینند و چه خیزند چه در صلح چه در جنگ امامند, تو توحید تمامی و تو در 
صلح و تو در جنگ امامی و کلامت همه نور است و پیامت همه شور است, 
خطا از تو به دور است. هر ان کس که تمد کند از حکم تو او خصم خداوند 
غفور است., نه بیناست که کور است.؛ نییموده به جز راه خطا را 


> عاع< کل 


امامان همه مولا و کریمند, ولی نام تو 


در بین امامان شده مشهور, کرم تا ابد الدهر رهین کرم توست. کرامت 

همه شب سائل باب الحرم توست. سخاوت نمی از موج یم توست. شرف 
سایه نشین علم توست, تویی آنکه بزرگی همه خاک قدم توست, مسیح دل 
بیمار همه فیض دم توست. ثناگوی تو خود ذات الهی است ثنای همه ی 
خلق کم توست, زهی از جاه رفیعت, ملک العرش مطیعت, رخ خورشید به 
خاک ره زوار بقیعت, به تو و رحمت و جود و کرم و فیض وسیعت. دل من 
پر زده در سینه و پرواز کند سوی مدینه, کرمی ای که شما را به کرم 
سوت یرام با شخ تخود خی آساسمه یآ کون 
ولایت؛ ولی و صاحب و مولا و امامم, بطلب در حرمت «مینم» افتاده ز پا 


را 
ملاعلا ملاعلا 


27 جلوه ۳ طلعت ذوالمنن اد 


تیا[ یج 


۱ 
سبک مریئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


جلوه گر طلعت توالمفت امد 
ماما تسف امد 


یوسف زهرا, حجت یکت 

زاده ی طاها, بر همه مولا 

خوش آمدی خوش آمدی ای گل زهرا 
لد لد 

تو چراغ بهشت رمضانی 

تو امام تمام انس و جانی 

کریم عترت» روح محبت 

جان مودت, شافع امت 

خوش آمدی خوش آمدی ای گل زهرا 
جاا ملد لد 

خط و خال تو سوره ی تبارک 
که رت سا ی 

نور یقینم, سر مبینم 

یار و معینم, تمام دینم 

خوش آمدی خوش آمدی ای گل زهرا 
امد لد 

رمضان سفره ی مهمانی تو 

جان روزه داران قربانی تو 

مهر صیامم, بر تو سلامم 


مر شم کر ود 


خوش آمدی خوش آمدی ای گل زهرا 
کلا لا کلا ع< کل 


جح و 


زکاتم. صوم و صلاتم 

خضر حیاتم, خلد و مماتم 

خوش آمدی خوش آمدی ای گل زهرا 
کا عا علا ملاعلا 

تو یگانه کریم اهل بیتی 

تو پناه و زعیم اهل بیتی 

بحر عنایت, منم گدایت 

مست ولایت. جان به فدایت 

خوش آمدی خوش آمدی ای گل زهرا 
کلا لا کل< علا کل 

8 ای جان محمد, جانان محمد, قرآن محمد 


مشخصات 


مت ات 
سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شاغر سنا کار کم غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ای جان محمد, جانان محمد, قرآن محمد 

نور دل اب الحسن میلادت مبارک 

یوسف زهرا یا حسن میلادت مبارک 

با امام مجتبی خوش آمدی(2) 

ابید 

نجل حیدری تو. سبط اکبری تو, حق را محوری تو 
خلق زمین و آسمان سائل هر شب تو 

ختم رسل بوسه زند بر دهن و لب تو 

با امام مجتبی خوش آمدی(2) 

ابید 

ای سرو چمن ها, شمع انجمن ها, در مدحت سخن ها 
هستی ما ولای تو میلادت مبارک 

جان جهان فدای تو میلادت مبارک 

با امام مجتبی خوش آمدی(2) 

ابید 

ام ار ات سای »اتب رت ات 
کریم آل فاطمه میلادت مبارک 


روشنی چشم همه میلادت مبارک 


با امام مجتبی خوش آمدی(2) 

ادا 

جودت کبریایی. خسنت مصطفایی, زهدت مرتضایی 
چهارمین پنج تن میلادت مبارک 

ولی حی ذوالمنن میلادت مبارک 

يا امام مجتبی خوش آمدی(2) 


ا ملاعلا ما کل 


ای خویت محمد, ای رویت محمد, ای مویت محمد 


مظهر خسن کبریا میلادت مبارک 
شمام شید الاسا سلاوت ماک 


با امام مجتبی خوش آمدی(2) 


اد 
ای عالم مطیعت, ای دلها بقیعت, ای جانها مقیم, ایوان رفیعت 
تو ماه بی قرینه ای میلادت مبارک 
تو هستی مدینه ای میلادت مبارک 


يا امام مجتبی خوش آمدی(2) 


کا کا کا عل< کل 
9 ماه من از تو ندیدم قمری زیباتر 


مشخصات 


تست وا نت 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ماه من از تو ندیدم 


قمری زیباتر 

نیست از نقش جمالت اثری زیباتر 
این یقینم شده در عالم هستی از تو 
مادر دهر ندارد پسری زیباتر 

خبر آمدنت در بدنم روح دمید 

به که بود این خبر از هر خبری زیباتر 
جلوه گر گشت رخت در سحر ماه خدا 
زین سحر دیده ندیده سحری زیباتر 
به همه در و گهرهای ولایت سوگند 
صدفی از تو ندارد گهری زیباتر 

ماه خندید و مه انجمنت نام نهاد 

همه خسنی که محمد حسنت نام نهاد 
کا لا کل کل 

در تن پاک سحر روح و روان شد ز دمت 
بوسه ی ماه خدا مانده به خاک قدمت 
میزبان رمضانی که نشستند مدام 
میهمانان خدا بر سر خوان کرمت 

سر نثار قدم و دیده ی ما فرش رهت 


جان ما وقف تماشا و دل ما حرمت 


سائل جود و کرم خلق سماوات و زمین 
عاشق خسن خدایی عربند و عجمند 

تو همان جان جهانی که دو صد قافله دل 
گشته آواره به هر حلقه ی گیسوی خمت 
رخ زیبات حسن قامت رعنات حسن 

کم قفضا فاس مات نابات وین 

کا لا کل کل 

روزه داران مه تسبیح و دعا را نگرید 
سحر و صبحدم اهل ولا را نگرید 

گل لبخند علی بر رخ زیبای حسن 

شادی حضرت ام الجبا را نگرید 

همه خورشید جمال ازلی را بینید 

همه در ماه خدا ماه خدا را نگرید 
طلعت غیب شنیدید ندیدید اگر 

به وضوح آینه ی غیب نما را نگرید 

همه احرام ببندید و بخوانید دعا 

مروه ی خسن ببینید و صفا را نگرید 

عید میلاد امامی است در این ماه عظیم 


که کریم است, کریم است, کریم است, کریم 


> عاع< کل 


اين گرامی پسر اول زهرا حسن است 
دومین حجت و چارم نفر از پنج تن است 
اختر برج شرف مطلع الانوار جمال 
آفتاب دل زهرا مه هر انجمن است 
روح پیغمبر و زهرا و علی در تن اوست 


در یک بدن است 

ام هس فاص ات 

عجبا سرو قدی سرو هزاران چمن است 
خسن محدود شده در رخ نورانی او 

حسن است این حسن است این حسن است این حسن است 
روح بخشد به پدر با نفس زهرایی 

شده دلداده ی زیبایی او زیبایی 

اک کا عل< کر 

بوسه ی ذکر و دعا بر دو لب خندانش 
آسمان شیفته ی زمزمه ی قرآنش 
میهمانخانه ی او شهر مدینه است. که 
که بود خلق سماوات و زمین مهمانش 
ناز بر گلشن فردوس کند در صف حشر 
کی مر اه کی اسان 
همچو باران بهاری که بریزد ز سحاب 

روز و شب رحمت حق ریخته از دامانش 
جن و انس و ملک از کل سماوات و زمین 
همه در تحت حمایت همه در فرمانش 


خلق و خوی نبوی سر زند از خنده ی او 

کا کا کا عل< کر 

اولیایند به یک گردش چشمش سرمست 
ی او | هرت 
این کریم ابن کریمی است که در کل وجود 
ات کر شام شالت امد 
حسنی طلعت او آینه ی خسن خداست 
روی حق بود در اين آینه از صبح الست 
صلح او تیر خدا بود که از قوس کمان 

به شتاب آمد و بر قلب معاویه نشست 
صلح او بود که بنیانگر عاشورا شد 

صبر او بود کز آن سیطره ی کفر شکست 
گر چه اسلام گرفته است به خود رنگ حسین 
به خدا صلح حسن نیست کم از جنگ حسین 
کا کا کا کل کر 

شیعه آن است که در خط امامش باشد 
تابع رهبر, در صلح و قیامش باشد 

شیعه آن است که در لحظه ی فریاد زدن 
متن فرمان الهی به پیامش باشد 


ی ت شید 
در صلح حسن جنگ حرامش باش 
شیعه در 


شیعه در 


جنگ همان شیعه ی عاشورایی است 
شتته آن است که اینگونه مرامش باشد 
صلح و جنگ حسنین است یکی بر شیعه 
تیغ, گه جای به کف گه به نیامش باشد 
«میثم» از خط ولایت ننهی پای برون 
گر نبهی پای برون راه نیابی به درون 
دبا 


0- اول تو را سرشته و انسان درست کرد 


تست با وت 
سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


شرح تو را نوشته و قران درست کرد 


وا کل سای با اصاقه که 

تا از من خراب مسلمان درست کرد 
ی 
با اشکهای چشم تو باران درست کرد 

باید برای بندگی سجده هایمان 

یک مسجدی به نام حسن جان درست کرد 
بالم اگر به درد پریدن نمی خورد 

یک سایبان که می شود از آن درست کرد 
من زنده ی نسیم مسیحا دم توأم 

آدم اگر شدم بخدا آدم توأم 

لکلا کا عل< کر 

تو ابتدای نسل طهورای کوثری 

تو رودخانه ی زهرای اطهری 

باید علی و فاطمه ای ظرف هم شوند 

تا اینکه آفریده شود چون تو گوهری 

کان خذاست این که پم ی تشد 
وقتی تویی نیاز ندارد به دیگری 

نسل مطهر نبوی نسل دختری است 

با این حساب تو حسن بن پیمبری 


می خواست دشمنت که پیش همه کوچکت کند 


کوری چشم عایشه ها از همه سری 
ای ارشد تمام پسرهای فاطمه 


ای اولین حسین سحرهای فاطمه 


ک کا لا کل کل 

ای آسمان تر از همه بالاتر از همه 
ای بی کران تر از همه دریاتر از همه 
سبحان ربي همه ی سجده های من 
پروردگار سبز مبژّاتر از همه 

دیدیم از تمام جهان مُرده تر شدیم 
یر آخدیم تدن لسکا تر از قجه 

تو زودتر به دامن زهرا نشسته ای 


پس این تویی تو بچه ی 


زهراتر از همه 

ما از تو هیچ وقت نفرما ندیده ایم 

ای جمله ی همیشه بفرماتر از همه 

ما سالهاست رهگذر کوچه ی توئیم 

مانند یک فقیر سر کوچه ی توئیم 

کا لا کل کل 

مهتاب چشمهای تو خورشید پرور است 
هرکس که طالعش حسنی نیست کافر است 
دست تو دست آبی پرواز دادن است 

هر روز صبح دل سر بامت کبوتر است 
چشمان پر ستاره ی حضرت تو, نه 

عبد الْه نجیب تو خورشید پرور است 

اصلا نیاز نیست قیامت به پا کنی 

یک قاسمی خدا به تو داده که محشر است 
اصلاأ شما نیاز نداری به معر که 

وقتی لب سکوت تو شمشیر حیدر است 
قسمت نبود تا که ببینند مردمان 

بازوی تو ادامه ی فتاح خیبر است 


فردا ملک به نام تو تکبیر می زند 


صاحب زمان به جای تو شمشیر می زند 
کا عا کر > کل 

امشب اگر نگات هوای قرن کند 

امید می رود که نگاهی به من کند 
زیبنده است بال و پر صد فرشته را 
زهرا ببافد و تن تو پیرهن کند 

کشتی بگیر پیش همه با برادرت 

شاید کسی بیاید و جانم حسن کند 
بهتر همان که در به در هر گذر شود 
بالی که روی بام تو فکر چمن کند 
اما کل همم فد گروی ارت 
بر روی گنبدی که نداری وطن کند 
بعد از تو ای امیر کفن پاره ها کسی 
لازم نکرده است تنم را کفن کند 

کا عا کرک کل 

1 جونانگه حالق احذ خالعتن یکی انننت 


مناسبت ولادت 


قالب قصیده 

شاغر سار کار حاج غلا مر ضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ها اس ام 
بین تمام جسن فروشان حسن یکی است 
عالم اگر شود ز گل دل چمن چمن 

در باغ خسن مثل تو سرو چمن یکی است 
بین هزار خرمن گل مثل بوی تو 

بوی لطیف 


عطر گل یاسمن یکی است 

تو ماه عالمی و هزارانت انجمن 

گویند متفق که مه انجمن یکی است 

هر کس که دید روی تو را بین پنج تن 
اقرار کرد کآینه ی پنج تن یکی است 

ماه خدا دو نیمه شد و گفت آسمان 

هر چند از ستاره پری ماه من یکی است 
گر چه تو و علیْ و نبی را سه پیکر است 
جان تو و علی و نبی در بدن یکی است 
آن چار تن که زیر کسا با توآند پنج 

یک نور واحدید همانا سخن یکی است 
اسرار غیب آینه ای روبروی توست 

عین اللهی و پیش تو سر و علن یکی است 
صبر تو بست دست تو را ورنه دست تو 
با دست های حیدر خیبر شکن یکی است 
هر جا سفر کنم دل من در بقیع توست 
آری بر اين مسافر تنها وطن یکی است 
مردی چو جدٌ و باب و حسین و تو نیست نیست 


چونانکه مثل حضرت صدیقه زن یکی است 


مهر تو ثبت مّهر مسلمانی من است 

بی تو طریق کفر و مسلمان شدن یکی است 
هر چند نیست قابل وصف تو یا حسن 

اینجا عقیق «میثم» و دژ عدن یکی است 


2- سالها چشم به دنبال عبایی می گشت 


مشخصات 


متآسنیت. و لاوت 
سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


سالها چشم به دنبال عبایی می گشت 
سالها حسن پی قبله نمایی می گشت 
سالها عشق به دنبال خدایی می گشت 
سالها دل پی یک جلوه نمایی می گشت 
عاقبت گم شده بر دست علی پیدا شد 


دب 
جلوه ای کرد خدا باز در این خانه و بعد 
باز شد پنجره با دست کریمانه و بعد 


گل و لاله و پروانه و بعد 

چشم ها مات شد از خنده ی دردانه و بعد 
وییا نوخ لین بان هنن امه است 

بای تهب بر بد خسن . آمندم انبفت 

ماد 

چشم وا کردی و دل رفت ز دلهایی که 

در تماشای تو بودند تماشایی که 

همه مجنون شده از دیدن لیلایی که 

برده دل از علی و حضرت زهرایی که 

با نگاهش به همه ارض و سما عیدی داد 
نه فقط مادر سادات, خدا عیدی داد 

ماد 

یکی از کوچه نشینان تو دنیا شده است 
یکی از کاسه بدستان تو موسی شده است 
آن که از جام تو نوشیده مسیحا شده است 
آن که روی تو ندیده است زلیخا شده است 
یوسفان گرم تماشای شما مست شدند 
کوچه ها وقت عبورت همه بن بست شدند 


کا>اعاع< کل 


آن که سودا زده ات نیست که آدم نشود 

و شود هر که گدایت به جهنم نشود 

که خدا بیرق خود را لب بامت زده است 

هر چه در ملک خودش بود به نامت زده است 
لاد 

33- زلفت شب یلدای من , نامت بود آوای من 


شیاتس 


سارس توا و 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 4 


تعداد استفاده 0 


ضربان قلبم 3 حسن 


کا > عاع< کل 


زلفت شب یلدای من ,؛ نامت بود آوای من 


من عاشق و مجنون تو , اما توئی لیلای من 
لمعلا ملد 

دیوانگان یک دله , بر گرد تو در هروله 

با آن لت فیین ود آمشت بو بر فا ضله 
لمعلا ملد 

ای کعبه ی آمال من , ای دلبر گل پیرهن 

از مقدمت امشب ببین , قلبم شده بیت الحسن 
لمعلا ماد 

حیدر چه شیدا می شود , محو تماشا می شود 


که ار ال سر اقطا دموا 


می شود 

دما اد 

امشب جهان خوشبو شده , خوشبو از آن گیسو شده 
ماد اد 


مشخصات 


طا تشر ات 
سبک ولادتی 

قالب بحر طویل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 


تعداد استفاده 0 


تجلاست, چه شوری و چه وجدی و چه غوغاست. که امد به جهان نور دل 
حضرت زهرا, ببینید رخ اشرف اولاد علی را, کل لم یزلی را, فروغ ازلی را, 
نبی منجلی را, که مادر شده زهرا که بابا شده مولا 


هله ای اهل ولاء دلشدگان حرم ]11 عباء سوختگان مرتضی؛, امت 1 
مصطفی, مزده که اینک ز سما امده افواج ملائک, که صد یاس جنان در 


کف هر یک, همه خنده به لب, لاله به کف, شوق به دل, نور به رخ دور 
مدینه به طوافند, تجلی سه حرفند همه عین و همه شین و همه قافند, همه 
در پشت در بیت رسولند. همه سائل درگاه بتولند. همه منتظر اذن دخولند, 
در اين بزم قبولند, به لطف نبی و حیدر و زهرا 


چه بزمی, چه صفایی, فروزان شده در بیت نبوت, چه نور و چه ضیائی, 
ملائک همه حیران شده در پرتو انوار خدایی, همه امده در محضر پیغمبر 
اکرم. نبی اله اعظم. محمد که بود در همه اعصار و زمان افضل و اقدم. 
که ببینند جمال گل زهرا, که ببینند امید دل زهراء که ببیند به طوفان بلا 
ساحل زهرا, ببینند خدای کرم و جود و سخا را, حسن حاکم اقلیم وفا را, 
حسن والی و سلطان 


صفا راء حسن مجد خدا راء حسن پایه گذار نهضت کرببلا راء حسن نای و 
نوای نینو| راء ملائک همه در محضر قد سیش مقیمند, به درگاه ولایش 
همگان اهل ارادت ز قدیمند. همه سائل درگاه کریمند. کریمی که کرم از 
کرم او شده معنا, زمین در هیجان است., زمان در نوسان است. به عشاق 
جهان مژده بده نیمه ی ماه رمضان است 

عجب لیله ی قدری, چه ماهی و چه بدری, چه وجدی چه شروری, چه نوری 
خی اک ای تا وا ی ان 
چه غم اگر که به ظاهر حرمت بقعه ندارد, به وا... که خورشید تمام 


5- ماه روزه و ماه ذکر و دعا مبارک است 
مشخصات 


م نیت ولاوت 
سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

قناغر تسا کار خاش غلا مرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ماه روزه و ماه ذکر و دعا مباری است 
شد ولادت حضرت مجتبی مبارک است 


ای رخت چراغ انجمن خوش آمدی 


نور دیده ی ابوالحسن خوش آمدی 

یابن الزهرا خوش آمدی یابن الزهرا(2) 
ابا 

ی ی اش رم ی هو 
امید قلب علی یا عسن 

دل از تو شد منجلی یا حسن 

عید میلادت مبارک باد 

ایا 

شیعه چشم دل وا کن و مظهر خدا ببین 
در مه خدا ماه پیغمبر خدا ببین 

جلوه گر شده جمال ذات کبریا 

خنده می زند به روی ختم الانبیا 

یابن الزهرا خوش آمدی یابن الزهرا(2) 
ابا 

ای جمال نورانی خدا, ای چراغ مهمانی خد 
یم کمال محمد تویی 

کریم آل محمد نویی 

عید میلادت مبارک باد 


کا > عاع< کل 


و روزه و نماز ما 

ای به درگه تو روی راز ما نیاز ما 

از ولادت تو زنده شد قیام ما 

بر تو و علی و فاطمه سلام ما 

یابن الزهرا خوش آمدی یابن الزهرا(2) 
اد 

شمع محفل احمدی حسن, سیدی حسن سیدی حسن 
چراغ و چشم رسول خدا 

تمام خلقت به خاکت فدا 

عید میلادت مبارک باد 

ما 

شانه ی رسول خدا و علی مقام تو 

صلح و صبر تو حلم تو راه تو قیام تو 
العف تفت آر وروی قاطیم 

فخر مرتضی و آبروی فاطمه 

یابن الزهرا خوش آمدی یابن الزهرا(2) 
اد 

تو تمام جود و عنایتی, تو چراغ راه هدایتی 


عید میلادت مبارک باد 
کلام ملاع 


رس ]زنب 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 

شاغر نانشتناسش 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


امشب شب دلای پریشونه 
شلوغه در میخونه 

کسی حالمو نمی دونه 

چشمام جز تو کسی رو نمی بینه 
می تپه دلم توی سینه 

می بره منو تا مدینه 


تویی تویی که خدای دلهایی 


منو بخر با نگاه زهرایی 
امد اد 

تنگه دل نوکر دربستت 
فدای چشای مستت 

کریم نیومده رو دستت 
روح مهمونی سبز خدایی 
برادر ارباب مایی 

چی می شه که رخ بنمایی 
تویی تویی که خدای دلهایی 
منو بخر با نگاه زهرایی 
اعد اد 


7- روی طاق دل نوشتم يا حسن عشق بی قرینه 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قاعر تازشتانن 

منبع زمزمه های ولایت ۵4 
تعداد استفاده 0 


روی طاق دل نوشتم يا حسن عشق بی قرینه 
بس که دل به شور و شینه حسن آباده کنج سینه 
مژده مژده روزه داران شام تار ما سحر شد 
کریم آل پیمبر اومد و علی پدر شد 

چشم مادر به نگاشه چشم حیدر به خنده هاشه 


خذاتین ام که هرت کناب خاطر 


خواهاشه 
گل یاس دل زهرا همه آب و گل زهرا 
چشای علی اسیر پسر خوشکل زهرا 


8- عجب حکایتی شده شور و قیامتی شده 


سانش 


فاست اج 
سبک ولادتی 

قالت آهنکین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 34 
تعداد استفاده 0 


یا علی و يا عظیم يا غفور و يا رحیم 
پا امام مجتبی پا کریم بن کریم 


ملاع ملد 
عجب حکایتی شده شور و قیامتی شده 
از وقتی آقام اومده خورشید خجالتی شده 


خونه ی تو تو آسمون سر خورشید رو دیواره 
رنگ خدا برگ و برت ستاره ها کبوترت 
سلطنت همیشگی تاج کرامت رو سرت 
لبات عقیق یمنه محبتت دین منه 

همه میگن حسین ولی ذکر حسین يا حسنه 


9- نیمه ی ماه مبارک سفره ی افطاری بازه 


شرفت نی 


تفت لورت 
سبک ولادتی 
۱ 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مولا مولا و تصدّق علینا(3) 
کا علا کر ک< کل 

نیمه ی ماه مبارک سفره ی افطاری بازه 
آقایی که امشب رسیده خدابی بنده نوازه 


هر کی آورده دل شکسته میگه آقام خیلی کریمه 


هرکی سر سفره اش نشسته میگه آقام خیلی کریمه 
حتی دل روسیاه و خسته میگه آقام خیلی کریمه 
هميشه می خونم2 با دل دیوونم 2 

در خونه ی تو 2 تا ابد می مونم 2 

مولا مولا و تصدّق علینا(3) 

اد 

غزل بخون دل عاشق که فاطمه شده مادر 

برو به باغ مدینه غزل بخون برا حیدر 

چشماتو وا کن چشمه ی کوثر وقت افطار زهراست 
افطاری پیش چشمای زیبات خدایی خیلی زیباست 
بوسه گرفتن از صورت تو همه ی عشق مولاست 
توی عشقا تکی 2 عشق هر ملکی 2 

بخدا که آقا 2 خدای نمکی 2 

مولا مولا و تصدّق علینا(3) 

اد 

همینکه قرآن می خونه میاد صداش توی کوچه 


ملائک خدا می شن محو 


نگاش توی کوچه 
چشمه ی جوشان کوثر اومد بگو هزار ماشاء ا... 
دلیز فتدلذار مادر اومذ بکه هزار ماشاء 1 
پسر ارشد حیدر اومد بگو هزار ماشاء ا... 
کنا هم عشایمت ۵ غذايم هه 

اماکیت تایه 2 که اقام کریمه 2 

مولا مولا و تصدّق علینا(3) 

ایا 


0 ان ال نات اسان 


مات 


تارفن وا مت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر این دل ما صفا بده زهرا جان 


بر دیده ی ما ضیاء بده زهرا جان 
بر دور سر حسن بگردان چیزی 
آن را صدقه به ماه بده زهرا جان 


1- به جلوه فظهر رب زیم آمده است 


فان 


ای 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با مر رت سم ات ات 
خدای صبر, امامی کریم آمده است 
به درب خانه ی آنکشن که .عل. آنی ان است 
چقدر اسیر و فقیر و یتیم آمده است 


ی ارت 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

افتتت شنها, تفر قدا فی آنة 
سر منشاء احسان و عطا ضف آند 
در دهر تمام شیعیان مسرورند 
ژبر ا که اعام مختتی. هی ای 
صرا نس مت کرت وه 


#ریت ][زت 


ات وا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاف وتان 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خدا مرا مدیون الحسن نمود 
فدایی شاه بی کفن نمود 

مدیون المجتبی و مجنون الحسینم 
مولا مولا دار و ندار منی 

مولا مولا باغ و بهار منی 

مایا 

هميشه دستم سوی حسن بود 

دلم دخیل موی حسن بود 

کجا تمنای عطر و گل کند 


حهسن بود 
مولا مولا دار و ندار منی 


مولا مولا باغ و بهار منی 


لد لد 

دو نام حک گردیده به قلب من 
یکی حسین باشد دیگری حسن 

به عرشیان فخرم باشد این سخن 
خدای من باشد عاشق حسن 

ول ولا دار و تدار فتی 

مولا مولا باغ و بهار منی 

لد اد 

4 دوست دارم به عشق یار بی قرینه 


مشخصات 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دوست دارم به عشق يار بی قرینه 

دلمو رها کنم ز بند سینه 

دوست دارم بشم کبوتر بزنم پر 

برم اونجا که بهش می گن مدینه 

جشن مولودی امشب, پشت دیوار بقیعه 
یابن علی ولی ا... (2) 

ابا 

عرق شور و مستیه شهر پیمبر 

میاد امشب ضربان قلب حیدر 

خدا هم تو آسمون دل تو دلش نیست 
آخه فاطمه قراره بشه مادر 

جلوه کرده توی کودک, حسن خدای تبارک 
اومد یوسف مدینه. میلاد حسن مبارک 
یابن علی ولی ا...(2) 

ابا 

قلب اون ز جنس احساس علیه 


همه یوسفا اسیرشن به قرآن 

اولیش حضرت عباس علیه 

عشقش آخر جنونه, کرده دلا رو دیوونه 
موسی مهدشو می بوسه, یوسف و آن یکاد می خونه 
یابن علی ولی ا...(2) 

کا عا علا ملاعلا 

هر طرف حریم عباس و حسینه 

تو چهار تا قبر می بینی خاکی اما 

بین هر دو قبر یه بین الحرمینه 

قلبم مث يا کریمه, لونش کنج اون حریمه 
آب و دونمو می گیرم, از آقایی که کریمه 
یابن علی ولی ا...(2) 

کا عا علا علا علا 

5- مرغ دل من پریده و داره می خونه 

مققت ان 

7 

سبک ولادتی 

ات 


قاعز تا نفتتاشی 


منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


مرغ دل من پریده و داره می خونه داره می خونه 


عالم و آدم بذار تا اینو بدونه 


اینو بدونه 

حسن علی عشقمونه(2) 

تو عشق نابی, گل و گلابی 

کریمی و همه جا غرق جود توئه 

ذکر سجودم, بود و نبودم 

به خدا که بود منم از بود توئه 

آقای خوبم, ای مهربونم 

آرزومه دلم به پای تو بیفته 

حسن زهراء توئی تو تنها 

با این همه عاشق غریب به تو کی گفته 

کا کا کا عل< کر 

گل بریزید که اومده ز ره عزیز حیدر عزیز حیدر 
حسن علی اومد و زمین شده چه محشر چه محشر 
بگو بگو ا... اکبر(2) 

این آرزومه, آخر یه روزی 

حرم و گنبد و ضریح برات بسازم 

مثل حریم, امام هشتم 

بیام توی حریم تو به تو بنازم 


اما ارات اک ام شاف 


حتی به عباس علی هم تو امیری 
این ارزومه, بغفض گلومه 
ملاعلا 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


دلی که به عشق تو پر می زنه آخه چطوری ز تو دل بکنه 
بذا تموم عالم بدونند دار و ندار دل من حسنه 

توف انشیر وخ زیبای توت خاتم تواصف کداهای تویه 
هیچ کسی رو تو دلم را نمی دم بخدا فقط جای پای توئه 
حسن زهرا, کرمی آقا, از غمت آخر, می کشی من را 


یا حسن مولا(4) 


کا>اعاع< کل 


محراب این دل من ابروی توئه که قبله ی دل من سوی توئه 
نه تنها همه ی ماه رمضون لیله ی قدر من آقا موی توئه 
عشق شما یه گوهره که تا ابد به هر کسی نمی دن تو عالمین 
هر کی که نوکریشو امضا بکنی تازه می تونه بشه نوکر حسین 
ای همه سوز و, ای همه سازم, بین این عالم, به تو می نازم 
یا حسن مولا(4) 


کا > معا کل 


5 


یه عمریه که آقا گداته خوبی همه ی دنیا باهاته 

بهشتی که یه عمریه دنبالشم به خدا آقا یه گوشه ی نگاته 
حت اه هخا هه خالسی آش عی ی 
من کیم جون برای تو فدا کنم وقتی یل ام البنین هلاکته 
دل پر از یاسه, غرق احساسه, عیدیم امشب, دست عباسه 
یا حسن مولا(4) 

ایا 

7 شاهنشهی که در دو جهان رهنما بود 


ارت ناد 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شاهنشهی که در دو جهان رهنما بود 


فرمانده ی تمام جهان از خدا بود 


نور دو چشم حیدر و فرزند فاطمه 

دژ ولایت علی مرتضی بود 

از حسن و خلق و جود و سخا چون پیمبر است 
از بذل فضل همچو شه کربلا بود 

مشکات نور مقصد آن نور ایزدی 

مصداق نور و معنی نور علی بود 

حسن و جمال و علم و کمالش همه حسن 
هم مجمع فضائل و هم مجتبی بود 

نامش حسن کلام حسن لعل لب حسن 
اندام او حسن همه سر تا به پا بود 

گیسو حسن دو چشم حسن خلق و خو حسن 
بر شام تار روشنی دیده ها بود 

باب علوم م صطفوی باب او بود 

بحر سخای مرتضوی را عطا بود 

رزند زا و ها و خلق یا و سین و صاد 

رکن و مقام و زمزم و سعیو صف ابود 

آن سیدی شباب که فرموده مصطفی 
فرزند پاک پادشه لافتی بود 

هم لنگر زمین و زمان هم ولی حق 


هم زیب دوش احمد و آل کسا بود 


مردم تمام. عاشق دیدار جنتند 
تیف اتتظار ششفان عا وه 
حور بهشت کوثر و انهار سلسبیل 
در انتظار مقدم آن دلربا بود 

8 هیچ کس زیباتر از تو یوسف زهرا ندید 
شاه 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 


شاعر 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هیچ کس زیباتر از تو یوسف زهرا ندید 

دلبر کنعان تو را بهر تماشا برگزید 

حاتم از احسان به شهرت آمد و یوسف ز خسن 
خسن و احسان را کسی جز پیش تو یکجا ندید 
خاک پایی از گدایان تو را حاتم گرفت 

زین سبب احسان او را عالم و آدم شنید 

تایه ات از سای ات فاد یر اش اه 

خطی از آن سایه نقش یوسف کنعان کشید 
چون گل پاک تو را دست خدایی می سرشت 
تم اه زا که افان وکسن امه دنه 
توسق آل: غبایی. فاطمه مر مس نو 

چهره ای زیباتر از رویت خدا کی آفرید 
میهمانان زلیخا دست خود ببریده اند 

هر که رخسار تو را دید از هر دو عالم دل برید 


یک مدینه بر خریدت با همه هستی رسید 
منهم از خیل خریداران تو هستم ولی 

دست خالی آمدم نز قر کیش اد امه 

تو همان وجه خدایی و کریم اهل بیت 

قامت هستی برای سجده بر پایت خمید 

جود و ایثار و سخاوت ریزه خواران توآند 
عشق را دیدم که مستانه به سویت می دوید 
9 امشب دلم هوای میخانه کرده ساقی 


تاش |[س 


ی وله 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
نراقت ره 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب دلم هوای میخانه کرده ساقی 


ستاره باروونه دلم, چون عرش اعلی 


عیدی میدن به شیعه ها, حیدر شده بابا 

کا کا کا عل< کم 

زهرا به سجده ی شکر سر بر زمین نهفته 
از یمن مقدم او قرآن به سر گرفته 

خدا می نازه به خودش, از خلقت او 

لیله ی قدر فاطمه است., ولادت او 


> عاع< کل 


خون علی توی رگهای حسن می 


پیغمبر خدا لبهاشو همش می بوسید 
می گفت که این گل پسرم, نور دو عینه 
آی شیعه ها حسن غریب, تر از حسینه 
کا کا کا عل< کل 

زهرا تباشه پیشش دتیا پراش عذابه 

تا مادرو نبینه نمی تونه بخوابه 

جز مادرش چشماشو روء, ی همه می بنده 
تا اینکه میگن يا علی, بلند می خنده 

کا کا کا عل< کل 

مادر گیتی هرگز چون او نزاده وا... 

تا کور بشن حسودا شیعه بگو ماشا ا... 
(تا کور بشه مغیره شیعه بگو ماشا ا...) 
فاطمه میگه مرحبا, به حث داور 

چقدر شبیه حیدره, ا... اکبر 

کا عا کر کل کل 


0- نیمه ی ماه و دلم در پی قرص قمر است 


۱ 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ار نت رن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نیمه ی ماه و دلم در پی قرص قمر است 
چشم امید من امشب به دعای سحر است 
مذژم دادن ملاتی که خشن هی ای 


فاطمه منتظر جلوه ی روی پسر است 


1- حس خوبی است که امشب به زبان آهده. انسنت 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 69-1 
تعداد استفاده 0 


خنین خونی انست که هشب به زبان آمنذه آنتنت 
در تن عاطفه ام باز توان آمده است 

وه چه فرخنده شبیْ و چه مبارک سحری 

که در آن عطر خوش خوش نفسان آمده است 
چه نشستی؟ در میکده ها باز شده 

آی مستان خدا پیر مغان آمده است 

بی نصیبم مگذارید ز جام کوثر 

خال که تکیت تیه صان امدق ات 
روزه داران شب پانزدهم مژده دهید 

تمی شفره .ماه زفضان آمده ات 

سفره تکمیل شد و بزم خدا کامل گشت 
سوره ی قدر, شب پانزدهم نازل گشت 

ا یامد 

فصل تنهایی زهرا و علی سر شده است 

شب این شهر چنان روز منور شده است 
زودتر از همه مژده به پیمبر دادند 


نوه ات امده 


و فاطمه مادر شده است 

نمک از روی تو می ریزد و خرمای لبت 
رطب سفره ی افطار پیمبر شده است 
طعم چشمان بهاری تو ای روح بهار 
میوه ی نوبر هر روزه ی حیدر شده است 
سفره ی ماه مبارک برکت دارد لیک 
با قدمهای شما با برکت تر شده است 
چه اسیر و چه فقیر و چه یتیم آمده اند 
بر در خانه ی ارباب کریم آمده اند 

لکلا کا عل< کر 

پادشاهی تو و من نیز همان مسکینی 
که به جز عشق تو در سینه ندارد دینی 
قدمت بر سر چشمم اگر ای مرد کریم 
سحری هم به کنار دل من بنشینی 
مستجاب است دعای من آلوده اگر 
پای هر برگ دعا از تو بود آمینی 

به صف مشتریانت نظر اندازی گر 

ته صف بوسف دلباخته را می بینی 


کوه قندی شوم از شوق شک خنده ی تو 


آب افتاده دهانم چقدر شیرینی 
ای که بر خیل جوانان بهشت آقایی 
اولین سید آل علی و زهرایی 


کا > عاع< کل 


حسنی چون که ز احسان خدا بودی تو 
میوه ی عرشی پیغمبر ما بودی تو 

قلب هر سبزترین نور برازنده ی توست 
قَدٌ یک عرش پر از عشق و صفا بودی تو 
چند باری همه دارایی خود بخشیدی 

از ازل در کرم انگشت نما بودی تو 
شبی افطار بیا خانه ی ما مهمان باش 
چون که همسفره ی بزم فقرا بودی تو 
اهل اين خاک نبودی و نگفتی آخر 

مرد خاکی زمین محو کجا بودی تو 
ماورای همه افکار نگاه تو بود 

آخر عرش خدا اول راه تو بود 

دب 

گاه, سو گند خدا| گشتی و انجیر شدی 
گاه با آیه ی کفلین تو تفسیر شدی 
گاه با صلح زدی در دل دشمن تنها 


گاه در جنگ جمل دست به شمشیر شدی 
زانو از غم به بغل گیری و سر بر زانو 
به گمانم دگر از زندگیت سیر شدی 


آه آقای 


غریبم چه به روزت آمد 

چه شد آخر که تو در کودکی ات پیر شدی 
بین آن کوچه چه رخ داد که مادر افتاد 
پس از آن تو در آن کوچه زمینگیر شدی 
قاب شد در نگهت چهره ی یاس نیلی 
زده چشمان تو را برق شدید سیلی 
دما 

2- من می خوام کبوتر بقیع باشم 


مناسبت ماه رمضان 
سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


من می خوام کبوتر بقیع باشم 


میون مدینه پر در بیارم 


با دلم یه سایه بون درست کنم 


ببرم بالای قبرا بذارم 


کا عا علا عا علا 

یه شب جمعه میون زمزمه 
دوست دارم پشت بقیع دعا کنم 
پشت اون پنجره ها زار بزنم 
یادی از صحن امام رضا کنم 

اک کا عل< کل 

اگه این شبا میام با صد امید 

از خدا با گریه منت می کشم 
گناهام خیلی دیگه زیاد شده 

از امام رضا خجالت می کشم 
کا کا کا عل< کل 

چی می شه یه شب بشه که با دلم 
زاثر قبرای ویرون می شدم 
توی خونه ی کریم اهلبیت 
موقع افطاری مهمون می شدم 
کا عا علا علا علا 


یش آارش 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب بحر طویل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 69-1 


تعداد استفاده 0 


هله ای اهل ولا مژده که امشب شب احیاء قلوب است. شب کشف کروب 
است. شب پرتو انوار غیوب است. شب ستر عیوب است. طلوع مه شادی 
و به غم وقت غروب است., چه شیرین و چه زیباء چه ماه است و چه خوب 
است. کجائید, بيائید. ز دل عقده گشائيد. همه روی به درگاه پیام آور اسلام 
نمائید, به گهواره ی زیبای حسن جبهه بسائید. سپس بال گشائید, به پرواز 
در ائید, چنان اوج 


کی قی ی ی و 

امشب مهمان خدائید. شکفته گل طاهاء گل پثرب و بطحاء کل عالم بل کل 
گلشن دلها, گل سرسبد حضرت زهرا, ز افواج رُسل دل برد اين گل, جهان 
را به پری می جرد این گل. جنان را به جهان آورد این گل, حسن آن که بود 
هر نفسش رایحه ی جنت اعلی, خسن آنگة. نود اینهءی خضرت: یی : 
دمش رشک مسیحا, کلامش به کمال امده ی ناطقه ی حضرت موسی, به 
هر چشم, دو صد مزده ی بوسف؛ به گهواره دو صد تخت سلیمان؛ ز 
صبرش به جوش امده ایوب. ز حلمش به داد آمده یعقوب, به هر دست 
هزارن ید بیضا 


همه منتخب محفل جشن مصطفائید. همه محترم از فیض حضور مرتضائید, 
همه بهره ور از سفره ی احسان امام مجتبائید, اگر عاشق و دلباخته ی ال 
رسولید. اگر خاک در حضرت زهرای بتولید, اگر از غم عصیان همه محزون 
و ملولید. نترسید., بيائید که از فیض قدوم پسر ارشد زهرا و علی جمله 
قبولید 


به دور و بر کاشانه ی زهرا, بژرکان سماء بال زنانند. فضا پر شده از این 
همه پرهای فرشته است,: از این جشن اگر روی بتابیم و اگر کام نيابیم چه 
زک ات یت سای اس ام مامت که ان سم وا انا 
بهشت است. بهشتی که خدا وعده نموده است به عشاق. حسن در حسن. 


اگر محو رخ ماه حشینید: اگر شیعه .ق اگاه حسینید: اکر در سدد بیزوی از 
راه حسینید, اگر منتظر موکب خونخواه 


پیمبر» به فرموده ی حیدر, به توصیه ی مادر. حسین بن علی هیچ زمانی 
عطابی ننموده است به سائل فزون تر ز برادر, شب جشن و خروش 


0 شب باده و نوش است. شب 


54- سلام ای میوه ی جان مدینه 


هت ارت 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع شور عاشقی 16 
تعداد استفاده 0 


سلام ای میوه ی جان مدینه 
که با پادت نید دلها بةه تلنینه 
نمودی جلوه چون بر بیت مولا 


چکیده اشک شوق از چشم زهرا 


تو بودی غنچه ی بستان حیدر 


خریدار لبت لعل پیمبر 


بانگ سروش است., به یمن قدم سبز 


دو چشمانش شود مست نگاهت 
بگیرد توشه ای از روی ماهت 
چو می گردد لبانش باده نوشت 
اذان عشق را خواند به گوشت 
در آغوش نبی آن یار دیرین 

خدا نام تو را بنموده تعیین 

شده بر روی زیبایت گرفتار 

به سرو قدٌ تو خم گشته افلاک 
به پایت عرش اعلی گشته بر خاک 
کرامت بنده ات, عبد تو احسان 
کریم اهل بیتی ای حسن جان 
به محراب دو ابروی کمانت 
مدینه چون تو دلداری ندیده 

دل یاران به سویت پر کشیده 

به مشکین سر زلف تو سوگند 
ندارد مادری همچون تو فرزند 
به مادر جان دهد خال لب تو 


پدر پروانه ی روز و شب تو 


رخت پیمانه ریز ماه و خورشید 
ءِ 
دو چشمت چشمه ی پر نور امّید 
گدای نور سیمای تو مهتاب 
به مهرت صد چو خورشید است بی تاب 


تو سبط اکبری و مجتبایی 


5- بحر رحمت را یکدانه گهر پیدا شد 
مناسبت ولادت 


قالب 


قصیده 

شاغر سار کاز حا غلا مر ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


تن و 


بحر رحمت را یکدانه گهر پیدا شد 

نخل عصمت را پاکیزه ثمر پیدا شد 
مزده یاران که شب نیمه ی ماه رمضان 
قرص خورشید به هنگام سحر پیدا شد 
عاشقان قدر بدانید که پیش از شب قدر 
بیت قرآن را قرآن دگر پیدا شد 

امشب از اهل سماوات ندائی برخواست 
که در آغوش زمین قرص قمر پیدا شد 
دامن ماه خدا , چشم محمد روشن 
علی و فاطمه را نور بصر پیدا شد 
دامن فاطمه شد سبز به میلاد حسن 
صلوات همه بر خسن خداداد حسن 


ملاعلا ملاعلا 


رمضان قدر بدان ماه تمامت امد 


رحمت واسعه در سفره عامت آمد 

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 
آن نتب قدر که شور شید تعتیافت: اه 
مه رحمت , مه توبه , مه غفران , مه نور 
که ز هر اختر تابنده سلامت آمد 

تانی تکییر بترآفر که خدا خهره کشنفه 

ند نسایم فر ود از احامت« امد 

روزه دار ! ار ندهی دل به تولای حسن 

با خبر باش که این روزه حرامت آمد 
خوشترین ذکر در این ماه ثنای حسن است 
مهر این روزه سی روزه ولای حسن است 
مادم 

رمضان ! شهر خدای احد ذوالمننی 
رمضان ! جان منی, عشق منی, قلب منی 
شهرها شهر نکویان و تو شهر اللَهی 
ماهها جمله نجوم و تو مه انجمنی 

یازده ماه تمامند همه چشم براه 

که تو از چهره خود پرده به یک سو فکنی 
هفته و روز و مه و سال همه می دانند 


که زمان چون بدنی هست تو جان در بدنی 


نه فقط ماه خدایی که خدا می داند 
مه پیغمبر و زهرا و علیْ و حسنی 
امشب از نور, به تن پیرهنت بخشیدند 
قدمش باد مباری حسنت بخشیدند 


> عاع< کل 


این حسن کیست که سر تا قدم او 


خسن است 

این چراغی است که در بزم دل انجمن است 

اين کریم بن کریمی است که با دشمن و دوست 
همه جا از کرم و لطف و عطایش سخن است 

اين عزیزی است که پیغمبر اکرم فرمود 

پسر من جگر من ثمر قلب من است 

این امامی است که با صبر خداوندی خود 

چون علی بن ابیطالب دشمن شکن است 

چه به خلق و چه به خوی و چه به روی و چه به مو 
حسن است و حسن است و حسن است و حسن است 
چون ز آغاز در او خسن خدا را دیدند 

از همان روز ولادت حسنش نامیدند 

کا عا کل کل 

رمز عرْ و شرف ماه صیام است حسن 

رهبر صلح و علمدار قیام است حسن 

چه به صلح و چه به جنگ و چه به صبر و چه سکوت 
در همه حال امام است امام است حسن 

آنچه خواهی ز خداوند همه در کف اوست 


رجمت واسعه و فیض مدام است حسن 


گر چه در فرش بود تربت او کعبه ی دل 

به خدایین خدا عرش مقام است حسن 
خلقتش سفره ی عام و همگان مهمانش 
میزبان بر سر این سفره ی عام است حسن 
به خدائی که ودود است و غفور است و رحیم 
او کریم است کریم است کریم است کریم 
دب 

دوست در کفه ی جودش دو جهان را دیده 
خصم در خلق خوشش باغ جنان را دیده 

هر گنه کار که رو سوی بقیعش برده 
ترفن مت ط اما را فده 

چشم او بوده خدایی که به یک چشم زدن 
فلت انوم و اعماق زمان را دیده 

دست نگشوده گشوده گره عالم را 

روی نا کرده عیان سر نهان را دیده 

پدر و مادر و جد هر که لبش بوسیده 

در شمیم نفسش خنده ی جان را دیده 


اهل عالم بنشینید به پای 


همه دم بوی محمد شنوید از دهنش 

کا > کل کل 

صلح او نیست کم از نهضت ار اللهی 

در نگاهش کف دستی است ز مه تا ماهی 
اثر صلح و شکوفاتی صبرش نگذاشت 

که بشر افتد در تیرگی و گمراهی 

بخداییْ خداوند تعالی یک آن 

نیست در عزم و ثبات قدمش کوتاهی 
حسن از صلح و حسین بن علی با جنگش 
هر دو دادند به ما درس عدالتخواهی 

او حسین است و حسین بن علی اوست بلی 
هر دو را داده خدا سلطنت و آگاهی 
شیعه از خون حسینی و پیام حسنی 

به سر دوش گرفته تبر خود شکنی 

کا > کل کل 

یا حسن بر تو بر صلح و قیام تو سلام 

به سکوت تو و بر صبر مدام تو سلام 

تو پیام آور صلحی و امام صبری 


به پیام آوری تو به پیام تو سلام 

هر کلامت شده مشتی به دهان درشمن 
به دهان تو درود و به کلام تو سلام 
عادت تو کرم و مشی و مرامت احسان 
به عطا و کرم و مشی و مرام تو سلام 
مام تو فاطمه باب تو علی جد احمد 
به تو و جِدٌ و به باب تو به مام تو سلام 
«میثم» از مهر شما مهر قبولی دارد 
که ز نخاش ثمر مدح شما می بارد 

کا عا عا ملاعلا 


56- ای در رخت جمال خداوند آاشکاز 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای در رخت جمال خداوند اشکاز 

ای آفرین به خسن تو از آفریدگار 

قرآن گرفته از نفست عمر جاودان 

ایمان به دوستی تو گریده استوار 

اه وم له نات اس 

حیدر گرفته از دهنت بوسه بی شمار 

غیر از تو و حسین که او هست, تو , تو , او 


هرگز کسی نگشته به دوش نبی 


سوار 

مرد کریم بر کرمش فخر می کند 

تو کیستی که کرده کرم بر تو افتخار 
آل رسول جمله کریمان عالمند 

تو خود کریم آل رسولی به روزگار 

1 
دشمن شود ز کثرت جود تو شرمسار 
هم صحبت خدایی و هم سفره ی فقیر 
در فرش پار خلقی و در عرش شهریار 
حور و ملک بخاک قدومت نهاده رو 
جن و بشر به باب بقیعت امیدوار 

در حلم و در سکوت بیای تو چشم صبر 
در صلح و در نبرد به دست تو اختیار 
جنگ تو جنگ خیبر و فتح تو فتح بدر 
دست تو دست حیدر و تیغ تو ذوالفقار 
از صبر تو چراغ هدایت دهد فروغ 

با صلح تو خزان ولایت شود بهار 

نام تو در کنار معاویه کی رواست 


تو بهتر از گل استی و او خار تر ز خار 


تو نجل پاک فاطمه او بوه پور هند 

تو از بهشت نوری و او از جحیم نار 
سوگند می خورم به حسین و به نهضتش 
اسلام شد ز صلح و ز صبر تو پایدار 
صبر نبی ز صلح تو جوشید در سکوت 
رزم علی ز دست تو آید به کارزار 

و ا... بود صلح تو از جنگ سخت تر 

با آن شجاعت و شرف و عرّ و افتخار 
با ا... بود همین و جز این نیست يا حسن 
دین را بود ز صلح و قیام تو اعتبار 

گر آگه از جلال تو و ننگ خویش بود 

می کشت خصم شوم تو خود را هزار بار 
در صلح و در برد , امامت از آن توست 
در صبر و در نبرد تویی اختیار دار 

و ا... از نتیجه ی صلح و قیام توست 

یک عمر بود قاتل زهرا برابرت 


او را سرور بود و تو را 


چشم اشکبار 

با دیدن مغیره به هر صبح و ظهر و شام 
سر می کشید از جگرت بر فلک شرار 
وقتی که دست ثانی در کوچه شد بلند 
گویی که بود بهر تو هنگام احتضار 

از جدٌ اطهر تو گرفتند انتقام 

بر گوش مادر تو شکستند گوشوار 
مادر چو رفت در غم مظلومی پدر 

صبح سپید گشت به چشمت چو شام تار 
بر غربت تو ماهی دریا گریسته 

از بس که دیده ای غم و اندوه بی شمار 
صبر تو کرد خون به دل شیعیان تو 

یک لحظه , ای غریب وطن ناله ای بر آر 
اس ورن وت ور کشت ان 
وز پاره پاره ی جگرت طشت , لاله زار 
آن تیرها که بر بدنت ریخت فوج فوج 
کردند بهر زخم تنت گریه زار زار 

بارید تا که تیر جفا بر جنازه ات 


شمشیر گشت در کف عباس بی قرار 


یک بار نه که خصم تو را کشت بارها 
ای لحظه لحظه جان جهان در رهت نثار 
دردا که دشمنان تو در روضه البقیع 
نگذاشتند بوسه بگیرم از آن مزار 

یک لحظه دوستیْ شما را نمی دهد 

یک عمر اگر رود سر «میثم» فراز دار 
7- آقام خدای کرمه آره وا.. آره وا... آره وا 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 69-1 
تعداد استفاده 0 


هن 


آقام خدای کرمه آره و ا.. آره و ا.. آره و ... 
دوستش دارم به عالمه آره و ا.. آره و ا.. آره و ... 


کا>اعاع< کل 


تو دلم خدا میدونه , چه قیامتی که بر پاست 


میون هزار تا یوسف , پسر فاطمه غوغاست 
جحجت داور اومده ار و 4 آره و .. آره و 
تانی حبدر اومده آره و .. آره و .. آره و ... 


> عاع< کل 


که من میارم , عریضه ی حاجتم رو 
امشبه که من می گیرم , برات زیارتم رو 
ضفت شکن ی خملن ارم فآ اوصق اد ارض ها 
محبتش خیرالعمل آره و ا.. آره و ا.. آره و ... 
سوره ی نور فاطمه آره و ا.. آره و ا.. آره و ... 
مس ات او عم اوه فان 
کلاعلا << کل 

فضائل 

1- ای سراپا حسن امام حسن 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


ای اا سین فان 


ماه هر انجمن, امام حسن 

هم به خانه قتیل همسر خویش 
هم غریب وطن امام حسن 
ملک هستی به یاد غربت تو 
همه بیت الحزن امام حسن 
گرید از بهر تو, چو ابر بهار 
دیده ی مرد و زن امام حسن 
جگر پاره پاره ات گوید 

در عزایت سخن, امام حسن 
ماهیان در عزای تو دارند 

ناله ی «یا حسن» امام حسن 
گریه بر قلب پاره پاره ی توست 
حاصل عمر من, امام حسن 
بعد جدّت به پیکر تو شدند 
تیرها, بوسه زن امام حسن 
بدنت. بس که تیرباران شد 
شد یکی با کفن امام حسن 
تیرها, لحظه لحظه می کردند 
گریه, بر آن بدن امام حسن 


اشک غم داشتی ز دیده روان 


خون 1 در دهن امام حسن 
کرد در آخر صفر پرواز 

روح پاکت ز تن امام حسن 
«میئم» از خون دل به تشییعت 
آورّد یاسمن, امام حسن 


2- خنده ی ختم رسل می شکفد از لب تو 


تتضی ]نس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

بشاغو سار کار حاع غلامرها 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


خنده ی ختم 


رسل می شکفد از لب تو 

روح عیسی به فلک, پر زند از «یارب» تو 
چشم خورشید بود. فرش ره مکوکب تو 
جان عالم به فدای تو و ام و اب تو 

به هزار اسم خدا, ماه هزار انجمنی 

پای تا فرق همه. حسن خدایی, حسنی 

کا کا کا عل< کر 

باغ وحی از نفس پاک تو, جان می گیرد 
موّمن از مهر شماء خط امان می گیرد 
صد چو داود به مدح تو زبان می گیرد 
روح از گردش چشم تو روان می گیرد 
ای دعا شیفته ی شعله ی تاب و تب تو 
تو که هستی که بوّد دوش نبی, مرکب تو 
کا کل کا عل< کر 

حلم, یک شاخه گل از باغ بهشت خویت 
مهر, یک ذژه ی ناچیز, ز مهر رویت 

ماه, یک سائل درمانده, به خاک کویت 


اختران, جلوه گرفته همه از جلوت تو 


کا کا کا عل< کم 

جود, پیوسته به جود و کرمت می نازد 
سرفرازی, به تراب قدمت می نازد 

حرم کعبه, به بیت الحرمت می نازد 

این مسیحاست., که بر فیض دمت می نازد 
هر کجا ملک الهی است بوّد تربت تو 

پس چرا شهر مدینه است پر از غربت تو؟ 
لکلا کا عل< کر 

تک تشر ایض قدفن آجته هه روا لته 

تو خودٍ خسن خدایی و خسن در حخسنی 

تو که در هر وطنی. شاهد هر انجمنی 

به چه جرمی و چه تقصیر, غریب وطنی 
دلت از زخم زبان, پاره شده, چون جگرت 
کس ندانست و نداند که چه آمد به سرت 
کا کا کا عل< کر 

طفل بودی, که کتک خوردن مادر دیدی 
اشک چشم پدر و داغ برادر دیدی 

آنچه آمد به سر آل پیمبر دیدی 


سال هاء غربت و تنهایی حیدر دیدی 


بود یک عمر فقط قوت تو, خون دل تو 
چه توان گ گفت, که شد همسر تو, قاتل تو 
ادا ملد 


پیش رو 


پار همه مار شده پشت سرت 

ای بسا زخم, که زد دوست به دل. بیشترت 
نه عجب گر ز غمت سنگ, به صحرا گرید 
آب ها خون شود و ماهی دریا گرید 

لکلا کا لا کر 

بارها, چرخ ستمکار تو را کشت حسن 
ماجرای در و دیوار, تو را کشت حسن 
غم بی دردی انصار, تو را کشت حسن 
به چه تقصیر دگر یار, تو را کشت حسن 
سال ها بر جگرت نیزه و شمشیر زدند 
از چه ای جان جهان, بر بدنت تیر زدند 

کا کا کا کل کر 

دوست دارم که شبی, شمع مزار تو شوم 
سوزم و نورفشان, در شب تار تو شوم 
جان و دل باخته. بی صبر و قرار تو شوم 
سر به دیوار نهم, زائر زار تو شوم 

هر چه از سوز جگر ناله کنم زار زنم 
نگذارند که یک بوسه به دیوار زنم 


کا>اعاع< کل 


حرمت را, نه چراغ و نه رواق و نه در است 
زاثر قبر تو, ماه است و نسیم سحر است 
قبر بی زاثر تو, کعبه ی اهل نظر است 
لاله اش خون دل «میثم» خونین جگر است 
آه شیعه است., که از خاک مزارت, خیزد 
اشک مهدی است., که بر تربت پاکت ریزد 
یا اد 


3- ایها الناس بدانید گدای حسنم 


تا اس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ایها الناس بدانید گدای حسنم 


نوکر خسته دل و بی سر و پای حسنم 


منت غیر نباشد بخدا گردن من 


شکر لله که مدیون عطای حسنم 
گفته زهرا که شوم مادر آن سینه زنی 
که کمی اشک بریزد ز برای حسنم 
دوش از اوج سما خسته ندایی آمد 
حضرت فاطمه فرمود فدای حسنم 

4 الهی بمیرم برای غریب شهر مدینه 


رش ری 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


الهی بمیرم برای غریب شهر مدینه 

الهی بمیرم برای دلی که زار و حزینه 

الهی بمیرم برای لحظه ی آخرت حسن جان 
الهی بمیرم برای ناله ی خواهرت حسن جان 
معز المومنین, امام المتقین 

کریم بن کریم یابن امیرالومنین 

آقام آماه عسن ۸ 

لکلا عزد ک< کل 

آآمی سم ای خر رن 

الهی بمیرم کسی نیست رو قبرش شمعی بذاره 
الهی بمیرم برای دلی که پر غم و داغه 

الهی بمیرم برای قبری که بی شمع و چراغه 
گل زهرا حسن. شه دلها حسن 

سا طای کارت سم 

آقام اجاه خن ۸ 

کا عا کر > کل 

الهی بمیرم برای لحظه ی پرپر زدن تو 


الهی بمیرم برای عصّه و درد و محن تو 


الهی بمیرم برای پا به زمین کشیدن تو 
الهی بمیرم برای برادر بی کفن تو 

شه لطف و سخا, کریم با صفا 

با اذن تو دلم پر می زنه به کربلا 

آقام امام حسن(4) 

ابا 

5- ای پسر اول زهرا حسن 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


ای پسر اول زهرا حسن 
سیدنا سیدنا یا حسن 
صورت تو سوره فرقان و نور 


چشم بد از روی دل ارات دور 


عفو خدا شیفته ی یاربت 

عاشق «العفو» نماز شبت 
وصف تو ممکن نبود با سخن 

نو حسبی نو حستی نو حسن 
طلعت زیبات شده باغ گل 

از اثر بوسه ی ختم رسل 

جای تو آغوش رسول خداست 
مرکب تو دوش رسول خداست 
بهر تو ای مهر تو خیرالعمل 
دوش محشّد شده «نعم الجمل» 
تا تو نهی پای به پشتش, رسول 
مانده خم و سجده خود داده طول 
آنکه دهد شهد به وحی از دو لب 
از لب شیرین تو نوشد رطب 


روی نو 


آیینه ی حسن آفرین 

یک حسن و این همه حسن؟ آفرین ! 
چارم آن پنجی و در چشم من 

پیج تنی پدج نی پدج نن 

جود تو از چشمه ی بی ابتداست 
سفره ی تو ملک وسیع خداست 

ای همه با دشمن خود گشته دوست 
۳[ 

هه و که کر 
مهر تو از خشم تو سبقت گرفت 
هر که شرف از کرم آرد به کف 
دست تو بخشیده کرم را شرف 
نیست به وصف تو رسا صحبتم 
غرق شدم در عرق خجلتم 

خالق خلقی و خدا نیستی 

فوق ملّک, فوق بشر, کیستی؟ 
صبر تو شایسته ترین ابتلاست 
صلح تو یک نهضت کرب و بلاست 
حیف که کشتند تو را دوستان 


خار ستم در جگر بوستان 

شیر خدا را پسری یا حسن 

از همه مظلوم تری یا حسن 

ای تو جگر پاره پاره جگر 

در بغل مادر و جد و پدر 
«جعده» ات ارچه دشمن جانی است 
قاتل تو «مغیره» و «ثانی» است 
قلب تو در کوچه شد ای جان پاک 
چون سند باغ فدک چاک چاک 
سوز درون از سخنت ریخته 

خون دلت از دهنت ريیخته 

آه تو از بس شرر افروخته 

زهر ز سوز جگرت سوخته 

نخل وجودت به تب و تاب شد 
اه ات ات ند 

حلم ز داغ تو زمین گر شد 

آن همه تير ای پسر فاطمه 

رفت فرو در جگر فاطمه 


خار چو بر برگ گل یاس ریخت 


خون دل از دیده عباس ریخت 
ای سند غربت تو قبر تو 

صبر شده خونْ جگر از صبر تو 
ای یاک قاری 
گریه چو 


شمع شب تارت کنم 
خاک ره میثمتان» «میئمم» 
با غمتان در دو جهان خژمم 


6- گشته ام محزون و نالان اشکبار مجتبی 


مش انش 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب غزل 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


گشته ام محزون و نالان اشکبار مجتبی 
غرق اندهم و تالم داغدار مجقبی 

می رود سوی مدینه شهر غم افکار من 
راه مسجد, بین کوچه. در کنار مجتبی 
می نشینم غربتش با دل تماشا می کنم 


اشک می ریزم به حال بی قرار مجتبی 


نیست یک تن مرد, در آن کوچه ی تاریک و ننگ 
تا شود از روی لطف و مهر, یار مجتبی 

کازی از ذشتیشن تمی امه محر آندوم و اج 

از همین می سوخت قلب پر شرار مجتبی 

با لگد با تازیانه, بین کوچه پشت در 

در خزان بردند نامردان بهار مجتبی 

بعد از آن روز سیاه و شوم بین کوچه ها 

محو شد در گریه و غم روزگار مجتبی 

بس که داغ مادرش در سینه پنهان کرده بود 
بوی زهرا می دهد خای مزار مجتبی 


7- ای شبل نبی و حجت حق 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای شبل نبی و حجت حق 
نام نو ارخدای مت 

تو پور علی مرتضائی 

نامت حسن و تو مجتبایی 

ای شمع حرمسرای توحید 
پروانه ی بزم توست خورشید 
ای صبر , هميشه داغدارت 
ویرانه چرا بود مزارت 

بی زائر و بارگاه و ایوان 

در سایه ی آفتاب سوزان 

ای اشک ملک نثار قبرت 

وی چرخ فلک مطیع صبرت 
ای مظهر صبر , صبر تا کی ؟ 
بام حرم تو ابر , تا کی؟ 
سوزد دل شیعیان ز داغت 


وز ماتم قبر بی 


چراغت 

آن زهر که زد به جانت آتش 
افتاد بر استخوانت آتش 
تنها نه به جان تو شرر زد 
آتش به تمام خشک و تر زد 
تنها دل زینبت نمی سوخت 
از داغ غم تو عالمی سوخت 
8- از نام حسن به فرق تاجی دارم 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
از نات ی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از نام حسن به فرق تاجی دارم 


وز نور رخش به 3 سراجی دارم 


دیگر به کسی چه احتیاجی دارم 


تفت این 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر شتا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


غریب مدینه امام حسن يا امام حسن(3) 

حسن غریبه غریبه غریبه(3) 

کا کا کا عل< کل 

ای سبط پیمبر , پسر حضرت حیدر , حسن ای غریب مادر 
داغ تو به سینه - مظلوم مدینه 

کا عا علا علا علا 

ای یار و نگارم , هر جا زده ام من , سنگ تو به سینه 


یار دلربایم , کی شود بیایم , یک شبی مدینه 


کاعاعاع< کل 


آسمان دل را , ای یو سف زهرا , تو ماه منیری 

اه اروت وتص‌صت می دتم و ری 
لاملا 

افتاده ام از پا , باشد دل من خون , چون لاله ی صحرا| 
دست تو ببوسم , دستی که به کوچه , شد عصای زهر| 
ملاع ملد 

ای دارو ندارم , ای باغ و بهارم , کن نگه تو مولا 

ای دلبر خوبان , امضا کن حسن جان , تو کرببلا را 
لماع ملد 


0- سر چشمه ی فضیلت و جود و سخا حسن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سر چشمه ی فضیلت و جود و سخا 


حسن 
تفسیر نور و معنی وجه خدا حسن 
یلاله مار کر اخضوی 

گل از تو غنچه از تو بود با صفا حسن 
تو دومین ستاره ی برج ولایتی 

با چشم کور وارد محشر نمی شود 
چشمی که کرد گریه برای تو یا حسن 
چون می شود اگر ز ره لطف وا کنی 
با دست مهر خود گره از کار ما حسن 
برگیر دست من که من از پا فتاده ام 
ای دستگیر مردم بی دست و پا حسن 
می خواهم از خدای که فرصت دهد مرا 
خای ترا به دیده کنم توتیا حسن 

1- آتش از مهر تو می گردد گلستان یا حسن 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 


قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آتش از مهر تو می گردد گلستان یا حسن 
خار را فیض تو سازد لاله باران يا حسن 

تو کریم اهل بیتی ای کریم اهل بیت 

عالمی یکسر بود بر خوان تو مهمان حسن 
از دو قرص نان بود کمتر به چشمش مهر و ماه 
هر که گردد بر سر خوان تو مهمان یا حسن 
رز نتت نی سفق از آن,باشد که در هن‌بامداد 
بوسه بر قبرت زند مهر فروزان یا حسن 

از مزار بیچراغت می دمد هر صبح و شام 
بر دل اهل تولا نور ایمان یا حسن 

گر شوم بهر گدایی ساکن باب البقیع 

می فروشم ناز بر ملک سلیمان يا حسن 
مصطفی از کودکی بوسیده لبهای ترا 

در دهانت رازها می دید پنهان یا حسن 


گریان یا حسن 
نیست در روز جزا آن چشم گریان , 
۳ عشق بود در بدر کوی تو 
مشخصات 
مناسبت مدح و مرئیه 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 


شاعر 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عشق بود در بدر کوی تو 

پنجه ی دل شانه زند موی تو 
اهل زمین محو جمال توآند 
عاشق روی بی مثال توآند 

خلق تو و خلق پیمبر یکی است 
خوی تو چون مرد دو عالم علی است 
خدا ترا ز خسن خود آفرید 
نقذش ترا مثال حیدر کشید 
سخاوت از وجود تو دم زند 
گدای تو طعنه به حاتم زند 
بقیع تو کعبه ی دلها شده 

ز غربتت عقده ی دل وا شده 
با غم عشق تو سرشته گلم 
مزار با صفای تو در دلم 
خاطره ی کوچه و سیلی چه بود 


چرا رخ مادر تو شد کبود 

چرا به تو زخم زبانها زدند 

پیش تو چون سیلی به زهرا زدند 
کا کا کا عل< کل 

مظلومتر از مجتبی دنیا ندیده 

در کوچه دیده آنچه او بابا ندیده 
در کوچه او با مادرش همراه بوده 
او شاهد سیلی به روی ماه بوده 


3- ای دو جهانت فدا با حسن بن علی 


مشش ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


ای دو جهانت فدا يا حسن بن علی 
مظهر صبر خدا یا حسن بن علی 


شرف 
بجر 
شیر خدا ر ۳ 
۳ 
آینه ی کبریا یا حسن 7 
5 
حای تو حسن ازل سین ۳ 
۱ عسن بن 
۰ لب جانفزات 
نون 
رخ دلربات لعل لب ۲ 
۸ مصطفی يا حسن , ۲ 
۳ سول گه روی د 
5 دوش ر ۳ 
ی قعود و قیام 
۱ ی ۲ 
۱ 4 
سوه ی ۱ 0 
قلب ماست با 
بفیع تو فلب حسن 


ای 


به کرم چون پدر از همه مشهورتر 
حاجت ما کن روا یا حسن بن علی 
عبد تو خیرالعباد باب تو باب المراد 
دست تو مشکل گشا یا حسن بن علی 
صلح تو تیری دگر بر دل بیدادگر 

صبر تو دین را بقا يا حسن بن علی 
بنده ی ناقابلم هر چه که هستم دلم 
با تو بود آشنا یا حسن بن علی 

کار تو اکرام بود اجر تو دشنام بود 

ای همه جود و سخا یا حسن بن علی 
دشمن خود را عطا یا حسن بن علی 
اش دار و فا 
گشت تو را از جفا یا حسن بن علی 
بی کسی ات را چو دید زهر به دادت رسید 
تا شدی از غم رها يا حسن بن علی 
قلب تو بی تاب شد به کودکی آب شد 
در وسط کوچه ها یا حسن بن علی 


سوخت دل و جان تو که پیش چشمان تو 


فتاد زهرا ز پا يا حسن بن علی 

جعده اگر جانی است قاتل تو ثانی است 
که کشت مام تو را یا حسن بن علی 
اجر نبی بود اين که آید از راه کین 

بر بدنت تيرها پا حسن بن علی 

«میثم» دلباخته سوخته و ساخته 

قصیده بهر شما یا حسن بن علی 


تاش تس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سبط نبی اکرمی ای پر و بال فاطمه 
تمام قد , آینه ی جاه و حلال فاطمه 


خلق حسن , خوی حسن , طاق دو ابروی حسن 


نام حسن , روی حسن , پیج و خم 


موی حسن 

کا کا کا عل< کل 

زاثر عشق گشته ام میان کوچه باغ تو 

به گنبد غمت قسم گرفته دل سراغ تو 

به صحن غربتت قسم به قبر بی چراغ تو 
گرفته دست اشک من ضریح صبر و داغ تو 
پیش کشت نموده ام دل شکسته ام حسن 
به گریه ام برای تو امید بسته ام حسن 

کا کا کا عل< کل 


5- باز دل غریب من سوی مدینه پر زده 


موش وین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باز دل غریب من سوی مدینه پر زده 

به خانه ای که سوخته به اشک دیده در زده 
به کوچه ها جستجوی لاله و یاسمن کند 

به پشت دیوار بقیع حسن حسن حسن کند 
مثل کبوترا همونجا آب و دونه می گیره 
دور و بر قبر حسن یه آشیونه می گیره 
میگم آقا توبی کریم چی ميشه رحمتم کنی 
می گم آقا پول ندارم چی ميشه دعوتم کنی 


6- سفره ی لطفت چه پر فروغه 


ریشس اآود 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تو کریمی و , من گداي , دوره گرد , پشت درب , خونت نشسته 

با یه نگاو , عاشقونت ؛ می کشی تو , عاشقا تو , دسته دسته 

سیدنا یا حبیبی یا حبیبی يا حبیبی يا حسن جان(2) 

لکلا کا عل< کر 

برای سر مستی دوباره 

می کنم باز امشب استخاره 

تو ادب و عشق , بوده عبا , س علی شا, گرد درس , تدبیر تو 

همه می دیدند , روز صفین , پشته می ساخت , ضربه هاي , شمشیر تو 


سیدنا یا حبیبی يا حبیبی يا حبیبی يا حسن جان(2) 


کا>اعع< کل 


ماها رو 


عازم دار الشرف کن 

زاثرای ایوون نجف کن 

دوباره شدم , مثل لیلی , مثل مجنون , مثل دلهای حیدریون 

شده دل من , مست ساغر , مست باده , مست صهبای حیدریون 
سیدنا یا حبیبی يا حبیبی يا حبیبی یا حسن جان(2) 

ابا 

وزیر دربار شاه دینه 

پسر زهرا و ام البنینه 

مدار فلک , در نگاشه , کل هستی , زیر پاشه . عالم فداشه 
قرار حسین , خنده هاشه , اختیار , زندگیمون , تو پنجه هاشه 
سیدنا يا ابوالفضل يا ابوالفضل يا ابوالفضل آقام ابوالفضل 
ایا 

توی این دا هسا نذا 

رو بازوش حرز فاطمه داره 

می تپه دلش , مثل دستاش , مثل چشماش , بهر مولاش , آروم نداره 
بر روی بازوش , لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقاره 

سیدنا یا ابوالفضل پا ابوالفضل پا ابوالفضل آقام ابوالفضل 


کا > عاع< کل 


7- کل را به روتهای خسرم. آفریده اند 


ریش |آرش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گل را به رونمای حسن آفریده اند 

دل. را ز خاک بای خسن آفریده اند 

بر بام عرش پرچم آقائیش زدند 

ما راز جان گدای حسن آفریده اند 
فردوس و جنتی که بقرآن ستوده اند 
از ناز چشمهای حسن آفریده اند 

آن پرچمی که دست علمدار کربلاست 
از گوشه ی عبای حسن آفریده اند 
سلطان عشق سایه نشین لوای اوست 
عشاق را فدای حسن آفریده اند 


جود و سخا و خسن و دلیری و صبر را 


تیا شا آنای یی آفرنهه اند 
فهم کسی به ساحت صبرش نمی رسد 
غم را فقط برای حسن آفریده اند 
عالم برای غربت او گریه می کند 
نی راایز از وهای خشتن افریده اند 
تنها کسی که محرم غمهای مادر است 


در کوچه کربلای حسن آفریده اند 


8- ای کمال خسن داور يا حسن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاغر سا کار حاج:غلا مرا 
تعداد استفاده 0 


ای کمال خسن داور یا حسن 
ای ز سر تا پا پیمبر یا حسن 
ای به روی سینه ی ختم رسل 
صورتت قرآن دیگر یا حسن 
در شجاعت چون امیرالمرمنین 
از تو آید فتح خیبر یا حسن 
پرورشگاه تو ای جان جهان 
دامن زهرای اطهر یا حسن 
جنگ عاشورا قیام کربلا 


از تو آید چون برادر يا حسن 
صلح تو یک کربلا خون و قیام 
جنگ تو اعجاز حیدر یا حسن 

بر دفاع دین حق این جنگ و صلح 
هر دو با هم شد برابر یا حسن 
مصطفی ختم رسل خوانده تو را 
در قيام و صلح رهبر یا حسن 
صبر تو صبر امیرالمومنین 

عزم تو میراث مادر یا حسن 
سایه ی باب البقیعت بهر من 

ز آفتاب کعبه بهتر یا حسن 

دور قبر بی چراغت روز و شب 
می زند مرغ دلم پر يا حسن 

ای خوش آن زاثر که در پشت بقیع 
نیمه های شب زند در يا حسن 
ای که هر بیگانه و هر آشنا 

داده دشنامت مکرر یا حسن 
اک[ هت اما 
در غمت افشانده اختر يا حسن 


نور بر دلها سراسر یا حسن 

روز محشر می شود با یاد تو 
اشک چشم شیعه کوثر یا حسن 
سوزهای مخفی و نا گفته ات 
می زند بر سینه آذر یا حسن 
دیده ای کز بهر تو گریان بود 
نیست گریان روز محشر یا حسن 
خون دلهایی که عمری خورده ای 
از دهانت ریخت آخر یا حسن 
بعد بابت در امامان نیست کس 
مثل تو بی یار و یاور یا حسن 
قتل تو آن هم به دست همسرت 
بود کی این گونه باور یا 


حسن 
با چه جرمی بر تن مسموم تو 
حق ذی القربی ادا شد تا تو را 
تیر کین آمد به پیکر یا حسن 
کاش می شد در کنارت تربتت 
می زدم بر سینه و سر يا حسن 
تو کریم اهل بیتی از کرم 

حاجت ما را بر آور يا حسن 

روز محشر دست «میئم» را بگیر 
ای که هستی دست داور یا حسن 


9- ای ز رخت خسن خدا منجلی 


#تش تن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 4 


تعداد استفاده 0 


ای ز رخت خسن خدا منجلی 
نور دو چشمان بتول و علی 

تو آینه دار خدایی حسن 

تو روج صوم و معنی صلاتی 

تو لنگر سفینه النجاتی 

مفتخر از کرامتت کرامت 

مرام هم ریزه خور مرامت 
چشم جنان هميشه دنبال توست 
هر آنچه خسن است همه مال توست 
حور و ملک جمله گدای گدات 
ای همه ی خسن فروشان فدات 
جود و کرم رایم بی ساحلی 

در ادب استاد ابوفاضلی 

مدینه آسمان روی ماهت 
فاطمه مست باده ی نگاهت 

تو ناخدای کشتی نجایی 


عشق ز عشق تو به تاب و تب است 
جلوه ای از حلم تو در زینب است 
فروغت آفتاب عالمین است 

غم تو مافوق غم حسین است 

0 به قبله ی همه من قبله ام به قبله قسم 


مدئر خصا ت‌ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


به قبله ی همه من قبله ام به قبله قسم 
سرشک کعبه ز عطر من است این زمزم 
برای خلق زمین و برای اهل سما 

برای خاک نشینان و اهل عرش علی 
چنان دو چشمه ی نوری ز خویش پوشیدم 


گمان نموده لباس از ستاره پوشیدم 


سخا و جود و 


کرم بندگان دربارم 

منم که خالق رآفت خدای ایثارم 

منم که روشن روزم منم که تیره شبم 

که ها هر کات ری 

ز یک اراده ی ما شد هر آنچه هر جا شد 
نخواستیم ما هیچگاه نشد که نشد 

ز جود ماست به عالم هر آنچه موجود است 

ز یک اشاره ی ما هر چه هست نابود است 

ز لطف ماست که این سقف بی ستون برپاست 
ز یمن ماست که این خاک بی سکون برجاست 
ناه الم انسا در امه مخ ضاشت 

مثال ما متّل ریگ و وسعت دریاست 

اگر پرید کبوتر ز ما اجازت داشت 

وگر توان پریدن نداشت اذن نداشت 

به گل طراوت و خسن و جمال من دادم 

برای نغمه به بلبل مجال من دادم 

اگر کسی به خیالش مرا تجسم کرد 

بر این ترحم واهی خرد تبسم کرد 


به عرصه ای که عقولند محو و خیره و مات 


خیال و دست به دامان ما زدن هیهات 

نه من که شیعه ی در گاه ماست لا یدرک 
که شیعه هست وجود خدای را مدرک 

ز نای ماست که نی را نوای جانسوز است 
ز داغ ماست که این سان شراره افروز است 
1- ای جگر گوشه ی زهرا گل گلزار رسول 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالت آهن کن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای جگر گوشه ی زهرا گل گلزار رسول 

یا حسن ایکه تویی مایه ی تسکین بتول 

اشک رواندازم کت انشجان دارم رکفت 

با دل پر خون هر شب و روز , آه و فغان دارم ز غمت 


مظلوم حسن حسن جان(2) 


>لا مدع ملاع 
ایکه جز رنج و مصیبت نشده حاصل تو 
وا مصیبت که شده همسر تو قاتل تو 


نشسته دیده در غم تو ؛ به سوگ و 


رنج و ماتم تو 

وای از این ماتم که شده , قاتل جانت محرم تو 
مظلوم حسن حسن جان(2) 

کا عا علا ملاعلا 

به هوای حرمت پر زده مرغ دل من 

شده نامت همه دم شمع شب محفل من 

گریه ی من از تربت توست , از غم و درد و محنت توست 
عالم امکان هر شب و روز , شاهد رنج و غربت توست 
مظلوم حسن حسن جان(2) 

کا کا کا عل< کل 

ایکه از زهرا جفا لخته ی خون شد جگرت 

جان و دل سوخته افتاده به پیکر شررت 

2- امشب هوای غربت رخنه به سینه کرده 


7 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

اقب هن 

شاعر ناشناس 


منبع گلواژه های محرم 9 


تعداد استفاده 0 


امشب هوای غربت رخنه به سینه کرده 
آخر ماه صفر یاد مدینه کرده 

تو آسمون قلبم خدا خودش نوشته 

یه لحظه با تو بودن بالاتر از بهشته 

تو در رکاب حیدر دلیر و بی نظیری 

برای تو همین بس تو بر حسین امیری 
اه ای ا را ات 

آسمونو سوزونده آتیش سوز و آهت 

دلت می خواست هميشه به همراه برادر 
باشی به وقت پیری عصای دست مادر 
اما یه روز تو کوچه دیدی قدش خمیده 
روی زمین فتاده رنگ از رخش پریده 
دیدی عزیز طاها روی زمین نشسته 

ای وای ز ضرب سیلی گوشواره هاش شکسته 
وقتی که یاس حیدر مثل بنفشه ها شد 
برای تو مدینه یه پارچه کربلا شد 


شجر طور مادر وارث نور مادر 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آ کین 

قافر تا فزانن 

منبع گلواژه های محرم 9 
تعداد استفاده 0 


آیقا التان ندانید کذای عستنم(2) 
کا عا عا ملاعلا 
اون که دستگیر منه خونش پر از جبرئیله 


استجابت مث یک گدا به 


دستاش دخیله 

صد تا موسی برا دستبوسی به پیشگاه درش 
وقت قبلی می گیرند از خادمای نوکرش 
یوسف مصر در خونش تو صف گدائیه 
واسه اون فرق نداره گدا کیه کجائیه 

اسم حاتم توی لیست سائلاش دیده می شه 
برا کافر هم یه جائی سر سفرش جا می شه 
صد سلیمان نبی عبد و غلام سیاهته 

اون بهشتی که میگن عکس یه نیم نگاهته 
آسمون با همه ی بزرگیاش خاک توئه 

همه هیئتای ارباب جزء املاک توئه 

توی عالم چه چیزی قیمت عشق پاکته؟ 

من کیم وقتی یل ام البنین هلاکته 

هر کی تو گریه برای یه غریب کم نذاره 
شا تست ات را ره 

هرکی غارت زده ی عشق تو شد تو عالمین 
تازه نوکریشو امضا می کنه امام حسین 

آقا بی صلح تو هیچ سالی محرم نمی شه 


هر چی سینه می زنم از غربتت کم نمی شه 


بمیرم برات که صد تا کربلا تو غربتی 

نه زیارت نامه داری نه شب زیارتی 

نه یه شمع و نه چراغی تو کجا امام رضا 

نه حرم داری نه زائثری و نه صحن و سرا 
ی کی کر را ام رخا 
ولی من می گم غریب فقط امام مجتبی است 
4 عمری گرفتار دردم من سائلی دوره گردم 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عمری گرفتار دردم من سائلی دوره گردم 


هر جا که نام از تو آید بنشستم و گریه کردم 


ارباب حسن یابن زهرا (4) 


کا > عاع< کل 


چون مرتضی اشجع الناس زیباترین شاخه ی یاس 
استاد صبر تو حیدر شاگرد درس تو عباس 

ارباب حسن یابن زهرا (4۸) 

ایا 

شاه کریم مدینه خورشید قطب جهانی 

آقا تو قبل از ابوالفضل عموی صاحب زمانی 
ارباب حسن یابن زهرا (4۸) 


کا>اعاع< کل 


ای سفره دار مدینه شمع 


غم افروزيم کن 

امسال قبل از محرم کرببلا روزیم کن 

ارباب حسن یابن زهرا (4) 

دما 

بر لوح قلبم نوشته کرامت ا... حسن جان 

ای نور چشمان حیدر ما عبد و تو شاه حسن جان 
ارباب حسن یابن زهرا (4) 

دما 


5- ای تو با قلبم صمیمی يا حسن 


مات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای تو با قلبم صمیمی يا حسن 


تو کریم بن کریمی يا حسن 

داری از زهرا نشان يا مجتبی 
مهربانی دلرحیمی یا حسن 

اعد ملد 

صاحب رزقی و جودت بیکران 
ریزه خوار سفره ات هر انس و جان 
آن قدر بخشنده ای محبوب من 
بر سر خوان تو حاتم میهمان 
اعد ملد 

از می کوثر شرابم می دهی 

در خم زلفت چه تابم می دهی 
آنقدر خوبی که هر چه بد کنم 

با کریمی تو جوابم می دهی 
اعد ملد 

تا خدا پرداخت جسم و جان و تن 
پر نمودم از غم و رنج و محن 
روی قلبم در ازل حک کرد او 
هست این مخلوق مجنون الحسن 
اعد اد ملد 


کودک زیبای حیدر يا حسن 


بعد زهرایی تو دلبر یا حسن 

گفته حق هر کس بگرید بهر تو 
می رود خندان به محشر یا حسن 
کا کا کا عل< کم 

غربت تو همچو حیدر یا حسن 

من چگویم شرح دردت راغریب 
ای عصای دست مادر يا حسن 

کا کا کا عل< کر 

گریه کردن کار هر روز و شبت 
آمده از غصه ها جان بر لبت 

من نمی گویم که در کوچه چه شد 
آنقدر گویم کمان شد زینبت 

کا کا کا عل< کر 

در میان کوچه دشمت راه بست 
حرمت صدیقه ی زهرا شکست 
آنقدر بر جسم و جانش لطمه خورد 
تال ماوت زا نت 


کا > عاع< کل 


خیره مانده چشمهایت سوی در 


داغ آن کوچه هنوزت بر جگر 
تا زمانیکه به دنیا زیستی 


دیگر از آن کوچه ننمودی گذر 


کا ما کر > کل 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر. تانشتنانش 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مش 


حسن ارباب من (4) 

کا عا کر ک< کل 

حوت سای کارا انیت 
حسن دردانه ی دامان زهراست 
حسن فرمانده ی کون و مکان است 
عموی حضرت صاحب زمان است 
حسن آثینه ی سیمای زهراست 
روان از کوثر مینای زهراست 
حسن گنجینه ی اسرار زهراست 
میان کوچه ی غم يار زهراست 
حسن گنجینه ی احساس باشد 

بلا گردان او عباس باشد 


شفای شیعیان شهد لب اوست 
طبیب دردمندان زینب اوست 
حسن تقدیر قدر شیعیان است 
حربم خانه اش دار الامان است 
حسن تفسیر رمز کوثری بود 
جواب طعنه های حیدری بود 
حریف صد سپاه و لشکر است او 
دو بازوی امیر خیبر است او 

الا شیعه بیا اهل صفا باش 
گدای کاسه لیس مجتبی باش 
بحمد ا... در این خانه گدایم 


سگ کوی امام مجتبایم 
7 به درت دست توسل زده ام 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


به درت دست توسل زده ام 
ز دلم تا به بقیع پل زده ام 
اد ملاع ملد 

به در خانه ی تو زنجیرم 
بخدا جدا ز تو می میرم 
ملاع ملد 


ای مسیحای مسیحا پرور عالم حسن 

وی بدستت رشته ی عشق بنی آدم حسن 
به ولای تو دلبستم , نکنی رها دستم 

ید 

گر چه بی نام و نشانم يا امام مجتبی 
خاکبوس آستانم یا امام مجتبی 

به ولای تو دلبستم , نکنی رها دستم 


کاعاعاع< کل 


دل من عاشق توست تویی جانانه ی من 


همه ی هستی من تویی يا امام حسن 
به ولای تو دلبستم , نکنی رها دستم 
کا کا کا عل< کر 


لحظه ای چشمت ببند و خوب و بد در هم 


بخر 

به ولای تو دلبستم , نکنی رها دستم 
کاعلا << کل 

تو کریم اهل بیتی من گدای اهل بیت 
دست خالی رد نسازم ای صفای اهل بیت 
به ولای تو دلبستم , نکنی رها دستم 
کلاعلا الا کل 

یا حسن ناقابلم اما گرفتار توام 

یا حسن دستم تهی اما خربدار و آم 
به ولای تو دلبستم , نکنی رها دستم 
کلاعلاعلا ع< کل 


8- ای ز خسن روی تو دیده منجلی 


۱ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای ز خسن روی تو دیده منجلی 
نور چشم زهرایی زاده ی علی 
مهر عالم هستی عشق سرنوشت 
سید جوانان گلشن بهشت 

اولین گل مولا دومین امام 

بر تو از تمامی شیعیان سلام 

ای به عالمی سرور ای به ما شفیع 
کی شود که گردم من زاثئر بقیع 
عکس تو بود نور قاب سینه ام 
روز و شب بیاد تو در مدینه ام 

نذر غصه های تو داغ عشق من 
قبر بی چراغ تو باغ عشق من 
سید و سالاری از همه سری 

بیشه ی شجاعت را شیر حیدری 
صاحب دو چشم من اهل عالمین 
این یکی حسن باشد این یکی حسین 
کاش ای بقربان حلم و صبر تو 


ذره ای خاک بودم روی قبر تو 


من کیم که تا محشر ای گل عفاف 
کعبه گرد قبر تو می کند طواف 

یک صدا وجود من گوید این سخن 
بأبی آنت و آمی یا حسن 

قلب من به دو حالت غرق شور و شین 
وقت دم حسن گوید بازدم حسین 

9 ای مظهر جمال جمیل خدا حسن 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع زمزمه های ولایت 4 
تعداد استفاده 0 


ای مظهر جمال جمیل خدا حسن 
وی طلعت تو آینه ی کبریا حسن 
خاک در تو کعبه ی عشاق 


کوی تو 

مهر رخ تو قبله ی اهل ولا حسن 

پاسخ شنید از طرف ذات ذوالجلال 

هر دل شکسته ای که تو را زد صدا حسن 
آنجا که وهم را نبود راه هیچ گاه 

دائم تو رهبری و توئی مقتدا حسن 

از ماهیان بحر الی ساکنان عرش 
گریند در غم تو به صبح و مسا حسن 
با خنده دیده دوخت به روی تو فاطمه 
با گریه بوسه زد به لبت مصطفی حسن 
گردی گر از بقیع تو با خود برد نسیم 
نبود عجب که زنده کند مرده را حسن 
گرید به یاد غربت تو چشم اهل دل 
سوزد چراغ قبر تو در قلب ما حسن 
گرد حریم تو که درش بسته روز و شب 
ی 
صلح و ثبات و صبر تو گردید از ازل 
بنیانگذار واقعه ی کربلاحسن 


چشم زمانه بعد علی از تو در جهان 


مظلوم تر ندیده بحق خدا حسن 

ای چشم غیر بر کرمت, با کدام جرم 
دشنام ها شنیده ای از آشنا حسن 

آن خواست دست بسته برد سوی دشمنت 
اين یک فشرد بر روی پایت عصا حسن 
این غم کجا برم که خطیبی به پیش روت 
دشنام داد بر پدرت مرتضی حسن 

این غم کجا برم که تو را یار آشنا 

گردید مار و کشت به زهر جفا حسین 
این غم کجا برم که پس از مرگ جای گل 
باران تیر بر بدنت ریخت يا حسن 

اين غم کجا برم که برادر به دست خويش 
بیرون کشید از بدنت تیرها حسن 

تابوت و تن ز تير , یکی گشت و زین الم 
قذ حسین همچو کمان شد دو تا حسین 
گر جان شود جدا ز تنش بر فراز دار 
«میثم» نمی شود ز تو هرگز جدا حسن 


خیش آفتادم به خالن اتسار 


مشخصات 


سبک ولادتی 


متنوی 

شاعر ناشناس 

منبع شراب هیآتی 9 
تعداد استفاده 0 


دوش افتادم به حال احتضار 
جان سپردم با دلی اندوهبار 
دیدم آنجا دوستان فارغ ز صبر 
بی مهابا می برندم سوی قبر 
گشت ماأوایم درون قبر تنگ 
ریختند آنجا به رویم خاک و سنگ 
شد سپس دور از نظرها یاد من 
غربت آمد بر مبارکباد من 

باز کردم چشم و دیدم خویش را 
آری آن هنگامه ی در پیش را 
اين طرف رویای باغ آرزو 

آن طرف از نار و آتش گفتگو 
این طرف جنسی لطیف و نرم داشت 


آن طرف احساس کردم شرم داشت 


این طرف صحبت ز وصل يار بود 
آن طرف حرف حمیم و نار بود 
این طرف می کرد هر دل سرخوشی 
ان سین کی ار کی 
این طرف اهل جنان غرق طرب 
آن طرف دوزخ میان تاب و تب 
بود در دل آرزوی باغ یار 

آرزوی دیدن روی نگار 

ناگهان بردند در اين گیر و دار 
دست بسته روح من را سوی نار 
منکه بذر یس در دل کاشتم 

بر همه دست توسل داشتم 

گر چه میزان عمل پستم گرفت 
ناگهان دیدم کسی دستم گرفت 
در میان آن هیاهوی نهیب 

می کشد دست مرا دست غریب 
رتش 
اعست ی تاش سا 

گفتم او را کیستی فلک نجات 
کیستی سرچشمه ی آب حیات؟ 


گفت: هستم آیه ی فتح القریب 

جان زهرایم غریب بن غریب 

من کریم اهل بیت کوثرم 

من حسن هستم که از عالم سرم 

گر چه کارت جرم و عصیان کردن است 
تق من ها ای اماب رن ات 
کی گذارم بر دلت داغ بهشت 

می کنم ارزانی ات باغ بهشت 

گفتم او را ای بهشتم روی تو 

جنت المأوای من گیسوی تو 

ای که باشد بر تو زهرا بیقرار 

بی تو با باغ جنانم نیست کار 


بهر من باغ جنان 


رخسار توست 

دیدن روی خدا دیدار توست 
همره خود تأ به اعلایم ببر 
جانب زهرا و مولایم ببر 
جانب زینب ببر سوی حسین 
تا بگیرم ذره ای بوی حسین 


1- من سبط اکبر پاره ی قلب رسولم 


میسرت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 11 
تعداد استفاده 0 


من سبط اکبر پاره ی قلب رسولم 
من روشنی چشم زهرای بتولم 


من انعکاس دست جود مادر هستم 


آری گل یاس سپید مادر هستم 

با صلح خود من آبروی نینوایم 

پایه گذار نهضت کرببلایم 

رم ناس مه 

ابن الغريیبم من غریب مجتبایم 

از کودکی مست ولای مادرییم 

اشکم به کوثر وصل باشد کوثریم 
من مظهر صبرم تجلی در شکیبم 
حتی میان خانه ی خود هم غریبم 

از هر کسی و ناکسی طعنه شنیدم 
هر چه کشیدم از خودیها من کشیدم 
من آشنا با رنگ و بوی یاس هستم 
آزرده از قومی نمک نشناس هستم 
مظلوم و بی یاور شدم در اوج غربت 
گشتم هدف بر شعبه های تیر تهمت 
من روضه خوانم روضه را سربسته گویم 
از دردهای مادری دلخسته گویم 

در کودکی دیدم غبار بی کسی را 
گل چیدن از گلبرگ یاس نورسی را 
من تا ابد دلگیرم از هر کوچه و سنگ 


از مردمان بی وفا و پست و نیرنگ 
ای کاش می مردم در آن کوچه نبودم 
من اولین شاهد به رخسار کبودم 

من بازتاب آن جمال نیلی هستم 

من داغدار قرص ماه سیلی هستم 
من جای پنجه بر رخ دلدار دیدم 
عکس جمالی بر روی دیوار دیدم 
مادر ز سیلی عدو بر خویش پیچید 
چشم کبود او دگر جائی نمی دید 


دا که سای ازونی مق اف کریم 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 


فرشا سا ی اس ماس رد 
ان یک انم ای امس اهاز کر ره 
روح کرم هميشه گدا را صدا زند 

بی وقت و وقت, باز بود خانه ی کریم 
صدها نیاز سائل مسکین روا شود 

از فیض یک نگاه کریمانه ی کریم 

جاری ز کوثر است خدایا مگر که هیچ؟ 
خالی نمی شود لب پیمانه ی کریم 
باشد کریم آل محمد مراد ما 

هر جا که هست صحبت جانانه ی کریم 
درد «موّید» و کرم بی شمار اوست 
مرغ دل اسیر من و دانه ی کریم 


33- خادم کوی نو میکائیل است 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خادم کوی تو میکائیل است 
چشمه ی چشم تو رود نیل است 
حیف از صحن و سرا محرومی 
ورنه جارو کش تو جبریل است 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 34 
تعداد استفاده 0 


آخر یه روز شیعه برات حرم می سازه 
حرم برای تو شه کرم می سازه 

آخر برات به گنبد طلا می سازیم 
شبیه گنبد امام رضا می سازیم 

به کوری عايشه و دشمن حیدر 

سر مزارت ضریح طلا می سازیم 

آخر یه روز ضریح تو بغل می گیرم 
حسن حسن میگم پای ضریح می میرم 
پنجره فولاد می سازیم حاجت بگیریم 
دخیل می بندیم بدونی بر تو اسیریم 
سقا خونه بنا کنیم با شور و احساس 
سر قبر ام البنین مادر عباس 

آقام میاد و می گیره تقاص زهرا 

آباد می شه مدینه با قدوم مولا 


5- ما شیعه ی آل مرتضی می باشیم 


مشخصات 


مناسبت مدع 


ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


ما شیعه ی آل مرتضی می باشیم 
از خاک بقیع و کربلا می باشیم 

یک عمر اگر حسین حسین می گوئیم 
مدیون امام مجتبی می باشیم 

6- نه گرد تو و نه گرد من می گردد 


فقاض ات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر تاشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


نه گرد تو و نه گرد من می گردد 
عالم به مدار پنج تن می گردد 
دیری است تمام ذره های ملکوت 
پروانه صفت دور حسن می گردد 


یتخس ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل مینم 4 

تعداد استفاده 0 


تو شمعی و بزمت دل انجمن 


تو سروی و ملک وجودت چمن 
حجاز از بوی عطر گیسوی تو 


خْتن در ختن در ختن در ختن 


جبین و رخ و خال و خط هر چهار 
یبن درس در ان دز لسن 
به وصف تو زلف عروسان طبع 
شکن در شکن در شکن در شکن 
به هر انجمن گوهر مدح تو 

دهن در دهن در دهن در دهن 
فلک گفت این گل ز گلزار کیست 
علی گفت دامان زهرای من 
علی را تویی نور بینش به چشم 
نبی را تویی جان شیرین به تن 
رهین عطای تو خُرد و کلان 
گدای سر کوی تو مرد و زن 

ولی خدا از رخت شادمان 
رسول خدا بر لبت بوسه زن 

تو در اختران سپهر رسول 

الی یوم محشر مه انجمن 

جحیم از نگاه تو دار السْلام 

جنان بی وجود تو بیت الحزن 
صدای پدر بشنود فاطمه 


چو در محضر او تو گویی سخن 


اسلام شد سر فراز 

به صلح تو کفر و ستم ريشه کن 
به دست تو باشد حساب و کتاب 
در آیینه ی توست سر و علن 
امامت برازنده ی شخص توست 
چو کعبه که بر قامتش پیرهن 
دریغا که از دشمن و دوستت 
به دل بود رنج و ملال و محن 
دریغا که خون خوردی و زیستی 
غریبانه در خانه و در وطن 

کجا بود باور که ریزد فلک 

جگر پاره های تو را در لگن 
دریغا دریغا که در طشت ریخت 
ز دذرج دهانت عقیق یمن 

ز لعل لبت گشت جاری عقیق 
ز خون دلت سرخ شد یاسمن 
دریغفا که دشمن به تشییع تو 

به هم دوخت تابوت را با بدن 


به جای نثار گل از نوک تير 


تنت را درید از حجاب کفن 

ز سوز جگر ناله زد باغبان 

که از خار آزرده شد نسترن 

شد آن روز جسم تو آماج تير 

که دست علی بسته شد در رسن 
اگر چه ندارد مزارت چراغ 

چرغ است یادت به هر انجمن 

به «میثم» نگاهی که تا پای جان 
بگرید به مظلومیت يا حسن 


تا آنزشت قتعاه ی از اج خن اشتت 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 
قالب قصیده 

تقاغر تا کار حاع لا مرس 
تعداد استفاده 0 


آترد ترا ور ز آه من | َ 


که شرارش به جان مرد و زن است 
چشم , سوی مدینه , دل به بقیع 

با حسن لحظه لحظه هم سخن است 
تربت بی چراغ او هر شب 

شمع جان و چراغ قلب من است 
شعله با ناله , شمع محفل دل 
گوهر اشک , نقل انجمن است 
صفر است و دم حسینیون 

و ی 
گریه ی ماهیان دریایی 

در عزایش بود تماشایی 

اد 

دلم امشب بهانه می گیرد 
راز ان فا نتاس کرد 

تیر آه از کمان ناله 


مدام 

جگرم را نشانه می گیرد 
گویی امشب کبوتری ز بقیع 
دز تلم انا تخافی یود 

کل زخم دل امام حسن 

در وجودم جوانه می گیرد 
غصه قصد دل مرا کرده 

غم به کف تازیانه می گیرد 
امشب از سوز سینه می گریم 
بر غریب مدینه می گریم 
مایا 

اشک در دیدگان من تنهاست 
ناله زندانی و سخن تنهاست 
آسمان مدینه اشک بریز 

ماه زهرا در انجمن تنهاست 
ماهیان هم به بحر می گریند 
بر غریبی که در وطن تنهاست 
با توآم ای مدینه پاسخ گوی 
به که گویم امام من تنهاست 


در و دیوار شهر می گویند 
امت مصطفء ۰ حسن تنهاست 
هر کجا خلق, عبد دنیایند 
هادیان طریق تنهایند 

کا کا کا عل< کر 

تیرها زخمی تنش بودند 

اشک ها وقف دامنش بودند 
دشمنان متحد به دشمنی اش 
دوستان پار دشمنش بودند 
حق کشی و دو رویی و دشنام 
خارهایی به گلشنش بودند 
همسر و دشمنان دوست نما 
در کمین بهر کشتنش بودند 
زخم تیغ زبان و خار جفا 

در دل و چشم روشنش بودند 
تیرها تا کنار تربت او 

گریه کردند بهر غربت او 

کا > کا عل< کم 

کرد رحلت چو جدٌ اطهر او 


استمان اش قرات بر سر اه 


بود کودک که مادرش زهر| 
گشت نقش زمین برابر او 
جگرش پاره شد دمی که شکست 
گوشواره به گوش مادر او 
قایل ام ما اروت 
کشت او را دوباره همسر او 
پیش تر از شرار زهر چو شمع 
اب کردیدن ود نیک راو 

وارث غربت پدر حسن است 
از برادر غریب تر حسن است 
کا لا کل کل 

یا حسن ! صبر چون پدر کردی 
حفظ دین پیامبر کردی 

مشت نابسته ی معاویه را 
دور ای تاش ری 

شجر نور را ثمر دادی 

نخل دین را تو بارور کردی 
پیش تر از قیام کرببلا 

تو به پا نهضتی دگر کردی 


به محرم حیات بخشیدی 


تا به ماه صفر سفر کردی 
ملک توحید, خانه ی غم شد 
صفر از ماتمت محرم شد 


ا ع ع لا کل 
آسمان سینه چای یارب تو 
مرغ شب اشک ریز هر شب تو 


ضبن و 


صلح و بات و ایمانند 

چار آثینه دار مکتب تو 

نفش گلبوسه ی رسول خداست 
بر گلوی حسین و بر لب تو 
پاره های دل تو را در طشت 
دید و شد پاره قلب زینب تو 
زهر فریاد زد به سوز جگر 
وی 
کل خلقت به ماتم تو گریست 
به خدا غم هم از غم تو گریست 
ایا 

ای ملک از طلایه دارانت 

صبر تو امتحان یارانت 

مرغ توحید با نوای حسن 
ی و توت 

تو کریمی و عالم خلقت 

همه از خیل ریزه خوارانت 
طشت , یک باغ لاله از جگرت 
پاره ی دل گل بهارانت 


با کمان سقیفه بر سر دست 
خصم دون کرد تیربارانت 

به تلافی بفغض با پدرت 

عاقبت پاره پاره شد جگرت 

کا کا کا عل< کر 

پدر اقتدار پرور تو 

همسری داست مثل مادر تو 
یک جهان عاطفه رباب که بود 
یار و همسنگر برادر تو 

این تویی ای غریب خانه ی خویش 
که تو را زهر داد همسر تو 
این تو بودی که یار سنگین دل 
مار شد زد به جان و پیکر تو 
این تو بودی که سالها بنشست 
جعده چون جغد شوم بر در تو 
جگر شیعیان از اين غم سوخت 
کو تو را بر يزید پست فروخت 
کا کا کا عل< کر 

تیرها زخم دار زخم تنت 


سوخت بر غربت بدن کفنت 


گریه باید به تو چو ابر بهار 
که خزان کرد حمله بر چمنت 
یوسف فاطمه ! که می جوشد 
عصمت از تار تار پیرهنت 
قصه ی کوچه داغ یاس کبود 
خون دل گشت و ریخت از دهنت 
همه در حیرتم چگونه کشید 
تیرها را برادر از بدنت 

داغ بر داغ اهل بیت فزود 
کاش عباس در بقیع نبود 

لکلا کا عل< کر 

دخت زهرا مه صفر دیده 

داغ مرگ پیامبر دیده 

در کنار دو طشت , خون دش 
از دو چشمش روانه گردیده 
دریکی,:ز اش سید الشهد اه 
در یکی پاره ی جگر دیده 
چوبه ی خیزران به دست یزید 


لب و دندان و طشت 


زر دیده 

رنج از رنج بیشتر برده 

داغ از داغ سخت تر دیده 

او که در قتلگاه ز پا ننشست 
داد اینجا زمام صبر ز دست 
دب 

دید قرآن و صوت قرآن را 
چوب خزران و در دندان را 
ناله ی وا محمدا سر داد 
همچو دل چاک زد گریبان را 
گر نگاه سر حسین نبود 

زینب از دست داده بود جان را 
چوب ابن زیاد در کوفه 

بس نبود آن لبان عطشان را؟ 
«میثم» از دست , لحظه ای ندهی 
دل سوزان و چشم گریان را 
عو ض اشک در عزاداری 


خون دل از دو دیده کن جاری 


> عاع< کل 


9- ای کرامت به تو تمام حسن 


قاف رین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ای کرامت به تو تمام حسن 

وی گدای تو خاص و عام حسن 
ای رسول و علی و فاطمه را 
نام تو خوشترین کلام حسن 

قبر بی زائر تو کعبه ی دل 
حرمت مسجد الحرام حسن 

این عجب نیست گر امام حسین 
پیش پایت کند قیام حسن 

پای تا فرق خسن در خسنی 


که خدایت نهاده نام حسن 


کعبه با آن جلال می گیرد 

از مزار تو احترام حسن 
کیستی تو کریم اهل البیت 
کیستم من تو را غلام حسن 
دوست دارم که در مدینه شبی 
به مزارت دهم سلام حسن 
زاثر روضه البقیعم کن 
سیدی سیدی امام حسن 

با تو بودم کرم کن و مگذار 
بی تو عمرم شود تمام حسن 
خاک ذریه ی رسولم کن 

جان زهرا قسم قبولم کن 

کا کا کا عل< کر 

تو به اجداد خویشتن پدری 
تو به شخص پیامبر پسری 

تو عزیز دل سه معصومی 

تو دو دریای نور را گهری 

تو ز سر تا به پا امام علی 

تو ز پا تا به سر پیامبری 


توآعانی: دام ضرق وا 


تو ولیث خدای دادگری 


وطنی 

تو امام شهید در صفری 

تربت بی چراغ تو گوید 

کز شه کربلا غریب تری 

تو بزرگ شباب اهل بهشت 

تو به پیران راه راهبری 

به خداوندگار صبر قسم 

که تو در صبر صاحب ظفری 
نو جگر پاره ی رسول خدا 

تو به زهرا ستاره ی سحری 
جگر پاره پاره ات گوید 

که تو از دست يار خونجگری 
صبر تو از قیام سخت تر است 
شاهدم لخته لخته ی جگر است 
لاملا ملاعلا ملد 

ای سلام خدا به جان و تنت 
ای همه خسن در رخ حسنت 
تو سپهر و ستاره. زخم دلت 


تو چراغی و داغ, انجمنت 


پیکرت همچو شمع سوخته ای 
آب شد در درون پیرهنت 

پاره های جگر برون می ریخت 
با دل پاره پاره از دهنت 
نوشیا کر ند 

که غریبی هماره در وطنت 
جگر اهل بیت می سوزد 

گه جفا در جواب مهر و وفا 
گاه دشنام. پاسخ سخنت 
عوض آب, زهر کینه به کام 
جای گل, ریخت تیر بر بدنت 
تیرها بر تو گریه می کردند 
اشکشان بود جاری از کفنت 
باور هیچ کس نبود نبود 

که جسارت شود چنین به تنت 
تیر دشمن به زخم تازه ی تو 
گشت شرمنده از جنازه ی تو 
داد 


ای مه و آفتاب زارت 


ای همه خلق سر به دیوارت 
جگر سوخته, چراغ بقیع 

چشم ها جای پای زوارت 

کاش چون شمع تا سحر می سوخت 
رات ار 

پدر و مادرم فدایت باد 

که ز هر کس رسید آزارت 
زهرخند مغیره می زد زخم 
همچو شمشیر بر دل زارت 

به تو می گریم ای غریب وطن 
که تو را کشت عاقبت یارت 
جگر پاره پاره ات باشد 

قصه ی غصه های بسیارت 

سوز آن سیلی ای که زهرا خورد 
بود عمری به ماه رخسارت 

گل باغ دل علی, به چه جرم 

در جگر رفت این همه خارت 
چشم «میثم» هماره ریزد اشک 


بر تو و بر دو چشم 


خونبارت 

عمر» جان دادن تو بود حسن 
یار هم دشمن تو بود حسن 
>اعلاعلاا بل 


0 ای کائنات سفره ی عام تو يا حسن 


رای ین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر شا کار خاع غلام سنا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای ات رم ام سا کین 
ای فوق وهم , علم و مقام تو یا حسن 
روح مسیح طوطی گلزار معرفت 
جان کلیم مست کلام تو یا حسن 


صبر و رضا دو طایر رام تو یا حسن 
قرآن روی سینه ی زهرا و حیدری 
آیینه ی تمام نمای پیمبری 

کا کل کا عل< کر 

خسن ازل که غیب بود مظهرش تویی 
روی خدا چو جلوه کند منظرش تویی 
قرآن کتاب نور و تو آیات نور آن 
احمد یم کرامت کل, گوهرش تویی 
شیر خداست جان محمد تو جان او 
زهراست کوثر علی و کوثرش تویی 
بر حضرتت ز هر نبی و هر ولی سلام 
فرزند فاطمه حسن بن علی سلام 

کا کا کا عل< کر 

تو کیستی ولو خداوند اکبری 

در علم و حلم و قدر و جلالت. پیمبری 
در صبر و استقامت و ایثار. مرتضی 
در عصمت و فضیلت. زهرای اطهری 
مشعل فروز مکتب قرآن و اهل بیت 
بنیان گذار نهضت سرخ برادری 


صلح و قیام و صبر و سکوت تو گر نبود 


از نهضت حسین و قیامش خبر نبود 

کا کا کا عل< کر 

باشد قیام و صلح تو حکم خدای تو 

حکم خداست مصلحت و اقتضای تو 

جنگ از تو بود و صلح از آن حسین بود 
بودی اگر تو جای وی و او به جای تو 

صلح تو از تحمل شمشیر سخت تر 

صبر تو بود خون دل سال های تو 

این صبر بود کوزه ی زهر هلاهلت 

هر روز شعله می شد و سر می زد از دلت 


> عاع< کل 


یار دو رو و دشمن خون 


خوار , غربت است 

دا که دی انم وت ارت 
دشنام یار و خنده ی اغیار و طعن خصم 
تنها شدن به صحنه ی پیکار , غربت است 
در شهر خویشتن ز غریبان غریب تر 
بکم هتا نت اتصا نس طویت ارت 
خصم تو را دل از جگر سنگ سخت تر 
صلح تو با معاویه از جنگ سخت تر 
اد 

بعد از وفات ختم رسل جد اطهرت 

از بام فتنه سنگ بلا ربخت بر سرت 
ضرب لگد , شراره ی آتش , غلاف تبغ 
مشش لت زو و مها سین 
شمشیر قاتل از پس یک عمر غصه شد 
اه ما ات 

اجر امامت تو عجب دلپذیر بود 

دشنام و زهر قاتل و باران تیر بود 


کا>اعاع< کل 


دردا که زخم های دلت بی شماره شد 


ختتتمانت آسشمان وشرشکت شتا رم شید 
روزی که بین کوچه زمین خورد مادرت 
چون کاغذ فدک جگرت پاره پاره شد 
روزی میان کوچه وجودت ز هم گسیخت 
روزی به زهر جعده دلت پر شراره شد 
یک روز کشت دشمن و یک روز بار گشت 
یک بار نه دوبار تو را روزگار کشت 

کا کا کا عل< کر 

بر غربت تو ماهی دریا گریسته 

چشم رسول و حیدر و زهرا گریسته 

آن کوزه ای که زهر در آن ریخت قاتلت 
پیوسته بر تو رهبر تنها گربسته 

تیری که پیکر تو به تابوت دوخته 

از بهر زخم های تو مولا گربسته 

خون دلت ز سوده ی الماس ریخته 

اشگ حسین و زینب و عباس ریخته 

لکلا کا عل< کم 

غم شعله شد به جان و تنت ریخت با حسن 
فریاد , خون شد از دهنت ریخت يا حسن 
شد پاسخ تو ششک ملامت ز دوستان 


قلبت چو باغ لاله شد از زهر و جای گل 
باران تیر بر بدنت ریخت يا حسن 


با آنکه تیرها به غریبیت سوختند 


جسم تو را 


به تخته ی تأابوت دوختند 

مادم 

یک عمر غصه در دل غم پرور تو بود 
سوزم از اینکه قاتل تو همسر تو بود 
نگذاشتند دفن شود جسم اطهرت 

در خانه ای که ملک تو و مادر تو بود 

در بیت تو دو قاتل زهرا شدند دفن 
اینجا نه جای خصم ستم گستر تو بود 
این غم کجا برم جگرم می شود کباب 
دشمن به بیت تو, تو مزارت ذر افتاب 
مادم 

مولا علی که درد و غم بی حساب داشت 
یاری چو دخت احمد ختمی مأآب داشت 
با یک جهان مصائب و رنج و بلا حسین 
خوشنود بود از این که زنی چون رباب داشت 
باید گریست بر تو که در خانه همسرت 
بر قتلت ای غریب مدینه شتاب داشت 
تا بر تو آب:داد وجود تو اب شد 


هم قلب آب هم دل «میثم» کباب شد 


مادعا ما مد 
قبل از شهادت 
1- چشم مهتاب به حال من بیدار گریست 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چشم مهتاب به حال من بیدار گریست 

باز از گریه ی من چشم شب تار گریست 
باز از سینه ی خود آه کشیدم آرام 

دل سنگ آب شد و آب شرربار گریست 
پاره پاره جگرم از لب سرخم تا ریخت 

جگر طشت بر این روضه ی دشوار گریست 
قاتلم خنده به لب دارد و انداخت مرا 


یاد روزی که طبیب از غم بیمار گریست 


یاد آن روز که آتش نفسم بند آورد 

ناد آنون کل دس دار کشت 

یاد آن روز که جای همه ی مردم شهر 

یک یهودی به غریبی پدر زار گریست 

چقدر سخت گذشته است به مردی که بخاک 
پیش چشم همه در خنده ی انظار گریست 
دید آتش که کسی نیست بگرید بر ما 

شعله زد بر 


در و در سوخت و تبدار گریست 

در آتش زده بود و گل یاس و مادر 

آن چنان خورد به دیوار که دیوار گریست 

آه از آن روز که دیدم که به پای مادر 

میخ بر سر زد و خون ریخت و خونبار گربست 
شهادت 


1- چراغ و چشم رسول خدا امام حسن 


ی[ رین 


مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دربا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


چراغ و چشم رسول خدا امام حسن 
به جن و انس و ملک مقتدا امام حسن 


هزار بارم ار سر جدا شود دستم 


ز دامن تو نگردد جدا امام حسن 

در آن زمان که نبودیم ماء ز لطف خدا 
ات تطا شوه ما ابا و 

ز خاک کوی تو گیرد شفا امام حسن 
تمام ارض و سما سفره کرامت توست 
کریم کیست به غیر از شما امام حسن 
فدای خلق کریمت شوم که دشمن هم 
کند ز کثرت عفوت حیا امام حسن 
هزار مرتبه جانم فدای آن پدری 

که کرد با تو مرا آشنا امام حسن 

ز کوه طور بود زائثر مدینه کلیم 

شود به کوی تو حاجت روا امام حسن 
که گفته دور بقیع تو نیست زواری؟ 
تام اهامای رن 

به غربتِ حرم بی چراغ تو سوگند 

که هر دلی حرم توست با امام حسن 
به روز حشر که پیغمبران گرفتارند 

تو را زنند خلایق صدا امام حسن 


دهان و صورت و چشم و لب تو را بوسید 


هزار بار رسول خدا امام حسن 
هآ کی ات 
که در حریم تو خواتد دعا امام حسن 

کریم آل محمّد کرامتی فرما 


که من به کوی تو باشم 


گدا امام حسن 

ز پایداری و صلح و سکوت و صبر تو بود 
ظهور واقعه کربلا امام حسن 

سکوت توست نبرد و قیام تو همه صبر 
گرفت از تو ولایت بقا امام حسن 

میان زخم تن و زخم دل تفاوت هاست 
که زخم دل نپذیرد دوا امام حسن 

نه دشمنان, به خدا خیل دوستان کشتند 
تو راز زخم زبان, بارها امام حسن 

به ننگ قتل تو هر چند «جعده» شد مشهور 
«مغیره» کشت از اول تو را امام حسن 
روا نبود که با آن هجوم زخم جگر 

تو را کشند به زهر جفا امام حسن 

روا نبود تن پاک تو به دوش حسین 

شود نشانه تير خطا امام حسن 

خدا گواست که مثل تو ای غریب وطن 
شتم ندید کمن از اشنا امام خسن 

نه جراتی که بگریم کنار تربت تو 


نه رخصتی که بگیرم عزا امام حسن 


چو شمع سوخته با اشک بی صدا زوار 
ستاده دور مزارت بیا امام حسن 

چقدر دور مزار تو بشنود شیعه 

ز دشمنان شما ناسزا امام حسن 

تمام ثروت «میثم» بوّد همان دل او 

که هست هر شب و هر روز با امام حسن 


2 زینب نفسای آخرم, زینب بیا دم بسترم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


مر 


زیتب ای آخرم: زیتب: ییا دم بترم 


زینب بیا با هم بگیریم روضه ی مادرم 


کا > عاع< کل 


چه عغمی داره صدامون, شب تلخ گریه هامون 


به یاد صورت نیلی, زده تو مدینه بارون 

تنهام غريبي حاصلم, یاد کوچه شده قاتلم 
زینب گوشواره ی شسکته اش می سوزنه دلم 
جب ید 

منو تو چادر خاکیش, با غم و غصٌّه کفن کن 

دم قبر بی نشونش, تو مدینه یاد من کن 


ها قسمتم 

زینب خونمه قتلگاه و سند غربتم 

کا عا عا عا علا 

یه روز خوش تو مدینه بخدا قسم ندیدم 
همه جا مسجد و کوچه صب حیدرو شنیدم 
زینب اگه خودم مدینه ام دلم تو کربلاست 

کا عا عا عا علا 

می بینم یه روز میاد تو, بی حسین اسيیر دردی 
با لباس غرقه خونش, به مدینه بر می گردی 
کا عا عا علا علا 

3- ای غریب در, انجمن مظلوم 


۱ 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


ای غریب در, انجمن مظلوم 

هم به خانه هم, در وطن مظلوم 

یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم (2) 
رد 

تو که خود شمع انجمن هایی 

از چه مظلومی, از چه تنهایی 

یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم (2) 
رد 

ای تمام عمر, خورده خون دل 
همرهت دشمن, همسرت قاتل 

یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم (2) 
در دلی کمن ان قتنه.ی. ]۶ 

بر جگر داغ, مادرت زهرا 

یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم (2) 
اد 

در عزایت خون. قلب یاران شد 


یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم (2) 
کا علا لاک کل 

ناله در دل خون, در جگر داری 

ارث مظلومی, از پدر داری 

یا حسن مظلوم يا حسن مظلوم (2) 
کا علا لا ک< کل 

توا کاب عاس ات 

مانده از تو یک, قبر بی زاثر 

یا حسن مظلوم یا حسن مظلوم(2) 
کا علا لا ع< کل 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 
منبع محرمنامه 89 
تعداد استفاده 0 


کار زهر است که بال و پر من می سوزد 


بس که در سینه ی خود شعله ی 


ماتم دارم 

از دم و بازدمم بستر من می سوزد 

باز هم روی لبم قصه ی مادر گل کرد 

باز هم در نظرم مادر من می سوزد 

بر لبم روضه ی «لایوم کیوم العاشور» 
عالم از زمزمه ی آخر من می سوزد 

چشم وا کردم و دیدم که به صحرای غمی 
خیمه هایی است که دور و بر من می سوزد 
دختری می دود و روی لبش این آواست: 
عمه دریاب مرا معجر من می سوزد 

حجله ای زیر سم اسب بنا شد دیدم 

با تن له شده نیلوفر من می سوزد 

در سراشیبی گودال در آغوش حسین 

تن بی دست گل پرپر من می سوزد 
آخزین زمزمه از شنته ق کودال امد 
قطره ای آب -خدا- حنجر من می سوزد 
آن طرف غارت پیراهن و خود و نعلین 

این طرف لطمه زنان خواهر من می سوزد 


5 نمی خواهم بگویم آنچه بین کوچه ها دیدم 


ریش |ارش 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نمی خواهم بگویم آنچه بین کوچه ها دیدم 
مکن اصرار ای زینب بدانی آنچه را دیدم 

به بند غم گرفتار و اسیرم تا دم مرگم 

که بند ریسمان بر گردن شیر خدا دیدم 

خدا داند که آن سیلی شروع دردهایم شد 

به یک لحظه در آن کوچه دو صد کرببلا دیدم 
از آن خنجر که بر پایم نشست هرگز نمی نالم 
که من مسمار را در سینه ی خیرالنساء دیدم 
در اين غربت شبیه جد خود خیرالبشر هستم 
که از ملعونه ای همسر نما جور و جفا دیدم 


6- من که از دور کودکی. عقده ها مانده در دلم 


#ریشی |ایش 


اس یات 

سبک مرئیه 

قالب هک 

ار متا کار خاخغلای ضا 
منبع دو دریا اشک 2 


تعداد استفاده 0 


از دور کودکی, عقده ها مانده در دلم 

زهرٍ کین, آب زندگی. همسرم گشته قاتلم 
من غریب مدینه ام زخمی زخم سینه ام 

کا لا کل کل 

دیده ام پر ستاره بود سینه ام پر شراره شد 
به پیمبر قسم دو بار جگرم پاره پاره شد 
من غریب مدینه ام زخمی زخم سینه ام 

کا لا کل کل 

بار اول که مادرم فدکش پاره پاره شد 
دیدم از معجرش برون قطعه گوشواره شد 
من غریب مدینه ام زخمی زخم سینه ام 

کا لا کل کل 

بار دوم که شد روان, خون دل از دهان من 
روزه بودم که شعله زد زهر قاتل به جان من 
من غریب مدینه ام زخمی زخم سینه ام 

کا > کل کل 

پار مردم شدم ولی, همه گشتند دشمنم 
۳[ 


من غریب مدینه ام زخمی زخم سینه ام 


معا کل 


جگر شیعه تا ابد سوزد از درد و داغ من 
سند غربتم شده تربت بی چراغ من 
من غریب مدینه ام زخمی زخم سینه آم 
داد ماا ماد ملد 

که نسیم مدینه شد زائر تربت حسن 
من غریب مدینه ام زخمی زخم سینه ام 
دا ماا ملد ملد 


7- ای غریب وطن یابن رسول ا... 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


ای غریب وطن یابن رسول ا... 


سیدی یا حسن یابن رسول ا... 

اي کون کل سرت فا ای 
یا حسن یا حسن امام مظلوم 

۲ 

تو که حکم خدا از سخنت ریخته 

ز چه خون دلت از دهنت ریخته 

ای به ماه صفر پاره پاره جگر 

یا حسن یا حسن امام مظلوم 

۲ 

تو که جز لطف و جز کرم نداری حسن 


در مدینه چرا حرم نداری 


حسن 
شاهد صبر تو غربت قبر تو 

یا حسن یا حسن امام مظلوم 
اد 

غمت از کودکی آتش دلها شده 
شاهدم چادر خاکی زهرا شده 

در دل کوچه ها با دلت شد چه ها 
یا حسن یا حسن امام مظلوم 
اد 

روز تشییع تو خون دل یاران شده 
تنت از تير کینه لاله باران شده 
پیش چشم حسین آن شه عالمیّن 
یا حسن یا حسن امام مظلوم 
اد 

قبر بی زاثرت شد سند غربتت 
اشک مهدی روان در حرم خلوتت 
شیعه گوید مدام به مزارت سلام 


با با ضویت آینای خط او 


> عاع< کل 


8- آسمون غریب تر از بچه ی زهرا ندیده 


۳ 


فتأ یت یات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ری 


آسمون غریب تر از بچه ی زهرا ندیده 

تو خونه هیچ کسی رو اینقده تنها ندیده(2) 
بیشتر از غریبه ها طعنه ز آشنا شنید 

یه تنه به دوش خود بار یه کربلا کشید(2) 
دو ماهه دارم سینه می زنم 

برا ارباب بی کفن(3) 

شکر خدا امروز سینه زنم 

برا عشقم امام حسن(3) 


ا ما ملاعلا کل 


اشک چشمای حسن شرح غمای مادره 


فقط از داغ حسن خود خدا با خبره 

هنوزم توی گوشش صدای مادر می پیچه 
روزیکه شد شونه هاش عصای مادر تو کوچه 
دو ماهه دارم سینه می زنم 

برا ارباب بی کفن(3) 

شکر خدا امروز سینه زنم 

برا عشقم امام حسن(3) 

اد 


9 تنها میان کوچه ها من دیده بودم 
مشخصات 

مایت فنهاوت: 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تنها میان کوچه ها من دیده بودم 


مادر زمین افتاد و من ترسیده بودم 


ترسیده بودم مادرم درجا بمیرد 
چون غنچه از طوفان بخود لرزیده بودم 
از بسکه سنگین خورد سیلی روی مادر 


چون گل بجای او زهم 


پاشیده بودم 
0- من غریبم من غریبم غربتم می زنه آتیش ... 


مس از 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع نخل شکسته 19 
تعداد استفاده 0 


من و 


من غریبم, من غریبم, غربت می زنه آتیش به سینه 
هر کی می خواد, غربتم رو ببینه رو کنه سوی مدینه 
غریبم من(3) غریب مادرم من 

کا عا کر ک< کل 

روزا قبر, خاکی من, زير آفتاب بدون سایبونه 

شبا قبر, بی چراغم. دل هر عاشقی رو می سوزونه 


غریبم من(3) غریب مادرم من 


ملاعلا ملاعلا 


یاد قبر, خاکی من می زنه بر دل همه شراره 

غریبم من(3) غریب مادرم من 

لد اد 

غریبم من(3) غریب مادرم من 

لد اد 

کاشکی اون روز, مادر من, منو از بین کوچه ها نمی برد 
کاشکی اون روز, مادر من, میون کوچه ها زمین نمی خورد 
غریبم من(3) غریب مادرم من 

لد اد 


3 ال پفز بر و دم طلم قراوان 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرثبه 

قالب آهنگین 

شاغر از کار حاج:غلافرضا 


منبع بک ماه خون گر فته(4) 


تعداد استفاده 0 


ای مثل پدر بر تو شده, ظلم فراوان 
مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
ای ماهی دریا, به عزایت شده گریان 
مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان(2) 
اد 

ای حضرت زهرا و علی را, ثمر دل 

بی جرم و گنه, یار تو را آمده قاتل 

آخر جگرت. پاره شد از زهر هلاهل 
مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان(2) 
اد 

هر شب, به سر تربت بی شمع و چراغت 
مرغ دل بشکسته ام آید. به سراغت 
ممنوع بوّد, تا که کنم گریه ز داغت 
مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان(2) 
اد 


در کودکی, از 


خصم چه آمد به سر تو؟ 

شد نقفش زمین, مادر نیکو سیر تو 

یک عمر شد از جور فلک, خون جگر تو 
مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان(2) 
کلا لا کل عل< کل 

دستی, که نبی بوسه بان داد, شکستند 
با تو همگان رشته ی پیوند گسستند 
مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان(2) 
لکلا کلا علا کل 

یاران همگی از تو بریدند. حسن جان 
حرمت ز تو پیوسته دریدند حسن جان 
سجاده ز پای تو کشیدند حسن جان 
مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان(2) 
کا عا عا علا علا 

2- دم آخر, دل مضطر, یه غریبه توی بستر 


قرش ار 


سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 16 
تعداد استفاده 0 


منم زا 


دم آخر, دل مضطر, یه غریبه توی بستر 

می خونه با دل پاره. کجائی کجائی مادر 

اشک خون برام ببارید, از دلم خبر ندارید 

به جای کفن منو تو, چادر خاکی بذارید 

کا اک کل 

یاد کوچه, یاد سیلی. مادرم بود و یه نامرد 

دست سنگین, دل غمگین, که دل مادر و خون کرد 
یه نگاه کرد دید کسی نیست, بی هوا دستش رها شد 
الهی نمی دیدم که, گوشواره از گوش جدا شد 

ک کا اک کل 

پاشو مادر, پاشو مادر, تا خونه راهی نمونده 

الهی پشکنه دستی که تو گوش تو خوابونده 

وای من خوردی تو سیلی, هم ز دیوار هم ز ثانی 


اخه تو خیلی جوونی, چی شده شدی کمانی؟ 


کا ما کر ک< عل 
3- من جگر پاره ی زهرایم و پاره جگرم 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


من جگر پاره ی زهرایم و پاره جگرم 
همه را یارم و خود از همه مظلوم ترم 
خانه ام فلگ و یار ستیگ قانل 


از شرر زهر, ز پا تا به سرم 

عمر من بود محژم, همه روز و همه شب 
قاتل از زهر جفا کشت به ماه صفرم 

لب فرو بستم و دیدم که اهانت می کرد 
قاتل مادر مظلومه من بر پدرم 

با وجودی که خزان کشت بهارانم را 
طشت شد باغ گل و لاله ز خون جگرم 

من که طاووس بهشتم به چه جرم و گنهی 
سوخته از شرر دوزخیان بال و پرم؟ 
قسمتم بود به مسجد که ز طفلی هر روز 
قاتل مادر خود را سر منبر نگرم 

تا در آن کوچه رخ یاس نبی گشت کبود 
تیره شد صورت خورشید به پیش نظرم 
مضطرب بودم و لرزیدم و حیران بودم 

که چسان مادر خود را به سوی خانه برم 
در همان لحظه که شد مادر من نقش زمین 
من نگه کردم و او گفت خدایا پسرم 
«میثم» از آه تو گر سوخت جهان, نیست عجب 


از شرار جگر و سوز دلت با خبرم 


۲ 


ماس ات 
سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 


منبع بهار حسینی 
تعداد استفاده 0 


ای مدینه غریب غریبم , بر لبم جان اجل شد نصیبم 
آمده فصل خزانم < کس نمی گیرد نشانم 

ای اجل امشب تو کردی < راحت از زخم زبانم 
ابید 

منکه مانند شمع سحرم , آتش گرفته از پا تا سرم 
حل شد امشب مشکل من < پاره پاره شد دل من 
با که گویم ای مدینه < همسرم شد قاتل من 


کاعاعاع< کل 


منکه مانند لاله فسردم , به خدا میان کوچه مردم 


حال من زار و حزین 


در میان کوچه دیدم < مادرم نقش زمین شد 


دب 

کبوتر لانه را گم کرده بود , مادرم خانه را گم کرده بود 
دیدم اشک دیدگانش < قامت همچون کمانش 

دب 

5- بعد مرگم از شما هرکس سراغم را گرفت 


#شت نت 


متانتیت: فبهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بعد مرگم از شما هرکس سرام را گرفت 

فاش گوئیدش مرا در کوچه پیدا می کند 

مادزم آنجه که شد تقش زمین قبر من اشت 

فص ای ری آن سا امین 

دست می کوبد به پشت دست و حسرت می خورد 
زینبم تا حال زارم را تماشا می کند 

خون که می ریزد برون از گوشه لبهای من 

ام از دل هی کشتد جون اد ماد می کند 

6- مدینه ای مدینه , خدا نگهدار تو 


رس ارت 


متاتنیت: نوات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مدینه ای مدینه , خدا نگهدار تو 


آتیش زده به جونم , شعله ی شرّار تو 


دلشکسته ام ای مدینه از زمونه 

در بهار عمر باغ من پر از خزونه(2) ای مدینه 
مولای من يا حسن حسن حسن(3)جانم حسن 
اد 

از روزیکه تو کوچه , دست بابام و بستند 
غنچه ی یاس رو پرپر , شاخه شو هم شکستند 
پشت در شکفت غنچه های اشک و آهم 

جان مادرم کوچه گشته قتلگاهم(2) ای مدینه 
مولای من يا حسن حسن حسن(3)جانم حسن 
اد 

تا وقتی یادم میاد , غم تو حاصلم شد 

از غریبیم همین بس , که جعده قاتلم شد 

این جفا مکن ای مدینه با حسینم 


بی وفا 


مباش با عزیز و نور عینم (2) ای مدینه 


مولای من يا حسن حسن حسن(3)جانم حسن 


ا ما ملاعلا کل 


7- غریب بن غریب شهر یثرب بین بستر 


شش انش 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عریب بن عریب شهر یثرب بین بستر 
بود چشمش به رخسار برادر 
پس از عمری به لعل , لبش خنده نشیند 
که دیگر در مدینه , مغیره را نبیند 
بود اشک چشم اطرافیان چراغ محفل او 


به شب ناله ی غریب وطن بخندد قاتل او 


مایا 
به ظاهر گر چه تار و پود قلبش زهر بگسست 
کتاب عمر او را خصم پیش از این ستم بست 
میان کوچه بنمود , چو بر مادر نظاره 

همانجا قلب خونش , شد از غم پاره پاره 
مدینه رسان بگوش همه غم آل عبا را 

مهیا نما بخاک بقبع مزار مجتبی را 

مایا 

8- می روم تنها در موج غمها ... 


یخی ارت 


متاتنیت: نوات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تشن ماو( )ما خی بان 


کاعاعاع< کل 


می روم تنها در موج غمها می زنم فریاد مادر بیا 

پا اهل العالم بعد عمری غم می روم دیگر نزد زهرا 

یا حسن مظلوم(3) یا حسن جان 

مایا 

می سوزم یارب در اين دل شب شد جگرم وای پاره پاره 
با شور و احساس می ریزد عباس یک آسمان بر من ستاره 
یا حسن مظلوم(3) یا حسن جان 

مایا 

از غم می نالم شکسته بالم می شوم راحت از این جفا 
با دل محزون بین طشت خون می بینم تصویر کوچه را 
افتادم از پای یادم آمد وای دست من دست مادرم بود 
پیش چشمانم دیدم که چسان صورت مادر گشته کبود 

یا حسن مظلوم(3) یا حسن جان 


کا > عع< کل 


کوچه و سیلی مادر و 


نامردی آمد مادرم را زد کاش و می مردم من در آنجا 
یا حسن مظلوم(3) یا حسن جان 

داد مد 

9- خواهر خوب و نازنین دلشورت و کنار بذار 


ونیم 


متاتتیت نوات 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خواهر خوب و نازنین دلشورت و کنار بذار 
تموم اشک چشمات و برای کربلا بذار 

یه روزی توی شام غم یه داغ سنگین می بینی 
میون یک تشت طلا یه رس خونین می بینی 


به زیر چوب خیزران تا دیدی نور عین من 


0- غم طفلی فراموشم نرفته 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

غم طفلی فراموشم نرفته 

گذشتته سالها از کوچه اما 

صدای سیلی از گوشم نرفته 

ارم کر عر وا مد تسه 
۲ ۳ 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای کر کوش خن فا خلمه ما ورن 
پاره شد جگرت پاره ی جگرم 
اشک خون جاری می کنم آری 
چادر خاکی در بغل داری 

ای برادر جان(2) ای حسن 
ایا 

دست و پا می زنی پیش چشم ترم 
وای من وای من خاک غم بر سرم 
نبینی دیگر با دل مضطر 

پای منبرها قاتل مادر 

ای برادر جان(2) ای حسن 
ایا 


2- درد است مرا و بی طبیبم مادر 


خیش ارس 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


درد است مرا و بی طبیبم مادر 

شد محنت ایام نصیبم مادر 

آشفته دل و سوخته جان چون من نیست 
در خانه ی خویش هم غریبم مادر 


سوه ور هاقوش ففان خ تالم افتازه 


میس ارس 


مناسبت 


شهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مر فا فان اه انا 

خروش اشکها گوید غریب شهر جان داده 
غریب شهر پیفمبر لباس مرگ پوشیده 

گل زهرا لب روزه شرار زهر نوشیده 

چهل سال از غم خود با کسی حرفی نزد آخر 
غمی که از میان کوچه بودش بر دل مضطر 
دلش گر چه ز پشت در پر از زخم و جراحت شد 
ولی از خنده ی قنفذ میان کوچه راحت شد 
همه با اشک و آه و ضجّه و فریاد خو کردند 
ز خانه بسترش برچیده و تابوت آوردند 

به دست خسته ی زینب کفن آماده می گردد 


حسین از بهر تدفین حسن آماده می گردد 


ابوالفضا تن تفر زره دل به جسمش آب می ریزد 


4- چسان گویم (2) حدیث دل را ای مدینه 


یتیس رین 


طتآتشیت رتم آ ریت 
سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 


چسان گویم (2) حدیث دل را ای مدینه 
نمی باشد (2) دگر مرا نفس به سینه 
اجل شده یار و طبیبم 

در خانه ی خود هم غریبم 

حسن حسن غریب مادر (2) 

اد 

بیا خواهر (2) ببین چه آمد بر سر من 


زده آتش (2) به جسم و جانم همسر من 


گل وجودم چیدنی شد 

جان دادن من دیدنی شد 

حسن حسن غریب مادر (2) 

ایا 

اگر امشب (2) کردی مرا دلخونم ای زهر 
ولیکن من (2) از لطف تو ممنونم ای زهر 
تم کف شا 

دیگر نبینم کوچه ها را 

حسن حسن غریب مادر (2) 

ایا 

نمی دانم , چسان گویم , از کوچه و رخسار نیلی 
وم از 


را به سیلی 
میان کوچه خون دلم شد 


حسن حسن غریب مادر (2) 


ا اد ماد 
5 میون حجره ی غربت خسته دل در تب و تابم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


میون حجره ی غربت خسته دل در تب و تأبم 
خنده های قاتل من ای خدا گشته جوابم 
آسمون جچشم تارم شده امشب پر ستاره 


از شرار زهر همسر جگرم شد پاره پاره 


تفای افامم انا پم موم نکر رن 
مادرم با محسن اومد لحظه های آخر من 
زینبم چرا می باری مثل ابرای بهاری 
کنار بستر مرگم چرا اینقدر بیقراری 

باید مث داغ مادر اين غمو طاقت بیاری 
باید اشکاتو عزیزم برا کربلا بذاری 

تو باید غربت و درد و ماتم و غصه ببینی 
عاقبت سر حسینو روی نیزه ها ببینی 

6- تنها ترین امام مدینه برادرم 


فش زار 


مناسیت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تنها ترین امام مدینه برادرم 


سنگ صبور فاطمه ای روح پیکرم 


از غصه آب شد دل محزون تو اخا 
بگشای لحظه ای نگهت را که خواهرم 
این تکه تکه های جگر چیست بین طشت؟ 
زهرت دوباره داده عدو خاک بر سرم 
خون دل تو همره جان بر لبت رسید 
آخر چه کرده زهر به جانت برادرم 
دانم که سوخته جگرت لیک , جان من 
اینقدر دست و پا مزن اندر برابرم 
جانم به لب رسیده لب تو شده کبود 
از سوز زهر تشنه لبی چشمه ی کرم 
با حالتی که سبز شد از زهر , چهره ات 
عکس تو اوفتاده در اين دیده ی ترم 
خون لخته پاک می کنم از گوشه ی لبت 
با گوشه های چادر خاک مادرم 


7- من امیر دل ولی داورم 


یی این 


سبک 


ولادتی 

قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من امیر دل ولی داورم 

من قرار سینه ی پیغمبرم 
من علمدار سپاه حیدرم 

من گل یاس سپید مادرم 
انعکاس جلوه ی طاها منم 
وارث خون دل زهرا منم 
پیرو راهم امام کربلاست 

از قعود من قیام کربلاست 
آتش دل بر رخم پیدا نبود 
غصه های من یکی دو تا نبود 
آن یکی می گفت با من اینچنین 
السلامٌ يا مذل المومنین 


آنکه دائم سنگ دین بر سینه زد 


میل بر پایم ز فرط کینه زد 

قامت صبر از صبوریم خمید 

پای منبر جان به لبهایم رسید 

روی منبر دور دور خصم بود 

ناسزا گفتن به حیدر رسم بود 

قصه ام سوزانتر از اين حرفهاست 
غصه ی اصلی ز بعد مصطفی است 
خانه ی ما خالی از جانانه بود 

در عزای مصطفی غمخانه بود 
اشکباران بود چشم زینبین 

غرقه خون چشم من و چشم حسین 
مادر و بابم به لبخند و رضا 

پاک می کردند اشک چشم ما 
ناگهان دل شوره بر جانم فتاد 

گوئیا عالم ز حرکت ایستاد 

ناگهان باب عداوت باز شد 

کینه توزی با علی آغاز شد 

وه چه این بی حرمتی ها زود بود 
مادرم در هاله ای از دود بود 


باغبان بود و خزان باغ شد 


میخ در کم کم ز آتش داغ شد 
درب از جا کنده شد با یک لکد 
مادرم در پشت در فریاد زد 
گفت مهدی مادرت را مرگ برد 
محسنم بین در و دیوار مرد 
خی بر یل الم ندش 
مادرم را بر زمین انداختند 

با غلاف کین به بازویش زدند 
ظالمانه ضربه بر رویش زدند 
قاتل من کی شرار زهر بود 
مقتل من کوچه های شهر بود 
خواستم تا یاور مادر شوم 

با برادر حامی حیدر شوم 

گر نبود این صحنه عاشورا نبود 
زیر دست و پا کسی پیدا نبود 


۳ ۱ 5 ۱ 


از ساقی رحمت شدم 
زهر کین نوشیدم و راحت شدم 
8- شرار از قلب من می زد زبانه 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شرار از قلب من می زد زبانه 
چو تابوت ترا بردم شبانه 

ولی ای کاش چون مادر دل شب 
تن تو دفن می شد مخفیانه 

کا کا کا عل< کل 

ز داغت سینه را در خون کشیدم 


ز اشک دیده صد جیحون کشیدم 


خدا داند که چندین چوبه ی تیر 


من از تابوت تو بیرون کشیدم 


مایا 
ببین ای ماه اشک کوکبت را 
نظر کن حال و روز زینبت را 
بگیرم خون ز لبهایت که در قبر 
نبیند مادرم خون لبت را 

یبای 

29 اخا , بخاطر بغض علی کشتند ترا 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اخا , بخاطر بفعض علی کشتند ترا 
گشتی , اندر بقیع مهمان مادرم زهرا 


۱[ 
یا اخا حسن(2) 

ماما 

آه و , خون دل و اشک بصر شد قوت تو 
گشته , تیر عدو دسته گل تابوت تو 

ای خونین کفن , غریب وطن 

یا اخا حسن (2) 

کا عا کر کل کل 

گر چه , از داغ تو یا اخا غرق آتشم 

یک یک , چوبه ی تیر از تابوتت بیرون کشم 
شد خوب ای شهید . زینبم ندید 

یا اخا حسن(2) 

اما 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مقزن و 


ای کتاب غم قصه ی صبرت 
مهدی زهرا زاثر قبرت 

ای بهشت جان شیعه تربت تو 
قبر ویرانت گواه غربت تو 

ای حسن جان ای حسن جان (2) 


ملاعلا ملاعلا 


ای پس از 


بابا اولین مظلوم 

یوسف زهرا رهبر معصوم 

شد مدینه کربلایت ای حسن جان 
فاطمه صاحب عزایت ای حسن جان 
ای حسن جان ای حسن جان (2) 
اد 

غربت و غمها یاورت گردید 
دشمن جانت همسرت گردید 
شاهد مظلومیت سوز نهان بود 
پاسخ احسان تو زخم زبان بود 
ای حسن جان ای حسن جان (2) 
اد 

شد ز غم لبریز جام صبر تو 

بوی غم دارد خاک قبر تو 

ایکه بر درد دل عالم طبیبی 

از چه رو در خانه تنها و غریبی 
ای حسن جان ای حسن جان (2) 


کا>اعاع< کل 


ایک تیآ صوای سس وم 


قلب پاک تو شد چرا مسموم 
شد دلت از زهر دشمن پاره پاره 
تا ابد خیزد ز قلب ما شراره 


ای حسن جان ای حسن جان (2) 


ایا 
1اه ها امشب: در کل زارج 
مشخصات 

متاتبیت ماوت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ناله ها امشب در گلو دارم 
ب صبوریها گفتگو دارم 
شمع خاموش غم آل عبایم 


مجتبایم مجتبایم مجتبایم 


من غریبم من غریبم (2) 


کاعاعاع< کل 


صبر و مظلومی حاصلم گشته 
همسرم یارب قاتلم گشته 

روزه بودم خون دل افطاریم شد 
اشک چشم زینبم دلداریم شد 


من غریبم من غریبم (2) 


کا لا کر ک< کل 

ای حسین من گریه کمتر کن 
می روم آمشب نزد پیغمبر 

ای برادر جان تویی دار و ندارم 
قاسم خود را بدستت می سپارم 
من غریبم من غریبم (2) 

کا لا کل کل 

پاره های دل از دهن ریزد 

دیگر این بیمار بر نمی خیزد 
ناله ی غربت بر آید از دل من 
حق بگیرد انتقام از قاتل من 
من غریبم من غریبم (2) 


ملاعلا ملاعلا 


2- بر روی شانه ها می رود پیکری 


قرش |ارش 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالت آفنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر روی شانه ها می رود پیکری 


همره ناله های مادری , می 


رسد ضجه های خواهری 

پیش چشم برادری 

وامصیبت وامصیبت آه و واویلا(2) 
مایا 

گر چه از زهر کین لاله ای پرپر است 
قالش اور خاگی فاور استه 

شد رها ازغریبی وطن , خون چکد قطره قطره از کفن 
لب فرو بسته از سخن 

شد رها از خون دل خوردن گل طاها 
تا بگوید شرح غم با مادرش زهرا 
وامصیبت وامصیبت آه و واویلا(2) 
مایا 

ازبقیع می رسد ناله و زمزمه 
میهمان می رسد محضر فاطمه 

3- دلم از غصه و غم شده مضطر علی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم از غصه و غم شده مضطر علی 

که تمومی نداره غم دختر علی 

بدن مادرشو بی صدا از تو خونه 

مثل بابا برده اند نیمه شب غریبونه 
آرزوی زینبه با هزار غم و محن 

که تو روز تشییع بشه بدن امام حسن 
آخدا تو مدینه غصه بی اندازه شد 

بین اشی و آم-بدن تشییع جتازه شند 

عده ای مغفیره خو اما از راه اومدند 

به جا آوردن گل , بدن و با تیر زدند 

از کفن خون می چکید قاسمش نیگا می کرد 
با چشای پر ز اشک عمو رو صدا می کرد 
جای شکرش باقیه زینب علی ندید 

همه ی ماجرا رو گوشه ی خونه شنید 


اما بین کربلا هر چی که شنیده بود 


دید میون قنلگاه هر چی که ندیده بود 


بکی:با تنزه و ستی: یکی با تبر می: وه 
4- ماهیان گریه کنید, که حسن مظلوم است 


فیس نی 


فاشتت: ماوت 
سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


اشان رت کت که توافت 
غربتش از حرم, خلونش معلوم است 


مه چراغ 


حرم و مرغ سحر زاثر او 

نرسد دست کسی بر حرم و حاثر او 

اين مزار حسن است 

این غریب وطن است 

کلا لا کلا عا کل 

این غریب وطن است. بعد مام و پدرش 
قصه ی کوچه بود, پاره های جگرش 

پدرش گریه به مظلومی زهرا می کرد 
مادرش نقش زمین گشت و تماشا می کرد 
اين مزار حسن است 

این غریب وطن است 

لا لا کلا علا کل 

دود کاشانه ی وحی , ی یله ی او 

خون آن سینه بود, جاری از سینه ی او 

تا به لبخند مغیره نگهش می افتاد 

پای تا سر همه می سوخت و می شد فریاد 
اين مزار حسن است 


این غریب وطن است 


کا>اعع< کل 


باید از سوز جگر, در غمش گربه کنیم 

حق نداریم که در, حرمش گریه کنیم 
خواندن قصه ی اندوه و غمش ممنوع است 
گریه بر غربت او در حرمش ممنوع است 
این مزار حسن است 

ین غریب وطن است 

دما 

غصه های دل او, بیش تر از همه بود 
اولین قاتل او, قاتل فاطمه بود 

لحظه لحظه غم نو بر غمش افزوده شدی 
پاره های جگرش گفت که آسوده شدی 
این مزار حسن است 

این غریب وطن است 

دما 

بر حسن گریه کنید, همگی ای یاران 

که شد از تير جفاء بدنش گلباران 

آن: کشانی که‌به فلبتشن همه شمشیر زدند 
همه با بغض علی بر بدنش تیر زدند 

این مزار حسن است 


کا عا کر ک< عل 
مشخصات 


مات ای 
سبک بوشهری 

قالت ان 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 


رن 


آه , گل یاسمنم , خموش از سخنم 
حسنم حسنم , واویلا واویلا 

کسی نباشد يار و حبیبم 

حتی میان خانه غریبم 

نشسته تير غم بر دلم 

همسر من شده قاتلم 

واویلا واویلا 


کاعاعاع< کل 


شدم حاجت روا 1 واویلا واویلا 


ژیگر ندارم 


نفس به سینه 

چه گویم از کوچه ی مدینه 

آن پرستو لانه را گم کرد 

مادر من خانه را گم کرد 

واویلا واویلا 

مدب 

ام روز هزم شد شیامه نستم.بر شدز اه 
اجل آمد ز راه , واویلا واویلا 

جان دادنم باشد تماشایی 

خداحافظ پیرو جوانها 

خداحافظ زخم زبانها 

تا او 

ما دب 

آه , چون کمان خمیدم , طعنه ها بشنیدم 
بچه گویم چه دیدم » واویلا واویلا 

دل بابای مرا شکستند 


به اشک او همه خندیدند 


واویلا واویلا 
کا کل کل کز< کل 


و ای آقان را آق ماشان سا 


رفص زین 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 11 
تعداد استفاده 0 


ای آهوان صحرا ای ماهیان دربا 

اشک عزا بریزید بر یک غریب تنها 
اول غریب عالم بعد از پدر حسن بود 
قلبش پر از محن بود مانند قلب زهرا 
از خواهرش بپرسید آمد چه بر سر او 
با قاسمش بگوئید گرید برای بابا 

در کوچه لرزه افتاد بر قَدٌ کوچک او 


وقتی مفیره می زد سیلی به روی زهرا 
ای شمعها بگریید بر غربتش بسوزید 
بر قبر بی چراغش شبها به شهر بطحی 
ای مردم مدینه با آه و سوز سینه 

از دل همه بر آرید فریاد وا اماما 


7- الا که زیر سایه ات همه زمین و آسمان 
مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب تک بیتی ها 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


الا که زیر سایه ات همه زمین ۵ استفان 
بهشت آستان تو , چر| بدون سایبان 
ماع ماد 

من که از بهر حسین غرق ملال و محنم 


من مسلمان شده ی دست امام حسنم 


داماد اد 

8- از طعنه ها من خسته ام,بار سفر را بسته ام 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 


سید محسن 
منبع نجوای حسینی 
تعداد استفاده 0 


از طعنه ها من خسته ام, بار سفر را بسته ام 
گشته خزان بهارم(2) 

زینب ببین خون ریزد از چشم ترم 

زینب ببین می سوزد از پا تا سرم 

شمع وجود من شده سوسو زنان 

زینب ببین شد لحظه های آخرم 

واویلتا (3) 

بد 

شام فراقم شد سحر, من ماندم و خون جگر 
وا شد گره ز کارم (2) 

زهر جفا غرق نوا کردی مرا 

زهر جفا از غم رها کردی مرا 

هستم غریب و تو به من هستی طبیب 

زهر جفا حاجت روا کردی مرا 

واویلتا (3) 


مایا 
آتش گرفته حاصلم, شد همسر من قاتلم 
تنها و بیقرارم (2) 

تنهای تنهایم ندارم یک حبیب 

باشد اجل امشب به درد من طبیب 

من که ندارم ای اجل غیر از تو کس 

در خانه ی خود هم غریبم من غریب 

واویلتا (3) 

مایا 

دار که رتور لسن کفم اسشا آخل 
غمهای بی شماره (2) 

من دیده ام شمع و گل و پروانه را 

با چشم خود دیدم در آتش لانه را 

مردم چو دیدم در میان کوچه ها 

گم کرده صاحب خانه راه خانه را 

واویلتا (3) 

یدیا 

مادر کجا هستی کجاء ای مانده بین کوچه ها 
بیا در انتظارم(2) 


مادر بیا درد آشنایت را ببین 


مادر بیا و مجتبایت را ببین 

ای من به قربان تو و ره رفتنت 
مادر بیا امشب عصایت را ببین 
واویلتا (3) 

ک کا عا کل کل 

39- آنان که تو را ستم فروان کردند 


خاشت ارت 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 

آنان که تو را ستم فروان کردند 
خون در دل و جان اهل ایمان کردند 
از دیده ی کودکان تو خون بارید 


تابوت تو را چو تیرباران کردند 


0- روز رنج و محن است. رخت ماتم به تن است 


فیس |رتن 


آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


روز رنج و محن است. رخت ماتم به تن است 
ی ی 

به خدا بر همه تا روز جزا معلوم است 

که حسن در وطنش مثل علی مظلوم است 
وا حسن وای حسن(2) 

کا کا کا عل< کل 

خیزد از طشت ندا, ای خد| و ای خدا 

اجر و پاداش نبی. شده با زهر ادا 

امه هه که ور ات اس ات 
پاره های جگر یوسف زهرا حسن است 

وا حسن وای حسن(2) 

کا عا علا ملاعلا 

بسکه پر بود دلش, از غم و رنج و محن 


طشت خون هم جگرش, سوزد از داغ حسن 


همه در غربت آن نور دو عین گریه کنید 
باید از داغ حسن مثل حسین گریه کنید 
وا حسن وای حسن(2) 

کا کا کا عل< کل 

آن که یوسف شده مست. از بوی پیرهنش 
شوم اد فا لاله ارات 
ماهیان در دل دریا به حسن گریه کنید 
همه با حضرت زهرا به حسن گریه کنید 
وا حسن وای حسن(2) 

کا عا علا ملاعلا 

جگر صبر کباب بود از صبر حسن 

گریه ممنوع بود, بر سر قبر حسن 

نه فقط شعله ی داغش زده آتش به دلم 
قبر بی شمع و چراغش زده آتش به دلم 
وا حسن وای حسن(2) 

کا کا کا عل< کل 


1- ای غریب وطن يا مجتبی يا حسن 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای غریب وطن يا مجتبی يا حسن 

اعد لا کل 

جاری اشک غم از دو چشم زینب تو 

ای برادر من خون چکد از لب تو 

سوخته دل من از آتش تب تو 

ای غریب وطن يا مجتبی يا حسن 

لکلا کلا علا کل 

دست و پا زنی ای برادر به پیش دیده ی ترم 


که گفتی طشتی بیاور در برم 

باورم نمی شد که روزی شاهد مرگ تو شوم 

لخته خون کنم پاک از لبت با گوشه های چادرم 
مهربان دلبرم , خاک غم بر سرم , آه از اين غم جدایی 
ای غریب وطن يا مجتبی یا حسن 

ابا 

دل من بحالت اسیر نا شکیبی 

نه میان مردم بخانه هم غریبی 

(9 

در تمام عمرت تو روز خوش ندیدی 

ای غریب وطن يا مجتبی یا حسن 

ابا 

همسر تو گشته قاتلت دلم پر از شراره شد 

پیش دیده ی من دل تو ز کینه پاره پاره شد 

شاهد کوچه و چهل سال به درد و غم شکسته ای 
خون دل خوردی و ز کوچه تو با کسی نگفته ای 

غرق غم آسمان , قاتلت شادمان , آه از اين غم جدایی 


ای غریب وطن يا مجتبی يا حسن 


کا > عاع< کل 


ای چراغ چشمم به پشت در شکستی 
مادر جوانم میان خون نشستی 


ای غریب وطن يا مجتبی یا حسن 


دبا 
شعله های آتش ز خانه چنان زبانه می زدند 

پیش من تو را با غلاف و به تازیانه می زدند 

راه تو گرفتند بمیرم که دشمنت امان نداد 

گوشواره ی تو ز سیلی بخاک کوچه ها فتاد 

رنگم از رخ پرید , قامت تو خمید , وای از اين غم جدایی 
دبا 


انیت نا کرت 
سبک بوشهری 

۱ 

شاعر حسینی سید محسن 


منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 


ز سر تا پا همه دردم اجل باشد طبیبم 
خدا داند میان خانه ی خود هم غریبم 

ندارم ای مدینه , نفس دیگر به سینه 

زده آتش بجانم , شرار زهر کینه 


بیا زینبم , که جان بر لبم , تو بنشین در بر 


من 

چو شمع سحر , نمانده دگر , بجز خاکستر من 
کا کا کا عل< کر 

اگر چه پاره پاره شد دل پر خونم ای زهر 
ولیکن تا ابد از لطف تو ممنونم ای زهر 

که درد من دوا شد , حسن حاجت روا شد 

به پیش دیده ی من , چها در کوچه ها شد 

به قد کمان , بدیدم عیان , من آن رخسار حاکی 
به چشمان تر , گرفتم به بر , من آن چادر خاکی 
کا کا کا عل< کر 

که چیده لاله ای را در جهان با تازیانه 

که دیده صاحب خانه کند گم راه خانه 

شنیدم ناله هایش , سپر گشتم برایش 

به سختی راه می رفت , خودم بودم عصایش 
شکسته پرم , خدا مادرم , به مثل لاله پژمرد 
من خون جگر , نبودم اگر , میان کوچه می مرد 
کا کا کا عل< کر 

دگر پیفمبر خاتم ز عالم دیده بسته 


گرفته دختر او , روی دامن سر او 

بسوزد همچو شمعی , کنار بستر او 

چرا مرتضی , ولی خدا , به زانو سر گذارد 
مگر فاطمه , امید همه , دگر بابا ندارد 

ک کا لا کل کل 

3 قوتت همه شب خون جگر بود حسن جان 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


قوتت همه شب خون جگر بود حسن جان 
گریان ز غمت چشم سحر بود حسن جان 
از دوست و دشمن به تو پیوسته ستم شد 
مظلومی تو ارت پدر بود حسن جان 


مادر که زمین خورد تن پاک تو لرزید 


تنها کمکت اشک بصر بود حسن جان 

از طعنه و از زخم زبان های پیاپی 

هر دم به دلت زخم دگر بود حسن جان 
شد قلب تو مجروح تر از جسم برادر 


کز او جگ ت سوخته تر 


بود حسن جان 

گر ماه حسین بن علی بود محرم 

ماه غم تو ماه صفر بود حسن جان 

هر کس به تنش زخم رسد از دم شمشیر 
زخم تو به تن نه, به جگر بود حسن جان 
در کوچه و در مسجد و در خانه مغیره 
پیوسته تو را پیش نظر بود حسن جان 

در راه حسین بن علی چار فدائیت 

در کرببلا چار پسر بود حسن جان 
«میثم» که سخن از دل سوزان تو می گفت 
شعرش به دل شیعه شرر بود حسن جان 


4 سینه ام دشت آتشستان شد 


رتش ]رت 


سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سینه ام دشت آتشستان شد 
دلم از داغ سینه سوزان شد 
مثل ابر بهار در پاییز 

سهم چشمم مدام باران شد 
وای بر من که در چنین ایام 
بقعه های بقیع ویران شد 
حرم میوه های قلب رسول 
چه بگویم که سینه می سوزد 
چه بگویم که دیده گریان شد 
جچه بگویم که آفتاب آنروز 
پشت ابری ز شرم پنهان شد 
به مقام رفیع باغ بقیع 

آنخه تا گفتنتی نود آن ند 

در مکانیکه جبرئیل امین 

به هزاران ملک نگهبان شد 
حمله کردند مردمی نامرد 
تلی از خاک آن گلستان شد 


سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


انگار قلب ما را یکسر کباب کردند 

قبر امام حسن را وقتی خراب کردند 

بار دگر سقیفه بی پرده جلوه گر شد 

در ذهن ها تداعی آتش و پشت در شد 
آن بقعه ها چو می گشت ویرانه وحشیانه 
گویی دوباره زهرا می خورد تازیانه 

یارب صبور تا کی؟ تا چند داغ دیدن؟ 


یکروز باغ و آتش یکروز دست 


یک روز غنچه چیدن یک روز گل شکستن 
روزی به پشت یک در گهلوی گل شکستن 
یکروز در مدینه نقش جنون کشیدند 
یکروز کربلا را در خاک و خون کشیدند 
یکروز چشم فرزند مادر خمیده دیدن 
یکروز پیش دختر سر پدر بریدن 

6- نیست کس غیر از خدا آگاه از سوز نهانم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


تست کمن غیر از خدا آاماه از سور تهانم 


خون دلهایی که خوردم ریخت بیرون از دهانم 


زهر نا نوشیده قلبم بود مثل لاله پرپر 

بس که آمد بر جگر از دوستان زخم زبانم 

در وطن نه در میان خانه ی خود هم غریبم 

قاتلم گردیده یارب همسر نا مهربانم 

قلب من شد پاره آن روزی که خود در کوچه دیدم 
مادرم نقش زمین گردید پیش دیدگانم 

و هقی یه 

بو مات طامی که ای کرو خی سل اوه ساره 
خون دلهایی که زهرا و علی خوردند عمری 

اشک گردید و روان شد از دو چشم خونفشانم 
هر کجا افتاد چشمم يا به ثانی یا مغیره 

رنگ از رویم پرید و سوخت مغز استخوانم 

ی ی وی ارت ای ی 
در میان آشیان چون طایر بی آشیانم 

باغبان گلشن وحیم ولی از بس غریبم 

همنشین خارها در بین باغ و بوستانم 

سوخت یاقوت لبم از زهر و شد معلوم آخر 

از چه پیغمبر ز طفلی بوسه می زد بر دهانم 

گر چه آل مصطفی ظلم فراوان دید «میثم» 
نیست از من هیچکس مظلومتر در خاندانم 


لا ان و خرن دا شاف جیوه 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ال ال خسن عظ اناد خوسه 

امام پیش تر از ابتدا امام حسن 

زعیم مملکت بی حدود حضرت حق 

به کل خلق تویی مقتدا امام حسن 
تویی محیط کرم ای کریم اهل البیت 
کرامت از تو گرفته بقا امام حسن 

تو آن بزرگ کریمی که دشمن خود را 
عطا کنی به جواب خطا امام حسن 
حریم توست بهشت وسیع قرب خدا 
مزار توست دل انبیا امام حسن 

بقیع تو که درش بسته روز و شب باز است 
هماره بر روی دل های ما امام حسن 
به باغ حسن تو آیات نور گل کرده 

ز بوسه های رسول خدا امام حسن 
قلمرو حرم قدست ای غریب بقیع 

بود تمامی ارض و سما امام حسن 
عجب ندارم اگر جبرئیل هر شب و روز 


کند به زاثر قبرت دعا امام حسن 


ره ار و انم نع 
رای اشت شاه شا یه 

خدا و احمد و حیدر تو را ثنا خوانند 

فضایل تو کجا ما کجا امام حسن 

مضیف خانه ی تو یک مدینه نیست که هست 
دو عالمت همه مهمان سرا امام حسن 
کمال حسن خدایی نبی به امر خدا 

حسن گذاشته نام تو را امام حسن 

تو خود امام حسین استی و امام حسین 

به حضرت تو کند اقتدا امام حسن 

تو چارمین نفر از پنج تن, نه, پنج تنی 

میان مجمع آل کسا امام حسن 

به حسن خلق تو نازم که دشمنت می خواست 
کت اش فا ات وی 

به حق حق که اگر صبر تو نبود, نبود 

قیام زنده ی کرببلا امام حسن 

قعود تو ز قیام حسین کمتر نیست 

تو راست نهضت صبر و رضا امام حسن 
حسین بود که ده سال در امامت تو 


به جای پای تو بگذاشت پا امام حسن 


هماره جون پدر خود که ستم دیدی 


گهی ز غیر 


که ایا اه 

نه د«شمنت دمی از دشمنی ات دست کشید 
نه دوست کرد به حقت وفا امام حسن 
کجا روم به که گویم که یار کشت تو را 
دورن خانه به زهر جفا امام حسن 
صحابه ات همه تنها گذاشتند , دگر 

به حضرت تو جسارت چرا امام حسن 
همان که فاطمه را کشت روی منبر گفت 
ز کینه بر پدرت ناسزا امام حسن 

یکی به حمله ی ثانی یکی به زهر جفا 

دو بار شد جگرت پاره یا امام حسن 
ارت کمک اخها زلم تا اش رد 
جنازه ی تو به تير جفا امام حسن 

تو در بقیع و دو غاصب درون خانه ی تو 
کجا رواست چنین نا روا امام حسن 

چه زود عهد پیمبر ز یاد امت رفت 

چه خوب حق شما شد ادا امام حسن 
کنار قبر غریبت هماره ممنوع است 

که شیعه بر تو بگیرد عزا امام حسن 


کنار پنجره های بقیع خلوت تو 

نشد که بر تو کنم التجا امام حسن 
ز دور گریه ی «میثم» نثار تربت تو 
تمام عمر به صبح و مسا امام حسن 


حضرت امام حسین(ع) 


ولادت 


تون فان و شب قدر و شب عید 


مدئد خصات 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شب وصل و شب قدر و شب عید 
شب عشق و شب شادی و امید 

قلاتی: امدند از اسشمانها 

به استقبال یک ماه و دو خورشید 


2 صد باغ گل و گلاب دارد شعبان 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

صد باغ گل و گلاب دارد شعبان 

صد شعبه ی عشق ناب دارد شعبان 


از مهدی و سجاد و ابوالفضل و حسین 
یک ماه و سه آفتاب دارد شعبان 


3- برخیز که روشن دل خیر الناس است 


مناسبت 


0 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


برخیز که روشن دل خیر الناس است 
میلاد حسین و علی و عباس است 
از یمن قدوم این سه مه شیعه مصون 
از شر بد وسوسه ی خناس است 


4- از لحظه ی نخست خداداد عاشقم 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک نوحه سنگین جدید 
قالب ترکیب بند 


شاعر عبدالکریمی مهدی 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


از لحظه ی نخست خداداد عاشقم 

از ساعتی که روح به من داد عاشقم 
خورشید... در حرارت عشق تو آتشم 
9 توام به شدت مرداد, عاشقم 

با تيشه تيشه اشک شدم بیستون شکن 
"شیرین " ببین به شیوه "فرهاد" عاشقم 
از داستان صبح ازل در تحیرم 

تا اینکه چشم تو به من افتاد... عاشقم 
شیرین شهد لعل لب تو عسل ترین 
یوسف ترین عزیزی و ضرب المثل ترین 
کا عا کر کل< کل 

از آن زمان که شورزن این علم شده 

با کیمیای عشق دلم هم قسم شده 
آوردنم به قصر تو با چهره ای سیاه 

آری سگی به حرمت تو محترم شده 
ار کم و یت کرو اس 
مظلومی قیام تو "بار دلم " شده 


نوح نجات؛ اا ث . بتک ها " ببین 
از شدت علاقه دلم هم حرم شده 
پروانگان ولادت لیلای زینب است 


موسای مرتضی که مسیحای زینب است 


> عاع< کل 


ما را خودش نوشته مسلمان منبرش 
حر و زهیرهای حواشی دفترش 

ما را خودش نوشته به چشم سخاوتش 
همراه جبرئیل, خرامان کبوترش 

چون بی نتیجه نیست دعاهای مادرش 

اين غنچه از رسول و رسول خدا از اوست 
گل میکند به رزق زبان پیمبرش 

او عین عشق هست و پریشان عین, ما 
پیر "حسین منی آنا من حسین " ما 

کلا لا کل علا کل 

من که شما ندیده مرید شما شدم 


سرمست از 


ای و 
از لطف رزق پاک و همین گریه بر تو بود 
اینکه علی شناس شدم, باخدا شدم 

پرچم بدوش در تب ایام کودکی 

از پابرهنه های همین دسته ها شدم 

نوزاد بودم و لحظات نخست بود 

تا آشنا به تربت کرببلا شدم 

ای عشقباز اول عالم. خوش آمدی 

بانی خیر بخشش آدم... خوش آمدی 

اد 

از او دوا گرفت مسیحا... هوالشفا 

با نوح بود... همدم یوسف... کنار هود 
جبریل هم که گفت به موسی... هوالشفا 

ای قوم خسته جان خداجو... هوالطبیب 

سا مها شتا 

اد شم الما روت 
فطرس بیا به خانه زهرا... هوالشفا 


در زیر قبه حرم عرش حائرش 


رو ماه نی اس 
کا کا کر > کل 

او عهد کرده است چنان مست جان دهد 
تا عرش و فرش و لوح و قلم را تکان دهد 
با او و یا مقابل او؟ پاسخی است سخت 
هر کس به اختیار خودش امتحان دهد ! 
ات داد رات ات ۲ 

تا عشق را به مردم دنیا نشان دهد 
ی کر 

ها حالصا کار در 

آقایی و به عشق قسم دوست دارمت 

ای زندگی من چه کنم دوست دارمت 

کا عا کل کل 

5- آمده از عرش حق بر ما سروش 


# تیش ]رش 


تاشتت وا 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغر تا تفای 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آمده از عرش حق بر ما سروش 
آمده می خوار و ساقی. می فروش 
آمده سجاد و عباس و حسین 

زین سبب برپاست در عالم خروش 
6 یر شیر خدا و نسل شیرش صلوات 


مشخصات 


و 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


پر شیر خدا و نسل شیرش صلوات 
بر فاطمه و پور دلیرش صلوات 


بر شاه و ولیعهد و وزیرش صلوات 


7- فیض ازلی و ابدی وت آسة 


مشخصات 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ار تاشتاسن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


فیض ازلی و ابدی می آید 

بر عالم ایجاد ولی می آید 

مجموعه ی خسن و عشق و ایثار و کرم 
یعنی که حسین بن علی می آید 


کب شر دشتا علی ایته.ی لم پزلی 


# تفس ]زین 


مناسبت ولادت 


سبک شور سینه زنی 
قالب رباعی 

شاعر قانع ابراهیم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بر سر دست علی آینه ی لم یزلی 

می دهد بر دل هر مرده دل خسته حیات 
آبها رام نگاهش شده و می گویند 

همه تسلیم که پیدا شده کشتی نجات 
9 مریضم مریضم دردمو دوا بده 


مشخصات 


سانسن لورت 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب نکن 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مریضم مریضم دردمو دوا بده 

خرابم خرابم دلمو جلا بده 

پر از التماسم آقا کربلا بده, الهی برات بمیرم 
تو خوبی عزیزی من زهیر راه تو 

تو دلبر تو آقا من غلام سیاه تو 

دل بیقرارم کشته ی نگاه تو, الهی برات بمیرم 
گل بریزید و گلاب حضرت ارباب اومده 
برهوت دلامونو دوباره آب امده 

میون رقص رزق مهتاب اومده 

سلام عشقم سلام دینم سلام عمرم عزیزترینم 
عزیز زهرا, ابی عبد ا... (2) 

کا کا کا عل< کل 

تسه خی ری | وس 

کنار نگار ازلی کربلا 

ملائک به سجده همه ممنون خدا, پای گهواره ی ارباب 
الهی الهی بشه پرپرت بشم 

غلام نگاه علی اکبرت بشم 


تخی از رداق اب آفزت یشم مژدی حضرت: ازباب 


میگن عیسی اومده مریضا رو دوا میده 


یا که موسی اومده معجزه بر عصا میده 


یوسف حضرت زهرا دلا رو جلا 


میده 
سلام عشقم سلام دینم سلام عمرم عزیزترینم 

عزیز زهرا, ابی عبد ا... (2) 

کا علا لا کل کل 

نو سرور تو آقا آرزوی عالمین 

شده کار چشمام همه شب شور حسین 

دل من به عشقت شده بین الحرمین, الهی برات بمیرم 
روی قبرم بنویسید ابوالفضل مدد 

سینه چاک علیم قل هو ا... آحد 

سلام عشقم سلام دینم سلام عمرم عزیزترینم 

عزیز زهرا, ابی عبد ا... (2) 

کا علا لاک کل 


0- ای بام صبح خورشید ای شب سحر مبارک 


رخف اه 


مناسبت ولادت 
قالب ترکیب بند 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


ای بام صبح خورشید ای شب سحر مبارک 
در دامن ستاره قرص قمر مبارک 

بر گلبن ولایت یاس دگر مبارک 

طوبا ثمر مبارک دریا گهر مبارک 

میلاد ماه آمد خورشید راه آمد 

یوسف ز چاه ] مير سپاه ۳ 

شمشیر آل هاشم شیر حسین و حیدر 
دریای معرفت را در کف گهر ببینید 

بعد از طلوع خورشید قرص قمر ببینید 
شیر خدا علی را شیر دگر ببینید 

در روی ماه عباس روی پدر ببینید 

روح فتوت است این. جان محبت است این 
دریای غیرت است این. سقای عترت است این 
دادند بوالحسن را امشب حسین دیگر 

کا عا کر ک< کل 

گلبوسه ولایت بر چشم وفرق ودستش 


شد در نگاه اول وقف حسین هستش 

از اشک شوق لبریز شد جام چشم مستش 
از عشق رنگ و بو داشت در مهد های و هو داشت 
با پار گفتگو داشت انکار ارژه داشت 
ناخورده شیر گردد قربانی برادر 

دب 

ام البنین گرفته در دست ماهپاره 

ای آسمان بیفشان در مقدمش ستاره 
آغوش يار بر او گردیده گاهواره 

گوید هزار نکته چشمش به یک اشاره 

من جان نثار پارم سر روی دست دارم 

این قلب بی قرارم این چشم اشکبارم 

از گاهواره روحم در کربلا زند پر 


کا > عاع< کل 


در 


هر نی وجودم آوای نی نوائی است 

شورم همه حسینی عشقم همه خدائی است 
جانم , تنم , وجودم ,دستم , سرم , فدائی است 
عالم همه بدانند عباس کربلائی است 

ایثار دین ودّینم زخم است زیب وزینم 

مرگ است نور عینم من عاشق حسینم 

کو مرگ تا بگیرم اورا چوروح در بر 

کا کا کا عل< کر 

دریای سرخ غیرت روح وفاست عباس 

خون حسین, یعنی خون خداست عباس 
عشاق جان به کف رافرمان رواست عباس 
باب الوائج خلق مشکل گشاست عباس 

مهر و وفاش عادت دلداده اش عبادت 

از لحظه ی ولادت تا لحظه ی شهادت 

عشق حسین دردل شورحسین در سر 

اک کا عل< کر 

ناخورده شیر مادر زد ساغر بلا را 

در مهد ناز می دید صحرای کربلا را 


خوشتر ز شیر نوشید صهبای سرخ لا را 


از لحظه ی ولادت بشنید این صدا را 

تو کشته ی ولائی تو عاشق بلائی 
عطشان بحر لائی سقای کربلاتی 

زیبد که بوسدت دست شیر خدا مکرر 
لاد 

تا حشر می درخشد در موج بحر نامت 
در عین خشک کامی دریاست تشنه کامت 
حسرت برند عاشق در حشر بر مقامت 
از اولیا درودت از انبیا سلامت 

خون برادر تو جوشد به پیکر تو 

از پای تا سر تو زهراست مادر تو 
بهرشفاعت آرد دست تورا به محشر 
لاد 

ای تشنه ی لب توء آب فرات عباس 
باب المراد عباس , باب النجات عباس 
گردیده دور قبرت آب فرات عباس 
خون خدات فرمود جانم فدات عباس 
خون حسین خونت روی حسین رویت 
چشم حسین سویت «میثم» گدای کویت 


لطفت نمی گذارد اورا برانی از در 


امد لد 

تفت کی فا محعل تا ان ۲و 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


امشب که صفا محفل 


جانانه گرفته 

در بیت ولا قرص مهی خانه گرفته 

امشب که دلت یاد بهشت ازلی هست 

میلاد پر از نور حسین ابن علی هست 

باق لا اعتاوان ها اما 

فطرس به کنار او, از بهر شفا آمد 

ایا 

دلا نظر کن زخود گذر کن بیا سفرکن سحر دمیده 
ببین که خورشید و ماه شهر مدینه وکربلا رسیده 
سپردن دل به عشق و مهرش نشان سر چشمه حیات است 
ها اس را اسف کی تعاس ]یوت 
همیشه با ماء عنایتی دارد 

کی ال ها را اه 

مصباح هدا آمد, تاثیر دعا آمد 

ها یه وه 

ایا 

زدرگه خود نرانده کس را و لحظه ای هم مرا نراند 
اگر نگاهش شود نصیبم دگر غمی در دلم نماند 


گل عشق و, بهشت ما آمد 

حسین خون خداست, عزیز مصطفاست, پر از نور و صفاست 
الا انعر را کی که امس کل کنات 
به بزم جشن او امشب. خوشم که مهمانم 

خوشا آنکس که ذکر او,ء شده حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم حسین حسین حسین جانم 
ایا 

خدا کند یکشبی که ما هم به کربلا باشیم 

نوای ما یا حسین باشد به نینوا باشیم 

خدا کند تا ندیده ام کربلا نمیرم من 

ضریح شش گوشه اش درآغوش خود بگیرم من 
همانجائی, که زاده زهرا| 

لب تشنه, کنار دو دربا 

میان خاک و خون دیدند که دست وپا میزد 

ای را سین ها 

بیا مادر بیا مادر بیا بیا مادر 

ایا 


2- جلوه ی مصباح الهدی به همه ارض و سماء ... 


مشخصات 


ات وت 
سبک ولادتی 
قالت آهنگین 
تقافر تفا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


جلوه ی مصباح الهدی به همه 


ارض و سماء سر زده 

قاصد رحمت همه جا ز ره صدق و صفا در زده 
وجه خدای ازلی به جهان جلوه دیگر زده 

شب درود و صلوات آمده, عید سفینه النجاه آمده 
یاحسین یاحسین(2) 

کا کا کا عل< کر 

روشنی چشم نبی بود از جلوه روی حسین 

خنده زنان گریه کنان زده بوسه به گلوی حسین 
لیله قدر علوی به سیه طره موی حسین 

فطرس بیچاره ی پرسوخته, دیده به گهواره او دوخته 
یاحسین یاحسین(2) 

لکلا کا عل< کر 

فطرس بیچاره بیا به برش زمزمه آغاز کن 

راز دل سوخته با پسر فاطمه ابراز کن 

با کرم و لطف حسین به سما پر زن و پرواز کن 
شفا ز ریحانه زهرا بجو, کنار گهواره ی مولا بگو 
یاحسین یاحسین(2) 


کا>اعاع< کل 


سائل درگاه حسین علم افر اشته در عالمین 


من چه بگویم سخن از شرف و عرّت آن نورعین 

از دو لب ختم رسل, بشنو ذکر«آتا من حسین» 

زاده ی خیرالبشر است این پسر, بر همه هستی پدراست این پسر 
یاحسین یاحسین(2) 

لکلا کا عل< کر 

خلق سماوات و زمین همگان مست ولای حسین 

خیل رسل را به جگر عطش جام ولای حسین 

و کر ی ی 

اوست کسی که خونبهایش خداست. مادح و مرثیه سرایش خداست 
یاحسین یاحسین(2) 

کا کل کا عل< کر 

سر زده در گلشن وحی, سحر از بیت علی آفتاب 

محو جمالش شده اند نبی و فاطمه و بوتراب 

به گفته ی روح خدا که بود رهبر این انقلاب 

عید حسین و روز پاسدار است. این بهترین مدال افتخار است 
یاحسین یاحسین(2) 

لکلا کا عل< کم 

ای به مزار و حرمت همی از سنگر یاران سلام 

بر تو و خیل شهدا زلب پیر جماران سلام 


بر تن سرباز رهت که شده گلوله باران سلام 


قسم به سوز دل اهل ولاء دل مرا کن از کرم کربلا 
یاحسین یاحسین(2) 

کا اعد > کل 

ای که پیمبر به بت همه دم بوسه مکزّر زده 

مرغ دل ما همه شب به سوی کرب و بلا پرزده 
آتش هجرت به خدا به دل ما همه آذر زده 

بر سر ما شور ولایت بده, بر دل ما نور ولایت بده 


یاحسین یاحسین(2) 


کا ما کر > کل 
3- من در پی بزم می و میخانه ام امشب 


مش زین 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من در پی بزم می و میخانه ام امشب 
قلاده به گردن پی جانانه ام امشب 
ارباب من امشب به جهان چهره گشوده 
زنجیر بیارید که دیوانه ام امشب 


شا غاشقان کل بقشانید که 


مشخصات 


ات 
سبک مرئیه 

شاغر ماکان حاخ غلا مسا 
منبع مرت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


تون 


عاشقان گل بفشانید همه 

سوره ی نور بخوانید همه 

یی مه توا رود 
مژدگانی ز تمام شهدا بستانید 
خوش آمدی يا اباعبد ا... (2) 


کا > عاع< کل 


اهل دل روح عبادات است این 

مصحف مادر سادات است این 

سوره ی نور نوشته به گل رخسارش 
برده دل از علی و ختم رسل دیدارش 
خوش آمدی يا اباعبد ا... (2) 

اد 

عالم از خلقت او خلق شده 

جثت از طلعت او خلق شده 

این پسر فْلک نجات است نجات است نجات 
به کمال و به جلال و به جمالش صلوات 
خوش آمدی يا اباعبد ا... (2) 

اد 

گل قرآن گل رخساره ی او 

دست جبریل به گهواره ی او 

ملک وحی به لبخند سخن می گوید 

«انْ فی الجتّه نهراً من لبن» می گوید 


خوش آمدی با 


اباعبد ۱... (2) 

کا کا کا عل< کل 

ما به دل نور حسینی داریم 

ما به سر شور حسینی داریم 

روز اوّل به حسین ابن علی دل بستیم 
در دو دنیا همه از جام ولایش مستیم 
خوش آمدی يا اباعبد ا... (2) 

کا عا علا ملاعلا 


5- عالم هستی یکسر شده گلشن 


مات 


مات 
سبک مرئیه 

۱ 

تاش شتا کار حاخ غلام ضا 
منبع مرت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


یا رسول ا... چشم و دلت روشن 
اه تا 

اهل عالم عید میلاد حسین آمد (2) 
اد 

جبرئیل امشب از حق پیام آرد 

بر رسول الله عرض سلام آرد 
تهنیت گویان از دل و از جان 

اهل عالم عید میلاد حسین آمد (2) 
اد 

مادر سادات قرآن به بر دارد 
وهی ات 

حوریان خیزید دسته گل ریزید 

اهل عالم عید میلاد حسین آمد (2) 
اد 

سفره ی رحمت شد دامن صحرا 
در شب عید ریحانه الزهرا 

شاه ف وااست حااع مه 

اهل عالم عید میلاد حسین آمد (2) 


> عاع< کل 


شافع محشر, خضر حیات است این 

روی حق رویش چشم دل سویش 

اهل عالم کیت میلا نیز آحة (2) 

دما ماد ملد 

هستی عالم بسته به یک مویش 

انبیا با هم پروانه ی رویش 

اهل عالم عید میلاد حسین آمد (2) 

داماد ملد 

حشر و میزان و دین و کتاب ماست 

راه او پوییم با هم گوییم 

اهل عالم عید میلاد حسین آمد (2) 

اما ماد ملد 

6- عید است و جهان روضه ی رضوان حسین است 
ی زود 

مناسبت ولادت 


سبک مرئیه 
قالب قصیده 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 3 
تعداد استفاده 


عید است و جهان روضه ی رضوان حسین است 
از عرش الی فرش, گلستان حسین است 
با گریه ی شوق نبی و حیدر و زهرا 

چشم همگان بر لب خندان حسین است 
تنها نه به سویش شده فطرس متوسُل 
خلق دو جهان دست به دامان حسین است 
ای خیل ملک حرمت او پاس بدارید 

کاین طایر پرسوخته, مهمان حسین است 
میلاد حسین آمده سر تا به قدم گوش 
زیرا که خداوند ناخوان حسین است 
«قطظرن#طلب ضقن کن از وس رهرا 
العفو بگو, عفو به فرمان حسین است 
گمراه نگردید که مصباح هدایت 

تا روز جزا خسن فروزان حسین است 
آدم؛ته فقط بر در او برد توسل 

ام ور سوت سا نس ارس 


این چار. الفبای دبستان حسین است 

با خون شهیدان بنویسید و بخوانید 

این بیت که سرلوحه ی دیوان حسین است 
سردادن و مهلت به ستمکار ندادن 

وک هت هیوست اس 
گر تشنه لب آب بقایید, بيایید 

سرچشمه ی آن در لب عطشان حسین است 
شیعه است که تا دامنه ی صبح قیامت 

با آتش دل شمع شبستان حسین است 

ای شیعه مکن بر دگران باز در دل 

این خانهی انش سم از آن‌ خسن انیت 
خونی که از آن یافت جهان رانک خدایی 
والله قسم خون جوانان حسین است 

تا صبح قیامت به سر نیزه عیان است 
هفتاد و دو آیه که ز قرآن حسین است 

بر گوهر اشکش نتوان یافت بهایی 

آن دیده که می گرید و گریان حسین است 
هرک هی ای کی ی که 


سرها همه چون گوی به چوگان حسین است 
اعجاز مسیحا کند از زخم تن خود 

هر که که آقادن یم فیدان کسم اشت 
حاشا که ز شمشیر ستمگر بهر اسیم 

در سینه ی ما چاک گریبان حسین است 
هرگز نرود آبش با کفر به یک جو 

متا سا ها میسنت 

حق است اگر ناز فروشیم به فردوس 
زیرا دل ما روضه ی رضوان حسین است 
«میثم» اگر امروز ز قرآن خبری هست 
اين از اثر فتح نمایان حسین است 


7- جهانیان شنوید این ندا مبارک باد 


۲ 


مناسبت ولادت 
قالب ترکیب بند 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع مرآت ولایت 3 


تعداد استفاده 0 


اه 
طلوع نور سراج الهدا مبارک باد 

به ملک خون شرف مقتدا مبارک باد 
را قفا اد 

بهار رحمت بی ابتدا مبارک باد 

شب ولادت خون خدا مبارک باد 
پیمبران شب عید است., احترام کنید 
حسین آمده از جای خود قیام کنید 
ابا 

شبی خوش است به شادی سحرکنید امشب 
فرشتگان خدا را خبر کنید امشب 
بر آفتاب ولایت نظر کنید امشب 
لباس نور سراسر به بر کنید امشب 
به شهر آل محمّد سفر کنید امشب 
ز کوچه های مدینه گذر کنید امشب 
به بیت وحی ز هر جانب احترام کنید 
به سیدالشهدا با ادب سلام کنید 


> عاع< کل 


خجسته آینه ی کبریاست این مولود 

تمام آرزوی انبیاست این مولود 
7 

به زخم سینه ی قرآن, شفاست این مولود 
مقام و زمزم و سعی و صفاست این مولود 
بر او سلام که خون خداست این مولود 


خد | 


دم ایتة ی حسن او خدا را دید 

شنال اخمدو وا مضاسا وه 

ک کا لا کل کل 

سلام خالق مثان به جان و پیکر او 

و ی که ار ی 

چه چشم ها که بود چشمه های کوثر او 
پم ام ان 

چراغ عالمیان عارض منوّر او 

به بوسه های نبی غرق, پای تا سر او 

ز بس قداست توحید و روح قرآن داشت 

نبی به پیکر او دست بی وضو نگذاشت 

کا عا کل کل 

کتاب محکم پروردگار, محکم از اوست 

قسم به خالق عالم, تمام عالم از اوست 
جلالت و شرف و قذر و جاه آدم از اوست 
جهان از اوست. نه تنها جهان, جنان هم از اوست 
به جز خدایی حق, هستِ حق مسلّم از اوست 
مگر نه اينکه خداوندگار حی ودود 


وجود را به طفیل حسین داد وجود 


ماد 

الا ان ی از هی را ها و 
هماره درس تو بر نسل ها قیام حسین 
تو داده ای تو, به آزادگی قوام حسین 
خدا گرفته ز نام تو احترام حسین 

عبادتِ همه بی مهر تو, حرام حسین 
قسم به دین خدا دین تویی امام حسین 
قسم به کعبه که تو کعبه ی دل همه ای 
که هم عزیز خدا, هم عزیز فاطمه ای 
ماد 

لوای تو به روی شانه ها؛ لوای خداست 
صدای تو به سرنیزه ها, صدای خداست 
دلی که ظرف ولای تو گشت, جای خداست 
روی منیر تو روی خدانمای خداست 

ثنای تو ز ازل ذکر انبیای خداست 

بریده دست تو دست گره گشای خداست 
هماره نام تو ۳ حشر سیدالشهداست 

به خون پاک تو سوگند, خونبهات خداست 
ماد 


فرشتگان سماوات خاکسار تو آند 


آن کروه که پبه لته ی قوار تاره 

اگر چه خانه به دوشند., در خوار ته اند 
نگارها همه در موج خون, هه 

ز قطره قطره ی خونت مسیح می جوشد 
ز کام خشک تو دین, آب زندگی نوشد 

کا لا کل کل 

زمینیان سمایی ز دام تن رستند 

جدا ز سلسله ات نیستند تا هستند 

به غرفه های ضریح تو دست دل بستند 
در آن رها که یود ندز با نی موستنر 

به خاک کوی تو آیینه ی درون شستند 
و کت ی و نی ی رز کر 

به هر نفس دلشان بزم یادواره ی توست 
کتاب محکمشان جسم پاره پاره ی توست 
کا لا کل کل 

هزار یوسف مصری اسیر بازارت 
خداست مشتری لاله های ایثارت 

لوای سرخ خدا در کف علمدارت 


ندیده, خلق دو عالم شده خریدارت 


ز چشم ماست روان اشک چشم خونبارت 
کل نفشت رل ماسته ی ارت 
سلام گرم خدا بر گلوی عطشانت 

هزار مرتبه جان جهان به قربانت 

کا کل کا عل< کل 

هنوز سینه ی ما داغدار توست حسین 
هنوز فصل خزان هم بهار توست حسین 
هنوز دیده ی ما اشکبار توست حسین 
هنوز جان جهان بی قرار توست حسین 
هنوز در نفس ما شرار توست حسین 
هنوز عرت ما در جوار توست حسین 
هنوز شیعه ز خون تو چهره می شوید 
هنوز بهر تو «میثم» قصیده می گوید 

کا عا عا ملاعلا 


8- ای اهل آسمانها با گل تمنا ... 
یی یه 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ید زا 


ای اهل آسمانها با گل تمنا بیایید بيایید به پابوس زهرا 

بر دست حق در تجلی است , که گل خوشبوی باغ مولاست 
آمد عشق خدا خون خدا حسین 

آمد فرمانروای ما سوی حسین 

عزیز زهرا حسین 

یا حسین (4) 


> عاع< کل 


ای من گناه آلوده ام هستم و بوده ام 


با غم عشق تو چه غم آسوده ام 

تا خدا می رسد عز و جاهم 

کنی اگر حر گونه نگاهم , عمری خطایت کردم ای سرور من 
تو هم یک دفعه بگو ای نوکر من 

عزیز زهرا حسین 

یا حسین(4) 

کا عا عا ملاعلا 

خون می دود به تنم مست عاشق منم رقص مجنون کنم داد لیلی زنم 
ستاره ی بخت من دمیده , گل بریزید اربابم رسیده 

مایا عتارم خمنین آمده 

همه ی کس و کارم آمده 

همه ی دارو ندارم حسین آمده 

عزیز زهرا حسین 

یا حسین(4) 

کا عا علا ملاعلا 


9- مزده ای راهیان خطه ی نور 


ری زین 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مژده ای راهیان خطه ی نور 
باب رحمت گشوده رب غفور 
سالروز ولادت نور است 

بزم شادی ز هر جهت جور است 
سرو ناز بهشتیان آمد 

گل خورشید آسمان آمد 
عرشیان محو ماه روی وی اند 
فرشیان در طواف کوی وی اند 
پاره ی قلب احمد مختار 

نور چشمان حیدر کرار 

او حبیب قلوب ما همه است 
ان تایه ات 
تا هن 1 

غاشفان طاشفان عسین امه 


او حسین است و سرور عالم 
زینت و مفخر بنی آدم 

کر تور ور صدف دارد 
ذوالفقار علی به کف دارد 

او امیر سیاه دین خداست 
سرور و سید همه شهداست 
چلچراغ جهانِ هستی اوست 
دوست دارد هر آنچه خواهد دوست 
ملک هستی بود به فرمانش 
جان عالم همه بقربانش 

بی وضو نام او نباید برد 

آب بی یاد او نباید خورد 
نتوان وصف او نماید کس 
هس 
مظهر جود حی سبحان است 
با ام ام شمان ایس 


0- آلاله ی نو دمیده چیدن دارد 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ار نت ی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آلاله ی نو دمیده چیدن دارد 


آواز 


فرشتگان شنیدن دارد 

میلاد حسین است و ابوالفضل و علی 
یک ماه و دو آفتاب دیدن دارد 

1- مستم اگر مست مست حسینم 


تس اش 


اس ملاس 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رن 


مستم اگر مست مست حسینم 
ز باده ی او به شور و شینم 
کعبه دلها حسین(3) کعبه ی دلها 
یابن الزهرا (3) یابن الزهرا 


ا ملاعلا لا کل 


کن نظری بر من ای دل و دلدارم 


در دل خود میل کرببلا دارم 

عشق حسین است باغ بهارم 
ولایت اوست دار و ندارم 

عشق تو بوده از ازل به سرنوشتم 


منم گیاه تو و تویی بهشتم 
کعبه ی دلها(3) کعبه ی دلها 
یابن الزهرا(3 ) یابن الزهرا 
اد 

کعبه ی روی تو قبله ی راز من 
عشق تو ای مولا روح نماز من 
تا به هميشه راه تو پویم 

روز ولادت با همه گویم 

به اشمان:دلم:ماه؛خنسین: استت 
به کشور قلب من شاه حسین است 
کعبه ی دلها(3) کعبه ی دلها 
یابن الزهرا(3 ) یابن الزهرا 
اد 

تا به ابد باشم مست جمال تو 


مرغ دلم گردد به دور خال تو 


نور دو چشم فاطمه ای تو 


بر لبم ای دوست زمزمه ای تو 
لعن خداوند بر بنی امیه 

جان بفدای تو و یک موی رقیه 
کعبه ی دلها(3) کعبه ی دلها 
یابن الزهرا(3 ) یابن الزهرا 

کا عا کر > کل 

ی خوو تا 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع شور عاشقی 15 
تعداد استفاده 0 


اگه مجنونه , شده دیوونه 
داره می خونه , که حسینو عشقه 
صد| بارونه , که دونه دونه 


داره می خونه , که حسینو عشقه 


اگه عشق یه جور بلائه , عاشقی تو خون مائه 
اگه کفره اگه دینه , کعبه مون کرببلائه 


آقام آقام آقام عشقه , آقام 


عشقه , آقام عشقه (2) 

کا کا کا عل< کم 

تویی محبویم , آقای خوبم 

به تو منسوبم , اینه افتخارم 

سرفرازم من , غرق نازم من 

به تو نازم من , تا که تو رو دارم 

هیچ کجا دلم نمی شه , هیچ جایی حرم نمی شه 

په نگاه کنی آقا جون , از تو چیزی کم نمی شه 

آقام آقام آقام عشقه , آقام عشقه , آقام عشقه (2) 
کا کا کا عل< کر 

شور شیرینم , یار دیرینم 

هر جا می بینم , علم تو بر پاست 

همه ی مستا , باده پرستا 

وی هکم اش کارت 

دل من به شور و شینه , رو لبم حسین حسینه 
آرزوم یه شب نشستن , توی بین الحرمینه 

آقام آقام آقام عشقه , آقام عشقه , آقام عشقه (2) 


کا>اعاع< کل 


ای مسیحایم , عشق زیبایم 


شده آوایم ب که آقامه عباس 


خواب شبهایم , تویی رویایم 

وه امک فا ان 

می کشم پر تا ابوالفضل , غم ندارم با ابوالفضل 

هر کجا کارم گره خورد , زود میگم من يا ابوالفضل 
آقام آقام آقام عشقه , آقام عشقه , آقام عشقه (2) 


کا علا لا ک< کل 
3- دلم شاد حسینه , که میلاد حسینه 


هس 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


دلم شاد حسینه , که میلاد حسینه 
ز یمن آن , شه خوبان , مشام جان , پر از شمیم سیبه 


بزن دستی , کند مستی , همه هستی , که میلاد حبیبه 


ک کا لا کل کل 

بهار از ره رسیده , نگار از ره رسیده 

لبا خندون , چشا گریون , همه مجنون , به عشق عشق زینب 

کنم گلگون , همه هامون , (بپاش) بریزم خون , به عشق عشق زینب 


کا>اعاع< کل 


خد | 


منت نهاده , به من عشق تو داده 
به شکرانه . در این خانه , چو پروانه . به گردت می زنم پر 


مگر شاید , شبی آید , که جانانه , بسوزم پای تا سر 


دب 
شدم دیوانه امشب , بده پیمانه امشب 

به سجاده , بزن باده , که افتاده , به سر شور حسینی 

شو آماده ب دل ساده , خدا داده , به دل نور حسینی 

حسین جانم(3) حبیبی یا حبیبی 

دب 

هوای کربلایت , مرا کرده فدایت 

وجود من , سجود من , سرود من , تویی نور دو عینم 

تو را دارم , چه غم دارم , چه کم دارم , که من عبد حسینم 


کا > عاع< کل 


چو فطرس پر شکسته , به پای تو نشسته 
طبیب من , حبیب من , مجیب من , امیر عالمینم 


کا کا کا عل< کم 

سبو دارم به دستم , من از نام تو مستم 

ها را کشت ات 

برون از غم , در آنی عالم , دلم هر دم , شده مات جمالت 
حسین جانم(3) حبیبی يا حبیبی 

کا کا کا عل< کر 

هر اهر 

هوای تو , ولای تو , صفای تو , مرا دیوانه کرده 

تویی دلبر , ز جان بهتر , رخت دیگر , مرا مستانه کرده 
حسین جانم(3) حبیبی يا حبیبی 

کا کل کا عل< کر 

دلم مست حسینه , که پا بست حسینه 

شب مولاست , به دل سوداست , جهان زیباست , دلم غرق تمناست 
شب شور و , شب ساقی , می باقی , شب شادی زهراست 
حبیبی يا حسین جان 


کا > عاع< کل 


شب فخر و جلاله , عجب امشب 


با حاله 

به باغ دل , گلی سر زد , مهی آمد , که غیرش قاتلم نیست 
حسین آمد , حسین آمد , خدا دل تو دلم نیست 

حبیبی يا حسین جان 


ابا 
چه پارم دلفریبه , یل ام البنینه 

الا آدم , آهای عالم , آهای دنیا , شب شور است و احساس 
وجود من , شده قلبم , دل و جانم , دخیل چشم عباس 


کا ما کر ک< عل 
4- شب است و قلب زارم به سینه جا نداره 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالت آهنکنن 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


شب است و قلب زارم به سینه جا نداره 
مثل یه بچه ماهی بی تاب و بی قراره 

و کش اف فلت کت سرا مات دارم 
چرا دیوونه واری بی تاب و بی قراری 
میگه دست خودم نیست یه دم آروم نگیرم 
میخوام از بسکه شادم ز خوشحالی بمیرم 
آخه غشفم زرسیده گل: نایم ز سیدم 

بدونید اهل عالم که اربابم رسیده 

حسین چشماشو وا کرد چه ها کرد و چها کرد 
نمی دونید با چشماش چه غوغایی بپا کرد 
همون لحظه ی اول که چشماشو گشوده 
به جون هر چی مرده دل از عالم ربوده 
ببین خیل ملک را که در بیت عفافند 

به گرد مهد مولا سراپا در طوافند 

چه می شد اگر امشب همه دردام دوا شه 
به رسم عیدی امضا برات کربلا شه 


5- کتاب آفرینش را عجب فرخنده فال آمد 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


کتاب آفرینش را عجب فرخنده فال آمد 
خدا را از پس پرده خداوند جمال آمد 


چه می گویم که معشوق خدای لایزال آمد 


فر و جلال آمد 
ِ نم نم 


به دندارشن ده یو اتمانها ارام ات 

بود روی لب قدوسیان ذکر سلام امشب 

شکوفا شد تمام واژه ها در یک کلام امشب 
خدا زد با حسین فاطمه سنگ تمام امشب 
بهشت از دیدن آقای خود بی تاب گردیده 

دل یوسف برای یک نگاهش آب گردیده 

کا کا کا عل< کر 

نمایان شد تنزل کرده نوری بی بدیل امشب 

به قربانی پسر در مسلخ آورده خلیل امشب 
پر خود بسته است فطرس به قنداقش دخیل امشب 
ز شور و شوق نشناسد سر از پا جبرئیل امشب 
کنار مهد خواب او ز نهر من لبن گوید 

ز خوشحالیٌ زهرا و ز شوق بوالحسن گوید 


کا > عاعا علا کل 


همان که جود در زیر قدمهایش مکان کرده 
همان که در همه خلقت خدا او را نشان کرده 
ملایک را به درگاه غلامش پاسبان کرده 

همان که روی ساق عرش نام او درخشیده 
همان که کربلایش آبرو بر کعبه بخشیده 
مایا 

ستاره می زند لبخند بر اين روی نورانی 

شده انگشت بر لب ماه از اين ماه پیشانی 
برای رو نمایش می کند طوبی گل افشانی 
دریده گل گریبان . می کند اسیند گردانی 
گره با آسمان خورده سر بر گشته مژگانش 
قلم عاجز ز توصیفش هزاران جان به قربانش 
مایا 

شود ویر ک یلعای اه 
به روی ذست ناموس خدا خون خدا آمد 
مارا اه ای خی 

عزیز جان خاتم خامس آل عبا آمد 

ابر قدرت , قدّر شوکت , عزیز یاء و سین آمد 


کا > عاع< کل 


حسین ای آیت هستی خدا را جلوه ی ذاتی 
نه تنها آیه های فجر روح کل آیاتی 

تو هم فلک نجات عالمی هم باب حاجاتی 
به لبخند ملیح روی لب خلاق 


جناتی 
نه تنها یک در جتثّت که جنت ملک طلق توست 
کلیدش را فقط در دست عباس تو باید جست 
کا اعد ک< کل 


فرشا ارت 


مناسبت ولادت 

سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 
منبع نفمه های ولایت 
تعداد استفاده 0 


از روی حسین تا نقاب افکندند 
در کشور عشق انقلاب افکندند 
تبریک به طوفان زدگان غم و درد 
کشتی نجات را به آب افکندند 


7- سه گل روئیده اندر باغ احساس 


ریش |ارش 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 

قاغر ناشتاسن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سه گل روئیده اندر باغ احساس 
گل سوسن گل لاله گل یاس 
کیان سا امن ات 
عزیز فاطمه نامش حسین است 
گل دوم نگر غرق است در فضل 
او ان دمن 
گل سوم گل میعاد باشد 

امام چارمین سجاد باشد 


28 گذرم باز در عانه ی ارباب افتاد 


مشخصات 


مات وا 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گذرم باز در خانه ی ارباب افتاد 

به دلم بوی خوش سیب و می ناب افتاد 
تا که دیدم همه جا ذکر حسین می گویند 
باز هم مثل هميشه دهنم آب افتاد 


9 آمد مه شعبان و سه میلاد آمد 


ریس ]ات 


ات و 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آضد هه تشتعبا رخ و سه میلاد آمد 
کزان سته خهان شیعه آباد آمد 
در سوم و چارمش حسین و عباس 
در پنجم آن حضرت سجاد آمد 

0- امشب همه ی کون و مکان آباد است 


فش ارت 


اه 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ی کون و مکان آباد است 

از میمنت سه نازنین میلاد است 
پرسند اگر ز نامشان می گویم 
عباس و حسین و حضرت سجاد است 


1- شعبان شد و پیک عشق از راه آمد 


ینیم 


تست ره 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شعبان: شد. و بیک غشق از رام امد 
عطر تفش بقیه: ان امد 
با جلوه ی سجاد و ابوالفضل و حسین 


یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد 


2- بر روی حسین نور داور صلوات 


قرش |آرش 


شنت وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر روی حسین نور داور صلوات 

بر روی ابوالفضل دلاور صلوات 
میلاد حسین است و ابوالفضل رشید 
بفرست تو بر این دو برادر صلوات 
3- خانه ی شیر خدا امشب پر از نور خداست 


مشخصات 


تست ولا ده 

سبک مرثیه 

فالت: قضینده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع مرآت ولایت 2 
تعداد استفاده 0 


خانه ی شیر خدا امشب پر از نور خداست 
البشاره لیله ی میلاد مصباح الهداست 

بر سر دوش نبی, شمس ولایت جلوه گر 
پیش روی فاطمه مرآت خسن ابتداست 
فاطمه آورده فرزندی که در قدر و جلال 
هم محمد هم امیرالموّمنین هم مجتباست 
چشم اراللهیان روشن به میلاد حسین 

کام حزب اللهیان شیرین که این عید خداست 
گام, گام مقدمش رشک گلستان بهشت 
عضو عضو پیکرش اوراق ضنع کبریاست 
اين همان مصباح دست غیب رب العالمین 
سای ان ری کلب رالات 
چشم نه, لب نه, جبین نه, حنجر و رخسار نه 
پای تا سر غرق در گلبسه های مرتضاست 
با وجود آنکه تبود رحمت حق را حدود 


این نمای رحمت بی حدذ ذات کبریاست 


سبط احمد, تخل خیدرب آرتوی فاطمه 


خون قرآن, اصل ایمان, 


قلب دین, روح دعاست 

قطره ای از بحر لطفش چشمه ی آب حیات 
ذره ای از خاک کویش درد عالم را دواست 
وصف او باید کسی گوید که قرآن آورد 

مدح او باید کسی گوید که او را خونبهاست 

هر چه می بینم جمالش را, نبی پا تا به سر 

ی خ هی شوم فا بش راز هی ی ها ند تایه 
هر سری تقدیم جانان گشت, خاک پای او 

هر دلی جای خدا گردد, بر او صحن و سراست 
هر چه از او خواست ذات پاک حق تقدیم کرد 

در عوض او از خدای خویش بگرفت آنچه خواست 
من نمی گویم, نمی گویم, خدا باشد حسین 

لیک گویم گر خدایی از خدا خواهد, رواست 
خواهر مظلومه ی او مادر آزادگی است 

تا قیامت بر همه آزاد مردان مقتداست 

اصغری دارد که ذبح اکبرش خوانند خلق 

دختری دارد که دست بسته اش مشکل گشاست 
مادری دارد که در قرآن, خدا مداح اوست 


مدح آو تطهیر و قدر و فجر و نور و «هل آتی» است 


قای ات وه ها 
صورتی دارد که در چشم محمد دلرباست 
بازویی دارد چو بازوی امیرالمومنین 

هیبتی دارد که گویی خود علی مرتضاست 
روز محشر ذکر کل انبیا یا فاطمه است 
هدع سسکا سس 

او بود فلک نجات و بنگرش دخت علی 

این نباشد کفر اگر گویم خدایش ناخداست 
شهریار کشور دل ها «حسین بن علی» 
ای ره لفات 
آنچه در عالم گنه کار است در روز جزا 

گر خدا بخشد به یک موی حبیب او به جاست 
گر چه حتی روز محشر چشم زهرا سوی اوست 
هر شب او واقعه, هر روز او روز جزاست 
اینکه خندانیم و گريانیم در میلاد او 

می کند ثابت. گل ما از زمین کربلاست 

آنکه سر سازد 


تست ان عمش ات 

کشه ی مخنوت وا کر کته زنداری خطا یرت 
مرگ در بستر بود بر عاشق صادق حرام 

این معما را کسی داند که با ما آشناست 
شور ما شور شهادت. شوق ما شوق وصال 
زخم ما یاری رحمت, خون ما آب بقاست 

هن از فون دا توشتم برخین آمان 

هر که فانی در ره حق نیست, پایانش فناست 
قبر: کعبه, رکن: مقتل, تربت عشاق: چجر 
مضجع من مروه و ایوان عباسم صفا است 
گو یکی گردند خلقت از برای قتل من 

قامتم تنها برای خالق یکتا دو تاست 

آب.را یز زون‌ها نسته نمی داند قدو 

حنجر ما تشنه ی آب دم تیغ بلاست 

وصل جانان از دم شمشیر می آید به دست 
این همان معنای رمز «آلبلاء للولا» است 
«میثم» این مصراع را با خط خون باید نوشت 
زاسن:قا از گنه عدا شیر خوست کی از .ها خناست ؟ 


یش آارش 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


ای همه پیغمبران کنید از جا قیام 

نهید رو با شعف به بیت خیرالأنام 

همه به ذکر و دعا همه به عرض سلام 

که روی دست نبی حسین دارد مقام 

مسیح در هر نفس کلیم در هر کلام 

زنند دم از حسین به اشتیاق تمام 

شب سرور خداست. جهان پر از اين نداست 
ظهور نور الهداست. حسین روحی فداست 
کلاعلا << کل 

جهان اسلام بود در آرزوی حسین 


رسول اکرم زند خنده به روی حسین 


اک وی رین 
گشوده شیر خدا| دیده به سوی حسین 
گرفته دین آبرو ز آبروی حسین 

نهند پیغمبران جبین به کوی حسین 
حسین فوز العظیم, حسین نور مبین 


> عاع< کل 


نهاد پا 


در جهان امام عفو و کرم 

ز مقدش آمده مدینه رشک ارم 

صورت زیبای او سوره ی نون والقلم 

به آبرویش قسم به خاک کویش قسم 

که ما نبودیم و او به ملک دل زد قدم 

به هر دلی ساخته خدا بر او یک حرم 

حسین يار دل است. گل بهار دل است 

به مهر او دلخوشم., که عشق کار دل است 

کا لا کل کل 

نفس از او دم از او نشاط از او غم از اوست 
اف وول قا سل آ کم اداوست 

شام او آنشدا تمام‌غالم از اوتشت 

حیات عالم از او نجات آدم از اوست 

حسین خود قلب ماست قلوب ما هم از اوست 
منم که تا روز هست تمام هستم از اوست 
قعود یعنی حسین, قیام یعنی حسین 

سجود یعنی حسین. سلام پعنی حسین 


کا > عاع< کل 


حسین بی یار نیست خلق جهان یار اوست 


ها ای ]مس 

کلیم مدهوش او مسیح بیمار اوست 

ام و که ار ارت 

به آن -جستتی که خحق تکیه به ذنوار اوشت 
هر که حسینی شود خدا خریدار اوست 
سبزی گلزار دین, ز سرخی خون اوست 
قيام مدیون او, نماز مرهون اوست 

لکلا کا عل< کر 

بار غم امتی هماره بر دوش او 

به سیر معراج خون زخم بدن توش او 

پیام بی جبرئیل ز دوست در گوش او 

زخم سر نیزه ها نیش مگو نوش او 

هماره بوده است و هست شیعه کفن پوش او 
میان آغوش خون خدا هم آغوش او 

گلو شده چای چای. بدن شده پوست پوست 
ز هر رگ حنجرش, ندا دهد دوست دوست 
لکلا کا لا کر 

الا که جان پیشکش در این ولادت کنیم 

به مکتب خون مرور درس شهادت کنیم 


همه چو «فطرس» بر او عرض ارادت کنیم 


از این ولادت به خلق سزد سیادت کنیم 
خاک درش را ز مهر. مهر عبادت کنیم 


وعده 


ی ما با حسین, عروج ما تا حسین 
سرود ما ذکر ماء دعای ما یا حسین 

ترس سب سکس 

حسین تا روز حشر رهبر آزادگی است 
خون جوانان او جوهر آزادگی است 
خاک شهیدان او قظمر ازادکن است 
مان اور اراک اس 
ما تشر آرار کی ات 
کر هی اک اسمته ار آدی ام 
پیرو او کیست؟ کیست؟. کسی که آزاد زیست 
بنده ی درگاه او, جز به خدا بنده نیست 
ک کا لا کل کل 

تو کیستی؟ یا حسین خدای را مظهری 
تو شمع جمع وجود تو روح پیغمبری 

تو با سرت نوک نی ز خلق عالم سری 
تو کل اسلام را چو روح در پیکری 

تو خلق را تا ابد چراغ روشنگری 

تو در جلال و شرف محمد دیگری 


زخم بدن سوره ی ؛ تبارکت پا حسین 


خلعت تاراللهی, مبارکت با حسین 

کا لکد ک< کل 

خون شهیدان تو خون تو خون خداست 
قسم به ذات خدا خدا تو را خونبهاست 
غریبی و عالمی با هدفت آشناست 

قبر تو در قلب ما مهر تو در خون ماست 
سینه ی مجروح ما قطعه ای از کربلاست 
حنجره ی ما پر از زمزمه ی نی نواست 
تویی که خلق خداست., دست به دامان تو 


«میئم» بی دست و پاست. دست به دامان تو 


ا اعد لا کل 
5- میوه ی قلب احمدی ابی عبد ا... 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب هگن 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


میوه ی قلب احمدی ابی عبد ا... 
خفش آمدی کوش افتی. انی. کید آ. 
دسته کل محمدی ابی کید آد: 

خوش آمدق خوش افدی انی عید ام 
یامد 

مژده بده که سوم ماه شعبان است 
عید ولادت حسین جان جانان است 

بر روی دست مصطفی کل قرآن است 
قدم به چشم ما زدی ابی عبد ا... 
خوش آمدی خوش آمدی ابی عبد ا... 


کاعاعاع< کل 


ای گل سرخ فاطمه یوسف 


زهرا 

چشم و جراغ مرتضی حجت یکت 
عالم ز مقدمت شده جنت الاعلی 
حجت حیْ سرمدی ابی عبد ا... 

خوش آمدی خوش آمدی ابی عبد ا... 
لدب 

آمده فخر عالمین چشم ما روشن 
فاطمه را نور دو عین چشم ما روشن 
مولای عاشقان حسین چشم ما روشن 
جان رسول امجدی ابی عبد ا... 

خوش آمدی خوش آمدی ابی عبد ا... 
لدب 

خدا به ختم الانبیاء تهنیت گوید 

نبی به شاه اولیاء تهنیت گوید 

علی به دخت مصطفی تهنیت گوید 
مظهر حبیتن اخدی انی عبد: ... 

خوش آمدی خوش آمدی ابی عبد ا... 


> عاع< کل 


تن انا تفه اس اه 


عیم طا ید فا 
زمزمه ی نبی بود دور گهواره 
یا ولدی یا ولدی ابی عبد ا... 


خوش آمدی خوش آمدی ابی عبد ا... 


ا اک کل 
6- جلوه ی مصباح الهدی به همه ارض و سما اه 


شا 


۱ 
سبک مرئیه 

۱ 

شاغو سا کار حاع لایس 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


جلوه ی مصباح الهدی به همه ارض و سما سر زده 
قاصد جئت همه جا ز ره صدق و صفا در زده 

وجه خدای ازلی به جهان جلوه ی دیگر زده 

شب درود و صلوات آمده 


عید سفینه النجات آمده 


یا حسین یا حسین 

کا کا کا عل< کم 

روشنی چشم نبی بود از جلوه ی روی حسین 
خنده زنان گریه کنان زده بوسه به گلوی حسین 
لیله.ی, قذز ,علوی به سبه طرهم ی موی خسین 
فطرس بیچاره ی پر سوخته 

دیده به گهواره ی او دوخته 

یا حسین یا حسین 

کا کل کا عل< کر 

فطرس بیچاره بیا به برش زمزمه آغاز کن 

راز دل سوخته با پسر فاطمه ابراز کن 

با کرم و لطف حسین به سما پر زن و پرواز کن 
شفا ز ریحانه ی زهرا بجو 

کنار گهواره ی مولا بگو 

یا حسین یا حسین 

کا کل کا عل< کر 

سائل درگاه حسین کلم افراشته در عالمین 


من چه بگویم سخن از 


شرف و عزت آن نور عین 

از دو لب ختم رسل بشنو ذکر «آنا من حسین» 
زاده ی خیرالبشر است این پسر 

بر همه هستی پدر است این پسر 

یا حسین يا حسین 

ک کا عا کل کل 

خلق سماوات و زمین همگان مست ولای حسین 
خیل رسل را به جگر عطش جام ولای حسین 
کیست به جز ذات خدا که کند مدح و ثنای حسین 
اوست کسی که خونبهایش خداست 

مادح و مرثیه سرایش خداست 

یا حسین يا حسین 

< کا عا کل کل 

سر زده در گلشن وحی سحر از بیت علی آفتاب 
محو جمالش شده اند نبی و فاطمه و بوتراب 
به گفته ی روح خدا که بود رهبر این انقلاب 
عید حسین و روز پاسدار است 

این بهترین مدال افتخار است 


کاعاعاع< کل 


ای به مزار و حرمت همی از سنگر یاران سلام 
بر تو و خیل شهدا ز لب پیر جماران سلام 

بر تن سرباز رهت که شده گلوله باران سلام 
قسم به سوز دل اهل ولا 

دل مرا کن از کرم کربلا 

یا حسین يا حسین 

کا اک کل 

ای که پیمبر به لبت همه دم بوسه مکرر زده 
مرغ دل ما همه شب به سوی کرببلا پر زده 
آنش هجرت به خدا به دل ما همه آذر زده 
بر سر ما شور ولایت بده 

بر دل ما نور ولایت بده 

یا حسین يا حسین 

کا عا کر > کل 

7- خورشید حق شد جلوه گر مه خریدارش 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


قالت آه نگ 

ترا ان سا ات 
منبع مرت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


منم زا 


خورشید حق شد جلوه گر مه خریدارش 
ای ار 

یا سیدی مولا حسین, یا ابوفاضل 
اد 

آمد به زهرا نور عین بر همه تبریک 
میلاد عباس و حسین بر همه تبریک 
یاس ولایت آمده سوی گلزارش 

آمد خسن بن«غلی. با علهدارش 

یا سیدی مولا حسین, يا ابوفاضل 


کا > عاع< کل 


دریای عصمت 


فاطمه گوهر آورده 

ام البنین از بهر او یاور آورده 

مولا امیرالمومنین محو دیدارش 
ی ار 

یا سیدی مولا حسین, یا ابوفاضل 
اد 

زو آلافین دهد ندا که خستین آمد 
برخیز و کن جان را فدا که حسین آمد 
تابد در آغوش علی ماه رخسارش 
امد سین بن غلی: نا علمدارشخ 

یا سیدی مولا حسین, یا ابوفاضل 
ادا 

مولا امیرالمومنین چشم تو روشن 
فاطمه ی ام البنین چشم تو روشن 
جان آمده پروانه و دل گرفتارش 
اد خستین بن .علی. با علمد ارشن 

یا سیدی مولا حسین, یا ابوفاضل 


کاعاعاع< کل 


8- دیدار سه مولود مبارک باشد 


قرش |آرش 


شنت وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ار وا ناه 
اين دولت مسعود مبارک باشد 
میلاد ابوالفضل و حسین و سجاد 
بر مهدی موعود مبارک باشد 

9- دیوونه ی کربلاشم, دیوونه ی دلبریشم 


مشخصات 


ماس مامت 
سبک ولادتی 
قالب اک 
شاعر ناشناس 


منبع زمزمه های ولایت 76-1 
تعداد استفاده 0 


دیوونه ی کربلاشم, دیوونه ی دلبریشم 

با بردن اسم آقاء می میرم و زنده می شم 

نگار من, گل بهار من, دار و ندار من, بتو دلبستم 

تا خرخره, امشبو هی زدم, آقا به عشق تو, حسابی مستم 
حسین, پدر و مادرم فدات 

حسین, قربون ایوون طلات2 

کا کا کا عل< کل 

اومده خدای عشاق, خدای کرامت و فضل 

میگه یه دلم حسینو, یه دل دیگم ابوالفضل 

چه دلبری, که می بره دلو, به سوی کربلا. سوی شیش گوشه 
خدا کنه, شبیه بوی سیب, بگیره قلب من, بوی شیش گوشه 
حسین, با وجودم سرشته شد 

حسین, روی قلبم نوشته شد2 

کا عا کر > کل 

تقام کی قا لمیفهه مه فا امه تور قیزد 


نموم عالم می دونن» زندگی من حسینه 


سبو سبو, پیاله می بزن, به عشق حضرت. ابا عبد |... 


به کربلاء کنار شیش گوشه, بگو بسم ا... 
سین شور تفت خدا ید 
حسین, دل من کربلائیه 
دادعا کل 


0 برخیز و بده باده ز خم ازلی 


شین ارس 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


برخیز و بده باده ز خم ازلی 
مستانه بزن نعره به آواز جلی 

از نسل علی سه میر آمد بوجود 
سجاد و ابوالفضل و حسین بن علی 


1 روز الست روز ازل لحظه های عشق 


ریش |ارش 


مخت و لاد 
سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 76-1 
تعداد استفاده 0 


روز الست روز ازل لحظه های عشق 
روزی که آفریده شد عالم برای عشق 
روزی که آفرینش گیتی تمام شد 

آغاز شد به دست خدا ماجرای عشق 
بودیم گر چه در دل سرگشتگان ولی 
کم کم شدیم بین همه آشنای عشق 
چشمی میان آن همه ما را سوا نمود 
دل را ربود و داد دلی مبتلای عشق 
دستی به روی شانه مان خورد و ناگهان 
مارا ود ی دا ی 
روز الست لحظه ی آغاز عاشقی 


ما را خدا نمود اسیر خدای عشق 
عکس خدا نشسته به آئینه های ما 
روز ازل حسینیه شد سینه های ما 
اعد ملد 

هستی بهانه بود که سژی بیان شود 
مستی بهانه بود که ساقی عیان شود 
خلقت ادامه یافت ع رازی گشوده شد 
تا معنی وجود زمین و زمان شود 
وقتش رسیده نوبت دیوانگان شود 
حتی بهشت با سر مژگان رسیده تا 
جاروکش هميشه ی این آستان شود 
قلب مدینه می تپد از خاک پای تو 

تا قبلگاه وسعت هفت آسمان شود 
تو حیدری تو فاطمه ای تو پیمبری 
سوگند بر خدا که خدائیش محشری 
ملد ملد 

بی تو هزار گوشه ی دنیا صفا نداشت 


اصلا خدا بدن تو 


این جلوه را نداشت 

گیرم هزار کعبه خدا خلق می نمود 
چنگی به دل نمی زد اگر کربلا نداشت 
حتی ز معجزات مسیحا خبر نبود 

مشتی اگر ز خاک قدوم شما نداشت 
بی تو هوای خانه ی زهرا گرفته بود 

این قدر جلوه جاذبه ی مرتضی نداشت 
شکر خدا که خانه تان هست روی خاک 
ور نه زمین تیره که دارالشفا نداشت 
مجموعه ی خصائل بی انتها شدی 

یک جا تمام سلسله ی انبیا شدی 

مایا 

گیرم بهار نیست دمی جان فزا که هست 
گیرم که قبله نیست ولی کربلا که هست 
در ازدحام خیل گدا جا اگر کم است 
تشریف آورید دو چشمان ما که هست 
جایی اگر نبود خدا را صدا کنی 

باب الجواد و سایه ایوان طلا که هست 


کوتاست سقف عالم اگر وقت پر زدن 


غم نیست روی گنبد و گلدسته ها که هست 
خوش گفته اند قطره که دریا نمی شود 
هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود 

لکلا کلا علا کل 

تو آمدی قیامت کبری رقم زدی 

بر تارک هميشه ی عالم عَلم زدی 

می خواستی که رشک برند دیگران به من 
زلف مرا گره به نسیم حرم زدی 

حس می کنم میان دلم بوی سیب را 

از آن زمان که در حرم خود قدم زدی 

می خواستی که شعله بگيريم بی امان 
آتش به جان هر غزل محتشم زدی 

با شیر, طعم روضه تان را چشیده ام 
وقتی سری به چشم تر مادرم زدی 
مجنون کوچه های غمم دست من بگیر 
دلتنگ دیدن حرمم دست من بگیر 

لکلا کل< علا کل 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالت آهنگید 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 76-1 
تعداد استفاده 0 


امشب شب عشقه, شب دلای دیوونه 
امشب تا خود صبح, دلم ترانه می خونه 
ارباب ارباب ارباب 


ترانه ی روی لبهای من حسین و 


عباس 

دونه دونه می باره از چشام بارون الماس 

بذا تموم عالم بدونن تا دنیا دنیاس 

تا دنیا دنیاست اربابم حسینه, آرزوی من بین الحرمینه 
آقام آقام آقام عشقه , آقام عشقه , آقام عشقه (2) 
ایا 

می باره ستاره. تمومی نداره امشب 

تا ای مس یت 

ینب زینب ژینب 

ما که لایق تو نیستیم آقا زینب فداته 

امید دلای خسته ی مایه نیم نگاته 

آرزوی تموم عاشقا کرببلاته 

کرببلاته اگه هميشه مستیم, یه نیم نگاته اگه هیثتی هستیم 
آقام آقام آقام عشقه , آقام عشقه , آقام عشقه (2) 
ایا 

کوری چشم, همه دشمنای رزل 

دیوونه کرده. منو اسم ابوالفضل 

عباس عباس عباس 


زد کون بدون عشقت اقا نداره لذت 


کسی میون عالم نداره قذ تو هیبت 

زینب و رقیه می گن به تو خدای غیرت 

خدای غیرت معنی چشاته. رکاب زینب روی زانوهاته 
آقام آقام آقام عشقه , آقام عشقه , آقام عشقه (2) 
کا کا کا عل< کل 


3- بوی 13 از سپیده قت. ان 


شاوی 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


بوی گل از سپیده می آید 
اشگ شوقم به دیده می آید 
اختران لحظه لحظه با تسبیح 
دم به دم می کنند کار مسیح 
ماهس اخاک 


تا سحر سجده می برند به خاک 
آیه ی نور , زینت قلک است 
سوره ی فجر بر لب ملک است 
نه فلک باغ نرگس اند امشب 
اختران ماه مجلس اند امشب 
انبیا اشگ شوق می بارند 

همه سوی مدینه رو آرند 

ففه: از ند در ریم عفا فه 

دور گهواره ی حسین طواف 
شب جشن و سرور خلق و خداست 
شب میلاد سید الشهداست 
شب لبخند احمد است امشب 
شب عید محمد است امشب 
سید الاوصیا تو را تبریک 

خاتم الانبیا تو را تبریک 

آستمان بلند نه خورشید 


بر سر دست فاطمه 


رخشید 
شجر طور اهل بیت است اي 
سوره ی نور اهل بیت | 9 
ای خلیل خدا ببر : ۱ ٍِِ 
با ذبیح اللهت به بب۲ 
حوریان از شراب 7 - 
دسته گل از برات عفو ی 
از عفو گشته گلباران ۳ 
ین حسین است ای گنه کاران 
مهر او تا ابد به ذمّه ی ماسر 
بعد حیدر ابوالائمه ی ما ۳ 

: 2 ۳ 
عفو برگی ز گلبن کرمش 
صورت روج بر در حرمش 
5 کل محو در نظاره ی او 
چشم فطرس به گاهواره ی او 
مصحف اولیاست اعضاین 
بو سه گاه نبی سراپاء ۳ 
خواجه ی کائنات ۳ 

بشر 


۰ بر 


که حسین از من است و من ز حسین 
وجه او وجه کبریای من است 
خون او علت بقای من است 
فلک دین را نجات داد سین 
به محمد حیات داد حسین 

انبیا زنده اند از خونش 

تا قیامت نماز مدیونش 

حج ز خون حسین محترم است 
حرم از کربلای او حرم است 
به نیازش نیاز برده نیاز 

از نمازش نماز گشته نماز 
کربلا کعبه , حج شهادت او 
قتلگه کشته ی عبادت او 

لب خشک اش حیات آب بود 
بعد حیدر ابوتراب بود 

مکتبش تا خداست مشعل راه 
نهضتش بعثت رسول ا... 
دست حق بازوی علمدارش 
جان ما خاک پای انصارش 


روی آزادگین و عشق و امید 

از غلام سیاه اوست سفید 

روی «جونش» چراع دیده ی ناس 
عابس اش را شجاعت عباس 
مسلم اش پیر عشق و پیرو راه 
در حبیب اش کمال حپ ا... 

روی حژش چراغ حژیت 

لاله ی سرخ باغ حژیت 

اکبرش حجت خدای همه 
اصفرش پیر پارسای همه 

قاسم او قسیم ظلمت و نور 
چشم بد از مه جمالش دور 

روح , سرمست روضه ی یاسش 
جان عالم فدای عباسش 
شهدایش ز زنده زنده ترند 

تا قیامت معلم بشرند 

مصحف کل آنبیا بدنش 

صلوات خدا به زخم تنش 

سینه ی سوخته چراغ شبش 


شکره ان وفاقوار انش 


او ماه آسمان و زمین 

سوره ی نور در خطوط جبین 
آفتابی به هیفده آیه 

کرده بر فرق اختران سایه 

زلف خاکستری پر از بوی مشک 
رطب تر شده دو چوبه ی خشک 
گرد رخسار , کحل دیده ی جور 
رگ ببریده رشته رشته ی نور 
حرم او دل رسول ا... 

قبره فی قلوب من والاه 

دل آتش گرفته جام غمش 
استجابت کتبه ی حرمش 
نفسش آشنای درد همه 

خاک قبرش شفای درد همه 
اوست حزن و سرور سینه ی ما 
هم چراغ است هم سفینه ی ما 
یا حسین ای بهشت جان حرمت 
ای دل عالمی اسیر غمت 


شب میلاد اگر درخشیدی 


نور بر چشم خلق بخشیدی 

بوده از لحظه ی شهادت تو 
لحظه ها لحظه ی ولادت تو 

سر پیدایش ظهور , تویی 

بانی هفت شهر نور تویی 

شیعه مجد و سیادتش از توست 
شرفش تا شهادتش از توست 
شیعه با شعله ی چراغ تو سوخت 
شیعه قرآن ز نوک نی آموخت 
شیعه آب و گلش ز قتلگه است 
شیعه یک فرد نه , که یک سپه است 
شیعه سر مست جام بزم بلاست 
شیعه گردی ز دامن زهراست 
شیعه سرباز خط عاشوراست 
شیعه جامش ز نور لبریز است 
شیعه فریاد آسمان خیز است 
شیعه یعنی حسین در همه حال 
از ولادت گرفته تا گودال 


به خداوندی خدا| سو گند 


به سران ز تن جدا سوگند 

به روان مقدس شهدا 

به محمد قسم به خون خدا 

به اسیران پاک و آزاده 

به نماز و دعا و سجاده 

به نماز شبی که زینب خواند 

به سرشکی که از دو دیده فشاند 
به مدینه قسم به کرببلا 

به لب خشک و چوب و طشت طلا 
شیعه زنده است مثل مولایش 

گر چه در موج خون بود جایش 

باغ دین تا ز اشک تر , سبز است 
نخل «میثم» هميشه سر سبز است 
4 به هر طرف نگری جلوه ی جمال خداست 
مشخصات 

مناسبت ولادت 


قالب 


قصیده 

شاغر سار کاز حاه غلا مر ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


به هر طرف نگری جلوه ی جمال خداست 
ادب کنید که میلاد سید الشهداست 

گرفته ختم رسل روی دست , آینه ای 

که در صحیفه ی او صورت خدا پیداست 

به مصحف رخ او با وضو نگاه کنید 

که نقطه نقطه ی آن جای بوسه ی زهراست 
شکوه دأاوری و صورت محمدیش 

دل از رسول خدا می برد ز بس زیباست 
رسول و حیدر و زهرا دهند دست به دست 
به خنده خنده گلی را که گلبنش طاهاست 
هنوز نآمده بگرفت دست فطرس را 

که دستگیری از پا فتادگان با ماست 

طلب کنید ز معبود هر چه می خواهید 

که مستجاب در این لیله ی شریف , دعاست 


به بیت وحی چراغ هدایتی تابید 

که روشنایی اش افزون ز وسعت دنیاست 
به منکران شفاعت بگو نگاه کنید 

شفیع بر روی دست شفیعه ی دو سراست 
خدا به ختم رسل کشتی نجاتی داد 

که پیش وسعت او گم هزارها دریاست 
۷ 
که خاک تربتش از بهر درد خلق دواست 
رسول گفت حسین از من است و من ز حسین 
نبی حسین و حسینش همان رسول خداست 
چه دیدنی است به بستان سبز وحی , گلی 
که نقش بوسه ی پیغمبرش به سر تا پاست 
به شهریاری عالم مقام خود ندهد 

کسی که پشت در خانه ی حسین گداست 
هنوز مشعل نور است لا اری الموتش 

هنوز نعره ی هیهات او به اوج سماست 

به صبح سوم شعبان ولادت اول 

ولادت دگرش ظهر روز عاشوراست 

نوشته آند ز خونش به صفحه ی تاریخ 


که هر که در ره حق شد فنا بقای بقاست 


خدا| گواست غلام سیاهچهره ی او 
به خیل چهره سفیدان روزگار آقاست 


بود با محبتش مشهور 

خهاتان بدا انامه وتاست 

حسین کیست چراغ هدایتی کز او 

هميیشه روشن , هفتاد و دو چراغ هدی است 
نسیمی از حرمش گر گذز کند به جحیم 
جحیم اگر بفروشد به خلد , ناز , رواست 
حسین کیست چراغی که محفل نورش 

تنور و مقتل و نوک سنان و طشت طلاست 
وظیفه ی هه ی انبیا به دوشش بود 

گذشت از سر و از جان و کرد قامت راست 
نه خم به آبرویش افتاد نه به زانویش 

ففای اشت ات ی زان ارات 
هنوز آدم خاکی نگشته خاکش خلق 

که سینه کرد سپر از خدا شهادت خواست 
تو از حسین شنیدی بگو حسینی کیست 
«هزار نکته ی باریک تر ز مو اینجاست» 
حسین کیست امامی که در تمام ملل 

بدون او بشریت کلام بی معناست 


حیات یافت ز خونش حسین خون خداست 
کجا رواست که با یکدگر کنار آید 

حسین عبد خدا و یزید عبد هواست 
حسین جان حقیقت روان آزادی است 

اگر چه پیکر او قطعه قطعه در صحراست 
سر بریده ی او با شما سخن گوید 

سکوت کردن مظلوم و ظلم هر دو خطاست 
ز عضو عضو جدا از همش به ما گوید 
حساب آل محمد ز اهل ظلم جداست 

چه زیر تیغ چه بر اوج دارها « میثم» 
هس ی ات 


متا شتنت: لورت 
سبک مرئیه 

قالب بحر طویل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


از طلعت زهرا که از ان نور , سماوات شود محشر کبری همه 


کت که ار ند ون اش فان ات خاش ای رت کید سم 
رسل نور دو عین است . حسین است حسین است , که شب تا به سحر 
هم سخن دخت رسول است بگو مونس زهرای بتول است که ای مادر 
فرخنده منم نور دو عینت گل نورسته حسینت , به خدا نور عیانم : به نبی 
روح روانم , به علی تاب و توانم , به جنان سید و مولای جوانان جنانم , به 
جهان رهبر ازاده ی مردان جهانم به سما مهر فروزان به زمین کشته 
شف رم شام ابا تطهان ابا ام ایا ان نا مره ون 
دلهای شکسته منم آن کشتی در خون دل خویش نشسته که خدا خوانده ز 
آغاز جهان فلک نجاتم به حیاتم به مماتم به خداوند مجیدم به جوانان رشیدم 
به عزیزان شهیدم به همه خلق امیدم همه خوانند به خون گلویم هر شب و 
هر روز خدا را 


کا > عاع< کل 


همه دم فخر کن ای مادر پاکیزه سرشتم که حسین تو منم سید و مولای 
جوانان بهشتم ز ازل بر ورق دفتر ایجاد نوشتم که من از هستی خود در ره 
معبود گذشتم من مظلوم گل دامن زهرا و 0 دو سرایم پسر خون 
خدایم همه را دادرس و یاور و مصباح هدایم به ره دوست فدایم همه شب 
لیله ی عاشور من است و همه جا کریبلایم , سپر تیر بلایم , به خدا سوم 
شعبان اگر از پرتو حسنم همه جا نور بود لیله ی میلاد من از مغرب عاشور 
بود , من همه را هادی راهم , همه خلقند سیاهم , همه 


را پشت و پناهم , انا ثار اله و باب اله و و جه اله و سر اله و نور اله یکتا ز 
همه خلق سلامم , به همه خلق امامم , همه مرهون قیامم , شرف و عزت 
و ایثار و جهاد است پیامم , همه سر مست ز جامم , ببرم تا ابد الدهر دل 


اهل ولا را 


کا > عاع< کل 


شب عشق و شب شور و شب پیدایش نور و همه جا وادی طور است و 
رسد نور به اوج فلک از حجره ی زهرا شده لبریز ز انوار خدا دامن صحرا 
گو از شور حسینی شده سرتاسر خلقت همه جا محشر کبری به زمین 
فخر کنان از سوی حق کرده نزول اسیه و هاجر و لعیا زده گلبوسه رخ 
فاطمه را مریم عذرا شده این چار زن از عز و شرف قابله ی عصمت 
کبری که نهد پای به عالم شرف دوده ی آدم ولی ا... معظم گهر بحر 
کات ری اسان رات اه سر اصا ها مسر یرل 
اهل تولا , کند از دامن ناموس خداوند تجلا ملک و حور و پری ادمیان ای 
همه ی عالمیان خوش بشتابید و بیایید و ببینید چه نوزاد عزیزی به جهان 
پای نهاده است حسین است , حسین است , حسین است , ببینید همه در 
بغل فاطمه ماه رخ مصیاح هدی را 


کاعاعاع< کل 


صلوات از طرف خالق سرمد به جمال گل نورسته ی احمد که شکفته 
است به رویش گل لبخند محجمد برگفته است ببر سید ابرار چو جانش زده 


گلبوسه به زیر گل و لعل لب و چشم و 


دهانش رخ تابنده نموده , لب جان بخش گشوده , به نگاهی دل پیغمبر 
اسلام ربوده چه جمالی چه کمالی چه جلالی به نبِیْ و به علی بن ابیطالب و 
زهرا و حسن باد مبارک هه گویند که اين عید ولادت بخدا و همه ی خلق 
ای رارصا مه ام ایس 
دو جهان روی نمایش همه دیدند به ماه رخش آئینه ی معبود نما را 


کا > عاع< کل 


فوج فوج ملک از اوج فلک روی نمودند به گلزار مدینه به در خانه ی 
سلطان نجف دسته گل سرخ به کف دور محمد زده صف یکسره با شور و 
شعف نغمه ی تبریک به لب خنده زنان بر گل رخسار نبی فخر عرب با 
تتتعری و ۵ فا رت بعش بر ار بل ملک امده خبریل امن از طرف حالو: 
دادار که يا احمد مختار منم حامل تبریی خدای احد قدر غفار برای تو و 
زهرای تو و حیدر کرار که داده است خداوند تبارک و تعالی به تو آیینه ی 
خود را ثمرت باد مبارک . قمرت باد مبارک گهرت باد مبارک ۰ شب میلاد 
گرامی پسرت باد مبارک , بپذیر از طرف ذات خدا تهنیت و تسلیت ای 
خواجه ی لولاک که این دسته گل پاک فتد با تن صد چاک به صحرای بلا 
چون گل پرپر شده بر خاک بگیرند سر از پیکر او امّت سفاک بخوان بر 
ورق مصحف گلگون رخش خاطره ی کرببلا را 


کا > عاع< کل 


این حسین است حسین است همان مظهر ذات احد داور غفار که تا پای 
نهاده است در این دار به امید شفاعت به درش 


آمده از ره ملکی زار که بال و پر او سوخته و گشته گرفتار به گهواره ی او 
دست توسل زده با حالت افکار حسین از دل گهواره به او چشم گشوده دل 
از و سخت ربوده به رخش خنده نموده که ببخشد پر و بالش , زهی از قدر 

و جلالش , پر نو کرده ز هم باز . در امواج فضا گشته به پرواز ؛ نموده 
و 
علی از کرمش بال و پرم داد همانا به جلالش به مقامش قسم آن کس که 
فرستد ز ره دور سلامش برسانم به امامش , به خدای پسر فاطمه دلداده 
و ممنون حسینم بزنم بال و کنم فخر کنان سیر فضا را 


کاعاعاع< کل 


پسر فاطمه ای دسته گل سرخ محمد همه ی هستی احمد , ولی خالق 
سرمد , به تو پیوسته سلامم بهتو هر لحظه درودم که تویی دارو ندارم که 
تویی بودو نبودم رخ تو اینه ی غیب و شهودم , تو قیامم , تو رکوعم , تو 
سجودم , به فدای تو سراپای وجودم , تو همه هتنیی: "مایی؛ ۶ ِ امام 
شهدایی و تو مصباح هدایی تو رکوعی , تو صلاتی و تو کشتی نجاتی , تو 
تمام حسناتی , تو دعا تو صلواتی , تو یم جود و سخایی , تو دوایی , تو 
شفایی , تو همان خون خدایی , به خداوند دو عالم که تو هم قبله و هم 
قبله نمایی , تو شه کرببلایی , چه بگویم تو حسینی تو حسینی 


و صورت و چشم و لب و اندام سرایای تو از بوسه ی ختم رسل انداخته 
کل اه که مه قیعصو تم ور رل کم ای ده تا 


ملاعلا 

منم و کعبه ی کویت , منم و قبله ی رویت , منم و جام سبویت , چه 
بخواهی چه نخواهی نرم از سر کویت , همه شب ریخته از دیده ی من 
خون گلویت , بپسندی نپسندی به کسی کار ندارم , تو گواهی که به غیر از 
تو دگر یار ندارم , که تو ر دارم و بیم از شرر نار ندارم , چکنم عاشق و 
مجنون تو هستم , به خد ا دل به تو بستم سر راه تو نشستم , نو به من 
و ان را 
می بود به دستم نه تو آني که مرا لحظه ای از خویش برانی , نه من آنم 
که شوم دور ز درگاه تو آنی , ز همان لحظه که من چشم گشودم به تو 
سوگند ندانسته گرفتار تو بودم چه ولادت چه به طفلی چه جوانی چه به 


پیری چه دم مرگ تو را داشتم و دارم و غیر از تو ندارم , نکند روز قیامت ز 
نظر دور کنی «میثم» افتاده ز پا را 


کا عا کر ک< کل 

6 میگم با هر بهوونه , عشق تو هستیمونه 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع شور عاشقی 15 

تعداد استفاده 0 


میگم با هر 


بهوونه. عشق تو هستیمونه 

ا را توص و 

ذکر لبم. ورد شبم, نام قشنگ و دلرباته 

بار دگر, آرزویم. سجده رو خاک کربلاته 
ی نت اوه 

اد 

بت آفر‌بتن تا تدای ,یر اسعوتاخامداری 
ی( 
اد 

از تبار نوری و فدکی, ستاره ی این چرخ و فلکی 
توی اهل بیت و هاشمیا, تو سفره ی زهرا را نمکی 
نور تو نور اعلاست, روی تو ماه شبهاست 

ان ور اقا ها روت 

قبله ی من, لاله ی یاس, روح بهشتی و احساسی 
گفته چنین , ام بنین , تو سرور آقام عباسی 

فلا یله تخوی 2 

اد 

به مان تو پل می زنم , نعره ای مثل بلبل می زنم 


تاج سر من هستی گل من , به سر دلم باز گل می زنم 


کاشکی می شد بیام و , کربلاتو ببینم 

بیام پائین پای , دلبر تو بشینم 

دلای زار , هزار هزار , جا مونده تو بین الحرمین 

هی می میرن ف جون می گیرن . به يا ابوالفضل و يا حسین 
مولا ابا عبد الله الحسین (4) 


داد 

7 جهانیان همه غرق عنایتند امشب 
مشخصات 

مناسبت ولادت 


شاعر ساز گار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 

جهانیان همه غرق عنایتند امشب 
ستارگان همه ماه هدایتند امشب 


مفسران همه گرم روایتند امشب 


روایتی که دهد مرغ روح را پرواز 


دب 

نشاط , کوثر پیمانه ی رسول خداست 
وجود , یکسره پروانه ی رسول خداست 
بهشت روح ملک , خانه ی رسول خداست 
نگاه خلق به دردانه ی رسول خداست 
شب ولادت ریحانه ی رسول خداست 


پر ملائکه ریزد 


به کوه و دشت حجاز 

ایا 

فرشتگان همه اطراف گاهواره ی او 
ربوده دل ز همه انبیا نظاره ی او 

نجات خلق دو عالم به یک اشاره ی او 
مکان , محیط و زمان است یادواره ی او 
هزار مرتبه هر روز ما هزاره ی او 

که می برند به خاکش هزار سال نماز 
ایا 

جلال لم یزلی در جلال او پیداست 

ام و رخا ال اب تست 

رموز قرآن در خط و خال او پیداست 
کمال وحی به عکس خیال او پیداست 

ز گریه و گل لبخند و حال او پیداست 
اتمه ره 
ایا 

سراج نور فشان محمد است حسین 

به هر کلام , زبان محمد است حسین 


بهشد- روح و روان د |, ت حسیره 


ای ها مان که | 
غذاش , شیره ی جان محمد است حسین 
زبان ختم رسل را مکیده از آغاز 

ایا 

حسین کیست همه هستی رسول خداست 
حسین کیست ندای خدا خدای نداست 

حسین کیست درخشان ترین چراغ هدی است 
کت کم ]اس یتست 
حسین رهبر و سالار و سید الشهداست 

کهبا شهادت اوشت ولادنشن اسان 

ایا 

حسین فُلک نجات بشر به طوفان هاست 
حسین چشم و چراغ تمام انسانهاست 

حسین کعبه ی دلها و قبله ی جان هاست 
حسین شعله ی سوز دل مسلمان هاست 
حسین باعث اشکی که وقف دامان هاست 
حسین کیست که عالم به او برند نیاز 

ایا 

حسین کیست جهاد و عقیده و ایمان 


حسین آیه ی نور است و سوره ی فرقان 
حسین حصن حصین و حسین کهف امان 
حسین رحمت پیوسته , لطف بی پایان 
که دست عالم و آدم به سوی اوست دراز 
یلاب 

قبولی همه طاعات در محبت اوست 
قلوب سوخته دل ها چراغ حکمت اوست 


به هوش 


باش که هر روز روز نهضت اوست 
عنایت و کرم و لطف و جود عادت اوست 
خوا کسی کسس ام ال سا 
لکلا کا عل< کر 

سلام بر تو که حق خونبهای توست حسین 
سلام بر تو که دل نینوای توست حسین 
سلام بر تو که جان مبتلای توست حسین 
تمام ملک خدا کربلای توست حسین 
غریبی و دو جهان آشنای توست حسین 
که لحظه لحظه بر آید ز تربتت اعجاز 

کا کا کا عل< کر 

تو اسم اعظمی و از همه عظیم تری 

تو بهتر از ملک استی و برتر از بشری 
تو بهترین پسر بهترین پیامبری 

تو خون گرفته جمال خدای دادگری 

تو در صحیفه ی طاعات مّهر معتبری 

به توست طاعت , مقبول حول" بنده نواز 


کا > عاع< کل 


قسم به روح بلند پیمبر اکرم 


قسم به فاطمه بانوی عالم و آدم 

قسم به نور و به فرقان و سوره ی مریم 
قسم به عرش و به فرش و سپهر و لوح و قلم 
دلی که روز نخستین ربودی از «میثم» 


نه باز پس بدهی تو نه من ستانم باز 


کا ملاعلا لا کل 
فضائل 
1- حسین قبله هستی بود سلام بر او 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


سین قبله هسبی بود سلام بر او 
که هر چه هست گذارند احترام بر او 


سلام عالم و آدم علی الذوام بر او 

عزیز فاطمه و مصطفی که مدیون است 
جلال و مرتبه یازده امام بر او 

به سوی عرش چو بردند روز میلادش 

به عرش داد خدا وعده قیام بر او 

هر آن که را که به اين خانه آشنا کردند 
نموده است خدا نعمتش تمام بر او 
"موید" است گدای حسین و می داند 
ماوت منت خلاق قوالکر امیش آو 


2- هر روز در غم و محنت گریه می کنم 


مشخصات 


مناسبت 


مدح و مرتیه 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر روز در غم و محنت گریه می کنم 
بر قطره های خون زخم تنت گریه می کنم 
با نوحه های تو همه جا سینه می زنم 
با روضه های دل شکنت گریه می کنم 
گاهی شبیه عصر دهم سرخ می شوم 
بر لحظه ی به نی شدنت گریه می کنم 
3- دلم هوایی شده و گرفته باز بهونه بهونه... 
بیان 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم هوایی شده و گرفته باز بهونه بهونه بهونه 

دوباره فکر کربلات کرده منو دیوونه دیوونه دیوونه 

تا که بگی اسم تو رو تو زوارام نوشتم نوشتم نوشتم 

آواره ی روضه هاتم آقا خونه به خونه به خونه به خونه 

از خرمن کرامتت آقا یک خوشه می خوام آقا یک حوشه می خوام آقا جان 


من حور و جنت نمی خوام من یه شش گوشه می خوام من یه شش گوشه 
میخوام آقا جان 


خشتی بای انب نار سای خن ایز2) 

کا کا کا عل< کل 

شکر خدا که از ازل به عشق تو اسیرم اسیرم اسیرم 
مادر من گریه کنان تو روضه داده شیرم امیرم امیرم 
آره آقا تو رو دارم کی گفته من فقیرم فقیرم فقیرم 
تموم آرزوم اینه زیر علم بمیرم بمیرم بمیرم 


4 اگه یه مجنون داره لیلا .. 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت هر 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اگه یه مجنون داره لیلا عالم مجنون لیلای ماست 
تک آیه ی سوره ی دلها اللهم الرزقنا کربلاست 


دیوانه ام کرده عمت» می 


گردم دوز پزجصت 

گر بشکافند قلب مرا بنوشته دوست دارمت 
سالاری حسین سالاری به به به به چه اسمی داری 
کا عا عا علا علا 

به کوری چشم حرمله دورت می گردم با هروله 
زندگیم اولش هیئت بود ایشا ا... آخرش مقتله 
محول الاحوال من. شور من عشق و حال من 

رم مکن آقا مگه, نفرستادی دنبال من 

سالاری حسین سالاری به به به به چه اسمی داری 
کا کا کا عل< کل 

در دام عشق تو افتادم چه خوش صیدم کردی صیادم 
گر بپرسند نام و نشانم گویم اهل حسین آبادم 
مشت دستم را وا مکن, بین خوبات رسوا مکن 

کم طاقتم کرده حرم, هی امروز و فردا مکن 
سالاری حسین سالاری به به به به چه اسمی داری 
کا عا علا علا علا 


5- یه نفس یه حسین یه طیش یه حسین 


تس تم 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یه نفس یه حسین یه طبش یه حسین 
اللهم الرزقنا بین الحرمین 

ابا 

روضه خون سینه زن عزا پرچم 
هیئت عشق قبله ی عالم 

اشک سوزان فغان تب تاله 

سوختن از شرارغم کم کم 

دسته ی سیبه زن حسینیه 

تکیه های قشنگ سنج و علم 

روضه ی داغ داد تنهایی 

وه چه غوغاست مجلس ماتم 

یه نفس یه حسین یه طبش یه حسین 


اللهم الرزقنا بين الحرمین 


کا ‏ >< ک< کل 

از صریم تن ای ۳ 
راه داده خدا ما را هم 
زمزمه نوحه شور غوغا دم 
این لباس سیاه می پوشد 
تیرگیهای سینه ی پر غم 
گوئیا در محرم ارباب 

شد پذیرفته توبه ی آدم 
یه نفس یه حسین یه طیش یه حسین 
اللهم الرزقنا بین الحرمین 
کاع >< ک< کل 


6- سلام ما به شهیدی که عشق زنده ی اوست 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


سلام ما به شهیدی که 


عشق زنده ی آاوست 

کسی که خون خدایش دویده در رگ و پوست 
سلام ذات خدا و آن چه آفریده خدا| 

بر او که آبروی خلق ها به خون هموست 
تسام ها وه یی که سا لیات 

خدا جلال و علی صولت و محمد خوست 
ملائک از سر هر مو کنند تمجیدش 

که حمد و شکر خدایش روان ز هر سر موست 
تمام هستی من يا حسین می گویند 

نه من. خدای هم از او نداشت بهتر دوست 
ز زخم حنجره خون چکان و عطشانش 

تیه هلا ال ۱ کیت 

عزیز فاطمه را آه کز قفا کشتند 

نه بس به تیغ به انواع قتل ها کشتند 


7 ان کنت باکیا لکل شی فابک للحسین 
یقت من 

مناسبت مدج و مرثبه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ان کنت باکیاً لکل شی فابك لِلخسین(4) 

عزای فقط عزای حسین گریه فقط برای حسین 
اد 

کر هانده آافت < ۶ بر حکرت فانک خسن 

گر سوخته است بال و پرت فابک للحسین 
وقتی در آستانه ی پاییز برگ ریز 

گل ریخته است دورو برت فابک للحسین 

با یاد یک چمن گل پرپر به کربلا 

افتد به باغ اگر گذرت فابک للحسین 

ان کنت باکیاً لک شی فابك للخسین(4) 

عزای فقط عزای حسین گریه فقط برای حسین 
اد 

تا همرکاب قافله ی نینوا شوی 

دز آشدای هر تخت فانک خسن 


تا جلوه کرد در نظرت فابک للحسین 

با یاد تشنه کامی گلهای باغ وحی 

افتاد به آب اگر گذرت فابک للحسین 

تا عاقبت بخیر شوی ای شکسته دل 

هر شب بگو به چشم ترت فابک للحسین 
ان کنت باکیاً لک شی فابك للخسین(4) 


کا کا کا عل< کل 
8- بزن به سینه تا که بیاد صدای بارون 


مشش ار 


مناسبت مدع 


ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بزن به سینه تا که بیاد صدای بارون 
بزن تا بیشتر عشقش بشینه تو دلامون 
اگه دلم شده بین الحرمین 

هذا من فضل الحسین 

ایا 

بگو حسین حسین تا دلا بها بگیره 
بگید که دستاتونو خود خدا بگیره 

اگه دل منه در شور و شین 

هذا من فضل الحسین 

ایا 

خدا ما رو عزادار در محن حسین کرد 
دعای زهرا ما رو سینه زن حسین کرد 


اگه شدم غلام زینبین 


کا اعد علا کل 
و9 دریا به چشم گریه کنان تو شبنم است 


تس |آزین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دریا به چشم گریه کنان تو شبنم است 

یعنی که هر چه گریه برایت کنم کم است 

تشر ها که با هم را قا مان 

اشکی برای عرض ارادت فراهم است 

زهرا به دست گریه کنش آب می دهد 

هر کس که هست با تو در اين خیمه محرم است 
یک گوشه از تمامی شش گوشه ات حسین 
فا ی رو اسان خالم است 


0- دوباره دل ما داره بهونه, می ریزه .. 


۲۳ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ار ادا و وه 
فیکنشسه: زان ها خدا مندونهر فقطظ کرببلا آرتومو‌نه 

دل منو برده حرمت حالم خرابه 

منو یه زیارت ببری آقا وابه 

اللهم الرزقنا زیاره الحسین 

ولنا فی الااخرو شفاعء الحسین 

کا عا کر کل 

تا زنده ام برا تو روضه می گیرم, از سرم کم نشه سایه ی پرچم 
به روی قلب من با قلم غم. نوشته سلامٌ علی محرم 


با گریه برا تو مادرم می داده شیرم 


الهی که توی هیئتت آخر بمیرم 


الرزقنا زیاره الحسین 
و لنا فی الاخره شفاعة الحسین 
اعد ملد 


1- بی دلانی که دم از عشق به تزویر زدند 


شا این 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 


منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


بی دلانی که دم از عشق به تزویر زدند 
سنگ بر آینه عصمت و تطهیر زدند 
پیروان پدر فاطمه از جهل و غرور 
پسر فاطمه را کشته و تعبیر زدند 
آن جگر سوخته, جان و چگر فاطمه بود 
جگر فاطمه را با دم شمشیر زدند 


هر قدّر آب طلب کرد کسش آب نداد 
عوض آب بر آن تشنه جگر, تیر زدند 

گرچه او را به گناهی که نبودش کشتند 
طفل شش ماهه او را به چه تقصیر زدند؟ 
طفل شش ماهه که می سوخت عطش جانش را 
بر لبش خون گلو در عوض شیر زدند 

دست ناموس خدا را به اسارت بستند 

بر عزیزان نبی تهمت تکفیر زدند 

سرپرست اسرا را که تن از تب می سوخت 
بر سر و پیکر و گردن غل و زنجیر زدند 

ای "مقید" چه بود کیفر آنان که زدند 

بانگ خون خواهی این قوم ولی دیر زدند 
2- تو همان خون خدایی, همه انوار هدایی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شا ایکا خاه غلات نا 


منبع بک ماه خون گرفته(1) 


تعداد استفاده 0 


تارالله و ابن ثاره ! ثارالله و ابن ثاره ! 
لاملا ملاعلا ملد 

تو شه کرب و بلایی, تو امام شهدایی 
تارالله و ابن ثاره ! ثارالله و ابن ثاره ! 
لاملا ملاعلا ملد 

تارالله و ابن ثاره ! ثارالله و ابن ثاره ! 
لاملا ملاعلا ملد 

بدنت زخمی و عریان, کفنت خاک بیابان 


ثارالله 


و ابن ثاره ! ثارالله و اين ثاره ! 
کا کا کا عل< کل 

تویی آن عهد الستم, همه بودم, همه هستم 

ز ازل دل به توبستم, نکنم از تو جدایی 
ثارالله و ابن ثاره ! ثارالله و ابن ثاره ! 

کا کا کا عل< کر 

بدنت چون گل پرپر, ز دم نیزه و خنجر 

لب دریا, تن بی سر گلوی تشنه چرایی 
ثارالله و ابن ثاره ! ثارالله و ابن ثاره ! 

کا کا کا عل< کل 

تو صلاتی, تو صیامی, تو چراغ شب شامی 
تو که خود ماه تمامی, زچه در طشت طلایی؟ 
ثارالله و ابن ثاره ! ثارالله و ابن ثاره ! 

کا کا کا عل< کل 

همه ی صبر و قرارم ! همه ی دارو ندارم ! 
نگهی بر دل زارم, که غمم را بفزایی 

ثارالله و ابن ثاره ! ثارالله و ابن ثاره 


کا > عاع< کل 


3- به جز وصال تو را از خدا نمی خواهم 


#یشت یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 
منبع محرمنامه 89 
تعداد استفاده 0 


به جز وصال تو را از خدا نمی خواهم 
مریض عشق تو هستم دوا نمی خواهم 
تمام روز و شیم یا حسین می گویم 

منی که ذکر تو دارم دعا نمی خواهم 

ز دست با کرمت هر چه خواستم دادی 

که هست لفظ محال از شما «نمی خواهم» 
برای دفن من این نکته را به یاد آرید 

که من کفن بجز از بوریا نمی خواهم 

تمام سهم من از اين جهان گدایی توست 
به من نگو که من اصلا گدا نمی خواهم 


4- یک شب دلم بهانه ی کرببلا گرفت 


#یشت یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 
منبع محرمنامه 89 
تعداد استفاده 0 


یک شب دلم بهانه ی کرببلا گرفت 

قلبم شکست و دور و برش را خدا گرفت 
پس پا شدم به نیت روضه که ناگهان 
دیدم بهشت آمد و دست مرا گرفت 

ای زائری که می روی آهسته تر برو 


شوق عم 


حسین مرا هم فرا گرفت 

اذن دخول خواندم و وارد شدم ولی 

دیدم بهشت گوشه ای از عرش جا گرفت 
در مجلسی که جای رسولان وحی بود 
هر کس نشست خلوت غار حرا گرفت 
روضه شروع شد همه ی عرش گریه کرد 
حتی خدا دلش ز غم کربلا گرفت 

بالای عرش منبری از نور چیده شد 

اقزاع که‌هر کم‌خوانه داش ارضا کرفت 
از بین شاعران درش محتشم که خواند 
از دست های سبز پیمبر عبا گرفت 
شاعر نوشت بیتی و از دست مادری 
یکشب برای هیئت خود کربلا گرفت 

آن سر که روی دامن معراج جای داشت 
آخر چه شد که جا به سر نیزه ها گرفت 
5- گیسویش حبل المتین و روی او ماه تمام 


ار 


سبک بوشهری 


قالب ترکیب بند 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع خزان حسینی 

تعداد استفاده 0 


گیسویش حبل المتین و روی او ماه تمام 

هم رکوع و هم سجود و هم قعود و هم قیام 
هم صفا هم مروه هم چجر و حَجّر رکن و مقام 
مرقد شش گوشه اش دل برده از بیت الحرام 
مُحرمم از اشک و لبیکم چو گل خندیدن است 
حج من دور حسین بن علی گردیدن است 

کا عا علا ملاعلا 


6- ما را شرف و شهادت و شیدایی است 


رازن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 0 

ما را شرف و شهادت و شیدایی است 
که مار ع نارای اس 
زیرا که حسین کارش استثنایی است 
7- جان را به حسین فدیه می باید کرد 


شش نت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 


جان را به حسین فدیه می باید کرد 
تقدیم به دوست هدیه می باید کرد 
فرمود رضا که گریه بر هر چه کنیم 
بر مثل حسین گریه می باید کرد 


19- ود ین کائنات. بسته به موی حسین 


اش ]لس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقباغر سا کار خا قلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


زندگی کائنات, بسته به موی حسین 
زاثر بیت خداست. زاثر کوی حسین 


زخم جبینش زند, خنده به سنگ بلا 


خون جبین می شود, آب وضوی حسین 
چشمه ی زخم تنش, چشمه ی فیض خداست 
آب بقا را بقاست خون گلوی حسین 

تیر بلا شمع دل, مهر جبین, سنگ دوست 
روز ازل. خون گرفت آب ز روی حسین 
بذل کند همچنان میوه ی مهر و وفا 

هر چه پُراند عدو, سنگ به سوی حسین 
آب بقا خورده آب از دو لب خشک او 

خضر بود تا ابد تشنه ی جوی حسین 

حنجر خشک حسین, تشنه ی جام الست 
مجلسیان الست, مست سبوی حسین 
مصحف زهرا کجا؟ سم ستوران کجا؟ 
پنجه ی قاتل کجا؟ طره ی موی حسین 
موهبت ذات هوست., لطف و عنایات اوست 
«میثم» اگر می شود مرثیه گوی حسین 


9- دل بشکسته ی من کرببلای تو بود 


مناسبت مدح و مرثیه 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


دل بشکسته ی من کرببلای تو بود 
غرض از خلقت من گریه برای تو بُوّد 

به تو و آبرویت, نزد خداوند قسم 

که هه آ نوتم اشک عزای تو بود 

ای که در حق تو ی «قتیل العبرات» 
اشک ما قطره ای از بحر عطای تو بود 
به دعایی که لب تشنه به مقتل, خواندی 


هر که گرید به تو, مرهون دعای 


تو بود 

جز تو مصباح هدا, کیست؟ که مصباح هدا 
سر خونینِ بریده ز قفای تو بود 

مرهم زخم تو در گریه ی پیوست 7 ماست 
چون نگرییم؟ که این گریه دوای تو بود 
اولین گریه کن تو, پدر ماء آدم 

اولین نوحه سرای تو, خدای تو بُوّد 

در 6 دوز جوم گشته وگفتیم رت ۵ 
به خدا کعبه ی ماء صحن و سرای تو بود 
جان حجاج به قربان تو و حج تو باد 

ای که عباس, ذبیحی, به منای تو بوّد 
زخم های بدنت بر جگر ماست هنوز 
سینه ی سوخته ی ماست که جای تو بود 
تویی آن خون خدا, ای پسر خون خدا 

که خدايی خداوند, بهای تو بود 

چه کند سلطنت هر دو جهان را «میثم» 
پادشاه است. فقیری, که گدای تو بود 


20- ای که نور مهر و ماهی دوستت دارم حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


ای که نور مهر و ماهی دوستت دارم حسین 
را ی و رم رس 

هستی من را خدا با مهر تو پیوسته است 

یا بخواهی يا نخواهی دوستت دارم حسین 

تا شنیدم دوست می داری غلام خویش را 

با وجود رو سیاهی دوستت دارم حسین 

هر کجا نام تو آید می رود تاب از کفم 

من چه گویم خود گواهی دوستت دارم حسین 
گر بخواهی با کلامی در رهت جان می -دهم 
ور برانی با نگاهی دوستت دارم حسین 

آن چنان خوبی که هر بد بسته بر لطفت امید 


ای که خواندت رحمه للعالمین قلک نجات 
بر تو گر رو کرده ام دارم امید مرحمت 


کرده ام با 


هر زبانی بر جلالت اعتراف 

گفته ام در هر نگاهی دوستت دارم حسین 
باز هم گوید "موّید" با لسان نارسا 

گر بخواهی, ور نخواهی دوستت دارم حسین 
ا سم تاه مر آنی خا رخ 


قراس ین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 
فلت 
۱ 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سر اومده دیگه حوصله ی این دل خسته 
دلم دوباره سر راه کربلات نشسته 

دلم شکسته(2) 

یه لحظه چشامو از راه تو که بر نداشتم 


جوونی و زندگیمو پای روضه گذاشتم 


آرزو داشتم(2) 

باشه دیگه کاری ندارم, رو آرزوهام پا می ذارم 

میرم و یه گوشه می شینم, ابر بهار می شم می بارم 

ید اک ار 
شدم به عشق تو اسیر, بیا و تحویلم بگیر, یا که بگو برو بمیر, ثار ا... 
ثار ۱... (4) 

مایا 

تو حسرت دیدن حرمت دلم پر آهه 

هت عاشفتم که آها غاشفی کنات 

چشام براهه(2) 

اروت کم راد ولا تاو یه 

فقط آرزوی دیدن تو نصیب ما شد 

عمرم فنا شد(2) 

هر چی که بگی موافقم من, حتماً آقا نا لایقم من 

ولی بجون اون سه ساله ات. خودت میدونی عاشقم من 

ای کشته کام بی کفن, دلخسته ام از اين وطن, دل منو آتیش نزن, ثار ا... 


2 تو دلبرم می خوام, زیارت حرم می خوام, عنایت و کرم می خوام, 
4 ر ِِ 


ثار ۸(..۰۱) 


> عاع< کل 


یه عمره مث گدا دامن تو رو می گیرم 

چی می شه مث غلام سیاه روی پات بمیرم 
بتو اسیرم(2) 

اگه نمیدی راهم میون باغ گل باس 
اه هه ور وی و 

با شور و احساس(2) 

بیاو ببین آه سردم, گوش بده به آوای دردم 
الهی تو روضه بمیرم, زنده به خونه برنگردم 


مردم اگه آی 


آقا جون, بیا نمونم پریشون, یه فاتحه برام بخون, ثار ا... 
شاید بشه پاکم کنند, کاش تو حرم خاکم کنند, طائر افلاکم کنند, ثار ا... 
تار 4(...۱) 
یبای 


2- من سینه می زنم که بسوزم بپایتان 


رای رین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من سینه می زنم که بسوزم بپایتان 
من گریه می کنم که بمیرم برایتان 

سر می دهم, ز پای شما سر نمی کشم 
جان می دهم که زنده شوم با دعایتان 


از تربت تو خورده ام و عاشقت شدم 


عمری نفس زدم که شوم همصدایتان 
اینجا برات نوکریم را گرفته ام 

تا دل گره زدم به پری از عبایتان 

شاید بمیرم و نشود قسمتم دگر 
رخصت بده که پر بزنم کربلایتان 

بر سینه ام نوشته خدا کربلائیم 

تا زنده ام به سر زنم از روضه هایتان 
3- بذار خیال کنم هنوز اشک چشامو دوست داری 


شیاتس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بذار خیال کنم هنوز اشک چشامو دوست داری 
بذار خیال کنم هنوز بغفض صدامو دوست داری 


بذار خیال کنم هنوز غلام سیاتو دوست داری 


بذار خیال کنم هنوز آقا گدا تو دوست داری 
بالا نشینی, ما را نبینی 

از کرده ی من, تو دلفمینی 

ارباب, با من مدارا کن 

با اين دلم تا کن 

منو نیگا کن 

ارباب, دلم برات تنگه 

بی تو خوشیم ننگه 

منو نیگا کن 

اد 

بذار خیال کنم که این دل غمینو دوست داری 
بذار خیال کنم هنوز سینه زنیمو دوست داری 
بذار خیال کنم آقا نشسته ای برابرم 

بذار خیال کنم آقا نشسته ام تو حرم 

در دل نشستی, قلبم شکستی 

راه کرم راء بر من نبستی 

ارباب, شکسته بال دلم 

مگر ز حال دلم 

خبر نداری 


ارباب, آخر یه نیم نگاه 


ند روسیاه 
نداره کاری 
کا اعد > کل 


اس یش 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قتاغر نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آقا چی می شه برام دعا کنی دلم رو ایوون طلا کنی 
یکی از این شبهاتون منو مسافر کربلا کنی 

ببین می پرم, آهای دلبرم, به شوق حرم, تا کربلا 

حرز گردنم, مشکی تنم, سینه می زنم, برا شما 

اسم کربلات دل رو می بره, گنبد طلات خیلی محشره 


یا حسین مدد(4) 

اد 

دلم گرفتار پرچمه هر چی سینه می زنم کمه 

بین شبا عشق من فقط هر شب ماه محرمه 

گریونه چشام. میرم و میام, کربلا می خوام, ازت آقا 
وضعمو ببین, کربلا ندین. می خورم زمین, جون شما 
تا نفس میاد روضه می خونم, کربلا نرم نه نمی تونم ! 
جون مادرت, دستمو بگیر, امیری حسین, و نعم الامیر 
یا حسین مدد(4) 

اد 

سیاهی و پرچم و علم دلا رو پر میده تا حرم 

میاره بوی محرم و کتیبه ی شعرای محتشم 

ماه هفیاط ان که 
هه ای یفارص عااند 
قام/زند کیم مان عالیه: مان کرنهد :فشک خالنه 

صدا می زنم, داخل کویر, امیری حسین, و نعم الامیر 
یا حسین مدد(4) 


> عاع< کل 


فرشته ها بین به زیر دین دور و بر بین الحرمین 


تا هی تونند با هم فی خونید ضل علین البا کین الخسین 


نهر علقمه, بین زمزمه, مثل فاطمه. می گه حسین 

ژهره و رُهل, کوچه و محل. قاسم و عسل. می گه حسین 
دا الا اس و و 
مستحق توء, کاسه ی فقیر, امیری حسین. و نعم الامیر 

یا حسین مدد(4) 

کا عا عا ملاعلا 

5- آقا جون من نوکر دربار توأم 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر نانتتانت 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آقا جون من نوکر دربار توآم 

از همون طفلی سر بازار توآم 

دل و سر سپرده ی حضرت تو 

کته مومع مدا خواد 

آفا انش کاتور و احسارنمی ده 
با نگاه لطف تو الماس می شدم 

آخ چی می شد اون روز اول کاومدم 

یه نخ از پیراهن عباس می شدم 

ما اصانی سس و الخانم 

یه شب منو دعوت می کنه حضرت عباس 
همه عالم تو ریات منو رویای ابوالفضل 
زندگی می کنم من تو دنیای ابوالفضل 


چشم براهم یه روزی با دو تا چشم گریون 

بمیرم پا ضریحش واسه چشمای ابوالفضل 
کلا لا کلا کل کل 

آقاجون رخصت بده تأ پر بگیرم 

ضریح شش گوشه تو در بر بگیرم 

برای قاب دلم از صحن و سرات 

با چشام یه عکس محشر بگیرم 

آقا نبض دل من با شور و شین 

می زنه به عشق خود بین الحرمین 

چه جوری بگم آقا خودت خوب میدونی 

که ابوالفضلی میخوامت من پا حسین 

قلبم اسیره, بی تو می میره 

آخر یه روز کربلاشو از تو می گیره 

یاور بی یاورم جز تو یاری ندارم 

جز تو سردار بی سرم سالاری ندارم 

من به عشق تو زنده ام تو نباشی می میرم 
جز تو ای شاه بی کسم کس و کاری ندارم 
کلا لا کل کل کل 

فضای دل من حرم با صفاته 


7 چشای تر من مت رود فراته 


نمازمو وقتی می خونم تو قنوتم 
دعای دل من دیدن کربلاته 

از تو می خونم, آقا دیوونم 

بی غم عشقت نمی خوام زنده بمونم 
ترانه ی قلب عاشق نوای يا حسینه 
روزی ما تو دنیا گریه برا حسینه 

6 دلم هميشه تو حرمته, چشم امیدم به کرمته 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت اک 
شاعر ناشناس 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم هميشه تو حرمته. چشم امیدم به کرمته 
دست دخیل دل دیوونم, هميشه آقا به علمته 
حرم تو خود بهشته آقا 

علم تو تبژکه واسه ما 

هر دلی داره یک اسم و نشون 

رو دل ما نوشته کرببلا 

آقام آقام حسین بن علی(4) 

بد 

اسم تو هر دم روی لبامه, نماز و ذکر و شور و دعامه 
وقتی گدای خونه ی توأم, تموم عالم زیر پاهامه 
با تو بودن سعادته یا حسین 

روضه ی تو عبادته یا حسین 

روز جزا حضور تو آقا جون 

بالاتر از قیامته یا حسین 


آقام آقام حسین بن علی(4) 


کا > عاع کل 


تویی سرشتم تو گل منی, دار و ندار و حاصل منی 
کوری چشم همه حسوداء هميشه آقا تو دل منی 
همه میگن اسیر دام توآم 

دیوونه ی شراب جام توأم 

آتتاهی اقففاین انیم آذا 

خاک کف پای غلام توأم 

آقام آقام حسین بن علی(4) 

اک کا عل< کل 

7- سرم از خاک غم بردار ارباب 


ریس ارت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغی تاشتا تن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سرم از خاک غم بردار ارباب 


به روی دامنت بگذار ارباب 


مرا د ست کفننه نسیار ارباب 
28 اسیر عشق و بر ولای تو سوگند 


تس |ارین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


اسیر عشق توام بر ولای تو سوگند 
خدای عشق منی بر خدای تو سوگند 
شهید و شاهد پاینده زمان هایی 

به هر زبان که ستاید ثنای تو سوگند 
تویی حسین و خدا بر تو افتخار کند 

به اشک و آه تو در سجده های تو سوگند 
به اوج معرفتت فهم هیچ کس نرسد 


به وادی عرفات و دعای تو سوگند 


تو یک لحظه هم جدایی نیست 

به جسم بی کفن و سر جدای تو سوگند 
ار رها نت وال میرن وا 

به خون پاک تو و خونبهای تو سوگند 

به آن قلم که نویسد فضیلت تو قسم 
به آن زبان که ستاید ثنای تو سوگند 

چه هست معنی والشمس و آیه واللیل 
به روی و موی تو خورده خدای تو سوگند 
تمام آبروی انبیا ز درگه توست 

به خاک پای تو و کربلای تو سوگند 

سر از کمند ولای تو بر نمی تابم 

به بوسه ای که گرفتم ز پای تو سوگند 
9- آفرینش ز غبار قدم توست حسین 


ات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


آفرینش ز غبار قدم توست حسین 

کعبه و سعی و صفاء جل و حرم, رکن و قیام 
صفحه ای از حَرّم محترم توست حسین 

هر کجا عشق و کمال و عظمت دایره بست 
نقطه دایره, نوک قلم توست حسین 

تعمتی را که خداوند از آن می پر سد 
دوستی تو و یک از نعم توست حسین 

ذکر نام تو کنم در همه جا چون گویند 

هر کجا نام تو آید حرم توست حسین 

اشک روز و شب ما وقف تو ای کشته عشق 
گریه گر هست سزاوار غم توست حسین 
در میان حرم جمله امامان هدی 

پرچم سرخ نشان حرم توست حسین 

من نگریم به عزایت که بهشتم بدهند 

ور بهشتم بدهند از کرم توست حسین 


گر خدا بگذرد از جرم دو عالم به جزا 


یک جزای کم اصحاب کم توست حسین 
جگرم پاره شد از داغ جگر گوشه تو 
آن که افروخته سرو ارم توست حسین 
کمرت بعد ابوالفضل دگر راست نشد 
شاهدم اشک تو و قذ 


خم توست حسین 

در ره عشق زدی گام و در اين راه خطیر 
طفل شش ماهه تو هم قدم توست حسین 
بر سرافرازی اسلام و براندازی کفر 
قهرمان خواهر تو, هم قسم توست حسین 
آبه کهف که خواندی خبر پیروزی است 
سر بر نیزه بلندت عَلم توست حسین 

0- الا که داده به خون عارض تو زیبایی 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


الا که داده به خون عارض تو زیبایی 


گرفته روح ز زخم تنت شکوفایی 


منزه است خداوند ورنه می گفتم 

که در عزای تو چشم خداست دریایی 
به غیر تو که خمید آسمان ز بار غمت 
که برده بار غم امتی به تنهایی 

ز صبر تو کمر صبر هم شکست حسین 
شکیب داد ز کف در غمت. شکیبایی 
روا بود که به یمن غلامی در تو 

کند غلام سیاهت به خلق آقایی 

مرا که اشک غم توست ثروت دو جهان 
چه احتیاج به این زرق و برق دنیایی 
هط ی تور اس تن یز بان 
به بانویی که بود زینبی و زهرایی 

حیات نور ز فیض نگاه نافذ توست 
عطش چگونه ز چشمت گرفت بینایی 
هنوز دل برد از خلق صوت قرآنت 
هنوز از سر نی می کنی دل آرایی 

ز ابر خون به سر نی, چو آفتاب بتاب 
که روی توست به چشم خدا تماشایی 
قسم به زخم جبین تو می خورد «میثم» 


که شست چهره به خون سر تو زیبایی 


1- به اذن مادر تو سینه می زنم يا حسین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


استفاده 0 


به آذن مادر تو سینه می زنم یا حسین 
به یاد پیکرت عریان شده تنم يا حسین 
کا اعد لا 

بیا بابا ببر من را دیگه از اين ویرونه 
بیا بابا که این دنیا بدون تو زندونه 
دادعا کل 

2- حسین بن علی تو شاهی و بنده نوازی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حسین بن علی تو شاهی و بنده نوازی 

می شه کنج دلم برای من حرم بسازی 

بی تو اين دل می میره, حرمت بی نظیره 
روز محشر می خوام داد بزنم حسین امیره 
دل و دیوونه کرده با نگاهش 

آرزومه بمیرم قتلگاهش 

تموم زندگیم فدای اون غلام سیاهش 

ک کا عا کل کل 

3- جوونیمو نذر تو کردم, تا کفتر بامت شم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت اه 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


جوونیمو نذر تو کردم, تا کفتر بامت شم 
لحظه ی سخت مرگم می خوام, سرم رو زانوت باشه 
تا نوکریم مقبول, حضرت زهرا شه 
میدونی گرفتار غم و غصه و دردم 
من کوچه به کوچه پی روضه هات می گردم 
با آذن حضرت زهرا 
می زنم دلو به دریا 
پر می گیرم تا کربلا 
بییییین (4) 





کا ملاعلا لا کل 


ایا ناک کرام نانیمطا 


از 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شبا با بال گریه هام از این زمین رها می شم 
وقتی می بندم چشامو راهی کربلا می شم 
دوباره من مسافرم, می خوام که کربلا برم 
کربلا می خوام ارباب من(3) 

ابید 

به کی بگم تنگه دلم برای مرقد حسین 

به کی بگم هنوز دلم جا مونده بین 


الحرمین 

پرستوی مهاجرم, می خوام که کربلا برم 
کربلا می خوام ارباب من(3) 

کا عا علا علا علا 

ذکر علمدار حسین می وزه از هر نفسم 
دعا کنید به روز منم به کف العباس برسم 
به آذن صاحب علم, می خوام که کربلا برم 
کربلا می خوام ارباب من(3) 

اد 


5- دل با غم عجینه تو سینه داره غم کربلا 


#شت از 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین سنتی 
قالت آهنگیه 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دل با غم عجینه تو سینه داره غم کربلا 

کی می شم مسافر مجاور ضریح و گنبد طلا 

باز دوباره مستم من هستم به عشق تو مبتلا 
کربلا کربلا شدم پیر زمینگیر سخته غمت به و ا... 
از جان و دل فریاد, مبر مرا از یاد 

حسین ابا عبد ا...(2) 

اد 

پیش اومد جنونم دیوونم جنون من علنی است 
شده مست و خراب دل کباب دیوونگیم دیدنی است 
صوت آواز من ساز من آهنگ سینه زنی است 
کربلا کربلا ز هیئت تا جنت صحن تو بوسیدنی است 
از جان و دل فریاد, مبر مرا از یاد 

حسین ابا عبد ا...(2) 

مد 

رقص پرچم تو غم تو دل از دلم ربوده 

عشق دیرینه ام سینه ام ز داغ تو کبوده 

اگه دل شد کباب دیدم خواب دل تو دلم نبوده 
کربلا کربلا مستیم هستیم بخاطر تو بوده 

از جان و دل فریاد, مبر مرا از یاد 


خن ات2 


کا کا کا عل< کل 
6- می سوزه دلم از غم کربلای ارباب 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت آهنگین 
قشاع تاشتان 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


می سوزه دلم از غم کربلای ارباب 

آرزومه جون دادن زیر پای ارباب(2) 

می خوام تا زنده ام, باشه غمش تو سینه ام 
می خوام تا زنده ام, حرمشو ببینم 

می خوام تا زنده ام, پا ضریحش بشینم 2 


نوکر, امیدش 


اربابه 

آقام. شمس عالمتابه 

عشقش, گوهر نایابه 

یا حسین (يا ابا عبد ا... 3) 

مایا 

باز این دل تنگم به سوی کریببلا پر زد 
برای گرفتن براتش این در و اون در زد(2) 
خدا کنه ارباب. از سینه ام غم ببره 
خدا کنه ارباب, ما رو حرم ببره 

خدا کقه ارباب, آبرومه نخره: 2 
ارباب من سرداره سر نداره 

شاهه ولی, حیف که لشکر نداره 
دلم سوخت. حرمش آب آور نداره 
یا حسین (یا ابا عبد ا... 3) 

کا اعد ک< کل 

7- ارباب بی کفن به تن اطهرت سلام 


تیش رن 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک واحد جدید 


قالب غزل 
شاعر موید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


ارباب بی کفن به تن اطهرت سلام 

بر جسم پاره پاره. تن بی سرت سلام 
بر زخم لب گشوده پیشانی ات درود 
بر رگ رگ جدا شده حنجرت سلام 

گل های تازه رست ز خون جوان تو 
بر قطره قطره خون علی اکبرت سلام 
نگذاشتی که خون علی بر زمین رسد 
بر احترام خون علی اصفرت سلام 

این جا فضا ز آه دل زینبت گرفت 

بر ناله شکسته دل خواهرت سلام 

اين جا شکست بغض گلوی سکینه ات 
بر لحظه ای که سوخت دل دخترت سلام 
این جا رقیه در دل آتش دویده است 


این جا ز آه فاطمه قاتل به لرزه شد 
بر آه جانگداز دل مادرت سلام 

از جمع کشتگان تو بوفاضلت جداست 
بر آن شهید مانده جدا از برت سلام 
بر دست و چشم و پیکر سقای تشنگان 
بر خیمه های سوخته در آذرت سلام 
بر جامه ای که رشته دست بتول بود 
و آن جامه را ربود عدو از برت سلام 
بر کشتگان صحنه جانبازی ات درود 
بر زاثران روضه جان پرورت سلام 


ونم بای فاطافیت داره اتگ ی کیره 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر نانتتانت 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مش و 


به اد قتلگاهت دارم ۳ ۳ یرم 
اگه نیام کربلا دق می کنم می میرم 
علم و پرچماتو, بیرق روضه هاتو 
تربت کربلاتو, نمی دم من به عالم 
آرزومه فدات شم, فدای نیم نگات شم 
زاثر نینوات شم, یه دهه ماه محرم 
ارباب, آبرو می خری يا نه؟ 

ما رو کربلا می بری يا نه؟ 

کا کا کا عل< کر 

رنگ فرات گرفته اشک چشای خیسم 
تو آسمون قلبم اسم تو می نویسم 
با نگاه ملیحت. با چشای مسیحت 


در کنار ضریحت. شدم ای آقا مجنون 
تو که نعم الامیری, تو جوونی و پیری 
دستامونو می گیری, با خاک پات آقاجون 
ارباب, آبرو می خری يا نه؟ 

ما رو, کربلا می بری یا نه؟ 

اد 

دلم آروم نمی شه نبینم کربلاتو 

تا که بغل نگیرم شش گوش با صفاتو 
مث باغ گل یاس, مث یاقوت و الماس 
با کرامات عباس, دلم قیمت می گیره 
ای شهید محرم. زینب عرش اعظم 
میگم اینو به عالم, حسین نعم الأمیره 
ای را 

ما رو, کربلا می بری یا نه؟ 

و 


9- از عرش و فرش سفره ی احسانت. ای حسین 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک واحد جدید 


قالب غزل 
شاعر موید سید رضا 


منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


از عرش و فرش سفره ی احسانت, ای حسین 
سر سوده هر چه هست به سامانت ای حسین 
مهمان کربلا ! که شدی تشنه لب شهید 

عالم شدند ریزه خور خوانت ای حسین 

ای جسم غرق خون که شدت بوریا کفن 

هر دم سلام بر تن عریانت ای حسین 

لب تشنه فراتم و چشمم شود فرات 

آرم چو یاد از لب عطشانت ای حسین 


داغ جوان و سوز عطش با دلت چه 


کرد؟ 

سوزد دلم بر آن دل سوزانت ای حسین 
ای سربلند بر سر نی, تا ابد مرا 

کوته مباد دست ز دامانت ای حسین 
فرمان بده که راه حریمت کنند باز 

ای کائنات بنده فرمانت ای حسین 

عمرم گذشت بر سر خوان عنایتت 

آیا شود دوباره بیایم به کربلا؟ 

تا رخ نهم به سجده, در ایوانت ای حسین 
0 در خونه ی کسی جز خونه ی شما نرفتم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت ان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در خونه ی کسی جز خونه ی شما نرفتم 
سرمو پایین می گیرم آخه کربلا نرفتم 
چقدر آخه صدات کنم منو ببر به کربلا 
محاله که رهات کنم منو ببر به کربلا 
حسییین آقا جان(3) 

اد 

سر سفره ی کریمت با حسینیا می شینم 
تو دلت راضی نمی شه حرمت رو من نبینم 
یه روزی از دعای تو آقا میام به کربلا 

میام و سینه می زنم میون ایوون طلا 
حسییین آقا جان(3) 

ادا 

آسمون کربلا هم شب جمعه پر ستاره است 
مادرت زهرا بجای ماها نائب الزیاره است 
دارم میرن یکی یکی مسافرای کربلا 

یه جا برام کنار بذار تو زاثرای کربلا 


حسییین آقا جان(3) 


ا ما ملاعلا کل 


و اه یی تم با ون عل الم فان قرنت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


ای غریبی که تو را در دل عالم وطن است 
هر کجا انجمنی هست ز داغت سخن است 
ات راو لب‌خفی یل اش اس 
اولیا را سخن تشنگی ات بر دهن است 
بی کفن گر تن صد چاک تو بر خاک بماند 
پرده پرده دل عشاق تو را پیرهن است 


به کسانی که فکندند به بالای 


تو سنگ 

کعبه و سعی و صفا, جل و حرم, ریگ زن است 
تو کریمی و کریمان همه مسکین درت 

تو حسینی و صفاتت خسن اندر خسن است 
دشمنان سعی به خاموشی نورت دارند 

بی خبر زین که همین نام تو دشمن شکن است 
این حدیث است که در حشر بود اهل بهشت 
هر که را ذژه ای از تربت تو در کفن است 

دل هر ذره چو خورشید ز داغت سوزان 
وزعطش در دل هر قطره غمت موح زن است 
بنوشته است به هر برگ گلت وای حسین 

ان هفه: لاله ضتیر ی خن انم کمن آتفت 
پنج تن اشرف خلقند و فروغ تو حسین ! 

نقطه دایره مرحمت پنج تن است 

سر دور از بدنت سرور سرها و هنوز 

آفتاب آینه آن سر دور از وطن است 

کشته اشکی و من اشک فشانم همه روز 
زآن که گفتند به زخم تو دوا اشک من است 


هر شب جمعه زیارت کنمت در هر جا 


که شب جمعه خدا داتر آن عرش تن است 
چون "موّید" به تو من انس گرفتم آنسان 

که مرا نام تو در هر نفس و هر سخن است 
2- دلم شراره ی شمعی شده در انجمنت 


ش ان 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


دلم شراره ی شمعی شده در آنجمنت 


صدای زخمی من وقف زخم های تنت 
روا بود که ملایک برند سجده زعرش 
بر آن حصیر که هنگام دفن شد کفنت 
تو آن صحیفه ی صد پاره ای که بنوشتند 
هزارو نهصد و پنجاه زخم بر بدنت 


تو غرق بوسه ی پیغمبری ز پا تا سر 


روا نبود زند چوب بوسه بر دهنت 


تمام عمر» رضاأ بوده 


ای به زخم قضا 

آن ان رضا حضانی شسد آکرین سخزت 
به آتش دل پروانه های بی شمعت 

که سینه سوختگانند شمع انجمنت 
ترنج وار گریبان خویش پاره کند 

هزار یوسف مصری ز بوی پیرهنت 

تو هم نشین خدا در دلی زصبح ازل 
هميشه در وطن دل خداست هم وطنت 
تو بر هزار سلیمان کنی سلیمانی 

روا نبود کشد سی هزار اهرمنت 
قبول حضرتت افتد که سال ها «میثم» 
زپاره های جگر, گل فشانده در چمنت 
3- تلاطم دریای حرم و موج زائثرای تو 


۷۳ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


تلاطم دریای حرم و موج زاثرای تو 

تو بارون عشقت می شه دلم امشب از دعای تو, راهی کربلای تو 
کا عا علا علا علا 

به سمت بارگاه تو نگاهمه هميشه 

یه روز نیام تو هیئتت روز من شب نمی شه 
دازه این دل فن» غشق آستهوتی 

نوکراتو ارباب از خودت میدونی 

کا کا کا عل< کل 

با چشم دل تو هیئتت با گریه دیدم آقا 

میرم دم ضریح تو یه سلام میدم آقا 

هر نفس شب و روز, حرف عاشقاته 

هر جا روضه ی تو باشه کربلاته 

کا کا کا عل< کل 

تو علقمه حسینیا با گریه های زهرا 

یه عمربه سینه زدند به دور مشک سقا 

هر دلی که جای, مادر تو زهراس 

با یه یا ابوالفضل میره کف العباس 


< >لا علا کل > 
4 رشق به رشن با و 9 از یم 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قتاعر اشتارن 

منبع گلواژه های محرم 15 
تعداد استفاده 0 


عشق یه عشق پاک و ساده عشق ازلیه 
دل دلیه که بسته به اولاد علیه 

دل دل پر از غم حسین بن علیْه 

ناله بزن حسین, داد بزن حسین 

فقط بگو حسین, نفس بزن حسین 
حسین حسین 


دل, دلیه که مست صدای 


یا حسینه 

دل, چشمه ی جوشان هميشه با حسینه 
شور, شورش شبهای محرم حسینه 
عشق, عشق فقط گوشه ی بین الحرمینه 
سجود من حسین, قعود من حسین 

کا اعد کل کل 

مهر, بسته ی مهر روی سلطان زمینه 
طام هام فا بو کلن ات لته 

عشق, یه عشق ناب یه عشق بین المللیه 
فان کته انم التضل: شاه که آبدالخخل 
دلبر کیه ابوالفضل, سرور کیه ابوالفضل 
اد 

5 کنید طلای اریاب خلامونو ترجه 


# رتش این 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 


قاعز تا رفتتاشی 


منبع گلواژه های محرم 16 
تعداد استفاده 0 


شید زا 


رای مره 

به ضریح شش گوشه دلم گره خورده 

با نفس عیسائیش زنده می شه مرده 

کرده دلم هواتو, هوای کربلاتو 

ما خاک پاتیم ارباب, نیگا کن زیر پا تو 

ای ان مایت یل ان تشه اه 
کلا کلا کلا علا کل 

یه عمریه دل من به زیر دینه 

هر چی دارم تو دنیا کرم حسینه 

بهشت قلب زارم بین الحرمینه 

ای سرور شهیدان, دیوونتم به قرآن 

سلطان قلب زینب دوست دارم حسین جان 
ای اس مارم تلم از غشت شنت آناره 


کاعا > کل 


بوئی که مستمون کرد بوی گل یاسه 


اشک چشام از جنس در و الماسه 

بازم دلم دخیل کف العباسه 

اگه دلم غمینه, غصه دارم تو سینه 

اون که غم ازد لم برد, یل ام البنینه 

فدخلوها, بسلام آمنین. اسد الحیدر مدد. یل ام البنین 
کاعاعاعا علا ۱ 


6- امون بده لیلای من یک خبری به مجنون بده 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت آنکن: 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امون بده لیلای من یک خبری به مجنون بده 
سامون بده من که مردم کرببلا را نشون بده 


کرببلا اللهم الرزقنا(3) 


کا > عاع< کل 


می گم عاشقم اما خودم بهتر 


میدونم که نالایقم 

کدوم عاشقی من که همیشه برای تو آینه ی دقم 
کا عا علا علا علا 

می گم مجنونم اما نماز اول وقتم و نمی خونم 
می گم مدیونم اما یه عکس شهید نیست رو دیوار خونم 
می گم علقمه و غافلم از غربت اروند 

شرمنده نشدم از پلاک و چفیه و سربند 

اه ار هی 

لکلا کلا کل کل 

عشقمه بدا تو صحن و سرای عباس 

عشقمه یه روزی بمیرم برای عباس 

آقام ابوالفضل تو مهربونا سره 

آقام ابوالفضل بدا رو هم می خره 

اقا اما را ی برد 

علقمه اش دلامونو برده 

حاجتا بر چشاش گره خورده 

با یک دمش زنده می شه مرده 


معا کل 


#یشت یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب ان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بی تو چشمامون دریا نیست. بی تو راه از چاه پیدا ننست 
بی تو درب رحمت وا نیست. بی تو عاشق بودن زیبا نییست 
بی تو میدونم نابودم, بی تو من دور از معبودم 

بی تو گم ميشه مقصودم, بی تو مشقی بلد نبودم 

صحرا, مجنون, لیلا, کرببلا 

معراج الاولیاء کرببلا 

جنت زیبا اما کرببلا 

زیباتر از زیبا کرببلا 

کریبلا ای جتّت الاعلی, کرببلا اللهم الرزقنا 


کا > عاع< کل 


بی تو بی دین و آئینم, بی تو تنها و غمگینم 


بی تو خیری نمی بینم, بی تو از معصیت سنگینم 
بی تو آروم نمی گیرم, بی تو تاریکه تقدیرم 

بی تو من بیراهه میرم, بی تو ارباب قسم می میرم 
غوغا غوغا غوغا کرببلا 

آنسویش نا پیدا کرببلا 

دریا دریا دریا کرببلا 

ای تربتت اعلی کرببلا 

کریبلا اق جفت الاعلی. کریثلا اللهم الرزقنا 
اد 

بی تو دل درگیره دنیا, بی تو زود پیر می شم آقا 
بی تو خشکه خشکم اما, با تو مواجم همچون دریا 


بی تو قلبم غرق غم هاء بی تو 


تنهاتر از تنها 

بی تو بی مقدارم اماء با تو پر می گیرم کربلا 
دریا, تشنه, سقا, کرببلا 

العطش, واویلا, کرببلا 

سوز و آه و غم ها کرببلا 

غوغای عاشورا کرببلا 

کرببلا ای جّت الاعلی, کریبلا اللْهم الرزقنا 
ادا 

8 مرغ باغ ملکوتم ای خدا 


۱ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب اف 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مرغ باغ ملکوتم ای خدا 


لونه دارم توی دشت کربلا 

هميشه مسیر پرواز منه 
یاکسا 

پرچم سرخ حرمت قبله ی سرنوشتمه 
تک تک آون نخلای بین الحرمین بهشتمه 
ذکر شهادتین من 

حسین من حسین من(4) 

اد 

ذکر تو غرق هیاهوم می کنه 

کربلات بهشتو محکوم می کنه 

وقتی سینه ام می شه تنگ حرمت 

منو سینه زنی آروم می کنه 

من خونه زاد هیئتم ذکر حسین عبادتم 
تا اشک من جاری می شه ملک میاد زیارتم 
ذکر شهادتین من 

حسین من حسین من(4) 

اد 

تا دلم با عشق تو هم قسمه 

بخدا که هر روزم محرمه 


تو دلم مثّث غم می سازم 


خیمه گاه با قتلگاه و علقمه 

دست نذارید روی دلم که خون خون بخدا 
تا اسم کربلا میاد می شم دیوونه بخدا 
ذکر شهادتین من 

حسین من حسین من(4) 

کا عا عا ملاعلا 


ق ان ره معا نی فظاعاری سید اس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

کتا وتا کار اه طلا خرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


دل تشنه ی داغ لب عطشان حسین است 
جان سوخته ی سینه ی سوزان حسین است 
از روز ازل. چرخ قدش بود کمانی 


تنها نه غروب دهم ماه محرم 
تا حشر, زمان شام غریبان حسین است 
هر دیده که لبریز شد از اشک بدانید 


ان دیده یم رحمت و 


غفران حسین است 

تیغی که کشیدند به حلقوم شریفهش 
خجلت زده از فاطمه, گریان حسین است 
تیری که فرو در جگر تشنه ی او رفت 
شک نیست که آن نیز به فرمان حسین است 
زخمی که به پیشانی نورانی او ماند 

مهر سند زند ه ی پیمان حسین است 
چوبی که به دندان ثنایاش عدو زد 

تا حشر خجل از لب و دندان حسین است 
در شام بلا طشت طلا زیر همان چوب 
آیات خدا بر لب عطشان حسین است 

با پور معاویه همان چوب و همان طشت 
گفتند نزن ! فاطمه مهمان حسین است ! 
یک سو به لب خشک حسین آیه ی قرآن 
یک سو به فلک ناله ی طفلان حسین است 
از حادثه ی شام بلا تا صف محشر 

این شهر پر از نغمه ی قرآن حسین است 
حق گفتن و سر دادن و از پا ننشستن 


منشور نخست و خط پایان حسین است 


تن مصحف و خون جوهر و نیزه قلم وحی 
آیات خدا زخم فراوان حسین است 

تا صیح قیامت اگرش عمر ببخشند 

«میتم» همه دم عبد و ثنا خوان حسین است 
0- روحم هر شب مثل زینب پروانه ی گلزار ضریح 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
قاعر تاشناسن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روحم هر شب مثل زینب پروانه ی گلزار ضریح 
سر شوری فوق نوری دست خدا معمار ضریح 
کوه دردی تو چه کردی که دل عاشق بی طاقته 
جبرئیل هم مثل ما تو جانمازش مهر تربته 

ببین کبوتر نگام پر می زنه دلم برات 


آرزومه خاکم کنند با تربت کرببلا 


حسین آقام آقام آقام(4) 
کا لا کل کل 
حوث علی 


کریبلا هر آذون بین الحرمین 

بزم هیئت تا قیامت برا ما همچون کرببلاست 
اشک چشمام نذر چشمام چایی روضه ات اشک خداست 
تا عمر دارم نوکرتم روضه خون مادرتم 

به روی تل زینبی جارو کش خواهرتم 

حسین آقام آقام آقام(4) 

کلاعلاعلا ع< کل 

تا حریمت چون نسیمت غبار روحم پر می زنه 
پشت درب صحن عباس دستای قلبم در می زنه 
وقت مرگم ذکر زیبات ملک مرگ و می کنه مست 
با وجود ذکر ارباب خونه ی قبرم حسینیه است 

تا عمر دارم نوکرتم روضه خون مادرتم 

به روی تل زینبی جارو کش خواهرتم 

حسین آقام آقام آقام(4) 

کاعلاعلاعل< کل 


1 5- در شور و 2 شینم ؛ عاشق حسینم 


۱ 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در شور و شینم, عاشق حسینم 

دیوونه ی خیابون بین الحرمینم 

کا عا علا ملاعلا 

ای جان, ای جان, جان من فدایت 

سر من, سر من, خاک زير پایت 

چون نی به نوایت, به عشق نینوانیت 

کبوتر دلم پر می زنه می میره. واسه صحن و سرایت 
مثل حاجیای کعبه می گرده به دور, گنبد طلایت 

لکلا کلا عل< کل 

از قطره گرفته تا به دریاء دشت و کوه و صحرا 

همه اهل زمین و آسمانها, حور و ملک و فرشته های پاک و زیبا 


کشته مرده ی عشق و صفایت. دلسیرده ی مهر و وفایت. روزی خورده ی 
جود و عطایت 


ا ملاعلا ما کل 


آقا بهار و شاخه های پر گل, یاس و لاله و سوسن و سنبل که برده دل بلبل 


همه پاک سرشتند یک قطره ز دریای بهشتند 
اون بهشت زیبایی با اون همه رعنایی 
می میره برایت, پر و بال می زنه به شوق نخلای دشت نینوایت 


> عاع< کل 


آخه من جن بکم یابن الزهرا, ای کعبه دلها. ای لخلذ لالاء. ای لاله ی -خمرا, 
دلها همه لبریز ز 


احساس تو باشد, چشم همه گنجینه ی الماس تو باشد, نبض دل عالم, در 
قبضه ی عباس تو باشد, همان کس که بود نور دل و دیده ی مردم, ماه ال 
هاشم. نورانی تر ز ماه و انجم, چون باز کند لب به تبسم. در عرش کند 
فرشته راه خانه را گم 


کا ملاعلا لا کل 


مولا چه بگویم, از غنچه ی ناز لاله ی تو آهوی حرم غزاله ی تو, یعنی ز 


رویش, کس ماه و ستاره را نبیند. عمری است که عشق تو برده عقل و 
هوشم, تو شاه دل من, من یه بنده ی حلقه ی بگوشم» یک موی تو را به 
عالمی نمی فروشم 


ماما 
دماین مه اش بان لیس 
اتف 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مولایی تو مولایی تو یابن الزهرا 


آقایی تو آقایی تو یابن الزهرا 

مایا 

تو عزیز دل زهرا پسر خون خدایی 

بخدا قبله نمایی همه جودی و سخایی 

کرمی لطفی و احسان و عطایی 

تو شه کریبلایی چه شود رحم نمایی 

به گدایی که زده دست به دامان تو مولا 
یکتایی تو یکتایی تو یابن الزهرا 

مایا 

تو غریبی تو حبیبی تو طبیبی به همه درد دوایی 
تو دوای دل مایی تو شفای دو سرایی 

چه شود گر دم مردن نظری بر من مسکین بنمائی 
به سر غرقه بخون و تن عریان تو مولا 
شیدایی تو شیدایی تو یابن الزهرا 


کا>اعع< کل 


به علمدار دلاور به عزیز دل حیدر به امیدت 


1 فادار و 
به جوانمردی و ایثار سیهدار و 


فداکار رشیدت 

به همان لحظه که بر پیکر عباس رسیدی 

چه دیدی چه کشیدی به کمر دست گرفتی 

و خمیدی ز عدو طعنه شنیدی 

نظری کن که بود دیده ی ما سوی تو و ساقی طفلان تو مولا 
دنیایی تو عقبایی تو یابن الزهرا 

تنهایی تنهایی تنهایی تو 


ایا 
3- رویای شیرینم آهنگ غمگینم حسین 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

الب اه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


روقیای شیرینم اهنگ غمگینم حسین 


من در کربلایت جنت را می بینم حسین 


کربلا کربلا کربلا غمت داره منو می کشه کربلا کربلا کربلا چه طور این دلم 


اروم نشه 
اللهم الرزقنا کربلا, بحق فاطمه الزهرا (2) 
کا علا لا ک< کل 


با تو زیبا می شم مثل دریا می شم حسین 
ایند ان نی نی هیا میت تقیم رن 
کربلا کربلا کربلا می میرم اگه هیئت نرم 
کربلا کربلا کربلا تو هیئّت به تو نزدیکترم 
اللهم الرزقنا کربلاء بحق فاطمه الزهرا (2) 
مایا 

4 از کرم تو, با علم تو 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب اه 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از کرم تو, با علم تو 

سینه زنان میایم آقا تا حرم تو 

مشق شبای تنهائيام نام حسینه 
عشق دل من دیدن بین الحرمینه 
ارباب حسینه(4) 

فضای دل من حرم با صفاته 

چشای تر من شعبه ای از فراته 
دعای قنوت نماز من آقا جون 

خوندن نمازی تو خاک کربلاته 

حسین ابی عبد ا... یا ثار ا...(4) 
اد 

از تو می خونم, اهل جنونم 

بی غم عشقت نمی خوام زنده بمونم 
غفی وی کلیم کر فیم خوتت کردم 
اسم تو یه عمره همه رو دیوونه کرده 
ارباب حسینه(4) 

کمریهآقا وقف عزاته بدنم 


اونائیکه می 
ی 
خوان توی قبر 

م بذارند 


أ 
سم یا 
و 


می شنوند از کفنم 
لاملا ملاعلا ملد 


5- دل بشکسته ی من کرب و بلای تو بود 


تس انش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

تفر مدا کار خاخ غلامر ها 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


دل بشکسته ی من کرب و بلای تو بود 
غرض از خلقت من گریه برای تو بود 
به تو و آبرویت نزد خداوند قسم 
و 

ای که در حق تو گفتند قتیل العبره 
ار ام اش طاه نی 


به دعایی که لب تشنه به مقتل خواندی 
هر که گرید به تو مرهون دعای تو بود 

جز تو مصباح هدی کیست که مصباح هدی 
سر خونین بریده ز قفای تو بود 

مرهم زخم تو در گریه ی پیوسته ی ماست 
چون نگرییم که این گریه, دوای تو بود 
اولین گریه کن تو, پدر ما آدم 

اولین نوحه سرای تو خدای تو بود 

در حرم, دور حرم گشته و گفتیم حسین 
به خدا کعبه ی ما صحن و سرای تو بود 
جان حجاج به قربان تو و حج تو باد 

ای که عباس, ذبیحی به منای تو بود 
زخمهای بدنت بر جگر ماست هنوز 

سینه ی سوخته ی ماست که جای تو بود 
تویی آن خون خدا ای پسر خون خدا 

که خدایی خداوند. بهای تو بود 

چه کند سلطنت هر دو جهان را «میثم»؟ 
پادشاه است. فقیری که گدای تو بود 


یش انش 


مناسبت مدح 

سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


الا که عشق تو از رحمت خدا دارم 

تو ازدو کون خدا را و من ترا دارم 

برای من به تو سوگند وصل و هجری نیست 
که هر چه هست رضایت به آن رضا دارم 
به شکر گوهر عشقت که دادیم از لطف 
دلی شکسته تراز کاسه ی گدا دارم 
خطای من نبود هیچ در بر کرمت 

اگر چه بیشتر از هر کسی خطا دارم 

ز بسکه پر زده ام در بهشت احسانت 
اگر چه خار ولی عطر لاله ها دارم 

گرم ز خویش برانی که هرگز این نکنی 
کجا روم؟ به که رو آورم؟ که را دارم؟ 
بر آر دست اجابت که با دلی خونین 

بز آستان تو یک اسسمان دغا دارم 

هميشه گفتم و گویم تویی تو مولایم 


تو هم بگو «موید» یکی گدا دارم 


7 تا که خون در رگ است و جان به تنم 


ریش |آرش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تا که خون در رگ است و جان به تنم 
به عزيزت قسم که سینه زنم 

آنکه از کاهواره تا مردن 

دیده اش از غمت تر است منم 

شیر مادر نخورده, بابایم 

تربتت را گذاشت در دهنم 

عاقبت بین روضه می میمرم 

جامه ی نوکری شود کفنم 

یاکریم کریم می باشم 

من حسینی ز هیئثت حسنم 


8- سینه بزن آی سینه زن به عشق شاه بی کفن 


مس رش 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سینه بزن آی سینه زن به عشق شاه بی کفن 
تا بشنوی بگوش دل یکی میگه غریب من 
اومدی مجلس عزاش به فکر این و اون نباش 
اگه که کربلا می خوای سنگ تموم بذار براش 
عالم اسیر دام تو خوشم شدم غلام تو 


زمین 


قلبمو حسین سند زدم به نام تو 
فرشته ای ولی یه سر به آدما آقا بزن 
بیا و جون مادرت گردنم و قلاده زن 
سلام من به نام تو به حج ناتمام تو 
می خوام که بشنوم فقط یه بار جواب سلام تو 
کرببلا صفا داره تربتش هم شفا داره 
ماهتا وایج 

کا کل کا عل< کم 

تا که نفس دارم آقا از تو می خونم 

هر چی دارم از تو دارم خودم می دونم 
نی ام دی عونت تال 


۷ 
لکلا کا لا کر 

از صبح تا شب عکس حریمت روبرومه 
حتی خواب صحن و سراتم آرزومه 

می سوزم از فراق کربلات آقا جون 
زیارتت مثل یه عقده تو گلومه 


کا>اعاع< کل 


نوار قلبمو اگه بگیری کامل 


صدای قلب من می گه یا ابوفاضل 

تدای اس مات بش یت 

ماس وتو من هل 

کا کا کا عل< کل 

نگا کن به نوکرت که داره دیوونه می شه 
آقا جون قرار نبود جدائیمون طول بکشه 
تو خودت بگو آقا رسمشه اينهمه فراق؟ 

بخدا منو دیوونه کرده عکس شش گوشه 
کا کا کا عل< کل 

فرش روک ام تم تفای نا 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت آ هنکن 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


فرش کرده ام به راهت قلب ناقابلم را 


کربلای تو ارباب برده دل و دینم را 

هر چه دارد دلم از شما دارد 

دل من هوای کربلا دارد 

مادم 

مادر من کنیزت بابای من غلامت 

خدا نیستی ولی من قذد خدا می خوامت 
مثل خدا توی قلبم جا داری 

تو شیش گوش کربلا داری 

به نوکرات هميشه وفاداری 

مادم 


0- يا هو يا دلبر. محشر در محشر, تنها تو ... 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا نس 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یا هو يا دلبر. محشر در محشر, 


تنها تو شاه شهر عشاقی 

ی ی ها ای اس کر متام 
ای شکوهم, شادی روحم, کشتی نوحم, ثار ا... 
اش اه شرس وا راز 

ای امیدم به تو رسیدم دگر بریدم از عالم 

در گدازم ای دلنوازم غرق نیازم ای حاتم 

تیه ی انا هی 

ابا 

تا تویی لیلی, ندارم میلی, دیگر به زرق و برق این دنیا 
در سرم افتاد, شور عشق آباد. و عشق آباد عاشق کربلا 
پر نوره, اول شوره. وقت مروره. خوبی هات 

ای حبیبم, ببین غریبم, بکن نصیبم کربلات 

گر چه این دل. عاصی و غافل, ولی چه کامل با عشقت 
کربلایی, بده شفایی, بشم هوایی با عشقت 

سیدی مولا یا ابا عبد ا... (3) 

ایا 

شده روایت, که وقت خلقت, قلبم به کربلات شده ایجاد 
آری مجنونم. کرده افسونم, رقص پرچمت در آغوش باد 


در حضوری, مافوق نوری, پل عبوری, تا ا... 


ذکر حالا, امید فردا, یوسف طاهاء ثار ... 

کار هرشب., به ناله و تب, با ذکر زینب هروله 

می گیرم شور, با دل مسرور, تا که بشه کور حرمله 
سیدی مولا ابا عبد ا...(3) 

ک کا لا کر کل 


ر یت ]رس 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


ا تسه سس ات 
مخمور منم جام می ناب حسین است 
اش ام اند کم رخا 

من نوکرم و حضرت ارباب حسین است 


2- وصیت کرده ام هنگام مرگم 


#یشت یش 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب قافیه پریشان 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


وصیت کرده ام هنگام مرگم 


بمانید 

نه یاسینی, نه فرقانی, نه رحمن 
داد 

وصیت کرده ام هنگام مرگم 

به یاد | صغرش آبی ننوشم 

کفن نه: بوریا نه,: دوست دارم 
لباس روضه هایش را بپوشم 
داد 

وصیت کرده ام هنگام مرگم 
برایش مجلس ماتم بگیرید 

به دور من نشینید و برایم 

شبیه روضه هایش دم بگیرید 
ماد 

کت کم کرد ام می جویم او را 
به هر گل می رسم می بوسم او را 
گل من یک نشانی در بدن داشت 


یکی پیراهن کهنه به تن داشت 


کا>اعع< کل 


سر من را عزیزان وقت مرگم 
به سمت کربلا بالا بیارید 

به روی سینه ی من جای قرآن 
کمی از تربت مولا گذارید 
لاد ملد 


د ظر آن دلی کفرنشن را نف تفر فا گر فند 


فش اس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر آن دلی که درش را به نور وا کردند 
چو آشیانه ی خورشید پر ضیا کردند 
صفا نداشت سویدای جان ما اما 

ز مهر آل محمد پر از صفا کردند 


بدار حرمت چشمان خویش را زیرا 


عنایتی است که با اشک آشنا کردند 
برای عرض ارادت بر آستانه ی دوست 
دلم نداشت لیاقت ولی عطا کردند 
مدام شکر خدا کن که شيشه ی دل را 
ز راه لطف پر از عطر کربلا کردند 
نیاز نیست به پروانه گو میا اینجا 

برای سوختن امشب مرا سوا کردند 
4 عمری است که سربار توام یوسف زهرا 


تا ]رس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

نار سا کار خاح قلامضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


عمری است که سربار توام یوسف زهر| 
تو یاری و من عار توام یوسف زهرا 


سرمایه ام اشکی است که آن هم کرم توست 


بی مایه خریدار توام یوسف زهرا 
خوش بو از دیدن گل های , رد 
یاد 


گل رخسار توام یوسف زهرا 

با مهر تو باکی ز هجوم گنهم نیست 

من تکیه به دیوار توام یوسف زهرا 

با آنکه به زنجیر گنه بسته وجودم 

یک عمر گرفتار توام یوسف زهرا 
خوشتر بود از خواب به گلزار بهشتم 

آن لحظه که بیدار توام یوسف زهرا 

بام وه سیب و شانی معامم همه این آسنت 
خاک ره زوار توام یوسف زهرا 

مگذار گنه پرده کشد بین من و تو 

من تشنه ی دیدار توام یوسف زهر| 

بر سلطنت هردو جهان ناز فروشم 

تا سائل بازار توام یوسف زهرا 

من «میثم» و وصف تو بود میوه ی نخلم 
بی برگم و پر بار توام یوسف زهرا 

5 ای آن: که غفت: شمع شب آفرور فز. اشت 


ی ]ارس 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک واحد جدید 


قالب رباعی 
شاعر موید سید رضا 


منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


ای آن که غمت شمع شب افروز من است 
اشک غم تو روزی هر روز من است 

نذر تو و کربلا و عاشورایت 

آه من و ناله من و سوز من است 

تا امینوی ه که خا شت سر 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دنیا نیومده بودم که عاشقت بودم 

سر مست از عطر لاله و شقایقت بودم 

عمریه مست پیمونتم. تو شمعی و من بروونتم 
نمیدونم از کی ولی میدونم, آقا مادر زادی دیوونتم 
آره دیوونم ولی دیوونه ی تو< گدایم اما در خونه ی تو 
به اهل عالم ناز می کنم به عشق تو لب باز می کنم 
پر ندارم ولی تو هیتئتات میگم حسین پرواز می کنم 


ان ناه 


)2(۰۱ 


لکلا کلا علا کل 

به شهر دلم جز تو شاهی ندارم 

شین ازشضا کید کافی خذارم 

پناه دو عالم منم بی پناهم 

که جز در پناهت پناهی ندارم 

کا اعد علا کل 

نو بزرگی من حقیرم تو کریمی من فقیرم 
تو سرو سر بلندی من خار سر به زیرم 

بدم اما خوب میدونی که به عشق تو اسیرم 
اسیرم از دنیا اسیرم ای بی قرین بی نظیرم 
تویی مهر و ماه منیرم بلا تو به جون می پذیرم 
کلا لا کل< علا کل 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت اک 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ره 2 


مجنون خیابون بین الحرمینیم 

کا > کا عل< کر 

عاشقیم و از پیمان دست بر نمی داریم 
از عترت و از قرآن دست بر نمی داریم 
ما ز شاه مظلومان دست بر نمی داریم 
تا ابد از این دامان دست بر نمی داریم 
ما ز سرور عطشان دست بر نمی داریم 
دائم عبد شاه مشرقینیم 

مجنون خیابون بین الحرمینیم 

کا کا کا عل< کل 

از جام ولای او جمله مست و مدهوشیم 
امت سلیمانیم با بدان نمی جوشیم 
جای آب خون نوشیم آیروی نفروشیم 
رو به روسیاهان گو ما سیاه می پوشیم 


ما ز سرور عطشان دست بر نمی داریم 


دائم عبد شاه مشرقینیم 

مجنون خیابون بین الحرمینیم 

کا عا کر ک< کل 

هر کسی حسین دارد در جهان چه غم دارد 
بی نیازم از عالم این عشق چه کم دارد 
خاتما یا اش شام‌ها کرم فاد 

سوگند به سرداری کو به کف علم دارد 
ما ز سرور عطشان دست بر نمی داریم 
دائم عبد شاه مشرقینیم 

مجنون خیابون بین الحرمینیم 

کا عا کر ک< کل 


8- دوباره بوی سیب میاد از حرم حبیب میاد 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب شین 
شاعر ناتتناتن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دوباره بوی سیب میاد از حرم حبیب میاد 


نان انا الغریب میاد 


بگو یا حسین 

دلم می خواد با دل چاک چشم پر اشک و سینه چاک 
سر بذارم به روی خاک تو بین الحرمین 

شاه تویی گدا منم گدای بینوا منم 

عاشق کربلا منم عاشق کربلا منم 

ارباب من جونم فدات سرم فدای خاک پات 

جای ضریح تو هیئتات می گردم دور پرچمات 

کاش یه روزی کربلا باشم بمیرم تو ایوون طلات 
ببین که غرق احساسم به کربلات حساسم 

دیوونه هفت دور طواف میدون مشک عباسم 


9- عشق حسین و بخدا من به دنیا نمی دم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عشق حسین و بخدا من به دنیا نمی دم 
قطره ی اشک چشمامو من به دریا نمی دم 
آن شبی که من هستم و شور و حال کربلا 
اون شبو من به صد هزار شب یلدا نمی دم 
تا دل من حسینی سینه ام کرببلاست 

این سینه رو به قیمت طور سینا نمی دم 
بذار بگم که گر نگم دلم آروم نداره 

هیچ کسی رو بجز حسین تو دلم راه نمی دم 
0- گر کربلا نبود زمین عزتی نداشت 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گر کربلا نبود زمین عزتی نداشت 
دیر و کنشت و صومعه هم حرمتی داشت 
وقتی که آدم از غم ارباب گریه کرد 
دیگر به باغ های جنان رغبتی نداشت 
نور جمال حضرت دلبر اگر نبود 
عرش خدای عر و جل زینتی نداشت 
دارم یقین به عرش دعایم نمی رسید 
سجاده ی نماز اگر تربتی نداشت 
بدعت تمام دین خدا را گرفته بود 

در کربلا اگر حسین نهضتی نداشت 
مارا برای نوکریت آفریده اند 

دنیا بدون سینه زدن لذنی نداشت 


بود 

این شهر پر گناه اگر هیئتی نداشت 
صد مرده را نگاه شما زنده می کند 
عیسی بدون آذن شما قدرتی نداشت 
1- به قلاده ی نفس گشتم اسیر 


ی نی 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب ترجیع بند 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


به قلاده ی نفس گشتم اسیر 
شدم زار و شرمنده و سر به زیر 
تهی دستم و بی نوا و فقیر 

مرا کس نخواند ذلیل و حقیر 
مقامم بُوّد بس بزرگ و خطیر 


امیری حسین و نعمّ الامیر 
دما ماد ملد 

حسین ازکرم انتخایم کند 
غلام غلامش خطایم کند 
گدای در خود حسابم کند 
بهشتم برد یا عذابم کند 

به عشقش اسیرم اسیرم اسیر 
امیری حسَین و نعمّ الامیر 
اما ماد ملد 

خیالش زمن دلربایی کند 
غمش دردلم خودنمایی کند 
نوایش مرا نینوایی کند 
ولایش مرا کربلایی کند 
بدانند خلق از صغیر و کبیر 
امیری حسین و نعمّ الامیر 
دما ماد ملد 

منم عار او, او بود یارمن 
زلطف و کرامت, خریدار من 
نبودم که او بوده دلدار من 


غمش شد انیس دل زار من 


از آن دم که مادر مرا داده شیر 
امیری خسَین و نعم الامیر 
مادم 

اگر چه گنه کار و آلوده ام 

به خاک مزارش جبین سوده ام 
دمی بی ولایش نیاسوده ام 
گرفتار و دلداده اش بوده ام 
اش ان دم که ابو کلم نید خمین 
امیری حُسَینْ و نم الامیر 
ماد 

سپس عاشق سینه چاکم کنید 
به تیغ محبت هلاکم کنید 

به صحن ابوالفضل خاکم کنید 
که خاکم دهد بوی مشک و عبیر 
امیری حُسَینْ و نم الامیر 
ماد 

به رخسار خونین حیدر قسم 


به محسن, به زهرای اطهر قسم 


به سبطین و عباس و اکبر قسم 
به هفتاد و دو عاشق بی نظیر 


امیری حَسَينْ و نم الامیر 
داد 

دریغا که شد خاک صحرا کفن 
بر آن کشته ی پاره پاره بدن 
تنش پاره پاره تر از پیرهن 
سرش نوک نی با خدا هم سخن 
نگاهش سر نی به طفلی صغیر 
امیری حَسَين و نم الامیر 
داد 

به سردار بی لشگر کربلا 

به سرهای لب تشنه از تن جدا 
به قرآن زیر شم اسب ها 

به خونی که شد خونبهایش خدا 
به جسمی که او را کفن شد حصیر 
امیری حَسَینْ و نم الامیر 
داد 

به هر کوی و هر بزم و هر انجمن 
سرم خاک پای حسین و حسن 


پدر در دوگوشم سرود این سخر 


که ای نازنین طفل دلبند من 
حسینی بمان و حسینی بمیر 
امیری حَسَینْ و نعم الامیر 

کلا لا کل علا کل 

2- ای نام تو شمع دل محراب حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


ای نام تو شمع دل محراب حسین 
خاک حرمت مهر جهانتاب حسین 
بیش از همه آب ها به جان تو سلام 
اف الق اب کته ات خسن 


3 7- فیث گرد نشسته روی دامان توا 


ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


من گرد نشسته روی دامان توام 
هر جا که روم حسین مهمان توام 
کشتند تو را تشنه لب ای خون خدا 
مخ شفشته. آن لب قطان توا 
4- افروختم از چراغ عاشورایت 


مدئر خصا ت‌ 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 


شاعر موید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


افروختم از چراغ عاشورایت 


چون لاله سرخ 


باغ عاشورایت 

گر خشک شود اشک من ای کشته عشق 
خون گریه کنم ز داغ عاشورایت 

5- هوس ندارم ستاره باشم 


یس این 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هوس ندارم ستاره باشم 

فقظ کفی ام امارن اشم 

بذار کبوتر مناره باشم, پرم بده پرم بده 
سر زده از من اگر خلافی 

تو کسی نیستی کنی تلافی 


عذاب کشیدم به حد کافی, پرم بده پرم بده 


من و دو تا دست خالی, بده به دلم یه حالی (2) 

ارباب آره درسته هر جا باشم, این آسمون فقط یه رنگه 
حرف من امّا آسمون نیست. زمین کربلات قشنگه 
زشت و زیبا به پات نوشته شدم(3) 


کا>اعاع< کل 


اگر که حق تو ادا نکردم 

اونطور که باید وفا نکردم 

ولی تو رو هم رها نکردم, رهام نکن رهام نکن 

فر ‏ ت شتا اه 

خوش نداری که بیام زیارت 

حداقل بیا منو ز هیثت, جدام نکن جدام نکن 

منو دو تا دست خالی, بده به دلم یه حالی(2) 

ارباب منی که کاممو گرفتن, از بچگی با خاک تربت 
چطور دلت میاد بمیرم. حسرت به دل تو خاک غربت 
زشت و زیبا به پات نوشته شدم(3) 

اد 

پیز فده بقفون یم اتظا رم چرا گرم افتادخ بة کارم 
بگو من آمادگی شو دارم, چی شد حرم چی شد حرم 
حس می کنم که ازم بریدی 

شاید یه نوکر دیگه خریدی 


بعد یه عمر نگو که رام نمی دی, کجا برم کجا برم 

زدی دست رد به سینه ام, بازم پشت در می شینم(2) 

ارباب تو خونه بی عکس ضریحت., هیچ وقت نداشتم دلش رو 
کی دیده یک نفر رو دیوار, بزنه عکس قاتلش رو 

زشت و زیبا به پات نوشته شدم(3) 

کا عا عا ملاعلا 


ین کح فبته قلی او نی یه 
مناسبت مدح 


سبک ولادتی 
قالب 


آهنگین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تون ی 


بی تو دیگه دلم اروم نمی شه 
می خوام صدات کنم ولی روم نمی شه 
نو قرار. این دل دیوونه ی منی حسین 


اعتبار. این دل دیوونه ی منی حسین 


ی 
کی کفته کول من من که |۱3 
لماعت نب 5 

آزومه, با دعای تمومی فرشته ها 


پر بگیرم. یه شب جمعه توی کرببلا 


کا ما کر > کل 
7- ما راست ترانه ی حسین بن علی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


ما راست ترانه ی حسین بن علی 
در سینه نشانه ی حسین بن علی 

گر جای دگر نمی روم جایی نیست 
غیر از در خانه ی حسین بن علی 

8- تا درگه تو قبله ی راز است حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تا درگه تو قبله ی راز است حسین 

ما را به درت روی نیاز است حسین 
گردد در کعبه باز سالی یکبار 

و این کعبه درش هميشه باز است حسین 


79- ای گل رقیایی من يا حسین 


مرس ارت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت اکن 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای گل رویایی من يا حسین 
عشق من آئین من امید من 


ای همه دارایی من با حسین 


لا کا کا عل< کم 

عاشقانه مست جامت بوده ام 
چون کبوتر روی بامت بوده ام 
مادرم نذر شما زاده مرا 

از همان اول غلامت بوده ام 
کا کل کا عل< کر 

ناقص از مهر شما کامل شود 
گلشن خشکیده پر حاصل شود 
با امیر المومنین ساغر زند 

کا کا کا عل< کر 

تام وت قفل ردلی نو کید 
قطره 


ی بیچاره را دریا کند 

دا داد 

خای تو از اسمان بهتر بود 
اشک چشم خواهرت کوئر بود 
رشته ی قلب محبان شما 

دا داد 


0- دل از جهان بریدم و گفتم حسین حسین 


#رشت ای 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


دل از جهان بریدم و گفتم حسین حسین 
عشقش بجان خریدم و گفتم حسین حسین 
دادند چونکه باده ی قالوا بلی مرا 

ز آن جرعه ای چشیدم و گفتم حسین حسین 
عکین حمال دوست: در آنینه میرن 

در یک نگاه دیدم و گفتم حسین حسین 
چون فرغ پر شکسته ق. از آشیان جد) 

تا کوی او پریدم و گفتم حسین حسین 

می گفت یا حسین. شب و روز مادرم 

من هم از او شنیدم و گفتم حسین حسین 
هر جا مجال یافتمی بزم ماتمش 

با اشک و آه چیدم و گفتم حسین حسین 
برگرد شمع روشن بزم عزای او 

پروانه سان پریدم و گفتم حسین حسین 
در نیمه های شب به امید حریم او 

آه از جگر کشیدم و گفتم حسین حسین 
گاهی زدم به سینه و گاهی به سر زدم 

گه پیرهن دریدم و گفتم حسین حسین 
دنبال دسته های حسینی برهنه پا 


در کوچه ها دویدم و گفتم حسین حسین 


مهر حسین دار و ندار «موّید» است 
دل از جهان بریدم و گفتم حسین حسین 


1- بر دیده ی ما اشک روانی از اوست 


شوت |زنن 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر دیده ی ما اشک روانی از اوست 
در سینه ی ما سوز نهانی از اوست 
از مال جهان هیچ نداریم اما 


داریم حسینی که جهانی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گل فاطمه(3) حسین گل فاطمه 

مایا 

همه هست تو , همه مست تو , همه پست تو 
رشته ی دل همه دست تو 

همه ی سما , همه ی زمین , ناز شصت تو 
گل فاطمه(3) حسین گل فاطمه 

مایا 


همه اسمان , ز پیت روان , همه کهکشان , ز پیت دوان 


همه قدسیان , همه عرشیان , به حریم تو شده سایبان 
گل فاطمه(3) حسین گل فاطمه 

میدید 

3- ای نور دلها , عشق زهرا , مهر من مهتاب من 


ریس از 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای نور دلها , عشق زهرا , مهر من مهتاب من 

من بی نیازم , غرق نازم , چون تویی ارباب من 

یا حسین یا حسین یا مولا(2) 

ایا 

ای عشق من عشق پاک تو در لابلای صدر من است 
مر انا ی وت و اهر ات 


مهر تو صبح امید من موی تو شام قدر من است 


من هر چه باشد , در ره تو , بر دل می پذیرم 
باور کن ای گل , مثل بلبل , بی تو من می میرم 
یا حسین یا حسین يا مولا(2) 

ایا 

ای نور چشمان فاطمه من زنده ام با ولای تو 
باور کن آقا از کودکی باشد به گوشم صدای تو 
گیرد بهانه دلم شدم دلتنگ کرببلای تو 

منم گدایت , بینوایت , در بر رویم وا کن 


بیا و امشب , جان زینب , کربلايم امضا کن 


کا کل کا عل< کر 
آه از دمی که به قتلگاه آمد کنار تو خواهرت 


بنشست و می خواند و 


می گریست کای نازنین من کو سرت 

پیش نگاه طفلان تو گلبوسه ها زد بر حنجرت 
ای بی قرینه , تا مدینه , هر غمی می پذیرد 

اما حسینم , نور عینم , بی تو زینب می میرد 

یا حسین يا حسین يا مولا(2) 

مایا 

می میرم از غم که بین راه سه ساله ات ای مولای من 
پای برهنه بر روی خار می زد صدا کو بابای من 
بابا بیا با عمو ببین آبله کرده دو پای من 

هر کودک تو , در اسارت , جوجه ای شد افسرده 
جای نوازش , در یتیمی , از عدو سیلی خورده 

یا حسین يا حسین يا مولا(2) 

مایا 


4- کربلا , کربلا , حسین می کشی مرا 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 
ات 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کربلا , کربلا , حسین می کشی مرا 

ادا 

کربلا , کربلا , ای تو امید دل هر خسته و بی تاب 
کربلا , کربلا , در تو بود مرقد شش گوشه ی ارباب 
آرزوی دل من : کربلا , کربلا 

دوریت مشکل من : کربلا , کربلا 

کربلا , کربلا , حسین می کشی مرا 

اد 

العطش , العطش , می رسد هر شب ز سوی خیمه گاه 
العظتن, العظتن ,هی اطفال حون گناد 
العطش , العطش , شد سند عریت آل عبا 

العطش , العطش , غصه ی بین همه ی خیمه ها 
نعمه ی طفل رباب : العطش, العطش 

در پی جرعه ای آب :العطش , العطش 

کربلا , کربلا , حسین می کشی مرا 


کا > عاع< کل 


کربلا , کربلا , حنجر خشکیده ی اصفغر چه شد؟ 
کربلا , کربلا , پیکر صد پاره ی اکبر چه شد؟ 
کربلا , کربلا , قاسم رعنا گل پرپر 


ند 

کربلا , کربلا , قامت عباس دلاور چه شد؟ 
عالطا دنه آعس هآ 

گل ز باغ حسین : چیده ای , چیده ای 
نمی کی سر ۱ 


داد 

5 بگو یا حسین مژه ی عشق و بچش 
۱ 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


تعداد استفاده 0 


بگو یا حسین مژه ی عشق و بچش 


بگو یا حسین عالم و برهم بزن 


بگو یا حسین آتیش بعالم بزن 

بگو یا حسین رفع گرفتاریه 

بگو یا حسین کلید هر کاریه 

بگو یا حسین از خدا روزی بگیر 
بگو یا حسین به عشق ارباب بمیر 
بگو یا حسین شراب باقی بنوش 
بگو یا حسین باده ی ساقی بنوش 
بگو یا حسین ذکر لب فاطمه است 
بگو یا حسین ذکر شه علقمه است 
6- ای گل زهرا جانم فدایت 

یه 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت آ هنکن 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای گل زهرا جانم فدایت 


دیوونم کرده کرببلایت 

آقام قیقحت (2) 
اد 

کودکی بودم دل به تو بستم 
ساقی تو کرده مست مستم 
رشته ی دل بر مهر تو بستم 
تا که زنده ام حسینی هستم 
آفام اقاشه فاشتوین 2 
اد 

آقا من عبد و تو یی امیرم 
دلبرم از تو دل بر نگیرم 

با یک یا حسین مدد می گیرم 
زنده ام با تو بی تو می میرم 
آقام آقام آقام حسین(4) 
اد 

آقا سر مستم از ساغر تو 
تو مولای من , من نو کر تو 
تا پیری هستم خاک در تو 
جوونیم قربان اکبر تو 


آقام آقام آقام حسین (4) 


اد 
اه 
دل لبزیز آم و تاله ی تو 

من کیم سر تا پا واله ی تو 


مردم از داغ سه 


ی 
آقام آقام آقام حسین(4) 

داماد اد 

قلب من شد باغ عشق و احساس 
تویی در اين باغ خوشبوترین یاس 
آقام آقام آقام حسین(4) 

امد اد 

پا ابوفاضل من مست مسته 
کشته ی خال لبت هسته 

مولای بی دست بگیر دستم 

آقام آقام آقام حسیر: )4( 

داماد اد 


7- کرپلای تو ما فوق احساس .... 


اش ار 


مناسبت مدح 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کربلای تو ما فوق احساس 

جونم فدای یه تار موی عباس 

ذکر تو شد همه خواب و قرارم 

دیگه چی می خوام که من حسین و دارم 

دیده ام سوی تو , جنتم کوی تو , عشق من روی تو , يا حبیبی 
یا حسین يا حسین سالار زینب(2) 

کا عا علا ملاعلا 

می خوام که تا عمر دارم باشم گدایت 

جون ناقابلم بشه فدایت 

سوی گنبد طلائیت پریدم 

قیمت کربلات بجون خریدم 

آرزویم حسین , آبرویم حسین , عطر و بویم حسین , يا حبیبی 


پا حسین پا حسین سالار زینب(2) 


کاعاعاع< کل 


ریزه خوارم سر سفره ی فضل 

کاش که سیم دلم یه روز بشه وصل 

تا دلم میل کربلا رو داره 

گل می کنه روی لبم نام ابوالفضل 

مهر تو در دلم , بر درت سائلم , عشق تو قاتلم , یا حبیبی 
یا حسین يا حسین سالار زینب(2) 

ادا 

یا حسین میدونی که روسیاهم 

چی ميشه تو حرمت بدی پناهم 

می خوام توی کربلا با شور و احساس 

سینه خیز بیام پای ضریح عباس 

منکه دلخسته ام , از همه رسته ام , دل بتو بسته ام , يا حبیبی 
یا حسین يا حسین سالار زینب(2) 

اد 

8- ای گل زهرا : حسین مولا 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


ای و 


ای گل زهرا : حسین مولا 

کعبه ی دلها : حسین مولا 

می زنم از تو دم : حسین مولا 

همه جا همه جا: حسین مولا 

سرخوشم عمری ز جام تو , عشق من خورده بنام تو 
دل من مثل کبوترها , می نشیند روی بام تو 

کا عا کر ک< کل 

تو پناه منی : حسین مولا 

تکیه گاه منی : حسین مولا 

تو امیر دل و : حسین مولا 

پادشاه منی : حسین مولا 

بخدا من عاشقت هستم , کودکی بودم بتو دل بستم 
مددی کن تا همین زودی , به ضریح تو رسد دستم 
کا لا کل کل 

تو بهشت منی : حسین مولا 

به سرشت منی : حسین مولا 


دل زشت منی: حسین مولا 

بهترین نغمه در عالم نوای یا حسین باشد 
بخدا معدن نور است دلی که با حسین باشد 
به کسی احتیاجم نیست شاه تا حسین باشد 
اد 

ای تمام ادب : ابوفاضل 

محرم زینب : ابوفاضل 

افتخار عجم : ابوفاضل 

اعتبار عرب: ابوفاضل 

با شعار و شعور و هدف عاشقی پر ز احساسم 
فر‌منان همه کیا طالت لاله و نایم 

پای درس و کلاس حسین پیرو مشق عباسم 
ادا 


9 که اد قااع کر رتهب تفه و 


مایت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالت اه کی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حسین مظلوم (2) 


کا عا کر ک< کل 

الا که از داغ کربلایت به سینه تاب و توان نمانده 

ز بسکه نالیدم از فراقت به دیده اشک روان نمانده 
قسم به جام ولای عشقت تویی همه شور مستی من 
بدون تو ارزنی نیرزم تویی تمام هستی من 

ز داغ لبهای خشکت ای جان ببین که جام دلم شکسته 
به هر که بینم به اشک دیده ز ماتم تو به غم نشسته 
منم گدایت منم گدایت گدای غمگین و بینوایت 


شود گر شبی نشینم به گوشه ی صحن کربلایت 
کا << کل 


حسین مظلوم (2) 


0- وسط سینه ی من نوشته بین الحرمین 


یس انش 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه آی 

قالب آهنگین 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


وسط سینه ی من نوشته بین الحرمین 

نصف قلبم با ابوالفضل نصف دیگر با حسین 
اگه تو ردم کنی بازم به دنبال توآم 

می دونم بدم ولی آقا فقط مال توأم 

دل من هر جایی نیست فقط به عشقت می زنه 


خاک بین الحرمینت واسه ی من وطنه 


دوری از کرببلا آقا برای من بسه 

نام عباس علی برای من مقدسه 

به حسابم میاری به گردنم غل می کنی 

می دونم بدم آقا منو تحمل می کنی 

پیش خوبیات ابوالفضلی گاهی کم میارم 

ولی جون هر چه مرده خیلی من دوستت دارم 
می شه یه خواهش کنم زمین نزن حرف منو 
آقا جون تو مجلس عزات بگیری جونمو 

1- به هوای کربلا دل من پر می زنه 


رشیش آآرد 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


به هوای کربلا دل من پر می زنه 


دیدن ضریح تو تنها حاجت منه ۱ 


دنق اون دراه کی اه سای سس 
خوش بحال هر کی رفت برا پابوس حسین 
منو رد نکرده ای هر چی خواستم تا حالا 
جون هر کی دوست داری امضاء کن یه کربلا 
چی می شه پا ضریحت بشینم زار بزنم 

دق کنم با روضه هات اونجا خاک بشه تنم 
آرزومه که باشم جزو زوارات حسین 

بوسه ها بگیرم از خاک بین الحرمین 
دوست دارم پیش آقام خار بشم ذلیل بشم 
پیش عباس علی همه عمر دخیل بشم 

2 پا از در هر آنچه بجز یار می کشم 


ولادتی 

قالب غزل 

منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


پا از در هر آنچه بجز یار می کشم 
منت ز شاه میکده بسیار می کشم 
من خاکسار کوی حسین بن حیدرم 
فا رت ار نی کت 
از بهر یک نگه به ضریح مطهرش 
عمری بود که حسرت دیدار می کشم 
با دیده ای که گریه برای حسین کند 
ناز دو چشم مست علمدار می کشم 
3- کیه مهتاب منه : آقام حسینه 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 


فلت اه 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

کیه مهتاب منه : آقام حسینه 

کیه ارباب منه : آقام حسینه 

که کل ام که که مر تست 
کیه که رو نیزه هاست: آفتاب کربلاست 
کیه دارائی من : یار تنهایی من 

کیت کف ده هنن ۶ ی مره میرن بایان 
و ای ال 
کیه که فرقش دو تاست : آقام ابوالفضل 
کیه که توی سرا : سر اون قشنگتره 

کیه اون سرو رشید : از همه بلند تره 

اما بین شهدا : قبر اون کوچیکتره 


4- هیچ مین دانی چرا که گاه آبذ زلز له 


شیاتس ]نس 


سبک ولادتی 
قالب تک بیتی ها 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مقزن و 


شاحی ای سرا که کاه دراه 

چون زمین هم می کند با یاد زینب هر وله 
کا اعد ک< کل 

هیچ دانی کز چه رو گه گاه طوفان می شود 
صحنه ی جنگیدن عباس اکران می شود 
کا لکد ک< کل 

فاموی فا رو خدا دور ما نگرد 

ما کربلا نرفته به تو جان نمی دهیم 

کا لا کل کل 

حسین از روز اول که وا کردم دو دیده 
لباس نوکریتو زهرا برام بریده 


کاعاعاع< کل 


راحت کنم 


تو راته این خط خود خدا 

اما ماما ملد 

با حسین از يا حسین یک نقطه کم دارد ولی 
با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا 

اما ماما ملد 

قربان وفاتم به وفاتم گذری کن 

تابوت مگر بشنوم از رخنه ی تابوت 

اما ماما ملد 

5- روزیکه دنیا اومدم شدم آشنای تو 


مات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب اف 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


و 


تایی اه سای او 

کا کا کا عل< کر 

روزیکه دنیا اومدم شدم آشنای تو 

به کام من ریخته اند خاک کربلای تو 
سوز و آه دل حسین : یابن الزهرا 
پادشاه دل حسین : یابن الزهرا 

کا کا کا عل< کر 

ای همه امید‌فن بانل: در توام 

تو پیر میخانه و من مست ساغر توآم 
غلام جد و پدرت عبد مادر تم 

جان تمام عالم و جان من فدای تو 

لکلا کا عل< کر 

ذره ای از مهر تو را به جنان نمی دهم 
عشق ترا عشق ترا به جهان نمی دهم 
به وقت مرگ یا حسین بی تو جان نمی دهم 
کاش شود مدفن من خاک کربلای تو 
لکلا کا عل< کر 

تو بهترین کریم و من عبد دربار توآم 
تو مایه ی فخر منی گل من خار تو آم 


خدادکیلی تا آنوهن تدهکار توام 


ای همه ی هستی من باشد از برای تو 

کا اعد ک< کل 

تو پادشاه دل و من مست و مدهوش توام 

خوشم که مثل برده ها حلقه در گوش توآم 
از اين مکان به آن مکان خانه بر دوش توأم 
خوشم تو پادشاهی و من شدم گدای تو 

کا عا کر ک< کل 


6- دلم هوا تو کرده منو ببر به کربلا حسین 


تس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم هوا تو کرده منو ببر به کربلا حسین 
یاد چشاتو کرده منو 


بخر تو رو خدا حسین 

اگه تو رو نبینم دق می کنم من می میرم حسین 
وقتی دارم می میرم سراغ تو هی می گیرم حسین 
کفن کنید تنم رو با پیرهن سیاه روضه ها 

غسل بکنید تنم رو با اشک دیده ها و گریه ها 
جنازم و بیارید بگید فقط به زیر لب حسین 

وقتی که زنده بودم به لب می گفتم روز و شب حسین 
تو حجله ی مردنم زنجیر و سنج و یک علم بیارید 
کنار قران خدا نوار روضه ی حسین بذارید 

به روی سنگ قبرم حک بکنید یه عمره دلسپرده 
بگید به آشناها گفته به لب یه يا حسین و مرده 

رو خاک من بریزید تربت کربلا کمی گل یاس 
نقش بزنید رو قبرم جون داده تاسوعا برای عباس 


7- عاشقی دارد عجب صفایی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

ات اد 

شاعر ناشناس 


منیع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عاشقی دارد عجب صفایی 
دل به تو دادم که با وفایی 
منم غلام تو با حسین 

خمار جام تو یا حسین 

غلام نام تو یا حسین 

ملد لد 

طلایه دار خدا تویی تو 
امید خیرالنساء تویی تو 
نوای هر بینوا تویی تو 

می برد هوشم ز سر سبویت 
می کند مستم شمیم کویت 
منم غلام تو با حسین 

خمار جام تو یا حسین 


غلام نام تو یا سین 


ما ملاعلا 


ذره ای هستم تو کوکیم کن 
خاک قدمهای زینبم کن 
باده ای بنما نصیب من 

ترا به ایثار خواهرت 

به اشک چشمان خواهرت 
مرا مرانی ز محضرت 

منم غلام تو یا حسین 

خمار جام تو يا حسین 

غلام نام تو یا حسین 
یا 


8- ای همای عشق عالم يا حسین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


ای همای عشق عالم يا حسین 
روشنی قلب تارم يا حسین 

ای خدای عشق ای عشق خدا 
ای امیر سر جدای کربلا 

ای بهشت آرزوی فاطمه 

در دو عالم آبروی فاطمه 
نیستی بهتر ز بی تو بودن است 
با تو بودن در جنان آسودن است 
ای بهشت من نماز نام تو 

جان من پر می زند بر بام تو 
تو کریم بن کریمی يا حسین 

تو صراط المستقیمی یا حسین 
جان من جانان من یعنی حسین 
آ بات دای فا لسن 

روز اول شد دلم بیت الحسین 
حامی قرآن و دین و مکتبم 


من غلام حلقه گوش زینبم 

چشم امید من و احسان تو 

پدر و مادر من قربان تو 

تو دعا کن که فدای تو شوم 
زائر کرببلای تو شوم 

عشق و شیدایی من یعنی حسین 
همه دارایی من یعنی حسین 
پادشاه قلب من یعنی حسین 

9- حسین جان مادر عیسی است مریم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مقام مادر تو بهتر از اوست 
بهشت حق پر از گلهای زیباست 
زخ نیکوتر تو بهتر از اوست 
بلندای قد سرو آنچه باشد 

قد سر لشکر تو بهتر ازا وست 
کشیدم نقش یوف را و دیدم 
جمال اکبر تو بهتر از اوست 
دهان غنچه می خندد ولیکن 
گلوی اصغر تو بهتر از اوست 
0- هم عشق حسین معنی زندگی است 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هم عشق حسین معنی زندگی است 


هم گریه بر او کمال سازندگی است 

ما بنده ی این دریم اگر بپذیرند 

کافاتی ها رفن این نکن اننوت 

1 اگر صد بار ترک جان کنم جانانه را هرگز 
ترش ارم 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 


غزل 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اگر صد بار ترک جان کنم جانانه را هرگز 

ز دلبر پس نمی گیرم دل دیوانه را هرگز 

اگر کوبند چون کوهی به فرقم آفرینش را 
نکوبد دستهایم جز در این خانه را هرگز 

ز خونین دانه های اشک , هر شب دولتی دارم 
نخواهم داد بر باغ بهشت این دانه را هرگز 
سراپا هر چه سوزم باز بر گرد تو می گردم 
جدایی نیست شمع روشن و پروانه را هرگز 
در دل را گشودم بر تو بستم به غیر تو 

نشاید راه دادن در حرم بیگانه را هرگز 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خسن ات قاطا لت 
حسین ای نور حق روح عدالت 
چنان عشقت به قلبم خانه کرده 

که از دنیای خود بیگانه کرده 

گواه من بود این اشک سوزان 
حسین جانم حسین جانم حسین جان 
اد 

فدای لاله های پرپر تو 

به قربان نماز آخر تو 

فدای آن لب پر خون و عطشان 
حسین جانم حسین جانم حسین جان 
اد 


غمت در قلب و جانم کرده ريشه 


بنالم بر عزیزانت هميشه 
به دشت کربلا با چشم گریان 


حسین جانم حسین جلانم حسین جام 


کا کا کا عل< کل 

بقربان تو و قلب کبابت 

فدای پیکر در آفتابت 

بود عریان بخون از جور عدوان 
حسین جانم حسین جانم حسین جان 
کا کا کا عل< کل 

3 اونائیکه صاف و پاکن بی ریا مثال خاکن 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اتتاک صاف ویک نالعا 


ار تم ترازو ییا 


عبد ]... 

دماد ملد ملد 

چشاشون هميشه خیسه کارشون یکسره نازه 
مشغول راز و نیازن فاطمه بشون می نازه 
داد ملد ملد 

کارشون همیشه آهه عمرشون خیلی کوتاهه 
آقاشون دو دنیا شاهه خیلی مهربون و ماهه 
دعاد ملد ملد 

دعاد ملد ملد 

دل دیوونه نداره باکی از حرف زمونه 

دعاد ملد ملد 

آدما میگن دیوونن خودشون اینو می دونن 
روز و شب روضه می خونن همه اهل اسمونن 
دعاد ملد ملد 


4- عمریه که دل به سینه می زنه سنگ حسینو 


شیس از 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عمریه که دل به سینه می زنه سنگ حسینو 
میون تموم خوبا داره آهنگ حسینو 

بوده اسم بی نظیرش اولین ذکر لب من 
کوی بین الحرمینش شده خواب هر شب من 
آرزوی اول من التماس آخر من 

اینه که لحظه ی مردن پا بذاری رو سر من 
کسی مثل دلبر من یار با وفا ندیده 

واسه نوکری تو خوتش خدا من رو آفریده 
با همون نگاه اول سنگشو زدم به سینه 
کاشکی کربلا بمیرم آرزوی من همینه 

اسم آسمونی اون شده ذکر عشق و شورم 


عشقمه روضه ی اونو بخونن بالای گورم 


5- صنما حسین صنما حسین 
مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


صنما حسین (4) 

نظری به دل بنما حسین 

کا ع ع< ک< کل 

من روسیه من چهره زشت 
که تو داده ای به دلم بهشت 
نسپاریم تو به سرنوشت 
نشوم من از تو جدا حسین 
ماد اد 

همه روزه روزژی من توبی 


سبب زمین و زمن تویبی 


ز چه رو غریب وطن تویی 


نویی سید الشهدا حسین 


کا عا لا ملاعلا 

به حقیقت دل عاشقت 

به نگاه بسته به خالقت 

بنویسم از شهدا حسین 

6- گر دهد طوفان رنج و غم به بادم یا حسین 


مناسبت مدع 


ولادتی 

قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گر دهد طوفان رنج و غم به بادم یا حسین 

تا دلم روشن به نور توست شادم یا حسین 
من که شیر مادرم شیرینی از مهر تو داشت 
می توان گفتن غلام خانه زادم یا حسین 

ای امیر هر دو عالم مبداً من با تو بود 

کاش می شد با تو میزان و معادم یا حسین 
در شب تنهائیم ای با وفا دستم بگیر 

من که از صبح ازل دل بر تو دادم یا حسین 
عقده در کارم , تویی مشکل گشا ای وای اگر 
یک سر مو کم شود از اعتقادم يا حسین 

گر چه امروزم مرا شرم تهی دستی بس است 
می رسد فردا غم عشقت به دادم يا حسین 


من که در پای تو چون ذره فتادم يا حسین 
یادم آید از لب خشک تو در کرببلا 
تا غم جانسوز تو آمد به یادم یا حسین 


7- دین و دنیای ما حسینه , عشق فردای ماحسینه 


شرس زنب 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک شور سینه زنی 
قالب آهنگین 

شاعر قانع ابراهیم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ار ا... یا حسین جان يا حسین جان یا حسین جان (2) 


کا > عاع< کل 


دین و دنیای ما حسینه , عشق فردای ما حسینه 


ذکر لبهای کربلایی , نام مولای ما حسینه 


ملاعلا ملاعلا 


ما مریض و شفا حسینه , درد ما را دوا حسینه 


وکا که یه رای که مک تا وه 


کا>اعاع< کل 


شیعه پروانه ی حسینه , چونکه مستانه ی حسینه 
صد کریم و حاتم طایی , سائل خانه ی حسینه 


> عاع< کل 


داغ می از سبو بیرسید , زخم تیر از گلو بپرسید 


شیعیان راز تشنگی را ء از 


ماد 

قلبم از داغ او کباب است , غصه هایش چو بی حساب است 
مداد 

جام غم را کشید سر او , وای از زخم تير بر او 

خواست زینب ببوسد او را , جای بوسه نبود بر او 

ماد 

جای بوسه زدن به رویش , يا که بر گونه ی نکویش 

خم شد و در میان مقتل , بوسه زد بر رگ گلویش 


8- نمی دونم نمی دونم چه غمی دارد این دل 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قاغر نار 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نمی دونم نمی دونم چه غمی دارد اين دل 
نمی دونم نمی دونم چکنم با چنین دل 
همه شب تا سحرگه گیرد گیرد بهانه 

شود از هر دو چشم اشکم اشکم روانه 

کا عا کر ک< کل 

خدای من خدای من درد من را دوا کن 
نصیب من نصیب من حرم کربلا کن 

درد من بی زیارت درمان درمان نمی شه 
غضصه ام بی زیارت پایان پایان نمی شه 

کا عا کر ک< کل 

به کربلات به کربلات عمریه من اسیرم 
دلم می خواد دلم می خواد بیام اونجا بمیرم 
خاک کرببلایت نور نور دو عینه 

به همه گفته ام من آقام آقام حسینه 

کا عا کل کل 

گرفته ام گرفته ام لعن آل امیه 

دلم بود دلم بود دست بی بی رقیه 


نتوانم دل از او یکدم یکدم بریدن 


از او با یی اشاره از من با سر دویدن 
دب 


تس آآتن 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
قناغز ناشتناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روّیای خواب هر شبم گل کرده نامت بر لبم 
از عشقت ای عشق آفرین هر لحظه در تاب و تبم 


جام شراب ناب من در شام 


غم مهتاب من 

قلبم گواهی می دهد تنها تویی ارباب من 
هستی ز ناز شصت تو گردون به دور دست تو 
تنها نه زهرا و علی حتی خدا پابست تو 

ای روح ختم المرسلین جان امیرالمومنین 
گهواره ی خوابت حسین شد بال جبریل امین 
مرغ دل پیغمبران بر روی ماهت می پرد 

تا افکنی از رخ نقاب یوسف گریبان می درد 
معشوق اهل آسمان ای دلبر دیرینه ام 

زهرا نوشته نام تو با دست خود بر سینه ام 
ای یوسف گل پیرهن ای دلبر شیرین دهن 

با دست عباست بزن شش گوشه ای در قلب من 
کا کا کا عل< کل 

ای مهر من مهتاب من 

ای مهر من محراب من 

خوش آمدی ارباب من 

کا کا کا عل< کل 


10- دلم دوباره می کنه ناله و زاری 


یش اش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب ان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم دوباره می کنه ناله و زاری 

در انتظار حرمت با بیقراری 

دیدن بین الحرمین یه آرزومه 

پرچم سرخت آقا جون برام نشونه 
یکسوی بین الحرمین تویی حسین جان 
یکسو ابوالفضل رشید ساقی طفلان 
سینه زن هیئتم و به عشق زینب 

ذکر تو و مادر تو هميشه بر لب 
کبوترت میشم حسین به این بهونه 

تا که ز دستت بگیرم من آب و دونه 


1- وقتی بین دو تا حرمین با سرشکم وضو می کنم 


یش یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب ان 
ار با شتا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


وقتی بین دو تا حرمین با سرشکم وضو می کنم 

می مونم که برای نماز به کدوم قبله رو بکنم 

وقتی که من زاثر بین الحرمینم 

تو هر وله مهمون عباس و حسینم 

اه ماش ماه رس ان 

کا لا کا عل< کل 

من جوونیم که با تو گذشت هوامو داشته باش تو پیری 


گیری 

نوکر و هیچ وقت از خودت جدا نکردی 

دست منو گرفتی و رها نکردی 

خودت بذار دستم و تو دست ابوالفضل 

تا که بشم نوکر دربست ابوالفضل 

ام ام فا سس ان 

کا عا علا ملاعلا 

اگه من کربلایی بشم تو حرم اعتکاف می کنم 
مُحرم شش گوشه می شم دور آقام طواف می کنم 
خدا رو تو طواف شش گوشه می بینم 

وقتی پایین پا می رسم از پا می شینم 

تو کربلا پا روی نه فلک می ذارم 

تو هیثتا پا رو بال ملک می ذارم 

ای ام اس ان 

کا عا عا ملاعلا 


2- هر کجا که این دیوونه , پرچم عشقتو دیده 


شش ار 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر کجا که این دیوونه , پرچم عشقتو دیده 
بوسیده رو سر گذاشته , آخه بوی تو رو میده 
حک کردم به روی قلبم عشق من فقط حسینه 
آرزوم دیدن یکبار صحن بین الحرمینه 

کا کا کا عل< کل 

سر هر کوچه و بازار , عشقتو داد می زنم من 
می خورم قسم به جونت , که ز تو دل نکنم من 
تا که دما ره دیق هن هه آین: نکنه: وتنام 

یه تار از موی حسین و , من به عالمی نمیدم 


3- سینه بزن که سینه زن جرمش فقط عاشقیه 
9 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سینه بزن که سینه زن جرمش فقط عاشقیه 
سینه زن کرببلا زینبی و دمشقیه 

سینه زنی یه عشقیه عشق همه دیوونه ها 
هر کی که سینه می زنه آخر مره کرببلا 
سینه زدن عشقمونه همش برآمون می مونه 
رو سینه ام سیاه شده حسین فقط نشونیه 
سینه زدن عالمیه کار شب و روز منه 

اینقده سینه می زنم میگم حسین مال منه 


سینه زدن دل 


منو پاک می کنه از گناها 
سخته برا سینه زنا اگه نرند کرببلا 
4 تو نوکرات آقا , چشم انتظارم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کاعلاعلا عل< کل 

تو نوکرات آقا , چشم انتظارم 

از داغ عشقت , دل بیقرارم 

محو غمم , در ماتمم , سیاه پوش محرمم(2) 
بیچارتم , آوارتم , آواره ی بین الحرمین 


دلخونتم , مجنونتم , يا ابا عبد ا... الحسین 


> عاع< کل 


ای شهریارم , مهربون آقام 

من فقط از تو , کرببلا می خوام 

با یک نظر , گشتم اسیر , ای با وفا دستم بگیر (2) 

ای دین من , آئین من , يا آب الشهداء ثار ا... 

آب و گلم , شاه دلم , سیدنا یا ابا عبد ا... 

اد 

ای خدا سرشت , روح سرنوشت 

صحن با صفات , بهتر از بهشت 

اشک غمت . شد توشه ام , من عاشق ۰ شش گوشه ام(2) 
خوان کریم , فیض عظیم , یا عزیز ا... خون خدا 

عشق آفرین , عشق الیقین , سلطان بهشت کرببلا 
اد 

مهر ابوالفضل , با دل عجینه 

عشق من یل , ام البنینه 

باب المراد , نور دو عین , يا کاشف الکرب الحسین(2) 
شیدائیم , دارائیم , از شور و احساس ابوالفضل 

دار ها مر وا رالاس نها ال 


کا > عاع< کل 


غیرت علی , خوی فاطمه 


هستی حسین , شاه علقمه 

میر حرم , دست وفا , با معرفت مشکل گشا(2) 
ای بهترین , حصن حصین , باب الحوائج دو دنیا 
روح ادب , زهرا نسب , ثانی علی مرتضی 

کا > کا عل< کل 


115- صحن و سرات و عشقه , ایوون طلات و عشقه 


#شی ای 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
کالب اه کین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


صحن و سرات و عشقه , ایوون طلات و عشقه 
تو این عالم حسین جان , کرببلات و عشقه 

کا کا کا عل< کل 

از آن دم که می از سبوی تو خوردم 

شدم مست و عاشق به تو دلسپردم 

که بار غمت را روی شانه بردم 

من بنده ام تو مولا , من قطره ام تو دریا 

نقش است بر لب من , يا حسین یابن زهرا 

کا اعد ک< کل 

الا ای یگانه به عشقت اسیرم 

به شور جوانی غمت کرده پیرم 

اگه کربلا تو نبینم می میرم 

پیوند با تو بستم , از باده ی تو مستم 
آرباب مهربونم , من نوکر تو هستم 
کا کا کا عل< کل 

بود عکس رویت در آیینه ی من 

ز خصم تو باشد همه کینه ی من 


بود قصر عشقت در این سینه ی من 


حق است اور تو , عشق است اصغر تو 

انسن به شایت اقا تحراشت ماو یه 
و 

بود خلق عالم همه سائل تو 

تو فُلک نجاتی جنان ساحل تو 

بود تاج سرها ابوفاضل تو 

ای مقتدا ابوالفضل , صاحب لوا ابوالفضل 
ای دست پر توانت , دست خدا ابوالفضل 
و 


6- دوست دارم یک شب جمعه کربلا عزا بگیرم 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دوست دارم یک شب جمعه کربلا عزا بگیرم 


روی تل زینبیه یا حسین بگم بمیرم 

گریه ی بر تو , آبروی ماست 

کربلای تو, آززوی ماست 

ابا عبد ا...يا حسین(4) 

ایا 

پسر حضرت زهرا قربون صحن ملیحت 
دل عاشقم دخیل شبکه های ضریحت 

می خونم هر دم , گل زهرایی 

بخدا ارباب , خیلی آقایی 

ابا عبد ا...يا حسین(4) 

ایا 

اسم حضرت ابوالفضل تا میاد تنم می لرزه 
تکدا که غفتی عیام بت همه دنب من ارنه 
در سرشت ماست , بوی عطر یاس 

پرچم شیعه است , پرچم عباس 

یا ابوفاضل(4) 

ایا 


7- بیای نیای خاطر خواتم گلی به جمالت 


مشخصات 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


بیای نیای خاطر خواتم گلی به جمالت 
بخوای نخوای خاک پاتم گلی به جمالت 
اگه بیای مزاحمت زیاد نمی شم 
فقط اسیر نگاتم گلی به جمالت 
امشب شب قدر من و امضای یاره 
رضایت تو براتم گلی به جمالت 

من آهوی فراریم شکار نفسم 

دخیل صحن و سراتم گلی به جمالت 
هوائی خراسونم دلم گرفته 

مرده ی چشم سیاتم گلی به جمالت 
غریب نوازی کارته منم غریبم 


فقیر لطف و عطاتم گلی به جمالت 


روضه خون مادرتم قسم به اسمت 
نوحه خون کربلاتم گلی به جمالت 


یقت ]ین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


توقزت و 


یاس سرشت من , باغ بهشت من , دارایی منی يا حسین 
یا حسین مولا یا حسین حسین(3) 

کا کا کا عل< کل 

جانم فدای تو , قلبم سرای تو , دارد هوای تو دل من 
گردیده جای تو , صحن و سرای تو , کرببلای تو دل من 


کا > عاع< کل 


ای نازنین من , ماه زمین من , حل شد مهر تو با شیرم 

ای گنج سینه ام , ای بی قرینه ام , من بی عشق تو می میرم 
کا << کل 

ای مهر و خشم من , سرمه ی چشم من , خاک پاک بین الحرمین 
اقفر نت۵ لض: تفه بر ولمم رم و تدم اه یی خشس 
کاع ع< ک< کل 


9 - من کیستم گدای گدایان این درم 
#رتشتضی | زین 
مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب 


غرل 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من کیستم گدای گدایان این درم 

گر پا نهم به جای دگر خاک بر سرم 
روزی اگر بناست از این در جدا شوم 
از هم جدا شوند سر و جان و پیکرم 
بر پادشاهی دو جهان ناز می کنم 

از آن خوشم که بر در اين خانه نوکرم 
مهر تو گشته شیره ی جان و روان من 
از لحظه ایکه شیر به من داده مادرم 
پای مرا ببند که پا بند خود کنی 

دست مرا بگیر که مسکین این درم 
0- دل من دل من شده خانه ی تو 


ات 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یا حسین (2) یابن الزهرا 


ا ملاعلا لا کل 


یا حسین (2) عشق دلها 

کا کا ک< ک< کل 

دل من دل من شده خانه ی تو 
مست از می تو دیوانه ی تو 

کا علا لا ع< کل 

تو جواد منی تو وجود منی 

تو . ۳4 ۳۹ و بود و نبود ۰ 

کا علا لا ک< کل 

چه شود که شوم به فدای تو 


زاثر کرب و بلای تو 


کاعاعاع< کل 


من سر گشته که | تنبیر تو آم 
بخدا بخدا من گیر توأم 
دادعا کل 


1 تکیه گاه حرم می روی از برم 


ق قرض ]زین 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
قالت اه کر 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


مرن و 


تکیه گاه حرم می روی از برم 
کمی آهسته تر من تو را خواهرم 
فتاده از غمت آنتتن به.خان من 
دعا کن بعد تو زنده نمانم من 
مولانا يا حسین 


کا > عاع< کل 


می روی در پی ات جان زینب روان 


قاتل جان من گریه ی کودکان 

بده مهلت که من بوسم گلوی تو 

ای اشک زینب از آب وضوی تو 

اد 

چکنم بعد تو با غمت يا حسین 

بشکند پشتم از ماتمت یا حسین 

جسم تو بی سر دیدن چه سخت است اخا 


بوسه 


ز حنجرت چیدن سخت ست آخا 


کا > عاع< کل 
2- روزی که الفبای علی العبد نوشتیم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روزی که الفبای علی العبد نوشتیم 
گفتیم که ما نوکر ارباب بهشتیم 

یک پیرهن مشکی و یک بیرق روضه 
بانی شد و ما بنده ی ابلیس نگشتیم 


13- ای شیعه به دردت درمون اگه می خوای 


ترشیت ]اش 


مناسبت مدح 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اربابم حسین اربابم حسین اربابم حسینه (2) 
مادم 

ای شیعه به دردت درمون اگه می خوای 
درمون دل تو درمان حسینه 

بر سر در قلبم این نکته نوشته 

این خونه هميشه از آن حسینه 

اربابم حسین اربابم حسین اربابم حسینه (2) 
کا اک کل 

مستم ز می پیمانه از غیر توأم بیگانه 

دیوانه ام و دیوانه ارباب منی تو 

ای تنها سلطان جهان وی مقصود عالمیان 
عشقت برد از من دل و جان ارباب منی تو 


اربابم حسین اربابم حسین اربابم حسینه (2) 


یبای 
از اول خلقت با نور تو مولا 

این طینت خاکی با ا... که سرشته 

ای مونس دلها وی مطلب جانها 

شش گوشه ضریحت مافوق بهشته 

اربابم حسین اربابم حسین اربابم حسینه (2) 
مایا 

ای ماه دل ای دلدارم هستی همه جا غمخوارم 
بی نام تو من بیمارم ارباب منی تو 

ای نامت بر روی لبم از عشقت در تاب و تبم 
کربلا روّیای شبم ارباب منی تو 

اربابم حسین اربابم حسین اربابم حسینه (2) 
مایا 

بر سر در جنت این نکته نوشته 

اونجا که بهشته بین الحرمینه 

خاکی که از اول با دست ملایک 

جانم به سرشته بین الحرمینه 

اربابم حسین اربابم حسین اربابم حسینه (2) 


> عاع< کل 


مستم ز می پیمانه از غير توآم تنحاته 


منزلگه هر دیوانه بین الحرمینه 
یکسویش شمس دو جهان 


اربابم حسین اربابم حسین اربابم حسینه (2) 
عم ماد 


4 ای همه ی عشق و وفا يا حسین 


ری ]ین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای همه ی عشق و وفا یا حسین 
ای همه هستی من , باده و مستی من 


ا ما ملاعلا کل 


عزیز درگه بتولم کنی 

اگر به نوکری قبولم کنی 

مرا به جان بتول . به نوکری کن قبول 
حسین حسین یا حسین(2) 
یا 

ز کودکی نام تو بر لب من 
عشق تو دین من و مذهب من 
تو اعتبار منی , تو افتخار منی 
حسین حسین یا حسین(2) 
یا 

5- دلم کاری به آب و گل ندارد 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم کاری به آب و گل ندارد 

1۱ 

به دریای غمت دل بستم از آن 

که این دریای غم ساحل ندارد 

بدم اما گرفتار تو هستم 

مگر هر کس که بد شد دل ندارد 
6 مه قالم به طظرف خسن تهرا بب ظرفی 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


همه عالم یه طرف حسین زهرا یه طرف 
ری ری ی رو ایک 


این کیه که اسمشو هر کی تو عالم می بره 
همه ی وجودشو مصیبت و غم می بره 
این کیه که عشق او عالم و حیرون می کنه 
غم کربلاش دل فاطمه رو خون می کنه 
اسم اون حسینه و جوونی ما بفداش 


خد| 


اون روز و بیاره که بریم به کربلاش 

نمی دونم که چرا دلم براش پر می زنه 

هر کی تو روضش میاد به سینه و سر می زنه 
یکی نیست تو کربلا خواهرش و یاری کنه 

یکی نیست تو قتلگاه برا حسین زاری کنه 

نمی دونم که چرا قامت خواهرش خمه 

هر چی ما گریه کنیم برا حسین بازم کمه 

دیگه چیزی نمی خوام حسین زهرا رو می خوام 
گل و بستان نمی خوام خیمه ی مولا رو می خوام 
چی ميشه به اين گدا تو حرمت خونه بدی 

یه جایی به کفتر غریبه ای لونه بدی 

تو تموم زندگیم فقط نمک گیر توآم 

بذا راحتت کنم یه عمریه گیر توأم 

7 قرش وا خر ی ای سای 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک شور سینه زنی 
فلت هن 

قاغر قاته انز اضم 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یا حسین يا حسین یا حسین یابن زهرا(2) 

ای گل پرپر , لاله ی بی سر , بر همه سرور , یا حسین یابن زهرا 
ابا 

ای عزیز دل من ای تمام امیدم 

آقای مهربانی بهتر از تو ندیدم 

تا تو هستی پناهم غرق لطف الهم 

هر چه هستم آقا جان محتاج یک نگاهم 

مهرم , ماهم , ای عشقت تکیه گاهم 

ای گل پرپر , لاله ی بی سر , بر همه سرور , یا حسین یابن زهرا 
ایا 

یا حسین ای نگارم سر به پایت گذارم 

جر تو در کشور دل پادشاهی ندارم 

ای رخت اختر ما یاد تو دلبر ما 

ابر آقایی تو می بارد بر سر ما 


کاعا > کل 


هو ی امد 


جان داده بر شیعه حالی 

ایکه ننوشته خوانی حال ما را تو دانی 

شکر حق کی نمودم من به عشقت جوانی 

ذکرت , نامت , باشد بر هر زبانی 

ای گل پرپر , لاله ی بی سر , بر همه سرور , يا حسین یابن زهرا 
کا کا کا عل< کر 

بر سر نی سر تو پای نی دختر تو 

کف زنان قاتل تو در پیش خواهر تو 

چشم شه در نظاره زخم مه بی شماره 

در زیر پای دشمن له می شد هر ستاره 

ای وای , ای وای , ای وای ازگوش پاره 

ای گل پرپر , لاله ی بی سر , بر همه سرور , يا حسین یابن زهرا 
کا کا کا عل< کر 

نیلی روی رقیه مثل موی رقیه 

می زدند تازیانه بر بازوی رقیه 

وای از این طفل نالان وای از آن چشم گریان 

پای او پر ترک شد وای از خار مغیلان 

ای وای , ای وای . ای وای از گوش پاره 


کا ما کر ک< عل 
8- ای کرببلای سرخت چون کعبه مطاف دلها 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای کرببلای سرخت چون کعبه مطاف دلهاست 
ای روی تو کعبه عشقم دیوانه تو عاقلها 
ای شنت فا طمی مواا رین سانم 


ای حسین جان (2) ای حسین جانم 


کا > عاع< کل 


از خشکی لبهای تو دریای بقا می جوشد 
خون جگر هر عاشق در کرببلا می جوشد 
قا حاع ح نا 


ای حسین جان (2) ای حسین جانم 


ما ملد ملد 


با یاد تو شمع قلبم در محفل غم افسرده 
شوق حرم زیبایت طاقت ز دل ما پرده 
ای داغ جگر سوز تو شمع دلها 

وی اشک غمت آبروی ما مولا 


ای عزیز فاطمه 


مولا حسین جانم 

ای حسین جان (2) ای حسین جانم 
کل کل کل کز< کل 

امشب که ز غمهای تو غرق آهم 
یک تذکره ی کرببلا می خواهم 

ای عزیز فاطمه مولا حسین جانم 
ای حسین جان (2) ای حسین جانم 
کا کل کل کز< کل 


9 یه عمریه به عشق تو بیقرار و اسیرم 


مسانت 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب آهنگین 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یه عمریه به عشق تو بیقرار و اسیرم 


نوکر تو هستم حسین تویی شاه و امیرم 
عشق تو از کودکی مولا در سرشتمه 
مجلس عزای تو جنت و بهشتمه 

عرق سینه زنات قدرت و هستی میده 
چایی محلس تو به دلم مستی میده 
پیرای مجلس تو تا نگاهم می کنند 

با یکی اشارشون پادشاهم می کنند 

تا محرم میرسه ذکر من ميشه حسین 
جون خواهرت ببر من و بین الحرمین 
تال سنه رده فا ماج نا ها هه 
با تو بودن يا حسین عین پادشاهیه 


0 يا حسین اشرب مای عیونی يا حسین 


شق از 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا حسین اشرب مای عیونی يا حسین 
از چه تو مولا غرقه بخونی يا حسین 
جان و دل ما جمله فدای تو 

قبله ی دلها صحن و سرای تو 

ابا 

ای تو ذبیح تشنه و عطشان یا حسین 
گوشه ی چشمت قبله ی جانان یا حسین 
روح خدا و خون خدایی تو 

تاج سری و دلبر مایی تو 

ابا 

کشته ی آاشک و خون خدایی يا حسین 
شاه شهید کرببلایی یا حسین 

برده دلم را کرببلای تو 

روز و شبم در گریه برای تو 

ایا 

آتش عشق است نیمه نگاهت با حسین 
بال ملائک فرش براهت يا حسین 


عشق و جنون شد بنده ی کوی تو 


5 کشته دل ما زنده 


به بوی تو 


ا اعد لا کل 
1- روز و شبم همه پر از ناله و شور و شینه 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت اه 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سیدی ار ا... یابن زهرا مولا 
بابی انت و امی پا ابا عبد ا... 


کا لا کل کل کل 

روز و شبم همه پر از ناله و شور و شینه 
تو سینه دارم یه دلی که خونه ی حسینه 

این دل دیوونه ی من هميیشه باد عشقه 


حسین آباد عشق من به دنیا خونه داره 

مثل به شهره هر طرف بخ آ هد داره 

یه خونه از اون خونه ها پر از غمه لبالب 

اين خونه ی غم سندش خورده بنام زینب 

یه خونه از اون خونه ها مثل یه باغ یاسه 
نوشته روی سر درش این حرم عباسه 

یه خونه از اون خونه ها پر از گلای لاله است 
صاحب اون خونه کیه رقیه ی سه ساله است 
یه خونه از اون خونه ها مثل یه تنگ آبه 
ماهی سرخ اون کیه ششماه ی ربابه 

خلاصه این دل واسه من یه کربلای عشقه 
کلبه ی احزان منه پر از نوای عشقه 

ک سویش ع مسا کدی نی را 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را 
بخون نشانده دل دودمان عالم را 
غبار ماتم تو آبرو به من بخشید 

به عالمی ندهم این غبار ماتم را 

غم تو موهبت کبریاست در دل من 
نمی دهم به سرور بهشت این غم را 
اگر بناست دمی بی تو بگذرد عمرم 
هزار بار بمیرم نبینم آن دم را 

به یمن گریه برای تو روز محشر هم 
خموش می کنم از اشک خود جهنم را 
شا کر بدیی ای کی 


ریس از 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حاشا که نظر به بی پناهی نکنی 
لطفی به گدای عذر خواهی نکنی 
از خوبی توست اینکه در وقت کرم 
هرگز به گدای خود نگاهی نکنی 

4 ای فر ال به مر ردان اشفا سید 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
قالب غزل 
ار تا 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


ای از ازل به مهر تو دل آشنا حسین 
وی تا ابد لوای عزایت بپا حسین 
حسرت برم به محتضری کآخرین نفس 
روی تو دید و خنده زد و گفت يا حسین 
بیگانه می کنی ز جهان و جهانیان 

آنزا که کتشنت: با تو دمی اشنا خسین 
نامت عجین شده است در آب و گل همه 
بر لوحه سینه ها شده منقوش يا حسین 
اين غم کجا برم که نگه کرد فاطمه 
قاتل برید رأآس تو را از قفا حسین 
خون تو آب غسل و کفن خاک کربلا 
تشییع توست زیر سم اسبها حسین 


5- حسین من محبتت توی دلم خیمه زده 
و ی 

مناسبت مدع 

سبکی ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


احب ا... من احب حسینا (2) 

دب 

وقتی خونت قلب منه , سینه زدن در زدنه 
دب 

حسین من محبتت توی دلم خیمه زده 

به عشق تو توی چشام ابرای غم خیمه زده 

بچه بودم که با غم و مهر شما بزرگ شدم 

مثل تموم عاشقا , عاشق کربلا شدم 

یادم میاد که مادرم اسم تو رو یادم می داد 
لباس سیاه تنم می کرد دلم رو دست غم می داد 
دلم می سوخت و آب می شد با شمع سقاخونه ها 


وقتی که سیراب می شدم سلام می 


داوم نم تا 

ها اف دم اما ارات 

علم به دوش هزار دفعه از ته دل زدم صدات 
کوچه به کوچه رد شدم تا مجلسی پیدا کنم 
لحظه به لحظه با شما زندگیمو زیبا کنم 

خوب می دونی بدون تو معنی نداره عاشقی 
شد دهه ی محرمت فصل بهار عاشقی 
یواست اس ی رات 
دلش سپید و روشنه هر کی سیاه پوشه برات 
تو حسرت زیارتت مونده هميشه دل من 

تا اسم کربلا میاد هوایی ميشه دل من 

سعی تو بین الحرمین حسرت مروه و صفاست 
بین دو تا بهشت بودن چه با صفاست چه با صفاست 


6- شبای جمعه دل هوایی ميشه 
مشخصات 

مناسبت مدع 

سبکی ولادتی 


قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شبای جمعه دل هوایی ميشه 
روی دست فاطمه جا می گیره 
اون دلی که کرببلایی ميشه 
کلاعلا << کل 

مرکز هستی کربلاته حسین 
زائرات از زمین و آسمونن 
خدا هم جزو زائثراته حسین 
کلاعلاعلا ع< کل 

من که از جون عزیزتری ندارم 
چی ميشه اون رو هم برات بیارم 
چی ميشه کربلات بیام دوباره 
دلمو پا ضریح تو بذارم 


کاعاعاع< کل 


حرم تو بهشت روی زمین 


فرش صحن تو بال روح الامین 
همیشه باز بازه از کرمت 
سفره ی پهلوون ام بنین 

کاع >< ک< کل 


7- حسین ای دین و دنیای دیوونه 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
قاعر تاشناسن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ابا عبد 4(...۱) 

کا کا کا عل< کل 

حسین ای دین و دنیای دیوونه 
حسین می نوشم کنج این میخونه 
بزن زنجیرم حسین درگیرم 


بدون نو من حسین می میرم 


دب 
حسین جان عاشق در کف دستت 
حسین انبیاء اولیاء سرمستت 
حسین کعبه ام فقط خال توست 
تمام هستی حسین مال تنوست 
دب 

حسین ای دینم ای جان شیرینم 


ای عشق و ای یار دیرینم 
حسین يا رحمان حسین یا سبحان 
تمنا دارم حسین , جان بستان 
حسین بیمار خال لبت هستم 
کمک خار خوان زینبت هستم 

تو خورشید و عباس تو ماه من 
غلام تو باشد پادشاه من 

حسین عین ا... حسین وجه ا... 
حسین عشق ا... حسین ثار ا... 
رد 

حسین ای دینم ای جان شیرینم 
حسین ای عشق و ای يار دیرینم 
دلم از هجر کربلا بی تابه 
چشمم از عشق غم تو بی خوابه 
حسین ای عشقم به تو دل بستم 
بود عشق تو تمام هستم 


#یشت یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


جماعت یه دنیا فرقه بین عاقل و دیوونه 

اینو از اونا بپرسید که به ما می گن دیوونه 
صحبت دل دیوونه عشق حضرت حسینه 

تو بهشت قلب خسته اش صحن بین الحرمینه 
طعنه و زخم زبون عاقلا اثر نداره 

دیوونه به غير ارباب از کسی خبر نداره 

در به در تو شهر غربت در میخونه می خوابه 
دیوونه به عشق بارش دلسپرده است و خرابه 
رسم مستی و جنون و از دیوونه یاد بگیرید 
اونقده بگین ابوالفضل تا ز عاشقی بمیرید 


عاقلا کجا می دونن که جنون دوا نداره 


دیوونه هیچ آرزویی غیر کربلا نداره 

عطر مستی دیونه عطر یاس و بوی سیبه 
توی قاب چشم خیسش عکس گنبد حبیبه 
خواب هر شبش حسینه ذکر رو لبش حسینه 
توی سجده و قنوتش ذکر یاربش حسینه 
دلتو بزن به دریا بیا تا دیوونه باشیم 

بی خیال در دو دنیا فراغ از زمونه باشیم 


9- بدون عشقت کارم تمومه 


انس |نس 


مناسبت 


مدح و مرتیه 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بدون عشقت کارم تمومه , نفس کشیدن بی تو حرومه 
کا لا کزد ک< کل 

بعد یه عمر گدایی شب جمعه یادم نمیره 

کا کا کا عل< کل 

سینه زنی که فاطمه دوستش داره , خراب عشقه 
میدونه روضه ی اربابش حسین , کتاب عشقه 

کا کا کا عل< کل 

دلی که بیقر ارم نو آسمون کربلا بر در ارم 

گاهی میره تو خیمه ها می بینه که بچه ها 


با چشمای پر ستاره حلقه زدند دور و بر یه گهواره 


یه مادری زبون گرفته , چرا مادر نمی خوابی 
گمانم تشنه ی آبی , علی لای لای علی لای لای 
لکلا کا عل< کم 

دلی که بیقراره , تو آسمون کربلا پر در میاره 
گاهی میره تو میدون , می بینه یه بابای پریشون 
کنار گل پرپرش , اکبرش , زمینگیره 

دازه از غضه می میزه دیکه از زند کی یره 
صدا می زنه , جوانان بنی هاشم بیاید 

علی را بر در خیمه رسانید 

خدا داند که من طاقت ندارم 

علی را بر در خیمه رسانم 

لکلا کا لا کر 

دلی که بیقراره , تو آسمون کربلا پر در میاره 
دل سقای لب تشنه پر از شراره است مشک آبش پاره پاره است 
فرشته های تسخن نو اسضون دم هی کیراند 
سقای دشت کربلا ابوالفضل ابوالفضل 

دستش شده از تن جدا ابوالفضل ابوالفضل 


کاعاعاع< کل 


دلی که بیقراره رو تل زینبیه حال یه خواهر چه زاره 


دلی که بیقراره لابلای تير و نیزه بال و پرش خونی ميشه 
جلوی چشم مادرش یکی داره قربونی ميشه 
این کشته ی فتاده 


وین صید دست و پا زده در خون حسین توست 
کا اعد علا کل 


۱ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت اکن 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من از زمان خلقت سر مست عطر یاسم 
ارباب مهربونی جز تو نمی شناسم 
کشیده ام به زیر اسمش یه خط قرمز 
که بی حسین زهرا نفس کشیدن هرگز 
یه روز من بدون حسین شب نمی شه 


از عالم زر آقا من همنوای عشقم 

صادره از دیار کرببلای عشقم 

رو تا نشامد امس ند بعش یل 
نام پدر علی و مادر به نام زهرا 

خدا میدونه که من یه دل دارم تو سینه 
نوشته روش که بیت یل ام البنینه 

فا لین وی که فروین. 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت آنکن: 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حسین وااااای(4) 


ا ملاعلا لا کل 


دلمو شش گوشه کردم , دور اين حرم می گردم 


تا یه يا حسین, به دیوار زدم , اینجا پر شد از فرشته 


ا ملاعلا لا کل 


کاس یرس با لته روم ارت 


به محبت و , به ولای تو , دل من یکتا پرسته 


چطوری بگم , که دوست دارم , گناهام لبامو بسته 


کا علا لاک کل 
چشامون همیشه دریاس ,. وعده مون باشه کف العباس 


یا تا هی خاروس کات وا 
حل کت لت سیم انش آ اسان 


ا ما ملاعلا کل 


عمریه در انتظارم , بیقرار روی یارم 


خوش بحال اون , کسیکه پای , رکاب مهدی بمیره 


کلاعلا << کل 
2-- گمونم که این بازی سرنوشته 


رای این 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر نانتتانت 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امیر کربلا , حسین بن علی(3) 

کا عا علا ملاعلا 

گمونم که اين بازی سرنوشته 
میگن کربلایش شبیه بهشته 

رو قلبم خداوند حسین جان نوشته 
کا عا عا ملاعلا 

حسین توی عالم قسم بی نظیره 
به داداشی داره که خیلی امیره 
دلیر و شجاعه درست مثل شیره 


ملاعلا ملاعلا 


ابوالفضل ابوالفضل(6) 


کاعاعاع< کل 


زمانیکه که چشمم حرم رآ ببینه 
ز صحن ابوالفضل گلی را بچینه 
فقط نام عباس به قلبم می شینه 
لکلا کلا علا کل 

به عشق ابوالفضل اسیرم اسیرم 
منم نوکر او بود او امیرم 

هه 

لکلا کلا علا کل 

دو چشم خودم را ز غیر تو بستم 
کنار ضریحت چو مجنون نشستم 
به عشق ابوالفضل سرم را شکستم 
لکلا کلا عل< کل 

گرفته دل من دوباره بهانه 

کشد عشق عباس به قلبم زبانه 
شده ورد جانم همین یک ترانه 
لکلا کلا عل< کل 


9 خرلی وقکه: که تالم تعفته کرکه 


مشخصات 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خیلی وقته که دلم بهونه کرده 

غم عالم کنج قلبم لونه کرده 

خیلی وقته که دیگه دل تو دلم نیست 
عشق کربلات منو دیوونه کرده 
خیلی وقته که دلم به شور و شینه 
ذکر هر روز و شبم فقط حسینه 
ندونم چه سرژّیه که خودم اینجا 

ولی قلبم توی بین الحرمینه 

کربلا برای دیدنت چشم انتظارم 
همه لحظه لحظه ها رو می شمارم 
به خدا خسته شدم بسه جدایی 

کی ميشه سر روی شش گوشت بذارم 


همه میکن که یه دست صدا نداره 


کی میگه هر کی بده خدا نداره 
تو نگو غریبه ای که رات نمی دن 
کربلا غریب و آشنا نداره 
آرزومه که زیر علم بمیرم 

يا بیام یه گوشه از حرم بمیرم 
آرزومه اونقدر زنده باشم تا 

تو طواف دستای قلم بمیرم 
یعنی می شه آقا جون بها بگیرم 
یعنی می شه اذن کربلا بگیرم 


می شه پای شش گوشه با گریه 
بشینم ذکر امام رضا بگیرم 
4 روی قلب خود نوشتم دوستت دارم حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روی قلب خود نوشتم دوستت دارم حسین 
ای تمام سرنوشتم دوستت دارم حسین 

کا عا علا ملاعلا 

قدسیان آسمان دیوانه ی روی 3و رد 
سرنشینان زمین سرگشته ی کوی توآند 
ضد.هز ار ان دل آشیر جار کیتوی قواند 


حک شده در خشت خشتم دوستت دارم حسین 
کا عا عا ملاعلا 

دوش پرسیدم ز گل ای از تو در دل شور و شین 
از تو آب و رنگ پیدا کرده باغ عالمین 

اینهمه خسن از کجا آورده ای نور دو عین؟ 
شبنم اشکی فشاند و گفت از خاک حسین 
مجلست باشد بهشتم دوستت دارم حسین 

کا کا کا عل< کل 

قبله ی من کعبه ی من مّهر و محرابم تویی 
آسمان و اختر من مهر و مهتابم تویی 

روح بخش زندگی در قلب بیتابم تویی 

بی نیازم غرق نازم چونکه اربابم تویی 

خوب و بد زیبا و زشتم دوستت دارم حسین 

کا عا علا علا علا 


5 روزی که مرا از اين دیارم ببرند 
یی اه 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روزی که مرا از اين دیارم ببرند 
در تحت لوای این شعارم ببرند 

با عشق علی به این جهان آمده ام 
با نام حسین از این دیارم ببرند 
6- آرزومه آرزومه که ببینم حرم تو روبرومه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت هک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ارزومه ارزومه 


که ببینم حرم تو روبرومه 

نمی دونی که زندگیم بی تو حرومه 

آرزومه آرزومه ثارالله ثارالله 

عمری در این خونه نشستم از جام محبت تو مستم (2) 


اسمت رو لبامه 


بی اراده این لطف تو از سرم زیاده 


خوب می دونی خوب می دونی 

تا قیامت در این خونه می مونم 

توی شادی تو غم روضه می خونم 

خوب می دونی خوب می دونی 

تارالله ثارالله 

من خادم عالمینم دیوانه دلبرم حسینم 

بر دام غمش شدم گرفتار مدیونم و مدیون علمدار 
تارالله ثارالله 


7- چی بگم همه می دونن که چقدره نازئینی 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین سنتی 
قالت آهنگنن 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چی بگم همه می دونن که چقدره نازنینی 
توی عالم رفاقت بخدا تو بهترینی 

تو دلم برات هميشه مجلس روضه می گیرم 
آقاجون خودت می دونی که بدون تو می میرم 
تو کریم و مهربونی منم اون گدای عجز 

تو دلم اینو نوشتم که یه لحظه بی تو هرگز 
حسین اربابم اربابم ارباب منه 

کاعا عاعا علاعلد 

توی پایتخت گریه یه خیابون بلنده 

توی آسمون آبیش پر نمی زنه پرنده 

نرده های این خیابون مثل برگای درخته 
گفتن تموم حرفا آقا خیلی سخته 

حسین ارباب منه 

کلا کلا کل کل کل< کل 

دور دنیا رو دویدم وصف خوبارو شنیدم 

اما مهربون تر از تو توی اربابا ندیدم 


اربابای این زمونه یه کمی کرم ندارن 


8- اشک یعنی آرزوی مغفرت 
تم نت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اشک یعنی آرزوی مغفرت 

آشی: یفتی نوشه بهر. آخرت 

اشک یعنی نسبت ما با حسین 

ات ی اف سا و 

اشک ما گر قطره ای بی دست و پاست 
خاصایاالساه ساشت 

تا که ما را هست اشکی در دو عین 


چشمه های 


اشک ما وقف حسین 

آن حسینی که بود دل خانه اش 
اوست شمع و عالمی پروانه اش 
آن کشت که آمید جانیت اس 
نام او بر درد بی درمان دواست 
کی آننشن شست آو را ها شمه 

هر که گرید بر حسین فاطمه 

حق برای اشک او قیمت دهد 
قیمت اشک ورا جنت دهد 

هر چه ما داریم از اشک عزاست 
چونکه زاد و توشه ی روز جزاست 
9 خونه بدوش عشق حسینم دربه در بین الحرمینم 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خونه بدوش عشق حسینم در به در بین الحرمینم 

هر کی میره کرببلا پیش امام الشهدا دیگه دلش مال خودش نیست 
اما شاه رت دای وه کرعت کت که تا یت 
یا ابا عبد ا... الحسین(3) 

کا عا عا ملاعلا 

دار و ندارم اشک چشامه توشه ی قبرم پیرن سیامه 

آقا دلم تنگه برات قربون اون صحن و سرات امام عریان بدن من 
دل منو جلا بده به من یه کربلا بده پادشه بی کفن من 

یا ابا عبد ا... الحسین(3) 

کا عا علا ملاعلا 

منم یه حرم برام دعا کن گناهکارم منو صدا کن 

بعد یه عمر نوکری عاشقی و دربدری دلم منو تنها نذاری 

بی سر و سامون تو آم عمریه مجنون توآم منو به دنیا وا نذاری 
با یا العسیت (3] 

اد 

تو سر و سامون منی دوا و درمون منی خدا تو رو ازم نگیره 
عمریه مجنون توأم بی دل و گریون توأم خدا تو رو ازم نگیره 


یا ابا عبد ا... الحسین(3) 


کاعاعاع< کل 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت آهنگین 

شاعر تاشتان 

منبع گلواژه های محرم 9 
تعداد استفاده 0 


حسین عمری عمری عمری 
ابید 

بی حسین خارم خارم خارم 
مهر او کارم کارم کارم 

با حسین دریا دریا دریا 

بی حسین تنها تنها تنها 

بی کفن ارباب ارباب ارباب 
دلمو دریاب دریاب دریاب 
میون دنیا دنیا دنیا 

عیی فر سقا ساسا 

گلم از غمها غمها غمها 

مادرم زهرا زهرا زهرا 

بی حسین یرون یرون یرون 
با حسین مجنون مجنون مجنون 
می میرم من آخر آخر آخر 

برا یار بی سر بی سر بی سر 
ک اه افضا افضا ات 


تو رو جون زهرا زهرا زهرا 

شده ذکرم هر شب هر شب هرشب 
امون از دل زینب زینب زینب 

امون از رخ نیلی نیلی نیلی 

رخ زینب و سیلی سیلی سیلی 


1- ماه غم ماه عزا ماه دایز عالمه 
۲ 
مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
منبع گلواژه های محرم 9 
تعداد استفاده 0 
ماه غم ماه عزا ماه دلگیر عالمه 
بهار سینه زنی فصل خونبار ماتمه 
صدای چاووش می یاد که روزای محرمه 
عاشقا آی عاشقا گریه کنید دوباره 


بخونید باز بخونید با چشم پر ستاره 


ارباب به فدای غربت تو جوونیم 

مُهر شده نوکری تو روی پیشونیم 

اس او مورا تسد 
کلا لا کلا عل< کل 

آقا جون دست وفات معمار خلقت منه 
مهربونیت هميشه مایه ی عزت منه 

خاطرات خوبیات مونس خلوت منه 

می نویسم رو دلم به قطره های خونم 

تا زنده ام پا عشق امام حسین می مونم 
ارباب زندگیم از تصدق سرته 

هر چی دارم از دعاهای مادرته 
ی 
کلا لا کلا علا کل 

عمرمو خرج می کنم تا یه روز فدات بشم 
برا یکبارم شده زاثر کربلات بشم 

توی بین الحرمین خادم زاثرات بشم 

کاش همه ی این دهه رو حرم آقا بودیم 
همون روضه خون دستای سقا بودیم 


ارباب آخرش منو می کشه 


کر بات 
غصه ی دوری از شش گوشه ی با صفات 


آفهخ ی حسین امیرم الهی برات بمیرم 3 


کا اعد ک< کل 

کربلا کرببلا باغ گلهای پرپره 

کی ها با ها دای وی سدح 
راوی نجابتت دخترای بی معجره 
کربلا آتش زدند همه ی خیمه ها رو 
تازیونه می زدند پهلوی بچه ها رو 
گوشوار از گوش دختر بچه ها کشیدند 
لب تشنه سر اربابمونو بریدند 


انش عبد ا... حسین امیرم الهی برات بمیرم 3 


کا عا کر ک< عل 

2- تو نور خداوندی و تو ماه تمامی 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک بوشهری 

قالب قصیده 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تو نور خداوندی و تو ماه تمامی 

تو اصل نمازی و تو معنای صیامی 

تو چجر و خجر هستی و تو رکن و مقامی 
تو زمزم و تو حجی و تو ذکر مدامی 

مانند تو در عالم ایجاد نبوده است 

نت آلکرمین کو ولاز کقیه رنود آزیدت 

ک کا لا کل کل 

من لیله ی قدرم خم گیسوی حسین است 
سر تأ به قدم مستی ام از بوی حسین است 
محراب دعا طاق دو ابروی حسین است 
با قبله بگو قبله ی من روی حسین است 
من سائلم و آمده ام توشه بگیرم 

غم نیست اگر گوشه ی شش گوشه بگیرم 
کا لا کر ک< کل 


153- دوباره نوی قلبم بهونه ی حسینه 


تیش ار 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دوباره توی قلبم بهونه ی حسینه 

یه عمریه دل من دیوونه ی حسینه 

به عشق بوی سیبش اسیر و بیقرارم 
بجز حسین زهرا هیچ کسی رو ندارم 

هر وقت دلم می گیره میام به هیئت تو 
چشام ميشه پر از اشک به یاد غربت تو 
وقتی میام تو روضه ات انگار توی بهشتم 
با گریه ی غم تو عجین شده سرشتم 
دلم می 


خواد هميشه از تو فقط بخونم 

تا عمر دارم الهی در خونت بمونم 

خدا نیاره هیچ وقت جدا شم از تو ارباب 
سالار قلب زینب غلام سیاتو دریاب 
خدائی هر چی دارم از کرم نگاته 

خلقت کعبه هم از وجود کربلاته 

صفای روضه هاتو حتی بهشت نداره 
کنار گنبد تو آسمون کم میاره 

شیش گوشه ی ضریحت قبله ی عرش اعلاست 
چراغای حرمت خورشید کهکشوناست 
تا پای جون می مونم به پای تو هميشه 
کربلا مهمونم کن از تو که کم نمی شه 
4 اشک من يار حسینه دل خریدار حسینه 


تن ان 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


اشک من یار حسینه دل خریدار حسینه 
اکمبوارخ اعشاری وکا کا عز ند 

همه عالمو بگردم مثل تو پیدا نمی شه 

هیچ کسی برای قلبم یوسف زهرا نمی شه 
چشم من سوی نگاته عشق تو روح صلاته 

تنها آرزوم تو دنیا دیدن کرببلاته 

من به عالمین نمی دم عشق و جود و کرمت رو 
چی ميشه که حس کنم من بوی سیب حرمت رو 
دی کساز کات ره گام قا امه 

که بهشت هر بهشتی صحن بین الحرمینه 

ها اه تا رن 

با چشای پر ز حسرت عکس شش گوشه بینم 
می زنم بر سر و سینه واسه کربلا می خونم 
دست رد نزن به سینم دعوتم کن آقا جونم 

من به تو آقا اسیرم تو بگی بمیر می میرم 

من ز دستای ابوالفضل رزق و روزیمو می گیرم 


5- شب و روز دارم دعا 4 وت ای خدا 


یش اش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب اش 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


.و 


بر سر و سینه بزن بگو یا ثار ا... 


وعده مون کرببلا حرم ابا عبد ا... 


کا > عاع< کل 


شب و 


روز دارم دعا, آرزومه ای خدا 

دیدن شیش گوشه ی کرببلا 

همه رفتن کربلا , به دیار نینوا 

ا تشن اقافتا شا 

من و قلب پر زشور , من و این دیده ی تر 
من و یک عکس ضریح با صفا 

کا کا کا عل< کر 

می رسه تو هیئتا , به مشام جان ما 

بوی دلنواز یاس فاطمه 

محشری به پا میشه , وه که چه غوغا ميشه 
شب جمعه کربلا با فاطمه 

کا کل کا عل< کر 

حرم ارباب حسین , صحن بین الحرمین 
شده فکر و ذکر و خواب هر شبم 

همه سوز و ساز من , اینه امتیاز من 

که غلام سینه چاک زینبم 

کا کا کا عل< کر 

چی میشه روز جزا , به سپاس گریه ها 


ما بشیم از همه آدما جدا| 


بر فراز عالمین , پرچم سرخ حسین 
می بره دل ز دل سینه زنا 
خوش بحال شهدا , توی جنگ و جبهه ها 


خونشون بوده برات کربلا 


اک کا ع< کل 
6- هر کی عاشقه تو دنیا باید اینو خوب بدونه 


اس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
کالب اه کین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر کی عاشقه تو دنیا باید اینو خوب بدونه 

روز و شب به پای عشقش دیوونه باید بمونه 

من که عاشق حسینم روز و شب به شور و شینم 
توی خواب يا تو بیداری توی بین الحرمینم 


عمریه عکس ضریحت بازی کرده با دلامون 


به فدای مادر تو پدرا و مادرامون 

گاهی وقتا بوی تربت می پیچه تو روضه هامون 
شک ندارم که گذاشتی قدماتو رو چشامون 

دل من از روز اول به خدا گیر تو مونده 

میون عشقای دنیا فقط از عشق تو خونده 

رسم عاشق کشی اینه باید از دنیا حذر کرد 
کوله بار عشق و بست و به سوی دلبر سفر کرد 
برای دیدن بی سر نباید سر در بدن داشت 


کفنو می خوام چکار من مگه 


اربابم کفن داشت 

به خدا عشقت آقا جون تو دل من خونه کرده 
کفتر حریم عشقت توی قلبم لونه کرده 

می دونی تروت عاشق اشک چشماشه تو دنیا 
اگه اشکاشو بگیرن زندگیش رفته به یغما 
جون دادن پایین پاهات برا من مثل خیاله 
وت وم اه 
آقا جون بذار ببینم چونکه من فقط شنیدم 
دیگه خسته شدم از بس عکس شیش گوشه خریدم 
و ی الصا ای سس 
زندگیم از روز اول وقف عباس حسینه 
عاقبت از عشق آقا می زنم به سیم آخر 
توی بین الحرمینت جون میدم برای دلبر 

روز و شب از غمت ارباب آروم و قرار ندارم 
از فراغ کربلات من سر رو زانوام می ذارم 
7- همه ی زندگیم نوکری تو کرده ام 


تاش ارب 


سبک ولادتی 


قالب فولکوریک 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


منم زا 


همه ی زندگیم نوکری تو کرده ام 

شب و روزا عشق با دلبری تو کرده ام 
من از اون روزای اول دلسپرده ی توآم 

به فقط عاشق نو که کته مردم‌ ی توام 
بچه بودم که دم از تو بی قرینه می زدم 
با شنیدن یه یا حسین به سینه می زدم 
اگه گوش دل تو وا بکنی چی می شنوی؟ 
اکه.فند به اتتتضونا بختی خی می نوی ؟ 
می شنوی یکسره ذکر شاه عالمین می گن 
همه ذرات جهان یکصدا يا حسین می گن 
دوست دارم یه روز بیام کرب و بلا تو ببینم 
عقده هام خالی بشه صحن و سراتو ببینم 


کا > عاعل< علا کل 


در قیامت اگر از طیف گنهکار شدم 


به.عذات‌ت و آتش بلا کرفتار شذم 
باز دم ز کربلا و ز مدینه می زنم 
ذکر یا حسین می گیرم و سینه می زنم 


8- کوچیک بودم داشتم که می شکفتم 


۱ 


مناسبت مدح و مرثیه 


ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کوچیک بودم داشتم که می شکفتم 
مادر من منو حسینی زاده 

چیزی به جز نام تو یاد نداده 

کا > لا کلا عل 

گریه می کرد برای تو غصه می خورد 
هر روز و شب منو به روضه می برد 
شش ماهگی پارچه سبز سرم کرد 
کفن پوشوند و علی اصغرم کرد 

کا عا کل کل 

با چادرش خیمه میزد برامون 

گلی می کرد پیشونی و سرامون 


یادم می داد که نوکر تو هسته 
مادم 


159- روز ازل خدا منو مست و دیوونه آفرند 


تس |زین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روز ازل خدا منو مست و دیوونه آفرید 
برده ی بازاری بودم ارباب حسین منو خرید 
مدال افتخار من نوکری کوی حسین 

قبله ی هر نماز من گوشه ی ابروی حسین 
رو سنگ قبر من اینو حک بکنید به رنگ خون 
بجز حسین بن علی نداشته حرفی بر زبون 
بجای حمد و فاتحه بالا سرم بگید حسین 


رو کفنم بذارید از تربت شاه عالمین 


اسم معظم حسین به مرده زندگی میده 
برا سئول جواب من سند بندگی میده 


160- گاهی وقتا یادم میاد اون قدیما 


تس ]رین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رت 


من ازکرمت سینه زنم :حسین حسین حسین حسین 
پای علمت سینه زنم حسین حسین حسین حسین 

کلا کلا کلا علا کل 

گاهی وقتا یادم میاد اون قدیما 

هر جایی روضه می دیدم 

با سر اونجا می دویدم 

اسمتو تا می شنیدم 


آفا کرتیفن من دز ید 


کا > عاع< کل 


به سینه و سر می زدم 
در خونت در می زدم 
گفتم بجون مادرم 


از در خونت نمی 


رم 

اسمی بجز تو نمی گم 

کا عا کر کل کل 

یادم میاد اولین عکسی که دیدم 
بوده عکس بین الحرمین 

ان ای که اور 


یادم می داد بگو حسین 


لاد 
حالا چی شده چرا 

دیگه منو نمی خوای 

به دفعه به خوابم نمی آی 
اما بازم ارباب خوب و با وفا 


هر جا برم هر کی باشم داد می زنم 


کا لا کل کل 

1- آقا جون جونم فدات 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرئیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


باقار اس جشین با ابا عیدب 

مایا 

آقا جون جونم فدات 

آقا جون دنیا همش بهانه بود تا من بیام بشم فدات 

مایا 

نه فقط منم اسیر غصه هات , کعبه هم گرفته تا روز جزا عزا برات 
انبیاء یکی یکی سر می ذارن به زير پات , فاطمه صاحب عزات 
مادرت فاطمه داده سوز دل به نوکرات 

با مدد ز فاطمه روضه خونات , می خونن روضه برات 

من کیم تا که بشم آقا فدات , قربون عطر تن سینه زنات 

می رسه ندای زهرا مادرت از قتلگات 

میگه هی غریب مادر بفدات 

کی بریده اینجوری سر از قفات 

روی نیزه خواهر غرق بلات , با چشای پر زخون می کرد نگات 


می دیدش خشکه لبات , دست بسته بود و هی می زد صدات 


دادانمن تجوتم قدات رفن زرم هر ظر فزبا رفن سی ری فرق .یه 
هات 


آ ان ال لس ]ی ]کنو هه 

قاسم بن مجتبی , آی داداش حسین با غیرت من 

خالیه جات 

داد اد 

توی جمع نوکرات , بزنم همش صدات 

آقا جون جونم فدات 

داد اد 

آقا جون هیئتیات , مجلس عزا گرفتن و همه غرق عزات 


قربون بزم 


صفات , قربون سینه زنات 

آقا جون جونم فدات 

کا عا علا ملاعلا 

قربون علم کشای دسته هات , قربون علامتای هیئتات 
من فدای مهمونات , قربون اونایی که خرج می کنن برا عزات 
قربون اونائیکه داد می زنن تو نوحه هات 

قربون اونائیکه اشک می ریزن پا روضه هات 

من فدای همشون , قربون قربونیات 

قربون شهیدای کریببلات , قربون صحن و سرات 
قربون لطف و صفات , قربون اون گنبد زرد و طلات 
کاش بریزه میون سینه ی این سینه زنت درد و بلات 
قربون درد و دوات , قربون زخم و شفات 

درد بدی , مرحم بدی , وفا کنی , جفا کنی 

بازم میگم جونم فدات , آقا جون جونم فدات 

کا عا علا علا علا 


2- شمع است حسین و شیعه پروانه ی اوست 


۱ 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شمع است حسین و شیعه پروانه ی اوست 
مستیٌ مدام ما ز پیمانه ی اوست 

خون خانه ق آوشت دل + از آن سیته زاتیج 
کین سینه زدن در زدن خانه ی اوست 
3- فرمانده ی عشاق دل آگاه حسین است 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


فرمانده ی عشاق دل آگاه حسین است 
شاه رما وراه سس ات 
از مردم گمراه جهان راه مجویید 

را ال سس ات 


4 دلم می خواد که پیش پات سر بذارم بر ندارم 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک شور سینه زنی 
قالب فولکوریک 
قتاغر. قام اثر ام 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دلم می خواد که پیش پات سر بذارم بر ندارم 
چرا که من به غیر تو ارباب و دلبر ندارم 


دلم می خواد تو کربلات جون بدم و 


جون بگیرم 

دلم می خواد تو قتلگات صدات کنم تا بمیرم 
دلم می خواد کبوتری به گرد بام تو باشم 

به عالمی ناز می کنم اگه غلام تو باشم 

دلم می خواد تو کربلا بشینم و نگات کنم 

هر چی دارم تو زندگیم به یک نگات فدات کنم 


5- ای گل لب من همه جا یا حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من گدایم و تو پادشاه با حسین 


ک کا کلا کل کل کل 


ای گل فاطمه دل به عشقت اسیر 
من به درگاه تو بنده ام تو امیر 
ای همه هستیم با وفا یا حسین 


اک عا لا علا کل 


تو بهشت منی تو بهار منی 

تو امید دل و کس و کار منی 

به خم موی تو دلسپرده منم 

به تو و عشق تو کشته مرده منم 
کا کا کا کل کلد ع< 

خوب می دونم آقا دل تو شکستم 
اما دارم امید بگیری تو دستم 
اگه از تو باشه هر چی می پذیرم 
تو بگو بمیرم بخدا می میرم 

6- به شام قلب من تویی 


رش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


به شام قلب من تویی 
نویی که مهتاب منی 
منم منم غلام تو 
نویی که ارباب منی 
کا عا علا علا علا 

تو طیش دل منی 
میان خیل دلبران 

تو شمع محفل منی 
کا عا عا ملاعلا 

تو از تبار کوثری 

تو جگر پیمبری 

تو آرزوی زینب و 
تمام هست حیدری 


کا > عاع< کل 


7- ایکه دلها همه از داغ غمت غمگین است 


یا ند 
مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ایکه دلها همه از داغ غمت غمگین است 


وی که از خون تو صحرای بلا 


رنگین است 

نرود یاد لب تشنه ات از خاطره ها 

هر که را می نگرم از غم تو غمگین است 
از فداکاری و جانبازی مردانه ی تو 

به لب خلق جهان تا به ابد تحسین است 
نازم آن همت والا که تو را بود حسین 

که قیامت , سبب رشد و بقای دین است 
جان ز کف دادن و تسلیم به ظالم نشدن 
آرک ار کا هت ای این ات 

جان بقربان تو ای کشته که خود فرمودی 
مرگ با نام به از زندگی ننگین است 
مفتهمان. کستن و انگام. اشیر ی عیال 

ای ای ات که هتفرن است 
هر که از صدق و صفا دست به دامات تو زد 
عزت هر دو جهانش بخدا تأمین است 
چکنم گر نکنم گریه به مظلومی تو 

که اف آست ویر اس سکن مخ 


8- ایکه پیچید شبی در دل این کوچه صدایت 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

اضر زا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ایکه پیچید شبی در دل این کوچه صدایت 

یک جهان پنجره بیدار شد از بانگ رهایت 
عطش و آتش و تنهایی و شمشیر و شهادت 
خبری مختصر از قافله ی کرببلایت 

همرهانت صفی از آینه بودند و خوش آنروز 
که درخشید خدا در همه ی آینه هایت 

کاش بودیم و سر و دیده و دستی چو ابوالفضل 
می فشاندیم سبکتر ز کفی آب بپایت 

از فراسوی ازل تا ابد ای حلق بریده 

می رود دایره در دایره پژوای صدایت 


9 کلیم اکر دعا کند بی تو دعا نمی شود 


ری تن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

فاترضا کار سای تا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مسیح اگر دوا دهد بی 


تو دوا نمی شود 

اگر جدایی اوفتد میان جسم و جان من 
قسم به جان تو دلم از تو جدا نمی شود 
گریه کنم اگر همی بهر تو گریه می کنم 
ور نه ز دیده ام عبث اشک رها نمی شود 
گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام 
هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود 
گشته به هر زمان زمین سرخ ز خون اهل بیت 
خون کسی چو خون تو خون خدا نمی شود 
کسیکه گشت گرد تو گرد گنه نمی رود 
پیرو خط کربلا اهل خطا نمی شود 

عمر گذشت و قسمتم نشد روم کرببلا 
حاجت این شکسته دل چرا روا نمی شود 
جز سر غرقه خون تو که شد چراغ قافله 
راس بریده بر کسی راهنما نمی شود 


70- چی بگم همه میدونن که چقدره نازنینی 


تس از 


مناسبت مدح و مرئیه 


_. 


قالب فولکوریک 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چی بگم همه میدونن که چقدره نازنینی 

توی عالم رفاقت بخدا تو بهترینی 

تو دلم برات هميشه مجلس روضه می گیرم 
چه جوری بهت بگم من که بدون تو می میرم 
تو کریم و مهربونی منم اون گدای عاجز 

رو دلم اینو نوشتم که یه لحظه بی تو هرگز 
دور دنیا رو دویدم وصف خوبا رو شنیدم 

اما مهربون تر از تو بين اربابا ندیدم 

هر که هستم هر چه هستم عاشقش در عالمینم 
در دو دنیا ریزه خوار سفره ی ارباب حسینم 
گر که پستم گر که خارم گر خزانم يا بهارم 
با حسین داراترینم بی حسین معنا ندارم 


وا کر ما رسای ی 


رازن 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حاشا 


که نظر به روسیاهی نکنی 

لطفی به گدای عذرخواهی نکنی 
از خوبی توست اینکه در وقت کرم 
هرگز به گدای خود نگاهی نکنی 
2- دلخوشم من چون گدای اين درم 


رازن 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دلخوشم من چون گدای این درم 
هم گدای فاطمه هم حیدرم 
سوی این در هست دائم دست من 
نیست حاجت بر سرای دیگرم 


آ توش ار این اه ات 


زین سبب از خلق عالم برترم 

تا که آید نام زیبای حسین 

اشک آید از دو چشمان ترم 

روضه هایش چون بگوشم می رسد 
می زند بر سینه و دل آذرم 

کاش می شد کربلا باشم شبی 

تا به بر گیرم مزار دلبرم 

یاد دارم کودکی بودم ولی 

شور عشقی بود دائم بر سرم 

تا که ایام محرم می رسید 

می نمودم رخت ماتم در برم 

یاد دارم مانده در گوشم هنوز 

گریه های بی صدای مادرم 

اینچنین می گفت با صد شور و شین 
من فدای کام عطشان حسین 

213 بی نیاز از افتابم افتابم روی آوست 


مناسبت مدع 


سبک بوشهری 


قالب قصیده 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بی نیاز از آفتابم آفتابم روی اوست 

گر چه بی قدرم ولیکن شام قدرم موی اوست 
در نماز عشقم و محراب من ابروی اوست 
مست از سر تا بپای من ز عطر بوی اوست 
گر چه من غرق غمم او می برد در ساحلم 

یا حبیبی یا حسین گوید طیشهای دلم 

کا عا عا عا علا 

گیسویش حبل المتین و روی او ماه تمام 

هم رکوع و هم سجود و هم قعود و هم قیاأم 
او صفا و مروه او چجر و خجر رکن و مقام 
مرقد شش گوشه اش دل برده از بیت الحرام 


محرمم از 


اشک و لبیکم چو گل خندیدن است 
ا ما ملاعلا کل 


4 ای گل پرپر لاله ی بی سر بر همه سرور 


تس اش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک شور سینه زنی 
۱ 

شاعر قانع ابراهیم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا حسین یا حسین یا حسین یابن الزهرا (3) 

ای گل پرپر لاله ی بی سر بر همه سرور يا حسین یابن الزهرا 
ابا 

ای عزیز دل من ای تمام امیدم 

آقای مهربانی بهتر از تو ندیدم 


تا تو هستی پناهم غرق لطف الهم 


هر چه هستم آقا جان محتاج یک نگاهم 

مهرم , ماهم , ای عشقت تکیه گاهم(2) 

ای گل پرپر لاله ی بی سر بر همه سرور يا حسین یابن الزهرا 
یدیا 

یا حسین ای نگارم سر بپایت گذارم 

جز تو در کشور دل پادشاهی ندارم 

ای رخت اختر مایاد تو دلبر ما 

ابر آقایی تو می بارد بر سر ما 

حبت , لطفت , امید محشر ما (2) 

ای گل پرپر لاله ی بی سر بر همه سرور يا حسین یابن الزهرا 
ییا 

بر سر نی سر تو پای نی دختر تو 

کف زنان قاتل تو در پیش خواهر تو 

چشم شه در نظاره زخم مه بی شماره 

در زیر پای دشمن له می شد هر ستاره 

ای وای , ای وای , ای وای از گوش پاره (2) 

ای گل پرپر لاله ی بی سر بر همه سرور يا حسین یابن الزهرا 
ییا 

نیلی روی رقیه مثل موی رقیه 


می زدند تازیانه بر بازوی رقیه 


اف از این طفل شالان های از آن-ختتتم کریان 
ای وای , ای وای , ای وای از گوش پاره (2) 


ای گل پرپر لاله ی بی سر بر همه 


سرور یا حسین یابن الزهرا 


کا عا علا علا علا 
5- بجز عشق حسین عشقی ندارم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


به راه عشق او جان می سپارم 

کا کا کر ک< کل 

رفتم به باغ گلها , دیدم به برگ گلها 
بنوشته اند زیبا , جانم حسین زهرا| 


ا ما ملاعلا کل 


دیدم کنار هر گل , با اشک و با توسل 


خواند ز شوق بلبل , جانم حسین زهرا 

اک کلا ک< کل 

در هر عصر و زمانه , بی حد و بیکرانه 
گویید عاشقانه , جانم حسین زهرا 

کا کلا کل کل کل 

ماهی به له ی آب , چون عاشقان بی تاب 
گوید به مدح ارباب , جانم حسین زهرا 

کا کل کل< کز< کل 

عیسی به قلب صد چاک , با دیدگان نمناک 
گوید به اوج افلاک , جانم حسین زهرا 

کا کا کل< ک< کل 

موسی به طور سینا , یونس به قعر دربا 
گویند هر دو هر جا, جانم حسین زهرا 

کا کا کلا کز< کل 

نوح نبی به طوفان , با رعد و برق و باران 
می گوید از دل و جان , جانم حسین زهرا 
کا کل کل< کز< کل 

هر سینه زن دمادم . بگرفته است پرچم 


گوید به شادی و غم , جانم حسین زهرا 


کا > عاع< کل 


6- مفاخره علی(ع) و حسین(ع) 


شرت ات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حضرت علی (ع) با حسین(ع) دارند مفاخره می کنند , علی (ع) فرمود: 
حسینم من پسر ابيطالبم. حسین(ع) فرمود: من از شما بالاترم من پسر 
توام. علی(ع) فرمود: من پسر فاطمه بنت اسدم. حسین(ع) فرمود: من از 
حسین(ع) فرمود: جد من رسول 


خدا| (ص) نبی مکرم اسلام است. برادرم حسن(ع) است خواهرم 
زینب(س) است. امیرالمومنین(ع) پرید بغلش کرد به سینه چسبانیدش 
بوسیدش و فرمود: آره تو درست می گویی حسینم. 


7 آقامون دلبره و سردار عشقه 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب اک 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آقامون دلبره و سردار عشقه 

روی قلب همه مون حسین نوشته 

دا 

دوباره حرف حسین شد حرف شاه کربلا شد 
عاقلا برین عقب تر نوبت دیوونه ها شد 

در حرم دل دل دل جا مانده 


از دیده خون خون خون افشانده 


کاعاعاع< کل 


عشق ارباب از دل من صبر و طاقت و ربوده 
واسه دیدن حریمش دل توی دلم نمونده 
کربلا وای وای وای غوغا بود 

ییا 

بخدا کرببلا برام بهشته 

روی لوح دل من حسین نوشته 


8- دنیا روی دستای حسین می گرده (3) 


یخی اار 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین سنتی 
قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دنیا روی دستای حسین می گرده (3) 


کر رخ زیبای حسین می گرده (3) 


عالم طرفدار حسینه , عباس علمدار حسینه 

من مست و مجنون حسینم , یک عمر مدیون حسینم 
اد 

من غیر تو یاری دلبری ندارم (3) 

سر بر کف پاهای تو می گذارم (3) 

اسمت رو لبهامه هميشه , هر چی میگم دل سیر نمی شه 


عکست رو تو مهتاب می بینم , کرببلا تو خواب می بینم 


اما ماد ملد 

9 آن دل که ورا غم نپذیرد عجب است 
قراس 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آن دل که.ورا غم تبذیرد عجب اشت 


عاشق که از او جدا بمیرد عجب است 


ما عبد حسینیم و چنین آقائی 


ی 


غلام خود نگیرد عجب است 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خونه خرابم آقا ویرونه شدم از عشقت 

دیوونه من نبودم دیوونه شدم از عشقت 

ارباب من شبای بین الحرمین , پرچم سرخت يا حسین 
دیوونم کرده (2) 

کا کا کا عل< کل 

صحن چشای من شد از داغ تو پر الماس 

می خوام بیام ببندم دخیل به کف العباس 


ابوالفضل آقامه(2) 
کا عا کر ک< کل 


تس |زین 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


از حنجر ببریده مرا نیز صدا کن 

تا عرش غمت مرعغ دلم را تو هوا کن 
با دست ابوالفضل بزن خیمه به قلبم 
شش گوشه ای اندر دل دیوانه بیا کن 


مشخصات 


سبک نوحه سنگین سنتی 
قالت اکن 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بمیرم برات , بمیرم واسه تو واسه تو واسه تو واسه کربلات 
بمیرم برات , کی منو می بری تا حرم که بشم خاک زیر پات 
بمیرم برات(4) 

کا کا کا عل< کل 

ات کانسرت 
بمیرم برات , هنوزم میاد از تو بیابون غم صدا مادرت 

بمیرم برات(4) 

کا > کا عل< کل 

بمیرم برات , هر کسی حرمت رو دیده میگه اونجا چه خوشکله 
بمیرم برات , روبروت حرم با صفای آقام ابوفاضله 

بمیرم برات (4) 


کاعاعاع< کل 


بمیرم برات , بمیرم واسه تو واسه تو واسه تو واسه زائرات 


بمیرم برات(4) 


کلاعلا << کل 
3- تمام حنجره ها نینوای توست حسین 


مشخصات 


مناسبت 


مدح و مرئیه 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاغن سا کار حاخ غلاسرضا 
منبع آتش عطش 

تعداد استفاده 0 


تمام حنجره ها نینوای توست حسین 

دل شکسته ی ما کربلای توست حسین 
بهای خون تو را جز خدا نداند کس 

تو کیستی که خدا خونبهای توست حسین 
به بام کعبه اگر پا نهم هنوز دلم 

کبوتر حرم با صفای توست حسین 

ز دست فاطمه گیرد برات آزادی 

کسی که زاثر صحن و سرای توست حسین 
هزار داغ ببینم اگر قسم به خدا 

سرشک من همه وقف عزای توست حسین 
تو آن سراج منیری که گمرهان تا حشر 


چراغشان سر از تن جدای توست حسین 


سلام بر تو که حتی سپاه دشمن هم 

رهین منت لطف و عطای توست حسین 
سر تو دفن شده اما چهارده قرن است 
جهان پر از تو و پر از صدای توست حسین 
سلام بر تو که قاتل , کریم خوانده تو را 
سلام بر تو که عالم گدای توست حسین 
اگر شفاعت عالم کنی به روز جزا 

خدا گواست کمی از جزای توست حسین 
هنوز دوست به یاد تو اشک می ریزد 

هنوز بر لب دشمن ثنای توست حسین 
هنوز «میثم» آلوده با هزار زبان 

زبان گشوده و مدحت سرای توست حسین 
4- آهوی دلم تا به ابد رام حسین است 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع گلواژه های عترت 


تعداد استفاده 0 


اه ان اه مس ات 
مرعغ دل دیوانه سر بام حسین است 
بشکاف پس از مرگ دل خون شده ام را 
بنگر به روی لوح دلم نام حسین است 


5 ای ات رانا شیب ارت 
ریات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


شفای خانه ی دلها حسین است 
حدیت عشق را معنا حسین است 
خطا کار و گنهکاریم اما 

حساب محشر ما با حسین است 
6- از همان روز که مسکین سرای تو شدم 


مرش ار 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


از همان روز که مسکین سرای تو شدم 
به تو سوگند نمک گیر عطای تو شدم 


هر کسی سلطنتی یافت به خود می نازد 
من کنم فخر به عالم که گدای تو شدم 
گره از کار فرو بسته ی من کردی باز 
هر کجا تا متمسک به ولای تو شدم 
اتسان قوعت اف دم 
بخدا تشنه ی یک بوسه به پای تو شدم 
هر زمان نام تو آمد به زبان دل من 
زاثر خسته دل کرببلای تو شدم 

شیعیان را دم آخر تو دعا می کردی 

لاله اس که ول دایب شک 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


عطای کبریا حب الحسین است 
مال اساسب السوست ای 

نبی فرمود من خود از حسینم 

که اصل مصایحت او وت 
نباشد دین بجز حب و بجز بغض 
ولای مرتضی حب الحسین است 
بقای کعبه از کرببلا شد 

بقای کربلا حب الحسین است 

تمام اعتقادم را بگویم 

خدایی خدا حب الحسین است 

همان روزی که از هرگونه غفلت 
کتد سا را کی آاعمسن اس 
مر اه ۳ ۱ ارت 

بدان تنها دوا حب الحسین است 

به شور و شوق ایام جوانی 

دهد آنچه صفا حب الحسین است 
همان اصلی که زهرای شهیده 

به راهش شد فدا حب الحسین است 


8- عشقا زیادند بخدا تو اين زمونه 


یش آارتن 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر. تانشتنانش 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مش و 


عشقا زیادند بخدا تو این زمونه 

عشق یکی برای من فقط می مونه 
همون که تشنه لبه , همون که بی کفنه 
همون که نور نگاش , چراغ راه منه 
> 

بیچاره اون دلی به با تو کار نداره 
خزوني هميشه و بهار نداره 

جاده ی عشق حسین , میره به سمت خد 
قرار ما عرفه , تو شهر کرببلا 

مدا 

خواهشی غیر اين آقا از تو ندارم 


موقع جون دادن یه سر بیا کنارم 


ارزوی من اینه , منو کفن نکنن 

تو رو صدا بزنم , گریه به من نکنن 

کا عا علا علا علا 

با این که روسیام ولی بپات می مونم 
دلم می سوزه وقتی که روضه می خونم 
ابر کرامت حق , تو روضه هاش می باره 
هر کی حسین و داره , خدا هواش و داره 
کا > کا عل< کل 


شش ارت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حق میدونه دل من از روز ازل به شور و شینه 


به روز مرگم اشهد من یا حسینه 


(آره وا...)2 

آرزومه یه روزی تو کربلا روضه بگیرم 

با ذکر یا حسین برا حسین بمیرم 

(آخ ایشاء 2)...1 

ای امیر و سرور , پادشاه بی سر 

کی می آئیم آخر , کربلایت 

یابن زهرا مولا یا ابا عبد 2(...۱) 

ایا 

یابن زهرا دیوونه ی رقیه تم تا وقتی زندم 
قلاده دی عشقشو به گردن می بندم 
(ای دل ای دل)2 

حرفم اینه خدا کنه هميشه نوکرت بمونم 
برای زینب و حسین روضه بخونم 
(واویلا)2 

ای شقایق پیکر , ای غریب مادر 

خاک ریزم بر سر , از فراقت 

یابن زهرا مولا يا ابا عبد ا... 


اعا علا کل 


اشک 


چشمم همه ی افتخارمه خدا می دونه 

کرببلا قبله ی عشاق دیوونه 

2 

می نویسم روی دلم با خطی از جنس گل یاس 
الهی جون بدم کنار کف العباس 

(من بمیرم)2 

من فقیرم ارباب این گدا را دریاب 

تا ببینم در خواب قتلگاهت 

یابن زهرا مولا یا ابا عبد ا... 

ایا 


190- شبهای جمعه فاطمه آید به کربلا 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


شبهای جمعه فاطمه آید به کربلا 
گردد به دور قتلگه شاه سر جدا 
شبهای جمعه فاطمه آید به ماریه 

با هاجر است و مریم و حورا و آسیه 
شبهای جمعه فاطمه باشد به شور و شین 
آید کنار مرقد شش گوشه ی حسین 
شبهای جمعه فاطمه با قامتی کمان 
اند کار مره تعفای کرو کات 

شبهای جمعه فاطمه با دیده ای پر آب 
آید کنار مرقد مه پاره ی رباب 

شبهای جمعه فاطمه با نغمه ای حزین 
بر سر زند برای جوانان مه جبین 
شبهای جمعه فاطمه با حالتی غریب 
بوسد مزار پیر خراباتیان حبیب 
شبهای جمعه فاطمه با جمله انبیاء 
گرید ز دیده بهر جوانان مجتبی 

شبهای جمعه اهل زمین و زمان همه 


گریند بر عزای عزیزان فاطمه 


1 تو ای سر چشمه ی هر عشق هر جا 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تو ای سر چشمه ی هر عشق هر جا 
به کاف و ها و یا و عین و صاد معنا 
تو خلاق محبت رب عشقی 

تو معشوق خداوند دمشقی 

نه زیبایی که تو زیباترینی 

نه زیباتر که زیبا آفرینی 

من و مدح تو وای از ناتوانی 

فیتی بت اک اشتانن 

تجافت اشسمان را کرش داد 


به اجزای فلکی شوق پرش داد 


من خاک و زبان 


و فهم خاکی 

تو و صد آسمان خوبی و پاکی 

چه می گویم تو , من وای از بلاهت 
چه شعری خالی از فهم و فصاحت 
سخن اینگونه هتک حرمت توست 
و خود این شاهدی بر غربت توست 
شکار باز کار کرکسی نیست 
مدیحت گوثئیت کار کسی نیست 
کجا انسان و درک پایه ی تو 

تو را نه درک حتی سایه تو 
مه ان ی خی اون 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع آتش عطش 
تعداد استفاده 0 


مقیدان تو از ذکر غیر خاموشند 

در آانتدلن. که توبی دبحران قر آمو‌شنته 
هزار سال گذشت از حکایت لیلی 
هنوز مردم صحرانشین سیه پوشند 


93- تن بر حسین (ع) 


رس |[ وت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: گریه کنان حسینم را در بهشت خداوند 
همسایه ی خودم می کنم من باید هر روز گریه کنان حسینم را ببینم. 


امام حسن (ع) فرمود: به آن خدایی که جان من در ید قدرت اوست با گربه 


امام حسین(ع) فرمود: تا یکی یکی گریه کنانم را وارد بهشت نکنم خودم 
وارد بهشت نمی شم تا همه رو از حوض کوثر بدست بابام امیرالممنین 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع آتش عطش 

تعداد استفاده 0 


بدون حتٌ 


او جانی ندارم 

که جانم در بدن حب الحسین است 
از آن وقت ولادت گریه کردم 

که شیرم در دهن حب الحسین است 
تمام اولیاء و انبیاء را 

خسا س عبت سین ارت 
اگر خواهی ولای بوالحسن را 

ولای بوالحسن حب الحسین است 
تمام آیه های عفو و رحمت 

به ذات ذوالمنن حب الحسین است 
به باوزی خلیل اله نوشتند 
ات اس اس 
برای رفتن جنت به محشر 

جواز مرد و زن حب الحسین است 
به قلب «میثم» آن نوری که دائم 
بود پرتو فکن حب الحسین است 


5- خورشیدی و مدح تو از اين ذره روا نیست 


یس ]رتم 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


خورشیدی و مدح تو از اين ذره روا نیست 
سلطانی و دم از تو زدن کار گدا نیست 
الفاظ , توانایی مدح تو ندارند 

تشبیه غزلهای من ای دوست رسا نیست 
مداحی تو از سر اخلاق چه زیباست 
مداحی تو کار دل اهل ریا نیست 

دیدار کجا می طلبد دیده ی بی اشک 

آن دیده که خشکیده بود اهل لقا نیست 
گر عمر ابد یافته خضر از کرم توست 
از کوثر عشقت بود از آب بقا نیست 
یادت رود از خاطر آشفته ی آنکه 

در سینه ی او یاد امام و شهدا نیست 


هر گوشه ی عالم که روم نور تو دارم 


آن دل که شده خانه ی تو از تو جدا نیست 
سوگند به تو در همه ی دهر شمیمی 
خوشتر ز نسیم سحر کرببلا نییست 

6- همه ی زندگیم سند بندگیم بخدا فقط حسینه 


رازن 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاف نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

همه ی زندگیم , سند بندگیم , بخدا فقط حسینه 


زینب 

کا کا کا عل< کر 

از همه بریده ام , تو رو برگزیده ام , سر به درگاه تو سودم 
همه دلخوشیم , اخرش می کشیم , نذر تو بود و نبودم 

کا کا کا عل< کل 

زير لب از تو می گم , روز و شب از تو میگم , دل به عشق تو می بندم 
کا کا کا عل< کر 

هر کی با پاری خوشه , با یه دلداری خوشه , یار و دلدارم حسینه 
تو عالم کم ندارم , با حسین غم ندارم , که خریدارم حسینه 

کا عا علا علا علا 

منکه دنبال توام , هر چی ام مال توام , دلسپرده نو هستم 

خار گلزار توأم , عاشق زار توأم , کشته مرده تو هستم 

کا عا عا ملاعلا 

ثمر قلب علی , سر و جون می دم ولی , ز تو دل نمی کنم من 


کا > عاع< کل 


7- غروبا دلم بزای خرمت می کیره 


#یشت یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب ان 
ار تشر 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ابا عبد ا... حسین جان يا حسین جان يا حسین مولا(2) 
کا کا کا عل< کل 

غروبا دلم برای حرمت می گیره 

گدای دیوونه بی محبتت می میره 
واسه بین الحرمین ارباب من خون خدا 
دل خسته ام به عشق کربلا زنجیره 

تو امید آسمونی , تو بهشت بی نشونی 
آخر معرفتایی , پادشاه مهربونی 

کا عا علا ملاعلا 

آخرش یه روز میاد کربلا تو می بینم 
پائین پای علی اکبر تو می شینم 


یکی روضه خون می شه از تو و خواهرت میگه 
منم از باغ چشام لاله ی خون می چینم 

فدا ابروی کمونت , چشای کاسه ی خونت 
تموم عالم فدای , علی 


اکبر جوونت 

کا ع ع< ک< کل 

روضه خون با صفا از تو و خواهرت میگه 
از علی اکبر و عباس دلاورت میگه 

اما خواهرت فقط از غم مادرت می گه 
تو تموم گفتگویی . روز و شب تو ارزومی 
تو امید عالمینی , به علی نور دو عینی 
پادشاه قلب ژزینب , ابا عبدا... الحسینی 
کا کل کل کز< کل 

نا اب ظلا نام یت قات: کید 


یهت ون 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغر ناشنانن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با 


با آب طلا نام حسین قاب کنید 

با نام حسین یادی از آب کنید 
خواهید که سر بلند و جاوید شوید 
تا آخر عمر تکیه به ارباب کنید 
9- از اون قدیما میگن حتی جوونا میگن 


مش ارت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت اکن 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 
از او قدیما میگن , حتی جوونا میگن 


حسین چراغ راهه 


کا معا کل 


دل بیقرار من پر میزنه برای تو 

همه آرزوش اینه بیاد به کربلای تو 

یه روزم نوبت من ميشه بیام به کربلا 
بمیرم ز عشق تو تو صحن با صفای تو 
توقلب بیقرار من , تو بهترین ترانه ای 

می خوام بیام به کربلا , شده به هر بهانه ای 
بذار بیام به کربلا , میون بین الحرمین 

تا می تپه دلم بگم , امیر بی کفن حسین 

کلا لا کل علا کل 

توی سینه ام فقط ز عشق تو دم می زنم 
اگه نیام به کربلات آتیش به عالم می زنم 
واسه کربلا سینه رو شیدا می کنم 

تا ابد ز عشق تو بر سر و سینه می زنم 

یه روز شنیدم اسم تو , مرغ دلم هوایی شد 


دلم بوی حسین گرفت ؛ 


این سینه کربلایی شد 


کلاعلاعلا عل< کل 
0 دلتنگيام فراوونه دل دیگه بی تو داغونه 


وی زین 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین سنتی 
قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


واها ها ها ها های 


داد 
دلتنگیام فراوونه , دل دیگه بی تو داغونه 


دنیا با اين بزرگیاش بی تو برام یه زندونه 


واها ها ها ها های 
اما ملاعلا ماد 

منتظر یک مددم , بر در خونه اش اومدم 
خدا| بخاطر حسین ببخشه کارای بدم 


واها ها ها ها های 

یا حسین يا حسین يا حسین(3) 

یا 

ریزه خوار درگاهم , من گدا و تو شاهم 
با چراغ روی تو , گم نمی شود راهم 
من که دل بتو بستم , بی قرار تو هستم 
تا قیامت از جام , عشق ناب تو مستم 
واها ها ها ها های 

یا حسین يا حسین يا حسین(3) 

یا 

تو آبرو و شرفم , بتو رسیدن هدفم 
در آرزوی دیدن کریبلا و نجفم 

واها ها ها ها های 


> عاع< کل 


تو لحظه جان کندنم , بوی حسین داره تنم 
یه عمره که تو هیئتاش گریه کن و سینه زنم 
واها ها ها ها های 

یا حسین یا حسین يا حسین(3) 

ب ید 

دیده ام توی خوابم , بیقرار و بیتابم 

یک کبوتر خسته , توی صحن اربابم 

از علایق آزادم , تا که دل بتو دادم 

افتخار من ایته قوق دامت افتادم 

واها ها ها ها های 

یا حسین يا حسین یا حسین(3) 

اد 

ای همه زندگیم خدا میدونه من کیم 

هر چی که هستم بخدا عاشق نام علیم 
اتموتا درم سای مامتها رو قطارسی 


این قده با کرامتی که این گدا 


رو می شناسی 


واها ها ها ها های 


پا حسین با حسین پا حسین(3) 


کا عا علا ملاعلا 
01 2- حسین همه همه همه آزونه 


وین 


مناسبت مدح 

سبک شور سینه زنی 
قالب آهنگین 

تقافر قاتم آبد ام 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خشین همه طمه قفه. آتر‌ویم 
حسین همه همه همه ارزویم 

اعد > 

با بودن حسین , چه نیازی بر بهشتم 


در محفل حسین , بخدا من در بهشتم 


اگه نباشه حسین , به ما عنایت نمی شه 
اکه تسس یقفا اخات کم فد 
کا عا کر ک< کل 

با بودن حسین دیگه من دردی ندارم 
حسین کنارم باشه دیگه با عالم چکارم 
اک خاش سس م به حق رسدن محااه 
اگه نباشه حسین , کربلا دیدن محاله 
ایا 

با بودن حسین دنیا بهشت خرمه 

اگه نباشه حسین برام بهشت چهنمه 
اگه نباشه حسین نفس کشیدن عذابمه 
تشه سین رید کی ین اس رایمه 
ایا 


2- گریه ی پیفمبر در بهشت برای حسین(ع) 


مش ]ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در مدارج بهشت پیغمبر(ص) چشمش به درختی افتاد نور این درخت همه 
ی اهل بهشت را خیره کرده تا آنجایی که خود پیغمبر رو هم متوجه خودش 
کرد. پیغمبر مجذوب ابن درخت شد به سمت این درخت رفت فرمودند: 
برادرم جبرئیل این درخت از کیه بنام کیه مال کیه اینقدر نور دارد و جذاب 
است؟ عرض کرد يا رسول ا... این درخت بنام حسین شماست. تا گفت 
بنام حسینه , پیغمبر دست دراز کرد میوه ای چید همین که میوه را باز کرد 
ت خواست میل کند دید حوربه ای از داخل این میوه بیرون امد این حوربه 
به قدری زیبا روی بود که در مقایسه 


با بقیه حوریه های بهشتی مانند کنیزی در مقابل بانو است سر تا پا مشکی 
پوشه سر تا پا سیاهپوشه مدام گریه می کنه پیغمبر آخر لطافت و رحمت 
است. پیغمبر تا این منظره را دیدند که این حوریه سیاهپوشه و دارد گریه 
فخت. گنه ازرده خاطر شدند و فرمودند: چرا سیاه پوشیدی چرا وه ی 
کنی؟ عرض کرد: برای نوه ی شما عزادارام. اخر اقای من حسین را کربلا 
بین دو نهر آب با لب تشنه شهیدش می کنند سر از بدنش جدا می کنند. 


پیفمبر هم نشست با این حوریه دو تایی برای حسین گریه کردند و لعن بر 
قاتلان آقا ابا عبد ا... 


23 زیباترین اوای هن. (جستته2) 
ی ی 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


زیباترین آوای من (حسینه2) 
اهل جهان آقای من (حسینه2) 
با یه نگاه دل ما رو (می بره2) 


من بودم و دل , من بودم و عشق 

من بودم و دوران مستی 

بلد نبودم اسم خودم رو 

که تو روی لبهام نشستی 

از عشقت از عشقت می خونم می دونم هوامو داری 
رو سینم کبوده همینو دارم از تو یادگاری 
آقام (3) حسین 

کا کا کا عل< کر 

در گوشه ی چشمت ملک (اسیره 2) 
حیدر با اذکار تو دم (می گیره2) 

مریم به پیش مادرت (کنیزه2) 

با یا حسین عالم به هم (می ربزه2) 
دیگه چه حاجت به حور و جنت 

وقتی که زاثر کربلات شم 

کاشکی می شد که قابل بدونی 
یت و 

فضای بهشتم حد بین ابوالفضل و حسینه 
دل من گل من مال تربت بین الحرمینه 


ور 


کاعاعاع< کل 


از هیبت چشمش عدو (گریزد 2) 


او کرببلا (بریزد2) 

وقتی که قلب لشکرو (می دره 2) 

همه میگن عباسه يا (حیدره2) 

مرد نبرده خدایی مرده 

هر چی یله دورش می گرده 

خدا می دونه که قد و بالاش 

با دل ارباب چه کرده 

عموی سیدا اسم اون نمک هر سفره ی بذله 
ایشا ا... یه روزی وعده مون میدون مشک ابوالفضله 
آقام (3) حسین 

کا کا عزد ک< کل 


4- دل دیوونه من همش به شور و شینه 


تتیی ]تن 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دل دیوونه من همش به شور و شینه 
اونیکه از همه دل می بره ارباب حسینه 
اک ک< ک< کل 

تویی شاه و امیرم سر زلفت اسیرم 

به عشق دیدنت بگو , بمیر آقا می میرم 
کا علا لا ک< کل 

تویی محرم رازم تویی اوج نیازم 

هر کس به کسی نازد و من بتو می نازم 
کا علا لا ک< کل 

به روی سینه از روز ازل حسین نوشتم 
اک ک< ع< کل 

وجود من فدایت جوونیم رونمایت 

همه آرزوم اینه بیام کرببلایت 

اک ک< ک< کل 

5- اي دل اگر گفتی حسین حرف دگر مگو مگو 


یا[ زین 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خسن واااا ای خسن عااااای (2) 


خشتن فاااای ای( 


امد 

ای دل اگر گفتی حسین . حرف دگر مگو مگو 
غیر حسین و زینبش , یاری دگر مجو مجو 
امد 

قلبم اسیر دلبره , اونی که از جون بهتره 

زیاده اسم اما فقط , اسم حسین دل می بره 
دمارد 

آی آدما عشق حسین , تو هر دلی جا نمی شه 
ارباب به خوبی حسین , هیچ جایی پیدا نمی شه 


کاعاعاع< کل 


بی غم عشق تو حسین , زندگیمون تباه ميشه 


لحظه ای از تو دور بشم , کار دلم گناه ميشه 


> عاع< کل 


تنها تویی ارباب من , ارباب بی غسل و کفن 


دارو ندار من تویی , ای یوسف بی پیرهن 


کا>اعاع< کل 


من 


از همون بچگیام نمک گیر خونت شدم 

عقل منو گرفتی و عاشق و دیوونت شدم 
همینکه دنیا اومدم گریه کنان برای تو 

کام منو جلا دادند با خاک کربلای تو 

گفت مادرم رو به خدا بچمو کربلایی کن 
نذر حسین و بچه هاش قلبشو نینوایی کن 
تموم عشقم اینه که چشم سیاتو ببینم 

با چشم خیس و تر ز اشک صحن و سراتو ببینم 
الهی که یه روز بیاد کنار صاحب الزمان 
همه به شور و همهمه راه بندازیم یه کاروان 
بریم به سمت کربلا کنار نهر علقمه 

آقا بخونه روضه و ما گریه کن باشیم همه 
بر سر و بر سینه زنان میون بین الحرمین 
بریم به طوف حرم ساقی لشکر حسین 
مهدی آل فاطمه مهربون و احساسیه 
هی ای ای ی اد 


فیس ]تن 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


توی تنهایی و غم تکیه گاهم حسینه 

همه عالم بدونن پادشاهم حسینه 

اگه عشقت نباشه بخدا عزتی نیست 

اگه اسمت نباشه هیچ کجا لذتی نیست 

همه جا بین مردم عشق تو عزت من 

بردن اسمت آقا همه لذت من 

عشق تو در ضمیرم به کمندت آسیرم 

من ز دست ابوالفضل رزق و روزی می گیرم 
اگه عشقت نباشه دو عالم بی فروغه 

اگه عشقت نباشه همه عشقا دروغه 


ات ]ین 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مقزن و 


هرز در مرگم تو هیئته انشاء ا... 


ذکرم ذکرم حسین حسین ابی عبد ا... 


ا ملاعلا ما کل 


به* هه فیکم. و مکختر .یخونیخ شیف آقامة 


ملاعلا ملاعلا 


بعد یک عمر توی دنیا , که فقط مست 


نو بودم 

شور يا حسین زهرا , تو لحد ميشه سرودم 

کا کا کا عل< کر 

وقت تشییع جنازه , روی دست سینه زنها 
انگاری بال ملائک , می رساندم به مولا 

کا کا کا عل< کر 

دوست دارم داخل قبرم , ناله از سینه ود رام 
بگم ای حسین زهرا , جز تو یاوری ندارم 

لکلا کا عل< کر 

ذکر تلقین توی قبرم , نام شاه عالمینه 

صدر و کافورم ایشاا... , خاک بین الحرمینه 

کا کل کا عل< کر 

لحدم رو تا می چینند , چشم براه تو می مونم 
باز دوباره توی قبرم , روضه و نوحه می خونم 
کا کل کا عل< کر 

ارزو دارم تو قبرم , روضه عباس بخونم 


کاعاعاع< کل 


وقتی که نکیر و منکر , روبروی من می شینند 


ا ما ملاعلا کل 
می بینند سینم کبوده » وحن حشت و ازم می گيرند 
جای پرسشای قبرم , بوسه از سینم می گیرند 
کاعاعاع< کل 


8- اشک بر امام حسین (ع) به اجازه ی خود حضرت 


سای 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ی و ی 
می شینه. حضرت نمی فرماید که حالا من به تو اجازه می دم تو برا من 
گریه کن نه می فرماید: هی 


تفر سضفان بق ای کر سر تب 


۷۳ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب دو بیتی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در محفل بزرگان گر بنگری ببینی 
هرکس هر آنچه دارد از خانه ی حسین است 
بر لوح عشق دیدم حرف جنون چنین است 


هرکس که 


عقل دارد دیوانه ی حسین است 
0 ما سفر کربلا می خواهیم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب ان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ما سفر کربلا می خواهیم 

زیارت نینوا می خواهیم 

دل در شور و شین مجنون حسین 
قبله گاه من بین الحرمین(3) 

ار دا اس کر سا ره 
ایا 

یابن علی نباشی می میرم 


ز کودکی کردی نمک گیرم 


خوب میدونی تو روضه های تو 
با گریه داده مادرم شیرم 

ماه محفلم, همه ی حاصلم 

آقا خوردی گره با جون و دلم(3) 
می خونم با شور و شین 

صلی ا... علی الحسین 

مد 

دنیا بدون تو بد آهنگه 

حتی بهشتِ بی تو بد رنگه 
فدات بشم بازم عنایت کن 
دلم برای کربلات تنگه 

مولا یا حسین, شاه مشرقین 
عشق آباد من بین الحرمین(3) 
می خونم با شور و شین 

صلی ا... علی الحسین 

اد 

آقا میدونم بد و بدکارم 

چیکار کنم خیلی دوست دارم 
غلام کل اهل بیت تو 
ینز را رم 


دینم یا حسین, ایمانم ابوالفضل 
جانم یا حسین جانانم ابوالفضل(3) 
گل عالمینه, نور دو عینه 

همه ی زندگیم عشق حسینه(3) 
می خونم با شور و شین 

صلی ا... علی الحسین 

اد 

من عاشقم عاشق و دیوونه 
اسف ان و 

گل عالمینه, نور دو عینه 

همه ی زندگیم. عشق حسینه 
می خونم با شور و شین 

صلی ا... علی الحسین 

مد 


1 ای نور چشم فاطمه جان فدای تو 
۲ ۳ 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای نور چشم فاطمه جان فدای تو 

پر می زند قلبم سوی کربلای تو 
امشب عنایت کن به من ای تو نور عین 
تا سر گذارم بخاک بین الحرمین 

من بی پناهم , غرق گناهم , امیر من 
تو تکیه گاهم , بنما نگاهم , امیر من 


مولای من مولای من 


یابن فاطمه (2) 

ایا 

شد قلب ره پیموده بر سوی ناکجا 

دلتنگ حال و هوای شبهای کربلا 

این آرزو خواهم ز دست کریم تو 

با پای دل سفری بیایم حریم تو 

فسات آسمن سا نمی وم بر فان 

این قلب من شد , از غصه بی خود , غمین دله 
مولای من مولای من یابن فاطمه(2) 

ابا 

بیرون نمی رود از دلم غم عشقت 

خورده به سر در سینه پرچم عشقت 

می خواند هر تپش دلم با ناله 

سای را 

احساسیم من , عباسیم من , گردیده قلبم خراب او 
کی می رسد بر , اين دیده ی تر, یک قطره از مشک آب او 
مولای من مولای من یابن فاطمه(2) 


کا > عاع< کل 


#ریشت |ایش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 


تعداد استفاده 0 


شادم. که مرا هر خسه آتیرن است 
از او همه زندگانیم ور است 

در روز جزا مرا ز خاطر نبرد 

آری کرم حسین بیش از این است 


23 ذکر لبم هر لحظه و دم به دم کرببلات عشقه 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالت اک 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ذکر لبم هر لحظه و دم به دم کرببلات عشقه 
هر جای این عالم برم باز می گم کرببلات عشقه 
نذار بمونه تو دلم داغ حرم کرببلات عشقه 
می خوام برا زیارتت جون بدم کرببلات عشقه 
کرببلات عشقه (2) 

از کودکی بر در تو زنجیر شدم 

تا به خودم اومدم نمک گیر شدم 

کاشکی یه روز مثل پیر غلامات بگم 

پیر شدم اما چه خوب جایی پیر شدم 

به تو اسیرم نگی نیا کجا برم 

بی تو می میرم نگی نیا کجا برم 


یه عمره که 

روزی می گیرم نگی نیا کجا برم 

کا > کل کل 

سلام من بر ساحت حضرت قمر بنی هاشم 
می گیره آخر جونمو غربت قمر بنی هاشم 
آنکه: تبدم امن تباخنه یا تر بت قهر من ها نتتم 
تا آخر عمر می کشم منت قمر بنی هاشم 
قمر بنی هاشم (2) 

به تو شدم پناهنده ز شرّ بدی 

می شم آواره اگه یه شب رام ندی 

من ازت دست بر نمی دارم بخدا 

ی کت نی 

فدای بیرق مقدذس عزات بشم 

مادرم کرده به مادرت سفارشم 

بگین اجل رو بدونه خیلی وقته که 

زير علم دارم انتظارش می کشم 

کا عا کل کل 

یاد شلمچه می کنم باز می گم شهدا دلم تنگه 


شرمنده ام از شما و داد می زنم شهدا دلم تنگه 


به کی بگم حرف دل و کجا برم شهدا دلم تنگه 
باز به بهونه ی شهادت اومدم شهدا دلم تنگه 
شهدا دلم تنگه(2) 

شهدا کاری نکرده ام می دونم 

تا نفس دارم عاشقونه می خونم 

آرزومه قسمتم شهادت بشه 

رو این عقیده تا آخرش می مونم 

دلخوشی من آی شهدا به هیئنه 

یاد شما توی هیئتا عبادته 

اینو می گم تا خیالتون راحت باشه 

جوونی ما فدایی ولایته 

کا کا کا عل< کل 

4 آقام آقام فقط تو می مونی برام 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
رن 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


آقام آقام فقط تو می مونی برام 
آقام آقام به کی بگم تو رو می خوام 
آقام آقام یه عمریه که چشم برام 
آقام آقام کی می بری منو به کربلام 
من آومدم 

توی روضه ات اعتکاف کنم 

به بدیهام اعتراف کنم 

دور بیرقت طواف کنم 

حساب گنامو صاف کنم 

تو هم بیا 

به بدی من نیگا نکن 

راه تو ازم جدا نکن 

رازیه میون تو و من 

راز منو بر ملا مکن 


ای دلبرم کم نشه سایه ات 


از سرم 

شه کرم مگه چی می خوام یک حرم 
از تو می گم تا نفسای آخرم 

دوست دارم به اون خدا دوست دارم 
بیا نذار 

حاجتم بمونه بی جواب 

روی کرمت کردم حساب 

وا نت 

که ندیدمت حتی بخواب 

ان 

یه عمریه پی یک نشونی 

کی به کربلات می رسونی 

روتو ازم بر نگردونی 

ببخش آقا کردم جوونی 

کا کا کا عل< کر 

غضب نکن روز منو چون شب مکن 
منو ببخش شرمنده ی زینب نکن 
بدم ولی آقا بدا هم دل دارند 

حسین منو با داغ کربلا ادب مکن 


امام من 

به تو روز و شب سلام من 
تاکی زهر غم به کام من 
اولین کلام من ای کاش 
باشی آخرین کلام من 
۱۳ 

به غریبه ها رو نزدم 
بازم درخونه ات اومدم 
فقط همین قدر بگم آقا 
همسایه ی شاه مشهدم 
کا عا علا ملاعلا 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ما راه تو انتخاب کردیم حسین 

از غیر تو اجتناب کردیم حسین 

ما را ز حساب و قبر پروایی نیست 
روی کرمت حساب کردیم حسین 


2 اش حیانممکیا کا نی تست آنشفت 


مس ارت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ی( تفا ی 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


در این جهان بخدا تا رمق بجان من است 


که هن از آن حسین و خسین از آن من است 


7- هر نفس چون می کشم پیوسته گویم یا حسین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک شور سینه زنی 
قالب غزل 

تا امن اش 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هر نفس چون می کشم پیوسته گویم یا حسین 


از 


همان روز ولادت کربلایی بوده ام 

دوست دارم وقت مردن هم بمیرم با حسین 
از سنین کودکی رخت سیه پوشیده ام 
ریختم اشک و زدم بر سینه گفتم يا حسین 


8 تا در ره عشق مبتلای تو شدم 


وی این 


مناسبت مدح 

سبک سرود 

قالب غزل 

شاعر واعظی احمد 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


تا در ره عشق مبتلای تو شدم 
بیگانه ز خویش و آشنای تو شدم 
هر جا که روم باز به بامت آیم 
من کهنه کبوتر هوای تو شدم 


در هر رگ دست تو کرم موج زند 


خوشبخت منم من که گدای تو شدم 

بر خاک تو سر نهاده ام خورده مگیر 

چون خار خلیده گر به پای تو شدم 

فردا به عزیز مصر هم می نازم 

کامروز غلام بی بهای تو شدم 

از عرش فرشته گویدم حج مقبول 

تا زاثر مجلس عزای تو شدم 

محتاج نیم به غیر, تا هستی تو 

عمری است که سرخوش از عطای تو شدم 


9 باز هوای کربلا کربلام آرزوست 
متقتخص اند 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باز هوای کربلا کربلام آرزوست 


شوق سفر به نینوا نینوام آرزوست 
یا ابا عبد ا... يا حسین یا حسین 
بد 

بار دگر به سینه ام دل هوایی شده 
حال و هوای مس من کیمیایی شده 
چشام بهونه می گیره واسه گریه کردن 
تا اه ای هه 

یا ابا عبد ا... يا حسین یا حسین 
اد 

کبوتر من عمریه ترک لونه کرده 

رو نخل بین الحرمین آشیونه کرده 
وای که اون خیابون خوشکل بهشتی 
من نه تموم عالمو دیوونه کرده 

یا ابا عبد ا... يا حسین یا حسین 
ابید 

تویی علامت خدا به همه عالمین 
تویی امیر مغربین شاه مشرقین 
قوجز تدنن آستهان این خذیت رو 


آناه انا فت خسسیت 

یا ابا عبد ا... یا حسین يا حسین 

ی 

آقا ولایت شما روح سرنوشته 

اسم تو رو رو طاق عرش دست حق نوشته 
جهنمه برای من هر جا نباشی 

بهشت می خوام چیکار کنم هیئتات بهشته 
یا ابا عبد ا... یا حسین يا حسین 

ی 

ای گل خوبان بهشت من بدتر از بد 

به سایه آب الجواد توی شهر مشهد 
وقتی گره به کارمه رو به قبله می گم 

یا کاشف الکرب الحسین ابوفاضل مدد 

یا ابا عبد ا... یا حسین يا حسین 

ی 

حسین پا سیذنا یا سَلیل الرسوّل 

هو غین القزتتی ع حبیت. تغل 

خسین يا آمیژتا با قلاة القری 

قبرَک صار قبلتی یا وجية التری 


2 


لو قَدطعوا آرجْلتا سیّدی والیدّین 
آعطیک سَعیاً ضاحفاً سیدی يا حسین 
با ایا ید آس‌نا خسن با خسن 
0 


10- نفس بده که نفس های این علم بزنم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
قاعر تاشناشسن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نفس بده که نفس پای این علم بزنم 
نفس بده که فقط از حسین دم بزنم 
سرم فدای قدمهات آرزو دارم 

که سرنوشت خودم را بخون رقم بزنم 
سرم هوای تو دارد دلم هوای ضریح 


چه می شود که سری گوشه ی حرم بزنم 


کنار سینه زنان چه می شود ارباب 
میان صحن و سرایت شبی قدم بزنم 
فرحنم آسا رسنده ام اخشت 
که چشم بر قدم صاحب علم بزنم 
تقمس ون که از شب غروب ادها 
میان نوحه کنانت دوباره دم بزنم 
ارو سره فان میاه 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ابروی حسین به کهکشان می ارزد 
یک موی حسین بر دو جهان می ارزد 


از ان می ارزد 
2- من و جدا شدن از کوی تو خدا نکند 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 


من و جدا شدن از کوی تو خدا نکند 

خدا هر آنچه کند از توأم جدا نکند 

صفای دل تویی و دل ز هر چه داشت صفا 
صفا ندارد اگر با غمت صفا نکند 

جواب ناله ی دلهای خسته بر لب توست 
که را صدا کند آن کو تو را صدا نکند 
هزار مرتبه حیف است نماز مرده بر او 


که زنده باشد و جان در رهت فدا نکند 


رضا مباد خدا از کسی که در همه عمر 

تو را به قطره ی اشکی ز خود رضا نکند 
گذشت عمر و اجل پر زند به دور سرم 
بمیرم و نروم کربلا خدا نکند 

کسی که خاتم خود را دهد به دشمن خویش 
چگونه مین شنود آخر تظر بة ما نکند 

هزار مرتبه «میثم» اگر رود سر دار 

زبان به مدح کسی جز حسین وا نکند 

3 آففن فلانکة از غرش برآای شیر کت در روته 


مرش ارت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امام صادق(ع) فرمود: هر ملکی در تمام طول عمرش فقط یعبار اجازه 
دارد به روضه امام حسین(ع) بياید اون یکباری هم که توفیق نصیبش می 


شود وظیفه اش این است میاد بالهاش رو کف مجلس پهن می کنه تا گریه 
کن ها و سینه زنهای امام حسین(ع) روی بالش بشینند. روضه تموم می 
شه میره به سمت اسمان و عالم بالا مقاماتی پیدا می کنه به جهت روضه 


امام حسین(ع) نوری می گیره از برکت روضه حضرت. ملائکه دورشون رو 


0 
می کنند و می گویند: ما رفته بودیم زمین روضه حسین بن علی(ع). ملائکه 
می گویند: می شه ما هم بریم؟ می گویند: نه مجلس تموم شد همه رفتند. 
میگویند: عیبی نداره آدرس اون جلسه رو بدید ما هم بریم بلکه فیضی 
ببر بم: آدرس رو می گيرند و زمین می آیند. ملائکه ای که دیر رسیدند می 
آیند و می بینند روضه تموم شده و کسی نیست همه رفتند پر و بالشون رو 

به در و دیوار حسینیه می کشن و خودشون رو متبرک می کن: 


24 دل هر عاشقی در شور و شین است 


عیض |[ زیخ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دل هر عاشقی در شور و شین است 
سپاس از کردگار عالمین است 
بزن دست توسل بر شه دین 


که کل الخیر فی باب الحسین است 


5- بهشتم بهشتم بخدا کرببلاته حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ری 


عمریه آرزومه کرببلاتو ببینم 

پرچم سرخ به گنبد طلاتو ببینم 

بالا تل زینبیه بخونم روضه برات 

بخونم روضه ی آتیش زدن به خیمه هات 
کی می شه میون بین الحرمین سینه زنم 
کف العباس و ببینم و برات ناله زنم 

کلا کلا کل کل کل< کل 

بهشتم بهشتم بخدا کرببلاته حسین 


26 شه زن در خونه ی آقاته در بزن 


#یشت آایش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب اش 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سینه زن در خونه ی اقات در بزن 


با 


نوای يا زینب مدد 

تا حرم ارباب پر بزن پر بزن 

حسین حسین حسین سالار زینب(2) 

کا عا علا علا علا 

اونکه با نگاه اول با خودش دلا رو برده 
سر نوشت عاشقیمو دست مادرش سپرده 
فاطمه همه کاره ی روز محشره 

با دستای عباس حسین 

آبروی دنیا رو می خره می خره 

حسین حسین حسین سالار زینب(2) 

کا عا علا علا علا 

حسرت دل ملایک روضه ی آقام حسینه 
غبطه می خورم به اونکه نوکر آقام حسینه 
هر کسی گدای پسر زهرا می شه 

عالم و آدم که جای خود 

تو دل خدا هم جا می شه 

حسین حسین حسین سالار زینب(2) 


کا > عاع< کل 


7- گریه کن امام حسین کمک کار زهراست 


#ریشیت |ایش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امام صادق(ع) تشویق کرده گریه کن های امام حسین را نف ار مرد 
فرمود: دوست داری زیر بغل مادرم رو بگیری؟ دوست داری قامت خمیده 
مادرم همست کشت ار ام رفن یب آعا من حاضاه که 
زمانی زیادی ۱ حضرت مود ِ_ِِ_ برای 


8 خیلی وقته که دلم بهوونه کرده 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


خیلی وقته که دلم بهونه کرده 

غم عالم کنج قلبم لونه کرده 

خیلی وقته که دیگه دل تو دلم نیست 

فکر کربلات منو دیوونه کرده 

آقا چند وقته دلم به شور و شینه 

دکر هر روز و شبم فقط حسینه 

ندونم چه سریه که خودم اینجا 

ولی قلبم توی بین الحرمینه 

کربلا برای دیدنت چشم انتظارم, همه لحظه لحظه ها رو می شمارم 


بخدا خسته شدم بسه جدایی, کی ميشه سر روی 


شش گوشه بذارم 


حسییییین واااااااای 


داماد ملد 


همه میگن که یه دست صدا نداره 

کی میگه هر کی بده خدا نداره 

تو نگو غریبه اي که رات نمی دن 

کوباا ریت وا سا تداه 

آرزومه که زیر عَلم بمیرم 

يا بیام یه گوشه از حرم بمیرم 

ارتوفه اوتفنن تندم بشما 

تو طواف دستای قلم بمیرم 

دوست دارم دیوونه تر از همه باشم 

دوست دارم در نظر فاطمه باشم 

دوست دارم یه شب تاسوعا آقا جون 

کربلا برای دیدنت چشم انتظارم. همه لحظه لحظه ها رو می شمارم 
بخدا خسته شدم بسه جدایی, کی ميشه سر روی شش گوشه بذارم 


حسییییین واااااااای 


ملاعلا 


کی می شه شنیده ها رو من ببینم 

روبروی ضریح ساقی بشینم 

یفطاع رات ارو 

مُهر تأیید بزنه به روی سینم 

کربلا اسم کتاب سرنوشتم 

کربلا کعبه ی آمال و بهشتم 

کربلا تنها دلیل زنده بودن 

او تر دلم با قط حون توشتم 

شنیدم کرببلات عرش زمینه 

جبرئیاش پسر ام البنینه 

ای که نقش سر در باب الحسینش 

آدخلوها بسلام آمنینه 

کربلا برای دیدنت چشم انتظارم, همه لحظه لحظه ها رو می شمارم 
بخدا خسته شدم بسه جدایی, کی ميشه سر روی شش گوشه بذارم 
حسییییین واااااااای 

یعنی ميشه آقا جون بها بگیرم 

یعنی می شه اذن کربلا بگیرم 

یعنی می شه پای شش گوشه ات با گریه 


بشینم ذکر امام رضا بگیرم 


بخدا خسته شدم بسه تخانش کوج ميشه سر روی شش گوشه بذارم 


حسییییین واااااااای 


ایا 
9- دوست داشتن گریه کن حسین توسط امام حسن 
تخس ارت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


حضرت زینب(س) می فرماید: لحظات آخر عمر برادرم امام حسن 
مجتبی(ع) بود. دیدم بچه 


هاشو صدا زد با یکی یکی وداع کرد نوبت به قاسمش رسید قاسم را به 
تا وس 3 
خیلی طولانی شد وداعش با قاسم. بالاخره قاسم رو رها کرد. عرض کردم: 
برادرم مثل اینکه قاسم رو یه جور دیگه دوست داری؟ فرمود: آری. عرض 
کردم : چرا؟ فرمود: قاسمم کربلا فدای حسینم می شه. گفتم برادرم زیر 
این انستضون آیا هست کسی که مثل قاسم دوستش داشته باشی؟ فرمود: 
آری. عرض کردم: کی؟ فرمود: اونی که برا حسینم گریه می کنه اونی که 
اسم حسینم میاد داد می زنه آونی که قلبش برا حسینم می سوزه. 


0 بذار پای غم تو بمونم تا قیامت 
یز ند 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت اکن 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 
بذار پای غم تو بمونم تا قیامت 
شما باشی امیرم منم باشم غلامت 


به وقت جون دادن الهی رو خاک عشقت سر بذارم 


آقا اسم قرد زگ ۳ نوشته ی ؟ و[ نم 


به هر دو عالم سرفرازم, به نام تو من در نمازم 

ببین که من غرق نیازم 

حسین امیری سالار زینب(4) 

اد 

همه عالم بدونن بهشتم تو چشاته 

خودت اینو میدونی دلم از خاک پاته 

مدال عشقت ای حبیبم هميشه روی سینه دارم 

خدا کنه روز قیامت به زیر پای تو ببارم 

از عشق تو دل نه کنم من , به خانه ات سر می زنم من 
هوایی شش گوشه ام من 

حسین امیری سالار زینب(4) 

اد 

از اول عشق آقا تو قلبم کرده لونه 

غم عشقت دلم رو به هیئت می کشونه 

پا روضه های تو می ریزم برای غمهات اشک و الماس 


تو قاب چشمام نقش می بنده نقش ضریح 


۷ 
شفیع من دست علمدار 


حسین امیری سالار زینب(4) 


ماد ملد 

21 اق ادما شا کم شیم نو تشز وکین تفا 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تو شهرتون نمی شه دید حتی به یار آشنا 


خون عزیز فاطمه تو رگ ما سینه زناست 


ماه محرم که میاد ماها رو پیدا می کنه 

اسم حسین بن علی دلا رو شیدا می کنه 

بسکه ما لذت می بریم روضه رو جنّت می بینم 
شیرین ترین لحظه ی ماست وقتی تو هیئت می شینیم 
وصیت ما به همه اینه دم مردنمون 

واسه وداع جنازمونو ببرن هیئتمون 

به نام ارباب بالای جنازمون شور بگیرن 

تو تشییع ما از نور ذکر حسین نور بگیرن 

وقتی که ما رو می شورند یه روضه ی آب بخونن 
یا از بی غسل و بی کفن بودن ارباب بخونن 

اگه کنار قبرمون روضه باشه غم نداریم 

زیر لحد تو جواب فرشته ها کم نداریم 

2 خوشترین نفمه در آفاق بود نام حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
رن 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


آنت مولا و آنا العبد حسین 

کا عا کر ک< کل 

خوشترین نغمه در آفاق بود نام حسین 
نمک مجلس عشاق بود نام حسین 
بردن نام حسین اذن خدا می طلبد 
نظر مرحمت فاطمه را می طلبد 
بردن نام حسین دیده ی تر می خواهد 
سینه ای سوخته از سوز جگر می خواهد 
تام اه اعخام اسیاه خداوند نات 
یرنه ره کار یعاس اس 
بردن نام حسین عز و شرف داده مرا 
سرفرازی پسر شاه نجف داده مرا 


گوهر اشک عزایش 


خواندن نوحه برایش سبب فخر من است 
هر کجا بزم عزای گل زهرا بر پاست 

سر من خاک ره سینه زنان مولاست 

من سگ قافله ی عشق حسینم مردم 
بسته در سلسله ی عشق حسینم مردم 
یا حسین جان نظری کن به من دلداده 
نشود باز مرا از در تو قلاده 

جز تو کس نیست خریدار من بیچاره 

جان زینب نظری سگ نشود آواره 

3- منظر دلهای ماست کریبلای حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


منظر دلهای ماست کرببلای حسین 

مرغ دلم پر زند پر به هوای حسین 

یک نگه کربلا به بود از صد بهشت 

جنت اهل دل است صحن و سرای حسین 
گر نه غزاخانه اش با تهن. اهسته ته 

بال ملائک بود فرش عزای حسین 

خنده کنان می رود روز جزا در بهشت 
هر که به دنیا کند گریه برای حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع با کاروان عشق,محرم87 
تعداد استفاده 0 


سم 


گل پرپر شده ی زهرا حسین 
بابی انت و امی يا حسین 
یامد 

تو همان کشته ی صد پاره تبی 
که نمانده به تنت پیرهنی 

شد سرت بریده از قفا حسین 
بابی انت و امی يا حسین 
داماد مد 

جگر خاک خروشید حسین 

خون ز رگهای تو جوشید حسین 
تیغ کین خون تو نوشید حسین 
شد ز خون دشت بلا دریا حسین 
بابی انت و امی يا حسین 

ا ماد مد 

گرگ ها قلب تو را چنگ زدند 
به جمال تو ز خون رنگ ززدید 
که به پیشانی تو سنگ زدند 
وا حسینا وا حسینا وا حسین 


بابی انت و امی يا حسین 


ما ملا مد ملد 


تو کجا چشم ز خون بسته کجا 


تو کجا روی 


ز خون شسته کجا 

تو کجا سینه ی بشکسته کجا 
تو کجا شمر و سنان کجا حسین 
بابی انت و امی يا حسین 
ایا 

قبر تو قبر علی اکبر تو 

قلب تو جای علی اصغر تو 
پاره تر از دل تو پیکر تو 

ای سرت بر سر نیزه ها حسین 
بابی انت و امی يا حسین 
ایا 

وای بر من که چه آمد به سرت 
داغ اکبر شده نقش جگرت 
داغ عباس شکسته کمرت 

می زدی ناله ی يا اخا حسین 
بابی انت و امی يا حسین 
ایا 


5 به یاد خشکی لب تو روزه می گیرم 


رشیس ]از 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


به یاد خشکی لب تو روزه می گیرم 
فدای لعل لبانت شهید بی کفنم 
نوشته نام تو را حق به روی سینه من 
به یاد نام تو مولا , پر از غم و محنم 
زیارت حرمین تو را , که می خوانم 
غریب می شوم و کربلای تو , وطنم 
به یاد دختر تو , می خورم رطب مولا 
زمان خوردن افطار , آتشین دهنم 
طعام می خورم من , رقیه می گویم 
که یاد دختر تو , لرزه می زند به تنم 
کار تففری اقظار کرحت 


به یاد کودکی شش ماهه , کاسه می شکنم 


لبم چگونه خورد یار , بر پیاله آب 


6 ما که روز و شب به سوزیم و گدازیم 


شیر این 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر شتا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ما که روز و شب به سوزیم و گدازیم 
دل فقط به عشق مولامون می بازیم 
اگه از دنیا بریم بشیم بهشتی 

تو بهشت بازم حسینیه می سازیم 


ثار ا... ابا عبد ا... (2) 

دبا 

خدا از روز ازل ما رو جدا کرد 

با نگاهی دلامون و با صفا کرد 

دید که نه فکر جهنم نه بهشتیم 

ما رو با حسین زهرا آشنا کرد 
حسین ثار ا... ابا عبد ا... (2) 
دبا 

ما مرید نسل پاک هل اتائیم 
عاشق بچه های شیر خدائیم 

هر کی می خواد بدونه کجائی هستیم 
ما سرشته با گل کرببلائيم 

حسین ثار ا... ابا عبد ا... (2) 
دبا 

ما حسابمون جداست از همه عالم 
ما رو می شناسند همه عالم و آدم 
سینه زنهای هميشه ی حسینیم 
واسه ماست تموم سال ماه محرم 


حسین ار ا... ابا عبد ا... (2) 


کاعاعاع< کل 


دلای ما هميشه عاشق و شیداست 
عشق که تو محفل ما حکم فرماست 
ما همه بیمه ی مادر حسینیم 
سایبونِ رو سر ما دست زهراست 
حسین ثار ا... ابا عبد ا... (2) 

ایا 


یاس ]نس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاغر سار کار خاج قلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


کیست این کشته که جان همه قربان تنش 
خاک صحرا کفن و خون گلو پیرهنش 


مصحف فاطمه در قلزم خون افتاده 


یه ای تیصو نویه ی فر ان ورن 
چشم زهرا به سویش بود و گره خورد به هم 
پنجه ی قاتل و گیسوی شکن در شکنش 
باغبان, لاله ی پرپر شده سر تا به قدم 
سرخ گردیده ز خون باغ گل یاسمنش 

او که با هر نفسش جان به مسیحا می داد 
چه گنه داشت که شد سنگ جواب سخنش 
سر به بالای سنان, چشم به سوی زینب 
صوت قرآن به لب و خون گلو در دهنش 
باغیان کتشن تشییدی استت که آز تی:ابی 
آب از خون دل خویش دهد بر چمنش 


این همان کشتتهی اشی اسنت که 


روز جزا 

دای اس همست اسر 

این شهیدی است که تا صبح قیامت هر روز 
تازه تر گردد و گردیده عزای کهنش 

کرد ترک وطن از بهر شهادت که بود 

دل« میثم» نه, دل عالم و آدم وطنش 

8 بر تارک عرش با زر ناب نوشت 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر تارک عرش با زر ناب نوشت 
سلطان دو عالم است سالار بهشت 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین سنتی 
قالت آهنکیه 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


با اشک چشمام نامه نوشتم 
نامت عجین شد با خاک و خشتم 
وقتی تو هیئت می شینم انگار 
اهل بهشتم اهل بهشتم 

سالار زینب(4) 

اد 

از کودکی من دارم نشانه 

نام تو می بردم کودکانه 


دنبال پرچم می رفتم ای یار 


با اشک و ناله خانه به خانه 
سالار زینب(4) 

ادا 

من با عزای تو خو گرفتم 
در مکتبت آبرو گرفتم 

اما میدونی غربت کشیدم 
شبهای هیئت خواب تو دیدم 
اسم قشنگت شد عشق و حالم 
کرببلا شد خواب و خیالم 

با طعنه ها و لبخند مردم 
راه حسینو نمی کنم گم 
سالار زینب(4) 

ادا 

اون لحظه ایکه حالم خرابه 
کبوتر دل در اضطرابه 
راما لسن ۱ 
ان 

اتات ات فان ان اش 
۱ 


نان خورده ام از دست کریمش 


عمری پریدم توی حریمش 
حالا تموم رویام همینه 

چشام بازم اون صحن و ببینه 
سالار زینب(4) 

کلا لا کلا عل< کل 


0 2- دست ؛ پاء چلشم , ون همه مست حسین 


خعشت از 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دست؛ پاء چلثیم؛ گوش: همه مست حسین 
دل, فکر, عقل, هوش؛ 


همه دست حسین 

نای, رگ, خون, لب, همه به شور و شین 
جان, روح. قلب, دل تو بین الحرمین 
اشک, سوز, عشق, شور شده کار دلم 
می, می, رم, من یه روز زیر علم 

اه, ل, عا, لم به زیر مددت 

شمس, نجم, ماه, نور, خیره به گنبدت 
اين, دل, گ, ره خورده به پرچمت 

ماه, سال, شب, روز مست محرمت 
1- حضرت زهرا جوابگوی حسین گفتن ها 


# یش رت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امام معصوم(ع) فرمود: هر وقت هر کس زیر اين آسمون می گه حسین 
ی ط و ع یس اس وا 
ی من و 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


درس اس ام سس ات 
عروج اوج من بام حسین است 
اگر جراح قلبم را شکافد 

به روی لوح دل نام حسین است 


3 2- شده ام دیوانه دیوانه دیوانه 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رن و 


شده ام دیوانه دیوانه دیوانه 

تو چو شمعی و من پروانه پروانه 

دل من مست ولایت, جان فدای خاک پایت 
جون کبوتر می زنم پر, به هوای کربلایت 
یابن الزهرا یابن الزهرا حسین(2) 

کا اعد > کل 

کودکی بودم که بتو دلبستم 

بخدا بخدا عاشق تو هستم 

ای تمام حاصل من, تویی سلطان دل من 
دوری از کرببلایت. بخدا شده مشکل من 


یابن الزهرا یابن الزهرا حسین(2) 


کاعاعاع< کل 


هر کی تو 


دنیا به کسی می نازد 

عشق او دارد دل به او می بازد 

من فقط بتو می نازم, دل و دین به تو می بازم 
چون تو هستی ارباب من, غرق نازم بی نیازم 
یابن الزهرا یابن الزهرا حسین(2) 

لکلا کلا عل< کل 

همه ی قلبم شده مالامال تو 

عشق تو از من هستی من مال تو 

ای عزیز بی قرینه. پسر بانوی مدینه 

من فقط تو تمام عالم. سنگ تو رو می زنم به سینه 
پا ثار ان سا ثار ی حسین )2( 

کا عا عا عا علا 


4 دنیا رو پس می زنم 


ات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


دنیا رو پس می زنم 

پا رو هوس می زنم 

ذکر حسین می گیرم 

تا که نفس می زنم 

تو شاه عرصاتی 

نا خدای فلک نجاتی 
چشمه ی آب حیاتی 

من ز عشقت توشه خواهم 
خرمنت را خوشه خواهم 
ند کیم نز و |15 

دیدن شش گوشه خواهم 
5 امون از اين زمونه, دلم از غم می خونه 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قال و که 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ره 2 


امون از این زمونه, دلم از غم می خونه 
که ز عشق تو مولاء به ما میگن دوونه 
اون وقتی که باد می خوره 

پرجم رو گنبد طلا 

ماها که جای خود داریم 

عشق می کنه خود خد| 

دل من و دینم برای دلبره 

اشکامون باده و چشامون ساغره 

تو کشور دل من حسین رهبره 

حسین رهبره حسین رهبره 

اک کا عل< کل 

ای دار و ندارم, ای باغ و بهارم 

من جز حرم تو, جایی رو ندارم 

من آرزومه یه روزی 

سرم رو نیزه ها باشه 


ارزومه مدفن من 


تو خاک کربلا باشه 

دل من و دینم برای دلبره 
اشکامون باده و چشامون ساغره 
تو کشور دل من حسین رهبره 


حسین رهبره حسین رهبره 


کاعاعاع< کل 


در شورم و شینم. 


من عاشق کوی, بین الحرمینم 
ایکه ز عالمی سری 

تو ز حاتم سخی تری 

مجنون اینو خوب میدونه 

از لیلی هم دل می بری 

دل من و دینم برای دلبره 
اشکامون باده و چشامون ساغره 
تو کشور دل من حسین رهبره 
حسین رهبره حسین رهبره 

کا عا علا علا علا 

6 مهر تو گرفت صبر و آرام مرا 


۱ 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاغر سا کار حاغ ایض 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


مهر تو گرفت صبر و آرام مرا 

پر کرد ز خوناب جگر جام مرا 

مادر که به مهر تو بزرگم کرده 
برداشته با تربت تو کام مرا 


یرو ان رها الخو: اد 


تفت آآیس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر این روضهها العسو 2۱۱ 
ذل هناد شها آلخند لاله 


من و ماه محرم زنده بودن 


نمق خسن و قطا الکفد للاه 


نبودم حق مرا سینه زنت کرد 
شدم اهل بُکا الحمد لللّه 

من از دامان پاک مادر خود 

ترا کم کذا آلخمد اه 
همین قدری که خوبم کار روضه است 
دهد تفه .مرا الخمد لاه 

من از هیئت هزار خیر دیدم 
تیم حاحت رها آلخمد لاله 
سیاهی عزایت نور محض است 
که کته ررق ها الخمة الاه 
رسد روزی که در سجده بگویم 


وستم کول آزشمد ۸ 

8 همه ی هستیمو مدیون چشاتم میدونی 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


همه ی هستیمو مدیون چشاتم میدونی 

از همون روز ازل مست نگاتم میدونی 
اسم قشنگت روی لبم قلبمو آتیش می زنه 
یاد غم تو در دل من قلبمو از جا می کنه 
واااااااااااااای 





ا ما ملاعلا کل 


آقاجون منکه یه عمره در خونت رسیدم 


دوست 


دارم زیر همین بیرق مشکی بمیرم 

اسم قشنگت روی لبم قلبمو آتیش می زنه 
یاد غم تو در دل من قلبمو از جا می کنه 
واااااااااااااای 





کاعاعاع< کل 


دوست دارم لحظه ی آخر تو بیایی به برم 
بنشینی به کنارم بکشی دست رو سرم 
عشق بین الحرمینت لونه کرده تو دلم 
نکنه حسرت شش گوشه بمونه رو دلم 
کرببلایی چون نشدم از روی ارباب خجلم 
کرببلا شد بسته رهش وای دلم وای دلم 


ن واااااااااااااای 





کا>اعاع< کل 


29 رم سین حالی: ده« حالی. داره حالی دازخ 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک شور سینه زنی 

قالب آهنگین 

شاعر قانع ابراهیم 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حرم حسین حالی داره حالی داره حالی داره 

دب 

در آن حرم شیون و شین حالی داره 

بارش گریه ز هر دو عین حالی داره 

سینه زدن گریه کردن داد زدن فریاد زدن در بین الحرمین حالی داره 


کا ما ملاعلا کل 


کربلا را ندیده بودم و وقتی دیدم دیوانه گشتم دور شمع روشن آن حریم 


ایمان پروانه گشتم 

تا قیامت محو و مات عزت آن کاشانه گشتم 
بابی انت و امی پدر و مادرم فدایت 

چه کرده آقا با دل من آرزوی کربلایت 

ایا 

کسیکه شور و حال شاه کربلا را به سر ندارد 
تا ابد گر زنده باشد نهال عمرش ثمرش ندارد 
گر بییند کربلا را به جای دیگر نظر ندارد 

شکر للله که از ولایت پناهی در عالمین دارم 


سرفرازم به خود می نازم که در دو عالم حسین دارم 


کا کا کا عل< کل 
0 بزم عشق تو شلوغه پر فروغه 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بزم عشق تو شلوغه پر فروغه 
همه ی عشقای دنیا بجز عشق تو دروغه 


پای روضه ات هر کی اومد خودشو زد 


آخه دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید 
وقتی که دلم تنگه برا کریبلات 
اه زا مات 
آخه حرم امام رضا برام شده 

بین الحرمینم این حیات تا اون حیات 
حسین ارباب بی کفن (3) 

اد 

یا حسین ذکر نجاتم برکاتم 

آ اخ سا تسش ان فا 
حرمت فوق جنانه بیکرانه 

آخه چیزی که عیانه چه حاجت به بیانه 
قربون تو و گریه کنای روضه هات 
قربون تو و سینه زنای هیثتات 

قربون تو و درد و دوات زخم و شفات 
قربون ابوالفضل تک یل کرببلات 
حسین ارباب بی کفن (3) 

اد 
کر 


یا حسین عکس خدایی به روی آئینه ی خاک 


این دل مجنون و راغب داره صاحب 

صاحب این دل مجلون بی بی جان ام المصائب 
ای که حرمت من الازل تا ابده 

عنج تکنی: نو آخه واسه تو بده 

مرغ دل من رفیق کفترات شده 

مسیرش همش ما بین این دو گنبده 

حسین ارباب بی کفن (3) 

ماد 

1 وقتی جنازه ی منو تو خاک غربت می ذارند 


ریس ارت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


وقتی جنازه ی منو تو خای غربت می ذارند 


تو دهن بسته ی من یه ذره تربت می ذارند 


وقتی جنازه ی منو جا می ذارن تنها می شم 
میون تاریکی قبر منتظر مولا می شم 

وقتی فرشته ها میان من مظطرب بی کس غمین 
صدایی از دور می رسه این میت و رها کنین 
مبادا آزارش بدین دور بشید از بدنش 

گرچه گنهکاره ولی بوی حسین میده تنش 


2 اهل عالم جنون دلم گذشته از حد 
مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اقل غالم من ول کته از بح 


حرف کرببلا شد و 


دل دوباره پر زد 

تو نگو حریمت برا من وطن نمی شه 

پس چرا نمازم کامله به زیر گنبد 

تا روضه دیدم , سینه دریدم , با سر دویدم 
حسین حسین(2) 

کاش زاثرت شم , مسافرت شم , مجاورت شم 
بین الحرمین (2) 

لا کا کا عل< کر 

خزیلا تاد ام تسود ام تکیه ی کم 

زنگ درب زینب می زنم با نامت هر دم 
بین روضه ی تو می پیچه عطر مسیحا 
جان من فدای این همه عیسی بن مریم 
ذکر جنونم , ورد زبونم , گروه خونم 
حسین حسین(2) 

آوای صوتم , علّت موتم , محلّ فوتم 

بین الحرمین (2) 

کا کا کا عل< کر 

رنگ آئینه ام گرفته رنگ حسینی 


شبای جمعه تو هیئتت خروش و طوفان 

بپا می شه با هر نوای آقام حسین جان 

ای سا اسرار , عشق علمدار , افضل الاذکار 
حسین حسین(2) 

قبله گاه عرش , سوز و آه عرش , بزرگراه عرش 
بین الحرمین(2) 

کا عا عا عا علا 

آرزومه کنج نگات لونه داشته باشم 

از دستای تو آب و دونه داشته باشم 

آرزومه محرم که شد خونه ام حرم شه 
کبوترهاتو رو بوم خونه ام داشته باشم 

ایس یزار « عفن علعدار » افص الاکار 
حسین حسین(2) 

قبله گاه عرش , سوز و آه عرش , بزرگراه عرش 
بین الحرمین(2) 

ید 

توی پرواز دل به سوی حرم میاییم 


کربلا کربلا ما داریم بازم میاییم 


#یشت یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب اکن 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دل من عاشق می مونه عاشقی کار دیوونه 
قتلگاه , علقمه و تل یه لت سزو فد 

یه مثلث امیده < چون خدا اونو کشیده 
عشق تویی , شور تویی , نو علی نور تویی 
وجه ا... روح ا... ثار ا... حسین ثار ا... حسین ار ا... 


کاعاعاع< کل 


می وزه 


از هیئتات هم بوی عیسای معظم 

یا حسین جونم فدای اينهمه عیسی بن مریم 
نفس این هیئتی ها < با نگات شده مسیحا 
عشق تویی , شور توبی , نوژ علی نور تویی 
لاملا ملا ماد لد 

رو بوم خونه ام محرم کفتراتو داشته باشم 
ما که در گرد حسینیم < همه شاگرد حسینیم 
عشق تویی , شور تویی , نو علی نور تویی 
لاملا ملا ملد ملد 

دستمال اشک برای خداست چادر مادر حسین 
ما که در گرد حسینیم < همه شاگرد حسینیم 
عشق تویی , شور تویی , نو علی نور تویی 


> عاع< کل 


من بی غمم بی ماتمم تا که حسین یار منه 


بذار بگم دیوونه ام زینب خریدار منه 


وجه |... روح ا... ثار ا... حسین ثار ا... حسین نار ا... 


لا ددع ملد 
4 يا حسین قبله ام پائین پاته 


ریس زنب 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


پا حسین پا حسین سالار زینب (2) 


کا ع ع< ک< کل 


ملاعلا ملاعلا 


نوکری, کردن, تو روضه هاته 


جنون و مستیم میون هیئته 
شراب ناب من چایی روضته 
مریض کربلا یه عمربه شدم 
دوای درد من فقط زیارته 

لکلا کا عل< کر 

قلب من, می تپه, برات تو سینه 
کفتر, گنبدت. روح الامینه 
سائل, درگهت. صدها سلیمان 
بازوی, تو یل, ام البنینه 

بیا کرم کن و بده یه رخصتی 
بدم ولی بده به من یه فرصتی 
یه کاری کن آقا لیاقتم بشه 
مقیم کربلا بشم یه مدتی 

لکلا کا عل< کر 


کاش یه شب., فاطمه, کند عنایت 


زن, لطمه زن, بریم زیارت 
روبرو, علقمه, با ذکر عباس 
سر بدیم. هدیه ی, خدای غیرت 
نوای یا حسین نوای هر لبه 
گریه برای او قنوت هر شبه 

ز کودکی دلم فقط دمشقیه 
نفس کشیدنم به عشق زینبه 

لا کا کا عل< کر 

ساقیا ساقیا, مستم ز جامت 
لونه کر, ده دلم, رو پشت بامت 
پا ابوال, فضل اگه قابل بدونی 
خونه ی, قلبمو, زدم به نامت 
مثل کبوترا هوایی توآم 

بسکه دوست دارم فدایی ۳ 
ای اول ادب آخر معرفت 
دیوونه ی تو و سقایی توأم 

کا کا کا عل< کر 

مثل باء بت علی, در شور و شینی 


از تبار یل, بدر و حلیبی 


تو عزیز, دل, زینب کبری 

یک تنه, لشکر, آقام حسینی 

تو ساقی حرم ز نسل کوثری 

به قد قیامتی تو چشما محشری 
تو صاحب وقار تو روح هیبتی 


تو ببر کربلا تو شیر حیدری 


امد 

ای پسر علی عزیز فاطمه 

ای به روی لبم هميشه زمزمه 
خدا کنه یه روز تو دشت نینوا 
جون بدم از غمت کنار علقمه 
امد اد 


5- نمیره از , خیال ما شبای بین الحرمین 
تیک ارچ 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشتائین 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


نمیره از , خیال ما شبای بین الحرمین 

رقص قشنگ پرچم ارباب حسین (2) 

یادش بخیر, گنبدش و دیدم با چشمون ترم 

یادهش بخیر هر وله رو به رو حرم 

ات اه 

اد 

این بار دیگه, جون می دم آقا به زیر ایوون طلات 
اگه یه بار دیگه بیام کرب و بلات (2) 

توی حرم, شبای جمعه غرق عشق و شور و شین 
تموم اهل بیت میان پیش حسین (2) 
انات‌عسن سا 

اد 

کرببلار شبای جمعه شبای حساسشه 

رقیه مهمون عمو عباسشه (2) 

دلم می خواد, خدا تو دل یه شاخه ی یاس می گذاشت 
عاترم هت ای .خی کشت( 


راب خسن 3 با 


کا>اعاع< کل 


ی 


پسرمو ابوالفضل می ذارم (2) 

تعتی ضی هه وفتی که این نو کرت ها می میرح 
زیر تابتشو ابوالفضل بگیره (2) 

انتاب‌حسین ( واه 

یا 

من می دونم. خیلیاتون هنوز نرفتید کربلا 

نمی دونید چی میگم از گنبد طلا (2) 

اینقدر بگم, رو خاک و سنگ می افتادیم روی زمین 
تا یکی گفت گنبد عباسو ببین (2) 

اراس ام 

یا 

من می دونم, یه روزی کفتر دلم با مددت 

پر می زنه دوباره روی گنبدت(2) 

آقا ببین, این دل من به عشق تو دربدره 

اسمی که روی قلبمه يا حیدره(2) 

اربات‌خشتنی دسا اه 

یا 


ترشیت ]از 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تو لحظه های آخر وقتی دارم میمیرم 
ترسم اینه که مزد نوکریمو نگیرم 

ترسم اینه دم مرگ چشم انتظار بشینم 
تنها باشم آقاجون روی تو رو نبینم 

خی ات فا فا کنازه 

باختم قمار عشق و دیگه چیزی ندارم 

آقا خودت رو عشقه کر ب و بلا تو عشقه 
قربون رنگ چشمات خال سیا تو عشقه 
وصیتی نو شتم درد و دلایی داشتم 

تموم که شد تو جیب پیرهن سیاه گذاشتم 
سفارشا رو کردم تا که همه بدونن 


پیش جنازه من روضه ها تو بخونن 


گفتم رو پیکر من یه قطره آب نریزین 
والله راضی نیستم توی کفن بپیچین 

منی که عمری خوندم آقام کفن نداره 
خیلی بده برا من کسی کفن بیاره 

سه روزی پیکرم رو رها کنید تو آفتاب 
روی لبم بذارید تربت پاک ارباب 

سنگ مزار نمی خوام قبر گرون نمی خوام 
واسه نشونی داشتن یه سایبون نمی خوام 
فقط بالای قبرم یه شا خه یاس بکارید 
پرچم يا رقیه بالا سرم بذارید 

گاهی شبای جمعه بیاین سر مزارم 


روضه برام بخونین هیچی 


لازم ندارم 


7- سربر قدت می سایم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سربر قدت می سایم 

با هروله سویت آیم 

از جون گذشتم بی قرار و مبتلایم من 

بی قرار باب الجنت کربلايم من 

ارباب ارباب ما را دریاب 

من از روز ازلم دیوانه و دلداده ی نو 

تربت خوردم شده ام سر مست جا و باده ی تو 


ارباب ارباب ما را دریاب 


کا > عاع< کل 


سودای حسینو عشقه بین الحرمینو عشقه 
شعله ور ز شور پادشاه عالمینم من 

سگ مبتلای درگه ارباب حسینم من 
ارباب ارباب ما را دریاب 

داد اد 

8 گر عشق تو در قلب بشر خانه بگیرد 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

از ریت 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گر عشق تو در قلب بشر خانه بگیرد 
گنجی است. که جا در دل ویرانه بگیرد 


در منزل اجلال نو در حال خبردار 


و 

برگرد حریم تو, که دست طلب ماست 
شم هایس ای اون کش اف 
از لشگر شیطان, دگر اين دل نهراسد 
گر قلب مرا عشق تو جانانه بگیرد 
مستانه بکوبد به سر هر دو جهان پای 

از دست تو هر شخص که پیمانه بگیرد 


جز رشته انس تو دگر سلسله ای نیست 


رای و هه که 

عشق تو, ز هر کس که خریدار غم توست 
اول, دل او بابت بیعانه بگیرد 

دیگر به عطای دگران. نیست نیازش 

هر کس که ز تو مزد کریمانه بگیرد 
کت فد کار ی و مر کر وی را 


با زور و ستم, زاده 


مرجانه بگیرد 

از غیرت عشق توء همه خیمه گهت سوخت 
می خواست حریم تو, چو بیگانه بگیرد 
پاس ادب توست, که عباس نگهداشت 

تا دورتر از قبر تو کاشانه بگیرد 

چون زینب تو کیست که در قید اسارت 
دست همه اطفال تو مردانه بگیرد؟ 


بر نیزه, سرت, گرد, غریبانه بگیرد 

خیف. استت, از ان:زلف: که زهرا زده‌شانه 
سر پنجه دشمن عوض شانه بگیرد 

حیف است, که بر بوسه گه جد تو احمد 
خاکستر و خون. روی تو ریحانه بگیرد 
ویرانه بهانه است؛ که می خواست رقیه 
از چهره تو, بوسه یتیمانه بگیرد 


رح خصت بده این مرغ دل زار علی را 


تا در حرم محترمت لانه بگیرد 


29 من آن شب خیز بیدارم زجان مشتاق دیدارم 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

قناعر ناشتناین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من آن شب خیز بیدارم زجان مشتاق دیدارم 

به نان او خریدارم حسین را دوست می دارم 
حسین را دوست می دارم که او پرورده زهراست 
خشین از اده:سردار کفن توشان عا شور آمست 

جهان تشنه حسین سقا همه قطره حسین دریا 
حسین گل من ولی خارم حسین را دوست می دارم 
حسین را دوست می دارم سرو جانم به قربانش 
شب میلاد آمد فطرس و بگرفت دامانش 


خدایش بر حسین بخشید چون بود از محبانش 
بگفتا نوکر یارم حسین را دوست می دارم 
حسین را دوست می دارم چو او محبوب جانان شد 
ورا در سوم شعبان ملک گهواره جنبان شد 
امین وحی از رویش ببوسید و ثناخوان شد 

که ای خلاق دادارم حسن را دوست می دارم 
مشرف گشت سلمان بر حضور حضرت زهرا 
که ای خیر النسادر دل مرا رازیست پر معنا 
ندانم از چه بی تاب است آخر این دل شیدا 

به عشق او گرفتارم حسین را دوست می دارم 
به سلمان فاطمه فرمود کای سردار ایرانی 

تو را در دل بود دردی ندارد هیچ درمانی 

مرا هم اینچنین دردیست در سینه پنهانی 

خدا می داند اسرارم حسین را دوست می دارم 
غرض سلمان و زهرا ب حضور مرتضی رفتند 
محبان مشکل خود را برآن مشکل گشا گفتند 
به جای چاره 


جویی از علی این نکته بشنفتند 

منی که فخر ابرارم حسین را دوست می دارم 
کلید حل این مشکل به دست مصطفی باشد 
سه عاشق آمدند آنجا که طا ها را سرا باشد 
رسول الله فرمود عشق من بیش از شما باشد 
حسین منی اذکارم حسین را دوست می دارم 
چو حل این معما بر پیمبر نیز مشکل شد 

به لب نیکو پیامی جبرئیل از عرش نازل شد 
بشارت یا رسول الله حدیث عشق کامل شد 
قسم بر چرخ دوارم حسین را دوست می دارم 


0 یا ایها المولا ارباب من تویی 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشتاش 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ی و 


آقام آقام ثار ا... حسین (3) 

کا عا عا ملاعلا 

يا ها المولا ارباب من تویی 

صوم و صلات من محراب من تویی 

در عرش دل مهر و مهتاب من تویی آقا جانم 

من نغمه ای مث چاووش من ضریح مث شش گوش ندیدم 
تو روضه آت ای شه بی سر نه به پا بلکه با سر دویدم 
آقام آقام ثار ا... حسین (3) 

کاعا علاعا 

یا ها الأرباب و ا... محشری 

اربابی و کارت امضای نوکری 

دلبر فراوان است تو چیز دیگری آقا جانم 

هر کی میاد به زیارت از حرم می پرسم مو به مو 
ازت یه کربلا می خوام جون اون رقیه ات نه نگو 
آقام آقام ثار ا... حسین (3) 

ید 

جام غمت بهتر از جام جم حسین 


من زنده با عشق و مهر توآم حسین آقا جانم 


سر به تنم نمی ارزه اما دل می لرزه با نامت 
عمری جواب نشنیدم اما باز میدم سلامت 

آقام آقام ثار ا... حسین(3) 

مایا 

ای سینه ها دستها وقت نمایش است 

ای دیده ها اشکها هنگام بارش است 

پیچیده در عالم باز این چه شورش است وای وای 


دوباره فصل عزا شد روضه ها 


بپا شد واویلا 

با اشک غم بگیرید دم در حریم محرم واویلا 

کا عا علا علا علا 

ای زاده ی زهرا تو شاه با کرمی 

من دلخوشم هستم کبوتر حرمی 

فا اش نکسا عم محرصت فا عا نم 

من نغمه ای مث چاووش من ضریح مث شش گوش ندیدم 
تو روضه ات ای شه بی سر نه پا بلکه با سر دویدم 

کا عا علا ملاعلا 


3ب غرش اغلی رسد آراید 


۱ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت انم 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یا ابا عبد ا... (4) 

کا عا عا ملاعلا 

به عرش اعلی رسد آوایم 
حسین آقایم حسین آقایم 

من آن دریایم که مد می گیرم 
ز نام پاکش مدد می گیرم 
حسین می گویم مدد می جویم 
ز برگ گلها تو را می بویم 

به هر جا رفتم تو آنجا بودی 
به هر جا بودم تو با ما بودی 
چه قدر آقایی گل زهرایی 

به زهرا سوگند که بی همتایی 


ش تس از 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلا بزم حسین بن علی دعوت نمی خواهد 

اگر خواهی بیا اين آمدن منت نمی خواهد 

به هنگام عزاداری ریا را دور کن از خود 

که اینجا معرفت می خواهد و شهرت نمیخواهد 
یت وک از 
فضولی تا به کی خاموش شو صحبت نمی خواهد 
به زور و پول نتوان هیئتی ها را کنی تطمیع 

حیا کن شرم کن بزم عزا قدرت نمی خواهد 
هوسبازی مکن تهمت مزن بر عاشق صادق 
اگر پاک است دامان کسی تهمت نمی خواهد 
اگر خواهی که هیئت را کنی بازیچه دستت 


خواهد 
به کنج خانه خوشزاد است و ذکر يا حسین زیرا 
که نوکر نوکر است و مجلس و هیئت نمی خواهد 


203- دوباره اومد محرم دل من ز غصه خونه 


رات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دوباره اومد محرم دل من ز غصه خونه 

کار عاشقای عشقت این روزا عشق و جنونه 
جون سپردن تو روضه حاجت منه هميشه 
دست رد نزن به سینم دل ازت جدا نمی شه 
من با هر نفس , میگم ای حسین 


تویی عشق و تار و پودم 


اعتبار من , افتخار من 

تویی ذکر هر سجودم 

امیرم ار ا... (2) 

بابی انت و امی 

ملاع ملد 

من گدای دوره گردم پر اشک و آه و دردم 
تو امیر با وفایی الهی دورت بگردم 

هر دو عالم گشته محزون از غمت ای نازنینم 
کاش می د تو این محرم حرم تو رو ببینم 
ناز شصتتون , که تو قلبمون 

ی اه امرخ 

با کدوم زبون , بگم آقا جون 

که بدون تو می میرم 

امیرم ار ا... (2) 

بابی انت و امی 

داماد 

از همه عالم بریدم شده ام مجنون نامت 
با تموم رو سیاهی خودمو کردم غلامت 
مادرم گفته هميشه پسرم نذر من اینه 


همه عمرت تو محرم بزنی بر سر و سینه 


ای همه کسم , بخدا قسم 
که تویی صبح سپیدم 

من اگه بدم , تو نکن ردنم 
که توئی تنها امیدم 

امیرم ار ا... (2) 

بابی انت و امی 

کا عا عا علا علا 


4 با ذکر حسین لطمه و دیوانه دلی را عشق است 


تس ]رس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


وین عشق پر اوازه و عهد ازلی را عشق است 


مجنون که دو چشمش به حسین و حرم افتاد 


25 دوباره شور کربلا شعله زده به جون من 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دوباره شور کربلا شعله زده به جون من 

برده دل مست منو دلبر مهربون من 

دلم می خواد پر بزنم بیام به کربلات حسین 
بیام به بین الحرمین منم بشم فدات حسین 
به دل برات شده یه روز حاجتمو من می گیرم 
میام تو بین الحرمین شور می گیرم تا بمیرم 


شنیده ام تو کربلا یه حرم قشنگ داری 


طر کی اد وبارزفتر تن احتر امن دار 
برای من ارباب حسین هیچ چی محرم نمی شه 
منو ببر کرببلا چیزی ازت کم نمی شه 

موقع مرگم می خونم به لب فقط ذکر حسین 
نوشته روی قلب من عاشق بین الحرمین 
نوکری ارباب حسین شغلمونه تو عالمین 
مغازه ی گریه داریم بازار بین الحرمین 

تموم سرنوشت من با تو گره خورده آقا 

هو خنتنیتی افی: تا ند غا شق. یضر_ کربلا 


6 ای که از تو دورم اینجا ببین که بی تو ... 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای که از تو دورم اینجا ببین که بی تو شکستم 


اگه باشی تو کنارم تا قیامت مست مستم 

با تو من دردی ندارم بی تو خسته و بیقرارم 

اخ از فراقت اقا به بیایون شتر می دانم 

تا ته دنیا سگت می مونم, روز و شب حسین از تو می خونم 

تا ته دنیا عاشقت هستم, کنج میکده حسین پرستم 

زندگیمو باختم به پای عشقت, زده به سر آقا هوای عشقت 
تو سرنوشت این هميشه منتظر یکی با خون اسم حسین نوشته 
کرببلات آقا سر از بهشته 

آقام آقام آقام آقام (4) 


کا>اعع< کل 


فرقی نداره که چقدر فاصله دارم 

هر جای دنیا که باشم واسه تو پر در میارم 
با تو من خوشبختم آقا بی تو میرم سوی غمها 
با تو من سرمایه دارم یا حسین غریب زهرا 
تا ته دنیا, منم دیوونه تموم عالمین اینو می دونه 
تا ته دنیا کارم جنون زنجیر به گردنم 

زندگیمو باختم 

تو اعتبارمی دارو ندارمی غلاده 

از جام شما می زنم ابوالفضل 

آقام آقام آقام آقام (4) 

کا عا علا علا علا 


267 ده طاقت نداریم اه ما دل نداریم 


تس رت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت انم 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ی و 


یه طاقت نداریم مگه ما دل نداریم 
منو ببر من دیگه مُردم حسین 

ای سیب سرخ بی کفن 

گل زهرا حسین من 

کا اعد ک< کل 

دلم شده خسته, درا به روم بسته 
ز دوریت مُردم 

قسمتِ دلم اینه, حرمو نمی بینه 
ببین که افسردم 

بین همه غمها, دوری ز تو آقا 

ام مت امه 

شده برام باور, لبام یه روز آخر 
ضریحو می بوسه 

بیا و دستمو بگیر اگه بگی برو بمیر 
میرم می میرم حسین 

کا کا کا عل< کل 

خودت سوام کردی, منو دعام کردی 


که نوکرت هستم 


خودت کرم کردی, که من بلا گردون 
مادرت هستم 

غمت به دل بردم, هر موقع آب خوردم 
یاد لبت کردم 

یاد اون شب هجرون, یاد دل پرخون 
زینبت کردم 

اگه قلبم سیاهه اگه عاشقی گناهه 
کجا برم فقط تو رو دارم حسین 
ایا 

غم میاد سراغ من, تو قلب داغ من 
یه کربلا آهه 

دارم اسمتو بر لب, میره دلم هر شب 
دنبال ششماهه 

کنی مرا بی تاب, اگه بگی ارباب 
منو نمی خواهی 

ببین دلم زاره نوکر بیچاره 

نداره هیچ راهی 

بیا و دستمو بگیر اگه بگی برو بمیر 


میرم می میرم سین 


کاعا > کل 


ااد ماد 

8 دلم خوشه رزق و روزی مو من از تو می گیرم 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 


قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دلم خوشه رزق و روزی مو من از تو می گیرم 
نیگاتو از من نگیر آقا که بی تو می میرم 
حواله ی بندگی من به نام تو مولاست 

قبولی نوکریم فقط به امضای زهراست 

تو مستی سینه زنیام شراب من اشکه 

صفای کرببلا همش به میدون مشکه 

یه عمریه سفره ی تو رو نمک گیرت هستم 
بهشتو از من بگیر که من با روضه هات مستم 
9 اربابم مهربونه حال من رو میدونه 

وتات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


اربابم مهربونه حال من رو میدونه 

عشق و عاشقی رو از توی چشمام می خونه 
نامش ذکر لب من روباش خواب شب من 
نوکری و غلامیش گردیده منصب من 

آقام حسین تویی مولا امیرم 

به دام مهر و عشقت اسیرم 

میون آسمون مهر و وفا 

عاشقم و کجا دگر فقیرم 

ایی عبد ا... ثار ا...(4) 

کا اعد علا کل 

به عشق آقام اسیرم اون شاه و من فقیرم 
رزق و روزیمو من از عباس او می گیرم 
خوشم شدم غلامت گشتم عبد مدامت 
سند قلبم و من آقا زدم بنامت 

سلام ای کشته ی قرآن و مکتب 

سلامم بر تو ای سالار زینب 


سلام ای رت عشق و قلب عاشق 


شتا مدرسر که ام بات شفاعیت 
ابی عبد ا... ثار 4(..۰۱) 

کا عا علا ملاعلا 

می نابم حسینه تب و تأبم حسینه 

سرم بالاست هميشه چون اربابم حسینه 
عشق منه تو دنیا دوستش دارم به مولا 
به پای اون می ذارم عمر و جوونیم را 
حسین حسین نوای هر فرشته 

حسین حسین زنگ در بهشته 

حسین حسین ورد لب فاطمه 

حسین حسین تموم سرنوشته 

ابی عبد ا... ثار 4(..۱) 

اک کا عل< کل 

0 فکر و ذکر من همین روضه هاست 


شش از 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت هگن 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


فکر و ذکر من همین روضه هاست 
دل من همش توی کربلاست 

تو پرسه های خیال حوالی کربلام 
کهمم اضالا از اخالین کرام 


حسین واای(3) 


کا کا کا عل< کل 

قبله گاه قبله کرببلاست 

خاک آغشته به خون خداست 

محبتت واسه من هر چی بگم جا داره 
که این زمین حرم حضرت سقا داره 
حسین واای(3) 

کا اعد ک< کل 

تا کنار خدا آسون می ریم 

کربلا نشه خراسون می ریم 

که تا دمشق و نجف و کرببلا رو داریم 
نمی مونه غمی تا امام رضا رو داریم 


حسین واای(3) 


ماد اد 
1 منکه قراره بمیرم کاش تو کربلا بمیرم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت آهنگین 
شاعر تاشتان 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


منکه قراره بمیرم کاش تو کربلا بمیرم 
يا پای شش گوشه يا که تو حرم سقا بمیرم 


ا ما ملاعلا کل 


بیاید همه دعا کنیم تا که خدا قسمت کنه 


بیاید همه دعا کنیم شاید آقا دعوت کنه 
وعده ی این عاشقا با همه سینه زنا 
بر سر و سینه زنان شب جمعه کربلا 


اولش بشه زیارت زیارت زیارت 


آخرش بشه شهادت شهادت شهادت 


کا > عاع< کل 


منکه قراره بمیرم رو دامن زهرا بمیرم 

مثل آقای غریبم بی کس و تنها بمیرم 

یعنی می شه با هم بریم یه شب جمعه غاضریه 
یعنی می شه با هم بریم بالای تل زینبیه 
قرارمون عتبات کنار نهر فرات 

بشیم با ذکر حسین سوار کشتی نجات 

اولش بشه زیارت زیارت زیارت 

آخرش بشه شهادت شهادت شهادت 

کا اعد ک< کل 


2 دوباره دل شد هوایی, مسافر کربلایی 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
دنا 
شاغر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دوباره دل شد هوایی, مسافر کربلایی 

می سوزم از درد اين جدایی قرار قلبم کرببلاست 
ترانه ی جان خسته ی من هر لحظه هر دم کرببلاست 
چشام شده بارونی, اشکام شده پنهونی 


تو سینه دل 


شده زندونی 

حسین حسین يا مولا (3) 

اد 

هميشه دل بیقراره, هوای شش گوشه داره 

از این زمونه خیری ندیده داره نوای کرببلا 

گشتم نگردید هیچ جا نداره حال و هوای کرببلا 

سر گشته ای دلخونم, وای از دل مجنونم 

من تا ابد از تو می خونم 

حسین حسین يا مولا (3) 

اد 

جا مانده ای بی پناهم. منتظر یک نگاهم 

کی می شود تا خاکت ببوسم گریم برایت نور دو عین 
سر می گذارم بر سجده ی شکر سلطان بی سر ارباب حسین 
دل گشته پر شور و شین, ولم نکن یا حسین 

من و ببر بین الحرمین 

حسین حسین يا مولا (3) 

اد 

دلها بسوزد برای تو, برای تو کربلای تو 


زهرا بگرید بر پیکر تو کافتاده بی سر در قتلگاه 


تن روی خاک و سر روی نیزه دل پیش زینب در خیمه گاه 
آشفته گشته حالم, می سوزم و می نالم 

ای وای از این دل بیمارم 

از دوریت می میرم, غم بسته در زنجیرم 

من بی تو از دنیا سیرم 


ما مد 
3- اگه دل تو خونه, قلب تو محزونه 
۷ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 
اگه دل تو خونه, قلب تو محزونه 
اگه شدی دیوونه,؛ بگو حسین و رها شو 


می خوای بشی دلشاد, از غم تشن از اد 


بیا بزن فریاد, بگو حسین و رها شو 
بگو حسین تا که دلت از غم رها بشه 
بگو حسین تا قسمتت کربلا بشه 

ارباب بی نظیر, دلمو تو دستت بگیر 
ارباب بی نظیر, بتو قلبم شده اسیر 
ارباب بی نظیر, تویی تویی نعم الأمیر 
بگو فقط یا حسین (4) 

جب ید 

اگه دل تو خونه, قلب تو محزونه 

اگه شدی دیوونه, بگو حسین و رها شو 
می خوای بشی دلشاد, از غم بشی آزاد 


بیا بزن فریاد. بگو حسین 


و رها شو 

بگو حسین تا که دل تو پر صفا بشه 
بگو حسین تا نوکریمون امضا بشه 
دلم دلم میگه ز غم بی تاب 

فقط فقط کرببلا ارباب 

بزن بزن به سینه مستانه 

بگو بگو با دل دیوانه 

بگو فقط یا حسین(4) 

اد 


4 تمام عالم می دونن سرتا پا شور و شینم 


هت ری 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تمام عالم می دونن سرتا پا شور و شینم 
هر کسی عاشق کسی من عاشق حسینم 
عشق حسین و کرببلا گنج دل بیتاب منه 
ارا لت اتف اساب ند 
من چی می گم خاک پای او رو دیده ی بینای منه 
اسان هام هه اه 
اد 

ماهی که از سه خورشید نور و ضیاء گرفته 
آداب جنگجویی از مرتضی گرفته 

حلم و وقار و تمکین از مجتبی گرفته 

هم از حسین مظلوم درس وفا گرفته 
اد 

فان اسف فا 

ان ال کید | 

اقا صل خن نیا 

ابوفاضل عشق کربلا 

اد 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تا اسم کربلا میاد مرغ دلم پر می زنه 
شیدای کربلا ميشه پر سوی دلبر می زنه 
تا می شنوم که عاشقی عازم کوی دلبره 
میگم که ارباب خویم کی منو اونجا می بره 
دوباره شور کربلا شعله شده به جون من 
برده دل مست منو دلبر مهربون من 

الهی که منم یه روز زاثر کربلا بشم 

بين دو گنبد قشنگ مست می خدا بشم 
الهی یک شب به دلم جام می و جنون بدم 
وقتی رسیدم روی تل بگم حسین و جون بدم 
تا که میام تو هیئتت غرق یم جنون می شم 


گریه کن سه ساله ی خسته و لاله گون 


من شنیدم تو کربلا صدای بچه ها میاد 
زمزمه ی عطش عطش از توی خیمه ها میاد 
6- حسین من(2) می دهد سینه ام شمیم تو 


۳ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حسین من(2) می دهد سینه ام شمیم تو 

بهشت من(2) تا قیامت خاک حریم تو 

روزی من(2) گره خورده به دست کریم تو 

یا ثار ا... 

ای که مه و خورشید و ستاره آفریده ی برق نگاتن 


کعبه و قبله و مسجد و محراب همه مجنون کربلاتن(2) 


اگه آقا سرم بره بازم می گم دوستت دارم اینکه گناه نیست 
جونم ز پیکرم بره بازم می گم دوستت دارم اینکه گناه نیست 
ار ۱ 

کا کا کا عل< کل 

صاحب روضه هات خداست بیرق تو چادر فاطمه 

روضه خون تو جبرئیل اولین گریه کنت آدمه 

یا ثارا ... 

تخر که هنستی: و دار و تذارم آاکه فا ندوتین فایل 

فقط بذار رو سرم بمونه سایه علم ابوفاضل 

شیری که داده مادر حروم من اگه یک روز از تو جدا شم 
حتی نفس کشیدنم حروم من اگه یک روز از تو جدا شم 
ی ار ۱ 

کا عا کر > کل 

7- غلطان گهری که نام آن اشک عزاست 


ی ار 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

غلطان گهری که نام آن اشک عزاست 
در روز جزا مشتری آن زهراست 
با دیده ی کم مبین حقیرش مشمار 
زیرا که بها و قیمنش نزد خداست 
8- هر محبی افتخارش اینه که حسین آقاشه 
مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


فکر نمی کنم تو 


دنیا اربابی مثل تو باشه 

از بزرگواری نو چی بگم که نا تمومه 

حرف عاشقت همینه بی تو زندگی حرومه 
ای نیازم ای نمازم من با عشقت سرفرازم 
بدم اما خوب میدونی من به نوکریم می نازم 
سیدی ابا عبد ا... من دوست دارم ثار ا... (2) 
لکلا کلا علا کل 

اصل فیض هر ثوابی پسر ابوترابی 

ای مفاتیح الجنانم تو دعای مستجابی 

یا من اسمه دوایی پادشاه اولیایی 

تو مقام و کسوت و جاه یک قدمی خدایی 

ای امیرم بی نظیرم من به عشق تو اسیرم 
آقا از تو جون می گیرم نباشی منم می میرم 
سیدی ابا عبد ا... من دوستت دارم ثار ا... (2) 
کلا لا کلا علا کل 

روزای تنهایی آقا تو هوای من رو داشتی 

هر کجا که کم آوردم تو واسه من کم نذاشتی 
بخدا یه تار موتو به همه دنیا نمی دم 


اونجا که عشق تو باشه من به هیچ کس پا نمی دم 


ای پناهم سوز و آهم تویی تنها تکیه گاهم 
سر بلند عالمینم تا تو هستی پادشاهم 

اک ک< ک< کل 

می خونم میون گریه با چشای پر ز الماس 
دلمو دیوونه کرده آرزوی کف العباس 

جون میده به کل عالم مدد از تو يا ابوالفضل 
گل شور روضمونه یل کربلا ابوالفضل 


9 تنم می لرزه نمی بینه چشام .... 
ایس 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع گلواژه های عترت 2 

تعداد استفاده 0 


تنم می لرزه نمی بینه چشام وقتی بهم می گن که کربلا می خوام 


اشکم می ریزه به روی صورتم مث بارش بارونی به روی پام 


دلم می خواد یه بار به عشق زینبت پای پیاده هم به کربلا بیام 
تشنه بمونم بسوزم از عطش تا سوز سینه ام بگیره التیام 


عمربه ارباب, اه دارم 


فکر تو در سر, خواب و بیدارم 

یا حسین مولا(4) 

کا کا کا عل< کر 

نبود بین ما رسم عاشق کُشی تو آخرش منو ز داغت می کٌّشی 
دل می سوزونی خودت هم میدونی هر بار که منو به هیثت می کشی 
بهت نمیاد منو راهم ندی صدات کنم ولی جوابمو ندی 

نکنه یه شب بین نوکرات بهم بگی برو تو نوکر بدی 

خودت می دونی, دل پر درده. خزمت آقاء دیووتم کرده 

یا حسین مولا(4) 

کا کل کا عل< کر 

مگه چی می خواد این دل اسیرم بهم بگو بمیر تا برات بمیرم 
همش به خودم میگم این جمله رو یعنی می شه که کربلا رو ببینم 
خودت میدونی که کم تحملم نکنه یه روزی کنی منو ولم 

من فقط از تو یه کربلا می خوام چه جور دلت میاد که بشکنه دلم 
دل شده بی تاب, بهر تو ارباب. می بینم هر شب, حرمو درخواب 
یا حسین مولا(4) 

کا کا کا عل< کر 

هر بار که اومدم آقا به کربلا نشوندی روی دل من صد سوز و آه 


هیچ وقت نمی ره بیرون از این سرم خاطره ی اولین سفر و نگاه 


کبوتر دل من از همون زمون به روی گنبد تو آشیون زده 

هر شب می بینم کبوتر دلم تو خواب رفته به کربلا و اومده 
عشق تو در دل, تأ به هميشه, دل بی عشق تو, که دل نمی شه 
یا حسین مولا(4) 

کا > کا عل< کل 

0- حسین يار منه , خریدار منه 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
کالب اه کین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حسین یار منه , خریدار منه 
ابا عبد ا... (2) 


کاعاعاع< کل 


سلیمان گر شوم بر او غلام حلقه در گوشم 


بهشتا ناز کمتر کن که من شیدای شش گوشم 
حسین کام منه , سرا نجام منه 


بدم یا 


خوب مجنونم همین نام منه 

کا لا کل کل 

غم او نیست امروزی که در جان و دلم افتاد 
خدا داند که شیرم طعم اشک روضه را می داد 
حسین بود منه , که مقصود منه 

غمش کالای بازارم حسین سود منه 

ابا عبد ا... (2) 

کا > کل کل 

ز طفلی گوهر مهرش بود گنج وجود من 
حسین بن علی باشد همه بود و نبود من 
حسین آه منه , حسین ماه منه 

دل من کشور عشق و حسین شاه منه 

ابا عبد ا... (2) 

کا لا کل کل 

در این دنیا ۵ آن ونیا قفیینته و یه اوه 
ز جام ساقی او تا ابد سر مست سرمستم 


به تلخی های عالم شهد شیرین منه 


> عاع< کل 


کبوتر چاهیم امّا به یادش غرق احساسم 
گهی بین الحرمین و گهی در کف العباسم 


1 منو یه حرفه با چشات یه بار منو نگا کنه 


یت [آرین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


منو یه حرفه با چشات یه بار منو نگا کنه 

منو یه حرفه با صدات یه بار منو صدا کنه 

یه حرف دارم با حرمت منم می خوام ببینمت 

بگو با دست کرمت براتم و امضا کنه 

چقدر بگم توی قنوت ربنا رزقاً کربلا 

پس کی می خواد خدا منو راهی کربلا کنه 

دو قطره اشک رو دست دارم اونم می دم فرشته ها 


به زخم جسمت بذارند شاید اونو دوا کنه 


قسم به اون غلام سیات می خوام که رو سفید بشم 
چه خوبه ارباب هميشه نوکرشو دعا کنه 

یه حرف دارم با ساقی اردوی عشق کربلا 

که بین نوکرای خود بیاد منم سوا کنه 

یه حرف دارم با زاثرت یه ذره خاک برام بیار 

تا بکشم به سینه ام قلبمو با صفا کنه 


یه حرف دارم با گنبدت که 


روی شش گوشه ی توست 

که این مس وجودم و دعا کنه طلا کنه 

یه حرف دارم با کفتری که روی شهر کربلاست 
که به نیابت از دلم طواف کربلات کنه 

۳ 


زین 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

فلت 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بخدا دلم گرفته واسه ی حرم بهونه 
مطمئتّم که آقا جون حال قلبمو میدونه 
نقش شش گوشه تو ارباب زده ام به قلب و جونم 
آرزوم فقط همینه بذاری برات بخونم 


حرمت کجاست وعده گاه دل بیقرار منو همه عاشقات 


جقدر با صفاست دلم مبتلاست کفتر دل من همه دم بخدا| رو ایوون 
طلاست 


می خونم برات که بدونی آقا منم اون نوکر پست و روسیات 

دلبر هوات هوای چشات جوونیم زندگیم آرزوم دلخوشیم همشون فدات 
می میرم برات(2) 

کا عا عا ملاعلا 

به تو ای امیر و شاهم عمریه که دل سپردم 

همه رفتند کربلا و من نشستم غعصّه خوردم 

تو که دل رو می کشونی همه وقت و هر زمونی 

چرا این دلم رو ارباب کربلا نمی رسونی 

عشقت در برم یه نگاهی بکن ببین عمریه نوکر این درم 

ای شه کرم ببرم حرم آرزوم اینه رو ضریحت بذارم یه دفعه سرم 
نداره جواب حتی صحبتم برای دیدن حرمت آقا جون توی نوبتم 

می بینی منو اشک غربتم هميشه بخدا یا حسین گریه کن توی روضتم 
ی 

لکلا کلا عل< کل 


3- من گدای دوره گردم پر اشک و سوز و دردم 


مشخصات 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من گدای دوره گردم پر اشک و سوز و دردم 
تو امیر با وفایی که منم دورت می گردم 
در دو عالم گشته محزون از غمت ای مه جبینم 


آقا جون چرا 


نمی شه حرم تو رو ببینم 

عجب عشفیه توندلم اقا تو خذاشتی ام.افیرم 

با کدوم زبون من بگم حسین که بدون تو می میرم 
الا ای بهانه ی هر شبم اسمتو می گم ای ارم 
همه می دونن توی این زمون تویی صاحب اختیارم 
امیرم الهی برات بمیرم(3) 

کلا لا کلا عل< کل 

از همه عالم بریدم تا شدم مجنون نامت 

با تموم رو سیاهی خودم و کردم غلامت 

مادرم گفته هميشه پسرم نذر من اینه 

وقتی که رفتی تو هیئت بزنی بر سر و سینه 

سینه ی کبود من ای حسین از غمت داره نشونه 
قربونت آقا این چه عشقیه منو هر سو می کشونه 
ای همه کسم بخدا| قسم که تو دلبر خدایی 

نوکر بدم نکنی ردم به کارت میام یه جایی 

امیرم الهی برات بمیرم(3) 

کلا لا کلا علا کل 

باز دوباره زیر خیمه ات این دلم ز غصه خونه 


کار عاشقای عشقت ز عشقدر فقط چنونه 


جون سپردن توی روضه آت حاجتم شده هميشه 
دست رد نزن به سینه ام دل ازت جدا نمی شه 

من با هر نفس میگم ای حسین در خونت سر بلندم 
یه نگاهتم خرج من بکن کربلائيم تا کن زنده ام 

ای گل وفا عزیز خدا کی می شه از سر احساس 

یه شبی آقا مهمونم کنی تو مقام کف العباس 

امیرم الهی برات بمیرم(3) 

کا کا << کل 

از ازل مرید عشقم پای پرچم علمدار 

با یه گوشه چشم عباس شدم تا ابد گرفتار 

زنجیر جنون و بستم گردنم با ذکر یارب 

تا همه منو بخونند دیوونه ی کاشف الکرب 

سر میدم براش تا بشم فداش فدای یه قطره اشکش 
کعبه روز و شب پرسه می زنه به دور میدون مشکش 
امیرم الهی برات بمیرم(3) 

کا کا کا عل< کل 

4 که هست نام حسین بشنود ز دیده ی خویش 


مشخصات 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشنانتن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


که هست نام حسین بشنود ز دیده ی خویش 
سرشک جاری و از سور دل نوا نکند 

کجا روم به که روی آورم که در دو جهان 

به جز حسین کسی درد من دوا نکند 

منم که دست توسل زدم به دامن تو 

خدای دست من از دامنت جدا نکند 


5- این سبک را دوست سنگین می خرد 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


این سبک را دوست سنگین می خرد 


قطره ی شور تو شیرین می خرد 
اشک یعنی عین نور و نور عین 
اشک یعنی کار مهدی بر حسین 


6 - درد بده دوا بده قلب منو صفا بده 


رس زنب 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کربلا کربلا کربلا اللهم الرزقنا 


دب 

درد بده دوا بده قلب منو صفا بده 

هر چی دارم ازم بگیر به من یه کربلا بده 
چیزی ازت کم نمی شه ای پادشاه عالمین 
یه شب ما رو دعوت کنی میون بین الحرمین 


چیکار کنم عقده شده دلم یه کربلا می خواد 


یه شور و یک سینه زنی تو حرم آقا می خواد 
ایوون طلای تو حسین چقدر قشنگ و دلرباست 
برام ما کس لت 
دمدمای سحر که شد از توی بین الحرمین 
بریم به سمت حرم عباس علمدار حسین 
تاکرب ام ال تسخن زاره 
ارس تا توت اه 


7 ای دل و دل دلبر و دلدار من 


یی ]تین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای دل و دل دلبر و دلدار من 
ای گل گل ای گل گلزار من 


ای سر سروران 


عالم حسین 

[۱ 

آی ارباب بی کفن يا مولا 

عشق منه زیارت کربلا 

ابا 

بی تو بود پر از تهی ساغرم 

با تو ولی بحر پر از گهرم 

تمام زندگانی من تویی 

ای به فدایت پدر و مادرم 

آی ارباب بی کفن یا مولا 

عشق منه زیارت کربلا 

ابا 

کاشکی یه روز تو روضه هأت بمیرم 
سر بذارم رو خاک پات بمیرم 

چی می شه تو خوندن و گریه کردن 
(چی می شه تو روضه و سینه زدن) 
یه گوشه ی ایوون طلات بمیرم 

آی ارباب بی کفن يا مولا 


عشق منه زیارت کربلا 


کاعاعاع< کل 


آی نسیم شهر مشهد(...) سر کن 
ببر سلام منو تا کربلا 
لکلا کلا علا کل 


8 اذن دخول می گیریم و میام توی حرمت 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
قاعر تاشناسن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اذن دخول می گیریم و میام توی حرمت 
منو دست خالی و کرمت 
اذن دخولم اشک چشمامه 


من به همه گفتم حسین آقامه 


کاعاعاع< کل 


ای کسیکه دل منو با یه نگاهت می بری 


تو منو بخر ای گل زهرایی 

مق جه همه کفتم که نو اقایی 

لکلا کلا عل< کل 

یه عمریه سگ پاسبون حریم خونتم 
باور بکن آقا دیوونتم 

دیوونتم از نوع زنجیری 

کی می خوای آقا دستمو بگیری 

لکلا کلا علا کل 


و یی مرگ سرت یشی حا چزز 
تاه 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


حسین برگ و برم, حسین تاج سرم 


بیا کن نظری. حسین بی هنرم 

من از دار و ندار همه دنیا تو رو دارم 
چه غم دارم اگر عشق تو باشد به کنارم 
امیرم, اسیرم, به عشقت, بمیرم 

کا کا کا عل< کر 

حسین آبرویم, حسین گفتگویم 

فدای تو شدن, همه وه 

حسین دلبر من, حسین ساغر من 

بکش دست کرم, به روی سر من 


تویی کعبه ی من مروه ی من 


سعی و صفایم 

که نالایقم و عشق شما داده بهایم 

تو شاهی, گدایم, تو دادای, صفایم 

کا اعد ک< کل 

حسین خون خدا, حسین ای با صفا 

دلم تنگ شماست, حسین کرببلا 

من از روز ازل سخت به عشق تو اسیرم 
حسین جان نکند ندیده کربلا بمیرم 

که دارد, نگارا, ضریحت, تماشا 

ایا 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای کریمی که تویی بانی میخانه حسین 
محرم و همدم اين عاشق دیوانه حسین 
ای که ارباب تویی غصه ی نوکر داری 
پار نوکر نبود غير تو مردانه حسین 

کی شود خانه ی ما را تو حسینیه کنی 
از تو آغاز شود خانه ی ویرانه حسین 
دوست دارم نمک زندگی من باشی 
که شود زندگیم خوب و غریبانه حسین 
حال من گر به نگاه تو خدایی نشود 
نشود نوکر تو ساکن میخانه حسین 
1 با یاد تو اندر دل صد شور و نوا داریم 


# ی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب اکن 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با یاد تو اندر دل صد شور و نوا داریم 
هر لحظه نگاه خود بر کرببلا داریم 

تو بر دل ما شاهی با عزت و با جاهی 
جز درگه عشق تو ما را نبود راهی 

ما مست جُم رویت آن باده ی گیسویت 
آخر بکشد ما را آن تیغ دو ابرویت 

بر خال لبش بنگر عاشق کش است آری 
دنواته کته مارا آن بت سالارنه 

ای دلبر و دلدارم از عشق تو بیمارم 

آن چهره ی دلجویت شد شمع شب تارم 
ساقی بده پیمانه از آن می جانانه 

دل گشته ی روی او دیوانه ی دیوانه 

از کرببلا دورم دل گشته و مهجورم 

با یاد تو در هیئت در هروله و شورم 


در کنج دل 


از عشقت شش گوشه و می سازیم 
ما در همه ی عالم بر عشق تو می نازیم 
2 یک يا حسین دیگر تا کربلا نمونده 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یک يا حسین دیگر تا کربلا نمونده 
کریبلات آقا جون دل ما رو کشونده 
گریه برای غمهات بخدا آبرومه 
کرببلات آقا جون یه عمره آرزومه 
یا حسین(4) 


ا ملاعلا لا کل 


دلم به شور و شینه غمدار عالمینه 


تموم آرزوهام شش گوشه ی حسینه 
دنیای بی ابوالفضل دیگه معنا نداره 
دنیای با ابوالفضل طعم بهشت و داره 
پاد پرنده هایی که به عشقت پریدند 


تا کربلات آقا جون شکسته پر کشیدند 


یا حسین (4) 


ا اعد لا کل 
93 2- در محکمه ی حشر نماینده حسین انشت 


۷ 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه آای 

قالب قصیده 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


در محکمه ی حشر نماینده حسین است 
انکس. که زند قهر به برونده سین استت 


روزیکه دمد صور و سر از خاک بر اریم 


آنکتعن نفد روخ و کندازنده سیر آنست 
گر دست خدا| قفل زند بر در جئت 

با اذن خدا قفل گشاینده حسین است 
4- شده ذکر رسول ا... , يا حسین و یا ثار ا.. 


شین زیت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شده ذکر رسول ا... , يا حسین و یا ثار ا... 
ذکر لبهای عباسه , مددی ابی عبد ا... 
حسین علمت به روی دوشم 

عشقت ارباب من آقا برده عقل و هوشم 
شبا خواب می بینم کنار شش گوشم 


ما ملا مد ملد 


هر 
کی : 
۰ 1 ۱ 
۱ رح ۱ 
ن داره , ز 
۱ 3 نو دلین 
س 0 ۱ 
۰ ۲ داره 

نیا عشقه 
7 صفا داره 


ره 9 
روی 

پر 

سس 


نوشته 

حرم تو حسین ما ورای هر بهشته 

کا عا علا ملاعلا 

داده کاری عجب دستم , عشقی که من به او مستم 
صبح تا شب مث یک کفتر , توی ایوون طلا هستم 
حسین خاک زیر قدماتم 

خدا می دونه عمریه که خاطر خواتم 

توی عکس حرم مات گنبد طلاتم 

کا عا علا علا علا 


۳ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


شادم همه عمر تا حسین می گویم 
راز دل خود با حسین می گویم 

آن شب که چراغ عمر من خاموش است 
در ظلمت قبر یا حسین می گویم 


6 2- تمام عمر نهم سر به خاک این درگاه 


مرس |[ رت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سا کار خاع غلامرضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


تمام عمر نهم سر به خاک این درگاه 
که لحظه ای تو کنی زیر پای خویش نگاه 
به دامنت ز ازل چنگ من گره خورده 
بر آن مباش که دست مرا کنی کوتاه 


تو و کشیدن دامن ز دست من؟ هیهات ! 
من وختانی: از این انستان : فعادالله 
اگر تمام زمین را نهند بر دستم, 

گر از سپهر به جنگم بیاورند سپاه, 

نه دست می کشم از دامن محبت تو 
نه رو نهم به در دیگری از اين درگاه 
سفید رو چو تو نشنیده و ندیده کسی 
که روی خویش نهد, بر روی غلام سیاه 
به غیر روی تو, ای آفتاب هر دو جهان ! 
کسی ندیده ز خاک تنور» تابد ماه 

رسد چو نغمه قرآن به گوش, در چشمم 
سرت به نوک سنان, جلوه می کند ناگاه 
چهارده سده 


بگذشته و هنوز هنوز 

دل شکسته ی ما با سرت بود همراه 
به زیر کعب نی و تازیانه, عترت تو 
به قلب خصم نهادند. حسرت یک آه 
به غیر باب عنایات و رحمت و کرمت 
کجا به "میثم " آلوده می دهند پناه؟ 
7 یاد بین الحرمینت منو آروم نمی ذاره 


تاش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یاد گنبد قشنگت عقل و از سرم ربوده 


پاد شش گوشه ضریحت من آواره نموده 
که ات 
توی صحنت روضه خوندن گریه ها و بیقراری 
اص ها سا نف ای تا 


28- روی قبرم بنویسید که ات سینه زن است... 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

(0 

شاغر نارشان 

منبع گلواژه های محرم 14 
تعداد استفاده 0 


روی قبرم بنویسید که این سینه زن است, این وصیت من است 
در حسینه مرا دفن کنید, این وصیت من است 

تپش سینه زنان غمت, مرحم سینه ی توست 

دل ما جای کسی نیست, حسینیه ی توست 

به پر شال عزایت عمری است. دل ما زنجیر است 


هر نفس هر طیش هر لحظه دلم. ز غمت دلگیر است 


دل ما بارگه عشق شده. که حسین آباد است 
به غم عشق تو نازیم که مادر زاد است 


ت 


جلد بین الحرمین است, این دل مجنونم 

پر آواز حسین است حسین, این لب میمونم 
ای ترک های لبت چاک ترین, سینه چاک توئیم 
همگی فرش حسینیه و, همگی خاک توئیم 


9 دلبر خوبان جان جهانی یا حسین 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 


آهنگین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلبر خوبان جان جهانی يا حسین 

از چه تو مولا غرقه بخونی يا حسین 
جان و دل ما جمله فدای تو 

قبله ی دلها کرببلای تو 

اد 

ای تو ذبیح تشنه و عطشان یا حسین 
گوشه ی چشمت قبله ی جانان یا حسین 
روح خدا و خون خدایی تو 

تاج سری و دلبر مایی تو 

اد 

کشته ی آشک و خون خدایی يا حسین 
شاه شهید کرببلایی یا حسین 

برده دلم را کرببلای تو 


روز و شبم در گریه برای تو 


ک کا لا کل کل 

آتش عشق است نیمه نگاهت با حسین 
بال ملائک فرش براهت يا حسین 
عشق و جنون شد بنده ی کوی تو 
گشته دل ما زنده به بوی تو 

کاعلا << کل 


0- جوونیمو دادم به تو که تو لحظه های پیری 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


جوونیمو دادم به تو که تو لحظه های پیری 
کردم کنی.و آفا حون ذست متو بحیری 


ارباب من حسین (4) 


کاعاعاع< کل 


دستگیر ناتوانی منی , یار ایام جوانیْ منی 
شام و مولابی -خسین بن علی,, خیلی آقایی خسین بن علی 


اشک بر مظلومیتت سوز من است , گریه بر تو کار هر روز من است 


کر لا کل کل 
منیکه همه حاجاتمو با گریه هام می گیرم 
از خدا خواستم که یه روز تو کربلات بمیرم 


ارباب من حسین (4) 


کا کا کا عل< کر 
1 منم سائل کرم و فضل تو 


شین [آر 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


منم سائل کرم و فضل نو 


اسیر حرم ابوالفضل تو 


قسم خوردم روز اول تا ابد من عاشقت باشم 
مراب موی بو هت زانتم عاشفت: باشم 


کا > عاع< کل 


بمیرم سرت بر نیزه 


هاست 
کفن بر پیکر تو بوریاست 


سه روز و شب روی خاک گرم صحرا پاره تن ارباب 


اما 
2- پر شکسته نشستم من روی بامت مزن سنگم 
ماش اش 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

ای 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خ ط 


غریب ارباب (2) منو دریاب (2) 


کا > عاع< کل 


پر و تم من روی بأضت 9 5 
دل من کربلا می خواد خدا میدونه دلتنگم 


کاعاعاع< کل 


الا ای حاتم بی سر به قاتل دادی انگشتر 
بگیر امروز تو دستم به حق غربت حیدر 
کا کا کا عل< کل 


303- دردای بی درمونم , دوا میشه با حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
قاعر تاشناسن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دردای بی درمونم , دوا میشه با حسین 
جون می گیرم تا میگم , یه مرتبه یا حسین 
تو ربنا اتنای قنوتم قنوتم 

ذکر حسینی دعای قنوتم قنوتم 

سلام میدم هر زمان می بینم آب 


خدا| میدونه دیوونتم ارباب 


ارباب ارباب(2) 

کا لا کر ک< کل 

نوشته رو صفحه ی , دلای صد برگمون 

میون همین روضه ها , الهی بیاد مرگمون 
گوش بده آقا به حرف غلامت غلامت 

بخوای نخوای یا حسین می خوامت می خوامت 
سلام میدم هر زمان می بینم آب 

خدا میدونه دیوونتم ارباب 


ارباب ارباب(2) 


کعلا ملاعلا 
4- کرببلا کاش می شد مسافرت بودم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 
0( 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کریبلا کاش می شد مسافرت بودم 

یک شب جمعه کاشکی (محرمی کاش می شد) که زاثرت بودم 
ذکر حسین شد این شبها گل آهنگم 

از حرمت ارپاب نگو که دلتنگم 

من موج فراتم که همش در تب و تابم 

دست رو دل من نذار آقا خیلی خرابم 


دل در شور و شینه , بین الحرمینه , دلتنگ 


حسین حسین مولا(2) 

ادا 

زیارت کرببلا و ا... شیرینه 

داغ ضریح شش گوشه خدایی سنگینه 

مگه آقام چی می خواد دلم تو اين دنیا 

یه بار بشم راهی و بیام به کرببلا 

من حاجتم و آخرش از شما می گیرم 

با لطف شما تو شهر کربلا می میرم 

دل شد دیگه بیتاب , آقا منو دریاب , صبرم بده ارباب 
حسین حسین مولا(2) 

اد 

کرببلا میدونی چقدر گرفتارم 

کبوتر زخمیْ صحن علمدارم 

صحن چشام ابریه بارون الماسه 

روح و دل و جون من تو کف العباسه (دل پیش عباسه) 
کاشکی به زیارتش بشم دوباره نائل 

دیوونه میشم وقتی میگم يا ابوفاضل 


وه آنو‌فاشل (2) 


اج کل< کل 
5 خوشا شبی که تو ماه منورش باشی 


وت ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

فان تساک اه طلام ها 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


خوشا شبی که تو ماه منرش باشی 
خوش آن سحر که تو ذکر مکژرش باشی 
خوش آن حدیث که با نام تو شود آغاز 
خوش آن دعا که تو آغاز و آخرش باشی 
ز آفتاب قیامت گل خلیل دمد 

تو گر به قامت خود, سایه گسترش باشی 
مسیح جان ندهد جسم مرده را هرگز 


مگر مسیح دم روح پرورش باشی 


کلیم راه کند گم به سینه سینا 

مگر به طور تجلاء تو رهبرش باشی 
هزار مرتبه مرگ از حیات شیرین تر 
هر آنکه را تو دم مرگ بر سرش باشی 
جمال غیب خداوند. دیدنی گردد 

دمی که چهره گشایی و مظهرش باشی 
عجیب نیست که شیطان به خلد ناز کند 
اگر به روز قیامت, تو یاورش باشی 
رواست گر شکند زینبت به محمل سر 


اگر تو بر سر نی, در برابرش 


باشی 
نظر به 5 گلشن رضوان نمی کند "میثم " 
اگر تو روشنی دیده ترش باشی 


6- پس از مرگم میان قبر میندارید بی جانم 


سس این 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قتاغر نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


پس از مرگم میان قبر مپندارید بی جانم 

میان قبر می گویم حسین جانم حسین جانم 
میان محشر کبری و جنت سینه خواهم زد 

که نامی جز حسین جانم در آن عالم نمی دانم 
اگر دیدید از قبرم صدای گریه می آید 


در انجا روضه ای برپا و انجا روضه می خوانم 


اگر دیدید نور آید ز قبر پر ز خاک من 
بدانید که پس از عمری شده ارباب مهمانم 


7 از روز ازل عشق مقیم دل من شد 


مت رن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

قباغن شتا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


از روز ازل عشق مقیم دل من شد 

یک کرببلا غصه و غم حاصل من شد 

روز که فلا نی حل. ادم بشسر ند 

خاک قدم یار نصیب گل من شد 

من بی سر و پا هستم و بی جا و مکانم 
صد شکر که گنج حرمش منزل من شد 
صد بار به شکرانه ی عشقش بدهم سر 


کین مهر الهی ز ازل شامل من شد 


سوز دل عاشق ز غم دوری معشوق 
وا... که دوری حسین مشکل من شد 
من غیر حسین بن علی را نشناسم 
نامش بخدا گرمی هر محفل من شد 
که اوه سرام 

کین عشق حسین بن علی قاتل من شد 
بر هودجی از نور سوارم پس مرگم 
چون نور حسین روشنی محمل من شد 
8 دیگر دلم هوائی جز کربلا ندارد 


شرفت رن 


مناسبت مدح 

سبک غدیریه 

قالب غزل 

شاعر مهربان مسعود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


دیگر دلم هوائی جز کربلا ندارد 

در خون نشسته میلی جز نینوا ندارد 

دیوانه ی حسینم رسوای عالمینم 

غیر از حسین زهرا دل دلربا ندارد 

گر طالب شفایی پا در یی دوایی 

جز خاک قتلگاهش چیزی شفا ندارد 

حق از حسین عیان است یک نکته در میان است 
بی کربلا خدا هم صحن و سرا ندارد 

از طعنه زن چه پروا حق واحد است و یکتا 
یعنی حسین همتا در ماسوی ندارد 

خون خدا حسین است حق رب العالمین است 
یعنی میان این دو ما و شما ندارد 

رسم وفا بیاموز از کلب دست آموز 

عاشق بدون مستی قدر و بها ندارد 


09 توق این کته که هر گوشه هار عا راد دارم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


توی این دنیا که هر گوشه هزار تا راه داره 
هر کجا کشور و هر کشوری پادشاه داره 
دل من یه کشور عشقه و غرق شور و شین 
که یه پادشاه داره بنام حضرت حسین 


0- تو آسمون بی کسی تنها ستاره ام تویی 


بت یت 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین سنتی 
قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تو آسمون بی کسی تنها ستاره ام تویی 
شکر خدا که مرحم این دل پاره ام تویی 

در دامت , افتادم , از غمها , آزادم 

از می ناب عشقت شدم مست 

تا که بر دامن تو زدم دست 

هر که از تو جدا شد هلاک است 

یا حسین يا حسین یابن زهرا 

دبا 

لحظه به لحظه می شود برکت سفره ات زیاد 
سایه ات ای خدای عشق از سر سفره کم مباد 
ای ذکر , هر روزم , از داغت , می سوزم 

ای تو اسطوره ی آسمانی 


پادشاه زمین 


و زمانی 

با گدایان خود مهربانی 

یا حسین يا حسین یابن زهرا 

کا عا علا ملاعلا 

نذر شده جوونیم تو عشق بارونی تو 
هر سال محرم میارم دل و به مهمونی تو 
من از تو , ای ماهم , کربلا , می خواهم 
کی می شینم کنار ابوالفضل 

وای چه زیباست مزار ابوالفضل 
ای اس ماش 

یا حسین يا حسین یابن زهرا 

کا عا علا علا علا 


1 باز به عشق کربلا با شور و غوغا 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


باز به عشق کربلا با شور و غوغا 

می خوام به سینه بزنم رخصت يا زهرا 

یا ثار ا... ثار ا... و ابن ثاره (2) 

اد 

وای چه می شه که یه روز با یه دنیا شور و شین 
اشک بریزم بمیرم کنج بین الحرمین 

یا ثار ا... ثار ا... و ابن ثاره (2) 

اد 


2- بی تو ای نارق نی استصون رخ و غارة 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بی تو ای ستاره ی عشق آسمون تیره و تاره 
شبای بی کسی من بی تو انتها نداره 

توی خلوت دل من تو فقط هستی همیشه 
بودنم یه لحظه حتی بی محببتت نمی شه 
سرمو حال و هوای روی ماه تو رو دیدن 

مث یک کفتر زخمی روی بام تو پریدن 

اسم این بی سر و پا رو بنویس جزء گداهات 
در و وا کن در و وا کن تا بیفتم رو پاهات 


3- بی تو درون سینه ام, ناله شرر نمی شود 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

اش ای کار ات 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


بی تو درون سینه ام , ناله شرر نمی شود 


گریه صفا نمی دهد 


اشک که نیت شود 

سوز دل, آتش تبم, روز, سیه تر از شبم 
این شب تیره تا ابد, بی تو سحر نمی شود 
ای یم اشک ها کمت تا که نسوزم از غمت 
رزق حلال دیده ام, خون جگر نمی شود 
نیزه خصم چون قلم کرده به سینه ات رقم 
که پیش تیر, عاشقی چون تو سپر نمی شود 
از بدن تو بیش تر شد جگر تو ریش تر 

زخم زبان که مرهم داغ پسر نمی شود 
روی تو آفتاب دین, سنگ ستاره جبین 

خون که نقاب بر روی قرص قمر نمی شود 
غیر سر تو بر سنان. سری نگشته ساربان 
یتیم را که سایه بان رس پدر نمی شود 
آتش خیمه بود بس, از چه نگفت هیچکس 
تفه کال ای رو هت بو یی ات 

ای شرر تو آب من, اشک غمت گلاب من 
محشر من, حساب من, بی تو به سر نمی شود 
درد غمت دوای من, خاک درت شفای تن 


شفای درد "میثمت " خای دگر نمی شود 


4- چه جای خلق که دادار سید الشهداء 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چه جای خلق که دادار سید الشهداء 
به حیرت است خود از کار سید الشهداء 
ز خاک مقدم زوار سید الشهداء 
مناسبت مدح 


سبک ولادتی 
قالب غزل 


شاعر ناشناس 


تعداد استفاده 0 


دلم خواهد که با تقوی بمیرم 
به راه عترت طاها بمیرم 
دلم خواهد کنار تربت دوست 
همی چون پیر نابینا بمیرم 


دلم خواهد در این 


دنیای فانی 

چو میثم در ره مولا بمیرم 

دلم خواهد که در راه ولایت 
همین امروز يا فردا بمیرم 

دلم خواهد که چون حر دلاور 

ز شوق دوست بی پروا بمیرم 
دلم خواهد به پیش چشم معشوق 
ز جان و دل حبیب آسا بمیرم 

دلم خواهد که با شور حسینی 
مثال عاشق شیدا بمیرم 

بقه از رات کی فرب فا اس 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
قالب غزل 

شاشر نان کار عاس خلا سرا 
منبع نش مهر 


تعداد استفاده 0 


متن شعر 

بعد از عطشت خون جگر شرب مدام است 
رات و وود کف حوا مایت 

بر که تفر سا اه و 

از تشنه لبان بر لب خشي تو, سلام است 
خر کت انا تم ههام دی اراد 

درس همه مجد و شرف و خون و قیام است 
هر صبحدمی کرب و بلایی شود آغاز 

هر شامگهی عمر ستمکار تمام است 
وا اک یر که 

فاللم آعام است, آمام است: نام ات 

با کشتن تو بر لب دریا, لب عطشان 

آب ار بخورم آتش سوزنده به کام است 

بر گریه کن تو شرر آتش دوزخ 

فلت رام ارام ات رام ات 
با یاد دل زینب و چوب و لب و قرآن 

اد کش مداس‌هار ی ای ازرنت 
هر عصر و زمان هر که حسینی است بداند 
اسان اد اس فا سس عم است 


"میثم " چه کند سلطنت هر دو جهان را 
تا بر در این خانه غلام است, غلام است 
7- چشم ما تا که به زخم بدنت گریان است 


تس ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاغر سانگار خانع ظلاس ضا 


منبع 


انش مهر 


تعداد استفاده 0 


چشم ما تا که به زخم بدنت گریان است 
که هر ماه بخ عرفان اس 

به همان آیه که خواندی به سر نیزه قسم 
خون پاک تو, حیات دگر قرآن است 

دین ز خون بدنت جامه گلگون پوشید 

گرچه در دامن صحرا بدنت عریان است 
حوض کوثر شود از اشک محبان تو پر 
سصاقت اشرست وهای احه ان آست 
هرکه را نیست به دل داغ توء داغش به جگر 
هر کجا نیست عزاخانه تو زندان است 

کفن عاشق تو, پیرهن سینه زنی است 

خاک زنجیرزنت. درد مرا درمان است 

آب تا روز قیامت جگرش می سوزد 

که تو خود خضر حیاتی و لبت عطشان است 
اولین روضه جانسوز تو را خوانده خدا 


اولین گریه کن تو پدر انسان است 


خیوان بهر تو گریند, خدا می داند 

منکر گریه به تو پست تر از حیوان است 

چه به دوزخ ببرندش, چه به گلزار بهشت 

چشم "میثم " به جراحات تنت کزبان است 


8- شفای جان و جانانم حسین است 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


شفای جان و جانانم حسین است 
طبیب و درد و درمانم حسین است 
از آن رو انس با قرآن گرفتم 

که دیدم روح قرآنم حسین است 
نماز و روزه و حج و زکاتم 


نه, بلکه کل ایمانم حسین است 


به خلد و حور و غلمانم چه حاجت؟ 


چراغ چشم گریانم 


نت 

و 

صراط و حشر و میزانم حسین است 
اگر هیچم تمام هستی ام اوست 

اگر مورم. سلیمانم حسین است 
بهشتم کربلا, کوثر فراتم 

گلم, باغم, گلستانم حسین است 

ز هر زخمش مرا داغی است بر دل 
شرار قلب سوزانم حسین است 

ز اشک دیده بر صورت نوشتم 

۷ 
آلم آعهد الیکم» را شنیدم 

تمام عهد و پیمانم حسین است 

اگر پرسند از راه تو "میثم " 

بگو آغاز و پايانم حسین است 


9- هزار بار اگر از تنم بر آری پوست 


۱ 


مناسبت مدح و مرئیه 


قالب غزل 
شاغر نار کار خاع شا مرضا 
منبع آتش مهر 


تعداد استفاده 0 


هزار بار اگر از تنم بر آری پوست 

به دوستیت قسم ! جز تو را ندارم دوست 
هزار شکر خدا را که در غمت شب و روز 
دلم بود خون. چشم چشمه, مژگان جوست 
سری که خاک تو شد, سجده واجب است زان 
دلی که جای تو شد, کعبه مقدس هوست 
طبیب بی تو اگر دارویم دهد, درد است 
وگر تو درد, کرامت کنی, به از داروست 
کنار تربت تو. صحبت بهشت خطاست 
خیال روضه تو, رشک روضه مینوست 

ز یک اشاره چشم تو بر فراز سنان 

نهفته در دل تنگم. هزار سر مگوست 

ز خار راه تو فیضی اگر به من برسد 


هزار مرتبه خوشبوتر از گل خوشبوست 


تو کعبه ای, تو صفایی, تو مروه, تو حرمی 
تو قبله دل مایی و قبله از یک سوست 
هزار شکر خدا را که چارده قرن است 


که زخم تو به دلم, بغض گریه ات 


کر 

عنایتی کن و خون کن سرشک "میثم "را 
به آن خدای عظیمی که خونبهای تو, اوست 
0 خاک و از اشک فا کل کشت آن گل ما شیم 


تاش 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خای اه اش سا کل تشه ان سا یه 
روح تو در جسم ما گل کرد.چون گل وا شدیم 
ذرة ای بودیم, خورشید رخت ما را گرفت 
قطره گشتیم و به دریای غمت, دریا شدیم 

با تولای تو بین خلق, شهرت یافتیم 

در تجلای تو گم گشتیم تا پیدا شدیم 


داغ تو پیش از ولادت در دل ما نقش بست 
سوختیم و شعله فریاد عاشورا شدیم 
شمه بودیم ومافاق و ما را لاله کرد 
خار بودیم و ز فیضت, نخله طوبا شدیم 

از همان اوّل که بگشودیم. چشم خویش را 
تشنگان عشق را با اشک خود سقا شدیم 
نی عجب با عشق اگر پایان بگیرد عمر ما 
ما از اوّل عاشق ذریّه زهرا شدیم 

با وجود آنکه بر چشم همه دادیم نور 
همچو شمع سوخته, در انجمن, تنها شدیم 
هر کجا یاد لب خشک تو نوشیدیم آب 
سوختیم و از خجالت, آب سر تا پا شدیم 
آفتاب روی تو بخشید بینایی به ما 

تو به نوک نی درخشیدی و ما بینا شدیم 
همچو نخل خشک کز فیض بهار, احیا شود 
ما چو میثم " از نسیم کربلا, احیا شدیم 
1 جان بر کف و اشاره ی جانانم آرزوست 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 


جان بر کف و اشاره ی جانانم آرزوست 
جانان هر آنچه می طلبد, آنم آرزوست 
درمان درد من نبود غیر درد دوست 
دردم دوا کنید که درمانم آرزوست 

با سیل اشک تا که به دریای خون روم 
شب تا به صبح, دیده گریانم آرزوست 
از چار گوشه دو جهان دست شسته ام 
شش گوشه امام شهیدانم آرزوست 

با یاد کام خشک علمدار کربلا 

در موج بحر, سینه سوزانم آرزوست 
پاداش گریه های همه عمر بر حسین 
یک نوشخند از آن لب عطشانم آرزوست 
صدبار اگر نثار رهش جان و سر کنم 

تا باز جان دهم به رهش جانم آرزوست 
از دامنی که سوخت به صحرای کربلا 
یک شعله وقف آتش دامانم آرزوست 


تا دم به دم نثار لب تشنه اش کنم 


از آب دیده لوْلوْ و مرجانم آرزوست 
در انتظار منتقم خون پاک او 

دیدار روی مهدی قرآنم آرزوست 
2- آفرینش ز ازل سر به گریبان تو بود 


فرشم زین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقتاقر نا کار الاو سا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


آفرینش ز ازل سر به گریبان تو بود 

چرخ گردون, چو یکی گوی به دامان تو بود 
خاک پای تو گل آدم و حوّا گردید 

خضر از خانه به دوشان بیابان تو بود 

رفت فرزند فدای تو کند ابراهیم 

نوح را در دل دریا, غم طوفان تو بود 


ففاسی: آن دم که عضا پر دل ذریا هیر 


یکی از سوختگان لب عطشان تو بود 
غیش آن لخظه کهرتر. آوعشها کرد روخ 
نگهش سوی زمیين, بر تن عریان تو بود 


چشم یعقوب که بر 


یوسف خود می افتاد 

یاد داغ پسر و دیده گریان تو بود 

عضو عضو بدنت را چو نبی می بوسید 
نگهش یکسره بر زخم فراوان تو بود 

تن پاک تو به گودال و سرت زیب تنور 

یاد آن شب, که دو جا فاطمه مهمان تو بود 
نه فقط غربت تو بود شب یازدهم 

صبح هم صحنه ای از شام غریبان تو بود 
بعد از آنی که پیمبر دو لبت را بوسید 
چوب. عاشق پی بوسیدن دندان تو بود 


تا شبستان ابد یار و نگهدارش باش 
۳ از صبح ازل. دست به دامان تو بود 


3- زخم گلوی حسین چشمه ی خون خداست 


ات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاغر سا کار اه لام ها 


منبع آتش مهر 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زخم گلوی حسین چشمه ی خون خداست 
خون خدا را فقط ذات خدا خونبهاست 
آنکه ز خون گلو داده به قرآن حیات 
کشته او را اگر کشته بخوانی خطاست 
مصحف آیات نور پیکر صد چاک اوست 
آینه حسن او آن سر از تن جداست 

ما همه ذریه ایم سلسله عشق را 

طینت ما شعله ای از عطش کربلاست 
شیعه ز باران اشک می کند ایجاد سیل 
شیعه به دریای خون طالب خون خداست 
شیعه حیات ابد از دم شمشیر یافت 
شیعه به اوح عطش تشنه جام بلاست 
شور که شد با شعور. شور حسینی شود 
گریه با معرفت, معرفت کبریاست 

بزم وصال حسین در دل دریای خون 
سیر عروح حسین از سر نی تا خداست 


زخم جوانان او خنده فتح است و بس 


هر نی نیزار 


عشق فاش ندا می دهد 

هر که حسینی بود, رگ رگ او نینواست 
گریه "میثم " خورد آب ز خون حسین 
فانی معراج خون, ساقی بزم بقاست 
یل وان سالت لیب بای دنه 


وی نی 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقتاغر ار کار حاعتاا مر ما 
تبع آنش مهر 

تعداد استفاده 0 


فصل خزان. جمالت. لطف بهار دارد 
یاد رخت صفای صد لاله زار دارد 

روزی که من نبودم مهر تو کرد بودم 
روزی که من نباشم دل با تو کار دارد 


ای یار عیسوی دم ! بی یار نیست یکدم 


هر کس که در دو عالم مثل تو یار دارد 
بگذاراز تو گویم بگذار با تو باشم 

گل با همه لطافت., الفت به خار دارد 
چون ماه بر فروزد کی آتشش بسوزد؟ 
آن کاو ز خاک کویت بر رخ غبار دارد 

نه با شب است کارش نه روز می شناسد 
آن کاو ز موی و رویت, لیل و نهار دارد 
شش گوشه مزارت در وسعت دل ماست 
بالله قسم مزارت در دل مزار دارد 

از آب دیدگانش دوزخ شود گلستان 

هر کس کز آنش تو در دل شرار دارد 

با کرده های زشتم سر تا قدم بهشتم 
زوار کربلا کی وحشت ز نار دارد؟ 

"میثم "! ز میثم آموز آیین دوستی را 
کاو وصف دوست بر لب بالای دار دارد 


5- دوای درد عالم يا حسین است 


مناسبت مدح و مرئیه 


قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


دوای درد عالم یا حسین است 
شفای روح آدم یا حسین است 
به لوح آفرینش با خط 


تور 

نوشته اسم اعظم يا حسین است 
اگر باشد تمام عمر یک دم 

همان یک دم مرا, دم يا حسین است 
اگر بر مرده جان بخشد عجب نیست 
دم عیسی بن مریم يا حسین است 
یی کش ان 

ز هر ذکری مقذم يا حسین است 
نجات اهل محشر, روز محشر 

به یاد آن لب عطشان هماره 
0( 

نوار قلب کل سینه زن ها 

نفس های محژم يا حسین است 
درون سینه آهم یا ابالفضل 

به صورت نقش اشکم یا حسین است 
نسیم نینوا, پیک شهادت 

اک این 


کتاب "نخل میثم " را بخوانید 


6- شبا به عشق کربلات چشامو رو هم می ذارم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنکین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شبا به عشق کربلات چشامو رو هم می ذارم 
اگه تو قابل بدونی سرمو هدیه میارم 

عقده شده یه بار بیام زیارت کرببلات 

دلمو نشکن آقا جون تو رو به جون بچه هات 
تو آسمون بی کسی, تنهاترین مسافرم 

یه شب بیا سری بزن, ببین چقدر بیچاره ام 
غریب حسین (4) 


کا > عاع< کل 


دلم می خواد به بار آقا دستاأتو تو دست بگیرم 


اونقدر بگم حسین حسین که پیش چشمات بمیرم 
آقا منو ببخش اگه یه وقتایی که بد می شم 

اونقدر سیاه می شه دلم که راه نور و سد می شم 
دست خودم نیست آقا جون زمونه خیلی بی حیاست 
هر جا می رم برای من یه جورایی دام بلاست 

اگه یه بار ببینمت یه شبه عاشقت می شم 

دور سرت می گردمو گل شقایقت می شم 


غریب حسین(4) 


>لا مد ملاع 
7- ای کشتی نجات يا سید الامیر 


مشخصات 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای کشتی نجات يا سید الامیر 

سلطان کائنات دست مرا بگیر 

ای ابر رحمت کریببلا ببار 

یکدم بیا قدم بر چشم من گذار 

ثار ا... ثار ا... ثار ا... حسین ابی عبد ..(2) 
مایا 

بر تار زلف تو بسته دلم دخیل 

بنوشته یا حسین بر بال جبرئیل 

سر چشمه ی حیات ساقی لشکرت 

بانی مجلست مظلومه مادرت 


ی اس ار ان آ رشن ای ند آر(2) 


کا > عاع< کل 


بر سینه ام خدا از ابتدا نوشت 
نام تو حک شده بر سر در بهشت 
سینه زنی تو آئین من بود 

عشق و محبتت در دین من بود 


دما 

لالائی شبم می گفته مادرم 
ذکر مدد حسین افتاده در سرم 
و نات مه قام خاآیسن 


شت زاون 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ارباب حسین شاه عالمین 
عشقه رقیه جانان ابوالفضل 


ای بی کفن سلطان من 

سالار زینبی 

ارباب دخیل پنجره ی حرم عمریه که بستم دلم رو 
بگرفته ام ز روی تمنا به روی دو دستم دلم رو 
ارباب حسین(4) 

ایا 

باب المراد فلک نجات 

ای نور چشم زهرای مطهر 

ای تشنه ی آب فرات 

عشقه رقیه عباس دلاور 

مولای من امیر دلاور یل یل عالم ابوالفضل 

گشته به عشق تو طیش طیش ضربان قلبم ابوالفضل 
ارباب حسین(4) 

ایا 


9- عاشق درد همان درد بود درمانش 
شین یه 

مناسبت مدح و مرئبه 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نش مهر 
تعداد استفاده 0 


عاشق درد همان درد بود درمانش 
زخم گردد پر پرواز همای جانش 


نازم آن خانه به دوشی که 


پس از طیّ طریق 

تیغ عشق تو کند در یم خون, مهمانش 

روح عاشق که عروجش گذرد از ملکوت 
مرغ عشق است و بود لانه تن زندانش 

این حسین است.حسین است.حسین است.حسین 
که به توحید دهد روح, تن عریانش 

بر دل ات بود, داغ لب عطشانش 

افشت ان .قاری فران که بسن از پوسه وحی 
بوسه چوب بود, اجر لب و دندانش 

روز محشر که غضب ازهمه سو موج زند 
رحمت واسعه, جاری بود از دامانش 

پای میزان چو کمر بهر شفاعت بندد 

نبرد قاتل او هم طمع از احسانش 

رحمت و عفو دو قطره بود از خون گلو 
وسعت حشر بود, گوشه ای از میدانش 

آن چنان سینه سپر کرد و مقاوم استاد 

که به هم خورد گره, زخم تن از پیکانش 
گشت قربانی و هفتاد و دو قربانی داد 


جان ما, جان همه خلق جهان, قربانش ! 
پرزایات شد آن مصحف زهرا, «میئم» ! 


وا وا خاک اک ری را شود یراد 


#زصیض رن 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خدایا خدایا بخاک اگر تا روز جزا جبهه سایم 
چگونه از عهده ی شکرت بدر آیم 

منت به سرم نهاده ای 

حرمت به دل من داده ای 

چرا که, دل من, شده لبریز شور و شین 
نوشته, از اول» روی دل من بیت الحسین 


خدایا شکر ولائیم پروریده ای 


خدایا شکر حسینیم آفریده ای 

کا کا کا عل< کر 

خدایا خدایا غرقه ی دریای کرم بی نهایتم 
حیدریم فاطمی ام سرمست می ولایتم 
بهشتی شد رنگ و بویم 

کنار ضامن آهویم 

اگر چه, در ایران. مدیون امام رضایم 


ولی خود, 


آقا میدونه, دیوونه ی کربلایم 

خدایا شکر ولائیم پروریده ای 

خدایا شکر حسینیم آفریده ای 

خدایا خدایا ز لطف تو دل خورده گره با ابوالفضل 
می لرزه دنیا وقتی می گم يا ابوالفضل 

سم 

غلام درگه عباسم 

عرش چیه, بهشت کیه, من در اوج درجاتم 

دریا چیه, طوفان کیه. من که تو کشتی نجاتم 
خدایا شکر ولائیم پروریده ای 


خدابا شکر حسینیم آفریده ای 


کا > عاع< کل 


باضا الک له ار الشکز ی 
عشق حسینم داده پر. بالاتر از حور و ملک 
1 فره ی حق را نمک, زاده ی زهرا قَدَیثْ لک 


1 نی و قاس هن سین که اروم تداره 
۲۳۳ 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بی تو قلب من ببین که آروم نداره 

آخرش یه روز کرببلات پا میذاره 

قسمت شه اگه آقا بیام پائین پات 

چشمام بپای ضریح تو هی می باره 

قسمتم کن آقا که بیام کربلاپایین شش گوشه کنار قتلگاه 
یا حسین وااای(4) 

یا 

ارباب بفدای غربت تو جوونیم 

مهر نوکریت خورده به روی پیشونیم 

زندگی ما تصدّق سر تویه 

تا زیر لحد حسین امیری می خونیم 

سرور کائنات همه عالم فدات یا حسین الدخیل قتیل العبرات 


یا حسین وااای (4) 


لکلا کل کل کل 
و که دلیه رخ آها 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنکین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تو که دلمو بردی آقا 

غضّه ی منو خوردی آقا 

الهی تباشم تا ببیتم 

منو به کسی سپردی آقا 

منیکه بزرگ شدم تو روضه هات نگی منو نمی خوای 
منیکه جوونیمو دادم بیات نگی منو نمی خوای 

زنده ام فقط به عشق کربلات نگی منو نمی خوای 
نگی منو نمی خوای من کجا برم 


نگی منو نمی خوای پیش کیا برم 


من چه جوری 


آقا کربلا برم 

عشقه عشقه عشقه به وا... از تو خوندن 

مرگه مرگه مرگه به وا... بی تو بودن 

حسین حسین (2) 

کا کا کا لا کر 

دل از دو عالم کنده ام 

تو شاهی و من بنده ام 

که من به بویت زنده ام 

توی روضه ات ناز جنت می کنم چیه از اين بالاتر 
در تو من حقو زیارت می کنم چیه از این بالاتر 
با حسین حسین عبادت می کنم چیه از این بالاتر 
چیه از این بالاتر نو کرت باشم 

چیه از این بالاتر پرپرت باشم 

تحت تأیید مادرت باشم 

حسین حسین (2) 

کا کا کا عل< کر 

وقتی حرف صحن و گنبده 


جنون دلم صد در صده 


یه پای دلم کربلاست 

یه پای دلم مشهده 

سینه زن اجر غم فاطمتو امام رضا میده 
سوز و حال و اشک و این زمزمه تو امام رضا میده 
بخدا یه روز جواز علقمه تو امام رضا میده 
امام رضا بنگر سر تا پا دردم 

امام رضا بنگر خشکم و زدم 

آخ الهی که دورت بگردم 

حسین حسین (2) 

ابا 

3- تو صد چو مرا داری من مثل تو را هرگز 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تبع آش مهر 

تعداد استفاده 0 


تو صد چو مرا داری, من مثل تو را هرگز 
دست از تو نشویم باز, هرگز, به خدا هرگز 
از فرش گشایم پر؟ وز عرش برآرم سر؟ 
در خلد گذارم پا؟ بی مهر شما هرگز 

من دل به شما بستم, تا بوده و تا هستم 
از دامنتان دستم یک لحظه جدا, هرگز 
جز وصف شما گویم؟ جز راه شما پویم؟ 
جز مهر شما جویم؟ اصلاء ابدا, هرگز 

در حجر دعا کردن. در سعی صفا کردن 
برگرد حرم گشتن, بی کرب و بلاء هرگز 
۳19 


میرند, جان از تنشان گیرند 

در مکتب ثار الله. مرگ شهدا, هرگز 

دنیا همه جا طوفان تا هست جهان را جان 
یک لحظه شود خاموش, مصباح هدی؟ هرگز 
چه خاک نجف باشد, چه خاک حرم باشد 
رخا سر ی کی تسا در کر 
گر نیست شود هستم, ور قطع شود دستم 
از دست نخواهم داد, دامان تو را هرگز 

ای خوب تر از عالم, اوصاف تو و «میثم» 
هرگز نشود با شعر, حقّ تو ادا, هرگز 

4 خون خدا می چکد, از گل روی حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقاغر سانکان حاص شا مرا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


خون خدا می چکد., از گل روی حسین 

هستی این هست و بود, بسته به موی حسین 
آشنک ه اولامنیت: حفف کین ی 
خون دل انبیاست, خون گلوی حسین 

در همه کائنات. از ملک و جن و انس 

کیست به عالم که نیست. مست سبوی حسین؟ 
زخم تن او زند. خنده به شمشیرها 

یا که خدا می زند, خنده به روی حسین 
نیست عجب گر نماز, بوسه به پایش زند 

هر که گذارد نماز, بر سر کوی حسین 

قلزم خون, جانماز, مُهر جبین, جای سنگ 
خون سر و خون دل, آب وضوی حسین 
کافرم ار ناامید باز شود از درش 

قاتل اگر آورد. روی به سوی حسین 

عجز و کداین بود, عادت دیرین ما 

لطف و عنایت بود, خصلت و خوی حسین 
آتش دوزخ شود لاله باغ بهشت 


نوشد اگر قطره ای آب ز جوی حسین 


مت اور نیز ناز به جئّت کند 


جئت اعلای اوست؛ روی نکوی 


5- شبا با بال گریه هام از اين زمین ... 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب ان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شبا با بال گریه هام از اين زمین رها می شم 
وقتی می بندم چشامو راهی کربلا می شم 
خدا رو شکر که زائرم. می خوام که کربلا برم 
کربلا می خوام ارباب من(3) 

اد 

خدا رو شکر خدا منو با غاشقی کرد آشنا 
وقتی سرشت گل منو از آب و خاک کربلا 


دوباره من مسافرم, می خوام که کربلا برم 


کربلا می خوام ارباب من(3) 

ماد 

به کی بگم هنوز دلم جا مونده بین الحرمین 
پرستوی مهاجرم, می خوام که کربلا برم 
کربلا می خوام ارباب من(3) 

ماد 

6- به سینه جلوه ی حسن نگار دارم من 


ات ]رس 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

باکر تسا کار خاس قا سا 
تبع آش مهر 

تعداد استفاده 0 


به سینه, جلوه ی حسن نگار دارم من 


اگرچه خار گناهم به دیده رفته فرو 


ز مهر تو سند افتخار دارم من 

بهشت را به نگاه خیالی ات دادم 

دگر به حوری و غلمان, چه کار دارم من؟ 
گل محبت تو در دلم جوانه زده 

که در تمام خزان ها, بهار دارم من 
اگر چه در خور نارم. به من مهر علی 
درون سینه خود, لاله زار دارم من 
غبار زاثر کریبلاست بر رویم 

به چهره آبرو از اين غبار دارم من 
دعای لیل و نهارم بود. حسین حسین 
ز موی و روی تو, لیل و نهار دارم من 
اگر به گلشن فردوس هم روم, آنجا 


زد ان توء دل داغدار دارم 


من 

به سوز سینه خود, خو گرفته ام همه عمر 
چه بیم روز قیامت ز نار دارم من؟ 

از آن زمان که زدم نای میثمی, "میثم "۲ 
به روی شانه خود, چوپ دار دارم من 
7 گریه بر امام حسین(ع) 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اجرا می شود چه بپذیری چه نپذیری. 


امام صادق(ع): هیچ چشمی اذن گریستن بر جد غریب ما حسین(ع) ندارد 
مگر اینکه و 2 می آید دو زانو جلوش * می نشیند تو 


۱ 


8- حیات خون بود در لاله های باغ ایثارت 
ری انیت 


مناسبت مدح 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاغر سار کار حاعلا ی ضا 
نیع آتش مهر 


تعداد استفاده 0 


حیات خون بود در لاله های باغ ایثارت 

هزاران دل بود چون نقطه ای کوچک به پرگارت 
نماید فخر بر رضوان, فروشد ناز بر جنت 
نسیمی گر وزد سوی جحیم از پای دیوارت 
تویی وجه الله اعظم, تویی ثارالله اکبر 

که زهرا گیسوان رنگین کند از خون رخسارت 
خلایق روز و شب در فرش می بوسند خاکت را 
عجب نبود اگر گردد خدا در عرش زوارت 

لوای حمد را فردا علی بر دوش خود گیرد 


غحت تبود در آن: زا دهد دست مدا ر نج 


تو هست خویش را در کربلا وقف خدا 


کردی 

خدا هم با بهای هستی خود شد خریدارت 

تو در مصر ولایت یوسف بازار خون استی 

که تا صبح قیامت همچنان گرم است بازارت 
چنان در خاک و خون دل برد رخسارت ز زیبایی 
که وقت سر بریدن بود قاتل. محو دیدارت 

قلم در دست "میثم " مانده. مضمون آفرینی کن 
که در هر سطر سطرم درج گردد. درس ایثارت 


9 ما بهر ولای تو خریدیم بلا را 


۱ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

تشر سا کاز خاخ‌فلای طا 
نب آتش مهر 


تعداد استفاده 0 


ما بهر ولای تو خریدیم بلا را 


یک لحظه کشیدیم به آتش یم لارا 
دادیم حیات ابدی بر شرف و خون 
کشتیم از اول به هوای تو هوا را 
روزی که نبودیم و نبودند خلایق 
خوردیم ز لعل لب تو آب بقا را 
والله قسم چشم به عالم نگشوده 
در آینه روی تو دیدیم خدا را 

از تیغ ولایت سر تسلیم نگیریم 

صد بار اگر خصم بگیرد سر ما را 

از مروه اگر پای کشیدیم چه بهتر 
در خاک سر کوی تو دیدیم صفا را 
رفع عطش ماست زجام عطش تو 
تر ید ما دتم از ان یلا را 

جز زخم دم تیغ تو مرهم نپذیریم 

جز درد تو بر درد نخواهیم دوا را 

آن روز که دانشگه ما عالم زر بود 
عباس تو آموخت به ما درس وفا را 
یک موی تو را بر همه عالم نفروشیم 
بخشند به ما گر همه ارض و سما را 


حق است که با گفتن اشعار تو "میثه " 


بخشیم به تو اجر و ثواب شهدا را 


0 به بازار عمل با دست خالی 
مشخصات 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 

قا عن تا شارت 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


به بازار عمل با دست خالی 
من و مهر تو یا مولی الموالی 
بدم اما شما را دوست دارم 
همین باشد مدال افتخارم 
اگر باشد گناه عالمینم 

چه غم دارم که غمخوار حسینم 
مرا اشک عزایت آبرو داد 
دلم را از سیاهی شستشو داد 
کجا ارباب من فردا گذارد 
غلام او در آتش پا گذارد 
گرفتم اينکه بردندم سوی نار 


به جرم اینکه من هستم گنهکار 


بود در قعر انش این شعارم 
خدابا من حسین را دوست دارم 


ریس |آزین 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغز فتا کان خا فلای خا 
منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 


تا کسی رابه سر کوی تو راهش ندهند 
گریه و سوز دل و ناله و آهش ندهند 
کوهی از زهد گر آرد به قیامت زاهد 

بی تولای تو حتی پر کاهش ندهند 

به غباری که ز کویت به رخم مانده قسم 
هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهند 
دیده صد بار اگر کور شود بهتر از آن 


که به دیدار تو یک فیض نگاهش ندهند 


کافر و موّمن و بیگانه خودی دشمن و دوست 
هیچکس نیست که در کوی تو راهش ندهند 
تو قبولش کنی آن را که قبولش نکنند 

تو پناهش دهی آن را که پناهش ندهند 

تلخی عشق حلاوت ندهد «میثم» را 

تا که سوز سحر و اشک پگاهش ندهند 

2 تویی که تنها نگین عرشی بوریا ... 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تویی که تنها نگین عرشی بوریا بال و پرت شده 
و ما رایث الا خمیلا 


زمزمه ی خواهرت شده 

ماه تویی شاه تویی جون میده عالم بخدا تو عزات 
نوح تویی روح تویی خون خدایی و خدا خونبهات 
وقتی دلی دریایی باشه 

تاب عطش هم عبادته 

رقص جنونت میون خون 

یعنی شهادت سعادته 

حسین بن فاطمه مدد(3) 

< کا لا کل کل 

خون خدایی چه دلربایی قربون لطف و صفای تو 
انگاری قلبم می زنه پرپر برای صحن و سرای تو 
سروره محشره دلبرم از روز ازل حسینه 

نور میده شور میده حی علی خیرالعمل حسینه 
به دلم افتاده که بازم 

میام آقا توی حرمت 

آخه حساب وا کرده دلم 

روی مرامت رو کرمت 


> عاع< کل 


3- نباشد لنگ در محشر کمیتم 


۲ 


مناسبت مدح 

سیک ۷۷ 

قالب مثنوی 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


که من از دوستان اهل بیتم 

نجز آنان ولی تعمت تداتم 

نمک پرورده ی این خاندانم 

شدم از خرد سالی بی اراده 
ارادتمند بر این خانواده 

دری دیگر جز این درگه ندارم 
سر این سفره عمری ریزه خوارم 
مرا با عشق عترت زاده مادر 


مرا شیر محبت داده مادر 


چو اینجا مرثیه خوان حسینم 

به فردا بر سر خوان حسینم 

چو اینجا انتسابم با حسین است 
به فردا هم حسابم با حسین است 
چنان کعبه سیه پوش حسینم 

غلام حلقه در گوش حسینم 

4 به مهر تو زادند و دادند شیرم 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاغر سار کار حاع غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


به مهر تو زادند و دادند شیرم 
به عشق تو از خردسالی اسیرم 
به بزم ازل با خدا عهد بستم 


حسینی بمانم حسینی بمیرم 


5- روزی که من نبودم. در سایه ی تو بودم 


مناسبت مدح 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاغر سار کار حاعا یر تا 
نیع آتش مهر 


تعداد 


استفاده 0 


روزی که من نبودم, در سایه ی تو بودم 
هم از تو می شنیدم, هم از تو می سرودم 
جز ذکر تو نگفتم ز آغاز هر چه گفتم 

غیر از تو را ندیدم تا چشم خود گشودم 
با شیر مادر خود مهر تو نوش کردم 

در حرف اوّل خود, اوّل تو را ستودم 

در نطق من کجا بود, اعجاز دلربایی؟ 
وصف تو را که گفتم, از خلق دل ربودم 
از تو اگر گریزم با بخت خود ستیزم 

یاد تو گر نباشم, نابود باد بودم ! 

هر جا که پا نهادم. هر سو که سر کشیدم 
دیدم تویی کنارم, صد بارآزمودم 

برهرکه از تو گوید, با صد زبان, سلامم 
بر آنکه از تو خواند, در هر نفس, درودم 
با آنکه قامت خود بر چرخ خم نکردم 

در خاک مقدم. تو صورت به خاک سودم 


من "میثم " تو بودم تا از تو می سرودم 


ز ایینه ی وجودم», زنگ خطا زدودم 
6 هزار مرتبه گر سر برند از بدنم 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

قناغر هیا کار ام غلا مر ضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


هزار مرتبه گر سر بُرند از بدنم 

خدا| تیاور د ان دم که از تو دل بکنم 

به نوک نیزه, مجسّم کنم جمالت را 

به چوب محمل زینب جبین دل شکنم 
تمام عمر سخن از تو گفته ام, چه شود؟ 
که وت مر تیف تاهت: آخریوم تنم 
گریستم به تو, یک عمر و از تو می خواهم 
در آخرین نفسم, باز بر تو گریه کنم 


در آشیانه تن با تو بوده ام مأنوس 


مباد بی تو 


از اين آشیانه پر بزنم ! 

سری که خاک تو نبود, به دورش اندازم 
دلی که بر تو نسوزد, در آتشش فکنم 
فان کرو سسوم کرو ام رت 
که بوی تربت پاک تو خیزد از کفنم 
کریم تر ز کریمان روزگار تویی 
گناهکارتر از هر گناهکار منم 

به چشم من, نگهی کن که وقت جان دادن 
تو را نگه کنم و جان برآید از بدنم 

ز سرشکستگی "میثم " از گنه فریاد 
مگر به سنگ شما خانواده. سر شکنم 


7- دل بی تو باشد مرده ای؛ بهتر که در ... 


فیس رت 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقتاغر سار کار خاخ طلامر ها 
تبع نش مهر 

تعداد استفاده 0 


دل بی تو باشد مرده ای, بهتر که در گورش کنم 
چشمی که بیند جز تو را با خنجری کورش کنم 
افتاده زار و منفعل, در چنگ دیو نفس. دل 
دستی بده کاین دیو را از اين حرم دورش کنم 
دل بحر خون در ماتمت.جان تشنه اشک غمت 
باشد که در امواج غم, ازگریه مسرورش کنم 
دکرت کلام لاه من عففت کلیم اه خن 
خواهم دلی تا هم نفس با آتش طورش کنم 

دز سبتة دارم آنشتی: هر حز ندارد خامتشین 
پیوسته گرم سوختن با سوزعاشورش کنم 

دارم دل دیوانه ای, در سیل خون ویرانه ای 

با اشکم این ویرانه را چون بیت معمورش کنم 
دردا که دیو نفس دون, جانم دریده از درون ! 

با یک نگاهت می توان, این دیو را حورش کنم 
مارهوس چون اژدها, آورده برروزم چها 

بر آن شدم کاین مار را پامال. چون مورش کنم 
گردیده از دود گنه. پرونده جرمم سیه 


با مهرت این پرونده 


را ایینه نورش کنم 
من ۱۱ ید ۱۱ کوی توام, دائم ناگوی توام 
هر حرف را در وصف توه صد در منثورش کنم 


8 گریه زهرا(س)کنار قبری که مادرش برای حسین 


یس انش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

تعداد استفاده 0 


صاحب این کتاب می نویسد در مشهد الرضا(ع) زنی بود تک پسری داشت 
همه ی سرمایه اش همین یه پسر بود زد و دست بر قضا پسرش از دنیا 
رفت بی تابی و بیقراری امانش رو بریده بود شب و روز کارش گریه بود 
هر روز کارش این بود میومد کنار قبر پسرش و فقط گریه می گرد. اين 
زن می گوید: یه روز که داشتم می رفتم کنار قبر پسرم بنشینم و گریه 
کنم بین راه فکر کردم و بخودم گفتم اگر پسر تو از دنیا رفت تشنه از دنیا 
نرفت , اگه پسر تو از دنیا رفت با شمشیر و نیزه بجونش نیفتادند اگه پسر 
تو از دنیا رفت غسلش دادند کفنش کردند محترمانه بخاک سپردنش 
احترامش کردند مقمنین اومدند عزت کردند اما پسر فاطمه بی غسل و 
بی کفن رو خاک افتاده بود شروع کردم گریه کردن با خودم تصمیم گرفتم 
دیگه برای پسرم کریه نکنم از این بعد هر وقت یاد پسرم بیفتم برای غربت 


کیت « رف کنر کف همین مور که مورا باد علی اکبر افتادم 
خیلی دلم برای مادرش لیلا سوخت گریه می کردم و به سمت قبرستان 
می رفتم. وارد قبرستان که شدم دیدم هیچکس تو اين قبرستان نیست 
مکس پر نمی زنه خلوت یه زن تنها میون 


فیرنسان. تسته. تیه نها به. ناله: ان داره عر نو ان زد .هی به شسبته 
می کوبید هی می گفت ولدی ولدی پسرم پسرم. از دور که دیدمش خیلی 
دلم سوخت گفتم حتما اونم مث من پسرش رو از دست داده کم کم نزدیک 
که شدم دیدم عجب سر قبر پسر من نشسته داره گریه می کنه سلام 
کردم گفتم: حتما تو هم مث من داغ دیدی حواس نداری این قبر پسر منه 
اشتباهی نشستی داری گریه می کنی. ۳ سرشو بالا آ ور ۵ فرضود ؛ نه 
اشتباهی نیومدم دیدم تو برای بچه ی من گریه کردی این اشکای تو زخم 
دل منو التیام داد گفتم منم بشینم برای بچه ی تو گریه کنم اشکای من زخم 
جیگر تو رو التیام ببخشه بلکه گریه های من زخم تو رو التیام بده 


9- یک سجده که از من بیپذیرند ندارم 


ترشیت ]از 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تب آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


یک سجده که از من بیذیرند ندارم 
بگذار که رو بر روی خاک تو گذارم 
با هر دمم از چشمه خورشید دمد گل 


که اگر در غمت از سینه بزارم 


هر کت هدفی داشته از آمدن خویتنن 

من آمده ام درغم تو اشک ببارم 

رضوان من و خلد من و حور من این است 
تو دل ببری از من و من جان بسپارم 

من زاده فریادم و ذریه اشکم 

بی گریه مبادا گذرد لیل و نهارم ! 

هرگز نزنم سینه به زیرعلم کس 

در سینه فقط عشق علمدار تو دارم 


نه کار به شهرم بود و نی 


به دیاری 

هر جا که غم توست بود شهر و دیارم 

با آنکه بود خانه قلبم حرم تو 

شوق حرمت برده ز دل صبر و قرارم 
بشکن, برّبا, شعله برافروز, بسوزان 

زیرا که تعلق به تو دارد دل زارم 

من "میثمم " و وصف شما میوه نخلم 

در حشر همین است, همین است, شعارم 


0رد با دست کین خز شیر آخچه دار م؟ 
۱ 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


نا دنت تفی جر شرر آم.خه دارخ؟ 


ای دل ! بشکن بلکه کمی اشک ببارم 

در اوّل پرونده جرمم بنویسید 

سرمایه به جزعفو خداوند ندارم 

حتّی به جحیمم که بسوزند محال است 
ات اسان تست رده 

من خاک غلامان غلامان حسینم 

این را بنویسید, روی سنگ مزارم 

جاری است دو زمزم ز دو چشمم, به دو گونه 
باکی نبود از شرر شعله نارم 

من خانه به دوش پسر فاطمه بودم 

یک عمر گذشته است. چنین لیل و نهارم 
از سوختنم شرم کند آتش دوزخ 

کز خاک حسین است, به رخ نقش غبارم 
ای اشک ! فرو ریز چو باران بهاری 

تا با تو شود دوزخ من, باغ و بهارم 
ره 

من پا به سر آتش دوزخ بگذارم 

شک نیست که هر جا شده باشم متولّد 
تا شام ابد, شهرحسین است دیارم 


بگذار که هر بیت شود چوبه دارم 


1 3- در دم مردن بیا اندر کنارم با حسین 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 

شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 


تعداد استفاده 


در دم مردن بیا اندر کنارم يا حسین 

حق زهرا مادرت چشم انتظارم یا حسین 
خادمم عبدم غلامم نوکرم درمانده ام 
سروری کن لحظه ی در احتضارم یا حسین 
بی نوا را جان زهرا مادرت از در مران 
مجرمم چشم شفاعت بر تو دارم يا حسین 
در سئوال و پرسش قبرم بیا ای سرورم 

بی کس و بی مونس و بی غمگسارم يا حسین 
سایه ات را گر بگیری از سرم روز شور 
من یقین دارم که اندر قعر نارم يا حسین 
روسیه, نامه سیه, رفتار بد, کردار زشت 
من پناهی جز تو در محشر ندارم یا حسین 
با وجود آنکه عمری جز گنه نا کرده ام 

باز بر لطف تو من امیدوارم یا حسین 

این لباس نوکری را ای شه از «صالح» مگیر 
چون که یک عمری بود این افتحارم يا حسین 


2- رنح تو را به گنج فراوان نمی دهم 


ریش |آرش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

نار سا کار حاخ غلام ضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


رنج تو را به گنج فراوان نمی دهم 

درد تو را به دارو و درمان نمی دهم 

زخم تو را به مرهم و خاک تو را به مشک 
خار ره تو را به گلستان نمی دهم 

تشک مر کم شیشه ای قلب هرا گنه 
این سنگ را به گوهر غلطان نمی دهم 
عمری به بزم روضه ات, الفت گرفته ام 
اين روضه را به روضه رضوان نمی دهم 
من با محبت نو در این عالم آمدم 

والله بی محبّت تو, جان نمی دهم 


مهر تو را به مهر و مه و اسمان دهم؟ 


هرگز ! خداگواست. قرارن تفن :دهم 
یک قطره اشک در غم تو,. هستی من است 


اين قطره را به بحر خروشان نمی دهم 
از کودکی به بزم عزایت گریستم 

این گریه را به صد گل خندان نمی دهم 
من گوشه گیر مجلس انس تو بوده ام 
این گوشه را به عالم امکان نمی دهم 
من چشم خود به اشک عزای تو شسته ام 
این چشم را به چشمه حیوان نمی دهم 
من خاک آستان حبیب تو, "میثمم " 
این رتبه را به افسر شاهان نمی دهم 


3- دوست داشتن حسین بین پنج نور مقدس 


وش زیت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


است. سلمان گفت:بین این پنج نور مقدس و پنج تن ال عبا من این حسین 
را از همه بیشتر دوست دارم. سلمان گفت: مقداد به کسی نگی من هم 
همچنین ایرادی دارم منهم حسین رو از همه بیشتر دوست دارم. گفتند 
بریم پیش پیغمبر چاره ی این کار را از حضرت بپرسیم. تا اومدند سئوال 
کنند. حضرت فرمود: ناراحت نشین ما خودمون هم حسین رو از همه بیشتر 
دوست داریم. ندا رسید يا رسول ا.. ما هم حسین را از همه بیشتر دوست 
داریم. 


فیس ]نم 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


هر دل که به عشق مبتلایش کردند 
آئینه ی رحمت خدایش کردند 
آن را که سعادت و شرف بخشیدند 
با عشق حسین آشنایش کردند 


5- امروز نبردی دل دیوانه ز دستم 


#ریشت | 


مناسبت مدح 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج 


غلامرضا 
نع نش مهر 
تعداد استفاده 0 


امروز نبردی دل دیوانه ز دستم 

روزی که نه دل بود و نه من, دل به تو بستم 
بگذار مرا مردم عالم بشناسند 

من عبد نمک خوار نمکدان شکن استم 

تو باب عنایات خدا بودی و هستی 

من بر در اين خانه گدا بودم و هستم 
روزی که نهادی به سرم, تاج گدایی 

غیر از در این خانه, به جایی ننشستم 
دریاب دلی را که ربودی و شکستی 

بپذیر سری را که به سنگ تو شکستم 

با مهر شما آمدن و ماندن و رفتن 

عهدی است که از روز ازل بستی و بستم 
روزی که نه می بود و نه ساقی و نه ساغر 
کردند به یک گردش چشمان تو مستم 


توحید من این است که چون روی تو دیدم 


با دیدن روی تو خدا را بپرستم 

زان پیش که در سلسله عشق, نهم پای 
از غیر شما رشته پیوند گسستم 

من "میمم " و دستخط توکری ام را 

با دست علمدار تو دادند, به دستم 


شا اس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ی ی ی در بین راه راجع 
ی 
رسید سلام کرد. بعد پرسید: جناب سید درباره چه چیز به فکر فرو رفته 


ای؟ و در چه انديشه 


کر ها 
می شود خدای تعالی این هه ثواب به زائرین و گریه کنندگان سید 
الشهدا(ع) می دهد. مثلا در هر قدمی که برای زیارت بر می دارد, واب 

یک حج و یک عمره در نامه ی عملش نوشته می شود و برای یک قطره 
اشک تمام گناهان صغیره و کبیره اش آمرزیده می شود؟ آن سوار عرب 
فرمود: تعجب نکن ! من برای شما مثالی می آورم تا مشکل حل شود. 
سلطانی به همراه درباریان خود به شکار می رفت. در شکارگاه از 
همراهانش دور اعتاد وبه سختی. فوی العاده اي افتادرع بشیان کرسته شند. 
خیمه ای را دید و وارد آن خیمه شد. کار تفا حادین یو رنی ساسا 
پسرش دید. آنان در گوشه ی خیمه عنیزه ای (بز شیرده) داشتند و از راه 
مصرف شیر این بز, زندگی خود را می گذراندند. وقتی سلطان وارد شد, 
او را نشناختند, ولی بخاطر پذیرایی از مهمان, آن بز را سر بریده و کباب 
خوابید و روز بعد, از ایشان جدا شد و هر طوری بود خود را به درباریان 
رسانید و جریان را برای اطرافیان نقل کرد. در نهایت از ایشان سئوال 
کرد: اگر بخواهم پاداش مهمان نوازی پیرزن و فرزندش را داده باشم, چه 
غصلی باید انجام دهم ؟ کی از حضا حضا ر گفت: به او صد گوسفند بدهید. 
دیگری که از وزرا بود گفت: 


صد گوسفند و صد اشرفی بدهید. یکی دیگر گفت: فلان مزرعه را به 
ایشان بدهید. سلطان گفت: هر چه بدهم کم است؛ زیرا| اگر سلطنت و تأج 


و تختم را هم بدهم آن وقت مقابله به مثل کرده ام. چون انها هر چه را که 
داشتند به من دادند. من هم باید هر چه را که دارم به ایشان بدهم تا سر 
به سر شود. بعد سوار عرب به سید فرمود: حال جناب بحرالعلوم. حضرت 
سید الشهدا(ع) هر چه از مال و منال و اهل و عیال و پسر و برادر و دختر 
و خواهر و سر و پیکر داشت. همه را در راه خدا داد, پس اگر خداوند به 
زائرین و گریه کنند کان 1 حضرت اجر و ثواب بدهد؛ نباید تعجب نمود, 
چون خدا که خدائیش را نمی تواند به سید الشهد!(ع) بدهد. پس هر کاری 
که ی تواند, انجام می دهد, بعنی با صرف نظر از مقامات عالی خودش؛ 
ب وهاز و کر کنند کان آن حضرت. درجاتی عنایت می کند. در عین حال 
اینها را جزای کامل برای فداکاری آن حضرت نمی داند. چون شخص عرب 


اين مطالب را فرمود, از نظر سید بحر العلوم غاب شد. 


7- هر کس که خدای دوست دارد او را 
شش ارس 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

تعداد استفاده 0 


هر کس که خدای دوست دارد او را 


در دائثره ی محبت ارد او را 


در عشق حسین هر که ثابت قدم است 
حاشا که حسین وا گذارد او را 

تچ کر اس تشه ای تکاس و تشه 
مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 


سبک ولادتی 


آهنگین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم به گریه هام خوشه الهی اشکام خشک نشه 
الهی قبض روح من تو روضه ی آقام باشه 
الهی جون به لب میشم وقتی که يا حسین میگم 
ایشا ا... قسمتم بشه میون روضه جون بدم 
الهی داغ کربلا نمونه رو دلم خدا 

خدا کنه مهدی بیاد با هم بریم کرببلا 

میون بین الحرمین به عشق شاه عالمین 
روضه ی عباس بخونه یا کاشف الکرب الحسین 
بهشت می خوام چیکار کنم کرببلا بهشتمه 

ذکر ابوالفضل و حسین هميشه روی لبمه 

صفا داره سینه زدن میون بین الحرمین 

آقام ابوالفضل یه طرف یه طرفم ارباب حسین 
دلم می خواد کبوتری باشم بهم دونه بدی 


یه گوشه ای از حرمت آقا بهم خونه بدی 


غصه شده چیکار کنم دلم یه کربلا می خواد 

یه شور و یه سینه زنی تو حرم آقا می خواد 
کرده دلم هوای تو هوای کرببلای تو 

به عشق شش گوشه آقا جون می ذارم بپای تو 
درد بده دوا بده قلب منو جلا بده 

هر چی دارم ازم بگیر به من یه کربلا بده 

یه پهلوون با وفا شجاعه مثل حیدره 

قد رشیدی داره و حریف صد تا لشکره 
قشنگترین حرم برام حرم بی بی زینبه 

اگه که کربلا میرم کرم بی بی زینبه 


9- با گریه به قلب دشمنت تیر زدم 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاغز تساء کار حاغلاترضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


با گریه به قلب دشمنت تیر زدم 
انگار به یاری تو شمشیر زدم 

پرونده ی من سیاهی پشت من است 
زیرا به محبت تو زنجیر زدم 


0- نور چشم همه پسر فاطمه 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
وه 
شاعر ناشناس 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نور چشم همه پسر فاطمه 

روز و شب نام تو می کنم زمزمه 

عبد این درگهم تکه نانم بده 

دم مردم بیا تو امانم بدم 

اد 

دل و دینم همه قربانت حسین 

من فدای لب عطشانت حسین 

همه جا سینه بر غم زینب زنم 

داد 

1- دوست دارم تا تو در خود محو و حیرانم کنی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
نیع آنش مهر 

تعداد استفاده 0 


دوست دارم تا تو در خود محو و حیرانم کنی 
قطره ام, واصل به دریای خروشانم کنی 
دوست دارم ذژه باشم تا که در امواج نور 
در بغل گیری و خورشید فروزانم کنی 
دوست دارم پای تا سر قطعه ابری شوم 

تا به خاک لاله های خویش, بارانم کنی 
دوست دارم تا دم رفتن بگریم در غمت 

کز کرامت, خنده ای بر چشم گریانم کنی 
دوست دارم دور عباست بگردانی مرا 

یا که همچون طره اکبر پریشانم کنی 
دوست دارم تا شود قلبم, چو جسمت چاک چاک 
در کنار قتلگاه خویش, مهمانم کنی 

اد اب ی 


سوزی و آبم کنی, یکباره طوفانم کنی 
دوست دارم خار صحرا و بیابانت شوم 

تا به رویم پاگذاری, سرو بستانم کنی 
دوست دارم در منای عشق همچون گوسفند 
پیش پای زاثران خویش, قربانم کنی 

دوست دارم "میثم " کوی تو باشم, یا حسین ! 
تا فراز دار عشق خود, ثنا خوانم کنی 

2- عبد توام اگر ز کرم باورم کنی 


شتا ]نس 


مناسبت مدح 


غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


عبد توام اگر ز کرم باورم کنی 

پا بر سرم بنه که ز عالم سرم کنی 

یا همچو شمع سوخته کن, قطره قطره آب 
یا شعله ای ببخش که خاکسترم کنی 
عمری به زخم های تنت گریه کرده ام 

تا وقت مرگ, خنده به چشم ترم کنی 
خار رهم, مگر به نگاه تو گل شوم 

خاک در توام, تو مگر گوهرم کنی 

که عصر سا تا مس آنن ان موه ام 
سا نی در ک از دوم کی 
تنها شراب روح من از جام چشم توست 
چشمی گشا که مست از این ساغرم کنی 
یک عمر دوختم, به نگاه تو, چشم خوبش 
تا یک نگاه, در نگه آخرم کنی 


از ذژه کمترم, تو توانی به یک نگاه 
برتر ز آفتاب جهان پرورم کنی 

هرگز به جز در تو دری را نمی زنم 
ای وای اگر گدای در دیگرم کنی ! 
من "میثمم " امید که محشور از کرم 
با میثم علی به صف محشرم کنی 


3- به سینه هر که تمنای کربلا دارد 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


به سینه هر که تمنای کربلا دارد 
هميشه در دل خود روضه ای به پا دارد 
کسیکیه عشق تو دارد دگر چه کم دارد 


بدون عشق تو عالم کجا بها دارد 


به غیر تو که کرم می چکد ز انگشتت 
کجای پادشهی این همه گدا دارد 

تو همچنان سر کویت هزارها داری 
ولی بدان که گدایت فقط تو را دارد 


بزن به تیغ و بسوزان و دست بادم ده 


بیا 


ان ی 

اگر چه پا نزدم صحن کربلای تو 

دلم خوش است حضوری به روضه ها دارد 
چو می رسد دلم از گردش زمانه به تنگ 
مار نی هک رد 

همه ز لطف حسین است آبرو داریم 

گدا هر آنچه که دارد ز پادشاه دارد 


64 اش سیر لیر با انا ین زب 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 

شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


ار آا یو 


وی مهر منیر يا ابا عبد ا... 


در کشور دل هميشه ای مظهر عشق 
هستی تو امیر یا ابا عبد ا... 

از کودکیم داده مرا مادر من 

با مهر تو شیر یا ابا عبد ا... 

در روز جزا و پای میزان حساب 
دستم تو بگیر يا ابا عبد ا... 

کشتند تو را بخاطر حق گوئی 

آن جمع کثیر یا ابا عبد ا... 

جان داد به روی دست تو اصغر تو 
از ناوک تیر يا ابا عبد ا... 

باشد به جهان شاهد مظلومی تو 
آن طفل صغیر یا ابا عبد ا... 

5 دلم به یاد تو ای دوست خلوتی دارد 
مایخسانت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


دلم به یاد تو ای دوست خلوتی دارد 

در این سکوت , غم بی نهایتی دارد 

نسیم یاد تو بر باغ جان صفا بخشد 

حسین نام تو بردن چه لذتی دارد 

نار داشود ای کار ام کی 

دگر به عالم و آدم چه حاجتی دارد 

بهشت با همه سر سبزی و طراوت و حسن 
به پیش کرببلایت چه قیمتی دارد 

6- من عار توأم تو یارم غیر از تو کسی ندارم 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مریئیه 

قالب اکن 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


دو دریا اشک 1 
تعداد استفاده 0 


شم 


من عار توأم تو یارم غیر از تو کسی ندارم 

بر زخم تنت از دیده, خوناب جگر می بارم 

ای خلق عالم در پناهت دل ها اسیر یک نگاهت 
یاسیدی مولا حسین جان(2) 

ابا 

ای تربت پاکت دلها ای شمع همه محفل ها 
خلال همه مشدگل ها فان همه مزال چا 

نامت شده سوز و گدازم خاک درت مهر نمازم 
یاسیدی مولا حسین جان(2) 

ابا 

ای اشک غمت در شیرم. قبرت به بغل می گیرم 
دور حرمت می گردم, بر زخم تنت می میرم 
مستم زصهبای ولا کن دفنم به خاک کربلا کن 
یا سیدی مولا حسین جان(2) 


ملاعلا ملاعلا 


ای مهر تو در تن, روحم, در موج بلاها نوحم 


زخم تو به قلب زارم, قبر تو دل مجروحم 

اشکم روان ازهر دوعین است ذکرم حسین حسین حسین است 
یا سیدی مولا حسین جان(2) 

کا کا کا عل< کل 

خون در دل دریا داری, در قلب همه جا داری 

بر حنجر پاره پاره. گلبوسه زهرا داری 

گودال خونین حاثر تو زهرا به مقتل زائر تو 
یاسیدی مولا حسین جان(2) 

کا کا کا عل< کل 

من بار فراقت بردم. کاش از غم تو می مردم 

با طفل یتیمت ای کاش, سیلی ز عدو می خوردم 
خون گریم از جور زمانه زینب کجا و تازیانه 
یاسیدی مولا حسین جان(2) 

کا عا کر ک< کل 

7 زر خانه قزر قی تا که ند دایم 


سین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ور غانهی قبر. تا که-شه‌ماوانه 
شد شامل من عنایت مولایم 

دانی چه عمل بود که دستم بگرفت 
یک عمر حسین حسین گفتن هایم 
8- خورشیدی و از چه در زمینی 


نوحه سنگین سنتی 
قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تیش 


امون ای دل ای دل (4) 

لکلا کل عل< کل 

خورشیدی و از چه در زمینی 
ای ماه بگو چرا چنینی 

پس این تن پاره پاره ی کیست 
دادعا کل 

ای سید و سرور و شهیدان 

ای داده به راه دین سر و جان 
سر پیش یزید خم نکردی 
دادی به جهان تو درس مردی 


ملاعلا ملاعلا 


افتاده به روی خاک صحرا 


زینب بزند به سینه و سر 

فریاد زند غریب مادر 

کا ع >< ک< کل 

ای حضرت يار یا ابوالفضل 

ای روح بهار يا ابوالفضل 

ای ابر کرامت حسینی 

بر شیعه ببار يا اابوالفضل 

ا ع >< ک< کل 

ای نام تو بهترین سر اغاز 

بی آذن تو روضه کی کنم باز 

ای یاد تو مونس روانم 

جز نام تو نیست بر زبانم 

ک< ک< کز< کز< کل 

9- ناخورده لبن جام ولای تو زدم 
یه 


قالب رباعی 


شاعر ساززگار حاج غلامرضا 
نع آثش مهر 
تعداد استفاده 0 


ناخورده لبن جام ولای تو زدم 
ناگفته سخن دم ز ثنای تو زدم 
دستی ز کرم به روی قلبم بگذار 
کز کودکی ام سینه برای تو زدم 


0 از کثرت عصیان ز درت دور شدم 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرثیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منیع آتش مهر 
تعداد استفاده 0 


از کثرت عصیان ز درت دور شدم 


تزذیی هه آشتبانهی. کور شندم 
مگذار به حشر ابرویم برود 


1- دل من تو مجمع احبابه 


رازن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دل من تو مجمع احبابه 


برا من سینه زنی 


آدابه 

هر کسی رو بهر کاری ساختند 
کار من نوکری اربابه 

واویلا حسین واویلا (3) 
با 

ات مر ول ام 

از تموم دشمناش بیزاره 

اگه روی پیکرم سر دارم 
بخدا امونتی یاره 

واویلا حسین واویلا (3) 
با 

کربلا که محشر اربابه 

وعده گاه دلبر اربابه 
| 
از تصدذق سر اربابه 

واویلا حسین واویلا (3) 
بد 

دل من بدون تو تأمین نیست 


تخد آ که آنسی شور ار ره 
(برا ما سینه زنا شیرین نیست) 


واینا سین واوی (3) 


کا کا ک< ک< کل 
قبل از شهادت 
1- خون برون می داد چشم عالمین 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خون برون می داد چشم عالمین 
چشم زینب بود و چشمان حسین 
آتش است اینجا نسوزی چون سیند 


یا برو يا هر دو چشمانت ببند 


2 قبله ی دلها کرببلا 


۲ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


قبله ی دلها کرببلا(4) 

ماد 

پر از ستاره ی امید و خورشید و ماه عشقه 
کرببلا باغ بهشت از بسکه خوب و دلرباست 
ا اسرهست ار قافای اس 
عشق حسین و کرببلا گنج دل بی تاب منه 
شت آساب اسان آ نصا اراب ن 


ا ما ملاعلا کل 


کربلا عمری ازت شنیدم کربلا هنوز تو رو ندیدم 


کربلا ای قبله ی امیدم کربلا مکن تو نا امیدم 

کربلا طعنه شنیدن سخته کربلا از تو بریدن سخته 
کربلا عمری بپات نشستم عاقبت تو رو ندیدن سخته 
ایا 

هر تپش قلب من میگه کربلا کربلا 

آخه صبوری تا کی دیگه کربلا کربلا 

شنیده ام زیبایی قیامتی غوغایی 

کعبه ی عشق دلهایی بهشتی در صحرایی 

میکده ی سقایی شهر حسین خون خدایی 


کا > عاع< کل 


کربلا ایوون طلات و عشقه 
کربلا عاشق شدم به عشقت کربلا دیوونه هاتو عشقه 
کرپلا نذار اینجا بپوسم کرپلا یا مکن مأیوسم 


کی ميشه بیام تو بین الحرمین گریه کنم تربتتو ببوسم 


کاعاعاع< کل 


شهادت 


1- امشب سپاه حق و باطل صف کشیدند 


یی رین 


مناسبت شب عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شا ضا کار عات لایر ما 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


امشب سپاه حق و باطل صف کشیدند 
یک دسته حق, یک دسته باطل برگزیدند 


یک دسته جان, یک دسته جانان می فروشند 
یک دسته راه نار را در پیش دارند 

یک دسته عشق يار را با خویش دارند 
امشب حسینیون تقو کنخیه در پوست 
فردا بود معراجشان از دوست تا دوست 
امشب بلا جویان عاشق در نمازند 

فردا به نوک نیزه سرها سر فرازند 
اخشت: دهد ال فلی زا باشرسغباشن 
فردا کنند اهل حرم عباس, عباس 
امشب عدو دارد هراس از خشم عباس 
فردا به میدان خون رود از چشم عباس 
امشب شود از شرم سقا آب, دریا 

فردا شود از اشک او سیراب, دریا 
امشب شود وقف ولایت هستِ عباس 
فردا جدا گردد ز پیکر دست عباس 
اششت نها اب سقا اشک دارد 

فردا نه دست و نه علم نه مشک دارد 
آمشتت‌ شنت اشت و نقمه ق فران: اکنر. 
فردا عطش بازی کند با جان اکبر 
امشب علی دور پدر گردد هماره 


فردا بود زخمش به پیکر بی شماره 
امشب فلک بازی کند با جان لیلا 

فردا شود نقش زمین قرآن لیلا 

امشب علی اصفر کند شب زنده داری 


فردا شود خونش ز حلق تشنه جاری 


امشب سکینه چون کبوتر می زند بال 
فردا زیارت نامه می خواند به گودال 
امشب شب است و زینب و اشک شبانه 
فردا بگیرد اجر خود از تازیانه 

امشب چو گل زینب گریبان را دریده 
فردا شود زوار رگ های بریده 

امشب سرشک از چشم پیغمبر روان است 
فردا سر فرزند زهرا بر سنان است 
امشب حسین است و شب و چشم تر او 
فردا زند فواره خون از حنجر او 

ای کاش امشب آسمان از ره بماند 

مه جای نور از دیده با ما خون فشاند 

ای کاش خورشید از افق بیرون نیاید 

تا جانب گودال شمر دون نیاید 

ای کاش عمر آسمان پایان پذیرد 
هی ار کیره 

ای اسب ها خون جای اشک از دیده بارید 
فردا مبادا روی قرآن پا گذارید 
ی ۱ 


ای نیزه نشکافی به مقتل سینه اش را 

ای اشک آمشب مونس چشم ترش باش 
ای فاطمه فردا تو بالای سرش باش 

ای جان عالم بال زن از تن برون شو 

ای چشم «میثم» گریه کن دریای خون شو 
هه صیوای قاق ایو تا فا ی وان 


#تق ]رت 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
شاغر تخاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


صدای قافله اومد صدای قافله ی دل 
کاروان دریا دلها رسیده دیگه به منزل 
کاروانی آسمونی یا یه کهشون ستاره 
یا یه ماه و خورشیدی که آسمون سرا نداره 
کاروان لاله هایی از قبیله ی گل یاس 


ات یل فانم ول کر سل اون 
خواهری دل بیقراره خواهری دلشوره داره 


میگه سایه ی سر من بگو ما 


کجا رسیدیم 

جون به لب شدم برادر نگو کربلا رسیدیم 
قلبمو شکسته این خاک نفسام شده شمرده 
تو غریبونه شهید شی هنوز خواهرت نمرده 
3- پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست؟ 


قوش زین 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب غزل 
رازن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست؟ 
این سر میرن عم چم دل :و دیده اشتاست 
این سرزمین که بوی نی و نیزه می دهد 
این سرزمین تشنه که سرچشمه ی بلاست 


گفتند: عقر بابل و طف. شاطیء الفرات 


گفتند غاضریه و گفتند نینواست 

آهسته دست کشید بر سر و بر یال ذوالجناح 
طوفان وزید از وسط دشت و ناگهان 

افتاد پرده دید سرش روی نیزه هاست 

4 غبار دشت و صحرا بر رخ این کاروان دیدم 


سای 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

تال اک 
ی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


غبار دشت و صحرا بر رخ اين کاروان دیدم 
درون آینه اشک امام عاشقان دیدم 
دل زینب به دلشوره است, مگر وقت جدایی شد 


بیا یا فاطمه بنگر, حسینت کربلایی شد 


دل اینجا می شه صد پاره روز روشن شب تاره می ریزه خون شیرخواره 


همینجا قتلگاه ماست همونکه دختر زهراست به فکر دستای سقاست 
کا کا کا عل< کر 

سفر کردم به همراه اجل بی برگ و بارم کرد 

فلک دیدی حسین من به داغ تو دچارم کردی 

اگر چه سینه پر درده, گله بر لب نیاوردم 

از اين غربت به شهر خود, مبادا بی تو برگردم 

تویی تو قبله ی عرشم نشو راضی مکدر شم 

می ترسم بی برادر شم 

هواش قحطی بارونه زمینش تشنه ی خونه داداش این دل هراسونه 
کا کا کا عل< کر 

نمردم دیدم از کینه که با خون تو بازی شد 


توت نی هافر آن نا 


عجب مهمان نوازی شد 

میدونی که نمی خواهم, دو عالم رو بدون تو 

بیا بر گردیم از این دشت, که کردند قصد جون تو 

ز دست دل مکش دامن حسودایی که بد نامند نمی بینند تو را با من 
تلو نمی که ارم هراس ارس اه زار 

کا کا کا عل< کل 

5- امشب حسین مشغول قرآن است 


مشخصات 


مناسبت شب عاشورا 
سبک مرئیه 

مالت - 

توا اراس 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


فر دا تسش نقش بیابان است 


واویلا, واویلا, از | مشب و فردا| 


کا > ماع کل 


امشب حسین و زینب کبراست 
فردا به مقتل حضرت زهراست 
واویلاء واویلاء از امشب و فردا 

لکلا کا عل< کر 

فردا حسین و نمعش عباس است 
واویلاء واویلاء از امشب و فردا 

کا کا کا عل< کر 


امشب عبادت می کند اکبر 
فردا به موج خون زند پرپر 
واویلاء واویلاء از امشب و فردا 
کا عا کر کر کل 

امشب بود روی فلک نیلی 
فردا سکینه می خورد سیلی 
واویلاء واویلاء از امشب و فردا 
ماع کر کل 

امشب سرشک از دیده ها ریزد 
فردا شرار از خیمه ها خیزد 


واویلاء واویلا, از امشب و فردا 


کا کا کا عل< کل 

امشب رباب است و علی اصغر 
فردا جدا می گردد از مادر 
واویلاء واویلاء از امشب و فردا 
کا کا کا عل< کل 

ای یی کانایه سول سا انیس 


مامت ری 


مناسبت شب عاشورا 
سبک مرئیه 

۱ 

شاعر ماکان خات خلای سا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


فردا سر او بر سر نی گرم نیاز است 


کاعاعاع< کل 


قرآن حسین است 

فردا به زمین, پیکر عریان حسین است 
به فردا و به امشب, امان از دل زینب 
کا کا کا عل< کر 

فرداست که فواره زند خون ز گلویش 
به فردا و به امشب, امان از دل ژینب 
کا کا کا عل< کر 

امشب همه پروانه ی گهواره ی اصغر 
فر دا حرم است و گلوی پاره ی اصغر 
به فردا و به امشب, امان از دل زینب 
لکلا کا عل< کر 

امشب شهد | بر پسر فاطمه یارند 


فردا حرم الله, عزادار ندارند 
به فردا و به امشب, امان از دل زینب 


> عاع< کل 


امشب حرم است و پسر ام بنین است 


فردا تن بی دست و سرش, نقش زمین است 


به فردا و به امشب, امان از دل زینب 


داد 

فردا رود از دست پدر, لاله ی لیلا 

به فردا و به امشب. امان از دل زینب 
داد 

7- سلام ما به قلب داغدیده ات 


مشخصات 


مناسبت کربلا 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

شاغو سار کار حاع لاس سا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ای ما ی ی 
تام اه سر مرت آت 

سلام ما به خون زخم سینه ات 
سلام ما به گریه ی سکینه ات 
سلام ما به زخم بی شماره ات 


سلام بر گلوی پاره پاره ات 
سلام بر فرق علی اکبرت 

سلام بر حلق علی اصغرت 
سلام ما به شاخه ی یاس تو 
سلام ما به دستِ عباس تو 


8- ای همه ی عمر من لحظه ی دیدار تو 


۷ 


مناسبت وداع 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 


ای همه ی عمر من لحظه ی دیدار تو 
تند مرو تا کنم جان خود ایثار تو 

با چه دلی می بری از من مظلومه دل 
ای که دلم از ازل بوده گرفتار تو 

تند مرو از برم کز بغل مادرم 

بوده نگاهم فقط بر گل رخسار تو 

اهل حرم چون سپاه دور تو با تیر آه 
دخت علی پیش رو جای علمدار تو 
صبر کن ای تشنه لب تا که در اين تاب و تب 
آب به طفلان دهد دیده ی خونبار تو 
با دل افروخته با جگر سوخته 

بر تو دعا می کند عابد بیمار تو 

دشمن اگر از عناد گوش به پندت نهاد 
در پی پاسخ نبود سنگ سزاوار تو 

با همه داغ جگر نیست به من سخت تر 
لحظه ای از لحظه ی آخر دیدار تو 


یار تو را می برد. گرگ تو را می درد 


یوسف من می روی دست خدا یار تو 
سینه ام آمد به تنگ شد جگرم چنگ چنگ 
کاین همه گرگ آمده بر سر بازار تو 
مشتری تو خداست با همه ی هست خود 
«میثم» بی مایه هم گشته خریدار تو 


9 سواره رفتی و من همرهت پیاده دویدم 


مشخصات 


مناسبت وداع 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغو سار کار حاع لاس سا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


سواره رفتی و من همرهت پیاده دویدم 
چگونه دل ببرم از تو ای تمام امیدم 
پس از وداع چنان تاختی به جانب میدان 


که هر چه تند دویدم به مرکبت نرسیدم 


نفس به سینه فرو ماند و سوخت حنجر خشکم 


ز پشت سر به تو کردم 


نگاه و آه کشیدم 

همین که پیرهن کهنه را ز من طلبیدی 
هزار مرتبه مرگ خود از خدا طلبیدم 

هنوز اشک وداعم به دیده بود که ناگه 
صدای نالی «هل من معین» به گوش شنیدم 
به حیرتم که نهم رو به خیمه يا که به میدان 
فقط ستادم و با گریه پشت دست گزیدم 

به جان مادرم ای یادگار مادر زینب 

تو جان به دست گرفتی من از تو دل نبریدم 
نشادهاه هر رام کلم ق را ففانه 

بیا دوباره نگاهت کنم حسین شهیدم 

اگر چه بی تو گریبان صبر پاره نکردم 

هزار مرتبه دل را به جای جامه دریدم 

مگر نه «میثم» آلوده ام خدا نظری کن 

به مهر آل به روی سیاه و موی سپیدم 


۱ 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


امشب و فردا, می شود بر پاء می شود بر پاء محشر کبری 
امشب عبادت, فردا شهادت 

مظلوم حسین جان, مظلوم حسین جان 

کا عا عا علا علا 

تا سحر اصغر , زده ناخن بر سینه ی مادر 
تشنه ی آب است, در تب و تاب است 

مظلوم حسین جان, مظلوم حسین جان 

کا عا علا علا علا 

سالار زینب , بر لبش آمشب. ناله ی یارب 
فردا به گودال, زند پر و بال 

مظلوم حسین جان, مظلوم حسین جان 

کا عا علا علا علا 

سقای طفلان, با چشم گریان. می خواند قرآن 
فردا دهد جان, با لب عطشان 


مظلوم حسین جان. مظلوم حسین جان 


ما ملاع ملد 


الله اکبر, از تير و خنجر, می شود پرپر 
لاله ی لیلا, آه و واویلا 


مظلوم حسین جان. 


کا علاعا ملاعلا 


1- کار جهان و خلق جهان جمله درهم است 


مشخصات 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع محرمنامه 89 
تعداد استفاده 0 


کار جهان و خلق جهان جمله درهم است 
مشکی به تن کنید که ماه محرم است 
آمید لیال عشر عزاداری و بکاء 

مب صاخ با فص کنانم ات 
عالم. تمام. گشته حسینیه ی عزا 

دستی به سینه می زند و دیده پر نم است 


بال و پر ملائکه فرش عزای اوست 


این فرش نیست., زینت عرش معظم است 
دستی بکش تو بر سر عشاق خود. حسین 
تحار اه گه دا کت رقم اسب 
ان اعفاه ماشت که هر ریم را 
شور و شعور, منطق و احساس توآم است 
جز عاقلان به روضه ی تو پا نمی نهند 

این یادگار نوح و سلیمان و آدم است 
فقتی که اساع ترا گرم گرنم اند 

من هر چه بر تو گریه کنم باز هم کم است 
فاهی اشت کانذر آن فتد از اش بر مین 
آز خخت ها که هت الم اتوت 


2 مخ نوم دارید, یاران, یار اینجاست 


خاش ارت 


مناسبت ورودیه کربلا 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

نار سار کار اج غلآمرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


محمل نگه دارید. یاران ! پار, اینجاست 
توافت 
محمل نگه دارید و جان گیرید بر کف 

زیرا خدا را وعده ی دیدار اینجاست 
محمل نگهدارید زیرا تشنگان را 

آب از دم شمشیر آتشبار اینجاست 

محمل نگهدارید کز خون شهیدان 

دامان صحرا, سر به سر گلزار اینجاست 
میقات اینجا, کعبه اینجا, زمزم اینجا 

رکن و حرم.سعی و صفا,ء هر چار اینجاست 
اینجا 


نود فدات حق فا را دا کرد 
ایض رو فوا کرد 
اد 

ما را بود از حجْ کعبه برتر اینجا 

باید طواف آریم دور دلبر اینجا 

از تیر گردد سینه هامان, چشمه چشمه 
وز تیغ گردد ارباً آربا اکبر اینجا 

هم لاله ها گردند پامال خزان ها 

هم غنچه گردد روی دستم پرپر اینجا 
داغ عطش, ماتد به لب های سکینه 
خون می چکد از بازوی آباور اینجا 

از خنجر و شمشیر و تیر و نیزه و سنگ 
آید هزاران زخم, بر هر پیکر اینجا 

اینجا بد بر روی قلبم جای نیزه 

را و شاخ ها تالای ننه 

اد 

اینجا کند, در موج خون زینب نظاره 

بر جسم مجرو) و گلوی پاره پاره 


اینجا بسوزد خیمه های ما دز اکن 


وز دامن دردانه ها خیزد شراره 
خلخال, بیرون آورند از پای طفلان 
غارت شود از گوش زن ها, گوشواره 
اینجا به شوق دوست. از بیداد دشمن 
آید به روی زخم ما, زخم دوباره 

اینجا به ماه عارض خورشید لیلا 

از آسمان چشم من ریزد ستاره 

اینجا تسلای دل هر نازدانه 

کعب نی است و سیلی است و تازیانه 
کا کا کا عل< کر 

اینجا شود سرهای ما از تن بریده 
اینجا شود تنها به خاک و خون کشیده 
اینجا نوامیس خدا در مقتل خون 
جسم مرا شویند با اشک دو دیده 
اینجاء کنار کشته ی عباس باید 

خیزم ز جای خویش, با قذ خمیده 
اینجا شود نیلی, رخ طفل یتیمم 

کو را بود میراث زهرای شهیده 

اینجا برای یاری اسلام. زینب 


دستور می گیرد ز رگ های بریده 


اینجا شود دریا ز اشک چشم عالم 


اینجا شود پر, از طنین نظم «میثم» 


دادعا کل 
3- ای زمین کربلا, آغوش خود را باز کن 


مشخصات 


مناسبت 


ورودیه کربلا 

سبک مرثیه 

۱ 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


مش و 


ای زمین کربلاء آغوش خود را باز کن 
بهر استقبال اراللهیان, پرواز کن 
کعبه ی اهل ولا, حج کند در کربلا(2) 
اد 

باغبان باغ خون با لاله یاس آمده 
کربلا آغوش خود بگشا که عباس آمده 
کعبه ی اهل ولا, حج کند در کربلا(2) 
اد 

از جوانان بر فلک, فریاد واویلا رسد 
خیرمقدم. بوی عطر لاله ی لیلا رسد 


کفیهخ ال لاس کنو ور کرنلا(2) 


کاعاعاع< کل 


غنچه ای, لبخنذ زن بر روی دست مادر است 
کربلا, گهواره ات, کو؟ اين علی اصغر است 
کعبه ی اهل ولا, حج کند در کربلا(2) 

ایا 

زمزم حجاج اراللّهی, از جام بلاست 

حج هفتاد و دو حاجی, در زمین کربلاست 
کعبه ی اهل ولا, حج کند در کربلا(2) 

ایا 

بوی عطر فاطمه, از دامن صحرا رسید 
کربلاء خیمه بپا کن, زینب کبری رسید 

کعبه ی اهل ولا, حج کند در کربلا(2) 

ابا 

همره شمس ولایت, دو فروزان کوکبند 

ای زمین کربلا, اینان دو طفل زینبند 

کعبه ی اهل ولا, حج کند در کربلا(2) 

ابا 


۱ 


عتاسیت ها ل ماه رم 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ناله هام غم آهنگه 

نصیبم ماه محرم دل تنگه 

منم زائر حسین بهشت لایق منه 
منم عاشق حسین خدا عاشق منه 
احب ا... من احب حسینا (3) 
ابا 

منم و عشق دلبر 

تویی و دنیاً نوکر 

من و کن خاک پای علی اکبر 
برات قربونی شدن همه خواهش منه 
دلم از پایین پات دیگه دل نمی کنه 


احب حسینا (3) 
<< کل 
5- کرببلا نظاره کن, جامه ی صبر پاره کن 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 

سبک مرئیه 

۱ 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


کریبلا نظاره کن, جامه ی صبر پاره کن 

سینه پر از شراره کن, خون به جگر, دوباره کن 

وای حسین, وای حسین. وای حسین, وای حسین (2) 
یامد 

روح و در بر آمده:-جان بیمیز آمده 

جان پیمبر آمده, حجّت داور آمده 


وای حلسین؛ وای حلسین؛ وای حلسین؛ وای حسین (2) 


یامد 

خندره خندن: اهده ات لشکر امده 

پا که به دست کربلاء ساقی کوثر آمده 

وای حسین, وای حسین. وای حسین, وای حسین (2) 
یامد 

رسد صدای زمزمه. کجاست نهر علقمه 

بوسه بزن به مقدم ساقی آل فاطمه 

وای حسین, وای حسین. وای حسین, وای حسین (2) 
یامد 

شیره ی جان, تهیه کن, آب روان, تهیّه کن 

کودک عاشق آمده, تیر و کمان تهیّه کن 

وای حسین, وای حسین. وای حسین, وای حسین (2) 
یامد 

ای زمین کربلا, بر همگان بزن, صلا 

یگو بگو که آمده شیرزن ذشت بلا 

وای حسین, وای حسین. وای حسین. وای حسین (2) 
ا یامد 

احمد دیگر آمده یا که تیمیز آمده 

بگو نه نیز دارهاء غلی.اکبر آمذه 


وای حلسین؛ وای حلسین؛ وای حلسین؛ وای حسین (2) 


ک کا عا کر کل 
ناله ز سوز سینه کن, فکر گل مدینه کن 
به زير تازیانه ها, حمایت از سکینه کن 


وای حلسین؛ وای حهلسین؛ وای حلسین؛ وای حسین (2) 


کا عا کر > کل 


وای حلسین؛ وای حهلسین؛ وای حلسین؛ وای حسین (2) 


دب 
6- محرم شد فغان از دل بر آرید 
تیان 

مناسبت هلال ماه محرم 
قالب رباعی 


شاعر 


سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گر فته (4) 
تعداد استفاده 0 


محرم شد فغان از دل بر آرید 
زچشم خود چو باران خون ببارید 
بگریید ای عزیزان تا که با هم 
به زخم فاطمه مرهم گذارید 


مشخصات 


ات 1 مدرم 

سبک مرئیه 

قالت ان 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


دربا تو را اشک عزایابن علی المرتضی ؛ ! 

بآبی العطشان حتی قضا 

بابی المهموم حتی مضا 

مایا 

ای کشته ی صد پاره تن, عریان و بی غسل و کفن 
آیا تویی حسین من يا بدر صدرّ المصطفی؟ 

بابی العطشان حتی قضا 

بابی المهموم حتی مضا 

مایا 

خورشید عاشورا سرت, خون خدا در حنجرت 
گشته کفن در پیکرت, گرد و غبار کربلا 

بابی العطشان حتی قضا 

بابی المهموم حتی مضا 

مایا 

تو یار و یاور منی؟ آیا برادر منی؟ 
فقو ند مادو‌ضنی, انتش دعا بالقفا 
بابی العطشان حتی قضا 

بابی المهموم حتی مضا 


کا > عاع< کل 


قسم به جان مادرت, برگو سخن با خواهرت 


از پاره های حنجرت, ای در تنت روح دعا 
بابی المهموم حتی مضا 

کا کا کا عل< کل 

تو کعبه ای. من زاثرت, گاهی به دور پیکرت 
گاهی به دنبال سرت, از کوفه تا شام بلا 
بابی المهموم حتی مضا 

کا کا کا عل< کل 

کعبه ی من, منای من, مروه ی من, صفای من 
قرآن من, دعای من, ورق ورق شدی چرا؟ 
بایی العطشان حتی قضا 

بابی المهموم حتی مضا 

کا عا علا ملاعلا 

8- رفتم از کنار قتلگاهت 


تردن 


مناسبت 11 محرم 
قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


رفتم از کنار قتلگاهت 


و پناهت. خدا پشت و پناهت 

کلا لا کلا علا کل 

می گریم و می کنم نگاهت 

خدا پشت و پناهت. خدا پشت و پناهت 
کلا لا کلا عل< کل 

داغ تو چه خاکی به سرم کرد 

جامه ی اسیری به برم کرد 

با قاتل تو هم سفرم کرد 

مانده در دلم شرار آهت 

خدا پشت و پناهت. خدا پشت و پناهت 
کلا لا کلا عل< کل 

رفتنم بود به کوفه مشکل 

می روم ولی نمی رود دل 

تو بر سر نیزه, من به محمل 

اشک خود کنم نثار راهت 

خدا پشت و پناهت. خدا پشت و پناهت 
کلا لا کلا عل< کل 

ای واعطشا ترانه ی تو 

مقتل شده آشیانه ی تو 


جان داده به روی شانه ی تو 

شش ماهه صغیر بی گناهت 

خدا پشت و پناهت. خدا پشت و پناهت 
لکلا کا عل< کل 

کو قاسم و عون و جعفر تو 

عباس و علی اکبر تو 

گر نیست سپاه و لشگر تو 

من یک تنه می شوم سپاهت 

خدا پشت و پناهت. خدا پشت و پناهت 
کا کا کا کل< کم 

افسوس که حرمتت دریدند 

ننگ دو جهان به جان خریدند 

لب تشنه سر تو را بریدند 

رگ های گلو بود گواهت 

خدا پشت و پناهت, خدا پشت و پناهت 
لکلا کا عل< کر 

ای در یم خون نشست سفینه 

ای دسته گل تو زخم سینه 

لین شده صورت سکینه 


از کینه ی خصم رو سیاهت 


خدا پشت و پناهت, خدا پشت و پناهت 


ایا 
9- قرآن پاره پاره گم کردم اینجا 
مشخصات 

مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


قرآن پاره پاره گم کردم اینجا 
یک آسمان ستاره گم کردم اینجا 
وای حسینم. نور عینم 

کر لا کل کل 

خورشید آرزویم در خون نشسته 
گردیده سایبانش نیزه شکسته 


وای حسینم. نور عینم 


کاعاعاع< کل 


من زاثر غریب خون خدایم 

از حنجر بریده زند صداأیم 

وای حسینم, نور عینم 

ااد ماد 

لاله ی پرپرم را می جویم اینجا 
با 


اک تاه را نس نم اس 
وای حسینم, نور عینم 

کا کا کا عل< کر 

در زیر تازیانه با اشک دیده 
گلبوسه گیرم از رگ های بریده 
وای حسینم, نور عینم 

کا لکد عل< کر 

بنشینم و ببوسم زخم تنت را 

کی برده یوسف من پیر اهنت را؟ 
وای حسینم, نور عینم 

کا کا کا عل< کر 

رگ های گردنت را چرا بریدند؟ 
چرا سر تو را از قفا بریدند؟ 

وای حسینم, نور عینم 

کا کا کا عل< کم 

زخمی که روی قلبت دهان گشوده 
گویا که جای تیر سه شعبه بوده 


وای حسینم. نور عینم 


> عاع< کل 


بین روی سینه یاس مد بنه ات را 
در زیر تازیانه سکینه ات را 

وای حسینم, نور عینم 

کا کا کا لا کل 


انس را ی گر کی ار کرت ی 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع محرمنامه 89 
تعداد استفاده 0 


ای شاه بی لشگر بگو پس لشگرت کو؟ 
گر تو سلیمانی بگو انگشترت کو؟ 
ظرف دو ساعت اينهمه نیزه شکسته؟ 
بوی تو می آید بگو پس پیکرت کو؟ 

با ناله های فاطمه اینجا دویدم 


گو تو حسین مادری پس مادرت کو؟ 


یک جای بوسه بر تنت باقی نمانده 
خاک دو عالم بر سرم موی سرت کو؟ 
آقای من پیراهنت کو؟ خاتمت کو؟ 
سیمرغ قاف عاشقی بال و پرت کو؟ 
کترخ سرت را اد قفا اقا رفن 

آن بوسه ای که داده ام بر حنجرت کو؟ 
از تو توقع دارم ای تندیس غیرت 
برخیزی از زینب بپرسی معجرت کو؟ 
این دشت دشت چشمهای خیره سر شد 
آقا کمک کن خواهرت را دخترت کو؟ 
1- خبری نیست از تو و کفنت 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 
شاعر ناشناس 

منبع محرمنامه 89 
تعداد استفاده 0 


خبری نیست از تو و کفنت 
پادگاری ز جنک حک شده است 
مهری از سمٌّ اسب روی تنت 


سنان لعنت 

که فرو کرده نیزه در دهنت 
پیرمردان ناتوان حتی 

با عصا می زدند بر بدنت 

همه جا را سیاه می دیدی 

به فدای نفس نفس زدنت 
استخوان های سینه ی تو شکست 
شمر وقتی که روی سینه نشست 
لکلا کا عل< کل 

آینه بودی و ترک خوردی 

از همه بی هوا کتک خوردی 
پیکرت زیر نور می سوزد 

و سرت در تلور می سوزد 

کا کا کا عل< کر 

قتلگاهت نگو که غوغا بود 

سر پیراهن تو دعوا بود 

آنچه در بین شعله ها می سوخت 
گیسوان دختران زهرا بود 

کاش مادر نبود در گودال 


از بد روزگار اما بود 


کا عا عا ملاعلا 
2 شتا گزپلاست اين اکتر 


تس |آزیتن 


مناسبت ورودیه کربلا 

سبک مرئیه 

۱ 

شاعی وتات ان اس غلاس حا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


اینجا کرببلاست ا... اکبر 

اینجا, سرها جدا, گردد ز پیکر 
محمل مرانید قرآن بخوانید 
هیهات من الذله ا... اکبر(2) 
دم 

اینجا, هستی دهم, در راه داور 
صورت. گلگون کنم از خون اصغر 


سازم سر و جان تقدیم جانان 


هیهات من الذله ا... اکبر(2) 
مایا 

اینجا, افتد ز تن. دست علمدار 
صحرا, رنگین شود. از خون انصار 
اینجا دهم سر در زیر خنجر 
هیهات من الذله ا... اکبر(2) 


ا ملاعلا لا کل 


ای مس ینار آست 
گفعال فنلگام. چشم افظار آزنت 
قتلم سعادت حجّم شهادت 

شفات سن نله اب ایض 

ب ید 

اینجا غلطد به خون, با جسم بی تاب 
سردار بی سر و سقای بی آب 

با کام عطشان با چشم گریان 
هیهات من الذله ا... اکبر(2) 

بب ید 


مشخصات 


تست ال ما معحرم 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


ای جگر سوخته ! آاتش تک 
سینه ی افروخته ! انش نکن 
ناله ! چرا حبس شدی در درون؟ 


بغض: 


شو و بشکن و باز آ برون 

اشک ! به چشم همگان خون شوی 
روح ! ز جسم همه بیرون شوی 
باز شده قلب افق, چاک چاک 
کاش شود عرش خدا, نقفش خاک 
مهر ! میفروز که روز جزاست 
مایا هم ی سا وت 
اهل عزا! ماه عزاداری است 
خون شهیدان ز افق جاری است 
هی رای ها 
ی لا 
ناله و فریاد همه بر ملاست 

فلی خدار ارتهة ی کربلاست 

آینه ای شسته به دریای خون 
مثل جمال شهدا لاله گون 

آینه ی حنجره ای, چاک چاک 

از دم او رفع عطش کرده خاک 
آینه ی یک بدن ریز ریز 


از اثر نیزه و شمشیر تیز 


گریه ی دریاست. در این آینه 
ضنورت: تسعاست در این اینة 

نز روق آبی که همه آذر است 
مهر فتاده است به دریای خون 

یا مه لیلاست به صحرای خون؟ 
جان حسین است که بر روی خاک 
خفته به خون با بدن چاک چاک 
ای مه خون, غنچه ی پرپر ببین 
زخم گلوی علی اصفر ببین 
صورت مهتابی کودک ببین 

تلظّی ماهی کوچک ببین 

دیده به گهواره ی خون دوخته 
شمع شده, آب شده, سوخته 

ماه محلژم !ز چه باز آمدی؟ 

با شرر و سوز و گداز آمدی 
هلال تو شعله ی تاب و تب است 
عکس قد هلالی زینب است 

فضا شده چو شام غربت سیاه 


افق, بوّد چو گودی قتلگاه 


تال همان تافو تب ات 
محو نماز سحر زینب است 

بر لب خود,. شکسته مهر سکوت 
کو سن رانص ات 
ستارگان ! کاسه ای از خون شوید 
نقش زمين, با مه گردون شوید؛ 
اگر در اين ماه عزای حسین 

اشک نریزید برای حسین 


24 عطش افتاده به جانم خیرم فی سورد 


مشش ارس 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 


عطش افتاده به جانم جگرم می سوزد 
هستی ام ز آتش غم ها به برم می سوزد 
در من از سوز عطش تاب سخن گفتن نیست 
دهنم خشک و دلم خون, جگرم می سوزد 
عطش و داغ دل و تابش خورشید و سلاح 
آتشی هست که پا تا به سرم می سوزد 
باغبانم من و افسوس که از بی آبی 

هر گل و غنچه به پیش نظرم می سوزد 
باغ آتش زده را مانم کز هر طرفی 

هم گلم, هم شجرم, هم ثمرم می سوزد 
جگر از داغ جگر گوشه من خونین است 
بصرم از غم نور بصرم می سوزد 

گریه دخترکم بر جگرم آتش زد 

ناله ی اصغر من بیشترم می سوزد 
نخله عصمتم و برگ و برم را زده اند 
طایر قدسی ام و بال و پرم می سوزد 


اکبرم اب ز من خواهد و میسورم نیست 


جگر سوخته ام بر پسرم می سوزد 

خصم گفتا که مرا می کشد از بغض علی 
دل در این حال به حال پدرم می سوزد 
ای "موّید" اگر این گونه پریشانم من 
عطش افتاده به جانم جگرم می سوزد 


5- ای کشته ی اشک ها به نام تو سلام 


۷ 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


ای کشته ی اشک ها به نام تو سلام 
بر شور محرم الحرام تو سلام 
هفتاد و دو گل به کوی تو پرپر شد 


بر خاک همیشه لاله فام تو سلام 


6- ای مُحرمان مَحرم. بار سفر ببندید 


ریش |ایش 


مامت کت ارات ار 
سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


ای مُحرمان مَحرم, بار 


سفر ببندید 

احرام حج خونین بار دگر ببندید 

من خود خلیل عشق و چاووش کربلایم 
چاووش کربلا را بار سفر ببندید 

عشق خدای خواند ما را به حجّْ برتر 
دامان عشقبازی نک بر کمر ببندید 

مارا رضای جانان اصل است و غیر از اين فرع 
از آن چه او نخواهد باید نظر ببندید 

بر پرده های محمل آیات خون نویسید 

بر گردن شترها زنگ خطر بیندید 

در چجره های جنت ماییم و لعل حوران 
از حجر دل بگیرید چشم از حَجّر ببندید 
هر کس شهید باشد جاوید زنده باشد 

با پنجه شهادت بر مرگ در ببندید 

در پیش تیغ و پیکان جان را به کف بگیرید 
وز سوز تشنه کامی دل در شرر ببندید 

بر موح 9 دریا داغ عطش گذارید 

وز داغ نوجوانان زخم جگر ببندید 


ای دختران معصوم دل از پدر ببژید 


وی مادران مظلوم چشم از پسر ببندید 
عباس و اکبر من در گرد خواهر من 

بر هر که جز محارم راه نظر ببندید 
تقدیر ما "مقید" باشد چو در شهادت 
هرگز نمی توانید دست قدر ببندید 

7- سرت سلامت. رسول خاتم 


مشخصات 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


سرت سلامت. رسول خاتم 
دوباره سر زد هلال ماتم 
فرشتگان آسمانی 

رسیده وقت نوحه خوانی 


حسین مظلوم حسین مظلوم (2) 


کاعا > کل 


هلال خون, سر نزن دوباره 

که می زنی بر جگر, شراره 
شهادت عزیز زهراست 

تا ی روش تاک شرت 
حسین مظلوم حسین مظلوم (2) 
کا کا کا عل< کر 

ین 
به جسم صدچاک, به روی گلگون 
حسین و ایثار و شهادت 

به موج خون کند عبادت 

حسین مظلوم حسین مظلوم (2) 
کا کل کا عل< کر 

هلال خون و ماه پیام است 


خنده حرام است 

ماه محزم الحرام است 

ما امامت ار ات 
حسین مظلوم حسین مظلوم (2) 
کلا لا کل< عل< کل 

هلال خون آه ز دل برآرد 

عزیز زهرا کفن ندارد 

پیکر او از خون, خضاب است 
عریان میان آفتاب است 

حسین مظلوم حسین مظلوم (2) 
کا اعد علا کل 

از تیغ دشمن, چو شاخه ی یاس 
افتد ز پیکر دو دست عباس 
صدایش از علقمة آید 

به دیدش فاطمه اند 

حسین مظلوم حسین مظلوم (2) 
لکلا کلا عل< کل 


8 امد خاه غوا. الم کرففه 


۱ 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

لته 

قاعر شا کار جع ای ما 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


امد مان.غد ار غالج کر فنه 

زهرا در ماه خون, ماتم گرفته 

الله اکبر شد روز محشر 

مولا یابن الحسن سرت سلامت (2) 
ایا 

از چشم ماه خون ریزد ستاره 

زهرا در قتلگه دارد نظاره 

قرآن زهرا افتد به صحرا 

مولا یابن الحسن سرت سلامت (2) 
ایا 

ای ماه خون چرا رنگت پریده 


یکباره سر زدی قامت خمیده 


کن گریه امشب بر حال زینب 

مولا یابن الحسن سرت سلامت (2) 
ماد ملد 

حاجی فاطمه شد. کربلایی 

با جمله یاران با جان نثاران 

مولا یابن الحسن سرت سلامت (2) 
ماد ملد 


29 هلال ماه خون دمیده 


#رشی ار 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


هلال ماه خون. دمیده 
قیامت کبری, رسیده 


رنگ از رخ زهرا پریده 
با زهرا سرت سلامت (2) 


دما 

ماه شهادت حسین است 

فاطمه را, خون, در دوعین است 
عباس, مقطوع الیدین است 


با زهرا سرت سلامت (2) 


>لاملا ملاعلا ملد 
ای ساربان ها تا توانید 


جای «هدی» نوحه 


بخوانید 

یا زهرا سرت سلامت (2) 
کا اک کل 

ای ماه خون, چه بی وفایی 
از تو رسد بوی جدایی 
قتلگه خون خدایی 

يا زهرا سرت سلامت (2) 


دب 
از ماه خون, ریزد ستاره 
چگونه می کند نظاره 

بر آن گلوی پاره پاره 

یا زهرا سرت سلامت (2) 


قامت گردون, شد, هلالی 
چون قامت مولی الموالی 
فرهزا مصص تا 

یا زهرا سرت سلامت (2) 


> عاع< کل 


ای ماه خون. زمزمه داری 


نال ۶ «یا فاطمه» داری 
قتلگه و علقمه داری 


کا لا کل کل 
30- دوباره سرو قد زهراء ز غم خمیده 


مدئد خصات 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


دوباره سرو قد زهرا, ز غم خمیده 

مهدی سرت سلامت ماه عزا رسیده 

این ماتم حسین است ماه غم حسین است(2) 
ماد 

شد از افق نمایان هلال خون دوباره 

بر پیکر حسینش, زهرا کند نظاره 


این ماتم حسین است ماه غم حسین است(2) 
دما داد 

من روی زخم دل هاء زخم دوباره دیدم 

دوباره روی نیزه. هجده ستاره دیدم 


این ماتم حسین است ماه عم حسین است(2) 


کا عا علا ملاعلا 

زینب کشد ز دل آه زهرا زند به سینه 

دشمن کند نوازش با سیلی از سکینه 
اراک مت ات مات رس امس ۱ 
کا عا علا ملاعلا 

گلگون افق, ز خون خدای ذوالجلال است 

داغ عزیز زهرا, بر سینه هلال است 

انم مرس اش ها خسن است در 
کا عا علا عا علا 

1- محرم شد خدایا چون بگریم 

مشخصات 

ماشست ها آیر‌ها و تحرم 


قالب رباعی 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گر فته(4) 
تعداد استفاده 0 


محرم شد خدایا چون بگریم 
روم در کوه و در هامون بگریم 


بسوزانم بسوزان مثل شمعم 


که بر زخم شهیدان خون بگریم 
2- خواهر داغدیده ام دست خدا به همرهت 


مشخصات 


مناسبت 11 محرم 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


خواهر داغدیده ام دست خدا به همرهت 
بار بلا کشیده ام دست خدا به همرهت 
زخم زبان شنیده ام دست خدا به همرهت 
سرو ز غم خمیده ام دست خدا به همرهت 
یگانه دختر علی حسین دیگر علی 

محمل تو در این سفر هماره سنگر علی 


ا ملاعلا لا کل 


تو طایران خسته راز اشیانه می بری 


هزار کوه ابتلا به روی شانه می بری 

در این سفر ز کعب نی به تن نشانه می بری 
بار امانت مرا به تازیانه می بری 

لحظه به لحظه خون به دل بهر اسارتت کنم 
منتظرم که باز هم کوفه زیارتت کنم 
مایا 

تو کوفه را مُسَخُر از منطق جانفزا کنی 

به ذوالفقار نطق خود مُعجز مرتضا کنی 

تو بعد از این حسین را فاتح کربلا کنی 

تو در نماز نافله حسین را دعا کنی 

دمی که ظلم خصم را نطق تو بر ملا کند 
سر بریده ام تو را بر سر نی دعا کند 
مایا 

من کنم افتخارها که چون تو هست خواهرم 
تو نیز فخر می کنی که من تو را برادرم 
گر چه می شود تنت کبود مثل مادرم 

قسم به جان اکبرم قسم به خون اصغرم 
لشکر فاتح خدا بی تو شکست می خورد 
قيام سرخ کربلا بی تو شکست می خورد 


> عاع< کل 


تو شام را به دیده ی یزید شام می کنی 
تو خواب را به دیده ی عدو حرام می کنی 


تو از کنار طشت زر به من سلام می کنی 


به زیر چوب خیزران تو را نگاه می کنم 
کا عا کر > کل 


3- کربلا دریای خون خدا شد 


ششس این 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


کربلا دریای خون خدا شد 
رأس ثارالله از پیکر جدا شد 
سرت سلامت حضرت زهرا 
آه و واویلا زین غم عظمی 


ا ملاعلا لا کل 


زینب از خیمه او را صدا می زد 
آه و واویلا زین غم عظمی 

کلا لا کلا علا کل 

قرآن فاطمه در دل گودال 

زیر سم ستوران شده پامال 
سرت سلامت حضرت زهرا| 

آه و واویلا زین غم عظمی 

کلا لا کل عا کل 

نیزه در سینه و تیر کین در دل 
تن روی خاک و سر بر کف قاتل 
سرت سلامت حضرت زهرا| 

آه و واویلا زین غم عظمی 

کا لا کلا عا کل 

آتش از خیمه ها رفته بر گردون 
کودکان در به در در دشت و هامون 
آه و واویلا زین غم عظمی 

کلا لا کلا عل< کل 


نقفش خاک زمین دست عباس است 
سرت سلامت حضرت زهرا| 

آه و واویلا زین غم عظمی 

مادم 

می رود بر فلک ناله ی لیلا 

بس که پریر شده لاله ی لیلا 
سرت سلامت حضرت زهرا| 

آه و واویلا زین غم عظمی 

مادم 

4- سرشک سرخ عاشورا است این خون 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


خروش زینب کبراست این خون 
روان تا حشر در رگ های اسلام 


این خون 
5- بسوز ای دل, بسوز ای دل, شب شام غریبان... 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب اکن 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


من 3 


بسوز ای دل. بسوز ای دل, شب شام غریبان است 
به صحرا بی کفن امشب تن پاک شهیدان است 

ای دل بسوز امشب وای از دل زینب 

کا عا کر > کل 

بسوز ای دل, بسوز ای دل, که زهرا, مو پریشان است 
دلش دریای خون است و گلش نقش بیابان است 


ای دل بسوز امشب وای از دل زینب 


ملاعلا ملاعلا 


بسوز ای دل, بسوز ای دل, زمین از خون گلستان است 
شب است اما, تنور مطبخ خولی, چراغان است 

ای دل بسوز امشب وای از دل زینب 

لکلا کا لا کم 

بسوز ای دل, بسوز ای دل, به یاد غنچه ی پرپر 
| 
ای دل بسوز امشب وای از دل زینب 

کا کا کا کل کر 

بسوز ای دل؛ که پربر لاله های باغ یاس است 

فرات و علقمه رنگین ز خون سرخ عباس است 

ای دل بسوز امشب وای از دل زینب 

کا کل کا لا کم 

بسوز ای دل, بسوز ای دل, ۵ آتلتین امشب 

که قرآن پاره ی لیلا , شده نقش زمین امشب 

ای دل بسوز امشب وای از دل زینب 

لکلا کا عل< کر 

بسوز ای دل. بسوز ای دل, که می سوزد رباب امشب 
دل دریاء به یاد اشک اصفر , شد کباب امشب 


ای دل بسوز امشب وای از دل زینب 


> عاع< کل 


6- رفتم به شام بلا از قتلگاهت 


خاوستت 11 مر 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 


و 


رفتم به شام بلا از قتلگاهت 

عزیز زهرا , خدا پشت و پناهت 
بنگر به حالم, بنما حلالم 

مق فا را سس امه 

اک کا عل< کل 

دشمن نهاده بر اندامم نشانه 
بدرقه ام می کند با تازیانه 

همسفر من, برادر من 

تتصام (ا ها با ین مط اد 

کا کا کا عل< کل 

با ساربان ها بگو محمل مرانند 
امشب در این سرزمین با ما بمانند 
پیشت بمانم, قرآن بخوانم 

تام ااعصا تا عون ما 

کا عا علا علا علا 

بی تو چگونه کنم اشتر سواری 
شد ناقه ها اشکشان از دیده جاری 


بر گریه ی من, خندیده دشمن 
مقطع الاعضا, يا حسین مظلوم 
کا ملاعلا لا کل 

مسافرم, در جگر, دارم شراره 
اذان بگو با گلوی پاره پاره 
قافله سالار خدا نگهدار 

مقطع الاعضا, يا حسین مظلوم 
کا > عاع< کل 


7 ول ها فش آشتر اب یه خی فل نی 


شرفت ارس 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


کل ها سا آت وی نس 


بس کن دگر خاموش شو ای آتش جنگ ! 


1 
آل عصمت پرده ی حرمت درب 
از 1 ۷ 
بحانه ی ختم رسل را سر برٍ ۱ 
۳ اهل بیتش 
یگر چه می خواهی ز جان 
دیگر ج 2 
آتش مزن بر آشیان اهل بٍ 
ِ ۱ ت بود ؛ 
سر ۹ 
کمت بود؟ 
ان زدن بر خانه مولا ۳ 
قرآن کجا و لانه ی ِ ۳ 
عترت کجا و خانه ی اتش ۱ 
ِ ۱ چ‌ِ ۹۹۳ 0 ۲ 
این شعله ها از لاله های گلشن 
۲ ز دامن کیست ! 
که بر گردون رود.از دامن 
دودی ۱ 
الله اکبر تیغ دشمن تیزتر 
توت نوی ۱۷۳ 
شمن به گلزار ولایت 0 آمفتنا ۰ سوخت 
۱ ۱ چشم عرش رفت واسمان 
د ود / 7 ۱ ۳۳ 
اطفال را فکر فرار از اش ۱ 
شمن به استقبالشان با تازٍ 
ی 


بین دشمن 
در بد 


بر فلک فریادشان رفت 

با سوز آتش حرف آب از یادشان رفت 
چون طایر بی بال و پر از جا پریدند 
افتان و خیزان از حرم بیرون دویدند 
با آنکه دشمن گریه بر احوالشان کرد 
از هر طرف با کعب نی دنبالشان کرد 
اینان پیاده, آن جفا جویان سواره 
دنبالشان کردند بهر گوشواره 

دو خسته طایر سر به زیر خار بردند 
از بیم دشمن در بیابان جان سپردند 
انا کی مها پر رو سا یه 

گشتند نیلی یاس ها از تازیانه 

دو کودک از وحشت به صحرا روی بردند 
لب تشنه زیر بوته های خار مردند 
طفلی به زیر کعب نی از حال می رفت 
طفلی سرآسیمه سوی گودال می رفت 
تا کعب نی در دست خصم خیره سر بود 
بر حفظ جان کودکان. زینب سپر بود 


زینب سیر شد تا که دین پاینده مائد 


خط شهادت تا قیامت زنده ماند 
8- می روم و نمی رود از سر کوی تو دلم 


مشخصات 


هنشت 1 | سحرم 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاغر فبار کار حاخ غلا سر ضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


می روم و نمی رود از سر کوی تو دلم 
زنده به ظاهرم ولی داغ تو گشته قاتلم 

من به میان مقتل و تو به کنار محملم 
نعش تو روی سینه ام رس تو در مقابلم 
دوش فقط تو بوده ای حرف دل شکسته ام 
شاهد گفته ام بود نافله نشسته ام 

دبا 

سینه, ریاض زخم تن, دل شده کربلای تو 


روی به هر طرف کنم, می دوم از قفای تو 


اشک روان من شده مرهم زخم های تو 
خنده ی دشمنان به من گریه من برای تو 
حال که رفتم از برت باش به یاد خواهرت 


از ره 


دور می زنم بوسه به زخم حنجرت 

کا کل کا عل< کر 

ای به لبان خشک من, جان به لب رسیده ات 
مانده نشان بوسه ام بر گلوی بریده ات 
رفتم و مانده در برم جسم به خون کشیده ات 
نیست رفیق نیمه ره خواهر داغدیده ات 

به دوری ات رضا شوم؟ نه, به خدا نمی شوم 
من که به اختیار خود از تو جدا نمی شوم 

لکلا کا عل< کر 

خیز ز جا بهار من از گل و بوستان بگو 

از سم اسب و سینه و زخم تن و سنان بگو 
حال که می روم سفر برای من اذان بگو 

یا که به همرهم بیا, يا که به ساربان بگو 
حال که قاتلت کند با من خسته دل سفر 
رحم کند به دخترت تند مراتد اینقدر 

کا کل کا عل< کر 

ای به گلوی خشک تو درود من سلام من 
رکوع من سجود من قنوت من قیام من 


مرهم زخم سینه ات گریه ی صبح و شام من 


منم منم مطیع تو تویی تویی امام من 

خدا کند به هر نفس جان مرا فدای تو 
گر تو اشارتی کنی سر شکنم به پای تو 
مایا 


فد مر وتزاته صعرا عفاشد خیرم که 


مدئد خصات 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


بر وسعت صحرا نگاهم خیره گشته 
خورشید هم دیگر به چشمم تیره گشته 
چیزی نمی بینم در امواج تباهی 

غير از سیاهی در سیاهی در سیاهی 
گویی چراغ عمرٍ هستی گشته خاموش 


خورشید درخون گم شده,گردون سیه پوش 


در قعر تاریکی چو مرغ بی پر و بال 
یک اسب بی راکب وان امد ز گودال 
بر پیکرش از تیر دشمن بال رسته 


پیشانی از خون رسول الله 


۹ 


اسبی که از مرغ امیدش پر بریدند 

در پیش چشمش صاحبش را سر بریدند 
اسبی صدای شیهه اش بر اوج افلاک 
اسبی طواف آورده بر یک جسم صدچاک 
اسبی که از دریای آتش تنشنه تر بود 

در تشنگی سیراب از خون جگر بود 
اسبی که گردون راز دود دل سیه کرد 
از صاحب او سر بریدند و نگه کرد 
اسبی که همچون کوه آتش مشتعل بود 
سوی حرم می رفت و از زینب خجل بود 
وقتی صدای شیهه او را شنیدند 

چشم انتظاران از حرم بیرون دویدند 
دیدند بر پهلوش زین واژگون را 

دیدند بر پیشانی او. رنگ خون را 

دیدند اشک خجلتش از دیده جاری است 
دیدند دور خیمه گرم سوگواری است 
اهل حرم یکسر به دورش صف کشیدند 


جای گریبان سینه خود را دریدند 


بر گردنش انداخت دست دل سکینه 
کای همسفر با راکب خود از مدینه 

ای رفرف معراج خون, پیغمبرت کو؟ 
ای آمده از فتح خیبر, حیدرت کو؟ 

با من بگو قرآن احمد را چه کردی 

با من بگو جان محمّد را چه کردی 

ما هر دو همچون طاير بشکسته بالیم 
ای اسب بی صاحب بیا با هم بنالیم 
خوب از امام خویش استقبال کردند 
قرآن پاره پاره را پامال کردند 

وقتی که بوسیدم لبش را جانم افروخت 
از شدت هرم لب خشکش لبم سوخت 
ات ات مورا ای 

آیا به آن لب تشنه آخر آب دادند؟ 

باب مرا آب از دم شمشیر دادند 

او آب گفت و پاسخش با تیر دادند 

0 قرآن سوره سوره زهرا حسین من 


۷ 


مناسبت 11 محرم 


قالب غزل 


غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 
تعداد استفاده 0 


قرآن سوره سوره زهرا حسین من 
اوراق پاره پاره به صحرا حسین من 
ار رک رت را رت 
لب تشنه در میان دو دریا حسین من 
مگذار قاتلت ببرد سوی کوفه ام 

زیرا که مانده جان من اینجا حسین من 
مگذار تا تو باشی و ما را کنار تو 
تأمحرمان: کنته تماقا خسین من 

قرآن من چرا اثر سم اسب هاست 

بر روی آیه های تو پیدا حسین من؟ 

ما گریه می کنیم ولی بیشتر به گوش 
آید صدای گریه زهرا حسین من 

عباس کو که خولی و شمر و سنان شدند 
با کعپ نیزه همسفر ما, حسین من 


ای کاش زودتر ز تو من کشته می شدم 


بعد از تو خاک بر سر دنیا حسین من 
باشد تمام هستی «میثم» ولای تو 
در پیشگاه فاطمه فردا حسین من 
1- برادر جان سرت کو آمدم دور سرت گردم 


ریس ان 


مناسبت 11 محرم 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


برادر جان سرت کو آمدم دور سرت گردم 
الهی من فدای زخم های پیکرت گردم 

تو ماندی من ز خون حنجرت گیسوکنم رنگین 
بمان تا همسفر با خون پاک حنجرت گردم 
کنار قتلگه با خود دو دریا اشک آوردم 

مگو سقا نداری آمدم آب آورت گردم 


تعهد کرده ام تا جان به تن دارم برادر جان 


به کعب نی سپر بر حفظ جان دخترت گردم 
به مقتل میهمان پیکر صدپاره ات گشتم 

از اینجا می روم کوفه که مهمان سرت گردم 
سپر کردم تن و از تازیانه می کشم منت 


به امیدی که سر تا 


پا شبیه مادرت گردم 

طواف آوردم و دور تو گشتم حال رخصت ده 

که یک بار دگر دور تو جای اکبرت گردم 

تو از خون علی اصغر رخ خود لاله گون کردی 

من از خون تو رنگین چون علیٌ اصفرت گردم 
تمام لشکرت پیش خدا رفتند. رخصت ده 

که من خود با تن تنها تمام لشکرت گردم 

بخواه از من به این سوزی که داری درجگر«مینم» 
به نزد مادرم زهرا شفیع محشرت گردم 


2- دل شعله عاشورا جان تاب و تبی دارد 


مش زین 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


و و تا موی سای ام وی ان 

در کرب و بلا زینب آمشب چه شبی دارد 
امشب شب هجران است يا شام غریبان است؟ 
لکلا کا عل< کم 

عکس شهدا آمشب در قرص مه افتاده 

جسم پسر زهرا در قتلگه افتاده 

امشب شب هجران است يا شام غریبان است؟ 
کا کا کا عل< کر 

زهرا از جنان کرده در کوفه عبور امشب 

پا عطر حسین آید از خاک و تنور امشب 

امشب شب هجران است يا شام غریبان است؟ 
لکلا کا عل< کر 

پنهان شده زیر گل قرآن رباب امشب 

خون گریه کند دریا از گری« آب امشب 

امشب شب هجران است يا شام غریبان است؟ 
کا کل کا عل< کر 

گردیده جدا از هم شمع و گل و پروانه 

از گلبن وحی امشب گم گشته دو ریحانه 
امشب شب هجران است يا شام غریبان است؟ 


کاعاعاع< کل 


امشب خبر ای یاران از فاطمه می آید 

گاهی به سوی گودال, گه علقمه می آید 

امشب شب هجران است يا شام غریبان است؟ 
اد 


3- خورشید پنهان شد به قلب کوهساران 
مشخصات 

مناسبت شام غریبان 

قالب 


قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


خورشید پنهان شد به قلب کوهساران 
جسم شهیدان شد ز انجم لاله باران 
که اما ار اس حالس رس ی 
شامی پدید آمد پر از فریاد خاموش 
شامی که از صبح قیامت تیره تر بود 
هر سنگ را در سینه خوناب جگر بود 
شام غم انگیزی که صحرا گریه می کرد 
بر هر شهیدی چشم زهرا گریه می کرد 
شام که اند قاه وا قام وه 

از هم جدا دست و سر و مشک وعلم بود 
شتا فی: هفه: نو و. هم ذر3 و هقه. آن 
تابیده بر جسم شهیدان پرتو ماه 

گل ها لب دریای خون پژمرده بودند 


در دامن صحرا| دو بلبل مرده بودند 


شامی که بر گل های عطشان مدینه 
در خیمه سقایی کند چشم سکینه 

شامی که از آن صبح محشر گشته احساس 
زهرا شده در علقمه مهمان عباس 
شامی که حتی سنگ هم فریاد می زد 
آتش به سوز قلب زینب باد می زد 
صحرای سرخ خون شده دارالولایه 
قرآن لیلا پای تا سر آیه آیه 

مه خفته در خون, قامت زینب هلالی 
مادر ز شیرش سینه پر, گهواره خالی 
هر طایری چون جوجه گم کرده لانه 

نه بال پروازش بود نه آشیانه 

چشم سکینه تا سحر در خیمه باز است 
او مانده بیدار و عمو در خواب ناز است 
زهرا کند بر گرد مقتل سوگواری 

زینب کند اطراف خیمه پاسداری 

خواند نماز و قبله اش روی حسین است 
دستش به پیش رو دعاگوی حسین است 
با اشک چشم و ناله دل کرده تکرار 
«هذا مقام العائذ بک من النار» 


ابر زین 

الله اکبر باز هم از صبر زینب 

جز او که با یک کربلا غم می تواند 
مثل حسین خود نماز شب بخواند 
بالله, به خون پای تارالله «میثم» 
با صبر دخت مرتضی صبر آورد کم 
4- امشب حسین گرم دعاست 


۹ 


مناسبت شب عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب تک بیتی ها 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


رت 


امشب حسین گرم دعاست (دسته 1) 


فردا سرش بر نیزه هاست (دسته 2) 


ملاعلا ملاعلا 


فردا شود فاطمه زوار او (دسته 2) 

دادعا کل 

۱ مشب حسین است و عبادت او (دسته 1( 
فردا بود روز شهادت او (دسته 2) 

اعد علا کل 

امشب خداخدا کند سکینه (دسته 1) 

فر دا زند در قتلگه به سینه (دسته 2( 

اما ماد ملد 

فردا شود جدا سر از پیکرش(دسته 2) 
داماد ملد 


5- کعبه محروم شد ز دیدارت 


مشخصات 


انیت کت کاروان او که 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 


تعداد استفاده 0 


کعبه محروم شد ز دیدارت 

یابن زهر| خدانگهدارت 

کربلا می روی و یا کوفه؟ 

تا ناه آدفتد شر مه کارت ؟ 
چه شود ای امام جود و کرم 

یک نگاه دگر کنی به حرم 

کا عا علا ملاعلا 

ای ز جام بلا شده سرمست 
دست و دل شسته از هرآنچه که هست 
چه شتابان روی به دیدن دوست 
جای گل سر گرفته ای سر دست 
از حریمت برون شدی مولا 

عازم حج خون شدی مولا 

کا عا علا ملاعلا 

هشتِ ذیحجه مردم عالم 


همه رو آورند سوی حرم 


قدم 
کعبه تا صبح ناله سر می کرد 
پسر فاطمه مرو برگرد 

لکلا کا عل< کر 

کعبه با سوز و اشک و ناله و آه 
بر نمی دارد از تو چشم نگاه 
سفر تير و نیزه و عطش است 
طفل شش ماهه را مبر همراه 
از سفیدی حنجرش پیداست 
این پسر ذبح سیدالشهداست 
کا کا کا عل< کر 

نظری کن به غنچه ی یاست 
ثمر سرخ باغ احساست 
اصفرت را بگیر از مادر 
بسپارش به دست عباست 
چون صدایت زند جوابش ده 
از سرشک دو دیده انتن ده 


کا > عاع< کل 


یی الم و زروت 


که شبیه صدای ناله ی توست 
ساربان را بگو که تند مرو 
آخر این کودک سه ساله ی توست 
قدری آرام ای هدی خوانان ! 
کمی آهسته ای شتربانان ! 
مایا 

ناقه ها ذکر يا حسین به لب 
رت میت ام 
نخل ها خم شدند و می گویند 
السلام علیک يا زینب 

غم مخور ای فدای چشم ترت ! 
هیجده محرمند دور سرت 
مایا 

کاش خورشید واژگون می شد 
از تن کعبه جان برون می شد 
کاش از اشک دیده ی حجاج 
آب زمزم تمام خون می شد 
کعبه ساکت مباش واویلا 


گریه کن بهر لاله ی لیلا 


کا>ا عاع< کل 


ای سکینه دگر چه غم داری؟ 
اشک از دیدگان مکن جاری 
که محوّل شده است بر عباس 
مشک سقایی و علمداری 

بر سماعش دو دست بالا کن 
هر چه دانی دعا به سقا کن 
اد 

ناله دیگر به سر نمی گردد 
این شب غم. سحر نمی گردد 
این مسافر که دل به همره اوست 
می رود لیک بریمی گردد 
عالمی گشته محو اجلالش 
چشم «میثم» بوّد به دنبالش 
اد 


6- آن شب که بودی انتخاب ظلمت و نور 
ی ان 


قالب قصیده 


تاعر سار کار حاج غلامرضا 


منبع دو دریا 


اشک 1 
تعداد استفاده 0 


آن شب که بودی انتخاب ظلمت و نور 
قومی در آغوش خدا, قومی ز حق دور 

یک سو صف حق, سوی دیگر بود باطل 
قومی پی دلدار و قومی بنده ی دل 

آن سو خیام نار و این سو خیمه نور 

آن سو سراسر دیو و دد, این سو همه حور 
خلقت میان این دو خیمه ایستادند 

قومی به آن قومی به این سو رو نهادند 
ای دوست خود را در کدامین خیمه دیدی 
یار حسینی يا طرفدار یزیدی؟ 

خود در چه قومی کرده ای احساس, خود ر|؟ 
بگشای چشم عبرت و بشناس خود را 

آن سو زحق دل ها جدا بود و جدا بود 

این سو خدا بود و خدا بود و خدا بود 

آزاد فردان تور تارالله بودند 


از سر توشت خویشتن آگاه بودند 


همچون عروسان.مرگ خون را طوق کردند 
غسل شهادت در سرشک شوق کردند 
بنوشته بر رخسار خود با اشک دیده 

تنها حیات ما جهاد است و عقیده 

ها رو 

هر یک زهیرند و بریرند و حبیبند 

عباس گوید: وقف خاک دوست, هستم 

این دیده,اين پیشانی, این سر,این دو دستم ! 
من زاده ی آزاده ام البنینم 

مشتاق شمشیر و عمود آهنینم 

فردا کنم دریای خون. دشت بلا را 

چون روی خودگلگون کنم کرب وبلا را 
ها هس ره 
ممسوس در ذات خدا, از خود جدا بود 
پیش از شهادت حال با شمشیر می کرد 
آیینه ی دل را نشان تير می کرد 

دریای خون آغوش مولا بود بر او 

زیباتر از دامان لیلا بود بر او 

قاسم عروس مرگ را در بر گرفته 


گویی 


دوباره زندگی از سر گرفته 
ازبس که داردمري خون را چون عسل,دوست 


از ان قا عر یی نا 


تس انش 


مناسبت شب عاشورا 
سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


ثار ا... اکبر چراغ انجمن ها 

بنشسته دور از انجمن تنهای تنها 

چون شمع سوزان اشک و سوز و تاب و تب داشت 
آوازه یا دهر اف لک به لب داشت 

نخل امیدش گشته خرم از بر و برگ 


لب های جان بخشش سخن می گفت بامرگ 


گردیده عاشورا مجسم در نگاهش 

می بود سعی از خیمه گه تا قتلگاهش 
صد بسمل بی بال و پر می دید آن شب 
آب آور بی دست و سر می دید آن شب 
می دید پرپر بوستان هاشمی را 

غلطان به خون هجده جوان هاشمی را 
می دید از خون. بزم گل باران خود را 
اندام پاره پاره ی یاران خود را 

می دید در دریای خون تاب و تبش را 
بالای تل زینبیه زینبش را 

می دید نوک نیزه ی دشمن سرش را 
پاشیده از هم عضوعضو اکبرش را 

در کفه ی عشق و ارادت هست او بود 
قنداقه ی اصفغر به روی دست او بود 


قالب قصیده 


شاعر ساززگار حاج غلامرضا 
یهت وربا اش ۱ 
تعداد استفاده 0 


اینک حسین است و شب راز و نیازش 
تافو ترش 

اهای فر انش ز فران می برد دل 
بگذشته از جان و زجانان می برد دل 
بی واسطه جایش ور آغونشن خدا بود 


می گفت:یارب ! این من و این بود و هستم 
بود و نبودم را گرفتم روی دستم 

در عالم زر با تو بوده این قرارم 

اینک تو هر چه دوست داری,دوست دارم 
ز آن سرفرازم که سرم را دوست داری 
گل زخم های پیکرم را دوست داری 

صد لاله ی پرپر نثارت کردم ای دوست 
خون علی اصفغر نثارت کردم ای دوست 
ایثار جان و سر مبارک باد بر من 

داغ علی اکبر مبارک باد بر من 

فریاد پارانم به از آوای بلبل 

سم ستوران خوب تر از شاخه ی گل 
سوز عطش از سردی دریاست بهتر 
سنگ جبین از لاله ی حمراست بهتر 
بوسم به زخم سینه نوک تیرها را 

شویم به خوناب جگر, شمشیرها را 

زخم زبان ها مرهم زخمند بر من 

این زخم تیغ دوست, این دشنام دشمن 


گودال خون بر من گلستان بهشت است 


نام بهشت اینجا که جای توست,زشت است 
بگذار خون جوشد ز رگ های گلویم 
بگذار زیر تیغ هم ذکر تو گویم 

بگذار طفلم دامنش آتش بگیرد 

از ترس دشمن در دل صحرا بمیرد 
بگذار تا مهمان شود سر در تنورم 
بگذار از مطبخ رود تا عرش, نورم 
چوب جفا و لب چه شیرین است با تو 
زخم سر زینب چه شیرین است با تو 
روز ازل گفتم بلا را دوست دارم 

تا صبح محشر کربلا را دوست دارم 
9 باز باران با ترانه. می خورد بر بام خانه 


ما ره ار سارت 
سبک ولادتی 

قالب بحر طویل 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باز باران با ترانه, می خورد بر بام خانه, یادم آمد کربلا رار دشت پر شور و 
بلا راء, گردش 


یک ظهر غمگین, گرم و خونین, لرزش طفلان نالان. زیر تیغ و نیزه ها را, با 
صدای کریه های کودکانه,. واندر این صحران سوزان. می دود طفلی سه 
ساله. پر ز ناله. دلشکسته, پای خسته, باز باران, قطره قطره. می چکد از 
چوب محمل, خاک های چادر زینب, به آرامی شود گل, باز باران با محرم 


تک ای نت ات تست الم شتا 


بش این 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


این سر ریحانه زهراست بالای سنان 


وامصیبت الامان 


ا ملاعلا لا کل 


با لب عطشان جوا ند بر لب اب ردان 


وامصیبت الامان 


کاعاعاع< کل 


هه شون مت واه خاک سوه 
عاقبت نقش زمین شد جسم صد چاک حسین ۶ 
نیزه قاتل کجا و سینه پاک حسین* 

می کند زهرا تماشا با دو چشم خون فشان 
وامصیبت الامان 

ایا 

اور ها ره اک سوت وه 

اه ی اه سرت ره 
گشته بر پا محشر کبری خدا صبرت دهد 
بر حسینت در کنار قتلگه قرآن بخوان 
وامصیبت الامان 


بمب 
اهل عالم لاله لیلا کجا پرپر شده 

در کسا اد هه دا بای اک وه 
بی پسر در کربلا لیلای غم پرور شده 
پیر شد ریحانه ی زهرا ز داغ آن جوان 


وامصیبت الامان 


> عاع< کل 


کودکی لب تشنه جان داده به زیر خارها 


داده جان در زیر ضرب تازیانه. بارها 


از چه شد با عترت پیغمبر اين رفتارها 
بهر ال مضطفی خون حربه کن اک اسمان 


علاملا ملاعلا ملد 
1- امشب حسین در خیمه ها حق را عبادت می کند 
مشخصات 

مناسبت شب عاشورا 

قالب آهنگین 

شاعر 


ساززگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 
تعداد استفاده 0 


امشب حسین در خیمه ها حق را عبادت می کند 
فردا میان موج خون, غسل شهادت می کند 
فریاد وامصیبتا واویلتا واویلتا 

ابا 

امشب علمدار از بصر خون جگر جاری کند 
فردا میان دشمنان تنها علمداری کند 

فریاد وامصیبتا واویلتا واویلتا 

ابا 

امشب حسین از جان دعا بر لال؛ لیلا کند 
فردا کنار نعش او فغان و واویلا کند 

فریاد وامصیبتا واویلتا واویلتا 

ایا 

امشب علی اصغر زند ناخن به قلب مادرش 
فردا ز تیر حرمله جاری است خون از حنجرش 
فریاد وامصیبتا واویلتا واویلتا 


دبا 
امشب بخواند در حرم قاسم نماز نافله 

فردا کنار پیکرش دشمن نماید هلهله 

فریاد وامصیبتا واویلتا واویلتا 

دما 

امشب سکینه در حرم اشک از بصرجاری کند 
فردا کنار کشته بابا عزاداری کند 

فریاد وامصیبتا واویلتا واویلتا 

دبا 

2 با هزار و یک غم تو شبای محرم تو 


مشخصات 


ماس هل ها سکیم 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


با هزار و یک غم توء شبای محرم تو 


اگه ازت فاصله دارم سر می ذارم رو پرچم تو 
تو کوچه های سینه زنی با گریه وقتی پا میذارم 
خودت میدونی حس می کنم قدم به کربلا می ذارم 
همینکه با توم برام یه دنیاست 

تو زندگیم دعای خیر زهراست 

کا عا عا ملاعلا 

نگاه زینبت دلمو یه جا زده سند به نامت 

الهی که همه جوونا بشن یه روزی پیر غلامت 
همینکه با توم برام یه دنیاست 

تو اشکام عکس گنبد تو پیداست 

کا عا علا ملاعلا 


شا زین 


مناسبت وداع 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 


تعداد 


استفاده 0 


ای سنگ ها پیوسته با من خون بگریید 
چون ابر در صحرا و در هامون بگریید 
ای اشک ها باران خون گردید در چشم 
ای بحرها طوفان شوید از آتش خشم 
طوفان اشک و سیل خون شد سد راهم 
خورشید را ظلمت گرفت از دود آهم 
ای آسمان کن گریه چون ابر بهاران 
ات کف رو ان 

بر یوسف زهرا دگر یاری نمانده 

حتی علم, حتی علمداری نمانده 

اد میت اه دافا رخا 
هفتاد و دو قرآن همه با جسم صد چاک 
خیمه پر از فریاد و آه و اشكِ زن هاست 
پشت و پناه عالمی تنهای تنهاست 
هنگام رفتن گشته مشتی زن سپاهش 
بین همه گردیده طفلی سد راهش 


از اشک خونین سرخ کرده خاک ره را 


موی پریشانش پریشان کرده شه را 

از چشم حق با نرگس چشمش برد دل 
دستش به دست اسب و پایش مانده در گل 
او در میان جمع پیش از جمع می سوخت 
آرام بود و بی صدا چون شمع می سوخت 
اما توا ری اه 

کز گریه می لرزد به گوشش گوشواره 
آزاد کرد از حبس دل سوز نهان را 

آهی کشید از دل که آتش زد جهان را 
کای سوخته از سوز آهت حاصلم را 

«لا تحرقی قلبی» مزن آتش دلم را 
ایند راهم:سیل اشی :و دود اهت 

یک لحظه از هم باز شد بغض سکینه 
فریاد آرامی کشید از سوز سینه 

گفتا به مرگ سرخ تن دادی پدرجان 


بر تير دشمن سینه بگشادی پدرجان 


فرمود چون بر تیغ دشمن رو 


نیارد 

یاری که غیر چند زن یاری ندارد 
آهی کشید از سینه سوزان سکینه 
گفت ای پدر ما را ببر سوی مدینه 
تنهای تنها رو به کام مرگ بردی 

ما را در این صحرا به دست کی سپردی؟ 
فرمود اینجا جز خدا یاری ندارم 
تنها به لطف او شما را می سپارم 
باید به صحرا سر نهید از آشیانه 
باید سپر گردید پیش تازیانه 

باید که گم گردید در دامان صحرا 
گردید زیر خارها مهمان زهرا+ 
آرآش باشنه اد یانما 

در کوچه های کوفه می بینم شما را 


4- ای اهل شام و کوفه من نجل رسولم 
کات 


قالب قصیده 


منبع دو دریا اشک 1 
تعداد استفاده 0 


ای اهل شام و کوفه من نجل رسولم 
پرورده ی دامان زهرای بتولم 

هرات: ات خالق کنو منم هن 

قرآن روی قلب پیغمبر منم من 

فرموده در اوصاف, فخر عالمینم: 

مردم احسین است از من و من ازحسینم 
من سید جمع جوانان بهشتم 

رو) کتاب الله و ریحان بهشتم 

من کل اخهة راز اخمد ارث بردم 

من از سرانگشت محمّد شیر خوردم 
گهواره جنبانم همان روح الامین است 
بغضم همه کفراست و مهرم اصل دین است 
من رکن ایمانم, اگر ایمان بدانید 

من روح قرآنم اگر قرآن بخوانید 

من بر تمام عالم خلقت, امامم 


من حمد و تکبیر و تشهّد, من قیامم 
تطهیر و قدر و هل اتی و کوثرم من 
میزان اعمال شما در محشرم من 
بوسیده احمد عضو عضو پیکرم را 
صورت, گلو, لب,بلکه ازپا تا سرم را 
فلک نجات خلقم و خود ناخدایم 
خوانده رسول الله مصباح الهدایم 


روحم روان رحمه للعالمین 


است 

تیغم همان تبغ امیرالمومنین است 
لب های ختم الانبیا روی لبم بود 

بالله قسم دوش محمّد مرکیم بود 
ای قوم بی شرم و حیا پستید پستید 
بر قتل فرزند پیمبر عهد بستید 
کردید از من دعوت و عهدم شکستید 
حتی به روی اهل بیتم آب بستید 

با چشم خود دیدم که کشتید اکبرم را 
با تیر بکُرفتید از شیر, اصغرم را 

باغ گل یاس مرا از من گرفتید 

لب تشنه عباس مرا از من گرفتید 
اه که دب 

که روعش رز 
ماه حرام و عزمتان با من قتال است 
خود با کدامین جرم.خون من حلال است؟ 
با دین و قرآن و شرف کردید بازی 
اين است آیا شیوه مهمان نوازی؟ 


این بود رسم حرمت از پیغمبر و ال؟ 


اطفال معصومش زنند از تشنگی بال 
والله جز من زاده پیغمبری نیست 

از خاندان او حسین دیگری نیست 
وقتی شرار خشم حق در حشر خیزد 
از چنگتان خونِ من مظلوم ریزد 
منشور پر شور مرا با هم بخوانید 
اتمام حجت با شما کردم, بدانید ! 

5- خیل ملایک لشکرش بودند آن روز 


یاس ]رس 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


خیل, فلایی لشکرش بودند آن روز 
متیر ها فرما تبرت بودند آن: روز 


با یک اشارت حکم او را می شنیدند 


و جان به کذ 0 
: ۱ ید ند 
۳ 0 کبربا 
۱ ۳9 ۱ بود 
۲ نا خدا| 
ِ ۳ زشاد بود 
. ن: 
8 کرد 
را 9 0 
8 
تسلیم 
ر‌‌ 
بدند 


از چار جانب بهر قتل او دویدند 

بفض درون و زخم دل را چاره کردند 
قرآن ختم الانبیا را پاره کردند 

اعضای او از هم جدا می شد به شمشیر 
زخم تنش را بخیه می کردند با تیر 

تا بنگرد بی پرده بر رخسار جانان 

هر زخم او چشمی شد و هر تیر.مژگان 
گرچه عدو با تیر, او را بارها کشت 

تیری که زد بر قلب او, بیرون شد از پشت 
با آن که رحمت از سرانگشتش روان بود 
دو چشمه خون از دو سوی او روان بود 
بر غربت او دشت و هامون گریه کردند 
شمشیرها و سنگ ها خون گریه کردند 
باروی خونین کام عطشان جسم صدچاک 
یک لحظه عرش کبریا افتاد بر خاک 


ار 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ای آل اسد, این تن عریان حسین است 

بر روی زمین, جسم جوانان حسین است 
این مصحف دین است. بر روی زمین است 
خون: غسل بدن, خاک بیابان: کفن اوست 
والله بدن, پاره تر از پیرهن اوست 

این مصحف دین است. بر روی زمین است 
جسمی که نبی بوسه زده در همه احوال 
افسوس که از سم ستوران شده پامال 
این مصحف دین است.؛ بر روی زمین است 
نان مد وه رو خاک رعی آاست 
قرآن محمد , به روی خاكي زمین است 

این مصحف دین است. بر روی زمین است 
در علقمه افتاده تن حضرت عباس 


شد خاک بیابان کفن حضرت عباس 


ر زرمین 
۱ مصحف دین است, بر روی ست 


این تن 


که پر از زخم سر نیزه و تیر است 

این مصحف دین است., بر روی زمین است 
در قلب حسین بن علی تير نشسته 
اعضای ولایت ز سم اسب شکسته 

این مصحف دین است., بر روی زمین است 
7- شب است و سکوت است و اشک است و آه 


ملد شخصا ت‌ 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


شب است و سکوت است و اشک است و آه 
بیابان سیه تر ز شام سیاه 
مه افتاده در دامن علقمه 


درخشیده خورشید از قتلگاه 

ز هفتاد و دو اختر تابناک 

به هر سو بود پیکری چاک چاک 
داماد اد 

مه از آسمان چشم خود دوخته 
دل شب به یک خیمه سوخته 

ز داغ و عطش مادری مثل شمع 
قن ار اف که اف هه 

نه در خیمه آب و نه در سینه شیر 
نگاه خیالیش بر زخم تیر 

داماد اد 

ین افو ونکت امن از 
علمدار گردیده دستش قلم 

خدایا ندانم به صحرای خون 

کجا گم شده دست و مشک و علم 
نود تشننگان را دل زغم کباتب 
اگر چشمشان افتد امشب به آب 
داماد اد 

بگریید ای داغداران همه 


به سقای بی اب در علقمه 


دل بحر آتش دل آب خون 

فرات است شرمنده از فاطمه 
به خون گلویش نوشتند آب 
دب 

ز شمشیر بیداد خصم جسور 
دو قسمت شده سوره سرخ نور 
به گودال افتاده یک نیمه اش 
دگر نیمه اش در میان تنور 

به هر آیه اش مانده زخمی عیان 


جدا کرده یک 


آیه را ساربان 

عااعاعد ما ماد 

حسین است و جد و اب و مادرش 
سر و قاتل و دختر و خواهرش 
کند سنگ خون گریه بر حالشان 
گمانم که زهراست دنبالشان 
عاعاع ما ماد 

58- با آنکه هر عضوش ز هر عضوی جدا بود 


#شس از 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


با آنکه هر عضوش ز هر عضوی جدا بود 
مقتل بر او آغوش پر مهر خدا بود 
تصوير وجه الله در آیینه اش بود 

هر زخم او یک باغ گل بر سینه اش بود 
هستیش بر دست و خریدار بلا بود 

عطر بهشتش هم غبار کربلا بود 

مهمان خود را کوفیان حرمت گرفتند 

بر قتل او از یک دگر سبقت گرفتند 

بر روی هر زخمش که چون زخم جگر بود 
زخمی دگر زخمی دگر زخمی دگر بود 
از بس که زخم آمد ز شمشیر عدویش 
اندام او شد مثل رگ های گلویش 

صیاد می خواهد ز زخمش خون برآرد 
وهی ی ی 
دریای خون و گوهر غلطان که دیده 
زانوی شمر و سینه قرآن که دیده 

ای عون ای عباس ای جعفر کجایید؟ 
عبدالله و قاسم علی اکبر کجایید؟ 

ای پاک بازان ! یوسف زهرا غریب است 


هر زخم اوبی ابه:ه«آرن یجیب 4 استت 


ای خفته در دریای خون ! از جای خیزید 
احز شما مردان میدان ستیزید 

این پیکر صدچاک را در بر بگیرید 

از دست شمر سنگدل خنجر بگیرید 
ای آسمان بشنو صدای «یا رب»اش را 
در خیمه بر گردان ز مقتل زینبش را 


روی خدا از خون 


پیشانی شده رنگ 

قاتل گرفته موی او را سخت در چنگ 
واویلتا قلب محمّد را دریدند 

ریحانه او را به خاک و خون کشیدند 
فرزند زهرا با لب عطشان فدا شد 
آخر به ده ضربت سرش از تن جدا شد 
تنها نه وجه کبریا را سربریدند 

اینجا تمام انبیا را سر بریدند 

9- امشب حسین ابن علی بین یاران است 


۱ 


مناسبت شب عاشورا 
سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


فردا تنش از تير کین لاله باران است 
فغان و واویلا از امشب و فردا 

کا کل کا عل< کر 

1 
ای اه 
فغان و واویلا از امشب و فردا 

کا کا کا عل< کم 

امشب بنی هاشم همه یاور زینب 

فردا سیاه از کعب نی پیکر زینب 

فغان و واویلا از امشب و فردا 

لکلا کا عل< کر 

امشب عدو در وحشت از خشم عباس است 
فردا به تیر کین هدف چشم عباس است 
فغان و واویلا از امشب و فردا 

لا کا کا عل< کر 

امشب رود بر آسمان یارپ قاسم 

فردا بریزد خون دل, از لب قاسم 

فغان و واویلا از امشب و فردا 


> عاع< کل 


امشب رباب و حرم و طفل بی شیر است 


فردا گلوی اصغرش هدف تیر است 
فغان و واویلا از امشب و فر دا 
کلا اعد کل 


(ا6 خضفخی: آود آبه ام آیه ی پاره پاره ام 


قز رس رن 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


مصحف آیه نت ام آیه ی پاره پاره ام 


زخم تن تو هم 


عدد با غم بی شماره ام 

اشک دو دیده ی ترم وقف گلوی خشک تو 
خون گلوی خشک تو می چکد از نظاره ام 
ماه کنار علقمه مهر میان قتلگه 

آه که پشت خیمه ها گم شده یک ستاره ام 
می زنم از درون دل بوسه به زخم حنجرت 
می رسد از چهار سو کعب نی دوباره ام 
در یم خون نظاره کن از سر نی اشاره کن 
تشنه ی یک نظاره و کشته ی یک اشاره ام 
یوسف من چه غم اگر مانده برهنه پیکرت 
پیرهن تنت شده قلب هزار پاره آم 

گریه ی دخترت برد صبر و قرار از کفم 
خنده ی قاتلت زند بر دل و جان شرار ه ام 
بی تو چگونه سر کنم با سر تو سفر کنم 
من که اسیر عشق تو از دل گاهواره ام 
ناشده طی زیارتم در سفر اسارتم 

مانده هزار مشکل و رفته ز دست چاره ام 
شعله ی شعر «میثمت» سوخته قلب سنگ را 


او که هماره سوزد از سوز دل هماره ام 


1- ای سر خونین که با ما هم جواری می کنی 


خرف رن 


عایست اراد سای 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


ای سر خونین که با ما هم جواری می کنی 
باز هم در یاری دین پافشاری می کنی 
غیرت. الله: غیر نت نازه که هد از عر کی ظم 
با سر از ناموس قرآن پاسداری می کنی 
وادی عشق تو را محمل سوارم يا حسین 
همرهی ما را در این محمل سواری می کنی 
من به اشک دیدگانم آبیاری می کنم 


هر کجا ای سر به خونت لاله کاری می 


گاه می بینم که چشمت بسته و وا می شود 
گوییا از کودکانت سرشماری می کنی 

زخم کاری بر جگر دارم بخوان قرآن که خوب 
با نوایت چاره این زخم کاری می کنی 

2- امشب دارد دلم حال و هوایی 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 
ی 

شاغر تاتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


امشب دارد دلم حال و هوایی 
اهنا امامم, ماه تمأمم 


آمد با قاسم و با عون و چعفر 


ا... اکبر (2) 

ایا 

اضق نک اشتهار ماه و ستاره 
دک و اد 
طفل رباب است. چشمم به باب است 
ل سن ه خسخرعای کی 
ا... اکبر (2) 

ایا 

آید ز هر طرف بوی گل یاس 
به سوق علقمه می آید عباس 
با اهک تاه امد تمه وال 
آید زینب ز ره با دیده ی تر 


ا... اکبر (2) 


مداد 

3- در عزایت دیده گریان سینه پر جوشم حسین 
مشخصات 

مناسبت هلال ماه محرم 


سبک واحد جدید 
قالب غزل 


تعداد استفاده 0 


در عزایت دیده گریان سینه پر جوشم حسین 
یک نیستان ناله دارم گر چه خاموشم حسین 
بار نسنگین غمت را که آسمان نتوان کشیذ 
دست تقدیر ای عجب بنهاده بر دوشم حسین 
ات ات که در مسا سای ی 

جامه ماتم که در سوگ تو می پوشم حسین 
تا که گویم بیشتر بر کام عطشانت سلام 
تشنه باشم, يا نباشم. آب می نوشم حسین 


4 يا خیر المرسلین يا ختم الانبیا 


ری زنب 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرثبه 

قالب عبارت عربی 

تقافر ار کار حا غاامرهضا 


منبع یک ماه خون گرفته(2) 


تعداد استفاده 0 


یا خیر المرسلین يا ختم الانبیا 
صلی صلی علیک ملائک فی 


السما 

باد سلامت سرت ببین به چشم ترت 
هدانا میت سل لت 

پیکر عریان او مانده به روی زمین 
مسلوب يا نبی عمامه والردا 

شیب شیب الخضیب خد خد التریب 
مسم خفنم آلت نت تفن ارص ال ۱2 
خون گلو پیرهن غبار صحرا کفن 
مهموم. حتی مضی عطشان حتی قضا 
مصحف و سم ستور نیزه و آیات نور 
جدی واویلتا امی واغربتا 

ای همه جا پاورم هم سفر بی سرم 

نور دو چشم ترم یابن الام يا آخا 

دوش به سوز و گداز وقت قنوت نماز 
من به تو گفتم دعا, تو هم دعا کن مرا 
کاش سنان با سنان قلب مرا می شکافت 
کاش سر من ز تن جای تو می شد جدا 
ارث تو از مرتضی روی ز خون لاله گون 


ار نان فطع روت کوو سا 


کعب نی ام دم به دم گفت زیارت قبول 

در یم خون تا زدم بوسه گلوی تو را 

داغ روی داغ ماء زخم روی زخم تو 

خصم زند خنده بر زخم تو و داغ ما 

روز جزا با همین دامن آلوده اش 

دست به دامان توست «میثم» بی دست و پا 


5- ماه عزا و ماتمه دوباره باز مجرمه 


مرت ان دام حدم 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ماه عزا و ماتمه دوباره باز محرمه 
بزم عزا به پا شده بازم دلا پر از غمه 
پیراهن سیاهمو هدیه داده فاطمه 


نوحه خونم. پریشونم, پای عشق, تو می مونم 


حسین حسین حسین حسین(2) 

کا کا کا عل< کر 

از دور داره صدا میاد صدای پای دسته هاست 
نغمه ای که برده دلو نوحه های عزاداراست 
هر کی محژمی شده عازم شهر کربلاست 
سیل اشکم, دونه دونه, دم گرفته. روی گونه 
حسین حسین حسین حسین(2) 

کا کل کا عل< کر 

تو کوچه ی سینه زنی حس می کنم بوی حرم 


از روضه های 


اربابم پر می کشم سوی حرم 
انگار که روحم میره و جا می گیره توی حرم 


کا کا کا عل< کل 
۵66- فصل عزا و ماتمه موسم اندوه و غمه 


مشخصات 


یسرم 

سبک ولادتی 

ی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

فصل عزا و ماتمه موسم اندوه و غمه 
هر دلی داره زمزمه ماه غریب فاطمه 
آهای عزادارا بياید, تو ماه ماتم حسین 


لباس سیاه به تن کنید, اومد محرم حسین 


غریب مادر يا حسین(2) 

اد 

هر دلی که پریشونه اشک می ریزه دونه دونه 
چون غروب آسمونه همنوا با نوحه خونه 

آقا یه کته سرا حاعت: گر وود که خر 

چرا کفن بر جسم صد., چاکت نکردند کوفیا 
غریب مادر یا حسین(2) 

اد 

چشماتونو دریا کنید روضه خونی بیا کنید 
مجلس و کربلا کنید تو گربه ها دعا کنید 

چه جور می شه یه روز پای, علم بمیرم ای خدا 
یه یا حسین بگم توی, حرم بمیرم ای خدا 
غریب مادر يا حسین(2) 

اد 


7- زخم تنم را که در حساب نیاید 
اف ارت 


سبک واحد جدید 
قالب غزل 


شاعر موید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


زخم تنم را که در حساب نیاید 
مرهم دیگر جز آفتاب نیاید 

غربت و مظلومی ام غمی است جهان سوز 
حرفی از این غم به صد کتاب نیاید 
داغ جوانان شرر زده است به جانم 
چاره سوز دلم ز آب نیاید 

آنش و خون وعطش گرفته فضا را 
کانش که ضاضم در افعاب وان 

بهر وداع قماط خونی اصغر 

هر که بیاید ولی رباب نیاید 

خصم روان در خیام و بهر دفاعش 
زین تن مجروح صبر و تاب نیاید 
خالق آبم ولی ز اهل حریمم 


هر نفسی غیر آب آب 


نیاید 

جان دهم از داغ و رحمتم نگذارد 

بر سر این قوم اگر عذاب نیاید 

روز وصالم رسیده گوی به جبریل 

بین من و یار من حجاب نیاید 

یدق اباب مر من شا 
هر چه صدا می زنم جواب نیاید؟ 
چشم مموید " به ماست باز به محشر 
هیچ ز دستش اگر واب نیاید 


8- به چشمم اشک دامن دامن تو است 


مش ارت 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شنآغن با کار ضاج غلا مرس 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


به چشمم اشک دامن دامن تو است 

دلم صد پاره چون پیراهن تو است 
زیارتگاه رگ های بریده 

زیارت نامه ام زخم تن تو است 

9- آب آتش, اشک خون. دم شعله. دل دشت بلاست 


مشخصات 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


آب آتش, اشک خون, دم شعله, دل دشت بلاست 
ناله فریاد درون, فریاد بر اوج سماست 

مشک خشک و کام تفتیده نفس ها سوخته 

ات ال کم ها داتس در کشت ها یت 
غرقه در دریای خون قلک نجات اهل بیت 


برفراز نیزه چون خورشید. مصباح الهداست 


آفتابی آمده از چنگ گرگان چنگ چنگ 

ماه کنعان است این يا خامس آل عباست 

ماه لیلا بر زمین و آفتابش سایه بان 

اکبر است الله اکبر يا که ختم الانبیاست 

تن کتاب الله و زخمش آیه های ریخته 

آیه های ریخته نقش زمین کربلاست 

در یم خون از دم شمشیر نوشیده عسل 

سیزده ساله که تقاش سني کین, خونش حناست 
قامت او لاله گون گردیده از خون گلو 


اشک امام مجتباست 

دو ستاره خفته در خون بین هفتاد و دو ماه 
چهره ی خورشيد را از رویشان نور و ضیاست 
اين دو طفل سر جدا از تن, دو طفل زینبند 

یا دو اسماعیل قربانی به صحرای مناست 
غنچه ی نورسته ای از تشنگی پریر شده 

در کمال تشنگی سیراب از آب بقاست 

چشم های نیم بازش چشمه ی فیض خدا 
دست های بسته اش از عالمی مشکل گشاست 
بر لب خشکیده اش جای لب خشک حسین 

بر گلوی نازکش گلبوسه ی تیر جفاست 

می زند فواره خون از حنجر خشک حسین 
زخم او زخم محمد خون او خون خداست 
سوره ی نورانی نور آمده نقش زمین 

این عجب باشد که بسم الله روی نیزه هاست 
یا امیرالمومنین فریاد. عباست کجاست 

از برای گوشواره گوش ها را می درند 


گوش پاره, کعب نی پاداش و اجر مصطفاست 


ای حسینیون حسین از موج خون مبعوث شد 
گویی او پیغمبر است و قتلگه غار حراست 
مصحفی را که علی خوانده. نبی بوسیده است 
از سم اسبش دگر پامال کردن نارواست 
کوفیان را در کنار جسم صد چاک حسین 
تازیانه, کعب نی, دلجویی از صاحب عزاست 
با همین سوزی که «میثم» خیزد از اشعار تو 
دستگیرت فاطمه در عرصه ی روز جزاست 
0- ای شمع گریه کن که شب گریه کردن است 
متخصات 

مناسبت شب عاشورا 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


ای شمع گریه کن که شب گربه کردن است 


ای شمع گریه کن 


تو و از سوز جان بسوز 

که امشب چراغ آه به هر کوی و برزن است 
ای شمع گریه کن تو و زهر بلا بریز 

بر خنده های لاله که در باغ و گلشن است 
ای شمع گریه کن تو به سوز دل حسین 
کامشب اسیر پنجه ی بیداد دشمن است 
امشب شب وداع حسین است و زینبش 
در خیمه های آل علی شور و شیون است 
امشب حسین گرم مناجات با خداست 
فردا سرش به نیزه و صد زخم بر تن است 
امشب زمین کرب و بلا جای امتحان 

فردا حریم عشق خدای مهیمن است 

امشب سخن ز طاعت و قرآن و سجده است 
فردا حدیث نیزه و شمشیر و جوشن است 
در این شب وداعء از اين آستان قدس 

ما را سلام در بر هفتاد و دو تن است 

آنان که دین ز نهضتشان دارد افتخار 

گوید حسین هر یکشان را, که از من است 
ای شمع گریه کن تو چو مولایمان رضا 


باغ خداست کرب و بلا و در این چمن 
هفتاد و دو شهید, گل یاس و سوسن است 


1- ای تنت در خاک و خون غلتیده از شمشیرها 


رفس رن 


مناسبت صبح عاشور| 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


ای تنت در خاک و خون غلتیده از شمشیرها 
پیکر عریان تو پوشیده از شمشیرها 

چشم های جوشنت گرییده خون از تیرها 

زخم های پیکرت خندیده از شمشیرها 

ای بسی گل زخم و گل خون بر وجودت يا حسین 
لاله هاتبر لاله‌ها روبیوه ای شمشیر ها 


زینب از داغ تو گر صد دیده خون گرید کم است 


چون لت را پاره پاره دیده از شمشیر ها 


کی ذبیحی در منای 


عشق, همتای تو بود؟ 

ای رگ و پیوند تو ببریده از شمشیرها 
میزبان عشق عاشوراییان. دشمن چرا 
بزم مهمانی برایت چیده از شمشیرها؟ 
قتلگاهت کعبه اما دشمنان اندر طواف 
وین حرم دریای خون گردیده از شمشیرها 
بر لب خشکت. امام عاشقان, هر دم سلام 
ای می عشق خدا نوشیده از شمشیرها؟ 
کربلا کنعان جانبازی است. يا زهرا ببین 
یوسفت را گرگ ها دژیده از شمشیرها 
قاسمت بربسته بار عشق را از نیزه ها 
اکبرت بگشوده صدها دیده از شمشیرها 


2- کربلا قبله ی معظم ماست 
۹ 


ارت ها ماه کرد 
سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


کربلا قبله معظم ماست 

نم نم اشک ناب, زمزم ماست 
هر کسی زير پرچمی زده صف 
پرچم يا حسین پرچم ماست 

غم ما نیست جز برای حسین 
شا احل ست ام مات 
بس که داغش به جان و دل داریم 
بی تفاوت سرور و ماتم ماست 
گریه جز در غمش سزا نبود 

نذر اين باغ اشک نم نم ماست 
دسا ی عخسیت آوست 
تشک اک وا هزم حانست 

او که دارد چنان خدا همدم 

غم عشقش هميشه همدم ماست 
محفل یادمان اوست بهشت 

بزم بی یاد او جهنم ماست 

ای که جویای لیله القدری 


لیله القدر در محژم ماست 

با محژم مباش نامحرم 

تا ببینی فرشته مَحرم ماست 

به فدایش همه عزیزانم 

که عزیز رسول خاتم ماست 

کم ما را گر او قبول کند 

بیش تر از ستارگان کم ماست 

چون "موّید" هميشه می گویم 

کربلا قبله معظم ماست 

3- کیست این پای کشیده ز همه هست و گرفته 


مشخصات 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب بحر طویل 

قاغر ار گاد خا خ لا مرها 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


کیست این پای کشیده ز همه هست و گرفته 


سر و جان را به سر دست و به جانان شده پا بست و ز صهبای وصال آمده 
سرمست و گذشته ز تن و جان و سر و افسر دخت و پسر و همسر و 
هفتاد و دو یار و نفسش سوخته از سوز عطش حنجره اش خشک و دلش 
آتنتن و یمین تفت دیا ره که دوبن زرم او تخشتیر ترآ با شده از 

چار طرف پیکر پاکش سپر تير و پیامش همه تهلیل و کلامش همه تکبیر به 
رات ت جمالش شده تفسیر کتاب الله اکبر , به گمانم که خداوند بود پیش رو 
و پشت سرش خیل رسولان مکرم سپهش یوسف و یعقوب و مسیحا و 
کلیم است و ذبیح است و خلیل الله و آدم به سرش سایه ی پیفمبر اسلام 
و میتی ملی اب و بارش ملک های و مطیعش ملک نار و مریدش ملک 
۱ 0 رز ۱ ۱ ۱۱ ۳9۲ 
اذن که یک لحظه بگیریم و ببندیم بکوبیم و بسوزیم سر و جان و تن این 
قوم دغا را. 


بند دوم 


پاسخ از آن دو لب خشک و از آن حنجره ی سوخته آمد که الا ای همه ی 
عالم هستی ملک و جن و بشر ای همه پیغامبران بر سر تسلیم بمانید به 
ذات احد خالق دادار به پیغمبر مختار به پیشانی خونین علی حیدر کرار به 
قرآن و به قدر و شرف عترت اطهار به خون دل انصار به ایمان علی اکبر 
و لبخند علی اصغر و چشم و سر و دست و جگر تشنه ی عباس 


علمدار مبادا که کسی پرده شود بین من و یار که از صبح ازل بوده چنین 
عهد من و حضرت دادار که سازم سر و جان را سپر تبیغ شرر بار و به هر 
عضو تنم زخم روی زخم رسد از لبه ی تیغ و سر نیزه ی اين قوم ستمکار و 
تنم چون ورق پاره ی قرآن ز سم اسب شود پاره دگر بار و سرم بر سر 
نی راه سپارد سوی دلدار برد خصم ستمگر سر و سامان مرا بر سر بازار 
فر ان ال منم بو شیر فی سشکن ‌خا «ا. 


بند سوم 


تفن از آن: کفت تم شنود ان شه آراز ندا دادخر ان عرصه تیکاو تبه. آن 
لشکر خونخوار که از قوم ستمکار منم حجت دادار منم آن که به هر عضو 
تنم بوسه زده احمد مختار اگر اهل نمازید بدانید که ما روح نمازیم اگر اهل 
دعایید بدانید که ما جان دعاییم اگر عبد خدایید بدانید که ما وجه خداییم 
خدا را به چه تقصیر ستادید و کشیدید به قتلم زره کینه و تزویر همه نیزه و 
شمشیر نمودید رخم را هدف سنگ و دلم را هدف تیر چه رو داده که با ختم 
رسل یکسره پیوند گسستید و چنین عهد شکستید همین آب که بر وحش و 
طیور و به همه خلق مباح است به روی پسر فاطمه بستید در اين ماه که 
ممنوع قتال است چه رو داده که خون من مظلوم حلال است چرا خیل 
جوانان مرا یکسره کشتید و به شش ماهه من رحم نکردید زدید از ره بیداد 
به حلقوم علی اصغر 


من تير جفا را. 
بند چهارم 


به دشنام که یکباره همان مظهر خشم ازلی وارث شمشیر علی نعره کشید 


از جگر و تیغ کشید از کمر و کرد سر و جان سپر و ریخت به هم بحر و بر و 
کرد چنان حمله بر آن قوم که در خاطره ها گشت عیان خندق و بدر و احد 
و خیبر و احزاب که دیده است که یک فرد لب تشنه که هفتاد و دو داغش 
به چگر مانده کند حمله به یک لشکر و لشکر بگریزند به صحرا و بیابان و 
در و دره و کوه و کمر از تندر خشمش ملک الموت گرفته به کف انگشت 
تحیر که حسین است و يا کرده خدا حمله بر این قوم ستمکار زهی تیغ و 
زهی دست و زهی عزم مر یت مار کر تم مک 
فرد شده سخت گرفتار بيایید و ببیند حسین است که می رزمد و می تازد 
و از خشم جهانگیر و شرار دم شمشیر و ز فریاد خروشنده ی تکبیر به هم 
ريخته اوضاع زمین را و سما را. 


اگر پیرو میثاق خداوند نمی بود به یک حمله ی آن حجت دادار نمی ماند به 
این از ان لشکن خهنخوار به لیم خدا بارهق. اه ‌ماند ر کار که ان 
کی فک کر او سس ی ری ره رانک 
و یکی بر جگرش نیزه یکی بر دهنش تير و یکی فرق ورا 


کرد جدا| از دم شمشیر فلک آتش توفنده شد و سخت برافروخت ملک بال 
و پرش سوخت قدر ریخت به سر خاک و گریبان قضا چون جگر خواجه ی 
لولاک شد از پنجه ی غم چاک و رسولان همه فریاد کشیدند و به تن جامه 
دریدند و به دندان جر از خشم گزیدند و ندا از طرف خالق دادار شنیدند 
که ای عالم ایجاد همه هست خدا نقذش زمین شد سر پیغمبر و زهرا و علی 
باد سلامت که شد از عرشه ی زین نقش زمین شمس امامت به خدا وجه 
خدا در یم خون کرد اقامت همه صحراست پر از گرگ و زنند از همه سو بر 
ی ما ی ی ری ی اس وی ام 
سنان رفته فرو در گلو و راه نفس بسته بر او " تنگ الا خیل ملایک نگذارید 
که زهرا برود جانب گودال و ببیند که حسینش زده چون بسمل بی بال پر و 
بال و به پرواز در اورده ز لب های به خون شسته خود روح دعا را. 


بند 3 3 


هوا تیره و تار است زمین قله ی نار است فلک صاعقه بار است و شده 
خشنمه: خر خور سین مد أسدفدته: دی ان وادی خون گم شده یک مرکب بی 
و اه و 
در آن حال به تعجیل رود شمر ستمگر سوی گودال زده دامن خود بر 


در کف او خنجر و رو در روی او بر سر و بر سینه 


زنان فاطمه ی اطهر و جبریل امین و حسن و حیدر کرار بيایید و بسوزید و 
پنالید و ببینید که با چکمه زند شمر ستمگر زره کینه بر آن سینه که انداخته 
گل از اثر بوسه ی پیغمبر اسلام الا خیل ملک فوج رسل خویش به مقتل 
برسانید که خنجر ز کف شمر ستمگر بستانید خدایا چه شده دم به دم از 
جانب گودال رسد ناله ی ای وای حسین وای حسینا به خدا خون زده فواره 
اد ان ختظر ضد.باره و فاتل نه شز -دست: گرفته: انسنت: سری. ز۱ که شبیه 
است به پیغمبر و خونش چکد از حنجر رویش به روی مادر و چشمش به 
سوی خواهر و گردیده عیان واقعه ی محشر و دیدند سر نیزه همه شمس 
و ضحا را 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع محرمنامه 89 
تعداد استفاده 0 


رفتی و صبح محشر من خواهد امد 
بعد از تو غم دور و بر من خواهد امد 


حتما سراغ معجر من خواهد آمد 


5- آهسته رو يا حسین تا خواهر تو 


م خاض ان 


مناسبت وداع 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


آهسته رو یا حسین تا خواهر تو 
قرآن بگیرد به بالای سر تو 
بوسم گلویت, قربان رویت 

مهلا مهلا. حسین , عزیز زهرا 
اد 

میدان مرو تا که من یار تو باشم 
به جای عباس علمدار تو باشم 
بنما نگاهم بر تو سپاهم 

مهلا مهلا. حسین , عزیز 


زهرا 

کا لا کل کل 

ای پای اسب تو در دست سکینه 
بابا صدا می زند با سوز سینه 
اشکش به دیده رنگش پریده 
مهلا مهلاء حسین , عزیز زهرا 
کا لا کر > کل 

چگونه رو جانب صحرا گذاری 
در بین دشمن مرا تنها گذاری 
جانم فدایت, کنم دعایت 

مهلا مهلا, حسین , عزیز زهرا 
کا لا کر ک< کل 

من حامل آه و فریاد تو هستم 
من در نماز شبم, یاد تو هستم 
ای همه هستم رفتی ز دستم 
مهلا مهلا, حسین , عزیز زهرا 
کا عا کر کل 


مشخصات 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


وای حسین کشته شد 

وای حسین کشته شد 

داد لد 

چشم رسول خداء بود به سوی حسین 
ریخت به روی زمین, خون گلوی حسین 
وای حسین کشته شد 

وای حسین کشته شد 

داد لد 

کریبلا آمده, سخت به جوش و خروش 
ز نوک نی می رسد. صدای قرآن به گوش 
وای حسین کشته شد 


وای ۳ 


اعلد 

برای خون خدا؛ مگر سپاه آمده 
که جبرییل امین به قتلگاه آمده 
وای حسین کشته شد 

وای حسین کشته شد 

اااععلد 

به بلبل خسته ی مدینه سیلی زدند 
به صورت حضرتِ سکینه سیلی زدند 
وای حسین کشته شد 

وای حسین کشته شد 

ادعلد 

فاطمه در قتلگه خدا خدا می کند 
سر حسین او را شمر جدا می کند 
وای حسین کشته شد 

وای حسین کشته شد 

اعلد 


7- فریاد که کشتند امام شهدا را 


تفس ]زین 


سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


فریاد که کشتند امام 


شهدا را 

لب تشنه بریدند سرخون خدا را 

ایثار و شهادت, قانون حسین است 
پیروزی اسلام از خون حسین است 

ک کا عا کل کل 

رنگ از رخ پیغمبر اسلام پریده 

گل بوسه گرفته است ز رگ های بریده 
ایثار و شهادت, قانون حسین است 
پیروزی اسلام از خون حسین است 

ک کا لا کل کل 

خنجر به گلوی شه لب تشنه نهادند 

آخر به: ین بن اعلی اب ندادند 

ایثار و شهادت قانون حسین است 
پیروزی اسلام از خون حسین است 

کا لا کل کل 

پاشیده ز هم روی زمین سوره ی نور است 
آیات خدا دستخوش سم ستور است 
ایثار و شهادت, قانون حسین است 


پیروزی اسلام از خون حسین است 


کلا لا کلا عل< کل 

این مرکب بی صاحب ریحانه ی زهراست 
از شیهه ی او خون جگر زینب کبراست 
تا وا ی فان خی تا وت 
پیروزی اسلام از خون حسین است 

کلا لا کلا کل کل 

تکرار شده سیلی بیداد مدینه 

نیلی شده در کرببلا روی سکینه 

وا و ان و ]وود 
پیروزی اسلام از خون حسین است 

کلا لا کلا ع< کل 

در دامن صحرا و بیابان زده ناله 

با دامن آتش زده یک طفل سه ساله 
ایثار و شهادت, قانون حسین است 
پیروزی اسلام از خون حسین است 

کلا لا کل کل کل 

از خیمه ی تن زده بر پاست ندایی 
ای میر حرم حضرت عباس کجایی 
تا ها تم ها تن شش ارت 


پیروزی اسلام از خون حسین است 


بب ید 
ود ار الم یه فک شوه 

پا فاطمه از سوز جگر آه کشیده 
ایثار و شهادت, قانون حسین است 
پیروزی اسلام از خون حسین است 
بب ید 

خیزید جوانان همگی لاله بیارید 

بر پیکر پاک علی اکبر گذارید 

ایثار و شهادت, قانون حسین است 
پیروزی اسلام از خون حسین است 


کا>ا عع< کل 


کشته ی دین است 

اسلام همین است. همین است. همین است 
ایثار و شهادت قانون حسین است 
پیروزی اسلام از خون حسین است 

کا کا کا عل< کم 

ما پیرو هفتاد و دو سرباز حسینیم 

در مکتب ایثار سرافراز حسینیم 

ایثار و شهادت قانون حسین است 
پیروزی اسلام از خون حسین است 

کا کا کا لا کر 

سوگند به آن سر که لب تشنه بریدند 
یه کته ان تن کبا یه کریکند 
ایثار و شهادت قانون حسین است 
پیروزی اسلام از خون حسین است 

کا کا کا عل< کر 

تا روز جزا در سر ما شور حسین است 
هر جای زمین جلوه گه نور حسین است 
ایثار و شهادت, قانون حسین است 


پیروزی اسلام از خون حسین است 


کاعاعاع< کل 


هر روز بخوانید پیام شهدا را 
اعلانیه ی سرخ امام شهدا را 

ایثار و شهادت, قانون حسین است 
پیروزی اسلام از خون حسین است 
کا عا کر > کل 

8- دلشوره ام ببین جگرم را نگاه کن 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

ار از 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مر 


دلشوره ام ببین جگرم را نگاه کن 
این حال و روز چشم ترم را نگاه کن 


بادی و زید و خاک نشانده به معجرم 


اری وجود شعله ورم را نگاه کن 


کارت به سنگ و گودی گودل و تل خاک 
اینجا کجاست دور و برم را نگاه کن 
نخلی نبود هر چه که دیدم سوار بود 
نامحرمان ببین حرمم را نگاه کن 

مائیم و تیغ و دشنه و آن نیزه دارها 
جان رباب پشت سرت را نگاه کن 

با من بیا دوباره بخوانیم وان یکاد 

ابرو کمانی قمرم را نگاه کن 

9- يا مزن چوب جفا را بر لب و دندان من 


ریس |آود 


مناسبت ایام اسارت 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

ایا کار عام طلا مرها 


منبع 


یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


یا مزن چوب جفا را بر لب و دندان من 

يا بگو بیرون روند از مجلست طفلان من 

یا نزن شرمی نما از روی زهرا مادرم 

يا بزن مخفی ز چشم خواهر گریان من 

من پی ترویج قرآن آمدم این جا که گشت 
چوب خزران تو مزد خواندن قرآن من 

ای ستمگر هر چه می خواهی بزن اما بدان 
بوسه گاه مصطفی باشد لب عطشان من 
در احد جد تو دندان پیمبر را شکست 

باید از چوب تو اکنون بشکند دندان من 
بارها و بارها پیوسته دید آزارها 

هم سر خونین من, هم پیکر عریان من 
سخت تر از چوب تو بر من نگاه زینب است 
چوب تو نه. اشک او آتش زند بر جان من 
خواندن آیات قرآن زیر چوب خیزران 


با خدا این بوده از روز ازل پیمان من 


من شدم در زیر چوب خیزران مهمان تو 

مادرم در پای طشت زر بود مهمان من 

دست «مینم» را از آن گیرم که پیش از بودنش 
همچنان دست توسل داشت بر دامان من 

0- لبریزه. حس غیرتم 


مشخصات 


مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 16 
تعداد استفاده 0 


لبریزه, حس غیرتم 

مهمون, این ضیافتم 

دلخون با, رسم عاشقی 

بارونی, در زیارتم 

ببین زینب, برات روضه, می خونه با قد خمیده 


شب مصیبتم. بی فرداست 
تموم نفسام, يا زهراست 
همه روزای من, عاشوراست 
امان امان ای دل(3) به کربلا 
ایا 

اش وا اش ام تاه 
می گفتند, خارجی به ما 


از بفض و, کینه زنده 


در کوفه, داغ کربلا 

غریبونه, من از اشک, رباب تو در التهابم 
عزیز من, ببین مرگ, رقیه ی تو کرده آبم 
تو و بی کسیم و تا دیدند 

همه به خواهرت. خندیدند 

پای سر رو نی, رقصیدند 

امان امان ای دل(3) به کربلا 

کا کل کا عل< کر 

1 کتار‌ظشت الا منت فاطایه یدنس 


# یش از 


مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


کار تفت سا تست فا مه وان 
چوب مزن ای یزید ! بر لب و دندان من 
با چه دلی می زنی برلب من خیزران 

کز همه دل می برد نعمه ی قرآن من 
لکلا کا عل< کر 

گر چه تحمل کنم ضربه ی چوب تو را 
تاب مرا می برد گریه ی طفلان من 

تاک رگا اف کم بر راطفا شوه 

دور زند دم به دم, دیده ی گریان من 

اک کا عل< کم 

تا نرود از اسف صبر و قرارش زکف 
زینب من می شود دست به دامان من 
ناله ی من بر ملاست, مقتل من کربلاست 
شام بلا آمده شام غریبان من 

لکلا کا عل< کر 

با چه گنه می کنی لعل لبم را کبود؟ 

بر سر و صورت بس است زخم فراوان من 
سرم به شام بلاء زینت طشت طلا 


زیر سم اسب ها پیکر عریان من 


کا > عاع< کل 


طشت زسوز درون سوخت و فریاد زد 
چوب تو هم گریه کرد بر لب عطشان من 
سوز دل اهل دل در نفس «میثم» است 
در شرر شعر اوست ناله و افغان من 
اد 

2- کنار طشت طلا است فاطمه مهمان من 


شمیت ]نس 


مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


کنار طشت طلا است فاطمه 


مهمان من 

چوب مزن ای یزید ! بر لب و دندان من 
من پسر فاطمه. سفینه ی رحمتم 

اشک رسول خدا ریخته بر صورتم 

گریه کند چوب تو بر من و بر غربتم 
طشت شده طشت خون, ز اشک چشمان من 
کنار طشت طلاست. فاطمه مهمان من 
چوب مزن ای یزید. بر لب و دندان من 
کا کل کا عل< کر 

مادر من فاطمه است شرم کن از مادرم 
به دست و چوبت بوّد نظاره ی خواهرم 
بزن ولیکن نزن برابر دخترم 

حذر کن ای سنگدل ! ز آه طفلان من 
کنار طشت طلاست. فاطمه مهمان من 
چوب مزن ای يزید. بر لب و دندان من 
لکلا کا عل< کر 

زکربلا تا به شام دیده ام آزارها 


بر سر نی بوده ام راهی بازارها 


رسیده بر فرق من سنگ جفا بارها 


بوده کلام خدا بر لب عطشان من 

کنار طشت طلاست., فاطمه مهمان من 
چوب مزن ای يزید. بر لب و دندان من 
اد 

ظالم بیدادگر ! شراب خوار حقیر ! 

مزن زکفر و نفاق به قلب اسلام تير 
دختر تو در حفاظ, دختر زهرا اسیر 
حکم کند بین ما داور سبحان من 

کنار طشت طلاست, فاطمه مهمان من 
چوب مزن ای يزید, بر لب و دندان من 


کاعاعاع< کل 


به اشک زهرا قسم, به خون حیدر قسم 
به فرق اکبر قسم, به حلق اصغر قسم 
به خون انصار من, به ذات داور قسم 
خلل نیفتد دمی به عهد و پیمان من 
کنار طشت طلاست., فاطمه مهمان من 
چوب مزن ای يزید, بر لب و دندان من 
اک کا عل< کر 


اگر چه لب تشنه شد سرم جدا از بدن 


اگر چه شد پیکرم پاره تر از پیرهن 


اگر سراپا شدم باغ گل از زخم تن 


بود عیان تا ابد فتح 


نمایان من 

کنار طشت طلاست, فاطمه مهمان من 
چوب مزن ای يزید, بر لب و دندان من 
داد 


3- بی تو دلم. بسمل بی بال بود 


شیاین 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

قاغر شا کار جات لایر ضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


بی تو دلم, بسمل بی بال بود 
داغ چهل روزه, چهل سال بود 
طایر جان, دور سرت می پرید 
مرغ دلم, گوشه ی گودال بود 
سلسله, گردیده النگوی دست 


خار. به پای همه خلخال بود 
سینه ی ما, داغ روی داغ داشت 
خال لب ما, همه تبخال بود 
همره ما, تار و نی و چنگ بود 
دسته گل محفل ماء سنگ بود 
ایا 

اگر چه, خون جگر آورده ام 
پرچم فتح و ظفر آورده ام 

ای به فدای تن پاکت. سرم 

بر تن پاک تو, سر آورده ام 

بر لب خشک تو ز شام بلا 

اشک فشان, چشم تر آورده ام 
گرچه تو خود از همه داری خبر 
من ز سه ساله, خبر آورده ام 
داغ بزرگی است غم کودکت 
فاطمه ی سه ساله ی کوچکت 
ایا 

خیز, ز جا, ای پسر مادرم 

من نه مگر این که تو را خواهرم 


معجر نو, بر سر خود کرده ام 


بس که به سر, ريخته خاکسترم 
تودر فتتضن وسظ افنات 

عبا کشیدی به روی پیکرم 

در یی این قصه, گمانم نبود 

از سر نی, سایه کنی بر سرم 
من نه فقط همسفرت گشته ام 


سوخته ام و دور سرت کشته ام 


اد 
کرب و بلاء باغ گل ما کجاست؟ 
مصحف صد پاره ی زهرا کجاست؟ 
ای بدنت پاره تر از برگ یاس ! 
باغ گل و لاله ی لیلا کجاست؟ 
رباب با شاخه ی گل 


آمده 

غنچه ی پرپر شده ی ما کجاست؟ 
رقیّه را, اگر نیاورده ام 

سکینه ات آمده. سقا کجاست؟ 
آن همه گل در چمنت کو حسین 
لاله ی باغ حسَتّت کو حسین 

دعاد ملد ملد 

شام و کف و خنده و دشنام بود 
عترت تو, در ملاء عام بود 

دسته گل سلسله دار همه 
سلسله و سنگ لب بام بود 

طفل تو, از بیم جنایت گران 
اشک به رخ ریخت و آرام بود 
شب همه, با گریه ی ما صبح شد 
شام هم از غربت ما شام بود 
ون ای وراه 

داغ دل ما همگی تازه شد 

داد ملد ملد 


راهی طوفان خطر, گشته ام 
چهره برافروز, عزیز دلم 

من پی دیدار تو برگشته ام 
گرچه رسیدم ز سفر, سرفراز 
با غم توء خمیده تر گشته ام 
از اینکه تو رفتی و من مانده ام 
خجل ز مادر و پدر گشته ام 
داغ تو زخم جگرم شد حسین 
قاتل تو همسفرم شد حسین 
کا عا کل کل 

کوه غمت به شانه آورده ام 
قامت خم نشانه آورده ام 

ناز مرا مکش که از بهر تو 
قصه ی نازدانه آورده ام 
کبوتران بال و پر بسته را 
تاه ینارون 

خیز و ببین شبیه زهرا شدم 
نشان تازیانه آورده ام 

همّت من, فاتح دینم شده 


کا>اعاع< کل 


یه آنت اتت هم ای فان 
جانِ اخا! دست. برون کن ز خاک 
سر, که نداری, ز لبت بشنوم 
حرف بزن, از گلوی چاک چاک 
وای اگر رود ربابت ز دست 

آه اگر سکینه, گردد هلاک 

قلب رباب را بده تسلیت 

اشک سکینه را کن از چهره پاک 
نظر, به زین العابدینت, فکن 
زخم غل جامعه را بوسه زن 


قسم ! به خون دل 


و زخم سرم 

قسم ! به کام خشک و چشم ترم 
کا > کل کل 

قسم ! به جان خاتم الانبیا 

قسم ! به جانِ پدر و مادرم 

قسم ! به دست های عباس تو 
قسم ! به آن دو کودک بی سرم 
هزار بار اگر, به شامم برند 

باز تو راء باز تو راء یاورم 

سایه ی من فرش بیابان توست 
لاله ی من خار مغیلان توست 

کا > کل کل 

«میثم» اگر در غم ما, سوخته 

از دل سوزان من آموخته 

ظرف گناهش, پر و دستش تهی 
از همه سو, چشم به ما دوخته 
رتاش تفای از آ مات 
با نفس ما شرر افروخته 

ناله ی ماء گریه ی ماء سوز ماست 


هر چه که آورده و آندوخته 

اوست که یک عمر, ثناگوی ماست 
خاک قدم های سگ کوی ماست 
دبا 


4 من جابر پیر توآم, ای دوست تخافی 


مشخصات 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


من جابر پیر توأم, ای دوست نگاهی 

جز تربت پاک تو, مرا نیست پناهی 

آرند همه بر شهدا, لاله و من هم 

باشد, گلم از سوز جگر, شعله ی آهی 
گوش که شنیده است , که با نیزه و خنجر 
بر یک تن مجروح کند, حمله سپاهی 


لب تشنه, سر از پیکر پاک تو, بریدند 
آخر به چه جرمی چه خطایی چه گناهی؟ 
دریا به لبت سوخت و این قوم ستمکار 
بر حنجر خشک تو نکردند نگاهی 

با داغ تو, لبخند, حرام است به شیعه 
نی گربه به بایان ترستء شالی و ماهی 
آن کس که زد آتش به حریم تو بسوزد 
ون تن دوزخ. ابد الدهر, الهی 


خون ریخته از گوش زنی 


بر روی شانه 

جان داده ز کف, دخترکی بر سر راهی 

و ... نسوزند خلایق به جهنم 

سوزند اگر در غم تو گاه به گاهی 

«میثم» همه جاء گفته من از آن شمایم 
سه متس زا متا اسان 


5- ای ساربان, اینجا باغ گل یاس است 


۱ 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب اشگنه 

قناغه شا کار سا رما 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


ای‌,ساربان: اقا باع کل باس است 
این قیر ارالله ا‌ قیر ان است 


خون از دو عین آید: بوی حسین آید(2) 


اعد ملد 

اینجا حسینم را از من جدا کردند 
اه ماش اما تن ها کرت 
خون از دو عین آید: بوی حسین آید 2 
لد ملد 

اینجا جدا گردید, دست از تن سفا 

خون از دو عین 1 بوی حسین آید 2 
اعد ملد 

اینجا رباب از غم. در التهاب افتاد 
عکس لو اصفغر, نزرهوی: اب افتاد 
خون از دو عین آید, بوی حسین آید (2) 
ملد ملد 

اینجا دو گل از ما جان داده, زیر خار 
لب تشنه جان دادند, با دیده ی خونبار 
خون از دو عین ید بوی حسین آید 2 
اعد ملد 

اینجا به خون, خفتند, هفتاد و دو یارم 
هجده گل پرپر, در خاک و خون دارم 


خون از دو عین ۳ بوی حسین آبد 2 


کا کا کا عل< کل 

اینجا تن قاسم, در خون شناور شد 

یک سیزده ساله. صدیاره پیکر شد 
خون از دو عين آید. بوی حسین آید (2) 
کا کا << کر 

6- فاتح میدان بلا خواهرم 


تست ای 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 


فاتح میدان بلا خواهرم 

هم قدم و هم دم و هم سنگرم 
آینه دار پدر و مادرم 

خوش آمدی زینبم(2) 

کا کا کلا ک< کل 

من سر نیزه, به تو بالیده ام 
صدای حیدر ز تو بشنیده ام 
گیسوی خونین تو را دیده ام 
خوش آمدی زینبم(2) 

اک کلا ع< کل 

از زگ ببریده» صدایت کنم 

با دل بشکسته دعایت کنم 
اشک فشان, ناله برایت کنم 
خوش آمدی زینبم(2) 

کا علا کل ک< کل 

یک اربعین خونِ جگر خورده ای 


رو به سوی کرب و بلا کرده ای 


رقیه را چرا نیاورده ای؟ 
خوش آمدی زینبم(2) 

کا عا علا علا علا 

برای من ز شام ویران بگو 

از لب و چوب و طشت و قرآن بگو 
ز بازوی بسته ی طفلان بگو 
خوش آمدی زینبم(2) 

کا کا کا عل< کل 

دختر فاطمه, چها کرده ای 

یاد من از مهر و وفا کرده ای 
وقت نماز شب دعا کرده ای 
خوش آمدی زینبم(2) 

کا کا کا عل< کل 

نایبه الحیدر بی قرینه 

نمان به کربلا, مرو مدینه 
ترسم ز گریه, جان دهد سکینه 
خوش آمدی زینبم(2) 


ا ملاعلا ما کل 


7 کی دنده کتار هم خام ضی و قران را؟ 


ریش |آرنن 


مناسبت ایام اسارت 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


کی دیده کنار هم جام می و قرآن را؟ 

جام می و قرآن و چوب و لب عطشان را 

ای فاطمه اطهر ای دختر پیفغمبر 

در طشت طلا بنگر وجه الله سبحان را 

فریاد که سوزاندند آخر دل زینب را 

افسوس که بشکستند آن گوهر دندان را 
زینب که ز صبر او صبر آمده در حیرت 

یک باره در آن مجلس زد چاک, گریبان را 
چوب و لب و دندان بود, زینب که پریشان بود 
می کرد پریشان تر گیسوی پریشان را 


یارب جگرم شد خون دیدم که یزید دون 


با چوب زند بوسه لعل لب 


مهمان را 

قلب نبی آزردند در مجلس می بردند 

هم آیه تطهیر و, هم سوره فرقان را 

فزیاد ار آن جوب ور وین بر آن. وندان 
کز سوره جدا کردند, یک آیه قرآن را 

فوتا که‌ خر ان محفل أنْ شامی سنگین دل 
از بهر کنیزی خواست دختِ شه خوبان را 
فریاد که از اين غم خون شد جگر عالم 
آتش زدی ای «میثم» این عالم امکان را 
8- می روم و نمی رود از سر من هوای تو 


میت این 


تمرم 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


می روم و نمی رود از سر من هوای تو 
جان شده شمع قتلگه, دل شده کربلای تو 
طایر سرخ نینوا ! تا تو فتادی از نوا 

گشته هر استخوان من, یک ني نی نوای تو 
نیست اگر به تن سرت. چه می شود که خواهرت 
بشنود از رگ گلو, ذکر خدا خدای تو 

نافله ی دل شبم. زمزمه های يا ربم 

گشت تمام و طی نشد در دولبم دعای تو 
من که زپای تا سرم بوسه گرفته فاطمه 
مئّت تازیانه را می کشم از برای تو 

ناله ی يا حسین من گشته شهادتین من 
کاش که قسمتم شود سر شکنم به پای تو 
نیت حج به قتلگه, تلبیه ذکر یا حسین 

کعبه ی من به نوک نی, صورت دلربای تو 
کاش شدی جدا زتن, با لب تشنه راس من 
کاش که بود بر زمین, پیکر من به جای تو 
خنده ی زخم تو شده باعث گریه های من 
گریه ی چشم من شده مرهم زخم های تو 


جان رسولی و نبی گفته من از 


تو, تو ز من 

خون خدایی و خدا آمده خونبهای تو 

کاش که اشک «میئمت» یکسره سیل خون شود 
هر نفسش شود به دل گریه ی بی صدای تو 


9- بعد از چهل منزل اسارت 


۲ 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


بعد از چهل منزل اسارت 
آمده ام بهر زیارت 
السلام علیک يا بن زهرا (2) 


اد ملد 


گردیده زینب کربلایی 
السلام علیک يا بن زهرا (2) 
اد 

دسته گلم, گریه و ناله 

1 

السلام علیک يا بن زهرا (2) 
اد 

من فاتح کوفه و شامم 
نشان سنگ لب بامم 

السلام علیک يا بن زهرا (2) 
اد 

نام تو ذکر لب من بود 

روح نماز شب من بود 
السلام علیک يا بن زهرا (2) 
اد 

در راه تو از جان گذشتم 

با خون پیشانی نوشتم 
السلام علیک يا بن زهرا (2) 


کا > عاع< کل 


بر پیکرت, ای نور دیده 


آورده ام , سر بریده 
السلام علیک یا بن زهرا(2) 


کاعاعلا ع< کل 
۱0- سید و سالار شهدا خیمه زده در کرببلا 


ریس زنب 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالت کت 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سید و سالار شهدا خیمه زده در کرببلا 
قامت زهرا به جنان خم شده از غم 
تیه ام ورام تقص سا تم 

ماه سر افرازی یاران حسین است 
ماه عزا ماه شهیدان حسین است 

یا ابی عبد ا... يا حسین(2) 


جان دو عالم به فدای تو حسین جان 


اد 
موسم آه و ناله شده وقت خزان لاله شده 
بر سر هر کوی و گذر خیمه ی ماتم 

در عالم بالا شد محشر کبری 

چشم ملائک همه گریان حسین است 

ماه غم و ماتم طفلان حسین است 

یا آبی عبد ا... یا حسین(2) 


جان دو عالم به فدای تو 


حسین جان 

اد 

شیعه بیا و رخت عزا را در بر کن 

گریه و زاری بهر حسین بی سر کن 
محفل او از اشک دو چشمانت تر کن 
شد گاه مصیبت, وقت غم و محنت 

۳ 
از چه پر از خون دل طفلاان حسین است 
یا ابی عبد ا... یا حسین(2) 

جان دو عالم به فدای تو حسین جان 
اد 

فصل غم آمد فصل عزا و ماتم شد 

شیعه داش ماتمکده ای از این غم شد 
دانی ز چه رو ماتم به دل عالم شد 

دل مست حسین است. پابست حسین است 
فصل خزان گشتن بستان حسین است 
در دل صحرا تن عریان حسین است 

یا لبی عبد ا... یا حسین(2) 


جان دو عالم به فدای تو حسین جان 


کا > عاع< کل 


در ماه عزا ماهی که بود بس روشن 
صحرا شود از گلهای حسینی گلشن 

در سوگ حسینش فاطمه دارد شیون 

از ناله ی زهرا, بر پیکر سقا 

خون ز چه جاری ز دو چشمان حسین است 
سوی حرم دیده ی گریان حسین است 

یا ابی عبد ا... یا حسین(2) 

جان دو عالم به فدای تو حسین جان 

کا اعد ک< کل 


1- بنی اسد متحیر ستاده اید همه 


مشخصات 


مناسبت بنی اسد 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


بنی اسد متحیر ستاده اید همه 
چرا به بحر تفکر فتاده اید همه 
برای دفن شهیدان کربلاء زن و مرد 
ز خانه سر به بیابان نهاده اید همه 
کسی نبود که رو سوی این دیار نهد 
خدا تمام شما را جزای خیر دهد 
ما دب 

بنی اسد نگرید این خجسته تنها را 
ستارگان زمین, ماه انجمن ها را 
نصیبتان شده قدر و سعادتی امروز 
شما به خاک سپارید این بدن ها را 


به هر بدن 


که رسیدید احترام کنید 

به زخم نیزه و شمشیرها سلام کنید 
ایا 

بنی اسد تن انصار رو به روی شماست 
که دفن پیکرشان, جمله آرزوی شماست 
کمک کنید در این سرزمین پیمبر را 
اه ی رم ات 
اه ان هه 
معژفی کنم, اين پاره پاره تن ها را 
ایا 


بنی اسد همه رو سوی قتلگاه کنید 
به پیکری که بود غرق خون نگاه کنید 
به مصحفی که شده آیه آیه گریه کنید 
ز آه خود, رخ خورشید را سیاه کنید 
تنی که ريخته از هم چگونه بردارید 
کمک کنید, که یک قطعه بوریا آرید 

کا عا کل کل 


که عضوعضو وجودش ز هم جداست جداست 


هر آنکه دید ورا گفت این رسول خداست 
کمک کنید که این جان سیدالشهداست 
دل حسین نه تنها گسسته از داغش 

پس از پدر کمر من شکسته از داغش 
یا اد 

بنی اسد نگهم بر دو شاخه ی یاس است 
بر آن نشانه لب های سیدالناس است 

به احترام بگیرید هر دو را سردست 

ادب کنیدکه اين دست های عباس است 
نه دست مانده به جسم مطهرش نه سری 
خدا به مادرش ام البنین کند نظری 

یا اد 

بنی اسد گل صدیاره ای, در این چمن است 
شهید بی زرهی, پاره پاره پیرهن است 
ادب کنید که این ماه سیزده ساله 
پسرعموی عزیزم. سلاله ی حسن است 
به تیر و نیزه تن پاره پاره اش سپر است 
ز حلقه های زره, زخم هاش بیشتر است 
یا اد 


دل رباب و دل فاطمه بر او خون است 
مزار اوست همان روی سینه ی پدرش 
ز خون او گل روی حسین گلگون است 


هنوز هست به 


سوی حسین دیده ی او 


سلام «میثم» بر حنجر بریده ی او 


کا اعد لا کل 
وه ها پراش بقی اه کل امه نم 


انش 


مناسبت بنی اسد 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


رو به سوی قتلگاه و علقمه بنهاده ایم 


کا > عاع< کل 


این گل دامان لیلا یا علی اکبر است 


یوسف زهرا حسین وا حسینا وا حسین(2) 
عاعاععلا ماد 

یک بدن بی دست و سر مانده کنار علقمه 
مثل مادر اشک ریز و در عذایش فاطمه 
لمعلا ماد 

سیزده ساله گلی افتاده در دریای خون 

از حنای خون شده سر تا به پایش لاله گون 
عاعاع ما ماد 

لاله ها پیداست اما غنچه پرپر کجاست 
پیکر سرباز ششماهه علی اصفر کجاست 
عاعاع ما ماد 

جسم یاران حسین آبن علی بر روی خاک 
یوسف زهر| حسین وا حسینا وا حسین(2) 
عاعاععلا ماد 

از کنار علقمه آید صدای زمزمه 


هی کی شاوی ار ای اش کی فا سا 


اعا اعد + 


3- فلک سر در گریبان حسین است 


وت ارت 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


فک سور ان وی ای 
ما ملا مد ملد 

زمین و آسمان را غم گرفته 

به مقتل فاطمه ماتم گرفته 


جانم حسین جانم حسین جان 

کلا لا کلا عل< کل 

همه امشب نماز شب بخوانید 

ولی پشت سر زینب بخوانید 
حسین جانم حسین جانم حسین جان 
کلا لا کلا علا کل 

بگرد ای آسمان با آه و ناله 

به صحرا گم شده طفل سه ساله 
حسین جانم حسین جانم حسین جان 
کلا لا کلا عل< کل 

زاشک دیده صحرا| را بشویید 

گل خونین زهرا را بجویید 

حسین جانم حسین جانم حسین جان 
کلا لا کلا علا کل 

همه گل های زهرا گشته پرپر 

زتیر ونیژه و شمشیر و خنجر 
حسین جانم حسین جانم حسین جان 


> عاع< کل 


زند مرغ دلم امشب پر و بال 


۳ در علقمه, گاهی به گودال 
دادعا کل 

شب فریاد و سوز و اشک و آه است 
محمد در کنار قنلگاه است 

دادعا کل 


4 خدایا این شام روز عزا یا غروب ... 


شا ]رس 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

تماغر متا ر کار خاع غلا مر سا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


خدایا این شام روز عزا یا غروب شب عید قربان است 
زمین صحرای کرب وبلا صحنه صحنه زخون لاله باران است 


ناله کن ای دل تا سحر امشب 


آه و واویلا از دل زینب 

داد 

بنال ای دخت رسول خدا ای حبیبه ی حق مادر قرآن 

که از سنگ و تیغ و تیر و سنان پاره پاره شده پیکر قرآن 
ناله کن ای دل تا سحر امشب 

آه و واویلا از ژل زینب 

ا اد ماد 

غبار صحرا شده کفن و آب سل تنش اشک پیغمبر 

کنار آن جسم غرقه به خون یک طرف پدر و یک طرف مادر 
ناله کن ای دل تا سحر امشب 

آه و واویلا از 3 زینب 

داد 

بگردید ای اهل بیت نبی این سیاهی شب دشت و صحرا را 


بجویید 


از زیر بوته ی خار دسته های گل باغ زهرا را 

کی ال تن ایو 

آه و واویلا از دل زینب 

ابا 

رود خون از گوش دخترکی, گشته پاره مگرپرده ی گوشش 
غم و درد و رنج بی پدری, اشک و دربه دری کرده بی هوشش 
که | وی 

آه و واویلا از دل زینب 

ابا 

فلک امشب فکرسوزدل و محوتاب و تب زینب کبراست 
ملک چشمش در حریم سحر بر نماز شب زینب کبراست 
اکن علض ای 

آه و واویلا از دل زینب 

ابا 

به موج خون درسیاهی شب, نازنین جسم اشجع الناس است 
نگهبان کودکان حرم دخت پاک علی جای عباس است 
کی بل نهر اب 


آه و واویلا از دل زینب 


کا>اعاع< کل 


مخت ان 


مناسبت بنی اسد 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


مقام قرب خدا یا بهشت اهل ولاست 
بهشت اهل ولا یا زمین کرب و بلاست 
ورق ورق شده هفتاد و دو کتاب خدا 

به هر ورق که زدم تیغ آیه ها پیداست 
بنی اسد متحیر استاده اند همه 

سکوت کرده ولی در سکوتشان غوغاست 
نه سر بُوّد به تن کشتگان, نه تن سالم 

نه ازغلام, نه مولاء نشان در آن صحراست 
کات ات سای آه 


به نینوای وجودش نوای يا ابتاست 


گشوده لب که الا ای موالیان حسین 

ی فش اروت 
ار ی اساسا 

حبیب ومسلم و جون و بریر و عابس ماست 
0[ 
که چشم تشنه لبان از خجالتش دریاست 


به اشک دیده بشویید زخم 


هایش را 

که حافظ حرم و مير لشکر و سقاست 

به قلب معرکه خون می دمد زگودالی 

که دز میانه.ی آن جنتم بوسف: ز هر است 
به زیر خنجر و شمشیر و تير و نیزه و سنگ 
برهنه پیکر صد چاک سید الشهداست 

میان این شهدا گشته قطعه قطعه تنی 

که یاس سرخ حسین است و لاله ی لیلاست 
6- هجر تو قرار از دل ما برد حسین 


مات 


مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع محرمنامه 89 
تعداد استفاده 0 


هجر تو قرار از دل ما برد حسین 


از داغ غم تو لاله پمرد حسین 

تیری شد و بر قلب من خسته نشست 
سنگی که به پیشانی تو خورد حسین 
7 یقین دارم ز قرآن سر بریدند 


۱ 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاغر هار کار حاخ ای ها 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


یقین دارم ز قرآن سر بریدند 

هم از دین هم ز ایمان سر بریدند 
اگر چه آب مهر مادرت بود 

تو را با کام عطشان سر بریدند 


قرفتق تمایق فنه حاصلی: نی ضداز ای غیا 


#شات |اش 


مناسبت شام غریبان 
سبک *۷* 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


رفته به باد غم همه حاصلم, ای خدا, ای خدا 
شعله زنان چو خیمه ها شد دلم, ای خدا, ای خدا 
مادر من کجایی, تا به یاری بیایی 

اما ملا ملد 

دختری از جمع یتیمان من کم شده, گم شده 
یه ای از سوره ی قرآن من؛ کفتتندهد دمشندم 
مادر من کجایی, تا به یاری بیایی 

اما ملا ملد 

می شنوم صدایی از علقمه, ای خدا, ای خدا 


بود صدای مادرم فاطمه / 


ای خدا, ای خدا| 
مادر من کجایی, تاأ به یاری بیایی 
+ علاعا< 


9- دل هر خیمه می سوزد, به احوال دل زینب 


۱ 


مناسبت شام غریبان 
9 
۱ 

قتاغر انسانی حاخ غلی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


دل هر خیمه می سوزد. به احوال دل زینب 
که بر باد ستم رفته, تمام حاصل زینب 
واویلا آه و واویلاء واویلا آه و واویلا 

کا کا کا عل< کل 

زنی نبود که نالان نیست, همه در آه و واویلا 


همه گریان دراین صحرا؛ ولی مجنون شده لیلا 


واویلا آه و واویلا, واویلا آه و واویلا 

کا ک< کا لا کل 

زبس سیلی زده دشمن,؛ ببین بر طفل و بر رویش 
دراین صحراآ ز غم رویش؛ شده هم رنگ با مویش 
واویلا آه و واویلا, واویلا آه و واویلا 

کا کا کل لا کل 

مپرس از من ز کعب نی, چها خصم تو با او کرد 
ولی سربسته می گویم, کبوتر را پرستو کرد 
واویلا آه و واویلا, واویلا آه و واویلا 

کا ک< کل لا کل 

خودم دیدم در این صحرا؛ عزیزم دست و پا می زد 
سنان بر پهلوی او بود, و زهر| را صدا می زد 
واویلا آه و واویلا, واویلا آه و واویلا 

کا کا کل لا کل 

تو اینجایی و من بی توء به سر عزم وطن دارم 

ز هجده یوسفم با خود, فقط یک پیرهن دارم 
واویلا آه و واویلا, واویلا آه و واویلا 


ا ملاعلا لا کل 


0( ای خبا وفته فر نار زع جاصاد 


ریش |ارش 


مناسبت شام غریبان 
سیک 3:۷ 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


ای خدا رفته بر باد ستم حاصلم 
آتش از خیمه ها شعله کشد یا دلم 
گاهواره چه شد, گوشواره چه شد 


واحسینا واحسینا 


ا ملاعلا ما کل 


ای خدا در دلم 


صبر و تحقل نماند 

در همه باغ آتش زده یک گل نماند 
هر بدن خاک شد, همه صد چاک شد 
واحسینا واحسینا 

داد ماا ملد ملد 

من خودم دیدم آن کاکل غرقه به خون 
بر کف و قاتلش ز مقتل آمد برون 
شد به نیزه سرش, در ره دآاورش 
واحسینا واحسینا 

داد ماا ملد ملد 


مشخصات 


مناسبت بنی اسد 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


اد اکن نخس اس 
روی زمین پیکر عزیز زهراست 
گل های زهرا, گردیده پرپر 

شام ارت است: الله اتب 
ابا 

بنی اسد این تن پاک حسین است 
زمین کرب و بلا خاک حسین است 
کفن ندارد, سبط پیمبر 

فا ری استر النا کیر 
ایا 

بنی اسد اشک غم زدیده بارید 

یک بوریا به جای کفن بیارید 

اجر شما با زهرای اطهر 

هام ای انست: الله آکیر 
ابا 

دو قرص آفتابند در خون شناور 
اين دو پسر عمویند قاسم و اکبر 


این دو برادر عونند و جعفر 


دا علا ملد 

در زير تبغ و تير و نیزه شکسته 
زخم از ستاره دارد فزون تر 
علا ملد 

بنی اسد حق پیغمبر ادا شد 
در پیش چشم ساقی کوثر 
دا علا ماد 

تن اند ضدای فاطمه آید 
به دیدن شهید علقمه آید 
گرید بر عباس به جای مادر 
مر 


2- امروز محملم وسط غیرت حرم 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


امروز محملم وسط غیرت حرم 
ده روز بعد همره قاتل مسافرم 
امروز با دو صد صلوات آمدم ولی 


ده 


روز بعد درد به همراه می برم 
امروز آورد علی اکبر به خیمه ام 
روز دهم به خیمه علی را می آورم 
امروز سایه سار سرم قامت تو و 

ده روز بعد رأس به نی سایه ی سرم 
امروز زانوان محارم رکاب من 

ده روز بعد خیل حرامی برابرم 
امروز خنده بر لب طفل رباب لیک 
روز دهم ترک روی لبهای اصغرم 
امروز بر لبان ابوالفضل سیدی است 
روز دهم صدای کجایی برادرم 

امروز خیمه ها و و من و عزت و وقار 
روز دهم منو علم و آتش و حرم 
امرزو بین حلقه ی شیران هاشمی 
روز دهم به حلقه ی زنجیر پیکرم 
امروز دخترت سر دوش عمو ولی 
روز دهم به گریه که عمه گل سرم 
امروز را که پرده نشینیم در خیام 


روز دهم صدای حرم وای معجرم 


3 راج‌ضا ملی کشت و این کشت هاها عبت کلم 


۲۳ 


مناسبت ورودیه کربلا 
سیک ۷۷ 

قالب غزل 

شناغر اتساتن جاح غلن 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


زاخعاطی کفتت هدر این دت ماو فی کنیه 
بار در منزل رسید و خیمه بر پا می کنیم 

این زمین بازار و کالا جان و ما سوداگریم 

جان خود یک روزه با جانانه سودا می کنیم 
خصم خواهد قامت ما خّم. ولی غافل از آنک 

ما دو تاء تنها قد خود پیش یکتا می کنیم 

در همین وادی به روی دست ما با تیر کین 
شیرخواری جان دهد, ما هم تماشا می کنیم 
روز عاشورا که پرپر می شود گل های عشق 


بس تماشایی بود دعوت ز زهرا می کنیم 


گر خیام آتش بگیرد کودکی گر گم شود 
نعش او آخر به زیر خار پیدا می کنیم 


4 ای سرزمین کربلا ای کوی جانانم 


مناسبت 


ورودیه کربلا 

سیک ۷۷ 

ی 

قاغر اتساتی جاخ علی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


ای سرزمین کربلا ای کوی جانانم 

من بر تو مهمأنم 

بنگر به پیر و کودک و خیل جوانانم 
من بر تو مهمانم 

حاجت به قربانی نباشد ای منای من 
سعی و صفای من 

آورده ام قربانیان عید قربانم 

من بر تو مهمأنم 

چون باغبان هم لاله و هم یاسمن دارم 
سرو چمن دارم 

یک باغ گل, نه صد گلستان گل به دامانم 


من بر تو مهمانم 


آت آورست او از برای تشنه طفلانم 

من بر تو مهمأنم 

من قامت خود پیش دشمن خّم نمی سازم 
بر نی سرافرازم 

آزاده و پرورده زهرا روی دامانم 

من بر تو مهمانم 

5- ای تو تاج سر من, مانده از مادر من 


تفت آآیس 


مناسبت ورودیه کربلا 
ی 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


ای تو تاج سر من, مانده از مادر من 


کن دعا کم نشود. سایه ات از سر من 


ای همه دلخوشی ام بسته به تار مویت 
نشوم سیر چرا هر چه ببینم رویت 
همه جا یار توام 

کا کا کا عل< کر 

من ترا مشتری ام, پیرو رهبری ام 

اين سفر می گوید, سفر آخری ام 

تو ز عالم همه ی دار و ندارم باشی 
سعی کن طول سفر را به کنارم باشی 
همه جا یار توام 

کا > کا عل< کر 

ماه گردون پایه, عشق را سرمایه 

هر کجایی که روی, آیمت چون سایه 
گر نباشی تو یقین خواهر تو می میرد 


از دم 


پاک و نگاه تو نفس می گیرد 
همه جا یار توام 

ماد اد 

مر ای ان با اتید اه 


۳ 


مناسبت ورودیه کربلا 
سیک ۷۷ 

ات اه 

قاغر انسانی ادها 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


رن 


مکن از داس هراس باغ اگر دارد یاس 

یک بیابان دشمن منم و یک عباس 
آسمانم من و عباس علی ماه من ست 
چه غم از روبهیان, شیر به همراه من ست 


خواهرم باش صبور(2) 


ملاعلا ملاعلا 


این سفر تا شد طی یک سفر هست از پی 
تو ولی برناقه من ولی بر سر نی 

دست گلچین ننهد هیج گلی در باغت 

غم نهد روی غم و, داغ به روی داغت 


خواهرم باش صبور(2) 


اد 
وه ازين, اقبالم فاطمه, دنبالم 
اس اب وا 
گلفروشم من و هفتاد سبد گل دارم 
بلکه شمع وگل و پروانه و بلبل دارم 


خواهرم باش صبور(2) 


ایا 
7 تو سرزمین عشقی تویی منزل پارم 
تیک ارچ 

مناسبت ورودیه کربلا 

سیک 3:۷ 

ان 

قاغر انساتن سا غلی 


منبع یک دم 


تعداد استفاده 0 


تو سرزمین عشقی تویی منزل یارم 
ببین به همره من همه دار و ندارم 
ببین ماه و ستاره حسین و شیرخواره 
فا ای اسلا 

ماع داد 

پرستوی مهاجر, رسیده دسته دسته 
ببین ماه و ستاره حسین و شیرخواره 
فا اس سای اسلا 

ماع داد 

چه ک های نازی. یکی لاله یکی یاس 
یکی به دست اکبر. یکی به دوش عباس 
ببین ماه و ستاره حسین و شیرخواره 
بابلا وا ایا وان 

امد 

یکی به سینه 


کوبد, که ای غریب مادر 

ببین ماه و ستاره حسین و شیرخواره 
واویلاء واویلاء واویلاء واویلا 

اک کل< کز< کل 


ق(ا لا مان من لین رد ده دشیت: بل ارجا 


وی نی 


مناسبت ورودیه کربلا 
سیک ۷ 

قالب غزل 

ار انساش عات علی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


بلا جویان سفر طی شد بود دشت بلا اینجا 
اگر ما موسم حج از وطن آواره گردیدیم 
اما تا حفانی نون تا 


منم آن باغبان و صد گلستان گل به همراهم 


که در آنش کشد گلچین همه باغ مرا اینجا 
فلک کن میزبانان را مهیای پذیرایی 

ک مها ان وس نم مه ماس | ا فا 

از اک ور وله علن وت شا اس 

به پای دوست. دستت می شود از تن جدا اینجا 
الا ای شبه پیغمبر - زنندت تبغ کین بر سر 

دو تا فرق تو می گردد شود پشتم دو تا اینجا 
9- گر کربلا نبود زمین عزتی نداشت 


ات نس 


سبک ولادتی 

قالب غزل 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

گر کربلا نبود زمین عزتی نداشت 

دیر و کنشت و صومعه هم حرمتی نداشت 


وقتی که آدم از غم ارباب گریه کرد 


دیگر به باغهای جنان رغبتی نداشت 
نور جمال حضرت دلبر اگر نبود 
عرش خدای عز و جل زینتی نداشت 
دارم یقین به عرش صدایم نمی رسید 
سجاده ی نماز اگر تربتی نداشت 
بدعت تمام دین خدا را گرفته بود 
در کربلا اگر حسین نهضتی نداشت 
مارا برای توکریت آفریده اند 

دنیا بدون سینه زدن لذتی نداشت 
بی شک عذاب دامنمان را گرفته بود 
این شهر پر گناه اگر هیئتی نداشت 


صد مرده را نگاه 


شما زنده می کند 
عیسی بدون اذن شما قدرتی نداشت 
0- من به پای دوست در اين سرزمین سر می دهم 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سیک ۷۷ 

قالب غزل 

فا سای باس ی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


من به پای دوست در این سرزمین سر می دهم 
در ره یار آنچه دارم خشک یا تر می دهم 

همره من سالخورد و شیرخوارست و جوان 
پاکبازم در وفا هستی سراسر می دهم 

من طلایه دارم و از بهر احیای قیام 

پرچم تبلیغ را تحویل خواهر می دهم 

گر که رنگین شد رخم با خون سر از سنگ ها 


در عوض بر چهره ی دین رنگ دیگر می دهم 
گر تنم را دست باطل پاره پاره کرد باز 
بانگ حق را از سر نی با سرم سر می دهم 
گر ز مهمان و پذیرایی کسی گیرد خبر 

من پیام خویش بر دختر ز حنجر می دهم 
1- شکر خدا هنوز تو را گریه می کنم 


اتف ]رس 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شکر خدا هنوز تو را گریه می کنم 

از ابتدای روز تو را گریه می کنم 

بی اختیار تا به حسینیه می رسم 

با اشک و آه و سوز تو را گریه می کنم 


ممنونم از شما که مرا راه داده ای 


در پای روضه ات دل پر آه داده ای 
دما 

باران عشق نم نمتان باورم نبود 
اصلا طلوع ماتمان باورم نبود 

اینکه دوباره اذن دهی تا که من شوم 
گریه کن محرمتان باورم نبود 

بر لطف خویش شاهد عینی نمودیم 


شکر خدا| دوباره حسینی نمویم 


> عاع< کل 


دارم دوباره از غضتان .حربه:هی. کتم 


با ضرب نوحه و 


دمتان گربه می کنم 

شکر خدای عز و وجل که هنوز هم 
تحت لوای پرچمتان گریه می کنم 
شکر خدا که قطره به دریا گرفته ام 
در کوچه های سینه زنی جا گرفته ام 
ایا 

امسال هم برای خودت وقفمان بکن 
در خاک کربلای خودت دفنمان بکن 
نم ام ها اد کارت 
در مجلس عزای خودت دفنمان بکن 
ارباب عاطفه ز گدا نیز یاد کن 
امسال رزق گریه ی من را زیاد کن 
یا 


2- صدای قافله ای از حجاز فش امد 


مشخصات 


سای کت کار ان ار ی 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ام اه 
گمانم آن که به حج رفته باز می آید 
امام کعبه و زمزم, امام سعی و صفا 
به قتلگاه به شوق نماز می آید 


3- ای زمین کربلا من باغبانم 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سیک ۷۷ 

جات هت 

ای فان حاس می 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


ای زمین کربلا من باغبانم 


افدض با اضر عنحه دسا تم 


اک کا عل< کر 

مأهم و یک اتمان دارم ستاره 
همرهم پیر و جوان و شیرخواره 
کا کل کا عل< کر 

آمدم تا کار ديین سامان بگیرد 
پیکر بی جانش از ما جان بگیرد 
کا کا کا عل< کر 

همره من آمده بس ناز دانه 

ای عدو آماده شوء با تازیانه 

کا کا کا عل< کر 

من جهانی را به خود دیوانه دارم 
شمعم و هفتاد و دو پروانه دارم 


کلا لا کلا کل کل 


ءِ 


گل شود پرپر به پیش دیده گانم 


پیش من غلتد به خون سرو روانم 


من حسینم» من حسینم. من حسینم(2) 


> عع< کل 


4- مدینه من خبر از لاله های پرپر آوردم 


مناسبت برگشتن زینب به مدینه 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دربا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


مدینه ! من خبر از لاله های پرپر آوردم 

برایت داغ هفتاد و دو جسم بی سر آوردم 

ز نخلستان وحی و نخل های بی سرش با خود 
خبرها در کنار روضه پیغمبر آوردم 

مدینه ! یوسف زهرا به خون غلطید و من از او 
فقط پیراهن خونین برای مادر آوردم 

الهی کس نیارد بهر استقبال, لیلا را 

که من از کربلا داغ علی اکبر آوردم 


خبر کن مادران شهر را ای شهر پیغمبر 


که با خود قصه ذیح علیْ اصغر آوردم 

الا ای خاتم پیغمبران سوغاتی ام را بین 

سر بشکسته و قد خم و چشم تر آوردم 
نشان از جسم صد چاک حسین خود اگر خواهی 
دلی صدپاره تر ز آن پاره پاره پیکر آوردم 
برای مادر مظلومه ام پیراهن خونین 

برای تو سلام از آن بریده حنجر آوردم 
حجابم چادر خاکی است اما در حضور تو 

ز گرد راه و گیسوی پریشان, معجر آوردم 
راشای امس اک قیفر 
ته‌تنها اشک «میتم» اشک عالم را دز آوردم 


5 یک اربعین ماتم. قلب لبالب غم 


خیش ورن 


مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 16 
تعداد استفاده 0 


یک اربعین ماتم, قلب لبالب غم 

می میره آخر ز داغ و غم یارش 

جان آمده بر لب آمد ز ره زینب 

بی اکبر و بی حسین بی علمدارش 

داره رو قلبش, زخم و جراحت, داغ اسیری, وای 
رسیده اما, کنار یارش, به اوج پیری, وای 


از غم غربت (سوخت جگرم 


(3 

مبمپد 

با یاد ظهر خون, با یک دل محزون 

افوای اسان اه اما ما مان و 

یاد سر و نیزه, آن حنجر و نیزه 

هجده ستاره به پیشش چهل منزل 

نداره طاقت, توان نمانده, تا کنه ناله , وای 
می کشه خجلت., تا که می افته, یاد سه ساله, وای 
از غم غربت (سوخت جگرم 3) 

بمپد 

در این سفر هر دم, دل بود و آه و غم 

هر لحظه من بودم و موج و اشک و آه 

از کوفه و از شام. از سنگ و از دشنام 

دارد دلم خاطراتی همه جانکاه 

هر لحظه داغی, آمده بر جان, زینب تو, وای 
چوب حرامی, سنگ جفا و, وای از لب تو, وای 
از غم غربت (سوخت جگرم 3) 

پمپ 


16 1- مظهر صبر خدای حی داور زینبم 


یی |آرنن 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


مظهر صبر خدای حی داور, زینبم 

یادگار حیدر و زهرای اطهر, زینبم 

فتح کردی شام را سنگر به سنگر, زینبم 
آمدی همچون علی از فتح خیبر, زینبم 

گر چه آهی نیست از آه تو ظالم سوزتر 
بازگشتی از همه سردارها پیروزتر 

لکلا کلا علا کل 

باغبان از بهر گل هایت گلاب آورده ام 

بحر بحر از چشم گریان بر تو آب آورده ام 
روی نیلی گیسوی از خون خضاب آورده ام 


پرجم پیروزی از شام خراب اورده ام 


آه دل را آتش فریاد کردم یا حسین 

شام ویران را حسین آباد کردم يا حسین 
کا کا کا عل< کر 

خواهرم در این سفر فریاد عاشورا شدی 
یاس باغ وحی من نیلوفر صحرا شدی 

با کبودی رخت مهر جهان آرا شدی 

هر چه می بینم شبیه مادرم زهرا شدی 
بارها جان دادی اما زنده تر گشتی بیا 


دست بسته رفتی و پیروز 


کا کا کا عل< کم 

من خدا را آیت فتح و ظفر بودم حسین 

با سرت تا شام ویران همسفر بودم حسین 
بر دل دشمن ز خنجر تیزتر بودم حسین 
دختران بی پناهت را سپر بودم حسین 
بس که آمد کعب نی از چار جانب بر تنم 
گشت سر تا پا تنم نیلی تر از پیراهنم 

کا کل کا عل< کر 

زینبم. پیروز میدان بلا دیدم تو را 

فاتح روز نبرد ابتلا دیدم تو را 

لحظه لحظه قهرمان کربلا دیدم تو را 
خوانده ام قرآن و در طشت طلا دیدم تو را 
تو نگه کردی و دشمن چوب می زد بر لبم 
بر نگاو درد خیزت گریه کردم زینبم 

کا کا کا عل< کر 

در کنار طشت چندین طایر افسرده بود 
هم لب تو, هم دل مجروح من آزرده بود 


کاش چوب آن ستمگر بر لب من خورده بود 


کاش پای صوت قرآن تو زینب مرده بود 

من که صبرم غمت برجان خریدم يا حسین 

کر کار ی هر با سر 

لکلا کا عل< کم 

خواهرم آن شب که در ویرانه مهمانت شدم 

با سر ببریده ام شمع شبستانت شدم 
شستشو از گرد ره با اشک چشمانت شدم 
چشم خود بستم, خجل از چشم گریانت شدم 
دخترم پرپر زد و جان داد دیدم خواهرم 

زد نفس تا از نفعس افتاد دیدم خواهرم 

لکلا کا عل< کر 

یا اخا آن شب تو کردی با سر خود یاری ام 
ورنه می شد سیل خون در دیده اشک جاری ام 
ماند چون بفض گلو در سینه آه و زاری ام 
کاش می مردم قاری ین امانت داری ام 
دختر مظلومه ات با دست زینب دفن شد 
حیف او هم مثل زهرا مادرت شب دفن شد 

کا کا کا عل< کر 

جان خواهر من سر نی سایه بانت می شدم 


نیمه های شب چراغ کاروانت می شدم 


چشمم, ساربانت می شدم 

گه جلو, گه پشت سر گه هم عنانت می شدم 
یاد داری سنگ زد از بام, خصمم بر جبین 

از فراز نی سرم افتاد بر روی زمین 

ک کا عا کل کل 

«یا اخا» خون ریخت از فرق تو و چشم ترم 
تا سرت افتاد از نی. سوخت جان و پیکرم 
من زدم بر سینه, سیلی زد به صورت. مادرم 
کاش پیش سنگ آن ظالم سپر می شد سرم 
قصه ی سنگ و جبین, بار دگر تکرار شد 
راس تو افتاد از نی, چشم زینب تار شد 

ک کا لا کل کل 

جان خواهر این مصائب در رضای دوست بود 
گر سرم افتاد از نی, پیش پای دوست بود 
بر فراز نی مرا حال و هوای دوست بود 

این اسارت. این شهادت., از برای دوست بود 
تا در اطراف سر من طاير دل پر زند 


شعله فریاد تو از نظم «میثم» سر زند 


> عاع< کل 


7- ای شهیدان شمع. روشن, عود در مجمر کنید 


خت آار 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


ای شهیدان شمع, روشن. عود در مجمر کنید 
عقا ی سا ات ار ام ارام کم 
با گلاب اشک خود آیید بهر پیشباز 
شستشو از چهره او گرد و خاکستر کنید 
کوثر زهرا ز صحرای اسارت آمده 

جای گل با هم نثارش سوره کوثر کنید 
تا گل سرخ «مبارک باد» بر لیلا برید 
خلعت نو بر تن پاک علی اکبر کنید 
سینه ای پر شیر از خون دل آورده رباب 


گریه بر لبخند خونین علی اصفغر کنید 


لاله های پرپر ام البنین. زهرا رسید 
در پی عباس, استقبال از مادر کنید 


ام کلثوم از سفر اورده رو در 


علقمه 

لحظه ای دلجویی از آن مهربان خواهر کنید 
همره زینب به سوی قتلگاه آرید رو 

گریه بر آن خواهر و آن پیکر بی سر کنید 
تا سکینه چشم نگشاید به سوی قتلگاه 
خویش را سد ره آن نازنین دختر کنید 
طایران خسته اینجا نیست دیگر کعب نی 
ناله و فریاد بر خاک شهیدان سر کنید 
تا ام را اس اه ای فا 
سرزمین نینوا را صحنه محشر کنید 

با وضوی اشک رو آرید سوی قتلگاه 
سجده بر زخم تن آن غرقه خون پیکر کنید 
ای ملایک تا قیامت رود رود و بحر بحر 
اشک «میتم» را ختار. ال بیغمبر کنید 


8- یابن زهرا حسین داد از جدائی 
یش تن 
قالت اکن 


شاعر سازگار حاح غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 
تعداد استفاده 0 


یابن زهرا حسین داد از جداتی 
گشته زینب دوباره کربلائی 

من ز شام بلا, آمدم کربلا 

السلام علی الحسین مظلوم 

من چهل شب غم صد ساله دارم 
ای سا وه 

ات طفت فا مر ی و تون رفه دا 
السلام علی الحسین مظلوم 

من سرت را به نوک نیزه دیدم 
صوت قرآن ز لب هایت شنیدم 
ناله از دل زدم, سر به محمل زدم 
السلام علی الحسین مظلوم 

من به طشت طلا نظاره کردم 


در عزایت گریبان پاره کردم 
کردم از جا قیام, به تو گفتم سلام 
السلام علی الحسین مظلوم 
اما 

گشته در شهر شام طفل صغیرت 
هم نماینده ی تو, هم سفیرت 

در کنار سرت., داده جان دخترت 


شام غی اه ار 


> معا کل 


تو شد آن شب به رخ 


اشکت روانه 

من شدم شاهد دفن شبانه 

تازه شد بر همه, غربت فاطمه 
السلام علی الحسین مظلوم 

کا کا کا عل< کل 

از دو چشمم گلاب آوردم امروز 
من برای تو آب آوردم امروز 
گشته دریای آب. هر دو چشم رباب 
السلام علی الحسین مظلوم 

کا عا کا عل< کل 

9- اهل مدینه دگر مدینه نمانید 


مشخصات 


مناسبت برگشتن زینب به مدینه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


ی و 


اهل مدینه دگر مدینه نمانید 

جای گلاب از دو دیده خون بفشانید 
تالة,دل زابه. اسمان: بر سانیه 

با جگر پاره پاره روضه بخوانید 

خون عوض اشک از دو چشم من آید 
دخت علی بی حسین در وطن آید 

ک کا عا کل کل 

اهل مدینه ! دگر حسین ندارید 

نوحه سرایی کنید و اشک ببارید 

از جگر سوخته شراره برآرید 

نیست عجب حز ز غصه جان بسپارید 
دشت بلا لاله گون ز خون خدا شد 
با لب عطشان سر حسین جدا شد 
کا عا کر ک< کل 

اهل مدینه ! که دیده و که شنیده 
کشته سخن گوید از گلوی بریده؟ 
پهلوی از تیغ و تیر و نیزه دریده 


سینه به زیر سم ستور که دیده 


در غم آن زخم روی زخم نشسته 
ناله برآید ز نیزه های شکسته 

کا کا کا عل< کر 

اهل مدینه ! خبر دهید به زهر| 
هدع کی | 
پیشکش آورده بر تو زینب کبری 
پیرهن پاره پاره پسرت را 

من خبر آورده ام ز باغ گل یاس 
اهل مدینه ! کجاست مادر عباس؟ 
کا کا کا عل< کر 

اهل مدینه ! زنید بر سر و سینه 
کیست که گوید به دختران مدینه 
پشت در شهر ایستاده سکینه 

او که ندارد به روزگار قرینه 


رخت عزا گریه می کند به 


تن او 

پیکر او گشته رنگ پیرهن او 

ایا 

اهل مدینه ! سر شما به سلامت 
تقش مین کشت. اسمان: امامت 
بر سر نی بود آفتاب قیامت 

1 
قصه ی گودال قتلگاه شنیدید 

زير لگد سینه شکسته ندیدید 

ایا 

اهل مدینه ! دعا کنید به لیلا 

کز دم شمشیر و تیر و نیزه اعدا 
جسم جوانش شده است «اربا اربا» 
پیکر او گشته مثل حنجر بابا 

گشته جدا عضو عضو آن قد و قامت 
مادر اکبر سر تو باد سلامت 

ایا 

اهل مدینه ! رباب از سفر آید 


با پسرش رفته بود و بی پسر اید 


تقو نقرکوز دش 3 شسته بر آبد 
لحظه دیدار او به هم بسپارید 
همره خود طفل شیر خواره نیارید 
لاد 

اهل مدینه ! بشی تب ندارد 

جز یم اشک و دل کباب ندارد 

هر چه بپرسید از او جواب ندارد 
آنچه از این کاروان داغ ندانید 

در شرر آه «میثم» است, بخوانید 
لاد 


رین 


مناسبت بنی اسد 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع دو دریا اشک 2 


تعداد استفاده 0 


ای یاوران آل پیمبر ببی اسد 

اجر شما و ساقی کوثر بنی اسد 

در این زمین به دست شما دفن می شوند 
تن های پاره پاره بی سر بنی اسد 

در این دیار نیست میسر بنی اسد 

من می شناسم این شهدارا در اين دیار 
نا. آن که. نی سر ند سر آشر بنی اننتد 
انصار اهلبیت و خدا و پیمبرند 

اين جسم های پاک و مطعّر بنی اسد 

این بی زره بدن گل گلزار 


مجتبی است 

کیتویب ی رن 

این مصحف ورق ورق ريخته به خاک 
یی تزور لین اک ی نت 
اه ی ی حافد تا کل 

دارد ز بس که زخم به پیکر بنی اسد 
اين جسم چاک چاک, علمدار کربلاست 
عباس نور دیده حیدر بنی اسد 

سردار سر بریده و سقای تشنه لب 
پشت و پناه آل پیمبر بنی اسد 
اتود تفت کموال فا گاه 

دریای خون خالق اکبر بنی اسد 

این است مصحفی که ز هر آیه اش رسول 
بگرفته بوسه های مکرر بنی اسد 
تفسیر گشته آیه به آیه, ورق ورق 

با تیغ و تیر و نیزه و خنجر بنی اسد 

در سی هزار لشکر دشمن, در اين زمین 
کر زیت خو علی اشفر خی اد 


این است کشته ای که سرش را بریده اند 


در پیش چشم خواهر و مادر بنی اسد 
«میثم» هماره سوخته در ماتم حسین 


1 یه قد خمیده, که مو سپیده 


ری رن 


مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر تاشناس 

منبع گلواژه های محرم 16 
تعداد استفاده 0 


یه قد خمیده, که مو سیپیده 

با کاروانت, ز ره رسیده 

حق داری نشناسی منو بسکه خمیدم, آخر رسیدم 

تو این چهل منزل می دونی که چی دیدم؟, چها کشیدم 
تو کوفه و شام سنگ جفا خوردم برادر از روی بام 

می کُشه خواهر تو رو طعنه و دشنام. تو کوفه و شام 


کا>اعاع< کل 


صدام گرفته, بس ناله کردم 

امونت داری, برات نکردم 

ببین رباب دنبال اصفرش فی: کرام دل پر درده 
ببین که تازیونه با زینب چه کرده, دنیا نامرده 

دختر تو مرد. بسکه ز زجر بی حیا مشت و لگد خورد 
سه ساله بود و مثل غنچه زودی پژمرد, دختر تو مرد 
مادم 

2 بیا تا روضه بخونیم تو برا من من برا تو 


تطاس ]لس 


مناسبت 


اربعین 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 16 
تعداد استفاده 0 


بیا تا روضه بخونیم تو برا من من برا تو 

خیلی وقته که برادر نشنیده خواهر صدا تو 
هنوز باورم نمی شه بالای قبرت نشستم 

هنوز باورت نمی شه من همون خواهرت هستم 
گریه می کنم برا تو گریه می کنی برا من 

می بینی دنیا هنوزم سر کینه داره با من 

نمی دونم واسه ی چی من باید زنده بمونم 
باورم نمی شه باید فاتحه برات بخونم 

یادته چه تهمتایی که بر این قافله بستند 

یادته تموم ما رو توی یک سلسله بستند 

یادته قرآن می خوندی توی طشت ای تشنه قاری 


یادته ما رو اوردن توی بزم می گساری 


یادته سپر برای سرای رو نیزه بودی 

وقتی ما رو دوره کردند توی کوچه ی یهودی 
دل آسمون ترک خورد تا کمر به کینه بستند 
سرت از رو نیزه افتاد تا سر منو نز شکستند 


3 مرا با غخصه وم آفوندند 


مشخصات 


مناسبت هلال ماه محرم 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


مرا با غصه و غم آفریدند 

مرا با نوحه, ماتم آفریدند 
شبیه روضه هایش غرق گریه 
مرا مثل محرم آفریدند 


4- شیعیانی که ز عشق کربلا دم می زنند 


یش |ایتن 


مناسبت هلال ماه محرم 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


شیعیانی که ز عشق کرلا دم می زنند 
گام اول پشت پا بر هر دو عالم می زنند 
روز محشر گرد هم آیند و بیرون از بهشت 


می : شین و ز 


نو حرف مجرم می زنند 
5- قبر حسینم شد عیان محمل مران ای ساربان 


#ختس اش 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


قبر حسینم شد عیان محمل مران ای ساربان 
اضا فر ان صحوا ان محمل مان آی ,رای 
اینجا همه گل های من, پرپر شده ای وای من 
داد 

اینجا شد از بالای نی عرش خدا نفش زمین 
افتاده در دریای خون قرآن ختم المرسلین 


اینجا همه گل های من» پرپر شده ای وای من 


ملاعلا ملاعلا 


اینجا ز خیرالمرسلین, یک باغ گل پرپر شده 
آغوش خونین حسین قبر علی اصغر شده 
اینجا همه گل های من, پرپر شده ای وای من 
کا لا کل کل 

اینجا ز بیداد خزان پرپر گل لیلا شده 

اینجا جدا با تیغ کین دست از تن سقا شده 
اینجا همه گل های من, پرپر شده ای وای من 
ک کا لا کل کل 

اینجا گلوی پاره را در موج خون بوسیده ام 
اینجا به زیر دست و پا دست برادر دیده ام 
اینجا همه گل های من, پرپر شده ای وای من 
کا اک کل 

اینجا هنوز از قتلگه آید صدای مادرم 

در موج خون زد دست و پا برابرم برادرم 
اینجا همه گل های من, پرپر شده ای وای من 
ک کا عا کل کل 

اینجا علمدار حسین افتاده بی دست و علم 
هم گشته فرق او دو تا هم گشته دست او قلم 


اینجا همه گل های من» پرپر شده ای وای من 


> عاع< کل 


6 ای عرشیان خاك عزا بر سر بریزید 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


ای عرشیان خاک عزا بر 


سر بریزید 

ای ساکنان آسمان ها پر بریزید 

اف کار تقوم اه شا 
خون گریه می کردی و خون می خوردی ای خاک 
روز بزرگ محشر کبر است امروز 

یا روز عالم سوز عاشوراست امروز 

جنگ میان حق و باطل گشته آغاز 

قومی به چاه نیستی, قومی به پرواز 
اکتا میهف مت یه ان ارت 

بر خلق عالم حق و باطل آشکار است 

اين نکته در فریاد خون هر شهیدی است 

ای اهل عالم کی حسینی. کی یزیدی است؟ 
گردون بدان وسعت ز گردش مانده امروز 
خورشید خون از چشم خود افشانده امروز 
امروز جسم میهمان نیزه داران 

هم سنگ باران می شود هم تیرباران 

امروز دل از شعله مالامال گردد 

قرآن به زیر دست و پا پامال گردد 


امروز حق آل پیغمبر ادا شد 


رأس حسین او به ده ضربت جدا شد 
انگار می بینم که در آغوش گودال 

صیاد خوشحال است و صیدش رفته از حال 
انگار می بینم قمر در خون نشسته 
گودال پر گردیده از نیزه شکسته 

انگار می بینم که ماه انجمن ها 

افتاده در دریای خون تنهای تنها 

انگار می بینم به پیش چشم بلبل 

نیش هزاران خار را در قلب یک گل 
کرش اه ال اه اروت 
انگار می بینم خدا در قتلگاه است 
انگار می بینم که یک گردون ستاره 

می تابد از اندام جسمی پاره پاره 

انگار می بینم زمین دریای خون شد 
خورشید بر کف قاتل از مقتل برون شد 
انگار می بینم جراحات تنش را 

زهرا تماشا می کند جان دادنش را 
انگار می بینم چو مرغ بی پر و بال 

یک اسب بی صاحب برون آید ز گودال 


انگار می بینم که زمینش واژگون است 


انکان هی نیتم که بالنن غق‌ شون ات 
انگار می بینم سری بالای نیزه است 


انگار می بینم که زهرا پای نیزه 


است 

انگار می بینم که طفلی داغدیده 

از ترس زیر بوته ی خار آرمیده 

انگار می بینم برای گوشواره 

چون قلب زهرا گوش ها گردیده پاره 
انگار می بینم حرم آتش گرفته 

دامان طفلی محترم آتش گرفته 

انگار می بینم فضا لبریز دود است 
پنهان به زیر خارها یاس کبود است 
انگار می بینم که زیر تازیانه 

بر دسته گل های خدا مانده نشانه 
انگار می بینم که در اطراف گودال 

از ضرب کعب نی زمین خوردند اطفال 
انگار می بینم که پشت خیمه مادر 
انداخته خود را به روی قبر اصغر 

انگار می بینم که با افغان و ناله 

در قلب صحرا گم شده طفلی سه ساله 
انگار می بینم که همچون شاخه ی پاس 


افتاده زیر پا چو قرآن, دست عباس 


انگار می بینم تنی در ون نشسته 
اعضاش پاره استخوان هایش شکسته 
انگار می بینم ز پیغمبر بریدند 

هجده جوان هاشمی را سربریدند 
انگار می بینم به خون خفتند یاران 
کردند دشت کربلا را لاله باران 

انگار می بینم غل و زنجیر کین را 

بر ناقه زخم پای زین العابدین را 

انکار خی تم در ان ضحرا یکی بویت 
پر سد گناه این زنان و دختران چیست 
در چنگ شاهین مانده مرغی بی پر و بال 
نامردها ! کشتید زینب را به گودال 

ای از سقیفه کرده بیرون دست کینه 
ای از مدینه بغض زهرایت به سینه 
سیلی بزن بر صورت طفل سه ساله 
آخر مگر ناو از فدک دارد قباله 
پیوسته میثم» شعله ات از دل برآید 
تا هنتقم از بردمءی غیبت در آید 


7- چگونه تن به زیر ننگ دادند 


قرش |آرش 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

قاعر .سا کار جاخ غلامر ضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


چگونه تن به زیر ننگ دادند 
چگونه با تو حکم جنگ دادند 


نه 


تنها منع از آبت نمودند 
جواب آب را با سنگ دادند 


8- زخون دل به نعشت گل فشانم 


مشخصات 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شتاغر سار کار حاه غالا مرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


زخون دل به نعشت گل فشانم 
کنار جسم مجروحت بمانم 
زخون حنجرت گیرم وضویی 

به زخم پیکرت قرآن بخوانم 
9- لاله ی پرپرم ا آنت آخی؟ 


شالت 


سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


با من داغدیده حرف بزن 

از گلوی بریده حرف بزن 

بس که زخم است روی زخم. تنت 
جای یک بوسه نیست بر بدنت 

ای همه جد و مادر و پدرم 

رفتی اما نمی روی ز برَم 

خون تو غسل و زخم تو کفنت 

از چه بینم به خاک عریانت؟ 

پدرو مادرم به قربانت 


یک زن و داغ روی داغ به دل 


یک تن و سی هزار تن قاتل 
یک شهید و هزارها شمشیر 
یک کتاب خدا و این همه تير 
کاش پیش از بریدن سر تو 
می بریدند سر زخواهر تو 
مصحف آبه آیه از شمشیر 
نقطه ی آیه هات از دم تیر 

تن در خون کشیده, نخله ی طور 
سر به بالای نیزه, سوره ی نور 
ای تمام وجود, حاثئر تو 

تازیانه ثواب زاثر تو 

سوره های ورق گسیخته ام 
آیه های به خاک ریخته ام 

باید از اشک خود وضو گیرم 
بعد بوسه از این گلو گیرم 

این جنایتگران بدند بدند 
دختران تو را زدند زدند 


خفته در قتلگه علمدارت 

غم مخور ما همه سپاه تو ایم 
قاصد کشتگان راه تو ایم 

خون رگ های تو است در بر ما 
حار ایهم انشت بر سر ۲ 
سنگ غم را نشانه ایم همه 
ارات انس مه 

محمل ما به کوفه. سنگر ماست 
سر تو نوک نیزه, رهبر ماست 
تا چه فرمان دهد به ما سر تو 
حکم تو حکم محکم است همه 
میوه ی نخل «میثم» است همه 
0 یو ایسه قانم هو 


مشخصات 


مناسبت بنی اسد 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع دو دریا اشک 2 
تعداد استفاده 0 


ای بنی اسد همه با فغان و زمزمه 

بوریا بیاورید بر حسین فاطمه؟ 

حسین کفن ندارد سر در بدن ندارد 
مادم 

جسم هفتاد و دو تن. مانده بی غسل و کفن 
همه عریان به زمین». همه صد پاره بدن 
حسین کفن ندارد سر در بدن ندارد 
مادم 

گشته جاری از بصر, اشک چشم فاطمه 
گه کنار قتلگه, گه کنار علقمه 

حسین کفن ندارد سر در بدن ندارد 
مادم 

یک بدن روی زمین؛ مثل لاله پریر است 
می دهد بوی حسین, این علی اکبر است 


حسین کفن ندارد سر در بدن ندارد 


کاعاعاع< کل 


رامای مص ی ات 
حنجر بریده را می گذاری روی خاک 


حسین کفن ندارد سر در بدن ندارد 


امد اد 
سیزده ساله گلی, شده صد پاره تدش 
خای صحرا کفنش, زرهش پیرهنش 


حسین کفن ندارد سر در بدن ندارد 


کا > عاع< کل 
همه تن ها به زمین همه سرهاست جدا 
علی اصغر شده دفن؛ تربت اوست کجا؟ 


حسین کفن ندارد سر در بدن ندارد 


کا عا کر > کل 
1- حرمت قرآن را دریدند 


مشخصات 


مناسبت 


عصر عاشورا 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


خرمت: فرآن زا دریدند 
اسلام را در خون کشیدند 
خونِ خدا را سر بریدند 
حسین پیروز یزید نابود 
دب 

فاتح کربلا حسین است 
اسلام را بقا حسین است 
رهبر نهضت ها حسین است 


حسین پیروز یرید نا بود 


ما عا ع > 
هر صحنه, صحه ی قیام است 


حماسه ی خون و پیام است 


بیعت با ظالم حرام است 
حسین پیروز یزید نابود 

کا لا کل کل 

به اشک زهرای شهیده 

که داغ ثار الله دیده 

از قتلگه ندا رسیده 

حسین پیروز یزید نابود 

کا عا کل کل 

خونی که از گودال جوشد 
تا روز محشر می خروشد 
قرآن از این خون آب نوشد 
حسین پیروز یزید نابود 

کا لا کل کل 

اسلام دین انقلاب است 
شهادت است و انتخاب است 
این معنی اسلام ناب است 
حسین پیروز یزید نا بود 

کا لا کل کل 

منشور ثار الله این است 


شهادت از برای دین است 
حسین پیروز یزید نابود 
ماما ملد 


2 - تا خدایی خداست, همه جا کرب و بلاست 


رطس زین 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


تا خدایی خداست. همه جا کرب و بلاست 

روزها روز حسین, اشک ها اشک عزاست 

انا مجنون الحسین 

ایا 

اشجع الناس کجاست؟ عشق و احساس کجاست؟ 
شاخه ی یاس کجاست؟ دست عباس کجاست؟ 


انا نون آلخسیه. 


کا>اعاع< کل 


یک طرف اشک پدر, یک طرف خون پسر 

یک طرف زخم جگر, یک طرف يا ابتاست 

انا مجنون الحسین 

ایا 

دل من سوختنی است., اشک من ریختنی است 
عشق من سینه زنی است. رهبرم خون خداست 
انا مجنون الحسین 

ایا 

دیده ام سوی حسین, کعبه ام کوی حسین 

قبله ام روی حسین, کربلا قبله 


ار 
آتاهعتون این 

لکلا کا عل< کر 

مهر او در گل من, عشق او حاصل من 

قبر او در دل من, سینه ام بزم عزاست 

انا حون الخستن 

کا کل کا عل< کر 

منم و اشک دو عین, منم و وای حسین 

گریه برمن شده دین, کار من سوز و دعاست 
انا مجنون الحسین 

کا کا کا عل< کر 

کر وه زا مه 

تشنه ی یار منم کوثرم جام بلاست 
ای ااخس 

کا کا کا عل< کر 

شمر کافر زجفا, سر ارباب مرا 

تفه لب کرو هیا تارمن ات مایت 
انا تون آلخسین 


کا>ا عع< کل 


3-- حرمت زهرا را دریدند در قتلگه خنجر کشیدند 


مشخصات 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


تین 


حرمت زرا را دریدند در قتلگه خنجر کشیدند 
حسین او را سر بریدند 

از اين غم شد به پا شور قیامت 

فاطمه فاطمه ! سرت سلامت 

دا 

رنگ از رخ زینب پریده گردیده زهرای شهیده 
زاثر رگ های بریده 

از اين غم شد به پا شور قیامت 

فاطمه فاطمه ! سرت سلامت 


اک عا لا علا کل 


امت عجب شرم از خدا کرد حق محمد را ادا کرد 
سر حسینش را جدا کرد 

از اين غم شد به پا شور قیامت 

فاطمه فاطمه ! سرت سلامت 

ایلیا 

قاتل برون آمد زگودال زهرا رود او را به دنبال 
حسین می زند پرو بال 

از اين غم شد به پا شور قیامت 

فاطمه فاطمه ! سرت سلامت 

ایلیا 

بین زنان داغدیده یک اسب بی صاحب رسیده 
از سوز دل شیهه کشیده 

از اين غم شد به پا شور قیامت 

فاطمه فاطمه ! سرت سلامت 

ایلیا 

صحرا پر از آتش و دود است صورت دختری کبود است 
گناه او مگر چه بوده است 

از اين غم شد به پا شور قیامت 

فاطمه فاطمه ! سرت سلامت 


کا > عا لا کل کل 


صدیاره پیکر حسین است بریده حنجرحسین است 
ای وای این سر حسین است 


فاطمه 


فاطمه ! سرت سلامت 
کلا لا کل کل کل< کل 
4 - بریزم اشک پیوسته, حسین بار سفر بسته 


مشخصات 


مناسبت وداع 

سبک مرئیه 

فلت و 

تاش ا ار حا تا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


برادر جان ! برادر جان ! برو آهسته آهسته 
حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

ک کا لا کل کل 

همه بودم, همه هستم, شتابان رفتی از د ستم 


من آخر خواهرت هستم, برو آهسته آهسته 


حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

لکلا کا عل< کم 

توقف کن دراین صحرا, که جای مادرم زهرا 
ببوسم حلق خشکت را, برو آهسته آهسته 
حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

کا کا کا عل< کر 

فدای کام عطشانت فدای چشم گریانت 
نگاهی کن به طفلانت, برو آهسته آهسته 
حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

کا کا کا عل< کر 

تو با من یار و هم دردی, وداعی در حرم کردی 
و 
حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

کا کا کا عل< کر 

دعا کن تا بمیرم من, عزا برتو نگیرم من 


که بعد از تو اسیرم من, برو آهسته آهسته 


حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

کا عا علا علا علا 

تمام آرزوی من, نگاهی کن به سوی من 
سپس از پیش روی من, برو آهسته آهسته 
حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

کا کا کا عل< کل 

ببین حال دل زارم, مرو ای آخرین پارم 
که من تنها تو را دارم برو آهسته آهسته 
حسین جانم حسین جانم 

حسین جانم حسین جانم 

کا کا << کل 


5-- ای نثارت اشک پیوسته 


نیس |آرش 


مناسبت وداع 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


ان تقارت آنفنگ,پتورسته 

تشنه لب بار سفر بسته 

پا اخا آهسته آهسته 

ای همه هست من مرو از دستِ من 


اما ماد 
ای قیامت قد و بالایت 


ای به قامت جچشم 


زهرایت 

تاکند زینب تماشایت 

ای همه هست من مرو از دستِ من 
ای حسینم»؛ ای حسینم 

کا کل کا عل< کر 

ای جمالت شمع محفل ها 

ای به دنبالت همه دل ها 

می روی در بین قاتل ها 

ای همه هست من مرو از دستِ من 
ای حسینم»؛ ای حسینم 

کا کا کا عل< کر 

نیزه ها گریان بر احوالت 

تیر دشمن ها پر و بالت 

زینب و زهرا به دنبالت 

ای همه هست من مرو از دستِ من 
ای حسینم»؛ ای حسینم 

کا کل کا عل< کر 

ای سرشکم وقف دیدارت 


بین دشمن می شوم پارت 


جای عباس علمدارت 

ای همه هست من مرو از دست من 
ای حسینم. ای حسینم 

مداد 

اصغرت در موج خون خواب است 
دخترت در خیمه بی تاب است 
تشنه ی یک جرعه ی آب است 

ای همه هست من مرو از دست من 
ای حسینم. ای حسینم 

دما داد 

صبر کن دور سرت گردم 

جانشین اکبرت گردم 

در غریبی لشگرت گردم 

ای همه هست من مرو از دست من 
ای حسینم, ای حسینم 

ما داد 


6- سپر کردی به تیغ و تیر و نیزه پیکر خود را 


۲ 


مناسبت وداع 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


سپر کردی به تیغ و تیر و نیزه. پیکر خود را 
گرفتی جای پرچم روی دست خود. سر خود را 
تمام عمر من با تو, تو با من بوده ای, چون شد 
که تنها می گذاری بین دشمن خواهر خود را 
کمی خم شو به زیر پای اسب خود نگاهی کن 
فرود آ در بغل گیر ای برادر دختر خود را 

عزیز فاطمه دشمن نبیند تا که تنهایت 

مرو تنها ببر با خود علیْ اصغر خود را 

مب اش نود آبی قشانم بر لب کت 

که سقا جای سقا کرده ام چشم تر خود را 


خروش العطش پر 


کرده این صحرای سوزان را 

خبر کن در کنار علقمه, آب آور خود را 

رقیه. نجمه, لیلاء من. سکینه. همرهت هستیم 
مکن احساس تنهایی, نگه کن لشگر خود را 
سر خود را به بالا گیر تا بوسم گلویت را 
ببوسم باز جای بوسه های مادر خود را 

اگر باور ندارند این سپه جدت پیمبر را 
دوباره روی دستت گير نعش اکبر خود را 
چنان از شعله های آه زینب پر شدی «میثم» 
که جای شعر پر کردی زآتش دفتر خود را 


مشخصات 


مناسبت وداع 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


ای به روی قلب من. نقش کف پای تو 
تند مرو تا کنم, سیر تماشای تو 

خون دلم موج موج. اشک غمم بحر بحر 
تا که بشویم غبار, از رخ زیبای تو 

من که تو را خواهرم, از بغل مادرم 
بوده نگاهم فقط, بر قد و بالای تو 

سر به فلک می کشد آه شرربار من 
نقش زمین می شود, قامت رعنای تو 
تند مرو از برم, گفته به من مادرم 

تا بزنم بوسه بر, روی دل آرای تو 

ای سپر تیرها؛ عاشق شمشیرها 

سنگ جفا می زند, بوسه به سیمای تو 
در جگرش سوز بود, یاد همین روز بود 
جٌد تو گر بوسه زد, بر همه اعضای تو 
ای علمت آه من, تند مرو ماه من 

کاش که دخت علی, کشته شود جای تو 
یوسف زهرای من, وای من و وای من 


چون زسر نیزه ها, بشنوم اوای تو 


آنش دل ها شده شعله ی فریاد من 


سینه ی 


میثم شده دفتر غم های تو 


8- ای اهل کوفه موقع نماز است 


مشخصات 


مناسبت صبح عاشو را 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


اسلام از نماز سرفراز است 
نماز حکم ذات بی نیاز است 
الله الله خر من لاه 

کاعاعاع< کل 

نماز مرز بین کفر و دین است 
فریاد یک صدای مسلمین است 


شغام کار آللمیان همین آینتت 


الله الله نصر من الله 
اد مد ماد 

از خون پیشانی وضو بگیرم 

سینه سپر پیش هجوم تیرم 

من بی نماز, را نمی پذیرم 

ارف ال تن سرت | 

د امد ماد 

نیزه رود در دل هزار بارم 

تير آید از یمین و از یسارم 

من دست از نماز بر ندارم 

ارف الا تسشن 1 

ملد ماد 

تشهد و سلام مدیون ماست 
آبروی نماز از خون ماست 
تکبیره الاحرام مرهون ماست 
الله:الله ترفن ارزه 

اعد ملد ماد 

سجده هميشه سرفراز من است 
سنگ بلا مُهر نماز من است 


قنوت من راز و نیاز من است 


ال له نضر .من اه 

ملد ملد 

نماز را دهم زخونم حیات 
نوشته درباره ی من این برات 
اشهد ان قد آقمت الصلاه 
ات اه تصر من اه 

اعد ملد 


9 ای پیکر برهنه ی بی سر حسین من 


شش ]نس 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقماغر سار کار خاج مر سا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


ای پیکر برهنه ی بی سر حسین من 
ایا تویی عزیز پیمبر» حسین من؟ 


جز جای تير و نیزه و خنجر حسین من 
بگذار تا زنم به گلوی بریده ات 

یک بوسه با نیابت مادر حسین من 
ی 


از 


حنجر بریده به خواهر حسین من 

زخم تنت ز حد تضوّر, بود فزون 

زخم دلت هزار برابر, حسین من 

ترسم کشند دختر مظلومه ی تو را 

او را نگیر این همه در بر حسین من 
برخیز و بر مسافر شامت, اذان بگو 
قرآن بخوان, در اين دم آخر حسین من 
من آن مسافرم که ز خون گلوی تو 
کردم خضاب, جان برادر, حسین من 
گر بی تو می روم سفر شام, غم مخور 
همراه ماست شمر ستمگر حسین من 
«میثم» ز سوز سینه ی ما شعله می کشد 
دستش بگیر در صف محشر حسین من 
0 دارم دوباره انگار حال و هوای دیگر 


مشخصات 


سامت ال هام بجر 
سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دارم دوباره انگار حال و هوای دیگر 

یک نینوا همه عشق شور و نوای دیگر 
سرباز کرده زخمم چون زخم های دیگر 
کز خویش می کشاند ما را به جای دیگر 
ایض کب‌خای ام را افاک وسه دآونه 
آنضا کهنام آعرا کرسلا تبادنه 

اد 

مائیم و داغ یک باغ آلاله ی محرم 

محرم به اشک, مخرم, با ناله ی محرم 
امسال هم به جوش هر ساله ی محرم 
با قامت هلالی چون هاله ی محرم 

یک دل همه حرارت یک سینه شور و شینیم 
پیر و جوان زن و مرد دیوانه ی حسینیم 
اد 

برخیز ای موّذن روح نماز آید 


ا... اکبر این کیست کز دور باز آید 


با ناز بی نیازی با سوز و ساز آید 

سوی عراق از حج شاه حجاز آید 

تک اسمان بر ارم فان ساره دار 
هم پیر سالخورده هم شیرخواره دارد 

ک کا لا کل کل 

برخیز تا بپوشیم اینک لباس غم را 

در اهتزاز آریم در کوچه ها علم را 


در 


تکیه ها بگیریم سینه به سینه دم را 

با یکدگر بخوانیم اشعار محتشم را 

از این چه شور و شین است در خلق عالمین است 
این ماهی فتاده در دشت خون حسین است 
ایا 

یک کاروان گل نور یک قافله گل عشق 

با غنچه های زیبا محمل به محمل عشق 
وقتی امیرشان گفت اینجاست منزل عشق 
اردو زدند و گردید کریبلا دل عشق 

به به چه احترام از بنت الرشاده کردند 
محمل پیاده کردند 

ایا 

ماهی بلند بالا وقتی شتاب می کرد 

برق نگاه او دل از شیر آب می کرد 

نور رخش تفاخر بر آفتاب می کرد 

سر تا بپا محبت زانو رکاب می کرد 

تا گیرد از کجاوه زیبا غزاله ای را 

و نی کن فرم زوا ام ی 


> عاع< کل 


دائم مواظب اوست کآن نازنین نیفتد 

بر خاطر عزیزش یک لحظه چین نیفتد 

لب تشنه اشک این طفل بر آستین نیفتد 
خارش بپا نگیرد یا بر زمین نیفتد 

آم. از ذهی که نالة در بسن کمه هی ود 

با دست های کوچک بر خوبش لطمه می زد 
اد 


1 دلها پر از غم, لبریز ماتم 


تس 


عاسست ط ماه خرن 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دلها پر از غم, لبریز ماتم 
ای وای آمد ماه محرم(2) 


کا > عاع< کل 


گرد اندوه و عزا بنشسته بر رخسار هستی 
ریزد اشک غم پیابی چشم گوهر بار هستی 
هاله ی ماتم گرفته چهره ی غمبار هستی 
می رود خود سوی مقتل سید و سالار هستی 
کل عالم, غرق ماتم 

ای وای آمد ماه محرم(2) 

ابا 

آسمان پوشیده نیلی در غم فرزند زهرا 


حوریان بر سر زنان در 


ماتم فرزند زهرا 

قدسیان را دیده ها شد زمزم فرزند زهر| 
روی گلها, از غم شبنم 

ای وای امد ماه محرم(2) 

دا 

اشک غم در دیده ی نوح است و ابراهیم و موسی 
خم شده در عرش اعلی قامت دلجوی عیسی 
احمد و حیدر عزادار می زند بر سینه زهرا 
کل هستی, غمگین از غم 

ای وای آمد ماه محرم(2) 

دا 


2 ولی کبریا را سر بریدند 


تیش ]رت 


مناسبت عصر عاشورا| 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


ولی کبریا را سر بریدند 
ام وه 
گواهی می دهم با کشتن تو 
ام ای سس 


3- آن گاه که در بستر خون خفت حسین 


مرش ارس 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


لبیک زد و جواب نشنفت حسین 


بانوی خمیده قامتی را دیدند 


می زد به سر و سینه و می گفت: حسین 


4 به دل بغض نبی را چاره کردند 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


به دل بفغض نبی را چاره کردند 
عیال الله را آواره کردند 
زخنجر گشت قرآن آیه آیه 
تمام آیه ها را پاره کردند 


5- فریاد وا محمدا حق رسالت شد ادا 
قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


فاد دا خی رسالت تشه 


واویلتا 


واویلتا واویلتا واویلتا 
ا ‏ ع< کلا کل 

اثا الیه راجعون گودال شد دریای خون 

با راس خونین حسین شمر امد از مقتل برون 

واویلتا واویلتا واویلتا واویلتا 

کا > کل کل 

بال هون رنکین دم ترجه توق زاب آنشت 
و 

ا ‏ ع لا کل 

حسین دست و پا زند» فاطمه را صدا| زند 

دشمن در آن دریای خون؛ آتش به خيیمه ها زند 

واویلتا واویلتا واویلتا واویلتا 

کا ع کل< کل 

ایلاتیا مه ترا مخ ی ۲ 

در قتلگه جاری شده, خون تمام انبیا 

واویلتا واویلتا واویلتا واویلتا 


> عاع< کل 


عرش خدا از صدر زین افتاده برروی زمین 


یا فاطمه ! يا فاطمه ! بیا حسینت را ببین 
واویلتا واویلتا واویلتا واویلتا 

کا کل کل کز< کل 

طفلی به صحرا| شیونشن؛ افتاده لرزه بر تسش 
از ترس دشمن می دود, آفتتن گرفته دامنش 
واویلتا واویلتا واویلتا واویلتا 

کا ک< کز< کز< کل 

6- هر کس که گریست در عزای تو حسین 


تن ]نس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


هرکس که گریست در عزای تو حسین 
او را برسد لطف خدای تو حسین 


در باغ بهشت هم بود خانه به دوش 


هر کس نرود به کربلای تو حسین 


7 کی دید در پم خون: آناهبی شمار ۲ 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


کی دیده در یم خون, آیات بی شماره؟ 
قرآنِ سوره سوره, اوراق باره پاره؟ 
او شواک ماه تفه 
خوابیده در کنارش هفتاد و دو ستاره 
پاشیده اشک زهرا بر حنجر بریده 

گه می کند زیارت, گه می کند نظاره 
سر آفتاب مطبخ, تن لاله زاری از خون 
۳ 


زخم سینه دارد گل های بی شماره 

از گوش گوشواری دو گوشواره بردند 

دارد به گوش خونین خون جای گوشواره 

یک کودک سه ساله خفته کنار گودال 

ترسم که شمر آید, در قتلگه دوباره 

در خيه ان بردند» بهر رباب بردند 

سینه شده پر از شیر, کو طفل شیر خواره 
مادرعجب دلی داشت., ذکر علی علی داشت 
آب فرات می زد بر حنجرش شراره 

چون سینه ها نسوزند؟ ! چون اشک ها نریزند؟ ! 
جایی که ناله خیزد از قلب سنگ خاره 

یاس سفید و نیلی. طفل یتیم و سیلی 
«میثم» در اين مصیبت. خون گریه کن هماره 


مشخصات 


ساتجت شام وان 

سبک مره 

قالت آهنکن 

شاعر ساز کار عاج غلاهرضا 


منبع یک ماه خون گر فته (4) 
تعداد استفاده 0 


هستی فاطمه هدیه بر خدا شد 

که سر حسینش از بدن جدا شد 

وا قتیلا حسین, وا شهیدا حسین(2) 
مایا 

زخم ها مثل گل مانده بر پیکرش 
نال+ آب آب آید از حنجرش 

وا قتیلا حسین, وا شهیدا حسین(2) 
مایا 

گشته دریای خون گودی قتلگاه 
کشتن میهمان با کدامین گناه 

وا قتیلا حسین, وا شهیدا حسین(2) 
یبای 

عصمتِ کبریا حضرت فاطمه 

گه رود قتلگاه گه رود علقمه 

وا قتیلا حسین, وا شهیدا حسین(2) 


کاعاعاع< کل 


دست عباس کو نجل حیدر چه شد 
لکلا کلا علا کل 

شمر دون, شرم کن از رسول خدا 
سر مبر از حسین دستت از تن جدا 
لکلا کلا علا کل 

تیغ ها سایه بان. زخم ها پیرهن 

خون شده آب سل خاک صحرا کفن 
لکلا کلا علا کل 


9 ما اندکیم و خیل دشمن بی شمارند 


مشخصات 


مناسبت شب عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شا کار اس خلت ها 


منبع یک 


ماه خون گر فته (4) 
تعداد استفاده 0 


ما اندکیم و خیل دشمن بی شمارند 

ما چند فرد, اینان همه, چندین هزارند 
این ظلمت شب. این شماء این راه صحرا 
یاران من, این قوم, با من کار دارند 
امشب مرا در کربلا تنها گذارید 

آخر عزیزان شما, چشم انتظارند 

من در پی ارشاد اینانم, دریفا! 

اینان. مصهم از برای کارزارند 

هر کون ها ماع یه رو 
یاران من, یکسر قتیل این دیارند 

اینان نه تنها, تشنه ی خون من استند 
حتی به فکر خون طفل شیرخوارند 

اینجا جواب العطش, تیر سه شعبه است 
اینجا به حلق تشنه خنجر می گذارند 
فردا در اینجا, دسته گل های مدینه 

لب تشنه, زیر خارها, جان می سپارند 


فردا شوم, از چار جانب تیرباران 

این تیرها باید ز پشتم سر در آرند 
فرداء تمام کوه هاء بر من بگریند 

فردا تمام سنگ هاء بر من ببارند 

فرخا ام قضمی ها حارکر آنوکخشست 
شمشیرها, بر خاک, با خون می نگارند 
زار من, تا بپیشتر بر من بسوزند 

با خود کتاب نخل «میثم» را بیارند 


0- روز شده به چشم زینب سیاه 


مشش ارس 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


روز شده به چشم زینب سیاه 


شمر برون آمده از قتلگاه 


وای حسین کشته شد (2) 
لاملا ملاعلا ملد 

بر سر قرآن مبین ریختن 
خون خدا را به زمین ریختند 
وای حسین کشته شد (2) 
لاملا ملاعلا ملد 

حق ولایت علی ادا شد 

سر حسینش از بدن جدا شد 
وای حسین کشته شد (2) 
لاملا ملاعلا ملد 

یک بدن افتاده کنار گودال 
می زند از سوز عطش بال بال 
وای حسین کشته شد (2) 
لاملا ملاعلا ملد 

نگاه کن نگاه کن سکینه 
جای سم اسب به روی سینه 
وای حسین کشته شد (2) 
لاملا ملاعلا ملد 

ناله زند با 


وای حسین کشته شد (2) 

کا علا کل ک< کل 

ظهر ولی تیره تر از شب شده 
سر حسین هلال زینب شده 
وای حسین کشته شد (2) 

کا علا لا ک< کل 


1 قرآن زهرا را به خاک و خون کشیدند 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


قران زهرا را به‌خاک و خون کشیدند 


با کام عطشان از حسینش سر بریدند 


وا شهیدا حسین وا قتیلا حسین 


> عاع< کل 


باه مه فد 
رس حسین, از تن, به ده ضربت جدا شد 
کشته شد از جفا ذبیحاً من قفا 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
اد 

رنگ از رخ صدیق 7 کبری پریده 

خون خدا جوشد, ز رگ های بریده 

وای از این مصیبت فاطمه تسلیت 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
اد 

شمس ولایت سرنگون, از صدر زین شد 
یا عرش رب العالمین, نقش زمین شد 
پیکرش, چاک چاکی صورتش روی خاک 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
اد 

امروز قرآن, در میان نیزه داران 


هم سنگ باران می شود هم تیرباران 


که بو ری ی 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
اد 

قاکی ی ای وی ره 

شمر آمد از مقتل برون الله اکبر 

انس و جان یکصدا می دهند این ندا 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
اد 

در دامن قاتل. سری از خون, خضاب است 
تیا ار تاش انآ 
نگاهش به مادر دعایش به خواهر 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
اد 

یک بیکر انیت کنار فلحان انشت 


یک اسب بی صاحب روان 


در خیمه گاه است 

یال او غرقه خون زین او واژگون 

یا حسین يا حسین يا حسین یا حسین(2) 
ایا 

لشکر به خیمه زد قدم الله اکبر 

بالا رود دود از حرم الله اکبر 

کودکان در فرار داده از کف قرار 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
ایا 

یک طفل کوچک دامنش آتش گرفته 
می گرید و پیراهنش آتش گرفته 

بر تنش نشانه جای تازیانه 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
ابا 

در کربلا پرپر شده یک باغ لاله 

گم گشته زیر خارها طفل سه ساله 
تشنه و خونْ جگر می زند بال و پر 


کا > عاع< کل 


خون جگر, از دیده کن, جاری سکینه 
گردیده هنگام عزاداری سکینه 

گریه کن بر پدر بگو با چشم تر 

یا حسین يا حسین يا حسین یا حسین(2) 
ابا 

زینب کند در دامن مقتل, نظاره 

زهرا نگاهش بر گلوی پاره پاره 

عجب کربلایی عجب نینوایی 

یا حسین يا حسین يا حسین یا حسین(2) 
ایا 

زینب به بالای بلندی ایستاده 

قاتل به حلقوم حسین خنجر نهاده 
امیرالمومنین حسینت را ببین 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
ایا 

اسلام مثل مرغ بی سر می زند بال 
قرآن به زیر سم اسبان گشته پامال 
کویه کت اما فان اه 


> عاع< کل 


خورشید ختم المرسلین را سر بریدند 
هفتاد و دو ستاره را در خون کشیدند 
یک مه از فاطمه خفته در علقمه 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
دبا 

باید دوباره روی حیدر را ببینیم 

در علقمه سردار بی سر را ببینیم 

زخم او بر جبین دست او بر زمین 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 


> عاع< کل 


ابروی 


اسلام از خون حسین است 

آزادگی, منشور قانون حسین است 

می دهد این پیام ای مسلمان قیام 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
ایا 

خونی که از حلقوم ارالله جوشید 
پیوسته بر نابودی ظالم خروشید 

ولایت ولایت جهاد و هدایت 

یا حسین يا حسین يا حسین یا حسین(2) 
ایا 

پیروزی اسلام. مرهون حسین است 
هر کس که باشد شیعه, مدیون حسین است 
آع ماش قرات زو اس حاهه 

یا حسین يا حسین يا حسین يا حسین(2) 
کا اعد ک< کل 

2- برخیز که شور محشر آمد 


رازن 


فتازسست هلال دام درم 
سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


منم نز 


برخیز که شور محشر آمد 
اين قضٌّه ز سوز جگر آمد 
برخیز که با نوای نی گفت: 
شمس و قمری دگر بر آمد 
وای چه نالید نی و عرش بگرید 
که عالم از اين غم شرر آمد 
کا عا علا ملاعلا 

چون دید غریبی پدر را 

بر یاری باب اصغر آمد 

تا صبر پدر دگر سر آمد 
بگرفت چو جان خود در آغوش 


چون باز به سوق لشگر آمد 


کا > عاع< کل 


آنقدر برایشان رجز خواند 

تا حرمله را کفز در امد 

هم مادر و هم پدر شکستند 

ز آن تیر که سوی پسر آمد 
بنشست و بسوخت راه شیری 
کا عا کر ک< کل 


3- پاره شود پیکرت ای آسمان 


یش تین 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

تقافر ییا کار خاس فلا مر سا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


پاره شود پیکرت ای آسمان 
خاک زمین, بر سرت اع اتتتضان 


یکسره نابود شوی آفتاب 


دود شوی, دود شوی, آفتاب 
ماه, فلک, ستارگان ! خون شوید 
ملایک از بهشت بیرون شوید 
فرشتگاه آسمان فرشتگان, آه آه 


شمر, روان 


گشته سوی قتلگاه 

فاطمه سر تا به قدم,. سوخته 
چشم به قتلگه او دوخته 
فاطمه بر حسین خود, دعا کن 
اشک فشان خدا خدا خدا کن 
دست گشا و به خدا دل ببند 
آه بکش راه به قاتل ببند 
خنجر قاتل, تو چه بی حیایی 
تشنه ی خون حجّت خدایی 
سنگ کجا؟ آینه ی جان کجا 
چکمه کجا؟ سینه ی قرآن کجا 
خنجر قاتل و دل سنگ اوست 
محاسن حسین, در چنگ اوست 
خاتم انبیا بگویم, چه شد 

سیّد اوصیا بگویم, چه شد 
حضرت صذیقه, خدا خدا کرد 
شمر سر حسین, را جدا کرد 
گشته عیان, نشانه ی قیامت 
اهل حرم, سر شما سلامت 


صدای «پا حسین» را بشنوید 

همه. مهیای اسیری شوید 

حنجر تشنه نهری از خون شده 
شمر ز قتلگاه بیرون شده 

فاطمه, ماهت قمر نیزه هاست 
سر حسینت, به سر بیزه هاست 
سر به سر نیزه به تاب و تب است 
نگاه او به خیمه ی زینب است 

یک نگهش به مادرش فاطمه است 
یک نگهش به جانب علقمه است 
صورتش از خون جبین, خضاب است 
بر لب او صدای آب آب است 

بر سر نی, ذکر خدا بر لبش 

قتلگه است و اسب بی صاحبش 
مردم کوفه ! چه لعین و پستید 
همه حقیقت کش و زر پرستید 
پرده ی حرمت نبی, دریبدید 

سر از تن حسین او بریدید 

چرا به روی اسب ها نشستید 


سینه ی او راز جفا شکستید 


چقدر پست و بی حیا و بدید 
چرا به خیمه هایش آتش زدید 
اگر شما حسین را دشمنید 
چرا سکینه را کتک می زنید 
در وسط خیمه ی افروخته 
به قول آن شاعر دلسوخته 
طفل سه ساله 


که کتک ندارد 

او که قباله ی فدک ندارد 

فاطمه را به خویش, واگذارید 

به گوشواره اش چه کار دارید 
وای خداپا ۱ نفنسم», شراره است 
چه شد که گوشواره را کشیدید 
گوش ورا, چو قلب او دریدید 
«میثم» از این شعله که افروختی 
4 جانم شرار آه و دلم دشت کربلاست 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


جانم شرار آه و دلم دشت کربلاست 
گوشم هر آنچه می شنود شور نینواست 
ایمان نشان خنجر و شمشیر و تیر و سنگ 
قرآن به نیزه» دین خدا زیر دست و پاست 
چشم همه فرات و نفس هاست يا حسین 
دل ها زموج خون همه گودال قتلگاست 
فواره می زند زگلوی حسین خون 

خونی که خونبهاش همان ذات کبریاست 
نیزه به سینه, تیر به دل, داغ بر جگر 

در حنجرش شرار عطش, بر لبش دعاست 
خونی که ربخت از گلوی تشنه ی حسین 
خون خدای عزوجل, خون انبیاست 

هفتاد و دو ذبیح که دیده به یک منا؟ 

انامه هه نع مس اسان ارس 
این دود خیمه های حسین است بر فلک 

با اشان: سیه شده یا دود آه ماست 


فریاد می زند که عموجان من کجاست؟ 


از ترس تازیانه و از بیم کعب نی 

اشکش روان به دیده ولی, گربه بی صداست 
بر سینه ای که نیزه فرو رفته بارها 

ال قسم فشار سم اسب, نارواست 
خورشید خون گرفته ی صحرای کربلا 


گه روی دست شمر و گهی روی نیزه هاست 


رگ های پاره پاره نشان می دهد درست 
رو بوده روی خاک زمين, ذیح از قفاست 
«میئم» قسم به اشک شفق, سرخی شفق 
از خون سرخ قافله سالار کربلاست 

5- ای شمر از دو چشم از خون ترم حیا کن 


قرش این 


مناسبت شهادت 
سبک شور سینه زنی 
قالب غزل 

شاغر اقاتم آنر افتخ 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای شمر از دو چشم از خون ترم حیا کن 
بردار خنجرت را از مادرم حیا کن 
من زیر بارش سنگ تو روی سینه ی من 
بردار پای خود را از دخترم حیا کن 


گر می بری سرم را مگذار روی نیزه 


از دخترم حیا کن از همسرم حیا کن 


مشخصات 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


روبه صفتان من پسر شیر خدایم 
ریحانه ی دامان رسول دو سرایم 
هم, در یم طوفان زده, کشتی نجاتم 
هم, در دل ظلمتکده. مصباح هدایم 
هم سیّد و آقای جوانان بهشتم 

هم رهبر و مولا و امام شهدایم 

با شیره ی جان, پرورشم داده محمد 
بخده: قصر أنکشتت نت اب .ود اجم 


گر اهل نمازید شماء جان نمازم 


ور اهل دعایید. همان روح دعایم 

هم حجرم و هم زمزم و هم رکن و مقأمم 
هم کعبه و هم مروه و هم سعی و صفایم 
۳[ 

فرمانده جیش قدر و ملک قضایم 

هم ذیح عظیم آمده در وصف مقامم 

هم معنی والفجرم و هم شمس ضحایم 
اسلام شود, یکسره سیراب ز خونم 

هر چند که خود, تشنه لب کرب وبلایم 
۳ 


حرام از چه حلال آمده خونم 

من خون خدا و پسر خون خدایم 
صدبار مرا, داغ روی داغ نهادید 

یکبار نگفتید که مهمان شمایم 

لها کی اخظهز مهد لته هی 
صد بار بیژند اگر, سر ز قفایم 

والله ! که هرگز ندهم دست به ظالم 
حتّی به سوی تیر, اگر سینه گشایم 
دانشگه من, دامن زهراست بدانید 
عرت, زده از روز ازل بوسه به پایم 
سر دادن و بر اهل ستم دست ندادن 
تا حشر همین است. همین است., ندایم 
هر چند که در کرب وبلا یار ندارم 
باشد همه ی ملک خدا, کرب وبلایم 
فریاد خدا هست.؛ به رگ های گلویم 
تا حشر رسد, از سر ببریده ندایم 
امروز نه, دیروز نه, از روز ولادت 
جان بر کف و سینه سپر تير بلایم 


خواندم ز یی پاری دین» خلق خدا را 


تا خود, که دهد گوش, به فریاد رسایم 
غسل بدنم: خون, کفنم: خاک بیابان 

با خاي رو خویش, به هر درد دوایم 
من خود شجر نورم و بارم همه توحید 
ای مردم کوفه نبود سنگ, سزایم 

بر زخم دلم, هر چه توانید بخندید 
شیعه است که تا حشر کند گریه برایم 
از چار طرف راه به سویم ز چه بستید 
والله قسم من به شما راهنمایم 

حاشا که نگیرد کرمم دست ز «میثم» 
کو مرثیه خوانم بوّد و مدح سرایم 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


حیاتم بخش, یک بار دگر از فیض دیدارت 


به جان 


مادرم رخصت بده, ای یوسف زهرا 

که زینب با کلاف جان خود گردد خریدارت 
تست سر آگای مش 
به عباست قسم, بگذار تا گردم علمدارت 
بیابان, پر ز گرگ و یوسف من, یک و تنها 
چگونه بسپرم, بر یک بیابان گرگ خونخوارت 
الهی آب گردم, همچو شمعی در شرار دل 

که هفع ستم از بی: ای برتده رنگ رخسارت 

به دنبال تو آیم یا به سوی خیمه برگردم 

بگریم با ربابت, یا بگردم دور بیمارت؟ 

مرو تا آتش قلب تو را با اشک بنشانم 

که باشد, داغ روی داغ روی داغ بسیارت 

دلم چون پرده ی گل, در غمت صدیاره گردید 
که هفتاد و دو گل, یک روزه پرپر شد زگلزارت 
میان دشمنان. ناموس خود را می نهی تنها 

تو که یاری نداری. پس برو دست خدا یارت 

از ان« فلفب فجان زان به انش ضی کشد <متر» 
که سوز ما بود. در نظم این عبد گنهکارت 


8- روز عاشوراست یا آغاز روز محشر است 


قرش |آرش 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


روز عاشوراست يا آغاز روز محشر است 
آسمان دود و زمین؛ مانند کوه آذر است 

جسم هفتاد و دو ثارالله, بر روی زمین 

برفراز نیزه. چون خورشید تابان یک سر است 
ماه زهرا, می درخشد بر فراز نیزه ها 

یا که خورشید است و یک نی از زمین بالاتر است 
غرق خون, پیراهن یک سیزده ساله پسر 

شعاه.ی انش بلند از دامن یک دشتر. استت 

یک جوان, گردیده جسمش, چاک چاک و ریزریز 


وای بر من, وای بر من, این 


جوان, پیغمبر است 

نه خدایا این محمّد نیست. من نشناختم 
اراس مها فا اس ات 

غنچه ای بینم به روی شان ؛# خون خدا 

غنج< نشکفته ای کز باغ گل, زیباتر است 

از گل لبخند و از خون گلویش یافتم 

مهر طومار حسین است این علی اصغر است 
از ار اشنم اه ها ماصایه 

در غم عباس خود, گریان به جای مادر است 
شاخ+ یاسی, در این صحرا شده نقذش زمین 
دست عباس است این يا دست های حیدر است 
یکطرف, بینم دو دختر, خفته زیر خارها 

آن شبیه زینب, این زهرای از پا تا سر است 
ای جوانان بهشتی, رو در اين صحرا کنید 

جان به کف پاری کنید, آقایتان بی یاور است 
حر؛علی, عباس, عبدالله, وهب, قاسم. حبیب 
حنجر مولایتان لب تشنه, زیر خنجر است 

لاله ها در خاک برگردید یا پرپر شوید 


در کنار قتلگه با هم زنی را می زنند 

این همان دخت علی. ناموس حی داور است 
نیزه ای در دست خولی, خنجری در دست شمر 
یک بدن افتاده. دورش یک بیابان لشکر است 
خون زند فوّاره از زخم بریده حنجری 

روی هر زخمش, نشان بوسه یک خواهر است 
میثم انصافت کجا رفته است بس کن, لال شو 
هر کلامت بر دل زهرا, شراری دیگر است 
9 ای کویز خشک از خون لاله کون 


فیس ارت 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


ای کویر خشک از خون لاله گون 


ای شب تاریک. ای صحرای خون 


کوه ها و دره ها و سنگ ها 
شاهد پیکار نام و 


ننگ ها 

این گلان سرخ پرپر کیستند؟ 
این بدن های مطهر کیستند؟ 
صحنه صحنه گل به صحرا ريخته 
روی هر گل اشک زهرا ريخته 
ناله ها چون آتش افروخته 
خیمه ها چون سینه های سوخته 
تشنگان را اشک ها آتش شده 
آب ها در مشک ها آتش شده 
سوخته در زخم دل ها, تیرها 
شرمگین از فاطمه. شمشیرها 
ريخته باران اشك فاطمه 

در مسیر قتلگاه و علقمه 

بلبلان خوابیده زیر خارها 

داده جان از ترس دشمن بارها 
گوش ها چون قلب نارالله چاک 
ها ار و 
عاندین تن ان نت نو خته 


در کنارش جان زینب سوخته 


خفته در خون, آفتاب علقمه 

زائثر او هم علی, هم فاطمه 

مشک و دست و پرچم, افتاده به خاک 
قاتلان در خیمه آب آورده اند 

شعله بر قلب رباب آورده اند 

شیر در پستان مادر سوخته 

آب بر لب های اصغر سوخته 

تیرها از حنجرش خون خورده اند 
مهد نازش را به غارت برده اند 
دختران داغدار فاطمه 

داغ روی داغ برقلب همه 

خوابگاه غنچه ی پرپر کجاست؟ 

عقده را از قلب مادر واکنید 

قبر اصغر را بر او پیدا کنید 

دم به دم از صخره ها خیزد خروش 
لحظه ای این خون نمی افتد به جوش 
روز و شب جاری است از چشم همه 


خون ارالله و اشک فاطمه 


مرغ شب ! آرام, یک دم گوش شو 
با نوای فاطمه خاموش شو 
بشنو آن مظلومه گوید با حسین 
واحسینا واحسینا واحسین 
مصحف در خاک و خون آمیخته 
سوره سوره آیه هایت ريخته 
لت تشن داز 

امه فا فا وه شور سا لت 
طایرٍ در موج خون پرپر زده 


زخم هایت 


خنده بر مادر زده 

کی زده نیزه به قلبت از جفا؟ 

۱ ۱۵ 
ای چراغ مهر و مه در مشت تو 
کت با 
شاخه ی یاست کجا افتاده است؟ 
دست عباست کجا افتاده است؟ 
غم مخور صاحب لوای تو منم 
پاسدار خیمه های تو منم 

یوسف از چنگ گرگان, چنگ چنگ 
تلایا هار شحور وی 
آفتابی که دو جا بخشیده نور 

هم به مقتل, هم به دامانِ تنور 
سوز تو در بیت بيتِ «میثم» است 
عالم ار سوزد به پای آن کم است 


شش ارم 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


امشب شب قیامت کبرای دیگر است 

هر لحظه یک گزارش صحرای محشر است 
ات رسد کون عتاعات ها شهان 
ان ها ور ات 
امشب, علم به دست علمدار کربلاست 
فردا, تتش به علقمه, در خون شناور است 
امشب رباب. دست دعایش بر آسمان 
فردا تسلّی دل او, داغ اصغر است 

امشب دعا به جان جوانان کند. حسین 
فردا به روی دامن او نعش اکبر است 
امشب عطش گرفته ز قاسم توان و تاب 
فرا ند سای ار هه ی شور ات 
امشب دعای زینب کبراست يا حسین 


فر دا لبش به زخم گلوی برادر است 


تخس رات ارت 
فردا هزار پاره ز شمشیر و خنجر است 
امشب حسین پیرهن کهنه اش به بر 

فردا, نه سر, نه پیرهن او را, به پیکر است 
«میثم» دمد ز هر نفست شعله های دل 
نظم تو سوز سینه ی آل پیمبر است 


ود آشته شب نا ان رازن انیت 


قالب 


آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


آمشی شتا ایغ راکفون ات 
فردا زمین کربلا. دریای خون است 
حسین و عبادت حسین و شهادت 
بقیه ا... آجرک ا...(2) 

کا عا کر کل< کل 

امشب شب راز و نیاز عاشقان است 
فردا سر فرزند زهرا, بر سنان است 
می شود از جفا دست و سرها جدا 
بقیه ا... آجرک ا...(2) 

کا لا کل کل 

امشب حسین است و شهادت آرزویش 
فردا بریزد بر زمین خون گلویش 

در میان گودال می زند پر و بال 

تیه ار آحز کی (2) 


کا > ماع کل 


امشب سکینه رنگ از رویش پریده 
فردا زند بوسه به رگ های بریده 

دور از آشیانه زیر تازیانه 

بقیه ا... آجرک ا...(2) 

کا کا کا عل< کر 

امین ریم فامهی رن ند 
فردا سکینه سر به صحرا می گذارد 
شعله اش بر جگر در عزای پدر 

بقیه ا... آجرک ا...(2) 

کا کا کا عل< کر 

امشب شود تقدیم دین هست ابوالفضل 
فردا جدا گردد ز تن دست ابوالفضل 
شود در علقمه زائرش فاطمه 

بقیه ا... آجرک ا...(2) 

کا کا کا عل< کر 

ایب علی اکن دشر داد 
فردا به دشت کربلا جان می سپارد 
شود ارباً اربا پیش چشم بابا 

بقیه ا... آجرک ا...(2) 


لکلا کا لا کم 

امشب به اکبر می کند, بابا نظاره 
فردا شود جسم شریفش پاره پاره 
فرق آن مقتدا گردد از هم جدا 

بقیه ا... آجرک ا...(2) 

لکلا کا کل< کر 

امشب حرم یک تشنه ی ششماهه دارد 
فردا سر دست پدر جان می سپارد 
بهر یک جرعه آب گردد از خون خضاب 
بقیه ا... آجرک ا...(2) 

کا کل کا عل< کر 

امشب کند در خیمه ها, قاسم عبادت 
فردا رود تنها به میدان شهادت 

دل به قتلگاهش بر عمو نگاهش 

بقیه ا... آجرک ا...(2) 

کا کا کا عل< کر 

امشب دعا خواند لب عطشان زینب 
فردا شود نقش زمین قرآن زینب 
کنار قتلگاه کند زهرا نگاه 


آجرک 2(..,۱) 

کا کل کل< کز< کل 

فردا کند در مقتل خون سوگواری 

یا امام زمان الامان الامان 

بقیه ا... آجرک ا...(2) 

کا کا کل< ک< کل 

فردا بشوید صورت از خون حسینش 
حضرت فاطمه دارد این زمزمه 
بقیه ا... آجرک ا...(2) 

کا کا کل< ک< کل 

ما را بود در سینه, فریاد خمینی 

انق اشت سط رش ادا تیش 
بوده ایم با حسین پا حسین يا حسین 
نقیه,آبب اخری ای ج(2) 

کا کل کل< ک< کل 

امشب., به خیمه, کودکی ماتم بگیرد 


فردا, به زير بوته ی خاری بمیرد 


بقیه ا... آجرک ا...(2) 
کاعاعاعا علا 


۱ 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


تو روح پیکر منی؟ عزیز مادر منی؟ 
مصحف آیه آیه ای یا گل پرپر منی؟ 
لاله ی سرخ پرپرم. ماه به خون شناورم 
قسم به جان مادرم, بگو تو خواهر منی 
زاثر پیکرت شدم. شبیه مادرت شدم 
گناه من بود همین, که تو برادر منی 


چه بر فراز نیزه ها, امام و رهبر منی 

به هر کجا که پا نهم کنار پیکر تو ام 

به هر طرف که رو کنم, تو در برابر منی 
حنجر چاک چاک تو, بوده رگ حیات من 

با تن غرق خون خود, روح مطهر منی 

ماه به خون طییده ام. رفتی اگر ز دیده ام 
هماره در کنار من. هميشه یاور منی 

نام تو حرف اولم, یاد تو ذکر آخرم 

تو حرف اول منی, تو ذکر آخرمنی 

جان به لب رسیده ام, هميشه نور دیده آم 


اگر چه 


«میثم» بی قرار ماء هميشه اشکبار ما 
مرئیه خوان مایی و قبول مادر منی 


3- شب و گریه و چشم بیدار من 


وس اش 


مناسبت حرکت کاروان از مدینه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


شب و گریه و چشم بیدار من 

به جز غم کسی نیست غمخوار من 
غریبانه ترک وطن می کنم 

کسی نیست جز بی کسی یار من 
مین شمان هام و تیار حان 


بنالید بر این شب تار من 


عجب نیست, گر نخل ها خون دل 
بنوشند از چشم خونبار من 
مدینه میشر نگردد دگر 

از امشب به خاک تو دیدار من 
مدینه ز داغ جوانان شود 

نفس شعله در سینه ی زار من 
مدینه ببر دست سوی سما 

دعا کن برای علمدار من 

من از بهر محبوب سر می برم 
نه یک سر, که هجده قمر می برم 
کا کا کا عل< کر 

مدینه ! رود جان برون از تنم 

چه سخت است از تو جداگشتنم 
مدینه ! امامی که از بهر دوست 
گرفته است بر دست خود سر. منم 
چنان سینه سازم سپر پیش تیغ 
که خون دلم جوشد از جوشنم 
مدینه ! به هر سو که من روکنم 
سرم را جدا می کنند از تنم 


پس از دادن سر به غارت رود 


نه تنها زره بلکه پیراهنم 

مدینه ! به جای گل از ضرب سنگ 
شود پر ز خون جبین, دامنم 

روم تا دهم تن به شمشیرها 

که پیمان یار است بر گردنم 
مدینه ! من و وصل معبود من 

به جز کربلا نییست. مقصود من 

کلا لا کلا علا کل 

مدینه ! خداحافظ ای شهر نور ! 
غریبانه امشب شدم از تو دور 


خدایا برون گشتم 


از شهر وحی 

چو موسی که بیرون شد از کوه طور 
خوشا آن نسیمی که هر شب کند 
ز خاک تو و قبر زهرا عبور 

ز جا خیز مادر ! بیا همرهم 

که رفتم ز خاک تو با سوز و شور 
اگر عزم دیدار من داشتی 

سر نیزه, گودال, کنج تنور 

ز اشکت بشو زخم های مرا 

چو افتاد در قتلگاهت عبور 

سرم را نگه کن به بالای نی 

تنم را ببین زیر سم ستور 
سلامت کند از سر نی سرم 
خواحافظ آ عیام مارم 

کا عا کرک کل 


ی ]ارس 


مناسبت شب عاشورا 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


امشب انصار ا... گرم دعایند 
فردا در موج خون محو خدایند 
امشب عبادت فردا شهادت 
واویلا, واویلا, الله اکبر 

امشب در سینه ها سوز درون است 
فردا کرب و بلا دریای خون است 
زینب گرفتار زهرا عزادار 

واویلا, واویلا, الله اکبر 

امشتب: لب شته آند آل بیمتر 
فردا سرها جدا گردد زپیکر 

ای اهل عالم فریاد از این غم 
واویلاء واویلا. الله اکبر 


> عاع< کل 


امشب نازد حرم بر اشجع الناس 
فردا خون ریزد از بازوی عباس 
سقای طفلان عطشان دهد جان 
واویلاء واویلا. الله اکبر 

لا کا کا عل< کر 

امشب اکبر کند شب زنده داری 
فردا خون سرش بر چهره جاری 

فرق شکسته در خون نشسته 

واویلا, واویلا, الله اکبر 

لکلا کا عل< کر 

ات اه کات اقا ار 
۷ 
امشب زند پر فردا دهد سر 

واویلاء واویلا. الله اکبر 

لکلا کا عل< کر 

امشب زینب بود آاشکش به دیده 
فردا گرید به رگ های بریده 

گیرد نشانه از تازیانه 

واویلاء واویلاء الله اکبر 


لاد 

5 اي شب عاشور شور آورته ای 
مشخصات 

مناسبت شب عاشورا 

قالب مثنوی 


شاعر 


سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


ای شب عاشور شور آورده ای 
شعله در دریای نور آورده ای 

ای شب زیبای هفتاد و دو یار 
لیله الاحیای هفتاد و دو یار 

در فضای سینه, ماهت آتش است 
اخترانت اشک و آهت آتش است 
ای شریک سینه های سوخته 

تو شبی يا خیمه ی افروخته 

دک سرت ای اتعشی 
گشته لبریز از صدای العطش 
مرغ شب پر باز کن, پر باز کن 
با شرار آه من پرواز کن 

پر بزن آنجا که جان پر می زند 
مر غ روح عاشقان پر می زند 
پر بزن تا کعبه ی قالوا بلی 


تا ابد بیتوته کن در کربلا 

سوز سقا را دمی احساس کن 
رو به سوی خیمه ی عباس کن 
برتن بی تاب ها تابی ببر 

از برای تشنگان آبی ببر 

نیت که فلا رز اسشت بر لت: اب ۲ ات۲ 
از خجالت آب هم گردیده آب 
اشک چشم اصفر و آه رباب 
کرده امشب قلب دریا را کباب 
و 

جام خالی چشم ها از اشک پر 
از عطش ذکر عطش از یاد رفت 
آبروی آب هم بر باد رفت 
آسمان امشب فرو ریزی به خاک 
چون دل عباس گردی چاک چاک 
فاخ:سر گردانشهی در اشمان 
هم زمین آتش بگیرد هم زمان 
کاش از ظلمت شود عالم سیاه 
تا نیاید شمر دون در قتلگاه 


که و 


مادرش در خیمه زهرایی شده 
این صدای گربه ی پیغمبر است 

یا مناجات علی اکبر است 

آه پاران این بود جان حسین 

لاله ی لیلا و قران حسین 

حیف از این لاله که پرپر می شود 
حیف از اين قرآن که با شمشیرها 
آیه هایش را بود تفسیرها 

لیله الاحیای 


مصباح الهداست 

این شب بیداری خون خداست 
ای شب درد و شب رنج و ملال 
از تو دارم, از تو دارم اين سوال 
ظهر فردا گر بیفتد بر زمین 
دست های زاده ی ام البنین 
چون صدای ناله اش آبد به گوش 
پرچم او را که می گیرد به دوش؟ 
۳ در آن میدان علمداری کند؟ 
تا که ثارالله را یاری کند 

آه آه از قلب زینب آه آه 

وای بر فردا و امشب آه آه 

تا برآید شیعه را آه از نهاد 

اشک «میثم» وقف تارالله باد 


6- متاب ای ماه امشب, تا نبینم صبح فردا را 
اقب لسن 


قالب غزل 


شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


متاب ای ماه امشب, تا نبینم صبح فردا را 
ار اي اش سا کم دامات صح دار 
بریز ای آسمان خون جای باران بر زمین امشب 
که پرپر می کند فردا خزان گل های زهرا را 
بگریید ای تمام اهل عالم آن چنان امشب 
کا اک وا خلت برین آ رید شتا و 
ار سا ای ای 
صدای العطش آتش زده اعماق دریا را 
وضو گیرید از خون دل خود ای بنی هاشم ! 
که بردارید فردا از زمین. قرآن لیلا را 
مدای که مها اش که ای روم ها شون 
که در گودال خون فردا بشویی جسم بابا را 
میا ای آفتاب صبح بیرون از افق فردا 

یه خی ات سا ای ما۱ 


الهی مهر زندانی شود در سینه ی مشرق 


که در گودال خونْ زهرا نبیند ظهر فردا را 
بگردید آل یاسین سخت فردا در بیابان ها 
و نی وس شا نها کل فا اه را 
سپاه حق و باطل صف 


5 ۳ پدند از دو سو « ئ « 
میان این دو صف بشناس دنیا را و عقبا را 
7 ای نام تو نقش کشتی نوح. حسین 


مدنر خصات 


مناسبت شهادت 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 


منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


ای نام تو نقش کشتی نوح, حسین 
مقتولی و مسمومی و مجروح. حسین 
ای جان خلیل ها فدای تو ذبیح 
کشتند تو را کشتن مذبوح, حسین 


را نی بارش و شرت دک یافن خی آید 


۷ 


مناسبت وداع 


۱ 
قالب غزل 

قتاغر انسانی حاع غی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


چرا بی یاری و بهرت دگر یاور نمی آید 

به دنبالت کسی چّز اشک هر تشر شون :| ند 
ازین راهی که داری پیش رو لرزد دلم, دیدم 
که هر کس می ود در خیمه ها دیگر نمی آید 
علمدار تو کو, اکبر چه شد, قاسم کجا رفته؟ 
هزاران لشکر آن سو بهر تو لشکر نمی آید 

به جان کی قسم دادی که عقّه در حرم برگشت 
به دنبال برادر از چه آن خواهر نمی آید 

تو روی دختر مسلم ببوسیدی و, من دیدم 

مرو دختر نبوسیده مرا باور نمی آید 

ز ضعف و تشنگی حرفی به لب دارم, ولی افسوس 
لبانم می خورد بر هم, صدایم در نمی آید 


9- طعمه ی اف خانمان یکسو 


ریش |ارش 


مناسبت شام غریبان 
سیک 3:۷ 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


طعمه ی آتش, خاتمان یکشه 
مادران یکسو, کودکان یکسو 
چه کنم من و گلشن بی گل 
ز غم گل و غنچه و بلبل 


خد| 


خدا خدا خدا حسینم رفت (2) 

کا کل کا عل< کر 

پیکر بیمار, بی رمق مانده 

از کتاب ما, یک ورق مانده 

چه کنم من و گلشن بی گل 

ز غم گل و غنچه و بلبل 

خدا خدا خدا خدا حسینم رفت (2) 
کا کا کا عل< کم 

کس نمی نوشد, می ز پیمانه 
خفته در مقتل, پیر میخانه 

نه خمی و نه میکده باقی 

نه سَبو و نه مست و نه ساقی 
خدا خدا خدا خدا حسینم رفت (2) 
کا کل کا عل< کر 

عصمت اللهم, داتدی عالم 

مانده ام تنها, بین نامحرم 

نه خمی و نه میکده باقی 

نه سبو و نه مست و نه ساقی 


خدا خدا خدا خدا حسینم رفت (2) 


کا ما کر ک< عل 

هر چه در خیمه, بوده غارت شد 

از عدو بر ماء بس جسارت شد 

نه خمی و نه میکده باقی 

نه سبو و نه مست و نه ساقی 

خدا خدا خدا خدا حسینم رفت (2) 
د ماد 

0- دردها هست. ولی فرصت گفتاری نیست 


شیاتس ]رس 


خاش 11 رم 
وک 

قالب غزل 

اغر. ایحا غان 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


دردها هلست؛ ولی فرصت گفتاری نیست 
عاممم فافلت را فافاه سای کت 


بگذارید بمانم به برش یک امشر 


تا نگویند بر اين کشته عزاداری نیست 

پای یک طفل نبینی که پر از خون نشده 
دیده بگشا که به باغت گل بی خاری نیست 
بر تو هر زخم تنت گریه کند گریه ی خون 
کس نگوید ز غمت دیده ی خونباری نیست 
غم اطفال فراری به بیابان چه خوری 

عمه با ماست نگویی که مددکاری نیست 
آفتاب و عطش و داغ, همه سوزان لیک 
غیر تب بر سر بیمار, پرستاری نیست 


1- شام عاشوراست با شام غریبان حسین 


مشخصات 


مناسبت شام 


غریبان 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

فقآغن شدای کاند حا خر خاا مر تا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


شام عاشوراست., يا شام غریبان حسین 
عالم هستی شده سر در گریبان حسین 
ار آصوات وآحسها خر شوم 

گوئیا در قتلگه, زهراست. مهمان حسین 
ماه ! خاکسترنشین شو, آسمان, با من بسوز 
کز تنورآید به گوشم صوت قرآن حسین 
ها ان انار ول نتفرات 

خونجگر دریاست, بر لب های عطشان حسین 
مهر, از دریای خون بگذشته و کرده غروب 
ماه, تابد از فلک بر جسم عریان حسین 

نیزه ها شمشیرها کردند جسمش چاک چاک 


نیست آثاری دگر از بوسه ی خون خدا| 

جای سیلی مانده بر رخسار طفلان حسین 
همسر خولی نگه کن بر روی خاک تنور 
اشک غربت می چکد از چشم گریان حسین 
باغبان وحی, کو؟ تا بنگرد یک نیمروز 

گشته پرپر, این همه گل از گلستان حسین 
آتش از روز ولادت در درونش ریختند 
«میثم» دلسوخته شد مرثیه خوان حسین 
2- هر طرف هر دختری آواره بود 


تیش ارس 


مناسبت عصر عاشورا 
سیک 3:۷ 

قالب مثنوی 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


هر طرف هر دختری آواره بود 
گوش هایی چون جگرها پاره بود 


پا پر از خون. گوش گلگون. تن کبود 
جمله غارت شد به خیمه هر چه بود 
خیمه ها می سوخت و تبدار, هم 
ملتهب هر دختر و بیمار, هم 
درکویر کین گل احساس کو 
دختری گوید عمو عباس کو 

دختری پای برهنه روی خار 

می دوید و عمه می گفت الفرار 
در پبی هر طفل زینب می دوید 

می نشاند و خارش از پا می کشید 
3-- چو درب شهر بر ما باز کردند 


مناسبت 


1 محرم 

سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چو درب شهر بر ما باز کردند 
سخن با ناسزا آغاز کردند 

به دل بغعض علی را کشته بودند 
تمام کینه ها ابراژ کردند 

برای اینکه دلهامان بسوزد 
سا ان مسا کروید 

ز دامان سنگهای بی مروت 

به سوی محملم پرواز کردند 
بیا بنگر غریبی تا چه حد است 
به رویم سفره ی نان باز کردند 
تمام کودکانت را به هر جا 
فقط با تازیانه ناز کردند 


گل قرانیم رنگت پریده 
که با تو قوم سنگ انداز کردند 
4- شام غریبونت حسین اوج بلای زینبه 


تس |آرتن 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
شاغر تاشتاسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شام غریبونت حسین اوح بلای زینبه 

این صبر زینبت که نیست صبر خدای زینبه 
ز یک طرف به خیمه ها یکی تو بستر افتاده 
یکی دیگه ز تشنگی میون صحرا جان داده 
بوی گل سوخته میاد کاری ز دستم نمیاد 
بجون زهرا مادرم حسین من برس بداد 
پس از امیر علقمه سایه ای بر سر نداریم 


روم نمی شه برات بگم ما دیگه معجر نداریم 


5-- خفاشهای بی رحم خون تو را مکیدند 


مشخصات 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خفاشهای بیرحم خون تو را مکیدند 
انگشتر تو بردند انگشت تو بریدند 

از پشت خیمه دیدم هر سو ره تو بستند 
دیدم که مادرم را آن نور هر دو عینم 
وقتی سرت بریدند می گفت یا حسینم 
دیشب ز خیمه هایت آتش زبانه می زد 
دشمن سه ساأله ات را با تازیانه می زد 


6- گفت و سکینه با پدر جان به فدای کوی تو 


یش آارتن 


مناسبت 


1 محرم 

سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گفت و سکینه با پدر جان به فدای کوی تو 

می بردم از این زمین ز راه کین عدوی تو 

ببین پدر که می برندم 

به تازیانه می زنندم 

دعاد ملد ملد 

گرفته است بوی گل فضای دشت کربلا 
بو کر 

ز بس نسیم می وزد به لاله های کوی تو 

ببین پدر که می برندم 

به تازیانه می زنندم 

دعدماا ملد ملد 

دشمن دون همی مرا به تازیانه می زند 


چون نگرد که می زنم بوسه به خاک کوی تو 


ببین پدر که می برندم 

به تازیانه می زنندم 

کا اعد > کل 

از اين زمین روانه ام من ای پدر بسوی شام 
گو چکنم که ساربان روانه شد بسوی تو 
ببین پدر که می برندم 

به تازیانه می زنندم 

کا کا کا عل< کر 

سرت به نیزه همسفر بود به پیش روی من 
تنت چو نیست در نظر نظر کنم به سوی تو 
ببین پدر که می برندم 

به تازیانه می زنندم 

کا کا کا عل< کل 

شکسته بال عشق راز کوی خویشتن مران 
که «فرشی» شکسته دل بود غلام کوی تو 
ببین پدر که می برندم 

به تازیانه می زنندم 

کا عا کر ک< کل 


وآن عض کاتسر خی ام مه فروران اتف 


مس ارت 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب اه 

قتاغر نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رن 


رأس می کشان بر نی جای مه فروزان است 
شمع محفل زینب خیمه های سوزان است 
فصل سوز و داغ آمد , موسم فراع آمد 

یا حسین گل زهرا(3) 

ادا 

کس نمی کند درمان درد اين غریبان را 
تازیانه می بوسد پیکر یتیمان را 

چهره ها همه نیلی , از اصابت سیلی 

یا حسین گل زهرا(3) 


کا > عاع< کل 


تازه گشته پا زهرا داغ کوچه ات امشب 


این چه رسم مهمانی است , این چه رو مسلمانی 


است 


پا حسین گل زهرا(3) 


اعد > 
8- یوسف فاطمه ماه کنعان من 
شت یسم 


ات ۱1 زرم 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یوسف فاطمه ماه کنعان من 
بر تن پاک تو بوریا شد کفن 
سب 

من پریشان شدم کو تن اطهرت 


می کنم جستجو یاس و نیلوفرت 


ای بی نشانه ای جان جانان , مظلوم حسین جان(2) 
دادعا کل 

عطر زهرا دهد خون رگهای تو 

قطعه قطعه شده همه اعضای تو 

بی سر فتادی بر خاک میدان , مظلوم حسین جان(2) 
ا عا عد علا کل 

تو که قربانی آل پیغمبری 

مصحف غرقه خون سوره ی کوثری 

ای پاره پاره آیات قرآن , مظلوم حسین جان(2) 

اعد لا کل 

این اسارت مرا نقش داغ دل است 

از سر کوی تو رفتنم مشکل است 

سالار زینب شد وقت هجران , مظلوم حسین جان(2) 
ا اعد لا کل 

به نیابت روم از برت يا آخا 

یا یماد فا سا 

من قاصد تو تا شام ویران , مظلوم حسین جان(2) 


اد ملد 


9 دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود 


یی این 


ات راهان مجرم 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود 
دلها همه آماده ی پرواز شود 

با بوی محرم الحرام تو حسین 

ایام عزا و غصه آغاز شود 


20 که دیده ر امن فممان تشکات تور باشند 


مشخصات 


مناسبت تنور خولی 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


که تیه زر اش مان فسات تور باشد 
که دیده جای مهمان کنج تنور باشد 
دیدم زنی به حال گفت و شنود باشد 

با چشم خویش دیدم رویش کبود باشد 
مادر شود فدایت فدای غصه هایت 
فدای غصه هایت فدای غصه هایت 


ذکر حسین 


حسین جان با حال خسته گیرد 

خون دو چشم او با دست شکسته گیرد 
کا کلا کر کل< کل 

چون شمع صبحگاهی داغ تو کرده آبم 
ای آفتاب زینب ببین در آفتابم 

قرآن ز نی تلاوت آیه به آیه کردی 


بر محملم حسین جان با سر تو سایه کردی 


امد اد 

1 - فتلگه را به آشک فستتفتوسی کنم 
ات 

مناسبت 11 محرم 

سبکی ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


در یم خون تو را جستجو می کنم 
پا حسین يا حسین 

عاعا معا ماد 

نیزه ها یک طرف سنگها یک طرف 
من گلی گم شده دادم اینجا ز کف 
پا حسین يا حسین 

عاماع ما ماد 

ساربان ساربان ناقه ها را مران 
با هرا ها کوا سنا اسان 

پا حسین پا حسین 

ملاعلا ماد 

خیز و با قاتلت برگو ای ماه من 
تو مرا کشته ای دخترم را مزن 

پا حسین يا حسین 

عاعاععلا ماد 

ای گل داغت از دل جوانه زده 

کی پدر کشته را تازیانه زده؟ 

پا حسین يا حسین 


> عاع< کل 


هن وی اه عم وه ای 


بوسه می گیرم از حنجر چاک چاک 
یا حسین يا حسین 

ایا 

کربلا را ز اشک غرقه خون می کنم 
گیسو از خون تو لاله گون می کنم 
یا حسین يا حسین 


لا علا ماد 
2- کربلا شده دشت خون یارب 


#شیاش نس 


مناسبت صبح عاشور| 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کربلا شده دشت خون یارب , می کند وداع با حسین زینب 


می رود حسین سوی قربانگاه , وامحمدا يا رسول ا... 


> عاع< کل 


زینب امده روبروی او , بوسه می زند بر گلوی او 
کاعاعع< کل 
مهلاً ای حسین قدری آهسته , چون سکینه ات ره به تو بسته 


کن نظاره این سوز 


ان را کر فه پنوسه کن وهی انش را 

اشک او شده بر تو سد راه 1 وامحمدا| پا رسول " 

کا کا کر ک< کل 

لحظه ای مرو به سوی میدان , گیرم ای حسین بر سرت قرآن 
جان خواهرت میرسد بر لب , بی تو يا اخا چه کند زینب 
این دل من و موع اشک و آه / وامحمدا| پا رسول ... 

کا عا کر ک< کل 

این وصیت مادرت باشد , کهنه پیرهن در برت باشد 

بل؟ آنخر این ده ت پر وحشد- و ۲ دغارت 
اي آمیر زخرا سای اب تاعفد بارصول |« 

کا عا کر ک< کل 

مهلا ای جگر گوشه ی زهرا , آهسته برو سوی این صحرا 
تا کنی وداع به حرم برگرد , بهر دیدن اصغرم برگرد 

ات اس اس باعل 

کا لا کر ک< کل 


3- برای دفن سالار شهیدان 


تاش ار 


سبک ولادتی 


قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تا ال مات 
شدند قوم اسد با چشم گریان 
انس را ان سرت 
غلام و سرور و مولایشان کیست 
که نا گه یک سواری شد پدیدار 
در آن صحرا به چشمان گهر بار 
بگفتا من به اينها آشنایم 

که از یاران مردان خدایم 

برای دفن آنها کرد اقدام 

بکایی ها را خواند.ا نام 
بدیدند کشته ای در خون شناور 
بگفتا این بود شبه پیمبر 

بود فرزند سالار شهیدان 

علی اکبر شهید راه قرآن 


بیاوردند یک نعش جوانی 

که چون داماد می بودش نشانی 
بگفت این مجتبی را نور دو عین است 
برادر زاده ی مولا حسین است 
بدیدند کشته ای را سر ندارد 
به تن انگشت و انگشتر ندارد 
بگفتا اين ریاض عالمین است 
برای خاطر زهرای اطهر 

کفن آرید بر این جسم بی سر 
کسیکه زینت اهل کساء بود 
کفن بهرش 


حصیر و بوریا بود 

امام چارمین آمد بسویش 

بزد بوسه به رگهای گلویش 

چو در خاکش نهاد با چشم گریان 
همی گفتا حسین جانم حسین جان 
ترا کشتند چرا آبت تذادند 


کفن بر پیکر چاکت ندادند 


4-- امشب حرم آل علی یار ندارد 
مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مردی به جز از عابد بیمار ندارد دسته(2) 


ما لدع ملد 
5- زیب آغوش نبی روی سنان جای تو نیست 


مشخصات 


مناسبت تنور خولی 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


زیب آغوش نبی روی سنان جای تو نیست 
مطبخ و خاک سیه منزل و مأوای تو نیست 
بی حیا آنکه نهادت به روی خاک تنور 

عرش را مرتبه ی خاک کف پای تو نیست 
دیشب ای دوست به مهمانی خولی رفتی 
جان من جای تو در خانه ی اعدای تو نیست 
6- کجا می روی ای برادر زینب 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کجا می روی ای برادر زینب » بمان بر سرم سایه ی سر زینب 
مرو ای همه هستم از پیش من 

ز رفتن تو تازه گشته برادر , غم مرگ مادر غریبی حیدر 

ترحم نما بر دل ریش من 

ز داغت چسازم نمی دانم 

پس از تو که زنده نمی مانم 

سبکتر بران لختی بمان بینم اخا روی نکویت 

بده رخصتی چون مادرم بوسه زنم زیر گلویت 

کا عا علا علا علا 

نمودی مرا مست باده و جامت , برو هستی من سفر به سلامت 
که درد و بلایت همه به دلم 


ولی قبل رفتن به حانب میدان , چسازم بگو با رباب پریشان 


آتش زده یکسر آب و گلم 

من خسته را یکه و تنها 

به کی می سپاری در این صحرا 

سبکتر بران لختی بمان بینم اخا روی نکویت 


بده رخصتی چون مادرم بوسه زنم زیر گلویت 


اد مادعا ما مد 
7- یافت آن گل را ولی پرپر شده 


تفت ]زین 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یافت آن گل را ولی پرپر شده 
پاره پاره پیکری بی سر شده 


گفت آپا یوسف زهرا تویی؟ 


آنکة من گمکرده ام آپا تویی 


8 و اجاقظ ای منزورشس نا 


مشخصات 


ات ۱ ۱ مرن 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خداحافظ ای سر زمین بلا 
خداحافظ ای نینوا کربلا 
خداحافظ ای خیمه ی سوخته 
خداحافظ ای شمع افروخته 
خداحافظ ای خیمه ها قتلگاه 
خداحافظ ای همدم اشک و آه 
دبا 

خداحافظ دیار آشنایی 


جگر سوزاندی از داغ جدایی 


خداحافظ فرات کم محبت 
خداحافظ عطش ای رزق عترت 
خداحافظ خیام گلشن من 

بود خاکسترت بر دامن من 
خداحافظ مزار شیرخواره 

که هستی بهر اصغر گاهواره 
خداحافظ مه ابرو کمونم 

علی اکبر گل تازه جوانم 
خداحافظ علمدار مدب 

پس از تو گشته سیلی رزق زینب 
خداحافظ تن شمشیر خورده 
فدای چشم تو که تیر خورده 
خداحافظ علم ای مشک پاره 
دکر شتد آسمانم بی ساره 
خداحافظ صفای نور عینم 
خداحافظ حسینم ای حسینم 
خداحافظ تن پامال مرکب 

شده رخت اسیری رخت زینب 


یس ازع اق داتاش خسن 


مس تن 


مناسبت ایام اسارت 
سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نع 


پس از تو ای داداش حسین سایه ای بر سر نداریم 
روم نمی شه برات بگم ما دیگه معجر نداریم 
کا ما کر ک< عل 


گوبا غعریب بودی و مادر نداشتی 


کا ملاعلا لا کل 


0- شب زندان کوفه بر یتیمان ... 


مناسبت ایام اسارت 
سبک ولادتی 

الب اه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شب زندان کوفه بر یتیمان مه 

دل زینب شکسته از غم خون خداست 
به گوش جان شنو . نوای زینبین 

بنالند از جگر , کجایی یا حسین 

یا حسین يا حسین(3) 

اد 

برای کودکان آید گهی پیغام مرگ 
بلرزد جسم گلها تا سحر از نام مرگ 


گهی با سنگ کین , گهی زخم زبان 


پذیرایی کنند , از این زندانیان 


یا حسین يا حسین(3) 


اد 
چه گوید عمه زینب پاسخ اشک رباب 
که از دوری اصغر گشته غرق التهاب 
زبان حال او , به آوای جلی 

علی جانم بخواب , علی لای لای علی 


یا حسین يا حسین(3) 


ماد ملد 
اگر پرسد رقیه عمه جان بابا کجاست 


خوانشن.هی هه کفمی ید پدر 


به دیدارت ولی , نه با پا بلکه سر 


یا حسین يا حسین(3) 


کا عا کر ک< کل 
1 اینجا نه دیر و نه کلیسا نه بهشت است 


تانشت کساا 


قالب مثنوی 


منیع بی بی بی حرم 
تعداد استفاده 0 


اینجا نه دیر و نه کلیسا نه بهشت است 
دارم یقین اين خاک رضوان بهشت است 
ایتتا باه مفامن هر ی باه اس 

اینجا محل بخشش اهل گناه است 
ایوان زرینش نشان بی نشانی است 
جولانگه دلخسته های قد کمانی است 
اینجا زیارتخانه ی هر انس و جان است 
دارالشفای قلبهای ناتوان است 

انن کنید و کلدسته از آن خبیب است 
این مدفن مولا غریب بن غریب است 
اینجا پر از یاس و اقاقی ها و لاله است 
اینجا محل گریه ی طفل سه ساله است 
آن پرچم گلگون که بالا بی شکیب است 
گوید که صاحب 


خانه ی اینجا غریب است 

هر گوشه ی از این حرم احساس دارد 
این خاک در خود حضرت عباس دارد 
دانی چرا این خاک جز ء بهترین است 
همسایه اش نام آور ام البنین است 
این خاک در خود رازهای بسته دارد 
شبهای جمعه زاثری دلخسته دارد 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هر دم بگوشم می رسد آوای زنگ قافله 
این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله 


3-- ای وای من هلال غم از آسمان دمید 


وین ]رین 


ات ها دا سسوم 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای وای من هلال غم از آسمان دمید 
مثل هلال , قامتم از بار غم خمید 

و مور رن ر واه ده 

ذی الحجه رفت و حخْ محرم ز ره رسید 


4- خون تو بر ریگ بیابان .... 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 


سبک نوحه سنگین سنتی 
قالت اکن 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مقزن و 


خون تو بر ریگ بیابان از چه سرت مانده جدا از پیکر تو 

افتاده ای بر خاک داغ و قامت کمان آمد کنارت مادر تو 

می میرم از درد جدایی : ای گل من ای گل من 

هر برگ تو افتاده جایی : ای گل من ای گل من 

کا کا کا عل< کل 

پیراهن سرخ شهادت بر قامتت اندازه شد با نیزه و تیر 

ای کاش می مرد نمی دید خواهر سرت را زیر سنگینی شمشیر 


زینب رود دیگر اسارت : ای 


عزیزم ای عزیزم 

مادر نشسته در کنارت : ای عزیزم ای عزیزم 

کا عا عا ملاعلا 

افتاما ی مش یا سا کاس کم کايت را حور 
می پرسد از من دختر تو عمه کجا افتاده بابا و عمویم 
رویم شده نیلی چو مادر : کن نگاهی کن نگاهی 

بی پیرهن دنیاً ندیده : چون تو شاهی چون تو شاهی 
5- تو خیمه ها غوغائیه همه بفکر آبند 


سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تموم زنها اومدند تو خیمه ربابند 


کا > عاع< کل 


اومدن و دور و بر گهواره رو گرفتند 

از مادر بی رمقش شیر خواره رو گرفتند 

لکلا کلا علا کل 

همه می. کن کاشکی خدا کم بارون بباره 

لا اعد علا کل 

وقتی رو دست زینبه عل کف ار وه 

نگاه مادرش هیکه رکه کارش نمومه 

کا اعد علا کل 

رقیه نازش میکنه گریه نکن عزیزم 

داداش کوچولو آب می خوای عمو برات اس میاره عزیزم 


کا << کل 
پیش چشای باغبون لبای غنچه خندید 


تير سه شعبه اومد و زیر گلو شو بوسید 


6 با اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا 


سبک ولادتی 


قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


منم زا 


یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا 

مادم 

از آسمانها , همه جا افکنده طنین , فریاد غم 

می ریزد دائم , از چشم ملاتک باران ماتم 

گوید منادی , با شور و نوا با خلق همه دنیا 
مادم 

از باغ جنت , آمده زهرا خمیده با چشم تر 

با امه زاره دنتی به کمر تارکو ذنفتی بر سر 
بین کشته ها , غریب مادر می گوید واویلا 


کاعاعاع< کل 


وای از آن لحظه , که زینب 


آمد به روی تل زینب 

دستانش بر سر , لطمه زند بر صورت و جانش بر لب 
یک لشکر دشمن , ولی حسیتش تور دو عیتش تنها 
دبا 


7- پس از دو روز و دو شب به نیزه دیدم سرت 


نی 


۵ مس 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
ار ار 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


پس از دو روز و دو شب به نیزه دیدم سرت 
دوباره جان یافتم ز صوت جان پرورت 

بیا ز بالای نی به دامنم جای گیر 

۲ که وس ند اش کر رورم شا کوفرت 

ز گوشه ی محملم پریده مرغ دلم 


گهی بسوی تنت گهی به گرد سرت 
نمی زد اين قَدّر کف , نقاره و چنگ و دف 
دشمن اگر می شنید زمزمه ی مادرت 
اجر رسالت ببین وفای امت ببین 

خنده ی قاتل شده تسلیت خواهرت 

تا دم مردن بدوش بار بلا می کشم 
بلکه به شام بلا زنده رسد دخترت 

بر تن خونین تو اشک فشان فاطمه 

با سر تو همسفر سر علی اکبرت 

بعد شهادت کنی با سر بی تن جهاد 
کوفه شده جبهه ات نیزه شده سنگرت 
دوش ز زینب نهان کجا شدی میهمان؟ 
که کنچ مطبخ سرا , گشوده شد بسترت 
8 لین بین ان فتخان خلگیر 


مشش رش 


مناسبت ایام اسارت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

چه کس اهل حسی نرا بسته زنجیر 
الهی جای زینب این قفس نیست 

89-- گردیده حرم غمخانه , تو شمعی و من پروانه 


مشخصات 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
قالت هنکن 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گردیده حرم غمخانه , تو شمعی و من پروانه 


مسیحا بوسه می گیرم 

تو مرو حسین جان ور نه من در خیمه می میرم 
مهلاً مهلا یابن الزهرا 

کا عا کر ک< کل 

هجران تو بر جان شررم افروزد 

زینب بخدا دیده براهت می دوزد 

یک بوسه گرفتم ز گلویت اما 

از هرم لبت لعل لبم می سوزد 

مهلاً مهلا یابن الزهرا 

کا عا کر کل 

آهسته بران مرکبم را , بردی تو دل زینب را 
تو ببین که شد هفت آسمان از آه من نیلی 
شده روی طفلانت دگر آماده ی سیلی 

مهلاً مهلا یابن الزهرا 

کا لا کر ک< کل 


0- حسین بن علی با لعل عطشان می رود میدان 


شخ نی 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حسین بن علی با کام عطشان می رود میدان 
گرفته زینب غمدیده ی او بر سرش قرآن 
همه اهل حرم , پریشان حسین 

حسین جانم حسین(2) 

کا کا کا لا کل 

حسین فاطمه تنهای تنها مانده یا زهرا| 

به تن پیراهن کهنه نموده زاده ی زهرا 
شده پر خون دل , عزیزان حسین 

حسین جانم حسین(2) 

کا کا کا عل< کل 

یتیمی دامن بابا گرفته اشک غم بارد 
خن آهسته.می توبد کفانم عاختی دارد 
چه می خواهند از او , یتیمان حسین 


حسین جانم حسین(2) 


کا > عاع< کل 


به خیمه شور محشر گشته بر پا یا رسول ا... 
همه بر سینه و بر سر زنان از بهر ثار ا... 
روانه اشک غم , ز چشمان حسین 

حسین جانم حسین(2) 

کا اعد ک< کل 

گرفته غم زمین و آسمان را بس که غوغا شد 
حسین بهر شهادت چون به قربانگه مهیا شد 
خزان شد ای خدا , گلستان حسین 

حسین جانم حسین(2) 

کا عا کر ک< کل 

1 ای یگانه غمخوارم بین دو چشم خونبارم 


مشخصات 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
ال 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای یکانه غمخوارم بین دو چشم خونبارم 
بیش از این مزن اتش بر دل شرر بارم 
کا ک< کز< کز< کل 

من نمی توانم دل یکدم از تو بردارم 


بی نو 


روزگارم را من چسان به سر ارم 

کا ماع > کل 

لحظه ای آهسته تر ای خسرو خوبان مرو 
یا مرا با خود ببر یا جانب میدان مرو 

کا عا ع< > کل 

می کشد ترا دشمن حان من مرو میدان 
کا عا کر > کل 

منکه از جهان سیرم از غم تو می میرم 
غمگسار زینب کو من چسازم از هجران 
کا اک کر کل 

بعد تو در این دنیا زندگی نمی خواهم 

بر دلم تسلی بخش طاقت و شکیبم بخش 
با تو همسفر هستم با سر تو همراهم 

کا عا ع< > کل 

حنجرت بیا بوسم جای مادرم زهرا 

ای انیس و غمخوارم می شوم تک و تنها 


کهنه پیرهن در بر کن تو ای برادر جان 


لد اد 


2 ای برادر به زینب نظر کن 


#شت ارت 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای برادر به زینب نظر کن 

قدری آهسته از بر گذر کن 

تاب هجران و دوری ندارم 

یوسف من حذر زین سفر کن 

لاملا ملاعلا ملد 

یادگار مادر من ای به هر غم یاور من 
ای خدا درد خود با تو گویم 


می رود جان من از بر من 


چاره ای بهر این خون جگر کن 

کا عا کر ک< کل 

می رود با کام عطشان یار زینب سوی میدان 
ای خدا یاور ندارد شاه دین در این بیابان 

ای طبیب دل دردمندان من ندارم دگر تاب هجران 
رفع غم زین دل پر شرر کن 

کا عا کر ک< کل 

ای همه دار و ندارم همسفر ای غمگسارم 
گفتگو ها با تو دارم بعد مرگت من چسازم 
می رود از دل قرارم يا اخا جز تو یاور ندارم 
جان زینب مرو از کنارم 

یک نگاهی بر این چشم تر کن 

کا لا کل کل 


کی اهنت ی کش 


شش ارس 


فامتت: ۱1۱ معزم 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مت 2 


کسنی ابد این تن حلحون و بی سر را خاک بسیارد 


ا ما ملاعلا کل 


یکی آید از زمین نعش حسین را عریان بر دارد 
کا کا کا عل< کل 

خدایا این پیکر بی سر انیس جان پیمبر بود 
سرور دل , نور چشمان و عزیز زهرای اطهر بود 
رخ زیبای حسین بوسه گه بابایم مکرر بود 

کجا زینب طاقت و تاب چنین داغی بیکران دارد 
کا عا کر > کل 

فا را تناها تن کین مان 
کسی آید یک کفن بر اين تن عریانش بپوشاند 
به جای اهل و عیال او بر او خون دل بیفشاند 
چسان زینب بی حسین خود سوی کوفه راه بسپارد 


ا ما ملاعلا کل 


خدایا این پیکر بی سر که پیش چشمان من باشد 


عزیز دل مونس جان و دلیل ایمان من باشد 

مرا این باور نمی آید که این سر جانان من باشد 
جراحاتش را کسی ممکن نباشد تا جمله بشمارد 

کا کا کا عل< کل 

توئی آیا ای تن بی سر به خاک صحرا حسین من 
چرا جای سالمی نبود به نعشت پیدا حسین من 

ببین مانده خواهرت زینب غریب و تنها حسین من 

ز جا برخیر و ببین خون جگر از هر دیده می بارد 

کا کا کا عل< کل 

بیا بابا از نجف نعش حسین خود را تماشا کن 
ای ففرت ام ال اوه مرا ی 
کنار علقم بیا پیدا دو دست این تشنه سقا کن 

به میدان رفت تا بزای تشته کامان آب زوان آرد 

کا عا علا ملاعلا 

اس مه رای تفت رن 

بزن یک سو سنگها را از روی این جسم و تن گلگون 
نشد زینب با نم دیده دهد او را شستشو از خون 
خودم دیدم بر سرش بارانی از سنگ و نیزه می بارد 
کا عا علا علا علا 


4 بیایید اینجا بنی اسد .. 


یی انتن 


سبک ولادتی 


آهنگین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تون ی 


بیایید اینجا بنی اسد از ابر دیده ی خود اشک خون بارید 
برای یک نازنین بدن غرقه خون کفن از بوریا آرید 

کنید از اشک بصر همه غسل زیارت و حرمت نگهدارید 
بر اين پیکرهای پاک و مطهر نماز شهادت بجا آرید 

تن 72 تن اینجاست , بدنهای بی کفن اینجاست 

یا رسول ا...(2) 

ایا 

بیائید از ره بنی اسد اینجا محل طواف شهیدان است 
به دست اهریمنان ستمگر ورق ورق آیات قرآن است 
کر تاه ال اه امن کل این یه 
در اینجا گلزار جان نبی از سموم مصیبت خزانی شد 
برای یک دست باغ گل , به دلها بنشسته داغ گل 

یا رسول ا...(2) 


کا>ا > کل 


سلیمان کربلا سر نورانیش شده اینجا جدا از تن 

جدا انگشت از بدن بود و خاتم آمده بر درست اهریمن 
ای تا رت 

پر از سرو و لاله و گل و ریحان نشسته به خون این بیابان است 
به کوش اند تاه رها که انمض 

یا رسول ...(2) 

بب ید 


05 2- من در شهادتت ۰ مولای سر جدا 


اش ]نس 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من در شهادتت , مولای سر جدا 
خون گریه می کنم 


کاعاعاع< کل 


با تو نبوده ام , چون من به کربلا 
خون گریه می کنم 

اد 

تنها و تشنه لب دلخسته و غمین 
بودی به معرکه بی یار و بی معین 
دشمن به قتل تو هر لحظه در کمین 
بر غربت تو ای سلطان ما سوا 
خون گریه می کنم 

اد 

ای وای سنگ کین پیشانیت شکست 


فواره خون زد و ره را به دیده بست 


بر قلب 


تیر سه شعبه شد با قلبت آشنا 
خون گریه می کنم 

لکلا کا عل< کر 

خون شد روانه از قلب مطهرت 
افتاده بر زمین از اسب پیکرت 
قربان آن تن در خون شناورت 
در موج خون تنت می زد چو دست و پا 
خون گریه می کنم 

کا کا کا عل< کر 

وفتی به مقتل تو شمر پا نهاد 
آمال خیمه ها یک لحظه شد به باد 
صد لرزه ناگهان بر ما سوا فتاد 
گریان ملاتک و , جبریل در سماء 
خون گریه می کنم 

کا کا کا عل< کر 

ظالم سرت جدا چون از قفا نمود 
بر حنجر تو چون تیغ آشنا نمود 


کون و مکان را غرق عزا نمود 


رآ مقر توس یوت 
خون گریه می کنم 

اعد ماا ملد ملد 

ایکاش بودمی در کربلای تو 

تا جان کنم فدا جدا به پای تو 
بردارم از زمین خونین لوای تو 
انم یه قتلگه آبی دهم ترا 

خون گریه می کنم 

دعاد ملد ملد 


6- سجده ی زینب به جسمت دیدنی است 


ملد شخصات 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گفت زینب ای عزیز مادرم 
حنجر خونین تو بوسیدنی است 


7اه ی نورد م غیمه ‏ آل با 


قاری 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


می سوزد , خیمه ی آل عبا 

یرم شقن استفان کنزبلا 

کودکان , سرگشته در اين صحرا 
امان از , ناله های پا زهرا 

واویلا (واویلا واویلتا واویلا)3 


ماع کل 


می سوزد , جگر لب تشنه ها 


هراسان , کودکان از دشنه ها 
بمیرم , گم شده یک دخترش 
می گوید , زیر لب بابا باب 
واویلا (واویلا واویلتا واویلا)3 
مایا 

دختری , با همه خسته حالی 
می گوید , عمو جای تو خالی 


بر زخم 


, دل ما نمک زدند 

نبودی , عمه را کتک زدند 
نظر کن , بر رخ عمه ی ما 
واویلا (واویلا واویلتا واویلا)3 
مایا 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بگوش آید ندای مادری زار 
شبیه ناله بین درب و دیوار 
مگر زهرا دوباره خورده سیلی 
که شد دلهای ما بر غم گرفتار 


9- چراز قتلگهت بانگ همهمه آید 


۷۳ 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چرا ز قتلگهت بانگ همهمه آید 

چرا ز مقتل تو بوی فاطمه آید 

حسین ای همه هستی زینب کبری 

چه کرده ای که ترا میهمان شده زهرا 
مرا مکش به سوی قتلگاه می میرم 

به پیش جسم تو با یک نکاه می میرم 

به روی سینه ی تو دختر تو افتاده 

ز بوسه ای که گرفت از رگ تو جان داده 
به پیش آتش دل آتش عدو کم بود 


به زخم سوختگی تازیانه مرهم بود 


عجب نبود که گهواره هم به غارت رفت 
چه شد که پیرهن پاره هم به غارت رفت 
و امس ان ات 
یت سای ان سا سا ات 


20- در تاب و تبم بابا دلخسته و دلریشم 


مشخصات 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
قالیه اف گنه 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در تاب و تبم بابا دلخسته و دلریشم 
بابا چکنم زین غم که می روی از پیشم 
بابا برسان آبی بر این گل افسرده 
بنگر که لبم بابا خشکیده ترک خورده 
خالی شده گهواره بابا شده ای تنها 


بابا ز چه رو عمه زد بوسه گلویت را 


باب 
صل 
حا 
ت بر 
مزن از هجر 
1 ۳3 
7 


از 


دلهره می لرزد دست و دل من بابا 
این قلب کباب من این چشم پر آب نو 
من می زنم ای جانا بوسه به رکاب تو 
راهی شده ای سوی جانانه خداحافظ 
درماتم تو سوزد پروانه خداحافظ 

1 باز آ به سوی خیمه ها مهلاً برادر 


مشخصات 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
ای 
تقافر تارفاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


باز آ به سوی خیمه ها مهلاً برادر 


این سان مکش از دست ما دامن برادر 


حسین یابن الزهرا(4) 


ا ما ملاعلا کل 


دعای قربانی مخوان قربان رویت 
آهسته رو که زینبت آید به سویت 
خواهم به جای مادرم بوسم گلویت 
هو تن سا بای 
حسین یابن الزهرا(4) 

کا لا کل کل 

می لرزد از تاب عطش دیگر صدایت 
عزم شهادت کرده ای جانم فدایت 
یار تو و غمخوار من باشد خدایت 

بادا نگهدارت خدا مهلاً برادر 

حسین یابن الزهرا(4) 

کا لا کل کل 

پیراهنی که مادرم زهرا تنیده 

با دست غضمت: رشته .و انز پریده 
باز آ که من پوشم ترا با اشک دیده 
ای نور چشم مصطفی مهلاً برادر 
حسین یابن الزهرا(4) 

ک کا لا کل کل 

بعد ازتو می مانم من و یک دشت دشمن 


با این زنان و کودکان با آه و شیون 


بگذار دست رحمتت بر سینه ی من 
شاند. که کردق غفده وا ههلا برادن 
حسین یابن الزهرا(4) 

دب 


2- شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب عبارت عربی 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی 
او سمعتم به غریب او شهید فاندبونی 

و انا السبط الذی من غیر جرم قتلونی 
برد الیل بعد التل, عمدا سفق تن 
لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی 
کیف استسقی لطفلی فابو ان پرحمونی 


و سقوه سهم بغي عوض الماء المعین 
یا لرزء و مصاب هد ارکان الحجّون 
ویلهم قد جرحوا قلبٌ رسول الثقلین 
فالعنوهم 


ما استطعتم شیعتی فی کل حین 


3 یاد هر اف لک من خلیل 


شتی اش 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب عبارت عربی 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا دهر اف لک من خلیل 
کم لک بالاشراق والاصیل 
من صاحب او طالب قتیل 
و الدهر لا یقنع بالبدیل 

و انما الامر الی الجلیل 

و کل حی سالک سبیل 


214 کاروان ملق مایخ 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


فان اه های شرا 
کاروان امام اهر 

کاروان بهشتیان زمین 
کاروان فرشتگان سما 

یکی از نوکرانشان جبریل 
یکی از چاکرانشان حورا 
تایه ها تا هه 
نفسی از دعایشان عیسی 
نوجوانانشان چو اسماعیل 
پیرمردانشان خلیل آسا 

زائر اشک هایشان باران 
تشنه ی مشک هایشان دریا 


یوسفان عشیره ی حیدر 
مریمان قبیله ی زهرا 

تا به حالا ندیده هیچ کسی 
اینهمه آفتاب را یکجا 

همه دلها به هم گره خورده 
دارد اين کاروان صحرایی 
دختران عفیفه ی نوپا 

همه با احترام و با معجر 
همه در پرده های خجب و حیا 
باد را از مقابل محمل 

باد حتی نمی زند بالا 

دور تا دورشان بنی هاشم 
تحت فرمان حضرت سقا 
پای علیا مخدره زینب 

روی زانوی اکبر لیلا 


5- مقایسه مکه و کربلا 


مشخصات 


متاتستی کررا 


سبک ولادتی 
قالب نثر 

منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اک تکوست آب اس و لآ ات 

اگر در مکه آب زمزم است , در کربلا آب فرات است 

ای و هروه اس یی کرنا تسه سم اس 
هک هم ات بو تسا اس اس 


اگر در مکه سعی بین صفا و مروه است , در 


کربلا سعی بین حرم امام حسین (ع) است و حضرت ابوالفضل(ع) است 
اگر در مکه کعبه است , در کربلا خون صاحب کعبه است 

اگر در مکه هاجر بوده است , در کربلا زینب بوده است 

ار سا سای مر سا ها رای 
اگر در مکه عرفات قرار دارد , در کربلا صاحب عرفات قرار دارد 

اگر در مکه منا قرار دارد , در کربلا قتلگاه قرار دارد 


اگر مکه زودتر از همه سرزمینها خلق شد , کربلا 25 هزار سال زودتر از 


6 ار جاش رن 
ب#ِص#_« ۷ 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


1-شفای دردهاست. 


2با میت در قبر و کفن را با آن نوشتن 


3-سجده کردن بر تربت 


4-تربت تسبیح درست کردن که چه ذکر بگویی چه نگویی در دست صاحب 
ان تسبیح می گوید. 


5-کام نوزاد را برداشتن. 
60- 
7 الا ای بانوی محمل نشسته 


مناسبت ایام اسارت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


الا ای بانوی محمل نشسته 

سر من از دلت کمتر شکسته 
ز شرمم وا نگردد هر دو چشمم 
یکی را خون یکی را اشک بسته 


8- ای برادر که جدا گشته ز پیکر سر تو 


قرش آارش 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تن 6 


ای برادر که جدا گشته ز پیکر سر تو 
چکند خواهر تو 2(دسته 1) 

گشته بی قافله سالار دگر لشکر تو 

چکند خواهر تو 2 (دسته 2) 

اد 

ای شیعیان امشب شام غریبان است 
(دسته 1) 

جسم حسین عریان اندر بیابان است 
(دسته 2) 


کا>اعاع< کل 


از دستها مپرس 


که با گوشها چه کرد 


از مشت ها بپرس که پر گوشواره است 


ماد 

چنان آنش به وحشت مبتلا شد 
که دامن ها پناه شعله ها شد 
ماد 

این من و این خیل یتیمان تو 
حسین جان خدا نگهدار تو 
(دسته 1) 

این تو و این نعش جوانان تو 
حسین جان خدا نگهدار تو 
(دسته 2) 

ماد 

ندارم معجری ای جان فدایت 
گذارم تا به روی زخمهایت 
ماد 


9 ای تن غرق خون آیا حسینی؟ 


سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاغر تاشتناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای تن غرق خون آیا حسینی؟ 
زهرا و حیدر را تو نور عینی؟ 
قربان حنجر تو خواهر تو 

ای گل خونین من کو سر تو؟ 
ای شهید ره حق کفنت کو؟ 
یوسف فاطمه پیرهنت کو؟ 
عریان روی خاک تیره فتادی 
تن به زیر بار ذلت ندادی 
سر جدا و تن تو پاره پاره 
زخم تنت فزونتر از ستاره 
یک جای سالم بر تنت ندیدم 
عاقبت حنجر تو را بوسیدم 


یی |ینن 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
قالب اکن 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خاحافظ ایکا سم : خواا قظ سار م انم 
خعاخافظ آن قزار وه شکیتب 

خواحاقظ ای آمام غرت 

داد 

خ اخافظ ای مامی هستم + حداحاقظ ابر فته زر وفتم 
خداحافظ ای امید حرم 

خحاحاقظ باز و رم 

داماد 

دل زینب بسته بر سر مویت , زنم بوسه من به زیر گلویت 
حدیث دردم شنیدنی است 


وداع من با تو دیدنی است 


کا > عاع< کل 


مسوزان از غم تو بال و پرم را 

ببین اشک کودکان حرم را 

بگو با من می روی به کجا 

مرا از غم می کشی بخدا 

کا کل کا عل< کر 

تو از مرکب طفل خسته جدا کن , ز گوش او گوشواره تو واکن 
زند بوسه روی ماه تو را 


دو دست او بسته 


راه ترا 


کا کا کا لا کل 
1 22 آ هت تر رد میدن صبرم ربودی 


مشخصات 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
فلت 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آهسته تر رو میدان صبرم ربودی 

از کودکی امید زینب تو بودی 

ترک سفر کن , سویم نظر کن , ای کوکب اقبالم حسین مظلوم(2) 
دبا 

خواهم که بینم روبت یکبار دیگر 

دانم که باشد اینک وداع آخر 


آرام جانم 4 تب و توانم 4 ای کعبه ی امالم حسین مظلوم(2) 


کاعاعاع< کل 


صبری نما تا بوسم زير گلویت 


با اشک دیده آید زینب به سویت 


گردم فدایت , گریم برایت , بنگر برادر حالم حسین مظلوم(2) 


کا ما کر > کل 
تا برسرت برگیرم قران برادر 
آهسته آهسته رو ای جان خواهر 


ای همه هستم , دل به تو بستم , بی تو شکسته بالم حسین مظلوم(2) 


یا 
2 ارت دارم روم آشر ‏ 
مشخصات 

مناسبت وداع 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ر با 


ارزو دارم در دم اخر روی تو بینم لحظه ای دیگر 


می روی چون جانب میدان برادر جان 
یکدمی آهسته تر رو خسرو خوبان 
لکلا کا عل< کر 

شد وصیت از مادرم زهرا 

ای برادر بوسم گلویت را 

صبر کن زینب بگیرد بر سرت قرآن 
من بقرآن سرت گردم مرو میدان 
کا کل کا عل< کر 

ای گل زهرا یک نظر بنما 

بین که زینب شد بی کس و تنها 
بعد تو برگو چه سازد زینب نالان 

با یتیمان و اسیران و غم هجران 

کا کا کا عل< کر 

زینب ای خواهر قهرمان صبر 

تا که بتوانی گریه کن کمتر 

من سپارم دست تو ای زینب نالان 
کودکان بی پناهم را به صد حرمان 
کا کا کا عل< کم 

گر سر من را نوک نی دیدی 


صوت قرانم گر تو بشنیدی 


گر خورد چوب جفا بر اين لب و دندان 
صبر کن خواهر نزن بر سر مشو نالان 


کا عا علا علا علا 


۱ 


مناسبت 


عصر عاشورا 
سبک ولادتی 
قالت اه 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


منم زینب که بی تو می میرم 

ز رگهای تو بوسه می گیرم 

تو رفتی و در این صحرا غریب و تنهایم 

لکلا کلا عل< کل 

در این گودال فتاده ای از پا 

سرت باشد به دامن زهر| 

حسین جانم حسین جانم حسین حسین جانم 
لد اد 

دمی از مهر سخن بگو با من 

مرا کشته شماتت دشمن 


ما امد ملد 


4 جلوی شمر و بگیرید روی سینه ی حسینه 


از زین 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب فولکوریک 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


جلوی شمر و بگیرید روی سینه ی حسینه 

یه نفر نیست بگه نامرد این عزیز عالمینه 

پاشو از سینه آقام بی حیا شمر ستمگر 

مادرم گوشه ی گودال هی میگه غریب مادر 

اک نی روموت اسر خرس 
یه روزه با اين همه داغ قد کمون و پیر بشم من 


از چشام بارون می باره برا غصه ی عزیزم 


ببین قتلگاه یارم خاک غم به سر می ریزم 
ندارم طاقت ببینم اشکای سه ساله دختر 
کی دیده سر برادر جلوی چشمای خواهر 


5 نزنیدم دگر ای قوم که من خونجگرم 


قاری 


ات 1 معرم 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نزنیدم دگر ای قوم که من خونجگرم 
مبریدم دگر ای قوم که من بی پدرم 
پدرم کشته و افتاده در این لجّه ی خون 
بگذارید بمانم سر جسم پدرم 


6- امشب از هر سو بوی خون آید 


هس |[ش 


سبک ولادتی 


آهنگین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تون ی 


امشب از هر سو بوی خون آید 

شبنم اشکم لاله گون آید 

یابن الزهرا یابن الزهرا ای حسین جانم 
ابید 

کربلا امشب بحر ایمان است 

هر طرف بینی صوت قرآن است 

وادی عشق است دلها ای حسین جانم 
یابن الزهرا یابن الزهرا ای حسین جانم 
اد 

کودکی خفته کنج گهواره 

می شود فردا حنجرش پاره 

مادر او غرق غمها ای حسین جانم 


یابن الزهرا یاین الزهرا ای حسین جانم 


کا > عاع< کل 


یک نفر بیدار در شب تار است 
دامنش پر از بوته ی خار است 

گاه برخیزد گاه بنشیند 

در دل صحرا خار می چیند 

دشت می سوزد سراپا ای حسین جانم 
یاين الزهرا یابن الزهرا ای حسین جانم 
دبا 

دختری آرام غرقه در خواب است 
لبهای خشکش تشنه ی آب است 

هم عمو دارد هم پدر دارد 

دست بابا را زیر سر دارد 

می شود فردا صورتش نیلی 

پدرش کشته می خورد سیلی 

داغ او سوزد دلم را ای حسین جانم 
یاين الزهرا یابن الزهرا ای حسین جانم 
ک کا عا کل کل 


7- من کربلا هستم زمین بی نظیرم 


مشخضات 


مناسبت کربلا 


سبک شور سینه زنی 
قالب مثنوی 

قتاغر فان اند انم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من کربلا هستم زمین بی نظیرم 
تنها خدا داند چها دارد ضمیرم 

من کربلا هستم بهشت عاشقانم 
من با خبر از سرنوشت عاشقانم 
من کربلا هستم پر از پیرایه ی عشق 
تفسیر شد در من تمام آیه ی عشق 
من باغ سبز و بوستان اهل بیتم 

من کربلا هستم لبالب از صفایم 
آیدرمسان من همان خارالشفانم 
من کربلا هستم هميشه با حسینم 
لبریز از فریادهای یا حسینم 

من کربلا هستم جلالی هست در من 


قدر و مقامی گر خدا بخشیده بر من 


گر یاد من شمع و چراغ عاشقان است 
گر نام من منقوش قلب شیعیان است 
۳1 


قدسیان عشق مرا بر جان خریدند 

گر در طواف من ملائک صف کشیدند 
اهل زمین گر در ره من جان سپارند 
کر انتتمانیها بحا کم سر کذارند 

گر هست خاک من دوای درد عالم 
هم ار با علب ال انعر 

اینان همه از همنشینی با حسین است 
من کعبه ی عشق و صفایم با حسین است 
در وادی من اشک زهرا حجله بسته 
من زاثری دارم که پهلوبش شکسته 
من چون مدینه لاله ای پژمرده دیدم 
من چون مدینه روی سیلی خورده دیدم 
من چون مدینه قلبهای خسته دیدم 

من چون مدینه دستهای بسته دیدم 
له اتب ری ممطایایی با شیک اه 


#شت اازتن 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

امشب حرم مهمانان با ناله شده گلباران 
همه در طواف کعبه ی مظلوم زهرایند 
دلها , پر غم , غرق , ماتم 

ماد اد 

لبها ز عکش خشکیده هر سو گل غم روئیده 
چکند خدایا با غم هجران , دل خواهر 

2 چشم , خواهر , بر ب , رادر 

که بود به پیش دیده ی شه ناله ی مادر 
د ماد اد اد 


شش رت 
سبکی ولادتی 
قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


باغبانم ولی باغم افسرده است 

در برم یک سبد یاس پژمرده است 

فصل بی آبی رسیده , رنگ گلهایم پریده » و مصیبت 
گریه و ناله ها , ماتم لاله ها , دارم امشب (2) 

ماد 

بسکه از تشنگی گشته دلها کباب 

دخترم دیده است در حرم خواب آب 

تشنه زیر دشنه بودن , بهتر از لب تشنه بودن , وامصیبت 


(2) 

اد 

گشته بیت العزا خیمه ی خواهرم 

برده صبر از همه گریه ی اصغرم 

گر چه اصغر بیقرار است , حرمله چشم انتظار است , وا مصیبت 
که تاه ها مایم لاله انم اقب (2) 

کا عا عا ملاعلا 


0- پیداست از نگاه تو ای دلنواز من 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


پیداست از نگاه نو ای دلنواز من 


می باشدت حسین قصد جدایی به تن ترا 


از مادرم تو فقط مانده ای حسین 
من دوست دارم از پدرم بیشتر ترا 
رخصت بده که بار دگر سیر بینمت 
ترسم که روز بعد نبینم دگر ترا 
گیرم که کشته نگردی ز تیغها 

دانم که می کشد غم مرگ پسر ترا 
1 من زینبم من زینبم ذکر حسین است بر لبم 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من زینبم من زینبم ذکر حسین است بر لبم 
بین خیمه سوزان همه گریان چه سازم ای خدا 


کاعاعاع< کل 


گلهای باغ مصطفی پرپر شده در کربلا 


افتاده یکسو باغبان سرها شده از تن جدا 
مادر بیا مادر , ببین پریر شده گلهای ما 

کا کا کا عل< کر 

ای نور چشمان من , عزیزان من , ببینندت ترا 
ترسم سوز آه من ز هجران تو گیرد دامن ترا 
از داغ تو سوزد دل دلم , بر خیز و حل کن مشکلم 
کا کا کا عل< کر 

من زینب غمپرورم , داغ فراوان دیده ام 

در خاک و خون از تیغ کین گلهای زهرا دیده ام 
من یکه و تنها ولی غمها شکسته قلب ما 

لکلا کا عل< کر 

اف له وان من ک رشن شین فاد 
از رفتنت ای گلم ببین حاصلم شده پرپر همه 
سرها شده از تن جدا گلهای من گشتند فدا 


رید نز 


احوال دلم آن بانوی روز جزا 

ک کا عا کل کل 

یک باغ گل در موج خون هرگز نگردد باورم 
امشب صدایی نشنوم غیير از صدای مادرم 
امشب نشسته در کمین از بهر غارت ساربان 
خواهد برد انگشتر از دست شه لب تشنگان 


لا ملاع ملد 

2 ی خاش بر ک سا کش بغ اک با حفا بقم 
مشخصات 

مناسبت کربلا 

سبک مرئیه زمزمه آای 

قالب آهنگین 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عشق فقط کرببلا (2) 


عشق فقط کرببلا(4) 

اد 

می خوام برم که ساکن یه خاک با صفا بشم 
زندگیم و جمع بکنم مقیم کربلا بشم 

حریم عباس و حسین کعبه ی عشق و امیده 
زندگی غیر کربلا دیگه بهم حال نمیده 
آدرس من رو بنویس شهر قشنگ عالمین 
نزدیکی شط فرات کنار بین الحرمین 

کمی جلوتر که بیای می شه وجودت پر شین 
اک یی ای ما سر 
پلاک عشق و عاشقی درش رو رنگ غم زدم 
بر سر درب خونه ام نشونی یک علم زدم 
از خونه من تا حرم یک دو قدم فاصله نیست 
همسایه ام تو کربلا خونه ی عباس علی است 


هر وقت می رم توی خونش با مهربونی رام می ده 


هر جای خونش که بخوام آقا بهم یه جا میده 
اگه منو خواستی بیای ببینی وقت صبحگاه 


نشسته غرق گریه ام یه گوشه ای تو قتلگاه 


نماز جماعت می خونم تو حرم ارباب حسین 


آره می مونم کربلا تا از گناه پاکم کنند 

با نامه ی قبول شده همون جاها خاکم کنند 
3 به هوای کربلا دل من پر میزنه 

مشخصات 

مناسبت کربلا 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب آهنگین 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 


منبع 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


به هوای کربلا دل من پر میزنه 

دیدن ضریح تو تنها حاجت منه 

دل فقط اون وله که عم یه ما نوس یره 
خوش بحال هر کی رفت برا پابوس حسین 
منو رد نکرده ای هر چی خواستم تا حالا 
جون هر کی دوست داری امضا کن یه کربلا 
چی ميشه پا ضریحت بشینم زار بزنم 

دق کنم پا روضه هات اونجا خاک بشه تنم 
آرزومه که باشم جزو زوار حسین 

بوسه ها بگیرم از خاک بین الحرمین 
دوست دارم پیش آقا خار بشم ذلیل بشم 
پیش عباس علی همه عمر دخیل بشم 


4- شام غریبونت شده کربلا تار و سرده 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 


سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب آهنگین 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شام غریبونت شده کربلا تار و سرده 

به دور خیمه ها مون به عالمه نامرده 

از کسی در نمیاد صدای آه و ناله 

خوابیده روی زانوم رقیه سه ساله 

بمیره خواهر تو تو رو اینطور نبینه 

سرت به روی نیزه ست روی زمینه 
آسمون کربلا پر از دود و غباره 

بردن هر چی که داشتیم گهواره , گوشواره 
ناله های دخترت حسین شبانه روزه 

هی میگه عمه جونم پاهام داره می سوزه 
میگه سرم سنگینه روح و تنم فسرده 

آخه موهام و دشمن کشیده راه برده 


قد رباب خمیده چشاش دریای درده 


به: کاسه آب گرفته پن اضفر می گرده 
دیگه شب سیاهم نمی زنه سپیده 
بگو داداش چه خصمی انگشت تو بریده 


5- سر تو رو نیزه دیدم بمیرم بمیرم 


ضیف ری 


مناسبت ایام اسارت 
سبک ولادتی 
تا 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سر تو رو نیزه دیدم بمیرم بمیرم 
ناسزا به تو شنیدم بمیرم بمیرم 


سر رو بر محمل 


کوبیدم بمیرم بمیرم 

نمی دونی چی کشیدم بمیرم بمیرم 

خنده ها به من می کردند داداشم داداشم 

کوفیا چقدر نامردند داداشم داداشم 

من و بین دشت و صحرا کشیدند کشیدند کشیدند 
سر تو به پیش چشمم بریدند بریدند 

دشمنت می زد می گفتم نزنید نزنید 

چند قدم میرم می افتم نزنید نزنید 


6 آه لب تشنگان رفته نز انتضان 


۳ 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 
۱ 
فتاشر باشنتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آه لب تشنگان رفته بر آسمان 


نشسته لاله ها کنار باغبان 

شد شب عاشورا , واویلا واویلا 
ی 

خیمه ها قحط آب شد پریشان رباب 
بر علی اصفرش می گوید ذکر خواب 
شد شب عاشورا , واویلا واویلا 
ی 


کودک مه پاره داده از کف چاره 
اخنا کرفت ام ور دل کمهازح 


شد شب عاشورا, واویلا واویلا 

کا عا علا ملاعلا 

زینب تنها گوید در ذکر یا ا... 

پاران پروانه و شمعشان ثار ا... 

شد شب عاشورا, واویلا واویلا 

کا عا علا علا علا 

دیده از خون تر است این شب آخر است 
خیمه ها روشن از رخسار اکبر است 

شد شب عاشورا, واویلا واویلا 


ا ملاعلا لا کل 


27 زینبم زینب افسره منم 


یش |اینن 


مناسبت اربعین 
سبک ولادتی 
قالب تک بیتی ها 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


زینبم زینب افسره منم 

از عدوی تو کتک خورده منم 

داد لد 

روز عاشورا چو دیدم بی کفن جسم ترا 
از برای جسم عریانت کفن اورده ام 

ملد لد 

الا تو که زنده سر بریدند 

لد لد 


8- السلام ای نور عینم ؛ ای گل زیبا حسینم 


مناسبت اربعین 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رن و 


السلام ای نور عینم , ای گل زیبا حسینم 
زینب امد از اسیری ای برادر(2) 
وا حسینا وا حسینا 


کاعاعاع< کل 


امدم از 


شام غم جان حسین بنگر مرا 

تا بگویم شرح مظلومی گلهای ترا 

تا بگویم ازخرابه از رقیه ای حسین 

پای زخمی را دهم اینک نشانت ای حسین 
زینبم ام المصیبت , آمدم بهر زیارت 

کی شناسی تو مرا از بسکه پیرم 

وا حسینا وا حسینا 

کا کا کا عل< کر 

بشکند دستی که آن رگهای حلقومت برید 
گوشواره ای حسین از گوش طفلانت کشید 
ای برادر این چهل روزم تحا نی چون گذشت 
شب و روزم در کنار نیزه ی پر خون گذشت 
کن دعا زینب بمیرد , بعد تو ماتم نگیرد 

ای برادر خیز و بنگر خواهرت را 

واحسیا واحسینا 

کا کا کا عل< کر 

ای برادر گویم اینک شرح هجران ترا 
اربعینت شد دوباره آمدم من قتلگاه 


از خرابه بی رقیه آمدم تا کربلا 


زینبت شرمنده است اینی ببخشا تو مرا 
ای برادر خیز و بنگر خواهرت را 

واحسینا واحسینا 

ماد اد 

عطر خاک کربلایت ای حسین دل می برد 
کشتی غمهای این دل را به ساحل می برد 
ای تو مصباح هدایت ای سفینه ای حسین 
با چه رویی من روم اندر مدینه ای حسین 
من چگویم گر بپرسد کو حسینم؟ 
واحسینا واحسینا 

ماد اد 


9 از شام و کوفه با خود نشان آوزدم ام آورده 


مس رش 


مناسبت اربعین 
سبک ولادتی 
فا ان 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ره 2 


از شام و کوفه با خود نشان آورده ام آورده ام 

موی سپید و قذ کمان آورده ام آورده ام 

ای همه هست من کجایی , مردم آخر من از جدایی 
یابن زهرا حسین حسین جان 

کا عا عا علا علا 

تویی خدای عشق و منم پیفمبرت پیفمبرت 

ای همسفر بودم همسفر من با سرت من با سرت 
با تو بودم منزل به منزل , تو به نیزه زینب به محمل 
یابن زهرا حسین حسین جان 


ا ملاعلا ما کل 


ببین که 


هستم در پرده ی شرم و عفاف شرم و عفاف 

قبر تو باشد چون کعبه و من در طواف من در طواف 
من سراپا تمام دردم , آمدم دور تو بگردم 

یابن زهرا حسین حسین جان 

کا کا کا عل< کل 

در کاروان دل خستگان جز ناله نیست جز ناله نیست 
در جمع طفلانت يا اخا سه ساله نیست سه ساأاله نیست 
منکه همچون کمان خمیدم , داغ طفل سه ساله دیدم 
یابن زهرا حسین حسین جان 

کا کا کا عل< کل 

بشنو تو از من ای دلبر دور از وطن دور از وطن 

ای بی کفن من طفل ترا کردم کفن کردم کفن 

کنج ویرانه در برم بود , صورتش مثل مادرم بود 

یابن زهرا حسین حسین جان 

کا لا کر > کل 


ی ار 


تست کر لا 
سبک نوحه سنگین جدید 


قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کربلا ما داریم می آییم 
داد 

الا امیرم به غم اسیرم 

من آخر از عشق تو می میرم 
دارم میام ای عزیز زهرا 
ضریح تو در بغل بگیرم 

داماد اد 

به عشق پاکت سفر نماییم 
به گنبد تو نظر نمائیم 

به یاد لیلی نشسته ایم و 

به راه مجنون گذر نمائیم 
داماد اد 

بارون اشک از چشام می باره 
حلص ام دا تاه 


بذار بیام و برات بخونم 

زیارت علقمه دوباره 

اعد لا کل 

دیوونه ی گنبد طلاتم 

تو خواب می دیدم که با رفیقام 
زاثر ایوون کربلاتم 

اک ک< ک< کل 


1- شکر خدا که شد حرمم خیمه ی غمت 


مارد 


ات ان دا سر 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رفتند عده ای و فدای رهت شدند 
ماندن عده ای که بمانند همدمت 
ما بی خبر ز درک حضور محرمیم 


گویا هنوز هم 


دل ما نیست محرمت 

من روضه را به روضه ی رضوان نمی دهم 
باشد جواز هر نفسم نوحه و دمت 
عشقت مرا برای حسینیه آفرید 

این شش استیر انا امس 
جائی به غیر گوشه ی هیئت نمی روم 
هیچ آشیانه امن تر از خیمه ی تو نیست 
دفع بلا کنند مصیبات اعظمت 

روزی که اشک روضه نیاید ز دیده ام 
مردن به از وبال شدن بر مّحرمت 
مادر به اشک روضه ی تو داد عادتم 
دل در هوای کرب و بلای تو پر کشد 

تا سر در حرم بزند باز پرچمت 


2- چهل روزه که بوی گل نیومد 


ارب 


سبک ولادتی 


قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چهل روزه که بوی گل نیومد 
صدای چهچه بلبل نیومد 

چهل روزه چهل منزل اسیرم 
غم چل ساله گویی کرده پیرم 
چهل روزه حسینم را ندیدم 
غم عشقش بجون و دل خریدم 
چهل روزه غم چل ساله دیدم 
غم و اندوه دیدم ناله دیدم 
همینجا غرق در غم شد وجودم 
تن پاک ترا گم کرده بودم 
میان نیزه ها دلباختم من 

ترا دیدم ولی نشناختم من 
اگر امروز برداری سرت را 


زجا برخیز ای نور دو دیده 

شده مویم سپید و قد خمیده 
اگر مردی در این صحرا نمی بود 
اگر نامحرمی اینجا نمی بود 
برون می کردم از تن پیرهن را 
که بینی بازوی مجروح من را 

نه تنها من که طفلان اینچنین اند 
همه با درد و ماتم همنشین اند 
تمام قلبها از غصه پاره 

تمام گوشها بی گوشواره 


3 از پشت ابر برون کن ای ماه من نظاره 
مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب 


فولکوریک 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از پشت ابر برون کن ای ماه من نظاره 
آورده ام به گردت یک آسمان ستاره 

با ا... قسم که جسمم همراه کاروان رفت 
جانم جدا نگردد ز این جسم پاره پاره 

از شدت سرشکم خشکیده بود اشکم 
امروز بر تو چشمم دریا شده دوباره 

هر روز اين چهل روز شد بهر من چهل سال 
می سوختم هميشه می ساختم هماره 

گه می زدم به آب و گه می زدم به آتش 
گه دیده پر ز اشک و گه دیده پر شراره 
خوش گرم می گرفتی با خواهرت سر نی 
یا بار با تکلم صد بار با اشاره 

در شام غم رسیدیم کوچه به کوچه دیدیم 


طفلت شبانه با ضجر پیموده راه با زجر 
نازنین پیاده آنْ سنگدل سواره 
4 يا زهرا مادر من ای روح پیکر من 


تس |رتن 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا زهرا مادر من ای روح پیکر من 
بنگر در اين بیابان آمد چه بر سر من 
بنگر عزیز قلبت افتاده زار و خسته 
تشه کانل من بر سته ام رنه 
ای وای اگر همینجا بر من جفا نماید 
در پیش چشم زینب رأسم جدا نماید 
شاوی کر و اه واه و 


ای وای اگر ببیند فریاد و ناله ی من 


5- عجب رسمیه رسم زمونه 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عجب رسمیه رسم ز مونه 
حسین ميیره و ژینب می مونه 
+ عم 

گلهای زینب گردیده پرپر 

از تبیغ کین و نیزه و خنجر 

ا عم مر 


در خاک و 


در خون از جسم بی جان 

آید صدای مظلوم حسین جان 
کا عا کر ک< کل 

آنش کشد از خیمه زبانه 
غمخوار طفلان شد تازیانه 

با روی نیلی با قلب خسته 

با پای مجروح از خار مغیلان 

کا عا کر ک< کل 

زینب بخواند با حال خسته 
امشب نماز شب را نشسته 

از بس دویده امشب به هر سو 
پای برهنه دنبال طفلان 

کا کا کا عل< کل 

از مقتل آید صدای زهرا 

با تاله کوند اه و واوبلا 

دستی به پهلو دستی به صورت 
در بر گرفته آن جسم بی جان 


کا > عاع< کل 


6- در حرم پیچیده امشب عطر و بوی آل هاشم 


یس |آینن 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 
۱ 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مولا مولا غریب کرببلا (2) 

مایا 

در حرم پیچیده امشب عطر و بوی آل هاشم 

یک طرف بنشسته اکبر یک طرف بنشسته قاسم 
از دو چشم ماه پاره می چکد امشب ستاره 
کودکان گرم طواف و کعبه باشد گاهواره 

وا وی مس ان ار فال و ای 

بر مشام جان زینب می رسد بوی جدایی 

دیده ها شد غرق اشک و سینه ها شد غرق ناله 
شوم آناوم خی رم نف اه سم اه 


خیمه های آل طاها پر شد از بوی گل یاس 


می زند زینب کبری بوسه بر رخسار عباس 


7 میون مقتل یه خواهری سر گردونه 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


میون مقتل یه خواهری سر گردونه 

دا تاانش خموم عالمه می لزوونه 

تنی روی زمین و , کسی در جستجوی , تن شاه عالمینه 
سری بر روی نیزه , ولی چشمای زینب , به دنبال حسینه 
یکی میگه اخی (واویلا 2) یکی میگه بنی (واویلا 2) 
ایا 

دو دست زینب می ریزه خاک غم بر سر 

صدای زهرا میاد میگه غریب مادر 


یه روز در 


دامن من , یه روز بر دوش طاها , چرا روی زمینی 

بمیره مادر تو , نبینه خواهر تو , تو و نیزه نشینی 

سر نی در گلوته (واویلا 2) رقیه روبروته (واویلا 2) 

کا عا عا ملاعلا 

نداری سر تا بگیرم بوسه از دو دیده 

نمونده جایی به جز این حنجر بریده 

ببین خواهر خمیده , ببین رنگم پریده , کنار پیکر تو 

که افتاده به صحرا , من و اطفال و زهرا , به دنبال سر تو 
زعمرم بی تو سیرم (واویلا 2) دعا کن تا بمیرم (واویلا 2) 
آرام جان مادر (واویلا 2( بردی امان مادر (واویلا 2( 

شد پاره حنجر تو (واویلا 2) بر نیزه ها سر تو (واویلا 2) 

کا عا علا علا علا 

8- غروب و خیمه ی آتش فشانی 


اضر 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


غروب و خیمه ی آتش فشانی 
غروب و بی کسی و بی نشانی 
غروب و دست شوم شعله و دود 
غروب و غارت پیراهن و خود 
غروب و جسم و تشییع جنازه 
غروب و سم اسب و نعل تازه 
غروب و مرگ چندین نازدانه 
غروب و داستان تازیانه 

غروب و درد غربت , آه و ناله 
غروب و ماتم طفلی سه ساله 
ی[ 
ی ان هه 

غروب و عمر هفتاد و دو خورشید 
که خورشید جهان با چشم خود دید 
غروب و معجر اما پاره پاره 
غروب و خون روی گوشواره 


غروب و صبر . صبر قلب زینب 


دویدن های او تا نیمه ی شب 

چه می گویی غروب و این همه درد 
رخ ناموس حق و دست نامرد 

من امشب چاره ای دیگر ندارم 
دلم را دست زینب می سپارم 

میان قتلگه می گردم امشب 

مگر پیدا کنم سالار ژینب 

یکی افتاده اینجا سرندارد 


به غیر از زخم 


بر پیکر ندارد 

صدای ناله ای گوید , الیث 

کجا تنها گذاری ام الی 

اگر نشناسی ام ای نور عینم 
تو حق داری بیا زینب » حسینم 


29 اینجا نه فقط زر و درم (درهم) می دزدند 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اینجا نه فقط زر و درم (درهم) می دزدند 
راس شهدا را ز حرم می دزدند 
ناگاه ز لابلای آتش دیدم 


سرهای بریده را ز هم می دزدند 


کا لا کر کل 

از گوشه مه ستاره را می دزدند 
گهواره و گوشواره را می دزدند 
هیهات بر این لشکر خونخوار و لعین 
حتی سر شیرخواره را می دزدند 
تا ی ابیز اس 


تش ای 


مناسبت اربعین 
سبک ولادتی 
کالب اه کین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اف آدر‌هسن اختم اد شام با 

بهر بوسه زدن قبر تو ای خون خدا 

برخیز و ببین برادر , آمد به کنارت خواهر 
همره تو ببین ندارم , آن دختر نیلی پیکر 


مظلوم حسین حسین جان(2) 


کا > عاع< کل 


آمدم در بر تو با دل پر درد و غمم 

تا بگویم ز تن نیلی و از قد خمم 

ای حسین ای یار عطشان , پاره پیکر جان قرآن 
کاروان و کودکان را , بین اخا با چشم گریان 
مظلوم حسین حسین جان(2) 

کا عا علا ملاعلا 

تو تسلی بده بر خواهر و بر همسر خود 

بگو از قبر علی اصغر و از اکبر خود 

روی قبرت ای حسین جان , می کند پاره گریبان 
همسرت بر سینه و سر , می زند از غم هجران 
مظلوم حسین حسین جان(2) 

اد 


1 - قافله سالار بلا که مرا می بری 


یت وش 


1 رد 
سبک واحد جدید 
قالت اکن 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 


ما و 


هرا ای رت 

از سر نعش پدرم به کجا می بری 
چکنم با دلم. مانده اینجا دلم 

یا حسین (2) 

اد 

سینه ی سوزان مرا تو نمک می زنی 
عمه ی مظلوم مرا تو کتک می زنی 
عمه ام را مزن, کو بود جان من 

یا حسین (2) 

اد 

جسم شریف شهدا بر زمین مانده اند 
نون بش رای اما انیم اوه 
ای ان وه خلظان فان 
یا حسین (2) 

کا عا عا عا علا 

ای تن پاکت به زمین بر سر نی سرت 


ظلمت شب چون برسد چکند دخترت؟ 


من در این قتلگاه , به که آرم پناه؟ 
یا حسین(2) 

کا عا عا ملاعلا 

بهر کتک خوردن ماغم بهانه بود 
چون که برم نام حسین تازیانه بود 
من خونین جگر, می روم در سفر 
یا حسین (ع) 

کا کا << کل 

2 از عطش سوزد تمام پیکرم 


فیس ارس 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


از عطش سوزد تمام پیکرم 
خاک گرم کربلا شد بسترم 


سنگ می آید ز هر سو بر سرم 
غرق خون گشته همه بال و پرم 
خصم می خندد به چشمان ترم 
پیش چشمان کبود مادرم 

می چکد خون از رخم بر گیسویم 
می زند دشمن لگد بر پهلویم 
اتت ها سای ش کم اس 
شمر روی سینه ام بنشسته است 
خنجرش را می نهد بر حنجرم 

تا ببرد بوسه گاه خواهرم 

چهره ام از خون پیشانی خضاب 
بر دل من حسرت یک جرعه آب 
خنده ها با کف زدنها توام است 
قامت زهرا(س)از اين ماتم خم است 
می کنم در زیر خنجر این دعا 

در دم جان دادنم زینب (س) میا 
مادرم زهرا تماشا می کند 
دشمنم خون قلب زهرا می کند 


3 - رسد از خیمه های تشنه کامان 


یی ارت 


ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رسد از خیمه های تشنه کامان 

به گوش جان ما آوای قرآن 

فد شب عا مرا رماع ار ول زرا 
اد لاد 

تمام عاشقان در خیمه جمع اند 
همه پروانه سان بر گرد شمع اند 
تدشت عاشهر اقا از ول هرا 
لاد 

علي اصفرش احیا گرفته 

دو دست کوچکش بالا گرفته 
شوش عاو آ ای ررض 
داماد 


4 ببینید ببینید شب است و همه خوابند 


مس تن 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 
۱ 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ببینید ببینید شب است و همه خوابند 
به رخ رنگ ندارند همه تشنه آیند 
خدا صبح نیاید(2) 

ایا 

اگر صبح بیاید شود حادثه افزون 
گلوی علی اصغر شود پاره و پر خون 
خدا صبح نیاید(2) 

ابا 

اگر صبح بیاید کند ناله و غوغا 

سکینه چو ببیند به نیزه سر بابا 


خدا صبح نیاید(2) 


کا > عاع< کل 


به فردا همه گلها شود پرپر و نیلی 
یکی به تأزیانه یکی به ضرب سیلی 
خدا صبح نیاید(2) 

ایا 

بمیرم که چو مویش رخ سه ساله گردد 
ز خار دشت پایش پر از آبله گردد 

خدا صبح نیاید(2) 

ایا 


5 اضرا اد لحظه ملاد از کش 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای هرا اه لاه باه خسن وه 


هم برادر بودیم هم یار و هم یاور حسین 

گفته بودی میهمانی می رویم اما بگو 

میزبان آورده با خود پس چرا خنجر حسین 
گر ندارد کربلا قصد جدایی بین ما 

پس چرا جا داده در خود این همه لشکر حسین 
آن عرب با تیرهای سهمگینش را بگو 

بر نمی دارد چرا چشم از علی اصغر حسین 


شیاتس ]ین 


مناسبت 


شب عاشورا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گشته ماتمسرا دشت کرب و بلا 

همه خیمه ها در عزای صبح فرداغم گرفته 

ز تماشای هر نوجوانی مادری ماتم گرفته 
آوااسیت 2 

رفته با یاد آب یک سه ساله بخواب 

بسکه از تشنگی گریه کرده روی مشکی رفته از هوش 
شمع جان همه دور اصغر از خجالت گشته خاموش 
2 سوت 2 

خواهری خونجگر کرده قرآن به سر 


ای خدا چاره تا نبینم دلبرم را زیر خنجر 
آه و واویلا(2) وامصیبت(2) 
کا عا کر ک< کل 


7 ای بود و نبود من ای شمع وجود من 


رازن 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 

قالت اه کر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای بود و نبود من ای شمع وجود من 

یابن الزهر| 

روح وروان من یابن الزهرا| 

بهتر ز جان من یابن الزهرا 

کل کل کل کز< کل 

رای ای مر ای سای 


ور نه تیغ و نیزه ها از کین می کند جدا ما را از هم 


هستم حبیب من دامنگیرت 

اد 

این همین یک شب اخا گاه هستی در دعا 

خار گاهی می کنی از زمین کربلا 

ای امید عالمین ای مرا نور دو عین 

کن دعا تا جان دهم این شب آخر حسین 

اد 

ای اشک تو قاتلم دل نسیت دیگر در دلم در اين صحرا 
کردم با دو چشم تر بین خیمه ها گذر یابن الزهرا 
محزونم و غمین ای یار من 

دلواپسم ببین غمخوار من 

اد 

در تلظی اصغرت مو پریشان دخترت 

می زند با پنجه اش شانه موی اکبرت 

دختری با آرزو غرق ناز و گفتگو 


می زند گلبوسه بر دست و بازوی عمو 


فارست ا ارم 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاغر ان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سلام بر محرمت حسین جان 

به خیمه های ماتمت حسین جان 
سلام بر سیاهی عزایت 

به جانگدازی غمت حسین جان 
سلام بر سرشک عاشقانت 

که هست آب زمزمت حسین جان 
سلام بر نوای کودکانی 

که دم گرفته با دمت حسین جان 
سلام بر کسیکه با دل آید 


به پیشواز مقدمت حسین جان 
سلام بر دل شکسته ای که 
بخواهد از تو مرحمت حسین جان 
سلام بر نوای عاشقی که 

شد آشنا و محرمت حسین جان 
سلام بر حریم با صفایت 

به احتزاز پرچمت حسین جان 
سلام بر صفای عاشقی که 

کنی بر او تو مرحمت حسین جان 
سلام بر حریم عترت تو 

به زینب مکرمت حسین جان 
سلام بر دلی که می شود او 
فدایی محرمت حسین جان 


259- اي به خان سته کسنن افمتیه تر 


شش ار 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای به جان بسته کمی آهسته تر 
دلبر خسته , کمی آهسته تر 

پر ز اشک بی کس دامان من 
می زنی بر هم سر و سامان من 
تک سوار من خدا یار تو باد 
مادرم زهرا نگهدار تو باد 

ای برای من تمام دلخوشی 

می روی و خواهرت را می کشی 
کاش می شد زیر پای مرکبت 
خاک گردد در قدومت زینبت 

می روی و بر لب زینب دعاست 
وای من برگشتن تو با خداست 
پشت پایت اشک خون آورده ام 
مرکب مرگ تو را زین کرده ام 
قاقله الا ی اک شده 

نی اتهالفضل معلی آ کر نو 


در ره میدان عنان 


گیر توام 

کاش از من ای تمام هست من 
جان من می خواستی نه پیرهن 
خنده ی دشمن شرار افروخته 
خرمن هستی زینب سوخته 

هر طرف درد و غم و قحطی آب 
بر سرم ای آفتاب من بتاب 
چون نسیم افتاده ام دور و برت 
مادرم گفته ببوسم حنجرت 
رفتنت بی صبر و تابم می کند 
زخم پیشانیت آبم می کند 

وقت رفتن اشک و آه ذوالجناح 
دختری که بسته راه ذوالجناح 
کربلا و غربت من وای من 

یک زن و این خیل دشمن وای من 
زینب و در پشته ها سرگشتگی 
زینب و داغ و عزا و خستگی 
زینب و بی تو اسیر وای من 


ریسمان و درد پیری وای من 


0- کجایی یا حسین محبوب زینب 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کجایی یا حسین محبوب زینب 
کجایی بنگری احوالم امشب 
غنذو بز خيمهة ها تشن فکتده 

ز گوش کودکان گوشواره کنده 
کجایی یا حسین در این شبانه 
حریمت رابه زیر تازیانه 
حسینا امشب از غصه خمیدم 
ز بس دنبال طفلانت دویدم 


21 از تفر افتم اي همسفرم 


یی |آرنن 


مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از سفر آمدم ای همسفرم 

کن تماشا که چه آمد به سرم 
کس ندارم که توانم بدهد 
تربت يار نشانم بدهد 

من سراپا همه رنج و دردم 
کرده عشق تو بیابانگردم 
نیست ز احوال من آگاه کسی 
نیست در سینه ی من یک نفسی 
چه بگویم به چه احوال گذشت 
این چهل روز چهل سال گذشت 
رفتم از کوی تو اما دل ماند 


دل سر؟ کشته در این منزل ماند 


از سر نی بنمودی 


دل من 

سایه شد با سر تو محمل من 
طعنه ها بر دل تنگم زده اند 

نام تو بردم و سنگم زده اند 

من کجا کوفه کجا شام خراب 

من غمدیده کجا بزم شراب 
خیزران تا که به لبهایت خورد 
گفتم ای کاش که زینب می مرد 
بود چشم نظرت بر هر سو 
خواستم چوب بگیرم ز عدو 

لیک دیدم که دو دستم بسته است 
ریسمان بسته به دست خسته است 
پل اف دا کرک 

تو مرا دیدی و چشمت بستی 
خون شده دیده ام از بیداری 
بسکه سخت است امانتداری 
بارها خون ز دو چشم افشاندم 
غنچه ها را به تو برگرداندم 


جمعشان جمع پریشان حالی است 


جای زهرای سه ساله خالی است 
تو ز من قصه ی ویرانه مپرس 
تو از آن: کودی درداته: فیرتن 

به تن کوچک خود تاب نداشت 
دخترت تا به سحر خواب نداشت 
دست من بود عصای دستش 
دیدی ای سرو چگونه سر شد 
گل نیلوفر تو پرپر شد 

یوسفم گم شده می دانم من 
بعد تو زنده نمی مانم من 

2- شنیدم خیمه هاتو آتیش زدند 


فتاه 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شنیدم خیمه هاتو آتیش زدند 
دومن بچه هات و آتیش زدند 
شنیدم به زخم دل نمک زدند 
دختر سه سالتو کتک زدند 
رخ ماه و جوهر نیلی زدند 
شنیدم به دخترت سیلی زدند 
شنیدم به زخم دل نمک زدند 
چند نفر زینبت و کتک زدند 
شنیدم زینب آواره شده 
گوشای دختر تو پاره شده 


23 یب تین ده آمنت اسصورن تاد ضی وه 


ی 


مناسبت شام غریبان 
سبک شور سینه زنی 
قالب فولکوریک 

شاغر قاتم ار ام 

منبع گلواژه های محرم 9 
تعداد استفاده 0 


شب سختی شده مشب اسمون داد می زنه 


از غم 


یه مشت تیم ناله و فریاد می زنه 

همه بچه ها یه نوع پرستوی خونین پرند 
تا صدای پا میاد پناه به عمه می برند 
توی اون تاریکیا کف ذنکه خوابش می بره 
هر صدای پا میاد پناه به عمه می بره 
لبشون به غير ذکر یا حسین وا نميشه 
بینشون صورت سالم دیگه پیدا نميشه 
میون یه گوششون پر از صدای شهیده 
توی اون گوش دیگه صدای سیلی پیچیده 
بهشون تا دشمن دین وقتی حمله ور می شه 
پیش تازیونه ها عمه میاد سیر می شه 
پای این جمله اگه بمیریم ازغصه کمه 
دور ناموس حسین لبالب از نا محرمه 


4 2- اهنذة ماتم کشیده خون جگر 


مشخصات 


مناسبت اربعین 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آمده ماتم کشیده خون جگر 
خواهرت بعد از چهل شب از سفر 
آمده بعد از چهل شب بی کسی 
آمده از غم لبالب دیده تر 

با دلی مهجور و قلبی پر زخون 
باغداری نیلگون و لاله گون 
ایا 

آمدم با قامتی خم چون کمان 
یاس رفتم باز گشتم ارغوان 

با خود آوردم ره آورد سفر 
پیکری از تازیانه پر نشان 


چهره ی مادر به صورت باشدم 


حتم دارم کس دگر نشناسدم 


کا اعد ک< کل 
لب گشا ای یار از جان بهترم 


ای به خون خفته بریده حنجرم 


شرح این دوری بپرس از زینبت 
تا بگویم مو به مویت دلبرم 

موج خون دیدم به چشم مست خود 
داده ام از کف تمام هست خود 

کا کا کا عل< کر 

بعد تو ای جان خواهر مضطرت 
همسفر شد قاتلت با خواهرت 
دیدم اینجا در کنار قتلگاه 

پیکرت غرقه به خون بر نی سرت 
شد چنین آغاز درد بیکسی 

روی گلگون اشک زرد بی کسی 
کا کل کا عل< کل 

بعد تو ای قاری نیزه نشین 

لحظه لحظه شد غمی ما را کمین 
دوری تو سالها بر ما گذشت 
سالها بود دوریت نی اربعین 


هیچ دانی دوریت 


با ما چکرد 

در میان کوفه گشتم کوچه گرد 
ماع > کل 

در سر نی آیت ا... و نور 

بسته شد بر عترتت راه عبور 
داد زلف پر ز خاکستر خبر 
خواهرت راز آتش کنج تنور 
بند دل بر زلف تو آویختند 

پای بشکسته سرت خون ریختند 
کا عا ع< کر کل 

کن نظاره چون گل پژمرده آم 
از فراغت با اخا افسرده ام 
صورت نیلی من گوید ترا 
کربلا تا شام سیلی خورده ام 
دستهایم همچو حیدر بسته بود 
مثل مادر بازویم بشکسته بود 
ماع کر کل 

شام رفتم روزمان گردید شام 


سنگ خوردم چون سرت از روی بام 


می فتاد از عرش نی روی زمین 
رس پاک ساقی لشکر مدام 
چاک چاک است این دل غمدیده ام 
از عدویت خارجی بشنیده ام 
شامیان مسرور و طفلان دیده تر 
رقص شامی پای محمل دیده ام 
دیده بستی تا نبینی دلبرم 

چرخ دون معجر کشیده از سرم 
کا کا کا عل< کل 

باورت می گزدد ای گیسو خضاب 
زینبت در بزم ننگین شراب 
آرزوی مرگ می کردم ز حق 

تا نبینم اینچنین حتی به خواب 
لیک دیدم چوب لبهایت درید 

بار دیگر قلب من در خون تپید 

کا کل کا عل< کر 


5 الا ای و کل کرت خاک اک 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


الا ای چو گل پیکرت چاک چاک 
سرت بر سنان و تنت روی خاک 
تو آیا نبی را گل گلشنی 

تو آیا حسینی و باب منی 

پدر جان که در خاک و خونت کشید 
کدامین جفا جو گلویت برید 
کدامین لعین دل دو نیمم نمود 
بدین خردسالی یتیمم نمود 

ز جا خیز ای باب غمپرورم 

بکش دستی از مرحمت بر سرم 
ز جا خیز و یک لحظه جان پدر 
به موی پریشان ما کن نظر 


چه باشد نوازی ز احسان مرا 


نشانی ز شفقت بدامان مرا 
دلم سوزد ای شاه ملک عرب 


پدر جان گمانم آن 


شمر دغا 

زهم کرده رگهای حلقت جدا 
زمانی که آن بی مروت ز تیغ 
جدا کرد سر از تنت بی دریغ 
دریغا نبودم که تا آن زمان 
کنم تر گلویت به اشک روان 
6 این دلم در کربلای سوخته 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


این دلم در کربای سوخته 
قلبها چون خیمه های سوخته 


دوست دارم من بسوزم ای خدا 


یاد طفلان غریب کربلا 

ای دل بشکسته ی زار و غمین 
صحنه ی شام غریبان را ببین 
دختری در بین صحرا می دود 
گوئیا در کوچه زهرا می دود 
آنچه ند صدای اسبهاست 
کودکی در زير پای اسبهاست 
دستهای بی حیا و بی شرف 
کر ار تا اس 
تازیانه بر کجا آید فرود 

تیزم ها بر شانه‌ها آید فر ود 


7- آمده شام غریبان , زهرا با دیده ی گریان 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ی و 


آمده شام غریبان , زهرا با دیده ی گریان 

قق ز نارای فوربته ‏ که بط ختودرت: که تاه 
ما ملا مد ماد 

کنار جسم عریان , بگوید ای حسین جان 

چو گل شدی تو پرپر , چه شدت سرت ای مادر 
چه شد ترا پیراهن , که داده ام به خواهر 

ما ملا مد ملد 

7 آزاد گردیده امشب , تا که سوزد دل زینب 
دیده ی زیاب: بز آب است.: بهر اضفر دل کناب است 
ما ملا مد ماد 

کنار جسم بیمار , نشسته یک پرستار 

نماز شب را همچون , مام پهلو شکسته 

ما ملاع ملد 

امشب گردیده ز سیلی , روی طفلان همه نیلی 


ا ما ملاعلا کل 


چرا عدو 


شبانه , ببین که ظالمانه 
داد 
8 یابن الحسن از کربلا فریاد فریاد 


مت انش 


مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یابن الحسن از کربلا فریاد فریاد 
شام غریبان بر تو مولا تسلیت باد 
ما از فراق روی ماهت بیقراریم 
چون اهل کوفه نیستیم ما جان نثاریم 
من آمد بلکه تسلای تو باشم 


با چشم تر خاک کف پای تو باشم 


آنتشن زدم خضم شفک خیهه ها را 
آواره بنگر در بیابان بچه ها را 
9 روز عاشورا دلم را غم گرفت 


#شتس ]رین 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


روز عاشورا دلم راغم گرفت 
زآنکه خون در دیده ی عالم گرفت 
خاک از خون شهیدان رنگ شد 
عرصه بر اولاد زهرا تنگ شد 
دختری آشفته حال و در به در 

هر طرف گریان به دنبال پدر 
آتشی بر خیمه ها افروختند 


پر شد از هر سو صدای یا حسین 
داشت هر کس گفتگویی با حسین 
دختران کعبه بی یاور شدند 

غنچه های فاطمه پرپر شدند 
0- شب است و صحرا پر آتش و خون ... 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 
ی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شب است و صحرا پر آتش و خون به باغ آتش گرفته ماند 
به هر کناره یکی نشسته چو بلبلی نغمه خواند 

حسین مظلوم (2) 

اد 

شام غریبان رسیده اما شب غریبان سحر ندارد 

تصام لماعت ما کی کس هن ره 


حسین مظلوم (2) 


> عاع< کل 


یکی به پایش نشسته خار و یکی لباسش شده است پاره 
یکی رخش گشته ارغوانی نمانده گوشی و گوشواره 


مظلوم (2) 

دبا 

به دشت آتش گرفته بنگر نه ساغری و نه جام و ساقی 
نه باغبان مانده است و نه گل نه لاله نه یاس و نه اقاقی 
حسین مظلوم (2) 

1 - نکنه اینجا همونجاست که من آواره می شم 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 
فا 

شاف تا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نکنه اینجا همونجاست که من اواره می شم 


تو رو از دست میدم و بی کس و بیچاره می شم 
نکنه اینجا همونجاست که تو تنهام میذاری 


با یه مشت بچه و طفل با غصه هات جام می ذاری 


اين زمین که آدماش با نسل زهرا دشمنند 

یه روزی میاد که گوشواره ز گوشا می کشند 
بیا از اینجا بریم که چهرمون نیلی نشه 
صورت بچه هامون کبود از سیلی نشه 

بیا از اینجا بریم شمر لعین در کمینه 

بیا از اینجا بریم اشکام و دشمن نبینه 


هرد ماه بصاا او این محر 


متا تسا ل دام حدم 
سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اباصلت می گوید: دو سه روز مانده به محرم حضرت من را صدا زدند و 
فرمودند: بقچه ی گره زده ای در اتاق کناری است آنرا بیاور. بقچه را 
آوردم و جلوی حضرت گذاشتم دیدم با گریه گره بقچه را باز کرد و مقداری 
پارچه ی سیاه در اورد و فرمود: اینها سیاهی محلس جدم سید الشهدا 
است و فرمود میخ بیاور می خواهم اينها رابه دیوار بزنم. گفتم: آقا من 


خودم این کار را انجام می دهم . فر مود: می خواهم همه کارهای محلس 
جدم را خودم انجام بدهم. هر میخی که به 


فان فن۰ ی کفته ۴ ماو کفتم. ۴ ]وا سیاهی مجلس جدتان سید 
الشهدا و ذکر مادر چه ارتباطی با هم دارد؟ فرمود: هر میخی که به دیوار 
می زنم هر پرجچمی که به دیوار می زنم صد| مادرم داره میاد که می 
فرماید: غریب مادر حسین 

بعضی ها از روز اول وارد محرم می شوند 

بعضی ها از روز دوم وارد محرم می شوند 

بعضی ها نز شب تاسوعا و عاشورا وارد محرم می شوند 


23 هلال ماه محرم گشوده افو 


مشخصات 


ماست حال عاتحرم 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هلال ماه محرم گشوده آغوشش 
مگر ز وصف حسینم که گفته در گوشش 


عجب عزای غریبی بود که صدها سال 


24 برخیز و کن تفت اسان در بر تو 


مشخصات 


مناسبت اربعین 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


برخیز و کن نگاهی آمده در بر تو 
با قد خم برادر مظلومه خواهر تو 
ای برادرم , کن نظر به حال خواهر 
ای برادرم , تو بپپبرس احوال خواهر 
ای برادرم , بین شکسته بال خواهر 
ای برادرم ای حسین حسین حسین 
کا عا علا ملاعلا 

برادرم آمدم از سفر پر بلا 


کنار قبر تو با آه و فغان و نوا 


بعد تو حسین , در کنار پیکر تو 

خورده سیلی بر , نازدانه دختر تو 
تازیانه زد , دشمنت به خواهر تو 

ای برادرم ای حسین حسین حسین 
اعد اد 

جان اخا بگو تو یک جمله با خواهرت 
مگر گناهت چه بود دشمن بریده سرت 
اي خشین هرن من فدای آن سر نو 
کن دعا حسین , تا بمیره خواهر تو 


جون نیاورده , همره خود 


کا اعد ک< کل 


25 دلم پر درد پر درده خدایا 


هس نش 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

فناغر ناشتتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دلم پر درد پر درده خدایا 

دلم را غصه پر کرده خدایا 
بنالم از کدامین درد و ماتم 
بگویم از کدامین غصه و غم 
خدایا من همان محمل نشینم 


که اینک در عزای دل نشینم 


بساط بلبلان برچیده گشته 

همه گلهای زهرا چیده گشته 
تفا لیا نیز ان زر میدن 

همه گلهای زهرا سر بریدند 
تمام کودکان در اين بیابان 

همه حیران و سر گردان و نالان 
یکی در گوشه ای آهسته گرید 
بر آن پیشانی بشکسته گرید 
یکی پیراهن خونین در آغوش 
گهی نالان و گاهی رفته از هوش 
تخب انتر فان نهد ه انش 

به عرش حق رسیده سوز و آهش 
چنان در خیمه ها آتش بپا شد 
که آتش هم به وحشت مبتلا شد 
چنان آتش به وحشت مبتلا شد 
که دامن ها پناه شعله ها شد 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب پسرها پاسدار خیمه گاهند 
امشب تمام بانوان در سوز و آهند 
کار عطش در خیمه ها بالا گرفته 

هر ات جر تفا اسان 
امشب تمام قلبها را غم گرفته 

چون دختر شیر خدا ماتم گرفته 

امشب سزد گر جان عالم بر لب آید 
چون یک جهان ماتم سراغ زینب آید 
یکسو دو چشم خواهری بر شش برادر 
یکسو دو چشم شش برادر محو خواهر 
یک شمع و شش پروانه دیدن دارد امشب 
هر جمله ای آنجا شنیدن دارد امشب 


خرف از ستان وه از دی و تیر اتخاست 


حرف از گلوی پاره و 


حرف از تن بی دست و چشم تير خورده 
حرف از تن صد پاره ی شمشیر خورده 
حرف از گلوی تشنه و صد پاره آنجاست 
حرف از به غارت بردن گهواره آنجاست 
حرف از سر ببریده و روی سنان است 
حرف از غل و زنجیر و پای کودکان است 


7- راس می کشان بر نی جای مه فروزان است 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


راس می کشان بر نی جای مه فروزان است 


شمع محفل زینب خیمه های سوزان است 


چهره ها نیلی از ضرب سیلی 

یا حسین گل زهرا(2) 

ایا 

کس نمی کند درمان درد اين غریبان را 
تازیانه می بوسد پیکر یتیمان را 

فصل سوز و داغ , موسم فراغ 

یا حسین گل زهرا(2) 

ابا 

تازه گشته یا زهرا داغ کوچه ات امشب 
ز آنکه می زنند امشب تازیانه بر زینب 
رسم مهمانی است , چه مسلمانی است 
یا حسین گل زهرا(2) 

ابا 


8 بیا مادر ببین ز بس غمدیده ام شده ... 


نی رد 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

الب اه که 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بیا مادر ببین ز بس غمدیده ام شده روزم سیاه 
درون خیمه ام ولی باشد دلم میان قتلگاه 

بیا ای مادرم که می سوزد حرم 

بیا ای مادرم(3) 

اد 

ز بس نالیده ام دگر در سینه ندارم ناله ای 

و ای و اس ات سا شا 
مسیحایی نفس بفریادم برس ندارم جز تو کس 
بیا ای مادرم(3) 

ابید 

منم آن باغبان که هفتاد و دو گل به پیشم چیده اند 
در این باغ خزان به اشک باغبان همه خندیده اند 
تقای مار نا تما شا کن مرانکه افتاومت را 

بیا ای مادرم(3) 


کا > عاع< کل 


9 - خودم دیدم گلم پرپر به خاک است 


یش آارتن 


مناسبت 


بعد از شهادت 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خودم دیدم گلم پرپر به خاک است 
تنش از تير و نیزه چاک چاک است 
خودم دیدم که انگشتر ندارد 

بخاک افتاده اما سر ندارد 

خودم دیدم که دشمن در بیابان 

به طفلان حسینی چنگ می زد 
خودم دیدم که نامردی به میدان 
به سر و روی زینب سنگ می زد 
خودم دیدم به صحرا یک سه ساأاله 
نشسته گوشه ای و اشک ریزان 
گرفته دست خود بر گوش پاره 


0- مادر به پیش چشمم کشتند اکبرم را 


#ریشت |آرش 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب آهنگن 

ار ات رس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مادر به پیش چشمم کشتند اکبرم را 

ای باغبان نظر کن گلهای پرپرم را 

طفلم ز تشنه کامی از سوز ناله ها زد 
آخر به روی دستم چون مرغ دست و پا زد 
مادر مرا بسی چند کشتند و زنده کردند 
اشک رقیه ام را دیدند و خنده کردند 

گر چه هزارها درد دارم به روی سینه 

اما دلم شکسته از کوچه و مدینه 

آنروزها که از ما پنهان گل رویت بود 

در وقت راه رفتن دستت به پهلویت بود 


1- شب عاشورا دلم شد شیدا 


یس |آینن 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تن 6 


شب عاشورا دلم شد شید 

شب وداع زینب و حسین زهرا 

لکلا کلا عل< کل 

خون جگر گردد زینب کبری 

رود لب تشنه حسین بسوی اعدا 

لکلا کلا علا کل 

چنان پروانه به گرد شمعند 

همه امشب در خیمه به گردش جمعند 
به گرد مولاشان به راز و نیازند 

سپاه قرآن به سجده و در نمازند 


کا اما کل 


بیا زينبم شوم من کشته 


شب آخر عمرم گل فاطمه 
کبوتر بچه ها خورند سیلی فردا 
شود سرها بروی نیزه ها 

کا عا کر ک< کل 

به خیمه ها بین همه در افغان 
فدا کنند جان خود را به راه قرآن 
همه گلها یکسر شود فردا پرپر 
نماند بهر زینب نه عونی نه جعفر 
کا عا کل کل 


2 شب است و خطرا بر ان و شون 


ری امن 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


به هر کناره یکی نشسته چو بلبلی خسته نفمه خواند 
حسین مظلوم(4) 


اد 
یکی به پایش نشسته خار و یکی لباسش شده است پاره 
یکی رخش گشته ارغوانی نمانده گوشی و گوشواره 
حسین مظلوم(4) 


لکلا کلا عل< کل 
به دشت آتش گرفته ماند نه ساغری و نه جام و ساقی 
نه باغبان مانده است و نه گل و نه لاله نه یاس و نه اقاقی 


حسین مظلوم(4) 


کا > عاع< کل 


شب غریبان رسیده اما شب غریبان سحر ندارد 
تمام عالم بگرید امشب به طفلی که پدر ندارد 
حسین مظلوم(4) 


کا ما کر > کل 
3- قافله ی خون خدا آمده از راهی دراز 
مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

تفت رن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

قافله ی خون خدا آمده از راهی دراز 
مهمان کوفیان شده ملیکه ی ملک حجاز 
از کعبه ی گل آمد امیر دل 

علم بود در دست ابوفاضل 

دوای دردم :حسین حسین مولا 

دورت بگردم:حسین حسین مولا 

ایا 

اسپند و مجمر آورید زینب رسیده کربلا 
در مقدمش سر آورید زینب رسیده کربلا 
کر ده 

مهمان نوازی کند ولی با سنگ 

ایا 


خدا کند نصیب من کرببلا و علقمه 
در این محرم ره توشه می خواهم 


گلبوسه ای از شش گوشه می خواهم 


کاعاعاع< کل 
4 پرچمای سیاه شهر حکایت از درد و غمه 


زیت 


هلال ماه محرم 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مش 


پرچمای سیاه شهر حکایت از درد و غمه 

صدای نوحه خون میاد که چاووش محرمه 
ات سم ترس ارت 
اد 

دوای دردم حسین حسین مولا 

دورت بگردم حسین حسین مولا 

کا عا علا عا علا 

پیچیده از غم حسین بانگ عزا در عالمین 

ذکر لب فرشته ها غریب مادر یا حسین 

تا صبح محشر حرم سیه پوشت , نمی نمایم هرگز فراموشت 


ملاعلا ملاعلا 


زخم محبت ترا به مرحمی نمی دهم 


خون خدایی ای پادشاه من ۰ جه باوفایی ای تکیه گاه من 

کا عا علا علا علا 

مایه ی افتخار من نوکری تو یا حسین 

سبب اعتبار من نوکری تو یا حسین 

این بی بها را تو رنگ و بو دادی , این بی وفا را تو آبرو دادی 
کا عا علا علا علا 

دوای دردم حسین حسین مولا 

دورت بگردم حسین حسین مولا 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خیمه ها می سوزد امشب وای وای 


روبروی چشم زینب وای وای 
دختری ات گرفته دامنش 
غازها کل کرد در باهش 

می زند فریاد عمه معجرم 

دست خود بگذار عمه بر سرم 
دیگری بر پای دارد خارها 

بر زمین افتاده طفلک بارها 

گریه برده ز آن مصیبت کش امان 
زیر لب گوید کمک کن عمه جان 
تازیانه سوخته بازوی من 

گشته چون رخسار زهرا روی من 


6 2- امشب به دشت کربلا شب زنده داریها بود 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب او کر 

قتاعز نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مولای من حسین حسین (4) 


ا ما ملاعلا کل 


به دشت کربلا شب زنده داریها بود 

فردا بلند از این زمین فریاد واویلا بود 

مولای من حسین حسین (4) 

کا کل کا عل< کر 

امشب همه پیر و جوان گرم مناجاتند و بس 
0( 
فردا تمام می کشان بی جام و ساغر می شوند 
گلخانه و گلها همه یکباره پرپر می شوند 
مولای من حسین حسین (4) 

لکلا کا کل کر 

در خیمه ها دُردانه ها راحت همه خوابیده اند 
تو گوئیا ترسیده اند خواب اسارت دیده اند 
فردا تمام خیمه ها در آنش و طوفان بود 

هر کودک دلخسته ای در دشت سرگردان بود 
مولای من حسین حسین (4) 

لکلا کا عل< کم 

امشب بود گهواره ای با شیر خواره کودکی 
کودک مگو کودک مگو گو ماهتاب کوچکی 


فردا روی دوش پدر چون جوجه پرپر می زند 


مولای من حسین حسین (4) 


کا عا کر ک< کل 


ی رن 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


برادر را مباد از خواب بیدارش کنی زینب 

که او را سر به روی دامن پیغمبر است امشب 

به گرد یکدگر جمعند هفتاد و دو قربانی 

سخن از بزم جان و صحبت از ترک سر است امشب 
8 می رود تنها یوسف زهرا 


ای اش 


مناسبت وداع 

سبک *۷* 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


می رود تنها یوسف زهرا 

یک بیابان گرگ در دل صحرا| 
من و در بدری به بیابان 

من و جمع زنان پریشان 

خدا خدا خدا , خدا حسینم رفت 
کا عا علا ملاعلا 

آورم یادش مادر او را 

می زنم بوسه حنجر او را 

گل سر سبد چمنم اوست 

گل سوسن و یاسمنم اوست 


ز پیش بزنم صدا , 


خدا حسینم رفت 

کا کا کا عل< کل 

در عطش باغ و باغبان تشنه 
کودکان تشنه مادران تشنه 
همه در غم و ماتم اصغر 
همه در غم غنچه ی پرپر 
بود تنش کجا , حسینم رفت 
کا عا علا عا علا 

تو و جنت من و صحرا 

تشد اه هرن اعطا 

تو و اکبر من و لیلا 

تو و از غم کینه رهایی 

من و غصه و داغ جدایی 

چو نی کنم نوا , حسینم رفت 
9 عطار نکن از حو ال بر فده است 
ت ات 

تتا یت ها مان سرد 


سبک ولادتی 
قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عطریکه از حوالی پرچم وزیده است 

ان مت یی انا ناوت 
از صحن این حسینیه تا صحن کربلا 

صد کوچه وا کنید محرم رسیده است 
دست ازل دو چشم مرا وقف گریه کرد 
اصلا مرا برای همین آفریده است 

آقا ببین برای عزای تو مادرم 

پیراهن سیاه برایم خریده است 

نورش نمی دهند و بهشتش نمی برند 
چشمی که روضه های شما را ندیده است 


0- شام غریبان (سحر ندارد)3 
7 

مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شام غریبان (سحر ندارد)3 

اما نایز وم ۵ 

زینب تنها مانده و یاور ندارد 

ایا 

دگر در کربلا یک گل باقی نمانده 
همه مستان بخاک اند و ساقی نمانده 
عزیز زهرا (از زین نگون شد)3 

تمام صحرا (دریای خون شد)3 
جسمش عریان روی خاک و سر ندارد 
ایا 

کشد از خیمه ها امشب آتش زبانه 
به گرد کودکان دشمن با تازیانه 

هر سو کودکی (افتاده از پا)3 

با گریه گوید (عمه کو بابا)3 

به غیر از لب خشک و چشم تر ندارد 


کا کل کلا کز< کل 

یکی از کودکان پیراهنش می سوزد 
ز سوز تازیانه ها تتش می سوزد 
می لرزد از غم (بس ناله کرده)3 


پای 


کوچکش (آبله کرده)3 

به گوش زخمیش دیگر زیور ندارد 
مایا 

فقط یک خیمه باقی مانده بهر طفلان 
همه زانو بغل کرده غریب و نالان 

آن سو روانه (دریای آب است)3 

ا بای ارات است اه 
اش رو تا ای ان 
مایا 


21 - لحظه ای پیشم بمان ای روی تو ماه منیرم 


میت ارت 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
قالت آهنگیه 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مهلاً مهلا غریب کرببلا 

مایا 

لحظه ای پیشم بمان ای روی تو ماه منیرم 
تا به روی دست خود آینه و قرآن بگیرم 

با که گویم منکه از تاب و تبت آتش گرفتم 
ای امام تشنه از هُرم لبت آتش گرفتم 

یا بکش دستی به روی سینه ام تا جان بگیرم 
یا دعا کن با لب خشکیده ات تا من بمیرم 

يا اخا با تو سخن می گویم امّا با اشاره 

وا کن از گوش سه ساله دخترخود گوشواره 
رفتی و با رفتنت خون بر دلم کردی حسین جان 
ماه شبهایم چه بر روز من آوردی حسین جان 
2 بر سر قرآن زینب قرآن گرفته 


مشخصات 


مناسبت وداع 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بر سر قرآن زینب قرآن گرفته 

اک اش ردان ارف 

ماه دل آرا , یابن الزهرا , آرام جان زینب مهلاً مهلا 
کا عا کل کل 

تو می روی سوی هفنتاد و دو لاله 

من چه بگویم با زهرای سه ساله 

ماه تمامم , مرو امامم , آرام جان زینب مهلاً مهلا 
ک کا اک کل 

تو غرق در آهی دشمن غرق نیرنگ 

هم دلشان زگ و قض نز 2 ی ان * 

مبر در آنجا , تو نام زهرا , آرام جان زینب مهلاً مهلا 
ک کا لا کل کل 

کند نگاهت زینب با چشم خونبار 

حسین من رفتی تو خدا نگهدار 


ای همه هستم , رفتی 


ز دستم . آرام جان زینب مهلا مهلا 
ک عا کر > کل 


23 دوباره تکیه ها را چلچراغ عشق روشن کن 


مشخصات 


تاداس 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قاغر تاه 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دوباره تکیه ها را چلچراغ عشق روشن کن 
لباس مشکی ماه غم و اندوه بر تن کن 

بیاد کربلا تسکین قلب حضرت زهرا 

به پرچم ها علامت ها مزین کوی و برزن کن 
شده ای اهل عالم , بساط غم فراهم 

لباس مشکی من , شد احرام محرم 


حسینم وای حسینم وای (2) 


کا>اعاع کل 


اگر خون ریزی از دیده در اين ایام جا دارد 
چرا که حضرت ارباب عزم کربلا دارد 
فضای آسمانها تیره و تار است زین ماتم 
به گردن مهدی صاحب زمان شال عزا دارد 
شده ای اهل عالم , بساط غم فراهم 
لباس مشکی من , شد احرام محرم 
حسینم وای حسینم وای (2) 

ابا 

نظر کن کاروانی را که حال دیگری دارد 
حبیب و عون و عباس و علي اکبری دارد 
اد ناهفصا تسا سا سل 
شبیه مادرش زهرا سه ساله دختری دارد 
شده ای اهل عالم , بساط غم فراهم 
لباس مشکی من , شد احرام محرم 
حسینم وای حسینم وای (2) 

ابا 

همه راحت همه آرام برادرها و خواهرها 
ها یت ارام وی اسان ماش 


ولی ای وای من چندی دگر نه نان و نه آبی 


شده ای اهل عالم , بساط غم فراهم 
لباس مشکی من , شد احرام محرم 


حسینم وای حسینم وای (2) 


اک ک< ک< کل 
4 بگوشم می رسد بانگ درایی 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک بوشهری 

کات هر 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بگوشم می رسد بانگ درایی 


زمین و 


آسمان راغم گرفته 

حسین فاطمه شد کربلایی 

کند زینب تماشا, زمین کربلا را 

به چشم خود ببیند , تمام خیمه ها را 
زده آتش همه ارض و سما را 
ایا 

حسین جانم حسین جانم حسین جان 
ایا 

شده کرببلا چشم نظاره 

که بیند ماه و خورشید و ستاره 
تمام خیمه ها گردیده سرمست 

ز بوی عطر طفلی شیرخواره 

ببین پا تا سرش را , دو چشمان ترش را 
بگو تیر سه شعبه , ببیند حنجرش را 
کجا تنها گذارد دلبرش را 


کا>اعاع< کل 


> عاع< کل 


رسیده کاروان غم به منزل 


بود در کاروان صد کاروان دل 

پیاده می شود زینب ز محمل 

زچشمش خون چکیده , نمی دانم چه دیده 
زند بوسه همین جا, به رگهای بریده 

چو زهرا می شد قدش خمیده 


ا ملاعلا لا کل 


حسین جانم حسین جانم حسین جان 

کا کا کا لا کل 

به گوش جان ما آوا خوش آمد 

برای گفتن ا... اکبر 

علی اکبر لیلا خوش آمد 

رسیده عشق و احساس , وزد بوی گل یاس 
سه ساله رفته در خواب , به روی دست عباس 
ندارد او خبر از روز حساس 


کا>اعاع< کل 


کا ملاعلا لا کل 


5- امشب عجب شوری بود در وادی طف 


یس |آینن 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


امشب عجب شوری بود در وادی طف 
قربانیان بگرفته جان خویش بر کف 

دیگر کسی فکر فرار از کربلا نیست 

در بین یاران حسینی بی وفا نیست 
امشب همه محو تماشای حسینند 

فردا همه افتاده در پای حسینند 

امشب همه لب تشنه ی دیدار حقند 
عطشان عشق حق و مست دار حقند 

در این میان لب تشنه تر طفل رباب است 
زینب میان خیمه ها دنبال آب است 


فردا همه دست و سر و سینه 


امشب علی اضفر در آغوشن رباب است 
فزدا فرش بر تیزم زین قتاب انست 
6 هر کس به اربابش ز فردا و عمل گفت 


یانش 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هر کس به اربابش ز فردا و عمل گفت 
انم ستیگ آعلی‌ موی کت 
جان حرم بسته به چشمان ابوالفضل 

کل بنی هاشم به فرمان ابوالفضل 
امشب دل زینب سرا پا اشتیاق است 


آب جس فاتامه کر تا وا 
فردا سرش بر نیزه ها در اهتزاز است 
امشب به سجده سر گذارد یار زینب 
فردا به خون غلطان شود سالار زینب 
تک ونر شمیت سا از تیم غاشت آازنی 


مشخصات 


اس ال ماه مت رم 
سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سر سبزی ما از چمن عاشوراست 
در نای شهیدان سخن عاشوراست 
فرمود خمینی(ره) که دوام اسلام 
در زنده نگهداشتن عاشوراست 


یی |ینن 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


حسین امشب شکوه لافتی را 

به سیمای علی اکبر بیند 

به وقت راه رفتن در قفایش 
خرامان رفتن مادر ببیند 

ولی افسوس فردا تشنه باید 

که داغ شبه پیغمبر ببیند 

چه حالی می شود در خون دوباره 
اگر پیشانی حیدر ببیند 

میان خیمه ای زینب به حسرت 
حسینش راز پا تا سر ببیند 


به سیمای پر از نور برادر 


جمال حضرت داور ببیند 

قد و بالای او را در تهجد 

برای دفعه آخو بنیتد 

که فردا هست و بود خویش یکسر 
به زیر نیژه و خنجر ببیند 

خوانا ا ترا امتح 


به خاک وخون تن بی 


رباب امشب خدایا با چه حالی 
به سینه طفل مه منظر ببیند 
که فردا پشت خیمه وای بر دل 
گلوی پاره ی اصغر ببیند 

گل خود را به چشم تر ببیند 

که فردا ظهر زیر سم مرکب 
گل لب تشنه اش پرپر ببیند 
سکینه منتظر تا پاسبان 

حریم آل پیغمبر ببیند 

برون آورده سر از خیمه گاهی 
عموی خویش را بهتر ببیند 
گرفته رو . لب خشکیده اش را 
مبادا ساقی لشکر ببیند 

ولی من ترس آن دارم که فردا 
بریده دست آب ام ند 
حسین امشب ز رخسار رقیه 


تمام ر افت هادر ببیتد 


روی زانو برای آخرین بار 
نوازش کردن دختر ببیند 
حسین امشب خدایا بادل سیر 
عزیز خویش در معجر ببیند 
خدایا کی تواند؟ باغبانی 

که باغ خویش در آذر ببیند 
چگونه می تواند یاس خود را 
پدر کی می تواند از سر نی 
زمین افتادن دختر ببیند 
ات کر بو ند میا آسدح 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 
۱ 
قاغر تاشتامم 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای زمین کربلا بر تو مهمان آمده 
یوسف زهرا حسین با جوانان آمده 
انوا شنت نایهار ان 
موکب , عاشقان , سرفراز آید 

یا حسین يا حسین يا حسین مولا 
مایا 

لاله و گل آورید رو در این صحرا کنید 
گل نثار مقدم زینب کبری کنید 

کربلا , می شود , گلشن زهرا 

باغبان , آمده , با همه گلها 

مایا 

کربلا یعنی بهشت تربتش دارالشفاء 
می شود اینجا خزان گلشن آل عبا 
جوشد از , اين زمین , خون ار الله 
تسلیت , تسلیت , يا رسول الله 
مایا 

آل هاشم خیمه در این زمین بر پا کنید 
کربلا را از شرف قبله ی دلها کنید 
در خزان , بشکفد , لاله ی 


ایمان 

می: شنودء تقنش خاک:: بیکر فران 

کا عا عا علا علا 

یالثارات الحسین این زمین کرب و بلاست 
وضو تا ات امامت 
زینب , فاطمه , کربلایی شد 

نغمه ی , عاشقان , نینوائی شد 

کا عا عا ملاعلا 

0- ای روح و روان من , ای بهتر ز جان من 


مت 


مناسبت اربعین 
سبک ولادتی 
قالب اکن 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای روح و روان من , ای بهتر ز جان من , یابن الزهرا (2) 


من مضطر توأم : یابن الزهرا 

من خواهر توآم : یابن الزهرا 

لکلا کا عل< کم 

سرتا پا پر از غمم , شام تار ماتمم , بی صبر تو 

بین از پا فتاده ام , من صورت نهاده ام , بر قبر تو 
محزون و خونجگر : یابن الزهرا 

برگشتم از سفر : یابن الزهرا 

لکلا کا عل< کر 

خیز و بر پا و ببین زاثر محمل نشین 

دلفکار و دلغمین آمده در آربعین 

بین شکسته بال من این قد چون دال من 

زائرت گردیدم ای کعبه ی آمال من 

لکلا کا عل< کر 

دل در آرزوی تو , رو کردم به سوی تو , ای جان من 
از تو مانده پیش من , خونین کهنه پیرهن , ای بی کفن 
ای سایه ی سرم : بر خیز از جا 

ای روح پیکرم : برخیز از جا 

کا کل کا عل< کر 

هر کجا رفتم اخا کوفه و شام بلا 


با سرت از روی نی همرهی کردی مرا 


پرص و سر؟ اد ام من کنون بر ؟ - ام 
باغبان خسته ی باغ پرپر گشته ام 
کا عا علا ملاعلا 


1- چه مشعر و منایی چه مروه چه صفایی 


رس رن 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چه مشعر و منایی چه مروه چه صفایی 
چه ذکر و چه دعایی یابن الزهرا 


چه رکن و چه مقأمی چه 


مسجد الحرامی 

چه رهبر و امامی یابن الزهرا 

وای وای(2) حسین رسیده کربلا 3 
ابا 

ای کربلا نظاره کن بر مه و ستاره 
بر طفل شیرخواره واویلتا 

مهتاب رویش ببین هر تار مویش ببین 
زیر گلویش ببین واویلتا 

وای وای(2) حسین رسیده کربلا 3 


کا ماع کل 


شبه پیمبر اه یی امد 

علی اکبر آمد ای کربلا 

دلدار و دلبرم اوست موّذن حرم اوست 
شبه پیمبرم اوست ای کربلا 

وای وای(2) حسین رسیده کربلا 3 

مایا 

آمد به عشق و احساس یک کاروان گل یاس 
پیچیده بوی عباس در علقمه 


اق کربلا حون ین آمد مه تارتین 


لالت بت ام آلشتن ور علقمه 

وای وای(2) حسین رسیده کربلا 3 
ایا 

زینب کند تماشا زمین کربلا را 

تمام خیمه ها را واویلتا 
اک 
یک دختر سه ساله واویلتا 

وای وای(2) حسین رسیده کربلا 3 
ابا 

2- ای همسفر من , نور بصر من , ریحانه ی زینب 


مشخصات 


مات 11 محرج 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای همسفر من , نور بصر من , ریحانه ی زینب(2) 


کا > عاع< کل 


از داغ جدایی , سوزد جگر من , ریحانه ی زینب(2) 
لکلا کا عل< کر 

تو کعبه ی عشقی و منت هستم گرفتار 

ای یوسف زهرا نظری کن سوی بازار 

با اشک بصر گشتم ترا ای گل خریدار 

غرقه خون شدی تو , پیش نظر من , ریحانه ی زینب(2) 
کا لکلا عل< کر 

از چه تو چنین افتاده ای صد پاره پیکر 

پرپر شدی ای گل در میان خون شناور 

زو داغ غفت انشن یه انم آی تراد 

نبود باور من , ای برادر من , ریحانه ی زینب(2) 


> عاع< کل 


عازم شام و کوفه ام با جمع عدوان 
از حنجر ببریده سخن گو با یتیمان 
ای خون خدا ای کشته ی آیین و قرآن 


ای نور دو دیده , پور مادر من . ریحانه ت 


زینب(2) 

کا << کل 

بر تن چون نداری سر زنم بوسه به حنجر 
شویم رگ خونین ترا با دیده ی تر 

رفتم خداحافظ برادر ای برادر 


از داغ جدایی , سوزد جگر من , ریحانه ی زینب(2) 


دادعا کل 

03- از جفای ظالم آن سیمای ربانی گذشت 
مشخصات 

مناسبت عصر عاشورا 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


را 


از جفای ظالم آن سیمای ربانی گذشت 


روی مهمان عاقبت در کوی مهمانی شکست 


چهره ای را که پیمبر بوسه ها زد بارها 
خصم بد اندیش در آنروز طوفانی شکست 
آن خنان پرتاب شد سئی به مرات النبی 
دبا 

چرا پیشانی او را شکستند 

که در واقع دل زهرا شکستند 

زدند آنگونه سنگی بر جبینش 

که خون بگرفت روی نازنینش 

دما 

4- می ریزد خون ز چشمان ترم 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک بوشهری 

قالب آهننه 

شاعر حسینی سید محسن 


منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 


می ریزد خون ز چشمان ترم 

بیرون شد از حرم صاحب حرم 

می رسد بانگ درایی , همچو نی دارم نوایی 
یوسف زهرای اطهر , شد دگر کرببلایی 
یابن زهرا یا حسین جان(4) 

ایا 

دارد این کاروان ماهیاره 

دارد یک سرباز شیر خواره 

ی راهان لاله 
آمده از راه و باشد , همرهش طفل سه ساله 
یابن زهرا یا حسین جان(4) 

ایا 

کربلا آمد گل فاطمه 

نینوا آمد ماه علقمه 

بانگ یارب یارب آمد , دیده بگشا ژینب آمد 
عاففه آفتتب بویت مر شاقن نشته لت ام 
یابن زهرا یا حسین جان(4) 

ایا 

می کند زینب قد خمیده 


غرقه بوسه رگهای بریده 


می شود دل پر شراره , از غم ماه و ستاره 


یابن زهرا 


یا حسین جان(4) 


کا کا ک< ک< کل 
5- گوئبا اتخاست اتجایی که دل محزون شود 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گوثیا اینجاست آنجایی که دل محزون شود 
ماه رویت از دم شمشیرها پر خون شود 

این .همان خایی ات انش بر دل کت : نیز 
حمله آرند و ز پشت خیمه ها سنگت زنند 
گوئیا اینجاست آنجا کز عطش محشر شود 
کودک ششماهه روی دست تو پرپر شود 


در همین جا نعره های وحشیانه می زنند 


دختر دردانه ات را تازیانه می زنند 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب آ کین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رن 


از وقتی که اینجا رسیدیم دلشوره ها گرفتم 
غصه برای ماتم کرب و بلا گرفتم 

یا ابا عبدالله(3) 

کا لا کل کل 

در جواب استخاره ام سوره ی مریم آمد 
بو خذابی امده کر مخرم امد 

کلاعلاعلا عل< کل 

ای یوسف من لب بگشا بگو کجا رسیدیم 
خدا| نکرده مگر به کربلا رسیدیم 


ک کا عا کر کل 


کار بنی هاشمیان در این زمین تمام است 


کا > عا لا علا کل 


تانمی اب الفصل علی فد رز کایم ادا 


امان از انروز که من شوم اسیر و تنها 


اعد > 
7- خیمه ی ماه محرم زده شد در دل ما 


شیاتس 


مات ان مان عم 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خیمه ی ماه محرم زده شد در دل ما 
باز نام تو شده زینت هر محفل ما 


جز غم عشق تو ما را نبود سودائی 


عشق سوزان تو اغشته به اب و گل ما 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

۱ 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


ای مرا پیر طریقت يا حسین 

وی مرا همواره عزت يا حسین 
از ازل چون سایه دنبال توام 
مال من هستی و من مال توام 
بی رخت یک روز عمرم شب نشد 
از تو غافل یک نفس زینب نشد 
گرد تو گردیده ام پروانه وار 
عاشقت هستم ولی دیوانه وار 
لحظه ای بی یاد تو روحم نبود 
غیر تو در موج غم نوحم نبود 

هر نفس در هر خطر هستم تو را 
همسفر در هر سفر هستم تو را 
هر کجا رفتی پی ات راهی شدم 
در یم عشق رخت ماهی شدم 
اين سفر هم آمدم دنبال تو 

جا گرفتم در پناه بال تو 


لیک این هجرت چو بار پیش نیست 


اختیار دل به دست خویبش نیست 
خیمه غم در دلم بر پا شده 

در دل طوفانیم غوغا شده 

کربلا هنگام داغ آید مرا 

موسم تاراج باغ آید مرا 

زین بیابان بوی هجران می رسد 
بو ی تیغ لاله چینان می رسد 

ای برادر کربلا منزل مکن 

نوح زینب رو بر این ساحل مکن 
بوی ماتم بر مشامم می رسد 
بوی دوری از امامم می رسد 
دیده ام در خواب خود دیشب ترا 
کربلا می گیرد از زینب ترا 


و ام اف مدای قران وا ات 
۳ ۲ 

سبکی مرئیه زمزمه ای 

قالب آهنگین 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


این طرف نوای قرآن صدای نافله ی شب 
اون طرف صدای خنده دشمن از مستی لبالب 
لکلا کلا کل کل 

اين طرف همه خدایی همگی احساس دارند 
دادعا کل 

اون طرف تير سه شعبه که به حرمله سپردند 
ا اعد لا کل 

این طرف از شوق پرواز بیقرار بیقرارند 


معا کل 


این طرف 


سه ساله ای که سر بدوش باب داره 

اون طرف نشسته مردی که بدست طناب داره 
کا عا کر ک< کل 

اون طرف یه قاتلی که داره فکر گوشواره 

کا لا کل کل 

این طرف داره یه خواهر پیرهن کهنه میاره 

اون طرف یکی بفکره چطور انگشتر در آره 

کا لا کل کل 


0- بوی غربت میده اینجا نکنه ازم جداشی 


مش ارت 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
قآعر نارشان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بوی غربت میده اینجا نکنه ازم جداشی 

می میرم اگه بیفته رو تن تو یه خراشی 

بیا برگردیم از اینجا اصغر تو شیرخواره 

بمیرم یه روز نبینم گوشا گوشواره نداره 
گوش بده برادر من که تو هستی صاحب فضل 
ماه تو ازت می گیرن حیفه چشمای ابوالفضل 
گره کارمو وا کن تو که خود مشکل گشایی 
دخترت بی تو می میره آخه سخته بی بابایی 


1 از خدا چیزی نمی خوام به آرزوهام رسیدم 


مشش ار 


مناسبت کربلا 
سبک شور کف زنی 
قالب آهنگین 
شاعر شریف علی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


از خدا چیزی نمی خوام به آرزوهام رسیدم 


بعد یه عمری آخرش بین الحرمین و دیدم 


کاعاعاع< کل 


این حرم سلطان عشق گل امیرالمومنین 

اون حرم ساقی عشق پهلوون ام البنین 

کا کل کل< کز< کل 

مثل کبوتر پر زدن اینجا چقدر صفا داره 

به همه خوشکلیش بهشت تو این حرم کم میاره 
کا کل کل< کز< کل 

تنها نه زهرا و علی زاثر این حرم خداست 

کا کل کل< ک< کل 

مهدی صاحب الزمان تو این حرم پا میذاره 
صفای این شش گوشه رو هیچ جای عالم نداره 
کا کل کل کل کل 

به زیر پای زائرات فرشته پرواز می کنه 

زاثر خاک کربلا تا خدا پرواز می کنه 

کا کا ک< کل کل 

از صبح تا شب پر می زدم میون بین الحرمین 


کا > عاع< کل 


حرم عباس 


کا عا عا ملاعلا 


2- ای هلال خون محشر آوردی 


یاس الیش 


تست ها مان محر 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ن زا 


ای هلال خون محشر آوردی 
داغ گلهای پرپر آوردی 

کربلا از خون , می شود گلگون 
یا حسین مولا(2) 


ا ملاعلا لا کل 


ای مه ماتم سوگواری کن 


بر حسین با ما آه و زاری کن 
بر فلک خیزد ناله لیلا 

می شود پرپر لاله لیلا 

یا حسین مولا(2) 

ایا 

ای مه ماتم چهره کن نیلی 
دختر زهرا می خورد سیلی 
کنه براشک کمذا رانک 
جسم سقا را بوسه باران کن 
یا حسین مولا(2) 

ایا 

ای هلال خون ناله ها سرکن 
گریه بر حلق خشک اصغر کن 
ماه خون در تو می شود تنها 
زینب کبری بین دشمنها 

یا حسین مولا(2) 

یا 


ی ات کل قاطا 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 

سبک ولادتی 

قالت آهنگزرد 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

وا اه امه 

نینوا آمد ماه علقمه 

بانگ یارب یارب آمد , دیده بگشا ژینب آمد 
علقمه امشب بسویت , ساقی تشنه لب آمد 
ای حسین جان (3) 

یا 

می ریزد خون از چشمان ترم 

بیرون شد از حرم صاحب حرم 

می رسد بانگ درائی , همچو نی دارم نوایی 
بوسف زهرای اطهر , شد دگر کریبلایی 


ای حسین جان (3) 


کاعاعاع< کل 


دارد این کاروان ماه پاره 

دارد یک سرباز شیرخواره 

دارد اشک و آه و ناله , دارد هفتاد و دو لاله 
آمده از راه و باشد , همرهش طفل سه ساله 


ای حسین جان (3) 


اعد اد 

می کند زینب قد خمیده 

غرقه بوسه رگهای بریده 

می شود دل پرشراره , از غم ماه و ستاره 
قتلگه از بهر زینب , می شود دار الزیاره 


ای حسین جان (3) 


ما داد 
4 کربلا ببین اکنون , کاروان غم آمد 


شش ]رن 


مناسبت 


ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

۱ 
شاغر تانفتتاند, 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مش و 


کربلا ببین اکنون , کاروان غم آمد 

یک جهان غم و اندوه , یک جهان الم آمد 
آنکه بر علی باشد < نور هر دو عین آمد 
کربلا حسین آمد 

کربلا حسین آمد (4) 

ایا 

کاروان ثار ا..., کاروان ایثار است 

در حریم گلزارش , چشم لاله خونبار است 
آسمان هستی را < نور عالمین آمد 
کربلا حسین آمد 

کربلا حسین آمد(4) 


کا > عاع< کل 


کی تایه 

ان سا نیرازس شت اه 
ناله کن دل خسته < وقت شور و شین آمد 
کربلا حسین آمد 

کربلا حسین آمد (4) 

اد 

کربلا ببین اکنون , غنچه و شقایق را 

گرد شمع حق بنگر , هفتاد و دو عاشق را 
ای زمین غم آباد < جان نشأتین آمد 

کربلا حسین آمد 

کربلا حسین آمد(4) 

اد 


5- دوباره دل شده دریایی از غم 


مشخصات 


صاست ط ‏ مان محرم 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


دوباره دل شده دریایی از غم 

که سر زد از افق ماه محرم 

نسیم ناله از هر سو وزیده است 

ز چشم آفرینش خون چکیده است 
در و دیوار رخت غم به بر کرد 

زمین هم خاک از ماتم به سر کرد 
عَلم های عزا هر جا بلند است 

به هر سو رو کن , اين آوا بلند است 
اه هن 
حسینم وا حسینم وا حسینا 

محرم چیست؟ دل در شور شین است 
مر ها ات نس ات 
محرم ماه حج عشقبازان 

منایش کربلای سرفرازان 

محرم ماه احرام شهادت 

کجا؟ سعی و صفای استجابت 


محرم ماه غیرت پایداری 


بپای وصل جانان بیقراری 
محرم ماه مستی از می عشق 
سماع 


و پایکوبی در پی عشق 

میان موج خون رقص رهایی 

به گلدشت عطش ذکر خدایی 
محرم جلوه یاد حسین است 
محرم غربت آباد حسین است 
محرم حرمت دین را نگهداشت 
را وم ها ات 
حسین فاطمه شد کشته اشک 

به یادش چشم ها آغشته اشک 

ی و رنه 
از اا خا کریت روموت 
محرم فصل خون در لاله چیدن 
نوای العطش از گل شنیدن 
محرم ماه شور و عشق و احساس 
محرم ماه جانبازی عباس 

طقف اد که آن له شکوشتنه 
کنار ساقی مجروح و خسته 
برایش گریه و نوحه گری کرد 
طِ ام البنین را مادری کرد 


به دست پنچه خونریز گلچین 
مهی که باغ گلهای مدینه 

فسرد از یورش شمشیر کینه 
مه با حضرت حق راز گفتن 

به گوش اصغر از پرواز گفتن 
مه معراج هفتاد و دو عاشق 
فراز نی , سر قرآن ناطق 
طلوع مهر روی نیزه شب 
شکوه صبر مود اسای ۶ ینتب 
محرم کربلا را کربلا کرد 

محرم سینه ها را نینوا کرد 
حسین جان چشم من دريائي تو 
دلم گردیده عاشورایی تو 

به سوز خیمه ها شام غریبان 
دل آتش نهادم را بسوزان 

6- چه سرزمین بود این دشت پر شرار برادر 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 


سبک ولادتی 
قالب غزل 

منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چه سرزمین بود این دشت پر شرار برادر 
که شد دل من محزون به غم دچار برادر 

آز ان ۶مان که به این ذشت عم قزا پرسیذیم 
نه صبر مانده به دل , نی به تن قرار برادر 
چنان گرفته دل من از این زمین که تو گویی 
به دل غم دو جهانم فکنده بار برادر 

چه نام باشدش این وادی پر از غم و محنت 
که کرده پیر چنینم به روزگار برادر 


مکن تو قصد 


توقف در این دیار که ترسم 

رسد به حضرنت آسیب از این دیار برادر 
مزن تو خیمه در این جای گرم و وادی بی آب 
که هست همره ما طفل شیرخوار برادر 


7 سس قاط ام رشان 


قراس زین 


مناسبت ورودیه کربلا 

سبک ولادتی 

فلت 

۱ 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تا رن فاه ال سل 
قربانیان حسین آمده اند جانب قربانگاه 
نینوا گشته چو منا . مسلخ عشاق خدا 


شور محشر گشته بپا , در زمین کرببلا 


فضا غم افزا شد < ز ناله ی زینب 


چو خیمه برپا شد < رسیده جان بر لب 

می دانم اين زمین مرا از تو جدا می کند 

گلچین عزم تباهی گلشن ما می کند 

عدو ببندد دست مرا , برد به غارت هست مرا, در این دل صحرا| 
کنار جسم بی سر تو , زنند به سیلی دختر تو , چو مادرم زهرا 
کا عا کر > کل 

ای برادر منشان ناقه ی اشید مرا در گل 

در این صحرای پر از رنج و غم و غصه مکن منزل 

از غریبی تو حسین , غم نشسته بر دل من 

ای به خواهر تو نور عین , چاره حل مشکل من 

در این دیار غم < چگونه مهمانیم 

کنار پیکر تو < همه می مانیم 


8 بوی هجران رسد زین بیابان حسین 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

اقب اک 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


بوی هجران رسد زین بیابان حسین 

منزل اینجا مکن ای مرا جان حسین 

ترس آن دارم که آخر , گردم اینجا بی برادر , ای حسین جان 
اخیضر | همهقر ردان اند که دنه 

کلا لا کلا عل< کل 

میزبانان برند لذت از داغ ما 


ِ 


اینان بود غارت باغ ما 

حیف از این گلهای زهرا , خونشان ریزد به صحرا , ای حسین جان 
ای مرا همسفر < کاروان را ببر < به مدینه 

کا عا عا علا علا 

گفته بودی شوند کوفیان بر تو یار 

پس چرا آمده اين همه نیزه دار 

وای اگر بینم برادر , جسم تو در خون شناور , ای حسین جان 

ای مرا همسفر < کاروان را ببر < به مدینه 

کا کا کا عل< کل 


9 تا خون شهید کربلا می جوشد 


مش او 


عاست هل تاه مکرم 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تا خون شهید کربلا می جوشد 
با یاد محرم دل ما می جوشد 
داغ غم او هميشه عالم سوز است 
تا هست خدا خون خدا می جوشد 
0- قلبم به لطف فاطمه باشد سرای تو 


مشخصات 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب غزل 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
فتیم آنشن قطن 

تعداد استفاده 0 


قلبم به لطف فاطمه باشد سرای تو 
این خانه را خدای تو داده برای تو 
پیراهن سیاه تنم را نظاره کن 

باشد چو رنگ چادر صاحب عزای تو 


باور نمی کنم که محرم رسیده است 


آقا دلم گرفته ببین گریه می کنم 

از دوری تو و حرم با صفای تو 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است 
گویا که عالمی شده کرببلای تو 

خروم هی بای ها خی کرد 

رامیت شام ردو خی ات 

از نان اسفانره مین کربه می لد 

از ماجرای آتش بر خیمه های تو 


1- نام اين دشت بلا گر به یقین کریبلاست 


مفت ارت 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


نام این دشت بلا گر به یقین کرببلاست 

تا صف حشر همین خاک بود بستر من 
اندر این دشت بلا کشته زشمشیر شوند 
یاورانم همه در پیش دو چشم تر من 

اندر این دشت بلا از پی یک قطره آب 

تیر بیداد رسد بر گلوی اصغر من 

اندر این دشت شود در عوض غسل و کفن 
پایمال سم اسبان بدن اطهر من 


2- وقتی کربلا رو دیدم 


مناسبت کربلا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


وقتی کربلا رو دیدم 

لرزه افتاد به وجودم 

اینه قبر دلبری که 

من به عشقش زنده بودم 


3- چه مروه چه صفایی چه مشعر چه منایی 


مرش ارت 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 
۱ 
تقافر ها گت 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چه مروه چه صفایی چه مشعر چه منایی 


چه کعبه چه خلیلی چه ذکری چه دعایی 


عجب شور و نوایی , عجب کرببلایی 


کاعاعاع< کل 


به لب زمزمه آمد گل فاطمه آمد 
بگو به مه نتابد مه علقمه آمد 

لاملا ملاعلا ملد 

بود دیده مادر به گهواره ی اصغفر 
همه سرخوش و مستند ز بوی علی اکبر 
لاملا ملاعلا ملد 

جدایی افتد اینجا میان دل و دلبر 
لاملا ملاعلا ملد 

شود با غم و ناله خزانی گل لاله 
شد آماده سیلی رخ طفل سه ساله 
لاملا ملاعلا ملد 


4- کسیکه کربلا رفته: تو جهنم نمی سوزه 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک واحد سنتی 

قالب آهنگین 

شاعر مومنی امیر حسین 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


کسیکه کربلا رفته: تو جهنم نمی سوزه 

طواف خیمه گاه رفته: تو جهنم نمی سوزه 

میون قتلگاه رفته: تو جهنم نمی سوزه 

افضل ز شهان مقامش , نوکری شاه و غلامش 
حسین همه زمز مه است <دلخوشی فاطمه است 
لا اعد علا کل 


توی عشقای دو عالم: 


بخدا حسین و عشفه 

توی بچه های آدم: بخدا حسین و عشقه 

میخونه حضرت خاتم: بخدا حسین و عشقه 

رو ضریح زیباش نوشته, توی قاب چشماش بهشته 
حسین قرار دله <عشقش شعار دله 

لکلا کلا عل< کل 

میون دل عاشقهاش: یه دونه پرچم سرخه 

روی شونه های سقاش: یه دونه پرچم سرخه 

آخه رو گنبد زیباش: یه دونه پرچم سخه 

خون می باره از هر نگاهش, سنگ قرمز فتلگاهش 
حسین هلال شبه ح<ذکرش صفای لبه 

کا اعد لا کل 

کی دیده ماه روی خاکا: سه روز و سه شب بمونه 
لاله لاله توی صحرا : سه روز و سه شب بمونه 

به پیش چشمای زهرا: سه روز و سه شب بمونه 
وقتی نفس آخرش بود, سرش رو پای مادرش بود 


کاعاعاع< کل 


5- دیده دریای اشک ماتم اوست 


یش این 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دیده دریای اشک ماتم اوست 
لمات چا کب وی 

هر مه نو که سر زند ز افق 

گوئیا اولین محرم اوست 

هر که بی او بهشت می طلبد 

هر کجا می رود جهنم اوست 
محل کم ناوات 

هر کجا سایه ای ز پرچم اوست 
سایه بر آفتاب حشر زند 

ی هر کیک سا موم مرو 


6 تاره بل طاسقا راشی کریلا فزده 


یی |ینن 


مت اسان مره 
سبک ولادتی 

قالب آفنگین 

تشر تا نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دوباره دل عاشقا راهی کربلا شده 

دوباره تو هیئت دل سینه زنی بیا شده 

لاد 

دوباره اشکام مث شبنم , داره نم نم , می چکه از دیده ی پر غم لوی 


ماتم , می خونه نوحش و کم کم , که می خوام تا این دل مُحرم من , بشه 
محرم , بشه آدم , 


شب اول ماه محرم , بخونم بخونم: 
موذنا اذانشون حی علی العزا شده 
دوباره تو هیئّت دل سینه زنی بیا شده 


کا علا علا لا کل 

بوی اسیند , بوی عطر و بوی گلاب , بوی سوختن دل آفتاب , بوی اشکای 
جشم مهتاب / برا ارباب , پرچمای سبز و سرج پا حجسین ,. عکس بین 
الحرمین , صدای دسته های زنجیر زنی , صدای نوحه های سینه زنی , تکیه 


هایی که تو شهر علم شدند , اون دلایی که یه پا حرم شدند , بانی خیر غم 
شدند , می خونن می خونن: 


دوباره پای اشک غم به دیده ی ما وا شده 
دوباره تو هیئت دل سینه زنی بیا شده 


ا ملاعلا لا کل 


اونیکه راهش راه عشقه , اونیکه ماهش ماه عشقه , نفسش آهش آه 
عشقه , خورشید عشق و ماه عشقه ,. پگاه عشقه , نگاه عشقه , همه جاأ 
سر پناه عشقه فک مدوم کاهتن عشقه د شیا هن قشفه عبعدا که 
ششماهه اش خدای عشقه , می دونم می دونم: 

بوی محرم اومده تو اسمون غوغا شده 

دوباره تو هیئت دل سینه زنی بپا شده 

لامعا >ز< کل 


مشخصات 


فا شنت ها نان سحرم 


سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یواش یواش رسیده صدای پای ماتم 
خبر دهید به چشمام که اومده محرم 
بياید با هم بخونیم چاووشی غمش رو 
بياید با هم بپوشیم لباس ماتمش رو 
دوباره بوی اسپند دوباره بوی گریه 
دوباره هر دو چشمم شده سبوی گریه 
کیه به قامت شهر پارچه ی غم بریده 
هر کوچه رو می بینی لباس غم پوشیده 
یه ناله ی غریبی قلبم و می کشونه 

یه ناله 


ای که هر شب دلا رو می سوزونه 

تاله ای کف-هز ار سال متشا سنوز.ه آهه 
تالغ ما وروی از کمدض. فقلکا نم 

هنوز برای زهرا دمدمای غروبه 

هنور داره تو گودال به سینه اش می کوبه 
هنوز داره می بینه با یه دل شکسته 
زینبش و کنار جسم حسین نشسته 


8- اشکی برای گریه به اين دیده ها دهید 


داتسا نان مره 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اشکی برای گریه به اين دیده ها دهید 


دستی برای سینه زدن بر گدا دهید 


روز اشک ما بود از روضه ی شما 
جز روضه رزق گریه ی ما را کجا دهید 
زنجیر و شال و بیرق و پیراهن سیاه 
چشم انتظار مانده که اذن عزا دهید 
اینجا مریض هر چه بخواهید حاضر است 
هر کس گرفت چشم شما را شفا دهید 
بان روضه های محرم شدید باز 

بانی خیر گشته به ما کربلا دهید 

ک کا عا کل کل 

بوی محرم رسید عطر حرم آورید 

باز لباس سیاه باز علم آورید 

حسین از روز اول که وا کردم دو دیده 
لباس نوکری تو زهرا برام بریده 


9 تا بال و پر عشق به جانم دادند 
۷ 

تسوت و را 

سبک شور سینه زنی 


شاعر قانع ابراهیم 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تا بال و پر عشق به جانم دادند 
در وادی عاشقان مکانم دادند 
درگاه حسین را نشانم دادند 
0 سار بان اه گر این تفش کزبلاست 


مشخصات 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالت اشگنن 

شاغر سار کار حام غلامرسا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


فبایبان آهسته خر ای مین کرپلاخست 


کاروان را کن خبر این زمین کربلاست 


بی سر کجاست؟ 

واحسینا وا حسین(2) 

اد 

ناقه ها زاری کنید خون دل جاری کنید 

هم مرا یاری کنید هم عزاداری کنید 

مقتل یارم کجاست؟, قبر دلدارم کجاست؟ 
واحسینا وا حسین(2) 

اد 

ای زیارت گاه من حنجر خونین تو 

من خبر آورده ام از سر خوین تو 

وه رف هط کل روت 
واحسینا وا حسین(2) 

اد 

من در این صحرای خون جسم بی سر دیده ام 
از گلوی غرق خون با لبم گل چیده ام 

در همین گودال خون, چهره کردم لاله گون 
واحسینا وا حسین(2) 


کا > عاع< کل 


سنگر تبلیغ من محملم گردیده بود 


خود خبر داری چها با دلم گردیده بود 
کات کم آم سامت و 
واحسینا وا حسین(2) 

اد 

و اس ان 
اه هس سکس 
شد شبانه دخترت. دفن مثل مادرت 
واحسینا وا حسین(2) 

اد 

یا اخا من زینبم مظهر صبر توأم 

قاصد خون تو و مظهر صبر توأم 

جان زهرا مادرت, کن قبول از خواهرت 
واحسینا وا حسین(2) 

اد 


1 یابن زهرا یابن زهرا السلام 
ین 


شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


یابن زهرا یابن زهرا السلام 

پرچم پیروزی آوردم ز شام 

مظهر صبر توأم. زائر قبر توأم 
واحسینا وا حسین (3) 

با قیام خود قیامت کرده ام 

ماکر اسانت کرو ام 

گفته هایم آتشین, خطبه هایم دلنشین 
واحسینا وا حسین (3) 

رد 

ننگ دشمن بر ملا کردم حسین 
شام را کرببلا کردم حسین 

کردم از حق یاوری, با زبان حیدری 


واحسینا وا حسین (3) 


کا > عاع< کل 


دخت معصومت سفیر شام شد 
آبروی مکتب اسلام شد 

دور تو پروانه شد. مدفنش ویرانه شد 
واحسینا وا حسین (3) 


> عاع< کل 


عم 


نطق تو می بود در اوای من 

خون تو جوشید در رگ های من 
شور عاشورائيم, خطبه ی زهرائیم 
واحسینا وا حسین (3) 

کلا لا کلا کل کل 

خلعت احرام خونین جامه ام 


جسم مجروحت زیارت 


در نماز شب تو را , يا اخا کردم دعا 
واحسینا وا حسین (3) 

اد 

ای سرت گرم دعا نوک سنان 

خیز و یک بار دگر قرآن بخوان 

از بریده حنجرت, کن دعا بر خواهرت 
واحسینا وا حسین (3) 

اد 


2- شکر خدا دعای سحرها گرفته است 


مش رین 


سل ناه محر 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شکر خدا دعای سحرها گرفته است 
دس مرا رات تا رت اس 
اینجا حسینیه است ملائک نشسته اند 
جبریل هم برای خودش جا گرفته است 
این دستمال گریه ی ماه محرم است 
امروز بوی چادر زهرا گرفته است 
3- حسینم وا حسین گفت و شنودم 


مناسبت اربعین 

سبک مرثیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


حسینم وا حسین گفت و شنودم 
زیارت نامه ام جسم کبودم 


چه در زندان چه در ویرانه ی شام 


دعا می خواندم و یاد تو بودم 


64 باز آوای جرس بر جگرم آتش زد 


یت ی 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

قتاغر سار کار حاس‌خفلای ضنا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


باز آوای جرس بر جگرم آتش زد 

اشک آتش شد و بر چشم ترم آتش زد 
ناله آتش شد و بر برگ و برم آتش زد 
سوز دل بیش تر از پیش ترم آتش زد 
پاره های دلم از چشم تر آید بیرون 

وز نیستان وجودم شرر آید بیرون 

لکلا کلا علا کل 

دوستان با من و دل ناله و فریاد کنید 


اربعین ده تا از شهدا یاد کنید 


گریه بر زخم تن حضرت سجاد کنید 
مرغ دل زد به سوی شهر شهیدان پر و بال 


تا از حرم ا... کنیم استقبال 

ی 

جابر این جا حرم محترم خون خداست 

هر طرف سیر کنی جلوه ی مصباح هداست 
غسل از خون جگر کن که مزار شهداست 
کات ]رت کوک یه[ 
پیرهن پاره کن و جامه ی احرام بپوش 
اشک ریزان به طواف حرم ا... بکوش 
ید 

جابرا هم چو ملک پر بگشا بال بزن 

ناله با سوز درون علی و آل بزن 

بر سر و سینه ی خود در همه احوال بزن 
خم شو و سجده کن و بوسه به گودال بزن 
چهره بگذار به خاکی که دهد بوی حسین 
ريخته بر روی آن خون ز سر و روی حسین 
ی 

جابرا اشک فشان ناله بزن زمزمه کن 
گریه با فاطمه از داغ بنی فاطمه کن 


در حریم پسر فاطمه یاد از همه کن 


روی از گوشه ی گودال سوی علقمه کن 
اشک جاری به رخ از دیده ی دریایی کن 
دست سقا ز تن افتاده. تو سقایی کن 

کا کا کا عل< کم 

گوش کن بانک جرس از دل صحرا آید 
ناله ای سخت جگر سوز و غم افزا آید 
پیشواز اسرا حضرت زهرا آید 

به گمانم ز سفر زینب کبری آید 

حرمی روی به بین الحرمین آوردند 

از سفر ناله ی ای وای حسین آوردند 

لکلا کا عل< کر 

بلبلان آمده گل ها همه پرپر گشتند 

حرم ا... دوباره به حرم بر گشتند 

زاثر پیکر صد پاره ی بی سر گشتند 
هتاکی دور زار قی اکتر کرس و 

گودی قتلگه و علقمه را می دیدند 

هر طرف اشک فشان فاطمه را می دیدند 
کا کا کا عل< کر 

آب بر سینه ی خود دید چو تصویر رباب 


عرق شرم شد و سوخت از شرم شد اب 


جگر بحر ز سوز جگرش گشت کباب 

شیر در سینه ی مادر, علی اصغر در خواب 
تشه قفی ای امن افتاه 

به دو دستش حرکت های خیالی 


می داد 


کا کا کا عل< کر 

نفس دخت علی شعله ی ماتم می شد 
قامت خم شده اش بار دگر خم می شد 
تاب می داد ز کف طاقت او کم می شد 
پیش چشمش تن صد پاره مجسم می شد 
حنجر غرقه به خون در نظرش می آمد 
یادش از بوسه ی جد و پدرش می آمد 
کا کا کا عل< کر 

باز هم داغ روی داغ مکرر می دید 

باغ آتش زده و لاله ی پرپر می دید 
لحظه لحظه تن صد چاک برادر می دید 
فرق بشکسته ی عباس دلاور می دید 
رژه می رفت مصائب همه پیش نظرش 
داغ ها بود که شد تازه درون جگرش 

کا کا کا عل< کر 

یه ار ادف کلم تیه 

کرده فریاد درون حنجره ها را خسته 


داغداران همه فریاد زنند اهسته 


ذکرشان يا ابتا یا ابتا پیوسته 

اشک اطفال دل فاطمه را آتش زد 

گریه ی زینب کبری همه را آتش زد 
اد 

تا ام دا هنم مراد ری 
0( 
از همان روز که چشمم به تو افتاد حسین 
آتش عشق تو زد بر جگرم باد حسین 

من و تو در بغل فاطمه با هم بودیم 
همدم و یار به هر شادی و هر غم بودیم 
اد 

حال بر گو چه شد از خویش جدایم کردی 
در بیابان بلا ُرده رهایم کردی 

گه در گوشه ی گودال دعایم کردی 

گاه بر نوک سنان گریه برایم کردی 
چشمم افتاد سر نیزه به اشک بصرت 
جگرم پاره شد از خواندن قرآن سرت 
اد 

کثرت داغ سراپا تب و تابم کرده 


خون دل سر زده از دیده خضابم کرده 


شخنی گوی که هجران تو آبم کرده 
چره بنمای که داغ تو کیابم کرده 

بر سر خاک تو از اشک گلاب آوردم 
گر چه خود آب شدم بهر تو آب آوردم 
لا کا کا عل< کر 

روزها هر چه زمان می گذرد روز توآند 


ظا اسان اه الوم 


سیه روز تون 
اهل بیت تو همه لشکر پیروز توآند 

که پیام آور فریاد ستم سوز توآند 
سرکشان یکسره گشتند حقیر تو حسین 
شام شد پایگه طفل صغیر تو حسین 
لا کا کا عل< کر 

دشمنان از سر کویت به شتابم بردند 
بعد کوفه به سوی شام خرابم بردند 
به اسارت نه که با رنج و عذابم بردند 
با سر پاک تو در بزم شرابم بردند 
شام را سخت تر از کرببلا می دیدم 
سر خونین تو در طشت طلا می دیدم 
کا کا کا عل< کر 

شامیان روز ورودم همگی خندیدند 
سر هر کوچه به دور سر تو رقصیدند 
عید بگرفته همه جامه ی نو پوشیدند 
لیک با زلزله ی خطبه ی من لرزیدند 
گر چه باران بلا ریخت به جانم در شام 


کار شمشیر علی کرد زبانم در شام 


کا > عاع< کل 


گر چه این بار به دوش همگان سنگین بود 
آنچه گفتیم و شنیدیم برای دین بود 

و آنچه پنداشت عدو تلخ. به ما شیرین بود 
ارث ما بود شهادت. شرف ما این بود 
«میثم» ابیات تو چون شعله ی ظالم سوزند 
تا خدایی خدا حزب خدا پیروزند 

لکلا کلا کل کل 


35- زمین کربلا کند اين زمزمه 


رفس اآرد: 


متاتنیت: نوات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


زمین کربلا کند این زمزمه 


به اشک دیده و به آه فاطمه 


مسلمانان حسین مادر ندارد 
غریب است و کسی بر سر ندارد 
به زمین تنش روی نی سرش 
وای وای وای وای 

امان از غم و دل خواهرش 

وای وای وای وای 

امان ای دل بسوز ای دل 

دب 

6 يا اخا سوغاتی از بازار شام آورده ام 


مشخصات 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالت اکن 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


پا اخا سوغاتی از بازار شام آورده ام 


از سه ساله 


دخترت عرص تسام | وردخ ام 

یابن زهرا یا حسین(2) 

مادم 

معجر خاکی من شد جامه ی احرام من 
ثبت شد در بین زوّار تو اوّل نام من 

یابن زهرایا حسین(2) 

مادم 

این چهل روز آتش هجر تو آبم کرده است 
صوت قرآنت به نوک نی کبایم کرده است 
یابن زهرایا حسین(2) 

مادم 

خیز و یک بار دگر بر خواهرت قرآن بخوان 
آنچه خواندی با سرت با حنجر عطشان بخوان 
یابن زهرا یا حسین(2) 

مادم 

گاه در دروازه ی شام بلا دیدم تو را 

گه به زیر چوب در طشت طلا دیدم تو را 


یابن زهرا یا حسین(2) 


> عاع< کل 


ای عزیز فاطمه دستی برون از خاک کن 
اشک چشم خواهر مظلومه ات را پاک کن 
یابن زهرا یا حسین(2) 

کا لا کل کل 

کوفیان رگ های قلبم راز هم بگسسته اند 
شامیان از بام خاکستر به فرقم ریختند 
یابن زهرا یا حسین(2) 

کا اک کل 


3 برای هر بلا آماده بودم 


ریش ارس 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


برای هر بلا آماده بودم 


چو کوهی روی پا استاده بودم 


اگر قرآن نمی خواندی برایم 
کنار نیزه ات جان داده بودم 


8- ستاره شب نشین چشم عاشقاته 


وت آآزن 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خورشید هم سایه نشین و هم گداته 

تپش تپش دلم زبون می گیره ارباب 

حسین حسین می گه و جون می گیره ارباب 
آقام آقام آقام آقام حسینه(2) 

کا عا علا ملاعلا 

خونه خراب خون تو بیت الحرامه 

تسه نی کرت علن هه 


جاری تو خون و رگ ما صداته ارباب 
صاحب عزای روضه هات خداته ارباب 
آقام آقام آقام آقام حسینه(2) 

دبا 

قافله ای که بدرقه اش امن یجیبه 


قافله ای که شيشه شيیشه بوی 


غیرتیا مهار مرکب و گرفتند 

دور و بر محمل زینب و گرفتند 

آقام آقام آقام آقام حسینه(2) 
اد 

خواهر چرا دلواپسی و بیقراری 
غضّه نخور ببین برادراتو داری 

اینهمه شیر دور و برت چه پر ملالی 
شبیه مادرم می شی وقتی می نالی 
اقام آقاه آمام اقام وا 

کا عا عا ملاعلا 

تموم زندگیم فدای چشم مستت 

کم نشه از سر حرم سایه ی دستت 
عباس من تو کوفه بذر خون می پاشی 
بیچاره می شن خواهرات اگه نباشی 
آقام آقام آقام آقام حسینه(2) 
اد 


9- سفر کردم به دنبال سر تو 


مشخصات 


مناسبت اربعین 

سبک مرثیه 

قالب رباعی 

شاغر هار کار حاغاامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


سفر کردم به دنبال سر تو 
سپر بودم برای دختر تو 

چهل منزل کتک خوردم برادر 
به جرم اینکه بودم خواهر تو 
0 کربلا سه نفر را سنگباران کردند 


ریس ]از 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشنانس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کربلا سه نفر را سنگبارن کردند نه اینکه به بقیه سنگ نزدند یعنی بیشتر از 
بقیه سنگ خوردند: 


این 


میاد. در فقه برای کی حکم سنکباران صادر می شه؟ افراد بی ایمان... 


31- حسین جان فدای لب تشنه ات 


مرس ارت 


منت رات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حسین جان فدای لب تشنه ات 


بمیرم برای لب تشنه ات 


چو دریا شده دیدگان فرات 

و گشته گدای لب تشنه ات 

به باغ جنان کوثر و سلسبیل 
گرفته عزای لب تشنه ات 

به گوش آید از دشت غربت هنوز 
طنین صدای لب تشنه ات 

لب تشنه جان داده سقای تو 

که بود آشنای 


لب تشنه ات 

ز تیر سه پر پر گشود از برت 
علی در هوای لب تشنه ات 
زده زینبت بوسه با آشک و آه 
به رگها به جای لب تشنه ات 
ز کریبلا آمده دخترت 

چو گل پا به پای لب تشنه ات 


2- عاقبت مدفن ما دشت بلا خواهد شد 


ات ها ام 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغز تا نان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عاقبت مدفن ما دشت بلا خواهد شد 


مجلس گرم عزای تو به پا خواهد شد 


3- من همچو کبوتر به روی بام حسینم 


شوت |آزسن 


مناسبت کربلا 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع با کاروان عشق,محرم87 
تعداد استفاده 0 


من همچو کبوتر به روی بام حسینم 

شب تا سحر آواره ی بین الحرمینم 
مجنون حسینم. پا بست ابوالفضل 

هم مست حسینم, هم مست ابوالفضل 

کا عا عا ملاعلا 

شب تا سحر از عشق تو من خواب ندارم 
من در دو جهان غیر تو ارباب ندارم 


من آمدم اینجا, ای معنی احساس 


تا آنکه بگردم , دور تو و عباس 

کا عا علا ملاعلا 

من مُحرمم از اشک و جز این توشه ندارم 
من کعبه به جز مرقد شش گوشه ندارم 
ایوان طلایت, باشد قمر من 

آن: نی کبودت, ناشن حخر مره 

کا عا عا ملاعلا 

آنکس که ربوده دل من طفل رباب است 
آهسته بگوئید که شش ماهه به خواب است 
امشب همه گوئید, با دیده ی گریان 

لای لای علی جان, لای لای علی جان 

کا کا کا عل< کل 

بی دستی سقای حرم را چو بدیدند 

با خنده به سویش همه با نیزه دویدند 
دیدند که چشمش, باشد سوی طفلان 
دیدند گرفته, او مشک به دندان 

کا کا کا لا کل 


مشخصات 


مناسبت کربلا 
سبک بوشهری 
قالّت اه 

شاعر 


حسینی سید محسن 


منبع با کاروان عشق,محرم 87 
تعداد استفاده 0 


چشم من افتاده بر گنبد و بارگاهت 

آمده ام بگردم به دور قتلگاهت 

عزیز زهرا حسین عزیز زهرا حسین 
اد 

چو نی نوا گرفتم به نینوا رسیدم 

باور نمی کنم من به کربلا رسیدم 

منم که از عشق تو مجنونم ای حسین جان 
آمده ام بگویم ممنونم ای حسین جان 
بگو تو ای کربلا کو ماه و کو ستاره 

بگو تو ای کربلا کو طفل شیرخواره 

بگو تو ای کربلا شبه پیمبر کجاست 

بگو تو ای کربلا علی اکبر کجاست 

آمده ام ببینم خیمه ی آل هاشم 

خواهد دلم بمیرم در حجله گاه قاسم 

بگو تو ای علقمه کو عشق و احساس من 


دستم بود به سینه کو دست عباس عباس من 


345- آنانکه به جد تو قسم می خوردند 
مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آنانکه به جد تو قسم می خوردند 
با گفتن ذکر یا علی می مردند 
انگشتر و پیرهن که جای خود داشت 
انگشت تو را هم به غنیمت بردند 
6 يا قوم یا قوم حی علی العزاء 


فقس ]زین 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یا قوم يا قوم حی علی العز|ء 
یا قوم يا قوم حی علی البکاء 
کا علا لا ک< کل 


7- سر می نهم به پای تو تا سروری کنم 


شا رن ناه سرد 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سر می نهم به پای تو تا سروری کنم 


دل می دهم به دست تو تا دلبری کنم 
آغاز سال ماتم و گریه محرم است 
امسال هم اجازه بده نوکری کنم 


8- خدا اول محرم پرجمی به اهتزاز نار هق انز 


یار 


مناسبت 


هلال ماه محرم 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امام صادق(ع) فرمود: خدا شب اول محرم یه پرچم برای حسین می زنه 
بین زمین و آسمان به اهتزاز درش میاره دوستان و گریه کنا و سینه زنای 
امام حسین خودشون هم نمی دونن چشونه انگار همه ی غمهای عالم رو 
دلشون می شینه. (پرچمی که من و شما برای امام حسین می زنیم با 
ی ی ات ی اب ام جات اب یت 
و رو ین 
بنویس مثلا دلدادگان حسینی آخرین کاری که می تونیم بکنیم اینه دیگه) 
برید مرا ما (فهمیدی فرق بین پرچمی که تو می زنی با 
پرچم خدا چیه پرچمی که خدا می زنه خاکیه, خونینه, روش جای نعل اسبه, 
پاره پاره است. سوراخ سوراخه) 


9- سواره و پیاده شدن زینب(س) از ناقه 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


پائین اومدم هميشه راحت تر از سوار شدنه مخصوصا برای خانم ها اونقدر 
که خانم ها تو سوار شدن نیاز به کمک دارند شاید تو پیاده شدن کمک نیاز 
نداشته باشند هر وقت زینب می خواست پیاده بشه عباس میومد اکبر 
میو مد قاسم میو مد حسین 


میومد اما روز 11 محرم می خواد سوار ناقه ی عریان بشه یه نگاه کرد .. 
حسین پاشو می خوام برم عباس غیرت ا... 


350- دوباره کوه از کمر خمه ... 


قس ]ارت 


تست ها مسا سر 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دوباره کوه از کمر خمه, رو گونه ی گلها شبنمه 
سرا روی زانوی غمه, محرمه محرمه 

باز این چه شورش است 

که تو دل سینه زن هاست3 

باز این چه نوحه ای است 

که رو لب نوحه خوناست 3 

ماه عزای اربابه. ماه عطش ماه آبه 


ماه به نی زدن ماه و, سوزوندن دل آفتابه 


سلامٌ علی محرم (4) 
کا لا کر ک< کل 

ای اه کر 

دنیا رو فرقم خراب شده. محرمه محرمه 

سرهای قدسیان 

همه روی زانوی غم اندد 

ارواح انبیا 

هه دیتاسا ای ره 
ماه به نی زدن ماه و, سوزوندن دل آفتابه 

سلامٌ علی محرم (4) 

کا عا کر کل< کل 


بالات ام تین ادا تشر غرم نی 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


سلام ای نازنین آلاله های سرخ زهرایی 

که بشکفتید روی نیزه ها در اوج زیبایی 

سلام ای یوسف بی پیرهن ! ای بحر لب تشنه ! 
سلام ای آفتاب منخسف ! ای ماه صحرایی 

ز جا برخیز, ای اشکم نثار حنجر خشکت 

که از بهر تو آب آورده ام با چشم دریایی 

اگر چه قامتم خم گشت از کوه فراق تو 

خدا داند شکستم پشت دشمن را به تنهایی 
سر تو قطعنامه خواند و من تکبیر می گفتم 
ان شا ترشیت رای 
اگز از شام می پرسی ز ننگ شامیان این بس 
که 


با سنگ جفا کردند از مهمان پذیرایی 

چنان داغ تو آبم کرده و از پا در افکنده 

که ممکن نیست جز چشم تو زینب را تماشایی 
به لطف و رآفتت نازم که در ویران سرا یک شب 
سر پاک تو شد بر ما چراغ گرد هم آیی 

شا فان دلها واه اف ام سای 

که,نهز کف زدن کزردند دور ما ضف ارائی 
گرفتم پیکرت را چون به روی دست در مقتل 
گریبان چاک زد از اين شکیبایی, شکیبایی 

قبول حضرتت افتد که هم چون ابر باران زا 

به یاد حلق خشکت چشم «میثم» گشته دریایی 
2 با چشم خون گرفته 


۱ 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب اه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


با چشم خون گرفته 

دلی محزون گرفته 

تو خیمه با حسینش 
ژینب زبون گرفته 

می ترسم زار و مضطر شم 
می ترسم خونجگرتر شم 
دلم خوش به تو ای دادش 
می ترسم بی برادر شم 
برادر رشته ی قلبم 

به زلف مهر او وصله 

چرا اون خیره سر خیره 
به چشمای ابوالفضله 


3و3 حان مولانا و سعدی و لسان الغیب ها 
فازشست کراا 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


او همست مسا لت < 
جان عطار و نظامی. شاعران عصر ما 
باد قربان همان شاعر که از جانش سرود: 
«بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا» 


4- عذار نیلی و قدٌ خم و چشم تر آوردم 


مشخصات 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سار کار حاج غلامرسا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


عذار نیلی و قَدٌ خم و چشم تر اوردم 


خیز ای صد پاره تر از گل تماشا کن 

که از جسم شهیدانت دلی زخمی تر آوردم 
تمام یاس هایت را به شام از کربلا بردم 

چو بر گشتم برایت یک چمن نیلوفر آوردم 

کر ارات با ات اس انا 

من از شام بلا داغ سه ساله دختر آوردم 

اگر چه سر نداری یک نگه بر سیل اشکم کن 
که با چشمان خود آب از برای اصغر آوردم 

تو بر من از تن بی سر خبر ده ای عزیز دل 

که من بر تو خبرهای فراوان از سر آوردم 
چهل منزل سفر کردم به شهر شام و بر گشتم 
خبر از چوب و از لعل لب و طشت زر آوردم 
ز اشک چشم و سوز سینه ی مجروح و خون دل 
همانا مرهمت بر زخم های پیکر آوردم 

قد خم, موی آشفته, تن خسته, رخ نیلی 

به رسم هدیه میراثی بود کز مادر آوردم 

ز سیل اشک دریا کرده ام چشم محبان را 

به آهم شعله ها از سینه ی «میثم» بر آوردم 


5- به کجا می روی ای همسفر 


یش یت 


مناسبت وداع 

سبک بوشهری 

قالب گر 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 


به کجا می روی ای همسفر 

یا مرو یا مرا با خود ببر 

قبله ی من ماه رویت , از حرم آیم به سویت 

آمدم تا که بگیرم , بوسه از زیر گلویت 

مهلاً مهلا , یابن الزهرا 

کا کا کا عل< کل 

خداحافظ ای یار تشنه لب 

خداحافظ همه هست زینب 

از جهان سیرم حسین جان , غم کند پیرم حسین جان 
زینب جان بر لبم من , بی تو می میرم حسین جان 


مهلا مهلا , یابن الزهرا 


کا کا کا لا کر 
ای مرا جانانه خداحافظ 


می روی در قتلگاهت , چشم من باشد به 


راهت 

مانده ای تنهای تنها , اشک من باشد سیاهت 
مهلاً مهلا , یابن الزهرا 

اد 

خداحافظ همه دلخوشیم 

عاقبت از غمت می کشی ام 

ای تمام هست زینب , می روی از دست زینب 
من به تو پا بستم اما , غم شده پا بست زینب 
مهلا مهلا , یابن الزهرا 

اد 

دخترت سوزانده جان زینب 

گرفته دست او پای مرکب 

با تو گویم با اشاره , دخترت را کن نظاره 

پا اخا آهسته وا کن , تو ز گوشش گوشواره 
مهلاً مهلا , یابن الزهرا 

اد 


6- ماه از افق دمیده دلها بخون تپیده 


خاسیت هلال ماه مکرم 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ماه از افق دمیده دلها بخون تپیده 

ایام شور و مستی ماه عزا رسیده 

صلی ا... علیک يا ابا عبد ا... 

ایا 

چشم دل وا کن ببین در آسمان ابر غم است 
بر تن بالائیان رخت سیاه ماتم است 

مثل قلب حضرت زهرا پریشان عالم است 
دل غرق شور و شینه , غمگین نور عینه 

از هر طرف بگوشم , فریاد یا حسینه 

ایا 

کارهانی اعد اوه که بر آن خی رصان 
از حریم کعبه آید مقصدش کرببلاست 

قافله سالارشان جان نبی خون خداست 


فرمود ای عزیزان , این عشق سرنوشت است 
این قبله گاه دلها , اینجا خود بهشت است 
صلی ا... علیک يا ابا عبد ا... 

اد 

یک طرف شبه نبی گوئی که گلپوش آمده 
یک طرف سقاست با طفلی روی دوش آمده 
مادری با شیرخوار خود در آغوش آمده 

بنگر به دخت زهرا , اين تازه منزل او 
تست اه ات و ولآ 

صلی ا... علیک يا ابا عبد ا... 

ادا 


7- خدایا لاله ی من یاس من کو 


متا فد ار انیت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خدایا لاله ی من یاس من کو 
مهی کز مهر دارد پاس من کو 
تمام دشت پر نامحرمانند 
یگانه محرمم عباس من کو 


تشن ارس 


مناسبت اربعین 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 


خواهرت زینبم , حسین جان حسین جان 


هم تنهایم هم سر گشته ام من 

از شام و کوفه برگشته ام من 

کجایی ای قرص قمرم 

من آمدم نازت بخرم 

حسین جان حسین جان 

کلا لا کلا عل< کل 

آه , همسفر کجایی , مردم از تنهایی 
شدم تماشایی , حسین جان حسین جان 
چه بگویم ای شمع دل افروز 

که چها دیدم در این چهل روز 

گاهی بودم گوشه ی زندان 

گاهی رفتم به کنج ویران 

حسین جان حسین جان 

کلا لا کلا عل< کل 

آه , من و چشم پر آب , من و شام خراب 
من و بزم شراب , حسین جان حسین جان 
اما تو از طشت دلم شکستی 

تا مرا دیدی چشمت ببستی 

با خدایم گفتگو کردم 


مرگ خود را ارزو کردم 


حسین جان حسین جان 

کا عا علا علا علا 

آه , من و قوم دو رنگ , من و این دل تنگ 
من و باران سنگ . حسین جان حسین جان 
ای مسیحا زینب نیمه جان است 

ام ان ارت 

از قبر تو بوسه می گیرم 

آخر از داغ تو می میرم 

حسین جان حسین جان 

کا عا عا علا علا 


9- مقصد مرغ دل من طواف گنبد طلات 


مناسبت کربلا 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاف تانشتاش. 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مقصد مرغ دل من طواف گنبد طلات 
کعبه عشق ما شده شش گوشه کرب وبلات 
آرزو دارم که شبی گوشه دنج حرمت 


به سینه و سر 


بزنم با گریه بر درد وغمت 

میدونی نذر دل چیه ای آ قای مهربونم 

وقتی رسیدم تو حرم روضه*رقیه بخونم 
شبای جمعه بوی سیب تو حرمش غوغاميشه 
شمیم عطر گل یاس روضه خون زهرا ميشه 
مادر مهربون تو غریب نوازی می کنه 

پرچم سرخ حرمت با دلا بازی می کنه 

رقص جنون عاشقات هروله بین الحرمین 
ذکر لب هر عاشقی یا کاشف الکرب حسین 


0- ای سینه ها دستها وقت نمایش است 


# ات ان 


مالعا وه 
سبک ولادتی 

قالت اهر گر 

قشاع تانق ند 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای سینه ها دستها وقت نمایش است 

دنوه‌ها اشکیا هام باق است 

پیچیده در عالم باز این چه شورش است وای وای 
دوباره فصل عزا شد روضه ها بپا شد واوبلا 

با اشک غم بگیرید دم در حریم محرم واویلا 

آفام ام را و 

اد 

او با من 

من دلخوشم هستم کبوتر حرمی 

دالع هت نمی ها انم 

من نغمه ای مث چاووش من ضریح مث شش گوش ندیدم 
تو روضه ات ای شه بی سر نه پا بلکه با سر دویدم 
آقام اقا ار خسن (3) 

اد 


1- ای ماه حزن آل پیغمبر محرم 
رش زاس 

مت ای تمرم 

سبک شور کف زنی 

قالب غزل 


منبع پا برهنه ها 


تعداد استفاده 0 


ای ماه حزن آل پیغمبر محرم 

آئینه دار غربت حیدر محرم 

ماهی که خون فواره زد تا دامن عرش 
از حنجر سردار بی لشکر محرم 
اش کی اراس وس 
گشته خدای عشق بی سر در محرم 
بر رخ ملائک لطمه زن گیسو پریشان 
وقتی که زهرا می زند بر سر محرم 
در مذهب نا مردم کوفه شلوغ است 


بازار تیر و نیزه 


و خنجر محرم 

جایی برای میهمان خود ندارند 

جز در تنور خاک و خاکستر محرم 
دیدی چگونه از فراز نیزه می ریخت 
خون از سر و روی علی اکبر محرم 
فتوا گرفته حرمله آری حلال است 
ببریدن حلق علی اصغر محرم 

جز اشک خون چشم یکتا نیست هرگز 
تاوان زخم چشم آب آور محرم 
شهزاده بانویی که شب مویش نمی دید 
از خیمه تا گودال شد مضطر محرم 
شد گوشها پاره برای گوشواره 
انگشت رفت از بهر انگشتر محرم 
وقتی که می گیرد شقایق مجلس غم 
بر یاسهای رنگ نیلوفر محرم 

یاد از رقیه می نمایم دختری که 
سیلی ضجرش شد نوازشگر محرم 
2- پدر خواهی اگر بینی وفای دختر خود را 


مشخصات 


مناسبت عصر عاشورا 

قالب آهنگین 

شا آنسایین سا هی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گل زهرا گل زهرا ای بهتر از جانم 

سرت نازم که بنشسته بر روی دامانم 

پدر جانم پدر جانم 

حسین جانم حسین جانم 

کا عا علا عا علا 

پدر خواهی اگر بینی وفای دختر خود را 
نگه کن زير پای خویش و بالا کن سر خود را 
نهان از چشم طفلان آمدم تا بر تو ره گیرم 
که گیری در بر خود بار دیگر دختر خود را 
نرفتی تا به پشت ابر سنگ و خنجر و پیکان 
به روی دامنت ای ماه بنشان اختر خود را 


اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد 


بزرگی کن ببوس این دختر کوچکتر خود را 

لبم از تشنگی خشک است و جوهر در صدایم نیست 
برو در نهر علقم کن خبر آب آور خود را 

ز دورادور می دیدم گلویت عمه می بوسید 

مگر آماده کردی بهر خنجر حنجر خود را 

کنار مهد اصغر رفتم و دیدم بود خالی 

کجا بردی نیاوردی علی اصفر خود را 


خی تسام ته اشعات سفن افو جه 


نات ]ین 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک 


ولادتی 

قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سپاه کوفه اینجا بهر استقبال آمده نه 

به استقبال کس شمشیر و خنجر بر نمی دارد 
نفهمد مادرش تير سه شعبه با خود آورده 
کمانداری که چشم از روی اصفغر برنمی دارد 
4- ای همه دلخوشیم , هر طرف می کشیم 


مناسبت وداع 

سبک بوشهری 

قالب آهنه 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 


ای همه دلخوشیم , هر طرف می کشیم 
ای مسیحا نفسم , عاقبت می کشیم 
بوسه از زیر گلوی تو بگیرد زینب 

یا مرو يا که دعا کن که بمیرد زینبپ 

تو امید همه ای , تو گل فاطمه ای 

کا عا عا ملاعلا 

مرو ای همسفرم , تو مسوزان جگرم 
دیده بگشا و ببین , دیدنی گشته حرم 
من که آئینه و قرآن و گلاب آوردم 

همچو پروانه به دور سر تو می گردم 

تو امید همه ای , تو گل فاطمه ای 

کا کا کا عل< کر 

ای مرا قرص قمر , بسته ای بار سفر 

یا بمان در بر من , يا مرا هم تو ببر 

ژ آه.من جهره ق. کردون هضه: ثیلی نشدم اسنت 
روی طفلان تو آماده ی سیلی شده است 
تو امید همه ای , تو گل فاطمه ای 


ا ملاعلا ما کل 


مرو ای جانانه , شمع بی پروانه 
دیده بکشا و ببین , شد حرم غمخانه 
دانم از خون رخ زیبای تو را رنگ زنند 
نام زهرا مبری ورنه تو را سنگ زنند 
تو امید همه ای , تو گل فاطمه ای 

کا عا علا ملاعلا 


365- آه , ای ماه منیرم , به مویت اسیرم 
مناسبت شام غریبان 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

منبع لاله های حجسینی 

تعداد استفاده 0 


اه , ای 


ماه منیرم , به مویت اسیرم 

بی تو من می میرم , حسین جان حسین جان 
مانده ام تنها من در این صحرا 

می آید بوی مادرم زهرا 

من می گویم با چشم خونبار 

یابن الزهرا خدا نگهدار 

حسین جان حسین جان 

کا لا کل کل 

آه , همسفر کجایی , مردم از جدایی 
ندارم نوایی , حسین جان حسین جان 

شام غریبان سحر ندارد 

کسی ز حالم خبر ندارد 

زینب مانده تنهای تنها 

حال دلم دارد تماشا 

حسین جان حسین جان 

ک کا > کل کل 

آه , گلهایم را چیدند , ناله ام بشنیدند 

به اشکم خندیدند , حسین جان حسین جان 


دیگر نمانده ای حسین جانم 


یک تاره دز ففت. اشتضانم 

خون دل از دیده افشاندم 

نمازم را نشسته خواندم 

حسین جان حسین جان 

ماد 

6- تمام هست من در این سفر رفته ز دستم 


تیشی ات 


مناسبت اربعین 

سبک بوشهری 
۱ 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 


تمام هست من در این سفر رفته ز دستم 
نمی دانم چرا بعد از چهل شب زنده هستم 
چراغ راه زینب , کجایی ماه زینب 

شد آخر قتلگاهت . زیارتگاه زینب 


گل بی کفن , به غیر از تو من . دگر یاری ندارم 


تو ای نازنین , ز جا خیز و بین , گره خورده بکارم 
لا >لا کل کل > 

تو که روح وفا و عشق و احساسی حسین جان 
شده فصل خزانم , ببین من نیمه جانم 

ز داغت یابن زهرا , کمان تر از کمانم 

ببین همسفر , ندارم دگر , نفس در کنج سینه 
من قد کمان , ندانم چسان , روم سوی مدینه 
< علا علا کل ک< 

خودم دیدم سرت بر محمل من سایبان شد 
خودم دیدم لب تو بوسه گاه خیزران شد 


مرا دیدی تو از 


شنت« ولی: مت برف 

بدردم طبیب , امام غریب , به حالم کن نظاره 
من بی نشان , به هفت آسمان , ندارم یک ستاره 
اعد > 


7- افتاده ای روی زمین و سر تذاری 


وی نی 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

ار اس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


افتاده ای روی زمین و سر نداری 

در این بیابان یک نفر یاور نداری 

از بس جراحت بر تنت جا خوش نموده 
یک جای سالم در همه پیکر نداری 


بگذار تا که جان دهم پیش تن تو 


اصلا تصور کن دگر خواهر نداری 
تک شم اتطا. است 
خیز و بگو عباس آب آور نداری 

امن این ماس ات ۶ 

بگذر از اين انگشت و انگشتر نداری 


8- غمی بر سینه ی زهرا نهادند 


شش ای 


مناسبت تنور خولی 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاغر ناشناس 

منبع گریزهای مداحی 
تعداد استفاده 0 


غقمی بر سینه ی زهرا نهادند 
تشر تته را یه آن: نامرد دادند 
دل ال تبی از غضه. افمترد 

که آن سر را میان کیسه می برد 
ما دا تحص میک 


برای جایزه تعجیل می کرد 

چو شب آمد به خانه بی مروت 
دوباره کرد ان سر اهانت 
حدود حرمتش را باز نشناخت 
گلی را در تنور خانه انداخت 
گلی که دامن زهرا مکانش 
علی مرتضی عاشق به جانش 
تنور خانه آنشب طور گردید 
زیارتگاه و غرق نور گردید 
قدمگاه تمام انبیاء شد 

قدم بوس نبی مصطفی شد 

زن خولی در آن شب جلوه ها دید 
خودش را زاثر خیرالنساء دید 
زن خولی در آن شب دید زهرا 
کند ناله حسینم وا حسینا 

حسین من فدایت مادر تو 

کجا باشد یگانه خواهر تو؟ 
طراوت راز رخسارت که برده؟ 
مگر لبهای تو آبی نخورده؟ 


نازت شکسته 

مگر سنگ گنای مر ان تفتسته 
بگوید چشم تو صد راز با من 
ز نامردی و بی شرمی دشمن 
چرا چشمت نماید بی قراری 
حسین من مگر مادر نداری 


9- مدینه امامت کجا می رود؟ 


مشخصات 


مناسبت حرکت کاروان از مدینه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


مدینه امامت کجا می رود؟ 
سفر کرده سوی خدا می رود 


دل شب غریبانه تنها حسین 


نهان از همه چشم ها می رود 
قویته اه ارامی: سا کنتن 

امام غریبت کجا می رود؟ 

مدینه ز عباس و اکبر بپرس 

اگر می رود. شب چرا می رود؟ 
فده تفت رای انا 

چه عاشق سوی کربلا می رود 
اگر جان به بزم بلا می برد 

علی اصغرش را کجا می برد؟ 
ایا 

فضا محو تاب و تب زینب است 
گمانم که وقت نماز شب است 
همه هاشمیات. مشغول ذکر 
بیابان پر از نغمه ی «یارب» است 
طرماح ! محمل به سرعت مران 
که بانوی این کاروان زینب است 
همه کودکان را هم امشب مدام 
کر درز نب ات 
حسین است چون ماه و اطراف او 
فروزنده هفتاد و دو کوکب است 


بیابان بزن ناله ای دلنشین 
ابا 

عجب کاروانی خدا یارشان 
اجل آید از ره به دیدارشان 
متاع همه گشته خون گلو 
وی وان 

شود حجشان با شهادت شروع 
شارت سود اش کارفتان 
گواهی دهم در کنار فرات 

بود آبشان خون رخسارشان 
چو اینان عزیزان پیغمبرند 
یز فاقوا تاه 
نا ای وه 
که سقا پریشان اصغر شده 
ابا 

در اين کاروان کودکی شیرخوار 
بهداماننادر تفن انتظاز 
که روزی در آغوش گرم پدر 


کند هد به بر ذات پروردگار 
در اغوش خون خدا پر زند 


به دامان 


زهرا بگیرد قرار 

به بابا بگوید که با دست خویش 
سپر کن به تير و به خاکش سپار 
به سقا بگویید آبش دهد 

ز خون دو بازو, گلابش دهد 

لکلا کا عل< کر 

به زینب بگوئید: با سوز و آه 
بود کعبه ات گودی قتلگاه 

به اکبر بگوئید: بابا کند 

چگونه به زخم جبینت نگاه؟ 

به زهرا بگوئید: از کعب نی 
شود پیکر دخترانت سیاه 

به قاسم بگوئید: خون سرت 
خضاب رژَخت می شود توت کناخ 
به طفلان بگوئید: در زیر خار 
بیارید از ترس دشمن پناه 

به «میثم» بگویید اشک روان 


فرستد به دنبال این کاروان 


کا > عاع< کل 


0- در کوچه ها نسیم بهشت محرم است 


اش ]نی 


ماس ال ماو سک 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


در کوچه ها نسیم بهشت محرم است 

این شهر بی مجالس روضه جهنم است 

پیراهن سیاه عزاداری شما 

زیباترین تجلی عشق محرم است 

شکر خدا که هیثتمان باز داثر است 

شکر خدا که بر سر هر کوچه پرچم است 
بیرون ندیده ای که زنی ایستاده است 

بالش شکسته است و قدش هم کمی خم است 


یعنی خوش آهذید و همان خیر مقدم است 


منکه ندیدمش دم در خوب شما چطور؟ 
صد حیف سوی چشم گنهکار ما کم است 
1 امشب سوز جگر دارم, بر رخ اشک بصر دارم 


تس | ریت 


مناسبت هلال ماه محرم 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
ای وی سر و 
تعداد استفاده 0 


تج 


امشب سوز جگر دارم. بر رخ اشک بصر دارم, کآمد ماه محرم 
ال مجمد همه غز] ذارند: اشک مصیبت ز دیده می بارند 
یوسف زهرا(3) حسین 

ک کا عا کل کل 

يا زهرا گل پیغمبر, گلهای تو شود پرپر, در گلزار شهادت 

خون گلوی حسین تو ریزد ناله ی زینب ز قتلگه خیزد 

یوسف زهرا(3) حسین 


کا>اعاع< کل 


روزم تیره 


تر از شب شد. ماه غربت زینب شد. ماه قتل حسین است 

ماه مدینه شود رخش نیلی, چو مادرش فاطمه خورد سیلی 
یوسف زهرا(3) حسین 

دا 

زهرا داغ پسر دارد. حیدر اشک بصر دارد, با پیغمبر اکرم 

قامت زینب خمیده می ماند. نماز شب را نشسته می خواند 
یوسف زهرا(3) حسین 

دا 

در سر شور دگر دارم, در دل خون جگر دارم, من گریان حسینم 
با لب عطشان سرش جدا گردد, کودک ششماهه اش فدا گردد 


یوسف زهرا(3) حسین 

دب 

یا زهرا بنما یاری. شد هنگام عزاداری. بر عباس جوانت 
پشت حسینت ز غم دو تا گردد. دست علمدار او جدا گردد 


یوسف زهرا(3) حسین 


ترس سرت متا 


۳ 


سبک ولادتی 
قالب نثر 

منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امام رضا(ع) فرمود: گریه ی بر جدم حسین چشم ما اهل بیت را زخم کرده 


لدیدت . 

3 دوشتتان ایتها کل و کلخاته را ات زدند 
قالب ترجیع بند 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 

تعداد استفاده 0 


«خیمه گاه» 


دوستان اینجا گل و گلخانه را آتش زدند 
باغ وحی و دامن ریحانه را از زدند 
انیت در بوستان اهل بیت افرختند 

بلبل و شمع و گل و پروانه را آتش زدند 
شعله ها افروختند و خیمه ها را سوختند 
از چه دیگر دامن دردانه را رن زدند 

گر از اين غم سوخت قلب آشنا نبود عجب 
اتیشتفا دا انا ان ند 
عندلیبان در میان شعله سر گردان شدند 
لاله های وحی زیر خارها پنهان شدند 
مادم 

نور خورشید از حرارت چون شرار نار بود 
سابه بان دسته گلها بوته های خار بود 

دود آتش, جمله ی دشمن. خروش اهلبیت 
خاطرات فاطمه بین در و دیوار بود 

کعب 


نی, زخم زبان, دشنام و سیلی عدو 

در میان شعله تنها داروی بیمار بود 
کودکی جان داد تنها زیر سم اسب ها 
طفلکی را در بیابان ناله های زار بود 
گوشواره تا عیان بر دشمن خونخواره شد 
فاش گویم دخت ثار ا... گوشش پاره شد 
الا علا لا کل 

وهای بز آنان که ال فصطفی را مین ز دید 
در میان شعله ها ریحانه ها را می زدند 
در میان دختران و خیل زنها بیشتر 

عمّه ی سادات ناموس خدا را می زدند 
هم میان خیمه گه هم در کنار قتلگه 
دسته گلهای بهشت مرتضی را می زدند 
گه به ضرب تازیانه گه به ضرب کعب نی 
داغداران زمین کربلا را می زدند 

نیلی از سیلی رخ گلهای خیرالناس بود 
چشمشان در علقمه بر یاری عباس بود 


کاعاعاع< کل 


4 ای به جسم چاک چاکت مانده حای نیزه ها 


ریش |آرنن 


ات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ای به جسم چاک چاکت مانده حای نیزه ها 
وی سر نورانی ات شمس الضحای نیزه ها 
تو به نوک نیزه ها قرآن تلاوت می کنی 

من به خون سر کنم تفسیر پای نیزه ها 

هم نگاهم را ز رویت بر ندارم لحظه ای 

هم دلم دنبالت آید در قفای نیزه ها 

خون ز حلقت روی دست نیزه داران ریخته؟ 
یا روان گردیده اشک بی صدای نیزه ها 
کاش روی قلب من می ماند جای نیزه ها 


آشکازا گربة مین کردند اکر در ماتمت 


کاروان می ماند در اشی عزای نیزه ها 
ای وجودت باغ گل از بوسه ی ختم رسل 
از چه بر گشتی ز جای بوسه های نیزه ها؟ 
نیزه رفته در تن و سر مانده بر بالای نی 


نیزه با تو یا 


تق کشت آشنای تیمها ؟ 

گر روم سوی وطن در نزد قبر مادرم 

مو به مو گویم بر او از ماجرای نیزه ها 
تا که همچون سنگ های کربلا گریند خون 
روضه باید خواند «میثم» از برای نیزه ها 


5- شکر خدا که آمدم باز به کربلای تو 


مشخصات 


مناسبت کربلا 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


شکر خدا که آمدم باز به کربلای تو 
ناله ز سوز دل زنم چون نی نینوای تو 
دل ز وطن بریده ام رنج سفر کشیده ام 


کته چراغ دیده ام شمع حرمسرای نو 


مهر تو سرنوشت من , دوستیت سرشت من 
ای همه ی بهشت من تربت با صفای تو 
شعله فکن به سینه ام اشی بده به دیده ام 
سوز بده که دم به دم گریه کنم برای تو 
گاه به زیر سنگها می نگرم به زخم تو 

گاه ز نوک نیزه ها می شنوم صدای تو 
ناله ی متصل کنم گریه ز سوز دل کنم 
اشک دو دیده ام شده مرهم زخمهای تو 
آمده ام ز گرد ره تا به کنار قتلگه 

از لب تشنه بشنوم زمزمه ی دعای تو 
آمده ام به علقمه تا به حضور فاطمه 
بوسه زنم به بازوی ساقی با وفای تو 
وقت بریدن سرت پیش دو چشم مادرت 
تیغ گریست در کف قاتل بی حیای تو 

تو سرخ تر ز لاله ای رسول را سلاله ای 
چرا به خون خضاب شد صورت دلربای تو 
زخم به روی زخم تو داغ به روی داغ ما 
سوخته نخل«میثم» از قصه ی کربلای تو 


6- بین دو دریا بر قتل مهمان خنجر کشیدند 


#ریشیت |[ 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب اکن 

شاعر ناشناس 

منبع گریزهای مداحی 
تعداد استفاده 


بین دو دریا بر قتل مهمان خنجر کشیدند 

با کام عطشان فرزند زهرا را سر بریدند 

زینب نگه کرد زهرا به سر زد خدا خدا کرد 
قاتل به مقتل رس حسین را ز تن جدا کرد 

خم ات تشم باعل اه آعادی کش 

در آن بیابان از روی قرآن با هم گذشتند 

کی دیده مهمان با کام عطشان در خون بخوابد 
اما سرش در مطبخ سرای قاتل بتابد 

بگذار از اين غم زهرا بگرید حیدر بگیرد 

مقتل بگرید قاتل بگرید حنجر بگرید 


7 ببینید ببینید. سر گل زهرا, شده روی نی ها 
۱ 
سبک ولادتی 


قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع گلواژه های محرم 14 
تعداد استفاده 0 


ببینید ببینید. سر گل زهراء شده روی نی ها 

کیه به دنبالش, یه دختر تنها 

نیگا کن نیگا کن, یکی سرش بر نی, یکی تنش بر خاک 
ز سم مرکیها, شده تنی صد چاک 

یه آقا یه آقاء, نه سر به تن داره, نه پیرهن داره 

نه سر نه انگشتر, نه یک کفن داره 

یه قاتل یه قاتل, نشسته رو سینه, زینب چی می بینه 
کشیده او خنجر, ز شدت کینه 

ببینید ببینید. هزار و نهصد زخم, به پیکر ارباب 

که شون اما ره هر رسای 

بمیرم بمیرم, ببین عدویش را, گرفته مویش را 

نه از جلو از پشت, برد گلویش را 


6 کوخ و سک و ذشت ایرخ ضخرا به جنشنمم اشتاسته 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


کوه و سنگ و دشت این صحرا به چشمم آشناست 
دوستان محمل نگه دارید این جا کربلاست 
حاجیان کعبه ی وصلیم و این صحرای خون 


کعبه ی ما, مشعر 


ماء حج ما, میقات ماست 

چشم ما زمزم. طواف ماست دور کشته ها 
خیمه گاه ماست مروه, قتلگاه ما صفاست 
حاجیان را سر تراشیدن بود سئت ولی 

ه ون وسه ‏ از ون ‏ است 
سنگ دشمن: مهر سجده, خون سر: آب وضو 
قتلگه سجاده و تسبیح, نوک نیزه هاست 

نخل ها با ما سخن گویند در این سرزمین 
کاین زمین شط الفرات و اين بیابان نینواست 
چشم من پیوسته می بیند در این صحرای خون 
دست سقاء نعش آکبر, تربت اصغر کجاست 
ان ی اهنت ای ات 
این بیابان لاله گون دریایی از خون خداست 
آب گردد از خجالت. آب در اين سرزمین 

اس فرادتات بو ارت 

ما سراسر کشته ی اشکیم و بر هر زخم ما 
اشک «میثم» گر هزاران بار خون گردد رواست 


9- گفت با کرببلا کعبه من از تو برترم 


۱ 


مناسبت کربلا 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل مینم 4 

تعداد استفاده 0 


گفت با کرببلا کعبه من از تو برترم 

تو بیابانی و من بیت خدای اکبرم 

کربلا در پاسخش گفتا اگر تو خانه ای 

من همه خون خدا می جوشد از بام و درم 
کعبه گفتا مرد و زن بر گرد من آرد طواف 
من مطاف مسلمین از کهتر و از مهترم 
کربلا گفتا چه گویی هر شب آدینه من 
فیزیات افباع ای اعلین ۴ آخنرم 

کعبه گفتا انبیاء بر گرد من گردیده اند 

تو کجا و من کجا تو دیگری من دیگرم 
کربلا گفتا که روح انبیاء را کعبه ای است 


ان منم ؛ زیرا| مزار زاده ی پیغمبرم 


سم 


کعبه گفتا مرتضی در من به دنیا 


آمده 

این شرافت بس, که من خود زادگاه حیدرم 
کربلا گفتا علی بوده سه شب مهمان تو 
من حسینش را گرفتم تا قیامت در برم 
کعبه گفتا من صفا و مروه دارم در کنار 
وصف اسماعیل باشد خاطرات هاجرم 
کربلا گفت این منم در خیمه گاه و قتلگاه 
سعی هفتاد و دو ثار ا... را یاد آورم 

کعبه گفتا چاه زمزم را کنار من ببین 

سالها و قرن ها جوشد ز دامان کوثرم 
کربلا گفتا که زمزم را چه با خون حسین 
زمزم تو آب و من خون خدا را ساغرم 
کقه کا ی ان ریا ی 
من همانا بر تمام آفرینش محورم 

ناگهان از حق ندا آمد حرم خاموش باش 
تو کجا و کربلا, هر چند هستی محترم 
هستی تو خلقت تو از طفیل کربلاست 
چند می گویی که من از کربلا بالاترم 
کربلا دارد به کل آفرینش افتخار 


کربلا گوید که من عرش خدا را زیورم 
من مزار پاک هفتاد و دو ثاراللْهیم 

من هم آغوش ابوالفضل و علی اکبرم 
مضجع العشاق فرموده علی نام مرا 
شاهدم اين دامن سرخ شهادت پرورم 
اشک زهرا ريخته در دامن گلزار من 
عطر جنت می دمد از لاله های پرپرم 
ذره ای از خاک من درد خلایق را دواست 
خون ثار ا... می جوشد ز هر نخل ترم 
اینکه می بوسند با هم انبیاء و اولیاء 
دست عباس است کافتاده به خاک معبرم 
گر چه در قلبم فرات و دجله می جوشد مدام 
آب آب تشنگان افکنده بر جان آذرم 

در بغل دارم فرات و تا قیامت شرمگین 
اتوات جر خسن آسفرم 
نخل«میثم» نخله ای باشد ز نخلستان من 
بیت بیت آتشین آن بود برگ و برم 


20 در همه جا افتاده شور قیامت 


مشخصات 


مناسبت هلال ماه محرم 
قالب آهنگین 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع 


دو دریا اشک 1 
تعداد استفاده 0 


در همه جا افتاده شور قیامت 
یوسف زهرا مهدی سرت سلامت 
بقیه ا.... آجرک ا... 

ماه عزا ماه عزا ماه عزا شد(2) 
یا 

ماه عزا و هلال خون دمیده 

رنگ از رخ حضرت زهرا پریده 
ماه شهادت. ماه سعادت 

ماه عزا ماه عزا ماه عزا شد(2) 
یا 

بر تن اهل عزا رخت سیاه است 
فاطمه صاحب عزا در قتلگاه است 
اک ال الم آ موسرم 

ماه عزا ماه عزا ماه عزا شد(2) 


ا ملاعلا لا کل 


ماه عزاداری زینب کبری است 


بر سر نیزه سر یوسف زهراست 
قرآن بخواند. شیعه بداند 

ماه عزا ماه عزا ماه عزا شد(2) 
ایا 

ماه شهیدان بود یا ایهاالناس 
گردد جدا از بدن دو دست عباس 
سقای بی آب, می رود از تاب 
ماه عزا ماه عزا ماه عزا شد(2) 
ایا 

بر آسمان می رود فغان لیلا 
نقش زمین می شود قرآن لیلا 
ماه عزا ماه عزا ماه عزا شد(2) 
ایا 

در ماه خون غنچه ی پرپر ببینید 
لیخند سرخ علی اصغر ببینید 
شششماهه سرباز, یار سر افراز 
ماه عزا ماه عزا ماه عزا شد(2) 


ملاعلا ما کل 


1- خفاشهای بیرحم خون تو را مکیدند 


ریش |ارش 


ات و ارات 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاغر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خفاشهای بیرحم خون تو را مکیدند 
انگشتر تو بردند انگشت تو بریدند 
دیدم ز پشت خیمه هر سو ره تو بستند 
با سنگهای کینه پیشانی ات شکستند 
دیدم که مادرم را آن نور هر دو عینم 
وقتی سرت بریدند می گفت وا حسینم 
دیشب ز خیمه هایت آتش زبانه می زد 
دشمن سه ساأله ات را با تازیانه می زد 
آم ای تراد فت اک حل ی سر هه 
ای اس 


2 اگر از خنجر خونریز لب تشنه ببرند سرم را 


#یشتس ایتن 


مناسبت ورودیه کربلا 
قالب 


بحر طویل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


تون ی 


اگر از خنجر خونریز لب تشنه ببرند سرم را, اگر از تبغ شکافند در این 
عرصه ی خونین جگرم را, اگر از تیر سه شعبه بدهند آب عوض شیر گل 
نوئمرم راء اگر از داغ برادر شکند خصم ستمگر کمرم را, اگر از چار طرف 
خصم زند برجگرم تیر, اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر, اگر از 
سنگ شود غرقه به خون روی منیرم, اگر آتش عوض آب دهد خصم 
شریرم, اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم, به خدایی که مرا خواسته 
با پیکر صدچاک ببیند به تنم زخم دوصد نیزه وشمشیر نشیند, به ستمگر 
نکنم کرنش و ذلت نپذیرم, اگر آرند به جنگم همه ی اهل زمین را و سما را 


انا مظلوم حسین 


ا ما ملاعلا کل 


منم و عهد الستم. نه گسستم نه شکستم, به خدا غیر خدا را نیرستم. به 
خدا من پسر شیر خدا و پسر فاطمه هستم. همه ی دار و ندارم همه هفتاد 
و دو پارم به فدای ره جانان. منم و سرخی رویم, منم و خونٍ گلویم. منم 
وحنجر عطشان, منم و داغ جوانان, منم و خاک بیابان, منم و سم ستوران, 
من و رگ های بریده, منم و قلب دریده منم وطفل صغیرم. منم و کودک 
شیرم, منم و دخت اسیرم. منم و حیْ قدیرم, منم و زخم فراوان, منم و ایه 
ی قران, منم و زخم زبان ها, منم و تیغ و سنان ها, همه ایید و ببینید مقام و 
شرف و عزت ما 


را 


ام ون 
کا عا کر ک< کل 
به خدا و به رسول و به علی ابن ابی طالب و زهرای بتول و حسن ان سید 
ابرار, به هفتاد و دو یارم به حبیبم به زهیرم به طرماح و به جون و وهب 
پاک سرشتم, به جلال و شرف عابس و عباس و به عثمان و به جعفر, به 
شهیدان عقیل و به خلوص دل عبد الله و قاسم., به علی اکبر و داغش به 
علی اصغر و خونش به گل یاس مدینه. به رقیه به سکینه, به دل سوخته ی 
ی ی 
ی سجاد عزیزم. من از اين قوم ستمگر نگریزم. نکنم بیعت و با خصم 
9( من و تسلیم, من و خواری و خفت, سر من بر 
سر نی راه خدا پوید و با دوست سخن گوید و گردد هدف سنگ و خورد 
جچوب, , نبینم به خدا غیر خدا را 


انا مظلوم حسین 


کا عا علا ملاعلا 
ارات که اسان تم کار 


#شات اایشن 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب بحر طویل 
قاغر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گفت ارباب که اینجاست همان وعده گه پار 
شفاخانه ی هر سینه ی غمبار 

بیایید و گشائید ز هر ناقه ی این قافله محمل 
که رسیدیم به منزل به لب تشنه ی ساحل 

همگی بار گشودند و بپا خیمه نمودند 

و شیران و بنی هاشمیان چند به چند حلقه زدند و 
همه ی پرده نشینان ز پس پرده فرود آمده و 
خیمه گزیدند وز دل اه کشتندند 


تا که شد نوبت آن عمه ی سادات 


که عباس مباهات کنان کرد ستون قدم خویش رکابش 
به زمین پای نهاد از کرم , آن مادر هر غصه و غم آمد و رو کرد سوی اهل 


حرم گفت: که ای وای از این خای که خواهد شدش از اشک دو چشم من 
غمناک چه نمناک 


از این سوی چنین حالت خواهر و از آن سوی برادر 

ساربان را بعد الطاف فراوان ز ره لطف بفرمود که برخیز و برو اجر تو 
مشکور برو دور تر از دور مبادا شنوی ناله ی من را که غریبانه طلب می 
کنم از مقتل خود یار و مددکار 


رهز اش هی وان از اشخا توهن نو اک کی دای ریت هتوا باسوه .و 
کف کته ,مشک بنیداعی کنه) ناکت 


برو دور تر از دور برو سر تو مستور 


ساربان رفت با دامنی از هدیه سراسر که گرفته است ز سرور ولی اندر 
دل او مانده همان راز ز همان وسوسه ی نفس 


آسمان گشت و شد شام غریبان دشت تاریک زمین سرخ , زمان تلخ » به 
هد کوتبه نی مود که ات مزر ها لاله یه بر داشنت وه شیر ذاشت 


همه رفتند از این خاک به افلاک ولی با بدن چاک و در آن گودی گودال 
فتاده است الف نه بدنی خم شده چون دال 

خدا بی کفن و غرقه ی در دشنه و سر نیزه و شمشیر 

کسی نیست کفن سازد و در خاک کند پیکر صد پاره ی او را 


ولف: نان کتشیتن ادن امشتت: نه بو با مرش دفن دک او سکره دوز 
از ۱ 
ی 


اما ساربان است که اینگونه سرازیر شده در دل گودال 
نه با 


قصد کفن کردن و تدفین ببین آمده با نیت انگشتر او 


کاش می برد همان را فقط ای کاش ولی برد هم انگشتر و انگشت و انگار 
که او کشت برای صدمین بار به پیش نگه خواهر غمدیده , برادر 


یس زنب 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


مسافران بهشت بلا, بلا اینجاست 

به کوی یار رسیدیم, کربلا اینجاست 

اگر ز کعبه برون آمدید. خوش باشید 

که کفیه ال لاهوتی شتما انتجابیت 
مسیر کعبه و کرب و بلا به سعی گذشت 
خوش آمدید عزیزان من ! صفا اینجاست 


ز خون خویش بپوشید حلّه ی احرام 


سس مان اس رو هزات 
هو ی راهن 

اس ها | ات 

تن لطیف شما قطعه قطعه روی زمین 

سر بریده من نوک نیزه ها اینجاست 

علم به خاک و بدن غرقه خون و مشک تهی 
ز تن دو دست علمدار من جدا اینجاست 

به حلق خشک علی اصغرم نگاه کنید 

نوشته با خط خون: «حاجیان, منا اینجاست » 
سرم به نوک سنان سایه بان اهل زمین 

تنم به زیر سم اسب توتیا, اینجاست 

بگیر آبرو از خاک اين زمین «میثم» 

ی تاره 


ی تفت کد ای شید لت مسلهای: ات 
مشخصات 

مناسبت عصر عاشورا 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ره 20 


کا کلا لا کل کل< کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل عل< کل 
اش تاد بن غرته مه کر 


#ریشت اآنتن 


مناسبت 


هلال ماه محرم 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

کاغن فباز کار خاخ غلامر ضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


مش 


ای ناله ی غربتت به گوشم 

ای بار مصیبتت به دوشم 

آغاز محزمت رسیده 

باید ز غمت سیه بپوشم 

مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان 
کا اعد > کل 

اين رخت سیه به پیکر من 

ارث پدر است و مادر من 

این سینه ی سرخ و رخت نیلی 

این اشک دو دیده تر من 


مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان 


کا > عاع< کل 


داغ تو نمی شود فراموش 

دل با غم تو بود هم آغوش 

در باغ جنان ز ماتم تو 

زهرا و علی بود سیه پوش 

مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان 
اد 

ها اس یره 

فیتات فلا ماتم آمة 

باید همگی سیه بپوشید 

هنگامه گریه و غم آمد 

مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان 
بد 

انم ماهر تالا 

نیلی شده صورت گل یاس 

خون موج زند ز فرق اکبر 

افتد ز بدن دو دست عباس 

مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان 
اد 

دل ها ز شرار غم کباب است 


بر چرخ صدای «آب آب» است 


در دست سکینه جام خالی 

خجلت زده از علی رباب است 
مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان 
با امد 

پیز اهن. اسفضان سیاه است 

کردون شمه گر ق دون اه ات 

زهرا به کنار نش عباس 

مظلوم حسین جان مظلوم حسین جان 
با امد 


ای سازان اش اسان سل نداد 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

قناغر سا کار جاح غلاهرسا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


ای ساربان ای ساربان 


محمل نگهدار 

آمد به منزل کاروان منزل نگهدار 
محمل مران محمل مران شهر دل اینحاست 
اين کاروان خسته دل را منزل اینجاست 
اینجا بهار بی خزان من خزان شد 

از برگ برگ لاله هایم خون روان شد 
اینجا همه دارو ندارم را گرفتند 

باغ گل و عشق و بهارم را گرفتند 

اینجا بخاک افتاده بود و هست عباس 

هم مشک خالی هم علم هم دست عباس 
اینجا ز هم پیشانی اکبر جدا شد 

بابا تماشا کرد و فرزندش فدا شد 

اینجا ز آل ا... منع آب کردند 

با تیر طفل شیر را سیراب کردند 

اینجا صدای العطش بیداد کرده 

بر تشنه کامان آب هم فریاد کرده 

اینجا همه از آل پیغمبر بُریدند 

ریحانه ی خیرالبشر را سر بریدند 


اینجا ستم بر عترت و بر آل گردید 


قرآن به زیر دست و پا پامال گردید 

اینجا بخون غلطید یک گردون ستاره 

اینجا کشید از گوش , دشمن گوشواره 
انقضا ززند آل غلی زا ظا لاه 

راهان ادف تاد راید 

ی این فانصا نمی رت 
ا ه کو یا ی مه 
اینجا به گردون رفت دود آه زینب 

حلق بریده شد زیارتگاه زینب 

اینجا عدو بر زخم پیغمبر نمک زد 

هر برگ گل را مُهری از غصب فدک زد 
اتشخاد کهفت اند کل تسه 

اه خی کی تن مه 

ای کربلا ! گل های سرخ یاس من کو؟ 

ای وادی خون ! اکبر و عباس من کو؟ 

با غنچه ی نشکفته ی پرپر چه کردی؟ 

با حنجر خشک علی اصغر چه کردی؟ 
خون جگر از دیده ام بر چهره جاری است 
پیراهن آوردم به همره یوسفم نیست 


تصنویر رز و وا و انیته دارم 


چون آفتاب, آتش درون سینه دارم 
خاموش و در دل گفتگو با یار دارم 


در سینه داغ هیجده دلدار دارم 


بعد از حسین از عمر خود 


آزرده بودم 

ای کاش من با آن سه ساله مرده بودم 
اشکم به رخ آهم به دل سوزم به سینه 
بی تو چگونه من روم سوی مدینه؟ 

ای کاش چون تو پیکرم صد چاک می شد 
ای کاش جسمم در کنارت خاک می شد 
گیرم که زنده راه پثرب را بپویم 

زهرا اگر پرسد حسینم کو؟ چگویم؟ 
بگذار تا سوز دلم مخفی بماند 

این صفحه را با سوز خود «میثم» بخواند 


کا ملاعلا لا کل 


آب اکید هنشت کرتلا 


زینب رسیده , از شام بلا 


داماد 

8 امشب به فلک رود خروشم 
۴ 

ات هان دام سره 


شاعر سازگار حاح غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 
تعداد استفاده 0 


امشب به فلک رود خروشم 
آوای عزا رسد به گوشم 
افتاده به سینه جنب و جوشم 
تا پیرهن سیه بپوشم 

من سینه زن حسین هستم 
در حلقه ی ماتمش نشستم 
مظلوم حسین جان(2) 

کا عا کر ک< کل 

خون دل ما دم حسین است 
تنها غم ما, غم حسین است 
انم اس مس نالرت 
هنگامه ی ماتم حسین است 
ما گربه و اشک و آه داریم 
ما پیرهن سیاه داریم 
مظلوم حسین جان(2) 


ایا 
هنگام عزا فرا رسیده 

سرو قد مصطفی خمیده 
مت رده 
سرها شود از بدن بریده 
ای ی ارات 
آفتد ز بدن دو دست عباس 
مظلوم حسین جان(2) 
ایا 

اش فاطاه صاسعن ع رت | 
دل عاشق دشت کربلایت 
چشمی - که بگریم از برایت 
اشکی که کنم روان به پایت 
من در جگرم شراره دارم 
داغ تن پاره پاره دارم 


مظلوم حسین جان(2) 


>ا ماع اد 
یا فاطمه رو به کربلا کن 
امشب به حسین خود دعا کن 


یاد سر از بدن جدا کن 


دول شون : 


خدا خدا کن 

کن گریه برای نور عینت 
لب تشنه فدا شود حسینت 
مظلوم حسین جان(2) 
ایا 

بر سینه و سر بزن برادر 
اين ماه ز تبیغ و تیر و خنجر 
مقتول شود علی اکبر 

لب تشنه و پاره پاره پیکر 
گردیده حسین کربلایی 

یا حضرت فاطمه کجایی؟ 
مظلوم حسین جان(2) 
ایا 

در سینه نفس شده شراره 
انگار که می کنم نظاره 
بر حنجر طفل شیرخواره 
گریم به گلوی پاره پاره 
فان است: فعظ اب است 


مظلوم حسین جان (2) 


اعد > 
9 اینجا بهشت سرخ بدن های بی سر است 


شش از 


مناسبت ورودیه کربلا 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

هافر اد ار خاس ایحا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


اینجا بهشت سرخ بدن های بی سر است 
اینجا نگارخانه ی گل های پرپر است 
اساسا ترس ارام اس 
اینجا حریم قرب شهیدان داور است 
آتخاست گام یات را 

اینجا مزار قاسم و عباس و اکبر است 
اینجا به جای جامه ی احرام ما به تن 


زخم هزار نیزه و شمشیر و خنجر است 


اینجا دو طفل زینبم افتد به روی خاک 
اینجا به روی سینه ی من قبر اصغر است 
اینجا برای پیکر صد چای عاشقان 

گرد و غبار کرب و بلا مشک و عنبر است 
اینجا چو آفتاب سرم بر فراز نی 

بر کودکان در به درم سایه گستر است 
اینجا تنم به زیر سم اسب, توتیا 

اینجا سرم به دامن شمر ستمگر است 
اینجا به جای جای گلوی بریده ام 
گلبوسه های زینب و زهرای اطهر است 
اینجا به یاد العطش کودکان من 


هر صبع 


و شام دیده ی «میئم », زخون تر است 
0 من پاره ای از پیکر عرش خدایم 


مشخصات 


مناسبت کربلا 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


من پاره ای از پیکر عرش خدایم 

من کعبه اهل ولایم, کربلایم 

خاکم ولی آغشته با خون حسینم 

تا صبح روز حشر, مدیون حسینم 

از روز اول خون آدم ریخت در من 
دریای اشک از چشم عالم ریخت در من 
از قلب من باب بلاها گشت مفتوح 


می خواست در من غرق گردد کشتی نوح 


در من خلیل الله پایيش خورد بر سنگ 
از خون پاکش این زمین را کرد گلرنگ 
من در فراتم اشک اسماعیل دارم 

من سایه بان از بال جبراییل دارم 

من انبیا را شاهد زخم بلایم 

من یک جهان کرب و بلایم: کربلایم 

تا بر حسین آغوش خود را باز کردم 
از کعبه دل بردم, به جنت ناز کردم 
از اول خلقت که حق بخشید بودم 
آغوش خود بر یوسف زهرا گشودم 

با خاک خود درمان درد عالمینم 

خاکم مپندارید. من شهر حسینم 

من در درون. هجده بهشتِ یاس دارم 
من در کنار علقمه, عباس دارم 

من دور هفتاد و دو لاله پر گشودم 
آغوش خود را بر علی اصغر گشودم 
در من فروغ حقتعالی را ببینید 
خورشید زهرا, ماه لیلا را ببینید 

در من علی اکبر ز زخم بی شماره 
شد مثل تسبیحی که بندش گشته پاره 


من روضه گل های بی خار حسینم 

تا صبح محشر میهمان دار حسینم 

مهمان من بین دو دریا تشنه جان داد 
را هه تاره تم ناه 
مهمان من با لحن شیرین با 


حلاوت 

می کرد نوک نیزه ها قرآن تلاوت 
مهمان من چون بسمل بی بال گردید 
مانند قرآن حرمتش پامال گردید 
مهمان من در سینه دارد داغ یاران 
تا کت اش و2 
مهمان من جز زخم در پیکر ندارد 
مهمان من بر پیکر خود سر ندارد 
مهمان من بزم عزا را دوست دارد 
مهمان من اشک شما را دوست دارد 
مهمان من بر امت جدش دعا کرد 
خون گلوی خویش را وقف شما کرد 
مهمان من سر در ره اسلام داده 

از حلق خونین بر شما پیغام داده 
مهمان من زخمش لباسش بود بر تن 
پیراهنش را هم به غارت برد دشمن 
وقتی ز رگ های بریده خون فشانده 
اول سلام شیعیانش را رسانده 


بر من بریزید اشک چون ابر بهاران 
«میثم» اگر چون آت در آتنخز بجوشد 
حاشا که بی ذکر حسين, آبی بنوشد 
1 کش ار آسعان ولا 


قرش زین 


ات هل سا مسر 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر نانشتناسش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای اختر آسمان دلها 

ای مشتری تو عرش اعلی 

یکبار دگر به غم نشستم 

از داغ تو ای عزیز زهرا 

فا یاهآ ]عون اه 
غم توء غم تو, قلبم و کرده پاره 


محرمه < به تنم احرام غمه 


برای تو < اگه بمیرم بازم کمه 
ار اه شا 

اد 

در سینه دل ما غرق شور و شین است 
هنگام عزای شاه عالمین است 

با یم فا ار ای اف 
پیچیده نوای ای وای حسین است 
بین قافله ی امیر غم را 

آه جگر اهل حرم را 

از روی کتیبه های ماتم 

کن زمزمه شعر محتشم را 


که رخا غاد 

چه نوحه, چه نوحه, چه عزا و چه ماتمه 
محرمه < به تنم احرام غمه 

برای تو < اگه بمیرم بازم کمه 
ایا ۵ 

کا کا کا عل< کر 

سالار مدینه از مکه روان شد 

چشم و دل عالم او را نگران شد 

با قافله ی او صد قافله ی دل 

غمدیده ی داغش از پیر و جوان 

وارد به زمین کربلا شد 

با شور و نوا به نینوا شد 

کشتی نجات در یم خون 

سرگشته به طوفان بلا شد 

ارات تا اه من که 

در این دشت. در این دشت., ای وای از دل زینب 
محرمه < به تنم احرام غمه 

برای تو < اگه بمیرم بازم کمه 


بای او انن اوه (د) 


کا عا کر کل کل 


مشخصات 


مهد از ناوت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 
رشان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کو حسین من, نور عین من 

کا ع ع< ک< کل 

در همین گودال دست و پا می زد 
مادرم زهر| را صدا می زد 

کو حسین من, نور عین من 

کا ع>< ک< کل 


3- محرم آمد و دل حال دیگری دارد 


قرش |آرش 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


محرم آمد و دل حال دیگری دارد 

خوش آنکه دیده ی از خون دل تری دارد 
رسید قافله ی بی دلی به کرببلا 

که چون حسین در اين راه رهبری دارد 
امیر قافله از پیر و طفل همراهش 
حبیب دارد و شش ماهه اصغری دارد 
کنار ساحل مقصود خویش پهلو زد 
سفینه ای که چو عباس لنگری دارد 
برای آنکه بماند از اذان به مأذنه ها 
برای گفتن ا..., اکبری دارد 


حسین مجری خون دادن است و بهر پیام 


زن که جوانمرد خواهری دارد 
نه خواهری که چو زینب برادری دارد 


نه کش میت بت هر اتخقان اجای ض اختا 


#شتس انش 


مناسبت ورودیه کربلا 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

اسر معا کار ات لام رضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


نک کهسرصی تشه هن اه انا دا شا 
مران ای ساربان محمل که باشد کربلا اینجا 
الا حجاج بیت الله خون, احرام بربندید 

که کامل می شود با زخم تن حج شما اینجا 
شما حجاج بیت الله خون هستید و می بینم 


که جای موی سر, سرهایتان گردد جدا اینجا 


نه تنها حج ما قربانی پیر و جوان دارد 
شود قربانی شش ماهه تقدیم خدا اینجا 
زشمشیر هزاران قاتل خون خوار می بینم 
هزاران بار گردد اکبرم جانش فدا اینجا 
به موج خون میان قتلگه با پیکر بی سر 
زنم از حنجر ببریده خواهر را صدا اینجا 
به پاس اجر سقایی و قانون علمداری 
شود با تیر و خنجر حق عباسم ادا اینجا 
کند این افته کم کرفهه تا رای ود رید 
درخشد راس هفتاد و دو مصباح الهدی اینجا 
ندای ارجعی را در یم خون می دهم پاسخ 
که می آید به گوشم از خدا دائم ندا اینجا 


5- اهل ولا اهل ولا 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

ار سا تکار خام غلا نا 


منبع دو دریا اشک 1 


تعداد استفاده 0 


اهل ولا اهل ولا 
هذا ارض کرب و بلا 
هذا ارض کرب و بلا 


کا > عاع< کل 


اینجا تابد مثل قمر بر نوک نیزه سر 


من 
اینجا از رگ های گلو گیرد بوسه خواهر من 
اینجا کعب نیزه کند دلجوئی از دختر من 

می زنم از نیزه صلا 

هذا ارض کرب و بلا 

< کا لا کل کل 

اینجا گردد غرقه به خون از سر تا پا پیکر من 
اینجا گردد در ره دین ارب اربا اکبر من 

اینجا آید تیر ستم بر حلقوم اصغر من 

بر سر دستم ز جفا 

هذا ارض کرب و بلا 

کا لا کل کل 

اینجا عباس ابن علی جسمش گردد نفش زمین 
گرید دور کشته او جای زهرا ام بنین 

اینجا شمشیر ستم می گیرد از ره کین 

د ان ما 

هذا ارض کرب و بلا 


کا > عاع< کل 


اینجا دارد خیل عدو در دل بغعض و کینه من 


اینجا قاتل اسب ستم می تازد بر سینه من 
اینجا دشمن می شکند از کینه آئینه من 

بی گنه و جرم خطا 

هذا ارض کرب و بلا 

اک کا عل< کل 

اینجا می میرد ز عطش طفلم زیر بوته خار 
طفلی افتد روی زمین طفلی گیرد راه فرار 
با فریاد یا ابتا بی یار و بی صبر و قرار 

ات ساسا دا 

هذا ارض کرب و بلا 

کا عا کر > کل 

اینجا ریزد روی زمین خون از گوش دختر من 
سیلی گردد تسلیتش پیش چشم مادر من 
جاری گردد بر سر نی اشک از چشمان تر من 
بر آنترا باشمدا 

هذا ارض کرب و بلا 

کا > کا عل< کل 


6 سختان رات ی سای ان سفن کربا اس 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

عححل‌عران اه ساسان سامت کسانت 
اینجا بهشت عاشقان اینجا زیارتگاه ماست 
اینجا شود دریای خون 


ات حون 


ملاعلا ملاعلا 


اینجا گلم 


پرپر شود اینجا تنم بی سر شود 

آماده روی سینه ام قبر علی اصفغر شود 
اینجا شود دریای خون 

اناالیه راجعون 

کا کا کا لا کم 

اینجا ز تیغ دشمنان از تن جدا گردد سرم 
پائین پای من بوّد قبر علی اکبرم 

اینجا شود دریای خون 

اناالیه راجعون 

لکلا کا عل< کر 

اینجا خورد سنگ جفا از کینه بر پیشانی ام 
خون می شود آب وضو بر صورت نورانی ام 
اینجا شود دریای خون 

اناالیه راجعون 

لکلا کا عل< کر 

اینجا بریزد از بصر اشک از دو چشم فاطمه 
گاهی کنار قتلگه گاهی کنار علقمه 

اینجا شود دریای خون 


تالف وین 


کا > عاع< کل 


اینجا ز رگ های گلو بوسه بگیرد خواهرم 
قاتل کنار پیکرم سیلی زند بر خواهرم 
اینجا شود دریای خون 

اناالیه راجعون 

ابا 


7 ای مدینه کاروان از ره سیده 


مناسبت اربعین 

سبک مرئیه 

قالت اش 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


ای مدینه کاروان از ره سیده 
زینب آمد سرفراز و قد خمیده 
وامصیبت(2) ای مدینه 


کاعاعاع< کل 


از محمد پرده ی حرمت دریدند 
تشه لب ریحانه اش را سر بریدند 
وامصیبت(2) ای مدینه 

داد 

ای مدینه از سفر بر گشته ام من 
ای مدینه بی برادر گشته ام من 


وامصیبت(2) ای مدینه 


کلا لا لا عا کل 

من عزادار گل ام البنینم 

با جچه رویی اشک چشمش را ببینم 
وامصیبت(2) ای مدینه 

کلا لا کل علا کل 

ای مدینه داغ اکبر دیده ام من 
حنجر خونین ۱ صعغر دبده ام من 
وامصیبت(2) ای مدینه 

کلا لا لا علا کل 

شاف کلام 
داغ هجده یوسف من کرده آبم 


وامصیبت(2) ای مدینه 


کا>ا > کل 


تازه شد داغ دو طفل نازنینم 
اشک عبد ا... جعفر را نبینم 


وامصیبت(2) ای مدینه 


یامد 

8 - مران مرکب (2) ای روی تو ماه منیرم 
تشن 

مناسبت عصر عاشورا 

سبک بوشهری 


منبع بهار حسینی 
تعداد استفاده 0 


مران مرکب (2) ای روی 


تو ماه منیرم 

تحمل کن (2) تا بر سرت قرآن بگیرم 
ناز تو را هستم خریدار 

هصق وان نوزآر 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 
ایا 

خداحافظ (2) ای دلبر و دلدار زینب 
خداحافظ (2) ای شمع شام تار زینب 
داغت کند پیرم حسین جان 

من بی تو می میرم حسین جان 
حسین حسین حسین حسین جان(2) 
ایا 

بمان پیشم (2) که من حدیث دل بگویم 
دلم خواهد (2) تا مثل گل تو را ببویم 
می ریزد اشک من به صحرا 

می آید از تو بوی زهرا 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 


کا>اعاع< کل 


دنفرت نو ود هام بود و هست زینب 


تماشا کن , که دست او , گرفته دست و پای مرکب 
سخن بگویم با اشاره 

وا کن ز گوشش گوشواره 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 

اد 

بزن دستی , تو بر قلبم , که من دوباره جان بگیرم 
مشو راضی (2) که بی تو در حرم بمیرم 

مبر ز دل صبر و قرارم 

من بی تو دلخوشی ندارم 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 

کا عا علا ملاعلا 


مناسبت ورودیه کربلا 

سبک مرئیه 

خالت ان 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


این زمین, کرت بلاست. کعبه ی قالوا بلی است 
قتلگاه من صفا؛ مروه ام طشت طلاست 
محمل مرانید با من بمانید 

اینجا بود حج شهادت در موج خون ما را عبادت 
امد 

وعده کردم با خدا, تا کنم جان را فدا 

بالب عطشان سرم می شود از تن جدا 

خون گلویم غسل و وضویم 

اینجا بود حج شهادت در موج خون ما را عبادت 
ا داد 


هدیه در راه خدا, دست عباس من 


است 

اینجا بود حج شهادت در موج خون ما را عبادت 
مادم 

زخم ما اینجا شود جامه ی احرام ما 

می شود با خون ما شستشو اندام ما 

اینجا بود حج شهادت در موج خون ما را عبادت 
یا اد 

کودک ناخورده شیر, از عطش پر می زند 

پیش تیرحرمله. خنده اصغ می زند 

طفل صغیرم ذیح کبیرم 

اینجا بود حج شهادت در موج خون ما را عبادت 
اد 

جسم پاک اکبرم ارب اربا می شود 

پاره تر از جسم او قلب بابا می شود 

دار و ندارم تقدیم یارم 


اینجا بود حج شهادت در موج خون ما را عبادت 


> عاع< کل 


اين زمین در هر قدم حج بیت الله ماست 

هم شهادت گاه ماء هم زیارت گاه ماست 

داده خدایم چنین ندایم 

اینجا بود حج شهادت در موج خون ما را عبادت 
دبا 


(ا رواخ کم جر حگر اس غالم ازست 


خنشت از 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


از داغ تو که بر جگر اهل عالم است 
هر سینه ای که داغ ندارد جهنم است 
بعد از چهارده سَده در ماتمت هنوز 
همچون هلال نو, کمر آسمان خم است 


فریادها قصیده شده در رثای نو 


ناله گشته نوحه و هر آه یک دم است 
۰ که اشک مهدی پیجی 
۷ بجوشد از جگر آسمان کم | 
او زرخت سیه در تمام سال 

۱ ۱ ۱ ۳ 
و سال به یادت محژم است 


ما گریه 


را برای تو آموختیم و بس 

زیرا که زخم های تو را گریه مرهم است 
ما کیستیم تا که بگرییم در عزات 

صاجت ات شرت ود ام بت 

تو از پیمبری و پیمبر بود ز تو 

این گفته از زبان رسول مکرم است 

یک قطره اشک بهر تو به از هزار بحر 

یک گوشه از بهشت غمت قلب عالم است 
تا گل به رنگ سرخی خون گلوی توست 
سرسبز از سرشک غمت, نخل «میثم» است 
1 کوچه کوچه دلم پر از غوغا 


مشخصات 


ال امسر 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

ار تن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ی و 


آقام آقام آقام آقام حسین 

کا لا لا ک< کل 

کوچه کوچه دلم پر از غوغاست 
قدسیان سوگوار و محزونند 
لکلا ع< ک< کل 

در یم خون خدای عشق و وفا 
ماه سرهای روی نی آمد 

ماه خاتون بسته در زنجیر 

که صد آذر به جان وی آمد 

کا کا ک< ع< کل 


2 از آن ترسم . همه هستی . بسوزد از .. 


تسس 


مناسبت اربعین 
سبک بوشهری 
قالب آهنگین 


منبع بهار حسینی 
تعداد استفاده 0 


ره 2 


از آن ترسم , همه هستی , بسوزد از شرار آهم 
من دلخون (2) به هر طرف بود نگاهم 

کو لاله های پرپر من 

کو تربت برادر من 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 

کا عا علا ملاعلا 

کجائی ای , مسیحایم , که من سراپا رنج و دردم 
ببین شمع , دل افروزم , من آمدم دورت بگردم 
خیز و ببین قد کمانم 

برای قبرت سایبانم 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 

کا کا کا عل< کل 

تا هم تم ماه 
به دل دارم (2) من داغ هفتاد و دو لاله 

اینجا زدم با اشک دیده 


بوسه به رگهای 


بریده 
حسین حسین حسین حسین جان(2) 

ایا 

گهی سوزم , گهی نالم , به یاد غربت حسینم 
زیارت نا , مه می خوانم , کنار تربت حسینم 
فا شاف کازن 

که مردم آخر از جدایی 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 

ایا 

به باغ دل (2) برای من چون گل یاسی 

از آن ترسم (2) که خواهرت را نشناسی 

به کوفه و شامم کشاندی 

ببین به چه روزم نشاندی 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 

ایا 

ز داغ تو (2) دلخون شدم مانند لاله 

مپرس از من (2) احوال زهرای سه ساله 
دیدم که قامتش دو تا شد 


دستم برای او عصا شد 


عم ماد 


3- شور عاشورت زمان را تا ابد در بر گرفت 


یتیس |آرین 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


شور عاشورت زمان را تا ابد در بر گرفت 
ه سپهر از شعله سرخ خیامت در گرفت 
گریه را وقف غمت کردیم از روز ازل 
کآسمان از دیده پر اشک ما ساغر گرفت 
از شرار خیمه ها تا دامن طفل تو سوخت 
دود آن تا آسمان خورشید را در بر گرفت 
وای من. ای وای من این امت بیدادگر 


با چه جرمی انتقام از آل پیغمبر گرفت 


خواست خورشید اوفتد از چرخ در دریای خون 
پرده خون تا رخ ارالله اکبر گرفت 

با همان دستی که قاتل رأس قرآن را برید 

از سر دخت امیرالمومنین معجر گرفت 

کشته آن کشته باید شد که در جنب فرات 
حنجر خشکیده اش آب از دم خنجر گرفت 
هستِ خود را وقف کرد و هستی حق را خرید 
داد سر در راه دین 0 کف از سر گرفت 


زخم ها ؟ ند کم نوز. 


کثرت گلبوسه ها 

بس که زینب بوسه ازآن نازنین پیکر گرفت 
بعد زخم آن همه شمشیر و تیغ و تیر و سنگ 
سم اسبان هم گلاب از آن گل پرپر گرفت 
گويه ها زاغ آ کین کرد با ناگ راته 
تسلیت از خنده خصم ستم گستر گرفت 
نهضت خونین عاشورا به دشت کربلا 

رمز پیروزی ز لبخند علی اصغر گرفت 

از مضامینش توان پی برد کز روز ازل 

نخل "میثم " دائم از خون شهیدان برگرفت 
4 کوفه میدان نبرد و سر نی سنگر توست 


مشخصات 


مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقاغر سانکان حاص شا مرا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


کوفه میدان نبرد و سر نی سنگر توست 

علم نصر خدا تا صف محشر سر توست 
محشری کرده به پا قصه عاشورایت 

که جهان تا صف محشر همه جا محشر توست 
فاش می خواندم و می گفتم اگر کفر نبود 

که خدا شیفته روی خدا منظر توست 

تا خدایی خدا در رگ قرآن جاری 

خون پاکی است که سرچشمه اش ازحنجر توست 
با وجودی که کند گریه به تو چشم وجود 

شنم تیه لب هات علی آضقر خخست 

به علمداری و سقایی عباس قسم 

در رگ نسل جوان خون علی اکبر توست 
کس نگوید که تو تنها و غریبی, هرگز 

که همه عالم ایجاد پر از لشگر توست 

تو خداوند جهادی به خداوند قسم 

زینب فاطمه تا حشر پیام آور توست 

هفت دریا نستانیم به یک قطره اشک 


دیده ما صدف. این قطره همان گوهر توست 


چه شود دست کرم بر سر "میثم " بکشی 


ای که بر نوک سنان دست خدا 


بر سر توست 
5 کربلا شدن کربلا به جهت کرنش درمقابل خدا 


مشخصات 


مناسبت کربلا 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چه شد که کربلا کربلا شد چرا این خاک شد کربلا؟ جای دیگه نشد کربلا؟ 
چی شد که این خاک به حدی قابلیت پیدا کرد که توانست هزار و سیصد و 
چند سال حسین رو بغل کنه؟ 


امام صادق (ع): خداوند روزی از تمام زمینها احوال پرسید. حالت چطوره؟ 
تا رسید به سرزمین مکه سئوال کرد: چونی چطوری؟ در چه حالی؟ 
سرزمین مکه: فخر کرد سینه سپر کرد گفت من همونم که تو خونه ات رو 
روی پشت من سوار کردی مردم می آیند طواف می کنند می روند و می 
آیند و به قول خودمانی یز داد. خطاب آمد : آرام باش تا فخر و عزت را 
بهت نشون بدم. حظاتب امند؛ کربلا تو چطوری؟ گفت: خدایا من کربلا هستم 
ته قفا وا حیرشت من وی اف ضه کرای داوی دابا فره. کربا بی. هستتمق که 
تو مرا مدفن حسین قرار دادی ولی من به هیچ سرزمینی که در مقام دون 
من هستند فخری ندارم و با نهایت تواضع در مقابل تو تواضع می کنم و در 
مقابل تو کرنش می کنم و حمد و ثنای تو را می کویم. امام صادق(ع): به 
جهت همین تواضعش زمین کربلا کربلا شد. 


6 از شهر مکه نیمه شب یک کاروان دل می رود 


مناسبت حرکت کاروان از مکه 
سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


یک کاروان دل می رود 

زهرا به دنبالش روان منزل به منزل می رود 

در هر قدم بر آسمان شیون ز محمل می رود 
جان دو عالم سر به کف دنبال قاتل می رود 

ای ساربان ای ساربان محمل مران محمل مران 
ای مرغ شب ای مرغ شب خون گریه کن بر کاروان 
مظلوم حسین مظلوم حسین(2) 

اد 

ره دور و صحرا پر خطر غم زاد و محنت راحله 
پیوسته می گردد اجل دور سر این قافله 
ناهام ها ان ماس 
زینب بود این نیمه شب گرم نماز نافله 

اه شا هقی تا انشا نصا انم 
کردی به صحرا در به در شمع و گل و پروانه را 
مظلوم حسین مظلوم حسین(2) 

اد 

ای دل بنال ای دل بنا امشب شب زاری شده 
بر دختران فاطمه هنگام غمخواری شده 

اشک طرماح عُدّی از دیدگان جاری شده 


با نفمه ی گرم هدی گرم عزاداری شده 

بر گوش جانم می رسد از کاروان این زمزمه 
یا فاطمه يا فاطمه يا فاطمه يا فاطمه 

مظلوم حسین مظلوم حسین(2) 

رد 

ای کعبه غرق ماتمی پس شور و احساست چه شد 
ریحانه ی ختم رسل شمع دل ناست چه شد 
گلهای باغ فاطمه باغ گل یاست چه شد 

پاسخ بده پاسخ بده ای کعبه عباست چه شد 
برگو چه کردی ای حرم باغ و بهار و لاله را 
پیر و جوان و کودک و ششماهه و سه ساله را 
مظلوم حسین مظلوم حسین(2) 

اقا رای ای مانبان اه تر گر 
محمل مران محمل مران جان دو عالم را مبر 
نای هدی کمتر بزن اینگونه از سوز جگر 

تو می روی پشت سرت گردیده زهرا نوحه گر 
۷ 

دامان محمل نیمه شب گهواره ی اصغر شده 


مظلوم حسین مظلوم حسین(2) 


اد داد 
7 بزن ای جرس ناله از سوز سینه 


۷۳ 


مناسبت 


اربعین 

سبک مرثیه 

قالت اکن 

شاغی میا کار حاخ فلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بزن ای جرس ناله از سوز سینه 
که بر گشته زینب به شهر مدینه 
واویلا واویلا واویلا واویلا(2) 
ابید 

طذیه ند آ: بشتر ای 3 
خروش زنان اسیر آتشم زد 
واویلا واویلا واویلا واویلا(2) 
اد 

مدینه به دریایی از خون نشیند 
اگر زینب ام البنین را ببیند 
واویلا واویلا واویلا واویلا(2) 


معا کل 


که گل آورند از برای سکینه 
واویلا واویلا واویلا واویلا(2) 

کا کا کا عل< کل 

شده دامن کودکان باغ لاله 
اس تا خن موس | 
واویلا واویلا واویلا واویلا(2) 

کا کا کا عل< کل 

مدینه به دخت لین کن نظاره 
که آورده پیراهن پاره پاره 
واویلا واویلا واویلا واویلا(2) 

کا کا کا عل< کل 

خروش همه عالم از دل بر آید 
که زینب سر قبر پیغمبر آید 
واویلا واویلا واویلا واویلا(2) 

کا کا کا عل< کل 


8 لباس کهنه بپوشید زير پیرهنش 


ات 


مناسبت بعد از شهادت 


سبک ولادتی 
قالب غزل 
ار تا نتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش 
مگر که بر نکشد خصم بدمنش ز تنش 
لباس کهنه چه حاجت که زير سم ستور 


تنی نمانده که پوشد کهنه يا کفنش 


9 چه صحرایی , چه غوغایی , چه خیمه گه ... 


ملد شخصات 


مناسبت کربلا 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 


منبع بهار حسینی 
تعداد استفاده 0 


مقر و 


چه صحرایی , چه غوغایی , چه خیمه گه چه قتلگاهی 
چه مولایی , چه آقایی , عجب امام کم سپاهی 
چه کربلای پر بلایی 

عجب فضای با صفایی 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 

اد 

خدا داند (2) دلم برای تو چه تنگ است 

سلام ما (2) به پرچمت که سرخ رنگ است 
ز گل , گل تو دل رباید 

که از تو بوی سیب آید 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 


کا > عاع< کل 


بگو با 


ما(2) حدیث تبیغ و تیر و خنجر 

زهیرت کو , بریرت کو , چه شد حبیب و عون و جعفر؟ 
سلام ما به خیمه هایت 

به آن ضریح با صفایت 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 

اد 

بگو با ما (2) ز لاله و شقایق و یاس 

چه شد اکبر , چه شد اصغر , کجا فتاده دست عباس 
بگو به ما ز آل هاشم 

کجاست حجله گاه قاسم 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 

اد 

در این صحرا (2) چگونه از فرات نوشم 

هنوز آید(2) صدای العطش بگوشم 

تا تسه 

به چشم و دست و مشک سقا 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 


کا > عاع< کل 


0- یک کاروان آهسته می آید ز صحرا 


قرش |آرش 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک ولادتی 
۱ 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رن 6 


یک کاروان آهسته می آید ز صحرا 
صد کاروان دل می رود دنبال آنها 
در زیر لبها وجعلناه 

اين کاروان سوز و ناله است 

این کاروان نه باغ لاله است 

یاس سه ساله دارد و یک شیرخواره 
ان کافلم ی امن 

پشت سر خورشید زهرا 

بر ناقه ها یک کهکشان ماه و ستاره 


سالار زینب ای حسین جان(3) 


معا کل 


هرق که تفه ی ارو وی سا 
افزون شود دلشوره ی زینب کبری 
آهسته رو ای عشق زهرا 

حرفی بزن با من خسته 

ای آنکه لحن صحبتت بر دل نشیند 
راهی برو تو غیر این راه 

ور نه بریزم اشک جانکاه 

تا از سرشکم ناقه ام در گل نشیند 
سالار زینب ای حسین جان(3) 

کا عا کر کل کل 

1 در حلقه ی غم حلقه به گوش تو شدم 


یقت ارت 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
نیع آنش مهر 

تعداد استفاده 0 


در حلقه ی غم حلقه به گوش تو شدم 


از روز ازل خانه 


به دوش تو شدم 
لالایی مادرم فقط اسم تو بود 
از کودکی ام سیاه پوش تو شدم 


مار اجان رم بر خل ال زاشد 


ی این 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

اش سا کار حا ]لاهرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


ما از اول برتری بر خلق عالم داشتیم 
ز آنکه با آل علی, پیوند محکم داشتیم 
سجده ی خیل ملک بر ما شهادت می دهد 
کز صلای حق, پیام خیرٍ مقدم داشتیم 
روح ما در عالم زر, جسم ما در خاک بود 


سوختیم و بر جگر, داغ محژم داشتیم 


پیشتر از رود نیل و رود جیحون و فرات 

ما به یاد کربلا, در دیده زمزم داشتیم 

نه هلال ماه بود و نه چراغ آفتاب 

در غم خورشید زهرا ماه ماتم داشتیم 
پیشتر از آنکه جان در پیکر آدم دمند 

با صدای «واحسینا» دم به دم, دم داشتیم 
در کنار یکدگر مانند شمع سوخته 

اشک با هم, سوز با هم, آه با هم داشتیم 
سیل اشک ما فزون می گشت از دریای خون 
باز خون در دیده, بر خون خدا کم داشتیم 
روزگاری که در این عالم سخن از غم نبود 
در غم فرزند زهرا یک جهان غم داشتیم 
«میثم» آن روزی که میثم رفت بر بالای دار 
ذکر یا مولاء کنار «نخل میثم» داشتیم 


3- تسلیت ای یاران ماه محرم شد 
فرشری رین 

منامام درم 
قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاح غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 
تعداد استفاده 0 


تسلیت ای پاران ماه محرم شد 
ماه محژم شد 


بزم عزاداران حلقه ماتم شد 


حلقه ماتم شد 

جبریل امین سینه زده جامه دریده 
خون جگر فاطمه از دیده چکیده 

ماه عزا آمد (2) 

دما 

گریه کن ای دیده ماه عزاداری است 
ماه عزاداری است 

درهم ؛ عالم خون حسین جاری است 
خون حسین جاری است 

بر پا شده در ماه عزا شور قیامت 
زین ماتم عظمی سر مهدی به سلامت 
ماه عزا آمد (2) 

دما 

جِنْ و ملک با هم گریه کنید امشب 
گریه کنید امشب 

در مه خون گردد خون به دل زینب 
خون به دل زینب 

اين ماه به خون خفتن هفتاد و دو یار است 


از خون همه دشت بلا باغ و بهار است 


ماه عزا آمد (2) 

کا لا کل کل 

ارض و سما شور روز جزا دارند 
روز جزا دارند 

فاطمه و حیدر هر دو عزا دارند 

هر دو عزا دارند 

آید به سوی کرب و بلا از دل صحرا 
با خیل بنی هاشمیان یوسف زهرا؟ 
ماه عزا آمد (2) 

کا > کل کل 

در مه خون سقا نقش زمین گردد 
نقش زمین گردد 

غرقه به خون ماه ام بنین گردد 

ام بنین گردد 

فا یا کی کته تا هس ۲ 
خون گریه کن ای دل به عزاداری زینب+ 
ماه عزا آمد (2) 

کا > کل کل 

اين مه خون ماه شیون و واویلاست 


شیون و واویلاست 


در یم خون پرپر دسته گل لیلاست 
زینب زند از داغ علی بر سر و سینه 
ریزد به روی پیکر او اشک سکینه 
نام غزا آمد(2) 

یا 

4 عرق مرگ رو جبینت گرد و خاک تو ملکوته 
مشخصات 

مناسبت عصر عاشورا 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عرق مرگ رو جبینت گرد و خاک تو ملکوته 


نو ۳ 


به خس خس افتاد پای دشمن رو گلوته 
دست و پا نزن عزیزم تمومه تحمل من 

زیر تیغ دشنه میگه چشاتو ببند گل من 
داداشم دارم می بینم می ریزند روی سر تو 
می بینم داره می لرزه توی گودال مادر تو 


5 زینب بعد از عاشورا خواب مادرش را می بیند 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یکی دو شب از عاشورا می گذشت زینب خواب مادرش رو دید سر روی 
پای مادر گذاشت مادر نبودی دیدی حسینم رو کشتند دیدی خیمه هامون رو 
آتش زدند دیدی بچه ها زو می زدند دبدی سرها رو به نیزه ها زدتد دیدی 
دستامون رو بستند؟ زهرا گریه کرد فرمود: فکر کردی تها بودی من همه 
جا با تو بودم دقیقه به دقیقه بودم وقت وداع من بودم وقتی زیر گلوشو 
بوسیدی من بودم همه جا بودم یه جاهایی من بودم که حتی تو هم نبودی. 
نمی دونی تو گودال که نبودی سر حسین تو بغل من بود نانجیب اومد خوب 


شد زیر گلوشو بوسیدی هر کاری کرد خنجر نبرید جلوی چشم خودم بدنش 
سینه می کوبیدم غریب مادر حسین ... 


اه رای قآ فلیی اتعام 


مشخصات 


مناسبت عصر عاشورا 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هذا حسیرٌ بالقراء مُقَطٌ الاعضَاء 


کاعاعاع< کل 


به روی خاک افتاده ای تو بی کفن: ژزینب بمیره يا حسین 
مگر مادر نداری شاه بی وطن: ژینب بمیره 


یا حسین 

چه آمد بر سر آن کهنه پیرهن: زینب بمیره یا حسین 
خاک عالم بعد تو شد بر سر من: زینب بمیره یا حسین 
هذا حسیر* بالعراء مقَطْغعْ الاعضَاء 


کا عا علا ملاعلا 

7 در بهار گل ها شد خزان ماتم 
متا 

مناسبت هلال ماه محرم 
سبک واحد جدید 

قالب آهنگین 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


در بهار گل ها شد خزان ماتم 


باران بلا ریخت از ابر محرم 


رفن مایت 

له هر گر اس 

یا ثارالله 

ایا 

ماهیان دریا محو کربلایند 
وهای یاه ای 
1 
در ذکر شهیدان است 

یا ثارالله 

ایا 

یک قافله دل از کعبه جدا شد 
آهنگ فنا کرد جویای بقا شد 
هفتاد و دو قربانی 

می برد به مهمانی 

یا ثارالله 

ایا 

اینان به دیار نیزه ها بتازند 

تا کعبه دل در کربلا بسازند 
که رن 


یا ثارالله 

ایا 

ان قافاد را آباز دشن کون ازست 
شش ماهه اینان لب تشنه خون است 
دریای عطش بر لب 

از عشق خدا در شب 

یا ثارالله 

ایا 

انن فافله زا هست حاسش آناافضا 
دارد علم عشق بر دوش ابوالفضل 
عشق پای بست اوست 

چشم ها به دست اوست 

یا ثارالله 

ایا 


8 ای ماه, ای هلال محرم, نشان غم 
یی رن 
مات ال سا رم 


سبک واحد جدید 
قالب غزل 


شاعر موّید سید رضا 


منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


وی قله هلالی ات آتشفشان غم 
نور تو شمع بزم غم داغدیدگان 


نام تو 


می کشد علم کاروان عم 

روی زمین ز اشک ملک پر ستاره شد 
وقتی دمید روی تو در آسمان غم 

از ماو هم رکاب تو خورشید ملک عشق 
هم میهمان غم شد و هم میزبان غم 
پارب به خیر باد که سالار کربلا 

دعوت شده است با همه پاران به خوان غم 
کم کم حسین وارد دشت بلا شود 

تا در کلاس عشق دهد امتحان غم 

در اين سفر مسافر سر بر کف حجاز 
جانش نشان داغ شود, دل نشان غم 
غم خُرد می کند چه اگر استخوان مرد 
زینب به صبر می شکند استخوان غم 
در کربلا ز آتش غم, جان اهل بیت 
سوزد که کاش شعله بیفتد به جان غم 
ماه محرم آمد و با دست عشق زد 

بر سینه غمین "موّید" نشان غم 


19 امشب هلال ماه خون قزر استبان پیدا شده 


ترشیت ]او 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


رن و 


امشب هلال ماه خون در آسمان پیدا شده 
رخت سیه بر قامت پیغمبر و زهرا شده 
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون 
ک کا لا کل کل 

ای حاجیان حج خون آماده بهر هر بلا 
واویلتا واویلتا واویلتا فی کربلا 

خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون 
ک کا عا کر کل 

امشب زمین و آسمان دارند ذکر یا حسین 
روح از تن پیغمبران پرواز کرده با حسین 


خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون 


کاعاعاع< کل 


در این مه خون می شود خون بردل زار حسین 
از تیغ کین گردد جدا دست علمدار حسین 
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون 


> عاع< کل 


در 


ماه خون عالم پر از فریاد واویلا شود 
خون قلب زار باغبان بر لاله لیلا شود 
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون 
کل کل کل کز< کل 

در ماه خون خون خدا در خون شناور می شود 
صد پاره قلب زینب از داغ برادر می شود 
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون 
کل کل کل کز< کل 

دلداری خون خدا لبخند اصفر می شود 
خون گریه کن ای ماه خون اناالیه راجعون 
کا کل کل کز< کل 


0- سر تا به پا شده سپر هر بلا حسین 


9 


ات خر ان 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

ایا ایحا 
منبع از صیام تا قیام 2 


تعداد استفاده 0 


سر تا به پا شده سپر هر بلا حسین 

از مکه می رود به سوی کربلا حسین 
زمزم مقام, مروه صفا, کعبه چار رکن 

از سوز سینه ناله برآرند: يا حسین 

از کوه های مکه ندا می رسد به عرش 
فریاد می زنند همه یک صدا: حسین 
انگار سر برای خدا می کشد به دوش 

با این شتاب می رود امشب کجا حسین؟ 
چشمش به قد و قامت عباس و اکبر است 
در دیده اشک دارد و بر لب دعاء. حسین 
امشب میان قافله فردا به موج خون 
گوید به زیر تیغء سخن با خدا حسین 

اعد تافهها از آنی تفر ای وی که 
ترسم سرش رود به سر نیزه ها حسین 
از سنگ, اشک جوشد و از کوه. سیل خون 
روزی که می شود ز عزیزان جدا. حسین 


امشب نهاده سر به بیابان و می رود 


فردا سرش بریده شود از قفا, حسین 
«میئم » بآ ناله چو نیزار نینو| 


کا تشن کونیه یو توا ی 


1 پر زند بار دگر دلم به سوی کربلا 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک واحد جدید 
قالب آهنگین 

شاعر موید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


پر زند بار دگر دلم به سوی کربلا 

می رسد قافله ی عشق به کوی کربلا 
ای موه و من تس 
ابی عبدالله (2) 

اد 

ازجدایی شده کعبه هم سیه پوش حسین 
زنگ اشتران بود صدای چاووش حسین 
محرمان آن حرم در شهادت هم قدم 
ابی عبدالله (2) 


کا>اعاع< کل 


ای زمین کربلا مهمان برایت می رسد 

آن که با خون گلو بخشد صفایت می رسد 
جان تو جان حسین مقتدای عالمین 

ابی عبدالله (2) 

ایا 

ای زمین ذخیره کن تو قدری آب خوشگوار 
چون که فردا بهر طفل شیرخوار آید به کار 
چون که از سوز عطش کند آن شش ماهه غش 
ابی عبدالله (2) 

ایا 

ای زمین جایی بده بر زینب بی خانمان 

تا که مخفی ماند از تیر نگاه دشمنان 

او امید ما همه است نور چشم فاطمه است 
ابی عبدالله (2) 

ایا 

شبه پیغمبر علی را بشکند این جا جبین 
کودک شش ماهه این جا می شود سنگرنشین 
حلق آن ماه منیر می شود آماج تير 


ابی عبدالله (2) 


مد 
حجله قاسم در این جا حجله خون می شود 
غرقه این کشتی میان دجله خون می شود 
یادگار مجتبی می کند در خون شنا 

ابی عبدالله (2) 

ید 

گر کنی کوتاهی از مهمان نوازی ای زمین 
چه دهی روز جزا جواب خیرالمرسلین 

انش ولی سر فد اشت باد کار اخمد اسنت 
ابی عبدالله (2) 

ید 

اه ای که ال ها نی رود 
یر تقر خداترشت آعارتسی وود 


از جفای دشمنان می شود 


قدش کمان 

ابی عبدالله (2) 

اد 

ای حسین ای کشته حادثه غصب فدک 
ما کجا و تو کجا یا لیتناکنّا معک 

سر ما و پای تو جان ما فدای تو 

ابی عبدالله (2) 

اد 


2 حرم بی صاحب و صاحب حرم گردیده صحرایی 


نت 


مناسبت حرکت کاروان از مکه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 


حرم بی صاحب و صاحب حرم گردیده صحرایی 


بریز ای کعبه تا صبح قیامت, اشک تنهایی 

ا اا سشی آنه ص ۳ 

کند دنبال او صد کاروان دل راهییمایی 

خلایق دور کعبه جمع و جمعی از بنی هاشم 
به صحراها شدند آواره با گل های زهرایی 

رخ ماه بنی هاشم گل روی علی اکبر 

بود منزل به منزل دور محمل ها تماشایی 
9[ 

که نوک نیزها دارند فردا گرد هم آیی 

به سنگ زشت خویان از کنار کعبه می بینم 

که از خون جبین گلگون شود رخسار زیبایی 
بریز ای اشک بهر باغبان وحی از دیده 

که پرپر می شود گل های او پیش از شکوفایی 
نه طفلی تشنه جان داده, نه آبی منع گردیده 
چه رخ داده که از خون چشم سقا گشته دریایی؟ 
به سوی کربلا منزل به منزل می رود زینب 
که در گودال خون بخشد امامش را شکیبایی 
به صحرای بلا پر می زند روح علی اصغر 

که در گهوار+ خون بهر او گویند لالایی 


ز بام کعبه زیر تابش خورشید می بینم 


که می گیرد عطش از چشم عین الله بینایی 
بسوز ای دل که می بینم سر فرزند زهرا را 
کند نو ره که ال بانیم ان اوانت 


این غم را نوشت و گفت ای«مینم» 
قلم را نیست یارایی, زبان را نیست گویایی 
3 برای اجرای مراسم حخّْ خون 


مشخصات 


مناسبت حرکت کاروان از مکه 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 


برای اجرای مراسم حجّ خون 
فا هرت آعد یروک 
کربلا میقات سفینه النجات است 
کعبه قتلگاه و زمزم او فرات است 
انشست رالات است 

ره از له ات 


ا ما ملاعلا کل 


و و فسات وت 

به جای موی سر, سر دهد در ره دوست 
منای حسین میدان خون و جنگ است 
شکسته جبین نورانی اش از سنگ است 
ان تا رازه ارت 

ات 

اد 

و تاه شا ان 

به عزم کربلا از کعبه کرده قیام 

پیغام حسین از کرب و بلا همین است 
کعبه سرزمین قیام مسلمین است 
ایکا رالات 

رت 

اد 

کربلا و کعبه هر دو دارالقیام است 

آن میدان خون و این عرصه ی پیام است 
کته تناکا سوت سای ات 
کربلا محل جانبازی و جهاد است 

حخْ سرخ پارالله 

فان شا از 


کاعا کر ک< عل 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 

سبک مرئیه 

۱ 

ار یا کار جارخا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


حجاج کعبه ی خون در کربلا رسیدند 
آوای ارجعی زابا کونتن جان شتیدند 
فلا آتضار الما انا عطااند 

خوش آمدی ثارالله یا اباعبدالله 

اد 

چشم حسین به سوی گودال قتلگاه است 
سای کر راوس اتمه گام ات 
مولای انصارالله, يا ابا عبدالله 


خوش آمدی ثارالله یا اباعبدالله 


اد 
لب های جان فزایت, از آب دل ربوده 
آب فرات بر تو آغوش خود گشوده 
کی اه ای زا 

خوش آمدی ثارالله یا اباعبدالله 

بد 

تاه اند انات ماس 

آتش زند به دل ها صدای واحسینا 
ای انسار الاو با ابا عیتا نله 

خوش آمدی ثارالله یا اباعبدالله 

ابید 

اين جا ز کینه بر کف, تير و کمان گرفتند 
قلب مقدست را با هم نشان گرفتند 
کی ار زا 

خوش آمدی ثارالله یا اباعبدالله 

بد 

اين جا روان شود خون از فرق اکبر تو 
از تشنگی زند پر. شش ماهه اصغر تو 
مولای انصارالله, يا ابا عبدالله 


خوش آمدی ثارالله يا اباعبدالله 

کا اعد لاک 

این جا به زیر خنجر, لب تشنه جان سپاری 
این جا سر بریده بالای نیزه داری 
سا ماه 

خوش آمدی ثارالله يا اباعبدالله 

ا اعد علا کل 

5 چرا ز قتلگهت بانگ همهمه آید 


یات نس 


مناسبت شام غریبان 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چرا ز مقتل تو بوی فاطمه آید 


حسین ای همه هستی زینب کبری 


چه کرده ای که تو را میهمان شده زهرا 
مرا مکش به سوی قتلگاه می میرم 

به پیش جسم تو با یک نگاه می میرم 
به روی سینه ی تو دختر تو افتاده است 
ز بوسه ای که گرفت از لب تو جان داده است 
به پیش آتش دل آتش عدو کم بود 

به زخم سوختگی تازیانه مرهم بود 
عجب نبود که گهواره هم به غارت رفت 
چه شد که پیرهن پاره هم به غارت رفت 
حدیت دخترکان و سواره ها هیهات 
حدیث سیلی و آن گوشواره ها هیهات 


26 اقا روان شک غلایق ان ده عیی ات 
پِِِ ۲ 


اس تسا 


مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


اینجا روان اشک خلایق از دو عین است 
اینجا مزار یوسف زهرا حسین است 
اینجا شرف بر جنّت موعود دارد 
تساک روت ار آلود اد 
اقا ره رای 

اینجا صفا از خون ثار ا... دارد 

اینجا زمینش لاله های یاس دارد 

یک باغ گل از پیکر عباس دارد 

اتتتا کلام اور کی کرفردنه 
اینجا حسین بن علی را سر بریدند 
اینجا ز غصه جان عالم بر لب آید 
اینجا صدای مرکب بی صاحب آید 
اینجا شرر بر قلب خیرالناس افتاد 


اوه مت ان بر اس اقا 

اینجا روان خون دل از چشم رباب است 
در گربه ی اصغر صدای آب آب است 
اینجا گلوی خشک اصغر را دریدند 

صید حرم را تشنه لب در خون کشیدند 
اینجا علی اکبر ز صدر زین فتاده 

اینجا پدر بر صورتش صورت نهاده 

اینجا یتیم مجتبی داماد گردید 

واویلتاء بانگ مبارکباد گردید 

اینجا خزان گردید گلهای مینه 

نیلی ز سیلی شد گل روی سکینه 

اینجا به روی آل طاها آب بستند 
پیشانی فرزند زهرا را شکستند 

اینجا به خون, فرزند زهرا دست و پا زد 
در زیر تیغ شمر, مادر را صدا زد 

اینجا ز غم رنگ از رخ زینب پریده 
بگذاشت لبها را به رگهای بریده 

اینجا ولایت گلشنش آتش گرفته 

آیتجا یتیمی: دامتش آننتن گرفته 


اینجا یتیمان سیلی از بیداد خوردند 


از ترس, زیر خارها لب تشنه مردند 
انجا زدند آل علی را ظالمانه 

اینجا ز دشمن خورد زینب تازیانه 
اینجا سر فرزند زهرا بر سنان بود 
فش دا شخ طلم ساربان نود 
7 چشمم به کربلای تو افتاد یا حسین 


وشت ات 


مناسبت کربلا 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


چشمم به کربلای تو افتاد یا حسین 

اشکم به خاک پای تو افتاد یا حسین 

شش گوشه ی ضریح تو باغ بهشت اوست 
هر دل که در هوای تو افتاد یا حسین 

در جای جای تربت پاکت به یادگار 

گلبرگ لاله های تو افتاد يا حسین 

هر کس بلور اشک مرا دید, بر دلش 
تصوير نینوای تو افتاد یا حسین 

بالای سر, نماز زیارت کسی که خواند 

یاد تو و منای تو افتاد یا حسین 


8 تا جدا از حرم قدس رضایم کردند 


مارد 


مناسبت کربلا 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تا جدا از حرم قدس رضایم کردند 

زاثر قافله ی کرببلايم کردند 

دوستان, دسته گل از اشک برایم چیدند 
اشتایان همه از ضدق دغایم کردند 

اشک بر گردن من طوق گل آویخته است 
بس که دلسوختگان گریه برایم کردند 
شرح آوارگی اهل حرم را گفتم 

همرهان از زن و فرزند جدایم کردند 
صحبت از قتلگه عشق شد و شوق طواف 
مُحرم و محرم میقات و منایم کردند 
خواستم قصد زیارت کنم از بالا سر 

بر تن بی سر او نوحه سرایم کردند 

9 ای ساربان نگه دار این جا شهادت ماست 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ای ساربان نگه دار این جا شهادت ماست 
اتمنات شا عست اناوت تست 
کربلاء همین جاست نینوا, همین جاست 
تا کیداو یاک 

ایا 

اين جا شود ز پیکر. سرهای ما بریده 

این جا شود بدن ها, در خاک و خون کشیده 
ان کا قح ان اسس وا کان اس 
محمل نگه دار, محمل نگه دار 

ایا 


این جا دو دست عباس 


گردد جدا ز پیکر 

گرید برای عباس, زهرا به جای مادر 
تام فا وه ات تایه 
تلم واه شترا کی کار 
اد 

این جا کند تلظی. شش ماهه روی دستم 
او بعد قتل پاران باشد تمام هستم 
آخرین امیدم, کودک شهیدم 

کف دارضل زکی وا 
اد 

اش تافو فوای ارارتان ن 
پاشیده گردد از هم جسم جوان لیلا 
جان دهد, در برم اکبرم, اکبرم 
هه 
اد 

این اجا زیم هام انش کتفیه زبانه 
دل جویی از حریمم گردد به تازیانه 
می گرید دخترم, کنار پیکرم 

کل اگم دا رتیل نک زار 


کا > عاع< کل 


اين جا شود فدایی هفتاد و دو عزیزم 

باید ز داغ یاران اشک از بصر بربزم 

من دل بر, حق بستم این بودم, این هستم 
محمل نگه دار. محمل نگه دار 

کا عا عا ملاعلا 


تدای با تون می یم 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای که با تیغ جنون می کُشیم 
تو مپندار کنون می کُشیم 
اکبرم را که بخون آغشتی 
در همان لحظه مرا هم کشتی 


1 نوای نینوا را دوست دارم 


رخاف ان 


مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


نوای نینوا را دوست دارم 
صدای آشنا را دوست دارم 
اگر جام بلا از چشم یار است 
من این جام بلا را دوست دارم 
دعایعنی تکلم با خداوند 

تکلم با خدا| را دوست دارم 
اکر چه خارم و از خار کمتر 
گل باغ وفا را دوست دارم 


محبت را عجب, حال و هوایی است 


من این حال و هوا را دوست دارم 
نمی دانم کی ام آنقدر دانم 

علیْ مرتضی را دوست دارم 

خدا می داند, ای آل محمد ! 

که من تنها شما را دوست دارم 
چو ممزوج است با عطر حسینی 
نسیم نینوا را دوست دارم 

خدایا روز محشر باش شاهد 
حسین و کربلا را دوست دارم 
شود "میثم " که مولایت بگوید 

که این بی دست و پا را دوست دارم؟ 


2یا ضذ اسند بر ذر این خانه امذم 


۱ 


مناسبت کربلا 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


توص ات امه 

اقرار می کنم که تو خوبیْ و من بدم 
مردود تر ز من نبود بنده ای ولی 

باور نمی کنم که تو مولا کنی ردم 
ایمان من محبت و دینم ولایت است 
بگذار دشمنان تو خوانند مرتدم 

از بیت بیت من همه پیدا بود که هست 
روح القدس به وقت سرودن موّیدم 
هه کم و کر 
مولا کریم بود که بی دعوت آمدم 

هر کس گرفت دست توسل به دامنی 
من دست خود به دامن آل عبا زدم 
امه ضقانت ی انا سم 

عمری کنار سفره ی آل محمدم 

ات اک ی ان تست 
تبدیل می کنند به روح مجژدم 

دریا حریف نیست که پاکم کند مگر 
مولا به خاک کوی خود از لطف شویدم 


من کیستم که «میثم» این خاندان شوم 
این موهبت بود ز خداوند سر مدم 


433- تا کاروان رسیده در قاد سیه 


تس اآزتن 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک واحد جدید 
قالب آهنگین 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


تا کاروان رسیده در قادسیه 


خون شد 


چو قلب زینب , دل رقیه 

این جا ز اکبر تا به اصغر کشته گردند 
در انتقام بدر و خیبر کشته گردند 

ار الله مه آنن‌فازم(2) 

ایا 

خدا کند که خورشید دیگر نتابد 

تا در کنار مادر اصغر بخوابد 

با تیر و خنجر پاسخ قرآن که داده؟ 
شش ماهه را شیر از دم پیکان که داده؟ 
یا ثارالله و ابن تاره(2) 

ایا 


4 حرکت کاروان از مکه بعد از دعای عرفه 


مات رت اسان یه 
سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دعای عرفه که تموم شد یکی یکی بچه ها رو با احترام سوار محمل ها 
کردند. زیر بغل زینب رو گرفتند, علی اکبر اومد. قاسم اومد, عباس اومد. 
با عزت تمام زینب و بچه ها رو سوار کردند, رباب رو سوار کردند بعد علی 
اصغر رو دادند بغلش (تو سوار شدن اول مادر سوار میشه بعد بچه رو 
میدن بغلش ولی در پیاده شدن اول بچه رو می گیرن از بغل مادر بعد 
مادر پیاده می شه لذا وقتی کاروان رسید مدینه ام البنین صدا زد رباب 
بچه تو بده من) تا کربلا هر وقت می خواستند سواره يا پیاده بشن عباس و 
علی اکبر و قاسم و جوونای بای هاشمی بودند اما کجا بودند 1محرم صد| 
زد حسین, عباس, علی اکبر , قاسم پاشید زینب می خواد اسیری بره... 


435- ملحق شدن 2نفر به امام حسین در شب عاشورا 


مات 


مناسبت شب عاشورا 
سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دور 


شمه ها گذم‌می رنه باسانی.من, کنهه کی خر آت.نمی. کزه ,یه شیم عرم 
نزدیک بشه. تو تاریکی دید یه عده دارند نزدیک می شوند به خیمه ها نهیب 
زد: ار 
دستا رو روی سر گذاشتند و روی زمین نشستند گفتند: ما تو لشکر دشمن 
بودیم ما رو گول زدند فریب خوردیم حالا اومدیم اين نور رو دیدیم صدای 
مناجات و قرآن رو شنیدیم فهمیدیم هر خبری هست اینجاست اونطرف 
همه به فکر دنیا و پست های دنیوی اما اینطرف همه به فکر خدا و عاشقی 
و مناجات فهمیدیم اشتباه کردیم اومدیم کمک حسین کنیم و به حسین 
ملحق بشویم. فرمود: همینجا بایستید من باید برم از اقام حسین اجازه 
بگیرم و کسب تکلیف کنم. اومد خدمت حضرت عرض کرد: سیدی و 
مولایی نزدیک 32 نفر از لشکر دشمن اومدند به ما ملحق بشوند دستور 
چه می فرمائید؟ فرمود: عباسم این ها راست می گویند به اينها جا بده 
اومدند ما رو کمک کنند. عباس بر‌گشت فرمود: هر چی سلاح دارید زمین 
بگذارید از خودتون دور کنید چکمه هاتون رو هم در بیاورید تا من شماها رو 
ببرم تو یه خیمه ای جا بدهم. گفتند: ما اومدیم شما رو یاری کنیم چرا ما رو 
خلع سلاح می کنی؟ برا چی چکمه هامونو در بیاوریم؟ فرمود: نازدانه ها 
همه خوابیدند صدای سلاح های شما بچه ها رو بیدار می کنه صدای چکمه 
هاتون ممکن است خواب ناز بچه ها رو به هم بریزه .. 


6 ناگهان من ماندم و سر نیزه ها 


شیاتس 


مناسبت شام غریبان 
سبک 


ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ناگهان من ماندم و سر نیزه ها 
یک زن و یک عده سر بر نیزه ها 
چشم وا کردم نگاهم دود شد 
چشم بستم خیمه ام نابود شد 
پر زدم بال و پرم را سوختند 
گریه کردم دیده ام را دوختند 
سجده زینب به جسمت دیدنی است 
گفتگوی او و تو بشنیدنی است 
گفت زینب ای عزیز مادرم 
حنجر خونین تو بوسیدنی است 
ایکه رگهایت همه ببریده است 


دشمن از بعدت به من خندیده است 


از حرم تا قتلگه بر تو قسم 


بوی زهر | مادرم پیچیده است 


مشخصات 


مناسبت ورودیه کربلا 
سبک واحد جدید 
قالت آه کین 

شاعر موید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


ای زمین کربلا تو کعبه ی عشق منی 
چمن آرای شکوفه ها منم تو چمنی 

حق صلای من بود این ندای من بود 
هیهات مناالذله 

کا کا کا عل< کل 

فلک نوحم من و در جنب فرات آمده ام 
من به هفتاد و دو قایق نجات آمده ام 

من حسینم من حسین فیض بخش عالمین 
هیهات مناالذله 


کا>اعاع< کل 


کربلا گر که شود اکبر و اصغرم شهید 
سر تسلیم نیاورم فرو پیش يزید 

پتو فاظافت ام دی کی هت ام 

هیهات مناالذله 

بهتر از جانم و جان را به تو تسلیم کنم 
لاله های پرپرم را به تو تقدیم کنم 

سر برافرازم تو را سر فرو سازم تو را 
هیهات مناالذله 

تن من خاک تو را به خون خود صفا دهد 
تا تو را برتری از مکه و از منا دهد 


چون مزار ما شوی قبله دل ها 


شوی 

هیهات مناالذله 

دید 

چند روز دیگر از خاک تو لاله ها دمد 
از افق تا افقت تجلی خدا دمد 

خاک تو ای کربلا می شود دارالشفاء 
هیهات مناالذله 

دید 

ای زمین کربلا سعی و منای ما تویی 
ره گشای عاشقان جنت الاغلی تویی 
تو بهشت عالمی توبه گاه آدمی 
هیهات مناالذله 

دید 


38- سلام ما به مرام تو یا ذبیح ِ 


مشخصات 


مناسبت کربلا 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ها را و 
محبت است پیام تو يا ذبیح ا... 

شهامت و شرف و شور تا خداست خدا 
متفه ای ات تست ارب 

به کعبه و حَجّر و چجر آبرو بخشید 

ان میهافم 

هنوز عالم و آدم ز شوق سرمستند 

چه باده ای است به جام تو يا ذبیح ا... 

خلیل در دل آنش خدای را داده است 

قسم به قدر و مقام تو یا ذبیح ا... 

در آستان تو خر سربلند شد آری 

فتّت است مرام تو یا ذبیح ا... 

پس از دو بوسه ی شیرین به خواب رفت علی 
فدای تلخی کام تو يا ذبیح ا... 


9 من کیم خار گلستان تو یابن الزهرا 


شش تن 


مناسبت کربلا 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


من کیم خار گلستان تو یابن الزهرا 
ودره وا وان اهر 
همچنان قطره که افتاده به دریای عظیم 
گشته غرق یم احسان تو یابن الزهرا 

سر به درگاه تو سودم ز تو خواهم چشمی 
که بود یکسره گریان تو یابن الزهرا 
میزبان کشت تو را با دو لب تشنه ولی 
خلق عالم شده مهمان تو یابن 


الزهر| 

عشق و آزادی و ایثار و وفا گردیدند 
چار کودک به دبستان تو یابن الزهرا 

آب می نوشم و از سوز جگر می گویم 
به فدای لب عطشان تو یابن الزهرا 

به پریشانی ایام گرفتار شود 

هر دلی نیست پریشان تو یابن الزهرا 

با لب تشنه شدی در ره دین قربانی 
جان عالم همه قربان تو یابن الزهرا 

سر زینب نه سزد سینه ی گردون شکند 
پای آوازه ی قرآن تو یابن الزهرا 
ماوت فا مین اش که رید 
چوب زد بر لب و دندان تو يابن الزهرا 
سینه ی چاک تو از نیزه ی خولی به چه جرم 
چاک شد همچو گریبان تو یابن الزهرا 
زخم شمشیر نهادند به جای مرحم 

بر روی داغ جوانان تو یابن الزهرا 

بر سر نیزه فقط ذکر خدا می گفتی 


زهی از رتبه ی ایمان تو یابن الزهرا 


همه از درد گریزند. مرا دردی ده 

که بود در خور درمان تو یابن الزهرا 
گرد ره, خاک زمین, خون بدن گردیدند 
سه کفن بر تن عریان تو يابن الزهرا 
آبرو بر همه ی خلق جهان می بخشد 
گردی از گوشه ی ایوان تو یابن الزهرا 
کرم و لطف تو نازم که از اول رویید 
نخل «میثم» به گلستان تو یابن الزهرا 


یتخس ارس 


مناسبت اربعین 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


باور نمی کنم که رسیدم کنار تو 


باور نمی کنم من و خاک دیار تو 


یک اربعین گذشته و من پیر تر شدم 
یک اربعین گذشت و شدم همچوار تو 
یک اربعین اسیر بلایم اسیر عشق 
یک اربعین دچار فراقم دچار تو 

یک اربعین دویده ام و زخم دیده ام 
دنبال ناله های یتیمان زار تو 

یک اربعین بجای همه سنگ خورده ام 


یک اربعین شده بدنم 


سنگ سار تو 

یک اربعین به گریه ی من خنده کرده اند 
لبهای قاتلان تو و نیزه دار تو 

مثل رباب مثل همه تار تر شده 
چشمان خسته ی من چشم انتظار تو 
روز تولدم که زدم خنده بر لبت 

باور نداشتم که شوم سوگوار تو 

با تیغ و تیر و دشنه تو را بوریا کنند 

با سنگ و تازیانه مرا داغدار تو 

یادم نمی رود به لبت آب آب بود 

یادم نمی رود بدن غرقه خار تو 

مانده صدای حرمله در گوش من هنوز 
پستی که نیزه زد به سر شیرخوار تو 
حالا سرت کجاست که بالای سر روم 
گریم برای زخم تن بی شمار تو 

من نذر کرده ام که بخوانم در علقمه 
صد فاتحه برای یل تکسوار تو 


1 بار دگر دل را غبار غم گرفته 


مشخصات 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


بار دگر دل را غبار غم گرفته 

چون قلب ختم الانبیا ماتم گرفته 

گویی که رنگ از چهره ی گردون پریده 
مه سینه و خورشید پیراهن دریده 

ختم رسل در هاله ی ماتم نشسته 

بر چهره ی زهرا غبار غم نشسته 

گر شعله جوشد از دل هامون عجب نیست 
گر خون بریزد از هلال خون عجب نیست 
ای اهل ماتم جامه ی ماتم بپوشید 

اه شک از در تس 
ناما ره 


ای مهر و مه خون گشته و بر خاک ریزید 


در سوز دل دارم پیام کربلا را 

انگار می بینم تمام کربلا را 

انگار می بینم زمین دریای خون است 
رخسار وجه الله اعظم لاله گون است 


که هفتاد و دو سرباز 

دل هایشان بهر شهادت کرده پرواز 
انگار می بینم که طفل شیرخواره 

بر دوش بابا پر زند از گاهواره 

ارکان می ش یوت افتانم ترخاگ 

در مقدم محبوب خود با جسم صدچاک 
انگار می بینم که حر «العفو» گوید 
نزد حسین از اشک خجلت چهره شوید 
انگار می بینم که مُحرم گشته عباس 
دور حرم دائم حرم را می دهد پاس 
انگار می بینم به گل های مدینه 

در تشنگی سقا شده چشم سکینه 
گنف شم تتار ان 

با تیر و تیغ و نیزه گشته لاله باران 
انکانهت تم که حر حانت‌نفع آهنک 
بر جسم اکبر می زنند از هر طرف چنگ 
انگار می بینم زنان داغ دیده 

دارند شیون دور سرهای بریده 


ای ماه خون برگرد, خون کردی دلم را 


آتش زدی هم ريشه و هم حاصلم را 

ای ماه خون سیلاب خونم در دو عین است 
یک دشت دشمن تشنه ی خون حسین است 
ماه حرام است و دلم غرق ملال است 

بر خصم, خون یوسف زهرا حلال است 
ماش که کل ها فوا باعس سای 
ریزند چون آیات قرآن بر روی خاک 

ماهی که دل ها هم چنان صهبای خون است 
ماهی که در هر دیده صد دریای خون است 
ماهی که شادی هم به ماتم رشک دارد 
قربان آن چشمی که دائم اشک دارد 

ماهی که طفل از نوک پیکان شیر نوشد 
حتی جوان آب از دم شمشیر نوشد 

ماهی که این امت ز پیفمبر بریدند 
اه تا هی ری 


تنها نه این ماه امام 


عالمین است 

بالله تمام ماه ها, ماه حسین است 

هر سال, سال یوسف زهراست., آری ! 
هر روز, روز سرخ عاشوراست., آری ! 
«میثم» رخ اسلام گلگون حسین است 
آب درخت نور از خون حسین است 


2 باران من میعادگاه ماست این جا 


تن 


مناسبت ورودیه کربلا 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


پاران من میعادگاه ماست اين جا 
غم نیست گر از کعبه ی دل دور گشتید 


هم حج خون, هم کعبه ی دل هاست این جا 
با خون خود دامان صحرا را بشویید 
ای دوستان گلخانه ی زهراست این جا 
از خون ندای عاشقان خیزد به افلاک 
از اشک چشم تشنگان دریاست این جا 
غم نیست گر مردم جدا گشتند از ما 
وه ی 
صد زمزم از چشم تر ما می زند موح 
خون خدا از حنجر ما می زند موج 
اک کل 

این جا صدای گریه ی پیغفمبر آید 

بر دیدن ما فاطمه با حیدر آید 

این جا صدای العطش خیزد به گردون 
این جا ز قلب آب هم آنش برآید 

اين جا پیمبر بهر سقایی سقا 
رت زا اه ار کت 

اين جا برای کشتن فرزند زهرا 

از شام.و کوفه: دسته دسته لشکر آید 
اینجا گلاب افشان به جای م لیلا 


زهرا کنار جسم پاک اکبر آید 


این جاست دانشگاه انسان سازی ما 


لب تشنه در امواج خون سربازی ما 


ا ملاعلا لا ملد 


کاین جا زمین از خون 


ما گردد بهاران 

محمل نگه دارید کاین جا پیکر ما 

هم سنگ باران می شود هم تیر باران 
محمل نگه دارید کاین جا بر سر نی 
و ره یت ]را 
محمل نگه دارید کاین جا نقش سیلی 
عاتم وان ی ای 

محمل نگه دارید کاین جا از دل سنگ 
جوشد چو خون پاک یحیی, خون یاران 
روزی که من جام بلا را سر کشیدم 
این سرزمین بهر شهادت برگزیدم 
اد 

آسوده گشتم خوش به مقصودم رسیدم 
پا را ری ماه ای کش وم 
آن شب که از شهر مدینه کوج کردم 
یک باره دل از هر چه جز دلبر بریدم 
ری تسد 
گفتم خدای من عّلی عینی, شنیدم 


گویی مجسم شد به چشمم داغ اکبر 


گویی که تیر از حنجر اصفر کشیدم 
گویی همان آغاز ره با داغ عباس 

هم سوختم, هم آب گشتم, هم خمیدم 
دیدم که بر من چشم عالم گریه می کرد 
حتی قلم در دست «میثم» گریه می کرد 
کا عا علا ملاعلا 


3- سر به فلک کشیده سر تا شده خاک پای تو 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


سر, به فلک کشیده سر تا شده خاک پای تو 
و ز همه بریده دل تا شده آشنای تو 
دیده: فرات ریخته, سینه: خیام سوخته 


گشته هر استخوان من یک نی نی نوای تو 


حنجر خشک و چشم تر, این نه عجب بود اگر 
خنجر أبٌ دیده خون؛ گریه کند برای تو 
ذکر دلم خدا خدا جان و تنم تو را فدا 


کاش 


سرم شود جدا تشنه به کربلای تو 

چشم به سوی قتلگه گوش به بانگ العطش 
هر نفسم شراره ای زآتش خیمه های تو 
ای سرت از بدن جدا ای همه عالمت فدا 
ذات مقدس خدا آمده خونبهای تو 

خصم, ستاده هر طرف نیزه به دست صف به صف 
کاش که می شدی هدف سینه ما به جای تو 
کوه به ناله آمده سنگ, به سنگ سرزده 

تا شده شستشو به خون روی خدا نمای تو 
فدای جان و پیکرت بعد بریدن سرت 

از چه دگر بریده شد دست گره گشای تو 
ای که تمام عالمت ناز کشیده از غمت 
عنایتی که «میثمت» سرشکند به پای تو 


4 سال ها سال های ماتم توست 


مشخصات 


ماو هل مان مصره 
سبک مرئیه 
قالب مثنوی 
قاعر فیا. انا لا مسا 


منبع دو دریا اشک 1 
تعداد استفاده 0 


سال ها سال های ماتم توست 
ماه ها تا ابد محژم توست 

غم تو آتشی است عالم سوز 
داغ تو تازه می شود هر روز 
آه, چون آو سینه سوز تو نیست 
هیچ روزی بسان روز تو نیست 
کربلای تو عالم است حسین* 
لحظه هایت محرّم است حسین 
روزها همچنان هزاره توست 
هر دلی بزم یادواره توست 

ای خدا داغدار ماتم تو 

خونبهای توء صاحب دم تو 

خاک صحرای سرخ خون, قشکت 
آب ها تشنه لب خشکت 
خارهای بلا گل یاست 

بحرها سینة چاک عباست 


علم نصر تو به دست خداست 
سایه بان تمام هست خداست 
به هلال محرژمت سوگند 

به دم و صاحب دمت سوگند 

به خلوص و وفای انصارت 
وا ی ی نی 

به غلامت که مثل اکبر خویش 
برگرفتیش سخت در بر خویش 


به زهیری که شد ز مهر 


نو پر 

به گذشت تو و به خجلت حر 
به علی اکبر و به زخم تنش 
که اخه درز بر هد بح 
ذیح لب تشنه بر سر دوشت 
به دل از سنان دریده تو 


به سر از قفا بریده تو 


. 


تن روی خاک, عریانت 

به شهیدان عید قربانت 

به پيام آور دمت زینب 

پاسدار محرّمت زینب 

از هی انیت ]وین اصروری 
که علمدار تو خداست حسین 
عاشقانی که با تو هم قسمند 
سینه زن های پای این علمند 

ای سرشک پیمبران دم تو 

اشک ها تا صف جزا, کم تو 


قر مه هم زک ۳ 


5- شور تو با گذشت زمان کم نمی شود 


مشخصات 


انس ینام هر 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

تقتاغر تا کار خاش قاس ضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شور تو با گذشت زمان کم نمی شود 
داغت جدا ز سینه ی عالم نمی شود 

با اشک چشم گریه کنانت نوشته اند 

جز اشک ما حریف جهنم نمی شود 

گیرم که ماه ها همه گردند ماه خون 
جبران خون تو به محژم نمی شود 

ور خیم ما وا ان وشن 
این بح رحمتی است کز آن کم نمی شود 


می خواست از بهشت بیاید به کربلا 


گندم, وگرنه رهزن آدم نمی شود 
ات کم کت راکوت 
تو کیستی که ابروی تو خم نمی شود 
خا شک و ها لها تور وا دا 
هرگز بساط عشق فراهم نمی شود 
گر صد هزار بار سرش را جدا کنند 
شیعه دلش جدا ز تو یک دم نمی شود 
سرسبزی ریاض عبادات جن و انس 
بی اشک چشم شیعه مسلم نمی شود 
تا گرد کربلا ننشیند 


به صورتش 
هرگز بهشت,؛ قسمت «مینتم» نمی شود 
6 بهار باغ دل از گریه ی محرم توست 


مشخصات 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دربا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


بهار باغ دل از گریه ی محرم توست 

بهشت, برگ گلی از شراره ی غم توست 
محرمت به من احرامی سیه بخشید 

کسی که محرم این جامه گشت, محرم توست 
جحیم را کند از یک نگاه خود خاموش 

کسی که گوشه نشین بهشتِ ماتم توست 


به چار ماه حرامم بوّد چه کار که من 


دورن ورن کم هه مامت وه 

را که لته نی تن 

مگر نه طینت آدم ز خاک مقدم توست 

اگر شوند همه بحرها به چشمم اشک 

به خون پاک تو سوگند می خورم, کم توست 
هر آنکه کشته شود صاحب دمی دارد 

تو کیستی که خداوند. صاحب دم توست 
علم به دست علمدار توست تا صف حشر 
هميشه عالم اسلام زیر پرچم توست 

که گفته زخم تو مرهم پذیر نست حسین< 
که خود تو کشته ی اشکی و اشک. مرهم توست 
از ان هماره دل خلق. را زند انشن 

که سوز آه تو در ناله های «میثم» توست 


7 خون پاک تو اشک دیده ی ماست 


شش رشن 


مناسبت هلال ماه محرم 
قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع دو دریا اشک 1 
تعداد استفاده 0 


خون پاک تو اشک دیده ی ماست 
مکتب تو مرام و ایده ی ماست 
دل ما محفل مصیبت تو 

قلب ما جامه دریده ماست 

ما علمدار کربلای توییم 

سر ری اس 


سوز در زخم سینه مانده 


تو 
ناله از جگر کشیده ماست 

هر کجا یاد توست انجمنی 

پاره های جگر, قصیده ماست 

مرهم زخم های پیکر تو 

تا صف حشر, اشک دیده ماست 
نفس ما شراره غم توست 

ناله, جان به لب رسیده ماست 

دل ما در پی زیارت تو 

طایر از قفس پریده ماست 

خون حلق علیْ اصغر تو 

اشک از دیدگان چکیده ماست 

ناله های هماره «میثم» 

تتنود آذر نفه: آز‌هیدم: ماس 

8 دلم اسیر دام حسینه , کبوتر بین الحرمینه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم اسیر دام حسینه , کبوتر بین الحرمینه 

کبوتر دل از تو سینه پر کشیده راهی صحن با صفاشه 
رژیای همه در دل شب عشق زینب دیدن صحن کربلاشه 
سیدنا يا حسین جان يا حسین جان یا حسین جان(2) 
اد 


9 شده ماه محرم سرت سلامت فاطمه 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


شده ماه محرم سرت سلامت فاطمه 

مه اشک است و ماتم سرت سلامت فاطمه 
خون,روان از دو عین است مه قتل حسین است 
کا کا کا لا کر 

شده عالم سیه پوش از داغ هفتاد و دو تن 

می شود خاک صحرا بر یوسف زهرا کفن 
خون,روان از دو عین است مه قتل حسین است 
کا کا کا عل< کل 

رسد از باغ جنت با چشم گریان فاطمه7 

گهی آید در گودال گاهی کنار علقمه 

خون,روان از دو عین است مه قتل حسین است 
کا کل کا عل< کر 

گل لبخند اصغر آتش زده بر جگرم 

روی خونین اکبر افکنده بر دل شررم 
خون,روان از دو عین است مه قتل حسین است 


> عاع< کل 


روی 


خاک فبدان این شاخ بانن.غلی استت 
خون.روان از دو عین است مه قتل حسین است 
کاعلاعلا ع< کل 

مه خون | ست و سقا خون از بصر جاری کند 
عوض دست عباس زینب علمداری کند 
خون,روان از دو عین است مه قتل حسین است 
کاعا الا کل 

مه خون است و قاسم گردد به قربان عمو 
نوشد آب گوارا از چشم گریان عمو 

خون.روان از دو عین است مه قتل حسین است 
کلاعلا << کل 


0- امشب به زمین پیکر عریان حسین است 


عاض نب 


مناسبت شام غریبان 
قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع بک ماه خون گرفته(2) 


تعداد استفاده 0 


امشب به زمین پیکر عریان حسین است 
ا ت ها سین اس 
با ناله ی ای وای حسین وای حسینا 
فا ها وس ات 
پرپر شده از باد خزان لاله ی لیلا 

این دسته گل سرخ گلستان حسین است 
هر لاله خورد آب ز خون جگر سنگ 

هر نخل خمی سر به گریبان حسین است 
تا روز قیامت جگر آب کباب است 
پیوسته به یاد لب عطشان حسین است 
زخمی که بود بر گلوی نازک اصغر 

نک ات ی ناخوانده ز قرآن حسین است 
ات ای نس اب که انا اب اه 
سار تس تا موی ات 
یک خیمه ی آتش زده یک جمع پریشان 
این جمع همان جمع پریشان حسین است 


دوزخ شود از یک نگهش, روضه ی رضوان 


آن دیده که گریاتد و گریان حسین است 
خونی که از آن نخل ولایت شده سر سبز 
و ا... قسم خون جوانان حسین است 
«میتم» که بود دامتش آلوده ز عضیان 
در روز جزا دست به دامان حسین است 
1 ریزد از چشمم ستاره, در جگر دارم شراره 


ا یت 


مناسبت 


هلال ماه محرم 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


مش و 


ریزد از چشمم ستاره, در جگر دارم شراره 
می چکد خون شهیدان از هلال خون دوباره 
شد محرم ماه ماتم 

واحسینا, واحسینا 

کر لا کل کل 

خون هفتاد و دو عاشق, می دمد از دشت و صحرا 
می شود یک روزه پرپر, لاله های باغ زهرا 
از دم تیر زیر شمشیر 

واحسینا, واحسینا 

کا عا کر ک< کل 

ماه قتل سیدالناس, ماه اکبر. ماه عباس 


دست سقا افتد از تن, برزمین چون شاخه ی یاس 


چهره گلگون دیده پر خون 

واحسینا؛ واحسینا 

ادا ملد 

ماه سربازی اصغر, ماه لبخند شهادت 

بر فراز دست بابا می کند اصفغر عبادت 
می خورد شیر از دم تير 

واحسینا؛ واحسینا 

اد ملد 

ماه قتل ماه لیلار ماه جان بازی اکبر 

با تن پاشیده از هم می شود در خون شناور 
ارباً اربا مثل بابا 

واحسینا, واحسینا 

ادا ملد 

ماه جنگ حق و باطل, ماه سرهای بریده 
می شود از دیده جاری اشک زهرای شهیده 
ماه انصار ماه ایثار 

واحسینا, واحسینا 

اد ملد 

ماه عاشورا| رسیده, خون بود جاری زدیده 


زینب مظلومه گیرد بوسه از حلق بریده 


سینه سوزان دیده گریان 
واحسینا؛ واحسینا 
کا ک< کل لا کل 


152 ای هلال خون دوباره سر زدی 


قز ایض رن 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاغر سا کاز حاخ ایو سنا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


ای هلال خون دوباره سر زدی 
ای محرم بار دنو اصفه 

زخم دل با دیدنت کاری شده 
خون به دامان افق جاری شده 
در تو باغ لاله ی پرپر بود 


عکس لبخند علی اصغر بود 


ای هلال خون چرا باز آمدی 

گر چه خونینی سرافراز آمدی 
در تو بینم اشک خیر الناس را 
زخم فرق حضرت عباس را 

در تو بس داغ مکرر دیده ام 
پیکر صد چاک اکبر دیده ام 

در تو بینم خیمه های سوخته 

کام خشک و دامن افروخته 

در تو بینم صورت و خاک تنور 
در تو بینم سینه و سم ستور 

در تو بینم جسم هفتاد و دو تن 
غرق خون افتاده بی غسل و کفن 
در تو بینم گریه ی ژُردانه ها 
کعب نی برروی کتف و شانه ها 
در تو بینم یاس نیلی پوش ها 
در تو بینم خون روان از گوش ها 
کر بیدا انش ناوت امتت 
صورت یک مرکب بی صاحب است 


در تو می بینم که از خون جبین 


شسته وجه الله روی نازنین 

در تو می بینم یتیمی بارها 

تشنه لب جان داده زیر خارها 
رتم عهره‌ها از کون خضاب 
بر لب طفلی نوشته آب آب 

وای وای ای ماه ماتم ! بازگرد 

ای هلال غصه و غم ! بازگرد 

باز شو ای ماه اشک و ماه آه 

ی آید شمر دون در قتلگاه 
سوخت قلب عالم و آدم بس است 
شعله بر دل ها مزن میثم بس است 
وتان یی هل ای نییبت 


معا ارت 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


عزای کیست؟ گمانم عزای خون خداست 
خمیده قامت گردون. شکسته پشت فلک 


روانه خون دل از چشم 


آدم و حوّاست 

پریده رنگ ز رخسار احمد و حیدر 
شراره ی دل زهرا, صدای وا ولداست 
سرشک دیده ی زهرا, روان زقلب افق 
قدخمیده ی زینب, هلال ماه عزاست 
قسم به جان حسین ای هلال خون برگرد 
که در تو زخم علمدار کربلا پیداست 

در این طلیعه ی خون اشک دیده ی سقاست 
بگو به لاله نروید که چند روز دگر 

ورق ورق به روی خاک, لاله ی لیلاست 
بگو به مهر نتابد که راس پاک حسین 
فراز نیزه چو خورشید روز عاشوراست 
زگوش دخترکی خون روان بود گویا 

که گوشواره ی او یادگاری زهراست 
حسین بود خدایی, خدا| حسینی بود 

از آن زمان که جهان وجود را آراست 
سرشک دیده ی میثم هماره جاری باد 


4 عرش حق يا کعبه ی اهل ولایی کربلا 


7 


مناسبت کربلا 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


عرش حق يا کعبه ی اهل ولایی کربلا 

تا ابد آغشته با خون خدایی کربلا 

هم عبادتگاه خیل اولیا تا روز حشر 

هم زیارتگاه کل انبیایی کربلا 

گر چه باشد خاکت از خون غریبان لاله گون 
خلق عالم را دیار آشنایی کربلا 

بیشتر از کعبه و چجر و جر دل می بری 
خوبتر از مروه بهتر از صفایی کربلا 

تربت فرزند زهرایی که از یک قبضه خاک 
درد بی درمان عالم را دوایی کربلا 


صحنه ی جانبازی هفتاد و دو ثاراللهی 
قتلگاه زاده ی خیر النسایی کربلا 
مضجع تنهای عشاق به خون غلطیده ای 
محفل سرهای از پیکر جدایی کربلا 

هم به تحت قبّه ات کل دعاها مستجاب 
هم به درد عالمی 


دارالشفایی کربلا 

خوابگاه اصغفری يا قتلگاه اکبری 

با مزار یادگار مجتبایی کربلا 

از نیستان تو می آید نوای عاشقان 

نینوائی نینوائی نینواتّی کربلا 

گفته ثار ا... در وصف تو کرب و البلاء 
کربلایی کربلایی کربلایی کربلا 

دل نه تنها می بری از «میثم» بی دست و پا 
بلکه از خلق دو عالم دلربایی کربلا 


5 5- اين هلال ماتم است يا هلال زینب است 


مش وت 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

عالب اه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


این هلال ماتم است يا هلال زینب است 
اقلا اه ای لب ات 
تسلیت یابن الحسن. رخت ماتم کن به تن(2) 
اد 

از زمین خیزد خروش, از سما آید ندا 

تشنه لب رس حسین, می شود از تن جدا 
تسلیت یابن الحسن. رخت ماتم کن به تن(2) 
اد 

فاه گنت ماه اشی:.هاه کون ماه قیام 

بر حسین از ما درود, بر شهیدانش سلام 
تسلیت یابن الحسن, رخت ماتم کن به تن(2) 
اد 

جوشد از قلب افق, خون مصباح الهدی 
دست سقای حرم می شود از تن جدا 

تسلیت یابن الحسن, رخت ماتم کن به تن(2) 
اد 

ان ون مامت ۳ 

من برای حفظ دین جان خود کردم فدا 


تسلیت یابن الحسن, رخت ماتم کن به تن(2) 


کا>اعاع< کل 


سر به نوک نیزه هاء تن میان آفتاب 


تسلیت یابن الحسن, رخت ماتم کن به تن(2) 


ایا 
ات کم صمان کون خدآبی. بای آنت. 2 امش 
مشخصات 

مناسبت کربلا 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تو همان خون خدایی بابی انت و آمی 


همه جاأ 


تو حسینی که ز شمشیر عدو با لب عطشان 
در ره دوست فدایی "1 آنت و 1۳ 

تو به هر سینه صفایی تو به هر ناله نوایی 
تو به هر درد دوایی بانی: آزبت: و آخی 

نتوان گفت که بی غسل و کفن در یم خونی 
تو گر آغوتشن خدایی بأبی آنت و آنتن 

کربلا جسم تو بگرفته در آغوش ولیکن 
کون :دا دز خمه خایبی: بای انته ۵ امه 
افتابا که سر دوشن تبی جلوه نمودی 

تشن و کر انشا در ان اف 

7- خوشم که جوهر عشق تو در سرشت من است 


۱ 


مناسبت کربلا 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خوشم که جوهر عشق تو در سرشت من است 
محبت تو همان خط سرنوشت من است 
گناهکارم و از آستان قدس حسین 

کجا روم بخدا کربلا بهشت من است 


8- مهمان تو و فسرده حالی سخت است 


رش ارت 


مناسبت کربلا 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغر اش 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مهمان تو و فسرده حالی سخت است 
مرغ تو و این شکسته بالی سخت است 
با دست نهی آمده ام بر در نو 


رفتن ز در تو دست خالی سخت است 


9- بزن ای دل ناله هنگام غم آمد 
مشخصات 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


بزن ای دل ناله هنگام غم آمد 

هه اتید کون ام شم هد 

اين ماه عزاست با روز جزاست دل کرب و بلاست 
یا مولا یا حسین (4) 

کلاعلا علاع< کل 

عوض گل روید خون از دل صحرا 

همه عالم گرید بر یوسف زهرا 

پر؟ ۰ 


فضا چون روز جزا, از بانگ عزا 

یا مولا یا حسین (4) 

اد 

قاتا اس ماه دار 

دلم از غم خون و اشکم بود جاری 

خون شد جگرم. در دل شررم, من نوحه گرم 
یا مولا یا حسین (4) 

اد 

به حسینم گریان, بر جسم عریانش 

جگرم می سوزد بر کام عطشانش 

دل گشته کباب, از قحطی آب, از اشک رباب 
یا مولا یا حسین (4) 

اد 

علی اکبر گردد جسمش اربا اربا 

می زند دست و پا پیش چشم بابا 

گه یاد پدر, گه یاد پسر, هر شام و سحر 

یا مولا یا حسین (4) 


> عاع< کل 


به مشامم آید بوی گل یاسم 


نرود از خاطر بازوی عباسم 

بشکسته جبین, آن حامی دین, افتد به زمین 
یا مولا یا حسین (4) 

اد 


0 به درد و غم و ابتلا می روم 


مشخصات 


مناسبت کربلا 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


به درد و غم و ابتلا می روم 
دریغا که از کربلا می روم 

اگر چه جدا گشتم از کوی يار 
3 و جان من مانده در این دیار 
در اینجا مرا خون دل توشه بود 


نگاهم بر اين قبر شش گوشه بود 


سزد تا شود خاک غم بر سرم 
نشد دفن در کربلا پیکرم 
خداحافط ای خاک پاک حسین 
بهشت تن چاک چاک حسین 
واه معا ی ی 
عزیز مظاهر حبیبی حبیب 
خداحافظ ای حر دلباخته 
محاسن ز خون لاله گون ساخته 
قوف ام رت کون رون 
ی ای 
شواخا فا وان ماه 

و اقا اهب کم ها سم 
9[ 
ها ها ورن وی فا 
خداحافظ ای ساقی خسته دل 
تو از فاطمه آب از تو خجل 
ما اف ای اد ات 
خداحافظ ای ناله 


ی اب اب 

خداحافظ ای خیمه ی پر ز دود 
اف این ها ی 
خداحافظ ای دامن سوخته 

به صحرا روان با تن سوخته 
خواسا فا ای ک اساد 
غریبانه جان داده در زیر خار 
خداحافظ ای ناله ی آه آه 
قداسا فا ای کووی فلا 
9( 
تفای تاش فا شاه 
خداحافظ ای داده جان روی خاک 
خداحافظ ای حنجر چاک چاک 
هم اه 
که بابا صدا زد تو را هفت بار 
الا کربلا این که سوزد منم 
چگونه ز خاک تو دل بر کنم 
زمان سفر بسکه کوتاه بود 

لو کیت که مانتف یک اه یود 


ز خون جگر در دلم توشه ماند 
دلم پای این قبر شش گوشه ماند 


1- عزیز فاطمه جان جهان به قرپانت 


تفت |آرین 


مناسبت کربلا 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 
عزیز فاطمه جان جهان به قربانت 
سلام بر لب عطشان و چشم گریانت 
سلام بر تن مجروح و حلق مذبوحت 
سلام بر سر خونین و جسم عریانت 
سلام بر جگر خون و داغ های دلت 
سلام بر شرف و غیرت جوانانت 
سلام بر در دندان و غنچه ی دهنت 


سلام بر لب خونین و صوت قرآنت 


سلام بر علی اصفغر که وقت جان دادن 
تدم اد سا نفلت رو ات 
سلام بر لحظات وداع اکبر تو 

که وقت رفتن او رفت از بدن جانت 
لام نان با شک عسازع نا یی 

که شد ز دیده روان بر گلوی عطشانت 
سلام بر دل زینب که پیش دیده ی او 
عدو ز چار طرف کرد سنگبارانت 
سلام باد به شیری که سایه بانت شد 
برون کشید به دندان ز سینه پیکانت 
سرت بریده شد اما هنوز جاری بود 

به چهره اشک روان از دو چشم گریانت 


عجب نه گر که کنی خصم خوبش 


را سیراب 

مس ات کم کات اسب ساب 
الا خدات ثنا خوان کرامتت نازم 

که گشته «میثم» آلوده مرثیت خوانت 


02 ای پناه همه سلام سلام 


ری ]زین 


مناسبت کربلا 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


ای پناه همه سلام سلام 
پسر فاطمه سلام سلام 
تشنه ی کوثر ولای توأم 
مشتی از خاک کربلای توأم 


کربلا را تو قسمتم کردی 


هر که هستم تو دعوتم کردی 
سائلم سائل قدیم توأم 

زائرم زاثر حریم توأم 

دارم از اشک و خون دل توشه 
منم و اين مزار شش گوشه 
زونه کر ارات ات اه 
دعوتم کرده ای که آمده ام 
در دلم اشتیاق توست حسین 
کعبه ی من رواق توست حسین 
ای به قربان لطف و احسانت 
سالها سوختم ز هجرانت 

در حریمت مرا پذیرفتی 

ای به قربان اشک غربت تو 
من مسکین کجا و تربت تو 
من مزار تو در بغل دارم 
خواب بینم و یا که بیدارم 

ت رات را 

جان زهرا مرا جواب مکن 


ای همه اشک دیده مرحم بو 


اشک ده تا بگریم از غم تو 
کیستم عبد روسیاهم من 

پای تا سر همه گناهم من 

گر چه یا سیدی گنهکارم 

گرد صحن رضا به رخ دارم 

گر تو از مرحمت کنی نگهم 
پاک گردد تمامی گنهم 

این دو گوشه است قبر اکبر تو 
از چه مخفی است قبر اصغر تو 
گریه و سوز و حال دارم من 
یابن زهرا سئوال دارم من 
قاعت ناس بو که اقا 
دست عباس تو کجا افتاد 

خصم بر خیمه ات شرار افروخت 
دامن دخترت کجا می سوخت 
در کجا داغدیده دختر تو 

بوسه زد بر بریده حنجر تو 

تن قاسم که بود آیت نور 

در کجا رفت زیر سمّ ستور 


۳ 
در کجا بر گلت نشانه زدند 

به یتیم تو تازیانه زدند 

در کجا سنگ بر جبینت خورد 

تیر بر حلق نازنینت خورد 

ای نثار تو اشک مادر تو 

سم اسبان کجا و پیکر تو 

زخم دل را نمک زدند حسین 

زینبت را کتک زدند حسین 

3 منایی از منای حاجیان زیباتر است این جا 


مش اون 


مناسبت ورودیه کربلا 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

تا وا سا ای سا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


منایی از منای حاجیان زیباتر است این جا 

مران ای ساربان محمل که حج اکبر است این جا 
کار ام سای هل کارا تیا شا کم 

که یک گلخانه گل با من ز زخم اکبر است این جا 
مران ای ساربان محمل که می بینم به چشم دل 
روان بر شانه ام خون از گلوی اصغر است این جا 
مران ای ساربان محمل دعا کن خون شود درا 
ما ی هی ای ای 
مران ای ساربان محمل که در شام عزای من 

غبار آلوده ماه عارض پیغمبر است این جا 

مران ای ساربان محمل که فردا بر لب درا 

مرا آب از دم شمشیر و تیر و خنجر است این جا 
مران ای ساربان محمل که هفتاد و دو یار من 

بدن هاشان در این صحرای خونین بی سر است این جا 
مران ای ساربان محمل, بسوز ای دل ! بسوز ای دل ! 
که با خواهر مرا صحبت ز خونین حنجر است این جا 
مران ای ساربان محمل که با دست خزان فردا 

گل سرخ و سفیدم لاله ی نیلوفر است این جا 

مران ای ساربان محمل که هفتاد و دو قربانی 


مرا 


تقدیم ذات پاک و حی داور است این جا 

غبار کربلا را توتیای دیده کن «میثم» 

که خاکش تربت هفتاد خونین اختر است این جا 
4 این هلال ماه خون, يا آفتاب محشر است 


میت انش 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

تشر سا کار کات قاا مرا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


اين هلال ماه خون, يا آفتاب محشر است 
یا به نوک نی. سر ریحانه ی پیغمبر است 
مصحف قلب نبی افتاده در دریای خون 
آیه ها بر پیکرش از زخم تير و خنجر است 
زاده ی مرجانه بر بالیش نهد سر تا به صبح 


صورت فرزند زهرا بر روی خاکستر است 


ماه خون بر گرد می,داتی که داماتت هنوز 
مقتل خونین هفتاد و دو جسم بی سر است 

تام اف یی و لها اهاز 

ار یی ای انوا وش ترس 
صورت ریحانه ی زهراست از خون لاله گون 
خون پیشانی است يا خون علی اکبر است 

ماه خون این سرخی رخسار تو از خون کیست؟ 
خون ثارالله يا خون علی اصغر است 

ذوالجناح از خیمه می آید ولی دارد دو بال 

کس نداند این همه تير است. يا بال و پر است 
ماه خون در چهره ات پیداست تصویر دو دست 
صاحب آن هم علمدار است. هم آب آور است 
ماه خون زینب نشسته در کنار قتلگاه 

یا که زهرا زاثر آن پاره پاره پیکر است 

ام هرا تقوم و و و کی 
وای بر من ! جسم عباس است این يا حیدر است 
کوثر اشک است جاری تا قیامت بر حسین 

سیل 


اشک چشم «میثم» قطره ای از کوثر است 


5 له کون یز کشفی آسشتب خر قضار ای ماه شین 


مشخصات 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


لاله کمن بر کشت امشت در فضاز اق ماه خون 
گوییا در بحر خون کردی شنا, ای ماه خون 

از گریبان افق با روی خونین سر زدی 

یا که شستی چهره از خون خدا ای ماه خون 
بازشو از ره که ترسم باز با دیدار تو 

تازه گردد داغ ختم الانبیا ای ماه خون 

بازشو از ره که می بینم کنار علقمه 


دست سقا می شود از تن جدا ای ماه خون 


باز شو از ره که می بینم ز شمشیر جفا 

می شود فرق علی اکبر دو تا ای ماه خون 
بازشو از ره که در دامان تو ماه حسن 

می زند در حجله ی خون دست و پا ای ماه خون 
باز شو از ره که می بینم در این ماه عزا 
می شود ذات خدا صاحب عزا ای ماه خون 
باز شو از ره که می بینم کتاب الله را 

زیر سم اسب و روی نیزه ها ای ماه خون 
باز شو از ره که می بینم سر دست پدر 
ذبح گردد اصغر از تير جفا ای ماه خون 

در تو می بینم دل شب در نماز نافله 

بر حسین خود کند زینب دعا ای ماه خون 
در تو می بینم که از دور حرم تا قتلگاه 

می زند زینب , حسیذنش را صدا ای ماه خون 


در تو می بینم که حتی نونهال 


باغ وحی 

می خورد سیلی ز شمر بی حیا ای ماه خون 
باز شو از ره که «میثم» را دل از دیدار تو 
سوخت همچون خیمه های کربلا ای ماه خون 


6- شد ماه عزاداری, یا حسین با حسین 


قراس زین 


مناسبت هلال ماه محرم 
سبک مرئیه 

عالب اند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


شد ماه عزاداری, يا حسین يا حسین 
اشکم ز بصر جاری, يا حسین يا حسین 
پریده رنگ زهرا واویلا واوبلا 

واویلتا واویلا, واویلا واویلا 


ملاعلا ملاعلا 


و هی قاتا 

کن چهره ز خون گلگون فاطمه, فاطمه 
بادا سرت سلامت يا زهرا یا زهرا 
واویلتا واویلا, واویلا و وب 

رد 

از سینه بر آور آه کربلاء کربلا 

در ماتم ثارالله کربلاء کربلا 

مهمان نوازی کن از مهمانت کربلا 
واویلتا واویلا, واویلا واویلا 

اد 

بنگر به گل یاست يا علی !یا علی ! 
کن گریه به عباست یاعلی !یا علی ! 
دستی که می بوسیدی گردد از تن جدا 
و فایلا بویا 

اد 

ریحانه پیغمبر يا حسن !يا حسن ! 

بر قاسم خود بنگر یا حسن !یا حسن ! 
در حجله خون زند قاسمت دست و پا 
و ان اما یاو 


کا>ا > کل 


آهم گذرد از سر ای خدا! ای خدا! 
از داغ علی اکبر ای خدا ! ای خدا! 
از تیغ کین می شود فرق اکبر دوتا 
واویلتا واویلا, واویلا واویلا 

مادم 

در دامن یک مادر وای وای وای وای 


شش ماهه زند پرپر» وای وای وای وای 
واویلتا واویلاء واویلا واویلا 


کا > عاع< کل 


حضرت امام سجاد(ع) 


ولادت 
1- نسیم آورد بوی عطر بهاران 


یتاتن انس 


خا یت سوت 
سبک مرثیه 

قالب ترکیب بند 

تقباعر ستاز کار حاخ غلاهرضا 


منبع مرآت ولایت 


3 
تعداد استفاده 0 


نسیم آورد بوی عطر بهاران 

فضا گشته خرم چو روی نگاران 
سما سرخ تر از رخ لاله رویان 
زمین سبزتر از خط گلعذاران 
ملک مشک افشاند از عطر گیسو 
فلک بر زمین بارد اختر چو باران 
ندا می دهد مرغ شب لحظه لحظه 
که روشن شده چشم شب زنده داران 
جمال خدا را به بیت ولایت 

بيایید یاران ببینید یاران ! 

عروس محقد علی زاد امشب 
ولي خدا را ولی زاد امشب 
مایا 

الا ای همه خلق عالم خدا را 

خدا خوانده امشب شما را شما را 


ببینید بی پرده روی خدا را 

در آغوش قلک نجات دو عالم 
ببینید روشن چراغ هدا را 

ببینید در لیله ی پنج شعبان 

رخ چارمین حجتِ کبریا را 

بگردید دور حریم جمالش 

ببینید هم مروه را هم صفا را 

امام شهیدان که جان است جان را 
گرفته در آغوش, جان جهان را 

کا > کر کل 

دل عالمی بسته بر تار مویش 

ز شمس الضحی برده دل ماو رويش 
حیات است مرهون عین الحیاتش 
بقا قطره ای کوچک از آب جویش 
تو گویی که از صبح روز ولادت 
دمد وحی صاعد ز نای گلویش 
ننوشیده می. ساقیان بهشتی 
فتادند مستانه پای سبویش 

نبرده است تنها دل دوستان را 


که 5 ت بود ۱ ۰و یک ِ ۱ ۳3 و خویش 


خصالش محمّد کمالش محمد 

جلالش محمّد جمالش محمد 

داماد اد 

سلام علی آلِ طاها و یاسین 

به این خلق و این خوی و این عر و تمکین 

رخش مصحف فاطمه, خسن, قرآن 

پر از «قدر» و «واللیل» و «والشمس» و «والتین» 
درود الهی بر آن خلق نیکو 

شلامٌ فخلد بر آن خوی شتیرین 


نماز از خضوعش به پرواز 


آید 

دعا از نفس های او بسته آذین 
بخشجاوه اشنم اسمان آوزدنشر 

به ذکر دعایش خدا گوید آمین 

سلام خدا بر خضوع و خشوعش 
قیام و قعود و رکوع و سجودش 
اد 

درود خداوند حی جلیلش 

به قدر و کمال و جمال جمیلش 
عجب نیست در مسلخ عشق و ایثار 
اگر بوسه بر دست آرد خلیلش 
عجب نیست کز عرشه ی عرش اعلا 
طواف آرد از چارسو جبرئیلش 
سلاطین غلامش, خواتین کنیزش 
طوایف مریدش, قبایل دخیلش 
حجر شاهد عزت و اقتدارش 

هشام ابن عبدالملک ها ذلیلش 

بسا تخت شاهی فرو رفت در گل 
کجا حاکم گل شود حاکم دل؟ 


ایا 
(ذلت هشام و عزت امام) 

«هشام» استلام حجر تا نماید 

در آن ازدحام خلایق نشاید 

نه قدری که از وی شود قدردانی 
نه کس بود تا کس بر او ره گشاید 
به ناگاه دیدند آمد جوانی 

که پیوسته او را جر می ستاید 
گشودند خجٌاح از چار سو, ره 

که آن شاهد حسن یکتا بیاید 

یکی خواست تا سر به پایش گذارد 
یکی رفت تا جان نثارش نماید 

یکی گفت نامش چه باشد هشاما 
تا شام 
ایا 

به ناگه «فرزدق» خروشید در دم 
که: این است نجل رسول مکرم! 

تو چون می کنی در مقامش تجاهل؟ 
من او را به از خویشتن می شناسم 


نماز است بی او گناه کبیره _ 


ثواب است بی او خطای مسلم 
تعالیم اسلام از اوست جاری 
قوانین توحید از اوست محکم 
چراغی است بر قله ی آفرینش 
امام است بر جمله ی خلق عالم 
سلام و رکوع و سجود است از او 


قنوت و قیام و قعود است از او 


کا>ا عاع< کل 


هی میا 
کریمی است کو را کرم می شناسد 
صفا, مروه, مسعی, حجر, حجر, زمزم 
بیابان مکه, مناء خیف, مشعر 
سماوات و لوح و قلم می شناسد 
زمین می شناسد. زمان می شناسد 
عرب می شناسد, عجم می شناسد 
یم و قطره و ماه و خورشید, او را 
به ذات الهی قسم می شناسد 
سلام خدا بر اب و جد و مامش 
مسلمان بود هر که داند امامش 
ایا 

(سخن با مولا) 

اس اه اد ها بر رات 
کار کات 1 

تو هم سجده؛ هم سیدالساجدینی 
کف دا یی انش یت نات 
مسلمان نباشم نباشم نباشم 


سلام خدا بر سجود و رکوعت 
درود خدا بر قعود و قیامت 
۱ 
مقام آورد سر به پای مقامت 

تو حجّی صلاتی زکاتی جهادی 

تو ممدوح با نام زين العبادی 

لد لد 

تو در تیرگی ها سراج المنیری 

تو همچون پیمبر, بشر را بشیری 
سماوات و عرشند در اختیارت 

تو آزاده ی عالمی, کی اسیری؟ 
تو در کنج ویرانه ها هم بهشتی 

تو در زیر زنجیرها هم امیری 

به پای تو سر کرد خم «سربلندی» 
تو تنها به نزد خدا سر به زیری 

س‌ِ هشت بحری و در سه دریا 

ولی خداوند حیْ قدیری 

تو «قدر» و «تبارک» تو «فرقان» و «نوری» 


تو عیسی تو گردون تو موسی تو طوری 


+ ملاعلا اد 

تو با خطبه ات شام را شام کردی 
تو همچون علی فتح اسلام کردی 
تو از شام, پیغام خون خدا را 

به هر عصر و هر نسل, اعلام کردی 
تو بر روی دشمن نمودی تبسم 


تو حتی به «مروان» 


هم اکرام کردی 

تو دل پیش زخم زبان ها گشودی 
تو دعوت ز سنگ لب بام کردی 

تو در کوفه یک لحظه دخت علی را 
به اوج خروشیدن آرام کردی 

تو با صبر و با حلم و با استقامت 
به قرآن بقا داده ای تا قیامت 

کا کا کا عل< کر 

تو زمزم, تو مروه, تو سعی و صفایی 
تو فرزند کعبه, تو خیف و منایی 

تو قرآن, تو احمد. تو حیدر, تو زهرا 
تو در خسن, آیینه ی مجتبایی 
امامی و, پیغمبری از تو زیبد 

که تنها پيام آورٍ کربلایی 

کلامت بود وحي صاعد چه گویم 

تو از پای تا سر کلام خدایی 

از خهان هلت یه ارو 

همانا همانا تو روح دعایی 


چه بهتر که «میثم» ثنای تو گوید 


برای تو خواند, برای تو گوید 
کا اعد ک< کل 


2 جهان شده از نو, دوباره آبادت 


توت [رن 


ات وا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


جهان شده از نو, دوباره آبادت 
حسین زند بوسه. هماره بر رویت 
چو آسمان ریزد, ستاره بر کوبت 
خوش آمدی سجاد(2) 


دب 
تو ماه تابانی, تو جان جانانی 
رسیده ای از راه, خوش آمدی مولا 


بیا گل زهرا, نظر نما بر ما 


نشسته بر لبها, ذکر علی جانم 
خوش آمدی سجاد(2) 

کا عا علا علا علا 

عزیز زهرایی, امید دلهایی 

به ما گنهکاران, شفیع فردائی 
به خوبی گلها, به لاله صحرا 

به مادرت زهرا, عیدی بده بر ما 
خوش آمدی سجاد(2) 

ب ید 

به لطف بی همتا, دوباره شد پیدا 
گلی ز گلزار, فاطمه ی زهرا 
خوش آمدی سجاد(2) 

اد 


3- آی رفقا بشارت داریم میریم زیارت 


نیس ]ره 


امن بو 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ره 2 


آقام علی بن الحسین مدد(4) 


ا ما ملاعلا کل 


ای رفقا بشارت داریم میریم زیارت 


زیارت کسی 


ری کر رت 
زیارت مدینه عجب صفائی داره 
کرببلاست ولیکن قبر و ضریح نداره 
بین تموم قبرا مقصد من یه آقاست 
اونکه میون قلبم بعد حسین زهراست 
قلبم حسین آباده رو لبم اين فریاده 
میون عالم عشق و دلبر من سجاده 
سید و ساجدینه جمال رب داور 

آمده اونکه داره نشونه های حیدر 
اسمش هم اسم حیدر الگوی هر پیمبر 
ابروهای کمونش یه ذوالفقار دیگر 


قتتیی ]نتم 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


ساقی قدحی باز مرا جام نیاز است 

سر ریز کن این باده که تا صبح دراز است 
امشب شب بزم و کرم شاه حجاز است 
میلاد دل افروز مسیحای نماز است 

ز آن روست که دل مست خدای ازلی شد 
در بند علی بن حسین بن علی شد 

کا لا کل کل 

مهتاب شگفت شب طاعات رسیده 
خورشید خداوند عبادات رسیده 

سر حلقه ای از حلقه ی سادات رسیده 
فصل می و مستی و مباهات رسیده 

زین بعد چنین بزم مگر خواب ببینید 

لبخند تماشائی ارباب ببینید 

دا 

مجنون زده ی کوچه ی حیرانیم امشب 
بر حلقه ی گیسوی غزلخوانيم امشب 

از شوق به رقص آمده طوفانیم امشب 


خاک گل شهبانوی ایرانیم امشب 


هر چند که از آب و گل ایل حسینیم 

با آخذ نزن ما همه فامیل حسینیم 

کلا لا کل< علا کل 

ای باغ محبت گل محراب نیایش 
عیسی نفسان را نفس ناب نیایش 

ای چشمه ی جوشنده ی سیراب نیایش 
ای قبله ی تابنده ی ارباب نیایش 

ای آینه ی حی جلی حضرت سجاد 

ای زین حسین بن علی حضرت سجاد 
کلا لا کلا علا کل 

خورشید ترین قبله ی خورشید تویی تو 
آسوده ترین ساحل امید تویی تو 
عیدانه ترین باده در این عید تویی تو 
آن سوي سراپرده ی توحید تویی تو 

از روز ازل بود که با چشم تو مستیم 
ّ 


جام به دست تو بود باده پرستیم 
مد 

فانوس خیالیم همه بر سر راهت 

دنبال دل گمشده بر زلف سیاهت 

تتوارول سا تست بخ وان سامت 
جبریل کبوتر شده در چتر نگاهت 

خُم را همه با نام تو سرمست شکستند 
در عرش به عشق تو سر و دست شکستند 
مد 

ای نام تو فوّاره ی زیبایی دنیا 

ای آینه ی شیر خدا وقت تماشا 

ای خون خدا را علی عالی اعلی 
سوگند به تو ای علی سوم زهرا 

سبقت ز همه می بری هنگام دلیری 
مانند ابوالفضل اگر تیغ بگیری 

تا نور تو در بیت ولا جلوه گر آمد 

گویا کة خدا بود که در هر تظر آمد 


آغوش گشود و به کنارت پدر آمد 


بر طوف قماط تو دو چشمان تر آمد 
گفتا همه را اين ثمر کوثر عشق است 
رزمنده ی راه من و پیغمبر عشق است 
کا کا کا عل< کل 

میلاد تو با اشک و تو همزاد سرشکی 
در بغعض شب غمزده فریاد سرشکی 
غم خانه ی زخمی و غم آباد سرشکی 
سجاده ی غمهائی و سجاد سرشکی 
رنگین شده این بزم از اين اشک فشانی 
آه ای نمک سفره ی هر مرثیه خوانی 

کا اعد ک< کل 

در هر نفست یاد فراق شهدا بود 

بر پیکرت آثار غم کریبلا بود 

در دست تو زنجیر اسارت و جفا بود 
بر شانه ی تو نقش قدمهای بلا بود 
مرثیه ی سوزنده ی احساس تو هستی 
ی ی 

کا کلا کر ک< کل 


5 مرغ جان در سینه حق حق می کند 


مس یش 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


مرغ جان در سینه حق حق می کند 
نظقم اعجاز فرزدق می کند 

رقص کرده در تنم روح کمیت 

وز دلم جوشیده مدح اهلبیت 
سجده آوردم به خاک حمیری 

کرده ام از اهل معنا دلبری 

ای ولی حق علی بن الحسین 


ای 


حسین بن علی را نور عین 
بلبلم کن تا نواخوانت شوم 
یی نا فا قوانت شوم 

ای چراغ و چشم مصباح الهدی 
کل ات 
کات و توا 
سید العباد زین العابدین 

ای سلام ما شب میلاد تو 

تا قیامت بر تو و اولاد تو 

ماه گردون نقشی از تصویر توست 
گردن خورشید در زنجیر توست 
از پی میلاد بابا آمدی 

به عجب روزی به دنیا آمدی 
حوض کوثر تشنه کام کام تو 
چاه زمزم سینه چاک جام تو 
جود هنگام دعا شرمنده ات 

ره انوا وت 

زلف حورا رشته ی قنداقه ات 


چشم رضوان خاک پای ناقه ات 


عید میلاد تو میلاد دعاست 

باد تو پاد خدا| پاد دعاست 

هم به چرخ آفرینش محوری 

هم ز ثار ا... پیغام آوری 

صبح , صبح از طلعت زیبای توست 
شام , شام از خطبه ی غژای توست 
معجز عیسی به شأّن تو کم است 
ای که از تو زنده جان عالم است 
حج کعبه دیدن رخسار توست 

کعبه خود در سایه ی دیوار توست 
وای بر من تو کجا و مدح من 

ذره از خورشید چون گوید سخن؟ 
وصف تو با خالق منان توست 

انت زین العابدین در شان توست 
مرغ شب محو مناجات شبت 

داده دل بر ذکر یارب یاربت 

روی تو چون روی قرآن دلگشاست 
دستهای نسته ات فنتیگل کشاست 


6 ما همان يا کریم دام شما 


قاس ارت 


دنت و ور 
سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر تاشناس 

منبع زمزمه های ولایت 76-1 
تعداد استفاده 0 


ما همان یا کریم دام شما 
جبرئیل قدیم بال شما 

صبح روز نخست خواندمتان 
چقدر آشناست نام شما 
صبح روز ازل حوالی نور 
سجده کردیم بر کدام شما 
من حلالم بود حلال شما 

من حرامم بود حرام شما 
چارده قرن دست هیچ کسی 
بر ندارم به احترام شما 

به شما معدن کرم گفتند 


ما ملا مد ملد 


پر من بال و بال من پر شد 
پر و بالی زدم کبوتر شد 

به نفس های حضرت عیسی 
حال مان خوب بود و بهتر شد 
سحر پنجم عبادت بود 

کوچه های خدا معطر شد 
مردی از سمت ابرها آمد 
امد یکی تنل تن ند 

آمد و با خودش کتاب آورد 

اه اقا امه خن تن 
مردی از سمت آفتاب آمد 

با مفاتیح مستجاب آمد 
دبا 

تدم اضرا نها دوه 

چشم گریان به این و آن بدهد 
آمده روی پشت بام سحر 


با صدای خدا اذان بدهد 


بشکند میله ی قفس را تا 
بال ما را به آسمان بدهد 

با خودش نور مصحف آورده 
تا خدا را به ما نشان بدهد 
به نگاهش دخیل می بندیم 
تا مناجات یادمان بدهد 

ای مسیح ای مسیر سبز نجات 
بر مناجات کردنت صلوات 
ایا 

ای مناجات ای نسیم دعا 

راه نزدیک ما به سمت خدا 
ای که دریا کنار تو قطره 
قطره با یک نگاه تو دریا 

نذر سجاده ی قدیمی توست 
چارمین رکعت نوافل ما 

ای امام, علی دوم من 

ای امام چهارم دنیا 

مرد شب زنده دار سجاده 
شیک ایا ات ند 


از تو بوی نماز می اید 


بوی راز و نیاز می آید 

یامد 

مادر آفتاب حجب و حیاست 
شرف الشمس سیدالشهداست 
مایه ی آبروی ایران است 
افتخار هميشه ام به شماست 
از تو و مادر تو این دل ما 
عاشق خانواده ی زهراست 
وطن مادری تو اینجاست 

تو عجم زاده ای تو فامیلی 

پس حرم سازیت به گردن ماست 
تو در این سرزمین گل کاری 
به خدا حق" آب وحن داری 
داد مد 

آفتابی که حق کشیده تویی 
جلوه ای که کسی ندیده تویی 
با ظرافت خدای عزوجل 

بی نظیری که آفریده نویی 
آنکه با کینه ی تولایش 


پای میزانمان کشیده تویی 
شب اسیر هزار رکعت تو 
به خدایم قسم پدیده تویی 
نخل های بلند نخلستان 
بارش رحمتی که دیده تویی 


با دعای غلام 


تو می بارد 

دارد آسمان مدینه می بارد 

کا کا کا عل< کر 

بی تو سجاده ای اگر هم بود 
فرش رسوایی دو عالم بود 
بی تو يا حرفی از بهشت نبود 
یا که جنت همان جهنم بود 
خطبه های گلوی زخمی تو 
انعکاس عروب ماتم بود 

تو اگر روضه ای نمی خواندی 
سال ما سال بی محرم بود 
از تو داریم فصل ماتم را 

ده شب گریه ی محرم را 

کا کل کا عل< کر 

احترام تو را سلام نبود 

حق تو کوچه های شام نبود 
گیرم این آینه امام نبود 


هیچ جایی برای حال شما 


بدتر از مجلس حرام نبود 
ناله کرد و گفته ای ای کاش 


هیچ سنگی به روی بام نبود 
کا عا کل کل 


7- سجاد بهاز نتخده ها می: آید 


مشخصات 


فسوی 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سجاد بهار سجده ها می آید 

با فقضخف دانش و زضا من ای 
فرمود نبی حسین مصباح هداست 
لور ول مصباح هدی می آید 


8- ای اهل دعاروح دعا باد مبارک 


مس ارت 


مات ی 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

تشر شتا کاز حاع غلام ضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


اي اقا وا ره ها با ما 

در دید سای خو اما 

این عید مبارک, به شما باد مبارک 
لبخند امام شهدا باد مبارک 

جان در بدن عالم ایجاد مبارک 

آمد به جهان حضرت سجاد مبارک 
اد 

ای بانوی ایران پسر آورده ای امشب 
آیشاونی: غضفت تمر آوروه ای امش 
در بیت ولایت قمر آورده ای امشب 


الحق که حسین دگر آورده ای امشب 


بی پرده ببینید جمال ازلی را 

تبریک بگوئید حسین بن علی را 

کلا لا کلا عل< کل 

چجر و خجر و حل و مقام و حرم است این 
دریای خروشنده ی جود و کرم است این 
در مجمع خوبان دو عالم, عَلّم است این 


‌ِ ۲ 
دردانه ی 


شهبانوی ملک عجم است این 

گردید عیان کوکب اقبال محمد 

چشم و دلتان روشن, ای آل محمد 

کا لا کل کل 

این ماه تمام است تمام است تمام است 
فرزند قیام است قیام است قیام است 
ذکر است و سلام است و سلام است سلام است 
بر خلق امام است امام است امام است 
اين گوهر رخشنده ی دامان سه دریاست 
چارم وصی ختم رسل. یوسف زهراست 

کا > کل کل 

اين ماه, چراغ مه شعبان حسین است 

او هه ی راهان تن آ رزیت 
این لاله ی خندان گلستان حسین است 

اين آیه به آیه همه قرآن حسین است 

این جان حسین است بدانید بدانید 

قرآن حسین است بخوانید بخوانید 

کا لا کل کل 


خیزید که از اشک و شعف آینه شوئیم 


چون لاله ی خندان سر هر شاخه بروئیم 
پرواز کنان تا حرم ا... بپوئیم 

مانند فرزدق بخروشیم و بگوئیم 

ریزد به ثنایش در ناب از دهن ما 

تا شام شود روز هشام, از سخن ما 

کا کا کا عل< کر 

این است که توحید از او یافت ولادت 

دارد به وجودش حرم ا... ارادت 

داده به مقامش ز ازل کعبه شهادت 

کردند به مهرش همه حجاج. عبادت 

این سید و مولا و امام حرمین است 

این سبط نبی, پور علی, نجل حسین است 

کا کل کا عل< کر 

این سوره ی قدر و ژمر و یوسف و طاهاست 
این سید بطحا پسر سید بطحاست 

اش هل امه فا مار 

این نوح و خلیل است و کلیم است. مسیحاست 
رخشنده چراغ دل هر انجمن است این 


سر تا به قدم یه ی بنج تن است این 


کا ماع کل 


ای یوسف زهرا شده مبهوت کمالت 
ای عرش خدا گوشه ای از قصر جلالت 
یادآور خلق نبوی, خلق و خصالت 

با آنکه بود حلقه ی زنجیر مدالت 

با آنکه به گردن اثر سلسله داری 
آقائی و اشراف به هر سلسله داری 
مایا 

غیر از تو که در شام بلا خطبه بخواند 


عدو را بکشاند 

در کاخ نشتم یکسره آتش:بفشاند 

بر خا لت همان را یشان 

تو صاحب فریاد تمام شهدائی 

بر جان ستمگر شرر خشم خدایی 

کا کا کا لا کر 

غیر از تو که در سلسله ی سخت اسارت 
بر فرق ستمکار زند مشت حقارت؟ 
ویرانه کند کاخ ستم را به اشارت؟ 
تازد به سپاه ستم و ظلم و شرارت؟ 
در خطبه ی تو خشم خدای ازلی بود 
فریاد خروشان خدا صوت علی بود 

کا کا کا عل< کر 

ای سر زده از سینه ی هر نسل ندایت 
ای زمزمه ی وحی خداوند صدایت 
اسلام. رهین نفس روح فزایت 

در سلسله پیوسته به لب ذکر خدایت 
روزی که نبودی خبری از گل «میثم» 


شد بسته به زنجیر ولایت دل «میثم» 


ک< >لا علا کل ک< 
9 فلک را دیده امشب بر زمین است 


مشخصات 


مانفین ماوت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
انعر تا نان 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


فلک را دیده امشب بر زمین است 
مدینه رشک فردوس برین است 
بگوشم هاتفی از غیب گفتا 

شب میلاد زین العابدین است 


0- میلاد زین العابدین است 


مسا ات 


مناسبت ولادت 


قالت آه نگ 

ترا ان سا ات 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


میلاد زین العابدین است 
خداهام اکن است 
زهرا و حیدر, مسرور و دلشاد 
امد نه :دنا آمام سخاد 

کا اک کل 

ای عترت پاک پیمبر 

ای شیعه ی زهرا و حیدر 
شادی نمائید. شد عید مبلاد 
آمد به دنیا امام سجاد 

کا عا کل کل 

یا فاطمه چشم تو روشن 

بیت الولا گردیده گلشن 

حق بر حسینت. یک دسته گل داد 


ام به دنیا امام سجاد 


کلا لا کلا علا کل 

رش؟ جنان شد درز ت و ص< ۱ 
عروس ایرانی زهرا 

وجه خد| راء وجهی دگر زاد 
آمت نم کنیا امام تخد 

کلا لا کلا کل کل 

روشن دل اهل یقین است 
عید امام العارفین است 
اهل حقیقت, تبریکتان باد 
ها ماما 

کلا لا کلا علا کل 

هستی ما بود ولایش 
تفسیر جانبخش دعایش 


دل با دعایش, حق را کند 


یاد 

آمد به دنیا امام سجاد 
ماد 

دعای او صفای جان است 
حرز تمام شیعیان است 
ما را نماید. پیوسته امداد 
آمد به دنیا امام سجاد 
ماد 

1- محیط نور را نور آفریدند 


۱ 


مناسبت ولادت 

سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


سپاه شور را شور آفریدند 

به خورشید ولایت ماه دادند 

بگو نو علی نور آفریدند 

سپهر امشب زند بر خاک, زانو 
ملک خواند ثنای شهر بانو 

کا کل کا عل< کر 

خدا امشب ولیش را ولی داد 
جمالی منجلی نوری جلی داد 
حسین بن علی چشم تو روشن 
که امشب بر تو ذات حق علی داد 
شب وجد اما عالمین است 
کول ]نیت اج 

کا کا کا عل< کر 

خال ای ات ان 

به خلق و خلق و خو پیغمبر است این 
حسن زادی, حسین آورده ای با 
ات 

به چشم نور از او نور بارد 


جمال چارده معصوم دارد 


کا>اعاع< کل 


به مولا جلوه ی مولا مبارک 
جمال ربی الاعلی مبارک 

امام چارم آوردی به دنیا 

عروس حضرت زهرا مبارک 
عبادت های حیدر یاد آمد 

که عید حضرت سجاد آمد 

کا کا کا عل< کر 

به چشمم نور مطلق آفریدند 
به نامم ذکر یا حق آفریدند 
یقین باشد مرا امشب دوباره 
به سر شور فرزدق آفریدند 
سرشک شوق ریزد از دو عینم 
که مداح علی بن الحسینم 

کا کا کا عل< کر 

به صورت خسن صورت., آفرینش 
ز صورت آفرینش, آفرینش 
فلک خواند به لب عین الحیاتش 
ملک گوید به رخ حق الیقینش 
کلام وحی ریزد از دهانش 


دعا گل بوسه گیرد از لبانش 


مایا 
خدا مشتاق یارب یارب اوست 
سحر دلداده ی ذکر شب اوست 
کلیم ا... مدهوش تکلم 

مسیحا زنده ی لعل لب اوست 
عبادت بوسه گیرد از جبینش 
خدا فرموده زین العابدینش 
یبای 

ولایت تشنه ی جام ولایش 

همه دلهاست دشت کربلایش 
چهل پرواز از گودال تا شام 
چهل معراج تا طشت طلایش 
تفر ان کتریا با کتربا دانقنت 


لانبیا داشت 
لد لد 

به خلقت در اسارت مقتدایی 
کند در بندگی کار خدائی 

کند روز اسارت دست بسته 

ز کار عالمی مشکل گشائی 
فراز ناقه ی اوج اقتدارش 

زبان هنگام خطبه ذوالفقارش 

لد لد لد 

کلامش همچو آیات شریفه 
حماسه, روشنی, حکمت. لطیفه 
بخ رای ول اهل تولی 

گهر جاری است از متن صحیفه 
دعای اوست وحی آسمانی 
معانی در معانی در معانی 

لد لد لد 

الا سیر عروجت تا سحرگاه 

من ا... و آلی ا... و مَع ا... 


نهان از چشم ها اسرار خود را 


تو قرآنی تو ایمانی تو دینی 

تو سر تا پا امیرالموّمنینی 

عا + ماد 

مزارت بیت قرب داور ماست 

به معراج عروج از خویش تا دوست 
ها ال ویر خازست 

به «میثم» از ازل شد این عنایت 
که با مهر شما کرد هدایت 

عم ماد 


اس رب 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


او روح دعاست بر دعایش صلوات 
از پرده ی غیب جلوه گر شد رخ او 


فضائل 


1- قلم به دست شدم تا ز دستها بنویسم 


ایس ]لسن 


مناسبت مدح و مرثیه 
2 

قالب قصیده 

ای تا من 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


قلم به دست شدم تا ز دستها بنویسم 
غریب وار پیامی به آشنا بنویسم 


ترفته یکی غفم. از دل.غمی د کر رسد از ره 


به خانه ی دل تنگ و برو بیا بنویسم 
غریبی من و دل را کسی چه داند و بهتر 

که مویه های غریبانه با رضا بنویسم 

پی رضای رضا بودم و به خویش بگفتم 

روم به طوس, در آنجا ز کربلا بنویسم 

به یاد کودکی و درس و مشق و مدرسه آفتم 


به ی ۰ ز 


بابا و طفل و آ بنویسم 

چه کودکانه و خوش باورانه بود و فسانه 

نه آبی آمد و نی باد پس چرا بنویسم؟ 

به یاد قامت سقاأ و دست و همت سقا 

رسا اگر چه نگویم ولی رسا بنویسم 

گهی ز پشت حسین و گهی ز فرق ابوالفضل 
یکی یکی بشنیدم دو تا دو تا بنویسم 

به فرش خاک بیابان به عرش نیزه ی دونان 
تنی جدا بسرایم سری جدا بنویسم 

چه بر سر تنش آمد ز من مپرس که باید 

ز توتیا شده در چشم بوریا بنویسم 

بنی اسد بگذارید روی قبر شهیدان 

غزل نه, قطعه از آن قطعه قطعه ها بنویسم 
ز نوک نیزه و کنج تنور و دیر و نصارا 

تمام, سیر و سفر بود از کجا بنویسم 

چه می گذشت به بزم یزید با دل زینب 
شراب را بگذارم کباب را بنویسم 

لبی به طعنه و طغیان لبی لبالب قرآن 


9 اق تفا افو کت فد ی اشک شبت 
قافن ]رنب 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


ای تمام آفرینش تشنه ی اشک شبت 

وی خدا و خلق او مشتاق یارب یاربت 

ای مسیحای دعا در هر نفس. لعل لبت 
سینه های سوخته یک شعله از تاب و تبت 
باب حاجت باب رحمت باب ایمان باب دین 
قطب عرفان. سیدسجاد. زین العابدین 
اد 

ای مزار بی چراغت نور چشم و چشم نور 
ای مناجات شبت آل محمّد را زبور 


سجده گاهت در عبادت طور نور و نور طور 


چشم ظلمت از تو و روی منیرت دور دور 
حاجت خلق جهان در آستانت ريخته 
وحی ساعد در سماوات از دهانت ريخته 


کا>اعاع< کل 


آفتابا ماهتاب از جلوه 


رویت خجل 

طوبی از قد, جنت از رخ, لاله از بویت خجل 
پادشاهان از گدایان سر کویت خجل 

حلقه های سلسله از دست و بازویت خجل 
نیست تنها دوستان را دست بر دامان تو 
دشمنان را هم طمع بر لطف و بر احسان تو 
کا لا کل کل 

تو به خلق و خوی اعجاز پیمبر می کنی 

گر بخواهی در اسارت کار حیدر می کنی 

با دو دست بسته خود فتح خیبر می کنی 
شام را در چشم دشمن. صبح محشر می کنی 
دست تقدیر تو دست اقتدار حیدر است 
بلکه هر انگشت تو یک ذوالفقار حیدر است 
کا لا کل کل 

کربلا و کوفه و شام بلا رام تو بود 

دشمن بیدادگر را وحشت از نام تو بود 

تو میان سلسله نه, خصم در دام تو بود 

فتح آل مصطفی از خطبه شام تو بود 


چارده قرن است مسجد می کشد از دل خروش 


می رسد بانگ انا ابن مکه ات دائم به گوش 
کا کا کا عل< کم 

سر گذشتت شعله ای در دل شد و از سر‌گذشت 
شام شوم از کربلا بهر تو سنگین تر گذشت 
کنر نی دا ند که ها بد ال عفن رت 
ناقه عریانت از هر کوچه و معبر گذشت 
شامیان از کینه و طغیان شرار انگیختند 

از فراز بام ها آتش به فرقت ریختند 

لکلا کا عل< کر 

ای ز چشم شیعه جاری خون ساق پای تو 
آفتاب فاطمه خاکستر و سیمای تو 

تو چراغ عرشی و ویراته شد مأوای تو 

خاک ویرانه کجا و صورت زیبای تو؟! 

بود در ویرانه بر رس پدر, چشم ترت 

همچو بسمل بال زد در پیش چشمت خواهرت 
لا کا کا عل< کر 

تو همای وحی بودی و پرت را سوختند 

له لحطاه یه :یر آدرت راو عتهه 


نخل ایمان بودی و برگ و برت را 


آخر از زهر ستم پا تا سرت را سوختند 

گر چه دیدی صذمه و آزار و محنت آن همه 
قاتلت داغ پدر بود ای عزیز فاطمه 

اد 

۱ 
سوختی یک عمر همچون شمع سوزان متصل 
سینه ات چون خیمه های سوخته شد مشتعل 
ات ی ی یز 
بر تو می گریم که بر گل های پرپر سوختی 
هر کجا دیدی جوان از داغ اکبر سوختی 
اد 

باغبانی گر به باغ لاله اش می داد آب 

تو به یاد کام عطشان پدر رفتی ز تاب 

گریه می کردی به یاد طفل معصوم رباب 

بر لب خشک علی اکبر دلت می شد کباب 
۱ 


یاد می کردی ز تبیغ شمر و حلقوم پدر 


> عاع< کل 


کاش می شد قبر پاکت را بگیرم در بغل 

همچو نور ماه, خاکت را بگیرم در بغل 

ساق پای دردناکت را بگیرم در بغل 

زخم قلب چاک چاکت را بگیرم در بغل 

کاش می شد شیعه برگرد مزارت می گریست 
روز و شب پیوسته «میثم» در کنارت می گریست 
یا 


3- چرخ و فلک و ستاره حیران دیدم 


طاشن ]نس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چرخ و فلک و ستاره حیران دیدم 
آن محنت و غم که کس ندیده من آن دیدم 


نوحی به هزار سال یک طوفان دید 


من نوح نیم هزار طوفان دیدم 

4 سجاد را که ذات خدا مدح گفته است 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

سجاد را که ذات خدا مدح گفته است 


است 
جز «لا اله» که گوید خدا یکی است 


5- ای شام کربلای تو یا زین العابدین 


قرش انش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

اش ما کار حا ای ها 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ای شام کربلای تو يا زین العابدین 
دل بزم ابتلای تو یا زین العابدین 

یک عمر در فراق جوانان هاشمی 
شد خون دل غذای تو يا زین العابدین 
در بین خنده و کف و شادی گریستند 


زنجیرها برای تو يا زین العابدین 


چشم حسین و چشم شهیدان کربلا 
گریند در عزای تو يا زین العابدین 

ای کاش پر شود عوض اشک چشم ما 
از خون ساق پای تو یا زین العابدین 

در حیرتم که از چه به زنجیر بسته شد 
دست گره گشای تو يا زین العابدین 

ای کنز مخفی ازلی یک نفر نگفت 
ویرانه نیست جای تو یا زین العابدین 
آرد صدای گریه ی ما سر بر آسمان 

از اشک بی صدای تو يا زین العابدین 

تا حشر انقلاب حسین است سر بلند 
در پای خطبه های تو يا زین العابدین 
وکسم هات بتاق ق ‏ مات ام 
تودند اشتتای تو با زین العاندیه 

خاای مس مود متام ماود 
گردید رونمای تو يا زین العابدین 
«میثم» سلام می دهد از دور صبح و شام 


بر صحن با صفای تو يا زین العابدین 
قبل از شهادت 


1- خداوندا شد خزان ازغم باغ گلهای نو بهارمن 


مس ارت 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خداوندا شد خزان از غم باغ گلهای نو بهار من 
پریشان شد همچنان موی عمه ام ژینب روزگار من 


تباشد کس اشتای من «به غل بسته دست: و 


پای من 

ام ای مر 2 

کا عا کر > کل 

ندیده کس شاخ و برگ گل بسته بر زنجیر جفا باشد 
خودم اینجا زخمی از سنگ اما دلم در کریببلا باشد 
گرفته عقده گلوی من , قلم شد دست عموی من 

ای خدای من(2) 

کا اعد > کل 

خودم دیدم عصر عاشورا مادرم زهرا می کند زاری 

که از گوش نازک طفلی قطره قطره شد جوی خون جاری 
شده محزون مادرم زهرا , شده دلخون زینب کبری 

ای خدای من(2) 

ک کا عا کل کل 

خودم دیدم کودکی زیر تازیانه ها دست و پا می زد 
گهی بابی غریبم گه عمه ام زینب را صدا می زد 

خودم دیدم شعله ی آتش می کشد سر از خیمه های ما 
به پیش چشم من و عقّه سر بریدند از لاله های ما 
شهادت 


1- ای جگر پاره ی حسین مظلوم 


قاس ارت 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


قن و 


ای جگر پاره ی حسین مظلوم 
سیدالساجدین امام مسموم 
کشته ی راه خدایی 

نجل مصباح الهدایی 

یابن الزهرا یابن الزهرا 


کاعاعاع< کل 


سیدی عاقبت حقت ادا شد 
جگرت پاره از تیر جفا شد 
شیعه می گرید ز داغت 


یابن الزهرا یابن الزهرا 


کا > عاع< کل 


کربلای تو در شام بلا بود 
نگهت جانب طشت طلا بود 
خون ز چشمانت روان بود 
اجر قرآن خیزران بود 

بانخ الزهرانبانن الزها 

کا لا کل کل 

مصحف پیکرت دارد نشانه 
هم ز زنجیر و هم از تازیانه 
ای گناهت بی گناهی 

پادگار قتلگاهی 

یابن الزهرا يابن الزهرا 

کا عا کل کل 

شامیان بر در دروازه ی شام 
بر سرت می زدند سنگ از لب بام 
رأس بابا رو به رویت 

دیده ی زینب به سویت 

ابن الزهرا یابن الزهرا 

کا لا کل کل 


شامیان حرمت از شما شکستند 


ده نفر را به یک سلسله بستند 
داغتان را زنده کردند 

کف زدند و خنده کردند 

یابن الزهرا یابن الزهرا 

کا عا کل کل 

در خرابه خزان لاله دیدی 
داغ دردانه ی سه ساله دیدی 
دیده ات شد پر ستاره 

تازه شد داغت دوباره 

یابن الزهرا یابن الزهرا 

کلاعلاعلا عل< کل 

2 شهادت حق اليقین است 


۱ 


مت ات 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

قباعر سار کار حاخ غلامر سنا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


شهادت حق الیقین است 
عزای زین العابدین است 
ا اد ماد 

دردانه ی حسین مظلوم 
چهارمین امام معصوم 

از زهر کین گردیده مسموم 
ا اد ماد 

این وارت خون و قیام است 
زخمی سنگ لب بام است 
ا اد ماد 

مدینه شد کرب و بلایش 
زهرا شده صاحب عزایش 


به یاد زخم ساق پایش 


وا اماما واشهیدا 

ما دب 

سر پدر به نیزه دیده 
تلاوت قرآن شنیده 

از ساق پایش خون چکیده 
وا اماما واشهیدا 

ما دب 

بر پیکرش نشانه دارد 
آثار تازیانه دارد 

داغ 1 ویرانه دارد 

وا اماما واشهیدا 

کا کا کا عل< کل 

مدینه می گرید ز داغش 
مرغ دلم گیرد سراغش 
سراغ قبر بی چراغش 


وا ماد هاشمدا 


ک کا لا کل کل 
3- سر خاک کف پای تو پا حضرت سجاد 


مشخصات 


ها نها رت 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاغر هار کار حا‌غاامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 

سر خاک کف پای تو يا حضرت سجاد 
جان, مست تولای تو يا حضرت سجاد 
دل غرق تجلای تو یا حضرت سجاد 
دست من و اعطای تو یا حضرت سجاد 
پرواز دهد ذکر تو تا عرش دعا را 


کا عا کر کل 
تو وجه خدا, دست خدا, جچشم خدایی 


نو روج 


دعا, بال دعا, قلب دعایی 

تو کعبه و تو زمزم و تو سعی و صفایی 
تو مشعر و خیف و عرفاتی و منایی 

تا دور تو ای کعبه مقصود نگردند 
حجاج, طواف حرم الله نکردند 

ک کا لا کل کل 

ای آب بقاء قطره ای از آب وضویت 
وی خضر نبی, نخله سبزی, لب جویت 
گلبوسه ی جان دو جهان بر گل رویت 
ارباب دعا چشم گشودند به سویت 
خورشید دو گیتی مه هر انجمنی تو 
آئینه زهرا و حسین و حسنی تو 

ک کا عا کل کل 

مهر تو همه خیل رسل راست وظیفه 
گفتار تو در لوح الهی است لطیفه 

بر لعل لبت, بوسه ی آیات شریفه 
مصحف, بود از فاطمه و از تو. صحیفه 
اون لیا یی خر الاناس 


چارم ولی حق پدر هشت امامی 


کا>اعاع< کل 


تو نور فروزنده ی مصباح هدایی 

سر سلسله ی نسل امام شهدایی 

و ا... توء پیغامبر خون خدایی 

همسنگر سرهای ز تن گشته جدایی 
هر چند که بر گردن خود. سلسله داری 
جا در دل بل بشکسته ی هر سلسله داری 
کا کا کا عل< کر 

پرواز کند طایر وحی از چمن تو 
افسوس که شد سنگ جواب سخن تو 
زنجیر کند گریه به زخم بدن تو 

بس گل, که به سر ریخت ز سنگ لب بامت 
افسوس که بردند به ویرانه ی شامت 
لکلا کا عل< کر 

غیر تو که ای یوسف زهرای شهیده 
گردیده پیام آور سرهای بریده 
اف مه ای اه 
خون دلش از حلقه ی زنجیر چکیده؟ 


گیرم که عدو برد سوی شام خرابت 


کا>اعاع< کل 


ای طایر رحمت., ز چه رو بال و پرت سوخت 


هر لحظه دل از شعله ی داغ دگرت سوخت 


افسوس که در ماه محلام, جگرت سوخت 
از زهر جفا یکسره پا تا به سرت سوخت 
یک کرب و بلا سوز, دلت بود به سینه 

تا کرب و بلا شد ز غمت شهر مدینه 

کا کا کا عل< کر 

عمری به دل سوخته ات. سوز نهان بود 
خون جگرت, دم به دم از دیده, روان بود 
چشمت به عزای شهدا, اشک فشان بود 
اژ کعت‌تنی اتید بدن خسته: تشان »یود 
در خسل تویاران ز :جر اه کشیدند 

بر پیکر پاکت اثر سلسله دیدند 

لکلا کا عل< کر 

هر شب دل زارم شده, زوار بقیعت 

ای کاش نهم چهره به دیوار بقیعت 

چون شمع بسوزم به شب تار بقیعت 
خون گریه کنم, لحظه ی دیدار بقیعت 
گیرم به دل شب ز دل خاک سراغت 


گریم به تو و تربت بی شمع و چراغت 


> عاع< کل 


من «میثم» دلسوخته ی زار شمایم 
خاک قدم میثم تمار شمایم 
شرمنده که با هیچ خریدار شمایم 
هر چند بدم. عبد گنهکار شمایم 
نامم ز ره لطف به خاطر بسپارید 
کر خطعف ضرقه ق کیرش برکا رید 
داد ماا ملد ملد 


4 ای حلقه های سلسله با من بنالید 


ات نس 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


ای حلقه های سلسله با من بنالید 


بر زخم ساق پا و زخم تن بنالید 


کا>اعاع< کل 


اگر چه می خندد عدو به زخم پایم 
هجده سر بریده می گرید برایم 
سای فا میرکت یا | احرسید 
ابا 

ای لاله های نوک نی قرآن بخوانید 

ای سنگ ها بر زخم من اشکی فشانید 
ی سا اش ی ی ان سم 


کا > عاع< کل 


خاموشم و سوز دلم در اسمان 


اس 
ناموس من در مجمع نامحرمان است 
من امام عالمینم. من علی ابن الحسینم 
ایا 

ای ناقه, آهسته برو با آه و ناله 

ترسم که افتد زیر پا طفل سه ساله 
من امام عالمینم. من علی ابن الحسینم 
ایا 

زنجیر خونین می دهد. فردا گواهی 

از جسم مجروح اسیر بی گناهی 


من امام عالمینم, من علی این الحسینم 


کا اعد ک< کل 
ای شامیان آخر چرا با من ستیزید؟ 
خاکستر و انش به فرق من نریزید 


من امام عالمینم, من علی این الحسینم 


علاملا ملاعلا ملد 
5 به لب آه و به دل خون و به لب اشک بصردارم 


تس تن 


تاسیت آیام اشارت 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


به لب آه و به دل خون و به لب اشک بصر دارم 
شدم چون شمع سوزان آب و آنش بر جگر دارم 
دلم خون شد, نخندید ای زنان شام بر اشکم 
که هم داغ برادر دیده, هم داغ پدر دارم 

کند اختر فشانی آسمان دیده ام دائم 

که بر بالای نیزه هیجده قرص قمردارم 

عدو دست مرا بست و اسیرم برد در کوفه 
نشد تا نعش بابم را ز روی خاک بردارم 

تمام عمر هر جا آب بینم اشک می ریزم 

من از لب های خشک یوسف زهرا خبر دارم 

از آن روزی که ار الله را کشتند لب تشنه 

به یاد کام خشکش لحظه لحظه چشم تر دارم 


مسافر کس چو من تبوّد که همراه سر بابا 


چهل منزل به روی ناقه ی عریان سفردارم 
از آن روزی که بالا رفت دود از آشیان ما 
دلی از خیمه های سوخته سوزنده تر دارم 
همه از آب رفع تشنگی کردند غیر از من 


که هرجا آب نوشم بیشتر در دل شرر 


دارم 

اگر چشمت به آب افتاد «مینم» گریه کن بر من 
که آتش در دل و جان بر لب و خون در بصر دارم 
6- پاسخ فریاد من گشته کف و هلهله 


یس اش 


مناسیت: شاد 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

تتباغر شتا کار حاخ غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


جای گل انداختند به گردنم سلسله 

یا ابتا یا حسین (2) 

کا لا کر کل 

من به تو می گریم و تو بهر من گریه کن 


من به رگ پاره, تو به زخم تن گریه کن 


یا ابتا یا حسین (2) 

ماد اد 

یکی ز زخم زبان, بر جگرم چنگ زد 
یکی مرا کعب تی: یکی به من سنگ زد 
یا ابتا یا حسین (2) 

ماما داد 

یکی تصذق به ما, در مَلاءعام داد 

یکی سر راه ما, کف زد و دشنام داد 
با اقا یا حسین (2) 

ماما داد 

میان نامحرمان خون شده زینب دلش 
سر تو باشد درست برابر محملش 

با اقا یا حسین (2) 

ماما داد 

گرفتم این شامیان. به ما همه دشمنند 
چرا دگر کودي سه ساله را می زنند 
یا ابتا یا حسین (2) 

ماما داد 

مرا نموده اسیر, یزید بیدادگر 


کاش مرا مادرم نزاده بود ای پدر 


یا ابتا یا حسین (2) 


کلاعلاعلا ع< کل 
27 کلران وحی را پرپر که دیده؟ 


ین ]رن 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


گلان وحی را پرپر که دیده؟ 

به گلشن, طایر بی سر» که دیده؟ 
تب و داغ و غل و زنجیر و دشنام 
گلوی خشک و چشم تر که دیده؟ 
سوار ناقه با, بازوی بسته 

زمین افتادن خواهر, که دیده؟ 
میان آفتاب شام و کوفه 


رخ خورشید 


ماش ویو 
به روی یاس ها جای سفیدی 

ز سیلی رنگ نیلوفر که دیده؟ 

بت هار ال اخنسا 
ها و 

نشان سنگ در بالای نیزه 

سر پاک علی اکبر که دیده؟ 

سرود و رقص و جشن و پایکوبی 

به دور آل پیفمبر, که دیده؟ 

چهل منزل به همراه سکینه 

سر عباس آب آور که دیده؟ 

لب خشکیده و آوای قرآن 

شراب و چوب و طشت زر که دیده؟ 
بگو «میثم» امام دست بسته 

اسر آنهمه کافر که دیده؟ 


8- من حجت پروردگارم شد حلقه ی سلسله یارم 


تیش ان 


مناسبت ایام اسارت 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


منم زا 


من حجت پروردگارم شد حلقه ی سلسله بارم 
بر ناقه ی عریان سوارم 

فریاد فریاد. زین همه بیداد (2) 

کا عا کر ک< کل 

عالم کند بر من توسل دشمن به جای حلق + گل 
انداخته بر گردنم غل 

فریاد فریاد. زین همه بیداد (2) 

کا عا کر ک< کل 

گردیده ام با اشک دیده زاثر رگهای بریده 
جانم ز غم بر لب رسیده 

فریاد فریاد. زین همه بیداد (2) 

کا عا کر کل کل 

من میهمان اهل شامم سنگ آید از بالای بامم 
دشنام ها شده سلامم 


فریاد فریاد. زین همه بیداد (2) 

کا علا کلا ک< کل 

سلسله گشته هم زبانم بر نیزه هجده سایبانم 
قاتل بابا ساربانم 

فریاد فریاد. زین همه بیداد (2) 

کا علا لا ک< کل 

مارا به هر وادی کشاندند نز قرق ما انش فا نوند 
گوشه ی ویرانه نشاندند 

فریاد فریاد. زین همه بیداد (2) 

کا علا لا ک< کل 

بر نی سر پدر که دیده هجده گل پرپر که دیده 


و ار کت دروم 
فریاد فریاد. زین همه بیداد (2) 


کا اعد > کل 
9 گردن شیر کجا؟ غل و زنجیر کجا؟ 


شین 


مناسبت 


شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهگنن 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


مش 


گردن شیر کجا؟ غل و زنجیر کجا؟ 
نخل توحید کجا؟ سنگ تکفیر کجا؟ 
شامیان سنگ به ریحانه ی زهرا نزنید 
خنده بر زخم دل زینب کبری نزنید 
الامان واویلاء الامان واویلا 

اد 

نقش گلبوسه ی سنگ, مانده روی بدنم 
غل و زنجیر کند, گریه بر زخم تنم 

اجر و مزد نبی و عترت پیغمبرتان 
آوم وت ده کف و انش وتا وتان 
الامان واویلاء الامان واویلا 


کاعاعاع< کل 


نیزه ها دور زنان, همگی دور زنان 

یکطرف سر به سنان, یکطرف شمر و سنان 
یا که از تیر حیا دیده ی خود کور کنید 

یا ز محمل. سر بابای مراء دور کنید 

الامان واویلاء الامان واویلا 

ایا 

خنده کردید ولی, اشک ما را دیدید 

پای قرآن حسین. همگی رقصیدید 

پیش یک مشت اسیر, از همه سو, صف نزنید 
فاطمه, آمده در بین شماء کف نزنید 

الامان واویلاء الامان واویلا 

ابا 

شامیان ! من بسر» پسر زهرایم 

چکمه ی سرخ شده, خون به ساق پایم 

هر طرف, با سر بابای شهیدم نبرید 

با تن غرقه به خون, پیش يزیدم نبرید 

الامان واویلاء الامان واویلا 


کا ملاعلا لا کل 


0- شامیان من داغدارم هلهله کمتر کنید 


ریش |آرنن 


ات ات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


شامیان من داغدارم هلهله کمتر کنید 

خارجی نه ! زاده ی پیغمبرم باور کنید 

کف زدن پاي سر فرزند زهرا خوب نیست 
نامسلمانان ! حیا از دخت پیغمبر کنید 

با چه جرمی عمه ام را پیش چشمم می زنید؟ 
نه حیا از فاطمه, نه شرم از حیدر کنید 

گشته جای شیر جاری اشک از چشم 


رباب 

جای خنده, گریه با آن مهربان مادر کنید 
میهمانم. زاده ی پیغمبرم, آیا رواست 
حای,عطل که تارج کا ی هگا کستر کو؟ 
این سر ریحانه ی زهراست بر بالای نی 

از چه رو با خنده استقبال از این سر کنید 
کوچه کوچه سنگ بگرفتید جای گل به دست 
تا نثار فرق مجروح علی اکبر کنید 

زخم زنجیر مرا دیدید و خندیدید باز 

ای ای تسه ام کر که 
یات رمرم رات 
رقص پای گریه ی صدیقه ی اطهر کنید؟ 
شیعیان با شعر «میثم» در غم ما اهل بیت 
دیده را لبریز از خون, سینه پر آذر کنید 


1- شب های غربت تو گذشت و سحر نداشت 
نات 
اس ناه ارات 


قالب غزل 


شاعر سازگار حاح غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 
تعداد استفاده 0 


شب های غربت تو گذشت و سحر نداشت 
حتی سحر غم از دل تو دست برنداشت 
در حیرتم که سلسله آهنین تور 

جایی ز زخم گردن تو خوب تر نداشت 
زخم تن تو را همه دیدند و هیچکس 

غیر از خدا ز زخم درونت خبر نداشت 
دنیا چه کرد با تو که هجده عزیز تو 

تن هایشان به روی زمین بود, سر نداشت 
سنگت زدند بر سر بازارهای شام 

با آنکه جز تو یوسف زهرا پسر نداشت 
هجده سر بریده برایت گریستند 

آهت هنوز در دل دشمن اثر نداشت 
سوزم بر آن عزیز که در آفتاب سوخت 
یک سایبان به جز سر پاک پدر داشت 

حال تو بود در دل گودال قتلگاه 


چون بسملی که بال زد و بال و پر نداشت 
مهمان 


شام بودی و بهر تو میزبان 

جز گوشه ی خرابه مکانی دگر نداشت 
سوز شما به سینه «میثم» اگر نبود 
اینقدر نخل سوخته ی او ثمر نداشت 


2- شامیان دف نزنید. پیش ما صف نزنید 


وی زیت 


فتاسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


شامیان دف نزنید. پیش ما صف نزنید 
دور رس شهدا اين قَدّر کف نزنید 
روز ما را دگر از زخم زبان, شب نکنید 
خنده بر اشک من و گریه ی زینب نکنید 
آه از کرب و بلاء وای از شام بلا 


کا>اعاع< کل 


عوض ذکر سلام, ندهیدم دشنام 

کس به مهمان نزند سنگ کین از لب بام 
نسب و نام و مقامم همگی می دانید 
به چه تقصير و گنه خارجیم می خوانید 
آه از کرب و بلاء وای از شام بلا 

اد 

من نبی را ثمرم, من علی را پسرم 
خار و خاشاک ز بام. کس نریزد به سرم 
اين قدر دخت علی را به کنارم نزنید 
تازیانه به تن خواهر زارم نزنید 

آه از کرب و بلاء وای از شام بلا 

کربلا داغ پدر, عطش و اشک بصر 

شام غم زخم زبان, آتشم زد به جگر 
عمه ام با بدن خسته دعایم می کرد 
سر بابا سر نی, گریه برایم می کرد 

آه از کرب و بلاء وای از شام بلا 


کا > عاع< کل 


منم و سلسله ام, میر اين قافله ام 


پیش رو رس حسین, همه سو هلهله ام 

زخم تن, زخم زبان. قسمت و تقدیر من است 
مونس و همدم من, حلقه ی زنجیر من است 
آه از کرب و بلاء وای از شام بلا 

کلا لا کلا علا کل 

هر کجا دیدم آب, جگرم گشت کباب 


کردم از سوز درون, گریه بر طفل رباب 


ول آساس کم 
یاد بت آنین و بی دستی عباس کنم 
آه از کرب و بلاء وای از شام بلا 
ما ما ملد ملد 


3- ناله های آتشین دارد مدینه 


وشن 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

عالب اند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


اش و 


تال ای آنشین زارد دنه 
وانع کی العا نس واه دنه 
وا اماما واغریبا واشهیدا 

وا اماما واغریبا واشهیدا 


ملاعلا ملاعلا 


مانده بر لب نفمه های دلنشینش 

پاره پاره گشته قلب نازنینش 

وا اماما واغریبا واشهیدا 

وا اماما واغریبا واشهیدا 

دبا 

روز و شب خون دل و اشک بصر داشت 
داغ هفتاد و دو لاله برجگر داشت 

وا اماما واغریبا واشهیدا| 

وا اماما واغریبا واشهیدا 

دبا 

گه به یاد فرق اکبر گریه می کرد 

گه برای حلق اصغر گریه می کرد 

وا اماما واغریبا واشهیدا 

وا اماما واغریبا واشهیدا 

دبا 

جای گل بر گردنش دشمن غل انداخت 
بر بدن از سلسله. زخمش گل انداخت 
وا اماما واغریبا واشهیدا 

وا اماما واغریبا واشهیدا 


کا > عع< کل 


شامیان بر اشک چشمش خنده کردند 
کف زدند و داغ او را تازه کردند 
وا اماما واغریبا واشهیدا 

وا اماما واغریبا واشهیدا 

ایا 

هم به گردن هم به تن دارد نشانه 
جای زنجیراست و جای تازیانه 

وا اماما واغریبا واشهیدا 

وا اماما واغریبا واشهیدا 

ایا 

4- ای حسین بن علی را وارث خون و قیام 


مات تیا رت 
سبک مرئیه 

قالب اه کین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ای حسین بن علی را وارث خون و قیام 
ای صفا و مروه ات از کربلا تا شهر شام 
یا علی ابن الحسین یا علی ابن الحسین 


+ ملاعلا ماد 

بوسه های حلقه ی زنجیر بر اعضای تو 
لحظه ها شد در اسارت لیله الاسرای تو 
ناقه عریان براق آسمان پیمای تو 


راس بابا 


بر سر نی بر تو می گوید سلام 

یا علی ابن الحسین يا علی ابن الحسین 
اد 

ا ا ترشیت 

لاله گون از خون زخم گردنت پیراهنت 
تست توا اه 
با سر بابا چهل منزل تو بودی هم کلام 

یا علی ابن الحسین يا علی ابن الحسین 

بر فراز نی سر شاه شهیدان یک طرف 

رقص و شادی یک طرف آوای قرآن یک طرف 
خنده و دشنام یک سو, چشم گریان یک طرف 
ریخت دشمن بر سرت خاکستر از بالای بام 
یا علی ابن الحسین يا علی ابن الحسین 
اد 

ای که گرد شمع رویت عالمی پروانه بود 

با چه جرمی جای تو در گوشه ی ویرانه بود 
دابا تلو کین کی یر تاه رده 


شامیان با هلهله از تو گرفتند احترام 


یا علی ابن الحسین يا علی ابن الحسین 

کا عا علا عا علا 

بر تو می گریم که شد زنجیر دشمن یار تو 
بر تو می گریم که عمری گریه بوده کار تو 
بر تو می گریم به یاد قبر بی زوار تو 

ای مزار بی چراغت برتر از بیت الحرام 
یا علی ابن الحسین يا علی ابن الحسین 
اد 


35- روح من کربلا جسم من سوی شام 


رش ارت 


متاتنیت: نوات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روح من کربلا جسم من سوی شام 
هستی من شده کربلا قتل عام 


لاله ها را تشنه چیدند , باب من را سر بریدند , وا مصیبت 
خسته ی خسته ام , دست و پا بسته ام , من غریبم 

ما ما ملد ملد 

آتشم می زند غربت عمه ام 

چون شکسته عدو حرمت عمه ام 


می زند 


اهر ها ام فا اه رامیت 

خسته ی خسته ام , دست و پا بسته ام , من غریبم 

کا عا علا ملاعلا 

زینب و من شدیم در میأن همه 

وارث غربت حیدر و فاطمه 

سهم من دستان بسته , سهم او پشتی شکسته , وامصیبت 
خسته ی خسته ام , دست و پا بسته ام , من غریبم 

کا عا عا ملاعلا 


6- سینه ام از کینه خستند قلب بیمارم شکستند 


۲ 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مثل بابای غريبم دستهای من ببستند 
کلاعلاعلا ع< کل 
آرزو هایم پریدند دشمنان از ره رسیدند 


گر چه من بیمار بودم بستر از زیرم کشیدند 


کا کا کا عل< کر 

آرزوهایم پریدند خیمه را آتش کشیدند 

خواهران کوچک من پا برهنه می دویدند 
کا کا کا عل< کل 

یادم آمد از رباب و شیرخواره اصفر او 


حرمله تیر سه شعبه زد به زیر حنجر او 


ابید 
خصم می زد کودکان را ظالمانه وحشیانه 

آن یکی با کعب نیزه این یکی با تازیانه 

ابید 

آن طرف جلاد مردی مشت او پر گوشواره 
این طرف مردی شتابان روی دوشش گاهواره 


7 ال ای مر دم و بی تاش اش نا 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


لاله ای پژمرده و بی باغبانم ای خدا 
طایری پر بسته و بی: اشتیانم ای خدا 
روزگاری بود هفتادم قمر اما کنون 

یک ستاره نیست در هفت آسمانم ای خدا 
روزگاری سایه ی بابا به سر بودم ولی 
اين زمان بر نیزه گشته سایبانم ای خدا 
جان من در قتلگه جا مانده و از جسم من 
مانده باقی پوستی بر استخوانم ای خدا 
نیمه جان خویش را مرهون لطف زینبم 

تا ابد شرمنده از این قد کمانم ای خدا 


دانه ی زنجیر هم 


در غربتم خون گریه کرد 
جای چشم و اش او باشد نشانم ای خدا 


8- من نگویم ظلم بر من کم کنید 


مشخصات 


مناسبت ایام اسارت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من نگویم ظلم بر من کم کنید 
بلکه زنجیر مرا محکم کنید 
بر رخ از خون جبین رنگم زنید 
جمع گردید و مرا سنگم زنید 
ظلم از این بیشتر با ما کنید 
اک 
باید او اطفال را یاری کنید 


9- اگر چه آیه ی قالوا بلایم 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اگر چه آیه ی قالوا بلایم 

شهید زنده ی کرببلايم 

اگر چه مانده بهرم قلب بی تاب 
خجالت می کشد از قلب من آب 
من و عمه دو یار سینه خسته 
سفر کردیم با هم دست بسته 
به قلبم زخم آن شمشیر افتاد 
به دور گردنم زنجیر افتاد 

به گوش دختران دلشکسته 


بجای گوشواره خون نشسته 

چو بینم شمع بزمی را خموش است 
چو بینم مشک آبی روی دوش است 
بیادم عاشق سر مست آید 

غم آن ساقی بی دست آید 

من از سیلاب غمها رنگ خوردم 

دلا از سنگ دلها , سنگ خوردم 
مراغم تا ابد دلگیر کرده 

مرا داغ سه ساله پیر کرده 

چو بابا را عدو نقش زمین کرد 

مرا با خازبانه تشین کرد 

همان خیمه که در آتش بر افروخت 
همان چادر که در آن خیمه می سوخت 
کنار چادر خاکی زهرا 

بیادش چشمه ی چشمم چو دربا 


20- میان خیمه ها بودم که دشمن آقتقیی افروخت 


سبک ولادتی 


قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


میان خیمه ها بودم که 


دشمن آتشی افروخت 

اگر عمه نمی آمد تن تبدار من می سوخت 

به روی قبر بابایم خودم سنگ لحد چیدم 

بجای رس خونینش رگ ببریده بوسیدم 

تن عریان بابایم لگد با سم اسبان شد 

چه بگذشت آنزمان بر ما که گل با خاک یکسان شد 
امان از ظلم شام و شامیان بی حیا فریاد 
فراموشم نگردد در خرابه خواهرم جان داد 

1 دریا به دیده ی تر من گریه می کند 


۱ 


مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعی ونا کار خاع غلای ضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دریا به دیده ی تر من گریه می کند 


آتش ز سوز حنجر من گریه می کند 
سنگی که می زنند به فرقم ز روی بام 
بر زخم تازه ی سر من گریه می کند 
ازحه ها ناه کون مس دص ات 
زنجیر هم به پیکر من گریه می کند 
ریزد سرشک دیده ی اکبر به نوک نی 
اینجا به من برادر من گریه می گند 
وقتی زدند خنده به اشکم زنان شام 
دیدم سه ساله خواهر من گریه می کند 
رس حسین بر همه سر می زند ولی 
چون می رسد برابر من گریه می کند 
ای اهل شام پای نکوبید بر زمین 
کاینجا ستاده مادر من گریه می کند 
زنهای شام هلهله و خنده می کنند 
جایی که جد اطهر من گریه می کند 


22 اه 1 از نفس افنادم 1 عاقبت جان دادم 


سبک بوشهری 


اس 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آم بآ تفش اهتدم رعافیت عان دادم 
امام سجادم , واویلا واویلا 
آنچه من دیدم کسی ندیده 
کردم زیارت گلهای چیده 
منکه همچون لاله پژمردم 
در این سفر بارها مُردم 
واویلا واویلا 

ایا 


اه , روز من شد سیاه 


, سینه پر شد ز آه 

بودم در قتلگاه , واویلا واوبلا 

دیدم عمه با قد خمیده 

بوسه زد بر رگهای بریده 

چشم من شد پر از ستاره 

شد قتلگه دارالزیاره 

واویلا واویلا 

کا کا کا عل< کر 

آه , ناله ام شنیدند , گلهایم را چیدند 
به اشکم خندیدند , واویلا واویلا 
غم شد طبیب دل بیمارم 

آتش خیمه شد پرستارم 

به خدا ممنون عمه ام 

هميشه مدیون عمه ام 

واویلا واویلا 

کا کا کا کل کر 

آه , با چشم خونبارم , با تن تبدارم 
قافله سالارم , واویلا واویلا 


چه بگویم من از این دل تنگ 


شدم گلباران در کوفه با سنگ 
ا دام ی 

مثل علی دستم را بستند 
واویلا واویلا 

اد 


3 طایر وحی ام و گردیده جدا بال و پرم 


مشخصات 


مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

ام سا ای ات مس 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


طایر وحی ام و گردیده جدا بال و پرم 
زخم ها مانده ز هر زخم زبان بر جگرم 
منم آن یار سفر کرده که تا شام بود 
سر پاک شهدا بر سر نی همسفرم 


مردم شام نخندید که بر نوک سنان 


می کند گریه برایم سر پاک پدرم 

سنگ هایی که به فرقم ز ره کینه زدید 
گریه کردند به حال من و بر زخم سرم 
تفر کش تفه انس که نیت انار 
عمه و خواهر خود را به مدینه ببرم 
تم یر ور سس انس 
نزنید این همه لبخند به زخم جگرم 

سر بابا به سر نیزه و من گام به گام 

با سر و قاتل و با عمه ی خود رهسپرم 
دل شب نافله می خوانم و در حال نماز 
سر نورانی باباست چراغ سحرم 

با وجودی که عدو بر سر من آتش ریخت 
شسته شد حلقه ی زنجیر ز اشک بصرم 


همه جا در شرر 


ناله ی «میثم» پیداست 


شعله ی ناله و سوز جگر و چشم ترم 
حضرت امام باقر(ع) 


ولادت 
1 آمشتب که در نفست وا می. کرد 


ما ات 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب که در بهشت وا می گردد 
هز دود نگفتتین دوا می کرد 


حاجات دل خسته روا می گردد 


2 رجب که چون رمضان فیض عام می آرد 


مس ارت 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

رجب که چون رمضان فیض عام می آرد 
ز آستانه ی رحمت پیام می آرد 
تکست مساام این ان یه بان از 
زهی هلال که بدر تمام می آرد 

3- دسته گل زین العابدین, باقر علم وامام دین 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع مرآت ولایت 3 
تعداد استفاده 0 


ره 2 


دسته گل زین العابدین, باقر علم و امام دین 
نور دل و دیده ی حسن, نجل امام المجاهدین 
ای مه انجم خوش آمدی 

امام پنجم خوش آمدی 

مایا 

محمّد اول علی, ماه رجب از تو منجلی 

به مصطفی پنجمین وصی, به کبریا پنجمین ولی 
ای مه انجم خوش آمدی 

امام پنجم خوش آمدی 

مایا 

سلام گرم پیمبرت. رسیده از قول جابرت 
دخت نبی جده ی تو , بنت حسن گشته مادرت 
ای مه انجم خوش آمدی 

امام پنجم خوش آمدی 


کاعاعا > کل 


ای سرو جانم فدای تو ورد زبانم ثنای تو 


بوده ام از روز کودکی تشنه ی جام ولای تو 
ای مه انجم خوش آمدی 


امام پنجم خوش آمدی 


کا > معا کل 


در شب عید ولادتت؛ پر شده ام از ارادتت 


سائل کوی توام که تو, لطف و 


کرم بوده عادتت 

ای مه انجم خوش آمدی 

امام پنجم خوش آمدی 

دب 

خیال تو شمع محفلم, بقیع تو کعبه ی دلم 
ثنای تو ذکر دائمم, ولای تو کل حاصلم 

ای مه انجم خوش آمدی 

امام پنجم خوش آمدی 

دب 

ماه نهد سر به خشت تو, علم خدا در سرشت تو 
قلب محبان فاطمه برگ گلی از بهشت تو 
ای مه انجم خوش آمدی 

امام پنجم خوش آمدی 

دب 


4- در عید میلاد امام باقر 
خیش ]لسن 

مناسبت ولادت 

سبک مریئیه 

قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 3 
تعداد استفاده 0 


در عید میلاد امام باقر 

دل خندد با یاد امام باقر 

ام وا ات انم ات ای ام ات 
ور قلال ساه اخمهکفره ان مامتمای ات 
باقر آل محمّد خوش آمد 

اد 

این سرو باغ سبز حسنین است 

سر تا پاء پا تا سر مثل حسین است 

تا بای اه سای مارم 
زاده در برج ولایت, دخترت یک ماهپاره 

باقر آل محمّد خوش آمد 

ابید 

یا جابر یا جابر ببین مقامش 


از قول پیغمبر بگو سلامش 


در شمایل. در فضایل, مثل زین العابدین است 
باقر آل محقّد خوش آمد 

کا عا کر ک< کل 

خورشید و دامان سحر که دیده؟ 

از نسل دو حجّت پسر که دیده؟ 

ملک کستی را فا او بر همه درن فا چاه 
دنت ها کمک اوه خس خایر راشفا داز 
باقر آل محقّد خوش آمد 

ک کا لا کل کل 

ای جان ها ای دل ها شمع مزارت 

ای چشم پیفمبر محو عذارت 

انس و جان را رهبری تو, مصطفی را دلبری تو 
علم نامحدود حق را, باقری تو باقری تو 
باقر آل محقّد خوش آمد 

کا عا کر کل کل 


5 ماه رجب سلام که ماه محمدی 


مناسبت 


0 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

کاغن مباز کار خاخ. غالام سا 
منبع مرأت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


ماه رجب سلام که ماه محمدی 
یادآور شکوه گلستان احمدی 

آیینه دار نور خداوند سرمدی 

از شرق رحمتِ ازلی باز سر زدی 
ماه تو نور بر دل اهل نظر دهد 

میلاد چار حجت حق را خبر دهد 

کا کا کر ک< کل 

آغاز ماهتو که به نام پتفی است 
میلاد پنجمین ولی الله اکبر است 

کز چار بحر نور, فروزنده گوهر است 
نجل دو فاطمه, جلف پاک حیدر است 


بعد از علی: محمد اول وجود اوست 


ذکر ملک همه صلوات و درود اوست 

کا > کل کل 

این باقرالعلوم خداوند سرمد است 

این آفتاب خسن خدا, وجه احمد است 
مولای من محشد آل محشد است 

گیتی ز مقدمش همه خلد مخلذ است 
بر خلق سایه ی کرمش مستدام باد 

از شخص احمدش صلوات و سلام باد 

کا لا کل کل 

جدش بوّد حسین و, حسن جد دیگرش 
سجاد باب و بنت حسن نیز مادرش 
دانشوران دهر, همه بنده ی درش 

جاری ز لعل لب همه جا در و گوهرش 
بگذاشت پا به عالم هستی, سرم فداش 
تنها نه جان و سر, پدر و مادرم فداش 

ک کا لا کل کل 

در قدر و در مقام, حسین است این پسر 
سر تا قدم تمام. حسین است این پسر 
در علم و در قیام, حسین است این پسر 


بستان حکمت ازلی در ضمیر اوست 

دانش به هر کجا که نهد پا, سفیر اوست 

کا کل کا عل< کم 

گاهی به عرش زمزمه ی حکمتش به گوش 
گاهی به باغ, بیل کشاورزی اش به دوش 


گه با کلام داده 


به اهل کمال. نوش 

اهل کلام یکسره در محضرش خموش 
دریا ز چشمه ی دهنش موج می زند 
آیات وحی در سخنش موج می زند 
ایا 

ای اصل دین ولای تو يا باقرالعلوم 
وی ذکر حق ثنای تو يا باقرالعلوم 

وی عرش, خاک پای تو يا باقرالعلوم 
جان جهان فدای تو یا باقرالعلوم 

مهر تو جان جان صلات و صیام من 
پیوسته وقف تو, صلوات و سلام من 
ایا 

ای شیعه را به مهر شما اقتدارها 

ماه رجب گرفته ز تو اعتبارها 
خورشید بر درت یکی از جان نثارها 
گردند دور کوی تو لیل و نهارها 

هر لحظه در بقبع تو صد کاروان دل است 


هر جاء, روم مزار توام شمع محفل است 


> عاع< کل 


مک و 
لب واکنم, قصیده سرای شما شوم 

یا مفتخر به مدح و ثنای شما شوم 
باشد که تا گدای گدای شما شوم 

لال است در ثنای تو مولا زبان من 

تو وصف خود بگوی ولی با زبان من 
ابید 

وقتی عدو به حضرت تو گفت ناسزا 
با حسن خلق و با گل لبخند از ابتدا 
کردی به پاسخ از دل و از جان بر او دعا 
این است قدر و منزلت و عزت شما 
تنها نه اينکه نام تو از من ربوده دل 
خلق محمّدیت ز دشمن ربوده دل 
اد 

ای بر تو از خدا و رسولش سلام ها 
اهل کلام را ز کلامت کلام ها 

بیچاره و ذلیل مقامت «هشام» ها 

در پنجه ی تو از همه دل ها زمام ها 
توحید زنده از نفس صبح و شام تو 
اسلام فخر کرده به نطق «هشام» تو 


کاعاعاع< کل 


تو خلق را مطاعی و خلقت مطیع تو 


برتر ز 


اوج وهم, مقام رفیع تو 

پیران عقل یکسره طفل رضیع تو 
فردوس گشته خاک نشین بقیع تو 
«میئم» اگر قصیده سرای شما شده 
مشمول بذل و لطف و عطای شما شده 
مدید 

6 برخیر که ذنفین محمة ام 


مرتفس ]نت 


1[ 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 

نت تن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دارای علوم علم سرمد آمد 


دریای علوم نبوی را باقر 


با جُلق نکو و روی احمد آمد 


7- امشب گل سرخ باغ دین می آید 


مشخصات 


انیت ولاوت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب گل سرخ باغ دین می آید 
فرزند امیرمومنین می آید 
تبریک که ماه برج حکمت باقر 
اه ولمم یره 


8- امروز بهار عاشقان احیا شد 


مس 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امروز بهار عاشقان احیا شد 
الفاظ محبت و وفا معنا شد 
با آمدن امام باقر بجهان 

پنجم گل گلخانه ی زهرا وا شد 
9 به عشق تو سرشته حق گل ما 


ارت ات 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


به عشق تو سرشته حق گل ما 

ز میلادت بود شادان دل ما 

امام پنجمین کن با نگاهی 

ز لطف خود, تو حل مشکل ما 
0- ای دانش و کمال و فضیلت سه بنده ات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای دانش و کمال و فضیلت سه بنده ات 
دشمن گشاده روء ز گلستان خنده ات 
آرنده ی کمال و 


شکافنده ی علوم 

پاینده عمر هر دو ز گفتار زنده ات 
ای متکی هماره کلام خدا به تو 

یا باقرالعلوم ! سلام خدا به تو 

داد ماا ملد ملد 

مولای کل خلقت و خلاق را ولی 
انوار انبیا ز جبین تو منجلی 

دریای هفت در و در چار بحر نور 
نجل دو فاطمه خلف پاک دو علی 
تفسیر حسن لم یزلی نقش صورتت 
گلبوسه های یوسف زهرا به طلعتت 
داد ماا ملد ملد 

تق کیستن مد آ :تخد 
خورشید آسمان کمال محمدی 
قرآن نور در بغل زین العابدین 
آیات سوره های جمال محمدی 
دانش نیازمند دم روح پرورت 


جابر سلام گفته ز قول پیمبرت 


ما ملا مد ملد 


تو شهریار علم و علومند لشکرت 
زانو زدند صدر نشینان به محضرت 
حکمت لطیفه ای ز کتاب فضیلتت 

دانش کنایه ای ز الفبای دفترت 

در وقت درس بر سخنت خلقتند گوش 
هنگام کار بیل کشاورزیت به دوش 
دب 

در خسن تو جمال خداوند دیده اند 

در یک کلام تو دو جهان پند دیده اند 
نابخردان که زخم زبانت به دل زدند 

جای غضب ز تو گل لبخند دیده اند 

از بس بزرگواری و از بس گشوده ای 
هم قلب دوست. هم دل دشمن ربوده ای 
ما دب 

آیینه ی جمال خداوند اکبری 

نامت محمد است و سراپا پیمبری 
دردانه ی حسینی و ریحانه ی حسن 

نسل امام, هم ز پدر هم ز مادری 

شیرین هماره کام دل از ذکر خیر توست 


۰ ح 4 ۰ ۰ م9 ت 
وز قصه ی لطیف عزیز و عزیر توست 


دما داد 

آب حیات جرعه ای از اب جوی تو 
روح مسیح می دمد از گفتگوی تو 
پایان گرفت شهر جمادی در انتظار 
تابید در هلال رجب ماه روی تو 

این ماه را به فیض تو رحمت فزوده شد 
دست عطا و باب اجابت گشوده شد 
دما داد 

علم تو گر نبود شهادت اثر نداشت 
نخل امید سید سجاد بر نداشت 
مولای ساجدین و امام المجاهدین 
مثل تو ای محمد ثانی. پسر نداشت 
زهد پدر, کرامت مادر مبارکت 

در کودکی شهامت حیدر مبارکت 


کا > عاع< کل 


در 


مجلس یزید که بودت چهار سال 
گفتی سخن چنانکه خداوند ذوالجلال 
خواندی حرامزاده سپاه پزید را 

با منطقی که پور معاویه گشت لال 
یک طفل چار ساله و این نطق آتشین 
تو لب گشودی و پدرت گفت آفرین 
اد 

حبٍ تو نخل پر بر شیرین باغ دل 
مهر تو همچو مّهر جبین است داغ دل 
از وادی بقیع تو در سینه بقعه ها 

وز قبر بی چراغ تو روشن چراغ دل 
ای ماوراء وهم , مقام رفیع تو 

تا حشر در مدینه ی دلها بقیع تو 
اد 

ای مکتب تو روح تمام پیام ها 

در هر پیام روح فزایت قیام ها 

تا گردش مداوم لیل و نهار هست 
او سا ره 


پیوسته ریخت گوهر توحید از لبت 


کار قیام کرببلا کرد مکتبت 

کا اعد ک< کل 

تو پنجمین ستاره ی برج ولایتی 

مهر جهان فروز سپهر هدایتی 

ملک خداست سبز ز باران رحمتت 

یا باقرالعلوم به ما هم عنایتی 

«میثم» هماره میوه ی نخلاش ثنای توست 
مضمون گرفته از تو و مدحت سرای توست 
کا کا کا عل< کل 


1- گلشن توحید. آباد امام باقر است 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالب قصیده 

شاغر سار کار حاخ غلامر ها 
تعداد استفاده 0 


گلشن توحید, آباد امام باقر است 


مرغ دل در هر نفس یاد امام باقر است 
در تجلی نور ارشاد امام باقر است 
شادی اجداد و اولاد امام باقر است 
مژده یاران عید میلاد امام باقر است 


کعبه ی دل, روح قرآن, جان زین العابدین 

لکلا کا عل< کر 

سر زده در اول ماه رجب ماهی تمام 

کآفتابش آورد هر صبحدم عرض سلام 

کنیه بو جعفر, لقب باقر, محمد شد به نام 
قطره ای از چشمه ی علمش علوم خاص و عام 
ناوات سای تام 

رهنمای راستان و پیشوای راستین 

کا کل کا عل< کر 

کیست این مولود؟ انجم را چراغ انجمن 


عارف بود و نبود و 


واقف سر و علن 

بحر بی پایان علم ذات حیْ ذوالمنن 
جابر آورده سلامش از رسول موّتمن 
باب او ابن الحسین و مام او بنت الحسن 
جده اش زهرا و جدش رحمث للعالمین 
< کا عا کل کل 

روی او روی خدا خوی محمد خوی او 
سجده آرند آسمانی ها به خاک کوی تو 
از حسین و از حسن دارد ملاحت روی او 
لاله های باغ جنت مست عطر بوی او 
نخل طوبی سرو رعنایی کنار جوی او 
طوطی آن نخل, میکائیل و جبریل امین 

کا لا کل کل 

اختر برچ حسن خورشید سرمد زاده ای 
بر علی بن الحسین امشب محمد زاده ای 
خود سیپهر عصمت و ماه موید زاده ای 
جان, نثار دامنت روح مجرد زاده ای 
احمدی وبکن برای [ احمد زاده ای 


> عاع< کل 


ها سوه و امه 

ای صراط مستقیم کل خلقت., راه تو 

وی فراتر از ثنای خلق, قدر و جاه تو 
آفتاب وحی, روی خوب تر از ماه تو 

مخزن اسرار غیب حق دل آگاه تو 

هت شا یت یل 
اد 

سنگ اگر خاک تو گردد طوتیایش می کنی 
مس چو اکسیر از تو خواهد کیمیایش می کنی 
دست گمراهی چو گیری رهنمایش می کنی 
هر کجا بیگانه بینی آشنایش می کنی 
دشمن ار دشنام گوید تو دعایش می کنی 
با کلامی جانفزا و با بیانی دلنشین 

ادا 

ای گرفته وام خورشید جهان آرا ز تو 

ای عیان خلق رسول و عصمت زهرا ز تو 
ای مزین کوه و دشت و دامن صحرا ز تو 
ای هدایت تا قیام محشر کبری ز تو 


ای زیارتنامه ی جانسوز عاشورا ز تو 


لمعلا 

محفل قدوسیان را از تو باشد ذکر خیر 

با تو دائم انس دارد جن و انس و وحش و طیر 
کرده ای از دامن سجاده تا معبود سیر 


۱ نت 9 ۱ 2 » نت 


آشنا و محو گفتار تو غیر 

از تو زیبا قصه ی ناب عزیز است و غزیر 
سینه ات دریای علم اولین و آخرین 

کا عا عا ک< کل 

تا تو را پیوسته در آغوش جان دارد بقیع 

از تن پاک تو روح جاودان دارد بقیع 

گر چه از خورشید گردون سایبان دارد بقیع 
ناز, هر شب بر چراغ آسمان دارد بقیع 
سایه ی رحمت به فرق انس و جان دارد بقیع 
خلق رو آرند سویش از یسار و از یمین 

کا عا کر ک< کل 

من کیم مدحت سرای خاندان عصمتم 

هر که هستم خاک پای خاندان عصمتم 

سر خوش از جام ولای خاندان عصمتم 
بلکه مرهون عطای خاندان عصمتم 
«میثم» دار بلای خاندان عصمتم 
را ان 

کا لا کل کل 


2- اول ماه رجب شد جلوه گر ماهی تمام 


ریش |ارش 


متانفنیت ولادیت 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 


تعداد استفاده 0 


اول ماه رجب شد جلوه گر ماهی تمام 
کآمد از هفت آسمان و مهر گردونش سلام 
اختر چار آسمان و آسمان هفت مهر 
یوسف دو فاطمه نور دل خیر الانام 

نسل در نسلاش همه خیرالورا خیرالبشر 
خود امام ابن امام ابن امام ابن امام 
مشعل بزم معارف باقر کل علوم 

کعبه دل قبله ی جان رهنمای خاص و عام 
عالم هستی که چون لب بر تکلم وا کند 
از دمش جوشد کلیم و از لبش خیزد کلام 
شهریار ملک امکان کز تمام ممکنات 


ذکر او خیزد هماره فیط او جوشد مدام 
در وجود حضرتش کل محمد جلوه گر 
پیشتر از خلقت نورش محمد داشت نام 
گه به نخلستان ورا بیل کشاورزی به دوش 
گه به بام آسمان خورشید را گیرد زمام 
بی ولای او همه رفتار عالم نادرست 
یتآ سا سای اس شا 
این عجب نبود که مولانا علی بن الحسین 


گیرد از او همچو 


پیغمبر ز زهرا احترام 

باا ای اک ادا هر اه 
دوزخش بادا حلال و جنتش بادا حرام 

علم, پای کرسی تدریس او دارد جلوس 
معرفت در پیش پای جابرش کرده قیام 

تا بود روشن چراغ علم او در سینه اش 

روز دشمن شام گردد چون به نطق آید هشام 
مکتب من باقری و مذهب من جعفری است 
نیست جز آنم طریق و نیست جز اینم مرام 
مهر فرزندان او مانند جان در سینه ها 

نطق شاگردان او چون تیغ بژان در نیام 
ایا مت ات ات 

وی خلایق را به دیوار بقیعت ازدحام 

باقر آل محمد نجل زین العابدین 

چد و باب و مادر و آباء و اجدادت کرام 
رهروان فرش را مهر تو در دل روز و شب 
ساکنان عرش را مدح تو بر لب صبح و شام 
جابر جعفی که بحر دانشش در سینه بود 


بود از دریای علمت قطره ای او را به جام 


سائل کوی تو تا صبح قیامت مرد و زن 

تیم شک توا بان هی قاصن زو غام 

گر چه قبر بی چراغت می درخشد در بقیع 
چون خدا در قلب مردان خدا داری مقام 
این عجب نبود که در بازار علم و حکمتت 
راه پیمایی کند یوسف به عنوان غلام 

می فروشد ناز. موّمن بر گلستان بهشت 
آیدش بویی گر از خاک بقیعت بر مشام 

نی عجب ای کعبه ی دل در همه دوران سال 
گر طواف آرد به گرد کعبه ات بیت الحرام 
شخص پیغمبر تو را از سوی حق گوید درود 
جابر از ختم رسل بر حضرتت آرد سلام 

چار سالت بود با تیغ بیان و تیر علم 

شام را کردی به چشم پور بوسفیان چو شام 
با بیان زنده ات در قصر بیداد یزید 

یافت زخم سینه ی آل محمد التیام 


جایز در بر ظالم سکوت 

بر تمام نسل ها از کودکی دادی پیام 

از تو گشته آفتاب علم و ایمان جلوه گر 
وز تو باشد مکتب قرآن و عترت را قوام 
در کتاب نخل «میثم» سطر سطر و بند بند 
وصف تو خسن شروع و مدح تو خسن ختام 
3- دل ربودی از سینه ی همه 


مشخصات 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
تاش اشاین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دل ربودی از سینه ی همه 
قلب من کند با تو زمزمه 


ترانه های لب من تویی, نماز روز و شب من تویی 


ای گل زهرا گل زهرا 

ای تار و پودم. همه وجودم, بود و نبودم, ذکر سجودم 
کا عا علا علا علا 

نام تو شده ذکر هر دمم 

نفمه ی لب و اسم اعظمم 

به عشق تو طی شده عمر من 

روم ز گهواره ام تا کفن 

ای گل زهرا گل زهرا 

ای دلبر من, تاج سر من, گل پیکر من, پیغمبر من 

کا عا عا ملاعلا 

نور ایزدی در جمال توست 

قبله ی همه خط و خال توست 

حجّر منا مروه زمزم صفا 

به روی تو می کند اقتدا 

ای گل زهرا گل زهرا 

ای حاصل من, نور دل من, آب و گل من, ای ساحل من 
کا کا کا عل< کل 


14- ای بوسه گاه مصطفی از راه دور ای کل هرا 


مشخصات 


ات وت 
سبک ولادتی 
قالت آفنگین: 
ار ارفا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای بوسه گاه مصطفی از راه دور ای گل زهرا 
آئینه ی ایزد نما معنای نور ای گل زهرا 

داد اد 

کاروان دل همه روان شده به زمزمه 
وت صاخ اي راز واسایه 

داد اد 

عالم آل احمدی جلوه ی ذات سرمدی 

یادگار پیمبری وارث نسل حیدری 

شاخه ی نحر کوثری, یار و دلبری, بر قلب همه 
داد اد 

ای آسمان فرش رهت مولای من حضرت باقر 


بر بهره 


و روی مهت چشمان مستان شده زائر 

لاملا ملاعلا ملد 

دل ما پروانه ی تو , قلب همه, خانه ی تو 
عاشقی یک چلوه ای از, لطف کریمانه ی تو 
لاملا ملاعلا ملد 

تو که همنام احمدی جلوه ای از محمدی 
چشمه ی لطف و رحمتی دانش بی نهایتی 
ابر مهر و کرامتی, کن عنایتی, یابن فاطمه 
لاملا ملاعلا مد 


5- حجت کبریایی و سلاله ی پیمبری 


وف ]رین 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


حجت کبریایی و سلاله ی پیمبری 

شکوه قدر و هل آتی از جلوات کوثری 
فروغ چشم فاطمه عزیز جان حیدری 

تو که نسب هم از حسن هم از حسین می بری 
مظهر علم داوری امام و پنجمین ولی 
باقر آل احمدی, گل حسین بن علی 

کا کا کا عل< کر 

تویی کسیکه گفته حق مدح تو و ثنای تو 
دل بهشت می تپد برای تو برای تو 

فرشته های آسمان به سجده پیش پای تو 
فتاده جان به کف همه برای رو نمای تو 
کار دم مسیح می کند نسیم گیسویت 

چو خضر زنده ی ابد شود قتیل ابرویت 

لکلا کا عل< کر 

مدینه از قدوم تو شور و صفا گرفته است 
چشم همه ز روی تو نور و ضیاء گرفته است 
خوشا به آنکه دامنت به هر بلا گرفته است 
ز چشم فاطمیخ تو درد و دوا گرفته است 
دلم اگر چه ای شها به عید تو نشسته است 


ولی به یاد غزنتت گرفته:و شکسته است 


کا>اعاع< کل 


چهار ساله بودی و حاجی کربلا شدی 
زاثر زخم خنجر, حنجر تشنه ها شدی 
به شام و کوفه دلغمین همسفر بلا شدی 
تو با دل شکسته ی رقیه همنوا شدی 
بار گران کشیده ای زخم زبان شنیده ای 


تویی که روی نیزه ها سر بریده دیده ای 


کا > عاع< کل 


تویی سحاب رحمت و منم گیاه راه تو 


منم که روسیاهم و خجل ز 


روی ماه تو 

تو پادشاه خسن و من سائل یک نگاه تو 
بی کس و خسته آمدم به سایه ی پناه تو 
چه می شود به من نظر بخاطر خدا کنی 


چه می شود که عیدیم بقیع خود عطا کنی 


کا>اعاع< کل 


شهادت 


1- دوباره دلم شد خونه ی ماتم .... 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


دوباره دلم شد خونه ی ماتم ز غصه های گل زهرا 


آماده ی رفتن شده آخرین وارث داغ و غم مولا 


فلیتتن استر دردهر آهش هميشته سر دهد دنیا خیلی تآمرده 
حالش خیلی خرابه. دریا براش سرابه, دشمن با او چه کرده 
الهی من غریبم(4) 

کا کا کا عل< کل 

زهر جفا زد بر جگر آقام شراره ی آتش کینه 

حضرت صادق گشته تیم و بر خاک غریبی می نشینه 
چشماش ابر بهاره, دنیاش تیره و تاره, دیگه آروم نداره 
دیده حنجر و خنجر, دیده غارت معجر, یارش نیزه سواره 
الهی من غریبم (4) 

کا اعد ک< کل 

امام باقر دید چه جوری عمه می دوید سوی برادر 

دیده که تو گودال بوسه زده عمه به رگهای پاره ی حنجر 
زینب زار و غمینه. زینب داره می بینه, یارش روی زمینه 
دشمن خنجر کشیده, رس شاه و بریده, ای کاش زهرا نبینه 
الهی من غریبم (4) 

اک کا عل< کر 


2 از روز ازل شور حسینی به سر افتاد 


مشخصات 


سبک عغدیریه 

قالب غزل 

شاعر مهربان مسعود 
منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


از روز ازل شور حسینی به سر افتاد 

از داغ غمش سوختم و بال و پر افتاد 

هر قلب شکسته تپشش ذکر حسین است 
با ذکر حسین در دل عالم اثر افتاد 

آنقدر من از کرببلا مست و خرابم 

کز بدو تولد عطشش در جگر افتاد 


صد پاره 


ز غم شد دل غرقابه به خونم 

آن روز که در وادی عشقم گذر افتاد 
آن لحظه که گلها ز عطش سوخته بودند 
دیدم ز فرس خونی و زخمی قمر افتاد 
یکباره سر و پای وجودم همگی سوخت 
آندم که"حسین بر متر تعتش پتنتر افتاد 
جانسوزتر از آن همه دردی که کشیدم 
دیدم سر شش ماهه چو گل, از شجر افتاد 
یک خنجر غرقابه به خون دیدم و مُردم 
آن تحطی کهیر ومیل را فا 
گوئی که همه بال ملائک ز شرر سوخت 
تا بر تن هر خیمه ز کینه شرر افتاد 

ای وای که من آرزوی مرگ نمودم 

آن لحظه که جان پدرم در خطر افتاد 
افتاد ز بس روی زمین, عمه رقیه 

فا رم آ نت نهد و بر جگر افتاد 
صد بار بمیرم به از آن تا که ببینم 

چشم پدرم بر سر و بر تشت زر افتاد 


با این همه دردی که نهان در دل من شد 


دیگر شجر زندگیم از ثمر افتاد 
3- سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش 

بر آن حریم که باشد ملک نگهبانش 
سلام ما به بقیع آن تجسم غربت 

گواه بر سخنم تربت امامانش 

بقیع کعبه ی قدس چهار معصوم است 
چهار نور خدا می دمد ز دامانش 

یکی است باقر از آن چهار امام 

که داغ او زده آتش به قلب یارانش 


غریب اوست که در موسم زیارت حج 


مدینه و آن همه زائر که هست مهمانش 
شب شهادت او یک نفر نمی ماند 

که اشک غم بفشاند به قبر ویرانش 
دری که سجده گه قدسیان بود خاکش 
به زائرش ندهد اذن بوسه دربانش 

انم لاش که سح قاناس اس نان 


ت تق ]ی 


مناسبت شهادت 
سبک 


ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اندوه بلای تو شده قاتلم ای یار 

شد آتش داغت همه ی حاصلم ای یار 
در غصه اسیرم, در زمزمه هستم 

من زائر رویت, یا فاطمه هستم 
دب 

دیدم بخدا بر نوک نی جد غریبم 

وا... ندانی که چه آن لحظه کشیدم 
من رنج اسیری, دیدم به دو صد آه 
در قافله بودم, با عمه به همراه 
دب 

من گر چه که مسموم از آن زهر جفایم 
اما بخدا کشته ی ویرانه ی شامم 


بار سفر خود, بسته ام خداپا 


از درد و غم و رنج. خسته ام خدایا 
دما 


- ای رهبر من, دلبر من, يا امام باقر 


نیس |آرنن 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای رهبر من, دلبر من يا امام باقر 

ای شور عشقت. در سر من, يا امام باقر 

مولا مولا نظری کن(2) 

مایا 

ای عشق من عشق پاک تو در لابلای صدر من است 
در آشانهای فاشقی ووی تو ماه بجرفن آونت 
مهر رخ تو والشمس من موی تو شام قدر من است 


لبریز ناله, مثل لاله, قلب من می سوزد 

مولا مولا نظری کن (2) 

ابا 

تو پادشاه قلب منی عشق تو ای گل حاصل من 
مهر تو روح امید من شوق مدینه در دل من 

قبر تو ویران و بی حرم این صحنه باشد مشکل من 
عنایتی کن, سر بخاک, تو دمی بگذارم 

شاید همانجا, در مدینه. از غمت جان بسپارم 

مولا مولا نظری کن (2) 

ایا 

می میرم از غم که پیش تو سه ساله ای ای مولای من 
پای برهنه بر روی خار میزد صدا کو بابای من 


بابا بیا با عمو ببین 


آبله کرده دو پای من 

در تاب و در تب, نیمه ی شب, اشکت شد روانه 
می زد به قلبت, تا به افلاک, شعله ها زبانه 
مولا مولا نظری کن (2) 

اد 


6 از کرببلا تو یادگاری 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از کرببلا تو یادگاری 
چون خون شهید پایداری 
بر نیژه سر حسین دیدی 


بار غم او به جان خریدی 


پرپر به خرابه لاله دیدی 
بی جان دل شب سه ساله دیدی 
7- سوغات ما از کربلا درد و محن بود 


ویس |رین 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سوغات ما از کربلا درد و محن بود 
تفر 3 لاله های در چمن بود 

من تشنگی در خیمه را احساس کردم 
یاد از دو دست خونی عباس کردم 
من کودکی بودم که آهم را شنیدند 
دیدم سر جد غریبم را بریدند 

من دیده ام در وقت تشییع جنازه 


اسبان دشمن را که خورده نعل تازه 


من با خبر هستم ز باغی پر شکوفه 
خورشید را بر نیزه دیدم بین کوفه 
گر چه که من مسموم از زهر هشامم 
من گشته ی ویرانه ای در شهر شامم 
دیدم که پر می زند همسنگر من 

در خاطرم شد زنده یاد مادر من 

8- دلم اسیر دام تو , نشسته ام به بام تو 
تاه 

مناسبت شهادت 

سبک شور کف زنی 

قالب آهنگین 

شاعر شریف علی 

منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


دلم اسیر دام تو , نشسته ام به بام تو 
چشمه ی چشم اشک من, روان شده به نام تو 


ما ملا مد ملد 


بیاد قبر خاکیت, ز سینه آه می کشم 


> عاع< کل 


نشسته ام بپای تو, جوونیم فدای تو 


بز 


سر و سینه می زنم, به ماتم و عزای تو 
داد 

در سفر کرببلا, تو دیده ای رنج و بلا 

ز تیغ و نیزه ها شدی, به درد و غصه مبتلا 
داد 

خون چکیده دیده ای, قد خمیده دیده ای 
سر بریده ی به نی دست بریده دیده ای 
داد 

زهر ستم چشیده ای, بار گران کشیده ای 
به کوفه و شام بلاء زخم زبان شنیده ای 


ا ملاعلا لا کل 


زینب خسته دیده ای, دو دست بسته دیده ای 


ز بامها به سنگ کین. سر شکسته دیده ای 


کا > عاع< کل 


خروش و ناله دیده ای, داغ سه ساله دیده ای 


ز ضرب سیلی و لد گلاب لاله دیده ای 


ک کا عا کل کل 
9 خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد 


مشخصات 


ها نها وت 
سبک شور کف زنی 
قالب ترکیب بند 
شاعر شریف علی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد 
نفسم با جگر شعله ورم می سوزد 

با دلم زهر چکرده است خدا می داند 
جگرم نه که ز پا تا به سرم می سوزد 
دست و پا می زنم و ذکر لبم يا زهراست 
گوشه ی حجره همه برگ و برم می سوزد 
و آن-هفته ظلم که دمن به شرم. آورده 
در غمم زار نشسته پسرم می سوزد 

گر چه در آتشم و پا به زمین می کوبم 
قصه ی کریببلا بیشترم می سوزد 

هر که این قصه شنیده است ولی من دیدم 


خون دل خوردم و شب تا به سحر نالیدم 


اد 
هستی ما همه در کرببلا رفته به باد 

چه به روز دل زینب که نیامد ای داد 

ارب اربا بدن شبه پیمبر از تیغ 

موی ارس خسف مره سا اف 
دشنه و تیغ و سنان سنگ و عصا یک لشکر 
غرقه خون تشنه لبی خسته و تنها فریاد 


شهدا 


را همه سر بر سر نی شد دیگر 

سر ششماهه چرا, آه و فغان زین بیداد 
یک طرف ضجّه و شیون, یکسو هلهله بود 
در فغان جمع نوامیس خدا, دشمن, شاد 
حمله کردند حرم را چو به غارت بردند 
چه بسا طفل زیر پای ستوران مُردند 
مایا 


10- شیعه زند بر سر و سینه 


ات ات 
سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


شیعه زند بر سر و سینه 


سس 


کرب و بلا کشته مدینه 


فرزند زهرا جان داده مظلوم 
امام باقر گردیده مسموم 

کا کا کا عل< کر 

ای آخرین شمس ولایت 

یابن الحسن سرت سلامت 
فرزند زهرا جان داده مظلوم 
امام باقر گردیده مسموم 

کا کا کا عل< کر 

حضرت صادق شد عزادار 
گریه کند با چشم خونبار 
فرزند زهراجان داده مظلوم 
امام باقر گردیده مسموم 
لکلا کا عل< کر 

دوبان غا لیدعت از 

داغ پیمبر شده تکرار 

فرزند زهرا جان داده مظلوم 
امام باقر گردیده مسموم 

کا کا کا عل< کم 

کشتند حجت خدا را 


تاک التضطها ۱ 


فرزند زهرا جان داده مظلوم 
امام باقر گردیده مسموم 

کا عا کر ک< کل 

ختم رسل صاحب عزا شد 
پنجم وصی او فدا شد 

فرزند زهرا جان داده مظلوم 
امام باقر گردیده مسموم 

ک کا لا کل کل 

انتکایتی فاطقه رید 

ناله ز قلب همه خیزد 

فرزند زهرا جان داده مظلوم 
امام باقر گردیده مسموم 

ک کا لا کل کل 

من تا لا الم اشنم 


مقس ]رش 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 

شاغر قافتا 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

هو کر نهر احفونم 

من خاطرات جانگداز دشت خونم 

در کربلا بودم صغیری پنج ساله 
فا را رنه اس 

دیدم پرستوهای دین را پر بریدند 

در قتلگه جدم حسین را سر بریدند 
2- چون کبوتر در هوای خاطرات خود رها هستم 


سبک 


ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


چون کبوتر در هوای خاطرات خود رها هستم 

با تمام کوچه های شهر غربت آشنا هستم 

قاب چشمانم پر از تصویرهای سرخ پائیزی است 
آخرین شاهد ز نسل یاس ها در کربلا هستم 
روضه می خوانم برای معجری خاکی دریغ اما 
یاد حال عمه زینب در عبور از کوچه ها هستم 

در قنوت آخرینم یاد دستانی به زنجیرم 

یاد زینب یاد اشکش اد ذکر ربنا هستم 

وقت مرگم گر پدر را من صدا کردم سبب دارد 
چون که هم بازی طفل پیر در ویرانه ها هستم 
وقت مرگم گر به خاک حجره می غلتم سبب دارد 


شاهد غلتیدن جد غریبم در دل گودال ها هستم 


فضائل 


1- ای انس و جان محصل دانش سرای تو 


تفن ان 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قيام 3 
تعداد استفاده 0 


ای ان وا نصا نس اتف 
وی نه سپهر گوشه ی دارالولای تو 
پنجم وصی ختم رسل باقرالعلوم 

کل علوم در نفس جان فزای تو 

ار ها رو مت انیت 
جبریل فیض می برد از خاک پای تو 
پیش از شب ولادت تو ختم الانبیا 

از جان و دل سلام فرستد برای تو 

می جوشد از کلام خوشت معجز مسیح 


نبود عجب به مرده دهد جان دعای تو 


زو هی کین بت ریش 
وجه خداست روی محمد نمای تو 

ما را چه زهره تا که ز مدح تو دم زنیم؟ 
گوید خدا برای رسولش ثنای تو 

اهل سخن هنوز ز دلدادگان حق 


دل ربای تو 

کون ات ات 
پیوسته در بقبع دل ماست جای تو 
باشد کجا به نزد تو قابل, درود ما؟ 
دی تعسای ای وت مس 
قبرت خراب و قدر تو باشد بسی بلند 
ای عرش کبریا حرم با صفای تو 
ویرانه ی بقبع تو باشد بهشت ما 

ای خازن بهشت گدای گدای تو 

قبر تو در مدینه غریب است و روز و شب 
باشد مدینه ی دل ما کربلای تو 

ام یا وی اسان 
غیر از تو, ای حلاوت جان در صدای تو 
حاشا که حق یک سخنت را ادا کنم 
گر صدهزار بار کنم جان فدای تو 
چون نور آفتاب که تابیده بر زمین 
پیچیده در سپهر معارف, ندای تو 

ما ظرف کوچکیم و عنایات تو, بزرگ 


ای وسعت جهان همه ظرف عطای تو! 


تو در چار بحری و دریای هفت نور 

نورند نور جمله تبار و نیای تو 

طاق است طاق, مومن طاق تو در جهان 
بوحمزه و هشام که آرد سوای تو؟ 

یاد آورم ز خاطره ی چارسالگیت 

از کربلا و کوفه و شام بلای تو 

عالم سیاه در نظرت گشت همچو شب 
وقتی کبود شد بدن عمه های تو 

بزم یزید ریخت به هم, رنگ او پرید 
وقتی بلند گشت صدای رسای تو 

ان وال تست 
گیرند دور هم همه با هم عزای تو 
ای پنجمین معلم عالم بگو, بگو 

زهر هشام با چه گنه شد جزای تو؟ 
تقدیم توست سوز دل صبح و شام ما 
در قلب ما بود غم بی انتهای تو 


نفرین بر آن 


گروه که در روضه البقیع 

نگذاشتند گریه کنم از برای تو 

تا هست روح در تن و سوزش درون جان 
«میثم» بوّد هماره قصیده سرای تو 

2- کسی که عشق بود محو بردباری او 


۲ 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک واحد جدید 
قالب قصیده 

شاعر موّید سید رضا 


منبع بهار بی خزان 
تعداد استفاده 0 


کسی که عشق بود محو بردباری او 
روان به پیکر هستی است لطف جاری او 
بژرک اینه ی قدرت خدای بزرک 

که شاهد است جهان بر بزرگواری او 


امام پنجم و معصوم هفتم آن مولا 


که چرخ یافته رفعت ز خاکساری او 

بر او سلام که عطر سلام پیغمبر 

هنوز می رسد از خاک لاله زاری او 
جهان علم بود یادگار او صد حیف 

به درد و داغ نوشتند یادگاری او 

ز کربلا سند زنده ای به کف دارد 

گواه من دل خونین و اشک جاری او 

هزار خاطره دارد ز راه کوفه و شام 

ز مهربانی زینب ز غمگساری او 

پیاده رفتن او پای نیزه ی سرها 

فضییتی اشت.: که بنداشت. ز آهتو:زازی او 
به دل ز داغ بسی کشته زخم کاری داشت 
عدو ز زهر نمک زد به زخم کاری او 
هشام دنت به آزاز حضر تش بگشود 
چو دید در ره اسلام پایداری او 

ره شکنجه و تبعید او گرفت چو دید 
قرار دولت خود را به بی قراری او 

مهی که بوسه زند بر رکاب او خورشید 
فتاده در کف دشمن رکابداری او 


ز زهر تعبیه در زین بسوخت جانش را 


گواه سوز دلش حال اضطراری او 

به زین نشست و ز زهر جفا ز جان برخاست 
سوار تا شنده شد آخر سواری او 

شرار زهر ستم همچو شمع آبش کرد 

که یافت رنگ خزان چهره ی بهاری او 


دلا بسوز ز داغش 


که خویش فرموده است 

به حاجیان که بگیرند سوگواری او 
بقیع تا تن مسموم او به بر بگرفت 
بهشت روی زمین شد ز همجواری او 
خدا کند که بیفتد قبول درگاهش 

غم «موّید» و اخلاص و جان نثاری او 
3- ای فروغ دانشت تا صبح محشر مستدام 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ای فروغ دانشت تا صبح محشر مستدام 
وی تو را پیش از ولادت داده پیفغمبر سلام 
منشاً کل کمال و باقر کل علوم 


هفتمین نور و ششم مولایی و پنجم امام 
انس و جان آرند حاجت در حریمت روز و شب 
آسمان گردیده بر دور مزارت صبح و شام 
اين عجب نبود که بخشی چشم جابر را شفا 
زخم دل را می دهی با یک نگاهت التیام 
ای ان تسه 

از بقیعت بوی عطر جنت آید بر مشام 

در کمال و در جلال و علم و حلم و خلق و خو 
پای تا سر, سر به سر آیینه ی خیرالانام 

با تو حق گیرد تداوم از تو حق گیرد کمال 

بی تو ایمان نادرست و بی تو قرآن ناتمام 
کودکی بودی که از تیغ بیانت ناگهان 

روز در چشم یزید بی حیا آمد چو شام 

لال شد از پاسخ و زد بر دهن مهر سکوت 
اه ال 

تو سر بالای نی دیدی به سن کودکی 

گه به دشت کربلا گه کوفه گاهی شهر شام 
خیمه های آلن.عنمت را که آیتردمی زدنه 
می دویدی در بیابان اشک ریز و تشنه کام 


کوفیان بردند در حبس غبید ا... تان 


شامیان سنگدل سنگت زدند از روی بام 
ماجرای کربلا و شام و کوفه بس نبود 


از 


چه دیگر این همه آزار دیدی از هشام 

بان‌ها آمرخت ان مدیته. نا دمشی 

از وجودت هتی حرمت کرد جای احترام 

گاه آوردت به زندان گاه پای تخت خویش 
گاه زد زخم زبان و گاه می زد ائهام 

حیف کز زهر جفا گردید قلبت چاک چاک 
مرغ روحت پر زد از تن جانب دارالسلام 

بس که بر جان عزيزت روز و شب آمد ستم 
دادی از سوز جگر بر شیعیانت این پیام 

تا به صحرای منا گریند بهر غربتت 

حاجیان هنگام حج, پیر و جوان و خاص و عام 
دوست دارم بر تو گریم در بيابان بقیع 

کرده اند این گریه را بر من حرامی ها حرام 
در کنار قبر بی شمع و چراغت روز و شب 
هم بشر سوزد چو شمع و هم ملک گرید مدام 
از چه شد صد چاک قلبت با چنان قدر و جلال 
وز چه ویران مانده قبرت با چنان جاه و مقام 
بر تو می گریم که عمری ساقی بزم ولا 


روز و شب ساعت به ساعت ریخت خون دل به جام 


بر تو ای تنها چو عمّت مجتبی 

بر تو می گریم که مظلومی چو جدٌ و باب و مام 
بر تو می گریم که بردی کوه غم از کودکی 

بر تو می گریم که شد با خون دل عمرت تمام 
ای خدا را باب رحمت, باب رحمت باز کن 

تا که «میثم» زاثر قبرت شود فی کل عام 

4 لبم شهد و دهانم چشمه و فیض و کلامم جان 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب قصیده 

تقافر سا کار ساملا ی سا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


لبم شهد و دهانم چشمه و فیض و کلامم جان 
سزد با جان خود ریزم به خاک پای جانانش 
۳۳ 


پنجم و معصوم هفتم حضرت باقر 

که تا شام ابد بادا سلام از حی منانش 

لقب باقر, محمّد نام او, کنیه ابا جعفر 

تعالی الله از این کنیه و اين نام و عنوانش 
رجال علم از صبح ازل, مرهون گفتارش 

ان فضال زا شاب انم مین خی سم 

سجود آورده خلقت از پی تعظیم بر خاکش 
سلام آورده جابر از رسول حسن سبحانش 
عجب نبود اگر در باغ رضوان پای بگذارد 

اگر در حشر, شیطان دست خود آرد به دامانش 
عجب نی گر شفا بخشد نگاهش چشم جابر را 
که هر کس درد دارد خاک کوی اوست درمانش 
چراغ روشن دل هاست قبر بی چراغ او 

چه غم گر نیست شمع و آستان و سقف و ایوانش 
نسیمی از بقیعش روح بخشد صد مسیحا را 
سزد بر کسب فیض از طور آید پور عمرانش 
ضریحش کعبه ی دل بود و ایوانش بهشت جان 
الهی بشکند دستی که آخر کرد ویرانش 


شنیدی لال شد یک لحظه دانشمند نصرانی 


میان جمع در پیش بیان و نطق و برهانش 

کی ام من تا ثنای حضرتش را خوانم و گویم 
خدا باشد ثناگویش, نبی باید ناخوانش 

فروغ دانشش بگرفت چون خورشید, عالم را 
که هم انوار ایمان بود و هم اسرار قرآنش 
گهی دادند در اوج جلالت نسبت کفرش 

گهی بستند بهتان و گهی بردند زندانش 

ولی عصر در شب های تاریک است. زوارش 
تمام خلق عالم پشت دیوارند مهمانش 

کنار قبر او جرات ندارد زائری هرگز 

که ریزد قطره ی اشکی بر او از چشم گریانش 
مگو در روضه اش شمع و چراغی نیست, می بینم 


که بانشد هو دلیتا باهدادآن"شمع: شیور آتشن 


به عهد کودکی از خورد سالی دید جدش را 
که مانده روی زخم سینه, جای سم اسبانش 
اگر در روز محشر هم ببینی ماه رویش را 
نشان تشنگی پیداست بر لب های عطشانش 
دوید از بس که با پای برهنه در دل صحرا 
کف پا شد چو دل مجروح, از خار مغیلانش 
دریغا آخر از زهر جفا کردند مسمومش 

نهان با پیکرش در خاک شد غم های پنهانش 
بوّد در شعله ی جانسوز, نظم «میثمش» پیدا 
غم ناگفته و سوز دل و رنج فراوانش 

- زند پر مرغ دل سوی مدینه 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


زند پر مرغ دل سوی مدینه 

وزد از هر طرف بوی مدینه 

به شوق حضرت باقر مرا هست 
هوای خاک دلجوی مدینه 


قتسمال ماش لاخ شیم محر سای ناف 


تخس ارس 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاغر سا کار جا غلاس ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


جمال منان سلیل احمد شفیع محشر امام باقر 
کتاب محکم خطاب مبرم کلام داور امام باقر 
خدای مظهر بتول عصمت رسول منظر امام باقر 
با سای مسا ات نام سا احام ار 


یم عنایت مه ولایت در هدایت چراغ انجم 

جمال سرمد سمقی احمد فروغ هفتم امام پنجم 
یووم الم ات اور عفر ان ما۳ 
رسانده جابر ز سوی احمد درود او را سلام او را 
مسیح خواند دعای او را کلیم گوید کلام او را 
نماز, عاشق رکوع او را سجود او را قیام او را 
تا ات ان ار اش ار و 


سل از ماغتایت از او اطاعت از ها امامت 


ان 
تمام نظمم تمام نثرم تمام نشرم حکایت از او 

تمام عزمم تمام فکرم تمام ذکرم رضایت او 

تمام خطم تمام سیرم تمام راهم هدایت او 

تمام بودم تمام هستم تمام دینم ولایت او 

تمام عالم محیط فضاش تمام هستی کتاب علمش 

تمام ایمان فروغ مهرش تمام جنت ریاض حلمش 

نسیم کویش بهشت رویش خصال و خویش بهار قرآن 
مدار ایمان خدیو امکان کمال عرفان قرار قرآن 

سلام قرآن نثار او باد سلام او باد نثار قرآن 

حکایت او ولایت او روایت او شعار قرآن 

زهی جلالش زهی مقامش زبان قرآن دم هشامش 

مسیح خیزد ز هر پیامش کلیم ریزد ز هر کلامش 

سلام احمد سلام قرآن به جسم و جان مطهر او 

چراغ خورشید در آسمانها فروغ روی منوّر او 

به کام جانها هماره ریزد شراب رحمت ز ساغر او 

به دل فروغ مجدد او به لب ثنای مکرر او 

جمال مطلق حقیقت حق به حق که حق را موّید است این 
خدا خصایل نبی شمایل علی فضائل محمد است این 


الا وجود مقدس تو به چار ارکان هماره مولا 

به پنج دریا خجسته گوهر به هفت گوهر یگانه دربا 

جلال کعبه جمال قبله صفای زمزم دعای مسعا 

محیط دانش چراغ بینش امام باقر عزیز زهرا 

کلام نور و فعلْکُم خیر شما امامید شما ولا غیر 

هماره نورید هميشه حقید که حق به سوی شما کند سیر 
مه جمالت همان جمال خدای جل جلاله ی تو 

تمام ایمان محبت تو تمام قرآن رساله ی تو 

تاش ای کل سا بای اه ها من 

اما ی را اه و 

تو نور اخیار تو سر اسرار تو بدر انوار تو شمع دیده 
هرق ها هم ابا کم نی رده 


رت اخلاص بهشت دانش بهشت ایمان مدینه 


ی نو 

علوم غیب و رموز پنهان نوشته بر لوح سینه ی تو 
کمال ایمان محبت تو نجات خلقت سفینه ی تو 

به جز محمد به جز ائمه نبود و نبوّد قرینه ی تو 
حقیقت از تو شریعت او تو کرامت از تو هدایت از تو 
فضیلت از تو شرافت از تو امامت از تو ولایت از تو 
مراست بار گناه بر دوش تو راست احسان همیشه عادت 
اگر چه پستم بگیر دستم که از تو هستم زهی سعادت 
تویی زعیمم تویی امامم چه در ولادت چه در شهادت 
اگر بمیرم اگر بمانم همه وجودم دهد شهادت 

محبت تو عبادت من ولایت تو اطاعت من 

به خاک پایت ارادت من به بذل دستت شفاعت من 
منم که «میثم» بود تخلص منم که مهرت بود مرامم 
اگر کشاند به اوج دارم وگر بر آید زبان ز کامم 

تویی حیاتم, تویی مماتم تویی نجاتم تویی امامم 
تویی رکوعم تویی سجودم تویی قعودم تویی قیامم 
مرا به خاک درت گذانتن تو را به امر خدا خدایی 

چه در ببندی چه در گشای نشاید از تو مرا جدایی 


7 با باقرالعلوم کلید دعا تویی 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


يا باقرالعلوم کلید دعا تویی 

آقای بی حرم. حرم قلب ما تویی 
تاریخ را ورق زدم و دیدم از قضا 
همبازی سه ساله ی کرببلا تویی 


حضرت امام صادق(ع) 


ولادت 


1- بوی حضال. مخند اف ضادق ال مخمد امد 
مناسبت ولادت 
قالب آهنگین 


شاعر ساز گار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 

بوی خصال محمد آمد, صادق آل محمد آمد 
داد مد 

صلوات خدا| به مه جمالش 


به مه جمالش به رسول و آلش 


ینه 


ی محمدی امام صادق 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 
امد اد 

بیت ولایت آمده گلشن 

امام باقر چشم تو روشن 

روی سینه قرص قمرت مبارک 
دیدن جمال پسرت مبارک 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 
آینه ی محمدی يا امام صادق 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 
امد اد 

امام قرآن پیام قرآن 

تما اتف تما قرآن 

عرفای عالم نوری از چراغش 
علمای اسلام لاله های باغش 

آینه ی محمدی يا امام صادق 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 
آینه ی محمدی يا امام صادق 


خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 


داماد ملد 


از دو ولادت دل شده خرم 

امام صادق رسول اکرم 

زین دو گشته دایر مکتب تشیع 

آینه ی محمدی يا امام صادق 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 
اعد ملد 

ز صبح صادق پیام صادق 

رسد که آمد امام صادق 

آینه ی محمدی يا امام صادق 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 
اعد ملد 

دوباره میلاد احمد آمد 

ترا ین مخهه اور 

این عید نبوت این جشن ولایت 

از لطف الهی بر ما شد عنایت 

آینه ی محمدی یا امام صادق 


خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 


عاملا مد ملد 


2 شب میلاد تو مولاء شب عشق و شور یاره 


نش رن 


خاش ولا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شب میلاد تو مولاء شب عشق و شور یاره 

عاشق شیعه در این شب به کسی کاری نداره 
فقط از تو می گه مولا همه ی کارش همینه 

می خواد امشب واسه یک بار ببری اون و مدینه 
با آماه ضاوی سل آمام شاد (2) 

ایا 

کمی از صدق و صفاتو, به دل ما گر بریزی 

تو که دنیای کمالی, کم نمی شه از تو چیزی 

می خوام امشب تا بتونم شیعه ی عشق تو بمونم 


می خوام نامت رو بخونم 

اه اه ماه 
کلاعلاعلا ع< کل 

3- ای علم خدا در نفس روح فزایت 


یس اش 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


ای علم خدا در نفس روح فزایت 

ای بوسه زده صدق به خاک کف پایت 
آغوش خدا باز به هنگام دعایت 

لبریز شده ظرف زمان ها ز ثنایت 
عالم همه لب تشنه تو, دریای علومی 
استاد کلیم الله و عیسای علومی 


کا > عاع< کل 


تو نخل علوم استی و دانش رطب تو 
آیات خدا شیفته ی لعل لب تو 
خورشید چراغی است به بزم ادب تو 
تا هست شب و روز بوّد روز و شب تو 
علم است یکی لاله ز بستان وسیعت 
تا حشر, اساتید جهانند مطیعت 

ک کا لا کل کل 

دریای کمالات, یکی جرعه ز جامت 
توحید زده بوسه به لب های هشامت 
ابا شا دای مرخ لیامت 

جبریل امین مست ز صهبای کلامت 

تو شعله ی روشنگر مصیاح هدایی 

تو نخل شکوفا شده ی خون خدایی 

ک کا لا کل کل 

عترت به تو می بالد و قرآن به تو نازد 
نازند به ایمان همه, ایمان به تو نازد 
علم و ادب و حکمت و عرفان به تو نازد 
والله قسم, داور منان به تو نازد 


تو گلهی و انصار تو دور نو رواقت 


در هر دو جهان طاق بود مومن طاقت 

کلا لا کلا عل< کل 

بی مهر تو بر نخل ولایت ثمری نیست 
بی نطق تو از خون شهیدان اثری نیست 
بی نور تو بر گمشدگان راهبری نیست 
غیر از سر کوی تو به عالم خبری نیست 
از شدت ایمان به تو بودش چو توسل 
شند ۰ سوزنده به هارون درت گل 


کاعاعاع< کل 


رخسار تو خورشید دل 


اهل یقین است 

وصف تو به پیشانی قرآن مبین است 
اخبار و روایات تو سرمایه ی دین است 
گلخانه ی فقه تو سماوات و زمین است 
استاد چو حمران تو دیدند. ندیدند 

چون جابر حیان تو دیدند, ندیدند 

لکلا کا عل< کر 

شیرینی جان از لب شیرین تو باشد 
جبریل امین بنده ی تمکین تو باشد 

آیین من آیینه ی آیین تو باشد 

جز مذهب حق تو, به قرآن. به پیمبر 
مذهبی محض بود مذهب دیگر 

کا کل کا عل< کر 

قرآن همه رازی که بود زیر زبانت 

آیات خدا ريخته از رح دهانت 

مهمان به سر سفره ی علم است جهانت 
نه شافعی و مالکی و حنبلی ام من 


والله قسم پیرو آل علی ام من 

کا > کل کل 

حکمت شده لطف و کرم حضرت صادق 
دانشگه قرآن, حرم حضرت صادق 
جاری است مسیحاز دم حضرت صادق 
علم است به ظل علم حضرت صادق 
علمش همه نور است به طور دل آگاه 
تشت شنت کب فرفو دی فد قوف زا 
ک کا لا کل کل 

اولاد پیمبر همه نورند که نورند 

دی ناماس وین طایقه حورنی که ورن 
اینان به دو دنیا همه کورند که کورند 
پامال صف حشر چو مورند که مورند 
هفتاد و دو فرقه که هلاکند, هلا کند 

یک فرقه فقط اهل نجاتند که پاکند 

ک کا لا کل کل 

تا چند به این سوی و به آن سو نگرانید 
قرآن بگشایید و بخوانید. بخوانید 

خود | هقف بر آل. مخفد بوسانید 


آن فرقه که از اهل نجاتند, بدانید 


والله قسم ذریه ی پاک رسولند 
نسل علی و حضرت زهرای بتولند 

کا لا کل کل 

1 
پیغمبر ما داده ندا عترت و قرآن 
بنوشته به خون شهدا عترت و قرآن 
یک 


لحظه ز هم نیست جدا عترت و قرآن 
«میثم» در این خانه نجات است نجات است 
خاک درشان خوب تز از اب حیات است 
دب 


4 خیزید دو آیینه ی توحید ببینید 


قراس ]زین 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

ضاغر هار کار حاغاامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


خیزید دو آیینه ی توحید ببینید 

در مشرق یک صبح, دو خورشید ببینید 
دو مطلع الانوار درخشید. ببینید 

در عید نبی بار دگر عید ببینید 


عید دگری باز دل از خلق ربوده 


چون حضرت صادق به جهان چشم گشوده 
اد لد لد 

امروز گشودند ز رحمت در دیگر 

گردید عیان خسن خدامنظر دیگر 

از جوف حرم گشت برون حیدر دیگر 

يا آمده میلاد پیام آور دیگر؟ 

این عید جهان گستر شیعه است ببینید 

اد لد لد 

انوار خدا تافته بر بام مدینه 

پیراهن نور است بر اندام مدینه 

دل می برد از اهل ولا نام مدینه 

پیچیده به گوش همه پیغام مدینه 
کامروز دمیده است به تن روج امامت 
تبریک که آمد به جهان نوح امامت 

اد داد 

این آینة ی روی خداوند جلیل است 

این بر علی و فاطمه پاکیزه سلیل است 


انا ابة انتتاد اشاتیدجهان ات 

با آنکه عیان است. نهان است. نهان است 
کا کا کا عل< کر 

دانش ببرد سجده به خای قدم او 

تکمیل شده فیض مسیحا ز دم او 

دریای کرم بوده نمی از کرم او 

پیوسته بود علم به ظل علم او 

بر بام سپهر شرف اوست ستاره 

تا عمر جهان جابر حیان و زراره 

لکلا کا عل< کر 

موسی «ارنی» گو شده در طور حریمش 
دل مخزن اسرار خداوند حکیمش 

تا حشر رسد بر همگان فیض عظیمش 
دیوار تجلای الهی است رواقش 

طاق است میان همگان موّمن 


طاقش 

اد ماد مد 

بی منطق او علم بریده است زبانش 
روییده گل «علّم الانسان» ز بیانش 

دائم گهر علم بوّد ریگ روانش 

علم است و ابوحمزه و حمران و ابانش 
تا حشر امیران سخن بنده ی اویند 

تنها نه همین است بنده او زنده اویند 
یامد 

این است که فران.شده:روشن ز کلامتشن 
این است که برتر ز مقام است مقامش 
این است که دانش شده مرهون قیامش 
این است که داده است خداوند سلامش 
سر تا قدم آیینه ی خیرالبشر است این 
دردانه ی شش بحر و یم شش گهر است این 
یامد 

ای ملک خداوند گلستان بقیعت 

دل ها همه زوار بیابان بقیعت 


ارواح رسل, ساکن ایوان بقیعت 


جنت همه یک گوشه ز دامان بقیعت 
هر زاثر دلداده که بشناخت شما را 
از پنجره های حرمت دید خدا را 

ک کا لا کل کل 

مهر تو چو روح آمده در پیکر جبریل 
فرش ره زوار حریمت پر جبریل 
هر شب حرم خلوت تو مشعر جبریل 
از روز ازل سایه ی تو بر سر جبربل 
اوصاف تو راغیر خداوند نداند 
«میثم» چه سراید؟ چه بگوید؟ چه بخواند؟ 
کا عا کر > کل 


شب عید دانش, شب جشن بینش ... 


از 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

فاغز فنار کار خاع غاافرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


شب عید دانش» شب جشن بینش, به ملک مبارک, به بشر مبارک 
شستب: آشسایی: شب وتسا ینم بتارم ریک بم قمر هنارک 

شب وصل جانان,. شب ریت جان. به طلوع فجر و به سحر مبارک 
تیب هدع خوانی: شب در فقشاتی. یه ضداف: هبار ی به. کهر مبار ی 
شب عید صادق, پدر حقایق, به پدر مبارک, به پسر مبارک 

همه لاله برکف» همه شور در سر, همه خنده برلب, همه شاد و خرم 
لاملا ملاعلا ملد 

صلوات داور. صلوات احمد. صلوات حیدر, به امام صادق 

صاات طاها 


صلوات یاسین. صلوات کوثر به امام صادق 

صلوات رضوان, صلوات میزان. صلوات محشر به امام صادق 

صلوات مهر و صلوات ماه و صلوات اختر به امام صادق 

صلوات مکه, صلوات کعبه. صلوات مشعر به امام صادق 

همه دم سلامش, همه جا درودش ز خدای منان ز رسول اکرم 

کا کل کا عل< کر 

شده مات گردون به جلال وحسنش, زده بوسه قرآن به لب و دهانش 
گل وحی روید ز ریاض علمش, دُر فضل ریزد ز لب و دهانش 

همه راز خلقت به درون سینه همه علم هستی به سر زبانش 

زده علم بوسه به لب هشامش, شده روح جاری ز دم ابانش 

اما یه شاک دام خلای تعاله کل ره 

همه آفرینش همه اهل بینش زده اند هر دم ز ثنای او دم 

کا کا کا عل< کر 

به خدای منان, به رسول اکرم, به مقام عترت. به جلال قرآن 

به حجر, به کعبه, به صفا, به مروه. به مقام و زمزم به منی, به قربان 
به حساب ومحشر, به بهشت وکوثر, به جزای مومن, به صراط و میزان 
که به جز در او, که به جز ره او همه جاست ظلمت همه جاست نیران 
هم از او حمایت, هم از او ولایت هم از او عنایت هم از اوست احسان 
همه جا پیامش, همه جا کلامش, چو خطاب مبرم, چو کتاب محکم 


کا > عاع< کل 


تویی آن معلم که علوم نازد به مفضل تو, به زراره ی تو 
همه آسمان را مه و کهکشان را نگه توسل به ستاره ی تو 
نه عجب که شعله به تنور آنش گل و لاله گردد به نظاره ی تو 


نه عجب که کافر چو شود مسلمان برسد به سلمان به اشاره ی 


۳ 
همه لحظه هایم شده یادواره. همه روزهایم چو هزاره ی تو 
به تو راز گویم, ز تو چاره جویم که تو رهنمایی به هزار عالم 

کلا لا کلا عل< کل 

تو تمام علمی, تو تمام حلمی, تو تمام فضلی, تو تمام نوری 
تو به حق روانی, تو مسیح جانی, تو کلیم وحیی, تو کلام نوری 
تو ولی سبحان, تو چراغ ایمان, تو زبان فرقان, تو پیام نوری 
تو تجلی رب, تو رئیس مذهب. تو زعیم مکتب, تو امام نوری 
تو ولی مطلق, تو حقیقت حق, تو نگاه بینش, تو نظام نوری 
تو کتاب ناطق تو امام صادق تو ولی آدم تو وصی خاتم 

کلا لا کلا کل کل 

تو اگر نبودی به سپهر دانش, به فضای بینش قمری نبودی 
تو اگر نبودی به ریاض قرآن, ز بهار ایمان اثری نبودی 

تو اگر نبودی یم معرفت را صدفی نبودی, گهری نبودی 

تو اگر نبودی, شب اهرمن را شب تیرگی را سحری نبودی 
تو اگر نبودی ز کتاب و عترت ز قیام و نهضت خبری نبودی 
تو ز جهل بودی همه دم مبژی تو ز علم بودی همه جا مقدم 


> عاع< کل 


قمر هدایت, گهر ولایت متجلی. آمد ز رخ منیرت 


زعما گدایت, عرفا فقیرت. صلحا مطیعت. علما اسیرت 

همه سرسپرده به هشام و حمران به ابان و جابر به ابوبصیرت 
چه بسا سلاطین شده خاکبوست, چه بسا بزرگان که همه حقیرت 
فلک مدور شده ره نوردت ملک قرب به فلک اجیرت 

تو همه حقایق, تو به از خلایق, به رهت چه لایق در مدح «میئتم» 
ماد 


تور سم ختال کالق اند 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 


در جلوه جمال خالق آمد 

بر خلق کتاب ناطق آمد 

در عید ولادت محمد 
ی 

مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک(2) 
اد 

اين عالم علم ذوالجلال است 

این عبد خدا, خدا جمال است 

این اشرف دودمان آدم 

ان ماس ال ات 

مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک(2) 
اد 

ای وجه خدا رخ منیرت 

خوبان جهان همه اسیرت 

بگذاشته پا به قله ی علم 

هم جابر و هم ابوبصیرت 

مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک(2) 


اد 
بر ملک وجود جان مبارک 

این عید به انس و جان مبارک 

میلاد تو و محمد افروز 

بر جمله جهانیان مبارک 

مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک(2) 
اد 

ای جود هماره عادت تو 

ام شش فا ات ی 

عیدی بده ای امام صادق 

زیرا که بود ولادت تو 

مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک(2) 
اد 

ای مهر تو بر همه سفینه 

در قدر و جلال, بی قرینه 

این عیدی ما بوّد که ما را 

بخشی تو زیارت مدینه 

مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک(2) 


ملاعلا ملاعلا 


7 ای روح صداقت از دم تو 


ریش |ارش 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 1 

تعداد استفاده 0 


ای روح صداقت از دم تو 
ای گوهر علم از یم تو 
زیبنده ی توست نام صادق 
الحق که تویی امام صادق 
بر هر سخنت ارادت علم 
در هر نفست ولادت علم 
میلاد تو ای ولی سرمد 
شد روز ولادت محمد 

در هفدهم ربیع الاول 

شد نور تو بر زمین محوّل 


از صبح ازل امام علمی 


تا شام ابد تمام علمی 
دانش ز دم تو راست قامت 
استاد علوم تا نت 

قرآن به دم تو خو گرفته 
ایمان ز تو آبرو گرفته 


با نطق 


تو زنده تا قیامت 

توحید و نبوت و امامت 

ای در دهنت زبان قرآن 

قرآن همه جان, تو جان قرآن 
روید چو به بوستان شقایق 
از لعل لبت در حقایق 

وصف تو هماره بر لب ماست 
راه و روش تو مکتب ماست 
با تو همه جا مدینه ی ماست 
این گفت تو نقش سینه ی ماست: 
«هرکه شمرد سبک صلاتش 
فردا نبود ره نجاتش» 

دور است ز خط طاعت ما 

بر او نرسد شفاعت ما 

تو مخزن علم کبریایی 

تو وارث ختم الانبیایی 

حق را نفس تو نوشخند است 
قرآن به دمت نیازمند است 


قرآن که در کلام سفته 


با نطق تو حرف خویش گفته 
هر آیه که جبرئیل 1 

بی نطق شما زبان ندارد 
ات سانش ارات 
ناگفته و گفته را گواهید 

تو بر تن پاک علم, جانی 
او نا 
دانشگه نور حق, پیامت 
صدها چو زراره و هشامت 
دارند جهانیان بصیرت 

از ممن طاق و بوبصیرت 
ای زندگیم هدایت تو 

دین و دل من ولایت تو 
مهر تو همه عقیده ی من 
مشی تو مرام و ایده ی من 
روزی که گل مرا سرشتند 
بر لوح دلم خطی نوشتند 
این خط نوشته را بخوانید 
من جعفریم همه بدانید 


دلباخته ای ز اهل بیتم 


خاک ره عبدی و کمیتم 
فریاد دوازده امامم 

نور است به هر دلی کلامم 
باشد که به خاک پای میثم 
«میثم» بشود فدای میثم 
8- سینه امشب به زمزمه آمد 


ششت از 


ات ها 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سینه امشب به زمزمه آمد 
لطف پزدان سوی همه آمد 
صاحب مکتب تشیع ما 
صادق آل فاطمه آمد 


9 ذکر خدا می شنوم از لب شیعه 


مشخصات 
مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


دکز خدا هی شوم از لب 


آمده مثل روز روشن شب شیعه 
سلام ما به مکتب و مذهب شیعه 
دسته گل محفدی امام صادق 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 


کا>اعاع< کل 


تو در شش بحر و ششم نور خدایی 
تو نور و فرقانی و الشمس ضحایی 
تو افتخار شیعه تا روز جزایی 

دسته گل محمّدی امام صادق 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 
کا لا کل کل 

عیان شده کواکب اقبال محمّد 

بر لب او حکم خدا, قال محمد 
سلام ما به صادق آل محشّد 

دسته گل محمّدی امام صادق 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 


کا>اعاع< کل 


ای همه مرهون تو و عنایت تو 


چشم همه به مشعل هدایت تو 
خهان راز تن ولایت تو 

دسته گل محمدی امام صادق 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 
لد لد 

بان علم و سه مهر منیرت 
زراره و مفضل و ابابصیرت 

قلب تمام عالمان مرغ اسیرت 
دسته گل محشدی امام صادق 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 
لد لد 

تو قبله ی مراد و عالمان مریدت 
صدوق و مجلسی, دو شاگرد رشیدت 
سلام بر «کلینی» و «شیخ مفید»ت 
دسته گل محشّدی امام صادق 

خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 
داد لد 

علم بوّد در همه جا پشت سر تو 
علامه ی حلی چراغ دیگر تو 

سلام بر مکتب عالم پرور تو 


دسته گل محشدی امام صادق 
خوش آمدی خوش آمدی امام صادق 
داد 


10- آرنة وشمعدون؛ گل و گلاب دون, هر قلی جع 


رضم زنب 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آینه وشمعدون؛ گل و گلاب دون, هر ملکی داره می یاره 
ساغر و جامی, شهد و شرابی, هر کدومش دستِ ستاره 
نوشته رو برگ گل شقایق 

خوش آمدی خوش آمدی با صادق 

هدیه ای از آسمونه 

مادر تو چشماش می خونه 

از لحظه ای که اومده 


امام باقر خندونه 
با سیدی يا سیدی امام صادق مددی (2) 


> عاع< کل 


هر کی نظر بر, روی مهش کرد کار دلش 


سوز و گدازه 

همه می دونه, امام صادق, مکتب شیعه رو می سازه 
یه روز می آد سختی می شه چه آسون 

با هقتش شیعه می شه فراوون 

عالمی گشته مستِ تو 

قربون بود و هستِ تو 

بینانگذار مذهبم 

فدای ناز شصت تو 

یا سیدی يا سیدی امام صادق مددی (2) 

کا کا کا عل< کل 


1- يا محمد يا محمد چشم تو روشن 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


با متصور تعسو الم وتان 
امام باقر حجّت سرمد چشم تو روشن 
روز ولادت محشد, عید امام صادق آمد (2) 
یا اد 

امام باقر امام باقر مبارکت باد 

روز ولادت محشد, عید امام صادق آمد (2) 
یا اد 

سلام وحی و سلام داور بر سخن او 

کلام داور زبان قرآن, در دهن او 

جان دو عالم شود فدای جان و تن او 

روز ولادت محشد, عید امام صادق آمد (2) 
یا اد 

پیمبران را به محضر او عرض سلام است 


روز ولادت محشّد, عید امام صادق آمد (2) 
دب 

بحر علوم خالق سرمد امام صادق 

عبد مقید روح مجرژد امام صادق 

کعبه ی جان آل محشّد امام صادق 

روز ولادت محشّد, عید امام صادق آمد (2) 
دب 

فخبدیون مگر دوباره پیمنر آمد؟ 

ای علویون دوباره ازکعبه حیدر آمد؟ 

به جعفریُون مژده رسانید که جعفر آمد 
روز ولادت محشد, عید امام صادق آمد (2) 
دب 

منم که مست جام ولای کوثری استم 

پس از محشّد حیدری استم حیدری استم 
جعفری استم, جعفری استم, جعفری استم 
روز ولادت محشّد, عید امام صادق آمد (2) 
دب 


2 افزیتیق را کتاب تاطقی 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


قالب مثنوی 

قاعر یاه انا لا مسا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آفرینش را کتاب ناطقی 

اهل بینش را امام صادقی 
صدق از باغ بیاناتت گلی 

مرخ وحی از بوستانت بلبلی 
آفل تفن شتانل. کوی و ید 
تشنه کامان لب جوی توآند 
خضر در این آستان هویی شنید 
بو علی زین بوستان بویی شنید 
قلب هستی شد منیر از اين چراغ 
بوبصیر آمد بصیر از اين چراغ 
رها در آهل فصل اند حند 


آسمان معرفت خاک درت 


سائل درس ذراره پرورت 

تا تو هستی پیشوای مکتبم 

ذکر حق آنی نیفتد از لبم 

تفت و تب ]ی ماس وهای 
آفتاب آمد دلیل آفتاب 

از تو دل دریای نور داور است 

چون بحار مجلسی پر گوهر است 
شیعه را از تو زلالی صافی است 
کافی شیخ کلینی کافی است 

شیعه باشد تا قیامت رو سفید 

کز توش پیری است چون شیخ مفید 
مشعل تقوی و دینداری ز توست 
شیخ طوسی شیخ انصاری ز توست 
گوهر بحر العلوم از بحر توست 

ابن شهر آشوبها از شهر توست 
مکتبت شیخ بها می پرورد 

سید طاووسها می پرورد 

در ریاض فضل تو شاخه گلی است 
کیست آن گل شیخ حر عاملی است 


با دمت روح خدا می پروری 


چون خمینی مقتدا می پروری 

این شعار ما به هر بام و دری است 
اهل عالم مذهب ما جعفری است 
3- آقا جون قربونتم , تا جون دارم مدیونتم 


تقرس رین 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اقا جون قربونتم , تا جون دارم مدیونتم 
ای صادق آل نبی کعبه ی دل سرای تو 
به یمن مقدمت شها جوونیم فدای تو 


اد ملد 


با دلی پر از غم و پر از بهونه 
کفتر دای آطا رات هن کون 


دوست دارم که بشینم کنار 


گهواره ی تو 

شاید آقا ببینم جلوه ی مستانه ی تو 

کا کا کا عل< کر 

آقا جون جون و دلم شد بیقرارت 

قربون چشم تو و خال سیاهت 

قبله ی راز منی ای همه ی حاصل من 
مایه ی ناز منی عشق تو شد قاتل من 

کا کا کا عل< کر 

اینو از جوونیم هميشه گفتم 

سگ می شم آی آقا جون به پات می افتم 
تو کریمی و منم با لقمه نونی می سازم 
سگ خوبی می شم و با استخونی می سازم 
کا کا کا عل< کر 

یابن الزهرا آقا جون برات بمیرم 

شب عیده اومدم عیدی بگیرم 

ما گدائیم و بدین در ب ند امن یم 
دردمتدیم و به آمید‌دها امد انم 


> عاع< کل 


دوست دارم مانند کفتر| بمونم 


تو بقیع گریه کنم اینو بخونم 

تو که آخر گره رو وا می کنی آی آقا جون 
پس چرا امروز و فردا می کنی آی آقا جون 
لکلا کل< عل< کل 

من می خوام پیشت بمونم آقا جونم 

از در خونت نرونم آقا جونم 

دم جون دادن اگه روی تو بینم چه خوش است 
روی ارباب و رخ فاطمه بینم چه خوش است 
لکلا کلا علا کل 


4 شخر بوام که نب آخر شید 


یتک ان 
مامت ول 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


در سحر بودم که شب آخر رسید 


دست خالی بودم و ساغر رسید 
آمد آن دلدار مه رویم ز ره 

با رخی روشن تر از خورشید و مه 
از ازل بوی شقایق می رسد 

از مدینه صبح صادق می رسد 
تافن: تال اخند آمخه 

صادق آل محمد آمده 

یابن الزهرا مدد(2) 

ک کا لا کل کل 

چهره اش وجه خدایی بی نیاز 
جمله ی عالم به سویش در نماز 
در نمازش چون اقامت می کند 
قامت بارم قیامت می کند 

در قیامت ناخدایی می کند 


من 


چه می گویم خدایی می کند 
ساقی کوثر بود همچون علی 
نور رحمانی ز رویش منجلی 
ای تال اخفه آمده 

صادق آل محمد آمده 

یابن الزهرا مدد(2) 

کا عا کر ک< کل 

فضائتل 

1- سیدی مدح تو گویم که تو ممدوح خدایی 


#تفس] نت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

ان بارعا مرها 
منبع از صیام تا قيام 3 
تعداد استفاده 0 


سیدی مدح تو گویم که تو ممدوح خدائی 


ششمین حجت حق نجل رسول دو سرائی 
ت ‏ مص س نت 
مخزن علم خدا مشعل انوار هدائی 

گوهر پنج یم نور و یم شش در نابی 

همدم پنج رسل همسخن چارکتابی 

ماد 

علم چون سایه به هر عصر به دنبال تو آید 
حلم پیش گل لبخند تو آغوش گشاید 

روی نادیده ات از چشم همه دل برباید 

که تواند که تو را غیر خدا مدح نماید؟ 

مگر از چشمه ی عرفان دهن خویش بشویم 
تا توانم سخن از جابر حیان تو گویم 

ایا 

دانش خلق بود قطره ای از بحر کمالت 
حسن غیب ازلی جلوه گر از مهر جمالت 
عرشیان یکسره زانو زده در پیش جلالت 
ملک و جن و بشر را عطش جام وصالت 
هقف کوش که کی تو از کلا مت 

همه مشتاق سخن از لب جانبخش هشامت 


کاعاعاع< کل 


مومن طاق تو بر طاق سپهر است ستاره 
بوبصیر تو بصیرت به بشر داده هماره 
چشم هارون درت لاله برآرد ز شراره 

دو درخشان در ناب تو هشام است و زراره 
مکتب دهر دگر مثل تو استاد ندارد 

تا که شاگرد همانند ابوحمزه بیارد 

مادم 

توئی استاد و اساتید جهان آینه دارت 

بوده شاگرد در ایراد سخن چار هزارت 


قرارت 

باغبانی و نکویان همه گل های بهارت 

جلوه گر در فلک, علم سه خورشید منیرت 
«شیخ طوسی»تو و«مجلسی»و«خواجه نصیر»ت 
مادم 

«شیخ انصاری»یک شاخه گل از باغ کمالت 
زهی از «شیخ مفید» تو و آن بحر زلالت 
«کافي» «شیخ کلینی» است فروغی ز جلالت 
«مرتضی» و «رضی» استاد اصولند و رجالت 
«آبن طاوس» تو در مکتب توحید درخشد 

تا قیامت به دل و دیده ی ما نور ببخشد 
مادم 

نهضت کرب و بلا داد بر از علم کلامت 

بلکه اعجاز حسین بن علی کرد قیامت 
جوشش خون امام شهدا داشت پیامت 

تا صف حشر ز خون شهدا باد سلامت 

تا ابد مشعل توحید تو خاموش نگردد 


انقلاب تو و جد تو فراموش نگردد 


> عاع< کل 


چه ستم ها که ز منصور ستم کار کشیدی 
جگرت سوخت از آن زخم زبان ها که شنیدی 
سوختی, دم نزدی, داغ بنی فاطمه دیدی 

دل شب. پای پیاده ز پی خصم دویدی 

ریخت در خانه تو خصم ستمگر به چه جرمی؟ 
شعله ی آتش و بیت الله اکبر به چه جرمی؟ 
مادم 

گریه ها عقده شد ای یوسف زهر| به گلویت 
دشمنان شرم نکردند نکردند ز رویت 

همه دیدند غبار غم و اندوه به مویت 

قاتلت تیغ کشید از ره بیداد به سویت 

عاقبت دست عدو زهر جفا ریخت به کامت 
بضعه ی پاک نبی بر جگر پاره سلامت ! 
یامد 

دوست دارم که نهم چهره به خاک حرم تو 
سوزم و شمع صفت اشک فشانم ز غم تو 
چه شود ای به فدای تو و لطف و کرم تو 
که دم مرگ بود بر سر چشمم قدم تو 

چه شود ای به دل «میثم» دلسوخته داغت 


که بسوزم به سر تربت بی شمع و چراغت؟ 


دادعا کل 
2 سلام من به مدینه به غربت صادق 


۷۳ 


مناسبت 


مدح و مرتیه 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


سلام من به مدینه به غربت صادق 

سلام من به بقیع و به تربت صادق 

سلام من به مدینه به آستان بقیع 

سلام من به بقبع و کبوتران بقیع 

سلام من به مزار معطر صادق 

که متل ماه در خشد به: اسفان. قیمع 

سلام من به شب ماه فاطمی بقیع 

سلام من به گل یاس هاشمی بقیع 

ز غربتش چه بگویم که سینه ها خون است 
برای صادق زهرا مدینه محزون است 


3- عرشیان دسته ای از خاک نشینان فان 


ریش |آرش 


مناسبت مدح و مرئیه 

سبک مریئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

عرشیان دسته ای از خاک نشینان توآند 
فر تیان زا همه یه دمتت: یف ژاهان و اند 
علم ها گوهری از لعل دُرافشان توآند 
حلم ها ذکر خوشی بر لب و دندان توآند 
تک ها ی یک قطظرم ری بار ان اند 
سرو قدّان جهان سر به گریبان توآند 

علم از روز ازل سائل دیرینه ی توست 
آنچه در سینه ی خلق است در آیینه ی توست 
لاله ای نیست که از دامن بستان تو نیست 


آیه ای نیست که محتاح به برهان تو نیست 
گوهری نیست که از بحر خروشان تو نیست 
ذره ای نیست که از مهر درخشان تو نیست 
پدر شیمی به جز جابر حیان تو نیست 

علم تو مشعل و خلق دو جهان انجمنی 

اه کر ار کرتین وت رما 

لکلا کا عل< کم 

کثرت سن تو و این همه آزار ای وای 
آفتاب حق و بیداد شب تار ای وای 

برق شمشیر و رخ حجت دادار ای وای 


دوست 


در سلسله ی دشمن غدار ای وای 
خانه ی حجت حق و شرر نار ای وای 
مان وبتتم بر کین فار اف وا 
پاسخ آن همه خوبی شرر آذر بود 

بیت: آشتز دم آزتبه ای از مادز بوذ 
ماد 

ای سلام همه بر تربت بی زوارت 

غم بسیار محبان ز غم بسیارت 

به چه تقصیر عدو اینهمه داد آزارت 
وامصیبت که چه کردند به قلب زارت 
برد سر بر فلک از خانه شرار نارت 
ریخت اعجاز خلیل از لب گوهر بارت 
در عزای تو جهان صحنه ی محشر گردید 
تازه در ماتم تو داغ پیمبر گردید 
ماد 


4- هر کی بقیع و ندیده ایشا ا... حاجت روا شه 


شش اارن 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک نوحه سنگین جدید 


قاویه اف 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هر کی بقیع و ندیده ایشا ا... حاجت روا شه 
دعا کنه تا به زودی زاثر اون غمسرا شه 

ایشا |... روزی تو شیعه بقیع ندیده نباشه 

تنگه دلم , یاد بقیع , خدا میدونه دل من مبتلاشه 
مدینه , فدای نام و نشونت 

فدای , قبور بی سایبونت2 

واویلا , شور محشر بپا شد 

واویلا , مدینه کربلا شد2 

اک کا عل< کل 

تو کوچه های مدینه یوسف زهرا رو خاکاست 
چشای موسی بن جعفر گریون چشمای باباست 
مثل علی , تو کوچه ها , با دست بسته غریب و زار و تنهاست 
مدینه , زخم زبون شنیدی 


دوباره , دستای بسته دیدی2 


مدینه , زهر| حرم نداره 
دسا اه کم تارج 2 
کا اعد > کل 

واویلا , شور محشر بیا شد 
واویلا, مدینه کربلا شد 2 


5- سلام خلق و خداوند بی همتا 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


سلام خلق و خداوند 


بی همتا 

به پیشگاه تو ای پیشوای مذهب ما 

تویی که از نفست گشته دین حق احیا 

بنای علم تو چون کوه مانده پا برجا 

اگر قیام حسینی قیام اکبر بود 

قیام علمی تو خود قیام دیگر بود 

کا کا کا عل< کر 

مدینه بود و شب تیره بود و شهر خموش 

تو در نماز و مناجات و سوز و شور و خروش 
به دیده اشک و به لب ناله و به نفمه سروش 
صدای یاربت آهسته می رسید بگوش 

که ریخت خصم حق از بام خانه ات به سرت 
نکرد شرم ز جد و ز مادر و پدرت 

کا کل کا عل< کر 

چو ره ز بام در آن بیت کبریا بردند 

سر برهنه در آن نیمه شب ترا بردند 

چه بود جرم تو آخر ترا چرا بردند؟ 

دو دست بسته به همراه خود کجا بردند 


به جرم انکه سخن در مسیر حق گفتی 


به پای خود به سوی قتلگاه خود رفتی 


کا عا کر ک< کل 
6- ای که از روز اول خلقت 


یس این 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک شور سینه زنی 
قالب قافیه پریشان 
شاعر قانع ابراهیم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای که از روز اول خلقت 
صا ی ال اسوه ۳۰ 
اسان اه 
افتخار محمدی مولا 

کا عا علا علا علا 

ای که مهر و محبتت مولا 
رنگ و بوی عبادت بشر است 


صادقی و صداقت سخنت 


چلچراغ سعادت بشر است 
دما 

عزت و رفعت و مقام تو 
هست بی انتها و نامحدود 
عبد معبودآنچنان بودی 

که ز تو فخر می کند معبود 
دبا 

ای تو شیرازه ی ولایتیان 
بی ولایت همه ز هم پاشیم 
خود دعا کن که در اطاعت تو 
دما 

تا خدا 3 خدایی , تو 
بر همه جن و انس مولایی 


هم منور ز لور حیدری و 
هم معطر ز عطر زهرایی 
کا عا ع< کر کل 

ای که نور خدای لم یزلی 
در دل و جان و قلب 


و سینه ی نوست 

بار دیگر هواییم کردی 

چه بگویم دلم مدینه ی توست 

کا کا کا عل< کم 

گر چه سخت است بهر ما هر آن 
دیدن آن مزار ویرانت 

لیک چون شمع جمله می سوزیم 
کا کل کا عل< کر 

ای غریب مدینه يا صادق 

تو به عمرت چه ظلمها دیدی 
هیچکس را ز خود نیازردی 

لیک از عده ای جفا دیدی 

کا کل کا عل< کم 

الق که ی نه دشفت آتشت 
که میا نیمه شب به بردن من 
اهل بیتم ز ترس می لرزند 
شعله گیرد ز ترسشان تن من 


> عاع< کل 


کربلا هم حسین در خون گفت 
ظلم بر اقربای من نکنید 
چشم من باز و زنده ام هنوز 
حمله بر خیمه های من نکنید 
کا عا کر > کل 

آن جماعت تمام بر گشتند 
نیزه در دست و دست بر شمشیر 
عده ای هم به دامن پر سنگ 
عده ای در کمان نهاده تیر 
کلاعلا << کل 

وای آنقدر بر حسین زدند 

که دگر از نفس حسین افتاد 
تازه گردید کار شمر شروع 
تا به مقتل رسید و پای نهاد 
کلاعلا << کل 


7 ای ز همه بهتر و معصوم تر 


مناسیت مدح و مرثیه 


سبک ولادتی 


قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


ای ز همه بهتر و معصوم تر 
خون جگری از همه مظلومتر 
ای حرمت خاکی و بی بارگاه 
جان به فدای تو حبیب خدا| 
باتش اسر فااهد 
پاره جگر ای جگر فاطمه 

بنده ی حقی , علوی زاده ای 
عشق رخت رابه دلم داده ای 
مذهب شیعه ز عنایات توست 
مکتب حق هم ز کرامات توست 
راهگشای قائمیه شدی 

پایه گذار فاطمیه شدی 

بس که تو از راز حرم سوختی 


در غم آن کوچه ی غم سوختی 


اشک تو را کوچه ی غم حس نمود 
بر تو جفا به کوچه ناکس نمود 
شد جگر سوخته ات بر ملا 

آینه ی غربت کرببلا 


8- از این زندگی سیرم 2 بیا بیا بیا مادر 


مناسبت مدح و 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


مش 


از این زندگی سیرم < بیا بیا بیا مادر 

دعا کن که بمیرم < بیا بیا بیا مادر 

کا عا کر کل< کل 

دلای هر پیر و جوون , هر کسیکه دل عاشقه 
ده ری مه تس اقا ماس ند 
میاد میون کوچه ها , بازم صدای یه غریب 

تو نفسای آخرش , می خونه هی امن یجیب 
اف موم که وی امه ماه 
از شدت زهر جفا , رو خاکا دست و پا می زد 
دل خون شده داره < ز غصه دل بیقراره 


تو این نفسهای اخر < بیاد در و دیوار دیواره 


کاعاعاع< کل 


ایا ان ی اس 
میون کوچه چون علی , دستای من رو بسته اند 
تو یه شب سرد و تاریک , یه عده ای وحشیونه 
خونمو آتیش کشیدند , نامردای اون زمونه 

نه عمامه و نه عبا , به روی دوشم ای خدا 

من می دویدم به یادٍ , مادر میون کوچه ها 

از این زهر جفا جو < دلم شد پاره پاره 

لب تشنه ام اکنون < یاد لب تشنه ی یاره 

کا کا کا عل< کل 


9 ای روی تو قبله ی حفایق 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


ای روی تو قبله ی حقایق 


یا حضرت کاشف الحقایق 
ارکان علوم , پای بستت 
سر رشته ی ثه فلک بدستت 
دریای معارف و معانی 
افتاد کنات امتصاتخ 

نطق تو به علم ارتقا داد 

بر نهضت کربلا بقا داد 
مفتاح نجات مذهب تو 
اسلام رهین مکتب تو 
عرفان و طریقت و بصیرت 


حاکم به زمان , اشاره ی تو 
استاد جهان ژُراره ی تو 
ارواح سل به پای درست 
جز خواجه ی کائنات احمد 
بوالقاسم و مصطفی محمد 
از هر نبیی مقذمی تو 

حتی ز سل مقذمی تو 
هارون تو در تنور آتش 

گل میژه ندز تور آدش 
جان بخش وجود , مُرده ی تو 
منصور شکست خورده ی تو 
هم زمره ی اولیاء مطیعت 
هم کعبه ی انبیاء بقیعت 

در محفل بحث مومن طاق 
شد طاقت بوحنیفه ها طاق 
این مومن طاق آیه ی توست 


شاگرد بلند پایه ی توست 


باید چو توئی امام دیگر 
کآید به جهان هشام دیگر 
آنکو که به سن نوجوانی 

از کرسی درس تو نمایان 
استاد چو جابربن حیان 
محصول مقدس بیانت 
حمران و مفصّل و ابانت 
سه جام جهان نمای دانش 
سه عبد خدا , خدای دانش 
من نور ز مکتب تو دارم 

با مذهب این و آن چکارم 
من مرغ و ترانه ام تویی تو 
آت:ه کن.داته ام تویی نو 
بگذار به دفترم بخوانند 

من جعفریم همه بدانند 
افسوس که حرمتت شکستند 
از خانه برون به حال خسته 


بردند ترا دو دست بسته 


دشنام ز خصم خود شنیدی 
شب در پی مرکبش دویدی 
با پا و سر برهنه آن شب 
جانت ز الم رسید بر لب 
بردند ترا به قصر حمرا 
لرزید به خُلد , قلب زهرا 
منصور ترا نمود تحقیر 

بر کشتن تو کشید شمشیر 
چون دید نبی کند نگاهش 
لرزید تن و دل سیاهش 
دردا که ترا به قهر کشتند 
آخر ز شرار زهر کشتند 
اندام تو قطره قطره شد آب 
رفتی ز شرار زهر از تاب 
سوگند به قبر بی چراغت 
پیوسته به قلب ماست داغت 
بزم غم تو مدینه ی ماست 
قبر تو هميشه سینه ی ماست 
ای دوستی تو هست میثم 


فردا تو بگیر دست میثم 


0- گر قول تو با عمل مطابق باشد 


مشخصات 


مناسبت مدح 


ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

گر قول تو با عمل مطابق باشد 
جانت به وصال دوست لایق باشد 
گر شیعه ی صادقی بجز راست مگو 
کین شیوه ی پیروان صادق باشد 
1- امان امان از غم غریبی 


ای رم 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای گل فاطمه يا صادق(3) 

دبا 

امان امان از غم غریبی , ناله ها از ماتم غریبی 

ضجه ها شد مرهم غریبی , پر ز خون شد جام هر شقایق 
دبا 

در دلم داغ هدتته: دارم انش هجر آن به سینه دارم 

ناله ها از زهر کینه دارم , شعله ور گردیده قلب عاشق 
دبا 

من و عزا و بلا و غربت , همه با هم بودیم از ولادت 


کا کا کا عل< کل 
خانه ام آنتشن کشیده دشمن ؛ تازه شد اندوه مادر من 


بخدا سخت است مدینه ماندن , ای خدا دلتنگم از خلایق 


کا علا ملد کل کل 
12 تو امام صادقی و مکتبت علامه سازه 
۲ 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک نوحه سنگین جدید 


اه 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تو امام صادقی و مکتبت علامه سازه 
آخرین وصیت تو با سفارش نمازه 

بخدا ولایت تو واسه دلها سر نوشته 

یابن زهرا نور عینی , نور چشمان حسینی 
ا اد ماد 

پسر حضرت زهرا| تو به درد ما دوایی 
بخدا که تو شفای درد لاعلاج مایی 
دوست دارم امشب و با جون توی بزم ماتم تو 
بنویسم اسممو تو دفتر زائثرای تو 

یابن زهرا نور عینی . نور چشمان حسینی 
ا اد ماد 


دست بسته دل شکسته شعله کینه رو 


دیدی 

مثل حیدر تو به کوچه طعم غربت رو چشیدی 
ایکه گرید در غم تو در و دیوار مدینه 

خون بگرید بر عزایت چشم بیدار مدینه 

یابن زهرا نور عینی , نور چشمان حسینی 

لکلا کلا علا کل 


3- مه ربیع نخستین مه سرور خداست 


رتیت ]رت 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

تقناعر شا کار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


مه ربیع نخستین مه سرور خداست 
مه تبلای و ماه نشاط اهل ولاست 
مه مبارک میلاد خواجه ی لولاک 


ما تا ور از تس اش 

شکفته در ارم باقرالعلوم گلی 

مر ی یت از ات 
به ام فروه بگوئید اختری زادی 

کر لت ای فا ساره 

دمید هفده ماه ربیع, خورشیدی 
یه هه کت 

هزار یوسف صدیق را به صدق امام 

هزار دیده ی یعقوب را فروغ و ضیاست 
هزار موسی عمران به طور او مدهوش 
هزار عیسی مریم به فیض او احیاست 
علوم مشرق و مغرب به پیش دانش او 

چو قطره ای است که پنهان به وسعت دریاست 
به پای کرسی درسش هزارها عالم 

که همچنان غلمند و مقامشان والاست 
علوم کل ز لب جان فزایشان جاری 

یکی به لحن حدیث و یکی به ذکر و دعاست 
یکی چو جابر جعفی یکی ابوحمزه 

اکن کم سا شا ات 


هنوز جابرحیان ز علم چهره گشاست 

هنوز مانده اروپا به علم او محتاح 

هنوز شیفته اش آسیا و افریقاست 

به وصف او گهر نظم و نثر قابل نیست 

که نارساست به مدحش کلام هر چه رساست 
رخش چراغ جمال و جمال آیت حق 
فسات کات با ارت اروت 

و و روانش ری 

هر آنچه در نفس روح بخش باد صباست 


برای یافتن یک حدیث او همه 


تا رای یوار 

پیام سینه فروزش چراغ محفل دل 

کلام روح فزایش به درد روح دواست 

مه سپهر کمال, آفتاب غیب و شهود 

امام جن و بشر شهریار ارض و سماست 
به کل علم قسم بی چراغ دانش او 
مسیر خلق چو راه ابوحنیفه خطاست 
شروع مکتب او همچو بعئت نبوی 

اه اعلیی آ ی ی زد رس 

وجود, تشنه ی علم است و علم تا علم است 
هی سهاا هام مات 
خلاصه ای ز متون کتاب تدریسش 

تواضع و ادب و علم و حکمت و تقواست 
از اینکه مذهب من جعفری است می بالم 
اف فا مها هار 
کلاس شیعه هميشه معلمی دارد 

که نور علم ز کرسی درس او برخاست 


تو گویی آنکه هشام و مفضٌاش گویاست 
هر آنکه گشت جدا از امام صادق ما 

خدا گواست ز قرآن و اهل بیت جداست 
به یک مباحثه ی او هزار باب کمال 

به یک مکاتبه ی او دو صد چراغ هدی است 
هزار مرتبه گفتیم و باز می گوئیم 

که خط شیعه ز خط ابوحنيفه جداست 
زبان«میثم» و اوصاف حضرت صادق 
عنایتی است که فوق همه عنایت هاست 
اک ای یا را یه فآ یاس 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

ار تا را خاش سرت 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای صداقت تا قیامت بنده ای از نند کانت 


ای کرامت سائلی از سائلان آستانت 

ای علوم انبیا و اولیا زیر زبانت 

ای اساتید جهان پیوسته مرهون بیانت 

ای سلام حق به آباء تو و بر خاندانت 

جان جان عالمی جانها فدای جسم و جانت 
مایا 

کیستی تو کیستی تو, وجه رب العالمینی 
نور داور, روی قرآن, روح ایمان, رکن دینی 


چشم حق در کل 


عالم دست حق در آستینی 

صادق آل نبی فرزند ختم المرسلینی 

هم زعیم راستانی هم امام راستینی 

راستی خیزد فروغ راستی از داستانت 

کا عا کل کل 

علم و دانش با بیان جان فزایت جان گرفته 
صدق از نام امام صادقت عنوان گرفته 

جن و انست در توسل دست بر دامان گرفته 
هر که گیرد دامنت را دامن قرآن گرفته 
پیش تر از بودن تو حق ز ما پیمان گرفته 

تا بگیرم از تو فرمان , ای به فرمان انس و جانت 
کا لا کل کل 

ای کمال دین که دین کامل شده در مکتب تو 
با خدا هر روز تو, هر لحظه ی تو, هر شب تو 
مهر, زانوی ادب بنهاده نزد کوکب تو 

عیسی مریم زند گل بوسه بر لعل لب تو 
موسی عمران اسیر ذکر یارب یارب تو 


انبیاء و اولیا دل داده ی نطق و بیانت 


> عاع< کل 


داشتی در سایه ی کرسی درست بی شماره 
هم مفصُل, هم آبان, هم ابن تعمان, هم ژُراره 
نام تو پاینده تر گردیده بعد از یک هزاره 

کل دانش از چراغ تابناکت یک شراره 
آتیخاتی ها رضاح وی پاییی شا وه 

چون زمینی ها گدای صبح و شام آستانت 
اد 

کیستی تو ای هزاران حاتم طایی فقیرت 
روی هر شیخ کبیری جانب طفل صغیرت 
مرغ روح روهروان علم تا محشر اسیرت 
سربلندان خاکسار و سرفرازان سر به زیرت 
اهل دل را می دهد چشم بصیرت, بو بصیرت 
ای ات فا سفن ها کلن اد سورشانه 
اد 

آشمانی هزین سای آنان ال 

لاله ای چون شیخ طوسی غنچه کرده از نهالت 
مجلسی ها پای بند مجلس قال و مقالت 

ابن شهر آشوب ها گمگشته ی شهر کمالت 
سرکشان با ادعای علم و دانش پایمالت 
عالمان دهر محکوم کلاس امتحانت 


کاعاعلاعا علا 
پیش سیل فتنه کوه راست قامت کیست 


جز نو 

اسوه ی ایمان و صبر و استقامت کیست جز تو 
صادق آل محمد تا قیامت کیست جز تو 

ای صداقت پای بند و دست بوس خاندانت 

کا کل کا عل< کم 

ای نهان در سینه ی نورانیت دریای غم ها 
زخم ها بر سینه ی مجروحت از تیر الم ها 
دیده از منصور دون در کثرت پیری ستم ها 
عاجزند از وصف غم هایت زبان ها و قلم ها 
با وجود آنکه دیدند از تو اعجاز و کرم ها 
شعله افکندند از زهر ستم بر جسم و جانت 
کا کل کا عل< کم 

ای عزیز جان که شد پامال عمری عزت تو 
نسل آدم تا ابد مرهون علم و حکمت تو 
اشک مهدی ریخته هر شب به روی تربت تو 
ای بقیع بی چراغ تو کتاب غربت تو 

ای عیان تا صبح محشر درد و رنج و محنت تو 


هم ز قبر بی چراغت هم ز قدر بی نشانت 


کا > عاع< کل 


کاش بودم خاک زير پای زوار بقیعت 

کاش بودم زاثری در پشت دیوار بقیعت 

کاش سوزم چون چراغی در شب تار بقیعت 
کاش می گشتم چو مرغی دور گلزار بقیعت 
کاش می شد قسمتم هر سال دیدار بقیعت 
کاش قلبم بود چاه درد و غم های نهانت 

کا > کل کل 

سالها در سینه بودی حبس, درد و سوز و آهت 
سال ها می ریخت چون باران خون اشگ از نگاهت 
بارها بردند جسم خسته سوی قتلگاهت 

گرد ره بنشست بر رخسار زیباتر ز ماهت 

تنضه شت. از ار‌ها امد به.جان: در بینر اهت 

رفت از کف بارها و بارها تاب و توانت 

ک کا لا کل کل 

بس که دیدی ظلم و بیداد و ستم از خصم غافل 
لحظه لحظه آب گشتی سوختی چون شمع محفل 
نیمه های شب تو را بردند سوی قصر قاتل 

سر برهنه,. دست بسته, پای خسته, راه مشکل 
بس که با یاد غمت دریای آفشن داشت در دل 


3 » ت 4 « 3 ۱ 


کا > کا عل< کل 
5- ای مشعل دانش از تو روشن 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئثیه 

قالب مثنوی 

شا ار کار جاح غاات ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای مشعل دانش از تو روشن 
ای باغ صداقت از تو گلشن 
قرآن هميشه ناطق ما 

تا حشر امام صادق ما 

خ تو تما کف ما 

شخص تو رئیس مذهب ما 


پیران طریق, طفل راهت 


تا بلکه فتد دمی نگاهت 
روی تو چراغ اهل بینش 
قلب تو کتاب آفرینش 

با هر سخنت کلیم خیزد 

از هر نفست مسیح ریزد 

از دشمن و دوست دل ربوده 
حتی دشمن, تو را ستوده 
دریای کمال سینه ی توست 
خورشید در آبگینه ی توست 
رخسار تو مشعل ولایت 
گفتار تو میوه ی ولایت 

ای در نفس تو جان قرآن 
ای در دهنت زبان قرآن 
علم تو فروغ بی نهایت 

از جود تو بحر, یک روایت 
دانشگه تو تمام عالم 

از روز ازل امام عالم 
ایمان, کشتی, تو لنگر او 
قرآن, دریا, تو گوهر او 


هر دوه دو امانت رسولید 


مانند محمد و بتولید 

آیینه ی سرمدید هر دو 
گویی دو محمدید هر دو 
هرکس پی علم می زند بال 
علم است تو را همی به دنبال 
ایمان ز تو شور می ستاند 
دانش ز تو نور می ستاند 
و رت 

۰ مشعل آن ابو بصیرت 
استاد ی چون تو باید 

.. مکتب او مفضل آید 
حمران تو یک کتاب توحید 
تابنده چو آفتاب توحید 

غیر تو که پرورد به دوران 
شاگرد چو جابرین حیان 
هارون تو در تنور آتش 

گل سبز کند ز نورآتش 
چرخ ادبت ستاره بارد 

در دامن خود ژراره دارد 


ما راست ز تو چراغ ایمان 


مانند محمد بن عثمان 

بوحمزه, ابان به نام داری 
شمشمیری چون هشام داری 
پرورده ی تو دو صد معلم 

دارند ز مکتب تو عرفان 

عمران و فضیل و فیض و صفوان 


و ۳ توس 


مقمن طاق 

عبد ا... و برید و اسحاق 

بودتد به مکتب تو مأنوس 
طوسی و مفید و ابن طاووس 
باغ ادب تو راست بلبل 

بر شاخه چو شیخ حژ عامل 

دو لاله به گلبن ولایت 

سید رضی است و مرتضایت 
یک شعله ز مشعلت کلینی است 
یک جلوه ز مکتبت خمینی است 
تو پرده ی جهل را دریدی 
علامه ی حلی آفریدی 

کی آورد ای ول دادار؟ 

چون مجلسی ات بحارالانوار 
بگذشته هزار و چند صد سال 
تو پیشی و دانشت به دنبال 
خورشید کمال در حجازی 

در کل علوم پیشتازی 

با آن همه اقتدار و علمت 


حیرت زده شد عدو ز حلمت 
علم تو علوم سرمدی بود 
خلق تو همه محمدی بود 
مارا چه نیاز بر سقیفه 

بر مالک و بر آبوحنیفه 

ما را ره و رسم حنبلی نیست 
جز راه محمد و علی نیست 
تو وارث علم مصطفایی 
فرزند علی مرتضایی 

صادق تویی ای امام صادق 
ناطق تویی ای کتاب ناطق 
ایمان تویی ای قوام ایمان 
قرآن تویی ای تمام قرآن 
فریاد که حرمتت شکستند 

با شخص تو طرح کینه بستند 
فان ور ان 

این بود جواب نشر دانش 
بردند به سوی قتلگاهت 
دادند شکنجه بین راهت 


صدبار میان ره در ان شب 


جانت ز الم رسید بر لب 
منصور تو را نمود تحقیر 
دردا که در آن شب اسارت 
کردند به حضرتت جسارت 
بردند تو را به قهر ای وای 
کشتند تو را به زهر ای وای 
بگسست تمام تار و پودت 
شد آب سراسر وجودت 
سوگند به اشک و درد و داغت 
سوگند به قبر بی چراغت 
سوگند به عزت رفیعت 
سوگند به آخرین نمازت 
ماییم و چراغ مکتب تو 

زنده است همیشه مذهب تو 
«میثم» که حیاتش از دم توست 
تا لحظه ی مرگ میثم توست 


6- من ولی الله اعظم مقتدای راستینم 


یت | 


ترکیب بند 

کاغز سار کار حاع‌غااف ها 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


تن و 


عم ول لاه اعطر مدای رارشت 
چشمه ی عین الحیاتم صاحب علم الیقینم 
رهنمای اهل ایمان مقتدای اهل دینم 
آفتاب علم و دانش در سما و در زمینم 
گوهر شش بحر نورٍ ذاتِ رب العالمینم 
من ششم مولای خلق اولین و آخرینم 
ماد 

علم در عالم تجلی می کند از منبر من 
نور دانش بود از اول هاله ای دور سر من 
اهل عرفان چهره بنهادند بر خاک در من 
تا ابد جوشد شراب معرفت از کوثر من 
وارث علم و کمال و حلم ختم المرسلینم 


مرخ ششم مولای«خلق, آو لین .و آخریتم 


کاعاعاع< کل 


در حیات علم می جوشد مسیحا از لب من 
شن* اسا نید کهانی: هدند آم کیت موه 
روزها باشد همه روز من و شبها شب من 
سالکان را رستگاری نیست جز در مذهب من 
کل دانش در کف و دست خدا و انناتتم 
من ششم مولای خلق اولین و آخرینم 

کا کا کا عل< کم 

جابر حیان من تا صبح محشر می درخشد 
مومن طاقم چو خورشید منور می درخشد 
از لب بوحمزه ام پیوسته گوهر می درخشد 
در دم گرم هشامم نطق حیدر می درخشد 
دوست دارم منطق کوبند؛ او را ببینم 

من ششم مولای خلق اولین و آخرینم 

کا کا کا عل< کر 

من سپهر معرفت, اصحاب و انصارم ستاره 
دانش آحه زان درسم تا قیامت بی شماره 
نارشان باقن آمتباشد لخظه:هایم بادوار 
مکتب گیتی فروزم راست حمران و زراره 
ابن نعمان ها زند موج از یسار و یمینم 


ماد اد 
باز شد از آن به اهل معرفت دنیای دیگر 


دهر شد 


از نور علمم جنت الاعلای دیگر 

علم پیدا کرد از قدر و جلالت جای دیگر 
عالمی شد در بهشت علم و دانش خوشه چینم 
من ششم مولای خلق اولین و آخرینم 

اد 

من ز بحر نور باغ کربلا را آب دادم 

من در دانش به روی عالم و آدم گشادم 

من بنای مذهب جعفر در این عالم نهادم 
سال ها سینه سپر کردم, مقاوم ایستادم 

می نشد یک لحظه در نشر کمال از پا نشینم 
من ششم مولای خلق اولین و آخرینم 

اد 

من همان صندوق اسرار علوم ذوالجلالم 
نیست در ملک خدای لایزال خود زوالم 
سرکشان علم گردیدند یکسر پایمالم 

لال گردیدند پیش منطق علم و کمالم 

پنج حجت را به فرمان الهی جانشینم 


فن شنم غو لا خلق آولین و آخریتم 


> عاع< کل 


داغ ها دیدم ز اولاد پیمبر صبر کردم 

ظلم ها دیدم ز منصور ستمگر صبر کردم 
خصم در کاشانه ام افروخت آذر صبر کردم 
مثل بابایم علی مانند مادر صبر کردم 
حبس شد در سین سوزان شرار آتشینم 
من ششم مولای خلق اولین و آخرینم 

کا کا کا عل< کر 

برد با پای پیاده خصم سوی قتلگاهم 

دست بسته, سر برهنه, در همان شام سیاهم 
لب فروبستم, ولیکن بر فلک می رفت آهم 
بود فرزندی زهرا و علی تنها گناهم 

زخم ها از طعنه ها آمد به قلب نازنینم 

من ششم مولای خلق اولین و آخرینم 

لکلا کا عل< کر 

حق من این بود کز حقم همه محروم باشم 
همچو جد خود امیرالمومنین مظلوم باشم 
با همه قدر و جلالم تا ابد مغموم باشم 

با هزاران غصه از زهر جفا مسموم باشم 
هم بسوزم هم شود خاموش آوای حزینم 


من ششم مولای خلق اولین و آخرینم 


کاعاعاع< کل 


من که برتر باشد از اوح 


گمان, جاه رفیعم 

من که خلقت را مطاعم. من که خالق را مطیعم 
من که در روز قیامت اهل محشر را شفیعم 
حق ندارد کس نهد صورت به دیوار بقیعم 

نظم «میثم» گشته فریاد دل اندوهگینم 

من ششم مولای خلق اولین و آخرینم 

کاعلاعلا عل< کل 

7- ای خوشه ای ز خرمن فیضت تمام علم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب قصیده 

اعد سنا کار حاعسلا مسا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ای خوشه ای ز خرمن فیضت تمام علم 


با منطق تو اوج گرفته مقام علم 


پرواز کرده دور سرت مرغ بام علم 
برپا به پای کرسی درست قیام علم 
با صد زبان به علم کلامت سلام علم 
هر جا که علم بود تو بودی امام علم 
تو وارث کمال و جلال محمدی 

مصداق صدق و صادق آل محمدی 

کا کا کا عل< کم 

میلاد دانش از نفس مشک بوی توست 
زاف روصت 

یاد آور رسول خدا خلق و خوی توست 
دارالشفای هر دل بیمار کوی توست 
پیوسته علم, تشنه لب آب جوی توست 
گلواژه های وحی پر از رنگ و بوی توست 
علم و کمال بر سخنت بوسه می زند 
آیات وحی بر دهنت بوسه می زند 

لکلا کا عل< کر 

دانشوران چو مرغ اسیرند رام تو 

آب حیات خورده فضیلت ز جام تو 
بگرفته هوش از سر دشمن هشام تو 


دل نیست آن دلی که نیفتد به دام تو 


علم و کمال و فضل و ادب فیض عام تو 
جوشد هماره علم کلام از کلام تو 

مه ای ان 

هر لحظه از گذشت زمان یک هزاره ات 
ک کا عا کل کل 

بی منطق رسای تو قرآن زبان نداشت 
بی معجز کلام تو, توحید جان نداشت 
بی طاعت تو پیکر تقوی روان نداشت 
بی مکتب تو طاير وحی آشیان نداشت 


بی همت تو دین؛ 


شرف جاوادن نداشت 

بی سینه ی وسیع تو دانش مکان نداشت 
گفتار علمی تو فزون از شماره بود 
درس تو انقلاب حسینی دوباره بود 

ک کا عا کل کل 

ملک خداست معرکه ی اقتدار تو 

خوبان دهر جدٌ توأند و تبار تو 

توحید معتبر شده از اعتبار تو 

گلخانه ی وسیع امامت بهار تو 
بحرالعلوم قطره ای از جویبار تو 

شیخ مفید لاله ای از لاله زار تو 

طوسی و مجلسی و صدوقت سه آیتند 
با نور دانش تو چراغ ولایتند 

ک کا لا کل کل 

آنانکهراه عترت و قران گر فته اند 

تو نیستی و از نفست جان گرفته اند 
فضل و کمال و دانش و عرفان گرفته اند 
قدر و جلال و عزت و ایمان گرفته اند 


تفراز زاره فیض,ز خهرآن 2 گرفته اند 


بینش ز بوبصیر3 فراوان گرفته اند 

ای وارث علوم امامان راستین 

داری هزار جابر حیان4 در آستین 
مادم 

بی نطق تو ریاض نیایش ثمر نداشت 
دریای موج خیز ولایت گهر نداشت 

و یه استضان امامت قمر نداشت 
آیات روحبخش الهی اثر نداشت 

قران زیان:وددین:»ء ستة معتیر نداشت 
نخل امید خون خداوند بر نداشت 

ای در تو هیبت حسن و غیرت حسین 
فرقی نداشت نطق تو و نهضت حسین 
یا اد 

با آنکه خاک پاک مدینه دیار توست 
ویرانه ی بقیع دل ما مزار توست 

تا روز حشر سینه ی ما داغدار توست 
هر شیعه ی شکسته دلی اشعبار توست 
قلبش ز دور مشعل شب های تار توست 
هر شب امام منتظران بیقرار توست 


صورت نهاده یوسف زهرا به خاک تو 


گرید هماره بر جگر چاک چاک تو 

ای آفتاب زاثر صحن و سرای تو 
عمری مدینه ی دل ما کربلای تو 
گردون پر از ستاره ی اشک عزای تو 
خاموش شد چگونه صدای دعای تو 
چون شمع آب گشت ز سر تا بپای تو 
چشمی بده که گریه کنم از برای تو 
جرمت چه بود ای پسر فاطمه, چرا؟ 
منصور کشت 


از ره کین بارها تو را 

کا > کل کل 

شرح غم تو خون به دل سنگ خاره کرد 
منصور دون به تو ستم بی شماره کرد 
مانتد شمنعر اب فت. را هماره کرد 
قلب تو را ز زهر جفا پاره پاره کرد 

با کشتن تو بفض دل خویش چاره کرد 
در نای سوخته نفست را شراره کرد 
تنها نه در غم تو روان اشک«میثم» است 
گریان به یاد غربت تو چشم عالم است 
کا عا کر > کل 

زیاس ات جوا معان شام آاجنیه فلا ق ان 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

تقاغر شا کاد خاض ای تا 
منبع نخل مینم 4 

تعداد استفاده 0 


تام ات شدام ما خساام اه متام هر 

سلام جنت سلام رضوان سلام حوری سلام غلمان 
سلام توحید سلام ایمان سلام دانش سلام عرفان 
سلام خلقت سلام خالق به جان پاک امام صادق 

کا عا عا علا علا 

امام آدم, وصی خاتم, کتاب محکم. خطاب مبرم 
رئیس مذهب, ولی عالم, به قدر, اعلا, به علم, اعلم 
هزار عیسی هزار مریم به او موّید به او مکرم 

ششم ولی خدای سرمد. شریک قرآن وصی احمد 

کا عا علا ملاعلا 

نسیم جنت وزان ز کویش شراب کوثر روان ز جویش 
نگاه خورشید به ماه رویش درود احمد به خلق و خویش 
نیاز دانش به گفتگویش وجود, بسته به تار مویش 


چت یش ۲ و ۲ ره وف 
سیهر فیضش پر از ستاره پر از مفضل پر از ژراره 


کا > عاع< کل 


کتاب عرفان رخ منیرش هزار برهان به یک ضمیرش 


جلال, خاک ره غلامش حیات عرفان. دم هشامش 
اد 

حیات دین از قیام علمش رموز قرآن پیام علمش 

ز وهم برتر مقام علمش کلیم محو کلام علمش 
عطای کوثر ز جام علمش هماره جاوید نظام علمش 
دو چابر آو ده افتابند که همچو خور شید.هماره: فا بند 


> عاع< کل 


امام صادق که تا قیامت 


به کل خلقت کند امامت 

به ملک دلها ورا زعامت به کشور جان کند اقامت 

وجود دین را از او سلامت ز ما توسل از او کرامت 

فلک مطیع اشارت او ملک مرید زیارت او 

کا کا کا کل کر 

در سخن را دلش خزانه سپاه دانش پیش روانه 

چه در تعامل چه در زمانه علوم بی او همه فسانه 

به هر کتابت از او نشانه به هر قرائت از او ترانه 

به پور حیان دری گشوده که دانشش را بشر ستوده 

لکلا کا عل< کم 

خرد, تفکر دو پایندش نماز, قرآن, نیازمندش 

کتاب و حکمت دو مستمندش, مسیح را جان ز نوشخندش 
کلیم را دل اسیر پندش, رسید دائم به جان گزندش 

گهی به منزل, گهی به محفل, گهی ز دشمن, گهی ز قاتل 
کا کا کا عل< کر 

هماره کوه غمش به شانه نبود راحت در آشیانه 

که تاخت دشمن بر او شبانه کشید او را برون ز خانه 
سر برهنه در آن میانه به قصر منصور شدی روانه 


به سینه دردش به لب دعایش نسوخت آنجا دون برایش 


مداد 

درون سینه غم جهانش بسوز ای دل به داستانش 

ستم به جان شد ز دشمنانش جفا فزون شد به خاندانش 
زدند آنتشن بز استاننشن ز خانه شد دود بر آسمانش 


شرر ز بیتش گرفت بالا گربست چشمش به یاد زهرا 


ا ملاعلا لا کل 


فکند زهرش شراره بر جان, وجود او سوخت چو شمع سوزان 
هزار عالم چو ابن حیان به ماتم او شدند گریان 


ز سوز داغش به یاد صبرش سرشک «میثم» نثار قبرش 


ایا 
شهادت 

2 گوشه ای از خران حجره عر خویش 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


گوشه ای از حرای حجره ی خوبش 
نیمه شبها, خدا خدا می کرد 
طبق رسمی که ارت 


مادر بود 

مردم شهر را دعا می کرد 
ملاعلا 

هر ملک در دل آرزویش بود 
بشنود سوز ربنایش را 
آرزو داشت لحظه ای بوسد 


مهر و تسبیح کربلایش را 


داماد ملد ملد 
هر زمان دل شکسته تر می شد 
«فاطمه اشفعی لنا» می خواند 
زیرلب با صدای بغض آلود 
روضه ی تلخ کوچه را می خواند 
داد ماا ملد ملد 

عاقبت در یکی از آن شبها 

ولآ واه درد آووخند 

بی نمازان شهر پیغمبر 


سرسجاده دوره اش کردند 


ما ملا مد ملد 


پیرمرد قبیله ی ما را 


در دل شب, کشان کشان بردند 
با طنابی که دور دستش بود 
پشت مرکب. کشان کشان بردند 
اد 

باه نها هی نصا 

سن وسالی گذشته از آقا !؟ 

مر وی از اف تیدا 

حرمت گیسوی سپیدش را 


کاعاعاع< کل 


پا برهنه. بدون عمامه 


روح اسلام را کجا بردید؟ 
سالخورده ترین امامم را 

بی عبا و عصا کجا بردید؟ 
مادم 

نکشیدش, مگر نمی بینید !؟ 
زانوبش ناتوان و خسته شده 
جقدر کريم کرو اقا بکنو؟ 
حرمت مادرش شکسته شده 


> عاع< کل 


ای سواره, نفس نفس زدنش 


بسکه آقای ما زمین خورده !؟ 
روبق خوشها زرد ارت 
لکلا کا عل< کر 

جگرم تیر می کشد آقا 

چه بلاهایی آمده به سرت ! 

تو فقط خیزران نخورده ای و 


۲ ِ : ۲ 
شمر و خولی نبوده دور و برت 


ایا 
به خدا خاک بر دهانم باد 

شعر آقا کجا و شمر کجا !؟ 
حرف خُولی چرا وسط آمد؟ 
سرتان را کسی نبرد آقا 

ایا 

به گمانم شما دلت می خواست 
شعر را سمت کربلا ببری 

دل آشفته ی محبان را 

با خودت پای نیزه ها ببری 


کا > عاع< کل 


شک ندارم شما دلت می خواست 


بیت ها را پر از سپیده کنی 
گریه هایت اگر امان بدهد 


یادی از حنجره بریده کنی 


کلا کلا کلا علا کل 

2 اگه می بینی که دل شیعه پر از تاب و تبه 
مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلوازه های عترت 3 

تعداد استفاده 0 


اگه می بینی که دل شیعه پر 


از تاب و تبه 

آخه غز ادار عم: مدا ر نیشن هد هه 

اگه لباس سیاه به تن در به در مدینه ایم 
سیاه پوشان آخرین کبوتر مدینه ایم 

پرپر شد از کین, گل شقایق 

می سوزد از درد, امام صادق 

وای از غریبی(4) 

کا > کل کل 

یه نیمه شب مدینه با تازیونه می بردنش 
جلو چشای بچه هاش وحشیونه می بردنش 
وقتی زمین خورد روضه ی فاطمیه زنده شده 
انگار بازم علی جلو فاطمه شرمنده شده 
به یاد یاس, پهلو شکسته 

زد زیر گریه, با دست بسته 

وای از غریبی(4) 

ک کا لا کل کل 

و کق با رهم زیون نیقی سول ین زونه 
بازم تو شهر مدینه یه خونه رو آتیش زدند 


وقتی که دود شعله ها از رو خونه شد بر ملا 


شیر خدا گریه می کرد به حال پیر کربلا 
با دل سوزان, با لب تشنه 

حسین به زیر, نیزه و دشنه 

وای از غریبی(4) 

مایا 


3- مدینه نجل زهرا را چه کردی؟ 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


مدینه نجل زهرا را چه کردی؟ 
امام صادق ما را چه کردی؟ 
واویلا واویلاء از این ماتم عظما 


کاعاعاع< کل 


شده کرب و بلا شهر مدینه 


زند زهرا و پیغمبر به سینه 
واویلا واویلاء از این ماتم عظما 
کا ع کا کل 

جنازه شسته شد از پای تا سر 
ز اشک دیده ی موسی بن جعفر 
واویلا واویلاء از این ماتم عظما 
ا ‏ ع لاک 

ز بس از زهر کین بی تاب گردید 
سراپای وجودش آب گردید 
واویلا واویلاء از این ماتم عظما 
کا ع< کلا کل 

خزان شد لاله ی باغ امامت 
سر پیغمبر و زهرا سلامت 
واویلا واویلا, از این ماتم عظما 
کا ع کلا کل 

بزن بر سینه و بر سر زراره 


واویلا واویلا, از اين 


ماتم عظما 

کا کا کا عل< کل 

«مفصُل» گریه کن بهر امامت 
«ابوحمزه» سرت بادا سلامت 
واویلا واویلا, از این ماتم عظما 
کا کا کا عل< کر 

شود در قلب شیعه تازه داغش 
کنار قبر بی شمع و چراغش 
واویلا واویلا, از این ماتم عظما 
کا عا کا عل< کل 


4 سال ها آب شدم سوخت ز پا تا به سرم 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سا کار خام غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


سال ها آب شدم سوخت ز پا تا به سرم 
آخر ای زهر جفا شعله زدی بر جگرم 

کشت منصور ستم پیشه ز بیداد مرا 

کاش می کرد دمی شرم ز جد و پدرم 

دل شب بود که دشمن به سرایم آمد 

برد از خانه برون وقت نماز سحرم 

سال ها داغ بنی فاطمه را می دیدم 

کس ندانست که یک عمر چه آمد به سرم 
من جگرپاره ی زهرایم و باید به چه جرم 
عوض گل, جگر پاره برایش ببرم 

بارها تیغ کشیدند پی کشتن من 

بارها سیل بلا برد به موجح خطرم 

دشمن آن لحظه که بر خانه ی من آتش زد 
یاد آمد ز غم مادر نیکو سیم 

دل شب خصم مرا برد به قصر منصور 

یاد از بزم یزید آمد و از طشت زرم 
«میثم» از تربت بی شمع و چراغم پیداست 


که چو جد و پدرم از همه مظلوم ترم 


5- اسمان است و زمین دور سرش قف. رود 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 3 
تعداد استفاده 0 


اسمان است و زمین دور سرش می گردد 
آفتاب است و قمر خاک درش می گردد 
این قد و قامت افتاده درخت طوبی است 


اين 


محاسن بخدا آبروی دین خداست 

این حرمخانه ی زهراست مسوزانیدش 
این حسینیه ی دنیاست مسوزانیدش 
شعله پشت حرم فاطمه زاده نبرید 

پسر فاطمه را پای پیاده نبرید 

امد دا رما ردان 

پیرمرد است و خمیده است عصا بردارد 
ببریدش, ببرید از وسط مردم نه 

هر چه خواهید بیارید ولی هیزم نه 
بگذارید لبش یاد پیمبر بکند 

وسط شعله کمی مادر مادر بکند 

از مسیری ببریدش که تماشا نشود 
چشمی از این در و همسایه به او وانشود 
اضلا این مرد مکر بای دیدن :دارد؟ 
پیرمردی که خمیده است کشیدن دارد؟ 
شعله ی تازه به چشمان غمینش نزنید 
آسمان است و در این کوچه زمینش نزنید 
شاید این کوچه همان کوچه ی زهرا باشد 
شاید آن کوچه ی باریک همین جا باشد 


۰ 


شاید این کوچه همان جاست که زهرا آفتاد 
گر چه هم دست به دیوار شد اما آفتاد 

این قبله شفیین بوی پیمبر دارند 

در حسینیه ی خود روضه ی مادر دارند 

6- من چراغ راهم در آسمان هستی 


مشخصات 


اس شتا وت 
سبک نوحه سنگین سنتی 
ره 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من چراغ راهم در آسمان هستی 
من کیم دلیل خلق جهان هستی 
ار لاسام سا 

کا کل کل کز< کل 

در شب غریبی در شهر درد و کینه 


می کشم ز غربت آهی ز عمق سینه 


من امام عشق و با من چه کرده دنیا 

و 

مظهر حقایق , مولا امام صادق 

رد 

خون شده دل من که دشمن , شکسته حرمت مرا 
می روم پیاده به یاد مادر میان کوچه ها 

تازیانه را با را از جان تحمل می کنم 

یاد درب و دیوار و سیلی و صورت گل می کنم 


می روم دلفمین , گریه دارد زمین , می روم به سوی 


زهرا 

ک کا لا کل کل 

منکه دین حق را مردانه کردم احیا 

و که ابر رت 

می روم شتابان امشب کنار زهرا 

کا عا کر > کل 

گرچه دیدنش را هميشه در دل نمودم آرزو 

تاب این ندارم که یکدم با او شوم من روبرو 

من که در مدینه چو مادر در کوچه ها خوردم زمین 
او شهید سیلی ولی من می میرم از اين زهر کین 
می روم دلفمین , گریه دارد زمین , می روم به سوی زهرا 
کا عا کر کل 


7- در آن ساعت که با پای برهنه 
ین ان 

تایمت ارت 

سبکی ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در ماع که ای وه 
پیاده پشت مرکب می دویدم 
بیاد راه شام و عمه خود 

ز دیده خون دلها می چکیدم 
8- بر من هر آنچه خواست دلت ناروا بگو 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بر من هر آنچه خواست دلت ناروا بگو 


اس نع فا فد اس امه 


9- شبانه دشمنانم چون رسیدند 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شبانه دشمنانم چون رسیدند 
غریبی ام چو در کاشانه دیدند 
میان کوچه با پای برهنه 

مرا هم مثل جدم می کشیدند 


10- نیمه شب دشمن مرا نا میان خانه زد 


مس اش 


سبک ولادتی 


قالب قصیده 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نیمه شب دشمن مرا تا میان خانه زد 

بال پرواز مرا در میان لانه زد 

در حریم امن من آمد او آتش به دست 
هم جثارتها نمود هم نمازم را شکست 


در 


بلا همدردی قلب حیدر کرده ام 

در میان شعله ها یاد مادر کرده ام 

در سکوت کوچه ها دلشکسته می روم 
بی عمامه بی عبا دست بسته می روم 
پشت مرکب می دوم با دلی زار و حزین 
پیرمردی خسته ام می خورم گاهی زمین 
1 انش کر له خانه هزم 


ات 


فتانتنت شیادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اتتشن حرففه خانه. هنتف هجوم آرد سوی کاشانه من 
از بی حیایی عدویم (با که گویم 2( 


کا کا کا عل< کل 

دستان من از کینه بسته , با اين جثارتها دل من را شکسته 
ام ای ۱ 

اين پیرمرد خسته جان را (می دواند 2) 

اک کا عل< کر 

بر گردنم تیفش گذارد , از نام زهرا هم دگر شرمی ندارد 
سوزانده از پا تا سرم را (آتشم زد 2) 

تا برد نام مادرم را (آتشم زد 2) 

کا کا کا عل< کل 


2- برهنه سر برهنه پا شرار غم به سینه 


مشخصات 


متأتیت ماوت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شرار غم به سینه 

ببر مرا از کوچه ها 

ی غربت مدینه 

از کوچه های ماتم , از کوچه های پر غم 
از کوچه های شهر خاتم 

ایا 

اما مبر به کوچه ای 

که زخم دل نمک خورد 

مادر بی گناه من 

از چهل نفر کتک خورد 

ما بین اشقیا بود , در زیر دست و پا بود 


بازیکن علی مرنلضی بود 


ماد 

3- تنها نشد ز زهر ستم آب پیکرت 
مشخصات 

مناسبت شهادت 


قالب غزل 
شا سار کار خاج غلاهرضا 


تعداد استفاده 0 


تنها نشد ز زهر ستم آب 


یک عمر ریخت آئش اندوه بر سربت 

هر روز بود روز تو از دود آه , شب 

هر لحظه ریخت خون دل از دیده ی ترت 
آنشب که شعله گشت ز کاشانه ات بلند 
یاد آمد از شکستن پهلوی مادرت 

بردند دست بسته ترا چون علی ولی 
نقش زمین نگشت در خانه همسرت 
(سیلی نخورد پشت در خانه همسرت) 
خصمت نگاه داشت سه ساعت به روی پا 
دیگر نبود بسته دو بازوی خواهرت 

بودند اهل بیت تو بعد از تو بس عزیز 
سیلی نزد کسی به گل روی دخترت 

تیغ ستم سه بار به رویت کشیده شد 
دیگر نخورد چوب به لبهای اطهرت 

اين غم مرا کشد که به شهر مدینه نیست 
جز بوسه ی نسیم به قبر مطهرت 

غربت نگر که پشت در بسته ی بقیع 


صورت نهد به دامن دیوار زاثرت 


در حیرتم چگونه کفن شد جنازه ات 
چیزی نمانده بود ز اندام لاغرت 

میثم گدای توست مرانش ز کوی خویش 
ای مهر و مه دو خاک نشین سائل درت 
4- گر چه در خاک رفت , پیکر تو 


ملد شخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


گر چه در خاک رفت , پیکر تو 
دیگر از تن جدا نشد سر تو 
دود آتش ز خانه ات بر خواست 
پشت در جان نداد همسر تو 
ظلم بر عترتت رسید ولی 


به | سیری نرفت دختر تو 


بدنت آب شد ز زهر ولی 
تازیانه نخورد خواهر تو 

قامتت گشت خم ولی نشکست 
پشت تو در غم برادر تو 
ری ی 
کودک شیرخواره در بر تو 
سوخت قلبت ولی نشد صد چاک 
تن فرزند در برابر تو 

زهر دادند بر تو لیک نخورد 
چوب کین بر لب مطهر تو 
سوخت پا تا سرت ز زهر ولی 
پاره پاره نگشت 


می سزد در غم تو گریه کند 
چشم شیعه به جد اطهر تو 

بوده یک عمر در عزای حسین 
اشک , جاری ز دیده تر تو 

نه از این غم سرشک میثم ریخت 
اشک خونین ز چشم عالم ریخت 


5- ای زهر چه کردی (2) با قلب و دل امام صادق 


مشکضانه 
مناسبت شهادت 
سبک شور سینه زنی 
قالت: اکن 

شا فانم ان آهیم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای زهر چه کردی (2) با قلب و دل امام صادق 


زین داغ بعالم (2) خون شد دل هر شیعه ی عاشق 


ای وای , از ظلم ستمگر 

گردیده عزادار , مولای غریب موسی بن جعفر 
مظلوم مظلوم يا امام صادق 

مسموم مسموم يا امام صادق 

ابید 

او بود و غریب و (2) جان و دل او ز غم فسردند 
او را ز خانه (2) با پا و سر برهنه بردند 

دردا , آن دشمن نامزد 

بر حال امام خنده می کرد 

اد 

تا بود بعالم (2) قلبش ز زمانه بود خسته 

می سوخت بیاد(2) آن سینه و پهلوی شکسته 
می سوخت بیاد(2) درد علی و درد زمانه 

می سوخت بیاد(2) آن آتش و آن حمله به خانه 
دراه از کته نیررد 

مولا , راحت شد از این درد 

اد 


6- پیش من وصف رخ نیلی زهرا نکنید 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


پیش من وصف رخ نیلی زهرا نکنید 

نزد مجنون سخن از ظلم به لیلا نکنید 
گر چه بگذشته اگر از سر من آب ولی 
نیمه شب هیچ دری را به لگد وا نکنید 


7- بی یاورم و تنهایم , از حق خودم محرومم 


ریس ]از 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 


ما و 


بی یاورم و تنهایم , از حق خودم محرومم 

در شهر مدینه یارب , چون مادر خود مظلومم 

عدو به خانه حمله ور شد < نصیب من غم سحر شد 
دل فلک ز آه من سوخت 

خدا تمام حاصلم سوخت 2 به یاد کربلا دلم سوخت 
دل فلک ز آه من سوخت 

دما 

در سینه ی محزون من . صد لشکر غم جا دارد 
سیمای من دلخسته , از غصه نشانها دارد 

عدوی بی حیای نامرد < مرا شبیه مادرم کرد 

دلم اسیر غصه ها شد 

غریب این مدینه هستم < طناب کین زده به دستم 
دلم اسیر غصه ها شد 

کا > کل کل 


8- هست تقدیرم سراسر سوختن 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت د 


تعداد استفاده 0 


هست تقدیرم سراسر سوختن 

با بلا از پای تا سر سوختن 

از سقیفه بارها و بارها 

در شرار شعله ها پر سوختن 
گشته تکرار غم و درد علی 

باز آتش باز هم در سوختن 

اهل بیتم باز در دلوایسی 

مضطر و گریان ز ترس بی کسی 
بی حیا آخر چرایم می بری؟ 

می کشی از چه کجایم می بری؟ 


بی عمامه بی ردایم می بری 
پیرمردم قد کمانم مو سپید 

پا پیاده از جفایم می بری 

می کشانی ام به سوی قتلگاه 
خود به مرکب از قفایم می بری 
من سفیر ناله های حیدرم 
داغدار لاله های بی سرم 

کا کا کا عل< کل 

کینه و بغض تو را آماده ام 

این تو و این تار و پود پیکرم 
ارباً اربا کن بسوزان جسم من 
بعد از آن بر باد ده خاکسترم 
هر چه می خواهی بیاور بر سرم 
ناسزا اما مگو بر مادرم 

کا اعد > کل 

8 وا جسارهی کنه قیمع از عا شین گوه 


سبک ولادتی 


قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


زمزمه های ولایت 40 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تا جسارت می کنه قلبمو از جا می کنه 
تا می خوام چیزی بگم با تازیانه میزنه 
زهری که داده به من نقش زمین کرده منو 
مثل جذ غریبم خونه نشین کرده منو 
یادم اومد میون این همه شور و همهمه 
از در سوخته ی خونه ی علی و فاطمه 
یاد اون نیمه شب و غصه و غمهای علی 
یاد اون میخ در و سینه ی زهرای علی 
وقتی دشمنم منو با تازیانه می زنه 
وقتی ناله می زنم که بی بهانه می زنه 
تو دلم میون این غصه و ماتم و بلا 
زنده می شد یاد عمه زینب و کرببلا 
قبر بی سایبونت آتیش بعالم می زنه 
صحن بی زاثئر تو دنیا رو بر هم می زنه 
ای بقیع خلوتت چشم و چراغ عالمین 


یابن زهرا برسون منو به تربت حسین 


کربلا قبله ی این دل گرفته ی منه 

عشق شش گوشه هنوز شعر نگفته ی منه 
اگه تا روز ازل بخونم از یاد حسین 

بخدا سیر نمی شم از این همه ناله و شین 
تا ابولفضلی ام این زمزمه روی لبمه 

من مرید زینبم خدای من زینبمه 
لسن مه کار تس هد 
آقا تویی ارباب من که عالمین تو چنگته 
همه ی دلخوشی من حرم قشنگته 

یه کاری کن که مرا زیارت تو و حسین 
قسمتم بشه بازم بیام تو بین الحرمین 
ای ام دنه 

هنوزم یاد ضریحت دل و آتیش می زنه 
یاد اون روزا بخیر کنار شش گوشه بودیم 
شب جمعه تا سحر برا شما سینه زدیم 


(20- آسوده شدم خصم ستمکار مرا کشت 


مشخصات 


قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آسوده شدم خصم ستمکار مرا کشت 
یکبار مگوئید که صد بار مرا کشت 

گه روز مرا برد پیاده سوی مقتل 

گه تیغ کشید و به شب تار مرا کشت 

من نجل علی بودم و دشمن به همین جرم 
با دشمنی حیدر کرار مرا کشت 

آنروز که زد خصم به کاشانه ام آتش 
فریاد میان در و دیوار مرا کشت 

آن شب که عدو از ره کین دست مرا بست 
زنجیر تن عابد بیمار مرا کشت 

«میثم» ز سرشک غم و خون جگر خود 
بنویس که منصور جفا کار مرا کشت 


1- شب آخر و دل پر از واهمه است 


مشخصات 


مناسبت شهادت 


سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 5 


تعداد استفاده 0 


شب آخر و دل پر از واهمه است 
که وقت خزان گل فاطمه است 
به بستر گل فاطمه بی شکیب 
به گردش همه گرم امن یجیب 
گل فاطمه زار و دل خسته است 
دلش در خروش و لبش بسته است 
غم و محنتش گشته از حد فزون 
لبش هم ز خون جگر غرقه خون 
ز زهر جفا دست و پا می زند 

ز جان مادرش را صدا می زند 
نفسهای آخر کند زمزمه 

گل یاس نیلی شده فاطمه 

مرا خاطرات غمت می کُشد 


مرا داغ عمر کمت می کشد 
ببین مادر ارثت به صادق رسید 
قد چون کمان گشته موی سپید 
مرا زخم غربت شکوفا شده 

در خانه ام با لگد وا شده 

شبی دشمنم سوز و سازم شکست 
جسارت نمود و نمازم شکست 
مرا دست بسته ز کین می کشید 
در آتش مرا بر زمین می کشید 
دل اهل بیتم همه در خروش 

نه عمامه ای نه ردائی به دوش 
زمن چون علی یا علی می شنید 


مرا از جفا سخت تر می 


2- کوچه های مدینه دوباره یک غریب دیده 


مشخصات 


تست ماوت 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 5 


تعداد استفاده 0 


کوچه های مدینه دوباره یک غریب دیده 
یکی رو پای برهنه روی خاکها کشیده 
دما امه از جر سای فا 
کوچه این منظره رو یه بار دیگه هم دیده 
تناکا رخ شا 
غریبی رو برا اهل این کوچه آفریده 
شبونه سجاده رو هم از زیر پاش کشیدن 


اینقدر غریبی رو کسی تو دنیا ندیده 


یه بار دیگه به آشیونه ای آتیش زدن 

طعم سوختن و دوباره در کوچه شنیده 
کجاست اون خونه ای که مردم همه آتیش زدن 
کجاست اون بانوی غمدیده و قامت خمیده 
صدای ناله می یاد یکی میگه وای مادرم 

زیر دست و پای گل به خاک و خونها تپیده 

هر کسی تو مدینه جون بده با غربت و غم 

می بینه یه قد کمون لحظه ی آخر رسیده 


#رشس اآرد: 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


وقتی که شعله ی کین در خانه ام بر افروخت 


امن به یادم آندم یاد دری که می سوخت 


تازیانه 

باوم که هه نت امد وی ان اند 

از یاد کربلا و جور بنی امیه 

اش اه ]موه 

من خود ز غصه هایم صد بار جان سپردم 
ای زهر جان تن را گیر و رها کن از غم 
در بین راه لعن بنی امیه کردم 


پایم 


چو زخم می شد یاد رقیه کردم 


ماخر ماتر کرم ذکر.شیانه 
۳ ۲۳ 
مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
منبع زمزمه های ولایت 15 
تعداد استفاده 0 


مادر مادر گرم ذکر شبانه 

ات خانه. ام ات فی زد ۶ بانه 

کا عا عا عا علا 

مادر مادر دز تین اه کود 
دست بسته ذکر من يا علی بود 
معا ملاعلا 

مادر مادر در خانه ام رسیدند 


کا > عاع< کل 


پا 7 نز کب* 2 ۱ بخ تا 
می دویدم مثل عمه سه ساله 
کا عا کر > کل 


5- من که ارث از مادر خود برده ام 


مشخصات 


متاتت سا وت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


من که ارث از مادر خود برده ام 
من که مثل او کتک ها خورده ام 
دشمن از خانه مرا کرده برون 
قلب زهرا مادرم را کرده خون 
همچو حیدر دست من را بسته اند 


قلب زهرا مادرم را خسته اند 


سر برهنه پا برهنه در تبم 

یاد رنج و غصه های زینبم 

تا عدو در خانه ام بسیار شد 
خاطرات مادرم تکرار شد 
کس ندیده پیرمردی دلفمین 
گه دوان باشد گهی افتد زمین 
6- باز هم تاریخ غم تکرار شد 


ات شماوت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


باز هم تاریخ غم تکرار شد 
ظلم یثرب باز هم تکرار شد 
باز.قم یی خانه.را انس زذید 


پیش بلبل لانه را آتتشن زدند 


باز گلچینی شقایق را شکست 
حرمت قرآن ناطق را شکست 
باز گلچین رونق از گلخانه برد 
عندلیب عشق را از لانه برد 
ا ید افاعی رت 
دستهای راد مردی بسته شد 
باز هم در پیش چشم کودکان 
یک پدر با دست بسته شد روان 


یقت زان ان 


صاحب خانه رفت 

در حصار ظلم مظلومانه رفت 
یوسفی عازم به سوی چاه شد 
پا برهنه سوی قربانگاه شد 

بین ره می کرد با خود زمزمه 

بار خود را بسته ام يا فاطمه 

مادرا امشب به سویت پر کشم 
جام زهر از شوق وصلت سر کشم 
مادرا امشب بنوشم زهر را 

تا نبینم کوچه های شهر را 

کوچه هایی که دهد بوی تو را 

بوی اشک و خون پهلوی تو را 
سالها رفت و هنوز از خانه ات 
می رسد آوای مظلومانه ات 

هر زمان چشمم بر آن در اوفتد 
بر همه عضو من آذر اوفتد 

تا کشم بر آستان تو سری 

گو هنوزم بین دیوار و دری 


27 ای گل حق امام صادق, من به عشق نو پرگشودم 


ریش آارش 


ات نات 
سبک شور سینه زنی 
قالب آهنگین 

تقاغر قانع ار آخم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تن 6 


یا مظلوم (وا اماما 3) يا مسموم (وا اماما 3) 

لکلا کل< عل< کل 

ای گل حق امام صادق , من به عشق تو پر گشودم 
در شب و روز ماتم تو , کاش منهم مدینه بودم 

لا اعد لا کل 

من به غیر از زیارت تو , ارزویی دگر ندارم 

کا اعد لا کل 

عشق تو در سرای سینه , مهر تو در درون جانم 
ذکر تو شد نماز عشقم , نام تو بر سر زبانم 


کاعاعاع< کل 


ای که آگاهی از درونم , داغ سوزان تو چکرده 

خود تو دانی که با دل من , قبر ویران تو چکرده 
کا عا کر ک< کل 

ژد شرر بر تمام عالم: کریة و اد اتشینزت 

از ستمها و زهر دشمن , پاره شد قلب نازنینت 
کا کا کر ک< کل 


ار دیگ کته هم نا غلی آغار سر 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 15 
تعداد استفاده 0 


بار دیگر کینه توزی با علی آغاز شد 

نیمه ی شب خانه ای را با لگد در باز شد 
در هجوم غم , سکوت کوچه ها در هم شکست 
اين نوای جان خراش پیرمردی خسته است 
بار دیگر از سقیفه آتشی افروختی 

خانه را با بودن اهل و عیالم سوختی 

همچو حیدر دست بسته بی عمامه بی ردا 
می کشانی از میان خانه بین کوچه ها 
خسته جان بودم شدم با یاد مادر خسته تر 
از نفس افتادم آخر بی حیا آهسته تر 

9 ای آنکه خدا ستودة در قرآتت 


مشخصات 


ارس ماوت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

ای آنکه خدا ستوده در قرآنت 
جانم بفدای سینه ی سوزانت 
ای جعفر صادق ای امام مسموم 
0- امشب چراغ محفل ما آرمیده است 


ریخ از 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

قاغر تافتان 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


امشب چراغ محفل ما آرمیده است 
فردی که دل به خون جگر پروریده است 


تاریخ در حمایت قرآن پس از علی 


مظلومتر ز حضرت صادق ندیده است 


مشخصات 


ات او 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالت آهنکیه 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بین کوچه با دستای بسته پریشون و خسته 

افتاده رو خاکا یه پیرمردی زار و دلشسکته 

در آتش خونش و می بینه رو خاکا می شینه 

با چشمای گریون همش میگه مادر غریب و خسته 
آه تن ضعیف و این ضرب کتک چکنم چکنم 
روا تاه هک زر گام 

بین همین کوچه یه روز زدند سیلی به مادر من 


بیا ببین مادر که دشمنت 


اورد چی بر سر من 


کا > عاع< کل 


بی حصاضه از مین سخاده رم خاک افناده 
پسر پیغمبر همش میگه یارب برس بدادم 
مثل شعله سراپا می سوزم ز زندگی سیرم 
تا خونمو دیدم یاد خیام کر بلا فتادم 


شمیت وش 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

نار تاشتاسن 

منبع زمزمه های ولایت 15 
تعداد استفاده 0 


شده بیقرار و مضطر به سوی بقیع روونه 


سوی اون مزار خاکی که ازش غربت می باره 


نه چراغ داره نه یک شمع قبری که گنبد نداره 
می خوام آی مردم دنیا از آقای مهربونم 

از همون که اهل درده براتون قصه بخونم 
گمونم تو عالم ما هر کی از فاطمه باشه 

به جای جواب خوبیش سیلی و لگد سزاشه 

چرا هر کی از علیه دو تا دستاشو می بندن 
حرمتش رو می شکنند و به غریبی هاش می خندن 
عده ای نامرد و مزدور نسلی از نسل امیه 
همونا که روزی بستند دو تا دستای رقیه 

هر چی بغض و کینه داشتن به امام ما رسوندن 
آقای غریب ما رو بین کوچه ها کشوندن 

همونا که تو مدینه حق مولامونو خوردن 

یه باره دیگه به خونش با آتیش هجوم آوردن 
گمونم امام صادق از رقیه ارث برده 

پشت ناقه می دویده رو خاکا زمین می خورده 
دست پر سخاونش رو مثل اون سه ساله بستن 
حرمت موی سفید امام ما رو شکستن 

تا دیدن کسی نداره اونو چون گلی فشردن 
مولای غریب ما رو با پای برهنه بردن 


یش آیش 


نم را 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باوتصار ده را 
غم تیره کرده است دیار مدینه را 
آثار حزن فاطمه و غربت علی 

پر کرده است گوشه کنار مدینه را 
در کوچه های شهر چو ماه علی گرفت 
رنگی دگر نماند عذار مدینه را 

داغ عزای حضرت صادق فکنده باز 
با اشک.و آه ما شتر و کار قدیتة ر۱ 

تا خای ريفند بر اندام آن امام 
کردند دفن دار و ندار مدینه را 

گوبا فشانده اند بر آن قبر بی چراغ 
غمهای بی نشانه مزار مدینه را 

می گریم از مصیبت جانسوز او مگر 
بر دیده ام زنند غبار مدینه را 

در خلوت بقیع بجز اشک مهدیش 
شمعی کجا بود شب تار مدینه را 

من جان نثار مکتب اویم موّیدم 

دارم از او امید جواز مدینه را 


4- سر سجاده به سجده از تو خونم منو بردند 


#ریشت |آرش 


اس شرا 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سر سجاده به سجده از تو خونم منو بردند 
بی عبا نیمه ی شب از آشیونم منو بردند 
بردنم از کوچه ایکه مادرم یه روز کتک خورد 
تاتجیی تا لکد از آه قالش فک برد 

می زدندم تازیانه دلاشون از سنگ و خون بود 
هر چی دیدم بخدا بغض علی تو چشاشون بود 
خونمو مثل خیام توی کربلا سوزوندند 

مثل عمه ی سه سالم منو رو خاکا کشوندند 


5- جفا و کینه ی منصور کارم ساخت مادر جان 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


جفا و کینه ی منصور کارم ساخت مادر جان 
میان بستر بیماریم انداخت مادر جان 

گهی چون خانه ی تو آتش اندر خانه ام افروخت 
گهی بر قتل من شمشیر کین افراخت مادر جان 
برای دیدنم هر کس کنار بسترم آمد 


ز‌ 


بس کاهیده بود جسمم مرا نشناخت مادر جان 
گذشت از کار کار من دگر از زندگی سیرم 

ز بس با من ز بیداد و ستم پرداخت مادر جان 
اکن و نمی آمو خر وتف ی ات 
پی قتلم چو تیغ دشمنی افراخت مادر جان 
6- ز هر طرف به کمان , تير غم , زمانه گرفت 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


کش خی الا اه اه 


ز دیده | همه شت: آشی دانه داته گر فیت 
ز م‌ ۱ گر 


هنوز خانه ی زهرا نرفته بود از یاد 

که آتش از در و دیوار من زبانه گرفت 
سپاه کفر به کاشانه ام هجوم آورد 

مرا به زمزمه و ناله ی شبانه گرفت 
ز باغ فاطمه صیاد , مرغ سوخته را 
دل شب آمد و در کنج آشیانه گرفت 
سر برهنه و پای پیاده برد مرا 

پی اذیت من بارها بهانه گرفت 

هنوز خستگی راه بود در بدنم 

که خصم , تیغ به قتلم در آن میانه گرفت 
هزار شکر که زهر جفا نجاتم داد 

مرا به موج غم از مردم زمانه گرفت 
چه خوب اجر رسالت گرفت آل رسول 
که گه به زهر جفا گه به تازیانه گرفت 
گرفت تا سمت نوکری ز ما «مینم» 
مقام و سروری و قدر جاودانه گرفت 
7- یابن الحسن به مجمع اهل نظر ببین 


مشخصات 


سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یابن الحسن به مجمع اهل نظر ببین 
وز مرحمت به جانب ما یک نظر ببین 


جانها به لب رسید 

در اجتماع منتظر ای منتظر ببین 

در بزم ما که مجلس ترحیم جد توست 
صاحب عزا بیا و به ما بیشتر ببین 

در سینه های سوخته طوفان غم نگر 
بر چهره های غمزده اشک بصر ببین 
روز شهادت صادق آل علی بود 

اندر مدینه بگذر و حال پدر ببین 

از تاب درد , تاب و توان رفته از کفش 
وز سوز زهر , جان و تنش پر شرر ببین 
منصور را ز ماتم او شادمان نگر 

پور ورا ز داغ پدر خونجگر ببین 

یا صادق الائمه ز شور و عزای خویش 
در عالم تشیع شوری دگر ببین 

رفتی چو در بهشت به دیدار مادرت 
او را ز داغ خویش خمیده کمر ببین 
گفتی که او شهید شد از ضربت غلاف 
اینک به دست و بازوی او اين آثر ببین 


از دوری بقیع «موید» فسرده است 


ای مهربان پدر تو به حال پسر ببین 


98- آن طائر بهشتی (واویلا 2) 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت ۵5 
تعداد استفاده 0 


آن طائر بهشتی (واویلا 2) 

تنها در آشیانه (واویلا 2) 

چون شمع در دل شب (واویلا 2) 
می سوخت عاشقانه (واویلا 2) 
سوزش شرار سینه (واویلا 2) 
ذکرش ترانه ی لب (واویلا 2) 
اه نم ام افلای ( بایان 
اشکش به رخ روانه (واویلا 2) 


کی دیده زاهدی را (واویلا 2) 


2( 
بلا 
شب (واوٍ ۱ ۲ 
عبادت ند ۰ ۳ 
ت ۳ 
ِِ (واو؛ 2( 
ِ بلا 
۱ تا (واوٍ ۱ ۱ ۲ 
او , ۳ _ 
1 ۱ و ۱ 
۱ قصاوت : 
ِِ (واوی 
0 و اویلا 2) 

۰ سا اویلا 2) 
رس . 2( بلا 2) 
۳ نه (واوٍ (واوٍ 
۳ ۹ زبا 0 

7 اش 

7 1 
چند 

هر < 


از 


دود و شعله افروخت (واویلا 2) 
دیگر نخورد پارش (واوبلا 2) 

سیلی در آستانه (واویلا 2) 

آن عزت رفیعش (واوبلا 2) 

آن غربت بقیعش (واویلا 2) 

جز تل خاک نبود (واویلا 2) 
ایا 

تک وین هاشی که عم تکار شور اف آربرزت 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زین ماتمی که چشم ملائک ز خون تر است 


گوبا عزای صادق آل پیمبر است 


یارب چه روی داده کزین سوگ جانگداز 
خلقی پرپش خاطر و دلها پر آذر است 
هلک فک له و آفقان ه اشک واه 
چون داغدار , حضرت موسی بن جعفر است 
خون می رود ز فرط غم از چشم شیعیان 
زیرا که قلب عالم امکان مکدر است 


0- من و دست غصه سپردند 


متأننتیت شنهاذت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من و دست عصه سیردنند 
نیمه شب تن آوز دید 


من و تو کوچه ها کشوندند 


داماد ملد 

در خونه ام رو شبونه 

از جفا دستام و بسنند 
داماد ملد 

در پی مرکب می دویدم 
حرمت این موی سییدم 
داماد ملد 

تو نفس نفس زدنهام 

توی کوچه زمین که خوردم 
زیر لب پا رقیه گفتم 

ملد ملد 

1- آید از حجره ای بانگ غریبی بگوش 


تفاس ]زین 


مناسبت شهادت 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شب غر تاشتانین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اند از خرن اق. بای فرش کوش 
بسکه پا تا به سر افروخته است 
دیده بر راه اجل دوخته است 2 


مظهر حقایق , يا امام صادق 


اد ملد 


ِ 


آزادی امام صادق بود 

راحت از رنج و غم و آه شود 
خون جگر راهی این راه شود 2 
مظهر حقایق , یا امام صادق 

کا لا کل کل 

پر کشد زین قفس خسته و بی واهمه 
تا شود همدم هميشه فاطمه 
دلش از زهر جفا آب شده 

از ستم خسته و بی تاب شده 2 
مظهر حقایق , يا امام صادق 

کا عا کر ک< کل 


2- دست غم لاله صفت کرده بسی دل مرا پر خون 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ی ای ی کرو یی هرا سین 
چون مرغ بسته پری نیمه شب از , لانه برد بیرون 
از پی خود می کشدم , عاقبت او می کُشدم 

من خسته راهم , خون ریزد از آهم 

از ظلفی که.شنده بر فرن شندم رهی. اسفان تیلی 
از اين نالم که به کوچه زده اند به مادرم سیلی 
اک کا عل< کر 

اه اکن از حه دا مانده مان فا ده اعناسی 
برگو اين لانه آتشزده را مگر تو نشناسی 

بر لب من زمزمه است , مادرمن فاطمه است 
که مثل گل پژمرد , به کوچه سیلی خورد 

از هن که نتیده بر من فنوه رون اشهان تیلین 
از اين نالم که به کوچه زده اند به مادرم سیلی 

کا عا علا ملاعلا 


3- امشب چراغ محفل ما اشک دیده است 


شس ات 


سبک ولادتی 


قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اس رات سول ما سامت 
دی که دل به خون جگر پروریده است 
از چشمه سار سینه ی سوزان جدا شده 
اشکی که در حریم ولایت چکیده است 
ات که قفوم تم عالم به ی تشتیت 
خد عم رل ای اه اند 
دردا که در حجاب لحد ناپدید شد 

ماهی که جلوه 


های خدا را پدیده است 

تاریخ در حمایت قرآن پس از علی 
مظلومتر ز حضرت صادق ندیده است 
منصور دل نداشت که بر حال او نسوخت 
سوزان بر او چو خاطر هر آفریده است 
او جان عالم است که از جور دشمنان 
جانش ز غم فسرده و بر لب رسیده است 


4 به کی امد دلم از کیته ی متصور با خدا 
مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

تعداد استفاده 0 


به: تنی آمددلم از کیته ی متضوز با -خدا 


فلک بین با چه کس کرده مرا محشور با جدا 


نکرده شرم از روی تو در آن شام ظلمانی 
نموده بی حیایی بر سرم ن پا جدا 

پیاده , سر برهنه , از پی اسبش دوانیدم 

به عذر اینکه من مأمورم و معذور یا جدا 
دهد دشنام گاهی , گه زند آتش سرایم را 
عجب خوش داشتند حق تو را منظور یا جدا 
ندانستم چه بُد تقصیر من کآخر پی قتلم 
نهاده زهر کین در دانه ی انگور با جدا 

اگر خون بارم از دیده بجای اشک جا دارد 
چو یاد آرم حسین و وقعه ی عاشور یا جدا 
نمی گریم برای خود فغان دارم بر آن شاهی 
که شد با عترتش در کربلا محصور يا جدا 
5- همه از من بگسسته اند , دل من را شکسته ان 


مشخصات 


مت ات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
قاعر ات 


منبع زمزمه های ولایت ۵5 


تعداد استفاده 0 
همه از من بگسسته اند , دل من را شکسته اند 
مثل بابای من علی , هر دو دستم را بسته اند 


من که رئیس مذهبم < جانم رسیده بر لبم 


وا غربتا 4 


کاعا کر > کل 
من که هستم بی نشانه , دارم اشی دانه دانه 


می کشد بیرون از خانه 

در پشت مرکب می دوم < در یاد عمه زینبم 

وا غربتا 4 

مایا دم 

من که چون شمع سحرم , خون چکد از چشم ترم 
خانه ام را آتنشن زدندء مثل خانه. ی مادرم 

گه بوده ام خانه نشین < گاهی شدم نقش زمین 
وا غربتا 4 

مایا دم 

کوه عم باشد سینه ام , کشته ی زهر کینه ام 
رفتم از یاد اما یاد , کوچه های مدینه ام 

یاد گل پشت درم < وای مادرم وای مادرم 

وا غربتا 4 

مادم 

6 بر جان آفرینش منصور زد شراره 

#تیشیت اقات 

مناسبت شهادت 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


بر جان آفرینش منصور زد شراره 

قلب امام را کرد با زهر پاره پاره 
شوال شد محرم باله قسم از این غم 
باید که ناله خیزد از قلب سنگ خاره 
بر آن عزیز حیدر این بود ارث مادر 

کز خانه اش به گردون بالا رود شراره 
در بین راه آن شب جانش رسید بر لب 
از بس که دید آزار از خصم دون هماره 
او روی زین نشسته این با دو دست بسته 
اين پشت سر پیاده او پیش رو سواره 
یا مصطفی ! نگاهی از دل بر آر آهی 
بر پاره ی تن خود یک لحظه کن نظاره 
با قتل صادق تو قرآن ناطق تو 

داغ تو در مدینه تکرار شد دوباره 


منصور بارها کرد بر قتل او اشاره 

هر چند دخترانش دیدند داغ بابا 

دیگر نبردشان خصم از گوش, گوشواره 
گردید ماه رويش در ابر خاک, پنهان 

دیگر نداشت بر تن از زخم ها ستاره 
«میثم»امام صادق مظلوم از اين جهان رفت 
با رنج بی حساب و با درد بی شماره 


7 جامه ی تموم ملائک آسمون سیاهه 


شتا رس 


مناسبت 


شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 69-2 
تعداد استفاده 0 


جامه ی تموم ملائک آسمون سیاهه, از دل زمین تا نهایت کهکشون سیاهه, 
اين مسافر خسته امشب. می سوزه بین تاب و تب, با بغضی که عمری 
بین گلوشه, چشماشو می بنده وقتی که, می بینه وصلش نزدیکه, اغوش 
باز مادر روبروشه, پر از اشک دیده, این محاسن سپیده 


واویلا واویلا واویلا یابن زهرا(3) 


کا > عاع< کل 


چهره ی درخشان ماه زهرا کبوده زرده. زهر کینه ها با سلاله ی فاطمه چه 
کرده, اون که چلشیمه ی فیض یاره, هزار هزار عاشق داره, رو دامنش 
اشک غربت می باره, درد سینه شو کی میدونه, دلش از این عالم خونه, 
برای وصل پارش بیقراره. توی غم اسیره. تا دمی که پر می گیره 


واویلا واویلا واویلا واویلا یابن زهرا(3) 


ا ملاعلا لا کل 


بیرق عزای ولی حق دست جبرئیله, چشمه های چشم پر آب موسی شبیه 
نیله, کوچه از کوچه از دل سرشاره. سبد سید گل می باره, از اسمون روی 
خون سرخ شقایق 


واویلا واویلا واویلا واویلا یابن زهرا(3) 


کا عا کر ک< کل 
8- به مدینه, به بقیعه, یه امامه ولی حرم ... 


تفت اآرنن 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 69-2 
تعداد استفاده 0 


یه مدینه, یه بقیعه, یه امامه ولی حرم نداره 

سینه زنها, کسی نیست تا, روی قبرش یه دونه شمع بذاره 
ی آقام ابا ان 

کا عا کل کل 

دل بیتاب, دیگه شد آب, که تو آفتاب نه سایبونی داره 


نه یه خادم, نه یه زائر, نه کنارش به 


روضه خونی داره 

اما ملاعلا ملد 

فدا اشکت, فدا آهت. فدا قبرت آقا فدای صبرت 
یعنی می شه, بیاد اون روز. که ببينم می ریزم آب رو قبرت 
اما ماما ملد 

مرد خسته, دل شکسته, دست بسته شبیه جدش حیدر 
می برندش, نیمه ی شب, به زیر لب میگه مادر مادر 
اما ماما ملد 

دل من آتیتتن درد اشی: دختر دوباره نو ضوننه 

زنده کرده, یاد مادر, یاد بابا یاد شکسته سینه 

اما ماما ملد 

9 میون حجره ی تنها, میون غصه و غمها ... 


تیش ان 


سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


میون حجره ی تنها, میون غصه و غمها, یه پیرد حزین 

امید هر دل عاشق, نشسته حضرت صادق, به روی خای زمین 
از شدت زهر جفا, همش خدا خدا می کرد 

میون ناله های خود, مادرشو صدا می کرد 

بیا مادر من بیا بیا مُردم 

دم آخرٍ من بیا بیا مُردم 

واویلا واویلا واویلا واویلا (3) 

مادم 

نشسته این دل خسته, به درد و داغ امامی, که صاحب کرمه 
فدای قبر غریبش, که مثل مادر و باباء غریب و بی حرمه 

تو یه شب سرد و تاریک, یه عده ای وحشیونه 

خونشو آتیش کشیدند, نامردای اون زمونه 


نه عمامه ای نه عبا, به روی دوشش ای خدا پای برهنه می دوید. چون 
فاطمه تو کوچه ها 


به یاد غریبی زینب و کربلا 


به راس بریده میون طشت طلا 

واویلا واویلا واویلا واویلا (3) 

داد 

تب و توونی نداره, ز غصه دون قراره؛ نشسته در انتظار 
به یاد آتیش و دوده, به یاد یاس کبوده, به یاد درب و دیوار 


به یاد لاله ای حزین, مادری که نفس می 


زد 

وحشیونه یه بی حیا, لگد روی قفس می زد 
یه دیوار یه مسمار یه مادر دل عمین 

یه نامرد یه بانو که گشته نقش زمین 

واویلا واویلا واویلا واویلا (3) 

کا کا کا عل< کر 

0- حضرت صادق مگر فرزند پیغمبر نبود 


هتخت رت 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقاط سار کار عات لا مر‌ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


حضرت صادق مگر فرزند پیغمبر نبود 
یا مگر ریحانه ی صدیقه ی اطهر نبود 


با چه تقصی و گنه بر خانه اش آتش زدند 


اچر نشر داننش آو شعله ی آذر نبود 

اجر و پاداش رسول و عترت مظلوم او 

در دل شب حمله بر باب اله اکبر نبود 
نیمه شب کز خانه می بردند صاحب خانه را 
بر روی دوشش عبا عمامه اش بر سر نبود 
از برای بردن مولا کس از ابن ربیع 

سنگدل تر, بی حیاتر, بلکه ظالم تر نبود 

او پیاده می دوید و این به اسب خود سوار 
گوئیا در سینه ی تنگش نفس دیگر نبود 
دیدن بابا در آن حالت پسر را می کشد 
خوب شد همراه بابا موسی جعفر نبود 

از شرار زهر مثل شمع سوزان آب شد 
غیر تصویری بجا ز آن نازنین پیکر نبود 

پاره پاره قلبش از انگور زهر آلوده شد 

از بنی العباس جز این شیعه را باور نبود 
بعد عمری سوختن بر قلب او آتش زدند 
این ستم باله روا بر آل پیغمبر نبود 

«ستتم 6 آن"روزی که شد آن بیکر با کیژه دفن 
محشر شهر مدینه کمتر از محشر نبود 


1- شبی که بند قلبم را بریدند 


#ریشیت |آرش 


ات ات 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شبی که بند قلبم را بریدند 


زعم می 


سوخت تمامی وجودم 

به یاد مادرم افتاده بودم 

مث دستای حیدر, دو تا دستام و بستند 
مث پهلوی مادر. دل من را شکستند 
دبا 

شبی که خانه ام در شعله ها سوخت 
دلم مثل خیام کربلا سوخت 

بیاد اشک زینب., بیاد جسم پاره 

بیاد اون سه ساله, بیاد گوشواره 
دبا 

تمام هستیم راغم گرفته 

ز داغت دیده ام را نم گرفته 

که در شهر مدینه, به اشک و سوز سینه 
برایت فاطمه ماتم گرفته 

دبا 

2- در شهر مدینه غوغاست 


یس رن 


سبک مرئیه 


قالب آهنگین 
منبع از صیام تا قیام 
تعداد استفاده 0 


در شهر مدینه غوغاست 
در سوگ امام صادق 


از گریه قیامت برپاست 


شمع ولایت گشته خاموش, موسی بن جعفر شد سیه پوش 
یا فاطمه سرت سلامت 

اد 

قلبش شده پاره پاره 

خیزد ز دلش شراره 

گرید ز غمش مفصّل 

بر سینه زند ژراره 

یاران به دنبال جنازه, داغ همه گردیده تازه 

یا فاطمه سرت سلامت 


ما ملاعلا 


افتاده خزان بر باغش 
بنشسته به دلها داغش 

ترا 

بر تربت بی چراغعش 

اندوه و اشک و آه و صبرش, با الّه بود پیدا ز قبرش 
وا سرت سایت 

ایا 

کی دیده که صاحبخانه 

دنبال عدو شبانه 

با پا و سر برهنه 

بیرون رود از کاشانه 

از خانه با پای پیاده. بر قصر قاتل رو نهاده 
امه تبرت براجت 

ایا 

3- سینه لبریز شد آخر ز شرار جگرم 

مقتخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


سینه لبریز شد آخر ز شرار جگرم 

می زنم آب بر این شعله ز اشک بصرم 
شب و تنهایی و سجاده و اشک و من و یار 
به چه تقصیر شکستند نماز سحرم 

وقتی از خانه کشیدند برونم دل شب 


نه 


عبا بود به دوش و نه عمامه به سرم 
کوههای غم عالم به سر دوش من است 
با وجودی که خمیده است ز پیری کمرم 
من پیاده به روی اسب و سوار ابن ربیع 
ضعف بر پا و عرق بر رخ همچون قمرم 
تا نهم جای عصا دست روی شانه ی او 
کاش می بود به همراه در آن شب پسرم 
شکر لله که دادی تو نجاتم ای زهر 

می برم شکوه ز منصور به جد و پدرم 
آب گردید تنم چون جگر پاک حسن 

پاره شد چون بدن جد غریبم جگرم 

در میان غل و زنجیر بنی اعمامم 

برد در مقتلشان خصم ز پیش نظرم 

قبر بی شمع و چراغم به همه می گوید 
من در این دور و زمان از همه مظلومترم 
«میثم» از سوز دل و نظم جگر سوز بگو 
که چه آمد به سر از فرقه ی بیداد گرم 


54- خافت: گر ان و دین حافظ مکتب 


مشخصات 


۱ 
سبک مرئیه 

قالت هرن 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حامی قرآن و دین حافظ مکتب 
صادق آل رسول رهبر مذهب 

جان پاکش شد فدا در ره دین خدا 
یامهدی یامهدی 

امد 

تسلیت بر مهدی و شیعیان یکسر 
در عزای صادق آل پیغمبر 

قامت تقوا و دین آمده نقش زمین 
یامهدی یامهدی 

مد 


رنگ خورشید رخش گشته چون مهتاب 


یامهدی یامهدی 

کا کا کا < 

ها کیرات اه اه تسار 

همرو تابوت آن حجّتِ باری 

روزشان شد همچو شام هم زراره هم هشام 
یامهدی یامهدی 

کا کا کا < 

شرح اندوه و غم و محنت و صبرش 


آشکارا 


باشد از غربت قبرش 

قبر او مانده خراب در میان آفتاب 
یامهدی یامهدی 

کا عا عا ع 

در کنار تربت مخفی مادر 

شد نهان در خاک آن نازنین پیکر 
در غم آن مقتدا شد مدینه کربلا 
یامهدی یامهدی 

کلا لا لا کل 

روز و شب پیوسته این ارزو دارم 
تا به دیوار بقیع چهره بگذارم 
خون دل ریزم مدام در غم آن چار امام 


یامهدی یامهدی 


اما ملاعزد 
5- یکی نیست بین شما غیرتشو محک کنه 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک غدیریه 

قالب آهنگین 


شاعر مهربان مسعود 
منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


سم ان مه کون کرد 
من پیر مرد تحمل دویدن ندارم 

قدرت ایستادن و دوباره رفتن ندارم 
منو با خنجر و شمشیر جفاتون بکشید 
اما اینقدر توی کوچه ی این شهر نکشید 
کوچه ای که بین اون سیلی به زهرا می زدند 
یاس هجده ساله ی حیدر و تنها می زدند 
ظلم و بیداد شما قلب منو خون می کنه 
دل خون من یاد رقیه خاتون می کنه 
منو عمه ام رقیه هر دو تا مثل همیم 

هر دو تامون پی ناقه ی شماها دویدیم 
همونی که معجر از سر رقیه می کشید 
منو با سر برهنه از خونه بیرون کشید 


من پیرمرد و با تازیونه کتک می زد 
همونی که عمه ام رقیه رو مسخره کرد 
تو کوچه با خنده هاش بند دلم رو پاره کرد 
من پیرمرد و اینقدر اذیت نکنید 

اینقدر با دست بسته تو مدینه نکشید 

اين یه ارثه همه ی آل علی غریب باشن 
حتی توی خونشون تنها و غم نصیب باشن 
منم آخر از میون جمع نامردا میرم 


مث عمه ام رقیه توی غربت 


می میرم 


6- دارم وصیت می کنم دیگه تمومه کار من 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


دارم وصیت می کنم دیگه تمومه کار من 
هر فاطمیه بخونید روضه دم مزار من 

مثل علی می مونم تنها و بی نشونم 

درب خونه شکست و آتیش زدن به خونه ام 
وقتی دویدم نیمه شب دنبال مرکب ای خدا 
مثل رقیه خوندم از سر حسین و نیزه ها 
کی تا حالا شنیده سه ساله قد خمیده 


شاهزاده رو کی با لباس پاره دیده 


پیش نگاه بچه ها دشمن دلم رو می سوزوند 
با خنده رو خاکا منو کوچه به کوچه می کشوند 
رفتنم از خدامه هر شب و روز دعامه 

دستای بسته ی علی پیش چشامه 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

الب اه کر 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


گرفته قلبم. برای صادق 

که هستم امشب گدای صداق 
نفس در سینه, دل بی کینه 
به لب می خوانم نوای صادق 
شده مشق من همه عشق من 


که گشتم منهم, گدای صادق 


می پرد مرغ قلبم ز سینه 

تا کنار بقیع مدینه 

بی تابم, مهتابم. هستی تو, اربابم 
یا صادق یا صادق (2) 

ایا 

امیر مکتب, نوایش بر لب 

تمام عالم, سرای صادق 

تمنا دارم تویی دلدارم 

دل من کرده, هوای صادق 

به عشقش مستم, بگیرد دستم 
بریزم هستم, به پای صادق 
مستم از جام و صهبای عشقت 
طی کی تومزا بای مت 

ای شاهم. ای ماهم, در وا کن, ده راهم 
یا صادق یا صادق (2) 


کلا لا کلا علا کل 

حسین ای روحم, حسین ریحانم 
تو را می خوانم,. حسین قرانم 
به تو مدیونم» ز تو ممنونم 


کربلا قبله ی عالمینه 


سجده ام روی خاک 


بی تابم, مهتابم. هستی تو اربابم 
ثار ا... ثار ا... (2) 
کا علا لا کل کل 


رای رین 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر تاشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


نوشته به روی دیوار بقیع, خدایا چه غربتی داره بقیع 
چرا بعد این همه سال, پر گرد و غباره بقیع 
وای وای امون از غریبی(4) 


ا ملاعلا لا کل 


مثل شبای مدینه باز دوباره دلم گرفته 


امشبو یاد بقیعت با سینه زنی دم گرفته 
آکه-داهها دامبه نی و سر تایه 

تا حالا باید من از درد و غم تو مرده باشم 
وای وای امون از غریبی(4) 

اک کا عل< کر 

پیش مزارت یه لحظه, زائرانه میشه بمونن 
دور هم آروم یه گوشه. روضه نمی ذارن بخونن 
تا مزار مادرت حضرت زهرا بی نشونه 
میدونم دلت می خواد قبر تو بی حرم بمونه 
وای وای امون از غریبی(4) 

کا عا علا علا علا 

گفتی حدیث ثواب گریه ی غم کربلا رو 

از روز اول تو ریختی طرح و بنای هیئتا رو 
تو خونه ت حسینه ماه محرما به پا شد 
همه عمرت به خدا وقف عزای کربلا شد 
وای وای امون از غریبی(4) 

کا کا کا عل< کل 


9- چه ظلم ها که به اولاد مصطفی کردند 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


جس ام ها تفای کون 
کا ات ما ای فا ره 
گلوی تشنه بریدند از حسینش سر 
سر مقدس او را به نیزه ها کردند 
امام چارم ما را به شام آوردند 

میان خلق ورا خارجی صدا کردند 
امام پنجم ما را به زهر کین کشتند 
بسا ستم که به آن حجت خدا کردند 


به بیت حضرت صادق هجوم آوردند 


قیامتی دگر از اين ستم به پا کردند 

سر برهنه دل شب ز خانه اش بردند 
که تا هه 
در آن سیاهی شب. اهل بیت آن مظلوم 
گریستند و برای پدر دعا کردند 

همه سواره و او را پیاده می بردند 

نه رحم کرده, نه از حضرتش حیا کردند 
سه بار تیغ کشیدند بهر کشتن او 

عجب به عهد رسول خدا وفا کردند! 
امام صادق ما را به زهر کین کشتند 
مدینه را زغمش دشت کربلا کردند 
هزار مرتبه نفرین حق بر آن قومی 

که خط خویش ز آل علی, جدا کردند 
برای غصب خلافت زدند زهرا را 

چه شد که کودک ششماهه را فدا کردند 
به جای شاخه ی گل بار هیزم آوردند 
حقوق فاطمه را پشتِ در ادا کردند 
بسوز و شعله برافروز از جگر «میثم» 
که حمله بر حرم وحی کبریا کردند 


0- دیده ی اهل و عیالش ز غمش دریا بود 


۲۳ 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


دیده ی اهل و عیالش ز غمش دریا بود 

که دگر موقع پرپر زدن مولا بود 

گوشه ی بستر خود یاد گذشته می کرد 

چه قدر روضه دم رفتن او بر پا بود 

خانه و انشن و دون و ده نتسه 

این همه خاطره ارث علی و زهرا بود 

اشک می ریخت و از غربت حیدر می سوخت 
از غم میخ در و پهلوی مادر می سوخت 

یاد می کرد از آن لحظه که جان بر لب بود 


پا برهنه دل شب پشت سر مرکب بود 


طاقتش طاق شد و بال و پرش می لرزید 


تا که می خورد زمین 


دشمن او می خندید 

لحظه لحظه که دگر وقت جدایی می شد 
رنگ و بوی سخنش کرببلایی می شد 

آه از آن روز که جان از تن خواهر می رفت 
سنگ ها بال زنان سوی برادر می رفت 
آسمانها و زمین داشت به هم می پیچید 
سمت گودال کسی دست به خنجر می رفت 
ساعتی بعد که آتش به حرم بر پا شد 

همه سرها به روی نیزه ی لشکر می رفت 
خیمه تاراج شد و هر طرفی دست به دست 
داد و بیداد که گهواره ی اصفر می رفت 
از یتیمان حرم نیز غنیمت بردند 

گوشواره که نه گیسو پی معجر می رفت 


1- شهر مدینه کرب و بلا شد 


مشخصات 


تا نستیت: رقتمآ ذمت 

سبک مره 

قالب آهنگین 

شاعر ساز کار عاج غلاهرضا 


تعداد استفاده 0 


ره 2 


قرآن ناطق, جان داده مظلوم 

امام صادق. گردیده مسموم 

در پاری دین با قلب مغموم 

امام صادق. گردیده مسموم 

اج 

خون گشته دلها یکسر ز داغش از تربت بی شمع و چراغعش 
مظلومی او, گردیده معلوم 

امام صادق. گردیده مسموم 

کا اک 

از حقّ خود بود, پیوسته محروم 

امام صادق. گردیده مسموم 

کاعا اج 

در یاری دین بی جرم و تقصیر گاهی به زهر و گاهی به شمشیر 


ظلم به عترت بوده است مرسوم 


امام صادق. گردیده مسموم 


اما ملاعلا 
خون گشته جاری از چشم اقت بقی ۶ الله سرت سلامت 


قرآن 


تاظق‌سحان دادن مزر 


امام صادق. گردیده مسموم 


تر رس 
عالم همه در ماتم نشسته قلب امام مت شکسته 


امام صادق. گردیده مسموم 


کاعا علا کل 

02- خالز ام تبرن تر از ضیبه خخر ات 
مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاغز ناشنآتن 

منبع گلواژه های عترت 2 

تعداد استفاده 0 


عالم زر آه تیزم تز از اضیه محشر است 


خون جگر به دیده ی آل پیمبر است 


شهر مدینه گشته عزاخانه ی وجود 
رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است 
گریند بر امام ششم هفت آسمان 
در نه فلک قیامت عظمای دیگر است 
خواهی اگر که بوسه زنی بر مزار او 
قبرش کنار تربت زهرای اطهر است 
آننش دنه خانه ق آورا خراهیان 

این اجر خوبی پدر و ارث مادر است 
بر او بریز اشک که این گریه نزد حق 
با گریه بر حسین ثوابش برابر است 
3 مادر چه گویمت که عدو جز جفا نکرد 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


مادر چه گویمت که عدو جز جفا نکرد 
حق تو را ادا ننمود و چه ها نکرد 

ذر خاته ذشمتان علی از در آمدند 
دشمن ز بام آمد و شرم از خدا نکرد 
من در نماز بودم و سجاده را کشید 
افتادم و رعایت سن مرا نکرد 

چون بید لرزه بر تن اطفال من فتاد 
او هم ز هیچ جور و جفایی ابا نکرد 
پای و سر برهنه به پیشش دوان دوان 
او خود سواره بود و ز جدم حیا نکرد 
4 آن فرقه ای که تبنقة به تخل فدی زدند 


ات ات 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


آن فرقه ای که تيشه به نخل فدک زدند 
صبر رئیس مذهب ما را محک زدند 

او راز خانه نیمه ی شب برد خصم دون 
از کوچه ای که مادر او را کتک زدند 
5 به پای خس چو گلی زار و خسته افتادم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 

تعداد استفاده 0 


به پای خس چو گلی زار و خسته افتادم 


به درست خصم دنی دست بسته افتادم 


چو تازیانه ی ابن ربیع را دیدم 


به باد مادر پهلو شکسته افتادم 


6- غصه نشسته است بر این چهره چو هاله 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


غصه نشسته است بر این چهره چو هاله 
تاب نفس نیست رمق رفته ز ناله 

تاب دویدن ز پی اسب ندارد 

پیر محاسن سپید و دخت سه ساله 

7 از در خونه ی من هم شعله ها زیونه می زد 


مشخصات 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


از در خونه ی من هم شعله ها زبونه می زد 
نیمه شب بود ولی دشمن با لگد به خونه می زد 
بر سر سجاده بودم که نمازمو شکستم 
دشمنای بی مروت کمر قتلمو بستند 

با طناب و تازیونه سوی من هجوم آوردند 

پیش چشم گریون اهل خونه منو می بردند 

پا برهنه بی عمامه منو از خونه کشوندند 

با قد خیمده من رو پشت مرکب می دووندند 
بسکه درد و غصه دیدم دل خسته ام کبابه 

مثل حیدر روی دستام جای زخمای طنابه 


بین راه تا کاخ دشمن لعن بر امیه 


کردم 
با صورت زمین که خوردم یادی از رقیه کردم 


8- ای صداقت سجده آفرزفة به خاک پای تو 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر شا کار خاع غلا مر ضا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


ای صداقت سجده آورده به خاک پای تو 
صدق در گفتار و در کردار و در سیمای تو 
فضل و دانش ذره ای در پیش خورشید کمال 
عقل و ایمان سایه ای از قامت رعنای تو 

هر چه گیرد اوج فضل و دانش و علم و کمال 
کرسی تدریس باشد تا قیامت جای تو 


کوه طاعت بی ولایت کمتر است از پر کاه 


ال مها سس تفاس وی 

فضل و توحید و کمال و منطق و علم و اصول 
زنده تر هر روز از گفتار روح افزای تو 

هست چون ذات خداوند تعالی بی مثل 

در کمال بندگی شخصیت والای تو 

کعب * جان هستی و پیراهن انوار حق 

چون لباس کعبه زیبد بر قد و بالای تو 

بو بصیر و جابر و حمران و هارون و هشام 
قطره های کوچکی هستند در دریای تو 

با وجود آن که چون خورشید می تابی به دل 
همچنان مجهول مانده قدر ناپیدای تو 

آید از هارون مکُي تو اعجاز خلیل 

ای خلیل الله از آغاز, رهپیمای تو 

تا قیامت هر چه گل می روید از بستان وحی 
بر روی هر برگ آن نقشی است از سیمای تو 
چشم ؟ عرفان تویی, عرفان ز فیضت چشمه ای 
معنی ایمان تویی, ایمان بوّد معنای تو 

مهر هر پروند؟ طاعت همان مّهر شماست 
حق پرستی بت پرستی می شود منهای تو 


صهبای تو 

نخل سبز نهضت سرخ حسینی میوه داد 
از زلال دانش و از منطق گویای تو 

در عبادت. در تضرع, در مناجات و دعا 
لحظه ها بودند هر شب لیل ؛ الاحیای تو 

با چه جرآت دوزخی ها در سرایت ریختند 
ای دل اهل تولا جن + الماوای تو 

ریخت بین ره عرق از طلعت زیبای تو 

با وجود آنکه عمری سوختی و ساختی 

آب شد از آتش زهر ستم اعضای تو 

مرغ شب می نالد و می گوید از سوز جگر: 
حیف مولا عاقبت خاموش شد آوای تو 
کاش یک شب در دل تاریک شب های بقیع 
می نهادم رو به روی تربت تنهای تو 

ماه شوال المکرم را محرم کرده ای 
هه کر ماع ات ۱ 
آسمان هنگام دفن پیکرت با گریه گفت 


ای چراغ عرشیان در خاک تبود جای تو 


سوز تو از نظم «میثم» سرکشد بر آسمان 
قبر تو یادآور غم های جانفرسای تو 
حضرت امام کاظم(ع) 


ولادت 

اسعاست ان که از کف سر آرننه 
قالب غزل 

شاعر ساز گار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


اینجاست کاظمین که از کعبه برتر است 
اینجا نسیم همنفس روح پرور است 
اینجاست کاظمین که بگرفته در بغل 

دو جسم پاک را که دو روح مطهر است 
اینجا حریم حضرت ابن الرضا جواد 


این است آن امام غریبی که همچنان 
آثار زخم سلسله هایش به پیکر است 
گویی هنوز از دل زندان رسد بگوش 
آوای آن سلاله ی پاک پیمبر است 

جسمی که بوده در غل و زنجیر سالها 
تابوت او چرا دگر از تخته ی در است 


گر بنگری هنوز 


به جسم شریف آو 

شم وت کر ره 

ای دیده خون ببار به یاد جواد او 

آن کو غریب خانه و مقتول همسر است 
سوزد دلم به یاد امامی که بر تنش 

بالای بام سایه ز بال کبوتر است 

در بین حجره با لب عطشان و چشم تر 
گویی سرش به دامن زهرای اطهر است 
گویی هنوز از لب او بانگ آب آب 

بر گوش شیعه بلکه الی صبح محشر است 
شمشیر و تازیانه و دشنام و زهر کین 

اجر رسول بوده و پاداش حیدر است 
«میثم» به ملک هر دو جهان ناز می کند 
زیرای گدای آل رسول است و حیدر است 
2- ای هفتمین ولی خدا هفتمین امام 

تفیات 

عامت این 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای یی وی تا تسیا 

بر کاظمین و صحن و سرایت ز ما سلام 
موسای اهل بیتی و سینات کاظمین 

تو با خدا و خلق جهان با تو هم کلام 

تو کیستی وصی نبی حجت خدا 

داری به کل خلق وجود اختیار تام 

صحن تو بهر شیعه ی تو مسجد النبی 
قبر تو کعبه و حرمت مسجد الحرام 
دشمن ز کظم غیظ تو ممنون و شرمسار 
هارون به پیش عزم تو از کف دهد زمام 
باب تو جعفربن محمد پسر علی 

دخت تو کیست؟ فاطمه ی فاطمه مقام 
حاجات خلق در حرم قدس تو روا 

تانب العدا تحت حدآوند کته ام 


ما سائل رهیم و تو دست عطای حق 


این غم کجا برم به که گویم که بهر تو 


در حبس تیره فرق نمی کرد صبح و شام 
فضائل 


1- ای هزاران موسی ات از طور اورده سلام 


یی اش 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج 


و 
منبع مرآت ولایت 3 
تعداد استفاده 0 


ای هزاران موسی ات از طور آورده سلام 
وی مسیحا برده بر حبل المتینت اعتصام 
موسی جعفر, امام العارفین, نورالهدی 
روی قرآن, پشت دین. کهف التقی, خیرالانام 
گوهر شش بحر نور استی و بحر پنج دُر 
اما ام اما سا اس ماه 
صحن زیبایت همان صحن امیرالمومنین 
کشت رای رکفت یرت | زجرام 

جان به خاک آستانت فرش چون بال ملک 
دل در اطراف حریمت چون کبوتر گرد بام 
هر دری از صحن زیبایت دو صد باب المراد 
هر قدم از خاک زوار تو یک دارالسلام 

با همه ایمان که دارم کفر نعمت کرده ام 
گر به صحنینت برم از جبّت و فردوس, نام 


با تولًی تو از اوّل حیاتم شد شروع 


از تو گفتم, از تو گویم, تا شود عمرم تمام 
کظم غیظت برده از دشمن هزاران بار دل 
مهربانی هات داده زخم دل را التیام 

نه به دوزخ کار دارم, نه به محشر, نه بهشت 
تا کی ار سا اش تاه 
چارده معصوم را بالله زیارت کرده است 

هر که بر اين آستان از دور گوید یک سلام 

تا ز راه دور قبرت را زیارت می کنم 

بوی جنت آیدم از چار جانب بر مشام 

ای مقام «قاب قوسین» تو در مطموره ها 
وی میان سلسله با حیْ سبحان همکلام 
خصم در زندان اسیرت کرده, کو تا بنگرد 
طاير آزادگی بر روی دست توست رام 
دست در زنجیر و پا در کند و پیشانی به خاک 
ذکر بر لب, روز و شب, آاشکت به دیده صبح و شام 


پای تابوت تو هم حتی اهانت شد به 


۳ 
خوب بگرفتند از فرزند زهرا احترام 

روز و شب با دوست در زير غل و زنجیرها 
کر وان کی کف باه 

گاه در ذکر سجود و گاه در ذکر رکوع 

گاه در حال قعود و گاه در حال قیام 

«سندی شاهک» رسائدت بر بدن, آزارها 

آن بهودی خواست کز اسلام گیرد انتقام 

روزها را روزه, شب ها در مناجات و نماز 

دوره سالت به زندان بود چون ماه صیام 

یوسف زهرا ! شنیدم بر رخت سیلی زدند 
که ی اک عم ۶ 

پیکرت بر تخته ای با آن چنان جاه و جلال 

تخته ی در بود روی شانه ی چندین غلام 

بود جسمت بر زمین. چون پیکر جدت سه روز 
گریه بر مظلومی ات می کرد چشم خاص و عام 
نه تنت بر خاک عریان, نه سرت بر نوک نی 

نم خر یمت:ر| کنسشن انش زد اق‌غالی فقاه! 


نه تصدّق داد کس در کوفه بر معصومه ات 


نه عزیزان تو را بردند سوی شهر شام 

تا جهان باقی است باید بهر جدت گریه کرد 
آنکه بی او گریه بر هر دیده ای باشد حرام 
اشک او از دیده ی هر شیعه ریزد متصل 
داغ او در سینه ها پیوسته باشد مستدام 
چشم «میثم» اشک می ریزد به یاد کشته ای 
کز غمش پیوسته گرید هفت باب و چارمام 


2 قربون گنبدی که خیلی غریب و با صفاست 
ی نس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


موسی بن جعفر مدد مدد (4) 
قربون گنبدی که خیلی غریب و با صفاست 
ضریحش همسایه ی کرب و بلای عاشقاست 


تو امام کاد 
نو امام کاظم و باب الحوائج منی 


پای روضه هات داری به قلیه : 1 
۰ ۱ نیس 


می زنی 

ا عا کا 

اشک چشم من روونه از بهونت آقا جون 

به که آسته ایشتب در خویت انا ون 
اگه تو ردم کنی بی سر و سامون می مونم 
تک و تنها میونِ دنیا هراسون می مونم 
اک 

غریب غریب نواز از تو اشارتی می خوام 
زخم من دوا می خواد روای حاجتی می خوام 
عمری پر بسته بودم طائرٍ قبرت نشدم 
زندگیم تموم شد و زائر قبرت نشدم 

3- ای ز حریم تو حرم, گوشه ای 


تفت ونم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

را ات 
منبع مرأت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


ای ز حریم تو حرم, گوشه ای 
وی ز عطای تو جنان خوشه ای 
موسی طور ازلیت سلام 
مشعل نور ازلیت سلام 

روح مناجاتی و خیرالعباد 
کلهی خاهای باب الفزاه 
هفت فلک گوشه ای از درگهت 
هشت بهشت آمده فرش رهت 
بحر ولایت گهر فاطمه 

موسی جعفر, پسر فاطمه 
جای گرفتی ز چه در کاظمین؟ 


پای نهادی ز چه در چشم فرش؟ 
برتر از آنی که ثنایت کنم 
جان چه بود تا که فدایت کنم؟ 
نن آماها تن بت قحلم 


هم به قضا هم به قدر ناظمی 
کاظمی و کاظمی و کاظمی 
سلسله پیمان تو از ابتداست 
سیر عروج تو ز خود تا خداست 
رشته ی تسلیم تو زنجیرها 
مشعل شب های تو تکبیرها 
محبس تو سینه ی سینای نور 
قعر سیه چال به از کوه طور 
زمزمه های تو صدای خدا 

هر نفست بود برای خدا 

در دل تاریک سیه چال ها 
همسخن دوست شدی. سال ها 
یوسف فاطمه تو و قعر چاه؟ 


همدم شام و 


سحرت اشک و آه؟ 

محبس در بسته ی تو چاه بود 
هر نفست سیر الی الله بود 
خصم ستمکار حقیر تو بود 
سلسله پیوسته اسیر تو بود 
نور ز نار تو برافروخته 

زهر ز سوز جگرت سوخته 
بسته همه روزنه های قفس 
تنگ شده در دل تنگت نفس 
کس نشنیده شجر طور دل 
غرق شود در وسط آب و گل 
چاه کسی دیده شود حبس ماه؟ 
ماه شنیدید که افتد به چاه؟ 
کشته ی صیاد ستمگر شدی 
مشت پری گشتی و پرپر شدی 
گرچه ز جاه تو خبر داشتند 
چار نفر جسم تو برداشتند 
حیف که شد با همه خون دلت 
مشیع جنازه ات قاتلت 


ترهفکا رخ داد ندا آن لعین 

که رهبر رافضیان است این 
حیف که خون جگرت قوت شد 
تخته ی در, بهر تو تأابوت شد 
ای علی و فاطمه را نورعین 

وی دل بشکسته تو را کاظمین 
ماه رجب بر تو محژم شده 
وقف غمت گریه ی «میثم» شده 
4 ای حیات روح مطهر 


عفت ایس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


ای حیات روح مطهر 
وی بقای عالم اکبر 


هشتمین ستاره ی عصمت 
هفتمین وصی پیمبر 

یا ول خالق مثان 

یا امام موسی جعفر 

بحرٍ شش فروزائگوهر 
هم ز وصف خلق, مبزا 

هم ز حد مدح. فراتر 

هم قضا تو راست به فرمان 
هم قدّر تو راست مقذر 
بال ده به مرغ عروجم 

تا به کاظمین زنم پر 
کاظمین, قبله ی جان ها 
هو انم وا 
ای ای و زو 


کاظمین. شهر دو 


سرور 
تا دهم به بارگهت جان 

تا نهم به خاک درت سر 
کرده ام مشام دلم را 

از ولایت تو معطر 

ای واه و ایند 
در اراده ی نو مسر 

جز درت پناه ندارم 

سیدی مرانم از اين در ! 
گر از اين درم برهانی 

باز آیم از در دیگر 

شیر با ولای تو خوردم 
پیشتر ز خلقت مادر 

من کی ام که مدح تو گویم 
ای همه خدات ثناگر 

ماه آفتاب. شمایل 

آفتاب فاطمه منظر 

چون رضات., نور دودیده 


همچو فاطمه به تو دختر 


او امام کل خلایق 

اين حبیبهالله داور 

دور با اشاره ی چشمت 
می زند سپهر مدور 

آن چنان که با ید موسی 
چوب خشک می شود آژدر 
مهر تو چو خلق مرا هم 
هم چو ذژه داشته در بر 
خار بوده ام, شده ام گل 
خاک بوده ام,. شده ام زر 
کظم غیظ تو همه احمد 
دست و تیغ تو همه حیدر 
جای جای عالم هستی 

از ذراری تو منور 

بس امامزاده که دیدم 
بود نجل موسی جعفر 
این بود تجلی زهر| 

اين بوّد نتیجه ی کوثر 

ای امام نور ! چگونه 


۱ تیره تشد یه رو زر؟ 


تیرگی تو را شده مونس 
سلسله تو را شده یاور 
آفتاب و سلسله؟ هرگز 
این مرا نياید باور 

تا ولی عصر نیاید 

آن امید اوّل و آخر 

داغ توست بر جگر ما 
زخم تو هماره به پیکر 
کاش دور حبس تو می شد 
پر زنم بسان کبوتر 

نخل «میثم» است که دائم 
می دهد ز اشک غمت بر 
5- واسه اين دلم که آروم جز به شور و شین نمی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

اک اک 

شاعر ناشناس 


منبع گلواژه های عترت 


تعداد استفاده 0 


واسه این دلم که آروم جز به شور و شین نمی شه 
زير این گنبد دوار هیچ جا کاظمین نمی شه 

واسه اون دلهائی که دل نیست تو دلهاشون هميشه 
هیچ جایی برا دلاشون مثل کاظمین نمی شه 

و ان رس 

دو تا دلبر دو تا رهبر دو تا نور چشم زهرا 

هر کسی که اونجا رفته میگه اونجا فوق عرشه 
بال هر فرشته اینجا زیر پا زاثرا فرشه 

واسه اون دلهائی که زود ميشه دلتنگ و هوایی 
ای تا موی مات 

دو خدایی دو ولائی دو امام دلربایی 

توی غربت توی محنت هر دو تا شده فدایی 
یکیشون امیر عالم روشنی بخش نگامه 

یکیشون شاه جوونا پسر امام رضامه 

یکیشون اوج غریبی یکیشون عشق و نشون داد 
یکیشون گوشه ی زندون یکیشون تو حجره جون داد 
دو تا مه رو دو تا دلجو دو تا گل شاه خوش ابرو 


قمر عشق پسر عشق پدر ضامن آهو 


6- ای وجودت مطلع الانوار يا موسی بن جعفر 


ش ات اش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


ای وجودت مطلع الانوار يا موسی بن جعفر 

ای جلالت برتر از گفتار یا موسی بن 

جعفر 

ای رواقت کعبه ی دل وی حریمت طور سینا 

ای هزاران موسی ات زوار یا موسی بن جعفر 
ای خوش آن بیمار کز فیض تو می جوشد شفایش 
ای هزاران عیسی ات بیمار يا موسی بن جعفر 
از تو می گیرد تجلی سینه ام چون طور سینا 

وز تو باشد چشم دل بیدار يا موسی بن جعفر 


دردمندم مستمندم بی پناهم روسیاهم 


هر که هستم با تو دارم کار یا موسی بن جعفر 


کظم غیظ 


و حسن خلقت دل برد حتی ز دشمن 

همچو جدت احمد مختار يا موسی بن جعفر 
می توانی در ز خیبر سر ز جسم عمرو گیری 
در غزا چون حیدر کرار يا موسی بن جعفر 

در دهانم می شود در سخن قند مکرر 

چون کنم مدح تو را تکرار يا موسی بن جعفر 
پیش عفو و پای جود و نزد احسانت بود کم 
هر چه باشد حاجتم بسیار یا موسی بن جعفر 
هر که بودم با تو بودم هر که هستم با تو هستم 
در گلستان شمایم خار یا موسی بن جعفر 

ای که دشمن داد دشنام و نوازش کردی از او 
دوستم دستی به سویم آر یا موسی بن جعفر 
دل نوی رت داست عا بر اسمانم 

بلکه یابم در حریمت بار یا موسی بن جعفر 
نیست آن قدرم که گردم زاثر صحن و سرایت 
خاک زوارت مرا بشمار یا موسی بن جعفر 
هدیه هر کس از برای یار آرد گوهری را 

اين من و این چشم گوهر بار يا موسی بن جعفر 
فا لیر که سای اس ان 


لطف کن پا بر سرم بگذار يا موسی بن جعفر 
کی شود دور ضریحت گردم و گریم برایت 

با دلی سوزان و حالی زار پا موسی بن جعفر 
تو همه آزادگان را یاری از لطف و کرامت 
از چه در زندان نداری یار يا موسی بن جعفر 
تیغ آتشبار بر کف گیرم و خونش بریزم 

جز تو دل خواهد اگر دلدار یا موسی بن جعفر 
تو سیه چال بلا را رشگ کوه طور کردی 

روز و شب با ذکر و استغفار یا موسی بن جعفر 
از چه در زندان به جز زنجیر غمخواری نداری 
ای به خلق عالمی غمخوار یا موسی بن جعفر 
با اه سای تسا 


از چه 


دیدی روز و شب آزار یا موسی بن جعفر 

بر تو می گریم که زندان تو حتی روز روشن 
بوده تیره تر ز شام تار يا موسی بن جعفر 

بر تو می گریم که از زنجیر و کند و تازیانه 

بر تن پاکت بود آثار یا موسی بن جعفر 

بر تو می گریم که در خاک وطن ذریه ات را 
گرد غربت مانده بر رخسار یا موسی بن جعفر 
بر تو می گریم که بودی روزه و هنگام مغرب 
کردی از خون جگر افطار يا موسی بن جعفر 
بر تو می گریم که از خرمای زهر آلود دشمن 
بود در قلبت شرار نار يا موسی بن جعفر 

برتو می گریم که تابوت تو بود از تخته ی در 

در میان کوچه و بازار یا موسی بن جعفر 

کند بر پا , غل به گردن , اشک بر رخ , زهر در دل 
شد نصیب حضرتت هر چار یا موسی بن جعفر 
ره نع دانم دز ان ردان که ویدی لب دایم 
مرگ خود را دیده ای صد بار یا موسی بن جعفر 
راه مشکل. بار سنگین, قامت «میثم» خمیده 


کوه غم از دوش او بردار يا موسی بن جعفر 


7 با رفیقا با شور و شین همه با ذکر يا حسین 


عاض نا 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


با رفیقا با شور و شین همه با ذکر یا حسین 
دلامونو به هم دادیم تا رسیدیم به کاظمین 
با رفیقا بعد یه عمر که ما به اونجا رسیدیم 
کنار هم تو غریبی دو گنبد طلا دیدیم 

دو تا حرم دو تا غریب پاره های قلب رضا 
از اونجا رفتیم بگیریم اذن ورود به کربلا 

تو حرم امام جواد دلم توی خراسونه 

۲ 


که میای تو حرمش غمو ز قلبت می رونه 

تو کاظمین آدم دلش پیش جواد جوون ميشه 

خوش بحال اونکه یه شب تو حرمش مهمون می شه 
از حرم موسی بن جعفر بوی غربت میرسه 

بو خر ها عالمین این اقا خیلی. بی کسنة 

سوام ام وضا ها مهافت 

بیا بیا امشب بگو غریب تویی يا مادرت؟ 


8- امشب اگه خدا بخواد کبوتر حرم میشم 
مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 


امشب اگه خدا بخواد کبوتر حرم میشم 


سر می زنم به کاظمین مهمون ذوالکرم میشم 


ای تا اد مر اس 

یه سر می رم به سامرا یه سر میرم پیش حسین 
دلم می خواد از حرمت تا کربلا پل بزنم 

به گنبد قشنگ تو از صبح تا شب دّل بزنم 

با تو دلم صفا گرفت بوی امام رضا گرفت 

تا اسم کاظمین اومد بهونه کربلا گرفت 

می خوام که بر ضریح تو دست توسل بزنم 

تموم کوچه های کاظمین و من گل بزنم 

وقتی که اسم تو میاد امام رضایی ميشه دل 


بذار که حرفمو بگم کرببلایی ميشه دل 


9 السلام ای چشمه ی جوشان مهر 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


السلام ای چشمه ی جوشان مهر 
هفتمین مهر فروزان سپهر 
ااعلام اه قاف الا خر 
تا ابد ای دیده ی بیدار صبر 
السلام ای ساقی دریای نور 
آرزومند تماشای تو حور 
السلام ای واصل سیمای حق 
نور رویت روشنی بخش فلق 
السلام ای آسمان روشن ز تو 
دامن هر گلستان روشن ز تو 
السلام ای دلبر مستان مست 
دلربای هر دل زیبا پرست 
السلام ای ماه زیبای وجود 

ای که 


یوسف در تمنای تو بود 

صد چو یوسف چون زلیخای و از 
تیغ بر دستند و شیدای توآند 

دست هر بیننده ای پر خون توست 
هر چه لت اهژه مجنون توست 

هر چه گوئیم از جمال تو کم است 
گوشه ای از حسن رویت عالم است 
گوشه چشمی کردی و هستی رسید 
از نگاهت جرعه ی مستی چکید 

هر دو عالم باب حاجاتی مرا 

قبله ی منظور طاعاتی مرا 

آمده باب الحوائج نام تو 

جان فدای نام دل آرام تو 

سائلیم و ما گدایانت همه 

کت کی ای ای فا امه 

0- من و توسل به صحن و سرای موسی بن جعفر 


۱ 


مناسبت مدح و مرئیه 


قالب قصیده 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


من و توسل به صحن و سرای موسی بن جعفر 
سر ارادت نهادم بپای موسی بن جعفر 

جهان هستی و جانش فدای نطق و بیانش 

که لب گشاید به مدح و ثنای موسی بن جعفر 
قسم به جان رضایش بکوش بهر رضایش 
رضای حق را بجو در رضای موسی بن جعفر 
به ذات حق کن توکل به سوی او بر توسل 

که کل رحمت بود در عطای موسی بن جعفر 
هزار خاقان و قیصر کم از غلام غلامش 
ارات کی موی نگ 

کلیم مدهوش طورش عصا به کف در حضورش 
مسیح بیمار دارالشفای موسی بن جعفر 

نه می دهم دل به طور و نه می کنم رو به سینا 


عدوست مرهون فیضش به حیرت از کظم غیظش 
کع فیض گیرد به غیظ از دعای موسی بن جعفر 
کجا نیازم به درمان و يا به ناز طبیبان 

که درد خواهم به شوق دوای موسی بن جعفر 

ز عالمی پا کشیدم به کوی جانان رسیدم 


ز ما سوی دل بریدم 


سوای موسی بن جعفر 

نه عاشق خنده ی گل نه مستم از صوت بلبل 
که خیزد از بند بندم نوای موسی بن جعفر 
خوشم که صورت گذارم شبی به دیوار زندان 
که بشنوم نغمه ی دلربای موسی بن جعفر 

ز دیدگان اشک ریزد ندای العفو خیزد 

دل سحر از طنین صدای موسی بن جعفر 

به سجده آن جان جانان چنان شده نقش زندان 
که گشته تن در نظر چون عبای موسی بن جعفر 
ز خاندانش جدا شد به یاری دین فدا شد 

الا که جان دو عالم فدای موسی بن جعفر 
نگشت با آن غم دل ز دوست یک لحظه غافل 
نبود زنجیر قاتل سزای موسی بن جعفر 

خدا گواهی ز دردم چه می شود دفن گردم 

به دامن تربت با صفای موسی بن جعفر 

ز گریه بسته گلویم کجا روم با که گویم 

که خون روان شد به زندان ز پای موسی بن جعفر 
شیاه چال: انیا ته به. کتف:و کردن تشانه 


غروبها تازیانه غذای موسی بن جعفر 


چو باغبان در غم گل ز هجر و سنگینی عل 
خمیده گردیده قذ رسای موسی بن جعفر 
جنازه بر تخته ی در مشیبعش گشته مادر 

فتاده زاری کنان در قفای موسی بن جعفر 
فشک عم اه دنه ترا ری ول ترانه 
خموش شد مخفیانه صدای موسی بن جعفر 
رضا کند آه و زاری به موج غم گشته جاری 

ز چشمه معصومه اشک عزای موسی بن جعفر 
به نسیته تا هست آهش به تاله: ۶ هست: وشن 
هماره «میثم» بگرید برای موسی بن جعفر 


1- ای دو صد موسی به طورت ملتجی 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

فا سا کار ترس 
منبع مرأت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


ای دو صد موسی به طورت ملتجی 


آفتاب و مه به 


نورت ملتجی 

ناله ی پنهان تو شمشیر تو 
حلقه ی وصل خدا زنجیر تو 
شمع خلوتگاه بزم کبریا 

کعبه ی روح بلند انبیا 

گوهر رخشان شش دریای نور 
نخل سبز نور بخش هشت طور 
آسمان پنج خورشید کمال 
هفتمین وجه خدای ذوالجلال 
عرش اجلال و شرف را قائمه 
حاصل عمرت رضا و فاطمه 
انس با معبود روح نیتت 

حبس دشمن شاهد حریتت 

روح عرفان در مناجات شبت 
آسمان لبریز یارب یاربت 

ذکر. مشتاق و دعا دلداده ات 
اشک تنهایی گل سجاده ات 
نام حق گل کرده از لب های تو 
گریه, شمع محفل شب های تو 


آیه های نور. مشتاق صدات 
ام تفت سا رها تاحا فا 
قبله ی دل باب حاجات همه 
تال آنت ضوت: شاعانت شمه 
حبس تو خلوتگه دلدار بود 
سلسله خوشتر ز زلف یار بود 
ای دل مطموره ها زندان تو 
حلقه ی زنجیرها گریان تو 
حبس تو از قلب شب تاریک تر 
با خدا از هر زمان نزدیک تر 
ای افاوهان شسن 

تو کجا و دامن تنگ قفس؟ 
تیره تر از گوشه ی زندان تو 
سینه ی تاریک زندانبان تو 
بارها و بارها و بارها 

دیده در خبس عدو آزارها 
حیف, مولا لحظه ی جان دادنت 
بود زنجیر عدو بر گردنت 

لخظاه احظه فی شکشتت. آینته ات 


وقت رفتن بود سنگین سینه ات 


همچو جدت از همه محروم تر 
نیست زندانی ز تو مظلوم تر 

ی ا ی تر نات کر 
آب کرد و آب کرد و آب کرد 
پیکرت را چار تن برداشتند 
تا اه 

گر چه باید در عزایت خون گریست 
گر چه زندانی چو تو مظلوم نیست 
اشک ما جاری است عمری از دو عین 
بر تو بر جد مظلومت حسین 

جسم پاک تو به دوش چار تن 
جسم جدت ماند بی غسل و کفن 
پیکر تو در غل و زنجیرها 

پیکر او طعمه ی شمشیرها 

جسم تو از زهر دشمن شد کبود 


جسم او 


راز خم روی زخم بود 

زخم ما زخم تن صد چاک اوست 
اشک «میثم» وقف خون پاک اوست 
تایکانت 


1- روایت است که هارون به دجله کاخی ساخت 


مشخصات 


مناسبت داستانی 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


روایت است که هارون به دجله کاخی ساخت 
به وجد و عشرت و شادی خویش پرداخت 
مغنیان خوش آواز و مطربان در ان 

به گرد مسند او پایکوب و دست افشان 


در آن سرور وشعف خواست شاعری خوش ذوق 


که آورد همگان را ز شوق بر سر ذوق 
بگفت تا که بیاید ابوعطا به حضور 

به شعر ناب فزاید بر آن نشاط و سرور 
ابوالعطا که بر شعر و شاعریش سرود 

ز بی وفایی دنیا زبان به نظم گشود 

ز مرگ و قبر و قیامت سرود اشعاری 
۳ 
چنان به محفل مستان به هوشیاری خواند 
که شعر او تن هارون مست را لرزاند 
زبان گشود به تحسین که ای بلند مقام 
کلام نغز تو شعر و شعور بود و پیام 

خلیفه را سخنان تو داد آگاهی 

ز ما بگو صله ی شعر خود چه می خواهی؟ 
بگفت گنج و درم بر تو باد ارزانی 

مرا به حبس بود یک امام زندانی 

مراست يار عزیزی که چهاره سال است 
گهی به گوشه ی زندان گهی سیه چال است 
ضعیف گشته به زیر شکنجه ها تن او 

بود جراحت زنجیرها به گردن او 


من از تو هیچ نخواهم مقام و مکنت و زر 


بغیر حکم رهایی موسی جعفر 

چو یافت خواهش آن شاعر توانا را 
نوشت حکم رهایی نجل زهرا را 
نوشته را به همان شاعر گرامی داد 
تفت ضنه آفام تن هن شود ار اد 
ابوالعطا به شادی نخفت آن شب را 


گشوده بود به شک انه تا 


سحر لب را 

۷ 
به وقت صبح عزیزش ز حبس آزاد است 
علی الصباح روان شد به جانب زندان 
لبش به خنده و چشمش به شوق اشک فشان 
اشاره کرد به سندی که طبق این فرمان 
عزیز ختم رسل را رها کن از زندان 

به خنده سندی شاهک جواب او را داد 
که غم مدار امامت شود ز حبس آزاد 
ابوالعطا نگاهش به جانب در بود 

در انتظار عزیز دل پیمبر بود 

که در گشوده شد و شد برون چهار نفر 
به دوششان بدنی بود روی تخته ی در 
هزار جان کراعق فدای آن پیکر 

که بود پیکر مجروح موسی جعفر 
گشوده بود ستم پيشه ای به طعنه زبان 
که هست این بدن آن امام رافضیان 
امام موسی جعفر که جان فدای تنش 


اگر چهار نفر شد مشیع بدنش 


مشیعین تن پاک یوسف زهرا 

شدند ده تن هنگام ظهر عاشورا 

به اسبها ز ره کینه نعل تازه زدند 

چه زخمها که دوباره بر آن جنازه زدند 
چنان ز کینه عدو اسب بر تن او تاخت 
که در میانه ی مقتل سکینه اش نشناخت 
شهادت 

ار سای تب فا نمشد آغان سر 


مشخصات 


متاتسیت ماوت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از جفای تو فلک شکوه شد آغاز. مرا 


فک آزاز دی این مانده نفس باز, مرا 


ای فلک این همه جان و تن من ازردی 


من رضایم ز تو اما تو رها ساز, مرا 
روزهایم همه شب کردی و شب ها همه تار 
بیش از این در محن و غصه مینداز, مرا 

بی وفایی تو بسیار شد آخر بس کن ! 

باغل و سلسل و زنجیر مکن ناز, مرا 

باز کن بند از این مرغ زمین افتاده 

مددی کن تو در اين لحظه ی پرواز, مرا 


با 


تن زخمی و رنجور چگونه بروم؟ 

فادر عفردم ام من کند آواز: ضرا 

رسم میهمانی زریه ی زهرا این است 
تن گلگون, دل پر خون, لپ پر راز, مرا 
2- قسم بر ناله های زخم و زنجیر 


وی ادن 


متانتیت نوات 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


قسم بر ناله های زخم و زنجیر 
دلم را کرده ای از ماتمت پیر 
قسم بر سجده های کنج زندان 
غریبی ات شده در سینه چون تیر 


از این زندان به ان زندان روانه 


ز دستِ زندگی آخر شدی سیر 
یکی درد تو را کی شرح و تصویر؟ 
شده چشمم به پشت اشک زندان 
بیا دست من افتاده را گیر 
ضریحت را ندیدم وادریغا 

کنم ناله از اين احوال و تقدیر 

بیا موسی بن جعفر از سر لطف 
دلم را با نگاهی کن تو درگیر 

دلم را بر ضریحت چون دخیلی 
ببند و با ولایت کن تو تسخیر 

3- حبیب با حبیب خود به خلوتی صفا کند 


شا از 


ی وت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


حبیب با حبیب خود به خلوتی صفا کند 
ندانم از چه بی گنه عدو به او جفا کند 
سرشک غربتش روان نوا زند زنای جان 
نهان زچشم دشمنان بدوستان دعا کند 
به پیکرش نشانه ها به سینه اش ترانه ها 
که زیر تازیانه ها رضا رضا رضا کند 

به دست ها سلاسلاش زغصه سوخت حاصلاش 
چه می شود که قاتلش ز فاطمه حیا کند 
فتاده در ملالها به عشق و شور و حالها 
در آن سیاه چالها خدا خدا خدا کند 

فتاده دیگر از نوا برو به دیدنش صبا 


بپرس مرغ کشته را کی از قفس رها کند 


به خاک بی کسی سرش کسی نبود در برش 
کجاست تا که دخترش اقامه عزا کند 

اثر نمانده از تنش دلا برو به دیدنش 

بِگی عدو ز گردنش غلی که بسته وا کند 
به هر دلیست ماتمش شکسته کوه را غمش 
عجب مدار (میئمش)قیا مت ار به پا کند 


4- زیر زنجیر(2)جان به جانان دادموسی بن جعفر 


اس 


فتانتنت شیادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


زیر زنجیر(2) جان به جانان داد موسی بن جعفر 
وای من وای (2) خسته دل جان داد موسی بن جعفر 


انن کت غاشت از کفسی رت 


با پر بکشسته اش از قفس رفت 

یا مظلوم موسی بن جعفر(2) 

کا عا علا ملاعلا 

چشم خود بست(2) گوشه ی زندان موسی بن جعفر 
شد به زهرا(2) قد خم مهمان موسی بن جعفر 

مثل مادر صورتش گشته نیلی 

از مغیره طینتان خورده سیلی 

یا مظلوم موسی بن جعفر(2) 

کا کا کا عل< کل 

مثل مادر(2) در دعا می خواست موسی بن جعفر 
مرگ خود را(2) از خدا می خواست موسی بن جعفر 
آقر آکهدل. تخاب هیه عطاسی 

گوشه ی زندان شد خموش شد صدایش 

یا مظلوم موسی بن جعفر(2) 

کا عا علا علا علا 

5- چشم شب می گرید از تاریکی زندان من 


سبک ولادتی 


قالب غزل 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چشم شب می گرید از تاریکی زندان من 
لیک بر حالم زند لبخند زندانبان من 

دامن دار دناشک من را یاک کرد 
چونکه رفته تاب بالا رفتن از دستان من 
من در اين زندان تماشای مدینه می کنم 
جای سیلی تا بود بر گوشه ی چشمان من 


6- ناله ای سوخته از سینه ی سوزان آیذ 


طتاست یات 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


ناله ای سوخته از سینه ی سوزان آید 

وین نوائیست که از گوشه ژندان اند 

آن چه زندان که سیه چال بود از دهشت 
شبو روزش به نظر تیره و یکسان آید 

های هارون که گرفتار تو شد موسی عصر 
شب و روز تو و او هر دو به پایان آید 
سالها این پسر فاطمه مهمان تو هست 
هیچ گفتی که چه ها بر سر مهمان آید 
همدم آن پدر پیر زچندین اولاد 

اقا تست اسان 
ای ار ی 
که آن جگر سوخته را عمر به پایان آید 
کندو زنجیر از آ« جان بزندان مأنوس 
نکشد دست اگر بر لب او جان آید 

گرچه این زمزمه خاموش شود تا به ابد 
بانگ مظلومیش از سینه باران آید 


7- آنکه عالم همه در دست توانایش بود 


شص رت 


سارت شارت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آنکه عالم مه در دست ها نان نود 
مرکز دایره غم دل دانایش بود 

هفتمین حجت معصوم ز ظلم هارون 
چارده سال به زندان ستم جایش بود 

دل موسای کلیم از غم اين موسی سوخت 
که به زندان بلا طور تجلایش بود 

معنی قعر سجون باید و ساق المرضُوض 
پرسی از حلقه زنجیر که بر پایش بود 

یاد حق هم نفس گوشه تنهایی او 

اه دل روشنی خلوت شبهایش بود 


بس که غم دید زندان و زندان بانش 


زندگی بخش جهان مرگ تمنایش بود 
فا تین برش تین وش ار خخت تزا 


8- ز موج اشک به چشمم نگاه زندانی است 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اوح اش پسشمه زان دای ات 
درون سینه ام از غصه آه زندانی است 
نه فرصتی نه توانی که راز دل گویم 

بیان راز دلم در نگاه زندانی است 

ستاره ها مگر از آسمان فرو ریزند 

بود روا که به زنجیر ماه زندانی است 


امام عدلو فضیلت اسیر هارون است 


خدای عشق و محبت به چاه زندانی است 
ز تیرگی سبو روزش تفاوتی نکند 

به محبسی که ول یاله زندانی است 
زاشک دیده چراغی مگر بر افروزد 

سپیده ای که به شام سیاه زندانی است 
خبر دهید به زهار که یوسف دگرت 

به جرم ايینکه ندارد گناه زندانی است 

9 من که بی تقصیر در زندان گرفتارم خدایا 


شیاتس 


منانشبت شهادّت 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


از چه درشمن می دهد این قدر ازارم خدابا 


من که از زندان زمین گیرم نباشد 


حاجتی دیگر به زنجیر گرانبارم خدایا 

ال 

وه کجا افتاده در غربت سرو کارم خدایا 

جز فروغ گوهر اشکی که با یاد تو ریزم 

کس نیفروزد چراغی در شب تارم خدایا 
عاشقان را خواب در چشمان نمی اید از آنرو 
روز و شب با ذکر تو مشغول و بیدارم خدایا 


نجات از بین آب و گل شجر را 

کن خلاص از محبس هارون تن زارم خدایا 
جان زحسرت بد له اما وندیرین ساعات آخر 
دیدن رهی رضا را ارزو دارم دابا 

کو رضا آرام جانم کو رضا روح و روانم 

تا از او روشن شود چشم گهر بارم خدایا 

بر «موّید» مرحمت فرما طواف مرقدم را 
چونکه اشعارش بود مقبول دربارم خدایا 


0- ای شیعه بر تو باد درود و سلام من 


۱ 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای شیعه بر تو باد درود و سلام من 


وقت است بشنوید فرازی کلام من 
عمرم نه صرف شد به سیه چالها عبت 
کز بهر شیعه بود همه اهتمام من 

در انزوا نبود همه عمر من که بود 

در سجده گاه گوشهء زندان قیام من 
روزی که غصه خلق شد از حکمت خدا 
بگزید غصه را دل والا مقام من 

چون جام عشق فال به نام حسین زد 
از غبطه رفت در طلب درد جام من 

من آن امام مفترض الاطاعه ام که شد 
از اقتدار کنج سیه چال دام من 

تنها نی ام (نیستم), غریب نی ام, بی نوا نی ام 
زهراست آنکه بود انیس مدام من 

بی جرم و بی گناه به زندان گذشت عمر 
نه بلکه بود نسل علی اتهام من 

زندان مرا به خویش چه خوش داد عادتم 
دیگر نداشت فاصله ای صبح و شام من 
همچون درخت ريشه دواندم به قعر خاک 
خلصنی پاربم شده بود التيام من 


از بس که مانده ظاهری از استخوان و پوست 


دیگر نبود طاقتی از استلام من 
بعض بهود قدرت سیلی فزون کند 


زهراست باخبر ز رخ نیل 


فام من 

هر ناسزا و فحش نثارم حلال بود 
هرگونه لطف و جود و نوازش حرام من 
هارون بدست ظلم نگهبان کافرش 
می خواست بشکند حرم احترام من 
با کام روزه زیر شکنجه لبان خشک 
افطار زهر بود بهشتی طعام من 
امضای نیلی غل و زنجیر بر تنم 
تاکید دیگری است به حسن ختام من 
با کام تشنه بر همه ء شیعیان خود 
همراهی حسین یگانه پیام من 

مهدی کجاست تا که بگیرد ز دشمنان 
با ضرب ذوالفقار علی انتقام من 

ی مه کو و ره تایب 


مشخصات 


ی 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مهر و مه گرچه رو به شاه نکرد 
روز را ازشب اشتباه نکرد 

به کدامین گنه به زندان رفت 
او که در عمر خود گناه نکرد 
رگ به رگ شد تمام پیکر او 
رگ غیرت ولی تباه نکرد 

زن رقاصه مو پریشان شد 

سر مویی ولی نگاه نکرد 

واقعاً موی او خضاب نداشت 
خلق را هیچ گه سیاه نکرد 

غل از او رخصت جدایی خواست 
شه به حرفش ولی نگاه نکرد 
به همه سینه ی پناه گشود 

کس به او صحبت از پناه نکرد 
چهارده سال آفتاب نخورد 


رشد,جایی چنین گیاه نکرد 


رد شلاق مانده بر بدنش 

بر تنش رخت راه راه نکرد 

چار غل بست و چار قل وا کرد 
او 

جز دو ابرو و خیل مژگانش 

هیچ گه رغبت سپاه نکرد 

روزه اش را به اشک دیده ی خود 
گاه افطار کرد و گاه نکرد 


رس ارت 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
تیا تون 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بدان معصومه جان بابا غریب است 


رضا جان بی تو این 


به بالینم نیایید ای عزیزان 
که جای من سیه چالی مهیب است 


3- لحظه ی آخرم شده, تو کنج زندان مهیب 
۰ 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالت اهر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

لحظه ی آخرم شده, تو کنج زندان مهیب 
خدا براتون نکنه. عمری به این سختی نصیب 
وقتی در و باز می کنن پرنده ی گنج قفس 
با آب و دونه می گیره هم یه امید هم یه نفس 
وقتی کسی برای من در قفس وا می کنه 


ضربه ی تازیانه اش تنم رو غوغا می کنه 


زندونای فرآوونی. شکسته پیش صبر من 

گمون کنم این آخری, باشه محل قبر من 

ای ور سای نی 
همش کنار, فقط یکیش, آتیش به قلبم می زاره 
شکنجه گر تا می رسه, از راز یک جفا می گه 
با ضربه ی شلاق خود. مادر و ناسزا می گه 

من که در این زندون غم. روی زمین مونده سرم 
پروانه شمع علی, پیش مرگ عشق مادرم 


4- کاش رضایم برسد در برم 


تخس اآرد: 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
تیا تون 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کاش رضایم برسد در برم 


نا که شود مرحم چشم ترم 


پای به غل؛ عقده و خون در گلو 
وای الهی نرسد مادرم 
5- سوختم از زهر جفا, وای وای 


ترس |آزین 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سوختم از زهر جفا, وای وای 
ما سیف دای بای 
من که غریبم آشنایم بیا 
1 
سرم به خاک است و به دامن بگیر 
غریب تر از منی رضایم بیا 

سوختم از زهر جفا وای وای 


ز دشمنان بی وفا وای وای 


حلقه ی زنجیر تنم خورده است 


ساق من از زجر غل آزرده 


ینت 

بیا ببین کنج کویر عذاب 

گل وجودم که چه پژمرده است 
سوختم از زهر جفا وای وای 

ز دشمنان بی وفا وای وای 
وای که دشمن چه به روزم نشاند 
زخم جنایت به تن و جان کشاند 
کینه ی بابای غريبم علی 

زهرٍ عدوات به دل من چشاند 
سوختم از زهر جفا وای وای 

ز دشمنان بی وفا وای وای 

۳ 


6- مرد غریبی, تنهای تنها 
متترتخضایت 

مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


مرد غریبی, تنهای تنها 

سر را نهاده بر خاي غمها 

گویا که بر لب زمزمه دارد 

در یا‌همان 

موسی بن جعفر حضرت کاظم (3) 
او عقده هایش فوق زمان است 
گریان هجرش نه آسمان است 
بنگر به زندان گشته زمین گیر 
جسم شهیدی در غل و زنجیر 
موسی بن جعفر حضرت کاظم (3) 
افتاده از پا مسموم و مسجون 

دل از غمش شده همواره مجنون 
در کنج زندان نورٍ دو عین است 

او از تبار پاک حسین است 

موسی بن جعفر حضرت کاظم (3) 
7- لحظه ی پر کشیدنت, دلم شده دریای خون 


یت رن 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالت آفنگین: 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


لحظه ی پر کشیدنت. دلم شده دریای خون 
بذار برات گریه کنم خیلی غریبی آقا جون 
کشیده از وجودم آتش زبونه 

دلم امشب ضریحت را کرده بونه 

یه غم از تو جهان را کرده دیوونه 

غل و زنجیر به جسمت داره نشونه 

یا مظلوم یا مظلوم یا مظلوم یا مظلوم (وااآآای) 
ای که تو بودی همه عمر همنشین و مهمون غم 
رو تخته جسم اطهرت بیرون شد از زندون غم 
شده عالم ز هجرت در سوگواری 


شده غرق بی قراری 

بگرید بر چنین غم موسی بن جعفر 

به پشت در رضا و معصومه داری 

يا مظلوم يا مظلوم یا مظلوم یا مظلوم (وااآآی) 
ببین تو مجلس عزات دارم چه شور و چه حالی 
باب الحوائج امشب و ردم نکن دستِ خالی 

ببر روج مرا در عشقت فنا کن 

وجودم را ز آقائیت با صفا کن 

ات و کادم ای اس 

مرا را جونِ رضایت حاجت روا کن 

يا مظلوم يا مظلوم یا مظلوم یا مظلوم (وااآآی) 


۱ 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کی که اس کت ی ار 
غنچه غم گل داده تو باغچه دلو | پسیا ش 
خدا می دونه چقدر قلبش بی شکیبه 

میون زندان آقا مون خیلی غریبه 

توی باغ خشک و خالی و سرخ لبهاش 

کلی کهست موندم ها امن تنحنیه 

اد 

چه طوری آروم بگیره تلاطم گریه ها مون 
که جون داده کنج قفس غریب و تنها آقامون 
همه عالم پرشد از عطرو بوی غربت 

دعای اون خسته دل شد آخر اجابت 

همه تا دیدند تنش رو خون گریه کردند 

روی دستاش مونده بود زنجیر اسارت 


ترس 


شکر خدا که دخترش 


ندیده اون صحنه ها رو 

طاقت نمی آورد دلش ببینه اشک با با رو 
خالی بود جاش بین اون دشت اشک و ناله 
که پرپر می شد با شمشیرها باغ لاله 
امون از اون لحضه ای که با گریه می دید 
سر باباش و به روی نیزه 


9- من کیستم؟ فرشته ی عرش آشیانه ام 


مسا 


متاسبت شهادت 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

تاش شا کار اس مسا 
منبع مرت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


دردا که گشته قعر سیه چال, لانه ام 
از حلقه های سلسله باشد نشانه ها 


بر دست و پا و گردن و بر پشت و شانه ام 
مخفی است زخم ها به درون دلم, ولی 
پیداست بر بدن. اثر تازیانه ام 

من در کنار قبر نبی خانه داشتم 
کردند بی گناه به زندان روانه ام 

گر شیعه ای به شهر مدینه کند عبور 
جر ات تفی کته کهزند شر بهخانه اخ 
هر شب بود چهار ملاقاتی ام به حبس 
زنجیر و کند و قاتل و اشک شبانه ام 
از بس که تیرگی نگهم را گرفته است 
روز و شبم یکی شده در آشیانه ام 
دیدم بسی شکنجه و خواهند اگر شهود 
این زخم های سلسله باشد نشانه ام 
نشنیده ماند ناله ی شب های تار من 
خاموش در میان قفس شد ترانه ام 
«میثم» ز سوز سینه سرودی برای ما 
سوز دلت قبول خدای یگانه ام 

0- در دل حبسم و حبس است به دل فریادم 


مشخصات 


غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


در دل حبسم و حبس است به دل فریادم 
فرصتی نیست که از سینه برآید دادم 

1۳ 

کاش می کرد اجل گوشه ی زندان, یادم 
طایر عرش کجا, قعر سیه چال کجا؟ 

من کجا بودم و يا رب به کجا افتادم 

همه شب خُرم از آنم که در اين گوشه ی حبس 
«هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم» 

زهر یکبار مرا کشت., خدا می داند 

بارها سوختم و ساختم و جان دادم 

به امیدی که رضا لحظه ای آید به برم 
سال ها حلقه صفت چشم به در بنهادم 

بال پرواز, شکسته است و پرم ريخته است 


چه نیاز است که صیاد کند آزادم 


دل صیاد بود سنگ و ندارد اثری 

گیرم از سینه برآید به فلک فریادم 

منم آن لاله ی پرپر شده ی دور از باغ 
که چو گلبرگ خزان داد فلک بر بادم 
مرهم زخم تن خسته ی من گریه بوّد 
چشم «میثم» مگر از اشک کند دلشادم 


1- طاير توحید فتاد از نفس 


اس سای 
سبک مرئیه 

فلت اد 

شاغر سا گار حانج لاه رضا 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


طاير توحید فتاد از نفس 
مشت پری مانده از او در قفس 
وای وای گرفته زهرا عزا 


آج آخ سرت سلامت رضا 


کلا لا لا علا کل 

زندانی فاطمه آزاد شد 
قتلگهش زندان بغداد شد 
وای وای گرفته زهرا عزا 

آه آه سرت سلامت رضا 

کلا لا کلا عل< کل 

وای من و وای من و وای من 
سلسله بر گردن مولای من؟ 


وای وای 


گرفته زهرا عزا 

آه آه سرت سلامت رضا 

کا کا کا عل< کر 

یوسف فاطمه پس از سال ها 
کشته شنده بین سیم چا :ها 

وای وای گرفته زهرا عزا 

کا > کا عل< کر 

چیده شد از شاخه, 11 امامت 
حضرت معصومه سرت سلامت 
وای وای گرفته زهرا عزا 

آه آه سرت سلامت رضا 

لکلا کا عل< کر 

زخم وی از حلقه ی زنجیرهاست 
زخم حسین از دم شمشیرهاست 
وای وای گرفته زهرا عزا 

کا کل کلا عل< کر 


کشته شده دو یوسف بی گناه 


یکی به زندان و یکی قعر چاه 
وای وای گرفته زهرا عزا 

آه آّ سرت سلامت رضاأ 

کا کا کا لا کل 

پیکر او در غل و زنجیرها 
پیکر جدش هدف تیرها 

وای وای گرفته زهرا عزا 

آه آه سرت سلامت رضا 

اک کا عل< کل 

2- من که شد زندان هارون قتلگاهم 


مشخصات 


۱ 
سبک مرئیه 

قالب هگید 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


من که شد زندان هارون قتلگاهم 


بی گناهی نزد هارون شد کناهم 
ای خدا ای حید بی چون 

ح ِ ی 

ی من ببس هارون 

+ + مار 

پا رضا می گویم و جان می سپارم 
ای خدا ای حعد بی چون 

بت ِ اه 

بصن فن .بسن ارو 

+ا + مار 

بارالها این قفس روزن ندارد 

تا نسیمم بویی از معصومه ارد 

ای خدا ای حیث بی چون 

9 اه 

ی من ببس هارون 

+ا+ مار 

برق هجران قطره قطره کرده ابم 
ای خدا ای حعد بی چون 

1 9 

تصی من تبسن ها رون 


کا > عاع< کل 


اشک غم در دیده و سوزم به سینه 


پر زند مرغ دلم سوی مدینه 
ای خدا ای حی بی چون 

ب لا و ها 3 
نجنی من حبس هارون 
معا 


قاتلم آید به دیدارم شبانه 
می زند بر پیکر 


من تازیانه 

ای خدا ای حوخ بی چون 
بت ‌ ها ‌ 
بچبی من ببس هارون 

ام مر 

1 هی ای اش ده ذیگه 
لحظه های اخر عمرم رسیده 
ای خدا ای حوث بی چون 

+ ل. و ۱ 
تجنی مِنْ حبس هارون 

اج مر 


3- همه عمرم به زندان ها سپر شد 


#شت اون 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


همه عمرم به زندان ها سیر شد 
نگاهم ماند بر ره بی اثر شد 
مرا زنجیر و غل از پا نینداخت 

ز دشنام عدو عمرم به سر شد 
4 ابا رضابه کوفه.ی زندان شوش احدق 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


بابا رضاأ به گوشه ی زندان خوش آمدی 
بر دیدن پدر , تو پسر جان خوش آمدی 
زندان کجا مدینه کجا و تو کجا 

مهمان من به گوشه ی زندان خوش آمدی 
زنجیر و بند کین سر و سامان من ربود 


امشب مرا بر اين سر و سامان خوش آمدی 


بابا تو ضامن غربائی و من غریب 

ای ماه من به شام غریبان خوش آمدی 

بر لب سیده جانم و از دیده رفته نور 

نورم به چشم و بر لبم ای جان خوش آمدی 
کنر ان ی 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

اندر اين کنج قفس غوغای محشر می کنم 
پیروی از مادرم زهرا اطهر می کنم 

کاخ استبداد را بر فرق هارون دغا 

واژگون با ناله ا... اکبر می کنم 


یاد سیلی خوردن زهرای اطهر می کنم 


گر چه در قید غل و زنجیر 


می باشم ولی 

استقامت در بر دشمن چو حیدر می کنم 
گر ز پا و گردن رنجور من خون می چکد 
یاد میخ و سینه مجروح مادر می کنم 


6- شیعیان عزم سفر جانب بغداد کنید 


رای ]رن 


متاتتیت وادیت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شیعیان عزم سفر جانب بغداد کنید 
همچو نی ناله ز بیرجمی صیاد کنید 
قبل از آنی که شود حضرت معصومه یتیم 
پوس اه ادف اراد که 


سندی شاهک اگر خواست ده از ازشن 


مگذارید و دل فاطمه را شاد کنید 

وقت برداشتن سلسله از گردن او 

بای از نج فر و انش بیدا کتید 

وقت برداشتن پیکر کاهیده او 

بهر تشییع جنازه همه امداد کنید 

گر که نیلی رخش از ضربت سیلی دیدید 
یادی از کوچه و از ثانی جلاد کنید 

7- دشمن تمام عشق را انکار می کرد 


۷ 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حتی بدی راز بدی بیزار می کرد 


سیمرغ کوه نور در کنج قفس بود 


صبر و مدارا با غمی بسیار می کرد 

هر روز با زخم زبان و ناسزایش 

موسی بن جعفر را عدو آزار می کرد 
آن روزه دار خسته زندان بغداد 

با ضرب سیلی روزه اش افطار می کرد 
هر گه ز فرط ضعف او از حال می رفت 
با یک لکد آو را عده بندار می: کرد 

زیر هجوم بی دربغ تازیانه 

یاد هجوم و حمله مسمار می کرد 

وقتی به زهر| ناسزا می گفت سندی (دشمن) 
مرگش طلب از خالق دادار می کرد 

در خلوتش مأنوس پا ذکر رضا بود 

با اشک و ناله یاد آن دلدار می کرد 


# نش (آرشن 


مناسبت 


شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مش 


یا با ببرم , شکسته بال و پرم 
بانوی خه ی مادر پهلو تیکس: 

داد 

ببین دو چشم ترم , پاره شده جگرم 
بانوی خه ۳ مادر پهلو تیک سر 

داد 

دست شکسته جانب خدا کن 

بیا برای فزک هن دغا کن 

شد یوسف کنج قفست یر و مین کین 
مادر بخدا خسته شدم در غل و زنجیر 


کا ما ملاعلا کل 


غریب و بی گنهم , بیا به قتلگهم 


بانوی خسته مادر پهلو شکسته 

اد 

کشیدن دمن دی م سآفای مه 
بانوی خسته مادر پهلو شکسته 

اد 

مثل تو دارم بر تنم نشانه 

رف ای هه اه ند 

ماد نو مرا ره دا نار کنزوت 
مادر تو گواهی که مرا هچر رضا کشت 
اد 


9- يا فاطمه نالم به پریشانی تو 


ملئر خصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یا فاطمه نالم به پریشانی تو 
بر اشک عیان و غم پنهانی تو 
امروز ز بعد چارده سال از بند 
آزاد شده یوسف زندانی تو 
0- زير زنجیر گران پیر شدم 


ملد شخصات 


مناسبت شهادت 
سبک شور سینه زنی 
قالب قصیده 

شاعر قانع ابراهیم 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


زير زنجیر گران پیر شدم 
دیگر از جان و جهان سیر شدم 
بدتر از تیرگی زندانم 

هست بی رحمی زندانبانم 
بسکه بی رحم بود صیادم 


مرغ بی بالم و کنج قفسم 

سخت از سینه فلز ینت تشم 

بعد یک عمر که در زنجیرم 

زیر زنجیر گران می میرم 

بر لبم نیست بجر نغمه دوست 

وز تنم نیست بغیر از رگ و پوست 
ساق پا خورد شده از زنجیر 

زهر کرده است بجانم تأثیر 


1- تاریکی و نمناکی زندان 


۳/۲ 


مناسبت شهادت 
سبک 


ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


صبح و ظهر و عصر و مغفرب و عشاء برای حضرت مشکل بود. 


فرتوت می شود و قوتش کم می شود. 


2- زندانیی که غیر خدا ... 


میس ارس 


سا تمس وت ور 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


زندانیی که غیر خدا در نظر نداشت 
عمری شکنجه دید و کس از او خبر نداشت 
هر روز روزه بود ولی موقع غروب 

خز کازياته ات وطدایی کر تداشتت 

يا فاطمه بچان تو سوگند روزگار 

زندانی از عزیز تو مظلومتر نداشت 
جسمش به تخته پاره و بر دوش چهار تن 
آن روز روزگار مسلمان مگر نداشت 
ممنوع بود کسی به ملاقات او رود 

یا آن شهید کشته به زندان پسر نداشت 
جان داد با شکنجه ولی مصلحت چه بود 
زنجیر را ز پیکر مجروح بر نداشت 

یدای ال اراد کته خیدان 


مشخصات 


عست ات 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


صدای ناله ای از کنج زندان 

به گوشم می رسد با آه سوزان 
گمانم باشد این صورت مکرر 
صدای حضرت موسی بن جعفر 
الهی از دل زارم گواهی 

ندارم جز تو من دیگر پناهی 
دگر معصومه جان بابت نبینی 
به مرگم در مدینه می نشینی 
رضا بابا بیا اندر بر من 

به دامن گیر این ساعت سر من 
بیا زنجیر از گردن تو بردار 

برم سوی وطن با چشم خونبار 
4- سینه ها شد باغ ناله 


مشخصات 


مناسبت 


شهادت 
سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سینه ها شد باغ ناله 
داغ زهرا گشته تازه 
تا قفس را در گشودند 


بهر تشییع جنازه 


مایا 
انکه خسته از جفا بود 
بی صدا بر شانه ها بود 
زیر تابونش چه خالی 
جای فرزندش رضا بود 
مایا 

آنکه بوده چارده سال 


کنج زندان در شراره 


از چه این سان هست سنگین 


پیکرش بر تخته پاره 


کا عا کر ک< کل 

ای خدا قلبم شکسته 
از غم این مرد خسته 
چون هنوزم دست و پایش 
در غل و زنجیر بسته 

کا عا کر کل 

5- باب الجوائج در کنج زندان 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باب الحوائج در کنح زندان 
با ناله گفتا در دادن جان 


تبعید و زندان بنموده پیرم 
راضی شدم در زندان بمیرم 
آه و واوپلا(4) 

دب 

کی هی توت هگ اراد شوم 
راحت ز دست صیاد گردم 
بر دیدن من آید شبانه 
سندی شاه با تازیانه 

آه و واویلا (4) 

دب 

تابوت او شد از تخته ی در 
دنبال تابوت زهرای اطهر 
این پیکر از کیست در جثر بغداد 
کز کنج زندان گردیده آزاد 
آه و واوپلا(4) 

دب 


#تسانت 


سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب کبوتر دلم راهی شد از بین قفس 
راهی شهر کاظمین دلشوره بود تو هر نفس 
دست دلم دست قضا گرفته بود و می کشید 
اینقده رفتیم تا دلم به یک سیاهچالی رسید 
تو پله هایی که همش تاریک و نمناک و سیاه 
می رسید از عمق زمین بگوش دل صدای آه 
می رفتیم از تاریکیا سمت صدای ناله ای 
می دیدم از تو ظلمات از نور سبز یه هاله ای 


دلم پرسیدم این نور از کجاست؟ 

گفت که چراغی نداره این نور حجت خداست 

کنج قفس غریبه ای مشغول راز و زمزمه 

با هر نفس که می کشید صدا می زد يا فاطمه 

ز ابر چشم آقامون بارون می ریخت رو دامنش 
زنجیر کینه اثری گذاشته بود رو گردنش 

انگاری وقت التجا علی روی سجاده بود 

ار موه سای انار هه 

روزا که روزه می گرفت افطاری خون دل می خورد 
درب قفس تا وا می شد به مادرش پناه می برد 

تا نیمه ی شب آقامون می شد با قاتل روبرو 

می گفت بگو هر چی می خوای به مادرم چیزی نگو 
امشب اسر کات ما هه رقم تایه 

رضا میاد با گریه هاش رو زخما مرحم میذاره 

فردا می پوشند شیعه ها کفن به شاه عالمین 

تموم عالم می خونن غریب بی کفن حسین 

7- کبوتر زخمی زهرایم 


تس ]تن 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کبوتر زخمی زهرایم , دلتنگ و بیقرار رضایم 
دست غم بشکسته بالم 

زین قفس دیگر ننالم 

هر که بیند حال و روزم 

می کند گریه بحالم 

من غریبم(2) 

اد 

گر چه اسیر غل و زنجیرم , دوری طفلانم کرده پیرم 
گو صبا با دختر من 

بر زمین مانده سر من 

با رضا بر گو که سوزد 

ذره دره پیکر من 


من غریبم (2) 


ادا ملد 
اه مت هن اش که وتو هر گرگ رتیت 
مادر قامت خمیده 

از غمم رنگش پریده 


رنگ نیلی ام که دیده 


من غریبم(2) 


کا ما کر > کل 
8- با خشتهای سنگی و ... 


۷ 


مناسبت 


شهادت 
سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مش و 


با خشتهای سنگی و با میله های خویش 
زندان به حال و روز دلم گریه می کند 
خون می چکد ز حلقه و می سوزد از تبم 
زنجیر هم ز سوز دلم گریه می کند 

کا کا کا عل< کل 

چشمم به میله های قفس خو گرفته است 
کی می شود که خنده به روی رضا زنم 
کو دخترم که باز بخنند برابرم 

کو قوتی که شانه به موی رضا زنم 

کا عا علا علا علا 

ای بی حیا ترین که مرا زجر می دهی 


در زیر تازیانه چنین ناروا مگو 


خواهی بزن دوباره مرا يا بکش ولی 
اما بیا به مادر من ناسزا مگو 

داد ماا ملد ملد 

9- زهرا بیا به بغداد زندانیت شید اراد 


رن 


او وت 
سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

قتاغر سار کار جاه غاایرسنا 
منبع مرأآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


زهرا بیا به بغداد زندانیت شد آزاد 
زندانی غریبت زیر شکنجه جان داد 
ای مادر امامت؛ زهر| سرت سلامت 
دما 

آخر کنار زندان حق نبی ادا شد 

در زیر تازیانه فرزند او فدا شد 


ای مادر امامت زهرا سرت سلامت 


امد اد 

با اشک مخفیانه با چشم پر ستاره 

از زهر کین دلش شد قرآن پاره پاره 
ای مادر امامت. زهرا سرت سلامت 
امد اد 

هی که ایس دای ره اس اه 
بر پیکرش عیان بود آثار تازیانه 

ای مادر امامت. زهرا سرت سلامت 
امد اد 

قاتل کنار زندان بر گردنش غل انداخت 
از حلقه های زنجیر زخم تنش گل انداخت 
ای مادر امامت زهرا سرت سلامت 
امد اد 

حمل جنازه ی او غوغای محشری بود 
تابوت او به شانه از تخته ی دری بود 
ای مادر امامت زهرا سرت سلامت 
امد اد 

پروانه ها بسوزید شمعی دگر نمانده 
از طاير ولایت جز مشت پر نمانده 


ای مادر امامت زهرا سرت سلامت 


ا کا ملاعلا کل 
40 هت آن شکسته دلم که خون شده جگرم 


#ریکیس | رت 


مناسبت 


شهادت 

سبک مرئیه 

فالتا 

شاعر سا زگار حاخ غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


مش 


من آن شکسته دلم که خون شده جگرم 
کسی خبر نشود ز گریه ی سحرم 
دارم امشب زمزمه, با رضا و فاطه 
حبس من شد قتلگاه, وامصیبت اه آه 
کا لا کل کل 

فاا منت ها شمیت ابید کاب آد 

که تازیانه زند به زخم سلسله ام 

بر تنم زنجیر بود, بدتر از شمشیر بود 
حبس من شد قتلگاه, وامصیبت آه آه 
کلاعا << کل 

عدو به جان و دلم شرر زند به جفا 


گهی به زخم زبان گهی به زهر جفا 


کرده بازویم ورم, مثل زهرا مادرم 
حبس من شد قتلگاه, وامصیبت آه آه 
لاک << کل 

دگر درون قفس شکسته بال و پرم 
نه فاطمه به برم نه نازنین پسرم 

شد به حبس غربتم, سلسله هم صحبتم 
حبس من شد قتلگاه, وامصیبت آه آه 
کا عا کر کل 

سزد نوشته شود به سنگ تربت من 
که شد به سینه نهان صدای غربت من 
گشته با سوز دلم, یک بهودی قاتلم 
حبس من شد قتلگاه, وامصیبت آه آه 
کا لا کل کل 

به وقت دادن جان اسیر کند و عْلم 
شده به حبس عدو شکنجه دسته گلم 
بارالها من کجا, خنده ی دشمن کجا 
حبس من شد قتلگاه, وامصیبت آه آه 


ا ملاعلا لا کل 


1- دیگر دلم به سیر چمن وا نمی شود 


ریش |ارش 


مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
هنیع: مر ات. ولایت: 2 

تعداد استفاده 0 


دیگر دلم به سیر چمن وا نمی شود 
دیگر نشاط, هم نفس ما نمی شود 
حتی اگر مسیح. طبیب دلم شود 
دارد جراحتی که مداوا نمی شود 
موسی اگر کند گذری سوی کاظمین 
دیگر روان به وادی سینا نمی شود 
از زخم های سلسله چون یاد آورم 
زنجیر شعله از جگرم وا نمی شود 
یک تن نگفت 


سلسله در آن سیاه چال 

درمان زخم گردن مولا نمی شود 

حبس و شکنجه قعر سیه چال و سلسله 
این احترام یوسف زهرا نمی شود 
گویی که آن ستمگر حق ناشناس را 

جز با شکنجه عقده دل وا نمی شود 
معصومه تسلیت که نصیب تو بعد از این 
دیگر زیارت رخ بابا نمی شود 

مولای من کسی است که در حبس سالها 
غافل دمی ز حی تعالی نمی شود 
«میثم» هر آنچه بر سر عبد خدا رود 
عبد خداست. بنده ی دنیا نمی شود 


حضرت امام رضا(ع) 


ولادت 


1- يا نجمه يا نجمه بزن تبسم 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


یا نجمه يا نجمه بزن تبسُم 
بر ماه رخسار امام هشتم 
بوسه زن وجه خدا را 

ماه رخسار رضا را 

در بغل بگرفتی امشب 
هشتمین شمس ولا را 

یا رضا عیدت مبارک (4) 
کا عا کرک کل 

می آید از هر سو نغمه ی یاهو 
ذر غید خیلاد ضامه اهه 
نور ذات حیْ سرمد 

عالم آل محشد 

زاده ی موسی بن جعفر 
پوسف زهرا خوش آمد 


یا رضا عیدت مبارک (4) 


کا کا کا عل< کر 

نجل زهرا و مرتضی خوش آمد 
میلاد مسعود رضا خوش آمد 
این همان شمس شموس است 
شاه ال تاه این نت 
آسمانش خاک پا و 

جبرئیلش دست بوس است 


یا رضا عیدت مبارک (4) 


کا>اعاع< کل 


من خاک زوار اباالجوادم 
درهای صحن او باب المردام 
یا رضا جانم فدایت 

قلبم ایوان طلایت 

می زنم بوسه به پاي 

زاثر صحن و سرایت 

یا رضا عیدت مبارک (4) 
ایا 

یا مولا یا مولا جان جوادت 
آوردم در کویت عرض ارادت 


عاشق آل رسولم 


پیرو خط بتولم 

هر که هستم هر چه هستم 
جان زهرا کن قبولم 

یا رضا عیدت مبارک (4) 


> معا کل 


2 یم توحید گوهر آوردی 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


یم توحید ! گوهر آوردی 
شجر نور ! نوبر آوردی 

مه ذیقعده ! چشم ما روشن 
که ز خورشید بهتر آوردی 
نجمه ای مادر امام رضا 

تو علی پا پیمبر آوردی؟ 
پسری بهتر از همه پدران 
نف موشتی ی خفقر اور 


حرم الله را چو بنت اسد 


حجت ا... اکبر آوردی 

نام فرزند خود علی بگذار 

تا ببینند حیدر آوردی 

چارده روح پاک را امشب 

در یکی پاک پیکر آوردی 

اين پسر مثل مادرش زهراست 
پاره ی پیکر رسول خداست 

کا کل کا عل< کر 

آفرینش تن است و او جانش 
پدر و مادرم به قربانش 

چشم حور و ملک به ماه رخش 
درست جن و بشر به دامانش 
می زند بوسه موسی جعفر 

بر سراپای همچو قرآنش 
گوهر هفت بحر نور است این 
که بوّد چار دز غلطانش 
پورموسی که بحر عرض آدب 
آید از طور, پور عمرانش 

ملک هستی بود مدینه ی او 


قلب امکان بود خراسانش 


پی عرض سلام از دل کوه 
سنگ آید به سوی ایوانش 
می گریزد شتر ز قربانگاه 

تا که آرد بر اين مزار پناه 

ک کا لا کل کل 

بوی ریحان عطر و عود آید 
روح توحید در وجود آمد 
گوش جان را به لحن جبراییل 
برهمه خلق این سرود آمد 
که جمال خدا تجسُم یافت 
غیب درکسوت شهود آمد 

با طلوع مه جمال رضا 

هرچه پیدا نبود و بود آمد 

ماه احمد به دامن نجمه 

با چمال خدا فرود آمد 

ذات خالق به خویش تحسین کرد 
خلقت آن لحظه درسجود آمد 
عید میلاد ضامن آهوست 

که 


به وی از خدا درود آمد 

مرحبا نجمه احمد آوردی 

هم علی هم محشّد آوردی 

لکلا کا عل< کر 

به چنین ماه و منظرش صلوات 
به جمال منورش صلوات 

نجمه آورده جان پاکی را 

که به جسم مطهرش صلوات 

هم ز خالق سلام بر پدرش 

هم زخلقت به مادرش صلوات 
هم به ریحانه اش جواد درود 

هم به معصومه خواهرش صلوات 
هم ز پیغمبران سلامش باد 

هم ز آل پیمبرش صلوات 

هم به آن هفت یم که دش اوست 
هم به آن چارگوهرش صلوات 
هم حسین و حسن ثناگویش 

هم ز زهرا و حیدرش صلوات 


عقل در شرح و وصف او مانده 


مصطفی پاره تنش خوانده 

کا ما کر کر کل 

جلوه ی ابتدا امام رضاست 
حسن غیب خدا امام رضاست 
گشته دینش به نزد حق کامل 
هر که را مقتدا امام رضاست 
هم خداوندی اش به ملک خدا 
هم رفیق گدا امام رضاست 
آنکه روز جزا سه بار زند 
زائرش را صدا امام رضاست 
نیست از ما جدا امام رضاست 
آنکه با زاثرین خود پیمان 
بسته از ابتدا امام رضاست 
بعد موسی سفینه ی دین را 
به خدا ناخدا امام رضاست 
هر که باشد عقیده جز اینش 
کفر محض است تا ابد دینش 


> عاع< کل 


ای ملایک کبوتر حرمت 


چشم آدم به گندم کرمت 
تا ی وروی 
عالمی زیر سایه ی علمت 

تو مسیحای آل فاطمه ای 

که مسیحا دمد ز فیض دمت 
حرم قدس کبریا گردید 

به خراسان رسید تا قدمت 
قاتلت را نمی کنی نومید 

به جوادت اگر دهد قسمت 

همه ی زندگانی ام این است 
که دهم جان به گوشه ی حرمت 
هم ملک زائر تو, هم انسان 

هم عرب سائلند, 


هم عجمت 

هر که یک بار بر تو آرد رو 
تو سه نوبت کنی زیارت او 
اد 

تو ولی خدای منانی 

تو به کل وجود سلطانی 

تو کلام خدا به نطق کلیم 

تو به درد مسیح درمانی 
۱[ 
ضامن آهوی بیابانی 

ما همه قطره ایم و تو دربا 
ما همه تشنه و تو بارانی 

به خدا ای چراغ و چشم نبی 
که تو چشم و چراغ ایرانی 
هر دلی برتو یک خراسان است 
گرچه خود در دل خراسانی 
کس نداند غریب طوس تو را 
که تو خود ضامن غریبانی 


من به کویت پناه آوردم 


عو ض گل, گناه آوردم 

کا کا کا عل< کر 

سیدی هر چه بودم و هستم 
به ضریح تو دست دل بستم 
تو رئوفی و من زمین خورده 
تو بلندی و من همه پستم 
بس که بگرفته اید تحویلم 
فکر کردم که از شما هستم 
عهد بستم دگر گنه نکنم 

باز هم عهد خویش بشکستم 
عوض آنکه دست رد بزنی 
باز بگرفتی از کرم دستم 
روز اول اجازه ام دادید 

بر شما خانواده پیوستم 
آتش ار سوزدم نمی فهمم 
بس که از کوثر تو سرمستم 
نگذاری برند در نارم 

ام نصا ارم 


کاعاعاع< کل 


ای سرم خاک پای زائر تو 


وی به جانم بلای زاثر تو 
دل همسایگان مشهدی ات 
گشته زاثرسرای زاثر تو 
التماس دعای خسته دلان 
در هوای دعای زائر تو 
کاش بودی هزارها حاجت 
تا بریزم به پای زائر تو 
بنشینم کنار جاده ی طوس 
بلکه گردم گدای زائثر تو 
از ثنای تو عاجزم, لطفی 
که بگویم ثنای زائر تو 
بیشتر از هزار حح باشد 
روز محشر, جزای زاثر تو 
زاثر توست ای تمام حسین 


برتر از زائر 


۱ 

کا کا کا عل< کر 

طوس سینا و صحن تو همه طور 
کعبه آرد طوافت از ره دور 
زاثرین تو «حجهّم مقبول» 
رهروان تو «سعیهم مشکور» 
گشته درموج یک جهان طوفان 
حرم قدس تو سفینه ی نور 
من آلوده و رفاقت تو 

این رفاقت چگونه آید جور؟ 
همه در حیرتم چگونه مرا 
طلبیدی ز رآفتت به حضور؟ 
من گنهکار و تو امام رئوف 

تو سلیمان و من سراپا مور 
این گناه فزون و آن رآفت 
کاش می گشتم از جمالت کور 
چه کنم رآفتت به من رو داد 


پدر و مادرم فدایت باد 


> عاع< کل 


گر عذابم هزار بار دهند 

نق که وهآ و اضر ان دهد 
چه شود خادمان دربارت 

گر مرا هم ز لطف بار دهند؟ 
چه شود بر لبان تشنه ی من 
فیض یک بوسه زین مزار دهند؟ 
دوست دارم که دور مرقد تو 
زائرینت مرا فشار دهند 
گوش جانم شنید خیل ملک 
در حریم تو این شعار دهند 
که در اینجا برات آزادی 
هدیه بر هر گناهکار دهند 
صورتت را بر این حرم بگذار 
تا نجاتنت ز قعر نار دهند 
حرف جئّت بود گناه اینجا 

از رضا جز رضا مخواه اینجا 
دبا 

بی پناهم, پناه آوردم 

ناله و اشک و آه آوردم 


با وجود سفيدي مویم 


بر تو روی سیاه آوردم 

پر کاهی نداشتم با خود 
حال, کوه گناه آوردم 

به کسی چه که من گنهکارم 
به امامم پناه آوردم 

بار عصیان به پشت خود دارم 
رو بر این بارگاه آوردم 
خجلم از تو یا امام رضا 
تیرگی بهر ماه آوردم 

نگهی کن به صورتم مولا 
گرد عصیان ز راه آوردم 
خار و آلوده و تهی دستم 


هر که ام «میثم» شما 


و 
کا > عاع< کل 


3- هو الحق هو الحی هو الحی هو الهو 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


هو الحق هو الحی هو الحی هو الهو 
عیان گشته جمال رضا ضامن آهو 
رضا ضامن آهو (4) 

دم 

رضا جان و جهانم رضا روح و روانم 
رضا سر نهانم. رضا نور عیانم 

رضا ضامن آهو (4) 


کا لا کل کل 

غریب الغربائی, معین الضعفائی 
بت ات هو تا نیم وان مت ماش 
رضا ضامن آهو (4) 

ک کا لا کل کل 

منم سائل کویت منم عاشق رویت 
رضا ضامن آهو (4) 

کا لا کل کل 

تو مروه تو صفایی, تو مکه تو منایی 
تو ذکری تو دعائی, تو حج فقرائی 
رضا ضامن آهو (4) 

کا لا کل کل 

امیدم امیدم مرادی و مریدم 

به کوی تو رسیدم, به هر گام شنیدم 
رضا ضامن آهو (4) 

ک کا لا کل کل 

دل از غیر بشویم, به صحن تو بپویم 
گل روی تو بویم, شب و روز بگویم 


رضا ضامن آهو (4) 


سب 
اگر نامه سیاهم, اگر غرق گناهم 

اگر مانده ز راهم, تویی پشت و پناهم 
رضا ضامن آهه (2) 

وی 

اگر خارم و پستم اگر توبه شکستم 

ولی هر چه که هستم فقط دل به تو بستم 
رضا ضامن آهو (4) 

سب 

4 تو آسمون شهر ما یک گنبد طلائیه 


مشخصات 


ماوت وا ات 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تغ امن شفر ها یک کنید فطلاتیه 


عزت ما مشهدیا از اون گل خدائیه 
با افتخار داد مزنم دلم امام رضائیه 


5- غافل مشو شاید نظری شد امشب 


۱ 


مناسبت ولادت 


ولادتی 

قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


غافل مشو شاید نظری شد امشب 
شاید که مبارک سحری شد امشب 
شاید که بخاطر امام هشتم 

از یوسف زهرا خبری شد امشب 
6 عشق من دینم ولی حق رضاست 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


عشق من دینم ولی حق رضاست 

پاره ی جسم نبی چشم و چراغ مصطفاست 
قبله ی هفتم که پیش بارگاه رفعتش 

آسمان با وسعت بی انتها تحت الشعاست 
نجمه زاده آفتابی را به هنگام سحر 

کآفتاب بامدادان ذره ای او را گداست 
شمس پیش شمس رویش گاه مغرب گوشه گیر 
ماه از شرم رخش هر صبحدم در انزواست 
موسی عمران بگردان روی از طور و ببین 
کآنچه نادیدی عیان در خانه ی موسای ماست 
گر خدا خوانم ترا در مرتبت کفر است کفر 
ور جدا گویم خطا گفتم خطا گفتم خطاست 
از کجا جویی دوا خاکش بود داروی درد 

وز که می خواهی شفا درگاه او دارالشفاست 
گرد کویش بر مشامم خوشتر از بوی بهشت 
آب جویش در مذاقم بهتر از ان بقاست 

جز خدا هر کس بگوید وصف او را نادرست 


جز نبی هرکس بخواند مدح او را نابجاست 


من ز خجلت آستین در کوی او دارم به رخ 

کآستان او زیارتگاه خیل انبیاست 

مرقد او کعبه ی جان و طوافش کار دل 

صحن پاکش مروه و ایوان زرینش صفاست 

دل به رویش داده یوسف بسکه رویش دلفروز 

جان ز بویش جسته عیسی بسکه روپیش جانفزاست 
ناز دارد خاک نیشابور بر خاک بهشت 

زآنکه خاکش جای پای ناقه ی آن مقتداست 

منجی خلق دو عالم در دو عالم اوست اوست 


ضامن آهو گرش تنها بخوانی 


بت 

درد اگر داری برو از خاک او درمان بگیر 
فک اراس بات فا فک سامت 
طوف قبرش کن که در محشر مقام زائرش 
فوق زوار حسین بن علی در کربلاست 

پشنو از موسای کاظم این روایت را که گفت 
زاثر قبر رضا در عرش زوار خداست 

گر به عالم بنگری هر کشوری را مرکزی است 
مرکواان آسایی خراسا رات 

من نمی گویم خدایی لیک گویم چون خدای 
نعمتت بی ابتدا و رحمتت بی انتهاست 

من نه مدحت را از آن گفتم که دانستم که ای 
بل از آن گفتم که جز مدح تو را گفتن خطاست 
7 سحرای حرمت رو هیچ جای عالم نداره 


مشخصات 


۱ 
سبک ولادتی 
قالت ان 

شاعر ناشناس 


منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


ره 2 


سحرای حرمت رو هیچ جای عالم نداره 

پیش گنبد طلائیت. حتی کعبه کم می یاره 
دلم از تو جون گرفته , از تو آب و دون گرفته 
منو بی تو زنده بودن , خدا اون روز و نیاره 
می زنم پر پر پر سوی نو 

گشته دل دل دل آهوی تو 

یا رضا ای گل فاطمه 


کا>اعاع< کل 


بی تو آشیون ندارم, توئی همزبون و یارم 
پیش پای زاثر تو , سرمو هدیه می یارم 

ان مرس وا هک بو 

تا که عاشق تو هستم , با کسی کاری ندارم 
می زنم می می می از جام تو 

بسته ام دل دل دل در دام تو 

یا رضا ای گل فاطمه 


کاعاعاع< کل 


8- همه جا غرق صفا شد شب میلاد رضا 


ازیو وت 
سبک واحد جدید 

قالب قصیده 

شاعر موّید سید رضا 
منبع زمزمه های ولایت 5 


تعداد استفاده 0 


همه جا غرق صفا شد شب میلاد رضا 
پر طراوت 


همه جا شد شب میلاد رضا 

همه جا آینه بندان همه جا آینه وار 

محشر آینه ها شد شب میلاد رضا 

آنسمانها به زمین خیره که این دم ی خاک 
مرکز نور خدا شد شب میلاد رضا 

شب میلاد کرامت شب میلاد کرم 

شب میلاد وفا شد شب میلاد رضا 

یا رئوف است رئوف نغمه ی قدسی نفسان 
شب تسبیح و دعا شد شب میلاد رضا 
بارش رحمت و رأفت همه جاری است مگر 
شب میلاد رضا شد شب میلاد رضا 

خانه ی نجمه بود قبله ی دلها و بر آن 

کعبه هم قبله نما شد شب میلاد رضا 

همه لطف و همه فیض و همه شور و همه نور 
شنت قوو آمدم با ترشیت مبلای وضا 

عالم آل محمد به جهان جلوه نمود 

عَلم علم بپا شد شب میلاد رضا 

دومین بضعه منی که پیمبر فرمود 


بود نشناخته تا شد شب میلاد رضا 


بعد موسی که بود رهبر معصوم بشر؟ 
حل شید ای مساله ا فد تب سلان تضا 
حاجت شیعه روا شد شب میلاد رضا 
بعد ده قرن که بگذشته از آن لیله ی قدر 
مشهدش غرق صفا شد شب میلاد رضا 
نور زهرا و محمد ز فروغ ازلی 

روشنی بخش فضا شد شب میلاد رضا 
بهتر از هر چه که خورشید بر او می تابد 
هر در و پنجره وا شد شب میلاد رضا 
ما محبان رضائیم و چو ما اهل رضاست 
هر که پیوسته به ما شد شب میلاد رضا 
ذکر زوار جگر سوخته گرد حرمش 

یا معین الضعفا شد شب میلاد رضا 

قلم صنع خداوند مگر بنگارد 

دردهایی که دوا شد شب میلاد رضا 
رسدش نامه ی آزادی محشر هر کس 


بهره از ذوق شفق برد «موّید» که سرود 
شب میلاد رضا شد شب میلاد رضا 
9 رسد ندای تفاخر ز خاک بر افلاک 


قاس ان 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاشر سار کار عاع غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ده تدای اسرد خای سر اقلا 

چنان که ماه ز حسرت کند گریبان چاک 
تا اه ای سرت که بمگا ی 
به احترام عزیز دل شه لولاک 

جهان تمام بهشت است از جحیم چه باک 


شد از صحیفه ی اعمال نام دوزخ پاک 


ولادت خلف پاک مرتضی آمد 

ا تاش ی رها توا سا اب 

ابا 

شراب کوثرم امشب به جام, آب وضوست 
ستارگان همه جامند و نه سپهر. سبوست 
زمین به عرش ببالد اگر نکوست نکوست 
هزار نغمه هزاران عرش را به گلوست 

مه مبارک ذیقعده غرق جلوه ی هوست 
دهید مژده که میلاد ضامن آهوست 

یم شرف ز صدف در ناب آورده 

که نجمه در دل شب آفتاب آورده 

ابا 

هه ره 

رخ سلاله ی پاک رسول امجد بین 

به ملک لا یتناهی فروغ بی حد بین 

ز حسن لم یزلی جلوه ی مجدد بین 

شکوه و جاه و جلال و کمال احمد بین 

در آفتاب جمال علی محمد بین 

شب سرور و شب شادی و شب فرج است 


اف کته که ها سیلتات 


کا>اعاع< کل 


به طور موسی زهرا عیان شده شجری 
که روشن است از آن چشم هر پیامبری 
سلامی از دم گرم مسیح پاکتری 

هزار مرتبه بر جان مادر و پدری 

که داده ذات خداوندشان چنین پسری 
طلوع کرد به ذیقعده شمس و قمری 

دو نجم نجمه دو خورشید آسمان قضا 
یکی کریمه عترت یکی امام رضا 

کا کا کا عل< کر 

را کت شاعل ما تط ی مامت رسد 
تا که ار وسسا شالت ادست 


رضا که عین 


تاش تخد نت آ وت 

رضا که کشور ما در کف حمایت اوست 
تا که تالم وخ دا روایت ات 
روا که کل رونت همان تولایت آوزیتت 
زضا که از کرمتتن شیعه آیزومند استت 
رضا که زاثر او زاثر خداوند است 
ایا 

کی اه اسان ی 

بگو که سیل بلا رو به این دیار آرد 

بگو به فتنه گری خصم لحظه بشمارد 

به حق حق که بجز خویش را نیازارد 
شکست خورده ی بیدادگر چه پندارد 
کوک یقت ها متاخ ار 

بگو که پادشه کشور قضا اینجاست 
ایا 

عونش آن جوا که دی این آنسانه یی شوه 
خوش آن عزیز که در کوی او حقیر شود 


خوش آن دلی که به زنجیر او اسیر شود 


خوش آن کریم که در صحن او فقیر شود 
به یک نظاره ی او مور راه مير شود 

به یک اشاره ی او شیر پرده شیر شود 
بهشت عاشق زوار و دوستدارانش 
سپهر ناز کشد از نماز بارانش 

کا کا کا عل< کر 

ال کر انوا نزن کرت 
فزون تر از همه هست جهان عطای کمت 
هزار عیسی مریم گرفته جان ز دمت 
هزار موسی عمران عزیز و محترمت 
هزار جان گرامی فدای هر قدمت 

سه بار زاثر یک بار زاثر حرمت 

به میزیانی و لطف و عطوفتت نازم 
توافت از فخمد به ر آفتت نازم 

کا کا کا عل< کم 

تو آفتاب جمال خدای ذوالمننی 

تو در تمام محافل چراغ انجمنی 

تو پاره ی تن پاک رسول موّتمنی 

تو باغبان وجودی تو سرو هر چمنی 


تو ثامن حجح الله تو ابوالحسنی 


بدان جلال شدی میهمان پیرزنی 

گدای کوی تو را اقتدار سلطانی است 
توافت هش سس ها نین ازست 
اد 

خدا ثناگر و ختم رسل ثناگوبت 

مقربان خدا محو ذکر یاهویت 

تمام ملک الهی پر از هیاهویت 

رواق چشم ملک جای پای آهویت 

تو کیستی که برد ناقه التجا سوبت 


کند فرار 


ز کشتارگاه, در کویت 

به چند لحظه که وارد بر اين حرم گردید 
میان خلق همان ناقه محترم گردید 
ابا 

چه می شود نگهی بر من از ثواب کنی 
صرا هم از کرست ناه ای خسات کین 
اگر چه خار رهم گل کنی گلاب کنی 

و گر چه کمترم از ذره آفتاب کنی 
کرم کنی و سگ کوی خود خطاب کنی 
به پاسداری زوارت انتخاب کنی 

خدا گواست که بر روز محشرم نگران 
بیا و «میثم» آلوده را ز خویش مران 
ابا 


0- عشق تو تاجیه روی سرم 


مشخصات 


سارت زب 
سبک نوحه سنگین سنتی 
قالت آهگه 

شاعر شاهنوری محمود 


منیع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عشق تو تاجیه روی سرم 

قربون تو پدرم مادرم 

هر چی دارم همه مال تویه 

مرکز هستی رو خال تویه 

من کیم دونه یه جارو , تو که هستی ضامن آهو 
بی تو می میرم ای رضا 

عشق تو اوج افتخاره , ریزه خوارت ماه و ستاره 
من نمک گیرم ای رضا 

با رضا نا رضا خان با رضاعان سا رضا 


اد ملد 


توی کف یه کمی کرمم 

کفتر خال خالی حرمم 

رو پر من زده نام شما 

لونه من روی بام شما 

منکه از اين خونه نمیرم , حالا حالاها اینجا گیرم 


مدیون خوبی شمام 


عرشره تو سرنوشت ۳ گنبد تو , و ِ" 
مهمون خوبی شمام 
پا رضا پا رضا جان پا رضا جان پا رضا 


ایا 
نقاره ها بزنید بزنید 

رونق قبر امام منید 

اطا نوی و له 

وای بمیرم واسه قبر حسین 

آوفها که ار هکت از اش نمی اند 
قربون کربلات حسین 

جمعه شب ها میگن هميشه , مادرت کربلایی ميشه 
هی میخونه برات حسین 

یا حسین يا حسین جان يا حسین جان يا حسین 

کا عا کر > کل 

1- کیستم من شمع جمع آل خیرالمرسلینم 

متاتخص ات 

هت وت 


قالب قصیده 


شاعر 


سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 3 
تعداد استفاده 0 


مت 2 


کیستم من شمع جمع آل خیر المرسلینم 
کیستم من قبله دل کعبه اهل یقینم 
کیستم من یوسف زهرا امام هشتمینم 
کیستم من کوثر و طاها و نور و یا و سینم 
کیستم من ملجاً خلق سماوات و زمینم 
من رئوف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 
ایا 

کیستم من بضعه پیغمبر اکرم رضایم 
کیستم من نجل زهرا و علی مرتضایم 
کیستم من چارده معصوم را شمس الضحایم 
کیستم من حجت حق ضامن خلق خدایم 
کیستم من نور چشم رحمت للعالمینم 
من رئوف آل پیفمبر رضا سلطان دینم 


ملاعلا ملاعلا 


من پناه مرد و زن من دستگیر خاص و عامم 
من رکوعم من سجودم من قیامم من قعودم 
من چراغ و چشم نه معصوم و باب سه امامم 
من امام کل خلق اولین و آخرینم 

فت رکفت آل سیعمتشز زضا سلطا ندیتم 

مد 

خضر باشد تشنه کام جام سقاخانه من 

مرغ روح قدسیان مشتاق دام و دانه من 
آسمان و آفتاب و ماه او پروانه من 

کوثر علم و کمال و فضل , از پیمانه من 
عارفان را جام نور از چشمه علم الیقینم 

فن روف آل بیهمیر زضا سلطا ن بدیتم 

مد 

علم و فقه و حکمت و عرفان زبان از من گرفته 
ملک هستی تا ابد مهد امان از من گرفته 
آنچه در دامن گرفته آسمان از من گرفته 
آفرینش ز امر حق خط امان از من گرفته 
چرخ گردون را امانم ملک هستی را امینم 
شرت رز توافت ال شیر وضا سلطا ن: دیتم 


کاعاعاع< کل 


من مه ذیقعده را از مهر رویم نور دادم 
من به خیل دوستان خویش , شوق و شور دادم 
من سلام زائرینم را جواب از دور دادم 
من به گلزار جنان با زاثر خود همنشینم 


دینم 


> عاع< کل 


گه به دوش نجمه چون ماه درخشان می درخشم 


2 


به دست موسی جعفر چو قرآن می درخشم 
گه به قلب اهل ایمان همچو ایمان می درخشم 
گاه بر جان وجود از قلب ایران می درخشم 

گه فقیران گاه محرومان عالم را معینم 

من رئوف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 

کر لا کل کل 

ای گنهکاران , من از رحمت شما را می پذیرم 
از عطای خویشتن اهل خطا را می پذیرم 

هر که هستی باش , من شاه و گدا را می پذیرم 
دوست و دشمن , غریب و آشنا را می پذیرم 
در نمی بندم به روی هیچکس آری من اینم 

من رئوف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 

کا > کل کل 

اهل ایران , من به شهر طوس مهمان شمایم 


در دل این خاک خورشید خراسان شمایم 
هم نگهبان شما هم کعبه جان شمایم 


مهر تابان شما و مهر ایمان شمایم 

هان طواف آرید اینک دور قبر نازنینم 

من رئوف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 

کا عا کا عل< کل 

من صفا و شوق و شور اهل ایران را چو دیدم 
از کنار تربت جدم محمد پا کشیدم 

آمدم صحرا به صحرا تا در این وادی رسیدم 
همچو جان در سینه خاک خراسان آرمیدم 
گشته ایران حلقه انگشتر و من چون نگینم 
من رئوف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 

کا عا کر > کل 

زاثرین قبر من من در دو دنیا با شمایم 

عهد کردم تا سه نوبت دیدن هر یک بیایم 
دستگیر عالمی از رحمت بی منتهایم 
مت > آلوده را هم از کرم باری مایم 

دم به دم در نظم او مضمون نو می آفرینم 
من رئوف آل پیغمبر رضا سلطان دینم 

کا عا کر ک< کل 


2- عالم آل اخفتی زد .ذشته کل موی 


ریش |آرش 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب این 

تقاغر نات 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من 


عالم ال اخفدی ذشتته کل مد 


مولا مولا یا علی موسی الرضا(3) 


کاکاعاع< کل 


ائینه 


احمدی تو و یم ولا را تو گوهری 

تو آفرینش را سببی تو شهد شیرین کوثری 
یاضامن آهو رضا , شب ولادتت بود 

ایکه عطا به ما خلق هميشه عادتت بود 

مولا مولا یا علی موسی الرضا(3) 

ابا 

تو کعبه عاشقانی و حج فقیرانی ای رضا 

به گلشن دین تو حامی و یار ضعیفانی ای رضا 
باد صبا عطر ترا , به روی دیده می برد 

هستی دمی ز بوی تو , به قیمت جان بخرد 

مولا مولا یا علی موسی الرضا(3) 

ابا 

نجمه به روی دو دست خود گرفته قنداقه ی رضا 
رش و نو سفن 
همست اسف 

جشن ولادت رضا , حور و ملک کرده بپا 

مولا مولا یا علی موسی الرضا(3) 


کا>اعاع< کل 


مهر تو در سرشت من , چهره ی تو بهشت من 


کا عا عا ملاعلا 
3- ای بفدای حرم و گنبد و گلدسته های تو 


ه قرض رن 


مناسبت ولادت 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای بفدای حرم و گنبد و گلدسته های تو 

خیل ملک از دل و جان زاثر صحن و سرای تو 
خوش بحال اون کسیکه الأن تو حرمه 

تو حرم با صفای دریای کرمه 

(حالا که وقت خروش دریای کرمه 

دلم گواهی میده که مهدی تو حرمه) 


فلا گنود ارات شوه ضحم وس ات 


قذانی ایوون لت 
یا علی موسی الرضا(3) 

اد 

کبوترای حرم امام رضا خوش بحالتون 
دلای ما رو ببرید تا حرمش روی بالتون 
شب شب شوره شب نزول ستاره 
شب شب نوره اوج ظهور نگاره 

علی سوم سلام , قبله هفتم سلام 
امام هشتم سلام 

یا علی موسی الرضا(3) 

اد 

حج تمتع دلم طواف صحن و سراته 


هر کسی مهر رضا رو داره کم نداره 
لو زند کی با که وفت مرونغم ندازه 
دستا رو بالا کنید , عجز و تمنا کنید 
عقده ز دل وا کنید 

با علی ی ارات 

ایا 


4- اين حرم عرش کبریاست 


ازست نل فت 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالت: آ کی 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اين حرم عرش کبریاست , چقدر اینجا برو بیاست 
تکنه آنن جا رالشتازست 


دلامون شاده , عید میلاده , علی بن موسی الرضاست 
مجلس جشن فرشته ها تو حرمش دیدنیه 

ضریح خوشکل آقام و ا... بوسیدنیه 

همه زندگیم و میدم برات , پدرم مادرم خودم فدات 
لکلا کا کل کر 

این حرم حح فقراست , قبله گاه شاه و گداست 

از برای ما آشناست 

به خود زهرا , ضریحت آقا , شمع بزم اهل ولاست 
تشتفه. آفا عطش دارم یی دوه پیمونه مین خوام 
په جرعه آب کوثر از اون آبای سقاخونه می خوام 
همه زندگیم و میدم برات , پدرم مادرم خودم فدات 
لکلا کا عل< کم 

روی بام شا هات ,. توی صحنای با صفات 

حتی اوج گلدسته هات 

یا کریم دل , مث یک سائل , می زنه پر دور نگات 
بین تموم پنجره ها پنجره فولاد چیز دیگه است 
میون صحنای حرمت صحن گهرشاد چیز دیگه است 
همه زندگیم و میدم برات , پدرم مادرم خودم فدات 


ملاعلا 


تا قرو نی 4 اجازه یه رخصتی 


دعوتم کن زیارتی 

لاله خوشبو , ضامن آهو , منم آهو ضمانتی 

به روز و شب شکر حق کنم دلای ما رو جلا داده 
برای فردای بی کسی امام رضا رو به ما داده 
همه زندگیم و میدم برات , پدرم مادرم خودم فدات 
کلاعلاعلا ع< کل 

5- سرود مهر تو می خونم 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سرود مهر تو می خونم 

بپای عشق تو می مونم 

ز عشق روی تو مجنونم 

رضا رضا رضا رضا امام رضا(3) 

مایا 

از همه دل بریده و دلم دیوونه رضاست 
تموم آرزوی من زیارت امام رضاست 
کاسه های سقاخونت درد منو دوا میده 
پنجره فولاد رضا برات کربلا میده 

دل حقیر من شده مست عزیز فاطمه 
از حرم امام رضا دلم میره تو علقمه 
عشق ابوالفضل علی روی دلم جا میذاره 
بردن اسمش بخدا لذت دیگه ای داره 
چی ميشه کربلا بیام گل امیرالمژمنین 
عرفه بین الحرمین پهلوون ام البنین 


حرم عباس علی قبله امید همه است 
6- توی این دنیا که هر کس سر و سامونی داره 


تس |آزین 


ات وا 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


توی این دنیا که هر کس سر و سامونی داره 
هر کجایی کشور و هر کشوری سلطانی داره 
دل من یه کشور کشور من چه با صفاست 
پادشاه دل من سرور من امام رضاست 


7- السلام ای حضرت شمس الشموس 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک مرئیه 

قالب ترجیع بند 

شاغو سنا کار جاج غلاهرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


السلام ای حضرت شمس الشموس 
مالک ملک قضا ای شاه طوس 
صاحب تاج کرامت از ازل 

خوش نمودی بر سریر دل جلوس 
مات قدر و جاه تو جمله عقول 
شهره از رأفت به مأنوس النفوس 
هم دو صد مریم کنیز مادرت 

هم دو صد عیسی شما را دستبوس 
ای فروغ حی سرمد یا رضا 

عالم آل محمد یا رضا 

ایا 

سوره ی و الشمس شرح روی توست 
آسمان همخانه با ابروی توست 


بر قدت سوگند , 


طوبای جنان 

سایه ای از قامت دلجوی توست 
سرمه ی چشم ملایک در بهشت 
ذره ای خاک سم آهوی توست 
قبله ی هفتم که از صبح الست 
کعبه خود دور سرت گردیده است 
جاا ملد لد 

از لبت جاری است آب سلسبیل 
نجن وجه ا... را نور دلیل 

بر ضریحت ای امام مهربان 
مهربانی از ازل بسته دخیل 

۹9 سوی گنبد زرین تو 

می کند تعظیم از جان جبرئیل 

آید از هر سو به گوش زائرت 
نغمه ی انا هدیناه السبیل 

خانه ی ویران دل آباد توست 

قبله ی من صحن گوهر شاد توست 
امد لد 


هشتمین مرات ذات داوری 


هفت دریای ولا را گوهری 

شش جهت در تحت فرمان تون 
در جلالت پنج تن را مظهری 

قبله ی عیسی به چرخ چارمی 
آفتاب آسمان کوثری 

ای علی سوم آل رسول 

پای تا سر مجتبای دیگری 

ای غریب ای بر همه عالم ولی 
وارث خون حسین بن علی 

کا لا کل کل 

ایکافت ترش رفابیت ارات 
چار صحن اطهرت دارالشفاست 
خشت خشت این حرم گرم خروش 
بخشش و جود رضا بی انتهاست 
خادمی استان قذس تو 

آزوی صبح و شام انبیاست 

هر دعا پای ضریحت مستجاب 
دردها هر چند ناگفته دواست 
زاثرت در عرش زوار خداست 


برتر از زوار شاه کربلاست 


کا لا کل کل 

خضر باشد تشنه ی پیمانه ات 
چرخ و کرسی و قلم پروانه ات 
هی ای تور 
مستمند مستمند خانه ات 

ای سراپا ناز محتاح توأم 

چون کبوترها به آب و دانه ات 
هست شیرین تر ز نهری از عسل 
شر تیه راغ رای سا شا ار 

آه سقا خانه گفتم دل گرفت 
اکتا دک اوفاهل کنقت 

ک کا لا کل کل 

اف تولایت: فزا بل این 

یا علی موسی الرضا سلطان دین 
مدح تو نه کار من کار خداست 
ای خداوند مجسم بر زمین 

در حدیت ناب زنجیر طلاست 
سایه سار مهر تو حصن حصین 
آیه آیه سوره سوره جزء جزء 


امده در کل قران مبین 


دل بریدن از رضا عین زوال 
بندگی بر درگهش اوج کمال 


کا عا کر ک< کل 
8- تو بهانه ی هستی منی 


۱ 


مناسبت 


ولاوزت 

سبک ولادتی 

قالت آهنکن. 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو بهانه ی هستی منی , ساغر و می مستی منی 
به جرعه ای مست جام توأم 

هميشه ذاکر به نام توآم 

تازضا هو رضا مولا :با علی موی الرضا مولا 
ابا 

بارگاه تو اوج آسمان , زیر پای تو عرش و کهکشان 
ملائکه زاثر روی تو 

دو چشم اهل جنان سوی تو 

تاوضا فول واه بای وی الرضا ما 
ایا 

در خیال خود مست تو منم , بر ضریح تو بوسه می زنم 


به دیده دل اشارت کنم 


هميشه رویت زیارت کنم 

با را ول ای من الرضا سا 
مایا 

ای حقیقت و راز خلق جهان امام رضا 

رن وا راما وتا 

قبله گاه جان ما حریم پاک تو 

بوسه گاه قدسیان به روی خاک تو 

عشق همه رضا عزیز فاطمه 

مایا 

تون وان خیایزه عفر آنیجه ایس 


مشخصات 


متا زیت لت 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


جلوه ذات خداوند غفور امده است 


روح مصباح هدی مظهر نور آمده است 

تفر تن اباب عفد آ موه ات 

به تماشاش دو ضد لشکر حور آمده است 
ا ی ون کسیر اس | وش 
قبله هفتم و بر خالق دو عالم ولی است 

ابن موسی و گل فاطمه سوم علی است 
ایا 

نه نظیر است نه مثال است شه ملک قضاست 
چشمه جود و سخا شافع عالم به جزاست 
از دم اوست که عیسی نفسش جان افزاست 
ز رخ ار برقع خود پس نکند تيره فضاست 

هر چه بر لوح نویسند به مدحش بسزاست 
پاره قلب پیمبر همه عشق رضاست 

عالم آل محمد ثمر آل 


رسول 

وارث تیغ علی عصمت زهرای بتول 

کا کا کا عل< کر 

از مدینه متجلی شده روی شه طوس 
شمس شرمنده و مه منفعل از شمس شموس 
بر سرش تاج ولا بر دل ما کرده جلوس 
آشنا با دل هر خسته و مأنوس نفوس 
نشود هیچکس از درگه لطفش مأیوس 
این من بی دل و این سلسله گیسوی او 
نی عجب ضامن خلقی بشود آهوی او 
کا کل کا عل< کر 

انبیاء جمله کمر بسته میخانه تو 

خضر لب تشنه یک جرعه ز پیمانه تو 
حور و غلمان همه مست رخ جانانه تو 
رزق هستی رسد از خنده مستانه تو 
گردش چرخ بود لطف کریمانه تو 

تو گلی و شده گلها همه دیوانه تو 

چشم امید همه خلق به جود و کرمت 


خیمه قلب همه صحن و رواق و حرمت 


کا > عاع< کل 


کنج ویرانه دل دم همه دم یاد توئیم 

هم خرابیم ز عشق تو هم آباد توئیم 
صحن آثینه اشکیم گهرشاد توئیم 

رشته ای سبز بر آن پنجره فولاد توئیم 
سائل و ریزه خور سفره اجداد توثئیم 
متوسل به هزار و یک اعداد توتیم 
دردها در حرم تو به طبابت برسد 
قاتا ها هه 

کا کل کا عل< کر 

زار و بیمار , من از نرگس بیمار توآم 
تو همه خوبی و من عبد گنهکار توأم 

تو سراپا گل و من خار دل آزار توأم 

بد و همسایه دیوار به دیوار توآم 

هر چه هستم به کلافی سر بازار توآم 
تو خریدار منی یا که خریدار توأم 

چون قرار است شما حاجت مردم بدهید 
جای جنت به گدایت دو سه گندم بدهید 


کاعاعاع< کل 


مست مستم ز می ناب طهورایی تو 


می برد دل ز همه طلعت زهرایی تو 
روز و شب اشک فشان دیده مولایی تو 
گشته هم سنگ حسن صبر و شکیبایی تو 
چون حسین بن علی غربت و تنهایی تو 
سوخت با زهر هلاهل دل زهرایی تو 

به قو نیو کند به آن بهلوی. نشکسته شده 


تو دعا 


بهر فرج کن که دلم خسته شده 


0- عالم شده شد از رخ دلشاد رضا 


تفت ]زین 


بت بت ولادیت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
خی بت تن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عالم شده شاد از رخ دلشاد رضا 
شاد است کسی که می کند یاد رضا 
از دست امام عصر(عج) عیدی گیرد 
هر کس گه گرفته جشن میلاد رضا 
1- هنگام سرور مسلمین است امروز 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


هنگام سرور مسلمین است امروز 
عالم همه چون خلد برین است امروز 
تبریک بگو به خواهرش معصومه 

میلاد امام هشتمین است امروز 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


امشب که شب خجسته ی میلاد است 
تسبیح فرشتگان مبارکباد است 

شاد است دل آل محمد اما 

بیش از همه دلها دل زهرا شاد است 
3- در برج ولا شمس قهدی می آید 


مشخصات 


تست و لاوت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


در برج ولا شمس هدی می آید 
فشتشن ولی خدا رضا خی اجه 

جا دارد اگر ما به همه فخر کنیم 
زیرا که ولی نعمت ما ی ان 


4- در ازل چون طرح آدم ریختند 


#ریشت |آرش 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


در ازل چون طرح آدم ریختند 
با گلم مهر رضا آمیختند 

غرق منت غرق آبادی شدم 
لایق لطف خدادادی شدم 

باز آمشب دل توسل می کند 
بر لبم نام رضا 


ءِ 


کل تضت کنر 

ای عزیز فاطمه شمس الشموس 
آفتاب نجمه مأنوس نفوس 

قبله ی هفتم عزیز مرتضی 

عالم آل محمد یا رضا 

ای سراپا نور اجلال علی 

ای علی دوم آل علی 

پور موسی مظهر ا... و نور 
خواهش موسی تویی در کوه طور 
جای هر دل بر سر بام تو نییست 
هر زبان که لایق نام تو نیست 
عالم و آدم ز تو گوید کم است 
بردن نام تو اسم اعظم است 
شکر لله خار گلزار تم 

بر سر بازار دل زار توأم 

با کلافن شاه شید رک شم 
ضامن آهو گرفتارت شدم 

هیچ بودم اعتبارم داده ای 


خشک بودم برگ و بارم داده ای 


پرده بر کار بدم انداختی 

میت ساخت 

۱ ملائک در حریمت ۷ 

ِِ 

۱ سم و ذکر و تسبیح ۳ 

ی تجلی خدا روی زمیر 

سایه سار مهر تو 

ون ین 
و 

5 رخان خود را برایت مه 

خضر مشتاق رخ جانانه ات 5 

تب ای خورده ز سقاخانه | 

۱ نلت:ز[ متضب شاهن ۲ 

5 بوس تو خود صا ۳ 

ی امام مهربان مهما 5 ٍِِ 

ای پذیرای همه با ر ۱ و 

ِ شاه و بنده نوا 

ِ و بد در چشم ست 

۱ سخن عین کمال ی ِ 

۱ فت و شرزنسن [: ِ 

ای بهشت از توا 5 

ربخته 


شک بر دامان 1 1 
تو اويخته 


خانه ی ویران دل آباد توست 

قبله ی من صحن گوهر شاد توست 
هر اجابت بسته بر ایمای توست 
در جواز کربلا امضای توست 

5- از عرش سلام سرمدی آوردند 


مشخصات 


ستانست و لاوت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


از عرش سلام سرمدی آوردند 
آئینه ی حسن ایزدی آوردند 


با آمدن رضا از باغ بهشت 


یک دسته 


گل محمدی آوردند 
6- ای شمع محفل ها رضا ای قبله ی دلها رضا 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

ی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


ای شمع محفل ها رضا ای قبله ی دلها رضا 
حلال مشکل ها رضا جانم رضا جانم رضا 
انوار قرآنم تویی, توحید و ایمانم تویی 

قلب خراسانم تویی جانم رضا جانم رضا 

ای نور چشم مصطفی, سر تا قدم مهر و وفا 
تما فا شا اس شا شايم تا 
دردانه ی موسی تویی جانم رضا جانم رضا 


یاسین تویی طاها تویی جانم رضا جانم رضا 


جود و کرم فرزند تو جن و ملک پا بند تو 

شاه و گدا خورسند تو جانم رضا جانم رضا 

ای نجمه محو روی تو, ای چشم موسی سوی تو 
ای عطر جنت بوی تو جانم رضا جانم رضا 

بر سنگ تو سر می زنم در کوی تو در می زنم 
بر بام تو پر می زنم جانم رضا جانم رضا 

دارم به کویت التجا, آورده ام روی رجا 

باز آ به دیدارم سه جا جانم رضا جانم رضا 

من خار گلزار توام, من عبد دربار توام 

من خاک زوار توام جانم رضا جانم رضا 

عشقم تویی شورم تویی, نارم تویی نورم تویی 
خلدم تویی حورم تویی جانم رضا جانم رضا 
عشق تو باشد دولتم, خاک تو مهر تربتم 

تا پا نهی بر صورتم جانم رضا جانم رضا 


7- ای یوسف فاطمه ای شمع جمع همه ... 
قرش ارت 

مناسبت ولادت 

ی 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


ای یوسف فاطمه ای 


شمع جمع همه با ثامن الائمه 

ای به نبی پاره ی نن میلادت مبارک 

سیدنا اباالحسن میلادت مبارک 

ای شمس ولایت خورشید هدایت ای جانها فدایت 
ای مظهر هو یا رضا میلادت مبارک 

ضامن آهو یا رضا میلادت مبارک 

با معین الضعفا خوش آمدی خوش آمدی 

پا غریب الفربا خوش آمدی خوش آمدی 

اد 

ای بضعه ی محمد چشم و چراغ احمد حجت حی سرمد 
دسته گلی میلادت مبارک 

تمام حسن احمدی میلادت مبارک 

با معین الضعفا خوش آمدی خوش آمدی 

یا غریب الغربا خوش آمدی خوش آمدی 

اد 

ایمان بر تو نازد قرآن بر تو نازد ایران بر تو نازد 
عالم آل فاطمه میلادت مبارک 

باب الحوائج همه میلادت مبارک 


یا غریب الغربا خوش آمدی خوش آمدی 

ا کا << 

ای قرآن نجمه ای رضوان نجمه ای جانان نجمه 
تویی شفیع دو سرا میلادت مبارک 

زاقفق ماوت سار 

پا معین الضعفا خوش آمدی خوش آمدی 

یا غریب الغربا خوش آمدی خوش آمدی 

کا کا ک< ع< 

ای هشتم امامم بر جانت سلامم من بر تو غلامم 
ای همه ی ولایتم میلادت مبارک 

خورشید هدایتم میلادت مبارک 

با معین الضعفا خوش آمدی خوش آمدی 

یا غریب الغربا خوش آمدی خوش آمدی 

کا کا کا ع< 

ای تاجت به تارک ای روح «تبارک» میلادت مبارک 
تویی تمام هستی ام میلادت مبارک 

روح خدا پرستی ام میلادت مبارک 

با معین الضعفا خوش آمدی خوش آمدی 

یا غریب الغربا خوش آمدی خوش آمدی 


اعا جلاک 


28 بارک الله نجمه امشب آفتات آهزته ای 


ات ولانت 
سبک مریئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 


2 
تعداد استفاده 0 


بارک الله نجمه امشب آفتاب آورده ای 

وجه ناپیدای حق را بی نقاب آورده ای 

دز ترا اهنت مان بوتر اب آونده: ای 

يا به دامن احمد ختمی مب آورده ای 

از دل دریای رحمت در ناب آورده ای 

گل به دست خود گرفتی با گلاب آورده ای؟ 

با جلال آمنه مرأت احمد زاده ای 

در حقیقت عالم آل محشّد زاده ای 

دید 

این پسر حسن خدا را مظهر است و منظر است 
این پسر سر تا به پاء پا تا به سر پیغمبر است 
ره صاسری اطاسا یو ره 
تو چو مریم. این پسر عیسای عیسی پرور است 
اين پسر در هفت دریای ولایت. گوهر است 

این پسر قرآن بابا روی دست مادر است 


این شه ملک قدر فرمانده جیش قضاست 


این همان جان جهان مولا علی موسی الرضاست 
کا کا ک< ع< 

بضعه ی ختم رسالت, روح قرآن است این 

بلکه هم جان جهان. هم یک جهان جان است این 
قدر قدر و نور نور و فرق فرقان است این 

من به قرآن می خورم سوگند. قرآن است این 
جان دین, اصل ولایت. روح ایمان است این 
شمع جمع انبیا در بزم امکان است این 

لاله های وحی از فیض بهارش کرده گل 

بوسه ی موسی ابن جعفر بر عذارش کرده گل 
کا کا ک< ع< 

ظرف نامحدود دریاهای رحمت ساغرش 
آسمان گردیده چون پروانه بر دور سرش 
ضامن آمرزش خلقی است آهوی درش 

طاقط ای انی اسافی اس عشت وت 

جد امیرالمومنین, ام ابیها مادرش 

عالم هستی گرفته همچو کعبه در برش 

موسی عمران بیا فرزند موسی را ببین 


آدم و نوح و خلیل الله و عیسی را ببین 


اعا جلاک 


چار صحن او پناه 


چار رکن عالم است 

کندم فرغان ضحتتتن عکسن خال ادم اشت 

گنبد زرین او خورشید ماه مریم است 

پیش احسانش به سائل گر جهان بخشد. کم است 
در زمین قصر بلندش, عرش عرش اعظم است 
شهر مشهد چون مدینه, او رسول اکرم است 
خسروان در کویش احساس حقارت می کنند 
انبیاء و اولیا او را زیارت می کنند 

کا کا ک< ع< 

سایه ی گلدسته هایش سجده گاه آفتاب 
آسمان بر خاک راه زائرش ریزد گلاب 

جبرئیل از جام سقا خانه اش نوشیده آب 

از حساب آسوده باشد زائرش روز حساب 

پای دیوار حریم قدس او یک لحظه خواب 

باشد از بیداری قدرش فزون اجر و واب 
بهترین عبد خدا اینجا خدایی می کند 

از تمام آفرینش دلربایی می کند 


اعا جلاک 


از هزاران کعبه زیر سایه ی دیوار تو 


بار خیل انبیا افتاده در دربار تو 

من کیم تا باشم ای وجه خدا, زوار تو؟ 

خارم و روییده ام در دامن گلذار تو 

می کشی ناز مرا هر چند هستم عار تو 

گرچه بودم با گناهم باعث آزار تو 

هر چه می بینی بدی از من نمی رأنی مرا 

من خجالت می کشم اما تو می خوانی مرا 

کا کا کا ع< 

دافتت انم رازم ماش ی کین ؟ 

از جهنم در بهشت خود هدایت می کنی 

زنده ام از فیض سرشار ولایت می کنی 
همچنان از کوثر نورم سقایت می کنی 

نه مرا می رانی از خود, نه شکایت می کنی 
قاتلت کز یز درت ارت وه که 

این که دشمن هم بوّد چون دوست مرهون شما 
عفو و جود و بذل و احسان است در خون شما 
کا کا کا ع< 

کیستی تو؟ ظرف احسان خداوندی. رضا 

در کرم مثل خدا بی مثل و مانندی رضا 


من همه بی ابرو, تو ابرومندی رضا 


تیرگی بودم به بحر نورم افکندی رضا 

بس که آقایی, به رویم در نمی بندی رضا 
هر چه گریاندم دلت را, باز می خندی رضا 
تو رف اهل بیتی, لطف و احسان بایدت 
میزبانی و پذیرایی ز مهمان بایدت 

اما 

من به زنجیر غمت عمری اسیرم یا رضا 
بسته شد از خاک زوارت خمیرم یا رضا 
وا ری رها 

وز گنه در آستانت سر به زیرم یا رضا 

بار ده تا قبر تو در بر بگیرم یا رضا 

لطف کن تا گوشه ی صحنت بمیرم يا رضا 
هر چه بودم هر چه هستم«میثم»کوی توام 
از خجالت کورم اما عاشق روی توام 

کاعا اج 


9 هر چند حال و روز زمین و زمان بد است 


۱ 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر چند حال و روز زمین و زمان بد است 
یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است 
حتی فرشته ای که به پابوس آمده 
انگار بین رفتن و ماندن مردد است 


0- ماه ذیقعده مبارک باد قرص آفتایت 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ماه ذیقعده مبارک باد فرص آفتابت 

همچو باران از سحاب نور می بارد گلابت 
فا را ره سا تاه 
بی حجاب آید برون خورشید زهرا از حجابت 
جلوه کن تا از فروغت طور دل را نور بخشی 
خنده زن تا از سرشک شوق ریزم دژ نابت 
دوست داری تا ز نخل طور موسای ولایت 
میوه ی مدح رضا ریزد به دامن بی حسابت 
دوست داری دور روی یوسف زهرا بگردی 


یا که چون پروانه سوزاند, کند چون 


شمع آبت 

در طلوع صبح صادق جلوه ای دیگر گرفتی 
آفتاب دل فروز نجمه را در بر گرفتی 

کا لا کل کل 

نجمه ای دریای عصت را صدف گوهر مبارک 
نخل سرسبز گلستان پیمبر , بر مبارک 
دیدن روی رضا بر دیده ی پاکت گوارا 
مقدم نوزاد تو بر موسی جعفر مبارک 
جلوه ی ماه جمال عالم آل محمد 

بر امام هفتم و بر آل پیغمبر مبارک 
بهترین مادر به دامن برترین فرزند دارد 
برترین فرزند بر آن بهترین مادر مبارک 
پیروان خط اهل البیت را در کل هستی 
عید میلاد رضا تا دامن محشر مبارک 
آسمانیها زمین بوسند در نزد جلالش 
چهارده معصوم را دیدند در ماه جمالش 

ک کا عا کل کل 

کیست این مولود از طفلی امام آفرینش 


مدحش از صبح ازل ذکر تمام آفرینش 


در کف عزمش به امر حق زمام آفرینش 
همچنان پاینده در ظل لوایش تا قیامت 

هم قوام آفرینش هم نظام آفرینش 

بر جمال و بر جلال و بر کمال و بر خصالش 
هم درود آفرینش هم سلام آفرینش 

حاجت کونین می جوشد ز خاک آستانش 
پرچم حکمش بود بر اوج بام آفرینش 
مظهر کل صفات ذات پاک حی سرمد 
مخزن علم الهی عالم آل محمد 

کا لا کل کل 

ملک ایران حلقه ی انگشتر است و او نگینش 
پا به چشم آسمانش دست بر فرق زمینش 
حاجت کونین می چوشد ز خاک استاتش 
دست حق پیوسته می آید برون از آستینش 
نقش گلبوس ملک پیدا به دست خاندانش 
بال حورالعین بود فرش قدوم زائثرینش 
کشور ایران اسلامی بود دارالامانش 

حاجت آورده در اين دارالامان روح الامینش 


هر که بنشیند دمی در سایه ی گلدسته هایش 


نی عجب گر آفتاب کعبه گردد همنشینش 

اجر زوارش فزون از زائر ار اله آمد 

پلکف در شانشن و سوق کممزار الم امد 
لکلا کا لا کم 

ای خدا را دست قدرت ای خرد را چشم روشن 


ای علی را 


میوه ی دل ای نبی را پاره ی تن 

من کجا و مدحت تو ای خدایت مدج گستر 
تو کجا و صحبت من ای ولی حی ذوالمن 
کیستی تو کیستی تو کیستی تو کیستی تو 
آب جویت رشک زمزم خاک کویت مهر کعبه 
ماه رویت وجءة ربک, باب صحنت طور ایمن 
دست تو دست آلهی چشم ما چشم تضرء 
فیض تو ساری به هستی اشک ما جاری به دامن 
من سراپا تیره گی تو کیستی شمس امامت 
من کویر تشنه مانده تو همه ابر کرامت 

لکلا کا عل< کر 

گنبد زرین تو از مهر گردون دل رباید 

خادم درگاه تو پا بر جبین عرش ساید 

مالک دوزخ ره دوزخ به خذامت ببندد 

خازن جنت در جنت به زارت گشاید 

کعبه ی کعبه مزار توست در قلب خراسان 
می سزد با چار رکنش در طواف کویت آید 


آب سقاخانه ات زنگ گناه از دل زداید 

چارده معصوم را باید یکی از جمع خیزد 

تا مقامت را بگوید تا جلالت را نماید 

نی عجب زنگی اگر در حوض صحنت رخ بشوید 
ماه کنعان آید و بر حسن او تحسین بگوید 
مایا 

قبر تو در پیکر ایران ما جان است مولا 

کعبه ی عشاق اهل البیت ایران. است مولا 
یابن زهرا زاثر تو نیست تنها زاثر تو 

زائر پیغمبر و کل امامان است مولا 

نی عجب گر میزیان گردد همه خلق خدا را 

هر که یک شب در خراسان تو مهمان است مولا 
با چنین صحن و رواق و قبه و ایوان زژین 

قدر تو مانند شام قدر پنهان است مولا 

باغ رضوان و قصور و حور ارزانی زاهد 

با وجود تو بهشت من خراسان است مولا 

من که لایق نیستم تا جزو زوار تو باشم 

لطف کن تا سائلی در 


پشت دیوار تو باشم 


کاعاعاع< کل 


من ندانم کیستم دانم شما را دوست دارم 
هر که هستم خاندان مصطفی را دوست دارم 
مرغ روحم چون کبوتر پر زند سوی مدینه 

هم خراسان هم نجف هم کربلا را دوست دارم 
کمتر از آنم که باشم بنده ی شاه ولایت 

گر چه خود آلوده ام اهل ولا را دوست دارم 
دوستی از دوستان دوستان اهل بیتم 

هر که هستم شیعیان مرتضی را دوست دارم 
گر نکیر و منکرم پرسند آوردی چه با خود؟ 

در جواب هر دو می گویم رضا را دوست دارم 
کیستم من تا که باشم «میثم» چون تو عزیزی 


دعوتی کردم مبادا ابرویم را بریزی 


کاعلاعلا عل< کل 
1- دوباره مادر احمد پیامبر زاده 
ای ری 


مناسبت ولادت 


قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


دوباره مادر احمد پیامبر زاده 

و يا که بنت اسد حیدری دگر زاده 

و یا که فاطمه شبیر یا شبر زاده 

پم وسبع ولایت مگر گهر زاده 

ستاره ی فلک موسوی قمر زاده 

که نجمه بر پسر فاطمه پسر زاده 
نگاهدار ز هر چشم بد, خدایش باد 
رضاست این ! پدر و مادرم فدایش باد 
یامد 

دوباره زلف عروس سخن شکن شکن است 
شب ولادت روح خرد به ملک تن است 
وجود, غرق یم نور وجه ذوالمنن است 
مه مبارک نجمه چراغ انجمن است 


دهان چو درج و ثنای رضا در سخن است 


را که سای بخ شا وااخمی ازست 
زهی جمال خدا لا اله الا هو 

سلام بر گل رخسار ضامن آهو 

کا کل کا عل< کم 

سلام باد به نجمه درود بر قمرش 

درود باد بر اين مادر و بر اين پسرش 
فدای این پسر و جد و مادر و پدرش 
آ ها ی 
زهی به عارض از آفتاب خوب ترش 


گرفته همچو کتاب خدا پدر 


به برش 

زبان گشوده و اوصاف او شماره کند 
وضو گرفته که بر عارضش نظاره کند 
کا لا کل کل 

الا که آینه ی کبریاست این مولود 

برید سجده که روی خداست این مولود 
تمام آینه ی مصطفاست این مولود 
حقیقت علی مرتضاست این مولود 
امام سلسله ی انبیاست این مولود 

گل بهشت محمد رضاست این مولود 
به نجمه و به گل سرخ دامنش صلوات 
به سید رسل و پاره ی تنش صلوات 

ک کا > کل کل 

وجود بسته به یک گوشه ی نظاره ی او 
ی اه تیا رمع 
وجود, غرق یم رحمت هماره ی او 
کشند شمس و قمر منت از ستاره ی او 
صعود نور بر افلاک از مناره ی او 


هزار معجزه پیدا به یک اشاره ی او 


کسی به کشور بی مرز دل امیر شود 

که با اشاره ی او شیر پرده شیر شود 
ایا 

موحد است و کسی نیست مثل و مانندش 
خدایگان همگان دستبوش و پابندش 

به چهره عارض نادیده ی خداوندش 
هماره نور خدا می دمد ز لبخندش 

جواد و جود, کنار همند فرزندش 

گدا و شاه به هنگام جود خورسندش 

پناه شیعه سه جا در صف معاد است این 
رئوف آل محمد ابوالجواد است این 
ایا 

سپهر مجد و کرامت ! قمر مبارک باد 
کلیم طور ولایت ! شجر مبارک باد 

شب امید ! نسیم سحر مبارک باد 

بهشت آل محمد ! ثمر مبارک باد 

عروس فاطمه ! نور بصر مبارک باد 

اتام یناساس مار کت 

میان سینه و دست تو یک جهان جان است 


ببوس صورت او را که کل قران است 


اد 
هک ها از انا هزات 
بهار و باغ و گلستان ما امام رضاست 
کال اس فا ]نی 
چراغ چشم و دل و جان ما امام رضاست 
رئوف کل امامان ما امام رضاست 
سس 

به زاثر حرمش وعده داده و باید 


سه جاأ به دیدش از 


لطف و مرحمت آید 

کا کا کا عل< کر 

مزار بضعه ی پاک پیمبر است اینجا 
ای ]ای اس متا 
تمه و اک امس 

| وهی ام خی ات 
قسم به کعبه که از کعبه بهتر است اینجا 
حریم زاده ی موسی بن جعفر است اینجا 
به چشم زاثر خود تا که محترم گردد 

روا بود که حرم دور این حرم گردد 

کا کل کا عل< کر 

نوای دل, غزل ناب عاشقانه ی او 
فرشته مرغ گرفتار دام و دانه ی او 
دعای محفل قدوسیان ترانه ی او 

ستاده موسی عمران در آستانه ی او 
مسیح محو صدای نقاره خانه ی او 

کرم ترشحی از بحر بیکرانه ی او 

اگر چه شهر خراسان دیار غربت اوست 


شفای چشم وطن از غبار تربت اوست 


الات کر اراس اسام فتا 
ظریت با قعه کشسن آاشا افام.دضا 
ات ی هرت آ نام فا 
کا هام یو را ا مضه 
قیاق تفت نا نام رت 
نگاه ماست به دست تو یا امام رضا 
تو کیستی به چنین عزت و جلال بگو 
که همتستتین. کدابی و ضاهن. آ هد 
اد 

کبوتر تو به مرغ بهشت ناز کند 

به چار صحن تو هفت آسمان نماز کند 
بهشت با حرمت روز و شب نیاز کند 
به شوق زائرت آغوش خویش باز کند 
کرم به دامن تو دست خود دراز کند 
مرا گدایی کوی تو سرفراز کند 

مگر به لطف تو ای شهرپار تا هستم 
رسد به پای سگ آستانه ات دستم 


کاعاعاع< کل 


اگر چه در حرمت دست خالی آمده ام 


ولی"به. ذز که مولی الفوالی. اهده ام 
ستاره ریخته قامت هلالی آمده ام 

به کوی وصل تو از خردسالی آمده ام 
در آستان تو با خسته حالی آمده ام 
ولی به بارگه ذوالجلالی آمده ام 

تو که پناه به کویت دهی دو عالم را 


«میثم» را 
امد 


اش که اس کی را تج ی 


مشخصات 


ول دس 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آنکس که آبروی کسی را نمی برد 
دستش به پیش هیچ کسی رو نمی شود 
تا از خودت سفر نکنی کی مسافری؟ 
هرکس پرید و رفت پرستو نمی شود 
فرکات اسان یر تمس شا 
راضی به خواب روی پر قو نمی شود 


بی خود اسیر هر کس و ناکس مشو بدان 


هر:ضافتن که.ضاهنن آهوتمی .شود 
ترا | 

بر آن نوشت رعیت سلطان دین رضا 
لکلا کا لا کم 

در هشتمین نفس که خدا بر زمین دمید 
بوی بهشت هفتم او ناگهان وزید 

از شش جهت نسیم خبر داد بر دلم 

از پنجره ببین که بهار خدا رسید 

اد یر آشلاد آوحای ان 
یعنب زمین به یمن وجودش نفس کشید 
از صلب سومین گل رویایی خداست 
ایران گرفته بوی دو تا لاله ی سپید 

از هشت بی خود اينهمه پائین نیامدم 
یک حرف بیشتر چه کسی از خدا شنید 
توحید حرف محوری دین انبیاست 
شرطش فقط ولای علی شاه لافتی است 
کا کا کا لا کر 

از برکتت نبود اگر نام نداشتیم 

باران نبود غیر بیابان نداشتیم 


سوگند بر تو ای سر و سامان زندگی 


بی تو نه سر که اينهمه سامان نداشتیم 
این حوزه ها نفس به هوای تو می کشند 
لطفت نبود این همه سلمان نداشتیم 
ای مقصد تمام سفرهای من کجا؟ 

می رفت دل اگر که خراسان نداشتیم 
ما رعیت رهیم که سلطان به جز شما 
در ملک و کشور ایران نداشتیم 

خون حسین در رگ و ريشه ی من است 
علم رضا معلم انديشه ی من است 

کا لا کل کل 

هرکس معارف تو روایت نمی کند 

او را خدای لایق رحمت نمی کند 


فرموده ای چو نیمه ی لیوان 


خالی است 

فرموده ای که اهل زیان نیست آن کسی 
کز نفس خویش لحظه ای غفلت نمی کند 
فرموده ای زماست کسی که یه یک نفس 
فکر خیانت به امانت نمی کند 

فرموده ای نگاه به سادات عبادات است 
پس وای بر کسی که عبادت نمی کند 
قاات‌صمان رها تین ان عالم آفدیم 
در پای درس عالن آل محمدیم 

ییا 

چشم امید بر در لطف تو بسته اند 

اين زاثران که گوشه ی صحنت نشسته اند 
بارانی است حال و هواین گاه ها 

این کاسه های چشم همه دلشکسته اند 
یک پیرمرد و پیر زن آن گوشه ی حرم 

از راه دور آمده و سخت خسته اند 

با صد امید حاجت این بار خویش را 

با پارچه به پنجره فولاد 


وا شد پره ز پارچه حاجت روا شدند 


یعنی که هر دو زاثر کرببلا شدند 

کا کا کر کل کل 

غیر از تو نیست آرزوی منتهای ما 

ای رد پات روی گل ابتدای ما 

شکر خددا که مانده پس از قرنها هنوز 
عطر نفس کشیدن تو در هوای ما 
شبهای جمعه یادشما زنده می شود 
فق رها دفای سره ارام دا 
شبهای جمعه شکر خدا دیده می شود 
مهرت به پای تذکره ی کربلای ما 
شبهای جعه ناله ی زهرای مرضیه 
آتش زند به دامنه ی روضه های ما 
ای قوم عزیز جان مرا تشنه کشته اند 
با تیغ و تیر و نیزه و با دشنه کشته آند 
کا عا کر ک< کل 

33- ای عرشیان به خراسان سفر کنید 


مناسبت ولادت 


قالب قصیده 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


اف رشان یه را بان تسف کی 
شب را در اين بهشت الهی سحر کنید 
با زاثرین این حرم الله سر کنید 

مدح رضا چو آیه ی قرآن ز بر کنید 


عید بزرگ 


شیعه ی آل پیمبر است 

فللای هزین حخم آنت اک ارس 

کا لا کل کل 

ای دل بگیر جان و به جانان نظاره کن 
بر چهره ی حقیقت ایمان نظاره کن 
یک لحظه بر تمامی قرآن نظاره کن 
در دست نجمه نجم فروزان نظاره کن 
راهان زهرا واخفه شت 
یی الیش الم انش است 
کا لا کل کل 

یاف مان ادا ات 
آییته.ی تمام.تمای نیمبر اسست 
خورشید نجمه يا مه افلاک پرور است 
قرآن روی سینه ی موسی بن جعفر است 
بر خلق آسمان و زمین مقتداست این 
جان رو نما دهید که روی خداست این 
کا عا کل کل 

روشن هزار سینه ی سینا به نور او 


چشم هزار موسی عمران به طور او 


صف بسته اند خیل سل در حضور او 
دل بحر بی کرانه ای از شوق و شور او 
ریزد برات عفو خدا از نظاره اش 

دوزخ بهشت می شود از یک اشاره اش 
کا کا کا عل< کم 

هر قامتی که سرو لب جو نمی شود 

هر صورتی که وجه هو الهو نمی شود 
هر پادشه که ضامن آهه تیف شود 

هر کس که نام اوست رضا, او نمی شود 
در طوس پاره ی تن احمد بود یکی 

آری رئوف آل محمد بود یکی 

لکلا کا عل< کر 

ای خلق, خاک پای تو یا تامن الحجحج 

جان جهان فدای تو یا ثامن الحجج 

قرآن پر از ثنای تو یا امن الحجج 

ایمان بود ولای تو یا ثامن الحجج 

دین را به جز ولای تو اصل و اصول نیست 
تهلیل, بی ولای تو هرگز قبول نیست 


ما ملا مد ملد 


گردون هماره دور زند در طریق تو 


خورشید خشت گوشه ی صحن عتیق تو 
با آن همه کرامت و لطف دقیق تو 

خود را شمرده اند گدایان رفیق تو 
دستی که دست لطف خدا می شود تویی 
شاهی که خود رفیق گدا می شود تویی 
دبا 

یکسان بود به وقت عطای تو خاص و عام 


کت اه وت تن 
سلطان ندیده ام ز گدا گیرد احترام 
پیش از سلام, زائثر خود را کند سلام 
پیوسته دست بر سر زوار می کشی 

تو کیستی که ناز گنهکار می کشی 

کا لا کل کل 

پائیز بوستان دل ما بهار توست 

در شهر طوسی و همه عالم دیار توست 
گل بوسه ی امام زمان بر مزار توست 
شیعه به هر کجا که رود در کنار توست 
چشم و چراغ و محفلم اینجاست يا رضا 
هر جا سفر کنم دلم اینجاست يا رضا 

کا لا کل کل 

شرمنده ام از اين که بیرسند کیستم 

از ذره کمترم نتوان گفت چیستم 

در پرتو کرامت خورشید زیستم 
روزی که نیستم به کنار تو نیستم 
با یک دم تو صبحدم عید می شوم 


ما ملا مد ملد 


گل از نسیم صبح بهشت تو بو گرفت 
خورشید پیش روی تو از شرم رو گرفت 
ماه از فروغ خشت طلایت وضو گرفت 
بی آبرو ز خاک درت آبرو گرفت 

من دور گندم کرم تو کبوترم 

ردم نکن که از همه بی آبروترم 

دا ماا ماد ملد 

ای نقش دیده و دل ما جای پای تو 
روح الامین کبوتر صحن و سرای تو 
مضمون بده که از تو بگویم برای تو 
«میثم» کجا و گفتن مدح و ثنای تو 
راهم بده که ذاکر ناقابل توأم 

انگار اینکه خاک ره دعبل توأم 

لد لد 


4- امشب گردد مرغ دلم دور رخسار رضا 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک مرئیه 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


منم زا 


امشب گردد مرغ دلم دور رخسار رضا 

چشم موسی بن جعفر است محو دیدار رضا 
مرآت حسن احمدی مولا مولا خوش آمدی 

یابن الزهرا خوش آمدی یابن الزهرا خوش آمدی 
شمس هدایت: رضا جانم 

نور ولایت: رضا جانم 

بحر عنایت: رضا جانم 

جان به فدایت: رضا جانم 

مولا مولا رضا جانم(2) 


کاعاعاع< کل 


اسف ری دای 


آورده قرص قمر 

خورششيد از طور موسوی تابیده وقت سحر 
مرآت حسن احمدی مولا مولا خوش آمدی 
یابن الزهرا خوش آمدی یابن الزهرا خوش آمدی 
روح نمازم: رضا جانم 

راز و نیازم: رضا جانم 

فخر حجازم: رضا جانم 

من به تو نازم: رضا جانم 

مولا مولا رضا جانم(2) 

اد 

ای کامل از ولادتت ایمان اهل ولا 

آتران از فیضن شعدفت یمن کشت زب 
چشم و چراغ ما همه خورشید آل فاطمه 
چشم و چراغ ما همه خورشید آل فاطمه 
]سا مت نم 

مشکل گشایی: رضا جانم 

اس هام وه 

پناه مایی: رضا جانم 

مولا مولا رضا جانم(2) 


> عاع< کل 


ای ایران در جوار تو رشک گلزار بهشت 

روز اول کل مرا حق با مهر تو سرشت 

مرآت حسن احمدی مولا مولا خوش آمدی 

یابن الزهرا خوش آمدی یابن الزهرا خوش آمدی 
باب المرادم: رضا جانم 

خیرالعبادم: رضا جانم 

روح الفوّادم: رضا جانم 

دل به تو دادم: رضا جانم 

مولا مولا رضا جانم(2) 

رد 

فقوت ان نها نف نت آنما تم ارس 
خاک زار تو شدن عهد و پیمان من است 

مرآأت حسن احمدی مولا مولا خوش آمدی 

یابن الزهرا خوش آمدی یابن الزهرا خوش آمدی 
تمام هستم: رضا جانم 

عهد الستم: رضا جانم 

دل به تو بستم: رضا جانم 

سوی تو دستم: رضا جانم 


مولا مولا رضا جانم(2) 


کا عا کر ک< عل 
5- دلم دوباره کرده هوا تو روز ولادت... 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 69-2 
تعداد استفاده 0 


دلم دوباره, کرده هوا تو, روز ولادت, روز ولادت 

اجازه میدی, با سفر دل, بیام زیارت, بیام زیارت2 

دلم داره باز هوا تو , هوای گنبد طلاتو 

ما خاک پاتیم آقا جون , نگا بکن زير پاتو 

آقام امام رضا رضا جان(4) 

کاعلاعلاع< کل 

خورشید هشتم, تو آفتاب, کشور مایی. کشور مایی 

شناه خراسان؛ صاحب ایران, امام رضایی, امام رضایی 2 


خورشید من گنبد تو , 


کعبه ی من مرقد تو 

بهشت برا اهل تقوی , بهشت من مشهد تو 

آقام امام رضا رضا جان(4) 

جب ید 

پای ضریحت, کیه که دست, دعا گرفته, دعا گرفته 
نقاره زدند, کیه دوباره. شفا گرفته. شفا گرفته2 
پای پنجره فولاد , داد بزنم آی آقا جون 

دلم یه کربلا می خواد , دلم یه کربلا می خواد 
آقام امام رضا رضا جان(4) 

جب ید 


6- امشب دل به مستی زده , هوایی یه مرقده 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 69-2 
تعداد استفاده 0 


امشب دل به مستی زده , هوایی یه مرقده 
کبوتر رو گنبده , گنبدی که تو مشهد 

نار هرت 

ات دا ات 

یوسف خر صاخ ی عرش خداست 

ولی نعمت همه ی ایرانیاست 

نور ولا , حضرت سلطان صاحب ایوون طلاست 
می شناسیدش, اسم مقدسش علی موسی الرضاست 
تو گیر و دار عاشقی دلم مه 

دار و ندار من امام هشتمه 

علی علی علی علی موسی الرضا(4) 

کا کا کا عل< کل 

هر کی دلو بهش داده , پشت پنجره فولاده 
بهشت سر راش افتاده , پرسه زن گوهر شاده 
امشب دیگه, 

کعبه هم تو صحن رضوی مهمونه 

قبله ی حاجتش رو به خراسونه 


پنج وعده نمازشو مشهد می خونه 


عرش خدا, به خادمای حرمش رشک می بره 
حق تعالی, ناز همه ی زاثراشو می خره 

این آقا علمدار بانوی قمه 

دارو ندار من امام هشتمه 

علی علی علی علی موسی الرضا(2) 

کا عا کر > کل 

7- دل من اسیر نگاته , مسافر صحن و سراته 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


مر 


دل من اسیر نگاته , مسافر صحن و سراته 
دیوونه ی ایوون طلاته (2) 
وا سا ,2 


کاعاعاع< کل 


۰ ۱ 
برای وصالت یه عمریه که بیقرارم 
همه زندگیمو صدقه سربه تو دارم 


سلطان 


علی موسی الرضا (3) 

لکلا کا عل< کر 

سرخی دلم چون عقيقه, با ناز نگاهت رفیقه 
آواره ی صحن عتبقه(2) 

آسمون, کهکشون, با منه, همزبون 

اگه خاک صحنت بشینه رو سر کار تمومه 
آتیش جهنم به زائرای تو حرومه 

سلطان علی موسی الرضا(3) 

لکلا کا عل< کر 

آبروی اين سر زمینی, مثل امیرالمومنینی 
عرش خدا روی زمینی(2) 

خونتو, در زدم, تا نجف, پر زدم 

شدم نوکر تو به یه دعای مادر تو 

از اول شدم من غلام تو و خواهر تو 
سلطان علی موسی الرضا(3) 

کا کا کا کل< کر 

پاییز دل ما بهاره. ستاره از آسمون می باره 
دوباره سینه ها بیقراره, بیقرار قدوم نگاره 


یه شم ها شفون ومد هون 


۳ تا تا چادر ۱ تیجاری 
کعبه با ضریحش عکس می گیره یادگاری 
تفاظانعاین موسی ا سا( 3) 

کا کا کا عل< کل 


8- ای کاش نشاط عید تکمیل شود 


مشخصات 


مساو 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای کاش نشاط عید تکمیل شود 

امسال دوباره سال تحویل شود 

ای کاش به هشت هشت هشتاد و هشت 
در کار ظهور یار تعجیل شود 

فضائل 


3 آن اخظه ی که امام تاسن گرم دهد 


#ریشیت |آرش 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اما تا اس کم و 
دنیا و آخرت دهد آن را که کم دهد 
فرمود همه حاجات او شود روا 
هرکس مرا به جان جوادم قسم دهد 
رک رافنای یی ای یفاضا 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در خراسان جلوه ای ایزد نما دارد رضا 
قبه ی زرین و ایوان طلا دارد رضاأ 


هر مریضی که امیدش قطع شد از هر طبیب 
گر بياید بر درش دار الشفا دارد رضا 


3- بهتر ز , بهشت خطه ی طوس رضاست 


مشخصات 


مناسبت 


مدح و مرتیه 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بهتر ز بهشت خطه ی طوس رضاست 
جنت به خدا قیم زمین بوس رضاست 
مردم همه سوی حرمش می آیند 

زیرا که زیارتی مخصوص رضاست 

4- ای گنبد نورانی تو خانه ی خورشید 


مشخصات 


مناسبت مدح 
قالب آهنگین 
شاغر اسات حاع ی 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

ای گنبد نورانی تو خانه ی خورشید 
از هر شبکه پنجره ات روزن امید 
اک ک< ک< کل 


ور و تا اسآ کاب سوه 
آورده دو کشکول گدایی ز دو دیده 

یا ضامن آهو, یا ضامن آهو 

کا کا کا عل< کل 

حق داده مرا بر سر کوی تو حواله 
آمد به در خانه گدای همه ساله 

یا ضامن آهو, یا ضامن آهو 

کا کا کا عل< کل 

از شمع مزار غرباء مرده ترم من 

در خاک تو از هر که زمین خورده ترم من 
یا ضامن آهو, یا ضامن آهو 

کا کا کا لا کل 


که کر اک سم از تشد ساره اش زیت 


مس ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


من 6 


کوثر اشک من از ساغر و پیمانه ی توست 
دل آتش زده ام. شمع عزاخانه توست 
جگر سوخته, خاکستر پروانه توست 

شعله های دلم از آه غریبانه توست 

ای تراب قدم زاثر کویت کُل من 

وی خراسان تو تا صبح قیامت دل من 

کا کا کا عل< کل 

درد جان را تو طبیبی تو طبیبی تو طبیب 
بزم دل را تو حبیبی تو حبیبی تو حبیب 

بی تولای تو دل را نه قرار و نه شکیب 


نه خراسان 


که سماوات و زمین حاثئر توست 

دور و نزدیک ندارد, دل ما زائثر توست 
ایا 

ای قبول غم تو گریه ناقابل ما 

آتش عشق تو در روز جزا حاصل ما 
ماه تاک اسان دای که 

ما نبودیم که می سوخت به یادت دل ما 
سال ها آتش غم شمع صفت آبت کرد 
زهر در سینه شراری شد و بی تابت کرد 
ایا 

تو به خلفقت پدری و تو به زهرا پسری 
مثل جد و پدرت از همه مظلوم تری 

تو جگر پاره پیغمبر و پاره جگری 

بلکه بی تاب تر از بسمل بی بال و پری 
میزبان تو شد ای جان جهان قاتل تو 
کس ندانست ندانست چه شد با دل تو 
ایا 

تو که سر تا به قدم آینه توحیدی 


به چه تقصیر چو بسمل به زمین غلطیدی 


مرگ را دور سرت لحظه به لحظه دیدی 
همچنان مار گزیده به خودت پیچیدی 

که کفان:داست: هیا انم پیوسته نو 
قتلگاه تو شود حجره در بسته تو؟ 

ا ماد 

«بابی انت و امی» که چه آمد به سرت 
داغ معصومه مظلومه به جان زد شررت 
تو زدی بال و پر و کرد تماشا پسرت 
بس که بر شمس رَخت ریخت ستاره قمرت 
تخر امین اضد رز تمادت مولا 

صورتت شسته شد از اشک جوادت مولا 
داد 

طایر روج غریبانه پرید از بدیت 

قاتلت اشک فشان بود به تشییع تنت 
خبر از غربت تن داشت فقط پیرهنت 
کرد با خون جگر دست جوادت کفنت 
چوب تابوت تو بر شانه جان همه بود 
جای معصومه تو اشک فشان فاطمه بود 


کا > عاع< کل 


بانوان چشم ز مهریه خود پوشیدند 


دور تابوت تو پروانه صفت گردیدند 


اشک ها بود که بر غربت تو باریدند 

لاله از خون جگر بر سر راهت چیدند 
مردها مثل زنان شیونشان برپا بود 

دور تابوت تو ذکر همه یا زهرا بود 

کا کل کا لا کر 

ای خدا سوختم از گریه, دل از کف دادم 
کاش می سوخت فلک از شرر فریادم 
کاش می داد غم شام بلا بر بادم 

یاد خاکستر و سنگ لب بام افتادم 

پای تابوت رضا چنگ و نی و دف نزدند 
همه سیلی زده بر صورت خود, کف نزدند 
کا کل کا عل< کر 

دور تابوت تو بر چهره اگر چنگ زدند 
لیک پای سر جد تو همه چنگ زدند 

دور تابوت تو ناله ز دل تنگ زدند 

دور زینب همه از چار طرف سنگ زدند 
تا شرار از جگر و ناله ز دل برخیزد 
اشک «میثم» به تو و جد غریبت ریزد 


کا>اعع< کل 


6- ای گشته به زندان حوادث محبوس 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای گشته به زندان حوادث محبوس 
افتاده به خاک غم و محنت مأیوس 
خواهی تو اگر نجات از بند بلا 

شو ملتجی از صدق به شاهنشه طوس 


گدار هرآ ور آوت ضاقن آقا 
مشخصات 
مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تنها و غریب و سر به زانو آقا 
ای کاش ضمانت دلم را بکنی 
تکرار قشنگ بچه آهو, آقا 
و ال ات تت یت ات نا 
مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

منبع گلواژه های محرم 16 
تعداد استفاده 0 


در اول تمام گذرنامه های ما 


اه ات تا 
یک يا رضا بس است که پر در بیاوری 
با یا حسین پر بزنی سمت کربلا 

ما می رویم کریببلا از مسیر طوس 

از شرق می رویم به غرب دل خدا 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 16 
تعداد استفاده 0 


ما شیعه ی توثیم و بر اين ادعا خوشیم 
در روضه ها به گریه برای شما خوشیم 
گاهی به مشهدیم و زمانی به کربلا 


یکدم به يا حسین و دمی با رضا خوشیم 


0- روزی که خاک صحن رضا آفریده شد 
تس انم 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 16 
تعداد استفاده 0 


روزی که خاک صحن رضا آفریده شد 
مٌهر سجود اهل سما آفریده شد 
خورشید از میان ضریحش طلوع کرد 
بر گنبدش رسید و طلا آفریده شد 
آوای آسمانی نقاره خانه اش 

پیچید در هوا و صدا آفریده شد 

از حلقه های پنجره فولاد محشرش 
عیسی که جان گرفت, شفا آفریده شد 
موسی ز دست خادم دربار صحن او 


وقتی مدد گرفت عصا آفریده شد 


از سایبان گوشه ی صحن مطهرش 
راهی به سوی کرببلا آفریده شد 


1- ای بوسه کام یا .ملک امتانه ات 


تفت |رنن 


مناسبت مدح و مرئیه 

سبک مرئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 

آن‌بوشه او‌ تخل ملی آاسانه ات 

وی داده کعبه تکیه به دیوار خانه ات 

بظ کان تست خر مخت که هر دی 

از ابتدای خلقت دل شد نشانه ات 

نازم به لطف و مرحمت و رأفتت که هست 


ماییم سائل و تو خدا را خزانه دار 
همچون خدا حدود ندارد خزانه ات 

آدم به گندم حرمت خلد را فروخت 
جبریل بود شیفته دام و دانه ات 

مرغ دل مسیح هم از بام آسمان 

پر می زند به جانب نقاره خانه ات 

از بس که عاشقم به تو از راه دور هم 
صورت نهاده ام به در آستانه ات 

نه غم ز نار دوزخ و نه شادم از بهشت 
داغی مرا به دل نبود جز بهانه ات 

بر غربت تو حجره در بسته می گریست 
پرپر زدی چو در بغل نازدانه ات 
«میثم» به هر کجا که رود, آشیان توست 
ای وسعت زمین و زمان آشیانه ات 
2- خاک زوار تو از عطر جنان خوبتر است 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 


قالب قصیده 


شاعر سازگار حاح غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 
تعداد استفاده 0 


خاک زوار تو از عطر جنان خوبتر است 

گرد جاروپ کشت سرمه اهل نظر است 

سنگ از سلسله کوه و شتر از مسخ 

ملک از عرش به سوی حرمت رهسپر است 
کفشدار تو کند ناز به دربان بهشت 

خادمت از ملک و صحن تو از عرش, سر است 
یک طواف حرمت به ز هزاران حح است 

این حدیثی است که متن و سندش معتبر است 
افتات,خ فنت ظال غتانات شدآوست 
رصم رات 

روز محشر که سیاهی همه جا را گیرد 

روی زوار تو از مهر, فروزنده تر است 

ظرف لطف و کرمت. وسعت ملک و ملکوت 
عبد فرمانبر کوی تو قضا و قدر است 


فخر بر کعبه برد, ناز به حجاج کند 


هر که را شغل گدایی درت پشت در است 
هتهجا کت ۳ 


دیدم خبری نیست که نیست 

سر کوی تو به هر گام, هزارن خبر است 
فاش گویم ز خدا تا به خدا کرده عروج 

هش کا ها قاه کو تفاش شتر ات 
بر روی گنبد زرین تو هر صبح و غروب 
فقظه فده ان توت کش هقی آنفت 
به خراسان تو سوگند خراسان تو خود 
کاظمین و نجف و کرب و بلای دگر است 
ملک ایران صدف و گوهر آن تربت توست 
قلب شیعه حرم بضعه پیغامبر است 

چشم آهوی تو را چشمه حیوان گفتند 

سنگ صحرای تو دُر, ریگ روانش گهر است 
همچو خورشید که بر اهل زمین بخشد نور 
صحن تو در نظر اهل سما جلوه گر است 
دور خدام تو گردند هزاران فردوس 

صد چو رضوان به گدایی درت مفتخر است 
جنت از مهر محبان تو یک شاخه گل 

دوزخ از بفض غلامان درت یک شرر است 


همه دیدند که بک گردش چشمت از خصم 


نقذش شیری که به پرده است عیان, پرده در است 
با ولای توام از آتش دوزخ چه هراس؟ 

که تولای تو بر آتش دوزخ سپر است 

قامت کوه, گر از غصه شود خم چه عجب؟ 
زیر بار غم تو, چرخ شکسته کمر است 
خنده بر لعل لبت بود و نمی دانستند 

نوش تو اشک بصر, قوت تو خون جگر است 
دوزخ از یک نگهش روضه رضوان گردد 
چشم هر شیعه که با یاد تو از گریه تر است 
نه فقط گشت جواد تو ز داغ تو یتیم 

شیعه را در غم تو خاک یتیمی به سر است 
در عزای تو به هر صبح و مسا مهدی را 


شرر 


ناله و خون دل و اشک بصر است 
3- دل می برد ز جنت بوی امام هشتم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دل می برد ز جنت بوی امام هشتم 

چشم بهار باشد سوی امام هشتم 

باغ بهشت دلهاست روی امام هشتم 

با هر که می نشینی یا هر کجا صفایی است 
بهتر ز همنشینی با حضرت رضا نیست 
اد 

ما عاشق رضائیم در سایه ی رضائیم 


عمری است مات و مبهوت از آیه ی رضائیم 


تا هست خانه اش دل همسایه ی رضائیم 
از درگش گدایی خسته شدن ندارد 

چون باب رجمت او بسته شدن ندارد 

>ا ماما ملد 


14- سلام گرم مرا چون ز راه دور شنیدی 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


سلام گرم مرا چون ز راه دور شنیدی 
کرم نمودی و بهر زیارتت طلبیدی 
برای آنکه گل از اشک دیده بر تو بیارم 
دل مرا تو شکستی, غم مرا تو خریدی 
به نامه سیه ام لحظه ای نگاه نکردی 


مرا صدا زدی و پرده مرا ندریدی 


چگونه راه به من دادی ای رئوف رئوفان 
۳ سیاهی پرونده مرا تو ندیدی 

در آستان نو من روی آورم به چه رویی 

که من چو خار سیه رویم و تو یاس سفیدی 
نیاز بر که بیارم ؟- تو حاجتی تو نیازی 

امید بر که ببندم- تو آرزو تو امیدی 

چه رازهای نهانی که بود در دل تنگم 

نگفته بودم و دیدم تمام را تو شنیدی 

به حیرتم که نکرد این همه گنه ز تو دورم 


من از تو هر چه بریدم, تو از کرم نبریدی 


چه می شود گره از کار «میثمت» بگشایی 
مگر نه قفل مهمات را فقط تو کلیدی 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
فالتا 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


می پرم ز لانه به شوق آب و دانه 

می رسم به گنبد بسی کبوترانه 
اک و 
روبروی گلدسته ی نقاره خانه 
که کر ات مرس اه 
مشخحظ آن کاسه های طلای فا خانه ام 


روبروی ایوان طلایی با کاسه ی گدایی ام 


از قدیم الزمان. مشهد و جمکران. کربلای مستمندان 
یا رضا رضا جان رضا رضا رضا جان(2) 


ام رباران ین رن 

کی شود بگیری سر مرا به دامان 

آهوانه مثل آن آهوی بیابان 

یا رضا بجان جوادت انگشتری به من بده 

یا که مثل دعبل به ما هم یک تکه پیراهن بده 

جان من بگیر و هر آنچه خواهی بکن نعم الامیر 

در عوض ز من نعمت این گدایی خودت نگیر 

عشق عشق آفرین, قلب ایران زمین, خانه ی امید مسکین 
بایضا زضا خا رها توضاارضا خانه( ۵ 


کا > عاع< کل 


پرپر شمایم کبوتر شمایم 

روضه خوان اجداد بی سر شمایم 
از زمانه طفلی که پا گرفته ام من 
روضه گرد مجنون مادر شمایم 


دلبرا نظر کن به اين کفتر سر گنبد طلا 


بال و پر بده تا زنم پر به شهر خوب کربلا 

سائلان سالانه ی تو به پشت درب خانه ات 

ذژه ای تبرک به ما ده از آب سقانه ات 

از قدیم الزمان. مشهد و جمکران, کربلای مستمندان 
یا رضا رضا جان رضا رضا رضا جان(2) 


کا عا کر ک< کل 


ولادتی 

قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عاشقی من خسته تا به سر حد جنونه 

می زنه قلب اسیرم شبیه نقاره خونه 

مادرم می گفت قدیما وقتی داشتی می شکفتی 
با زبون بی زبونی یا امام رضا می گفتی 

مهر مولا عشق مولا توی جونم کرده ريشه 
بخودم می گم که دنیا بی امام رضا نمی شه 
بسکه آاومدم حریمت با کبوترات رفیقم 

هر کی خواست منو ببینه هميشه صحن عتیقم 
شده ام مجنون شبگرد خوب میدونم که بد استم 
خیلی حال میده یا مولا کفتراتو می پرستم 

۷ 

حاتم پیش سگه آقا از کریمی کم میاره 


7- اگه تو راهم ندی عیب نداره 


یش اش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب ان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رن 6 


اگه تو راهم ندی عیب نداره 

عکس گنبد و تماشا می کنم 

میرم و دور از حریمت می شینم 
همونجا سفره ی دل وا می کنم 

کا عا عا ملاعلا 

هر کسی می خواست بیاد به پیش تو 
میگمش ای زائر دل مهربون 

تا که رفتی تو حریم خوشکلش 

سلام منو به آقام برسون 


کا > عاع< کل 


به آقام بگو که پشت در صحن 


یه سگی نشسته و داد می زنه 
داره گریه می کنه راهش ندی 
دوونه است عشق تو فریاد می زنه 
داد 

بگو که بی رمقه خسته دله 

از تموم آدما رونده شده 

بی کسه منتظره لطف توئه 

پشت در نشسته درمونده شده 


کا کا کا عل< کم 

بگو که سگه داره پارس می کنه 
چشم براهه تا که اربابش بیاد 
بهرغند هی خوان به اب انه اشتجون 
اون فقط نگاه صاحبو می خواد 

کا کا کا عل< کر 

تموم سرمایه مو جمع می کنم 
همشو دونه و گندم می خرم 

به بهونه ی کبوترای تو 

میام یک لحظه تو صحنت می برم 


کا > عاع< کل 


تا که گلدسته تو 


از دور می بینم 
منکه جز شما کسی رو ندارم 


واسه من هم کربلایی هم نجف 


اد 
شنیدم مهربونه امام رضا 
با صفا و با مرام و با وفا 
وقتی که به مادرش قسم میدی 


دل تو نمی شکنه امام رضا 


ما دب 
حالا من قسم میدم به مادرت 
آقا جون قلب منو ساده کنی 
بذاری همش به پیشت بمونم 


شما گردنم روخ فاادن کی 


داد 
8- کبوتری, هوائیم 
تاره 


سبک نوحه سنگین سنتی 


قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کبوتری. هوائیم 

خسته و بی نوایم, از گنبد طلایم 

نون خور خونه زاد, آقام امام رضایم 

تو آسمون, پر می زنم 

کار و بارم روبراست, خونه ام تو گلدسته هاست 
همسایه ها میدونن, خرج خونم با آقاست 
ازم بپرسید تا بدم نشونه 

داد بزنم ساده و عاشقونه 

هر کی تو قلبش داره عشق زهرا 

امام رضا بش میده آب و دونه 

امام رضا رامین 

امام رضا: چه مهربونی 


یا غریب الغربا یابن الزهرا(2) 


کا > عاع< کل 


تو حرمت, تا می شینم 

دلم جلا می گیره, حال و هوا می گیره 
انگار دلم شمیم, کرببلا می گیره 

چه حالیه, چه عشقیه 

تا می بینم تو خوابم. مهمون آفتابم 
نقاره ها می خونن, تو صحن انقلابم 
پنجره فولاد و چقدر دوست دارم 
صحن گهرشاد و چقدر دوست دارم 
توی حیاط شنیدن جمله ی 

آقا شفاش داد رو چقدر دوست دارم 
اتامتضا آرسانمونی 

امام رضا: چه مهربونی 

یا غریب الغربا یابن الزهرا(2) 

کا عا کر ک< کل 

9- خادما گریه کنون صحن تو جارو می زنن 


ویس این 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 

تعداد استفاده 0 

خادما گریه کنون صحن تو جارو می زنن 
همه نقاره ی یا ضامن آهو می زنن 


یکی بین از دحام, میگه کر بلا می خوام, یکی می بنده 


دخیل 

بچه ام مریضه بخدا, برام عزیزه بخد 

آقا جون(2) 

شب آخر ماهه, همه دلها پر آهه, ببین خواهشم امشب., فقط نیمه نگاهه 
چی می شه آقا منو کفتر گنبدت کنی دخیل مرقدت کنی 

کاش می شد منم مث آهوی صحرا بودم, صید تو مولا بودم 

غلی خونتی رها( 

کا کا کا عل< کر 

هر کی روش دست بذاری آتیش حروم اون می شه 

هر کی آب سقا خونه بخوره عاشق و محنون می شه 

گفتی زائرم بشی, یا مسافرم بشی, یه بار عازمم بشی 

سه جا میام سراغ تو. می شم تو قبر چراغ تو 

آقا جون(2) 

شب راز و نیازه, آقام آهو نوازه, نگو غرق گناهی, حرم رو همه بازه 
چی می شد یه شب منم پاک و خدایی بشم. امام رضایی بشم 

ما رو قابل بدون به کلبه مون سر بزن به خونمون در بزن 

علی موسی الرضا(2) 


کا>اعاع< کل 


عده ای با کرمت مجنون و با صفا شدند 


خیلیا از حرمت راهی کربلا شدند 

دل که مبتلا می شه, جنسش از طلا می شه, مرغ کربلا می شه 

میگم برم امام رضا. تا بگیرم یه کربلا 

آقا جون(2) 

شب شیون و شینه, شب شور حسینه, دلم پنجره فولاد. یا بین الحرمینه 
علی موسی الرضا(2) 

مایا 


0- ای همه دلها حرمت يا رضا 


ات ]رس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

تقباغر تا کار خاه قلامضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


ای همه دلها حرمت با رضا 
خلق خدا و کرمت يا رضا 


جِنْ و بشر, حور و ملک می برند 


ده نها کشت متا 
بر سر این مملکت از بام طوس 
نات قکی عا تا رها 
نیست عجب گر که طواف آورد 
کعبه به دور حرمت يا رضا 


زاده ی 


موسایی و عیسی کند 

زندگی از فیض دمت, یا رضا 
بس که بود, لطف و عطایت زیاد 
ظرف وجود است کمّت., يا رضا 
گر تو قبولم نکنی. می دهم 

به جان زهرا قسمت يا رضا 
ضامن آهو به فدایت شوم 

جود و کرم کن, که گدایت شوم 
ایا 

تو هشت بحر نور را, گوهری 

تو مطلع الفجر چهار اختری 

تو شمع جمعی, به شبستان طوس 
تو بر تن عالم خلقت, سری 

نام علی بوّد برازنده ات 

بلکه تو یک محشّد دیگری 

ضامن آهویی و پیش خدا 

ضامن خلفی به صف محشری 
هم پدر چهار ابن الرضا 


هم پسر موسی آبن جعفری 


لاه ای 
ابوالحسن بضعه ی پیغمبری 

ای به فدایت پدر و مادرم 

که خوب تر از پدر و مادری 
دست کرم بر سر ما می کشی 
پادشهی ناز گدا می کشی 
اد 

تاره گام لاه 
خاک درت., دارو و درمان ماست 
روی تو ! آفتاب عرش خدا 

سایه ی تو بر سر ایران ماست 
جان همه عالمی و از کرم 

جای تو در قلب خراسان ماست 
زهی کرم, که ضامن کل خلق 
ضامن آهوی بیابان ماست 
عنایتت آمده, کل نقم 

ولایتت. تمام ایمان ماست 
بهشت. نه که با ولای شما 
جحیم هم روضه ی رضوان ماست 


مهر تو ای با همگان. مهربان 


در تن ما خوب تر از جان ماست 
سلسله الذهب, تجلای توست 
کمال تور تولای ورن 
مد 

مرغ دلم, خدا خدا می کند 

را رصان رضا رای نج 
قبله ی من کعبه, ولی قلب من 
وج ایا قرظا مین کرد 
حضرت معصومه علیها سلام 

به زاثران تو دعا می کند 

نگاه تو, چشم تو, دست تو نه 


نام تو هم درد, دوا می کند 


خر مه که ر افتت: خد ایی: یود 
حاجت ما را که روا می کند 
دلت نیاید که جوابش کنی 
زائر تو, هر چه خطا می کند 
اگر چه آلوده و شرمنده ام 
باز رضا نگه به ما می کند 

تو از کرم دست بگیری مرا 
صدا نکرده می پذیری مرا 
ماع کر کل 

تو از گدا گرفته ای, احترام 
تو می کنی زاثر خود را سلام 
نورد ان خانهم اهید اهر ته 
بسن به درگاه تو باشد حرام 
عادت تو, کرامت و عفو و جود 
عادت من عجز و گدایی مدام 
با چه گنه. ای پسر فاطمه 
زهر ستم ریخت عدویت به کام 
با که بگویم که به یک نیمروز 


آب شد اعضای وجودت تمام 


از چه غریبانه زدی, دست و پا 
ای به همه عالم خلقت. امام 

داغ تو زائل نشود از جگر 

که بکیزد پوت اشفا 

تو مهدی فاطمه را صدا کن 

تو از برای فرجش دعا کن 

کا کا کا عل< کر 

سوخت در آن حجره ز پا تا سرت 
خون جگر ریخت ز چشم ترت 

بر دل زارت, جگر زهر سوخت 
آب شد ای جان جهان, پیکرت 
مرد و زن و پیر و جوان. سوختند 
در پی تشیبع تن اطهرت 

بر سر و بر سینه ی خود. می زدند 
زنان نوغان همه چون خواهرت 
پشت سر جنازه, انبوه خلق 

پیش روی جنازه ات, مادرت 
جسم شریف تو, اگر آب شد 
دگر نشد بریده از تن, سرت 


غریب بودی دم رفتن ولی 


بود یگانه پسرت در برت 

سنگ نزد کسی به پیشانیت 
خون سرت نریخت بر منظرت 
کاش چکد خون دلم, از دو عین 
صبح و مسا, در غم جدّت حسین 
کا کل کا عل< کر 


صد مسیحهی 

کلیم نه» کلام کبریایی 

کنار حجره, لحظه ی شهادت 
اشک فشان به یاد کربلایی 
کشت تو را به زهر کینه مأمون 
چگونه شد, زهر ستم دوایت؟ 
تو که به درد عالمی, دوایی 
چشم و چراغ شیعه ای در ایران 
گر چه ز جدٌ و پدرت جدایی 
دست خدا, هميشه بر سر ماست 
تا تو, امام مهربان مایی 

گر چه بوّد بنده روسیاهی 
«میثم» دلباخته را نگاهی 

ا ماد مد 


1- کاشکی می شد در حرم امام رضا پر می زدم 


۲ 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


کاشکی می شد در حرم امام رضا پر می زدم 
سل گرا اقا هر انز دی نود 

اینجا پناه عالمینه یا حرم امام حسینه؟ 

رضا گل و باغ و بهارم. رضا همه دار و ندارم(2) 
ایا 

کاش می شد کبوتر صحن امام رضا بودم 
مشغول اشک و ناله و زمزمه و دعا بودم 

کنار ایوون طلایش یه لحظه می شدم فدایش 
رضا گل و باغ و بهارم. رضا همه دار و ندارم(2) 
ابا 

امام رضا هم خوبا هم بدا رو دعوت می کنه 
بل ۷ 
زاره ول ی ترس | نکر دوم نی 


رضا گل و باغ و بهارم. رضا همه دار و ندارم(2) 


> عاع< کل 


مهربون مهربونا, از همه مهربون تره 

می دونه من کیّم. ولی آبرومو نمی بره 

رخصت میده دورش بگردم انگار که من گناه نکردم 
رضا گل و باغ و بهارم. رضا همه دار و ندارم(2) 

کلا لا کلا علا کل 

غیر امام رضاء کسی ضامن آهو نمی شه 

| 


به زائرش داده بشارت سه 


مرتبه میاد زیارت 

رضا گل و باغ و بهارم. رضا همه دار و ندارم(2) 
مایا 

بتین که اقا مر نونه نم من بای وه داد 

می خواسته رسوام نکنه هی به من آبرو داده 
مهربونه به روم می خنده به روی کسی در نمی بنده 


رضا گل و باغ و بهارم. رضا همه دار و ندارم(2) 
کا عا کر ک< کل 

خدا کنه اجازه ی عرض ارادتم بده 

به این ارادت شب و روز هميشه عادتم نده 

یه شب در این حرم بمونم بالای سر نماز بخونم 
رضا گل و باغ و بهارم. رضا همه دار و ندارم(2) 
ا اک کل 


2- حرم موسی الرضا چون باغ جنت دیدنی است 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حرم موسی الرضا چون باغ جنت دیدنی است 
عطر زهرا دارد و مانند گل بوئیدنی است 

تا ز عمرت فرصتی باشد به پابوسش برو 
حاصل این بذر در فردای محشر چیدنی است 
3 من و درد و محن افسوس و زاری 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


من و درد و محن افسوس و زاری 


به روی پنجره فولاد نازت 
زدم قفلی به رلسم یادگاری 


4- غریب است و غمش مفهوم دارد 


تس |زتن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


غریب است و غمش مفهوم دارد 
نشان از مادری مظلوم دارد 
رضا عطر حضورش در خراسان 
صفای چارده معصوم دارد 

5- چه غم گر گنهکار و نامه سیاهم 


مشخصات 


قالب ترجیع بند 
شاعر سازگار حاح غلامرضا 


زمزمه های ولایت 5 


تعداد استفاده 0 


چه غم گر گنهکار و نامه سیاهم 
علی بن موسی الرضا داد راهم 
موی کالم فدام. 
کرم کرد و داد از عنایت پناهم 

ز فعلم نپرسید , کاهل خطایی 
برویم نیاورد من روسیاهم 

سراپا شدم غرق دریای رحمت 
نگویید دیگر که غرق گناهم 

همه روی گردانده بودند از من 
رضا کرد با چشم رحمت نگاهم 
کنم ناز دیگر به طوبی و سدره 
که در بوستان ولایت گیاهم 

به جز دامن آل عصمت نگیرم 

به غیر از رضای رضا را نخواهم 
چو می خواست راهم دهد از کرامت 
عطا کرد , سوز دل و اشک و آهم 


اگر خوار بودم , اگر پست بودم 
تاه فص ساسا وه 

اگر کوه عصیان بود روی دوشم 
اگر گشته کاهیده تن مثل کاهم 
تا ماه مان 

که بر شهریاران کند پادشاهم 
گدایم گدایم گدایم گدایم 

گدای علی بن موسی الرضایم 
اد 

اگر چه گنهکار و آلوده هستم 

ز صهبای لا تقنطوا مست مستم 
سزد پا به بال ملائک گذارم 

که بر غرفه ی این ضریح است دستم 
هم از جان بر اين آستان رخ نهادم 
هم از دل بر اين پنجره رشته بستم 
ارات وی تفه 

که عمری سر سفره ی او نشستم 
رضا ای فروغ تو صبح نخستم 

رضا ای ولای تو عهد الستم 


به حب تو دادار را می ستایم 


به مهر تو معبود را می پرستم 
ز تو لطف و احسان ز من جرم و عصیان 
تو آنی که بودی , من اینم که هستم 

به پیمانه ای هستی ام را بسوزان 

به رویم میاور که پیمان شکستم 

گر آلوده بودم از اين کوی بودم 

و گر خار بودم در اين باغ رستم 

به من در ز رآفت گشودی و گر نه 

تو بالای بالا و من پست پستم 


شهی کو 


گدا می پذیرد تو هستی 

گدایی که شاهش نوازد من استم 
کدایم طذانم خدايم. گذانم 

گدای علی بن موسی الرضایم 
اد 


6- کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد 
بدون واسطه دم از احد نخواهد زد 
گدای کوی رضا شو که این امام رئوف 


به سینه ی احدی دست رد نخواهد زد 


۲ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک نوحه سنگین سنتی 
الاب یه 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا امام رضا(4) 

دما 

با امام رضا مهرپونی نویه دا توی حوا زیوتزوم 

يا امام رضا تا حالا کسی از پیش تو دست خالی نیومده 

یا امام رضا اگه قسمت من نمی شه که بیام پیش مادرت 

تو یه کاری کن که بیام بالای حرمت بشینم چو کبوترت 

مهربون من تو بذار دل خستمو من به ضریح تو بسپُرم 

همه میدونن که یه عمره من از سفره ی مادرت روزی می خورم 


همه حاجتم همینه که تو روز جزا تو بیای ضامنم بشی 


قربونت برم تو بذار نوکرت عمرشو سر کنه با این دلخوشی 


با وقا تویی بی وفا منم و با صفا تویی و بی نوا منم 
پادشاه تویی تو نگو که چرا سنگ عشق تو بر سینه می زنم 
دوباره دلم پر زده به سوی حرم با صفای امام رضا 

یا امام رضا اومدم که با امضای تو راهی شم سوی کربلا 


سم تام ماه سار از تفای 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک نوحه سنگین جدید 
ره 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


ما و 


من سائلم و بیمارم بیمار دارالشفایت 

با گریه دخیلت بستم قربان صحن و سرایت 
قطان کلم مرسی تساه راهان 
مایا 

ای چشم تمام عالم بر صحن و بر گنبد تو 
آقا چکنم جا مانده قلب من در مشهد تو 
مولا غریب الغربا شاه خراسان 

مایا 

من من کنوتزهایت جر خعت کا اند دارم 
در گوشه ی ایوان تو خوان تو میخانه دارم 
دول مالسا فا کراسان 

مایا 

دل آهوی سرگردانت قربانت دار و ندارم 
خواهم که به زودی سر را بر سنگ صحنت گذارم 
هستی تو هستم؟ گدا شاه خراسان 


ا ملاعلا لا کل 


عمری است حسینی هستم مجنون و سر مستت ای دوست 


هن کرببلا را آخر می گیرم از دستت ای ذوست 
دم 


9 روز اول که ننم زاده مو ره 


قر رس زین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


روز اول که ننم زاده مو ره 

شیر عاشقی تو داده مو ره 
ساخته یک عاشق و دلداده مو ره 
بخدا که نوکر و پکرتم 

یا رضا نوکرتم (2) 


کاعاعاع< کل 


جون هر چی مردیه دیونتم 


دوست درم بْگم سگ در خنتم 
آقا جون تو شمع و مو پرونتم 
پرونه س سخته ی دور سرتم 
پا رضا نوکرتم (2) 

کا کا کا عل< کر 

آقا جون تو شاهی مو غلامتم 
کفتر کهنه ی روی بامتم 

ابن حیدر مو که مست جامتم 
تشنه ی یک پیله کوثرم 

یا رضا نوکرتم (2) 

کا عا کر > کل 


0- ای کربلا نرفته از بند غم رها شو 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای کربلا نرفته , از بند غم رها شو 

کر کرلا ترفن عشن استتاعام را رو 
عییشت الوا 

عااعاع ما ماد 

از کربلا اگر که , من ظاهرأ جدایم 


از لطف حق هميیشه , 


در سایه ی رضایم 

ابا 

هر گنیر کی اسر مسلط رها هی اس 
قبر امام هشتم , شش گوشه ی حسین است 
گل رنگ و بوی خود را , ز آن بی قرینه دارد 
شهر رضا صفای , شهر مدینه دارد 

اس کته ک شاماد آبه‌خان کشت اسب 
با چشم دل نظر کن , کاو بهترین بهشت است 
زاهد مکن ملامت , گر رو سیاه و زشتیم 

ما را چه غم ز دوزخ , حالا که در بهشتیم 
ابا 

در دشت و کوه و صحرا , دلخسته مثل آهو 
ضامن که را بگیرم , صیاد من بود او 

قلبم اسیر زلف , آن یار دلربا شد 

خوشعالم ها النان‌ممست می:رضا شید 
کر دست ها بکیرد. آن ماه غالم. آرا 

امضا کند ز احسان , کرببلای ما را 

ایا 


بخ وی کم بر تفر شم نف که صحاته ای 


#ریشت |ایش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب ان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چه شود که برسر من به دم ممات آیی 
که مریضم و ندارم بجز از تو آشنایی 
گر از اين درم برانی ز در دگر در آیم 
ترا زار کا هت سو‌هراحد ای 

یدیا وضا کر دکر تاق وا 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آ کین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آقام آقام آقام آقام آقام (3) 
یا رضا گرم ذکر نام توأم 
چون کبوتر به روی بام توأم 
از همان کودکی به لطف تو من 
مثل آهو اسیر دام توآم 
فده لا آله الا نف 

ای تجلای نغمه ی يا هو 
سند خانه ی دلم گوید 
صاست خانه شامن آخه 
همه برگ و بر تو می سوزد 
دل غم پرور تو می سوزد 


جواد تو از زهر 

ز پا تا برسر تو می سوزد 
لدب 

تو که در حجره دست و پا زده ای 
داغ خود را به سینه ها زده ای 
هر قدص که راشای کرت 

مادر خویش را صدا زده ای 
مادم 


ارت بان فراع اقا ماش مب یا 
تتاخضاات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ارت بارانی ام اقا دادم می ری 


بی پناهم خسته ام تنها بدادم می رسی؟ 
که آهه نتم آما.یبر از ات یه 

ضامن چشمان آهوها بدادم می رسی؟ 
من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام 
هشتمین دردانه ی زهر| بدادم می رسی؟ 
4- به جون فرزندت جواد یا ثامن الائمه 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


به جون فرزندت جواد یا ثامن الائمه 
چیکار کنم دوستت دارم خدای تو می دونه 
در به گشا عقده گشا راهم بده تو خونه 


طر خی سکم رضا وضا دلم که سیر نمی تیه 


5- عمریه چشمامو دریا می کنم 


ملد شخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

متیع کلواژن-های عجرم 9 
تعداد استفاده 0 


آقام آقام آقام امام رضا(3) 
مایا 

عمربه چشمامو دریا می کنم 
دلمو دوباره پیدا می کنم 

مثه کفتراش بازم پر می کشم 
خودمو تو زائراش جا می کنم 
انگاری دوباره کربلا می رم 

تا که پابوس امام رضا می رم 


عمریه که تو را فریاد می زنم 


گره بر پنجره فولاد می زنم 
تا دلم می گیره مثل غروبا 
می رم توی حرم داد می زنم 


قربون کبوترای حرمت 


قربون این همه لطف و کرمت 
عمریه می دونی نذرمه آقا 

دونه می ریزم برای کفترا 
آرزومه که یه روز از حرمت 
سینه زن برم دوباره کربلا 
تننمه: به کاسته اب یه ها می دی 
شنیدم برات کربلا می دی 


6- مرغ دلا رو پر بدین تا که با هم بریم حرم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مرغ دلا رو پر بدین تا که با هم بریم حرم 


رضا غریب الغربا عادتشه جود و کرم 


من سگ این خونه ام و گدای این خونه ام 
رضا رو من رها کنم ازا ین خونه کجا برم 
پنجره فولاد رضا دل ما رو جلا میده 

غبار ایوون رضا کاش بشینه روی سرم 
کاش یه روزی برم کنار حرمش لونه کنم 
کاش ببینم رو گنبد رضا یه روزی کفترم 
غریبه نیستم آی رضا در رو بروم وا میکنی 
گدای دیرینه منم به مادر تو نوکرم 

اشک چشام مال تو و دل شکسته مال من 
عیدی من یادت نره که از همه مسکین ترم 
7- آهو از کجا فهمید باید از تو یاری خواست 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آهو از کجا فهمید باید از تو یاری خواست 
در پناه تو باید سایه ای بهاری خواست 
آهو از کجا فهمید با تو می شود آرام 

با نگاه پرمهرت پیش پای تو می شود رام 
تو به مهربان بودن شهره در زمین بودی 
مهربان فراوان بود مهربانترین بودی 

می دهی نجات از مرگ آهوی فراری را 
می کنی جدا از او ترس و بیقرای را 


8- شاکرم که صاحب فخر و سرمایه شدم 


مشش ار 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع زمزمه 


های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


شاکرم که صاحب فخر و سرمایه شدم 
با تموم بدیام با تو همسایه شدم 

توی این شهر غریب تنها تو یاری شدی 
همه دلخوشیم اینه شما دلدارم شدی 
وقتی تو یارم باشی به دلم غم نمی دم 
یه وجب از خاکتو به دو عالم نمی دم 
مهربونی و کریم با وفا و با مرام 

مشهد الرضای تو مث کربلاست برام 
حرم قشنگ تو پر شور و همهمه است 
بودنم تو حرمت زیارت تو علقمه است 
خوب میدونم با وفا خیلی بنده ی بدم 
آقا جون مادرت مکن از خودت ردم 
وقت مرگم آقا جون از یادت جام نذاری 
وقتی روم خاک می ریزن منو تنها نذاری 
اگه پرسیدن ازم بگو اربابت کجاست 
ره دا ماع آسام سوت 


پنجره فولاد تو منو مجنون می کنه 

غربتت تو شهر طوس دلمو خون می کنه 
قلاده ام جز حرمت جایی زنجیر نمی شه 
اسمتو هر چی میگم دل من سیر نمی شه 


9- تمام دلخوشی من میان این حرم است 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تمام دلخوشی من میان این حرم است 
میرف ها شا ادا اروت 
برای من که غریبم کمی تو دانه بریز 

دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است 


40- تک سید و تو او را به خانه ره دادی 


قرش انش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب تک بیتی ها 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نع 


هی یه و او راو اند ره ار 
چه گفت او که به او فرصت نگه دادی 
لکلا کلا عل< کل 

آتش زهر جفا سوزانده لبهای مرا 

اش خهآو ش با (وستی 1 

رو به سوی قبله کن ای نازنین پای مرا 


ای 


جواد من بیا (دسته 2) 

ملاعلا 

باب الجواد راو ورودی به قلبتان 

حاجت رواست هر که از اين راه می رود 
لاملا 


1- وقتی به طوس جا به کنار تو می کنم 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


احساس وصل حق به جوار تو می کنم 
در بین خلق از همه با آبرو ترم 


چون کسب آبرو ز غبار تو می کنم 


یک حج به نامه ی عملم ثبت می شود 
با هر قدم که رو به دیار تو می کنم 
با اشک خجلت آمده ام در حریم تو 
این است گوهری که نثار تو می کنم 
بر یازده امام چو دلتنگ می شوم 

می آیم و طواف مزار تو می کنم 
احساس می کنم که میان ملائکم 

آن لحظه ای که جا به کنار تو می کنم 
وت یم وا نوی میتی اش ابا رخا 


مارد 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب فولکوریک 

شاغر سا کار جاع غلاس ضا 
تعداد استفاده 0 


کعبه دلم شده صحن و سرات امام رضا 


می زنم بوسه بیای زوارات امام رضا 


دوست دارم وقتی که جون میاد تو گودی گلوم 
بمیرم گوشه ایوون طلات امام رضا 

دوست دارم روز قیامت که ميشه ببینمت 
هی نگاه کنم به اون قذ و بالات امام رضا 
دوست دارم تو بارگات دونه ی کتدمفه بشم 
تا زبر پام بمالند کبوترات امام رضا 

دوست دارم وقتی اجل میاد به بالای سرم 
هی بگم جونم فدات جونم فدات امام رضا 
دوست دارم موقع مرگم تو بیای به دیدنم 
صورتم رو بذارم رو خاک پات امام رضا 
شنیدم تو حجره جون دادی و دست و پا زدی 


نر سید به 


گوش شیعه هات صدات امام رضا 
شنیدم اشک جواد چکید به روی صورتت 
لباشو جواد گذاش روی لبات امام رضا 
3 من مُحرم بیت الحرم کوی تو هستم 


۲ 


مناسبت مدح 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من محرم بیت الحرم کوی تو هستم 
محتاج و اسیر خم گیسوی تو هستم 
هن ام اما ات 
ایکاش بمیرم , در صحن و سرایت 
ای ضامن آهو مددی ضامن آهو 


ا ملاعلا لا کل 


مرغ دل من جز حرمت لانه ندارد 
غير از کف پای تو لبم خانه ندارد 
آهوی دل من , افتاده به دامت 
مجنون تو هستم ۰ سوگند به نامت 
ای ضامن آهو مددی ضامن آهو 

کا عا کر ک< کل 

با نام تو هر دم به لبم زمزمه دارم 
در سینه خود مهر تو و فاطمه دارم 
چشمان غمینت , شد قبله ی رازم 
خاک حرم تو , شد مُهر نمازم 

ای ضامن آهو مددی ضامن آهو 
اک کا عل< کل 


14 اومدم تا دوباره برا دلم دعا کتی 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک بوشهری 

قالب فولکوریک 

شاعر حسینی سید محسن 


تعداد استفاده 0 


اومدم تا دوباره برا دلم دعا کنی 

مثل ایوون طلات قلب منو طلا کنی 

یه نیگام کن آخه من جز تو پناهی ندارم 
میدونی غیر محبتت گناهی ندارم 

مثل کفترا ببین تو حرمت گوشه گیرم 
آب و دونم بدی و ندی به عشقت اسیرم 
دنبال بهونه ام هميشه پیشت بمونم 
مثل شمعی دلم و کنار تو بسوزونم 

یاد گرفتم هميشه مثل تو با صفا بشم 
دوست دارم خاک پای زاثرای رضا بشم 
آقا جون تو دعوتم کردی که اینجا اومدم 
بخودت قسم که با هزار تمنا اومدم 
دستی رو دل خرابم بکش و کن آبادم 
رسم مهمون نوازی رو یادته دادی یادم 


گفتی مهمون اگه کافرم که 


بود مهمونبه 

هواش و داشته باش آخه اون صفای خونته 
هر چی هستم بخدا مهمونتم امام رضا 

من سر گشته بلا گردونتم امام رضا 

خ امام سضا آآفن ی قدات قرد 


قرش ]زین 


مناسبت مدح 

سبک بوشهری 

قالب فولکوریک 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اماهتا ای من ات نع 
آرزومه قربونی چشات شم 
خودت که جای خود داره الهی 
فدای تک تک کبوترات شم 
کاشکی می شد که قابلم بدونی 


غبار روی گنبد طلات شم 
کفشداریاتم واسه من بهشته 
الهی خاک پای زوارات شم 
سقاخونت مروه و قبرت صفا 
قربون اين مروه و این صفات شم 
نذر تو کردم همه زندگیم رو 

به این امید که مشمول دعات شم 
آیا میشه که قابلم بدونی 

برای یک مرتبه خاک پات شم 

امام رضا گر چه غریب نیستم 
ولی می خوام که بیشتر آشنات شم 
امام رضا کی گفته تو غریبی 
فدای صحن خالی بابات شم 


رس شون ترا فک فاحل مازرسی 


مش رش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگنن 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ره 2 


حرم مشهد الرضا قبلگه اهل ولاست 
صحن نو و عتیق تو مدینه و کرببلاست 
دل در کمندت ای دلبر مه رو 

هستم دخیلت يا ضامن آهو 

دبا 

گنبد طلات امام رضا قلب منو جلا میده 
کاسه های طلایی سقا خونت شفا میده 
غبار پای جاروکشاتم من 

قربون بال کبوتراتم من 

دبا 

با یه نگاه مرحمت گره ز کارم وا ميشه 
با دستای امام رضا کرببلا امضا ميشه 
آقا تو شاهی منم گدای تو 

دار و ندارم یکسر فدای تو 


کاعاعاع< کل 


7- ای شاه شهر من , سلطان قلب من 


#ریشت |آرش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای شاه شهر من ۰ سلطان قلب 


من 

متام سا 2 

کا عا عا علا علا 

گنبد زرد و طلائیت قبله راز و نیازه 

تو قنوت سلام بر تو نمکی برا نمازه 

قربون کبوترای حرمت که بی قرینن 

همه یاد آور درد و غربت شهر مدینن 

حرمت کرببلایی مثل عباس و حسینه 
سا اس ات مرن 
هر کی آب از سقا خونت می خوره می کنه احساس 
که گرفته اين آب و از دستای حضرت عباس 
اه سا 
حک شده تو دل هر اشک نام رویایی عباس 
اگه پیکرت رو دستا زیر انبوه گلا بود 

پیکر عموت ابوالفضل زیر تیر و نیزه ها بود 
8 در سرم از روز ازل زمزمه یاد رضا 


شش ار 


سبک ولادتی 


قالب فولکوریک 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در سرم از روز ازل زمزمه یاد رضا 

دوباره اين دلم شده سرخوش میلاد رضا 
میون خلوت دلم با صد امید و آرزو 

نشسته ام حوالی پنجره فولاد رضا 

کا عا کر کل 

ما همه محتاج تو و تو سفره داری آقاجون 
با خوبی یا بدی ما کاری نداری آقاجون 

دل از مدینه کندی و شدی مقیم خاک طوس 
ساسا رفاک سای وان 

کا لا کل کل 

مژده دهید فرشته ها به اهل جنت خدا 
نقاره می زنن تو عرش که اومده امام رضا 
هر یه شبستون حرم مصلای فرشته هاس 
پنجره فولاد آقا دارالشفای عاشقاس 


ک کا لا کل کل 

از روز اول اسممو تو عاشقات نوشته اند 
با اشک چشم مادرت گل منو سرشته اند 
با آجرای مرحمت چیده شده صحن و سرات 
رو دیوار باغ بهشت یه قابه از گنبد طلات 

کا لا کل کل 

کاری با هیچ کس ندارم حرف دل عاشقمه 
از حرم تو می رسه بوی مزار فاطمه 
صدای نقاره خونت شور محرم می گیره 
سقاخونت دل منو می بره تا به علقمه 


کا > عاع< کل 


دور و بر سقاخونت آلا 


عزیز فاطمه 

حس می کنم به حق حق حال و هوای علقمه 
وقتی که از سقاخونت ظرفمو پر آب می کنم 
با گریه یاد لبهای تشنه ارباب می کنم 


9 ارزویخ به بهادل باغ بهشت و حور است 


شیاین 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر ناشتانین 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


آرزویم نه به دل باغ بهشت و حور است 
نه مرا جنت و فردوس برین منظور است 
یاغریب الغربا پاره ی قلب زهرا 
خواهشم خواهش سلمانی نیشابور است 


(50- ار نزول سوره ی حاجت ... 


قرش آارش 


مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رن 6 


شأن نزول سوره ی حاجت آیه عرفان باب کرامت 

بعد دو ماه نوکری عاشقی و دربدری دست من و خالی نذاری 
ای هیه ی خوآخش دل دعای رامش خل دل من ها ند ارت 

یا علی موسی الرضا (3) 

اد 

تو آسمونت کبوترم کن دل من و سائل حرم کن 

پنجره فولاد شما صحن گهرشاد شما دارالشفای دردمنداست 
تاموتا ای یمن مسا سرا ها عفن ااعا رت 
یا علی موسی الرضا(3) 


کاعاعاع< کل 


خونه بدوش عشق حسینم دربه در بین الحرمینم 


هر کیر سین گرا مت ماش ادلی ال وی شرت 


آقا فدای حرمت فدای لطف و کرمت کیه که عشقت تو داش نیست 


یا ابا عبد ا... الحسین(3) 


ابا 
دار و ندارم اشک چشامه توشه ی قبرم پیرن سیامه 

آقا دلم تنگه برات قربون اون صحن و سرات امام عریان بدن من 
دل منو جلا بده به من یه کربلا بده پادشه بی کفن من 

یا ابا عبد ا... الحسین(3) 


اعد علا علد کل 
مشخصات 


سبک بوشهری 


رباعی 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من از می عشق تو هميشه مستم 
بر لطف کریمانه ی تو دل بستم 
یک عمر گدایی درت را کردم 

تا آنکه دم مرگ بگیری دستم 


2 با نام رضا به سینه ها گل بزنید 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با نام رضا به سینه ها گل بزنید 

وز اشک به بارگاه او پل بزنید 
فرمود: که هر زمان گرفتار شدید 
بر دامن ما دست توسل بزنید 

3- اسیر موی رضا منم , گدای کوی رضا منم 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک بوشهری 
تا 

شاعر حسینی سید محسن 


منبع بهار حسینی 
تعداد استفاده 0 


تون 


اسیر موی رضا منم , گدای کوی رضا منم 
مر اس سس وتا ها 2 
کا اعد لا کل 

ای روی تو قبله ی دلم , تویی تو حلال مشکلم 


از پا نشستم , دل بر تو بستم , ماه شب من رضا رضا(2) 


کا > عاع< کل 


من سر به زیرم تویی امیرم ببین که آلوه و بدم 

بدم ولیکن جان جوادت از درگه خود مکن ردم 

من سائلم تو سلطان طوس , من روسیه تو شمس الشموس 
من بی پناهم , کن یک نگاهم , افتادم آخر من از نوا 
کا کا کا عل< کر 

قسم بر آن دانه دانه اشک و دل به مانند لاله ات 
به جان زهرای قد خمیده آن مادر هجده ساله ات 
ای عشق تو سرنوشت من , ای بارگاهت بهشت من 
ای آرزویم . وی آبرویم , تویی به درد من آشنا 

کا کل کا عل< کر 

صحن نو و کهنه ی تو باشد برای من مروه و صفا 


سر تا به پا من تمام دردم کوی 


تو باشد دارالشفا 

تویی به درد دلم طبیب , تویی غریب و منم غریب 
مرا صدا کن , دردم دوا کن , به کوی تو چون کبوترم 
داد 

ناز ترا من ای دلبرم , با قیمت جانم می خرم 
ریاد 


4- ای حریمت برتر از باغ بهشت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای حریمت برتر از باغ بهشت 


جنت از کوی تو گیرد وام خشت 


آفرین بر پنجه معمار تو 

به ز جنت ساخته دیوار تو 
عرش زیر سایه گلدسته ات 
خاک راه زاثرین خسته ات 

تا خدا از گنبد تو یک قدم 

حق زده با دست خود آنجا علم 
جبرئیل آید پی دیدار تو 

پر زند دور سر زوار تو 

ای ملائک خادم خدام تو 

جای پای ماه روی بام تو 

ای فدای پنجره فولاد تو 

رشگ کعبه صحن گوهر شاد تو 
تاضزم آبد در دلن میا رای 

تا بنوشد آب سقاخانه ات 

هر رواقت بوی یک گل می دهد 
بوی یک ذکر توسل می دهد 
بوی زهرا آید از سوی ضریح 
جای دست مرتضی روی ضریح 
بارها دیده به چشمش آسمان 


در حریمت مهدی صاحب زمان 


بارگاهت را زیارت می کند 
کوفیه اش توا ناوت مش کید 
مثل دریایی که باشد پر ز موح 
عاشقان بر گرد کویت فوج فوج 
دیده ها دریای مروارید جوش 
سینه ها لبریز از جوش و خروش 


5- میدونی دوستت دارم امام رضا 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


میدونی دوستت دارم امام رضا 
متذه نی عاشف: امام رضا 
تو حیات جاودانی واسه من 


بهتر از جان جهانی واسه من 


سبب خرمی او نشدی 


نه 
6- از ازل چونکه خدا گلم سرشت 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از ازل چونکه خدا گلم سرشت 
اسم زیبای تو بر دلم نوشت 
توی این دنیای پر جور و جفا 
حرمت برام شده باغ بهشت 
گر چه سوخته از گناه پیکرمه 
دلخوشم دست رضا بر سرمه 


کفتر دلم رو هر بومی بره 


باز روی بوم قشنگ حرمه 
شاه من با صفا و مهربونه 
منو هرگز از خونش نمی رونه 
پنجره فولاد تو نمشد 

توی سقا خونه آب زمزمه 

7- ما سوختگان , تشنه ی دیدار توئیم 


شش ]سس 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


ما سوختگان , تشنه ی دیدار توئیم 
با قطره ی اشک خود خریدار توئیم 
در پرتو آفتاب خسن تو رضا 

ما سایه ی زیر پای زوّار توئیم 


8 من زهم بگشوده ام چشم ترم 


#یشت یش 


مناسبت مدح 

سبک بوشهری 

قالب مثنوی 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من زهم بگشوده ام چشم ترم 

بس تماشایی است کوی دلبرم 

می زند اینجا دل من بال و پر 

می شوم اینجا ز خود هم بی خبر 
شهپر جبریل اینجا گشته فرش 

بر تماشا آمده عیسی ز عرش 

در حریمش بسکه دل روی دل است 
زائرین را راه رفتن مشکل است 
وا ای وت 
تارگاه فصن اموا الشفا ره 


من گدایم ای امیر ارض طوس 


من سیه رویم تویی شمس الشموس 
جذبه عشقت مرا دیوانه کرد 

وی تا دز هن خاک 

ای بلندای حریمت بام عشق 

خود تویی ساقی ضریحت جام عشق 
بر سر کویت مرا پابست کن 

ازع غشفت. مرا سر متشت کر 


ز اشک خود غسل 


زیارت کرده ام 

روی بر درگاه تو آورده ام 

ای حریمت جنت المأوای من 
گر مرا از در برانی وای من 

ای سراپا ناز کمتر ناز کن 

این منم در میزنم در باز کن 
طعنه زد رخسار تو بر آفتاب 
آفتاب فاطمه بر من بتاب 

از شمیمت جان به صحرا می دهی 
تو سراپا بوی زهرا می دهی 
فارغم از مسجد و دیر و کنشت 
می وزد از کوی تو بوی بهشت 
ای طبیب عشق بیمار توأم 

تو گلی من کمتر از خار توأم 

گر چه من آواره هستم کو به کو 
گر چه پیش تو ندارم آبرو 

لیک می دانم پناهم می دهی 

در میان خانه راهم می دهی 


یابن زهرا من ندارم جز تو کس 


لحظه آخر بفریادم برس 
در همه عالم چه غم دارم رضا 


تا ترا دارم چه کم دارم رضا 


9 شیارا خاک راه سل این اه آم کر 
دم 


مناسبت مدح 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاغر تاد کار چا لیصا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شچربارا خاک راه بل ین شانه اج کن 

آشنا با خود کن و از خویشتن بیگانه ام کن 
تشنه ام گردان تو طعم تشنگی بر من چشاندی 
ساقیم باش و شراب نور در پیمانه ام کن 

پا بده از گرد راه زاثر خود آبرویم 

يا به گرد شمع روی زاثرت پروانه ام کن 


هستیم برگیر و از جام ولایت مستیم ده 


گر چه قابل نیستم با یک نگه دیوانه ام کن 
نیست آن قدرم به گرد این حرم گردم کبوتر 
بر کبوترهای صحن با صفایت دانه ام کن 

گر چه از دست من ای مولا گدایی بر نیاید 
هم گدایی یاد ده هم سائل اين خانه ام کن 
تو رئوف اهل بیتی من سرا پا احتیاجم 

گر چه خارم در گلستان ولا ریحانه ام کن 


گنج را در دامن 


ویرانه می جویند اری 
اين تو و ویرانه دل جای در ویرانه ام کن 
60- بی پناهم که سحرگاه اومدم 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


بی پناهم که سحرگاه اومدم 
تصی و کی تا سم 
ممنونم به من نیگا کردی آقا 
کارمو تو رو به راه کردی آقا 
اومدم تا بشم امداد آقا جون 
روبرو پنجره فولاد آقا جون 


اومدم بگم هنوز غلامتم 


اگه آبرو دارم بنامتم 

صاحب خونه توی خونت رامون دادی 
به گدای بی پناه امون دادی 

همه عالم می دونند دوستت دارم 
زندگیمو پای عشقت می ذارم 
اومدم تا به دلم صفا بدی 

وعده ی سفر به کربلا بدی 

اومدم تا تو بشی نور چشم 

به نگام کن تا ابوالفضلی بشم 


1- یاران در خود به عم شناور نکنید 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


یاران دل خود به عم شناور نکنید 


کس غير رضا به خویش یاور نکنید 
کی 
بر نآمده , بشنوید و باور نکنید 


2- رخته تو آب و کلم کرده غمت امام رضا 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاغر خاشتاس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


رخنه تو آب و گلم کرده غمت امام رضا 
می زنم پر یه نفس تا حرمت امام رضا 
دل من جلد توثئه اين دلو حیرون نکنی 
بسته ی زلف توثه زلف و پریشون نکنی 
بین خوبا توئی که فقط برا من عزیزی 
زير پات پر می زنم تا دونه پیشم بریزی 


از دلم تا حرم و صحن و سرات پل می زنم 


ده لنبر : دست ر 
أ پبوو نو نو 


وقتی 


که تو با منی دنیا و عقبی نمی خوام 
مشهدت بهشتمه سایه ی طوبی نمی خوام 
بخر این گدا رو که ندیده گشته دیوونت 
اطخ ام ان افیا 


شیم ان 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک نوحه سنگین سنتی 
۱ 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای ماه فروزان , سلطان خراسان 
ما زنده به نام , زیبای تو هستیم 
اس ای سا ار 
از روز ازل بر , این سفره نشستیم 


آقای غریب (2) آقای غریبم 


با 
مستم ز می پیمانه , از غیر توأم بیگانه 

دیوانه ام و دیوانه , آقای منی تو 

ای تمام هستی من . ای می و ای مستی من 
بنگر تهی دستی من , آقای منی تو 

آقای غریب (2) آقای غریبم 

با 

گر چه تو غریبی , اما گل ما را 

با خاک ولای , عشق تو سرشتند 

از اول عالم , تا روز قیامت 

روی دل شیعه , نام تو نوشتند 

آقای غریب (2) آقای غریبم 

با 

دنبال غمت می گردم , خاک قدمت می گردم 
دور حرمت می گردم , از بهر گدایی 

با نامت وایسته منم , بر پای تو بسته منم 

در راهت بنشسته منم , مجنون و فدائی 
آقای غریب (2) آقای غریبم 


کا>اعاع< کل 


راحت شدی از غم , از غصه و ماتم 


جانت به لب آمد , افتاده ای از پا 
از زهر هلاهل , رنگ تو پرید و 

شد روی تو نیلی , چون صورت زهرا 

آقای غریب (2) آقای غریبم 

رد 

بر روی زمین افتادی , از غصه و غم آزادی 
با یاد حسین جان دادی , بر خاک غریبی 


از ظلم و فتنه و کینه , دستت را بردی به سینه 


رو کردی 


سوی مدینه , با حال عجیبی 

آقای غریب (2) آقای غریبم 

کا علا کل کل کل 

4 عشق تو گوهره و تو هر دلی جا نمی شه 


ی اش 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


عشق تو گوهره و تو هر دلی جا نمی شه 
هر کسی خاطر خواه عزیز زهرا نمی شه 
تو خودت لیاقت دیوونگی به من دادی 
آره هیچ جا عاقل دپووته پیدا تمی شنه 
هر کسی کسی داره منم فقط تو رو دارم 


همدم بنده کسی غير تو مولا نمی شه 


توی این عالم هستی که همش رو به فناست 
به خدا یه دل دارم اونم مال امام رضاست 
شنیدم تو مدینه به زخم دل نمک زدند 

دست بابات بسته شد مادر تو کتک زدند 
وا ای زضا ناس مها گرد 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با نام رضا دلت مصفا گردد 

درد و غم سینه ات مداوا گردد 
گر روی نهی به درگش با اخلاص 
هر عقده ز کار بسته ات وا گردد 


6 خاک پای زاثراتم قربون صحن و سراتم 


#یشت یش 


مناسبت مدح 

سبک غدیریه 
۱ 

شاعر مهربان مسعود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خاک پای زائراتم قربون صحن و سراتم 

آقا جون گرد و غبار جاروی جاروکشاتم 

دلم به عشق یک نیگات یابن الزهرا 

پر می زنم چو کفترات یابن الزهرا 

هر چی بگم از تو کمه یابن الزهرا 

ارم مه امه بای ات 

تو حرم مثل یه کبوتر می پرم این ور و اون ور 
دور گنبدت می پژم تا ضریحت می زنم پر 
کرده دلم هوای تو یابن الزهرا 


تو ایوون طلای تو یابن الزهرا 


سقا خونتم یابن الزهرا 

گدای مهمون خونتم یابن الزهرا 

اد 

برای تو دادن جان کمه ای حضرت سلطان 
هر که داره یه بهشتی شد بهشت ما خراسان 
دنبالت هستم هميشه یابن الزهرا 

تو رو ببینم چی ميشه یابن الزهرا 

بیا به حق مادرت یابن الزهرا 

یه لطفی کن به نوکرت یابن الزهرا 

اد 

هر کسی باید بدونه شیعه داره یه نشونه 
جای پای عشق مولا روی قلب و دل اونه 
سلطان قلب عاشقان علی موسی الرضا 
ام یا ی موی اش 
رضا غریب الغربا یابن الزهرا 

رضا معین الضعفا یابن الزهرا 

بد 

خاک گنبدت عزیزه کاش روی سرم بریزه 


تا اکهبنزام آتیشه:دل عاشقم نننوژه 


مشهد تو حریم عشق یابن الزهرا 

یاد خوشت نسیم عشق یاین الزهرا 
اسم قشنگتو می گم یابن الزهرا 

از راه دور سلام میدم یابن الزهرا 
ایا 

سینه ام غمی نداره کوچه باغ دل بهاره 
اگه تو قلب کوچیکم کفترت لونه بذاره 
حلال مشکلها تویی یابن الزهرا 

مونس با وفا تویی یابن الزهرا 

شکوفه ای ز کوثری یابن الزهرا 

از همه ی خوبان سری یابن الزهرا 
ایا 

دم مرگ عاشقونه کسی تنها نمی مونه 
اگه که حلقه ی عشق رضا تو گوشش بمونه 
جانم بود در دست تو یابن الزهرا 

بودم بود از هست تو یابن الزهرا 

تویی وجود روح و تن یابن الزهرا 

هم هست و هم بودن من یابن الزهرا 
ایا 


دلخوشی حق اینه که مشهد الرضا بهشته 
سرمست یک پیمانه ام یابن الزهرا 

ذردی کش میخانه ام یابن الزهرا 

جمال تو بهشت من یابن الزهرا 

محبتت سرنوشت من یابن الزهرا 

کا عا عا عا علا 

بهترین چیزی که مونده منو به جنون کشونده 
مادرم قبل تولد منو نوکر تو خونده 

دیوانه بوی توأم یابن الزهرا 

پروانه روی توآم یابن الزهرا 

تراب زاثرت منم یابن الزهرا 

نثار مقدمت منم یابن الزهرا 

کا کا کا عل< کل 


7- بچه بودم یه عکسی رو دیدم که خیلی دلرباست 


نیس ارس 


سبک ولادتی 


فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 40 
تعداد استفاده 0 


بچه بودم یه عکسی رو دیدم که خیلی دلرباست 

در نو خوا عم وا تفای ها یت 

پرسیدم از بابام که اين گنبد کیه که طلاست 

اونیکه من می خواستمش همین آقاست همین آقاست 
یی تس نت یا اخاست 
کدطا که هی سای کت آعا مس رات 

مه آ مهب نیس کات نات رصا 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


همه ی آرزومه به بیم نگات امام رضا 

می زنه تپش تپش دلم صدات امام رضا 
خواب دیدم یه روز میام زیارت و جا میذارم 
دلمو به زیر پای زاثرات امام رضا 

دل من کبوتر صحن و سرات امام رضا 

می پره به دور گنبد طلا امام رضا 

چی میشه منم مثل اونا که گندم می ریزن 
بریزم جوونیمو یه جا به پات امام رضا 
دوست دارم یه گوشه ی حرم تو رو صدا کنم 
تو منو نگا کنی منم تو رو نگا کنم 

دخیلت بشم تو رو جون جواد قسم بدم 
بشینم پایین پات برا فرج دعا کنم 


069- اکر .رخ ندارم به ایوان تو 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 


قالب ترجیع بند 


شاعر ناشناس 
منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


کرو دارم بایان و 

اگر دورم از سفره ی خوان تو 
اگر بر ضریحت ندارم نظر 

به گلدسته ی صحن و ایوان تو 
چنان غرق یاد توأم دلبرا 

که باشم به هر لحظه مهمان تو 
ببین قلب من مشهد تو بود 
شده سینه ی من خراسان تو 

ز هر قطره ی خونم آید ندا 
عزیز دلم جان به قربان تو 


ملاعلا 


گره بی 


تو در کارم افتاده است 

مدد يا رضا بارم افتاده است 
الهی نبینم من آن روز را 

که با غیر تو کارم افتاده است 
کنم سجده ای گر ببینم شبی 

به دل شوق دیدارم افتاده است 
مرا در حریمت به مهدی رسان 
سر و کار با یارم افتاده است 
دوباره به سر میل یک بوسه بر 
قدمهای دلدارم افتاده است 
تیشهای قلبم دهد این نوا 

علی بن موسی الرضا المرتضی 
مادم 

ام ات سا که اه 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاغر تیناز از جاخ غلام نا 


تعداد استفاده 0 


دافن الووه و بان کنان آوزوم ام 

گر چه آهی در بساطم نیست آه آورده ام 

هر که بودم هر که هستم با کسی مربوط نیست 
بر امام مهربان خود پناه آورده ام 

هر که آرد تحفه ای در محضر مولای خود 

من دو دست خالی و کوه گناه آورده ام 
که را ای اه 
ات ی ار ام 

بو که ها میت هس تا ان اس 
کندم اشکی که در این بار کاه آوزدم ام 

ناله ام در سینه, اشکم در بصر, سوزم به دل 
اما کین و اه وتا ا روآ 

نی عجب با کوه عصیان عفو, نازم را کشد 
رو به سوی مظهر عفو اله آورده ام 

ذره بودم زاثر شمس الشموسم کرده اند 


قطره ای بودم به این دریا پناه آورده ام 


گر چه هستم قطره ای ناچیز, یک دریای اشک 
هدیه بر مولای خود روحی فداه آورده ام 

هر فقیری هست دست خالی اش سرمایه اش 
من فقیرم دست خالی را گواه آورده ام 
«میثما» مولا اگر پرسد چه آوردی بگو 

سر به خاک زائرت از گرد راه آورده ام 


1- جهان گدای سرایت. فرشته ها خاک پایت 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


جهان گدای سرایت, فرشته ها خاک پایت 

تو هدیه ی آسمانی حق به این کویری رضا جان 
خلاصه گردیده کل هستی گویا فقط در خراسان 
تو آبروی مایی, خلاصه ی زهرایی 

قیامتی غوغایی بسکه زیبایی 

امام رضا با عوا(3) 

ابا 

باب محبت گشودی, بانی روضه تو بودی 
امشب بیا تا با هم برای زهرای اطهر بنالیم 

هم از فراق مهدی هم از مظلومی حیدر بنالیم 
که دیده ها تر گردد, شب فراق سر گردد 


دعا کنیم این جمعه مهدی برگردد 


امام رضا یا مولا(3) 

مایا 

کفتر گنبد طلایم, حلقه به گوش رضایم 

جنت نداره لطف و صفای حریم پاک رضا رو 
نمی فروشم به هر دو عالم گدایی این آقا رو 
چه حالی داره مستی, وقتی غلامش هستی 
وقتی می بینی دل بر کرمش بستی 

امام رضا یا مولا(3) 

مایا 

صحن تو باغ بهشته, اسمت رو قلبم نوشته 
صابخونه ی من یه عمره هستم ساکن بالای گنبد 
برا کبوتر فرقی نداره مدینه باشه یا مشهد 
فرقش فقط در اينه, کبوتر مدینه 

بجای گنبد روی خاکا می شینه 

امام رضا یا مولا(3) 

مایا 


2- کتیبه های حریم تو مصحف نورند 


مشخصات 


مناسبت مدع 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


کتیبه های حریم تو مصحف نورند 
کبوتران تو در چشم اهل دل حورند 
نوشته بر در صحنت حدیث زیبایی 

که زائثرین تو در حشر با تو محشورند 
نجات, دور سر دوستانتان گردد 
هلاکت است بر آنان که از شما دورند 
به زاثرین تو نازم که با غم دو جهان 
به یک نگه که به قبرت کنند مسرورند 
به راهیان حریم تو می برم حسرت 


که گرم عمره ی مقبول و سعی 


مشکورند 

فرشتگان الهی برای کسب شرف 
تفحای پوس آنن استا نه مآمور ند 

هزار عیسی مریم در این حرم زاثئر 
هزار موسی عمران مقیم اين طورند 
سیاه روزی وهابیان ببین که ز تو 

هزار معجزه دیدند و باز هم کورند 
گدایی سر کوی تو فوق سلطنت است 
خوش آن گروه که در اين مقام مشهورند 
ندا دهند در این بقعه روز و شب «میثم» 
که نارها همه از فیض این حرم نورند 
3- مرغ دلم پر زند بر سر کوی رضا 


قتشات رن 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

قباعر سای کار خاخ غلایر سا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


مرغ دلم پر زند بر سر کوی رضا 

دست نیازم بود باز به سوی رضا 

آرزویم این بود تا دم مردن شود 

چشم گنهکار من باز به سوی رضا 

خلق جهان زائرند از همه سو کعبه را 
کعبه بود در حجاز زائثر کوی رضا 

با نفس عیسویش, با دم جانبخش خویش 
جان مسیحا بود زنده ز بوی رضا 

بر بدنش می شود آتش دوزخ حرام 

هر که خورد قطره ای آب ز جوی رضا 
کو را وان فط تست هی 
زندگی کائنات بسته به موی رضا 

نیست عجب خضر اگر تشنه لب جام اوست 
ساقی رضوان بود مست سبوی رضا 
جرم و گناه و خطاست عادت دیرین من 
عفو و کرامت بود خصلت و خوی رضا 
چند به شوق بهشت زائر اين در شوی 


جنت جنت بود روی نکوی رضاأ 


«میثم» اگر از نماز آبروی موّمن است 
آب دهد بر نماز اب وضوی رضا 
4- اگر می خواست ذات حق برد در نار سوزانم 


شین |رین 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغز شتا کار خا غلاب ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


اگر می خواست ذات حق برد در نار سوزانم 


نمی اورد پابوس 


رضا شاه خراسانم 

حرام است آتش دوزخ به من زیرا که از رأفت 
امام مهربانم چند روزی کرده مهمانم 

رضا سعیم رضا حجم رضا بودم رضا هستم 

رضا وین سیضااسان رضا ان اس رانا 
اگر چه قطره ام آوره سیلم در دل دریا 

و گر چه ذره ام در دامن مهر فروزانم 

نسیم رحمتی بر من وزید از بارگاه او 

که یکدم ریخت چون برگ خزان کل گناهانم 

خدا را شکر بوسیدم در دارالشفایی را 

که درد خویش را ناگفته بخشیدند درمانم 

رئوف آل پیغمبر مرا چشمی کرم فرما 

که شویم خاک زوار تو را با سیل مژگانم 

اگر لایق نیم تا روی آرم در حریم تو 

به این شادم که بشماری سگی در کوی سلطانم 
اگر خاکم تو فرشم کن به زیر پای زوارت 

اگر خارم تو آوردی در آغوش گلستانم 

مپرس از من که هستی هر که هستم فاش می گویم 


سیه رویم وه کارم بدم آلوده دامانم 


گنهکاری چو «میثم» را به کوی خویش ره دادی 


و7 اونیکه من دیوونه وار دوستش دارم هميشه 


تس |ازتن 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اونیکه من دیوونه وار دوستش دارم هميشه 
اینقده مفرهوته کم اهوم زره 
ور ی و و 
علقمه روزی صد دفعه کاسه هاشو می بوسه 
غذای مهمون خونه اش مائده ی بهشته 

قالی ایوون طلاش از شهپر فرشته 

گلدسته ی حریم او نردبونی تا عرشه 


به زیر پای زاثراش بال فرشته فرشه 


خدا ما رو روز ازل امام رضائی کرده 
قربون اون خدا برم عجب خدائی کرده 

هر کی با هر زبون میگه فقط خدا رو عشقه 
این دل دیوونه میگه امام رضا رو عشقه 


رو پنجره فولاد اون 


این جمله رو باید زد 

بهشت یه کوچه ائیّه که منتهیه به مشهد 
داد ماا ملد ملد 

از جام سقا خونه مستانه و خمارم 

من ثروتی به غیر از امام رضا ندارم 
اعد ملد 


6- مه برج ایمان علی بن موسی 


۲ 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


ذر درح امکان علی بن موسی 
سآخاست ح رات 


یم جود و احسان علی بن موسی 

به آدم دهی دم به موسی دهی ید 

یه عیسی دهی جان علی بن موسی 
ولای تو باشد کمال ولایت 

میان امامان علی بن موسی 

تویی قدر و کوثر تویی نور و فرقان 
تویی آل عمران علی بن موسی 
وجود تو ای جان جان, جان جان است 
در آغوش ایران علی بن موسی 

به چشم تو نازم کز آن شیر پرده 
شود شیر غژان علی بن موسی 
عجب نیست ناز ار کند مور راهت 

به تخت سلیمان علی بن موسی 

تست دزی را که ضام شدی تو 
زند بوسه رضوان علی بن موسی 
بود شیعه را در کمال تشیع 

ولای تو میزان علی بن موسی 
سزد جن و انس و ملک بر تو گرید 
چو دعبل ثناخوان علی بن موسی 


عجب نیست کز رافت و رحمت تو 


بترد بهره شیطان علی بن موسی 
دل مرده گردد به خاک تو زنده 
چو باغ از بهاران علی بن موسی 
غباری که روی ضریحت نشیند 
فتقا یر انا رل رن موی 
شود با نسیم بهشت حریمت 
جهنم گلستان علی بن موسی 
تفر اف مات 
بخوانند قرآن علی بن موسی 
دهد قَبّه ات نور بر چشم گردون 
چو مهر درخشان علی بن موسی 
برد در حریم تو دست توسل 

دو صد پور موسی بن عمران علی بن موسی 


تو نوحی و ایران چو 


ز امواج طوفان علی بن موسی 
کند جن و انس و ملک درد خود را 
به خاک تو درمان علی بن موسی 
همه آفرینش بود سفره ی تو 

همه خلق مهمان علی بن موسی 
تو شاه جهانی که خوانند حخلقت 
غریب خراسان علی بن موسی 

تو در قصر مأمون شب و روز بودی 
چو یوسف به زندان علی بن موسی 
لبت بود خندان دلت بود گریان 
غمت بود پنهان علی بن موسی 

به غمهای نا گفته ات باد جاری 
سرشکم به دامان علی بن موسی 
تو را بارها بارها کشت مأمون 

به رنج فراوان علی بن موسی 
نباید که با هیفده خواهر آخر 

تو تنها دهی جان علی بن موسی 


نشد سنگ باران علی بن موسی 

تو دیگر جوادت نشد ارباً ارب 

ز شمشیر بژان علی بن موسی 

تو دست جدا گشته از تن ندیدی 

به خاک بیابان علی بن موسی 

تو ششماهه طفلت در آغوش گرمت 
نشد تشنه قربان علی بن موسی 
دریغا دریغا که با آل عصمت 

به «میثم» نگاهی که با خود ندارد 
به جز کوه عصیان علی بن موسی 


7- ای رأفت تو رأفت ذات خدا رضا 
یت این 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


ای ر آفت تو رآفت ذات خدا رضا 

از پای تا به سر علی مرتضی رضا 

نامت از آن رضاست که در عرصه ی حساب 
حق نیست بی رضای تو از کس رضاء رضا 
هر کس که بیشتر کرمش می رسد به خلق 
او بیشتر برد به درت التجا رضا 

عیسی صفای روح گرفته در اين حرم 
موسی ستاده بر در تو با عصا رضا 


از روضه ی مقدس تو 


می وزد نسیم 

تا باغ خلد, با نفس انبیا رضا 

جوشد زبس اجابت از این آستان قدس 
گم می شود کنار ضریحت دعا, رضا 
آغوش خود گشوده برای خوش آمدش 
از هر دری که سوی تو آید گدا, رضاأ 
خود پیشتر ز خواندن اذن دخول من 
بر من نگاه کردی و گفتی بیا رضا 

در کوی تو ز بس که رئوفی تو, زاثرت 
نامیا کر ی مان قطان تسا 

من شرم می کنم که بیایم در اين حرم 
تو می زنی مراز کرامت صداء رضا 
آید به گوش دل ز طیش های سینه ام 
دائم صدای زمزمه ی يا رضا رضا 

قر اسان فد تورانا رف گنه 
گردیده قسمتم سفر کربلا رضا 
نشناختم, امام زمان زائر تو بود 

کردم سلام و داد جواب مرا رضا 

تا نکهشهرارن مه عالمن: سین 


مثل تو نیست با فقرا آشنا رضا 

یک بار اگر کند به خراسان زیارتت 

بر بازدید زاثرت آیی سه جا رضا 

آف س ها امه تابن 

هر کس صدا زند ز ره صدق «یا رضا» 
سا واه اسان 

مرا کر سرا وا سا 

دست مرا گرفتی و سوگند می خورم 
آقاتری از اينکه نمایی رها رضا 

زوار چون به سوی حریمت سفر کنند 
باید که جان دهند به گنبد نما رضا 

هر کس به عمر خود شده مأنوس با کسی 
«میثم» گرفته انس به مهر شماء رضا 


8- یک تبسم ز لب آل عبا ما را بس 


یی رش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تی‌ شنم ز لب ال غیا ها وان 
سر تسلیم به درگاه 


روز محشر که ز نیک و بد ما می پرسند 


شت ات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 14 
تعداد استفاده 0 


چی بگم که این دل من 
واسه تو شده مردد 

که بره سمت مدینه 

پا بره به سمت گنبد 

از یه عاشقی که هر شب 


سنگتو به سینه می زد 


شنیدم فرقی نداره 

کربلاء مدینه. مشهد 

تو امام دلربایانی, آبروی ملک ایرانی, شاه زیبای خراسانی 
دعاد ملد ملد 

از همون روزی که عشقت 
روی لبهای من افتاد 
خودمو دادم به دستت 
خونه ی دلم شد آباد 
آخرش یه روزی عشقت 
هستیم رو میده بر باد 

نذر مسجد گهرشاد 


مرن که از بند غم آزادم: تا که بر عشق تو دل دادم, بسته ی پنجره فولادم 


>لاملا ملاعلا ملد 
0 امام فا کیت مت فقو ها کب 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


باماز رصان رس ال رم 

لیاقت ندارم اما به منم نیگا کنه 

خوش بحال دلی که تو صحن اسماعیل طلا 
پشت پنجره پولاد بنشینه و صفا کنه 

خوش بحال چشمی که دور و بر سقاخونه 
دونه های اشکشو نذر کبوترا کنه 


رم فلس و اب لاه خن تفت با ااشضا 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب اه 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روی دلم با آب طلاء می نویسم يا امام رضا 

کفتر کهنه ی صحن و سرای توأم بخدا آقا جونم 

دخیل و بسته ی حلقه ی پنجره های توآم بخدا آقا جونم 
به روی گنبد و ایوون زرد و طلای توأم بخدا آقا جونم 


می مونم می تونم بخونم از سر احساس 

سا ات سامت اب ساب ان 
افتخار و اعتبارم. خاک پاتو بر می دارم 

روی زخم دل می ذارم 

امام رضا(4) 

کا کا کا عل< کر 

حضرت خضر هم دیوونه ی تو, پیاله ی سقاخونه ی تو 
آینه بندونی روی هر در و دیوارو عشقه 

خاکای کفشی که مونده روی دستای کفشدارو عشقه 
قدم پیر و جوون و و يا تک تک زوارو عشقه 

آب و گل گل گلدون رو ضریحت دُر اشکه 

آت و تقاخوته ات برا من اب میذون: مشکه 

بام دنیا شونه هاته, قبله ایوون طلاته 

آسمون گلدسته هاته 

امام رضا(4) 

کا عا علا ملاعلا 


2- حالا که بعد یه عمری من کنار تو رسیدم 


فش نتم 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 11 
تعداد استفاده 0 


حالا که بعد یه عمری من کنار تو رسیدم 

آقا جون رهام نکن من دیگه از دنیا بریدم 
حرمت شلوغه و یک نگاه زیر پات بینداز 

شکر حق کردی کرم که اومدم تو حرمت باز 
تو خودت اسم منو تو جمع زائرات نوشتی 
خیلی زود راهم دادی نگفتی خوب يا اینکه زشتی 
چقدر غصه ی این فراری خسته رو خوردی 
بردم آبروی تو ولی تو آبروم نبردی 

شنیدم عبا به سر تو کوچه ها زمین نشستی 
روی خاک می غلطیدی تو غریبی چشاتو بستی 
شنیدم رو خاک حجره شبیه حسین تنها 

می زدی تو دست و پا صدا می کردی وا غریبا 


گرچه از زهر جفا خون ز دل شما چکیده 


ول اقا کون کسی. بت تما رو نبریده 
گرچه جان دادی حزین و خسته با لبای عطشان 
ولی آقا جون نشد تنت زیر سم ستوران 


83- دوست دارم تا که بر خاکت. جبین سایی کنم 


ی 


مناسبت مدح 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج 


غلامرضا 
نع نش مهر 
تعداد استفاده 0 


دوست دارم تا که بر خاکت. جبین سایی کنم 
خاک پای زاثرت را کحل بینایی کنم 

دوست دارم خضر باشم تا که با آب بقا 

تا قیامت بهر ژوار تو سقایی کنم 

دوست دارم ضامنم باشی که بر خیل ملک 
سرفرازی همچو آن آهوی صحرایی کنم 
دوست دارم بر گدایی درت از شهر خویش 
تا در باب الجوادت, راه پیمایی کنم 

دوست دارم زیر پای زاثرت, دفنم کنند 

تا گشایم دست و اعجاز مسیحایی کنم 
دوست دارم وقت مردن با تماشای رخت 
مرگ را از شوق دیدارت, تماشایی کنم 
دوست دارم در میان آن همه زار تو 

بر درت, ابراز راز دل, به تنهایی کنم 


دوست دارم در خراسان تو چون گل بشکفم 


صبح دم توصیف از گل های زهرایی کنم 
دوست دارم هر کجا باشد به نامت مجلسی 
شمع باشم, آب گردم, مجلس آرایی کنم 
تفت دیما ای کیت »| منانلی 
تا کذایت باشم و در خشر آفایی: کتم 

4 یارب ز تو من واب حج می خواهم 


ای 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یارب ز تو من ثواب حج می خواهم 
بر مهدی فاطمه فرج می خواهم 
بر پرده ی کعبه دست من گر نرسد 
باتوی امن امن خداهم 


5- اینجا دل دیوانه بها می گیرد 


ی ای 
مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

از بارگه دوست شفا می گیرد 
در روز زیارتی ز دیدار رضا 


6- پشت پنجره فولاد چه گره هایی وا می شه 


مشخصات 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


پشت پنجره فولاد چه گره هایی وا می شه 
چه دلای سنگی که کنج حرم طلا می شه 
پشت پنجره فولاد وقتی گرفتارا میان 
فرش زیر پاشون از بال فرشته ها می شه 
7- صد بحر کرم از تو و یک چشم تر از من 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


صد بحر کرم از تو و یک چشم تر از من 
لطفی کن و این خون جگر را بخر از من 
خاموشتینو انش سفن از خرخصت آیو. 
باران کرم از تو و کوه شرر از من 

در کوی تو زوار گنهکار زیادند 

اما نبود هیچ کس آلوده تر از من 

من از نظر افتاده و تو چشم خدایی 

ای چشم خداوند مپوشان نظر از من 
تن خسته و کوه گنهم بر سر دوش است 
آوی کی کره خست کر کر ار مرن 
آقایی و زوار نوازی همه از تو 

بار گنه و خجلت و اشک بصر از من 

ای یوسف زهرا نظری کن که نمانده 
جز نامه ی آلوده ز عصیان اثر از من 
دریاب مرا ای پسر موسی جعفر 

آن روز که در حشر گریزد پدر از من 


من غیر عطا از تو دگر هیچ ندیدم 


تو غیر خطا هیچ ندیدی دگر از من 

فخ امتتم # دارخ آم آی نونتت: دعا کن 
جز میوه ی نخل تو نماند ثمر من 

8- قربون کبوترای حرمت 


تک رب 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
قاغر تاشفاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


قربون کبوترای حرمت 


و کرمت 

از روزی که با تو آشنا شدم 

مورد مرحمت خدا شدم 

گفته ای هر که بیاد به پابوسم 

تو گرفتاری بدادش می رسم 
گفته ای هر که بیاد به دیدنم 

من میام سه جا بهش سر می زنم 
منم آمروز به زیارت اومدم 

به امیدی در خونت اومدم 

توی قبرم آقاجون منتظرم 

که بزاری کف پا تو رو سرم 

آقا از گنه پرم سوخته شده 

چشم من به گنبدت دوخته شده 
آقا جون جون جوادت رام بده 

هر چی که امروز ازت می خوام بده 
دوریم از بدی و زشتی بده 

بیا با خدا منو آشتی بده 

ی یس 


گدا رو ببین داره در می زنه 


آنقدر در می زنم این خونه رو 

تا ببینم روی صاحب خونه رو 

یه روزی بیاد که زیر خاک بشم 
کی می شه که از گناهام پاک بشم 
تو که بیچارگیمو خبر داری 

یه موقع نگی با من چکار داری 
اومدم با دل پر خون سوی تو 
اومدم تا که ببینم روی تو 

اومدم عقده ی دل رو وا کنم 
اومدم اینجا تو رو پیدا کنم 

چی می شه به قلب خسته جون بدی 
لطف تو امروز به من نشون بدی 
بیا ای نور دو چشمان ترم 

می دونی کسی رو جز تو ندارم 

یه کناری روی خاکا می شینم 
صحن با صفاتو مولا می بینم 

9 مگو که بی خردم هیچکس نمی خردم 


مشخصات 


مناسبت مدح 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


مگو که بی خردم هیچکس نمی خردم 
کرامت تو به بالای دست می بردم 
اگر جدا کنی از خود مراء کم از صفرم 
و گر کنار تو باشم فزون تر از عددم 
گدایی درت از خلق بی نیازم کرد 

که در سئوال کسی جز تو را صدا نزدم 


هزار 


بار شدم غافل از تو دیدم باز 

فزونی کرمت سوی این حرم کشدم 
ز کثرت کرمت ای رئوف اهل البیت 
خجالتی که کشیدم هماره می کشدم 
زهی کرامت و لطفت که دعوتم کردی 
بجای آنکه گذاری به سینه دست ردم 
مرا میان سگان درت پناه بده 

و گر نه گرگ گنه حمله کرده می دردم 
بهای یک ثمن بخس هم ندارم لیک 

به لطف خویش امام رئوف می خردم 
مرا به گلین عشقش پناه داد رضا 

اگر چه نیست به جز مشت خار در سبدم 
نهاده ام به روی خوبش نام «میثم» را 
بهانه ای است قبولم کند, اگر چه بدم 


0- روزیکه با دست عشق به پیکرم جان زدند 
رش افین 

سبکی ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


روزیکه با دست عشق به پیکرم جان زدند 
قباله ی قلبمو به نام سلطان زدند 
واسه ماهی هیچ جا دریا نمی شه 

درد بلبل بی طً دوا نمی شه 

هیچ جایی مشهد الرضا نمی شه 

ضامن آهو(4) 

داد 

پرچم سبز رضا قبله نمای دله 

سقاخونه اش ساخته ی دست ابوفاضله 
میزنه دلم چو نقاره خونه ات 

از تجکی بودم آقا دوونه ات 

ایوون طلات جای قود کشته منو 


ضامن آهو(4) 


اد 
هر جا که ذکر رضاست دست دلم رو می شه 
هر طیش قلب من ضامن آهو می شه 
اما و هت 

خدا گلمو با غم تو سرشت 

ایکه خاک حرمتو خیل ملک 

سوغات می برند برا اهل بهشت 

ضامن آهو(4) 

ابید 

می بره دل از بهشت صحن گهرشاد تو 

مرکز دارالشفاست پنجره فولاد تو 
آماموضا مان گرم 

فدای جاروکشای حرمت 

کُشته منو حضرت کریببلا 

آقا فقط یه بار بگو می برمت 

ضامن آهو(4) 

بد 


1- به خط نور نوشتند بر صحیفه ی دل 


ملد شخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 


قصیده 

شاغر سار کاز حاه غلا مر ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


به خط نور نوشتند بر صحیفه ی دل 
یکی قصیده ی ناب از سروده ی دعبل 
سلام باد بر آن شاعر و به ایده ی او 
درود باد به شعر وی و قصیده ی او 
قصیده ای که به دلها فروغ بخشیده 
قصیده ای که به ملک ادب درخشیده 
قصیده ای که فلک بر جبین خویش نوشت 
بیوت آن همگی بیت بیت زیب بهشت 
سزد به زمزم و کوثر دهان خود شویم 
بر این قصیه ی قراء قصیده ای گویم 
روا بود که ز درج دهان در افشانم 
فرازهایی از اين قصیده را خوانم 
هنوز گویی که در محضر امام رضا 


صدای دعبل خیزد ز موج موج فضا 


اگر چه مستمع نظم او امام رضاست 
در اين قصیده خطابش به حضرت زهراست 
که ای حبیبه ی حق دخت خواجه ی لولاک 
فتاده جسم حسینت به کربلا در خاک 
اگر ز گونه ی گلگون او نمایی یاد 

زنی به صورت خود سیلی و کشی فریاد 
شود به صورتت از اشک, نهرها جاری 
کنی بر آن بدن غرقه خون عزاداری 

الا سلاله ی پیغمبر و سپهر هدی 

ستاره های تو از یکدگر شدند جدا 

ز جای خیز و ببین پاره های پیکرشان 
بریز اشک به پای سر مطهرشان 

به مکه و به مدینه به فخ به کوفه سلام 
ها وا هو ارت اه 
مزار نفس زکیه که هست در بغداد 

به روح او ز خداوندگار رحمت باد 

امام, اشک روان بود از دو دیده ی او 

دو بیت گفت به دنباله ی قصیده ی او 
بود مزار شریفی به خاک خطه ی طوس 
که با دل همه دل خستگان بود مأنوس 


همان مزار که پیوسته زائثرش دلهاست 


به شهر طوس 


چراغ تمام محفل هاست 

سئوال کرد ز سلطان دین رضاء دعبل 
که ای ولی خدا و امیر کشور دل 

نان نوات رش 

ندیده ایم مزاری به طوس ای سرور 
اه هی ی | 
ها ی اه وت 
پس از گذشت زمان کمی من مظلوم 
به زهر کینه در اين سرزمین شوم مسموم 
زهین غربت: و آندوه و آم-من ایتخاشت 
مزار و تربت و آرامگاه من اینجاست 
حریم من حرم حی ذوالکرم گردد 

هزار قافله دل دور این حرم گردد 

سلام ما به مزاری که قبله ی دلهاست 
فروغ پنجره هایش چراغ محفل ماست 
سلام ما به مزاری که کعبه ی جان است 
وا ای رک ان ات 
سلام ما به امامی که پاره شد جگرش 


بهار عمر, خزان شد در اخر صفرش 


سلام ما به رسول و به پاره ی تن او 

که هست در دو جهان دست ما به دامن او 
سلام ما به امام رئوف ما در طوس 

که او انیس دل و دل به او بود مأنوس 
سلام ما به غریبی که بود یاور جمع 

سلام ما به شهیدی که آب شد چون شمع 
تاه ام هت 
سلام ما به عزیزی که یوسف زهراست 
۹ 
چو شخص مار گزیده به خویش می پیچید 
سلام ما به رضا و به گریه ی پسرش 

که قاتاش شده فرزند قاتل پدرش 

میان حجره ی در بسته دست و پا می زد 
جواد و حضرت معصومه را صدا می زد 
کجا روم به که گویم که سوخت سوره ی نور 
با وا نهک | رکش 
تمام عمر, غم دوستان کبابش کرد 

شرار زهر به یک نصف روز آبش کرد 


به نازنین بدنش پیرهن 


سرشک افشاند 

از آن وجود به جز استخوان و پوست نماند 
ز ضعف, دیده گهی باز کرد و گاهی بست 
گهی به پای ستاد و گهی به جای نشست 
جواد, اشک به رخ ناله در نهادش بود 

رضا سرش به روی دامن جوادش بود 

پدر نظاره به ماه رخ پسر می کرد 

پسر ز سوز جگر گریه بر پدر می کرد 

پدر ز سینه ی سوزان پسر پسر می گفت 
پسر ز دیده ی گریان پدر پدر می گفت 
پدر ز اشک بصر ماه عارضش تر شد 
پسر ز آه پدر شعله پای تا سر شد 

پدر نگه به به پسر کرد و چشم خود را بست 
پسر کشید ز دل آهی و به سوگ نشست 
الا تمام محبان ز دیده خون بارید 

ات این وواع‌وداعی د ره یاه ارید 

همان وداع که تنها عزیز پیغمبر 

نهاد صورت بر صورت علی اکبر 

پسر نگاه به اشک غم پدر می کرد 


پدر نظاره به خون سر پسر می کرد 

پدر ز داغ پسر باغ لاله در دل داشت 

پسر نشانه ز زخم هزار قاتل داشت 

پدر ز خون پسر صورتش خضاب شده 

پسر ز سوز عطش قطره قطره آب شده 
پدر به چهره ی فرزند خویش چهره نهاد 
پسر کنار پدر ناله ای زد و جان داد 

از اين وداع دل و جان خلق عالم سوخت 
شراره ای زد و روح و روان «میثم» سوخت 
2 هن یه ز اقضد و لاف و ایس و کرت 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعرشتا کا خاش سرت 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


زهی به رأفت و لطف و عنایت و کرمت 


۰ 3 حر ج‌ 
که ی همه باز است روز و شب حرمت 
بر رو ِ ۱ ۱ 
۱ لت 
شانه ی تو 
کر که غم ما به روی شانه 
م ببین 


بجای 


آنکه بسوزیم ما به یاد غمت 

موی که کته ات 

نه دوست, دشمن تو از زیادی کرمت 

بر آستان تو صورت نهم به اقیدی 

که وقت مرگ بود روی دیده ام قدمت 
به جای آنکه برونم کنی قبولم کن 

کر راکمه 
مصائب تو فزون تر بود ز گریه ی ما 

و و ارت ال ارت کت 
تو پاره ی تن پیغمبر خدا بودی 

قو اتود یه حان ایق این همه توت 
هزار حیف که مأمون چو شمع آبت کرد 
به جای آنکه شمارد عزیز و محترمت 
وه سا هرآ هو ات کر ی 
ده وی دی ار آ موم نم ری 
هماره شیعه بگرید به یاد غربت تو 

در انتظار ظهور عزیز منتقمت 

بگیر از کرم و لطف دست «میثم» را 


قسم به جان جواد الائمه می دهمت 


3- شیخ بهایی و سر درب حرم امام رضا(ع) 


تن[ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شیخ بهائی که می خواست یکی از سر درهای نز امام رضا(ع) را بسازد 
نله نیا کفخ: دست نگهدار تا به نجف بروم و بر گردم. شب امام رضا(ع) به 
خواب بنا آمدند و فرمودند: فردا صبح سر درب حرم 7 
بنا عرض کرد: شیخ از من خواسته است که فعلا سر درب را ناقص 
نگهدارم و کامل نکنم تا از مسافرت برگردد. حضرت فرمودند: او رفته تا 
طلسمی را بیاورد تا در سر درب حرم من کار بگذارد تا فقط محبین و 
شیعیان اهل بیت بتوانند وارد شوند و دیگران نتوانند وارد حرم شوند در 
حالیکه درب حرم من بر روی همگان 


باز است دوست و دشمن می توانند به زیارت من بیایند. وقتی شیخ بر 
گشت دید بنا سر درب حرم را کامل کرده است وقتی سئوال کرد قضیه را 


4- تا خاک توست دست به گوهر نمی زنم 
مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
تا خاک توست دست به گوهر نمی زنم 
تا کوی توست سوی جنان پر نمی زنم 
درهای آستان تو یک لحظه بسته نیست 
جایی که در گشوده بود در نمی زنم 
من باد نیستم که زنم سر به هر دری 
جز بر در سرای شما سر نمی زنم 


حتی اگر تو در نگشایی به روی من 


جایی نمی روم, در دیگر نمی زنم 
مادر مرا به مهر و ولای تو شیر داد 
من پشت پا به فطرت مادر نمی زنم 
تا از گلاب ذکر, نشویم دهان خویش 
بوسه بر این مزار مطهر نمی زنم 
جاری بود ز هر نفسم معجز مسیح 
بیهوده دم ز آل پیمبر نمی زنم 

حتی اگر به میکده ی جنتم برند 

جز کوثر ولای تو ساغر نمی زنم 

گر باز شد به روی تو «میئم» هزار در 
برگو دری به جز در حیدر نمی زنم 


5- زائرین تو فقط شیعه ی اثنی عشرند 


فخاخن مت 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


زائرین تو فقط شیعه ی آثنی عشرند 
همه دلباخته ی عترت خیرالبشرند 

همه گشتند به دریای نگاهت تطهیر 

به گل روی تو سوگند ز گل پاکترند 
زائرینی که به اين کعبه ی دل, دل بستند 


۲ آندان خرمت دل 


تبرند و تبرند 

گر به سوی حرمت روی کند اهل جحیم 
تا ابد از طمع روضه ی رضوان گذرند 
سائلان کرمت یکسره ارباب کرم 
زاثران حرمت از همه ی خلق سرند 
پا گذارند به بال ملک و طْرّه ی حور 
رهروانی که به سوی حرمت ره سپرند 
عالمی رو به روی پنجره ی فولادت 

به امید کرمت همچو گدا پشت درند 
انبیا ناز فروشند به گلزار بهشت 

اگر از دور به ایوان طلایت نگرند 

مهر تو لاله و ریحان بهشتِ دل ماست 
خاش للله که مارا به انم بیرانه 
ای ری انم طاری کن موا 
که مرا جزو سگان سر کویت شمرند 
6- مجبور شدم به هر کسی رو بزنم 


۱ 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مجبور شدم به هر کسی رو بزنم 
در محضر هر غریبه زانو بزنم 
تحقیر شدم چونکه فراموشم شد 
یک شتر به شما ضامن آهو بزتم 
7- کعبه ی اهل ولاست صحن و سرای رضا 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


کعبه ی اهل ولاست صحن و سرای رضا 
شهر خراسان بود کرببلای رضا 

در صف محشر خدا مشتری اشک اوست 
هر که در اینجا کند گریه برای رضا 
که 
چیست رضای خدا غیر رضای رضا؟ 

بر سر دستش برند هدیه برای خدا 

ریزد اگر در اشک دیده به پای رضا 

زهر جفا ریخت ریخت شعله به کانون دل 
خون جگر بود بود قوت و غذای رضا 
نغمه ی قدوسیان بود به آمین بلند 

حیف که خاموش شد صوت دعای رضا 
بان کند. کز دفی.ز آن کر ای جاک 


خون جگر جوشد از خشت طلای 


رضا 

از در باب الجواد می شنوم دم به دم 
بای شمه بای رضا 

بوسه به قبرش زدم تازه ز طوس آمدم 
باز دلم در وطن کرده هوای رضا 

گر برود در جنان یا برود در جحیم 

بر لب «میثم» بود مدح و ثنای رضا 


8- ای رضا را سجده بر خاک درت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای رضا را سجده بر خاک درت 


بضعه ی احمد چو زهرا مادرت 


ی اه 
۱ و 
سمان خفته در دامان نس 
مه وف راز تمس | ز 
ما حقیر و تو ون 
یی رئوف اهل "۳ 

ِ سرمد کیست؟ : 
1 0 
حکمرانی بر سب 
ون رضایت يا رضا 
ن قدس تو دارالسلام 
5 و بود بیت الحرام 
۱ من اهوی صحرا از کرم 
هوی صحرات آهوی 
مهر تو در سینه های اب 
طور ایمن از 
اب سقا خانه ی ز ۳ 

تو 

ِ مهمان 0 
افتابت خوشتر از _ 


بردن زا ۳ 


دیدن روی تو دیدار خداست 
زاثرت در طوس زوار خداست 
چار صحنت چار رکن عالم است 
هشت جنت بهر زوارت کم است 
خادمت بر شهریاران شهریار 
زاثرت را بازدید نی سه بار 
خضر کوثر خورده از پیمانه ات 
تشنه کام جام سقا خانه ات 

مهر تو ما را کمال بندگی است 
خان و خو‌شتر دز اب زند کی اشتت 
طوف قبرت کار روح انبیا 

ای تولای تو نوح انبیا 

رحمتت چون رحمت حق متصل 
در زیارتگاه تو دل روی دل 

سایه ی گلدسته هایت بر سپهر 
دورشان گردیده داثم ماه و مهر 
این کبوترها که در کوی توآند 
هو کشان گرم هیاهوی توآند 


من ندانم 


هر که هستم با ولایت زیستم 
گر چه لایق نیستم در این حرم 
خاک آهوی حریمت بشمرم 

من نمی گویم که آهوی توأم 
بلکه می گویم سگ کوی توآأم 
خسروان چون سیر راهی می کنند 
بر سگ خود هم نگاهی می کنند 
من که یک عمرم ثناگوی شما 
پارس کردم بر سر کوی شما 

بر سرم دست عنایت می نهی 
کی به اخراجم رضایت می دهی 
دوست دارم در کنار تربتت 
اشک افشانم به یاد غربتت 
آسمان خون ریخت در جام دلت 
زهر یک لحظه تو را بی تاب کرد 
نیم روزی پیکرت را آب کرد 
قاتل از انگور و از آب انار 


ریخت با تهدید بر قلبت شرار 

با که گویم در عزایت پا رضا 

شد جواد کوچکت صاحب عزا 

تا قیامت ناله ی پیوسته ات 

می رسد از حجره ی دربسته ات 
ای خراسان میهمانت را ببین 
ظلم و جور میزبانت را ببین 
شیوه ی مهمان نوازی این نبود 
از غریبان دلنوازی این نبود 
میهمانت ناله ها پیوسته زد 

دست و پا در حجره ی دربسته زد 
چشم بگشوده که یکبار دگر 
همچو جان گیرد جوادش را به بر 
ای اجل دستی نگهدار آه آه 
لحظه ای دیگر جواد آید ز راه 

ای زنان شهر همیاری کنید 

جای معصومه عزاداری کنید 

اين تن ریحانه ی پیغمبر است 
اين رضا این نور چشم حیدر است 


مرهمی بر زخم پیغمبر زنید 


پای تابوت رضا بر سر زنید 
فاطمه ای دختر خیرالبشر 
گریه کن در پای تابوت پسر 
سوخت از زهر جفا پا تا سرش 

بود بر لب ذکر مادر مادرش 

تا به لب جان داشت آن نور دو عین 
اشک چشمش بود جاری بر حسین 
تا بود روشن چراغ ماتمش 


اشک «میثم» باد جاری در غمش 


9- باور کنید اين حرم مهربانی است 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


استفاده 0 


باور کنید این حرم مهربانی است 
باور کنید فرش درش عرشیانی است 
باور کنید ۰۰ _دریای معانی است 
اس قطعه اریخا اشهانی ات 
باور کنید آمده معمارش از بهشت 
دل روی دل گذاشته نه خشت روی خشت 
این اسان کفیه ات و قطا نود 

این بارگاه, قبله ی جود و سخا بود 
اینجا پل عبور به سمت خدا بود 

هر ذره از غبار درش کیمیا بود 

0 اي مزار من خراغ قلب آنزان شا 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


ای مزار من چراغ قلب ایران شما 
آسمانی ها زمین بوس خراسان شما 
سایه ی گلدسته هایم سجده گاه آفتاب 
گنبد زرین من خورشید تابان شما 

من حجازی میزبان کل خلق عالمم 
گشتم اینک در بهشت طوس مهمان شما 
آمدم در محفل پروانه های اهل بیت 

از کرامت گشته ام شمع فروزان شما 
صبحدم چون بگذرد از طرف ایوانم نسیم 
چارده معصوم گل روید به دامان شما 
قبله ی هفتم وصی هشتم ختم رسل 
ضامن آهوی صحرا و بیابان شما 

آب سقاخانه ی من لذه للشاربین 

گرد صحنینم بود داروی درمان شما 

می فروزد پرتو مهرم به دلها روز و شب 


می دمد عطرم ز خاک مشک افشان شما 


قلبتان از نور من پیوسته می گیرد صفا 
پر بود از شور من دائم نمکدان شما 

ای مرا همسایه, یاران خراسانی من 

با شمایم جان زوار من و جان شما 

وادی ایمن بود ایران, خراسان است طور 
زاده ی موسی بود موسی بن عمران شما 
گر شما باشید با ما در خط فرمان ما 
آورم فرمانروایان را به فرمان شما 
ی( 
در پی سوزاندن بنیاد و بنیان شما 


مهر من برد سلاما بوده در 


این سرزمین 

با ولای من شده آتش گلستان شما 
دی ناسا ایماض ی 
ار یش ای رن 
هیج نامردی نگردد مرد میدان شما 

اين کبوترها همه هستند دور این حرم 
در کنار من هوادار و نگهبان شما 

هر کجا رفتید برگردید سوی این حرم 
جز سر کوی رضا دنیاست زندان شما 
پرچم سبزی که باشد بر فراز قبه ام 

تا نات ان بخ اون شا 

مهر ما بوده است پیش از بودتان در آب و گل 
مدح ما شد ثبت از اول مّهر دیوان شما 
جانتان بی ما نگردد از بدن هاتان جدا 
می شود آغاز با ما روز پایان شما 

ک لا ها را زا ام سس 

در گل و لای عدم گم بود تهران شما 


نیست بیم از فتنه ی اهریمنان کور دل 


تا امام هشتم است اینجا سلیمان شما 

من خراسان را برای خویش کردم انتخاب 
خواهرم معصومه در قم گشت مهمان شما 
نیستم تنها در این دنیا شما را همجوار 

با شمایم در صراط و حشر و میزان شما 
پرچم توحیدتان با مهر من در احتزاز 
7 

در کنار آفتاب صحن من نبود عجب 

گر بتابد قرص خورشید از گریبان شما 
بشکفد بر لب گل لبخندتان هنگام مرگ 
گر به روی من بیفتد چشم گریان شما 
تشنه ی آب حیاتید و نمی دانید هست 
ارات تم ای واه تا 

هر که شد زوار من در عرش زوار خداست 
این روامت»بوده از آغاز در شان ها 
امتحان کردم. اگر صد بار در هم بشکنید 
نشکند یک بار با ما عهد و پیمان شما 

با وضو باشید ای اهل خراسان تا که هست 
جای پای زاثر من در خیابان شما 


بضعه ی پاک نبی در شهرتان 


مدفون شده 

عطر زهرا می دمد از باغ و بستان شما 
می شود دریای رحمت در کنار صحن من 
قطره ی اشکی که می افتد ز مژگان شما 
بیمتان از خشم طوفان ها نباشد تا رضاست 
ناخدا و کشتی و دریا و سکان شما 

در پی یک عمر حق همجواری روز و شب 
زر رن اف کر بستم به اسان شا 
خون ما می جوشد اینجا از تن پیر و جوان 
مهر ما آموخته طفل دبستان شما 

بر همه آزادگان در سایه ی ما نور داد 
نهضت اسلامی پیر جماران شما 

چشم صد یعقوب در اين آستان بینا شود 
یوسف زهراست اینجا ماه کنعان شما 

با خدا هم صحبتید و با رضا همسایه اید 
اهل مشهد ! جان «میثم» باد قربان شما 


1 اما عبانم با را 


۱ 


مناسبت مدع 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای امام مهربانم یا رضا 

نام تو ورد زبانم یا رضا 

حاجت خود را نخواهم از کسی 
تا تو هستی میزبانم یا رضا 
دست. خالی, بار, سنگین؛ روء سیاه 
میهمانم میهمانم یا رضا 

پای خذامت به روی دیده ام 
درد زارت به جانم يا رضا 

تو کریم ابن کریم آبن کریم 
مش کنات آزشانم را 

در کنار استاتت بی تیاز 

از بهشت جاودانم يا رضا 


واقف از درد نهانم یا رضا 

گر چه از هر خار راهم خوارتر 
زائر اين بوستانم یا رضا 

تو بهار باغ دل هایی و من 
کی ان برک خر ايم با توضا 
چون گدایان سمج از دست تو 
خاهتم را همست ض با رضا 
دست خالی رفتن از دربار تو 
نیست هرگز این گمانم یا رضا 
جان زهرا گر چه قابل نیستم 
لطف خود را ده نشانم يا رضا 


خای پای «میثم» دار 


3 ۱ 
میثم این خاندانم یا رضا 
2- قصد زیارت حرمت جح اکبر است 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقنا غر سار کار خا غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


قصد زیارت حرمت <ج اکبر است 

حجی که مثل عمره و حج پیمبر است 
هر کس که گشت زاثئر تو زائر خداست 
این گفته ام روایت موسی بن جعفراست 
قدر و جلال و زائر قبر تو روز حشر 

از زائرین کل امامان فراتر است 


زوار تو که شیعه ی کامل عیار توست 


زوار چارده حجح الله اکبر است 

نام دو پاره ی تن احمد اگر برم 

نام مقدس تو و زهرای اطهراست 

حسرت برند خیل عظیم فرشتگان 

بر آن فرشته ای که به صحنت کبوتر است 
روح هزار عیسی مریم در اين مزار 

چشم هزار موسی عمران بر این دراست 
روحم شفا گرفت ز یک جرعه آب آن 

این حوض صحن توست و يا حوض کوثراست 
بوی بهشت می وزد از چار صحن تو 

از بس نسیم بارگهت روح پرور است 
«میثم» که جرم او ز حساب آمده فزون 
شاد است از اين که عفو تو ازجرم او سراست 
3 رات در استارن تو شیر ام نود 


مس رش 


مناسبت مدح 
قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


رأفت در آستان تو تفسیر می شود 

دل با خیال حسن تو تسخیر می شود 
صدها هزار نامه ی آلوده از گناه 

با یک نگاه عفو تو تطهیر می شود 

پیش از اجل به خانه ی چشمم قدم گذار 
تعجیل کن فدات شوم دیر می شود 


حتی سکوت در حرم تو عبادت 


است 

اینجا نفس به یاد تو تکبیر می شود 

اینجا اگر کبوتر دل آید از بهشت 

اطراف گندم تو زمینگیر می شود 

در میهمانسرای تو مهمان چو پا نهد 

از میوه های باغ جنان سیر می شود 
دیوانه می شود دل عاقل در این حرم 
دیوانه ای که عاشق زنجیر می شود 

صیاد را به نیم نگه صید می کنی 

آهو به یک ضمانت تو شیر می شود 
بیداری اش به عرش خدا با ملایک است 
خوابی که در حریم تو تعبیر می شود 
«میثم» بگو به کوری دشمن, ثنای دوست 
کاین جا قلم به دست تو شمشیر می شود 


4 تو غریب الغربائی. تو معین الضعفایی 
۳ ۲ 

مناسبت مدح و مرثیه 
ی 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


تو غریب الغربائی, تو معین الضعفایی 

تو شفیع دو سرایی, تو ولی نعمت مایی 
تو غریب الفربائی. تو معین الضعفایی 

کا عا علا ملاعلا 

پر زند مرغ دلم در حرمت همچو کبوتر 
به شهان ناز کنم تا که شوم سائل این در 
گل احمد گل زهرا پسر موسی جعفر 
چه شود گر که به من گوشه ی چشمی بنمایی 
تو غریب الفربائی. تو معین الضعفایی 

کا کا کا عل< کل 

غم نا گفته ی دل را تو شنیدی تو شنیدی 
تو به دست کرمت ناز گنه کار کشیدی 
آمدم قبر تو بوسیدم و رفتم به امیدی 


که شب اول قبرم تو به دیدار من آیی 


تو غریب الغربائی, تو معین الضعفایی 
ایا 

جز تو نشنیده ام ای پادشه عالم امکان 

که شود پادشهی ضامن آهوی بیابان 

چه شود ای حرمت کعبه ی دل قبله ی ایمان 
که مرا هم سر کویت بپذیری به گدایی 

تو غریب الفربائی, تو معین الضعفایی 


کا>اعاع< کل 


ای به چشم همه چون سیل روان اشک 


عزایت 

یابن زهرا چه کنم گر نکنم گریه برایت 

به چه جرمی جگرت پاره شد ای جان به فدایت 
تو که فرزند جگر پاره ی پیغمبر مایی 

تو غریب الفربائی, تو معین الضعفایی 

کا کا کا لا کل 

سینه می سوخت به هر محفلت ای یوسف زهرا| 
چه ستم ها که نشد با دلت ای یوسف زهرا| 
میزبان تو شده قاتلت ای یوسف زهرا| 

جان عالم به فدات این همه مظلوم چرایی 

تو غریب الفربائی, تو معین الضعفایی 

اعد > کل 

تو و آن حجره ی در بسته و آن رنگ پریده 

به چگر شعله به لب زمزمه چون مار گزیده 
دو عزادار تو معصومه و زهرای شهیده 

ای که از أُم و آب و خواهر و فرزند جدایی 

تو غریب الفربائی, تو معین الضعفایی 


کا > عاع< کل 


9 کر هه نکر سرا فان و آگر خر مت 


#یشت یش 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقافر تا کاد حاخ غلاضر سا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


اگر چه نیست مرا شأن زاثر حرمت 
کبوتری است دلم دور گندم کرمت 

اگر تو پای به چشمم نمی نهی بگذار 

که لحظه ای بکشم چشم خویش بر قدمت 
بو ان آمام رتوفن که دشضنانت فیز 

طمع برند به لطف و عنایت و کرمت 
عجب نه, گر دو جهان را نهی کف دستش 
اگر به جان جوادت, کسی دهد قسمت 
خجسته باد خراسان و زنده باد ایران 

که مستدام بود زیر سایه علمت 


هزار موسی عمران به طور تو مدهوش 


هزار عیسی مریم گرفته جان ز دمت 
نماز برده به صحن مطهر تو نماز 
حرم طواف کند در حریم محترمت 
تو آن امام رضایی که اختیار قضاست 
به اقتضای خداوند جاری از قلمت 
هنوز وارد صحن مطهرت نشده 


سلام می شنود از تو زاثر حرمت 


عنایتت همگان را گرفت و «میثم» هم 
چو قطره ای است که افتاده در کنار یمت 
6- مزار توست بهشت وصال داور من 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
سور 


تعداد استفاده 0 


مزار توست بهشت وصال داور من 
هميشه در همه جا, قبر توست در بر من 
ز راه دور همان نیت زیارت تو 

بود به نزد خداوند, حج اکبر من 

به خاک زائثر کویت قسم ! نگاهم کن 

که خاک مقدم زوّار تو شود. سر من 


به گوش همچو اذانم, رضا رضا می گفت 


آز آن: تما هب فرخ شیر دا عادو مه 
من و زیارت قبر توء, ای امام رئوف ! 
بدون رآفت تو, اين نبود باور من 

رسد چو مرگ ز ره ال حیات من است 
اگر به روی تو افتد, نگاه آخر من 

شبی که خواب تو دیدم, سحرگهان می رفت 
به بوستان جنان, بوی گل ز بستر من 
شنیده ام که سه جا, روز محشری با ما 
خدا کند که بود لحظه لحظه. محشر من 
ز بوی عطر نفس های زائثر حرمت 
هماره روح ولایت. دمد به پیکر من 

ز شعر «میثم» اگر جان مرده, زنده شود 
رواست, کز تو بود نظم روح پرور من 
7- شرمسارم من از اين بار گناه 


مش رش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شرمسارم من از اين بار گناه 
روسیاهم بر تو آوردم پناه 

می شود آقا مرا پاری کنی 
پیش خود از من نگهداری کنی 
مهربانا از غلامت رو متاب 
پشت در مگذار من را بی جواب 


دانم که من آلوده ام 

تابع نفس کثیفم بوده ام 

لیک: اضا بر در تن اهدم 

من پیشانم مرا منما ردم 

8- مسیح می دمد از تربت مطهر من 


رازن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاغر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


مسیح می دمد از تربت مطهر من 
فضای طوس نه, عالم بود معطر من 
فرشتگان همه زوّار زائرین منند 
منم عزیز دل فاطمه امام رضا 


ک هل کم ار شلی رب ها هن 
عجیب نیست اگر زاثری که قبر مرا 
به بر گرفته بگیرد قرار در بر من 

هزار موسی عمران به سجده افتادند 
در اين حریم به خاک مسیح پرور من 
دلی که زاثر من می شود مزار من است 
0[ 
شکسته ای که صدا می زند مرا از دور 
جواب می شنود بارها ز داور من 

ز هر دری که شود زاثرم به من وارد 
درست چهره به چهره بود برابر من 

من آفتاب خدایم جهان در آغوشم 

شما حضور من و عالم است محضر من 
کتاب منقبتم را تمام نتوان کرد 

اگر شوند همه انس و جان ثناگر من 
کسی که زاثر من گشت دوستش دارم 
روا بود که خطابش کنم برادر من 
نت 
اک( 


فرشتگان چو کبوتر به دورتان گردد 


به شرط آن که بگردید دور زاثر من 
که احترام بگیرید از مجاور من 

اگر به مرقد من نیز دستتان نرسید 
زنید بوسه به قم بر مزار خواهر من 
هزار حیف که قدر مرا ندانستند 

که بود هر نفس من غم مکرر من 
هزار بار عدو مخفیانه کشت مرا 


خدای نگذرد از 


قاتل ستمگر من 

شرار زهر مرا در دل آتشی افروخت 
که آب گشت همه عضو عضو پیکر من 
چو شخص مار گزیده به خویش پیچیدم 
خدا گواست چه آورد زهر بر سر من 
میان حجره زدم دست و پا غریبانه 
جواد بود و من و لحظه های آخر من 
دو دست خویش گشود و گرفت اشک مرا 
فتاد تا که نگاهش به دیده ی نر من 
زنان شهر خراسان گریستند همه 

زدند بر سر و سینه به جای مادر من 

به روز حشر نسوزد جحیم «میثم» را 
که بوده با سخن و سوز خویش یاور من 


9- حرم تو کعبه ی دل کرمت همه خدایی 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


حرم تو کعبه ی دل کرمت همه خدایی 
کنی از کرامت خود به خدا خدا نمایی 

در باز توست افزون من بی نوای محزون 
ز کدام در در آیم به بهانه ی گدایی 

کرم تو می دهد رو به گدای تو وگر نه 
ندهند پادشاهان به فقیر, آشنایی 

من اگر گناه کارم تو رئوف و مهربانی 
کرمت نمی گذارد که کنی ز من جدایی 
تویی آنکه هر که آید به زیارت تو یکبار 
تو سه بار از عنایت به زیارتش بیایی 
بخدا گناهکارم دگر آبرو ندارم 

چه شود دهی ز نارم به محبتت رهایی 
بکشم هماره نازت مگرم دهی اجازت 

که به یک زیارت تو سر و جان کنم فدایی 
همه را تو دوست گیری همه را تو می پذیری 


چه امیر شهر باشد چه فقیر روستایی 


به حریم توست بارم به حرم چکار دارم 
کند از هزار کعبه حرم تو دلربایی 

کرمت به کل عالم حرمت پناه «میثم» 
به شما از او توسل ز شما گره گشایی 


تاقک اک اسان بان تا 


مشخصات 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شما یک آسمان باران نابی 
برای خشکی چشم خرابی 
میان کاسه های خالی ما 
نزول قطره های مستجابی 
بتابان گنبد و گلدسته ها را 
تو تنها قبله گاه آفتابی 
تمام معجزات عیسوی را 
نشان دادی میان کاسه آبی 
برای زاثر غرق گناهت 
هميشه مظهر خسن الثوابی 
کنار پنجره فولاد. هرکس 


1 باید همه به سوی شما رو بیاورند 


ختت نت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


باید همه به سوی شما رو بیاورند 

دلها به لب نوای هو الهو بیاورند 

بای کلاسن وان مان ملا که 

ایمان به دست ضامن آهو بیارند 

ما بهتر از شما که ندیدیم صاحبی 

گر هست بهتری ز شما گو بیاورند 

خسته شکسته ام و به سختی رسیده ام 

پشت درم بگو که مرا تو بیاورند 

در سفره هر چه می رسد از سمت مشهد است 


آری هر آنچه هست از آن سو بیاورند 


112 نسیم در بدرم, گرد زاو اور وم 


مخت نب 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر نار کار حاج:غلافر ضنا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


نسیم در بدرم, گرد راه آوردم 


ز شب سیاهترم رو به ماه اوردم 


نبود دسته گلم تا به دست, بر گیرم 

در اين حرم عوض 1 گناه آوردم 

به دل شکستگی ام گر شهود می طلبی 
دو چشمه اشک برایت گواه آوردم 
گناهکارم و رو کرده ام به دار الزهد 
سفید مویم و روی سیاه آوردم 


زر آتنتن گنهم آ دیده خشکیده 


زژ فقر اشک در این خانه آه آوردم 


هزار در به رویم باز بودو کردم ناز 
نیاز خویش در این بارگاه اوردم 


به نامه ی 


سیهم خط قرمزی بکشید 

که بر رئوف رئوفان پناه آوردم 

کر هم ی ای 
که رو به کوی رضا گاه گاه آوردم 
سرشک خجلت و طومار جرم عمرم را 
حضور مظهر عفو اله آوردم 

رواست تا بنویسی به نخل خود «میثم» 
که از بهشت ولایت گیاه آوردم 

قبل از شهادت 

1- مهر من رفت ولی چون شفق می آمد 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مهر من رفت ولی چون شفق می آمد 

بدنش می لرزید ت ی مت اف 

جگرش خون و عبا روی سرش , در دل غمزده اش غوقا بود 
گاه بنشسته گهی بر می خواست , برلبش زمزمه يا زهرا بود 
کا کا کا عل< کر 

بند بند دل من ز غم او همه کند 

آهد و گفت به من که در خانه ببتد 

بر روی خاک بخود می پیچید , فرش یکسو زد آن نور دو عین 
گفت خواهم که در این حجره ی غم , جان دهم روی زمین مثل حسین 
لکلا کا عل< کر 

بخوش می پیچید غرق اندوه و بلا 

گاه می گفت جواد پسرم زود بیا 

تاخهان از در نسته آمی: توکلی که یمور فش تین داتیت 
سر بابای غریب خود را , گریه کرد و روی زانو بگذاشت 

کا کا کا عل< کر 

یاد داری پسرم اشک غم می سفتی 

خط کشیدی به زمین زیر لب می گفتی 

که ان ادا کم وت انم ی را وه 


پیش چشم پدر مظلومم , پهلوی مادر من بشکستند 


> عاع< کل 


دژاستاتی 
1- یکی عجوزه ی اعمی به شهر نیشابور 


مناسبت داستانی 

سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


یکی عجوزه ی اعمی به شهر نیشابور 


کرده سیر عالم نور 

به چشم سر جلوی پای خویش نادیده 
به چشم دل همه جا جلوه ی خدا دیده 
مدام داشت آرزو به صبح و مساء 

که در مدینه رود خدمت امام رضا 

نه خرخح راه که سوی مدیثه رو آرد 

نه پای آنکه طریق حجاز بسپارد 

گذشت تا که یکی روز دید آن دلخون 
تمام مرد و زن از شهر می روند بیرون 
سئوال کرد مگر صبح محشر آمده است 
و یا به صحنه ی محشر پیمبر آمده است 
چه روی داده که مردم شدند غرق سرور 
چرا فتاده تلاطم به شهر نیشابور 

یکی به پاسخ او گفت پیر زن تبریک 
امام هشتمت آید سوی وطن تبریک 
فروغ دیده ی زهرا و مرتضی آید 

گل ریاض نبی حضرت زهرا رضا آید 

به گریه گفت که من دردمند و اعمایم 


چسان به دیدن آن حجت خدا ایم 


غرض , تمامی مردم به جانب صحرا 

شدند در پی دیدار یوسف زهر| 

(در آن صحرا مردم گرد امام رضا(ع) جمع شدند و امام رضا(ع) حدیث 
سلسله الذهب را نقل فرمودند و همه ی نویسندگان و راویان نوشتند و 
دیگران هم به خاطر سپردند. 

ولایت علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی) 

پس از نوشتن متن حدیث با آن شور 

نهاد پای عنایت به خاک نیشابور 

ای سم حور ام[ 

یلیرت مریم شاوی ۲ 

ای ای اه ک ارس 

به هر کجا که نشیند مکان من آنجاست 

گذشت ناقه ز هر جا چه بلند و چه پست 

کتارغا نی ار یزتزن نید و نشست 

زدند حلقه به در کای عجوزه در به گشا 

در از ادب به روی دولت سحر بگشا 

فروغ بخت دمیده به آشیانه ی تو 

عزیز فاطمه شد میهمان خانه ی تو 


آن سعیده در خانه را ز هم بگشاد 
خاک سقوی ا ختت یا ]فتاه 

که ای امام به یمن تو غرق در نورم 

هزار حیف که از فیض دیدنت کورم 
با تکام بو انعر یاشامت 
ای 

اما چشم ورا از کرم شفا بخشید 

سپس به کلبه ی ویرانه اش صفا بخشید 
سه روز خانه ی او قبله گاه مردم بود 

که میهمان عزيزش امام هشتم بود 

چو خواست کوج کند ز آن مکان امام همام 
بخاک نهان کرد چند دانه ی بادام 

کت وان ها بضهان اخفاه یه اش 
ز فیض دست ولایت درخت زیبا شد 

امام عزم سفر چون از آن دیار نمود 

بر آن درخت دل آن عجوزه خوش می بود 
دلش چو تنگ ز هجر رخ رضا می شد 
لین دنت ان تخل با فا فی نید 


لبش به دیدن هر شاخه پر تبسم بود 


که ی ها تس 
طلوع صبحگهی تازه بود کو ناگاه 

ای وه 

۱۳| 
کشید ناله ی جانسوز از دل پر درد 

کز این درخت چرا برگ زرد می بارد 
ار 

چه روی داده که این نخل شاخ سبز خشکیده 
مگر امام عزیزم مصیبتی دیده 

نشسته بود به حسرت که ناگه از همه جا 
یا وا 

ز جای جست سراسیمه سوی کوچه دوید 

ز آه و ناله و فریاد محشری را دید 

چه دید؟ دید همه خاک غم به سر ریزند 

رضا رضا بلب و اشک از بصر ریزند 
کر رم را ی 

عزیز حضرت خیرالانام را کشتند 

یکی به ناله صدا زد که بود خون جگرش 
یکی به گریه بگفتا 


از این خبر نه دل پیر زن , که عالم سوخت 


یس اش 


مناسبت داستانی 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


خاطرم را قصه ای بس جانفزاست 
داستانی از کرامات رضاست 
داستان دو برادر در سفر 

او سراپا خیر و اين یک بود شر 

آن یکی دارای تقوا و عفاف 


هر دو بودند از محبان رضا 

هر دو زوار خراسان رضا 

آن یکی در بین ره محو خدا 

اين یکی مست گناه از ابتدا 

از قضا دست قدر در کار شد 
آنکه :نود اهل. کته بیهار ند 
لخظه اخظه کشت حالن ارات 
قطره قطره همچو شمعی گشت آب 
نخل عمرش بی بر و بی برگ شد 
رن 
با کتابی خالی از حسن عمل 
عاقبت افتاد در کام اجل 

ژاترین با محنت و رنج و فسوس 
رح آ وروت وتو دنه وشن 
در حریم خسرو گردون مطاف 

با دو ضد امید:دادندش طواف 

در خراسان گشت مدفون پیکرش 
کس ندانستی چه آمد بر سرش 
تاختان :خر مه کنامبی: شفاو 


بود بر حالش برادر غصه دار 


کای برادر با چنین جرم عظیم 

چون کند با تو خداوند کریم؟ 

از قضا در خواب دید او را شبی 
صورتش همچون درخشان کوکبی 
عفو حق گردیده او را سرنوشت 
قبر او گردیده باغی از بهشت 

گفت ای جان برادر این جلال 

با چنان اعمال می بودت محال 

آن عمل, اين باغ زیباء قصه چیست؟ 
فاش برگو این کرامت لطف کیست؟ 
گفت این لطف امام هشتم است 
آنکه جرم خلق در عفوش گم است 
فاش می گویم که با مقراض مرگ 
شد چو اعضای وجودم برگ برگ 


ز‌ 


آنش خشم اجل افروختم 

پای تا سر شعله گشتم سوختم 
اتب سمل و دست تسام به. تن 
وی ات اس اون ی 
می زدندم تازیانه دو ملک 

ی اروت ی تفلک 
چون مرا بردند در صحن رضا 
غرق رحمت گشتم اندر آن فضا 
شعله های خشم بر من گل شدند 
رعدها آوازه ی بلبل شدند 

تا بگردانند جسمم را همه 

دور قبر آن عزیز فاطمه 

دیدم آن مولا ستاده در حرم 
سوی زوارش بود چشم کرم 
قاتیی کت اه ار اسر 
دامن فرزند زهرا را بگیر 

ورنه چون بیرون روی از اين مزار 
باز گردی بر عذاب حق دچار 


چشم یگ بگشودم سوی ان مقتدا 


ک ص 
کای به سویت خلق آورده پناه 
روسیاهم روسیاهم روسیاه 

رحم بر حال تباهم يا رضا 

بی پناهم بی پناهم یا رضا 

هر چه آوردم برون آه از نهاد 
و اس رز تاه 
اب 
گر که می خواهی تو از مولا جواب 
نام زهرا را ببر در محضرش 

ده قسم او را به حقّ مادرش 
لاجرم آهی کشیدم از جگر 

گفتم ای ریحانه ی خیرالبشر 

تا نرفتم از درت دستم بگیر 

جان زهرا مادرت دستم بگیر 

نام زهرا را چو بردم بر زبان 
اشک مولا گشت بر صورت روان 
برد سوی آسمان دست دعا 
گفت ای عفو تو فوق هر خطا 


بارالها بنده ات در این حرم 


بر زبان آورد نام مادرم 

بگذر از جرم و گناه او همه 
عفو کن او را به جان فاطمه 
نام زهرا عاقبت اعجاز کرد 
حق در رحمت به رویم باز کرد 
یا رضا عبد گنهکار توأم 
مجرمی در بین زوار توأم 

من هم ای سر تا قدم جود و کرم 
در حضورت نام زهرا می برم 
ای همه چشم امیدم بر درت 
یک نگاهم کن به جان مادرت 
حیف, زهر قاتلت, بی تاب کرد 
پیکرت را قطره قطره آب 


کرد 

چشم در راه جوادت دوختی 
سوختی و سوختی و سوختی 
بر فلک می رفت آهت با رضاأ 
حجره ات شد قتلگاهت با رضاأ 
در درون حجره ی دربسته ات 
حبس می شد ناله ی آهسته ات 
کاش بالای سرت معصومه بود 
نقل بزهت اشک آن, مظلومه بود 
دیده ها لبریز اشک غربتت 
گریه ی «میثم» نثار تربتت 


امام رضا(عا و اشیانی که گییه میا گر دنه 


اف ۲ 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


وقتی امام رضا از مدینه به خراسان می آمدند به جایی رسیدند که 40 , 
0 آهو جمع شدند. حضرت جلو رفتند و آهوها خودشان را نوبت به توبت 
روی قدمهای حضرت می انداختند و به حضرت ارادت خود را تشان هی 
دادند (خدا در قرآن می فرماید ما , به انبیا زبان تکلم با حیوانات را دادیم, 
اتفه‌ی هداز اسا مالاستد حضرت: وضا(ع به کلم با آهوان. پرتاحند. 
حضرت سئوال فرمودند: چرا شما را محزون می بینم چرا چشماتون 
اشکبار است؟ عرضه داشتند: ما در هفته یه روز قرار داریم و اینجا جمع 
می شویم و برای غریبی جد شما حسین(ع) گریه می کنیم. حضرت 
فرمودند: اک( 
روز هم برای غریبی من اینجا جمع شوید و گریه کنید 


شهادت 

1- تا گلوم تر شد از اون زهر, آسمون پیشم ... 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 16 

تعداد استفاده 0 


0 گلوم تر شد از اون زهر, اسمون پیشم سیاه شد 


گوش کنید خودم بگم که, از همان لحظه چه ها شد 


أ 
ومدم به 


سمت خونه, با دل و چشم شرر بار 

بود یه دست به روی قلبم , دست دیگرم به دیوار 
حس می کردم خیلی دوره, راه کوتاه تا به خونه ام 
انگاری نمی رسیدم, به لبم رسید جونم 

دو قدم تا که می رفتم, می نشستم روی خاکا 
یاد مادرم می کردم, تا که پا می شدم از جا 
دست لرزون آروم آروم. درای حجره رو بستم 
تکیه دادم به دیوار و , غریب و تنها نشستم 

تا جواد من بیاد و , سرمو بغل بگیره 

شده وقت روضه خوندن, دیگه وال خیلی دیره 
بابام از باباش شنیده, اونم از باباش شنیده 

که زمون بچگیهاش, توی کربلا چی دیده 

گفته دیدم که یه روز صبح, تا غروپ کربلا رو 
غربت جد غریبم, لبای تشنه لبا رو 

جوونای قد رشیدو, بدنای پاره پاره 

گفتم و دیدم که تشنه, عمو رفته آب بیاره 
صورت جدمو دیدم, به روی صورت اکبر 

قنداق خونی اصفغر, ناله ی عمه و مادر 


نگاش از میون گودال, به روی زینبش افتاد 
آتیش داغ تو خیمه, آتیش و زلف پریشون 
آتیش و چادر عمه, روسری و معجراشون 

یه نفر میون گودال, سر روی دامن مادر 

یه نفر به روی سینه, خنجری به روی حنجر 
شک تفا رفت بخ فیزم خر آنت آومة نو حسارت 
تن سقا بین نخلاء دشمنا مشغول غارت 

غارت گهواره خالی, هر چی بود تو خیمه ها رو 
غارت پیرهن پاره, غارت گوشواره ها رو 

می بینم هلهله ها رو, به پیش چشمای عمم 
برای جایزه بردن. سرا رو می دزدن از هم 


2 ای غریب خراسان سیدی يا رضاجان 


۷ 


مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


غریب خراسان سیدی يا رضاجان 

داغ تو بر دل ما چشم ما بر تو گریان 

یا علی ابن موسی (2) 

مایا 

سینه آت پر شراره دیده ات پر ستاره 
هم غمت بی شماره هم جگر پاره پاره 
یا علی ابن موسی (2) 

مایا 

غصه ها در نهادت شیعه گرید به یادت 
بر روی صورتت ریخت اشک چشم جوادت 
یا علی ابن موسی (2) 

مایا 

جان عالم فدایت مانده بر لب دعایت 
جای معصومه خالی تا بگرید برایت 

یا علی ابن موسی (2) 

مایا 

ملک دل را حبیبی, درد جان را طبیبی 
پس چرا یاابن زهرا در خراسان غریبی؟ 
یا علی ابن موسی (2) 


ااد ماد 
3- کار تو همه مهر و وفا بود رضا جان 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


کار تو همه مهر و وفا بود رضا جان 
پاداش تو, کی زهر جفا بود. رضا جان 
آن لحظه که پرپر زدی و آه کشیدی 
معصومه ی مظلومه, کجا بود رضا جان 
بر دیدنت آمد چو جوادت ز مدینه 
سوز جگرش, یا ابتا بود رضا جان 

تنها نه جگر. شمع صفت شد بدنت آب 
کی قتل تو اینگونه روا بو رضا جان 


تو ناله زدی, در وسط حجره و زهرا 


بالای سرت نوحه سرا بود رضا جان 

یک چشم تو در راه, به دیدار جوادت 
چشم دگرت کرب و بلا بود. رضا جان 

جان دادی و راحت شدی از زخم زبان ها 
این زهر, برای تو شفا بود رضا جان 

از آتش این زهر, تن و جان تو می سوخت 
اما به لبت. ذکر خدا بود رضا جان 


روزی که نبودیم در این 


عالم خاکی 

در سینه ی ما, سوز شما بود رضا جان 
از خویش مران «میثم» افتاده ز پا را 
عمری در اين خانه گدا بود رضاأ جان 
4 مادر مادر ای جوان مادر, یاس نیلی ... 


وی زین 


مسبت رات 
سبک ولادتی 

۱ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

مادر مادر ای جوان مادر, یاس نیلی گشته ی پرپر 
بر جانم داغت زده آذر, به درد و غمت مبتلایم2 
ما انوم مین ام 
یاد کوچه کرده بیمارم. سلاله ی تو من رضایم 2 


میون شهر مدینه روز خوش با یادت ندیدم 


چو از آن کوچه گذشتم آه و سوز صدا تو شنیدم 
خیزد از سینه هر دم آه سردم 

روز و شب از داغ تو ناله کردم 

از ماتم تو کوه رنج و دردم 

مادرم رضا برات بمیره(3) 

کا لا کر کل 

فریاد از درد و غمت مادر, پیرم کرده ماتمت مادر 
قربان عمر کمت مادر, فدای تو ای یاس پرپر2 

از اين غصه قلب من چاکه. قبر من خورشید افلاکه 
اما قبر تو پر از خاکه, غریبیت از من فزون تر2 
میان آن آنش و دود دل به دریای غم ها سپردی 
برای دفاع از امامت از کس و ناکس ضربه خوردی 
اش 

با دل خون و صدای خسته 

شدی حامی دستای بسته 

مادرم رضا برات بمیره(3) 

ک کا لا کل کل 

از تنهایی صبر تو کم شد, هجده ساله قامتت خم شد 
چشمانت از گریه زمزم شد, به دام قمت من اسیرم2 


همرنگ صبح سحر رویت, لاله روئیده ز پهلویت 


خون مرده شد دور بازویت. الهی برایت بمیرم2 
امان از آن دست سنگین که خدا را هم داده آزار 
هنوزم در بین کوچه مانده جای رویت به دیوار 
خزانی ترین گلشن بهاری 

گل یاسی اما نیلی عذاری 


مهر فدک 


را روی گونه داری 
مادرم رضاأ برات بمیره(3) 
ماد 


5- پرپر شده در طوس, گل باغ امامت 


انش 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهتگین 

نار تاد کار خاخ غالا مرا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


رن 


پرپر شده در طوس.: گل باغ امامت 
رضا رفت, ز دنیا(2) 

دا داد 

یا حضرت معصومه, سرت باد سلامت 
رضا رفت, ز دنیا(2) 


ا ملاعلا لا کل 


افسوس, که کشتند غریب الغربا را 

از تیه گر فتنه معین التعیا را 

رضا رفت, ز دنیا(2) 

مایا 

تا روز جزا داغ رضاء بر جگر ماست 

تشییع غریبانه ی او درب نظر ماست 

رضا رفت, ز دنیا(2) 

مایا 

له صه آسته سس نش وس 
این اف هواه اس که اه یه 
رضا رفت, ز دنیا(2) 

مایا 

شیعه, همه جا ناله ی زهراست به گوشش 
تابوت جگرپاره ی زهراست, به دوشش 
رضا رفت, ز دنیا(2) 

مایا 

در طوس شده, باغ گل فاطمه پرپر 
معصومه ! بیا گریه کن از داغ برادر 

رضا رفت, ز دنیا(2) 


کا>اعاع< کل 


امشب زند از داغ رضاء, بر سر و سینه 
معصو مه به قم, فاطمه, در شهر مدینه 
رضا رفت. ز دنیا(2) 

ماد 

افسوس که داغ دل زهر| شده تازه 
زن های خراسان. پی تشییع جنازه 
رضا رفت. ز دنیا(2) 

ماد 

6 از داغ زهر پیکرم آتش گرفته است 


تفس ارت 


مایت خنهاوت: 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از داغ زهر پیکرم آتش گرفته است 


کون تمام بسترم آتش گرفته است 


تر می کند لبان مرا کودکم ولی 

از تشنگی , لب ترم , آتش گرفته است 
پا می کشم به خاک و نفس می زنم ز درد 
جانم ز آه آخرم آتش گرفته است 

اینجا کبوتران به غمم گریه می کنند 

از بال و پر زدن , پرم آتش گرفته است 
پیچیده ام به خویش و دل چاک چاک من 
با 


ال‌های مازرم انش گنفت اش 
امشب تمام حجره ی من کربلا شده 
اسان که با 
می بینم و سراسرم آتش گرفته است 
سرها به روی نیزه و سر نیزه ها به تن 
وز شعله باغ پرپرم آتش گرفته است 
فریاد دختری ز دل خیمه می رسد 

عنمه کمک که فعجرم آنتش کرفته ات 


7- دیده ام بر ره است , تا جوادم رسد 


مش این 


متانتیت: قبهادت 
سبک ولادتی 
قالت گر 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دبده ام بر ره است , تا جوادم رسد 

دز غریبی .کر : او دادم رسد 

متم از هرا خوانام سرام شد‌خان خدانا دای خی 
کی رسد از وطن , میوه ی قلب من , در کنارم 

کا کا کا عل< کر 

می چکد از لبم , پاره های جگر 

بی جگر گوشه ام , می زنم بال و پر 
ی 
کی رسد از وطن , میوه ی قلب من , در کنارم 

کا عا عا علا علا 

سینه ام سوزد اند در :۱ نظ 

سینه ی مادر و ,؛ انش و میخ در 

در پس آن در خدایا , شد فدا مادر خدایا , ای خدایا 
کی رسد از وطن , میوه ی قلب من , در کنارم 

کا عا عا علا علا 


8- بیا جوادم برس بدادم 


سبک شور کف زنی 


قالب آهنگنت 
شاعر شریف علی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بیا جوادم , برس بدادم 

صورت می ذارم رو خاک حجره از پا فتادم 
گل پسر من , آه جگر من 

از شعله های زهر کین شد پر شراره 

با لب تشنه . این آخر کار 


روی 


خاکا غلطیدنم تماشا داره 

با علی اکبر من , روی زانوت بذار سر من 

مده به باد آرزو هامو , بکش رو به قبله پاهامو 

ابا 

رسم با مهمون , نا مهریونی 

تو شهر غربت آخر منو کشت بی همزبونی 

با قلب خونبار , یه دست به دیوار 

یه دست به دل یاد شکسته پهلو کردم 

تو کوچه با درد , صد بار نشستم 

مرگم و مثل مادرم آرزو کردم 

موی موس ای مت اش رت 
دومی ایستاد و می خندید , زینبش هم این صحنه رو دید 
و ز زهر مآمون , رضا شد مسموم 

میخض ات 

متأیت نها وت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


یت و 


ز زهر مأآمون , رضا شد مسموم 
شهید کینه شد آن غریب مظلوم 
مولا جان داده , اندر خراسان 
در شهر غربت با دیده ی گریان 
کا کا کا عل< کل 

به مثل جدش , فتاده از پا 

امام هشتمین آن عزیز زهرا 
مولا جان داده , اندر خراسان 
در شهر غربت با دیده ی گریان 
کا عا علا علا علا 

بیا معصومه , به ذکر یارب 

کنار برادرت تو مثل زینب 
برادر را بین , میان بستر 

لباس اندوه و غم نما تو در بر 
مولا جان داده , اندر خراسان 


در شهر غربت با دیده ی گریان 


کا > عاع< کل 


ببین احوالم , جوادم بابا 

بخاک غربت بنگر نهادم سر را 
بیا از رحمت , تو بر بالینم 

به وقت مردنم تو بده تسکینم 
فولخاي تاوهی ار شرا ردان 


در شهر غربت با دیده ی گریان 


ایا 
0- می آید و با ناله و غم خو گرفته 
ماتخصانب 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


می آید و با ناله و غم خو 


گرفته 

چون مادر خود دست بر پهلو گرفته 
افتان و خیزان گه رود گه می نشیند 
امید دارد تا جوادش را ببیند 

می آید و بیرون رود آهش ز سینه 
آید بیادش خاطراتی از مدینه 

وقتی که پرسیدند راز مادرش را 
آن مادر گل بلکه از گل بهترش را 
فرمود او را از غم بسیار کشتند 
پیش علی بین در و دیوار کشتند 
بیزار و غمگین از همه , دارد بلب این زمزمه 
یا فاطمه يا فاطمه 


او خفن یرون یی سنا 
متترخض رابت 

فتا نیت طنیا ات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


بهر تشیبع جسم نازنین رضا 
فاطمه از بقیع سوی خراسان بیا 
هشتمین قبله ی اهل ولا , شد غریبانه شهید جفا 2 

يا امام مظلوم (2) 

ابا 

آنکه خورشید و مه بوسه براهش زده 

زهر و درد فراق شعله به آهش زده 

گنه در شور مزا سان غیت آمآنام اس و دههخا نوی 2 
يا امام مظلوم (2) 

ایا 

تا جوادش رسد ز ره به دیدار او 

می کشد انتظار دیده ی خونبار او 

ناله اش زمزمه ی يا جواد , چهره بر خاک غریبی نهاد2 

یا امام مظلوم (2) 

ایا 


جان پاکش اگر به راه دین شد فد| 


از خراسان رسد بگوش جان این ند| 


يا امام مظلوم (2) 
اج کل< کل 
2- دیده ام مانده منتظر بر در 


ایض زنب 


متاتتیت هآ ون 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دیده ام مانده منتظر بر در 

تا بیایی تو در دم آخر 

جان من بر لب رسید از زهر کینه 

ای تقی جانم بیا تو از مدینه 

عربت و عم شد نصیبم , من غریبم من غریبم 


کا > عاع< کل 


زهر کین زد بر جان من 


آذر 

قتلگاهم شد شهر طوس آخر 

من به روی خاک حجره می دهم جان 

تشنه لب مانند سالار شهیدان 

غربت و عم شد نصیبم , من غریبم من غریبم 
کا لا کل کل 

تا زنم بوسه بر رخ ماهت 

منتظر مانده دیده بر راهت 

می فشانم از غم هجرت ستاره 

انتظارت می زند بر دل شراره 

غربت و عم شد نصیبم , من غریبم من غریبم 
کل اعد ک< کل 


3- کشته شد از جفا امام هشتم 


ی ات 
مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


کشته شد از جفا امام هشتم 
دیده گریان بود معصومه در قم 

چون شمع سوزان است , با کام عطشان است 
کا کا کا عل< کل 

خلق عالم نماید سوگواری 

اشک مهدی شده از دیده جاری 

چون شمع سوزان است , با کام عطشان است 
کا کا کا عل< کل 

قتلگاه رضا باشد خراسان 

گشته از داغ او زهرا پریشان 

چون شمع سوزان است , با کام عطشان است 
کا کا کا عل< کل 

عاقبت بر دلش دشمن شرر زد 

گوشه ی حجره تنها بال و پر زد 

چون شمع سوزان است , با کام عطشان است 


کاعاعاع< کل 


آمتخم در خراسان از مدینه 
چون شمع سوزان است , با کام عطشان است 
کلاعلاعلا ع< کل 


نس رن 


متاتتیت هآ ون 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چه سنگین است داغ ماتم او 
خراسان شد عزادار غم او 
زبان حال دلهای پریشان 

رضا جانم رضا جانم رضا جان 
یا 

خراسان شد ز داغ او مدینه 


زند از ماتمش زهرا به سینه 


گرفته غم سراغ اهل ایمان 
رضا جانم رضا جانم رضا جان 
لکلا کا عل< کر 

صدا می زد جواد من کجائی 
دم آخر به بالینم نیایی 

چه جانفرسا بود حال غریبان 
رضا جانم رضا جانم رضا جان 
کا کل کا عل< کر 

رضا بود و تب و دل بیقراری 


رضا بود و غم و چشم 


انتظاری 

دل او شعله خیز از درد هجران 
رضا جانم رضا جانم رضا جان 
ااد ماد 

5- آه , غرق اشک و آهم , بیا قرص ماهم 


قوش زین 


ات 
سبک بوشهری 

عالب اکن 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 


آه , غرق اشک و آهم , بیا قرص ماهم 
بیا کن نگاهم , واویلا واویلا 

منکه در حجره از پا فتادم 

به تماشایم بیا جوادم 

نباشد کس درد آشنایم 


علی بن موسی الرضایم 

واویلا واویلا 

کلا لا کلا علا کل 

آه , من دور از وطنم , خموش از سخنم 
بیا کن کفنم , واویلا واویلا 

بگوش جانم زمزمه آمد 

در حجره بوی فاطمه آمد 

بسته شده بار سفرم 

می روم سوی مادرم 

واویلا واویلا 

کلا لا کلا عل< کل 

آه , چون شمع سحرم , مانده خاکسترم 
پاره شد جگرم , واویلا واویلا 

ایکه در باغ دلم تو یاسی 

ترسم دگر من را نشناسی 

نشناسی نور امیدم 

از بسکه من بخود پیچیدم 

واویلا واویلا 


کاعاعاع< کل 


آم«غرنت خر اسان تور از تیار ان 


تنها می دهد جان , واویلا واویلا 
بگو کجایی ای نور عینم 

وقت جان دادن یاد حسینم 

بیا ببین من جان بر لب 

خون می گریم به حال زینب 
واویلا واویلا 


6- هستم علی موسی الرضا, در حجره افتادم ز پا 


ات ]یس 


مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع نجوای حسینی 

تعداد استفاده 0 


تنها و بیقرارم (2) 


بر دیدنم ای قرص ماه من بیا 


شد قصر مآمون قتلگاه من بیا 

می میرم و تا لحظه های آخرین 
باشد به راه تو نگاه من بیا 

واویلتا (3) 

ایا 

ای شاخ شمشادم بیاء کی می کنی یادم بیا 
من جز تو کس ندارم(2) 

بیا ببین می سوزد از پا تا سرم 
خون می چکد از هر دو چشمان ترم 
در گوشه ی حجره جگر گوشه بیا 

بی 


ببین شد پاره پاره جگرم 

واویلتا (3) 

ک کا عا کل کل 

ای روی تو ماهم جواد. من دیده بر راهم جواد 
بیا در انتظارم(2) 

ای که به باغ دل گل یاسی مرا 

تو هست و بود و عشق و احساسی مرا 
در حجره من از بس بخود پیچیده ام 
من بیم آن دارم که نشناسی مرا 
واویلتا (3) 

کا > کل کل 

بیا ببین ای پسرم, آتش گرفته جگرم 
دگر نفس ندارم(2) 

بر روی دامان اجل باشد سرم 

تنهایم و آتش گرفته پیکرم 

من لاله ی زهرای هجده ساله ام 

در عجره ام پیچیده بوی مادرم 


واویلتا (3) 


> عاع< کل 


7 صر| دیکر (12 کی نمی باشد به.یاده 


۲ 


ارت ات 
سبک بوشهری 

قالب آه که 

شاعر حسینی سید محسن 


منبع بهار حسینی 
تعداد استفاده 0 


چرا دیگر (2) کسی نمی باشد به یادم 

دو چشم من , به ره مانده , شاید ز در آید جوادم 
من غرق رنج و اشک و آهم 

شد قصر مأمون قتلگاهم 

یا ضامن آهو رضا جان (2) 

اد 

انس نت اه ارت 

بیا ماو , تمام من , که کار من دگر تمام است 
ببین غریب الغربا را 

حال ان ی اارتا را 


با ضامن آهو رضا جان (2) 

وهی و کش نی اش 

مرا دیگر , تو نشناسی , از بس به خود پیچیده ام من 
می سوزد از پا تا سر من 

آنش گرفته جگر من 

با ضامن آهو رضا جان (2) 

بسوزم من , ز سر تا پا , ولی خموش از ناله ام من 
گل باغ (2) زهرای هجده ساله ام من 

من دیگر از نفس فتادم 

به دیدنم بیا جوادم 

امن اه را ها( 

مد 

غریبانه (2) با دیده ی از خون تر خود 

روم امشب (2) به سوی زهرا مادر خود 

تا جسم خسته اش ببینم 


ببینم 
یا ضامن آهو رضا جان (2) 


اما ماد 
8- خراسان می دهد بوی مدینه 


مت این 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

تقافر سا کار حاغ اما 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


خراسان می دهد بوی مدینه 
خراسان کوه غم دارد به سینه 
خراسان را سراسر غم گرفته 
در و دیوار آن ماتم گرفته 
خراسان کو امام مهربانت؟ 


الصا اف 
یا نت کون کر ترا با یت 
خراسان کربلای دیگر ماست 
مزار زاده ی پیغمبر ماست 
رشان هی نهد خاکت کداحد 

ز مظلومی, شهیدی, بی گناهی 
ناماس ار 

امامت را به غربت زهر دادند 
دریفا میهمان در خانه کشتند 

چه تنها و چه مظلومانه کشتند 
امام انس و جان را زهر دادند 

به تهدید و به ظلم و قهر دادند 

ز نار زهر دشمن نور می سوخت 
سراپا همچو نخل طور می سوخت 
ز جا برخواست با رنگ پریده 
غریبانه عبا بر سر کشیده 

گهی بی تاب و گه در تاب می شد 
همه چون شمع روشن آب می شد 
میان حجره ی در بسته می سوخت 


نمی زد دم ولی پیوسته می سوخت 


ز هفده خواهر والا تبارش 

دریغا کس نبودی در کنارش 

به خود پیچید و تنها دست و پا زد 
جوادش را جوادش را صدا زد 

دلش دریای خون چشمش به در بود 
امیدش دیدن روی پسر بود 

پدر می گشت قلبش پاره پاره 

پسر می کرد بر حالش نظاره 

پدر چون شمع سوزان آب می شد 
پسر هم مثل او بی تاب می شد 
پسر می دید و جان می داد از دست 
پسر از پرده ی دل ناله سر داد 

پدر هم جان در آغوش پسر داد 


9- رسیده لحظه ی آخر کجایی قرص ماهم 


#رض این 


سبک 


بوشهری 

قالب اهفکرن 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 


رسیده لحظه ی آخر کجایی قرص ماهم 

که دائم بر در اين حجره می باشد نگاهم 

نباشد کس بیادم , دگر از پا فتادم 

بیا چشم انتظارم , کجا هستی جوادم 

غریبم غریب , بدردم طبیب , تو هستی ای دل آرا 
بیا جان من , بیا کن کفن , علی موسی الرضا را 
تو که باغ دلم را چون گل یاسی جوادم 

از آن ترسم مرا دیگر تو نشناسی جوادم 

که محنت دیده ام من , گل خشکیده ام من 

به روی خاک حجره , بخود پیچیده ام من 

بسوزد دلم , همه حاصلم , بگو با من کجایی 


لالم امک وراه ات خر اد مه نات 


کا کا کا عل< کل 

بیا که آفتاب من دگر بر روی بام است 

بیا ماه تمامم چون دگر کارم تمام است 

سراپا رنج و دردم , اجل باشد طبیبم 

تو ای نازنین , تو ای مه جبین , ببین ضامن آهو 

به چشمان تر , چو شمع سحر , منم در حال سوسو 
کا > کا عل< کر 

0- سزد جاری شود از دیده ام خون 


ماود 


طاسیت شاوی 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


سزد جاری شود از دیده ام خون 


که در خون غرق گردد قصر مأمون 


چه رخ داده که مأمون ستمکار 
شرار فتنه اش ریزد ز رخسار 

در افکار پلیدش نقشه ای شوم 

به دستش خوشه ی انگور مسموم 
نشانده در محیط غم فضا را 
کشیده ی نقشه ی قتل رضا را 
رضا مانند شمع انجمن ها 

سراپا سوخته تنهای تنها 

نه پاران راز حال 


او خبر بود 

نه خواهر نه برادر نه پسر بود 
تعارف کرد مأمون ستمگر 

ات ان انگور بر نجل پیمبر 

امام هشتم آن مولای مظلوم 

نگه بودش بر آن انگور مسموم 
نفس ها آه می شد در نهادش 

نه خواهر بود بر سر نه جوادش 
سرشک غربتش زد حلقه در چشم 
که مأمون گشت از سر تا به پا خشم 
پی نهدید مولا آن ستمکار 

به یک سو پرده زد با خشم بسیار 
غلامان پیشت پرده تبیغ در دست 
ستاده مست تر از زنگی مست 
همه آماده ی جنگ و ستیزند 

که خون نجل زهرا را بریزند 
عزیز فاطمه گردید ناچار 

گرفت انگور را از آن ستمکار 


ز دل می خواند حعخ داورش را 


صدا زد جدٌ و باب و مادرش را 
تباول کرد از ان خوشته تیه دنه 
که از جانش کشید آنش زبانه 
ز جا بر خواست با رنگ پریده 
فان کالت: یا رنه وه 
غریب و بی کس و تنها روانه 
نهان از چشم مردم شد به خانه 
کنار حجره ی دربسته می سوخت 
چراغ نور بخش انجمن ها 

نفس در سینه اش گشته شراره 
جوادش را صدا می زد هماره 
که ای فرزند دلبندم کجایی 
فروغ دیده ام داد از جدایی 

بیا تا توشه از رویت بگیرم 

تو را گیرم در آغوش و بمیرم 
دلم تنگ تو و معصومه باشد 

به قلبم داغ آن مظلومه باشد 


هنوزش بود مرغ جان به سینه 


جوادش آمد از شهر مدینه 

به لب لبیک و در دل بود آهش 
به ماه عارض بابا نگاهش 

پریده رنگ, خونین دل, سیه پوش 
چو جان بگرفت بابا را در آغوش 
سرشکش ریخت بر سیمای بابا 
دو لب بگذاشت بر لبهای بابا 

پدر یک لحظه چشم خویش بگشاد 
جوادش را تماشا کرد و جان داد 


مشخصات 


سبک 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


غریبی و عالم خلقت همه در پناهت 
شهر خراسان خجل از ناله و اشک و آهت 
مجلس مهمانی مأمون شده قتلگاهت 
سیدنا ابالحسن یا رضا یا رضا 

اد 

رتوف آل فاطمه نور دل مرتضی 

جزای مهربانی ات شد ز چه زهر جفا 
قسمت ما در غم تو گریه و اشک و عزا 
ناله و فریاد و محن یا رضا یا رضا 

سیدنا ابالحسن یا رضا یا رضا 

اد 

ای همه جا بار غم شیعه کشیده به دوش 


لحظه به لحظه همه دم خون جگر کرده نوش 


نغمه ی یارب ز لبت چرا نیاید بگوش 

بار دگر بگو سخن يا رضا یا رضا 

سیدنا ابالحسن با رضا یا رضا 

کا کل کل کل کل 

شهر خراسان به عزایت شده محشر همه 
دور جنازه ات به اشک و ناله و زمزمه 
پیر و جوان و مرد و زن يا رضا یا رضا 
سیدنا ابالحسن با رضا یا رضا 

کا کا کل< ک< کل 

تو چشم خود بسته ای و اجل به دور سرت 
به خاطر جوادت آن نور دو چشم ترت 
دوباره دست و پا بزن يا رضا یا رضا 
سیدنا ابالحسن با رضا یا رضا 

کا کا کل< کز< کل 

جنازه ی تو بر فراز شانه ی مسلمین 
ناله ی يا رضا رضا رفته به عرش برین 
پیکر جدذ اطهرت سه روز روی زمین 


غریب و بی غسل و کفن يا رضا یا رضا 


شیدنا ابالخسن با رضا با رضا 


کا ملاعلا ما کل 


حضرت امام جواد ع( 


ولادت 


اش اد 
سبک واحد جدید 
قالب قصیده 

شاعر موّید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چشم رضا روشن 

چنانکه چشم احمد شد ز روی مرتضی روشن 
به چشم دل تماشا کن که هم چون اهل دل بینی 
ز نور کبریایی شد حریم کبریا روشن 

امام هشتمین را داده حق طفلی که می باشد 
ز انفاسش صبا خرم ز رخسارش فضا روشن 
گلستان حیاتش زین گل ریحانه شد خرم 
شبستان امیدش گشت از اين بدژ الذُجا روشن 
همه شب تا سحر بر مهد ناز طفل نوزادش 
بجای شمع باشد روی آن شمس الضحی روشن 
جواد آمد که شادان شد ز میلادش دل زهرا 
جواد آمد کز او شد قلب ختم الانبیا روشن 

الا یا خاندان وحی و قرآن يا بنی الزهرا 

ز میلاد جواد ابن الرضا چشم شما روشن 
شکوه رحمتش چون مهر باشد هر طرف تابان 
مقام عصمتش چون روز باشد هر کجا روشن 
شود از غم چو شب روز بد اندیشی که پندارد 
نماند مشعل دین مبین بعد از رضا روشن 


دگر تا روز محشر روشن و خاموش می ماند 


«موید» را چه وحشت اندر این ظلمت سرا باشد 
که دارد جان و دل پیوسته از نور ولا روشن 


2 کوبم در سرای جواد الائمه را 


رصان 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کوبم در سرای جواد الائمه را 

تا بشنوم صدای جوادالائمه را 

سر بر نگیرم از در دولتسرای او 
بس دیده ام سخای جوادالائمه را 
دل داده ام به زاده ی آزاده رضا 
دارم به سر هوای جوادالائمه را 

تا زنده ام به دولت حب علی و آل 


دارم به لب ثنای جوادالائمه را 
حاشا اگر به قیمت هستی دهم ز کف 
سرمایه ولای جواد الائمه را 


آنکسی که مقام ولایتش 

هس تس 

ماه رجب که کرده مصفا جهان حسن 
تم 

گاه طلوع صبح دهم زین مه آفتاب 
تیف خاک تسا دالاس 
روزیکه نیست غیر عمل دستگیر خلق 
تشه ام عظای جوا خالاعمت را 
دارم «امید» اینکه ز اخلاص بندگی 
ال ایحا مرا 
کشتصع الساه اس 


مشخصات 


عآ تست ری 
سبک مرئیه 

تقاغر سا کان حاج شا مرا 
منبع مرت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


ولافت تخیر الغاه انیت 
میلاد حضرت جواد است 
قلب رضا خرم و شاد است 
عالم شده همه جا گلشن 
اب الجواد چشم تو روشن 
اد 

خانه ی دل منجلی آمد 

نهم وصیْ و ولی آمد 

محمد بن علی آمد 

عالم شده همه جا گلشن 
اب الجواد چشم تو روشن 
اد 

اين گوهر دریای جود است 
این عالم غیب و شهود است 
امام عالم وجود است 
عالم شده همه جا گلشن 


اب الجواد چشم تو روشن 


اما ما ملد 


بین همه ائمه ی نور 

او به خواد آمده مشهور 
چشم بد از ماه رخش دور 
عالم شده همه جا گلشن 
اب الجواد چشم تو روشن 
مادم 

دل شده زاثر حریمش 
جهان پر از فیض عظیمش 
دست خدا دست کریمش 
عالم شده همه جا گلشن 
اب الجواد چشم تو روشن 
ماد 

رضا زند خنده به رویش 
چشم همه عالم به سویش 
عالم شده همه جا گلشن 
اب الجواد چشم تو روشن 
مادم 

شمس ولا را قمر آمد 


بحر شرف را گهر آمد 


اما رضا را پسر آمد 

عالم شده همه جا گلشن 
اب الجواد چشم تو روشن 
ملد ملد 

4 امشب به جهان آمده پیغمبر دیگر 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منیع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


امشب به جهان آمده پیغمبر وی کر 
یا کعبه گرفته است به بر حیدر دیگر 
یا از 


حسنین است عیان منظر دیگر 

دارد به سر دست رضا کوثر دیگر 

ری سول ال شحف شتهفای ات 
اين مژده بگوئید که میلاد جواد است 
ایا 

ای بجر نجل کهرت: باه متار ی 

ای شاخه ی طوبی ثمرت باد مبارک 

ای شمس ولایت قمرت باد مبارک 

میلاد گرامی پسرت باد مبارک 

1 
اش ای اش ای اس ات 
ایا 

با ماه بگویید چراغ سحر است این 

با مهر بگویید که از مهر سر است این 
طفلاش نتوان گفت که خیرالبشر است این 
چانم به فدایش پسر است این پسر است این 
مارا به پسر بودن او فخر از آن است 


کو بعد پدر رهبر خلق دو جهان است 


> عاع< کل 


این اشت کز آغاز خداوند.ستودش 

اين است که بگشود نبی لب به درودش 
اين است که افتاد کرامت به سجودش 
این است که جود آمده مرهون وجودش 
جوشد ز کفش لطف و عنایات خدایی 
آرند به سویش همگان دست گدایی 

کا کا کا عل< کم 

سر تا به قدم خسن خداوند جلیلش 
مرآت جمال نبوی روی جمیلش 

زوار حرم آدم و نوح است و خلیلش 
فاهفن دم وی اوه شین ونان 
این است که در محضر او زاده ی «اکثم» 
آورد چو یک کودک ناخوانده الف, کم 

لکلا کا عل< کر 

اين است همان مخزن اسرار الهی 
وابسته به علم ازل نامتناهی 

بی پرتو او علم سیاهی است سیاهی 
دارد خبر از ابر و هوا و یم و ماهی 

کز معجزه اش هوش پرید از سر مأمون 


گویی که جدا| روح شد از پیکر فان 


کلا لا کل علا کل 

ار یه 

وی آینه ی طلعت زیبای محمد 

سر تا به قدوم تو سراپای محمد 
بوسیده پدر روی تو را جای محمد 
از جود تو یا فضل تو يا علم تو گویم 
وز خلق تو یا خوی تو يا حلم تو گویم 


کا>اعاع< کل 


افش انس فد از 
در حیرتم آخر چه بگویم به ثنایت 
گوهر چه بود تا که بریزند به پایت؟ 
فرمود پدر: ای پدرم باد فدایت 

تو مصحف زهرایی و قرآن رضایی 

تو روح رضا قلب رضا جان رضایی 

لکلا کا عل< کر 

فردوس برد سجده به خاک قدم تو 
رضوان شده پیوسته گدای کرم تو 
هنگام عطا ظرف وجود است کم تو 
حجْ حرم ا... طواف حرم تو 

از ما همه دریوزگی و عجز و گدایی 
از تو همه لطف و کرم و عقده گشایی 
کا کل کا عل< کر 

بگذار که سرگرم هیاهوی تو باشم 

تا جان به لبم هست نا گوی تو باشم 
باشد که فقط تشنه لب جوی تو باشم 
مولا کرمی کن که سگ کوی تو باشم 
آن زوز که -خلقت همه ذامان نو گیزند 


زنجیر مرا دست غلامان تو گیرند 

کا ما ملاعلا کل 

تو د ست عطا و کرم و لطف خدایی 
تو در دو جهان از همگان عقده گشایی 
با ای را ماو اس رای 
جود و کرم از توست تضرع صفت ماست 
ای یتعاس 
کاعاعاع< کل 

من «میتم» آلوده ی بی دست و زبانم 
در باغ بهار تو کم از برگ خزانم 
مگذار بر باد به کوی دگرانم 

باشد که بخوانی ز ره لطف غلامم 

کا > عاع< کل 

5 ای سبزترین کرامت عشق جواد 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک واحد جدید 
قالب رباعی 
شاعر موید سید رضا 


منبع بهار بی خزان 
تعداد استفاده 0 


ای سبزترین کرامت عشق جواد 
پر شورترین قیامت عشق جواد 
بوسید رخت رضا و پوشید ترا 

تشریف نهم امامت عشق جواد 


6- امشب که شب شکفتن زیبائی است 


مشخصات 


نی لا 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 


منبع 


بهار بی خزان 
تعداد استفاده 0 


میلاد امام رحمت و آقائّی است 
عالم شده از جود جوادی سرشار 
از بهر گدائی شب استثنائی است 


7 از فیض جواد لطف حق جاری شد 


یتخس ارس 


عارشنت وت 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 


منبع بهار بی خزان 
تعداد استفاده 0 


از فیض جواد لطف حق جاری شد 


از کعبه ی عشق پرده برداری شد 


دشتت هن تداهش که:یا آمدتش 
از کار رضا رفع گرفتاری شد 
8- باز بر نخل ولایت ثمری داده خدا 


تفرتی |آزین 


ط وت ولا ورد 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باز بر نخل ولایت ثمری داده خدا 

آسمان عظمت را قمری داده خدا 

در بهاری همه زیبائی و امید و صفا 

گلشن مهر و وفا را ثمری داده خدا 

دهم ماه رجب لیله ی قدر دل ماست 

وه بر این شب چه مباری سحری داده خدا 
شب قدر است بخوان سوره کوثر زیرا 


به رضا(ع) کوثر وقدر دگری داده خدا 


حجره ی کوچک ریحانه بهشتی دگر است 
که بر این خانه صفای دگری داده خدا 

به جهان بشریت ز حریم ملکوت 

با جمال ملکوتی بشری داده خدا 

تا که در بادیه ی عشق توقف نکند 

باز این قافله را راهبری داده خدا 

همه از مرحمت این پدر و اين پسر است 
هر چه بر هر پسر و هر پدری داده خدا 
همچو او نییست دگر پر برکت مولودی 
مقدمش را چه مبارک اثری داده خدا 
اولیاء جمله جوادند ولیکن ز جواد(ع) 
جود را جلوه ی تابنده تری داده خدا 

تا دهد قدرت فرعونی مامون بر باد 

به چگر گوشه ی موسی پسری داده خد 


جز 


مدیح علی(ع) و آل «موّید» را نییست 
آری آری که به هر کس هنری داده خد 


کفل. امد و خاقه ی وق بر کر قنق 


مشخصات 


۱[ 
سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 

منبع بهار بی خزان 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عقل آمد و حلقه می زند بر در عشق 
تایه کشودسا ره ار ساغر عشق 
میلاد جواد است که پور زهراست 
شد وقت نزول دومین کوثر عشق 

0 لا خواد من الزسا از سار عشف تو فستم 


ریت از 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مولا جواد بن الرضا از ساغر عشق تو مستم 
مولا جواد بن الرضا من سائل کوی تو هستم 
کا کا کل کلد کل کل کل کل کل< کل کل عل< کلا کل 

روح و ریحان مرتضی . امیر تدبیر و قضا 
نهمین شمس برج دین , ای کوثر امام رضا 
کا کا کل کل کل کل کل کل کل< کل کل عل< کل کل 

ای امید دل همه , يا جواد بن فاطمه 

گل باغ ولایتی . چلچراغ هدایتی 

آبروی شفاعتی , کن عنایتی , ای مراد من 
کا کا کل کلد کل کل کل کل کز< کل کل عل< کلا کل 

مولائی ۵ اف الکریم ایستة جود خدائی 


معنی رحمان الرحیم سر تا بپا لطف و عطایی 


> >< کلا ک< عل< لا کل کز< > کل لا کل کل 


ای جمالت محمدی در پی نظاره تو 
مرغ جانم نشسته است کنار گهواره تو 


>< کل کا ک< عا لا کل کز< کل کل لا کل کل 


ای پدر محو روی تو , 


بر لبش گفتگوی تو 

لایی لایی گل پسرم , ای فروغ چشم ترم 
یادگاری زمادرم , ای بال و پرم . ای جواد من 
کا لا علا کل کلد کلا علا لد ملد لا عزد علا ملاع 


1- هر کس به زمانه سر سپارد به جواد 


قوش زیخ 


تست ره 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر کس به زمانه سر سپارد به جواد 
کار وا مسا 
ارساعت امن اه تخوس ره 

از بسکه علاقه دارد به جواد 


2 تور دا درا و زضا ی اند 


ریس |[رش 


شنت وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نور دل زهرا و رضا می آید 

آن مظهر جود کبریا می آید 

ما جمع شدیم تا بگوییم به همه 
فرزند ولی نعمت ما می آید 
کل تا اش اد سی که 


مشخصات 


مات وا اب 
سبک شور کف زنی 
قالب آهنگین 

شاعر شریف علی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آستماننها و ان بکاد هی خویند 

همه آامشب از جود جواد می خونند 

لاله ی خوشبو , ضامن آهو , گهواره جنبان او 
امشب می باره , گل ستاره , ز لعل خندان او 
مظهر حی ودوده : کوثر امام رضا 

خالق همه وجوده: کوثر امام رضا 

به خدا خدای جوده: کوثر امام رضا 

خوش آمدی 

انق اترضا امن الرضا این الرضا ره 

ایا 

به جلوه امشب جود خدا می آید 

شمیم عطر ابن الرضا می آید 

عزیز حیدر , دومین کوثر , نژاد او از طاهاست 
هم حسن است و , هم حسین است و , جواد آل زهراست 
فده اه ینود کوتر آمام رضا 

گل ختم المرسلینه: کوثر امام رضا 


جنت آفرینه: کوثر امام رضا 
خوش امدی 

این الزضا انس الا این التضا(2) 
بمب 


4- دهید مژده که الگوی عدل و داد آمد 


ونیم 


مامت ره 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دهید مژده که الگوی عدل و داد آمد 
تمام خلق مریدند و او مراد آمد 

بگو به حاتم طائی بساط خود برچین 
که بحر بخشش و جود و کرم جواد آمد 


مس ارت 


شنت وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از پای به سر چونکه مرادیم همه 

از آمدن جواد شادیم همه 

هر کس نگری دست بدامان کسی است 
ما دست بدامان جوادیم همه 


مشخصات 


ماش وا اب 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 

بر مجلس ما صفا بده زهرا جان 
بر دیده ما ضیاء بده زهرا جان 
بر دور سر جواد بگردان چیزی 
آن:را صدقه به: ما بدم هرا جان 


7- ای عرش خاک پای تو يا حضرت جواد 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای عرش خاک پای تو يا حضرت جواد 


جود و کرم گدای تو يا حضرت جواد 


دل مهبط ولای تو یا حضرت جواد 
قرآن پر از نای تو یا حضرت جواد 
مداح تو خدای تو يا حضرت جواد 
جان جهان فدای تو یا حضرت جواد 

ک کا عا کل کل 

در خسن تو فروغ خدا موج می زند 
آیات جود و لطف و عطا موج می زند 
در خلق باصفات. صفا موج می زند 
در طلعتت جمال رضا موج می زند 


راز و نیاز 


و ذکر و دعا موج می زند 

در صحن با صفای تو يا حضرت جواد 
ماد 

تو کیستی؟ فروغ خداوند سرمدی 
فرزند فاطمه ثمر قلب احمدی 

جان مجسٌم استی و روح مجردی 
دین را مویدی و خدا را مویّدی 
وهای رل موه وه 
ایمان بود رضای تو يا حضرت جواد 
مادم 

جود و کرم دو سائل باب کرامتت 
بر نه فلک حکومت و در دل اقامتت 
در روز حشر چشم قیامت به قامتت 
از کودکی به دست., لوای امامتت 
بر ملک بی حدود الهی زعامتت 

خود چیست اقتضای تو یا حضرت جواد 
ماد 

علم تو فوق علم تمامیْ عالم است 


در شرح علم و دانش تو وصف ما کم است 


عاجز به پیش نطق تو صد پور اکثم است 
گفتار تو تمام چو آیات محکم است 

هر جمله ات حیات دو صد پور مریم است 
ای حرز جان, دعای تو یا حضرت جواد 
ایا 

پایت به فرش و زینت عرش معظمی 
در کودکیت پیر اساتید عالمی 

احیاگر هزار مسیحا به هر دمی 

آری نهم وصی رسول مکرمی 

ابن الرضای اشرف اولاد آدمی 

خلقت بود برای تو یا حضرت جواد 
ابا 

مأمون ذلیل عزت و جاه و جلال تو 

قدر و جلال و منزلنش پایمال تو 

قرآن گواه دانش و علم و کمال تو 

پیدا بود جمال خدا در جمال تو 

جنت شکوفه ای بود از یک نهال تو 
هستی بود عطای تو یا حضرت جواد 


کا > معا کل 


با آن جلال و عزت و قدر و جلال و جاه 


گردید بر تو خانه ی در بسته قتلگاه 
شد همسر تو قاتلت ای حجت اله 

در موسم جوانی, بی جرم و بی گناه 
شد قسمت تو زهر جفا آه آه 

از یار بی وفای تو یا حضرت جواد 

کا لا کل کل 

در بین حجره سوختی و دست و پا زدی 
وز سوز دل رسول خدا را صدا زدی 
هنگام مرگ ناله به یاد رضا زدی 


از 


اشک دیده زخم درون را دوا زدی 

در بیت خویش ناله ی وا غربتا زدی 
کی بود این سزای تو یا حضرت جواد 
کا اعد > کل 

دنیا ندید بعد پدر شادمانی ات 
پیوسته بود عغصه و درد نهانی ات 

تا شد خموش زمزمه ی آسمانی ات 
قاتل گریست بر تو و بر نوجوانی ات 
در قلب «میثم» است غم جاوادنی ات 
چون مجلس عزای تو یا حضرت جواد 
کا لا کر ک< کل 


8- امشب دهید مژده صدف را به گوهرش 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


امشب دهید مژده صدف را به گوهرش 
آن گوهری که رنگ الهی است زیورش 
امشب فلک گشوده به ماه مدینه چشم 
ریزد به خاک مقدم آن ماه, اخترش 
امشب به خنده شمس ولایت گشوده لب 
در کف بود ستاره ی خورشید پرورش 
امشب خدا به خلق, جواد الائمه داد 

آن کس که گشته جود و کرم سائل درش 
امشب علیْ سوم و چارم امامت ماست 
ریحانه ای ز دامن ریحانه در برش 

نور نهم امام نهم حجت نهم 

وجه خدا که گشته رضا مات منظرش 
آیینه ی رضا که سلام و درود خلق 

بر آفتاب حسن و جمال منورش 

تا نام حق بود, صلوات و سلام حق 

بر حضرت جواد و به ریحانه مادرش 

این است آن امام جوادی که دست جود 


باشد به دست پر کرم جود پرورش 


انشاست واه اماطان کو رده 
شرمنده اهل جود ز جود مکررش 

گردون اگر نه دور سرش باد, سرنگون 
خورشید اگر نه خاک درش, خاک بر سرش 
بحر سه گوهر است و یم هشت در ناب 
آن هشت بحر و این سه گهر مدح گسترش 
در کودکی معلم پیران پارسا 

صد پور اکثم اند ز شاگرد کمترش 

یحیی چو طفل کوچک مکتب ندیده ای 


مامون بسان عبد 


ذلیلی برابرش 

زیبد که کعبه با حجر و مروه و صفا 
گردد هماره دور رواق مطهرش 

نام محمد است مبارک بر او که هست 
خسن و جمال و خلق و خصال پیمبرش 
نامش محمد است و بود پای تا به سر 
زهد علی و عصمت زهرای اطهرش 
روشن شد از ولادت او دیده ی رضا 
کوری چشم خصم که می خواند ابترش 
بگشوده چشم و راند به لب تا شهادتین 
چون جان خود گرفت رضا سخت در برش 
از جوّ و ابر و ماهی و یم تا گشود لب 
تعظیم کرد زاده ی هارون به محضرش 
ته ساله ته. امام بشر بود پیش از آن 
کآدم دمد روان خدایی به پیکرش 

آدم نهاده بوسه به درهای آستان 

حورا گرفته آبرو از خاک مقبرش 

دارد به دست خویش کلید بهشت را 


جان جهان فدای امامی که کرده حق 
از کودکی بعالم ایجاد رهبرش 

اين است آن حدیقه که جود است میوه اش 
این اس اه که تور اروت رن 
هن کر کر آع حوا دام 

آنکس که جود اوست همان جود داورش 
هنگام جود, ابر کرم از کفش خجل 

وقت دعا سپاه اجابت مسخرش 

در کارزار, تیغ چو گیرد به دست خویش 
یاد آور علی بود و فتح خیبرش 

دارد به سینه علم سل راز کودکی 
باشد به چهره نور امامان دیگرش 

در فلک نور, گر نگری اوست ناخدا 

بر چرخ علم, گر گذری اوست محورش 
هر گه نسیم می وزد از شهر کاظمین 
عطر بهشت می دمد از خاک معبرش 

يا حضرت جواد هر آن کو گدای توست 
هرگز نیاز نیست به تخت و به افسرش 
هرکس که گشت تشنه ی جام ولای تو 


شکر خدا که پیش تر از صبح آمدن 
«میثم» ز جام عشق تو پر بود ساغرش 


9 اي بنام تمام خلق جواد 


مشخصات 


مناسبت 


ولا وت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاغی با کار حاخ قلاسرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


اه بان تسا مخلی جوا 
از ولادت امام خلق جواد 

نجل موسی و نخل طور تویی 
گوهر هشت بحر نور تویی 
صدف چار گوهر پاکی 

در زمین هم چراغ افلاکی 
همه ی هستی امام رضا 

از تو بگرفته احترام رضا 
کیستی تو عزیز زهرایی 

تو جواد الائمه ی مایی 

فضل, یک جلوه از فضائل تو 


جود» مهری به دست سائل تو 


هم خدا از عبادتت خورسند 
هم رضا از ولادتت خورسند 
سه علی را تو آیت نوری 

در امامان به جود مشهوری 
ای خیال تو شمع محفل من 
کاظمین تو قبله ی دل من 

قبر تو کعبه ی مکرر ماست 
حرمت کربلای دیگر ماست 
مظهر جود ذات لم یزلی 
سیدی يا محمد بن علی 

سفره ی جود توست کل وجود 
از وجودت وجود یافته جود 
همه ی علم, حرفی از دهنت 
فقه, در گاهواره هم سخنت 
کل قرآن دلیل منطق توست 
پور اکثم ذلیل منطق توست 
پشت مأمون به عزت تو شکست 
ماهی کوچکت گرفت به دست 
گفت ای با خبر ز سر قضا 


دور یک راز بسته انگشتم 

تو عیان کن که چیست در مشتم 
در جوابش در از دهن سفتی 
خنده بر لب زدی چنین گفتی 
که به امر خدای حی قدیر 
آب دریا چو می شود تبخیر 
ابر با خوپش از دل دربا 

ماهی کوچکی برد به هوا 

شه به اوج فضا فرستد باز 
باز, در ابر می کند پرواز 

از بزاف‌شکار ان ماقی 

در دل ابرها شود راهی 

چون کند ضید و آورد همراه 
می گذارد درست در کف شاه 
پادشاه از پی حقیقت حق 
می کند امتحان ز حجت حق 
ما ز کل امور آگاهیم 

در خفیفت خارفه اااسم 
عالمی را به پیش می بینیم 


چون کف دست 


تا کل ایا 

حافظ سر کبریا مائیم 

علم غیب خدا به سینه ی ماست 
ورتضاکم لغیبه گویاست 

رکن توحید ز ابتدا مائیم 

مخزن حکمت خدا مائیم 

نور, یک جلوه از رسالت ماست 
کل تطهیر در جلالت ماست 
فضل, یک خوشه از کرامت ماست 
علم, یک جلوه از ولایت ماست 
ما ز آغاز حجّت اللهیم 

تا قیامت بقیّه اللهیم 

ای به خاک تو کرده جود. سجود 
بنده ی جود تو تمام وجود 

فن کت اض‌خای خاک بای توام 
سائلم سائل گدای توأم 

پا از این آستان برون ننهم 


این سمت را به سلطنت ندهم 


دوستی تو دین و دین من است 
همه جا صحن کاظمین من است 
به دل پاره پاره ات سوگند 

به غم بی شماره ات سوگند 

به سنین جوانی ات سوگند 

به بهار خزانی ات سوگند 

به حریم رواق و تربت تو 

به دعا و به اشک غربت تو 
گرچه سرتا به پا همه گنهم 
یابن زهرا گدای یک نگهم 

هر چه ام همدم شما هستم 
هر که ام «میثم» شما هستم 
بنده ام بنده ی گنه کارم 

از دو عالم فقط تو را دارم 
رفته عمرم به باد ادرکنی 

يا امام جواد ادرکنی 


0 شب شب عشقه و بزم عیده 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مولا مولا جواد الائمه (4) 
کاعلاعلا ع< کل 

شب شب عشقه و بزم عیده 
دلبر نازنینم رسیده 

چشم هستی چو یارم ندیده 
امشب زهرا, عیدی میده 
دسته دسته گل از عرش اعلی 
می ریزند به روی آبن الرضا 
اومده جواد آل طاها 

مولا مولا جواد الائمه (4) 
کلاعلاعلا عل< کل 

با برکت ترین نور کوثر 


جلوه گر گشته با عطر مادر 


سد قلوب محبین منور 

دشمن او, گشته ابتر 

از وجودش عالم گشته گلشن 
سید و سرور و مولای من 

ثامن الائمه چشمت روشن 

مولا مولا جواد الائمه (4) 

ماع > کل 

من که مستم ز یک جرعه جامت 


خونه ی 


دل رو کردم بنامت 

قربون جود و خسن مرامت 
خیلی آقا , من می خوامت 
در دام عشق تو گیر گیرم 

یک لحظه دل از شما نگیرم 
وا.. بی عشقت من می میرم 
مولا مولا جواد الائمه (4) 
یدیا 

1 ای در نورانی ده بحر نور 


ات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منیع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


ای در نورانی ده بحر نور 


وی نهمین حجت رب غفور 
آینه ی قبله ی هفتم: جواد 

نور دل حجت هشتم: جواد 
کنیه ی زیبای تو ابن الرضا 
محمدی يا علی مرتضی 

کعبه ی ارکان حرم کیست؟ تو 
قبله ی ارباب کرم کیست؟ تو 
ماه رخت مصحف آیات حق 
واسطه ی کل عنایات حق 
دست تو دست کرم کبریا 
صحن و رواقت حرم کبریا 
ارض و سماوات به تو متکی 
بوده امام همه از کودکی 

علم بود نقش گل روی تو 
جود گدایی به سر کوی تو 

با سخن تو شده احیای علم 
هر نفس توست مسیحای علم 
طور تجلی گه انوار تو 

نور متاع سر بازار تو 


روی خدا روی دل ارای تو 


چشم رضا محو تماشای تو 
چون تو کسی عابد و معبود نیست 
با برکت تر ز تو مولود نییست 
یی فا اضعا عون 
قبله ی جان همه ای يا جواد 
زاده ی اکثم ز تو خجلت زده 
سینه ی مأمون ز تو آتشکده 
داده ای ای حجت پروردگار 
پاسخ یک مسأله را سی هزار 
مخزن علم ازلی سینه ات 
عالش اش ویر ای ات 
ظرف وجود تو پر از علم غیب 
نور خدایی و مبژا ز عیب 
طلعت تو آینه ی روی حق 
عالم غیبی, ولی از سوی حق 
برتری از اینکه میان رهی 

یی شین از ماهی همامون دس 
عالم دانش همه پابست توست 
وی که ور و روت 


خلق جهان را به درت التجاست 


شأن شما 


و من ناگم تجاست» 
وحی خدا زنده به تاویل توست 
ای ملک و جن و بشر زاثرت 
وسعت ملک ازلی, حائثرت 

مظهر الطاف خدای مجید 

از کرم و جود تو نبود بعید 

تا چو منی عقده ز دل وا کنم 

در حرم قدس تو نجوی کنم 

خار اگر خار بود با گل است 

زنده به آب و نفس بلبل است 
«میثم» دلخسته از آن شماست 
گر چه کم از برگ خزان شماست 


22 مژزده ای باران تکار اند مکاز الا نکار 


مشخصات 


سنا تست ۵ درت 

سبک مرثیه 

خالت قضیده 

شاغر ساز کار عاج غلاهرضا 


تعداد استفاده 0 


مژده ای یاران نگار آمد نگار آمد نگار 

بر تن هستی قرار آمد قرار آمد قرار 
غنچه ی زهرا به بار آمد به بار آمد به بار 
عالم از یک گل بهار آمد بهار آمد بهار آمد بهار 
خان هوق امسر اتدکار انار 

لیل رفت اینک نهار آمد نهار آمد نهار 

دامن ریحانه ات گردیده گلشن يا رضا 

خانه ی تو, قلب تو, چشم تو, روشن يا رضا 
مایا 

ای رضائیون رخ ابن الرضا را بنگرید 

رکن ایمان. حصن دین, کهف تثقی را بنگرید 
چارده مرآت حسن کبریا را بنگرید 

هیبت و قدر و جلال مرتضی را بنگرید 

بر سر دست رضا خسن خدا را بنگرید 
طلعت قرآن جمال مصطفی را بنگرید 
قبله ی اهل ولا باب المراد است این پسر 


جود با لبخند می گوید جواد است این پسر 

کا > کل کل 

ای عروس فاطمه خیر الانام آورده ای 

عاشر ماه رجب ماه تمام آورده ای 

ور | ات سوام آ ری اش 
فرشیان را رهبری گردون مقام آورده ای 
تاه اضعا نامام آمرزن ا 

تازیان را ایت.-نردا سلام آورده اي 

جان جان عالم است این بر سر دوشش بگیر 


ای عروس 


موسی جعفر در آغوشش بگیر 

یا اد 

اشتمان کوید که این خورشید بان من ات 
عرش می بالد که این ماه فروزان من است 
عدل می نازد که این مولود. میزان من است 
وحی می خندد که این پاکیزه تن» جان من است 
مادرش ریحانه می گوید که ریحان من است 
در بغل او را رضا گیرد که قرآن من است 
بشنوید از حضرت جبریل با صوت جلی 

کوثر دوم مبارک باد بر آل علی 

مادم 

ای وجود جود از جود وجودت با جواد 

دوستان و دشمنان مرهون جودت يا جواد 
حضرت معبود مشتاق سجودت یا جواد 

لوح دل آئینه ی غیب و شهودت یا جواد 

مدح تو گفته خداوند ودودت با جواد 

ای ز وهم خلق, بالاتر حدودت یا جواد 

تا ابد ظرف وجود از جود و احسان تو پر 


هم تو در هشت دریایی و هم بحر سه در 


کا > معا کل 


نوح دل یوسف لقا موسی کلام عیسی دمی 
بحر ایمان را گهر دُرهای رحمت را یمی 
هم کتاب ا... ناطق هم خطاب محکمی 

دز مخیظ عم ساندار کل قالهفی 

در سنین خرد سالی پیر پور اکثمی 

از تمام انبیا غیر از محمد اعلمی 

دز غواتب بی ستوال ازی هراران مستله 
افکنی بر گردن صد پور اکثم سلسله 
مایا 

آبرو بخشان عالم آبرومند تو آند 

دز تین کهد کی فلا ک نا بتد تواند 

جود و احسان, علم و تقوا چار فرزند توآند 
صد چو لقمان مستمند حکمت و پند از 
باد و بارن, ابر و دریا بی قرارت می شود 
در کار مان مامون شتا رت :مین شوه 
مایا 

ای بلندای زمان مرهون عمر کوتهت 
اختران پروانه ی روی نکوتر از مهت 


تن, نه بلکه جان ارباب کرم خای رهت 


عرش و فرش و آسمانها و ز انشگهت 
علم ما کان و یکون سطری به ة 

۲ سمانی خوانده حق 5 
ب اقبال تو 


عباسیان چون مور شد پامال تو 

دست تو وقت کرم کار خدایی می کند 
چشم تو از عالمی مشکل گشایی می کند 
خْلق تو حتی ز دشمن دلربایی می کند 
مهر تو در ملک دل فرمانروایی می کند 
ذات حق در طلعت تو خود نمایی می کند 
عالم خلقت سر کویت گدایی می کند 

با تو دارم عرض حاجت از تو می خواهم مراد 
یا جواد ابن جواد ابن جواد ابن جواد 
مد 

اقم تم معا لت باه بای لت 
اما وتات رانا نالرت 
رصان تسیا نف انس الم تا 

جود, پیش جود تو افسانه یا ابن الرضا 
کر ان رها ان ات۱ 
نها ان لها 

تو مرا سر مست از جام ولایت می کنی 


کا > عاع< کل 


کیستم من سائل کوی تو یا ابن الرضا 

روز و شب گرم هیاهوی تو یا ابن الرضا 
مدح خوان تو, ثنا گوی تو یا ابن الرضا 
1[ 
من گدا, جود و کرم خوی تو يا ابن الرضا 
دست دل آورده ام سوی تو يا ابن الرضا 
اش رای و سای کات رن 
کیست «میثم» خاک راه میثم تقارتان 
اد 

3- کیستم من هفت چرخ نور را شمس الضحایم 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


کیستم من هفت چرخ نور را شمس الضحایم 

مظهر جود خدا| شمع وجود مصطفایم 

سرو باغ آرزوهای علی مرتضایم 

قلببه ملک جان قرآن, رکن دین, روح خرد, جان دعایم 
بحر علم و کوه حلم و دست جود کبريایم 

من کریم بن کریمم من جواد بن الرضایم 


کا > عاع< کل 


من به ملک جان و 


ملک دین و ملک دل زعیمم 

من کتاب ا... را طاها و نور و حا و میمم 
من به چشم اهلم عنی وجه رحمن الرحیمم 
من به خیل سالکان حق صراط مستقیمم 
من چراغ و چشم سلطان سریر ارتضایم 
من کریم بن کریمم من جواد بن الرضایم 
اد 

بوی عطر جنت آید از غبار کاظمینم 

از سنین کودکی فرمانروای عالمینم 

هفت خورشید سپهر معرفت را نور عینم 
پای تا سر مجتبی سر تا به پا جدم حسینم 
باب هادی نازنین فرزند مصباح الهدایم 

من کریم بن کریمم من جواد بن الرضایم 
اد 

من به زنجیر محبت قلب عالم را گرفتم 
در کرامت ارث آبای مکرم را گرفتم 

در بیان از اهل منطق فرصت دم را گرفتم 
جان مأمون, قدرت یحیی بن اکثم را گرفتم 


گه به استدلال محکم, گاه با نطق رسایم 


من کریم بن کریمم من جواد بن الرضایم 

کا کا کا عل< کر 

در فضازماهون یکی باز شکارق کرد راهی 
ماهیی را صید کرد از دامن ابر و سیاهی 
بود قصدش امتحان از مخزن سر الهی 
گفتمش از ابر و تبخیر و هوا و صید و ماهی 
داد هوش از دست پیش دانش بی انتهایم 


من کریم بن کریمم من جواد بن الرضایم 


کاعاعاع< کل 


من امام کل خلقت بوده ام پیش از ولادت 

من زعیمم کشتی توحید را بعد از شهادت 

ابر و موج و بحر و ماهی داده بر فضلم شهادت 
عادتم جود و کرامت بوده در اوج سیادت 

هم کرامت سائل و هم جود می باشد گدایم 
من کریم بن کریمم من جواد بن الرضایم 
دب 

۷ 
صورتم در چشم اهل دل خدا را می نماید 
خنده ام باب جنان را بر خلایق می گشاید 


چشمم از ریحانه. حسنم از رضا دل می رباید 


جان شیعه زنده می گردد به صحن با صفایم 


من کریم 


بن کریمم من جواد بن الرضایم 

کا کا کا لا کر 

من به خلق آسمان, اهل زمین باب المرادم 
من فروغ دیده ی خیرالنساء خیرالعبادم 

من به خیل دوستان و شیعیان زاد المعادم 
من کریمم من عطوفم من رئوفم من جوادم 
من به وقت جود با بیگانگان هم آشنایم 

من کریم بن کریمم من جواد بن الرضایم 

کا کل کا عل< کر 

سالها سوز درون خسته شمع محفلم شد 
از جفا و فتنه ی عباسیان خون بر دلم شد 
عاقبت در خانه ی دربسته یارم قاتلم شد 
در جوانی با شرار زهر حل مشکلم شد 

من که از خلق زمین و مان مشکل گشایم 
من کریم بن کریمم من جواد بن الرضایم 

کا کا کا عل< کم 

گشت از زهر ستم یکباره قلبم پاره پاره 
سوختم تا شد نفس در سینه ی تنگم شراره 


ظلم فامورن تفت چم تتتات رز اجرا دوباره 


رنج ها بردم دمادم فتنه ها دیدم هماره 

در سرا, جان دادم و شد عالمی ماتمسرایم 

من کریم بن کریمم من جواد بن الرضایم 

اد 

سالها پیوسته کوه غم به روی شانه بردم 

شد دلم دریای خون از خون دلهایی که خوردم 
همچو گل کز شاخه می گردد جدا کم کم فسردم 
مثل بابایم رضا در شهر غربت جان سپردم 

قاتل نامهربان هم گشت گریان از برایم 

من کریم بن کریمم من جواد بن الرضایم 

کا عا عا ملاعلا 

گل در ایام بهاران مثل من پرپر نگردد 

همسری مسموم زهر کینه ی همسر نگردد 

مثل من در خانه یاری بی کس و یاور نگردد 

وای بر چشمی که بر مظلومی من تر نگردد 
سوز و شور و اشک «میثم» شد همه وقف عزایم 


من کریم بن کریمم من جواد بن الرضایم 


ا ما ملاعلا کل 


4- امشب ملک به دست بشر بوسه می زند 


یش آیش 


ات 
سبک واحد جدید 
قالب قصیده 

شاعر موّید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بشر بوسه می زند 

خورشید بر جبین قمر بوسه می زند 

وجه اللهی به وجه پسر بوسه می زند 
کلک قضا به لوح قدر بوسه می زند 

ز آن بوسه سرنوشت خوشی را رقم زنند 
ایجاد را غریق بحار کرم کنند 

دب 

آنانکه کسب طاعت حق, روز و شب کنند 
از حق, امید دیدن ماه رجب کنند 

ماهی که نامش را ماه عصب 9 کنند 

از درگه خدا همه چیزی طلب کنند 

برخی سفر به مکه و ما روضه الحسین 
وز روضه الحسین سفر سوی کاظمین 
دب 

ماه رجب که ماه دعا ماه شادی است 
ماه خدا و ماه علی ماه هادی است 

در امتداد رحمت ماه جمادی است 

ماه جواد و جلوه ی جود جوادی است 


پر شد جهان ز باده ی ناب غدیر خم 


از نور آفتاب نهم در شب دهم 

مادم 

امشب امیر قافله ی جود می رسد 
عات لین موی رد 

از ان وخود: رخمت مما و اف زد 

وز هر چه آفریده خدا سود 9 می رسد 
بر ذات حشر 9 حجت حق مظهر است او 
یک چشمه ی جدا شده از کوثر است او 
مادم 

این جلوه ی محمد و محمود و احمد است 
ابتته خ فا خداوند سرمد است 

بر انبیا ز علم و فضیلت سر آمد است 
ابن علی و باب علی خود محمد است 
اسلام ناب زنده از این نازدانه است 
گفتا رضا به عالم هستی یگانه است 
مادم 

تا دیده بر جمال پدر باز می کند 

از بوسه های گرم پدر ناز می کند 
:نوم ها کر اه رازن مین کنذ 


در مهد ناز با سخن اعجاز می کند 


1 یعنی که درد < خسته دلی چاره می کند 
کار مسیح در دل گهواره می کند 

ک ما کر > کل 

ز این چشمه, آب, مهر جهانتاب می خورد 


نامش به لوح عرش 9 خدا 


قاب می خورد 

گهواره اش به دست رضاأ تاب می خورد 
گهواره اش تکان دهد آن روح ممکنات 
لالایی اش بخواند و اسرار کائنات 
داماد 

آنانکه وم یه شین ال ات با فتند 

نور هدایت از رخ این ماه یافتند 
کروبیان از او به خدا راه یافتند 
قدوسیان قداست دلخواه یافتند 

ذکر جواد روح کمال ملائک است 

حرز جواد قوّت بال ملائک است 
داماد 

این گل گلاب معجزه ی آدمیّت است 
وز ختم لانبیا سند خاتمیت است 

آ تفت ی مشاهده ی معنویت است 
زنجیره ی مبارکه ی مهدوّیت است 
رسوا نموده دولت آل امیه را 

در هم شکسته قائله ی واقفیه را 


> عاع< کل 


کل بز کی از بهار جواد الائمه است 
اسلام وامدار جواد الائمه است 

هر روز, روزگار جواد الائمه است 

جود مدام کار جواد الائمه است 

در کودکی به خلقت هستی نظر دهد 

از راز باز و ماهی و دریا خبر دهد 

کا لا کل کل 

ای آنکه با تمام وجودی گره گشا 

در روزگار غیب و شهودی گره کشا 
هستی جواد و از ره جودی گره گشا 
روزی که کس نبود تو بودی گره گشا 
بشکسته دل به راه تو بنشسته ام جواد 
بگشا گره ز کار فرو بسته ام جواد 

کا لا کل کل 

جبریل هر نفس که زند از تو دم زند 
رضوان به نکحت تو به رضوان قدم زند 
بر لوح دل قلم به ثنایت قلم زند 

در هر قلم ثنای ولایت رقم زند 

بر عرش حق نوشته که یا من هو الجواد 


خوانند هر فرشته که یا من هو الجواد 


کا کا کا عل< کم 

در روزگار, غیر تو ذی شوکتی نبود 
بعد از رضا برای خدا حجتی نبود 
روشنتر از تو آینه ی عصمتی نبود 
مافوق دست قدرت تو قدرتی نبود 
عباسیان که سر به عداوت گذاشتند 
یک لحظه چشم دیدن جاهت نداشتند 
لا کا کا عل< کم 

بو دزم را حو مه دل ارا شکافتی 
هم قلب خاک و هم دل خارا شکافتی 
موسی شدی و سینه ی دریا شکافتی 


۳1 


سی هزار مسأله یکجا شکافتی 

اینها تمام. از عظمتهایت آیتی است 
بعلی که از کتاب وجودت حکایتی است 
دیا 

ای آنکه ذات پاک تو بر ماسوی سر است 
این موهبت تو را چو امامان دیگر است 
در آستین جود تو دریای گوهر است 

در آستان قدر 9 تو یک آسمان در است 
بر هر دری ستاده حکیمی عصا به دست 
محکم گرفته دامن مهر تو را به دست 
دما 

در احترام. قبله ی بیت المقذسی 

در اقتدار داثر چرخ مقرنسی 

در عهد پر شکوه تو این دیده شد بسی 
چون می گرفت وام به هرجا کس از کسی 
بهر ادای دین چنین وعده می نهاد 

وقتی رسم به محضر ابن الرضا جواد 
مدا 


25- امشب رضویون همه شادند همه 


قرش |ارش 


ترشیت وا وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب رضویون همه شادند همه 
دل در حرم رضا نهادند همه 
عیدی ولادت از پدر می گیرند 
خشنود ز مقدم جوادند همه 

6- ای زنده دلان فیض عظیم آمده است 


مشخصات 


ماش وا اب 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای زنده دلان فیض عظیم آضته است 
آن گل که به دلهاست میم افتاخ است 
نومید نباشید کریم امده است 

7- کرم و جود خدا تو جوادی 


مشخصات 


صاست و وت 
سبک شور سینه زنی 
قالب هنکن 

شاغر قانم آنر آهند 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کرم و جود خدا تو جوادی 
گل گلزار رضا تو جوادی (2) 


تویی آن دلبر و دلدار دل ما: تو جوادی تو جوادی تو جوادی 


لام داد 
ای تو مثل مصطفی صد ها سما نور 


افریده حق تو را سر تا بپا نور 


با تو خانه ی 


رضا نور علی نور (2) 

ای جمال جمیل تو دل آرا: تو جوادی تو جوادی تو جوادی 
ادا 

آمدی ای قمر امام هشتم 

این بود کلام جنّت در تکلم 

می کند فاطمه بر علی تبسٌم (2) 


ای تو بر خلق جهان سرور و مولا: تو جوادی تو جوادی تو جوادی 


مایا 
ای که خاک قدمت نور عین است 

شب میلاد تو شاد عالمین است 

با تو امشب دل من کاظمین است (2) 


هر که هستم به تو بستم دل خود را: تو جوادی تو جوادی تو جوادی 


داد 
8 ای سار غاشتان عاشتان و فان 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک شور سینه زنی 

قالب بحر طویل 


شاغر قاته انز اهیم 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای تمام عاشقان عاشقان و عارفان گل بیارید 

بريزید بیایش به راهش بفدای رخ ماهش 

همه ی هستی من فدای آن دیده که شد غرق نگاهش بفدای رخ ماهش 
ایت ‏ اسسس اس اه اس 

در شب ولادتنش فاطمه شاد است 

گل نور است که می بارد از آن چهره که پر نور ترین است 
دل او عرش برین است او امام مومنین است 

مه خمال. و هه جبیرن. اشت: اه تقی و افتاب معقیرن انش 
گل ایمان گل دین است 

امسماه ای ود شنم وساتی بای آمسال ال 
قدر او عزت او شوکت او رفعت او عرش معلّی 

او کریم است و نگوید به کسی لا 


دل به عشق او اسیر است 
همه ی هستی ما بفدای حضرت امام رضا و دل شادش 


گل خنده بر لبش می زند شانه به 


گیسوی جوادش 

هر که هستم به خدا عاشق آن ماه منیرم 

جانمو اگر بگیرند من دل از او نمی گیرم 

اگه پا بده یه روز با افتخار براش می میرم 
من دل از او نمی گیرم 


آتتضا رن با همه ی بژز تن مین کذاند سر خود را به سرایش می زند بوسه 
بپاییش 


او جواد است و دل عالم و آدم شده جایش 

در شب ولادتش بیا ای عاشق و شیدا 

با تمام هستی خود بزن از عمق وجود خود صدایش 
9- آرزوی وصل دلبر داشتم 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاف اس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آرزوی وصل دلبر داشتم 

بند هوش از پای دل بر داشتم 

تا مهیا بهر پروازی شوم 

همسفر با یار همرازی شوم 
ناگهان یارم دل و جانم ربود 
دلبری کز روز اول رخ نمود 
رت 
وس یف وت و 
آسمان مشتاق روی ماه بود 
ال ی یه 
عرش خود را فرش ره کرده خدا 
تا مرها تمه ها را 

با حضورش مصطفی آید بیاد 

نام زیباییش محمد یا جواد 

یا جواد ای ساقی جود و کرم 

ای نگاهت چشمه ی نور حرم 

یا جواد ای قبله ی لطف و صفا 
معدنی از رحمت و مهر و وفا 

یا جواد ای روح و ریحان رضا 


زینت و نور دو چشمان رضا 


یا جواد ای کوثر حق جام تو 
ای سخاوت وامدار نام تو 

یا جواد ای رمز هستی همه 
ساقی صهبای مستی همه 
ای بلندای وجودت وجه رب 
نام زیبا و قشنگت ذکر رب 
گر نمایی یک نظر بر خاک ما 
دیگر از رونق بیفتد کیمیا 
یر کر هی کر 
از غبار کوی تو دارد نشان 


کی رسم در کوی تو ای 


نور عین 

تا نمایم حجٌ تو در کاظمین 
کاظمینت قبله ی دلهای ما 
آرزوی دیدنش سودای ما 
سائلانی بی پناهیم ای جواد 
از گدایانت تما نک احظه باد 
یاد کن از ما دمی با زمزمه 
ای عزیز و نور چشم فاطمه 


0- حسن و ملاحت اتحاد کردند 
۱ 

مناسبت ولادت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 


منبع بهار بی خزان 
تعداد استفاده 0 


خسن و ملاحت اتحاد کردند 


تا خلق آن شیرین نهاد کردند 

در خلقتش از عطر عشق و ایمان 
توأم به نور عدل و داد کردند 

در پای این گلدسته ی امامت 
گلبرگ ها را نذر باد کردند 

تا بی نهایت بی نیازی خلق 
سرمایه ی جودش زیاد کردند 

تا عون از کار اد دنه 
بازار یوسف را کساد کردند 
نقشی ز هر خوبی بیافریدند 


و آنگاه نامش را جواد کردند 
1- ولی خدا یا جواد الائمه 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منیع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


فلس فا سای الاشمم 

محیط سخا. یا جوادالائمه 

چه گویم به وصفت که فرموده آن را 
ان ها ینت آدالاشید 

به کشتی ایمان در امواج طوفان 
نی شاد با کال 

چه در هفت گردون, چه در هشت جنت 
تویی مقتداء یا جوادالائمه 

سماواتیان راست مدح تو, بر لب 

به صبح و مساء یا جوادالائمه 

بود نقش خاک ره کاظمینت 

رخ اولیاء یا جواد الائمه 

تاه ات سای سر ارات 
کدا کفان ولد 

بود بی ولای تو طاعات عالم 
شمان شا اه از شم 

اگر بود واقف ز علمی که داده 


تو را کبریا, يا جوادالائمه 
تشون ات پرترود | کم 
لب 


خویش را, يا جوادالائمه 

گرم سر جدا گردد از تن, نگردد 
دل از تو جدا, یا جواد الائمه 

به غیر از خدا هر که گوید ثنایت 
بود نارسا یا جواد الائمه 

خدا داد پاسخ به هر بینوا کو 

تو را زد صداء یا جوادالائمه 

به بازار محشر ولای تو آدم 

به روز جزا, یا جوادالائمه 

ثنای تو گویم عصا از تو جویم 
۱ 
رهایی به مهر تو خواهم که گشتم 
اسیر هوا, یا جواد الائمه 

خوش آن ملتجی را که در آستانت 
کند التجاء, يا جوادالائمه 
هنک خن 
عطا کن , عطا یا جوادالائمه 
بخوان جانب کاظمینم و ز آنجا 
ببر کربلاء یا جوادالائمه 


بمانم , بمیرم سپس زنده گردم 

به مهر شما, یا جوادالائمه 

به جان پیمبر به زهرای اطهر 

به بابت رضا یا جوادالائمه 

غرا ۲ آنه آعصت مات 
مگردان جداء با جوادالائمه 

تهی دستم و هستیم هست. تنها 
گناه و رجاء یا جوادالائمه 

قدم گشته خم , پا فرو مانده در گل 
ز بار خطا, یا جوادالائمه 


2 آفتاب جمال خدایی 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

تال 

فد با اس 
منبع مرأت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


آفتاب جمال خدایی 

میوه ی نخل قلب رضایی 
جان خوبان عالم فدایت 

تو جوادی و مشکل گشایی 
سیدی یا جواد الائمه(2) 
ایا 

چون پدر یار خلق جهانی 
شمع جمع همه دوستانی 
هم جواد استی و هم کریمی 
هم رئوفی و هم مهربانی 
سیدی یا جواد الائمه(2) 
ایا 

بنده ام بنده ی این سرایم 
گر چه آلوده ام با شمایم 
روی تو کعبه. صحن تو قبله 
کاظمین تو کرببلایم 


سیدی یا جواد 


الائمه(2) 

ایا 

من گنهکار و بی آبرویم 

تو کریمی, نیاری به رویم 
دوست دارم که در کاظمینت 
چهره با خاک کویت بشویم 
سیدی با جواد الائمه(2) 
ایا 

ای به دامان لطف تو دستم 
دل به صحن و سرای تو بستم 
تو کریم کریمانی و من 

هر که هستم گدای تو هستم 
سیدی با جواد الائمه(2) 
ایا 

ای صفاتت صفات خدایی 
عادتت عفو و مشکل گشایی 
من توسل کنم تو تفضل 

تو کرامت کنی من گدایی 


سیدی يا جواد الائمه(2) 


داماد اد 

ای غریب همه انجمن ها 
آه سرد تو سوز سخن ها 
حجره در بسته بود و تو تنها 
سیدی يا جواد الائمه(2) 
دادما داد 

صدمه ها دیدی از یار جانی 
عاقبت در بهار جوانی 
سیدی يا جواد الائمه(2) 
ماما داد 


تدای که گام گر مظیر التطاق‌ شدای 


تخس ]ارهز 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر ساز گار حاج غلامرضا 


منبع مرآت ولایت 3 
تعداد استفاده 0 


اش کت گام کس فظی الظاقخ اس 
باب حاجات و یم جود جواد بن الرضایی 
غیر تو کس گره از کار خلایق نگشاید 

که تو از عقده گشایان جهان عقده گشایی 
ز چه کس جود بخواهم؟ تو کریمی تو جوادی 
به کجا درد بیارم؟ تو طبیبی تو دوایی 

ز که حاجت طلبم غیر تو ای باب حوائج 

به که امید ببندم تو امید دل مایی 

تو که همچون پدر خویش کریمی و رئوفی 
شود آیا که دم مرگ به بالین من آیی؟ 
ای و ات را 

چه شود گر دل آلوده ی ما را بربایی؟ 
آمدم دست توسل به حریمت بگشایم 

چه دعایی به حضور تو بخوانم ؟ تو دعایی 
نیست امکان گذشتن ز گذرگاه صراطم 
اک را رام نصا ار 


تو مگر از من افتاده ز پا دست بگیری 
تو مگر زنگ 


ز آئینه ی قلبم بزدایی 

ما همانا ز تو دوریم و تو نزدیک تر از جان 
عجبا در دل مایی و ندانیم کجایی 

بس که دنبال گدا دست عطای تو دراز است 
تو که بر چشم همه پای نهی در دم مردن 
خود در آن حجره ی در بسته دم مرگ چرایی؟ 
اشک بر غربت و مظلومی تو از چه نریزم؟ 
که غریب استی و فرزند غریب الغربایی 

گر ببرند ز هم روز و شب اعضای تو «میثم» 
به که یک لحظه فتد بین تو و پار , جدایی 


4 من مریدم مراد می خواهم 


فیس تن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

مالت هه 
ان 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


من مریدم مراد می خواهم 
وصل خیرالعباد می خواهم 
کمم اما زیاد می خواهم 

از امام جواد می خواهم 

یا جوادالائمه ادرکنی 

کا عا علا ملاعلا 

خاک ابن الرضاست در گل من 
مهر او روز حشر, حاصل من 
همه جا اوست شمع محفل من 
نقش بسته به مصحف دل من 
تساو لته او کی 

کا کا کا عل< کر 

روسیاهم سفید شد مویم 

گرد عصیان نشسته بر رویم 
هر چه هستم گدای این کویم 
با تمام وجود می گویم 

یا جوادالائمه ادرکنی 


ا ملاعلا لا کل 


گر چه یا سیدی گنهکارم 
تو مرا یار و من تو را عارم 
تو سراپا گلی و من خارم 
تشه کفتم ام و زا دام 
یا جوادالائمه ادرکنی 

لکلا کا عل< کر 

ای ولایت تمام ایمانم 
کاظمین تو قبله ی جانم 
من همه دردم و تو درمانم 
کی گذاری ز درد درمانم 
پاخواذالانمه آذرکنن 

لکلا کا عل< کر 

تو جوادی و من گدای توام 
مور افتاده زیر پای توام 
بی نوائّی به نی نوای توام 
همه جا بر در سرای توام 


یا 


جوادالائمه ادرکنی 
ک کا لا کل کل 

تو که بر ثامن الخجج پسری 
نورچشمی و پاره ی جگری 
سیدی ! از پدر غریب تری 
خواهم از آتش غمت شرری 
با خواذالاکمه ادرکنی 

کا لا کل کل 

یار زد همچو مار بر جانت 
ی ور ات 
داد پاسخ به لطف و احسانت 
پدر و مادرم به قربانت 
واه لد ان کی 


> معا کل 


مادرت پشت آن در بسته 
دیده گریان و سینه بشکسته 
سوخت از ناله ی تو پیوسته 
ای ز بیداد یار دلخسته 

یا جوادالائمه ادرکنی 


لکلا کلا علا کل 

با همه لطف و مهربانی تو 
قاتلت گشت ار جانی تو 
رحم نلمود بر جوانی تو 

ای فدای غم نهانی تو 

یا جوادالائمه ادرکنی 

کا عا عا علا علا 

ای به دامان مهر تو دستم 
من که از کوثر شما مستم 
بدم و خویش بر شما بستم 
هر که ام «میثم» شما هستم 
یا جوادالائمه ادرکنی 

لکلا کلا عل< کل 

5- ای مرغ جان من کبوتر صحن و سرای تو 


تیش ]رش 


مناسبت مدح و مرئیه 
قالب ترکیب بند 
شاعر سازگار حاح غلامرضا 


منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


ای مرغ جان کبوتر صحن و سرای تو 
هفت آسمان صحیفه ی مدح و ثنای تو 
چشم رضا به ماه رخ دلربای تو 
چشم فرشتگان خدا جای پای تو 

دل های عارفان حرم با صفای تو 

تو خود جوادی و همه عالم گدای تو 
اد 

دست گدائی همه عالم به سوی تو 
دل برده از امام رضا ماه روی تو 
تیاس حاانکه بر خاک وه نو 

جام بهشتیان همه پر از سبوی تو 
ذکر خوش امام رضا گفتگوی تو 

زیبد که او هماره بگوید ثنای تو 
اد 

بسم ال صحیفه ی دل هاست نام تو 
خیل ملک ستاده به عرض سلام تو 


عالم رهین کثرتِ جود مدام تو 
بالاتر 


از ثنای خلایق مقام تو 

نور است همچو آیه ی قرآن کلام تو 
روید مسیح از نفس جانفزای تو 

کا کا کا لا کر 

وابسته بر وجود تو اين عالم وجود 
ان هک موی رشن 
مشهور در میان امامان شدی به جود 
بر جود و بر قیام و سجوت همه درود 
آیات یه وا رخ تورانی ات سود 

وجه خداست روی محمدنمای تو 

کا کا کا عل< کر 

تو بضعه ی امام رضا نجل حیدری 

سر تا قدم پیمبر و زهرا و حیدری 
چشم و چراغ زاده ی موسی بن جعفری 
ابن الرضای اوّل آل پیمبری 

از هر چه گفته اند و نگفتند برتری 
گوهر چه قابل است که ریزم به پای تو 


کا>اعاع< کل 


جز تو که خصم گشته ز جود تو بهره بر 


کی داده حرز فاطمه بر قاتل پدر 

جایی که می کنی تو به دشمن چنین نظر 
باور نمی کنم که برانی مرا ز در 

از من اگر چه نیست کسی روسیاهتر 
دارم امید بر تو و لطف و عطای تو 
ایا 

مأمون به پیش علم و کمال تو شد حقیر 
افتاد در حقارت و افکند سر به زیر 
«یحیی ابن اکثم» آمده در محضرت اسیر 
با آنکه در مدارج تعلیم گشته پیر 

در محضر تو کم بود از کودک و صغیر 
شد محو علم و دانش بی انتهای تو 
ایا 

ما مور کوچک و تو سلیمان عالمی 

جان امام هشتم و جانان عالمی 

مدفون به کاظمینی و سلطان عالمی 
ماه رضا و مهر فروزان عالمی 

در هر قدم نثار رهت جان عالمی 

جان چیست تا کنند خلایق فدای تو 


کاعا > کل 


کی عمر بوده آنتتن عم شمع محفلت 
قافن هزار مرتبه خون ریخت در دلت 


دردا که یار جانی تو گشت 


قاتلت 

حل شد به زهر, عاقبت کار, مشکلت 
بودی جوان و قتلگهت گشت منزلت 
خاموش گشت زمزمه های دعای تو 
لکلا کا عل< کر 

در بین حجره سوختی و دست و پا زدی 
وز سوز سینه ناله ی وا غربتا زدی 

با کام ند مادو خود ر اضدا رزوی 

وز سوز ناله شعله به ارض و سما زدی 
فریاد بهر تشنه لب کربلا زدی 

بر عرش رفت ناله ی واویلتای تو 

لکلا کا عل< کر 

هر چند هیچکس ز غمت با خبر نبود 
دیگر سرت به نوک نی و طشت زر نبود 
در قلب داغدار تو داغ پسر نبود 

لب هایت از حسین دگر تشنه تر نبود 
دیگر به سنگ ماه جمالت سیر نبود 
جاری نگشت خون به رخ دلربای تو 


> عع< کل 


تا دور چرخ فصل خزان دارد و بهار 
روزی چو روز جد تو نبُوّد به روزگار 
«روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار 
خورشید سر برهنه درآمد ز کوهسار» 
«میثم» بیار در غم او چشم اشکبار 
کن گریه تا که سیل شود اشک های تو 
کا اعد ک< کل 


6- ای در صف اهل جود پیش از همه کس 


تین 


مناسبت مدح 

سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 


منبع بهار بی خزان 
تعداد استفاده 0 


بیش از دگران غلام خود را بنواز 


ای جلوه ی رحمت تو بیش از همه کس 


7 لا کرم ز تو مشهور یا امام جواد 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب قصیده 

قتاغر سا از حاخ لایر ها 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


الا کرم ز تو مشهور يا امام جواد 


کلام توسد 


همه نور یا امام جواد 

ائمه اند جواد و توئی جواد همه 

که گشته جود تو مشهور يا امام جواد 
سزد ز لعل لب حضرت رضا ریزد 

به مدح تو در منثور یا امام جواد 

اگر چه نزد شما آبروی نیست. مرا 
مکن ز درگه خود دور يا امام جواد 
گدایی ام به درت جز بهانه ای نبود 
مراست وصل تو منظور یا امام جواد 
به روی زاثئر تو بوسه می زند جبریل 
به ذکر «سیعک مشعور» يا امام جواد 
به کاظمین تو روی نیاز برده کلیم 
سلام می دهد از طور با امام جواد 
جحیم اگر تو نگاهش کنی حدیقه ی گل 
بهشت بی تو کم از گور یا امام جواد 
اگر چه ران ملخ هم ندارم ای مولا 
مرا بخوان به درت مور پا امام جواد 
قضا به حکم تو محکوم, ای ولي خدا 


قدر به امر تو ماحزن پا امام جواد 


لباس نور مرا بر تن از ولادت توست 
کاه لهس تاخ با اشام جواه 

خدا ثنای تو را گفته و چگونه مرا 

بود ثنای تو مقدور پا امام جواد 

لب تو داشت تبسم, ولی دلت را بود 
هزارها غم مستور یا امام جواد 

ندید دختر مأمون جلال و قدر تو را 
چو بود چشم دلش کور یا امام جواد 
هزار مرتبه نفرین به دختر مأمون 

که شد به قتل تو مسرور يا امام جواد 
فراز بام به گرد تن تو بگرفتند 

برد کان هیا شیر با ایام خیاه 
شهادت تو در آن حجره با لب تشنه 
بود تجسٌم عاشور یا امام جواد 
عنایتی که شود روز حشر «میثم» هم 
به دوستی تو محشور یا امام جواد 

8- بر شمس شموس نور عین است جواد 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 


سبی ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سوزیم به یاد جگر عطشانش 
لب تشنه چو جد خود حسین است جواد 


9 ای کوثر دوم که مشهور است جودت 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاغر شتا کار حام غاا مرا 
منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


ای کوثر دوم که مشهور است جودت 


ظاهر تمام خیر و خوبی از وجودت 

ای آفرینش را چراغ رهنمائی 

سر تا بپا رحمت جواد بن الرضایی 

در این جهان و این همه لطف و کرامت 
جودت قیامت می کند روز قیامت 

بر مصطفی گفتند ابتر کوثرش داد 

یک دختر اما از دو عالم بهترش داد 
گفتند ابتر بر رضا دادش جوادی 

کز او گرامی تر به عالم کس نزادی 
وقتی بر آید دست جود از آستینش 
گوهر فشاند در یسار و در یمینش 

تنها نه او بر دوستان گوهر ببخشد 

بر د«شمن سر سخت خود هم زر ببخشد 
گلبرگ زهرا و نشان ز آن لاله دارد 

در کودکی از داغ مادر ناله دارد 

گفت آن دو را از قبر بیرون می کشانم 
من انتقام از قاتلانش می ستانم 

هرگز گدا نومید زین در نگردد 

وز درگه او دست خالی بر نگردد 


مولای ما اینک تو را خوانیم ما هم 


کز دست غم سر در گريبانيم ما هم 
دل رده آیم اب عیاتی بخنتن ما را 

وز محبس غمها نجاتی بخش ما را 
آنان که بنشاندند بر دل داغ ما را 

بر روی ما بستند راه کربلا را 

قلبی که دلها را ز غم بشکست , بشکن 
دستی که راه کربلا را بست بشکن 
0 توق اس نتدم شم ولا وام 


تس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 
کال 

شاعر سازگار 


خاج فلا مرصا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ت و 


بنده ام بنده ی ولای ۰ 
عاشق صحن با صفای توآم 
تو جوادی و من گدای قوام 
یا جواد الائمه ادرکنی 
مادم 

قامتم خم شده ز بار بلا 
حاجتم باشد از تو یا مولا 
نجف و کاظمین و کرببلا 

یا جواد الائمه ادرکنی 

ما دب 

ایکه از زهر , خون شده جگرت 
به تو و جد و مادر و پسرت 
من بیچاره را مران ز درت 


با خواخ آلاکمتة آذر کنی 


کا > عاع< کل 


سائلم سائلم جوابم ده 

تشنه ی جام وصلم آبم ده 
چشم گریان , دل کبابم ده 

یا جواد الائمه ادرکنی 

اد 

بعلی و به مادرت زهرا 

به امامان , به حرمت شهدا 
دست خالی نمی روم ابدا 

یا جواد الائمه ادرکنی 

اد 

ای ترا یار بی وفا کشته 

با لب تشنه از جفا کشته 

با چنان پاکی و صفا کشته 

یا جواد الائمه ادرکنی 

اد 

بسته با دست فتنه راه تو شد 
همه جا پر ز سوز و آه تو شد 
حجره ی بسته قتلگاه تو شد 


یا جواد الائمه ادرکنی 


عاملا مد ملد 


مانده بر بام جسم بی کفنت 
مرغها ناله زن به گرد تنت 
سایه کردند بر روی بدنت 

نا خواد لاتم اور کی 
اد 

لرزه بر جان اهل دین افتاد 
شعله بر قلب مسلمین افتاد 
تنت از بام بر زمین افتاد 

یا جواد الائمه ادرکنی 
اد 

1- امشب بهشت آرزو را باز کردند 


مناسبت مدح 

سبک واحد جدید 
قالب قصیده 

شاعر موّید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


امشب بهشت آرزو را باز کردند 
سرّی ز اسرار مگو را باز کردند 
خمخانه توحید را در بر گشودند 

از چارده خم یک خم دیگر گشودند 
مستان صافی دل که قدسی نام دارند 
کوثر بجای می درون جام دارند 

بر جام می رخساره جانانه بینند 
خورشید را در خانه ریحانه بینند 
امشب رضا روح رضا در دست دارد 


دارد 

دارد رضا در پیش رو تصویر احمد 
سوم علی بر دامنش سوم محمد 
ماهی که شرم از چهره دارد آفتابش 
گوید رضا در مهد نازش ذکر خوابش 
گهواره ی او شهپر روح الامین است 
گهواره جنبانش امام المتقین است 

در خانه شمس الضحی امشب قمر زاد 
و ز چهارده خورشید خورشیدی دگر زاد 
طاها خی از دوده باشتن بر آمد 

نخلی کهن را میوه شیرین بر آمد 
یزدان رضا را ثانی موسی عطا کرد 

بر پور موسی تالی عیسی عطا کرد 
میلاد او امید اسلام است و انسان 
میلاد او میلاد اسلام است و قرآن 

از روی او نور ولایت می درخشید 

در سایه اش مهر هدایت می درخشید 
دز کودکی بر همست عضمت بر اد 


انشا تحاران هرا مه امد 


یحیی بن اکثم مفتضح در بحث با او 
جای سخن بر کس نماند هست تا او 
دریای جودش تشنه بر ساحل بجوید 
درگاه احسانش کف سائل بجوید 

وفتین, بر آید دنت جفه: از انستدش 
گوهر فشاند در یسار و در یمینش 

تنها نه او بر دوستان گوهر ببخشد 

بر دشمن سر سخت خود هم زر ببخشد 
خیر کثیر است و کرامت پیشه دارد 
نخلی که در ژرفای کوثر ريشه دارد 

ای آفرینش را چراغ رهنمایی 

سر تا بپار رحمت جود ابن الرضایی 
تفسیر جودت را توان در هل اتی یافت 
تصویر مهرت را درون سینه ها یافت 
چشم امامت روشن از رخسارت ماهت 
عرش خدا روشنتر از تو امید است 
نبض جهان بعد از رضا در پنجه ی اوست 
مشکل گشای کارها سرینجه ی اوست 
آنکشن که توصیفش خدای لامکان کرد 
چون من کسی مدحش کجا کی می توان کرد 


در جمع معصومین که در بر عالم امیدند 
از دشمنان دین دو کس ابتر شنیدند 
کآن طعنه را از مهر جبران کرد یزدان 
افکار دشمن را پریشان کرد یزدان 


داد 

یک دختر اما از دو عالم بهترش داد 
گفتند ابتر بر رضا دادش جوادی 

کز او گرامی تر بعالم کس نزادی 

ای آفرینش را چراغ رهنمایی 

سر تا بپا رحمت جواد بن الرضایی 
ای کوثر دوم که مشهور است جودت 
ظاهر تمام خیر و خوبی در وجودت 
در اين جهان و اينهمه لطف و کرامت 
جودت قیامت می کند روز قیامت 

ای آنکه نامت قفل غمها را کلید است 
ات او سر سید اس 
لطفی که در عید تو کام دل بگیرند 
لطفی که تا در کوی تو منزل بگیرند 
امید احسان از شما دارد «موید» 

بر دامنت دست دعا دارد «مقید» 


2 السطام آی‌عماحی از 


رس ]رن 


مناسبت مدع 


سبک واحد جدید 
قالب مثنوی 

شاعر موید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


السلام ای تمامی ایثار 
حجه اله ثامن الاطهار 
السلام ای امامت مظلوم 
دهمین از چهارده معصوم 
ای تبارک نیا ترا تبریک 
بر تو از ما درود با تبریک 
که خدا نور در نگاهت داد 
بعد پنجاه سال ماهت داد 
بر تو نور سحر مبار کباد 
زاد روز پسر مبارکباد 
نهمین آفتاب عالمتاب 
آنکه بتجاه سال. شیعه ناب 


می کشیدند ارزوبش را 


که ببینند ماه رویش را 

با حمالن خدا نظیر امد 

اهد آخز اکرنجه دنر امد 

تازه شد باز یاد اهل البیت 

با لو زان ال التبت 
انتظارت سر آمده امشب 

شد ز بوبش حریم تو گلشن 
خانه و دیده و دلت روشن 

به ز طوبی و کوثر است ترا 
این بهشتی که در بر است ترا 
هر چه بر انبیاء خدا داده است 
ز آنهمه خوبتر ترا داده است 
تار قنداقه اش جهان راتاج 
تیاعر 
چشم بر او و شکر حق به لبت 


ذکر خوابش بود نماز 


باتفا یه تیا آ رن 

به سپاسی که ربی الا علی 
داد از مرحمت مراد ترا 
بنموده رخ جواد ترا 

تو هم ای دوست دلنوازی کن 
درد ما بین و کار سازی کن 
خوش بود گر که داد ما بدهی 
به نگاهی مراد ما بدهی 

در مدیح جواد آل علی 

گفتنیها شود تمام ولی 

حق مدحش کسی ادا نکند 
مدح او کس بجز خدا نکند 
این جواد است آنکه آل الله 
بهر او دیده داشته اند براه 
پاکی صبحدم زعصمت اوست 
بحث صید و حرم زحکمت اوست 
جود آو انجنانکه دشمن آو 


دست می افکند به دامن او 


از ره مفز ان ولی الله 

دستت مامون تفن کت کوناه 
دشمنان را نمی کند نومید 
بخشد او را دو شقه مروارید 
گرچه بر ظاهران همه باور 
شده در هشت سالگی رهبر 
روزگاری فرای عصر و زمان 
که نبود این جهان و کون و مکان 
نور او نقش عرش اکبر بود 

در همان روزگار رهبر بود 
چشمه نور و بینش است جواد 
رهبر آفرینش است جواد 

از زمانیکه سر فراخته ام 
را تین رت شم ام 

بهتر از خانه تو جایی نیست 
بدتر از من ترا گدایی نیست 
کر و ۶ 
آبرو را گرو گذاشته ام 

نظری کن بسوی نوکر خویش 


تو مریز آابروی نوکر خوبش 


هر چه دارم من از عنایت توست 
آبروی من از ولایت توست 

از موید در سخن مستان 

داده خویش را ز من مستان 

یو سا ات تاد عواد نخان 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
قاعر ناشتانن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عید میلاد است میلاد جواد بن الرضاست 


خرم از روبش زمین و روشن از نورش فضاست 


داد ذات کبریا 


ریحانه را ریحانه ای 

کز شمیم روح بخش او دو عالم را صفاست 
امد آنعانی که.ضه خورسید شتو پر وانه: ابفم 
تافت آن مشعل که نورش نور حسن ابتداست 
نام نیکویش جواد آباء و ابنایش جواد 

نوی ان توت | موی تا فد 
گرچه در برج ولایت گشته خورشید نهم 

در حقیقت اولین نور جمال کبریاست 

او واه اهلت‌هها کدای آحیوت 

کاا هر اف ای اه اضعا وت 
هر که در کویش گدا شد ما گدای کوی او 
هرکه از راهش جدا شد راه ما از او جداست 
تربتش بیت الّه و بیت الرسول است و بقبع 
کاظمینش هم نجف هم سامرا هم کربلاست 
ات ازور یکسا ای کم سل فا اروت 
درا کر اسان شتا که این ات الا زیت 
گرد راه کاظمینش خوشتر از مشک و عبیر 
خاک زوار حریمش بهتر از آب بقاست 


عرش و فرش و دوزخ و جنت به حکمش پایبند 


آدم و حور و پری جن و ملک را پیشواست 
۱ 
هر چه مدح من رسا باشد به وصفش نارساست 
من نمی گویم خدا باشد ولی گویم که او 
وا خی تا توت 

صد چو عیسی آستان بوس حریمش با ادب 

و خی موی سا رت از ری تس رت 
بحر لطفش همچو بحر رحمت حق موج زن 
دست جودش همچنان دست علی مشکل گشاست 
هس ری 

تا رو ال مات 

اپ ها ور 
کاس فد کتایی کار هون متا رو 

من گدایم من گدایم تو جوادی تو جواد 

جود از آن جواد است و گدایی از گداست 


من نه 


جنت خواستم نه حور خواهم نه قصور 

جنت و حور و قصور من فقط مهر شماست 
بار معبودا تو می دانی که مرغ روح من 
مفتکف نز کاظمین آن شه ارض و سماسنتت 
گر چه دورم از حریمش هست قبرش در دلم 
سینه ام را از فروغش یک جهان نور و ضیاست 


4- ای کعبه ی امید دل ای قبله ی مراد 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئثیه 

قالب ترکیب بند 

قتاعر سار کار اج متا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


ای کعبه ی امید دل ای قبله ی مراد 
سای ها مرها رت عراز 
باب الکرم. امام نهم, سید العباد 


جن و بشر به مهر تو دارند اتحاد 

ای کوثر امام رضا نجل فاطمه 

جود جوادی تو شده شامل همه 

کا کا کا عل< کر 

ار ار ور 
مهر شما ز روز ازل سرنوشت من 

بوی گل محبت تو در سرشت من 

خطی بکش به نامه ی اعمال زشت من 
کی لام ای ردان 

نام محمّد بن علی را نوشته اند 

لکلا کا عل< کر 

من کیستم گدای تو یا حضرت جواد 
خاک در سرای تو یا حضرت جواد 

یک عمر آشنای تو یا حضرت جواد 

دارم به لب ثنای تو یا حضرت جواد 

تا صبح حشر گردن من زیر دین توست 
هر جا سفر کنم دل من کاظمین توست 
کا کل کا عل< کر 

احسان و بذل و جود و کرامت مرام تو 


در چارده جواد, جواد است نام تو 


گیرد پدر به اوج جلال احترام تو 
دل ها کبوتر حرم و مرغ بام تو 
بر پای قطره ات سر خجلت, یم آورد 
هستی به پیش کثرت جودت کم آورد 


کا > عاع< کل 


ای کاظمین تو 


نجف و کربلای من 

نام تو استجابت و ذکر و دعای من 

صحن تو و رواق تو سعی و صفای من 
پیش از من و ولادت من, آشنای من 
جایی که با تو گفت رضاء جان فدای تو 
در سخن چگونه بریزم به پای تو؟ 

کلا لا کلا کل کل 

مأمون چو دید عزت و قدر و جلال تو 
چندین هزار مسئله در یک سوال تو 

خود را حقیر یافت به پیش کمال تو 
گردید با تمام حشم پایمال تو 

در پیش عزت و شرف مرتضایی ات 

پی برد بر حقیقت ابن الرضایی ات 

کلا لا کلا عا کل 

در سینه ی تو علم خداوند عالم است 
این است و نیست., نیست به جز این مسلم است 
کم ات زرد 
مبهوت و لال نزد تو یحیی ابن اکثم است 


اوترا تمانده زهره که آرد دمن د کر 


گویی که رخت بسته سوی عالمی دگر 
کا لا کل کل 

گفتار علمی تو جهان را فرا گرفت 
آثار تو زمین و زمان را فرا گرفت 
احسان تو عیان و نهان را فرا گرفت 
تنها زمان نه, کون و مکان را فرا گرفت 
تقوا و علم و جود و کرامت از آن توست 
اقرار می کنم که امامت از آن توست 
کا لا کل کل 

تو کیستی که جود نهد چهره بر درت 
تعظیم برده خصم, مکرر به محضرت 
بخشی به قاتل پدرت., حرز مادرت 

دردا که ام فضل چه آورد به سرت 

آن روسیاه روی پدر را سفید کرد 

آخر تو را به فصل جوانی شهید کرد 

ک کا عا کل کل 

در بین حجره سوختی و دست و پا زدی 
گه جد و گاه مادر خود را صدا| زدی 

وز سوز سینه ناله به یاد رضا زدی 


وز 


ناله شعله بر دل اهل ولا زدی 


چندین کنیز چشم سوی حجره دوختند 
بر غربت تو پشت در بسته سوختند 


کا عا کر ک< کل 

هر روز بود لشکر غم در مقابلت 

مانند شمع آب شد و سوخت حاصلت 
بگریست در مصیبت تو چشم قاتلت 

بر توجهمی گذشت خدا دنو وت 

هر لحظه از حیات تو یک عمر ماتم است 
فرا وس هرز قودر بط رگ رنه 
کا اعد ک< کل 


5- ای باب حاجت همه ای قبله ی مراد 


یهت ]ونم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ای باب حاجت همه ای قبله ی مراد 
نور الهدی ولیث خدا سید العباد 
خیرالامم محیط کرم آسمان جود 

ان ترا نام تم رت واه 

باب عطا و مظهر جود خدا تویی 

مولا تویی, امام تویی, مقتدا تویی 

کا کا کا عل< کل 

قرآن بود ز مدح و ثنای تو ششّه ای 
جز مهر تو به گردن ما نیست ذشه ای 
بحر سه گوهری گهر هشت بحر نور 
کل امه را توخفاد آلانمه ای 

روح رضا روان رضا در وجود توست 
تا روز حشر جواد اگر هست جود توست 
کا عا علا ملاعلا 

دشمن خجل ز لطف و عطا و کرامتت 
از کودکی به عالم خلقت امامتت 

از ماه عارضت شده شرمنده آفتاب 


دل برده از امام رضا سرو قامتت 


آیینه ی جلال و جمال محمدی 

مجموعه ی تمام کمال محمدی 

کا کا کا عل< کر 

نامت ز کار خلق گره باز می کند 
علف بهانشن کود کن اعا هی که 
مأمون چو پی به قدر و جلال تو می برد 
روحش ز تن برون شده پرواز می کند 
برگرد شمع روی تو پروانه می شود 
در حیرت کمال تو دیوانه می شود 

کا کا کا عل< کر 

علم تو را احاطه به ملک دو عالم است 


ظرف وجود پیش عنایات 


تو کم است 

با آن همه جواب مسائل که می دهی 
لال از جواب مسئله ات پور اکثم است 
در کودکی به سینه علوم پیمبرت 

زانو زدند کل فقیهان به محضرت 

اد 

وقتی که دست جود تو بخشندگی کند 
باید کرم به خاک درت بندگی کند 

مظلوم چون تو کیست کز آغاز زندگی 

با دخت قاتل پدرش زندگی کند 

یک عمر بود تلخ ترین زندگانی ات 

تا آنکه کشت یار به فصل جوانی ات 
اد 

هر گه تو را به چهره ی مأمون نظاره شد 
بر غربت پدر جگرت پاره پاره شد 

روزی که عقد بست به تو دخت خویش را 
سرتا به پات شعله ز داغ دوباره شد 
پیوسته حبس بود به دل سوز و آه تو 


دزدا که گشت خانه ی تو قتلگاه تو 


کا کا کا عل< کم 

پیوسته بود سوز درون شمع محفلت 
سوت 
تا زا وه روشک تلا ری 

تا دخت قاتل پدرت گشت قاتلت 

هر تير غم که داشت قضا بر دل تو دوخت 
از بس که سوختی جگر زهر بر تو سوخت 
کا کا کا عل< کر 

پار تو مار گشت و به جانت امان نداد 

یک لحظه روی خوش به تو مولا نشان نداد 
ی ها مس ی 
و ای لقاع ان مود 

از شعله های سوز درون سوخت حاصلت 
بگریست بر غریبی تو چشم قاتلت 

کا کا کا عل< کر 

عمر تو در بهار جوانی تمام شد 

تشییع پیکر تو به بالای بام شد 

افتاد بین کوچه تنت از فراز بام 

اين گونه از جنازه ی تو احترام شد 


تا هست اسمان و زمین داغدار تو 


پیوسته اشک دیده ی «میثم» نثار تو 


کا لا لاک کل 
1- دید روزی پیشوای هشتمین 


مشخصات 


مناسبت داستانی 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دید روزی پیشوای هشتمین 


خط کودک او بر زمین 

هر و رایس اس وت 
غنچه های خاطرش پژمرده است 
مشت خود را بسته و وا می کند 
زیر لب با خویش نجوا می کند 
کز میان خاک بیرونش کنم 

در دل آتش جگر خونش کنم 
گفت با او ای گل زیبای من 

ای به شهر عشق دل آرای من 
تو که را از خاک بیرون می کنی؟ 
در دل آتش جگر خون می کنی؟ 
گفت: آنانکه شرر افروختند 

از گلستان ولا در سوختند 

بر رخ مه پرده ی نیلی زدند 

ار ات ای ۱۶ 

قبل از شهادت 


1- دردامو به کی بگم من اشک تو چشمام حلقه... 


یش ارت 


مناسبت قبل از شهادت 


سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دردامو به کی بگم من اشک تو چشمام حلقه بسته 
همسرم پشت در و منتظر مرگم نشسته 

جگرم می سوزه از تشنگی و قلبم کبابه 

یه کمی آب , بخدا آب دادن تشنه ثوابه 

رو به قبله شدم و اومده مادرم کنارم 

پیش پاش می خوام بلند شم بخدا رمق ندارم 
اگه جسمم سه رو اینجا به روی بام لاله گون بود 
اگه بال چند کبوتر روی جسمم سایه بون بود 
دیگه بی کفن نبودم پیکرم یه پیرهن داشت 
تابوتم کوهی ز کل بود بدن من یه کفن داشت 
دیگه طفلی نبود اینجا روی خاکا بکشونند 

دیگه خیمه ای نداشتم پیش چشمم بسوزونند 


سر جدمو بریدند تنش و بخاک کشیدند 


خیمه هاش آتیش گرفت و بچه هاش رو خار دویدند 
2 پدر مرا خبر کنید که لحظه های آخر 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


پدر مرا خبر کنید که لحظه های آخر 


بخواند او کنار من ز روضه های 


مادر 

بابا رضا بیا(4) 

کاععلا عل< کل 

منکه چون شمع سحر می سوزد از پا تا سرم 
در میان حجره پر شد بوی عطر مادرم 

در میان سینه ام نمانده دیگر نفسی 

هر چه گویم تشنه ام آب نمی دهد کسی 

بابا رضا بیا(4) 

مایا 

جان من آمد به لب شد لحظه های آخرم 
ص33 آفتن بحانه نوم ها خر خصنتت 2 
همسر من با کنزان پشت در صف می زند 
می دهم من جان ز کف او در برم کف می زند 
بابا رضا بیا(4) 

کاعلاعلا عل< کل 

3- معبود من خدای من ای حی داورم 


شش از 


مناسبت قبل از شهادت 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


معبود من خدای من ای حوث داورم 

دیگر به لب رسیده نفس های آخرم 
همچون رضا به حجره ی در بسته جان دهم 
در شهر غربت از پدرم ارث می برم 

در بسته , دل شکسته , بدن خسته از ملال 
اين غم کجا برم که مرا کشت همسرم 

ای ام فضل می شنوی ناله ی مرا 

یک جرعه آب چیست؟ که ریزی به حنجرم 
رویم بود به قبله و چشمم بود به در 

ای کاش نازنین پسرم بود در برم 

طاقت نمانده تا بزنم دست و پا دگر 

بهتر که دست و پا نزنم نزد مادرم 

از سوز زهر و سوز عطش سوخت جان من 


شهادت 


1- ابن الرضا به حجره غریبانه جان سیرد 


متاست شواوت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ایس الوا ی تسا سره 
او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد 
مسموم شد ز زهر جگر سوز دشمنان 
از روی شوق در ره جانانه جان سپرد 


مشخصات 


مناسبت 


شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نوای آب آب از نای مردی خسته می آید 
اه اش وم ور ماد 
به ام الفضل گو یک لحظه ساکت شو 

ز جنت فاطمه با پهلوی بشکسته می آید 
هد رابت باب المراد ارت 


مشخصات 


عاسه تراوت 
سبک مریئیه 

ی 

تا وا ار بات سنا 
منبع از صیام تا قیام 3 


تعداد استفاده 0 


شهادت باب المراد است 
مصیبت خیرالعباد است 
عزای حضرت جواد است 


وا اماما وا شهیدا| 


ایا 
کشتند حجت خدا را 
مولای ما ابن الرضا را 
کردند تازه داغ ما را 
وا اماما وا شهیدا 


ملاعلا ملاعلا 


ای آخرین شمس امامت 
یابن الحسن سرت سلامت 
بر پا شده شور قیامت 

وا اماما وا شهیدا 


ملاعلا ملاعلا 


پیوسته خون شد بر دل او 


با زهر حل شد مشکل او 


نش همشسر آو فا او 
وا اماما وا شهیدا 
ایا 

گردید در فصل جوانی 
دسته گل رضا خزانی 
این شد سزای مهربانی 
وا اماما وا شهیدا| 
ایا 

ملک جهان را غم گرفته 
امام رضا ماتم گرفته 
قلب همه عالم گرفته 
وا اماما وا شهیدا 
ایا 

امام هادی دل شکسته 
بر چهره گرد غم نشسته 
ندا دهد با قلب خسته 
وا اماما وا شهیدا 


ا ملاعلا لا کل 


4- شمعم که به شام سیهی می میرم 


یی آارش 


سا مت فا وت 
سبک واحد جدید 
قالب رباعی 

شاعر موید سید رضا 


منبع بهار بی خزان 
تعداد استفاده 0 


شمعم که به شام سیهی می میرم 
می سوزم و در هر نگهی می میرم 
از زهر و عطش زنده نمی مانم من 


آبم بدهی يا ندهی می 


ی 


وا کنو ای یا اتونه بفم دانید 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آی کبوترایی که بالاتونو بهم دادید 

رو تن پاک جواد من یه سایبون زدید 

سایه ای شدید برای نعش گل به روی بام 
تا نسوزونه تن عزیزشو از صبح تا شام 
کربلا کجا بودید تا که بیاید بال بزنید 

که با هم پر بزنید یه سر به گودال بزنید 
تا که سایه ای بشید برای پاره ی تنم 


زیر افتاب نمونه یوسف بی پیرهنم 


رو تن جواد من پر کبوتراست 

اما نعل تازه سینه ی حسینمو شکست 
آسمون گریه کن پیکر هر دو لاله بود 
کار حوری و ملک کنار هر دو ناله بود 
من کنار هر دو گل زدم به سینه و سرم 
اومدم ناله زدم گفتم غریب مادرم 

6- بسوزد بسوزد بسوزد جگر من 

مکس ات 

متاسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بسوزد بسوزد بسوزد جگر من 

کجایی کجایی رضا ای پدر من 


شدم عازم بسویت , ببینم مه رویت 


عاملا مد ملد 


به حجره به حجره عطش کرده هلاکم 
بگویم حسین جان به عشقت سینه چاکم 
بود اين افتخارم , که تشنه جان سپارم 
ایا 

شکسته شکسته دلم از یاد مادر 

ز یاد در و میخ و از آن فریاد مادر 
بگویم بارالها , جوان مرگم چو زهرا 
ایا 

7- سیرم از زندگانی یا زهرا یا زهرا 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سیرم از زندگانی : یا زهرا یا زهرا 


صت رارصا را 


مثل تو با دلی خون : می میرم در جوانی 


غمخانه شد دل من : می 


سوزد حاصل من 

به: آه غریت: هن : فی خندد فاتل من 
امیر عالمینم : مظلوم کاظمینم 

آفا بااشی‌شرخم :درد کرحتم 
من خاموش از ترانه : خصم من ناکسانه 
بعد از مرگم کشاند : تنم بر بام خانه 

8- کن بپا ای دل ناله و زاری 


مشخصات 


فنانتت شیاوت 
سبک شور کف زنی 
قالب آهگنن 

شاعر شریف علی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کن بپا ای دل ناله و زاری 
رو به مولا کن از پی یاری 


جسم بی جان عزیز جان زهرا| 


روی بام خانه اش افتاده تنها 
بر شرار حاصل او 

خنده می کرد قاتل او 

وا غریبا وا اماما 

ایا 

تاه ریت از آو تین انی 
کوثر زهرا شد تماشایی 

روی خاک افتاده جسم اطهر او 
گو یکی آرد کفن بر پیکر او 
نور چشمان ترش کو 

مادرش کو خواهرش کو 

وا غریبا وا اماما 

ایا 

شمع جانش شد قطره قطره آب 
تا نسوز او دیگر از آفتاب 

در کنار او کبوترها رسیدند 

با پر خود روی او سایه کشیدند 
شعله بر جانم کشیده 

ماتم آن سر بریده 


داد 
9 روز عزای نهمین امام است 


مشخصات 


ات ات 
سبک واحد جدید 
قالب مثنوی 

شاعر موّید سید رضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


روز عزای نهمین امام است 
پیکر اطهرش به روی بام است 
تقی ز دنیا می رود خدایا 

به پیش زهرا می رود خدایا 
ایبول کر 
تا تیه 

یا ثامن الحجج گلت فسرده 

در حجره ی در بسته جان سپرده 


زهر جفا شرر به جان می زند 


دشمن به او زخم زبان می زند 
وقت شهادت یاوری ندارم 
اگر مرا شعله به جان می زنی 
دگر چرا زخم زبان می زنی 


مظلومی نهم امام 


بنگر 

خورشید را به روی بام بنگر 
آنتفن حرفتم رسد انا 

شتین متا میت مق | 
جان و دلم آمد به درد مادر 
ببین عروس تو چه کرد مادر 
جوانترین امام ما وای وای 
کشته شد از زهر جفا وای وای 
دی سا فا 
آنش به جانش از جفا فتاده 
هر ها 

شد پاره پاره جگرم آب آب 

ای همسری که در کفت اسیرم 
آبم دهی يا ندهی بمیرم 

نور دل فاطمه بی تاب شد 

و ها اه 
اين بدن کیست که روی بام است 
پیکر مسموم نهم امام است 


زهر هلاهل دلش افروخته 


زخم زبانها جگرش سوخته 
کبوتران مُحرم آن حریمند 
سایه فکن بر تن آن کریمند 
۱ 
جون جد عطشانت شهید گشتی 


خشت نت 


متاتبیت ماوت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با دلی خسته بی کس و تنها در غم غربت مبتلایم 
در جوانی از فتنه ی پارم کشته ی زهر کینه هایم 
لحظه ی آخر مأنوس آهم 
از عطش رفته نور نگاهم 


گوشه ی حجره , قتلگاهم 


واغریبا واویلا (2) 
داد 


1- چون صید گرفتار غم و درد و بلایم ... 


تس ]زین 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 


مرت جوز 


چون صید گرفتار غم و درد و بلایم , من ابن الرضایم 
جان می دهم و پشت در بسته سرایم , من ابن الرضایم 
من می روم و یاد غم کرببلایم 

ات تفه مس مس کال انم 

من ابن رضایم 

کا عا علا علا علا 

ای مرگ مدد کن که من زار بمیرم , در غصه اسیرم 


از زهر خلاصم کن و بگذار بمیرم , من جوان پیرم 


بگذار که با سوز درون و لب عطشان 
یکبار 


زنم ناله و صد بار بمیرم 

من این الرضایم 

کا کا کا عل< کر 

من بی کس و بی یاور و بی یار و معینم , دلخسته حزینم 
نه خواهری و نه مادری نیست کنارم 

از بهر خلاصی روی لب امن یجیبم 

من ابن الرضایم 

کا کل کا عل< کر 

ای مرگ مدد کن که من زار بمیرم 

ای زهر خلاصم کن و بگذار بمیرم 
یآ تاره ود 
تنها و غریب از ستم یار بمیرم 

بگذار که با سوز درون و لب عطشان 
یک بار زنم ناله و صد بار بمیرم 

بگذار که چون فاطمه هنگام جوانی 

در خانه ی دربسته ی خود زار بمیرم 
بگذار که بی شیون آرام شوم آب 


چون شمع که سوزد به شب تار بمیرم 


بگذار در این خانه ی دربسته ی خاموش 
از یار کشم محنت و آزار بمیرم 

بگذار چو مرغی که قفس قتلگهش بود 
بیگانه و تنها و گرفتار بمیرم 


2- یارب ببین زمانه چکرده است با دلم 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یارب ببین زمانه چکرده است با دلم 
رنج و بلا عجین شده یک عمر با گلم 


افتاده ام به حجره ی دربسته بی پناه 
غیر از اجل کسی نبود در مقابلم 

آیا کسی چو من غم غربت کشیده است 
آخر شریک زندگیم گشته قاتلم 


اخطا یه اه ان مه انم سر 
پا تا به سر در آتش زهر هلاهلم 

از بسکه دست و پا زده ام در هجوم درد 
ریزد ز گوشه ی لبم آلاله ی دلم 

دریای تشنگی به درون می کشد مرا 
آنسوی حجره هلهله ها گشته ساحلم 
3- تک و تنها , توی غمها , میون یک ... 

بشخت انس 

متانسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالت اک 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مت 2 


تک و تنها , توی غمها , میون یک حجره ی بسته 
دلشکسته , زار و خسته , چشم براه بابا نشسته 
می چکد خون از گوشه ی لبها 

زیر لب گوید مادرم زهرا 

آه و وایلا(4) 

کا عا علا عا علا 

تن بی تاب , تشنه ی آب , ناله می زد او جگرم سوخت 
په صوابی , جرعه آبی , ببینید از پا تا سرم سوخت 
بر رویم درب حجره می بندید 

اشک من دیدید از چه می خندید 

آه و وایلا(4) 

لکلا کل< علا کل 

گل پرپر , با چش تر , می خونه از یک یاس پرپر 
دم آخز م فیشته مضخطر نا می خونه روضه ی مادر 


روضه خواند از خانه ی پر دود 


قادر حادقز نیز انتن بود 

آه و وایلا(4) 

دب 

(زبانحال امام حسن) 

تک و تنها , نیمه شبها , می بینم یک کوچه تو کاووس 
خواب یک درد , خواب نامرد , خواب دستی بر رخ مادر 
جان دهم صد بار می شوم زنده 

خنده ی دشمن قلبم و کنده 

دب 

4- از تب زهر ز پا تا به سرم می سوزد 


مشخصات 


متانتیت ماوت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از تب زهر ز پا تا به سرم می سوزد 


در غمم اشک به چشمان ترم می سوزد 
قفسم حجره ی دربسته و یارم صیاد 
شادمان است که من بال و پرم می سوزد 
با کنیزان به من تشنه ز کین می خندد 
دوست دارد که ببینم جگرم می سوزد 
لاله چین زخم زبان بر من پژمرده زند 

ز آتش طعنه ی او برگ و برم می سوزد 
دم آخر که به خاک است سرم از غربت 
دل من از غم هجر پسرم می سوزد 


من 


که یک عمر اسیر غم مادر بودم 
یاد آن کوچه ز پا تا به سرم می سوزد 


ول یکی بفد نک تبون تیور کیت کبود 


مشخصات 


اس ارات 
سبک شور کف زنی 
قالب فولکوریک 

شاعر شریف علی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود 

روی بوم خونه ای یه بدن افتاده بود 

غربت و بی کسی از حال و روزش حاکی بود 
آخه خونی بود لباش آخه موهاش خاکی بود 
جگرش پاره شده همه ی تنش کبود 

گوئیا که پیکرش به یه زهری سوخته بود 

پیدا بود که با چشاش کسی رو صدا زده 


روی خاکا غلطیده خیلی دست و پا زده 
چی بگم که از غمش خون ز دیده ها میاد 
آخه قصه ی منه روضه ی امام جواد 
نمی گم از ستم ام فضل بی حیا 

آکدا حرفر مین زتم از عفای گفترا 
کفترا پر می زدند همگی بالا سرش 

تا ز آفتاب نسوزه بدن مطهرش 

اما کاشکی آخدا کفترای با وفا 

می بودند تو کربلا می بودند تو قتلگاه 
جای زینب غمین به حسین غرقه خون 
همگی با پراشون می زدند یه سایه بون 
آخه زیتب تتونست پیش دادانتن بموته 
زدن و کشوندنش به زور تأزیونه 

6 آی آدیها تا به.حالا اشی یک غریب و فجوید 


نش ]رش 


۱ 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 

شاغر شتا 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آی آدمها تا به حالا اشک یک غریب و دیدید 

تا حالا تو خونه ی خود طعم غربت و چشیدید 

تا حالا شده به روتون در حجره رو ببندند 

تا حالا شده برای تشنه بودنت بخندند 

بمیرم که آقا از پا تا سرش داره می سوزه 

به خودش همش می پیچه جیگرش داره می سوزه 


دست و پا می 


زنه اما به تماشاش می زنن صف 

گرم هلهله غلاما کنیزاشم می زنن کف 

کا عا کر ک< کل 

پیکری که جون نداره می برند رو بوم خونه 

تا زیر گرمای خورشید سه روز این بدن بمونه 
اما بال کبوترها سایه بون رو تنش شد 

نه دیگه غارت دشمن کلاه خود پیرهنش شد 
نه که انگشتشو بردند برا انگشتر خاتم 

نه که از رو نیزه دیده خواهر و بین نا محرم 


7- از دل حجره ی تاریک که بسته است درش 


مخت ارت 


متانتیت: فبهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از دل حجره ی تاریک که بسته است درش 

می رسد ناله ای و دل شده خون از اثرش 
چیست؟ این ناله ی سوزنده و از سینه ی کیست؟ 
صاحب ناله مگر سوخته پا تا به سرش 

این فروغ دل زهراست که خون است دلش 

اين جگر گوشه ی موسی است که سوزد جگرش 
این جواد است که از تشنگی و سوزش زهر 

جان سوزان بود و ناله ی جانسوز ترش 

کات ان و کم هر ان ارس 

بارالها تو گواهی که چه آمد به سرش 

همسر مرد برایش پرو بال است ولی 

همسر سنگدل او بشکسته اس پرش 

آتش زج نان کرده بخانش تاتیر 

که کند هر نفس سوخته اش تشنه ترش 

شهر بغداد بود شاهد مظلوم دگر 

پسریرا که دهد جان زستم چون پدرش 

کاش می بود غریب الفربا در آنجا 

تا زمانی نگرد غربت تنها پسرش 


8- بر خاک حجره سر می گذارم 


#ریشت |آرش 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آفنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر خاک حجره سر می گذارم 
تنهای تنها جان می سپارم 

قاتل مرا کشت , با کام عطشان 
بابا رضا جان(2) 

ایا 

در را به رویم از کینه بستند 


او می زند کف , من می دهم جان 
بابا رضا جان(2) 

کلاعلاعلا عل< کل 

آب خوش من اشک روان بود 
قوت و غذایم زخم زبان بود 
رحمی نکردند , بر من پدر جان 
بابا رضا جان(2) 

مایا 


9- آی آدما تک و تنها از نفس افتاده مولا 


بت رین 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آی آدما تک و تنها از نفس افتاده مولا 


10 ستاره ی غم رضا عزیز جان خیرالنساء 
مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


ستاره ی غم رضا عزیز جان خیرالنساء 
خان مار اسان کاس 
وای 

به خاک غم گشته منزلش 

شرار کین گشته قاتلش 

حسین حسین آید از دلش 

وای (غریب زهرا مولا جواد3) 


معا کل 


تنش به بام کبوتران فراز اين ماه انجمن 


ولی حسین به کربلا به روی خاک است و بی کفن 
وای 

بلا ندیده دیگر خواهرش 

نرفته غارت انگشترش 

به نی نرفته ماه سرش 

وای (غریب زهرا مولا جواد3) 

کا عا علا ملاعلا 


نت رس 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 2 
تعداد استفاده 0 


عزیز جان رضایی, تو اوج شور و صفائی, تو مروه ای تو منا 
دلم شده حرم تو, بگیرم از کرم تو, برات کرببلا 


نگاه با محبتت, دل منو جلا میده 


به عشق تو امام رضاء برات کربلا میده 

به قلبم, به جانم, به چشم من نور عین 

شده این, دل من کبوتر کاظمین 

واویلا واویلا واویلا واویلا(3) 

کا ماع کر کل 

بدون عذر و بهانه, به دست محرم خانه, پاره شده جگرش 
به اوج شور جوانی, نه طاقتی نه توانی, زند صدا مادرش 


او ناله می کرد کنیزا, فریاد شعف می 


زدند 

ناله می کرد که تشنه ام. ولی اونا کف می زدند 

کسی نبود جواب بده. به سوز و آه و ناله ها 

تاله می کرد وای جگرم, می زد به حجره دست و پا 

نه آبی, نه یاری, نه خواهری در برش 

درون» صداهاء صدای وای مادرش 

واویلا واویلا واویلا واویلا(3) 

ییا 

داغ غم او چه بسیار, خیره شده به در انگار, دو چشم تیره و تار 
شبیه مادر خسته, بیاد پهلو شکسته, به یاد درب و دیوار 
تا اد مادر میومد, یادش میومد این غمو 

می گفت خدا لعنت کنه, اون که تو کوچه زد تو رو 

یه دیوار, یه کوچه, یه مادر دلغمین 

یه نامرد , یه بانو, که گشته نقش زمین 

واویلا واویلا واویلا واویلا(3) 

یدیا 

2 ای پدر یا رضا کن نگاهم 


فیس ]تن 


سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ای پدر یا رضا کن نگاهم 
حجره ی من شده قتلگاهم 
یا ابتا واویلتا 

بایا رضا جان بابا رضا جان 
معا ملد ملد 

حجره در بسته من دل شکسته 
گرد غریت به رویم نشسته 
کام عطشان دیده گریان 

بایا رضا جان بابا رضا جان 
ما ما ملد ملد 

من که عمری جفا با دلم شد 
یار نامهربان قاتلم شد 


بابا رضا جان بابا رضا جان 
مایا 

من جگر پاره مرتضایم 

من جواد ابن موسی الرضایم 
دیدم از یار رنج بسیار 

بابا رضا جان بابا رضا جان 
مایا 

عاقبت در بهار جوانی 

گلشن عمر من شد خزانی 
کرده دشمن گریه بر من 


بابا رضا جان بابا رضا جان 


کا > عاع< کل 


3- تموم دو عالم به سر و سینه می زنن ... 


رین 


عست ات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


زمزمه های ولایت 77-2 


تعداد استفاده 0 


تموم دو عالم به سر و سینه می زنن از این غم عظمی 
دام رت کی را ۱9 

غربت توی چشاشه, رفتن تنها دعاشه. هادی ذکر لباشه 
باغش بدون برگه, انگار موقع مرگه, عالم غرق عزاشه 
الهی من غریبم(4) 

کا عا علا علا علا 

شراره ی زهر سوز جگر و تشنگی شدن همدم آقا 

خدا توی جنت روضه می گیره برای ماتم آقا 

قلبم اسیر درده, دشمن هلهله کرده, آقام به شور و شینه 
دیگه از جهان سیره, تشنه داره می میره, گریه اش برا حسینه 
الهی من غریبم(4) 

کا کا کا عل< کل 

لحظه های آخر شده دلش غرق غم و تاب و تب دلبر 

با لبای خشکش می خونه برا لب خشک شه بی سر 

زینب داره می بینه, دشمن به روی سینه, مادر آهی کشیده 


پیش دیده ی زهرا, روی خاکای صحرا, راس شاهی بریده 


الهی من غریبم(4) 


کا عا عا ملاعلا 


تس |زین 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

تقناغر نان کار خاس لام ضا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


یوسف فاطمه تنها و دل شکسته 

لب تشنه جان داده, در حجره ی در بسته 
قی کرین چنکتم همه بر جوان آلا مد 
داد اد 

ام الفضل می خندد بر گریه ی همسرش 
فاطمه می گرید در ماتم پسرش 


می گرید چشم همه بر جواد الائمه 


کا>اعاع< کل 


پیکر اطهر آن حجّت یگانه 

عین آفتاب است بالای بام خانه 

می گرید چشم همه بر جواد الائمه 

کا کا کا عل< کر 

خون ریزد از چشم هر شیعه ی آزاده 
کان تن نازنین در کوچه ها آفتاده 

کر ونم مه یس وان آلانسد 

کا کا کا عل< کر 

مرغان بر روی بام پرهای خود وا کردند 
سایبان بر جسم یوسف زهرا کردند 


عاعاععلا ماد 

یا الله یا الله عاشق کاظمینم 
مشتاق تربت آن زاده ی حسینم 
قف کرایة چشم همه بر جواد الائمه 
عاعاع ما ماد 


تفای ]زین 


۱[ 
سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

بقاعو زارحا مرس 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


خون شد از غم دل من سوخته حاصل من 
با که گویم که شده یار من قاتل من 
ای خدا مظلومم(2) 


> معا کل 


ای پدر کن نگهم خانه شد قتلگهم 
جگر سنگ بسوزد به شرار دل من 
ای خدا مظلومم (2) 

کا کا کا عل< کر 


چون تو تنها و غریب چهره بر خاک نهم 
جان بابا تو بگو کف نزد قاتل من 

ای خدا مظلومم(2) 

ید 

رفته طاقت ز تنم جان رود از بدنم 
یار سنگین دل من بر تن من تاب نداد 
آخسگه ماه سر 

اد 

نتوانم که دگر دست و پای بزنم 

جگرم سوخت و یک قطره به من آب نداد 
راما سم روا 

اد 

از نفس افتادم در قفس جان دادم 

ای پدر مشکل تو مشکل من گردیده 
او اه 2 


از چه خود صیادم نکند آزادم 
دختر قاتل تو قاتل من گردیده 
آف شه مطاام هم (2] 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای گل پرپر ثامن الائمه 
جواد اهل بیت یوسف فاطمه 
ای سپهر کرم ای یم جودم 


کاظمین تو کعبه ی مقصودم 


سیدی مولا سیدی مولا (2) 


کا>اعاع< کل 


ای که از کودکی خون شده بر دلت 
در جوانی شده همسرت قاتلت 

به فدای تو و قلب مسمومت 
تشنه جان داده چون جد مظلومت 


سیدی مولا سیدی مولا (2) 
ا ع لا کل 


اخر 


از زهر کین پاره شد جگرت 
قاتلت دختر قاتل پدرت 

تشنه لب گوشه ی خانه جان دادی 
مثل بابت غریبانه جان دادی 
سیدی مولا سیدی مولا (2) 
مایا 

آسمان و زمین بر دلت گریه کرد 
بر غریبی تو قاتلت گریه کرد 

می زدی دم به دم با تن خسته 
دست و پا در حجره ی دربسته 
سیدی مولا سیدی مولا (2) 
مایا 

کاظمین شاهد قصه ی غربتت 
بوی خاک حسین آید از تربتت 
شده مرغ دلم بی قرار تو 

چه شود رخ نهم به مزار تو 
سیدی مولا سیدی مولا (2) 


> عاع< کل 


وقت مردن به در بوده چشم ترت 


تا ببینی رخ نازنین پسرت 

نه تو را مونس و یار و یاور بود 
نه پسر نه برادر نه خواهر بود 
سیدی مولا سیدی مولا (2) 

ک کا عا کر کل 


7- تو امام جوادی 


رش از 


متاتیت ختهاوث 
سبک مریئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


تو امام جوادی 

چون شد از پا فتادی 
سر به زانو نهادی 

یا جواد الائمه (4) 


کاعاعاع< کل 


ات ی ها یه 
سینه ات پر شراره 
اشک چشمت ستاره 

یا جواد الائمه (4) 
ایا 

انش سا ماه است 
بر خلایق امام است 
پیکرش روی بام است 
یا جواد الائمه (4) 
یا 

آسمان سینه چاک است 
یک بدن روی خاک است 
بهتر از جان پاک است 
یا جواد الائمه (4) 
ایا 


سبک ولادتی 


قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


به تنگنای قفس میزبانی اش کردند 

فراق و زخم زبان مهربانی اش کردند 
جواد بود و تلافیث جود و احسانش 

به سوز زهر و عطش قدر دانی اش کردند 
به جشن مرگ عزیز بتول صف بستند 

نگه به خاتمه ی زندگانی اش کردند 


به خاک حجره که از تاب درد می 


چه خنده ها که به سوز نهانی اش کردند 
گلی که اول شادابی و بهارش بود 
کرفته ان همه کلجین خزانی اش کردند 
شرار و آه دلش را کسی نمی فهمید 
که پاره های جگر همزبانی اش کردند 
میان رقص کنیزان شهادتین می خواند 
چگونه بدرقه ای آسمانی اش کردند 
علی اکبر سلطان توس را کشتند 

که کرش ال تفه بای ان کر دوه 
به جای فاتحه مشغول کف زدن گشتند 
به پای کوبی خود نوحه خوانی اش کردند 
به آفتاب روی بام خانه اش دادند 

کوا کهام اشته که تا مسراتیاشن کروند 
کبوتران همه پرهای خود به هم دادند 
شدند هم قسم و سایبانی اش کردند 
گهی ز ماتم او سر به زیر پر بردند 

که اسشلام لب رای رش کرویه 


9- با خدا درد دل می کنم, حکاه شن شمت نموه 


ریش |ارش 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 


باضدا ترند ی کنض ام من شنت اتمه ند 
با غم و غصه ی مدینه, دوباره اشکام زده جوونه 
تو هجوم درد غربت < چی بگم که چی کشیدم 
مادرمو زدند جوابشونو می دم(3) 

و ا. لأْحرجلَهُما لأحرقَهما أحرقَما(2) 

میدب 

همه ی دشمنای علی, دم در خونه حلقه بستند 
در و با ضربه های لگد, به نت کشتنش شکستند 
پرای فرشته ای رو < زير دست و پا می دیدند 
مادرمو زدند جوابشونو می دم(3) 


کاعاعاع< کل 


می بینم کودکی بی صداء تو خلوت کوچه گریه کرده 

خاکا رو زیر و رو می کنه, به دنبال گمشده اش می گرده 
با یه گوشواره شکسته < تو کوچه ازش شنیدم 

مادرمو زدند جوابشونو می دم(3) 


ا ما ملاعلا کل 


حضرت امام هادی(ع) 


ولادت 


1- الا ماه رجب تابنده ماه دیگرنت اند 
#تتشیی ]نت 

مناسبت ولادت 

قالب ترکیب بند 


شاعر 


نا کار خا ج لاسرا 
منبع مرآت ولایت 3 
تعداد استفاده 0 


الا ماه رجب تابنده ماه دیگرت ات 

چراغ دلفروز تا ابد روشنگرت آمد 

در آغوش سحر خورشید گردون پرورت آمد 

مه و مهر و فلک را کن نثارش, اخترت آمد 
فروغ حسن غیب است این که امشب در فضاداری 
تو در دامن علی بن جواد بن رضا داری 

ییا 

زهی این گل که آغوش خداوند است گلزارش 
سلام الله دائم بر قد و بالا و رخسارش 

کلاف جان به کف. صد یوسف مصری به بازارش 
جواد ابن رضا چشم و دلت روشن به دیدارش 

به مرآت جمال بی مثالش ده ولی را بین 

در اين آیینه امشب هم محمّد هم علی را بین 
ییا 


جمالش از جمال کبریا دارد حکایت ها 


کال راز کمال اا ها نها 

عیان در مصحف روی منیرش کل آیت ها 
هدایت گشته در خط تولایش هدایت ها 
حکایت از حسن دارد جمال نازنین او 

همانا نور مهدی می درخشد از جبین او 
ابا 

ال الا ان التضان این کمن اناوت 
که برهردل دهد با یاد رویش یک جهان شادی 
حقیقت یافته در خط نورش خط آزادی 
میان چارده هادی شده مشهور بر هادی 
جهان غرق تجلایش زمان مهد تولایش 

علی نام دل آرایش, محمّد محو سیمایش 
ایا 

ال ین قی سلال ]2 
دل از آل محشّد می برد ماه جمال او 

جلال غیب پیدا در جمال بی مثال او 

دعای جامعه دژی ز دریای کمال او 

مات ها ان زوا را کت کال 
محبت, معرفت. ایمان, ولایت را کند کامل 


کا>اعاع< کل 


ملائتک بسته صف بر گرد «ساّ من »ی او 
طواف از دور ارد کعبه بر صحن و سرای او 


گرفتن 


آسمان ها نور از گلدسته های او 

ستاده با عصا موسی در ایوان طلای او 
عجب نبود که آید وحی» موسی راز دربارش 
و یا گیرد شفا قلب مسیح از چشم بیمارش 
ک کا عا کل کل 

سلام الله ای نام هدایت زنده از نامت 

فلک, زوار ایوان و ملک, مرغ لب بامت 
همه سیراب از دریای فیض و رحمت عامت 
ملک خن اسان حیوان وحشی در قفس رامت 
حریم قدس تو در سامره کوی حسین ما 
نجف. کرب و بلاء مشهد, مدینه. کاظمین ما 
کا عا کر کل 

نف کتها حول غباسیان. اهد خفی نو 

همانا سرکشان گشتند یکسر سر به زیر تو 
تو در زندان دشمن بودی و دشمن اسیر تو 
چو مهر از ابر می تابید رخسار منیر تو 

چه غم گر تاخت بر قبر تو خصم روسیاه تو 


بوّد دل های ما هم قبر تو, هم بارگاه تو 


> عاع< کل 


کی ام من خاک خذام درت با حضرت هادی 
که می گردد دلم دور سرت يا حضرت هادی 
ز پا افتاده ای در محضرت يا حضرت هادی 
قبولم کن به جان مادرت يا حضرت هادی 
نمی دانم که بودم یا چه بودم يا کجا هستم 
همین دانم که خاری در گلستان شما هستم 
کا عا کر ک< کل 

شما دادید در عین سیاهی آبرو بر من 

شما شستید جرمم را به آب رحمت از دامن 
شما دادید جان تازه ام از مهر خود بر تن 
شما از گلخن آوردید ما را جانب گلشن 
فتما خوآندیت از بهر غیت خلق عالم را 
مبادا دور سازید از در اين خانه «میثم» را 
کا عا کر > کل 


2 شب فراق امشب. سحر شد ای یاران 
خی انیت 

مناسبت ولادت 

قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 3 
تعداد استفاده 


شب فراق امشب. سحر شد ای یاران 
عیان ز بحر نور, گهر شد ای یاران 
جواد اهل البیت. پدر شد ای یاران 
تو هادی آل محفدی مولا 

علی الهادی خوش آمدی مولا 

ا کا کا عل< کل 

ابوالحسن چشم و چراغ پیغمبر 
علی ز سرتا پاء رضا ز پا تا سر 
رجب گرفت از تو شرافتی دیگر 
تو هادی آل محفدی مولا 

علی الهادی خوش آمدی مولا 

کا لا عزا ک< کل 

جمال تو شاهد. جمال سرمد را 
به حسن تو دیدند, فروغ احمد را 
به یک نگه بردی, دل محقّد را 

تو هادی آل محفدی مولا 


علی الهادی خوش آمدی مولا 


مادم بل 


تفت تفن صولز مر او اه السیت 
جمال زیبایت نماد اهل البیت 
قیت قفته: هنت تجواای اف الیبت 
تو هادی آل محقدی مولا 

علی الهادی خوش آمدی مولا 
اد 

شفای چشم دل, زخاک پای تو 
گدا شود آنکو نشد گدای تو 
سلام آل الله به سامرای تو 

تو هادی آل محشّدی مولا 

علیْ الهادی خوش آمدی مولا 
پا 

دعای هر روزم, عرض سلام تو 
گرفته جا مرغ دلم به بام تو 

به مصحف قلبم, نوشته نام تو 
تو هادی آل محشدی مولا 

علی الهادی خوش آمدی مولا 


لاملا ملا ماد ملد 


3- ای چراغ و چشم دلها هادی آل محمد 


ریش |ارش 


مات ی 
سبک مرئیه 

۱ 

تشر شتا کار خاخ غلام ضا 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


تن 6 


ای چراغ و چشم دلها هادی آل محمد 

یابن زهرا یابن زهرا عید میلادت خوش آمد 
علی بن الجواد عزیز فاطمه 

شب میلاد تو مبارک بر همه 

علی مولا علی, علی مولا علی 

ی 

تو عزیز مرتضایی, دومین ابن الرضایی 

جد مهدی, حجّتِ حق, نجل ختم الانبیایی 
علی مولا علی, علی مولا علی 


کاعاعاع< کل 


تو امامان هدا را شمع جمعی نورعینی 


هم علی بن محمد, 


هم علی بن الحسینی 

ام هه اسان 

جواد اهل بیت گرفته در برت 

علی مولا علی, علی مولا علی 

مایا 

ای ملایک دسته دسته زاثر صحن و سرایت 
پر زند مرغ دل من روز و شب در سامرایت 
یمطاف :وقطا قنایت کی مرا 

به شهر سامره هدایت کن مرا 

علی مولا علی, علی مولا علی 

مایا 

ای ولایت هستی من, ای ثنایت بر زبانم 
خاک پای زائرانت توتیای دیدگانم 

سلام از جان و دل نثارت می کنم 

آن حرم را ز دور زیارت می کنم 

علی مولا علی, علی مولا علی 

مایا 


4 الاز خالق و خلقت سلام حضرت هادی 


مشخصات 


مات وت 
سبک مریئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ا صا ات سا رها 
دام مرت انم 

لا کم یر اکاه خصت نات 

الا به دست تو دین را زمام حضرت هادی 
ی سای ام رت سای 
وصیٌْ حضرت خیرالانام حضرت هادی 
اد 

حساب فضل تو بیرون بود ز حد و شماره 
ولادتت به جهان داد آبروی دوباره 

سزد که چرخ فشاند بیات ماه و ستاره 
کند به خاک درت سجده آفتاب هماره 
اگر به یاد تو گیرند لحظه لحظه هزاره 


فضائل تو نگردد تمام حضرت هادی 

کلا لا کلا عل< کل 

تو جد مهدی و باب حسن عزیز جوادی 

ولی کل خلایق امام کل عبادی 

نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهادی 
پناه خلقت و لور الفواد و باب مرادی 

تو هادی ملک و جن و انس و رٌّکن و بلادی 
به یمن نو ست فلی را نظام حضرت هادی 
لکلا کل< عا کل 

تو در نه یم نور یم دو گوهر نابی 

علیْ چارمی و حافظ چهار کتابی 


به باغ 


دین پدرانت همه گل و تو گلابی 

حیات خلق بود آب و تو حیات به آبی 

به ملک نور تو ماهی به شهر علم تو بابی 
چو جد خویش علیه السلام حضرت هادی 


کا > عاع< کل 


گرفته ملک جهان را عطای واسعه ی تو 
کتاب حشر بود صفحه ای ز واقعه ی تو 
پُر از صدای خدا لحظه لحظه سامعه ی تو 
بهشت جاذبه ی تو جحیم دافعه ی تو 
شناسنامه ی کل ائمه جامعه ی تو 

تو راست معجزه در هر کلام حضرت هادی 
ایا 

قوار‌سان قت ارو اتف ها له 

هر تم کرو وم ای سا 
هزار عرش کمال اند نردبان کمالت 

هزار سال فزون آسمان نیافت مثالت 
هزارها متوگّل اسیر قدر و جلالت 

زهی جلال و کمال و مقام حضرت هادی 


کا > عاع< کل 


تو کیستی که خداوند دادگر به تو نازد 
حسن حسین علی با پیامبر به تو نازد 
سلام بر تو که هم جد و هم پدر به تو نازد 
بزرگ مصلح دین منجی بشر به تو نازد 
اما عسکری آن تارتین سر به ته ناه 
تویی به خلق دو عالم امام حضرت هادی 
دبا 

اگر چه گشت عدو حمله ور به صحن و سرایت 
مزار توست دل ما و جان ما بفدایت 
هماره ریخته «میثم» در قصیده به پایت 

پر است مدح وی از میوه های مدح و ثنایت 
بریز شهد ولایش به کام حضرت هادی 
دما 


5 از عرش خدا, بوی گل زهرا میاد 
ی 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


منبع زمزمه های ولایت 69-2 
تعداد استفاده 0 


از عرش خداء. بوی گل زهرا میاد 
خورشید هدی, می تابه رو دست جواد 
با نفمه ی شادی, 

پیچیده صدای منادی 

می خونه سرود ولادت 

که اومده حضرت هادی 


امشب, اسمون دل بی تابه, نور ازلی می 


تأبه 

به ظلمت دنا 

بارون, تا دم سحر می باره. سمانه رو دستاش داره 
یه غنچه ی زیبا 

لد لد 

دریای کرم, تو نگاه آسمونیش 

عالم اسیره. سخاوت و مهربونیش 

مهتاب سعادت؛ 

طلیعه ی نور هدایت 

یه روزی می شه عاشقا رو 

می بره برای زیارت 

هستی, بیقرار و خاطر خواشه, دلا میون دستاشه 
که یوسف زهراست 

عشقش, چراغ شبای تاره, که نور محبت داره 
تجلّی یکتاست 

لد لد 

شوق حرمش, آروزی اهل ولا 

شیش گوشه ی تو, آئینه ی کرببلا 


تو عین بهاری, 


یه عالمه دیوونه داری 

سائلای تو همه می گن 

برای ما کم نمی ذاری 

دلها, به کرامتت مدیونن, تو حریم تو مهمونن 
شیعه, به ولای تو پابنده, به هوای تو پابنده 
ام ما ملد ملد 


6- ای ولی ۷ سرمد عید میلادت مبارک 


تیش ارت 


ات ولا 
سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


شمع جمع آل احمد عید میلادت مبارک 


خلق را مقصود و مقصد عید میلادت مبارک 
ای گل فاطمه عیدت مبارک 


> عاع< کل 


مهر تو روح ولایت روی تو مهر هدایت 
کارته لطفن و غتا بت حاینیو احاد هل 
ای گل فاطمه عیدت مبارک 

ادا 

تو ولیی تو امامی تو رکوعی تو سلامی 
تو صلاتی تو صیامی از همه خوبان سر آمد 
ای گل فاطمه عیدت مبارک 

اد 

مظهر حسن خدایی نور چشم مرتضایی 
دومین ابن الرضایی ای تنت روح مجرد 
ای گل فاطمه عیدت مبارک 

اد 

هادی خلق جهانی محور کون و مکانی 
تا انش وفانی ام هام وا میهد 
ای گل فاطمه عیدت مبارک 


کا > عاع< کل 


ای بزرگی خاک پایت ذکر ما مدح و ثنایت 


جوشد از بحر عطایت هر زمان لطف مجدد 
ای گل فاطمه عیدت مبارک 

داد 

7 خیزید و ببینید تجلای خدا را 


۱ 


مناسبت ولادت 
قالب ترکیب بند 
شافر هار کار حاع شا هرضا 


منبع 


از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


خیزید و ببینید تجلای خدا را 

در بیت ولا مشعل انوار هدا را 

آن عبد خدا وجهه ی معبودنما را 
رخسار علی ابن جواد ابن رضا را 
در نیمه ذیحجه ندا داد منادی 
تبریک که آمد به جهان حضرت هادی 
داد 

پیچیده در امواج فضا بوی محمد 
گویند خلایق سخن از خوی محمد 
بینید عیان طلعت دلجوی محمد 

در آینه ی روی علی روی محمد 
الحق که جواد ابن رضا را پسر آمد 
بر این رضاه انن رضای:: کر اف 
دما اد 

دل خانه و چشم همه فرش قدم او 


لبریز شده ظرف وجود از کرم او 


آورده حرم سجده به خاک حرم او 
هاش ای ات تداع وم او 
از پاره ی دل در قدمش گل بفشانید 
عیدی ز رضا و ز جوادش بستانید 

کا کا کا ع< 

ای طلعت زیبای تو خورشید هدایت 
ای گوهر رخشنده ی نه بحر ولایت 
ذات ازلی را ازل دست عنایت 

فضل و کرم و جود تو را نیست نهایت 
بودند امامان همه هادی ره نور 

بین همه نام تو به هادی شده مشهور 
کا کا کا ع< 

هنگام سخن بوسه ی عیسی به لب تو 
با یاد خدا سال و مه و روز و شب تو 
دل های محبان خدا در طلب تو 

نام تهکلی ام و هادی لقب تو 

چارم علی از آل رسول دو سرایی 
قرآن روی دست جواد ابن رضایی 


۴اعا جلاک 


ای روح دعا از نفس گرم تو زنده 


بر اشک دعای تو اجابت زده خنده 
تو عبد خداوندی و خلقی به تو بنده 


صورت به روی پات نهد شیر 


درنده 

جنت گل روییده ای از فیض نگاهت 
رضوان چو یکی سائل بنشسته به راهت 
کا عا کا ع< 

ما نور ولایت ز کلام تو گرفتیم 

ما وحی خدا را ز پیام تو گرفتیم 

ما کوثر توحید ز جام تو گرفتیم 

ما خط خود از مشی و مرام تو گرفتیم 
تا صبح جزا رو به روی خاک تو داریم 
ما جامعه را از نفس پاک تو داریم 

کا کا ک< ع< 

تو گوهر نه بحری و دریای دو گوهر 
سرتا به قدم حیدر و زهرا و پیمبر 
وروی ک وا که کات الکو 

هم یوسف زهرایی و هم بضع ؛ حیدر 
هم طاهری و هم نسب از طاهره داری 
هم در دل هر دلشده یک سامره داری 


اعا جلاک 


عیسی دمی و فیض دمت باد مبارک 


در دید+ هستی قدمت باد مبارک 

هر لحظه به خلقت کرمت باد مبارک 
تجدید بنای حرمت باد مبارک 

کردم چو به دیدار رواق حرمت سیر 
دیدم که در این خانه عدو شد سبب خیر 
کا کل کا عل< کر 

زیبد که به پای تو سر خویش ببازیم 

بر صحن تو و قبر و رواق تو بنازیم 

در نار حسد خصم حسودت بگدازیم 

اين کعب + دل را همه چون کعبه بسازیم 
تا کور شود دشمن و تا دوست شود شاد 
گردید دوباره حرم پاک تو آباد 

کا کا کا عل< کر 

شا ره ۳۶ 
دوز ندال دشر بش تا 

وصف تو دعای شب و ذکر سحر ما 

مهر تو به بازار قیامت ثمر ما 

عالم به ولای تو ننازد به چه نازد؟ 
«میثم» به ثنای تو ننازد به چه نازد؟ 


کا > عاع< کل 


8- جلوه گر شد جمال حی سرمد 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


و 


جلوه گر شد جمال حی سرمد 
ضلوات دز و آل. اخمد 

به روی هادی آل محقد 

گوید منادی با وجد و شادی 

خوش آمدی خوش آمدی امام هادی 
خوش آمدی خوش آمدی امام هادی 
داد اد 

آسمان اختر افشاند ز دامن 

مگر آید ندا از حی ذوالمن 

يا امام جواد چشم تو روشن 

دهم امامم ماه تمامم 

خوش آمدی خوش آمدی امام هادی 


خوش آمدی خوش آمدی امام هادی 


کاعاعاع< کل 


تو مراد دلی باب المرادی 

حجت کبریا خیرالعبادی 

میوه ی قلب حضرت جوادی 

شمس ولایت بحر عنایت 

خوش آمدی خوش آمدی امام هادی 
خوش آمدی خوش آمدی امام هادی 
مایا دم 

ای دل عالمی صحن و سرایت 

پدر و مادرم بادا فدایت 

من و طوف حریم با صفایت 

دلم مزارت مرغ هزارت 

خوش آمدی خوش آمدی امام هادی 
خوش آمدی خوش آمدی امام هادی 
مادم 


9 کرده عطا بر جواد خدا گلی مه جبین 
ق زض ارت 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


منبع زمزمه های ولایت 69-2 
تعداد استفاده 0 


کرده عطا بر جواد خدا گلی مه جبین 
کر قحفیای اي فا مروت امین 
به یمن میلاد تو مدینه شد با صفا 
شماطا ‏ یا در یسایس 
تفع انم الرضا (2) 

ایا 

تشه نید مس لب اما حهاه 

نام تو باباء علی به عشق حیدر نهاد 
جود تو همچون یم و لطف تو بی انتها 
دلم هوایی شده مرا ببر کربلا 

سیدی ابن الرضا(4) 

ایا 

شمس جمال علی به روی تو منجلی 
هادی دین خدا مولانا علی النقی 


جلد در خانه ات حور و ملک سر به سر 


که گسترند 


زیر پای زاثران تو پر 

سیدی ابن الرضا(4) 

کا کا کل لا کل 

0 لا ور خانم مر این التضا آین اتضا وه 


تس انش 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاشر سار کار حاخ قلامرضا 
تعداد استفاده 0 


دلا در خانه ی ابن الضا آبن الضا را بین 
چراغ و چشم زهرا و علیْ مرتضی را بین 
ز انوار رخ ابن الرضا روشن فضا را بین 
فروغی دلنشین و دلربا و جانفزا را بین 
عروس حضرت زهرا بهار شادی آورده 


برای شیعیان امشب امام هادی آورده 


کا>اعاع< کل 


دو چشم دل ز هم بگشا که خسن داد گر بینی 
هر تاه نش آییته یخی الیش نی 

در آغوش جواد ابن الرضا قرص قمر بینی 

بیا تا نخل سر سبز ولایت را ثمر بینی 

دوباره شیعه را از نور حق دل منجلی آمد 

که از سوم محمد در جهان چارم ولی آمد 

ک کا لا کل کل 

فروغ خسن غیب ذات حقّ سبحانه پیدا شد 
یگانه لاله ی ریحانه را ریحانه پیدا شد 

همه گیرید جان بر کف رخ جانانه پیدا شد 

به گرد شمع رویش یک جهان پروانه پیدا شد 
زمین, در سینه خورشید خداوندت مبارک باد 
جواد ابن الرضا میلاد فرزندت مبارک باد 

کا > کل کل 

موجد گشته دل با یاد بسم ا... ابرویش 

زبور, انجیل و قرآن را بخوان در مصحف رویش 
جواد ابن الرضا چون شاخه ی گل می کند بویش 
دل پیغمبران یکسر اسیر طِرّه ی مویش 


چه خوانم مهر يا مه يا چراغ انجمش خوانم 


همان بهتر که خود ابن الرضای دومش خوانم 

کا کل کا عل< کر 

به سیرت مظهر واجب به صورت صورت امکان 

به رخ والشمس و مو والیل و دل عرش استوی الرّحمن 
فیوضاتش رسد هم بر ملک پیوسته هم انسان 

عبارات و کلام روح افزایش اخ القرآن 

به بازار ولایت یوسف زهراست این مولود 


بم دو گوهر است و در نه دریاست 


اين مولود 


کا > عاع< کل 


علی نام و محمد صورت است و بوالحسن طینت 
بیانش ذر, دلش دریا, کفش باران. دمش رحمت 
کلامش نور و مهرش دین و حبش معنی طاعت 
ولی خالق منان امام عالم خلقت 

امامت جاودان از او قیامت را امان از او 
حقیقت را زبان از او طربقت را نشان از او 
ایا 

به کویش بندگی کن خواهی ار عبد خدا گردی 
بخوان اوصاف او تا با پیمبر هم صدا گردی 

مبادا لحظه ای در عمر خود از او جدا گردی 
بکوش انسان که در خط تولایش فدا گردی 

بقا خواهی فنا در مکتب سرخ ولایت شو 

جمال هادی آل محمد بین هدایت شو 

ایا 

خرد را آبرو با آبرویش بستگی دارد 

وجود عالم هستی به مویش بستگی دارد 


حیات جاودان ۳ جویش تقو ون دارد 


مرکا ماک کی ی 

وجود ما به مهر آن امامی مفتخر گردد 

که شیر وحشی از آهو به گردش رام تر گردد 
ماد 

زهی بحری که همچون عسکری در دل گهر دارد 
زهی ماهی که از خورشید رویی خوب تر دارد 
به پیشانی فروغ حجت ثانی عشر دارد 
تصصای وا ایام اه 

سلام ما به ابناء و به آباء گرام او 

خوشا آن کس که شد آن هادی عترت امام او 
کا عا کر ک< کل 

خوشا آنکو کنار تربتش اشک رجا دارد 

شرار ناله, سوز سینه, حال التجا دارد 

بدل حال مناجات و به لب ذکر دعا دارد 
عارتوادلم پوسته شوق تعاس دار 

امامی کز نگاهش درد انس و جان دوا گردد 
عجب نبود که «میثم» هم از او حاجت روا گردد 
کا عا کر > کل 


1- ده که طنین کام شادی آضهد 


ریش |ایش 


و 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مژده که طنین گام شادی آمد 
آوازه ی عشق از منادی آمد 


باشور و 


؟ فتند ز ره امام هادی آمد 
فضائل 


1- ای به همه هادیان تو هادی و رهبر 


کش زرم 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


ای به همه هادیان تو هادی و رهبر 
حجت حق و دهم وصی پیمبر 

هم علی چارم از محمّد سوم 

هم دُرٍ نُه بحر نور و بحرٍ دوگوهر 
این زضا هاوی التقن فلی ال 
نجل علی, زاده ی بتول مطهر 


عمر کمت بیشتر ز عمر زمان ها 
فیض دمت روح صدمسیح به پیکر 
ماه جمال تو گشته غرق ستاره 

از اثر بوسه ی جواد مکرر 

سامره ات قبله ی قلوب ملایک 
صحن تو از مسجدالحرام, فراتر 
مثل نبی ماه را کنی به دو نیمه 
مثل علی می کنی ز جا در خیبر 
مثل حسن صبر می کنی به مصائب 
مثل حسینت توانِ نهضت دیگر 
کفش لام تو به که صد «متوکل» 
بهر تواضع نهند بر کف آن سر 
جامعه دارد «دعای جامعه» از تو 
ای به فدای تو جمع اول و آخر 
جامعه یعنی شناس نامه ی عترت 
جامعه یعنی کلام حضرت داور 
جامعه یعنی هزار گردونْ خورشید 
جامعه یعنی هزار دریا گوهر 
جامعه یعنی همان عصاره ی قرآن 
جامعه یعنی همان تبلور کوثر 


جامعه یعنی تمام نور نبوّت 

جامعه بعلی مقام احمد و حیدر 

جامعه یعنی حیات شیعه به دنیا 

جامعه یعنی نجات خلق به محشر 
طاعت خلقت بدون مهر تو فردا 

با که کل فافش ان 

مومن. بی مهرتان ندارد ایمان 

حتی سلمان و هم جناب ابوذر 

گرچه ز تو دورم ای به من همه نزدیک ! 


گویی بگرفته ام 


مزار تو در بر 

طاير جانم شده مقیم حریمت 

مرغ دلم می زند به سامره ات پر 
وای به عباسیان که با تو چه کردند 
ازره نداد ان کرو کر 

از متوکل کشیدی آنچه کشیدی 
بیشتر از این ورا نبود میسر 

با چه گنه برد سوی بزم شرابت 

ای بدنت پاکتر ز روح مطهر 

از می رجس و پلید خویش تعارف 
کرد به تو ای عزیز فاطمه, ساغر 
کاش که می ریخت آسمان به زمین خون 
کانش. که.فی ند رامین تتتر ارعی آدر: 
ای تو جگر پاره ی جواد الائمه 

وی جگرت پاره پاره چون گل پرپر 
باور شیعه نبود کز اثر زهر 

از جگرت با نفس شراره کشد سر 
گرچه به جانت رسید زخم مداوم 


پیکر پاکت به خون نگشت شناور 


رأس منیرت دگر چو جد غریبت 

با لب عطشان جدا نگشت ز پیکر 
گرچه کشاندند سوی بزم شرابت 
گشت به تو دم به دم جسارت دیگر 
چوب نزد بر لبت دگر متوکل 

در ملاء عام نزد دختر و خواهر 

سوز بده تا هماره اشی بریزد 

دیده ی «میثم» برای آل پیمبر 


2 ای هدایت راه خود را یافته در کوی تو 


مشش ار 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای هدایت راه خود را یافته در کوی تو 


وی چراغ عقل روشن از فروغ روی تو 


هادیان خلق را خط طریقت سوی تو 
جنت اهل ولا هم خلق تو هم خوی تو 
ای محمد را وصی ای رب اعلا را ولی 
هادی امت دهم مولای ما چارم علی 

ایا 

پیکر توحید را روح مطهر کیست؟ تو 

شمع جمع محفل آل پیمبر کیست؟ تو 
راهیان 


نور را هادی و رهبر کیست؟ تو 

در نه دریا و دریای دو گوهر کیست؟ تو 
آفتاب سامره چشم و چراغ مرتضی 

جد پاک مهدی و نجل جواد بن الرضا 
ابا 

نام نیکویت علی خلقت علی خویت علی 
صدق و اخلاصت علی آئینه ی رویت علی 
وجه نیکو, چشم و آبرو, دست و بازویت علی 
اه تو ات فد ام نا کرت ای 
سومین ابن الرضا باب امام عسکری 

کرده در چشم هدایت طلعتت روشنگری 
ابا 

شهریاران جهان خاک سر کوی توآند 

خوب رویان دو عالم عاشق روی توآند 
اختران آسمانی قطره ی جوی توآند 
عرشیان و فرشیان با هم ثناگوی توآند 

آیه های وحی در خال و خط رخسار توست 


حرف حرف «جامعه» از لعل گوهر بار توست 


کا > عاع< کل 


جامعه موجی است از دریای عرفان شما 
جامعه نوری است از لب های خندان شما 
ات ور ات انا ان 
جامعه برقی است از خورشید تابان شما 
جامعه ما را سوی عترت هدایت می کند 
روح را مست می ناب ولایت می کند 
یا 

تو علی چارم و اين الرضای دومی 

تو چراغ انجمن هایی و ماه انجمی 

تو جمال حی سبحانی به چشم مردمی 
تو جواد ابن الرضا نجل امام هشتمی 

نجل وجه ا... را در خط و خالت یافتم 
چارده خورشید در ماه جمالت یافتم 
یا 

دادها ماندند و چون دود از میان بیداد رفت 
دولت مظلوم ماند و دور استبداد رفت 
شوکت عباسیان با نامشان بر باد رفت 
هر چه در عالم جز آثار شما از یاد رفت 
شا ایا دا رن وت 


آنچه باقی مانده قول تجن وچه ا... توست 


کا کا کا عل< کم 

گر چه قلب پاکت از زخم زبان آزرده اند 
گر چه روز و شب بلاها بر سرت آورده اند 
گر چه در حق تو ای مولا ستم ها کرده اند 
گر چه با اجبار در بزم شرابت برده اند 


فش وی ارات اه 

نقش دشمن را در آن محفل به آب انداخته 

کا > کل کل 

شعر نابی را که خواندی سر به سر هشدار بود 
بر سر آن بی خبر فریاد آتش بار بود 

هر کلامت یک نهیب از داور قهار بود 

شعر نه, بر جان آن جانی, شرار نار بود 
ی ات ان وت 

کرد اظهار ندامت جام را در هم شکست 

ک کا عا کل کل 

یها الهادی النقی یابن النجوم الزاهره 

اختر برج شرف یابن البدور الباهره 

جدذ پاک مهدی و نجل بتول طاهره 

پر زند مرغ دلم هر شب به سوی سامره 

هر که بودم هر که هستم هست و بودم خاک توست 
سینه ی من سامره, قلبم حریم پاک توست 

کا لا کل کل 

ای تمام آفرینش یکدم از عمر کمت 


زنده جان پیکر توحید از فیض دمت 


شمع جمع عالمی, پروانه جان عالمت 
آبروی صورت خورشید خاک مقدمت 
ای ولی حق ! تو سرمست ولایت کن مرا 
هادی عالم به سوی خود هدایت کن مرا 
کا ما کر > کل 

کیستم من خاک زوار امام هادیم 

هر که هستم عبد دربار امام هادیم 

بوته ی خاری به گلزار امام هادیم 
سائلی بر گرد دیوار امام هادیم 

روز اول ساکن این بوستانم کرده اند 
از کرامت «میثم» این خاندانم کرده اند 
ما کر > کل 

3- جان. مرغ خوش الحان علی بن محمد 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب قصیده 

ار سا تکار اه غلات نا 


تعداد استفاده 0 


جان, مرغ خوش الحان علی بن محمد 
دل طایر ایوان علی بن محمد 

هستی یم احسان علی بن محمد 
جان همه قربان علی بن محمد 

لب گشته ثناخوان علی بن محمد 
دست من و دامان علی بن محمد 
ابید 

چارم علی و از سه علی باد سلامش 
روح سخن چار محمد به پیامش 

جاه حسنین است نمایان ز مقامش 


جد موسی جعفر بود و فاطمه 


مامش 

خیزد همه دم عطر محمد ز کلامش 
دانش گل بستان علی بن محمد 

کا لا کل کل 

بحری که عطایش گهر ناب ولایت 
مهری که فروغش همه انوار هدایت 
ابری که در او موج زند بحر عنایت 
نوری که چو انوار حقش نیست نهایت 
هادی به کتاب و به حدیث و به روایت 
حق مجور و میزان علی بن محمد 

ک کا لا کل کل 

تا مهر بر افروزد و تا ابر نبارد 

تا مه دل شب, گردد و اختر بشمارد 
تا دست قضاأ امر قدر را بنگارد 

در منطق قرآن و نبی فرق ندارد 
حکم حق و فرمان علی بن محمد 

کا لا کل کل 


نطقش همه توحید و بیانش همه تنزیل 


ایمان به تولای وجودش شده تکمیل 
نامش همه بردند به تعظیم و به تجلیل 
محصول کمال از کلماتش شده تحصیل 
آیات خداوند تعالی شده تأویل 

از نطق در افشان علی بن محمد 

لکلا کا عل< کر 

تاتعا ی وه وا تسف اد نز 
اوراست ولایت به حریم حرم دل 

با آنکه.بنود:دری عمش بر همه مشکل 
نور است به هر وادی و هر منزل و محفل 
کو شوکت مأمونی چون شد متوکل 

اد ان یت یه 

لکلا کا لا کر 

اهان قرو ندمت سادات ان 

از سامره دارد به همه خلق نظاره 
تون کوتریف ماود 

فا رامست سن‌طاعت فا وزاشت اشان 
از اوست اگر جامعه خوانیم هماره 


ای جامعه قربان علی بن محمد 


کا > عاع< کل 


افسوس که دادند ز بیداد عذابش 
چون شمع. فلک کرد به هر حادثه آبش 
بردند ز بیداد سوی بزم شرابش 

از دیده روان شد به گل چهره گلابش 
فریاد که کشتند در ایام شبابش 

پر زد به جنان جان علی بن محمد 

ا یامد 

او را که وجود آمده تسلیم اراده 
دشمن به دل خسته بسی زخم نهاده 
بردند به دنبال عدو پای پیاده 

پیش متوکل به روی پای ستاده 


این ذکر حقش بر 


لب و آن مست ز باده 

وای از دل سوزان علی بن محمد 
دما 

داد از متوکل که چها کرد چها کرد 

سر از تن سادات جدا کرد جدا کرد 

نه شرم ز احمد نه ز دادار حیا کرد 

بر حضرت صدیقه جسارت به خطا کرد 
در پیش دو چشمان علی بن محمد 
دما 

افتاد خزان در چمن حضرت هادی 
خون شد جگر و سوخت تن حضرت هادی 
شد بی کس و تنها خسن حضرت هادی 
در سامره شد دفن تن حضرت هادی 
خاموش به لب شد سخن حضرت هادی 
«میثم» شده گریان علی بن محمد 
دما 

4- کیستم من مظهر کل صفات کبریایم 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاغر شا کار عا غلامر سنا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


کیستم من مظهر کل صفات کبریایم 
هادی اهل زمینم رهبر خلق سمایم 
آفتاب ملک جان در شهر سر من زآیم 
جد مهدی, زاده ی پاک علی مرتضایم 
هادی آل محمد شمع جمع اولیایم 

من ولیٌ حق علی بن جواد ابن الضایم 
اد 

من علی چارم از نسل امیرالمومنینم 
هل اتایم, کوثرم, طاها و قدر و یاء و سینم 
گرچه بی یار و معینم خلق را یار و معینم 
آسمانی اختر برج ولایت در زمینم 


من ولیٌ حق علیّ بن جواد اين الرْضایم 
کا کا کا عل< کر 
تن 
شیعه ی آثنی عشر را هادی و رهبر منم من 
نام نیکویم علی, باپ حسن پرور منم من 
منجی خلق جهان و شافع محشر منم من 
ذات رب العالمین را رحمت بی انتهایم 
من ولی حق علیْ بن جواد ابن الضایم 
لکلا کا لا کم 

کیستم من گوهر ده بحرم و بحر دو گوهر 
رهبر دین حجت حق هادی آل پیمبر 


مصلح کل. مهدی 


موعود را جدٌ مطهر 

از نهم مولا نهم ریحانه ی زهرای اطهر 

باب حاجت قبله ی اهل ولا روح دعایم 

من ولیْ حق علیْ بن جواد ابن الضایم 

اد 

میوه ی قلب رسول ا... شمع جمع آلم 

کبریا وجه و محمد طینت و احمد خصالم 
شوکت عباسیان گردید پامال جلالم 

هر کلام جامعه دزی است از بحر کمالم 

یادگار مجتبی و نجل شاه کربلایم 

من ولی حق علی بن جواد ابن الضایم 

اد 

نام من در عین غربت شمع محفلهاست آری 
کار من از اهل عالم حل مشکل هاست آری 
هر من در سینه ها چون مه به منزلهاست آری 
قبر ویران گشته ی من کعبه ی دلهاست آری 
یک جهان دل بوده هر شب زائثر صحن و سرایم 


ما وا ین وی اس ای 


> عاع< کل 


آشیفانی ها زمیتن ها قفه: که متا خم 

با وحوش و با طیور دشت و صحرا هم کلامم 
پر بنی ادم تم تتها بر همه عالم آمامم 

نی عجب گر شیر وحشی در قفس گردید رامم 
يا ببوسد یا گذارد صورت خود را به پایم 

من ولیٌ حق علیْ بن جواد ابن الضایم 

کا لا کل کل 

اه امد از بتی:الغیان ند ندان دایم 

گاه بردند از ره بیداد در بزم شرابم 

یاد می افتاد از بزم می و شام خرابم 

ترش ای الما ی وان 
اولیاء ا... سیراب اند از جام ولایم 

من ولی حق علیْ بن جواد ابن الضایم 

کا لا کل کل 

آن ستمگر سال ها لرزاند جان و پیکرم را 

از شقاوت کرد ویران قبر جٌ اطهرم را 

بی حیایی بین جسارت کرد زهرا مادرم را 

با جسارت هاش آتش زد دل غم پرورم را 
دوست دارم دوستانم اشک ریزند از برایم 


من ولین حق علی" بن جواد ابن الاضایم 


کا>اعاع< کل 


محنت و اندوه من بسیار بود و عمر من کم 


از جهان با یک جهان غم 

گرچه هر دم ظلم و طغیان دیدم و بستم فرو, دم 
سرکشد سوز دلم از شعله های نخل «میثم» 
خوش بود با نظم او جاری شود اشک عزایم 

من ولیْ حق علی بن جواد ابن الضایم 

اد 


5 ای کعبه ی دل کوی تو پا حضرت هادی 


ات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


ای کعبه ی دل کوی تو یا حضرت هادی 
وی قبله ی جان روی تو يا حضرت هادی 


ای چشم همه سوی تو يا حضرت هادی 


ای خلق ثناگوی تو یا حضرت هادی 
آیینه ی اجلال نبی کیست؟ تویی تو 
چارم علی از آل نبی کیست؟ تویی تو 
کلا لا کل کل کل 

تو اختر برج نبوی شمس هدایی 

ماه علوی آینه ی خسن خدایی 
فرمانده ی ملک قدر و جیش قضایی 
آری تو علیْ بن جواد ابن رضایی 
خوبان جهان نور هدایت ز تو دارند 
ارواح رسل روح ولایت ز تو دارند 

کلا لا کلا عل< کل 

تو جانی و در کالبد کل وجودی 

تو وجه خدا آینه ی غیب و شهودی 
تو نیت و تکبیر و قیامی و قعودی 

تو رابطه ی خلق و خداوند ودودی 
از فیض تو مثت به سر خلق نهادند 
با مهر تو دادند به ما آنچه که دادند 
کلا لا کلا علا کل 

ای گوهر توحید به دُرج دهن تو 


روییده به هر سو کل وحی از چمن تو 


انوار خدا در تو و خسن خسن تو 

ما جامعه داریم ز فیض سخن تو 

زین جامعه دل سوی تولای تو راهی است 
هر جمله ی آن جلوه ای از وحی الهی است 
اعد ملد 

از سامره خیزد به فلک نور حقایق 

دلها به طواف حرم قدس تو شایق 

مرهون تو روز و شب و ساعات و دقایق 
روزی خور خوان کرمت جمله خلایق 


مدج نو 


ندای حق و جبریل منادی 

نام تو علی کنیه ی زیبای تو هادی 

کا کا کا عل< کر 

من آبرو از خاک در سامره دارم 

هیا ری ها زان ی این زاره 
من جلوه ی طور از شجر سامره دارم 
من عشق دو قرص قمر سامره دارم 
هر جا که روم مرغ دلم در حرم توست 
چشمم به تو و لطف و عزا و کرم توست 
لکلا کا عل< کر 

تو حجت حق خلق به تأیید تو بنده 
توحید و نبوت به تولای تو زنده 

جبریل به بام تو یکی مرغ پرنده 

در بین قفس رام تو شیران درنده 
کردند چو بر ماه جمال تو نظاره 
پروانه صفت دور تو گشتند هماره 

کا کا کا عل< کر 

نور تو که از صبح ازل تافته در دل 


خاموش نگردد به هزاران متوکل 


هرگز نشود محو, حق از فتنه ی باطل 

آری نرسد بار کچ خصم به منزل 

قرآن همه را با سخن وحی دهد پند 

هر چیز بود فانی, جز وجه خداوند 

کا کل کا عل< کر 

ای جود تو همچون یم و افلاک حبابت 

آوخ که رسید از ستم خصم عذابت 

گریم به تو و غصه ی بی حد و حسابت 
افسوس که بردند سوی بزم شرابت 
برخیرگی خصم و به بی شرم او اف 

خاکم به دهن جام می ات کرد تعارف 

لکلا کا عل< کر 

تو آیه ی تطهیری و رجس از تو به دور است 
دل جای خدا و دهنت چشمه ی نور است 
وای از متوکل که چه بی شرم و جسور است 
مست می و مست ستم و مست غرور است 
با آن شرف و عزت و اجلال معانی 

می خواست که در محفل او شعر بخوانی 


کا > عاع< کل 


خواندی دو سه بیتی که بهم ریخت سرورش 


بر خاک فکندی زبر تخت غرورش 
گفتی سخن از آدمی و تنگی گورش 
افتاد به تن لرزه بدان قدرت و زورش 
لرزید ولی در پی اظهار ندامت 

می زد همه دم تيشه به طوبای امامت 


ما ملا مد ملد 


فریاد 


که زد زهر ستم شعله به جانت 

افسوس که مسموم شدی چون پدرانت 
آوخ که ز تن رفت برون تاب و توانت 

سوزد جگرم بر تو و غمهای نهانت 

«میثم» که به دل سوز و به سر شور تو دارد 
باشد که به خاک حرمت چهره گذارد 

کا لا کر ک< کل 

6- ای دهمین اختر برج هدی 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


ای دهمین اختر برج هدی 


از تو هدایت شده خلق خدا 


نام تو نام علی مرتضی 

کنیه ی زیبای تو آبن الضا 
دسته گل فاطمه ی اطهری 
گوهر تّه یم» یم دو گوهری 
بحر به موح کرمت یک حباب 
ذره ای از مهر رخت آفتاب 
سامره با تربت پاکت بهشت 
جثت و زیبایی 0 بی تو زشت 
صد متوکل به حضورت حقیر 
جود تو چون لطف خدا متصل 
خاک درت آبروی اهل دل 
وادی ایمن دل آرام تو 

شیر درنده به ققس رام تو 

[ ۳ ی احمدی و داوری 

نجل جواد و پدر عسکری 
مروه صفا یافته از روی تو 
کعبه نشانی بود از کوی تو 
از تو بود بگوش جان سامعه 


از تو بود زیارت جامعه 


سزد سر از عرش بر آریم ما 
کز تو چنین جامعه داریم ما 
جامعه نه بلکه روایات نور 
صفحه به صفحه همه آپات نور 
جامعه یعنی آیت محکمه 
داثره المعارف ائمه 

جامعه انوار هدایت بود 

جامعه خورشید ولایت بود 
گفت چنین راوی نیکو سیر 
کات ز آن دا کم 

که دیدم از فتنه ی این روز کار 
گشت به مرکب متوکل سوار 
گفت که خلق از پی اجلال او 
پیاده آیند به دنبال او 

بود در آن عرصه میان همه 
پای پیاده پسر فاطمه 

هم قطرات عرقش بر جبین 
هم به لبش ذکر خدای مبین 


سوخته از انش غیرت چو 


حرمت او شکسته در بین جمع 
دیده چو بر ماه رخش دوختم 
اشک فشان ز آتش غم سوختم 
گفتمش ای آیت حق الیقین 

از متوگل چه توقع جز اين 

زین عمل زشت خود این زشت خو 
بوده جسارت به تو مقصود او 
نیست مرا از اين ستم واهمه 
من به مقام و رتبه و جاه , کم 
از بچه ی ناقه ی صالح نیم 
ناخن من به محضر ذات هو 
نیست کم از ناقه و فرزند او 
یعنی عمر ظلم پاینده نیست 
بیشتر از سه روز او زنده نییست 
بعد سه شب از دم شمشیر تیز 
شد متوکل بدنش ریز ریز 


از پس او معتمد نابکار 


گشت چو بر گرده ی امت سوار 
داد جفا و ستم و قهر داد 

تا پسر فاطمه را زهر داد 

آن همه سر تا به قدم جان پاک 
لاله صفت شد جگرش چاک چاک 
سوخت از این غم دل اهل ولا 
سامره شد در غم او کربلا 
«میثم» اگر وصف غمش می کند 
اشک نثار حرمش می کند 

7- ای دهم حجت خدای ودود 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


ای دهم حجت خدای ودود 


هادی ملک خالق معبود 
آفرینش یم عنایت تو 
هادیان بنده ی هدایت تو 
از وا 
ام ود 
همه عالم یم عنایت تو 
اولیاء تشنه ی ولایت تو 

ای تو باب المراد اهل البیت 
نور چشم جواد اهل البیت 
آفتاب رخ هو القیوم 

همه ی خسن چارده معصوم 
معرفت سایه ای ز قامت تو 
نور, یک جلوه از کرامت تو 
روی تو آیت هوالموجود 

به وجود تو بسته کل وجود 
حلم ها لاله ای ز گلشن تو 
علم ها خوشه ای نثار نرگس تو 
روح. قربانی تن پاکت 


تدن» غباری 


تا کرت 

بال جبریل فرش مجلس تو 
گل نرگس نثار نرگس تو 
انز با رنه فیضی از جاشت 
شیر دژنده در قفس رامت 
چشم دشمن به لطف و رحمت تو 
متوگل حقیر عزت تو 

نور الانوار کل اجدادی 
سیدی يا علي ن الهادی 
جامعه سطری از عبارت تو 
انبیا عاشق زیارت تو 

در خراسان. مدینه. سامرا 
نجف و کاظمین و کرببلا 
زائرین هر کجا که مهمانند 
جامعه با دم تو می خوانند 
کیست ابن الرضای دوم, تو 
در امامان علی چارم, تو 

به مزار مطهر تو سلام 


به عروس و به خواهر تو سلام 


بوی احمد دمد ز یاسمنت 

از رواق مقدس حسنت 

زده بر سر هوای سامره ام 
خاک پای گدای سامره ام 
سامره آفتاب سینه ی من 
کربلای من و مدینه ی من 
سامره شهر نور. شهر شرف 
سامره باغی از بهشت نجف 
سامره در زمین بهشت اله 
آسمان دو آفتاب و دو ماه 

تو ول خدای دادگری 

تو جواد الائمه را پسری 

تو ز هر وصف خوب, خوبتری 
تو به یک چهره چارده قمری 
تو علی علی و فاطمه ای 

تو چراغ هدایت همه ای 

به تایه تک کل ارو 

به ولای تو ابر می بارد 

هم تو گفتیخ و هم خداست گواه 
من آطاکم فقد آطاخ ا... 


تو زعیمی تو رهبری تو امام 
حق بود از تو با تو در تو مدام 
ذکر حق چیست ذکر خیر شما 
کیست میزان حق به غیر شما 
نف ذمنت آدفی: تهف: عاند 

به خدا عالمی نمی ماند 

طایر وحشی از تو دانه گرفت 
در ریاض تو آشیانه گرفت 

من آتاکم نجی سرود سرود 
به شما خاندان درود درود 
شمع بزم آخوتید شما 

اهلبیت نبوتید شما 

در زمین در سپهر در افلاک 
هر که شد بی شما هلای هلاک 
چشم دل بی چراغتان کور است 
قافدی کلا عم فن ات 
به خداوندی خد| سو گند 

به محمد به آنبیا سوگند 

به کتاب و به مکه و به حرم 


به صفا و به مروه 


و زمزم 

به مدینه به خاک قبر رسول 

به مزاری که گم شده ز بتول 
به شهیدان بدر تا امروز 

به شهادت به مرگ ظالم سوز 
این کلام خدای دادار است 
مهرتان خلد و بُغضتان نار است 
روح قرآن بود میان شما 
جان«میثم» فدای جان شما 

8- گرفته جان نفسم در ثنای حضرت هادی 


پیت زین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

قاغن سا کار حاخ غلامرتا 
تعداد استفاده 0 


گرفته جان نفسم در ثنای حضرت هادی 
در سخن بفشانم به پای حضرت هادی 
نداشت طوطی جانم هنوز لاله به جسمم 
که بود مرغ دلم آشنای حضرت هادی 
صفا و مروه کجا و حریم پوسف زهرا 
صفاست در حرم با صفای حضرت هادی 
مقربان الهی فرشتگان بهشتی 

کشند مئّت لطف و عطای حضرت هادی 
ز دست رفته شکیبم خدا کند که نصیبم 
شود زیارت صحن و سرای حضرت هادی 
درندگان زمین التجا برند به سویش 
پرندگان هوا در هوای حضرت هادی 
هی ی ی تسا 
کنم نثار به گنبد نمای حضرت هادی 
که که اه اه 
پناه برده به دارالشفای حضرت هادی 
مرا چه قدر که گردم گدای خاک نشینش 
که هست خازن جنت گدای حضرت هادی 
دهد به روح لطیف ملک, صفا و طراوت 


ملاحت سخن دلربای حضرت هادی 


تا ظا ی 

نسیمی از طرف سامرای حضرت هادی 

به عمر, دهر مرا گر دهند عمر, نیرزد 

به لحظه ای که کنم جان فدای حضرت هادی 
به تیرگی نبری روی و راه خود نکنی گم 
هدایت است به ظل لوای حضرت هادی 
بخوان زیارت پر فیض جامعه که بری پی 

به ارزش سخن دلربای حضرت هادی 

مرا رضایت آبن الرضا خوش است که دانم 
بود رضای خدا در رضای حضرت هادی 


هزار بار به 


هر لحظه لعن بر متوکل 

که بود در پی جور و جفای حضرت هادی 

به زور خواند به بزم شراب حجت حق را 
نکرد شرم و حیا از خدای حضرت هادی 
گهی به بزم شراب و گهی به مجلس دشمن 
چگونه اشک نریزم برای حضرت هادی 

چو شمع, از شرر زهر, آب گشت وجودش 
گرفت شعله ز سر تا بیای حضرت هادی 
نبود این همه بیداد و ظلم و جور پیاپی 
جزای آن همه مهر و وفای حضرت هادی 
چگونه اشک نریزند دوستان به عزایش 

که گشته فاطمه صاحب عزای حضرت هادی 
غریب و بی کس و تنها شهید گشت چو جدش 
زمین سامره شد کربلای حضرت هادی 
سیاه پوش کن ای آسمان ملائک خود را 

که شد خموش صدای دعای حضرت هادی 
شراره سر کشد از بیت بیت تو «میثم» 
توئّی زبان غم و دردهای حضرت هادی 
شهادت 


1- دهمین رکن دین هادی اهل بیت 


شاف رن 


ارت ات 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاغر سار کار حاخ غلامرضا 
منبع مرت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


دهمین رکن دین هادی اهل بیت 
یا امام زمان الامان الامان 

ماما داد 

ایها العسکری يا حسن يا حسن 
خیز و کن سیدی رخت ماتم به تن 
یا امام زمان الامان الامان 

ماما داد 

زخم بفض عدو عاقبت چاره شد 


هادی اهل بیت جگرش پاره شد 


یا امام زمان الامان الامان 

کا کا کا عل< کم 

سامره سامره غرق ماتم شده 
کربلای دگر کل عالم شده 

یا امام زمان الامان الامان 

کا کل کا عل< کر 

تیره از غم فضاست قتل ابن الرضاست 
بلکه صاحب عزا علی مرتضاست 
یا امام زمان الامان الامان 

کا کا کا عل< کر 

پیکر پاک او بر روی شانه ها 

رأس جدش حسین کنج ویرانه ها 
یا امام زمان الامان الامان 

کا کل کا عل< کر 

هرچه با او شد از خصم بد اخترش 


نشد از 


تن جدا لب عطشان سرش 

با امام وعان الاتان الایان 

ب۳ 

جسم ابن الرضا شد نهان زیر خاک 
مثل جدش نشد پیکرش چاک چاک 
با امام زمان الامان الامان 

بمب 


2- در سامره بر پا شده قیامت 
یت ی 
مناسبت شهادت 
قالب آهنگین 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 3 
تعداد استفاده 0 


در سامره بر پا شده قیامت 


یا حضرت زهرا سرت سلامت 


حجهابن الحسن, رخت غم کن به تن 
امام هادی شده مسموم 

در سامره جان داده مظلوم 
مایا 

داغ رضا تازه شده دوباره 

امام عسکری کند نظاره 

جواد الائمه, عزیز فاطمه 

امام هادی شده مسموم 

در سامره جان داده مظلوم 
مایا 

سامره کربلای دیگر شده 
عزای فرزند پیمبر شده 

می رسد این ندا, واویلا واویلا 
امام هادی شده مسموم 

در سامره جان داده مظلوم 
مایا 

خون گشت از غم, جگر کبایش 
بردند سوی مجلس شرابش 
یا امام زمان, الامان الامان 


امام هادی شده مسموم 


در سامره جان داده مظلوم 
مزاب 

خون به دل حیدر کرار شد 
حضرت فاطمه عزادار شد 
واویلا آه آه, با چه جرم و گناه 
امام هادی شده مسموم 

در سامره جان داده مظلوم 
مادم 

ای شیعیان شد وقت سوگواری 
اشک حسن به دنه کته جاری 
دیده گریان پسر, در عزای پدر 
امام هادی شده مسموم 

در سامره جان داده مظلوم 
مادم 

امام ما شد پاره پاره جگر 

دیگر سرش جدا نشد زپیکر 
وای از این جنایت, ظلم بی نهایت 
امام هادی شده مسموم 


در سامره جان داده مظلوم 


کاعاعاع< کل 


9د اش از عتکان ضبر آوخزد 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


اشک از مژگان صبر آویخته 
با نفسهایم غمی آمیخته 

ایستاده مهدی صاحب زمان 
پای آن گلدسته های ریخته 


4- مسموم کینه شد امام هادی ای خدا 


یی لس 


اشسیت وت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 75 
تعداد استفاده 0 


مسموم کینه شد امام هادی ای خدا 
غم ها در سینه شد فزون ز ماتم و عزا 


ای که تاج سری. از هر عیبی بری 


چرا خون جگری 

آه و9 واویلتا (3) 

کلاعلاعلا ع< کل 

خون دلش شده روان ز چشمان ترش 
رویش کبوده از ستم سپید موی سرش 
گوید من مضطرم, چون داغ مادرم 

شد سوز جگرم 

آه و9 واویلتا (3) 

کا لا کل کل 

جذ مهدی صاحب الزمان رفت از جهان 
کته مأوای او دیگر به اعلای جهان 
شهید اشقیاء. کشته شد از جفا 

آه و واویلتا (3) 

کلاعلا << کل 

بی نشون و غربت زده بی قرار و حسرت زده 


سبک ولادتی 


خالت اه 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 75 
تعداد استفاده 0 


بی نشون و غربت زده بی قرار و حسرت زده 

دم اخر از ین کی هی خونه خضصیت: رز 

خزون بی بهاره با دل شکسته در احتضاره 

بوی مزار زهرا پیچیده تو حجره اش بارون می باره 
غریب آقا(3) 

کا کا کا عل< کر 

چی بگم چی اومد سرش شعله ور شده پیکرش 
گریه می کنه بی امون پسرش دم بسترش 

می خونه هر چی غصه است همه جا گرفته تو سینه ی من 
نیمه ی شب کی دیده یه امام و بزم شراب دشمن 
غریب آقا(3) 

کا عا عا عا علا 

روضه داره تو سامرا به هوای کرببلا 


زیر لب ضدا می رنه تايه ام ال 


پیاده پشت مرکب دویده خدایا با صد جسارت 


مث رقیه بوده خرابه نشین دیار غربت 
غریب آقا(3) 


دما اد 
6- زمین و زمان باید که از خجالت آب می شد 


ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 75 
تعداد استفاده 0 


توش 2 


زمین و زمان باید که از خجالت آب می شد 
باید به جای سامرا خونه ی ما خراب می شد 
شیعه چرا بی سر و سامون بمونه 

حسرت چرا روی دلامون بمونه 

بعد دو سال سامرا ویرون بمونه 

کا کا کا عل< کل 

روزگار برای ما بد نمی مونه هميشه 

ایشا ا... خیلی زود دیگه ساخت حرم تموم می شه 
رارصا مد 

گلدسته هاش مث امام رضا می شه 

ضریح شش گوشش یه کربلا می شه 


کا ملاعلا لا کل 


7- می خواست جان سپارد و جانی دگر نداشت 


ریش |ارش 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 75 
تعداد استفاده 0 


می خواست جان سپارد و جانی دگر نداشت 
هنگام کوج بود ولی بال و پر نداشت 
چشمش ز پنجره سوی مهتاب خیره بود 
معلوم بود این شب آخر سحر نداشت 
ی ی 

اا کی تاداس 

با این که داغ زخم زبان بود بر دلش 

مرهم به غیر زهر به زخم جگر نداشت 

با خاطرات تلخ خودش گرم می گرفت 

خر اشک‌ یار و هقدذهی. اخر به بر تدذاشت 


یاد دمی که در پی مرکب دویده بود 


و ی ار داش 

یاد دمی که قبر خودش را نظاره کرد 

با ظالمی که شرم از آن خون جگر نداشت 
می ریخت اشک و نوحه ی گودال می سرود 
از خواهری غریب و عزیزی که سر نداشت 
از دختری که بعد عمو در مسیر شام 

دیگر به غیر زجر و سنان همسفر نداشت 
وقت هجوم لشکر سیلی و کعب نی 

جز عمه ی خمیده رقیه سیر نداشت 


از سوز 


ای کاش هیچ وقت ربابت پسر نداشت 


8- نحوه ی شهادت امام هادی(ع) 


مشخصات 


شنت نها وت 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امام کی النقی (هادی) علیه السلام امام دهم شیعیان جهان است که در 
نیمه ذی حجه سال 212 ه. ق در شهر صریا (حومه مدینه) به دنیا امد. 
پدرش امام جواد علیه السلام و مادر گرامیش سمانه نام دارد. 


حضرت امام هادی علیه السلام در 8 سالگی پس از شهادت پدر 
بزرگوارشان عهده دار مقام امامت گردید و پس از 33 سال امامت در 


امامت امام هادی علیه السْلام مقارن با خلافت 6 خلیفه عباسی بود. 
مقارن بود با 7 سال باقیمانده از خلافت معتصم برادر مأمون, با واثق پسر 


جق سای شیر ی ی سا وه وس در ۱ 
که سه سال خلافت کز و امام هادی پس از گذشت یک سال از خلافت 


معتز در سامرا مسموم شده و به شهادت رسید و جسم پاک حضرت در 
سامرا در خانه مسکونی حضرت مدفون گردید. 


نکته مهم در شهادت امام هادی علیه السلام این است که حضرت در 
سامراء به شدت تحت نظر بود و به خاطر کنترل بسیار شدید و خفقان 
حاکم و منع دوستان و شیعیان از دیدار با حضرت و عقوبت سخت 
متخلفین»حتی نزدیکترین یاران امام نیز از 


حال و وضع امام بی خبر يا بسیار کم اطلاع بودند. و به همین دلیل است که 
منابع اشاره دقیقی به نحوه شهادت امام ندارد. منابع فقط شهادت حضرت 
در زمان معتز را ذکر کرده اند بدون ذکر زمان دستور خلیفه به مسموم 
کردن و اینکه چه کسانی مامور این جنایت شدند و چه زمانی این عمل پلید 
از انان سر زد و حتی در روز شهادت حضرت هم اتفاق نظر نیست. 


امام هادی علیه السلام در طول دوران امامت خود از سرکشان و حاکمان 
فاسد بنی عباس رنجها و محنت های زیادی کشید «و در این میان متوکل 
در ظلم و ستم به حضرت و سنگدلی گوی سبقت را از دیگران ربود». 


«متوکل وجود امام هادی علیه السّلام را خطر بزرگی برای حکومت خویش 
احساس می کرد لذا تصمیم گرفت تا با دو روش هم زمان در یک اقدام از 
بحرانی تر شدن اوضاع جلوگیری کند. یکی حمله به یاران امام و نابود 
کردن اثار شیعیان تا حدی که قبر مطهر امام حسین علیه السلام را نیز 
تخریب کرد و دوم دور کردن امام از مدینه که پایگاه سازمان تشیع بود. 


«عبدالله بن محمد فرماندار مدینه از دشمنان اهل بیت علیهم السلام بود و 
از امام نزد متوکل سعایت می کرد و پیوسته قصد آزار آن جناب را داشت. 
امام هادی علیه السّلام در نامه ای به متوکل سعایت و دروغگویی او را یاد 
آوری کرد ولی متوکل که زمینه را برای تبعید امام از مدینه و تحت زد 
گرفتن مناسب می دید در نامه ای 


ظاهرا محترمانه از حضرت خواست به سامرا بیاید» 


نامه متوکل رسید و حضرت آماده رفتن به سامرا شد «وقتی آن حضرت به 
سامرا| رسید متوکل ( با آن همه وعده و احترام که در نامه اش بود) یک 
روز خود را پنهان کرد و آن حضرت را در کاروانسرایی که به کاروانسرای 
گداها معروف بود فرود آورد». 


سپس متوکل دستور داد: «حضرت را کاملا تحت نظر گیرند و خانه شان را 
محاصره کرده و مانع دیدار شیعیان با ایشان و استفاده دانش پژوهان از 
ان سرچشمه علم و معرفت گردند و حتی ایشان را در تنگُنا و محاصره 
اقتصادی قرار داد و رساندن حقوق شرعیه و هدایا را از داخل و خارج بر 
حضرت ممنوع کرد و متخلفان را عقوبتی سخت نمود». 


این وضعیت جز در حکومت شش ماهه منتصر تا زمان شهادت امام ادامه 
داشت و در زمان معتز شدت گرفت. 


یکی دیگر از سختگیری های متوکل در آزار امام هادی علیه السْلام این بود 
که «گاه بگاه به ماضو رات خود دسنور می داد تا ناگهانی به خانه امام ريخته 
و آنجا را بازرسی کنند به امید آنکه سلاح يا مدرکی دال بر فعالیت ایشان 
علیه حکومت بدست آوند لکن در این حمله های ها های 
علمی و ادعیه چیزی یافت نشد» 


گاهی متوکل فرمان می داد «حضرت را در هر حالتی که هست به دربار 
آورند. در یکی از این احضار ها امام در حالی بر متوکل وارد شد که او 
مست و لا یعقل در کنار جامها و سبوهای شراب و در میان گروه های 
خنیاگر و رقاصه افتاده بود.امام بی توجه به 


موقعیت خطیر و خطرات احتمالی به شدت او را سرزنش و ملامت کرد و 
ها ار تا 
و بدکارگی او را محکوم ساخت. متوکل بر آشفت و دستور داد ایشان را در 
زندان محبوس سازند» حضرت روانه زندان شد و «شخصی از حضرت 
خواندند «تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب» 


بیش از سه روز نگذشت که متوکل به دست فرزندش منتصر به هلاکت 


منتصر گر چه بر امام سخت نگرفت ولی این ارامش نسبی امام و شیعیان 
پس از شش ماه تمام شد و دوباره ازار و حصر و شکنجه و قتل راهکار 
اساسی خلافت در مقابل شیعیان بود«امام هادی علیه السلام با حاکمان 
ستمگر سازش نکرد و آنها از مبارزه منفی و عدم همکاری حضرت هراس 
داشتند و رنج می بردند تا اینکه تنها راه خویش را خاموش کردن نور خدا 
پنداشتند و بدین ترتیب امام هادی علیه السلام نیز مانند امامان پیشین به 
یی ون نرفت بلکه در زمان معتز مسموم گردید». 

منابع معتبر و مورخان شیعه شهادت حضرت را در « ماه رجب سال 254 
ه.ق» می دانند. مرحوم ایت الله مرعشی نجفی شهادت حضرت را در روز 
دوشنبه سوم رجب سال 254 ه.ق می داند گر چه برخی منابع شهادت 
حضرت را در ماه جمادی الثانی يا 27 رجب نیز ذکر کرده اند. 


9 یارب از زهر جفا سوخت ز پا تا به سرم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب 


غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


یارب از زهر جفا سوخت ز پا تا به سرم 
اس ماو رم 

جز تو ای خالق دادار کسی نیست گواه 
که چه آورده جفای متوکل به سرم 

می دوانید پیاده به پبی خویش مرا 

گرد ره ربخت بسی بر رخ همچون قمرم 
آن شبی, را که مرا خواند سنوی بزم شراب 
گشت از شدت غم, مرگ عیان در نظرم 
خواست تا بر من مظلوم دهد جام شراب 
شرم ننمود در آن لحظه ز جد و پدرم 
زهر نوشیدم و راحت شدم از عمر ولی 
ريخته خاک یتیمی به عذار پسرم 

هر زمان هست در اين دار فنا مظلومی 


حق گواه است که من از همه مظلوم ترم 


فخر «میثم» همه این است به فردا کامروز 
هم ثنا گستر من امده هم نوحه گرم 


تس |آزین 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 75 
تعداد استفاده 0 


مرت و 


بزن بارون (2) که مث ابرا دلگیرم 


بزن بارون (2) دارم از غصه می میرم 


کا کا ک< ع< کل 

با چه دلی نیگا کنم حرم سامرا رو 

هر شب و روز تو هر نفس می خونم این دعا رو 
اللهم عجل لولیک الفرج (2) 

خدایا غربت هم اندازه داره 


مصیبت پا روی قلبم می ذاره 


مزار آقام سب 5 آواره 

دب 

این حرمی که هر دلی دیدنش از خداشه 
آینه ی غریبی علی و بچه هاشه 

ایشا ا... با دعای خیر زهرا 

دوباره سامرا رو خیلی زیبا 

با حجت بن الحسن می سازیم ما 
دب 

آرزومه با نوکرات سر یه سفره باشم 
ماه رجب با معرفت عازم کربلا شم 
حسینه باعث و بان خلقت 


حقیقت عشق و آخر رحمت 


ایا 
1- هادی نظری ز خیل گمراهانیم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

هادی نظری ز خیل گمراهانیم 

درد است بجان و طالب درمانیم 
در سوگ تو دیده ها نشانیم به اشک 
در حشر شفاعت تو را خواهانیم 
2 او آنسبوه هادی چین تام‌تی را 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای آنکه نون هام وی تاه تور 
خون گشت دل از گردش ایام تو را 
فریاد ز معتز که پس از آنهه ظلم 
با زهر جفا کشت سر انجام تو را 


حضرت امام حسن عسکری(ع) 


ولادت 
1- ای درود از داورت, بر جمال داوری 
مناسبت ولادت 


قالب آهنگین 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع بهار امامت 3 
تعداد استفاده 0 


ام رای کت وان حا رت 
ای به خیل انبیات جز محقد سروری 
رتبه ات بالاتر از رتبه ی پیغمبری 

ای خدایت داده بر خلق دو عالم برتری 
عید میلادت مبارک يا امام عسکری(2) 
کا اعد ک< کل 

ای رخت آیینه ی چارده خورشید نور 

صد کلیم الله را طورٍ نور و نور طور 
منجی کل وجود کرده از صلبت ظهور 
نام نیکویت حسن چشم و چراغ حیدری 
عید میلادت مبارک يا امام عسکری(2) 
کا عا کر کل 

خرم از رویت وجود روشن از نورت فضا 
نجل پاک فاطمه نور چشم مرتضی 
حضرتت دوم حسن سومین آبن الرضا 


محو خورشید جمالت مهر و ماه و مشتری 


عید میلادت مبارک یا امام عسکری(2) 
مایا 

انبیا مشتاق تو اولیا دلباخته 

در مه رویت خدا عکس خود انداخته 
هیچکس قدر تو را جز خدا نشناخته 
آری آری قدر گوهر را که داند گوهری 
عید میلادت مبارک یا امام عسکری(2) 


کا>اعاع< کل 


۱ 


تن و جانت درود 

اسماتی.ها برند بر سر جانت دزود 
نجل هادی هستی و هادي کل وجود 
م مام ال و 
عید میلادت مبارک یا امام عسکری(2) 
ادا 

جلوه ی «الله و نور» در نجوم ظاهره 
بر تو و مهدی سلام از بتول طاهره 
کعبه اهل دلی در زمین سامره 

ای ز شهر سامرایت بر خلایق رهبری 
عید میلادت مبارک يا امام عسکری(2) 
اد 


2 ام رف مق قاری 


۲ 


مناسبت ولادت 
قالب ترکیب بند 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


ار ات ۱ 


تعداد استفاده 0 


هی ها ای 
ام ولیت قوا سا اآعس کر 

شمع جمع همه پوسف فاطمه 

زاده ی مرتضی ایها العسکری 

ماه رویت حسن, خلق و خویت حسن 
خسن سر تا به پا ایها العسکری 

هم تو خیر العباد هم تو باب المراد 
هم تو ابن الرضا ایها العسکری 

هم سپاهت ملک, هم مطیعت فلک 
هم بت ما وا العس گت 
یابن خیر الوری سامرایت مرا 

کعبه و کربلا ایها العسکری 

ابا 

تو به ارض و سما, تو به اهل ولا 

تو به خلق خدا, هادی و رهبری 

چشم بد از تو دور, نورالانوار طور 


در ده بحر نور, بحر یک گوهری 


تو به زهرا ثمر تو به هادی پسر 
نو به مهدی پدر, نو به حق محوری 
یوسف فاطمه, عرش را قائمه 
تو ز وصف همه, بهتر و برتری 
هم رضا طینتی. هم علی صولتی 
هم نبی خصلتی, هم خدا منظری 
روز میلاد توء پر زند یاد تو 
دی اما ال سم 
ایا 

معدن حکمتی سیدی يا حسن 
جلوه ی کبریاء وارث انبیا 

حاصل عترتی, سیدی يا حسن 
به جلالت دروده به جمالت درود 
که خدا طلعتی, سیدی يا حسن 
آیت محکمه, تو پناه همه 

عالم خلقتی, سیدی يا حسن 

هم امام امم, هم سپهر کرم 


هم یم 


رحمتی. سیدی يا حسن 

در زمین و زمان می برند انس وجان 
بر درت التجا ایها العسکری 

کا کل کا عل< کر 

خسن حی صمد. وصف تو بی عدد 
مهدیت تا ابد منجی عالم است 

ای ولی خدا, ای چراغ هدی 

وصف و مدح تو راء هرچه گویم کم است 
دل محیط غمت, دیده ها مقدمت 

زنده از یک دمت. صد مسیحا دم است 
مهر تو يا حسن جان جانم به تن 

روح تقدیم تو, قلب تسلیم تو 

بهر تعظیم تو چرخ گردون خم است 

به تو نازد رسول, به تو بالد بتول 

ین وا انفا أزع ی 

کا کا کا عل< کر 

تو صراط اللهم, تو چراغ رهم 


رو به هر سو نهم قبله ام روی تو است 


اشرف الانبیا, خاتم الاوصیا 

آن ثنا خوان تو, اين ثناگوی تو است 
بر درت سائلم. کی شود شاملم 
کز بهشت دلم, بشنوم بوی تو 
گفتگویم تویی, آرزویم تویی 

آبرویم تویی, ای دلم سوی تو 

یا اباالمنتظر, مرغ دل تا سحر 

می زند بال و پر, بر سر کوی تو 


سیدی «میتمم», مهر تو همدمم 


اته مرا آنما آلفشکرت 
امد ماد 
3- بر عسکری آن نور ولایت صلوات 


تارمن 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر عسکری آن نور ولایت صلوات 
بر آن گل گلزار رسالت صلوات 
خواهی که خدا گناه تو عفو کند 
بفرست بر آن روح کرامت صلوات 


4 غنچه خندید که گل پیدا شد 


مرش ار 


مت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


غنچه خندید که گل پیدا شد 
تب : سر تخت ای آتمان: آمند 


عسکری حجت یزدان آمد 


کا کا کا عل< کر 

جشن و شور است بپا در افلاک 
نور باران شده آئینه ی خاک 
یوسف خسن به کنعان آمد 


عسکری حجت یزدان 


آمد 

کا کا کا عل< کل 

قدسیان عطر طرب می بویند 
همه تسبیح خدا می گویند 
عرش از نور چراغان آمد 
عسکری حجت یزدان آمد 
ماد 

نسل دین سلسله ی عترت اوست 
عطر ایمان اثر دولت اوست 
والد مهدی قران آمد 
عسکری حجت یزدان آمد 
مادم 

اهل دل دست دعا بردارید 
سجده ی شکر خدا| بگذارید 
از دا رخفت وف رآن اه 
عسکری حجت یزدان آمد 

اک کا عل< کر 

5- دوش رفتم به بزم درد کشان 


۱ 


ماس مات 
سبک ولادتی 
قالب ترجیع بند 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دوش رفتم به بزم درد کشان 
تا بگیرم ز یار خویش نشان 
دیدم آنجا ز فرط شور و شعف 
محفلی دنح و عاری از خفقان 
عده ای گرم گفتن تبریک 
دسته ای مست باده , دست افشان 
زمره ای محو نکته ای مرموز 
عده ای غرق خواندن قرآن 

بود ساقی بزمشان آدم 

نوح بد میزبان و ما مهمان 
دیدم آنجا ستاده محو نماز 
سرو قامت خلیل با ایمان 


سر به سجده نهاده و دیدم 

لب پر خنده موسی عمران 
صاحب دم مسیح را گفتم 

ای که بر جسم مرده بخشی جان 
اين چه شور است و این چه غوغائی است 
که کمر بسته ای چنین به میأن 
گفت ساکت نشین و با ما باش 
که رسد این ندا ز نای زمان 
جان عالم در این جهان آمد 

پدر صاحب الزمان آمد 

اد 

شد پراکنده در فضا تبریک 

تا بر آمد ز ماسوی تبریک 

تا حسن جلوه کرد در حسنات 
گفت بر خویشتن خدا تبریک 
حامل وحی خالق سرمد 

گفت بر ختم الانبیاء تبریک 

داد احمد به فاطمه مژده 

گفت زهرا به مرتضی تبریک 


تا قدم زد حسن به ملک وجود 


به پدر گفت محتبی تبریک 

بهر خونخواهی حسین شهید 

به بلا گفت کربلا تبریک 

سید ساجدین به سجده ی شکر 
گفت با احسن الدعا تبریک 

تا شکافنده ی علوم شنید 

زیر لب گفت بارها تبریک 

گفت صادق به موسی جعفر 


موسی جعفر 


بر رضاً تبریک 

به جوادش علی بن موسی 

گفت از لطف کبریا تبریک 

از قدوم حسن به هادی دین 
همه گفتند یک صدا تبریک 

جان عالم در اين جهان آمد 

پدر صاحب الزمان آمد 

ایا 

حجت ذات کبریاست حسن 
وارث ختم الانبیاست حسن 

گر به جلوت علی است عین خدا 
در عمل عین مرتضاست حسن 
فخرش این بس که در جلالت و قدر 
پسر سیدالنساست حسن 

خسن او هست احسن التقویم 

ز آنکه همنام مجتباست حسن 
در شهادت حسین گونه مرام 
شاهد شور کربلاست حسن 


در عبادت چو حضرت سجاد 


زینت مسند دعاست حسن 
عالّم علم ما یکون بی شک 
همچو باقر برای ماست حسن 
در فقاهت چو حضرت صادق 
همچو کاظم به التجاست حسن 
چون رضا مهربان و همچو جواد 
مظهر بخشش و سخاست حسن 
پسر هادی است و هادی ما 
معنی نون اتماست حسن 

جان عالم در اين جهان آمد 
پدر صاحب الزمان آمد 

ایا 

6- گل سرخ محمدی حسن به دنیا آمده 


مشخصات 


ولا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


گل سرخ محمدی حسن بت ات امه 

تفن ضاحب النمان قاتع دلما آمده 

ز سبوی حسن مستم , ز همه من دل گسستم 
سر رهش چو بنشستم 

يا حسن جان خوش آمدی(3) 

کا عا علا ملاعلا 

شده خندان فاطمه گل شقایق آمده 

به لبش این زمزمه فخر خلائق آمده 

ز می حبٍ تو مستم , سر کوی تو پا بستم 
تو بگیر از وفا دستم 

یا حسن جان خوش آمدی(3) 

کا کا کا عل< کل 

ز عطای داوری عزیز طه آمده 

گل باغ حیدری عزیز زهرا امده 

کا عا علا علا علا 

شده هنگام طرب برای زهرا در جنان 


شده روشن چشم مهدی آن امام شیعیان 


ماما لد لد 

7- ای گوهر پر فروغ زیبا مهدی 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای گوهر پر فروغ زیبا مهدی 
ای یوسف رنه ی زهر| 


مهدی 
در روز ولادت پدر جان پدر 
تبریک مرا قبول کن یا مهدی 


تیش 


ای واه 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ما شیفته ی علی و آل اوئیم 
توفیق به کار خیر از ایشان جوئیم 
میلاد امام عسکری را امروز 
تبریک به صاحب الزمان می گوئیم 


9 تویی که بی قراری , به دنبال نگاری 


مشخصات 


و 
سبک نوحه سنگین سنتی 
ات رن 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نویی که بی قراری , به دنبال نگاری 

ببند عهدی , تو با مهدی , شب شادی 

شب شور و سروره 

ماه و خورشید , بگوش باشید , که پنهان شید 
آخه میلاد نوره 


آب المهدی (3) حبیبی یابن زهرا 


علاعاع<علا ماد 
چو زهرا بی مثال است , خداوند کمال است 


شمیم جانفزایش 


خدا می ری , زد از بالا , سبدهای 


ستاره زیر پایش 


آب المهدی (3) حبیبی یابن زهرا 

کا کا کر ک< کل 

خرابش چرخ هستی , عجب چشمان مستی 
ببار ای می , نگو تا کی , که پی در پی 
گرفتار جنونم 

عجب بزمی , چه مهتابی , چه اربابی 
می خوام اینجا بمونم 

ات آلفهنی ( )نی بابن هرا 
اما 

الا مهدی کجایی , دلم شد باز هوایی 
شب میلا , د باباته , تو هم شمع 

دل این انجمن باش 

بیا آقا , جون زهرا , همین امشب 

تو انصار الحسن باش 

آب آلمهدی (3) خبیبی, بانن: زهرا 
مایا 


0- ای ز خسنت عیان جلوه ی داوری 


مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 


تعداد استفاده 0 


ای ز خسنت عیان جلوه ی داوری 


طلعتت احمدی صولتت حیدری 


بز 


تنت نارسا خلعت سروری 

دیو و حور و ملک جن و انس و پری 
جمله در محضرت گرم فرمان بری 
سیدی يا حسن ها العسکری 

کا کا کا لا کم 

ای ز رخ داده نور بر مه و آفتاب 
نجل ختم رسل زاده ی بوتراب 
بر ان توا یانما دا سای 
در ده بحری و بحر یک در ناب 

که بر آن ده کند دژ تو گوهری 
سیدی يا حسن ها العسکری 

کا کل کا عل< کر 

سینه ات مخزن سر سر و علن 
والد رت هرن ]لح 

من کجا مدح تو تو کجا مدح من 
مهر هر آسمان ماه هر انجمن 

در تمام وجود کرده روشنگری 
سیدی يا حسن ها العسکری 


> عع< کل 


خال و خطت حسن خُلق و خویت حسن 
خلق و خویت حسن ماه رویت حسن 
ماه رویت حسن عطر و بویت حسن 
عطر و بویت حسن گفتگویت حسن 
داده از هر حسن خالقت برتری 
سیدی يا حسن آیُها العسکری 

لا کا کا عل< کر 

چارده آینه روی زیبای تو 

عطر مهدی دمد از نفس های تو 

در دل ما بود چون خدا جای تو 
سوره ی قدر و نور نقش سیمای تو 
نور خسن تو را مشتری مشتری 
سیدی يا حسن آیُها العسکری 

کا اک عل< کر 

خلق, در سایه و حق ثنا گسترت 

هم ملک عسکرت هم بشر لشکرت 
بر گرفته چو جان سامره در برت 
صورت و سیرت احمد و حیدرت 

ای در احمدی ای گل حیدری 


نید با خسن آنما العسکری 


کا لا کل کل 

فیضت از سامره شامل عالم است 
کت هایت مدام آیت محکم است 
سایه ات بر سر عالم و آدم است 
گوهر مدح خلق در ثنایت کم است 
وصف تو باید از منطق داوری 
سیدی يا حسن ها العسکری 

ک کا عا کل کل 

قدسیان خادم آستان توآند 
عرشیان طاير بوستان توآند 
عارفان بنده ی دوستان 3 
زاهدان لاله ی گلستان توآند 

مهر و مه را بود بر درت آختری 
سیدی يا حسن ها العسکری 

کا > کل کل 


ماه رویت برد جلوه از ده امام 


بر تو و مادر و جد 


و بابت سلام 

بی تو طاعت هدر بی تو جنت حرام 
با تو قرآن درست بی تو دین نا تمام 
مکتبت مکتب معرفت پروری 
سیدی يا حسن ها العسکری 

کا کا کا عل< کر 

مهدی فاطمه از تو یک یاسمن 
هادی اهل بیت بر لبت بوسه زن 
نورت از سامره هادی مرد و زن 
در جهان و جنان در زمین و زمن 
کثرت خیر تو می کند کوثری 

سیدی يا حسن ها العسکری 

کا کا کا لا کر 

گر چه عمرت همه حبس و تبعید بود 
کار تو دم به دم نشر توحید بود 

نور علمت مدام با اساتید بود 
متظفت عم زا مش کاییه ند 

لشکر دانشت در جهان گستری 
سیدی يا حسن ها العسکری 


دا ماا ملد ملد 

ای تولای تو دین و آئین من 

مهر تو خوشتر از جان شیرین من 
روح پاک شا زیر آمیتن .من 

کل ایمان من همه ی دین من 
«میثم» از وصف تو می کند دلبری 
سیدی یا حسن ایا العسکری 

لاملا ملاعلا ملد 

1- گلشن توحید آباد امام عسکری است 


ریخ ارس 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


گلشن توحید آباد امام عسکری است 
دل بهشت نور با یاد امام عسکری است 


جنت موعود میعاد امام عسکری است 
مژده یاران عید میلاد امام عسکری است 
کیست این مولود فرزند علی مرتضاست 
قره العین علی بن جواد بن الرضاست 

کا کا کا عل< کم 

دژ ده دریا و بحر یک در ناب خدا 

نجل هادی آفتاب حسن مصباح الهدی 
رهروان را رهنما و رهبران را مقتدا 

سر بعد از انتها و نور قبل از ابتدا 

هم زکی هم عسکری هم نام نیکویش حسن 
رخ حسن خلقفش حسن خلقش حسن 

لکلا کا لا کر 

ماه ده برچ شرف خورشید خسن پنج تن 
عسکرش جن و ملایک خود ولی ذوالمنن 
مهر او شیرین تر است از جان شیرین در بدن 
نام نیکویش حسن چشم و چراغ بوالحسن 


ی توحید در لبخند اوست 

عالمی در انتظار مقدم فرزند اوست 
ماد مد 

گر چه عمری در میان دشمنان تبعید بود 
دوستان را رهنما در عالم توحید بود 

در درون ابرهای تیرگی خورشید بود 
شیعه را در موج ظلمت پرتو امید بود 

با وجود آن بهین نجل بتول طاهره 

کعبه ی افید خلق عالمی شد سامره 
ماد 

نقش وجه ا... اعظم خسن بی مانند او 
می درخشد یک محمد نور در لبخند او 
گردن تسلیم خلقت تا ابد در بند او 
حجه بن العسکری گوید منم فرزند او 

با وخود آن همه تبفید ودوران کش 
ریزه خوار سفره ی فضل و شرف شد عالمش 
ماد 

ای فروزان ماه عالم در حجاب سامره 


5 گشته بر دور مزارت آفتاب سامره 


بوتراب بوترابی در تراب سامره 

ابر رحمت گشته از فیضت سحاب سامره 
اختران آسمان در ظل و رنه 
ای ارم وان ان مره 

ک کا لا کل کل 

سامره یک آسمان توحید دارد در بغل 
سامره یک کعبه ی امید دارد در بغل 
سامره دو ماه و دو خورشید دارد در بغل 
سامره ماهی که نتوان دید دارد در بغل 
روز و شب دائم سلام خلق و حی داورت 
بر تو و باب تو و برعمه و بر همسرت 

کا لا کل کل 

باب تو همچون تو وجه ا... ذوالمن پرورد 
عمه ات در وادی جان طور ایمن پرورد 
مکتب مهر و وفا در قلب دشمن پرورد 
نرگست ریحانه چون مهدی به دامن پرورد 
فرشیان در عرش می گردند گرد حاثرت 
روح می گیرند از فیض دعای زاثرت 

کا لا کل کل 


ای قرار دل که دل شد بی قرارت يا حسن 


جان خوبان جهان یکسر نثارت يا حسن 
ماه نرگس بوسه گیرد از مزارت يا حسن 
روح. مرغ کوچکی در شاخسارت يا حسن 
ده ولی ا... اعظم را سرور سینه ای 

یک جمال و چارده خورشید را آیینه ای 
اد 

تا گشودی لب بهار معرفت آغاز شد 
مرغ جان بر شاخسار 


علم در پرواز شد 

رهروان علم را پیوسته کشف راز شد 

سر کفر افشا شد و مشت نصارا باز شد 
ای فدای دانش و فضل و کمال و علم تو 
می طراود خلق و خوی مصطفی از حلم تو 
ابید 

اک تا مک وه رت 
ریگ صحرایت ز لعل و در و گوهر بهتر است 
مهر تو از کل نعمت های داور بهتر است 
مدح تو از جان شیرینم به پیکر بهتر است 
هر که بودم هر که هستم یا امام عسکری 
خویشتن را بر تو بستم یا امام عسکری 
ابید 

گر چه خارم سر بر آوردم ز بستان شما 

با عنایات شما گشتم ثناخوان شما 

رنگ و بو بگرفتم از باغ و گلستان شما 

این من و دست تهی این لطف و احسان شما 
تا ثنا خوان شمایم سرفراز عالمم 


دست بوس میتم دار ولایت؛ «میتمم» 


کا لا کل کل 
12 پیوسته خیزد از نفسم روج پروری 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


پیوسته خیزد از نفسم روح پروری 
ریزد هماره از دهنم فیض کوثری 

در کام من زبان حرکت می کند ولی 
دیگر کسم کند به درون مدح گستری 
گویی مسیح در نفسم روح می دمد 
يا با امین وحی شدم گرم شاعری 
ریزد هماره از دهنم گوهر سخن 
چون رحمت بهار در اوصاف عسکری 
این الرضا امیر قضا نجل مرعضی 


آیینه ی جمال خداوند اکبری 

خورشید آسمان امامت که مهر و ماه 
گردند دور سامره اش همچو مشتری 
نور دو چشم چار علی نجل ده امام 
فرزند سه محمد و مرآت جعفری 

قرآن نیازمند به خسن کلام او 

توحید کرده با نفسش روح پروری 

نامش حسن وجود حسن خلق و خو حسن 
سر تا به پاش آینه ی خسن داوری 


پرسند اگر بهای 


ولای ورا بگو 

دارد به کل طاعت کونین برتری 

با طاعت ملایکه و جن و انس نیست 

غیر از جحیم خصم ورا راه دیگری 

شیطان که جن و انس بر او لعن می کنند 
در عرصه ی جزا بود از خصم او بری 
عباسیان حقیر جلال و مقام او 

در اوج اقتدار و جفا و ستمگری 

در نزد بارگاه جلالش کم آورد 

گر مسجد الحرام نماید برابری 

ما را بود به سامره اش روی بندگی 

او را بود به عالم ایجاد برتری 
ار ار 

فرزند او کند به همه خلق برتری 

آیینه ی جمال جمیلش محمدی 

شمشیر و دست و قدرت و بازوش حیدری 
در مکتب و عقیده ی ما این شگفت نیست 
آید گر از گدای درش کیمیا گری 


در جن و انس لشکر او راست اقتدار 


بر کاینات عسکر او راست محوری 
موسی در آستان جلالش عصا به دست 
عیسی کند به یمن ولایش پیمبری 

او هم کلام حق بود و هم کلیم حق 
دور از محیط سامره اش کید سامری 
بهر نیاز بر حرمش آورند رو 

جن و بشر, ملائکه و حوری و پری 
مرهون عمر کوته او عمر روزگار 
ممنون فیض دائم او چرخ اخضری 

ای نور چشم هادی و ریحانه ی جواد 
ای وصف تو ورای حدود سخن وری 
ایمان بدون مهر و ولای تو کفر محض 
طاعت سوای دوستی ات شرک و کافری 
آغوش مهر توست به از دامن پدر 
دامان لطف توست به از لطف مادری 
با بغعض تو اطاعت و عصیان بود یکی 
بی مهر تو عبادت کونین خود سری 

پر می زند دلم به سوی صحن سامره 
دارم هماره در حرمت شوق زائثری 


» 5 « توان ک۳۹ ۰ مدح تو را زد| ای و 


لطف و عنایت تو مرا کرد یاوری 
3- ای شرفت فوق ثنا گستری 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالب قصیده 


شاعر 


سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


1 


ای شرفت فوق ثنا گستری 
داده خدایت به جهان برتری 
شمس و قمر دور رخت مشتری 
کرده ز خلق دو جهان دلبری 
خاک کف پات سر سروری 
سیدنا یا حسن العسکری 

کلا لا کلا عل< کل 

قدر, بود رشته ای از موی تو 
بدر, بود آیتی از روی تو 
خلق عظیم نبوی خوی تو 
مهدی موعود ثناگوی تو 

مهر تو بر چرخ کند محوری 
سیدنا یا حسن العسکری 


ا ما ملاعلا کل 


نخل وجودت تمر فاطمه 


بحر عنایت گهر فاطمه 
شمس ولایت قمر فاطمه 
صد چو مسیح ای پسر فاطمه 
از تو گرفته دم جان پروری 
سیدنا یا حسن العسکری 

لکلا کا عل< کر 

یازدهم ایثْة ی سرمدی 

نام, حسن خود بری از هر بدی 
پیر خرد درس تو را مبتدی 
نطق تو را موعظه ی احمدی 
تیغ تو را معجزه ی حیدری 
سیدنا یا حسن العسکری 

کا کل کا عل< کر 

بر سه محمد ثمری يا حسن 
چار علی را پسری يا حسن 
مصلح کل را پدری یا حسن 
فوق ثنای بشری يا حسن 
کرده خدا بر تو ثنا گستری 
سیدنا یا حسن العسکری 


> عاع< کل 


جود ز تو لطف و عنایت ز توست 
حکمت و توحید و ولایت ز توست 
آنچه شنیدیم روایت ز توست 

رهبری و علم و هدایت ز توست 


بر تو برازنده بود رهبری 
سیدنا یا حسن العسکری 

کا لا کل کل 

نور هدی پا حسن بن علی 
بحر عطا یا حسن بن علی 
روی خدا یا حسن بن علی 
هست روا یا حسن بن علی 
هی اقهها ط اه 
سیدنا یا حسن العسکری 

کا لا کل کل 

ای همه جا وصف تو تقل دهن 
مهر تو خوشتر بود از جان به تن 
وای به من مدح تو و طبع من 
کار نياید ز بیان و سخن 

گر چه کند لعل لبم گوهری 
سیدنا یا حسن العسکری 


ک< علا علا کل کزد 

راه خدا راه نبی راه توست 

سر ازل در دل آگاه توست 

عرش برین پایه ای از جاه توست 
بنده ی شرمنده ی درگاه توست 


حور بود پا 


که ملک يا پری 

سیدنا یا حسن العسکری 

کا کا کا عل< کم 

محنت دوران به تو همراه بود 
هر نفست یک شرر آه بود 
همدم تنهای شبت ماه بود 
عمر تو هر چند که کوتاه بود 
تا ابد الدهر کنی سروری 
سیدنا یا حسن العسکری 

کا کا کا عل< کر 

حیف که قدر تو فراموش شد 
نیش بلا بر جگرت نوش شد 
نغمه ی توحید تو خاموش شد 
مهدی موعود سیه پوش شد 
کرد نفس در دل او آذری 
سیدنا یا حسن العسکری 

کا کل کا عل< کر 

ای جگر غم ز غمت چاک چاک 
ای بدنت پاک تر از جان پاک 


وای من از اين الم دردناک 
ای حرمت بارگه داوری 
سیدنا یا حسن العسکری 

کا عا کر ک< عل 

تو گلی و من همه خار توأم 
در وطنم ذور دیار توأم 
اشک فشان گرد مزار توآم 
منم 4 کته .دار بو ام 
بر تو کنم بر تو ستایشگری 
سیدنا یا حسن العسکری 


کا عا علا ملاعلا 
فضائل 
1- ای گرد کاروان تو را خسن مشتری 


مناسبت مدح 
قالب قصیده 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع بهار امامت 3 
تعداد استفاده 0 


ای گرد کاروان تو را خسن مشتری 
بر خسروان گدای تو را نیز برتری 
کنیه: «ابامحمد» نام خوشت«حسن» 
«آبن الرضا». ولی خدا, شهره «عسکری» 
خاک حریم قدس تو را فیض عیسوی 
عبد در تو را روش بنده پروری 

یک اسفان‌.ساره هی نون امشان 
صدها هزار مشتری ات گشته مشتری 
پایت در آسمان. حرمت «سر من را» 
از «سرّ من رآ»ت بر افلاک رهبری 

با اقتدار و قدر و جلال الهی ات 

خلق خوش محمد و بازوی حیدری 

نام آوران برند به تجلیل از تو نام 
پیغمبران کنند به مهرت پیمبری 

از بام چرخ نقش زمین گردد آفتاب 


خواهد اگر زند به تو لاف برابری 


گر با تو دشمنم کند اعلان دوستی 
من می کنم بر او ز دل و جان برادری 


با ا... قسم 


به چون تو پدر فخر می کند 

بر خاک نرجس ار نبرد سجده مادری 

با یک نسیم سامره ات می توان گرفت 
فیض مسیح از دم بیمار بستری 

بی مهر تو اگر پدر و مادرم برند 

سوگند می خورم که من از هر دو آم بری 
حاشا که هر حسن «حسن عسکری» شود 
تو دیگر استی و دگرانند دیگری 

باید پدر تو باشی و مهدی بود پسر 

بر این گهر به جز تو کسی نیست گوهری 
دردا که کشت معتمد سنگدل تو را 

در هشتم ربیع نخست از ستمگری 

آزر گرفت تا جگرت از شرار زهر 

بارید اشک شیعه چنان ابر آذری 

جا دارد ار برای تو گریند روز و شب 

جِنْ و ملک زمین و زمان حوری و پری 
مهدی غریب و نرجس مظلومه شد غریب 
آن بانوبی که داشت به تو فخر همسری 


دردا که در بهار جوانی خزان شدی 


از بس که کرد ساقی غم بر تو ساغری 
پیوسته باد گریه ی «میثم» نثار تو 

کاو را بوّد به خاک شما خط نوکری 

2- کیستم من؟ گوهر ده بحر نور کبریایم 


فقس زین 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

تقافر وبا کار سا لا عرضا 
شنبع نها آماعت 3 

تعداد استفاده 0 


تفن 


کیستم من؟ گوهر ده بحر نور کبریایم 

آفتاب سامره. روشنگر ملک خدایم 

آسمان معرفت را در زمین شمس الضحایم 
کعبه ام, رکنم مقامم, مروه ام. سعیم, صفایم 
منظر حسن خدا مصباح انوارالهدایم 

من ابوالمهدی امام عسکری ابن الرضایم 


۴اعا جاک 


من همان دریای نور استم که نور از آن دمیده 
دین و دانش را خدا در موج موجم پروریده 
در درونم گوهر نابی چو مهدی آفریده 

انتهایم را به جز چشم خدا چشمی ندیده 
بشنوید ا اسضاتین ها زمینی ها صدایم 

من ابوالمهدی امام عسکری ابن الرضایم 


کا > عاع< کل 


چارده معصوم گل پیداست از باغ 


جمالم 

نیست آگه از جلالم, غیر ذات ذوالجلالم 
تشنگان چشمه ی توحید را آب زلالم 

بنده ام اما چو حی بی مثالم. بی مثالم 
فیض بخش عالمی از شهر «سر من رآ»یم 
من ابوالمهدی امام عسکری ابن الرضایم 
مایا 

من علی بن جواد بن رضا را نور عینم 
پیشتر از عالم خلقت هدایت بوده دینم 

گر چه در سنْ شبابم پیر خلق عالمینم 

هم محمّد, هم علی, هم مجتبایم, هم حسینم 
هم بوّد زهد و کمال و عصمت خیرالنسایم 
من ابوالمهدی امام عسکری ابن الرضایم 
مایا 

پیشتر از خلقتم بر چشم عالم نور دادم 

بر همه شورآفرینان تا قیامت شور دادم 
پاسخ موسی بن عمران را به کوه طور دادم 
حاجت ارباب حاجت را ز راه دور دادم 


همچو اجدادم ز خلق عالمی مشکل گشایم 


من ابوالمهدی امام عسکری ابن الرضایم 
کا کا کا عل< کر 

من به شهر سامره خود کعبه ی اهل یقینم 
پر زند همچون کبوتر در حرم روح الامینم 
حاجت کونین می بارد چو باران زآستینم 
حضرت مهدی پذیرایی کند از زائثرینم 

مهر و مه گیرند نور از گنبد و گلدسته هایم 
من ابوالمهدی امام عسکری ابن الرضایم 
لکلا کا لا کر 

حضرت هادی از اوّل دید چون خسن تمامم 
خنده زد بر روی زیبا و «حسن» بگذاشت نامم 
همچو قرآن بود روی سینه ی بابا مقامم 
خود امام ابن امام ابن امام ابن امامم 
دختر پاي یشوعا, همسر پاکیزه رایم 

من ابوالمهدی امام عسکری ابن الرضایم 
لکلا کا عل< کر 

جلوه ی معلوم و نامعلوم را دیدند در من 
سر هر مفهوم و نامفهوم را دیدند در من 
انتقام خون هر مظلوم را دیدند در من 


فاش گویم چارده معصوم را دیدند در من 


چارده معصوم نورم, بلکه خود وجه خدایم 
من ابوالمهدی امام عسکری ابن الرضایم 

لکلا کا عل< کم 

گر چه ویران کرد دست شوم دشمن تربتم را 
لطف حق افزود بین خلق عالم عزتم را 

تا قیامت او نگهدار است عصر دولتم را 


بار دیگر دید دشمن قدر و 


جاه و رفعتم را 

خشت خشت قبر ویران کته ام گوید نایم 

من ابوالمهدی امام عسکری ابن الرضایم 

ا امد 

هر که مهر ما ندارد. در حقیقت جان ندارد 

و انکه شنت بیحانه با ال,علن ایمان: ندارد 

درد بغض ما به جز خشم خدا درمان ندارد 

ای خوشا آن کس که گوید مدح, چون «میثم» برایم 
من ابوالمهدی امام عسکری ابن الرضایم 

امد 


3- ای سامره ات قبله ی دل کعبه ی جان ها 


۱ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


ی و 


ای سامره ات قبله ی دل کعبه ی جان ها 
ای سفره ی احسان تو پیوسته جهان ها 
ای عبد خداوند و خداوند زمان ها 

ای پایه ی قدر و شرفت فوق مکان ها 
آگاه ز اسرار عیان ها و نهان ها 

کوتاه به مدح تو و وصف تو زبان ها 

کا لا کل کل 

ای روی تو در بزم ازل شاهد و مشهود 
وی آمده ساجد به خدا بر همه مسجود 
هم قبله ی حاجاتی و هم حجت معبود 
هم حمدی و هم احمد و هم حامد و محمود 
غیر از تو که باشد پدرٍ مهدی موعود 
مهدی که بهار آرد در فصل خزان ها 

کا عا کر ک< کل 

ای جان جهان ای همه جان ها به فدایت 
ای نام نکویت حسن ای حسن خدایت 
خورشید پناه آرد در ظل لوایت 


امضای عبادات همه مهر ولایت 


بالاتر از آنی که بگویند ثنایت 

بر اوج جلالت نرسد وهم و گمان ها 
کا لا کل کل 

در وصف تو اشیاء زبانند زبانند 

جز مدح تو را خلق نخوانند نخوانند 

گل های جنان بی تو خزانند خزانند 

با آنکه مقام تو ندانند ندانند 

پیوسته روانند روانند روانند 

تا دور مزار تو بگردند روان ها 


> عاع< کل 


بوی خوش جنت 


ز غبار قدم توست 

عیسای مسیح آنچه که دارد ز دم توست 
حاتم که کریم است. گدای درم توست 
تو دست خدا هستی و هستی کرم توست 
تنها نه فقط سامره ی دل حرم توست 
هر جا نگرم از تو عیان است نشان ها 
دبا 

تو در گرانمایه ی ده بحر کمالی 

تو مهر فروزان سماواتِ جلالی 

تو عبد, ولی عبد خداوند جمالی 

احمد رخ و حیدر ید و صدیقه خصالی 
دوم حسن از حسن خدای متعالی 

ای شاهد حسن ازلت چشم زمان ها 
دبا 

ای خلق سماوات و زمین خاک در تو 
ای چار علی آمده جد و پدر تو 

ای منتقم آل محشد پسر تو 

پیوسته سلام از طرف دادگر تو 


بر مهدی و بر نرجس نیکو سیر تو 


مهدی که بود در کف او خط امان ها 
کا کا کا عل< کر 

ای در جگر شیعه شررهای غم تو 

ای ارث تو از مادر تو عمر کم تو 

با آنکه بّد عرش به ظل علم تو 

خم شد کمر چرخ ز بار الم تو 

دارند به یادت همه در سینه ففان ها 
کا کا کا عل< کر 

با آنکه وجودت همه جا تحت نظر بود 
از نور تو لبریز دل جن و بشر بود 

وز علم تو دشمن را احساس خطر بود 
هر جا که خبر بود, فقط از تو خبر بود 
پیوسته تو را قوت و غذا خون جگر بود 
پر بود دلت روز و شب از درد نهان ها 
کا کا کا عل< کر 

افسوس که شد گلشن عمر تو خزانی 
آه ای جگرت سوخته از سوز نهانی 
دادند تو را زهر در ایام جوانی 

جان شد به لبت از ستم دشمن جانی 


شد کار محبان ز غمت مرثیه خوانی 


جوشید شرار از نفس مرثیه خوان ها 


> عاع< کل 


بگذار 


که با سوز جگر یار تو باشم 

بگذار که پیوسته گرفتار تو باشم 
هر چند که خوارم چه شود خار تو باشم 
افتاده به خاک ره زوّار تو باشم 

با مهدی موعود عزادار تو باشم 

هر چند بود شرح غمت فوق بیان ها 
کلاعلاعلا عل< کل 

من «میثمم» و شیقته ی دار شمایم 
مداح شما نه سگ دربار شمایم 

یک عمر گدای سر بازار شمایم 
خود هیچم و با هیچ خریدار شمایم 
گفتم که شوم یار شماء, عار شمایم 
دارم به سر شانه بسی کوه زیان ها 
مایا 


4 ای متجلی از رخت جلوه ی حسن داوری 
۳ ۲۳ 
مناسبت مدج و مرئیه 


قالب ترکیب بند 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 
تعداد استفاده 0 


من 


ای متجلی از رخت جلوه ی حسن داوری 
غیر نبی به انبیا داده خدات برتری 

هم به زمین امامت و هم به سمات. سروری 
خلقت و طینتت همه فاطمی است و حیدری 
حسن نکویت از همه کرده ندیده دلبری 
تویی امام عسکری تویی امام عسکری 

ک کا عا کر کل 

محیط علم و معرفت یگانه گوهرش تویی 
سپهر نور اگر دهد مه منورش تویی 

ملک اگر ملک شده, امام و رهبرش تویی 
سلام ما به سامره که سایه گسترش تویی 
مزار تو در آن زمین, نموده نورگستری 
تویی امام عسکری تویی امام عسکری 


کاعاعاع< کل 


در آسمان معرفت شمس تویی, قمر تویی 


تمام نخل علم را ريشه تویی, ثمر تویی 
بحار نور را همه صدف تویی, گهر تویی 
شب سیاه هجر را صبح تویی, سحر تویی 
به ده امام و یک ولی پدر تویی, پسر توبی 
ز وصف ماء ز مدح ما, تو بهتری, تو برتری 


تویی امام عسکری تویی امام عسکری 


> عاع< کل 


تو چشمه ی 


علوم حق ز, ده یم ولایتی 

تو حسن کردگار را جمال بی نهایتی 

تو برتر از حدیثی و تو فرق هر روایتی 

تو مظهر حقیقتی, تو مشعل هدایتی 
ون ستوده حضربی تق ان ترا بت 
که می کند جمال تو ز خالق تو دلبری 
تویی امام عسکری تویی امام عسکری 

کا کل کا عل< کر 

اگر چه در زمین دمد فروغ جاودانی ات 
کنو اه اروت یم یشان ای 
هزار حیف, شد بدن چو لاله ی خزانی ات 
نوشته شد به خون دل, کتاب زندگانی ات 
بسان شمع سوخته نماند از تو پیکری 
تویی امام عسکری تویی امام عسکری 
لکلا کا عل< کم 

سلام روح و اولیا به پیکر مطهرت 

چه شد که زهر دشمنان شراره زد به پیکرت 
نشان مرگ شد عیان به عارض منورت 


به وقت مرگ مهدی ات چو جان گرفت در برت 


دگر نگشت تشنه لب بریده از قفاء سرت 
دگر به نیزه بر سرت نشد جفا ز هر سری 
تویی امام عسکری تویی امام عسکری 

کا عا کل کل 

نماز خواند مهدی ات به پیکر مطهرت 

به احترام شد نهان, به خای. جسم اطهرت 
دگر میان شهرها نشد اسیر, خواهرت 
نخورد چوب بر لب و نرفت نوک نی سرت 
نگشت توتیا دگر ز سم اسب, پیکرت 

نشد تن تو عرق خون ز تیر و تبیغ و خنجری 
تویی امام عسکری تویی امام عسکری 

کا لا کل کل 

هماره پر زند دلم به محفل عزای تو 
شراره بر دلم فکن که سوزم از برای تو 
چه می شود سفر کنم به شهر سامرای تو 
سلام من, درود من, به صحن با صفای تو 
حول ده و هه ات 
نمی زنم نمی زنم جز در این حرم, دری 
تویی امام عسکری تویی امام عسکری 


کا>اعاع< کل 


5 ری آن غید خدایین که خدایی استت جلالش 


مشخصات 


مناسبت 


مدح 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
ی 

تعداد استفاده 0 


زهی آن عبد خدایی که خدایی است جلالش 
صلوات از طرف خالق سرمد به جمالش 
حسن بن علی این نجل جواد بن رضا را 

که درود از علی و فاطمه و احمد و آلش 

هر که بگرفته به رخ آبرو از خاک در او 

اشک شوق آمده در چشمه ی چشم آب زلالش 
هر که شد دور از او, گلشن فردوس, حرامش 
که تن زان ابص کوا وین لاش 

هر که بی مهر وی آرد به جزا طاعتِ سلمان 
کل طاعت به سر دوش شود کووه وبالش 

او بود عسکری و عسکر او خیل ملایک 


گو بيایند همه دیو صفت ها به قتالش 


گرچه در تحت نظر بود, ولی فاتح دل شد 

که روی سینه بوّد مهدی موعود. مدالش 
خصمش از پا فتد و سر به در آرد ز جهنم 

گر چه یک چند دهد حضرت دادار, مجالش 
سجده بر تربتش آرند چه حور و چه ملایک 
سائل سامره باشد چه نساء و چه رجالش 

هر که رو بر حرمش کرد, جحیم است حرامش 
هر که بر سامره اش پشت کند, وای به حالش 
رف رف عقل کجا و پر پرواز عروجش؟ 

بیم دارم که به یک لحظه بسوزد پر و بالش 

ز بهشت حرم سامره اش هر که گریزد 

به خدا دیدن گلزار بهشت است محالش 

وجه نادیده ی ذات ازلی. مصحف رویش 
اسان قلم که اامی تا ما 
و 

هر که با قهر کند روی به میدان جدالش 

این عجب نیست که در عرش زند بانگ تفاخر 
که به دور حرم سامره گردد مه و سالش 
صلوات علی و فاطمه و خیل امامان 


به 


کمال و به جلال و به جمال و به خصالش 
گو بگردند ملایک همه جا ملک خدا را 

نه توان دید نظیرش, نه توان یافت مثالش 
سوه انامه هت 

هر که از راه محبت نبرد ره به وصالش 
خسروان تاج گذارند و دل از تخت بشویند 
راه یابند اگر یکسره در صف نعالش 

مدح او گر ز خلایق نبود می سزد آری 
پسرش مهدی موعود زند دم ز مقالش 

اگر از روی خداییش زند پرده به یک سو 
مهر با جلوه ی خود ذره شود ماه هلالش 
عالم دل شود آباد به یاد حرم او 

گرچه کردند خراب از ره کین اهل ضلالش 
اوست آن بنده که دارد به همه خلایق خدایی 
او خدا نیست ولی وهم بود مات جلالش 
قعر دریا و پر کاه خدایا چه بگویم 

نظم من چون ببرد راه به دریای کمالش؟ 

به جز از مادر و جد و پدر و خیل امامان 

اين محال است. محال است که یابند همالش 


اوست آن باغ بهاری که خزان دور ز دورش 
اوست آن مهر فروزان که به حق نیست زوالش 
ناز بر جِنّت و فردوس کند در صف محشر 

گر بود در کفن شیعه گیاهی ز نهالش 

جان نهم در کف ساقی اگر از لطف و عنایت 
دهدم جام و در آن جام بود عکس خیالش 

خشک گردیده در اين جامه قلم در کف «میثم» 
چه بیارد؟ چه بگوید به چنین منطق لالش؟ 


6- ما دلشدگان را همه مونس مهدی است 
شرت | رن 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
قنا غر نانشتتانین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ما دلشدگان را همه موس مهدی است 


امّید دل ما گل نرگس مهدی است 


ای مجلسیان صاحب مجلس مهدی است 
7 ای سراپا خسن حی ذوالمنن 


تست 


مدح و مرئیه 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای سراپا خسن حی ذوالمنن 
سومین ابن الرْضا دوم خسن 
ای هزاران آفتابت مشتری 

با اب لیگ هام سر 
اسوه ی تقوی خدایی بنده ای 
همچو جان در جسم ایمان زنده ای 
د ده دریا و بحر یک گهر 

آن گهر خود حجت ثانی عشر 
با همه درد و غم و عمر کمت 
تا ابد مرهون احسان عالمت 
از نماز و از دعای متصل 


بردی از دشمن کنار حبس. دل 


با خدا پیوسته در راز و نیاز 
روزها را روزه, شبها در نماز 
رنج هایت در ره توحید بود 

سال ها یا حبس يا تبعید بود 
روزگارت شعله ها بر جان فکند 
دشمن أت در برکه ی شیران فکند 
ایستادی بین شیران در نماز 
شیرها را جانبت روی نیاز 

اله اه گرد تو درندگان 

سر فرو بردند همچون بندگان 
نور علمت از درون حبس ها 
کرد از ظلمت جهانی را رها 

ای دمت جان داده بر روح الامین 
انتیان خفته در خاک زفین 
رهنمای آفرینش کیست؟ تو 
شهریار ملک بینش کیست؟ تو 
چشم بد از ماه رخسار تو دور 
یک جمال و چارده خورشید نور 
گشت دشمن در جوانی قاتلت 
گشت در ماه ربیع الالت 


کفر خود را عاقبت معلوم کرد 
همچو اجدادت تو را مسموم کرد 
سامره شد صحنه ی روز جزا 
گشت تنها مهدیت صاحب عزا 

ای به قربان تو و عمر کمت 

یه فقو از شنت 

بی تو مهدی بی کس و یاور شده 
0[ 

آه از آن تناعت که‌با سوز و گداز 
خواند مهدی بر تن پاکت نماز 
کرد تا جسم ضعیفت را نظر 
برکشید آهی جهان سوز از جگر 
آسمان دیده اش انجم گریست 
بین مردم مخفی از مردم گریست 


گر چه بودی اشک دامن 


دامنت 

بود کی زنجیر و غل بر گردنت 
جسم تو زخم از دم خنجر نداشت 
پیکر جد غریبت سر نداشت 

آه از آن ساعت که زین العابدین 
پیشوای عابدین و ساجدین 

دید در گودال خون بر روی خاک 
پیکر پاک پدر را چاک چاک 

یوسف زهرا و زخم تیر و سنگ 
گرگها کردند جسمش چنگ چنگ 
گشت از چشمش روان دریای خون 
خواست جانش از بدن آید برون 
همدم او جز شرار تب نبود 

چان ز کف می داد اگر زینب نبود 
«میثم» از اين قصه کن صرف نظر 
چشم ها شد چشمه ی خون جگر 


8- ای به فلک کرده ملک پروری 


۱ 


مناسبت مدح و مرئثیه 


سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای به فلک کرده ملک پروری 
زهره و شمس و قمرت مشتری 
یازدهم اختر برج هدی 

یوسف زهرا حسن العسکری 
هم به سر دست, زمام فلک 
هم به کف پات سر سروری 
خران سوت کی احل ست 
داده خدایت به همه برتری 
عسکر تو در همه ارض و سما 
جن و ملک آدم و حور و پری 
هم به رضا حجت هشتم. پسر 


هم پدر حجت ثانی عشر 


کا>اعاع< کل 


کعبه ی اهل نظری یا حسن 
آینه ی دادگری یا حسن 

نخل امید رضوی را ثمر 
ی سس 

یک حسنی و سه محمد جمال 
چار علی را پسری يا حسن 
با همه کس مونسی و همدمی 
از همگان خوبتری یا حسن 
هم ثمر ده شجر طیبه 

هم صدف یک گهری يا حسن 
نام حسن گشته برازنده ات 
شاهدم این خسن فروزنده ات 
مایا 

ذکر تو تسبیح و مناجات ما 
سامره ات قبله ی حاجات ما 
چشم خدا ! گر تو اشارت کنی 
باز شود قفل مهمات ما 

مهر تو در سینه ی افروخته 
هر تو در نامه ی طاعات ما 


کوری دشمن به دو 


دنیا بود 

دوستی ات فخر و مباهات ما 
با تو قبول است عبادات ما 
آینه ی دل ز تو شد منجلی 
ابا محمد حسن بن علی 
لاملا 

ای دو جهان جان و تنت را فدا 
نطق و بیان و سخن ات را فدا 
ریخته از لعل لبت در وحی 
گوهر درج دهنت را فدا| 

[۳ در آینه در آینه 

روی حسن در حسنت را فدا 
معجز گفتار و نفوذ کلام 
منطق دشمن شکن ات را فدا 
خسن تو چون باغ گل یاسمن 
باغ گل یاسمن ات را فدا 
پوسف تبعیدی تحت نظر 


ماه جمالت همه جا جلوه گر 


یا اد 
مدح تو جان بخش ترین زمزمه 
مهر تو روشنگر قلب همه 

یا حسن بن علی ابن الجواد 

جان رضا نور دل فاطمه 
رفتارت رفتار انبیاء 

گفتارت آیات محکمه 

اجدادت ارکان نه سیهر 
فرزندت گردون را قائمه 

طوبی عمه ی تو را پای بوس 
حورا نرجس تو را خادمه 

در حدم قدس تو افلاکیان 

گشته ثناخوان تو با خاکیان 
ماد 

ای دل هر شیعه محیط غمت 
دست عنایت به سر عالمت 
شاهد غمهای فراوان تو 

قبر غریب تو و عمر کمت 

از چه جوانمرگ شدی ای که بود 


زنده دو صد جان مسیح از دمت 


مهدی موعود تو در کودکی 
اشک عزا ريخته در ماتمت 
کوه و در و دشت عزا خانه اش 
مانده به رخ اشک غریبانه اش 
اعد ملد 

مهدی تو داشت بسی آرزو 

تا که تو گلبوسه بگیری از او 
اشک غریبی اش روان از دو چشم 
بغض یتیمی اش نهان در گلو 
ناله کشید از جگر سوخته 
ربخت به رخسار تو آب وضو 
اشک فشان گریه کنان نا امید 
بعد تو ای حجت پروردگار 
مهدی تو با که کند گفتگو 

روح تو از تن چو به پرواز شد 
غربت مهدی تو آغاز شد 

اعد ملد 

ای شرر داغ تو بس جانگداز 


چشم خدا بین بنما باز, باز 


عمر تو کوتاه چو یک 


برگ گل 

غصه ی غمهای فزونت دراز 
کودک شش ساله ی تو آمده 

تا به تن پاک تو خواند نماز 

خیز و بکش ناز از آن نازنین 
کز غم تو خم شده آن سرو ناز 
یوسف دور از وطن فاطمه 
لاله ی تبعیدی باغ حجاز 

لرزه بر اندام تو افتاده بود 
خصم چه زهریت مگر داده بود 
ایا 

ای شده روزت ز غم و غصه شام 
ريخته اشک از غم بابا مدام 
حجت معبود سلام علیک 

مهدی موعود سلام علیک 
سوخت شرار غمت آخر جگر 
ریخت فلک زهر فراغت به جام 
گاه کنی گریه به جدت حسین 


کی نع ماد وال ها 2 


اشک فشان تو بود فاطمه 
چشم به راه تو بود هر امام 
منتظران تو همه عالمند 
سوخته با زمزمه ی «میثمند» 


اعد علا علد کل 


بش رن 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


ای ز چشم همگان ريخته اشک بصرت 
حسنی و چو حسن خون شده عمری جگرت 
همچو اجداد غریبت همه ی عمر غریب 


به جوانی شده مسموم چو جد و پدرت 


در پی ماه صفر معتمد از زهر جفا 

کرد با عم گرامیت حسن همسفرت 

بسکه در جامعه مظلوم و غریب و تنهاست 
نیست ممکن که عزا بر تو بگیرد پسرت 
چشم بگشا به سوی خانه ی در بسته خوبش 
که عزادار شده همسر نیکو سیرزت 

سال ها تحت نظر بودی و بودی در حبس 
کنتن ندانست: و نداند که چه آمد به سرت 
چشم حق بین تو شد بسته و می بینی باز 
همه جا غربت مهدی است به پیش نظرت 
سال ها شمع صفت سوختی و آب شدی 
نه فقط زهر جفا زد به دل و جان شررت 
سال ها بود که با یاد لب خشک حسین 


خون دل بود 


روان روز و شب از چشم ترت 

«میثم» از خواجگی هر دو جهان دست کشد 
بشماریش اگر جزء گدایان درت 

2 امام عسکری گردیده مسموم 


شس انش 


مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


رن 


امام عسکری گردیده مسموم 

سر مهدی سلامت سر مهدی سلامت 
عا+لا+لا< 

به شهر سامره جان داده مظلوم 


سر مهدی سلامت سر مهدی سلامت 


ملاعلا ملاعلا 


بهار عمر او گشته خزانی 

فدا گردیده در سن جوانی 

خدا داند که او در ژتدکاتی 

ز حق خویشتن گردیده محروم 

سر مهدی سلامت سر مهدی سلامت 
مادم 

مزار او گواه غربت او 

غریب افتاده حتی تربت او 

به عالم شرح مظلومیت او 

ز عمر کوتهش گردیده معلوم 

سر مهدی سلامت سر مهدی سلامت 
ماد 

چو اجدادش ستم بسیار دیده 

شهادت را هزاران بار دیده 

همازه از عدو آزار دیذه 

به جرم اینکه آن مولاست معصوم 
سر مهدی سلامت سر مهدی سلامت 
مادم 

دکز خاموش شد صوت دعایش 


نمی آید صدای دلربایش 


ببار ای اشک امشب در عزایش 
که رفت از این جهان با قلب مغموم 
سر مهدی سلامت سر مهدی سلامت 
مناد مد 

بسوزم مثل شمعی تا بگریم 

به یاد یوسف زهرا بگریم 

برای عترت طاها بکزیض 

که مظلومند و محرومند و مهموم 
سر مهدی سلامت سر مهدی سلامت 
دناد مد 

3- در مائم ابا محمد 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


در ماتم ابا محمد 

سرت سلامت يا محمّد 

زمین سامره محشر کبراست 
اشک غم بر رخ مهدی زهراست 
وا مصیبت وا مصیبت(2) 
ایا 

مهدی دگر تنهای تنهاست 

مانند شمع انجمن هاست 
گشته آن ماه غایب از نظرها 
از دو چشمش روان خون جگرها 
وا مصیبت وا مصیبت(2) 
ایا 

جان حسن بر لب رسیده 

رنگ از رخ مهدی پریده 

گشته پرپر گل باغ امامت 


الحسن سرت سلامت 


کا عا علا علا علا 

قسمت ما اشک عزا شد 
ار اس ترا 

فاطمه آید از شهر مدینه 

در عزای حسن زند به سینه 

وا مصیبت وا مصیبت(2) 

کا کا کا عل< کر 

این آفتاب برج دین است 

جنازه اش روی زمین است 

شیعه در ناله و سوز و گداز است 
حجت بن الحسن وقت نماز است 
وا مصیبت وا مصیبت(2) 

کا عا عا علا علا 


4 ای قبله ی حرم, حرم سامرای تو 


۱ 


قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 1 

تعداد استفاده 0 


منم زا 


ای قبله ی حرم, حرم سامرای تو 

بیت الولای دل حرم با صفای تو 

قرآن یگانه دفتر مدح و ثنای تو 

روح ملک کبوترصحن و سرای تو 

آیینه ی جمال خداوند سرمدی 

فرزند پاک چار علی, سه محمدی 

کا عا عا ملاعلا 

رضوان بدان جلال و شرف سائل درت 
خورشید سجده برده به صحن مطهرت 
روح رضاست در نفس روح پرورت 
باه سس که کشا هامریت 
میراث زهد و نور هدایت ز هادیت 


علم امام هشتم و جود جوادیت 


کاعاعاع< کل 


معصوم سیزده ولی الله ذوالمنن 

ابن الرضای سومی و دومین حسن 

گل ریزد از بهشت به خاکت چمن چمن 
شرمنده در ثنای تو از کوچکی سخن 
دُر کلام و لعل لب گوهری کجا 

وصف ابا محمدنِ العسگری کجا 

کا کا کا عل< کم 

انوار ده امام درخشد ز روی تو 

یادآور رسول خدا خلق و خوی تو 
زیباترین دعای ملک گفتگوی تو 

مسجود جنْ و انس بود خاک کوی تو 
بحری که در صدف. ذُر جان پرورد تویی 
در دامنش امام زمان پرورد تویی 

لکلا کا عل< کر 

زر اتف هد از تو-مشتخود اسان 

قبر تو کعبه ی دل و صحنت مطاف جان 
زوار هر شب حرمت صاحب الزمان 
کوری چشم دشمنت ای قبله ی جهان 
تنها نه سامره, همه عالم دیار توست 


هر جا رویم در بغل ما مزار 


توست 

لکلا کا عل< کر 

قبر مطهر تو اگر چه خراب شد 

یا بر حریم تو ستم بی حساب شد 

و آن دلربا ضریح نهان در تراب شد 
هرچند قلب شیعه از اين غم کباب شد 
هر روز قبه ی تو فروزنده تر شود 

جاه و جلال و مرتبه ات زنده تر شود 
کا کل کا عل< کر 

ای ثه سپهر فرش رفیع عبادتت 

ای لطف و جود و مرحمت و بذل, عادتت 
اقرار کرده دشمن تو بر سیادتت 

باد آمدم به فصل جوانی شهادتت 

ای زخم دل هماره فزون از ستاره ات 
از ما سلام بر جگر پاره پاره ات 

لکلا کا عل< کر 

با آن که در محاصره بودی تو سالها 
دیدی ز دشمنان. غم و رنج و ملالها 
کردند با تو از ره طغیان جدالها 


دادی به شیعه عزت و قدر و جلالها 
نور ولایتت ز دل حبس ای شگفت 
چون آفتاب یکسره آفاق را گرفت 

کا کا کا لا کر 

داغت به قلب شیعه شراری عظیم شد 
خون بر دلت ز کینه ی اهل جحیم شد 
روح تو در بهشت الهی مقیم شد 

با رفتن تو حضرت مهدی یتیم شد 

یابن الحسن از این همه بیداد, الامان 
عجّل علی ظهورک يا صاحب الزمان 
لکلا کا عل< کر 

ای عدل تو زوال ستم گستری بیا 
نادیده کرده بر همه روشنگری بیا 

ای آخرین دُر صدف کوئری بیا 

ای نور دیده ی حسن عسگری بیا 

تا کی فراق روی تو آتش به جان زند 
تا کی به شیعه خصم تو زخم زیان زند 
لا کا کا عل< کر 

ای خوانده جنْ و انس و ملک پیر و مقتدات 


تو جان جان عالمی و جان ما فدات 


خلق علی و خلق نبی جلوه ی خدات 
«میثم» به این دو مصرع نیکو دهد ندات 
یا صاحب الزمان به ظهورت شتاب کن 
عالم ز دست رفت تو پا در رکاب کن 
مایا 


5- ای به غربت گشته مسموم از ره بی یاوری 


قفت ]رس 


مناسبت شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 
شاعر سازگار حاج 


غلامرضا 
منبع بهار امامت 1 
تعداد استفاده 0 


ای به غربت گشته مسموم از ره بی یاوری 


کشته ی راه خدا و زاده ی پیغمبری 


پا امام عسگری با امام عسگری 


دیا 
ای که از عباسیان ظلم و جنایت دیده ای 
صدمه ها در نشر قرآن و ولایت دیده ای 
در جوانی درد و رنج بی نهایت دیده ای 
کنج زندان کرده ای بر خلق عالم رهبری 
0( 

دبا 

ای که در سن جوانی مثل گل پرپر شدی 
کشته ی راه خدا و دین پیفمبر شدی 

با وجود شیعیان بی یار و بی یاور شدی 
بر سرت آمد بلاها با تمام سروری 


پا امام عسگری یا امام عسگری 


کا کا کا عل< کل 

ای سراپا روح قرآن ای وجودت جان پاک 
آخر از زهر جفا گردیده قلبت چاک چاک 
پیکر نورانیت شد در جوانی زیر خاک 

ای جمالت مصطفایی ای جلالت حیدری 

یا امام عسگری يا امام عسگری 

کا عا کر ک< کل 

مثل اجدادت شدی مسموم از زهر جفا 
شد عزادار تو زهرا و علی و مصطفی 
شهر «سْرّ من ءا» در ماتمت شد کربلا 
مهدیت پوشیده بر تن جامه ی نیلوفری 

یا امام عسگری يا امام عسگری 

کا کا کا عل< کل 

گرچه دیدی روز و شب بیداد از خصم شریر 
دیده ای در عمر خود تبعید و زندان ناگزیر 
خواهرت دیگر نشد در بین دشمنها اسیر 
مثل زینب درمصیبت کس ندیده خواهری 
یا امام عسگری يا امام عسگری 


ا ملاعلا لا کل 


6- دوستان بر من و سوز جگرم گریه کنید 


ریش |ارش 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 1 

تعداد استفاده 0 


دوستان بر من و سوز جگرم گریه کنید 
من جوان بودم و در سن شبابم کشتند 
بر دل سوخته و چشم ترم گریه کنید 


حلسنم ؛ پاره 


جگر, مثل عمویم حسنم 

بر من و بر عموی خون جگرم گریه کنید 
من و جد و پدرم را به جوانی کشتند 

در عزای من و جدٌ و پدرم گریه کنید 
من شهیدم ولی از خصم نخوردم سیلی 
همه بر مادر نیکو سیّرم گریه کنید 

سال ها بود که در تحت نظر بودم حبس 
همه بر قصه ی تحت نظرم گریه کنید 
قبر وبران شده ام گشت بقیع دگری 
کر که 

بعد من مهدی من بی کس و تنها ماند 
به غریبی یگانه پسرم گریه کنید 

گریه ی منتظران مرحم زخم دل اوست 
بر ظهور حَلف منتظرم گریه کنید 

به محبان من اعلام کن اینک «میثم» 
همه بر حجت ثانی عشرم گریه کنید 


7- یا حجت ثانی عشر یا اباصالح 


شریشست رخ 


سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


یا حجت ثانی عشر يا اباصالح 
گریه کن از داغ پدر يا اباصالح 
تام ما ری سره 
2 

کلا کلا کل کل کل 

زهر جفا زد شررش آه واویلا 
شد پاره پاره جگرش آه واوبلا 
مهدی امّت. سرت سلامت 
ده 

کا اعد لا کل 

در ماتم ابن الرضا یا اباصالح 
تا امه نواعت تا ما اسااه 


سامره غوغاست. محشر کبراست 


اتراس صع يب دا 

کا عا کر ک< کل 

داری مصیبتی عظیم یوسف زهر| 
در کودکی گشتی یتیم یوسف زهرا| 
حجت دادار, تین عزادار 

کا عا کر ک< کل 

تا ان شمه سر ه کداد یا اناضااد 
بر پیکرش خواندی نماز يا اباصالح 
خون در دوعین است.؛ غعریب حسین است 
کا عا کل کل 

8- یوسف فاطمه., سلاله ی مصطفی 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک مرثبه 

قالب آهنگین 

شاغر از کار حاج:غلافرضا 


یار آشاست ها 


تعداد استفاده 0 


یوسف فاطمه, سلاله ی مصطفی 


در جوانی شدی کشته ی 


زهر جفا 
شد به فصل شباب, قلب زارت کباب 
ابا محمد, ابا محمد 


کا > عاع< کل 


گریه کن شیعه در عزای ابن الرضا 
زهر دشمن نبود جزای ابن الرضا 
اخز آن:ففتد|: عاقبت شد ادا 


ابا محمد, ابا محمد 


اما ملا ملد 

او مگر شمع جمع آل یاسین نبود 
اجر فرزند پاک فاطمه این نبود 
زاده ی مصطفی, دیده عمری جفا 


ابا محمد, ابا محمد 


امد 
کشته از زهر کین یوسف زهرا شده 
حجت ابن الحسن غریب و تنها شده 


ابا محمد, ابا محمد 


کا>اعاع< کل 


ای مزار خرابت سند غربتت 
دل هر دل شکسته زاثر تربتت 
مانده ویران چراء. حرم سامرا 
ابا محمد, ابا محمد 


ا داد 

گل باغ رضا سلاله ی بوتراب 

ز چه گلدسته های حرمت شد خراب 
حرمت در نظر. شد بقیع دگر 

ابا محمد, ابا محمد 

داد 

جان فدای تو و حریم بی زاثرت 
سند غربتت خرابی حائرت 

بر تو هر صبح و شام, شیعه گرید مدام 
ابا محمد, ابا محمد 

دادم 


9 غصه دارم به سینه ای آقا 


سبک ولادتی 


قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یه ام سم ۱۱۱ 
قصه های مدینه ای آقا 

قصه ی کوچه های تنهایی 
قصه ی غصه های زهرایی 
قصه ی ریسمان و دست علی 
قصه ی بغض مانده در حلقوم 
قصه ی بی کسی یک مظلوم 
قصه ی دشمنی با حیدر 

قصه ی ناله های پشت در 
قصه ی اشک مرد بی همتا 
پیش طفلان و همسرش زهرا 
قصه میخ و آتش و قرآن 


قصه ی حور و پنجه ی شیطان 


قصه ای از شکستن پهلو 

قصه ی تازیانه و بازو 

ی رسای 

از غم فرو ریختن سرداب 
قصه ی حرمت شکسته شده 
قلب گلدسته ای گسسته شده 
هیا ی 
انتقام گل خدا 


گیری 


0- چرا زیر و رو نمی شی آسمان بی خبری 


میس وش 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چرا زیر و رو نمی شی آسمان بی خبری 
نمی بینی چی شده قبر امام عسکری 
اثری نمونده از گنبد با ابهنش 

ار که جانم عطی ات اتیب 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هفدآن که هاتم خیم ازتبت آعشت 
دلها همه با غصه ندیم است امشب 
بر صاحب عصر تسلیت باید گفت 

کآن در گرانمایه یتیم است امشب 


2- عالم مدار ذات شما و شما غریب 


سبک نوحه سنگین جدید 
قالب رباعی 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عالم مدار ذات شما و شما غریب 

شنآید. کة بفتر اشنت: بخويم دا غریب 
سخت است دیدنش که به دیوارهای شهر 
قزر کوش آ توت شده سامر | غریت 


له وید طلایی داشتی صحن با صفایی داشتی 


مشخصات 


سبک نوحه سنگین جدید 

قالت اضگنن 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اقا اقا ام ماه سین اس ناماس سس | 
ابا 

گنبد طلایی داشتی صحن با صفایی داشتی 

عتباتیا میدونن چه برو بیایی داشتی 


تسامیا سس موم بات اسر آنه متام 
اضرا بت کربااتی اس فان اش گام 


آروم و قرارمونو سامرا بردند که بردند 

خه بلایی نو ردب مقذاست: آوز دید 

این روزا عکس جدیدت شده قاب طاقچه هامون 
حتی پژمرده بیادت گلای تو باغچه هامون 

قربون دل امامم خونشو خراب کردند 

غصه هاش کم بود که بازم دلشو کباب کردند 


4- این فاجعه جریحه ی احساسها شده 


مشخصات 


نوحه سنگین جدید 

قالب رباعی 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


این فاجعه جریحه ی احساس ها شده 
چون صاعقه بلای دل یاس ها شده 
تصویر کهنه اش که به تاریخ دل سپرد 
ویران سراش سوژه ی عکاس ها شده 
5- سوخت از زهر ز پا تا به سرم 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سوخت از زهر ز پا تا به سرم 
آب گردیده خدایا جگرم 
پسرم مهدی موعود کجاست 
دادعا کل 

دشمنانم همه شادند ولی 
گرد غم ریخت به روی پسرم 
پسرم گرید و گوید همه دم 
پدرم ای پبدرم ای پدرم 

اعد لا کل 

یاد تنهایی مهدی هر دم 

می رود خون ز دو چشمان ترم 
از پس ماه صفر زهر جفا 

لکلا کلا کل کل 

آب آرید برایم یاران 

که به دل سخت فتاده شررم 


ای خدا| باد لب خشک حسین 


سوزد از زهر جفا بیشترم 

کا عا عا ملاعلا 

آن حسینی که سرش هست هنوز 
به سر نیزه عیان در نظرم 

آن حسینی که به قاتل می گفت 
آب ده آب که سوزد جگرم 

کا عا علا علا علا 


6- ای گل گلشن هستی پسرم مهدی جان 


شیاتس ]رس 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای گل گلشن هستی پسرم مهدی جان 
زهر کین سوخت ز پا تا به سرم مهدی جان 


تشنگی برده ز کف صبر و توان از تن من 


برسان آب که سوزد جگرم مهدی جان 

کار تفن با که تنما نات ی 

که من آماده برای سفرم مهدی جان 

همچو شمع از اثر زهر جفا آب شدم 

به گناهی که علی را پسرم مهدی جان 

قصه ی کوچه و سیلی جگرم سوخت که سوخت 


خورده اتظن 


همه ی برگ و برم مهدی جان 

آخرین لحظه ی عمر است ولی می آید 
قاتل فاطمه پیش نظرم مهدی جان 

از دل قبر تن آن دو نفر بیرون کن 

که به یاد لگد و میخ درم مهدی جان 
قاتل من بخدا قاتل زهراست نه زهر 
کز شرر سوخته او بال و پرم مهدی جان 


7- چراغ عمر عسکری گردیده خاموش 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چراغ عمر عسکری گردیده خاموش 


ای حجت ثانی عشر , مهدی امام منتظر , سرت سلامت 

بقیه ... , آجرک اه 

کا عا علا ملاعلا 

با عمر کوتاهش چها دیده به دوران 

گاهی به تبعید و گهی گوشه ی زندان 

آتش گرفته پیکرش , می سوزد از پا تا سرش , سرت سلامت 
بقیه ی آخرک ... 

کا > کا عل< کل 


18 در ماتم عسکری سما می. کزید 


رشن ارت 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
تیا تون 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در ماتم عسکری سما می گرید 
ارواح تمام انبیاء می گرید 


زهرا به بقیع حسین در کرببلا 

در طوس غریب الفربا می گرید 
9- گشت بابای تو مسموم از جفا یابن الحسن 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گشت بابای تو مسموم از جفا یابن الحسن 
سوخت از زهر ستم سرتا بپا یابن الحسن 
عسکری شد کشته از زهر جفای معتمد 
عالمی ماتمسرا شد زین جفا یابن الحسن 
0- چهره ی مهتاب جانم هاله ای از غم گرفته 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چهره ی مهتاب جانم هاله ای از غم گرفته 


از 


غروب ماه رویم سامرا ماتم گرفته 

من غریب سامرایم , یادگار مرتضایم 
همچو اجداد غریبم , کشته ی زهر جفایم 
وا غریبا (2) 

اد 

قطره قطره می شود آب شمع سوزان دل من 
کشتتی آنذوه و هخرآن. امد تر ساحل مرن 
گشته هنگام جدایی , سوزم از زهر جفایی 
آخر از بهر شفایم , یوسف بابا کجایی 

وا غریبا (2) 

اد 

سوزد این بال و پر من از شرار زهر کینه 
با نسیم آرزوها پر کشم من تا مدینه 

تا ببینم روی یارم , يا که او آید کنارم 

ذکر يا زهرا بگویم , تا نیاید , بیقرارم 

وا غریبا (2) 

اد 


1- تسلیت ای حجت ثانی عشر یابن الحسن 


مشخصات 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تسلیت ای حجت ثانی عشر یابن الحسن 
زود بود از بهر تو داغ پدر یابن الحسن 

قلب بابت از شرار زهر دشمن آب شد 
سوخت جسم و جانش از پا تا به سر یابن الحسن 
کودک شش ساله بودی بر پدر خواندی نماز 
ریختی از چشم خود خون جگر یابن الحسن 
زود گرد بی کسی بر ماه رخسارت نشست 
زود کردی جامه ی ماتم به بر یابن الحسن 
طفل بودی پیش چشمت چشم بابا بسته شد 
تو نگه کردی و او زد بال و پر یابن الحسن 
قرنها فریاد زهرا مادرت آید بگوش 


از مد ینه تن دیوار و در یابن الحسن 


یوسف زهرا بیا با ما بگو آخر چرا؟ 

تربت زهراست مخفی از نظر یابن الحسن 
قرنها چشم تو گریان است بر جدت حسین 
لحظه لحظه ریختی اشک از بصر یابن الحسن 
2- فریاد يا للمسلمین فریاد فریاد 


مشخصات 


سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 


فریاد يا للمسلمین فریاد فریاد 

پاران غیرتمند دین فریاد فریاد 

آنانکه با اسلام و قرآن در نبردند 

آنان که توهین بر رسول ا... کردند 

بار دگر اجداد خود را یاد کردند 

در شهر «سَْر من رآ» بیداد کردند 
ویرانه شد با دستشان قبر دو معصوم 
قبر دو معصوم همیشه بوده مظلوم 
ویرانه شد قبر دو وجه ا... ذوالمن 
اقا نم ار نداه خشیه 

یابن الحسن بنگر مزار مادرت را 

قبر حکیمه مادر غمپرورت را 

هم قبه و هم قبرشان در هم فرو ریخت 
گویی به فرق مسلمین عالم فرو ریخت 
این زشت خویان وارثان قوم فیل اند 
بیچاره و پست و زبونند و ذلیل اند 


اینان سراسر نسل شرالناس هستند 


اینان همان قوم بنی العباس هستند 
در سفره ی اشغالگرها کاسه لیس اند 
مزدور آمریکا و عبد انگلیس اند 

این تیره دل ها دشمن ا..., نورند 
کورند اما خود نمی دانند کورند 

اینان نه دین دارند, نه فرهنگ دارند 
سنی و شیعه زین جماعت ننگ دارند 
اینان همه زائیده ی ام الفسادند 

پیش از ولادت با شیاطین دست دادند 
خصم نبی و خصم حیدر خصم آل اند 
باور نشاید کرد کز نسل حلال اند 

این قبرها را مسلمین با سرفرازی 
سازند همچون کعبه از نو باز سازی 
کعبه اگر ویرانه شد آباد شد باز 

از آن قلوب اهل ایمان شاد شد باز 
عباسیان قلب پیمبر را شکستند 

از کینه بر قبر حسینش آب بستند 
بیرون اگر یک چند سر از تخم کردند 
حتی زمین آن حرم را شخم کردند 


گردید ویران بارها ز آن قوم نسناس 


قبر حسین و هم شهیدان, قبر عباس 
آنان به ذلت جایشان شد حفره ی خاک 
رایس اسان رنه آخلا 
ویران اگر گردید قبر عسکریین 

هرگز نرفته نورشان یک لحظه از بین 
ار ار فسات 

آل محمد قبرشان در سینه ی ماست 


روشن 


بود تا حشر شمع محفل ما 

پیوسته باشد قبر نرجس در دل ما 
این قبرها در چشم ما نورند نورند 
خفاش های تیره دل کورند کورند 

یا قائم آل محمد سیدی قم 

بنگر به قبر عمه و جد و آب 1 
گم گشته ی شیعه گل باغ امامت 
ای یوسف زهرا سرت بادا سلامت 
جا دارد ار ریزد سرشک از هر دو عینت 
ویرانه شد قبر شریف والدینت 

بر خاک پاک این حرم با خون نوشته 
هرگز نگردد دیو, غالب بر فرشته 
ما با همه گفتیم تو مولای مایی 

ای صاحب ما یابن زهرا کی میایی؟ 
تا چند قلک آرزو در گل نشیند 

تا چند شیعه اشک ریزد داغ بیند 

تا چند فریاد از سر ببریده خیزد 

تا چند خون جوشد ز رگ های بریده 


تا چند بر پیغمبر اکرم اهانت 

تا چند از مظلومی حیدر حکایت 

تا چند آتش خیزد از بیت ولایت 

تا چند آه فاطمه زندان به سینه 

تا چند قبر فاطمه گم در مدینه 

تا چند «میثم» شعر در هجران شراید 
تو خود دعا کن تا که این هجران سر آید 
3- ما راه تو را با دل و جان می پوئیم 


مرس 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ما راه تو را با دل و جان می پوئیم 
با تو ز غریب سامرا می گوئیم 
بر بزم عزای پدر مظلومت 


4- این شهر سامره است و يا عرش کبریاست 


مشخصات 


مناسبت سامرا 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


اين شهر سامره است و يا عرش کبریاست 
یا کعبه ی مقدس دلهای انبیاست 


شهری که مطلع دو مه است 


و دو آفتاب 

کز نورشان به چشم دل اهل دل ضیاست 
اینجا مزار حضرت هادی و عسکری است 
اینجا حریم پاک دو محبوب کبریاست 
اینجاست قبر حضرت هادی ولی حق 

نی الصا یه بای مات 

و راو کاب لها ها نی 
ای اش کار ها کی ات 
قبر امام عسکری از جان و دل ببوس 
اه ام کم ارت 
مولای خلق والد مهدی منتظر 

تن الولای اماه امن عبت خذاررست 
اینجا مزار عمه ی صاحب زمان بود 

آن اختری که دختر والشمسْ و الضحاست 
آن بانوبی که محرم سر ولایت است 
نامش حکیمه فخر زنان شمسه ی حیاست 
اینجا مزار نرجس پاکیزه دامن است 
اش کف یاهع سا اس 


از ما سلام باد به مهدی و مادرش 


تا اهلبیت را شرف و عزت و بقاست 

اینجا امام عصر به عالم قدم نهاد 

مانند مرتضی که بر او کعبه زادگاست 
اینجا مکان غیبت آن نجل فاطمه است 
اینجا محل زمزمه و گریه و دعاست 
«میثم» بخوان دعای فرج را در این حرم 
حاجات خود بخواه که از لطف حق رواست 
5- آمدی زهر جفا دلخوشم از آمدنت 


ات |[ 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آمدی زهر جفا دلخوشم از آمدنت 


شد عیان آتش پنهانیش از آمدنت 

منکه خود سوخته ی ماتم یارم بودم 
کرده خاکسترم این شعله ی رنج و محنت 
تا که من سوختم از زهر بگفتم مادر 
بفدای تو و اندوه و غم و سوختنت 

هاورا کدف از نژ و مسموم شده 

افتدا کزده‌بز آن نی کیبود بدفت 

پسرم بهر شفا بر جگر سوخته ام 


اور ای یوسف من رایحه ی 


بنشین بر سر بالینم و يا زهرا بگو 
دم آخر کند آرام مرا این سخنت 


6- از دیده سرشک غم ببارد مهدی 


رس اش 


مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از دیده سرشک غم ببارد مهدی 

بر قبر پدر جبین گذارد مهدی 

هر جا که عزای عسکری منعقد است 
بر بزم عزا حضور دارد مهدی 


حضرت امام مهدی (ع) 


ولادت 


1- عید است ولی بدون او غم داریم 


ای وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عید است ولی بدون او غم داریم 
عاشق شده ایم و عشق را کم داریم 
ای کاش که این جمعه ظهورش برسد 
اینگونه هزار عید با هم داریم 

2- یاران مصباح الهدی عیدتان مبارک 


مناسبت ولادت 
قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 3 
تعداد استفاده 0 


یاران مصباح الهدا عیدتان مبارک 
ای شهدا ای شهدا عیدتان مبارک 
جشن مصلح جهان است 

عید صاحب الزمان است 

مولا یا بقیه ا... 


کا کا ک< ع< کل 

منتظران منتظران لحظه ی وصال است 
شب سرور شادی احمد است و آل است 
ریزید دژ و گوهر امشب 

نرجس شده مادر امشب 


1 


کا عا کر کل کل 
تر کین تر کشن. آمدم‌ضوی کلشتن امظتب 
چشم امام عسگری شده روشن امشب 


روشن شده چشم همه 


آمد مهدی فاطمه 

مولا یا بقیه ا... 

لکلا کا عل< کر 

منتقم خون خدا سیدی کجایی 
طالب خون شهدا سیدی کجایی 
عالم شده بی قرارت 

خون شد دل در انتظارت 

مولا یا بقیه ... 

کا کا کا عل< کم 

تو بهترین آرزوی کل انبیایی 
تو اولین نور خدا ختم اوصیایی 
موسی یار و هم زبانت 
عیسی جزو یارانت 


ول با بفره ]ری 


> عاع< کل 


بیا که از خاک رهت بشکفد گل 


یاس 

بیا که باشد علمت روی دست عباس 
عالم همه غرق نورت 

باشد عید ما ظهورت 

مولا یا بقیه ا... 

ایا 

3- طالب خون شهدا خوش آمد 


تیا[ وت 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالت اه کی 

شاغن شا کار عات قااسرضا 
فتیع مر ات ولایت. 3 

تعداد استفاده 0 


طالب خون شهدا خوش آمد 


جلوه ی مصباح هدا خوش آمد 


گل بریزید به پای مهدی 

جان عالم فدای مهدی 

داد مد 

وارث کل اثبیا خونتن آمد 

ختم تمام اوصیا خوش آمد 
امید کل اولیا خوش آمد 

عید گرفته خدای مهدی 

جان عالم فدای مهدی 

داد مد 

روز بزرگ عید اهل بیت است 
این بهترین نوید اهل بیت است 
این آخرین امید اهل بیت است 
نقل دهان است ثنای مهدی 
جان عالم فدای مهدی 

داد مد 

مظهر حسن حیْ سرمد است این 
وهی بثر ن اخمذ اسنت این 
ندای حق است ندای مهدی 


جان عالم فدای مهدی 


کاعاعاع< کل 


ذکر امام عسکری ثنایش 
بوسه زند به روی دلربایش 
نام خدا در لب جانفزایش 
جهان پر است از صدای مهدی 
جان عالم فدای مهدی 

مایا 

عید بزرگ مصلح جهان است 
طلوع نور صاحب الزمان است 
دادرس تمام شیعیان است 
پشت سر ماست دعای مهدی 
جان عالم فدای مهدی 

مایا 

نقل دهان ها همه گفتگویش 
چشم امید همگان به سویش 
جان جهان بسته به تار مویش 
دل شده صحن و سرای مهدی 
جان عالم فدای مهدی 


ا ما ملاعلا کل 


4 مرغ دل ما میل پریدن دارد 


قاس ارت 


مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مرغ دل ما میل پریدن دارد 
وصف رخ یار ما شنیدن دارد 


برگو تو به مصریان 


این یوسف زهراست که دیدن دارد 
5 این دهر کهن جوانی آنشن آهده اسستت 


مشخصات 


عاشست با وت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


این دهر کهن جوانی اش آمده است 
سرچشمه ی زندگانی اش آمده است 
تخل که کرت مان است: کزسیه 
مهدی پی باغبانی اش آمده است 

6- ای دلشدگان شاهد مقصود آمد 


ریش ]از 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای دلشدگان شاهد مقصود آمد 
در پرده ی غیب آنکه نهان بود آمد 
گر بوی گل محمدی می شنوید 
محبوب خدا| مهدی موعود آمد 

7 بر مهدی و آن هاله ی نورش صلوات 


مشخصات 


ترتع 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بر مهدی و آن هاله ی نورش صلوات 
بر خال لب و جام طهورش صلوات 
بی پرده همه انس و ملک می گویند 
بر سال و مه و وقت ظهورش صلوات 


8- امشب رسد از سامره بوی گل نرگس 


متس ارت 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


امشب رسد از سامره بوی گل نرگس 

گل ها همه چشم اند به به سوی گل نرگس 
بگرفته همه خوی به خوی گل نرگس 
نرگس زده لبخند به روی گل نرگس 


گم گشته در انوار الهی کره ی خاک 
توش ات ات ره نم هفاک 
اکن 

تا دوست زند خنده و تا خصم شود کور 
گردیده زمین بر سر گردون طبق نور 

هم سامره سینا شده هم بیت ولا طور 
ریزد عوض گل به زمین بال و پر حور 


خورشید رخ مهدی سر زد شب 


بر چهره گل انداخته لبخند حکیمه 

کا کا کا عل< کر 

روید گل توحید ز کوه و چمن امشب 
یوسف شده از مصر , مقیم وطن امشب 
یعقوب شنیده است بوی پیرهن امشب 
مهدی زده لبخند به روی حسن امشب 
خیزید و ببینید گلستان حسن را 

در دست حسن لاله ی بستان حسن را 
کا کا کا عل< کر 

خیزید که از پاره ی دل گل بفشانید 

وز کوثر نور آتش دل را بنشانید 

بر منتظران این خبر خوش برسانید 
کامشب شب قدر است همه قدر بدانید 
با نور نوشتند به پیشانی خورشید 

ماهی که جهان منتظرش بود درخشید 


کا > عاع< کل 


این قامت طوباست با نخله ی طور است 


داوود نبی را نق لت آبات زبور است 

یا بر لب مهدی سخن از روز ظهور است 
گوش همه بر زمزمه ی یارب مهدی است 

ای منتظران مژده که امشب شب مهدی است 
کا کا کا عل< کر 

ای منتظران یافته غم خاتمه امشب 

تبریک که روشن شده چشم همه آمشب 
بشکفت به شوق و شعف و زمزمه آمشب 

گل از گل لبخند بنی فاطمه امشب 

مرغان بهشتی شده آواره ی مهدی 

گردند به دور و بر گهواره ی مهدی 

کا کل کا عل< کر 

هو انست ک احا کر ها وی تن ارت 
مهدی است که شمشیرش مدیون حسین است 
او وارث پیراهن گلگون حسین است 

و ا... قسم منتقم خون حسین است 

بر پرچمش این نقش عیان با خط نور است 


ای منتظران مژده که هنگام ظهور است 


کا > عاع< کل 


این یوسف زهراست که سوی وطن آید 


ات هتکس ا تن 

این جان جهان است که اینک به تن آید 
بر منتظران پاسخ یابن الحسن آید 

خیزید حضور پسر فاطمه امشب 

لبیک بگویید به مهدی همه اشب 

لکلا کا عل< کم 

بوی نفس حجت تانی غتین آید 

ای شب حرکت کن که به زودی سحر آید 
ای صبح بیا تا شب هجران به سر آید 
رای هش فا هه کم 


بر آید 

یز فلی‌بار آب‌فا صش تدارجم 

تا پشت سر یار نمازی بگذاریم 

لکلا کا عل< کم 

ای احمد ثانی ز حرا جلوه گری کن 

ای وارث پیغمبر پیغامبری کن 

تنها پسر زهرا ما را پدری کن 

ان قا فلت کته زا اضر کن 

در هجر شبان , اشک فشان این رمه تا کی 
فودان فر ای سر فا اه تک 

کا کل کا کل< کم 

ای غصه ی اسلام هم آغوش تو مهدی 
ای ناله ی خاموشان در گوش تو مهدی 
ای پرچم تار ا... بر دوش تو مهدی 

ای خون دل و اشک بصر نوش تو مهدی 
ای موسی عمران چه شود تا به مصافی 
چون سینه ی دریا , دل فرعون شکافی 


کا>اعاع< کل 


ای نام تو ذکر خوش شام و سحر ما 


ای خای رهت مادر ما و پدر ما 

ای باغ تو را لاله ز خون جگر ما 

ما منتظر استیم و تویی منتظر ما 
بازاً که چراغ همه رخسار تو باشد 
«میثم» صله ی شعرش دیدار تو باشد 
یا 


9 کشتی برده فروشان ز ره دور عیان است 


یکی من 


تست وا ات 
سبک مرئیه 

قالب بحر طویل 

کناغو سار کار حاعغاافرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


کشتی برده فروشان ز ره دور عیان است , که بر عرشه ی آن بانوی ملک 
دو جهان است , بگو فخر زنان است بگو مادر مولای زمان است . بود 
منتظر مقدم او بشر سلیمان , که به عنوان کنیزش بخرد تا ببرد بر ولی 
قادر منان , حسن عسکری آن یازدهم اختر تابان ولایت , به کف بُشر یکی 
نامه از آن شمس هدایت , که ز اسرار خدا داشت حکایت , نگه دخت 
پشوعا جو بر آن نامه بیفتاد : قرار 1 ز کف خود داد و ببوسید 


و روی چشم نهاد و گل لبخند به لب , گفت که این نامه ی یار است , 
خطش را خبر از وصل نگار است , سپس گفت که ای بُشر مپندار کنیزم , 
که زده فاطمه گلبوسه به پیشانی و خوانده است عزیزم , شرفم بس که 
عروس علی و فاطمه ام , داده خداوند به من این شرف و قدر و بها را 


> عاع< کل 


هم ای لها که ان دی فا هه و عم ار نامام رشان که 
ز عزت همه بودند کنیزم , چه بسا سرو قدانی که به محفل همه بودند 
غلامم , دو پسر عمّ که مرا شیفته بودند و ز من خواستگاری بنمودند , 
کشیشان همه انجیل گشودند , یکی را به سر تخت نشاندند . گل و لاله 
فشاندند , که داماد نگون بخت به کام اجل خویش نگون شد ز سر تخت , 
شب آمد به سر دست و قضا چشم مرا بست , که در عالم ریا نگه افتاد 
مرا بر رخ زیبا پسری , نخل شرف را ثمری , صنع خدا را اثری , دیده به 
ماه رخ زیباش گشودم , ز کفم رفت همه بود و نبودم , که ندا داد رسول 
مدنی احمد خاتم , که الا عیسی مریم , چه شود دخت یشوعای تو را بر 
پسرم عقد ببندم , لب جانبخش گشودند یکی خطبه سرودند و مرا 2 
نمودند بش ان شمس ولایت , که عیان دیدمی از طلعت نورانی او روی خدا| 
را 


> عاع< کل 


چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی بود , ولی حیف که بیدار شدم 


, سخت گرفتار شدم , شب همه شب در تب و در تاب شدم , شمع صفت 

آب شدم , تا که شبی فاطمه آمد ز ره لطف به خوابم , نگهی کرد به 
چشمان پر آبم , به ادب بوسه به دستش زدم و روی قدمهاش فتادم , ز 
فراق رخ جانان به شکایت دو لب خویش گشودم , که به دادم برس ای 
عصمت دادار ودودم , غم دور گرامی پسرت کشت مرا , فاطمه فرمود 
و تسا سا 
به اسلام بیاری , سر تسلیم و رضا را 


کا>اعاع< کل 


فز نی انءغالی تا , لب جانبخش گشوودم , به خدا و به رسول و به علی 
بود درودم » چو شهادت به لب آوردم و اقرار نمودم , گل لبخند به گلزار رخ 
فاطمه دیدم , که گشود از کرم آغوش و مرا در بغل خویش گرفت و به 
رخم بوسه زد و گفت از امشب تو عروس منی ای نرگس پاکیزه سرشتم , 
هه تیربک که هی شنت متیر هر فش نف ابص ان آندشت همه شنت لاله رز 
باغ رخ او چیدم و , در خواب ورا دیدم و تا داد مرا وعده ی دیدار , به چشم 
و دل بیدار , که در سلک کنیزان ببرم روی به بیت الحرم یار خوشا حال تو 
ای بشر که مامور شدی از طرف حجت دادار بر اين کار , منم همسر آن 
نور دل احمد مختار , کز ان سید ابرار , بیارم به جهان منتقم 


کا > عاع< کل 


چارده شب چو گذشت از مه شعبان , مه عترت مه قرآن , چه مبارک 
سحری بود , بگو نخل ولا را ثمری بود , بگو بحر کرامت گهری داشت , بگو 
شمس ولایت قمری داشت , بگو نرگس زهرا پسری داشت , بگو مصلح 
کل بشری داشت , جهان داد گری داشت , خبر ز آمدن حجت ثانی عشری 
داشت , که شد دیده ی نرگس دل شب باز ز ریا , به دو صد ناز وضو 
ساخت و استاد سحرگه به نماز شب و آیات خدایش به لب افتاد , به تاب و 
تب و از درد گل انداخت عذارش بر ز کف افتاد قرارش , صلوات ملک از 
اوج فلک گشت نثارش , به رخش جلوه ی بدر و به لبش سوره ی قدر و 
نفسش کرد معطر همه امواج فضا را 


کا > عاع< کل 


ناگهان دید حکیمه که شد آن حجره پر از نور , به شوق و شعف و شور , 
روان گشت حضور قمر برج ولایت , حسن عسکری آن مهر فروزان هدایت 
, به ادب گفت که ای جان دو عالم بفدایت , شده در پرتو انوار , نهان , 
نرجس پاکیزه لقایت , گل لبخند حسن باز شد و گفت که ای عمه ی پاکیزه 
سر شتم , , گل خوش بوی بهشتم , به ادب رو به سوی حجره ی نرجس م گان 
زهرا ثمرم , همسر نیکو سیرم , , سر زده قرص قمرم , , پافت ولادت پسرم , 
آمده نور بصرم , رفت حکیمه به سوی حجره ی نرجس , نگه افکند به 
خورشید رخ حجت سرمد , 


کل وه ای احمه زر مه ات کت ال :مشمد ات خاتتتر ندز 
سخن از وحی سروده , به لبش نام خداوند و رسول و علی و حضرت زهرا 
و حسین و حسن و باز علی باز محمد , پس از آن جعفر و موسی و رضا , 
ی ی ی ی و 
نسل و زمان اهل ولا را 


کا معا کل 


ندا داد منم مهدی موعود , منم حجت معبود. منم مصلح عالم. منم منجی 
ادم, منم وارث پیفمبر خاتم, منم حجت سرمد, منم عبد موّید, منم حیدر و 
احمد, منم نجل محمد, هتم آن: متفم خون خدا, طالب خون شهدا؛ زاده ی 
مصباح هدی؛ صاحب عمامه ی پیغعمبر و تبیغ علی و چادر زهرا, چگر پاک 
حِ__ 7 ی خونین حسین» دست ابوالفضل علمدار, منم وارت پیشانی 

ی زینب: شود آن روز که از برده ی غیبت. بدر آیمه به شوی. کعیة 
بیایم, برسد بر همه ی خلق ندایم, که من ای منتظران. مهدی موعود 
شمایم, پس از آن ره به سوی شهر مدینه بگشایم, حرم فاطمه را بر همه 
عالم بنمایم, کنم آغاز از آنجا سفر کرببلا را 


> عاع< کل 


گل احمد. گل زهرا, ؟ کل نز کنین: کل افید حسن. یوسف زهرا, ولی .. 
معظم, ذُر دریای کرامت» قمر برج امامت؛ ز خداوند و رسولان و مامان و 
همه منتظران باد سلامت. همه مشتاق پیامت. همگان منتظر صبح قیامت؛ 
تو شه ارض و سمایی, تو فقط منتقم خون خدایی, تو امید دل دا کر 
الاسود و هجر و حرم و زمزم و 


مسعی و صفا, مروه همه چشم براهت, همه مشتاق نگاهت, چه شود تا که 
ببندی به حرم قامت و با نقمه ی قد قامتت 1 ز فلک عیسی مریم, که به 
نو روی نیاز آرد و پشت سر تو با تو نماز آرد و فریاد آن المهدیّت از خلق 
برد هوش, جهان جمله شود گوش, الا کوه فراقت به سر دوش, شود تا که 
کنم شهد وصال از دو لبت نوش؟؛ دعا کن که دعاها به اجابت برسد بهر 
ظهورت, تو بیایی تو بیایی گره از کار فرو بسته ی عالم بگشایی, تو بیایی 
تو بیایی که دل از آدم و عالم بربایی, تو بیایی که کنی زنده ز نو دین رسول 
دو سرا را 


ا ما ملاعلا کل 


بخدا ای ,پسز قاطمه: تنها نه حرم منتظر توست, عرب تا به عجم منتظر 

نوست, به خون پسر فاطمه سوگند, که بر گنبد زژین حسین بن علی؛ سید 
آحرار عَلم ۳ اسلام ی ابناء بشر منتظر توست., زمان 
بیا فاطمه بیش از همگان منتظر توا 2۶ 7 حسین و حسن و زینب و هفتاد و 
دو تن منتظر توست, خدا را خدا را که آن گنبد ویران شده و قبر پدر منتظ 
توست. بیا ای شرف شمس رسالت. به خداوند قسم دیر شده صبح 
وصالت. همه چشم اند چو «میثم» که بیایی و ببینند به فرات رخت آینه ی 


پنج تن ال عبا را 


ایا 
0 توفش آن ارات قطاه 
مشخضات 

مات ماوت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از انبیاء عظام 

بود طلعتم ماه بدر تمام 

منم مهدی از عشق حسن ختام 
منم شیره ی 11 تن امام 

منم در زمین بهترین در جمال 
به تندیس زیبائيم بی مثال 

تو در خسن هستی خدای زمین 
ولیکن منم خسن خسن آفرین 
منم کر نسب از جهانی سرم 
بدان پور یعقوب پیغمبرم 

مرا افتخارم همین بس همه 
بگویند یا مهدی فاطمه 

به قرآن خدا وصف من را نمود 
ولی از تو یکبار نامی نبود 
تویی اینچنین مفتخر ای صنم 
ولی خود ندانی که قرآن منم 
شبی خواب دیدم به بخت بلند 
مرا 11 تن ستایشگرند 

ای کر وتات کی ارت 


خدا خود مرا عاشق و دلبر است 
من از صَلب پیفمبران بوده ام 
خود از انبیای زمان بوده ام 

تو خود گر نبی و نبی زاده ای 
چو از لطف ما بوده آزاده ای 
مرا مزد و پاداش باشد چنین 

که جایم بود در بهشت برین 

ترا جای گر در بهشت خداست 
بهشت خدا خود به دنبال ماست 
مرا هر که دید از عجم يا عرب 
سر انگشت خود را بردید از عجب 
چو بینی مرا وا کنی مشت را 
بدان می بری پنج انگشت را 
گروهی به دین اند مرهون من 
گروهی به عشقند مدیون من 
تو در خلقت خود رهین منی 
ندانی که خود هم به دین منی 
مرا صد چو حاتم غلام درند 

ز خوانم همه رزق خود می برند 


ترا صد چو حاتم اگر مایلند 


بجا مانده چاهی ز من یادگار 
ترا هم اگر هست چاهی بیار 
مرا نیز چاهی است در جمکران 
برو گر بود حاجتت سوی آن 
برایم پدر چشم در راه بود 
همه فکر او دیدن ماه بود 

ترا یک نفر چشم در راه هست 
مرا بی نهایت گرفتار هست 
غلام تو بودم ولی بعد از این 
ترا هستم ای شاه خاک زمین 
نه تنها تو هستی غلام درم 


همه عرش خاک است در محضرم 


1- امشب شب نذره شب نذر دل ماست 
مشخصات 


ماس لاو 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امشب شب نذره شب نذر دل ماست 

بر برگه ی حاجات همه امضای زهراست 

نگید که عیسی اومده , نخون که موسی اومده 
عیسی و موسی آفرین , مهدی به دنیا اومده 
گلِ گل گلٍ گل نرگس(2) 

کا لا کل کل 

امشب شب قرآن لیله ی قرآن زهراست 

هر کس که در این جشن اومده مهمان زهراست 


بر سر ما سایه رسید , برای دین پایه ر سید 


قرآن عشق و امید و , چاردهمین آیه رسید 

گلِ گل گل گل نرگس(2) 

الا << کل 

امشب شب شادی برا اولاد علیه 

روی لب هر شیعه ببین ناد علیه 

جشن و سرور از راه رسید , میلاد نور از راه رسید 
دیشب یکی گفت تو خوابم , روز ظهور از راه رسید 
گلِ گل گل گل نرگس(2) 

کا عا کل کل 


2- چه خوش می تابی ای ماه تمام نیمه ی شعبان 


مشخصات 

عنا تشیت ولاونت 

سبک مرئثیه 

قالب ترجیع بند 

شاظر نار کار حاع لام ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


چه خوش می تابی ای ماه تمام نیمه ی شعبان 


بتاب ای لحظه هایت را همه عمر جهان قربان 
بتاب امشب که داری در بغل خورشید نور افشان 
بتاب امشب بخوان با اختران تا صبحدم قرآن 
بخوان با من که یار آمد , به باغ دل بهار آمد 

به ملک جان قرار آمد , گل نرگس به بار آمد 
گل نرگس که از عطرش جهان شد جنت الاعلی 
اد 

گل نرگس که خلقت تا ابد مستند از بویش 

گل نرگس که جانها رونمای دیدن رویش 

گل نرگس که رضوان آورد دست دعا سویش 
گل نرگس که باغ و باغبان آمد ثناگویش 

ملایک مست لبخندش , جلالت عبد پابندش 


عدالت اههد 


به لب ذکر خداوندش 

رخش جنت قدش طوبی لبش کوثر دلش دربا 
ماد 

فروداً بر زمین ای مه ببین خلد مخلد را 

در این خلد مخلد جلوه ی دادار سرمد را 
درون جلوه ی دادار سرمد روی احمد را 
حسین و مجتبی و حیدر و زهرا محمد را 
جهان مرده شد زنده , شب و مهر درخشنده 
بتاب ای ماه تابنده , بزن بر سامره خنده 

که تابید آفتاب فاطمه امشب ز سامرا 

ماد 

مسیح از چرخ چارم خنده زد بر ماه رخسارش 
کلیم از طور سینا دیده بگشوده به دیدارش 
سزد گر با کلاف جان شود یوسف خریدارش 
تمام آرزوی عترت است این حق نگهدارش 
سلامت بیقرار او , سحر شب زنده دار او 
جهان در انتظار او , زمان در اختیار او 

بگردد با سر انگشت او مهر جهان آرا 


کا > عاع< کل 


به مهد ناز گرداند چراغ آسمانها را 

به چشم بسته می بیند عیانها و نهانها را 

به امر حق بگرداند مکانها و زمانها را 

اگر خواهد به زیر آرد ز گردون کهکشانها را 
ما امس ام ام ای ات اس 
ها وم خی نات ات ی 
امام عصر یعنی عصر زیر سایه اش پویا 

ایا 

زمین در پشت ابر غیبت او غرق نور او 

زمان دیده کلیم ا... ها مدهوش طور او 

تمام آفرینش سر کند خم در حضور او 

حرم چشم انتظار لحظه ی روز ظهور او 

جهان در سایه ی دادش , بهشت عدل آبادش 

فلک گردد به امدادش , انا المهدی است فریادش 
رسد آوای جان بخشش به گوش کل انسانها 

ابا 

خروش از دل بر آرد مردم عالم انا المهدی 

الا ای سر به سر ذریه ی آدم انا المهدی 

تارا دی ای مشک نا آنیدی 

قفا اش خازر انا شک 


لاش سا سش ی 

امه ی موی سم 

بپا خیزید مظلومان که آمد مصلح دنیا 
ایا 

بپا خیزید نجل فاتح بدر و حنین آمد 

بپا خیزید زهرا و علی را نور عین آمد 

بپا خیزید کز کعبه امام عالمین آمد 

بپا خیزید روز یا لثارات الحسین آمد 

منم سیف خدا مهدی , منم نور القّدی مهدی 
بپا خیزید با مهدی , خروش آرید یا مهدی 
بپا خیزید بهر انتقام مادرم زهرا 

ایا 

ظهور من بر آرد ريشه ی کفر و ضلالت را 
ظهور من بگیرد از بشر قید جهالت را 
ظهور من بر افرازد بر افروزد عدالت را 
ظهور من کند تکمیل قانون رسالت را 

هر آن کو خواست در عالم , ببیند هیبت آدم 
ببیند عیسی مریم , ببیند حضرت خاتم 


مرا بیند که در من هست حسن انبیا پیدا 


ابا 
الا ای جان ما جانان ما از ما جدا تا کی 

گلوی شیعه پر باشد ز بفض بی صدا تا کی 
فراز نی سر خونین مصباح الهدی تا کی 

تا ما تشه یت شا ۲ کب 

بیا از نو قیامت کن , به انس و جان زعامت کن 
بر انسان ها امامت کن , کرامت کن کرامت کن 
اغثنا یابن زهرا العجل الغوث ادرکنا 

ابا 

بیا ای صد هزاران پور عمران محو و مدهوشت 
بیا ای درد مظلومان به هر دوران هم آغوشت 
بیا ای بانگ عاشورائیان پیوسته در گوشت 

بیا ای پرچم سرخ حسینی بر سر دوشت 

ولی قادر منان . امید عترت و قرآن 

فروغ دیده ی انسان , به تیغ حیدری بستان 

ز بوسفیانیان داد سلحشوران عاشورا 

ابا 

شرف ایمان حقیقت دین ولایت بر تو می نازد 
جوانمردی محبت دین امامت بر تو می نازد 


1 

کات آ متتکم وان ان فالم 

امام عیسی مریم , نگاهی جانب «میثم» 

که یفن دمنض ده کدو به اخصاف شا آ خن 


کاعاعاع< کل 


3- من و پیش آقام ببرید ببرید ببرید 


مشخصات 


ماش ات 
سبک ولادتی 
ی 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من و پیش اقام ببرید ببرید ببرید 
من و جلو پاش سر ببرید ببرید ببرید 
روی لبام عطر سروره سروره سروره 


توی چشام اشک ظهوره ظهوره ظهوره 


رویای هر خوابم اومده ومده اومده 

مولا و اربابم اومده اومده اومده 

برا تماشاش صف می کشن می کشن می کشن 
4- امروز ملک ز آسمان گل ریزد 


مشخصات 


تست ولاوت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امروز ملک ز آسمان گل ریزد 
رضوان بهشت از جنان گل ریزد 
جبریل به شادی دل آل علی 

در مقدم صاحب الزمان گل ریزد 


5- من کیم قلب وجودم من کیم جان جهانم 


قاس ارت 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


من کیم قلب وجودم من کیم جان جهانم 
من کیم نور عیانم من کیم سر نهانم 

من کیم کهف حصینم من کیم مهر امانم 
من کیم مولای خلقت در زمین و آسمانم 
منکیم فرماترو ای قاک نحق لامک یز 
من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم 
اد 

من کیم من آسمانی مصلح خلق زمینم 
من کیم من دست تقدیر خدا در آستینم 
من کیم من وارث پیغمبر و قرآن و دینم 


من کیم سر تا قدم مولا امیرالمومنینم 


من کیم من آخرین تير الهی در کمانم 
من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم 


کا > عع< کل 


من کیم من آفتاب 


یازده خورشید نورم 

من کیم من مصحفم توراتم انجیلم زبورم 

من کیم من مظهر عفو خداوند غفورم 

من کیم من آن کلیم استم که عالم گشته طورم 
من یگانه مصلح عالم امام انس و جانم 

من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم 

کا کا کا عل< کر 

من به چشم شیعیانم جلوه ی ا... و نورم 

من میان دوستانم گر چه پندارند دورم 

ملک هستی بحر مواجی بود از شوق و شورم 
دوستان آماده نزدیک است ایام ظهورم 

می رسد دیگر بپایان انتظار شیعیانم 

من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم 

کا کا کا عل< کر 

بیشتر از انکه کامم تر شود از شیر مادر 
داشتم بر آسمان معراج چون جدم پیمبر 

بر لبم گردید جاری آیه ی قرآن چو حیدر 

بر همه مستضعفین دادم نوید فتح را سر 

با گل لبخند , بابا بوسه می زد بر دهانم 


من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم 

کا > کل کل 

گر چه چون یوسف به چاه غیبت کبری اسیرم 
هر کجا باشم به کل عالم خلقت امیرم 

غیبتم را هست سری نزد دادار قدیرم 

تا در اقطاع زمین با دوستانم انس گیرم 

گه به سهله گه به کوفه گه به قم گه جمکرانم 
من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم 

کا لا کل کل 

من همان خون خدا هستم که در جوش و خروشم 
بانگ هل من ناصر جدم بود دائم به گوشم 

پرچم سرخ حسین بن علی باشد به دوشم 

پر شود از عدل , این عالم به عزم سخت کوشم 
نقش جاء الحق به بازویم شهادت بر زبانم 

من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم 

< کا لا کل کل 

جامه ی ختم رسل پوشیده بر قذٌ رسایم 
ذوالفقار مرتضی در پنجه ی مشکل گشایم 
چارده خورشید پیدا در جمال دلربایم 


جع مین گردند در یک لحظه کردم دوشتانم 


من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم 


> عاع< کل 


انبیاء و اولیاء هستند یک سر لشکر 


من 
عیسی مریم نماز آرد بجا پشت سر من 
آیه ی فتحاً مبینا نقش بر انگشتر من 

حکم حکم من زمین و آسمان فرمانبر من 
پایگاهم کوفه پا بر قله ی هفت آسمانم 
من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم 

کا لا کل کل 

می رسد روزی که با عدلم اروپا را بگیرم 
وز پی احیاء قرآن کل دنیا را بگیرم 

پنجه ی قهر افکنم حلقوم اعدا را بگیرم 
داد حیدر داد محسن داد زهرا را بگیرم 

داد ثاراللهیان را از یزیدیها ستانم 

من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم 

ک کا لا کل کل 

منتظر باشید مهدیون به امید وصالم 

می رسد روزی که گیرم پرده از ماه جمالم 
من امید مصطفی من آرزوی قلب عالم 
من شما را آبرویم عزتم قدرم جلالم 


من به «میثم » شهد وصل خویشتن را می چشانم 


من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم 


کا علا کل ک< کل 
6- یوسف زهرا اومده بل رنه سل خر نید 


یس ارت 


ات وا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
تقافر تاتشتتازن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یوسف زهرا اومده گل بریزید گل بریزید گل بریزید 
گل کمه پیش پای او دل بریزید دل بریزید دل بریزید 
شه دلربایی , تو امير مایی , یا مهدی 

تویی آرزویم . تویی آبرویم , یا مهدی 

تو علی جمالی , تو حسین خصالی , ای وا... 

تیغ ذوالفقاری , آخه تا نداری , ای وا... 

اش وا اعدا هکیت وس وت 


ای وا... ای وا.. به چشم و ابروت 


یا مولا یا مولا یا ابا صالح(2) 

ایا 

عاشق خوب زیاد داری منو نمی خوای منو نمی خوای منو نمی خوای؟ 
نکنه تنهام بذاری چرا نمیای چرا نمیای چرا نمیای؟ 

ماه بی قرینه , دل برات تو سینه , می گیره 

همه حاصل من , بی تو این دل من , می میره 


مین رم مین *دفیرم | که شاتتی 


دلگیرم 


دلگیرم اگه نباشی 

یا مولا یا مولا یا ابا صالح(2) 

اد 

هر چی دلم صدات کنه سیر نمی شه سیر نمی شه سیر نمی شه 
آدم در خونه ی تو پیر نمی شه پیر نمی شه پیر نمی شه 

من و چشم و خالت , می رسه ز شالت , بوی یاس 

دل تو ابروات گم , بر لبت ترتّم , یا عباس 

می میرم می میرم اگه نباشی 

دلگیرم دلگیرم اگه نباشی 

یا مولا یا مولا یا ابا صالح(2) 

اد 

چه می شه من فدات بشم فدای نگات فدای نگات فدای نگات 
الهی خاک پات بشم جونم فدات جونم فدات جونم فدات 

همه پابند تو , کی به مانند تو , یا مولا 

منو لبخند تو , نقش سربند تو , يا زهرا 

يا زهرا یا زهرا چشم تو روشن 

یا زهرا یا زهرا چشم تو روشن 


یا مولا یا مولا یا ابا صالح(2) 


> عاع< کل 


7- به گوش دل شنیدم از حرم کربلا 


ه خاض این 


خاش ولا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ری 


به گوش دل شنیدم از حرم کربلا 

آين معز الاولیاء و مذل الاعداء 

فاطمه را نور دو عین آمده , منتقم خون حسین آمده 
ای جانم : يا مهدی 

جانانم : یا مهدی 

ای روحم : یا مهدی 

ریحانم: یا مهدی 

یا مهدی یا مهدی(2) 


ا ما ملاعلا کل 


او دول که وا کرت آزرشخا دم 


یوسف زهرا آمده می بزن دوباره 

مست تولای توآم يا مهدی , خاک کف پای توآم يا مهدی 
امیدم : یا مهدی 

خورشیدم : یا مهدی 

مهتابم : یا مهدی 

اربابم : یا مهدی 

یا مهدی یا مهدی(2) 

کا > کا عل< کل 


8- ای آنکه رخت شد سبب خوشنودی بابا 


راوس 


ات ات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بیا یابن الحسن یابن 


الحسن یابن الحسن مولا(2) 

لد لد 

ای آنکه رخت شد سبب خوشنودی بابا 
وی مقدم آرژواق تمامی طاها 

لد لد 

ای زینت دین جود خدا دستم به دامانت 
با حاجت دل آمده ام چشمم به احسانت 
لد لد 

اقید دل آل عبا قربان میلادت 

ای نگاه تو بر همگان به سینه امدادت 
لد لد 

من آمده ام تا بزنی مهرت به اعمالم 
عطا بکنی کرببلا مدینه برایم 

داد 

ای زندگیم بندگیم فدای تو مولا 

دل در بزند تا شنود صدای تو مولا 

لد لد 


9- در خانه ی دوست عطر جان پیچیده است 


#رشیس دی 


مات وا 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در خانه ی دوست عطر جان پیچیده است 
انفاس خوشی در این مکان پیچیده است 
امروز در این محفل روحانی ما 

عطر خوش صاحب الزمان پیچیده است 


گر اش عاقی غاش کام را کم سا 


ریس ]ات 


ات وا 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاف وتان 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بتک ای سافیخطش کام خرا تام 
لب به لب کن از می خود جام مرا جام مرا 
من اسیر و مبتلای یک نگهت 

سرخوشم تو شاهی و من خاک رهت 
اباصالح مدد(2) 

ابا 

نان ات ام ان هه 
وقت نوشیدن ز می ناب اومده ناب اومده 
تا قیامت خال رویت قبله ی ما قبله ی ما 
قبله گاهم تا به ابد کرببلا کریبلا 

روی ماهت جان زهرا دیدنی است 

خاک پایت در نجف بوسیدنی است 
اباصالح مدد(2) 

ایا 

پر کن ای ساقی عطش جام مرا جام مرا 
بده امشب مژده ی یک کرببلا کرببلا 

تا ببینم روی تو در علقمه را 


اباصالح مدد(2) 
کاعاعلا ع< کل 
1- بگو ای عاشق مهدی , بگو ای شیعه ی مولا 


مشخصات 


ات وس 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


و 


بگو ای عاشق مهدی , بگو ای شیعه ی مولا 
اومده امید دلها , اومده یوسف زهر| 

دعااعلا ملد 

به عجم تو مقتدایی , به عرب تویی تو فارس 
دما ملاعلا 

شیعه من تویی امامم , تو امیر و من غلامم 


به سپهر ازویم , بدرخش مه تمامم 


کا > عاع< کل 


ای پناه بی پناهان 1 ای امام کل امکان 
ای به قسط و عدل آغاز , وی به ظلم و جور پایان 


کا اعد ک< کل 
2- دلبر هر دل کی میاد ای دل 
مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلبر هر دل کی میاد ای دل 

سوره ی آخر کی می شه نازل 

جاء الحقّ و ذهق الباطل 2 

حالا , می بینی 

یه روز میاد اونیکه نور فاطمی داره 
یه روز میاد اونیکه مّهر قائمی داره 
تور ان ای که خال مانتمی ره 
بیا , بیا (بیا بیا بیا ای گل نرگس3) 
مایا 

باید بگردم پی نشونیش 

باید ببینم ماه پیشونیش 

دنیا ندیده به مهربونیش 2 

حالا , می بینی 


یه روز میاد اونیکه هر چشمی چشم براشه 


یه روز میاد اونیکه رنگ عدل و می پاشه 
یه روز میاد اونیکه جز او منجی نباشه 
بیا , بیا (بیا بیا بیا ای گل نرگس3) 
ایا 

چقدر نجیبه چه با وقاره 

هیبت جدش علی رو داره 

میاد که با خود بهار بیاره 2 

حالا , می بینی 

یه روز میاد تیر آخر تو کمون یزدان 

په روز میاد حافظ تورات و انجیل و قرآن 
یه روز میاد اونیکه بر غم ها میده پایان 
بیا , بیا (بیا بیا بیا ای گل نرگس3) 
ایا 

بوی ظهور تو را کنم حس 

کی میایی پس ای گل نرگس 2 

حالا , می بینی 


انشاء ا... 
وقتی میای نوکر نابتم انشاء ا... 
وقتی میای پا به رکابتم انشاء ا... 


بیا , بیا (بیا بیا بیا ای گل نرگس3) 


دما داد 

3- الا ای عاشقان , ببینید شد عیان 
تما 

مناسبت ولادت 

سبک شور سینه زنی 

قالب آهنگین 

شاعر قانع ابراهیم 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


الا ای عاشقان , ببینید شد عیان 


امام انس و جان , حضرت مهدی 
ز نسل فاطمه , امید ما همه 


شکوه داوری ۱ داره داره 

جلال حیدری : داره داره 

فرام دلیری دار تدارخ 

تاو [ اگوی وم افو 3 

کا کا کا عل< کر 

رسیده اهل دل , شب عشق و امید 
به گلزار ولا, گل نرگس دمید 

گلی که دل برد , ز گلهای جنان 
امام عصر ما . بود صاحب زمان 
ملائک عاشق : رویش رویش 
سماوات زائر: کوبش کویش 

بود چشم همه : سویش سویش 
حجت بن العسکری مولا مولا(3) 

کا کا کا عل< کر 

به چشمش نور عشق , نگاهش دلبری 
حسینی طینت و , مرامش داوری 
هدایت کار او , خداوند یار او 
سیادت فاطمی , شهامت حیدری 
شب میلاد او : مستم مستم 


گدای جام او: هستم هستم 


به درگاهش بود: دستم دستم 
حجت بن العسکری مولا مولا(3) 
کا عا کر ک< کل 

چه گویم مهدیا , زعشق ناب تو 
دل من از ازل , شده بی تاب تو 
پرستوی دلم , پرو بال می زند 
گهی در جمکران , گهی سرداب تو 
چو دارم مثل تو : یاری یاری 
ندارم با کسی : کاری کاری 
ار ی ارت دا 
حجت بن العسکری مولا مولا(3) 
اد 


مشخصات 


مناسبت ولادت 
سبک شور سینه زنی 
قالب آهنگین 

شاغر قانه ابراشخ 


تعداد استفاده 0 


ا ملاعلا ما کل 


جمال دلرباش 


هر کسیکه رفته میدونه میدونه میدونه 
سرداب سامراش بهشته بهشته بهشته 

کا کل کا عل< کر 

یه دنیا رحمت تو نگاشه نگاشه نگاشه 

نوای امید تو صداشه صداشه صداشه 

روز جزا اهل بهشته بهشته بهشته 

هر کسیکه امروز باهاشه باهاشه باهاشه 
لحظه دیدن جمالش عشقه عشقه عشقه 
طواف بر دور خالش عشقه عشقه عشقه 
کا کل کا عل< کر 

نماز عشق من ثناشه ثناشه ثناشه 

رکوع دل بوسه به دستاش به دستاش به دستاش 
سجده دل بوسه به پاشه به پاشه به پاشه 
به وصل مهدی رسیدن عشقه عشقه عشقه 


دز احوال اونو دیدن 1 


> عاع< کل 


تا جون دارم باهاش می مونم می مونم می مونم 
نامش هميشه رو زبونم زبونم زبونم 

دلم می خواد پشت سر او سر او سر او 

تو کربلا نماز بخونم بخونم بخونم 

گل ولایش به سینه عشقه عشقه عشقه 

سفر با او تا مدینه عشقه عشقه عشقه 


> عاع< کل 


تویی تو درمان دردم آقا آقا آقا 


ای دفرت تم آفا اقا فا 

بوسه به کف العباس عشقه عشقه عشقه 

ایا 

بیا با یک دسته گل یاس ابوالفضل ابوالفضل 

با یک دل پر عشق و احساس ابوالفضل ابوالفضل 
بیا ببندیم دل خود را ابوالفضل ابوالفضل 

به حلقه ضریح عباس ابوالفضل ابوالفضل 

دل من از تو ابوالفضل عشقه عشقه عشقه 


کا عا کا عل< کل 

همه میگن که تا نداره نداره نداره 

جایی بجز دلها نداره نداره نداره 

مثل حسین کسی تو عالم تو عالم 

برادر زیبا نداره نداره نداره 

مهمونی عباس و حسین عشقه عشقه عشقه 


5 ای راخت خانم مفلا صاخب الزمان 
۷ 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 


قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شم 


ای راحت جانم مولا صاحب الزمان 
ای دین و ایمانم مولا صاحب الزمان 


کا ملاعلا لا کل 


شه دلها , جلوه ی طاها , مهدی زهرا , خوش آمدی (2 
دزد 

گل بی خار گلشنی , تو مسیح دل منلی 

گل نازم , محرم رازم , رکن نمازم , خوش امدی 
دزد 

ای قبله ی دلها سر مست از ولادتت 

جان همه عالم نذر قد و قامتت 

داد 

داد 


می و جامم , بدر تمامم , پیرو امامم خوش آمدی 


کا > عاع< کل 


6- دیشب شروع شعرهایم با غزل بود 


هضیب 


متا رتیت لور 
سبک ولادتی 

قالب ترجیع بند 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


دیشب شروع شعرهایم با غزل بود 
یک بقچه مضمون از تو در زیر بغل بود 
از هر کسی می خواستم می گفتم اما 
شعر شما حی علی خیرالعمل بود 
آنقدر شیرینی که حتی جوهری که 

نام تو را با آن نوشتم چون عسل بود 
یک روز می آید کسی از قرنها قبل 
این کدی ار اصسو سس الم نمو 
زیبا ندیده هر که مهدی را ندیده 


خورشد غیبت, آفتابا در افول است 

ای سوره ی آخر بیا وقت نزول است 
کا لا کل کل 

این آسمان بی تو ندارد آفتابی 

ترسم نباشم روزگاری که بتابی 
اقنرشت فقهار تزر ی افویتن 

بس نیست آيا اين همه خانه خرابی 
آقا بیا تا که نگویند این جماعت 

افسانه ای افتاده در کنج کتابی 

تو کیستی, نوری, سوار مرکب باد 

من کیستم گرد و غباری در رکابی 

لیلا تو من مجنون, تو یوسف, من زلیخا 
تو چشمه من تشنه, تو آبی من سرابی 


یک چندم علم تو در 


نزد عقول است 

ای سوره ی آخر بیا وقت نزول است 
ایا 

اش کرو یت رشان ارت 
این شانه ی تو يا که عرض کوهسار است 
این چشم باشد یا دو چشم پاک کوثر 
ها ات از 
فرقی ندارد در زمستان يا که پاییز 

روزی که تو از راه می آیی بهار است 
پیراهنت کو تا ز عطرش زنده گردم 
یعقوب چشمی که تو را چشم انتظار است 
زیباترین ساحل لبان توست حتی 

وقتی که کام خشکت آقا روزه دار است 
ای ماه زیبای عرب وقت حلول است 

ای سوره ی آخر بیا وقت نزول است 
ایا 

بگذار تا بین خیالاتم بمانم 

تو میهمانی آمدی من میزبانم 


خسته نباشی تازه از صحرا رسیدی 


بگذار تا خاک عبایت را تکانم 

از خاک زیر پایتان بهر تبرک 

برداشته بر چشمهای خود کشانم 

از راه دوری آمدی زحمت کشیدی 

یک کاسه آبی, شربتی, چیزی که دانم 
لت تین اه نها زور توا ره 
افطار را اینجا بمان دردت به جانم 

هر چه بفرمائید نا گفته قبول است 
ای سوره ی آخر بیا وقت نزول است 
کا > کل کل 

مجنونم و راهی به جز صحرا ندارم 
وقتی سراغ از خانه ی لیلا ندارم 

یک گوشه ای مولا برایم دست و پا کن 
من در دل دریایی تو جا ندارم 

ظرف مرا بکشن بیا از نو بسازم 

کم جنبه ام ظرفیت دریا ندارم 

می خواهم آن را که تو می خواهی برایم 
نه آنچه را که دوست دارم يا ندارم 
حتی اگر دانم کجا منزل نمودی 


من پای تا خیمه رسیدن را ندارم 


در خیمه ات نام عمو اذن دخول است 
ای سوره ی آخر بیا وقت نزول است 
ک کا لا کل کل 

مانند موج از کعبه بر می خیزی آقا 
یک روز دریا را به هم می ریزی آقا 
دنیا به پیش پای تو برخیزد از جای 


تو اولین معنای رستاخیزی 


آقا 

بر چشمهای ما قدم بگذار آخر 

باید سر جایش ود هر چیزی آقا 

با تو بهاری جاوادن می آید از راه 
پایان بر دل تنگی پاییزی آقا 

تو می رسی و قاتلان مادرت را 

بر یک درخت خشک می آویزی آقا 
بین گلویت بغض فریاد بتول است 
ای سوره ی آخر بیا وقت نزول است 
اد 


7- دریاب من بی دست و پا رو, اومات میا وه 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


دریاب من بی دست و پا رو, ارباب بیا ببر دلا رو 
مهتاب نورانی کن شبا رو. ستاره ها رو ستاره ها رو 
کا لا کل کل 

شب درد و غم سحر شد, غصه از تو سینه در شد 
گل ناز نرگس اومد, آقامون حسن پدر شد 
همچو مرتضی جمالش, به حسین رفته کمالش 
غیرت عموش تو رگهاش, دارم امید وصالش 

ا عا کل کل 

گوش کنید میاد صدایی, صدای درد دلایی 

که می گن هر روز جمعه؛ شاید اين جمعه بیایی 
می آیی ای شاه و سرور, تو با ذوالفقار حیدر 
حقّ خونبهای عشق و, حقّ خون خواهی مادر 

کا عا کر کل< کل 


8- غم نخورید مهدی یه روزی می رسه 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


منبع زمزمه های ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


غم نخورید مهدی یه روزی می رسه(3) 

کا کا کا لا کل 

میاد ز مکه یه سوار. می بره از دلها قرار 
هیبت حیدری داره, به دست غی: کیرخ ذوالفقار 
کا عا کر کل کل 

دو ابروهاش کمونیه, هزات اشتمه‌انیة 

تکه تو مردای جهان, خدای مهربونیه 

کا عا کر ک< کل 

29 دوباره دلم عاشقونه, دعای فرح رو می خونه 


رازن 


هت ات 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 


منبع زمزمه های ولایت 76-2 


تعداد استفاده 0 


دوباره دلم عاشقونه, دعای فرح رو می خونه 


شب ولادتت آقاء دعای 


قلب عاشقا, سلامتی صاحب زمونه (2) 

دعامون اینه. هر جایی که هست., اگه زیارت اگه تو بیابونه 

ز چشم شور, دشمن خدا, یوسف آخر زهرا دور بمونه 

به نام نامیْ زهراء بزن دلت رو به دریا 

نی کم جرم خست ات که را مقیه. آ. 

بیا اباصالح ای گل نرگس(2) 

اد 

مسیحیا عیسی اومد, کلیمیا موسی اومد 

فاص اهر ایهم ام ای اس 
تویی آقا جون, اون نعمتی که, هر روز به لبای ما حواله می شی 
نمیه ی ماه. شعبان امسال, هزار و صد و هفتاد و پنج ساله می شی 
قسم به تو ای جوانمرد, دلم هوای تو را کرد 

به پایت آقا می آفتم, مسافر رفته برگرد 

بیا اباصالح ای گل نرگس(2) 

اد 

مادرم از اول به عشقت, اسم منو مهدی گذاشته 

آرزوی دیدن تو, امید اومدن تو, توی دلم جا گذاشته(2) 

الهی توی, کوچه ی غربت, من جای پاهای تو رو نبینم 


خدا نکنه, تو بیایی و, من دیگه نباشم تو رو ببینم 


به عشق سربند مهدی, هميیشه در بند مهدی 
به روی قلبم نوشتند, فدای لبخند مهدی 

بیا اباصالح ای گل نرگس (2) 

ک کا لا کل کل 


0- افضل الأعمال دنیا, دعا برای ظهوره 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


افضل الأعمال دنیا, دعا برای ظهوره 

صبح جمعه بهترین وقت, برا دعای ظهوره 

یا طلعه الرشیده بیا بیا بیا 

یا قره الحمیده بیا بیا بیا 

دعای, اشکای دسته دسته, یتیم دل شکسته, دعای جون خسته 


دعای, همه چشم انتظارا, همه دل بیقرارا, همه ی جان نثار| 


اللهم عجل لولیک الفرح(3) 


کا لا کل کل 
طاق و رواق و من؛ به عشقت آقا حرم شد 


ببین چقدر طاق نصرت. تو شهر برا تو غلم شد 


یابن البدور المنیره بیا بیا 


بیا 

یابن الشمس العشیره بیا بیا بیا 

به عشقت, لبم ما شاد و خندون, خیابونا چراغون, کوچه ها ریسه بندون 
به عشقت, یوسف مصری حیرون, لیلی لیلا مجنون. شده داوود غزل خون 
اللهم عجل لولیک الفرج(3) 

اد 

ترس ی تا اه ار 

زنده باشم اونقدر که, من ظهور تو ببینم 

ياين الاعلام التّفّی بیا بیا بی 

یابن المصباح الهّدی بیا بیا بیا 

تویی که, یابن نور العظیمی, کریم بن الکریمی, صراط المستقیمی 

چی ميشه, با تو محو خدا شم, شب جمعه رها شم, زاثر کربلا شم 


اللهم عجل لولیک الفرح(3) 


ایدم 
1- لاله های نرگس امشب باغ را زینت کنید 
مشخصات 

مناسبت ولادت 


قالب قصیده 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


لاله های نرگس امشب باغ را زینت کنید 
باغ را زینت کنید از باغبان دعوت کنید 

با گل دامان نرجس لحظه ای خلوت کنید 
تا سنج با ان نار تادنین ضخیت نید 
صورت حق جستجو در آن نکو سیرت کنید 
با امام عصر یکبار دگر صحبت کنید 

اهل مجلس باز وصف ماه مجلس بشتوید 
بوی یاس از نرگس دامان نرجس بشنوید 
مایا 

نرگسا ماه هزاران انجمن آورده ای 

ا تا ال روم اب 

لاله ی سرخ حسینی بر حسن آورده ای 
باز در عالم خلیل بت شکن آورده ای 
یوسف کنعان ما را در وطن آورده ای 


یا که بر یعقوب بوی پیرهن آورده ای 


بر تو و فرزندت ای پاکیزه مادر آفرین 

از خدا و احمد و زهرا و حیدر آفرین 

کلا لا کلا عل< کل 

اين مسیح آفرینش پیشتر از آدم است 

این چراغ طور بینش این فروغ عالم است 

ای ای ایس ارس 

این مسیحای مسیحا این امام مریم است 

این صفا این مروه این حجر این حرم این زمزم است 


ات وان 


تا خاتم است 

اين تمام چارده معصوم در یک صورت است 
این نه یک نوزاد این پیر تمام خلقت است 
لکلا کا عل< کر 

نرجس امشب خلق را در وجد و شور آورده ای 
یک قمر نه چهارده خورشید نور آورده ای 
سر ده فرمان موسی را ز طور آورده ای 
مصحف و انجیل و تورات و زبور آورده ای 
۱ 

بر تمام انبیا وجد و سرور آورده ای 

جان عالم باد قربانت که مهدی زاده ای 

ای سلام از حی سبحانت که مهدی زاده ای 
کا کل کا عل< کر 

یا محمد نقفش جاء الحق به بازویش ببین 
ذوالفقار حیدری در تيغ ابرویش ببین 

یک جهان توحید در چشم خدا جویش ببین 
روی خود روی خدا در مصحف رویش ببین 
صوت قرآن بشنو و لعل سخنگویش ببین 


خلق خود در خلق و خوی خویش در خویش ببین 


ات و دای و من 
قائم است و با قیام خود قیامت می کند 
اد 

آق اشراتتلیان-قوستی ات این موشی»اشت آین 
ای مسیحیون همانا حضرت عیسی است این 
ایا ان ال هی تست و 

ای تمام اهل دنیا مصلح دنیا است این 
ایک ی 
ای همه سادات عالم یوسف زهراست این 
ای شب هجران سپاه صبح می آید ز دور 
شیعیان آماده نزدیک است ایام ظهور 
اد 

مهدی آمد تا لوای عدل را بر پا کند 

مهدی آمد تا جهان را جنت الاعلی کند 

فقدف آختتا گره‌ از کار غالم وا گنه 

مهدی آمد تا دوباره معجز موسی کند 
ی رن لت و تا 

او همه فرعونیان راغرق در دریا کند 

یوشف گمگشته بوی پیرهن آید از او 

بی تبر کار خلیل بت شکن آید از او 


> عاع< کل 


یا امام منتقم ای یوسف زهرا بیا 


ک جهان آرا بیا 

رش واه اه 

ای صدای انتقام زینب کبری بیا 

آفتاب فاطمه از آن سوی صحرا بیا 

ای شبان ما ببین حال دل ما را بیا 

گرگ آدمخوار دم از حق آدم می زند 

چنگ بر دلهای مظلومان عالم می زند 
ابا 

توس ها سین انانکه رات | رنه 

جای عرض تسلیت ام ابیها را زدند 
قاس ان ها لا اش وود 

علم و دین و دانش و ایمان و تقوی را زدند 
نور و قدر و کوثر و یاسین و طاها را زدند 
فاش گویم کل مظلومان دنیا را زدند 

شیعه می سوزد هماره شیعه می گرید مدام 
تا ز فریاد تو بر خیزد خروش انتقام 

ابا 

صبر کن يا فاطمه فریاد پشت در مزن 


طایر جان امیرالمومنین پرپر مزن 


باصعا فوه را هرن 

پاحسین از نوک نی آتش به خشک و تر مزن 
زینب کبری دگر بر چوب محمل سر مزن 

چاک بر پیراهن خود پای تشت زر مزن 

می رسد روزی که عترت را شود روشن دو عین 
از دی صرانعا تا ات ازخست 

کا لا کل کل 

ای گریبان چاک صبح جمعه بر دیدار تو 

آق هه توسی زان کفگته ی بازآن قو 

آق کبام.فا هماره بافت ار ان نو 

ای فستخ آسمانی فردی اد اتضار ند 

ای شرار خشم حق در تیغ آتشبار تو 

ای سرشک چشم زهرا بر گل رخسار تو 

قلب شیعه بیقرار توست یابن العسکری 

فاطمه چشم انتظار توست یابن العسکری 

ک کا عا کل کل 

یوسف گمگشته تو , کنعان , همه عالم بیا 

ای یگانه منجی ذریه ی آدم بیا 
اش ها در اش مسق یا 


بی تو گشته آفرینش خیمه ی ماتم بیا 
ای نثار مقدمت خون دل «میثم» بیا 


ناله ی 


بان اسان این بای آاعسن 
لکلا کلا عل< کل 


2- صد هزار سوره ی یوسف می خونم به عشق چشمات 


مشخصات 


تست لت 
سبک نوحه سنگین جدید 
فلت هک 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هر کی می خواد هر چی بگه بگه بگه(2) 

گل نرگس آقامه, گل نرگس مولامه 

گل نرگس آمید آخرت و امیر دنیامه 

ایا 

صد هزار سوره ی یوسف می خونم به عشق چشمات 
الهی بلا نبینی قربون اون قد و بالات 


دوست دارم ذکر دعا تو می پرستم اون چشاتو 


بیا و نوازشی کن دل ما خاطرخواهاتو 
بیا ای حضرت آقا بیا دنیا پر درده 

بیا تا دو روز دنیا موهامو سفید نکرده 
قربون اون شال سبزت قربون خال سیاهت 
صدقه تفقدی کن به گدای سر راهت 
یه سلیمان و یه خاتم قبله ی تموم عالم 
به تن مقدس تو زره نبی اکرم 

بیا تا بشنوه عالم صوت محبوب خدا رو 
آشهد آن:غلا ولی .شا زه 

ای کی مر اد عبات شید 

متاتخش نت 

ماوت ی 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دوباره قلب شکسته پر از خیالت شد 


دلم کبوتر چشمان بی مثالت شد 
دوباره نیمه ی شعبان شد و به لطف خدا 
هزار و یکصد و هفتاد و پنج سالت شد 


4 ینماان اش ال جع عالی زا یه 


یس ]رن 


مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاغر سار کار خا:غا مرها 
منبع مرأت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


آسمان امشب جمال حق تعالی را ببین 
نیمه ی ماه محمد ماه زهرا را ببین 
برفراز دست مولانا امام عسکری 

ما کت ایا را اس 

پای تا سر,. سر به سر, آئینه شو آئینه شو 


چون شدی ائینه ان رخسار زیبا 


را ببین 

با همه سیارگان دور زمین آور طواف 
آفتاب بامداد عرش اعلی را ببین 

روح شو, بر بام شهر سامره پرواز کن 
چشم شو خورشید غایب از نظرها را ببین 
بر فراز مهد مهدی لحظه ای پرواز کن 
لحظه لحظه شمع جمع آل طاها را ببین 
همچو نرگس با گل لبخند از هم باز شو 

در ریاض نور, خسن حق تعالی را ببین 

ای چراغ ماه از خورشید زیباتر شدی 

غرق در انوار خسن حق, ز سر تا پا شدی 
لکلا کا عل< کر 

ای بهشت سامره امشب جهان آرا شدی 

با گل لبخند ماه نرگس از هم وا شدی 

نی عجب, گر عالمی گردید از بوی تو مست 
ز آنکه امشب مست بوی نرگس زهرا شدی 
آشتمانی الط تر کشن شکفتی در ر هید 

ماه بزم عرشیان خورشید سامرا شدی 


با طلوع صبح از مشرق بر آید آفتاب 


آقات فاطمی وق سک ها شوه 

گاه در دامان نرگس گاه در دست حسن 
رون بای کی ها شحف ها شم 
آسمانی ها زمین بوس تو بودند از ازل 
وهای ای وان ها تیا وا 
19 
۳( 

ای وجود از مقدمت آباد یا مهدی بیا 

عید میلادت مبارک باد یا مهدی بیا 

ک کا عا کل کل 

در شب میلاد پیدا شد تجلای ظهور 

سر زند از غرب, مهر عالم آرای ظهور 

آمد آن مولود مسعودی که در سیمای او 

از ازل پیغمبران دیدند سیمای ظهور 

نقفش «جاء الحق» دهد بر روی بازویش خبر 
از قیام مهدی و از صبح زیبای ظهور 

ای خوش آن روزی که کل خلق عالم بشنوند 
در کنار کعبه پای رکن.؛ آوای ظهور 

ای همه چشم انتظاران بشنوید و بنگرید 

بر دو بازوی ولی عصر امضای ظهور 


شیعه در ایام غیبت همچو کوهی سربلند 


در حوادت پایدار استاده تا پای 


ظهور 

ای شما آل محمد جان ما قربانتان 

از شما ما را نباشد جز تمنای ظهور 

می درخشد پرچم توحید بر بام فرح 

منتظر باشید نزدیک است ایام فرج 

> کل کل 

غم مخور گر شد زمین ماتم سرای انتظار 

می رسد روزی به پایان روزهای انتظار 

اشک:و آه:و گربه‌ی,چشم انتظاران:شاهد انتست 
سخت خر از اختضان اد بلای انتظار 

یوسف زهرا تو شاهد باش عمر ما گذشت 

پیر گردیدیم در حال و هوای انتظار 

جمعه ها ذکرم شده «آين الحسن آين الحسین» 
لخظه.هايم کته بکسر لحطظه های انتظارز 

بش که سر دادم تدای « این ابناع الخسین» 
کوتم آض خر اش فلا گر لا اشفا 

از طنین ذکر «اللهم عجُل للظَهور» 

بند بندم گشته یکسر نی نوای انتظار 


پابن زهرا ما دعا کردیم تو آمین بگو 


تا بهار وصل آید در قفای انتظار 

تو تمام آرزوی آل زهرایی بیا 

ای امید شیعه می دانم که می آیی بیا 

مایا 

تو دل از من برده ای بسیار یاین العسکری 
من تو را نشناختم یک بار یاین العسکری 

گه نجف گه کربلا گه سامره گه کاظمین 
داشتم با حضرتت دیدار یابن العسکری 

دیده ای کز دیدن روی تو نابینا بود 

کمتر است از نقش بر دیوار یاین العسکری 
گر چه لایق نیستم ای خوب تر از جان بیا 

پا به چشمم از کرم بگذار یابن العسکری 
دشمنانت کارشان جز دشمنی با شیعه نیست 
شیعه غیر از تو ندارد یار یاین العسکری 

بی تو شادی جا ندارد بین ما, مولا بیا 

کوه غم از دوش ما بردار یاين العسکری 
که ی و تا زا چیه 

بی تو گل هم شد به چشمم خار یابن العسکری 
گر چه کُم کردند چشمان گهربارم تو را 


باز می بینم فقط تنها تو را دارم تو را 


کا>اعاع کل 


من تو را نشناختم اما مکرر دیدمت 


صبحدم در روضه 


ی پاک پیمبر دیدمت 

در کنارت ایستادم پشت دیوار بقبع 

گه کنار خویشتن, گه در برابر دیدمت 
من کنار تربت پنهان مادر دیدمت 

بوی عطرت را شنیدم از بیابان نجف 

در کنار مرقد ساقی کوثر دیدمت 

گاه دیدم ایستادی در کنار قتلگاه 

که کتار قبر آن .تن .های.بی. سر زیدهمت 
گاه در بالای سر دیدم ضریحت در بغل 
گاه در پائین پاء با قبر اکبر دیدمت 

گر چه ای گمگشته ی زهرا ندانستم تویی 
در کنار قبر عباس دلاور دیدمت 

ماه رویت را تماشا کردم و دل باختم 

با تو بودم در همه عمر و تو را نشناختم 
دب 

غایبی و روز و شب در جمع مائی, سیدی 
با منی اما نمی دانم کجایی؟ سیدی 


ای بسا حح کرده ام, حجّم فقط دیدار توست 


تو حرم تو کعبه تو سعی و صفایی سیدی 
کاش جان عالمت بر رو نما گرد فدا 

تا دمی بر خلق عالم رو نمایی سیدی 

ای دعای فاطمه پشت سرت هر صبح و شام 
کی می آیی؟ کی می آیی؟ کی می آیی؟ سیدی 
مشکل اسلام تنها غیبت کبرای توست 

با ظهور خود تو خود مشکل گشایی سیدی 
پرچم سرخ حسینی فاش می گوید که تو 
وارث خون شهید کربلایی سیدی 

در طواف کعبه ای؟ يا در مدینه؟ یا نجف؟ 
۷ 

ای تمام چارده معصوم یا مهدی بیا 

ای جواب ناله ی مظلوم یا مهدی بیا 

اد 

ای قرار قلبهای بی قرار اهل بیت 

وی طلوع صبح, در شبهای تار اهل بیت 

می دمد صبحی که باشد صبح آغاز ظهور 
می رسد روزی به پایان انتظار اهل بیت 
قرنها فریاد «اللَهِم عجُل للظهور» 


ای به دستت ذوالفقار عدل تا کی می کنی؟ 
اشک چشم نازنینت را نثار اهل 


سیدی دست یداللهی بر آر از آستین 

با همست مایت ا دز شت 
سیزده معصوم را کشتند از راه جفا 
یوسف زهرآ تویی دار و ندار اهل بیت 

تا قیامت لشکر پاییز را نابود کن 

با ظهورت می شود عالم بهار اهل بیت 
قرنها در سینه ی ما شعله ی فریاد توست 
لماع و وت 
ماما 

وارث خون خدا ! خون خدا گوید بیا 

بر سر نی, رس مصباح الهدی گوید بیا 
اشک زمزم. چار رکن کعبه و فریاد چجر 
سنگ های مروه و کوه صفا گوید بیا 

فرق خونین علی هر شب صدایت می زند 
خون جاری از دهان مجتبی گوید بیا 

مادر مظلومه ات با اشک چشم و سوز دل 
بر ظهورت می کند هر شب دعا گوید بیا 


نخل های دشت سرخ نینوا آب فرات 


پرچم سرخ شهید کربلا گوید بیا 

زخم های کشتگان فریاد «یا مهدی» زند 
رس جدت بر فراز نینوا گوید بیا 

قامت غلتیده در خون علمدار حسین 
ما این یت ازجا کی 
عالمن چشم انتظار عدل عالمگیز توست 
پاسخ لبخند اصفر در لب شمشمیر توست 
اد 

جلوه کن تا زنگ غم از سینه ها زائل شود 
با ظهورت معنی اکمال دین کامل شود 
جلوه کن تا باز بتهای حرم را بشکنی 
جلوه کن تا مسلک وهابیان باطل شود 
جلوه کن تا عیسی مریم برای یاریت 

با ظهورت همزمان از آسمان نازل شود 
جلوه کن تا داد محسن را بگیری از عدو 
ی ‏ ف اس شوه 
جلوه کن تا آفتاب از طلعتت گردد خجل 
جلوه کن تا ماه رویت شمع هر محفل شود 
ام فا ی ات 
جلوه کن تا امت قرآن به حق واصل شود 


گر چه نبود دیده ی ما قابل دیدار تو 


ما قابل شود 
اقات قا یه بر کلم عالم خلوی کر 
از کرامت بر دل تاریک «میثم» جلوه کن 


کا علا لا کل کل 

5- بیت ولایت بیت ولایت گلشن شد 
ی ی 

مناسبت ولادت 

قالب آهنگین 

شاعر ساززگار حاج غلامرضا 

منبع فد ات ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


بیت ولایت بیت ولایت گلشن شد 
چم مجمه اچنشنم محمد زوشین نله 
نرجس زاده دسته گلی 

با عطر زهرا و علی 


ملاعلا ملاعلا 


زیر لوایش زیر لوایش بستيزید 

خون ستمکاران جهان را ریزید 

روز عدویش همچو شب اهریمن شد 
نرجس زاده دسته گلی 

با عطر زهرا و علی 

کا کا کا عل< کر 

صحنه ی گیتی رشک ریاض رضوان شد 
جان به طبق نه. روز وصال جانان شد 
لاله ی نرگس لاله ی نرگس خندان شد 
ملک جهان از خنده ی گرمش گلشن شد 
نرجس زاده دسته گلی 

با عطر زهرا و علی 

کا کا کا عل< کر 

مصلح عالم دیده به عالم بگشاده 
عیسی مریم زیر لوایش استاده 

موسی دیگر ضد ستمگر شد زاده 
سامره همچون وادی طور ایمن شد 
نرجس زاده دسته گلی 

با عطر زهرا و علی 


کا > عاع< کل 


ماه جمال حجت حی داور بین 

منجی محرومان جهان را یکسر بین 
مستضعف را خلعت عزت در بر بین 
نرجس زاده دسته گلی 

با عطر زهرا و علی 

دب 

مژده ی رحمت بر همه آمد «جاء الحق» 
پیک خدا را زمزمه آمد «جاء الحق» 
یوسف مصر فاطمه آمد «جاء الحق» 
هستی پر از بوی خوش پیراهن شد 
نرجس زاده دسته گلی 

با عطر زهرا و علی 

ما دب 

آمده روشن دیده ی پاک جند ا... 
منتظران را دست الهی شد همراه 
دست منافق از سوی این امت کوتاه 
تیره جهان در دیده ی تنگ دشمن شد 


نرجس زاده دسته گلی 


با عطر زهرا و علی 


امد اد 

نیقی مس ام شام اه 
مشخصات 

مناسبت ولادت 


قالب آهنگین 


غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 
تعداد استفاده 0 


مت 2 


بشری بشری منتظران ماه آفد 

تبریک تبریک بقیه ا... آمد 

ای گل نرگس, یوسف زهرا, عید میلادت مبارک 
میلاد مهدی آمد, صل علی محمد 

کا اعد ک< کل 

به به, به به هستی گرفته رونق 

بشنو بشنو آوازه ی جاء الحق 

ای گل نرگس, یوسف زهرا, عید میلادت مبارک 
میلاد مهدی آمد, صل علی محمد 

کا اعد ک< کل 

نرجس نرجس گم گشته در موج نور 

ا,.. آ... چشم بد از مهدی دور 

ای گل نرگس, یوسف زهرا, عید میلادت مبارک 
میلاد مهدی آمد, صل علی محمد 


کا > عاع< کل 


مهدی مهدی با چهره ی دل آرا 

امشب امشب بر روی دست بابا 

ای گل نرگس, یوسف زهرا, عید میلادت مبارک 
میلاد مهدی آمد, صل علی محمد 

ایا 

دیگر دیگر ظلم و ظالم محکوم است 

سر هه معادی ازست 

ای گل نرگس, یوسف زهرا, عید میلادت مبارک 
میلاد مهدی آمد, صل علی محمد 

ایا 

برگو برگو با پیروان اسلام 

این است این است عید جهان اسلام 

ای گل نرگس, یوسف زهرا, عید میلادت مبارک 
میلاد مهدی آمد, صل علی محمد 

ایا 

7 ازاصال توب آنشمانن 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اباصالح تو مه آسماتی 

ابا صالح تو امام زمانی 

مایا 

بقیه ی فاطمه , ز نرجس و عسکری 
منتقم کربلا , وارث تیغ علی 

بخال روی لبت , حور و ملک مشتری 
نه انس و جان نی ملک , دل از خدا می بری 
اباصالح تو چشات صد بهاره 

هزار یوسف پیش تو کم میاره 

مایا 

به تیر عشقت دل , تمام عالم هدف 
دخیل خاک درت , پیمبران صف به صف 
اباصالح تو روح دعایی 

اباصالح آقا کی میایی 


کا > عاع< کل 


به نام زیبای تو , گل از لبم وا شده 
تولد آخرین , نگار زهرا شده 
۳ 


زهرا چشم براته 
دل تنگم محتاج دعاته 
ماد 


8- یاران نوید نیمه ی شعبان رسیده است 


ششس اش 


اس اه 
سبک ولادتی 
قالب ترکیب بند 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یاران نوید نیمه ی شعبان رسیده است 
وقت نماز و خواندن قرآن رسیده است 
ایام رنج و غصه به پایان رسیده است 
قطب تمام عالم امکان رسیده است 
امشب شب ولادت مولای دلبری است 


بنگر که ماه فاطمه در دست عسکری است 


دب 
رش کح ,خاک تار‌چی کز 

بر روی لب دعای فرج ساز می کنند 

بر روی خلق باب کرم باز می کنند 

از عرش سوی سامره پرواز می کنند 

اکنون زمان و لحظه ی هم عهدی آمده 

برگو به جمع منتظران مهدی آمده 

ما دب 

امشب نگار حضرت روح الامین رسید 

دلدار و یاور همه مستضعفین رسید 

آرامش دل همه ی موّمنین رسید 

از عرش این ترانه بگوش زمین رسید 

این پور عسکری است که هم نام احمد است 
او مهدی است و قائم آل محمد است 

ما دب 

صاحب لوای حضرت معبود آمده 

ای اهل ذکر کعبه ی مقصود آمده 

آقای نوح و آدم و داوود آمده 

ای شیعه مژده مهدی موعود آمده 


مردی که هست نزد خدا صالح او بود 


گویند عرشیان که ابا صالح او بود 

ابید 

ای دل زمین پیر, به یکباره شد جوان 
غرق سرور و شادی و نور است کهکشان 
با ذکر ناب و قدسی يا صاحب الزمان 
جمع اند مرد و زن همه در صحن جمکران 
تا با دعای خویش بخواهند از خدا 

عیدی ظهور منتقم شاه کربلا 

اد 

مهدی یم کرامت و غفران و رحمت است 
روح نماز و ذکر و دعا و عبادت است 
اصل نجابت است و کلید سعادت است 
مهدی امیر عالم و طاووس جنت است 
نور خدا ز چهره ی او منجلی بود 

روز ظهور ذکر لبش یا علی 


بود 

لکلا کا عل< کم 

ای که خدا نوشته به قرآن ثشنای تو 

ای آنکه مستجاب شود هر دعای تو 

ای طوطیای چشم ملک خاک پای تو 
شاهان عالمند گدای گدای تو 

تو ترجمان آیه ی نصر من اللهی 

تو در سپهر آل علی آخرین مهی 

کا کا کا عل< کر 

تو کعبه ای و چجر و مناء مسجد الحرام 
تو زمزمی, صفایی و مروه. تویی مقام 
آری تویی تو مصلح کل, آخرین امام 
بر ذکر و بر رکوع تو و سجده آت سلام 
ای چشمه ی سخا و کرم, قبله گاه راز 
ادرکنی یابن فاطمه يا فارس الحجاز 

کا کل کا عل< کر 

تو مقتدای خضری و عیسی بن مریمی 
تو آبرو به شیعه و آقای علمی 


تو نور چشم حیدر و زهرا و خاتمی 


تو افتخار کعبه ای و ذکر زمزمی 

لبخند عاشقانه به رخسار کعبه زن 

مولا بیا و تکیه به دیوار کعبه زن 

یا 

اختام فتظر آر راتضتا که 

بزم دعا و ذکر توسل بپا کنید 

وس رات هه کفد 

بهر ظهور یوسف زهرا دعا کنید 

گوئید یکصدا همه یابن الحسن بیا 

ای یوسف عشیره ی طاها بیا با 
یا 

دیگر بس است درد فراق ای ضیاء عین 
بر ما بتاب و نور بده شمس عالمین 

تا کی کنیم شیون و زاری و شور و شین 
اعا کار تایه اسر 

رأس به روی نیزه صدا می کند تو را 
گوید به ناله زینب کبری بیا بیا 

یا 

پا آیها العزیز به من هم نگاه کن 

لطف و محبتی به من روسیاه کن 


روی سیاه نوکر خود را چو ماه کن 
امشب دعا در حق من بی پناه کن 
ای منجی بشر سحر عشق و عدل و داد 


دیدار خیمه ی تو بود خواهش «جواد» 


کاعاعاع< کل 
فضائل 
1- قرار دل. ز فراقت دکز قرار قدارم 


مناسبت مدح 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاغر سا کار حا غلامرضا 
منبع بهار امامت 1 


تعداد 


استفاده 0 


قرار دل, ز فراقت دگر قرار ندارم 

به انتظار قسم, تاب انتظار ندارم 

به احتضار مبدل شد انتظار ظهورت 

اجل رسیده, دگر تاب احتضار ندارم 

ز بس گریستم و دیده ام ندید رخت را 
گمان برند گروهی به من که یار ندارم 
اگر بهار شود چار فصل سال برایم 

خدا گواست که بی روی تو بهار ندارم 
به سلطنت ندهم رتبه ی گدایی خود را 
که در زمین و زمان جز تو شهریار ندارم 
نه مانده تاب فراق و نه هست طاقت صبرم 
چگونه صبر کنم دیگر اختیار ندارم 

دیار من نبود غیر خاک مقدم یارم 

چو دور غیبت یارم بود دیار ندارم 

به اشک دیده بیارم مگر به دست., دلت را 
عزیز دل, چه کنم چشم اشکبار ندارم 


اگر تو سوز دهی جز به آتشت نگدازم 


اگر تو اشک دهی غیر گریه کار ندارم 
به دار عشق تو «میثم» مگر قرار بگیرد 
و گر نه تا به تنم جان بود, قرار ندارم 
2 بیا و درد هجران محبان را مداوا کن 


ری رن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقتاعر نا کار کاخ لاو سا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


بیا و درد هجران محبان را مداوا کن 
نگاهی از کرم بر چشم های بسته ما کن 
تمام آفرینش بی تو باشد, جسم بی جانی 
بیا با یک نگه, بر خلق, اعجاز مسیحا کن 
بیا از غربت جدّت بگو, با مردم عالم 

بیا و چشم مارا, از سرشک سرخ دریا کن 


بیا دست یداللهی, برون اه ات آود 


طناب خصم را, از دست های عمّه ات وا کن 
کنار علقمه با مادر مظلومه ات زهرا 

دو چشم خویش را دریا, به یاد چشم سقا کن 
سر بالای نی, آوای قرآن, خنده ی شادی 


بیا دروازه ی ساعات و زینب 


را تماشا کن 

بیا ! با اشک کن. همچون عموی خویش, سقایی 
بریز از دیده خون و گریه بر اولاد زهرا کن 

بیا بیرون بکش از حنجر شش ماهه, پیکان را 
پسر که ذبح شد از تير قاتل, فکر بابا کن 

فا هن ونان شش اس نا 

به اشک دیده ی خود. شستشوی ماه لیلا کن 
بریزد خون «میثم» تا به خاک پای یارانت 

بیا او را برای روز جانبازی مهیا کن 


۲ 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


یک شب رسد که شام فراقت سحر شود 
خورشید عارضت., ز حرم جلوه گر شود 
با طول غیبتت, نشود کم امید ما 

این روزگارتلخ. زمانی به سر شود 

گردد ز کعبه, بانگ «انا المهدی» ات بلند 
یک دم جهان ز آمدنت با خبر شود 

آیا شود که بگذرد اين روزگار تلخ؟ 
«آری شود, ولیک, به خون جگر شود» 

از گریه ی زیاد. شود اشک دیده کم 

زین گریه, اشک دیده ی ما بیشتر شود 
روزی به بحر رحمت حق, غرق می شوم 
کاین سینه پیش تير بلایت سپر شود 
آفیتن از نود کان‌هراران دعا کنر 

دستی گشاء وگرنه دعا بی اثر شود 

تا بشکنیم. فرق بتان راء خلیل وار 

هر مشت ما به روز ظهورت., تبر شود 
پروانه وار دور سرت گردد آسمان 
خورشید بر تو پرچم فتح و ظفر شود 

یک عمر با دعای فرج زنده مانده ایم 


«میثم» دعاکن این شب هجران سحر شود 


4 میان مردمی و مردم از شما دورند 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 
منبع غزل مرئیه 89 
تعداد استفاده 0 


میان مردمی و مردم از شما دورند 


میان مردم صد چهره ای 


که صد جورند 

میان طایفه هایی که چشم سر دارند 
و از ندیدن نور تو غالبا کورند 

میان منتظرانی که ندبه می خوانند 

و گوئیا به صدا کردن تو مجبورند 

خدا کند که نباشم من از کسانی که 
فقط به گریه و زاری و ندبه مشهورند 
اگر دعای شما شاملم شود نروم 

میان مردم صد چهره ای که صد جورند 


کت و کا فان میا اب 


مش وت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هو کار انا ما 
کی می رسد آخرین حجج يا ا... 
مظلوم اسیر دست ظالم تا کی 
عجل لولیک الفرح یا ا... 

6 طواف خانه ی پروردگار با تو خوش است 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سا کار حاخ غلا مسا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


طواف خانه ی پروردگار با تو خوش است 
دعای عاشق شب زنده دار با تو خوش است 
میان جمع نشستم, ولی به خود گفتم 

به هر کنار که آیم, کنار با تو خوش است 

به عزت حجر و رکن و مستجار قسم 


زیارت حجر و مستجار با تو خوش است 


چه سوی کعبه, چه کرب و بلاء چه راه نجف 
به هر طرف که شوم رهسپار با تو خوش است 
تمام عمر بدون تو احتضار بوّد 

چو جان رسد به لبم, احتضار با تو خوش است 
تم یوار کی تا شوه کرت 

دعا به خلوت شب های تار با تو خوش است 
مدینه و نجف و کاظمین و کرب و بلا 

به هر چهار قسم, هر چهار با تو خوش است 


هماره خنده بدون تو 


گریه ی دل ماست 

بیا که گریه چو ابر بهار با تو خوش است 
به پایداری میثم قسم که «میثم» را 

اگر برند به بالای دار, با تو خوش است 


7 هزاران جمعه رفت و نیست دیگر باورم بی تو 


قوش ]زین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


هزاران جمعه رفت و نیست دیگر باورم بی تو 
نگردد باز صبح جمعه ای. چشم ترم بی تو 
دوایش را نمی خواهم شفایش را نمی خوانم 
اگر عیسی ابن مریم پا گذارد بر سرم بی تو 


ز هنگام ولایت پیشتر هم بود معلومم 


که باشد تلخ تر از زهر, شیر مادرم بی تو 

ز هر رکن حرم, سنگ ملامت بر سرم بارد 
اگر یکبار بر دیوار کعبه بنگرم بی تو 

به امید ظهورت زنده بودم, زندگی کردم 
الهی جان نیاید لحظه ای در پیکرم بی تو 
سزد تا همچو شیطان راتد ابراهیم با سنگم 
اگر در حجر اسماعیل هم رو آورم بی تو 

به صبح جمعه سوگند ای امید روزهای من 
غروب جمعه گردد شام غربت باورم بی تو 
به روح مادرت زهرا به دست خود کنم دورش 
اگر روح الامین چون روح آید در برم بی تو 
بیا یابن الحسن صبحی بدم بر شام هجرانم 
که شب ها از چراغ انجمن, تنها ترم بی تو 
نگاهی کن به «میثم» تا که همچون میثم مولا 
فراز دار هم از جان شیرین نگذرم بی تو 

8- تو از سوز دل و از غربت حیدر خبر داری؟ 


مناسبت مدح و مرثیه 


قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


تو از سوز دل و از غربت حیدر خبر داری؟ 

تو از تنهایی اولاد پیغمبر خبر داری؟ 

تو همچون نور در صلب حسین ابن علی بودی 

تو از سوز دل صدیقه ی اطهر خبر داری؟ 

اگر چه کرد پنهان راز خود را از علی, زهرا 

تو تنها از مدال سینه ی مادر خبر داری 

عموی کوچک تو قاتل خود را ندید اما 

تو خود از آنچه پیش آمد به پشت در, خبر داری 

تو می دانی علی با چاه کوفه شب چه ها می گفت 
تو از نا گفته غم های دل حیدر خبر داری 

تو اشک خجلت عباس را در علقمه دیدی 

تو از آن کشته ی بی چشم و دست و سر خبر داری 
تو با جد غریب خود به دشت کربلا بودی 

تو از قلب وی و داغ علی اکبر خبر داری 

تو روی شانه خورشید دیدی ماه کوچک را 


تو از پیکان و ذبح حنجر اصفر خبر داری 


تو دیدی عمه ات زینب, کنار قتلگاه آمد 

تو از بوسیدن آن نازنین حنجر خبر داری 

تو می دانی که «میثم» از فراقت سوزد و سازد 
تو از این بنده ی بی دست و پا بهتر خبر داری 
9 در هر دمم هزاران فریاد انتظار است 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سا کار حاخ غلا مسا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


در هر دمم هزاران فریاد انتظار است 

یک لحظه بی تو بودن, یک عمر احتضار است 
وقتی تو را ندارم, بهتر که جان سپارم 

آنت کت خافی. انس سر انار آزست 


آنکو قرار دارد, 


کی عشق يار دارد؟ 

سا هه دوهی ای است 
ای یاس باغ نرگس ! باز آ که می کنم حس 
بی روی تو زمانه پاییز بی بهار است 

بی جلوه ی تو عالم تاریکتر ز گور است 

وین مهر عالم افروز شمع سر مزار است 
عیسی که از نبوت بر خویشتن نبالد 

آرد نماز با توء اين اوج افتخار است 

ما دور کعبه گشتیم با اشک خود نوشتیم 

ای زائرین کعبه ! کعبه جمال یار است 

از هجر یار گفتیم, از انتظار گفتیم 

کو مرد انتظاری «یاین الحسن» شعار است 
گیرم تو غمگساری در بین ما نداری 

ای نور دیده ! ما را کی جز تو غمگسار است؟ 
«میثم» به دعوی عشق, مگشای لب که عاشق 
یا زیر تیغ قاتل, يا بر فراز دار است 

0 شر حته که ختسقه انم آزر ایزم اخال. ۵؟ 


فش نج 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغر تفاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر چند که خسته ایم از اين حال, نیا 
قتر‌فنده آ کر ندارد اشکال:.۱۵ 

ما خظ قمام نامه هامان کوفی ات 
آقای گلم زبان من لال, نیا 

1- بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد 

دعا کبوتر عشق است بال و پر دارد 
بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا 
ز پشت پرده ی غیبت به ما نظر دارد 


2- از زخم به هر جا که نشستیم وطن شد 


ریس [آرس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از زخم به هر جا که نشستیم وطن 


وز گربه به هر کوی گذشتیم چمن شد 
پیراهنی از تار وفا دوخته بودیم 

چون تاب فراق تو نیاورد کفن شد 
3- پروانه ایم و کاش که خاکسترت شویم 


قرش زین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


پروانه ایم و کاش که خاکسترت شویم 
بهتر همان که شعله کشان پرپرت شویم 
پروانه ایم 6 انتتتمان می زند غمت 

وقتی که روضه خوان دو چشم ترت شویم 


اینجا فقط نگاه تو دلخونمان نکرد 


روزی شود که سینه زن محشرت شویم 

ما را محل نداد کسی غیر چشمتان 

باید که شاکر نظر مادرت شویم 

اين سر به روی سینه ی ما دین ما به توست 
امشب تو هم بخواه شبی بی سرت شویم 


4- اینقده هفته به هفته جمعه ها رو می شمارم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اینقده هفته به هفته جمعه ها رو می شمارم 

تا بیای ببینمت زیر پاهات سر بذارم 

یه گوشه می شینم و به راه تو چشم می دوزم 
مث شمع آب می شم و بپای عشقت می سوزم 


نکنه خونه ی آرزومو آب برده باشه 


نکنه وقتی میای نوکر تو مرده باشه 

که تحار خی ارت ور همه کب 
نکنه واسه گناهای منه دیر می کنی 

اگه من با تاریکيهام راه نور رو می گیرم 
تو خودت دعا بکن که هر چی زودتر بمیرم 


وا ط من که حلسی بز آواژخ دارد 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کل .من که خستی بر آوازه ذارد 
به هر لحظه صد عاشق تازه دارد 


تفعل زدم نیمه ی شب به قران 


کنات که از دی تاره 


دارد 

برای دلم آیه ی صبر آمد 

ولی نازنین صبر اندازه دارد 
16- سیدی بازا که پیغمبر صدایت می زند 


یس انش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقافر سنا کار حاخ غلامر ها 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


سیدی بازا که پیغمبر صدایت می زند 
مادرت صدیقه ی اطهر صدایت می زند 
بازوی مجروح زهرا چشم گریان حسن 
دست های بسته ی حیدر صدایت می زند 
چارده قرن است کز قلب مزاری گم شده 
پهلوی بشکسته ی مادر صدایت می زند 


زخم یاسین, قلب طاها, سینه ی مجروح نور 
آیه های سوره ی کوثر صدایت می زند 
جد مظلومت علی سر برده در آغوش چاه 
با دل خونین و چشم تر صدایت می زند 
تیرباران پیکر مجروح عمّویت حسن 

از کنار قبر پیغمبر صدایت می زند 

قامت خم گشته ی جدت کنار علقمه 
بازوی عباس نام آور صدایت می زند 

قبر ثار ا... را بنگر که از پایین پا 

جسم صد چاک علی اکبر صدایت می زند 
بر فراز دست خونین حسین بن علی 

حلق خونین علی اصفر صدایت می زند 

با صدای زخمی خود «میثم» دلسوخته 

تا که دارد روح در پیکر صدایت می زند 


7- خون پاک شهدا منتظر توست بیا 
شیم ار 


قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 
تعداد استفاده 0 


خون پاک شهدا منتظر توست بیا 

سر مصباح هدی منتظر توست بیا 

وارث خون خدا و پسر خون خدا 

به خدا خون خدا منتظر توست بیا 

صبح هم منتظر صبح ظهور تو بوّد 

روز ما و شب ما منتظر توست بیا 

بر سر گنبد زرین حسین بن علی 

پرچم کرب و بلا منتظر تو است بیا 

علم و مشک و لب خشک جگر سوختگان 
خست افتاوه شا مر وت یا 


فرق بشکسته ی زینب. سر خونین 


که جدا شد ز قفا منتظر توست بیا 
بر سر نی سر جدّت به عقب برگشته 
طفل افتاده ز پا منتظر توست بیا 
آفتابی که چهل جا به سر نی تابید 

در دل طشت طلا منتظر توست بیا 
آن یتیمی که سر پاک پدر را بوسید 
ناله زد «یا ابتاه» منتظر توست بیا 
بر ظهور تو دعا بر لب «میثم» تا کی؟ 
تو دعا کن که دعا منتظر توست یا 


8- قسم به سینه ی مجروح مادرت زهرا 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
مقر ات :ها نت :3 

تعداد استفاده 0 


قسم به سینه ی مجروح مادرت زهرا 

تو بر ظهور دعای فرج بخوان مولا 

تو بر ظهور دعای فرح بخوان که هنوز 
شرار دود ز بیت علی رود بالا 

تو بر ظهور دعای فرج بخوان که علی 
بود هنوز عذادار مادرت زهرا 

تو بر ظهور دعای فرج بخوان که هنوز 
علی است مثل تو مظلوم و بیکس و تنها 
تو بر ظهور دعای فرج بخوان که کند 
هميشه مادر پهلو شکسته بر تو دعا 

تو بر ظهور دعای فرج بخوان که حسن 
به زیر ضرب لگد دید مادر خود را 

تو بر ظهور دعای فرج بخوان که حسین 
فتاد پشت در خانه, مادرش از پا 
تو بر ظهور دعای فرج بخوان که هنوز 
صدای ناله ی محسن رسد به عرش خدا 
تو بر ظهور دعای فرج بخوان که به نی 


بوّد هنوز سر پاک سیدالشهدا 


تو بر ظهور دعای فرج بخوان که بود 
شراره ی دل «میثم» هميشه وقف شما 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج 


غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 
تعداد استفاده 0 


باز قرار دل که به دلها قرار نیست 
داغی به سینه سخت تر از انتظار نیست 
هر ها ها و اد ار 

ما را بدون صاحب خود اعتبار نییست 

در روزگارٍ غیبت تو, صبح ما به چشم 
غیر از غروب غربت و جز شام تار نینست 
هر چند در فراق تو یک چند زنده آیم 
دوران انتظار به جز احتضار نیست 
گیرم ولایت دو جهان را به ما دهند 

ما را به جز ولای شما افتخار نیست 

بی اقتدار دولت حو؛ تو شیعه را 

با اقتدار ارض و سما اقتدار نیست 

بر عاشقی که می کشدش درد انتظار 
خوشتر ز اشک و سوز دل و حال زار نیست 


از بس که بی تو تیره شده روزگار ما 


فرقی میان مغرب و لیل و نهار نیست 
بر بوستان وحی حکومت کند خزان 
زاغان شدند مرغ هزار و هزار نیست 
گیرم که لحظه ها همه گردند صبح عید 
دنیا برای منتظران جز مزار نیست 
«میثم » برای عاشق مهدی در این زمان 
ای مار ار مت 
0 خیال روی تو از سر نمی رود بیرون 


انس ]رس 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خیال روی تو از سر نمی رود بیرون 
نشسته در دل و دیگر نمی رود بیرون 


گذایت در نو برگزیده ام که گدا 


به نا امیدی از این در نمی رود بیرون 
1- دلم گره خورده دوباره سر زلفت آقا 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آ کین 

تقافر تا فان 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


دلم گره خورده دوباره سر زلفت آقا 
عالمیری کی باه کو: 


ی چشمت آقا 

خاکم به سره اگه دلگیر شی از من 
اه اه ها ی رن 

آقا آقا منو حلالم کن(3) 

اد 

این شبا تو روضه دوباره پیشم آقا می شینی 
حال خرابم رو بهتر از هر کسی تو می بینی 
همه کس و کارم بخدا خیلی تنهام 

دلبر و یارم دلتنگ کربلام 

آقا آقا منو حلالم کن(3) 

اد 

دلم پر از درده شفای دل من دست زهراست 
همین که تو روضه ام بخدا اثر دعای زهراست 
الهی نباشم که تو اینقدر غریبی 

خاک پاهات شم غریبی و بی شکیبی 

آقا آقا منو حلالم کن(3) 

اد 


2- دل زمین گرفت آقا. کجائی پس بیا بیا 


شرس انس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالت آهنگیه 

تفر اکتا 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


رن و 


دل زمین گرفت آقا, کجائی پس بیا بیا 
غروب دلگیر جمعه است آقا جونم تو کجائی 
به کی بگم دیگه مردم ز فراق و ز جدائی 
خدا خدا برسون آقامو(2) 

کا عا علا عا علا 

ببین که زار و غمینم اباصالح گل زهرا 

چه زشته رو تو نبینم آقا جونم توی دنیا 

خدا خدا برسون آقامو(2) 

کا عا علا عا علا 

دلم پر از عزا شده. زمین زمان سیاه شده 


چه ماتمی و چه دردی واسه مادر که می بینی 


شال عزا روی دوشت توی روضه می شینی 
خدا خدا برسون آقامو(2) 
کا کا کا لا کل 


3- چراز دوست پیامی به ما نرسد 


ریس زین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


چرا ز دوست پیامی به ما نرسد 

به گوش یار مگر اين ناله های ما نرسد 
به روی غیر ببستیم دیده و دل 

خرا شبن : ,در آن اشنای, ما ترسد 


بیا که داروی 


دلهای داغدار تویی 

کسی به درد دل بی دوای ما نرسد 

توئی که می شنوی آه و ناله ی ما را 

به گوش مردم دنیا صدای ما نرسد 

به جان بلای تو را می خرم به عشق قسم 
کسی به مرز محبت به پای ما نرسد 


اه یناد تحطه الی از باتتان تعدا ارم 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

رن 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


مباد لحظه ای از یادتان جدا| باشم 
خدا کند همه ی عمر با شما باشم 
مرا رها فکنراز اشانت ای افا 


رضا مشو که ز درگاه تو جدا باشم 
اگر که فیض دعای تو شاملم گردد 
ز دام غفلت و بند گنه رها باشم 

بث تفا وا دمت بر وا شده اد 
دا تدم کر فیس تا زان 
اگر نصیب کنی طول عمر با عزت 
هميشه و همه جا خادم شما باشم 
به یاد غربت ارباب دل پریشانم 
خوشم که با تو گرفتار روضه ها باشم 
دلم قرار ندارد بیا و کاری کن 

که عاقبت سفری با تو کربلا باشم 


ما از 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

قتاغر شتا کار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


باریم به دنبال سرت اشک بصر را 

چون کودک آواره که گم کرده پدر را 
یک عمر بگو از تن ما جان بستانند 

یک لحظه نگیرند ولی خون چگر را 

هر شب ز فراق تو فشاندیم ستاره 
شستیم ز خون جگر خویش, سحر را 
جان در خبر صبح ظهورت به کف ماست 
قربان کسی کآورد این طرفه خبر را 
رخسار تو مانند مه نیمه و ما کور 

دردا که شب نیمه ندیدیم قمر را 


2 3 تو 


مگر از دل ما عقده گشاید 

دست تو مگر باز کند پای بشر را 
سوگند به صبح ظفرت تا تو نیایی 
خورشید نیارد ز افق صبح ظفر را 
فرزند علی. بت شکن آل محمّد 

عالم شده بت خانه, تو بردار تبر را 
کی می رسد ای منتقم فاطمه روزی 
کز قبر در آری بدن آن دو نفر را؟ 
افسوس که با ضرب لگد پشت در وحی 
افتاد ز پا مادر و کشتند پسر را 

چشم تو بود بحر و سرشکت همه گوهر 
«میتم» نبرند از کفت این بحر گهر را 
26 قاه غالم را فن ضرا خماشا 


شقاض [ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک بوشهری 

ق و 

شاعر حسینی سید محسن 


منبع خزان حسینی 


تعداد استفاده 0 

فام الم آراز کن خدا فتاه 

ای عزیز زهرا, بگو چرا از من جدایی 
روز من سیاه است, سینه پر ز آه است 
چشم من به راه است, شاید که تو از در درآیی 
به گیسویت قسم به گیسویت اسیرم 
ترسم ندیده روی ماهت را بمیرم 

یابن الحسن یابن الحسن بگو کجایی(2) 
کا > کر کل 

پار دلربایم, مشعر و منایم 

مروه و صفایم, نشسته ام بر سر راهت 
همه آرزویم, همه آبرویم 

من به جستجویم. شاید ببینم روی ماهت 
ای یوسف زهرا بیا بر سر بازار 

من با کلاف جان تو را هستم خریدار 
یابن الحسن یابن الحسن بگو کجایی(2) 


کاعاعاع< کل 


ماه پاره گوید, گاهواره گوید 


شیر و خواره گوید, بیا بیا مهدی زهرا 
زمزمه بگوید, فاطمه بگوید 

علقمه بگوید, بیا بیا مهدی زهرا 
که هه هه 

یه سا رت انوم هرا وال 
پابن الحسن یابن الحسن بگو کجایی(2) 
مد 

شمع شام تارم, برده ای قرارم 

جز تو کس ندارم, ای دلبربا ای بی قرینه 
ای تو مقتدایم, یار آشنایم 

تو بگو برایم. از کوچه ی تنگ مدینه 
آنجا که از یاس علی 


برگ و بر افتاد 
آنجا که زهرا مادرت پشت در افتاد 
یابن الحسن یابن الحسن بگو کجایی(2) 


دادعا کل 
7 اي باکان خقر رت کر ان بت سا 


رای ]رین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

اسر ها کار حاس تس تا 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 


مش 


ای یادگار عترت و قرآن بیا بیا 

جان ها به لب رسیده ز هجران بیا بیا 
گردیده سخت گله ی بی صاحبت اسیر 
در چنگ گرگ های بیابان بیا بیا 


بشنو صدای ناله ی مولا درون چاه 


تا چند چشم فاطمه گریان بیا بیا 

تا کی سر حسین به بالای نیزه ها؟ 

تا کی به خاک آن تن عریان بیا بیا 

تا کی کبود قامت زینب ز کعب نی؟ 
تا کی غریب عترت و قرآن بیا بیا 

تا چند دست های عمویت به روی خاک 
تا چند عمه هات پریشان بیا بیا 

سقای سر بریده ی صحرای کربلا 
گوید هماره با لب عطشان بیا بیا 

گر بی تو صبح عید برآید به چشم ماست 
دلگیر تو ز شام غریبان بیا بیا 

روز فراق باغ و گلستان برای ما 

باشد سیه تر از شب زندان بیا بیا 
اشعار «میثم» ات شده فریاد انتظار 
تا عمر او نیافته پایان بیا بیا 


8- ای جان ما فدای تو یا فارس الحجاز 


مناسبت مدح و مرئیه 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


ای جان ما فدای تو یا فارس الحجاز 
ای دیده جای پای تو يا فارس الحجاز 
دز کام مغر ی ناز فذ اب نقا کم 

میرم اگر برای تو یا فارس الحجاز 

دنیا در انتظار و جهان گوش سر به سر 


ندای تو يا فارس الحجاز 

تو فارس الحجاز و حجاز تو چشم ماست 
گردون بود سرای تو یا فارس الحجاز 
کی می شود که از حرم آید به گوش خلق 
آوای دلربای تو یا فارس الحجاز؟ 

باز آ که بشنویم سرود وصال را 

با لحن جانفزای تو یا فارس الحجاز 

پا در رکاب کن که کند شیعه رهبری 

در سایه ی لوای تو یا فارس الحجاز 

باز که باز چاک شود قلب رود نیل 

با معجز عصای تو با فارس الحجاز 

خا ای ارت مه هم ای ات 
از کثرت عطای تو یا فارس الحجاز 
«میثم» دعا برای ظهور تو می کند 

در سایه ی دعای تو یا فارس الحجاز 
9- حیف از تو که گل باشی و من خار تو باشم 


شش زین 


مناسبت مدح 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 


حیف از تو که گل باشی و من خار تو باشم 
بگذار که از دور گرفتار تو باشم 

من مایه ندارم که خریدار تو گردم 

باشد که گدای سر بازار تو باشم 

گر راه ندارم به حریمت نظری کن 

تا معتکف سایه ی دیوار تو باشم 

با آنکه تو را عاشقم از خود نپسندم 

تو یار به من باشی و من عار تو باشم 
دستی, که به جز دامن لطف تو نگیرم 
چشمی, که فقط طالب دیدار تو باشم 
زخمم به جگر زن که دوایی نپذیرد 

دردی به دلم بخش که بیمار تو باشم 

از همچو تویی پاک تر از گل همه حیف است 


ی 
سوزم به درون ریز که با 
۱ ت , شم 
ابم ببر از دیده که بیدار تو 
خوابم ب 


1 ندارم که نهی 
آن رتبه ندارم 


پای به چشمم 

بگذار که خاک ره زوار تو باشم 

من «میثمم» و چوبه ی دارم به سر دوش 
بگذار که دلباخته ی دار تو باشم 


0- بازاً و اشک دیده ی ما را نگاه کن 
رشن ری 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

مار ار کار حاج غالا مر فا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

رواک صنو ی ها رانگای کر 
سوز درون و حال دعا را نگاه کن 

ما را سعادت نگهت گر به دیده نیست 


چشم خدا!بیا و تو ما را نگاه کن 
ای باغبان باغ شهادت بیا بیا 


گل های سرخ کرب و بلا را نگاه کن 
یا نیزه را ستان ز کف نیزه دارها 
تاراسخ ,ند الشفدا | اه کین 
و ای نک را 
یکدم به سوی علقمه بگشای چشم خویش 
مشک تهی و دست جدا را نگاه کن 
سرها به حال سعی به بالای نیزه ها 
ای نور چشم مروه ! صفا را نگاه کن 
رقص زنان و نوک سنان و سر حسین 
ان واه 
چوب و شراب و آی+ قرآن و لعل لب 
بزم یزید و طشت طلا را نگاه کن 
«میثم» دعا برای ظهور تو می کند 
اين خسته جانِ بی سر و پا را نگاه کن 


1- کل باغ امیدم, کجایی کجایی 


مناسبت مدح و مرئثیه 


قالب آهنگین 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 


بود یاد تو 


هر شب, دعای سحر من 


بیا ای پسر من بیا ای پسر من 


> عاع< کل 


میان در و دیوار فقط اد تو بودم 

بیا ای گل نرگس ببین روی کبودم 

به یک ضربه جدا شد, ز شاخه ثمر من 
بیا ای پسر من, بیا ای پسر من 

کا کا کا عل< کر 

غریبی علی را در خانه چو دیدم 

به مسجد بدویدم, ز دل آه کشیدم 
نبودی که ببینی, چه آمد به سر من 
بیا ای پسر من, بیا ای پسر من 

لا کا کا عل< کر 

من آن یاس کبودم که در سینه ی قبرم 
فقط اشک تو ریزد شبانه روی قبرم 

ز اشک شب تارت. شده خون جگر من 


بیا ای پسر من, بیا ای پسر من 


> عاع< کل 


بیا تا که ببینی, علی خانه نشین شد 


شرر ریخت به باغش, گلش نقش زمین شد 
سیه گشت از اين غم, جهان در نظر من 
بیا ای پسر من, بیا ای پسر من 

اک کا عل< کل 

را راهم سا نوکت 
ندیدی که چگونه, در خانه ی ما سوخت 
روان خون دل آنجاء شد از چشم تر من 

بیا ای پسر من, بیا ای پسر من 


کا علا علا لا ملد 
غلی یفن علن نود در آن.خمم. کر فتار 
مرا کشت. مرا کشت. فشار در و دیوار 


بیا ای پسر من. بیا ای پسر من 


داد 

ام ام انا یه انااریه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مره 

قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 

قلب آفرینش گشته بی قرارت 
بر لبم ثنایت در دلم شرارت 


بی تو در وجودم هر نفس شده 


اد 
با تو فصل پاییز خوش تر از بهارم 

بی تو لحظه لحظه حال احتضارم 
مانده در گلویم ناله ی سحرگاه 

یا بقیه ا..., يا بقیه ا... 

اد 

شادی دو عالم بی تو محنت ماست 
جازی از دو‌دیده اشک‌ حشرت ماست 
اش ها تام وا روا 
اي قفه نصا خیم ای از رام 


يا بقیه |..., يا بقیه ا... 


کر لا کل کل 

ای چراغ بزم هر سحرگه ما 

این دو غصه گشته بی تو همره ما 
طول غیبت تو عمر کوته ما 


ماه مصر عالم سر زن از دل چاه 


یا بقیه |..., يا بقیه |... 


کاعا کر ک< عل 

فاطمه زند از پشت در صدایت 
زیر تازیانه می کند دعایت 

کز کنار کعبه بشنود ندایت 

ای امید زهرا ای امام آگاه 


یا بقیه ا..., يا بقیه ا... 


ماد 
ای جهان خلقت طالب حضورت 
کی زند سفیده بامداد نورت 


راخ ماما اه 
یا بقیه ا.... یا بقیه ا... 

کا کا کا عل< کل 

ای به لب دعا و ای به دل خروشت 
پرچم حسینی بر فراز دوشت 

ناله های زینب روز و شب به گوشت 
با شراره ی دل با نوای جانگاه 

یا بقیه ا.... یا بقیه ا... 


ملاعلا ملاعلا 


3- خوش آن صبح وصالی که هجران به سر آید 


#یشت یش 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 


من 6 


خوش آن صبح وصالی که هچران به سر آید 
خوش آن جمعه که بر ما ز مهدی خبر آید 
بگویید و بگردید به دریا و به صحرا 

کجایی گل زهرا, کجایی گل زهرا 


ا ملاعلا لا کل 


خوش ان 


لحظه ی شیرین که روی تو ببینیم 
سر راه تو همچون گدایان بنشینیم 


ببوسیم رهت را, ببینیم رخت را 

کجایی گل زهرا , کجایی گل زهرا 

امد 

خوش آن لحظه که آریم به سوی تو نیازی 
همه پشت سر تو بخوانیم نمازی 

بر نمی خموت یه هر ,ابه.وال ۶ .ها 
کجایی گل زهرا, کجایی گل زهرا 

امد 

به پای گل نرگس بریزید گل یاس 

بخوانید حضورش همه روضه ی عباس 
بگویید بگویید ز بی دستی سقا 

کجایی گل زهرا, کجایی گل زهرا 

امد 

خوش آن لحظه ی شیرین که در کعبه در آیی 
چو پیغمبر اکرم کنار حجر آیی 

شود دیده ی حجاج همه محو تماشا 


کجایی گل زهرا, کجایی گل زهرا 


کاعاعاع< کل 


ففه مت سیم که ابی یه مذرته 
کنی یاد, کنی یاد, ز مسمار و ز سینه 
ز سوز تو مدینه شود محشر کبری 
کجایی گل زهرا, کجایی گل زهرا 

کاعا کر کل کل 

خوش آن لحظه که آیی سر قبر پیمبر 
سر قبر پیمبر شوی زائر مادر 

شود تربت زهرا به دیدار تو پیدا 
کجایی گل زهرا, کجایی گل زهرا 

کا عا کر ک< کل 

4- در دیار ما که هر کالا به هر جا درهم است 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در دیار ما که هر کالا به هر جا درهم است 

خوب و بد معیوب و سالم زشت و زیبا درهم است 
گر خریداری کند کالای خوب از بد جدا 

با تشر گوید فروشنده که آقا درهم است 

مهدیا یاران خوبت را مکن از بد جدا 

روسیاه و روسفیدش جان مولا درهم است 

5- گر در کنار او بنشینم چه می شود 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 


رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گر در کنار او بنشینم چه می شود 

از دست او ستاره بچینم چه می شود 
گفتم چه وقت جان بدهم پیش چشم تو؟ 
او ناز کرد و گفت: ببینم چه می شود ! 
6- امروز نشد به فکر فردا باشیم 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امروز نشد به فکر فردا باشیم 
در فکر همان روز مبادا باشیم 
هر هفته هميشه جمعه ها تعطیل است 


یکشنبه دوشنبه ای بیا تا باشیم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چشمم به انتظار تو تر شد نیامدی 
اشکم شبیه خون جگر شد نیامدی 
گفتی غروب جمعه تو از راه می رسی 
عمرم در اين قرار به سر شد نیامدی 


8- کوچه کوچه بنازم ز عابری که نیامد 


#یشس آارش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کوچه کوچه بنازم ز عابری که نیامد 
غزل غزل بنویسم ز شاعری که نیامد 
شکسته بغفض غرورم در انتظار عجیبی 
دعا کنید بياید مسافری که نیامد 

9- مرا با عشق خود درگیر کردی 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مرا با عشق خود درگیر کردی 
به پایم با غمت زنجیر کردی 
بدان دنیای بی تو هیچ باشد 
دلم را از زمانه سیر کردی 
تو با رفتن به پشت ابر غیبت 
غروب جمعه را دلگیر کردی 


40- تو نیستی و هوای شهوت عالی است 
مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تو نیستی و هوای شهوت عالی است 

شم ات ات سای ات 
بگذار که راحتت کنم آقا جان 

این جمله دروغ است که جایت خالی است 


1- آنان که گل وصال تو می بویند 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


در سهله و جمکران تو را می جویند 
عجل لولیک الفرج می گویند 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تقصیر ماست غیبت طولانی شما 
بغض گلو گرفته ی پنهانی شما 

بر شوره زار معصیتم گریه می کنی 
جانم فدای دیده ی بارانی شما 

ای یوسف مدینه مرا هم حلال کن 
عفو و گذشت سنت کنعانی شما 


رفتار ما به رسم مسلمانی شما 

ايران ما اگر چه بسی شاه دیده است 
چشم امید بسته به سلطانی شما 
عشاق شهر یکسره تعریف می کنند 
از لحن و صوت مکی قرآنی شما 

این اشک روضه حال مرا خوب می کند 
رد خور نداشت نسخه ی درمانی شما 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 
قباغر ناشتتایز, 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


این که مردم نشناسند تو را غربت نیست 
غربت آن است که یاران ببرندت از یاد 


کا>اعاع< کل 


ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام 
با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد 

کا کل کا عل< کر 

دلبر ما دل ما برد و به ما رخ 


0 
ما ملاعلا 

یعقوب ترین چشم جهان قسمت ما باد 

چون یوسف گمگشته ی ما یوسف زهراست 
ملاعلا 

به صورتی که تو داری نیافریده خدای 

تو را کشیده و دست از قلم کشیده خدای 
ما ملاعلا 


مسانت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نفس به جز تو نخواهم برای کس بزنم 
مرا اسیر خودت کرده ای دعایی کن 
که.ذز رکاب:شتها آخرین نفس بزنم 
5- فرزند آن پهلو شکسته خواهد آمد 


ان 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

فرزند آن پهلو شکسته خواهد آمد 
با رمز يا ا... و یا هو خواهد آمد 
والفجر یعنی شیعیان وقتی نمانده 
به ذوالجناح و ذوالفقار او خواهد آمد 
6- کی شود از رخ خود پرده گشایی آقا 


مش انش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کی شود از رخ خود پرده گشایی آقا 

دا رنجیده ز هر غم برهایی آقا 

کیمیای نظرت معجزه ها بنماید 

شود آیا مس ما زر بنمائی آقا 

تشنه ام تشنه ی آن عدل جهان گستر تو 
کی شود آب حیاتی برسانی آقا 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امید من به عطای بقیه ا... است 
قاری خان نف قدای بقیه آ است 
بگو به حاتم طایی, مناز بر کرمت 
هزار چون تو گدای بقیه ا... است 
خرام بآ میا ی مت کی 

مق دا یه آب ارت 


دعای منتظران مستجاب 


خواهد شد 

که متصل به دعای بقیه |... است 

خدا ز یمن وجودش به ما دهد روزی 
رضای دوست رضای بقیه 1... است 

گر او نبود نمی ماند از بشر اثری 

بقای ما ز بقای بقیه ا... است 

خوش آن بقیه ی عمری که سر شود با او 
حیات و مرگ برای بقیه ا... است 


8- به جز از باغ حسنت گل نچیدم گل نمی چینم 


۲۶ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


به جز از باغ حسنت گل نچیدم گل نمی چینم 


رخت را بس که می بینم گمان کردم نمی بینم 
سزد در هر نفس گردم هزاران بار قربانت 

به امیدی که یکبار از کرم آیی به بالینم 

کات هی کون دامن میت این 
که گردم گرد و بر خاک ره آن کوچه بنشینم 
اگر جانم رود از تن نشاید مهر تو از دل 

که رسم عاشقی پیش از ولادت بوده آیینم 
تمام لحظه های عمر شد جان کندنم بی تو 
تو بازا تا به پیکر باز آید جان شیرینم 

نمی دانم که بودم کیستم آنقدر می دانم 
تویی بودم تویی هستم توبی عشقم تویی دینم 
دعای عهد خواندم عهد بستم با تو یا مولا 

که باز آیی و گل ریزم به پات از روی خونینم 
بیا, تا کی صدای مادرت آید ز پشت در 

بگو تا کی سر جد تو را بالای نی بینم 

دعا کردم به تعجیل ظهورت دیدم ای مولا 

که نام تو دعایم بود و یادت بود آمینم 


به چشم «میثم» دلخسته اشک انتظاری ده 


اگر چه اشک هم دیگر نخواهد داد تسکینم 


9 کسی نیامده جز او سر قرار خودش 


تسش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کسی نیامده جز او سر قرار خودش 
نشسته غرق تماشای شیعیان خودش 

چه انتظار غریبی است اینکه شب تا صبح 
کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش 


که ها ی 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 


قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای تو آرام دل هر بی شکیب 
مستجاب آخرین امن یجیب 

تا به کی از داغ هجران تو صبر؟ 
جلوه کن ای آفتاب پشت ابر 
مکه را از بهت خاموشی در آر 
کعبه را از اين سیه پوشی در آر 
پاک کن اشک از عذار فاطمه 
پرده بردار از مزار فاطمه 

1- این جمعه هم طلوع و غروبش تمام شد 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


این جمعه هم طلوع و غروبش تمام شد 
دلها گرفت و رایحه ی غم مدام شد 
اه ری 


2- با کدام آبرویی روز شمارش باشیم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


با کدام آبرویی روز شمارش باشیم 


عصرها منتظر صبح بهارش باشیم 


سال ها منتظر سیصد و اندی مرد است 
آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم 

گیرم امروز به ما اذن ملاقاتی داد 
مرکبی نیست که راهی دیارش باشیم 
سال ها در پی کار دل ما راه فتاد 
یادمان رفت کمی در پی کارش باشیم 
ما چرا؟ خوبترین ها به فدای قدمش 


نیست که ما میثم دارش باشیم؟ 
اگر امد خبر رفتن ما زا بدهید 

به گمانم که بنا نیست کنارش باشیم 
3- از نفس صبح عید. می شنوم بوی تو 


شرس انش 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


از نفس صبح عید, می شنوم بوی تو 
در گل لبخند گل. می نگرم روی تو 

پای به هر جا نهی روی به هر سو کنی 
دیده کنم خاک پا روی نهم سوی تو 
چشم سرم را دواست عکس خیال رخت 
زخم دلم را شفاست خاک سر کوی تو 


گر چه نهان در دلی گرمی هر محفلی 
ملک وسیع خداست پر ز هیاهوی تو 
خاک توام سجده گاه روی توام قبله گاه 
گشته دو محراب من طاق دو ابروی تو 
روح مسیح خداست هر نفست را به لب 
لیله ی قدری سَواست در سر هر موی تو 
برده دل از دست خلق طلعت نادیده ات 
کرده قیامت به پا قامت دلجوی تو 

تا صف محشر کند ناز به آب حیات 

خضر بنوشد اگر قطره ای از جوی تو 
دوزخ کافر شود بفض تو و خشم تو 
جنت موّمن بود خلق تو و خوی تو 

گر چه بود محترم بر همه عالم حرم 
کعبه ی «میثم» بود طلعت نیکوی تو 


4- از پشت نقابمان عیان کن ما را 
۰ 
مناسبت مدح و مرئبه 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از پشت نقابمان عیان کن ما را 
آیینه ی عبرت جهان کن ما را 
اینک همه ادعای یاری داریم 
این جمعه بیا و امتحان کن ما را 
5- بار دیگر یاد دلبر می کنم 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بار دیگر یاد دلبر می کنم 

نفمه ی یابن الحسن سر می کنم 
بار دیگر می رود از کف قرار 
قلب من پر می کشد سوی نگار 
گرچه از وصفش زبانم الکن است 
تاه اج اراصنف فلت من اتدت 

یاد مهدی دل منور می کند 
قنادهان زهرای اظمر می گنه 

یاد مهدی یاد جمله اولیاست 

چون که صد آمد نود هم پیش ماست 
یاد مهدی چون نشان زندگی ست 


بی ولی عصر بودن مردگی ست 


ی ام میت رات 

یت ای وت 
تا اس ای اروت 

هر چه یا مهدی بگویی هم کم است ! 
ذکر یا مهدی توانم می دهد 

حق و باطل را نشانم می دهد 
حضرت مهدی تمام دین ماست 
دیا انفان‌ ها ایتن مات 

دین حق را او هم اکنون صاحب است 
دم زدن از انتظارش واجب است 
هر که شد بیگانه با صاحب زمان 

او بود کافر مسلمانش ندان ! 

شیعه بر این اعتقاد و باور است 

هی کت یاوه عفر ات 
شیعیان رسم تشیع این نبود.... 

باید این زنگار غفلت را زدود 

شیعه پس سنگین چرا گوشت شده؟ 
عهد و پیمانت فراموشت شده 

عالم میثاق پیمان بسته ای 

پس چرا پیمان خود بشکسته ای؟ 


هیچ داری از دل مهدی خبر 

گریه های هر شبش را تا سحر؟ 
اک ای سای ال رش 

من بمیرم سر به زانوی غم است... 
شیعیان ! مهدی غریب و بی کس است 
جان مولا معصیت دیگر بس است 
شیعیان ! بس نیست غفلت هایمان !؟ 
غربت و تنهایی مولایمان 

ما عبید و عبد دنیا گشته آیم 

اقلا وه اک اس 

از دعا بهر فرح غافل شدیم 

سخت مشغول ره باطل شدیم ! 


مق کر واه ا وهای 


پاسخی ندارم جز شرمندگی.... 
مهدی زهرا حسینی دیگرست 
اخرین معصوم نسل حیدر است 
غیبت او کربلایی دیگر است 

بهر شیعه ابتلایی دیگرست 

کل عرض کربلا یعنی همین 

خالی از حجت نمی ماند زمین... ! 
6 گدام عه جغا مشخخاب قوافد فد 


۱ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سوار صاعقه پا در رکاب خواهد شد 
کدام جمعه ز تأثیر تابش خورشید 
دلی که یخ زده از غصه آب خواهد شد 
کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس 
بهار غرق شمیم گلاب خواهد شد 
کدام جمعه بگو پا محول الاحوال 

در آسمان و زمین انقلاب خواهد شد 
جمال روشن آن ماه پشت پرده غیب 
کدام جمعه برون از حجاب خواهد شد 
قای حمعیه و اقا واه ات 
تا یمتا مات که ند 


7- کنار مایی و هستیم محروم از تماشایت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

یا کار اس مرا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


کنار مایی و هستیم محروم از تماشایت 
کجایی ای هميشه در بهشت قلب ما جایت ! 
تو پیش روی مایی, ما نمی بینیم رویت را 
جهان بی توست تنها تو چرا تنهای تنهایی؟ 

- که تنهایان عالم جمله می بینند تنهایت 

مرا با خود ببر یک شب مدینه, ای عزیز دل ! 
مگر جویم کنار قبر ناپیدای زهرایت 

نگفته وصف حسنت گشته دُرٌگوش اهل دل 
ندیده می برد دل از همه روی دل آرایت 
مدینه, کربلاء مکه, نجف يا کاظمین استی؟ 
بگردم شهر را یا بنگرم در کوه و صحرایت؟ 
بیا تا پیش رو موسی کند از طور تعظیمت 
بیا تا 


پشت سر از جان نماز آرد مسیحایت 

اوه اه ای ور ارت 

بیا تا چشم ثارالله شود روشن به سیمایت 
بیا تا خیر مقدم گویدت زهرای مرضیه 

بیا تا زینب کبری شود محو تماشایت 

بیا تا در رَُخت بینند ات روی احمد را 

بیا تا چشم «میثم» اوفتد بر روی زیبایت 


که تفه بت کي تشن الق ضفا نازخ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باز | که.بی تو خور‌شید تور و ضیاع تدارد 


مهدی بیا که بی تو افسرده گشته دلها 
در گلشنی که گل نیست بلبل نوا ندارد 
مهدی بیا که بی تو روزی سیاه داریم 
درد فراق رویت جز تو دوا ندارد 

مهدی بیا که طی شد ایام ما به حسرت 
هیر اقا کی ماهبا فداره 
مهدی بیا که بی تو زهرا به غم نشسته 
آن پهلوی شکسته جز تو شفا ندارد 
مهدی بیا و بنگر زهرا در آن میانه 

بر لب به جز نوای مهدی بیا ندارد 

رفته ز کف قرارش بشکسته گوشوارش 
طاقت دل تو شرح این ماجرا نداره 
مهدی بیا و بنگر اين جمع بینوا را 

جز دامن تو حاجت دستان ما ندارد 


فا سا زامی سه 


ی رین 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک نوحه سنگین جدید 


قالب شعر نو 


شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دیگه دنیا صفا نداره , حیا نداره , گناه آقا از در و دیوار داره می باره 


مصیبت بدنتر از جدایی امکان نداره 


, آقا کجایی؟ 
نوی دنیایی و میون ما آدمایی 
ولی هیچ کی خبر نداره الاان کجایی , چرا| نمیایی؟ 


آدما همه گرفتارند , هزارون مشکلات دارند 

توی دنیای امروزی , به نگاهت نیاز دارند 

قرن بیست و یکم میون تموم مردم خیلی به ندرت کم پیدا می شه 
اون دلی که با تو باشه , کسیکه یاد تو باشه 

آقا بیا , ای با وفا , مشکل گشا, یا حجت بن العسکری 
یا منتقم(4) 

اما ادا 

غروب جمعه ها که ميشه , مثل دل تو دلم می گیره 
دلم و درد و غم می گیره , آخه اسیره یه گوشه گیره 
خودمو می گم آقا جون که شرمسارم که شرمسارم 
اگه میگم دوست دارم . دروغ میگم , گنهکارم گنهکارم 
بیا و تکیه کن به کعبه , با ذوالفقار ساقی کوثر 

یه نعره يا علی بزن , بانگ انا المهدی بزن 

ذوالفقار حیدر کرار , مادرت بین در و دیوار 


عموجونت که سقا بوده , عمه زینب که تنها بوده 


حلق ششماهه علی اصغر , ارباً اربا علی اکبر 

سر نیزه حسین زهرا , ضیاء هر دو عین زهرا 

همه میگن کجایی مهدی , دیگه باید بیایی مهدی 

تنهاترین , مرد زمین , خیمه نشین , يا حجت بن العسکری 
یا منتقم(4) 

کا کلا کلد کد کل کلد ک< لد علد عل< علا کل کل< کل 


0 از آن روزی که گردیدی بیابان گرد مهدی جان 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


از آن روزی که گردیدی بیابان گرد مهدی جان 
دل ما را غم دوری به درد آورد مهدی جان 
نه تنها دوری تو , طعن دشمن می کشد ما را 


خد | را دوستی کن زین 


سفر برگرد مهدی جان 

بیا و انتقام مادر آزرده ات بستان 

بیاور از برای او دوای درد مهدی جان 

به دل امید آن دارم که روزی با دم تیغت 
بگیری داد زهرا را از ان تافرد فهدی: ان 


1- دلبسته ام مرا ز سر خویش وا مکن 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


دلبسته ام مرا ز سر خویش وا مکن 
از من جدا کن و از خود جدا مکن 
عمری گرفته ای ز عنایت رها مکن 


تنها بود به دست تو طومار جرم من 
این مشت بسته را به بر خلق وا مکن 
درمان درد من نبود غیر درد عشق 
اين درد را ز لطف بیفزا دوا مکن 
خواهت اکره تلف معا کی 
دیگر به کثرت گنهم اعتنا مکن 

نزد کریم فرق ندارند خوب و بد 

یک جا قبول کن همگان را سوا مکن 


2 یل از فر افقت آاسمان دردو مهاسشیت 
تیر ات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


دل از فراقت آسمان درد و غمهاست 


از اشک حسرت دیده ها دریاست دریاست 


آقا ببر ما را عیادت وقت تنگ است 
چون لحظه های آخرین عمر زهراست 
3 ون آنة: نه آن اشنت که.خسشیة بنا گرد 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد 
ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت 
ویرانه دل ماست که هر جمعه به شوقت 
صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت 


۵4 تو این روزا ماشیعه ها غریب و بینوا شدیم 


مشخصات 


مناسبت 


مدح 
سبک نوحه سنگین سنتی 
قالت اند 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تو این روزا ماشیعه ها غریب و بینوا شدیم 
اس ی امس وی 
چرا نمیگیم واسه چی دنیا پراز مصیبته 
چرا نمی گیم آقامون از دست ما ناراحته 
آی آدما آی آدما کربلا رفتن آسونه 

ی وا را 
شد ذکر هر شب یابن الزهرا 
(امید)سالار زینب یابن الزهرا 

اپ 

وه این ی اه 
عادت هر هفته ما از این خونه گدائیه 


فقط باید بشینیم و برای هم دعا کنیم 
تو مهربونی و کریم سخاوت عادت تو ۶ 
هر جچی بدی است از اين گدای بی لیاقت تو ۶ 


5- کی می شود به صورت ماهت نظر کنم؟ 


مق از 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


که رت وروت با نت سر کی 
دل را ز نور تو رشک قمر کنم؟ 

عمری در انتظار نشستم؛ چه می شود 
از کوچه ی وصال تو روزی گذر کنم؟ 
روزی به جای پای تو گر چشمم اوفتد 
خاک قدوم پاک تو کحل بصر کنم 


خود را به خاکساری دستگاه قدس تو 


در پیشگاه خالق خود مفتخر کنم 
در حسرت وصال تو جانم به لب رسید 
کی می شود به جانب کویت سفر کنم؟ 


6- روزی که شد سرشته به دست خدا گلم 


ررض رن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


روزی که شد سرشته به دست خدا گلم 


زد شعله بر دلم 

خو گرم ای کم ده ور اش ار 
یک عمر با تو بوده ام و از تو غافلم 
غرقم به بحر تیرگی و چشم دوختم 
شاید به نور خویش رسانی به ساحلم 
هر جا که جای پای گدایان کوی توست 
خاک رهم اگر بشمارند مایلم 

گرفیده: اقظار منحل بخ اخستار. 

هر لحظه زنده بودن بی توست قاتلم 
ایک انس هاه رت کم 

ای آشکارتر ز همه در مقابلم 

زلفی به رشته های وجودم گره بزن 
کز این گره , گره بگشایی ز مشکلم 


7- تو باید شیعه را از غم رهانی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منیع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


تو باید شیعه را از غم رهانی 
تو باید داد مظلومان ستانی 
اثر در آه صاحب درد باشد 
تو باید روضه ی مادر بخوانی 
ود ی خفی قآ انم عس خنایی 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب فولکوریک 
شاغر تاشتاشس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم گرفته آقا از این همه جدایی 


کی باشه اون روز بیاد روزی که تو بیایی 


چقدر تلخ و سخته روزای بی تو بودن 
دیگه دارم می میرم از این همه جدایی 
دلم می خواد یه لحظه سر رو پاهات بذارم 
ولی هزار افسوس نمی دونم کجایی 

اگه یه روز بذاری جمال تو ببینم 

هستیم و میدم برات به رسم رو نمایی 
من از دیار طوسم دست و پا تو می بوسم 
دور سرت می گردم فقط بگو کجایی 
میون دوست و دشمن همه عالم می دونن 
و 

ای گل آسمانی چی ميشه در زمانی 

به من بگی فلانی تو هم غلام مایی 

آقا یه روزی مکه یه روزایی مدینه 


یه روز نجف 


یا مشهد یه روزی کربلایی 

ای بهترین امیرم از تو به یک اشاره 
از من به سر دویدن ای حجت خدایی 
ی یی ارت که مر 


یت انش 


مناسبت مدح 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

قتاغر سنا کار حاخ غلاهرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


دلم خوش است که عمری به پای گل خارم 
مباد آنکه برون افکنی ز گلزارم 

چگونه یار بخوانم تو را که می بینم 

تو خوبتر ز گل استی و من کم از خارم 

دو قطرخ اشک خجالت هزار کوه کناه 


محبت تو نیاید ز سینه ام بیرون 

اگر کشند به تیغ و کشند بر دارم 

به چشم پادشهان ناز می کند پایم 

ک ان اسان حصورت مارم 

به حشر هم که برانی مرا زخویش هنوز 
از اینکه نام تو بردم به تو بدهکارم 

پُر از توآم به تهی دستی ام نگاه مکن 
مگو که هیچ ندارم ببین ترا دارم 

من و محبت تو حیف حیف از تو 

تو و رفاقت من خواب یا که بیدارم؟ 
شراره ای بزن از سوز خویش بر جگرم 
کز این شراره بسوزد تمام آثارم 

به ناز عشق تو یک عمر سوختم مگذار 
دوباره روز قیامت برند در نارم 

منم غلام غلام سیاه تو «میثم» 

که با سرشک, بود سبز نخل پر بارم 


0- ای وجودت بر تن بی جان عالم جان بیا 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای وجودت بر تن بی جان عالم جان بیا 
ای ظهورت درها را خوشترین درمان بیا 
ای جواب ناله ی مظلومی قرآن بیا 

ای همه جانها بخاک مقدمت قربان بیا 


ای امید بی کسان ای یار مظلومان بیا 
ای نجات هستی ای گمگشته ی 


انسان بیا 
فاطمه بین در و دیوار می خواند ترا 
زینب کبری سر بازار می خواند ترا 
1- چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی 


یس اش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی 
چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی 
ی را تا ی 
دوباره صبح , ظهر , نه , غروب شد نیامدی 
2- دلم ز دوری رویت قرار و تاب ندارد 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دلم ز دوری رویت قرار و تاب ندارد 

میان ما و رخت جز گنه حجاب ندارد 

تو شمس عالمیانی ز روی پرده بیافکن 

که آفتاب به رخسار خود نقاب ندارد 

به اشک دیده نوشتم هزار نامه برایت 

مگر که نامه ی بیچاررگان جواب ندارد 

هر آن کسی که بدل عشق روی ماه تو دارد 
به شام اول قبرش یقین عذاب ندارد 
محاسبات الهی اگر چه سخت و دقیق است 
محب مهدی زهراغم از حساب ندارد 


3- دوای درد بی درمان کجایی 


یش ]رن 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 4 
تعداد استفاده 0 


دوای درد بی درمان کجایی 
تمام هستی قرآن کجایی 
هتو از بین ان دبوار ف آن و 
ندا آید که مهدی جان کجایی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک 
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک 


تاد 

و گرنه هر دلم از هجرتت بیم هلاک 
نفس نفس اگر از باد نشنوم بویت 

زمان زمان کنم از غم چو گلگریبان 

رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات 
بود صبور دل اندر فراق تو 

ترا چنانکه تویی هر نظر نمی بیند 

به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک 
به چشم خلق عزیز آن زمان شوی حافظ 
که بر ذرش بنهی روی مسکنت بر خاک 


5- از عشق تو گفتند و نمک گیر شدیم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از عشق تو گفتند و نمک گیر شدیم 
تا ساحل چشمان تو تکثیر شدیم 
گفتند غروب جمعه خواهی آمد 
آنقدر نیامدی که ها پیر شدنم 

6 بر افوتم اقا اند زا که 


یقت ارس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

۱[ 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یز از دردم آقا برایم دغا کن 
مریضم سرا پا برایم دعا کن 
گرفتار نفسم اسیر گناهم 


تو ای روح تقوی برایم دعا کن 


بغیر از تو دیگر کسی را ندارم 
تو تنهای تنها برایم دعا کن 
آمیدم کجاین آگر گزبلاین 
ها را 

تو از سوز سینه روی چون مدینه 
تو را جان زهرا برایم دعا کن 
9 اتاصااه فا کی ای یلا 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالت آنکن: 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اباصالح نظر کن ای مولا 
به سر آمد ز هجر تو جانها 
عزیز فاطمه هستم غلام کوی تو 


خدا داند که می میرم در ارزوی تو 


گل زهرا (2) بیا اباصالح 


داماد اد 

8 ی کم ناش ها تا شش شوه 
مشخصات 

مناسبت مدح 


سبک نوحه سنگین جدید 
قالب غزل 


شاعر 


عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


وقتی دلم برای شما تنگ می شود 
چشمم ز گریه مغرب پر رنگ می شود 
این شيشه شکستنی ام یعنی این دلم 
قدری دگر که دیر کنی سنگ می شود 
رفتی ! نفس زدن به من اجبار می کنی 
دارد دو پای زندگی ام لنگ می شود 
سرگیجه ی ندیدن تو می کشد مرا 

حق رابه من بده که دلم تنگ می شود 
گریه زیاد می کنم آقا نگو چرا! 

وقتی عمل به خواسته ات ننگ می شود... 
دیشب حدیث خوانده آم... این اشک های من 
از قبل با خود تو هماهنگ می شود 

9- دور از حریم وصلت گل رنگ و بو ندارد 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دور از حریم وصلت گل رنگ و بو ندارد 

سر چشمه ی طراوت آبی به جو ندارد 

از آتش فراقت دیگر نمانده طاقت 

جز دیدن جمالت دل آرزو ندارد 

آع اون که فران افحاها اما 

حیف از تو گر برد نام هر کس وضو ندارد 
راه وصال بستی با دیگران نشستی 

رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد 
تا آی سعی خاست مان اشید ان سید 


مشخصات 


سبک ولادتی 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


منم زا 


ای مهدی صاحب زمان امید آخر همه 

به لب رسیده جان از شکیبایی 

خدا کند که دگر تو باز آیی 

فدای چشم عالم افروزت , می سوزم از آه سینه سوزت 
ای دل لاله آیینه دارت , به فدای اشک شب و روزت 


ملاعلا ملاعلا 


کی می شود که جمعه ای ای نور چشم 


عسکری 

بیایی از سمت حجاز با ذوالفقاری حیدری 
زهرای اطهر دل بیقرار توست 

رقیه خاتون چشم انتظار توست 

ای انتظارت تمام دینم , از ازل مهرت مٌهر جبینم 
با اینکه پست و غرق گناهم , مست عباس ام البنینم 
کا اعد کل کل 

ای گوشه ی عبای تو حبل المتین انبیاء 

مادر صدایت کرده است مهدی بیا مهدی بیا 

به انتقام آن صورت نیلی 

۷ 

1 تا شوم خاری و با آن گل رعنا بنشینم 


۱ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


تا شوم خاری و با آن گل رعنا بنشینم 

نه به فردوس نه در سایه ی طوبی بنشینم 

گر چه عمری به سر دوش بود بار فراقم 

بشکند پایم اگر لحظه ای از پا بنشینم 

از کها ادا میت کته یوت 

که بیایم سر راه و به تماشا بنشینم 

به چه کس چهره نمودی که زنم بوسه به چشمش 
به کجا پای نهادی که همان جا بنشینم 


توت خیم تباصا انا نت 
مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 5 


تعداد استفاده 0 


دوست دارم نگات کنم یه بار تو دنیا آقا جون 
چی ميشه جمال تو کنم تماشا آقا جون 

به خوبات سر می زنی مگه بدا دل ندارن 

یه سر هم به من بزن ای خوب خوبا آقا جون 
هر روز این خوشیم همینه تو رو فردا می بینم 
بخدا مردم از اين امروز و فردا آقا جون 

به جون زهرایی که هر دو تامون دوستش داریم 
برا دیدنت نمی شناسم سر از پا آقا جون 


3- اين روزا ما شیعه ها غریب و بینوا شدیم 


رش او 


مناسبت مدح 
قالب فولکوریک 


شاعر شاهنوری 


محمود 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


این روزا ما شیعه ها غریب و بینوا شدیم 
با همه بی معرفتی از آقامون جدا شدیم 
چرا نمی گیم واسه چی دنیا پر از مصیبته 
خراتضی کیم. آقامون: ار کار اهون.تار اخته 
ما که همیشه کارمون صحبت بی وفائیه 
عادت هر هفته ی ما از این خونه گدائیه 
ما دیگه رومون نمی شه آقامونو صدا کنیم 
فقط باید بشینیم و برا فرج دعا کنیم 

تو مهربونی و کریم سخاوت عادت تویه 
هر چی بدی از اين گدای بی لیاقت تویه 
تا تسا کنقق ها سین مت تاره 


مناسبت مدح 


سبک ولادتی 


قالب فولکوریک 

منبع زمزمه های ولایت 5 

تعداد استفاده 0 

با همه بار گناهم آقا جون دوستت دارم 

با همین روی سیاهم آقا جون دوستت دارم 
تال یدولم آ کر نو یی ار ده 

با همین ناله و آهم آقا جون دوستت دارم 
هر چه من فراریم از سر راهت می بینم 
باز می آیی سر راهم آقا جون دوستت دارم 
و ایازم مدرم 
گم می شه بار گناهم آقا جون دوستت دارم 
اگه تو جهنم هم برم باز هم داد می زنم 

با همون حال تباهم آقا جون دوستت دارم 
تو اگه بخوای ميشه این بده رو خوبش کنی 
کاس سا او منت ارم 
5 ارو اشتاین با مین با مچفت 


ری ا[زرنن 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

فالت هنک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 5 
تعداد استفاده 0 


ای روح آشنایی يا مهدی یا مهدی 
می میرم از جدایی يا مهدی یا مهدی 
بر لب دارم دعای ظهورت ظهورت 
یابن الزهرا کجایی یا مهدی 


مرآت حق نمایی یا مهدی 


یا مهدی 

یاسین و هل اتایی يا مهدی یا مهدی 
هر اه ای و ان 
تو از سفر بیایی بیایی بیایی بیایی 


6- ای گل بیا که بی تو خزان شد بهار من 


قیس رین 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای گل بیا که بی تو خزان شد بهار من 
بر باد می رود همه دار و ندار من 
شبهای جمعه صبح که بیدار می شوم 
مشتاق توست این دل امیدوار من 


بگذار یک نگاه به رویت نظر کند 


آقا کجایی ای همه عالم فدای تو 
فوشگه باه کوسلا ای تکار موه 


7- صبح جمعه کوچمونو آب و جارو کرده بودم 


رازن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 9 
تعداد استفاده 0 


صبح جمعه کوچمونو آب و جارو کرده بودم 
از غریبی و جدائی بخدا رو کرده بودم 

تا غروب جمعه پشت در خونمون نشستم 

ی ار سر قاس 
پشت در غروب جمعه که همه چشم انتظارند 
می شینم تا که یه روزی واسه من خبر بیارند 


خبر اون کسی رو که دلم عمریه گداشه 


همونی که ذوالفقار حیدری رو شونه هاشه 
اونکه ذکر سبز لبهاش يا امیرالمومنینه 

اونکه ابروهاش شبیه پسر ام البنینه 

آبروی عالمینه وارث بدر و حنینه 

نقش رو پیشونی بندش يا ابوالفضل يا حسینه 
فاطمی ترین مردم به روی زمینه این مرد 
بخدا تو علوی ها علوی ترینه اين مرد 

روزیکه میاد تموم لاله ها به پاش می میرند 
برای همدیگه مردم گل نرگسی می چینند 
ایشا ا... میاد می گیره روی شونه پرچم سرخ 
از برای انتقام غروب محرم سرخ 

شبای جمعه که می شه توی کربلای عشقه 


غروب جمعه 


که می شه راهی شهر دمشقه 

میاد و میره مدینه کنار گنبد خضرا 

می شینه کنار قبر مادرش حضرت زهرا 

اون ائمه ی بقیع رو از غریبی در میاره 

روی اون قبرای خاکی گنبد طلا می ذاره 

تا میاد دلای ما رو می کنه مست ابوالفضل 

می خونه روضه ی چشماش روضه ی دست ابوالفضل 
میاد و مث ابوالفضل تو عالم رجز می خونه 

قاتلای مادرش رو در میاره می سوزونه 

98- سایه تون سنگینه آقا کجا رفته اون چشاتون 


مش او 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
عالب اند 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سایه تون سنگینه آقا کجا رفته اون چشاتون 
کوچه خیلی وقته مونده چشم براه قدماتون 

سایه تون سنگینه آقا غم نشسته تو صداتون 

یه نگاه بندازین آخه آقاجون به زير پاتون 

سایه تون سنگینه آقا رخ به ما نشون نمی دین 
نکنه دلگیرین از مایا که بی وفایی دیدین 

سایه تون سنگینه اما ما گلایه ای نداریم 

هر جا که باشین شما رو روی چشمامون می ذاریم 
دل ما تنگه براتون قربون چشم سیاتون 

یوسف عالم امکان همه دنیا بفداتون 

ما دیگه حلقه بگوشیم هر چی که بگید همونه 

بگید این صدا براتون بخونه يا که نخونه 

ما دیگه وقف شمائیم با یه آسمون ستاره 

تا سور هه وی فا ها رد 

تا ما اهل انتظاریم جمعه مون سرد و کسل نیست 
با تو جمعه روز عشقه روز تعطیلی دل نیست 

بی شما سینه ی عاشق تپیدن دو کم میاره 

بی شما باغ بهشت هم دیگه روشنا نداره 

بیشتر از 1100 سال جاتون اینجا مونده خالی 


بی حضور نو به وا... نداره زندگی حالی 


ببینید که تو مدینه همدم گل سنگ خاره است 
ذوالفقار دلش گرفته تشنه فتح دوباره است 
هر جایی یاد شما هست اونجا گلخونه عشقه 
ون 


العجل براما شهد پیمونه عشقه 

کی میای قبله ی عالم تا دلامون بشه روشن 
کی میای یوسف زهرا دلخوشیم به بوی پیرهن 
توی عرش رو قله هایم خودتون بگین کجائین 
توی این شبا آقاجون نجفین یا کربلائین 
امه ای کم فده اف اد مر مات کم انیت 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


قطعه ی گم شده ای از پر پرواز کم است 
یازده بار شمردیم یکی باز کم است 
این تم اتب که جاری است نه اقیانوس است 


عرق شرم زمین است که سرباز کم است 


0- جمعه ها گذشت و نگار من نیامد 
۲۳ 


مناسبت مدح 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تزی و 


همعه ها گذشت و نگار من نیامد 

دل به جان رسید و دلدار من نیامد 

مردم از جدایی < یابن الحسن کجایی 

کا عا علا علا علا 

کی شود که من با دو چشم پر ستاره 

ماه عالم آرا تو را کنم نظاره 

مردم از جدایی < یابن الحسن کجایی 

کا عا علا ملاعلا 

ای نهان ز چشمم تو دادی دو چشم خونفشان مرا 


گه به کوه و گاهی به صحرا کردی تو سرگردان مرا 


اي دل ازا بیا «بوست ها بیا < وای از این غم جدایی 


دما 
بی تو ای بهارم چو برگ خشک و زردم 
با دل شکسته دنبال تو بگردم 


مردم از جدایی < یابن الحسن کجایی 


اعد > 
بی تو ای مسیحا نمانده به سینه ی من یک نفس 


کن مرا نگاهی که من را یک گوشه ی چشم تو بس 


اق.دل ازا یا + بوننتف ها بیا < وای از این غم جدایی 


اما ملا ملد 
ود اش اه کل چه خاری وفق نو ار فشفهت 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


شاعر 


ناشناس 
منیع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


آق انکه کلنه نازی.زرهی تو از تست 
با یاد روی تو به بهشتم نیاز نییست 

بر سر در حریم عبادت نوشته اند 

با ا... نماز بی گل رویت نماز نیست 
در ندبه خوانده ام که به جز باب تو دری 
(و سد الابواب الا بابه ...) 

بر روی سائلان تهی دست باز نیست 
وقتی که دست من به گدائی شود بلند 
جز بر در تو بر در دیگر دراز نیست 
در جلوه نازتر ز بهشتی , ولی به جود 
دست کریم تو , به گدایان به ناز نیست 
2- بیا تا کی نهادی سر به صحرا یا اباصالح 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاغر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 
تعداد استفاده 0 


بیا تا کی نهادی سر به صحرا یا اباصالح 
بتاب ای آفتاب عالم آرا یا اباصالح 

بیا ای وارث حیدر که زخم سینه ی زهرا 
ز شمشیر تو می گردد مداوا یا ابا صالح 
در و دیوار بیت وحی می گوید با تو پیوسته 
گه آضحا خاورت فاد ار با با ااضاله 
میان دشمنان نقش زمین شد مادرت زهرا 
که سای دا شت ابا انا صاله 
چرا مخفی است قبر فاطمه در شهر پیغمبر 
بیا و پرده از اين راز بگشا یا اباصالح 

3- به سوی تو به شوق روی تو به طرف کوی تو 


ات ]نس 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


به سوی تو به شوق روی تو به طرف کوی تو 
سپیده دم آیم مگر ترا جویم بگو کجایی 
تشان نو که از زمین حاهی زر استمان خوتم 


ببین که بی پروا ره تو می پویم 


بگو کجایی 

کی , رود رخ ماهت از نظرم نظرم 

به غیر نامت , کی نام دگر ببرم 

اک ترا جویم , حدیث دل گویم , بگو کجایی 

به دست تو دادم , دل پریشانم , بگو کجایی 
لکلا کلا عل< کل 

روزی صد بار اگه گناه کردم دل تو رو لرزوندم 
چشاتو گریوندم ولی دوستت دارم خودت میدونی 
مولا مولا تو رو به پهلوی شکسته مادر 

ز تقصیرم بگذر تو دل گدا تو نمی سوزونی 

آه غم تو آتش زد بر دل من دل من 

خودت از این دوری خسته تری گل من گل من 
4- دل پریشونم پریشونم که اربابم نیومد 


تن [انت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 
اقب 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


دل پریشونم پریشونم که اربابم نیومد 

بعد عمری عاشقی حتی یه شب خوابم نیومد 
مادر تو دلغمینه < خون جدت رو زمینه 
العجل يا حجت الله , العجل بقیه الله 

ایا 

میون گریه شنیدم صدای پای خروشت 

به سر عمامه احمد عبای علی بدوشت 

می کشی به دیده تر < چادر خاکی مادر 
العجل يا حجت الله , العجل بقیه الله 


اد 
همه دل شکسته ها چشم انتظار ذوالفقارند 
شعیه ها تا تو نیایی سر و سامونی ندارند 
عشق ما مهدی نیومد < عشق ما مهدی نیومد 
العجل یا حجت الله , العجل بقیه الله 


ملد لد 


زین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

ار اش 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


من مهدیم در دست تبغ انتقامم 
ادوس عکفی ات تا ها ا خم 
ای قلب مجروحم کباب از غربت تو 
بارید اشکم قرنها بر تربت تو 

مادر دلم خون است از بندم رها کن 


دستی بر اور بر 


ظهور من دعا کن 

مادر شنیدم بارها از پا فتادی 

دیدی علی تنها بود باز ایستادی 

ای کاش بودم تا علی را یار بودم 

من جای تو بین در و دیوار بودم 

کی می شود بردارم از جانت محن را 
از خاک بیرون آورم من آن دو تن را 
دریا کنم از خون دل , چشم ترم را 
پرسم چرا کشتید آخر مادرم را؟ 


6- دیگر دل از هستی گسستم تا بیایی 


شش ریت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشتاس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


دیگر دل از هستی گسستم تا بیایی 
امشب سر راهت نشستم تا بیایی 
بیچاره و درمانده ام هر جائیم من 

هر چند ناچیزم ولی زهرائیم من 

در اتظاست لها اه مه 

ای عشق زهرا ای سحر خیز مدینه 
زهرا برایت پشت در , در خون دعا کرد 
اق وارت درد .علی بر کرد بز کرد 

7- ای نگار بی قرینه آرزوی دل همینه 


#رشیس اآرد 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گل نرگس قرار منه , گل نرگس بهار منه 


گل نرگس تموم دار و ندار منه (2) 


کا کا کا عل< کر 

ای نگار بی قرینه آرزوی دل همینه 

تا که چشمای من زار رخ ماهت رو ببینه 
گدای بی خونتم من عاشق میخونتم من 
افتخارم اینه مولا دیوونه دیوونتم من 

یه شبی منو صدا کن حاجت دلم روا کن 
کنار وجود نازت نصیبم کرببلا کن 

ای حبیب نازنینم خوب و بد آقا همینم 
دعوتم نما به خیمه تا که روبروت بشینم 
من کیم صیدی به دامت نوکر و عبد و غلامت 
چکنم چاره ندارم مستی می کنم به نامت 
هیبت عالم هستی پیش مهدی هیچ هیچه 


عطر سیب شب جمعه توی کربلا 


ی ال سر ات ات 
یوسفم خودش خراب یه نگاه مهدی ماست 
خیلی وقته آره آقا دیده بر زاه تو بستیم 
ندبه بر لب هر سحرگه سر راه تو نشستیم 
آقا جونم کی میایی کسی اینو نمی دونه 
وعده امروز و فردا دل ما رو می سوزونه 
جمعه ها پشت سر هم یک به یک گذشته اما 
نشده پیدا هنوزم اثری از گل زهرا 

بیا که مادر خسته هنوزم چشم انتظاره 
سینه حسین زهرا بیقراره بیقراره 

پای عشق ابوفاضل آقامون به شور و شینه 
آخه اونم مثل ماها گیر عباس حسینه 

هر کجا اسم ابوالفضل توی روضه ها میادش 
گریه کن ها چشم براهند مهدی زهرا بیادش 
8- منتظرم منتظرم مسافرم زود برسه 


تیش از 


سبک ولادتی 


قالب فولکوریک 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


منتظرم منتظرم مسافرم زود برسه 

یه روز جمعه از سفر مهدی موعود برسه 
تا که تموم هستیم و یه جا بریزم زیر پاش 
خیمه نشین فاطمه دلم برات پر میزنه 
اسم قشنگت آقا جون هر طیش قلب منه 
خسته ز روزگار هجر بر لبم امن یجیبه 
بیاید براش دعا کنیم بقرآن آقا غریبه 

9- گل نرگس گل خوشبوی کوثر 


9 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گل نرگس گل خوشبوی کوثر 
گل زیبای زهرا و پیمبر 

گل نرگس تویی مهر مدینه 

به دریای ولا هستی سفینه 

گل نرگس تویی آرام جانم 

ز هجرت شد برون صبر و توانم 
گل نرگس به کویت سائلم کن 
به دیدارت هميشه نائلم کن 
گل نرگس تویی غمدیده و زار 
که بهر مادرت هستی عزادار 
گل نرگس بخوان یکدم غلامم 
رسان بر مادرت زهرا سلامم 


مرا قربانی چشم 


ترت کن 

مرا مهمان شهر مادرت کن 

همان شهری که آنش شعله ور بود 
گل یاس علی در پشت در بود 
همان شهری که هر شب ناله داری 
کم ترا خحهه مارد 

همان شهری که حرمت را شکستند 
همه پیمان یاری را گسستند 

همان شهری که خون شد قلب زهرا 
شکستند از جفا پهلوی او را 

همان شهری که سیلی زد ستمگر 
ز کینه بر رخ زهرای اطهر 

همان شهری که بعد از داغ زهرا 
علی خندان نشد یک لحظه حتی 
0- عمری است که از حضور او جا ماندیم 
تشفیتات 

مناسبت مدح و مرثیه 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عمری است که از حضور او جا ماندیم 
در غربت سرد خویش تنها ماندیم 

او منتظر است ما به خود برگردیم 
مائیم که در غیبت کبری ماندیم 


1 دل بستم بر تار مویت, ای قبله ام ماه رویت 


مناسبت مدح 

سبک بوشهری 

قالیه ان 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع زمزمه حسینی 


تعداد استفاده 0 


دل بستم بر تار موبت؛ ای قبله ام ماه رویت 


یابن الزهرا رازو نیاز من, یابن الزهرا روح نماز من 
من با تو هر شب سخنی دارم 

با یادت من انجمنی دارم 

از هجرت دلخونم < مجنون مجنونم 

کا کا کا عل< کر 

ای روی تو روی زهرا , از تو آید بوی زهرا 

یابن الحسن باغ و بهار من , یابن الحسن دارو ندار من 
کشیده کار من به رسوائی , من بیمارم و تو مسیحایی 
از هجرت دلخونم مجنون مجنونم 

کا کل کا عل< کر 

ای نور چشمان همه , ماه کنعان فاطمه 

ببین تو با دیده ی گریانم , سرگردان کوه و بيابانم 

ای همه هستم به کجا هستی 

یا نجف یا در کربلا هستی 

از هجرت دلخونم < مجنون مجنونم 

کا کا کا عل< کر 

بیا ای آفتاب من , بیا یک شب بخواب من 


ق 


درمانی بر همه دردم , تا جان دارم دور تو می گردم 
تو باغ گلی من کم از خارم 

من دل از عشقت بر نمی دارم 

از هجرت دلخونم < مجنون مجنونم 

کا ما کر کل کل 

2 فا کید دور ضرعت دازا را 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رها کنید دگر صحبت مداوا را 
فراغ گر نکشد وصل می کشد ما را 


تمام عمر , تو ما را نظاره کردی و ما 


ندیده ایم هنوز آن جمال زیبا را 


قسم به عشق که یک موی يار را ندهم 
اگر دهند به دستم تمام دنیا را 

نسیم صبح ز راهی که آمدی بر گرد 
ببر سلام ز من آن عزیز زهرا را 

3- دارم دلی نثار تو یا صاحب الزمان 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
قاعر تاشتاسن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دا مخت از تسا صاب الویان 
هر اه بقران نو با صاغب الومان 

شا رس ان سل ان از 
از درد انتظار تو یا صاحب الزمان 

باشد تمام آرزویم یک نوازشت 


از دست غمگسار تو یا صاحب الزمان 


در سایه سار مهر تو عمری نشسته ام 
در باغ شوق خار تو یا صاحب الزمان 
هر دم به شوق آمدنت بوسه می دهم 
یوار ساعای الزهان 
گرم گناه بوده و شرمی نکرده ام 

از چشم اشکبار تو یا صاحب الزمان 
با این همه گناه من افید بسته ام 

بر عفو بی شمار تو یا صاحب الزمان 
آیا شود نصیب که شب را سحر کنم 
قرآن به سر کنار تو یا صاحب الزمان 
4- ای آنکه توئی کلید هر مشکل ما 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


استفاده 0 

ای آنکه توئی کلید هر مشکل ما 
از جمله ی انبیاء شدی حاصل ما 
با حسرت و غم در انتظارت تا کی 
فگذاه بماند ازژه بر دا .ها 

5- گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد 
ای کی 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد 


پیش تو ماه باید رخ بر زمین گذارد 


بی پرده گر بر آید شرم و حیا ندارد 
کعبه تویی نه کعبه زمزم تویی نه زمزم 
سعی و صفا و مروه بی تو صفا ندارد 
کیش در کات ان را کم ارت 
دیدم که جان هم اینقدر قدر و بها ندارد 
بار فراغ بردم خون از دو دیده خوردم 
با ای تا فشرده نا فا فذازه 

6 بشوان فعای ق ترا که یار هی آب 


ات ]لس 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سار کار خا قلامر ضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


بخوان دعای فرج را که یار می آید 
سیم رحجمت پزوزد کار فی اند 


بخوان دعای فرج را که ماه منتظران 


چو مهر از افق انتظار می آید 

بخوان دعای فرج را که می دهند نوید 
به دلشدگان شهریار می آید 

بخوان دعای فرج را که با سییده ی صبح 
امه وف دیاز نآرد 

بخوان دعای فرج را که یادگار علی 
گرفته بر کف خود ذوالفقار می آید 
بخوان دعای فرج را که در خزان فراق 
نسیم روح فزای بهار می آید 
هافر زا که افزات خر 
طلوع کرده و از کوهسار می آید 

بخوان دعای فرج را که صبح دولت وصل 
زند سپیده و گوید که یار ۹ 


بخوان 


دعای فرج را که آرزوی حسین 

ز کعبه با جگر داغدار می آید 

بخوان دعای فرج را بخوان بخوان «میثم» 
که آن قرار دل تیقر ار ضی ایا 


7- طی شد دوباره جمعه ی دیگر نیامدی 


وین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


طی شد دوباره جمعه ی دیگر نیامدی 
معنای ناب سوره ی کوثر نیامدی 
گویند می رسی تو به وقت اذان ظهر 
در رور جمعه , ای همه باور نیامدی 


آقا ببین گناه شده نان سفره مان 


مائیم و این گناه سراسر نیامدی 
چشم انتظار جمعه ی دیگر نشسته ایم 
این هفته هم گذشت و تو آخر نیامدی 


قز یس رین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نگار من به کجایی دلم گرفته بهانه 
بده بده به گدایت ز خانه ات تو نشانه 
بیا بیا تو امیدم به خوبی تو ندیدم 

ز غیر تو چو بریدم شدم گدای شبانه 
به اذن فاطمه از رب بیا بیا گل زینب 
بیا بیا تو به کعبه تویی تو صاحب خانه 
به موی خاکی مادر به زلف خونی اکبر 


به دست ساقی لشکر بده به من تو اعانه 
به اشک دیده ی غمگین ۳۲ محاسن خونین 
ز پشت پرده ی غیبت دگر بیا به میانه 

9- آخرش یه روز آقام و می بینم 


ریس رن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آخرش یه روز آقام و می بینم 

یه روزی کنار مولا می شینم 
آخرش خاک زير پاهات می شم 
آخرش یه روز میاد فدات می شم 
آخرش درست منو نو می گیری 


منو تا 


سوی مدینه می بری 

منو تا کعبه دلها می بری 

منو تا تربت زهرا می بری 

می گی اینجا قبر مادرم بوده 
اونکه تنها یار و یاورم بوده 
میگی اینجا چادرش خاکی شده 
چهره اش ز کینه حکاکی شده 
اینجا که ایستاده ای او دویده 
نگا کن رد خونش رو چکیده 
آخرش سختی به پایان میرسه 


10- دوست دارم که یک شب جمعه 


تس رت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
تقناغر تاشتتاسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دوست دارم که یک شب جمعه 
صبح گردد به رسم هم عهدی 
ناگهان بشنوم ز سمت حجاز 
نفمه ی دلخوش آنا المهدی 

در خیابان و کوچه و بازار 

خلق را بنگرم همه دلشاد 

خنده بر لب بیکدگر گویند 

آمد آقای ما مبارکباد 

دوست دارم ببینم آنروزی 

که تو با دیده ای ز غم نمناک 

در مدینه (همانجا) کنار قبر رسول 
آن دو را می کشی برون از خاک 
هر دو را بسته بر درخت و سپس 
یاد آن کوچه و رخ نیلی 

آتش افروزی و سئوال کنی 
مادرم را چرا زدی سیلی؟ 

1 ای دلبر دور از نظر کمتر برایم ناز کن 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای دلبر دور از نظر کمتر برایم ناز کن 
امشب قدم کن رنجه و راه وصالت باز کن 
بردی دل و دین مرا از هجر خود کشتی مرا 
آخر مسیحا دم بیا بر کشته ات اعجاز کن 

تقد فک تشه آم ارخصه ‏ ساره ی 
مرحم گذار ای زخم دل , زخم دلم را ساز کن 
من روزه ی هجر توآم کی می شود افطار من 
بر سفره بنشانم دگر لطف و کرم آغاز کن 


تو لیله ی قدر منی 


بدر منی احیای من 
امشب کنار اين گدا بنشین و قرآن باز کن 


قرآن به روی سر گذار آوای غربت سر بده از دیدگانت در ببار از لعل لب 


از ماجرای پشت در از کوچه و غصب فدک 
از داغ زهرا مادرت برگو و شرح راز کن 


2 بیا ای ما سوی چشم انتظارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بیا ای ما سوی چشم انتظارت 
همه خلق خدا چشم انتظارت 
شود تفسیر تا آیات قرآن 


تمام سوره ها چشم انتظارت 


کنی تا عدل حیدر را نمایان 
علی مرتضی چشم انتظارت 
میان شعله های درب و دیوار 
بود خیر النساء چشم انتظارت 
گلوی نازک ششماهه اصغر 
بود ای با وفا چشم انتظارت 
کنار علقمه یک مشک پاره 


6 


به سوز و التجا چشم انتظار 
سه ساله دختری کنج خرابه 
ت امه شتا سای ات ارت 
به مقتل با لب زخمی و تشنه 
شهید سر جدا چشم انتظارت 
به تل زینبیه عمه ی تو 

بود در کربلا چشم انتظارت 


رصن 
مناسبت مدج و مرئیه 


سبک ولادتی 
قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


قسم به یاس شکسته بیا بیا مهدی 
به جان بانوی خسته بیا بیا مهدی 

به آن منادی نامت در آستانه ی در 
که دیده سوی تو بسته بیا بیا مهدی 
به سرخی در و دیوار بیت وحی خدا 
به دست بی کس بسته بیا بیا مهدی 
به انحنای هلال کبود کوچه ی تنگ 
به گوشوار شکسته بیا بیا مهدی 

به آن مدافع زخمی که در مسیر اجل 
به انتظار نشسته بیا بیا مهدی 

به اولین گل یاسی که چون شقایق شد 
به شاخه های شکسته بیا بیا مهدی 


رت امتی ی قزسته گی.فی: اس ؟ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


5- خون مظلوم تو را می خواند 
رش ایس 
مناسبت مدح و مرثیه 


سبک ولادتی 
قالب مثنوی 


شاعر ناشناس 
منیع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


خون مظلوم تو را می خواند 
اک عضوم با خن اند 
آه مظلوم تو را می خواند 
سوز محروم تو را می خواند 
تو گشاینده ی مشکلهایی 
تو گواه بر همه ی دلهایی 
خون رخسار رسول دو سرا 
فرق بشکافته ی شیر خدا 
ناله های شب تار زهرا 
پرچم سرخ شه کرببلا 

همه گویند بیا مهدی جان 
بشنو ناله ی ما مهدی جان 
خیز با نفمه ی مادر مادر 
روی کن در حرم پیغمبر 


اد خل خای رن ان ده تشر 


به در آر و بگو از خون جگر 
که شما از چه به هم پیوستید 
پهلوی مادر من بشکستید 


۱ ۳ 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرأت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


یک عمر انتظار کشیدم نیامدی 

دل از حیات خویش بریدم نیامدی 

پشتم شکست و پای ز ره ماند و قد خمید 
کوه فراق بردم و دیدم نیامدی 

مانند یک نهال که در باد خم شود 

از درد انتظار خمیدم نیامدی 


از صبر و بردباری و از طاقت و توان 


چیزی نمانده غیر امیدم نیامدی 

در چنگ احتضار فتادم ز انتظار 

زخم زبان ز هر که شنیدم نیامدی 
طاقت ز دست دادم و صبرم, تمام شد 


دل را به جای 


جامه دریدم نیامدی 

گفتی بسوز, سوختم از آتش فراق 
گفتی بنال, ناله کشیدم نیامدی 

دیگر میان خانه به دوشان عَلم شدم 
از بس که در قفات دویدم نیامدی 
دندان نهاده بر جگر و صبر کرده ام 
پیوسته پشت دست گزیدم نیامدی 
من «میثمم» که مانده ز درد فراق تو 
روز سیاه و موی سفیدم نیامدی 


17- سال ها سوخته ام تا نقتزرع. کرخاتی 


# ی زین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


سال ها سوخته ام تا شررم گردانی 

جگرم خون شده تا خونجگرم گردانی 

تو که از حال دل سوخته ام با خبری 
کرمی کن که ز خود بی خبرم گردانی 
توسن نفس مرا برده به صحرای عدم 

چه شود در حرم خویش برم گردانی 

عمر من بود شب تاری و بگذشت به خواب 
بلکه بیدار به وقت سحرم گردانی 

هر چه ام سنگ سر راه تو هستم, چه شود 
که به یک نیم نگاهت گهرم گردانی 

جز در خانه ی تو هیچ دری را نزنم 

گر چه چون باد صبا دربدرم گردانی 

کر من اه اف ار ارت ا اور 
باورم نیست که دور از نظرم گردانی 


8- ماه شعبان رفت آن محبوب بی همتا نیامد 


سبک ولادتی 
قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ماه شعیان رفتو آن حضنفت ی هضاً تیاه 
ماه دیگر آمد و آن ماه خوش سیما نیامد 
سالها شد دل به شوق دیدن رویش روانه 
کته فتیه آجن:دلن وه لی. ان < لیر -دلها کیاهد 
جان من در انتظار آن مسیحا دم برون شد 
از برای زنده کردن یک دم از عیسی نیامد 
کور شد چشمان یعقوب دلم از هجر رویش 


بر شفای چشم دل 


یک پیرهن اما نیامد 

تشنگان دیدنش چشم انتظار جام وصلش 
لیکن آن ساقی مستان با می و صهبا نیامد 
جان به لب آمد ز دوری نگار ما و لیکن 
تکار ال ظه وس هرا تایه 

9 عمری به انتظار نشستم نیامدی 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عمری به انتظار نشستم نیامدی 
چشم از همه بغیر تو بستم نیامدی 
ای مایه امید بشر, حضرت کرم 
از هرکسی بجز تو گسستم نیامدی 


ای خضر راه گمشدگان در مسیر عشق 
چشم انتظار هرچه نشستم نیامدی 
ای سرو سرفراز گلستان زندگی 
دیدی مگر حقیرم و پستم نیامدی 
گفتی دل شکسته بود جای من فقط 
این دل به خاطر تو شکستم نیامدی 
عمری در آرزوی تو آخر شد و هنوز 
در آرزوی روی تو هستم نیامدی 
مست گناه, مرد حقیقت نمی شود 
دیدی هميشه غافل و مستم نیامدی 
زندان تن کلید ندارد نیز هر ی 
چون از رگ حیات نرستم نیامدی 


راشای ات از رامیت یه کر ان 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاف اناشتان 


تعداد استفاده 0 


اصیلی نسلت از یاسه به قرآن 
دلت پر مهر و احساسه به قرآن 
فدای نرگس مستت که الحق 
شبیه چشم عباسه به قرآن 


1 ای آشنای غربت جمعه ظهور کن 


#ییشیت زین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای آشنای غربت جمعه ظهور کن 
یک مرتبه ز کوچه ی ما هم عبور کن 
حک شد به روی بال قنوت نمازمان 


این خواهش قدیمی, آقا ظهور کن 
چشم انتظار قایق صیاد مانده ام 
محض خدا بیا و مرا صید تور کن 
من را که دور مانده ام از خاک کربلا 
مولا بیا و 


همسفر بال نور کن 
یک شب بیا میان حسینیه ی عزا 
یادی ز روضه های کنار تنور کن 


2-2 در و ی روز مره مهربان باش 


#س انش 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


در زندگی روز مره مهربان باش 
مهر و محبت کن رفیق اين و آن باش 
هنگام سختی دستگیری کن ز مردم 
در فکر حل مشکلات دیگران باش 
تنها مشو یار کسی در وقت شادی 


غمخوار دلهای مصیبت دیدگان باش 


آه ای خدای مهربانی ها کجایی 

برگرد و پار اين دل بی همزبان باش 

آشوب قلبم بی تو آرامش ندارد 

با گوشه ی چشمی مرا آرام جان باش 

جز اشک چیزی در بساط خود نداریم 

در پای سفره میهمان چشممان باش 

هر شب که این جا مجلس مادر به راه است 
یک بار هم تو روی منبر روضه خوان باش 


13- تا دوستدار مصحف و در دین احمدیم 


مریفت زارت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


تا دو سندار مصحف و در دین احمدیم 


هر کس برای خویش پنهای گزیده است 
ما در پناه مهدی ان محمدیم 


وین [رتن 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


دل را نداده ایم به هر خار و خس ولی 


دلدادگان مهدی آل محمدیم 
125- بر جلوه ی روی ماه مهدی صلوات 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
ترا این 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


بر جلوه ی روی 


ماه مهدی صلوات 

بر جذبه ی هر نگاه مهدی صلوات 
ما را نبود چو هدیه ای در خور او 
بفرست به پیشگاه مهدی صلوات 
و ام صنیی ها اتف خی خآ 


قرش ]زین 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


خوانم همه تا که زنده هستم صلوات 
خیزد ز دل خدا پرستم صلوات 
ای مهدی دین ز دیدن ماه فلک 
با یاد رخ تو می فرستم صلوات 


7 کوچه های شهر ما ویران نمی ماند عزیز 


قرش آارش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کوچه های شهر ما ویران نمی ماند عزیز 
کار و بار عشق بی سامان نمی ماند عزیز 
یک نفر فردا زمین را نور باران می کند 
مهدی ما تا ابد پنهان نمی ماند عزیز 

228 ضبن گزه از فان با خواه شه 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

صبحی گره از زمانه وا خواهد شد 
راز شب تیره بر ملا خواهد شد 
در راه, عزیزی است که با امفتتن 
هن فطای ها مدا خوا هد ند 
ولا رامق ال است کتاین آفا؟ 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چندمین جمعه ی سال است کجایی آقا؟ 


یک نفس عاشق اگر بود زمین می فهمید 
عاشقی بی تو محال است کجایی آقا؟ 


0 هاتتظ نم تیار سانتان ان 


# ات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ما منتظریم بهار جانان آید 


آن لاله ی خوشرنگ 


بهاران آید 
با مشعل نصر و پرچم فتح قریب 
امید تمام حق مداران آید 


1 از شنبه درون خود تلنبار شدیم 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از شنبه درون خود تلنبار شدیم 

تا آخر پنج شنبه تکرار شدیم 
خیرسرمان منتظر دیداریم 

جمعه شد و لنگ ظهر بیدار شدیم 


2 امان از هجر بی پایان مهدی 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امان از هجر بی پایان مهدی 
غروب جمعه و هجران مهدی 
افان از ان زضافیع. که: سید 

به روی نامه ام چشمان مهدی 
دش می گرید و با چشم گریان 
بگوید این هم از یاران مهدی 


ود ان عتطظران که مات چی آرد 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


تعداد استفاده 0 


ای منتظران گنج نهان می آید 
آرافتتن خان عاشفان. میت آید 


بر بام سحر طلایه داران ظهور 
گفتند که صاحب الزمان می آید 


4*- یکی یکی روز و شبام دارن میان و می گذرن 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 

تعداد استفاده 0 


یکی یکی روز و شبام دارن میان و می رن 


تموم ارزوهامو از توی سینه می برن 


مثل یه چشم بهم زدن فرصتامون تموم می شه 

انیه های بی قرار بی تو دارن حروم می شه 

و اور هه هس ی 
پشت حصار انتظار پرنده تنها می میره 

ایوون چشمامو برات باز آب و جارو می کنم 

تو باغچه نرگس می کارم عطر تو رو بو می کنم 


پا داي آمهه 


میدم که انتظار سر می رسه 

یه روزی چشم وا می کنی آقاتم از در می رسه 
خدا کنه وقتی میاد زنده باشم نگاش کنم 

بهم اجازه بده تا هر چی دارم فداش کنم 

خدا کنه وقتی می خواد همراهاشو سوا کنه 
وقتی که میره مدینه اسم منم صدا کنه 


35-- هم چاه سر راه تو باید بکنیم 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هم چاه سر راه تو باید بکنیم 
هز اینکه از انتظار تو دم بزنیم 


این نامه ی چندم است می خوانی تو؟ 


داریم رکورد کوفه را می شکنیم 


6-- غروب پنج شنبه بیقرارم 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


غروب پنج شنبه بیقرارم 
شببه جمعه ها چشم انتظارم 
تمام جمعه ها را دوست دارم 


7-- یکی از جمعه ها جان خواهد آمد 


میات 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


یکی از جمعه ها جان خواهد آمد 
به درد عشق درمان خواهد آمد 
غبار از خانه های دل بگیرید 

که بر این خانه صاحب خواهد آمد 
8- مظلومی ما به دهر حک خواهد خورد 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر نانتتاتن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مظلو 
0 
7 5 ؟ 
۱ 8 
۳ ۰ 
عشق , د 1 
۱ ۳ ۱ هد خو 
سین 5 1 ۱ 
" 
ی 
بر ۱ 
ست با ا 3 ۱ 
یا ابا 
شالت 


رثرخد ار" 


مناسبت 
مد 
س ولادز ۱ 
نی 
۱ غزل 
شاغر ناشنا 
سس 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


غمت به سینه نهان است يا اباصالح 
بهار بی تو خزان است يا اباصالح 
برای آمدنت روز و شب دعای فرج 
سرود منتظران است با اباصالح 

تو هم بیا و دعا کن برای آمدنت 

که عالمی نگران است يا اباصالح 
خوشم به وعده ی دیدار کی باز آیی؟ 
کامف آ ات ااسااه 

به قلب عاشق من نام دلربای تو 
قتشنگترین ضربان است یا اباصالح 
کنار گوشه ی قلبم هميشه صحبت توست 
بیا که بر تو عیان است يا اباصالح 


0- قسم به لیله ی قدر و قسم به صبح بهار 


ی 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


قسم به لیله ی قدر و قسم به صبح بهار 
نه شب ز هجر تو آرام نی به روز قرار 
ز جمع منتظرانت مکن مرا بیرون 

که همچو شمع در این جمع سوختم بسیار 
تمام عمر به یابن الحسن گشودم لب 
چه می شود که جوابم دهی یکبار 


1- ای مر بخش مصطفی مهدی 


# تقرس رین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


ای ثمر بخش مصطفی مهدی 
نور چشمان مرتضی مهدی 
ای که از پشت در به شور و نوا 
مادرت زد تو را صدا مهدی 
ای به فرق شکسته ی حیدر 
که شد از تیغ کین جدا مهدی 
حق آن پاره پاره های جگر 
که عیان شد ز مجتبی مهدی 
به دو دست قلم شده ز بدن 
سر راه حسین بیا مهدی 

به شهیدان کربلا سوگند 

به سر از بدن جدا مهدی 

به اسیری که در غل و زنجیر 
بنموده دعا بیا مهدی 

تو بیا جان عمه ات زینب 
بنما درد ما دوا مهدی 


یش آارتن 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بیا طبیب دلم عقده از دلم وا کن 
را 

بیا و با نگهت ای زلال پاکی ها 

مرا که گم شده ام در گناه. پیدا کن 
بگیر دست مرا ای هميشه جاری عشق 
ببر چو قطره مرا متصل به دریا کن 
توئی که بردن نامت کلید هر قفل است 
بیا و قفل لبم را به نام خود وا کن 

3- سئوالی ساده دارم از حضورت 


مشخصات 


مناسبت مدح 


سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سئوالی ساده دارم از حضورت 
من آیا زنده ام روز ظهورت؟ 
اگر که آمدی من رفته بودم 
اسیر سال و ماه و هفته بودم 
دعایم کن دوباره جان بگیرم 
بيایم در رکاب تو بمیرم 


4- بر چهره ی پر ز نور مهدی صلوات 


ایض زنب 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


تعداد استفاده 0 


بر چهره ی پر ز نور مهدی صلوات 
بر جان و دل صبور مهدی صلوات 
تا امر فرج شود مهیا بفرست 
بهر فرج و ظهور مهدی صلوات 


5- چقدر حرف نگفته در اين میان مانده 


ریش ]تن 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


چقدر حرف نگفته در این میان مانده 
چقدر شعر نخوانده سر زبان مانده 


تلاش سود ندارد در قفس بسته است 


هنوز چشم کبوتر به آسمان مانده 

هزار مرتبه هم که شده است می پرسم 
چقدر تأ به ظهور شما زمان مانده 
کتاب بی کسی ام را ورق بزن و بگو 
که چند 


صفحه به پایان داستان مانده 

تفام خرف فن آخب تال آتست دا 
جر انضزار کل باس بیان دادم 

اگر چه از غم و غصه رها شده اما 

تانق قد آو‌عرا کنات مانده 


6 دوباره پنجشنبه شبه شبی که از راه میرسه 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
تقافر تازفاته 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دوباره پنجشنبه شبه شبی که از راه میرسه 
هزار ساله شبای ما هميشه پنجشنبه شبه 


پس چی شد آون جمعه ای که قراره از راه برسه 


خدا کنه جمعه بشه آقامون از راه برسه 

مگه نگفنی اون میاد درد و غما تموم ميشه 
چه دردی بدتر از اینه که عمر به آخر میرسه؟ 
بعضی وقتا که رو دلم غبار غفلت میشینه 
میخوام صدا کنم تو رو ولی صدام نمیرسه 
هميشه ترسم از اینه طاقت نیارم خداجون 

يا پشت کن به راه تو یا مرگ من سر برسه 
دلم میخواد هميشه من تو راه تو پا بزارم 

اگه قراره کج برم بهتره مرگم برسه 


7 در سرزمینی که ولایت محوری نیست 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


در سرزمینی که ولایت محوری نیست 
غیر از تباهی سرنوشت دیگری نیست 
ای کی ات 

در جنگ با کفار عالم سنگری نیست 
بازیچه ی دست ایادی نفاق است 

هر کس که در خط امام و رهبری نیست 
ف ات یا از ات سا 
بی نور مهدی پرتو روشنگری نیست 

ای روح بخش زندگی ما کجایی 

بی تو امید زنده ماندن در سری نیست 


چشم مرا قابل بدان 


و میهمان باش 

در سفره ام جز اشک چیز بهتری نیست 
اذن ورد روضه را دست تو دادم 

غیر از نگاه تو بر این خانه دری نیست 
آقا نیا فارابتر اتب عیادتی 

مادر مگر در بین خانه بستری نیست؟ 
اک الا با شاطر ال کار رش 


۷ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


وا تا ای و 
از خواب غفلت. خویش را بیدار کردی 


این قدر منشین و مگو مهدی نیامد 


آیا برایش راه را هموار کردی 

تا عکس روپش بر روی قلبت می افتد 
آیینه ات را پاک از زنگار کردی 

آقا دوباره جمعه ای بی تو گذشت و 
تنهائیم را بر سرم آوار کردی 

این بار هم در آخر یک هفته ای تلخ 
آن قصه ی دیرینه را تکرار کردی 
راه نفس را بغعض هجرانت گرفته 
این غضه را مثل طناب دار کردی 
باید خودت مرهم شوی بر زخمهایم 
آخر تو بودی که مرا بیمار کردی 
9- طالب خون خدا متی ترانا و نراک 


شقای ان 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


طالب خون خدا متی ترانا و نراک 
یابن مصباح الهدی متی ترانا و نراک 
چه شود با تو کنم گریه سر قبر حسین 
در مزار شهدا متی ترانا و نراک 

صبح جمعه ناله ام ین معز الاولیاست 
می زنم تو را صدا متی ترانا و نراک 
نیمه های دل شب کنار دیوار بقیع 
دهم آهسته ندا متی ترانا و تراک 

می زند تو را صدا از سر نیزه ها هنوز 
سر از بدن جدا متی ترانا و نراک 

چه شود ببینمت کنار بین الحرمین 


9 


جان کنم فدا متی ترانا و نراک 

زخم قلب پسر فاطمه را مرهم نیست 
بی ظهورت آبدا متی ترانا و نراک 

چه شود از گل رویت بدهی یک صدقه 
سر راهی به گدا متی ترانا و نراک 
چهره بگُشا و ز آیینه ی خونین دلم 

زنگ محنت بزدا متی ترانا و نراک 
«میثم» از خون خدا با تو سخن گفت بیا 
پسر خون خدا متی ترانا و نراک 

0- دوست دارم دیده را فرش کف پایت کنم 


#شت ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


دوست دارم دیده را فرش کف پایت کنم 
پای تا سر چشم گردم تا تماشایت کنم 

ما همه چشم انتظاریم و تو غایب از نظر 
پرده را بردار از رخ تا که معنایت کنم 
من ندانم در کجایی, با که ای ای نازنین 
جان زهرا مرحمت کن تا که پیدایت کنم 
گر کنم پیدا تو را ای چاره ی بیچارگان 
در برت بنشینم و راز دل افشایت کنم 
من ندانم ضرب سیلی با رخ مادر چه کرد 
من کیم تا با خبر از داغ زهرایت کنم 


1و بهار را عکند ان علی. که خرن تیشت 


مناسبت مدح 
سبک بوشهری 
قالب غزل 


منبع بهار حسینی 
تعداد استفاده 0 


بهار را چکند آن دلی که خرم نیست 

مرا ندیدن روی تو از خزان کم نیست 

غم آشنای دل و خانه زاد سوته دل است 
برای هر دلی اسباب غم فراهم نیست 
بجان دوست شبی نیست بی گل رویت 
که چشمهای من آئینه زار شبنم نیست 
من از گناه محبت چگونه توبه کنم 

کسیکه مهر ندارد ز نسل آدم نیست 

به پشت گرمی عشقش به راستی سوگند 


بغیر دوست سرم پیش 


هیچ کس خم نیست 

ز باغ زمزمه بوی بهشت می آید 

که اش سوه دلان. کم ۶ امه پیت 
حرام باد مرا بی تو لحظه ای شادی 

که بی تو عید برایم کم از محرم نیست 


2 کفتم این جععه یار می: آید 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


گفتم این جمعه یار می آید 
باغ ون را بهار می آید 
گفتم این جمعه جمعه ی فرج است 


مصلح روزگار می آید 


گفتم این جمعه منتظر باشم 
کهربةستر انتظار می. اید 
گفتم اين جمعه آفتاب آمید 
از دل کوهسار می آید 
گفتم این جمعه ذوالفقار به دست 
شیر پروردگار می آید 

گفتم این جمعه یوسف زهرا 
سوی شهر و دیار می آید 
صبح روز ظهور نزدیک است 
پرچم سرخ کربلا بر دوش 
وارث ذوالفقار می آید 
باغبان با هزار خون جگر 
سوی این لاله زار می آید 
گلبن وحی می شود خرم 
نخل «میتم» به بار می آید 


53 دلم از انقظار آب سکن 


مشخصات 


مناسبت مدج و مرئیه 


سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 74 
تعداد استفاده 0 


دلم از انتظار آب مکن 

با فراقت مرا کباب مکن 

گر جوابم نمی دهی دیگر 

از در خانه ات جواب مکن 

گر چه لایق نیم تو ای مولا 

جز غلامت مرا خطاب مکن 

گنه بی حساب آوردم 

تو کرامت کن و حساب مکن 

گر چه من خود حجاب وصل توآأم 
نو دگر چهره در حجاب مکن 


4 بیا ای گل ببین من خار بی مقدار و زردم 


#ن رس 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خار بی مقدار و زردم 

الا ای یوسف زهرا بیا دورت بگردم 

اگر چه خوار و پستم , ولی مست تو هستم 
به دنیاً و به عقبی , به لطفت دیده بستم 
سلیمان من سلیمان من به مورت کن نگاهی 
عنایت کن عنایت کن به من هم گاهگاهی 

کا عا علا ملاعلا 

تو که آرامش و نور دل زهرایی ای گل 

چرا سر گشته ی در دشت و در صحرایی ای گل 
دل من منتظر تا خنجر مولا بگیری 

بیایی انتقام مادرت زهرا بگیری 

عدو را زنده سازی , نشینی روبرویش 

به دست قدرت خود , زنی سیلی به رویش 
که ای نامرد که ای نامرد تو کشتی مادرم را 
کا عا عا علا علا 


5- جمعه یعنی شوق یعنی انتظار 


شش از 


سبک ولادتی 


قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


جمعه یعنی شوق یعنی انتظار 
جمعه یعنی طاق ابروی نگار 
جمعه یعنی یک غروب غصه دار 
جمعه یعنی مهدی چشم انتظار 
جمعه یعنی زانوی غم در بغل 
بر سر سجاده های العجل 
جمعه یعنی اشکهای انتظار 
جمعه یعنی شکوه از هجران یار 
جمعه یعنی آه الغوث الامان 

در فراق مهدی صاحب زمان 

کا عا کر > کل 

جمعه یعنی روز موعود ظهور 
جمعه یعنی دیدن موسی به طور 


جمعه یعنی دیده طوفانی شدن 


جمعه یعنی باز عرفانی شدن 

جمعه یعنی یک سبد گل پیشواز 
جمعه یعنی تا مصلی و نماز 

جمعه یعنی عاشق دلبر شدن 

جمعه یعنی در رهش بی سر شدن 
جمعه یعنی شادمانی و سرور 

دیدن خورشید هنگام ظهور 

6- خاموشم و سر تا قدم, پر از هیاهوی توام 


۷ 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

باکر تسا کار خاس قا سا 
تبع آش مهر 

تعداد استفاده 0 


خاموشم و سر تا قدم, پر از هیاهوی توام 
چشم از دو عالم بسته ام, محو گل روی توام 
هر گه 


که بردارم سری, باشد سرم خاک رهت 

هر جا که بگذارم قدم, آواره ی کوی توام 

خندد به اشکم هر کسی, دیوانه ام خواند بسی 
دیوانه ام دیوانه زنجیری کوی توام 

من با توام تو با منی, مانند جانم در تنی 

از بس که نزدیکی به من, گویی که پهلوی توام 
هم بسته ی بند توام. هم مست لبخند توام 

هم کشته ی خلق توام, هم زنده ی خوی توام 
با آنکه.عت باق کت عان. هی خهم نو امن 
از کعبه چون وقت سحر باد آورد بوی توام 

با سینه ی صحرایی ام, دل داده بر دام غمت 

با دیده ی دریایی ام, لب تشنه جوی توام 
ناگفته حرف دل بسی, پاسخ شنیدم از لبت 
نادیده محو جلوه ی رخسار دلجوی توام 

تو احمدی من عاشقم ,برخلق و برخوی خوشت 
تو حیدری من بوسه زن, بردست وبازوی توام 
من «میثم» ناقابلم, تو چون علی شمع دلم 

تا در دهان دارم زبان, دائم ثناگوی توام 


7 اینقدر هفته به هفته جمعه ها رو می شمارم 


قرش یش 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


اینقدر هفته به هفته جمعه ها رو می شمارم 

تا بیای ببینمت زیر پاهات سر بذارم 

یه گوشه می شینم و به راه تو چشم می دوزم 
مثل شمع آب می شم و به پای عشقت می سوزم 
لکته خونه: ع. از مهه آب بنژه باشه 

نکنه وقتی میای نوکر تو مرده باشه 

نکن به خاظی من دار تاخیر مین کفی 

نکنه واسه گناهان منه دیر می کنی 

اگه من با تاریکی هام راه نور رو می گیرم 

تو خودت دعا بکن 


که هر چی زودتر بمیرم 


8- ای بیقرار یار دعای فرج بخوان 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


ای بیقرار یار دعای فرج بخوان 

با چشم اشکبار دعای فرج بخوان 
عجّل علی ظهورک و یابن الحسن بگو 
پنهان و آشکار دعای فرج بخوان 

تا پای جان مکش دمی از انتظار دست 
حتی.در أحتضار دعای فرح یخوان 
خون جگر بنوش ز هجران روی يار 


با دوست عهد بستی و خواندی دعای عهد 
تا جان کنی نثار دعای فرح بخوان 
غافل مباش لحظه ای از آن عزیز جان 
در لیل و در نهار دعای فرج بخوان 
بشکن جبین صبر و بزن ناله از جگر 
پیوسته بی قرار دعای فرج بخوان 
یابن الحسن زیارت مادر که می روی 
بر گرد آن مزار دعای فرج بخوان 
مداخ ند الما بر دق تاه 

با قلب داغدار دعای فرح بخوان 

آمین نشسته چشم به راه دعای تو 
تا ارات فرح وان 
9-- هر لحظه در حال و هوایت پر گرفتیم 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع زمزمه های ولایت 77-1 


تعداد استفاده 0 


هر لحظه در حال و هوایت پر گرفتیم 
تنها خیالی از تو را در بر گرفتیم 

هر شب ز داغ دوریت مردیم و هر صبح 
با شوق رویت زندگی از سر گرفتیم 
پر شادم ها از خرن ماتویه 
عکس فراقت را به چشم تر گرفتیم 
آن قدر شیرین است پیش تو نشستن 
امشب به یادت محفلی دیگر گرفتیم 
سوگند بر شرمندگی های ابوالفضل 
آقا بیا که روضه ی اصغر گرفتیم 
0- من نیستم آن سان که گل روی تو بینم 


رازن 


سبک ولادتی 


غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من نیستم آن سان که گل روی تو بینم 
یا جلوه ای از چهره ی نیکوی تو بینم 
صد آینه در باغ به گل چشم بدوزم 
تا شمّه ای از رنگ تو و بوی تو بینم 
تنها نه دل دلشده ی من, دل عالم 
آشفته ی پیچ و خم گیسوی تو بینم 
ای واسطه ی رزق بیا روزی من کن 
زانو بزنم سیر گل روی تو بینم 

تر کس مح از سفن حای 
بگذار که جاء الحق بازوی تو بینم 

1 - پروانه وار سوزم و پروا نمی کنم 


مشخصات 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 

قالب غزل 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


پروانه وار سوزم و پروا نمی کنم 
جز دور شمع روی تو پر, وا نمی کنم 
باشد تمام هستیم این چند قطره اشک 
با اين گهر نگاه به دریا نمی کنم 
گمگشته ی سراسر عمرم بیا بیا 
بنمای رخ که مثل تو پیدا نمی کنم 
صد آسمان ستاره اگر آیدم به چشم 
حاز انا و و توا تا دمن کی 
آ ار کنر قدن نالات: را کاه 
عمری نگه به عالم بالا نمی کنم 

گر صد هزار دست تمنا بر آورم 
غیر تو را من از تو تمنا نمی کنم 


جان رشته ی کلاف و دلم 5 ۳ ور 


من ترک عشق یوسف زهرا نمی کنم 


2- هر کجا سلطان بود دورش سپاه و لشکر است 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر کجا سلطان بود دورش سیاه و لشکر است 
پس چرا سلطان خوبان بی سیاه و لشکر است 


با خبر باشید ای چشم انتظاران ظهور 
بهترین سلطان عالم از همه 


تنها تر است 


3- من از نگاه تو دورم ولی تو چشم خدایی 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


من از نگاه تو دورم ولی تو چشم خدایی 

چه می شود که دمی دیده ای به من بگشائی 
تمام عمر کنار تو بودم ای دل غافل 

نیافتم که تو بودی ندیدمت که کجایی 

چنان که جذٌ تو می رفت در سرای فقیران 
چه می شود به سرای من فقیر بیاتی 

دعا هم از نفسم خسته شد, ندیدمت آخر 

بیا بگو چه دعائی کنم که رخ بنمائی 


به دور کعبه که گشتم به یاد روی تو گشتم 
تو کعبه ای تو مقامی تو زمزمی تو صفائی 
یف فان توستت و ها بفیه آله ماه 

بیا که خاک قدمهات را به دیده گذارم 

بیا که زخم ز آئینه ی دلم بزدائی 

4 زارد مان آمخنت ذیر سنن تقوه 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دارد ژهان آهدانت دیر می شود 
دارد جوان سینه زنت پیر می شود 
وقتی به نامه ی عملم خیره می شوی 


اشک از دو دیده ی تو سرازیر می شود 


کی این دل رمیده ی منهم زهیروار 

در دام چشم های تو تسخیر می شود 
این کشتی شکسته ی طوفان معصیت 
با ذوق دست توست که تعمیر می شود 
بر قطره های اشک قنوت شب شما 
تقصير گریه های غریبانه ی شماست 
دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود 


رفت اون 


مناسبت مدح 
سبک نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 
شاعر عبدالکریمی مهدی 


بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شم 


کاس مس کی ۱11 

بیا دنیا اسیرم کرده آقا 

به قرآن لحظه ای آروم ندارم 

صبوری تا بکی دل بیقرارم 

با این دستای لرزون, با این چشمای خیسم 
برات هر جمعه آقاء عریضه می نویسم 

گل نرگس (2) کجایی 

اد 

تمام آرزوی من همینه 

که روزی چشمم آقامو ببینه 

بخوانم ندبه را شاید که آید 

گره از مشکل عالم گشاید 

پیام ندبه آهی است, که پر از شور و شین است 
گهی گریه به مهدی, گهی بهر حسین است 


کا>اعاع< کل 


بخوانم ندبه را با شور و احساس 

که گیرد بزم ما بوی گل یاس 

یقین دارم ببینی اشک ما را 

اگر خوانده شود روضه ی عباس 

دعا کن تا کنم حس, کنار خود حضورت 
بیا با ما دعا کن, تو هم بهر ظهورت 
گل نرگس (2) کجایی 

مایا 


6- ز گریه چشم حرم زمزم است تا تو بیایی 


ریس |آود 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


ز گریه چشم حرم زمزم است تا تو بیایی 
قسم به سایه ات ! ای آفتاب کعبه ! کجایی؟ 


زند کبوتر دل پر به جانب عرفاتم 

که چشمی از جبل الرحمه, سوی من بگشایی 
اگر رخ تو نبينم چه حاصل از عرفاتم 

اگر وقوف تو نبود. چه مشعری؟ چه منایی؟ 
اگر چه خانه به دوشی به کوه و دشت و بیابان 
تو هر کجا که کنی روی. شمع محفل مایی 
کمن کنق ند از یر مهو ر هی ترا 
بسان سایه به دنبال سیّدالشهدایی 

بیا که مثل علی بشکنی بتان حرم را 

حرامیان حرم راز کعبه دور نمایی 

صفا و مروه به حجَاح خوش بود که ببینند 


تو سایه گستر مروه, تو 


آفتاب صفایی 

کمال حخ من این است. سیدی ! که ببینم 
تو بین چجر و جر در کنار بیت خدایی 
گهی مقیم مقامی و گه مسافر گودال 
کنار کعبه نشسته به یاد کرب و بلایی 


دعای "میثم " دل خسته ذکر توست هماره 
تو باب حاجت خلقی, تو قبله ای, تو دعایی 


مات یی 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای بر فراز چرخ , رسیده خروشتان 
طوفان نوح کرده بپا جنب و جوشتان 


پیوسته بوده بار ولایت به دوشتان 

کی ات اس نج 
بیش از هزار سال گذشته ز غربتم 
جانم به لب رسیده از این طول غیبتم 
ایا 

یک خلق با منند و ندانند کیستم 

قومی شدند منکر و گویند که نیستم 
بیش از هزار سال غریبانه زیستم 
چون مادرم به کوه و بیابان گریستم 
من وارث غریب غریب مدینه ام 
فریاد بی صداست نفس ها به سینه ام 
ابا 

نسل جوان که دیده ی مهدی است سویتان 
ای کوثر ولایت ما در سبویتان 

با ماست در عیان و نهان گفتگویتان 
در هر نفس ظهور من است آرزویتان 
دست دعا بلند به سوی خدا کنید 
ریزید اشک و بر فرج من دعا کنید 


کا > عاع< کل 


دشمن حقیر عزت و مجد و غرورتان 


فریاد ماست زمزمه ی سوز و شورتان 
فتح و ظفر تجلی فیض حضورتان 
تابیده در سراسر اسلام نورتان 

قرآن غریب و در طلب یاری شماست 
مهدی در انتظار وفاداری شماست 

کا اک کل 

من کشتی نجاتم و در گل نشسته ام 
من یوسف و ز دوری یعقوب خسته ام 
من داغدار مادر پهلو شکسته ام 

در طول غیبتم به شما چشم بسته ام 
عمری به سینه حبس شده دادهای من 


داد شماست پاسخ 


فریادهای من 

ک کا لا کل کل 

روزی که چشم آل محمد به خون نشست 
روزی که دست جد مرا دست فتنه بست 
روزی که دست مادر مظلومه ام شکست 
روزی که رفت محسن ششماهه اش ز دست 
در اوج گریه گرم دعا بود مادرم 

با اه قسم به یاد شما بود مادرم 

ک< کا لا کل کل 

آماده تا که روز ظهورم فرا رسد 

فریاد من ز کعبه به خلق خدا رسد 
پیغامم از مدینه به اهل ولا رسد 

در سامرا و در نجف و کربلا رسد 

آنجا نوید وصل به خلق جهان دهم 

بر شیعه قبر مادر خود را نشان دهم 

کا لا کل کل 

آمادخ: اق شام :خواتان پاک:جان 

آماده , ای همه سپه صاحب الزمان 


آمانخ , ای سرشک من از چشمتان روان 


آماده , ای به مکتب ما داده امتحان 
ترک گناه و پیروی از ما عبادت است 
اين بهترین مسیر جهاد و شهادت است 
دب 

ای در وجود غیرت خون خدایتان 

ذکر حسین در دهن از ابتدایتان 

دائم به سید الشهدا اقتدایتان 

بر نیزه می زند سر جذم صدایتان 
گویی هنوز از سر نی با دو صد خروش 
هل من معین آل محمد رسد به گوش 
دب 

لبیک ای به سینه ی یاران خروش تو 
لبیک ای تمام نداها به گوش تو 

لبیک ای حیات بشر جرعه نوش تو 
لبیک ای لوای حسینی به دوش تو 

ای قطره قطره خون دل ما جواب تو 
ایثار ماست منتظر انقلاب تو 

دب 

تو دادخواه خون خدایی بیا بیا 


تو آخرین چراغ هدایی بیا بیا 


تو زنگ غم ز سینه زدایی بیا بیا 

تو نجل سید الشهدایی بیا بیا 

عالم دهد ندات که الفوث و الامان 
عجل علی ظهورک يا صاحب الزمان 
مایا 


تست ای 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عکس تو را به صفحه ی پندار 


عمری بود که حسرت دیدار می کشم 
۳( 
گردن به شوق از پس دیوار می کشم 
یک بار اگر نگاه محبت به من کنی 

فریاد شوق از دل صد پار می کشم 

من در پی گناه و تو چون سایه بر سرم 
عمری بود که خجلت از اين کار می کشم 


9 با اين دل شکسته ی ما را صبور کن 


نت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یا این دل شکسته ی ما را صبور کن 


یا لا اقل بخاطر زینب ظهور کن 

کا کا ک< ک< کل 

هر شب که انتظار تو را می برم به روز 
شرمنده ام که بی تو نفس می کشم هنوز 
کا کل کل< کز< کل 

۱ عرز ۵ ۱ شوقم ۱ دوست 
مست آن دلبر که عالم مست اوست 

کا کا کل< ک< کل 

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست 
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش 

کا کا کلا کز< کل 

تو که یک گوشه نگاهت غم عالم ببرد 
حیف باشد که تو باشی و مراغم ببرد 

کا کا کا ک< کل 

فرقی نمی کند که زمستان و یا بهار 
تقویم , بی تو هیچ زمانی قشنگ نیست 

کا کل کلا ک< کل 

ای که دستت می رسد بر زلف یار 


در حضورش نام ما را هم بیار 


کاعاعاع< کل 


ای شمع روی انجمن کی رخ نمایان می کنی 
کی عاشقان خویش را خورسند و خندان می کنی 
ماما داد 

یوسف از جرم زلیخا مدتی زندان برفت 
مهدی از اعمال ما حبس ابد گردیده است 
دادما داد 

گذشته سنْ حضورت ز سنّ نوح ولی 

شمار مردم کشتی نکرده تغفییر ی 

ماما داد 

باشد ندای روز و شب جمع عاشقان 

عجل علی ظهورک با صاحب الزمان 

ماما داد 

ای روز بازگشت تو آغاز عید ها 

ماما داد 

این جمعه هم نیومدی قسمتشو کی می دونه 


تاو اه کم 


کا کل کلا ک< کل 

روز جوان, روز پرستار, روز زن 
ننوشته اند روز تو را سر رسیدها 

کا کا کل< کز< کل 

اين جمعه هم گذشت و غزل ناتمام ماند 
حالا چقدر دلخورم از عصر جمعه ها 
کا کا کل< کز< کل 

گفتتند صبح جمعه بیاید امام عصر 

تا لنگ ظهر ما همه خوابیم جمعه ها 

کا کل ک< ک< کل 

با ناخنم به سنگ نوشتم بیا بیا 

ز آن پیش تر که پاک شود یادگاریم 

کا کا کل< ک< کل 

باید از خوبش بپرسیم چرا حجت حق 
خیمه را امن تر از خانه ی ما می داند 
کا کل کل< ک< کل 

دلم قرار ندارد بیا و کاری کن 


که عاقبت سفری با تو کربلا باشم 


کا کا ک< ک< کل 
0- برای امت انتظار کافی نیست 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


برای اهنت انتظار کافی نیست 

دعا و اشک دل بیقرار کافی نیست 

دعا بکن از نازنین که بر گردی 

دعای این همه شب زنده دار کافی نیست 
1 ای شهریار ارض و سما در زمین بیا 


مات 


مناسبت مدح و مرثیه 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


ای شهریار ارض و سما در زمین بیا 
ای وارث پیمبر و قرآن و دین, بیا 
تنها تویی امید همه ناامیدها 

ای در ائمه از همه تنهاترین بیا 

ای در میان جامعه تنهاتر از همه 
شرفت ان رت ما تا تن ها 
خانه به دوش فاطمه در شهر و کوه و دشت 
باشد هنوز جد تو خانه نشین بیا 

تا چند تیر عايشه در پیکر حسن؟ 

تا چند خون در آن گلوی نازنین؟- بیا 
تا کی سر حسین به بالای نیزه ها؟ 
تا چند جسم بی سر او بر زمین ؟- بیا 


تا چند 


تیغ خشم خداوند در غلاف؟ 

تا چند دست عدل تو در آستین؟- بیا 
تا چند عمه های تو در شهر‌ها اسیر؟ 
نامحرمانشان ز یسار و یمین, بیا 
عجل علی ظهورک يا صاحب الزمان 
«میئم» دعا کند. تو بگو آمین, بیا 


172 دیده را شسته ام از اشک چو گل های بهاری 


اش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب غزل 

توا ات 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


دیده را شسته ام از اشک چو گل های بهاری 
به امیدی که تو یک لحظه بر آن پا بگذاری 


آتش فتنه ز یک سو عطش عدل ز یک سو 


مگر ای ابر کرامت تو بر این دشت بباری 
شیعه در موج ستم دادرسی جز تو ندارد 

تو هم ای یار همه پار به جز شیعه نداری 
خصم شمشیر ز رو بسته که بر شیعه بتازد 
تو مگر پا به رکاب آوری و تیغ برآری 

سر و جان باد فدای نفس روح فزایت 

اگر ای باد صبا یک خبر از یار بیاری 

اگر ای دوست تو را قاصدی از دوست بیاید 
نیستی دوست اگر در قدمش جان نسپاری 
سیدی این همه عاشق که تو داری, شود آیا 
بین آنان ز کرم اسم مرا هم بنگاری؟ 

سال ها چشم به ره بوده ام و اشک فشاندم 
که مرا هم یکی از منتظرانت بشماری 
شهریار دو جهانی و ز جاهت نشود کم 

که به دست کرمت دست مرا هم بفشاری 
«میثما» در طلب یار اگر چشم به راهی 
باید از خون جگر در قدمش لاله بکاری 


3- خیال سیر جمالت. طواف خسن خداست 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 


غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تب 

تعداد استفاده 0 


ختا مر لت ات رس ات 
ندیده هم, مه رویت, چراغ دیده ماست 
قسم به صبح ظهور و به لحظه فرجت 
که طول غیبتت از شوق ما نخواهد کاست 
تو غایبی و همه خلق در حضور توآند 
کنار یار صدا می زنند یار کجاست 

به دیده ای که نبیند به غیر روی تو را 
دا تارسی او رخ سا 
بیا که لشکر فتح آیدت به استقبال 

با کف فا مه زان فان ورس تست 
بیا که کعبه به دور سرت طواف کند 

بیا که دیده زمزم ز خون دل دریاست 

بیا که تا تو نیایی, علی است, خانه نشین 
بیا که فاطمه در طول غیبتت تنهاست 


به گریه ای که ز هجر تو می کنیم قسم 

که اشک ما همه از خون سیدالشهداست ۶ 
هزار سال فزون صبح جمعه, هر هفته 
فا تال ایض آتعسن نما نم ماوت 
بیا بیا که ببینیم باز هم علمت 

به روی دست علمدار دشت کرببلاست 
دعای ندبه و عهد و فرج بسی خواندیم 
هنوز ناله من یُجیبمان برپاست 

بیا که بی تو همه عیدها عزا گشتند 

بیا که بی تو زمان لحظه لحظه عاشوراست 
به لحظه فرجت می خورد قسم, "میثم " 
که صبح روز ظهور تو, صبح عید خداست 


۶4 اد روی تو چراغ شب ظلمانی ماست 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

تقباغر سار کار خا غلامرضا 


منبع آتش مهر 


تعداد استفاده 0 


یاد روی تو چراغ شب ظلمانی ماست 


نامت ارامش بحر دل طوفانی ماست 


زخم تیع تو به 


تن, داغ تو بر لاله دل 

خوشتر از صد اثر سجده به پیشانی ماست 
بی تو هر لحظه از این عمر که بر ما گذرد 
یک جهان حسرت و یک عمر پریشانی ماست 
گر نداریم سرایی که بود لایق تو 

دل بشکسته ما محفل مهمانی ماست 
نسرودیم به پای گل رویت غزلی 

بی تو فریاد غزل, ناله غزلخوانی ماست 

تا نخندی, گل لبخند نروید ز لبی 

بی گل خنده تو گریه گل افشانی ماست 
زهر هجر تو چشیدیم و نمردیم عجب 
آسمان غرق تحیّر ز گران جانی ماست 
شب پاییز به یاد تو شود صبح بهار 

صبح عید آر تو نباشی, شب ظلمانی ماست 
به ظهورت قسم ! این غیبت طولانی تو 
ثمرش خون دل و گریه طولانی ماست 

بی تو چشم همه چون دیده "میثم " گرید 
سیل خون حاصل این گریه بارانی ماست 


175 دل خود سوخته ام تا ۲ 


#یشت یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
قتاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


دل خود سوخته ام تا شررم گردانی 
جگرم خون شده تا خونجگرم گردانی 

تو که از حال دل سوخته ام با خبری 
کرمی کن که ز خود بیخبرم گردانی 
توسن نفس مرا برده به صحرای عدم 
چه شود در حرم خویش برم گردانی 
عمر من بود شب تاری و بگذشت بخواب 
بلکه بیدار به وقت سحرم گردانی 

هر چه ام سنگ ره راه تو هستم چه شود 
که به یک نیم نگاهت گهرم گردانی 


جز در خانه ی تو هیچ دری را نزنم 


گر چه چون باد صبا دربه درم گردانی 
گر چه چون دانه ی اشک از نظرت افتادم 
باورم نیست که دور از نظرم گردانی 


6 - خانه را آراستن بر یار یعنی انتظار 
ی از 


مناسبت 


مدح و مرئیه 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


خانه:را اراشتن بز بار یعتی انتظار 

روی دل گرداندن از اغیار یعنی انتظار 
خواب را در چشم گریان, ره ندادن تا سحر 
آشنک وش تا ج استفای نی انار 
در غیاب و در ظهور آن امام منتقم 

با غفو آماده سار ی اقظار 

در هوای دوست پاره کردن بند هوا 

دادن دل را به دست يار یعنی انتظار 
حب دنیا دور دل پیچیده چون مار هوس 
در حقیقت کشتن این مار یعنی انتظار 
هه تمه تالم ان اس تخیر 


دم به دم با ناله های زار یعنی انتظار 


پاک کردن خانه دل را ز هر آلایشی 

را وت دار خی ار 

ناله یا مهدي زهرا به بیت سوخته 

در میان آن در و دیوار یعنی انتظار 

شیعه دارد غیرت ازعباس و ایثار از حسین * 
همچنان این غیرت و ایثار یعنی انتظار 

"میثم "! اين مصراع را بر لوح دل باید نوشت 
پیروی از میثم تمار یعنی انتظار 


7( خاک شنن کی خو حور از عالی ارشتت: 


یتخس ارت 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


خاک سر کوی تو خوبتر از عالم است 


گل به گل روی تو هر چه بخندد کم است 


هر نفست یک شجر هر سخنت یک کلیم 
هر گل لبخند تو یک پسر مریم است 
گر چه به رخ آدمی خوبتر از عالمی 
خاک قدمهای تو روح گل آدم است 
مصلح عالم بیا منجی آدم بیا 

که بی تو جان جهان کلبه ای از 


8 نان مهدی می خورم کمتر گدایش حاتم است 


رازن 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبکی ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

سفره ی احسان او قبل از ظهور آدم است 
تا اما ری اشسس ال یه 
مهدی زهرا فقط فرمانروای عالم است 
9۵ ای کاش که مشمول دعایش باشیم 


مناسبت مدع 


سبکی ولادتی 


قالب رباعی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای کاش که مشمول دعایش باشیم 
در ذکر قنوت و سجده یادش باشیم 
آدینه به هر طلوع و صبح و سحرش 
چون منتظران چشم به راهش باشیم 


0 انسظا .بت فحظه عطظری ۶ا مسفیت 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


بط مر اس 
ای کاش قبل مردنم آقا ببینمت 
ماهتا سارت 

در خواب من بیا که به رویا ببینمت 

بار دگر سوال و شب جمعه و جواب 
ین ات که ات ۱ 
با صد امید باز به این محفل آمدم 
امشب قرار هست که اینجا ببینمت 
دست بریده واسطه ی خیر می شود 

آقا با به روضه ی سقا ببینمت 

روز ظهور می شود آیا حبیب من 

بالای قبر حضرت زهرا ببینمت؟ 

1 بهار بی تو ندارد بهار یا مهدی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

را ات تا 
منبع از صیام تا قیام 2 


تعداد استفاده 0 


بهار بی تو ندارد بهار یا مهدی 
قرار بی تو نگیرد قرار یا مهدی 
به انتظار قسم ای امام منتظران ! 


ز مرگ سخت تر است انتظار يا مهدی 
فشته آلن.مخعد نبا که یی و شندم 
تمام زندگی ام احتضار یا مهدی 

با که فا رت را ون شوه 
هزار عاشق شب زنده دار یا مهدی 

بیا و پاک کن ای دست حق به جای علی 
قر اسآ ایا مت 

بیا که منتظر فتح خیبری دگر است 

به دست حیدری ات ذوالفقار يا مهدی 
هزار سال فزون چشمت از برای حسین 
بود به صبح و مسا اشکبار یا مهدی 
قسم به عزت شیعه بیا بیا مگذار 

که شیعیان تو گردند خار, یا مهدی 

هنوز پرچم سرخ حسین می گوید: 
کجاست حجت پروردگار؟ يا مهدی 

تو دست شیعه در اين پرتگاه فتنه بگیر 
تو پا به دیده «میثم» گذار, یا مهدی 


هس کر خوام تست ای ۵ دخانین 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


جز ذکر توأم نیست ثنایی و دعایی 

بی حال و هوای تو چه حالی؟ چه هوایی؟ 
بی زخم تو محروم بود سینه ز مرهم 
گر درد نبخشی, چه طبیبی؟ چه دوایی؟ 
بگذار که چون گرد به خاکت بنشینم 

تا بر سر پایم بگذاری, کف پایی 

از مرتبه و قدر و جلالش نشود کم 

گر پادشهی چشم گشاید., به گدایی 
عمری گذراندیم و دریفا که ندیدیم 
روزی که ز ما سر نزند, جرم و خطایی 
از گوش کر خود. گله داریم وگرنه 


هر لحظه به ما از تو رسیده است. صلایی 


ایمن 


شده از روز مکافات و نگفتیم 

هر لحظه این عمر بود روز جزایی 
افسوس که در کوی تو بودیم و نبودیم 
از پرتو حسنت, نگرفتیم ضیایی 

از زلف تو تحصیل نکردیم عبیری 

وز رنگ تو بر دل نگرفتیم جلایی 
"میثم " نتوان چید گل از باغ ولایت 

تا دست نیاری به سوی خار بلایی 


3 فقو را | لش متس ید 


مات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عشق تو مرا الست منم بقع 


هجر تو مرا آن غذابی لشدید 
بر کنج لبت نوشته یحیی و یمیت 
من مات من العشق فقد مات شهید 


4- هر دم فرا رسد ندا ز فراسوی جمعه ها 


رس زنب 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هر دم فرا رسد ندا ز فراسوی جمعه ها 
گویا بشارتی دهد از صبح جمعه ها 

مرغ دلم پرید ز شوق ندای او 

چنگال زد به دل که برد سوی جمعه ها 

هر چند دل اسیر گناه و جنایت است 

وز شرم می کشد خجالتی از فکر جمعه ها 


کرده دراز دست گدایی به سوی تو 


شاید دخیل شود که رسد سوی جمعه ها 
از شنبه فکر می کُشدم فکر انتظار 

تا عصر پنج شنبه و شب های جمعه ها 
ای دل غمین مباش که منجی ز ره رسد 
سر می رسد فراق. وصال است جمعه ها 
گفتند صبح جمعه بیاید امام عصر 

تا لنگ ظهر ما همه خوابیم جمعه ها 

این خمعه هی کشت وه وتا ام مان 
حالا چقدر دلخورم از عصر جمعه ها 

تنها دلم خوش است کنم گریه بر حسین 
در ساثئلان هیئتمان شام جمعه ها 

5 کیم که با تو کنم گفتگو عزیز دلم 


مناسبت مدح و 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 
تعداد استفاده 0 


کیم که با تو کنم گفتگو عزیز دلم 

عنایت تو به من داده رو عزیز دلم 

سیاه روتر و بی آبروتر از من نیست 
مگر دهی تو به من آبرو عزیز دلم 
بسوز و آب کن و آتشم بزن که کنم 

چو شمع, گریه ی بی های و هو عزیز دلم 
اگر عزیز دل خود تو را صدا نزنم 

چه خوانمت؟ چه بگویم؟ بگو, عزیز دلم ! 
توان گفتن یا بن الحسن نمانده دگر 

که گریه عقده شده در گلو, عزیز دلم 
کنار قبر علی, يا کنار قبر حسین 

بگو کجات کنم جستجو عزیز دلم؟ 


گرفتم آنکه بیایی بدین سیه رویی 
چگونه با تو شوم رو به رو عزیز دلم؟ 
بیا که فاطمه بعد از هزار سال هنوز 
کند ظهور تو را آرزو, عزیز دلم 

هنوز یاد لب تشنگان کرب و بلا 

نگاه توست به دست عمو, عزیز دلم 

به یاد حنجر خشکی که نهر خون گردید 
رود ز دیده سرشکم چو جو, عزیز دلم 
به جستجوی تو «میثم»روا بود که چو باد 
تمام عمر رود کو به کو عزیز دلم 


6- ای پاسخ گرامی آمن یجیب ها 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای پاسخ گرامی آمن یجیب ها 

تعجیل کن به خاطر ما نا شکیب ها 

چشم جهان به چشمه ی دستان سبز توست 
جاری شو از ورای فراز و نشیب ها 

برخیز و بزم شب زدگان را به هم بریز 


ای آشنا به ندبه 


آقلت روت نا 


مت ارت 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

طوفان زده ام راه نجاتی بفرست 
فرمود: که با زمزمه ی یا مهدی 

8- چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 


قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی 
چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی 
خلیل آتشین سخن, تبر به دوش بت شکن 
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی 
برای ما که خسته ایم و دلشکسته آایم, نه ! 
ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی 
تماق وان اففته ما سا شا جمعه اه 
دوباره صبح, ظهر, نه, غروب شد نیامدی 


9 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مهدیم من که مرا گرمی بازاری نیست 
بهتر از یوسفم و هیچ خریداری نیست 
همه گویند که در حسرت دیدار من اند 
لیک در گفته ی اين طایفه کرداری نیست 
ای که دائم به دعایی که بینی رخ من 

۲ کهخااصی ت اف را کات نع 
0- بی تو فقط زندانی غم خانه بودم 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرأت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


بی تو فقط زندانی غم خانه بودم 
در سوختن هم شمع و هم پروانه بودم 
دیوانه ی زنجیری زلف تو گشتم 
ای کاش از روز ازل دیوانه بودم 


هستم بگیر و 


تا خلق پندارند من افسانه بودم 

یک لحظه در بگشا به رویم شهریارا 
من از گدایان در این خانه بودم 

پرونده ی اعمال یک عمرم همین است 
سنگینی کوه غمت را شانه بودم 

کی گفته دریا در سبو هرگز نگنجد 

من خود هزاران بحر را پیمانه بودم 
لایق نبودم تا که گردم مرغ بامت 

ای کاش بر مرغان بامت دانه بودم 
وقتی شکستم سر به سنگ عشق, دیدم 
دیوانه ام خواندند و من فرزانه بودم 

تا با تو گردم آشنا از روز اول 

با خلق نه, با خویش هم بیگانه بودم 
روز نبودم «میئمت» بودم نه امروز 
بودم تو بودی من در اين دنیا نبودم 
1-- منی که آلوده و خطا کارم 


فیس ]تن 


مناسبت مدح 


سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 

تعداد استفاده 0 

منی که آلوده و خطا کارم 

دروغ گفته ام آقا که دوستت دارم 
گناه کرده ام و از تو دم زدم ای وای 
که از دو روئی خود دست بر نمی دارم 
مرا ببخش برایت نداشتم سودی 

ز من به تو نرسیده به غیر آزارم 

اگر چه مایه ی ننگت شدم ولی تنها 

به این خوشم که همیشه تو بوده ای یارم 
از اين به بعد نه تنها برای دیدن تو 

به حال زار خودم اشک چشم می بارم 
2- چون مهر به نور خود پیدایی و پنهانی 


شیاتس لس 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


چون مهر به نور خود پیدایی و پنهانی 
با آن که ز من دوری نزدیک تر از جانی 
فسات 

می خوانم و می بوسم انگار که قرآنی 


از صوت تو مبهوتم در 


حسن تو حیرانم 

تو حضرت داوودی یا یوسف کنعانی 

من با تو و تو با من, انصاف کجا رفته؟ 
من کمترم از مور و تو فوق سلیمانی 
من زخم و تویی مرهم, من درد و تویی درمان 
من خشکی و تو دریاء من تشنه تو بارانی 
من شام غریبانم تو صبحدم عیدی 

من خار مغیلانم تو سرو گلستانی 

من بر سر راه تو چون گوی به چوگانم 
تو در دل زار من, چون نوح به طوفانی 
با گل کنمت تشبیه يا با نفس عیسی 

هم خوب تر از اینی, هم پاک تر از آنی 
قرآن به تو می نازد عترت به تو می بالد 
تو منتقم خون سالار شهیدانی 

سوز جگر "میثم " آتش زده بر عالم 
باشد که دمی با او بنشینی و بنشانی 


ها وی تبرش کدار ظا عا رورت کید 


۱ 


مناسبت مدح و مرثیه 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


بیا پا بر سرم بگذار تا خاک درت گردم 
غبارم کن, به بادم ده, بگو دور سرت گردم 
اگر چه کم تر از سنگم, بیا آیینه ام گردان 
که یک شب رو به رو با روی ازگل بهترت گردم 
به جای آنکه باشم کوه آتش, هیزم خشکم 
سرا پا آتشم کن تا مگر خاکسترت گردم 
نگاهم مرده,ای چشم خداء اینک نگاهم کن 
که هر دم زنده از فیض نگاه دیگرت گردم 
نه من آن قدر دارم تا شوم خاک سپاه تو 
مگر خاکم کنی تا پایمال لشکرت گردم 
غبارم کن که از جا خیزم و بر پات بنشینم 
نسیمم کن که دور قبر زهرا مادرت گردم 
اگر ازصحنه گیتی کنی محوم, چه غم دارم؟ 


نیاید لحظه ای 


بر من که محو از خاطرت گردم 

خوش آن روزی که آید از کنار کعبه, آوایت 
سراپا محو فریاد عدالت گسترت گردم 
خدا زا انسیا مت "را اب گرداتد 
الهی اشک باشم, دور چشمان ترت گردم 


4- جمعه ها روز انس با مهدی است 
مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سا کار جاح غلا شتا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


جمعه ها روز انس با مهدی است 
بهترین ذکر جمعه يا مهدی است 
حاجت از حجت خدا| خواهید 


به خدا حجت خدا مهدی است 


هر که را در جهان امامی هست 
نامام ما میتی ات 
با دو بال غدیر و عاشورا 

اوج پرواز شیعه تا مهدی است 
چارده وجه چارده معصوم 
ادا به انتفا. میوی است 
حجرالاسود و حطیم و مقام 
زمزم و مروه و صفا مهدی است 
زخمی زخم سینه زهرا 

وارث خون کربلا مهدی است 
چارده قرن هم سخن شب و روز 
با سر نوک نیزه ها مهدی است 
ما دعا بر ظهور او کردیم 

روح آمین این دعا مهدی است 
چشم دل باز کن ببین "میثم " 
شیعه هر جا که هست با مهدی است 


5- چو گیسوی تو من در پیج و تابم یابن زهرا 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 


سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 


چو گیسوی تو من در پیج و تابم یابن زهرا 
چرا یک شب نمی آیی به خوابم یابن زهرا 
تویی ماه منیرم , به گیسویت اسیرم 

از آن ترسم که آخر , ز هجرانت بمیرم 


به رویت قسم به مویت قسم گرفتار 


نو هستم 

که با نقد جان من بی نشان خریدار تو هستم 
کا عا عا علا علا 

دل من بر سر زلف تو دارد آشیانه 

نمی دانم چرا از من نمی گیری نشانه 

چرا از من جدایی , بگو با من کجایی 

گمانم یابن زهرا , نجف یا کربلایی 

حبیب منی طبیب منی بیا درمان دردم 

کجا جویمت چو گل بویمت بیا دورت بگردم 
اد 

گل غم در دل ویرانه ی ما زد شکوفه 

چه گویم با تو من از کربلا و شام و کوفه 
بسوزد هست زینب , تویی پابست زینب 

بیا در کوفه وا کن , طناب از دست زینب 
بیا نازنین بیا مه جبین از او دفع خطر کن 
بکن راه طی تو بر کعب نی بیا خود را سپر کن 
اد 


6 از همه سو می دمد, نور تجلای تو 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقافر سار کار حاج غاامر فا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


از همه سو می دمد نور تجلای تو 
کاس خفالشی ات مه مها و 
تا که نهم از شرف, پا به سر آسمان 
کاش که می شد سرم, خاک کف پای تو 
روی به هر سو کنی, پای به هر جا نهی 
در سر ما شور توست. در دل ما جای تو 
سروقدان قائمند تا تو قیامت کنی 
اه مره مسا و 

خیز و بر آر از جگر بانگ «آتاالمنتقم» 

تا همگان بشنوند از حرم, آوای تو 

زنده شود از دمت, روح هزاران مسیح 


دل ببرد از کلیم, نطق دل آرای تو 


از حرم فاطمه تا صف کرببلاست 

چشم دو ششماهه بر قامت رعنای تو 
موسی سینای جان؛ چهره عیان کن عیان 
تا که شود عالمی طور تجلای 


تو 
آرزوی فاطمه بانگ «آتاالمهدی ات» 

عقده گشای علی, دست توانای تو 
آیته.بکشا ذمی تا که کتذ هر دمی 

چارده آیینه نور, جلوه ز سیمای تو 
«میثم» اگر می چکد, از نفسش شهد جان 
میوه ی نخلاش بود, شاخه ی خرمای تو 
7 عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
از نات ی 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود 


عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود 


شرط می بندم زمانی که نه زود است و نه دیر 


8- آمد دوباره جمعه نیامد نگار من 
۲۶ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آمد دوباره جمعه نیامد نگار من 
امروز هم شکست دل داغدار من 

ای منتظر به منتظر خسته ات بگو 
کی می شود به صبح شب انتظار من 
کی می شود سوار به مرکب صدا زنی 
با ابرو گره زده کو ذوالفقار من؟ 

من کیستم که از تو وصال آرزو کنم 


آنهم به اينهمه گنه کوله بار من 


من هر چه دارم از کرم گوشه چشم توست 


9 لال ات آن بان که تخوید تتاق نو 
مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاتر سا کار خاغ اس ضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


لال است آن زبان که نگوید ثنای تو 

کور است دیده ای که ببیند سوای تو 

رحمت به روح "صائب " شیرین سخن که گفت: 
«عالم پر است از تو و خالی است جای تو» 

از آن سری, که پای گذاری به چشم ما 


ای چشم جبرئیل امین ! 


جای پای تو 

ار سا اس رت 
همچون کبوتری که پرد در هوای تو 
شب های جمعه ناحیه خوانند انبیا 

در صحن سیدالشهدا با صدای تو 

ای کاش در کنار حرم, صبح جمعه ای 
تو بر حسین گریه کنی, ما برای تو 

هر نیمه شب که بهر ظهورت, دعا کنی 
آمین فاطمه است, جواب دعای تو 
دارند التماس دعا از تو دوستان 

هر لحظه در زیارت کرببلای تو 

بگذار ما به جای تو گوییم بر حسین 
تبدیل تا به خون نشود, اشک های تو 
"میثم " اگر به کعبه بود, لحظه ظهور 
زیبد کند هزار سر و جان فدای تو 


0- صبرم به کوتهی زد و غیبت مدید شد 


ای ]ارس 


سبک ولادتی 


قالب غزل 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


صبرم به کوتهی زد و غیبت مدید شد 
ای امد لسن نا امد شه 
نازم به نام معجزه خیزت که بارها 
کات ووسالی کار وه 
مولا بیا که صبح همین جمعه مرد و زن 
با یکدگر به خنده بگویند عید شد 
شکر خدا که با همه ی روسياهیم 
در آستان عشق تو مویم سپید شد 
بیت صبا کهنه بنای فساد نو 

هر روز یک گناه به سبک جدید شد 
از بسکه بین خلق تباهی رواج یافت 
از بام شهر ابر کرم ناپدید شد 


1 2- تو از سر تا قدم خسن خدایی, دوستت دارم 


شش ان 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

اضر شا کار حاط غلای متا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


نو از سر تا قدم خسن خدابی, دوسنت دارم 
تو تنها آرزوی مصطفایی, دوستت دارم 
تو با سوز درون خود, چراغ قبر زهرایی 


4 


از قلب علی مشکل گشایی, دوستت دارم 

تو پاسخ گوی فریاد علی در دامن چاهی 

تو زهرا, توعلی, تومجتبایی. دوستت دارم 

تو مشعر, تو مناء تو قبله, تو کعبه, تو لییکی 
تو رکن مروه ای,. سعی صفایی, دوستت دارم 
تو فریاد رسای «یالثارات الخسین» استی 

تو تنها طالب خون خدایی, دوستت دارم 

تو آن تنهای تنهایی که تنها یاور مایی 

تو با مایی تو کی از ما جدایی؟ دوستت دارم 
تو حتّی در میان آشنایان هم غریب استی 

تو با بیگانگان هم آشنایی, دوستت دارم 

تو شمشیر خدا, دست پیمبر. هست قرآنی 

تو فرزند حسین و کربلایی, دوستت دارم 

تو در کرب و بلایی یا نجف يا کاظمین استی؟ 
تو ای هر لحظه هرجا, هر کجایی دوستت دارم 
تو هر بی دست و پایی را به عالم دستگیراستی 
تو یار "میثم " بی دست و پایی, دوستت دارم 


2 ای از شرار قالد آم آکامو فش 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

اضر شا کار حاط غلای متا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


ای از شرار ناله ام آگاه, سیدی ! 

بی تو نفس به سینه شده آه, سیّدی ! 
باز که خسروان همه اقرار می کنند 
تنها تویی به ملک خدا شاه, سیدی ! 
تا فتح خیبر دگری چون علی کنی 
اینک تنویی» تویی اسدالله, سیدی ! 
با طول غیبت تو چه می شد اگر نبود 
عمرم در انتظار تو کوتاه. سیدی ! 
شاید چو جدذ خوپش علی نیمه های شب 
سر برده ای فرو به دل چاه. سیدی ! 
شاید کنار تربت زهرا نشسته ای 


با اشک چشم و سوز سحر گاه, سیدی ا! 


بت هار 
تا کی در ابر تیره نهان ماه؟ سیدی ! 
تا کی سر حسین به بالای نیزه ها 
ها ی اس وس 
تا چند عمّه های تو در کربلا اسیر 
با آن جلالت و شرف و جاه؟ سیّدی ! 
با آتش فراق تو "میثم" گرفته خو 
از سوز سینه اش تویی آگاه. سیّدی ! 


تا اند فا شاف علید ای گر 


۱ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

ار سا کار حاخ غلام ضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


رها ی ی که 


تنهای شهر و صحراء عجّل علی ظهورک 

گم گشته ی وجودی, هم غیب و هم شهودی 
در دیده و دل ماء عجّل علی ظهورک 

بی تو غریب, قرآن, بی تو اسیر, عترت 

بی تو علی است., تنها, عجّل علی ظهورک 
نه طاقتی نه صبری, تا چند پشت ابری؟ 

ای مهر عالم آرا عجُل علی ظهورک 

دنیا در انتظار است, خون قلب روزگار است 
پا در رکاب بنماء عجّل علی ظهورک 

حیدر کند دعایت. زهرا زند صدایت 

الغوث یابن زهرا ! عجْل علی ظهورک 

زخم به خون نشسته, پیشانی شکسته 
دارند با تو نجوا, عجّل علی ظهورک 

خون دو دیده گوید, دست بریده گوید 

بر انتقام بازا/ عجٌّل علی ظهورک 

هم عمّه ها پریشان, هم جد توست عطشان 
هم چشم ماست دریا, عجّل علی ظهورک 
بر «میئمت» نگاهی, از لطف گاه گاهی 

ای چشم حق تعالی ! عجّل علی ظهورک 


4 با آتش فراقت. دود از سخن بر آید 


#ریشت |[ 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 


با آتش فراقت., دود از سخن بر آید 

هم دل رود ز دستم, هم جان ز تن برآید 
ای شمع انجمن ها! در بین جمع تنها 
بی آتش تو فریاد از انجمن برآید 

بوی تو گر برد باد. در مصر ز اشتیاقش 
جان هزار یوسف از پیرهن برآید 

در ملک حق پرستی. هر کس بتی پرستد 
بازاً که بت شکستن, از بت شکن برآید 
تا چند جای باران, اشک از دو دیده ریزد؟ 
تا کی به جای لاله, خون از چمن برآید؟ 
ترسم ز اشتیاقت, آهی کشم ز سینه 
آنسان که بعد مرگم, دود از کفن برآید 
گر با هزار شمشیر, قلب مرا شکافند 
از هر هزار زخمم, یابن الحسن برآید 
گویی بسوز, سوزم, گویی بساز, سازم 
هم سوختن ز عاشق, هم ساختن برآید 


هر گه که گویم از تو, هر جا که خوانم از تو 


یاقوتم از دو دیده در از دهن برآید 


نس زین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سا کار حا غلایسضا 
نب آتش مهر 


تعداد استفاده 0 


بی تو غروب جمعه چه دلگیر می شود 
سیلاب غم ز کوه سرازیر می شود 
ماه فلک ستاره فشاند ز چشم خویش 
خورشید پشت کوه, زمینگیر می شود 
دل مرده گشته مذعی معجز مسیح 
روباه در نبودن توء شیر می شود 


بس پیر در فراق تو مَرد و بسی جوان 


در انتظار آمدنت, پیر می شود 
تا ما نمرده ایم, تو پا در رکاب کن 


کن عزیز دلم ! دیر می شود 

بی تو تسلّی دل ماء ای عزیز جان ! 

فریاد و اشک و سینه و زنجیر می شود 
تنها به خواب, روی تو دیدیم, سیدی ! ۱ 
این خواب کی به وصل تو تعبیر می شود 
بات کفا نو ناله تبمایی.غلی 

از چاه کوفه سرزده. تکبیر می شود 
بگشای رخ که در ورق مصحف رخت 
آیات فتح فاطمه تفسیر می شود 

وقتی تو ذوالفقار بگیری به دست خویش 
فریاد ما به قلب عدو, تير می شود 

بر فرق دشمنان تو با نطق دوستان 
اشعار "میثم " است که شمشیر می شود 


آیا؟ خدا کند 
6 روز ظهور می رسد ایا؟ خد 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرئیه 
قالب غزل 
ار ماد کی ات خلای تا 


منیع آتش مهر 
تعداد استفاده 0 


روز ظهور می رسد آیا؟ خدا کند 

باید امام منتظران یک دعا کند 

آید ز کعبه بانگ آنا المهدی اش به گوش 
از شرق و غرب, لشکر خود را صدا کند 
خواند کنار بیت خدا روضه حسین 

یک باره کعبه را حرم کربلا کند 

جدش علی بتان حرم را به خاک ریخت 
او کضو راز دام اسات رها که 

با تیغ خود مطالبه خون خویش را 

از دشمنان آل محمد خدا کند 

باشد که دست شیعه هزاران هزار بار 
سر از تن یزید و سپاهش جدا کند 
خاست ی فده بیدا 

قد قامنش, قیامت دیگر به پا کند 
عیسی زآسمان چهارم کند نزول 


تا در زمین به مهدی ما اقتدا کند 


تا رو به سوی کرببلا آرد از حجاز 


ات لشیم ترآ تفر توا کنو 


میم 


بریز اشک و دعای فرج بخوان 
تااحق ز کار منتظران» عقده وا کند 


7- درد شیعه عاقبت دوا می شه مهدی میاد 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب فولکوریک 

اش یه اه تا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


درد شیعه عاقبت دوا می شه مهدی میاد 
به خدا حاجتمون روا میشه مهدی میاد 
در آتشکده هاء بت خونه ها, بسته می شه 
در کعبه به روی ما وا ميشه مهدی میاد 
اقامون میاد مديتهة. همه غالم .هی بیتن 
قبر زهرا عاقبت پیدا میشه مهدی میاد 


سیدا ! همون که بر مادرتون سیلی زده 


پیش چشم همتون رسوا ميشه مهدی میاد 
حالا که پشت بقبع نمیگذارن گریه کنید 
عقده هاتون تو مدینه وا میشه مهدی میاد 
عَلّم عباس و رو دوش آقاتون می بینید 
همه جا صحنه ی کربلا میشه مهدی میاد 
همگی آب فرات از کف عباس می گیرید 
دوباره سردارتون سقا ميشه مهدی میاد 
صحنه قیامت و روز ظهورش می بینید 
صداهاتون همه یازهرا می شه مهدی میاد 
گل لبخند علی اصغر و اون روز می بینید 
چشماتون به یاد اون دریا میشه مهدی میاد 
یه روزی میاد که «میثم» زیر پای لشکرش 
رو قدم های آقاش, فدا میشه مهدی میاد 


28 دلم گرفته خدایا در انتظار فرج 
ای 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

عرسا کا خا مت 


منیع آتش مهر 
تعداد استفاده 0 


دو دیده ام شده دریا در انتظار فرج 
هنوز می رسد از کوچه های شهر حجاز 
صدای گریه زهرا در انتظار فرج 


هنوز 


در همه عالم میان دشمن و دوست 

علی است بی کس و تنها در انتظار فرح 
هنوز می رسد از چاه های کوفه به گوش 
صدای نله سول در اتتظار فرح 

هنوز ناله کشد از جگر امام حسن 
گشوده دست دعا را در انتظار فرج 

هنوز پرچم سرخ حسین منتظر است 
گشوده چشم به صحرا در انتظار فرج 
هنوز می رسد آوای دلربای حسین 

ز نوک نیزه اعدا در انتظار فرح 

هنوز تشنه لبان اشکشان بود جاری 

کنار کنفتته سخا در اتقظان فرب 

هنوز خون شهیدان کربلا جاری است 

ز چشم زینب کبرا در انتظار فرح 

هنوز ناله "میثم " رسد به گوش که هست 
چو چشم فاطمه , دنیا در انتظار فرج 


کو اق امد طالت: سا با دض با 


۱ 


مناسبت مدح و مرثیه 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


ای امید ملت اسلام, یا مهدی بیا 

خون شد از هجرت دل ایام. یا مهدی بیا 
ای شب تاریک هچران را تو صبح آرزو 
روز در اين آرزو شد شام, یا مهدی بیا 
التیام زخم قرآن, در دم شمشیر توست 
از تو یابد درد دین آرام, یا مهدی بیا 

تا که بر دور سرت لبیک گو آرد طواف 
کعبه بسته همچنان احرام. يا مهدی بیا 
در دل شهر مدینه از مزاری گم شده 
مادرت زهرا دهد پیغام, یا مهدی بیا 

تا به کی از ظلم و جور دوستان و دشمنان؟ 
مجتبی را خون دل در کام, یا مهدی بیا 


می کند از قتلگه اعلام, با مهدی 


بیا 

ابن ملجم ها کمین کردند بر قتل علی 
ارات تست را مرا سم 

تا به کی بر فرق آل الله با دست بهود؟ 

سنگ بارد از لب هر بام, يا مهدی بیا 

چشم "میثم " گل فشاند در رهت با اشک شوق 
باغبان گلبن اسلام, يا مهدی بیا 


0- ما روی تو دیدیم, ندیدیم که دیدیم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاخ غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


ما روی تو دیدیم, ندیدیم که دیدیم 


بر گرد تو گشتیم و به گردت نرسیدیم 


گفتيم مدام از تو و انگار نگفتیم 

گویی نشنیدیم که وصف تو شنیدیم 

تو بحر کرم. عالم هستی ز تو سیراب 
افسوس که ما بهر درم, جامه دریدیم 
چون گرد به خاکی که نشستند, نشستیم 
چون باد به هر سو که دویدند, دویدیم 
از چار طرف بر سر ما, پای نهادند 
روزی که ز دامان شماء دست کشیدیم 
یا دام هوس بود به هر جا که نشستیم 
يا تیر هوا بود به هر سو که پریدیم 
ان ی مسا کر 

وز کوه گنه. سخت شکستیم و خمیدیم 
از تیغ هوس, رگ رگ ماء گشت بریده 
با این همه از مهر شما, دل نبریدیم 
زان به خطا انس گرفتیم که یک بار 
شیرینی دوری ز گنه را نچشیدیم 
"میثم " همه از نور به ظلمت بگریزند 
ماییم که بر آل محمّد گرویدیم 


1 مانده ام با غم هجران نگارم چکنم 


یش یش 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


مانده ام پا 


غم هجران نگارم چکنم 

عمر بگذشت و ندیدم رخ یارم چکنم 
چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا 
چشم دیدار رخ دوست ندارم چکنم 
22 بکانه عامی شون دا بشفمتی, آفت 


رای ین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


بحانه‌حافی شهن وا بنفسی. آزت 
سْلاله ی سر از تن جدا بنفسی آنت 
بیا که می گذرد قرن ها هنوز دهند 


بیا که حضرت صدیقه چارده قرن است 


کی کرت را میا 

ها که سک اما نی وه 

بیا که طشت بود مثل باغ لاله هنوز 

ز پاره های دل مجتبی تلفشی: ان 

بیا که چشم به راه ظهور توست هنوز 
سر بریده ی خون خدا بنفسی آنت 

بیا که ناله ی «عجل علی ظهور» حسین 
رسد به عرش ز طشت طلا بنفسی آنت 
بیا دعای فرج بشنو از لب زینب 

به شهر کوفه و شام بلا بنفسی آنت 
بیا که دیده ی «میثم» به عارضت نگرد 
کنار تربت پاک رضا بنفسی آنت 

3- گر چه یک عمر من از دلبر خود بی خبرم 


میس ره 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


گر چه یک عمر من از دلبر خود بی خبرم 
لحظه ای نیست که یادش برود از نظرم 
نظر مرحمت دوست اگر قطع شود 

آنی و کمتر از آن,. طعمه ی صدها خطرم 
عمر بگذشت و لیکن بخدا خوشنودم 

که از این عمر بود مهر و ولایش ثمرم 

ای خوش آن دیده که بر چهره ی جانان وا شد 
منکه از حسرت او مانده به ره چشم ترم 


نه که امروز بود دیده 


ی من بر راهش 

از همان روز ازل منتظر منتظرم 

نه مرا قدرت پرواز سر کویش بود 

داده او, از کرم و لطف چنین بال و پرم 
روز محشر که بپرسند که هستی گویم 
من سگ قافله ی مهدی ثانی عشرم 
«ملتجی» را همه وابسته به او می دانند 
شکر لله که به وابستگی اش مشتهرم 


12 مد با کویه غم دل.را که کو دلدار عتی 
ی 

مناسبت مدح 

سبکی ولادتی 

قالب غزل 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


باز گویم غم دل را که تو دلدار منی 


در غم و شادی و اندوه و الم یار منی 

جز گل روی توآم در دو جهان یاری نیست 
چهره بگشای ز رویم که تو غمخوار منی 
چشم بیمار تو ای می زده بیمارم کرد 

پای بگذار به چشمم که پرستار منی 
محرمی نیست که مرهم بنهد بر دل من 
جز تو ای دوست که خود محرم اسرار منی 
زاری از غمزه ی غمزای تو پیش که کنم؟ 
با که گویم که تو سر چشمه ی آزار منی 
بر گشا موی خم اندر خم و دست افشان باش 
بخدا پار منی پار منی یار منی 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

قتاعر شتا کار حاج غلامرضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


تشن ها لها دار خی انا نمی ات ؟ 
خکرها تشخلم های بان شتو: آبا تفی آنی ؟ 
پناه مومنین ! از مومنین حالی نمی پرسی؟ 
اما شیعه ! شیفه خواز شند, ابا تفن این ؟ 
علی از چاه های کوفه هم گردیده تنها تر 
هزاران غضّه با او یار شد, آیا نمی آیی؟ 
جهان گردیده پر از عمرو عاص و از معاویّه 
علی بی 


مالک :وان فده آباتصی ای ؟ 

به جرم شیعه بودن, ای بسا بی پا و دست و سر 
ها وان مار دی ابا تم ات ؟ 

جهانٌ کفر از بابی و از صهیون و وهابی 

فقط با شیعه در پیکار شد. آبا نمی آنی؟ 

چه سرها که یزیدی ها بریدند از حسینی ها 
دوباره کربلا تکرار ابا نی رن ؟ 

به شیعه چارده قرن آنچه شد تا دامن محشر 
میان آن در و دیوار شد, آیا نمی آیی؟ 

فزون از برگ های نخل ها و ریگ صحراها 
ستم با حیدر کار شد., آبا نمی ای ؟ 

تو می دانی چرا در روز روشن بین آن کوچه 
جهان در چشم زهرا تار شد, آیا نمی آیی؟ 
بش از له ارام مردان هه ارت 
اسیر کوچه و بازار شد., آیا نمی آیی؟ 

به دشواری غم های علی از فتنه افقّت 

به شیعه اب دشوار قنور بای ای؟ 

به قرآن چارده قرن است از آل ابوسفیان 

به آل فاطمه آزار شتخ ایا تمی. ای ؟ 


شترتحانن دگر, فتوای قتل شیعه را دادند 
شرار آه "میثم " از دل ابیات جانسوزش 
به پا ۲ کید دوار شنت آنا شضی. آیی ۲ 


6 خار يا خس هر چه ام از بوستانم. سیّدی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سا کار حاع غلا مسا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


خار يا خس هر چه ام از بوستانم. سیدی ! 
دشمنی کردم ولی از دوستانم,. سیدی ! 

من نگاه معرفت را بسته بودم ورنه تو 
لحظه لحظه چهره می دادی نشانم. سیدی ! 


من 


نمی -دانم کجایی لیک دانم روز و شب 

پر زند دور حریمت مرغ جانم. سیدی ! 

در شبستان فراقت مشعلی افروختم 
شعله اش خیزد ز مغز استخوانم. سیدی ! 
خت ای هه ها و سال تا ماه نا 

نام زیبایت بود ورد زبانم. سیدی ! 

تو به چشمم یک نگه کن تا مگر بینم تو را 
بی نگاهت از نگاهت ناتوانم. سیدی ! 

ای به دنبال سرت مرغ دلم خانه بدوش 
کی؟ کجا آن را لب بامت نشانم؟ سیّدی ! 
کاروان اشک را کردم به دنبالت روان 

با روانم می رود اشک روانم. سیدی ! 

یا که در پای رکابت خون خود جاری کنم 
تا و ۱ 

گر چه پایم مانده از ره, در بیابان غمت 
عاقبت خود را به کویت می رسانم. سیدی ! 
گرچه باشد "نخل میثم " سبز, چون باغ بهار 
بی بهار گلشن رویت خزانم, سیّدی ! 


7 اي قیلهي ما کر اران افنهان 


ریش |آرش 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

۱ 

تشر شتا کار خاه غلای ضا 
منبع بهار امامت 1 

تعداد استفاده 0 


ای قبله ی نماز گزاران آسمان 

ای خلق عالمت به سر سفره میهمان 
هجر تو کرده قامت اسلام را کمان 
الغوث یابن فاطمه الفوث الامان 
عجّل علی ظهورک يا صاحب الزمان 
ایا 

ای روح دین حقیقت ایمان بیا بیا 

ای جان جان و مصلح دوران بیا بیا 
تنها امید عترت و قران بیا بیا 
خورشید تا بکی به پس ابرها نهان 
عجّل علی ظهورک يا صاحب الزمان 


دبا 
ای غایب از نگاه و چراغ دل همه 
داغ فراق تو شده داغ دل همه 

گل کرده اين شراره به باغ دل همه 
ی 
عجّل علی ظهورک يا 


صات اون 

مایا 

ای پر ز اشک چشم تو صحرا بیا بیا 
ای سینه سوز ناله ی زهرا بیا بیا 

ای آرزوی زینب کبری بیا بیا 

تا چند سرو قامت دخت علی کمان 
عجّل علی ظهورک يا صاحب الزمان 
مایا 

مولا کنار چاه صدا می زند تو را 
زهرا به سوز و آه صدا می زند تو را 
زینب به قتلگاه صدا می زند تو را 
زخم عزیز فاطمه گوید به صد زبان 
عجّل علی ظهورک يا صاحب الزمان 
مایا 

اسقات دام ای مت .۱ 
رس هی 
از حنجر بریده ندا می رسد بیا 

ای داغدار لعل لب و چوب خیزران 
عجّل علی ظهورک يا صاحب الزمان 


کا > عاع< کل 


تا کی ز دیده اشک فشانیم سیدی 
تا کی در انتظار بمانیم سیدی 

تا کی دعای ندبه بخوانيم سیدی 

تا کی سر بریده ی جد تو بر سنان 
عجّل علی ظهورک يا صاحب الزمان 


ا ما ملاعلا کل 


یاران دعا کنید که دلدار می رسد 
خورشید از درون شب تار می رسد 
صبح ظهور وصل رخ یار می رسد 
«میثم» بریز اشک و دعای فرج بخوان 
عجّل علی ظهورک يا صاحب الزمان 
مایا 


8- زخم دل هجران زد گان را تو شفایی 


شش ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مریئیه 

قالب غزل 

تسا کا خا مت 


منیع آتش مهر 
تعداد استفاده 0 


زخم دل هجران زد گان را تو شفایی 
درد غم بی نسخه مارا تو دوایی 
عالم همه جا پر شده از تیرگی محض 
ما گمشد گانیم و تو مصباح هدایی 
مگذار که با ما همه عالم بستیزند 

ما با همه گفتیم که تو صاحب مایی 
سوگند به تنهایی تنهای مدینه ! 

تنها تو فقط منتقم خون خدایی 

تو وارث بازوی علمدار حسینی 

تو پاسخ فریاد تمام شهدایی 


با خون دل 


و اشک روان هر شب جمعه 

ای وهای ماس 

اي کانشن کشک لحطظه یه خشم همه عالم 
زآن گوشه شش گوشه. به ما رخ بنمایی 

ما پیش تو بودیم ولی حیف نبودیم 

تو در دل مایی و ندانیم کجایی 

گفتم که دعایی کنم از بهر ظهورت 

دیدم تو دعایی, تو دعایی, تو دعایی 

"میثم " همه گوش است که از خویش بگویی 
کعبه همه چشم است که در کعبه درآیی 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


زندگی بی تو سراب است بیا 
نقشها , نقش بر آب است بیا 
مونس و همدم تنهایی من 

جمعه ام بی تو خراب است بیا 


وت که تم من ای که در هر روز و شب 


۷ 


مناسبت مدح و مرئیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کیستم من ای که در هر روز و شب 
می کنی از حق ظهورم را طلب 
کیستم من دیدی آیا روی من 


کیستم من غرق احسان منی 
میهمان عمری سر خوان منی 
کیستم من عاشق دیوانه ام 

کو نشانی تو از میخانه ام 
کیستم من لاف عشقم می زنی 
نام من بر لوح قلبت می کنی 
کیستم من می کنی گه یاد من 
گه بسوزانی دل ناشاد من 
کیستم من ساعتی با من خوشی 
ساعتی با نفس و اهریمن خوشی 
کیستم من گاه با من دوستی 
گاه بنمایی به اعدا دوستی 
کیستم من گه تویی در کوی من 
گاه خنجر می کشی بر روی من 
کیستم من قدر من نشناختی 
آمدی اندر :خر تصم تاختین 
کیستم مخفیه القدری منم 
مصطفی و حیدر و زهرا منم 
کیستم من 


ای به حقم ناشناس 
با تو هستم ای هميشه ناسپاس 
تاا وی اف تدای 
بارها دیدی مرا نشناختی 
بارها دیدم تو را کردم سلام 
تو جواب من ندادی یک کلام 
بارها دیدم که در هر انجمن 
مست اغیار منی غافل ز من 
بارها دیدم گنهکاری تو 

گریه کردم بر تبهکاری تو 
بارها شد بر تو کردم التماس 
با عدوی من چرا داری تماس 
بارها جایت خجل گردیده ام 
شرمسار و منفعل گردیده ام 
بارها با هر گناه و هر بدی 


امدی بر روی من سیلی زدی 


عقده بود و در گلویم مانده بود 


هر چه بود ایام آن دوران گذشد 


هر چه کردی هر چه بودی آن گذشت 
حالیا از نو عمل آغاز کن 

باب عشق دیگری را باز کن 
نیستی تنها تو در فکر فرح 

روز و شب ما را بود ذکر فرح 
عشق یکسویه یقین باطل بود 

این دل ما هم بتو مایل بود 
هر و اف 
مهر ورزی از سوی ما ابتداست 
ما بتو هجران و وصل آموختیم 

ما عبای عشق بهرت دوختیم 
و هت ی ان تس 

بر دلت شور و صفا انداختیم 

ادن نت عنم اند 

ما برای خود جدایت کرده ایم 

ما برای خویش در بستت زدیم 
داغ وصل خوبش بر دستت زدیم 
ما تو را خندان و گریان می کنیم 
ما تو را مشمول احسان می کنیم 


ما تو را این سو و ان سو می بریم 


ما تو را با هر بدی هم می خریم 
ما به تو آخر سعادت می دهیم 
بر تو از جام شهادت می دهیم 

ما که هر کاری برایت می کنیم 
در قیامت کی رهایت می کنیم 
من طنین ناله ی زهرائیم 

زائر آن لاله ی صحرائیم 

پاسدار عصمت و پاکی منم 

واع اه قاکی ام 

کر که کار فتاه ات 


مادرم آنجا پسر 


را خوانده است 

قلب من چون آن سند شد ریز ریز 
جونکه‌با خای اشنا شند ان غزیز 
دستهای خسته ی زینب منم 

قامت بشکسته ی زینب منم 

1 بیا بی تو جهان تنهاست, می دانم که می آیی 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سا کار جاح غلا شتا 
زیم 

تعداد استفاده 0 


با بی تو جهان تنهاست. ق دانم که می, ایو 
وخووت: مصله: دتبا ست:. هی دآنم که.می: این 
و ی ات 


هنوز ای منتقم ! از آستان وحی بر گوشت 

دا ای سا کم ما وه 

بسا منکر شده معروف و معروف آمده منکر 

ژ انار جهان پیداست: می داتم که می. ایی 
| 

به قلبت» زخم عاشوراست, می دانم که می آیی 
بهایی و نصارا, بابی و صهیون و وهابی 

سراسر جنگشان با ماست, مفت انم کمن آنف 
علم بر دوش عباس است تا گردد علمدارت 
دلش خون, دیده اش دریاست. می دانم که می آیی 
به قرآن و علی سوگند ! می بینم به چشم خود 
رای سس کالم کعی این 
خمیده قامت اسلام و دانم بی قیام تو 

نگردد قامت آن راست, می دائم که می آیی 

ز اشک لاله گون, همچون بهاران دیده "میثم " 
من کل اف که من 
22 فروغ بخش شب انتظار آمدنی است 


شنت ]زین 


مناسبت مدع 


سیک 3:۷ 
قالب غزل 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


فروع بخش شب 


انتظار آمدنی است 

ملال رفتنی فتمشیار. آندتن است 
صدای شیهه ی اسب ظهور می آید 

خبر دهید به عالم شوار آمدتن اشتت 
به راه کوچه ی دیدار آب باید ربخت 
دعای ندبه بخوانید باز آضذتن است 


مشخصات 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


از علمای وارسته ی نجف در یکی از شبهای جمعه به کربلا مشرف می 
ئ و در حرم امام حسین(ع) به محضر امام ِِ- می رسد. ِ 
0 991۹ بت ولایی 90 
عالم ربانی خواسته های مردم را می شنید که هر کدام برای حوائج خود 


دعا می کنند. امام فرمودند: شنیدی ! حتی یک نفر از این زائرین نگفت 
خدایا فرج مهدی(عج) را برسان. 


4- گلایه امام زمان از بی تفاوتی نسبت به دعا 
۰ 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


حاج محمد علی فشندی تهرانی: من و همسرم در یکی از تشرفاتمان به 
مسجد مقدس جمکران قم. بعد از انجام اعمال مخصوصه ی مسجد از 
مسجد بیرون می آمدیم که عربی را دبدم. این آقای نورانی وارد مسجد 
شد با خودم گفتم اين سید از راه رسیده و در اين هوای گرم شاید تشنه 
اش شده باشد. لیفان ابی وا که در دشتم بود به هی تغارف کزخم و خی 
آقا شما دعا کنید, فرج امام زمان(عج) را از خدا بخواهید تا امر فرجش 
نزدیک گردد. حضرت فرمود: 


شیعیان ما به اندازه ی آب خوردنی ما را نمی خواهند اگر بخواهند دعا می 
کنند و فرج ما می رسد. اين را فرمود و من نگاهی به مسجد جمکران 
کردم و تا صورت را بر گرداندم و نگاه کردم آقا را ندیدم. فهمیدم این آقا 


امام زمان(عج) بوده است که از بی تفاوتی 
مهم د دعا برای فرح گلابه دارند. 


یت ان 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب دو بیتی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


قدمهایش پر از معنا داش از جنس باران است 
کسی فانوس بر دستش بسان نور می آند 


اهید فلت ها زودی: 2 زان ذهز هی ایند 


26- اين همه لاف زن و مدعی اهل ظهور 


۳ 


شیعیانشان نسبت به مسئله ی 


مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور 
پس چرا باز نیامد که نثارش باشیم؟ 
سالها مر تشم مان سرد ات 
آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم؟ 
اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید 

به گمانم که بنا نیست کنارش باشیم 
۳۳۳ 


ای ری کی خ هی از 

مشخصات 

مناسبت به امامت رسیدن حضرت 
قالب آهنگین 


شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 1 
تعداد استفاده 0 


قلب بنی فاطمه خشنود است 
امامت مهدی موعود است 
عید عطا و کرم و جود است 
عید امامت عید کرامت 
مبارکت باشد يا بقیه ا... 
مایا 

عنایت خالق سرمد بین 

عید بزرگ آل احمد بین 
خنده به لبهای محمد بین 
شادی احمد, جشن محمد 
مبارکت باشد یا بقیه ا... 


ا ملاعلا ما کل 


عید مبارک سرور تو 


ات 

طلیعه ی صبح ظهور تو است 
کل جهان محیط نور تو است 
منجی آدم, مصلح عالم 

مبارکت باشد یا بقیه ا... 

اد 

یراق مظلو بان نی وشن نو ایس 
پرچم کربلا به دوش تو است 

ای ولی عصر, این شرف و نصر 
مبارکت باشد یا بقیه ا... 

اد 

جهان به ظل اتحاد تو است 
منتظر حکم جهاد تو است 

در انتظار عدل و داد تو است 
لوای قرآن, فتح نمایان 

مبارکت باشد یا بقیه ا... 

ابید 

ای نفست آب حیات ما 


از تو بود صبر و ثبات ما 


امامتت رمز نجات ما 

خلعت شاهی, حکم الهی 
مبارکت باشد یا بقیه .. 

کا کا کا عل< کل 

ندیده مشتاق جمال تو 

منتظر روز وصال تو 

تاج ولایت, حکم هدایت 
هب 

کا عا عا ملاعلا 

2 قیامتی است گمانم قیامت مهدی است 


مناسبت به امامت رسیدن حضرت 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


قیامتی است گمانم قیامت مهدی است 
جهان محیط وسیع کرامت مهدی است 
زمان زمان شروع زعامت مهدی است 
وم ی انا ع مت ی اروت 
همه کنید قیام و همه دهید سلام 

امام کل زمان ها دوباره گشت امام 

کا > کل کل 

بشارت آمده بهر بشر مبارک باد 

شب فراق سحر شد, سحر مبارک باد 
بهشت وصل خدا را ثمر مبارک باد 
برای منتظران این خبر مبارک باد 
خطاب نور همه آیه های نصر شده 
ولی عصر, دوباره ولیٌ عصر شده 

کا > کل کل 

خطاب حضرت معبود را بخوان با من 
پیام قاصد و مقصود را بخوان با من 

بیا ترانه ی داوود را بخوان تا من 
سرود مهدی موعود را بخوان با من 
قونان ماع الحق کار تم 

به یمن وصل, همه فصل ها بهار شده 


کا > عاع< کل 


ز تیرگی چه زیان کوه نور نزدیک است 


رهی که بود به چشم 


تو دور, نزدیک است 

فراق رفته و فیض حضور نزدیک است 
الا تمامی یاران ! ظهور نزدیک است 
فرار ابر و رخ آفتاب را نگرید 
تتراتب:ها هفه رفتنده اب زا نکرید 

کا لا کل کل 

بشارت ای همه یاران که یار می آید 
نوید رحمت پروردگار می آید 

قخمه از ظرف کار امین ابو 

ی کر ی کی وا ی 
دعای عهد و فرج را همه مرور کنید 
سلام تازه بر آن تک سوار نور می آید 
ک کا لا کل کل 

ز مکه سر زده صبح قیام ابراهیم 
رسد به عالم هستی پیام ابراهیم 
ار اه 

قیام کرده, کنار مقام ابراهیم 

حرم رسانه ی آوازه ی «انا المهدی» است 


جهان پر از سخن تازه ی« ]نا المهدی» است 


دبا 
جهانیان ! همه جا در کنار یار کنید 

دل خزان زده خویش را بهار کنید 

یهودیان همه جا در شرار نار کنید 

الا تمامی وهابیان فرار کنید 

رها کنید حرم را, حرم, دیار علی است 

به دست مهدی موعود, ذوالفقار علی است 
دبا 


مشش آآرسم 


مناسبت به امامت رسیدن حضرت 
سبک مرئیه 

قالب که 

تا کار عاه رها 

منبع بهار امامت 1 

تعداد استفاده 0 


پیغعمبر عیدی می دهد مهدی امامت می کند 


عشق امام منتقم در دل اقامت می کند 
دی ات زین مامت سار 
پیراهن ختم رسل بر قامتت مبارک 

مایا 

فوشتن کل افشاتی کند‌غشت: تا خوانین کنخ 
زیبد خلیل بت شکن هر لحظه قربانی کند 
مولا امیرالمومنین در کعبه مهمانی کند 

تا این انس اش سای 
پیراهن ختم رسل بر قامتت مبارک 

مایا 

ای انبیا پشت سرت روح محمد در برت 

بر ذوالفقارت دستی و قرآن به دست دیگرت 
لبخند احمد بر لب و شور حسینی در سرت 


یا 


شتفی اتاس تع ایاترا ی 

پیراهن ختم رسل بر قامتت مبارک 

یا 

ای بذل دستت متصل, دلها به نورت مشتعل 

گل بوسه ی قرآن به لب, گل از گل رویت خجل 
خاک قدومت چشم و سر, وقف نگاهت جان و دل 
یا سیدی ! یابن الحسن امامتت مبارک 

پیراهن ختم رسل بر قامتت مبارک 

ایا 

ای آخرین امید ماء در قلب شب خورشید ما 

تا تو امامت می کنی, هر لحظه باشد عید ما 
نام تو رمز وحدت و مهرت بود توحید ما 

یا سیدی ! یابن الحسن امامتت مبارک 

پیراهن ختم رسل بر قامتت مبارک 

یا 

موسای طور دل تویی, خورشید هر محفل تویی 
در موج غم ساحل تویی, حلال هر مشکل تویی 
یا سیدی ! یابن الحسن امامتت مبارک 


پیراهن ختم رسل بر قامتت مبارک 


اعد > 
4 سامره امشب تماشایی شده 


مشخصات 


مناسبت به امامت رسیدن حضرت 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سا اه ای ضا 

منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


سامره امشب تماشایی شده 
جنت گل های زهرایی شده 

لحظه لحظه, دسته دسته از فلک 
همچو باران از سما بارد ملک 

می زنند از شوق دائم بال و پر 
در حضور حجت ثانی عشر 

ملک هستی در یم شادی گم است 
بعئت است این, يا غدیر دوم است 


یوسف زهرا به دست داورش 


می نهد تاج امامت بر سرش 
عید «جاء الحق» مبارک بر همه 
خاصه بر سادات آل فاطمه 

عید آدم عید خاتم آمده 

عید مظلومان عالم آمده 

عید قسط و عید عدل و دادهاست 
لحظه هایش را مبارک بادهاست 
عید قرآن, عید عترت. عید دین 
عید زهرا و امیرالمومنین 

عید یاران فداکار علی است 

عید محسن, اولین یار علی است 
عید فتح «مینم تمار»هاست 


عید عمرو مالک 


و عمارهاست 

عید ذیح کوچک دست حسین 
عید باغ یاسمن های کبود 

عید شادی بدن های کبود 

عید سردار رشید علقمه 

عید ثارالله و هفتاد و دو تن 

عید سربازان بی غسل و کفن 
عید هجده آفتاب نوک نی 

کرده نوک نی چهل معراج طی 
عید طاها عید فرقان عید نور 
عید قرص ماه در خاک تنور 

عید عزت عید مجد و افتخار 
عید مردان بزرگ انتظار 

آی مهدی دوستان ! عید شماست 
این شعاع حسن خورشید شماست 
انکه‌باشد غدلن و داد اخیدرشن 


حق نهد تاج امامت بر سرش 


وعده فیض حضور آید به گوش 
مژده روز ظهور آید به گوش 

تا کند محکم اساس کعبه را 

کعبه پوشیده لباس کعبه را 

می کشد چون شیر حق از دل خروش 
می رسد از کعبه آوایش به گوش 
می برد از دل شکیب کعبه را 
می کشد اول خطیب کعبه را 
روی او انیثه روی خداست 

پشت او محکم به نیروی خداست 
پیش رو خوبان عالم. لشکرش 
پشت سر دست دعای مادرش 
بر سرش عمامه پیفمبر است 
ذوالفقارش ذوالفقار حیدر است 
پرچمش پیراهن خون خداست 
نقش آن رخسار گلگون خداست 
رشته هایش از رگ دل پاک تر 

از گل پرپر شده صدچاک تر 
حنجر او نینوای زینبین 


نعره ی او «یا لثارات الحسین» 


اشک چشمش خون هفتاد و دو تن 
چهره: تصویر حسین است و حسن 
خیمه اش آغوش حی دادگر 
مقدمش چشم قضا, دوش قدر 
عدل از نور جمالش منجلی 
پایتختش کوفه مانند علی 

آسمان پروانه ای دور سرش 
خلق پندارند خود را در برش 
تفا چون حلقه در انگشت او 
ملک امکان قبضه ای 


در مشت او 

فرش راه لشکرش بال ملک 
جای سم مرکبش دوش فلک 
وان ایا اه 5 
بشکند پیشانی از بوجهل ها 
شیعه گردد حکمران در آب و گل 
کوری این بازهای کور دل 

عید موسا و عصا و اژدهاست 
عید مرگ فرقه ی باب و بهاست 
اخااهاه عر اف انا 
فان 

ای به عهد مهدویت مهد ما 

ای نفس هایت دعای عهد ما 
عمر ما بی تو به سر آمد بسی 
ای پناه شیعه تا کی بیکسی 

تو به ما بینایی و ما از تو کور 
تو به ما نزدیکی و ما از تو دور 
ای ز چشم ما به ما نزدیک تر 


تا دل دشمن شود تاریک تر 


چند «میثم» با تو نزدیک از تو دور؟ 


سیدی مولایی عجل لظهور ! 


و خمال یب و شهود اشتت این که می, آیذ 


یت ]زین 


مناسبت به امامت رسیدن حضرت 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

تقناغن تسا؛ کازر خات لام ضا 

منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


مرت جوز 


جمال غیب و شهود است این که می آید 
تمام رحمت و جود است این که می آید 
شعیب و صالح و هود است این که می آید 
عزیز مصر وجود است این که می آید 
زهی به مرتبه و عزت پیامبرش 

سپاه بدر و احد ایستاده پشت سرش 


کاعاعاع< کل 


تمام عالم ایجاد می شود حرمش 


حرم گذاشته از دور دیده بر قدمش 
مسیح زنده کند باز, جان ز فیض دمش 
به روی دوش علمدار کربلا. علمش 
خروش لشکر او انتقام خون خداست 
ندای حنجر خونین سیدالشهداست 
داماد 

نقاب غیبت خود را ز چهره باز کند 


کند 

مسیح پشت سر حضرتش نماز کند 
برای بیعت او دست خود دراز کند 
نگه کنید شهیدان چه گونه سرمستند 
برای پاری او زنده گشته. صف بستند 
ایا 

بیا که حجر ز هجر تو اشک می بارد 
بیا که کعبه به دور سرت طواف آرد 
بیا که بر قدمت رکن, دیده بگذارد 
بیا که فاطمه ننها تو را تو را دارد 

بیا که تا تو نیایی, زمان محرم توست 
بیا که پیرهن پاره ی تو پرچم توست 
ایا 

بیا که قلب جهان بی قرار توست., بیا 
بیا که چشم همه اشکبار توست. بیا 
بیا که تیغ خدا ذوالفقار توست. بیا 
ها کف مارا تست 
بیا که «میثم» دلسوخته به محضر تو 
کلاتتشک سا نی پم ها سا ور و 


ک کا لا کل کل 
6- امامت مهدی موعود است ... 


مشخصات 


مناسبت به امامت رسیدن حضرت 
سبک مرئیه 

۱ 

شاعر صا کارا تلاسر ها 

منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


امامت مهدی موعود است 
فاطمه ی شهیده خوشنود است 
بعثت دوم غدیر دوم 

امامت حضرت مهدی است(2) 
دبا 

ملک وسیع کبریا گلشن 

چشم تمام انبا روشن 

عید ولایت عید هدایت 


امامت سرت می است 0 


کاعاعاع کل 


عید همه پیمبران این است 
نابودی مستکبران این است 
عید محمد جشن موید 

امامت حضرت مهدی است(2) 
ماد 

عید اثمه هدی این است 

جشن شهیدان خدا این است 
یاایها الناس شادی عباس 
امامت حضرت مهدی است(2) 
مادم 

عید بزرگ محسن و زهراست 
عید سرور زینب کبراست 

می زند اصغر خنده مکرر 
امامت حضرت مهدی است(2) 
ماد 

عید شهیدان سرافراز است 
شادی هفتاد و دو سرباز است 


امامت حضرت مهدی است(2) 


کا کا کا عل< کل 
وعده ذات ازلی این است 


جشن شهیدان فلت این است 
مالک و عمار میثم تمار 


اناشت ون حممت مت 2 


کا لا لا ک< کل 
7 صل علی احمد سیدنا احمد 


مشخصات 


مناسبت 


به امامت رسیدن حضرت 
سبک مرئیه 

قالب آهگنن 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


صل علی احمد سیدنا احمد 
امامت مهدی مبارکت باشد (2) 
اد لاد 

سیدی يا حیدر ای ساقی کوثر 
امامت مهدی مبارکت باشد (2) 
اد لاد 

ای عصمت داور فاطمه اطهر 
خنده بزن مادر بگو به پیغعمبر 
امامت مهدی مبارکت باشد (2) 
اد لاد 

یا حضرت محسن ای به علی پاور 
بگو بگو امشب تو با علی اصغر 


امامت مهدی مبارکت باشد (2) 
جاا ملد لد 

سیدی ارالله يا ابا عبدالله 
رهبر جندالله امام حزب الله 
امامت مهدی مبارکت باشد (2) 
امد لد 

ای یوسف زهرا یا حضرت سجاد 
نی رضول الا عیدت مبارک باه 
امامت مهدی مبارکت باشد (2) 
امد لد 

هدات مهدیین ائمه ی اطهار 

ند| د هید امشب به حیدر کرار 
امامت مهدی مبارکت باشد (2) 
امد اد 


قنپوست قاط سای سای 
رنه 

مناسبت به امامت رسیدن حضرت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 


شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 1 
تعداد استفاده 0 


یوسف فاطمه امامتت مبارک 
بر همه شیعیان کرامتت مبارک 
مهدی موعود حجت معبود 

تو امام عالمینی يا اباصالح 
طالب خون حسینی يا ابا صالح 
ابا 

ای رخت ندیده چراغ انجم ما 
به خیال ماه رَخت تبسم ما 

نام زیبای تو روح تکلم ما 

این آمامش میک خیم نا 
تو تمام نوری تو امام نوری 

تو امام عالمینی یا ابا صالح 
طالب خون حسینی يا ابا صالح 


کاعاعاع< کل 


یابن زهرا جهان بود در انتظارت 


چشم مولا علی به دست و ذوالفقارت 
می رسد بر مشام بوی خوش بهارت 
جلوه ی خدایی جان جهان نثارت 

تو امید جانی مصلح جهانی 

تو امام عالمینی يا ابا صالح 

طالب خون حسینی يا ابا صالح 

رد 

شادی از شادی کتاب و عترت کنیم 

به جهان فخر از این مجد و شرافت کنیم 


بار دیگر ز بر درس ولایت 


با امام زمان دوباره بیعت کنیم 
همگی یک صدا می دهیم این ندا 
تو امام عالمینی يا ابا صالح 
طالب خون حسینی یا ابا صالح 
اد 

این امامت بود نجات مستضعفین 
اين امامت بود حیات قرآن و دین 
اين امامت بود تمام فتح المبین 
گل وحدت دمد خنده زنان از زمین 
عزت و احترام وحدت و انسجام 
تو امام عالمینی يا ابا صالح 
طالب خون حسینی یا ابا صالح 
اد 

9 جهان محیط وسیع عنایت است امروز 


ریت ان 


مناسبت به امامت رسیدن حضرت 
قالب ترکیب بند 


شاعر ساز گار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 1 
تعداد استفاده 0 


جهان محیط وسیع عنایت است امروز 
وجود, مرکز نور هدایت است امروز 
عطا و جود و کرم بی نهایت است امروز 
دهید مژده که عید ولایت است امروز 
خجسته باد به مستضعفین زعامتشان 
که ثبت شد به کتاب خدا امامتشان 
اد 

الا کت ات اسر اه یه سکن 
زمامدار به کل نظام شد مهدی 

به خلق, رهبر والا مقام شد مهدی 
او واه اش ی 
کرامت و شرف و نصر ما مبارک باد 
امامت ولی عصر ما مبارک باد 


ما ملا مد ماد 


محیط سفره ی گسترده ی کرامت اوست 


پناه عالم هستی به ظل قامت اوست 
امامت همه مستضعفین امامت اوست 
«سلامت همه آفاق در سلامت اوست» 
کرامتی که ز کف رفته باز, باز آرد 
لوای خمد علی را به اهتزاز آرد 

داماد 

سلام گرم همه اولیا به جان و تنش 

که اوست شمع و دل انبیاست انجمنش 
شفای روح هزاران مسیح در سخنش 
شکوه احمدی و ذوالفقار بوالحسنش 
صلای عدل الهی به تازیانه ی اوست 
لوای دولت مستضعفین به شانه ی اوست 
داد 

ته ربیع نخستین, نکوترین عید است 
غدیر دوم پویندگان توحید است 

رک عید امامت بدون تردید است 
ندای نصر من الله» مهر تایید است 
ترانه ی جرس از کاروان نور آید 


ز جبرئیل 


امین مژده ی ظهور آید 

ا اما ملد 

الا قیام قیامت به قامتت مهدی 
حیات عدل. محیط زعامتت مهدی 
گرفته ملک جهان را کرامتت مهدی 
خجسته باد مقام امامتت مهدی 

الا ندیده, دل و دیده محو دیدارت 
اما ما ملد 

امامت تو نوید نخست قرآن است 
امامت تو کلید نجات انسان است 
امامت تو امید همه امامان است 
امامت تو کمال کمال ایمان است 
امامت تو امید موالیان خداست 
هماره آرزوی قلب سیدالشهداست 
اما ما ملد 

مقیم طور تو پروانه های نور تو اند 


تمام خلق خداوند در حضور تو اند 


هماره منتظر لحظه ی ظهور تو اند 
به جمع منتظران چون علی امامت کن 
قیام توست قیامت. بیا قیامت کن 

کا عا کل کل 

تو آفتاب خدایی خدا نگهدارت 

هميشه در دل مایی خدا نگهدارت 
مدینه؟ کرب و بلایی؟ خدا نگهدارت 
کتای قر این شدای ها رو 

«تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد» 
«وجود نازکت آزرده ی گزند مباد» 

کا اعد ک< کل 

به تیغ عدل تو کاخ ستم خراب شود 
تمام عالم, یک باره انقلاب شود 

عدو گر آ نزن بیداد خویش آب شود 
دعای فاطمه یک روز مستجاب شود 
چه می شود که شود از دعای مادر تو 
دو چشم «میثم» تو جای پای لشگر تو 


ا ما ملاعلا کل 


0 ای ول بم طا اس آقامه ان 


یس |آینن 


مناسبت به امامت رسیدن حضرت 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

ار شتا کان حاغ اهر ضا 

منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


والطور دل به طور ولایش اقامت است 
واللیل لیله ی شرف است و کرامت است 
والعصر عصر منزلت است و زعامت است 
ا وو ساووي حتن احاعت«ازتوت 
عید خدای عژوجل عید احمد است 

عید غدیر دوم آل محقّد است 

داد 

عید صعود آدم و میلاد خاتم است 

عید نزول حضرت عیسی ابن مریم است 
عید ظهور منجی اولاد آدم است 


یک عید نه؛ تجلی اعیاد عالم است 


شب رخت بسته صبحد 


۱ 

عید امامت ولي عضر آده 

دما 

عید امید سلسله ی انبیاست این 

عید نزول مصحف نصر خداست این 
ای اهل آسمان و زمین عید ماست این 
عالم به ظل رایت توحید مهدی اند 
اعیاد ما مقدمه ی عید مهدی اند 
دبا 

مهدی که سکه ی ابدیت به نام اوست 
مهدی که حکم آدم و خاتم پیام اوست 
مهدی که آرزوی خلایق قیام اوست 
مهدی که منجی بشریت نظام اوست 
پیراهن بلند امامت به پیکرش 

شمشیر شیر حق به کف عدل گسترش 
دما 

بر اوج کائنات لوای گشاده اش 
آزادگان به سلسله گردن نهاده اش 


سرهای سرکشان به زمین اوفتاده اش 
گویی که بسته کار فلک با اراده اش 
هر چند شهر کوفه بود پایگاه او 

یک لحظه هست بر همه عالم نگاه او 
کا کا کا عل< کر 

او شهریار عالم و عالم حضور اوست 
خورشید را بشارت صبح ظهور اوست 
سرو قد کلیم خدا, خم به طور اوست 
نعش ستمگران همه فرش عبور اوست 
بوجهل ها به چرخ کشد سر, خروششان 
«تبت یدا ابی لهب» آید به گوششان 
لکلا کا عل< کر 

گیرید از جمال محقّد نشانیش 

بر تن چو انبیاست لباس شبانیش 

چشم زمین به شعشعه ی آسمانیش 

بر چهره بنگرند به سن جوانیش 

خوبان گرفته جان پی قربانیش همه 
پیران دهر طفل دبستانیش همه 


کا > عاع< کل 


تست قاتا هن 


خود را معرفی چو رسول خدا کند 
با یک ندا قیامت کبری به پا کند 
ملک حجاز را نفسش کربلا کند 
تا تفت و ان ما را 
او پای کعبه روضه بخواند برای ما 
ابا 

آن روز روز عرّت و اقبال می شود 
مفتوح. باب کعبه ی آمال می شود 
با نطق او خطیب حرم لال می شود 
روز ولایتِ علی و آل می شود 
سازد برای فتح فراهم زمینه را 
تسخیر می کند به سپاهش مدینه را 
ایا 

بر تشنگان سقایت جام ولا کند 

بعد از مدینه رو به سوی کربلا کند 


۳ 
ننگ بنی آمیه 


همی بر ملا کند 

نابودشان به تیغه ی شمشیر «لا» کند 
دریا کند ز اشک مصیبت دو عین را 

گیرد به دوش پرچم سرخ حسین را 
یا 

ای آه سینه سوز علی ذوالفقار تو 

ای آل فاطمه همه امیدوار تو 

با یک نفس تمام خزان ها بهار تو 
شمشیر انتقام تو چشم انتظار تو 
«یاصاحب الزمان به ظهورت شتاب کن» 
«عالم ز دست رفت, تو پا در رکاب کن» 
یا 

باز آ که فتح با دم تیغت خدا کند 

باز آ که شیعه در قدمت جان فدا کند 
اه وت اقا ند 

تا کی تو را امام شهیدان صدا کند؟ 

باز که سینه ی شهدا بیقرار توست 

با | کج فا مور اقطار خوفیته 


کا > عاع< کل 


تو غایب استی و دل عالم اسیر توست 

با ا... قسم سلاله ی آدم اسیر توست 

بیش از هزار سال محژم اسیر توست 

یک عمر طبع خسته ی «میثم» اسیر توست 
تنها امید آل پیمبر لویی تویی 

منجی خلق اوّل و آخر تویی تویی 

ا یامد 


ان اند شنز ار اک 


مت رس 


مناسبت به امامت رسیدن حضرت 
سبک مرئیه 

اه 

شاک تساه کار خاس لام زا 

منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


کمال اکمال دین» بر همگان مبارک 


مهدی موعود, حجّت معبود 


عید امامتت مبارک, جشن کرامتت مبارک(2) 
کا کل کا عل< کر 

نوید صبح ظهور جلوه گری می کند 

موسی عمران ز طور جلوه گری می کند 
محمّد از شهر نور جلوه گری می کند 

مهدی موعود, حجّت معبود 

عید امامتت مبارک. جشن کرامتت مبارک(2) 
کا کا کا عل< کر 

دلا به وقت سحر خنده ی انجم ببین 

بعثت دیگر نگر غدیر دوم ببین 

مهدی موعود, حجّت معبود 

عید امامتت مبارک. جشن کرامتت مبارک(2) 
لکلا کا عل< کر 

دوباره نازل ز حق سوره ی نصر آمده 

رحمت و نعمت فزون ز حد و حصر آمده 
امامت حضرتِ ولیٌْ عصر آمده 


مهدی 


موعود, حجّت معبود 

عید امامتت مبارک. جشن کرامتت مبارک(2) 
ماما 

سلام پیغمبران به مهدی منتظر 

دیشر خدا حفت نانین تشر 

ظهور مهدی بوّد روز نجات بشر 

مهدی موعود, حجّت معبود 

عید امامتت مبارک. جشن کرامتت مبارک(2) 
اما اد 

وارث خون خدا آرزوی انبیا 

صدای «اين الحسین» بشنو از اولیا 

یوسف زهرا بیا یوسف زهرآ بیا 

مهدی موعود, حجّت معبود 

عید امامتت مبارک. جشن کرامتت مبارک(2) 
ماد 

شیعه در این شور و حال بخوان دعای فرج 
روح زند بال بال بخوان دعای فرح 

به یاد روز وصال بخوان دعای فرح 


مهدی موعود, حجّت معبود 


غید آماشت سار گه‌خشن کر آشت با رک( 2 


کاعلاعلا ع< کل 
2- اين ماه ربیع است و يا عید غدیر است؟ 


وین ]رین 


مناسبت به امامت رسیدن حضرت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

تقافر ستار کار خا ام تا 

منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


این ماه ربیع است و يا عید غدیر است؟ 
مهدی به همه خلق امام است و امیر است 
انش یم کراسان تن یات 

بر شیعه و بر مادر سادات مبارک(2) 

اعد کل 

عید نهم ماه ربیع است. ربیع است 


مارا شرف و جاه رفیع است, رفیع است 


این خلعت زیبا, از حی تعالی 


بر شیعه و بر مادر سادات مبارک(2) 
مایا 

امروز کند در همه جا زمزمه جبریل 
«اکملت لکم دینکم» ما شده تکمیل 
اين نور عیانی. این عید جهانی 

بر شیعه و بر مادر سادات مبارک(2) 
مایا 

ای شیعه ی آثی عشر خنده کن امشب 
دل را به گل خنده ی خود زنده کن امشب 
تکمیل ولایت, میلاد هدایت 

بر شیعه و بر مادر سادات مبارک(2) 
مایا 

مهدی که سماوات شده غرق به نورش 
این عید طلوعی بود از صبح ظهورش 
روزی است مبارک, خوانید تبارک 

بر شیعه و بر مادر سادات مبارک(2) 
مایا 


امشب همه خوبان جهان جشن گرفتند 


این شادی احمد. بر ال محمد 


بر شیعه و بر مادر سادات 


مبارک(2) 


>لا علا کل کل 
3- همه جا پر از این خجسته نداست 


مشخصات 


مناسبت به امامت رسیدن حضرت 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بهار امامت 1 

تعداد استفاده 0 


همه جا پر از این خجسته نداست 
ته ماه ربیع عید خداست 

عید کل ذراری زهرا 

عید لطف و کرامت مهدی است 


که طلوع امامت مهدی است 


ا ملاعلا لا عل 


عید بر روی حق تبسم ماست 
ذکر یا بن الحسن تکلم ماست 
ید اکال و ترا 
بلکه عید غدیر دوم ماست 
فتح قرآن و دین مبارک باد 
عید مستضعفین مبارک باد 
ایا 

ای به دستت نظام یا مهدی 
دولتت مستدام يا مهدی 

به اتمه به انبیاء تبریک 

که تو گشتی امام يا مهدی 

از تو قانون عدل پاینده است 
به تو این موهبت برازنده است 
ایا 

ای دو عالم یم کرامت تو 

فتح پیغمبران امامت تو 
دست ق خلت ماست:را 
دوخته از ازل به قامت تو 

به قیامت قسم قیامت کن 
اقتی 6 سای | ماه کر 


کا > عاع< کل 


دیده ها روشن از تجلایت 

سینه ها جنت تولایت 

لب ختم رسل دعا گویت 

چشم زهرا به قد و بالایت 

که جهان را محیط نور کنی 

کعبه را روشن از ظهور کنی 

کا عا کل کل 

غایبی و زعامتت پیداست 

پشت ابری کرامتت پیداست 
معنی انسجام اسلامی ! 

در طلوع امامتت پیداست 

مانده چشم مسیح منتظرت 

تا بخواند نماز پشت سرت 

ک کا لا کل کل 

خیر مقدم که دیده خانه ی توست 
هر چه دل هست آشیانه ی توست 
ذوالفقار علی به قبضه ی مشت 
پرچم کربلا به شانه ی توست 


بر تنت جامه ی رسول خداست 


در رگت خون سیدالشهداست 
کا > کل کل 

قلب یاسین و زاریات تویی 
روح طاها و محکمات تویی 
پدر آدم و ببی آدم 

پسر طور و عادیات تویی 
اشر رایه الهدایی تو 

به خدا حجت خدایی تو 

ک کا لا کل کل 

به دو عالم نظام کیست تویی 
به عدالت قوام کیست تویی 
به جهان ها ولی قائم امر 

به زمان ها امام 


تو, به هر عصر, تو حجت اللهی 
مادم 

روح بخش مسیح ها دم توست 
هر کجا عالمی است عالم توست 
یوسفا همچو دیده ی یعقوب 
کعبه چشم انتظار مقدم توست 
چه شود «میثمت» در افشاند 
در حضورت قصیده ای خواند 
مادم 

انتظار 


1- عزای اشرف اولاد آدم است بیا 
مشخصات 


مناسبت هلال ماه محرم 
قالب غزل 
شاعر ساز گار حاج غلامرضا 


منبع یک ماه خون گر فته (4) 


تعداد استفاده 0 


عزای اشرف اولاد آدم است, بیا 

عزیز فاطمه ! ماه محرُم است بیا 

هلال ماه عزا می دهد ندا به فلک 

که ماه گریه و اندوه و ماتم است بیا 
پریده رنگ ز رخسار مادرت زهرا 

قد رسول خدا در جنان, خم است بیا 
لوای سرخ حسینی ندا دهد همه دم 

که غیر تو چه کسی, صاحب دم است بیا 
اگر شوند سماوات, چشمه چشمه ی اشک 
به یاد قطره ی خون خدا کم است بیا 

به زخم های تن پاره پاره ی شهدا 

خدا گواست, که تیغ تو مرهم است بیا 
هنوز غرقه به خون, ماه روی عباس است 
هنوز نقش زمین, دست و پرچم است بیا 
بیا که پر شده از ذکر «یا حسین» جهان 
بیا که ولوله در خلق عالم است بیا 


هر آن دلی که به یاد حسین می سوزد 


در آن شراره ای از شعر «میئم» است بیا 


له ره فزون است ولی آن کل بی خار کجاست؟ 
مشخصات 


مناسبت روز عرفه 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

قا ااس ضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


گل فزون است ولی آن گل بی خار کجاست؟ 
خیمه بسیار بود, خیمه ی دلدار کجاست؟ 
دل آواره ی من, خانه به دوش یار است 
ای حرم با من دلخسته بگوء پار کجاست؟ 


عرفات و جبل الرحمه, بگویید به من 
کعبه 


ی روح مرا وعده ی دیدار کجاست؟ 

شب, شب مشعر و چشم همگان بیدار است 
جگرم خون شده, یارب ! دل بیدار کجاست؟ 
یوسف فاطمه ! بازار تو, گرم است ولی 
آنکه ما را ببد بر سر بازار کجاست؟ 

تا بیاییم سر راه تو با گوهر اشک 

سینه ی سوخته کو؟ چشم گهربار کجاست؟ 
حاجیان در عرفاتند و ز هم می پرسند 
حای امه که اس رها مت 
ای جوانان مدینه ! ز شما می پرسم 

که علی اکبر و عباس علمدار کجاست؟ 

نه رباب و نه ز گهواره ی اصغر, خبر است 
طفل شیر حرم حیدر کرار کجاست؟ 
«میثم» از کثرت عصیان چه هراست. بشنو 
عفو, فریاد برآرد که گنهکار کجاست؟ 


3 ضندات: برد دلم را به اسان مدق 
ف زیت 


مناسبت روز عرفه 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


ها ره دس انیم اسان موف 
خوش است از تو شنیدن دعا بخوان مهدی 
فدای حنجره ی خسته ات شوم مولا 
بخوان که با تو بخوانند, حاجیان مهدی 
کدام خیمه, به دور توء حاجیان جمع اند؟ 
کجا, دو دست گشودی بر آسمان مهدی 
خوشا به حال دل اهل خیمه ای که تو را 
چو جان خویش گرفتند, در میان مهدی 
رسد ز حنجره ی سنگ های مکه به عرش 
سای تالم ها ات مات موی 
بیا که اشک بریزیم با تو در عرفات 

به یاد جدٌ غریبت, ز دیدگان مهدی 

تو ساکن عرفاتی و جد مظلومت 


ز مکه سوی بیابان بود روان مهدی 


نگاه ما همه مانده, به اشک دید تو 
هت ان ار نف 

هنوز, پرچم سرخ حسین می خواند 

سرود «سیدی الفوث الامان» مهدی 

هنوز نفمه ی قرآن رسد ز نیزه به گوش 
هنوز زخم حسین است, خون فشان مهدی 
ز لطف و رحمت و آقایی تو کم نشود 


دهی به «میئم»اگر 


روی خود نشان مهدی 
4- به کعبه روی نهادم که تفر یار برخم 


مشخصات 


مناسبت مکه 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


به کعبه روی نهادم که دور یار بگردم 
کجای خانه به دنبال آن نگار بگردم 

میان این همه حاجی کجاست حاجی زهرا 
که هر نفس به فدایش هزار بار بگردم 
مقام و زمزم و رکن و حطیم را همه گشتم 
کنار حجر روم, يا به مستجار بگردم؟ 

میان خلق دویدم که در کنار تو باشم 

بگو چقدر به هر گوشه و کنار بگردم 


دلم گرفته بگو ای عزیز فاطمه تا کی 
تو را نبینم و بر گرد اين جدار بگردم؟ 

به شوق این که فقط زیر سایه ی تو بمیرم 
چو آفتاب به هر کوه و کوهسار بگردم 
اگر چه گرد رهم با نسیم در به درم کن 
که در هوات به هر شهر و هر دیار بگردم 
خدا گواست که نومید نیستم ز وصالت 
اگر چه دور تو تا دور روزگار بگردم 

به انتظار قسم با خود این قرار نهادم 

که در هوای تو تا وقت انتظار بگردم 
عنایتی که همه عمر «میثم» تو بمانم 
بسان میثم تو دور چوب دار بگردم 


5- ای آشنای در سفرم از سفر بیا 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


ای آشنای در سفرم از سفر بیا 

آمد ز داغ هجر تو جانم به سر بیا 
در آرزوی یک قدم عاشقانه ات 

آواره ی دیار پريشانیم ببین 


هستی اگر ز حال دلم با خبر بیا 


در 


بر قراق تون با اوآ 
آقا شبی به دیدن این محتضر بیا 

در سوگ مادر تو به ماتم نشسته ایم 
هر شب ز غصه نوحه گرم تا سحر بیا 
ای هه با 


قوش ]زیخ 


سبک ولادتی 

قالب قصیده 
ار 

منبع از حرم تا حرم 9 
تعداد استفاده 0 


ای نگاهت پر از سپیده بیا 
دل ز هجرت به خون تپیده بیا 
خم شد از دوری تو قامت من 
دلبر ناز و قد کشیده بیا 


شب غم را سحر. سحر بر گرد 


ای صفای سحر, سپیده بیا 

هجر روی تو سخت جانفرساست 
دل مجنون من بریده بیا 

من که از دیدنت شدم نومید 

ای امید دل رمیده بیا 

کی شود پیک تو خبر آرد 

شب دیدار ما رسیده بیا 

پرچم سرخ کربلا گوید 

نوحه خوان سر بریده بیا 

اشف صدر الحسین معنی توست 
مرهم سینه ی دریده بیا 

تایه در ترا آمندنت 

مادری با قد خمیده بیا 

جان یاسی که بین آتش سوخت 
رویی از غنچه اش ندیده بیا 

جان آن مادری که غرقه بخون 
در پی مرتضی دویده بیا 

قسمت می دهم به اشکی که 

بر رخ فاطمه چکیده بیا 


مرهم مادر شهیده بیا 


7- ای روشنایی سحر فاطمیه ام 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ای روشنایی سحر فاطمیه ام 
صاحب عزای خون جگر فاطمیّه ام 
ایام می روند به امید دیدنت 

یکبار رد شو از گذر فاطمیه ام 
دست مرا بگیر و به دنبال خود ببر 
تا با تو طی شود سفر فاطمیه ام 
آقا گناه روزی چشم مرا گرفت 
ای سس و اهر 


وقتی شنیده ام که میایی به روضه ها 


هر شب اسیر و دربدر فاطمیه 


۳ 
در می زنم که اذن عیادت به من دهی 
با این امید پشت در فاطمیه ام 

پایان راه سینه زنی ها شهادت است 
اک فا 

8- وقتی به نگاهت خبری داشته باشم 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاغر تاشناش 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


باتد دل اشفته تری داشته باشم 
از دوره ی طولانی هجران تو بگذار 


تا درد دل مختصری داشته باشم 


آخر چه شود تا که به دریای فراقت 
بر ساحل وصلت گذری داشته باشم 
بر دامن و دست توسل زدم. آقا 

تا خیمه ی سبزت سفری داشته باشم 
در حق من ای یوسف زهرا تو دعا کن 
در فاطمیه چشم تری داشته باشم 
9 عشق تو را به دوش غریبانه می برم 


مناسبت فاطمیه 
سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


عشق تو را به دوش غریبانه می برم 
باید ز جاده های فراق تو بگذرم 
چون چشم خیس کوچه و پس کوچه های شهر 


سر می دهد دعای فرج دیده ی ترم 


آید صدای رخش ظهور از مسیر عشق 
پر شد ز عطر نرگس تو باغ باورم 
شکر خدا که باز در اين فاطمیه هم 
گریه کنی به روضه ی زهرا و حیدرم 
رخت عزا به تن کنم آقا به دست تو 
عمری بود که بر در اين خانه نوکرم 
قدری ز خاک چادر زهرا به دل نشست 
اذنم بده صدا بزنم وای مادرم 


0- امید ترک گنه, فرصت صعود گذشت 


ریس ارت 


مناسبت وداع با محرم و صفر 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

[۱ 

منبع محرمنامه 89 

تعداد استفاده 0 


امید ترک گنه, فرصت صعود گذشت 


مجال عرض ارادت به 


آن وجود گذشت 

بهار روضه ی غم بود و اشک بود و عزا 
بهار رفت و عزا رفت و هر چه بود گذشت 
دو ماه مستی ما طی شد و ندیدیمت 
چقدر جمعه دمید و ولی چه سود گذشت 
دو ماه هر شبه مهمان روضه آت بودیم 
چه سفره ای, چه طعامی ولی چه زود گذشت 
حدیث غربت اربابمان کت هی نو 

هجوم سنگ به پیشانی اش فرود گذشت 
حکایت قمر هاشمی امید حرم 

که می زدند به فرق سرش عمود, گذشت 
داستان غم انگیز شام و زخم زبان 

به سمت قافله در موقع ورود, گذشت 
عروح دخترکی گوشه خرابه ی درد 

حونت شیلی: و آز ضورت کبود کذشنت 
ات سا ماو فد انا ساب 

مگو که مجلسمان بی ریا نبود و گذشت 


1- ای اشک ما سیاهت, چشم حرم به راهت 


مشخصات 


مناسبت شام غریبان 

سبک مرئیه 

"۱ 

اغر یا کار حاععاا مرا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


رو 


ای اشک ما سیاهت. چشم حرم به راهت 
تو غایبی و خلقند پیوسته در پناهت 

تو حجّت خدایی تنها امید مایی (2) 
اد 

زهرا زند صدایت زینب کند دعایت 

بگشا جمال خود را تا جان کنم فدایت 

تو حجّت خدایی تنها امید مایی (2) 
اد 

ماما ار گر کی 

از طول غیبت تو جان ها به لب رسیده 


تو حجّت خدایی تنها امید مایی (2) 


کا > عاع< کل 


ینب به نیزه دیده, هجده سر بریده 
چشمش بود به راهت با قامت خمیده 
تو حجّت خدایی تنها امید مایی (2) 
ماد 

ای شمع جمع یاران, قرار بی قراران 
تیک ها آونی رت در دست نیزه داران 
تو حجّت خدایی تنها امید مایی (2) 
ماد 

از نیته ق رهانه انش تن وبانه 

تا کی به جسم زینب, آثار تازیانه؟ 


ق 


حجت خدایبی تنها امید مایی (2) 
لامعا ملاع 


2 ها اج شنزد از رل مر کشنیدن انم 


مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ما آه سرد از دل مضطر کشیده ایم 

بار فراق با مژه ی تر کشیده ایم 

همساز روزگار به عشق تو بوده ایم 

از دوری تو رنج مکرر کشیده ایم 

هر جا شنیده ایم خبر از تو می دهند 

در طوفشان به شوق رخت پر کشیده ایم 


از بسکه از فراق تو افسرده دل شدیم 


بر سینه نقش نرگس پرپر کشیده ایم 
آقایی توباعت این شند به-عاشفی 

پا از گلیم خویش فراتر کشیده ایم 

ما بر تسلی دل تو در حسینیه 

هر فاطمیه ناله ی مادر کشیده ایم 


3- جمعه و روزه و افطار دلم می سوزد 


شرفت ری 


ات ها رمساه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


جمعه و روزه و افطار دلم می سوزد 

آم از خفری دلذ ار دلم هن شود 

رمضان است و سر خوان خداء بار کجاست؟ 
آه از این خرد دل از ار دلق.فین نود 


4- به یک نگاه تو بیمار می شود دل من 


ریش |ارش 


سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


به یک نگاه تو بیمار می شود دل من 
به یک کرشمه گرفتار می شود دل من 
برای درک حضور تو ای گل نرگس 
هميشه راهی گلزار می شود دل من 
به شوق دیدن روی تو صبح آدینه 
رفیق دیده ی بیدار می شود دل من 
بیا که از غم هجر تو یا اباصالح 

اسیر غصه ی بسیار می شود دل من 
غروب جمعه که دلها هميشه می گیرد 


ز هر چه غیر تو بیزار می شود 


دل من 

به یاد غربت یاس علی که می گرید 
قسم به لاله سبکبار می شود دل من 
اگر به گریه کنم عقده های دل خالی 
وگر نه خسته ز گفتار می شود دل من 
5- شب غمم را سحر نیامد 


مشخصات 


مناسبت فاطمیه 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 


تعداد استفاده 0 


ز آفتابم خبر نیامد 
امید دل از سفر نیامد 


بة دیده ام اشک, بةه سینه ام آه 


ما ملاع ملد 


فراق برده ز دل شکیبم 

تویی حبیبم تویی طبیبم 

نه تن اد سیم 

ز طول غیبت ز عمر کوتاه 

داد ماد ملد ملد 

به لب دعایم, به نننیته. مین 
منم ضعیف و غم تو سنگین 
به دیده دارم سرشک خونین 
به سینه دارم شرار جانکاه 

داد ماد ملد ملد 

به زخم دل ها دواست مهدی 
به درد جان ها شفاست مهدی 
کجاست مهدی کجاست مهدی 
که گشته روزم غروب بی ماه 


ما ملا مد ملد 


شراره خیزد ز بیت داور 
بیا که سوز سینه ی مادر 
کند دعایت به هر سحرگاه 
ماد 

شب مدینه سحر ندارد 
دگر مدینه قمر ندارد 
مگر که زهرا پسر ندارد 
ز حال مادر تو هستی آگاه 


ما ملا مد ملد 


به مادر بی قرینه بنگر 

به زخم مسمار و سینه بنگر 

به کوچه های مدینه بنگر 

که چشم زهراست. هنوز در راه 


اد ملد 


6- بیا بیا کل نرگس عزای مادر توست 


یس این 


سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نرگس عزای مادر توست 

ای ایه ارصا ار وت 
اگر که سائلم و نوکر همیشگی ام 
ایا ات ای سا روف 
به وقت مرگ که دستم ز هر دری کوتاست 
امید و دلخوشی من وفای مادر توست 
بیا که با تن خونین هنوز منتظر است 
که انتقام تو تنها شفای مادر توست 

7- قسمت نشد که گاه به گاهی ببینمت 
وشات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

تقتاغر نان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


قیمت تنج که اه نه کاهی شنت 


تنها به قدر نیم نگاهی ببینمت 

بعد از نماز صبح به وقت دعای عهد 
دارم دعا به لب که الهی ببینمت 
تکلیف بی قراری این دل چه می شود 
اصلاً شما اگر که نخواهی ببینمت 

ای کاش تا سه شنبه شبی قسمتم شود 


در راه جمکران سر راهی ببینمت 


یا فاطمیه ای شود و بین کچه ها 
8- عمه جان یه روز میام با ذوالفقارم به خدا 


مشخصات 


مناسبت ایام اسارت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عمه جان یه روز میام با ذوالفقارم به خد 


انتقام می گیرم از دشمنای کرببلا 

عمه جان خیلی دلم می خواست که کربلا بودم 
با حسین تو قتلگاه با تو تو خیمه ها بودم 

عمه جان اگه بودم غریبی دیده نمی شد 
امس اقا رم ی اه 

عمه جان اگه بودم بی کسی احساس نمی شد 
جدا از تتش دو دست عمو عباس نمی شد 
عمه جان اگه بودم هیچ کسی سیلی نمی خورد 
به رخ هیچ گل یاسی رنگ نیلی نمی خورد 
عمه جان اگه بودم خیمه ها غارت نمی شد 
سهم تو از کربلا بار اسارت نمی شد 


19- لیله القدر است ای دیده ببار 


فان 


مناسبت ماه 


رمضان 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


یاه اقفر است‌آ هبار 
اشک بر جرم و گناه بی شمار 
لیله ی قدر و شب عید دل است 
فیض حق بر بندگانش کامل است 
لیله ی قدر و خدای مهربان 
بگذرد از اشتباه بندگان 

لیله ی قدر و شب ذکر و دعاست 
وقت رفتن تا نجف تا کربلاست 
در سحر‌گاهش خدا را بنگرید 
یوسف آل عبا را بنگرید 

دل به هم داده به هم مونس شوید 


تا فدای زاده ی نرجس شوید 


تا بیاید انتظار ما به سر 

قدر بشناسید این وقت سحر 

وه چه خوش گفته رسول کردگار 
افضل الاعمال باشد انتظار 
انتظاری که نبی فرموده چیست؟ 
منتظر در منظر آن یار چیست؟ 
منتظر باید به راه منتظر 

بگذرد از هستی و از جان و سر 
گر بیاید آن امام با وفا 

در همین تهران ما پرسد ز ما 

کو نشان شیعه گی شهرتان 

تا نمایم من دعائی بهرتان 
خویش را در مهلکه انداختید 

که امام خویش را نشناختید 
گوئیا درس جدیدی خوانده اید 
اف از وت یت ان اند ده 
زود آدمهای دنیایی شدید 

با گناه خود پذیرائی شدید 

رفت از یاد شما آن روزها 


گریه و ها و ناله ها و سوزها 


دوری از راه سعادت می کنید 
غفلت از شوق شهادت می کنید 
یک نفر بی جرم و بی تقصیر نیست 
این کدورتها که بی ۳ نیست 
عفت و شرم و حیا , ایمان چه شد؟ 
غیرت ناموسی مردان چه شد؟ 
نان شبهه لقمه ی مردم شده 

چادر زنهای شیعه گم شده 

کو حجاب فاطمی بانوان؟ 

کو مرام خالص نسل جوان 

نیست از هجرم دلی غرق ملال 
بسکه کردید هر حرامی را حلال 
نیست یک خانه نجیب و بی گناه 

تا شبی آنجا بگیرم من پناه 

من امامم سر پناه من کجاست؟ 


هیئتی ها 


جایگاه من کجاست؟ 

وای در هیئت اگر غفلت کنید 

از زنا بدتر اگر غیبت کنید 

عمرتان صرف سخن چینی شده 
در لباس دین به بی دینی شده 

من چراغ و ریسه می خواهم چه کار؟ 
شیعه می خواهم که باشد پای کار 
شیعه ی خالص به دنبال من است 
داتها فک من و ال من ات 
منتظر باشید تا آیم ز راه 

بی پناهان را دهم آخر پناه 

من دعا گوی شما هستم ولی 
اشفا ختاهم یار عی 

0 کاش در اين رمضان لایق دیدار شوم 


مشخصات 


ات ام سا 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کاش در این رمضان لایق دیدار شوم 
سحری با نظر لطف تو بیدار سوم 

کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان 
تا که همسفره ی تو لحظه ی افطار شوم 
1- ما منتظر صبح شب یلدائیم 


مشخصات 


وت ۱۳9 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ما منتظر صبح شب یلدائیم 


آماده برای فرج مولائیم 


روزیکه عزیز فاطمه می ای 


22 خراشت کم ها زا تخر نمی اید؟ 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 
تعداد استفاده 0 


خزا شب غم ما زا سخد. تضی اید؟ 
چرا ز یوسف زهرا خبر نمی آید؟ 

عزیز فاطمه مهدی بیا به مجلس ما 
مگر به محفل مادر پسر نمی آید؟ 


3- حجه بن الحسن ماه ماتم رسید 


مشخصات 


تست هل واه مصرم 


سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
میا کاروان خی مس و 
تعداد استفاده 0 


حجه بن الحسن ماه ماتم رسید 
رخت ماتم بپوش که محرم رسید 


عزا حضرت فاطمه 

گه رود قتلگه گه رود علقمه 

همه جا کربلاست همه جا نینواست 
سر پاک حسین بر سر نیزه هاست 
دیده ی تشنگان گشته دریا همه 
بهر بی دستی ساقی علقمه 
حاجیان آمدند در وطن سر بسر 
حاجی فاطمه شد کجا دربدر 
حاجیان عشقشان عرفات و مناست 
حاجی فاطمه عازم کربلاست 
حاجیان در حرم ذکرشان یا الاه 
حاجی فاطمه گودی قتلگاه 


کا > عاع< کل 


یا امام زمان یا امام زمان 


کاعلاعلا ع< کل 
4- بیا که دیده حرام است بی تو دیدارش 
ار ارت 


قالب غزل 

شاغر سا کار جاح غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


بیا که دیده حرام است بی تو دیدارش 

بیا که دل شده خون در فراق دلدارش 
ان هه 
بیا که رفته حقیقت به دیده گان, خارش 
علی که زادگهش بوده دامن کعبه 

هنوز می رسد از اين جماعت, آزارش 

به غربت حرم و خانه ی خدا بنگر 

که نام قاتل زهراست نقش دیوارش 
حرم غریب و تو مظلوم, شیعه ات تنها 
سرشک توست که ریزد ز چشم خونبارش 
هنوز کعبه سیه پوش مادرت زهراست 
هنوز اشک حرم می چکد به رخسارش 

بیا و داد علی را از آن خطیب بگیر 

که بفض آل علی می دمد ز گفتارش 


حرم گریست در آن شب که جدٌ مظلومت 
ز مکه رفت برون با تمام انصارش 

بیا که بیت به دور سرت طواف آرد 

بیا که کعبه شود با تو, تازه دیدارش 

ز مهر آل علی دل نمی کند «میثم» 

اگر بُرند زبان و کشند بر دارش 


25- دوباره مهمونی شده صاحب خونه عجائی 


مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


دوباره مهمونی شده صاحب خونه کجائی 


مهمونات از راه اومدن پس 


کی می خوای بیائی 

الهی شکر که امسالم ماه رمضونو دیدیم 
دعوتمون کردی و باز به محضرت رسیدیم 

ودره کر کم استسالم راهه و ما شین واه 
خدای خوب و مهربون دوباره راهمون داد 

الهی شکر که امسالم کنار تو می شینیم 

چه خوب می شه که این دفعه روی تو رو ببینیم 
با اینکه توفیق شده باز اینجا پناه آوردم 

خیلی خجالت می کشم بازم گناه آوردم 

یادش می افتم سال پیش چه عهدی با تو بستم 
برای آدم شدنم قول و قرار گذاشتم 

ولی بازم با خطاهام قلب تو رو شکستم 

عین خیالمم نبود, با تو چه عهدی بستم 

یه سال گذشته و هنوز همون جوری بدم من 
این دفعه هم ردم نکن دوباره اومدم من 

2 که ند خرق آیزود ترام تخونده 


ی ار 


مناسبت ماه رمضان 
سبک ولادتی 


قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


دیکه به دره آبرو برامق تصو‌تذح 

ببین که نفسم تا کجا منو کشونده 
ی ات سم 

پس کی می خوام دل تو رو به دست بیارم 
پلای پشت سرمو سالم نذاشتم 

تو سرزمین آخرت گندم نکاشتم 
حالا شب قدر اومدم حاجت بگیرم 
این بار اگه عوض نشم باید بمیرم 

با این که من خیلی بدم هميشه گفتم 
اگه نگیری دستمو از پا می افتم 
خیری نداشتم و دل تو رو شکستم 
ولی خالا مر حفات تم 

حالا که زنجیر گناه پرامو بسته 


تو رو قسم میدم به اون فرق شکسته 


پا در میونی کن منو خدا ببخشه 
می خوام نگاهت به دلم جلا ببخشه 
7 مرا از درد بی دردی رها کن 

مشخصات 

ات دا رم و 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر تاشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


درد بی دردی رها کن 

به درد خود دلم را مبتلا کن 

چه قدر از کوی عشقت دور ماندم 
مرا با خانه ی خود آشنا کن 
اگر رد می شوی از کوچه ی دل 
نگاهی بر گدای بینوا کن 

برای تو اگر سودی ندارم 

مرا نذر نگاه خود فدا کن 

کنار سفره ی افطار یک شب 
برای نوکر خود هم دعا کن 
خودم را با گناهم حبس کردم 
پر و بال مرا از بند وا کن 

پس از آنکه گذشتی از خطایم 
نصیبم یک سفر کریبلا کن 


نتم مین آنشت: آسده ام خا عطا کی 
۷ 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


دستم نف است امدخ ام تا عطا کنی 
شاید تفقدی به من بی نوا کنی 

با ای اس ای رس کرت ون 

با یک نگاه خاک مرا کیمیا کنی 

از اين قفس بگیر مرا تا رها کنی 

با من چه می کنی که تو را برده ام ز یاد 
با خود شود دوباره مرا آشنا کنی 

مولا ز تو توقع بجز این نمی رود 
لطفی به من برای رضای خدا کنی 
مولا تو را چقدر من ارزان فروختم 

آیا شود که درد گناهم دوا کنی 

لبریز التماسم و خواهش, چه می شود 
یک شب کنار سفره ی ما روزه وا کنی 


فریاد می کنم فرجت راز جان اگر 


یک شب مرا به نافله ی شب دعا کنی 
من از گدای کوی تو حاجت گرفته ام 
تا خود برای سائل مسکین چه ها کنی 
9- هنوزم منتظرم تا برسی 


رس زنب 


مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


هنوزم 


منتظرم تا برسی 

بیایی به داد دنیا برسی 

خاک ساحل چشام تشنه شده 

تا شبیه موح دریا برسی 

میدونی که چند تا ماه رمضون 
می گذره منتظرم تا برسی 

شب عید فطر هنوز دیر نشده 
برای نماز فردا برسی 

سفره جمع شد همه رفتن نمی خوای 
واسه ی بدرقه ی ما برسی 
دوست دارم لااقل امشب برای 
روضه ی حضرت زهرا برسی 
0- مهمونی هم تموم شد بازم تو رو ندیدم 


۲ 


ات ماه ریضان 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 
شاعر ناشناس 


منبع زمزمه های ولایت 77-1 


تعداد استفاده 0 


مهمونی هم تموم شد بازم تو رو ندیدم 

از این چشای گریون باز خجالت کشیدم 
بعد یه عمر مناجات با اشک و آه و زاری 
نگو هنوز آقا جون منو قبول نداری 

ماه رمضونا هر سال میان و زود رد می شن 
اما گناهای من به روی من سد می شن 
کی ميشه که درست شم بیام پیشت بشینم 
کی می شه که بتونم یه بار تو رو ببینم 
گناهان جور واجور جا تو دلم گرفته 

بمیره اون کسی که تو رو ازم گرفته 

اين شب آخریه اشک غمم چکیده 

وقت خدافظی با ماه خدا رسیده 

روزی عاشقی رو دوباره قسمتم کن 

سال دیگه برای مهمونی دعوتم کن 
ری کیاسیی سس وت فرفان 


شتا [[نس 


مناسبت ماه رمضان 


سبک نوحه سنگین جدید 
قالب قصیده 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خاطرت خواستی هست و غمت عرفانی 
رحضان آمده و فکر و ام قفتانت 
رمضان امده و بی تو دلم می سوزد 
مثل شمعی شده و بال و پرم می سوزد 
ای فدای تو و آوای دعای سحرت 

صوت قرآن دل انگیز و دم روح برت 
ربنا گفتن تو دل ز عالم برده 

صوت داوودی زیبات غم از جان برده 


2- آی شیعه های با صفا حیفه که تو گناه باشید 


۷ 


مناسبت 


مناجات 

سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


آی شیعه های با صفا حیفه که تو گناه باشید 
نور علی سهم شماست حیفه که روسیاه باشید 
من عاشق اشک شمام به یاری شما میام 

خیر شما رو من می خوام تا بنده ی خدا باشید 
درسته سخته زندگی بهتره از شرمندگی 

همه صفای زندگی اینه که سر به راه باشید 
خیلی کسا برا شما جوونیشون فدا شده 

بیاید با دوستی خدا به خونشون گواه باشید 
ها و ی ی و اه 

ز سفره تحفه ببرید عشق منو خوب بخرید 


شما با من همسفرید اگه دور از گناه باشید 


خیلی شبا من اومدم تا در خونتو زدم 

دیدم تو خواب غفلتی حیفه میون چاه باشید 
تو عرفات منتظرم دل شما رو ببرم 

برا خریدن حرم مشغول سوز و آه باشید 


3- خند شبه که شم من به راه انسمونه 


مشخصات 


مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 


خندر تبنه که ختشنم. مرن به رام آستخه‌نه 
دل تنگم این روزا مثل مجنون می مونه 
امسال هم ماه رمضون اومد و نیومدی 
باشه آقا یه شب هم تو به ما سر نزدی 
سفره ای افطار تو کجا پهنه عزیزم 


ان که کم نی نش آفای‌سنده وان 

به تو اقتدا کنم سحرا وقت نماز 

قسمم مهر لب روزه دار تو شده 

حاجتم مناجاتی در کنار تو شده 

به همون چشمائی که مونده چشم انتظارت 
به دلائی که یه عمر شده دل بیقرارت 


یعنی می شه که دلم 


بشه روشن از نورت 

یعنی می شه ببینم صبح روز ظهورت 
یعنی می شه یه سفر با تو کربلا بریم 
دنبالت سینه زنون سوی قتلگاه بریم 


4- یک لحظه با تو بودن, از عمر جاودان به 


شین 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


یک لحظه با تو بودن, از عمر جاودان به 
یک زخم از تو بر تن, از صد هزار جان به 
خاک در تو بر رو از آبروست خوش تر 
خار ره تو در باغ از سرو بوستان به 


هر سو تو روی اری از کعبه می بری دل 


هر جا تو پاگذاری از چشم آسمان به 
اشکی که بر تو ریزد گردد شراب کوثر 
قلبی که بر تو سوزد از گلشن جنان به 
وقتی نخوانم از تو وقتی نگویم از تو 
خاموشی ام ز گفتن, لالیم از زبان به 
یک گوشه در حریمت از وسعت دو عالم 
یک قطره از فراتت از بحر بی کران به 
زخم تو مرهم دل, درد تو داروی جان 
نام تو بر زبان ها از ذکر قدسیان به 
دامان کربلایت از قلب عرش خوش تر 
گودال قتلگاهت از ملک لامکان به 

تا می سراید از تو تا می نویسد از تو 
یک لحظه عمر "میثم " از عمر جاودان به 
5- چه شود زهره ی جان روی تو دیدار کنم 


نیس ]رش 


فاعت سا مات 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغز خانشتنایس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


چه شود زهره ی جان روی تو دیدار کنم 
مهدیا هستی خود بر تو گرفتار کنم 
روزه ی هجر تو از پای بینداخت مرا 

کی شود با رطب وصل تو افطار کنم 


6- باز دلم یاد شما می کند 
مشخصات 


مناسبت ماه رمضان 


ولادتی 

قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


باز دلم یاد شما می کند 
یاد همان لطف و صفا می کند 
این دل بی کینه همیشه تو را 


بر سر سجاده دعا می کند 


خاندان عصمت (ع) 


حضرت ابوطالب 

1- مدافع حرم کبریا, ابوطالب 

اد 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرثیه 

قالب قصیده 

ار ها ارجا وت 

منیع مرأت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مدافع حرم کبریا, ابوطالب 
ابوالائعه: ابوالاولیا: ابوطالب 

سلام ختم رسل بر تو و به ایمانت 
که همچو کوه بود پا به جا ابوطالب 
عجب نه گر که کند روز غربتِ اسلام 
و وا اروت 
چنانکه بین علی و نبی جدایی نیست 
نبود راه تو از دین جدا ابوطالب 


ز قول حضرت صادق به شان حضرت تو 


روایتی است بسی جانفزا ابوطالب 

که گفت کفه ی ایمان توست سنگین تر 
ز کفه ی همه ی ماسوا ابوطالب 

خدا گواست که اسلام ناب. خط تو بود 
به پیشگاه رسول خدا ابوطالب 

چو دشمنان علی بود بابشان کافر 

زدند بر تو به کفر, افترا, ابوطالب 

قسم به پایه ی ایمان توء به حضرت تو 
روا نبود چنین ناروا ابوطالب 

نویی نویی پدر نقس مصطفی, حیدر 
سلام بر تو و بر مصطفی ابوطالب 
تمام عمر رسول خدا ندید از تو 

به جز محبت و مهر و وفا ابوطالب 

به دشمنی علی دشمنان دین کردند 
هماره بر تو و حیدر جفا ابوطالب 

مزار توست دل و زاثرت کبوتر جان 
حریم تو حرم کبریا ابوطالب 

به حق سزاست که شیخ الصحابه ات خوانند 
که بر صحابه تویی مقتدا ابوطالب 


از ابتدای نبوّت تو با نبی بودی 


جدا نگشتی, تا انتها ابوطالب 
به روز حشر به یمن ولایت پسرت 


بود به 


داهن تست ما اوطالت 
تو دور ختم رسل گشتی و شدی سپرش 
به پیش فتنه ی بوجهل ها ابوطالب 
خداپرستی تو همچو آفتاب عیان 

به چشم خلق بود ز ابتدا ابوطالب 

عجب نه گر که علی دوستان کنار علی 
تو را زنند به محشر صدا ابوطالب 
چهارده صده بگذشته و هنوز هنوز 

جلال و قدر تو مخفی است يا ابوطالب 
تو و خدیجه ی کبری دو یار قرآنید 
خداست از تو و از او رضاء ابوطالب 

تو گویی آنکه رسول خدا به باغ بهشت 
کند هنوز به روحت دعا ابوطالب 

تو را به جان عزیز دلت, علی, از ما 
میوش چشم به روز جزا ابوطالب 

وفات تو به رسول خداست عام الحزن 
گرفت بر تو پیمبر عزا ابوطالب 

قسم به دین نبی» موْمنِ قریش تویی 


به ماتم تو نگریم چرا ابوطالب؟ 


لام میقم خزیت مرن 
مزاست دق اعدا وظال 
ها تس ان سیف [توظالیب 

مشخصات 

مناسبت رحلت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 

ای سراپا صفا ابوطالب 

یاور مصطفی ابوطالب 

پای تا سر حقیقت ایمان 

حامی دین مروج قرآن 

بوی عطر بهشت در نفست 
صلوات خدا به هر نفست 
مصطفی متکی به ایمانت 

جان خلق جهان به قربانت 


ای که آ رامش دل احمد 


همه جا شمع محفل احمد 
چون پدر در کنار پیغمبر 

عم ختم رسل, ابوالحیدر 
پدری پاک چون تو می باید 
بت اه 

در ثنای تو ای به حق ناطق 
این چنین گفت حضرت صادق: 
«گر به خلقت کنند میزانت 
باز سنگین تر است ایمانت» 
به خلوصت پیامبر نازد 

شیر حق بر چنین پدر نازد 
خط و مشیت مرا م و ایده ی ما 
خاک پایت شفای دیده ی ما 


تو به چشم رسول 


محترمی 

پاک مانند پرده ی حرمی 

عقل اول محمد و محمود 

از تو و از شهادتین تو بود 
مصطفی یار و یاورت خواند 
کافر است. آنکه کافرت خواند 
چار نجل تو چار نور جلی است 
جعفر و طالب و عقیل و علی است 
جعفرت راز اقتدار و جلال 
ذات حق در بهشت داده دو بال 
تا به امر خدای بنده نواز 

در جنان با ملک کند پرواز 
طالبت طالب محمد بود 

غرق در نور پاک احمد بود 

از عقیل تو عقل مفتخر است 
یاور عترت پیامبر است 
پسران عقیل تو همه پاک 
«بابی انت روحنا لفداک» 


تو نبی را به هر بلا سیپری 


تو تمام ائمه را پدری 

افتتاوت مت ها ما فا رونت 
که عروس تو حضرت زهراست 
پسران تو بحرهای علوم 
دختران تو زینب و کلثوم 

روزها روز یادواره ی توست 
سال ها سر به سر هزاره ی توست 
راهان ال ی 
باز هم گویمت «لروحی فداک» 
اوقت اس 
خیز و بین گریه ی محمد را 
سال حزن رسول شد آن سال 
کز بدن زد همای روحت بال 
ای سلام همه به جان و تنت 
کرد شیر خدا علی کفنت 
پیکرت را علی نهاد به خاک 

ای تنت همچو روح موّمن پاک 
بر پیمبر غم تو مشکل شد 
خاکت از گریه ی علی گل شد 


رحمت حق به روح پاکت باد 


اشک «میثم» نثار خاکت باد 

حضرت خدیجه(س) 

1- من کیستم یگانه امید محمدم 

مشخصات 

مناسبت رحلت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاغر یار کار خا غالا مرضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من کیستم یگانه امید محمدم 
ناموس وحی و همسر والای احمدم 
اف لاه مور ام امد ام 

یعنی خدیجه دختر پاک خویلدم 
روح بزرگ خواجه اسراست در تنم 
گلخانه ی بهشت رسول است دامنم 
کا عا کر ک< کل 

من بین دشمنان زره مصطفی شدم 


بر بانوان 


معلم درس وفا شدم 

گشتم چو پیش روی رسول خدا سپر 
از چارسو نشانه ی سنگ جفا شدم 
بر پیکرم به شوق دفاع پیامبر 

سنگ جفا ز شاخه ی گل بود خوب تر 
کلا لا کلا ک< کل 

من پاسدار اشرف خلق دو عالمم 
اسلام متکی شده بر عزم محکمم 
همچون علی کنار محمد ستاده ام 
در سایه ی رسول خدا فوق مریمم 
مریم حضور مریم من می کند قیأم 
عیسی به یازده پسرم می دهد سلام 
کلا لا کلا علا کل 

شخص رسول برده به تجلیل نام من 
گیرد ز اعتبار و شرف احترام من 
خلقت اگر سلام دهندم عجیب نیست 
نوم اما 
سرتا قدم اگر چه وجودم مقدس است 


بر من مقام مادر زهرا شدن بس است 


کا کا کا عل< کر 

پیش از نزول وحی خدا خوانده ام نماز 
بردم رخ نیاز به درگاه بی نیاز 

قرآن فرود نامده گفتم شهادتین 

اسلام شد ز من, من از اسلام سرفراز 
روز ازل که یار رسول خدا شدم 

سر تا قدم خدایی و از خود جدا شدم 
کا کل کا عل< کر 

پیغمبر است شاهد پاکی و عصمتم 

بر سر نهاده خواجه ی کل تاج عرْتم 
روزی که خاک حضرت آدم نبود گل 
شد همسری خواجه ی لولای, قسمتم 
ماش ای اي رقف لا سر 

جز دخترم ز کل زنان نیز برترم 

کا کا کا عل< کر 

زن های مکه یکسره از من بریده اند 
دیگر ز خانه ام ز حسد پا کشیده اند 
بر قلب من ز نیش زبان ها زدند نیش 
هرگز مقام و منزلتم را ندیده اند 


ها هی اس 


حتی به وضع حملم تنها گذاشتند 
داد 

تنها به حجره مانده اوه زان از همه 
دائم لبم به ذکر خدا داشت زمزمه 


دیدم یکی ز مهر مرا می زند 


صدا] 

مادر منم که هم سخنم با تو, فاطمه ! 
مادر چرا غریبی من اور توام 

ریحانه ی رسول خدا دختر توام 
ایا 

مادر ز بی وفایی زن ها مکن گله 
قابل نییند تا به تو گردند قابله 

با نصّ «لایمسه الا المطهرون» 

بین زنان مکه و ما هست فاصله 
لبخند زن که دست خداوند, یار توست 
مریم صفیه آسیه هاجر کنار توست 
ایا 

این بود قدر و منزلت و اقتدار من 

تا مادری فاطمه شد افتخار من 
ممنونم از رسول خدا و خدای او 

بر فاطمه سلام خداوندگار من 
«میثم» قصیده ی تو قبول رسول باد 


زیبا سروده ای صله ات با بتول باد 


کا > عاع< کل 


سای که بر اعما وتاداری خی 

مشخصات 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 
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تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای آنکه بر احمد وفاداری خدیجه 
اسلام را کردی علمداری خدیجه 

تو هست و بودت وقف عشق مصطفی شد 
دین را خریدی و خریدارت خدا شد 
شعب ابیطالب گواه همتت بود 

اسلام هم محو کمال و عفتت بود 

ای ماد عصمت مشق مات 
زهرا به قلب پاک تو دارد ارادت 
همدوش احمد سالها آزار دیدی 

زخم زبان از دشمنان دین شنیدی 


در اوج غم با نام تو آرام می شد 
بودی هميشه دست پشتیبانی او 
خون می زدودی از روی پیشانی او 
تا دیدی از غم یار تو از پا نشسته 
مرحم نهادی روی دندان شکسته 

صد حیف شد بار سفر را زود بستی 
با رفتنت قلب پیمبر را شکستی 

بابا و دختر بی تو ای مادر چه سازند؟ 
باید که بی تو هم بسوزند و بسازند 


می سوخت سر تا پا رسول ا... زین 


تج 

حتی نبودی در دم مرگت کفن هم 
مظلومه ای , تنهای تنهایی خدیجه 
مادر بزرگ بی کفن هایی خدیجه 
پاکیم زاالی:ن خال درتانی زصیته 
مشخصات 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب ترجیع بند 

شاعر ناشناس 
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تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پاکی . زلالی , مثل دریایی , خدیجه 
تاج سر زنهای دنیایی خدیجه 

نو همسر محبوب من بودی و هستی 
همخانه ام در عرش اعلایی خدیجه 
من بارها با دیدن تو جان گرفتم 

از بسکه آرام و شکیبایی خدیجه 


تو هستی خود را برایم خرج کردی 

در آسمان عشق یکتایی خدیجه 
شایسته تر از تو زنی بین عرب نیست 
تو مادر ام ابیهایی خدیجه 

یک بار دیگر باز کن آغوش خود را 

در بر بگیر اين دختر خاموش خود را 
ایا 

ای در میان موج غمها غمگسارم 

بعد از تو غیر از فاطمه پاری ندارم 
حس می کنم وقتی که جای خالیت را 
بر روی پای کوچکش سر می گذارم 
شعب ابیطالب تو را از من گرفته 
همراه زهرا در فراقت سوگوارم 
آرام می گرید که من آرام گیرم 

آرام می گرید که من طاقت بیارم 
طاقت ندارم اشک زهرا را ببینم 

از گریه هایش عاقبت جان می سپارم 
اي کاش تغالم ففز زهرا را اند 

اش تاش ها شا فد افو مات 


کاعاعاع< کل 


قلبم ز چشمان ترش آتش گرفته 

بر حال و روز مضطرش آتش گرفته 
می آید آن روزی که یاسم در گلستان 
گلبرگهای پرپرش آنش گرفته 

قرآن ناطق بین کوچه دست بسته است 
در صحن خانه کوثرش آنش گرفته 
دار و ندارش مادرش آتش گرفته 
ها ی ها مت افنه 

آن خانه ای را که درش آنش گرفته 
4 مادر مظلومه ی من میون بستر رمق نداری 
مشخصات 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر 


ناشناس 
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تعداد استفاده 0 

(مادر مادر بی تو زهرا می میره) 3 

می میره می میره 

کا عا کل کل 

مادر مظلومه ی من میون بستر رمق نداری 
با این همه غصه و غم چرا بابامو تنها می ذاری 
کنار بسترت ببین نشسته ام پریشون 

شاهد جون دادنتم با دیده های گریون 

نفس نفس می زنی و به قبله پا کشیدی 
برای زنده موندنت نمونده هیچ امیدی 

یه عمره با شعله های آتیش غصه سوختی 
به پای دین مصطفی زندگیتو فروختی 

حالا که بستی بارتو تا خدا رهسیاری 

فدات بشم که وقت مرگ حتی کفن نداری 
وقتی وصیت می کنی دلم آتینش می گیره 


همش می گم خدا کنه که مادرم نمیره 


میون اون سفارشات تو چی گفتی به اسماء 
مگه قراره چی بیاد بی تو به روز زهرا 

انب وان مرا شک رات سین گید 

مشخصات 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب دل تنگ مرا اشکم روایت می کند 
امشب خدیجه با تو ای اسماء وصیت می کند 
ای آشنایم , بشنو نوایم 

جان تو و زهرای من 2 

کلاعلا << کل 

اسماء بهار عمر من امشب به پایان می رسد 
زهرا سرش بر سینه ام من بر لبم جان می رسد 
جانم فدایت , در بین امت 


جان تو و زهرای من 2 


کا > عاع< کل 


اسماء ز ناموس خدا باید کنی غم پروری 

از حال زهرایم بپرس در غربت بی مادری 
در شادی و غم , در اشک و ماأتم 

جان تو و زهرای من 2 

کا کل کا عل< کم 

آن شب که پیوند گل یاس و صنوبر می شود 
آن شب که زهرا کوثر قرآن حیدر می شود 
با مهربانی , تا می توانی 

جان تو و زهرای من 2 

لکلا کا عل< کر 


به اشک دیدگان 

بر پیکر مجروح او اسماء بریز آب روان 
جان تو و زهرای من 2 

کا عا علا علا علا 

ان مرن که ما عصیتش ۵ خیق آویسن 

مفخص ات 

مناسیت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آن فاوری که. شا قضفت :وی اوست 
أنْ بانویی که بوی رسالت ز سوی اوست 
گویی: ز شأن خدیجه به من بگو 

گویم: جهان ذره و جنت ز خوی اوست 

7- آسمون بی تو به اشکش شعر بارون می خونه 


مشخصات 


تست وحلات 
سبک ولادتی 

قالت آهنگزرد 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آسمون بی تو به اشکش شعر بارون می خونه 
بعد تو ستاره ای تو آسمون نمی مونه 

تو دیار بی کسی ها سر خاک قبر تو 

بابا اسمتو با یه حال پریشون می خونه 

بیشتر روزا توی خونه , تشنه یه گوشه 
زانواشو می گیره تو بغلش غریبونه 

گر چه آشیونمون بوی تو داره همه جاش 

بعد تو دیگه صفا نمونده توی این خونه 
مه وی ی ای ارس 

بیا و دوباره موهای منو بزن شونه 

غریبی سخته باور کن بعد تو ای مادرم 


بابا بعد تو شده غریبه ی این زمونه 


همه جای قلب من از داغ تو شعله وره 
هر کی بی مادر شده شاید حالم رو بدونه 
8- امشب پدر می دید کوثر گریه می کرد 

کات 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

ار اس 
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تعداد استفاده 0 

امشب پدر می دید کوثر گریه می کرد 
زهرا به روی قبر مادر گریه می کرد 

خاک مزار مادرش را می گرفت و 

با دست خود می ریخت بر سر گربه می کرد 
یاد گذشته یاد آینده برای 


این مادر و دختر پیمبر 


گریه می کرد 

گرم تماشای عزاداری آنها 

یک گوشه ای آرام حیدر گریه می کرد 
اه[ رت 

این بار زینب زار و مضطر گریه می کرد 
بر روی قبر مخفی مادر به یاد 

آن شعله ها و یاس پرپر گریه می کرد 
وقتی که خون تازه از مسمار می ریخت 
انگار بر حال علی در گریه می کرد 
دست خدا را دست بسته می کشاندند 
زهرا به مظلومی شوهر گریه می کرد 
صیادها با تازیانه حمله کردند 

کوچه قفس بود و کبوتر گریه می کرد 
یک روز هم زینب به زیر تازیانه 

در قتلگه پیش برادر گریه می کرد 

وقتی که طفلان بین آتش می دویدند 

بر روی نی چشم دلاور گریه می کرد 
طفل یتیمی روی پای عمه ی خود 


از غصه ی تاراج معجر گریه می کرد 


1۳ 
نتتخضانت 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

منبع گلواژه های مناجات 5 

تعداد استفاده 0 

۳ 

ای دامنت دانشگه زهرا خدیچه 
ای همدم تنهایی طاها خدیجه 
نوشیده آب از چشمه ی چشم تو کوثر 
ای باغبان شاخه ی طوبی خدیجه 
هستی فدای هستی احمد نمودی 
هستی فدای هستیت بادا خدیجه 
زخم زبان بسیار از مردم شنیدی 
اما نیفتادی دمی از پا خدیجه 
آموختی درس فداکاری بعالم 

ارت از تو دارد زینب کبری خدیجه 


روزی که دندان پیمبر را شکستند 


افروختی چون لاله ی صحرا خدیجه 
روزیکه زهرایت به کوچه خورد سیلی 
بودی کجا ای محرم زهرا خدیجه 
روزی که زهرا پشت در فریاد می کرد 
ای کاش بودی یاورش آنجا خدیجه 
0- مادر دل بابام می گیره, تو بی کسی اسیره 
مشخصات 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 
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تعداد استفاده 0 


مادر دل بابام می 


گیره, تو بی کسی اسیره 

کلا لا کلا عا کل 

میون بستر غم جون نداری 

برای پر کشیدن بی قراری 

می ری و دختر تو جا می ذاری(2) 

کلا لا کلا علا کل 

مادر سر روی پات می ذارم. اشک عزا می بارم 
واسه بی مادری سنی ندارم(2) 

کلا لا کلا علا کل 

با اون نیگات دلمو می سوزوبی 

کلا لا کلا علا کل 

مادر از تو چشات می خونم, تو می ری من می مونم 
وصیتات شده قاتل جونم(2) 

کلا لا کلا ع< کل 

می ریزه خاک عزا بر سر من 


می دونی که نمی شه باور من 


که بی کفن بمونه مادر من(2) 


کاعلاعلا لا کل 

1- مادر, تو که داری می ری به سفر 
مشخصات 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مادر, تو که داری می ری به سفر 
یه نیگا کن به حال پدر 

منم و چشمای شده تر (منو ببر 3) 
کلاعلاعلا ع< کل 

بی تو خونمون غرق ماتمه, مادر 
از غم تو هر چی بگم کمه, مادر 
بعد تو قد دخترت خمه(عمر من کمه3) مادر 


ا ملاعلا لا کل 


فکر رفتنت قاتل منه , مادر 


قلبمو داره از جا ی کنه: مادر 

عصه ی من از وم تو بودنه‌3) مادر 

کا عا علا علا علا 

هر شب از غمت می گیرم زبون: مادر 
حرفای منو از چشام بخون؛ مادر 
یامنو ببر (یا پیشم بمون3) مادر 

کا عا عا علا علا 

ابر بارونه تو چشای من, مادر 

جون نداره این دست و پای من» مادر 


خونه داری زوده برای من(ای خدای من3) مادر 


اد 
2- ای ز صد هاجرت درود و سلام 
مشخضات 

مناسبت رحلت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

تقافر فا کار جاح غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


ای ز صد هاجرت درود و سلام 
کرده مریم به محضر تو قیام 
همسر مصطفی درود درود 
مادر فاطمه سلام سلام 
همتت وقف مکتب توحید 


ثروتت 


پشتوانه ی اسلام 

هم سلام تو را رسانده خدا 
هم به تو فخر کرده خیرالأنام 
پا نهادی فراتر از مریم 

در جلال و کمال و قدر و مقام 
اه روت 
با رسول خدا شدی همگام 
دخترت کوثر رسول خدا 
پسرانت به جن و انس امام 
با ادب از تو گفتن مدح 

با وضو باید از تو بردن نام 
چشم دین بر جمال تو روشن 
دل اخفهد به وضل,توء ارام 
مومنین را یگانه مامی تو 
مادر یازده امامی تو 

کا کا کا عل< کر 

تو به اسلام مادری کردی 


تو به توحید یاوری کردی 


عصمت از دامنت چنان جوشید 


که به مریم برابری کردی 

با محمد, محمدی گشتی 

بر پیمبر, پیمبری کردی 

بین طوفان و موح حادثه ها 
فلک دین را تو لنگری کردی 
تفت ان ی رن کف رازه 
ایستادی و حیدری کردی 

تا کنی دلبری ز پیغمبر 

اول از خلق دل, بری کردی 

با محمد ز هست و بود جهان 
دست شستی و همسری کردی 
دی اه سا 

اين تو بودی که مادری کردی 
مشرق یازده ستاره شدی 

بلکه خورشید پروری کردی 

ات هو ی ال 

وا اش اه زا جات 

کا لا کل کل 

تو صدف, فاطمه است گوهر تو 


گوهر تو نه بلکه کوثر تو 


بود بر یاری رسول خدا 

کوه و صحرا و خانه سنگر تو 
هستی ات را به مصطفی دادی 
هست خود بر تو داد داور تو 
خالق لم یزل سلام تو را 

می فرستاد بهر شوهر تو 
پیشتر از شب ولادت خود 

هم کلام تو بود دختر تو 

یار احمد شدی چه بهتر از این 
که خدا گشت یار و یاور تو 

به محمد زدند سنگ ولی 

بود دردش درون پیکر تو 

از دو عالم یگانه گوهر تو 

تک و تنها شدی, زنان قریش 
ایستادند در برابر تو 

غم مخور گر زنان مکه دگر 
ننهادند رو به محضر تو 

«اين دغل دوستان که می بینی 


کشا ند دور شیرینی» 


کا>اعاع< کل 


سخنانم اگر چه گوهر بود 


از سخن فراتر بود 

بر تو در پاری رسول خدا 

نه غم جان نه بیم از سر بود 
بر محمد وجود همجو تویی 
مثل زهرا برای حیدر بود 

در هجوم تمام حادثه ها 
دست هایت رسول پرور بود 
بود یک رکن مصطفی حیدر 
همسری تو رکن دیگر بود 
حرمت قلب دخترت زهرا 
کفنت جامه ی پیمبر بود 
کفن دیگرت ز جبرائیل 
خلعت ذات حی داور بود 
پدر و مادرم فدایت باد 

که جهادت جهاد اکبر بود 
افتخار ائمه بر زهرا 

فخر زهرا به چون تو مادر بود 
خوانده ای با محمد اش از 


پیشتر از نزول وحی نماز 


کاعاعاع< کل 


تو گل از باغ معرفت چیدی 
در رسول خداء, خدا دیدی 
آنچه نا دیده بود چشم کسی 
دیدی و گل شدی و خندیدی 
شهد آقرا ز دست پیغمبر 
وحی نازل نگشته نوشیدی 

با محمد نماز می خواندی 
در کنار علی درخشیدی 
ات تا کت 
ماه احمد شدی و تابیدی 

در بهشت نبوت و توحید 

مام ام الائمه گردیدی 

نخل طوبای آرزوی نبی 

باغ سبز همیشه جاویدی 

هر کجا بر ثبی جسارت شید 
مثل شیر خدا خروشیدی 
سال شد بر رسول عام الحزن 
تا تو صورت به خای پوشیدی 


شهر مکه است شهر غربت تو 


اشک «میثم» نثار تربت تو 


یامد 

3- ای داده به عصمت شرف و نام خدیجه 
م2 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای داده به عصمت شرف و نام خدیجه 
ای بسته به طوفت فلک احرام خدیجه 
ای همسر پیغمبر اسلام خدیجه 

ای عصمت حق فاطمه را مام خدیجه 
ای ختم رسل را ز شرف نور دو دیده 


قبل از شب بعئت به پیمبر گرویده 


ملد ملد 
ای مکه ز خاک قدمت خلد مخلد 


ای عصمت معبود و امید دل احمد 


اسلام بپا خواست 5 گردید موّید 
از ثروت تو تیغ علی خلق محمد 
تا تخیر خلایق کهکدا را پپرشند 


مدیون فداکاری و ایثار 


دبا 

ای بر تو سلام آمده از داور هستی 
ده ون ان سر از فسات 
دلداده و دلبرده ز پیغعمبر هستی 

زیبد که بخوانند ترا مادر هستی 

کی مثل تو از هستی خود چشم بپوشد 
تا فاطمه از سینه ی او شیر بنوشد 
دبا 

آنروز که افتاد خزان در چمن تو 

پر زد به جنان طوطی روح از بدن تو 
تا بوی گل احمدی آمد ز تن تو 

شد جامه ی پیغمبر اکرم کفن تو 

تا هرز یه آاغاد شتند ان عصفت تمد 
بی مادری فاطمه تنهایی احمد 
دبا 

برخیز که بر ختم رسل فخر زمانه 
خانه شده غمخانه ای بانوی خانه 


بر گیسوی زهرا که زند بعد تو شانه 


بی تو شده از هر مژه اش سیل روانه 
پیغمبر اکرم ز غمت زار بگرید 

خون است دل فاطمه مگذار بگرید 

کا کا کا عل< کل 

بردار سر از خاک و ببین همسر خود را 
بنگر هدف سنگ , سر شوهر خود را 

بازا وین اشک فشان.دختر خود را 

برگیر به بر دختر بی مادر خود را 

بی روی تو گردون به نظر تیره چو دود است 
برخیز که بی مادری فاطمه زود است 

کا عا علا ملاعلا 

ای جامه ی احمد کفنت بر بدن پاک 

کن بهر حسینت به جنان جامه ز غم چاک 
تو بر سر دست نبی و او به روی خاک 

سر تا به قدم چون گل پرپر شده صد چاک 
مجنون تو بر نور دو عین تو بگیرد 

تا صبح قیامت به حسین تو بگرید 

کا عا عا ملاعلا 

فا سار سوه کت فاتامه ات زار و تسار اه 


ای 


مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مادر مرو که فاطمه ات زار و مضطر است 
هجر تو قاتل من غمدیده دختر است 
غصه مخور به حال پدر چونکه بعد تو 
زهرای کوچک توبرایش چو مادر است 


در 


سرزمین شعب ابی طالب از محن 
اکنون ز اوج داغ و عزای تو محشر است 
گویا که سال حزن برای پدر بود 

اين سال غم که با غم دنیا برابر است 
بار سفر تو بستی و رفتی ولی بدان 
کوتاه عمر دختر مثل کوثر است 

اما وی وا اه ات نها رت 
بینی میان شعله و در پشت یک در است 
جرم تو هست یاری پیغمبر خدا 

جرم من حزین به خدا عشق حیدر است 
آنکه فکنده لرزه به جانم نظاره بر 
چندین کفن بود که به دست پیمبر است 
بعد از شمارش کفن این روضه ام شده 
یک کودک بدون کفن داغ مادر است 

5- مادر مهربونم . نزن آتیش بجونم 

تارکطرات 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

مادر مهربونم , نزن آتیش بجونم 

مرو ای مادر من مرو ای مادر من 

کا عا عا علا علا 

آخر ای پرستوی شکسته پر 

حالا که میری سفر منم ببر 

بی تو تنها و غریب ميشه بابا 

تف قه آتنتن فت: کیره دلای ما 

ای همه دلخوشیم , از غمت می کشیم 
مرو ای مادر من مرو ای مادر من 

کا کا کا عل< کل 

بعد تو بابا غریب تر می شه باز 

مثل شمع می سوزه با سوز و گداز 
رو سرش سنگ و خاکستر می ریزند 
نرو که بعد تو بیشتر می ریزند 


مادرم مرو سفر , من و این خونِ جگر 


مرو ای مادر من مرو ای مادر من 
کا کا کا عل< کر 

تو تموم هستی تو دادی براش 
زد کت و عمر تو کردی فداش 
حالا غصه ی تو پیرش می کنه 
دیگه از از ند دی سیرش می کنه 
مادرم بمون پیشم , هميشه یادت می شم 
مرو ای مادر من مرو ای مادر من 
لکلا کا عل< کم 

مادرم بعد تو ای بی قرینه 

یه روزی میام پیشت از مدینه 


از تو دل 


می شکنه و پهلوی من 

می سوزونه سینمو عدوی من 
من گل باغ توأم , نیلی داغ توأم 
مرو ای مادر من مرو ای مادر من 


یا 
حضرت حمزه(ع) 

1- ای آن که داغ تو به دل ما نشسته است 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای آن که داغ تو به دل ما نشسته است 
ور لت وا دا رد واه است 
گل گر دمیده بر سر مژگان چشم ما 


خار غمت به پای دل ما نشسته است 


زینت گرفت چهره ز اشک عزای تو 

چون شبنمی که بر روی گلها نشسته است 
از داغ جانگداز تو یا حمزه الرسول 

گرد ملال بر رخ زهرا نشسته است 

چون قبر توست مأمن دلهای بی پناه 
فسات سور آتاست اس 
تاصح مخ ی سای نت 
تير غمی به قلبم از اعدا نشسته است 
گر غرق ماتم است زمین مثل آسمان 
در ماتم تو خواجه اسرا نشسته است 
شام عزای توست «وفائی» اگر چو شمع 
آتش گرفته. سوخته, از پا نشسته است 
2 ای شیزخدا و اسد اخمه مکتاز 

مشخضات 

متاسبت شهاوت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

قلاغد سار کار حاخ غلاس‌ضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 


ای شیرخدا و اسد احمد مختار 

در بدر و احد لشکر حق را سر و سردار 
هم پیشتر از حزب خدا یار محقد۶ 

هم بهر نبی بعد علی, حیدر کرار 

از خشم تو بر جان عدو آتش دوزخ 

وز تبیغ تو در سینه نفس ها شرر نار 

در بدر مه روی تو چون بدر درخشید 

در جنگ احد جان به کف و عاشق ایثار 
رویید ز لب های محمّد گل لبخند 


در رزم چو 


کردی به عدو حمله علی وار 

با دست غضب فرق ابوجهل شکستی 

تا کس نرساند به محقد دگر آزار 

هرجا که تو شمشیر گرفتی به کف دست 
دشمن به هراس آمد در عرصه ی پیکار 
در خطبه ی شام از تو و نام تو سخن گفت 
چارم وصی ختم رسل, حجّت دادار 

هم شیرخدا خوانّت و هم شیر پیمبر 

هم خواند تو را همقدم جعفر طیار 

ای کاش که در عرصه ی صفین تو بودی 
تایار علی بودی چون مالک و عمار 

ای کاش پس از ختم رسل بودی و بودی 
یار علی و فاطمه بین در و دیوار 

ای کاش که هم سنگر عباس تو بودی 

تا بود حسین بن علی را دو علمدار 

وقتی به تنت رفت فرو نیزه ی وحشی 
در جنگ احد رنگ پرید از رخ انصار 

تو نقش زمین گشتی يا چرخ زمین خورد؟ 


رت وی | ی هو درز 
پهلوی تو بشکافت ز کین هند جگرخوار 
چون هند جگر خوار معاویه نزاید 

لعنت به چنین مادر و فرزند ستمکار 
لعنت به یزید و به معاویه و این هند 
نفرین به ابوسفیان آن کافر غدار 

اين چار نفر مادرشان بود سقیفه 

حق است اگر سنی و شیعه کند اقرار 
بر چارم اين چار نفر باد فزون تر 
لعنت ز خدای احد قادر قهار 

او بود که با دست ستم چوب جفا زد 
بر لعل لپ نو دل احمد مختار 

او بود که با بازوی بسته به اسارت 
هه اف ها ار 


او بود که در شام نوامیس خدا| را 


چادر بگرفت از سر و آورد در انظار 
یکسو به سر نیزه سر شاه شهیدان 
یکسو هدف سنگ تن عابد بیمار 
«میثم» غم اولاد علی را نتوان گفت 
جز با جگر سوخته و دیده ی خونبار 
اف شیور خدای شیر احفا 

مشخضات 

متاسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

فا و فاد کار اه لاش رها 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای شیر خدا و شیر احمد 

ای یار و فدایی محمد 

ای عم رسول و عم حیدر 

بر ختم رسل علی دیگر 


سر تا به قدم همه فتوت 


شمشیر تو حامی نبوت 
ایثار ز تو , شجاعت از تو 
حکم از نبی و اطاعت از تو 
روی تو به بدر نور بخشید 
شمشیر تو در احد درخشید 
تو قلب رسول را امیدی 
سردار مبارز و شهیدی 
تاریخ کند هماره اعلام 

کز بدو طلوع دین اسلام 
حمزه همه جا محمدی بود 
احیاگر دین احمدی بود 

ای شیر خدا , سلام بر تو 
شمشیر خدا , سلام بر تو 
روزی که ز جور خصم نا اهل 
وز بغض و عداوت ابوجهل 
بردند هجوم بر محمد 

زد لطمه عدو بجان احمد 
از همسر خویش تا شنیدی 
با خشم به هر طرف دویدی 
فریاد زدی کجاست بوجهل 


آن سنگدل ز اصل نا اهل 

از خشم رهش به کوچه بستی 
تا ایکا رنه 
فریاد زدی که ای ستمگر 

این مزد جفات با پیمبر 

زین واقعه تلخ بود کامت 

دل برد به مسجد الحرامت 
دیدی که رسول حی دادار 
بنشسته غریب و بی کس و یار 
از سوز درون زدی صدایش 
گلبوسه زدی به دست و پایش 
کای سید و سرورم محمد 
فرزند برادرم محمد 

بر خصم تو ره ز خشم بستم 
پیشانیش از کمان شکستم 
من حمزه ام , ای سرم فدایت 
پیوسته کنم ز تو حمایت 
فرمود رسول حی داور 

کای عم گرامی پیمبر 

من عفو و کرم 


بود مرامم 

هرگز نه به فکر انتقامم 

تا نور دهی به هر دو عینم 
خوشنود کن از شهادتینم 
در از لب همچو لعل سفتی 
از قلب شهادتین گفتی 

برد از سخنت رسول حق نوش 
لبخند زنان گشود آغوش 
کای عم گرامی نکویم 

اين بود هميشه آرزویم 

با قصه ی حمزه و پیمبر 
یاد آمدم از عموی دیگر 
عباس علی گل مدینه 

آب آور بلبل مدینه 

سقای نخورده آب در بحر 
گشته جگرش کباب در بحر 
اما ات 
از اشک به آب آب داده 


یک باغ مدینه دیده در اب 


تصویر سکینه دیده در آب 
دریاش روان ز هر دو عین است 
خجلت زده از لب حسین است 
با یک یم اشک و یک یم خون 
لب تشنه شد از فرات بیرون 
بار غم تشنگان به دوشش 

در سینه شرر, به دل خروشش 
یاد لب خشک و شیرخواره 

می زد به وجود او شراره 

جان کرده سپر به تیر دشمن 
گردیده جدا دو دستش از تن 
تیری ز کمان رسید بر مشک 

از دیده ی مشک شد روان اشک 
عباس نک نف آب می دوخت 

آب از غم او چو شعله می سوخت 
ای حمزه ی کربلا ابوالفضل 
سینه سپر بلا ابوالفضل 

سوزی که هماره سوز «میثم» 
آتش فکند به قلب عالم 


4 تابه وصف حمزه بگشایم زبان 


پش ات 
۱ 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاغر فا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تا به وصف حمزه بگشایم زبان 
می سزد گردد سراپایم زبان 
حمزه یعنی شیر شیران احد 
خشم و فریاد دلیران احد 

حمزه یعنی یک جهان صدق و صفا 
حمزه یعنی جان نثار مصطفی 
این شنیدم هند از خشم و غضب 
کرد وحشی را به نزد خود طلب 
رآ اد ان من 
تشنه ی خون یکی از این سه تن 
یا محمد را به تیغ خشم زن 


یا علی یا حمزه را 


از پا فکن 

فد ان ناک ترس فا 

قتل احمد يا علی باشد محال 

تاخت هر سو در صف میدان جنگ 
کرد قصد جان حمزه بی درنگ 
حمله کرد از راه نامردی ز پشت 
شیر شیران را به ضرب نیزه کشت 
آن خروشان شیر ختم المرسلین 
پیکرش چون کوه شد نقش زمین 
هند با خشم و غضب سویش شتافت 
پهلویش را از دم خنجر شکافت 
بسکه ز آن مظلوم در دل کینه داشت 
آن جگر را در دهان خود گذاشت 
خواست تا دندان فشارد , بی درنگ 
آن جگر در کام او گردید سنگ 

فد انم داع آن از اد مهرد 

با دل پیغمبر اکرم چه کرد؟ 


مشخصات 
فعنت تب ادرف 

سبک مرئیه 

قالت آشکی: 

تشاغر سار کار خاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 

فرزندی علی بود گناهم 
آغوش زهرا گشته قتلگاهم 
غنچه ی پرپرم, حامی حیدرم 
محسنم من, محسنم من 

کا عا علا عا علا 

فرزند خون حیْ داورم من 
یک آیه از سوره ی کوثرم من 
گم شده تربتم, شاهد غربتم 
محسنم من, محسنم من 

کا عا علا علا علا 

با کشتن من جنگ با امامت 


آغاز دا دامن قیاخت 


اولین خون منم. گل این گلشنم 
محسنم من, محسنم من 

اد 

2 ای به خون خفته ی من گل نشکفته ی من 
پشعیت ازج 

شنت ناوت 

سبک مرثیه 

فان هگ 

ار تساه کار سا یرما 

منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای به خون خفته ی من گل نشکفته ی من 
شاهد سوز من و درد ناگفته ی من 
اولین کشته ی مظلوم ولایت پسرم 
به خدا هدیه نمودم به خدایت پسرم 
نازنین کودک من محسن کوچک من 
نازنین کودک من محسن کوچک من 


ا ما ملاعلا کل 


من شدم سنگر تو تو شدی سنگر من 


> عاع< کل 


8 ۱ تو تاب شار در و دیوار ندا خر ره 


نازک تو طاقت مسمار نداشت 

نازنین کودک من محسن کوچک من 
نازنین کودک من محسن کوچک من 
رد 

فص ی خفیت: توف ظریت: مر 

گم شده تربت تو همچنان تربت من 
کنین تداند که چه آمند به تترت: آی پبسزم 
نازنین کودک من محسن کوچک من 
نازنین کودک من محسن کوچک من 

من و تو دو یاریم در کنار حیدر 

تو ز من تنهاتر من ز تو تنهاتر 

صورتم از اثر شعله ی آتش افروخت 
در همان لحظه دل سوخته ام بهر تو سوخت 
نازنین کودک من محسن کوچک من 
نازنین کودک من محسن کوچک من 
رد 

3- در شرر فتنه فلک سوخته 


خی ]نی 


فا زش ش ات 
سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

شاغر هار کار حا غلامرضا 

منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در شرر فتنه فلک سوخته 

بال و پر خیل ملک سوخته 

فتنه عظیم است و بلا بس عجیب 
قرآن, تنها شده, عترت غریب 
گشته ز همگامی اهل ضلال 

آیه ی «اکمَلْثُ لکم» پایمال 
رفته فقط دو ماه و نیم از غدیر 
دین شده در چشم حقیران حقیر 
باز به شیطان شده آغوششان 
قول نبی گشته فراموششان 
کفر شده زیور آیینشان 


دین شده پیراهن چرکینشان 


غدیر تعطیل شد ای وای من 
سقیفه تشکیل شده ای وای من 
درشمن مأیوس شده از غدیر 
کز نفس ختم رسل خورده تير 
امیر مسلمین عالم شده 

آه که قرآن کمرش خم شده 
سینه پر از ناله و دل پر ز درد 
آی محشد به جهان باز گرد 
علی که حق بود و به حق نصب شد 
ببین چگونه حق او غصب شد 
حق شده پایمال پیکارها 

باز شده مشت ستمکارها 

آنکه نهان داشت به 


دل کینه ها 

فاش زند سنگ به آیینه ها 

تير رها کرده به سوی علی 

تیغ کشیده است به روی علی 
خون زده در سینه توحید جوش 
بولهبی آمده هیزم به دوش 

تا که بسوزد حرم وحی را 
بشکند از کین قلم وحی را 
ریخت به هم نظام توحید را 
کشت در اين فاجعه خورشید را 
گرفتم اينکه بگذریم از غدیر 
نیست کسی به غیر حیدر, امیر 
بت مگمارید به پاس حرم 
وصله ی ناجور و لباس حرم؟ 
وای به من نفس پیمبر کجا 
قاتل صدیقه ی اطهر کجا 
کیست علی؟ تمام ختم رسل 
به جان او سلام ختم رسل 
کیست علی؟ تمام میزان حق 


دست حق و چشم حق و جان حق 
کیست علی؟ حقیقت ابتدا 
کیست علی؟ کلید فتح خدا 
کیست علی؟ قدر, ولی قدر قدر 
کیست علی؟ بدر, بگو 9 

کیست علی؟ امام پیش از وجود 
کرده به خاک درش آدم سجود 

امام دین کیست به غیر از علی 
تمام دین کیست به غیر از علی 
روی خدا روی دل آرای کیست؟ 
دوش نبی جای کف پای کیست؟ 
تیغ که بر تارک مرحب نشست؟ 
هس مه 
فا که آ اسهاا می 

شک ام وله ی 

ظلم ند عون که هلا اخفتاد؟ 

مر ز تیغ که به خاک اوفتاد؟ 

فاتح میدان محمد که بود؟ 

جان علی جان محقّد که بود؟ 
فاطمه ریحانه روح نبی است 


فاش بگویید که ناموس کیست؟ 
اگر چه در شعر دگر گفته ام 
دوباره می گویم اگر گفته ام 

مغز, علی و دگران پوستند 

تمام انبیا علی دوستند 

تمام نخل «میثم» این است و بس 
غیر علی امام ما نیست کس 

سیف ها متفه پر ان الق مشفیوه فد 


ملد شخصات 


شهادت 
قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سینه ها مانده پر از ناله ی نشنیده هنوز 
مانده خورشید ز غم رویٌ خراشیده هنوز 
اشک خونین همه را می چکد از دیده هنوز 
بدن ختم رسل دفن نگردیده هنوز 

خر خ ابنشتن نیداد ز بیداد شده 

حمله بر مرکز عدل و شرف و داد شده 

کا عا کر کل 

خلف شوم سقیفه, کم نامشروع 

سر برآورده و بیدادگری کرده شروع 

یافته فتنه ی او تا ابدالدهر شیوع 

کینه توزان همه در محضر او کرده خضوع 


رفته از یاد همه خاطره ی روز غدیر 


همه در سلسله دیو هوا گشته اسیر 

ک کا لا کل کل 

تفر کم امد انوار جلی را ببرد 

از میان آیته ی لم یزلی را ببرد 

از دل خلق, تولای ولی را ببرد 

باظلین امحتش اج ای را برد 

شهر با این خلف شوم, هم آغوش شده 
وحی, بیگانه و توحید. فراموش شده 

ک کا لا کل کل 

که گمان داشت که امت ز پیمبر ببُرند 
در هجوم عطش از ساقی کوثر ببرند 
دل ز تطهیر و ز صدیقه ی اطهر ببرند 
قبله را روی به قبله ز جفا سر ببرند 
یار دشمن شده و پشت به مولا بکنند 


حمله بر بیت خداوند تعالی بکنند 

اعد اد 

جانشین نبی آن است که جانش باشد 
آنهٌ ی «بلْغ» و «تطهیر» به شانش باشد 
فتح بدر و اخد و خیبر از آنش باشد 


که علی یاور یار است. نه یار غار است 
ملاعلا ملاعلا 
آنکة پیوسته خدا دید و خدا دید علی است 


آنکه خقه ور شرت تکتدرم کرتخد غلی ات 


اقتانی که در یداو درخشید علن: ازیت 
ته فقط عغالم و ادم به غعلی می بالد 

به خدا ذات خدا هم به علی می بالد 
مداد 

پای اغیار کجا و حرم یار کجا 

خانه ی وحی کجا و شرر نار کجا 

بازوی بسته کجاء حیدر کرار کجا 

حرم امن خدا در شرر آتش بود 

پشت در صورت زهرا سپر آتش بود 
مداد 

باغ, پامال خزان گشت و فدا شد محسن 
میوه ی نورس از شاخه جدا شد محسن 
سیر سینه ی ناموس خدا شد محسن 
حقش از ضرب لگد سخت ادا شد محسن 
نه فقط در صدف آن در گران را کشتند 
بلکه یک سوم سادات جهان را کشتند 
داماد 

زین ستم دست عدو تا صف محشر شد باز 


تا ابد کشتن اولاد علی شد آغاز 


به خدایی خدای احد بنده نواز 

سر کشید آنش این فتنه ز دامان حجاز 

نه فقط خانه ام النجبا را سوزاند 

حرم محترم کرب و بلا را سوزاند 

مادم 

چه بگویم که به اولاد پیمبر چون شد 

شسن از آن کشتن آولاد علی, فاتون نتید 
دامن دهر ز خون همگان گلگون شد 
آسمان, اشک فشان, خاک, محیط خون شد 
بشنوید ای همه ی امت اسلام به گوش 
ناله ی فاطمه تا حشر نگردد خاموش 
مادم 

با چنین کشته شدن ال پیمبر زنده استت 
خط سرخ علوی تا صف محشر زنده است 
شیعه زنده است., همان گونه که حیدر زنده است 
کافرانند همه ابتر و کوثر زنده است 

ای به جان و تنتان باد درود و صلوات 

نظم «میثم» همه از خون شما یافت حیات 
مادم 


5- اول شهید راه حیدرم من 


مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


اول شهید راه حیدرم 


من 

هم سنگر زهرای اطهرم من 
محسن شهیدم به زهرا امیدم 
ای اهل عالم ای اهل عالم 
اد 

سنگر من سینه ی مادرم بود 
فقط در و دیوار یاورم بود 
می زدم بال و پر بر دفاع پدر 
ای اهل عالم ای اهل عالم 
اد 

ناله ی نشینده ز دل کشیدم 
قاتل خود را عاقبت ندیدم 
یاور مادرم کشته ی حیدرم 
ای اهل عالم ای اهل عالم 
اد 

یکه آیه از سوره ی کوثرم من 


غنچه ی باغ آتش زده قتلگاهم شده 


ای اهل عالم ای اهل عالم 


> عع< کل 


منم منم روز جزا بر همه 

وسیله شفاعت فاطمه 

رو کنم به محشر روی دست مادر 
ای اهل عالم ای اهل عالم 

ماد اد 

شد پیشتر از لحظه ی ولادت 

در راه دین نصیب من شهادت 
قسمتم چنین بود راه من همین بود 
ای اهل عالم ای اهل عالم 

داماد اد 

در صدف عفاف, گوهرم من 

او به دست پدر من آغوش مادر 


ای اهل عالم ای اهل عالم 


داد ملاع ملد 

6- سند غربت شاه ولایت منم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاح غلامرضا 

منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 

سند غربت شاه ولایت منم 

لین کشته ی راه ولایت منم 
پاور یدرم سپر مادرم 

محسنم من, محسنم من 

کا > کا عل< کل 

شمع روشنگر بزم هدایت منم 
اولین کشته ی راه ولایت منم 
نازنین کودکم, آیه ای کوچکم 
محسنم من, محسنم من 

کا کا کا عل< کل 

من که از ولادت شدم شهید علی 
از ازل بوده ام شمع امید علی 
غنچه ی چیده ام. ضربه ها دیده ام 
محسنم من, محسنم من 


ا ما ملاعلا کل 


قتل من قصه ی غربت مادر شده 
قتل یک سوّم آل پیمبر شده 
سوخت پا تا سرم, در غم مادرم 
کا کا کا عل< کر 

انتقام مرا بگیرد از قاتلم 

مهدی فاطمه رسد به داد دلم 
حجت بن الحسن, صاحب خون من 
کا عا عا ملاعلا 

7 آرزو داشتم دردونه ی من 

مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب 


آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

آرزو داشتم دردونه ی من 

گریه می کردی صدات می پیچید تو خونه ی من 
تس سم ان ماد 

تا که بخوابی سر می ذاشتی روی شونم 

لالایی مادر کجایی مادر 

نمی تونم بعد تو من زنده بمونم 

کاشکی صدا تو می شنیدم , با گریه از خواب می پریدم 
اسم تو رو محسن می ذاشتم , چه آرزو ها که نداشتم 
کا کا کا عل< کر 

برگ گل من خزون گرفتن 

مگه تو خوابم تو رو ببینم که جون گرفتی 

کاشکی می دیدم راه رفتنت رو 

آرزو داشتم ببینم شکفتنت رو 


اون روزای پا گرفتنت رو 


کاشکی علی می شنیده بابا گفتنت رو 
مدینه مردمش حسودند منتظر این روزا بودند 
غنچه ی نا شکفته پرپر الهی که بمیره مادر 
اک کا عل< کل 

8- من محسنم از درد می گویم برایت 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب مثنوی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 

منیع بی بی بی حرم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من محسنم از درد می گویم برایت 

از غصه ام با وسعتی در بی نهایت 

آهسته من در بطن مادر خواب بودم 

با ضربه های قلب او غم می سرودم 

بابا علیم ماه , مادر کوکیش بود 

لالایی ام ذکر نماز هر شبش بود 


پر بود قلبش از محن از رنج از درد 


در سوگ بابایش محمد گریه می کرد 
دائم پی راز و نیاز و سوز و نجوا 
رت انم کرت مات ها 
پر بود از عشق علی و بچه هایش 
نشنیده هرگز یک نفر حتی صدایش 
شش ماهه بودم داشتم من می شکفتم 
درد و دل پر غصه اش را می شنفتم 


می گفت مادر با خودش حیدر غریب است 


شده در شهر بی یار و حبیب است 

بابا ز بعدت گفته اند حیدر ولی نیست 
خانه نشینی هم سزاوار علی نیست 
مانند یک کودک گرفته سر به زانو 

از بس نمودم گریه چشمم گشته کم سو 
وجدان اهل شهرتان گویی به خواب است 
دیگر سلام شوهر من بی جواب است 
تا ی ی رو هه 

می گفت از اين روزگار ناجوانمرد 

با گریه هایش قلب من را چاک می کرد 
دور از پدر اشک خودش را پاک می کرد 
تا اینکه روزی پشت در غوغا به پا شد 
مادر همانجا بهر بابایم فدا شد 

می خواستند آنان که در غفلت اسیرند 
با زور از بابای من بیعت بگیرند 

آنانکه فتین. کفتد آهن سنوی و درویند 

هیزم به پشت خانه ی ما جمع کردند 
پستی صدا زد کیست در خانه بگویید 

گل هست آيا در گلستانه بگویید؟ 


باید بياید مرتضی بیرون ز خانه 

بیعت نماید زود بی عذر و بهانه 

ور نه به آتش می کشم این باغ گل را 
بر سینه ی او می گذارم داغ گل را 

در پشت در آن دومی فریاد می زد 

از عمق سینه کینه اش را داد می زد 
زين داد و بلوا شد حسین محزون و گریان 
از ترس , زینب پشت بابا گشت پنهان 
شاخه گلی بهر جواب یک تبر رفت 
مادر به همراهی من در پشت در رفت 
ای کاش مادر هیچ وقت آتجا نمی رفت 
يا لا اقل در پشت در تنها نمی رفت 
آمد به-پشتت در صدا زد کیست اینجا 
سوگند در این خانه مولا نیست تنها 

تا زنده ام پار پیمبر پار دارد 

دین علی مرتضی غمخوار دارد 

می ماند اینجا شوهرم تا زنده هستم 
جای شما من از علی شرمنده هستم 
گویی وصایای پیمبر یادتان نیست 


یا اینکه وجدان و حیا همراهتان نیست 


یا باید از 


فکر علی بردن حذر کرد 

يا که ز روی نعش زهرایش گذر کرد 
ترسی ندارم از شما صد رنگ پوشان 
باکی ندارم از شما ای دین فروشان 
عاشق تر از من در جهان بهر علی کیست 
مردن برای فاطمه جز راحتی نیست 
گویی که بخت امروز با صدیقه یار است 
ات این ور رات فان است 

در این میان فریاد زد آن ثانی پست 

کف که تایآ تا راو 

تیره دلان سوی حرم حمله نمودند 

اف کم روز 

مادر برای اینکه رویش را نبینند 

با ضربه هاشان غنچه ای چون من نچینند 
پنهان به پشت در شد و حائل به دیوار 
هم کینه بود و آتش و هم دود و مسمار 
زاتشت: آن ناتین که‌نشت ور کنی صشت: 
باید کتاب عشق را اینگونه می بست 

بر در لکد زد تا دگر ساقی نماند 


چیزی برای مرتضی باقی نماند 

در بطن مادر سیته ی من تنگ آمد 
گویی که شمشیری به قصد جنگ آمد 
یکباره دیدم غرق در خون غرق دردم 
یک دشنه را در سینه ام احساس کردم 
مادر کمک می خواست تا اسما بیاید 
یا بهر یاری پشت در طاها بیاید 

گویی که دستان پدر را بسته بودند 

یک عده شعر فتح و شادی می سرودند 
گلهای باغ از ترس بیرون می دویدند 
بابا علی را سوی مسجد می کشیدند 
دود و هیاهو بود و مادر گریه می کرد 
بر حال زار مادرم , در گریه می کرد 
غرق بخون بودم دو چشم من نمی دید 
حال مرا در آن میان مسمار پرسید 
دیگر نفهمیدم چه شد از تاب رفتم 
روی زمین در پیش مادر خواب رفتم 
9 مدینه در غم ختم رسل عزادار است 


تشن ]رت 


سبک مرثیه 
قالب مثنوی 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


میثم 4 

تعداد استفاده 0 

مدینه در غم ختم رسل عزادار است 

فضا به چشم همه تیره چون شب تار است 
هنوز پیکر ختم رسل روی خاک است 


که گرم توطئّه ای شوم, خصم نایاک است سقیفه مرکز شورای دشمنان 


خداست 

چه فتنه های عظیمی درون آن پیداست 
به اسم دین همه گردیده اند دشمن دین 
برای غصب خلافت گرفته اند کمین 
ولایت علوی را به زور بستانند 

چو پیرهن به تن یکدگر بپوشانند 

در آن سقیفه ابوبکر را عَلم کردند 

نه با علی, که به خلق جهان ستم کردند 
به اسم شرع زده ريشه ی شریعت را 
که رو به قبله ببرند سر, حقیقت را 
غدیر مرکز شورای کل امت بود 


بزرگ بانی آن خاتم نبوت بود 


سقیفه توطئه ی غصب حق حیدر بود 
سقیفه صحنه ی یک جنگ, با پیمبر بود 
تاه هخا | سا سوه 
سقیفه آتش یک فتنه زیر خاکستر 
سقیفه ظلم و جنایات بی نهایت داشت 
غدیر, آیه ی نورانی ولایت داشت 
عجب به فاطمه ی داغدیده همدردند 
به جای لاله بر او بار هیزم آوردند 
ره مر تا ید 
ی ه یزی اعای وت 
به سنگ فتنه شکستند قلب مولا را 
برای غصب خلافت زدند زهرا را 
حقوق باغ و گل باغبان ادا کردند 

ز شاخه غنچه ی نشکفته را جدا کردند 
طناب را چو به بازوی باغبان دیدند 

به ضربه میوه ی نارس ز باغ او چیدند 
چه میوه ای, نخل دل رسول خدا 

شهید اول راه علی گل شهداء 

سلام باد به تنهاترین امید علی 


که هم امید علی بود و هم شهید علی 


به آن شهید که آتش زند به جان, یادش 


به آن شهید که نشنیده ماند 


فریادش 

شهید بیت ولا کشته ی ولی محسن 
قوی ترین سند غربت علی. محسن 

به نخل سبز ولا نارسیده «بر» محسن 
اگر شهید نمی گشت پشت در محسن 
به بحر نور, هزاران هزارها در بود 

زمین ز کثرت سادات محسنی پر بود 
نف تشمتی ی فلت اخمد آزوند 

چه زود عهد نبی را ز یاد خود بردند 
لباس عزت اسلام راز تن کندند 

به سان پیرهن کهنه دور افکندند 

نه خون محسن زهرا نثار مولا شد 
شروع کشتن آل علی از اینجا شد 

نه خون آل علی, خون شیعه ریخت به خاک 
به سان حجر و سعید و شید و میثم پاک 
عذار فاطمه آن عصمت خدای ودود 
خدا گواست شد از سیلی سقیفه کبود 
به خون شیعه ی پاک خدا پرست علی 


که بسته شد به طناب سقیفه دست علی 


غلاف تیغ سقیفه به دست قنفذ بود 
شکست بازوی زهرا از آن و گشت کبود 
چرا نباشد از اين غصه قلب من مجروح 
که شد ز تير سقیفه تن حسن مجروح 
قسم به جان محمد قسم به ذات خدا 
سقیفه بر کف از آغاز تازیانه گرفت 
سقیفه حنجر شش ماهه را نشانه گرفت 
سقیفه باعث بیداد خار با یاس است 
سقیفه از ره نداد آنفتین افروخت 

که در شراره ی آن دامن ولایت سوخت 
تن مقدس دخت علی ولی ا... 

ز تازیانه ی دست سقیفه گشت سیاه 
اله من؛ احد من؛ خدای دادارم 

گواه باش که من از سقیفه بیزارم 

گواه باش خدایا غدیر جان من است 

من از تبار غدیرم. غدیر از آن من است 
ناخ ید اتات بادی ختاز 


کاس ارت 


مناسبت شهادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


با 


حمله به آستان بانوی حجاز 
گردید ره حق کشی و طفیان باز 
وا... که با شهادت محسن او 
شد کشتن اولاد پیمبر آغاز 


1- از غدیر خم چو پایان یافت هفتاد و دو روز 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

از غدیر خم چو پایان یافت هفتاد و دو روز 
گشت از داغ نبی یثرب سراپا شور و شین 
کیکفت 
داد کفر و شرک و خبث طینت خود را پُروز 
کرد حقّ شیر حق را از ره بیداد غقصب 


فاش می گویم صنم جای صمد گردید نصب 


ک کا لا کل کل 

اف رنه افیف ارت الصا تفت 
دود آن تا حشر, چشم نسل آدم را گرفت 
شعله هایش دامن آیات محکم را گرفت 
دامن زهرا و بیت ا... اعظم را گرفت 

مرکز وحی و نبوت طعمه ی آن نار شد 
قتلگاه محسن و زهرا, در و دیوار شد 

ک کا لا کل کل 

هه ی و[ دراو 
پهلوی زهرا مگو پهلوی پیغمبر شکست 

رکن قرآن قلب احمد سینه ی حیدر شکست 
فاش گویم هر دور رکن فاتح خیبر شکست 
ظاهراً با یک لد محسن در آنجا کشته شد 
باطناً یک سوم اولاد زهرا کشته شد 

کا عا کل کل 

غنچه ی نشکفته ی گردیده پرپر محسن است 
کشته ی راه پدر در بطن مادر محسن است 
اولین قربانی ساقی کوثر محسن است 

مهر مظلومیت آل پیمبر محسن است 


محسن زهرا که جان در مکتب ایثار داد 


جان به یاری پدر بین در و دیوار داد 

مداد 

خون محسن ضامن احیای قانون خداست 
خون محسن خون حیدر خون ختم الانبیاست 
خون محسن آبیار بوستان مصطفاست 
خون محسن گلبن توحید را آب بقاست 

نا رسیده میوه ای بود و جدا شد از درخت 


کس نداند جز خدا کآنجا چه ها 


شد با درخت 

داد مد 

حیف از محسن که رخسار برادر را ندید 
در بر مادر فدا گردید و مادر را ندید 

داد جان در راه حیدر لیک حیدر را ندید 
روی بابا روی مادر روی خواهر را ندید 
کودکی نازاده در بیت سیادت کشته شد 
حیف از آن کودک که او پیش از ولادت کشته شد 
داد مد 

از سقیفه پاب کینه تا قيامت باز شد 

از سقیفه ظلم و جود و حق کشی آغاز شد 
از سقیفه نغمه ی غصب خلافت ساز شد 
از سقیفه زاغ زشت فتنه در پرواز شد 
«میثما» آغاز بیداد و جفا آن روز بود 

روز عاشورای آل مصطفی آن روز بود 
داد مد 

حضرت ابوالفضل(ع) 

1- اين دلم را غرق بوی یاس کن 


مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

این دلم را غرق بوی یاس کن 
سینه را لبریز از احساس کن 
خوب می دانم بدم یارب ولی 
تا ابد من را سگ عباس کن 
2- درد من و درمان تو یا حضرت عباس 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

تقناعر سا گار خاخ لا حرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


درد من و درمان تو یا حضرت عباس 
دست من و دامان تو, يا حضرت عباس 
تو قبله ی حاجاتی و من یکسره حاجت 
چشم من و احسان تو یا حضرت عباس 
ای دیده علی, ماه شب چهاردهم را 
در چاک گریبان تو یا حضرت عباس 

تو ساقی مهریه ی زهرایی از آن رو 
دریا شده عطشان تو یا حضرت عباس 
از روز ازل, بوسه گه وجه خدا بود 
دست و لب خندان تو يا حضرت عباس 


تبود عجب ار صوت 


علی زنده شود باز 

با خواندن قرآن تو یا حضرت عباس 
در پنجه ی ارباب دعا, حبل متینی است 
از رشته ی دامان تو یا حضرت عباس 
پشت تو نلرزد, چو علی گر همه عالم 
آیند به میدان تو یا حضرت عباس 

گو خلق بیارند. بخوانند و بگویند 

آرند چه در شان تو, يا حضرت عباس 
پیغمبر و زهرا و علی و حسنینند 

مداح و ثناخوان تو یا حضرت عباس 
بس فخر کند حضرت سلمان اگر او را 
خوانند مسلمان تو یا حضرت عباس 
سقایی و سرداری و ایثار, سه حرفند 
از مکتب عرفان تو يا حضرت عباس 
تیر و سپر و نیزه بوّد در کف دشمن 
در قبضه ی فرمان تو یا حضرت عباس 
مدح تو نه آن است که گویند ادیبان 
از ابرو و چشمان تو یا حضرت عباس 


مدج نو عیان است, عیان است, عیان است 


در پرتو ایمان تو یا حضرت عباس 

مدح تو نوشته است. نوشته است., نوشته است 
در زخم فراوان تو یا حضرت عباس 
مدح تو همین است. که فرمود امامت 
مولات به قربان تو یا حضرت عباس 
مدح تو همین است, که با خیل ملائک 
پرواز کند جان تو یا حضرت عباس 

مدح تو همین است, که مولای دو عالم 
زد بوسه به دستان تو یا حضرت عباس 
تو خسن خدایی دل «میثم» شده روشن 
از خسن فروزان تو یا حضرت عباس 

3- دلم را مست عباس آفریدند 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه آای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


دلم را مست عباس آفریدند 


به 


یمن هست عباس آفریدند 

مرا شاعر به عشق شعر گفتند 
برای دست عباس آفریدند 

4- روز خلقت خالی از هر همهمه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

روز خلقت خالی از هر همهمه 
با خودش می کرد خالق زمزمه 
می شود هر کس که دلدار من است 
عبد سفای حسین فاطمه 

5- من برای نوکری ناقابلم 

مفتخص ارت 


مناسبت مدح 


سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من برای نوکری ناقابلم 
سوخته از دم تمام حاصلم 
چیست در عالم از اين بهتر که من 
دست بوس نوکر بوفاضلم 
امه ارو رها ارم خی ات ید 
تک ]رت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

کات ان 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


علمداره. وفا داره. عموی نازنین من (2) 

یامد 

قد بلندش آسمونی, نیگاش نگاه مهربونی 

دیدن دنیا از رو دوشش, یه عشقی داره نمیدونی 
علمداره, وفا داره. عموی نازنین من(2) 

ا ماد مد 

نیکاش شبیه ذالفقاره. مث علی تو کارزاره 

که بابام بده اجازه, یه دشمنو زنده نذاره 

علمداره. وفا داره. عموی نازنین من (2) 

یامد 

اونکه می گفت به بابا سرور, یه بار بهش نگفت برادر 
حتی یه بار نشد ببینم. پیش بابام بلند کنه سر 
علمداره. وفا داره. عموی نازنین من (2) 

ا ماد مد 

هیچ کی مث عموم نمی شه, عشقم بهش تموم نمی شه 
می خواق بخم که آب: ارم آضا غذایی روم نمی ننه 
علمداره. وفا داره. عموی نازنین من (2) 

داماد مد 

کی ان ی وم ی ای 


تاش ارت 


۱ 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

قاس سا کار ساسا بو ها 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 


0 

مادر ماه بنی هاشم, قمر آورده ای 

نخل امید ولایت را ثمر آورده ای 

بحر موّاج کرامت را گهر آورده ای 

کلی.ضته کیان ۲ انز آورده‌ ای 

هر چه در وصفش بگویم خوب تر آورده ای 
این یر ار 

این پسر شمشیر و شیر عترت پیفمبر است 
پای تا سر حیدر است و حیدر است و حیدر است 
دبا 

این پسر دست لت دست گکلین دست خداست 
این پسر یک مطلع الانوار مصباح الهداست 

انق پر فا تکتفتر کاراللمیاننر | ند زیت 

اين پسر قربانی کوی حسین از ابتداست 

این پسر دست خدا با دست از پیکر جداست 
اين پسر روح حسین ابن علی «روحی فدا»ست 
این پسر ماهی است در بین دو مهر فاطمه 


کا لا کل کل 

بیت مولاء باغ جئت, یاسمن, عباس توست 

روح غیرت, جان آزادی به تن, عباس توست 
هاشمیون را چراغ انجمن, عباس توست 

وارثت شمشیر و دست بوالحسن, عباس توست 
ملجاً و باب المراد مرد و زن, عباس توست 

پت شکن: مولا علی, لشکرشکن: عباس توست 
این خداوند ادب, عبد خداوند است و بس 

در شجاعت., در وفاداری, نظیرش نیست کس 
کا > کل کل 

کیست عباس آنکه وجه الله محو روی اوست 
آل هاشم را همه دل در کمند موی اوست 
غرق گل از بوسه ی دست خدا بازوی اوست 
ذوالفقار فاتح خیبر, خم ابروی اوست 

نخل سرسبز ولایت قامت دلجوی اوست 
آبروی آبرومندان ز خاک کوی اوست 

از دل گهواره تا امواج خون در علقمه 
۳ 

کا لا کل کل 


آفتاب طلعتش خورشید رخسار حسین 


دیدن رخسار اوء تکرار دیدار حسین 
از شب میلاد بودش دل, گرفتار حسین 


نقد جان در دست و سرگردان 


به بازار حسین 

با سر و با دست و چشم و تن خریدار حسین 
حامی و سردار و سقا و علمدار حسین 

با وجود آنکه خود مظلوم ظالم سوز بود 

مثل حیدر عابد شب بود و شیر روز بود 
ایا 

مادر سادات زهرا خوانده خود را مادرش 
حیدر کژار می خواند حسین دیگرش 

عمّه ی سادات می بالد که باشد خواهرش 
ایستاده با ادب حتّی ادب در محضرش 
آفرینش تا قیامت تشنه کام ساغرش 

حاجت کونین جوشیده است از خاک درش 
در حریمش اکتفا کردن به یک حاجت کم است 
توا اه کی بای ال الم آنشت 
ایا 

واه از ال | رای ره 
که و ره 
او که بی وی عشق هم احساس تنهایی کند 
که ما و 


آل عصمت راز اشک دیده سقایی کند 

خون خود را وقف بر گل های زهرایی کند 
جسم و جان و چشم و دست وسر دهد در راه دین 
گل کند تقدیم ارالله از زخم جبین 

ک کا عا کل کل 

اوست سقایی که در آغوش دریا سوخته 

هم زده آتش به دریاء هم به صحرا سوخته 
همچو شمعی در شرار دل سراپا سوخته 

ات کته ونان اه و تنها سوخته 

مشک هم از اشک آن لبّتشنه سقا سوخته 
مثل تصوير لب فرزند زهرا سوخته 

اشک صد ایوب می جوشد به یاد صبر او 

تا قيامت: اب مق مرند.به دون فیر او 

کا > کل کل 

ای خدا را تیغ بران در نیام اهل بیت 
شین وان گام اف توت 

ای به رخسارت تجلاأی تمام اهل بیت 

ای مقامت در صف محشر مقام اهل بیت 
هم به «نفسی انت» فرمودت امام اهل بیت 


هم به 


شمشیرت نوشته انتقام اهل بیت 

می رسد روزی که حق را باز هم یاری کنی 
باز, بازآیی و بر مهدی علمداری کنی 

کا کا کا عل< کر 

تشنه ای و چشم ما دریا به پایت ریخته 

دل روي دل در حریم با صفایت ریخته 
فیض روح الله در صحن و سرایت ريخته 
همچو باران استجابت از دعایت ریخته 
اشک تارالله روی دست هایت ریخته 

بال حورالعین روي پای گدایت ریخته 
جوشد از خاک درت اشک مناجات همه 
بیشتر باشد به کویت عرض حاجات همه 

کا کا کا عل< کم 

مهر تو دین من, آیین من, ایمان من است 
زخم های پیکرت آیات قرآن من است 

پای تا سر دردم و خاک تو درمان من است 
با تو بودن از ولادت دین و ایمان من است 
ذکر «یا عباس» درمان تن و جان من است 


دست من خالی و مدحت در غلطان من است 


نیستم قابل که گویم «میثم» کوی توام 
هر که هستم یا ابوفاضل ثناگوی توام 
ایا 

فتاه ترا مر میاه سین فم 

مشخصات 

ات موادت 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

قاغر ستاز کار +حاج غلامر تا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

افتاد چرا دیر به پایت سر و دستم 

من پیشتر از بودن خود دل به تو بستم 

تا جان به تنم بود زتو دل نبریدم 

تا دست به تن داشتم از پا ننشستم 
دستم زقضا خورد به آبی که نخوردم 

از فاطمه تا صبح قیامت خجل استم 
بشکست سر و دست و تن و سینه ام اما 
جان دادم و پیمان تو هرگز نشکستم 


از دست و سر و جان و تن و چشم گذشتم 
کز روز ازل بود همین عهد الستم 


از صبح 


دلادت که نگاهم به ند افتاد 

تا شام ابد کرد تماشای تو مستم 
دانست که از دامن مهرت نکشم دست 
زد روز ولادت پدرم بوسه به دستم 

بی دستی من در ره تو بال و پرم شد 
تو احمد و من جعفر طیار تو هستم 

با ام تین فش کته کش کت من ده 
پیراهن خود هدیه به مادر بفرستم 

میثم به امان نامه ی دشمن چه نیازم 


کز هر چه به جز دوست بوّد رشته, گسستم 


تدای متاقی طعلان این 
مشخصات 

متا نیت شتهادت 

سبک مرئیه 

فالته اهنکین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ای ساقی طفلان عباس 
تمیق ان 

دور بدنت گردیدم 

با دیده ی گریان عباس 

تو حامی و پرچمدار منی 
غمخوار منی, غمخوار منی 
جان تو در ره قرآن فدا شد 
دست و چشم تو تقدیم خدا شد 
یا ابالفضل يا ابالفضل يا ابالفضل 
کا لا کل کل 

ای هستی من, هستت کو 

با من, دل پا بستت کو 

سقا و علمدار من 

چشم و علم و دستت کو 
توصاه ادن ارای خفن 

آب آور و سقای رمی 

جای آب ای مه در خون تپیده 
از چه رو خون ز بازویت چکیده 


يا ابالفضل یا ابالفضل يا ابالفضل 


کا > عاع< کل 


ای سرو به خون غلتیده 

ای آب تو اشک دیده 

با آن که لبت خشکیده 

خون از دهنت چکیده 

ای روی زمین دست و علمت 
نتوان ببرم سوی حرمت 
کودکان در حرم چشم انتظارند 
نونهالان دگر سقا ندارند 

یا ابالفضل یا ابالفضل يا ابالفضل 
اد 

هنگام عزاداری شد 

ایام غم و زاری شد 


از 


دیده ی طفلانم اشک 

از چشم تو خون جاری شد 
تو منبع جودی و کرمی 

تو آرزوی اهل حرمی 

فظهر غبرت شاقن کت 
خبز و بر تشنکان آبی بیاوز 
پا ابالفضل یا ابالفضل با ابالفضل 
ایا 

ای خیمه عزادار تو 

چشم همه خونبار تو 

زهرا و علی گردیدند 

در علقمه زوار تو 

من بین عدو تنها چه کنم 

با خنده ی دشمن ها چه کنم 
خنده ی دشمن و اشک سکینه 
کرده آم:ضرا ات به فنته 


يا ابالفضل یا ابالفضل يا ابالفضل 


اما ماما ملد 


0- در کربلا غوغا شده قٌتل كِبپِ« 


هت 

ات ات 

سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شا کار عاه تا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

رتاش کل تعاس 

بی دست و سر سقا شده قتل العباس 
واویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

واویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

رسیده وقت غربت ابی عبدالله 
پریده رنگ از صورت ابی عبدالله 
وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

افتاده زیر دست و پا شاخه ی یاسم 


گردیده از پیکر جدا دست عباسم 


وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

رد 

هل شم اش ان هام 
این دست عباس من است آه و واویلا 
وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

افتاده از زین بر زمین پیکر عباس 
عمود آهنین زدند بر سر عباس 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

اد 

فرمانده ی بی لشکرم, بهترین یارم 
دست و سر و چشمت چه شد ای علمدارم؟ 


وا ویلتا واویلتا 


یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

اد 

تاه ان ی تا 
دی که نسمده ی از نون فاد 
وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 

وا ویلتا واویلتا یا ابو فاضل 


لاب 

1- ای به دست خدای داور دست 

ب خصانت 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

عفر هر 

ای به دست خدای داور دست 


از تو بوسیده چار رهبر دست 


تا ابد پایدار مکتب عشق 

از ازل داده با برادر دست 
ظهر عاشورا در رکاب حسین 
کرده تقدیم بر پیمبر دست 

به تو دل داده یوسف زهرا| 

ز تو بوسیده شخص حیدر دست 
ناز کردی به بحر با لب خشک 
آت دربا شوه زج بر دیبتت 
نه عجب گر به ظهر عاشورا 
از تو بوسد علی اکبر دست 

گر نهی پا به چشم گریانم 

می برم از فلک فراتر دست 
موج زد سر به سنگ و بحر گریست 
که‌ز ان‌زوان کنی:تر) نت 
یک بیابان سپاه و یک عباس 

یار تو چشم بود و یاور دست 
نه به چشم تو بود دیگر نور 

نه به جسم تو ماند دیگر دست 
رنگ از چهره ی حسین پرید 


تا جدا شد تو راز پیکر دست 


گشت پامال چون کتاب خدا 
از تو در زیر پای لشکر دست 
از چه حاجت روا شدی با تیر؟ 
ای کلید حوائجت در دست 

تو ز پا اوفتادی و زینب 

بین دشمن نهاد بر سر دست 
به که گویم که از تن پاکت 


زخم ها می رسید از هر دست 


ای زده روز و شب به دامانت 
جن و انس و ملک مکرر دست 
فاایه بر ات امه 

آورد از تو روز محشر دست 
شود از لطف بر سر «میثم» 
بکشی لحظه های آخر دست؟ 
2- ای داغ لب تو کرده آیم 

تنس اب 

متاسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شار تسا کاز حاع نلاس ضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای داغ لب تو کرده آبم 

عباس مرا بنوش آبم 

هرم عطشت کند کبابم 


دارم به جگر خروش عباس 
یک جرعه ز من بنوش عباس 
من آبم و آبرو ندارم 

موجم شده کوهی از شرارم 
شرمنده ز طفل شیرخوارم 
مانند سکینه بی قرارم 
سخت آمده ام به جوش عباس 
یک جرعه ز من بنوش عباس 
اعجاز به دشت نینوا کن 
دست آور و حاجتم روا کن 
از سینه اب غقده واکن 
زخم دل بحر را دوا کن 

از آب نظر مپوش عباس 
یک جرعه ز من بنوش عباس 
ای اشک تو آب را ستاره 
بحر از نفست شده شراره 
بر غربت آب کن نظاره 
بشنو ز درون دل هماره 
فریاد مرا به گوش عباس 


یک جرعه ز من بنوش عباس 


یک لحظه برآر آرزویم 
مگذار بریزد آبرویم 

گر چهره ز آتشت نشویم 

در پاسخ فاطمه چه گویم 
بردار غمم ز دوش عباس 
یک جرعه ز من بنوش عباس 
عباس با آب: 

ای آب مزن به دل شرارم 
سوگند به چشم اشکبارم 
من تشنه ی جام وصل یارم 
با آب روان چه کار دارم 
گشتم ز عطش اگر چه بی تاب 


من ساقی آل بوترابم 

نه آب بود به کف. نه تایم 

امواج تو می کند کبابم 

قطان ات نم 

صد بار گر از عطش شوم آب 
یک قطره ننوشم از تو ای آب 
ت قظ ات فرافات ات 
رقوا نع کیان ات 
خون حاصل سینه ی رباب است 
ات کش بت کف اقا زر ارس 
گردیده به دیده اشک نایاب 

یک قطره ننوشم از تو ای آب 

از ناله ی بلبل مدینه 

آهم شده شعله ور به سینه 

سقا شده دیده ی سکینه 
خشکیده گلوی آن حزینه 

رنگش شده زردتر ز مهتاب 

یک قطره ننوشم از تو ای آب 


یک لحظه بزن به خیمه ها سر 


بر دخترک سه ساله بنگر 

در دامن عمه می زند پر 

سوزد جگرم از اين که آخر 

شش ماهه نگشت از تو سیراب 

یک قطره ننوشم از تو ای آب 

3- دامن علقمه را عطر گل یاس یکی است 
زک یت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دا مه ی تا ای کی ات 
قمر هاشمیان در همه ی ناس یکی است 
سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب 
نام زیبای اباصالح و عباس یکی است 
4- ای لشکر حق را سر و سردار اباالفضل 


ار 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

اعد را کار اسلا مر نا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

ای لشکر حق را سر و سردار اباالفضل 
وی دست علی در صف پیکار اباالفضل 
هم خون حسین بن علی در تن پاکت 


هم روح تو در پیکر ایثار 


اباالفضل 

ریحانه ی دو فاطمه, ماه سه خورشید 
ان ی کین 

مانند تو در ارتش اسلام که دیده 
فرضا نو تفا مدا اباالفل 

تو ماه بنی هاشمی و ما شب تاریک 
تاش ام سا ار تن 
هم کاشف کرب پسر فاطمه هستی 
هم خیل بنی فاطمه را یار اباالفضل 

بر حاجت خود کرده صد و سی و سه نوبت 
هر ای شش یازا 
در مصر ولایت شده بر یوسف زهرا 

تو مشتری و علقمه بازار اباالفضل 
عشق و ادب و غیرت و ایثار و شهادت 
کردند به آقایی ات اقرار اباالفضل 

تو رسته ای از خویش و گرفتار حسینی 
خلقند به عشق تو گرفتار اباالفضل 

ما بهر تو گریان و زند زخم تو خنده 


برخیز سکینه به حرم منتظر توست 
خامش به کت و افک تمرخسار ااافصل 
ات ای اب مه اند 
مگذار بگرید به حرم زار اباالفضل 

تا آن که ببینند به تن دست نداری 

یک لحظه سر از علقمه بردار اباالفضل 
مگذار رود زینب کبری به اسیری 

ای دست علی , دست برون آر اباالفضل 
تو چشم حسینی که زده تیر به چشمت 
ای دور حرم چشم تو بیدار اباالفضل 

کی گفته تن پاک تو در علقمه تنهاست 
کوم را قا ظفل 

خون دل ما را که شده اشک عزایت 
رس اسخرسار تال 
مگذار شود خشک دمی دیده ی «میثم» 


چشمی که بگریم به تو بسیار اباالفضل 


15- دلداده ی ذریه ی زهراست عباس 
کیش آرن 


مناسبت مدح و مرثیه 


قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دلداده ی ذریه ی زهراست عباس 

جان بر کف میدان عاشوراست عباس 
باب الکرم, باب الولا, باب الحوائج 

باب الحسین و کعبه ی دل هاست عباس 
زخم تنش آیات ایثار و شهادت 

قرآن ز پا تا سر, ز سر تا پاست عباس 
عالم به سویش می برد دست توسل 

با آن که خود در علقمه تنهاست عباس 
بعد از حسین بن علی تا صبح محشر 

بر هر شهیدی سید و مولاست عباس 
مرآت یاسین, مظهر طاهاست عباس 
فرمانده ی بی لشکر و سردار بی دست 


سقای عطشان بر لب دریاست عباس 


یک انتفان یی هر ار انشرساره 

نقش زمین در دامن صحراست عباس 
در قلزم خون در نایاب ولایت 

در قلب عترت راز ناپیداست عباس 

بی دست و دست عالمی بر دامن او 

بی آب و بر آل علی سقاست عباس 
روزی که هر کس هست حشرش با امامش 
تا ات اس 

آن روز تا دست خلایق را بگیرد 

دستش به دست حضرت زهراست عباس 
در دامن شیر خدا از شیرخواری 

بهر شهادت خویش را آراست عباس 

می کرد در آغوش مادر بی قراری 

آخر امام خویش را می خواست عباس 

تا کرد قامت بر شهادت راست عباس 
تنها نه در دنیا بود باب الحوائج 

باب المراد خلق در عقباست عباس 

هم پایبند عشق ارالله امروز 

هم دستگیر عالمی فرداست عباس 


حتی به روی دشمن خود در نبندد 


از بس کرامت دارد و 


آقاست عباس 

نام ابوالقربه از اول داشت با خویش 
یعنی همانا مشک را باباست عباس 
درعین بی دستی علمدار ولایت 

در قحط آب, آب آور و سقاست عباس 
ای اهل جنت روضه ی رضوان شما را 
مارا به محشر جنت الاعلاست عباس 
ذردانه ی ام البنین در دست حیدر 
ریحانه ی انسیه ی الحوراست عباس 
از بس که دارد زخم روی زخم بر تن 
گویی سراپا لاله ی حمراست عباس 

تا دوست زخم پیکرش را دوست دارد 
زخمش چو باغ گل به تن زیباست عباس 
«میثم» علی باید بگوید وصف او را 
بالاتر از مدح و ثنای ماست عباس 

لتاق نی تست چم لب انب تاش 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 


قالب غزل 

ار مبتاد کار خاج غلا مر ضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

ای بحر سوخته به لب آب العطش 

ای آب هم ز تاب تو در تاب العطش 
تو ماه آل هاشمی و ساقی حرم 

ما را رخ از عطش شده مهتاب العطش 
ات ‌صدات الا ال قاتا 
آتش زده است بر جگر آب العطش 

تا آب را به خواب ببینند لحظه ای 

در چشم تشنگان نرود خواب العطش 
تا جان نداده کودک شش ماهه در حرم 
سقای آل فاطمه بشتاب العطش 

از بس گریستند عزیزان فاطمه 

دریا ز اشکشان شده سیراب العطش 
نور دل دو فاطمه سقای اهل بیت 

ما را به اين دو فاطمه دریاب العطش 


7 دشته کل هاق خدا تشته وسقاً بن آب 


مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

وه ها واه متا یی اب 

جگر آب, کباب است, کباب است, کباب 
نفس سوختگان, سوخته در حنجره ها 

رنگ خورشید رخان گشته یکی با مهتاب 
دسا وه آی هل اون ای 

خجل از کودک شش ماهه ی خود گشته رباب 
امشب ای اشک همه خون شو و از دیده بریز 
زآن که بر تشنه لبان گریه صواب است صواب 
تام اب آن که تسه او کر سود 

به علی اصفر بی شیر بگویید: بخواب 

ماهیان روضه ی جانسوز عطش می خوانند 
آب هم سوخته, دریا ز خجالت شده آب 

تا بشویید کمی اشک خجالت ز رخش 

همه بر صورت عباس بپاشید گلاب 

ز چه خود را نرساندی به لب خشک حسین 
نه مگر اين که تو مهریه ی زهرایی آب ؟ 


نر؟ تم ۰۹ ۳۹ جگرها ز عطش تفتیده 


پسر ام بنین ! تشنه لبان را دریاب 

وو لحم اکن سین 
ذاکر خود به حساب آوردت روز حساب 
8- ای اهل ولا اهل ولا یار خوش آمد 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالت انم 

نار دار کار صاخ غلای ما 

فنتع فز ات: ولانت: 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اع اه ولا اهل هلا بان‌خوش اه 

میلادٍ ابوالفضل علمدار, خوش آمد 
علمدار خوش آمد. علمدار خوش آمد 
اعد ک< کل 

بر حزب خدا سید و سالار خوش آمد 
علمدار خوش آمد. علمدار خوش آمد 


ا ملاعلا ما کل 


روح شهدا در طیران آمده امشب 


قرص قمر هاشمیان آمده امشب 

ای اهل جهان جان جهان آمده امشب 
بر خون خدا یار فداکار خوش آمد 
علمدار خوش آمد. علمدار خوش آمد 
ک کا لا کل کل 


تو روشن 

ای مادر سادات زمین ! چشم تو روشن 
ای فاطمه ای ام بنین ! چشم تو روشن 
سردار سپاه شه ابرار خوش آمد 
علمدار خوش آمد. علمدار خوش آمد 
کا کل کا عل< کر 

قرص قمر فاطمه از راه رسیده 
خیزید به وصفش همه گوییم قصیده 
بر روی حسین ابن علی دوخته دیده 
دلباخته ی مکتب ایثار خوش آمد 
علمدار خوش آمد. علمدار خوش آمد 
کا کل کا عل< کم 

از بیت غلی بوی خدا| می شود احساس 
خیزید و بریزید؛ بریزید گل یاس 

فرزند برومند علی حضرت عباس 

با خلق و خوی احمد مختار خوش آمد 
علمدار خوش آمد, علمدار خوش آمد 


> عاع< کل 


ریزد ز پر و بال ملک لاله به صحر| 


با روی درخشنده و با حسن دل آرا 
دلداده و آرام دل یوسف زهرا 

چون یوسف صدیق به بازار خوش آمد 
علمدار خوش آمد. علمدار خوش آمد 
ما دب 

9- گشته ام در همه عالم چه سپهر و چه زمین 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب دو بیتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گشته ام در همه عالم چه سپهر و چه زمین 


گل ندیدم به قشنگی گل ام ببین 


داد 
0- سرم چه قابل خاک تو سر کجا تو کجا؟ 


مناسبت ولادت 


سبک مرثیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر ساز گار حاج غلامرضا 

منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سرم چه قابل خاک تو سر کجا تو کجا؟ 
گهر به پات بریزم گهر کجا تو کجا؟ 
تو آفتاب جهانی قمر کجا تو کجا؟ 
فراتر از بشر استی بشر کجا تو کجا؟ 
تو سرو باغ هدایت حدیقه ی یاسی 
تو یک حسین ز پا تا به سر تو عباسی 
اد 

قیام توست قیامت, قیامتت نازم 


مرام توست 


کرامت, کرامتت نازم 

پی ماه امامت مامت ارم 
همست فاسه تم 
چراغ و چشم ولایت گل و گلاب علی 
ی نی 
اد 

تو خیل هاشمیان را ستاره ی سحری 
تو آفتاب جهانی, که گفته تو قمری 
علیت باب و عزیز دل پیامبری 

به مرتضی پسری و به عالمی پدری 
چنان ز کام تو آب حیات می جوشد 
که خضر از لب خشکت گلاب می نوشد 
اد 

تو ماه ام بنینی, بنین به قربانت 

تمام خلق زمان و زمین به قربانت 
ملک, بشر ز یسار و یمین به قربانت 
تمام هستی هست آفرین به قربانت 
ز دست های تو گلبوسه ی علی روید 
همان سزد که ولی اللَهت ولی گوید 


لکلا کا عل< کم 

مزار توست چراغ دل مسلمان ها 

به حضرتت متوسل شوند سلمان ها 

کم است اگر چه شود خاک زاثرت جان ها 
مقام توست فراتر ز وهم انسان ها 
جلالت تو کجا ما کجا؟ «بنفسی انت» 
امام گفت تو را «یا اخا بنفسی انت» 

کا کا کا عل< کر 

تو با دو دست جدا از بدن کنی اعجاز 
ها کدی اشفا کمم یزان 

ادب به خاک درت ایستاده بهر نماز 

به دامن کرمت دست عالمی است دراز 
جواب توست به هر سائلی جواب حسین 
که گشته نام خوشت هم عدد به «باب حسین» 
کا کا کا عل< کم 

گره گشاست دو دستِ ز تن بریده ی تو 
سلام یوسف زهرا| به دست و دیده ی تو 
درود بر تن در خاک و خون کشیده ی تو 
جهان پر است ز فریاد ناشنیده ی تو 


چه قرن ها که به هر نسل گفتگو داری 


هنوز زمزمه ی «اِن قطعتموا» داری 
کلا لا کلا علا کل 
تو را به مرتبه ی خواهرت قسم عباس 


تو را به 


و را اور 

تو را به خون گلوی برادرت عباس 

مرا ز من بستان و از آن خود گردان 
کرم نما و سگ آستان خود گردان 

کا کا کا عل< کر 

نشان سجده نشانی است از عبادت تو 
شهادت تو بوّد بهترین ولادت تو 
کته اسان و و ضا وی ی 
سلام آب به آقایی و سیادت تو 

هنوز علقمه گوید درود بر صبرت 

هنوز حضرت زهراست زاثر قبرت 

لکلا کا عل< کر 

تو مرد غیرت و مهر و وفا و ایثاری 

تو همچنان پدرت حیدری و کراری 

تو چون حسین. همان خون حیٌ داداری 
تو یک سیاه نداری, ولی علمداری 
اگر چه دست نداری. حسین را دستی 


سبه نیاز نداری که خود سپاه استی 


> عاع< کل 


قسم به آنچه که بود و قسم به آنچه که هست 
تو با خدای خودت دادی از ولادت؛ دست 

خدا زمام دل خلق را به زلف تو بست 

اگر چه دست تو از تن فتاد و فرق شکست 

به دست وچشم وسرت می خورم قسم عباس 
که در تمام شهیدان تویی علم عباس 

دب 

سلام کعبه به صحن و حریم محترمت 

پیمبران خدایند زاثر حرمت 

به خود هميشه ببالد کرامت از کرمت 

خدا گواست که باشد ثنای خلق, کمت 

شود ز کوه غمت قامت امامت خم 

برای گفتن مدحت چه آورد «میئم»؟ 

دب 

1- فرزند علی فاطمه را نور دو عینی 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب آهنگین 

شاعر ساز گار حاج غلامرضا 


منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

فرزند علی فاطمه را نور دو عینی 
سقا و سیهدار و علمدار حسینی 
ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 
ای ساقی عترت يا حضرت عباس 


ا ملاعلا لا کل 


تقدیم برادر شده چشم و سر و 


دستت 
بوسیده علی دست تو در روز الستت 
ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت يا حضرت عباس 
ایا 

گریان ز غمت زینب کبراست اباالفضل 
در علقمه زوار تو زهراست اباالفضل 
ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت يا حضرت عباس 
اد 

اس 

شمشیر حسینی تو و شیر اسدالله 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت يا حضرت عباس 
ایا 

نازند به بازوی تو در عرصه ی پیکار 
زهرا و حسین و حسن و حیدر کرار 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 


ای ساقی عترت يا حضرت عباس 


ایا 
سقا شده در خیمه سرا چشم سکینه 
برخیز و بده آب به گل های مدینه 
ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت يا حضرت عباس 
ایا 

چون دید حسین بن علی محو خدایت 
فرمود شود جان برادر به فدایت 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت يا حضرت عباس 
ایا 

تنها نه به صحرای بلا یار حسینی 
حتی به صف حشر علمدار حسینی 
ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت يا حضرت عباس 
ایا 

در کرببلا مظهر ایثار و شجاعت 

در روز جزا دست تو اسباب شفاعت 
ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 


ای ساقی عترت يا حضرت عباس 


کاعاعاع< کل 


در بحر ولایت در نایاب حسینی 

هم قبله ی حاجاتی و هم باب حسینی 
ای مظهر غیرت يا حضرت عباس 

ای ساقی عترت يا حضرت عباس 
ایا 

افسوس که با تیر جفا چشم تو بستند 
افسوس که پیشانی و فرق تو شکستند 
ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت يا حضرت عباس 


کا > عاع< کل 


افسوس که خون بر 


جگر آم بنین شد 

قرآن حسین بن علی نقش زمین شد 
ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت يا حضرت عباس 
ایا 

شش ماهه به خیمه ز عطش تاب ندارد 
سقای حسین بن علی آب ندارد 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 

ای ساقی عترت يا حضرت عباس 
ایا 

برخیز و ببین اشک امام شهدا را 

داغ تو شکسته کمر خون خدا را 

ای مظهر غیرت يا حضرت عباس 

ای ساقی عترت يا حضرت عباس 
ابا 

تو ماه بنی هاشم و شمع شهدایی 
در کرب و بلا حامی مصباح هدایی 

ای مظهر غیرت یا حضرت عباس 


ای ساقی عترت يا حضرت عباس 


مایا 
2- خورشید علقمه ماه مدیته 
مشخصات 

هتا نت زرم ارت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خورشید علقمه ماه مدینه 

ریزد در ماتمت اشک سکینه 
در خون نشستی پشتم شکستی 
ان انکسّر ظهری یا عباس ! 
مایا 

ای شیر بيیشه ی مولی الموالی 
بنگر طفلان همه با جام خالی 
چشم انتظارند سقا ندارند 


لأآن انکسر ظهری یا عباس ! 


ملاعلا ملاع 


طفلان را بر جگر داغ لب تو 
اطراف خیمه ی بی صاحب تو 

تو برروی خاک با جسم صد چاک 
لأآن انکسر ظهری يا عباس ! 
ابا 

دیشب دور حرم گردیده عباس 
امروز در موج خون خوابیده عباس 
پشت و پناهم بین اشک و آهم 

لأآن انکسر ظهری يا عباس ! 
ابا 

ریزد بر زخمت ای در خون نشسته 
اشک فاطمه ی پهلو شکسته 
تنهای صحرا عباس زهرا 

لأآن انکسر ظهری يا عباس ! 
ابا 
4 
من برتو گریم و اینان بخندند 
داغت مرا کشت خصمت چرا کشت 
لأآن انکسر ظهری يا عباس ! 


کا > عاع< کل 


با هر زخمت دلم دارد سخن ها 
در خیمه می روم تنهای تنها 


رنگم 


پریده قدم خمیده 


کا عا علا ملاعلا 

3- با چشم پر زخون يا ایها الناس 
تفش از 

مات ات 

سبک مرئیه 

ات 

قاعی ها کار اس مسا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با چشم پر زخون يا ایها الناس 
تیر آوردم برون از چشم عباس 
من بی علمدار او کشته ی یار 
واویلاء واویلاء آه و واویلا 

کا عا علا ملاعلا 

قرآن مرتضی نقش زمین شد 


پرپر باغ گل ام البنین شد 


صدیاره پیکر بی دست و بی سر 
واویلا, واویلاء آه و واویلا 

لکلا کا عل< کر 

دستی که بوسه زد دست خدایش 
کردند باتیغ کین آزتن جدایش 

یا ایها الناس شدکشته عباس 
واویلا, واویلاء آه و واویلا 

کا کا کا عل< کر 

سقا خیری ندید از آب دریا 

دریا خون گریه کرد برحال سقا 
سقا فدا شد دستش جدا شد 
واویلا, واویلاء آه و واویلا 

کا کا کا عل< کم 

بردسته گل های باغ مدینه 

با چشم گریان با کام عطشان 
واویلا, واویلاء آه و واویلا 

کا > کا عل< کر 


در خیمه نام آب برلب نیارید 


سقا فدا شد دستش جدا شد 

واویلا, واویلاء آه و واویلا 

کا عا کر ک< کل 

عباس در علقمه تنهای تنها 

جسمش چون لاله شد نقش چمن ها 
تن پاره پاره دل پر شراره 


واویلاء واویلاء آه و واویلا 


اد 
ک اییل الم این سیف غزانی اس 
مشخصات 

تست تیاوت 

سبک مرئیه 

اه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

اهل عالم این دست عباس است 
ساقی طفلان اشجع الناس است 
یا ابوفاضل ! یا ابوفاضل ! 


کا>ا > کل 


نو به بی دستی دست من بودی 
نو همه بود و هست من بودی 
یا ابوفاضل ! یا ابوفاضل ! 

کلا لا کلا کل کل 

تشنه لب سودا با خدا کردی 


دست و چشم و سر را فداکردی 
یا ابوفاضل ! يا ابوفاضل ! 

امد 

مادرت گر نیست اندر این صحرا 
زاثرت گشته مادرم زهرا 

یا ابوفاضل ! يا ابوفاضل ! 


کاعاعاع< کل 


ک ند ارنی ان 


بر تو بس باشد عذر بی دستی 
یا ابوفاضل ! يا ابوفاضل ! 
داماد ملد 

حنجرت خشک و دیده دریایی 
کرده پیغمبر بر تو سقایی 

یا ابوفاضل ! يا ابوفاضل ! 
دما ماد ملد 

علم و مشک و دست عباسم 
یا ابوفاضل ! يا ابوفاضل ! 
داماد ملد 

5- بسوز ای آب دریا از شرارم 
مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر ساز گار حاج غلامرضا 


منبع بک ماه خون گرفته(1) 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بسوز ای آب دریا از شرارم 

کهشه انب ول ات دادم 
منم سقا, منم عطشان, واویلا 
کا کا کا لا کل 

بریز ای اشک خونین از دو عینم 
منم سقا, منم عطشان, واویلا 
کا کا کا عل< کل 

ز هر موجت شرر دارم به سینه 
که دیدم در تو من عکس سکینه 
منم سقا, منم عطشان, واویلا 
کا کا کا عل< کل 

الهی آب دریا ! شعله گردی 

که شرم از یوسف زهرا نکردی 
منم سقا, منم عطشان, واویلا 
کا کا کا لا کل 


خدا داند دل دریا کباب است 


که اصغر تشنه ی یک جرعه آب است 
منم سقا, منم عطشان, واویلا 
دب 

الا ای ماهیان ! بامن بنالید 

زمین و آسمان ! بامن بنالید 

منم سقا, منم عطشان, واویلا 
دب 

زخون پر شد دو چشم نازنینم 

که زیکر اب ذربا را نیتم 

منم سقاء, منم عطشان, واوبلا 
دب 

چو آتش بین دریا می خروشم 
صدای العطش ۹ به گوشم 

منم سقا, منم عطشان, واویلا 
دب 

6- اين دیده و این دست و این فرق شکسته 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 


تقاغر سار کار سا غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

این دیده و این دست و این فرق شکسته 
این صورت و این قامت در خون نشسته 
تنها نه امروز یار تو هستم 

از روز ازل دل برتو بستم 

مولا حسین جان ! مولا حسین جان ! 

کا لا کل کل 

بیرون بکش تیر از دو چشم نازنینم 


شاید که 


یک دم روی زهرا را ببینم 

این دم آخر فاطمه باید 

سقاییم را امضا نماید 

کا عا ع< > کل 

بگذار در اغوش پر مهرت بمیرم 
دستی ندارم تا تو را در بر بکیرم 
چه می شود ای ولی ذوالمن 

تو افکنی دست به گردن من 

مولا حسین جان ! مولا حسین جان ! 
کا عا کر کر کل 

با آنکه عمری بوده ام در خدمت تو 
امروز می گریم برای غربت تو 

تو بین دشمن یاورنداری 

جز خاندانت لشگر نداری 

مولا حسین جان ! مولا حسین جان ! 
کا عا ع< کر کل 

بگذار عطشان بر لب دریا بمیرم 
بگذار تا در علقمه تنها بمیرم 


با آنکه از تن افتاده دستم 

خجل زاشک سکینه هستم 

مادم 

من جان نثار عترت اطهار بودم 

ای کاش پشت در به زهرا یار بودم 
یا قتلگاهم در پشت در بود 

يا بهر زهرا دستم سپر بود 


مولا حسین جان ! مولا حسین جان ! 


ایا 
7 ال وا ای اب یت فان نی 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سیک ۷« 

فلت و 

ناف اسانن خاه کی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ای خدا این آب. هستی سقاست 


آبروی من, در بر زهراست 

آه و واوپلاء آه و واویلا 

کا لکد ک< کل 

با نگه اصغر, گفتگو می کرد 
خواهش آبی, از عمو می کرد 
آه و واویلاء آه و واویلا 

کا عا کر ک< کل 

ای عمو جان کن, چاره ی اصغر 
مرعغ پربسته. می زند پرپر 

آه و واوبلاء آه و واویلا 


ایا 
کی اس بای کف ونان اف شاد 
مخت 

ساست قرات 

سیک 3:۷ 

۱ 

تشاعر اتصیانی حاغعلی 

منبع یک دم 


تعداد استفاده 0 


بنگر ای ماو تمام, کف زنان لشگر شام 
که شده کار حسین, بعد عباس تمام 


تو نه امید منی بلکه امید همه ای 


هم 


گل ام بنین, هم پسر فاطمه ای 
مرحبا عباسم 

کا عا عا ملاعلا 

ساقی سرمستم, بعد تو بشکستم 
افتخارم به تو بود, می روی از دستم 
چشم بر راه بود دخترک غم زده ام 
چه بگویم اگر او گفت چرا خم شده ام 
مرحبا عباسم 

کا کا کا عل< کل 

9 منکه از اهل حرم, آبرو دارترم 

مشخصات 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ق ی ان | هابر ارم دار سم 


تیر کین آمد و گفت. آب رویت ببرم 

نه همین چشم زره قامت من تر کرده 
آشک. مشک اآمده 5 کربه:به من.سر کردم 
پا آخا کن نظری, در خیامم مَبّری 

لکلا کلا عل< کل 

پشت تو با سر من هر دو بشکست جدا 
مادرت آمده نتوان به برش برخیزم 

خون چشمم عوض گل به رهش می ریزم 
کن به علقم گذری, در خیامم مَبری 

کا عا علا علا علا 

مستم و می زده ام. پیش پیر آمده ام 
پیر من هست خسین, علقمه میکده ام 
آنکه از زور از ل بادم"به منم دادم خویی 
می تو و میکده تو جام تو و باده تویی 

تو ز من با خبری, در خیامم مَبّری 

لکلا کلا علا کل 

اج متا سم کاخ 


]رت 


سیک 3:۷ 
قالب مثنوی 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

ای علمدار سپه, کو علمت 
علم و دست ز پیکر قلمت 
داغت ای ماه هلالم کرده ست 
الف قدٌ تو دالم کرده ست 

تو به خون خفته کنون در بر من 
داده پیغام چنین دختر من 


گردد 

گو عمو خود به حرم برگردد 

حال خواهم به حرم برگردم 

گر به آن طفل برابر گردم 

خود بگو من چه بگویم به جواب 

گر ببیند نه عمو هست نه آب 

1- دریا صدا زد ای لبت عطشان, من آبم 
یت 

مات ای 

سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

فوا صا زو ات وت :عانعن نم 
آبی بنوش ای آتشت کرده کبابم 
عباس گفت ای آب حاشا کز تو نوشم 


آنا صدای ناله ی اصغفر به گوشم 


دریا صدا زد ساقی عطشان که دیده؟ ! 
ای بحر را هم داده ۹ از اشک دیده 
عباشن کفت ای ات انش شوه کاحنج 
پیداست در تو عکس لب های امامم 

دریا صدازد تا کنی یار عترت 

از من دهانی تر کن ای دریای غیرت 
عباس گفت از تشنگان شرمنده هستم 
ره ان فا مها وه دون 

دریا صدا زد تو همه هست حسینی 

نیرو بگیر از من که خود دستِ حسینی 
عباس گفتا اوست مولاء من غلامم 

ات 

دریا صدا| زد ای نم هتم 

من چون تو برداغ لب تو تشنه هستم 
عباس گفتا تشنه تر از تو رباب است 

ده لته اش انس بای سیر :بات: اشیت 
دریا صدا زد گر نمی نوشی زمن آب 

آب از چه همره می بری با اين تب و تاب 
عباس گفتا وعده دادم بر سکینه 


تا آب آرم بهر گل های مدینه 


دریا صد| زد ای همه ایثار و صبرت 


زیبد که تا محشر بگردم دور 


قبرت 

2- بیا ای دست دست حق, برون کن تیرم از دیده 

یکت اند 

قالب غزل 

شاعر اتساتی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بیا ای دست دست حق, برون کن تیرم از دیده 
همان چشمی که چشم دشمن از بیمش نخوابیده 
دو دستم شد یکی قاب و در او یک عکس کوچک بود 
به من لبخند می زد غنچه با لب های خشکیده 

به دور خیمه یی گشتم که در آن خیمه زینب بود 
منم ماهی که شب دور سر خورشید گردیده 

جدا دست و دوتا فرق و تهی مشک و به چشمم تير 
ببین عاشق برای تو بساط عاشقی چیده 


به هر سمتی که می غلتم فروتر می رود پیکان 


شده عباس, یاسی که لباس از خار پوشیده 
3- عباس یعنی شمع جمع هاشمیون 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عباس یعنی شمع جمع هاشمیون 
عباس یعنی ماه بین فاطمیون 
عباس یعنی کربلا را میر لشکر 
عباس یعنی حیدری دیگر به پیکار 
عباس یعنی میر و سقا و علمدار 
عباس یعنی شاه بیت شعر ایثار 
عباس یعنی میر و سقا و علمدار 
عباس یعنی نور مصباح هدایت 


عباس یعنی کشته ی راه ولایت 


عباس یعنی شیرمرد از خردسالی 
عباس یعنی زاده ی مولی الموالی 
عباس یعنی ماه شب های مدینه 
عباس یعنی آرزوهای سکینه 

عباس یعنی دست. دست حی داور 
عباس یعنی خون تارالله اکبر 
عباس یعنی مظهر کل حقایق 
عباس یعنی باب حاجات 


خلایق 

عباس یعنی لاله ای در چشم صحرا 
عباس یعنی شعله ای در قلب درا 
عباس یعنی لنگر قلک ولایت 

عباس یعنی جلوه ای تا بی نهایت 
عباس یعنی عاشقی بی دست و بی سر 
عباس یعنی کشته ی صد پاره پیکر 
عباس یعنی باب, باب الله اعظم 
عباس یعنی غیرت الله مجسم 
ات 
اه ار ات 
عبد خدا ابن و اخ و عم ولی بود 

روی علی پشت حسین ابن علی بود 
تنهای تنها قدرت صد لشگرش بود 
آخر دعای فاطمه پشت سرش بود 
در قلب دریا آتش تاب و تبش بود 

آب بقا لب تشنه ی داغ لبش بود 
عباس در دنیا و عقبی با حسین است 


فریاد هر زخمش هزاران یا حسین است 


با آن جلال و عزت و آقایی او 

مشهور شد در کربلا سقایی او 

با آنکه خود بر شهریاران شهریار است 
سرباز و سقا و امیر و پاسدار است 
لب تشنه پا بیرون نهاد از آب, عباس 
دریا صدا می زد مرا دریاب عباس 
وقتی جوانمردی اورا کرد احساس 
دریا صدازد آفرین عباس ! عباس ! 
الحق که در مردانگی مرد آفرینی 
الحق که فرزند امیرالمومنینی 

در پاسخ این غیرت و ایثار و صبرت 

تا صبح محشر آب گردد دور قبرت 
مدح تو ای باب المراد کل عالم 

باشد فزون تر از هزاران نخل «میثم» 
4- اهل عالم بر حسین ابن علی یار آمده 
مشخصات 

ی 

سبک مرئیه 

یه 

گر تا کار حاع تعاس رها 


منیع مرأت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 

اهل عالم بر حسین ابن علی یار آمده 
لیله ی 


میلاد عباس علمدار آمده 

از خدا بهر. علی شاخه ی یانتن آهده 
عید عباس آمده, عید عباس آمده 

ی و از و 

ک کا عا کل کل 

ای گل باغ و بهار علقمه خوش آمدی 
ای یگانه یوسف دو فاطمه خوش آمدی 
زاده ی ام البنین, ای بنین قربان تو 
بوسه های مرتضی بر لب خندان تو 
اش وس انا 

کا عا کل کل 

لاله ی عباسي باغ امیرالمومنین 

بوی عطرت می وزد در آسمان و در زمین 
روی مهر فاطمه محو رخسارت پدر 
بهتری از آفتاب: کی تو را گفته قمر؟ 
ام یی و نا سس 

ک< کا عا کل کل 

یا علی امشب به ما عیدی عنایت کن 
از گل رخسار عباست حکایت کن 


از قد و از قامت و از گل رویش بگو 
گل بیفشان از دهن, از گل روپیش بگو 
اس تاشت ی وا انوها حل و 
ایا 

خانه ی ام البنین امشب تماشایی شده 
اهل عالم لیله ی میلاد زیبایی شده 
اين علیْ مرتضی يا حسین دیگر است؟ 
اش اه ام رت یر ات 
سای یا تا مه 
ایا 

کته ام آگر چه جر خییگر آق الب فزانت 
شخب 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


تشنه ام اگر چه من خونجگر ای آب فرات 


کوذ کانتد رفن تشه خر ای آت:ظر ات 
کودکان را نبود تاب عطش رحمی کن 

که فتاده است به دل ها شرر ای آب فرات 
آنتن‌تشتنکی آنذر حرم افتادم-فکر 

نیستت از دل آنان خبر ای آب فرات 

من گذشتم ز تو عطشان, تو هم از من بگذر 
آبرویم بر زهرا بخر ای آب فرات 


خوردن آب چو 


از سرعت من می کاهد 

فن تامل نکتم این قدر آق آب فر ارت 

زودتر تا برسی بر لب عطشان حسین 

کن دعا تا بروم زودتر ای آب فرات 

باغبان تشنه تر از باغ خزان دیده بود 

لاله هایش همه خونین جگر ای آب فرات 
برده بی شیری و بی آبی از اصغر تب و تاب 
گر توانی به لبش کن گذر ای آب فرات 

آب دادن به کس و خویش نخوردن هنر است 
در کسی نیست چو من این هنر ای آب فرات 
بر لب آب "موّید" ز لب تشنه ما 

یاد می کرد به اشک بصر ای آب فرات 

6 امام ضابرآن نوقمر خمیوم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع دو دریا اشک 1 


تعداد استفاده 0 

امام صابران بودم, خمیدم 

جدا| از شاخه شد یاس امیدم 

چو دست از جسم عباسم جدا شد 


سر خود را به نوک نیزه دیدم 


7 کی شون رات وک خی ری 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

قدم چون شاخه بشکسته خم شد 
که دستم بودی و دستت قلم شد 
مخور غم گر علم از دستت افتاد 


سرت بر نیزه ی دشمن علم شد 


8- سقای حرم يا عباس ای هستی من هستت کو؟ 


مشخصات 
مناسبت شهادت 

سبک مرئثیه 

قالت که 

شا غرضا کاز خا غااس سا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

سقای حرم يا عباس ای هستی من هستت کو؟ 
آخر ه علصد از یشک فعلم نذسیت کی 
با ابااافضل با آاالفل 


ما ملاع ملد 


در اوج عطش دریائی آرام دل 


زهرایی 

هم بر شهدا آقائی هم تشنه و هم سقائی 

پا اباالفضل با ابا الفضل 

ابا 

تو هستی خیرالناسی در باغ ولایت یاسی 
ار آایی نله فیه ارس 

پا اباالفضل با ابا الفضل 

ابا 

الحق که تو بی مانندی دو فاطمه را فرزندی 

از هُرم عطش می سوزی بر آب روان می خندی 
پا اباالفضل با ابا الفضل 

ایا 

تو بود حسینی عباس تو هست حسینی عباس 
هم چشم حسینی عباس هم دست حسینی عباس 
پا اباالفضل با اباالفضل 

ابا 

بی آبی و آپ دریا عطشان لب عطشانت 

در علقمه زهرا گشته با شیرخدا مهمانت 

پا اباالفضل با ابا الفضل 


مایا 
9- دست رباب بر سما دست سکینه روی سر 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شا سنا کاز خاچ قلاهرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دست رباب بر سما دست سکینه روی سر 
دست علمدار جدا دست حسین بر کمر 
واعطشا واعطشا(4) 

اما 

تیر به چشم نازنین فرق و عمود آهنین 
مشک فتاده یک طرف علم شده نقش زمین 
واعطشا واعطشا(4) 

اما 

قرص مه دو فاطمه خفته به خون در علقمه 


آت فرات خون شده ز اشک تشنگان همه 


21 لشا واء لشا(4) 
کاعا علاعا 

اشک به چشم کودکان جام به دست تشنگان 
روی یکی به علقمه آه یکی بر آسمان 

و[ لشا با لشا(4) 

کاعا عاعا 

بت فا ۶ قرب کی فان کر 

یکی کند اخا اخا یکی کند خدا خدا 

"1 لشا ما لشا(4) 

کاعا عدعا 

لاله ی پرپر علی سین دیگر علی 

و[ لشا ها لشا(4) 

کا عا علا ملاعلا 

صوت علی صدای تو جان جهان فدای تو 

بر روی دست فاطمه دست ز تن جدای تو 
کا عا عا ملاعلا 

0- عباسم, فرزند علی مرتضایم 


تا ار 


از شهادت 
سبک مریه 

قالب آهنگین 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

عباسم, فرزند علی مرتضایم 
سردارم. سقایم, حافظ خیمه هایم 
من یار ثاراللهم فرمانده ی سپاهم 
ی 

سردارم. سردارم سردار انصارالله 
ثارالله فرزند, برادر ثارالله 

من یار ثاراللهم فرمانده ی سپاهم 
ی 

این دستم, این چشمم. این فرق نازنینم 
عاشقم, عاشق عمود آهنینم 

من یار ثاراللهم فرمانده ی سپاهم 


کا > عاع< کل 


شمشیر حیدر و شیر ام البنینم 
حسین دوم امیرالمومنینم 

من یار ثاراللْهم فرمانده ی سپاهم 
ی 

به یاد ایثار و جانبازی و شهادت 
بوسیده دستم را علی روز ولادت 
من یار ثاراللْهم فرمانده ی سپاهم 
9 

جان نثار کوی امام عالمینم 
سیدالشهدای ارتش حسینم 

من یار ثاراللهم فرمانده ی سپاهم 
ی 

خجل از گل های باغ مدینه هستم 
شرمنده از لب خشک سکینه هستم 
من یار ثاراللْهم فرمانده ی سپاهم 
و 

1 سردار دشت کربلایم 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرئیه 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

سردار دشت کربلایم 
فرمانده کل قوایم 

فدائی خون خدایم 

نی اباالفضل(4) 

مایا 

میر و علمدار حسینم 

از کودکی یار حسینم 

تشنه دیدار حسینم 

نی اباالفضل(4) 

مایا 

من يار ثارالله هستم 

در موج خون از پا نشستم 
این سروجان وچشم ودستم 
نی اباالفضل(4) 


کا>اعاع< کل 


من پسر ام البنینم 

نجل امیرالموّمنینم 
دست و سرم فدای دینم 
نی اباالفضل(4) 

ماد 

پرچم کربلا به دوشم 

در سینه. چون دریا خروشم 
صدای العطش به گوشم 
نی اباالفضل(4) 

مادم 

کردیدن خالن فشی انم 
از دیده می ریزد گلابم 


شرمنده از طفل ربابم 


نی اباالفضل(4) 
ایا 

مقتل من علقمه باشد 
زاثر من فاطمه باشد 
بر لبم این زمزمه باشد 


ائی اباالفضل(4) 


کا عا کر ک< کل 

2 تو دیگر جز پیمبر را نبینی 
فسات 

مناسبت بعد از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب رباعی 

تقناغز ماد کار خاس لا مر ضا 
منبع دو دریا اشک 1 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو دیگر جز پیمبر را نبینی 
لب خشک برادر را نبینی 


از ان رو بسته شد چشم تو با تیر 


که دیگر اشک اصغر را نبینی 
3 کنار علقمه وقتی رسیدم 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کنار علقمه وقتی رسیدم 

که مرگت را به چشم خویش دیدم 
هزاران تير در قلبم فرو رفت 
ز چشمت تير را برون کشیدم 
4 دریا کشید نعره. صدا زد مرا بنوش 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع دو درا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دریا کشید نعره. صدا زد مرا بنوش 
غیرت نهیب زد که به دریا بگو خموش 
وقتی که آب را به روی آب ریختی 

آمد چو موج در جگر بحر خون به جوش 
گفتی به آب, آب, چه بی غیرتی برو 

بی آبرو به ریختن آبرو مکوش 

آور5مت به نزد دهان تا بگویمت 

بشنو که العطش رسد از خیمه ها به گوش 
بر کام خشک یوسف زهرا شدی حرام 
با آنکه خوردن تو حلال است بر وحوش 
تو موج می زنی و علی اصغر از عطش 
گاهی به هوش آید و گاهی رود ز هوش 
از بس که «آب, آب» شنیدم ز تشنگان 


دیگر نفس 


به سینه تنگم شده خروش 

در آب پا نهادم و بر خود زدم نهیب 
گفتم بسوز از عطش و آب را ننوش 
بالله بوّد ز رشته ی عمرم عزیزتر 

این بندمشک را که گرفتم به روی دوش 
«میثم» هزار بار اگرت سر ز تن بُرند 
چشم از محبت علی و آل او مپوش 

5 سقا به غیر خون جگر در بصر نداشت 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب غزل 

قباغز نار کار خا غلای ضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

سقا به غیر خون جگر در بصر نداشت 
آنی کة ختتم خود کند. از حریه کر داتشه 


پوشید چشم از سر و از دامن حسین 


تا دست داشت در بدنش, دست بر نداشت 
دریا نگه به داغ لب خشک او نکرد 

آت از شراره ی جگر او خبر نداشت 

تاریخ شاهد است که در عمر خود حسین 
بعد از حسن برادر از او خوب تر نداشت 
باران تیر دشمن و او پیش روی دوست 

جز چشم ودست وسینه وصورت سپرنداشت 
دست امام بود و دو دستش ز تن فتاد 
چشم حسین بود, ولی چشم و سر نداشت 
از شیرخوارگی دل او را حسین برد 

حتی قرار بر سر دستِ پدر نداشت 

هجده ستاره داشت سر نیزه ها حسین 
مثل سر بریده ی او یک قمر نداشت 

وقتی که عکس تشنه لبان را در آب دید 

از آه او اگر دلش اتش نمی گرفقت 

اینقدر سوز سینه «میثم» آثر نداشت 

6 من عبد و برادر حسینم 


ات ]رت 


مناسبت مدح و مرئیه 


قالب ترکیب بند 


شاعر 


تسا کار خام قلاسرضنا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من عبد و برادر حسینم 
فرمانده ی لشکر حسینم 
رزمنده ی سنگر حسینم 

لب تشنه ی ساغر حسینم 
در یاری دوست بود و هستم 
مشک و علم است و چشم و دستم 
کا کا کا عل< کل 

گه ساقی و گاه پاسدارم 
گه میرم و گاه عبد یارم 

گه بر در دوست خاکسارم 
مو اف لیات وا تفقا رن 
شیر استم و عابد شبم من 


شمشیر حسین و زینبم من 


کاعاعاع< کل 


دو فاطمه اند مادر من 


دو حجت حق برادر من 

دو شیر زنند خواهر من 

دو دست جدا زییکر من 
همراه دو چشم اشکبارم 
هر چار شدند وقف پارم 

کا لا کل کل 

من قرص مه دو آفتابم 

من آینه ی ابوترابم 

9[ 
کز خون جبین کند خضابم 
بااانکه فتادم:هر دو رستم 
من دست امام خویش هستم 
کا عا کل کل 

لطف و کرم است عادت من 
بی دستی من عبادت من 
خون شیفته ی شهادت من 
هر روز بوّد ولادت من 
ارات خات تاوه نو 

یز شمه کی اب ند حا تین 


> عاع< کل 


سوگند به کام خشک اصغر 
سوگند به خون فرق اکبر 
سوگند به عترت پیمبر 
سوگند به دست و تیغ حیدر 
مشتاق عمود آهنینم 

ای خصم بیاء بزن, من اینم 

کلا لا کلا علا کل 

ای بجر چه قدر بی حیایی ! 
ای 1 چقدر بی وفایی ! 

ای موج بس است خودنمایی ! 
رو از چه به سوی من گشایی؟ 
من آتشی از تب حسینم 

کلا لا کلا علا کل 

خون جگر و سبوی عباس 
سوز عطش و گلوی عباس 
سوگند به آبروی عباس 

ای آب میا به سوی عباس 
بگذار ز تشنگی بجوشم 


والله قسم تو 


را ننوشم 

یا 

با آنکه چو بحر در خروشم 

بر آب کی آبرو فروشم 

این مشک که هست بار دوشم 
با اشک نهاده سر به گوشم 
گوید که سکینه گشته بی تاب 
مگذار به خاک ریزد این آب 
ایا 

افسوس که خورد تیر بر مشک 
یک قطره دگر نمائد در مشک 
فریاد کشید از جگر مشک 
شرمنده شد از پیامبر مشک 

هر جرعه ی آن که ریخت بر خاک 
می گشت دلم چو موج. صد چاک 
ایا 

«میثم» همه جا زبان ما باش 
فریاد به دل نهان ما باش 

از دیده گهر فشان ما باش 


سوز دل دوستان ما باش 
نظمت به جگر شراره ماست 


حرف دل پاره پاره ماست 


کا کا کا عل< کل 

7- تنت سرده, حرمله نامرده, با تو چیکار کرده 

مخایت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب اه کین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تنت سرده, حرمله نامرده, با تو چیکار کرده, ببین زمینگیرم 
بعد تو می میرم پاشو ابوالفضل 

دشمن شادم. برس به فریادم, از کمر افتادم 

چه وقت مردن بود, که پر کشیدی زود. پاشو ابوالفضل 
بازو تو نکش رو زمین < دلم می گیره ای برادر 

هلهله می کنن تو لشکر 


داداش عباس.: ببین شدم تنهاء, غعریب و بی سقا 


حرم نداره آب, علیم نداره خواب, پاشو ابوالفضل 

زینب پریشونه. رباب دلش خونه. پاشو ابوالفضل 

کا عا علا علا علا 

تير تو چشماش, دریده ابروهاش, جدا شده دستاش 

پا کشیده رو خاک. صورت و سر چاک چاک, براش بمیرم 
پرپر می زد, حسین به سر می زد, دست به کمر می زد 
گرفته بوی یاس, حجّت قبول عباس, براش بمیرم 

ببین که مادر اومده < یادت میاد براش می مردیم 


8 تویی ز سوی خدا کشتی نجات اباالفضل 
تن 


سبک 


واحد جدید 


قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تویی ز سوی خدا کشتی نجات اباالفضل 
هار ان مایم ات ال 

تو دست در ره حق دادی و خدای تو را دست 
شوم فدای دو دست ز تن جدات اباالفضل 
اشم تا سرا تا ماس اب اه 
به جز تو کس نکند حل مشکلات اباالفضل 
به درد من نبود مرهمی به جز نظر تو 

به من بده اکسیر کیمیات اباالفضل 

فتاده ام به کمند غم و مصیبت و محنت 
بده به جان حسینت مرا نجات اباالفضل 
زنم به نام تو دم دم مدام به عالم 

چه در حیات, چه در موقع ممات اباالفضل 


امید و حسرت قبرت بماند بر دل عالم 


مگر دهی تو به هر دو جهان برات اباالفضل 
تک و اخیم ری تا فان سرخ 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع غزل مرئیه 89 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو آمدی برسی تا مقام سرداری 

که خون سرخ خدا با شما شود یاری 
تو آمدی که به آاذن خدا به دست تو 
خدا گره بگشاید ز کار بسیاری 

بو موی که اون شا کرمنکی 

بشر رها شود از بند هر گرفتاری 
او هرت از نها ساموه 3 
برادری و ادب ورزی و وفاداری 

شما که اید؟ که یعقوب در تمامی عمر 


ندیده است شما را به هیچ بازاری 


شباهتی است میان تو و پدر آقا! 

که یک دم از دو دم ذوالفقار کراری 
بدون بودن تو اين جهان کسی کم داشت 
تو آمدی که به معنا رسد علمداری 
ستاره ها همه انگشت در دهان گفتند 
که ماه روی زمین پا نهاده انگاری 

فرات قطره ای از آب مشک 


تو بوده است 

و علقمه که به عشق شما شده جاری 
خدا رسانده تو را تا مقام سرداری 
که خو ن سرخ خدا را شما کنی یاری 
0- ای علمدار کربلا عباس 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک واحد جدید 

قالب مثنوی 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

ای علمدار کربلا عباس 

مرد میدان هر بلا عباس 

پنجمین نور چشم فاطمه ای 

تو حسین کنار علقمه ای 

ای شفاعت به خون تو مدیون 


ای حسینی ترین حسینیون 


بود جانت در اختیار حسین 
کس به این حد نبود بار حسین 
در جمال تو منجلی دیدند 
فاطمیون تو را علی دیدند 
عشق به منتها تو هستی تو 
علی کربلا تو هستی تو 

به تو سرمایه ادب دادند 

عبد صالح تو را لقب دادند 
روز محشر که خلق می لرزند 
شهدا بر تو قبله می برزند 
وان همه سر جدا و دست جدا 
پیکر پاره پاره شهدا 

در قیامت که عذر نپذیرند 
دست های تو دست می گیرند 
دست هایت مدال عاشوراست 
سندی بر شفاعت زهراست 
معجزاتی که از وفا کردی 
کربلا را تو کربلا کردی 

به تو امید بسته بود حسین 


تا به جایی که این سرود حسین 


در صف تشنگان درخشیدی 
تشنگی را حیات بخشیدی 

تا قدم در کنار دجله زدی 

باز در دشت عشق حجله زدی 
تیگ ی ی ات نا رد 

کس نگفته که جرعه ای خوردی 
دل فلک نجات را بردی 

آبروی فرات را بردی 

منکر فضل توست نالایق 

این بود درس حضرت صادق 
ای سلام خدا و هر چه که هست 
بر تو عباس ای شه بی دست 
عاشقم عاشق زیارت تو 

رنج هجران کشیده می میرم 
کربلا را ندیده می میرم 

خود گذرنامه مرا بفرست 
ساقیا ! تشنه ام تو آبم ده 


بین سلام و مرا جوابم ده 


من "موید" غلام 


اين کویم 

که به جز مدحتان نمی گویم 

بر مدیح تو افتخار کنم 

گر برانی مرا چه کار کنم 

اک مرن گوس نشتگی زر کودکان افتاوه: ات 
مشخضات 

کاس ماوت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بس که سوز تشنگی در کودکان افتاده است 
اصغر شیرین زبانم از زبان افتاده است 
کودک بی شیر را گهواره جنباندن چه سود 
اه ان کر عطظی اش مان افتازه ات 
بس که گرداند زبان خشک را دور دهن 

بر لت کته ان دای رات افانه است 


ادا ها ای ابا 

ی شش لین ایض ناه ازست 
از زبان ما نمی افتد عمو جان نام تو 

گرچه طفلان را زبان هم از توان افتاده است 
کن صوابی با شتابی جرعه آبی بیار 

ای ز نامت لرزه بر جان یلان افتاده است 
2- حسین ای که مرا شور یاوری دادی 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حسین ای که مرا شور یاوری دادی 

خدای عشقی و من را پیمبری دادی 

شدم تو را نه به یک دل, هزار دل عاشق 

تو هم مرا به عوض درس دلبری دادی 


شوم فدای تو کز نغمه بنفسی انت 


مرا به جمع شهیدان تو برتری دادی 
نه:دست: هی قلم. کشقه علمدارت 
زدی تو بوسه و دست برادری دادی 
جهان به دامن من؛ من به دامنت زده چنگ 


مرا ز نوکری خویش سروری دادی 


ود الا کف داین بت بتاه داری ۶و 
متتخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 


تعداد 


استفاده 0 

الا که دامن عصمت پناه داری تو 

بهار عاطفه در هر نگاه داری تو 

شهید عشق خدایی و از نهایت لطف 

به سینه سینه عشاق راه داری تو 

بذ اقتاب کمالین و در بت هافتم 

قدی چو سرو و جمالی چو ماه داری تو 
حسین قبله عشق تو است و از دل و جان 
حریم حرمت او را نگاه داری تو 

امام دوست ترین فرد روزگارانی 

بر این سخن ادبت را گواه داری تو 

ز دست های قلم گشته ات به کشور عشق 
چه پایگاه و عجب دستگاه داری تو 

ز بوسه ها که به دست تو داده چار امام 
فزون تر از شهدا قدر و جاه داری تو 

اگر چه خیمه خون در کنار دجله زدی 
هنوز دیده سوی خیمه گاه داری تو 


مگیر سایه لطف از سر "موّید" ما 


که جا به سایه عرش اله داری تو 
4 می رسد از گرد راه و چشم تر دارد پدر 
مشخصات 

امنیس ان نماد 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


می رسد از گرد راه و چشم تر دارد پدر 

عمه ! از داغی گران گویا خبر دارد پدر 

از کنار غعلقمه اند ولی تنها نود 

تشنگی در پیش و دریا پشت سر دارد پدر 

بی علمدار است و بر گردون زند آهش علم 
همچو سقا کام خشک و چشم تر دارد پدر 
شاید از مرگ عمو بشکسته پشتش کاین چنین 
بر عنان دستی و دستی بر کمر دارد پدر 

بر دل خونین از داغ برادر وای وای 


بر کمر زخمی و زخمی بر جگر دارد پدر 


من نمی دانم ز سوز 


جان او کز هر طرف 

باز بر گهواره اصغر نظر دارد پدر 

بچه ها دیگر نیارید از عطش حرفی به لب 
کز همه سوز عطش را بیش تر دارد پدر 
بچه ها در پیش بابا ناله کمتر سر کنید 

کز غم هر یک ز ما داغی دگر دارد پدر 
شد دعای آب ما را مستجاب اما دریغ 
جای آب از بهر ما اشک بصر دارد پدر 

ای "موّید" از حریمش گر جدا ماندی تو باز 
زین چکامه بهر تو برگ سفر دارد پدر 

5- من کی ام طفل دبستان حسین 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک واحد جدید 

قالب مثنوی 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


من کی ام طفل دبستان حسین 
سبزه ی ساحت بستان حسین 
او بود بنده ی فرمان خدا 

من کی ام بنده فرمان حسین 
من کی ام مجرم آل عصمت 
مَحرم کعبه عرفان حسین 
اوست آیینه ی انوار خدا 

من کی ام آینه گردان حسین 
او حسین است و در رحمت حق 
من ابوالفضلم و دربان حسین 
جلوه ماه بنی هاشمی ام 

بود از چهره تابان حسین 
اوست ابر کرم و بارانی 

من یکی قطره باران حسین 
تین 2 بنینم اما 

دست پرورده احسان حسین 
ساقی تشنه شهیدم اما 

زنده از گردش چشمان حسین 
پدرم شیر خدا فرموده است 


پسرم ! جان تو و جان حسین 


با سه برادر از صدق 

ل من ؛ ۱ 
به فرمان حسین 
دین ما را شیب 
تا نگردیم به اس ۳ 
عطش و غربت و تسود 

همه 

شده اند این بت 

سم قرآن به سر ن و 
: تغییر به دوران ۰ 
1 چو قرآن و زدند 
ِِ 1 
فیان تير به قران حسین 
۲ کشته اکبر بودم 
بر سر 0 
شاهد سینه سوزان ِ_ 
نعد, از ان که:دو ٍِ_ 
9 طفلان حسر 


کاش 


می شد همه اعضایم دست 

تا زنم چنگ به دامان حسین 
کاش تا جرعه آبی بودم 

که رسم بر لب عطشان حسین 
کاش چون ابر تنم می افکند 


سایه بر پیکر عریان حسین 


6- عباس که بود در سرش شوق گذشت 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عباس که بود در سرش شوق گذشت 
دیدند چگونه دارد او ذوق گذشت 
جان در ره آب داد و یک جرعه نخورد 


این است گذ شتی که بود فوق 3 9 


7 در شب کل افتاب. کشت کیت اس 

زا خن 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آیات خدا به خون نوشتن سخت است 
تاریخ ز جان گذشته دیده است زیاد 
لب تشنه ز آب در گذشتن سخت است 
فا ام وی ان ند کهگ اش بر 

مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تا آب روان به کودکانش برسد 
نگذاشت که آب بر دهانش برسد 
ترسید اگر دیر بچنبد عباس 
قنایو خی یه آستحازرش رسد 
اد و رونت اه ققظ موه می زمند 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ز دست او فقط مدد میرسد 
به داد ما زیر لحد میرسد 
کافر دین ز دیدن چشم او 


بخ کل هو ان آخد مترشید 


مادم 
علقمه مشهد ابوفاضل است 
بهشت مقصد ابوفاضل است 
سر در موزه ی آدب در بهشت 
کاشی گنبد ابوفاضل است 


کا > عاع< کل 


وقت 


رجز خوانی این دلاور 

به گور لرزد بدن امیه 

الله يا حسین يا رقیه 

ک کا لا کل کل 

وزیر خوش غیرت ارباب اوست 
زینت هر منبر و محراب اوست 
دلاور نامی جنگ صفین 

دلیل این زلالی آب اآوست 

ک کا عا کل کل 

بگو به عشق منصب ابالفضل 
صد و سی و سه مرتبه ابالفضل 
برادر رضاعی حسین و 

محرم روی زینبه ابالفضل 

کا لا کل کل 

چشم به خای کربلا دوخته 
عاطفه از مادرش آموخته 

از اثر حرارت تیغ او 


گردن د رز شمنان او سوخته 


لد اد 

میان معرکه نفس کشیده 
زهره ی دشمن خدا دریده 
نذری ذوالفقار عباس بود 


هزار پهلوان سربریده 


ایا 
0 بار دیگر جلوه گر شد 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالت اکن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بار دیگر جلوه گر شد, قرص ماهی عالم آرا 
کز تجلای رخ خود, کرده روشن بزم ما را 
نور چشم حیدر آمد, بهر زینب دلبر آمد 
ارتش کرب وبلا راء ساقی و سر لشکر آمد 


اضته آنکه حسین راء یاور و یار و معین است 


دی ماب شام انم سا ساره 

مثل گل میخندد امشب, بر روی دامان مادر 

آل هاشم مستش اماء او بود مست برادر 

ای گل باغ تبارک, یاابوالفضل یاابوافضل 

جشن میلادت مبارک, یاابوالفضل يا ابوالفضل 
یا 

الازن افدآز ره ان ان تایه 

آمدم همچون گدایان, بر سر راهش نشینم 

گوشه ی چشمی بما کن, قسمت ما کربلا کن 
ات ای لس تساه وا راگن 

از تجلای رخش گشته, دلها منجلی گشته دلها منجلی 
از شعف امشب زند, بوسه بر دستش علی بوسه بر دستش علی 
ایا 

تو صفای عالمینی, مرتضی را نور عینی 

بربنی هاشم تو ماهی, یار و سقای حسینی 

دردلم مهر تو دارم, عشق تو دار و ندارم 


قافتا و الخضل ی کته 


بر ندارم 
ای گل باغ ولاء زاده ی حیدر توئی زاده حیدر توئی 


در دل موج بلار حامی رهبر توئی حامی رهبر توئی 


ایا 
1- بار دیگر جهان با صفا شد 

پتفخص ات 

مت لاه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بار دیگر جهان با صفا شد, غرق شور و شعف جان ما شد 
از تجلای روی ابوالفضل, عالمی غرق نور و ضیا شد 

بر همه مبارک. جشن میلادت, یاابوالفضل 

در دل محبان, زنده گشته یادت, یاابوالفضل 


> عاع< کل 


آسمانها همه غرق نورند, قدسیان غرق شادی و شورند 


امشب از یمن میلاد پاکت. عاشقانت همه در سرورند 
بر همه مبارک, جشن میلادت, یاابوالفضل 

در دل محبان, زنده گشته یادت, یاابوالفضل 

کا کا کا عل< کل 

برگ و بارم توئی يا ابوالفضل, افتخارم توئی یا ابوالفضل 
آبرو بخش عالم توئی تو, اعتبارم توثی یا ابوالفضل 

از ازل شدم من. می نخورده مستت 

بر همه مبارک, جشن میلادت, یاابوالفضل 

در دل محبان, زنده گشته یادت, یاابوالفضل 

کا اعد > کل 

برحسین يار و یاور ابوالفضل, ساقی و میر لشکر ابوالفضل 
کوا صح ق رت اس زانمی ان حور انوا ال 
او کریم و عالم. سائل و گدایش 

می زنم ز سوز, سینه ام صدایش 

بر همه مبارک, جشن میلادت, یاابوالفضل 

در دل محبان, زنده گشته یادت, یاابوالفضل 

کا کلا کر > کل 

وود مساق اب ابا فطل حان غا شترا 


تفس ارت 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

لام ساب انا افص جاه عا ی 
حسین علقمه در جلوه گاه عاشورا 
اگر چه ماه بنی هاشمش لقب دادند 
خو آقاب یوار گام هاش 
پناه تشنه لبان خیام آل الله 

امن او بت کات سای ای 


دو دیدگان به خون خفته اش دو 


شاهد عشق 

دو بازوان جدایش گواه عاشورا 

گهی به زینب و گاهی حسین و گه بر اوست 
کر اور 

به قطره قطره خونش کنار آب فرات 
هنوز گریه کند قتلگاه عاشورا 

بلند مرتبه اش راز غبطه شهداست 
نت ام بر ات ات 
3- من وارث شمشیر علی یار حسینم 

بتانت 

وتات 

سبک مرئیه 

فالتا 

تقافر ها کار جات یرما 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

من وارث شمشیر علی یار حسینم 


علمدار حسینم علمدار حسینم 


در کرب و بلاء حیدر کرار حسینم 
علمدار حسینم علمدار حسینم (2) 

کا > کل کل 

سردار سپاه پسر فاطمه هستم 

زد روز ولادت, پدرم بوسه به دستم 
اعد که تم تیه اما من تست 
از کودکی خویش, گرفتار حسینم 
علمتارحشنم مار خیم (2) 

ک کا لا کل کل 

صد بار اگر در دل دریا, بخروشم 

و ا.... که یک قطره از اين آب, ننوشم 
آید ز حرم, ناله ی ششماهه به گوشم 
تا حشر, خجل از گل رخسار حسینم 
ع وی وان مرو 2 

کا لا کل کل 

من قطره واصل شده در خون خدایم 
زهرا به جنان می زند امروز صدایم 
متفه شرا یز امس را 

من شیفته ی مکتب ایثار حسینم 


لامعا کل 
عباس.: طرفدار وفادار حسین است 
دستی که علی بوسه زده, یار حسین است 


ما دب 

و این خواز هر کم تا ی 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زیبا دلداری, تو علمداری. هم سپهداری, میر و سرداری 
بوی علی داره کل وجودت 


یا زهرا حک شده 


بر کلاه خودت 

يا ابوفاضل(2) جانم ابوالفضل جانم ابوالفضل(2) 
اد 

با عطر یاسه, غرق احساسه, اشجع الناسه, اسمش عباسه 
شفاخونه اش مهد بخشش و بذله 

المثنای علی ابوالفضله 

يا ابوفاضل(2) جانم ابوالفضل جانم ابوالفضل(2) 
ابید 

ذکرش ثوابه. می و شرابه, باده ی نابه, حالم خرابه 
دم عیسی اگه شفا میاره 

آخه بر لب ذکر عباسو داره 

يا ابوفاضل(2) جانم ابوالفضل جانم ابوالفضل(2) 


کاعاعاع< کل 


از دنیا سیریم, نقش تقدیریم, ما نمک گیریم, بی تو می میریم 
ساقی و سردار و قافله سالار 

دست خالی ما و تو علمدار 

با ابوفاضل(2) جانم ابوالفضل جانم ابوالفضل(2) 

یبای 


5- از کودکی دریا بودی دریا دریا زیبا بودی 


میخض ارت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت اکن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از کودکی دریا بودی دریا دریا زیبا بودی 
زیباترین سقا بودی 

سقای زیبای دریا بودی 

ابا 

یک کربلا شیدا بودی شیدایی در دلها بودی 
دداخمن اقا بونه 

آقای دلهای شیدا بودی 

سقای زیبای دریا بودی 

ایا 

نور چشم مولا بودی مثل مولا والا بودی 
والاترین لیلا بودی 


لیلای والای مولا بودی 


سقای زیبای دریا بودی 

کا کل کل کز< کل 

تنها بودی یکتا بودی تنهای یک عاشورا بودی 
تنها بین صحرا بودی 


تنهای تنهای تنهای بودی 


سقای زیبای دریا بودی 


کا عا علا علا علا 

اک ین خاک مسق تاو 
مکارت 

ایا 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای مه بین خاک و خون شناور 
ز دست من رفتی تو دست آخر 
تا که دوباره جون بگیره قلبم 
یه بار دیگه به من بگو برادر 


دستای جدا| شده ات رو دستمه, عم تو شروع هر کته 
ای خدا| این همه بود و هستمه 
با این تن ريخته به هم سعی نکن از زمین پاشی 


رمق نداری عزیزم برات بمیرم دادشم 


کاعاعاع< کل 


تنت آورده لرزه بر پیکرم 


کی عطر یاس زده به 


فضا پره از نفس مادرم 

تا لبد آبی ترین دریا شدی, غرقه خونی چقدر زیبا شدی 
خوش بحالت پسر زهرا شدی 

بدون تو پیش رباب حرفی نداره زبونم 

عمود خیمه گاه تو میرم آروم می خوابونم 

کا عا علا ملاعلا 

صبر و قرار خیمه ها رو بردی 

دست من و تو دست غم سپردی 

تو که رسیدی پای قهر فرات 

کاش لا اقل یه جرعه آب می خوردی 

چرا گفتی تو رو خیمه نبرم, اگرم می گفتی ای تاج سرم 


سر دو رآهی موندم, پیشت بمونم يا برم 


علاملا ملاعلا مد 

7 به موج خون نشستی ای برادر 
مشخصات 

مناسبت شهادت 


قالب دو بیتی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 

به موج خون نشستی ای برادر 
دو چشم خویش بستی, ای برادر 
همه انصار من رفتند., اما 

تو پشتم را شکستی ای برادر 
8و از یه بر ششک فباغر سین 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب دو بیتی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


ز اشک دیده پر شد ساغر من 


که سقا دست و پا زد در بر من 


اگر در علقمه ام البنین نیست 
عزادار تو باشد مادر من 

9- افسوس که سقای حرم آب ندارد 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

افسوس که سقای حرم آب ندارد 
حرم آب ندارد حرم آب ندارد 
افسوس که ششماهه دگر تاب, ندارد 
حرم آب ندارد حرم آب ندارد(2) 
دما 

از سوز عطش, گشته نفس, شعله به سینه 
خون گریه کند, آب به گل های مدینه 
سقا شده بر اهل 


حرم چشم سکینه 

دردانه ی زهر| به حرم» خواب ندارد 
حرم آب ندارد حرم آب ندارد(2) 

داماد مد 

در سینه ی اطفال. نفس ها شده ناله 
حویان: حرم ذات خدا جل جلاله 
افسوس, که از سوز عطش طفل سه ساله 
در دنده اب غیر از کهرتات نداد 

حرم آب ندارد حرم آب ندارد(2) 

داماد مد 

دریاء ز غم تشنه لبان, جامه دریده 

آبی به حرم نیست به جز اشک دو دیده 
از صورت ششماهه دگر رنگ پریده 
زردی رخش را رخ مهتاب ندارد 

حرم آنت ندارد حرم ان ندارد(2) 

ا یامد 

آه از عطش آل علی در دل صحرا| 
فریاد که خشکیده لب زینب کبری 


افتتنوس که. اب آبه خر م موسف هر 


جز خون دل و دیده ی اصحاب ندارد 
حرم آب ندارد حرم آب ندارد(2) 
ادا 

0- دامن علقمه را باغ گل یاس کجاست؟ 

میخض ارت 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالت انم 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دامن علقمه را باغ گل یاس کجاست؟ 
مظهر غیرت و آئینه احساس, کجاست؟ 
دست عباس کجاست؟ (2) 

اد 

قمر هاشمیان از سر زین افتاده 

بدن و مشک و علم, روی زمین افتاده 
دست عباس کجاست؟ (2) 


ملاعلا ملاعلا 


آب دریا خجل از گریه ی سقاست, هنوز 
این سخن بر لب ذریه ی زهراست., هنوز 
دست عباس کجاست؟ (2) 

ایا 

ای سکینه تو بیا و کمک بابا کن 

در زمین. گمشده ی فاطمه را پیدا کن 
دست عباس کجاست؟ (2) 

ایا 

کربلا از مه افتاده به صحراء تو بگو 

به دل سوخته ی یوسف زهرا, تو بگو 
دست عباس کجاست؟ (2) 

ایا 

1- از شاخه گردیده جدا لاله ی پاسم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنکین 

شاعر 


تسا کار خام فارشا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از اه رده دا المع بانیم 
افتاده زیر دست و پاء دست عباسم 
عباس من عباس من يا ابوفاضل(2) 
ادا 

ای هر دو دستت دست من, ای همه هستم 
تنها طرفدارم. چرا, رفتی از دستم 
عباس من عباس من با ابوفاضل(2) 
اد 

جان عزیزان پر ز اشک مشک توخالی 
طفلان همه چون طایر بی پر و بالی 
عباس من عباس من يا ابوفاضل(2) 
اد 

جای تو ای مير حرم خواهرم زینب 
باید دهد پاس حرم تا سحر امشب 
عباس من عباس من يا ابوفاضل(2) 


دبا 
گشته کنار علقمه, آه و واویلا 

صاحب عزایت فاطمه, آه و واویلا 

کاس ماس سا آنط عل 2 
دبا 

رشته ی تدبیرم, گسست, نبرویم کم شد 
رنگم پرید از چهره و قامتم خم شد 
عباس من عباس من يا ابوفاضل(2) 
دبا 

برخیز و بین بر گلشن سبز زهرایی 
چشم سکینه در حرم کرده سقایی 

عباس من عباس من يا ابوفاضل(2) 


دما داد 
سناقی ده اتماتق 62 سافی خند ابیفاس ز 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ساقی مدد ابوالفضل(2) ساقی مدد ابوفاضل 
ابید 

عباس خیلی دلیره. عباس سرور و میره 
عباس شجاع و شیره, عباس میرو علمگیره 
عباس میر سپاهه, عباس پشت و پناهه 

عباس قشنگترین ماهه 

اد 

(من نه منم) 

ورد لبامون ابوفاضل, خواب شبامون ابوفاضل 
نور چشامون يا ابوفاضل 

اد 

عباس عشق زمینه. ماه ام البنینه 

اسمش به دلها می شینه 

هام من ام ان 

مثت بر همه داره 


> عاع< کل 


(من نه منم) 


ساقی لشکر ابوفاضل, ثانی حیدر ابوفاضل 
صاحب و سرور پا ابوفاضل 


اد 
3 شاقن لب شتگان زآخج ی آم آلشوه 
تیانج 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع 


یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

ساقی لب تشنگان زاده ی ام البنین 
دست رشید حسین. بازوی حبل المتین 
چهره ی مهتابی و حنجر خشکم ببین 

هم جگرم سوخته, هم شده قلبم کباب 
عمو عمو, آب آب عمو عمو, آب آب 

کا عا کر ک< کل 

با چه گناهی عمو, آب به ما شد, حرام 
خون جگر, جای آب, ريخته ما را به جام 
می مکد انگشت خود, علی اصغر مدام 
بال زند از عطش, بر روی دست رباب 
عمو عمو, آب آب عمو عمو, آب آب 

کا لا کل کل 

تقتین: ۶ ینور عطنر شعله.ق اد شوج 
جواب این آب آب. نیزه و خنجر شده 
آل علی از چه رو, بی کس و یاور شده؟ 


نمی رود از عطش, دیده ی طفلان به خواب 


کا لا کل کل 

آب, گریبان درید, بر لب عطشان ما 
مثل دو دریا شده, دیده ی گریان ما 
بحر شده شعله ور, از دل سوزان ما 
به خیمه هر کودکی, فتاده در التهاب 
عمو عمو, آب آب عمو عمو, آب آب 

کا عا کل کل 

در گلوی خشک ماء بغض شده زمزمه 
رقیه از دست رفت. در بغل فاطمه 
بس که گرفته عطش, نور, ز چشم همه 
شنغله ی آنتشن فتندوم در نظر .ما شراب 
عمو عمو, آب آب عمو عمو, آب آب 

کا لا کل کل 

تو دست دست خدا,؛ تو حیدر حیدری 
تو بر پدر,چون علی, برای پیغمبری 

تو هم علمدار و هم. ساقی و آب آوری 
صاعقه خشم شو به سوی دریا شتاب 


کا > عاع< کل 


ای همه حسین 

ی پا 

1 پشت سرت, دست دعا 

۳ ۱ ۱ دعای : 
ی 


0 ]سین 


قرص مه فا 


4- بر چشم پر ز خونت تیر جفا نشسته 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هم دست تو بریده, هم پشت من شکسته 
تها برادر من تمام لشکر من(2) 

کاعلا << کل 

جز تو چه کس به خیمه, راه عدو ببندد 
مگذار ای برادر. دشمن به من بخندد 


تنها برادر من تمام لشکر من(2) 


اد لاد 
آه از چگر برآرم, خون از دو دیده شویم 
شاید میان میدان, دست تو را بجویم 
تنها برادر من تمام لشکر من(2) 
لاد 

آشکم فان ز دیدم, اهم درون تسه 
اتف کدفته قلبم, از گریه ی سکینه 
تنها برادر من تمام لشکر من(2) 

اد لاد 

برخیز و بین, به خنده, دشمن کند نگاهم 
تنها برادر من تمام لشکر من(2) 


بو 
5- سردار بی دست و سرم يا ابوفاضل 
مشخصات 

تا تست توا وت 

سبک مرثیبه 

قالب آهنگین 

شا شا کار حاج غاسرها 


منبع بک ماه خون گر فته(4) 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سردار بی دست و سرم يا ابوفاضل 
شکسته داغت کمرم یا ابوفاضل 
امیر سپاهم, امیدم, پناهم 

برادر, اباالفضل برادر, اباالفضل (2) 
ابا 

فرمانده ی بی لشکر و سقای بی آب 
برخیز و آل الله را دریاب, دریاب 
معط آب اسب تا ای ارت 
برادر, اباالفضل برادر, اباالفضل (2) 
ایا 

واویلتا ! دست علمدارم, جدا شد 
دست و سرش, یکباره تقدیم خدا شد 
داغ او بر چگر - دست من بر کمر 
برادر, اباالفضل برادر, اباالفضل (2) 
ابا 

با اشک خونین, دیده ی خود را بشویم 


شاید به میدان, دست سقا را بجویم 


دو 


بازویت قلم - نه دست و نه عَلّم 
برادر, اباالفضل برادر, اباالفضل (2) 
اد 

عباس من با صورت از خون خضابت 
نقش زمین گردیده دست و مشک آبت 
در حرم, سکینه - می زند به سینه 
برادر, اباالفضل برادر, اباالفضل (2) 
اد 

عباس من, تو لشگر حق را, امیری 
بعد از تو گردد, قسمت زینب, اسیری 
پاسدار حرم ۰ یار بی یاورم 

برادر, اباالفضل برادر, اباالفضل (2) 
اد 

ام البنین باشد اگر چه در مدینه 

زهرا به جای مادرت زند به سینه 

ماه دو فاطمه - شهید علقمه 

برادر, اباالفضل برادر, اباالفضل (2) 


کاعاعاع< کل 


تو در کنار علقمه, تنهای تنها 


من از غمت سوزم چو شمع انجمن ها 
پس از قتل پسر - شدم بی برادر 
کرد انا اتف را نالف رو 
ک کا لا کل کل 

تو در زمین کربلا هستِ حسینی 
دستت زتن افتاده و دست حسینی 
ای همه هست من - رفتی از دست من 
و او ات 
ک کا عا کل کل 

در پاری قرآن فدا شد, هست عباس 
زهرا شفاعت می کند با دست عباس 
در صف قیامت - این بود مقامت 
را تفا و ای ارس و 
کا لا کل کل 

ای پاسدار عترت و یار ولایت 

در عین بی دستی, طرفدار ولایت 

بی تو سوی حرم - خون دل می برم 


او بالط خر اد ابا افص ل ۱2 


کا > عاع< کل 


دست تو, یاری از, مقام رهبری کرد 


تیغ تو کار ذوالفقار حیدری کرد 
باب حق پرستت - بوسه زد به دستت 


برادر, اباالفضل برادر, اباالفضل (2) 


دم 
6- آه و فریاد داد و بیداد 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

آه و فریاد داد و بیداد 
دست عباسم از پیکر افتاد 
ای برادر نجل حیدر 


خیز و کن از لب تشنگان 


یاد 

یا ابوفاضل يا ابوفاضل يا ابوفاضل يا ابالفضل 
کا کا کا عل< کر 

هم شکستم هم خمیدم 

تست نله آ ندنل تدم 

ای امیدم ای شهیدم 

ناله يا اخایت شنیدم 

یا ابوفاضل يا ابوفاضل يا ابوفاضل يا ابالفضل 
کا کا کا عل< کل 

ماندم و گریه کردم برایت 

داد و بیداد چشمم افتاد 


بر تن و دستِ از تن جدایت 

یا ابوفاضل با ابوفاضل با ابوفاضل با ابالفضل 
مایا 

تشنه کامان در بیابان 

وامصیبت یار عترت 


یا ابوفاضل يا ابوفاضل با ابوفاضل با ابالفضل 
ایا 

پا اباالفضل ای برادر 

ای شده علقمه قتلگاهت 

از یم خون خیز و بنگر 

می کند چشم زهرا نگاهت 

یا ابوفاضل يا ابوفاضل يا ابوفاضل يا ابالفضل 
ایا 

7- آتش بگیری ای آب آتش زدی به جانم 

تکفا 

تست عباوت 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

اش نا کار خاه غلا مرا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

عتی: قیفر 

آتن تخیر ای آب انش ژد به:خانم 

از سردی, تو افروخت., تا مغز استخوانم 


هرگز مرا نشاید. نوشم تو راء تو باید 


سیراب گردی ات ات از اشک دیدگانم 
تو می دهی نمایش, امواج سرد خود را 
من شعله ی دلم راء با تشنگی نشانم 
آتش گرفته قلبم, از گریه ی سکینه 
امروز داد او را, از آب, می ستانم 

با نقس, در ستیزم, از بحر, می گریزم 
ای آب هر چه خواهی آتش بزن به جانم 
من تلشنه ی حسینم؛ این فان کون است دینم 
پیش از شب ولادت کردند امتحانم 
انتن ود ان آن یه کر اب ی کت لت 
ایا جرخ ند | مه سا نم 


د ات 


از عطش نشویم, تا اوفتد دو دستم 
آب روان ننوشم, سوزد اگر روانم 
امروز باشد ای آب روز ولادت من 
زیرا که با شهادت, تا حشر جاودانم 
هر زخم پیکر من, گردد کتاب مدحم 
صدها هزار «میثم» گردد مدیحه خوانم 
8 سول اس السقمتیی قت ادا فد 
مشخصات 

طانفت صواوت 

قالب آش کرد 

قع ییاد ای اش لام ضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

ما ال یت ده 
تا رس سس 
تشنگان یک صدا می دهند این ندا 


انهالفضل انوااخسل ابالتضل اماافضل (2 


اد 
سقای دشت نینواء عباس عباس 

فرمانده ی کل قوا, عباس عباس 

تو میرسپاهی تو ما را پناهی 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
اد 

ای یوسف زهرا دگر, سقا نداری 

از بازوی عباس تو, خون گشته جاری 

اين علمدار توست مرد ایثار توست 
ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
ادا 

ماه علی, خورشید پیشانی شکسته 

افتاده ای و قامتت در خون نشسته 

گشته در علقمه زائرت فاطمه 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
اد 

ی واه 

قرآن او در علقمه, شد پاره پاره 

یابن ام البنین اشک زینب ببین 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 


لکلا کا عل< کر 

یارب همه هستِ مراء از من گرفتند 
سردار بی دست مراء از من گرفتند 

ای همه هست من یار بی دست من 
ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
کا کا کا عل< کر 

تو می روی, با قامت در خون کشیده 

من ماندم و قدٌ خم و رنگ پریده 

داغ تو بر جگر دست من بر کمر 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
کا کا کا عل< کر 

سقای بی آب و امیر بی سپاهم 

تنها تو بودی یاور و پشت و پناهم 

تا به خون نشستی پشت من شکستی 
ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 


کا > عاع< کل 


یاری ندارم 

از وهای ارم ی 

دست تو بریده رنگ من پریده 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
اد 

با قتل تو دشمن کند بر ما امیری 

آماده گشته خواهرت., بهر اسیری 

زخم تو روی سر زخم من بر جگر 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
اد 

من گریه کردم, بر تو و زخم تن تو 

لشکر نماید هلهله بر کشتن تو 

یار با وفایم شیر کربلایم 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
اد 

چشم سکینه کرده سقایی برایت 

زهرا کنار علقمه. صاحب عزایت 

یار بی دست و سر نازنین برادر 


ال انم فعض( 


کا > عاع< کل 


سقای بی دست و سرم جان برادر 

من بی تو رفتم, در حرم, جان برادر 
حرط تست رها کات ات 
ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
ابا 

من می شمارم بر زمین, زخم تنت را 

را امس را ۱ 

یا ز من احترام يا به زهرا سلام 

ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
ابا 

ای روز غربت بوده یار با وفایم 

بشنو صدای العطش از خیمه هایم 

رفته اصغر ز تاب چه گویم با رباب 
ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 


داد 
9- حضرت عباس علیه السلام 
مشخصات 

مناسبت شهادت 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حضرت عباس علیه السلام 

داده به شیعیان عالم پیام 

قیام یعنی پیروی از امام 

سلام خیرالناس به حضرت عباس(2) 
اد 

ات 

هدیه به راه حجّتِ خدا شد 

عباس در یاری دین فدا شد 

سلام خیرالناس به حضرت عباس(2) 
کا عا علا ملاعلا 

خوی محمدی بوّد, خوی او 

علی زده بوسه به بازوی او 

شسته شد از خون جبین؛ روی او 


کاعاعاع< کل 


عباسٌ و به تاب و تبش 

شجاعت روز و نماز شبش 

آب بوّد تشنه ی لعل لبش 

سلام خیرالناس به حضرت عباس(2) 
اد 

مشک, به اشک او, چو دریا گریست 
علقمه, با حضرت زهرا گریست 
سلام خیرالناس به حضرت عباس(2) 
ابید 

تا پای جان عباس یار دین بود 
۷ 

جزای او عمود آهنین بود 

سلام خیرالناس به حضرت عباس(2) 
اد 

قسم به اشک چشم ام البنین 

قسم به آن دو بازوی نازنین 

عباس شد فدایی راه دین 


اد 
تک مین ای گر مر لالم ی و 

مشخصات 

ات ارت 

سبک ولادتی 

الب اه رن 

تشر اس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

فق حر 

مير سپاه و لشکر من, لاله ی سرخ پرپر من 

یا ابوفاضل ابوفاضل ابوفاضل 

اد 

بردی قرار و طاقت من, گشته خمیده قامت من 
یا ابوفاضل ابوفاضل ابوفاضل 

ای ماه منیرم. بهر تو بمیرم 

خیز و ببر آب سوی خیمه تو گل یاس 

ذکر لب اهل حرم کو عمو عباس 

ای ساقی عطشان. بین ناله ی طفلان 


متتظر ند نا تو رسانین به خزم آب 


اصغرم از تشنه لبی گردیده بی تاب 
ایا 

ای که دو دستت گشته جدا, در ره قرآن بهر خدا 
یا ابوفاضل ابوفاضل ابوفاضل 

خیز و بپا بنما تو لوا, یکه سوار کرببلا 
یا ابوفاضل ابوفاضل ابوفاضل 

ای مير و علمدار. شیر صف پیکار 
من چه کنم بی تو دگر در دل صحرا 
مانده ام آخر ز غریبی تک و تنها 

ای پشت و پناهم, بین ناله و آهم 
من ز برای تو بمیرم دل و دلدار 


ساقی و سردار و سیهدار و علمدار 


ابا 
1- برخیز ای برادرم پشت و پناه لشکرم 
شتا 

فت نیت نوات 

سبک ولادتی 

قالت آ هنکن 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

برخیز ای برادرم. پشت و پناه لشکرم 
من چه جوری پیکر تو. بسوی خیمه ببرم 
ا ابوالفضل از داغ تو پشتم شکست(2) 
مایا 

اخ کل انا مه ها افتادم اه 
مر کح اف نآ 
روی زمین, کی گفته جای ماهه 

پاشو حسین, بی پشت و بی پناهه 

کاش می شد نخلا بگیرند جلوی این تیرا رو 
تا روی خاکای نریزند امید بچه ها رو 

با اتالتفضل ار داغه تم شکست (2) 
مایا 

با رفتنت, توی دلاغم می مونه 

با دیدنت, قد حسین خم می مونه 
دعات بوده, بخون شناور بشی 

می خواستی, که مثل اکبر بشی 


ای وای پای دشمنام به خیمه ها وا می شه 
باا فص را وش کی و 
کا اعد ک< کل 

دشمن دیگه, قلب ما رو می سوزنه 

با بچه هام, خیمه ها رو می سوزونه 

ای وای اگه, دستاشونو ببندند 

با هلهله, به گریه شون بخندند 

پاشو بیا ببین رباب بی صبر و بیقراره 
گلوی طفلش طاقت سه شعبه رو نداره 
یازا موش سس و 
کا اعد ک< کل 

تقد شاه قوف ات تا ای اوه 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک مرئیه زمزمه آی 

قالب فولکوریک 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بابا به عمه می گفت دنیا خیلی نامرده 
منتظرش نباشید عمو بر نمی گرده 
زفته بو دراب ببارهتنشها رام-هوستتند 
با یه عمود آهن پیشونیشو شکستند 
فا با ما مش اب یدنه 

چند تایی حمله کردند دو دستشو بریدند 
انا ی کت ها تور امن 
با تیر سه شعبه چشما شو زخمی کردند 
بابا به عمه می گفت عموی زیبا جبین 
از روی اسب با صورت افتاده روی زمین 
بابا می گفت کنارش یه خانومی نشسته 


د ات 


به کمر گرفته دلش خیلی شکسته 
بابای مهربونم تاب و توون نداره 
عمو سپرده کسی اونو خیمه نیاره 
3 اگر چه از حضورت شرمسارم 

تکض ارت 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اگر چه از حضورت شرمسارم 
مپنداری تو را تنها گذارم 

تکمین که کشدی:شر اش نوا زد 

به نیزه از حریمم پاسدارم 

کا عا کر ک< کل 

اگر ماهم ز فیض آفتابم 


اگر مستم از آن جام شرابم 


مپرس از چه به نیزه دیده بستی 


که من شرمنده ی روی ربابم 


اد 
4 عباس , بی شک تو بهترینی 

مشخض ات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

ی 

تا تاشتانس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

عون زر 

عباس , بی شک تو بهترینی 

عباس , تک یل ام البنینی 

عباس , تو مظهر صفایی 

عباس , سقای کربلایی 

پل دریا دل عباس عباس يا ابوفاضل يا ابوفاضل 


اک ک< ک< کل 
عباس , فرمانده ی سپاهی 


عباس , شبه ابوترابی 

عباس , آرامش اربابی 

یل دریا دل عباس عباس يا ابوفاضل يا ابوفاضل 
ایا 

عباس , سرو بلند عشقی 

عشق , دو بانوی دمشقی 

چشمت , شد باعث جنونم 

عشقت , خورده گره بخونم 

یل دریا دل عباس عباس يا ابوفاضل يا ابوفاضل 
ابا 

عباس , همواره در خروشی 

عباس , خود از چه می ننوشی 

دشمن . مشغول پایکوبی 

ماهم , چون مهر در غروبی 

یل دریا دل عباس عباس يا ابوفاضل يا ابوفاضل 
ابا 

عباس , بند دلم گسستی 

سقا . خشکیده لب چرایی 


سردار , نو صاحب لوایی 


پل ریا ول غناس عباتن با انخفا فلا اب فاحل 


ایا 
5 نه آن طاقت که بر گردم تنت بر جای بگذارم 
مشخصات 

ماس هه ارات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

نه آن طاقت که بر گردم تنت بر جای بگذارم 
نه قوت تا که جسمت راز روی خاک بر دارم 
الا ای مونس تنهائیم در بین دشمن ها 

چگونه در میان دشمنان تنهات بگذارم 

مخور غم گر قیامت متصل گردیده بر سجده 
که پیش چشم دشمن من رکوعش را بجا آرم 
ات تفت ور سا ات ای 

که ممکن نیست زخمت را بشویم یا که بشمارم 
6 وم و ولای نو خدا می فد 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

[۱ 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دم ز ولای تو خدا می زند 

نام تو را عرش صدا می زند 
بوسه زده دست ترا مرتضی 
شیر خدا بوسه به جا می زند 
فاصله ی قبر تو تا شاه عشق 
طعنه به سعی و به صفا می زند 
مهدی زهرا چو کشد ذوالفقار 
دم ز یل کرببلا می زند 

بر در احسان علمدار عشق 
جن و بشر دست دعا می زند 
7- از دو چشم یاس می خوانم بیا 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


از دو چشم یاس می خوانم بیا 


شعری از احساس می خوانم بیا 
نیستم لایق به دیدارت ولی 

روضه ی عباس می خوانم بیا 

58 در خون تماشا کن گل نیلوفرت را 
مشخضانت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

در خون تماشا کن گل نیلوفرت را 
سیراب کن از اشک خود آب آورت را 
اين تیر را از چشم من بیرون بیاور 
تا که ببینم دیده پر گوهرت را 

مشکم فتاد و جان به لب آمد چو دیدم 
رخسار نیلی و کبود 


مادرت را 

دور و بر من جای پای مادر توست 
بگذار بوسم خاک پای مادرت را 
دست مرا بردار و سوی خیمه برگرد 
آگاه از ایثار من کن خواهرت را 

بهتر همان که پیش مرگ عشق گردم 
تا که نبینم بر سر نیزه سرت را 
وان تخیر یگ راجسیم الخرفه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

راه پیغمبرا میگن راه بین الحرمینه 
به بهشت یه در وا میشه اسم اون باب الحسینه 


از همه سره , دل و می بره , حرم ابوالفضل 


دل و دلبره , ما رو می بره , حرم ابوالفضل 

کا عا عا عا علا 

یه رفیق دارم که نامش دلو می بره به قرآن 
تموم عالم اسیرش که بهش می گن حسین جان 
پار این دلم , همه حاصلم , حرم ابوالفضل 

همه شور و شین . عشق عالمین , حرم ابوالفضل 
کا عا علا علا علا 

یه خیابون بهشتی اسمش بین الحرمینه 

هر کجاش که پا بذاری جا قدمهای حسینه 

همه آبروم , همه آرزوم , حرم ابوالفضل 


ذکر اين لبم , خواب هر شبم , حرم ابوالفضل 


ایا 
میاه از عاشنیه دایین 
مشخضات 

یمیت ات 

سبک نوحه سنگین سنتی 
قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


میاد از علقمه صدایی , صدای ناز و دلربایی 
یه زن بیقرار و خسته , در کنار ساقی نشسته 
صد آفرین علمدار < پاشو علم رو بردار(2) 
علم بزن دوباره عخیمه کسی نداره 

خیمه در اتتظاره تا غمو اب بازه 

رقیه بیقراره < علم بزن دوباره 

یا 

میاد از خیمه ها صدایی , عموی پهلوون کجایی 
بچه ها چشمشون به راهه , حال و روز خیمه سیاهه 
تشنگی کرده بیداد < همه میگن با فریاد 

دل ما 


بت نمی ها ع شمه خی | تضیاد 

صد آفرین علمدار < پاشو علم رو بردار 

علم بزن دوباره < خیمه کسی نداره 

کلاعلاعلا عل< کل 

میاد از گهواره صدایی , علی اصغر لالا لالایی 

گر چه کارش دیگه تمومه , میگه آب بی عمو حرومه 
لبم شده پر از خون < ترک داره فراوون 

اما نکش خجالت < فدا سرت عمو جون 

پاشو علم رو بردار < دشمن و کن تار و مار 


علم:بزن دوباره عضد آفرین علهدذار 


یا 
1- فرزند دلیر حیدر آمد 
مشخصات 

مناسبت ولادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


زر 

فرزند دلیر حیدر آمد 

عباس امیر شکر امد 

می خواست نشان دهد ادب را 
یک روز پس از برادر آمد 

2- ای خدا چون شد شاخه ی یاسم 
تیش 

مناسبت شهادت 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

ای خدا چون شد شاخه ی یاسم 
در کجا افتاد دست عباسم 

من این همه لشکر خونخوار 
نه بجا علم و نه علمدار 


خدا خدا خدا , خدا امیدم رفت 


ا ما ملاعلا کل 


تنشنه جان داده بر لب دریا 
جای او گشته چشم من سقا 
ز تو چه ادب و چه وفایی 

خدا خدا خدا , خدا امیدم رفت 
کا عا علا ملاعلا 

از گل یاسم نشنوم بویی 
مشک او سویی دست او سویی 
تن لاله ی حبل متین کو 

مه من گل ام بنین کو 

خدا خدا خدا , خدا امیدم رفت 
کا کا کا عل< کل 

بسکه نوشیده می ز پیمانه 
بر کمر دست پیر میخانه 

نه دگر می و می زده باقی 
نه خمی و نه جام و نه ساقی 
خدا خدا خدا , خدا امیدم رفت 
کا عا عا ملاعلا 


وا ناک تس کا بای اقا اتااتضل 


فا ارت 


سبک شور سینه زنی 


ره 
شاعر قانع ابراهیم 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بیا با یک دسته گل یاس ابوالفضل ابوالفضل 

با یک دل پر عشق و احساس ابوالفضل ابوالفضل 
بیا ببندیم دل خود را ابوالفضل ابوالفضل 

به حلقه ضریح عباس ابوالفضل ابوالفضل 

دل من از تو ابوالفضل عشقه عشقه عشقه 

به تو دل من شده وصل عشقه عشقه عشقه 
مایا 

همه میگن که تا نداره نداره نداره 

جایی بجز دلها نداره نداره نداره 

مثل حسین کسی تو عالم تو عالم 

برادر زیبا نداره نداره نداره 

مهمونی عباس و حسین عشقه عشقه عشقه 


4- تو شهریاری , فاطمه تباری 


مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تو شهریاری , فاطمه تباری , مانند حیدر همتا نداری 


ای روح احساس زک و بویت از باس , پا کاشف الکرب اکشف کربی 
عباس 


کا عا کرک کل 
تو نور عینی , ماه عالمینی , تنهای تنها , ارتش حسینی 
گل کردی عباس , کوه دردی عباس , ساده بگویم خیلی مردی عباس 


کا > عاع< کل 


هرا نز یه ری هی ینت۱ شم ام تن ود 


دل خانه ی تو , دیوانه ی تو , مهد رقیه , روی شانه ی تو 


کا > عاع< کل 


قد تو رعنا , نفست مسیحا , بر بازوی تو , حک شده يا زهرا 


ا ما ملاعلا کل 


تو با وفائی , آخر صفائّی , عشق دمشقی , یل کربلاتی 

جانانی عباس , بیکرانی عباس , کشتی حسین و بادبانی عباس 

کا عا کر > کل 

سقای بی دست , دل با تو پیوست , دستم بگیر ای دستگیر بی دست 
ای بهتر از ماه , مرد دل آگاه , کوه بازویت دید , گفتا ماشا ا... 

کا عا عا ک< کل 

5- بین گلا من استم فدایی گل یاس 

مشخصات 


مناسبت 


مدح و مرتیه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاف فان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بین گلا من استم فدایی گل یاس 

سند خونه دل خورده به نام عباس 

دل من از ازل بر سر زلفش اسیره 

حتی عیسی بن مریم ازش حاجت می گیره 
مادرم گفته بر من درس و مشق ابوالفضل 
ز طفلی داده بر من شیر عشق ابوالفضل 

میگم هر دم هميشه بدونید آیها الناس 

منو دیوونه کرده قد و بالای عباس 

خدا خاک و گل من رو ولایی سرشته 

سر در سینه من ابوفاضل نوشته 

برق چشای عباس بود چو برق الماس 


عالم و کرده مجنون خم ابروی عباس 


نه فقط مرتضی بل که جهان عاشق اوست 
لقب پهلوونی بخدا لایق اوست 

صورت بی مثالش قبله عالمینه 

جای خون تو رگ او مهر و عشق حسینه 
چون علی تا نداره تو دستش ذوالفقاره 
منصب نوکری او برامون یه افتخاره 
شکر لله شدم مست ز می عشق دلدار 
لیس مس هو دار 

6 قراخ یی قارت بانب 

مقتخض ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

قد سرو بلندت هیبتی داره وا... 


کوه بازوت و دید زیر لب گفت ماشاء ... 


ا ملاعلا ما کل 


مجنون اگر که عاشق و دیوونه تنل بوده 

آخه شنیده بوده که لیلی ابوالفضلی بوده 

ماد اد 

نقفش بازوبند عباس علی در کارزار 

لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار 

ماد اد 

از غم عباس حسین پیر شد 

ماد اد 

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد , علمدار نیامد (دسته 1) 
سقای حسین سید و سالار نیامد , علمدار نیامد (دسته 2) 
ماد داد 

سکه ی فیض تو رایج کردند 

نام تو باب الجوائج کردند 

ماد اد 

ای بلند مهربان با پست ها 


دست خالی رد 


مکن این دستها 


اما 
7- چشمای خیس و بارونیم که خیلی حساسه 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چشمای خیس و بارونیم که خیلی حساسه 
فقط به فکر دیدن ضریح عباسه 

ایا 

چند وقتیه که خلوتم فقط حسین و کربلاست 
حسرت شده تو این دیار زندگی سد شده برام 
چه حالی داره ای خدا سینه زدن تو کربلا 
غسل زیارت از فرات نگاه به گنبد طلا 


الهی که یه شب بیاد تو حرم اعتعاف کنیم 


با پرچم هیئتمون دور ضریح طواف کنیم 
دم دمای سحر که شد از توی بین الحرمین 
بریم به سمت حرم عباس علمدار حسین 
با ذکر یا ام البنین پا توی صحنش بذاریم 
از بارگاه با صفاش سوغاتی تربت بیاریم 
8- تموم عالم می دونن سختی این بار غمو 
تیآ 

ات ساموت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تموم عالم می دونن سختی این بار غمو 
انا سم که بت و 

این دل بیچاره ی من ورد زبونش همینه 
الهی اربابم حسین داغ برادر نبینه 

با کی بگم تنگ غروب چه محشری بر پا می شه 


وقتی علمدار نباشه اجنبی بی حیا می شه 


خیمه ها آتیش می گیره سه ساله دختر می میره 
دست همه بسته می شه عمه سادات اسیره 
نی هل تا بای شرآ 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قاتا 

ار اکن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ابوالفضلی یه دل داریم بنام عباسه 

مایا 

ابوالفضلی غرق احساسیم , ابوالفضلی عاشق یاسیم 
ابوالفضلی با تمام وجود , غلام درگه جناب عباسیم 
مایا 

حافص ای مسنرا سرب احالفی ار با 
تم نا یو تام این 


ا ملاعلا ما کل 


انوالخضی 


طالب دردیم , ابوالفضلی عبد یک مردیم 

ابوالفضلی حاجی عشقیم , تا در طواف علمش می گردیم 

ایا 

ابوالفضلی خوبیم يا اگه بد , عباس دلمون رو بر علم گره زد 
ابوالفضلی همچنان عباس , حک شده بر دلمان يا زهرا مدد 
ایا 

اس ال کافی الکت امه 

مشتخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر شاه 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


0 


یا ابوفاضل ابوالفضل 


کاعاعاع< کل 


پادگار مرتضی , ای امید خیمه ها 


دلربای شاه عشقی 

ای علمدار وفا , یاور خون خدا 

عبد بانوی دمشقی 

ایا 

قوت قلب حسین , به رقیه نور عین 
روح عشق و غیرت ا... 

خاک پاش شده بهشت , حق رو پیشونیش نوشت 
آیه های قل هو ا... 

ایا 

توی جنگ و کارزار , ذکر دشمن الفرار 
شش شیم تفن 

همه ی پهلوونا , پای مکتب وفا 
۱ 

یا 

کل عالم میدونه , دشمن و می لرزونه 
بانگ تکبیر ابوالفضل 

ذکر لبهاش علیه , مثل باباش علیه 
ضرب شمشیر ابوالفضل 


کا>اعاع< کل 


تو عالم کم ندارم , با غمش غم ندارم 


مست مستم با ابوالفضل 

یه روزی مهدی میاد , یار هم عهدی میاد 
با نوای یا ابوالفضل 

ایا 

دستم و بگیر آقا , تا بيام به کربلا 

دل من به شور و شینه 

ای تموم حاصلم , آرزوی این دلم 


ایا 
7 1۳ 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 1 

یه پهلوونو می شناسم دلا رو غارت می کنه 
حضرت عباسی بگم چشاش قیامت می کنه 


رو بازوهاش نوشته با خط طلایی خدا 


ما ماد ملد 


می گن که پادشاه عشق اسیر چشم مستشه 
گره گشای عالمه دل همه تو دستشه 

براش می میره آسمون زمینیها شهیدشن 
ارباب هر چی لوطیه ارمنی ها مریدشن 

کا کا کا عل< کل 

بوسه به دستاش می زنه نازشو حیدر می خره 
آروم قلب زینبه دل حسینو می بره 

سرو قدش تو آسمون مثل صنوبر می مونه 
ابرو که در هم می کشه شبیه حیدر می مونه 
کا عا << کل 

2- اول دفتر عشق نقش نام ابوالفضل 

تخت ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

کات اکن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یل یل یل دریا دل مدد مدد مدد ابوفاضل 
کا عا علا ملاعلا 

اول دفتر عشق نقش نام ابوالفضل 

می زنم از سر عشق می ز جام ابوالفضل 
آسمون غرق حیرت از مرام ابوالفضل 
شهدا غبطه دارند به مقام ابوالفضل 

کا عا علا ملاعلا 

ای هميشه امیرم سر زلفت اسیرم 

با تو من سرفرازم بی تو خیلی حقیرم 
پای عکست می شینم از چشات جون می گیرم 
سائل یک نگاتم تو بخواهی می میرم 

لکلا کلا عل< کل 

آقای مهربونم درد عشقت بجونم 

نوکر خوبی نیستم اینو من خوب می دونم 
اگه با تو نباشم می خوام زنده نمونم 

چی ميشه پا ضریحت من زیارت بخونم 
لکلا کلا کل کل 

3- روز و شب به عشق کربلای تو ... 


سن ار 


سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب آهنگین 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

روز و شب به عشق کربلای تو 
از دلم تا حرمت پل میزنم 

پای عکست می شینم 


حال می کنم 

به چشای خوشکلت ذل می زنم 
اد 

از تو باغ نرگس چشمای تو 

یه سبد گل محبت می چینم 

تو چشات که در طواف زینبه 
اد 

پیش ابروهای تو قوس و قزح 
دیگه حرفی برا گفتن ندارند 
اگه جمع بشن تموم دلبرا 

پیش خال رو لبت (خوشکلیت آقا) کم میارند 
اد 

توی قاب دل پادشاه عشق 
بخدا عکس تو رو خدا کشید 

رو کلاه خودت دو تا پر سفید 


کا > عاع< کل 


ای تا سا گرا 


زخم پیشونیت کبابم می کنه 
لبای خشک و ترک خورده ی تو 
می سوزونه منو آبم می کنه 
ایا 

زخم تیغ زخم چهار هزار تا تیر 
رو تن مثل گلت شکفته اند 
هیچکسی رو نا امید نمی کنی 
که تو رو باب الحوائج گفته اند 
ایا 

یقن سای شا 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کلید قفل مشکلهاست عباس 


به مردی شهره در دنیاست عباس 


برای حفظ آئین محمد 

شکوه روز عاشوراست عباس 
تاه 
که غیرت قطره و دریاست عباس 
حرم را پاسدار پاسدارن 

کرم را ملجا فتواست عباس 

به دشت کربلا آرامش دل 

برای زینب کبری است عباس 
گذشت از آب و کسب آبرو کرد 
اگرچه ساقی و سقاست عباس 
بود بدر منیر هاشمیون 

که زیباتر ز هر زیباست عباس 
بزن بر دامنش دست توسل 

که در جود و سخا آقاست عباس 
اگر از ارمنی پرسی بگوید 

گمانم حضرت عیسی است عباس 
اگر دستش جدا شد غم ندارد 

که دستاویز ما فرداست عباس 

ا رخ ادیآ اش ارت 
ولیکن مادرش زهراست عباس 


5- هر کس به کسی نازد و ما هم به ابوالفضل 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هر کس به کسی 


تروق خا شم یه ابر ااعتل 

ک کا عا کل کل 

هر کس به کسی نازد و دنیا به ابوالفضل 
چون داده خدا دو دست خود را به ابوالفضل 
اعجاز کند دست خدا بار دگر هم 

زرا بکشیده رخ زیبای ابوالفضل 

پیغمبر ما ختم رسل مجمع قرآن 

بر فاطمه می نازد و زهرا به ابوالفضل 
داریم درون دل خود حب علی را 

دنیا به علی نازد و حیدر به ابوالفضل 
زینب گلی از باغ علی دختر زهرا 

نازد همه جا زینب کبری به ابوالفضل 
سردار حسین بن علی باب الحوائج 
دروکا مسی وال سای اف 
یشک نی تسین ات گرد 

تکارت 

مناسبت مدح 

قالب رباعی 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عباس که دین به صبر او می گرید 
در گلشن عشق ابر او می گرید 
آن آب که بر گلوی خشکش نرسید 


7 به به عجب نگاری , عجب چشم خماری 
متتخضات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

۱ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

به به عجب نگاری , عجب چشم خماری 


عباس علی به و ا... , تو یک تنه ذوالفقاری 


پسر ام البنینی , تو ساقی دلنشینی 

همه عالم اینو می دونن , یل آسمون و زمینی 
تو علمدار ولایی , پسر شیر خدایی 

یه تنه حریف نداری , یل دشت کربلایی 

قد تو بلند و والا, دو چشات قشنگ و شهلا 
وقتی می زنی به لشکر , خدا میگه باریک ا... 
و هک یت 

با مرام کل عالم , بخدا خیلی می خوامت 
عکس تو در خیالمه , می تو در پیالمه 

هو روا هی[ 


تو امید عالمینی , همه دم به شور و 


تو با اون دو چشم مستت , کاشف الکرب الحسینی 
عباس دوای دردی , عباس یل نبردی 

تو همه مردای عالم , بخدا تو خیلی مردی 
قت نت سارت 

میخضات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت کر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پر کشیدم پر کشیدم توی اوج آسمونا 

رفتم و دیدم که اونجا یه بهشته توی ابرا 
هاتفی می گفت که اینجا وقت خوبه سرنوشته 
هر کسی آمشبو اینجاست مهمون شاه بهشته 
توی اون باغ پر از گل می وزید بوی گل یاس 


وقتی که اونجا رسیدم یه عالم فرشته دیدم 
یادگاری روی ابرا عکس آقامو کشیدم 

وقت روضه شد و دیدم سفره روضه رو چیدند 
سفره ای که اهل دنیا نه که دیدند نه شنیدند 
یه طرف آینه و شمعدون یه طرف یه مشک پاره 
توی اون آینه دیدم علی اصغر بیقراره 

ناگهان پیچید تو گوشم تن آوای ابوالفضل 

تون و رها اور دنه ند دسا آنها لفضل 
گفتم این محفل مستی باده نابی نداره 

برا چی موقع روضه سفره تون آبی نداره 

نا کلات دنکه کفتند اب چیه ساقی کدومه 

ها سا کاب ان مر رده 
9 بازم خیال علقمه دلا رو حیرون می کنه 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالات اهر گنه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

دل و دین و دنیام ابوالفضل 

ترانه ی لبهام ابوالفضل 

کا کا کر ک< کل 

بازم خیال علقمه دلا رو حیرون می کنه 

ضریح قد بلند تو عقلا رو مجنون می کنه 

هر کسی زیر آسمون هوای سلطنت داره 

ففری اک ی تسس مس تارج 
وقتی که شمشیر می گیری خدا تماشات می کنه 


خدا به خیل انبیاش با تو 


مباهات می کنه 

هر کی تو رو دیده میگه ناز چشات قیامته 
چارشونه مثل حیدری قد و بالات قیامته 
با این همه رشادتت امیر لشکر حسین 
پر ميشه توی آسمون ا... اکبر حسین 
تموم خاک کربلا نشون جانبازی توست 
بنازمت بین همه رقیه همبازی توست 
تو روح پایندگیمی تو معنی زندگیمی 
لطف نفس کشیدنام تو لذت زندگیمی 
ک واصر سای و سا و افتاس اه 
کی 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

۱ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


من در نماز عشقم و سقای تو افتاده ام 


هافر ای ات هام ام 
مستانه بویت منم , دیوانه رویت منم 

در بندگی سویت منم , از عشق تو دلداده ام 
بنما نظر بر , سوز و گدازم 

شد مشک پاره , مهر نمازم 

روح دعا و , راز و نیازم 

از بندگیت , من سرفرازم 

مولا حسین جان (4) 

کا کا کل< کد کل کل کل کل کل کل کل کل کل 

بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود 
داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود 

آب زلال من تویی , جاه و جلال من تویی 
مولا بفرما , بر من نظاره 

مشک پر آبم , شد پاره پاره 

ماه مدینه , مير و غضنفر 

فرق ابوالفضل , چون فرق حیدر 

مولا حسین جان (4) 

قلبم حسین جان , از غم کباب است 

چشم انتظارم , طفل رباب است 


مولا حسین جان(4) 


1 مرا از کودکی خون جگر بود 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاغر سار کار حاه غلاتر‌ضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مرا از کودکی خون چگر بود 
هوای ترک دست و ترک سر بود 
اگر بودم کنار بیت زهرا 
برای قاطمه دستم سپر بود 
2- چو گل با تیغ از هم وا شدم من 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 


شاعر 


شتا نا خاج فلایرضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چو گل با تیغ از هم وا شدم من 
بسان لاله ی صحرا شدم من 

ز بس گردید جسمم آیه آیه 
زیارت نامه ی زهرا شدم من 
3- برون از رگ رگ من خون بیارید 
متانخصرارت 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

برون از رگ رگ من خون بیارید 


به قتلم خون در این هامون بیارید 


برای آنکه زهرا را ببینم 


ز چشمم تیر را بیرون بیارید 


4 دنه وان شوه هم کال هتسش 
ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

ات 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


یل یل یل دریا دل 

مدد مدد مدد ابوفاضل 

دب 

یه علمدار رشیده چشم عالم شده مستش 

تو راه داداش حسینش جدا شد هر دو تا دستش 
نه فقط ماه حسینه ماه عالمه به وا... 

حک شده روی جبینش آیه ی نصر من ا... 
رجزش میون میدون نعره ی یا علی مولا 


روی لب زمزمه داره آنا عباس بن زهرا 


ضریح آقام ابوالفضل چه قشنگ و بی نظیره 

هر کی بش دخیل می بنده از آقام حاجت می گیره 
حرمش خدایی غوغاست ضریحش خیلی بلنده 
خود جبرئیلم اونجا می شینه دخیل می بنده 

وقتی عاشق می شم آقا خیلیا میگن دیوونم 

هر گی هر چی میگه باشه من ابوالفضلی می مونم 
5- به فرقم تا عمود آهنین خورد 

مشخصات 

متا شنت رات 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به فرقم تا عمود آهنین خورد 

تنم زخم از یسار و از یمین خورد 

چو هر دو دستم از پیکر جدا بود 

علمدار تو با 


صورت زمین خورد 

6 از ازل روضه خوان عباسم 

میتی از 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یل یل یل دریادل 

مدد مدد مدد ابوفاضل 

کا لا علا کل علد لا علا کل علد لا عزد علا معا 

از ازل روضه خوان عباسم , خادم آستان عباسم 
اگر از من خدا قبول کند , نوکر نوکران عباسم 
لکلا علا کل علد کلد علا لد ملد لا عزد علا ملع 

بدترین نوکر تو من هستم , همچو خاری در این چمن هستم 


من فقط یک هنر بلد باشم , آن هم این است که سینه زن هستم 


> > کا ک< عل< کل کل کز< کل کل لا کل کل 


با دو چشمش مرا نگاهم کرد , غرقه در سوز و اشک و آهم کرد 
بعد از اين ثروت غمت را من , با دو عالم عوض نخواهم کرد 
کا لا علا کل علد لد علا لد ملد علا عزد علا ملع 

ی ری ایض مدا کی 

بای رت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب اگم 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بی دست کربلا دست مرا بگیر 

کا کا کا عل< کر 

ای آخرین امید , بر باغ آرزو 

دارد شفاعت از , دست تو آبرو 

دل در هوای تو , غرق صفای تو 

باشد هميشه دل . زیر لوای تو 

در پای عشق تو , گشته دلم اسیر 

بی دست کربلا دست مرا بکیر 


ک کا عا کل کل 

والسابقون شده , تفسیر همتت 
صحرای کربلا , مدهوش غیرتت 
ای پهلوان عشق , خصم امیه ای 
باب الحوائج و , عشق رقیه ای 
مادر نزاده چون , تو سرور و امیر 


بی دست کربلا دست مرا بگیر 


اد 
6 مه فرات ای یضرا ابالفسر 

مشخضاات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

فلت که 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هس رات ارم توا اب افتا 
حسین در شادی و غم می گوید يا ابوالفضل 
ستاره ماه و پروین می گوید یا ابوالفضل 


ابوالفضل بر روی زین می گوید یا 


ایوالفضل 
رقیه , هميشه , بگوید با احساس 
عموجان , عموجان , عموجان یا عباس 
اد 

رقیه هر لحظه گفتگویش عباس است 

به عالم می نازد چون عمویش عباس است 
علی اکبر الگوی نبردش عباس است 
دوای زینب و درمان دردش عباس است 
تو با یک , نگاهی, مرا مجنون کردی 
ابوالفضل , ابوالفضل, به و ا... تو مردی 
ادا 

9 ات ی رد 

تانب 

انیت و ورس 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

جمالت چشم مستم را بگیرد 
تمام بود و هستم را بگیرد 
جه‌حالی دار کیر عششت 
دل لیلا پرستم را بگیرد 

من از دروازه ی محشر نترسم 
اگر عباس دستم را بگیرد 

0 از مشرق نور سر زد سپیده 
شتآ 

ات ات 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آی اهل دنیا , اومد به دنیا 
قرار حسین , بهار حسین 


عباس علمدار حسین 


ا ما ملاعلا کل 


از مشرق نور سر زد سپیده 

از عرش اعلی مژده رسیده 

رب توانا حسین و سجاد 

عباس زیبا را آفریده 
تانق و فان اقا را 

فخر تمام سجاده ها را 

داده به دنیا هدیه خداوند 

نقش آفرینان کربلا را 

گل در تب و تاب مجنون شده آب 
از دیدن روی ماه ارباب 
خورشید تابان سر برده در خواب 
ک کا لا کل کل 

دست علی را پوشانده ماهی 

به به عجب چشمان سیاهی 

بهر زیارت از آسمانها 

آمد سپاهی(2) 

بوسه گرفتند از بازوانش 

عباس گفتند نام و نشانش 

ام البنین هم می نازد امشب 

من افتتا رات ماه ان 


عیاش ار هام امین ات 
اما هميشه در زیر دین است 
دست علمگیر و چشم نازش 


قراتن اربا تشن آنست 


کا > عاع< کل 

1 - يا ابوالفضل و یا ابوالفضل ای که آقای بی 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 


منبع 


بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا ابوالفضل و یا ابوالفضل 
ایکه آقای بی بدیلی 

يا ابوالفضل یا ابوالفضل 
الگوی صد تا جبرئیلی 

ای که مهتاب از تو سیراب 
میشه وقتی که بباری 
آرزوی هر زمینه 

پا تو بر خاکش بذاری 

یا ابوالفضل (2) کاشف الکرب الحسین 
اد 

چشم دنیا که ندیده 

مثل تو زیبا شمایل 

با نگاه مهربونت 

برده ای از جهانیان دل 
کار نداره واسه دستات 


حل نمودن هزار تا مشکل 


از در خونت ابوالفضل 
رد نشد دست هیچ سائل 


با ابوالفضل (2) کاشف الکرب الخسین 


ایا 
2- امشب از بیت علی بوی گل یاس آمد 
مشخصات 

هت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاغر شا کار خاس فلا را 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب از بیت علی بوی گل یاس آمد 
بوی عشق و ادب و غیرت و احساس آمد 
اشجع الناس ز لب شرف النّاس آمد 
جان بگیرید به ایثار که عباس آمد 

بر علی نور دو عین دگری پیدا شد 


همه گفتند حسین دگری پیدا شد 


ا ملاعلا لا کل 


بحر مواج ولایت گهری دیگر زاد 

نخل سرسبز امامت ثمری دیگر زاد 

یا مگر حضرت زهرا پسری دیگر زاد 

فلک مجد و کرامت قمری دیگر زاد 

دامن گلبن توحید بهار آورده 

قاط مس قاط بان آمتمم 

کا کا کا عل< کر 

خاش تاو اس رات کروم 
هیبتش هیبت باباست , فدایش گردم 

صورتش جنت الاعلاست , فدایش گردم 

پسر سوم زهراست , فدایش گردم 

ار -ولاونت خطظ اشار تشا تشن دادند 

الف قامت: دلدار انش دادند 

لکلا کا عل< کر 

صورت و خال و لبش مصحف حسن ازلی است 
پای تا فرق جمال احد لم یزلی است 

از طفولیت, شاگرد کلاس سه ولی است 
پدرش شیر حق , این شیر حسین بن علی است 
اقولت ال این تدم ین لاش ات 

او علی بن ابیطالب و این عباس است 


> عاع< کل 


نه عجب مهر برد سجده به خاک راهش 


نه عحجب 


از مه رخ نور ستاند ماهش 

مادرش فاطمه مبهوت جلال و جاهش 
بُرد و گرداند به دور سر ثار الهش 
کت اس ای قتایت سس 
دست و چشم و سر عباس فدایت گردد 
کا کا کا عل< کر 

من نگویم به جهان قرص قمر آوردم 
یا که خورشید در آغوش سحر آوردم 
پا که بر شیر خدا شیر دگر آوردم 

تا کند جان به فدای تو پسر آوردم 

اين امیر سپه توست قبولش فرما 
این فدائی ره توست قبولش فرما 

کا کا کا لا کر 

ای فروغ دل مصباح هدی يا عباس 

ای همه جان جهانت به فدا یا عباس 
ای حسین دگر شیر خدا یا عباس 

رتبه ات فوق تمام شهدا یا عباس 


دست رزمنده و شمشیر حسین بن علی 


> عاع< کل 


ای همه خون علی در رگ و در پیکر تو 
پدرم باد فدای پدر و مادر تو 

یوسف فاطمه دلباخته ی منظر تو 

هدیه ی دوست شده دست تو , چشم و سر تو 
چه بیارم چه بگویم چه بخوانم به ثنات 
پسر فاطمه فرمود که جانم بفدات 

کا کا کا عل< کر 

تو به رخ لاله ی عباسی دو فاطمه ای 

تو حسین دگر و باب نجات همه ای 

مرگ , شمع تو , تو پروانه ی بی واهمه ای 
میزبان علی و فاطمه در علقمه ای 

گر چه زهرا به کنارت عوض مادر بود 
اولین زائثر دیدار تو پیغمبر بود 

کا کل کا عل< کر 

ای همه خلق جهان بنده ی آقایی تو 

خضر با آب بقا تشنه ی سقایی تو 

خجل از تشنه لبان دیده ی دریایی تو 

شهدا داده دل از کف به دل آرایی تو 


بحر از شوق کف د ست تو بیتاب شده 


آب با یاد لبت سوخته و آب شده 

کا > کل کل 

ات مین کفت مر | الب ود اب ده 
موج می گفت مرا با تب خود تاب بده 
بحر می گفت ز اشکت گهر ناب بده 


می گفت بتاز آب به ارباب بده 

دشت و صحرا و مه و ماهی و موج و یم و مشک 
همه گشتند بر احوال تو تبدیل به اشک 

کا عا علا ملاعلا 

تو ابوفاضلی و فضل و شرف را پدری 

تو شهید و ز تمام شهدا خوب تری 
هاشمیّون قمرند و تو بر آنان قمری 

زاده ی ام بنینی و به زهرا پسری 

باء بسم اله ایثار ز خال لب توست 

مرغ شب شیفته ی اشک نماز شب توست 
کا عا علا علا علا 

آنها تشه لب اف مر بان کار 

بخر ها شبفته.ی اسظه ی اسان که اند 

خلق ها جان به سر دست خریدار توآند 
تالغ ها شاه کشبدند وه عامدار ان 

نخل «میثم» همه در وصف تو بار آورده 


برگ برگش شده باغی و بهار آورده 


> عاع< کل 


3- عباس کیست قبله ی دل کعبه ی ولاست 


سارت 

مناسبت مدح 

سبک مرثیه 

قالب قصیده 

لاغز مزا کار جاج تلا سنا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عباس کیست قبله ی دل کعبه ی ولاست 
عباس شمع جمع شهیدان کربلاست 
عباس ماه چار امام و دو فاطمه 

عباس نور دیده ی اولاد مصطفاست 
عباس یک مدینه ادب یک جهان حیا 
عباس یک شهید , نه , یک کربلا وفاست 
عباس يار و یاور و سقای اهل بیت 
عباس شیر بیشه ی سرسبز نینواست 
عباس تشنه بود و به دریا نمود ناز 
عباس آب شد ز عطش آب را نخواست 
عباس ریخت آب روان را به روی آب 


عباس از دو دست و سر و جان و تن گذشت 
عباس قد برای شهادت نمود راست 

عباس زمزم جگر تشنه ی حسین 

قاس شوم ای اش مارا ضها رت 
عباس دست پار ولایت ز کودکی 

عباس دوستدار امامت ز ابتداست 

عباس دست پرور شیر خدا علی است 
عباس دست و بازو و شمشیر مرتضاست 


عباس 


آرزوی لب خشک تشنگان 

نی نامحر تست اوست 

ای کب مس فا اتست 
عباس آن که پشت حسین از غمش دوتاست 
عباس در قلمرو ایثار سرفراز 
رس اه 
عباس و آب هر دو خجل از لب حسین 
عباس و نهر علقمه دو اسم دلرباست 

عباس کیست آیه ی والشمس و القمر 
عباس کیست سوره ی واللیل و الضحی است 
«میثم» بگیر دامن عباس را به دست 

عباس از تمام خلایق گره گشاست 

4 سکینه اين من و زخم جبینم 

مزتتتخضرانت 

مانفت ناوت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

هافر فا کار خات لام ها 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سکینه این من و زخم جبینم 

نشد آب آورم ای نازنینم 

اگر دیدی سرم را روی نیزه 

جلو رو تا که اشکت را نبینم 

5- وقتی ز عشق و ناله حسین رو آفریدند 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

فالت اه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا حسین يا حسین (4) 

کا لا کر ک< کل 

وقتی ز عشق و ناله حسینو آفریدند 


از روی عکس زهرا صورتشو کسیدند 


زمین و آسمونو کردند همه بنامش 

گفتند تموم مردم باید بشن غلامش 

مایا 

تموم کهکشونا حیطه قدرتش شد 

عرش خدای رحمان کاخ ولاینش شد 

گفتند که شاه عالم می خواد یه پار و دلدار 
برا سیاه مستان لازمه یی علمدار 

اونجا ز اشک زهرا احساسو آفریدند 

از جلوه های حیدر عباسو آفریدند 


> عاع< کل 


عباس عباس ابوالفضل(4) 


دعاد ملد ملد 

قدرت مرف هه بازوهاش گذ| هه 
جذبه مصطفی رو توی چشماش گذاشتند 
وقتی که آفریدند این ماه پهلوونو 

توی سینه اش گذاشتند یه قلب مهربونو 
داد ملد ملد 

خدا با خط سبزش نوشته ای خلایق 

منم خدای عالم عباس خدای عاشق 


نمی شه شکل عباس دلاوری ببینم 


مد لاملا دما اد 

6- عباس عباس یابن الحیدر 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب 


آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عباس عباس یابن الحیدر 
کا کا کا عل< کل 

دست من و دامان تو 
چشم من و احسان تو 
ای جان من قربان تو 


کاعاعاع< کل 


تو بر حسین برادری 
پشت و پناه لشکری 


تو سروری تو دلبری 


کا > عاع< کل 


ای ساقی کرببلا 
تتویی درتیت یت | 


کاعاعاع< کل 


مست توأم مست توام 

سر تا بپا مست توآم 

دیوانه ی دست ام 

اد 

مرو جح افیت اي لاخ زود 

ن خن نم 

مناسبت شب عاشورا 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

فوم وتات ای رن ق تیوه 

غم تو و دل ما و بلا خدا نکند 

شب است و گرد سرت تا به صبح می گردم 
مرا به صبح غمت آشنا خدا نکند 

به هر کجا که تو رفتی به همرهت بودم 
سوار محمل بی تو مرا خدا نکند 

امان ز غربت فردا گمان کنم دیگر 


ببینمت به سر نیزه ها خدا نکند 

دعا نما حرمت را که بی تو و عباس 

اسیر قهقهه ی بی حیا خدا نکند 

ان تکوم و و خر اف تاش سفن 

وش تاش 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

۱ 

ار تاشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای شاه کرم , ببر منو حرم , ای تاج سرم یا ابوالفضل آقام ابوالفضل 
ز هجر کربلا , دیوونم می کنی , عشق آخرم یا ابوالفضل آقام ابوالفضل 
اد 

ار عتارم سر سار 

مولایی , آقایی , سقایی , مير و سپهدار 

اقا اقا اقا اس ال 


ا ما ملاعلا کل 


عبد این درم , عمری نوکرم , سایت رو سرم يا ابوالفضل آقام ابوالفضل 


وی کرو با امد اهوم کی وی با وال دام 


آنواافتلن 
تا ساسا اما سول ۲ 

مهربون , همزبون , پهلوون , شیر کرببلا 

اس نام افام ال 

اد 

فارس العرب , حیدری نصب , آخر ادب یا ابوالفضل آقام ابوالفضل 
هر روز و شبت , ذکر رو لبت , نام مادرت يا ابوالفضل آقام ابوالفضل 
دیوونه , حیرونه , می خونه , عباس و فقط عشقه 

این عبدت , پا بندت , دربندت سگ شاه دمشقه 

اد 

9 شام عاسوعا در آن دشت بلا 

مبشخضات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شاه تاسوعا در آن دشت بلا 
سرزمین البلاء و للبلاء 

جنگ تاریکی علیه نور بود 
آنطرف فرعون و این سو طور بود 
آن طرف فرمانده شر الناس بود 
این طرف صاحب علم عباس بود 
این طرف آئینه ی ا... و نور 

آن طرف خیمه سیاهی را ز دور 
آن سیاهی بود شمر زشت خو 
شمر نه دنیای پست فتنه جو 

این دنی دنیا که روزی از قضا 
دام گسترد از برای مرتضی 
بارها می خواست طنازی کند 

با امیر المومنین بازی کند 
و 
وی شجاعت را هراس از نام تو 
چند این جا عبد دربارت کنند 
باز آن سو نه که سردارت کنند 
آنطرف در دست ساقیها شراب 
این طرف لبها کبود از قحط آب 


خط آهات ارت 
۱ ۱ به دسر 
ثٍِِ می ۳ ۱ 
۱ خجلت ز اصغر کشی 
5 ۱ ۱ ۳ 
ن‌ خون 1 
۳ شیر حق امد به 
ِِ 
ن ای روبهک لختی ۷ 
بد شیر دام انداخن ۲ 
بی 2 
جبر هی 


کربلا 


دریای خون من ماهیم 

هر چه آید پیش ثار الهیم 

آنطرف دلها همه از حق جداست 
این طرف آغوش پر مهر خداست 
آنطرف شیطان صدایم میکند 
اینطرف زینب دعایم می کند 

آن طرف بر گردنم دین است دین 
اینطرف دست مرا بوسد حسین 
آنطرف ننگ ابد داند مرا 

اینطرف زهرا پسر خواند مرا 
شیی حس خ فا رم خاک مین کید 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هیبت چشم تو صد تا رستم و خاک می کنه 
بین اسمای جهان اسم تو کولای می کنه 
غشق یه المالی و که انا تداره 

تفن ارت هم آشیی امرالقصل سنخایه 

از زمین تا آسمون محدوده ی ملک تویه 
معنی کن فیکون یه حرکت پلک توبه 

هیچ رکابی واسه زینب مث زانوت نمی شه 
آقا جون رنگین کمون نوکر ابروت نمی شه 
ماه و خورشید آقا از برق نگات نور می گیرند 


نو تموم هیثتا با اسم تو شور می گیرند 
1- سقاز دیده تفن تور یی 


مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک بوشهری 

ال ای 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


سقا ز دیده خون چگر افشانده است افشانده است 


دزفشک انم ای د کر تفانده اشت تنماندم اسبت 
بخدا من تا روز محشر , خجلم از ششماهه اصغر 
یابن زهرا حسین حسین جان(2) 

مایا 

تیر جفا بوسه می زند به دیده ام به دیده ام 

به عشق تو من در موج خون غلطیده ام غلطیده ام 
منکه پرپر روی زمینم , گل باغ ام البنینم 

یابن زهرا حسین حسین جان(2) 

اما 

بشنو ز لبهای خشک من ذکر اخا ذکر اخا 

افتاده دست و مشک و علم از هم جدا از هم 


جدا 

من فدای رخسار ماهت , چشم سقا باشد براهت 
یابن زهرا حسین حسین جان(2) 

اد 

بیا ز خیمه در علقمه حسین من حسین من 

شد علقمه مست فاطمه حسین من حسین من 
کن تماشا آب آور تو , جان دهد پیش مادر تو 


یابن زهرا حسین حسین جان(2) 


یا 
2-- بعد مرگم بروی سنگ لحد بنویسید 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


بعد مر گم بروی سنگ لحد بنویسید 


که سگ حضرت عباس در اینجا دفن است 
داد 
خلق می داند که در بهداری قرب حسین 


دردها را بیشتر عباس درمان می کند 


ابا 
5 هقی سین انب اش آیبازخساه 
تتخص ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عآمشب :هن ا تاه آیها تفا 
دک لت هن آسالتضم آسا اخضا 
حک شده روی دل مستم دل مستم 
که مه مرو آب تاه آ سا سا 
هستی ز هست علمداره علمداره 


میخونه مست علمداره علمداره 


جوونی ما به والله به والله 
هه انس رم غاموان 

دلیر جلسا ابواتتضات آبمالساه 

سرو سرورا ابوالفضله ابوالفضله 
ماهمه نوکر گل زهرا گل زهرا 

اعیر تیکسا فاد آبواافتاه 

تاششم ی ای اه انوا تاد 
میخونه مستی ابوالفضله ابوالفضله 
اونکه میگیره دست عالم رو عالم رو 
ین نی یآ اه ابا تا 
حسین حسین حسین حسین مولا حسین مولا(4) 
ازانان نش یراق بر 

ماتخضانه 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه ای 

۱ 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


پهلوانان نمی میرند چون ابوالفضل پهلوان است 
تا ابد نام جانبازان بر زبانها جاودان است 

یاد او ماورای هر فکر است 

يا ابوالفضل قشنگترین ذکر است 


کا>اعاع< کل 


مهربان و مه جبین است تک 


پل ام لین انمت 

خلق و خوی فاطمی دارد 

بر رخش خال هاشمی دارد 

5-- کن نظاره سوی من ای دلبر من دلبر من 
ات ات 

تست شاد 

سبک ولادتی 

۱ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کن نظاره سوی من ای دلبر من دلبر من 
پاره پاره گشته اخا پیکر من پیکر من 
گشته فرقم از جفا و کینه دو تا 

می رود دستم ز دستم گشته جدا 
اخا ادرک اخا 


کاعاعاع< کل 


شسته ام از خون سرم علقمه را علقمه را 
مارا تا 

تا که آید مادر تو در بر من 

تا گذارد پای خود را بر سر من 

آخا آدنک ]2 

ایا 

پرچم سرخ حرمت قبله نماست قبله نماست 
قبله گاهم تا به ابد کرببلاست کرببلاست 
کربلای پر بلایت دیدنی است 

آن حریم با صفا بوسیدنی است 

آقاا آدرک آعا 

ایا 

6 شوم ابة الصا رز به ریلو وه 

مشخضات 

مناست نوات 

سبک ولادتی 

قالات هکره 

قاغر انتتا نت 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عموم ابوالفضل , یه پهلوونه 

قدش بلنده , چشاش قشنگه , ابرو کمونه 

کا عا عا علا اعد 

ما تشنمونه خدا می دونه 

که این فقط کار عموی پهلونه 

می گن که عباس داش یه دریاس 

چشم امید ما همه به دست اونه 

همه تو خیمه ی ربابند , منتظر یه جرعه آبند 

تو چشمامون نبینه اشکو , دست عمو کی میده مشکو؟ 
اما ادا 

دلشوره دارم , دیر کرده عباس 

عمه چرا از , علقمه میاد , بوی گل یاس 

داره میادش اون بابامون 

سا ی ره 

ما با چه رویی بریم مدینه 

چشم انتظار مادرش ام البنینه 

بابام میاد و بی عمومه , خیمه هامون کارش تمومه 


خیفه عموم با آون دلیریق : آماده شیم برا اسیری 


ا ملاعلا لا کل 


7 از ازل نام ترا ای دلربا بر لب سرودم 
مشخصات 
مناسبت مدع 


سبک 


ولادتی 

اقب ی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آنها تخل بل ام آلشن (2) 

ابید 

از ازل نام ترا ای دلربا بر لب سرودم 

یاد دارم طفل بودم عاشق نام تو بودم 

کودکی بودم که بستم عهد عشقم با ابوالفضل 
شد به هر درد و غمی درمان دردم يا ابوالفضل 
من مدال نوکری را از کف سقا گرفتم 

گریه کردم بهر او در قلب زهرا جا گرفتم 
خلقت من از سرشک و از تبار یاس بوده 
هه ی 

با زبان کودکانه نام او بر لب نشاندم 

اولین دفعه برای مادر خود روضه خواندم 


مادرم بر سینه می زد اشک از دیده روان کرد 


نیتی کرد و مرا نذر ابوالفضل جوان کرد 
اد 
حسین جان دلمو خدایی کن 


مایا 
8-- بخون بنشسته علمدار من 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سیک ۷ 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بخون بنشسته علمدار من 
امید طفلانم آن سپهدار من 
به موج خونها فتاده از با 
نمانده دست و علم برای سقا 
تشنه جان داده , برلب دریا 


می سوزد از این غم مادرش زهرا 


ملاع بل 


خزان شد باغم به آه و ماتم 

گل یاسم عباس وفادار من 

شرر زد داغعش شکسته بالم 

ز تنهایی ای خدا زغم می نالم 
تشنه جان داده , برلب دریا 

می سوزد از اين غم مادرش زهرا 
امد 

شر بر جانم ز داغ سقا 

بخون غلطان گشته و فتاده تنها 
خجل شد ساقی ندارد آبی 

که آرد سوی حرم قرار دلها 

تشنه جان داده , برلب دریا 

می سوزد از این غم مادرش زهرا 
امد 

فدا شد دستش تمام هستش 
هلال خون بگرفته دو چشم مستش 
بخون می خواند نماز عشقش 

بجا آورده اکنون نیاز عشقش 


اب ۳ 


جان داده , برلب دریا 

می سوزد از این غم مادرش زهرا 
کا عا کر ک< کل 

9 سرا امام آنبین وجان گفته اند 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب قصیده 

قاغر سا کار حا لا موضنا 
تعداد استفاده 0 

مرا امام انس و جان گفته اند 
مت سای اسان هآ 
من پسر خون خدا مهدیم 

وارث خون شهدا مهدیم 

خون خدا جد نکوی من است 
حضرت عباس عمومی من است 


عموی من ماه بنی هاشم است 
عموی من باب مراد همه است 
عموی من عزیز دو فاطمه است 
عموی من حسین را یار بود 

حامی و سقا و علمدار بود 

عموی من امید اهلبیت است 
عموی من قبله ی اهل ولاست 
دیده فرات است و دلش کربلاست 
عموی من تشنه ز دریا گذشت 
تشنه ی دریا نه ز دنیا گذشت 
عموی من به بحر بی تاب شد 

آب هم از خجالتش آب شد 

عموی من باغ گل علقمه است 
عموی سادات بنی فاطمه است 
عموی من تا به بدن دست داشت 
چشم ز یاری برادر نبست 

عموی من نام خوشش دلگشاست 
عموی من که بوده قلبش کباب 


عکس سکینه دیده در موج 1 
عموی من با همه آقائیش 
هميشه بالیده به سقائیش 
عموی من بر شهدا ماه بود 
باب حوائج الی ا... بود 

عموی من که پا به هستش زده 
دست خدا بوسه به دستش زده 
عموی من پروازش تا خداست 
سفینه النجات را ناخداست 
عموی من سلام بر صبر او 

که آب گشته زائر قبر او 
عموی من دیده به قلب کباب 
صورت ششماهه در امواج آب 
عموی من به آب هم ناز کرد 

با جگر سوخته پرواز کرد 
عموی من صورت نورانیش 

دو چشم او دو چشمه ی اشکی بود 
تمام هستیش همان مشک بود 


که بند دلش از هم گسیخت 

تمام آرزوش بر خاک ریخت 

حیف که چشمش هدف تير شد 
دو دست او جدا ز شمشیر شد 
حیف که شد قیام آن خسته دل 
به سجده ی آخر او متصل 

حیف که وقت سجده آن نازنین 
دست نبودش که نهد بر زمین 

ای به تو تکمیل تما ادب 

پیمبر عشق و امام ادب 

ای که غم از شرح غمت سوخته 
آب شده آتش افروخته 

بهر تو ای دار و ندار حسین 

جن و ملک ریخت سرشک از دو عین 
صفحه و انگشت وقلم کربه کرد 
نیزه و شمشیر و علم گریه کرد 
داغ تو ای ساقی بی چشم و دست 
پشت حسین بن علی را شکست 


اشک‌تبدهها که نریم او شمع 


بهر تو در خلوت و در بین جمع 
«میثمم» از بار گنه خسته ام 

هر چه که هستم به تو دل بسته ام 
ای به عطایت نگه عالمین 

اکشف یا کاشف الکرب الحسین 
0 عم .یف دنت علشذار دلیزق گروه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

علم به دست علمدار دلبری کرده 
تمام هستی من را قلندری کرده 
علم به دست علمدار می کند غوغا 
ببین شدم متحیر ز هیبت مولا 

علم به دست علمدار شد ستون دین 


عمود خیمه ی عالم ستون فولادین 


علم به دست علمدار می برد قلبم 

کر رای انواافصلخا اد کم 
رسست ع رحون ناه 
تاره کر دوشن ناه ار ارس 
عم نت اس ار سا هسیر 
نگو علم که جهان است مویی بر دستش 
که وت اد ار سام سای 

همو که کرده به قلب زمانه سلطانی 
اسر ال 
مدد ز غیر تو ننگ است يا ابوفاضل 
1- مرا مجنون و شیدا آفریدند 

مشخصات 


مناسبت 


مدع 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مرا مجنون و شیدا آفریدند 
زاب شاک اعلا آفرتونه 
ابوالفضلم , شجاعم , یکه تازم 
فا از نهر مولا افرندند 

دو بازوی مرا از روز اول 
چنان حیدر ید ا... آفریدند 
غلام زینب و عبد حسینم 

مرا ناف فا آفریونه 

اگر چه مادرم ام البنین است 
مرا از نور زهرا آفریدند 
رشید و خوش قد و بالا و زیبا 


میان پهلوانهای دو عالم 

مرا یکتای یکتا آفریدند 

مرا در کربلا بهر رقیه 
نیست لافطا ارف 
لب خشک مرا مانند کوثر 
رقیب آب دریا آفریدند 
فرات و علقمه لب تشنه من 
مرا مدیون لبها آفریدند 

من عباسم منم باب الحوائج 
مرا بهر شماها آفریدند 

2 کیه کیه کیه عباسه 

متخض اب 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


او مرد نبرد و میدان , بر جسم همه عالم جان 


بر تخت دلیری سلطان , کیه کیه کیه عباسه 
داد داماد لد لد مد 

از باده مردی سیراب , قرص قمر عالمتاب 
گنجینه عشق نایاب, کیه کیه کیه عباسه 

داد لد دم لا لد مد 

وادی ادب را استاد , در باغ ولایت شمشاد 
آنکه دل او شد آباد , کیه کیه کیه عباسه 

داد اد دم لد لد مد 

در شعر حماسه دیوان , پابند به عهد و پیمان 
در بحر شجاعت طوفان , کیه کیه کیه عباسه 
داد ددم لا لد مد 

جنگ آور طوفان ضربت , کیه کیه کیه عباسه 
داد ددم لد لد مد 

آن موج خروشان عشق , آن صاحب دستان عشق 
روح و سر و سامان عشق , کیه کیه کیه عباسه 
داد اد دم لد لد مد 

3- حیدریون میگن حسین 


سبک ولادتی 
فلت 
شاعر ناشنانتن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


0 

حیدریون میگن حسین , فاطمیون میگن حسین 
زینبیون میگن حسین , حسین میگه ابوالفضل 

کا عا علا علا علا 

کا عا علا ملاعلا 

ارض و سما میگن حسین , فرشته ها می گن حسین 
لکلا کلا علا کل 

قدر و فلق میگه حسین , نور و علق میگه حسین 
لکلا کلا عل< کل 

کا عا علا عا علا 


مایا 
4- وزیر دربار شاه دیثه 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

راغ تاش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

وزیر دربار شاه دینه 

پسر زهرا و ام البنین 

مدار قلک , در نگاشه , کل هستی , زیر پاشه , عالم فداشه 

قرار حسین , خنده هاشه , اختیار , زندگیمون , تو پنجه هاشه 

سیدنا پا ابوالفضل يا ابوالفضل يا ابوالفضل آقام ابوالفضل 

مایا 

توی این دنیا همتا نداره 

رو بازوش حرز فاطمه داره 

می تپه دلش , مثل دستاش , مثل چشماش , بهر مولاش , آروم نداره 


بو روش جات یلعای لا یت الا تاره 


شتا با اقلا مالفا بقل افاه خسن 


مادم 

5 این دقایق آخر لحظه ی خوش سقاست 
میات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

منبع گلواژه های فاطمیه 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

این دقایق آخر لحظه ی خوش سقاست 
رأس من در این صحرا روی دامن زهراست 
یا اخا چرا مادر دیدگان تر دارد 

مثل تو کنار من دست بر کمر دارد 


یا اخا چرا مادر صورتش شده 


با وجود بابایم ۳۹ زده به او سیلی؟ 


6 بخدا هر یوسفی باخته تو بورس عباس 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بخدا هر یوسفی باخته تو بورس عباس 
بین ذکرای جهان همش رو بورس عباس 
آقامون تو هر نفس معجز عیسی می کنه 
بی عصا کار هزار هزار تا موسی می کنه 
آنه اف یه از گنه 

ابوالفضل: عاشق کشه 

انخالتضل رنه 

ابوالفضل : آقام آقام 


ی مق وش کرو و 
مایا 

ام و از ماک وی و 
بین اسمای جهان اسم تو کولاک می کنه 
اسم حاتم توی لیست سائلات دیده می شه 
گفته لیلی می مونم مجنون العباسی هميشه 
تو غیرت : حیدریه 

تو عفت : مادریه 

به وا... : محشربه 

تفت آقاه آفاد 

تالا خاش ی تم یه و ها 
مایا 

عق ان الخالی ی که اقا 

وقتی ارمنیه اسم بچشو عباس میذاره 
آسمونا و زمین محدوده ی ملک تویه 

معنی کن فیکون یه حرکت پلک تویه 
وجودت : سعادته 

قیامت : قیامته 

حق تو : امامته 

اتف اقا آ فا 


ابوالفضل عشقت منو دیوونه کرده (3) 

کا عا علا ملاعلا 

هیچ رکابی واسه زینب مث زانوت نمی شه 
آقاجون رنگین کمون نوکر ابروت نمی شه 

دور بازوی تو رو یلی تو عالم نداره 

کف العباس تو از عرش که چیزی کم نداره 
حجر خا: ل لب تو 

عدو کشت : غضب تو 

بنازم : ادب تو 

ابوالفضل : آقام آقام 


اتحافضن حتف ماو دود کر ۱3 


اد 
7 یوالفضل 2 عفق حجین توت 
متتتخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت هکره 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

ابوالفضل (2) عشق مجنون توست 
ابوالفضل (2) حسین مدیون توست 

داماد ماد 

عشق و محبت تویی معنی غیرت تویی 

با تو به حق می رسم چون در حاجت تویی 


ای به 


علی نور عین پادشه عالمین 

بین شهیدان خود بر تو بنازد حسین 
ابوالفضل (2) عشق مجنون توست 
ابوالفضل (2) حسین مدیون توست 
هر که ز تو دم زده عالمی بر هم زده 
چود ابوالفضلیت طعنه به حاتم زده 
کرببلا بزم تو عزم علی عزم تو 

خالق طوفان بود گوشه ای از رزم تو 
مد 

ابوالفضل (2) عشق مجنون توست 
ابوالفضل (2) حسین مدیون توست 
کل یلان پست تو نوکر در بست تو 
اي که نا ال ری اک اشده یز است و 
فخر عجم تا عرب نام تو امضای رب 
ایکه به لقمانیان داده ای درس ادب 


کا > عاعلا کل کل 


ابوالفضل (2) عشق مجنون توست 
ابوالفضل (2) حسین مدیون توست 
اد 

ای دل احساسیت مرکز حساسیت 
ولوله می افکند هیبت عباسیت 
زهد و دعا عاشق چهره ی نورانیت 
نام حسین حالت پینه ی پیشانیت 
ابوالفضل (2) عشق مجنون توست 


ابوالفضل (2) حسین مدیون توست 


ایا 
8 یا اخا با قیمت جان من خریدار تو هستم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مولا مولا غریب کرببلا(2) 

ایا 

یا اخا با قیمت جان من خریدار تو هستم 

هم علمدار تو هستم هم گرفتار تو هستم 

ساقیم اما نباشد در کفم جام و سبویی 

دسست هزم آشاده شتمنی مشک مآفایه وی 
در کنار علقمه دارد تماشا پیج و تابم 

آب آب کودکانت قطره قطره کرده آبم 

هن دگر آبی ندارم‌غیر داته داته اشکم 

بر من و بی دستی من می کند خون گریه مشکم 
قبله ی عشقم بود رخسار چون ماهت حسین جان 
جای گل افتاده دستم بر سر راهت حسین جان 
غم ندارم گر ز عشقت در میان خون نشستم 
ساقی عطشانم اما بوی زهرا کرده مستم 

9- من که نه دستی. , ثه آبین » نه علم دارم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

کال اه که 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


0 
من که نه دستی , نه آبی , نه علم دارم 
دیگر چگونه , توان رو به حرم دارم 


امان زبی دستی , امان ز بی ابی 2 


کا>اعاع< کل 


تال ویو ورم کب تاره 
که بهرم غیرت ای ساقی نمانده یار و دلداری 
ایا 

الا ای ساقی طفلان ببین بی آب طفلان را 

الا ای یار همچون جان ببین اطفال نالان را 
ایا 

ز نهر علقمه دیگر صدای تو نمی اند 

زفرط تشننکی ساقی دگر اصفغفر نمی خوابد 
امیر هاشمي من فدای تو همه جانها 

الا مساق فد ات کل اسا تا 

ایا 

رقیه در خِیّم چشمش به ره تا که تو بر گردی 


سکینه ترس از آن دارد که آیا باز می گردی 


الا ای یار مه رویم مرا غیر تو یاری بیست 

بدان ای نازنین دلبر زهجر تو قراری نیست 

کل کل کل کز< کل 

شکسته پشت من زین غم سیه گردیده بین روزم 


بیا پیشم بمان ساقی بدان من بی تو می سوزم 


کا عا علا ملاعلا 

ات بو نی عافنق یوت کیک تاش عتننی 
عوهت 

۱ 

سبک ولادتی 

۱ 

تشر ان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو کشور عشق و وفا تویی که شاهی عباس 
بین تموم خوشکلا فقط تو ماهی عباس 
عیسی هميشه زنده ی تو 

موسی غلام و بنده ی تو 


یوسف شده اسیر آخم و خنده ی تو 


سردار با وقا ابوالفضل(3) 
کا اک عل< کم 

تو دلبرو دلاوری از تو گرفته هستی 

تموم هیبتا رو با ابهتت شکستی 

تا پا به عرصه می گذاری 

خصمت چو روبه فراری 

می لرزد و دگر نباشدش قراری 

تات فی عالفس ۵ 

کا کا کا لا کم 

یا ابوالفضل و ببین رو دست قطب زمین 
حیرون دست و چشم او چشم خدا رو ببین 
حیدر می بوسه دست و پاشو 

گاهی می بوسه دیده هاشو 

آروم می ریزه اشک و می بوسه لباشو 


سردار کربلا ابوالفضل(3) 


کا > عاع< کل 


یی ضفا نشخ طرب جع خشق 
رات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بسم جنون بسم طرب بسم عشق 
تهنام کاشف سام غمها م آباالقصان 
ب2 تاج صاخ همم علمها ,باعل 
به تاش وی انوا تفای ساب القصل 
ساقی باده ی ابوالعجائب . اباالفضل 
به نام خالق ادب , اباالفضل 

گل پسر شیر عرب . اباالفضل 

شیر دل شاه نجف , اباالفضل 

هام اون ام شرقب باقن 


به نام سرزمین عشق و احساس , اباالفضل 
نگو دلم بگو که بیت العباس , اباالفضل 

به نام ساقی کرم , اباالفضل 

روح درون پیکرم , اباالفضل 

بگو رفیق خسته , یا اباالفضل 

صل علی سیدنا , اباالفضل 

اد 

به نام چشم دل فریب سقا, اباالفضل 

به نام ناله ی غریب سقا, اباالفضل 

به نام عشق و بیرق علمدار , اباالفضل 

به نام فرق منشق علمدار , اباالفضل 

به نام پرچم زمین فتاده , اباالفضل 

اه ی کی او نز ات 

به نام دست از بدن جدایش, اباالفضل 
ماش ان سر هن وا یال 

تم ار شوت ان تنل 

به گیسوی به خون نشسته ی او , اباالفضل 
به نام عشق دلربای مهدی , اباالفضل 

بنه سرت به پای عشق مهدی , اباالفضل 
به نام ذکر شور سینه زن ها , اباالفضل 


به نام آن سرور سینه زنها , اباالفضل 
بزن به سینه هر شبه , اباالفضل 

صد و سی و سه مرتبه , اباالفضل 
اگر که تو سینه زنی يا علی , اباالفضل 
سینه بزن سینه بزن با علی , اباالفضل 
صل علی سیدنا اباالفضل 

اد 

بای رس کی عم فقطظ اب افطل انس 
مات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب 


غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نوای سینه به هر دم فقط ابوالفضل است 
یگانه صاحب پرچم فقط ابوالفضل است 
رنه هخا و بادفام آست ان 

بدان که مالک ما هم فقط ابوالفضل است 
کسی که زینب کبری به او قسم می خورد 
نقین بدا که ود غالم.فقط ابو الفضال ارت 
کسی که روح الامین هم به پاش می افتد 
میان صحنه ی علقم فقط ابوالفضل است 
برای شاه شهیدان به وقت دلتنگی 

ان من سیم فقط اس اف ازست 
در آن مکان که دو دست بریده افتاده 
نوشته صاحب زمزم فقط ابوالفضل است 
مان آن .مه کشته که حان فا کرویذ 
فهید خط عقوم فقط آب‌الفضلن ات 


ز چشم پاره ی او می توان چنین فهمید 
شام فا یم معط اس ال اس 


3-- تو دبستان علی یکی استاد همه است 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک نوحه سنگین سنتی 

۱ 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا ابوفاضل مدد (4) 

یا 

تو دبستان علی یکی استاد همه است 
فارغ التحصیل از حوزه های علقمه است 
کون که مور کش د گرا رکه 
موضوع رساله هاش چادر خاکیه 

تو کلاس هیبتش کسی بیرون نمی ره 
هر کی درس و بشنوه تو کلاسش می میره 


تو کلاس غیرتش همه روضه خون می شن 


نمرشون که خوب باشه وارد جنون می شن 
یه کتاب نوشته که حال و روز عاشقه 

بس قشنگه این کتاب شهره ی خلایقه 

تو کتابش اومده صفحات بیشمار 

که حسین و دوست دارم با تموم افتخار 

تو کتابش اومده روش پایندگی 

بی رخ ماه حسین نمی ارزه زندگی 

هر کسی رو دفترش مشک خالی می کشه 
درسای اون استاده شرط سنی نداره 


هر کی خوب گریه کنه نمره 


ی خوب میاره 

4 تا که پرسیدم ز منطق عشق چیست؟ 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه آای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


تا که پرسیدم ز منطق عشق چیست؟ 
در جوابم اینچنین گفت و گریست 
لیلی و مجنون همه افسانه اند 

عشق بازی کار عباس علی است 
5- از بچگیهام تا حالا عکسی توی خونمونه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از بچگیهام تا حالا عکسی توی خونمونه 

الهی که محبتش همش تو قلبم بمونه 

به مادرم گفتم یه روز که وصف قاب عکس چیه 
گفت که بشین ای پسرم بگم که این آقا کیه 
من چی بگم از خوبیهاش ارمنیام دوستش دارند 
تا روز تاسوعا میاد همه براش عزادارند 

استاد غیرت و و فا تو دانشگاه زینبه 

هميشه خورشید حسین هميشه ماه زینبه 
علمدار حسینه و غیرت ا... حسین 

دلبر هر چی دلبره هميشه دلخواه حسین 

همه میگن تو کربلا جدا شده دو دست اون 

تو راه عشق زینبی رفته تمام هست اون 

پسر ام البنینه و سلطان جود عالمین 


وقت نمازش که ميشه ذکر زرر جود او حسی ۳ 


6-- شب با صفایی داریم چه حال و هوایی داریم 


مرش رس 


مناسبت ولادت 

سبک نوحه سنگین سنتی 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

شب با صفایی داریم چه حال و هوایی داریم 
اگه دنیا با ما جنگه شه با وفایی داریم 
آقا جون با رخصت تو تو شب ولادت تو 
دلمو حواله کردم واسه ی زیارت تو 
من اسیر دامت , کشته ی مرامت 
فرشته ها غلامت , يا ابوالفضل 

مولانا یا ابوفاضل(3) 

ایا 

تو امیر دلربایی تک یل پهلوونایی 
ار 


مت تو پیدا نمی شه درد ما دوا نمی شه 
واسه ما هیج جای دنیا مث کربلا نمی شه 
در بدر نگاتم . سگ با وفاتم 

توکر توگراتم وبا ابا لفضل 

مولانا يا ابوفاضل(3) 

ایا 

دل من به شور و شینه مال تو مال حسینه 
آرزوم دیدن یکبار صحن بین الحرمینه 

با دلی خسته و بیمار اومدم بر سر بازار 
که شاید دلش بسوزه بخره منو علمدار 
دلبر مهربونم , یل پهوونم 

دربدرت می مونم يا ابوالفضل 


مولانا يا ابوفاضل(3) 


داد 

7- دور دنیا رو گردیدم , خیلی جاها سر کشیدم 
مشخصات 

مناسبت ولادت 


قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دور دنیا رو گردیدم , خیلی جاها سر کشیدم 

متل و اقا تذیدم 

ام فا وال من هیحان 
اسم تو از من دل می بره يا کاشف الکرب الحسین 
ناز تو رو زهرا می خره يا کاشف الکرب الحسین 
همه زندگیمو میدم برات , پدرم مادرم خودم فدات 
کا عا عا ملاعلا 

ای به حیدر نور دو عین , روزیم کن جون حسین 
که بیام بین الحرمین 

تا برای تو , زیر پای تو , جونمو قربونی کنم 

دست علمگیر تو شده دوای درد عالمین 

وقتی تو سردار لشکری غم نداره آقام حسین 


همه زندگیمو میدم برات , پدرم مادرم خودم فدات 


ا ملاعلا لا کل 


نبض دنیا دست تویه , که خدا هم مست تویه 
هستیم از هست تویه 

مهربونی تو , پهلوونی تو , من گدای خونه ی تو 
فدای اون کفترائیکه بر روی بامت می پرند 
ارمنیا نون سفره تو برا تبرک می برند 


همه زندگیمو میدم برات , پدرم مادرم خودم فدات 


ایا 
8 بو تروپ گر 2 قفا باکت 
مقتخضات 

۱ 

سبک ولادتی 

فالتا ره 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

بی برو برگرد (2) مهتابم ابوالفضله 

بی برو برگرد (2) اربایم ابوالفضله 

بی برو بر گرد (2) اربابم ابوالفضله ابوالفضله 

چه روی زیبایی , چه قد و بالایی , ای وا... بابا ای وا... بایا ای وا... 
چه چشم شهلایی , چه سرو رعنایی , ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا... 
چه خال سیاهی , چه برق نگاهی , ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا... 
عجب رخ ماهی , چه سرور و شاهی , ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا... 
چه لب و دندانی , چه برق چشمانی , ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا... 
وهای مه ارازی ای وا ای وا ای وا 
چه قد زیبایی , چه خوب و آقایی , ای وا.. بابا ای و...بابا ای وا.. 
ال ارای سس ای ی سا 

مد 

چه تیغ ابرویی , چه برق گیسویی , ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا... 


چه روی نیکویی , چه عطری و بویی , ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا... 


چه برق شمشیری , عجب دل شیری , ای وا... بابا ای وا... بابا ای وا... 


جات مد کانی حم هوف ‏ آی راتسا انا اما اه 


دبا 
9- روی زیبای ابوالفضل آبروی ماهو برده 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

روی زیبای ابوالفضل آبروی ماهو برده 
پیش خوشکلی عباس آره یوسف کم میاره 
مرد جنگه مرد جنگه تو رفاقتش یه رنگه 


دو تا چشم ناز و زیباش 


بخدا خیلی قشنگه 

پیش خودم میگم هميشه حق چه زحمتی کشیده 
هر چی داشت تو چنته رو کرد تا ابوالفضل آفریده 
و نید و طایخرن ان القضان 

کت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سیهبد و قلندره ابوالفضل 

خونش ز خون حیدره ابوالفضل 

می زنه حرف اول و تو مردا 

عزیز جون مادره ابوالفضل 

کا عا کر > کل 

دل منو نه دل عالمو با 


تموم کربلا میون دستش 

دار و ندار خواهره ابوالفضل 

تو همه ی فدائیها که داره 

زینب بهش عاشق تره ابوالفضل 
با اون جلال و جبروت دو چشمش 
تشببه علقمه تره ابوالفضل 

چی می شه که کبوتر دل من 

تو حرم تو بپره ابوالفضل 

لکلا کا لا کر 

چه ابرویی ببین چقدر کمونه 
دلش به وسعت صد آسموته 
رنگ موهاش رنگ چشای نازش 
کا کا کا عل< کر 

دنیا بدون تو چقدر حقیره 

دلم آقا بهونتو می گیره 

دعای من فقط اینه خدابا 

هر کی که دوستت نداره بمیره 


کا > عاع< کل 


نمی ذاره بیام به پیشت آقا 


دنیا داره به من غرض می ورزه 

یه تار موی تو آقام ابوالفضل 

به هفت تا عالم خدا می ارزه 

ابا 

1- عمو عباس بی تو قلب حرم می گیره 
مخت 

نت هه از ماوت 

سبک ولادتی 

قالب اه 

تتتاغی تاتتان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمو عباس بی تو قلب حرم می گیره 
عمو عباس بی تو بابا تنها می میره 
ایا 

عمو عباس علمت کو عموی خوبم 
عمو عباس تو نرو تا که پا نکوبم 
عمو عباس بی تو هر لحظه دل می لرزه 


بی تو هر شب هوای خیمه چه سرده 


عمو عباس بی تو دستام جونی نداره 
از دو چشمام پولکای گریه می باره 
عمو عباس زانوهامو بغل می گیرم 
عمو عباس بیا تا من برات بمیرم 


عمو عباس دل 


اهل حرم کبابه 

توی خیمه چشم به رات چشمای ربابه 
عمو عباس بابامو تنها نذاری 

عمو عباس روی قلبش پا نذاری 

2- از عطر گل یاس بگو ای گل من 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

از عطر گل یاس بگو ای گل من 

وز آیه ی احساس بگو ای گل من 
وقتی که به آب می رسی با لب خشک 
یا حضرت عباس بگو ای گل من 

63- ای سردار دلاور , پشت و پناه لشکر 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای سردار دلاور , پشت و پناه لشکر 
دگر چگویم که رو برویم بخون نشستی 
چگونه گویم که ای امیدم مرا شکستی 
از حرم می آید صدایی 

ای ستون خیمه کجایی 

از بدانی چگونه خود را رساندم 

ميانه ی راه روضه ی مادر می خواندم 
عباس عباس ابوالفضل 

ما دب 

ای پادشاه احساس , ای مقتدای عباس 
مرا ببخش ای امیر تشنه که بر زمینم 


بکش تو دستی به روی چشمم ترآ ببینم 


من از رقیه شرمسارم 

طاقت دیدنش ندارم 

برادر من مرا تو شرمنده کردی 
مرا به بوی محبتت زنده کردی 
عباس عباس ابوالفضل 

ایا 

مان الا ففم خا مالس 
ز کودکی از گدایی تو نشانه دارم 
غلامی تو شد آبرو و شد اعتبارم 
ای نامت ورد لبهای ما 

دست تو مشگل گشای ما 

عنایتی کن که کربلا را ببینم 

کنار صحن و سرایت ارباب بنشینم 
عباس عباس ابوالفضل 


دا داد 

تا فقطا بت سید ق عالمی الم رای ین کین 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه ای 


قالب آهنگین 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


فقط یه مرد تو عالمه , عالم برای اون 


کمه 

میم تشا قاع ی آقام اسان غاب 
اک کل< ک< کل 

سیهبده قلندره , عزیز جون حیدره 
ای شور آقام للع 

کل کلا ک< کل کل 

پهلوونی مرامشه , مهربونی کلامشه 

خوش زبونی مرامشه , آقام ابوالفضل علی 
کا کل کل< ک< کل 

قامت اون قیامته , خصلت اون رشادته 
دو دست اون سخاوته 1 آقام ابوا : لفضل ۳9 
کا کا ک< ک کل 

صورتش عین قمره , نازشو حیدر می خره 
ا ده و تتکا زنتوی آقاض انوااعف ها 
کا کا ک< ک< کل 

بوسه بزن بپای او , دو عالمه فنای او 

شش یه فآ اف آوات انا ینعی 


> عاع< کل 


دیوونه ی سلام او , کلام او مرام او 


قترمی کفم با تاش او اهام آموالقضل غلی 
کا عا کر ک< کل 

عزیز اربابم حسین , سردار کون و عالمین 
تقت سرن آلعرمسه اقا انوالتصل علی 
دعاا ملاعلا 


بیاین بریم کریبلا , آقام ابوالفضل علی 


دب 

اه او تسا سا 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دنیا دیگه برادری مث ابوالفضل نداره 
کسی امیر لشکری مث ابوالفضل نداره 


ملاعلا ملاعلا 


خر شآ از که اتار خااشت 
باغبونی صنوبری مت ابوالفضل نداره 

کا عا علا علا علا 

تعانی که همه ات وت شم ها میده 
کا عا عا ملاعلا 

نگاه مهربون او همه رو مجذوب می کنه 


ابرو که در هم می کشه دشمن و میخکوب می کنه 


ایا 
6- روی آسمون قلبم می نویسم با گل یاس 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


روی آسمون قلبم می نویسم با گل یاس 


که من از بچگی بودم مرید حضرت عباس 


همه ی زندگیامون عمریه بیمه ی اونه 


می بردم که تو دنیاً هیچکسی نبود حریفش 

می خوام امشب رو بخونم براتون از سر احساس 
که چرا هر کی گرفتار می شه میاد پیش عباس 
مگه موسی پور عمران به کلیمی مقتدا نیست 
مگه عیسی گل مریم به مسیحی رهنما نیست 
مگه زرتشتی و بودا برا آتیش نمی میرند 
,جرا حاحاتشون وان آقاق. ما من گبراند 
ار ارات مس وان فش 

جوابایی که می دونم نشنیدی تا به حالا 

تا کلیمی میگه موسی موسی میگه يا ابوالفضل 
تا مسیحی میگه عیسی عیسی میگه یا ابوالفضل 
7- ای همه نیروی لشکرم (برادرم 2) 

عتفر کات 

انیت ماوت 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
ای همه نیروی لشکرم (برادرم 2) 

قوت قلبی به خواهرم (برادرم 2) 

ماه و خورشید من ابوالفضل , کوه امید من ابوالفضل 
يا ابوالفضل و با ایوالفضل (3) 

شنو ز طفلان جستجو (عمو عمو 2) 

بیا به طفلان من بگو (عمو عمو 2) 

اق.تو ارآفنتش نحاهم ای نکهیان خیفه حاهم 

يا ابوالفضل و با ایوالفضل (3) 

تو قوت بازوان من (جوان من 2) 

برادر پهلوان من (جوان من 2) 

لشکرم را جگر تو هستی , مادرم را پسر تو هستی 
گل یاس معطر عباس , هم رفیق و برادر عباس 

يا ابوالفضل و با ایوالفضل (3) 

شبیه بابامه شونه هات (جونم فدات 2) 

گمشده ی زینبه صدات (جونم فدات 2) 


قربون قامت بلندت , قربون زلفای کمندت 


زلف دریا میون چنگت , قربون چشمای قشنگت 
یا ابوالفضل و یا ایوالفضل (3) 


کا عا کر > کل 

8- خواستم گویمت گلی ای يار 
مشتخضانت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خواستم گویمت گلی ای يار 


یتح ایس اقظ کم بوه 


بسیار 

گل که افلاک زیر دستش نیست 
گل که باغ بهشت مستش نیست 
شیوه ی دلبری ندارد گل 

بازوان علی ندارد گل 

گل که بر دردها دوا نبود 

گل علمدار کربلا نبود 
تس ای 
چون که بوده است عاشق عباس 
5 میت ماه ایام ععفت اباانمل 
کات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

فا ار 

قاغر تاشتان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


بت وان ای امالتصن 


طلایه دار قیام عشقی ابوالفضل 

کا عا کر ک< کل 

آئینه ی حیدر امیر دریا دل , نوای ثار ا... مدد ابوفاضل 

تو آبرو بخش تمام احبابی , نفس نفس عباس امید اربابی 

طنین نام تو ترانه ی هر لب , ستاره ی بخت رقیه و زینب 

شجاعت و مردی غبار راه تو , حسین دل بسته به یک نگاه تو 

نسیم کوی تو طراوت و احساس , به ساقه ی غیرت نوشته يا عباس 
ادب گرفته جان ز آبروی تو , کنار مه خورشید در آرزوی نو 

رساله ی همت روایتی از تو , بهشت قرب حق حکایتی از تو 

حیا کنند از تو نجابت و پاکی, علم به کف داری ز چادر خاکی 

نشان عشق تو به لوح دل خورده ,صدای تکبیرت دل از علی برده 
خدا خریدار دو چشم مست تو , شفاعت زهرا بود دو دست تو 

به عرصه ی میدان شرف تو را جوید , امام ما مهدی به تو عمو گوید 
ز کار این خسته گره گشایی کن , بیا شبی بهر فرج دعائی کن 

0- یل بی مثل شه کرببلا 

تتتخوارت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یل بی مثل شه کرببلا 
پسر شیردل شیر خدا 


ماه 


زیبای بنی هاشمیان 

باعث فخر بنی آدمیان 

قامتش محشر روز محشر 
بازوپیش شیر فکن چون حیدر 
سید و سرور و سالار و امیر 
دل زینب به خم موش اسیر 
مات آن طلعت ماهش شده ام 
کشته ی چشم سیاهش شده ام 
پای تا سر همه احساسم من 
عاشق حضرت عباسم من 

در غضب جلوه ی صفدر دارد 
بر لبش نعره ی حیدر دارد 
روی در روی عدو تیغ کشد 

با یکی چشم زدن خصم کشد 
وه به جولان ابوالفضل علی 
جان بقربان خداوند علی 

می رسد زمزمه از عرش برین 
آفرین ای پسر ام بنین 


شرف آب و پناه ارباب 


«سائل» درگه خود را دریاب 

1 - گل زهرایی باغ ولایت , یاس آوردی 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالب قصیده 

شتاغر متا کار خاع غلای ضرا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گل زهرایی باغ ولایت , یاس آوردی 

صفای بیت خیر الناس خیر الناس آوردی 
تعالی ۱... که امشب یک جهان احساس آوردی 
عروس فاطمه بنت اسد عباس آوردی 

ز دریا گوهر آوردی , به گیتی محشر آوردی 

ز حیدر حیدر آوردی , حسین دیگر آوردی 

ا عا کل کل 

به چشم دل نگاهش کن که تفسیر حسین است این 


سراپا پای تا سر کل تصویر حسین است این 


بنازم هیبت عباسی اش شیر حسین است این 

دو تیغ ابرویش گوید که شمشیر حسین است این 
جهاد و تیغ سرمستش , جوانمردی است پابستش 
علم دلداده ی دسنتش , نثار راه حق هستش 

نمی بندد دمی چشم از جمال یوسف زهرا 

لکلا کا عل< کر 

ادب را زیب و زین است این مبارک باد میلادش 
پناه عالمین است این مبارک باد میلادش 

علی را نور عین است این مبارک باد میلادش 
علمدار حسین است این مبارک باد میلادش 
ملاحت محو گفتارش , سماحت عکس رخسارش 


رفتارش 

جمال چارده معصوم در ماه رخش پیدا 

کا کا کا عل< کر 

گل عباسی است و بوی ختم المرسلین دارد 
شهامت , دست , بازو از امیرالمومنین دارد 
ازا شا ایام از ان 

تحت خشت: مر ال مس در استین دار 

کرامت سائل کویش , مروت آبی از جویش 

وفا توصیفی از خویش , علی چون کل کند بویش 
ببوسد چشم و رخسار و جبین و بازوی او را 

کا کل کا کل< کر 

دل از فرزند زهرا برده چشم نیم باز او 
سرافرازان عالم تا قیامت سرفراز او 

سروش نینوا دارد نوای دلنواز او 

پیام ظهر عاشورا در آهنگ حجاز او 

به لب شیر و به کف جانش , نگه بر روی جانانش 
شفاعت عهد و پیمانش , شهادت عید قربانش 


زمام مهد ناز او به دست زینب کبری 


> عاع< کل 


زهی عزت زهی غیرت زهی اجلال و آقایی 
نگردد جمع جز در او علمداری و سقایی 

ز دریا تشنه لب آید برون با چشم دریایی 

تو گویی آب هم می کرد در چشمش دل ارات 
که ای عباس من آبم , مرا دریاب بیتابم 

که کامن آر آیت باش میس او خلت اب 
بریز از لعل لب آبی به قلب آتش دریا 

لکلا کا عل< کر 

که ی 

به دریا از سرشک دیده ی خود آب بخشیده 
درون موج , تصویر امام خویش را دیده 

به دفتت از.. اب ششته از تخیا تشن شم باشنیده 
ببین رسم آخوت را , تماشا کن فتوت را 

فتت را مروت را , وفا ایثار غیرت را 

که دیده تشنه لب از بحر پا بیرون نهد سقا 

کا کا کا عل< کم 

کلاس کربلا را بین و درس عدل و احسانش 
که شد فرمانده ی کل قوا سقای طفلانش 
درود آب بر عباس و بر ایثار و ایمانش 


به خشم بحر طوفنده , 


به چشم ابر بارنده 

که تا هستی است پاینده , از او دریاست شرمنده 
زهی غیرت , زهی غیرت , زهی ایمان , زهی تقوا 
کا > کل کل 

مگر در عالم هستی دوباره حیدری آید 

و یا در اين جهان ام البنین دیگری آید 

که چون عباس , اراللهیان را رهبری آید 

برای کربلا میر شجاعت پروری آید 

پدر مدحت گرش گردد , فلک دور سرش گردد 
ملک خاک درش گردد , ولایت رهبرش گردد 
امامت متکی بر او شود در ظهر عاشورا 

کا > کل کل 

تو دست شیر حق در آستینی يا ابوفاضل 

تو سر تا پا امیرالمومنینی یا ابوفاضل 

تو ماه آسمانها در زمینی یا ابوفاضل 

تو در عاشورها شور آفرینی یا ابوفاضل 

تو در ایثار دریایی , تو بر احرار مولایی 

تو سرداری و سقایی , تو فرزند دو زهرایی 


یکی ام البنین و دیگری انسیه الحورا 


کاعاعاع< کل 


زهی هاشم که چون تو در بنی هاشم قمر دارد 
امیرالموّمنین نازد که مثل تو پسر دارد 

ز ایثار تو پیش از صبح میلادت خبر دارد 

بهشت وحی می نازد که با خود این ثمر دارد 
حریمت قبله ی عالم , مزارت کعبه ی «میثم» 


جمالت تا صف محشر چراغ روشن دلها 


دب 
2 می کند از دل و جان ورد زبان شاعر وصاف چن 
ی 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


می کند از دل و جان ورد زبان عاشق دلداده چنین وصف مهی یکه سوار 
فرس شیر دلی 


فارس میدان یلی زاده سلطان ولی 

حضرت عباس علی 

دادم 

ماه بنی هاشم و سقای شهیدان ز وفا شیر صف معر که ی کرببلا 


مير و سپهدار برادر که شه تشنه لبان را همه جا یار و ظهیر است و به هر 


و گه 


بذل وزیر است و که رزم چو شیر است 


به رخسار منیر است به پیکار دلیر است 


دلیری که اگر روی زمین یکسره لشکر شود و پشت به هم در دهد و بهر 
جدالش بستیزند به پیکار ز یک حمله ی او جمله ی گریزند ز یک نعره ی او 
زهره بریزند امیری که اگر تیغ شرر بار برون آورد از بهر و کند حمله به 
کفار و برد زهره ی شیران و رهد مرد ز میدان برد طایر هوش از سر 
ی تس 


ی ضربش بهرساند و کریه ند و از آن قوت و شو کت بنگر بهر برادر به صف 
کرب و بلا تا به چه حجد برده به سر شرط وفا را 


کاعاعاع< کل 


ِ قوت بازو و زهی قدرت نیرو که به پیکار عدو چون فرس رزم برون 


و چون باد بر افراخت ۵ تتمیر طشمی: اخت 


ز سهم قضبش شیر فلک زهره ی خود باخت ز هول سخطش گام زمین 
لاف بینداخت 


حضرت عباس علی 
3 برای باغبان یاس آفریدند 
مشخصات 

هت تلاوت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

برای باغبان یاس آفریدند 

علی را اشجع الناس آفریدند 
وفاداری و مردی و شجاعت 
یکی کردند و عباس آفریدند 
4 این باده ی پر نور اگر می گردد 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

این باده ی پر نور اگر می گردد 
نوری است که از علقمه بر می گردد 


از ماه است 

انگار زمین دور قمر می گردد 
5-- دلم شیدائی خال ابوالفضل 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دم یداع ان اب تفا 
بسان سایه دنبال ابوالفضل 
بقین دارم که مهدی خواهد آمد 
اگر سالی شود سال ابوالفضل 
6 ذرات همه نور تو را می جویند 
مشخصات 

مناسبت مدح 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ذرات همه نور تو را می جویند 
با نور شما آینه ها می رویند 
من تا به سحر دور رخت می گردم 
بگذار همه ماه پرستم گویند 
یه کي فصی خود المامن دارم 
پاتخضصانت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


به کنج عشق خود الماس دارم 


میان گلشنم یک یاس دارم 
برای یاری فرزند زهرا 


خدا| را شاکرم عباس دارم 


8 لا مادر بقربون جمالت 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

لا مادر بقربون جمالت 

رخ چون بدر و ابروی هلالت 
شنیدم کربلا لب تشنه بودی 
گل ام البنین شیرم حلالت 
9 - ترانه ی دل زارم مدد ابوفاضل 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 


سبک ولادتی 


قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ترانه ی دل زارم مدد ابوفاضل 

بود هميشه شعارم مدد ابوفاضل 

ز بند بند وجودم چنین نوا آید 

تاش دای هنامس ان‌تاصا. 

به من هم از عطش خود حواله کن قدری 
بلا بریز خمارم مدد ابوفاضل 

دخیل بسته ام امشب به چشم خون جوشت 


گره 


هگا ره موی نها شا 
خدا توان به تو داده که هر کجا باشی 

بیا شبی به کنارم مدد ابوفاضل 

حکایت سر پاک تو و عمود کین 

گرفته صبر و قرارم مدد ابوفاضل 

حسین بی کسیش را پس از تو دید و بگفت: 
امیر يیکه سوارم مدد ابوفاضل 

وصیت من مجنون همین بود یاران 
کت هم شم نان تس 

ز قید آبروی خود گدشتم و رفتم 

شدم به عشق تو رسوا مدد ابوفاضل 

به روی مشک تو ساقی نوشته حق اینسان 
۳( 

کا لکلا عل< کم 

نگار خوش قد و بالا مه بنی هاشم 

فذای نامه آفا میتی فاشم 

چه هستی ای همه خوبی چه کرده ای که شده 
اسیر عشق تو زهرا مه بنی هاشم 


دخیل پنجره های ضریح تو مهدی 


به سوز دل کند آوا مه بنی هاشم 
به سر در حرم خیمه ی اباصالح 
نوشته این کلمه يا مه بنی هاشم 
بریده دست شدی تا همه به سوی تو 
برند دست تمنا مه بنی هاشم 

بگیر دست مرا هم به روز وانفسا 
امید خلق به فردا مه بنی هاشم 

به صحنه ی دل من از محبتت جانا 
قیامتی شده بر پا مه بنی هاشم 
شکوه نام تو از بس ستودنی باشد 
فقط ترانه ی عشقت سرودنی باشد 
ایا 

0- لحظه ها لبریز عطر یاس بود 

مشخضات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شا عر نانشتثانین 

منبع گلواژه های فاطمیه 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

لحظه ها لبریز عطر یاس بود 
پاسبان خیمه ها عباس بود 

کربلا آن شب سرار نور بود 

عشق بود و حال بود و شور بود 
عشق بود اما پر از دلوایسی 
دخت زهرا بود و ترس از بی کسی 
لاجرم شد از میان خیمه ها 

روبه رو با پاسبان خیمه ها 

دختر زهرا سخن آغاز کرد 


پیش سقا عقده 


ی دل باز کرد 

ای دلت گنجینه ی احساس من 
مه لقای هاشمی عباس من 
حیدر ثانی امید خمیه ها 

ای خدای جود ایثار و وفا 

ای زمین و آسمان در حیرتت 
ای شکوه فاطمه در غیرتت 

ای فدای خال رویت زینبت 
بسته دل بر تار مویت زینبت 
دشمنان قلب مرا خون کرده اند 
بهر تو خط امان آورده اند 

پای تا سر غرق یاست می کنم 
اهوراد لمات ی کنو 

بین که باشد تیغ های این همه 
تشنه بر خون حسین فاطمه 
ناگهان رنگ از رخ سقا پرید 

سر بزیر افکنده و اشکش چکید 
خون رگهایش به جوشش افتاد 


خم شد و بر پای زینب بوسه داد 


گفت ای هستی من از هست تو 

زینبا ای جان من در دست تو 

من غلام کمتر این درگهم 

بهر مولایم سر و جان می دهم 

سینه چاکم عشق بازی می کنم 

بر سر نی سر فرازی می کنم 

من فدائی بهر اکبر می شوم 

من بلا گردان اصغر می شوم 

1- تو گل ام البنینی رشته ی حبل المتینی 
دض 

مناسیت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر تاشتاش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ق کل ام ای رم سل ای 
بر رخ من دیده وا کن , گو چرا نقش زمینی 


کرده ای از غم هلالم ماه من 


يا ابوفاضل علمدار حسین(2) 

مایا 

ساقی دشت بلایی , مظهر عشق و وفایی 
پس چرا پشت و پناهم , کرده ای عزم جدایی 
تو علمدار سپاهم بوده ای 

پس چرا اینگونه خاک آلوده ای 

يا ابوفاضل علمدار حسین(2) 

مایا 

پشتم از داغت شکسته , داغ تو بر دل نشسته 
بین برادر را کنارت , با دلی غمگین و خسته 
گوئیا تنها نبودی دلبرم 

آید اینجا بوی زهرا مادرم 

يا ابوفاضل علمدار حسین(2) 

مایا 

2- کن نظاره سوی من ای دلبر من دلبر من 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب 


آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کن نظاره سوی من ای دلبر من دلبر من 
پاره پاره گشته اخا پیکر من پیکر من 
گشته فرقم از جفا و کینه دو تا 

می رود دستم ز دستم گشته جدا 

اخا ادارک اخا(2) 

اد 

شسته ام از خون سرم علقمه را علقمه را 
کر ان رم ام را ام 

تا که آید مادر تو در بر من 

تا گذارد پای خود را بر سر من 

اخا ادرک اخا(2) 

ابید 

پرچم سرخ حرمت قبله نماست قبله نماست 
قبله گاهم تا به ابد کرببلاست کرببلاست 


کربلای پر بلایت دیدنی است 
آن حریم با صفا بوسیدنی است 


اخا ادارک اخا(2) 


مایا 
3-- کجائی ای نگار مه جبین 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

کجائی ای نگار مه جبین 

دیدنی شد ماه ام البنین 

روی تو ماه تمامم , تا ابد هستی امامم 
گو همه عالم بدانند , تو امیری من غلامم 
یابن الزهرا(4) 


ا ملاعلا لا کل 


اشک من راه صحرا گرفته 


علقمه بوی زهرا گرفته 

جان دهد آب آور تو , من فدای اصغر تو 

پاریم کن تا بگردم , دور زهرا مادر تو 

یاین الزهرا(4۸) 

ک کا لا کل کل 

بوسه مزن تو بر مشک سقا 

از کمان آیی بسویم , با تو گرم گفتگویم 

آتقدر ونم کهمباشتین: ات این فشک انرویم 
یابن الزهرا(4۸) 

کا لا کل کل 

می سوزد اين دل شيدائیم 

خجل از منصب سقائیم 

ای امام تشنه کامان , جسم و جانم را مسوزان 
ساقی شرمنده ات را : سوی خیمه بر مگردان 
یابن الزهرا(4۸) 

کا لا کل کل 

دستی ندارم ای بی قرینه 

تا گذارم در برت به سینه 


کرده عشق تو اسیرم , اخر از خجلت بمیرم 


من دگر دستی ندارم , تا به دامانت بگیرم 


یابن الزهرا(4) 


ملاعلا ملاعلا 


4 ای سرو خفته در چمن عباس من عباس من 


این رین 


مناسبت 


شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای سرو خفته در چمن عباس من عباس من 
ای کشته ی صد پاره تن عباس من عباس من 
من آمدم در علقمه با مادر خود فاطمه 
چشمی گشا حرفی بزن عباس من عباس من 
گشته فزون زخم تنت از حلقه های جوشنت 
چیزی نمانده زاین بدن عباس من عباس من 
از تشنه کامی در حرم لب های خشک اصغرم 
گردیده با تو هم سخن عباس من عباس من 
ای ساقی لب تشنگان با بودن آب روان 
داری چرا خون در دهن عباس من عباس من 
از زخم تیر و خنجرت اندام از گل بهترت 


گشته یکی چون پیرهن عباس من عباس من 


رو جانب صحرا کنم دست ترا پیدا کنم 

بویم چو برگ نسترن عباس من عباس من 

یر سا ان کی حای ارم 

مکارت 

ات 

سبک بوشهری 

قالت هکره 

تعداد استفاده 0 

من صبر و تابی ندارم دیگر جوابی ندارم 

سقایم و غیر اشکم یک قطره آبی ندارم 

من ماه ام البنینم , غلطان بخون بر زمینم(2) 

کا اعد > کل 

هستی همه هستم ای مشک من دل بتو بستم ای مشک 
گیرم ترا من به دندان افتاد اگر دستم ای مشک 
من ماه ام البنینم , غلطان بخون بر زمینم(2) 


ا ما لاملا کل 


هستی همه ارزویم من با تو در گفتگویم 


که ات ی ]دنو 
ی تفت ای تال وا 

من مست تو هستم اما شد علقمه مست زهرا 

من ماه ام البنینم , غلطان بخون بر زمینم(2) 

ید 

زهرا ز من دل ربوده است آغوش خود را گشوده است 
ی 


قدش کمان است دیدم که رویش کبود است 

ای دلبر بهتر از جان کمتر دلم را بسوزان 

سقای خشکیده لب را سوی حرم بر مگردان 

ان قیله ام روی ما هت هم اسر یاف 

شد لحظه ی آخر من مانده دو چشمم براهت 

من ماه ام البنینم , غلطان بخون بر زمینم(2) 

لکلا عزد ک< کل 

ام ین سراصی آم تز وی 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای نور چشمم ای برادر اين چشم زیبا را چرا در خون کشیدند 
دیگر ز پا افتاده ام من دست علمدار ترا از تن بریدند 


دیگر ندارد دل صفایی : ای گل من ای گل من 


هر برگ تو افتاده جایی : ای گل من ای گل من 

کا عا علا ملاعلا 

بعد از تو دائم قد کمانم پشت و پناه من اگر زنده بمانم 
چشمم نبیند راه خیمه برخیز و از جا خیمه گه را ده نشانم 
بنگر کنار پیکر تو : زهرا نشسته زهرا نشسته 

از داغ تو چون پهلوی او : پشتم شکسته پشتم شکسته 

کا عا علا علا علا 

خون تو بر ریگ بیابان دستت چرا افتاده دور از پیکر تو 
افتاده ای بر خاک صحرا زهرا گرفته روی دامانش سر تو 
خیمه دگر بی اعتبار است : ای أمیدم ای آمیدم 
ششماهه ام چشم انتظار است : ای آمیدم ای آمیدم 

کا کا کا عل< کل 

7- من قهرمان عالمم , من مهربان عالمم 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه آای 

قالتب آهنکه 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

من قهرمان عالمم , من مهربان عالمم 

من پهلوان عالمم . عباس می خوانند مرا 
اد 

هم عاشقم هم دلبرم , شیر شجاع و صفدرم 
من از تبار حیدرم , عباس می خوانند مرا 


> عاع< کل 


مبر 


و امیر لشکرم , در کربلا آب آورم 

عشق حسینی در سرم , عباس می خوانند مرا 

کا عا کر > کل 

هر عاشقی مفتون من , باشد ادب مدیون من 

مجنون بود مجنون من . عباس می خوانند مرا 

کا کا کا عل< کل 

ها هام ی وا هام 
در لشکرش سرمایه ام , عباس می خوانند مرا 
اک کا عل< کل 

ای خی ای کت الغناین 

پوت نی 

مناسبت کربلا 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


پر از عطر خدایی کف العباس 


که با جان آشنائی کف العباس 
قسم بر چشم پر خون ابوالفضل 
صفای کربلائی کف العباس 
ان 

چه زیبا می ربائی کف العباس 
قدمگاه امام عصر هستی 
ار ای ای 
به یمن حاجت باب الحوائج 

تو هم مشکل گشایی کف العباس 
تو دیدی بوسه ی لبهای تشنه 

به دست با وفائی کف العباس 
9 عباس پهلوونم کی دست تو بریده 
مشخصات 

منانتیت تیا وت 

سبک نوحه سنگین جدید 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عباس پهلوونم کی دست تو بریده 

کی به چشات تير زده که خون ازش چکیده 
حرفی بزن برادر پاشو داداش ابوالفضل 
یگمه هن | کنو تسا کنت نباشی انوا لعضل 
تورفتی آب:ببارزق که دیکه بر نکشتی 

تو که توی رفاقت از این رسما نداشتی 
چرا چشاتو بستی پشت منو شکستی 
مونده برا من از تو نه علم و نه دستی 
الهی کس تو دنیا داغ داداش نبینه 

یا که کنار نعش برادرش نشینه 

مادر قد خمیده ام کنار تو نشسته 

پاشو بپرس تو از اون کی پهلوشو شکسته 
0-- ای با وفا ای با صفا , قامت بلند کربلا 
فسات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب آهنکین 

شاعر امیر 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای با وفا ای با صفا , قامت بلند کربلا 

می گویم از جان این نوا , عشق است عباس علی 
اد 

شمشیر بان حسین , فریاد عُان حسین 

سردار مردان حسین , عشق است عباس علی 
اد 

آرامش دلها تویی , زیبا گل زهرا تویی 

ارباب من تنها تویی , عشق است عباس علی 
پد 

شمشیر عریان می کنی , جنگ نمایان می کنی 
با نعره طوفان می کنی , عشق است عباس علی 


کا عا عا ملاعلا 
1 ام بن ای ناف یهد اتوالخ 


ی 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

جام پر از باده میگه : ابوالفضل 
هر نخ سجاده میگه: ابوالفضل 
تاش در شایم مه : ابو اف 
فا وه ومع اه فص 
ات امس انوا 

هو کش فاصم رکه ۶ وا لفتل 
کیک سا ی روا اس 
ین را او فاحل 
صاحب پرچما کیه: : ابوالفضل 
خاک تا که ماس 
دلیر لیر کی آیوالقضلن 

شوند تا کید > ارو افص 
عزیز مصطفی کیه : ابوالفضل 


مار ی یه اه تفس 
همدم مجتبی کیه : ابوالفضل 

مالک کربلا کیه : ابوالفضل 

زمزمه ی همه کیه : ابوالفضل 

نم ریک امه که آننالفض از 
هگنل مکه که انوا لش 

اشر عاقهة کیف انا ال 

سرود و زمزمه کیه : ابوالفضل 

تیغ هزار دمه کیه : ابوالفضل 

تموم عالم می خونه : ابوالفضل 
نقشه ی پرچم می خونه : ابوالفضل 
چشمه ی زمزم می خونه : ابوالفضل 
تا ام ی مهافت 
مهدی توی غم می خونه : ابوالفضل 
اشکای نم نم می خونه : ابوالفضل 
2- آدما از بچگیشون پهلوونا رو دوست دارن 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


0 

آدما از بچگیشون پهلوونا رو دوست دارن 

تو قاب ذهنا هميشه عکس آونا رو می ذارن 
هر کی یه جور پهلوون قصه ی خود رو می کشه 
پهلوونی که همه ی پهلوونا رو می کشه 

منم یه پهلوون دارم یه یل مهربون دارم 

یه دلبر جوون دارم نمی شناسیش کیه کیه 
حرف شجاعت که ميشه همه میدونن هميشه 
دل مت رم ره لشکیمم لاورم .ات آورح 
زهره ی دشمن می بره . شاگرد دست حیدره 


عباس علمدار حسین 


وشن سیون مر از نان ای 
پتتتخص ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دوش پرسیدم من از جانانه ای 

مرد عاشق پیشه ی فرزانه ای 

کای ولایت در دل و جانت عجین 
خوب در دنیا و مافیها ببین 

کر سانشان عالم از آاسته 

جن و انس و قدسیان هر چه که هست 
کوکب اقبال در آغوش کیست 

پرچم عشق و شرف بر دوش کیست 
کیست آنکه داد فردی می دهد 

رنگ و رویش بوی مردی می دهد 
پیر عاشق تا سئوالم را شنفت 

بی درنگ و بی تأمل زود گفت 

آنکه می جویی امیر دل بود 

تالی حیدر ابوفاضل بود 

تک یل میدان عاشورائیان 


تکسوار عرصه ی نام آوران 


شیرمرد بيشه ی شیر خدا 

پور زیبای علی مرتنضی 

اوستاد معرفت در عالمین 

فارغ التحصیل ممتاز حسین 

چون به میدان پا نهد آن آهنین 
زیر پایش لرزه افتد بر زمین 

هر سر مژگان او چون خنجر است 
در نگاهش برق چشم حیدر است 
در میان آن خروش و همهمه 
ورد رزم او بود یا فاطمه 

لکلا کا عل< کر 

گر جهان را خیمه ای پنداشتی 
زیر این خیمه عمودی داشتی 
روح خیمه دین حی داور است 
پرچم بالاای آن پیغعمبر است 


مولا بود 

اصل خیمه چادر زهرا بود 

از حسین ار تار و پود خیمه است 
بازوی عباس عمود خیمه است 
4 الا یا آبها الناس جوونیم نذر عباس 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

الایا آیها الناس جوونیم نذر عباس 
ایا 

رال عون قلیم م اای ابوااتل 
ضربان دل من . به نوای ابوالفضل 


کا > عاع< کل 


محرم و قبله گاه , حاجت عالمینه 


کا عا کر ک< کل 

ذکر نامش همیشه , برای دل تسلاست 
چرا که پهلوون , همه ی پهلووناست 
مایا 

با گذشته و کریمه , در سخا مرد مرده 
هیچکسی دست خالی , از خونش بر نگرده 
مایا 

5 - داداش عباس واکن دو چشم بسته 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

داداش عباس واکن دو چشم بسته 

ببین پشتم از داغ تو شکسته 


داداش عباس علمدار رشیدم 


ز جا برخیز ببین من نا امیدم 
داداش عباس دشمن شادم مگردان 
در خیمه ها چگویم من به طفلان 
رقیه در حرم چشم انتظاره 

ا اسکنا با سا 
تسام فل آرا عخیل ازبالتسن 
نیرب 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشتاس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عاحفال آ فعیل ابا ال 
اصاا تن اس 

عزیز ام البنین و عشق 

علی و زهرا دخیل ابوالفضل 
مرا که شاگرد درس عشقم 

بود الفبا دخیل ابوالفضل 


به روی تخته سیاه قلبم 
نوشته یکتا دخیل ابوالفضل 
به سایه ی قامت تو نوشته 
قامت طوبی دخیل ابوالفضل 
ای ات ای 

به عرش اعلی دخیل ابوالفضل 
شکافت دریا به روی موسی 
که کت آا ها ا ان 
به لحظه ی مرده زنده کردن 
نوای عیسی دخیل ابوالفضل 
برای امر ظهور مهدی 

بگو به هر جا 


فش آنما اف 


7 شین یب ی ایس از ام اب رشن 
ماتخضانت 

ات نت 

سبک نوحه سنگین سنتی 

تا 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب شب مستی است از جام ابوالفضل 
جوئید توسل از نام ابوالفضل 

مختون شند نان بار امد اهشتب شته دلدار اد 
ا ‏ ااامرا ان 

آمد صحنه ی قیامت , صاحب رتبه ی شفاعت 
آسوای تامتر اراس اس اسر 

ادا 

من کشته ی یارم امشب که خمارم 


بی فکر دو عالم سر مست نگارم 


شد تشنه ی لبهای تو , خضر عاشق سیمای تو 
آن صورت زیبای تو , اربایم ابوالفضل 

تو محبوب کائناتی , تو سالار ممکناتی 

روح و هستی صلاتی , اربایم ابوالفضل 
مایا 

ای یوسف کنعان مست رخ ماهت 

رسای اند یوار مایت 

يا باب الحوائج عباس , در دوران تو اشجع الناس 
عباس ای خدای احساس , عباس علمدار 

از شوق کرببلایت , می افتم بخاک پایت 

تا جانم شود فدایت , عباس علمدار 

مایا 

8 به عالم قبله ی دلهاست عباس 

مشخضات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاغر. تانشتانن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

به عالم قبله ی دلهاست عباس 
حسین روز تاسوعاست عباس 

گل ام البنین و شیر حیدر 

عزیز خاطر زهراست عباس 
اتکا امت صاحت عت استه | 
علمدار است و هم سقاست عباس 
اسیر چشمهای اوست طوفان 
خروش پاک دریاهاست عباس 
ندیده چشم عالم مثل رزمش 

که زور بازوی مولاست عباس 
میان دیده ی پر اشک مهدی 
هميشه روضه اش برپاست عباس 
9- عمو جان غنچه ها نشگفته پژمرد 
منتخضات 

اه ارات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

۱ 

منبع گلواژه های فاطمیه 


تعداد استفاده 0 


به روی دست عمه 


خواهرم مرد 

مرا یک حرف باشد با تو آن هم 
اگر بودی کسی سیلی نمی خورد 
0- عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی 
رد 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب ترجیع بند 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عباس یعنی ذکر طوفانی مهدی 
عباس یعنی که غزل خوانی مهدی 
درک محرم کرده ای دانی چه گویم 
عباس یعنی اوج مهمانی مهدی 

یا کاشف الکرب الحسین به به چه ذکری 
آرامش وقت پریشانی مهدی 


نصب است در بیت بیابانی مهدی 
عباس یعنی آن ضریحی که شب و روز 
بگذاشت جا بر روی پیشانی مهدی 
فرمانروای عالمین عباس عباس 

یا کاشف الکرب الحسین عباس عباس 
اد 

شیرین ترین ذکر و نوای عشق عباس 
زیباترین لحن و صدای عشق عباس 
روز قیامت آنکه دارد پشت حیدر 

بر روی دوش خود لوای عشق عباس 
مهدی به او گوید سلام ای عبد صالح 
عبد خدا بود و خدای عشق عباس 
افص او سا 

گردیده از اول فنای عشق عباس 

باید به عکس و نام او عرض ادب کرد 
فرمانده ی کل قوای عشق عباس 


ک کا عا کل کل 
1- چون خدا آن قد و قامت آفرید 
مسرت 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چون خدا آن قد و قامت آفرید 
نسخه ی روز قیامت آفرید 

روی خود می کرد پنهان در نقاب 

تا خحل از ام نکرند آفتان 

شیر حق چون شد برون سوی فرات 
کرخ کفت ابا وا ها اشیات 

هر چه روبه بود از پیشش گریخت 
تار و پود دشمنان از هم گسیخت 
دید شط بس بیقراری می کند 
آرزوی جانسپاری می کند 

با زبان حال می گوید مدام 

بیش از این مپسند ما را تشنه کام 
2 ادب حضرت عباس نسبت به امام حسین 


رشاو رس 


ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


شخصی بود نذر کرد اگر رفت کرپلا مدتی را که در کربلا بود یکبار در حرم 
امام حسین و یک بار در حرم حضرت ابوالفضل اذان بگوید. روز اول که در 
حرم امام حسین اذان گفت وعده ی بعدی را نیز در حرم حضرت عباس 
آدان کفت شت ور عالهودا اب حضرت آه ال وا دم ریت 
اخم به .وی فرمودند: چرا یکبار در حرٍم امام حسین و یکبار در حرم من 
ادان.کن کمیی : باند فرفی سم من.و اقا من باشد آکر مین خواهی کارت 
مورد قبول من عباس باشد دو بار در حرم امام حسین و یکبار در حرم من 
اذان بگو, او ارباب من است و من غلام او باید فرقی بین ارباب و لام 
باشد. 

3 نام من سرباز کوی عترت است 


مشخصات 
مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر تاشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 

نام من سرباز کوی عترت است 
دوره ی آموزشی ام هیئت است 
پادگانم چادری شد وصله دار 

سر درش عکس علی با ذوالفقار 
انش حیدر محل خدمتم 

بهر جانبازی پی هر فرصتم 

نقش سر دوشی من يا فاطمه است 
هم یر ان عم اروت 
اسم رمز حمله ام یاس علی است 
افسر مافوقم عباس علی است 
4 تو اين دو روز دنیا هر کی گرفته یاری 
تشخضات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تو این دو روز دنیا هر کی داره یه یاری 
عمرشو می گذرونه سرش گرم یه کاری 
یکی به 


غم دچاره یکی مست غروره 

یکی دیگه اسیر آرزوهای دوره 

یه پیر می فروشی گفت تو گوشم یه رازی 
دنیا وفا نداره زندگی تو نبازی 

روزهای خوب دنیا همش عذاب و غمه 

اگه دنبال عشقی یه سر برو علقمه 
صداش بزن ابوالفضل تا حال بیاد وجودت 
روشن بشه نمازت قشنگ بشه سجودت 
کلید شهر عشقو داده به دست عباس 

می گیره درد و آهت خط می زنه گناهت 
می پوشونه تمام خطا و اشتباهت 

از دنیا چشم ببندی شبا میاد تو خوابت 

روز که صداش می زدی آقا میده جوابت 
میاد میون خونت بچه هاتو می بوسه 

تو هم حواست باشه به پاش بزن یه بوسه 
نگی چه خوش خیالم خودت یه روز می بینی 
بالا سرت نشسته آقای ناز نینم 


205- سرداری دلداری معجز حیدر داری 


میخض ارت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر قاتا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سرداری دلداری معجز حیدر داری 
لشکر فراری گردد تیغت اگر بر داری 
صاحب تیغ دو سر حیدر بر سرت می نازد 
بر دست علمگیر تو مادرت می نازد 
حیدر کرببلا عباس يا علی يا عباس 
ابا 

مجنونم لیلایی دلبر زهرایی 

دلخونم شیدائی قبله ی دلهایی 

همچو علی مرد مردی مرد میدان عمل 
چشم خدا حیران کردی از همان روز ازل 


حیدر کرببلا عباس يا علی عباس 


کاعاعاع< کل 


مولایی اربابی تاب دل بی تابی 

مسکین را دریابی معنی فتح البابی 

عدو هراسان گردد از خشم تو ابوالفضل 
دریای رحمت خداست چشم تو ابوالفضل 
حیدر کرببلا عباس يا علی عباس 


ایا 
6یا تخاس اف سردا ناخ آور 
شارت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

۱ 

قتاشر خاشتازسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

یا ابوفاضل ای سردار نام آور 

يا ابوفاضل مولانا یابن الحیدر 
ابا 

ساقی تشنه ی دریایی گوهر یکتایی 
اس حور 


ی دلهایی مرهم مولایی 

سید و سرور و سرداری حیدر کراری 
یکّه ابر مرد میدان تیغ بژان داری 

یا ابوفاضل ای سردار نام آور 

یا ابوفاضل مولانا یابن الحیدر 

مایا 

قبله ی درگه خدامی زینت هر نامی 
باب الحوائج این عالم واجب الاکرامی 
مست جنونم و جانانه می زنم پیمانه 
برده دل از عقل و هوشم ساقی میخانه 
عاشق عطر گل یاسم مٌرده ی احساسم 
هر کی فدائی اربابه , من سگ عباسم 
يا ابوفاضل ای سردار نام آور 

یا ابوفاضل مولانا یابن الحیدر 


کاعلاعلا ع< کل 

7- ای سینه زنا همه دیوونه ها 
مشخصات 

مناسبت مدح 


سبک ولادتی 


ی 

شاعر تاشتانن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

آی سینه زنا همه دیوونه ها 

بگید ابوالفضل ابوالفضل 

تا روز حساب هميشه هر کجا 

بگید ابوالفضل ابوالفضل 

ارباب 3 من ابوفاضل یل دریا دله 
امضا نکنه تذکره ی کرببلا باطله 

یا ابوالفضل(4) 

اد 

ویرون می کنه دل دشمنا رو 

یه يا ابوالفضل ابوالفضل 

مجنون می کنه دل عاشقا رو 

یه يا ابوالفضل ابوالفضل 

مجنون تو آقا میدونی از همه عالم سره 


عباس دلاوره یل عالم پسر حیدره 


یا ابوالفضل(4) 

ابا 

از عمق دلم همش داد می زنم 

میگم ابوالفضل ابوالفضل 

بعد جون دادن تو غسل و کفنم 

میگم ابوالفضل ابوالفضل 

وقتایی که قلبم می گیره اشک چشام می باره 
مدیون یه دلبری می شه تو کربلا سرداره 
یا ابوالفضل(4) 

ایا 

8 ذکر تموم عالمین حسینه 

میخض ارب 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

فلت 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ذکر لب ارباب ما ابوالفضل 
ذکر دو صد ملائکه حسینه 
ذکر قشنگ کبریا ابوالفضل 
ذکر جناب مصطفی حسینه 
ذکر علی مرتضی ابوالفضل 
ذکر تموم عرشیان حسینه 
دکو ففم انیا اتوالفتل 
ذکر لب ام البنین حسینه 
ذکر لب فاطمه یا ابوالفضل 
ذکر هوای جبهه ها حسینه 
ذکر تموم شهدا ابوالفضل 
ذکر گل لاله و یاس 


ذکر گل نرگسه يا ابوالفضل 
ذکر ائمه ی هدی حسینه 

ذکر حسین سر جدا ابوالفضل 
9 کس پیش تو دم ز زور بازو نزند 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

کس پیش تو دم ز زور بازو نزند 
کو آنکه برابر تو زانو نزند؟ 
لب تشنه ز علقمه گذشتی آری 
دریا که به رودخانه ها رو نزند 
له ای که عوهییه. ها سفن انم 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت آهنگزرد 

ین 

منبع گلواژه های محرم 14 
تعداد استفاده 0 

اونی که تو خیمه ها میون داره 
اونی که برا حسین سیبهداره 
چشمای همه ی سینه زنها 

به دستای علمداره 

کا اعد ک< کل 

اونی که غمش غمای یاره 
اونی که به زینب دار و نداره 
چشمای همه ی سینه زنها 
ما 

ایا 

آتی که حدآفت ه قشف اضله 
ای که عرش خدا مسا 


بهشتِ هر دلی که دیوونه است 
ققظ تو دبا آیوا لخضله 

کا عا کر ک< کل 

اونی که دلش پر شور و شینه 
اونی که غمش غم عالمینه 
تپش تیش تپش این عالم 


از کرم ارباب حسینه 


ایا 
1 الا ای در بهشت دلم نگار من بهار من 
بت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

ار رس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

الا ای در بهشت دلم نگار من بهار من 
در اوج بی قراری ها تو آرام و قرار من 


کجایی ای علمدار و سپه سالار و یار من 


خزان شد ز ذکر یا اخای تو ای گل بهار من 
الا ای حبیبم قرارم شکیبم 

ببین بی تو ای گل غریبم غریبم 

ابوالفضل ابوالفضل (2) 

ایا 

چرا غلطان بخاک و خون شده قذ رسای تو 
کجا افتاده مشک آب کجا مانده لوای تو 
سراپا سوختم و دیدم دو دست ز تن جدای تو 


دو چشمت چشمه ی 


خون شد بمیرم من برای تو 
گل از شاخه کندند , دلم پاره کردند 
زجا خیز عزیزم , که بر من نخندند 


ابوالفضل ابوالفضل (2) 


اد 
ار انز تفا عالفوان انمااختا 

ررض ره 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت آهن که 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تتالار نما لفضل : علمتاز ابا افضن 

هر لحظه و هر جا به حسین يار ابوالفضل 
اد 

در شوری و شینی , یل شیر حنینی 


پور علوی تو کاشف الکرب الحسینی 


کا > عاع< کل 


ای قد تو رعنا , ای مونس دلها 

ای نقش به بازوی تو یا حضرت زهرا 

کا ۴ > کل کل 

ای تیغ برهنه , ای ساقی تشنه 

ای برق دو چشمان تو صد نیزه و دشنه 
کا کل کل کز< کل 

از عشق توام مست , ای ساقی بی دست 
کا کل کل کز< کل 

برخیز دلاور , ای تک یل حیدر 

کا ع ع< ک< کل 

بر مرگ قلم زن, پیشم تو قدم زن 

ای ماه بنی هاشمیان خیز و علم زن 

ا > ک< کل 

13 2- ق مات نور و عباس آفتابم 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرئبه 


قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من آسمان نور و عباس آفتابم 

من شهر عاشورایم و عباس بابم 

من کشتی و عباس باشد بادبانم 

من جنت و عباس باشد بوستانم 

من بيشه ی توحیدم و عباس شیرم 

من احمد و عباس , حیدر در غدیرم 
عباس من مرد وفا مرد جهاد است 
مان من ات ار یات ادا 
عباس من لب تشنه و دریاست مستش 
عباس من بی دست و عالم زیر دستش 
عباس من دریا و عالم تشنه ی او 

رود فرات و چاه زمزم تشنه ی او 
عباس من یک کربلا عشق و ادب بود 


بیرون شد از دریای آب و 


تشنه لب بود 

ان سابع اه اش 
عباس من فرمانده ی کل قوا بود 

تنها سپاه من به دشت نینوا بود 

عباس من بی دست بود و دست من بود 
در روز تنهایی تمام هست من بود 
عباس من چون حمزه بر ختم رسل بود 
هر زخم تیفش بر بدن یک باغ گل بود 
عباس من در یاری من جان فدا کرد 
یک لحظه دست و دیده تقدیم خدا کرد 
عباس من با اشک چشم و سوز سینه 
در موج دریا دیده تصویر سکینه 

عباس من تنها نه پرچمدار من بود 

حتی پس از جان دادنش هم یار من بود 
عباس من بر آب دریا آبرو داد 

از خون پاک خویش دریا را وضو داد 
عباس من عباس من لب تشنه جان داد 


لبهای خشکش را به پیغمبر نشان داد 


عباس من آثار سجده بر جبین داشت 
ارس یات از اس المففنن جات 
عباس من هم یار من هم یار دین بود 
اجر جهاد او عمود آهنین بود 

عباس من هم باغ من هم یاس من بود 
عباس من عباس من عباس من بود 
چون صحن من صحن و سرایش می درخشد 
تا آسمان گلدسته هایش می درخشد 
تنها نه این دنیا مرا یار است عباس 
روز قیامت هم علمدار است عباس 
فردا قیامت می شود پابست عباس 
زهرا شفاعت می کند با دست عباس 
کی ام اش هرا تا 
«میثم» غلام او در آتش پا گذارد 

از پاتمق تا بل شام و شید ارت 
شترا 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت آسگنه 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

از باده ی نابت دل عاشق و شیداست 
مجنون رخ ماه تو صد یوسف و لیلاست 
ای خط مدارج ای ضد خوارج 


دستان همه به دامنت باب 


الحوائج 
آمید عالمینه پناه زینبینه 

همه عالم بدونه علمدار حسینه 

در روز قیامت از روی عنایت 
دستان تو را فاطمه آرد به شفاعت 
مجنون حسینم مدیون حسینم 

من تا به ابد نوکر دربار حسینم 
تویی ماه منیرم به دام تو اسیرم 


بیا و امتحان کن بگو بمیر می میرم 


5 بریزید گل یاس, به قنداقه ی عباس 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرأت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


بريزید گل یاس, به قنداقه ی عباس 


که این یار حسین است. علمدار حسین است 
ا یامد 

حسین بن علی را بگوئید بیاید 

تماشای برادر به گهواره نماید 

دل شیر خدا را به لبخند رباید 

علی باب نکویش, بزن بوسه به رویش 

که این یار حسین است. علمدار حسین است 
یامد 

دو شمشیر ولایت دو ابروی ابوالفضل 

دو دست اسد ا... دو بازوی ابوالفضل 

چراغ دل حیدر مه روی ابوالفضل 

همه خلق گدایش, دو عالم به فدایش 

که این یار حسین است. علمدار حسین است 
ا ماد مد 

شب چارم شعبان علی را پسر آمد 

لت داش اد ی دید امه 

زجنت گل یاسی به دست حیدر آمد 

زهی قدر و جلالش حسن مات جمالش 


که این یار حسین است. علمدار حسین است 


کاعاعاع< کل 


بيائید سخن از گل یاس بگوئید 

سخن از گل یاس و مه ناس بگوئید 

همه حاجت خود را به عباس بگوئید 

بخوانید ثنایش, بیفتید به پایش 

ار ار ات 
کا عا علا علا علا 

بسوز ای دل دریا ز داغ لب عباس 

من و عشق حسین و من و مکتب عباس 

به قربان دعا و نماز شب عباس 

من و عشق و وفایش, من و صحن و سرایش 
ار ار ات 
اک کا عل< کل 

6- در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند 

سارت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع 


بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دن کلانن خاشفی بان امین کند 
خر ار قافن اس حاماامی کید 
هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین 
شنت رفظ اس اعضا می کند 
7 اه اشتض‌تا چشه به: تفن 

متتضض ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اکه اهنا بشه به اون 

اون آسمون بشه یه کهکشون 


یه کهکشون و یه قمر 


اون یه قمر ابوالفضل 

کا عا عا ملاعلا 

اگه تموم عمرم بشه یه سال 
اون یه سال بشه یه ماه 

اون یه ماه بشه یه روز 

اون یه روز بشه یه نفس 
اون یه نفس ابوالفضل 

کا کا کا عل< کل 

اگه همه کتابا بشه یه کتاب 
اون یه کتاب بشه یه صفه 
اون یه صفه بشه یه کلمه 
اون کلمه ابوالفضل 

کا کا کا عل< کر 

سوه یروت نب آیهتخدا سفوای 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

الب اه گنه 

شافر تازتتتانن 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

تاج سره , یه دلبره < آب آوره بخدا میدونی 

به سروره , از حیدره < دل می بره بخدا می دونی 
جونمو بپاش می ذارم من , تا که بیادش می یارم من 


یه دل دیوونه دارم من‌3 

ابوالفضل(2 ) قمر بنی هاشم 

کا عا عا ملاعلا 

مرد دلیر , شبیه شیر < به دل امیر من از اون می خونم 
ابرو کمون , دل مهربون < یه پهلوون عاشقش می مونم 
روی پیشونیش یه ستاره , پرچمو رو دوشش می ذاره 
قدرتشو هیچکی نداره 3 

ابوالفضل(2 ) قمر بنی هاشم 

کا کا کا عل< کل 

علی نسب , شور و طرب < مرد ادب بخدا سالاره 

قد رشید , کوه امید < صبح سیید یل علمداره 

تو کربلا , تو نینوا < تو دشمنا عدوش چه بیرحمه 


گل پیرهن , خونین بدن < 


مشک به دهن دو تأ چشاش زخمه 


مایا 
9 اون کیه که پادشاه آسمون و زمینه 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اون کیه که پادشاه آسمون و زمینه 

اون کیه که همه میگن یل ام البنینه 

شاهی تو که میدون ستیزه طوفان می کنه 
اون گدای در خونه اش رو سلیمان می کنه 
سروریه : ابوالفضل 


مخفزیه :بو تخل 

زور و بازوش حیدریه ابوالفضل 

کا عا علا علا علا 

اون کیه اسمش دل دشمنا رو پاره می کرد 
برق شمشیرش همه لشکر و بیچاره می کرد 
اون کیه که توی مشتش ذوالفقار حیدره 

از دم تیفش عدو بی دست و پا یا بی سره 
شیر نره : ابوالفضل 

که خشوین ۶ ایا نز 

از ها ساب لس 

کا عا عا ملاعلا 

اون کیه رقیه می نازه به زور بازوهاش 
اون کیه که زینبه اسیر چشم و ابروهاش 
اون ابوالفضل دلاور بچه شیر مرتضاست 
اون علمدار حسین پهلوون پهلووناست 

شاه وفا : ابوالفضل 

جود و سخا : ابوالفضل 

عشق همه سینه زنا ابوالفضل 

کا عا علا ملاعلا 


0 پاشو عباس پهلوونم نکن گریه 


مشخصات 

ات ات 

سبک ولادتی 

و 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

پاشو عباس پهلوونم نکن گربه 
پاشو عباس رحم کن بر رقیه 

ای گل یاس سکینه بی قرینه پاشو عباس 
نگذار تکرار شه مدینه پاشو عباس 
دستاشون خیلی سنگینه 

ادا 

رسم این مردم سه شعبه جای آبه 
پاشو عباس توی دستاشون طنابه 
پاشو عباس جگر زینب کیابه 
اد 

مث قلبم پیکر تو ریز ریزه 


پاشو عباس 


اس گر کم گرد کین اف باصن 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


من گریه کنم گریه کن 


اشک ابوالفضل 

من تشنه لبم تشنه لب مشک ابوالفضل 

هر , تپش دل عاشقانه می خونه يا عباس 
شد , اعتبارم مدالی با نشون یا عباس 

آقام آقام آقام ابوالفضل 3 آقام 

ایا 

تیغ دو دمه هر مژه ی چشم ابوالفضل 
طوفان شود از هروله ی خشم ابوالفضل 

با ء هر قدمش می شه هر چی پهلوون جان بر لب 
چون . روی زانوش خورده مهر کف پای زینب 
آفام اقام اقا نالف ۶ آفام 

ایا 

همسایه ی دیوار به دیوار حسینم 

تا سینه زن وادی بین الحرمینم 

من , تا قیامت ریزه خورم ریزه خور هیئت 
یک , قطره اشک و نفروشم به تمام جنت 
آقام آقام آقام ابوالفضل 3 آقام 


کا>اعاع< کل 


اسان رم ون خود | بملعض ال 


یا زهرا مدد نفش کلاه خود ابوالفضل 
قد , مث طوبی استاد رزم اکبر لیلا 
رآ که کر یم زرستاً 
آقام آقام آقام ابوالفضل 3 آقام 
ایا 

یت ری تون خاک فی خافم 
تب 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خورشید برد سجده به خاک در عباس 
مه جلوه ای از حسن خدامنظر عباس 
هر سینه ی افروخته یک علقمه فریاد 
هر دیده ی پر اشک بود کوثر عباس 
هر زخم بدن, آیه ای از مصحف ایثار 


هر خون جگر, قطره ای از ساغر عباس 


وه امه و رت 
سرداری لشگر, شرف دیگر عباس 
زیبد که شهیدان همه خیزند به تعظیم 
فردای قیامت همه در محضر عباس 
با راس حسین ابن علی بود برابر 
تاشام بلا بر سر نیزه سر عباس 
اشای اعا ناساس مک و 


در بزم دل از مکتب روشنگر 


عباس 

عباس به تعداد همان باب حسین است 
یعنی که بیا سوی حسین از در عباس 
در علقمه چون عطر گل آید به مشامم 
بوی نفس فاطمه از پیکر عباس 

مارا نید زهره که گوییم ثنایش 

تا یوسف زهراست ثنا گستر عباس 
در دامن صحرای بلا خون خدا ریخت 
از بازو و ازدیده و از حنجر عباس 
افتن که نید ,هر قایل اس 
از علقمه تا شام بلا خواهر عباس 
باسوز دل و اشک روان و شرر شعر 


میثم شده پیوسته پیام آور عباس 


وق ام ابزم ضقوی کیره 
تتتهرانث 

ای ناوت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

تقاغر ارت 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای سرو صنوبر شکسته 

شد چشم و تو هر دو بسته 

برخیز و ببین شکسته پهلو 

از داغ تو قلبم , بشکست ابوالفضل 
اقای ااد اسب دش توالت 
مژگان ز چه می نهی تو بر هم 

گر آب نبرده ای مخور غم 

بشنو که ز سکینه دم گرفته 

عباس عموی خوب عالم 

ایا 

4 در آسمان چشمت پر می زنم شب و روز 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در اسمان جشمت بر می زتم شب و روز 
تا عشق بیکرانت پر می زنم شب و روز 
بر طاق ابروی تو همواره در سجودم 
می دانم از تو دارم سرمایه ی وجودم 
بی تو می محبت یک لفظ نا رسا بود 
خلقت بدون عباس گویی که ناروا بود 
خال لب تو باشد مقصود و مقصد من 
عشق تو گشته نور این چشهره ی بد من 
در سایه بان لطفت نیرو بجان گرفتم 

در پیج و تاب مویت من آشیان گرفتم 


ندارم با یار اینچنینی 

تا زنده ام بگویم بی شک تو بهترینی 

ی ات ان اک که شا ی رت نات 
دل ارزشی ندارد گر عاشقت نباشد 
روت ار لت فا ۲ امن سا 

یا کربلا ببینم یا جان ز تن بر آید 

مس ای و 
بار دگر نشینم در کنج صحن عباس 

عشق تو مولا در آب و خونم باشد هميشه 
خودت میدونی که این دل از تو جدا نمی شه 
تپش تپش های این دل من 

فقط میگه آقا تویی تو حاصل من 

با عشق و مستی با شور و احساس 

شدم من از روز ازل گدای عباس 
زیباترین گل یاس ای دلبر پر احساس 

تا وقتی که تو هستی غمی ندارم عباس 
5- ساقیا ساقیا کی می بری منو به کربلا 


رم 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ساقیا ساقیا کی می بری منو به کربلا 
داد لد 


یابن ام البنین, ای گل نازنین 

نذار دیگه بخورم به زمین 

مه جبین مه جبین, در سما در زمین 

جمال تو رو عشقه و همین 

کا کا کا عل< کل 

تو که دل و دلدار و دلبری, با یه نگاه از همه دل می بری 
آقا تو قیامتی تو محشری, تو المثنای حیدری 

می رسم , بی قرين, تا به عرش برین 

رسای ام کر 


کا > عاع< کل 


تو ابوالفضلی گل همه ای تو مردی اول و خاتمه ای 


تو نمک شور و زمزمه ای تو گل دو حضرت فاطمه ای 
یک چمن یاس توء کف العباس تو 

زیباتره از فردوس برین 

ک کا عا کل کل 

بیا و یه بار منو نیگا کن بین نوکرات صدا کن 

تو یکی از این شبای جمعه منو راهی کربلا کن 

مه هاشمی تویی امیرم تو بگو بمیر من می میرم 


زنم تا یه روزی کربلامو از تو بگیرم 
زیر ایوون طلات, تا کنم جون فدات 
به جون رقیه به من نه نگی 


ادا 
شا انس یی خالی اب 

ماتخض ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سالیانی بود خالی قاب دل 

تا بجویم دلبری را باب دل 
دلبری زیبا رخ و قامت بلند 
طرّه ی گیسوی او همچون کمند 
مستی ام با دیدنش افزون شود 


بی خدایی از دلم بیرون شود 


با تمام بی نشانیهای دل 

از کجا او را بجویم وای دل 

نم نم اشکم چکید از چشم تر 
در که ها که ور 
مت ار اه ای 
آرزویت را بری تو زیر خاک 

گر چه عمری با غم دل ساختی 
عاقبت دلدار خود نشناختی 
رو 
ناگهان نوری به قلب من رسید 
نی تضهاه صیان: استضان 

نی غلط گفتم خورشید زمان 

گر چه عمری گشته ام در عالمین 
بوده ام غافل من از باب الحسین 
هر چه گشتم مثل او در ناس نیست 
آی مردم او به جز عباس نیست 
بسته ارکان فلک بر دست او 
قدسیان آسمان هم مست او 
وسعت چشمان او عرش خدا 


کعبه ی حاجات مردم در زمین 

عالمی مست گل ام البنین 

از نگاه او به خود لرزد عدو 

لشگری ترسند از چشمان او 

کت کر ما خو وا کاس ۲ 

هر که دیده چشم او کرده فرار 

نی که این عالم چنین احساسی است 
مهدی موعود هم عباسی است 

7 غلغله کن هر وله کن شور و شیدا کن 
نش 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

۱ 

تفر تاران 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

غلغله کن هر وله کن شور و شیدا کن 
ذکر ابوالفضل و بگو دوباره 


غوغا کن 

ساقی و سقا و یل و قلندر و دلبر 

شاگرد اول کلاس حضرت حیدر 

حمله می کنه, با شور و وقار, چشماش تیره و, دستاش ذوالفقار 
تو جنگ و نبرد, از همه سره, دائم به لبش, ذکر حیدره 
ارباب ارباب ارباب يا ابوالفضل(2) 

اد 

با شور و شین ذکر حسین حسین میگم هر دم 

انگاری دارم به دور شش گوشه می گردم 

دوباره می خونم به لب به شور و صد احساس 

قسم به زینب و حسین دوستت دارم عباس 

هروله کنان, با عشق حسین, ما همه میریم, بین الحرمین 
با نیابت از, بی بی فاطمه, تشنه لب میریم. سوی علقمه 
ارباب ارباب ارباب يا ابوالفضل(2) 


داد 

8- شب سوم چو رسید از مه شعبان 
مشخصات 

مناسبت ولادت 


قالب بحر طویل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


شب سوم خو رسید از مه. شعبان: مه عتزت: مه قران: چه مبارک. سجحرخ 
بود که خورشید جمال پسر فاطمه یکباره درخشید, ادب بین که شب چارم 
شعبان. پی آن ماه فروزنده عیان گشت ز برج شرف و غیرت و ایثار به 
بیت علی آن حجحجت دادار,. مه ام بنین حضرت عباس علمدار. قضا گفت: که 
این است همان شیر خروشان علی حیدر کرار, قدر گفت: 0 
کر ی ی و انا صفا) 


کا اعد ک< کل 
هله ای یو مولا, صنوات کر ای گهرت باد مبارک؛ توتی آن 


نخل ولایت؛ که بود میوه ی نابت قمر برح هدایت, در دریای عنایت؛ نمرت 
باد مبارک؛ قمرت باد مبارک؛ گل رخسار 


گرامی پسرت باد مبارک. ز علی باد سلامی به بلندای تجلای ولایت به تو و 
لاله ی یاس تو و ماه رخ عباس که سرمست حسین است, که پابست 
حسین است, همه هست حسین است. بگو دست حسین است. ببین در رخ 
نورانی او هیبت و اجلال علی شیر خدا را 


کا>اعاع< کل 


الا حور و ملک, 99 ی وا رای 0 چشتن بکیزید که آ مشب 
گرفتند و 0 وصف اهالتل علمدار سر‌ودند,. همه چشم به غیاسن 
گشودند, و همه حمد خداوند نمودند که در باغ ولاء دسته گل یاس خوش 


|۰۳ پلسر شیر خدا حضرت عباس.: خوش آمد: صلوات ی و فاطمه بر ماه 
جمالش, به جلالش, به کمالش, , به خصالش, به دو ابروی هلالش, 9 
الق الیش فشانید به پاش کون مدعه قایرا 


کا>اعاع< کل 


نشنیدید که قنداقه ی آن ماه جبین در بغل ام بنین بود؟ چو خورشید که بر 
بام زمین بود, تو گوثی که مگر در بغل فاطمه ی بنت اسد, حیدر کرار, 

شیر خداوند مبین بود, که آن مادر فرخنده چو یک اختر تابنده که دور 
سر خورشید بگردد, به ادب آمد و گرداند به دور سر ریحانه ی زهرا قمرش 
را و ندا داد که ای نور دل فاطمه, عباس عزیزم به فدایت. نگهش کن که 


بود یار تو و سرور و سالار, تمام شهدا را 


> عاع< کل 


همه دیدند که قنداقه ی عباس بود بر سر دست اسد ا..., چو خورشید که 
گیرد به بغل ماه و زند بوسه به پیشانی و دستش, 


پس از آن اد کند در شب میلاد وی از صبح الستش که فدای پسر فاطمه 
گردد سر و جان و تن و دستش, و کند یاد علمداری و سقائی و فرماندهی 
کل قوایش, ادب و عشق و وفایش, شرف و صدق و صفایش, به زمین 
امدن از عرش خداء قامت رعنا و رسایش, عجبا دید در آن چهره همه 
واقعه ی کرببلا را 


کا > عاع< کل 


ای نبی خوی و علی صولت و زهرا صفت. ایینه ی حلم حسن و دیده بیدار 
حسینی» تویی آن ماه که خود غرق در انور حسینی, نه فقط در شب عاشور 
و صف کرببلاء کز شب میلاد گرفتار حسینی, همه جا یار حسینی, پسر شیر 
خدایی و علمدار حسینی, تو ابوفاضل و فرمانده ی انصار حسینی, ز خداوند 
و ملایک ز رسولان و امامان و شهیدان الهی. همه دم باد درودت. همه جا 
باد سلامت که رساندی به کمال از ادب و غیرت و جانبازی خود دوستی و 
عشق و وفا را 


> عاع< کل 


تو یم غیرت و ایثار و وفائی که پیمبر به تو نازد. تو به بی دستی خود دست 
بات ی انسصحت دوه توا وی ۳ 
۱ ۱ از ۰ 
تو نازد. تویی آن ساقی بی آب که حتی علی اصغر به تو نازد. پسر ام بنین 
استی و بیش از همه مادر به تو نازد. که تو کردی به صف کرببلا یاری 
مصباح هدی را 


> عاع< کل 


و 


همان ماه بنی هاشم و شمع شهداتی, تو به دریای عطش با جگر تشنه ی 
خود رب بقائی: تو کنار حرم خون خدا صاحب ایوان طلائی, نو به بی دستی 
خود از همگان عقده گشائی, تو فراتر ز تمام شهدا روز جزائی, حرمت, 
علقمه, خود کعبه ی ارباب دعایی, تو حسین دگر فاطمه, تو خون خدایی, به 
خدا صاحب لطف و کرم و جود و سخائی؛ تو همان باب حوائح, تو همان بحر 
عطائی. تو امید همه عالم تو چراغ ره مائی, ۱ 7۰۱۳۵۳۸۷ 
شهدائی. چه شود دست بگیری ز کرم «میثم» افتاده ز پا را؟ 


ییا 
229 اج فقل الب کسر خبار ک 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 

ای نخل ادب ثمر مبارک 
وی بحر شرف گهر مبارک 
ای شمس ولا قمر مبارک 
ای طور علی شجر مبارک 
ای عشق و وفا پدر مبارک 


ای شیر خدا| پسر مبارک 

میلاد حسین دیگر آمد 

الحق که دوباره حیدر آمد 

لکلا کا عل< کر 

این پاره ی پیکر حسین است 
فرمانده ی لشکر حسین است 
این ماه امیرمو منین است 

این صورتِ صورت افرین است 
کا کا کا عل< کر 

حیدر گل و این پسر گلاب است 
از نور به صورتش نقاب است 
در دست پدر به یی و تاب است 


اشکش همه جاری از دو عین است 


کا کل کا عل< کر 

شیرین لب و شور افریده 
از دیده و دست, دل بریده 
آوای حسین را شنیده 


خون در دل و 


اشک در دو دیده 

پیراهن صبر را دریده 

آهنگ وصال یار دارد 

با خون خدا قرار دارد 

ک کا لا کل کل 

آغوش علی بود مقامش 
من 

ما سائل و او کرم مرامش 

او ساقی و چشم ماست جامش 
عشق و ادب و وفاست نامش 
بگرفت چو در بغل امامش 
دیدند دو مهر منجلی را 
رخسار محمد و علی را 

ک< کا لا کل کل 

عباس همان عزیز زهراست 
عطشان لب او هيشه دریاست 
او ماه ستارگان صحراست 
فرمانده و پاسدار و سقاست 


دور از شهدا اگر چه تنهاست 


تا حشر, چراغ انجمن هاست 
دل. قشت گلی ز کربلایش 
جان. زاثر گنبد طلایش 

کا کا کا عل< کم 

دریا چو کفش کرم ندارد 

بی او که حرم خرم ندارد 
تال هه کف خاش ار 

تا هست. حسین غم ندارد 
در بین سیاه. کم ندارد 

باک از عرب و عجم ندارد 
او شیر خدای را بود شیر 
فرزند کرامت است و شمشیر 
کا کا کا عل< کر 

ای حیدر حیدر ولایت 

ای صاحب سنگر ولایت 

ای حامی و یاور ولایت 

سر لشکر بی سر ولایت 
فرزند و برادر ولایت 

اه جور اه ولایت 


تو چار امام را معینی 


از روز نخست يار دینی 
ماد ملد 

ماه شهدا به نی سر توست 
قرآن حسین پیکر توست 
باب همه انبیاء در توست 
دربا نگهش 99 ساغر تویت 
خون گلوی تو کوثر توست 
سردار سپاه دین به هر عصر 
تنها رجز تو سوره ی نصر 
داماد ملد 

ای تخر و ان نوی تاب 
ای آب هم از خجالتت آب 
سر تا قدمت حقیقت ناب 
ابروی تو عشق راست محراب 
ما بنده ی کوچک و تو ارباب 
دریا گوید: مرا تو دریاب 

من آبم و تشنه ی تو هستم 


سقای حرم بگیر دستم 


د ملد ملد 


ما و کرم تو یا ابوالفضل 
طوف حرم تو يا ابوالفضل 
خاک قدم تو یا ابوالفضل 
دریای غم تو يا ابوالفضل 
مرهون دم تو يا ابوالفضل 
زیر عَلّم تو يا ابوالفضل 
ای عالم و آدمت سپاهی 


بر «میثم» خویش هم نگاهی 


لکلا کل عل< کل 

20 هم علمدار توأم , هم گرفتار توأم 
مشخصات 

سبک بوشهری 


قالب 


ان 

منبع لاله های حسینی 

تعداد استفاده 0 

هم علمدار توآم هم گرفتار توأم 
یوسف فاطمه من , همه جا یار توآم 
مادرم ام بنین خون ز دو چشم افشانده 
همچو پروانه مرا دور سرت گردانده 
منکه در تاب و تبم , ساقی تشنه لبم 
کا عا کل کل 

منکه در زمزمه ام , ماه در علقمه ام 
گو بدانند همه , عاشق فاطمه ام 
منکه شرمنده ی تو تا به قیامت هستم 
با لب تشنه دگر بوسه مزن بر دستم 
منکه در تاب و تبم , ساقی تشنه لبم 
کلاعلا << کل 

آید از گل بویی , آمده بانویی 


همچو مادر از من , می کند دلجویی 


بشنو تا که بگویم چه نشانی دارد 

روی نیلی شده و قد کمانی دارد 

مه کر ان وتیم + تیف انم 

کا کا کا عل< کل 

من در آئینه ی آب , دیده ام طفل رباب 
مثل چشمان ترم , بخت من رفته بخواب 
منکه سر تا بقدم سوزم و آه و دردم 
می کشم خجلت اگر سوی حرم بر گردم 
منکه در تاب و تبم , ساقی تشنه لبم 


کا عا کر ک< کل 

این اف از بت یی 
مشخصات 

۱ 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع لاله های حسینی 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 


کجایی ای نگار مه چبین 


دیدنی شد ماه ام آلبنین 

روی تو ماه تمامم , تا ابد هستی امامم 
گو همه عالم بدانند , تو امیری من غلامم 
یابن زهرا (2) 

کا لا کل کل 

اشک من راه صحرا گرفته 

علقمه بوی زهرا گرفته 

جان دهد آب آور تو , من فدای اصغر تو 
یاریم کن تا بگردم , دور زهرا مادر تو 
یابن زهرا (2) 

کا لا کل کل 

تیر دشمن ببین اشک سقا 

بوسه مزن تو بر مشک سقا 


تو گرم گفتگویم 

آنقدر گویم که باشد , آب این مشک آبرویم 
یابن زهرا (2) 

کا لا کر ک< کل 

می سوزد این دل شیدائیم 

خجل از منصب سقائیم 

ای تناها تسه انم اس زان 
ساقی شرمنده ات را . سوی خیمه بر مگردان 
یابن زهرا (2) 

کا عا کل کل 

دستی ندارم ای بی قرینه 

تا گذارم در برت به سینه 

کرده عشق تو اسیرم , آخر از خجلت بمیرم 
من دگر دستی ندارم , تا به دامانت گذارم 


یابن زهرا (2) 


ا ما ملاعلا کل 


2- من اونم که همه عالم میگن مجنون عباسه 


مشخصات 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من اونم که همه عالم میگن مجنون عباسه 
جنون من واسه اینه که زینب جون عباسه 

به نام نامی مهدی يا اون چشمون قشنگش 
همون چشمی که روز و شب همش گریون عباسه 
از این سقاخونه هایی که گوشه گوشه ی شهره 
بدونه هرکی آب خورده دیگه مدیون عباسه 
تموم آسمون یک جا به دور ماه می چرخه 

به این معنی که این دنیا بلا گردون عباسه 

شم خیم بزاکه تفه نگ نی 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب این 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چشم خیمه براهه سرخه مشک تو 
می سوزد قلب ما از رد اشک تو 

ز فصل بی آبی, گردیده پرپر یاس 
چشم اطفال خیمه بر ره عباس 

ویلی ویلی يا عباس ویلی یا عباس(2) 
ابا 

دیده ام مسکن تير فرق من منشق 
دستان من بریده بر زمین بیرق 

۱ 

مشتاق روی ماهت عشق شیرینم 
ویلی ویلی يا عباس ویلی یا عباس(2) 
ایا 

پیچیده بوی یاسی در دل صحرا 

آمد بر پیکر من مادرم زهرا 

سرم به دامن بود, پسر خطابم کرد 


از لطق نی جه خود غری ابم کرد 


ویلی 


ویلی یا عباس ویلی يا عباس(2) 
مرکز کل عالم کربلای تو 

جلّت حق جهئم بی هوای تو 

دلم پر از احساس, ز عطر و بوی یاس 
می رود اين دل من حرم عباس 

ویلی ویلی یا عباس ویلی يا عباس(2) 


ادا 
2 آق غایت اخساسن: میرات کل ناشن 
تاک هاش 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای غایت احساس, میراث گل یاس 


ای ال ی ارت ان 


ای پادشه فضل, سیراب یم بذل 
معشوق خدایی, نام تو ابوالفضل 
دیده همگی دریایی تو 

وای از تب عشقت 

مجنون به پی لیلایی تو 

شد وادی دل سینایی تو 

وای از شب عشقت 

از باده ی تو سرمستم, بر روی تو بین دل بستم 
المنه لله 

کا لا کل کل 

ای دلبر و دلدار. ای میر و علمدار 
بن کی عشفی توا تسود از 
دریای خروشان, ای آسوه ی طوفان 
گردیده به چشمت, خلق عالم امکان 
محشر بکند تبغ و علمت 

می لرزه فلک با هر قدمت 

آنت اسد ا... 

هستی به پی جود و کرمت 


انت: آنند آ.: 

سرمست خم احساسم, مجنون رخ عباسم 
ال اد 

ابید 

و وان مس ماه یا ابزالفتن 

ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهن کین 

تقاغر خارتتآتن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دل من مبتلاته یا اباالفضل 

اسیر یک نگاته یا اباالفضل 

جون ناقابل و عاشق سرشتم 
فدای کربلاته يا اباالفضل 

به هرجا می روم ذکر من این است 
همه عمرم به پاته يا اباالفضل 


دل دیوونه و شیدائی من 


توی صحن و سراته يا اباالفضل 
دو دستان تنومند و رشیدت 
شفیع دوستاته يا اباالفضل 
رضایت نامه ی عشقم به دستت 
تا سا ات 
مناجات علی شب تا سحرگه 
نوای دلرباته یا اباالفضل 
امیرالمومنین در هردوعالم 
فقط اسم باباته يا اباالفضل 


به روز خردسالی 


مادرت گفت 

کته شم اقا با آ یال 
گدا هرگز نشد سیر از گدائی 
کتا ود مقطا ها انا ااخضل 
توسل بر تو و برآستانت 

میون عاشقاته يا اباالفضل 
امیر عشق بازان دو عالم 
حسین باصفاته يا اباالفضل 
گت هستی کلید باب حاجات 
حسینی مقتداته با اباالفضل 
تمام بغض و کین از نام حیدر 
میون دشمناته يا اباالفضل 
رجز خوان دیار کربلاتی 

۱ 
فدای خجلت زیبا مثالت 
حسین محو وفاته یا اباالفضل 
میان علقمه گریان حسینه 

که اشک او براته يا اباالفضل 


به زیر تیرهای دشمن دون 


اخا آدرک صداته با اباالفضل 
تماشایی ترین سرها به نیزه 


سر از تن جداته یا اباالفضل 


6 چون ببارد ابر دریا می کند 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

چون ببارد ابر دریا می کند 
چون بنالد سینه غوغا می کند 
در کلاس درس عشق و عاشقی 


عت با انس سا من کته 


27 چند صباحی است که بارانیم 
مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 76-1 
تعداد استفاده 0 

چند صباحی است که بارانیم 

در به در کوچه ی حیرانیم 

سر به بیابان بگذارم دگر 

خسته از این شهر بیابانیم 
دست کسی هست به دادم رسد 
من که دگر روی به ویرانیم 

دور و بر کوچه ی معشوق خود 
روز و شبان گرم غزل خوانیم 
کایفن که از دست فا لحطه ]ده 
دور سر یار بگردانیم 

دور سر ماه بنی هاشمی 

نذر قدوم قمر فاطمی 


کاعاعاع< کل 


صحن دل شهر چراغان شده 


عشق در این بادیه مهمان شده 
هوش و حواس همه ی عرشیان 
جمع به یک زلف پریشان شده 
شمع شب خانه ی خورشید ها 
ی 
۱[ 

با 


گل رویش چو گلستان شده 
پای به سر کودکی حیدر است 
ای هه 
قند دل مادر او گشت آب 

تا پدر عباس نمودش خطاب 

لا کا کا عل< کر 

آمدی ای نور که پیدا شوی 
ماه شب چارده ی ما شوی 
آمدی ای چشمه ی خورشید تا 
روشنی چشم مسیحا شوی 
ساقی لب تشنه ی کرببلا 
آمده ای تا که تو دریا شوی 
آمدی از صلب امیر عرب 

تا پسر حضرت زهرا شوی 
کودک شیرین علی آمدی 

تا نمک سفره ی مولا شوی 

ما همگی تشنه لبان توئیم 
زودتر ای کاش تو سقا شوی 


ما همهگی کاسه به دست توئیم 


تشنه ولی یکسره مست توتیم 

کا کا کا عل< کر 

یوسف اگر هست خریدار توست 
نرخی اگر هست به بازار توست 
بردن دل از همه ی اهل بیت 
کار کسی نیست فقط کار توست 
هر که فقط خواب تو بیند به خواب 
فا انآ ده کرفیار توت 

هفت بهشتی که خدا گفته است 
باغچه ای در پس دیوار توست 
مادر من داده مرا دست تو 

کت تفا تک ار وروت 
ذکر مدام دل من صبح و شام 
حضرت عباس علیه السلام 

کا کل کا عل< کم 

ای پسر شیر خداوندگار 

وی خم ابروت خم ذوالفقار 

در صف صفین زدی کآن چنان 
روز به چشم همه شد شام تار 


بازی در کودکی ات بود و شد 


لشکری از بازی تو تار و مار 
میمنه تا میسره ی شام بود 
یکسره در ناله ای این الفرار 
زاده ی «شعثا» که همه گفته اند 
یک تنه او هست خودش صد هزار 
با پسرانش به دری رفته اند 

با لب شمشیر تو ای تک سوار 
گر بروی میمنه تا میسره 

کار سپاهی بشود یکسره 

ا یامد 

سوره ی خورشید اگر می رسد 
شب ان شأن قمر می رسد 
عاقبت از جلوه ی این مهر و ماه 
ظلمت ما نیز به سر می رسد 
همت و همیت خون پدر 

هر چه که باشد به پسر می رسد 


تا که عَلّم بر سر دوشت 


تو هست 

کی به سوی خیمه خطر می رسد 
تا کت قوس 
زخم غم تو به جگر می رسد 
قبل رسیدن به کنار تنت 

دست برادر به کمر می رسد 
قد تو طوبی است چرا اینقدر 
قبر تو کوچک به نظر می رسد 
ای ای 
اکشف يا کاشف کرب الحسین 


ابا 
8 ای هیوست ربا افتاین 
تق ات 

ها تست تیاو 

سیک :+ 

قالب رباعی 

تقاعر انشباتی حاه: علن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

ای نخس را آفتای 

دنبال لبت آب بقا افتاده 

دست و علم و مشک سه حرف عشق است 


افسوس ز هم این سه جدا افتاده 


تا کی ان ما من دم بر وم و و 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

تعداد استفاده 0 

تماشا کن ای مشک من , چشم پر خون و اشک من 
ای تمام آرزوی سقا 

بیا بخر آبروی سقا 

از سر تا بپا رنجم و دردم 

بی تو به حرم بر نمی گردم 


افتادم از نوا , اخا ادرک اخا 


لا کا کا عل< کر 

ببین ای مشک احساس من , بشنو التماس من 
ببین رفته دست من از دستم 

سقایم و من بتو دلبستم 

تا که جان دارم به برت گیرم 

خدا می داند بی تو می میرم 

افتادم از نوا , اخا ادرک اخا 

کا کل کا عل< کر 

بیا ای دلدار همه , دارد تماشا علقمه 
من از جام عشق تو سرمستم 

اشکم ریزد بر دامن صحرا 

می آید بوی مادرت زهرا 

افتادم از نوا , اخا ادرک اخا 

کا کا کا عل< کر 

دیگر سقایم نخوانید , منتظر من نمانید 
می سوزم و در تب و تأبم من 
شرمنده از طفل ربابم من 

قبله ام باشد روی چون ماهت 


افتاده دستم بر سر راهت 


افتادم از نوا , 


اخا ادرک اخا 

مایا 

0 يا اخا با قیمت جان من خریدار تو هستم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع زمزمه حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا اخا با قیمت جان من خریدار تو هستم 
هم علمدار تو هستم هم گرفتار تو هستم 
ساقیم اما نباشد در کفم جام و سبوئی 
دست من افتاده سوئی مشک من افتاده سوئی 
من که پرپر بر زمینم , لاله ی ام البنینم 
مایا 

در کنار علقمه دارد تماشا پیچ و تابم 

آب آب کودکانت قطره قطره کرده آبم 


من د گر آبی.ندارم غیر داته داته انشکم 

بر من و بی دستی من می کند خون گریه مشکم 
من که پرپر بر زمینم , لاله ی ام البنینم 

کا کا کا عل< کل 

قبله ی عشقم بود رخسار چون ماهت حسین جان 
جای گل افتاده دستم بر سر راهت حسین جان 
غم ندارم گر ز عشقت در میان خون نشستم 
ساقی عطشانم اما بوی زهرا کرده مستم 


من که پرپر بر زمینم , لاله ی ام البنینم 


دب 
متیر هار فان سود ار شرا ی 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


وزیر دربار شاه دینه , پسر زهرا و ام البنینه 


امیر ادب عبد صالح روح مردی هیبت حق تو سر تا پاشه 
صدای علی در صداشه عشق زهرا در رگاشه عین باباشه 
سیدنا یا ابوالفضل يا ابوالفضل آقام ابوالفضل(2) 
اد 

بوی گل یاس و کف العباس , مرد مردا و اشجع الناس 
می تپه دلش مثل دستاش بهر مولاش آروم نداره 

بر روی بازوش لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقاره 
سیدنا یا ابوالفضل يا ابوالفضل آقام ابوالفضل(2) 
اد 

هه من تن و هم شانم تال 

متاتحضات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب ترجیع بند 


شاعر 


ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من سائل دست تو می مانم ابوالفضل 

هر تون وش کر تو من کمانم آندالفهلن 
من غیر دستان قلم گردیده ی تو 

حلال مشکلها نمی دانم ابوالفضل 

در پیش زینب بارها با تو حسین گفت 
ریا اس 

زینب به چشمان سیاهت خیره می شد 
کت اه تیاس اس افساه 

ای قد و بالای تو را قربان عزیزم 

داغت نبینم سرو بستانم ابوالفضل 

از عشق تو زینب سر شوریده دارد 


بر روی ماهت شمس زهرا دیده دارد 


ا ما ملاعلا کل 


منت ام کرده مت اما انهالتضلن 


آن هو کم آنشر خمت آفا امالفصلن 


مویب کلیم ا... مجنون گشته دارد 
تکیه به چوب پرچمت آقا ابوالفضل 
عیسی نهاده سر به دیوار حریمت 
تایه کرد ان مت اقا االضا 
عالم ز هم می پاشد و بر هم بریزد 
بابک تدای محکست اقا آوالفضلن 
ای سینه ها روشن ز عشق اتشینت 
زینب گرفتار صدای دلنشینت 

ایا 

بر نعره ی تکبیر تو ا... اکبر 

بر ضربت شمشیر تو ا... اکبر 
عکس خدا قاب است در چشم ملیحت 
بر چشم خورده تیر تو ا... اکبر 

ای تکسوار عرصه ی میدان چو حیدر 
بر غژش چون شیر تو ا... اکبر 

نقش جمالت را به لوح دل نوشتم 
بر هیبت تصویر تو ا... اکبر 

کشور گشای ملک دلهای حسینی 

بر عشق عالمگیر تو ا... اکبر 


تا که خدا هست و خدایی می نماید 


دستان تو مشکل گشایی می نماید 


یامد 

تاش آت ا سوشگ سح اند وزیا قوه 
میاتخو ات 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

ای دل آیت از سرشک دیده ات دریای خون 
وی دو چشم نیم بازت تا ابد سقای خون 
نخل های نینوا را داده آب 


از اشک چشم 

لاله زار کربلا را کرده ای صحرای خون 

گرچه روزی نیست همچون روز خونین حسین 
روزها را کرده ای هر روز عاشورای خون 
ساقی بزم شهادت, تشنه جام عطش 

سینه ات کانون آتش, دیده ات صهبای خون 
زمزم چشم تو را تا گشت جاری اشک سرخ 
گشت چشم هاجران, از تشنگی دریای خون 
اشک سرخ و چهره سرخ و پای تا سر گشته سرخ 
بر تن پاکت. مبارک. این همه دیبای خون ! 
وقف ثارالله کردی. دست و چشم و جان و سر 
پا فشردی, ایستادی, همچنان تا پای خون 

خون بازوی تو در رگ های دین جاری بود 

تا قیامت با شهادت کرده ای احیای خون 

خون سر, سیمای عاشق را کند زیبا, ولی 

یافت زیبایی ز ماه عارضت. سیمای خون 

"میثم " ازخون جبین. صورت بشو عباس وار 


اری اری خوش بود, بر روی عاشق, جای خون 
4 کسی که باده در پیمانه ام کرد 


هت 
مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کی دنور بسانم ام در 
یه ا تک ام کر 
دگر چیزی نمی دانم که عشق 
علمدار حسین دیوانه ام کرد 
کنار چشم تو ای حضرت یاس 
تقاره قیمتی ا فقوت هام 
تموم غصه هام از یاد میره 

همین که پا می ذارم بیت العباس 
خدا تا خلق این یک یاس کرده 
اس الم ان وه 


هزاران مرتبه شکرش که ما را 


غلام حضرت عباس کرده 


کا اعد ک< کل 

5 یادتان باشد لباس مشکیم را تا کنید 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


یادتان باشد لباس مشکیم 


را تا کنید 

گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید 
کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما 
خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید 
قاس هش راهان بشها صقن قفا زان 
ماخضانت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

میر حرم , اهل سخا , مشکل گشا, عباس 
ار ام اما سار 
بچگیام یادم میاد محرما , عباس 

پیر و جوون داد می زدیم شاه وفا عباس 
(ای اهل حرم میر و علمدار نیامد 


ستا نس مسا مایت 


زلزله ایجاد کند از رجزهاش 

قربون سربند سبز یا زهراش 

خدا میدونه که شمشیر و نیزه 

حس غرور می کنن توی دستاش 

آقام ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
مد 

برا ما هیثتا جنون مهمتر از جونه 
دیوونگی تو هیثتاش سنت و قانونه 
اصالتاً ما اهل کربلای حسینیم 

بچه های خیابون بین الحرمینیم 

(در عشق و جنون کار دلم گذشته از حد 
مجنون علمدار سر از پا نشناسد) 

تو پیر عشقی به بادیه ی عرش 

تویی خطیب حسینیه ی عرش 

قبیله ی لیلی مجنون اسمت 

پرچم تو علم تکیه ی عرش 

آقام ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل(2) 
اد 

صد مرده جون می گیره پای علم عباس 


عیسی میگه زنده شدم من از دم عباس 


اربابم عباسه و بر دو عالمی رشکه 
چایی روضه هاش با آب میدون مشکه 
(ارزد به هزاران ید بیضا به یقین یار 
یک دست تدالفی حضرت علمدار) 

ای حرمت قبله ی دلها عباس 

شاگرد حیدر پل زهرا عباس 

وقتی که می جنگی تو صحن و میدون 
و فد متا خافات اب کاس 


آقام ات الفضل آمالفضل اب الفضل 2 


مناد مد 

7 عباس دلی که پای بست تو بود 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عباس 


دلی که پای بست تو بود 

مشتاق لقای حق پرست تو بود 

امروز چه کرده ای که فردا زهرا 
اسباب شفاعتش دو دست تو بود 
قظر و ای تم ب کلز از خفن افتاوت اج 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

قرن ات هرب اعصیی نا اد 
و سا من سا سس اه 
افتخارم در اند کی انم اخظم آترتت 
زیر نعلین علمدار حسین افتاده ام 

9 باز مرغ جان من پرواز کرد 


مشخصات 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

ار اس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

باز مرغ جان من پرواز کرد 
نغمه های آسمانی ساز کرد 
غنچه ی لعل لبش را باز کرد 
حرف عشق و عاشقی آغاز کرد 
تا که قلب جمله را شیدا کند 
بوسه های عشق را معنا کند 
حال ای صحب دل نیکو خصال 
وی حقیقت پیشه ی صاحب جمال 
گوش جان بسپار تا احیا شوی 
آشنا با بوسه ی مولا شوی 

در تمام عمر با شور و شعف 


بوسه بر یک دست زد شاه نجف 


دست دست شاخه ای از یاس بود 
دست دست حضرت عباس بود 
گفت با مولا امیر المومنین 

همشتر آزاده اش ام البنین 

یا علی ای آفرینش را سبب 

ای که دست توست از آیات رب 

از چه می بوسی تو برگ یاس را 
دستهای کوچک عباس را 

هستی هستی علی از هست توست 
آبروی ذوالفقار از دست توست 
آدم آن عبد خدای لم یزل 

دست بوست بوده از روز ازل 

نوح و ادریس و شعیب و شیث و هود 
دستبوست در قیام و در قعود 

گفت احمد آن یم صدق و صفا 

در شب معراج در اوج لقا 

هر کجاغم گشت سد راه من 

بود دستان علی همراه من 


دست او پرورده 


ی دست شماست 

فت اه مکی وت خواست 
از چه می بوسی تو برگ یاس را 
دستهای کوچک عباس را 

در جوابش گفت با صوت جلی 
مظهر جود و سخا یعنی علی 
ار سب نت 
دستهای این پسر مشکل گشاست 
قلب یاهآ تست اش 
روز عاشورا علم در دست اوست 
افتتارش نش که آ متا نود 
دست او در دامن زهرا بود 

تفت آم وت فآ مر ات 
دست او جام شراب کوثر است 
گر بخواهد مرده احیا می کند 

صد هزاران کور بینا می کند 

نام او در قلب طوفان می کند 
بی دوا صد درد درمان می کند 


2-0 عباسی و خدا ز تو تمجید می کند 


مشخصات 
مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عباسی و خدا ز تو تمجید می کند 

این زا کلام فاظطمه ابید فی کند 

هر کس که یک نظر به جمال تو افکند 
بین خدا و روی تو تردید می کند 

21 سقا به مشک آب برای حرم نداشت 
مشخصات 

تا فننت تیا در 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


سقا به مشک آب برای حرم نداشت 
دستش ز تن جدا و به دستش علم نداشت 
از بس زدند بر بدنش تیغ و تير کین 

جایی برای بوسه ز سر تا قدم نداشت 

2 بی تو ماه هاشمیون شبای دلم سیاهه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بی تو ماه, هاشمیون. شبای دلم سیاهه 
اگه دست, تو نباشه, آننتضون نف تکبه کاهه 
مادر من گفته علی یار تو باشه 

دست ابوالفضل نگهدار تو باشه 

کا لا کل کل 


ساقی امشب, همه مستان, توی میخونه تن عباس 


نه فقط ما؛ که به وا...؛ 


همه دیوونه تن عباس 

هر جا زیر این آسمون روضه ی سقاست 
میگن که حتماً صاحب الزمان همونجاست 
مایا 

یل مولاء عشق زهرا, فارس العرب ابوالفضل 
جان ارباب. عشق زینب. خدای ادب ابوالفضل 
هر روز اگه برای ما عاشوراست 

یه روز به احترام تو تاسوعاست 

مایا 

تاد شاقی نکن میم هیر آب اور مه 

مشخصات 

متاست شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ساقی لشکر من میر آب اور من 


از غمت پشتم شکست رفته ای از بر من 
ای امید خیمه گاه, قبله گاه مهر و ماه 
رفتی و با رفتنت خیمه شد بی پناه 

هر دو دستانت جدا فرق تو گشته دو تا 
اين همه لشکر و من مانده ام تنها بیا 
مشک بی آب تو شد جام کوثر همه 
چونکه گشتی عاقبت میهمان فاطمه 
گشته ای عباس من جان فدای غربتت 
دست تو روز جزا مایه ی شفاعتت 

ای که عالمی ندید لحظه ای شکست تو 
می زنم ز سوز دل بوسه بر دو دست تو 
4 بچه ها بیاید تماشا بابا رفته سمت نخلا 
میخض ارت 

ات وت رت 

سبک ولادتی 

قالت اکن 

تفتاغر تاشتتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بچه ها بياید تماشا بابا رفته سمت نخلا 
خم شد و یه چیزی برداشت می بوسه با اشک چشما 
خاش اوه اف 
می بینه با تن خونین رو زمین افتاده سقا 
پیچیده یه عالمه بوی یاس تو علقمه 
متا ارت ید تا ای 
بچه ها دلم می گیره تن سقا پر تیره 
ا ک را ره عون نمی مس 
35 نحوه ی شهادت عباس بن علی(ع) 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


2 


اول دستای عباس رو جدا کردند بنا به بعضی روایات کلاه خود نداشت 
عباس. عمود که به فرقش زدند تعادلش روی اسب بهم خورد تا اومد از 
روی اسب زمین بیفته پاش به رکاب گیر کرد اسب می دوید و عباس هم 
روی زمین ها کشیده می شد هر کی هر چی داشت می زد. یه نامردی 
شمشیر رو برد بالا پا رو قطع کرد. 


6- مشک تو آرزوی ماهیای دریاست 
کات 

ات اس 

سبک ولادتی 

ی 

تقتاغر تاو 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مشک تو آرزوی ماهیای دریاست 
به بازوی ستبر تو بوسه ی زهراست 
غیور سر شکسته ی علقمه عباس 
علم به دوش مادرم فاطمه عباس 
یا ابوالفضل يا ابوالفضل(2) 


ا ما ملاعلا کل 


آینه شکسته در برابر من 

پشت و پناه خیمه ها برادر من 
پیشونی بلند تو سقف سجوده 

جواب تشنه کامی خیمه عموده 

یا ابوالفضل يا ابوالفضل(2) 

ایا 

ماه من و لشکر کوفه دوره کرده 

هر کی فرار کرده دوباره بر می گرده 
یه جای سالمی رو پیکر تو نگذاشت 
هر کی رسید یه سهمی از جسم تو برداشت 
یا ابوالفضل يا ابوالفضل(2) 

ایا 

ره وتو 
کلاف سر درگم خیمه ها تن توست 
اهل حرم می گن پدر طاقت نداریم 
چادر به سر کنیم عمومونو بیاریم 

یا ابوالفضل يا ابوالفضل(2) 

ایا 

پس از تو بسته می شه زنجیر اسارت 


وا می شه بین خیمه ها پای جسارت 


برا پرستو جامه ی نیلی می گیرند 
یا ابوالفضل يا ابوالفضل(2) 


کا کا کا عل< کل 

7 قیاق یرنه تزا غی و آقی ما تفن نی 
تفص بت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دریای غیرت برا چی راهی دریا نمی شی 


گفتی میرم آب بیارم چرا 


از جات پا نمی شی 

پاشو دستاتو آوردم علم و بگیر رو دوشت 

یه علی بگو بلرزه تن دشمن از خروشت 
پاشو که دلم گرفته دیدنت تنها دوامه 

پاشو که قد رشیدت تکیه گاه خیمه هامه 
پاشو تا بهم نخندند دست زینب و نبندند 

پاشو تا گلهای یاس باغ و از ريشه نکندند 
شیر حیدر وقتی گرگا تو رو زخمی گیر آوردند 
هر جوری می شد یه سهمی توی کشتن تو بردند 
چه جوری با تن بی دست بدنت رو زمین افتاد 
چه جوری عمود زدند که زخم فرقت هم نمیاد 
ساقی لب تشنه عباس(4) 

کا عا کر کل 

8 توی تموم دنیا زیبا می گن زیاده زیاده ... 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

توی تموم دنیا زیبا می گن زیاده زیاده زیاده 

اما مث ابوالفضل مادر دیگر نزاده نزاده نزاده 
عجب چشمی عجب ابرویی داره 

عجب دستی عجب بازویی داره 

مایا 

دل همه ی دقایق دیوونه ی نگاره نگاره نگاره 
خوشکلی آقامو هیچ کی دیگه نداره نداره نداره 
نمی بینی اسد غالب تر از او 


ک کا لا کل کل 

9 وااای اين کیه گوی سبقت از هر چی یله برده 
منقخض ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

وااای این کیه گوی سبقت از هر چی یله برده 
وااای پشت حسین به هیبت چشاش گره خورده 
چه امیری عجب یلی چه رخ ماه و منجلی 
وقتی که شمشیر می زنه انگار که زنده شد علی 
سین شاه این آمرد 

زینب, با دیدنش جون می گیره 

مشکل گشا ابوالفضل 

دلبر دلها ابوالفضل(3) 

ی با فا آنفاتخضل 

دلبر دلها ابوالفضل(3) 

ایا 

وااای اونکه به شهر غیرت و جود و ادب دربه 


وااای طعنه به عیسی می زنه که کاشف 


الکربه 

ابروهاش تیغ دو دمه رجزش ذکر فاطمه 
ساقی دشت کربلا میکده اش نهر علقمه 
یلی, که یه لحظه بی وضو نیست 

عباس, فقط زور بازو نیست 

مشکل گشا ابوالفضل 

دلبر دلها ابوالفضل(3) 

ای با وفا ابوالفضل 

دلبر دلها ابوالفضل(3) 

ایا 

عباس خطیب منر حسینیه ی فردوسه 
عباس معمار سقاخونه شهنشه طوسه 
امپراطور ادبه آری حسینی مذهبه 

مهد رقیه شونه هاش پاهاش رکاب زینبه 
محشر, شفیع ما هر دو دستش 

مشکل گشا ابوالفضل 

دلبر دلها ابوالفضل(3) 

ای با وفا ابوالفضل 


دلبر دلها ابوالفضل(3) 


ایا 
60 ان سید مطلومان دای آو عم سقاین 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالت آهنگید 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای سید مظلومان داد از غم سقایی 

افتاده کف برخم وفت است: که بان انب 
فرق من و تو ای شاه از خاک بود تا ماه 

من نوکر زهرایم تو زاده ی زهرایی 

گر تشنه و بی آبم از عشق تو سیرابم 

ده باده که بیتابم در اوج شکیبایی 

اين دیده ی پر اشکم خالی است کنون مشکم 


شرمنده ی طفلانم با این دل دریایی 


1 الا ملائکه ریزید بر زمین گل یاس 


مشخصات 
مناسبت ولادت 

قالب مخمس 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

الا ملائکه ریزید بر زمین گل یاس 

برید سجده به بیت الولای خیر الناس 

کنید بوی خدا در فضای آن احساس 
سپس تمام بگویید با درود و سپاس 

سلام یوسف زهرا به حضرت عباس 

که نور داده ز حسنش به دیده ی سه امام 
ا اد ماد 

بهشت آرزوی مرتضی ثمر داده 

خدا به حضرت ام البنین پسر داده 
شجاعت و ادب و عشق را پدر داده 

بگو به حیدر خود حیدری دگر داده 


هر آنچه وصف کنم باز خوبتر داده 


که 
د کنا 

ر کنار دو خورٌ 
سید , اوست 


ماه تمام 

دبا 

خصال و خلق و سجایای او تمام , حسین 
کمال و معرفت و منطق و مرام , حسین 
شب ولادت , ذکر خوشش سلام , حسین 
از او گرفته به هر حال احترام , حسین 
به روی لوح دلش حک شده امام حسین 
که بی حسین نمی گشت لحظه ای آرام 
دبا 

سلام بر شب فرخنده ی ولادت او 
درود حضرت معبود بر عبادت او 

پس از ائمه ندارد کسی سیادت او 

شب ولادت او حاکی از شهادت او 
کرم سجیه و احسان و جود عادت او 
چنان که مهر کند بذل نور خوبش مدام 
دبا 

قدش قیامت کبری رخش چراغ هداست 


جمال شیر خدا در جمال او پیداست 


دو دست کوچک او بوسه گاه دست خداست 


به هر نفس طیش قلبش این خجسته نداست 
که دست و دیده ی من وقف سید الشهداست 
باس فسوی اش اساه 

کا کا کا عل< کم 

تمام عمر مرا یا حسین زمزمه بود 

به جز حسین وجودم بریده از همه بود 

ز تير و نیزه و خنجر مرا چه واهمه بود 

که از نخست دلم در کنار علقمه بود 

هماره گوش دلم را صدای فاطمه بود 

که می نمود به فرزندی اش مرا اعلام 

کا کا کا عل< کر 

چه افتخار از اين به که در برابر من 

عزیز فاطمه گوید به من برادر من 

هماره سایه ی او مستدام بر سر من 

کنیز مادر او بود و هست , مادر من 

چه قابل است سر و دست و جان و پیکر من 

که اوفتد به قدمهای آن امام همام 

کا کا کا عل< کر 

مراست با لب خشکیده فیض دریایی 


گرفتم از کرمش افتخار سقایی 

از آن هماره رخم را بود شکوفایی 

که بوده مادر من از نخست زهرایی 
حضور زینب او نیز می نمود قیام 

ک کا عا کل کل 

سلام بر تو که خالق به خلقتت نازد 


سلام بر تو که قرآن به 


عصمتت نازد 

سلام بر تو که حیدر به غیرتت نازد 
قمر هماره به خورشید طلعتت نازد 
فرات بر ادب و صبر و همتت نازد 

تو عبد صالحی و از خدات باد سلام 

کلا لا لا علا کل 

سلام جود و کرم بر تو و کرامت تو 
سلام بر تو و ایثار و استقامت تو 
سلام بر آدب و غیرت و شهامت تو 
پس از ائمه امامت بود امامت تو 

به روز حشر قیامت بود قیامت تو 
کر ره مها یعاس تلا 
کلا لا کلا علا کل 

تو از تمام شهیدان حق سری عباس 
تو از مدیحه و توصیف برتری عباس 
تو دست و بازو و شمشیر حیدری عباس 
تو ساقی حرم و مير لشکری عباس 
تو بر سفینه ی توحید لنگری عباس 


سلام بر تو و بر اين همه جلال و مقام 


اد 
تو باب حاجت و ماییم سائل کرمت 

هماره مرغ دل ماست زاثر حرمت 

تمام کرببلا زیر سایه ی علمت 

فرات بوسه زده موج موج بر قدمت 

به فیض دائم و لطف و عطای دم به دمت 
به «میئمت» کرمی ای کرامت از تو تمام 
ماد 

2- مهر تو تو قلب من گناهامو پاک می کنه 
نت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

ال که 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مهر تو تو قلب من گناهامو پاک می کنه 
بین عشقای جهان عشق تو کولاک می کنه 


هر کسی با تو باشه دنیا براش بی ارزشه 


هر چی ام ناز بکنی میاد و نازت می کشه 
آرزوم دیدن اون دو گنبد طلائیه 

آقا بین الحرمین چه جای با صفائیه 

تا کبوتر دلم حرم رو از دور می بینه 

پر می گیره و میاد رو کف العباس می شینه 
دیدن عکس چشات هر روز و شب کار منه 
بعد مرگ من آقا پیرهن سیاهم کفنه 

من که حرفی ندارم بپای چشمات می میرم 


تنها ارزوم 


اينه تو حرمت شور بگیرم 

3- خویش فانی در هوالموجود کرد 
فان 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک مریئیه 

قالب مثنوی 

قاعر تیداز ازجا لام سا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خویش فانی در هوالموجود کرد 
رو به سوی کعبه ی مقصود کرد 
چون کمر بهر طواف عشق بست 
هر و تا ری 

طو دوم در مطاف داورش 

از بدن افتاد دست دیگرش 

طوف سوم خون بجای اشک خورد 
تیر دشمن آمد و بر مشک خورد 


طوف چارم داشت عزم ترک سر 


طوف پنجم از عمود آهنین 
گشت سرو قامتش نقش زمین 
گشت در دور ششم از تیغ تیز 
عضو عضوش قطعه قطعه ریز ریز 
دور هقتم داده بود از کف قرار 
خویشتن را دید در آغوش یار 
شد سراپا چشم زخم پیکرش 
دید زهرا را به بالای سرش 

با زبانحال می گفتا بتول 

آفرین عباس من حجّت قبول 
24 آهای علمدار وادی عشق ... 
متتخضانت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت ان 

فتاغر ناشتتانسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آفای فا تام ای قوس انم شین 
واسه غلامیت خودت سوام کن مقیم وادی کربلام کن 
ای یل یک دل کربلا پادشه یکای دلا 

عشق تو ای یل با وفا میده دل عالم رو جلا 

دل میگه از همه برتری بخدا که مثل حیدری 

واسه ی دیدن کربلا می زنه دلم بر هر دری 
اه اقا ال 2 

اد 

او ام ای شا 

تام ما اش قاس فا سا ون 

پور دلاور فاطمه امير غیور علقمه 

آذر و رعد تو آسمون داره ز نهیبت واهمه 

حور و ملک همه مات تو می کنه دلم اثبات تو 

قائم پایه ی عالمین از اثر در برکات تو 

آقاه انوا تنل آفاد 


آتوالفضتل (2) 
مایا 

آهای امیر دلای عاشق همون گداتم گدای سابق 

می خوام بگم ای خدای احساس بذار بیام من تا کف العباس 
هستی هستی و هستیم می و می و می می و مستیم 

منکه رهای رها بودیم اومدی و با عشق مستیم 

محشری برتری سروری دل و دل و دل و دل و دلبری 

توی حرمت منو آخرش آره آره آره آره می بری 

آقام ابوالفضل آقام ابوالفضل (2) 

مایا 

آهای صفای دل خرابم می خوام ببینم تو رو تو خوابم 

بگم که هستی می و شرابم بدم سلامت بدی جوابم 

ای که امیر محبتی آیه ی وقار و هیبتی 

تو همه بود و نبود من بخدا که کوه غیرتی 

پادشه کرم و وفا همه همه همه هست خدا 

ذکر همه شب و روز من یل یل یل یل کربلا 

آقام اسالقضل آقام نوات (2) 


کاعاعاع< کل 


دود کب اقازم شین فنتة بلند رکه ماع اد 


سارت 

۱ 

سبک ولادتی 

ات هه 

ی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هر کی آقارو می بینه بلند بگه ماشاء ا... 
بوسه ز قدمهاش می چینه بلند بگه ماشاء ا... 
ابید 

کور شن همه حسودا لال شن همه بدخواها 
کور شه هر کی نبینه عباس آمد به دنیا 
رک رو وس ار سا 
سر بخاک پاش می ذاره بلند بگه ماشاء ا... 
اد 

عالم رو کرده مدهوش اون پیج و تاب گیسوش 
کعبه می کنه عبادت میون طاق ابروش 

بلا رو ز آقا دور کنیم بلند بگید ماشا ا... 
خودمونو بلا گردون کنیم بلند بگید ماشا ا... 


کا>اعاع< کل 


تو دل من خونه کرده دل رو دیوونه کرده 

یک جرعه می به من داد من رو مستونه کرده 
۱ 

کم نشه از تار موهاش بلند بگید ماشا ا... 


کا > عاع< کل 


منو 


بیچاره کرده با اون ناز نگاهاش 

هر چی ناز کنه می خرم هستیم نذر چشماش 
قربون فد و بالاش بلند بگید ماشا ا... 

فدای ناز چشماش بلند بگید ماشا ا... 

اد 

امشب من مست مستم آمشب ساغر به دستم 
بند غم از دل خود به عشق او گسستم 

عباس یه دونه است تو عالم بلند بگو ما شا ا... 
شید همه خشق و خالم نلند.یجو ماضا آب: 


ایا 
6 قزار ام تین آقاق انوا لفتاه 
مشخصات 

تست الاوبه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رقم رس 

ستون عرش و زمین آقام ابوالفضله 

اقا آقاش افش افش اقای ای تاه 

اد 

دل هر کی اسیر یاره دل منم گیر علمداره 
الهی قربون قدمهاش که براش دلها بیقراره 
در ابین. ینف »هاشم افام-ماهه 

ات و اه 

یا عباس ذکر امشب الله 

آقاه آفاه افام آفاه اه 3 

اد 

توی عالم یه پهلوونه که نموده دلو دیوونه 

دل خمارم تو هر تپیدن نام قشگشو می خونه 
والله مثل حیدر شیر و مرده 

یک دنیا رو با چپشماش مجنون کرده 

دور خال لبش عالم می گرده 

آقام آقام آقام آقام آقام ابوالفضل(3) 

اد 

خونه ی هر کی هر جا باشه خونه ی قلبم مال عباسه 


دوای هر کی هر چی باشه دوای درد من عباسه 


وا... به طوافش هر دم آبه 
تمثالش رو دیوار قلبم قابه 
آقام برای عالم اربابه 


کا کا کا عل< کر 

ام ول که تمد ی طوان یش 
کی ار 

مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

این دل دیوانه باز مست و هوایی شد 
با مدد از عباست کرببلایی شدد3 


از اول عمرم آقا به عشق تو 


مستم 

لحظه ی جان دادن هم منتظرت هستم3 
ام انم سا تفت 

بر عاشق بیچاره بده اذن زیارت 

روی تو ببینم پیش تو نشینم 

روی تو ببینم 

منتظرت هستم(3) 

مدد ابوفاضل(2) 

کا اک کل 

ذکر حسین و زینب شد دوای درد دل 
روی دلم حک گشته نام ابوفاضل3 

حرم ربوده عقل و هوش از من بیچاره 
صحن و سرایت ارباب چه هیبتی داره 3 
ای مادر تو صاحب این هیئت و پرچم 
مانند تو شاهی نبود در همه عالم 

ای ماه دل آرا , ای یوسف زهرا , ای یوسف زهرا 


ماع کل 


8 ریزد از دیده کلاب. :.دل اب است کاب 


مشخصات 

۱ 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ریزد از دیده گلاب , دل آب آست کباب 
بعد از این کس نکند , با پدر صحبت آب 
دست بابا به کمر دست عمو روی زمین 
فاطمه مادر او شد عوض ام بنین 

از پدر جمله بپرسید که این چهار کجاست 
تن و مشک و علم و دست علمدار کجاست 
عباس ای علمدار(4) 

ایا 

شمه قوعا بودر مفتل سا ده 

مشک اگر آب نداشت , چشم او دریابود 
کوفیان خنده به بی دستی آن شیر زدند 


خقتم آو شک فد از آنفک و نها وی زونه 


ناله سر داد که ای شاه علمدار افتاد 
سر فراز است که در راه تو مولا جان داد 
عباس ای علمدار(4) 

مایا 

مکن از خار هراس , باغ ما دارد یاس 
یک بیابان لکشر , منم و یک عباس 
آماتم فن. هبات علی ماه فن: ات 
چه غم از روبهیان شیر بهمراه من است 
تو که ساقی سپاه من بی یار شدی 
نهراسم ز کسی تا تو علمدار شدی 
عباس ای علمدار(4) 


علاملا ملاعلا ملد 
29 سفايم و اشک افتشانم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب 


آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سقایم و اشک افشانم 

شرمنده من از طفلانم 

تا روز ابد از خجلت 

در علقمه من می مانم 

ای قبله ی من روی ماهت , افتاده دستم سر راهت 
در علقمه جان می سپارم 

مولای من حسین حسین جان(3) 

کا اعد ک< کل 

هستی همه هستم ای مشک 

من دل به تو بستم ای مشک 

ترسم بروی از دستم 

مانند دو دستم ای مشک 

بشنو تو گفتگوی سقا, بخر تو آبروی سقا 


حرم بود چشم انتظارم 


مولای من حسین حسین جان(3) 

لا اعد لا کل 

ای سید و سالار من 

ای شمع شب تار من 

خاک قدمت را بگذار 

بر دیده ی خونبار من 

من تا ابد مستم ز جامت , تویی امام و من غلامت 
بیا به سویم ای نگارم 

مولای من حسین حسین جان(3) 

دادعا کل 

دل بر خم مویت بستم 

شرمنده ز رویت هستم 

کردی ز خجالت آبم 

تا بوسه زدی بر دستم 

من شاهد یاس کبودم , به پیش زهرا در سجودم 
بر دامنش سر می گذارم 


مولای من حسین حسین جان(3) 


کا علا لا کل کل 
0 بیا مولا (2) که علقمه دارد تماشا 


تفس ری 


مناسبت شهادت 
سبک بوشهری 

قالت آهنگید 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تب ولا (2) که خاقمه وازد شا 

اگر قابل , نباشم من , بیا به احترام زهرا 
کمک کن ای درمان دردم 

تا دور مادرت بگردم 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 
اد 

ز آه خود (2) پا تا سر من را مسوزان 
مرا دیگر (2) به سوی خیمه بر مگردان 
ببین خجالت کرده آبم 

شرمنده از طفل ربابم 


ا ما ملاعلا کل 


بگو طفلان (2) چشم انتظار من نمانند 
بگو آنها (2) دیگر مرا سقا نخوانند 
دیگر تب و تابی ندارم 

جز اشک خود آبی ندارم 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 


کا > عاع< کل 


تفاشا کن (2) ای بر دشن 


, اشک سقا 

مکن من را , تو شرمنده , میا به سوی مشک سقا 
با این دل شکسته گویم 

ی 

حسین حسین حسین حسین جان(2) 

اد 

دو چشم خود , ز هم بگشا, ببین پریشان حالی من 
اه کم را ناموت ال سر 
ای روی تو ماه تماأمم 

تویی امام و من غلامم 


حسین حسین حسین حسین جان(2) 
اد 

1 ای تشنه به سر چشمه ی احساس بیا 
مشخصات 

انیت کف لاس 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 
ای تشنه به سر چشمه ی احساس با 


با دامنی از شقایق و یاس بیا 
تا سجده کنی روح جوانمردی را 
با ما به مقام کف العباس بیا 
بان و ازس ی تفای 
تختزات 

مناسبت کربلا 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

من دل به عنایت تو بستم ساقی 
از باده ی شوق مست مستم ساقی 
هرگز ندهم به چشمه ی آب بقا 


273- سفقای بدون دست یعی عباس 


مشخصات 

مناسبت کف العباس 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

قبا ر نانشتتائین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

سقای بدون دست یعنی عباس 
جنگاور بی شکست یعنی عباس 
این پنجه که بر تارک هر پرچم هست 
یک دست بریده است یعنی عباس 
8 این اع آقشین شلات شلام 

مشخصات 

مناسبت کربلا 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

یابن ام البنین سلام سلام 
نجل حبل المتین سلام سلام 
ساقی تشنه ی حسین سلام 
بات امن سم 
السلام ای مه بنی هاشم 
ای چراغ ره بنی هاشم 


آمد م‌ 


آمدم قبولم کن 

خاک ذریه ی بتولم کن 

از دو چشمم گلاب آوردم 

بر تو لب تشنه آب آوردم 

گل ام البنین گلابم کن 

جزو زوار خود حسابم کن 

گر چه با دست خالی آمده ام 
کاخ ای شآ 

قد خم گشته از گنه دارم 

۱ 
در حریم تو خویش را جستم 
روی خود را به خون دل شستم 
این من و این دو چشم پر خونم 
به تو مدیون و از تو ممنونم 
که ز لطف و عنایت و کرمت 
گشتم امروز زاثر حرمت 

گنهم را تو شستشو دادی 

به من از اشک آبرو دادی 


تو حسینی ۳ به علقمه ای 
تو به کل وجود آقایی 

تو بدست بریده سقایی 

دست و چشم و سرت فدا گردید 
هر سه تقدیم بر خدا گردید 
گر چه بار گناه آوردم 

به حریمت پناه آوردم 

خار بودم دگر گل یاسم 

ز آنکه زوار قبر عباسم 

به دو دست بریده ات عباس 
به دل داغدیده ات عباس 

به مقام و جلالتت سوگند 

به لب از عطش فسرده ی تو 
به دل و چشم تیر خورده ی تو 
به وفاداری و به آقائیت 

به علمداری و به سقائیت 

به امامی که دست تو بوسید 
به قدی کز مصیبت تو خمید 


به جبین شکسته ات سوگند 

هم به دنیا بسوز, هستم را 

هم به عقبی بگیر دستم را 

ای به قربان مکتب صبرت 

آب هم گشته زاثر قبرت 

تا قیامت به یاد غربت تو 

آب گردد به گرد تربت تو 

ناله از موج بحر برخیزد 

آب هم بر تو اشک می ریزد 

تا به دربا قظش رشالتا و آننت 
آب هم آب از خجالت تو است 
افیا رخا عم قراندن که میات آشست 
یشان 

ستأتیت: نات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 


تعداد 


استفاده 0 

خدایا شرح غم خواندن چه سخت است 
ز داغ لاله پژمردن چه سخت است 
نمی دانی که با دست بریده 

ز پشت ابر افتادن چه سخت است 

اگر تیری درون چشم باشد 

نمی دانی زمین خوردن چه سخت است 
نمی دانی که با چشمان خونین 

جمال فاطمه دیدن چه سخت است 
کنار علقمه با مشک خالی 

ببین شرمنده گردیدن چه سخت ست 
26 شب اروم به لب ماه و نتتارن 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شب آروم به لب ماه و ستاره 

امن فان ری انم آ تاره 
ای طبیب دل بی یار و غریبم 

دلم از عشق تو دست بر نمی داره 
در پی عشق توأم مثل یه مجنون 
بخونم از غم و با یکدل پر خون 

يا ابوالفضل چی ميشه با نیم نگاهت 
من بشم یک شبی تو کربلا مهمون 
ای تو دلبر ای تو مولا ای امیرم 
باب حاجاتی و ماه بی نظیرم 
دلمو عمری سپردم به تو مولا 

این دل عاشقمو پس نمی گیرم 
دل ناقابل و زیر پات گذاشتم 

بذر عشق غم تو به سینه کاشتم 
از همون بچگیام تا حالا ارباب 
عشق سینه زنی تو هیئت و داشتم 


اکتا وتو آم فزای ایند 


اثر گفتن نامت اینچنینه 

غم ندارم چون که دل با تو عجینه 
سربلندم پیش بانوی مدینه 

از قو خوتدن شندن مولا افتخا رم 
آخه یک لحظه ببین این دل زارم 
واسه خاطر خواهی تو هم که باشه 
روی عشقای زمونه پا میذارم 
مرا از کوتکی افترازتن رآوزد 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مرا اه هه 

مرا عادت به بوی یاس دادند 
کلید قفلهایم را از اول 


عباس دادند 

8 فزاس که خر فتام شیف ارت 
مشاه 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عباس که مظهر وفا و شرف است 
نور دل و دیده ی امیر نجف است 
با یاری حجت زمانش آموخت 
وال اه سر رفن کت است 
29 آنضا که صحیت از ادب ایلیا کنند 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

انا کب صضت اب الا که 
اول حکایت از پسر مرتضی کنند 
محفل فروز زهره جبینان روزگار 

کز مه مثل بر این قمر دلربا کنند 
باب الحوائجی که به نور مهیمنی 
کروبیان به حضرت او التجا کنند 
جایی که او نشسته به باب الحوائجی 
حاجات عالمی به نگاهی روا کنند 
قامت قیامتی که به دیوان رستخیز 
از قامتش هزار قیامت بیا کنند 
آنانکه شرح خوبی یوسف نوشته اند 
دار ان ات سس رها نی 
الماس دارد از رخ عباس التماس 
شاید به این بهانه وجودش بها کنند 
خال شاه که لب اه فتاه وه 


تا نعش خضر بر لب آب بقا کنند 
0 با حضرت ملدا ال غایا 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا حضرت ملجاً الّعایا 

کن مرحمتی بجان زهرا 

من تشته ام اما + ته تشته.ی: آیم 
من تشنه ی آب عشق بوترابم 
ای ساقی کربلا مکرر 

جامم بده از شراب کوثر 

گر مست می ام کنی تو ساقی 
دم می زنم از ولای حیدر 
ایا 


حضرت زینب(س) 


1- سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود 
میتتخضرانت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


سر نی 


در نینوا می ماند اگر زینب نبود 

کربلا دز کربلا می ماند اگر زیتب نبود 
چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ 
پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود 
چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان 

در کویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود 
زحمه زحمی ترین فریاد در چنگ سکوت 
از طرار نغمه وا می ماند اگر زینب نبود 
در طلوع داغ اصغر, استخوان اشک سرخ 
در گلوی چشمها می ماند اگر زینب نبود 
ذوالجناح داد خواهی , بی سوار و بی لگام 
در بیابانها رها می ماند اگر زینب نبود 

در عبور از بستر تاریخ , سیل انقلاب 
پشت کوه فتنه ها می ماند اگر زینب نبود 
اش ند خیون ایو کش خی یرنه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عاشقی جز تو در این میکده ی عالم نیست 
هر که از جام ولای تو نزد آدم نیست 

در سراپرده ی سر ازلی و ابدی 

همسفر با قدم عشق تو در عالم نیست 
ضربان قلب تو بوده هم آهنگ حسین 
اینچنین قلب کسی با دگری همدم نیست 
هر که جانانه نشد عارف نامت. زینب 

در حریم حرم عشق حسین محرم نیست 
زین اب هستی و هم زیور نام حیدر 

بی تو در حلقه ی انگشتری اش خاتم نیست 
مادر ام ابیها که کم از مریم نیست 

مریم آل علی نام ز حق کمتر توست 

او که از قطره دریای تو جز یک نم نیست 


شده جبریل ز ابعاد وجودت مبهوت 


قدر تو غیر امامت ز برادر کم نیست 

ای که گریان شدی از روز ولادت زینب 
به جز آغوش برادر به غمت مرهم نیست 
هیچ کس غیر تو که نائبه الزهرائی 


نسخه ثانی دخت نبی اکرم 


زینب از داغ تو و داغ حسین می سوزم 
خوشی هر دو جهان بهتر از اين یک غم نیست 
3- شهادت زینب کبراست 

مشخصات 

مناسبت رحلت 

سبک مرئیه 

قالت آهتکین 

شاغر ها کار خا غلامرضا 

منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 

شهادت زینب کبراست 

صاحب عزا حضرت زهراست 

عمه ی سادات رفته ز دنیا 

واویلا واویلا 

کا عا عا علا علا 

اشک قزر افش ند ده کین آست 


قاتل او داغ حسین است 


عمه ی سادات رفته ز دنیا 
واویلا واویلا 

اد 

از ضربه های تازیانه 

عمه ی سادات رفته ز دنیا 
واویلا واویلا 

اد اد 

امشب بود حضور مادر 
دیدار خواهر و برادر 

عمه ی سادات رفته ز دنیا 
واویلا واویلا 

اد اد 

امشب رقیه ی سه ساله 
می آهرن بر عمه, لاله 
عمه ی سادات رفته ز دنیا 
واویلا واویلا 

اد اد 

آید به استقبال ارت 


عمه ی سادات رفته ز دنیا 
واویلا واوبلا 

ابید 

چهارمین شمس امامت 

یا سیدی سرت سلامت 
عمه ی سادات رفته ز دنیا 
واویلا واویلا 

ابید 

وی نامر کفیز و هی یه 
ی 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب بحر طویل 

تشر نا کار اه خلا سا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


گویی همه دارند سرجنگ, هم آواز و هم آهنگ, شده دشمن دادار, پر از 
کینه ی پیغمبر مختار و علی- حیدرکرار, به ازار دل عترت اطهار: همه 


عید گرفتند به قتل پسز فاطمه آن سید ابرار» شده شهر چراغانن و مردم 
همه در رقص و غزلخوانی و شادی که ببینند سر نیزه سر پاک امام شهد | را 


کا > عاع< کل 


درٍ دروازه ی ساعات خبر بود. خبر بود که بر نیزه یکی مهر فروزنده و هفتاد 
قمر بود به روی همه از ضربت سنگ و دم شمشیر اثر بود. چه سرهای 
غریبی که روان بر رخشان اشک بصر بود, سر یوسف زهرا, سر عباس 
دلاور, سر قاسم, سر اکبر. سر عون و سر جعفر, سر عبدالله و اصغر. سر 
زیبای بنی هاشم و انصار,. سر مسلم و جون و وهب و عایس و ضرغامه و 
یحیا و زهیر و دگر انصار که هر سر به سر نیزه همان وجه خدا بود. چو 
پروانه در اطراف امام شهدا بود به لب داشت همی ذکر خدا را 


> عاع< کل 


در اطراف, سر خون خدا, خیل رسل یکسره در ولوله بودند زن و مرد, همه 
گرم کف و هلهله بودند نوامیس خدا یکسره در سلسله بودند, فقط مرد 
همه آینه ی حسن خدای ازلی بود, غبارش به رخ و چهره ی او مشعل انوار 
جلی بود, علی ابن حسین ابن علی بود به گردن عوض شاخه ی گل حلقه ی 
غل داشت بپا داشت یکی چکمه ی گلگون نه, مگو چکمه ی گلگون و بگو 
پرده ای از خون. ز جراحات غل جامعه و بر سرش از سنگ نشان بود, لبش 
ذکر خدا داشت و چشمش به رخ یوسف زهرا تحران ند که ی فد در رآن 
لیر ب گل رخسار رسول دو سرا را 


کا>اعاع< کل 


دو ان هخمه خ عیت و آن مر حاهه رید روآن یل ره نتوین 


به ادب داد سلامش که در آن سلسله می دید بلندای مقامش, الف قامت 
2 دال شده نزد امامش, پس از آن عرص نمود ای گهر دُرح ولایت؛ مه 
افلاک هدایت, همه عالم به فدایت. فتم. آن سهل که از ژمره ی انصار 
رسولم, که پر از دوستی عترت رای بتولم. چه شود گر کنی از لطف 
قولم کت‌دل. ار فاطمه, را شاد کنم بر پننر قاظمه امداد کنم. گفت 
به پاسخ شه ابرار, که ای آمده بر آل علی یار. اگر هست تو را درهم و 
دینار, بده زود به این کافر غذار, که بر نیزه ی او هست سر یوسف زهر| 
شود از دور و بر دخت علی دور, که این قوم ستمکار. تماشا نکنند عمه ی 

را 


> عاع< کل 


کوچه ها بود پر از هجمه ی جمعیّت و وجد و شعف و عشرت و نه بین زنان 
عفت و مردان شده دور از شرف و غیرت و بر لب همه تبریک, بسی جامه 
ی نو در بر و لبخندزنان با سر ریحانه ی پیغمبر اسلام رسیدند. به یک کوچه 
که این کوچه همه قوم بهودند. همه دشمن پیغمبر آل علی و فاطمه بودند 
در آن لحظه ندا داد, منادی که ایا قوم یهود! آمده هنگامه ی شادی, سر 

فرزند علی بر سر نی, سنگ ستم دست شما؛ 0 5 
و برقصید, , بریزید به فرق سر زینب, همه خاکستر و آرید کنون یاد خود از 
خنیز ۵ وید مت دامن از در مان و رید امتم ما عفر به آزار بش 


فاطمه کردم آنست سا را 


کا > عاع< کل 


یهودان ستم پيشه چو این حکم شنیدند. گروهی 


به لب بام نشستند و گروهی به سوی کوچه دویدند همه عربده مستانه 
کشیدند, سر یوسف زهرا به سر نیزه چو دیدند, ره جنگ گرفتند و به اولاد 
نبی کار بسی تنگ گرفتند, به دل, ننگ گرفتند. به کف چنگ گرفتند, زنان از 
لب بام آتش و خاکستر و خاشاک فشاندند به دشنام همه آتش ۰ 


خویش نشاندند, «ترانه» عوض «مرئیه» خواندند خدا را بگذارید. بگویم, که 
بهودیه ای از بام نگاهش به سر نور دل فاطمه افتاد که لب هاش به هم 


هد من دا رد هی وت کی اب ات رت نان وه 
سرا زد که سر از نیزه بیفتاد زمین, ریخت به هم ارض و سما را 


ا ما ملاعلا کل 


چه بگویم چه شده این همه من سنگدل و نوکر بی شرم و حیایم چه کنم؟ 
شعله ی جان است به نایم عجبا آه که انگار همان پشت در قصر یزیدم, 
نگهم مانده به ده تن که به یک سلسله بستند و همه حرمتشان را بشکستند 
و بود یک سر آن سلسله بر بازوی زینب, سر دیگر, گرهش بسته به دست 
پسر خون خداء, حضرت سجاد. همه چشم گشودند, مگر کودکی از پای بیفتد 
به سرش از ره بیداد, بریزند و به کعب نی و سیلی بزنندش, نکند کس ز 
ره مهر بلندش. .. چه بگویم؟ چه کنم؟ دست خودم نیست. خدا عفو کند 
«میثم» افتاده ز پا را 

ک اج > کل 


- دل سوخته دلها بود محفل زینب 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


دل سوخته دلها بود محفل زینب 


امان از دل زینب, 


امان از دل زینب 

کا کل کا عل< کم 

همان داغ برادر, بود قاتل زینب 

امان از دل زینب, امان از دل زینب 

لکلا کا عل< کم 

دو چشمش به برادر, دو دستش به سلاسل 
نگاهی به حسینش, نگاهی سوی قاتل 
کند گریه به زخم. سرش, چوبه ی محمل 
که از خون جبین,. سرخ شده محمل زینب 
امان از دل زینب, امان از دل زینب 

اک کا عل< کر 

سر از سنگ شکسته, قد از غضه خمیده 
به دل داغ برادر, ز رخ رنگ پریده 
شرارش به دل زار سرشکش به دو دیده 
بوّد از همه عالم. فزون مشکل زینب 
امان از دل زینب, امان از دل زینب 

لکلا کا عل< کر 

فلک محو کمالش, ملک مات جمالش 


شکسته کمر کوه, ز اندوه و ملالش 


کند تا به سر نی, تماشای هلالش 

خر آشک و ددم شده حایل رشب 
امان از دل زینب, امان از دل زینب 
اد 

همه زندگیش بود, غم و رنج و مصیبت 
شده ظلم و ستم هاء به او جای مودّت 
کمانم کف اون انش عالم اه 
به خون دل زهراء سرشته گل زینب 
امان از دل زینب, امان از دل زینب 

کا عا علا علا علا 

6 ما گرفتار بلای زینبیم 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ما گرفتار بلای زینبیم 


ما حسینی از عطای زینبیم 
تاظا ابر ها فانک نت گنه 

ما گدای هر گدای زینبیم 

بر گل نرگس قسم در روضه ها 
سائل مهر و وفای زینبیم 

ما برای دین به سینه می زنیم 
شیعیان درسهای زینبیم 

رخ کبودان عزای زینبیم 

آخر مجلس به وقت شور عشق 
سوی مقتل در قفای زینبیم 

ما به وادی محبت ازازل 
کربلایی, از دعای زینبیم 

وقت دیدار اجل بعد از حسین 
چشم, در راه لقای زینبیم 

در جزا گر مادرش رخصت دهد 


د ات 


بر سینه به پای زینبیم 


7 در ماتم زینب همه جا گشته قیامت 
ماتخضانت 

مناسبت رحلت 

سبک مرئیه 

قالت ان 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منیع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در ماتم زینب همه جا گشته قیامت 
یا حضرت سجاد سرت باد سلامت 
ای مردم عالم فریاد از اين غم 
ایا 

گردیده ز غم کرب و بلا شهر مدینه 
خون می چکد از دیده ی گریان سکینه 
ای مردم عالم فریاد از اين غم 


کا>اعاع< کل 


خاموش شده زمزمه ی روح فزایش 


ای مردم عالم فریاد از اين غم 

کا علا لا کل کل 

امشب به ملاقات هم آیند دو خسته 
ای مردم عالم فریاد از اين غم 

کا علا لاک کل 

عباس شهید ای پسر ساقی کوثر 
بر خواهر مظلومه ی خود آب بیاور 
ای مردم عالم فریاد از اين غم 

کا علا لا ک< کل 

امشب تو ز خون سر خود ای علی اکبر 
بر عمه ی مظلومه ی خود لاله بیاور 
ای مردم عالم فریاد از اين غم 

کا علا لا کل کل 

آتنش کنذ از ناله ی سادات زبانه 
کز کعب سنان بر تن او مانده نشانه 
ای مردم عالم فریاد از اين غم 

کا علا لا کل کل 


8- دارد از روز ازل دیده ی بینا زینب 


مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دارد از روز ازل دیده ی بینا زینب 
عشق را کرده به نه کنگره معنا زینب 
اولین صابره ارض و سما باشدو بس 
علم پیغمبری آموخت ز طاها زینب 
واه غالمة مکقب. فرهنت علی 
پرورش یافته در دامن زهرا زینب 
همچنان مه به نبی ام ابیها زهراست 
باشد از بهر علی ام ابیها زینب 
گشت قربانی کعبه به منای شهدا 
هستی اش را به خدا می کند اهدا زینب 


در 


اسارت سخن از غیرت و آزادی گفت 
آه وتزارق نکند. در بر اعدا زینبت 
9 از عطر تو باغ رنگ و بو دارد 
مت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

از عطر تو باغ رنگ و بو دارد 
وز صبر تو عشق آبرو دارد 

در پای تو اشک شوق می ریزد 
هر غنچه که عقده در گلو دارد 
در مقدم تو بخاک می افتد 

هر گل که امید و آرزو دارد 
مفتون محبت تو میگردد 


هر کس که که دلی بهانه جو دارد 


ایثار و شهامت و جوانمردی 
سر پیش تو با ادب فرود آرد 
در عرش خدا فرشته رحمت 
گر نام تو میبرد وضو دارد 


این است مقام ابرو مندی 


کائینه وحی پیش رو دارد 

تو آینه ی کمال زهرائی (س) 
شرا قوست فان از آه داده 

رو سوی تو میکند علی (ع) هر گاه 
با فاطمه(س) میل گفتگو دارد 
گلزار خصال ارجمند تو 

سرانضان اردخوای خی زاره 

از حنجره اش غم تو میجوشد 
قمری که بباغ های و هو دارد 

غیر لز تو کدام تنگدل عمری 

با داغ جگر چو لاله خو دارد 

غیر از تو کدام باغبان با خود 

یک باغ گل گل بنفشه بو دارد 
گلهای تو لاله های صحرایند 
پرورده ی اشک چشم زهرایند (س) 
0 مزدم گوفه منتظر بودزد 

مشحصات 

ماست ای سا رت 

سبک ولادتی 


قالب قافیه پریشان 

شاعر ناشناس 

منبع غزل مرئیه 89 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مردم کوفه منتظر بودند 
دستهاشان پر از تهاجم سنگ 


کاروانی اسیر می 


مد 

کا کا کا عل< کم 

کاروان خسته, کاروان زخمی 
کاروان از غروب بر می گشت 
مردها روی نیزه و زنها 

کا کا کا عل< کر 

فان دیدن امه مس 
ساربان خسته ناقه ها عریان 
بفض سر خورده در گلو می خواست 
که ببارد غریب چون باران 

لکلا کا عل< کر 

آسمان از غبار پر می شد 

کوفه در کوچه هاش گل می زد 
کوفه کل می کشید و می خندید 
مردی آنسو ترک دهل می زد 


کا>ا > کل 


اين یکی سنگ و آن یکی با چوب 


این یکی شاد و دیگری خوشحال 
هر کسی هر چه داشت می انداخت 
تا بریزد ز کودکان پر و بال 

کا کا کا عل< کل 

کودکانی ز نسل باس سپید 
یادگاران آب و آیینه 

وارثان هميشه ی سیلی 
داغداران میخ در سینه 

کا کا کا عل< کر 

دستشان خسته از تب زنجیر 
ری از تازیانه ها بر پشت 

داد زد دختری که هان بابا ! 

درد این بار دخترت را کشت 

کا کا کا عل< کر 

دخترک دلشکسته از طوفان 
خیزران خورده و پریشان بود 

از بس افتاده بود روی زمین 
دست و پایش پر از مغیلان بود 


کا > عاع< کل 


دست های سخاوت عباس 


یا بلندای قامت اکبر 

یاد می آمدش به هر قدمی 
م ات لت اسف 

لکلا کا عل< کر 

زير گرمای نیم روزی داغ 

تر نکرده کسی گلویش را 
روی این خاک تشنه گم کرده 
دست دریایی عمویبش را 

کا کا کا عل< کر 

گفت بابا چرا نمی آیی 

به سراغ دل پر از خونم 
روی چشم هميشه محزونم 
کا کا کا عل< کر 

من فدای سر پر از خونت 
روی نیزه پدر دعایم کن 
جان عمه فقط همین یک بار 
آه چیزی بگو صدایم کن 


کا>اعاع< کل 


عمه بی تو چقدر دلگیر است 


داغ ها گر گرفته دور و برش 
زیر باران سنگ محکم تر 


بچه ها را کشیده زیر پرش 


اد 
1- ای خداوند را خجسته جمال 
متتخسات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

اعن بقاز کار اس مسا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ای خداوند را خجسته 


جمال 

ها لاش ال 
آفتاب زماه خوب ترم 

ثمر جد و مادر و پدرم 
مصحف سرخ هیفده آیه 
سر نی کرده بر سرم سایه 
دل زمن برد صوت قرآنت 
پدر و مادرم به قربانت 

سر تو رو به روی محمل من 
کعبه ی جان و قبله ی دل من 
چشم های تو محملم را برد 
صوت قرآن تو دلم را برد 
نوک نی در کمال زیبایی 

ماه رویت شده تماشایی 

دم به دم ماه محفلم گردی 
چند بر گرد محملم گردی 
اه 

او مرا دور تو بگرداند 


یا شده سایه بان من سر تو 

تو خداوند را حقیقت نور 

نیزه از خون حنجرت رنگ است 
نیزه دارت چه قدر دلسنگ است 
هم زتو, هم زدخترت خجلم 

کم نگاهم کن ای عزیز دلم 

من که دستور از تو می گیرم 
گر بگویی بمیر, می میرم 

سینه کردم سپر, سپر شکنم؟ 
تقو انی اسان سس شک 
نیزه بر صورت تو چنگ زده 

که به پیشانی تو سنگ زده 

تازه داغ دلم دوباره شده 

جگرم چون تن تو پاره شده 
کاش یک لحظه نیزه خم می شد 
دست کوتاه من عَلم می شد 
می گرفتم زنوک نی به برت 
می زدم بوسه ها به زخم سرت 


شنت 
مناسبت ایام اسارت 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سر تو بر سر نی آفتاب داور من 
بتاب و سایه کن ای آفتاب بر سر من 


و هلال فاطمه ای 

بگو چه خوانمت, ای نازنین برادر من 
گلوی پاره ی تو بود. باورم اما 

سر بریده, سر نی, نبود باور من 

محاسن تو, که خونین شده است. ارث علی است 
کبودی رخ من هست., ارث مادر من 

به نیزه دار تو نفرین چقدر دل سنگ است 
که با سر تو ستاده است در برابر من 

من و تو چون دو سپاهیم در برابر خصم 
که نیزه. سنگر توء محمل است سنگر من 
به حشر مهر بلند است از زمین یک نی 
تو آفتابی و گردیده کوفه محشر من 

هزار حیف, که دستم نمی رسد به سرت 
چه می شود که بیایی دمی تو در بر من 
ز کوفه یک نگهم, بر تن مطّر توست 
بود به زخم جبینت نگاه دیگر من 

حکایت غم ما در توان «میثم» نیست 
اگر چه خون جگر می خورد ز ساغر من 


مشخص ات 

شمیت اناد اسان 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گشته سر تا سر چراغانی تمام شهر شام 

من ندانم عید قربان است يا عید صیام 

مرد و زن, پیر و جوان, در وجد و شادی و طرب 
عترتی را اشک غم در چشم و خون دل به کام 
اهل بیت مصطفی را جامه ی ماتم به بر 
دختران شام را برتن لباس نو تمام 

هرکه را بینم گرفته قطعه ی سنگی به دست 
تا که از مهمان خود با سنگ گیرد احترام 
یوسف زهراست روی ناقه ی عریان سوار 
جای گل ریزد به فرقش آتش از بالای بام 
نیزه ی عباس خم گردیده در حال رکوع 


نیزه ی فرزند زهرا مانده در حال قیام 


زینب کبرا به محمل, فاطمه در دامنش 


راس 


عباسش به پیش رو, کنارش دو امام 

یک امامش در غل و زنجیر, بسته پا و دست 
یک امامش بر فراز نیزه ها دارد مقام 

آتش و خاکستر و سنگ است در دست بهود 
تا به یاد روز خیبر باز گیرند انتقام 

بود کی باور که روزی با سر پاک حسین 
دختر زهرا اسیر آید به سوی شهر شام 

از فراز بام هر سنگی که می آید فرود 

بر سر فرزند زهرا آوَرد عرض سلام 

گریه ی «میثم» نثار راس عباس و حسین 
شعله ی فریاد او تقدیم قلب خاص و عام 
4- خون جبین من که سرازیر می شود 

یعاس 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

تا عرسا کار ساع لا فرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

خون جبین من که سرازیر می شود 

صوت نوک نيزه, جهانگیر می شود 

پیشانیم به چوبه ی محمل که می خورد 
قرآن روح بخش تو, تفسیر می شود 

هر قطره خون, که می چکد از زخم حنجرت 
آن قطره یک شکوفه ی تکبیر می شود 

تا دخترت نرفته ز دستم سخن بگو 

لب باز کن عزیز دلم, دیر می شود 

در زیر کعب نی, نفس بی صدای ما 

در دلب تسکت ی لا ثر .ی رزرهه 
هر آیه ای که از لب خشکت رسد به گوش 
برئده تر, ز نیزه و شمشیر می شود 

ما را اگر زدند لئیمان. عجیب نیست 

روبَهّ کنار خانه ی خود شیر می شود 
اطفال کوفه, سیر ز نانند و ای عجب 

طفل گرسنه ی تو ز جان سیر می شود 
دیشب سه ساله خواب تو را دید و گفتمش 
کنج خرابه خواب تو تعبیر می شود 


«میثم» ببند لب که از این نظم سینه سوز 


عرش خداء ز غصه زمینگیر می شود 


و یت نی یت 
مشتحضانت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

سفن نیز 

ای داده زدست یاور خود را 

از دست نداده باور خود را 
هفتاد دو داغ جان شکن دیده 
وز دست نداده سنگر خود را 
ای برده به ساحل یقین از موج 
کشتی بخون شناور خود را 
غیر از تو که در حیث خون خوانده 
گلبانگ پیام رهبر خود را 

جز تو که بجای مادرش بوسید 


زیر گلوی برادر خود را 


غیر از تو که دیده روی دست خود 
پرپر زدن کبوتر خود را 

شق القمر حسین (ع) نامیدی 
ایثار علی اکبر (ع) خود را 

غیر از تو که زد به چوبه ی محمل 
با دیدن ماه نو سر خود را 

غیر از تو که در خرابه پنهان کرد 
نیلوفر ناز پرور خود را 

گفتی به عزیز خویش حق داری 
تاش 


اگر که همسر خود را 

تاریخ ندیده مثل ومانندت 
شاید که شهید زنده خوانندت 
رقف ی پیت بلا بیه ام 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

فتنه و بیداد و بلا بود شام 
سخت تر از کرب و بلا بود شام 
شام بلا تیره تر از شام بود 
عصمت حق در ملاأً عام بود 
از وتی و تغمة و آهنی بود 
دسته گل سنگدلان سنگ بود 


خلق به دور اسرا صف زدند 


کوچه به کوچه همگی کف زدند 
یداه ی ی حای: 

زخم زبان مرهم زخم همه 
طرکه:به آن خشته دلان رو نهاد 
زخم زبانی زد و دشنام داد 
وه ای مد ارم و3 
سنگ به ناموس خدا می زدند 
قافله تا وارد دروازه شد 

داغ چگر سوختگان تازه شد 
پای سر رهبر آزادگان 

عید گرفتند زنازادگان 

آل ابوسفیان در هلهله 
الوا ای ات 

وای ندانم که چه تقدیر بود 
دست خدا در غل و زنجیر بود 
ماه سر نیزه پدیدار بود 

یا سر عباس علمدار بود 

چهره چو خورشید بر افروخته 
از عطش تشنه لبان سوخته 


محو شده, غرق شده در حسین 
دیده ی اطفال به سیمای او 

جچشم سکینه شده سقای او 

مانده سر نیزه به حال سجود 

مهر جبینش شده محو از عمود 
دیده ی اکبر سر نی نیم باز 

مانده به لب هاش اذان نماز 

هرکه به خورشید رخش چشم بست 
0[ 


سر پیغمبر است 

وان هام مدا نی 

کرده چهل مرحله معراج. طی 
زلف غباربش پر از بوی مشک 
لعل لبش خشک تر از چوب خشک 
ماه خجل از رخ نورانیش 

سنگ زده بوسه به پیشانیش 

هیچ شنیدید که از گرد راه 

پرده کشد باد به رخسار ماه 

هیچ شنیدید که در موح خون 
صورت خورشید شود لاله گون 
رخ زگل زخم, بهاران شده 

وجه خدا ستاره باران شده 

اشک همه سیل شد از سر‌گذشت 
خون, دل «میثم» شد از این سرگذشت 
تلد اف تشز اف گهر اقشاکیت 

مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 


قالب ترکیب بند 

شاغر سار کار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 

ای به سر نی مزر افشانیت 
قاری قرآن, سر نورانیت 
بشکند آن دست که از سنگ کین 
آیه نوشته است به پیشانیت 
هم سفر و هم دم و همراه من 
کشت غروب تو مراء ماه من 

کا لا کر ک< کل 

ای به لبت زمزمه قرآن بخوان 
پیش نگاه همه قرآن بخوان 

تا که نگویند به ما خارجی 

ای پسر فاطمه ! قرآن بخوان 
اگر چه اجر خواندنت. سنگ شد 
تکوا سرا دا 


ا ما ملاعلا کل 


آنچه که دیدم به دو چشم ترم 
گفته برایم همه را مادرم 

گفت ولی نگفت روزی سرت 
از سر نی, سایه کند بر سرم 
کاش که چشمم ز ازل کور بود 
یا سرت از محمل من دور بود 
لکلا کا عل< کر 

ای شده گل, از گل رویت خجل 
ماه ز خاکستر مویت, خجل 
چشم من از زخم سرت شرمسار 
اشک من از خون گلویت خجل 
یا سر خود مشعل راهم نکن 

يا ز سر نیزه نگاهم نکن 

کا کا کا عل< کر 

سنگ دلان, خونْ جگرم کرده اند 
جامه ی ماتم به برم کرده اند 
حرمله و خولی و شمر و سنان 
با سر توء هم سفرم. کرده آند 


به هر 


طرف که می رود محملم 
چشم تو گشته ساربان دلم 

لا کا کا عل< کر 

ای سر ببریده. پناهم شدی 

بر سر نی, هادی راهم شدی 
ماه شب نیمه ی ماهم شدی 
ماه شب اول ماهم شدی 

جز تو که خورشید جهان گستری 
کسی ندیده مه خاکستری 

کا کا کا عل< کر 

در غم ما کوه و چمن, گریه کرد 
ماه, چو شمع انجمن گریه کرد 
بس که به دور سر تو سوختم 
نیزه به حال دل من گریه کرد 
ای من و تو با خبر از حال هم 
بیا بگرییم. بر احوال هم 

لکلا کا عل< کر 

یوسف زهرا سخن آغاز کن 


از سر نی, پر زن و پرواز کن 


بوسه بزن به صورت دخترت 
سسات اتوشت سر ار نن 
شرح غم خویش به عالم بگو 
با قلم و زبان «میثم» بگو 


کا کا کا عل< کر 

یرای ما را بر یه 
یکی ارت 

ات ام اسارت 

قالب غزل 

قشاع شا کار عاس خات رها 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 

حورا و طناب؟ وای بر من 
قرآن و شراب؟ وای بر من 
ناموس پیمبر و کنیزی 

در شام خراب؟ وای بر من 
در پیش نگاه چند دختر 


چوب و لب باب؟ وای بر من 


پیشانی ماه و ضربت سنگ 
خورشید و خضاب؟ وای بر من 
در بزم شراب. کس ندیده 
ریزند گلاب. وای بر من 

ده طایر پرشکسته, با هم 
بسته به طناب. وای بر من 
گیسوی به خون کشیده بر رخ 
گردیده حجاب, وای بر من 
کی دیده کسی دهد به قرآن 

با چوب جواب, وای بر من 

در بزم شراب قلب زینب 
گردیده کباب وای بر من 
پوشیده سکینه از کف دست 
بر چهره نقاب» وای بر من 

شد ظلم به اهل بیت «میثم» 
بی حدذ و حساب, وای بر من 
ی تین او اند کی وف یف ارت ید 
مشخصات 

مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


قالب قصیده 


شاعر 


ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

طبع می خواهد که وصف زینب کبری کند 
قر ی ادص ار را کی 
توسن طبعم در اینجا پای در گل مانده است 
مرغ بی پر چون سفر بر عرصه ی عغنقا کند؟ 
نطق گویا عاجز است از شرح و ذکر وصف او 
کی تواند خامه مدح آن لین تما کند؟ 

جد پاکش مصطفی, باب کبارش مرتضاست 
مادرش زهرا که مدحش ایزد یکتا کند 

چون حسین و چون حسن دارد برادر, هر یکی 
ناز بر موسی بن عمران. فخر بر عیسی کند 
در شهامت بود وارث بر علی مرتضی 

همت والای او تفسیر «کرمنا» کند 

دختر زهرا که در حجب و حیا و عصمتش 
نفقش مادر را به خوبی در جهان ایفا کند 


در شاعت چون حسین و در صبوری چون حسن 


در عبادت پیروی از مادرش زهرا کند 

در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست 

عفتش اد از حیای مریم عذرا کند 

گاه در آغوش گیرد اصفر لب تشنه را 

تا بخوابد آب را در خواب خود رویا کند 

گاه دلداری دهد بر مادران سوگوار 

گاه دلجوئی ز آل و عترت طاها کند 

گاه آید بر سر نعش برادر از خیم 

از ته دل ناله و فریاد و واویلا کند 

گاه هم گیرد ز دست دختران بی پناه 

از خیام سوخته رو جانب صحرا کند 

کیست چون زینب کسی کو در دیار کربلا 

ناله جانسوز او تاثیر در دلها کند؟ 

کیست چون زینب که با یک جلوه از نور ژخش 
رخنه ها در قلب موسی, در دل سینا کند؟ 
کیست چون زینب که در راه رواج دین حق 
مو به مو برنامه دین خدا اجرا کند؟ 
کیست چون زینب کسی کو در ره دین خدا 
در جهان دار و ندار خویشتن اهدا کند؟ 


کو با اسیری خودش 

خون پاک کشتگان کربلا احیا کند؟ 

کیست چون زینب که با تدبیر مظلومانه اش 
دشمن پست و زبون را تا ابد رسوا کند؟ 
کیست چون زینب کسی کو در میان دشمنان 
چون علی مرتضی در نطق خود غوغا کند؟ 
کیست چون زینب که در بزم یزید بی حیا 
یه ای ای هی سا که 
کیست چون زینب که او با یک کلام آتشین 
تنگ و تاریک این جهان در دیده اعداء کند؟ 
دختر شیر خدا بود و خودش هم شیر بود 
کس ندیده شیر را کز روبهان پروا کند 

در جهان املاء دین را کرده انشاء مو به مو 
کیست چون زینب که این املاء را انشاء کند؟ 
پیروی باید کند از دخت زهرا و علی 

کت کرام وت ییا کی 
روز محشر گر به شکوه لب گشاید بی گمان 
محشری دیگر به پا در محشر کبرا کند 


دشمنانش در سفر سوزند در نار غضب 


دوستانش هم مقر در سایه طوبا کند 


ای «رسولی » غم مدار از گیر و دار روز حشر 


0 دوباره شور در عالم به پا شد 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

دوباره شور در عالم به پا شد 
سرای فاطمه غرق صفا شد 
دوباره نوگلی آمد به دنیا 

که ار کت آم کت ۳ 
دوباره عرشیان محشر نمودند 
طواف خانه ی حیدر نمودند 
فرشته فوج فوج آید ز بالا 
مَلک باران شده در بیت مولا 


شب نور و شب پیدایش نور 


کلیم از شوق با سر آید از طور 
چرا که فاطمه آورده دختر 

چه دختر ! آنکه دل برده ز مادر 
خدا تبریک این مولود سرمد 
فرستد بر حبیب خود محمد 
پیمبر بوسه بر رویش فشانده 
او وه 
ها لش فا ارت خوا 
علی 


دور سرش اسپند گرداند 

شده محو جمالش ماه و کوکب 
خدا فرمود:نام اوست زینب 

روا باشد خدا گوید به حیدر 

که یا آعطیناک کوثر 

سلام حق به تو ای زینت آب 

به حق که زینتی بر أمٌ و بر آب 
سلام ای زینب ای معنای ایمان 

ز نف تفتتیر شند آیات: قران 

سلام ای زینب ای هستی هستی 
توئی آموزگار حق پرستی 

سلام ای زینب ای مصداق عفت 
کجا و کی بود دور از تو عصمت؟ ! 
سلام ای مخزن سر الهی 

بود دوری ز تو عین تباهی 

حریمت به ز جتات النعیم است 
یه ]6 ات 
حریم تو به حق برتر ز عرش است 


بزخبزیل انضا.سشنین فرش استت 


بود تیغ زبانت هم چو شمشیر 

که دشمن را نمودی تو زمینگیر 
برای حفظ دین تو بی قراری 

به میدان بیان چون ذوالفقاری 

اگر چه تو علی را نور عینی 

همه دانند تو عشق حسینی 

سلام ای دختر والای حیدر 

به هر جا بوده ای یار برادر 

حسین یعنی تمام هست زینب 
حسینی گشتنم در دست زینب 

کی از دامان تو من می کشم دست 
سراپای دل من زینبیه ست 

اگر باشد حسینی ای به هستی 
یقینا, بی شک و شبهه تو هستی 

تو بودی هر کجا همراه با او 

تو بودی هم قرین آه با او 

دلت مجنون و شیدای حسین است 
وجود تو فشاای حسین است 

دل تو پر ز اندوه و ملال است 


نمی دانم چه حالی داشت آنجا 

که خود رفت و حسینش ماند تنها... 
1- اشک فشان, در غم نور دو عین آمدم 
مشخصات 

مناسبت برگشتن زینب به مدینه 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

اشک فشان, در غم نور دو عین آمدم 
مدینه راهم نده که بی حسین آمدم 


وای او 


شد(2) 

کا کا کا عل< کم 

مدینه من, زاثر گلوی بیُریده ام 

جای سم اسب را, به چشم خود دیده ام 
ای یی که نید[ 2) 

لکلا کا عل< کر 

مدینه من دیده ام دو شاخه ی یاس را 
دو شاخه ی یاس را دو دست عباس را 
وای شین کشقه شید(2) 

کا کا کا عل< کر 

مدینه. من زخم دل, زخم تن آورده ام 
ز هیجده یوسفم. پیرهن آورده ام 

وای حسین کشته شد(2) 

لکلا کا عل< کر 

مدینه, خون دل و چشم تر آورده ام 
خبر ز چوب و لب و طشت زر آورده ام 
این ید2 ) 


> عاع< کل 


مدینه هفتاد داغ, بر جگر آورده ام 


نه اکبر آورده ام, نه اصغر آورده ام 
وای حسین کشته شد(2) 

کا عا کر ک< کل 

مدینه بر زخم ما, همه نمک می زدند 
گهی به زخم زبان, گهی کتک می زدند 
وای حسین کشته شد(2) 

کا عا کر ک< کل 

ق کیش از بر می وآنه سا 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کیست از لب حرف می راند بیا 
حرف او بر سینه می ماند بیا 

حیدر است يا فاطمه يا مجتبی 


زینب است او خطبه می خواند بیا 


3 باز آمدم از سفر مدینه 

متتتخضانت 

مناسبت برگشتن زینب به مدینه 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

ایا تا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


باز آمدم از سفر مدینه 
راهم ندهی دگر مدینه 
هفتاد و دو داغ روی داغم 
آتنتن زده, بر چگر مدینه 
راهم ندهی به خود که دارم 
از کرب و بلا خبر مدینه 

با داغ حسین, چون کنم رو 
بر قبر پیامبر مدینه؟ 

یک جامه, ز هیجده عزیزم 
آوزده آم از اسفر قدیته 


با هر قدمم به پیش رو بود 


پشت سر هم خطر مدینه 
بودند مواظیم به هر گام 
هفتاد بریده سر مدینه 
وا... به چشم خویش دیدم 


چوب و لب و 


طشت زر مدینه 

هفتاد و دو داغ اگر چه می زد 
دائم به دلم شرر مدینه, 

وا... که داغ آن سه ساله 

خم کرد مرا کمر. مدینه 
شمشیر حسین, بودم اما 

بر سنگ شدم سپر مدینه 

گه در دل حبس, گه خرابه 
کردم شب خود سحر مدینه 
کشتند سکینه را به گودال 
روی بدن پدر» مدینه 
خورسندم از اينکه در, ره دوست 
دادم, دو نکو پسر مدینه 

با آن همه غم, مصیبت شام 
بود از همه سخت تر مدینه 
در شام بلا به چشم تحقیر 
کردند به ما نظر مدینه 

ای کاش شوند همچو «میثم » 


24 نیودت قباس قار ان 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
متبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آخ وت ام قآ 

فم مار اس ار 

پایدار هميشه ی توحید 
پاسدار قیام ثار ... 

به تو دین متکی است تا محشر 
از تو پاینده نام ثار ا... 

به قیام حسین گونه ی تو 

تا قیامت سلام ثار ا... 

هر کلام تو یک حماسه ی خون 
هر نفس یک پیام ثار ا... 


همره و هم مرام و همستگر 


همدم و هم کلام ثار ا... 
ذوالفقار زبان تو در کام 

تیغ حق در نیام ثار ا... 

نام تو, وصف تو, فضیلت تو 
سخن صبح و شام ثار ا... 

دل نورانی تو از آغاز 

بود بیت الحرام ثار ا... 

چون تو خواندی خطابه. خونِ گلو 
شیر بر فک ی 
صحبتت», چشمه های علم علی 
رب ار اه ارآ 

بی تو دین را بقا نبود, نبود 
کربلا کربلا نبود, نبود 

لکلا کا عل< کر 

صبر یک قطره و نو دریایی 
حلم یک لاله و تو صحرایی 

بعد حیدر تو حیدری به سخن 
بعد زهرا فقط تو زهرایی 


داد 


دو ذبیح خفته به خون 

مریم هیجده مسیحایی 

قیمت اشک توست خون حسین 
قهرمان. شیرزن تو را خوانم؟ 
به خدا| فوق فوق اینهایی 

علم یک آیه و تویی قرآن 

علم یک صورت و تو معنایی 
پدرت زينتِ تمام وجود 

برده دل از حسین, یک نگهت 
بس که در چشم او دل آرایی 
مادر زهد و عصمت و تقوا 
دختر قدر و نور و طاهایی 
فاتح کربلا و کوفه و شام 
صاحب خطبه های غرایی 

هر بلایی به چشم تو زیباست 
خود به چشم خدا چه زیبایی 


شهدا از تو زندگی دارند 


نبیا هم به تو بدهکارند 
کا لا کل کل 

تو ز تجلیل برتری زینب 

نو همانند مادری زینب 

همه گفتند حیدری زینب 

باعث سرفرازی اسلام 

با سر شش برادری زینب 

جز امامت که هست خاص حسین 
با امامت برابری زینب 

منجی چارمین ولیْ خدا 

در کنار برادری زینب 

به خدا غیر چارده معصوم 

از همه مردها سری زینب 
همچنان از خطابه ات پیداست 
که تو زهرای دیگری زینب 

دخت زهراء, ولی کدامین دخت 
دختِ اسلام پروری زینب 

بلکه همراه مادرت زهر| 


مادر اهل محشری زینب 


تو به نخل امید ثار ا... 

ريشه و شاخه و بری زینب 
خلق را سر به سر در آن صحرا 
ذکر یا زینب است و يا زهرا 
ایا 

لب خود تا به خطبه وا کردی 
باالله اعجاز مرتضی کردی 
کوفه شد کربلای دیگر تو 

شام را هم تو کربلا کردی 

تو به یک خطبه, حقٌ و باطل را 
تا قیامت ز هم جدا کردی 

مثل مادر برای یاری دین 

بارها خویش را فدا کردی 

جان به کف داشته چهل منزل 
و و | موی 


در قنوت نماز 


اشک افشاندی و دعا کردی 
دست های يزید را بستی 

نهضت شام را بپا کردی 

با نگاه حسین از دل طشت 
چشم خود بستی و حیا کردی 

تو به گودال شکرها گفتی 

تو که تقدیر از خدا کردی 

چه کشیدی مگر به بزم پزید 

که گریبان خود قبا کردی 

لب و دندان و چوب و طشت و شراب؟ 
از چه رو آسمان نگشت خراب؟ 
دبا 

نفست جان سیدالشهداست 
روح و ریحان سیدالشهداست 
قامتت در ریاض رضوان هم 
سرو بستان سیدالشهداست 
خطبه های هميشه زنده ی تو 


از سر نیزه ها به زخم سرت 
چشم گریان سیدالشهداست 
عضو عضو تو ای همه توحید 
پر ز ایمان سیدالشهداست 
می توان در مقام و وصف تو گفت 
آنچه در شان سیدالشهداست 
در ثنایت به نیزه در حرکت 

لب عطشان سیدالشهداست 
تن طا ان اس که 

جسم عریان سیدالشهداست 
تا زمین و زمان به امر خدا 
تحت فرمان سیدالشهداست 
نام توء مدح تو, فضائل تو 

ا اس اه 
ادا کار مه مدا 

به تو و صبر تو, سلام سلام 

کا کا کا عل< کل 

سرفرازی که شد خمیده, تویی 


وارت مادر شهیده نویی 


شسته با اشک هر دو دیده تویی 
آنکه با تیغ نطق حیدری اش 
پرده ی خصم را دریده تویی 
شهد جان کرده و چشیده تویی 
آنکه بهر بقای عاشورا| 

یک جهان شورآفریده تویی 
آنکه زخم درون و زخم سرش 
آسمان را به خون کشیده تویی 
باغبانی که لاله هایش را 

دست گلچین به تیغ چیده تویی 
زاثری کز هزار و نهصد زخم 
پاسخ خویش را شنیده تویی 
تا که بی ستاره شده 


مهر و ماهش به خون طبیده تویی 
آفتابی کة کشته جل منز لن 

دور هجده سر بریده تویی 

ذکر سرها هماره بود به لب 

السلام علیک یا زینب 

ابا 

۱( 
روزها روز یادواره ی توست 
کر ها رف 

شاهد نهضت دوباره ی توست 
همچنان بغض در گلو مانده 

یی ها ی نت 

اين تن گوشوار عرش خداست 

يا تو عرشی و گوشواره ی توست؟ 
سنگ قعر جهتئمش خوانند 

دل هر کس که بی شراره ی توست 
این بد حلق چاک چاک حسین 

یا همان قلب پاره پاره ی توست؟ 
اشک شب های آسمانی ها 


خون هفتاد و دو ستاره ی توست 
نظر لطف تو, به گریه ی ماست 
رفظ تور 
همه بیچاره ایم و چاره ی ما 

نظر رحمت هماره ی توست 
چشم ما در مصیبت تو گریست 
گر پسندی تو, بهتر از این چیست؟ 
< کا عا کل کل 

به خداوندی خدا| سو گند 

هی اکن 

به محمّد, به فاطمه, به علی 

به تمامین انبیا سو گند 

ی که 

سر بریدند از قفا سوگند 

به دو دست بریده ی عباس 

که جدا شد به کربلا سوگند 

به همان سینه ی شکسته که گشت 
از سم اسب, توتیا سوگند 

به همان طایری که با دم تیر 


ذیح گردید در هوا سو گند 


به یتیمی که چون خیام حسین 
سوخت دامانش از جفا سوگند 
به خروش تو و به خون حسین 
به دو دریای اشک ما سوگند 
به حسین و به ظهر عاشورا 

به نواهای نینوا سوگند 

به خدایی که بود و باشد و هست 
بی تو اسلام رفته بود از دست 
ماد 

5- خودم دیدم که صحرا لاله گون بود 
مشخصات 


مناسبت 


ایام اسارت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

خودم دیدم که صحرا لاله گون بود 
زمین از خون یاران غرقه خون بود 
خودم دیدم فضای آسمانها 

پر از انا الیه راجعون بود 

خودم دیدم که نور چشم زهرا 
جراحات تنش از حد فزون بود 
خودم دیدم که بر هر برگ لاله 
نوشته این سخن با خط خون بود 
گلی گم کرده ام میجویم او را 

به هر گل میرسم میبویم او را 
خودم دیدم گلوی اصغرش را 
خودم در بر کشیدم اکبرش را 


اگر چه از کنار نهر علقم 

زگریه منع کردم خواهرم را 
خودم دیدم که زهرا ناله میکرد 
خودم دیدم سرشک مادرم را 
مکن منعم اگر با اينهمه داغ 
زنم بر چوبه محمل سرم را 
گلی گم کرده ام میجویم او را 
به هر گل میرسم میبویم او را 
خودم دیدم که دلها مرده بودند 
خودم دیدم همه افسرده بودند 
خودم دیدم کبوترهای معصوم 
همه در زیر پرء سر برده بودند 
خودم دیدم که گلهای نبوت 
زبی آابی همه پزمرده بودند 
همان جایی که فرزندان زهرا 
بجرم عشق سیلی خورده بودند 
گلی گم کرده ام میجویم او را 
به هر گل میرسم میبویم او را 
گل من یک نشان در بدن داشت 


یکی پیراهن کهنه به تن داشت 


6 زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت 
مشخصات 

سای آنام اساسه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت 
اهل عالم را زکار خویش حیران کرد و رفت 
از زمین کربلا تا کوفه و شام خراب 

هر کجا بنهاد پا فتحی نمایان کرد و رفت 
ناخراتس 


تخومآ حا ود انند نز کوقه 


عنوان کرد و رفت 

با کلام جانفزا اثبات دین حق نمود 

عالمی را دوستدار اهل ایمان کرد و رفت 
فاش میگویم من آن بانوی عظمای دلیر 

از بیان خویش دشمن را هراسان کرد و رفت 
بر فرازنی چو آن قرآن ناطق را بدید 

با عمل آن بی قرین اثبات قرآن کرد و رفت 
در دیار شام برپا کرد از نو انقلاب 

سنگر ستمگرنرا سست بنیان کرد و رفت 
خطبه غرا بیان فرمود در کاخ یزید 

کاخ استبداد را از ريشه ویران کرد و رفت 
از کلام حق پسندش شد حقیقت آشکار 

اهل حق را شامل الطاف یزدان کرد و رفت 
شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود 
وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت 
ی ی ان اس نان 
گنج را در گوشه ویرانه پنهان کرد و رفت 
زآتش دل بر مزار دختر سلطان دین 


در وداع اخرین شمعی فروزان کرد و رفت 


7 هلال یک شیه ام تو آفتاب منی 

مشخصات 

هاست ام ای 

سبک مرثیه 

قالب اکن 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هلال یک شبه ام تو آفتاب منی 

به نوک نیزه مه به خون خضاب منی 
سایه بان محملم تازه شد داغ دلم 
واحسینا واحسین واحسینا واحسین 
اد 

کبود ي بدنم لباس ماتم تو 

بخوان بخوان که دلم گرفته از غم تو 
پیش چشم زینبت, خون روان است از لبت 
واحسینا واحسین واحسینا واحسین 


ا ما ملاعلا کل 


کت قات مرا #۳ و 


که لاله گون شده نی زخون حنجر تو 
شعله بر دل می زنم. سر به مخصل فی زنم 
۷0 


کا > عاع< کل 


دل شکسته ی من دو جا بوّد به 


برت 

گهی کنار تنت, گهی به دور سرت 

دل بوّد سوی توام زاثر روی توام 
واحسینا واحسین واحسینا واحسین 

کا کا کا عل< کل 

بیا جلو به فدای خون حنجر تو 

که گشته قسمت من زیارت سر تو 
جان زهرای بتول, این زیارت کن قبول 
واحسینا واحسین واحسینا واحسین 

کا کا کا عل< کل 

مطیع حکم تو و اوامر تو منم 

بگو که جان بدهم, بگو که سر شکنم 

با دهان خون فشان, نوک نی قرآن بخوان 
واحسینا واحسین واحسینا واحسین 


اما ملا ملد 
و و خاگام بر از غطر کل پاش اد بر 
مشخصات 

مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 


قالب بحر طویل 
شاغز اشتافن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 
متن شعر 


و ناگاه پر از عطر گل یاس شد آن خانه ی خشتی, پر از نور. پر از شور, پر 
از بال و پر حور بهشتی, زمان مات, خدا گرم مباهات. که احسن. چه گلی 
خلق نمودی, علی گرم مناجات. پر از نغمه ی تکبیر سماوات, که ناگاه قدم 
زد به روی بال ملک عمه ی سادات. همان غیرت حبدر» همان عصمت 
صدیقه ی اطهر, همان زینت دامان علی زینت دامان پیمبر. همان زینت 
دامان خداء زینت محشر, همانی که از او زنده شود پیکر مذهب. همان 
معنی مذهب, همان نور که تابید در ان شب. همان دلبر شیرین حسین بن 
علی, حضرت زینب 


9- نام زینب در مجالس دلربایی می کند 
اف رت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


نام زینب در مجالس دلربایی می کند 


زینب اللهی نیم اما مرید زینبم 

زینب کبری به ملک دل خدایی می کند 
0- بال و پر پرنده ای شکسته تو کنج قفس 
مشخضات 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب 


آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بال و پر پرنده ای شکسته تو کنج قفس 
قصه ی تنها شدنش یادش میاد نفس نفس 
یکی دو تا نیست غم او اندازه ی آسمونه 
به یاد فاطمیه باز روضه ی مادر می خونه 
فلک دیدی چه خاکی بر سرم کرد 

به طفلی رخت ماتم در برم کرد 

الهی بشکنه دست مغیره 

میون کوچه ها بی مادرم کرد 

امون از دل زینب زینب زینب(3) 

ابا 

تا که می بینه عکسشو تو موج انعکاس آب 
می باره و یادش میاد تلظّی طفل رباب 
یادش میاد عمویی که قول داده بود به بچه ها 


نیومد و دل حسین همش می کرد خدا خدا 


خداوندا علمدارم نیامد 

یگانه یاور و یارم نیامد 

آمون از دل زینب زینب زینب(3) 

کا عا کر کل 

هزار تا زخم بی زبون مونده هنوز روی لبش 
خاطره های کربلا خیمه زدند مقابلش 

از زمین و از آسمون از زمونه دلش پره 
برای آخرین دفه درد دلاشو می شفره 

سه غم اومد سراغم هر سه یک بار 
غریبی و اسیری و غم یار 

غریبی و اسیری چاره داره 

ولی آخر کشد من راغم یار 

آمون از دل زینب زینب زینب(3) 

کا > کل کل 

با لب تشنه کربلا حسینو سربریدنش 

تو ازدحام قتلگاه به خاک و خون کشیدنش 
ابریه آسمونشو یکی شده روز و شبش 
بجای آشهد می شینه یه جمله روی لبش 
اک کشتند چرا نتفر ندادند 


تو راز آن دژ نایابت ندادند 


اگر کشتند چرا خاکت تکردند 
کفن بر جسم صد چکت نکردند 
امون از دل زینب زینب زینب(3) 
ایا 

1- این مدتی که می گذرد در عزای تو 
مشخصات 

مناسبت رحلت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

این مدتی که می گذرد در عزای تو 
روزی نبوده اشک نریزم بپای تو 


با 


یاد آخرین شب پیش تو بودنم 

یک شب نبوده روضه نگیرم برای تو 
یکسال و نیم شمع شدم سوختم حسین 
یک سال و نیم آب شدم در ازای تو 

ای کاش لحظه ای که رسد جان من به لب 
بودم کنار قبر تو در کربلای تو 

ای کاش لحنظه ای که.می آیی به دیدنم 
از تن سرم بریده شود پیش پای تو 
جان می دهم به بستر مرگم در آفتاب 
مثل تن بخاک بیابان رهای تو 

بر روی سینه پیرهنت را گرفته ام 

تا اینکه باز زنده شود ماجرای تو 
گودال بود و ولوله ی نیزه دارها 

گم بود بین هلهله هاشان صدای تو 
گودال بود و پیرهن و نعل اسب ها 

ای کاش بود خواهرت آنجا به جای تو 
چیزی برای ما ز تو باقی نذاشتند 
تقسیم شد عمامه و خود ردای تو 


من بودم و نظاره ی تاراج خیمه ها 


در دست باد روسری بچه های تو 

ای کاش چادری به سرم بود تا 

می دادمش به تو عوض بوریای تو 
عباس چون نبود به سیلی سپرده شد 
بوسه زدن به دخترک بینوای تو 

جز آن شبی که دور شدم از تو در سفر 
تو روی نیزه بودی و من پا به پای تو 
تفر دافتم افو انش در حرشنت 
اما حسین, کنج تنور است جای تو؟ 
یادم نرفته سنگ لب پشت بام بود 
پاداش هر کسی که بپا کرد عزای تو 
یادم نرفته وقت تلاوت نمودنت 

شد خنده ها جواب صدای رسای تو 
فازا خدام خارخی انجا ضدا ودند 

ای غیرت خدا همه عالم فدای تو 

تا رفع اتهام کنی از حریم خویش 

با آیه های سرخ بر آمد ندای تو 

اما یزید حرف تو را زود قطع کرد 

با خیزران مقابل طشت طلای تو 


ای ام اسان 
قالب 


بحر طویل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


2 


کوفه شهری است پر از فننه ه توت و بلا صحنه ای از کرب و بلا, خلق ۳ 
اطراف ۹ روان گشته سوی شهر, گروهی به جگر سوز و گروهی 
به بصر اشک و گروهی زخوارج همه خشنود زخشم احد قادر معبود, همه 

۱ ۱ ۱ ۱ 70۳۳ 
گردش ایام رسیدند به آیین اسارت حرم الله به عز و شرف و جاه, به 
اشک و شرر و آه ستادند و گشودند همه چشم تماشاء که ببینند اسیران شه 


کرب و بلا را 


کاعاعاع< کل 


در آن هلهله و شور, گروهی شده محزون و گروهی شده مسرور, گروهی 
زخدا دور. در آن عرصه ی محشر صدف بحر ولایت. ثمر نخل ولاء دخت 
علی, شیر خدا جلوه ی مصباح, هدا, شیرزن کرب و بلا, زینب کبراء به 
همان شیوه ی حیدر, به همان عزت مادر, به بلندای مقام دو برادر, به 
فصاحت, به بلاغت, به شهامت, به شجاعت, چو یکی کوه مقاوم. به خروش 
دل دریاء به نهیبی که صلای علوی داشت به نام احد قادرمنان به چنین 


ملاعلا ملاعلا 


ی و 
وای بر احوال شما مردم غدارٍ ستم پیشه ی مکار جنایت گر : بی عار. عجیب جیر 
اسشگ که رید نو نی هه فل ال فرش ای الفت عفد اشک سا 
خشک و 


بگرنید بة آین. نی که بوداهن الود نهادید-شفا آن-زتن استید که بکضیخت 
همه رشته ی خود را و شما سبزی فاسد شده در مزبله هایید, شما همچو 
کج روی مزارید, ندارید به جز زشتی و پستی و دورویی که خود آراسته 
مانند زنان در اجنبيانید, بگریید که پستید نخندید که مستید همین لکه ی 


ننگی که نهادید به دامن, به خدایی خدا پاک به صد بحر نگردد, نتوان شست 
تق اس دو جهان ننگ شما را 


کا > عاع< کل 


وای بر حال شما مردم کوفه ! به جگر پاره ی پیغمبر اسلام چه کردید که از 
آنْ جگر ختم رسل پاره شد و سوخت., بدانید که از آتش بیداد شما سوخت 
دل فاطمه آن بضعه ی پیغمبر اکرم, به خود آیید و ببینید چه خون های 
شریفی ز دم تیغ شما ريخته برخاک؛ چه رز تن های لطیفی که زشمشیر شما 
شد همه صدچاک, ۱ ۱ ۳۳۳ و کشاندید 
و تا 
وحشت به بیابان و دویدند روی خار مغیلان و زدید از ره بیداد به کعب نی و 
سیلی ستم در حرم ال علی فاطمه ها را به خدا پیش تر از این ستم و ظلم 
و جنایت چه به مکه چه مدینه چه سر کوچه و بازارندیدند ندیدند قدو قامت 


۳ 
کا کا کا عل< کر 
گر از این ظلم و ستم ابر شود آتش وباران همه خون گردد و چون سیل 


ببارد به زمین یا که سماوات شوند از همه سو پاره و ریزند زافلاک به روی 
کره ی خاک 


و يا باز شود کام زمین و بکشد در دل پر آتش خود خلق جهان را عجبی 

نیست. شما نامه نوشتید که فرزند پیمبر به سوی کوفه بیاید. در رحمت به 

سوی خلق گشاید, همه گفتید که باید پسر فاطمه برما ره توحید نماید, به 

تفر تقو ار ی نیزه و شمشیر گه از 
سنگ و گهی تیر, کجا رفت جوانمردی و قدر و شرف 0 

افسوس که کشتید پس از کشتن هفتاد و دوتن مثل علی اکبر و 

عافد نی امن آماق شیارا 


کا>اعاع< کل 


کوفه رفته است فرو , و درننگ, از اين خطبه شده زاده ی مرجانه دگر 
شيشه ی عمرش هدف سنگ. که ناگاه سر یوسف زهرا به سرنیزه عیان 
گشت همان روبه روی محمل زینب همه گفتند امان از دل زینب, به جبین 
ی ی یت بر مت ی 
چه نوایی که زمام سخن از زینب مظلومه گرفته نه همین برد دل خواهر 
خود را که دل دشمن خود را نه دل دشمن خود را که دل قاتل خود را همه 
گشتند در آن جلوه گری محو جمالش, همه مبهوت جلالش, همه دادند به 
انگشت نشانش, نگه او به روی زینب و زینب نگه افکند به رویش که 
هلالم ! چه قدّر زود غروب تو سیه کرد همه ارض و سما را 


ماع > کل 
گل احمد, کل حیدر, کل زهرا, همه ی ارزوی من به سر و صورت خونین و 


به پیشانی بشکسته ولب های به خون شسته و چشمان خدابین و به اشکی 
که 


روان است زچشمت به رگ پاره و خونی که روان است ز رگ های گلوبت, 
نگهم کن, نگهم کن, نگهم کن که دلم پاره شد از نغمه ی قرآنِ سرت بر 
نو که ای و و 0۱ ی ۳ بت 
فرآن هه جنر ات هو کر بان مرس وتات تور و 
دی ات میرحت است وان .یار دکر اه فراشه کر 


ذکر خدا را. 


ایا 
3- ای سرت بر سر نی ساربان دل من 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

ای سرت بر سر نی ساربان دل من 
خم شده نیزه ی تو به سوی محمل من 
چرا زخون صورتت رنگ شده 

قرآن بخوان که دلم تنگ شده 


حسین حسین يا اخا مولا حسین 

کا کا کا عل< کر 

جلوه ی طور, حسین, سوره ی نور. حسین 
دیگر از محمل من, نشوی دور, حسین ! 
من زائر, گودی قتلگهم 

از نوک نی, نگهم کن نگهم 

حسین حسین يا اخا مولا حسین 

حسین حسین يا اخا مولا حسین 

کا کا کا عل< کل 

نیزه دار تو رّتد خنده بر گریه ی من 

تو به من گریه کن و تو به من حرف بزن 
حسین من, من فدای سر تو 

خون خدا, چکد از حنجر تو 

حسین حسین يا اخا مولا حسین 

حسین حسین يا اخا مولا حسین 

کا کا کا عل< کر 

روز آغاز نبود این چنین باور من 


تو شوی بر 


سر نی, سایه بان سر من 

نوک نی و, سر نور عین من 

خاکستر و صورت حسین من 

حسین حسین يا اخا مولا حسین 
حسین حسین يا اخا مولا حسین 
اد 

و هی ی 

اشک چشمش به رخ و نگهش بر سر تو 
یک دم نگاه, به روی فاطمه کن 

با دخترت. لحظه ای زمزمه کن 
حسین حسین يا اخا مولا حسین 
حسین حسین يا اخا مولا حسین 
اد 

ای دعای لب من در نماز شب من 
در فراق تو نفس گشته تاب و تب من 
آن که نهد سر به حکم تو من 

بگو بگو سر به پایت شکنم 

حسین حسین يا اخا مولا حسین 


اد 
نها آم شتته ی لب عصشان عوام 
به خدا شیفته ی صوت قرآن توام 
نثار تو گل تکبیر کنم 

قرآن بخوان تا که تفسیر کنم 
موس خی زا سا نو 


مایا 
4- طشت طلا و چوب و لب و آیه و شراب 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

طشت طلا و چوب و لب و آیه و شراب 
خاکستر و غبار ره و خون و آفتاب 


در حیرتم که از چه نرفتی زمین فرو 


اع ای و که نو | ضایر ات 

در پای طشت., دختر زهرا نریز اشک 
هرگز کسی نریخته در بزم می گلاب 

لب هاء ترک ترک ز عطش, روی هر لبی 
انکای ان تساه تسه ان آب 
آوای وحی و حنجر خشک و لب کبود 

دیگر به او کنند, چرا خارجی خطاب؟ 

با آن گلوی غرقه به خون, طشت گریه کرد 
بر آن لب و دهن, جگر چوب شد کباب 


بر 


چرخ رفت شیون هشتاد و چار زن 
انگار بود دیده ی آن سنگدل به خواب 
ام اسان وال هن اس ات 
بازوی حور را, ز چه بستند در طناب؟ 
با لطف بی حساب پیمبر, به اقتش 
ای رت ععیت اف ام مه از 
«میثم» یزید چوب زند بر لب حسین 
این صحنه را چگونه تماشا کند رباب؟ 
5- واویلتا واویلتا از دل زینب 

مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 

واویلتا واویلتا از دل زینب 

افتاده هجده سایه بر محمل زینب 


لاد 

ریزد به جای دسته گل سنگ و خاکست 
اد لاد 

قرآن ختم المرسلین آه و واویلا 

افتاده از زین بر زمین آه واویلا 

اد لاد 

تک فان یمتح اش 
یکی به زین العابدین می دهد دشنام 
اد لاد 

مخله یهودیان, شد تماشائی 

از کوچه هایش می وزد, عطر زهرائی 
اد لاد 

خون گریه کن ای آسمان آه و واویلا 


ده دختر و یک ریسمان آه و واویلا 


کا کا کر > کل 
در پیش روی محمل خواهرٍ عباس 


شد رو به رو رآس حسین با سر عباس 


یا 
6- ثمر نخل ولایت همه عالم به فدایت 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالت ان 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 

مر نخل ولایت همه عالم به فدایت 


شب میلاد تو 


زیبد که کنم مدح و ثنایت 

به تو نازد حضرت زهرا که تو هستی زینب کبری 
سیدتی يا زینب میلادت مبارک (2) 

ایا 

به رسالت, تو رسولی به جلالت تو بتولی 

قمر برج شرافت در دریای عقولی 

تو ز سر تا پا حسنینی تو چراغ قلب حسینی 
سیدتی يا زینب میلادت مبارک (2) 

ابا 

نه عجب خالق سرمد به تو نازد به تو نازد 

همه جا شخص محمّد به تو نازد به تو نازد 

تو پیام خون خدایی تو علمدار شهدایی 

سیدتی يا زینب میلادت مبارک (2) 

ابا 

گل یاسین گل طاها ثمر ام ابیها 

به زمین کوثر کوثر به سما زهره زهرا 

ز قدومت ماه جمادی شده غرق عشرت و شادی 
سیدتی يا زینب میلادت مبارک (2) 


کا > عاع< کل 


تو علی را ثمر استی به شجاعت پدر استی 
سرو جانم به فدایت که حسین دگر استی 
شب میلادت شب عید است 

شب عشق و شور و امید است 

سیدتی يا زینب میلادت مبارک (2) 

کا عا علا ملاعلا 

اف تحر ولا را هر آمند کهر امد 

شده روشن دیده زهرا به جمال زینب کبری 
سیدتی يا زینب میلادت مبارک (2) 

کا عا عا عا علا 

من و اوصاف تو زینب, من و الطاف تو زینب 
همه شب مرعغ دلم پر زده اطراف تو زینب 
ام عصمت دخت ولایت به تو دارم چشم عنایت 
سیدتی يا زینب میلادت مبارک (2) 

اک کا عل< کل 

7- روی حسین, مهر دل آرای زینب است 

تکارت 

مناسبت مدح و مرثیه 


قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 

روی حسین, مهر دل آرای زینب است 
موی حسین, لیله ی اسرای زینب است 
زیباترین مطاع به بازار روز حشر 


در 


نزد اهل بیت, تولای زینب است 
دارالزیاره و حرم قدس کبریاست 

هر سینه ای که طور تجلای زینب است 
هر لحظه ای که بگذرد از گردش زمان 
در چشم ما قیامت کبرای زینب است 
فریاد خون پاک شهیدان کربلا 

تا روز حشر. خطبه ی غرای زینب است 
مکتب نرفته عالمه ی عالم وجود 

ایثار و صبر, درس الفبای زینب است 
دوزخ تنم بسوزد اگر غیر از این بود 

نقش بهشت. جای کف پای زینب است 
اک توا یه 

این اشک نیست, گوهر دریای زینب است 
نامی که می برد همه جا دل ز پنج تن 
باور کنید, نام دل آرای زینب است 

در روز حشر, آینه ی نور می شود 
پرونده ای که پای وی امضای زینب است 
گر در خرابه خفت, نکاهد مقام او 


چون سینه ی رسول خدا جای زینب است 


جبران جای خالی, زهرا کند علی 

اه ات و نا را 
بگشوده دست, بهر قنوت نماز شب 

نام حسین بر روی لب های زینب است 
خون حسین یافت بقا از خطابه اش 

دین سرفراز همت والای زینب است 
سیل بلا جمیل بود در نگاه او 

دریای خون» بهشت تماشای زینب است 
شب های بی حسین که ذکرش بوّد حسین 
شب های قدر و لیله ی احیای زینب است 
رأس حسین: طور تجلا به نوک نی 

بازار کوفه: سینه ی سینای زینب است 
افتاده اند زنگ شترها هم از صدا 

این معجز اشاره و ایمای زینب است 
بالله بقا دهنده ی قرآن و اهل بیت 

خون حسین و منطق گویای زینب است 
یک بوسه مثل بوسه ی پر مهر فاطمه 

بر حنجر بریده, تمنای زینب است 

چون جای تازیانه بر اندام مادرش 


نیزه به اعضای زینب است 

وقتی کنار طشت طلا ایستاده است 
چشم حسین بر قد و بالای زینب است 
دشنام و خنده و کف و خاشاک و خاک و سنگ 
در شام و کوفه بهر تسلای زینب است 
«میثم» برای دخت علی اشک چشم تو 
دی گران بود که ز دریای زینب است 
8- دختر زهرا خوش آمدی 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالب آهنگین 

تقافر متاء کاز خاس لا مر ضا 

منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 

دختر زهرا خوش آمدی 

زینب کبری خوش آمدی 


بحر کرامت جان امامت خوش آمدی 


دخت ولایت روح شهامت خوش آمدی 
یا زینب میلادت بادا مبارک 

ا ع کا کل 

نور چراغ هدایتی 

قدر محقّد جلوه کند از جلال تو 
حضرت زهرا بوسه زند بر جمال تو 
یا زینب میلادت بادا مبارک 

کا ع ع کلا کل 

چشم محمد به سوی تو 

شیرخدا محو روی تو 

به چشم بابا شبیه زهرای اطهری 
گل بهشت همین سبز برادری 

یا زینب میلادت بادا مبارک 

کا ‏ ع< کلا کل 

فاطمه نازد به عصمتت 

کرب و بلا محو عزتت 

اسارت نو شهادت او بود تنکی 

یا زینب میلادت بادا مبارک 


> عاع< کل 


قیام تو یک قیامت است 

تانق امامت ات 

تو زینب استی و یا که زهرای دیگری 
دل از حسین و حسن به یک لحظه می بری 
یا زینب میلادت بادا مبارک 

اد 

جمال تو حسن کبریاست 

قیام تو فتح انبیاست 

عجب ندارم به این جلال و به این مقام 
یوسف زهرآ به پیش پایت کند قیام 

یا زینب میلادت بادا مبارک 

اد 

لام فاایه مر اتایر آرری 

رک نت 

۱ 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 


شاعر 


ساززگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 

سلام فاطمه مرآت داور آوردی 

زهی که خون خدا را پیمبر آوردی 

ببال کوثر احمد که کوثر آوردی 

برای حیدر کرار حیدر آوردی 

به روی دامن تو شیدخت شیر خداست 
درون سینه ی او قلب سیدالشهداست 
د ماد 

سیهر عصمت ! کوکب. مبارکت باشد 
تحیت از طرف رب مبارکت باشد 
عجب شبی بود امشب. مبارکت باشد 
شب ولادت زینب مبارکت باشد 

ی ام یا حیدر است این دختر؟ 
بگو که فاطمه ی دیگر است این دختر 
ماد 


فرشتگان ! همه از جای خود قیام کنید 


کنار فاطمه بر زینب احترام کنید 

به خاک مقدمشان سجده صبح و شام کنید 
همه به فاطمه و دخترش سلام کنید 

تمام فاطمه زین اب است این دختر 

ادب کنید همه, زینب است این دختر 

کا لا کل کل 

کریمه ای که کرامت به او برازنده است 
شرف, جلال, زعامت به او برازنده است 
نجات اهل قیامت به او برازنده است 

خدا گواست: امامت به او برازنده است 
شکوه حیدری اش بین, مگو که حیدر نیست 
خطابه خوانی او کم ز فتح خیبر نیست 

کا لا کل کل 

هنوز شیر ننوشیده ذکر حق سخنش 

ز شیر بهتر, نام حسین در دهنش 

شمیم فاطمه آید ز بوی پیرهنش 

روان و روح بزرگ حسین در بدنش 

ز مهد آمده هم سنگر امام حسین 


نگاه دوخته بر حنجر امام حسین 


کا>اعاع< کل 


کسی که بر سر عالم علم زند. این است 
کسی که حکم خدا را رقم زند این است 
کسی که نقش شیاطین به هم زند این است 
کسی که شعله به کاخ ستم زند این است 
زبان زنده ی حیدر خطابه خوان خداست 


پیام اور پیغام اوران 


خداست 

کا کل کا عل< کم 

الا زمام سخن همچنان به فرمانت ! 

نگاهبان شهیدان ! خدا نگهبانت 

وی مها یم زا شنت 

تو زینبی, پدر و مادرم به قربانت ! 

عجب نه, گر به حضورت علی قیام کند 

سر حسین. سر نی به تو سلام کند 

کا کل کا عل< کر 

نگفته های علی جمله جمله بر لب توست 
کلاس فاطمه- مکتب نرفته- مکتب توست 
شبی که ماه در آن آب می شود, شب توست 
تو آسمانی و رس حسین, کوکب توست 

تو مریم دو مسیحی که شد جدا سرشان 
مسیح بوسه گذارد به زخم پیکرشان 

کا کا کا عل< کر 

کسی که بر تو کند اشک خود روان ز دو عین 
به حق که هم به حسن گریه کرده. هم به حسین 


چرا که هست تمام وجود تو,. حسنین 


گریستن به تو هم دین ما بود, هم دیّن 
تو با شهامت و صبرت, حسینی و حسنی 
حسینی و خسینی, نه, تمام پنج تنی 
لکلا کا عل< کم 

ولادت تو خبر از محرم آورده 

به درگهت سر تسلیم, عالم آورده 

به پیشگاه تو تعظیم, مریم آورده 

نه, در حضور تو مردانگی کم آورده 
به پیش سیل بلا کوه محکمی زینب 
زنی و سرور مردان عالمی زینب 

کا کا کا عل< کم 

الا سلام خداوند بر سرآغازت 

چهل عروج ز خود تا خداست پروازت 
به هر خطابه هزاران هزار اعجازت 
سر حسین به بالای نی. سرافرازت 
اسارت تو کمال شهادت شهداست 
خطابه های تو رمز سعادت شهداست 
کا کا کا عل< کر 

تو آسمان جلال کرامتی زینب 


تو مادر شهدا تا قیامتی زینب 

قدت خمید. ولی راست قامتی زینب 
چه می شود ز کرم ای محیط صبر و رضا 
که نخل «میثم» آلوده را کنی امضا 
مایا 

0 بیت نبوت گلشن, چشم ولایت روشن 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر 


شا کار خاج خلامرضا 

منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بیت نبوت گلشن, چشم ولایت روشن 
لاله ز دامن ریزید. یکسره دامن دامن 
بنی الزهرا مبارک باد (2) 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

ایا 

کوثر قرآن زهرا کوثر دیگر زاده 

بز آتدالله آمشت فا طمه وخ ناوج 
رسول الله تماشا کن (2) 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

ایا 

مصحف زهرا رويش, چشم برادر سويش 
ختم رسالت کرده چون گل جنت بویش 


زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

کا لا کل کل 

هیبت حیدر دارد. خسن پیمبر دارد 
عصمت مادر دارد. عشق برادر دارد 

پا ثارالله, انصار الله (2) 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

ک< کا لا کل کل 

از نفس جان بخشش, روح مسیحا ریزد 
از مه رویش دائم, جلوه زهرا خیزد 
سبحان الله. سبحان الله(2) 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 

کا > کل کل 

در کف ساقی چشمش جام بلا می بیند 
در بغل ار ا... کرببلا می بیند 

بلا دیده, پسندیده(2) 

زینب کبرا آمد زینت بابا آمد 


زینب کبرا امد زینت بابا امد 


دبا 
1- امشب علی ولیمه به خلق جهان دهد 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب علی ولیمه به خلق جهان دهد 
امشب زمین فروغ به هفت آسمان دهد 
امشب خدا تجلی خود را نشان دهد 
با کر موه ها اما دوجو 

میلاد شیر دخت علی, شیر داور است 


سر تا 


قدم حقیقت زهرای اطهر است 

کا کا کا عل< کر 

باید دوباره خلقت پیغمبری چنین 

آرد ز کعبه بنت اسد حیدری چنین 

بخشد خدا به ختم رسل کوثری چنین 

کز دامنش ظهور کند دختری چنین 

فخر رسول و فاطمه «زین آب» است این 
ام الکتاب صبر و رضاء زینب است این 

لکلا کا عل< کر 

بَدرٌ المنیر و شمس و صَحای علی است این 
بعد از بتول عقده گشای علی است این 
یاد اه صدای رسای علی است این 

انم تمام نمای علی است این 

گفتار وحی در سخنش آفریده اند 

با ضورتی ز پیج یش آفریده ان 

کا کا کا عل< کر 

این مریم مقدس طاهاست. زینب است 
تا اف ارام و ات 


این نورچشم حضرت زهراست.؛ زینب است 


این افتخار عصمت کبراست.؛ زینب است 
در وصف او من آنچه بگویم شکست اوست 
۳ بوسه های علی روی دست اوست 

کا کل کا عل< کم 

یت که تس هار هه ای 
زینب که سال هاست سراسر هزاره اش 
زینب که دل برد ز پیمبر نظاره اش 
شیک ات ارت مایم انیت 
زینب که با صدای علی حرف می زند 
در شهر کوفه جای علی حرف می زند 

کا کا کا عل< کر 

این است بانویی که پیام آوری کند 

هنگام خطبه معجزه حیدری کند 

یک عمر بر حسین و حسن مادری کند 
با دست بسته بر اسرا رهبری کند 

باران رحمت است که ریزد ز ابر او 

ديین زنده از قیام حسین است و صبر او 
کا کا کا عل< کر 

ای در تن مطهر تو جان پنج تن 


ایمان تو حقیقت ایمان پنج تن 


از کودکی ات شمع شبستان پنج تن 
چشم تو آبیار گلستان پنج تن 
پاد آور تکلم زهرا بیان توست 
اعجاز ذوالفقار علی در زبان 


توست 
کا لا کل کل 

حیدر ثنات گفته که این حیدر من است 
کوثر دعات کرده که این کوثر من است 
خون حسین گفته پیام آور من است 
شرا ماکحا کر ات 
صبر و رضا به مادری ات کرده افتخار 
خون خدا به خواهری ات کرده افتخار 

کا لا کل کل 

ایثار و صبر جمله ای از مکتب تواند 
آیات نور گوهر لعل لب تواند 

تو آسمانی و شهدا کوکب تواند 

بالای نیزه محو نماز شب تواند 

بسیار زن که صابر و نستوه بوده است 
کی مثل تو «ر أیث جَمیلا» سروده است 
ک کا لا کل کل 

بر شکر قتلگاه تو از داور آفرین 

بر استقامت تو ز پیغمبر آفرین 


بر ذوالفقار نطق تو از حیدرافرین 


بر خطبه ی دمشق تو از مادر آفرین 
وقتی شدی به کوفه پیام آور حسین 

لبخند فتح زد به سر نی سر حسین 

کا کا کا عل< کل 

از حنجر حسین تو, خنجر شکست خورد 

با خطبه ی تو خصم ستمگر شکست خورد 
تنهایی و, ز صبر تو لشکر شکست خورد 
طغیان و ظلم تا صف محشر شکست خورد 
تو یک تنه تمام سپاه ولایتی 

انتجت آشتکه دصر شام ولا 

کا عا علا ملاعلا 

پیغمبر حسین تویی با خطاب فتح 

نازل به سینه ات شد از ال کتاب فتح 
کردیدخ امقتت سیه بی حساب فتح 

روی تو شد به برقع خون آفتاب فتح 
«میثم» هماره با تو مگر گرم گفتگوست 
کز معجز تو بار مضامین به نخل اوست 

کا عا لا علا علا 

2- بارون گل دسته دسته از عرش الهی می باره 


تفس ارت 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بارون گل دسته دسته از عرش الهی می باره 


قلب همه عالم امشب ترانه ی یا زینب 


داره 
زینت آب بنت الحیدر: يا زینب 


آیه ی بی مثل کوثر: یا زینب 

مادم 

دمیده ماهی شیدایی به دامن زهرا 
دوباره بلبل می خونه علی شده بابا 

دل از حسین فاطمه برده به خنده ای زیبا 


زینت آب بنت الحیدر: یا زینب 

آیه ی بی مثل کوثر: یا زینب 

اد 

دیوان شعر غیرت را زیباترین ابیات نابی 

فر اسمانهاخ مسارم ی عستق ارسانن 
تو آرزوی احساسی: يا زینب 

تمام عشق عباسی: يا زینب 

اد 

غرق خجالت از رویت دو چشم مهتاب است 
بنفشه سر دوش و لاله خلیده در خواب است 
دراه غرسی خاهر سک یو ات اس 


زینت آب بنت الحیدر: يا زینب 


آیه ی بی مثل کوثر: یا زینب 

کا عا علا ملاعلا 

علی از او دارد زینت گفته خدا نامش را زینب 
به کبریا بعد از مادر حبیبه ی بی همتا زینب 
شکوه قدر آل ا...: يا زینب 

شریک عشق ار ا...: يا زینب 

کا عا علا علا علا 

گرفته با خنده حیدر میان آغوشش 

حسین حسین گوید زهرا آهسته در گوشش 
حسن چه زیبا بهر تماشا نشسته مدهوشش 


ینت آپ شنت الخیفره با ویب 
9 یدرز . با زر سل 


آبة. ی نی متل کوتر: با زبتب 


ایا 
3 قرعه به دل زینب کبری خورده 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

قرعه به دل زینب کبری خورده 
مریم که شنیده ناگهان جا خورده 
در مدح آبهتش همین یک مصرع: 
او شیر زن است و شیر زهرا خورده 
4 سلام بر من و ام و اب و برادر من 
یش 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 

سلام بر من و آم و آب و برادر من 
درود باد به ابنا و جدٌ اطهر من 
منم پیمبر خون خدای عزوجل 


که وحی می دمد از نطق 


رو پرور من 

مرا به تربیت حیدری کنار حسن 

برای کرب و بلا پرورید مادر من 

تنم سپر, سخنم ذوالفقار خشم علی 
مصاف, بدر و احد, کوفه. شام, خیبر من 
هماره بر گل روی عزیز زهرا بود 

نگاه اول من تا نگاه آخر من 

ز آفتاب قیامت اثر نمی ماند 

اگر به حشر فتد سایه ای ز معجر من 
منم پیمبر ثاراله و چهل معراج 

به پیشواز بلا ثبت شد به دفتر من 
کسی که بوسه به دستش زدی رسول خدا 
نهاد بوسه به پیشانی منور من 

نگاه نافذ بابا به صورتم می گفت 

به حق که فاطمه ی دوم است دختر من 
شب ولادتم آغوش خود گشود ز هم 

به بر گرفت مرا همچو جان, برادر من 
قسم به خون شهیدان, پیام خون خدا 


رسد به گوش همه نسل ها ز حنجر من 


حسین داشت بسی پاس احترام مرا 
نمی نشست علمدار او به محضر من 
جلال و عزت و عزم و ثبات و صبر و رضا 
کنند خم سر تعظیم در برابر من 

اگر چه حج من از مکه شد شروع ولی 
سفر به کرب و بلا گشت حح برتر من 
حسین کعبه شد و کربلا و کوفه و شام 
شد این سفر عرفات و منا و مشعر من 
ز دست رفتم و یکدم ز پای ننشستم 
هماره محمل من گشته بود سنگر من 
زمام ناقه ی من بود اگر به دست عدو 
سرم شکست ولی سرفراز برگشتم 
اگرچه ریخت ز هر بام. سنگ بر سر من 
خدا گواست ندیدم به غیر زیبایی 


هی عقیده 


و ایمان و عشق و باور من 

می بهشت شد., از جام دیده ام جوشید 
هر آنچه ریخت عدو خون دل به ساغر من 
قدم قدم همه آب حیات جاری بود 

به کام خشک شهیدان ز دیده ی تر من 
سخن ز فاطمه گوید به موج حادثه ها 
نماز و چادر خاکی و ماه منظر من 
چنان به خطبه گشودم زبان به بزم یزید 
که لال شد ز سخن, دشمن ستمگر من 
نمود کاخ ستم را خطابه ام ویران 

اگر چه دامن ویرانه گشت بستر من 
عجیب نیست اگر رس یوسف زهرا 

ز نوک نیزه بياید چو روح در بر من 
رواست مهر بسوزد ز آتش نفسم 

که داغ ها همه در دل شدند آذر من 
اگر چه آتش داغ حسین آبم کرد 

به دادگاه قیامت خداست داور من 

به جای چادر خاکی, ز طین ره گردید 
غبار, مقنعه ی گیسوی معطر من 


جمیل بود به حق خدا جمیل جمیل 

بلا و داغ دل و غضّه ی مکرر من 

نه شام و کوفه و کرب و بلاء قسم به خدا 
ات تس 
پس از شهادت عباس و اکبر و قاسم: 
همین زنان اسیرند خیل لشکر من 

به بیت بیت بلند قصیده ات «میثم» 
بگیر حاجت خود را هماره از در من 
5- قرآن به نوک نیزه هاست اینجا 

مشخضارت 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

۱ 

را از لا متا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

قرآن به نوک نیزه هاست اینجا 

کعب نی و سنگ جفاست اینجا 


زخم زبان و ناسزاست اینجا 


هنگامه ی کرب 


و بلاست اینجا 

شام بلاست اینجاء یا کربلاست اینجا 
ایا 

روی کبود یاس را ندیدید 

فان خر الناش را خدیوند 

بر نی سر عباس را ندیدید 

تکرار دشت نی نواست اینجا 

شام بلاست اینجاء یا کربلاست اینجا 
ایا 

ای شامیان ! چشمان خود ببندید 

بر گریه ی آل علی نخندید 

این ننگ را چگونه می پسندید 

عید شما عزای ماست اینجا 

شام بلاست اینجاء یا کربلاست اینجا 
ایا 

ای نیزه داران این سر حسین است 
یا سایه بان خواهر حسین است 

در پای نیزه مادر حسین است 


با گربه مشغول دعاست اینجا 


شام بلاست اینجا, یا کربلاست اینجا 
دشمن به زخم قلب ما نمک زد 
مارا به جرم خطبه ی فدک زد 

در کوچه و بازار ها کتک زد 

مارا چه جرم و چه خطاست اینجا 
شام بلاست اینجا, یا کربلاست اینجا 
نا محرمان را سوی ما نگاه است 
اندام ما از کعب نی سیاه است 
هر تس فا یی شرا اه اشت 
واویلتا واویلتاست اینجا 

شام بلاست اینجا, یا کربلاست اینجا 
مد 

دارم هزاران سوز و آه و ناله 
سیلی کجا و دختر سه ساله 

او از فدک دارد مگر قباله 

پا جنگ با اهل کساست اینجا 

شام بلاست اینجا, یا کربلاست اینجا 


ما ملا مد ماد 


6 ای در بحر عصمت و تقوی خوش آمدی 
کات 

مناسبت ولادت 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 

منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 

ای در بحر عصمت و تقوی خوش آمدی 
روح محمد زینت بابا خوش آمدی 
لاله ی سبز گلبن طاها خوش آمدی 
بضعه ی پاک ام ابیها خوش آمدی 
زینب کبری خوش آمدی 

ام ابیها خوش آمدی 

مادم 

شیر خدا راء شیر خدا را, تو دختری 


روی خدا را, روی خدا را, 


تو منظری 

کرب و بلا را, کرب و بلا راء تو مادری 
خون خدا را, خون خدا را, تو یاوری 
زینب کبری خوش آمدی 

دختر زهرا خوش آمدی 

کا کل کا عل< کر 

عمه ی سادات. ای همه محو سیادتت 
فخر عبادت بر تو و حال عبادتت 

کر م و ااق ماوت 
عید بزرگ یوسف زهرا ولادتت 

زینب کبری خوش آمدی 

دختر زهرا خوش آمدی 

کا کا کا عل< کر 

ای سر و جان عالم و آدم فدای تو 
زمزمه های آل محمد ثنای تو 

ا ه شط ت ت ص ام 
یوسف زهرا عاشق ذکر و دعای تو 
زینب کبری خوش آمدی 


دختر زهرا خوش آمدی 


کا کا کا عل< کل 

خواجه ی عالم عارف علم و کمال تو 
آیه ی قرآن شاهد قدر و جلال تو 
خاطره های فاطمه خلق و خصال تو 
حضرت زهرا بوسه زده بر جمال تو 
زینب کبری خوش آمدی 

دختر زهرا خوش آمدی 

کا کا کا عل< کل 

ای به مقام و عزت و جاهت سلام ما 
اه ور ند آطا مان ایام ۱ 
اسوه ی ماء در صبر و ثبات و قیام ما 
خط تو باشد ایده و مشی و مرام ما 
زینب کبری خوش آمدی 

دختر زهرا خوش آمدی 

کا عا علا ملاعلا 

7 عصمت داور آمد. کوثر کوثر آمد 

تسازت 

سایست: و وت 

قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عصمت داور آمد. کوثر کوثر آمد 
زینت حیدر آمد, تانی فاد امن 
سیدتی مولاتی يا زینب 

خوش آمدی خوش آمدی يا زینب(2) 
کا عا کل کل 

مادر صبر و ایثار عمه ی آل اطهار 
بر حسین و حسن يار هر دو را محو دیدار 
سیدتی مولاتی يا زینب 


خوش آمدی, خوش آمدی, 


یا زینب(2) 

کا کل کا عل< کم 

شیر شیر خدایی, نور نور الهدایی 
خون حق را ندایی بر همه مقتدایی 
سیدتی مولاتی يا زینب 

خوش آمدی خوش آمدی يا زینب(2) 
لکلا کا عل< کر 

گفتگوی حسینی, آرزوی حسینی 
آبروی حسینی, محو روی حسینی 
سیدتی مولاتی يا زینب 

خوش آمدی, خوش آمدی, يا زینب(2) 
کا کل کا عل< کر 

لحم پیغمبری تو, حیدر حیدری تو 
کوثر کوثری تو, بر ولایت دری تو 
سیدتی مولاتی يا زینب 

خوش آمدی, خوش آمدی, يا زینب (2) 
کا کا کا عل< کر 

باغ دل کربلایت نای جان نی نوایت 
کعبه بیت الولایت, جان عالم فدایت 


سیدتی مولاتی يا زینب 

خوش آمدی, خوش آمدی, يا زینب(2) 
کا عا کر > کل 

8 چوب ستم و سر بریده 

مشخصات 

ات سارت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقافر نا کارساج غا مرها 

منبع دو دربا اشک 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چوب ستم و سر بریده 

و ا... قسم ندیده دیده 

این لعل لبی که می زنی چوب 
پیغمبر اکرمش مکیده 

هر کس سر نی زده است سنگش 
قرآن ز دهان وی شنیده 

آشنتند بزن که پای این طشت 
رنگ از رخ فاطمه پریده 


آهسته بزن که دور اين سر 
سرو قد مصطفی خمیده 
آهتتنته بزن که ایستادند 

یک مشت اسیر داغدیده 

آهنسته. بزن که سیتهة اش را 

از ضرب سنان «سنان» دریده 
هم دشمنش از جفا زده سنگ 
هم قاتلش از قفا بریده 

والله قسم گریسته خون 

تیغی که بر این گلو رسیده 

هم لب ز عطش دو چوبه خشک 
هم خون دل از دیده چکیده 

کی دیده کنار مجلس می 

قرآن به خاک و خون کشیده 

از زخم. سرش گرفته بوسه 
بادی که به صورتش وزیده 
«میثم » شرر غم حسین است 
روحی که به پیکرت دمیده 

9 هر جا سخن از زینب و دروازه ی شام است 


اس ارت 


مناسبت 


انا نتاس 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هر جا سخن از زینب و دروازه ی شام است 
نا ها ری ای ارت 

دستی که به سر می زنی از این غم عظمی 
یادآور فرق سر و سنگ لب بام است 

یک سر به سر نیزه عیان است ببینید 

مات هلال ات ای مان فنام است 

هجده قمر از نوک سنان تابد و مردم 
پرسند ز هم: پس سر عباس کدام است؟ 
مردم نزنید از همه سو سنگ بر این سر 
خالات اضای ات امام است آسام ات 
زار برادر شده بر نی سر عباس 


هم اشک به رخ هم به لبش عرض سلام است 


هر کوچه پر از هلهله و خنده و شادی است 
از شام بپرسید مگر عید صیام است؟ 

با یاد سر و چوب و لب و ناله زینب 

انگار جهان در نظرم مجلس شام است 
باید همه از مرد و زن شام بپرسید 

ناموس الهی ز چه در محضر عام است؟ 
هرخانه که در سوگ حسین است سیه پوش 
ور ارات ام آزیت لام ات 
0- شام بلا تیره تر از شام بود 

اش شتا 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مریئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شام بلا تیره تر از شام بود 

آل رسول و ملاء عام بود 


خنده و رقص و کف و دشنام بود 


فرق سر و سنگ لب بام بود 
سلسله و عترت شیرخدا 


صوت حجاز و سر 


از تن جدا 


لکلا کا عل< کر 

تار و نی و بربط و مضمار و چنگ 
سینه آیینه دلان چنگ چنگ 

روی خداوند ز خون گشته رنگ 
زخم زبان. زخم جگر, زخم سنگ 
حمله به هر طایر سرگشته بود 
زینب مظلومه سپر گشته بود 

کا کا کا عل< کر 

کوچه به کوچه است محیط بلا 
آل محشّد همه در ابتلا 

شام شده سخت تر از کربلا 

می رسد از چار طرف این صلا 
روسیهی سنگ دلی جارچی است 
جار زند این سر یک خارجی است 
کا کا کا عل< کر 

اهل عزا شام چراغان شده 
خشعل. آن رس شهیدان شده 


شهر پر از جلوه قران شده 


سنگ نثار سر مهمان شده 
سکینه و فاطمه را می زنند 
فاش بگویم: همه را می زنند 
دعاد ملد ملد 

زلزله در عرش برین اوفتاد 
شعله به آیات مبین اوفتاد 
چون تن پاکش که ز زین اوفتاد 
سر ز سر نی به زمین اوفتاد 
آنکه به حبلش دو جهان چنگ زد 
پیرزنی بر سر او سنگ زد 

داد ملد ملد 

له به ال ارف لاس نود 
نه شرف و رحم نه احساس بود 
سنگ بلا جای گل یاس بود 

بر سر نیزه سر عباس بود 

زخم پیاپی به چگر می زدند 
سنگ بر آن قرص قمر می زدند 
دعاد ملد ملد 

ز آتش غم سوخت سراپای من 
ناله زند شعله ز اعضای من 


وای من و وای من و وای من 
ساز و نی و گریه ی مولای من ! 
چنگ و دف و دیده ی گریان کجا؟ 
بزم می و آیه ی قرآن کجا؟ 

لکلا کا عل< کم 

رفته فرو در جگرم خارها 

کاش شود پاره دلم بارها 

عترت پیغمبر و بازارها 

بر سرشان آمده آزارها 

لاله کف ارس تا 

شام کجا یوسف زهرا کجا؟ 


کا > عاع< کل 


اين 


غم جانسوز که فوق غم است 
شعله ی ناری به دل عالم است 
سوخته از آن جگر «میثم» است 
هر چه بگریند برایش کم است 
این سخن سید اهل ولاست 
شام بلا سخت تر از کربلاست 
ادا 

1- آفتاب فاطمه هلال زینب 

مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

الب ار 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آفتاب فاطمه هلال زینب 

از سر نی کن نگه بر حال زینب 


تو بخوان قرآن برایم من به دنبالت بیایم 


ای حسینم ای حسینم 

ا ع ک< کل 

زخم تشگ و روی نورانی که دیده 

اشک چشم و خون پیشانی که دیده 

سایه بان محمل من همرهت آید دل من 
ای حسینم ای حسینم 

کا کا ک< ع 

این دو روزی که جمالت را ندیدم 

هم فسردم, هم شکستم, هم خمیدم 

غم مرا در خون نشانده چیزی از زینب نمانده 
ای حسینم ای حسینم 

ا ع< ک< کل 

تو به نوک نیزه, من محمل نشینم 

رو به من کن تا که رویت را ببینم 

ای رخت آیینه ی من رخ بنه بر سینه ی من 
ای حسینم ای حسینم 

کاع ع< کل< کل 

من که خود چشم خداوند ودودم 

نونهالان تو را گم کرده بودم 

ناله از دل می کشیدم در بیابان می دویدم 


ای حسینم ای حسینم 

اد 

ای رخت وجه خدا جل جلاله 

یک تکلّم کن تو با طفل سه ساله 

می کند دائم نگاهت آمده از قتلگاهت 

ای حسینم ای حسینم 

اد 

کاش می شد مثل گل رویت ببویم 

از رخت با گریه خاکستر بشویم 

کی دهد دشمن مجالم پای نی چون نی بنالم 


ای حسینم ای حسینم 


لکلا کلا علا کل 

مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 
سبک 


مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 

چشم بازت محملم را می برد 
صوت قرآنت دلم را می برد 

ای مرا آرام جان يا اخا قرآن بخوان 
یا بن امی یا حسین(2) 

یدیا 

نیست از من عاشقی دلخسته تر 
نیزه دارت را بگو آهسته تر 
آفتاب کاملم سایه کن بر محملم 
یا بن امی یا حسین(2) 

یدیا 

ای هلال گمشده پیدا شدی 
آفتاب زینب از هم وا شدی 


یا اخا من زیم اضده جان بر لبم 


یا بن امی یا حسین(2) 

ایا 

زاثر خسن توام ای ماه من 

نیزه گردیده زیارتگاه من 

ای به چشمم داده نور بوسمت از راه دور 
یا بن امی یا حسین(2) 

ایا 

گرد ره بر گیسو و بر جامه ام 

زخم پیشانی زیارت نامه ام 

در زیارت اجر من لحظه لحظه زجرمن 
یا بن امی یا حسین(2) 

ایا 

چند باید شیش؛ دل بشکنم 

رخصتی تا سر به محمل بشکنم 

یا صدایم کن حسین يا دعايم کن حسین ۶ 
یا بن امی یا حسین(2) 

ایا 

غم مخور گر رفت باغ یاس تو 

قاسم تو اکبر و عباس تو 


خواهرت هم رای ت‌ دخترانت لشک ت‌ 


یا بن امی یا حسین(2) 


ایا 
3- اهل کوفه چه قدر نامردید 

مکارت 

مات نام بات 

سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دربا اشک 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اهل کوفه چه قدر نامردید 

پست و بی عاطفه و بی دردید 
اشکتان بر رختان جاری باد 

کم بخندید و بگریید زیاد 

آه ای بی خردان بد کردید 

ظلم بر آل محقد کردید 

آبروتان همه رفت و همه ریخت 
رشته هاتان همه یکباره گسیخت 
بای انم و واه 


سبزی سرزده از مزبله اید 


در صف حشر که گردید دچار 
همه در خشم خدای ققّار 
پنجه ی ما به گریبان شماست 
ننگ این فتنه به دامان شماست 
لکه ی ننگ شما از دامان 
نشود شسته به آب دو جهان 
ننگتان باد از این کرده ی زشت 
قتل مولای جوانان بهشت ! 
آنکه مین نود طر قدار تما 

پار و مولا و مددکار شما 

هم طبیب دل مجروح شما 
ملجاء عقل شما روح شما 
وای بر حال شما در دل خاک 
که هلاکید هلاکید هلاک 

مانده بر گردنتان خون خدا 
دست هاتان ز بدن باد جدا 
کینه هاتان همه افروخت شرر 
سوخت از آن جگر پیغمبر 


دست بر خون خدا اغشتید 


بضعه ختم رسل را کشتید 
آنش ظلم و ستم افشاندید 
ای سم اند 

یک جهان ننگ به دامن دارید 
خون عبّاس به گردن دارید 
هم علی اکبر ما را کشتید 
هم علی اصغر ما را کشتید 
حرم ختم رسل را اکنون 

از سراپرده کشیدید برون 

تا از این حیله و ظلم و تزویر 
حرم وحی خدا گشت اسیر 
اوه 
اهل بیت نبی و نامحرم 
اه شیاه 
عجبی نیست ز بیداد شما؛ 
که شود پاره زمام افلاک 

ابر خون گردد و ریزد بر خاک 
وای بر حال شما بدبختید 
همه در چنگ عذابی سختید 


گر خدا داد شما را مهلت 


نکند او به عقوبت عجلت 

آتش خشم خداوند الهی به یقین 
رش وا زود وش 

تفت ات 

اش ام تا رت 

سبک مرئثیه 

قالب مثنوی 

نار یبا کار سا غلاین ما 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 


0 
ای سرت سایه فکنده به سرم 
هم دمم. هم سخنم, هم سفرم 

ایه ‏ تی مصل سر 
هاله دور سر تو دل من 
حافظ محمل زینب شده ای 
ساربان دل زینب شده ای 
صوت قرآن تو بی تابم کرد 
لب خشکیده تو آبم کرد 

غم تو می شکند پشت, مرا 
زخم پیشانی تو کشت مرا 
خاک و خون و رخ نورانی تو؟ 
کی زده سنگ به پیشانی تو؟ 
مردم کوفه عجب بی دردند 
همه انگشت نمایت کردند 
حمله بر قدر و جلالت کردند 
نیمه ماه, هلالت کردند 


طی که آن دا غ و حالما لد 


زاثر جسم تو در گودالم 

بدن بی کفنت را دیدم 

تن بی پیرهنت را دیدم 

از تن پاک تو جز اسم نبود 
جای یک بوسه بر آن چسم نبود 
حال بگذار که رویت بوسم 

بر سر نیزه گلویت بوسم 

دست من بسته به بند است حسین 
چه کنم؟ نیزه بلند است حسین 
یا بیا بوسه به رویت بزنم 

دختر فاطمه از توست خجل 
تو سر نیزه و من در محمل؟ 
کاش ای دوش نبی سنگر تو 
سر من بود به جای سر تو 
کاش تا جان من از تن می رفت 
نیزه خود در جگر من می رفت 
ای چراغ دل من دور مشو 
دیگر از محمل من دور مشو 


همه جا دور سرت می گردم 


سنگ آید. سبرت می گردم 
دیدم از دور دعایم کردی 

از سر نیزه صدایم کردی 

دوش من هم به نماز شب خود 
به دعای تو گشودم لب خود 
سوز ما در جگر «میثم» ماست 


نظم او قصه درد و غم ماست 


5- ضربت چوب و گل چیده کجا 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 
قالب 


ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

ضربت چوب و گل چیده کجا 
بزم عیش و سر ببریده کجا 
طعنه و زينب غمدیده کجا 
خیزران و لب خشکیده کجا 
گل بی خار کجا خار کجا 

زینب و مجلس آغیار کجا 
ایا 

اهل بیت نبی و شام خراب ! 
دختر فاطمه و بزم شراب ! 
جگر شیعه کباب است کباب 
ای فلک شرم کن از روز حساب 
غم به دندان جگر خویش گزید 
بوسه گاه نبی و چوب یزید 


کاعاعاع< کل 


سعی من طی ره از کریببلا 
روت وال سفا فاشی ظاا 
می زنم با سر ببریده صلا 

که الا ای همه ی اهل ولا 

در ره ذات خداوند جلیل 

هر چه دیدیم جمیل است جمیل 
کا > کل کل 

زینب ای خواهر غم پرور من 
خجل از اشک تو چشم تر من 
زخم قلب تو عیان بر سر من 
طاقت از دست مده خواهر من 
گوش بر زمزمه قرآنم 

صبر کن تا شکند دندانم 

ک کا لا کل کل 

تو که فرق علی اکبر دیدی 

تو که حلق علی اصفغر دیدی 

به جگر داغ مکرر دیدی 

تن صد چاک برادر دیدی 

چه شد این لحظه که بی تاب شدی 


کاعاعاع< کل 


پاسخ زینب : 

ای شریک غم تو خواهر تو 
پاسدار سر تو مادر تو 

برده صبر از کف من دختر تو 
چه کنم بزم شراب و سر تو 
کاش می خورد به جای لب تو 
چوب دشمن به لب زینب تو 


کاعاعاع< کل 


رس 


نگه مادر تو از یک سو 


گریه ی دختر تو از 


یک سو 

خجلت خواهر تو از یک سو 
باید این جا غم دل چاره کنم 
پیرهن نه, دل خود پاره کنم 
ایا 

تن ما را همه جا لرزاندند 
دلم از زخم زبان سوزاندند 
اک ها مها اقا تن 
دخترت را به کنیزی خواندند 
گریه بایست که چون ابر کنم 
پسر فاطمه چون صبر کنم 
ایا 

من که در ملک خدا بانویم 
من که نادیده ملک هم مویم 
آستین گشته نقاب رویم 
گشته هم رنگ سرت گیسویم 
صورتم همچو لبت گشته کبود 
این همان معنی یک رنگی بود 


کا > عاع< کل 


تا ابد در دل عالم غم توست 
لحظه ها سوخته ی ماتم توست 
به خدا هر چه بگریم کم توست 
سوز ما در سخن «میثم» توست 
همگان ذاکر ما خوانندش 

کی گذارم که بسوزانندش 
دبا 

6 ای تمام امیدم ای خسین شهیخم 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

ای تمام امیدم ای حسین شهیدم 
زیر چوب از دهانت, صوت قرآن شنیدم 


یابن زهرا حسینم, یابن زهرا حسینم 


ا ما ملاعلا کل 


ماه بالای نیزه, مهر طشت طلایی 

یابن زهرا حسینم, یابن زهرا حسینم 

کا کل کلا کز< کل 

ای دمت ازتا نت جلوه ات جاودانی 
یابن زهرا حسینم, یابن زهرا حسینم 

کا کل کل< کز< کل 

زیر چوبت چو دیدم. چون هلالی خمیدم 
ناگه از جا پریدم, جامه بر تن دریدم 
یابن زهرا حسینم, یابن زهرا حسینم 

کا کا ک< ک< کل 

ضرب چوب و لب تو, پاسخ یارب تو 
پیش ام و اب تو, در بر زینب تو 

یابن زهرا حسینم, یابن زهرا حسینم 

کا کا کا کز< کل 

من روی پا ستادم, دل به صوت بو دادم 


سوزد از غم نهادم, دیده 


بر هم نهادم 

یابن زهرا حسینم, یابن زهرا حسینم 
داد 

رفته از کف قرارم, ناله از دل بر ار 
چوب و لب های یارم, تاب دیدن ندارم 


یابن زهرا حسینم, یابن زهرا حسینم 


کا عا کر ک< کل 

7- ای بحر کمال گوهر آوردی 
مشخصات 

اس ات 

سبک مرئثیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای بحر کمال گوهر آوردی 
ای کوثر وحی کوثر آوردی 


ای نخل امید نوبر اوردی 


ای ماه خجسته اختر آوردی 

ای دخت رسول دختر آوردی 
زینب؟ نه, حسین دیگر آوردی 

بر نفس رسول زیب و زین است این 
سر تا به قدم همه حسین است این 
ماد 

تو وجه خدایی و تجلا او 

تو روح محمدی و اعضا او 

تو بحر کمال و در یکتا او 

تو باغ بهشت و نخل طوبا او 

او با تو بود شبیه و تو با او 

الله الله تو زینبی یا او 

بانوی زنان عالم آوردی 


بعد از دو مسیح مریم اوردی 


اک کا عل< کر 

آیات خداست نقش رخسارش 

در چشم رسول حسن دادارش 
یر ای ات ار 
زهرا شده محو چشم بیدارش 


هم مرغ دل حسن گرفتارش 


هم چشم حسین محو دیدارش 
اتف احمد است این دختر 
قرآن محمد است این دختر 

ک کا لا کل کل 

هم مام ائمه را بهین دختر 

هم عصمت و زهد و صبر را مادر 
هم فلک نجات را بود لنگر 

هم خون حسین را پیام آور 
هم در یم خون امام را یاور 
هم قافله ی قیام را رهبر 

هم خون شهید جرعه نوش او 
هم خشم حسین در خروش او 
ک< کا عا کل کل 

آیینه ی پنج تن, جمال او 


شرمنده جلال از 


جلال او 

پرواز کمال از کمال او 

یک فاطمه حلم در خصال او 
عاشور حسین شور و حال او 
پیشانی غرقه خون مدال او 
خون شهدا هماره مدیونش 
در صبر و رضا حسین ممنونش 
ماع > کل 

ای کوفه و شام کربلای تو 
ای سینه ی خلق نی نوای تو 
ای صورت صبر نقش پای تو 
ای آیه ی کاف و ها ثنای تو 
حق شیفته ی خدا خدای تو 
فریاد علی است در صدای تو 
میراث کمال از رسل داری 
استاد ندیده علم کل داری 

کا عا کر کر کل 

تو عالمه ی ندیده استادی 


ویران گر کاخ ظلم و بیدادی 


صد کرب و بلا خروش و فریادی 
با کوه ملال سرو آزادی 

زهد و شرف و عدالت و دادی 
در موج غم از وصال حق شادی 
با آن همه داغ از شکیبایی 
چشم تو ندید غیرزیبایی 

ییا 

بر چهره جمال دادگر داری 
اعجاز خطابه از پدر داری 
اسرار علوم را ز بر داری 

ارئی است که از پیامبر داری 
تقدیم حسین دو پسر داری 

دو مهر ز ماه خوب تر داری 

تو باب حسین و باب زهرایی 
تو ماه دو آفتاب زهرایی 

مایا 

تو ام مصائبی و مام صبر 

زیبد که بخوانمت امام صبر 

در دست اراده ات زمام صبر 


با نز نو تدم 5 من نام ۳ 


مرهون تو تا ابد نظام صبر 

ای هر نفس تو یک پیام صبر 

بر صبر تو از هزار زخم تن 

در مقتل خون حسین گفت احسن 
کلا لا کلا عا کل 

سو گند به ذات قادر بی چون 
شکرانه سرودنت به موج خون 

با جسم کبود و گیسوی گلگون 
کاری است ز حد وهم ما بیرون 
ای نهضت کربلا به تو مدیون 


ای 


داده شکست ها به خصم دون 
تو خون حسین را بقا دادی 
حتی به شهید ارتقا دادی 

کا کا کا عل< کر 

محبوبه ی حی داوری زینب 
زهرا و حسین و حیدری زینب 
هم سنگر دو برادری زینب 

تا حشر حسین پروری زینب 
دردانه ی ناب کوثری زینب 
پیوسته پیام کربلایی تو 
تفسیر تمام کربلایی تو 

لکلا کا کل کر 

باید به جهان پیمبری آید 

در ملک وجود حیدری آید 
چون فاطمه باز مادری آید 
مانند حسن برادری آید 

میلاد حسین دیگری آید 

تا چون تو خجسته خواهری آید 


عالم به ولایت تو می نازد 


«میثم» به عنایت تو می نازد 

کا اعد ک< کل 

8 رش مفوه که باه نامع الاولی اسف 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

ضاغر هار کار حا‌غاامرضا 

منبع صدف نبوت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ده ی کت سا ناف ادلی است 
مه مبارک میلاد زینب کبراست 

دهید مژده به ختم رسل که این مولود 
ولادت دگر پاره ی تنت زهراست 

خدا به کوثر خود داد کوثری دیگر 

که خیر, قطره و, خیر کثیر او دریاست 
سزد چو فاطمه مصداق کوثرش خوانم 
که او به فاطمه آیینه ی تمام نماست 


و علی 3 فاطمه, حسین و حسن 


جمال انورشان در جمال او پیداست 

هنوز شیر ننوشیده چشم نگشوده 

به سینه اش طیش قلب سیدالشهداست 
مرا چه زهره که گویم ثنای دخت علی 

خدا گواست که اوصاف او کلام خداست 
مقام یذهب عنکم گرفت این دختر 

یقین کنید که قرآن به عصمتش گویاست 
نماز شب به نماز شبش نماید فخر 

دعابه هر نفس او نیازمند دعاست 

خجسته چهره ی او مصحفی به چشم حسین 


چه مصحفی که پر از آیه های 


کرب و بلاست 

چه دختری که وجودش هميیشه زین آب است 
چه زینبی که بلاها به چشم او زیباست 

زبان حیدریش کار ذوالفقار کند 

ارم ام اتف ام اف کاس 
به صبر و همت و ایثار و اقتدار و کمال 

اگر حسین دگر خوانمش رواست رواست 
ال وه ها اه ره 
علی خصال و, حسین آیت و حسن سیماست 
چنان که یک دم او بی حسین ممکن نیست 
یقین کنید که بی او حسین هم تنهاست 
جمیل دیدن سیل بلا به دیده ی او 

گواه فوق جلالش ز مریم عذراست 

سرور سینه ی مریم وجود عیسی بود 

مدال سینه ی او داغ هیجده عیساست 

نظام دین بود از گیسوی پریشانش 

هزار نکته ی باریک تر ز مو اینجاست 

ز شعله نفس زینب است تا صف حشر 


حرارتی که ز خون حسین در دل هاست 


قسم به دین خدا می خورم که دین خدا 

به صبر زینب و خون حسین پا بر جاست 
خطابه اش همه آیات وحی و تفسیرش 
نیازمند هزاران قصیده ی غراست 

سر بریده ی فرزند فاطمه می گفت 

که خون پاک مرا خطبه ی تو آب بقاست 
امین وحی بیا و به اهل کوفه بگو 

اس ای تن تا نس 

زبان شکر گشودن کنار مقتل خون 

خدا گواست که فوق مقام صبر و رضاست 
به موج خون تن صد پاره را گرفت به دست 
که ای خدا بپذیر این یگانه هدیه ی ماست 
شبی نشد که نماز شبش رود از دست 

که لحظه لحظه ی شب هاش لیله الاحیاست 


الا قیام تو قد قامت قیام حسین 


تویی که قامت دین با قیامتت شد راست 
تویی که خطبه ی شامت يزید را لرزاند 
تویی که شام ز نطقت به خصم شام عزاست 
تویی که هر نفست یک خطابه ی پر شور 
تویی که هر قدمت یک قیام عاشوراست 
که فا اه که ند ا وان تست 
اگر به غیر حسینت مثل زنند خطاست 
جمال روح فزایت بهشت روح علی 

نگاهت از دل پاک حسین عقده گشاست 
هنوز حنجره آت را طنین صوت علی است 
اگر چه گوش دل اهل کوفه ناشنواست 
حسین بر سر نی گوش, پای خطبه ی تو 
سر بریده ی او مجلس تو را آراست 
حسین کعبه و حج تو دور او گشتن 

صفا و مروه ی تو قتلگاه و طشت طلاست 
جبین شکستن عشاق در رساله ی تو است 
عذار شسته به خون تو بهترین فتواست 
من و ثنای شما خانواده يا زینب 


هزار شکر که طبعم هماره وقف شماست 


کدام رتبه از این به که سال ها «میثم» 
فقط برای شما خاندان مدیحه سراست 
9- وارث عزت و جلال زهرا 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 2 

تعداد استفاده 0 

وارث عزت و جلال زهرا 

صاحب عصمت و کمال زهرا 

کوثر کوثر, حیدر حیدر 

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 
کاعلاعلا ع< کل 

تو پس از مادری بهشت احمد 

رویت آیینه خسن محمد 

روح عبادات» عمّه ی سادات 


خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 


کا>اعاع< کل 


تو پیام آور خون خدایی 
تو ندای تمام شهدایی 


خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 


کاعاعاع< کل 


بوسه 


های محمد به دهانت 

ذوالفقار علی تیغ بیانت 

ای به تو دختر سلام مادر 

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 
ایا 

تو امید شهید کربلایی 

از ازل تشنه جام بلایی 

کردم قبانت: دز اشفا مت 

خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 
ایا 

تو پیام حسین و کربلایی 

تو زبان علی مرتضایی 

امام صبری, تمام صبری 


خوش آمدی خوش آمدی زینب کبری(2) 


ماما ملد 

0- ای که رگهایت همه ببریده است 
مشخصات 

مناسبت عصر عاشورا 
سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای که رگهایت همه ببریده است 
دشمن از بعدت به من خندیده است 
از حرم تا قتلگه بر تو قسم 

بوی زهرا مادرم پیچیده است 
1 زینب کبری منم من دختر شاه مدینه 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


زینب کبری منم من دختر شاه مدینه 


جبرئیل می آد به پیشم دست میذاره روی سینه 
صاحب فضل و کرامت زینب عالمه ام من 

همین بس برام به دنیا دختر فاطمه ام من 

من همون زینب بابا دختری شیرین زبونم 

که میذاشت منو رو زانوش یاد می داد خطبه بخونم 
دختر همون کسی ام شبا زنده داری می کرد 

پتیما دوستش می داشتن بی کسا رو پاری می کرد 
من مسافر مدینه ام دختر شاه ولایم 

صالحه زکیه ام من زین آب کنند صدایم 

خطبه های آتشینم کاخ ظلم ویرنه کرده 

هر کی مهرمو خریده خودش و دیوونه کرده 

زینب زار و حزینم اسوه ی حجب و حیایم 

دل شکسته زار و خسته بی کس کرببلايم 

بین راه کوفه و شام تا که بر محمل نشستم 

تا به نی حسین و دیدم سرمو زدم شکستم 

منی که 


اینجا غریبم بینتون اسیر و حیرون 

همونم که درس میدادم مدینه به دختراتون 
من همونم توی عالم کسی سایه مو ندیده 
ولی روزگار نامرد معجر از سرم کشیده 
2- در دل دّردی کشم حال و هوای زینب است 

اف خضا رت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در دل دردی کشم حال و هوای زینب است 
مذهب من دین و ایمانم ولای زینب است 
هار تاه مات 

هر وجب خاکش عجین با گریه های زینب است 
زاهدا با ما چه می گویی ز فردوس برین 


جنت و فردوس ما صحن و سرای زینب است 


قبله ی اهل سماء در سجده سیمای علی است 
سبحه ی حور و ملک از خاک پای زینب است 
این نذا اهند نه ابر آهیم دز دیم عظیم 

ای خلیل ما همه عالم فدای زینب است 

از سئوال قبر و روز رستخیزم ترس نیست 
چون وجودم ذره ذره مبتلای زینب است 

هیچ آندوهی ندارم از عبور از صراط 

در کفم چون چادر لطف و عطای زینب است 
عالم و آدم همه مرهون یک لطف حسین 
خود حسین بن علی مست دعای زینب است 
3- کیستم من دُرٍ دریای دل آگاهم 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کیستم من در دریای دل آگاهم 


در سپهر شرف و عصمت و تقوی ماهم 
با خدا هم سخن و با شهدا همراهم 
دختر شیر خدا خواهر ثاراللهم 

بضعه ی ختم رسل روح عباداتم من 

مادر صبر و ظفر عمه ی ساداتم من 

ک کا عا کل کل 

چشم احمد به مه طلعت نورانی من 
جای گلبوسه ی زهراست به پیشانی من 
نیست در مرتبه جز فاطمه کس ثانی من 
عالمی گشته پریشان ز پریشانی من 


منکه در موح 


بلاها همه صائب بودم 

از طفولیت خود ام مصائب بودم 

کا عا علا ملاعلا 

سالها بود که می کرد فلک خونجگرم 

تا که غلطید به خون پیکر پاک پدرم 
ریخت با رفتن او خاک یتیمی به سرم 
روز من شام سیه بود به پیش نظرم 

به چگر داغ روی داغ مکرر دیدم 

پاره های جگر خون برادر دیدم 

ا کا کا عل< کل 

مادر و جد گرامی من از دستم رفت 
ساختم با غمشان تا حسن از دستم رفت 
چار خورشید به یک انجمن از دستم رفت 
بلبلی بودم و باغ و چمن از دستم رفت 
بعد از آن هستی من نور دو عینم می بود 


همه جا دلخوشی من به حسینم می بود 


کا عا کر > کل 
4- دیدم غمت ای دلبر ای کاش نمی دیدم 


نی 


میت انا اه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

دیدم غمت ای دلبر ای کاش نمی دیدم 
تنهایی و بی یاور ای کاش نمی دیدم 
دنبال تو تا گودال من آمدم و دیدم 

بالای سرت مادر ای کاش نمی دیدم 
وقتی که برون شد خصم از مقتل تو دیدم 
خون می چکد از خنجر ای کاش نمی دیدم 
از نیزه به روی خاک دیدم سر تو افتاد 

در زیر سم لشکر ای کاش نمی دیدم 
دیدم که به دنبالت با کاسه ی پر آبی 

هر سوی دود دختر ای کاش نمی دیدم 
در نیمه ی شب دیدم در پیش نگاه تو 


یک دختر بی معجر ای کاش نمی دیدم 


ای وای چه بی رحمند انگشت تو را بردند 
تنها یی انگشتر ای کاش نمی دیدم 

من آمده بودم تا لبهای ترا بوسم 

دیدم که نداری سر ای کاش نمی دیدم 
برخیز ببین دعواست در بین سپهداران 
بهر سر آب آور ای کاش نمی دیدم 
برخیز خودت دیگر چشمان ربابت گیر 


بر نیزه شده اصغر ای کاش 


نمی دیدم 

ود شاف له ها رنه تیا ماوخ اف تن 

کات 

مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

ات ای 

قاعر تانشتنانس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تام له افو توا ماندی آمر من 

خدا داند نمازم را نشسته خوانده ام من 

ز دل خیزد شراره , ندارم راه چاره 

که بر هفت آسمانم . نمانده یک ستاره 
شبم را سحر - تو ای همسفر - چرا از من جدایی 
امید دلم - همه حاصلم - حسین جانم کجاتی 
کا عا کر کل< کل 

چرا دیگر نمی تابی تو ای ماه منیرم 


از آن لب های پرخونت دعا کن من بمیرم 


شب و روزم سیاه است , دو چشم من به راه است 
خودم در خیمه اما , دلم در قتلگاه است 

رسد بوی تو - چو گیسوی تو - ببین در پیج و تابم 
بیا کن نظر - چو شمع سحر - غم تو کرده آبم 

کا کا کا عل< کر 

اک وا و تال وا 

بیا از قتلگه امشب تماشا کن حرم را 

چو بلبل من بنالم , شده افسرده حالم 

تو ای ابرو هلالم , ببین همچون هلالم 

بیا دلبرم - به سوی حرم - ببین بشکسته بالی 
ام سای 


ایا 
6- قرآن چو تلاوت کردی از نیزه سالار زینب 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک نوحه سنگین جدید 

قالب اه 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


قران چو تلاوت کردی از نیزه سالار زینب 

از سوز صدایت ای گل می میرم غمخوار زینب 
ام المصائب زینبم آه ای برادر 

کا علا لا ک< کل 

ای همسفر و دلدارم ای پارم ای خیمه غارت 
بعد از تو مصائب دیدم پوشیدم رخت اسارت 
ام المضاتتب زینتم. ام اق بر ادر 


ا ملاعلا ما کل 


ای قاری فران من 


جان من بر لب رسیده 

از بسکه فراقت سخت است می ریزم خون از دو دیده 
ام المصائب زینبم آه ای برادر 

مزاب 

هجده سر روی نیزه بر محمل شد سایه بانم 
خونین لب شهر کوفه بنگر این قد کمانم 

ام الخصانت ینیم ام ان تراد 

ماد 

پشت سر خونین تو عباس است و اکبر تو 
ایکاش خبر می کردی تا ریزم گل بر سر تو 
ام المضائتب: زیم ام آق بر اد 

ماد 

7- جون فدای زینبه, دل مبتلای زینبه 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

ام المصائب واهاهاهاهای (3) ام المصائب 
ملد لد 

جون فدای زینبه, دل مبتلای زینبه 

در دل عاشق من, حالو هوای زینبه 

لد لد 

همه ی هستی من, به لحظه های زینبه 
پادشاه عالمه, هر کی گدای زینبه 
داد لد 

مجلس غم حسین, دارالشفای زینبه 
میون آاشک چشام. نقشی ز پای زینبه 
ملد لد 

خاک کربلا عجین, با گریه های زینبه 
انگاری هر چی غمه, فقط برای زینبه 
ملد لد 

8- کربلا باشد سفارت خانه ی حق در زمین 
مشخصات 

مناسبت مدح 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

کربلا باشد سفارت خانه ی حق در زمین 
این سفارتخانه را زینب صدارت می کند 
بهر درمان از چه رو پیش طبیبان می روی 
خرده نان سفره ی زینب کفایت می کند 
9 شامیان مهمان نوازی می کنید 

مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شامیان مهمان نوازی می کنید 


با سر بر نیزه بازی می کنید 

ما عزادار و شما دف می زنید 
پایکوبی کرده و کف می زنید 
طعنه ها بر قلب تنگم می زنید 
باز هم بس نیست سنگم می زنید 
ما مسلمانیم حاشا می کنید؟ 
شامیان ما را 


تماشا می کنید؟ 

خوب مهمان را تسلا می دهید 

گوشه ی ویران سرا جا می دهید 
وای من از کوچه ی قوم یهود 
یاسهایم شد همه رنگ کبود 

منکه اینسان جان رسیده بر لبم 
دختر زهرای اطهر زینبم 

اف عیای اش آنیخ آز مر گویرنت 
مشخصات 

مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای خدای عشق آمد از سفر پیغمبرت 
نیمه جان برگشته ای آرام جانت خواهرت 


خواهرم اما نه آن خواهر که رفت از کربلا 


منم آها ته ان زب کنر ۱ 

شمه ای گویم که از داغت چسان بر گشته ام 
با لوای عشق رفتم با عصا برگشته ام 

بین همراهان زداغت قد کمان باشد بسی 
لیک از زینب کمانی تر نمی باشد کسی 

از علمدارت نشانی مانده باقی حسین 
پوستی بر استخوانی مانده باقی حسین 
بسکه تا شام بلا بر من جثارت کرده اند 

شام تا کرببلا طفلان مرا آورده اند 

آنقدر زخم زبان بر قلب تنگم می زدند 

ای برادر شکر می کردم که سنگم می زدند 
بارها کردم جدا از ما جدا گردد سرت 

تا نبینبی زیر شلاق اوفتاده خواهرت 

عشق تو هر سو کشاندم ورنه ای روح حجاب 
دختر زهرا کجا و بزم ننگین شراب 

سر به زیرم از امانت داری ام ای پیر عشق 
ز آنکه جا مانده یکی از غنچه هایت در دمشق 
1- ای تنها محرم من همدم من مرا تماشا کن 
مشخصاات 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای تنها محرم من همدم من مرا تماشا کن 
ای مهرت آب و گلم درد دلم کمی تسلا کن 
بار غم آورده منم , قد خم آورده منم 
همدم و همدرد توأم , من بیابانگرد تو آم 


اسیر موی توام 


,.غریب کوی توآم 

بریده حنجر من , غریب مادر من 

دعای نیمه شبم , حسین تشنه لبم 

اعد لا کل 

شد دور از پیکر تو چون سر تو به پیش چشمانم 
کی می شد باور من سرور من که زنده می مانم 
ای چراغ کشته ی من , وی بخون آغشته ی من 
کم نشد لطفت ز سرم , شد سر تو همسفرم 
اگر چه فرسودم , دمی نیاسودم 

گل ورق ورقم , ببین چه بی رمقم 

خواهر خونین دل تو , شد اسیر قاتل تو 

خواهر خونین سر تو , شد شبیه مادر تو 

2- به کربلای تو یک کاروان دل آوردم 

رتشیب 

مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

هراتس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به کربلای تو یک کاروان دل آوردم 
امانتی که تو دادی به منزل آوردم 
هزار بار به دریای غم فرو رفتم 

که چند در غنیمت به ساحل آوردم 
بجز رقیه که از پا فتاد پیش سرت 
تمام اهل حرم را به منزل آوردم 

گواه عشق خودم با تو ای حسین عزیز 
نشانه ای به سر از چوب محمل آوردم 
نظر به جسم کبودم مکن که دریابی 
تنی رها شده از چنگ قاتل آوردم 

3- ای قافله سالار زینب دیده بگشا 

تیا 

مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاغر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

ای قافله سالار زینب دیده بگشا 

تا گویمت با دیده ی گریان چه دیدم 
با آنکه با دستت به قلبم صبر دادی 
چندانکه در هر جا شهامت آفریدم 
امام دو جا دست غم از پایم در آورد 
(اما دو جا صبرم به سر آمد برادر) 
بی خود ز خود گشتم گریبان را دریدم 
یکجا که دشمن بر لبانت چوب می زد 


یک جا سرت را چون فراز 


نیزه دیدم 


4- من باغبان باغ به آتش کشیده ام 
متفخضاانج 

مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من باغبان باغ به آتش کشیده ام 
اکنون به باغ سوخته ی خود رسیده ام 
هرگز گمان دیدن قبرت نداشتم 
دیدم کنون و کاش نمی دید دیده ام 
5- من و تو ای گل زهرا 

شخضات 

مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 


فاعر تناها 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من و تو ای گل زهرا هر دو اومدیم به دنیا 

ولی تو پر زدی و من موندم اینجا تک و تنها 

ما قرار گذاشته بودیم که با هم باشیم هميشه 
خدا میدونه که زینب جدا از حسین نمی شه 
آخه ای داداش جونم من چه جوری طاقت بیارم 
برم و تنت رو بی سر توی قتلگاه بذارم 

میون خونای مقتل می اومد بوی گل یاس 

یه طرف سر تو بود و یه طرف دستای عباس 
تااغروب شد و غریبی شب اومد وقت نمازم 
خم شدم تا حنجر تو ببوسم ای گل نازم 
سربلند کردم و دیدم تو یه حال غصه ناکی 
پیرهنت رو هی می بوسه یکی با چادر خاکی 


حالا اون پیرهنو من میذارم به روی سینه 


یه دلم تو کربلایه یه دلم توی مدینه 


6- ز هم پاشیده شد سامان زینب 


مش ای 


ماس ای اس 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ز هم پاشیده شد سامان زینب 
رسید از غصه بر لب جان زینب 
عدویت خارجی کرده خطابم 
بخوان ای قاری قرآن زینب 
7- زن تنهای بیابان بلا هستم من 
تیختراه 

مناسبت ایام اسارت 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 


منبع 


بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زن تنهای بیابان بلا هستم من 

شاهد ذیح سر خون خدا هستم من 

پرپر گلها را دیدم , کشتن مولا را دیدم 

بر سر نعش دلدارم , زاری زهرا را دیدم 
زینب زینب يا زینب(2) 

کا عا کر ک< کل 

سهم تو کشته شدن سهم من از این تقدیر 
می کشد دشمن تو خواهر تو با زنجیر 

زینت دوش مرتضی , برده ام اين ارث از باب 
دست پدر دیدم بسته , دست مرا بستند اینجا 
زینب زینب يا زینب(2) 

ک کا لا کر کل 

سینه ام از غم بی یاوریم خونین است 

دیدن داغ برادر بخدا سنگین است 

دیدمش افتاده بر خاک , سردار رشید بی باک 


فواره زد از حلقش خون , بر لرزه در آمد افلاک 


زینب زینب يا زینب(2) 

دبا 

8- بر سر نیزه سری , نگران زینب است 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بر سر نیزه سری , نگران زینب است 
ذکر وا محمدا , به زبان زینب است 
اک کا عل< کل 

گفت ای پاره بدن یوسف زهرای منی 
نور دیدگان و یاد آور بابای منی 

ده تسلی تو به من روح مسیحای منی 
نام تو شفای این , دل و جان زینب است 


ا ملاعلا لا کل 


گو چگونه غم جانسوز تو باور بکنم 


خاک بر سر کنم و شال عزا سر بکنم 
چون فراموش علی اکبر و اصغر بکنم 
اشک خون روانه از ؛ دیدگان زینب است 
ک کا عا کل کل 

منکه از کودکی خویش پرستار توأم 

تا بود عمر مرا یاور و غمخوار توأم 

در اسارت به ره شام علمدار توآم 
موسم اسارت , کاروان زینب است 

کا لا کل کل 

تو انیس دل و این سینه ی سوزان منی 
تو چراغ شب غم نور دو چشمان منی 
باغبان همه گلهای گلستان منی 

خشک از باد خزان , گلستان زینب است 


> عاع< کل 


تو بمن بگو چرا رفته 


به نیزه سر تو 

از دم تیر و سنان غرقه بخون پیکر تو 
بر سر نعش تو بر سینه زنان دختر تو 
دختر تو همنوا , با فغان زینب است 

ک کا لا کل کل 

گرد این رأس پر از خون تو پروانه شوم 
چون بیاد آورم آن نعش تو دیوانه شوم 
من پس از تو بخدا با همه بیگانه شوم 
بعد تو خرابه ها , آشیان زینب است 


کاعاعاع< کل 


تازیانه چو زند دشمن تو دختر تو 

می شنیدم که ز دل صیحه زند مادر تو 
خیز و از جا و ببین بی کسی خواهر تو 
بسته در بند ستم دستان زینب است 
لاد 

9- در کمند عشق زینب منزلم 

مشخصات 

مناسبت مدح 


سبک ولادتی 


قالب آه نگ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در کمند عشق زینب منزلم 

نام او ذکر طیشهای دلم 

با تولایش عجین آب و گلم 

کین ساتاتن را باکت 

عاشقان ساقی کوثر زینبی است 
بی گمان زهرای اطهر زینبی است 
هر چه می بینم به عالم زینبی است 
فاش می گویم خدا هم زینبی است 
پرچمی بر قله ی عالم زدند 
زینبیون پادشاه عالمند 

0- رخسار یاس و سیلی دست خزان کجا 
تفت از 

فافست ام ات 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

رخسار یاس و سیلی دست خزان کجا 
قد کمان و قامت سرو روان کجا 

آل رسول و شام غم و مجلس یزید 
بزم شراب و رس امام زمان کجا 
ایکاش می شکست قلم تا نمی نوشت 
قرآن کجا و طشت زر و خیزران کجا 
خیزید ای ذُراری زهرا ندا دهید 

زینب کجا و مجلس نا محرمان کجا 
در مجلس یزید نپرسید یک نفر 

هفتاد داغ و اينهمه زخم زبان کجا 
گیرم نبود سبط رسول خدا , حسین 
چوب جفا کجا و لب میهمان 


کجا 
از زخمهای سید سجاد بشنوید 


زنجیر خصم و پیکر جان جهان کجا 
1- شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید 


مشخصات 
مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید 
ساز با ناله ی ذریّه ی زهرا نزنید 
سر مردان خدا را به سر نیزه زدید 
مرد باشید دگر سنگ به زنها نزنید 
به زنان بر سر بازار اگر سنگ زدید 
دختران را به کنار سر بابا نزنید 
علیه قاطمنه در خمع شما ایتاه 


پیش چشم علی و فاطمه ما را نزنید 
به اسیری که بود در غل و زنجیر زدید 
به یتیمی که دویده است به صحرا نزنید 
رقص شادی جلوی محمل زینب نکنید 
پای سرهای بریده به زمین پا نزنید 
بگذارید برای شهدا گریه کنیم 

خنده بر داغ دل سوخته ی ما نزنید 
کشتن فاطمه بین در و دیوار بس است 
تازیانه به تن زینب کبری نزنید 

به تماشای سر پاک حسین آمده اید 
اینقدر دست به هنگام تماشا نزنید 
سخن «میثم» دلسوخته را گوش کنید 
دوستان غیر در خانه ی مولا نزنید 

2- عیار پاکی و خسن کمال آینه ای 

نکر رت 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عیار پاکی و خسن کمال آینه ای 

تو صبح صادق فجری, شکوه آینه ای 
در آسمان اصالت به کهکشان مانی 
گواه مریم و صبح وصال آینه ای 

به صبر و حلم , محمد. شجاعتت چو علیست 
به زهد فاطمه مانی, مثال آینه ای 
تویی پیام رسان قیام عاشورا 

تو مُهر صلح حسن, هم مقال آینه ای 
ولادت تو بود رویش صلابت و حجب 


تویی طراز نجابت, جمال آینه ای 


تو الگویی به زنان و تو شمس نسوانی 
تو زیوری به زمان و مدال آینه ای 

پیام مکتب تو درس هر پرستار است 
تو شعر سبز بهار, اعتدال آینه ای 

تو زیب صبر و شکوهی, فرشته ی تقوا 
تو قهرمان زنانی , جمال آینه ای 
طنین صاعقه مانی به بزم بدخواهان 
تو سیف ایزد و چونان هلال آینه ای 

3 من باغبان باغ آتش گرفته هستم 

مشخضات 

مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من باغبان باغ آتش گرفته هستم 


رفته تمام هستم در این سفر ز دستم 


می میرم از جدایی , حسین من کجایی 
کا عا عا عا علا 

جای نفس ز انا از سینه ام شراره 
در آسمان ژزینب نمانده یک ستاره 

می میرم از جدایی , حسین من کجایی 
کا عا عا ملاعلا 

الفت گرفته چشمم با اشک دانه دانه 
دارم ز یوسف خود یک پیرهن نشانه 
می میرم از جدایی , حسین من کجایی 
کا عا عا ملاعلا 

دیدم گلوی اصغر گردیده پاره پاره 


می میرم از جدایی , حسین من کجایی 


ایا 
4 گل امید و عشقم چیده دشمن 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گل امید و عشقم چیده دشمن 
به اشک خواهرت خندیده دشمن 
سرت بر نیزه دیدم ناله کردم 


به پای نیزه ات رقصیده دشمن 


5 آی عاشقا (بیاید بریم در خونه ی مولا 3) 
مشتخصات 

تست وت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آی عاشقا (بیاید بریم در خونه ی مولا 3) 


کا > عاع< کل 


تابشم فدای زینب دل دیوونم اسیره 


هر کی که دوستت نداره بهنره بره بمیره 
اگه گلهای بنفشه همه عالمو بگیره 
گل زهرا 


گل یاسه هیچی جاشو نمی گیره 

اومدم تا از حسینش امشبو عیدی بگیرم 
اگه عیدیمو نگیرم بخدا هیچ جا نمی رم 
اونیکه ناز نگاهش دلربای عالمینه 

اونکه لالایی خوابش اسم داداشش حسینه 
اونیکه امیر دلها با نگاش آروم می گیره 
اونیکه یک زنه اما به همه دنیا امیره 

کی ميشه فدای زینب کی میگه ثنای زینب 
همه مدحشو می خونن نه فقط خدای زینب 
6- ساقی کرم کن پیاله ای ای می نابت حواله ای 
فیختصات 

۱ 

سبک ولادتی 

قالب هگن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


تاک کم کن اه ات رای می انیت جوا ام 


اومده دنیا گل علی , روح حسین عشق ازلی 
دختر حیدر ولی ا... 

خواهر حضرتِ ار ... 

محبوبه ی کل ماسوی 

دلبر سلطان کربلا 

زینب یا عقیله العرب 

مایا 

دسته گل سید العرب , زینب یا عقیله العرب 
ساحل چشمات آب فرات , مهدی زهرا مست نگاته 
سیده ی عشق و مهربونی 

تو عمه ی صاحب الزمونی 

اشک چشمام نذر عشق تو 

کی می بینم من دمشق تو 

زینب یا عقیله العرب 

مایا 

7- یکسال و نیم بعد تو سالار تشنه لب 

مشخصات 

متانست ماوت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 


شاعر ناشتناسن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یکسال و نیم بعد تو سالار تشنه لب 
زینب به آب لب نزد ای یار تشنه لب 
یکسال و نیم بعد تو سوخت جان زینبت 
شانه نخورده موی پریشان زینبت 
یکسال و نیم گریه برای تو کرده ام 

با عالمی که غرق عزای تو کرده ام 
یکسال و نیم ناله زدم ای حسین من 
یاد قدیم ناله زدم ای حسین من 
یکسال و نیم خنده به زینب شده حرام 
جز نام دوست نشنود از من کسی کلام 
یکسال و نیم روضه گودال خوانده ام 


از دست و 


پا میا زو انم ام 
یکسال و نیم یاد گلوی تو بوده ام 

وقت نماز محو وضوی تو بوده ام 
یکسال و نیم یاد لبت از دلم نرفت 

یاد نماز نیمه شبت از دلم نرفت 

یکسال و نیم بعد تو سینه زدم حسین 
آنش بجان اهل مدینه زدم حسین 
یکسال و نیم بعد تو فریاد می زدم 

در مسجد النبی ز دلم داد می زدم 
یکسال و نیم با پدر خسته گفته ام 

از هل ری کشت کتیآ 
یکسال و نیم با حسن از کوفه گفته ام 
یک کوچه نه از غم صد کوچه گفته ام 
یکسال و نیم نیمه شب بهر مادرت 
گفتم حکایت سم اسبان و پیکرت 
یکسال و نیم بعد تو خوابم نبرده است 
زینب طعام سیر پس از تو نخورده است 
یکسال و نیم زینب تو بود و زمزمه 


خجلت ز روی مادر سردار علقمه 


یکسال و نیم ناله ام البنین حسین 

می زد مرا کنار بقیع بر زمین حسین 
یکسال و نیم پیرهنت اشک من گرفت 
باتوی مب نتم رز 
یکسال و نیم فکر سرت روی نیزه ها 

یک لحظه هم نکرده برادر مرا رها 
یکسال و نیم یاد سرت در میان طشت 
از قلب پاره پاره خواهر جدا نگشت 
یکسال و نیم زینب تو بود و اضطراب 
ار ات که اس شراب 
نو رم اهر عفن فش این 

مخت 

کاس وت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اب زنید راه را دختر عشق امده 


مزده دهید شاه را خواهر عشق آمده 
ببین جلال و جاه را فان قشق آمذه 
خبر دهید ماه را اختر عشق آمده 


به مهر او 


از اشفان هداز کوکت ادخ 

عقیله ی هاشمیان حضرت زینب آمده 

لا کا کا عل< کر 

ز جلوه ی جمال او دل به سرور آمده 

زمین .یه وی آمدم زهان یه شور ادج 

گوهر اشک از شعف به چشم حور آمده 
ملیکه ی کاخ حیا بانوی نور آمده 

به چشم خویش نازها چشمه به چشمه می کند 
به گریه خنده های خود دو صد کرشمه می کند 
کا کل کا عل< کم 

گلی که پیش پای او بهار بنده می شود 

ز عطر او ز بوی او بهشت زنده می شود 
قلب به وجد می رسد چونکه به خنده می شود 
ولی ز گریه هاش دل ز سینه کنده می شود 
قامت اقتدار او به عرش عشق قائمه است 
جمال بی مثال او عین جمال فاطمه است 

کا کا کا عل< کر 

فا ی هم ی 


دست به دست چرخد و به گریه دست و پا زند 


به ناله های خود شرر به جان ما سوی زند 
شور گرفته زینب و حسین را صدا زند 
چون به حسین دادنش چشم گشود و ناز شد 
گریه تمام شد دگر لبش به خنده باز شد 
کا کا کا عل< کر 

به گرد مهد مهر او عشق کند طواف او 
دامن فاطمه بود مدرسه ی عفاف او 
فیض برند قدسیان ز درس نون و کاف او 
زبان اوست ذوالفقار مقنعه اش غلاف او 
ات ورانشهای آی‌خوو آتتاب ی که 
مهدی فاطمه ورا عمه خطاب می کند 

کا کا کا عل< کل 

9 محیط عصمت و صبر و شهامت گوهر آورده 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

محیط عصمت و صبر و شهامت گوهر آورده 
سپهر عزت و مجد و کرامت اختر آورده 
بهشت آرزوی حیدر و زهرا بر آورده 
ی ار 


اين 

بتول دیگر از دامان زهرای بتول است این 

کا کا کا عل< کم 

شحف متا زمانین کو بو دیعرت امد 

امیز الخههفین بدخت ولایت بر هرت امد 

امام مجتبی , چشم تو روشن خواهرت آمد 
بشارت ای حسین بن علی همسنگرت آمد 
پیمبر , مرتضی يا حضرت زهراست این دختر 
گل دامان کوثر زینب کبری است این دختر 

کا کا کا عل< کر 

چه خوانم مظهر کل صفات داورش خوانم 

و یا سر تا قدم آیینه ی پیفمبرش خوانم 

و یا وقت تکلم ذوالفقار حیدرش خوانم 

به قرآن راست گفتم گر حسین دیگرش خوانم 
پدر مادر برادر جد همه محو تماشایش 

یکی خندد به امروزش یکی گرید به فردایش 
کا کل کا عل< کر 

دل از زهرا و حیدر می برد با اشک و لبخندش 


سلام گرم ثار ا... بر خون دو فرزندش 

سزد معصومه بعد از چارده معصوم خوانندش 
جلال کبریا جاه پیمبر دارد این دختر 

ز شمشیر سخن اعجاز حیدر دارد اين دختر 

لکلا کلا علا کل 

مصلای دعا را دیده شب زنده دار است این 
زبان و قلب قرآن , پنج تن را یادگار است این 
به سلک بندگی آیینه ی پزه‌رد کار است این 
زبان مرتضی وقت سخن يا ذوالفقار است این 
به پیشانی افلاک ولایت کوکبش خوانم 

سراپا زینت باباست باید زینبش خوانم 

لکلا کلا عل< کل 

سزد مریم به اشک شوق گرد از عارضش شوید 
شفای جان مسیحا از دم جانپرورش جوید 
امیرالموّمنین عطر بهشت از سینه اش بوید 
زبان زینبی باید که از زینب سخن گوید 

کمال و فضل و دانش از دمش پیوسته جوشیده 


که در دامان زهرا علم را با شیر نوشیده 


ملاعلا ملاعلا 


0 شیه عا نم مج تیش یه قر شفه نو عون منز 


مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

شذه»غالم مجنونش به فراشته نو آسمون تموتده 

باباش از عمق جونش توی گوشش اذون عشق و خونده 
باز , یه ستاره 


تو غبار شب سرد عالم اومد 

از , دل افلاک دامنی پاک از تبار مریم اومد 
چشماش توی گهواره به دنبال حسینه 

میگه مادرش زهرا که این مال حسینه 

اه وم یعارز وج 

وای وای صورت حسین تماشایی شده 

سرور عاشقان زینب زینب (2) 

کا > کل کل 

چشمه چشمه می جوشه توی چشماش شراب دلربایی 
با نگاهش می پوشه روی هستی لباس هل اتایی 
و ها یک ی 
ای , اهل عالم بنی آدم گل بریزید زینب اومد 
قنداقه ی خواهر بسته با جون حسینه 

اهاز وا ۲ مین نید 

و وه ی ی هم اور وم 

وای وای صورت حسین تماشایی شده 

سرور عاشقان زینب زینب (2) 


کا > عاع< کل 


ای شراب ناب من تا نفس دارم هلاک کربلاتم 


خواهر ارباب من بخدا من غلام نوکراتم 

دل , شد غلامت ذکر نامت کلید هر مشکل من 
از , کرم تو حرم تو شد حسینیه دل من 

هر شب توی زندگی من شب حسینه 

باب عاشقی حضرت زینب حسینه 

واگ وا شوته‌ی غلی چه این شده 

وای وای صورت حسین تماشایی شده 

سرور عاشقان زینب زینب (2) 


ایا 
1 شیم ات انوا باه فان ره 
مشخصات 

و 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

انا انا انا انا مجنون الزینب 


ا ما ملاعلا کل 


همه آسمانها همه کهکشانها همه بی نشانها همه روح و جانها 
سائلان کویش بفدای رویش دیده ها بسویش دل ما سبويش 
آبروی عالم دخت دخت خاتم عصمت مجسم نور نسل آدم 
ای تجلی رب نام تو گل لب جام دل لبالب شد ز یاد زینب 
مایا 

ای عزیز طاها جلوه گاه زهرا نور چشم مولا بی بدیل و همتا 
قزر اتفانف تون عاودانی: برد اتععانین فاظمه ی :نان 


ای فروغ کوثر 


ای ظهور حیدر ای عزیز داور دختر پیمبر 

ای ملیکه ی دل در میان محمل ای وجود کامل بر توآم چو سائل 
کا عا علا ملاعلا 

2- همه اسیر من و من , اسیر زینبم امشب 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

کات هگن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

همه اسیر من و من , اسیر زینبم آامشب 

با دست ساقی کوثر , شرابی شد لبم امشب 
اونکه خونش آسمونه 

بند غمش بپامونه 

هرجا بخواد می کشونه , دلبر مونه 

خرابم امشب دل می خونه می خونه می خونه 


نگو کی هستی ای دیوونه ای دیوونه ای دیوونه 


منم گدای زینب(2) 

کا کا کا عل< کر 

کبوتر دل عاشق به روی بام دمشقه 

شب ولادت زینب شب ولادت عشقه 

گل می کارم برا زینب 

سر می ذارم برا زینب 

هر چی دارم برا زینب , یا زینب 

پیش قدمهاش یاس می باره می باره می باره 
کسیکه اسمش عشق میاره میاره میاره 
منم گدای زینب(2) 

لکلا کا عل< کر 

پیاله می زنم امشب که بزم دولت عشقه 
ولای حضرت زینب ولای حضرت عشقه 
خنده روی لب طاهاست 

فا ول رت 

زینبه يا خود زهراست , ماشاء ... 

داره حسینش با نوایی نوایی نوایی 

می خونه در گوشش لالایی لالایی لالایی 


منم گدای زینب(2) 


کا>اعاع< کل 


آروم می گیره دلم با صدای مهربون تو 

من اومدم که بمیرم برای تو بجون تو 
مهربونی تو نگاته 

عکس رخم تو چشانه 

دلربایی تو صداته , خواهر فداته 

تا تو میری گریم می گیره می گیره می گیره 
تو نباشی زینب می میره می میره می میره 
عنم گدای زجب (2] 

داد مد 

3- ای بوده ز دور خرد سالی 

تیا 

مناسبت شهادت 

قالب ترجیع بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای بوده ز دور خرد سالی 

دارای جلال ذوالجلالی 


ای مادر جمله مصائب 


ای دختر سید الموالی 
با اشک تو ای 


سحاب رحمت 

با یاد تو ای مه هلالی 

بهتر که ز خاک ره شود پر 
چشمی که بود ز اشک خالی 
بر ماه جمال نیلگونت 

چون فاطمه نقش بی مثالی 
در عین حسین, نور عینی 
او زینبی است و تو حسینی 
کا عا کل کل 

ای همسفر سر بریده 

ای پرده خصم را دریده 

غیر از تو به طول چند ساعت 
2 داغ کس ندیده 

قرآن شده سرفراز از تو 
هر چند که قامتت خمیده 
تنها و اسیر و دست بسته 
پیوسته حماسه آفریده 

با خون جبین نمود تفسیر 


تا آیه ز نوک نی شنیده 


تو عصمت ذات کبریایی 
مرآت تمام انبیایی 

کا کا کا عل< کر 

ای وارث باغ پرپر وحی 

ای دختر وحی و خواهر وحی 
جز تو که به زیر تازیانه 
گلبوسه زده به حنجر وحی 
غیر از تو که گفته در یم خون 
شکرانه کنار پیکر وحی 
دریایی و خطبه های نابت 
هنگام خطابه گوهر وحی 
بازار کجا و بانوی دین 
ویرانه کجا و دختر وحی 

هم فرق تو کوفیان شکستند 
هم دست ترا به شام بستند 
کا کا کا عل< کر 

بیدادگری تمام کردند 
حرمت به ترا حرام کردند 
از خاک وطن ترا دوباره 


تبعید به شهر شام کردند 


با دیدن کوچه های شامت 
خوناب جگر به کام کردند 
آنجا که به گرد محمل تو 
مردم همه ازدحام کردند 
آنجا که نثار مقدم تو 
خاشاک ز روی بام کردند 
آنجا که به نوک نی شهیدان 
بر محمل تو سلام کردند 
آنجا که ز راه کینه با سنگ 
توهین به سر امام کردند 
دروازه شام را که دیدی 
یکباره ز عمر دل بریدی 
اد 

با دیدن شام غم دوباره 

رش اند 
گویی که دوباره چشمت افتاد 
بر نیزه به هیجده ستاره 

یاد آمدت از سر برادر 

از چنگ و دف و نی و نقاره 


همچون بدن عزیز زهرا 


گردید دلت هزار پاره 

شد ختم به مرگ داستانت 
در شام به لب رسید جانت 
اما ملاعلا ملد 

تا جان به تن مطهرت بود 
خون در دل و دیده ترت بود 


جان دادی و ذکر 


واحسینا 

در زمزمه های آخرت بود 
پیراهن پاره پاره او 

تا لحظه مرگ در برت بود 
گویند نشان تازیانه 

در غسل عیان به پیکرت بود 
بالله قسم شهادت تو 

در شام شبیه مادرت بود 
چشمت به ره اجل دم مرگ 
دل در حرم برادرت بود 
چون ابر که در بهار گرید 
«میثم» به غم تو زار گرید 

کا اک کل 

4- گداها تو کوچه ی بنی هاشم جمع بشین 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گداها تو کوچه ی بنی هاشم جمع بشین 

پشت در خونه ی مولا عیدی بگیرید از زهرا 

هر کسی حاجتی داره در اين خونه بیاره 

شاه و گدا واسه ی علی فرق نداره 

خدا امشب دسته گل بهشتی داده به علی 
ظاهراً یک کودک نوزاده ولی 

شاخه ی نیلوفریه فرشته ها میگن عجب دختریه 
کار چشماش دلبریه برای باباش علی عجب مادریه 
برای حسن برای حسین و ا... عجب خواهریه 
کسیکه نفسهاش نفس عالمیه 

اگه دنیا نذر قدمهاش بشه چیز کمیه 

کسیکه نگاهش عم دلها می بره 

تو خاطرخواهای حسین از همه دیوونه تره 
کسیکه لبش تا که تبسم می کنه 

ماه و خورشید دست و پاشو گم می کنه 

1۳ 


هر کی شنید گفته که زینب علیه 

کسیکه با دوستای حسین مهربونه 

دل ما ها رو هر جا بخواد می کشونه 

کیه که دلم رو می بره؟ کیه که با اين حال خرابم منو بازم می خره 
5- توی سرزمین عاشق تو همه بود و نبودی 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

توی سرزمین عاشق تو همه بود و نبودی 
خداوند قلب عشاق تا خدا بوده تو بودی 

تو رو خواستم از ته دل اومدی تو سرنوشتم 


تا قیامت اسمتو من روی 


قلب خود نوشتم 

تو نور نیرینی , مهتاب عالمینی 

محبوب قلب عباس , معشوقه ی حسینی 
زینب مدد یا زینب (4) 

کا کا کا لا کر 

بردن اسم قشنگت به همه دنیا می ارزه 
وقتی که میگم يا زینب بخدا دلم می لرزه 
تو نگاه مهربونت طبش قلب حسینه 

تب و آهنگ دل تو همه با ضرب حسینه 
مجنون دلان عالم , دیوانه ی مرامت 
زینب مدد يا زینب(4) 

کا کا کا عل< کر 

هر کجا که عاشقای داداشت حسینو دیدم 
ذکر یا زینب مدد رو از رو لبهاشون شنیدم 
زینت مجلساشونه پرچم عقیله ی عشق 
زینبیه ی دلاشون میده بوی صحن دمشق 
تو نوحه خوان عشقی , رنگین کمان عشقی 


از 72 ملت: تنها تشان شقن 


زینب مدد يا زینب (4) 

ابا 

يا حسین ای آرزومون اشک تو شد آبرومون 
به نماز عشق غمهات خون دل آب وضومون 
دل من کرده هواتو نمی خوام جز کربلا تو 
دل من تنگه ببینم گنبد و صحن و سراتو 

تو دلبر خدایی , ارباب با وفایی 

سالار قلب زینب , سلطان کربلایی 

زینب مدد يا زینب (4) 

ایا 

ی وم وت اش تا وه ون 

تحص ات 

تا شنت ولا وت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یکی بود و بجز خدا هیچ کی نبود زير این چرخ کبود زیر این چرخ کبود 


تو شدی عاشق حسین وقتی که هیچ عاشقی تو دنیا نبود 
خون تو رگت گل رو لبت حسینه 

ذکر یاربت خواب هر شبت حسینه 

بخدا قسم عشق و مذهبت حسینه 

یا حسین مدد يا حسین مدد يا زینب 

کا کا کا عل< کر 

از وقتی که چشماشو وا کرده فقط داداش حسینشو دیده 
ذکر لالاتی شو فقط از دو لب داداش حسینش شنیده 
زینب و حسین از یه گل از یک سرشتند 

زینب و حسین خداوند سرنوشتند 


زینب و حسین گل 


تست تم و 
یا حسین مدد یا حسین مدد يا زینب 

کل کل کل کز< کل 

عرشرة اگه عرثرة باشه عرثره دنه که ف عالم دیونشه 


زینب و حسین توی ملک عشق امیرند 
زینب و حسین از ازل بهم اسیرند 
زینب و حسین جون میدن براهم می میرند 


یا حسین مدد يا حسین مدد يا زینب 


ایا 
7- منم که روز اول به فکر آخر بودم 
مقتخضات 

ین 

سبک ولادتی 

قالت اه کین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


منم که روز اول به فکر آخر بودم 

به دامن پیغمبر فکر برادر بودم 

به دامن هر که شدم ز دوری تو نالیدم 

فقط در آن میانه من ترا که دیدم خندیدم 
برادرم , تاج سرم , تویی تمام هستی من(2) 

کا لا کر ک< کل 

چه زینتی را بنگر خدا به حیدر داده 

به دو برادر اینک یگانه خواهر داده 

ببین به بیت فاطمه یگانه کوکب تابان است 
ببین به دست مهر و مه فروغ زینب تابان است 
برادرم , تاج سرم , تویی تمام هستی من(2) 

کا عا کل کل 

فرشتگان صف در صف چه دسته گلها در دست 
از رهق ما ورس 

ببین که جبریل امین پیام رحمت آورده 

سرشک خمسه ی کساء ز دیدن اه کل کوخ 
برادرم , تاج سرم , توبی تمام هستی من(2) 

کا کا کر ک< کل 

8- زینب عقیله العرب مدد زینب 


اتف ارت 


مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زینب عقیله العرب مدد زینب 
کا کا کا عل< کل 

زینب ستاره شبم تویی زینب 
سرود بر لبم تویی زینب 

کا عا عا علا علا 

زینب جام شراب هو به کف 
زینب تو گوهر و جهان صدف 
زینب دختر شاه لو کشف زینب 
کا عا علا ملاعلا 

نام طوفان زای هستی زینب است 
نفمه و آوای مستی زینب است 


ا ما ملاعلا کل 


ژینب نور 


و ضیاء عالمین 

زینب به شیعیان نور دو عین 
زینب تو قوت قلب حسین 

کا عا لا علا علا 

زینب فرش رهت بال ملک 
زینب سفره ی عشق را نمک 
زینب به دست تو ارض و فلک 
کا عا عا عا علا 

زینب سلسله جنبان زمین 
زینب به کربلا حصن حصین 


یدیا 
9 نور و مهتاب آومده حضرت زینب 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

نور و مهتاب اومده حضرت زینب 

عشق ارباب اومده حضرت زینب 

ماد 

گل بریزید گل بریزید آسمون زده ستاره 

داره از آسمون امشب نعمت خدا می باره 

حلقه ی شادی ببندید که به عالم کوکب آمد 

غرق شور و شادی و عشق چون به دنیا زینب اومد 
ماد 

می شم امشب مست و مجنون که گل طاها رسیده 
می خورم من می لبالب ثانی زهرا رسیده 

راه نده غم و به قلبت چونکه جشن عالمینه 

بگو به زهرا مبارک وقت شادی حسینه 

مادم 

یه تبسم به لباشه غم و غصه تو نگاشه 

گوش بدین که نوای يا حسین توی صداشه 

تو بغل گرفته داداش می خونه براش لالائی 


ک کا اک کل 

0- زینب زینب بانوی عشق عالمینه 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زینب زینب بانوی عشق عالمینه 
زینب زینب خواهر اربابم حسینه 

ک کا عا کل کل 

جام پیمانه مذهبم , از سر مستی لبالم 
تا که در ذکر زینبم 

کا عا کر ک< کل 

جای آوای پاربم , زینب زینب ذکر لبم 
از عشق او در تاب و تبم 

کا عا کا ک< کل 


مست جام ولائیم , با قلب کربلائیم 


بهر زینب فدائیم 

کا عا عا ملاعلا 

وتا بش فد الب وداج تون تاش یتست 
مرصو ارت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هر دو عالم واله و مجنون 


نام زینب است 

چشم گردون مات و مبهوت مرام زینب است 
صد سلیمان با سپاه و عرش اعلی و زمین 
دستبوس و چاکر و عبد و غلام زینب است 

بعد عاشورا اگر یادی شود از کربلا 

بی شک این مدیون اعجاز کلام زینب است 
عشق و سوزی کز حسین بن علی در سینه هاست 
ان ابیت یشه یر آننگ مذآم رشب انس 
گریه و مداحی و سینه زدن برا هل بیت 
جملگی لبیک گفتن بر پیام زینب است 

کربلا کز عشق سرشار و پر از شور و نواست 
این حریم دلنشین بیت الحرام زینب است 
اینکه گویند کربلا از زینب کبری بگیر 

اب تست ای اراس اس 

بر عزادار حسین بن علی گو این سخن 

محفل اشک و عزا دارالسلام زینب است 
طوطی طبعم که مدحش را چنین آرد به لب 
او در این دنیا اسیر صید و دام زینب است 


102- من شام غریبان دارم ۰ 


متکتض] رت 

مناسبت شام غریبان 

سبک نوحه سنگین جدید 

قالت آشگین 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من شام غریبان دارم , می بارم , اشک از دو دیده 
یک باغ گل معصومم , مظلومم , در خون تپیده 
وای از غریبی يا حسین وای از جدایی 

کا لا کل کل 

از خیمه بیایم بیرون , در هامون , تنها بنالم 
گمگشته به دشت و صحرا, يا زهرا , دو نو نهالم 
وای از غریبی يا حسین وای از جدایی 

ک کا اک کل 

امشب به کنار مقتل , رسیدم , زهرا را دیدم 

هم حلق حسین خود را , هم دست , او را بوسیدم 


وای از غریبی یا حسین وای از جدایی 


کاعاعاع< کل 


مانده نفس سکینه , در سینه , از ترس دشمن 


وای 


از غریبی پا حسین وای از جدایی 

ان 

گریم ز فراغ اکبر , يا اصغر , يا عون و جعفر 

در علقمه مانده یاسم , عباسم , بی دست و بی سر 
وای از غریبی يا حسین وای از جدایی 

عاعاععلا ماد 

گردیده چراغ خیمه , رخسار , بیمارم امشب 

وای از غریبی يا حسین وای از جدایی 
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در مقتل خون يا زهرا , در صحرا , همدردم امشب 
بر گرد حرم چون عباس , می گریم , می کردم امشب 


وای از غریبی يا حسین وای از جدایی 


ملاعلا اعد ملد 
3- من همان زینبم که از بلندی تل به اشک و آه 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ام المصائب واااای(3) ام المصائب 

مناد مد 

من همان زینبم که از بلندی تل به اشک و آه 
نظاره کردم حسین را بین گودی قتلگاه 
مناد مد 

من همان زینبم که از کریبلا تا وادی شام 
طعنه ز کینه شنیده ام خورده ام سنگ ز روی بام 
داد مد 

زینبم بنت حیدرم ضیاء چشمان کوثرم 


سرور و سالار عالمم ولی حسین شد سرورم 

ا ملاعلا ما کل 

مست می من شده جهان خود می گشته مست من 
کاعاعاع< کل 

4- ای بی کفن برادر بر حال من نظاره 


یی انس 


ات 
سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای بی کفن برادر بر حال من نظاره 
جان می دهم به یاد آن جسم پاره پاره 
از داغ کام خشکت دلخسته و کبابم 
ای سربریده چون تو در زیر آفتابم 
کی می رود ز یادم لبخند آخر تو 

در پیش دیدگانم بریده شد سر تو 

کی می رود زیادم گودال پر زخون بود 


رگهای حنجر تو از گردنت 


برون بود 

آن سینه شکسته کی می رود زیادم 

بر حلق خونفشانت با گریه بوسه دادم 
کی می رود ز یادم بر نیزه رفته بودی 
قرآن به نیزه خواندی دیده به من گشودی 
کی می رود ز یادم زخم لب کبودت 

از نی زمین فتادی قربان آن سجودت 
کوچه به کوچه ما ر | گردانده دشمن تو 
رأس ترا به نیزه رقصانده دشمن تو 
کی می رود ز یادم نیمه شب خرابه 
جان داد دختر تو دلم هنوز کبابه 

مارا به جرم عصمت ویرانه جای دادند 
داش گرا منان.ظشیت :ار تما درد 

کی می رود ز یادم غمهای آن جثارت 
شد صد هزار دفعه بر زینبت جثارت 
5سا آز ال مال این چنیا یچیه آق خیافت 
مشخصات 

مناسبت ولادت 


سبک نوحه سنگین جدید 


قالب آه نگ 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ما از اول مال اين دنیا نبودیم آی جماعت 
عمریه خونه به دوشیم خونه بر دوش ولایت 
خونمون اونجاست که پارمونه 

آقامونم هوادارمونه 

بی بی مونم خریدار مونه 

یا زینب یازینب یا زینب (3) 

اد 

نفس که میاد و میره زنده ی محبتیم ما 
حتی تا روز قیامت کشته ی ولایتیم ما 
آقامون آقای بهشت خداست 

خواهرش ایوب کرببلاست 

ی لیر ات 


یا زینب یازینب يا زینب (3) 


ا ملاعلا لا کل 


روزیکه هیچ کی نبود و هیچ کی قدرشون ندیدند 
هآ 

غزل لبمون يا زینب 

شور هر شبمون یا زینب 

شعر مذهبمون يا زینب 

یا زینب یازینب يا زینب (3) 

اما اد 

عشق من حسین و زینب که دل و ویرونه کردند 
خواهر و برادریکه عالم و دیوونه کردند 

قصه ی لیلی و مجنون واسه یک لحظه نگاشون 
هر چی که کریم تو دنیاست خجل از کرامتاشون 
دام ای ول ارت اه 

سرود لبمون يا زهراست 

روز خلقتمون عاشوراست 


یا زینب یازینب 


یا زینب (3) 

ک کا لا کل کل 

6- ای به محمد بهشت یاسمن آورده ای 
مشخضات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

ای به محمد بهشت یاسمن آورده ای 
همسر شیر خدا شیر زن آورده ای 
محور هر پنج تن پنج تن آورده ای 

هم سخن مرتضی همسخن آورده ای 
فار ایا ات انم رم رات ان 
دختر زهراست این , زینب کبراست این 


دخت ولی خدا اخت حسین و حسن 


کا > عاع< کل 


دختر علم و کمال مادر صبر و رضاست 
یک حسن و یک حسین یک علی مرتضی است 
اه فص تا فی اروت 
هر سخنش يا حسین هر نفسش يا اخاست 
قامعا موی قاط قاتا 

قبله ی حان همه , بر لب او زمزمه 
زمزمه اش برده دل از شه گلگون کفن 

کا عا کل کل 

آینه ی پنج تن طلعت زهرائیش 

می برد از خلق دل خلقت طاهائیش 

سینه ی صحرایی و دیده ی دریائیش 
همره مادر رواست ام ابیهائیش 

صبر علمدار او , حلم گرفتار او 

داغ شرر بار او , درد خریدار او 

عصمت و زهد و حیا بر تن او پیرهن 

کا لا کل کل 

از شب میلاد بود شعله ی تاب و تبش 
پیشتر از جد و باب خوانده خدا زینبش 
قصه ی کرببلا زمزمه ی هر شبش 


فاطمه از جان و دل بوسه زند بر لبش 


روح و روانش حسین , تاب و توانش حسین 
جان و جهانش حسین , ورد زبانش حسین 
نطق و بیان علی در نفسش موج زن 

لکلا کا لا کر 

عشق سرافراز او صبر زمینگیر او 

اشک شب فاطمه ریخته در شیر او 

زخم شهیدان عشق آیه ی تطهیر او 

آیه ی بالای نی تشنه ی تفسیر او 

درس نیاموخته , شمع صفت سوخته 

چهره بر افروخته , دیده به ره دوخته 


تاچه 


شبی با حسین کوج کند از وطن 

لکلا کا عل< کر 

خون خدا شهر عشق زینب کبری درش 
فخر کند فاطمه خوانم اگر کوثرش 
شجاعت از حیدر و شهامت از مادرش 
بر سر نی آفتاب گشته به دور سرش 
کوفه کشد انتظار , می دهد از کف قرار 
تا که شود آشکار » صبح وصال دو یاز 
گردش خورشید و ماه بین دو صد انجمن 
کا کا کا عل< کم 

ای هدف انبیاء زنده ز ایثار تو 

چشم خدا نوک نی طالب دیدار تو 
سرخی خون حسین زینت رخسار تو 
معجزه ی حیدری منطق و گفتار تو 
حیدر را حیدری , کوثر را کوثری 

قرآن را منظری , زهرای دیگری 

در ادب و در کمال در عمل و در سخن 


کا > عاع< کل 


هر که حسینی بود فطرت او زینبی است 


زنی که با عفت است عفت او زینبی است 
حجاب او زینبی است عصمت او زینبی است 
همت او زینبی است غیرت او زینبی است 
تو روح را مکتبی , تو علم را کوکبی 

تو زین امّ و ابی , تو زینبی زینبی 

زینب ظالم ستیز زینب دشمن شکن 

کا اعد عل< کر 

فاطمه و احمد و پنج امام همام 

از تو به اوج جلال گرفته اند احترام 

نیست عجب گر خدا بر تو رساند سلام 
صبر تو در قتلگاه خرید جان امام 

تو زینبی کیستی؟ , حور , ملک , چیستی؟ 
چو فاطمه زیستی , اگر تو او نیستی 
چگونه نازد حسین به صبرت ای ممتحن 
لکلا کا عل< کر 

تو از چهل مرز عشق به شام کردی سفر 
تو هر قدم داشتی نوید فتح و ظفر 

در اختیارت قضا در اقتدارت قدر 

به هیجده آفتاب رخ منیرت قمر 


به عارضت رنگ ها , در همه ی جنگ ها 
زنی نداده چو تو شکست بر آهرمن 

کلا لا کلا عل< کل 

تو مصحف کربلا تو یت محکمی 

تو دختر فاطمه تو مادر عالمی 


تو در کلاس 


رضا فراتر از مریمی 

تو آبروی حسین به موج درد و غمی 
خون خجل از روی تو , صبر ثنا گوی تو 
دشت بلا کوی تو , مقاومت خوی تو 
تو در قیام حسین چو جانی اندر بدن 
لاملا ملاعلا ملد 

تو آفتاب حجاز تو ماه ویرانه ای 

تو در کنار حسین چراغ هر خانه ای 
تو لاله ی فاطمه بین دو ریحانه ای 

تو بانگ خشم خدا به پور مرجانه ای 
شفای جانها دمت , جهان محیط غمت 
ثنای عالم کمت , چه آورد «میثمت» 


اد ماد 
7- پیراهنی که خون تو آغشته اش بود 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پیراهنی که خون تو آغشته اش بود 
هرگز نشسته ام نرود عطر و بوی تو 
دارم هنوز با خودم از کوچه های شام 
سنگی که خورد بر سر نیزه به روی تو 
اد 

چون آفتاپ بر لب بامم که مثل تو 
مانده به زیر صورت خورشید پیکرم 
ای تشنه لب بیاد ترکهای لعل تو 

لب تشنه مانده ام به نفسهای آخرم 
اد 

ای ای ها واه 
پایم هنوز آبله دار از شتابهاست 

جا خوش نموده بر بدنم جای سلسله 
ردی است بر تمام تنم از طنابهاست 
کا عا عا علا علا 


مشخصات 

مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

الا ای گل که پرپر زیر خاکی 
به زیر خاک و چون دل چاک چاکی 
نمی گویم ز خاکت سر بر آری 
که می دانم برادر سر نداری 
ولی گویم نظر کن زینبت را 
نگه کن خواهر جان بر لبت را 
عزیز من امید من برادر 

نگار من شهید من برادر 

نمی شد باور قلب حزینم 


که روزی 


نتتنگ قبرت رآ ببینم 

پس از تو ای عزیز پرپر من 

خدا داند چه آمد بر سر من 

پس از تو لحظه ای شادی ندیدم 
یس از تو رنگ آزادی ندیدم 

پس از تو روزم از شب تیره تر شد 
دمادم مرگ پیشم جلوه گر شد 
پس از تو حرمتم بشکست دشمن 
پس از تو دستهایم بست دشمن 
پس از تو رفت مردی از میانه 
پس از تو خورد زینب تازیانه 

پس از تو کوفیان بیداد کردند 

مرا با سنگ استمداد کردند 

پس از تو بر دلم آذر کشیدند 
پس از تو از سرم معجر کشیدند 
پس از تو بر در دروازه ی شام 
مرا دادند اهل شام دشنام 

پس از تو مجلس بیگانه رفتم 


پس از تو گوشه ی ویرانه رفتم 


9- زینب اگر جلوه کند عرش فتد بپای او 

وتا شضننه 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زینب اگر جلوه کند عرش فتد بپای او 
خم شود و به احترام بوسه زند بپای او 
گر بکند اشارتی آن مه ذات کبریا 

کار شدای من تست کر کشای آ 
جنت و فردوس برین فخر کند بخود چنین 
رسای او اک انب 
نوح اگر رها شده ز بحر سخت و بی امان 
شاه دمشق بوده چون رهبر و نا خدای او 
خضر اگر چه گم شود در پی آب زندگی 
آب بقا روان بود در پی رد پای او 


صوت علی به حنجرش هست چو تیغ مرتضی 


برده دل از خدای او صوت چو مرتضای او 
زلزله خطابه اش ارض و سما به هم زند 
انجم و ماه پرورد در سر هوای او 

صبر گرفتار غمش خویش ببازد ار شود 
شاهد یک گوشه ای از صحنه کربلای او 


مریم اگر مسیح او شفا دهد 


به هر نفس 

مسیح چون که می زند عصاره شفای او 
دیده اوست کهکشان سینه اوست آتستفان 
محور چرخ نه فلک گنبد با صفای او 
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کات 

متاسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قاغر تأنتتتانن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

منکه چون شمع سحرم , مانده از من خاکسترم 
ای مسیحای من بیا , شد نفسهای آخرم 

ای قبله من روی تو می آیم امشب سوی تو 
حسین من (2) ضیاء هر دو عین من 


کاعاعاع< کل 


من کجا و شام خراب , من کجا و بزم شراب 


همچنان بابايم علی , دست من بستند با طناب 
از دیده خون افشانده ام چشم انتظارت مانده ام 
حسین من (2) ضیاء هر دو عین من 

ایا 

منکه چون نی در ناله ام , خونجگر همچون لاله ام 
رفته ام از یاد و ولی , یاد طفل سه ساله ام 

بار سفر را بسته ام از کوچه گردی خسته ام 
حسین من (2) ضیاء هر دو عین من 

ایا 

دیده ام رآست روی نی , عمر زینب گردیده طی 
ای برادر باشد هنوز , به تنم جای کعب نی 

ای دلبرو دلدار من واشد گره از کار من 


حسین من(2) ضیا ء هر دو عینمن 


کا اعد > کل 

1- شیر دخت شیر حی کردگار 
متتخصات 

فتاستت 11 مخرم 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع گلواژه های محرم 9 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شیر دخت شیر حی کردگار 

کرو بر من یکا نک را مار 
خود به تنهائی کناری ایستاد 
اشک ریزان روی مقتل پا نهاد 
لب گشود و عقده از دل باز کرد 
با حسینش درد دل ابراز کرد 
کی ز دور خردسالی یاورم 

یاد داری در کنار مادرم 

ماه رخسارت ز من دل می ربود 


بر نو بود 

یاد داری شامگاهی با حسن 

راه پیمودید دوشادوش من 
غافل از خواهر نگردیدی دمی 

تا تحردد رنه نامر موه 
حال بین نامحرمان دور منند 
خنده بر زخم درونم می زنند 

با تن تنها و چشم اشکبار 

کرده ام بر ناقه طفلان را سوار 
نیست عباس و علی اکبرت 

بین دشمن مانده تنها خواهرت 
لطف خود را باز یارم کن حسین 
خیز از جا و سوارم کن حسین 
من در این وادی چو پا بگذاشتم 
هیجده محرم به گردم داشتم 
شش برادر در کنارم بوده اند 
دورخیمه پاسدارم بوده اند 

باغ من هم ارغوان هم یاس داشت 


لاله زارم لاله چون عباس داشت 


خال تال شهار کل رام 
نیست حتی غنچه ای در گلشنم 
لاله زار داغ شد باغ دلم 

خارها جمع اند گرد محملم 

رأس یارم تا جدا از تن شده 
ی اه منود 
شتآ ای کار 
نسارپانا لحظه ای آهسته تر 

ای به خون خوابیده کمتر ناز کن 
کم به گرد محملم پرواز کن 

تو بمان , من سوی کوفه راهیم 
خاظازت آشودههاه اللمند 

دست من بسته , دهانم بسته نیست 
من بر ایراد سخن چون مادرم 
هم حسین و هم حسن هم حیدرم 
بر لب خشکم پیام خون توست 
آنچه را اجرا کنم قانون توست 
از سر نی باش با من همسخن 


پاک کن فرمان ز تو اجرا ز من 


وعده ی ما کوفه ای نور دو عین 
خواب راحت کن خداحافظ حسین 
2 اوق به نرج عقاف پیر تام 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرئیه 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 9 

تعداد استفاده 0 

ای به برج عفاف بدر تمام 

ای علی پیش پات کرده قیام 
زینب ای نقش عشق را نقاش 
زینب ای رسم مهر را رسام 


ای 


محبت کنیز دربارت 

وی صفا در بر تو عبد و غلام 
ها و ات رین 
کس شده چون تو اینچنین اکرام؟ 
ای که زهراست مهربان مامت 
ایکه حیدر تو راست باب گرام 
همنوای حسن به وقت قعود 
همقطار حسین وقت قیام 

ای کتاب قیام را مطلع 

ای به عشق حسین خسن ختام 
خطبه هایت طنین صوت علی 

يا ز مادر گرفته ای الهام؟ 

ای به روی تمام نامردان 

هم چو زهرا کشیده تیغ کلام 
زینبی , حیدری , تو زهرائی 

این بود اصل صنعت ایهام 
تیزهوشان دهر از هوشت 

همه در بطن هاله ی ابهام 

ایکه از قامت هلالی تو 


اشامت سا 

حزن , آنسان ترا محاصره کرد 
بعد از آن خنده گشت بر تو حرام 
ای نماز شبت نشسته قبول 

وی دل اطهرت شکسته تمام 

آه از صبح روز عاشورا 
کسام 

بانگ داد که با اغا معا 

تا به جای آورم وصیت مام 

بهر تاراج خیمه های حسین 
چشم نامحرمان به سوی خیام 
نفد هام حعت از من 

می رسید از گلوی تشنه پیام 
همه بر قتل تو کمر بستند 

هیچ تیغی ندید روی نیام 

تا رسیدی کنار پیکر او 

به لبت جان رسید با هر گام 

وه ار ای رات او نموه 
کات 


مناسبت ایام اسارت 


سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 9 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای کوفه از نوای خوشت نینوا حسین 
مور هخا ای به ات مره 

تا دست پیشت آرم و گیرم سرت به بر 
با پای نیزه دار جلوتر بیا حسین 

تو در تنور و من به قنوت نماز شب 

از سوز دل به جان تو کردم دعا حسین 
ای کاش می برید سر خواهر ترا 

تیغی که کرد رأس تو از تن جدا حسین 
انم مزا که کم به کموال فگام 
قاتل 


برید رأس تو را از قفا حسین 

جای تو روی دوش نبی بود از چه رو؟ 

در زیر تیغ شمر زدی دست و پا حسین 
دردا که شد سیه عوض جامه ی سیاه 

از تازیانه پیکر صاحب عزا حسین 

سر بشکنم به چوبه ی محمل که خون از آن 
گردد روان به حرمت خون خدا حسین 

4 از همون روز ولادت ما غلام زاده ی عشقیم 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

از همون روز ولادت ماغلام زاده ی عشقیم 
ما غلام بی نوای راه بانوی دمشقیم 


نور مهتاب اومده , گل ارباب اومده 


ذکر هر لب , بی بی زینب , مدد گل زهرا 

کا عا کر ک< کل 

بخدا دست خودم نیست اسمتو هر جا میارم 
پیش اسمت روی لبهام گل یا حسین می کارم 
به علی نور دو عین , خواهر امام حسین 

ذکر هر لب , بی بی زینب , مدد گل زهرا 

کا عا کر ک< کل 

با نگاه پاک زینب همه عالم ميشه سلمان 

یه نگاه به جمع ما کن بی بی جون به حق قرآن 
به دلا صفا بده , آذن کربلا یده 

ذکر هر لب , بی بی زینب , مدد گل زهرا 

کا کا کا عل< کل 

شادی تو شهر مدینه پیچیده از سر احساس 
می خونن جمع ملایک اومده خواهر عباس 
نور مهتاب اومده , گل ارباب اومده 


ذکر هر لب , بی بی زینب , مدد گل زهرا 


کا>اعاع< کل 


ول زضرهه فا ال لین بودة از اول شمه 


کاس رت 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 

قالت آهنگنن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زمزمه های آل علی بوده از اول هميشه 

تو ماجرای عشق حسین هیچ کسی زینب نمی شه 
عاشق ممتاز حسین , همدم و همراز حسین 


شب بارونه 1 دل دیوونه » داره 


می خونه , دوباره 

که تو این دنیا , زینب کبری , بخدا همتا , نداره 
زینب عقیله العرب 

کا عا کر ک< کل 

به روی دست آل عبا صبر خدا جلوه گره 

ای که گنای ال آنسصوت تال میس 
کوکب اقبال حسین , کعبه ی آمال حسین 

به شب غربت , شمع سوزان , جمع آل محمّده 
بخدا این زن , به تموم مردای عالم سر آمده 
زینب عقیله العرب 

کا عا کر > کل 

6 باغ خزانم دیدنی باشد قد کمانم دیدنی باشد 
مشخصات 

مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب اک 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

باغ خزانم دیدنی باشد 

قد کمانم دیدنی باشد 

من ز رگهایت بوسه می گیرم 
پاین زهرا من بی تو می میرم 
از خون روئیده لاله در صحرا 
می آید بوی مادرم زهرا 

تفا هتم هدکرنه 
هقی مارم خآ نوم رید 
کن تماشا ای دلدار زینب 
گره افتاده بر کار زینب 

ای چسم پر خون بگو سرت کو 
ای سلیمانم انگشترت کو 
السلام ای جسم پاره پاره 
قتلگاهت شد دار الزیاره 
منکه خدای شرم و عفافم 
قتلگه کعبه من در طوافم 
وا 
مشخصات 


سبک مرئثیه زمزمه ای 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زینب و دل شکسته اش . زینب و دستای بسته اش 

زینب و سر پر از خون , زینب و پاهای خسته اش 

تو بازار برده ها آوردن و شامیا رقصیدن و خندیدن و رفتن 


کاعاعاع< کل 


زینب و یه مشت حرامی , زینب و سنگای شامی 


زینب و اشک شکوفه , زینب و بازار کوفه 
تو بازار برده ها اوردن و شامیا رقصیدن و خندیدن و رفتن 


کا > عاع< کل 


زینب و به 


گوش پاره . زینبم معجر نداره 

زینب و گریه و ناله , زینب و مرگ سه ساله 

تو بازار برده ها آوردن و شامیا رقصیدن و خندیدن و رفتن 
کا عا علا علا علا 

زینب و یه عده دشمن , زینب و کبودی تن 

زینب و قلبی پر از غم , زینب و چشم نا محرم 

تو بازار برده ها آوردن و شامیا رقصیدن و خندیدن و رفتن 
کا عا عا علا علا 

زینب محنت کشیده , زینب و رأس بریده 

زینب و یه مشت بی احساس , زینب و چشمای عباس 


تو بازار برده ها اوردن و شامیا رقصیدن و خندیدن و رفتن 


کا عا علا علا علا 

8 دعا کنید آی آدما خدا کبوترم کنه 
تک نت 

مناسبت ولادت 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالت اه مت 

شاعر عبدالکریمی مهدی 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

دغا کنیند ای آدما وا کیفترم گنه 
کبوتر معتکف خونه ی دلبرم کنه 
مسافر حریم دلدارم 

بارونم و همیشه می بارم 
امشب به عشق زینب کبری 
خرابم و حال خوشی دارم 

عقیله ی آل علی زینب(4) 
مایا 

خدای خطبه ها سلام دختر انما سلام 
بانوی دوم خدا سیده النسا سلام 
شور همه شب منی بی بی 
غزل رو لب منی بی بی 

علم به دوش حضرت زهرا 

تو دین و مذهب منی بی بی 


عقیله ی آل علی زینب(4) 


کاعاعاع< کل 


تو پرچم دین منی نماز ائّین منی 


تو احتیاج اول این دل مسکین منی 
سلام سر بدار ها به روی لایموت تو 
شریعت محمدی زنده به هر قنوت تو 
بلاغت شیرخدا زینب 

شور تموم هیئتا زینب 

شیر علی نائبه الزهرا 

ایوب صبر کربلا زینب 

عقیله ی آل علی زینب(4) 

مایا 

عالمه ی سینه زنا معلم گریه کناست 
اشته ق کر ها آ نی تام تا خ ات 
شکر خدا زینبیم یه عمره مستی می کنم 
برا رضا دل خدا زینب پرستی می کنم 
پروانه دور چشات ابوالفضل 

بی اختیار هر نگات ابوالفضل 


بعد از حسین 


یبا ترین کر لیات آنه الفضل 
عقیله ی آل علی زینب(4) 


ماد 
9 بانوی بی نشانه ای , خاتون جاودانه ای 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

وااااا!!اااااای یا زینب یا زینب یا زینب(3) 

کا لا کل کل 

بانوی بی نشانه ای , خاتون جاودانه ای 

اما چراغ روشن هدایت زمانه ای 

شکوفه ای جوانه ای , زخمی ترین ترانه ای 


تو صاحب عالی ترین مقام عاشقانه ای 


واااااااای یا زینب یا زینب يا زینب 

کا کا کا عل< کر 

شد نصیبت از اول , غضصّه و غم و ماتم 

مثل تو کسی هرگز , پا نزد در این عالم 
قامت تو خم شد از , بسکه هی بلا دیدی 
مثل مادرت زهرا , روز خوش کجا دیدی 
وا||!۱۱۱۱۱۱۱اای یا زینب يا زینب یا زینب(3) 

کا کا کا عل< کر 

در کودکی با چشم تر , در بین آن دیوار و در 
دیدی که افتاد مادرت در بین آن دیوار ودر 
ای صبر تو از حد فزون , دیدی پدر را غرقه خون 
مک ان 
وا|ا!۱۱۱۱۱۱۱اای یا زینب يا زینب یا زینب(3) 
لکلا کا عل< کر 

زینت زمین هستی , نور آسمانهایی 

پروریده ی دست , مهربان زهرایی 

هر چه گویم از غمهات , ذره ای بود ناچیز 
نو بهار عمرت را , کرده غصه ها پاییز 


وااااا!۱۱۱۱۱اای یا زینب يا زینب يا زینب(3) 


> عاع< کل 


0- خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را 
متقرکض رز 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را 
برای کربلا با شیر زهرا ساخت زینب را 
بسان لیله القدری که پنهان است قدر او 
کسی غیر از حسین بن علی نشناخت زینب را 
1- من فدای گنبد و گلدسته ات 

مشخصات 


مناسبت 


مدح و مرتیه 

سبک ولادتی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

من فدای گنبد و گلدسته ات 
من فدای کودکان خسته ات 
من فدای آن سر بشکسته ات 
من فدای آن دو دست بسته ات 
با امد 

زینبا مرغ دلم پر می زند 
سائلت این خانه را در می زند 
حلقه ی در را مکرر می زند 
با امد 

من فدای چره ی خونین تو 
من فدای آن دل غمگین تو 


من فدای معجر خونین تو 


من فدای چادر رنگین تو 
کل کل کل کز< کل 
2- مجلس عبید ا.. بن زیاد 1 


مکارت 

مناسبت ایام اسارت 
سبک ولادتی 

اعد اسان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


راوق. می. کوید دیدم بین اسرا یکی خودش را پنهان می کند از بسکه 
لباسش پاره است از بس چادر و مقنعه اش مندرس و خاک الوده است. 


ناگهان دیدم ابن زیاد فریاد زد. آن زن کیست که خودش را اینگونه پنهان 
می کند همه بچه ها بر گشتند و یکصدا گفتند این عمه ی ما زینب است. 
(زخم زبان ی دردش بشتر است) ملعون گفت: من 
اضلا ذنیال. این شخص. می. کشتم. دیدی خدا حسینت را کشت ناله ی 
زینب و بچه ها بلند شد. حضرت زینب فرمودند:تو حسینم را کشتی. ما 
آنچه می بینیم زیبا می بینیم تو جنایت کردی اما نمی فهمی «ما رآیت الا 
جمیلا». ناگهان ابن زیاد دید که جو بر علیه او شد دستور داد گردن این زن 


وقتی دستور داد این عمل را انجام بدهند. با اینکه بچه ها دستهایشان بسته 
بود خودشان را جلو انداختند 1 اول سر ما 


را از بدن جدا کنید. 

3- می خونم (2) آنا مجنون زینب 
مشتخضات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئثیه زمزمه ای 

قالب اهگین 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

می خونم (2) آنا مجنون زینب 
می مونم (2) آتا مجنون زینب 
کا عا علا ملاعلا 

شدم مست , ز ض. تتتافی امشب 
دل من , بود در تاب و در تب 
بدونید , الا یا اهل عالم 

مریدم , مرید حضرت زینب 


کا > عاع< کل 


بدنیا , اومده فخر عالم 


همونکه . نگاهش مهربونه 
اسیره , به چشای برادر 

حسین و , دوست داره عاشقونه 
کا کا کا عل< کر 

شدم تا , آشنا با تو زینب 

به عشقت , بی قرار و اسیرم 
بی بی جون , همه دردت بجونم 
به پایت , الهی که بمیرم 

لکلا کا عل< کر 

شهامت , از کلامش می باره 
عزیز , دل مولا علیه 

شجاعه , دلیره مثل شیره 

تو زنها , واسه ی خود یلیه 

لکلا کا عل< کر 

نجابت , می ریزه از دو چشماش 
ها ات رده 
قویه . بازوهاش حیدریه 

یک تنه , حریف صد تا مرده 


کاعاعاع< کل 


بخندید , شب میلاد عشقه 


با خنده , دل حسین و برده 

شب غم , زده دیگه سپیده 

که.ها در مد آنین خواهر آوردم 
داماد 

4- ای برادر نمانده دیگر رمق در پیکرم 
مشخصات 

مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای برادر نمانده دیگر رمق در پیکرم 
با نماز نشسته دائم به یاد مادرم 

در بهار جوانی , شده ام قد کمانی 
ای حسین جان حسین جان(2) 

با امد 

تو که رفتی پس از تو آنش به خیمه ها زدند 


غنچه هایت پژمردند , کی سیلی خوردند 
ای حسین جان حسین جان(2) 

علا ما ار 

ای برادر ز جا خیز من زینبم من زینبم 


شد 


سیه روزم از غم جان بر لبم جان بر لبم 
دعا کن من بمیرم , برات ماتم نگیرم 


ای حسین جان حسین جان(2) 


داماد مد 
شوق کرببلایت ما را اینجا رسانده است 
خجلم از روی تو رقیه ات جا مانده است 
من به دورش بگردم , نیمه شب دفنش کردم 


ای حسین جان حسین جان(2) 


داد 
ای سر بر روی نی دستان زینب بسته اند 
اهل کوفه ز کینه سر زینب شکسته اند 
می خورند بی بهانه 4 کودکان تازیانه 


ای حسین جان حسین جان(2) 


کا > کا عل< کل 

5 منو ببر به کربلا یا زینب يا زینب يا زینب 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرئیه 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب آهنگین 


شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

منو ببر به کربلا یا زینب يا زینب یا زینب 

ببر کنار شهدا یا زینب يا زینب يا زینب 

کا عا علا ملاعلا 

بگو مسافرت شوم يا زینب یا زینب یا زینب 

تسکین خاطرت شوم يا زینب يا زینب يا زینب 
اد 

چه دیده ای در کرببلا 

سر بریده رو نیزه ها 

دل تو خون شد ز غصه ها ز غصه ها ز غصه ها زینب 
دیدن ای واغ آلالغ: ها 

سر حسینت شده جدا 

آم ه واونل آق عای دا آق داف خدا اش دا‌خدا دشت 
زینب بی بی چان(4) 


اک عا لا کل کل 


تو بانوی رشیده ای يا زینب يا زینب يا زینب 


غریبه ی وحیده ای يا زینب یا زینب یا زینب 

کا کا کا عل< کر 

به چشم خویش دیده ای 

برادر بر خاک و خون افتاد 

بگو چها کشیده ای 

وقتی که عباست جان می داد جان می داد جان می داد زینب 
ای که از غمها گردیده پیر 

هستی تو عالم تو بی نظیر 

به حق زهرا دستم بگیر دستم بگیر دستم بگیر زینب 

دیده ای داغ آلاله ها سر حسینت شده جدا 


آه و واویلا ای 


وای خدا| ای وای خدا| ای وای خدا| زینب 
زینب بی بی چان(4) 

کا لا کر > کل 

6 به روح نستوه تو زینب سلام 
مشخصات 

مناسبت شام غریبان 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

به روج نستوه تو زینب سلام 

به صبر چون کوه تو زینب سلام 
سلام بر تو , تو که آواره ای 
زاثر دلخون تنی پاره ای 

سلام بر تو , تو که با اشک و آه 
نموده ای گلایه از قتلگاه 


به موج خون با غم بی حد خود 


نموده رو به جانب جد خود 

که ای رسول فلک آميخته 
خون حسینت به زمین ریخته 
زینت آغوش تو صد چاک شد 
حسین تو کشته و بر خاک شد 
غرقه بخون خون خدا گشته است 
زآتن شنم حدا کشت آمیت 
کبوتران حرمت خسته اند 
دست نوامیس تو را بسته اند 
باغ ترا ز بیخ و بن چیده اند 

به اشک دختر تو خندیده اند 

بر بدن خون خدا یا رسول 

جای لبت نیست بجا یا رسول 
جای لبت طعمه ی شمشیر شد 
گفت: ایا یوسف زهرا تویی 
آنکه فن کم کرته: آم. ابا تتوبی 
کا اک کل 

چرا عمامه بر سر نداری 

چرا انگشت و انگشتر نداری 


7 برادر بقربان زخم سرت 
مشاه 

مناسبت ایام اسارت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

برادر بقربان زخم سرت 
فدای سر پر ز خاکسترت 
مه من بزن خنده با اخترت 
کلامی سخن گو تو با دخترت 
ببین مرد و زن جشن بر پا کنند 
که موس و رازتماشا کته 
به گلهای تو رنگ نیلی زدند 
به طفلان ناز تو سیلی زدند 
اگر هست یادت زعهد بلا 

ز شهر مدینه وز آن ماجرا 


از انزوزهایی کول مزده بود 


روزیکه مادرکتک خورده بود 

شبی را که او گفت احیا کنیم 

برای دعا دست بالا کنیم 

همان جمله را گویم و جان او 

تو از روی نی نیز آمین بگو 

که یارب شود ختم افغان من 

الهی بگیرد اجل جان من 

8 من زینبم که در من غير از وفا ندیدند 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من زینبم که در من غیر از وفا ندیدند 
یک خنده بر لب من در کربلا ندیدند 


کا > عاع< کل 


آندم که خیمه ها سوخت دانی دلم کجا بود 
همراه کودکانت در زیر دست و پا بود 
مادم 

بابا قران می خونه سنگا به اون لب می خوره 
هر چی که خطا میره به عمه زینب می خوره 
مادم 

میان آنهمه دشمن چو بی کسم دیدند 

به اشک بی کسیم نا کسانه خندیدند 

مادم 

که جر ات کردن ذسفت: را ببندند؟ 

که.جر ات کرده بر اشکت بشنود؟ 

مادم 

9 زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست 
مشخصات 

مناسبت عصر عاشورا 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست 

خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست 
خاک عالم به سرم کز اثر تیر و سنان 

جای یک بوسه ی من در همه اعضای تو نیست 
0 ای قاری قرآن من از نوک نی قرآن بخوان 

مشخصات 

فاسیت 1 شخرم 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای قاری قرآن من از نوک نی قرآن بخوان 
دوری مکن ازمحملم پیشم بمان پیشم بمان 
بهر تسلای دلم بخوان تو هل اتی اخا 

یابن الزهرا(4) 


کاعاعاع< کل 


دیش نبودی ببینی طفلان خود در حال غش 


تو در تنور خولی و من در خیمه ی 


بر آنتتن 

در هر دو جا شد نوحه گر و الله مادرم زهرا 

یاین الزهرا(4۸) 

مدید 

چرا سرت پوشیده نیست عمامه ی سرت کجاست 
گر دخترانت جان دهند از دیدن رویت بجاست 
محاسنت پر خون و چشمت بسته و کبود لبها 


بابن الزهرا(4) 


دما 
1 - برادر جان چرا پنهان کنی از من سرخود را 
مشخصات 

مناسبت 11 محرم 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


برادر جان چرا پنهان کنی از من سرخود را 


به این زودی مگر بردی ز خاطر خواهر خود را 
چرا رأس تو بگرفته است بوی مادرم زهرا 
مگر دیشب کجا بودی که دیدی مادر خود را 
2 لد چیون گلمیی بت لالب عازن سا 

متاتخضاری 

سم 1 رم 

سبک ولادتی 

قالیه اک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چیده گلچین همه لاله هایم چرا 

ی کل وم زر تال ها ند کر 

باغ زهرا چیدنی نیست 

اشک زینب دیدنی نیست 

وا مصیبت 

رفته از دست من. همه ی هست من 


من غریبم 


ک کا کلا کل کل کل 


دارم احیا حسین بین این خاک و دود 
گشته غارت ز من هر چه بو د و نبود 
شعله ور گشته دل من 

رفته از کف حاصل من 

وا مصیبت 

رفته از دست من همه ی هست من 
من غریبم 

کا کا کا کل کل کل 

گرچه دشمن به من بسته راه عبور 

جانب قتلگه از همین راه دور 

همنوا با کودکانم 

من زیارتنامه خوانم 

وا مصیبت 

رفته از دست من همه ی هست من 


من غریبم 


دما ماد 

3- ای کشتی نجات بشر قلزم کرم 
مشخصات 

مناسبت عصر عاشورا 

سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای کشتی نجات بشر قلزم کرم 
باور نمی کنم که تو باشی برادرم 


ی شکسته ی تو چون نظر کنم 
یاد آورم ز سینه ی مجروح مادرم 
4-- سرت بر سر نیزه تاج سر من 
مشخصات 

مناسبت عصر عاشورا 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سرت بر سر نیزه تاج سر من 
زدی دست و پا پیش چشم تر من 
ز تبیغ و سنان پاره پاره تلی 

شدم زاثر زخم پیکرت ای گل من 
زدم بوسه از جان به حنجرت ای گل 
نداری به تن از چه پیرهنی 

ترا هر طرف جستجو کردم 

به مقتل گلاب تو بو کردم 


مرا یا اخا, گفتی بیا از زیر تیر , ای سر بریده 
به دور و برت , بر حنجرت اشک غم , زهرا چکیده 
دا 

ببین مضطرم من ز سوز و گدازت 

به شعله ی دامان دختر نازت 

غریبم شده بسته بال و پرم 

بیا تا زخیمه شراره ببینی 

تن خسته و گوش پاره ببینی 

اسیر کف تازیانه حرم 

دا 

عزیزم دلم نه سری داری 

نه انگشت و انگشتری داری 

مرا یا اخا گفتی بیا , از زیر تبیغ , ای سر بریده 


علاملا ملاعلا ملد 

5- چونکه آورد فاطمه با شور و شین 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چونکه آورد فاطمه با شور و شین 
مونس و عم پروری بهر حسین 
دید آن شالارز فردان: تست 

با سر انگشت چیزی می نوشت 
گفت مادر: با که نجوا می کنی 
بر روی قلبت چه انشاء می کنی 
طالمی رات ارت کرو ات 
سخت حیرانم ز کارت کرده ای 
گفت: مادر شکر رحمت می کنم 
با خدای خویش صحبت می کنم 


شکر حق را می لبالب 


داده است 

خواهری را همچو زینب داده است 
آسمانم پر ز کوکب می کنم 
روی قلبم مشق زینب می کنم 
هفت عالم را خدایی می کند 

با خدا می گفتم: ای رب کریم 
ای تو بخشنده تو رحمان و رحیم 
مهر من را دلش شدت ببخش 
خواهرم را عمر با عزت ببخش 
لطف کن پروردگار ذوالکرم 

تا شوم من پیش مرگ خواهرم 
ترس دارم کوفیان خوارش کنند 
پیش مردم طعنه ها بارش کنند 
وه اه ار ی من 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب مثنوی 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بود لحظه ی آخر عمر من 

الا شام غم با تو گویم سخن 

چه خوش بود آئین غمخواریت 
ز آل علی میهمانداریت 

دگر جانم از غصه بر لب رسی 
گذشت آنچه از توبه زینب رسید 
خداخافظ ان شیر آرانه 
شواخافظر ای کم بازازضا 
کواا فظ اف ویر شک 

خوا خافظ ام ار نس .۵ 
شداحافظ ای شور تم 
حداحا فظ آهعصتی مت طا 
رها مرا هی 
خداحافظ ای رآس بالای نی 
ختاعافظ ای اشک مارم ها 


خداحافظ ای زیب درازه ها 
خداحافظ ای شهر دشنام ها 
خداحافظ ای کوچه ها بامها 
خداحافظ ای دست در سلسله 
خداحافظ ای پای پر آبله 
خداحافظ ای سنگ وخون جبین 
خداحافظ ای سید الساجدین 
خداحافظ ای رنج ها درد ها 
خدا حافظ ای خاک ها گرد ها 
خداحافظ ای ناقه بی جهاز 
خداحافظ ای اختران حجاز 
خداحافظ ای گوش پاره شده 
ز توغارت گوشواره شده 
خداحافظ ای خاک ویران سرا 
خداحافظ ای آل خیر الورا 
خداحافظ ای یاس نیلی شده 
پتیم نوازش به سیلی شده 

من اینجا خودم دیدم از خون خضاب 
سر نیزه ها هیجده آفتاب 


همین جا کنارم نی و دف زدند 


به دیدار هجده گلم کف زدند 


همین جا دلم شد زغم چاک 


چاک 

که خورشیدم افتاده برروی خاک 
همین جا به زخمم نمک می زدند 
عزیز دلم را کتک می زدند 

همین جا به فرقم عدو خاک ریخت 
به گل های من خارو خاشاک ریخت 
همین جاز غم جان من خسته بود 
که ده تن به یک ریسمان بسته بود 
همین جا دو چشمم زخون تر شده 
که یاسم به ویرانه پرپر شده 
همین جا به ویرانه بلبل گریست 
غریبانه بر غربت گل گریست 
همین جا زغم جانم آمد به لب 

که در گل گلم دفن شد نیمه شب 
دریغا که آن گوهر پاک رفت 

چو زهرا غریبانه در خاک رفت 

الا ای همه نسلها بعد من 

بگوئید از قول من این سخن 


که زینب از این کوه اندوه و درد 


به موج بلا جون علی صبر کرد 

دا رنه و خصه اه ون 

که داغ حسینش بود قاتلش 

مرا یک جهان درد وداغ و غم است 

که توصیف آن بر لب «میثم» است 
7 بار گران کشیده ام زخم زبان شنیده ام 
خی 

مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بار گران کشیده ام زخم زبان شنیده ام 
هجده سر بریده ی به روی نیزه دیده آم 
یک اربعین گذشته و من از اسارت آمدم 
از شام و کوفه عاقبت بهر زیارت آمدم 
شرح کدامین غصه ات با تو بگویم يا اخا 
فرصت نمی دهد مرا قفل گلویم یا اخا 


منزل به منزل بوده ام با قاتل تو همسفر 
سیلی نخوره بین ما حتی نمانده یک نفر 

در مجلس نامحرمان مرگ از خدا کردم طلب 
لب تو بود و خیزران که جان من آمد به لب 
بیا بزرگی کن مگیر از من سراغ دخترت 

در گوشه ی خرابه ماند کنار ببریده سرت 

8 هلال من از چه بر رخ تو خون ز خاکستر ... 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک 


ولادتی 

قالب هگن 

شاغر تاشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هلال من از چه بر رخ تو خون ز خاکستر خانه بگرفته 
مگر رأس تو عزیز دلم در چه جائی کاشانه بگرفته 
نگوئی با من اگر سخنی بر جمال دردانه ات بنگر 

که افسرده این کبوتر تو روی پای من لانه بگرفته 

دل زینب گشته طوفانی , رقیه گشته بیابانی 

آه و واویلا(2) 

اد 

بیا بنگر حال و روز مرا تا نگویم من شرح غمها را 

تو می دانی بر سرم چه گذشت شام بگذشته در دل صحرا 
گهی بین قتلگاه و گهی در میان خیمه نگهبانت 

گهی در خیمه کنار گلت یادگار مظلومی زهرا 

دو تا غنچه از عطش مردند , همه گلهایت کتک خوردند 


آه و واویلا(2) 


کلا لا کلا عل< کل 

ببین دست خسته ام ز جفا بسته شد با زنجیر پر کینه 

هر آنچه سنگی خورد به سرم می زنم سنگ تو بر این سینه 
منم زینب جز به تو به خدا رو نکردم بر قبله ای دیگر 

که عشق بین من و تو بود آسمانی و عشق دیرینه 

بیا با من سر نما امشب , بگو یکبار دگر زینب 

آه و واویلا(2) 


اک کا عل< کل 

9-- می چکد از نگاه من خون دل ای پناه من 
مشخصات 

مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

می چکد از نگاه من خون دل ای پناه من 
ز زیر خاک و خون بده جواب سوز و آه من 


آمده ام کنار تو که جان کنم نثار تو 


ببین که سایه ای ز من نشسته بر مزار تو 
نشان عشق تو بود همرهم ای برادرم 

یکی بر این شکسته سر دو صد نشان به پیکرم 
دعا نما بمیرم و نبینمت به زیر خاک 


به این دو دیدگان چاک چاک 

مانده ز باغ پرپرت غنچه ی نیلوفر تو 
رفته ز دامان من و خجل شده خواهر تو 
0- فهیمه ای که کس بر او نیافته مفهمه 

کت ]نت 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

فهیمه ای که کس بر او نیافته مفهّمه 
قالقه اي که از ازل تذاشته معاجه 
جلوه گر از وجود او هر آنچه داشت فاطمه 
بوسه بپای او زند مدینه ی مکرمه 

عا ال اسان مات ای 
ک اه مس یحو اب ات متسه 


چه در سفر چه در حضر چه در میان قافله 


قضا نشد قضا نشد از او نماز نافله 

کا کل کا کل< کر 

پیمبر است جد تو بتول دیگرش تویی 

بتول مفتخر از آن که ناز پرورش تویی 

علی است غرق وجد و شور از اینکه دخترش تویی 
حسن به توست سرفراز از اینکه خواهرش تویی 
حسین بر تو متکی که یار و یاورش تویی 

شهید اگر شهید شد پیام آورش تویی 

به مصطفی به مرتضی به مجتبی به فاطمه 

که از تدآند‌هفتخر انفه‌ی هی مه 

کا کا کا عل< کر 

تو در سخن پیمبری کلام وحی بر لبی 

تو با پیام کشتگان حیات بخش مکتبی 

تو در دل خرابه ها چو قرص ماه در شبی 

تو بر هلال نوک نی به شهر کوفه کوکبی 

تو زیب دامان نبی تو زین امّی و آبی 

نو ژینبی تو ژینبی تو ژینبی تو زینبی 

نه ساره ای نه هاجری نه آسیه نه مریمی 


چو مادرت سیده النساء کل آدفی 


کا > عع< کل 


منم منم که از ازل گدای کوی زینبم 
هماره دست التجا بود به سوی زینبم 
خدای داده اه به آبروی زینبم 

مرثیه خوان کربلا قصیده گوی زینبم 
پرد هماره مرغ دل در آرزوی زینبم 
در ازدحام حشر هم به جستجوی زینبم 
بجان 


مادرش قسم اگر کند نظاره ام 


سوز جحیم باغ گل شود به یک اشاره ام 


دبا 
1 از تل زینبیه : زینب صدا می زد حسین 
مشخصات 

ات ان خر 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

از تل زینبیه : زینب صدا می زد حسین 

با قامت خمیده : زینب صدا می زد حسین 
هر جا به هر بهانه : در زیر تازیانه 

با ناله ی شبانه : با اشک دانه دانه 

از ماتم گل یاس : کنار جسم عباس 

کنار جسم اکبر : کنار مهد اصغر 

در مقتل شهیدان : از ناله ی یتیمان 


کنار جسم بی سر : از ماتم برادر 

در خیمه های سوزان : با کودکان نالان 
2 سم جر گاستآن مزا با لب بش جیوود 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

همه ی گلستان مرا با لب تشنه چیدند 
به پیش من حسین و عباسم و سر بریدند 
وای از دل حسین(3) 

اد 

ای طبیب دل غمدیده ی غم پرور من 
نظری کن به تن خسته ی در بستر من 
آنچنان آتش هجران تو سوزاند مرا 

که بجا مانده فقط بعد تو خاکستر من 


وای از دل حسین(3) 


> عاع< کل 


پیش از آنی که اجل بر سر من سایه زند 
تو بیا بار دگر سایه فکن بر سر من 

یاد داری بدنت در یم خون بوسیدم 

به تلافی همان بوسه بیا در بر من 

نه فقط بر لب من نام تو جاری است حسین 
بخدا ذکر تو گوید همه ی پیکر من 

وای از دل حسین(3) 

ایا 

علم اگر از دست علمدار زمین نمی خورد 
دگر کسی به زیر تازیانه ها نمی مرد 
ایا 

ای علمدار به خون غوطه ورم کو علمت 
به روی خاک که بنموده مکان 


از ستمت 

فرش سم فرس از کینه شده پیکر تو 
عوض آنکه کذارند سر آندر قجمت 

عذر بی دستی تو رفع کند خجلت آب 
خیز تا نزد رقیه برم اندر حرمت 

3 دو تا دلبرند تو دنیا عشقشون خدای عشقه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

دو تا دلبرند تو دنیا عشقشون خدای عشقه 
یکیشون امیر عالم یکشیون شاه دمشقه 
اين دو تا یاور و یارند عاشق دلای زارند 
دوتاشون با دلربائی به دلا احاطه دارند 


یکیشون عشق فزونه یکیشون شاه جنونه 


یکیشون اسیر غصه یکیشون غرقه بخونه 
عشقشون چه بی نظیره دنیا پیششون حقیره 
تشنه ی دریای این عشق اقیانوسه و کویره 
یکیشون شاه دو دنیاست یکیشون کوثر زهراست 


اسم اولی حسین و دومی زینب کبری است 


4- عمه ی من فهیمه و عالمه است 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرئیه 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمه ی من فهیمه و عالمه است 
عمه ی من آیینه ی فاطمه است 
عمه ی من نائبه الحیدر است 
سیده النساء پس از مادر است 
عمه ی من بحر معانی بود 


عمه ی من حسین ثانی بود 


عمه ی من زینت ام و اب است 
عصمت حق دخت علی زینب است 
عمه ی من سفیر خون خداست 
همدم هجده سر از تن جداست 
عمه ی من بانوی بیت الولاست 
عمه ی من شیر زن کربلاست 
عمه ی من مادر صبر و رضاست 
گاو تکلم علی مرتضی است 
عمه ی من باغ گل دردهاست 
شیر زنی اسیر نامردهاست 
عمه ی من در دل گودال خون 
کرد رخ از خون خدا لاله گون 
گفت خدایا تو ز آل رسول 

این گل پرپر شده را کن قبول 


۱ 


سنگ کرد 

روی خود از خون خدا رنگ کرد 
اوست همه بود و نبود حسین 
در دل خون یاس کبود حسین 
عمه ی من باغ گل دردهاست 
شیر زنی اسیر نامردهاست 
عمه ی من اوست که در قافله 
نشسته آورده بجا نافله 

عمه ی من داغ روی داغ دید 
خون عوض آب در این باغ دید 
عمه ی من بر سر بازارها 

دیده.ز اهل. ستم. آزارها 

عمه ی من زخم زبانها شنید 
صوت حق از نوک سنان ها شنید 
پیش روی محمل او صف زدند 
دور گل پرپر او کف زدند 

عمه ی من کعبه ی حح دل است 
مُحرم میقات چهل منزل است 
را فا ای کات 


مروه ی او کنار طشت طلاست 
حیف که دشمن به جبین ننگ زد 
بر بدن عمه ی من سنگ زد 
حیف که ناموس خدا را زدند 
عمه ی مظلومه ی ما را زدند 
عمه ی من اسوه ی ایوب بود 
شاهد قرآن و لب و چوب بود 
عمه ی من گوهر یکدانه بود 
حیف که در گوشه ی ویرانه بود 
اشک به رخ ذکر به لب داشته 
دفن سه ساله دل شب داشته 
کوه غم و درد و الم ها کشید 
نیست نهان از نظر هیچکس 
شهادتش داغ حسین است و بس 
کون کی را که رشب وتو #ند 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

دو طشتی را که زینب دیده تر دید 
ندیده کس ولی او در صفر دید 
یکی را نیمه شب از زهر کینه 

به سوز دل پر از لخت جگر دید 
به چشم اشکبار آن داغدیده 

سری ببریده در طشت دگر دید 
به 9 آن یکی پور علی را 

چنان پروانه ای بی بال و پر دید 


به پیش دیده ی طفل سه 


ساله 

سر خون خدا در طشت زر دید 
همین زینب به طفلی مادرش را 
شکسته پهلو از دیوار و در دید 
همین زینب ز تبغ آبن ملجم 

سر پاک پدر شقّ القمر دید 
همین زینب تن آب آورش را 

چو ماهی در یم خون غوطه ور دید 
همین زینب به زیر سم اسبان 
تن قاسم به صد خون جگر دید 
همین زینب بسان لاله پرپر 
بخون آغشته جسم دو پسر دید 
همین زینب علی اکبرش را 
شکسته سر بدامان پدر دید 
همین زینب دریده حلق اصغر 

ز تیر دشمن بیداد گر دید 

همین زینب سر فرزند زهرا 

به روی نیزه با خود همسفر دید 


6 اومدم پابوس قبرت واسه خوندن زیارت 


پش ات 
مناسبت اربعین 

سبک نوحه سنگین جدید 

قالب فولکوریک 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اومدم پابوس قبرت واسه خوندن زیارت 
لماعت ادف عم ار افا رت 

با فا ست اه سا مهو ارم 

من پیشونی شکسته شرح ماتم نامه دارم 

میگم از قصه ی کوفه میگم از خار مغیلان 
کوچه های شهر شام و سنگ روی بام طفلان 
میگم از بزم شراب و غم دل که بی امون بود 
سر تو میون یک تشت زیر چوب خیزرون بود 
سر تو به نیزه دیدم میون هزار شکوفه 

من همش گریه می کردم پشت دروازه ی کوفه 
قفوم مت نوات تاه 


به گل اشک رقیه به همون لباس پاره 


نگا کن رباب خسته با یه دونه مشک پاره 

پاشو گهواره آورده واسه طفل شیرخواره 

روی ۱ بودم و دیدم حرم و نشون می دادی 

خیمه ها آتیش گرفت و تشنه لب تو جون می دادی 
کو علی اصغر من لاله ی سرخ و سفیدم 

کو علی اکبر من کو علمدار رشیدم 


زینبت با ناله رفت و دوباره با ناله 


بر گشت 

می کشه از تو خجالت آخه بی سه ساله برگشت 
7 تیا فربون این تالادتیت 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زینبا قربون این ولادتت 

قربون قدوم با سعادتت 

کردی روشن خونه ی فاطمه رو 
کشتی از جلوه ی ماهت همه رو 
از چه رو نزد همه گریه کنی 
خنده هاتو به دادش هدیه کنی 
قربون خنده ی پر حکایتت 


زینبا بزرگترا می گن همه 

که توثّی بلبل باغ فاطمه 

زینبا غمت دل و می لرزونه 

بخدا تموم عالم میدونه 

یه روزی زخم تو رو نمک زدند 
پیش چشمت مادر و کتک زدند 

یه روزی دست بابات بسته دیدی 
پهلوی مادر و بشکسته دیدی 

از کوچیکی همه جور بلا دیدی 

چه بلاها توی کربلا دیدی 

دادش تو جلو تو سر بریدن 

تازه اون وقت تو رو در بند کشیدن 
تو رو اون خون سر شکسته ات 

تو رو آون مادر دست شکسته ات 
زینبا یک نظری به ما بکن 

(قسمت ما) عیدی ما همه کربلا بکن 
8- زینب که خدا جلوه دهد یادش را 
متتخضانت 

منانتتیت: ولادت 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

زینب که خدا جلوه دهد یادش را 
تالی نبود صبر خداداش را 

باشد که در آستانه ی قدس حسین 
بر پای کنیم جشن میلادش را 

9 اي کل ناز پزیر زرا 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب ترجیع بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای گل ناز پرپر زهرا 


وی بهشت معطر زهرا 
مهر سر تا بپیای پیغمبر 
ماه از پای تا سر زهرا| 
به تو زیبد به تو امامت صبر 


که تو 


هستی تو دختر زهرا 

باغ سرسبز آرزوی علی 

نخل امد پرور زهرا 

بودی از کودکی به خانه ی وحی 
مونس و یار و پاور زهرا 
همچو زهرا برای پیغمبر 
بایدت خواند مادر زهرا 

کس نداند که این تویی یا او 
چون نشینی برابر زهرا 
فاطمه کوثر پیمبر و تو 

تا صف حشر کوثر زهرا 

مدح تو وصف تو فضایل تو 
کلمات مکرر زهرا 

راه زهرا و توست هر دو یکی 
ای سراپای مظهر زهرا 
محمل و قتلگاه , سنگر تو 
مسجد و کوچه سنگر زهرا 


> معا کل 


ای خداوند صبر مفتخرت 


وی رسولان عشق خاک درت 
اسوه ی استقامتی که خدا 
کرده در پیش هر بلا سپرت 
پدر و مادرم فدات که هست 
فاطمه مادر و علی پدرت 

ای به یک روز مادر دو شهید 
ای فدای دو نازنین پسرت 

ای که در طول کمتر از یک روز 
ماند هفتاد داغ بر جگرت 

چرخ از بار غصه ی تو خمید 

تو که بودی که خم نشد کمرت 
آبروی حسین بودی تو 

ا اد ماد 

20 آق واسطه,ی رجمت رخمان زیتب 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای واسطه ی رحمت رحمان زینب 
وی عالمه ی علوم قرآن زینب 

در نام گذاریت محمد فرمود 

خوانده است ترا خدای سبحان , زینب 
1- دوستان شرح گرفتاری من گوش کنید 
غیت 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر اساشی حاع قلن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دوستان شرح گرفتاری من گوش کنید 
قصه ی عشق و وفاداری من گوش کنید 


در ره دین خدا یاری من گوش کنید 


داستان غم و غمخواری من گوش کنید 
گر چه این قصه ی جانسوز به گفتن نتوان 
نه به گفتن نتوان بلکه شنفتن نتوان 

کا لا کل کل 

پرورش یافته ی مدرسه ی الهامم 


زینت شیر خدا شیر 


زن اسلامم 

دختر دخت نبی ام مصائب نامم 

کرد لبریز ز غم ساقی گردون جامم 
صبر بی صبر شد از صبر و شکیبائی من 
ناتوان شد خرد از درک توانائی من 

کا > کل کل 

پیش هر حادثه ای آنکه قد افراخت منم 
آنکه بر تیر بلا سینه سپر ساخت منم 
آنکه بر نزد بلا هستی خود باخت منم 
وانکه با آننتن‌غم سوخت ولی ساخت متم 
باغبانم من و غارت شده یکجا باغم 

ظلم بگذاشته هی داغ به روی داغم 

ک کا عا کل کل 

هستی خود به ره حضرت داور دادم 
آنچه دادم به ره دوست سراسر دادم 

نه ز کف جدٌ عزیزی چو پیمبر دادم 
پدرو مادر و فرزند و برادر دادم 

گر چه یکروز دلی شاد نبوده است مرا 


لیک در صبر جهانی بستوده است مرا 


کا > عاع< کل 


چه بگویم چه ستمها به سرم آوردند 

طفل بودم که گل خاطر من پژمردند 
پیش من در پس دو فان و آر دنو 
ریسمان بسته به مسجد پدرم را بردند 
من هم استاده و این منظره را می دیدم 
مات و وحشت زده می دیدم و می لرزیدم 
کا کا کا عل< کر 

بعد از این حادثه دشمن ز سرم افسر برد 
وز سر من صدف خاک گران گوهر برد 
چرخ پیر از بر من تازه جوان مادر برد 

نه همین مادر من مادر پیغمبر برد 

خفت در خاک و مرا جفت غم و ماتم کرد 
مادرم رفت و ز غم قامت بابم خم کرد 

کا کل کا کل< کر 

مادری دیده ام و پهلوی بشکسته ی او 
ناله ی روز و شب و گریه ی پیوسته ی او 
کر و ار ایب بشکسته ی او 
ناتوانن و نماز شب بنشسته ی او 


مادر از من رخ نیلی شده بر می گرداند 


مداد 
پدرم داد شریک غم خود را ازدست 
در دل جز به غم فاطمه بر غیر ببست 


وز همه خلق برید و 


به غم او پیوست 

زانوی خویش بغل کرده و در خانه نشست 
داغ مادر زده آتش به خگر از یکشو 
غربت و خانه نشینی پدر از یکسو 

ک کا لا کل کل 

نود در یه هنود آتش داع ماد 

که فلک طرح دگر ریخت مرا سوخت جگر 
سحرم داد منادی خبر مرگ پدر 

خبر قتل پدر داد قضا بر دختر 

دیدم آن‌تاخ شم سا که وتا کشتته رشن 
بسته خون سر او هاله به دور قمرش 

کا لا کل کل 

بعد از ان بود دلم. خویشن که بزادر دارم 

به سرم سایه ی دو سرو صنوبر دارم 

دو گل سر سبد از باغ پیمبر دارم 

دو برادر ز دو عالم همه بهتر دارم 

غافل از آنکه کنون درد ان شده 

به رُخم تازه در غصه و غم باز شده 


کا > عاع< کل 


پس از آن رخت عزا بهر حسن پوشیدم 

چگر پاره ی او را به لگن خود دیدم 

شرح دفنش چو ز عباس جوان بشنیدم 
تیرباران شدن جسم حسن بشنیدم 

رفت از دست , حسن , گشت دلم خوش به حسین 
شد مرا روح و وان , قدرت دل , نور دو عین 
کلا لا کلا ع< کل 

بعد اشان واقعه ی کرببلا لستتن امد 

گاه جانبازی در راه خدا پیش آمد 

سفر تشنگی و داغ و بلا پیش آمد 

چه بگویم که در اين راه چها پیش آمد 

اين سفر بود که با هستی من بازی کرد 
قامتم خم شد و اسلام سرافرازی کرد 

کلا لا کلا علا کل 

آنکه را بود برادر به سفر من بودم 

تیر غمهای ورا گشت سپر من بودم 

کرد از هستی خود صرف نظر من بودم 

کرد قربان برادر دو پسر من بودم 

دست گلچین دو گل احمر من پرپر کرد 


ره سپر سوی جنان بدرقه ی اکبر کرد 


کا>ا > کل 


خواهر اینگونه کجا دهر به خاطر دارد 
به رهش بهر برادر دو پسر بسپارد 
خسمشان خونکه بر اور به رم اف اند 


مادر از 


خیمه ی خود پای برون نگذارد 

دیدم ار دیده ی او چهره ی خواهر بیند 
شبنم شرم به گلبرگ رخش بنشیند 
داماد مد 

روز عاشور چگویم به چه روز افتادم 
داستانی است که هرگز نرود از یادم 
هیجده محرم خود را همه از کف دادم 
کوه غم شد دل و چونان که ز پا افتادم 
روز طی گشته نگویم که چه بر ما آمد 
شب جانکاه و غم افزا و محن زا آمد 
ا ماد مد 

آن زمان گو که بگویم چه بدیدم آنشب 
خارها بود که از پای کشیدم آنتتدت 

۳ سحر از پی اطفال دویدم آتتتنت 

داد روی سیه و موی سپیدم آنشب 

نکه می سوخت به خال دل.ها آتش بود 
کاست از عمر من و سرکشی خود افزود 


کا > عاع< کل 


شب من یکطرف و جمع پریشان یکسو 


هستی سوخته یکسو دل سوزان یکسو 
مادران یک طرف و نعش عزیزان یکسو 
کودکی گم شده در دشت و بیابان یکسو 
چه بگویم چه شبی را به سحر آوردم 

با نماز شب بنشسته ی خود سر کردم 
کا کا کا عل< کر 

با اسارت پی آزادی قرآن رفتم 

با ینیمان و سر پاک شهیدان رفتم 

راه ناطی شده در کوفه به زندان رفتم 
گنج بودم من و در شام به ویران رفتم 
بهر اطفال چو احساس خطر می کردم 
خویش بر کعب نی خصم سپر می کردم 
کا کا کا عل< کر 

گر چه هر غم بنوشتند به پیشانی من 
چشم تاریخ ندیده است بخود ثانی من 
قدرت روح مرا بین ز سخنرانی من 

که شهادت ز برادر شده تبلیغ از من 
ورن ان که کنو کار هه ی اش و 


کا > عاع< کل 


شامیان هلهله ی فتح در اين جنگ زدند 
اضر در ول و وا و 

در دل ریش از آن چنگ زدن چنگ زدند 
بر سر بام شده بر سر ما سنگ زدند 


و بی تاب شدم 

شمع سان ز آتش غم سوختم و آب شدم 
کا کا کا عل< کر 

در سفر شاهد هجده سر بی تن گشتم 
شاهد راه حق و عشق برادر گشتم 

قصه کوته ز سفر سوی وطن برگشتم 
لیک با همسر خود تا که برابر گشتم 

آمد از دور ولی تا نظر انداخت مرا 

مات و حیرت زده شد بر من و نشناخت مرا 
کا کل کا عل< کر 

این سفر موی من آشفته تر از حالم کرد 
همچنان طایر بشکسته پر و بالم کرد 
قامت چون الفم دید و ز غم دالم کرد 
حسرت و داغ و غم و درد به دنبالم کرد 
گشت پشتم خم و رختم سیه و موی سپید 
جای من کوه اگر بود ز هم می پاشید 

کا کا کا عل< کر 

کن از این قصه ی پر غصه گذر انسانی 


دیگر از ماتم من نام مبر انسانی 


ژد انش به دل خرن و بشر انسانی 

چونکه ریزی ز سر خامه شرر انسانی 

گر چه پر شور سرودی نمک از ما داری 

گر چه شیرین شده شعرت کمک از ما داری 

اک کا عل< کر 

بای از از وین صد دنم سین 

مرخ رت 

مناسبت 11 محرم 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای حسین من (2) ای برادر زینب 

ای حسین من(3) ای برادر زینب 

کا عا کا کل کلا ع< 

وای از اين زمین شد دلم غمین یا حسین گل زهرا 
بر مشام جان می رسد ز غم بوی خون از این صحرا 


ای نگار من ای قرار من غمگسار من ای برادر زینب 


ابر تفه ها میت کت وعا اقی از ها خااند اخاسایه سور وت 
ک عا کل< لا کل کل 

ترسم عاقبت اندر این زمین صید خونجگر گردم 

من شوم جدا از تو یا اخا زار و خسته بر گردم 


ای برادرم جان مادرم قلب مضطرم در غم 


و بلا باشد 

ترسم از جفا تو شوی فدا بعد تو اخا عترت خدا زیر دست و پا باشد 
کا عا کر ک< کل 

3 - کائنات افتاده ی دام علی است 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کائنات افتاده ی دام علی است 

خضر خود لب تشنه ی جام علی است 
نام مولا زینت عرش است اگر 

نام زینب زینت نام علی است 

ق از تفه ام فر گنت آاق ماج سی خرتیم 
مشخصات 


شاسی آیام اتا رت 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از شتیته آم: در غمت: ای فاه:هی: کشنم 
بار غم تو را چو پر کاه می کشم 

بر نوک نیزه جان آخا غبطه می خورم 
او حنجر تو بوسد و من آه می کشم 
5 ی آگر غشی اس سس گردانن راو یب ات 
کات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاغر تاشتاش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عشق اگر عشق است سر گردان راه زینب است 
ناز و مهر مهر ورزان از نگاه زینب است 
زن.مکه: مزدان:عالم ماندم در فردانکی اشن 
تابش خورشید غیرت از پگاه زینب است 

یک زن و این قدر قدر و منزلت نزد خدا 
برترین سوگند مهدی هم به جاه زینب است 
گاه و بیگاه از دو چشمم اشک می بارد بر او 
اين بلا تکلیفی چشم از نگاه زینب است 
های هایش هو هوی باد است در گیسوی بید 
شیون اد عفان اد ام ام زیت آششت 

حق به عشق او حجاب کعبه را انداخته 

رنگ رخت کعبه از رخت سیاه زینب است 
یک طرف خورشید امیدش به روی نیزه ها 
در کنار نیزه خورشید ماه زینب است 


ارت او و 


بای نام یادا ام 
دختری کوچک علمدار سپاه زینب است 
6ب شش و کلام ون تطای 
متقخضات 

فنانست و لاو 

سبک نوحه سنگین سنتی 
قالب آهگنن 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یه حرف و کلام و یه مطلبیه 
خلاصه دلم مرید یکیه 
میدونم دل شما هم مث من 
اصلا دل نگو بگو زینبیه 
گدایی او کار هر شبمه 
مرام شو عشقه که مذهبمه 
دم کم ان تدای نم 


که اسمش همیشه روی لبمه 


یا زینب يا زینب يا زینب 


کا عا عا ملاعلا 

تو عطر گل سرخ و یاسمنی 
که طعنه به مشک و ختن می زنی 
ندیده جهان مثل تو شیر زن 

تو خواهر ارباب خوب منی 

اگه بارون از استظون می باره 
اگه خورشید و دریا بر قراره 
همه از سر خونواده ی توست 
زمین از شما داره هر چی داره 
یا زینب یا زینب يا زینب 

کا کا کا عل< کل 

7 آنانکه مشق اشک مرتب نوشته اند 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آنانکه مشق اشک مرتب نوشته اند 

با خط عشق این همه مطلب نوشته اند 
فک ال رت اس ات را 
همدوش آنبیا مقرب نوشته اند 

آن: ذرنفن را که پیر خرد یاد داده است 
هر روز خونده اند و هر شب نوشته آند 
تقذیر دوبناله ف ما را هزآن‌سال 

پیش از شروع گریه لبالب نوشته اند 
تکلیف چشمهای مرا از همان نخست 
از روی اشک حضرت زینب نوشته آند 
یعنی که تشنگی ام از این مشرب است و بس 
یعنی امام گریه ی ما زینب است و بس 
کا کا کا عل< کل 

ای دختر تجلی توحید آمدی 

ای ماو روی دامن خورشید آمدی 

در خانه ی زمینی زهر| از آسمان 

چه دیر ای ستاره ی ناهید آمدی 


هر چند در حجاب 


بلایت نهفته ای 

روشن تر از تمام موالید آمدی 

ای خواهری که قبل تماشای تو حسین 
در طول عمر خویش نخندید آمدی 
راهی دراز را به هوای برادرت 

با صد قوان ازور انتنت امد 

از نسل آفتابی و خورشید در حجاب 
دیده گشا به روی برادر کمی بتاب 


کا لا کل کل 

اه نیست اینکه نشسته برابرت 

هم شکل توست مثل پدر مثل مادرت 
سیبی که هدیه داده خداوند بر علی 
یک نیمه اش تو هستی و نیمی برادرت 
قلبت شبیه قبله نما می کشد تو را 
اطراف قبله ای که بود روی دلبرت 
شاید کمی بخوابی و آرام تر شوی 
بگذار روی دوش برادر دمی سرت 

هم جد و مادر و پدرت هم برادران 


دختر شدی نه این که فقط خواهری کنی 
بلکه چو مادرت به پدر مادری کنی 

لکلا کا عل< کر 

هر کس که از مقام تو سر در بیاورد 
باید به پیش مقدم تو سر بیاورد 

روز ولادت تو روا بود جبرئیل 

یک سوره مثل سوره ی کوثر بیاورد 

ای دختر بزرگ دو معصوم مثل تو 
خلقت نمی تواند دختر بیاورد 

تنها ز مادر تو بياید که دختری 

در هیبت و جلالت حیدر بیاورد 

بی خود که نیست زین ابی و خدا تو را 
باید برای باب تو زیور بیاورد 

زیرا که معنی ششم اما تویی 

کا کا کا لا کر 

ای کام عرش تشنه ی هر ربنای تو 
مشتاق حال راز و نیازت خدای تو 
وقتی که رو به قبله کنی دیده می شود 


در آسمان هفتم حق رد پای تو 


نه ماه که بوده وقت نماز شبانه ات 
چشم امام ملتمس یک دعای تو 

خالق یکی و عشق یکی و وفا یکی 
نشنیده است گوش فلک هم دو تای تو 
هرکس شهید عشق تو شد زنده می شود 
باید بمیرد آنکه نمیرد برای تو 


در قدر. کس چنان تو جلیله 


نمی شود 

هر بانوی عشیره عقیله نمی شود 

داماد مد 

چه کوچک است وسعت دنیا به چشم تو 
کوچکتر از ستاره از اینجا به چشم تو 
تو از کدام پنجره دیدی که کربلا 

مثل بهار آمده زیبا به چشم تو 

موسی خدای بین شود ار خوب بنگرد 
سینای سرخ کرببلا را به چشم تو 

انگار فصل بارش چشم تو دائمی است 
آخر که ریخت اينهمه دریا به چشم تو 
در صورت سه ساأله چه نقشی نشست که 
شد زنده یاد صورت زهرا به چشم تو 
مانند تو که طعم بلا را چشیده است 
دوشت هزار بار مصیبت کشیده است 
یامد 

ته مانده های صبر تو ایوب می شود 
هر قطره ای ز اشک تو یعقوب می شود 


دشمن ز خطبه های تو مغلوب می شود 
هر بار که به شهر جدیدی رسیده ای 

از بیم سنگها دلت آشوب می شود 

هر بار که مسیح تو بر نیزه می رود 
گویا دل تو هست که مسلوب می شود 
انس که مات اه وا نون اسب 
سهم لب برادر تو چوب می شود 

ای تک درخت صبر و شکیبایی و وفا 
وان یه کم راید فد 

کا اعد ک< کل 

8 نه روز عید صیام و نه عید قربان است 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 14 

تعداد استفاده 0 


نه روز عید صیام و نه عید قربان است 


چه روی داده که شام این همه چراغان است 
زنان شام همه می زنند و می رقصند 

به هر که می نگرم سخت شاد و خندان است 
چه روی داده که در دست شامیان سنگ است 
هکل یه فا له هی هرا ههام میمان ات 

میان هلهله ها هیجده سر است به نی 


به هر سری نگرم مثل 


ماه تابان است 

سری به نوک سنان می خورد لبش بر هم 
عیان ز خنجر خشکش صدای قرآن است 
نقاب بانویی از گرد و خاک و خون سر است 
حجاب دخترکی گیسوی پریشان است 
سوار ناقه جوانی که در غل و زنجیر 

که چشم سلسله بر ساق پاش گریان است 
تن ضعیف وغل داغ و گردن مجروح 

خدای رحم کند, آفتاب. سوزان است 

سر حسین به بالای نیزه قرآن خواند 

سر ساسا ارس 
حرامیان ستم پیشه کعب نی نزنید 

به کودکی که تنش مثل بید لرزان است 

ز دست دختر زهرا طناب باز کنید 

که آوبز آنن آفترا یاون و تکشان انتعت 

توا با شوه ره سامتاه از آشنین وا 

متشه ارت 

مت ره 


سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با خنده ی فرشته ها میاد از آسمون ندا 

می باره تو خونه ی وحی بارون رحمت خدا 
داره مهمون, دنیامون, مولامون, در تماشاس 
دلا از غم, آزاده, گل داده, بوته ی یاس 
عشق ابوالفضل اومده زینب پناه عالمین 
ناموس حق شده عیان تو قاب چشمای حسین 
یا زینب يا زینب يا زینب یا زینب(2) 

گل زهرا 

مایا 

چشم و چراغ کوثره عشق ولی داوره 

با شبنم رو گونه هاش دل از پیمبر می بره 
بنت حیدر, چون مادر, تا به آخر, پای یاره 
دیدار, دلدارش , برای اون, صفا داره 


امشب توی باغ علی فاطمه یک غنچه داره 


زینب رو دستای حسین پلکاشو رو هم می ذاره 
یا زینب یا زینب يا زینب يا زینب(2) 

گل زهرا 

لکلا کا عل< کر 

مدینه با صفا شده شور و شعف ب پا شده 
که موسم ولادت زینت مرتضی شده 

شد چراغون. شبهامون, دلهامون, غرق نوره 
نام زینب. توی دنیا, بر لبها, تا ظهوره 

عمه ی صاحب الزمان مظهر صبره و 


وفا 

ماه شبای شامه و خورشید صبح کربلا 
یا زینب يا زینب یا زینب يا زینب(2) 
گل زهرا 

اد 

تاد شین اتف کی تلا کی رید 
ترش زد 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آنقدر غاشقيم که املا نمی شبود 
مستی ما که در قلمی جا می شود 
زلف مرا به پنجره های ضریح عشق 
طوری گره زدند دگر وا نمی شود 


باید که ناز داشت کمی غمزه نیز داشت 


هر دختر قبیله که لیلا نمی شود 

آنکس که خاک پای مریدان میکده است 
محتاح معجزات مسیحا نمی شود 

تا که هرا به عشق تو در خم گذاشتند 
آیا شراب می شود و يا نمی شود 

ما مثل باده ایم شبی امتحان کنید 

انگوز زانه انم شبی افتحان کته 
ایا 

نکر خی کهتاه هر آ متا تففت 

از حاجیان کعبه ی سبز شما نوشت 
شکر خدا که دست قدر دست سرنوشت 
نام مرا شریف ترین خاک پا نوشت 
صبح ازل به خاک تو پیشانی ام رسید 
این سجده را فرشته به پای خدا نوشت 
از ما سئوال شد که اسیر تو می شویم 
ما خواستیم و آیه ی قالو بلی نوشت 
بالای سر در حرم کبریایی اش 

نام تو را به خط خودش با طلا نوشت 
یعنی تمام جلوه ی آل عبا تویی 


۳ ی تمام نمای خدا تویی 


کا > ماع کل 


ای ما ورای حدٌ تصور کمال تو 

بالاتر از پریدن جبریل بال تو 

از مادری چنین, چنین دختری شود 
هم خوش به حال فاطمه هم خوش به حال تو 
غير از حسین فاطمه چیزی ندیده ایم 
در انعکاس آینه های زلال تو 

نزدیک سایه های عبورت نمی شویم 
نامحرمان عشق کجا و خیال تو 
کر که که و تدم اف 
گنجینه های باغ بهشت است مال تو 
از گوشه های چشم تو ساحل 


درست شد 

محض رضای پای تو محمل درست شد 
مادم 

اعجاز بی مثال شما تا ادامه داشت 
موسی ادامه داشت مسیحا ادامه داشت 
ای بارش هميشه ی سجاده های نور 
در امتداد چشم تو دریا ادامه داشت 
بانو اگر به آینه ها سر نمی زدی 
تاریکی هميشه ی دنیا ادامه داشت 

در آسمان چارم افلاک جا زدیم 

آیات رد3 پای تو اما ادامه داشت 

تا زندگیت را به تماشا گذاشتی 

آن عمر جاودانه ی زهر| ادامه اشت 
ای آفتاب روشن شبهای کربلا 

ای زینب مدینه و زهرای کربلا 

مزاب 

گفتیم آسمانی و دیدیم برتری 

گفتیم آفتابی و دیدیم بهتری 


گفتیم دختر اسد ا... غالبی 


ایام کوفه آمد و دیدیم حیدری 

تو از زمان کودکی ات تا بزرگی ات 
شیواترین مفسر ا... اکبری 

تو از کدام طایفه هستی که مستقیم؟ 
فیض از حضور علم خداوند می بری 
بر شانه های سبز تو بار رسالت است 
تو اولین پیمبر بعد از پیمبری 

خورشید روی تو شرف مشرقین شد 
یک نیمه ات حسن شد و نیمت حسین شد 
کا کا کا عل< کم 

ای سایه ی بلند ابوالفضل بر سرت 
ای بال جبرئیل گلستان معبرت 

عباس هم رشیدی قذ تو را ندید 

از بسکه سر بزیر بود در برابرت 
شب زنده دار شام غریبان کربلا 

دل بسته بر نماز شب تو برادرت 

ای خطبه ی صدای تو نهج البلاغه ات 
وی محمل بدون جهاز تو منبرت 
هجده سر بریده به دنبال چشم تو 


هجده سر بریده نگهبان معجرت 


ای قله ی نجابت توحید جای تو 

عطر حضور فاطمه دارد حیای تو 
ایا 

تو زینبی و شیر زن بعد کربلا 

تفسیر نفس مطمئنه بعد کربلا 

زهرا, نبی. حسین و علی و حسن تویی 
بانو تویی تو پنج تن بعد کربلا 

پروانه ای و گرد خودت می کنی طواف 
ای قبله گاه خویشتن بعد کربلا 

گاهی که طعنه می شنوی صبر می کنی 
یعنی تویی همان حسن بعد کربلا 


ای گریه ی غریبی عریان 


بی کفن 
حالا تویی و پیرهن بعد کربلا 
قلبت تپید و سوره ی مریم شروع شد 


غمگین ترین غروب محرم شروع شد 


کا لا کل کل 

1- بخدا زینب خدای عشقه خدای عشقه 
متقنخص بت 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بخدا زینب خدای عشقه خدای عشقه 
همه وجودش برای عشقه برای عشقه 
تو نفساش حال و هوای عشقه 

یا زینب, الهه ی وفا 

یا زینب, طلیعه ی حیا 


یا زینب, ایینه ی خدا 


یا ینب 


کلا لا کلا علا کل 

دم ای دار الشفاته دار الشماخه 

میدونی محو یه نیم نگاته یه نیم نگاته 

جای پای خدا تو رد پاته 

یا زینب, به علی نور عین 

یا زینب, پناه عالمین 

یا زینب. شریکه الحسین 

یا زینب 

کلا لا کلا ع< کل 

هميشه قلبم به پات میمونه به پات می مونه 
زنده و مُرده ام برات می خونه برات می خونه 
دیگه شدم دیوونه ی دیوونه 

یا زینب, بهار بی خزون 

یا زینب, بانوی آسمون 

یا زینب. شده ترانمون 

یا زینب 


کاعاعع< کل 


دلم از عشقت جدا نمی شه جدا نمی شه 
یا زینب, راه سعادتی 

يا زینب, خود شفاعتی 

یا زینب. سراپا عصمتی 

یا زینب 

یا 

2 کلاس زینبی پر رمز و راز است 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کلاس زینبی پر رمز و راز است 
کتاب مکتب او جانماز است 

مکو امه من سار 3 کلانسش 

که شاگرد کمش علامه ساز است 


دک ان ی ری تیه ات 
کیان 

مناسبت مدح و مرثیه 

سیک ۷ 

قالب مثنوی 

شاف اسای ساع ی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو کیستی که عقل مجنون توست 
عشق به تو عاشق و مدیون توست 
تو مجمع صفات اهل بیتی 

تو گردش و ثبات اهل 


صبر تو دفاع تو احساس تو 

حسن تو حسین تو عباس تو 
صبر ز صبر تو به تنگ آمده 
شیشه ی تو به جنگ سنگ آمده 
کتاب صبر مرتضی سینه ات 
تمام فاطمه هو آنته ات 

تو زین أَم و زین آبی 

پیمبر خون خدا زینبی 

تو مادر ائمه را دختری 

تو دختر نائبه الحیدری 

چنانکه نام خالق و رب یکی است 
نام حسین و نام زینب یکی است 
هیچ گلی ندیده خندیدنت 

مگر به لحظه ی حسین دیدنت 
حسین امید خلق در عالمین 

ولی بهر غم تو امید حسین 
محافظ جان ولی کیست؟ تو 


حسین دوم علی کشننت؟ نو 


تو روح صوم و معنی صلاتی 
تو ساحل سفینه النجاتی 
صدای تو دل از علی می برد 
ناز تو را فاطمه هم می خرد 
تیا اش زدن رخا نهر 
سوختن محفل و پروانه را 
4- مجلس یزید و لباس های پاره پاره 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ریز و درشت را با یک ریسمان بستند و به یکبار می کشیدند. قدم کوچک 
ترها با بزرگ ترها فرق می کنه وقتی می کشیدند بچه ها زمین می 
خوردند. بی بی حضرت زینب(س) فرمود: وقتی ما را وارد مجلس یزید 
کردند امرا نشسته بودند بچه ها با لباس های مندرس و پاره چون بچه ها 
کوچک بودند نمی شد ریسمان را به بازوهاشون ببندند ریسمان را به دور 
گردنش بچه ها بسته بودند وقتی وارد مجلس شدیم 


5 به بارش آمدم طیعم جو ابزهای بهار 


مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

به بارش آمده طبعم چو ابرهای بهار 
به مدح دختر والای حیدر کرار 


هست اوست که هست 

همانکه خاک درش بر فراز عرش نشست 
نخی ز مقنعه اش تار و پود عفت شد 
تفا ما مات ازع رف 
تخانت ان کف او اتکی توشیند 

ز چشمه سار وجودش وقار می جوشید 

به نام اوست به دریای عشق هر موجی است 
مقام عشق مجسم فزون ز هر اوجی است 
من و ستایش آن جلوه ی خدا هیهات 

که دست ذره به خور می رسد کجا هیهات 
الا عقیله ی هاشم تو خود ز خویش بگو 
بریز از لب می گون شراب را به سبو 

منم که ثانی زهرای اطهرم خوانند 

منم که تالی بی مثل حیدرم دانند 

منم طلوع منم فجر من فلق هستم 

منم غروب غم افزا و من شفق هستم 

من آن خدای غم و درد و داغ و هجرانم 
منم که معنی درد فراق و حرمانم 


کجا دو چشمه ی چشم من و کجا زمزم 


تسه مس اش 
کجاست آن دل آنش گرفته تا گویم 

ز بخت تیره چسان شد سپید گیسویم 
غریبه گان مروت حیا نمی کردند 

ز هیچ گونه جنایت ابا نمی کردند 

غبار و گرد و اسیری نشست روی سرم 
ز تند باد حوادث شکست بال و پرم 
ستاره گان حرم را به ربسمان بستند 
بگو ز جور زمین را به آسمان بستند 
میان آن همه لشکر چو بی کسم دیدند 
اس ی سا اه ور 
6- زینب که جان حیدر و قلب پیمبر است 
رازه 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

تتآغر تناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


زینب که جان حیدر و قلب پیمبر است 
ی اشامت 

او بر بتول تالی و تنها نه دختر است 

او بر حسین عاشق و تنها نه خواهر است 


حرفی که داشت وقت 


عروسی به شوهرش 


چون سایه رفتنش ز قفای برادرش 


کا عا علا علا علا 

7- دریای سرخ کرببلا را دو نوح بود 

مرش اد 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دریای سرخ کرببلا را دو نوح بود 

نوحی حسین و زینب آن نوح دیگر است 
وقتی که دید کشتی تبلیغ انبیا 

در موج خون فتاده و بشکسته لنگر است 
متا اف که 

نازم به همتش که همانند مادر است 


میزان ارث در همه جا چون بیان شود 


سهمی ز خواهر است و دو سهم از برادر است 
این امتیاز درخور زینب بود که او 


8- آفتابا هلال ماه شدی 

متشخضات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

قتاغر سا کار حاع لایر سا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آفتابا هلال ماه شدی 

کاروان را چراغ راه شدی 

روز و ظهر و هلال, این عجب است 
آفتابم گرفته یا که شب است 
هر طرف رو کنی به سوی منی 
مثل آثینه رو به روی منی 

دل سنگ است خون ز ماتم تو 


نیزه خون گریه کرده در غم تو 


زده آتش به جان و شعله به تن 
خنده ی نیزه دار و گریه ی من 
تو هلالی و من ستاره ی تو 
کشته ی جلوه ی دوباره ی تو 

تا سرت نوک نی ستاره شده 
قلب خورشید پاره پاره شده 

در دو چشمم نگاه خسته ی توست 
عکس پیشانی شکسته ی توست 
نیزه از خون حنجرت خجل است 
نیزه دارت چقدر سنگدل است 
از جبین شکسته ات خجلم 

کم نگاهم کن ای عزیز دلم 
قاتلت هم عنان من شده است 
چشم تو ساربان من شده است 
داغ تو مثل شمع آبم کرد 

نگه دخترت کبابم کرد 


دست کوتاه و دور 


محمل من 

نیزه خم شو به خاطر دل من 
تا گلابش ز اشک دیده زنم 
بوسه بر حنجر بریده زنم 
آسمان بر سرم خراب شده 
گرد ره بر رخم حجاب شده 
منم و کاروان و اشک روان 
خنده و داغ و سنگ و زخم زبان 
از سر نیزه ها صدایم کن 

تا نیفتم ز پا دعایم کن 

کاش پیش از بریدن سر تو 
می بریدند سر ز خواهر تو 

تير تا از کمان شتافته بود 
کاش قلب مرا شکافته بود 

ای فدای سر بریده ی تو 
جچگر نیزه داغدیده ی تو 
ماه من چنگ ها کجا تو کجا 
حمله ی سنگ ها کجا تو کجا 


روی تو روز و موی نو سحرم 


پاره تر از گلوی تو جگرم 
کس ندیده کنار یکدیگر 
آفتاب و غبار و خاکستر 

علم توست ماه رخسارت 
نیزه دارت شده علمدارت 
تو که خود ماه انجمن هایی 
از چه بر نوک نیزه تنهایی 
غم مخور ما همه سپاه توئیم 
ب م سور زا ده آنه ویر 
روی اسلام لاله گون تو باد 
اشک «میثم» نثار خون تو باد 
9- عمر سفر آمد به سر مدینه 
مشخصات 

مناسبت برگشتن زینب به مدینه 
سبک مرئیه 

قالب ترجیع بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


داغ دلم شد تازه تر مدینه 

فریاد زن اعلام کن خبر ده 
برگشته زینب از سفر مدینه 

از کربلا و شام و کوفه, سوغات 
آورده ام خون جگر مدینه 

هم داده ام از دست شش برادر 
هم دیده ام داغ پسر مدینه 

از کاروان بی حسین و عباس 

ام البنین را کن خبر مدینه 
گردیده جسم یوسف پیمبر 

از قلب زینب پاره تر مدینه 
پیراهن او را بگیر از من 

بر مادرم زهرا ببر مدینه 

بر یوسف زهرا ز سوز سینه 
قرآن بخوان, قرآن بخوان مدینه 
لکلا کا لا کر 


جان مرا لب تشنه سر 


بریدند 

هجده عزیزم را به خون کشیدند 
هم پیکرش را پاره پاره کردند 
هم سینه اش را از سنان دریدند 
گه دور خیمه گه به دور مقتل 

با کعب نی دنبال ما دویدند 

با کام خشک از هیجده عزیزم 
بین دو نهر آب سر بریدند 

او کرطا نا شاه احطاو تخظه 
واه ترا یره ود ند 
اعضای او گردیده سوره سوره 
آیات قرآن از لبش شنیدند 

حالا که آمد این سفر به پایان 
اکنون که از ره کاروان رسیدند 
بر یوسف زهرا ز سوز سینه 
قرآن بخوان قرآن بخوان مدینه 
کا لا کل کل 

دادم ز کف گلهای پرپرم را 

عبد اله و عباس و اکبرم را 


راهم مده راهم مده که با خود 
نآورده ام گلهای پرپرم را 

دیدم به روی شانه ی ذبیحم 

با کام عطشان ذیح اصغرم را 
تا سر بریدند از تن حسینم 
دیدم لب گودال مادرم را 

وقتی سکینه تازیانه می خورد 
کردم صدا جذ مطهّرم را 

دردا که با پیشانی شکسته 
دیدم به نی رأس برادرم را 

تا بر حسین خود کنم تارتین 

بر چوبه ی محمل زدم سرم را 
یک روزه یک باغ گلم خزان شد 
از دست دادم یار و یاورم را 

بر یوسف زهرا ز سوز سینه 
قرآن بخوان قرآن بخوان مدینه 
ک کا لا کل کل 

عریان تن در خون شناورش بود 
پیراهنش گیسوی دخترش بود 


ایی که رش را نله نت 


در آن یم خون اشک مادرش بود 
وقتی که جسمش را به بر گرفتم 
لب های من بر زخم حنجرش بود 
یک سوی او نعش علی اکبر 

یک سوی او دست برادرش بود 
من زائر جسمش کنار گودال 
زهرا به کوفه زاثر سرش بود 
پیشانی اش را جای سنگ دشمن 
نقش سم اسبان به پیکرش بود 
با من بنال از داغ آن شهیدی 

کز نوک نی چشمش به خواهرش بود 
از نیزه و شمشیر و تیر و خنجر 
بر زخم دیگر زخم دیگرش بود 
بر یوسف زهرا ز سوز سینه 


عم 


قران 


بخوان قرآن بخوان مدینه 

کا کا کا عل< کل 

0- چون قافله ی عشق رسیدند ز راه 
متتتخضانت 

مناسبت اربعین 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چون قافله ی عشق رسیدند ز راه 
بر تربت شاه دین به صد ناله و آه 
زینب به سر قبر برادر می گفت: 
لاحوفل مات فون: الا با زا 

نی ان ماد کی مق ند 
رشن 

مناسبت مدح و مرثیه 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

می توان مانند کوهی درد بود 
شام با یک قافله شب گرد بود 
می توان چون شیر دشت کربلا 
نام زینب داشت اما مرد بود 

ی ره ی کین کي مرا آسی گ: 
متختخضصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


نبود زهره ی کس کو مرا اسیر کند 


کجا که دیده که روباه صید شیر کند؟ 


تت وای عا تخس بایان عب ازست 
تاه 

تا سا 

سبک مرثیه 

قالب قصیده 

وا کار 

منبع مرأت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زلف عفاف رشته ی دامان زینب است 
آیات صبر پایه ایمان زینب است 

ایثار و پاکدامنی و عزم و اقتدار 

اين چار درس طفل دبستان زینب است 
حیل السین قافله سالار عاشهات 

تا روز حشر موی پریشان زینب است 
گل زخم های پیکر صد پاره ی حسین 


آیات بی شماره ک قران زینب است 


هر کس که پا نهد به عزاخانه ی حسین 
بر او کرم کنید که مهمان زینب است 
سرهای نوک نیزه همه دسته های گل 


تن های پاره پاره گلستان 


زینب است 

آن نیزه ای که خصم به قلب حسین زد 
زخمش هنوز بر دل سوزان زینب است 
با یاد صبح یازدهم. صبح بی حسین 

هر روز صبح, شام غریبان زینب است 
وقتی که گفت با سپه کوفه «اسکتوا» 
دیدند کاثنات به فرمان زینب است 
وقتی رقیه را به ره شام می زدند 

دیدم حسین دست به دامان زینب است 
یا للعجب مگر که قيیامت به پا شده 

بر نیزه آفتاب درخشان زینب است 

مه بر فراز چرخ چراغ خرابه ها 
خورشید نوک نیزه ثناخوان زینب است 
روز جزا بهانه ی ما از برای عفو 

خون حسین و دیده ی گریان زینب است 
تا آفتاب بذل کند نور خویش را 

«میثم» هميشه بنده ی احسان زینب است 
4 تو کیستی فروغ چراغ هدایتی 


نی 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

قا را کار اسلا مر نا 

منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو کیستی فروغ چراغ هدایتی 

تو لنگر سفینه ی نوح ولایتی 

رس امس ما نی 
مکتب نرفته, بحر وسیع روایتی 

با چادرت به دایره ی حشر سایبان 
با معجرت به معرکه ی صبر رایتی 
بودی ز خردسالی خود یاور حسین 
هم خواهر حسینی و هم مادر حسین 
اد 

فلک نجات را به خدا ناخدا تویی 

بال و پر عروج به سوی خدا تویی 


هم سنگر امام شهیدان قدم قدم 


از ابتدا تو بودی و تا انتها تویی 

روز جهاد همره و همگام فاطمه 

هنگام خطبه هم نفس مرتضی تویی 

ماه دو مهر فاطمه و کوکب علی 

آیینه ی حسین و حسن , زینب علی 
ادا 

اتفتاه کتیم هاش ال سوت 
بگشوده لب پیمبر اکرم به مدح تو 

با رمز کاف و ها که به قرآن نوشته است 
آغاز کشته سوره ی مریم به.مدح نو 


بعد از چهارده صده با عشق 


و افتخار 

گوید سخن هماره مُحرم به مدح تو 
با آنکه در فراق و غم و رنج زیستی 
تاریخ کوچک است بگوید تو کیستی 
ماما 

تا روز حشر خون خدا را پیمبری 

باز آ بخوان خطابه که شمشیر حیدری 
هم ذوالفقار خشم علی در خطابه ای 
هم مصحف مطهّر زهرای اطهری 
عیسی اگر نظر به تو و مادرش کند 
گوید عزیز فاطمه با ا... تو برتری 
عباس اگر چه هست گرامی برادرت 
حاشا که بی اجازه نشیند به محضرت 
اما 

بر عزم و غیرت تو خدا گفت آفرین 
وقتی که خلق کرد تو را گفت آفرین 
وقتی به قتلگاه گشودی زبان به شکر 
زهرا گشود لب به دعا گفت آفرین 


تا شد ز خطبه ی تو نفس ها به سینه حبس 


بن تیم شید الشهدا کفت افریرن 

یت با که قمع جری هت و فا کنو 
بر چون تو شیر دخت, علی افتخار کرد 
کا لا کل کل 

وحی خدا بود سخن دلربای تو 

انداخت نقش, بوسه ی محمل به پای تو 
تاریخ شاهد است که تا صبح روز حشر 
خون حسین موج زند در صدای تو 

هر جا به یاد کرببلا خیمه می زنند 

آن خیمه گوشه ای است ز صحن و سرای تو 
بعد از حسین, فاطمه را نور عین تو 

در چشم جان ما تو حسینی, حسین تو 

کا لا کل کل 

کو مرد تا که مثل تو سینه سپر کند 

از دین حق چو فاطمه دفع خطر کند 

هم شیر روز باشد و هم پارسای شب 
شب را همه به ذکر و عبادت سحر کند 
ار کربلا به کوفه و از کوفه تا به شام 
با رس غرقه خون برادر سفر کند 

داغ حسین اگر جگرت را کباب کرد 


داغ سه ساله جان تو را سوخت , آب کرد 
دب 

ای مانده کوه درد و غمت روی شانه ها 
از کعب نی به پیکر پاکت نشانه ها 


داغت شراره ای به همه 


آشیانه ها 

ذکر تو و حسین تو قرآن خانه ها 

تنها ز تازیانه تن تو نشد کبود 

بر قلب ماست آن اثر تازیانه ها 

ایمان و عشق و غیرت و دین را چو آب برد 
دشمن تو را به جانب بزم شراب برد 
اد 

او و رم ید وت 
هچون خیام کرببلا سوخت حاصلت 

در بین خنده و کف و شادی به شام بود 
هجده سر بریده در اطراف محملت 
روزی به روی دامن پر مهر فاطمه 
روزی دگر به گوشه ی ویرانه منزلت 
تا ی نس 

یک شب سر بریده چراغ خرابه بود 
اد 

بر غربت تو شمع شب تار گریه کرد 
لاه ات ار ری که 


حتی سه ساله ای که به ویرانه دفن شد 


تا صبح با دو دیده ی خونبار گریه کرد 

آن شب که روی دامن طفلش گرفت جا 
رأآس بریده بهر تو بسیار گریه کرد 

مانند مادرت که غریبانه دفن شد 

دردانه ات به گوشه ی ویرانه دفن شد 

کا عا کر ک< کل 

اشک تو سیل چشم همه خلق عالم است 
با آه تو همیشه جهان ماه ماتم است 
وقتی تو در خرابه نهی روی خود به خاک 
در چشم شیعه, ماه صفر هم محرم است 
نبود عجب بسوزد اگر هست و بود را 

تا شعله های دل ثمر نخل «میثم» است 
چشمی بده که باز بگریم برای تو 

آتش بزن که آب شوم در عزای تو 

کا عا کر ک< کل 

5 یی نی ام الشهدا مشاق. نقام با 

مشخصات 

مناسبت وفات 

سبک نوحه سنگین جدید 

قالب آهنگین 


شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تسی آش اشص مسافر شام با 
مفسر قرائت قاری روی نیزه ها 
علم به دوش حضرت زهرا 

ام المصائب زینب کبری 

ای تازیانه خورده ی محبوب 
قافت کمان عصر عاتورا 


ی بنی هاشم (4) 

کا کل کا عل< کر 

سلام این سینه زنات به شور روضه خونیات 
دلم داره پر می زنه برا حریم با صفات 
ای قتلگاه کربلا دیده 

ای جامه ی اسیری پوشیده 

تنها میون دشتی از نیزه 

ای حنجر بریده بوسیده 

زینب عقیله ی بنی هاشم (4) 

کا کا کا لا کر 

یه روزی شد مادر تو کتک زدند بی بهونه 
دستای بابات علی رو بسته بودن غریبونه 
هیزم اگه پشت در آوردند 

با دست بسته باباتو بردند 

مادر به زیر دست و پا بود و 

نسینه نو با متخ در آرردند 

زینب عقیله ی بنی هاشم (4) 


کا>اعاع< کل 


عمری حسینیه ی دل معتکف عزای توست 


پرچم شیعه بخدا مدیون خطبه های توست 
نائبه ی شیر خدا زینب 

سایه نشین نیزه ها زینب 

آواره ی دشت بلا زینب 

زینب عقیله ی بنی هاشم (4) 


مایا 
6 اش شام قاطامه فا یت 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

ای ماه فاطمه هلال زینب 
بر نیزه کوکب اقبال زینب 
قاری قرآن, با کام عطشان 


سیدی يا حسین ابا عبد ا... 


کلا لا کلا عل< کل 

من زائر توأم منزل به منزل 

از دور می بوسمت در بین محمل 
جانان زینب, قرآن زینب 

سیدی یا حسین ابا عبد ا... 

کلا لا کلا علا کل 

با چشمت می کنی بر من اشاره 
کت وش ود رازه 
عزیز زهرا, بردی دلم را 

سیدی يا حسین ابا عبد ا... 

کلا لا کلا عل< کل 

قربان عزت و قدر و جلالت 
شارت تم سای هه[ 

تو نخل طوری, ماه تنوری 

سیدی یا حسین ابا عبد ا... 

کلا لا کلا علا کل 

ای بر زینب زده زخمت تبسم 

یک دم با دخترت بنما تکلم 
چشمش به سویت. شد محو رویت 


سیدی یا حسین ابا عبد ا... 


اد 
۱1 
متشخصات 

اس وس 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر نتاس 

منبع بایگانی 


تعداد 


استفاده 0 

پر از مریم و پر از یاسمن, ستاره داره می خنده به من 
فصل گل و ساغر رسیده 

دوباره یه کوثر رسیده 

یکی مث حیدر رسیده 

همه آسمون, دل خستمون, گرفته زبون, تو شهر جنون 
یا زینب مدد(4) 

ماد 

پر از بوی گل شده عالمین. ز لبخند او بخندد حسین 
دل همه رو مبتلا کرد 

تو چشای لیلا کرد 

حکایت کرببلا کرد 

اومد از سما, خبر عاشقا, خدا عیدی داد به شیر خدا 
یا زینب مدد(4) 

ماد 

چو نور خدا شده منجلی, نگاه همه به دست علی 

توی همه دنیا پیچیده 


به گوش گداها رسیده 


که ارباب ما عیدی میده 

کر یی ما ای ان ورام کل 

یا زینب مدد(4) 

ایا 

دوباره خدا خدایی کند, به دشت جنون صلا می زند 
وا کرت الیش ۳ 

به حال دل ما شفا داد 

اه ی تا را 

تب و تاب اومد, که مهتاب اومد. خبر عاشقاء می ناب اومد 
یا زینب مدد(4) 

کا عا کر ک< کل 

پياله به لب پر از مستی ام, فدای شما همه هستی ام 
شب دلم از تو می خونه 

عمریه که کارم جنونه 

شدم از عشق تو دیوونه 

گل فاطمه. نگار همه, غلام تو شد, یل علقمه 

یا زینب مدد(4) 

کا عا کر > کل 

رازن و اه ری مت فد 


قاس ارت 


و 
سبک ولادتی 

قالت آهن گرد 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای برادر من ای سایه ی سر من 

بر سرم بیا در ساعات آخر من 

زیر آفتاب و خورشید روی بامم 

در کنار آب و یاد تو تشنه کامم 

بعد تو شکستم نشستم در سوگ لاله های تو 

مانده بر تن من هنوزم پیراهن عزای تو 

در کجایی حسین, کی می آیی حسين, خواهرت داره می میره 
کا کا کر ک< کل 

سرو سر بریده ای بین خون تپیده 

شمان غریبی ها تقد هن تذیخه 


موقع وصال است 


اما قخم هلال اس 
بی مدد ز دیوار ره رفتنم محال است 
خواهرت خمیده بریده کجایی آخر همسفر 
ای مه امیدم شهیدم بیا مرا با خود ببر 


در کخانی شین کی ی آین یی خواهرت داره می میره 


ایا 
9 من اسیر زلف یارم من اسیر زلف يار 
یرس 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من اسیر زلف یارم من اسیر زلف يار 
یار من برده قرارم بیقرارم بیقرار 
مستم و دیوانه ام, ساکن میخانه ام 
کف که اس امه 1 


من جیره خوار زینبم الحمد لله 
قل هو |... احد, زینب کبری مدد 
ایا 

کعبه ی عشق عارفان فقط حسینه 
ابا 

0 قران شد لاله زارم اس سدن 
شارت 

مناسبت برگشتن زینب به مدینه 
سبک مرئیه 

قالب ترجیع بند 

قتاعر سا کاز حاغ فلا ضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خزان شد لاله زارم ای مدینه 
دریغا از بهارم ای مدینه 

منم آن بلبل شوریده حالی 

که دیگر گل ندارم ای مدینه 


دلی صد پاره تر از لاله دارم 


بسان جسم ارم ای مدینه 
خمیده قد شکسته دل بسویت 
دوباره رهسپارم ای مدینه 
نمی دانم به سوی هاشمیات 
چگونه رو بیارم ای مدینه 

از آن ترسم که عبد ا... جعفر 
بود چشم انتظارم ای مدینه 
گر از حال دو فرزندش بپرسد 
ز پاسخ شرمسارم ای مدینه 
الهی خون بریزد از دو عینم 
که باشد بر جگر داغ حسینم 
لکلا کا لا کم 

مدینه ریزد از چشمم ستاره 
به یاد مهر و ماه و ماه پاره 

که خندیدند بر اشکم هماره 
چنان بر من بنال ای شهر زهرا 
که خون جوشد ز قلب سنگ خاره 
مدینه گوش ما را پاره کردند 


برای غارت دو گوشواره 


بر من 
مدینه وای بر من وای , 


که سویت 


زنده بر گشتم دوباره 

مدینه کاش می دیدی چگونه 
نفس در سینه ام می شد شراره 
به زوار گلوی پاره پاره 

الهی خون بریزد از دو عینم 

که باشد بر جگر داغ حسینم 

کا کا کا عل< کر 

خودم دیدم که قرآن زیر پا بود 
همه آیات آن از هم جدا بود 
خودم دیدم که لبهای حسینم 

به زیر تيغ مشغول دعا بود 

خودم دیدم که آن رخسار خونین 
به روی خاک گرم کربلا بود 
خودم دیدم که ذکرش در یم خون 
خدا| بود و خدا بود و خدا بود 
خودم دیدم به چشم پر ستاره 
که ماهم آفتاب نبیزه ها بود 


خودم دیدم که از بالای نیزه 


ز هر جانب نگاهش سوی ما بود 
خودم دیدم سر فرزند زهرا 

به زیر چوب در طشت طلا بود 
الهی خون بریزد از دو عینم 

که باشد بر جگر داغ حسینم 

لکلا کا عل< کر 

مدینه قلب قرآن را دریدند 
امامت را بخاک و خون کشیدند 
مدینه تشنه لب بین دو درا 

سر فرزند زهرا را بریدند 

مدینه نیزه داران مثل شاهین 
به دنبال کبوترها دویدند 

مدینه طائثران گلبن وحی 

به زیر بوته ی خار ازفیدند 
مدینه کاش می دیدی که طفلان 
چگونه اشک خود را می مکیدند 
به زیر بوته های خار خفتند 
تخورده آب: خواب آب دیدند 
را کی کی ری 


میازارید فرزند شهیدند 


الهی خون بریزد از دو عینم 
که بااشد بر جگر داغ حسینم 


کا لا کر ک< کل 

1 نو کین ناییه الخیدری 
مفتخضات 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو کیستی نایبه الحیدری 
فاطمه را فاطمه ی دیگری 
دوازده امام معصوم را 

عمّه ای و دختری و خواهری 
تو در مقام صبر و حلم و رضا 
خدا گواه است که پیغمبری 
تو زینبی زینت آم و آبی 


تو افتخار پدر و مادری 


تو در چهل صحنه ی 


ایثار و صبر 

با پسر فاطمه همسنگری 

تو میوه ی درخت شرم و حیا 
تو صدف عفاف را گوهری 

تو پا به پای مادرت فاطمه 
روز جزا شفیعه ی محشری 
تو در شجاعت و شهامت. حسین 
تو آسمان صبر را محوری 

تو باب زهرایی و باب الحسین 
تو بر حوائج خلایق دری 

تو روز تنهایی خون خدا 

نه یک نفر یار که یک لشکری 
تو از منای سرخ کرببلا 

حسین را بهین پیام آوری 

تو دختر فاطمه یا فاطمه 

تو کوثر کوثر, یا کوثری 

تو یک زنی یک زن مرد آفرین 
تو یک حسین کربلا پروری 

تو خانه دار خانه ی فاطمه 


تو نخل امید علی را بری 

تو بعد فاطمه برای علی 
فاطمه ای, گر چه بر او دختری 
تو روضه خوان گودی فتلگاه 
تو حنجر بریده را زائری 

تو باعث نجات جان حسین 
کنار کشته ی علی اکبری 
ی کم هه 
سفینه النجاه را لنگری 

تو شیر دخت شیر پروردگار 
تو یادگار فاتح خیبری 

تو با تحمل همه داغ ها 

امام عصر خویش را یاوری 
تو گل نیلوفر پاس کبود 

تو آفتاب فاطمه منظری 

تو حوری حوراء الانسیه 

تو از همه فرشتگان بهتری 
تو روج تفسیر حسین و حسن 
محمدی, فاطمه ای, حیدری 


تو باغبان باغ صبر و رضا 


تو داغدار لاله ی پرپری 

تو در خرابه های تاریک شام 
چراغ جاودانه, روشنگری 

تو در چهل منزل تا شهر شام 
خطیب گویای چهل منبری 

تو با خصال و خوی زهرائی ات 
دل از حسین فاطمه می بری 
تو مریم دو قطعه قطعه مسیح 
تو مادر دو کودک بی سری 

تو با همان جلالت پنج تن 
ای آهاش را تم 

تو رتیت ی زنان آزاده ای 

نه. تو به مردان جهان رهبری 
تو کوه شعله در دل «میثمی» 
تو در تمام سینه ها آذری 

2 عاشق شدیم و خاش حيران ما تقوند 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


0 

عاشق شدیم و عاشق حیران ما شدند 
قومی اسیر زلف پریشان ما شدند 
آنقدر عاشقیم که عشاق روزگار 
مبهوت اشتیاق گریبان ما شدند 

روح القدس شدیم و تمامی شاعران 
کش تس رای وتان ما شوه 
یوسف شدیم و بهر تماشای حال ما 
صدها عزیز راهی زندان ما شدند 
انقدو آفدیم .و مار آهتیذیم 
آنقدر آمدند و مسلمان ما شدند 

ما عاشقیم عاشق و حیران زینبیم 
تکفیرمان کنید مسلمان زینبیم 
مایا 

ما را نوشته اند برای گدا شدن 
سائل شدن اسیر شدن مبتلا شدن 
از آن طرف خلاصه دری باز می شود 


عشاق سنگ خورده ی دیوار زینبیم 

پس واجب است غرق تماشای ما شدن 
وقتی مسیر جای قدمهای زینب است 
میلی نمی کنیم به جز خاک پا شدن 

چون بی نقاب آمده بیرون زحجره اش 
امروز آفتاب هویدا نمی شود 

زینب بنا نداشت زمین را تکان دهد 

می خواست بنده بودن خود را نشان دهد 
کا کا کا عل< کر 

لبهاش تشنه بود ولی رود نیل بود 

بالش شکسته بود ولی جبرئیل بود 

زینب فرشته آینه حوریه عاطفه 

از جنس خانواده ای از این قبیل بود 
گودال هم که رفت فقط سر به زیر بود 
شرمنده بود از این که قتیلش قلیل بود 
کوچه به کوچه لشکر کوفه شکست خورد 
از دست شیرزنی که نزادش اصیل بود 
ویرانه کرد کاخ بلند یزید را 

زینب تبر نداشت ولیکن خلیل بود 


حقش نبود کعبه ی نیلوفرش کنند 


حقش نبود سر زده بی معجرش کنند 


یا 
3- آسمون امشب محیط نوره 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

۱ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آسمون امشب محیط نوره 
بساط عشق و عاشقی جوره 
مدینه بارون گل می باره 
ای ار ار 
منتظر قدمای یاره 

خوش آمدی گل زهرا زینب(3) 
ایا 

رو پای خورشید خوابیده مهتاب 


روی سرش گل می 


ریزه ارباب 

چشماشو وا می کنه می بنده 
به گل روی حسین می خنده 
شد حسین با نگاهش سر زنده 
خوش آمدی گل زهرا زینب(3) 
کا کا کا عل< کل 

مرد آفرینه زنی دلیره 

حیدری ذاته یه بچه شیره 
فاطمی صورت و سیرت حیدر 
وقتی خطبه می خونه رو منبر 
نشسته انگار علی رو منبر 
واسه خدا بودنش حساسه 
مثل مادر وجودش از یاسه 
رکاب پاش پاهای عباسه 
خوش آمدی گل زهرا زینب(3) 
کا عا کرک کل 

4 با نام عشق نام خدا عشق نام تو 
مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با نام عشق نام خدا عشق نام تو 
دارم شروع می شوم از فیض عام تو 
بر دستهای هر که رسیدی دلش شکست 
غم را چکانده اند مگر بین کام تو 

تو آمدی عصاره ی این پنج تن شدی 
ای مظهر خدایی عصمت مرام تو 
مثل خدیجه هستی تو وقف می شود 
یعنی که دینمان شده مدیون نام تو 
از جانب خدای تمامی یاس ها 

واجب شده برای همه احترام تو 

فاعم ههام فاطمه ی شازه جر غای 
تندیس صبر, عالمه ی خانه ی علی 


ا ملاعلا لا کل 


ای قله ی نجبت توحید جایتان 

تا آسمان کشیده شده رد پایتان 
باران هم از لطافتتان حرف می زند 
وقتی نزول می کند از چشمهایتان 
طوفان نور بال و پر جبرئیل سوخت 
در اولین شب حرم کبریایتان 

ای سایه ی ندیده شده آیه ی عفاف 
ارث نجیب فاطمه بوده حیایتان 

حالا که بر رسالت محمل نشسته اید 
مائیم و خطبه های پس از کربلایتان 
دلوایس نگاه حسن ای تب حسین 
بنیانگذار عشق تو ای زینب حسین 
ایا 

مضمون من به قد شماها نمی رسد 
ذهن حقیر قطره به دریا نمی رسد 
از معجزات سوره ی مریم لبالبم 

با این همه دوباره مسیحا نمی رسد 
ای قبله گاه شمع از این پس به دست توست 


پروانه می رسد 

چشمان من نشسته سر راه محملت 
یا می رسد به پای شما يا نمی رسد 
هر دختری که زینب کبری نمی شود 
هر دختری به دامن زهرا نمی رسد 
آغوش گرم یاس فقط مستحق توست 
حتی اگر خدات بخوانیم حقّ توست 

کا کا کا عل< کم 

ای آیه آیه آیه ی تو سر گذشت غم 

در رگ رگ جنون من امشب بزن قدم 
مت یت از تفس یک ظهر پر ز آه 

ای جبرئیل خسته به طوفان گریه ام 
هر قطره قطره اشک تو صد علقمه عطش 
هر آه سینه سوز تو صد آسمان حرم 
آیینه ی شکسته ی محمل, مسیح زخم 
در کوچه های سنگدل کوفیان بدم 

با چشمهای خیس خودم می نویسمت 
من تا ابد تلاطم دریای زینبم 


بر روضه های ابری خود مبتلام کن 

کا عا عا ملاعلا 

قلبت تپید و سوره ی مریم شروع شد 
تفسیر زخمهای مجسم شروع شد 

از پشت کوههای ازل با شعاع اشک 
نامت طلوع کرد و از آن غم شروع شد 
اندازه ی تمامی دنیا دلت شکست 

از چشم تو مرائی ماتم شروع شد 

از زینبیه سینه زنان تا لب فرات 

خون گریه ی سلاله ی زمزم شروع شد 
وقتی وزید معجر تو دست بادها 

غمگین ترین غروب محرم شروع شد 
طوفان گرفت و دار و ندارت به باد رفت 
پیراهن نسیم بهارت به باد رفت 

کا عا علا علا علا 

بی شک اسیر شهر پر از رزل می شوی 
وقتی بدون دست ابوالفضل می شوی 
کا عا عا ملاعلا 

5- می رسه از آسمونا زمزم 


اف ری 


1 
سبک ولادتی 

قالت هگ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

می رسه از آسمونا زمزم 
غرق ستاره شده دو عالم 
جبرئیل از آسمون می خونه 
آیه های نورانی مریم 

قبله ی قلب همه عاشقا اومد 
جلوه ی دیگر خیرالنساء اومد 
تجللی صبر خدای ازلی 


چشم و چراغ شاه 


کربلا اومد 
یا زینبا پا زینبا زینب مدد(4) 


کا > عاع< کل 


قصه ی عاشقی درمون نداره 

دوای عاشقا دیدن یاره 

تا به چشم حسین چشاش گره خورد 
دیدن از چشم 1 بارون می باره 
سبو بریزید که می ناب اومده 

تو شام تارم نور مهتاب اومده 

کف بزنید شادی کنید با هلهله 

سینه زنا خواهر ارباب اومده 


یا زینبا پا زینبا زینب مدد(4) 


کا عا کل کل 

ستاره بر خاک پاش اسیره 
دختر حیدر مثل علی شیره 
از روز اول تا روز آخر 

بهونه ی حسینشو می گیره 
یه عمریه که دل ما دیوونشه 


از همون صبحم اول ولادتعش 
حسین حسین ترئم مستونشه 


یا زینبا پا زینبا زینب مدد(4) 


ایا 
6- مسیح دلها رو مریمی 

مشخصات 

مایت وت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

زینب مدد مدد زینب مدد مدد (2) 
کا عا کر ک< کل 

مسیح دلها رو مریمی 

به باغ گلها تو شبنمی 

چشم و چراغ امام حسن 


همشیره ی شاه عالمی 


ا ملاعلا لا کل 


دکو هدام قاطمه ات 
ما هام فا سامت اش 

برا حسین بن مرتضی 

قاعم مفام فا طقه اک 

اد 

به شمس حق ماه کاملی 
هميشه یکرنگ و یکدلی 

تو هت کوفه تو ظلم شام 
هیبت ناب ابوفاضلی 

اد 

به عرش زهرا کبوتری 

به وقت خطبه یه حیدری 

کی گفته تنها تو یک زنی 

به هر چی مرده تاج سری 
اد 

تا یی یر یف ما یر دا 
مشخصات 

متا تنتیات: ول وت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 


شاعر سا زگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

امشب سیهر عصمت. ماه منیر زاد 

زهرا برای شیر خداوند. شیر زاد 

بر سید و امام شهیدان , سفیر زاد 

تخت خطابه ملک سخن را امیر زاد 

باغ امید فاطمه آباد زینب است 

جان پیش کش کنید که میلاد زینب است 
کا عا علا ملاعلا 

این .شیر ذضت فاظطمه ان کنر علی انست 
این ماد مقاوفت این ذختر غلی. است 


این از 


سنین کودکی اش یاور علی است 

اين نازدانه دخت پدر پرور علی است 
خورشید صبح, رشک به رخساره اش برد 
مردانگی پناه به گهواره اش برد 

ک کا لا کل کل 

مر ای که اس اس کش نع 
خون فخر می کند که پیام آور من است 
یه شو ین فا مه کار فش بسانت 
نازد به او حسین که این خواهر من است 
انوار پنج تن ز مه روشن جلی است 

زهراء, حسن, حسین, محمد و يا علی است 
کا لا کل کل 

این پاسدار خون شهیدان کربلاست 

این ناخدای کشتی طوفان کربلاست 

اين قهرمان عرصه ی میدان کربلاست 
این شیر خشمگین بیابان کربلاست 

این افتخار اشرف اولاد آدم ازتنت 

اخت الحسین عمه ی سادات عالم است 


کا>اعاع< کل 


من کیستم که دم زنم از دختر علی 
ریحانه ی حسین و حسن پرور علی 
فریاد حق زبان سخن گستر علی 

جان رسول و فاطمه ی دیگر علی 

ذات خدای لم یزلی می شناسدش 
زهراء حسن, حسین, علی, می شناسدش 
اما 

جز او که در مقام سخن, حیدری کند 
جز او که بر سپهر بلا محوری کند 

جز او که بر حسین و حسن مادری کند 
جز او که بر شهید, پیام آوری کند 
تکمیل نهضت شهدا کار زینب است 
باله قسم یزید , گرفتار زینب است 
ماما 

او انقلاب کرببلا را تمام کرد 

یکباره در لباس اسارت قیام کرد 

تحقیر اهل کوفه و تسخیر شام کرد 

از نوک نی حسین به نطقش سلام کرد 
زن مثل او ندیده کسی مرد آفرین 

هر جا که خطبه خواند علی گفت آفرین 


کا>اعاع< کل 


اعجاز وحی, نطق دل آرای زینب است 
تفسیر فتح, خطبه ی غژای زینب است 
آیات نور معنی سیمای زینب است 
چشم حسین محو تماشای زینب است 
هجده سر بریده بود ماه محفلاش 
تعظیم می کنند همه در مقابلش 
اد 

یک مصطفی کرامت و یک فاطمه جلال 
یک مرتضی ولایت و یک مجتبی کمال 
یک کربلا مجاهده یک پنج تن جمال 


بر 


صبر او درود خدا و رسول آل 

از کل خلق عقده گشا دست بسته اش 
فخر خدا بود به نماز نشسته اش 

کا کا کا عل< کر 

آن شب که سیل اشک روان از دو عين داشت 
داي رنه عم عا نی ات 
بزم شب از نماز شبش زیب و زین داشت 
در گوش, التماس دعای حسین داشت 
روح مقدس شهدا سرفراز او 

حتی حسین فاطمه محو نماز او 

لکلا کا عل< کر 

تو کیستی فروغ چراغ هدایتی 

تو زینبی نه فاطمه ی بی نهایتی 

تو پاسدار مکتب سرخ ولایتی 

تو در مقام صبر و رضا فوق آیتی 

شکرانه ی تو شاهد اوج کمال تو 

الحق که شیر فاطمه بادا حلال تو 


> عاع< کل 


تو چون حسین, زینت دوش پیمبری 


قران روی سینه ی زهرا و حیدری 

بین دو آفتاب فروزنده اختری 

از هر جه گفته اند و نگفتندبرتری 
علم لدنی تو گواه کمال توست 

یادآور حقیقت زهرا جلال توست 

کا کا عد ک< کل 

وصف تو در کتاب خداوند عالم است 
مدح تو کار شخص رسول مکرم است 
ما و ثنای تو مَتل قطره و یم است 
خرمایی از کرامت تو نخل «میثم» است 
این نخل از ثنای تو پیوسته بار داد 


مادم 
یا ماه اجه آققات مره اد 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 

حبذا ماه جمادی آفتاب آورده ای 

اختری تابان ز برج بوتراب آورده ای 

یا که از بحر ولایت در ناب آورده ای 

پا کتاب از دامن ام الکتاب آورده ای 
زینت جد, زینت آم, زینت آب آمده 
چشم ناراللهیان روشن که زینب آمده 
ماد 

نور چشم حیدر و آیینه ی زهراست این 
بیت عصمت را چراغ انجمن آراست این 
بلکه پیغام آور فریاد عاشوراست این 
روح ایثار و شجاعت زینب کبری است این 
پاسدار خون سربازان قانون خداست 


خواهر خون 


خدا هم سنگر خون خداست 

کا کل کا عل< کم 

سم شش وا ای کشا ام 

آفتاب مصطفی, ماه منیر آورده ای 

بر تمام کشور دلها امیر آورده ای 

طفل نوزادی نه, مام چرخ پیر آورده ای 

تو سپهر عصمتی این ات فروزان کوکب است 
زینب است این زینب است این» زینب است این, زینب است 
لکلا کا عل< کر 

کیست این دختر نگهبان قیام کربلاست 

بلکه پیغام آور کل پیام کربلاست 

پیش تر از شیر مادر تشنه کام کربلاست 
همدم و هم خون و همگام امام کربلاست 

از ولادت تشنه ی جام بلا بوده است و بس 
خلقتش بهر قیام کربلا بوده است و بس 

کا کا کا عل< کر 

عقل کل از سوی حق بگذاشت نام زینبش 
کرد یاد از خطبه ها و بوسه ها زد بر لبش 


دید از صبح ولادت سخت در تاب و تبش 


ای سلام ما بر اين مولود و بر أمُ و آبش 
می درخشد نور ار ا... از سیمای او 

جان تاراللهیان قربان خاک پای او 

ک کا لا کل کل 

کشتی دین غرق طوفان بود اگر زینب نبود 
نارسا فریاد قرآن بود اگر زینب نبود 

پیکر توحید بی جان بود اگر زینب نبود 

حق اسیر دست طغیان بود اگر زینب نبود 
جوشش خون شهید کربلا مرهون اوست 
کربلا مرهون او آزادگی ممنون اوست 

کا اک کل 

ای همای سربلند قلّه ی ایثارها 

ای شرف در هر قدم دور تو گشته بارها 
ای ز نطقت ریخته بر جان دشمن نارها 

ای چهل منزل تو را با خصم دین پیکارها 
ینت آم و آبی الحق که زینب اسم توست 
فاش می گویم روان پنج تن در جسم توست 
کا > کل کل 

فاطمه فخر دو عالم افتخارش کیست تو 


یوسف زهرا گل و باغ و بهارش کیست تو 


کربلا تا صبح محشر اعتبارش کیست تو 
شهر ایثار و شهامت شهریارش کیست تو 
هک سس ان 
سایبان محملت نه, ساربان محمل ات 


ما ملا مد ملد 


نام تو بیچارگان را 


چاره سازی می کند 

مهر تو با قلب ثار ا... بازی می کند 
خضتتر:ته آز اد کان. دا بیشتاز یمین کند 
بردباری زیر پایت سرفرازی می کند 
اشمان:ه افتات: و ماه می نارود تیه 

بر سر نی رآس ثار ا... می نازد به تو 
دب 

تو محمد تو علی مرتضی را دختری 

تو همانا بر روی دامان کوثر, کوثری 

تو به آقای جوانان بهشتی خواهری 

تو به چشم مادرت زهرا حسین دیگری 
هر کلامت از هزاران انجمن دل می برد 
طلعت زهرائی ات از پنج تن دل می برد 
مدید 

نطق ثار ا... را تفسیر کردن کار توست 
زاده ی مرجانه را تکفیر کردن کار توست 
با زبان, کار دو صد شمشمیر کردن کار توست 
در یم خون از خدا تقدیر کردن کار توست 


این تویی که کشته ی خود را گرفتی روی دست 


در همان دریای خون بر دشمنان دادی شکست 
دبا 

یار مظلومان عالم خصم هر ظالم تویی 

در اسارت همچنان بر ملک دل حاکم تویی 

در قیام زنده ی خون خدا قائم تویی 

بی معلم چون امامت خلق را عالم تویی 
رشن از آنواز عاعت چم غالم می شوه 


وصف مدحت میوه های نخل «میتم» می شود 


ایا 
9- دوباره نام تو آمد میان دلم لرزید 
مشخصات 

۱ 

سبک ولادتی 

قالب ترجیع بند 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


دوباره نام تو آمد میان دلم لرزید 


قلم جنون به سرش زد شد عاشق و رقصید 


خدا نمائی عشق تو عقل را پس زد 

تمام رشته ی عقل بشر ز هم پاشید 
حساب خوبی تو جمع و ضرب و منها نیست 
تو را فراتر از این بحت کور باید دید 

تویی که عالمه ی بی معلمی زینب 

در آسمان ولا شب ستیز چون خورشید 
تمام علم الهی زبان گویایت 


چکیده ی همه انوار حق 


ز تو تابید 

تو از چه مکتب نابی به پا شدی زینب 
که بهر عشق خدایی خدا شدی زینب 
داماد اد 

نژاد تو همه افلاکیان حق پیما 

تبارت عاطفه و وارثان آو آدنی 

تو از خدا به خدایی عشق منصوبی 
به پای تو شده مجنون هزارها لیلا 
مدار دین خدا دین مداری ات باشد 
به زیر دین تو دین خدای بی همتا 
حجاب کامل تو درس حضرت مریم 
دخیل چادر نورانی ات بود عیسی 
تویی تجلی حیدر به قالب یک زن 
نویی که بی بدلی مثل مادرت زهر | 
برای کار بزرگی سوا شدی زینب 
که بهر عشق خدایی خدا شدی زینب 
داماد 

بود خزانه ی اسرار ذات حق نامت 


گرفته هاله ی سرژّی تو را در ابهامت 


تویی که غژش الفاظ تو عدو کش شد 
اسیر بودی و دشمن فتاد در دامت 
تمام زحمت دین خدا به دوشت بود 
روا بود که بخوانم رسول اسلامت 
اگر چه حرمت تو ظاهراٌ شکس اما 
خدای دو عالم کند هميشه اکرامت 
پیام ۳ دشت بلا شدی زینب 

که بهر عشق خدایی خدا شدی زینب 
کا > کل کر 

تو حامی شجر و نسل عصمتی زینب 
بری ز خاری و تندیس عزتی زینب 
نماز نیمه شب تو عبادت مطلق 
خدای منظر و ا... هیبتی زینب 

برای حضرت عباس مرد نام آور 

تو اسوه ای بخدا رکن غیرتی زینب 
رقیه در کنف تو سه ساله مرجع شد 
تویی که رأس چنین بزم و دولتی زینب 
تو در مسیر الهی فنا شدی زینب 


که بهر عشق خدایی خدا شدی زینب 


کا>اعاع< کل 


برای آیه ی قرآن مفسری الحق 

تو بعد فاطمه بر شیعه مادری الحق 
تویی که فاتح شامی به جای بابایت 

تو ماده شیر صف شیر خیبری الحق 
حیا و خجب تو یکسو صلابتت یکسو 

تو سر اکبر ا... اکبری الحق 

نه مهریه که حسین شرط ازدواجت بود 
حقیقتا به خدا عشق محوری الحق 

تو دی و صدفت اجتماع هاشمیان 


قداست زن و 


روپوش و معجری الحق 

تو در محیط محبت رها شدی زینب 
که بهر عشق خدایی خدا شدی زینب 
کا عا کر ک< کل 

0 امشنب که علین به خاه بک کوقب زازلدت 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب که علی به خانه یک کوکب داشت 
با نوم کل نکر دا بر لب داشت 

خ سم اف ارسان شا 

یک فاطمه و فاطمه یک زینب داشت 
1-- یادش بخیر اون قدیما برام بودی تو همزبون 


مشخصات 


ماس اه ات 

سبک ولادتی 

ی 

ار زان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یادش بخیر اون قدیما برام بودی تو همزبون 
تو سایه ی سرم بودی دادش خوب و مهربون 
برای خواهر توی شهر عزیز و سرمایه بودی 
آقای من بودی حسین بر سر من سایه بودی 
هميشه منتظر بودم نماز تو نیگا کنم 

خواهر من و صدا کنی داداش تو رو صدا کنم 
یادم نمیره وقتی که گفتی برام دلواپسی 


روی نیزه من باهات میام فکر نکنی که بی کسی 


2- ای دل امشب غرق شیدایی شدم 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای دل امشب غرق شیدایی شدم 
مات در این شام رویایی شدم 
باز رو کردم به باغ آرزو 

دیدنی تر شد چراغ آرزو 

عشق زانو زد به پای طبع من 
گل دمید از شاخه های طبع من 
جامی از توفیق را سر می کشم 
تا گلستان ولا پر می کشم 

گه چو بلبل ها ترنم می کنم 

گاه چون گلها تبسم می کنم 

در گلستان پر از گلهای نور 

در بهشت عشق و گلزار بلور 
حوریان پروانه ی گلها شدند 
خادمان خانه ی زهرا شدند 
شب نشینان فلک چون بلبلان 


نعمه می خوانند 


بر گرد گلان 

از بهشت آورده با خود جبرئیل 

یک سبد گل از کنار سلسبیل 

تا که ریزد در قدوم یاس عشق 
زنده گردد باز هم احساس عشق 
عرشیان آنجا طهارت کرده اند 

بر تن احرام زیارت کرده اند 
منتظر هستند تا گل وا شود 

ساکن باغ گل زهرا شود 

تا که این غنچه چو گل وا می شود 
باعث لبخند زهرا می شود 

کیست این گل آیت شرم و حیا 
کیست این گل روح ایمان و دعا 
کیست این گل آبروی مکتب است 
فاش می گویم که نامش زینب است 
لحم اه کلوار ا افیا 

بلبل باغ گل از آوا فتاد 

و رن 


ره را اش و وی الم کر 


باغبان چون دید روی ماه او 

بوسه زد بر چهره ی دلخواه او 
بانوی گلها در آغوشش کشید 

باز هم او را به حال گریه دید 

داد آنجا بانوی گلهای دین 

زینبش را بر امیرالمومنین 

هر چه مولا کرد آرامش نیافت 
غنچه از اين گریه آسایش نیافت 
هم در آغوش علی نالید او 

هم در آغوش حسن نالید او 
اشکهای او به هم پیوسته بود 

گریه اش با چشمهای بسته بود 
خواست تا با گریه اش این نور عین 
چشم بگشاید به رخسار حسین 
خواست تا گوید که محبوبم تویی 
نور چشمم دلبر خوبم تویی 
خواست گوید با نگاهش يا حسین 
خواست بندد عهد و پیمان با حسین 
تا گرفت او جا در آغوش حسین 


سرنهاد از شوق بر دوش حسین 


چشم خود را بر رخ او باز کرد 
عشق را با دلبرش آغاز کرد 
3 آمزن وحن طیع میزاق حن 
متشتخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امین وحي طبع شیوای من 
معجزه کن بخوان به آوای من 
فضائل از کوثر زهرا بگو 


قصیده بر 


زینب کبری بگو 

در مدیحت به عقیق لب است 
بگو بگو ولادت زینب است 

در ملکوت عرش این زمزمه است 
ولادت فاطمه ی فاطمه است 
جلوه ی حسن ازلی آمده 
دختر زهر| و غلی آمده 

خون خدا زهی به همسنگرت 
آمده میلاد پیام آورت 

زینت آم و زینت آب است این 
نائبه الامام. زینب است این 
بیان او شعله ی کار زار است 
زبان او تیغه ی ذوالفقار است 
آینه ی بتول عذراست این 
حقیقت حضرت زهراست این 
مخزن اسرار خدا سینه اش 
تمام کر بلا کی آنة اش 


فلسفه ی روایت کربلاست 


ختم رسل بوسه زند بر لبش 
خوانده به فرمان خدا زینب اش 
طلعت او بین حسین و حسن 
جلوه ای از جلالت پنج تن 

دختر پاک علی مرتضاست 
خواهر دین مادر صبر و رضاست 
نایبه ی چار امام همام 

مین فا مه که | لا 
کشیده از خاک قدوم تو ناز 
کوفه و کربلا و شام و حجاز 

ای ز ازل گشته اسیر حسین 
ای به زنی آمده شیر حسین 
زندگی شهید مرهون تو 

سفینه النجاه ممنون تو 

مدال روی شانه ی فاطمه 
زنده ترین نشانه ی فاطمه 
اسوه ی زنده ی روایات صبر 
نهشان له تمام آیات اضیر 

سینه ی جان گشوده بر هر بلا 
توا قاط تا کر[ 


ای همه جا و همه دم با حسین 

نفس نفس, قدم قدم, با حسین 

بخوان بخوان بخوان به دوش حسین 

قصه ی کربلا به گوش حسین 

حسین را فروغ هر دو عینی 

تو نوری از حقیقت حسینی 

اگر چه هفتاد و دو داغ دیدی 

جان امام خویش را خریدی 

کمال با نطق تو کامل شده 

وحی به سینه ی تو نازل شده 
جمله جمله خطبه ات این نداست 

معلم زینب کبری خداست 

حح تو ای سیده ی عالمین 

هفت طواف است به دور حسین 

دعای تو سوز دل و حال بود 

نماز تو کنار گودال بود 

مروه ی تو دایره ی کربلا 


صفای نو 


کنار طشت طلا 

کوثر کوثر ای بتول بتول 

فاطمه ی فاطمه حّت قبول 
ارات امه ات 

ارت سانت امه ات 
شکر به هر لحظه ی روز و شبم 
که خاکبوس محمل زینبم 

مذهب من مکتب من زینب است 
همیشه ورد لب من زینب است 
به مادرت فاطمه جدّت نبی 
زینبی ام زینبی ام زینبی 

فاش بگویم به همه این سخن 
«میثم» دختر علی کیست من 
4 - عاشقا باز, وقت نوشیدن از جام حلاله 
تتتهاات 

ات وت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

تقاغر ارت 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

عاشقا باز, وقت نوشیدن از جام حلاله 

ساقی ناز, فراوون باده میده چون سر حاله 
شده آغاز: بزم عاشقی دیگه دل بی خیاله 

دل چه بی تابه, سبو نابه, ساقی اربابه 

واسه یک لحظه از این پیمونه ها بر ندارید لب 
چه تماشایی, چه آقایی, ذکر لالایی 

داره می خونه آروم آروم حسین تو گوش زینب 
گل زهرا مددی زینب کبری(3) 

کاعلا << کل 

اولین بار. وقتی چشماش به رخ برادر افتاد 
خنده ای زد. شد سراپا دل تنهای حسین شاد 
با نگاهش, بخدا قول رفاقت به حسین داد 
اين دو تا یارند. وفا دارند. گرفتارند 

بخدا عاشق همدیگه و عشق عالم هستند 

سر مستورند, پر از شورند, با هم جورند 
رونق بازار عشقای حقیقی رو شکستند 


گل زهرا مددی زینب کبری(3) 

ایا 

نور اسمش, شده زینت تموم دلای پاک 

کاخ دشمن, لرزید از صلابتش شد یه سره خاک 
اسم زینب, مثل اسم مرتضی می کنه کولاک 
ور یره مان رم نی تا تفج 

پیش تیغ خطبه هاش صف کشی هزار تا لشکر 
تاجن ف ساظا مر شه مودان: متل وان 

شهر شامو زیر و رو کرد عاقبت به جای حیدر 
گل زهرا مددی زینب کبری(3) 

ایا 

5- من کی ام انگشتر زیبای عصمت را نگینم 

مشتخضانت 

ات ین 

سبک مرثیه 

قالب ترجیع بند 

قتاغر ستاد کار حاخ غلامرضا 


منبع 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من کی ام انگشتر زیبای عصمت را نگینم 
آفتابی بر فراز دوش ختم المرسلینم 

گوهر نابی به دست رحمث للعالمینم 
ریسمان محکمی در پنجه ی حبل المتینم 
بازوی مشکل گشای فاطمه در آستینم 
آسمان عصمتی در حلقه ی چشم زمینم 

من گرامی دختر مولا امیرالمومنینم 

ابا 

از ولادت جای در آغوش پیغمبر گرفتم 

تا گشودم دیده ی خود را دل از حیدر گرفتم 
نقش گل پیوسته از گلبوسه ی مادر گرفتم 
روح ثار ا... را با یک نگه در بر گرفتم 

آنچه را می خواستم از دامن کوثر گرفتم 
مصطفی می خواند بر گوش آیه ی فتح المبینم 


هن کرام دختر مولا امیرالمومنینم 


کا > عاع< کل 


ماه و خورشید ولایت را به دامن کوکبم من 
با اسارت مظهر آزادگی در مکتبم من 
زیور دامان عصمت زینت آم و آبم من 
آفتاب دامن زهرا در آغوش شبم من 

مثل مادر تا سحر در ذکر یارب یاربم من 
روح می گیرد دعا از نغمه های دلنشینم 
من گرامی دختر مولا امیرالمومنینم 
ایا 

در سنین کودکی داغ رسول ا... دیدم 

بعد چندی ناله ی مادر ز پشت در شنیدم 
او به دنبال علی من نیز دنبالش دویدم 
ناله از دل, پنجه بر رخ در غم بابا کشیدم 
جامه ی جان در عزای محتبی از هم دریدم 
داغ روی داغ بنشستی به قلب نازنینم 

من گرامی دختر مولا امیرالمومنینم 
ایا 

صبر کردم تا شبی تاریک و آرام از مدینه 
بار بستم از برای کربلا با سوز سینه 
آفتاب و ماه من با اختران بی قرینه 

ام کلثوم و رباب و فاطمه, نجمه , سکینه 


بدرقه ام البنین کردند و لیلای حزینه 
اشکشان می بود جاری در پسار و در بمینم 
من گرامی دختر مولا امیرالمومنینم 

کا کل کا عل< کر 

نیم روزی داغ روی داغ دیدم صبر کردم 
بین دشمن از حسینم دل بریدم صبر کردم 


از هزاران زخم 


او گلبوسه چیدم صبر کردم 

جسم پاره پاره را در بر کشیدم صبر کردم 
کوه غم بردم, هلال آسا خمیدم, صبر کردم 
صبر هم بی تاب شد از صبر ایوب آفرینم 
من گرامی دختر مولا امیرالمومنینم 

ک کا لا کل کل 

از امیرالمومنین در کوفه استمداد کردم 
لب گشودم مثل زهرا و خدا را یاد کردم 
کوفه را از خطبه ی گرمم حسین آباد کردم 
خود اسیری رفتم و اسلام را آزاد کردم 

در هزاران موح غم قلب علی را شاد کردم 
احمد و زهرا و حیدر هر سه گفتند آفرینم 
من گرامی دختر مولا امیرالمومنینم 

ک کا لا کل کل 

خواب دشمن را به مرگ و ذلتش تعبیر کردم 
با زبان حیدری کار دو صد شمشیر کردم 
دختر شیرم که در آن بيشه کار شیر کردم 
رأس ثار ا... را وادار بر تکبیر کردم 


او فراز نیزه قران خواند و من تفسیر کردم 


گاه با نطق و بیانم گاه یا خون جبینم 

من گرامی دختر مولا امیرالمومنینم 

لکلا کا عل< کر 

تراتن بیداد کر‌ها شعله: مین زد آم- نردم 

کربلا و شام و کوفه گشت میدان نبردم 

غیر زیبایی ندیدم با همه اندوه و دردم 

روح پیروزی گرفت از هر دمم اسلام هر دم 
گر چه پای طشت زر از غم گریبان پاره کردم 
سوخت تار و پود خصم از خطبه های آتشینم 
من گرامی دختر مولا امیرالمومنینم 

لکلا کا عل< کر 

بود جاری بر حسین از دیده ی گریان گلابم 
ریخت خاکستر عدو بر فرق در شام خرابم 
داغ هجده دسته گل می کرد همچون شمع آبم 
دختر قرآنم و بردند در بزم شرابم 

صوت قرآن, چوب دشمن, کرد یک لحظه کبابم 
تودنر ان خض تحهنو اشک زین العاودبنه 

من گرامی دختر مولا امیرالمومنینم 


کا معا کل 


گر چه جسمم شد چهل منزل کبود از تازیانه 


داغ روی داغ دیدم خون ز چشمم شد روانه 


دفن کردم در دل ویرانه 


جسم نازدانه 

قاتلم داغ حسینم شد. نه بیداد زمانه 

خی این نید گم ز انس را پم که مومسم 
من گرامی دختر مولا امیرالمومنینم 

کا کا کا عل< کل 

از مدینه تا به شهر شام رو کردم دوباره 

کوچه ها و بامهای شهر را کردم نظاره 

دز دض فتن. او انش عم شنت شیر ازج 

چون تن پاک حسینم گشت جسمم پاره پاره 
اشک ریز ای چشم «میثم» در عزای من هماره 
دستگیرت در حیات و مرگ, قبر و واپسینم 


ایا 
6 خواهم که مرا به ذکر یارب بخشی 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

خواهم که مرا به ذکر یارب بخشی 
یک عمر گناه را به امشب بخشی 
دارم قسمی که ضامن رحمت توست 
خواهم که مرا به حق زینب بخشی 
7- مقصود ز عین و شین و قافی زینب 
مشخصات 

مناسبت عصر عاشورا 

سبک بوشهری 

قالب رباعی 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع لاله های حسینی 

تعداد استفاده 0 

مقصود ز عین و شین و قافی زینب 
آئینه ی عصمت و عفافی زینب 


دیدند تو و 7 را ۳ قتا 


او کعبه تو در حال طوافی زینب 
طفلان زینب(س) 

1- برادر عزیزم. زینب شود فدایت 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


برادر عزیزم, زینب شود فدایت 

آور دض از مکیتهه ده دتم حل, تر ابنت 

هدیه ی من همین است داغ دو نازنین است(2) 
دب 

خون جگر ز دیده, بر تو روانه کردم 

گیسوی هر دو را خود با گریه, شانه کردم 

هدیه ی من همین است داغ دو نازنین است(2) 


کا>اعاع< کل 


هدیه به حضرت 


تو گردد دو گوهر من 

هدیه ی من همین است داغ دو نازنین است(2) 
مادم 

شکر خدا که امروز, مادر دو شهیدم 

روز جزا, به نزد فاطمه, روسفیدم 

هدیه ی من همین است داغ دو نازنین است(2) 
مادم 

عنایتی که امروز به چشم خود ببینم 

بر سینه ام نشیند, داغ دو نازنینم 

هدیه ی من همین است داغ دو نازنین است(2) 
مادم 

این مور روتوم رابت 

تا خون پاک هر دو ریزد, به خاک پایت 

هدیه ی من همین است داغ دو نازنین است(2) 
مادم 

2 برادر جان غمی جانسوز دارم 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

برادر جان غمی جانسوز دارم 
تمام درد را امروز دارم 

برای تو فقط در این بیابان 
دو مرغ عشق دست آموز دارم 
3- اگر چه بین خیمه خون جگر شد 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اگر چه بین خیمه خون جگر شد 


وفای او دوباره جلوه گر شد 
رح فلا ن نژیو الا مات 
که ماه روی نیزه آن دو سر شد 
4 رخ آنها شده چون روی زهرا 
مشخضات 

متا نیت شهات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

رخ آنها شده چون روی زهرا 
گرفته کربلا را بوی زهرا 
اگر وقت سفر زینب نیامد 
شدند آنان بر زانوی زهرا 

5- پرستوهای زینب پر کشیدند 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پرستوهای زینب پر کشیدند 
به پای رهبر خود سر کشیدند 


چو دشمن این دو 


گل را خوب بشناخت 

برای قتلشان خنجر کشیدند 

6- بشنو ای جان اخا از لب ما ناله ی یارب را 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بشنو ای جان آخا از لب ما ناله ی یارب را 
ای یار زهره جبین خیز و ببین دو طفل زینب را 
گر چه هر دو تشنه لبند , لاله ی باغ زینبند 
رو بر تو آوردند < دور تو می گردند 

منکه چون لاله صحرا شده خونین دلم 
هستم شرمنده از این هدیه ی ناقابلم 


ببین که خالی دست من است , همین دو کودک هست من است , که خود 


شده حرم چون وادی طور , هر دو عزیزم هدیه ی مور , تو چون سلیمانی 


ک کا عا کل کل 

7- مادرا آمدیم رو سپیدت کنیم 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

مادرا آمدیم رو سپیدت کنیم 

ما تو را مادر دو شهیدت کنیم 

غم مخور ای مادر ما . برگ سبز تو سر ما , مادر ما 
هر دو آماده ایم , هر دو دلداه ایم , به حسینت(2) 
کا عا کر > کل 

ما دو پرورده ی دست مهر توأیم 

هر دو تا اختری در سپهر توأیم 

ما تو را یاری نمائیم , آبرو داری نمائیم , مادر ما 
هر دو آماده ایم , هر دو دلداه ایم , به حسینت(2) 


ملاعلا ما کل 


تو بگیر از حسین اذن میدان ما 

تا فدایی شود در رهش جان ما 

گر چه بر تو نور عینیم , عاشق دائی حسینیم , مادر ما 
هر دو آماده ایم , هر دو دلداه ایم , به حسینت(2) 
مادم 

8- ما فدائیهای دین و مذهبیم 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک 


ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ما فدائیهای دین و مذهبیم 

آبروی خواهر تو زینبیم 

خواهشت وهای سا تا سا کر 
هر دومان را سائل این خانه کرد 
جام عشقت را به ما نوشانده است 
جوشنی بر جسم ما پوشانده است 
دست ما در دست یکدیگر نهاد 
بهر ما یک جام کوثر وعده داد 
گفت اکنون موقع رزم شماست 
کربلا میخانه ی بزم شماست 

زود برخيزید ای مه پاره ها 

بهر یاری غریب کربلا 

مادر ما گفت با یاریتان 


قایی وی وا عاه شاهمات 

هر دوي ما شیر زینب خورده آیم 
اين شهامت ارث از او برده ایم 
خون ما رنگین تر از اکبر که نیست 
سنْ ما کوچکتر از اصفر که نیست 
جان آن مردی که در خانه نشست 
جان آن مادر که پهلویش شکست 
جان زلف پر ز پیچ اکبرت 

جان گیسوی سپید خواهرت 

یک نظر کن بر دو خواهر زاده ات 
بر دو خواهر زاده ی آماده ات 

بر تن بی تاب ما جانی بده 

خیز بر ما اذن میدانی بده 

ما دو هدیه بهر تو از مادریم 

تشنه ی روی تو همچون اکبریم 
9 پرستوهای زینب قصد هجرت کرده اند 
میت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پرستوهای زینب قصد هجرت کرده آند 
برایت از دل و جان ارمغان آورده اند 
برادر جان بیا , شنو آوازشان 

به جان من بده , پر پروازشان 

یا اخایا حسین(3) 

مایا 

به عشق پار خود زینب چه کاری می کند 
زمین کربلا را لاله کاری می کند 

به جان مادرم , منم محزون تو 

دل طفلان من , شده مجنون تو 

یا اخا یا حسین(3) 

مایا 

0- می خرم ناز ترا با قیمت جانم حسین 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

می خرم ناز ترا با قیمت جانم حسین 
همرهم آورده ام هر دو طفلانم حسین 
منکه از روز ازل بر گیسویت بستم دل خود 
از حرم آورده ام من هدیه ناقابل خود 

من تهی دستم حسین 

این بود هستم حسین 

عا اعد کل کل 

اشک خجلت می چکد از چشم زینب خواهر تو 
لاله های من فدای شیر خواره اصغر تو 

کلا کلا کل کل کل< کل 

اه توس را راو 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

برادر برادر , تو مکن من را فراموش 

به دستم به دستم , هر دو را کردم کفن پوش 
از باده ی تو مستند برادر برادر 

قربانی تو هستند برادر برادر 

کا لا کل کل 

کشیدم کشیدم , سرمه بر چشمان ترشان 
الهی الهی , روی نی بینم سرشان 

جان علی اکبر برادر برادر 

بر روی این دو بنگر برادر برادر 

کا کا کر کل کل 

قسم بر قسم بر , اکبر در خون نشسته 
به حق به حق , مادر پهلو شکسته 

من دختر بتولم برادر برادر 


بنما دیگر قبولم برادر برادر 


اد 
2- ای همه آب و گل من , بسته بر مویت دل من 

مشخصات 

انم ارت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای همه آب و گل من , بسته بر مویت دل من 
هدیه آوردم برایت , این تمام حاصل من 

الا ای یوسف زیبای زینب 

دلم دیگر شده از غم لبالب 

یا اخا حسین (3) 

اد 

جان زینب ای حسین جان , ده به آنها اذن میدان 
هر یکی در این بیابان , جان به کف از بهر قربان 
به عشق تو دلم دریای نور است 


سلیمانی و این هدیه 


ی مور است 

یا اخا حسین(3) 

کا عا علا علا علا 

ایکه تو خون خدایی , کعبه و سعی و صفایی 
زین غم و غصه حسین جان , زینبت را ده رهایی 
تسلی ده مرا با هدیه هایم 

بخوان ام یجیب مولا برایم 


یا خا حسین(3) 


ایا 
3- غنچه های قشنگ من مادر و رو سپید کنید 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


غنچه های قشنگ من مادر و رو سپید کنید 


منو شبیه فاطمه مادر دو شهید کنید 
بچه های عزیز من دائی دیگه یار نداره 
نیگا کنید از بی کسی سر روی خیمه می ذاره 
منتظر من نباشید موقع جون دادنتون 
دایی خجالت میکشه من نمیام کنارتون 
4- ما فدائیهای دین و مذهبیم 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ما فدائیهای دین و مذهبیم 

آبروی خواهر تو زینبیم 

هر دوی ما شیر زینب خورده آیم 

این شهامت ارث از او برده ایم 

خون ما رنگین تر از اکبر که نیست؟ 
سا توص ات اضر کف سوت ۱ 


جان آن مردی که در خانه نشست 
جان آن مادر که پهلویش شکست 
یک نظر کن بر دو خواهر زاده ات 
بر دو خواهر زاده ی آماده ات 

بر تن بی تاب ما جانی بده 

جان زهرا اذن میدانی بده 

ما دو هدیه بهر تو از مادریم 
تشنه روی تو همچون اکبریم 
یا اف اب اه 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

مکن نا مهربانی ای برادر 
مسوزان این چنین تو قلب خواهر 


پسرهای مرا از خود مرنجان 


غلام اکبرند و هم به اصغر 
6- بچه ها برید بازم دست و پاشو ببوسید 


ای 


مناسبت 


شهادت 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالت آهنکنن 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بچه ها برید بازم دست و پاشو ببوسید 
خواهشش کنید و قد و بالاشو ببوسید 
راضی کردنش سخت و مبهمه 

خوب می شناسمش چون دادشمه 
غنچه های من وقت جان نثاری است 
کودکان من(2) 

مایا 

راهی می دونم اما دلشو خیلی می شکنه 
چارتون فقط نام مادر خسته ی منه 
قسمش بدید جون مادرش 

گیرید انتقام برادرش 


یابن فاطمه خواهر فدایت 


کودکان من(2) 

اد 

خون شده دلم مثل اون بدنهای خونیتون 
خوش بحالتون قربون دایی شد جوونیتون 
این ده تا شهید افتخارمه 

پیش کش داداش گر چه که کمه 

یابن فاطمه خواهر فدایت 

کودکان من(2) 

ابید 

7- پیوستن طفلان زینب(س) به کاروان 
فشتتات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


از 28 رجب که کاروان امام حسین(ع) به سمت مکه و کربلا حرکت کرده 
بودند هنوز 2 منزل نگذشته بودند که دیدند دو سوار می آیند زینب(س) می 


دانست که آنها کیستند. امام حسین(ع) به عباس(ع) فرمودند : برو ببین 
انها کیستند؟ تا جلو امد دید دو تا بچه های زینبند امدند خدمت دایی حسین 
و نامه ای که دست خط پدر بود به دایی دادند که نوشته بود : حسین جان 
من بیمارم نمی توانم کربلا بیایم ولی دو فرزندم و ثمره ی قلبم را پیش تو 
می فرستم تا باعث سرافرازی من و مادرشان باشند. 


کا > عاع< کل 


امدتو وت مادرشسا ن ره داب ما تاره کروه فرموژم که نمی جد ارم 
میدان بروید شما کوچک هستید ولی مادر شما می دانید اگر ما بمانیم می 


یک وقت دیدند زینب دارد می خندد. بچه ها گفتند: مادر چرا می خندی؟ 
فرمود: من رمز راضی کردن حسین را می دانم. ی چیست مادر. زینب 


فرمود: زود بروید و بگوئید دائی جان تو را به پهلوی شکسته ی مادرت 
ای ام و 

8- دید زینب چو برادر تنهاست 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دید زینب چو برادر تنهاست 
بهر یاری ز برادر بر خواست 
دو جگر گوشه ی خود را طلبید 
بر موی هر دو پسر شانه کشید 
روی بر حجت داور آورد 

هر دو را نزد برادر آورد 


سهم من سوختن و ساختن است 
دو جگر گوشه ی من منتظرند 

خبر از ما سوی مادر ببرند 

ای برادر تو جواب ده دردم 

به چه روثی به حرم برگردم 

این دو گل هست به دوران ثمرم 
هدیه بفرست به سوی پدرم 

گر چه از سوز تو جانم بر لب است 
این دو گل هم برگ سبز زینب است 
ای فدای هستی تو هست من 

گر بگیری این دو گل از دست من 
تا لبد مدیون تو خواهر شود 

مفتخر در نزد پیفمبر شود 

حتم خولا تا کسیر کلم فتاه 

سر به روی شانه ی خواهر نهاد 
باغبان گیسوی گلها تاب داد 

لاله ها را از رکش اس واه 
گفت ای خواهر غمپرور من 

بس بود داغ علی اکبر من 


19- آه, ای برادر من. سر و سرور من هدیه .. 


مشخصات 
شنت رورت 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاغر قاتا 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


اه, ای برادر من سر و سرور من؛ هدیه ی راه توست, این دو دلبر من 


دارم ز تو خواهش 


که تو مولا و امیری 

طفلان مرا هدیه ی خواهر بپذیری 

یا ثار ا... سالار دل زینب(3) 

کا کل کا عل< کر 

آه, بیقرار توأم, داغدار توأم, تا آخرین نفس, 
من کنار توآم 

ای برادر فدای صبر و شکیب تو 

کو مسلم و زهیر تو و حبیب تو 

من بمیرم برای دل غریب تو 

دارم ز تو خواهش که تو مولا و امیری 
طفلان مرا هدیه ی خواهر بپذیری 

یا ثار ا... سالار دل زینب(3) 

کا کا کا عل< کر 

آقا رخصت بده در راه داور تو 

گلهای من شود چون گل پرپر تو 

هر دو فرزند من قربان اکبر تو 
نازنینم بی قرینم الهی داغ تو نبینم 

کا کا کا عل< کم 


اه من و محنت تو, این مصیبت تو, می زند آتشم, اشک غربت تو 


دارم ز تو خواهش که تو مولا و امیری 
طفلان مرا هدیه ی خواهر بپذیری 
یا ثار ا... سالار دل زینب(3) 

ابا 

تاو اه سوام مان ییازان کی 
متخصاات 

متأسبت ,راد 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

او رای مر ی 
ببین حاصل زینب (دسته 1) 

یک لحظه ببین هدیه ی ناقابل زینب 
ببین حاصل زینب (دسته 2) 

ابا 

1 يا اخا من ز رویت خجلم 


شا | 


مناسبت شهادت 
سبک بوشهری 

قالت آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع لاله های حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا اخا من ز رویت خجلم 

خجل از هدیه ی نا قابلم 

من ز عشقت بیقرارم , سر به پایت می گذارم 
جز دو طفلانم حسین جان , من کسی دیگر ندارم 
یابن الزهرا , یابن الزهرا 

کر مات تمی,دشست من آلست 

این دو کودک همه هست من است 

جا گرفته در بر تو , لاله های خواهر تو 

هر دو گلهایم فدای , شیرخواره اصغر تو 


یابن الزهرا , یابن الزهرا 


ا ملاعلا لا کل 


دو از عشق تو جان به لبند 

هر دو گلهای باغ زینبند 

ای امام و مقتدایم , ای به هر دردی دوایم 
چیده شد گر لاله هایم , از حرم بیرون نیایم 
یابن الزهرا , یابن الزهرا 

کا کا کا عل< کل 

هر دو سر تا بپا رنج و دردند 

مثل پروانه دورت بگردند 

تو از آنها دل مسوزان , ای امام تشنه کامان 
کودکان خواهرت را , سوی خیمه برمگردان 


یابن الزهرا , یابن الزهرا 


ایا 
یی وفیوی کر یه بسری رس 
متخض ارت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خیمه ها زندون تنگه آینه حریف سنگه 
خواهری زبون گرفته بچه ها موقع جنگه 

عون من گلم محمد نگاتون چه دلفریبه 

یه کاری کنید عزیزم داداشم حسین غریبه 
داییتون تنها و بی کس کاش ز خون حنا بگیرم 
سرتون به پاش بیفته سرمو بالا بگیرم 
مرهمه برای قلبم زخم هر تیری که خوردید 
اکشرای تدای لاه شیر وه 
3 برید دعای مادرتون. هميشه باشه پشت سرتون 
ینت 

۱ 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


برید دعای مادرتون, هميشه باشه پشت سرتون 
دست علی هم یاورتون خداحافظ (2) 

کا لا کل کل 

دو تا چشمه دو تا رود دو تا دریای زیبا 
دو تا راحت جون دل زینب کبری 

دو تا لاله که رفتید واسه جنگ با طوفان 
دو تا آیه ی قرآن برا جنگ با شیطان 

< کا لا کل کل 

دو تا شمشیر زینب سپر دایی هستید 
میوه های دل من جگر دایی هستید 
حلال شما باشه شیر مادری من 

که ادا کنید امروز حق خواهری من 

کا لا کل کل 

شده حلقه ی اشکم مث زنجیر گریه 
زير چادر خیمه می زنم زیر گریه 

اشک چشمای مادر بدرقه راهتونه 

آه من توی میدون مث صاعقه تونه 

کا > کل کل 


یادتون باشه دنا زندونه 


۳ 
واسه هاشمیونه شهادت خیلی زیبا 
شما آبروی من توی خیمه می شید تا 
خجالت نکشم از روی نجمه و لیلا 
آرزومه کنار مادرم رو سفید شم 


ارزومه بتونم مادر دو شهید شم 


داد ماا ملد ملد 

4 رجز دو طفلان حضرت زینب (س) 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تا وارد میدان شد ند هد ار اب عبد ... بن جعفر. هد آنا ابن زینب 


امیری حسین و نعم الامیر 


5- داداش تو رو قسم میدم به اشک چشمای ترم 


ای رت 
منت ناوت 

سبک ولادتی 

قالت آهنکن 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

داداش تو رو قسم میدم به اشک چشمای ترم 
قسم میدم به چادر خاکی زهرا مادرم 

قربونیای خواهرت رو رد نکن برادرم 

بذار که پرپر بزنن کبوترام برابرم 

بذار عزیزم به جان زهراء بشم شریک غمای لیلا 
آه و واویلا (4) 

کا کا کا عل< کل 

وقتی روی پیکرشون بارون نیزه می گیره 
زمزمه ی رو لباشون نفمه ی نعم الامیره 
جوونه زد لاله ی سرخ رو تن این دو تا جوون 

با هر نفس نفس زدن خون می ریزه از تتشون 


هیبت حیدر توی صداشون. خون علیه توی رگاشون 


آه و واویلا (4) 

اد 

الهی که سنگا نشن فاتح خون سرتون 
کاشکی نیفته به شما چشم تر مادرتون 
کاشکی چشای زینبم نبینه که سر شما 
غروب عاشورا میره کنار من روی نیزه ها 
کاشکی میون خیمه بشینه. سرتونو رو نیزه نبیه 
آه و واویلا (4) 

اد 

6- نگاهی ای برادر جانب گلهای خواهر کن 
مشخصات 

تافتت یات 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نگاهی ای برادر جانب گلهای خواهر کن 
بکیر ای اه کیان اهر اه 


دوست پرپر کن 

ز همدردی برایت هدیه ای ناقابل آوردم 
قبول این هدیه بنما رو سپیدم پیش مادر کن 
به رگهای من و رگهای تو یک خون بود جاری 
کرم کن خونشان را متصل با خون اکبر کن 
7 اذن میدان گرفتن طفلان حضرت زینب (س) 
مشخصات 

متاست ماوت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


فرمود زینب: 9 می خواهید شیر مو حلالتون کنم برید از دایی اجازه 
بگیرید برید میدون جونتون رو قربونش کنید دایی غریبه دایی کسی رو 
نداره. دو تا دسته گلهای زیتب. آمدند بیش دایی خسین اجازه میدان بگیرتد 
عرض ادب کردند. آقا فر مود: شما پدرتنون منتظر تونه جچشم انتظاره سالم 
برگردید شما امانتید دست من درست نیست شما رو جلوی تبغ بفرستم 
بردی تو خیمه پیش مادرتون. ناراحت بر گشتند خدمت مادر در بعضی 
روایات داره یه جوری این دو تا دسته گل زینب گریه کردند که همه ی 
زنهای حرم به گریه ی این دو گریه کردند. بی بی زینب از خیمه دوید بیرون 
چی شده؟ گفتند: مادر دایی دست رد به سینه مون زده. فرمود: گریه نکنید 


من دایی تون رو راضی می کنم من راه راضی کردن دایی تون رو میدونم. 
اين که گریه نداره آوردشون تو خیمه لباس مرنب تنشون کرد گیسوانشون 
رو شونه زد عطر بهشون زد (همون کاری که با یه غلامی که می خوان 
ببرنش بازار بفروشنش, همون کارایی که با یک قربانی می کنن) با هم 
اومدند خدمت حسین عرض کرد: حسین جان می دونم این ها قابل نیستند 
فدای علی اکبرت بشن فدای علی اصفرت بشن میدونم من قابل نیستم 
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غمت بشم اما حسین جان مادرم فاطمه تو رو به پهلوی شکسته ی مادرم 
فاطمه اجازه بده برن من هم بتونم فردای قیامت پیش مادرم سرم رو بالا 


بگیرم و ... 

8- دو خورشید جهان آرا دو قرص ماه دو اختر 

میخض 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

دو خورشید جهان آرا دو قرص ماه دو اختر 

ده آزاذهه ذو دلدادم دو رزمتندم:دو هم نسشگر 
دو شایسته, دو وارسته, دو دردانه, دو ریحانه 
دو نور دیده در دیده, دو روح روح در پیکر 

دو یاس ارغوانی نه, بگو دو آیه ی قرآن 

دو یوسف نه, دو اسماعیل از یک قهرمان هاجر 
کشیده شانه بر موء شسته صورت از گلاب اشک 


گرفته چون دو قران دخت زهرا هر دو را در بر 


به سر شور و به رخ اشک و به کف تیغ و به دل آتش 
به سیرت, سیرتِ قاسم, به صورت. صورتِ اکبر 
منای کربلا گردیده محو این دو قربانی 

نوای نینوا از نایشان بر گنبد اخضر 

گرفته دستشان را برده با خود زینب کبری 
کی قفش از لت اک 

بگفت ای جان جان, جان دو فرزندم به قربانت 
تو ابراهیمی و اینان دو اسماعیل ای سرور ! 

دو اسماعیل نه, دو ذیح کوچک, نه دو قربانی 
قبول درگهت کن منتی بگذار بر خواهر 

اگر اذنم دهی اینک به دست خود بگردانم 

دو فرزند عزیز خویش را دور علی اصغر 
ی 


که افتد این دو قرص ماه را بر خاک 


راهت سر 

سفارش کرده عبدالله جعفر بر من ای مولا 
که اين دو شاخه ی گل را کنم در مقدمت پرپر 
به اذن یوسف زهرا دو ماه زینب کبری 
درخشیدند در میدان چو خورشید فلک گستر 
فلک در آتش غیرت. ملک در وادی حیرت 

که رو آورده در میدان دو حیدر یا دو پیغمبر ! 
یکی می گفت دو خورشید آز دون شده نازل 
بکی گفتا دو مه تأبیده با دو آاسمان اختر 

ندا دادند ما دو شیر زاده ایم زینب را 

که باشد جده ی ما فاطمه صدیقه ی اطهر 
پیمبر جد و زهرا جده و مادر بود زینب 

حسین بن علی خال و پدر عبدالله جعفر 

دو حیدر حمله ور گشتند بر دریایی از لشکر 
تو گفتی در احد تابیده دو بدر چهان آرا 

و یا دو حیدر کرار رو آورده در خیبر 

ز آب تیغ هر یک آتشی می ریخت در میدان 


که گفتی شعله ی خشم خدا پیچیده در محشر 


چو آتش بر فلک فریاد می رفت از دل دشمن 

چو باران بر زمین می ریخت دست و پا و چشم و سر 
ز هم پاشیده چون پیراهن از هم هر دو اعضاشان 

ز بس بر جسم شان بنشست زخم نیزه و خنجر 

به خاک افتاد جسم پاکشان چون آیه ی قرآن 

دریغا ماند زیر دست و پا دو سوره ی کوثر 

چو بشنید از حرم فریادشان را یوسف زهرا 

به سرعت آمد و بگرفت همچون جانشان در بر 

دربغا دو همای عشق در آغوش ثارالله 


همای روخشان, از موج:شهن :در اسشمفان. رد 


پر 
چو دید از قتلگه آرند آن دو سرو خونین را 
درون خیمه زینب گشت پنهان با دو چشم تر 
نهان شد در حرم کو را نبیند بوسف زهرا 
مبادا چشم حق گردد خجل ز آن مهربان مادر 
بیا لیلا تماشا کن مقام و صبر زینب را 

که در یک لحظه داده در ره دین دو علی اکبر 
به ثارالله و صبر زینب و خون دو فرزندش 
سلام «میثم» و خلق خدا و خالق داور 

حضرت ام البنین(س) 

1- خزان غم به باغ یاس آمد 

مشخصات 

مناسبت وفات 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 


خزان غم به باغ یاس آمد 

وفات مادر عباس آمد 

ای اما توافت 
ابا 

تقنتن :ها ام اتشباز کنفته 

ک نع قاط تک ان ره 
قلفدار اما سوت ار ارت 
ابا 

ز گلزار جنان یا ایهاالناس 

به استقبال مادر آید عبّاس 
یار انا رس وا ات 
ابا 

بنی هاشم به نوحه دم بگیرید 
برای فاطمه ماتم بگیرید 

فلفدان آما شسشت اد ات 
ایا 

اگر چه داغ عبّاسش به دل بود 

ز اشک حضرت زهرا خجل بود 
متا امامت تدای 


کا > عاع< کل 


عزای همسر مولی الموالی است 
امیرالمومنین جای تو خالی است 
علمدار امامت, سرت بادا سلامت 
داد 

درود ما به داغ روی داغش 


سلام ما به قبر بی چراغش 
علمدار امامت, سرت بادا سلامت 


دب 
ای فک موس سه اس 
مشخصات 

مناسبت رحلت 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 

ای فلک یک مه و سپهر سه اختر 
شیرخدا را خجسته همدم و همسر 


فاطمه دوم بهشت ولایت 


یار علی, نایب بتول 


مطهر 

یوسف زهرا توجهش به تو بانو 
زینب کبری تو را صدا زده مادر 

ام بنین, مام شیر خداوند 

ام ادب, آفتاب خانه ی حیدر 

خوانده کنیز عزیز فاطمه خود را 

ای به ادب از همه زنان جهان سر 
برده به میراث از تو عشق و ادب را 
حضرت عباس در حضور برادر 
کرده نثار قدوم یوسف زهرا 

چار گل سرخ و چار لاله ی پرپر 

ای پسر تو حسین دوم زهرا 

ای به بنینت سلام آل پیمبر 

از همگان برترند خیل شهیدان 

رتبه ی عباس توست ز آن همه برتر 
نیست عجب گر که با زیارت زهرا 
گردد اجر زیارت تو برابر 

رویت مانند آفتاب درخشان 


بختت بالاتر از سپهر مدور 


غبطه به عباس تو برند شهیدان 

با همه قدر و جلال در صف محشر 
زاثر باب البقیع توست دل ما 

ای نفس جان به تربت تو معطر 

روی ارادت نهاده ایم بر آن خاک 
حاجت دائم گرفته ایم ان در 

روز وفات تو گشت شهر مدینه 

محفل اندوه و اشک و ناله سراسر 
کاش که بودند چار دسته گل تو 

تا که زنند از غمت به سینه و بر سر 
حیف نه عباس داشتی و نه عثمان 

آه نه عون تو با تو بود نه جعفر 

آب شدی در فراق یوسف زهرا 
گرچه تو را بود داغ های مکرر 
دوست نه تنها گریست بر تو که می زد 
پزر ال دمن یر ان آحتی اد 

در کف عباس توست حاجت کونین 
گرچه جدا شد ورا دو دست ز پیکر 
دست جدا گشت و دیده شد هدف تیر 


تبرمسنه اشیته ز مود آ هر بر تین 


ر‌ سلام هماره 
تو و عباس تو 
در 


و9 
ای پدر 


مادرم فدای تو مادر 

گر بگذارند دشمنان تو «مینم» 
گیرد چون جان خود مزار تو در بر 
3- ای به بنین تو درود همه 

مت 

متآتنیت زسله 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع صدف نبوت 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای به بنین تو درود همه 

فاطمه يا فاطمه يا فاطمه 

باغ گل یاس سلام علیک 

مادر عباس سلام علیک 

ای همه از خود سفرت تاحسین 
اذن دخول حرمت یاحسین 


سایه نشین حرم آفتاب 


غرق شده در کرم آفتاب 
فاطمه دوم حیدر شدی 

مادر یک ماه و سه اختر شدی 
طوبی, طوبی لک زین احترام 
دختر زهرا به تو گوید سلام 
قدر تو گوی شرف از ناس برد 
ارث ادب را ز تو عباس برد 
جز تو که بر شیرخدا شیر زاد؟ 
جز تو که بر شیر علی شیر داد 
جز تو که در کرب و بلای حسین 
چار پسر کرده فدای حسین 
چار پسر دادی و زین افتخار 
شد حرم چار امامت مزار 
پاسخ آن وفا و احساس تو 
فاطمه شد مادر عباس تو 
چار پسر داشتی ای جان پاک 
رفت غریبانه تنت زیر خاک 
لیک جوانان عرب ره سپر 

در پی تابوت تو همچون پسر 


۲ 


اشک فشاندند برایت همه 

دیده اوتاد برایت گریست 
سیدسچّاد برایت گریست 
نیست عجب اینکه به ترفیع تو 
فاطمه آید پی تشییع تو 

به غیرت و وفا و احساس تو 

به خون پیشانی عباس تو 

ناله جانسوز تو در گوش ماست 
چوبه ی تأابوت تو بر دوش ماست 
باز هم آی ماه شهادت فروز 
مراسم دفن تو می بود روز 

بر در بیت تو شرارت نشد 


بر گل 


روی تو جسارت نشد 

ضربه به بازوت نزد هیچکس 
لگد به پهلوت نزد هیچکس 
کاش شود جاری اشک همه 
از حرمت ا عرم فاشانه 
«مینم» آلوده دل سوخته 
چشم به سوی حرمت دوخته 
ذکر دل اوست به هر صبح شام 
تا که دهد بر تو مکرر سلام 
باغ گل یاس سلام علیک 
مادر عباس سلام علیک 
کی اش اس انس ارف 
تفا 

مات ات 

سبک مریئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

سلام ما به تو ای هاجر چهار ذبیح 
درود ما به تو ای مریم چهار مسیح 
سپهر نورفروز سه آختر و یک ماه 
عجب نه خوانم اگر مادرت به ثارا... 
سلام بر تو و ابناء و شوهرت مادر 

به عطر دامن عباس پرورت مادر 
آفب نس قامت ره آبی ات ام کید 
وفا به غیرت عباس تو سلام کند 
سلام زینب کبرا و حضرت سچاد 

به خون پاک بنین تو پاک مادر باد 

اگر چه با همه گفتی کنیز زهرایی 

به چشم آل محمّد عزیز زهرایی 

تو بعد فاطمه در بیت وحی فاطمه ای 
ته آاسماش آیس| شست قاعسم اد 
به نفس پاک محمّد تو همدمی مادر 
مسیح عشق و ادب را تو مریمی مادر 
بهشت, شیفته ی چار لاله یاست 

کلید باب حوائج به دست عباست 


مزار توست کنار مزار چار امام 


که چار ماه تمامت به خون نشست تمام 
نف ارات ری هت ار ات ۳ 
چهار ام به فدای بنین پاکت باد 

مگر به گوش پیام خدا ز غیب شنفت 
کر ها امین ها امه که 
هزار قافله دل پای بست فرزندت 


نشان بوسه ی مولا 


به دست فرزندت 

تو جان پاکی و عباس, پاره ی تن تو 
ستاره ريخته زهرا به ماه دامن تو 
حسین را که بسی داشت در کنار شهید 
به جز تو نیست کسی مادر چهار شهید 
به چار ماه خود اشکی نریختی ز دو عین 
گریستی به حسین و گریستی به حسین 
اگر تو نام نبردی ز شاخه ی یاست 
گریست دیده ی زهرا برای عبّاست 

الا تمام وجودت پر از نوای حسین 

به گریه نایبه الزینبی برای حسین 
روایت عطش کربلاست در اشکت 
سلام گریه کنان حسین, بر اشکت 
سرود زخم گلوی حسین, ورد لبت 
خلوص زینب و عبّاس در نماز شبت 
شبی که چشم حسین آوفتاد بر پسرت 
فشاند نور ز خورشید چهره بر قمرت 
نگاه نافذش اظهار کرد بی پرده 


که بهر شیرخدا شیر شیر آورده 


هر آنکه روی ورا دید آين ندا سر داد 
دوباره حضرت زهرا حسین دیگر زاد 
تو مادر شهدا, همسر علی هستی 
هزار حیف, غریبانه چشم خود بستی 
خزان رسید چو بر برگ لاله یاست 
نبود, جعفر و عثمان و عون و عباست 
سپهر و مهر و مه و کوکبت کجا بودند 
علی. حسین, حسن, زینبت کجا بودند 
هماره ریخت به رخ از دو دیده. یاقوتت 
اگر به دوش غریبانه رفت تابوتت 

دکر بة: بیکرت آنار تازياتة تبود 

دگر مراسم تشییع تو شبانه نبود 

تو داغدار شهید کنار علقمه ای 

هميشه فاطمه بودی هميشه فاطمه ای 
نگه به خاطر ذریّه ی بتولم کن 

مرا که «میثم» آلوده ام, قبولم کن 

5 منم سنگ صبور لانه ی عشق 

متشخضات 

مناسبت مدح و مرثیه 


سبک ولادتی 


قالب قصیده 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


منم سنگ صبور لانه ی عشق 
تم ان خانه دار خانه ی عشق 
منم در بزم مظلومانه ی عشق 
سرود نغز جاویدانه ی عشق 
اگر چه زن ولی مرد آفرینم 
کنیز قاطمه ام البنینم 

کا عا کرک کل 

پس از عصیانگری های مدینه 
که تنها ماند مولای مدینه 

پس از پرواز زهرای مدینه 

که شد ان سرایای مدینه 

مرا هفت آسمان قدرم قضا داد 
فلک دستم به دست مرتضی داد 
کا عا کر کل 

از آنروزیکه رفتم محضر او 
خرامان تا رسیدم بر در او 

که گیرم جای یاس پرپر او 

به استقبالم آمد دختر او 


مرا مادر خطابم کرد زینب 

مرا از شرم آبم کرد زینب 

کا لا کل کل 

از آنروزیکه آن درگاه دیدم 

چهار اختر بدون ماه دیدیم 

علی را سر دورن چاه دیدم 
هزاران صحنه ی جانکاه دیدم 

به گرد شمعشان پروانه گشتم 
نه بانو بل کنیز خانه گشتم 

کا لا کل کل 

زمان بگذشت تا نخلم ثمر داد 
مرا هم چرخ گردون بال و پر داد 
ی کاس کون واه 
پسر نه در کفم قرص قمر داد 
سراپا موجی از احساس گشتم 
که من هم صاحب عباس گشتم 
کا لا کل کل 

چه عباسی که هستم هست او بود 
جه عباسی که دل پابست او بود 


گره بگشای کارم دست او بود 
ز طفلی گشت ماه عالمینم 
غلام حلقه در گوش حسینم 

لکلا کا لا کر 

اش نویه مظلومانه رفتند 
کبوترهای من از لانه رفتند 
همه گلهایم از گلخانه رفتند 
به کف جان و پی جانانه رفتند 
چنین گفتم به گوش نور عینم 
مبادا باز گردی بی حسینم 

لکلا کا عل< کر 

همه رفتند و من جا مانده بودم 
غریب و زار و تنها مانده بودم 
میان موح غمها مانده بودم 
هه و خی 
که شاید کاروان یاس آید 
حسین و از پی اش عباس آید 
کا کا کا عل< کم 

ولی افسوس دیدم کاروان را 
که می آورد با خود خستگان را 


سیه پوش مصیبت کودکان را 
زنان خسته حال و نیمه جان را 
عیان شد هستیم از دست رفته 


در 


چه بود و هست رفته 

اد 

6ناله آي عانسون دلها را پرشان من گنه 

مات 

مناسبت وفات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ناله ای جانسوز دلها را پریشان می کند 
کیست این غمدیده کز سوز دل افغان می کند 
کیست بانوی سیه پوشی که هر روز از سحر 
می رود کنج بقیع و ناله از جان می کند 
سالها از ماجرای کربلا بگذشته باز 

این زن غمدیده یاد از آن شهیدان می کند 
اين نه کلثوم است نی زینب بود ام البنین 


کاین چنین آه و نوا در آن بیابان می کند 


می کشد با حسرت بسیار نقفش چار قبر 
وز غم هر یک خروش از قلب سوران می کند 
دم به دم گوید نخوانیدم دگر ام البنین 

زین بیان دلهای جمعی را پریشان می کند 
چون بیاد آرد ز درد و داغ جانسوز حسین 
جاری اشک از دیده خون دل بدامان می کند 
او بریزد اشک غم بهر حسین و در عوض 
فاطمه تو ماتم بان اقفان عن گرد 

7- السلام ای گوهر دریای عشق 

کش 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

تقاغر تاننداش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

السلام ای گوهر دریای عشق 

ا لام ات لالم صصر اه رشق 

السلام ای مظهر صبر و وفا 


السلام ای زوجه شیر خدا 
السلام ای لولو بحر شرف 
گوهر ایثار و عصمت را صدف 
السلام ای مادر سلطان عشق 
نام تو دیباچه دیوان عشق 
السلام ای بحر عصمت شط نور 
خادم درگاه تو غلمان و حور 
خوانده ای خود را کنیز فاطمه 
داده ای درس محبت بر همه 
8- ای به حیدر دلبر و دلدار یا ام البنین 
مشخصات 

مناسبت وفات 

سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بایگانی 


تعداد 


استفاده 0 

متن شعر 

ای به حیدر دلبر و دلدار یا ام البنین 

ای پس از زهرا علی را یار یا ام البنین 
ماذر آزادی و ایثار با ام ان 

ای ز شرم و از حیا سرشار یا ام البنین 
نام تو همراه با خود شور و احساس آورد 
شأن تو این بس که دامان تو عباس آورد 
و 

نام زیبای تو نام دلربای فاطمه 

آ هام مخرفت ای تا فا لیم 

گر چه در بیت علی بودی بجای فاطمه 
خویش را خواندی کنیز بچه های فاطمه 
خلق عالم تا ابد مبهوت از کار توآند 

جان بکف از مرد و از زن عبد دربار تو آند 
و 

ای گلستان حیا ای بانوی کاخ حجاب 

می درخشی بر سپهر قلبها چون آفتاب 


بارها گفتی به عباس ای عزیز بوتراب 


با برادر جان مکن هرگز حسینت را خطاب 

گر چه مولایم علی باب شما طفلان همه است 
مادر تو من ولیکن مادر او فاطمه است 

اد 

در نگاه پای تا سر شرم تو فرزانگی است 
هرا ات 

و ست ای ای ارس ای ات 
حرف حرف شمع بودن صحبت از پروانگی است 
گلشن زیبای تو یاس و اقاقی پرور است 

همسر ساقی کوثر نیز ساقی پرور است 

اد 

نت وتان 

کت 

عاست وفات 

سبک ولادتی 

قالت هگن 

تقتاغر نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ر نی 

۱ المومنین : مولاتی 1 ۱ ۱ 
7 شاه عر ۱ ۱ ۱ 
۷ رضص و سما : شفیعه ۱ ۳ 

۱ ۳ ثت شیر وفا ۱ دادی بةه لنلبیر ۱ ۱ ۱ 

٩ ۱ ۱ ۱ ۱ 8‏ ۹ دیده ی 
۱ ۱ لگن : دیدی تو در ع حسن 

های ۱ 


ای 


بانوی هر دو سرا : جای تو خالی کربلا 
عباس تو از صدر زین : چگونه شد نقش زمین 
0 الا با افل غانم آرتفت 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

الا یا اهل عالم اینچنینم 

شود کار آسرالی یت 

منم آمو زگار , عباس , شاگرد 

کنیز قاطمه ام البنینم 

حضرت رقیه(س) 


1- قبول باشه زیارتت رقیه با رقیه 


مشخصات 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

قبول باشه زیارتت رقیه يا رقیه 

تموم شده اسارتت رقیه با رقیه 
خداحافظ 

ایا 

داره وصیت به زینب اشکای روضه دار تو 
ذکر ابوالفضل بگیرم بالا سر مزار تو 
نون با تم تسایر شا کین ات 
با گریه صدا می زنمت(2) 

ایا 

خداحافظ 

دارم یه دنیا درد و غم رقیه يا رقیه 

نفس نمونده تا بگم رقیه یا رقیه 


حس می کنم فاطمیه است یاس خراب پرپره 


تشییع جنازه ات شبونه خیلی شبیه مادره 
دیگه راهی سفری, از اين اشکام با خبری 

چی می شه منو هم ببری(2) 

ک کا عا کل کل 

خداحافظ 

رو نیزه ها سر بابات رقیه یا رقیه 

می خونه فاتحه برات رقیه يا رقیه 

مادر تو داره شتاب لحظه ی دفن پیکرت 

مث شیرخواره می ترسه بره روی نیزه سرت 
آرزو دارم بمیرم, مدینه با گریه میرم 


برات مجلس ختم می گیرم(2) 


ایا 
2- کیستم من در دریای کرامت 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب بحر طویل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


کیستم من در دریای کرامت؛ ثمر نخل امامت.؛ گل گلزار حسینم, دل و 
دلدار حسینم», همه شب تا به سحر عاشق بیدار حسینم. سر و جان بر کف 


خریدار حسینم, سپهم اشک و علم ناله و در شام علمدار حسینم. سند اصل 
اسارت که درخشیده به طومار حسینم, منم آن کودک رزمنده که بین اسرا 
پار حسینم, فتم آن که که: در دامن ویرانة بکافه دن تهوار خریتیت به خدا 
عمه ساداتم و در شام بلا مثل عمو قبله حاجاتم و سر تا به قدم آینه ام 


فحه اعاف شمد ار 


ک کا لا کل کل 
بند دوم 


روز عاشور که در خیمه پدر از من مظلومه جدا شد, به رخم بوسه زد و 
اشک فشان رو به سوی معر که کرب و بلا شد. سر و جان و تن پاکش همه 
تقدیم خدا شد, به ره دوست فدا شد. حرم الله پر از لشکر دشمن شد و 
چون طایر بی بال پریدم, گلویم تشنه و با پای ِ به روی خار دویدم, 
شرر از پیرهنم شعله کشید و ز جگر اه کشیدم که سواری به سویم تاخت 
و با کعب سنان بر کمرم زد, به زمین خوردم و خواندم ز دل خسته خدا را. 


اعد کل ع< علد 
بند سوم 
شب شد و عمه مرا برد. سوی خیمه و فردا به سوی کوفه سفر کردم و از 
۸ او و 7 
روی ناقه زمین خوردم و زهر | بغلم کرد و سرم بود روی دامن آن بانوی 


عصمت به دلم شعله آهی که عیان گشت سیاهی و ندانم به چه جرم و چه 


گناهی به جراحات جگر زخم زبانش نمکم زد, دل شب در بغل حضرت زهرا 
کتکم زد. پس از ان دست مرا بست و پیاده به سوی قافله اورد. چه 


بهتر که نگویم غم دروازه شام و کف و خاکستر و سنگ لب بام و ستم اهل 


۳ 


> عاع< کل 


بند چهارم 


همه شب خون به دل و موج بلا ساحل ما شد که همین گوشه ویرانه سرا 
منزل ما شد, چه بگویم که چه دیدم, چه کشیدم, همه شب دم به دم از 
خواب پریدم,. پس از ان زخم زبان ها که شنیدم, چه شبی بود که در خواب 
جمال پسر فاطمه دیدم, چو یکی طایر روح اد فقس رم وه ره لیر 
بوسه زدم دور سرش گشتم و از شوق به تن جامه دریدم, دو لبم روی 
لبش بود که ناگاه در آن نیمه شب از خواب پریدم, رده آنتین زا شیر آر.خکرم 
کلب تفا اشرا را 


> عاع< کل 


اشک در دیده و خون دز کنو ام به دل, سوز به جان, ناله به لب, سینه پر 
از شعله فریاد. زدم داد که عمه پدرم کو؟ بگو آن کس که روی دامن او 
بود, سرم کو؟ چه شد ان ماه که تابید در این کلبه احزان و کشید از ره 
احسان به سرم دست نوازش همه از ناله من آه کشیدند و به تن جامه 
دریدند که ناگه طبقی را که در آن صورت خورشید عیان بود نهادند به پیشم 
که ار اراس مس تورط بود, همان گمشده قرص قمرم بود, سرشکش به 
بصر بود و به لب داشت همی ذکر خدا را. 


ک کا لا کل کل 
بند 
چه فروزان قمری بود, چه فرخنده سری بود رخ از خون جبین رنگ, به 


پیشانی او جای یکی سنگ, لب خشک و ترک خورده او بود کبود از اثر چوب 
به اشک 


و به پریشانی مویش که نگه کردم و دیدم اثر نیزه و شمشیر به رویش 
بغلش کردم و با گریه زدم بوسه به رگ های گلویش نگهش کردم و دیدم 
دو لیش در حرکت بود به من گفت عزیز دلم اینقدر به رخ اشک میفشان و 
مزن شعله ز اشک بصرت بر جگرم, آمده ام تا که تو را هم ببرم, از پدر 
اين راز شنیدم ز دل سوخته یک «یا ابتا» گفتم و پروازکنان سوی جنان 
رفتم و دیدم عمو عباس و علی اکبر فرخنده لقا را. 


ماد 

حال در شام بود تربتِ من کعبه حاجات, همه خلق به گرد حرمم گرم 
مناجات بیایید که اینجاست. پس از تربت زینب حرم عمه سادات. همانا به 
کنار حرم کوچک من اشک فشانید. به یاد رخ نیلی شده ام, روضه بخوانید 
به جان پدرم دور مزار من مظلومه بگردید و بدانید که با سن کمم مادر 
غمخوار شمایم. نه در این عالم دنیا که به فردای قیامت به حضور پدرم یار 
شمایم, همه جا روشنی چشم گهربار شمایم, همه ریزید چو «میثم» ز غمم 
اشک که گیرم همه جا دست شما 

3- جبین بر زخم و رخسارت به خون بخشیده زیبای 

مناسبت شهادت 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


جبین بر زخم و رخسارت به خون بخشیده زیبایی 
غبار از عارضت شستم, ولی با اشک تنهایی 

لبت از تشنگی چون شيشه قلبم ترک خورده 
عجب دارم که چشمت باز هم مانده است دریایی 
لوای صبر بر دوش و سرشک سرخ در چشمم 


کنم جای عمو بر تو علمداری و 


سقایی 

چراغم دل, غذایم گریه, زلفم فرش و سر مهمان 
تعالی الله از این مهمانی و از این پذیرایی 
نمی گویم چه شد بر دخترت آنقدر می گویم 
که جسمم زینبی گردیده, رویم گشته زهرایی 
ببر ای باغبان امشب گل خود را به همراهت 
که پامال خزان گردیده در فصل شکوفایی 

به خود گفتم طواف آرم به دورت, لیک معذورم 
نه چشمم راست بینایی, نه پایم را توانایی 
توانایی پایم با دویدن رفت از دستم 

نوازش های شمر از دیده ام بگرفته بینایی 
زهجرانت نخوابیدم ولی ممنونم از زینب 

که بالای سرم با نام تو می گفت لالایی 

به روز حشر چون بخشد خدا او را به مولایش 
گناه «میثم» و عفو خدا باشد تماشایی 

4 سه ساله دختر کجا و یه عالمه دل بیقراری 

مکش نت 

سبک ولادتی 


قاقیه اه 

شا فان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

سه ساله دختر کجا و به عالمه دل بیقراری 
چه بی خبر رفتی بابا تو مگه رقیه نداری 
بی تو مهربون, شد دو کاسه خون 

چشمای تر رقیه 

یا 

یادته قدیما رو شونه ات سر می ذاشتم 
کنار تو حتی یه لحظه غم نداشتم 

حال روز منو نیگا کن 

جون عمه برام عمه دعا کن 

دخترت رو صدا کن 

ایا 

حالا که با دست زنجیر پر و بال ما رو می بندند 
بگو به اینا که اینقدر به لباس پاره ام نخندند 


بعد تو باباء تو بیابونا 


چی میاد سر رقیه 


ک کا لا کل کل 

می بینه که دستام می لرزه نا نداره 

دیگه برای آبله پام جا نداره 

کعب نی وقتی روبرومه 

وقتی رو نی سر عمومه 

دیگه کارم تمومه 

کا لا کل کل 

بهت می گفتم هميشه محاله که از تو جدا شم 
ولی حالا بی تو باید همسفر نا محرما شم 


روی معجر رقیه 

ا اعد لا کل 

پا به پای نیزه دویدن خیلی سخته 

می ریزه زمین خون رگهات لخته لخته 
مونده این آرزو تو سینه ام 

کاش منم اون بالا بشینم 


این روز رو نبینم 


ماد 
5- ای سر که پر خونی به چشمم آشنایی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب آهنگین 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


گویا سر بابم حسین سر جدایی 
سرت بنازم ای پدر 

شبم ز رویت شد سحر 

پدر حسین جان 

کا کا کا عل< کر 

از لطف خود شرمنده ام کردی پدر جان 
گر مرده بودم زنده ام کردی پدر جان 
اما چرا دیر آمدی 

رفتی جوان, پیر آمدی 

پدر حسین جان 

کا کل کا عل< کر 

چون تو مهی ویرانه را روشن نکرده 
با سر کسی از دخترش دیدن نکرده 
سرت شده مهمان من 

کو پیکرت جانان من 

پدر حسین جان 

لکلا کا لا کل 

در جمع ما تا آشیان کردی پدر جان 
با چشم دنبال که می گردی پدر جان 
نگاه یاری می کنی 


پا سرشماری می کنی 

پدر حسین جان 

لکلا کا عل< کر 

در کوفه یک دم آمدی و زود رفتی 
دیدی که زینب بی تحمل بود و رفتی 
رفتی و امشب آمدی 

چون اشک زینب آمدی 

پدر حسین جان 

لکلا کا کل کم 

من کار سقایی به اشک دیده دارم 
مهمان نوازی از سر ببریده دارم 

ای شامیان اینم پدر ! 

پدر حسین جان 

کا کا کا عل< کر 

بابا ببین قدر و مقام دخترت را 

عمه تنت بوسید و من بوسم سرت را 
خواهی اگر رقیه را 

با خود ببر رقیه را 


پدر حسین جان 


> معا >ز< کل 
دیدم چو بوسد عمه ام زیر گلویت 


هر هم ه‌خیهه دید کردم ار ویت 


اين گلو 

رسیده ام بر آرزو 

پدر حسین جان 

کا عا علا ملاعلا 

قوت ندارم تا که رویت را بشویم 

با اشک, خون های گلویت را بشویم 
پیش سرت دل داده ام 

از دست و پا افتاده ام 

پدر حسین جان 

کا کا کا عل< کل 

رنگ تو و من زرد از غم گشته بابا 
چشم تو و من خیره در هم گشته بابا 
آخر بکن لطفی به من 

چیزی بگو حرفی بزن 

پدر حسین جان 


کا عا کر ک< کل 
6 کوچکترین ستاره ی دریا کمی بخواب 
مشخصات 


مناسبت شهادت 


سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع غزل مرئیه 89 

تعداد استفاده 0 

کوچکترین ستاره ی دریا کمی بخواب 
صت دامن صتتا کمی مات 
دیگر بس است بر سر نی هر چه دیده ای 
لختی ببند پلک تماشا کمی بخواب 

بر نی سه ساله بغعض تو را جار می زنند 
ای راز و رمز سوره ی طاها کمی بخواب 
تو کودکانه حس مراداغ می زنی 

آنش مزن به سینه ی گل ها کمی بخواب 
بی تازیانه زخم مرا تازه می کنی 

آه ای بلور گریه ی زهرا کمی بخواب 
جایی برای داغ تو پیدا نمی کنم 

هفتاد و چندمین غم باب کمی بخواب 


دیگر بس است بغض و بهانه پدر رسید 


لالای و لا لا لا لا لا لا کمی بخواب 
7- غم به سر شد, شبم سحر شد, خدا 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب آهنگین 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

غم به سر شد, شبم سحر شد, خد 
ماه خرابه. روی پدر شد, خدا 
خبر به عالم دهید 

ماه منیرم دمید 

دوای دردم رسید 

پدر ! سلامٌ علیک 

کا > کل کل 

مسافرم از سفر رسیده, خد 


ز شیرخواره, خبر رسیده, 


خدا| 

خون خدا آمده 

مونس ما آمده 

۵ کرنلا افده 

پدر ! سلامٌ علیک 

لکلا کا عل< کر 

چو غنچه بگشا, دهان خشکت پدر 
که من ببوسم. لبان خشکت پدر 
فدای تو دخترت 

شود فدای سرت 

این سر بی پیکرت 

پدر ! سلامٌ علیک 

کا کا کا لا کل 

ای گل زهرا تو را ببویم پدر 

به اشک چشمان. رخت بشویم پدر 
تو میهمان منی 

نه بلکه جان منی 

روح و روان منی 


پدر ! سلام علیک 


کاعاعاع< کل 


کجاست دستت. در این اسیری پدر 
که دخترت را به بر بگیری پدر 

به سینه دارم غمی 

نشین کنارم دمی 

نوازشم کن کمی 

پدر ! سلام علیک 

کا کا کا عل< کل 

چو سایه ات بر سرم نبوده است پدر 
ز تازیانه تنم. کبود است پدر 
فسرده حالم ببین 

شکسته بالم ببین 

چون نی بنالم ببین 

پدر ! سلام علیک 

کا کا کر ک< کل 

6 ور خرانه ن ام قطظر ارت وازد 

متفتخض نت 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب آهنگید 


شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خر خراه شام هر له راو 
تا کدایی کی ال ار 
کز قافله جا مانده وز پدر جدا مانده 
ای وای رقیه 

یا 

زان پرستوی عشق بال و پرشکسته 
در راه عزیزان منتظر نشسته 

تا مسافرش آید یعنی پدرش آید 

ای وای رقیه 

یا 

گرچه دستگیر و کودي اسیر است 
مکتب پدر را بهترین سفیر است 
سا رواک سا رس 


ای وای رقیه 


ملاعلا ملاعلا 


او که غیر زينب مونسی نبودش 

شاهد غمش بود بازوی کبودش 

کوه اس هاش کی طاقت سای داز 
ای وای رقیه 

کا کا کا عل< کر 

سرهای بریده در مقابلش بود 

اشک چشم زینب شمع محفلش بود 
تین مه رآ کف ینمی کرو 


ای وای 


رقیه 

کا کا کا عل< کل 

آن شب که مواجه با سر پدر شد 

وضع او دگرگون حال او بتر شد 

سوز غصه آبش کرد گل بود, گلابش کرد 
ای وای رقیه 

کا عا عا عا علا 

چون رقیه طفلی رنج و عم ندیده 
همبازی او شد یک سر بریده 

خم شد رخ او بوسید رگ های گلو بوسید 


ای وای رقیه 


یا 
9 گمشده بودم با تو پیدا شدم 
مقخض رت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالت ات 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گمشده بودم با تو پیدا شدم 

اومدی و صاحب بابا شدم 

منم رقیه بابا جون جا نخور 

فقط یه کم شبیه زهرا شدم 

حالا که اومدی پهلوم بابا جون, نمیارم خم به ابروم بابا جون 
بخواب آروم روی زانوم بابا جون 

از سرمم زیادیه, همینکه با سر اومدی 

یه تار موی سوخته توء من نمیدم به احدی 

بابای خوبم بابای خوبم بابای خوب و مهربون(2) 
کا عا عا ملاعلا 

کی گفته من یه دختر اسیرم 

خواب خوش و از شامیا می گیرم 

من به نمایندگی بچه ها 


دور سرت می گردم و می میرم 


0- صدای گریه بلنده نیمه شب از تو خرابه 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


قالب آه نگ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

صدای گریه بلنده نیمه شب از تو خرابه 

صداق طفلی کرسته که هنوز تشته ی آبة 
دختری که خیلی وقته روی بابشو ندیده 

با سر انگشتای زخمیش عکسشو رو خاک کشیده 
ال وهای و 

اگه جون مونده به دستات تو بزن موهامو شونه 
عمه جون اینجوری بد نیست با لباس پاره باشم 
وقتی که میاد بابایی بده بی گوشواره باشم 

1- من نخل شکسته ی حسینم 

مشتخضات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

قاع ماکان اش لاس تا 


منبع 


یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 

در سوگ, نشسته ی حسینم 
هم اختر آسمان عصمت 
هم ماه خجسته ی حسینم 
دریا شده تشنه کام اشکم 
پیغمبرخون, امام اشکم 

ا عا کر کل 

من سوره ی کوثر حسینم 
همسنگر مادر حسینم 
مانند عمو, گره گشایم 
وا... ! قسم در حسینم 
آزاده یتیمه ای صغیرم 
ید قافله وال بوه: ارم 
کا عا کر > کل 

قرآنِ فتاده زیر پایم 


هر چند. غریبم, آشنایم 


هم لاله ی سرخ باغ خونم 
هم یاس بهشت کربلایم 

با مصحف روی لاله گونم 
پیغمبرٍ قتلگاه خونم 

ک کا لا کل کل 

آیینه ی روی سید الناس 
شترا به قدمن ضفا و آختتتانتن 
بوده است همیشه جایگاهم 
دامان حسین و دوش عباس 
هم بوده حسین, سرفرازم 
هم دخت علی, کشیده نازم 
کا عا کر کل 

ویرانه, اگر چه جای من بود 
عالم, همه کربلای من بود 
چشم ملک از پی تبژک 

بر آبله های پای من بود 
می بود به جنگ اهل بیداد 
در هر نفسم, هزار فریاد 

کا اک کل 


از سوز عطش, زدم پر و بال 
نیش سر خارها, به پایم 
انداخته اند عکس خلخال 

بر من دف و چنگ, گریه می کرد 
کعب نی و سنگ, گریه می کرد 
اک کا عل< کر 

بودم به حسین» سرسپرده 

کوه غم او به دوش برده 

هر چند که دختری صغیرم 

یک مرد, چو من, کتک نخورده 
رخسار منوّرم, کبود است 

سر تا سر پیکرم, کبود است 

کا کل کا عل< کم 

من بودم و قلب داغدیده 

من بودم و قامت خمیده 

آن شب که اجل, گرفت جانم 
من بودم و یک سر بریده 

سر را روی سینه ام, فشردم 


در گوشه ی این خرابه, مردم 


> عاع< کل 


2- باز باب عشق سویم باز شد 


مشخصات 


مناسبت مدح و مرثیه 


سبک 


مرثیه زمزمه ای 

قالب مثنوی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

باز باب عشق سویم باز شد 

بار دیگر مثنوی آغاز شد 

از قلم شد طاقت و صبر و قرار 
می نوشتم غرق غم بی اختیار 

باید امشب هر دو مان مجنون شویم 
بهر طفلی واله و مفتون شویم 

با کلامش جسم و جانم را فسرد 
فکر من را سوی یک ویرانه برد 
پرده ها از پیش چشمم زد کنار 

با که تست کشت ول فا 
یک خرابه بود و یک دنیا محن 

عده ای دلخسته چندین طفل و زن 


این طرف یک زن نشسته در نماز 


آن طرف تر کودکی غرق نیاز 
مادری در فکر یک گهواره بود 
آن یکی در فکر مشک پاره بود 
دختری با سوزٍ شب در جنگ بود 
جای بالش زیر سرها سنگ بود 
کودکان دل خسته در سوز و نوا 
گریه می کردند اما بی صدا 
باغی از گل ها ولی بی باغبان 
نسترن ؛ زخمی, اقاقی؛ ناتوان 
چهره ی گل ها یکایک سوخته 

از غم و رنج و تعب افروخته 

در میان خیل زن ها کودکان 

بود طفلی خرد سال و قد کمان 
اقا هو یوم وهی اسآ 
دست هایش زخمی از رد طناب 
موقع بر خواستن آن بی نوا 

زا مت روص 
گونه اش زخمی و پا پر آبله 
روی جسمش بود جای سلسله 


کام‌تاتی دست در حال قنوت 


گاه در گریه زمانی در سکوت 

در دل ویرانه طفل سینه چاک 

با سر انگشت خود بر روی خاک 
نفقش می زد صورت زیبای یار 
عکس یک بابا به دستش گوشوار 
زین همه رنج و محن از تاب رفت 
بر روی خاک خرابه خواب رفت 
ناگهان از خواب خوش بیدار شد 
از غم هجر پدر بیمار شد 

گفت: ای عمه بگو 


بابا کجاست؟ 

همدم این دختر تنها کجاست؟ 
خواب دیدم سر به این ویرانه زد 
با محبت موی من را شانه زد 
تاب مهجوری ندارم عمه جان 
طاقت دوری ندارم عمه جان 

تا بياید از سفر باب غریب 

زیر لب نجوا کنم امن یجیب 

در همین آثنا پدر از ره رسید 
باتر آهدتان دختر را خرید 
دختر مجروح چشمش را باز کرد 
شکوه از جور فلک آغاز کرد 
گفت بابا کی بریده حنجرت؟ 
کاشکی می مرد اینجا دخترت 
کی شکسته آبروی زیبای تو؟ 
کی زده با چوب بر لب های تو؟ 
گوییا در راه هتاکی شده 

از چه رو مویت پدر خاکی شده 


این جراحت ها ز سنگ کین کیست؟ 


آنقدر زخمی است ! جای شانه نیست 
رد نیزه بر گلویت مانده است 

خاک و خون چشم تو را پوشانده است 
دست هایت کو پدر نازم کند 

با خوشی و عشق دمسازم کند 

زد به خود آنقدر تا مجرح شد 

رفت از جسمش توان. بی روح شد 
طاقت از کف داد بی حرکت نشست 
ناله ای زد چشم خود آرام بست 
دخترک خیری از این دنیا ندید 
کوشنه. :هیر آنه در خای آرمید 

3- با خودم گفتم رقیه کیست کیست؟ 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب مثنوی 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


با خودم گفتم رقیه کیست کیست؟ 
گفته اند این نام در تاریخ نیست 
حرف در تاریخ از ویرانه است 

تا وت را ات 
پیش خود نجوا کنان در جستجو 
گفتمش بی بی حقیقت را بگو 

در همین آثناء دو پلکم خسته شد 
خواب رفتم چشم هایم بسته شد 
یک خرابه بود و یک دنیا محن 

عده ای دل خسته, چندین طفل و زن 
هر چه می دیدم همه افغان و آه 
خیره شد چشمم به طفلی رخ سیاه 
با خودش قلبی 


پر از احساس داشت 

صد نشان از عطر و بوی یاس داشت 
دور او حور و ملک در شور بود 
گوئیا نسلش ز نسل نور بود 

گر چه باشد دخترک کم سن و سال 
بُرده مریم, آسیه زیر سئوال 

چه جلالی ! شوکتی ! آزاده است 
شک ندارم من یقین شهزاده است 
دختر سلطان اگر چه خاکی است 
نیست از اهل زمین افلاکی است 
پیش آمد دست بر دیوار داشت 

در کف پایش گمانم خار داشت 
خسته بود و خسته بود و زار بود 
گوییا که دخترک بیمار بود 

صورنش لبریز از بیداد بود 

حرف می زد حرف, لیکن داد بود 
اشک افشاندم رهش جارو زدم 
پیش پایش با ادب زانو زدم 
گفتمش بانوی من تو کیستی؟ 


گوییا از اهل دنیا نیستی 

با لب پر خون مرا شرمنده کرد 
دختر سلطان به رویم خنده کرد 
با صدایی نارسا آهسته گفت: 

من رقیه, اشک در چشمش شکفت 
گفت: من هستم عزیز عالمین 
دختر سلطانم و بنت الحسین 
خون من از خون پاک مصطفی 
جد من حیدر بود شیر خدا 

یادگار حضرت زهرا منم 
دلخوشی زینب کبری منم 

گر چه دستم با طنابی بسته است 
روح و جانم ناتوان و خسته است 
ههر خود در هر دلی جا می کنم 

با همین دستم گره وا می کنم 

تا قیامت شیعه مدیون من است 
دین حق؛ آباد از خون من است 
روز محشر دست می گیرم طبق 
قدر من باشد چنان در پیش حق 


می زنم فریاد رب جرم بخش 


هر که را گویم فقط آن را ببخش 
این یکی بهرم علم افراشته است 
اتکی هم خرمتم را داشته ارزنت 
مهربانا او شود اهل بهشت 

روی پرچم يا رقیه می نوشت 

می شود از جام کوثر مست مست 
تا سه ساله دیده گربه کرده است 
او به یادم موی خود را می کشید 

پا برهنه در عزایم می دوید 

آن یکی را نه خدابا برزخی است 


قلب من 


آزار داده دوزخی است 

گونه ای دیگر به پایم خار کرد 

بارالها او مرا انکار کرد 

در قیامت من قیامت می کنم 

دونهانم با ختفاعت می کنه 

غم مخور این حرف با نا گس مگو 

کرده ام او را حواله بر عمو 

4- چه عجب صفای خونه پر زدی به این ویروونه 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

فا غن تاشتان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چه عجب صفای خونه پر زدی به این ویروونه 
خیلی وقت بود که دل من داشت برای تو بهوونه 


ای هلال عمه زینب هنوز خاکستری هستی 


زینت دوش پیمبر تو طبق بستری هستی 
آرزوم بود که بشینم لحظه ای رو دومن تو 
دستامو حلقه کنم من باز به دور گردن تو 
میدونم که دیگه باید تو اين آرزو بمیرم 

آخه هیچ جوری نمی شه سر تو بغل بگیرم 
ملک الموت دل از این دنیا بردنم نداره 

آخه دخترت جونی برای جون سپردن هم نداره 
هر چی جون داشت به تن من دست تازیانه برده 
خیلی وقته دختر تو جز کتک هیچ چی نخورده 
5- جسمم. ضعیف و روحم, سرگرم بال بال است 
مشخصات 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته (4) 

تعداد استفاده 0 


جسمم, ضعیف و روحم, سرگرم بال بال است 


تا یافتم طبق راء دیدم جمال حق را 

باید به سجده افتم. این وجه ذوالجلال است 
هنگام شب, که دیده. خورشید در خرابه؟ 

اين قرص آفتاب است با ماه, يا هلال است؟ 
اکلون کم‌باره آمذر از زن نکارش اه 

هم ماندنم, حرام است. هم رفتنم. حلال است 
افتادم از صدا و سر, مانده روی قلبم 

جانم, 


ز دست رفت و چشمم., بر این جمال است 
سر روی سینه ی من, مانند سوره ی نور 
تن, از سم ستوران, قرآن پایمال است 
عمر سه ساله ی من, کوتاه بود, چون گل 
دوران انتظارم. هر دم هزارسال است 

هر شب, به خواب دیدم», جان دادن خودم را 
امشب., شهادت من, نه خواب, نه خیال است 
در سنْ خردسالی, مرد جهاد بودم 

این صورت کبود است. زیباترین مدالم 
«میثم» به جان زهرا, بنویس از لب من 

من کشته ی حسینم. این است وصف حالم 
6- اینجا مزار فاطمه ی کوچک خداست 

فافرعص ات 

مناسبت خرابه شام 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

اینجا مزار فاطمه ی کوچک خداست 

ریحانه ای ز گلشن سرسبز ابتداست 

یک کعبه ملائکه الله در زمین 

یک سوره مبارکه نور در سماست 

باب الحوائجی است که همچون عموی خویش 
پیوسته خلق را به درش روی التجاست 

در سن کودکی است علمدار شهر شام 
همچون عموی خود که علمدار کربلاست 
گنجی است در خرابه و ماهی است در زمین 
نوری است بین ظلمت و طوری به قلب ماست 
مجموعه فضائل زهرا به کودکی 

منظومه اسارت و محبوبه خداست 

خاک خرابه اش که بوّد تربت حسین 

چون خاک کربلا به همه دردها دواست 

قرآن کوچکی به روی دست اهل بیت 

آیات وحی اش از اثرٍ کعپ نیزه هاست 

ذکر خدا تمام نفس های خسته اش 

سر تا قدم شراره فریاد بی صداست 


تنها نه جان و تن پدر و مادرم فداش 


این نازدانه دختر ناموس کبریاست 
هم سنگر شهیده زهرا و زینبیّن 
آیینه حسین و حسن, قلب مرتضاست 


مانند تحت 


قبه مولایمان حسین 

حاجات جن و انس در اين آستان رواست 
تن ار یت | هت 

او را به روی دست. سر از بدن جداست 

را یداه ی وهای رت 
ما ره الم غی دت رمع ها تیه 
هام ار اش ات کته 
این سوره مباري «و الشمس والضحی»ست 
و 
رو ها وکا ده 
بانن کبود ال تبی: باق تا به سر 

آیینه دار فاطمه از فرق تا به پاست 

او یک فرشته و به رخش جای دست دیو 

با یک هلی که کوشته ویرانه ان رات 
می کرد زیر لب, دل شب از خود این سوّال: 
بابا چه شد؟ برادر من کو؟ عمو کجاست؟ 
اطراف قبر کوچک این دختر حسین 

سوز درون, اشک بصر بهترین دعاست 


که در خرابه غریبانه داد جان 


ملک خدا به یاد غمش محفل عزاست 
با اشک. روی سنگ مزارش نوشته اند 
بر برگ یاس سوخته سیلی زدن خطاست 
7- از پاره های جگرم لاله افشانم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

از پاره های جگرم لاله افشانم 

خوش آمدی, خوش آمدی, تازه مهمانم 
یا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2) 

دبا 

واویلتا که شامیان, بس که نامردند 

به جای گل, سر پدر بر من آوردند 

یا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2) 


ا ملاعلا لا کل 


امشب دگر مراد خود از تو می گیرم 
تو را به بر می گیرم و بر تو می میرم 
يا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2) 

کا لا کل کل 

من مثل زهرا خورده ام از عدو سیلی 
تو گشته, یاقوت 


لبت, از چه رو نیلی؟ 

يا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2) 

قرآن بخوان, قرآن بخوان, بهر محبوبت 
اینجا دگر نمی زنند دشمنان چوبت 

يا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2) 

زخم سر زیبای توست, ارثی از حیدر 
شکسته دندانت چرا, مثل پیغمبر 

يا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2) 
اپ 

گریه برای دخترت, بین ره کردی 

من اوفتادم از شتر, تو نگه کردی 

يا ابتا یا ابتا ای حسین جانم(2) 
مد 

8- روی نیزه غریبی سر بابا نشسته 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

روی نیزه غریبی سر بابا نشسته 

توی راه کوفه و شام دل زینب شکسته 

کا عا عا ملاعلا 

شام خا سای ای احانم 

آخه عاقبت همه سفره 

اینجا وادی درده. شبهاش خاموش و سرده 
اشکام مث ستاره ی سحره 

بابم میاد میدونم, که چشم براش می مونم 
میاد منو می بره 

کا عا عا عا علا 

ماه ویروونه اومد. خورشید شبونه اومد 
وقتی میون سلسله اسیرم 

حالا با چش گریون, اما با دلی پر خون 


پیش سر بابا زبون می گیرم 


دور سرت می گردم. موهاتو شونه کردم 


کنار تو می میرم 


مادم 

8 اسف داغ نل خن مراخازت کتن 

۳ 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب دو بیتی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

آمدی داغ دل تنگ مرا تازه کنی 

یا دلت سوخته از دربدری های من است 
وای بابا چه بلایی به سرت آمده است 
لبت انگار ترک خورده تر از پای من است 
راز بو الم وا مزب مد 

نفیعتانت 

مناسبت 11 محرم 

سبک واحد جدید 


قالب غزل 
شاعر موید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


چو مرغی به دام بلا 


زا 
تو را غرق خون ستم ساختند 
مرا هم به بند جفا می برند 
جدایم کنند از تو این دشمنان 
که سرهای از تن جدا می برند 
تو خون خدایی و این مشرکین 
تو را کشته نام خدا می برند 
اسارت که دیگر ندارد کتک 
مرا با زدن ها چرا می برند 

به اینان بگو ای پدر جان مرا 
چرا می زنند و کجا می برند 
کشیدند اینجا چو جانم به خون 
کجا دیگر از کربلا می برند 
گهم بر روی خارها می کشند 
گهم با سر نیزه ها می برند 
به طعنی جگرهای ما خون کنند 
به قهری دل ما ز جا می برند 
به اطفال پاسخ ز سیلی دهند 


زمانی که نام تو را می برند 


"موید" دل ما به حال آورند 

چو نامی ز کرببلا می برند 

دوایی به درد دلم کن حسین 

که خاک تو بهر شفا می برند 

1- الا ای ماه خونین که آستانت آسمان بوسد 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

الا ای ماه خونین که آستانت آسمان بوسد 
چه زیبا آمدی تا دخترت هم آستان بوسد 

تو با سر آمدی من هم به جان گردم پذیرایت 
که هر عاشق رخ جانانه خود را به جان بوسد 
پدر بوسم لبت جایی که بوسیدست پیغمبر 
ولی در طشت زر دیدم که چوب خیزران بوسد 


تو را من هر چه می بوسم چرا من را نمی بوسی 


چو باشد رسم. مهمان را که روی میزبان بوسد 


ندانستم چرا 


زیر گلویت با فغان بوسد 

ولی الحال می فهمم که می بینم سرت بی تن 
که رگ های گلویت را صبا بوید, سنان بوسد 
2 در نام زهید فامانه بیان استت 

گنت 

مناسبت مدح 

سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ی سای ان ارت 

از اين دو یکی جان و یکی جانان است 

در روی کبود این دو پیداست خدا 

آیینه بزرگ و کوچکش یکسان است 

3- شام غم گنجی که در ویرانه دارد 

متفتخضات 


سبک واحد جدید 

قالت اهگنن 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شام غم گنجی که در ویرانه دارد 
شرت آز اش مطاوسا اه 
دختر کریم است, کارش عظیم است 
گوهر یتیم است, جانم رقیه 

ایا 

تشه اس ام شالت در اما 
کرده با خون جگر غسل زیارت 
دارو ای دا ای وا 

وعده دیدار, جانم رقیه 

ایا 

یک دل کوچک کجا و آن همه غم 
یک سه ساله آه و سیصد سال ماتم 


تیره روزی ها, غم فروز ی ها 


خیمه سوزی ها, جانم رقیه 

کا کا کر کل< کل 

خار صحرا تير غم در پا و در دل 
داغ هجر کودکی شش ماهه بر دل 
دیده تر گشته, در به در گشته 
خون جگر گشته جانم رقیه 

کا اعد ک< کل 

پا به پای عمه و مادر دویده 

روز و شب دنبال سرهای بریده 
با دل پر خون, پا ز ره گلگون 
خاطر محزون, جانم رقیه 

ک کا لا کل کل 

توا اد کی فقو سای ریت 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

۱ 

شاغر انشا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

سه ساله ی تو از عمر خودش حسابی سیره 

از اين غروبای این خرابه دلم می گیره 

ببین که پیره(2) 

این آرزومه یه لحظه تو رو بغل بگیرم 

یا جون می گیرم ز شهد لبات يا که می میرم 

به غم اسیرم(2) 

بیا و ببین دلشکسته ام, یه گوشه ای تنها نشستم 

غیر تو که دیدن نداره, چشامو رو این دنیا بستم 

اگر چه من کبوترم, ببین دیگه نمی پرم. شکسته شد بال و پرم, ای بابا 
بیا دمای آخرم. ببین چی اومده سرم, اسمتو بر لب می برم. ای بابا 
ثار ا... (4) 

اد 

به من می گه عمه رفتی سفر پس بر می گردی 

همش میگه تو دوستم داری و ترکم نکردی 

تو بر می گردی(4) 

بیا که بریم مدینه با هم دوباره بابا 


برام بخری لباس نو و گوشواره بابا 


دوباره بابا(4) 
بیا که بگم بابا دارم, سرمو رو پاهات می ذارم 
دلم می خواد بازم علی رو, بیاری بشینی کنارم 


خدا رو شکر جون به لبم. زحمت عمه زینبم, ببین که در تاب و تبم, واویلا 
تار ا... (4) 

لکلا کا عل< کر 

یتیم تو شب رو خاک خرابه سر می ذاره 

ولی بخدا ز درد پاهاش تا صبح بیداره 

که خواب نداره(2) 

چشام سو نداره خارا رو از پاهام در آرم 

برا همینه یه گوشه نشین بیقرارم 

چادر ندارم (2) 

باشه با همین غم می سازم, منم و همین رمز و رازم 

با تموم دردی که دارم. ترک نشده بابا نمازم 

بیا به من سری بزن, بجای چند تا پیرهن, برام بیار دیگه کفن, ای بابا 


تو این شهر خراب شده, دختر تو نات تفه باه تفه که دور 
بابا 


نار ا... (4) 


> معا کل 


مشخصات 


مناسبت 


شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نفس در سینه از آهم شرر شد 
تمام قوت من, خون جگر شد 

چه ایامی که از شب, تیره تر بود 
چه شب هایی, که با هجرت سحر شد 
چه سود از گریه, هر چه گربه کردم 
شرار دل, ز اشکم بیشتر شد 

تن صد پاره ات در کربلا ماند 
سرت بر نیزه با من, هم سفر شد 
خمیدم, در سنین خردسالی 

به طفلی, قسمتم, داغ پدر شد 

لب من از عطش, خشکیده بابا 


چرا چشمان تو از گریه تر شد؟ 


زبان عمه. شمشیر علی بود 
ولی او بر دفاع من, سپر شد 
نگه کردم به رگ های گلویت 
را داعم ادن رنه 
اجل, جام وصال آورده بر من 
خدا را شکر, هجرانت به سر شد 
سرشک دوستانم, دانه دانه 
تمام نخل «میثم» را ثمر شد 
6- پدرم رفت و بود عقده گشایم عمه 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


یدرم رفت و بود عقده گشایم عمه 
بود امید دلم بعد خدایم عمه 


بعد بابا که سرش همره ما بر نی بود 


انس بسته به من و آه و نوایم عمه 

تا نسوزد جگرم بیش تر از داغ پدر 
دهد از اشک نیز ات و دوایم عمه 
زند از مهر گهی شانه به مویم گریان 
کشد از لطف گهی خار ز پایم عمه 
تا نیفتم به کف دشمن و سیلی نخورم 
نکند لحظه ای از خویش جدایم عمه 


من 


دعا می کنم و مرگ خود از حق طلبم 
نشنود این دل شب کاش دعایم عمه 
هست تکلیف من امشب بگذشتن از جان 
بهترین شاهد من هست وفایم عمه 

من به تکلیف عمل کرده و با خیل اسیر 
جشن تکلیف گرفته است برایم عمه 
جشن تکلیف مرا هست چراغان از اشک 
اشک خونین که بریزد به عزایم عمه 
جشن تکلیف من این بود که در ویرانه 


بست با خون دل خویش حنایم عمه 


7- امشب خرابه ام شد چراغانی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 


امشب خرابه ام شد چراغانی 

جان به کف دارم از بهر قربانی 

جان شیرینم در برم آمد سایه بابا بر سرم آمد 

آه و واویلا آه و واویلا 

کا کا کا عل< کر 

شامیان شامیان من پدر دارم 

رأآس خونین او را به بر دارم 

آمدی بابا چشم ما روشن گشته ویرانه از رخت گلشن 
آه و واویلا آه و واویلا 

کا > کا کل< کر 

اشک چشمم کند مجلس آرائی 

تا کنم از مهمانم پذیراتی 

زلف خونينم فرش ویرانه رس اوشمع ومن چو پروانه 
آه و واویلا آه و واویلا 

لکلا کا عل< کر 

ای پدر دیده بگشا تکلّم کن 

بر روی دخترت یک تبسم کن 

ای سر پاکت هست و بود من بوسه زن بر روی کبود من 
آه و واویلا آه و واویلا 


کا > عاع< کل 


ای فدای رخ بهتر از ماهت 

یا بمان يا مرا بر به همراهت 

رأس پاکت را در بغل گیرم با تو می آیم, بی تو می میرم 
آه و واویلا آه و واویلا 

ک کا لا کل کل 


گر چه بابا ز هجر تو دلخونم 


از عمه ممنونم 

پیش رویم خود را سپر می کرد هر دم از من دفع خطر می کرد 
آه و واویلا آه و واویلا 

ماد 

من برای تو اشکم بود جاری 

عمه بر من نماید عزاداری 

در این خرابه می میرم امشب می کند دفنم نیمه شب زینب 
آه و واویلا آه و واویلا 

ماد 

صورت نیلی ام را ببین بابا 

گشته چون صورت مادرت زهرا 

سیلی از دست قاتلت خوردم ای پدر ارث از مادرت بردم 
آه و واویلا آه و واویلا 

ماد 

8- عمه ی نازم, سوز و گدازم ببین 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 


شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمه ی نازم. سوز و گدازم ببین 
با سر بابا راز و نیازم ببین 
شمعم و پروانه ام 

مُحرم ویرانه ام 

صاحب این خانه ام 

رقیه هم می رود 

داد ماا ملد ملد 

لاله ی سرخم ز دشنه پرپر شده 
خوانه خا زا معط شوه 

به دست لرزان من 

به روی دامان من 

رقیه هم می رود 


عاملا مد ماد 


کتاب عمرم, ز انش دل بسوخت 


جان رقیه, چو شمع محفل بسوخت 
نفس نفس می زنم 

وداع جان می کنم 

شهید امشب منم 


رقیه هم می رود 


کا عا عا ملاعلا 

9- دخترم گریه نکن, اشک چشمت زده بر دل شررم 
هخا 

متا شنت رات 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دخترم گریه نکن, اشک چشمت زده بر دل شررم 
مادرم منتظر است, آمدم تا که تو را هم ببرم 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

کا عا عا علا علا 


با پدر حرف بزن. 


مانده در سینه چرا فریادت؟ 

نازنین دختر من گل نیلوفر من (2) 

کا کا کا عل< کر 

علی اکبر به جنان, در فراق تو دلش تنگ شده 

به پدر سنگ زدند. موی تو از چه, به خون رنگ شده 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

کا کل کا عل< کر 

و ۱[ 
ترکي لب هایت, همه از تشنگی کرب و بلاست 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

کا اک عل< کر 

دیدم از نوک سنان, به روی خار, دواندند تو را 

از شتر افتادی, ز چه بر خاک کشاندند تو را 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

لکلا کا عل< کر 

بوی زهرا دمد از, گیسو و رشته ی پیراهن تو 

گوییا پیش از من, مادرم آمده بر دیدن تو 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 


کا>اعع< کل 


موی مشکین تو راء پر, ز گرد ره صحرا دیدم 
گوئیا بر سر تو, چادر خاکی زهرا دیدم 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

کا عا کا عل< کل 

شمع سوزان دلم, چقدّر سوختی و آب شدی 
با پدر حرف بزن, از چه لب بستی و در خواب شدی 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

کا کا کا عل< کل 

تم یک وه طافا ال ری انیت 
ت 

تست توادت 

قالب آه نک 

تقافر مان کاز کاج شا مرا 

منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ار کرو که ها تم و هروه آترمت 
این همه زخم چرا بر روی همچون مه تو است 


ابتا یا ابتا 


کا>اعاع< کل 


دست پیش آورم و جامه به تن چاک کنم 
تا که اشک از رخ نورانی تو پاک کنم 
ابتا یا ابتا 


کا > عاع< کل 


شعله بیدادگران بر پر پروانه زدند 


همه با سنگ جفا موی مرا شانه زدند 


ابتا یا ابتا 

اد 

خنده و شادی و دشنام و کف و هلهله بود 
ده تن از عترت تو بسته به یک سلسله بود 
ابتا یا ابتا 

شامیان یکسره بر گریه ما خندیدند 

پای آواز+ قرآن سرت رقصیدند 

ابتا یا ابتا 

اد 

گلشن وحی خزان گشته گل یاس کجاست؟ 
ساقی تشنه لبان حضرت عباس کجاست؟ 
ابتا یا ابتا 

اد 

خاک ویرانه کجا و شجر طور کجا 

شب تاریک کجا و طبق نور کجا 

ابتا یا ابتا 

اد 

1- شب است و خورشید و خرابه و من 


یی 


مناسبت شهادت 

قالب آهنگین 

قاع را کار ساج لا مر نا 

منبع دو دریا اشک 2 

تعداد استفاده 0 

شب است و خورشید و خرابه و من 

سر پدر گرفته ام به دامن 

من و دو چشم پرستاره تو و گلوی پاره پاره 
يا ابقا آجرک الله 

ک< کل کل کز< کل 

پیشانی ات چرا شکسته بابا 

سر تو را به بر بگیرم دعا کن ای پدر بمیرم 
یا ابتا آجرک الله 

کاع > ک< کل 

در خیر مقدم اشک و ناله دارم 

از زلف خون گرفته لاله دارم 


من که همای بام عرشم خاک خرابه شده فرشم 

یا ابتا آجرک الله 

اد 

من روضه خوان کوچک حسینم 

طفلم و لیکن کودک حسینم 

اینجا حسینیه شام است برلب من خنده حرام است 
یا ابتا آجرک الله 

اد 

اه ای ام سس 

قرآن بخوان اینجا که خیزران نیست 

قرآن بخوان تا بزنم من بوسه به جای چوب دشمن 

ای 

اد 

هدیه من دو چشم پرستاره 

سوغات تو گلوی پاره پاره 

زلف رقیه لاله گون است محاسن توغرق خون است 
با 


ابتا آجرک الله 

کاعا کر > کل 

شکر خدا که ما به هم رسیدیم 

رخسار هم در اين خرابه دیدیم 

سکینه می کند نظاره بر اين گلوی پاره پاره 
یا ابتا آجرک الله 


اد 
2- عمه ی مظلومه ام, دست خدا یار تو 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمه ی مظلومه ام. دست خدا یار تو 
ففت خدایت شده: خذانخهدار و 


گریه به حالم کنید, دگر حلالم کنید(2) 


داد 

طایر عشق حسین, فتاده از زمزمه 
شبانه دفنم کنید, چو مادرم فاطمه 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
داد 

گاه به من؛ مادر و گاه پدر می شدی 
گاه مرا سابه بان؛ گاه سیر می شدی 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
داد 

الا اسیران همه من به سفر می روم 
با رخ نیلی شده. پیش پدر می روم 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
داد 

در نظرم دم به دم روی علی اصغر است 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
داد 

به گلستان جنان یاد کنم از همه 
سلامتان را برم, به مادرم فاطمه 
گربه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 


معا کل 


اگر چه من بوده ام, طفل صغیر حسین 
دگر به شام بلا شدم سفیر حسین 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 


ایا 
۳ 

مشخصات 

ات او 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قاغر تا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نی تو مت آید آامشب اه حای ویر آنه 

باد صبا می دهد مرا مژده ی تو را آمدی بابا 
مستانه مستانه (2) 

خون می رود از دیده ام چون لاله ی پاشیده ام 
چون اشک خود غلطیده ام 

دیگر نمانده 


در تنم نیروی عمه گفتنم 

اد 

بر دانم ای سر بنشین تا در دل گویم 

اه سامت ین تفه ات ی ام ها من گر 
نیلی شده رویم(2) 

ای مایه ی آرامشم زخم لبت زد آتشم 

جام اجل را سر کشم 

دیگر نمانده در تنم نیروی عمه گفتنم 

اد 

امشب تو را گویم جویم با دست بشکسته 

بوسم ترک های لب تو جای لب تو روی گونه ام 

بنگر که بنشسته(2) 

از چه سرت بشکسته است جانم به جانت بسته است 
روحم ز دنیا خسته است 

دیگر نمانده در تنم نیروی عمه گفتنم 

اد 

با اشک خود شویم رویت از خون و خاکستر 

از عمه پنهان کنم رخت بهر پاسخت لعل لب بگشا 


در این دم آخر(2) 


ای حسرت شبهای من مرهم بنه بر پای من 
سوزد همه اعضای من 


دیگر نمانده در تنم نیروی عمه گفتنم 


ما دب 
4- بوسیدن لبهای تو وقتی نمی برد 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب دو بیتی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بوسیدن لبهای تو وقتی نمی برد 
حق دارم از دست لبت دلگیر باشم 
وقتی به دنبال سرت آواره هستم 


باید اسیر این همه زنجیر باشم 


سبک *۷* 
قالب غزل 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بلبلی امشب به ویران نغمه خوانی می کند 
تلخ کامی دیده و شیرین زبانی می کند 

دعوت از مهمان به جا آورده در بزم یزید 

وز وفای عهد مهمان, قدردانی می کند 

اشک و مژگان آب و جارو کرده آن ویرانه را 
بین چه با احساس طفلی میزبانی می کند 
دیده ی آختر شمارش بر پدر روشن شده ست 


مه به روی دامن و اختر 


فشانی می کند 

گرچه طفل است و زمان جست و خیز او, ولی 
شکوه چون پیران ز درد و ناتوانی می کند 
گفت بهر دیدن تو زنده ماندم تاکنون 

مرگ دیگر از چه با من سرگرانی می کند؟ 
بهر ره رفتن ز اطفال دگر گیرم کمک 

کودکت, جان بر لب است و سخت جانی می کند 
و ری ات ویر رو یم خی فده کات 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمری است که بر روی لبم حک شده نامت 
دلبسته به دامت 


از غیر تو ببریده و می زدم زجامت 


هر کس به کسی فخر کند من به رقیه 
عالم به فدای اسم زیبای رقیه 

ک کا عا کل کل 

از فکر تو آرام بگیرد همه جانم 

ای روح و روانم 

بی مهر تو بیچاره و ناچیز و تدارم 
دلخسته و زارم 

آخر ز غم داغ پدر جان و تنت سوخت 

از ضربت دستان عدو بال و پرت سوخت 
آن لحظه که از ناقه فتادی پدرت سوخت 
چشمان ترت سوخت 

کا لا کل کل 

7- بیا ای سر به ویران با من ویران نشین سرکن 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب غزل 

شاعر انسانی حاج علی 


منبع یک دم 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بیا ای سر به وبران با من ویران نشین سر کن 
ُزرگی کن شبی را سر در این بیت محقر کن 
ستاره هر چه باشد می فزاید جلوه ی مه را 
تا ماه ام سس ی ات کر 
اگرغنچه بخندد, باز گردد, گل شود, غم نیست 
نظر ای باغبان بر غنچه ی نشکفته پرپر کن 
اگر چه پای تو بر دیده ی گل ها بود, اما 


بیا وبرانه یی را هم به بوی خود معطر کن 
زبان را نیست نیرویی که گویم, عمه ممنونم 
تو بگشا لعل لب, از او تشک جای دختر کن 
نه جای تو, نه جای عمه, نه جای من است اینجا 
مرا همره ببُر زین جا و همبازی اصفر کن 
8- دارم در اين خرابه زمینگیر می شوم 

مخت 

متآست کرادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاغر نانشتناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دارم در این خرابه زمینگیر می شوم 

پیش از چهار ساله شدن پیر می شوم 

یک شب ز پشت ناقه فتادم به روی خاک 

از آن به بعد بسته به زنجیر می شوم 


یک شب میان دشت گم شدم و حرمتم شکست 


هر روز هزار مرتبه تحقیر می شوم 
9- دختر کوچک من افسرده 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دختر کوچک من افسرده 

از غم و غصه چنین پژمرده 

روی او بوسه زد و چشمش بست 
گفت با گریه رقیه مرده 

0 بیا عمه آمشب قفر آمدخ 

مشخضارت 

مناسبت شهادت 

سبک *۷* 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 


منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

بیا عمه امشب قمر آمده 

پدر رفته با پا به سر آمده 

اگر دل دو نیم ام. نگویی یتیم ام 
پدر آمده, پدر آمده 

مایا 

دلم عمه امشب خبر می دهد 
شبم را امید سحر می دهد 

اگر دل دو نیم ام. نگویی یتیم ام 
ندر آمده: بذر آمنده 

لاد 

دو چشمش نگویم چرا بسته است 


پدر از سفر امده خسته است 


اگر دل دو 


نیم ام نگویی یتیم ام 

پدر آمده, پذر آمدخ 

کا علا کل کل کل 

تو آگه ز سوز و گداز منی 

تو تنها خریدار ناز منی 

اگر دل دو نیم ام. نگویی یتیم ام 


پدر امده, پدر امده 


ایا 
له ناسین شم بت اه اقب 
مشخضات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تماشایی شده ویرانه امشب 


رآس بریده, از ره رسیده 

کنج ویرانه شد غوغای محشر 
ات کته ای اند 

داماد 

کنج ویرانه من در اعتکافم 

تو هستی کعبه و من در طوافم 
درمان دردم, دورت بگردم 

کنج ویرانه شد غوغای محشر 
اساسا ار 

اعد ملد 

تو هستی باغبان من گل لاله 
تو پیر عشق و من پیر سه ساله 
رنگم پریده, قدم خمیده 

به مثل مادرت زهرای اطهر 
و 


ملد لد 

2 تار و پودی از لباس مندرس گردیده اش 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تار و پودی از لباس مندرس گردیده اش 
می تواند دیده ی یعقوب را بینا کند 

ای کار فجن مت لا کاور شود 
چشم های بسته ی بابای خود را وا کند 
خشت های این خرابه سنگ غسلش می شود 
یک علی باید دوباره غسل یک زهرا کند 
3- عمر رقیه به سر رسیده 

مشخصات 

مایت مات 

سبک واحد جدید 

قالب انم 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


عمر رقیه به سر رسیده 
مسافرش از سفر رسیده 

دختر سه ساله خونین جگر شد 
عاقبت فدای سر پدر شد 

واویلا واویلا 

کا کا کا عل< کر 

هر زخم پایش خون گریه می کرد 
زینب برایش خون گریه می کرد 


شمع شد, 


لاله شد, پروانه شد او 
واویلا واویلا 

امد اد 

شهادت او امضا شد امشب 
زخم تازیانه به پیکر اوست 
صورت کبودش چو مادر اوست 
واویلا واویلا 

لاملا ملاعلا ملد 

4 اين مزار مرغکی بی آشیانه ست 
مناسبت خرابه شام 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع یک دم 


تعداد استفاده 0 


اين مزار مرغکی بی آشیانه ست 
قبر یک طفل تیم و نازدانه ست 


کاعاعاع< کل 


عمه جان دیگر نمی گیرم بهانه 
بلبل تو امشب افتاد از ترانه 
من بتیمم, من یتیمم. من یتیمم 
کا کا کا لا کر 

بهتر از گلشن شده ویرانه من 
گشته این ویرانه مهمانخانه من 


ایا 
5 امشب خرابه از رخ تو مثل گلشن شد 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سیک *۲د 

قالب آهنگین 

شاغر انسانی خاه غلن: 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


امشب خرابه از رخ تو مثل گلشن شد 
ویرانه روشن شد 

شکر خدا دیدار رویت قسمت من شد 
ویرانه روشن شد 

کی جای سلطانی شده در کنج ویرانه؟ 
ای جان و جانانه 

کاشانه ی بی بام و در, وادی ایمن شد 
ویرانه روشن شد 

از چه علیْ اصفر خود را نیاورده 

پنهان کجا کرده 

شاید که او هم کشته از بیداد دشمن شد 
ویرانه روشن شد 

خواهم بگویم با پدر عمه فداکارست 
از بس وفادارست 

پاسرا ایا اه هه 
ویرانه روشن شد 

تا بوده گل در اختیار باغبان بوده 

با او گل آسوده 


من آن گلم که باغبانم زیپ دامن شد 


ویرانه رو شن شد 


6- بی تو دلم به غیر غمت مبتلا نشد 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک 


ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بی تو دلم به غیر غمت مبتلا نشد 

بی تو غمی نبود که مهمان ما نشد 
یادش بخیر دوش عمویم بلند بود 

تا بود پای من به زمین آشنا نشد 
حالا ببین که قسمتم از کوچه های شام 
جز زخم های شانه و جز درد پا نشد 
از آن زمان که بال مرا هم شکسته اند 
اه ماه عضا وه 

از کوچه ها بپرس چرا قامتم شکست 
از تحت آی سوسن کت اد مرها تفه 
شکر خدا که چوب تر خیزران شکست 
جایی که شرمگین لبت بی حیا نشد 


شکر خدا که معجری از خیمه مانده بود 


شکر خدا که چشم کسی غرق ما نشد 
تقصصر اس آست اکر شانه کر کرد 
طوری گره زده است به مویم که وا نشد 
من از تمام روضه ی تو ارث برده ام 
افسوس قسمتم نخی از بوریا نشد 

(بابا اگر بپرسی که گوشواره ات کجاست؟) 
قز کی ری که سرا دک ای ۶ 
چشمم ز گوشواره ی سرخش رها نشد 
یعنی زمان غارت مان از دو گوش من 
بی گوشواره دست حرامی جدا نشد 
سر یر تمانوه و عققت خاک تبیسته 
ستاتخضات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ای سر سری نمانده ز عشقت بخاک نیست 


کس را ندیده ام ز غم تو هلاک نیست 

دل برده است هر سر زلفت ز شام قدر 
خورشید هم به مثل رخت تابناک نیست 

تو کعبه ای و من به طواف و در این طواف 
ذکرم به غیر گفتن روحی فداک نیست 
افسوس ح<ج دختر تو نیمه کاره ماند 

جانی دگر به پیکرم ای جان پاک نیست 
گفتم زنم 


به جای حَجّر بوسه بر لبت 

اما حَجّر به مثل لبت چاک چاک نیست 
دشت کماسشت:۲ که کی رت له ام 
8 بهتر که بسته باشد چشمت در این شب تار 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

الب هتکن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بهتر که بسته باشد چشمت در این شب تار 
تا آنکه تو نبینی دستم بود به دیوار 
مانند مادر تو با غصه خو بگیرم 

دستم رمق ندارد تا از تو رو بگیرم 

کی شون اس مری فر آنیه کر را 

مشخصات 


سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب مثنوی 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

گم شده ام مرد در این کوره راه 
هیچ ندارم بدهم غیر آه 

بسته پرم, بال مرا باز کن 

نای ندارم, نی من ساز کن 

رحم بکن رحم به من, مهربان 
خسته دلی را برسان کاروان 

از تو کمک خواسته ام ای دلیر 
خسته ی راه هستم و دستم بگیر 
من که نگفتم به تو حرف بدی 
از چه تو سیلی به رخ من زدی؟ 
از چه سراپا همه در آنتتیی ؟ 

می زنی و موی مرا می کشی 


و کت فد ود او 


از چه تو کردی تن من را سیاه؟ 
زير لگد های تو ای مرد پست 
زنده بمانم به خدا معجزه است 
هی کتتان ضربه ی پاهای تو 
له شده ام زیر لکد های تو 

قبل تو بردند ز من گوشوار 
معجر من را ز سرم بر ندار 
شکوه نکردم که بهانه کنی 
موی ندارم که تو شانه کنی 
بس کن ای مرد امانم برید 
جان من خسته به آخر رسید 
هیچ درون دلت احساس نیست 
حیف که اینجا عمو عباس نیست 
0- بیا عمه که امشب. خرابه شده گلشن 
مشخصات 

قالب 


آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بیا عمه که امشب, خرابه شده گلشن 
پدر آمد و برگو, که چشم همه روشن 
کنم جان به فدایش برای رونمايش 
واویلاء واویلاء واویلاء واویلا 

با امد 

بگو عمه که دیشب. پدر پیش که بودست؟ 
چرا برش شکنبتته, جرا لنش کبو‌دشست؟ 
کنم جان به فدایش برای رونمایش 
سوام وا ماو 

با امد 

«با پدر» 

اگر به پانخیزم, مگو ادب ندارم 

که بهر عذرخواهی. رمق به لب ندارم 


کنم جان به فدایت برای رونمایت 


واویلاء واویلاء واویلا, واویلا 

کا عا علا ملاعلا 

پدر عمّه به هر جا, سپر به کودکان شد 
ز بس سینه سپر کرد. قدش مثل کمان شد 
کنم جان به فدایت برای رونمایت 
واویلاء واویلاء واویلاء واویلا 

کا عا عا علا علا 

توبی آینه ی من, منم مرغ سخنگو 
ولی طوطی سبزت, شده رنگ پْرستو 
کنم جان به فدایت برای رونمایت 
واویلاء واویلاء واویلا, واویلا 

کا کا کا عل< کل 

1- بابا پس از تو در دلم آتش زبانه می زند 
تس ارت 

سبک ولادتی 

الب هک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

ابتاه حسین (4) 

بد 

بایا پس از تو در دلم آتش زبانه می زند 
دشمن گل باغ ترا با هر بهانه می زند 

وقتی صدایت می کنم وقتی که می گریم مرا 
یکی بی حیا می آید و با تازیانه می زند 
اد 

بابا عمو عباس کو تا باز طثازی کنم 

بر دوش او بنشینم و با او سرافرازی کنم 

کو اکبرت برادرم تا که ببوسد روی من 

کو اصغر شیرین زبان تا با لش بازی کنم 
اد 

بابای خوبم چه عجب دیدار دختر آمدی 

تنها چرا ای نازنین بی یار و یاور آمدی 

کو دست تو تا بر سرم دستی کشی نازم کنی 


با پای خود رفتی ولی 


اکنون تو با سر آمدی 

مادم 

2- منتظرم بیایی گوشه ی این خرابه 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

منتظرم بیایی گوشه ی این خرابه 

بی تو نفس کشیده بابا برام عذابه 

تو برام گوشوار میاری من برات انگشتری هدیه میارم 
تا بیایی در خرابه من به پیش تو پدر جان می سپارم 
ماد 

وی من نا تاش و دی خرن 

میخض نت 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

رسم به وا... تو ماها ناز یتیم و می خرند 
هت رت 
اما بگم ز شامیا با ما ها خیلی فرق دارند 
یتیم که بی تابی کنه سر باباشو می برند 
4 عمه ببین به روی نی بابا نگامون می کنه 
مشخصضات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عمه ببین به روی نی بابا نگامون می کنه 
با اون نگاه مهربون این دلمو خون می کنه 
عمه مقابل بابا بگو که ما رو نزنن 

ماها که داریم راه می ریم با تازیانه نزنن 
عمه ببین به روی نی بابا اشاره می کنه 
اشاره بر روی من و این گوش پاره می کنه 
5- می خوام برم نشون بدم به بچه های شهر شام 
ماخ ارت 

متاسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

می خوام برم نشون بدم به بچه های شهر شام 
اونا که گفتند پتیمم بگم که اومده بابام 

خدا می دونه مثل ما هیچ کی اسیری ندیده 
بوی غذای شامیان توی خرابه پیچیده 


تا روی نیزه دیدمت خواستم ببوسم از لبات 


زنجیر دست و 


پام نذاشت الهی من بشم فدات 
6- گر سه ساله بانوی عالم توئی 


مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن. نهر 

گر سه ساله بانوی عالم توئی 
هم طراز عصمت مریم تویی 
عشق از دامان تو آمد پدید 
هر کجا رفتی به دنبالت دوید 
آسمان طفلی بود بر راه تو 
ماه مات چهره ی چون ماه تو 
کودک اما دلبر تاراللهی 

در مسیر عشق با او همرهی 


گر فلک صیدی است در دام حسین 
لیک او را نام تو روی لب است 
روی تو بهرش چراغ هر شب است 
داشت از بس آرزوی فاطمه 

دید در روی تو روی فاطمه 

تا حسین می کرد یاد مادرش 

می کشیدت همچنان گل در برش 
بوسه می زد بر رخ دلجوی تو 
شانه می زد دست او گیسوی تو 
ای که دادی کربلا را آبرو 

جای تو گه بر سر دوش عمو 

گاه جایت روی دست اکبر است 
گاه هم بر روی دست مادر است 
کربلای عشق را مادر تویی 

بهترین همبازی اصغر تویی 

دلبران کربلا را دلبری 

قلب زینب را به آنی می بری 

باده ی عشقت ز هر کس نابتر 
کربلا با نام تو جذاب تر 

گر چه عمرت گشت از سیلی تمام 


کربلا را برده ای تا شهر شام 
روی دوشت غم فراوان برده ای 
کربلا را کنج ویران برده ای 
گریه هایت شهر را بیدار کرد 
کار را بر دشمنان دشوار کرد 
7 تا گل روی تو نمی دیدم 
مشخصات 

ات 

سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 

قتاغر متا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تا گل روی تو نمی دیدم 
چشم من کاسه ی گلابی بود 
در میان دو دست تو رخ من 
مثل عکسی میان قابی بود 
حال اگر باز بینیم 


باب 

خود میندار که اشتباه شده 

چهره ی من همان چره است ای بابا 
عکس رنگی فقط سیاه شده 

8 ز اشک خود (2) ویرانه را کردم چراغان 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ز اشک خود (2) ویرانه را کردم چراغان 
بیا عمه (2) که از سفر بر گشته مهمان 
شب فراق من سر آمد , مهمانم امشب با سر آمد 
پدر پدر پدر پدر جان(2) 


کا > عاع< کل 


چرا بابا (2) لعل لبت چون ارغوان است 


گمان دارم (2) که جای چوب خیزران است 
خاکستر آلودی پدر جان , بگو کجا بودی پدر جان 
اک کل< کز< کل 

اگر طفلم (2) ولی غم تو کرده پیرم 
راکرس تم 


ببین بود چشمم گهربار , دو دست من بود به دیوار 
کا عا کر ک< کل 

فلی من را (2) در کودکی از پا نشانده 

بار سفر شبانه بستم , شد عمه ام راحت ز دستم 
کا عا کر > کل 

چو برگ فصل , پائیزی , باشد مرا رخسار زردی 
ندارم من . توان دیگر , از بسکه کردم کوچه گردی 
هر جا که اشکم را بدیدند , با کعب نی نازم خریدند 


اما ملا ملد 

9 من دختری سه ساله , رخم به رنگ لاله 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

من دختری سه ساله , رخم به رنگ لاله 
بابا دیگه طاقت ندارم 

فریاد از این زمونه , قامت من کمونه 
روی خاکا سر می گذارم 

داد ملد ملد 

منتظرت نشستم , دل به امید بستم 

تا تو بیای پیشم بمونی 

تو بنشین کنارم , سر رو زانوت بذارم 
برای من قرآن بخونی 

داد ملد ملد 

پاهام رمق نداره , نه گوش و نه گوشواره 
بابا ببین که 


ناتوونم 

امید نداره من بمونم 

کاعلا << کل 

چند نفری رسیدند , موی منو کشیدند 
نظر به سال من نکردند 

مرا به هر بهانه , زدند تازیانه 
رحمی به حال من نکردند 

کا ماع > کل 

0- دشت تاریک و من از درد به خود پیچیدم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رد تاریک و من از درد به خود پیچیدم 


ناگه از دور سیاهی کسی را دیدم 

بسوی طفل ز ره مانده قدم بر می داشت 
ناله ای زیر لب و دست به پهلو می داشت 
قامتش بود خم و چهره ی او نیلی بود 
حتم دارم که همان هم اثر سیلی بود 

گفت بنشین به برم دخترک خسته ی من 

تا نوازش کند از بازوی بشکسته ی من 
قا اک ان هی سای تا کی 
من ندانم ز چه رو چادر او خاکی بود؟ 

1 بابا بیا با همدیگه سری به خونه بزنیم 

تتتاات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بابا بیا با همدیگه سری به خونه بزنیم 


من روی زانوت بشینم موهام و شونه بز نیم 


خوش اومدی خوش اومدی بابا دلم تنگه برات 
رای ان دا مات نز مت اه 
چی بگم از کجا بگم که چی دیدم چی کشیدم 
با پای پر آبله رو خار بیابون دویدم 

عمه می گفت بازم میای منو رو زانوت میذاری 
رفتی سفر برای من گوشواره ی نو بیاری 

که هس و و مامت ار 
اه 

بابا چی شد برادرم لاله ی من یاسم چی شد؟ 
رفته برام آب بیاره پس عمو عباسم چی شد؟ 
بابا ببین رو صورتم یه هاله ی نیلی زدند 


با دستاب 


بزرگشون به صورتم سیلی زدند 

بابا گلوم زخمی شده آب می نوشم درد میکنه 

گوشواره هامو کشیدند بابا گوشم درد میکنه 

بابا اینا کی اند چه دینی دارند سر به سر ما بچه ها می ذارند 
برای یتیمی که باباشو کشتن می رند سر بریده شو می ارند 
بابا چشام درد می کنه بابا گوشام درد می کنه 

بابا پاهام درد می کنه بابا موهام درد می کنه 

2- رقیه جان اين دل من بونه می گیره 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


دختر اربابی , دلبر اربابی 
عزیز حیدر و شبیه مادر اربابی 


کا > عاع< کل 


رقیه جان این دل من بونه می گیره 
دوست داره تو خرابه جای تو بمیره 
شنیده ام ذکر لبت فقط حسینه 
دستای تو کلید بین الحر مینه 


کاعاعاع< کل 


شنیده آم بی بی خوب و مهربونی 
حاجت قلب عاشقا رو خوب میدونی 
عاشقی و منتظر خلق نگاتم 

هر کی می خواد هر چی بگه غلام سیاتم 
منم شبیه تو حسین و دوست میدارم 
جوونیم و بپای این دوستی میذارم 


کا > عاع< کل 


خوب میدونی بی بی خوب و با وفایی 
یه کار بکن منم بشم کرببلایی 

اگه برم کرببلا اونجا می مونم 

از طرفت توی حرم دعا می خونم 
داد می زنم که لطف تو چقدر زیاده 


میگم که این تذکره رو رقیه داده 


کا ما ملاعلا مزر 


سارت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نامی که در شمار شهیدان کربلا 
بعد از حسین آمده نام رقیه است 
بعد از قیام سرخ حسینی به کربلا 
بر حق ترین قیام قیام رقیه است 
جانسوز و کفر سوز و روانسوز و ظلم سوز 
ور کی قرانه کم رکه اروت 


عهد محبت وفا نکرد 

اس تک ام خی بش تمرف ات 
با دستهای کوچک خود بیخ ظلم کند 
عالی ترین مرام مرام رقیه است 

یک جمله گفت و کاخ ستم را به باد داد 
خونین ترین پیام پیام رقیه است 
فا مارا رت 
تافص کراه شام رت است 
هرگز نمرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
عشق حسین رمز دوام رقیه است 

او هر چه داشت در طبق عشق حق نهاد 
حق محو و مات سنگ تمام رقیه است 
در مکتب محبت و جانبازی و خلوص 
والاترین مقام مقام رقیه است 

گاهی به کوه و دشت و گهی بر خرابه ها 
در دست عشق دوست زمام رقیه است 
لطفش به سینه احدی دست رد نزد 
عالم رهین رحمت عام رقیه است 


4- وقتی که مدینه بودیم یادته 


مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

وقتی که مدینه بودیم یادته 

غم و از دل می زدودیم یادته 
دست تو بود به دستم یادته 
روی زانوت می نشستم یادته 
وقتی از راه می رسیدی یادته 
گوشواره برام خریدی یادته 
پیش من بمون همیشه بابا جون 
زخم گوشم خوب نمی شه بابا جون 
با اينکه دارم می میرم بابا جون 
باید از تو رو بگیرم بابا جون 

سر تو بخون نشسته بابا جون 
چرا دندونت شکسته بابا جون 


درد من یکی نبوده بابا جون 

بدن عمه کبوده بابا جون 

زخم من مرهم نمی خواد بابا جون 
نفسم بالا نمیاد بابا جون 

دل من ز غصه مرده بابا جون 
دختر تو سیلی خورده بابا جون 
به گلت نمونده بویی بابا جون 
نه داداشی نه عمویی بابا جون 
بسکه موهام و کشیدند بابا جون 
به سرم نمونده مویی بابا جون 
کارا وه 


سر روی خاکا می ذارم بابا 


جون 

گردم سلسله داره بابا جون 

پای من آبله داره بابا جون 

5- آمدی بابا ببین مشتاق دیدارم هنوز 

تاه 

ماوت و 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آمدی بابا ببین مشتاق دیدارم هنوز 

خلق خوابیدند و من از گریه بیدارم هنوز 
بارها جان دادم از هجرت وفایم را ببین 
باز در هنگام وصلت جان به لب دارم هنوز 
شمر سیلی زد به رویم تا نگویم نام تو 
لیک باشد نام نیکوی تو گفتارم هنوز 
یکشب از ناقه فتادم بسکه ضجرم زجر داد 


مدتی زین ماجرا بگذشته بیمارم هنوز 

عمه ام زینب ز مادر مهربانتر بر من است 
می دهد شبها تسلای دل زارم هنوز 

گر چه از بی طاقتی بنشسته می خواند نماز 
با چنین احوال می باشد پرستارم هنوز 

این شنیدم تشنه لب رفتی سفر بابا ببین 


اب دارم بر تو از چشم گهربارم هنوز 


وال یتفن مد رنه ی فاد 
متتخص ات 

سبک شور کف زنی 

قالب آهنگین 

شاعر شریف علی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دل سه ساله , به پیچ و تابه 

خوش اومدی ای , مسافر من , در اين خرابه 
ای مهربونم , آروم جونم 


و حمتی تم ارت خاک 


چشاتو واکن , به من نیگا کن 

به بار دیگه منو رقیه جان صدا کر 

تو که سفر بودی امیدم , هر شب خواب تو رو می دیدم 
زنجیر به دست و پام نداشتم , سر رو دوش عمو می ذاشتم 
کا کل کا عل< کم 

دورت بگردم , ای نور دیده 

از دختر تو , اين درد پهلو , امون بریده 

دل پر ز آهه , چشام سیاهه 

دستام برا شونه ی موهات جون نداره 

ماه شب من , تشنه لب من 


قرآن بخون 


رقیه خیزرون نداره 
هنور دلم در التهابه , به یاد مجلس شرابه 


بابا بعد یه عمر عزیزی , خواستن منو برا کنیزی 


کا لا کر ک< کل 

7- دل من دوباره امشب هوس میخونه کرده 
کات 

تا 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

ار تاتا تن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

دل من دوباره امشب هوس میخونه کرده 
مستی از سرش پریده هوس پیمونه کرده 
به دلم میگم مخور غم که ما هم خدایی داریم 
توی این خلوت غربت يار دلربائی داریم 
یار ما عزیز زهراست دلبر تموم دلهاست 


یار دریا دل ماها با وفا و مهربونه 

کسی رو از در خونش دست خالی نمی رونه 
بیا تا با هم بخونیم يا رقیه افتح الباب 

رو دلامون بنویسیم يا رقیه افتح الباب 

می دونی اگه رقیه بگشاید در رحمت 

دیگه ما غمی نداریم سر تا پا شمیم جنت 

می دونم شب تولد گریه خوبیت نداره 

اما گریه کن رقیه یه محل بمون بذاره 

قطره قطره اشکا می گه یاد هر عاشقی باشه 
شاه کر وه مر ]وتا اش 

نمی خوام گریه نمائی اما هر دلی می دونه 
عمر حضرت رقیه مث یه غنچه می مونه 

می دونم تو هم می دونی که دل حسینو برده 
توی این عمر کوتاهش با دل حسین چکرده 

برا هر جشن تولد رسمه که کادو بذارند 
کاشکی که برا رقیه عروسک هدیه بیارند 

تا که بچه های شامی هم بزرگ و ریز و کوچک 
دل حضرت رقیه نسوزونند با عروسک 

می دونم عمه ی سادات گل سر براش میاره 


اونقده اشک می ریزه تا گل و رو سرش بزاره 


مر 9 
و نکه بهر 0 ی ر‌ گیب نم ح ( 
حا لا برا ۱ ۱ ۱ 
0 
ور 


کربلا بی بی مون بدون چادر نمونه 

یکی گوشواره بیاره که توی گوشش بذاره 
بخدا رقیه خاتون تاب درد و غم نداره 

آخر جشن تولد شمعا رو باید خاموش کرد 
آرزوهای بلنده حضرت بی بی رو گوش کرد 
اما لبهای رقیه خشعه و توون نداره 

وقت فوت کردن شمعا رو لبش باغ بهاره 
دل ما مال رقیه است بخدا پس نمی گیریم 
بذار راحتت کنم من , بی رقیه ما می میریم 
0 شنت اي شانانم آخ راس بر داماتم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ز غضّه هایم , برایت ای گل , سخن بگویم 

دلم گرفته , اجازه فرما , سرت ببویم 

دیگر دل بریدم ز عالم 

دعا کن بگیرد حق جانم 

چون از زمونه , و کینه هایش , خسته ام 

چشمم به روی , این زندگانی , بسته ام 

کا کا کا عل< کم 

ایو ها نی اقافی هدفه 

برای یاری , چرا پیم عم , مه ام نیامد 

ز درد پهلو , نفس به سینه , بالا نیامد 

با گریه دنبالش دویدم , به سختی خود را می کشیدم 
شب بود و سوز و , درد و عذاب , تنهایی 

ده تاره ما وهای 

کا کا کا عل< کر 

سر بر زانوش نهادم , به غضّه هاش دل دادم 

ای کم اوه مت 

می زد به رویم , با مشت و گاهی , با تازیانه 

با ترس هر طرف دویدم , خار از پای خود می کشیدم 
دیگر چه گویم , بابا برایت , از آن شب 


آنقدر بگویم , آمد بفریا , دم زینب 


ماما داد 

9 تو باغبانی من نیلوفرت هستم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک 


بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو باغبانی من نیلوفرت هستم 

من دخترت هستم من دخترت هستم 

ای بهتر از جان من , هستی تو مهمان من , بنشین به دامان من 
بابا حسین جانم(2) 

کا لا کل کل 

من شاهد چشم از خون ترت هستم 

من دخترت هستم من دخترت هستم 

ای شام من را سحر , رویت چو قرص قمر , با خود تو من را ببر 
بابا حسین جانم(2) 

کا عا کر ک< کل 

تو دلربا هستی من دل بتو بستم 

امشب من از عطر گیسوی تو مستم 


بابا حسین جانم(2) 

ا ما ملاعلا کل 

باور ندارم من پیش تو بنشستم 

قربان چشم ترت , گو پاسخ دخترت , از چه شکسته سرت 
باب حسین جانم(2) 

ملاعلا ملاعلا 

چشمت بود چون شفق , دیگر ندارم رمق , ایم به سوی طبق 


بابا حسین جانم(2) 


ابید 
وتان صاای ق رعوتم 
ماخ رد 

مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

تقافر سا کار تلایا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


زهرای سه ساله ی حسینم 
گنجی به دل خرابه ی شام 
ار شوه متیآ ت رل 

من زینب دیگر حسینم 

من سوره ی کوثر حسینم 
روح شرف و قیام دارم 

یک کرببلا پیام دارم 

نور شهداست هاله ی من 
شمشیر خداست ناله ی من 
احیاگر عشق و شور و حالم 
قرآن حسین خط و خالم 

عشق آمده سرفراز از من 
عباس کشیده ناز از من 
گردونه ی صبر پای بستم 
گلبوسه ی حور روی دستم 

از وادی کربلا خروجم 

تا شام بلا چهل عروجم 

ماه رخ من که بی قرینه است 
خورشید گرفته ی مدینه است 


هر چند که دختر حسینم 


۹ مادر حسینم 


نشانه 

کعب نی و سنگ و تازیانه 
صد کوه بلا به دوش بردم 
خم گشتم و سرفراز مردم 
عالم همه کربلای من بود 
زینب سپر بلای من بود 
نفرین هماره باد بر شام 
وا... مرا زدند در شام 
کردند ز غم کباب ما را 
بستند به یک طناب ما را 

با آنکه عزیز بوترابم 

بردند به مجلس شرابم 
آنشب که پدر به خوابم آمد 
خورشید سحر به خوابم آمد 
لب تشنه به خواب آب دیدم 
گمگشته ی خود به خواب دیدم 
من حنجر پاره پاره دیدم 

در دامن خود ستاره دیدم 


حرف دل خود به دوست گفتم 
بگذار سرت به بر بگیرم 

یک بوسه بگیرم و بمیرم 

یک بوسه گرفت و داد هستش 
افتاد سر پدر ز دستش 

یک بوسه گرفت و گفت بدرود 
اين رمز کمال و عاشقی بود 

ی لزم ما آمدی تو با رس از تن بریده 
مکارت 

سبک نوحه سنگین جدید 

عالب اه 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در بزم ما آمدی تو با رأآس از تن بریده 
بابا ببین مثل زهرا قد رقیه خمیده 


من مانده ام بی تو تنها , بابا حسین یابن الزهرا(2) 


ملاعلا ملاعلا 


بر صورت کوچک من از ضرب سیلی نشانه است 
دستم به دیوار و پایم مجروح از تازیانه است 

بابا نبودی ببینی موی مرا می کشیدند 

با سنگ و با تازیانه ناز مرا می خریدند 

ابا 

مثل اسیران رومی شام بلا آمدم من 

تا نزد رأس تو بابا با درد پا آمدم من 


جای عجب دارد ای گل امشب که مهمان مایی 


خوش آمدی یابن زهرا چه مجلس با صفایی 


یا 
2- عاشقا بياید با هم دعا کنیم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 


عاشقا بياید با هم 


دعأ کنیم 

دلا رو راهی کربلا کنیم 

تو حرم پای ضریحش بشینیم 
روضه ی رقیه رو بر پا کنیم 
آفتاب از کدوم طرف در اومده 
که بابا دیدن دختر اومده 

عمه جون اونی که رفته بود سفر 
حالا بر گشته و با سر اومده 
گوشه ی خرابه مهمونی شده 
عمه جون چشم تو بارونی شده 
تا نمردم یه نفر جواب بده 

لب مهمونم چرا خونی شده؟ 

3- تا میگم بی بی رقیه وجودم می شه پر احساس 
مقتخضان 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

تا میگم بی بی رقیه وجودم می شه پر احساس 
یاد کربلا می افتم یاد تشنگی و عباس 

تا میگم بی بی رقیه دل من هوایی می شه 

نه فقط کرببلایی دل من خدایی ميشه 

تا میگم بی بی رقیه میاد عطر همه گلها 

خنده هاش خیلی قشنگه شبیه حضرت زهرا 

تا یکی میاد از اونجا می خوام از غصه بمیرم 


به دلم میگم غمی نیست از بی بی ویزا می گیرم 


4 یاد داری مدینه موقع خواب 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یاد داری مدینه موقع خواب 
دست تو بود بالش سر من 
هر زمانت صدا زدم گفتی 
جان من ناز دانه دختر من 
اما ما ملد 

یاد داری تو روی نی بودی 
منهم از پشت ناقه افتادم 
گریه کردی برای من من هم 
به تو از دور بوسه می دادم 
ادعا اما ملد 

بعد تو عمه ام پدر جان زد 
گره محکمی به معجر من 
دشمنت بی حیاست دختر من 
اما ما ملد 

آخرین لحظه ای که می رفتی 
با همه غیر من وداع کردی 


کاعاعاع< کل 


5- بی بی رقیه امیرم , من به عشقت اسیرم 


مشخصات 


مناسبت مدح 


سبک 


ولادتی 

۱ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بی بی رقیه امیرم , من به عشقت اسیرم 
بگی بمیر می میرم 2 

کا عا علا علا علا 

با رقیه دل من خدایی می شه 
دل من عاشق و کربلایی می شه 
حرم قشنگ تو منای عشقه 

قبله و کعبه ی من رو به دمشقه 
شما شاه عالمی منم فقیرم 
اینقده میگم رقیه تا بمیرم 

از جهنم خدا ترسی ندارم 

اسمتو بی بی روی صراط میارم 
6- دست و پا گیر شدم بیش از اینم نزنید 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

دست و پا گیر شدم بیش از اینم نزنید 
من که خود رفتنیم این چنینم نزنید 

من که تسلیم شدم از چه امانم ندهید 
دیگر از ُشته ی هر بوته کمینم نزنید 
گیسو و مشت گرده کرده , گره خورده بهم 
مشت سنگی به سر و روی جبینم نزنید 
پیرهن پاره ام و اشک یتیمی دارم 
نیشخند این همه بر صوت حزینم نزنید 
دور از چشم غضبناک عمویم عباس 

با غضب آینهمه محکم به زمینم نزنید 
7- بی تو دوباره دلم گرفته 


7 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بی تو دوباره دلم گرفته 

تو این خرابه میون این خاک غم گرفته 
دختری تنها که بیقراره 

همه میگن یتیمه و بابا نداره 
نیستی عزیزم اشک می ریزم 
خرابه ام با گریه های من بیداره 
عمه میگه که بر می گرده 
بابات فراموشت نکرده 

عمه میگه میای دوباره 

ولی دلم باور نداره 

ایا 

دیشب نبودی خرابه شام 


دلم گرفت و گفتم به عمه کوشن داداشام 


به انم بد آومد هلو 5 


798- من رقیه دختر سالار دینم 


ایس ]زر 


مناسبت مدح و مرثیه 


سبک 


ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من رقیه دختر سالار دینم 
غنچه ی باغ امام سومینم 
ماهتابم چشمه سارم نوبهارم 
کوکبم نورم شهابم مه جبینم 
جان مادر نور چشم زینبم من 
میوه ی قلب امیرالمو‌منینم 
خوش زبانم شکرم شیرین کلامم 
دلنوازم مهربانم نازنینم 

گوهر رخشنده ام پاکم نجیبم 
لاله ام یاسم عبیرم یاسمینم 
نوگل بستان زهرا مهر و ماهم 
گلعذارم زیور گلزار دینم 


بوی عطرم چلچراغم شوق و شورم 


سنبلم ریحانه ام دژ ثمینم 

من کبیرم گر چه در ظاهر صغیرم 
کعبه ام من قبله ی اهل یقینم 
کوچکم کوچک ولی دریای رعمت 
یاور مسکین رنجور غمینم 

اسوه ی حجب و حیایم کوه صبرم 
چشمه ی فیض خداوند مبینم 
اختر تابنده ی برج ولایت 

حلقه ی بزم حسینی را نگینم 

من سه ساله دختر تنهای تنها 
گوشه ی ویران سرا خلوت نشینم 
طا مت رانا دایم 

کاش می شد لحظه ای او را ببینم 
در کنار رس بابا می دهم جان 
غم فزا باشد , وداع آخرینم 
وال م لوا عافتیتی د مالفا 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک نوحه سنگین جدید 

قالب آهنگین 


شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تو دل و دلدار عالمینی , بی بی دلها نور دو عینی 
دلبر باب الحوائج استی , دختر ارباب من حسینی 
عاشقی دردیه درمون نداره 

هر کسی مثل تو داره بیاره 

اند کی بی له دا یف داب دا بة 

بی بی دعام کن : ثوابه ثوابه ثوابه 

خوش آمدی عشق اربابم(3) 

کاعلاعلا ع< کل 

اومدن از آسمون ملاتک , واسه طواف صورت ماهت 
فت خفن ای شور و شادی , دسته به دسته بر سر راهت 
۲ بریزید با نور ستاره 

که حسین بابا شده دوباره 

چیکار کنم بی : قرارم قرارم قرارم 

مستم و آروم : ندارم ندارم ندارم 


خوش آمدی 


عشق اربابم(3) 

لکلا کا عل< کر 

تو نگار فاطمی سرشتی , گل گلواژه ی باغ بهشتی 
هنوز توی این دنیا نبودم , که منو یک دیوونه نوشتی 
دختر ناز آقام حسینی 

تو عصای دست زینبینی 

عمو عباست کشته ی نازت 

تا می کنی سر چادر نمازت 

هر چی که دارم از کرم توست 

شفای دردم تو حرم توست 

حاجتم و تا : نگیرم نگیرم نگیرم 

از درخونت : نمی رم نمی رم نمی رم 

خوش آمدی عشق اربابم(3) 

کا کا کا کل کر 

از کوچیکیم تو ماه محرم , توی خونه ذکر روضه داریم 
مادرم نذر کرده آخه هر سال , سفره ی حضرت رقیه داریم 
خدا می دونه که شیرین زبونه 

عمه کوچولوی صاحب زمونه 


ورد لب من لعن امیه است 


دل دیوونم دست رقیه است 
خر | رو . ۱ ۱ 5 نو ۰ نو و ۰و نو ۰و 


خوش آمدی عشق اربایم(3) 


ایا 
90 ایتها تفیط شیر خ آشک و ام نله اس 
مشخصات 

مناسبت خرابه شام 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

کداغر شار کار شاه غاایضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

انتضا محیظ ,سور ف‌آشک ه آد ال تست 
اسان کات هرا شم‌شالت ارست 
اینجا دمشفقیها گلی پژمرده دارند 

در زیر گل مهمان سیلی خورده دارند 
اینجا زیارتگاه جبریل امین است 


اینجا عبادنگاه زین العابدین است 


پنجا ز چشم خود گلاب افشانده : 
5 شب نشسته خوانده زینب 
۲ به خاکش هر وجب دردی 5 
۳ ۳ تا یام 

" نخفته چشم بیدار رقیه 
5 حسین آمد به دیدار رقیه 
۲ مس بر دفتر هجران ورق زد 

۱ ۱ ِ_ِِ 
0 رقیه پرده یکسو از طبق ۳ 
۳ سس ۳ 
زب سا ات می س 
5 ۳ شب کودکی هجران کشی 
ت بگرفته ز رگهای بریده 
۱ 
متتتصاات 
متاسبت: شهاوت 
سبک ولادتی 
قالب اکن 
شاعر 


ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من رقیه ام شده تنم سیه ز کین 

ای پدر بیا به شام غم مرا ببین 

سه ساله ای یتیمه ام , بخون نشسته دیده ام 
حسین من حسین من 

من رقیه ام (3) بابا 

کلا کلا کلا علا کل 

پر ز آبله دو پای من ز خار و خس 

خسته ام ز جان پدر به داد من برس 

به لب رسیده جان من , بیا ببین فغان من 
حسین من حسین من 

من رقیه ام (3) بابا 

لا اعد علا کل 

آمده دگر مسافرم از این سفر 

عمه جان نگر به دامنم سر پدر 


قسم به خون حنجرت , مرا ببر به همرهت 


حسین من حسین من 

من رقیه ام(3) بابا 

2- به گوشه ی خرابه انگاری جون گرفته 

تست ی 

متانیت شمادت 

سبک ولادتی 

قالیه اک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا ابتاه أنظر الی آنا الرقیه(3) 

به گوشه ی خرابه انگاری جون گرفته 
میون اشک و آتیش بازم زبون گرفته 
هميشه جون دختر بسته به جون باباست 
عمه دارم می میرم نمی گی بابام کجاست 
وقتی بیاد از سفر میگم چیا کشیدی 


میون کوچه بازار چه چیزائی ندیدی 


بهش میگم که شامی چشاش چقدر بی حیاست 
عموی با غیرتم خبر نداری کجاست 

بابا دیگه بسمه هر چی بلا کشیدم 

کاشکی می شد یه بارم روی تو رو می دیدم 
بهش می گم که بابا خیمه ها رو سوزوندن 
ما ها رو پا برهنه رو خارا می دووندن 

شامیا کف می زنن میگن اسیر آوردن 

په عده خارجی رو پیش امیر آوردن 

3- رقیه (2) مهر و هم مهتاب منه 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


رقیه (2) مهر و هم مهتاب منه 
رقیه (2) دختر ارباب منه 


ا ما ملاعلا کل 


رقیه (2) 


بخدا جانان منه 

رقیه (2) دختر سلطان منه 

دما داد 

چو زهرا مادرش بی مثل و همتاست 
قدم چون می زند گویی که زهراست 
یگانه قبله گاه می پرستان 

رقیه رهبر زینب پرستان 

دلی دارم که مجنون رقیه است 
نفس در سینه مدیون رقیه است 
تمام زندگیم وقف رقیه است 

همه حرف دلم حرف رقیه است 
دلم مست می جام رقیه 

به قلبم حک شده نام رقیه 

همه هستی من هست رقیه است 
خم مستی من دست رقیه است 
مرا با یک نگاهش مست کرده 

به عشق خود مرا پا بست کرده 

4- گفت شهزاده علی اکبر شبی 


]تن 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

ار ار 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گفت شهزاده علی اکبر شبی 
با رقیه از محبت مطلبی 

کای جهانی بسته ی فتراک تو 
نه فلک سر گشته ی ادراک تو 
جلوه ی زهرائیت دیوانه کرد 
عالعم وا اند رهات گید 
مستحقم من نیاز من تویی 
قبله گاه من نماز من تویی 
لیک دارم گفتگویی از ادب 

با تو ای نوباوه ی فخر عرب 
هیچ می دأنی رقیه من کیم؟ 


در شمایل چون رسول مکیم 


از برای مصطفی اندر زمن 
اشبه الناسی نیامد همچو من 
در جمال و در کمال و در جلال 
نیست مانند من ای نیکو خصال 
با چنین اوصاف و احوال جمیل 
تا ابد نید چون من ای بی بدیل 
با لب چون غنچه ات بنما عیان 
حال خود را با من ای شیرین زبان 
در جواب او رقیه از وفا 
که او کی[ 
ما کجا و حال خود گفتن کجا 
نیست ما را جز حقیقت مدعا 
خوب می دانی که زهرا منظرم 
هم حسین بن علی را دخترم 
پرتو آفاق از نور من است 

شوم ها ور و اروش 
بوی زهرا از من آید بر مشام 
زنده گردد عالم از بویم مدام 


س‌ 


سر 


این مطلب بیان سازم از آن 

تا تدانی کر کجا دارم تشان 

گر نبودی فاطمه عالم نبود 

نامی از نسل بنی آدم نبود 
فاطمه انوار اشراق جلی است 
کفو او درعالم هستی علی است 
کنز مخفی خود وجود فاطمه است 
ی هی بوک فا مامه: ات 
فاش گویم این سخن بی واهمه 
نیست چون من کس شبیه فاطمه 
من همان زهرای نیکو منظرم 
بحر عصمت را یگانه گوهرم 

هان مشو غژه به خسن خویشتن 
خسن تو یک جلوه ای باشد ز من 
تاخمان امد ندایی از شنماء 

کای عزیز فاطمه روحی فداه 
لحظه ای اکبر اگر غافل شود 

در حقیقت آطل و باطل شود 

گر بگیرم لحظه ای از او نظر 


میشود زین حسن و زیبایی بدر 
گفت با اکبر شهنشاه زمن 

قره العینا مه تابان من 

افتتهدخق ام آبیهای من ارسنت 
تالی هرا غالا هن است 
تهب اشایی اسا له ات 
همچو خون من بحق ثار الّه است 
او یگانه یادگار فاطمه است 

تاد هدفه ات 
شرح جانسوز اسارت رفتنش 
در خرابه ذکر بابا گفتنش 
ماجرای جانگدازش تا ابد 

خلق عالم را بسوزاند ز حد 

او سرم بیند به روی نیزه ها 

تیه نان آفتق رفین ااف تا قه ها 
خصم سیلی بر گل رویش زند 
نانجیبی چنگ بر مویش زند 
عاقبت اندر خرابه دخترم 

دست بر پهلو شود چون مادرم 
کین چنین ظلمی در عالم کس ندید 


ای دو صد لعنت بر افعال یزید 
لعنت حق بر یزید و آل او 

۵ آنوبر وم اصال اد 
و ال مخ انم وس ناش اد 
میخض ارت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ون ی تال تشم 
به رقیه متوسل شده ام 

ان کوک ی الا رای امه 
کر کم شا کف حاخات آزودت 
او مفاتیح الجنان 


همه است 

نازنین پسر فاطمه است 

همه ی عشق در او جمع شده است 
همه پروانه و او شمع شده است 
شوه ال ارات ارت 

قبله ی سجده ی حور و ملک است 
عشق و زیبایی و احساس است او 
زینب و اکبر و عباس است او 

6 هرگز روا نبود چهل منزل ای پدر 
توش ی یت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هرگز روا نبود چهل منزل ای پدر 


یک طفل با سر پدرش همسفر شود 


کا>اعاع< کل 


عمه جان عمه جان این سر پر خون سر باب من است (دسته ی 1) 
عمه جان عمه جان پس به کجا پیکر باب من است (دسته ی 2) 

کا لا کلا علا کل 

منکه در هاون تقدیر و قضا سوده شدم 


روی قبرم بنویسید که اسوده شدم 


ک ما معا ملد 

تال آ اسر ات انیت 

مگر این شهر قبرستان ندارد 

ما معا ملد 

این روزها رقیه ی تو رو به قبله بود 
ممنونم ای پدر که مرا در بر امدی 

ک ما مادعا ماد 

یک عده گرگ حمله به یک جوجه می کنند 
آن نیز جوجه ایکه به داغش نشانده اند 

ک ما معا ملد 

چنان ضعیف شدم ای پدر که بر جسمم 
فتاده سایه ی دیوار و سخت سنگین است 


کا > عاع< کل 


به مرگ خویش رقیه نوشت در تاریخ 


مادم 

یادش بخیر آن روزهای در مدینه 

دو گوشواره داشتم حالا ندارم 

مادم 

نوبت ما که شد از حرف فرو می مانی 


دختر تو چه کم از راهب نصرانی داشت 


دما 
7 پا میذارم روی دنیا من به سودای رقیه 
متقخضانت 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

پا میذارم روی دنیا من به سودای رقیه 
جا می گیرم توی جنت به یه امضای رقیه 


از در 


خونه ی اون , دیگه هیچ جا نمی رم 
ای قفا ان این سم و سس رم 
کا عا علا علا علا 

حرمش کوچیکه اما قبلگاه اهل عشقه 
حتی کربلا یه وقتا زاثر شهر دمشقه 

شاه عاشقا حسین , میره پیش دخترش 


شب میلادی او , گل می ریزه رو سرش 


ایا 
58 بیایید تشیبع جنازه ی یک بدنه 
مشخضات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بیایید تشییع جنازه ی یک بدنه 


بیایید بدن رقیه ام بی کفنه 


ا > ک< کل 
زن غساله کجا غسل دادن لاله کجا 
کبودی روی تن بچه سه چار ساله کجا 


کاعاعاع< کل 


چشم بر ابرو رو ببین زینب و اون صبر و ببین 
دست خالی تو خرابه کندن قبر و ببین 

کا کل کل کز< کل 

زنا شیون می کنن بچه ها سینه می زنن 
ملائکه روضه خون یک بدن بی کفنن 

کا کل کل کز< کل 

خرابه غوغا شده یک تنه کربلا شده 

قد زینب توی تشییع جنازه تا شده 

کا << کل 

خون شده قلب رباب می ریزه اون رو قبرش اب 
هی شیگه دخت ررکم برو دیگه راحت بخواب 

کا << کل 

9- مست می میخونه ی رقیه 

مشخصات 

مناسبت مدع 


سبک ولادتی 


قالب فولکوریک 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تاش ارآ 

بخدا عشقمه , بخدا دینمه 
بخدا همه ی آئین منه 

کا کا کا لا کل 

مست می میخونه ی ر قیه 
دیوونه ام دیوونه ی رقیه 

منکه به عشق بی بی ام اسیرم 
دلم می خواد تو حرمش بمیرم 
سینه ی من ز هجر تو کویره 
هر کی که دوستت نداره بمیره 
ملیکه ی سینه ی من تو هستی 
به گردنم قلاده رو تو بستی 


تو صاحب و ملیکه ی بهشتی 


نام حسین و رو دلم نوشتی 


می خوام بشم امشبه رو خدایی 
با مدد رقیه کربلایی 
سینه ای چون وسعت دریا داری 


چهره ای چون حضرت زهرا داری 


0- مرا دردی است اما نای گفتن را ندارد لب 


مشخصات 


متأزیت 


شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاغر نخان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ساست است میات ی با نداد اب 

غمم را هیچکس آگه نمی باشد بجز زینب 

به یادت هست گفتی گوشه ی ویرانه می آیی 
بجز قلبم مگر ویرانتر از اینجا بود جایی 

بیا چشم انتظارم ای فروغ چشم کم سویم 

بیا تا راز کم سو گشتن چشمان خود گویم 
سرت بر نیزه بود ای شاه من مات رخت بودم 
مرا با دیده می خواندی و فکر پاسخت بودم 
تماشای تو می کردم که دشمن خیره شد بر من 
چنان سیلی به رویم زد که گردون تیره شد بر من 
اگر چه هر کجا نام ترا بردم کتک خوردم 


نترسیدم ز سیلی خوردن و نام ترا بردم 


اجل هم بارها آمد که گیرد جان بر لب را 
خجل گشتم ز بی جانی و دادم وعده امشب را 
بیا تا جان بگیرم از تو تقدیم اجل سازم 
سرافرازم نما امشب که در پایت سر اندازم 
1 ای گل خوش رنگ و بوی باغ عشق 

مک این 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای گل خوش رنگ و بوی باغ عشق 

بر دل زار تو مانده داغ عشق 

بسکه ماتم دیده ای پژمرده ای 

از عدو هر روز سیلی خورده ای 

هر شب از هجران بابا سوختی 

چشم بر درب خرابه دوختی 


از غمت خون قلب سنگ خاره بود 


داشتی چادر ولیکن پاره بود 

ماه رخسارت همیشه تار بود 
زندگی از بهر تو دشوار بود 
کت مانتخ شصفی: اب شد 
عمه از داغ غمت بی تاب شد 
باغ رخسارت گل نیلی نداشت 
صورت تو طاقت سیلی نداشت 
عشق هم گویا اسارت رفته بود 


گوشوار تو 


به غارت رفته بود 

همچنان زهرای بانوی فدک 

می نمودی عمه را هر شب کمک 

تا بخوانی تو نماز خویش را 

سر کنی راز و نیاز خویش را 

عمه با داغ دلت خو می گرفت 

زیر بازوی ترا او می گرفت 

تا خی ضرق خی ققطا رگید آ یوبن 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نمک سفره ی حسین فقط رقیه است و بس 


کاعاعاع< کل 


وقار و عصمت نخی از پوشیه ی رقیه است 
کنج خرابه حوزه ی علمیه ی رقیه است 

کا عا کر ک< کل 

رساله ی عشق و جنون با قلم رقیه است 
شفای درد عالمی در حرم رقیه است 

کا لا کر کل< کل 

از آتیش ترسی ندارم نه اسیر نه بیقرارم 

زير لبم میگم رقیه رو صراط پا می گذارم 

من رقیه مذهبم خدا میذوتة اره و .. آره و ... 
سم دا وه اما اه 
تا نفس تو سینه دارم می کنم لعن امیه 


بعد مرگم بنویسید روی قبرم پا رقیه 


تا یی کیرش کقد یاون وان کربلا 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

زینب کبری کند صادر جواز کربلا 

این مجوز را خودش نوبت به نوبت می دهد 
هر که خواهد زود گیرد اين مجوز بشنود 
او به عشاق رقیه اولویت می دهد 

4- دل آسمان میل دارد بگرید 

مشتخض ات 

مات یات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دل آسمان میل دارد بگرید 

خرابه نشینی ما گریه دارد 

تیه تکیت نشکا کتایی ضیف آزسه 
که خار از کف پای من در بیارد 

بیا تا تماشاچیانم نگویند 

که 


انم ی یه 

الا خیزران خورده ی مجلس طشت 

غم تو گلوی مرا می فشارد 

عجب روزگار عجیب و غریبی است 
یهودی مرا خارجی می شمارد 

5- امشب از عشق رقیه به دمشق پر می زنه دل 
مشخضات 

فتاست دون 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب از عشق رقیه به دمشق پر می زنه دل 
گرد گنبد قشنگش تا سحر پر می زنه دل 
هم قرار سینه و هم تب و تاب منه 
بدونید فرشته ها بنت الارباب منه 


کا > عاع< کل 


بسکه زیباست روی ماه اين نگار نو رسیده 
نه فقط رنگ رخ ماه رنگ خورشید هم پریده 
دل ز دنیا می بره توی آغوش حسین 
نمیدونم خوابه یا شده مدهوش حسین 

ک کا عا کل کل 

از در میکده ی عشق بر نمی دارم سر امشب 
بده ساقی می باقی که بنوشم من لبالب 
دختر پادشه کل هستی اومده 

میگساران موسم می پرستی اومده 

کا لا کر ک< کل 

امشب عشقم کشیده سری به میخونه زنم 
آتش عشق تو رو بر دل دیوونه زنم 

ندیدی نمیدونی دیدم و دیوونه شدم 

کا اعد ک< کل 

6 خونتن: آمنذق فر وی رنه آم رم 

مشخصات 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 


تعداد استفاده 0 

خوش امدی در ویرانه ام , تو شمعی و من پروانه ام 
ای میهمانم , بهتر ز جانم , بیا و بننشین به دامنم 

ا >< ک< کل 

ماه منیرم , من طفل پیرم , از دامن تو جدا منم 
<< کل 

از بسکه خوردم من تازیانه نباشدم در زانو رمق 
منعم مکن گر در اين دل شب نشسته آیم سوی طبق 
بگو گناهت مگر چه بود , چرا شده لبهایت کبود 


مگر پدر جان , خواندی تو قرآن , پاسخ 


بگو بر سئوال من 

مادم 

به من بگو پیکرت کجاست , انگشت و انگشترت کجاست 

در پیج و تابم , بگو جوایم , ای ماه ابرو هلال من 

مادم 

ببین پدر جان مانند پیران نمانده بر پیکرم توان 

سر بریده , بگو که دیده سه ساله طفلی شود کمان 

می میرم امشب ای هست من , شد عمه راحت از دست من 
در ناله هستم , سه ساله هستم , بسوزم همچون شمع سحر 
مادم 

رسیده صبح من را وصال , ای عمه جان کن مرا حلال 


ای همنوایم , بودی عصایم , خدا نگهدار ای همسفر 


7 ز آسمان گل شادی دوباره می بارد 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

الب ان 

شاعر ناشتاس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

رقیه بنت الارباب(4) 

ابا 

ز آسمان گل شادی دوباره می بارد 

بپای مقدم جانان ستاره می بارد 

جهان جهان بده مژده که یار می آید 
سپیده زد به دل امشب بهار می آید 

به سینه های رمیده قرار می آید 

فا هه ام ارس 

فرشته خاک درش را به دیده می ساید 
رسول کوچک ارباب رقیه می آید 

برای آل محمد رسیده نور دو عین 

مدینه پر شده امشب ز عطر یاس حسین 
کت راهن عصمت سا لوق غقق آست 
عزیزجان حسین و سه ساله ی عشق است 
سبو سبو بده ساقی خمار و سر مستم 
اسر باده ی عشق رقیه ات هستم 


تموم عالم و هستی فقیر تو گشته 


که کر اک آنوا سا ارس کر 

تا دیده روی عمو رو سرا پا احساسه 

همه میگن که رقیه مرید عباسه 

وال کی اما اسر غشی ارو 
شبیه عمه ی سادات شه دمشق است این 
دمشق گفتم و دل باز هوای گریه گرفت 
دل رمیده به یاد رقیه گرفت 


د‌ ۰ بود و 


خرابه به کنج تنهایی 

سه ساله دختر پیری شده تماشایی 
دمشق بود و رد خون به تار هر گیسو 
قدی خمیده و دستی گرفته بر پهلو 
حسین رفت و چه مانده از آن تن و بدنش 
به روی نیزه سر او به سینه پیرهنش 
8- دست من در بند زنجیر 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

دست من در بند زنجیر 

دست ان کودک به دستان پدر بود 

بر سر ما برق شمشیر 


چون عموی پهلوانم در سفر (روی نی) بود 


کا اک کل 

بالش من سنگ ویران 
خوابگاه دختران آغوش بابا 
یاد باد آن رو زگاران یاد باد 


می نهادم سر به روی دوش بابا 


دبا 
9- در آسمان چشمم هر شب ستاره دارم 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در آسمان چشمم هر شب ستاره دارم 
اشکن پذیذه ای نز دل.هماره دارم 
دشمن ز بس پیاپی سیلی بصورتم زد 
نه گوش مانده بهرم نه گوشواره دارم 


روی مرا چو دیدی یاد مدینه کردی 


من هم از این مصیبت داغی دوباره دارم 
دانم چرا دو دیده بر روی هم نهادی 
دیدی که من لباسی خاکی و پاره دارم 
هر شب در خرابه تا صبح گریه کردم 
آخر مگر دلی همچون سنگ خاره دارم 
هیا رسک مین جات آنقه 
مشخصات 

ات یا 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نامسلمونا مگه رسم جوانمردی اینه 
دختری باید کنار سر بابا بشینه 
اضما ی تراسا فصن فا 
نمی تونه سر بابا رو خاکا ببینه 

یه نفر بیاد و سر رو از رقیه بگیره 


زینب و خبر کنید رقیه 


داره می میره 


1 و تسقم آش حتا خی تدم بنی اه 

مشخصات 

۱ 

سبک ولادتی 

قالت ان 

ار تا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو سینه ام دوباره پر شده بوی لاله 

دلم تو دست یک غنچه ی سه ساله 
مهف اي کب و و او اه 
اسمش رقیه هست و نور چشامه 

خدا میدونه بنده و سگ رقیه هستم 

ز جام لاله ی حسین هميشه مست مستم 
یا رقیه مددی مددی مددی بی بی جان (2) 


کاعاعاع< کل 


بمیره هر که خواسته تو رو ازم بگیره 


که بی رقیه قلبم ز غم می میره 

آخه ز روز اول دلم بپاش اسیره 

که بی رقیه عالم دلش می گیره 

تا جون دارم بازم می گم همیشه خاک پاشم 
تا می تپه دلم می گم که بنده ی نگاشم 


با رقیه مددی مددی مددی بی بی جان (2) 


> عاع< کل 


هر کسی شد حسینی سگ رقیه ميشه 
چادرک نمازش قبله ی آسمونه 

نور دل حسینه خدا می دونه 

ستاره حسینه و تو آسمون هستی 
رقیه دختر حسین خدای می پرستی 


با رقیه مددی مددی مددی بی بی جان (2) 


داماد 

نو اتنفهن مستی ستاره ی حلسینه 
واسه عموش ابوالفضل نور دو عینه 
با اون نگاه معصوم تو سینه خونه کرده 
دل منو با عشقش دیوونه کرده 


منم رقیه مست تو ز هست توست هستم 


میگم جلی به عالمین سگ رقیه هستم 


یا رقیه مددی مددی مددی بی بی جان (2) 


کا کا کا عل< کر 

اومدی و با چشمات دلم رو کردی غارت 
دیگه برام نمونده یه خواب راحت 

منو رسوند به جایی که پیش پات بمیرم 
بازم بگم رقیه تا جون بگیرم 

ی اش 
کبوده عارض اون خدا میدونه 

کی دیده روی لاله نشون تازیونه 

رو گونه رد سیلیْ وحشیونه 

کاشکی بودم تو کربلا بجات کتک 


می خوردم 
ز غصه ی پاهای آبله ای تو می مردم 


با رقیه مددی مددی مددی بی بی جان (2) 


مایا 
2- ای بفدای جان تو جان جهان رقیه جان 

مفحضا نت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای بفدای جان تو جان جهان رقیه جان 

ای به نگاه تو نهان باغ جنان رقیه جان 

در دل کوچک تو غم در فوران رقیه جان 

ما همه یک تن و تویی روح و روان رقیه جان 


کاعاعاع< کل 


تو غنچه ای تو سبزه ای تو یک بهشت لاله ای 


تو مهری و ستاره ای تو ماهی و تو هاله ای 
تو از قبیله ی سخا تو جود را سلاله ای 
در آشیانه ی کرم کبوتر سه ساله ای 
ایا 

لب تو کوثر علی رخ تو ماه فاطمه 
سرشته در وجود تو جلال و جاه فاطمه 
قسم به ناله های تو به سوز و آه فاطمه 
نهان به گوش چشم تو بود نگاه فاطمه 
بیاد تو به یاد او کنم فغان رقیه جان 
ایا 

گر رازه و تاد 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بنگر , خرابه شده پر ناله 


یه صدا میاد صدا ناله 

گریه می کنه یه سه ساله یه سه ساله یه سه ساله 
امشب , زمین و زمان با ناله 

هر شهر و هر کوچه و خانه 

گریه می کنه با سه ساله با سه ساله با سه ساله 
بابا , بیا , دستی بکش رویم 


یا ابتاه , چه کسی تیم کرد؟(3) 


لکلا کا عل< کر 
بابا , دنیا بی تو تاریک و سرده 


2 ی 
نموم سم پر درده 


میگن بابات بر نمی گرده نمی گرده 


نمی گرده 

بابا , مردم کوفه چقدر پستند 

هه تا وس 

پهلوم و بابا بشکستند بشکستند بشکستند 
به زانو , هام , دیگه توونی نیست 

طفلی , چون من , قدش کمونی نیست 

یا ابتاه , چی کسی یتیمم کرد؟(3) 

اد 

شوری , شده تو خرابه بر پا 

به گریه و ناله و آوا 

طفلی می گرده پی بابا پی بابا پی بابا 
بنگر , خرابه ی شام شده غوغا 

توی طبقی سر مولا 

همه گرفتند شور زهرا شور زهرا شور زهرا 
عمه با و مشتافرم امد 

بابا , ی من , با پای سر آمد 

یا ابتاه , چی کسی یتیمم کرد؟(3) 


کا>اعاع< کل 


با تو , دل اسمون می لرزه 


دل کهکشون می لرزه 

دنیا بی شما نمی ارزه نمی ارزه نمی ارزه 
حاتم , پیش کرم شما خاره 

جبرئیل پیشت کم میاره 

بابا رو پاهات سر میذاره سر میذاره سر میذاره 
بی بی , ببین , غلام تو هستم 

جون , عموت , رها نکن دستم 

يا ابتاه , چی کسی یتیمم کرد؟(3) 


تک ستافی لام اعام به نان زفید کی 
ارات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ساقی صلای عام به نام رقیه کن 


ما را خراب باده ی جام رقیه کن 


آتش بریز در قدح لاله بی درنگ 

و آنگه روان به جانب شام رقیه کن 
سعی و صفا و مروه و خیف و منای را 
یکجا فدای رکن و مقام رقیه کن 

یا فاطمه به جان حسینت ز مرحمت 
ما را به روز حشر غلام رقیه کن 
کف ناف مق ویر اه فیک 
مشخصات 

متاسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

دختر شاه مدینه 

کنج ویروونه نشسته 

مثل بانوی مدینه 

با لگد 


پهلوش شکسته 

رمقی به تن نداره 
شده از زندگی خسته 
لا کا کا عل< کم 

صورتش خونی و خاکی 
تنش از جفا سیاهه 

سر گذاشته روی دیوار 
گمونم که چشم براهه 
کا کا کا عل< کم 

نمی دونم طفل خسته 
وانگ به صورثش نداره 
قد و قامتش خمیده 

کا کا کا عل< کر 

بانویی پیشش نشسته 
بی شکیب و بیقراره 
داره آهنته و آزوم 


از پاهاش خار در میاره 


> عاع< کل 


صداش از گریه گرفته 
چشماش تار و بی فروزه 
با اشاره میگه عمه 

کف پام خیلی می سوزه 
اک کا عل< کل 

چرا بابا رو زمینه 

دستم و بذار تو دستش 
چشمام تاره نمی بینه 

کا عا علا ملاعلا 

بات ور ارات 
دخترت طاقت نداره 

می ترسم اگه بمونم 
بکشن موم و دوباره 

کا عا عا ملاعلا 

6- گر شود امشب صفایی می کنم 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه زمزمه ای 


قالب مثنوی 


شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

واژه هایم را خدایی می کنم 
ای قلم در دست من امداد کن 
سینه ام تنگ آمده فریاد کن 
ای قلم در دست من اعجاز کن 
سفره ی درد دلم را باز کن 

یاد بوذر فکر سلمانی مکن 

کبز قق دیر مضامانی نکن 
اين خوارج مهر ذلت می زنند 

با نماز و روزه گولت می زنند 
میهمان جهل و ننگت می کنند 
با سجود و ذکر رنگت می کنند 
این سیه کاران پی بی دردی اند 
در پی خوانخواری و نامردی اند 


اینقدر نایختگی , خامی مکن 


فکر رسوائی و بدنامی مکن 

اینقدر در سایه ی غفلت مباش 

زیر بار منت و ذلت مباش 

شعله شو فریاد شو بیداد شو 

بال بگشا از قفس آزاد شو 

اهل سوز و رنج و اهل درد باش 
لااقل یک ساعتی را مرد باش 
آنشکاز اتتو وی ار تیک رت 
بعد از این دیگر قلم خود می نوشت 


بارالها خوان خود را 


باز کن 

با عزیزانت مرا دمساز کن 

یا فا ای 
گردنم زنجیر کن قلاده کن 

جای خاموشی تو فریادم بده 

راه و رسم عاشقی یادم بده 
ناگهان پروردگار خوب و زشت 
روی برگ کاغذ دل می نوشت 
دوست داری مست و مجنونت کنم 
تا ابد بر خویش مدیونت کنم 

با می ام پر شور و شینت می کنم 
مست فرزند حسینت می کنم 

با بلا و غم قرینت می کنم 

با رقیه همنشینت می کنم 

شش دانگم را به نامت می کنم 
یا رقیه غرق باست می کنم 
اشفا نی نها مت میم 


هر کجا رفتم جوابم می کنند 


یا که با طعنه خرابم می کنند 
بیش از اين مگذار تنها تر شوم 
در میان خلق رسواتر شوم 

چشم مظلومت خرابم کرده است 
پای مجروحت کبابم کرده است 
سیدم من عمه پیشم رو مگیر 
وقت رفتن دست بر پهلو مگیر 
هستیم را من فدایت می کنم 
شانه هایم را عصایت می کنم 
می شود آیا خدائیّم کنی 

یا رقیه کربلائیم کنی 

می روم آنجا ثثایت می کنم 

پیش بابا من دعایت می کنم 

7- سحری روشن و عاشق , سحری غرق شقایق 
مشخصات 

فتآوست: ولادت 

سبک ولادتی 

قالب بحر طویل 

شاعر ناشناس 


تعداد استفاده 0 


شبی خیره و حیران , همه افاق کل افشان و زر افشان و چراغان و غزل 
خوان , همه لبریز ز اواز هزاران 


شت ها غر قة ی ب و جح 7 ۱ پر ی سر وت 
دشت ها غرق ترئم , پر گلهای تبسم , ز می نوش ترین خم , به ترانه , : 


تلاطم 


سحری ریخته از بام فلک دامنی از ماه , به هر راه , به هر کوچه شبانگاه , 
چه نوری 


است , چه طوری است , در این خاک , چه هنگامه ی شوری است 


که در حلقه ی گیسوی ستاره , زمان لحظه ی احساس , زمین تکه ی 
الماس , پر از عطر کل یاس ترین یاس 


شگفتا از اين بزم , از اين فرش , از اين عرش تر از عرش , اگر هوش 
رمیده , و گر عقل پریده , و گر دل برمیده , ز طربخانه ی سینه , پی دل 
های دگر تا به مدینه , به نگین شب رویایی هر دیده ی بی خواب . شب 
بارش مهتاب , در خانه ی ارباب , چه نوری است , چه شوری است , چه 
طوری است , در این خانه چه هنگامه ی شوری است 


ببین قبله نما را ء که گم کرده خودش را و منا را و صفا را , و ز سر تا به 
قدم غرق نیاز است و دو دستش که دراز است , بدین خانه که در هاله ی 


در این بزم معطر , در این مستی یکسر , چه بی تاب , چه مجنون , چه 
شیدا , شده لیلا , شده اکبر 


چه مبارک سحری هست و چه فرخنده شبی هست , همین شب , که شد از 
عشق لبالب , و گل خنده شکوفاست به رخساره ی زینب , و خدا داند از 
آن چشم تماشایی بیدار ان قامت سرشار ز دلدار و ار جهره ی 
یوسف کت تفت ان علمدار , چه طوفان شده بر پا به دلش , در دم دیدار 
, در 


این شام بهاری , نه صبری نه قراری , پر از لحظه شماری , چه مشتاق , 
ی یر رز وه هی رت هط عطر ولا کی فیح افزوفز بل بان 
حسین است , چه شعری است , چه نوری است , چه طوری است , چه 
هنگامه ی شوری است 


ند بان ب که در بان شد و لخطه ی اعجار شید و‌مخشری آغاز شید وذید 
که در خله ای از نز ی کل با و پیچیده به قنداقه ای از شهیر جبریل 
امین ,؛ در اغوش حسین بن لو یاس ترین ؛ ناز ترین جلوه , که دیده 
است , به چشمی که ندیده است به جز روی حسینش 


دو چشمش گل دریاست , چه شیوا و ثریاست , دل آراست , تماشایی و 
ای و تهاست . و تگاه ابوالفصل رو کرد به اوه فرشته و قرمود .از 
باغ ملائک , و ای فوج فرشته , دگر , بر گرد گل این گونه مگردید و مریزید 
, از شوق چنین بی دل و سر مست مرقصید , مبادا که به بال و پر خود ناز 
کنیدش , که شاید رخش آزرده شود , از نفس گرم و پر نرم , الا باغ ملائک 
, و ای فوج فرشته , دگر برگ گل این گونه مریزید , از شوق چنین بی دل 
و سرمست مرقصید مبادا که به بال و پر خود ناز ز کنیدش , که شاید رخش 
آزرده شود , از نفس گرم و پر نرم , که این گل بود حساس تر از 


معنی احساس , و آبینه تر از آینه در بوسه ی یک آه , و ای آه , از اين آینه 
دوری , و مبادا که عبوری , کنی از گرد رخ یاس : تر از یاس , و ای شبنم 
شیرین منشین ؛ , بر سر گلبرگی از اين غنچه ۳ ۳ 
بار که با توست چنین , خدایا چه گل است این , که شیرین دل است این , 
در این چهره بگو کیست , بگو این مَتّلٍ کیست , همه مجو , , همه مات , همه 
واله و حیران ابوالفضل ب که زینب به نم 1 و با سینه ی پر آه و دلی 
ای ان ۳ 
که می بود حدیث فدک و غصب فدک , زخم دل حضرت زهرا و نمک , 
همانی که به هر صبح و به هر شام , فقط صحبت او بود , همان خانه , 
همان شعله , همان دود , همان است که باز امده امروز 


ان و کرهش ین ی آستخ 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

پار سفر کرده ی من از سفر آمده 
خرابه را زینت کنم که پدر آمده 


کا > عاع< کل 


تو کعبه ای و من نماز اورم سوی تو 


با اشک خود شویم غبار 


از گل روی نو 

خوش آمدی ای پدر ! مرا به همره ببر 
کلا لا کلا علا کل 

قدم قدم به زخم دل نمکم می زدند 
پدر پدر می گفتم و کتکم می زدند 
خوش آمدی ای پدر ! مرا به همره ببر 
کلا لا کلا عل< کل 

جان پدر کبودی صورتم را ببین 

شبیه مادرت شدم. قامتم را ببین 
خوش آمدی ای پدر ! مرا به همره ببر 
کلا لا کلا ک< کل 

نفس درون سینه ام شده تاب و تبم 
من بوسه گیرم از گلو تو ز لعل لبم 
خوش آمدی ای پدر ! مرا به همره ببر 
کلا لا کلا علا کل 

چرا عذار لاله گون بر من آورده ای 
محاسن غرقه به خون بر من آورده ای 
خوش آمدی ای پدر ! مرا به همره ببر 


کا>اعاع< کل 


ای عمه ها و خواهران ! دست حق یارتان 
رفتم به همراه پدر , حق نگهدارتان 


مایا 
9- شام فراقم شد سحر 
مشخصات 

مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شام فراقم شد سحر 
بابایم آمد از سفر 

بر دامن من آرمیده مهمان 
بزم تاریکم را کرده او چراغان 
آه عمه بنگر سر پر خونش 
می بوسم امشب لب گلگونش 


وای از درد یتیمی(2) 


کاعاعاع< کل 


بابا چرا دیر آمدی 

وقتی شدم پیر آمدی 

بابا پوشیدم خرقه ی اسیری 

کف هی آنی: هت .۱ در بغل بگیری 
آه بابا شبها بر زمین خفتم 

زير لب دور از عمه می گفت 


وای از درد یتیمی(2) 


مایا 
0 عمه ببین سوز دل و حال خرابم 
مشخصات 

متاسنیی نوات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

عمه ببین سوز دل و حال خرابم 


دیدم به ریا روی پایش گرم خوابم 


دیگر نمانده صبر و تأابم 


دیدم مرا با خنده خواندو 


بر روی زانوش 


نشاندو 

دستی کشید از مهربانی بر سر من 
گفت ای شبیه مادر من 

ای نور چشم خواهر من 

می خوابم امشب در کنارت دختر من 
عمه بگو بابای من کو(3) 

کا لا کل کل 

بابا می آید از سفر کاری کن عمه 
می خواهم آماده شوم یاری کن عمه 
تو آبرو داری کن عمه 

عمه لباسم هست پاره 

حتی ندارم گوشواره 

چیزی نمانده تا که از غصه بمیرم 
بابای من گر امشب آید 

از شرم او جان بر لب آید 

دستی ندارم تا در آغوشش بگیرم 

< کا لا کل کل 

مهمان رسید و آسمان رنگ شفق شد 


من میزبان و دامنم جای طبق شد 


افسوس دستم بی رمق شد 

من ماندم و یک دست لرزان 
چشمی که شد مبهوت و حیران 

بر آن سری که روی پایم بستری شد 
سر نه بگو یک آسمان زخم 

هر گوشه اش حتی دهان زخم 

کا به کیمک تور حا کنر رف 
اد 

1 یه دختری رو خاک ویرونه نشسته 
دض | 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آشگنن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یه دختری رو خاک ویرونه نشسته 
رفته تو فکر باباشو چشماشو بسته 
از آدما خسته شده دلش شکسته 


کاعاعاع< کل 


ار ی وا وه 
دلش برای دیدن باباش گرفته 

عمه زیر بازوهاشو یواش گرفته 

کا کا کا عل< کر 

نه به غذایی لب زده نه بازی کرده 
گفته به بچه ها که بابا بر می گرده 
فقط می خواد باباش بیاد دورش بگرده 
کا کا کا عل< کل 

موی سپیدش رو با روسری پوشونده 
آستیتشو تا روی انگشتانشن کشونده 

با این کارش هستی زینب رو سوزونده 
اک کا ع< کل 

2 بیا بایا که هجرت کرده از جان و جهان سیرم 
مشخصات 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


بیا بابا که هجرت کرده از جان و جهان سیرم 


از ان روزی که رفتی از برم با گریه 


درگیرم 

برای دیدنت لحظه شماری می کنم بابا 

هر آن چه زود هم آیی به دیدارم بود دیرم 

تو ثاراللهی و من خون تارالله در پیکر 

تو وجه الله و من بر وجه خونین تو تصویرم 

من از خسن و ملاحت هم چو زهرا مادرم بودم 
ولیکن سوز خورشید و عطش داده است تغیبرم 
ز جا برخاستن هم از برایم مشکلی باشد 

که باور می کند کز درد و غم در کودکی پیرم؟ 
خدا را عمه جان امشب به فکر کفن و دفنم باش 
اگر بابا بياید يا نیاید من که می میرم 

3- خیزید و ببینید , یک یاس مطهر 

از شارت 

مات ور مس 

سبک ولادتی 

عالت اکن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
خیزید و ببینید , یک یاس مطهر 

بر دوش ملائک , زهرای سه ساله 

مجنون شدگان يار آمد 

زبخانه.ی دلدار امد 

اش ار اه 

بی بی يا رقیه 

ای عشق حسین زهرا , ای لیلای عمر بابا 
محبوب اهل تولا , بی بی یا رقیه 

ارباب يا حسین ارباب يا حسین 

عیدی ما یادت نره 

کا عا علر ک< کل 

دل نیست توی سینه , غم خونه نشین شد 
باز شهر مدینه , چون عرش برین شد 

تو آینه ی احساسی 

چون حضرت زهرا یاسی 

محبوب عمو عباسی 

تو ماه دمشقی 

تو محبوب زینبینی , عمر و هستی حسینی 


نور چشم عالمینی , بی بی يا رقیه 


ارباب يا حسین ارباب يا حسین 
عیدی مایادت نره 
کا کا کا عل< کر 


بر سر در جنت , این جمله نوشته 


اونجا که بهشته , بین الحرمینه 
خاکی که از اول , با دست ملائک 


از غیر توأم بیگانه 

منزلگه هر دیوانه 

یکسویش شمس دو جهان , یکسویش مهتاب جنان 
عالم شد 


دیوانه شان , عباس و حسینه 

عباس علی عباس علی 

عیدی ما یادت نره 

ایا 

یاران دم مستی است , از جام ابوالفضل 
جوئید توسل , بر نام ابوالفضل 

ای راد یل نام آور 

شاگرد کلاس حیدر 

بر هر دل مستی دلبر 

ابتایخ آبوا لت 

از شوق کرببلایت , می افتم بخاک پایت 
بسانم شد قوانت» هنال 
عباس علی عباس علی 

عیدی ما یادت نره 

ایا 

3 مار گلزار وصی اقچاست بال وپرت؟ 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 


قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

طاير گلزار وحی ! کجاست بال و پرت؟ 
که با سرت سر زدی به نازنین دخترت 
ز تندباد خزان شکفته تر می شوی 
می شنوم هم چنان بوی گل از حنجرت 
به گوشه ی دامنم اگر چه خاکی بُوّد 
اذن بده تا غبار بگیرم از منظرت 

تو کعبه من زاثرت, خرابه ام حاثرت 
حیف که نتوان کنم طواف دور سرت 
ببین اسیرم, پدر ! زعمر سیرم, پدر ! 
مرا به همره ببر به عصمت مادرت 
فتح قیامت منم, سفیر شامت منم 
تویی حسین شهید., منم پیام آورت 
منم که باید کنم گریه برای پدر 


تو از چه گشته روان, اشک زچشم تّت 


خرابه شآن تو نیست, نگویم اینجا بمان 

بیا مرا هم ببر مثل علی اصغفرت 

پیکر رنجور من گرفته بود التیام 
ای ات رسای ات 

اين همه زخمت که هست بر سر و روی و جبین 
نیزه و شمشیر و تیر چه کرده با پیکرت 

اگر چه «میثم» نبود به دشت کرب و بلا 


به نظم جان سوز خود گشته پیام آورت 


لس اه سور اگم شوم یوت 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع شور عاشقی 15 

تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

دلم اگه مجنونه , اگه شده دیوونه 

برا اینه عشقش تو دلم زده جوونه 
مستم و حلقه بگوش بنت الحسینم 
عمریه خانه به دوش بنت الحسینم 

کا لا کل کل 

ترانه ی لبهایی , شهزاده ی زیبایی 

رقیه جون شبیه چیه؟ , تو خود زهرایی 
کوچیکی اما سر بزرگ عالمین 

توف خدایی ا۶ انهای خسن 

کا اعد > کل 

تویی تویی دردونه , دسته گل ریحونه 
مثل یه ماهی رو دوش عموت روی شونه 
با خنده ی تو عموت ابوالفضل می خنده 
علیْ اکبر گل سرت رو می بنده 

کا لا کر ک< کل 

کی مث تو رو داره , اگه داره بیاره 


علی اکبر برات کادو آورده گوشواره 


ذکر شب و روز شاه عادل رقیه است 

سر بند عموت ابوفاضل رقیه است 

کلاعلاعلا ع< کل 

6 شمه مه ول که یم ی 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع شور عاشقی 15 

تعداد استفاده 0 

همه همه دل شکسته ایم , بسان مجنون خسته ایم 

کنار سفره ی سه ساله دختر حسین فاطمه نشسته آیم 
کلاعلا << کل 

اين دل دیوونه , می گیره بهونه , تا ابد می خونه , از خانوم 
تا چشاش وا می شه , به که غوغا می شه , موج دریا می شه , نا آروم 
کا ما کر > عل 

سینه ریزش همه الماسه 


کل سرش از گل یاسه 


نگاهش از توی گهواره 

به چشای عموش عباسه 

اون که پهلووته م ماه آسموته : تو کوشنش می خونه, ضد آبة 
گل عذار منی . افتخار منی . ذوالفقار منی » رقیه 


یبای 
7 یک سبد ماه و ستاره , از تو آسمون می باره 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

نکن ماح: و ستارم ز اد که انتمون.حی بارخ 
عاشقا مژده که اومد , اونیکه همتا نداره 


شد , گلی زیبا جلوه گر شد 

نوکرا مژده که ارباب , یه بار دیگه پدر شد 

به شام غصه ها دوباره سر زد سییده 

مژده بدید که میلاد رقیه رسیده 

لکلا کا عل< کر 

اتفده بست آبرا هه ربا ول ۱ 

گل بریزید سر راهش , اومده دوباره زهرا 
شده باز دلا بهاری , اشک شوق تو چشما جاری 
کف بزن براش اگر که , مهرشو به سینه داری 
به شام غصه ها دوباره سر زد سییده 

مژده بدید که میلاد رقیه رسیده 

کا کل کا عل< کر 

اومده عطر گل یاس , نو بهار عشق و احساس 
قبله ی حاجات دلها , اومده هستی عباس 

ها ام ای سا 
مژده مژده اهل عالم , اومده عمه ی سادات 
هميشه گفتم و میگم که لعنت بر امیه 


ششدانگ قلبم رو زدم به نام رقیه 


> عاع< کل 


8- امشب, امشب, بوی عطر یار آید 
متفخضاانه 

۱ 

سبک مرئثیه 

ای ات 

شاغر سار کار حام غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب, امشب, بوی عطر ار آید 
ماهم, ماهم, در اين شب تار آید 
آفتاب نی ماه ویرانه 

آمدی پیشم, چه غریبانه 

ایا 

باباء باباء جانم شود فدایت 
بگذار, بگذار, گریه کنم برایت 
از لب خشکت, بوسه می گیرم 
با تو می آیم, بی تو می میرم 


ا ما ملاعلا کل 


هر کجا نامت, بر زبان بردم 
تازیانه از , قاتلت خوردم 

کا عا عا کر کل 

عمه, عمه, از من دفع خطر کرد 
خود را, خود را, از بهر من سپر کرد 
با همه داغم, به همه دردم 

برای کمه, کربه مین کزانم 

کا عا کر > کل 

یاسم, یاسم, نیلوفری گردیده 
سیلی. سیلی؛ ناز مرا کشیده 
امشب ای باباء تو بکش نازم 

تا که من هم, جان در رهت بازم 
اک کر کل 


ی قرآنت 

اشک گلگون و, خون پیشانی 

از تو ویرانه. شد چراغانی 

کا اعد ک< کل 

9- شام غهای من غمزده را آخر نیست 
مشخصات 

ات وت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های محرم 14 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شام غهای من غمزده را آخر نیست 
لاله ای همچو لب خونی من پرپر نیست 
گوشه ی پلک گشاء صورت من خوب ببین 
شک مکن دختر تو پیر شده, مادر نییست 
یا که پای سر تو جان دهم امشب بابا 


یا به و ا... قسم دختر تو دختر نیست 


کودکی سنگ زد و گوشه ی ابروم شکست 
دیگر این ظرف ترک خورده چنان ساغر نیست 
آن که هشیر کش اشت: وست اصخیمی. ذا رد 
ضربه ی سیلی اش از ضرب لگد کمتر نیست 
گیسوانم همه خیرات سر تو دادم 

پنچه ای نیست که پیچیده به موی سر نیست 
را نایم ای اغ مشتازن رسای 

هریت 

مات در 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منیع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم 

این جا که خیزران نیست قرآن بخوان برایم 
هر شب صدات کردم امشب دعات کردم 

یا در برم بمانی یا همرهت بیایم 

زهرا عذار نیلی نگشود بهر حیدر 


من هم به محضر تو صورت نمی گشایم 
گر افکنی جدایی در بین جسم و جانم 
دیگر به جان زهرا از خود مکن جدایم 
من دختر حسینم هم سنگر حسینم 

ماه صفر محرم, شام است کربلایم 
خواهم در این خرابه دور سرت بگردم 
وا و زو هعشا رد 
دیشب به شوق وصلت تا صبح گریه کردم 
امشب بگو اسیران گریند در عزایم 

کی گفته در خرابه شب ها گرسنه خفتم 
بعد از تو بوده هر شب خون جگر غذایم 


دانی چرا عدویم تا حد 


و 

فهمیده بود از اول من دخت مرتضایم 
تا دور او بگردم تا دست او ببوسم 

ای کاش همرهت بود عموی با وفایم 
هر چند روسیاهم آلوده ی گناهم 


مولا بگیر دستم من «میثم» شمایم 


1- یه عالمه گل یه سبد ستاره 
مشخصات 

تست روت 

سبک نوحه سنگین سنتی 

۱ 

شاعر شاهنوری محمود 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

یه عالمه گل یه سبد ستاره 
اتای ای ان 
به یمن قدمهای یاس حسین 


خدا| داره سنیگ نموم می ذاره 


کسی اومده که بهشت منه , محبت اون خاک و خشت منه 
اگر چه بدم ولی نوکرشم , گدایی اون سرنوشت منه 

ای گل ارباب حسین رقیه رقیه )4( 

ک کا عا کل کل 

از عالم بالا خبر می رسه 

به شماغم ما سحر می رسه 

رو دستای زینب داره می خنده 

درخت ولا به ثمر می رسه 

تو عرش خدا پیچیده زمزمه , وسه دیدنش صف کشیدن همه 
به عباس و اکبر و قاسم بگید , اگه ندیدید همینه فاطمه 
ای گل ارباب حسین رقیه رقیه )4( 

کا لا کل کل 

وا... گدای در خونتم 

یه عمریه مهمون میخونتم 

تمامی بود و نبود منی 

دیگه چی بگم آخه دیوونتم 

ببین دل من به هوات می پره . نگاه تو از همه دل می بره 
نه تنها فقط پدر و عمّه ات , که ناز تو شخص خدا می خره 


ای 1 ارباب حجسین رقیه رقیه )4( 


کاعاعاع< کل 


زمین و زمون همگی خاک پاش , دل عاشقا سرمست نگاش 
می دونم آخر می کشه همه رو , مث عمو عباس با اون ابرواش 
رقیه تموم وجود منه , محبت آون همه هست منه 

وضو بگیرید بی وضو نمی شه , به قنداقه اش کسی دست بزنه 


ای ارباب حسین رقیه رقیه )4( 


کا عا عا علا علا 


۳ 


مناسبت 


شهادت 

سبک ولادتی 

قالت آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من سینه خسته بابا از پا نشسته بابا 
چون جوجه ی کوچولو بالم شکسته بابا 
نخدا تفقسم دازه‌می. کیره 

ی رم ی 

یا ابتا یا حسین(3) 

اد 

ای بابای خوب من بنگر اشک دختر تو 
سرتا پا هستی من به فدای این سر تو 
بشکند دستی که با سنگ زده بر پیشانی تو 
چه کسی کرده یتیمم کی بریده حنجر تو؟ 
جز نیمه جان ندارم, تاب فغان ندارم 


خواهم بگیرمت تنگ, اما توان ندارم 


بخدا نفسم داره می گیره 

سه ساله دختر تو داره می میره 

يا ابتا یا حسین(3) 

یدیا 

ای بابا ببین شده کنج ویرانه منزل من 
اشکم تُقل مجلس و سر تو شمع محفل من 
چه بگویم چه دیده ام یا چه رنجی کشیده ام 
تو که رفتی غیر خدا عمه می داند و دل من 
بنگر قد خمیده, جانم به لب رسیده 

ماه رخم کبود و, موی سرم سپیده 

بخدا نفسم داره می گیره 

سه ساله دختر تو داره می میره 

يا ابتا یا حسین(3) 

مایا 

3- سلام بر من و میلاد روح پرور من 

نات 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر ساز گار حاج غلامرضا 


منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

سلام بر من و میلاد روح پرور من 

درود بر من و بر لحظه های آخر من 
من آن سه ساله اسیرم که بوده در همه عمر 
به روی دامن فرزند فاطمه سر من 
اگر چه زینت آغوش ام اسحاقم 

قسم به ذات خدا فاطمه است مادر من 
سفیر خون خدایم سفارتم در شام 

امیر لشکر اشکم خرابه سنگر من 
شبیه فاطمه و زینب و سکینه شدم 
گواه , منظر حسن و تن 


مطّر من 

چهار ساله ام و با غمی چهل ساله 

زمانه ریخته خون جگر به ساغر من 

به هر مشاهده می دید چشم ار ا... 
جمال فاطمه در عارض منور من 

به جنگ پور معاویه آمدم در شام 

نید نالف کمان ام اشیلشکر مرن 
شهادمت و ادب و عشق و استقامت و صبر 
کنند یکسره تعظیم در برابر من 
گریستم همه شب تا به مرگ خنده زدم 
چنان که خنده دم مرگ زد برادر من 
شجاعت است برادر , شهامت است پدر 
حجاب , مادر من بوده , صبر دختر من 
چو آفتاب , فروغم به چهره بود حجاب 
نشان سیلی دشمن حجاب دیگر من 

به احتضار فتادم ز انتظار پدر 

نیافت خواب شبی ره به دیده ی تر من 
به موج حادثه ها می گرفت دستم را 


نبسته بود اگر دست های خواهر من 


نبود وعده ی وصلم اگر خرابه ی شام 
کنار نعش پدر مانده بود پیکر من 

سلام بر من و حْ حسینیم تا حشر 

که بود حجّ عظیم و طواف اکبر من 

سلام بر من و حجّم که شد خرابه ی شام 
مطاف من عرفات و مقام و مشعر من 
به دور رس پدر هفت بار گردیدم 

طواف کعبه کجا و طواف دلبر من 

در این خرابه زیارت کنید زهرا را 

که روح فاطمه ی طاهره است در بر من 
نشانه ای است ز میراث مادرم زهرا 
اگر کبود شده عارض منور من 

سرشک غربت زینب خرابه را می شست 
چو خاک ریخت دل شب به جسم لاغر من 
نه اين خرابه که در هر دلی مراست مزار 
نه شهر شام که عالم بود مسخر من 
مزار و بقعه ی من طعنه می زند به بهشت 
کجاست تا که شود کور خصم کافر من 
به شام , رایحه ی خاک کربلا شنوید 


کنار تربت پاکیزه 


و مطهّر من 

گرفته ماه رخم ! زینت پدر گردید 

اگر چه رفت به غارت تمام زیور من 
وضو ز اشک گرفتم پی نماز وصال 
وصال بود جواب سلام آخر من 

کبودی رخ خود تا نهان کنم ز پدر 
هزار حیف که بر سر نبود معجر من 
حسین بود طیشهای سینه ی تنگم 
حسین بود نفسهای روح پرور من 
رواق کوچک من از جهان بزرگتر است 
وجود, گمشده در کلبه ی محقر من 
شرار ناله ام از سوز «میثم» است بلند 
که بیت بیت بود ناله ی مکژر من 


4 دنیا چرا جلال تو را در نظر نداشت 
فسات 

مناسبت مدح و مرئیه 

سبک مریئیه 

قالب قصیده 

عرسا کاز حالس تا 


منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

دنیا چرا جلال تو را در نظر نداشت 
افسوس کز مقام بلندت خبر نداشت 
ای مصحفی که چشم خدا بر فراز نی 
یکدم ز آیه های رخت چشم بر نداشت 
تاریخ غربت علوی در حدیث شام 

چون صفحه ی رخت سندی معتبر نداشت 
تاشام را مدینه کند قبر کوچکت 

از تو حسین فاطمه ای خوبتر نداشت 
غیر از شبی که بود چراغت سر پدر 
یک شب خرابه ی تو چراغ سحر نداشت 
عمر کم تو در سفر شام شاهد است 
مثل تو سید الشهدا همسفر نداشت 

با آنکه ناله ات جگر سنگ را شکافت 
آهت به قلب خصم ستمگر اثر نداشت 
هر تير غم که خواست برد حمله بر دلت 


جز سینه ی مقدس زینب سپر نداشت 


غیر از تو ای سه ساله سفیر بزرگ شام 
دنیا چنین سفیر به سن صعر نداشت 
بی اشک تو خرابه فراموش گشته بود 
نن اه و خراع اسارت‌ رود اشت 
زینب به شام با همه ی درد و داغ ها 


داغی چو داغ ماتم تو بر چگر نداشت 


بر قبر بی چراغ تو تا 


صبح اشک ریخت 

صورت ز روی خاک مزار تو بر نداشت 
در ینیم فاطمه اش رفت زیر خاک 

جز اشک دیده بهر عزایش گهر نداشت 
دنیا بدان که جای کفن آن عزیز جان 
ی رام ات یا و 
زیبد کند به امت اسلام مادری 

آن کودک خرابه نشین کو پدر نداشت 
چون آفتاب سوخت در آغوش آفتاب 
چتری به غیر زلف پریشان به سر نداشت 
جان داد در خرابه کنار سر پدر 

چون طایری که بال زد و بال و پر نداشت 
کی دیده یک سه ساله شود فاتح دمشق 
دنیا به یاد این همه فتح و ظفر نداشت 
روی کبود و هجر رخ یار و دفن شب 
گویی جز ارث فاطمه ارثی دگر نداشت 
از کربلا گرفته الی شام دم به دم 

با مرگ رو به رو شد و بیم از خطر نداشت 


«میثم» چو این قصیده ی جانسوز می سرود 


جز اشک و آه و سوز دل و چشم تر نداشت 
5- به کودکی شده سرو قدم نهال خمیده 

کی ارت 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغر سا زگار خاج غلاهرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به کودکی شده سرو قدم نهال خمیده 

ز گیسویم زده در شهر شام صبح سپیده 
شده است دامن من رحل و رأس پاک تو قرآن 
و یا که بر سر دستم شکفته لاله ی چیده 

به کودکی سر پاک پدر به دامن دختر 
مصیبتی است که من دیدم و کسی نشنیده 
روا بود که به هم دسته گل کنیم تعارف 

تو راست خون جبین و مراست اشک دو دیده 
سلام بر تو که زخم سرت دوا نپذیرد 


درود بر تو که خون دلت ز دیده چکیده 


درود بر لب خشکیده ی ز چوب کبودت 


سلام بر تو و اين حنجر 


بریده بریده 
بگو بگو چه کنم تا شوم شبیه تو بابا 

تو راست چهره ی گلگون مراست رنگ پریده 
فشار نیزه کجا و دهان تو که مکرر 

زبان ختم رسل را به گاهواره مکیده 

به جرم آن که شنیده شبیه فاطمه هستم 
غدو هرا زدم سیلی واعمه اه کشیده 

فراز دوش پدر لاله ای چو من نشکفته 

به روی خار ستم کودکی چو من ندویده 

کدام سینه که از این شرر نسوخته «میثم» 
کدام تال کر آین‌عم به اسفان تر سدح 

6- تو غنچه ای تو سبزه ای تو یک بهشت لاله ای 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
تو غنچه ای تو سبزه ای تو یک بهشت لاله ای 
تو مهری و ستاره ای تو ماهی و تو هاله ای 

تو از قبیله ی سخا تو جود را سُلاله ای 

تو از تبار کرمی کبوتر سه ساله ای 

عشق تو کعبه ی دل خسته دلان رقیه جان 
رقیه جان رقیه جان رقیه جان رقیه جان 
اد 

فرشتگان آسمان گرد سر تو می پرند 

عطر تو را به کهکشان دست به دست می برند 
ناز تو نازنین بدن به اشک دیده می خرند 

به خاطر تو غنچه ها جامه ی خویش می درند 
نام مقدست بود ورد زبان رقیه جان 

رقیه جان رقیه جان رقیه جان رقیه جان 
اد 

لب تو کوثر علی رخ تو ماه فاطمه 

سرشته در وجود تو جلال و جاه فاطمه 

قسم به ناله های تو به سوز و آه فاطمه 

نهان به گوشه چشم تو بود نگاه فاطمه 


7- من چهل منزل به دنبالت دویدم ای پدر 


مشخصات 

تا منت وا وخ 
سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 


0 

من چهل منزل به دنبالت دویدم ای پدر 

تا در این ویران به دیدارت رسیدم ای پدر 
خبذفت آماته ان حفته کدی جزدم آمید 

من سر ببریده ات در بر کشیدم ای پدر 
عشقبازی می کنم نی با سر ببریده ات 

ای که داغت رابه جان و دل خریدم ای پدر 
عمه و من زاثر رگ های خونین توایم 

همچو او من هم شهامت آفریدم ای پدر 
عمه رگ های تنت بوسید و من رگ های سر 
ای غریب و تشنه, عریان و شهیدم ای پدر 
در کلاس عشق تو شاگرد اول عمه شد 

در مسیر کربلا از آنچه دیدم ای پدر 

تا شنید از نیزه قرآن خواندنت را سر شکست 
ورنه قرآنت به نی من هم شنیدم ای پدر 
بردی اصفغر را که آبش داده باز آری چه شد؟ 
آه که آن شش ماهه را دیگر ندیدم ای پدر 


در میان کشتگانت هم نشان او نبود 


هر چه گشتم بین یاران شهیدم ای پدر 
یک دل کوچک کجا و سوز غم های بزرگ 


جای خون انش بجوشد در وریدم ای پدر 


8- امشب چه خوب سر زدی از آشیانه ای 
متفخضات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

امشب چه خوب سر زدی از اشتیانة ای 
کانجا فتاده مرغک بی آب و دانه ای 

از اهل بیت خویش به ویران عجب مکن 
جز این غریب خانه نداریم خانه ای 

ای یوسف عزیز سرت را خریده ام 

با اشک دانه دانه و آه شبانه ای 

من با سرت معامله 


جان و دل کنم 

ای سر که در معامله با حق یگانه ای 
آمد به ناله دامن وصلت به دست من 
زیرا نبود بهتر آزینم بهانه ای 

تا امشب ای پدر که به دیدارم آمدی 
من را نبود غیر نوایت ترانه ای 
زحمت کشیده ای به سراغ من آمدی 
ای سر که سر مرحمت جاودانه ای 


در ورطه ای که غم رسد از هر کرانه ای 
طاقت نداشتم که بگیرم سرت به بر 

کز من نمانده غیر سری بار شانه ای 
زان روی خم شدم پی بوسیدن رَخت 
این ات خال کفدگ ام اند اه 

از بس مرا زدند تنم درد می کند 

بر عضو عضو من بود از آن نشانه ای 
هر کس به هر چه داشت کتک زد مرا پدر 
اف کاا کی یف تا انم اد 


آن شب که می شرود "مفید" رثای من 


باتش تاشت معا شفانه آه 
9 تا کی ز تن درد فراقم جان بگیرد 
مشخضات 

منت ات 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تا کی ز تن درد فراقم جان بگیرد 
امشب دعا کن عمر من پایان بگیرد 
گیرم وضو از اشک و رویت را ببوسم 
آنسان که زهرا بوسه از قرآن بگیرد 
با من بگو کی دیده یک طفل سه ساله 
رأس پدر را بر روی دامان بگیرد 

با من بگو کی دیده یک مرغ بهشتی 
چون جغد جا در گوشه ی ویران بگیرد 
با من بگو کی دیده طفلی در خرابه 
اشک پدر را با لب عطشان بگیرد 


با من بگو کی 


دیده اشک میزبانی 

خاکستر و خون از رخ مهمان بگیرد 
با من بگو ای جان باباء با چه جرمی 
دشمن هزاران بار از من جان بگیرد 
با من بگو کی دیده با رسم تصدق 
ریحانه ی زهرا ز مردم نان بگیرد 

با من بگو ای جان بابا با چه جرمی 
دشمن هزاران بار از من جان بگیرد 
دست ار نداری با دو چشم خود دعا کن 
زخم دل من از اجل درمان بگیرد 
«مینم» سزد در ماتمم آنسان بگریی 


کز سیل اشکت چرخ را طوفان بگیرد 


وی مرا ده اند خمان ار نانوت آزبشت 
متتفضرانت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

مهر و مه را برده اند و ماه پاره مانده است 
آسمان:ذر تبرت این یک متارخ مانده است 
هر چه کردم در خرابه تا سحر خوابم نبرد 
شیرخواره بر زمین بی گاهواره مانده است 
ای که داری هدیه بهر دختر خود می بری 

چند تار گیسویم در گوشواره مانده است 

گر چه از گیسوی من در شعله ها چیزی نماند 
بر تن من یک لباس پاره پاره مانده است 

این لعینان گوش را با گوشواره می برند 
1-- شب و خورشید و آشیانه ی من 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 


تعداد استفاده 0 


شب و خورشید و آشیانه ی من 
نورباران شده است خانه ی من 
طبقِ نور شد در این دل شب 

پاسخ گریه ی شبانه ی من 

بوی بابا رسد مرا به مشام 

ابتا مرحبا ! سلام. سلام 

داماد ملد ملد 

مصحفٍ روی دست من سر تو است 
هیفده آیه نقش منظر تو است 

زخم های سر بریده ی تو 


شاهد زخم 


های پیکر نو است 

در وک حنجر تو دیده شده 
که سرت از قفا بریده شده 
مادم 

تو نبودی فراق آبم کرد 

عمه بیدار ماند و خوابم کرد 
صوت قرآن تو دلم را برد 

لب خشکیده ات کبابم کرد 
ای علی بر لب تو بوسه زده ! 
چوپ کی برلب تو بوسه زده؟ 
مادم 

تا به رویت فتاد چشم ترم 
پاره شد مثل حنجرت جگرم 
خواستم پا نهی به دیده ی من 
پس چرا با سر آمدی به برم 
دامن دخت داغدیده ی تو 
گشت جای سر بریده ی تو 


> عاع< کل 


طفل قامت خمیده دیده کسی؟ ! 


مثل من داغدیده. دیده کسی؟ ! 
بر روی دست دختر کوچک 

سر از تن بریده دیده کسی؟ ! 
من نگویم به من تبسٌّم کن 

کا کا کا عل< کر 

ماو در خاک و خون کشیده ی من ! 
گل سرخ ز تيعٌ, چیده ی من ! 
کاش جای سر بریده ی تو 

بود اینجا سر بُریده ی من 

نیزه بر صورتِ تو چنگ زده 

کی به پیشانی تو سنگ زده؟ 

کا کل کا عل< کر 

هر کجا از تو نام می بردم 

از عدو تازیانه می خوردم 
وعده ی ما خرابه بود ولی 
کاش در قتلگاه می مردم 

به خدا| شامیان بدند, بدند 


تو نبودی مرا زدند, زدند 


کا>اعاع< کل 


کودک وحی کی حقیر شود؟ 
طفل آزاده چون اسیر شود؟ 

از تو می پرسم ای پدر ! دیدی 
دختر چارساله پیر شود؟ 

قامت خم گواه صبر من است 
گوشه ی این خرابه قبر من است 
کا لا کل کل 

حیف از این لب و دهن باشد 

که بر او چوتٍ بوسه زن باشد 
دوست دارم که وقت جان دادن 
صورتت روی قلب من باشد 
اشک تو جاری از دو عین من است 
بوسه ی من شهادتین من است 

کا لا کل کل 

شامیان گریه ی مرا دیدند 

همگی کف زدند و خندیدند 

من گل نوشکفته ای بودم 

همه با تازیانه ام چیدند 


تا زیانه گریست بر 


بدنم 

بدنم گشت رنگ پیرهنم 

کا عا عا ملاعلا 

همه عالم گریستند به من 
همچو «میثم» گریستند به من 
دل تنگ عدو نسوخت ولی 
سنگ ها هم گریستند به من 
گریه باید برای غربت من 
که شود این خرابه تربت من 
اد 

2- ای چراغ شب شهادت من 
ترخآ 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 


تعداد استفاده 0 


ای چراغ شب شهادت من 
ای تماشای تو عبادت من 
جان من ! باز بر لب آمده ای 
ایا شرت امفم اف 

ای امید دل شکسته ی من 
ای دوای درون خسته ی من 
گلوی پا ره پا ره آورد ی 
عوض گوشواره آوردی 
نفسم هٌرم آتش تب توست 
جای چوب که بر روی لب توست؟ 
نگهت قطره قطره آبم کرد 
لب خشکیده ات کبابم کرد 
که به قلب رقیه چنگ شده؟ 
که به پیشانی تو سنگ زده؟ 
سیلی از قاتلت اگر خوردم 
ارث مادر به کودکی بردم 
قق ار تارباته ارردنه 

چادر خاکی مرا بردند 
آفتاب رخم عیان گردید 


در دو پوشش رویم نهان گردید 


ابر سیلی به رخ حجابم شد 
خون فرق سرم نقابم شد 
شامیان بی مروت و پستند 
ده نفر را به ریسمان بستند 
همه را با شتاب می بردند 
سوی بزم شراب می بردند 
من که کوچکتر از همه بودم 
راه با دست بسته پیمودم 
نفسم در شماره می افتاد 
در وجودم شراره می افتاد 
بارها بین ره زمین خوردم 
عمه ام گر نبود می مردم 
تا به من خصم حمله ور می شد 
بس که عمه مدافع همه شد 
پای تا سر شبیه فاطمه شد 
3 ای که تویی حسین را نور عین 
مشخصات 

مناسبت مدح 


سبک ولادتی 


قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 
متن شعر 


ای که تویی حسین را نور عین 


رقیه خاتونی و 


بنت الحسین 

سه ساله و معلم مکتبی 

فروعغ بخش دیده ی زینبی 

بزرگ عالمی کجا کودکی 

باب حوائجی اگر کودکی 

4- مشعل فروز ولایت, آیینه ی کوثرم من 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مشعل فروز ولایت, آیینه ی کوثرم من 
زهرای زهرا خصایل, ریحانه الحیدرم من 
هر چند هستم به ظاهر, طفل یتیمی سه ساله 
حتی چهل سالگان را در کودکی مادرم من 
طفلم ولیکن چه طفلی, طفل حسین شهیدم 


یک فاطمه صبر و ایثار, یک زینب دیگرم من 
فریاد سرخ ولایت, خون را پیام آورم من 
ناموس بیت الولایم, شام است کرب و بلایم 
رکه کر سک کر ات 

وجه خدا شمع بزمم, ویرانه میدان رزمم 

شام است تسلیم عزمم. از کوه محکم ترم من 
پیروز میدان عشقم. شمشیر فتح دمشقم 

با عمه ی قهرمانم. هم گام و هم سنگرم من 

با قامت کوچک خود, یک اسوه ی استقامت 

با صورت نیلی خود, خورشید روشنگرم من 
یاقوت از دیده سفتم, با مردم شام گفتم 

آخر چرا می زنیدم فرزند پیفمبرم من 

شد مصحف پیکرم پر ات اف با تازیانه 

یک سوره ی کوچکم, نه ! قرآن ز پا تا سرم من 
من طایر قدس بودم, می خواندم و می سرودم 
اکنون کنار خرابه. صید شکسته پرم من 

پیوسته باب المرادم, تا حشر باب الحسینم 
شهر شهادت حسین است., بر این مدینه درم من 


شام بلا رزمگاهم. شمشیر من تیر آهم 


هر قطره اشکم سپاهم, کی گفته بی یاورم من 
دشمن مرا هم کتک زد, بر چهره. مُهر فدک زد 
فهمید از روز اول, بر فاطمه دخترم من 


عمرم به پایان رسیده, خون از دو چشمم 


چکیده 

امشب ز رنگ پریده, گل بر پدر می برم من 
«میثم» به دامان من زن پیوسته دست توسُل 
زیرا که باب الحوائج تا دامن محشرم من 
5 بخار آه ره شيشه ی نگاه گرفت 

شش از 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بخار آه ره شيشه ی نگاه گرفت 

خرابه با سر تو بوی قتلگاه گرفت 

یتیم و خار مغیلان بهم نمی آید 

غجب دار که کار و بار اه کرفت 

6 از رمق نو ای جانانه 


مشخصات 


مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 

از روی تو ای جانانه 

شد غرق صفا ویرانه 

ای یوسف زهرا امشب 

تو شمع و منم پروانه 

بگشا دو چشم نازنین را , ببین من ویران نشین را 
در کودکی پیرم پدر جان 

بابا حسین بابا حسین جان(3) 
کا << کل 

هم رنگ پریده دارم 

هم اشک چکیده دارم 

مانند خم آبرویت 


من قد خمیده دارم 


ای روی دامانم نشسته , بگو چرا سرت شکسته 
بودی کجا ای ماه تابان 

بابا حسین بابا حسین جان(3) 

ایا 

اعرشات کی ره 

من با تو سخن می گویم 

با اشک دو چشمم امشب 

رخسار تو را می شویم 

بگو گناه تو چه بوده است , بابا چرا لبت کبود است 
مگر که خوانده ای تو قرآن 

بابا حسین بابا حسین جان(3) 

ایا 

ای روی تو قرص ماهم 

ای گرمی اشک و آهم 

امشب سر پر خون تو 

گردیده زیارتگاهم 

من از لبت بوسه بگیرم , دورت بگردم تا بمیرم 
جان می دهم امشب به ویران 


کا>اعاع< کل 


7 پدر ز روی تو گلبوسه تا که من چیدم 
مشخصات 

ات ماوت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 


0 
متن شعر 


پدر ز روی تو گلبوسه تا که من چیدم 
بساط زندگی خویش نیز برچیدم 

در بهشت شهادت گشوده شد به زژخم 

ز لحظه ای که سرت را به گریه بوسیدم 
وفور اشک مجالم نمی دهد یک آن 

که بعد رفتن تو یک زمان نخندیدم 

دمیده پرتو خورشید در خرابه و من 
همان ستاره ی نزدیک تر به خورشیدم 
غم بزرگ تو و قلب کوچکم ای وای 

گلو بریده دگر دل ز عمر ببریدم 

ز بس غبار مصیبت گرفته چشمم را 

اگر نبود فروغ سرت نمی دیدم 

28 ای 5 یکانه ی ولاینت 

میخض ات 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب مثنوی 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل مینم 4 

تعداد استفاده 0 

ای در یگانه ی ولایت 
محبوبه ی خانه ی ولایت 
ای گنج حسین در خرابه 
پیوسته به گریه و انابه 

ای فاطمه را سرور سینه 
زهرای سه ساله ی مدینه 
خورشید به سایه ی نگاهت 
آغوش حسین جایگاهت 

در سنْ صغر بزرگ بانو 
عصمت زده پیش پات زانو 
تو سوره ی کوثر حسینی 
آنشه .ی مادر تجسیتن 
ساسا اساسا 

از سوی پدر سفیر اسلام 
پاد آور فاطمه قنوتت 


فریاد حسین در سکوتت 
فریاد خدا خدا خدایت 
جوشیده ز اشک بی صدایت 
دل ها به محبت تو پابست 
قرآن حسین بر سر دست 
نازی بدنت پر از نشانه 

از بوسه ی گرم تازیانه 

از خون سرت ز ضربت سنگ 
گیسوی مقدست شده رنگ 
تو عطر بهشت کربلایی 

در شامی و کعبه ی ولایی 

تو بود و نبود اهل بیتی 

تو یاس کبود اهل بیتی 

روی تو حسین را صحیفه 
آزرده ز سیلی سقیفه 

بر فرق تو ریخت ای گل پاک 
کر کی سار ماک 
ای رأس عمو چراغ راهت 
کرده ز فراز نی نگاهت 


ای ماه به 


خاک آرفیده 

برخیز ستاره ات دمیده 

برخیز که یار , با سر آمد 

ای چشم حسین ! روی حق بین 
خورشید به دامن طبق بین 

بر دیدن روی یار امشب 

رو پوش بزن کنار امشب 
دوران غمت به سر رسیده 
گمگشته ات از سفر رسیده 
تو لاله و باغبانت این است 

نو ماهی و آسمانت این است 
این است که ظهر روز عاشور 
با گریه شد از تو کم کمک دور 
این است که بر تو تاب می داد 
از اشی ده ذیده ان ضی داد 
این است که با دلی پر از درد 
بر عمه سفارش تو را کرد 


این است که زیر چوب دیدی 


قرآن ز دهان او شنیدی 

این هستی توست در برش گیر 
گل بوسه ز روی انورش گیر 
بگشوده دو چشم خود به سویت 
با گریه نگه کند به سویت 

من داغ گل مدینه دارم 

آتش به درون سینه دارم 

جان را شرری ز ناله کردم 

دل را حرم سه ساله کردم 

در ماتم او سیاه پوشم 

پیچیده صدای او به گوشم 

آن طفل بتیم داغ دیده 

گوید به سر ز تن بریده 

کای مهر سحر طلوع کرده 

مه پیس رخت خضوع کرده 
قربان دو چشم نیم بازت 
خاموشی و اشک جانگدازت 

این اشک دو دیده ات مرا کشت 
رگ های بریده ات مرا کشت 


شب از سفر امدی پدر جان 


وقت سحر آمدی پدر جان 
گردیده به جای گوشواره 
سوغات تو حلق پاره پاره 
کی جسم تو را به خون کشیده؟ 
رگ های گلوت را بریده 
گیرم که لبت ز چوب خستند 
دندان تو را چرا شکستند 
چشم تر و کام خشک داری 
از خاک تنور مشک داری 
قرآن و خدنگ , وای بر من 
پیشانی و سنگ وای بر من 
خجلت زده از تو و عمویم 
از آب , دگر سخن نگویم 
القصه در آن سیاهی شب 
سر بود و رقیه بود و زینب 


بر عمه وفای خود 


نشان داد 

لب بر لب شه نهاد و جان داد 

خاموش چراغ انجمن شد 

پیراهن کهنه اش کفن شد 

9- ای عراقی ها حجازی ها نوایم سوخته 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ام رافی حاعا ری ماند اسر وخ 

لب ترک خورده زبان زخمی صدایم سوخته 
تا که اشک ریخت قلب خیمه ها آتش گرفت 
گوشه ی پیراهنم حتی برایم سوخته 

با دو دست کودکانه می زدم بر شعله ها 


وای بابا یک به یک انگشتهايم سوخته 


عمه انگشتان من را در دهانش می گذاشت 
تفای اتوار غدار خومین ام ابیت 

مشخصات 

منت ولاویه 

سبک ولادتی 

قالت آهنگنن 

شاعر ناشناس 
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تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مظهر انوار خدا, دومین ام ابیها 

سوره ی قدر دل ما, هستی ارباب با وفا 

آروم و قرار باباست. خدا میدونه, شبیه زهراست 
نذر راش, گلای احساس, آروم می گيره, رو دست عباس 
مولاتی مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2) 

کا عا کر ک< کل 

چشاشو تا باز می کنه, با نگاش اعجاز می کنه 
دلمو شوق حرمش, عاشق پرواز می کنه 

هر عاشق حواله داره, میون دستاش, یه لاله داره 
اند طحاف هن کل حون موه نت ماه زاره 


مولاتی مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2) 

داد 

قبله ی عشق و شور و شین, کعبه ی أَمّید حسین 
می بره دل از همه, رقیه بنت الحسین 

امید دلای بی تاب, با گوشه چشمی, دلا رو دریاب 
شیدایی نداره آداب, منم مجنون. ضریح ارباب 


مولاتی مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2) 


اد 
سا که اتیب رای رف 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ما 5 گمشد گانیم به عرفان 


رقیه 

دلها شده محزون و پریشان رقیه 

او دختر معصوم بود و خواهر معصوم 
هم عمه معصوم ,نگر شأن رقیه 
حاتم که بود شهره آفاق سخایش 
محتاح بود بر در احسان رقیه 

پرچم زده در شام نماینده زینب 
کنسول گری عشق شد ایوان رقیه 
گه سینه زند گاه کند ناله و افغان 
این هیئت پرشور محبان رقیه 
ذهنش بنمود عمه مظلومانه بگفتا 

از جان خودم سیر شدم جان رقیه 
رفتی ز برم ای به من غمزده مونس 
دل خون شده چو لاله ز هجران رقیه 
گوشواره ی غارت شده ات را بگرفتم 
شاید بخندد لب خندان رقیه 

رفتم به مدینه نکنم شادی و عشرت 
پرسد ز من ار خواهر نالان رقیه 


کی خواهر زیبای من عمه به کجا رفت 


آخر چه بگویم به عزیزان رقیه 

گویم به دل ویران مکان شد به عزیزم 
آمد پدرش در شب پایان رقیه 

بگرفت به دامان سر خونین حسین را 
آلوده به خون شد بله دامان رقیه 
لبهای پدر بوسه زد و جان به رهش داد 


بگریست بر او دیده مهمان رقیه 


2 روش شوه وه شم بارانی من آمشتب 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

روشن شده دو چشم بارانی من امشب 
بهتر ز هر بهشت است مهمانی من امشب 
آمده بابای من 


دلبر زیبای من(2) 


سین ات تدای (2) 
دب 

شکر خدا دردم مداوا شد این عقده هم وا شد 
روشن دو چشم دختری خسته بر روی بابا شد 
وبرانه ی من با گل رویش فردوس اعلا شد 
عمه بیا کمک کن , بنشین دمی کنارم 

خواهم ببوسم او را , اما رمق ندارم 

امه بابای من 

دلبر زیبای من(2) 

یا ابتا با حسین ابی عبد ا... (2) 

دب 


من ماندم و 


دوری و تنهایی آخر چرا رفتی 

از غصه مردم از هماندم که از کربلا رفتی 

ای وای از این زمانه , زین جور ظالمانه 

بابا بیا دوباره , ما را ببر به خانه 

آمده بابای من 

دلبر زیبای من(2) 

يا ابتا یا حسین ابی عبد ا... (2) 

کا عا کر ک< کل 

بابا ببین سرو قدم خمیده جانم به لب رسیده 
چون جوجه ای غمدیده دختر تو سر زیر پر کشیده 
هر زخم پایم گوید این سه ساله بر خارها دویده 
ای بهتر از وجودم , بنگر رخ کبودم 

گر عمه ام نمی بود , تا حال مرده بودم 

آمده بابای من 

دلبر زیبای من(2) 

يا ابتا یا حسین ابی عبد ا... (2) 

ایا 

تا بت وتان ی ای ی اش ارت 


]نی 


مناسبت مدح و مرئیه 

سبک ولادتی 

قالت آهن گرد 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چه طفلی چه طفلی که پیر عالمین است 
سراپا سراپا هميشه شور و شین است 
به زهرا به حیدر ضیاء هر دو عین است 
ملائک ملائک همه مست سبویش 
کواکب کواکب بخندند به روبش 

شب قدر شب قدر دخیل تار مویش 
بود چشم دو عالم به سویش به سویش 
گهی عمویش او را روی دوش بگیرد 
گهی عمه اش او را در آغوش بگیرد 

دل اهل ولایت همه مست رقیه 


بگردد همه افلاک روی دست رقیه 

رقیه ذکر هر لب رقیه روح مذهب 

جگر گوشه ی زهرا عزیز دل زینب 

رقیه گل هستی رقیه هستی گل 

رقیه بلبل عشق رقیه عشق بلبل 

رقیه سنبل نور رقیه نور سنبل 

رقیه يا رقیه بود ذکر توسل 

رقیه جان اصل است رقیه اصل جان است 
صای اسان ارت 
4 هر که از عشق رنگ و بو دارد 

مشخصات 

ی 


سبک 


ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 
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تعداد استفاده 0 

هر که از عشق رنگ و بو دارد 
هر چه هم باشد آبرو دارد 

گر چه از عشق بارها گفتند 
باز هم جای گفتگو دارد 

بردن نام عشق جایز نیست 
جز بر آنکه لش وضو دارد 
کیست این خانم سه ساله ی عشق 
که پدر هم هوای او دارد 

هر چه کردم مرا دمشق نبرد 
دل من نیز آرزو دارد 

نه مگر می شود بغل نشود 


نف کر ی نون عمو دار د 


کا > عاع< کل 


بال جبریل با پرش خوب است 
آسمان با کبوترش خوب است 
عاشقان مثل ابر بارانند 

از همه چشمها ترش خوب است 
به گرفتاریم نگاه مکن 

جاده ی عشق آخرش خوب است 
گر چه طفل پسر نمک دارد 

ولی این بار دخترش خوب است 
از همه دختر ان هن انکشسن که 
رفته باشد به مادرش خوب است 
بهر بالا نشینی خانم 

شانه های برادرش خوب است 
ایا 

ای مسیحای آشنای حسین 

خنده هایت گره گشای حسین 

ای که وقت نزول آیه ی عشق 
چادرت می شود حرای حسین 
من چکیده شدم به پای شما 

تو چکیده شدی برای حسین 


آفریده شدم برای شما 


آفریده شدی برای حسین 
عاقبت می شوی فدای حسین 
من خمیده شدم برای شما 

تو خمیده شدی برای حسین 
من تکیده شدم برای شم 

تو تکیده شدی برای حسین 
هر چه باشد تو عمه ی مایی 
زینب دوم سرای حسین 

اما ملا ملد 

یاد تو یاد فاذر اوزده 

کیشت: اشک تو را در آورده 
این همه پیش عمه گریه نکن 
حاجتت مشود بر آوزده 

ای فرشته بلند شو از خواب 
یک نفر آمده سر آورده 

شوق وصل یتیم گونه ی توست 
که طبق را جلوتر آورده 
پدرت آمده چه آمدتی 


به گمانم که معجر آورده 


آنکه برده است گوشواره ی تو 
داد اش وا آمررم 
دخترم ای فرشته ام چه کسی 


گوشوار 


تو را در آورده 


ایا 
5- تو خاک غم گرفته با زخمهای بی حساب بخواب 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 
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تعداد استفاده 0 

تو خاک غم گرفته با زخمهای بی حساب بخواب 

دیگه نمی زنه تو رو کسی میون خواب بخواب 

به یاد راه رفتن تو دستو به دیوار می زنم 

با پاره های رو سریم نشستمو زار می زنم 

صدام گرفته از گریه تو شام تنهایی 

با گریه می خونم روضه به جای لالایی, شدم تماشایی 
گفتم که زخمات خوب می شدند عاقبت اما خوب نشدند 


شونه ها تو تکون دادم اما چشات و نشدند 


وان باع کف پات له ار 
هه 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ما داغدار داغ کف پای لاله ایم 
آشفته حال قافله ی آه و ناله ایم 
هر عاشقی به تير نگاهی دچار شد 


ما کشته ی رقیه شهید سه ساله ایم 


7- دختری آمد از قبیله ی نوز 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 


منبع زمز مه های ولایت 76-2 


تعداد استفاده 0 

دختری آمد از قبیله ی نور 

نذر راهش سبد سبد احساس 
صورتش مثل قاب نرگس بود 
سیرنش روح صد گلستان یاس 
دبا 

هر فرشته که می رسید از راه 
یا اگر جبرئیل می آمد 

به پر روسری گلدارش 

تا ببندد دخیل می آمد 

دبا 

تا که لب را به خنده وا می کرد 
دل هر ماه پاره را می برد 

هر دلی را به لطف لبخندش 
به خدا تا خود خدا می برد 

کا کا کا عل< کل 

ساره آسیه هاجر و مریم 


و5 شکوه تمام این دنیا 
گرد و خاک غبار راه او 


کا > عاع< کل 


صفات حمیده اش سوگند 
آینه دار خسن زهرا بود 

خاک راهش شفای هر دردی 
او مسیحاتر از مسیحا بود 
مادم 

در میان قبیله ی خورشید 

در دل هر ستاره جایی داشت 
و روی موج آبی دلها 

مثل مهتاب رد پایی داشت 
ما دب 

آسمان است و گوشواره ی او 
خوشه های طلایی پروین 
مستجاب الدعاست این بانو 
عطر سبز قنوت او آمین 
دید 

عطر باغ بهشت دارد او 

یا به روی قنوت پروازش 


کا>اعاع< کل 


هر سحر بوسه می گرفتند از 
مقدمش کاروانی از خورشید 
یاس ها چلچراغ ایوانش 

با همان بالهای سبز و سپید 

کا کل کا عل< کر 

خاک بوسش فرشته, تا می شد 
او برای نماز آماده 

بال پرواز ربنایش بود 

عطر سیب و ضریح سجاده 
لکلا کا عل< کر 

آسمان مدینه ی دل را 

مهر و ماه و ستاره, کوکب بود 
بین این خانواده این بانو 

همه ی عشق عمه زینب بود 
کا کل کا عل< کر 

آمتطا نیا تا رم شین ری 
جبرئیل از جنان به پای او 
دسته گل می فرستد از جنت 


مادرش فاطمه برای او 


کاعاعاع< کل 


نه فقط عشق حضرت ارباب 
آرزو و امید عباس است 

زینت آسمان آبی 

شانه های رشید عباس است 
مادم 

جلوه دارد میان چشمانش 

همه ی مهربانی ارباب 

کل بر نید اهنده از واه 

ذختر آسماتی ارباب 

مادم 

مریم است این و یا خود زهراست 
که حریمش چُر از کرامات است 
تا قیام قیامت این بانو 

افتخار تمام سادات است 
مادم 

اک کت اسر پشر ضا بر ختاری 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


قالب اک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بگو ای سر چرا پیکر نداری 

کر افش اب ابر تحار 

بود انگشت حیرت بر دهانم 

کرا انکشت وا تشر نداره 

شدم در اشک و ناله , دل من خون چو لاله 
ببین خم گشته از غم , قد طفل سه ساله 
اد 

رخ تو ماه و ابرویت کمان است 

چرا در ابر خاکستر نهان است 

چرا باغ دو لبهایت خزانی است 


گمانم جای چوب 


خیزران است 

ببین با قلب خونبار , دو چشم من گهربار 
چو زهرا مادر تو , بود دستم به دیوار 
مایا 

9 مرغ بی قرار دل پر زده از میون سینه 
مشخضات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب بحر طویل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 76-2 

تعداد استفاده 0 


رش 


مرعغ بی قرار دل پر زده از میون سینه, دل من راهی شده به سوی کوچه 
های پر نور مدینه» میون یه خونه ی آسمونی, که پر از عشق و محعبت پر از 


مهربونی, 9 ای که ملاتک ازش می گیرن نشونی, پر از شور و 
صفاست, ر پر پر از عطر خداست 


ا ملاعلا لا کل 


همه جا پیچیده بوی گل یاس, آخه پا گذاشته توی این خونه, یه فرشته ی 
قشنگ و مهربون, یه ملیکه ای که خنده هاش شده؛ رشک کل حوری های 
اتضفن, به کل که نا اش کل که با ده ماش:دلن اه آسمونو فی 
بره, نه فقط عزیز امحصه‌تباشت, عاشقش خود خداست 


کاعاعاع< کل 


کیه این غنچه ی پاس, که به پا کرده تو دل همهمه ای, یکی میگه تو عزیز 
همه ای, یکی دیگه میگه با نم نم اشک, عزیزم چقدر مث فاطمه ای, این 


عزیز دردونه ی ارباب ماست. گل زیبای حسین, آره این رقیه ی کرببلاست 


> عاع< کل 


دخترک وقتی که لبخند می زنه, تو دل باباش چه غوغایی ميشه, عمه زینب 
لالایی براش می خونه هميشه, دختر ناز رباب, وفتی. که اروم اروش کون وه 
به خواب. گهواره ش می شه دو دست عمو جون, یه عموی مهربون, یه 
عموی پهلوون. می نشوند رقیه رو عمو به روی شونه هاش, یه بوسه می 
زد به روی گونه هاش. دخترک دل 


می بره از عمو جونش با چشاش, با حرارت نگاش, با لطافت صداش, با 
حریر خنده هاش, نه فقط از عمو جون, بلکه دل می بره هر شب از باباش, 
می زنه بوسه بابا به صورتش, مثل قرص مهتابه, اره این یاس سفید همه 
ی بود و نبود اربابه, به خدا که تار و پود اربابه, کیه دلبر حسین, کیه ائینه ی 
مادر حسین, کیه کوثر حسین, عود و عنبر حسین, عشق خواهر حسین, 
عطر باور حسین, عشق ارباب اومده, مهر و مهتاب امده, اومده رقیه دختر 


شب شب شون و ال ما کنبی ساالد 
پتکهاات 

ی 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شب شب شور و حاله , مستی کنید حلاله 
پیمونه رو بیارید. می بریزید پیاله 

ببین چه دلنوازه, بر همه چاره سازه 

هر کی می خواد ببینه, باید وضو بسازه 
تو باغ عشق نیلوفر در اومد 


اش سای افننت ار اوه 


خدا زهرا رو از نو آفریده 

شمیم آیه های کوثر آومد 

رقیه يا رقیه رقیه يا رقیه(2) 

ک کا لا کل کل 

ماه شده و می تابه. خورشید در نقابه 
شبیه عمه زینب, تفسیری از حجابه 
عموش تا که شنفته, گل از گاش شکفته 
خودش کنار گوشش, اذون اقامه گفته 
خدا بر دلبر ما موهبت کرد 

که یک دردانه بر او مرحمت کرد 

به شکرش باید او را از هم اکنون 

دقیقاً مثل زینب تربیت کرد 

رقیه يا رقیه رقیه يا رقیه(2) 

کا > کل کل 

ات کارا 
باید برا رقیه, چشم روشنی بیاریم 

بگید که دلسپردیم, نون و نمک رو خوردیم 
دلای خستمو نو کادو برات آوردیم 

یه عمره مهمون این خونه هستم 


وید وت ]نی تیم هت 


درسته نوکر خوبی نبودم 
ولی خوب میدونه دیوونه هستم 


رقیه یا 


رقیه رقیه يا رقیه(2) 


ایا 
کت فزده که مارم نبا با قفا فد 
مشخصات 

فنانست و لاو 

سبک ولادتی 

قالب آهگنن 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

او کم مارا اه 
حسین فاطمه, دوباره بابا شد 
خداوند داده بهش یه دختر 
دختری شبیه روی کوثر 
شمیمش دلو کرده معطر 
مددی مددی يا رقیه(3) 


کاعاعاع< کل 


دل ارباب من» غرقه ی احساسه 


وقتی که دخترش, رو دوش عباسه 
رقیه که هستی زمینه 

دلبر یل ام البنینه 

از لباش حسین بوسه می چینه 
مددی مددی يا رقیه(3) 

کا لا کر ک< کل 

کر امه له است نا ات هه 
برات دیدن یه زیارت میده 
ایا ام که ماه ره 

بده تا برات کربلا رو 

کنارش ببین فرشته ها رو 


مددی مددی پا رقیه(3) 


مایا 
2- قافله رفته بود و من بیهوش 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشتاس 


منیع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

قافله رفته بود و من بیهوش 
روی شن زارهای تفتیده 

ماه با هر ستاره ای می گفت: 
ای وه 
قافله رفته بود و در خوابم 
عطر شهر مدینه پیچیده 
خواب دیدم پدر ز باغ فدک 
سیب سرخی برای من چیده 
قافله رفته بود و من بی جان 
پشت یک بوته خار خشکیده 
بر وجودم سیاهی صحرا 

بذر ترس و هراس پاشیده 
قافله رفته بود و من تنها 
مضطرب, ناتوان ز فریادی 
ماه گفت: ای رقیه چیزی نیست 
خواب بودی ز ناقه افتادی 


۱ من را دوباره رنجانده 
2 
د در گوش ماه دیدم گفت: 
ی کت 
فله روبه بود و تاول ها 
ما 
نعی در دویدنم بودند 
ی زود 5 ت بالا 
سند راه رسیدنم بودند 
فله رفته بود و می دیدم 
می 
رسد یک غریبه از آن دور 
دیدمش-سایه ای هلالی شکل 
۱ 7 5 
چهره اش محو هاله ای از : 
۰ 0 1 
از نفس های تند و بی 2 ۱ 
/ وقعه 


و اضطراب حاکی بود 

دیدم او را زنی که تنها بود 
چادرش مثل عمه خاکی بود 
بفض راه گلوی من را بست 
گفتمش من یتیم و تنهایم 

بغفض زن زودتر شکست و گفت: 
دخترم, مادر تو زهرایم 

3و آییثة زاده ام که اسیر فلا سکم 
مشخصات 

مناسبت ایام اسارت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

آبیثة زاده ام که اسیر سلاسلم 
هجده ستاره بر سر نیزه مقابلم 


دارم هزار راز نگفته در اين دلم 

چشم همه به سمت زنان يا به نیزه هاست 
غمگین ترین سواره مجروح محملم 
آتش گرفت گوشه عمامه ام ولی 

زخم زبان به شعله کشیده است حاصلم 
مایی که باغ های جنان زير پای ماست 
حالا شده خرابه این شهر منزلم 

داغ رقیه پیر نمود اهل بیت را 

خون لخته های کنج لبش گشته قاتلم 
4 پلکی مزن که چشم ترت درد میکند 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پلکی مزن که چشم ترت درد میکند 

پر. وا مکن که بال و پرت درد میکند 


مدا اشکه سا ای یرت 
ژخفی: که بود بر خکرت :درد مین کنا 
با من بگو که داغ برادر چه کار کرد 
آيا هنوز هم کمرت درد میکند 

مانند چوب خواهش بوسه نمیکنم 
آخر لبان خشک و ترت درد میکند 
لبهای تو کبود تر از روی مادراست 
یعنی که سینه پدرت درد میکند 

یادم نبود زخم سرت درد میکند 
کمتر به اسب نیزه سوار و پیاده شو 
زاین حجمه های سنگ سرت درد میکند 
ات وا ات کرو اس رشان 
مشخصات 


مناسبت 


شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر. تانشتنانش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اک وان وان من کرد آ سرا ان 

مهمان خود بگیرم امشب به روی دامان 
ویرانه ام شد غرق نور, آمد پدر از راه دور 
مه حماتم ماه فزق: امده‌از کنخ تور 

بابا حسین بابا حسین(4) 

کا عا علا علا علا 

ای میهمان خسته غمت به دل نشسته 

دور سرت بگردم چرا سرت شکسته 

خوش آمدی ای میهمان, برای من قرآن بخوان 
من بوسه گیرم تا سحر, از جای چوب خیزران 


> عاع< کل 


رفته شکیبائی ام طفل تماشائی ام 

گرفته ضرب سیلی قوّت بینائی ام 

ای دین و آئینم پدر, غمگین غمگینم پدر 

کجای این ویرانه ای تو را نمی بینم پدر 

بابا حسین بابا حسین(4) 

کا عا کر ک< کل 

شکوه ندارم من ز تو اگر چه دیر آمدی 

نیمه ی شب به دیدن دختر پیر آمدی 

ای سر ببین پای سرت. امشب بمیرد دخترت 
از بسکه سیلی خورده ام, گشتم شبیه مادرت 
بابا حسین بابا حسین(4) 

کا اک کل 

روی تو قرص قمر بیا و نازم بخر 

یا که بمان در برم يا که مرا هم ببر 

بر دامنم بنشسته ای, اما دلم بشکسته ای 

با دخترت قهری مگر, که چشم خود را بسته ای 
بابا حسین بابا حسین(4) 

کا عا کر > کل 

6- می چکد خون دل از آه من 


اف ار 


تست ات 
سبک بوشهری 

قالت هنن 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع لاله های حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

می چکد خون دل از آه من 

این طبق شد زبارتگاه من 

شام هجرانم سر آمد , میهمانم با سر آمد 
عمه جان زینب کجایی , ماه من از در , در آمد 
ور 

اد 

مانده در سینه ام کوه دردی 

کرده ام با عمه کوچه گردی 

هر کجا اشکم بدیدند 


, سوی طفلت می دویدند 

جملگی با تازیانه , ناز من را می خریدند 

با آتان بیر مرا 

کا عا علا ملاعلا 

شد پریشان موی خم در خمم 

رو به پایان آمد عمر کمم 

ای تمام بود و هستم , در غمت از پا نشستم 
گر پریشان مانده مویم , شانه می افتد ز دستم 


با شام مسر مدا 


ایا 
من خونن: که از کی تقهام گذانتتن 
مشخضات 

تاتسیت ختواوث 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


می دونی که از کی تنهام گذاشتی 
۱[ 

هميشه منو روی دوشت می ذاشتی 
می دونی خواب هر شبم تو بودی بابا 
می دیدم سر می ذارم روی پاهات شبها 
وای دل من ابتاه يا حسین(3) 

کا کا کا عل< کر 

چشای من از غم تو غرق آبه 

بی تو بابا زندگی برام عذابه 

هی کت فرا اهر اند 

تا دشمن می رسه توی خرابه بابا 

جز عمّه سنگری دیگه ندارم اینجا 

وای از دل من ابتاه یا حسین (3) 

کا کا کا عل< کر 

می دونی یه شب که تو صحرا خوابیدم 
توی خواب مادر مجروح تو دیدم 

ولی با تازیونه از خواب پریدم 

بابا جون هر چی گفتم که یتیمم اما 
پشت اسب منو می کشید به روی خارا 


وای از دل من ابتاه یا حسین (3) 


یا 
8 دیشب تو خواب دیدم بابا شونه به موهام ... 

مشخصات 

ات ات 

سبک ولادتی 

فالت آه کیره 

بتراع خا تا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

دیشب تو خواب دیدم بابا شونه به موهام کشیدی 

تا گریه کردم دست تو به روی چشمام کشیدی 

حالا که رو دومن من نشستی آروم ندارم 

با اشک چشمام روی زخمای تو مرهم می ذارم 

دلم گرفته از اين غریبی, چرا بابا جون شیب الخضیبی 
بابای مظلوم(4) 


کاعاعاع< کل 


چهل تا منزل سر تو سایه بون 


سرم شده 

بابا ببین صورت من شبیه مادرم شده 

بذار که درد دل کنم یه قدری بالای سرت 

چند شبه که گذشته و چیزی نخورده دخترت 

بی تو خرابه تاریک و سرده, ببین دل من هوا تو کرده 


بابای مظلوم (4) 


ایا 
59- لالای لالای ای دختر خسته بخواب 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

لالای لالای ای دختر خسته بخواب 


لالای لالای ای دل شکسته بخواب 


کاعاعاع< کل 


نیمه ی شب هنوزم بیداری آروم جونم گل محزونم 
هنوز عمه نمرده بخواب من خودم لالایی برات می خونم 
پلکاتو ببند لالا لالاء جای تو می گم بابا بابا 

منهم مث تو دیدم دیدم. رأس باباتو رو نیزه ها 

لکلا کلا عل< کل 

چرا ای بلبل من با سوز جگر می نالی چنین می خونی 
به آب دیده ی خود عالم رو به آتیش غم تو می کشونی 
خونین جگرم گریه مکن, من خسته ترم گریه مکن 
آیینه ی زهرایی بنگر, خم شد کمرم گریه مکن 

کا اعد لا کل 

0 کازی کزن عم چای غم به کل یه 

مشخصات 

انیت هآ وت 

سبک ولادتی 

قالت: هن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


کاری کن عمه پای غم به گل بشینه 


لرزیدن دست منو بابام نبینه 

جای شراره مونده روی دامن من 

دل نمی کند آتیش خیمه از تن من 
بابام بابام بابام بابام حسینه(2) 
اد 

نگاه به این صورت چون گلم کن عمه 
اين شب آخره تحملم کن عمه 

حلال کن این کبوتر و تا به هميشه 
بازوت دیگه از اين به بعد کبود نمی شه 
بابام بابام بابام بابام حسینه(2) 
اد 

1- منم آن گنج الهی که به ویرانه نهانم 
مشتخضات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

تقتاغر سا کار کات قاای را 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

منم آن گنج الهی که به ویرانه نهانم 

گر چه طفلم به خدا بانوی ملک دو جهانم 
یم رحمت شده هر قطره ای از اشک روانم 
اش ساسا وه ان 
ابر سیلی است نقاب رخ همچون قمر من 
چادر عصمت زهراست همانا به سر من 

کا عا کر کل کل 

زده از پنجه ی دل دخت علی شانه به مویم 
جای گلبوسه ی زهرا و حسین است به رویم 
مهر را مُهر نماز آمده خاک سر کویم 

گه در آغوش پدر , گاه سر دوش عمویم 

پای تا سر همه آئینه ی زهراست وجودم 
شاهدم این قد خم گشته و اين روی کبودم 
کا عا کر ک< کل 

اشک من خون شده و در رگ دین گشته روانه 
گل داغم زده در باغ دل عمه جوانه 

همه جا گشته عزا خانه ی من خانه به خانه 


شده از اجر رسالت بدنم غرق نشانه 

خارها بود که می رفت فرو بر جگر من 
پدرم از سر نی دید چه آمد به سر من 

کلا لا کلا عل< کل 

دم به دم بر جگرم زخم روی زخم نشسته 
دلم از داغ کباب و سرم از سنگ شکسته 
گره از خلق گشایم به همین بازوی بسته 

به رخم اشک فراق و به لبم بوده خطابه 

کلا لا کلا عا کل 

طوطی وحی ام و پر سوخته ی شام خرابم 
لحظه لحظه غم هجران پدر کرده کبابم 

ند امن دل شب گوشه ی ویرانه به خوابم 
ریخت از دیده بسی بر ورق چهره گلابم 
گفت رویت ز چه نیلی شده زهرای سه ساله 
مگر از باغ فدک بوده به دست تو قباله 

کلا لا کلا علا کل 

هر چه آمد به سرت من سر نی بودم و دیدم 


آن چه را زخم زبان با جگرت کرد شنیدم 


تو کتک خوردی و من 


بر سر نی آه کشیدم 

این بلایی است که روز ازل از دوست خریدم 
قاتل سنگدلم چون به تو بی واهمه می زد 
دیدم انگار که سیلی به رخ فاطمه می زد 

لکلا کا لا کر 

حیف از آن خواب که تبدیل به بیداری من شد 
گرم از شعله ی دل بزم عزاداری من شد 
عمه ام باز گرفتار گرفتاری من شد 

نه خرابه که همه شام پر از زاری من شد 
لحظه ای رفت که دلدار به دلداری ام اهنا 
یار رویایی ام این بار به بیداری ام آمد 

کا کا کا عل< کر 

شب تار و طبق نور و من و رأس بریده 

من چو یک بلبل پر سوخته او چون گل چیده 
گفتم ای یار سفر کرده ی از راه رسیده 

من یتیمم ز چه رو اشک تو جاری است ز دیده 


ارزویم همه این بود که روی تو ببوسم 


حال بگذار که رگهای گلوی تو ببوسم 


> عاع< کل 


عمه جان باغ ولایت ثمر آورده برایم 

عوض میوه ی نایاب سر آورده برایم 

سر باباست که خون جگر آورده برایم 
صورت غرقه به خون از سفر آورده برایم 
ای نبی از دل و جان لعل لبان تو مکیده 
چه کسی تیغ به رگ های گلوی تو کشیده 

ک کا لا کل کل 

از همان دست که رگهای گلوی تو بریده 
مانده بر یاس رخ نیلی من جای کشیده 

بعد اد ان تیه مان حشه: مرا تار هیده 
یادم افتاد از آن کوچه و زهرای شهیده 

زیر لب يا ابتا داشتم و زمزمه کردم 

گریه بر مادر مظلومه ی خود فاطمه کردم 
کا > کل کل 

طایر وحی ام و در کنج قفس ریخت پر من 
شسته شد دامن ویرانه ز اشک بصر من 
کشن نداتشت و نداند کهجه آمخبه شتر من 
سوز «میثم» نبود جز شرری از جگر من 
گریه ها عقده شده یکسره در نای گلویم 
غم دل را به تو 


و عمه نگویم به که گویم؟ 


مادم 
رن شون که اتکی عونت فیانه کنر 
شا 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

می خوام که امشب جونمو فدات کنم 
بشین می خوام یک دل سیر نیگات کنم 
می خوام یه خورده درد دل برات کنم 
داره بارون می باره 

ماد 

نمیدونی به سرم چی اومده 

نمی دونی یتیمی چقدر بده 


هر کی از راه رسیده منو زده 


داره بارون می باره 


ا ملاعلا ما کل 


چشای خستتو بیا و وا نکن 

به صورت کبود من نیگا نکن 

زخمه لبات بیا منو دعا نکن 

داره بارون می باره 

کا عا عا علا علا 

روی دامن میذارم من سر تو 

من می بوسم رگای حنجر تو 

تو بیین تو صورتم مادر تو 

داره بارون می باره 

کا کا کا عل< کل 

قاصدکا از پیش من خبر دارند برای تو 
زنجیر پاهام نمی ذاشت تا برسم بیای تو 
اشکای عمه می ریزه شبای بی تابی من 
کابوس سر بریدنه دلیله بی خوابی من 
نسیم گرم موی حواسمو داده به باد 


از بس کتک خورده سرم هیچ چیزی یادم نمیاد 
3- حاتم که ز جود شهرتی پیدا کرد 


۳ 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

تشر انز 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حاتم که ز جود شهرتی پیدا کرد 
تا بر تو رسید سفره اش را تا کرد 
قربان دو دست کوچکت بی بی جان 
کز خلق گره های بزرگی وا کرد 
4- خدا دوباره فیض دیگری داد 

تیجت ارت 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

ار تانتتانی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خدا دوباره فیض دیگری داد 

حسین را عطیه دختری داد 

چه دختری قبله ی عشق همه 
تمام قد آینه ی فاطمه 

دختری از نژاد کوثر و نور 

که رشک می برد به عصمتش حور 


دختر سجاده ی راز 


و نیاز 

صحیفه ی فاطمه را سر آغاز 
عصاره ی ولایت حسین است 
چکیده ی شجاعت حسین است 
وزرا تا ی برد 
ناز رقیه را به جان می خرد 
همه به دام مهرش افتاده اند 
از نمک علی به او داده اند 

گل بهار زینب و حسین است 
دار و ندار زینب و حسین است 
خدای را جلوه و مظهر است او 
که خواهر علي اکبر است او 
گاه سخن چشم همه به سویش 
می شکفد گل از لب عمویش 
فقط نه مست گشته از کلامش 
قیام می کند به احترامش 
خاطر او بین همه عزیز است 
به گردنش ستاره سینه ریز است 


حاجت مه نه جز نظاره ی او 


فلک نگین گوشواره ی او 

نه مهربان که مهربانترین است 

هر نفسش مسیح آفرین است 
جلوه ی خورشید هم از نقابش 

حور و ملک ملازم رکایش 

روح الامین به درگهش حاجب است 
سجده به خاک حرمش واجب است 
ملک جنان به نام او خورده است 
نهر عسل ز جام او خورده است 
نجابت و حیا ترانه ی او 

جود و کرم نم خزانه ی او 

به منزلت چه گویمش کم اوست 
رت 

ی دض شش تست 
میان شعله های خیمه ها سوخت 
در آتش فراغ و داغ جوشید 

به تن لباس تازیانه پوشید 

اسیر حلقه های زنجیر شد 

نشد چهل رو عجب پیر شد 


زخم فدک ارث به او رسیده 


گرسنه و تشنه شده شهیده 


5- ای اختر مدینه و ماه منیر شام 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک واحد جدید 

قالب قصیده 

شاعر موید سید رضا 

منبع شب شعر عاشورا 10 

تعداد استفاده 0 

ای اختر مدینه و ماه منیر شام 

بر آفتاب روی تو هر روز و شب سلام 
تو فاطمی نژادی و نامت رقیه است 
نور دل حسینی و پرورده ی کرام 


هم خود 


کریمه هستی و هم دختر کریم 

هم خواهر امامی و هم دختر امام 

چشم امید ماست بسویت هميشه وقت 
روی نیاز ماست به کویت علی الدوام 
گر کوچکی چو نقطه ی پرگار عالمی 
بی نقطه هیچ دایره نپذیرد انسجام 
کف تاک اسان سس 
سر رشته ی مور به دستت بود مدام 
ای رفته پا به پای اسیران دشت خون 
تا دیر و تا خرابه و زندان و بزم عام 

هم محمل مجاهده ی دختر علی 
همسنگر مبارزه ی چارمین امام 

پیدا بود که واقعه ی کربلای عشق 

با جان نثاری تو به ویرانه شد تمام 
تفسیر خون سرخ حسینی به مرگ توست 
ای یادگار خون خدا در دیار شام 

شد آب. قلب کوچکت از شعله های غم 
تا آنکه ریخت شهد شهادت تو را به کام 


دیدی هزار داغ دهم شرح از کدام 

دلها شده است مرکز غم از مصیبتت 
وقتی تو را به غمکده ی شام شد مقام 
با سر پدر به دیدنت آمد که هیچ گاه 

از دخترش نکرده کس این گونه احترام 
روحت به عزم بدرقه اش رفت تا بهشت 
جسمت گرفت در دل آن غم سرا مقام 
یر و تراغ های فلت لاله ها ای 
اهامای تسد کوش وت اسفام 
مهرت چراغ محفل ارباب معرفت 
قبرت برای اهل نظر مرکز پیام 

دلها به سوی توست پس از سالها هنوز 
ای گنبدت منادی پیروزی قیام 

ما را بر آستان تو روی ادب همه 

ما را به پیشگاه تو عرض دعا تمام 

با دستهای کوچکت از ما بگیر دست 


ای دختر صغیر حسین ای رقیه نام 


یس اه 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک ولادتی 
قالب قصیده 
شاعر ناشنانن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

بر اهل بیت فاطمه نور دو عين اوست 
تک نیت تآب نع زل,عالمیم. آوینتت 
مصداق آنچنانی عشق حسین اوست 
عشاق را تبلوری از شور و شین اوست 
در کودکی مدرس پیران مکتب است 
در عاشقی محصّل ممتاز زینب است 

کا عا عد ک< کل 

صدها فرشته دل شده , بی تاب او شوند 
گیرند اذن تا به در باب او شوند 

یکدم به افتخار شرفیاب او شوند 
خوشرنگ و بو تر از گل شاداب شوند 
او بر امام دختر و عم و أخیّه است 
سسکا مت امن که اس 

کا لا کر ک< کل 

او بلبل یگانه ی گلخانه ی خداست 

او راز استای آولاد مصطفی ارس 


او چشمه ای ز کوثر و خود کوثری جداست 


پیغمبر سه ساله ی صحرای کربلاست 

7- خار مغیلان 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یک گیاه شناس: خار مغیلان اگر بیای کسی فرو برود علاوه بر درد و 
سوزشی که داره یه حالت بی حالی و بیهوشی به ادم دست میده این خار 
یه انسان بزرگ را از پا می اندازد 

8 مرا نیلی جو رنی بزق کروند 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

مرا نیلی چو رنگ برگ کردند 
خزان نیلوفر صد برگ کردند 
نگو کنج خرابه مُرد آن طفل 
بگو عمه, مرا دق مرگ کردند 
حضرت سکینه(س) 

1- ای چشم حسین بر جمالت 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 

ای چشم حسین بر جمالت 
وی مظهر فاطمه, جلالت 
تعظیم کمال بر کمالت 


بر قلب پدر 


سکینه ای تو 

در بیت ولا امینه ای تو 

کا کا کا عل< کر 

تو سوره ی نور اهل بیتی 
تو شادی و شور اهل بیتی 
در سینه سرور اهل بیتی 
تو نخله ی طور اهل بیتی 
تو دختر ماه و افتابی 

آیینه ی زینب و ربابی 

کا کا کا عل< کر 

گل بر تو, گلاب بر تو نازد 
قطان تب بر تو نازد 
آیات حجاب بر نو نازد 
نات ین توا 
حقا که تو فخر عالمینی 
ممدوحه ی زینب و حسینی 
لا کا کا عل< کر 

ای چشم حسین را نظاره ! 
بر فاطمه, زینب دوباره 


فریاد گلوی پاره پاره 
وصف تو فراتر از شماره 
تا حشر, سکینه ی ولایت 


ارامش سینه ی ولایت 

ا یامد 

تو وجه خدای را گواهی 
در قلب پدر» شرار آهی 
بین اسرا چراغ راهی 
پیغام رسان قتلگاهی 
پیغامت ازان رگ بریده 

تا حشر قیامت آفریده 

ااد ماد مد 

در قلک ولاء سکینه ای تو 
راضیه ای و امینه ای تو 
یک کرب و بلا مدینه ای تو 
چون فاطمه بی قرینه ای نو 
تو آیینه ی خسن ابتلایی 
قرآن شهید کربلایی 


ما ملاع ملد 


در مقتل خون چو پا نهادی 


لب بر گلوی پدر نهادی 
روی تن پاکش اوفتادی 
اینگونه به ما پیام دادی 

ما عترت عصمت و حجابیم 
در ملک عفاف آفتابیم 

کا لا کل کل 

با آنهمه داغ بی نهایت 

می بود به محضر ولایت 
از بردن چادرت شکایت 
ای شعله ی مشعل هدایت 
توحید و کتاب زنده از توست 
آیات حجاب زنده از توست 
کا عا کل کل 

در بحر عفاف, گوهری تو 
بر لک کمال, لنگری تو 
هنگام خطابه, حیدری تو 
زیرا به حسین, دختری تو 
تو سینه سپر به هر بلایی 


> عاع< کل 


ای در نفست صدای زینب 
در هر سخنت ندای زینب 
هم سنگر و پا به پای زینب 
مرآت خدانمای ژینب 
«میثم» به ثنای تو چه خواند 
هر چند ز لب گهر فشاند 
دما داد 

حضرت علی اصغر(ع) 

1- گل بی خار حسین, آخرین یار حسین 
مشخصات 

سبک ۷*۷ 

قالب آهنگین 

شاعر 


آتسانن خاه غلی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

گل بی خار حسین, آخرین یار حسین 
آمدی تا که شوی, مهر طومار حسین 
غنحه ی من هزن از خفده ات آیش بةه دام 
من که خود از تو و از مادر تو بس خجلم 
اصغرم لالایی. اصغرم لالایی 

ک کا لا کر کل 

لاله ی صحرایی, غنچه ی زهرایی 
کوفیان کف بزنند, يا بود لالایی 

به روی دست پدر با گلوی پاره بخواب 
شده دست پدر از بهر تو گهواره بخواب 
اصغرم لالایی. اصغرم لالایی 

کا عا کر ک< کل 

ای گل یاس سفید, ای لب تشنه شهید 
کس به جز قاتل تو, غنچه از شاخه نچید 


عوض شیر پر از خون دهنت را دیدم 


بسته پر بودی و پرپر زدنت را دیدم 


اصغرم لالابی, اصغرم لالایی 


کا عا کر ک< کل 

2 چرا ای قرص ماه من, شده رنگ تو مهتابی 

مشخضات 

مناسبت شهادت 

سبکی کا << 

قالب آهنگین 

تقافر اتساتی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چرا ای قرص ماه من, شده رنگ تو مهتابی 
واویلا, آه و واویلا(2) 

کا اعد ک< کل 

زدی بر روی من خنده. شدم زین خنده شرمنده 
بط یک لبخند برغعفی: شنم هصه کته هم: زوده 
واویلا, آه و واویلا(2) 


ا ما ملاعلا عل 


سردست پدر بودی. شدی چون مرغ پر کنده 
ز لبخندت بود پیدا, که قبرت را پدر کنده 
واویلا, آه و واویلا(2) 

مداد 

3- خسته ی خوابی بخواب, تشنه ی آبی بخواب 
ان 

مناسبت شهادت 

قالب ترجیع بند 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

خسته ی خوابی بخواب. تشنه ی آبی بخواب 
اصغر من لای لای چرا نخوابی بخواب 


ملاعلا ملاعلا 


مرغک 


پربسته ام, فتاده ای از نفس 

آمده بابا مگر, رهاتّت از قفس 

نیست ز تو تشنه تر, درین خَرّم هیچ کس 
خسته خوابی بخواب 

کا کل کا عل< کر 

ز ناخن غم مزن, به سینه ی من خراش 
قلب ربابی مگر, کاین همه داری تلاش 
پدر پی بردنت: آمده آماده باش 

تو مٌهر طومار مظلومی بابی, بخواب 
خسته خوابی بخواب 

لکلا کا عل< کر 

مهد تو با دست آم, ملک تکان می دهد 
تاول لب های تو عطش نشان می دهد 
باغ گلِ روی تو بوي خزان می دهد 
شیر ندارم مَنال, آب نیابی بخواب 
خسته خوابی بخواب 


> عاع< کل 


برو به میدان بده, به ماجرا خاتمه 


برو که سقای تو, فتاده در علقمه 

برو, ز دوش پدر, در بغل فاطمه 

چو ماهی روی خاک دور ز آبی بخواب 
خسته خوابی بخواب 

کا کا کا عل< کل 

پرزستویم وا نشد, پر که مهاجر شدی 

دو هفته از ماه تو, رفته مسافر شدی 
پي دفاع از پدر, به مهد حاضر شدی 

به پاشخت بر لبم - نیست جوابی بخواب 


خسته خوابی بخواب 


اد 
4 باغ من تشنه است و فصل بی آبی ست 
و 

مناتیت ماوت 

سیک **+ 

الب ان 

قناغر. اتسانی حاخ:علی 

منبع یک دم 


تعداد استفاده 0 


باغ من تشنه است و فصل بی آبی ست 
روی هر ماه من چون شب مهتابی ست 
ای گل ناز من - جان و جانباز من 
اصغر من اصغر من(2) 

اد 

من ندارم ز صد لشگر دشمن هراس 
اگر آبی طلب کنم مبین التماس 

ای گل ناز من - جان و جانباز من 
اصغر من, اصغر من(2) 

اد 

غنچه ناز من به باغبانت بخند 


گرچه پریر شدی به دشمنانت 


بخند 

ای گل ناز من - جان و جانباز من 
اصغر من, اصغر من(2) 

ایا 

پسرم وا کنم بند قماط تو را 

تا روی دست بابا بزنی دست و پا 
ای گل ناز من - جان و جانباز من 
اصغر من, اصغر من(2) 

ایا 

5 من یاوری جز این پسر ندارم 

کاب 

مناسبت شهادت 

سیک ۲ 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


من یاوری جز این پسر ندارم 


در باغ خود یک گل دگر ندارم 
اين یاس گلزار من است 

غنچه ی بی خار من است 

ای اهل عالم - ای اهل عالم 
ابا 

دانید تیر حرمله چه ها کرد 

آمد به باغ و لب غنچه وا کرد 

او بر رخ من خنده کرد 

از خود مرا شرمنده کرد 

ای اهل عالم - ای اهل عالم 
ابا 

اين گل به مشکین موی او شکن هاست 
در چشم نیمه باز او سخن هاست 
آئینه ی وجودم اوست 

هم غیب و هم شهودم اوست 

ای اهل عالم , ای اهل عالم 
ایا 

6- ای تمام لشکرم, ای علی اصغرم 
صاخ 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای تمام لشکرم, ای علی اصغرم 

بهر قربانی تو را, سوی میدان می برم 
بر تو می نازم که تو, ششماهه سرباز منی 
من سرافراز تو هستم. تو سرافراز منی 
آخرین یارم علی, من تو را دارم علی 

کاعلاعلا ع< کل 

چشم خود را باز کن, راز دل, ابراز کن 

بر سر دوش پدر, پر بزن. پرواز کن 

غنچه ی خندان من, از روی بی رنگت بگو 
جان بابا هر چه می خواهد دل تنگت بگو 
آخرین یارم علی, 


من تو را دارم علی 

کا لکلا عل< کر 

طوطی پربسته ام, کودک دلخسته ام 
گوش کن تا بشنوی, گریه ی آهسته ام 
چشم خود را بر دو چشم نیم بازت دوختم 
از تلظی های تو, آتش گرفتم, سوختم 
آخرین یارم علی. من تو را دارم علی 

کا کا کا عل< کر 

ای تمام هست من, کودک سرمست من 
تکیه گاهت شانه و قتلگاهت دست من 
خنده کن بر روی دستم تا که سیرابت کنم 
خنده کن تا با خدنگ حرمله خوابت کنم 
آخرین یارم علی, من تو را دارم علی 

کا کا کا عل< کر 

دوش من سجٌاده و, خون تو, آب وضو 
باید از اين خون دهم, روی خود را شستشو 
یا بشو روی پدر راء با سرشک دیده ات 


یا تبسم کن برایم, با لب خشکیده ات 


اخرین یارم علی, من تو را دارم علی 


کا کا کا عل< کل 

ای ذبیح کربلاء گشته وقت بذل جان 

اين تو و اين حجٌّ خون, این منای عاشقان 
حرمله در پیش رو دارد به کف, تیر و کمان 
سینه بگشا تا نیاید گوسفند از آسمان 
آخرین یارم علی, من تو را دارم علی 

کا عا کرک کل 

7 من باغبان عشقم و, گل می فروشم 

منازخض بت 

۱ 

عالب اند 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من باغبان عشقم و, گل می فروشم 
بگرفته ام اين غنچه را, بر روی دوشم 
این آخرین یار من است ای اهل کوفه 
این مهر طومار من است ای اهل کوفه 


آه و واویلاء آه و واویلا(2) 

کا کا کا عل< کر 

با خنده ی آخر ز خود. شرمنده ام کرد 
با یک نگه هم کشت او, هم زنده ام کرد 
اين آخرین یار من است, ای اهل کوفه 
اين مهر طومار من است., ای اهل کوفه 
وه 

کا کا کا عل< کر 

ای کوفیان آورده ام, شش ماهه مهمان 


بر روی دست 


من بود, یک جزء قرآن 

اين آخرین یار من است. ای اهل کوفه 
این مهر طومار من است., ای اهل کوفه 
۱۳0 


کا کا کا عل< کل 

8- دیشب خواب آغوش فاطمه دیدم 

ماخس ات 

متانست ماوت 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دیشب خواب آغوش فاطمه دیدم 
او مرا بوسید و من او را بوسیدم 
مادر به رویم خنده کرد از خود مرا شرمنده کرد 
گفتا که تو مهمان من باشی به فردا 
اه 


کا کا کا عل< کل 

بر حنجر نازکم زهرا نگه دوخت 

دیدم کند گریه از بسکه دلش سوخت 
گفتا به من خوش آمدی همبازی مُّحسن شدی 
باشد در اینجا شیر و آب تو مُهیا 
ای ام 

کا کا کر ک< کل 

دیدارش باعث سرافرازی ام شد 

شش ماهه ی مادرت همبازی ام شد 
می آمد از او بوی تو گفتا منم عموی تو 
جای دو شش ماهه بود آغوش زهرا 
ای ای 2 

کا کا کا عل< کر 

9- ببینید, ببینید, گلم رنگ ندارد 

مک ینت 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 


منبع یک دم 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ببینید, ببینید, گلم رنگ ندارد 

اگر آمده میدان, سر جنگ ندارد 

گلم شرخ و سپیدست, ازو قطع امیدست 
واویلا, واویلاء واویلا, واویلا 

لا اعد لا کل 

جُز این کودک معصوم, دگر یار ندارم 

جَز این هدیه ی کوچک, به دادار ندارم 
گلم سرخ و سپیدست. ازو قطع امیدست 
واویلاء واویلاء واویلا, واویلا 

کا اعد علا کل 


به روی دست و دوشم, ببینید فتاده 


سر و گردن خود راء به دوش من 


#۳ 

گلم سرخ و سپیدست. ازو قطع امیدست 
واویلاء واویلاء واویلا, واویلا 

دادعا کل 

اگر تير دریده, اگر رنگ به رو نیست 

به جز تير سه پهلو, جوابی به گلو نیست 
گلم سرخ و سپیدست, ازو قطع امیدست 
واویلاء واویلاء واویلا, واویلا 

لکلا کلا عل< کل 

منم تاجر و, جز او, ز سرمایه ندارم 

ز سوره ها ی عشقم, جز اين آیه ندارم 
گلم سرخ و سپیدست, ازو قطع امیدست 
واویلاء واویلاء واویلا, واویلا 

لکلا کلا عل< کل 

0- در عطش باغ و فصل بی آبی 

مشخصات 

قالب آهنگین 


تاعر انشتاتی اه غای 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

در عطش باغ و فصل بی آبی 

هر مهی دارد, رنگ مهتابی 

چه کنم من و باغ پر از گل 

ز غم گل و غنچه و بلبل 

عطش عطش عطش, همه به حال غش(2) 
ایا 

اينکه بر چهره, آب و رنگش نیست 

طفل شش ماهه ست, تاب جنگش نیست 
همه جان و امید من ست این 

گل سرخ و سفید من ست این 

عطش عطش عطش, همه به حال غش(2) 
ایا 

بر صغیر من, تشنگی تازد 

از یمی یک تم, کم نمی سازد 

شده گلشن فاطمه تشنه 


چکنم من و اينهمه تشنه 

عطش عطش عطش, همه به حال غش(2) 
دادعا کل 

اسضان من؛ این شفق دارد 

دفتر عشقم, یک ورق دارد 

ز جفای عدوی ستمگر 

به جز او نبود کس دیگر 

عطش عطش عطش, همه به حال غش(2) 
لکلا کلا عل< کل 

من نیاوردم, بهر دلسوزی 

با خود آوردم, فتح پیروزی 

سر خود بنهاده به دوشم 

چه کنم من اگر نخروشم 

عطش عطش عطش, همه به حال غش(2) 
لا اعد علا کل 

1- دلم گرفته و خواهم که باز گریه کنم 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 


سبک 


واحد جدید 


قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دلم گرفته و خواهم که باز گریه کنم 

چو شمع سوزم و در سوز و ساز گریه کنم 
گره به کارم و چون اهل درد می نالم 
نیازمندم و چون اهل راز گریه کنم 

ات اه 
هر آن چه در بر آن چاره ساز گریه کنم 
به پیش خلق چرا گریه نیاز؟ آن به 

به آستانه آن بی نیاز گریه کنم 

تسا لفن کهز خوف خدای نله کنم 

نه خشیتی که به حال نماز گریه کنم 
ولی مراست دلی داغدار داغ حسین 
کزو هر آن چه کنم یاد, باز گریه کنم 
ی" 


به تیغ و تیر و سنان پیشواز گریه کنم 

به آن تنی که به خون غوطه زد کنم فریاد 
بر آن سری که به نی شد فراز, گریه کنم 
به کودکی که گرفتند تشنه لب او را 

به تیر حرمله از شیر باز گریه کنم 

"موّید ام من و هر چند در گلستانم 

دلم گرفته و خواهم که باز گریه کنم 

2- به هر کسی که رو زدم تو خیمه 

مشخصات 

یت رات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

به هر کسی که رو زدم تو خیمه 

یه چیکه آب نداش برات بیاره 

پی آب خیمه به خیمه دویدم, چقدر از تو خجالت کشیدم 


آخرش یه سالگی تو ندیدم 


ای گلی که خم شده بود سرت به روی ساقه هات 
یه گوشه از قنداق تو چسبیده به کتف بابات 


کا > عاع< کل 


تو که تموم صبر من رو بردی 
عموت با اون پهلوونی زمین خورد 


تو چطوری تير 


سه شعبه خوردی 

آرزومه هام رفته فنا نشد آخر ببینم روی پا 
بری عزیزم هر کجا 

کا اعد ک< کل 

هی می ریزم خاک عزاتو بر سر 
دیگه نمی رم زیر سایه اصغر 

تا دستامو تکون می دم به یادت 
صدای خنده میاد از تو لشکر 
3- گریه نکن دیگه مادر شیر نداره 
مشخصات 

انیت سوت 

سبک ولادتی 

قالت اه کر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گریه نکن ذیکه مادر شیر نداره 


کا > عاع< کل 


فرشته ی رویایی من لالایی 

طفل زبون بسته ی رباب لالایی 

مادر تو شرمنده نکن لالایی 

ماهی تشنه یه کم بخواب, شاید ببینی رویای آب 
لای لای لای لای علی(3) 

ابا 

ناخن تو به روی گونه ات می کشی 

تقدفی با کرد زل.مت زنی نو متی آخر می کسین 
رجز نخون ششماهه ی من لالایی 

رمق نداره صدای تو لالایی 

اشکی نمونده دیگه برام لالایی 

خشکه همه ساقه های تو, نداره جون دست و پای تو 


لای لای لای لای علی(3) 


داماد اد 

4- گهواره خالی قنداقه خونین 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

گهواره خالی قنداقه خونین 

لایی لایی اصغرم لای لای علی جان 


ا ما ملاعلا کل 


مادر نشسته در خیمه تنها 

تا که بیارد بابا علی را 

اما بی خبر که او پسر دارد 
ما دب 

زوزه ی تير و خنده ی اصغر 
دستان بابا بر خون حنجر 
واویلا شیرین زبانم سر ندارد 
ما دب 

نسکیته آمد.تر فندن اه 

در انتظار بوسیدن او 


اما بی خبر که او اصفر دارد 


ا ما ملاعلا کل 


5- طفل ششماهه ی حضرت خیر البشر 


مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

طفل ششماهه ی حضرت خیر البشر 


از عطش کرده غش به روی 


دست پدر 

شد جدا از برش, طفل مه منظرش 
نور دل حیدر, دلبند پیغمبر 

کا عا کر ک< کل 

کر در خیمه ها محشر کبری به پا 
بهر ششماهه ی خامس آل عبا 
گشته پرپر گلش, شده خونین دلش 


نور دل حیدره دلبند پیغمبر 


مایا 
6- یک خیمه یک گاهواره یک مادر و شیرخواره 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یک خیمه یک گاهواره یک مادر و شیرخواره 


یک چشم خون و یکی اشک کو دل نماید نظاره؟ 
لای لای علی جان علی جان(4) 

ابا 

هر گوشه ی خیمه طفلی سر در گریبان بگیرد 
ترسم روی دست مادر این طفل تشنه بمیرد 
اطفال خیمه به یاری اینگونه آوا گرفتند 

که الا لاله نو 

لای لای علی جان علی جان(4) 

ابا 

هر یک به سینه بکوبند نه آب هست و نه سقا 
آرام با گریه گویند می میرد اصغر خدایا 

زانو بغل کرده مادر یک گوشه ی خیمه تنها 

می ریزد اشک و بگوید یارب رسان مرگ من را 
لای لای علی جان علی جان(4) 

ابا 

لالالالالا علی جان کمتر تنم را بلرزان 

کمتر عزیزم زبان را دور دهانت بگردان 

می سوزم ای کودک من از خشکی حنجر تو 
شیری نمانده عزیزم در سینه ی مادر تو 


لای لای علی جان علی جان(4) 


ایا 
7- چه کرده عدو با تو و حنجرت؟ 
مشخصات 

ات ات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاغر اش 

منبع محرمنامه 89 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چه کرده عدو با تو و حنجرت؟ 
که خون کرده قلب من و مادرت 
چه کرده سه شعبه گلوی تو را 
که پاشیده گردیده سرتاسرت 
تو رفتی نگفتی که بعد از تو من 
چه باید کنم با تو و پیکرت؟ 

تو ای غنچه ی سرخ کرببلا 


چه دستی تو را می کند پرپرت؟ 


الا ای کبوتر مزن 


بال و پر 

خودم می کشم تير را از پرت 
سر کوچک و نی سواری عجب 
چگونه تحمل کند مادرت؟ 

تو همبازی خواهرت بوده ای 
تو رفتی و تنها شده خواهرت 
8- ماهرویان از عطش در پیج و تاب 
خآ 

مات او 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ماهرویان از عطش در پیج و تاب 
کم اه و مرول ها کاب 
بر گل رخسارشان, جاری گلاب 
دا تیاب ما آب 


ما ملاع ملد 


تشنگان از گریه ی سقا, خجل 
آب از سقّا, در آن صحرا خجل 
آب و سقا هر دو از زهرا خجل 
دور سقا ذکر آل بوتراب 


ما ملا مد ملد 


اشک ها خشکیده دیگر از عطش 
می مکد انگشت اصغر از عطش 
می زند در خیمه پریره از عطش 


کونا آشتزه کویو با ات 


چهره ها؛ بی رنگ, چون مهتاب بود 
عکس اصغر, روی موج آب بود 
بلکه سقا هم دگر بی تاب بود 
مشک با او داشت دائم این خطاب 


9- گلبرگ ز تير چیده را می آورد 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گلبرگ ز تیر چیده را می آورد 
قنداق به خون تپیده را می آورد 
سردار رشید کربلا از میدان 
سرباز گلو دریده را می آورد 
0- با خون گلوی علی اصغر بنویسید 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه 


خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

با خون گلوی علی اصغر بنویسید 

این خون حسین است 

ا عا << 

بر حنجر آن غنچه ی پرپر بنوبسید 

این خون حسین است 

الا عدعا 

اين طاير پربسته, هم آغوش حسین است 
فریاد خموشش, همه در گوش حسین است 
ششماهه, ولی قتلگهش, دوش حسین است 
پر شاند ی آن کت زآور یه 

این خون حسین است 

کا عا << 

کی دیده چنین عاشق لب تشنه فدا ر|؟ 
اغلای کی فته ام شمدا را 

گلگون کند از خونِ گلو, وجه خدا را 

با اشک بر آن خون مطهّر بنویسید 


این خون حسین است 

کاعا عدعا 

ای اهل قلم از علی اصغر بنویسید 
از خنده ی آن غنچه ی پرپر بنویسید 
وز سینه ی خشکیده ی مادر بنویسید 
بر صفحه ی تاریخ, مکژر بنویسید 
این خون حسین است 

اک << 

پرپر شده آن عنچه ی خونین مدینه 
زمزم شده در ماتم او چشم سکینه 
ای اهل قلم شعله برآرید ز سینه 

با خون دل خویش, به دفتر بنویسید 
این خون حسین است 

کاعا عاعا 

1- یک گل دگر نمانده است, به دست گلفروش 
فاص رت 

فالت آهکیه: 

تقاغر انسانی حاخ غلی 


منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یک گل دکر نمانده است؛ به دست گلفروش 
یارب تو مشتری باشی, به یاس لاله پوش 

بگیر این غنچه ی نازم که در آغوش من باشد 
سرش از خیمه تا میدان به روی دوش من باشد 
ای کودکم بخواب(2) 

اد 

ای گل ناز فاطمه شرمنده ی توآم 

بگشا دو لب که کشته ی یک خنده ی توآم 
نمی گویم به چه حالی از آن یک خنده ام کردی 
به یک لبخند خود کشتی مرا و زنده ام کردی 
ای کودکم بخواب(2) 

کا کا کر ک< کل 

چشمان تو ز تشنگی ندیده رنگ خواب 

رفته به خواب ناز اگر ندیده خواب آب 


به باغ و گلشن 


زهر | رسیده فصل بی ۳ 
ز بی آبی رخ اهل حرم گردیده مهتابی 


ای کودکم بخواب(2) 


مایا 
2 یابن ام البنین العطش العطش 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 

یابن ام البنین العطش العطش 
میر و سالار دین العطش العطش 
مایا 

تو فرمانده و میر کل قوایی 

تو باب الحوائج تو مشکل گشایی 


تو سقای صحرای کرب و بلایی 


لب خشکم ببین, العطش العطش 
یابن ام البنین العطش العطش 
ایا 

وا نافیل 
یی کر کف اوتیوی طفلان ‏ اه 
ام و وه له 
دل خود بر زمین, العطش العطش 
یابن ام البنین العطش العطش 
ایا 

ساقی طایران وحی مدینه 

نگه کن, به اشک زینب حزینه 
نفس گشته در قلب زار سکینه 
اه زان 
یابن ام البنین العطش العطش 
ایا 

ی هر موی وی روط رد 
حضرت فاطمه, می کند دعایت 

به قربان بازوی مشکلگشایت 
نجل حبل المتین, العطش العطش 
یابن ام البنین العطش العطش 


کاعاعاع< کل 


ای علی بوسه زن, بر دو بازوی تو 
من که شرمنده ام از گل روی تو 
دیده ی تشنگان حرم. سوی تو 

ذکر ما شد همین. العطش العطش 
یابن ام البنین العطش العطش 
دادعا کل 

ریزد از چشم گل های زهرا گلاب 
انتن خی مهار | کردم اب 

ای امید دل عترت بوتراب 

اشک چشمم ببین, العطش العطش 


یابن ام البنین العطش العطش 


۳ 
3 آسشت ‏ گرا ققطی آب است 
مشخصات 

فتا بت تتتماذت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع بک ماه خون گر فته(4) 


تعداد استفاده 0 


امتت ور کرنلا قحطی ات 


ات 

بر تشنگان, دل دریا کباب است 
از آل طاها, شرمنده سقا 
عباس واعطشا عباس يا عباس 
ایا 

فریاد العطش خیزد به گردون 
اصفر لب تشنه و سقا دلش خون 
ای بحر غیرت. سقای عترت 
عباس واعطشا عباس یا عباس 
ابا 

سردار لشکر و سقّای بی آب 
رقیه از عطش, گردیده بی تاب 
رنگش پریده, اشکش به دیده 
عباس واعطشا عباس یا عباس 
ابا 

عباس ای پسر ساقی کوثر 

تنها سقا تویی, ای میرلشکر 
دار کته آ نیشن یه ند 
عباس واعطشا عباس یا عباس 


کا > عاع< کل 


دریا, شرمنده از سقای آب است 
سقا, شرمنده از طفل رباب است 
اصغر زند پر, در دست مادر 
عباس واعطشا عباس يا عباس 


ا ما ملاعلا کل 


تو مهر زهرایی, ای آب دریا 
بنگر لپ خشک حسین او را 
یک ماهپاره, گوید هماره 
عباس واعطشا عباس يا عباس 
ایا 

4 امشب دل زهرای اطهر را شکستند 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


شش 2 


تفت کل ور اف ا مورا زتتکززی 
در کربلا بر روی مهمان آب بستند 
عترت فاطمه, دارد این زمزمه 
العطش العطش(2) 

مایا 

امشب شب بی تابی طفل رباب است 
اطراقی کها ی تدای ات ات ات 
امیر المیمنین, کربلا را ببین 

العطش العطش(2) 

مایا 

پریده رنگ از روی گل های مدینه 

از تشنگی خشکیده لب های سکینه 
عترت فاطمه, گشته ذکر همه 

العطش العطش(2) 

مایا 

ای زاده ی ام البنین بنما نظاره 

گشته نفس در سینه ی طفلان شراره 
ساقی تشنگان. عمو جان عمو جان 
العطش العطش(2) 


کاعاعاع< کل 


امشب حرم جز خون دل آبی ندارد 

طفل سه ساله در بدن تابی ندارد 

از حرم یک صدا, می رسد این ندا 
العطش العطش(2) 

مایا 

لب تشنه اولاد امیرالمیمنین است 

ای اهل کوفه شرط مهمانی چنین است؟ 
بهر یک جرعه آب, قلب مهمان 


کباب 

العطش العطش(2) 

یا 

ترش خوشت گرم شفتاه سا فان 
مات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

نار تسا کار «حاع تلایا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

تقدیم دوست کردم. هفتاد ماهپاره 
تنها به روی دستم, مانده است. یک ستاره 
با دست های بسته, خواتد قنوت ایثار 
با چشم نیم بازش, بر من کند نظاره 
شیران کارزارم, رفتند از کنارم 

باشد همه سپاهم این طفل شیرخواره 
نه اشک تا بگرید. نه شیر تا بنوشد 


نه نور یک نگاهش, نه تاب یک اشاره 
امروز در نهادم, شد تازه داغ محسن 
کآورده ام به همراه, یک محسن دوباره 
دوش از عطش نخفته, با دوست راز گفته 
احیا گرفته تا صبح در بین گاهواره 

ای حرمله ندیدی, وقتی که زه کشیدی 
جوشید خون قلبم, از اين گلوی پاره 

تنها نه چند روزی تا صبح روز محشر 

بر اين شهید گریند, ارض و سما هماره 
«میثم» ز خون اصغر تکمیل شد شهادت 
باید بر او گرفتن هر روز یادواره 

6 ای مشعل محفل الستم 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب ترکیب بند 

ناش سا کار جات اهر ضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 


ا س ا ع اس 

وی گشته علم, به روی دستم 
خون گلویت نمی گذارد 

تا بعد زمان دهد شکستم 

ای خنده ی فتح, بر لب تو 
خون تو, قوام مکتب تو 

کا کا کا عل< کر 

ششماهه ی من اگر چه فردی 
تو مرد شهادت و نبردی 
سرباز هميشه فاتح من 
لبخند بزن که فتح کردی 

تا داد تو بر فلک رسانم 

خون تو به آسمان فشانم 

لکلا کا عل< کر 


از خون گلو, کنم نگارت 


تا خود ببرم, حضور یارت 

هم, دوش من است قتلگاهت 
هم, سینه من بوّد مزارت 

قلب پدر است. حاثئر تو 

زار منند, زاثر تو 

کا کا کا عل< کر 

بر آب وضوت. خون فشاندی 
بر دوش پدر نماز خواندی 
پیغام مرا ز حلق خونین 

بر گوش جهانیان رساندی 
مظلوم ترین شهید باب 

لبخند بزن امید بابا 

لکلا کا عل< کر 

ای کوثر مصحف شهادت 
لبخند تو بهترین عبادت 

حیف است که کشته ات بخوانم 
امروز, تو یافتی ولادت 

هر چند که شد صدات خاموش 


خون تو نمی شود فراموش 


کا>اعاع< کل 


هفتاد بهشت راء دری تو 
هفتاد فرشته راء پری تو 
هفتاد ذبیح راء تو شاهد 

هفتاد سپهر اختری تو 

خون گلویت, مرا وضو داد 
حنی به شهادت آبرو داد 

< کا لا کل کل 

از خون گلو, خضاب کردی 
خون, بر جگر رباب, کردی 
در عین سکوت. آب ها را 

از العطشت. کباب کردی 
زخم گلویت سزد بخندد 

چون دوست تو را چنین پسندد 
کا عا کل کل 

دریای نخورده آب, اصغر ! 
خجلت زده ات رباب, اصفغر ! 
از تیر سه شعبه آب خوردی 
سیراب شدی, بخواب اصفر ! 


گشتیم شهید هر دو با هم 

کاعلاعلا عل< کل 

معراج تو از تو تا حسین است 

در خون تو نقش «یا حسین» است 
تنها تو شوی به دست من دفن 
تشییع تو نیز با حسین است 

آن روز که روز حشر کبراست 
قنداقه تو به دست زهراست 

کا عا کر > کل 

مادر به ولادت نو نازد 

بابا به شهادت تو نازد 

اسلام به خون حنجر تو 

عترت به سعادت تو نازد 

از خون تو تا بپاست عالم 

سبز است همیشه نخل «میثم» 

کا ما کر > کل 

7- طفل شیرم شیر نه تیر بلا را دوست دارم 
مشخصات 


قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

طفل شیرم شیر نه, تیر بلا را دوست دارم 
خشنته کاهمر اب تفر تریاگ لا را قوشت زار 
از شب میلاد گفتم, با زبان بی زبانی 

عاشق کرب و بلایم, کربلا را دوست دارم 
مثل قاسم, مثل اکبر, مثل عمو. مثل باب 
اشک شب., سوز درون, حال دعا را, دوست دارم 
چشم هایم, نیم باز و رنگم از صورت پریده 
روا افتادم اما توا را جوست دا 

پر زدم از دامن گهواره در آغوش بابا 

وصل یار و دوش مصباح الهدا را دوست دارم 
باید از تیر سه شعبه, ذیح گردد حنجر من 

در ره جانان. سر از تن جدا راء دوست دارم 
حرمله, این تیر زهرآلود تو, این حنجر من 

من ز نوک تیرها, آب بقا را دوست دارم 
کرده ام خود را جدا از دامن پر مهر مادر 


بر سر دوش پدره وصل خدا را دوست دارم 


مرهم زخم گلوی من, بود, اشک محبّان 
دوستان ! من گریه و اشک شما را دوست دارم 
با همین پرونده ی آلوده از لطف و کرامت 
اشک چشم «میثم» بی دست و پا را دوست دارم 
وا کی که ناش تما را صتفیر مت خوایة 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع محرمنامه 89 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کسی که نام شما را صغیر می خواند 

حقیقتاً که خودش را فقیر می خواند 

علی است شیر خدا و تویی نواده ی او 

دل همیشه تو را مثل شیر می خواند 

علی اصغری اما بزرگ این دشتی 

تو را کبیر دیارم امیر می خواند 


شبیه جذ خودت روی دست اآمده ای 


پدر که حدیبث عدیر می خواند 
سییدی گلویت مثل نبیزه ای دارد 
دلاورانه رجز پیش تير می خواند 
نرو اگر بروی یک نفر حرامی هست 


که خواهران تو را هم اسیر می خواند 


تا ام باه وی خون فضاب اعطر 
مشخضات 

ارس مامت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای ماه به خون خضاب اصغر 
قربانی آفتاب اصغر 

قوع از خقست نت از ان 
بحر از عطشت کباب اصغر 


ازذاغي کشت آب اصقر 

با یاد لبت ز سینه جوشد 

خون جگر رباب اصغر 

لالایی تیر کرد خوابت 

یک لحظه به دوش باب اصغر 
از سوز گلوی تشنه ات تیر 
افان ات اصتر 
خشکیده اگر چه آب چشمت 
گرید به تو چشم آب اصغر 

با تیر سه شعبه داد دشمن 
تاعاس کنات اصقر 

کی دیده گل نخورده آبی 

اين گونه دهد گلاب اصغر 
گهواره ی توست شانه ی من 
سیراب شدی بخواب اصغفر 
از «میثم» خویش کن شفاعت 
فردا به صف حساب اصغر 
0- اصفغر که نسیم عشق مویش بوسید 


یس ]ار 


سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اصغر که نسیم عشق مویش بوسید 
خورشید ولایت سر و رویش بوسید 
می خواست حسین تا ببوسد لب او 
تیر آمد و زودتر گلویش بوسید 

هی اف اس کل من جرد 
مشخصات 

هت 

سبک مرئیه 

قالت اکن 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


من برای خدا دسته 


گل می برم 

هدیه ی داورم خنده کن اصغرم 

کا لا کل کل 

چهره ی لاله گون می پسندد خدا 
حنجر غرقه خون می پسندد خدا 
هدیه ی داورم خنده کن | صغرم 

کا لا کل کل 

خنده کن تا که از خون خضابت کنم 
بر سر دوش خود افتابت کنم 
هدیه ی داورم خنده کن اصغرم 

کا اک کل 

هد به بر خالق داورت می کنم 
هدیه ی داورم خنده کن اصغرم 

کا لا کل کل 

سینه و دست من شده گهواره ات 
گشته تقدیم حق گلوی پاره ات 


هدیه ی داورم خنده کن اصغرم 


ره 

عهد من با خدا از تو کامل شود 

هدیه ی داورم خنده کن اصغرم 
ره 

گرچه با سنٌ کم تو علی اصغری 
بر روی دست من حجتِ اکبری 


هدیه ی داورم خنده کن اصغرم 


اد 
سیر رم 

بش ات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

موه آسمان امید من گل نوشکفته پرپرم 


مگذار دیده به روی هم که نویی تمامي لشکرم 


تو مرا ذبیج و من امدم که به سوی قتلگهت برم 
که به پیش تير بگیر مت که به دست خود کنمت فدا 
ما ملاعلا 

تو به دور سر قمر منی تو به پیش رو سپر منی 
خکرم نم ها ل یشوه که تور یرومم سکن مان 
سفرم به سوی خدا بد تو یگانه هم سفر منی 
بگذار چهره به شانه ام که سفر کنی به سوی خدا 
ملاعلا 

متحیرم به سکوت تو که خموش و غرق تلاطمی 


نه اشاره ای نه نظاره ای نه کنایه ای 


نه تکلمی 

بگشا زبان به ترانه ای برٌبا دلم به تبسُمی 

که تو بر فراز دو دست من, علمی به صحنه ی کربلا 

کا کا کا عل< کر 

نستر دنت خویلتن برآن شسزم که تور یه دست خدا هم 
رخ خود به خون گلو بشو که فدا شوی و فدا دهم 

چو تو را به دست خدا دهم به تمام خلق, ندا دهم 

که فدای حق همه بود ما که فدای حق همه هست ما 
کا کا کا عل< کر 

قطرات سرخ تو می شود گل سرخ دامن کربلا 
مهراس بر سر دست من که چو من شوی سپر بلا 

من و تو دو کشته راه حق دو ذبیح مسلخ ابتلا 

نه عجب خلیل ببوسد ار گلو و لب و دهن تو را 

لکلا کا عل< کم 

چه خوش است در شرر عطش که به خونِ چهره بشویمت 
چه خوش است وقت وداع خود چو گل بهشت ببویمت 
چه خوش است سینه سپر کنی که ذبیح خویش بگویمت 


چه خوش است خنده کنی به خون که قبول کرده تو را خدا 


کا>اعاع< کل 


تو هميشه باب حوائجی, تو هماره بحر کرامتی 
تو ندای غربت عترتی, تو لوای سرخ امامتی 


تکمین به «میثم »> خسته دل جچه دراین سرا؛ چه در ان سرا 


اما 
3 این ظفل تقیرخوارم شنه لشکی من انسث 
ینت 

ات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

کار شاس ات نا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

این طفل شیرخواره همه لشکر من است 
در بین سی هزار سپه, یاور من است 

یک باغ لاله هدیه به محبوب کرده ام 

این شیرخواره دسته گل آخر من است 
خونی کز آن جمال خدا گشت لاله گون 


باور کنید خون علی اصغر من است 

این طفل شیر را مشمارید شیرخوار 

من مصحف خدایم و این کوثر من است 
من سینه چاک سنگر سرخ شهادتم 

این است آن شهید که هم سنگر من است 
این است ان شمید که با نی ویاتین اش 

تا صبح روز حشر پیام آور من است 
جسمش به روی دست من و مرغ روح او 
پرواز کرده در بغل مادر من است 

چون شمع سوخته شده از قحط آب, آز 
آبی اگر که خورده ز چشم تر من است 
خواهید اگر کنید پس از اين زیارتش 
قبرش به روی سینه ی غم پرور من است 
«میثم» شراره ی دل ما را کشد به نظم 
با سوز سینه, تشنه لب ساغر من است 
4- وقتی که تير کین به گلوی تو جا گرفت 
مشخصات 


قالب غزل 

را تا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

وقتی که تیر کین به گلوی تو جا گرفت 
خون تو را به عرش فشاندم, خدا گرفت 
گردید دفن, پیکر پاکت به دست من 

پیش از همه تو را به بغل کربلا گرفت 
می خواستم چو لاله کنم هدیه ات به دوست 
دشمن ز من به تیر سه شعبه تو را گرفت 
از بس مصیبت تو عظیم است, بهر تو 
باید تمام سال دمادم عزا گرفت 

تیر آمد و ز حلق تو بر قلب من نشست 
از آن گذشت و جابه دل مصطفی گرفت 
نفرین به حرمله که به تیر سه شعبه ای 
دار و ندار و هستی ما راز ما گرفت 
یه ها هر 


مادر به خیمه بهر تو 


دست دعا گرفت 

بهوده بهر کشتن من صف کشیده اند 

با کشتن تو «حرمله» جان مرا گرفت 
مادر تداشتت آب: به خر اشی شم خهیش 
قاتل تو را ز شیر به تیرٍ جفا گرفت 
«میثم» به قبر کوچک اصفر نظاره کن 
سرباز آخرم به دل خاک, جا گرفت 

ای دص ک نوی لا تن ارآرزش 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

باغر بینار کار کات فلا تا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب به صف کرب و بلا قحطی آب است 
از گریه ی اصفر جگر آب, کباب است 

ای ساقی بی آب عباس اباالفضل 


اشفرد شنده‌نبی تاب: قباس ابا لفضل 
اد 

افسوس که پژمرده گل یاس حسین است 
دریا خجل از خجلت عباس حسین است 
ای ساقی بی آب عباس اباالفضل 

اشغر شنذه: نی اب غباس بالق 
اد 

آب آور لب تشنه ی گل های مدینه 

آبی برسان بر لب عطشان سکینه 

ای ساقی بی آب عباس اباالفضل 

اضف قتفهبی اب غباس ابا تخل 
اد 

اه اقا اش که هم کت 
لب تشنه چرا دختر او زینب کبراست 

ای ساقی بی آب عباس اباالفضل 

تفر مد ییاه ات انا فد 
اد 

بشتاب که خون در دل دریاست اباالفضل 
خشکیده لب یوسف زهراست اباالفضل 
ای ساقی بی آب عباس اباالفضل 


اضق شدمیی کاب اس ابا ال 
ی 

رم ار و 
مگذار بسوزد جگر طفل سه ساله 
آق ساقیبی آب خباش ابا التضل 
اتقو فد نی تعاس اناااخضل 


ی 
اب رل قاطمه را سفن 
مشخصات 

متاسیت شداوت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع یک 


ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

امشب دل فاطمه را شکستند 
بر روی آل الله آب بستند 
اطفال نار الله تشنه هستند 

یا اباالفضل , يا اباالفضل(4) 
مایا 

سقا خجل از لب خشک اصغر 
اصغر به گاهواره می زند پر 
دائم زند ناخن به قلب مادر 

یا اباالفضل , يا اباالفضل(4) 
مایا 

در خیمه ها صدای آب آب است 
دریا روان از دیده ی رباب است 
قلب سه ساله از عطش کباب است 
یا اباالفضل , يا اباالفضل(4) 


کاعاعاع< کل 


این آب, مهر مادر حسین است 
خشکیده کام دختر حسین است 
یا اباالفضل , يا اباالفضل(4) 
ابا 

فریاد از این همه ظلم و کینه 
پریده رنگ بلبل مدینه 

جاری است اشک دیده ی سکینه 
یا اباالفضل , يا اباالفضل(4) 
ایا 

تشنگی سکینه احساس شد 
پژمرده از عطش گل یاس شد 
فرات شرمنده ز عباس شد 

یا اباالفضل , يا اباالفضل(4) 
ایا 

ندای کائنات یا حسین است 
زمزمه فرات يا حسین است 
قبولی صلاه یا حسین است 

یا اباالفضل , يا اباالفضل(4) 


ملاعلا ملاعلا 


ما ماقرا مفین اش عنی آعفت 


شنت 
منت مات 

سبک مریئیه 

قالت اه گنه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یار سرافراز منی ای علی اصغر 

شش ماهه سرباز منی ای علی اصغر 
مظلوم علی اصفرم ای علی جانم (2) 
اد 

ای آخرین یارم چرا چشم خود بستی 
تنها تو را دارم چرا چشم خود بستی 
مظلوم علی اصفرم ای علی جانم (2) 
اد 

قرآن کوچک حسین غرق خون گردید 
آیاتش از خون گلو لاله گون گردید 
مطاوع‌غلی اشفرم ایحا 2 


کاعاعاع< کل 


ای بسمل بی سر شده رفتی از دستم 


یکبار دیگر خنده 


کن من حسین استم 

مظلوم علی اصغرم ای علی جانم (2) 
کا عا کر ک< کل 

آیشتد نورد آشم ای علی اضفر 

فتر از کلوتت مت کشتم اه علی. اضفر 
شظاوم ی اصفرم ام ی سای 2 
کا لکد کل< کل 

خون گلوی اصغرم آبرویم شد 

مظلوم علی اصغرم ای علی جانم (2) 
کا اعد کل کل 

رفتی و من تنها شدم بین دشمن ها 
تو پر زدی من می روم در حرم تنها 


مظلوم علی اصفغرم ای علی جانم (2) 


ماما داد 
8- ای به سر دست همه هست من 
مشخصات 


قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

ای به سر دست همه هست من 
تبشمت برده دل از دست من 
ای در دریای امید حسین 

اول و آخرین شهید حسین 
سوخته و سوخته و سوخته 
دیده به شانه ی پدر دوخته 

تو سند زنده ی کربلایی 

تو مهر پرونده ی کربلایی 

تو کودک شیری نه, طفل شیری 
صغیر نه, صغیر نه, کبیری 
ستاره ی برج سعادتی تو 

سوره ی کوچک شهادتی تو 
نگاه کن به چشم نیم بازت 

که فاطمه آمده پیشبازت 


بس که ز تشنگی به تاب و تبی 
اند ار که کت گر نی 
ات ی 
اب ز پیکان بلا نوش کن 

ات ها یه زیت ره 
باش که تقدیم خدایت کنم 
چشم گشا کودک مدهوش من 
قتلگه توست در آغوش من 
سینه سپر باش که حظی کنی 
خنده بزن چند تلظی کنی 
تلظی ات قلب مرا آب کرد 
رباب راز گریه بی تاب کرد 
خنده بزن روز شهادت توست 
شهادت تو نه, ولادت توست 


خون 


تو عمر جاودان من است 

او ای ان هن ات 
روی به قتلگاه کن اصغرم 
حرمله را نگاه کن اصغرم 

روز بزرگ امتحان آمده 

حرمله با تیر و کمان آمده 

آه خدایا جگرم پاره شد 

حنجر خشک پسرم پاره شد 
راه نفس را به گلوی تو بست 
حرمله حلق پسرم را شکافت 
حلق پسر نه, جگرم را شکافت 
تیر برون کشیدم از حنجرت 
گشت جدا بر سر دستم سرت 
غنچه ی پرپر شده دیده کسی؟ 
کودک بی سر شده دیده کسی؟ 
چشم کسی دیده که روی پدر 
سرخ شود ز خون حلق پسر؟ 


خون تو از گلو به عرش خیزد 


نمی گذارم به زمین بریزد 

زخم گلوی تو کند دوست دوست 
خون تو بی واسطه تقدیم اوست 
خدای من قسم به جان رسول 
فدایی حسین را کن قبول 

دسته گل آخر من همین بود 
تمامی لشکر من همین بود 

در دل من شراره های غم است 
که سوز آن در جگر «میثم» است 
9- شرف را تا ابد پاینده کردی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

شرف را تا ابد پاینده کردی 


شهادت را به خونت زنده کردی 


تسلی تا دهی قلب پدر را 

به پیش تير قاتل خنده کردی 
0- ای داده خون حنجر تو آبرو به من 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای داده خون حنجر تو آبرو به من 


گردیده با تبسم خود رو 


3( 
با آن که گربه کردی ۳ ندادمت 
دادی به خنده آب ز خون گلو به من 
تا بشنوم صدای تو یک بار العطش 

مثل برادرت علی اکبر بگو به من 
شستم ز خون پاک تو رخسار خویش را 
دادی ز حلق تشنه ات آب وضو به من 
از بس که بود ذیح تو در دست من عظیم 
آمد ندای تسلیت از ذات هو به من 

تیر سه شعبه را که کشیدم ز حنجرت 
می گفت وصف حال تو را مو به مو به من 
نفرین به حرمله, به خدا می خورم قسم 
بیش از سپاه کوفه ستم کرد او به من 
اين غنچه ای که تير جفا کرده پرپرش 
تازه گرفته بود در این دشت خو به من 
با ار که رن وی خد انیت یونم 
بخشید خون حنجر تو رنگ و بو به من 
چشمی فکن به «میثم» بی آبرو حسین 


تما دهد نگاه شهار آدرونبه مره 


1 ای طوطی پر بشکسته ای نرگس چشمت بسته 
مشخصات 

اس رات 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای طوطی پر بشکسته ای نرگس چشمت بسته 
در موسم طفلی گشتی از عمر عزيزت خسته 
تو دسته گل ایثار منی با خون گلویت یارمنی 
غمخوار منی. غمخوار منی دلدار منی, دلدار منی 
طفل معصوم خونین جامه ی من 

مُهر پای شهادت نامه ی من 

ای علی جان, علی جانم, علی جان 

ایا 

شیرین دهن بی شیرم رزمنده ی بی شمشیرم 


هم زخم تو را می بوسم, هم در بغلت می گیرم 


زخم گلویت پیمانه ی من, لبخند لبت گلخانه ی من 
برسر دست بابا خنده کردی 

هم مرا کشتی و هم زنده کردی 

ای علی جان علی جانم علی جان 

ک کا لا کل کل 

لب تشنه فدایت کردم تقدیم خدایت کردم 

تو خنده زدی بررویم, من گریه برایت کردم 

گلگون شده رخسارچو مهت. شد شانه ی بابا قتلگهت 
کافران بغض خود را چاره کردند 

قرآن کوچکم را پاره کردند 

ای علی جان علی جانم علی جان 

کا > کل کل 

تو کل سپاهم بودی تو شعله ی آهم بودی 

خورشید نگاهم بودی, بی جرم و گناهم بودی 

سوزد دلم از سوز جگرت., بر تیر بلا کردم سپرت 
دردا که درآغوش پدرت, لب تشنه جدا گردیده سرت 
تابی بر قلب بی تابت ندادند 

تشنه لب بودی و آبت ندادند 


ای علی جان علی جانم علی جان 


کا > عاع< کل 


ای قبر تو در آغوشم زخم تو مدال دوشم 

فریاد دلت در گوشم, چشم از تو چگونه پوشم 
سر تا به قدم سوز جگری, قرآن سر دست پدری 
ممکن نبود جان درببری, از مادر خود هم تشنه تری 
داغ من بر جگر داغ لب توست 

در دلم شعله ی تاب و تب توست 

ای علی جان علی جانم علی جان 

2 ای ذبیح کوچکم, ای شهید آخرم 

هت 

مناسبت شهادت 

سبک مریئیه 

عالت اک 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 


ای ذبیح کوچکم, ای شهید آخرم 


پر زدی از دوش من, روی دست مادرم 


پیش پیکان حنجر خود را سپر کردی 
خون به جای لاله تقدیم پدر کردی 
غنچه ی پرپر. ای علی اصغر 


کا > عاع< کل 


غنچه ی بی اب من چون 


گل از هم واشدی 

مّهر طومار حسین, روز عاشورا شدی 
تو تمام هستي فرزند زهرایی 

تو مدال شانه ی خونین بابایی 

غنچه ی پرپره ای علی اصغر 

کا کل کا عل< کر 

بلبل خاموش من, مقتلت آغوش من 

هم نشان غربت و هم مدال دوش من 
پیش چشمم با لب عطشان تو را کشتند 
کودکم را بر سر دستم چرا کشتند 

غنچه ی پرپره ای علی اصغر 

کا کل کا عل< کر 

خون سرخ حنجرت., آبروی من شده 

هم خضاب من شده, هم وضوی من شده 
صید خونین بال من, آهسته جان دادی 
عاقبت با دست و پای بسته, جان دادی 
غنچه ی پرپر, ای علی اصغر 


> عاع< کل 


باسرشک دیده ام شویم و پاکت کنم 


می برم در خیمه ها تا خودم خاکت کنم 
می کنم دفنت که چون گوهر نهان باشی 
شاید از شم ستوران در امان باشی 
غنچه ی پرپر. ای علی اصغر 

ایا 

مانده سقا را مدام در گلو این زمزمه 
می دهد برتو پیام از کنار علقمه 

کای عمو تا صبح محشر دیده گریانت 
معذرت می خواهم از لبهای عطشانت 


یا 
3 کوفیان این طفل کوچک, آخرین یار من است 
مشخضات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالت ان 

فتاشر سا کار خاخ غاامو تا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 


کوفیان این طفل کوچک, آخرین یار من است 
مُهر طومار من است 

هم ذبیح کوچک من هم علمدار من است 

مُهر طومار من است 

کا کا کا عل< کر 

گل فروشم, گل فروشم, گل فروشم, گل فروش 
هستی خود را در اين میدان گرفتم روی دوش 
گرچه لب بسته بود, دریایی از جوش و خروش 


سینه ی تنگش پر از سوز دل 


زار من است 

ثهر طومار من است 

کا > کل کل 

هم شده نقش زمین در علقمه آب آورم 

هم دو تا گردیده با شمشیر فرق اکبرم 

هم تلظی می کند مانند ماهی اصغرم 

در تلظی های او آه شرربار من است 

مُهر طومار من است 

کا لا کل کل 

اهل کوفه ! طفل بی تاب مرا تابش دهید 

تا نمرده بر سر دستم شما آیش دهید 

یک تسلا بردل بشکسته ی بابش دهید 

آخش اپسنهانمی ن اب کار ارس ارت 
ثهر طومار من است 

کا لا کل کل 

گر مسلمانید اين لب تشنه مهمان شماست 
آیه ای از سوره ی یاسین قرآن شماست 
روز محشر خون این کودک به دامان شماست 


مُهر طومار من است 


یا 
4 ذبیح شش ماهه ی من, ای علی اصغر 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالت آهگه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

ذبیح شش ماهه ی من, ای علی اصغر 
غنچه ی من, چرا شدی مثل گل پرپر 
ای همه هستم بر سر دستم 

ماوای بیش انب ار 
یا 

ای شانه ی خون خدا قتلگاه تو 

تمام مظلومی من در نگاه تو 

یار مظلومم طفل معصومم 

فاوطی ی ی ای سار 


>> کل 


تو یار و یاور منی ای علی اصغر 
تمام لشگر منی ای علی اصغر 
مّهر طومارم من تو را دارم 
ای با شیم ان فلی اقن 
کا عا ع< > کل 

پدر فدای خنده ی دل نواز تو 
تبسم تو پیش تير شد نماز تو 
نماز ایثارت قبول دادارت 
فوطای ی تما ای ان 
ماع > کل 

تو علم غربت من من علمدارت 


سرخی این علم بود خون 


رختمارت 
زخم خونبارت مهر ایثارت 

طوطی بی سر, ای علی اصغر 

کا عا علا ملاعلا 

خون گلوی تو شده آبروی من 

هم آبروی من شده, هم وضوی من 
باید از این خون رخ کنم گلگون 
طوطی بی سر, ای علی اصغر 

کا > کا عل< کر 

خون گلوی تو علی, گشته قوت تو 
ناله ی مظلومی من, در سکوت تو 
یا تکلم کن يا تبسم کن 

طوطی بی سر, ای علی اصغر 


داد 
5 طفل هميشه عاشق, سرباز شیرخواره 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

طفل هميشه عاشق, سرباز شیرخواره 
مادر شود فدایت, یک خنده کن دوباره 

می دانم از لب خشک, لبخند بر نیاید 

لب هات بسته مادر با چشم کن اشاره 
وقتی کشید بابا تیر از گلوت بیرون 

شد حنجر تو مثل قرآن پاره پاره 

تو شیر خواهی از من, من عذر خواهم از تو 
کز سینه جای شیرم, آید برون شراره 

در خیمه ماه رویان, سوزند همچو خورشید 
کی دیده جان مادر. خون ریزد از ستاره 
بگذار تا بسوزم, بگذار تا بگریم 

بر زخم داغدیده جز گریه چیست چاره 

هر قطره اشک, ما راء, موج هزار دریا 

هر لحظه در غم توست صد سال یادواره 
اینجاست جای تکبیر یارب که دیده با تیر 


راه نفس ببندند بر طفل شیر خواره 

مادر اگر بگرید بر زخم تو عجب نیست 
بالله کم است اگر خون, جوشد زسنگ خاره 
هم طفل بود معصوم, هم تير بود مسموم 


«میثم» از این مصیبت. خون گریه کن هماره 


6 ذبیح من که زخمت به خون بخشیده زیبایی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب غزل 


شاعر 


نستاز کار خاب فلایر شا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ذبیح من که زخمت به خون بخشیده زیبایی 
دهان خشک و چشم نیم بازت گشته دریایی 
منم خورشید و تو همچون ستاره بر سر دوشم 
وه و سای اه اس 
تبسم های تو دل برده از عباس و از اکبر 
تلظی های تو داده حرم را شغل سقایی 

به قد کوچک و سن کمت نازم که تا محشر 
دهد زخم گلویت آب بر گل های زهرایی 
یت اس سا وی ف یاف 
دای العطاش کردم مود ادا لالایی 
تبسم کن که می بینم سر ببریده ات با من 
چهل منزل کند بالای نیزه راه پیمایی 

تمام تشنگان را بود بر لب حرف آب اما 

تو بهر آب گفتن هم نبودت هیچ یارایی 


زبس زیبا شدی برروی دستم دم به دم از من 


گلویت دل ربایی می کند, رویت دل آزانف: 
به روی دست من ذیح تو بر من سخت اما 
تو با لبخند خونینت به من دادی شکیبایی 

اگر چه دم به دم رفتم زمیدان کشته آوردم 


تو تا بودی مرا در دل نبود احساس تنهایی 


7- شمع سان پروانه ها گشتند آب از تشنگی 
لاخ 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

شمع سان پروانه ها کشتند آب از تشنگی 
بر لب جریا ز کف دادتدتاب از تشنکن 
ای دریفا ! ای دریغا ! سوختند و سوختند 
ماه رویان همچو قرص آفتاب از تشنگی 
کودک شش ماهه در دامان مادر بارها 


ماهی دریا کباب از تشنگی 

دیده ی دردانه ی زهرا اگر آید به هم 

لحظه لحظه آب می بیند به خواب از تشنگی 
لاله های داغدار بوستان بوتراب 

سینه بنهادند بر روی تراب از تشنگی 
طایری بی بال و پر جان داده زیر خار ها 

بر لبش مانده نوای آب آب از تشنگی 
هرچه او را در بیابان می زند زینب صدا 
نیست در لعل لبش تاب جواب از تشنگی 
تا دهان خشک خود را با گلابی تر کند 
نیست حتی در کل چشمش گلاب از تشنگی 
آفتاب کربلا شد دود ذر خستم خسنیه 

داشت از بس در وجودش التهاب از تشنگی 
آب هم تا حشر «میثم» از پیمبر شد خجل 
بس که دیدند آل پیغمبر عذاب از تشنگی 
8 دامان آسمان را در خون کشیدم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دامان آسمان را در خون کشیدم 
تیر از گلوی اصغر بیرون کشیدم 
امیدم. امیدم. شهیدم. شهیدم 

بابا علی جان بابا علی جان 

اد 

هستی من فدا شد با خون اصغر 
طومار من امضا شد با خون اصغر 
طفل بی گناهم, تمام سپاهم 

بابا علی جان بابا علی جان 

اد 

طوطی روحت اوج از قفس گرفته 
تیر سه شعبه راه نفس گر فته 

تا تو دیده بستی, دلم را شکستی 
بابا علی جان بابا علی جان 


> عاع< کل 


ای مرغ سر بریده بر روی دستم 
وقتی تو خنده کردی, من دیده بستم 
با گلوی پاره, خنده کن دوباره 

بابا علی جان بابا علی جان 

اد 

دیشب به گاهواره احیا گرفتی 

تا بر شهادت خود امضا 


گرفتی 

امشب با زهرایی, در خاک صحرایی 
بابا علی جان بابا علی جان 

ایا 

درد فراق اصغر آخر دوا شد 

شش ماهه شهیدم حاجت روا شد 
اضفره قدا نج آنضادر دا راد 
بابا علی جان بابا علی جان 

یا 

9- چون زد حسین ناله ی هل من معین خویش 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


چون زد حسین ناله ی هل من معین خویش 


اصغر به گاهواره شنید و بگفت من 

فریاد غربت و طلب یاری از پدر 

بشنید و کرد گریه و نالید و گفت من 

می خواست یک ذبیح دگر آن خلیل عشق 
که آن مهر به برج مهد بتابید و گفت من 
گفتا که کیست شاهد مظلومی حسین 
اصغر ز جان گذشت و خروشید و گفت من 
تير بلا رسید و بگفتا نشانه کیست؟ 

آن گل شتاب کرد و بخندید و گفت من 
گفتم که دستگیر «موّید» به حشر کیست؟ 
آن شیر خواره مهر فزایید و گفت من 

0- باغبانان گل من سوخته در پای چمن 

وتات 

مناتبت ماوت 

سبک واحد جدید 

ات ان 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


باغبانان گل من سوخته در پای چمن 
دگر امشب ندهید آب به گل های چمن 
که کلستان غلی.ی ات است 

دل اطفال علی در تاب است 

وای از تشنه لبی 

ک کا عا کل کل 

کوفیان آینه عاطفه را بشکستند 

راه بر راهبران بشریت بستند 

با حسین بن بد کردند 

راه چاره بر او سد کردند 

وای از تشنه لبی 

ک کا لا کل کل 

تهفمین ا یر اولاه کلن ی دنه 
بر شرار عطش تشنه لبان می خندند 
مشک بر دست و عمو می طلبند 
همگی آب از او می طلبند 

وای از تشنه لبی 


کا > عاع< کل 


خیمه زده بر لب دریای فرات 

پسر فاطمه و تشنه لبی, وای فرات 
لب اطفال ز بس خشکیده است 
همچنان غنچه آتش دیده است 

وای از تشنه لبی 

مایا 

1 من گل فروش آلاله پوشم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب آهنگین 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من گل فروش آلاله پوشم 

یک دسته گل دارم به دوشم 

این دسته گل,. از گلشن آل رسول است 


برنامه سرخ مرا مُهر قبول است 


طفل صغیر است. ناخورده شیر است مظلوم علی جان 
مادم 

دارم به دستم قرآن کوچک 

سرّ عظیم است این جان کوچک 

قنداقه اش پوشیده در دیبای رحمت 

می جوشد از لب های او دریای رجمت 

طفل صغیر است. ناخورده شیر است مظلوم علی جان 
مادم 

این گل که خونین قنداقه دارد 

خون خدا را در ساقه دارد 

با این همه از تشنگی در پیچ و تاب است 

باب الحوائج باشد و محتاج آب است 

طفل صغیر است., ناخورده شیر است مظلوم علی جان 
مادم 

از بس که تشنه است., اشکی ندارد 

اشکی ندارد ۳ ثن لباتتن .انیت ببارد 

خون شد دل مردان جنگ از گریه او 

گهواره هم آمد به تنگ از گریه او 

طفل صغیر است. ناخورده شیر است مظلوم علی جان 


کا>اعاع< کل 


محروم مانده از آب و از شیر 

لالاین آونفنت آواز شتمتتتیر 

خواهد بیاندازد خود از دامان مادر 

ناخن زند از تشنگی بر جان مادر 

طفل صغیر است., ناخورده شیر است مظلوم علی جان 
کا عا کر ک< کل 

با جرعه ای طفل, سیراب گردد 

با شبنمی گل, شاداب گردد 

بر من نه رحمی بر علی اصفر من 

شرمی کنید از جذ و بیم از داور من 

طفل صغیر است, ناخورده شیر است مظلوم علی جان 
ککا عا کر کل 

بش خی کشت ریت 

مشخصات 

سبک واحد جدید 

قالب ان 

شاعر 


موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ماهم و تابیده از مهد شهادت 
بسته ام در کودکی عهد شهادت 
خون حق یاری. روح بیداری 

در تنم جاری, باشد از داور 
اصغرم اصغر 

ک کا لا کل کل 

شیر سرخ کربلا را بچه شیرم 
خالق شیرم. کجا محتاح شیرم؟ 
نو شده فصلم, گوهر اصلم 
تشنه وصلم. وصلت داور 
اصغرم اصغر 

کا عا کر ک< کل 

از کف مادر کفن پوشیده ام من 
با گلوی نازکم جنگیده ام من 


گرچه دیر امد, اب نیر امد 


حای‌ شیر آمدزتشتن کلویم نز 

لکلا کا عل< کر 

و ۲ و 
چون پرستو گر پر و بالم شکسته 
اش تارمن کت عاام 

لکلا کا عل< کر 

بر کنار من, بی قرار من 

انتظار من می کشد مادر 

کا کا کا عل< کر 

تاج گل هایم من و خون تاج من شد 
بر سر دست پدر معراج من شد 
نازپروردم, پر در آوردم 


کا>اعاع< کل 


من به خون پاک خود دین زنده کردم 
زان به هنگام شهادت خنده کردم 
پاور دینم. با رخ احمر 

اصغرم اصغر 

کا کا کا عل< کر 

تا خدا کوچک ترین پیک حسینم 
آخرین فریاد لبیک حسینم 

اين سراپا دل. رهبر کامل 

شد به حق واصل, نزد پیغمبر 
اصغرم اصغر 

کا کا کا عل< کر 

شمع محفل. چهره گلگون من شد 
برد غدیر از خون من شد 
روح اسلامم, نظم احکامم 

می رود نامم, تا صف محشر 
اصغرم اصغر 

کا کا کا عل< کر 


دست بابا بر لبم مُهر عطش زد 


خون من فواره در ظهر عطش زد 
من همه جانم, محو جانانم 
مهر پايانم. من بر این دفتر 
اصغرم اصغر 

کا کا کا عل< کل 

3- ز اين همه باغ گل که در برم بود 
وضو رد 

سبک واحد جدید 

قالب آهنگین 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ز اين همه باغ گل که در برم 


بود 

غنچه ای ماند و آن هم اصغرم بود 
دست گلچین, غنچه ام چید در برم وای 
اصغرم وای, اصغرم وای, اصفغرم وای 
کا کل کا عل< کر 

سیر جانم ان.یاش کلو شند 

مّهر مظلومی ام به خون او شد 

پر کشید آن مرغ قدسی از سرم وای 
اصغرم وای, اصغرم وای, اصغرم وای 
کا کا کا عل< کر 

گل یاسم کجا و داس دشمن 

خون او می کند اساس دشمن 

رفته جانم بلکه از جان بهترم وای 
اصغرم وای, اصغرم وای, اصفغرم وای 
کا کا کا عل< کر 

تا که قنداق او غرقه خون شد 

آبروی قیام من فزون شد 

داغ محسن, تازه شد در خاطرم وای 


اصغرم وای, اصغرم وای؛ اصغرم وای 


کا کا کا عل< کل 

او که دسته گل مدینه ام بود 

او که دلگرمی سکینه ام بود 

رفت و دل خون شد ز داغش دخترم وای 
اصفرم وای, اصفغرم وای, اصغرم وای 
کا عا علا علا علا 

از لب تشنه طفل صغیرم 

خواستم لحظه ای بوسه بگیرم 

کرده منع از بوسه پیکان آخرم وای 
اصغرم وای, اصغرم وای, اصفغرم وای 
کا عا علا ملاعلا 

زینب من که خون از دیده بارد 

طاقت دیدن این گل ندارد 

چون کند این غم به جان خواهرم وای 


اصغرم وای؛ اصغرم وای؛ اصغرم وای 


کلا کلا کلا عل< کل 
4 ان سا که بر حون خدا نوی 
ی 


مناسبت شب عاشورا| 


سبکی واحد جدید 


قالب رباعی 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای ماه که بر خون خدا دلبندی 
در کرب و بلا تو عشق را پیوندی 
امت م کت ار که کتصو خی 
فردا تو در آغوش پدر می خندی 
5- نوزاد فطرتاً به بوی خوش معطر است 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


نوزاد فط نف بوی خوش معطر است 


در جمع خانوادگی بچه دارها 


تازه رسیده از همه تو دل برو 


تر است 

ششماهگی زمان بلوغ تبسم است 
لبخند طفل پاسخ خوبی مادر است 

اینها خصوصیات فراگیر بچه هاست 

کز جانب خدای تبارک مقدر است 

حالا اگر که طفل حسینی نسب بود 
اصفیتا ر وب کعالات ار انع 
قطر گلوی کودک ششماهه کوچک است 
در وسع نازک گلویش خار خنجر است 
حالا اگر که تیر سه پر شد چه می شود 
یک چشم هم زدن همه ی غنچه پرپر است 
6 یرافغ خی وتان مد که 

شب 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


جبریل به مهر او توسل می کرد 

ایثار به نام او تغژل می کرد 

در باغ عطش ز جوی خون از دم تیر 

یک غنچه به دوش باغبان گل می کرد 
7- من به میدان شهادت قرص ماه آورده ام 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

تقناغر سار کاز حا مرا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

من به میدان شهادت قرص ماه آورده ام 
شیرخواره کودکی از خیمه گاه آورده ام 
آخرین یارم علی مهر طومارم علی 
ایا 

طفل عطشانم ز دربا دلربائی می کند 
دست های بسته اش مشکل گشائی می کند 


آخرین یارم علی مهر طومارم علی 
مایا 

قلب اصغر گشته مثل آتش افروخته 
بر گلوی تشنه ی او آب دریا سوخته 
آخرین یارم علی مهر طومارم علی 
مایا 

اهل کوفه ! کودک شش ماهه ام رفته ز تاب 
اد تلظی ها اه اند ضداخ اب ات 
آخرین یارم علی مهر طومارم علی 
مایا 

بارالها تیر قاتل اصغرم را شیر داد 
پاسخ شش ماهه ام را حرمله با تیر داد 
آخرین یارم علی مهر طومارم علی 


> عاع< کل 


بعد هفتاد و دو لاله غنچه ام 


پرپر شده 

بر سر دوشم روان خونِ علی اصفر شده 
آخرین یارم علی مهر طومارم علی 

کا کا کر ک< کل 

اصغرم در موج خون غسل شهادت می کند 
بر سر دوش پدر حق را عبادت می کند 
آخرین یارم علی مهر طومارم علی 


ایا 
8- فضای عالم دل ها به حال آمده است 
کشت 

ات 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

فضاق عالم لها ال آخنه انس 
و اما هل اس است 


به پاس عصمت پنجاه و هفت سال حسین 
ز کردگار برایش مدال آمده است 

علی اکبر اگر بُد مثال پیغمبر 

خص فاص راهم ال اوه اس 
گلی که عطر دل انگیز فاطمه با اوست 
علی جمال و محمد خصال آمده است 

ز دیدنش شکفته گل, در گل عباس 

ز بوسه اش دل زینب به حال آمده است 
اگر جمال و جلال خدای می جویی 

بیا که عین جمال و جلال آمده است 

به رنگ و بوی بهشتی ز کشور گل ها 
یگانه غنچه باغ کمال آمده است 

الا که تشنه فیضی به وادی غم ها 

بیا که چشمه آب زلال آمده است 

اگر چه می شود از تیر قطع رگ هایش 
از اصا لب متا اصا مدای 
9 کی قرار آز کودکان کروقه 

مشخضات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 


قالب آه نگ 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

تشنگی قرار از کودکان گرفته 
خیمه ها را عطش در میان گرفته 
شرار بی آبی کشد زبانه 

زند به جان همه تازیانه 

ای عمو آب آب آب 

یا 

آتش تشنگی در حرم فتاده 
مشک های خالی روی هم فتاده 
خیزد شرار غم ز هر کناره 
خشکیده کام طفل شیرخواره 


ام ات 

لکلا کا عل< کر 

0( 
همتی رحمتی ای تو فلک نجات 
ای صاحب تیغ و عَلّم عمو جان 
آبی بیاور در حرم عمو جان 
اقغفه ات ات ات 

کا کا کا عل< کم 

بهره ور ز آبند وحش و طیر صحرا 
وز عطش کبابند اهل بیت زهرا 
آب روان بر ما حرام گشته 

آب ذخیره هم تمام گشته 

اخشفن ات ات ات 

کا کا کا لا کر 

ی اد 
همچو مرغ بی جان در قفس فتاده 
مادر او تاب و توان ندارد 

شیری به جز اشک روان ندارد 


کا>اعاع< کل 


چشمی از کودکان سوی آب روان 
چشم دیگر بود بر تو ای مهربان 
این لاله ها ی موم و 
شرار تشنگی به سینه دارند 

ای عمو آب آب آب 

لکلا کا عل< کر 

فکر آبی بکن تا که دستت بود 

ای درکفت ودیعه الهی 

بگشاده ای شریعه با نگاهی 

ای عمو آب آب آب 

لا کا کا کل کر 

آمدیم عمو جان دور تو بگردیم 
رحمتی کز این جا تشنه بر نگردیم 
دل رقیه خواهرم شکسته 

فتتظر اب روان تششته 

ای عمو آب آب آب 


کا > عاع< کل 


لا اه و اش هی ک اکن ۳ 


سویت ای باغبان دیده بگشاده اند 
بشتاب و برپا کن لوای دین را 

کن آبیاری لاله های دین را 

ای عمو آب آب آب 

ایا 

هرچه در خیمه ها می کنم جستجو 
نیست یک جرعه آب تا کنم تر گلو 
زینب دلش کباب کودکان است 
او تشنه تر از همه تشنگان است 
ای عمو آب آب آب 

ابا 

0- امشب از جان بهتری را در بغل دارد حسین 
مشخصات 

مات ات 

سبک واحد جدید 

قالب قصیده 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


امشب از جان بهتری را در بغل دارد حسین 
شیرخوار اکبری را در بغل دارد حسین 
هم چو گردون اختری با جلوه های سرمدی 


هم چو دریا گوهری را در بغل دارد 


غرقه در امواج شادی گشته آن دریای نور 
زمزمی يا کوثری را در بغل دارد حسین 
کی ۷۳ 
دلبر هر دلبری را در بغل دارد حسین 

یاد مادر می کند زینب چو امشب بنگرد 
خود حسین اصغری را در بغل دارد حسین 
خود خدای عشقبازان, اين سفیر کوچکش 
ای عجب پیغمبری را در بغفل دارد حسین 
پیر کنعان گو ننازد بر جمال یوسفش 
یوسف زیباتری را در بغل دارد حسین 

گر که از گهواره شد آغاز اعجاز مسیح 
نک مسیح دیگری را در بغل دارد حسین 
هم رسالت. هم امامت از فروغش منجلی است 
احمدی يا حیدری را در بغل دارد حسین 
در رگ و شریان او جاری بود خون خدا 

از فضایل مظهری را در بغل دارد حسین 
عروه الوثقای عالم تاری از قنداقه اش 


از شفاعت محشری را در بغل دارد حسین 


تا شود گل های سرخ کربلا را عندلیب 

مرغ قدسی پیکری را در بغل دارد حسین 

اش یر یر انامه انضار آعشیت 

خاتم معجزگری را در بغل دارد حسین 

شاهد فردای عاشورا بود در دامنش 

یا شفیع محشری را در بغل دارد حسین 

عرصه گاه حق و باطل چون شود دشت بلا 
بهر آنجا داوری را در بغل دارد حسین 

موج خونش چون کند تضمین فتحی جاودان 
طفل نه,. سرلشکری را در بغل دارد حسین 

با زبان بی زبانی راز گوی خلقت است 

پاور نوآوری را در بغل دارد حسین 

تشنه کامی جوشن و خون گلو شمشیر اوست 
بوالعجائب یاوری را در بغل دارد حسین 

آل خصعت تفر کی که کارستار غااته 
کارساز دیگری را در بغل دارد حسین 

ای «مقید» هر چه خواهی نک از آن مولا بخواه 
که امشب از جان بهتری را در بغل دارد حسین 
1- بگیر اصغرم را و آبش بده 


تاش ری 


سبک واحد 


جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

بگیر اصفرم را و آبش بده 

که سوزد سرا پایش از تشنگی 
رخش بوسم اما چه بوسیدنی 
که افسرده سیمایش از تشنگی 
عطش از نگاهش ربوده است تاب 
ترک خورده لب هایش از تشنگی 
زند دست و پا روی دستان من 
که می لرزد اعضایش از تشنگی 
کند گریه آهسته چون ناله اش 
گره خورده در نایش از تشنگی 
نه شیری, نت آنی: کة در افتاب 
کنم من تسلایش از تشنگی 


به گهواره می پیچد از سوز تب 


کند تب مداوایش از تشنگی 

از این تشنگی چون «موید» بسوخت 
رها کن به فردایش از تشنگی 

تلا ما به: سین وی اضر 

فش رت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک واحد جدید 

قالب ترکیب بند 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سلام ما به حسین و علی اصغر او 
امیر عشق که گهواره بود سنگر او 
رضیع و داده خدایش نشان سربازی 
صغیر و بر همه پیدا مقام اکبر او 
کت ازلت سوت و با دست سین 
چو تیر حرمله آمد به یاس حنجر او 
مجال گریه نبودش که خنده کرد علی 


حسین مات از آن حال گریه آور او 


گرفت خونش و بر اوج آسمان پاشید 
که پیک تسلیت آمد ز سوی داور او 
کنار خیمه به خاکش سیرد و امضا شد 
کتاب سرخ شهادت به خون اصغر او 
اگر چه پیکر او را به خاک پوشیدند 

به شهر کوفه سرش روی نیزه ها دیدند 
3- به دریای عطش در خون نشاندم گوهر خود را 
شتخصانت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک واحد جدید 

قالب قصیده 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


دریای عطش در خون نشاندم گوهر خود را 
که جویم از دل دریا رضای دلبر خود را 
تجلای جمالش تا که شد بی پرده مهمانم 

به کویش هدیه کردم لاله های پرپر خود را 
به معراج مناجاتش به میقات ملاقاتش 
گرفتم هدیه کوچک تر و زیباتر خود را 
بزرگ و کوچک آیینه چون یکسان نماید من 
در اين آیینه ی کوچک ببینم داور خود را 
همه دار و ندارم را در اين قنداقه پیچیدم 
به شوق رو نما دادن خدای اکبر خود را 
حسینم., پاره ای از پیکر پیغمبر و اینک 

به روی دست دارم پاره ای از پیکر خود را 
من و میدان جنگ و آخرین سرباز جانبازم 
که از گهواره در آغوش من زد سنگر خود را 
نه در گهواره می خوابد نه روی دامن طفلان 
تفای هروه اه اش نی قاری ماد وود 
زبان دور دهن گرداند و با گردش چشمان 
بخواند بهر یاری عمه خود, خواهر خود را 


که بی تاب است و نتواند نگه دارد سر خود را 
زند بال و پر از سوز عطش چون بسملی, گویا 
مهیا بهر پیکان می کند بال و پر خود را 

ندارد چون که او تیغ زبان و دست تیغ آور 
سپر سازد برای حفظ جانم حنجر خود را 
خدایم در غم او تسلیت گفت و ندا آمد 

حسین ما تو وابگذار بر ما اصغر خود را 

نمی دانم که این امت چه عذر آرند در محشر 
که می ریزند خون زاده پیغمبر خود را 

کتاب سرخ عاشورای من تکمیل شد وقتی 

به خون شیرخوارم مُهر کردم دفتر خود را 

4 کسی چون من گل پرپر نبیند 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 


منبع 


1 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کسی چون من گل پرپر نبیند 
گلوی پاره اصغر نبیند 

بدست خویش کندم قبر او را 
که این تفه را ودره 
5 به قلیم خزمله پیز خطا زد 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

قاغو سار کار خاج غاا خرس 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به قلبم حرمله تیر خطا زد 
گلوی نازک طفل مرا زد 


دو چشمم بود بر زخم گلویش 


دو دستش بسته بود و دست و پا زد 
6 ز اشکم خون به قلب سنگ کردم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ز اشکم خون به قلب سنگ کردم 
نفس را در گلویم تنگ کردم 
گرفتم دست خود زیر گلوبت 


ز خونت صورتم را رنگ کردم 


7- به حلقت تير کین بنشست اصغر 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو را دادم چه زود از دست اصغفر 
خودم دیدم که این تیر سه شعبه 
نفس را بر گلویت بست اصغر 
8 خواهی به کوی عشق بدانی چه کاره ام 
متاخ 

مناسبت مدح 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


خواهی به کوی عشق بدانی چه کاره ام 


فالی زدم که سر بکشم از کمند او 


آمد جواب قهر و عذاب استخاره ام 


بو کنیرنتی ۲ 

گفتا در آسمان شرف ماه پاره ام 
گفتم به بوستان ولا؟ گفت غنچه ام 
گفتم به درد جهان؟ گفت چاره ام 
گفتم کجاست جای غروب و طلوع تو؟ 
گفتا که سینه پدر و گاهواره ام 

گفتم که دوستان تو آیا بهشتی اند؟ 
گفتا بهشت را بگشاید اشاره ام 

کفتم. رکوی بفتر از دات خویشن کفت 
در باطن آفتاب و به ظاهر ستاره ام 
و من خوو یه ول حای شاد بش را 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


من خود ندادن .ای اوق بدتن را 
یادم نرود گریه و ناخن زدنش را 
آن تیر که زد خرمله مخ خیر ندیدم 
نگذاشت ببینم به زبان آمدنش را 
0- بین گل ها علی من تک بود 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئثیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بین گل ها علی من تک بود 

علی اصغر من کودک بود 

کشته شد لیک به خود می گویم 
کاش این نیزه کمی کوچک بود 
1- ز گل گلچید گلچینی گلی را 


مشخصات 


مناسبت شهادت 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ز گل گلچید گلچینی گلی را 
شنید از پی نوای بلبلی را 

که از گلچین گلی چیدی و رفتی 
ندانستی که خون کردی دلی را 
اعد ماا ملد ملد 

گلی که خود بدادم پیچ و تابش 
به اشک دیدگانم دادم آبش 

کجا باشد روا اینسان خدایا 

گل از من دیگری گیرد گلابش 
داد ماا ماد ملد 

2- اصغر که به چهره از عطش رنگ نداشت 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 
متن شعر 


به چهره از عطش رنگ نداشت 

یارای سخن با من دلتنگ نداشت 

یارب تو گواه بان ششماهه ی من 

شد کشته ی ظلم و با کسی جنگ نداشت 
3- امتحان عاشقی در کربلا آغاز شد 

فسات 

مات خوادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امتحان عاشقی در کربلا آغاز شد 

کودکی ششماهه بین عاشقان ممتاز شد 

هر گلی کز شاخه افتاد و بخاک و خون تپید 
باغبان عشق آمد با گلش دمساز شد 

بین هفتاد و دو گل یک غنچه نشکفته بود 


کآنهم آخر روی دست باغبانش باز شد 


4- آتش عشق تو در من شعله ور بود ای پدر 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

آتش عشق تو در من شعله ور بود ای پدر 
پیش تیر عشق تو قلبم سپر بود ای پدر 
شد گلویم روی دستت پاره می دانی چرا؟ 
حجم تیر از گردن من بیشتر بود ای پدر 
ال کشت زعمی قی فان ام بای 
مشخصات 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 

ای اهل کوفه رحمی این طفل جان ندارد 
خواهد کت گوید اما زبان ندارد 

دیشب به گاهواره تا صبح ناله می زد 
امروز روی دستم دیگر توان ندارد 

هنگام گریه کوشد تا اشک خود بنوشد 
اشکی که تر کند لب دور دهان ندارد 

رخ مثل برگ پائیز لب چون دو چوبه ی خشک 
اين غنچه ی بهاری غیر از خزان ندارد 

ای حرمله مکش تير یکسو فکن کمان را 
یک برگ گل که تاب تیر و کمان ندارد 
شیر اوست افش فریان او لین 


جانش به لب رسیده تاب بیان 


ندارد 

منت به من گذارید یک قطره آب آرید 
بر کودکی که در تن جز نیمه جان ندارد 
با من اگر بجنگید تا کشتنم بجنگید 

این شیر خواره بر کف تیغ و سنان ندارد 
مادر نشسته تنها در خیمه بین زنها 

جز اشک خجلت خود آب روان ندارد 

تا با خدنگ دشمن روحش زند پر از تن 
جز شانه ی امامش دیگر مکان ندارد 
«میثم», به حشر نبود غیر از فغان و آهش 
آنکو از این مصیبت آه و فغان ندارد 

6- به تیر حرمله گفتم به صد فغان و خروش 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

به تیر حرمله گفتم به صد فغان و خروش 
چه گفتی با علی اصغر که شد ز گریه خموش 
جواب داد ز معشوق بود پیغامی 

رساندمش که شنید و ز گریه گشت خموش 
7 تیر سه شعبه بیرون از خانه ی کمان شد 

متخ هت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تير سه شعبه بیرون از خانه ی کمان شد 
حنجر شیرخواره قلب پدر نشان شد 

حسین حسین يا مظلوم 

کا کا کا عل< کل 

این طفل شیرخواره باشد تمام هستم 


از سوز تشنه کامی جان داده روی دستم 


حسین حسین يا مظلوم 

کا عا علا علا علا 

من جز تو ای علی جان یاری دگر ندارم 
توئی توئی به سینه نشان افتخارم 

با حلق پاره پاره بر من تو خنده کردی 

با خنده ات پدر را کشتی و زنده کردی 


حسین حسین يا مظلوم 


ایا 
8- رباب است و خروش و خسته حالی 
متشخضات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

رباب است و خروش و خسته حالی 
به دامن اشک و جای طفل خالی 
ای ام 


پس داده بودند 
دلش خوش بود با طفل خیالی 


ا ملاعلا لا کل 


کار تیر سوراخ کردن است و کار شمشیر بریدن است من نمی دانم این 
چه تیری بود که به گلوی علی زد که گوش تا گوش علی دریده شد هم 
سوراخ کرد هم پاره کرد 


اد 
نطر قطاف ی سا را دون سا کافن ارت 

میخض ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نظر لعف مایا بهجه ها کافی است 
تیم زاره بان هم وا کاقی است 
ای علی اصغر مظلوم حسین بن علی 


این تولا و توسل به تو ما را کافی است 


0 از جوم مب ماه ل آرا شب 
مشخصات 

ماش و وت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آزجلون خی عام دنل ارا آمشت 
شد شهر مدینه رشک سینا امشب 
از مقدم پر فیض علی اصغر 
مسرور بود حسین زهرا اآمشب 
1 اصغرم دردت بجونم کودک شیرین زبونم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر تاشتانن 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اصغرم دردت بجونم کودک شیرین زبونم 

کا عا علا ملاعلا 

علی جون امید رهز از یه , روشنی بخش شبای تارمی 
مونس و همدم و هم غمخوارمی , اصغرم تو نوگل بهارمی 
ای عزیزمهربونم , اصفرم دردت بجونم 


ا ما ملاعلا کل 


من بقربون قد و بالای تو , فدای خنده ی با صفای تو 
نمیاد چرا دیگه صدای تو , اون صدای خوش خنده های تو 
مونس و ای همزیونم , اصغرم دردت بجونم 

دما 


انتظار جرعه ی آبی تو , می سوزم ون می بینم عذابی تو 


نازنین خوش زبونم 


, اصغرم دردت بجونم 

اک ک< ک< کل 

بخدا تو نقل هر انجمنی , حیف که بخون تو غوطه بزنی 
من زداغت پریشونم , اصغرم دردت بجونم 

اک ک< ع< کل 

اصفرم قربون عطر و بوی تو , من بقربون رخ نیکوی تو 
کی زده تیر جفا بسوی تو , چرا خون می چکه از گلوی تو 
زین مصیب ناتوونم , اصفرم دردت بجونم 

کا کا ک< ک< کل 

رنگ و روت چرا علی جون پریده , روی قنداقه ی تو خون چکیده 
می دونم تشنگی تابت بریده , اون لبای ناز ک تو خشکیده 


کودک غرقه بخونم , اصغرم دردت بجونم 


اد ملد 

2- علی اصغر منی تو , گل پرپر منی تو 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


رن 2 


علن اضعر ستی تو. کل نر بر متی, ته 


کا ما کر > کل 
بخدا غم تو ای گل , به دلم زند شراره 
شده از تیر سه شعبه , گلوی تو پاره پاره 


گل احمر منی تو , گل پرپر منی تو 


کاعاعاع< کل 


چو برفت روحت از تن به رخ من خنده کردی 


بخدا با خنده ی خود پدرت شرمنده کردی 


_. 


اخر ثمر منی تو , گل پرپر منی تو 


کا > عاع< کل 


روی دست خود گرفتم که همه جهان ببینند 


کس ندیده غنچه ای را کاین چنین از شاخه چینند 


_. 


نور بصر منی تو , گل پرپر منی تو 


کا > عاع< کل 


3- تو رفتی و شدم درمونده | صعر 


رس شرس 


ار یات 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

ار تا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو رفتی و شدم درمونده اصغر 
لباست پیش مادر مونده اصفر 
پدر در وقت دفنت جای تلقین 


برای تو لالایی خونده اصغر 


4 خدایا غنچه ام پرپر شد 
مشخصات 

مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر 


ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

خدایا غنچه ام پرپر شد غرقه خون گلوی اصغر شد 
شراره ازدلم برخیزد خون ز حلق علی می ریزد 
حرمله کودکم را کشته گشته طفلم بخون آغشته 
داغ تو کی رود از یادم شاهدت ناله و فریادم 
اصغرم از نفس افتاده روی دست پدر جان داده 


کف مافر ند ظفل قفته شود را به باپ: دا 
مشخصات 

تست شتا ورد 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ات سامت ات ۱ : 
مهتاب را فلک به کف آفتاب داد 

چون قحط آب قحط وفا قحط رحم بود 
چشمش به لعل خشک وی از اشک آب داد 
6 ایکه شرافت ذو غالم ز قوشت 

مخ ات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ایکه شرافت دو عالم ز توست 

لطافت بهار و شبنم ز توست 

طفیل هستی تو هستی بود 

عشق به تو خدا پرستی بود 

آینه ی حسین سیمای تو 

جان به فدای تو و بابای تو 


جان حسین و هستی ربابی 


تو شمع بزم آل بوترابی 

تو آبروی مکه و منایی 

تو روحبخش زمزم و صفایی 
ستون خیمه ی وفا نام تو 
عمر تو ناکامتر از کام تو 

ای گل نشکفته ی باغ ولا 
غنچه ی پرپر شده کربلا 

فهم من و درک مقامت کجا؟ 
درک من و فهم قیامت کجا؟ 
تو خود بگو منزلت خویشتن 
وصف کمال تو کجا وسع من 
بگو که هستی از گل باغ عشق؟ 
گلی تو یا که بلبل باغ عشق؟ 
منم که زد بوسه فلک به مهدم 
معنی وعده ی وفا به عهدم 
منم که خورشید بود بنده آم 


ماه 


بود بنده ی شرمنده آم 

منم که آفاق به دستم بود 
چرخ به یک اشاره مستم بود 
خاک رهم عرّت گردون بود 
قماط من قبله ی مجنون بود 
عشق بود طفل دبستان من 
مهر بود بنده ی فرمان من 
پور حسین بن علی اصغرم 
به عاشقی از همه عاشقترم 
حاجی ششماهه ی اهل بیتم 
لنگ ندارد بخدا کمیتم 

منم به آسمان عترت شهاب 
منم نخورده آب دادم گلاب 
چو گلفروشم به سر دست برد 
مفتتری: آمد و سر دست برد 
خنده میان گریه کار من است 
سینه شه فقط مزار من است 
فایتن تشد برایم این مسناله 


ز چیست جنگ اصفر و حرمله؟ 


7 می سوخت غنچه ای ز عطش در کنار آب 
مشخضات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

می سوخت غنچه ای ز عطش در کنار آب 
گردید باغبان بر او شرمسار آب 

آگه ز شیرخواره نبودی مگر فلک 
دادی به دست خصم چرا اختیار آب 
8 بود از همان صبح ازل کار دلم با علی اصغر 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

بود از همان روز ازل کار دلم با علی اصغر 
گوید دلم با هر طیش يا سیدی يا علی اصغر 
دباد اد ماد لا ربلد اد 

نازنین غنچه رباب , عزیز دیگر حسین 

حچت اکبر همه , علی اصفر حسین 

داد ادا ربلد امد 

ای خداوند دلبرع # تضر. ال حیدری 

من فدای مادر تو , دل زینب مضطر تو 


کا کا کل کل کل کل کل کل کز< کل علا ملد کل کل 

9- ای کودک شیر و خواره ای روی تو ماه پاره 
مشخصات 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 


منبع بهار حسینی 
تعداد استفاده 0 


ای کودک شیر و خواره , ای روی تو ماه پاره 
از داغ لب 


خشک تو , خون گریه کند گهواره 

ای غنچه خوشبوی خیمه 

چسان روم بسوی خیمه 

من روی بر گشتن ندارم 

لالای علی لالای علی جان (3) 

مایا 

تو در تب و تابی اصفر , هم تشنه ی آبی اصغر 
بر گوش تو لالا خواندم , شاید که بخوابی اصغر 
ببین رم در التهاب است 

چشم انتظار تو رباب است 

مبر ز دل صبر و قرارم 

لالای علی لالای علی جان (3) 

مایا 

ای کودک سر مست من , هستی همه ی هست من 
کمتر تو بزن دست و پا , لب تشنه روی دست من 
چشمت به روی من مبندی 

غربت من را مپسندی 

ای روی تو صبح بهارم 

لالای علی لالای علی جان (3) 


ملاعلا 


هم غربت من را دیدی , هم ناله ی من بشنیدی 
کشتی تو مرا از خجلت , از بس که به من خندیدی 
بگشا دو چشم و کن تماشا 

که مانده ام تنهای تنها 

از هر دو دیده خون ببارم 


لالای علی لالای علی جان (3) 


کا کا کا عل< کل 

0- آه ای گل ناز من , طفل سرباز من 

دض | 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آه , ای گل ناز من , طفل سرباز من , اصغرم اصغرم 
غنچه ی بسته ام , مرغ پر بسته ام , پسرم اصغرم 


لالایی لالایی لالایی اصغر 

اصغرم (4) 

کا کا کا عل< کر 

آه نازنین پسرم , چگونه در حرم , بی تو روی آورم 

چه بگویم جواب , بر سئوال رباب , خسته جان همسرم 
گر بیرسد از من کو گل من 

اصغرم لب تشنه بلبل من 

اصغرم (4) 

لکلا کا عل< کر 

آه دشمن در هلهله , تیر کین حرمله , از کمان رها کرد 
باره: شد حنجرت: » خنده ی آخرت: ؛ غوغایی بیا کرد 
خنده ات آتش زد بر دل من 


داغ جانسوزت شد 


قاتل من 

اصغرم (4) 

اد 

و رم ری ارس بخ 

ص ده 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عقده دارم دلم از غصه پره 
مگه یک بچه چقدر آب می خوره 
گل نازم لالایی پسرم 

با نیگات آتیش مزن بر جگرم 
گریه بس کن دیگه طاقت ندارم 
نمی تونم واسه تو آب بیارم 


سینه مو زخمی نکن با پنجه هات 

هر چقدر چنگ بزنی شیر نمی یاد 

دیگه بعد از عمو آب گیر نمی یاد 

اوتیکه شته هاارو: اب فی ده 

حالا دش توش صضرا آفتازه 

پدرت سر به گریبان دارد 

هست شرمنده چرا جان دارد 

2- ای به خون تپیده ام لای لای علی (3) اصغر 
متتخضات 

مسبت شوادت 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای به خون تپیده ام لای لای علی (3) اصغر 
ای گلو دریده ام لای لای علی (3) اصغر 
منو شرمنده نکن لای لای علی (3) اصغر 


غرقه خون خنده نکن لای لای علی (3) اصغر 


بمیره برات رباب لای لای علی (3) اصغر 
اه اد تم آب ای ام خی ۵ اشتر 
گل خونین دهنم لای لای علی (3) اصغر 

من برات قبر می کنم لای لای علی (3) اصغر 
چطوری ای عزیزم لای لای علی (3) اصغر 
رو چشات خاک بریزم لای لای علی (3) اصغر 
قد ان عرال افتخازی آق آنید قرغ 

مشخصات 

سامت یات 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای مدال افتخارم ای امید آخرم 

لالایی اصغرم دسته (1) 

می کنم قبر ترا با دست خود پشت حرم 


ا ملاعلا لا کل 


اب فرات بسته شد دسته 


(1) 

فاطمه دلشکسته شد دسته (2) 
داد 

از حرم زینب بیا کن یاریم 

اک ک< ک< کل 

بالا بگیرم پرده ی حرم را 

شاید ببینم روی اصغرم 

اک ک< ک< کل 

تير از کمان حرمله پریده 

از گوش تا گوش علی دریده 


ایا 
لت ای تون شاموی» کی بر شم 
متص رات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

ار ان 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

ای کودک خاموشم , گفتی به سر دوشم 
لب بسته و بی شیرم , شد مقتلت آغوشم 
لالائی علی اصغر (2) 

کا کا کا عل< کل 

زد تیر سه پر آتش , بر خرمن جان من 
شد پاره گلوی تو , ای روح و روان من 
لالائی علی اصغر (2) 

کا کا کا عل< کل 

بر روی من دلخون , این دیده نمی بندی 


با این لب پر خونت , بر من تو چه می خندی 
لالائی علی اصغر (2) 

ایا 

از داغ غمت اصفر , من سینه خراشیدم 
بر سوی سما جانا , از خون تو پاشیدم 
لالائی علی اصغر (2) 


کاعاعاع< کل 


حالا چه دهم پاسخ , بر مادر محزونت 


سازم به عبا پنهان , قنداقه ی پر خونت 
لالائی علی اصغر (2) 

ایا 

5- اصغر ای کوچکترین سرباز عشق 
متشخض ارت 

ات ی اس 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اصفر ای کوچکترین سرباز عشق 
ای به میدان بلا جانباز عشق 

او ان یر وان ات 
قبله ی دل حلق خشک پاره ات 
چون کبوتر روی دستان پدر 

شام غربت را تو می کردی سحر 
تشنه بودی تشنه ی یک قطره آب 


چهره ی خورشید از داغت کباب 


خرفله از کین اکر ابت: نداد 

جرعه ای رن در نایابت نداد 

لیک زهرا روی دستش مشک داشت 
از غم تو هر دو چشمش اشک داشت 
خواست او تابت دهد اما نشد 


جرعه ای ابت دهد اما نشد 


دید یک 


لحظه تو پرپر می زنی 

تير غم بر قلب مادر می زنی 
دید زهرا| حنجر صد پاره ات 
تشنه بودی تیر می شد چاره ات 
دانی از چه طاقت دیدن نداشت 
حنجر خونی که خندیدن نداشت 
خنده ات شد تير بر قلبم نشست 
بار دیگر پهلوی زهرا شکست 
رفت و از داغ لبت فریاد کرد 


از در و دیوار و محسن یاد کرد 


مشخصات 
متاتسبت ختماوث 
سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


بابا کن نظاره ام , گر چه شیرخواره ام , من سربازم 
بر روی دست تو < در نمازم 

بر روی دست تو < جان می بازم 

کا کا کا عل< کم 

از گهواره خسته ام , وا کن بال بسته ام , ای مادرم 
با قلب شکسته ام , از خیمه گسسته ام , تا دلبرم 
نای گلوی من گوید بابا 

ای آرزوی من < مانده تنها 

لکلا کا عل< کر 

وا کن اين بال و پرم , تا به سوی تو پرم 

تا شوم با حنجرم , یار تو ای دلبرم 

بنگر این تاب و تبم , روی دست زینبم 

ذکر تو گویم حسین , با تلظّی لبم 

کا کا کا عل< کم 

از دستانت ای پدر , بر رویت کنم نظر , چه زیبایی 
بین دشمنان دگر , بی یاور شدی مگر , چه تنهایی 
از غربتت پدر< من بی تابم 

باور مکن دگر < فکر آبم 

کا کا کا عل< کم 


طفل خونین حنجرت , پر کشیده از برت 


انکه آغوشش گشود , مام نیلی تو بود 


حنجرم را می کنم , نذر آن روی کبود 


یا 
اف ای ای شم ع اف اوه بو کت 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ای علی اصغر 


من ؛ ای لاله ی پرپر من 

غنچه ی نشکفته ام , گریه مکن در بر من 

می روی به قلب من آذر می ژنی 

پیش من داری علی پرپر می زنی 

اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2) 

یامد 

شمع خاموشم علی , جان داده بر دوشم علی 
دست و پا زن بار دیگر , تو در آغوشم علی 
حرمله خون به قلب ما کردی چرا؟ 

غنچه را از شاخه جدا کردی چرا؟ 

اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2) 

ا یامد 

حلق ششماهه پاره پاره , می کند مادرش نظاره 
تیر سه شعبه ای رسیده , گوش تا گوش او دریده 
حنجرت به قلب من آذر می زند 

مادرت به سینه و بر سر می زند 

اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2) 


کا>اعاع< کل 


طوطی خسته از زمانه , پر زده سوی آشیانه 


حنجر پاره پاره ی او , باشد از کربلا نشانه 
غم مخور ای آخرین سرباز من 

غم مخور ای کودک جانباز من 

اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2) 

کا > کا عل< کل 

تو ز گهواره ات پریدی , صدای غربتم شنیدی 
بر پدر تو مونس و یاری , يا علی لاله ی بهاری 
غم مخور ای کودک دُردی کشم 

من خودم تیر از گلویت می کشم 

اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2) 

دا 

من علی اصغرم , من نور چشم مادرم 
آخرین قربانی , راه خدایم در حرم 

تشنه ام تشنه خر انم نمی دی 

جماعت پس چرا جوابم نمی دید 


اصغرم لایی لایی لایی اصغرم(2) 


کا عا کر کل< کل 
8- یاس ششماهه ام وا شد خدایا 


مناسبت شهادت 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

غارس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا ماس وتا 
حون شک فا اشو خو 
گل معطر , گردیده پرپر 

ری سم شا یا 
گل نازم گل نازم (2) ای گل نازم (3) 
اصغر ای گل نازم 

اد 


بلبل خوش نوای باغ 


عشقم 

شد خموش و غمش شد داغ عشقم 
عشق و امیدم , بخت سپیدم 

رفته ز دستم ای خدا زین غم خمیدم 
گل نازم گل نازم (2) ای گل نازم (3) 
اصغر ای گل نازم 

اد 

طفل معصوم من با کام عطشان 

شد گواهم به نزد حیْ سبحان 

با حلق پاره , شد شیرخواره 

بر آسمان غربتم یارب ستاره 

گل نازم گل نازم (2) ای گل نازم (3) 
اتقو ای کل از 

اد 

9- حلالم کن ز تو خجل هستم 

تشه رت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حلالم کن ز تو خجل هستم 

دگر کاری نیاید از دستم 

عزیز جان من مادر مکن تو بی تابی 
به هر خیمه کشیدم سر ولی نبود آبی 
علی لای لای(2) علی علی لای لای 
ابا 

بکش مویم به پنجه ات اصغر 

بزن ناخن به سینه ی مادر 

ولی چون ماهی بیرون فتاده از دریا 
مزن له له لب خشک تو کشته مادر را 
علی لای لای(2) علی علی لای لای 


داد 

0- یاس سپیدم ای علی از خون کفن پوشیده ای 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یاس سیپیدم ای علی از خون کفن پوشیده ای 
از نوک تیر حرمله آب بقا نوشیده ای 

خاک غمت شد بر سرم 

آرم چه سان رو در حرم 

ای جان و روح پیکرم 

بر کشتنم کوشیده ای 

ای غنچه من علی در خون نشستی 

از گریه ماندی آهسته خفتی 

از لعل خونین تو در نسفتی 

رفتی به من یک بابا نگفتی 

لای لای علی جان(3) 

اد 

اق.هاهی نی عطش بر که رخ انتتم 
از حلق تو قلاب صیادت چسان بیرون کشم 


از روی تو شرمنده ام 
شرمنده از این خنده ام 
قبرت به دستم کنده ام 
زین پس بیادت دلخوشم 
گشته وجودم 


از غم لبالب 

روی تو شویم با اشک زینب 
خاکت نمایم ای روح مکتب 

تا له نگردی با سم مرکب 

لای لای علی جان(3) 

اد 

1 - الهی بشکند حق دست آن گلچین 
شید 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

الهی بشکند حق دست آن گلچین 
که تو را چیده زود ای غنچه خونین 


ای غنچه پرپر , شیرین زبان اصغر 


کاعا معا کل 


داده دشمن نو را خوب ای.علی جان آب 
کرده تير سه شعبه چشم تو در خواب 
ای غنچه پرپر , شیرین زبان اصغر 

کا کا کا عل< کم 

به چه جرم و گناه ای کودک بی شیر 
حرمله بر گلوی خشک تو زد تير 

ای غنچه پرپر , شیرین زبان اصغر 

کا کا کا عل< کم 

ای علی اصغرم رفتی ز دستم زود 

با گلوبت چه کرده تیر زهر آلود 

ای غنچه پرپر , شیرین زبان اصغر 

کا کل کا عل< کر 

داغ جانسوز تو آتش به جانم زد 

شعله بر جسم و جان و خانمانم زد 

ای غنچه پرپر , شیرین زبان اصغر 

لکلا کا کل کر 

می روی زیر خاک ای طفل شیرخواره 
شد سیه پوش تو در خیمه گهواره 


ای غنچه پرپر , شیرین زبان اصغر 


کا > عاع< کل 


بر تو با چشم تر بزم عزا دارد 


ایا 
ق نکان موی و کین دار 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهن کین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نگاه معصوم و خسته داری 
دلی که از غم شکسته داری 
چو غنچه ی نشکفته پرپرم 
علی علی جان علی علی 
ای گل عطشان علی علی 
یا 


که گر چه طفلم از اين سپاهم 
ببر سوی خصم کافرم 

علی علی جان علی علی 

ای گل عطشان علی علی 
اد 

ترا ببوسم که بی گناهی 


و آهی 

چگونه حال تو بنگرم 

علی علی جان علی علی 

ای گل عطشان علی علی 
ایا 

به خیمه مادر نشسته بی تاب 
به کام خشکت که می دهد آب؟ 
ترا به دست که بسپرم؟ 
علی علی جان علی علی 

ای گل عطشان علی علی 
ایا 

فروغ این جان روشنی تو 
که آخرین هدیه ی منی تو 
ترا به سوی خدا برم 

علی علی جان علی علی 

ای گل عطشان علی علی 
ایا 

3 به دریای ولایت گوهرم من 


ات 


مناسبت مدح و مرئیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به دریای ولایت گوهرم من 

به اورنگ شفاعت افسرم من 
نگین گوشوار عرش دینم 

به انگشت کرم انگشترم من 

به ظاهر شد علی اصغرم نام 
به معنی خود ولی اکبرم من 
شهیدان خدا دریای عشقند 

به این دریا درخشان گوهرم من 
لبم سرچشمه ی آب حیات است 
کجا محتاجح شیر مادرم من 

بود حبل المتین بند قماطم 


گلاب نوگلان باغ دینم 

گلی نشکفته اما پرپرم من 
اگر امروز آب از تیر خوردم 
به فردا جرعه نوش کوثرم من 
4- من هیچم و هیچ هم ندارم 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

من هیچم و هیچ هم ندارم 
با این همه هیچ غم ندارم 

با هیچ چو در شروع کارم 
بر لطف خدا امید وارم 
امید به هیچ کس نبندم 
کوته عمل و نظر بلندم 


اندر دل خود دفینه دارم 


گنجی به درون سینه دارم 
دارم گهری که بی نظیر است 
برقش ز تلوّلو غدیر است 
فافهرن آن ی فررقزه است 
با تور خدا در آن نواشته. آنشنت 
آیات ولایت ولی را 

ا... و محمد و علی را 

این است که بی نیازیم داد 
در جامعه سرفرازیم داد 

من سوخته در هوای عشقم 
من زائثر کربلای عشقم 

آنجا 


که حریم عشق دلهاست 
آرامگه عزیز زهراست 
ین نب 

یک کودک شیرخواره دارد 
طفلی که بزرگ عالمین است 
گلواژه ی نهضت حسین است 
وقتی که دمید روی ماهش 
در برق تجلی نگاهش 
خواندند گرش علی اصغر 
دیدند در او جمال اکبر 
روف کسام امین اس 
اعطای خدای بر حسین است 
کر آ مات :دا کرد 

بر شکر خدای سجده ها کرد 
ای از رخ تو لطافت گل 

در نام تو بهترین توسل 

آیینه کوچک خدایی؟ 

کاین گونه بزرگ می نمایی؟ 
مظلومتر از امام مظلوم 


تو روح نماز اهل رازی 

هر چند نکرده ای نمازی 

نی نی که تو راز عشق خواندی 

لب بسته نماز عشق خواندی 

5 ای عزیز پرپرم : باب الحوائج 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای عزیز پرپرم : باب الحوائج 

لائی لائی اصغرم: باب الحوائج 

در پی آب امدی , خواب و بیتاب آمدی 
از پی یک جرعه آب , کرده ای قلبم کباب 
خسرو فلک نجات , بسته شد راه فرات 
ای عزیز فاطمه , بسته راه علقمه 


ای علی اصغرم , کشته شد آب آورم 
بهترین یار منی , مهرطومار منی 

ای تمام هست من , قتلگاهت دست من 
بسته بر من چاره شد , تا گلویت پاره شد 
کودک بی شیر من , بسته ای لب از سخن 
کشته آم شرمنهه ام ایو وان خنیه ات 
6 بر عترت مصطفی مکرر صلوات 

متشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بر عترت مصطفی مکرر صلوات 

بر فاطمه و ساقی کوثر صلوات 

خراهی گنود کات اسان شفزاست 
بر چهره ی دلربای اصغر صلوات 


7- بخواب علی جون به روی سینم 


اس ]رد 


مناسبت 


شهادت 

سبک ولادتی 

فلت اهر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بخواب علی جون به روی سینم 

که آخرین بار خواب قشنگ تو رو ببینم 
مادر بی تاب بچه ی بی خواب 
کاشکی. هی شد یکی بیاره قطره اي آب 
کجایی عباس بچم و دریاب 

که صورتش داره میسوزه زير آفتاب 
رفته عموت که آب بیاره 

قول عموت نشد نداره 

دستای کوچولوتو وا کن 

دستای عباس و دعا کن 

مایا 


8- علی اصغرم ناز من پسر من 


مشخصات 
مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

علی اصفرم ناز من پسر من 

چه خوش خفته ای غرقه خون به بر من 

دلم پاره پاره شد از محنت 

کا کا کا عل< کر 

خدا بشکند دست حرمله ی پست 

سر غنچه ام را روی شاخه بشکست 

که قنداقه ی تو شده کفنت 

کا کا کا عل< کل 

ببین از غمت ای گلو پاره , نمانده برایم ره چاره 
چسان ره برم , سوی حرم , ای خیمه ها دل بیقرارت 


شوم روبرو , من با چه رو , با مادر چشم انتظارت 


کاعاعاع< کل 


نگاهت شرر زد به حاصل بابا 

علی خنده آت کشته فابل با 

به داغ غمت مبتلا شده ام 

ایا 

حلالم کن ذبح آخر عیدم 

لب تشنه پایت به قبله کشیدم 

که من محرم کربلا شده ام 

ایا 

پریدی ز دستم علی لای لای , ز داغت شکستم علی لای لای 
چسان ره برم , سوی حرم , ای خیمه ها دل بیقرارت 


شوم روبرو , من با چه رو , با مادر چشم انتظارت 


ایا 
9- من محسنم قربانی آل کوثرم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
من محسنم قربانی مظلوم آل کوثرم 


زا ۱ ترک ویر حاورا 
ان روز غربت , آن درد و محنت , واویلتا واویلتا 

کا کا ک< ک< کل 

من اصغرم شش ماهه ی لب تشنه بی جرم و گناه 
خون گلویم می شود بر غربت باب گواه 

بر دوش بابا , افتادم از پا , واویلتا واویلتا 

کا کا کا ک< کل 

من محسنم دیدم عدو دست علی را بسته بود 
دید که در آن پشت در | تشک لین | هسته بود 

بر ما چها شد , مادر فد | شد , واویلتا واویلتا 

کا کلا کل< ک< کل 

من اصفرم دیدم حسین دیگر نمانده یاورش 

دیدم داش انش گرفت بر روی نعش آکبرش 

با داغ بسیار , شد بی علمدار , واویلتا واویلتا 

کا کا کل< ک< کل 

اصفغر ز خون نی گناه اه کوثر شده 

دو طفل معصوم , شهید و مظلوم , واویلتا واویلتا 


> عع< کل 


8 از ماغ ‏ ق ست با رم 

متشخضات 

فا ات 

سبک ولادتی 

فا اکن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از داغ تو ای مه پاره , خون گریه کند گهواره 
به رویم دو چشم کوچک خود از چه می بندی 
تو بگو چرا با اين لب خشکیده می خندی 
علی لای لای - علی لای لای 

اد 

با طرز نگاهت دل من سوزاندی 

تنهایم و تنها تو برایم ماندی 

آخر پدرت را زخجالت کشتی 

از بس که زبان دور دهان گرداندی 


علی لای لای - علی لای لای 


ا ملاعلا لا کل 


تو که با دو چشم پر ز خونت غربتم دیدی 
به روی دستم داده ای جان يا که خوابیدی 


علی لای لای - علی لای لای 


ایا 
1 اک خی انم اف قماین: تفا 
مانخص ات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


علی جانم ای تمامی 


از آن می ترسم روی تو زدستم 
نباشد در سینه ام نفسی 

ندارم دیگر بجز تو کسی 
امد 

چرا ای بلبل ز ناله خموشی 

که گفته که چشم از پدر تو بپوشی 
گلویت شده پاره پاره علی 
بگرید خون گاهواره علی 
امد 

چو غنچه پرپر شدی روی دستم 
خجل از لبهای خشک تو هستم 
چرا بر هر سو تو می کشیم 

تو آخر با خنده ات 
امد 

خداحافظ ای گل شده چیده 
خداحافظ رنگ و روی پریده 
خداحافظ ای عزیز رباب 


خداحافظ چشم رفته بخواب 


ایا 
اد اسفب ای اکن آنیتة نایم 

مشخصات 

طتا سنت: و لاوز 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب هوای پاکی آئینه دارم 

با عشق گویا الفتی دیرینه دارم 

امشب که مست باده اشراق هستم 
در می پرستی شهره آفاق هستم 
امشب درونم آتشی از عشق بر پاست 
مجنونم و قلبم اسیر نام لیلاست 

لیلای قلب من نگاری آسمانی است 
نامش هميشه بین دلها جاودانی است 
ان عت عشن است فدلی آکاه دای 


در سینه خود عشق ار ا... دارد 


شیمای او آییته تمثال مولاست 

در آسمانها کوکب اقبال مولاست 
انگشتهای کوچکش دارد چو اعجاز 

ا از الیش ها راز 

این شیرخواره از تبار بوتراب است 

او اصفر است و طفل دلبند رباب است 
او غنچه شش ماهه سرخ بهار است 
بر سینه زهرا مدال افتخار است 

۷ 
او قبله آمال و حاجات حسین است 
اد و از راید 

گهواره جنبانش عمو عباس باشد 
چشمان او رویای شبهای مدینه است 
گهواره اش دستان پر مهر سکینه است 
گر چه دل از عالم ربوده خنده او 

شد آبهای این جهان شرمنده او 

گرچه نم لبهای او آب حیات است 
متا ای اان مات اس 


او تشنگی را اين چنین تفسیر کرده 


نام عطش را بر لبش تحریر کرده 

او محسن کریببلای قلب مولاست 

خونش گواه غربت فرزند زهراست 

او کربلایی اصفر این عالمین است 

قبرش به روی سینه زخم حسین است 
3- گل بریزید غم و غصه هام سر اومد 

مسآ 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گل بریزید گل بریزید , غم و غصه هام سر اومد 
خونمو بسته ام آذین , که علی اصغر اومد 
برید گهواره بیارید اصغرم می خواد بخوابه 
جبرئیل مواظبش باش آخه دلبر ربابه 


گمونم تشنه ای جونم , اينکه غصه ای نداره 


گفته ام رقیه تو , بره آب برات بیاره 

چی ميشه به وقت پیری , تو بشی عصای دستم 
کمک کن علی جونم , وقتی که ز پا نشستم 
چقدر چشات قشنگه دو لبات مثل نباته 

پسر عزیز و نازم خون حیدر تو رگاته 

دوست دارم وقتی بزرگ شی قد و قامتت ببینم 
توی مجلس دومادیت اگه عمری شد بشینم 
ملائک برات می میرند دسته دسته پشته پشته 
چه خال قشنگی داری , عمو عبأست و کشته 
اصغرم لبات و وا کن , من خسته رو نیگا کن 
تا نرفته ای ز دستم با لبات بابا بابا کن 

4 بچه به اين کوچیکی مگه گناهش چی بود 

نخان 

متا یت ترا وت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بچه به اين کوچیکی مگه گناهش چی بود 
تیر سه شعبه مگه جواب این بچه بود 
گلوی نازک او طاقت تیر نداره 
۷ 
صدای گریه ی او آتیش به دلها زده 
حرمله گوثیا تیر به قلب زهرا زده 


تير بزرگ عدو سر 


علی را برید 

خون گلوی اصغر بر رخ بابا چکید 

هر گل پژمرده را به آب سیرش کنند 
حنجر طفلی چرا نشان تیرش کنند 

5- از بهشت امشب عطر و گلاب آوردند 

میخض ارت 

مان لاه 

سبک شور کف زنی 

کی 

شاعر شریف علی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از بهشت امشب عطر و گلاب آوردند 
طبق طبق گل نذر رباب آوردند 

ا... اکیر , مگر دوباره , ز کعبه حیدر آمد 
یا روی دست , عروس زهرا , علی اصغر آمد 
عرشیان آواره ی او:علی اصغر حسین 


رشک مه رخساره ی او: علی اصفغر حسین 


قبله ام گهواره ی او: علی اصغر حسین 

خوش آمدی 

علی علی علی علی علی علی(2) 

ایا 

روی دست شاه خجل از او قرص ماه 

عمه می گوید به خنده ما شاء ا... 

یک طرف مادر , یک طرف اکبر , گرفته در آغوشش 
دلبر دلهاست , از بسکه زیباست , رقیه شد مدهوشش 
سر اکبر خدایی: علی اصغر حسین 

زینت عرش علایی: علی اصغر حسین 

محسن کرببلایی: علی اصغر حسین 

خوش آمدی 

علی علی علی علی علی علی(2) 

ابا 

میم که فلت وید ام ار 

متاتخصات 

مناسبت مدح 

سبک واحد جدید 

قالب مثنوی 


شاعر موید سید رضا 


منبع شب شعر عاشورا 8 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من که قلب شکسته ای دارم 
دل در خون نشسته ای دارم 
رام هر کس نمی شود دل من 
صید کرکس نمی شود دل من 
دل خود را به غم محک زده ام 
وم از صاخب فدک رده آم 
خالق اکبر است يار دلم 

با علی اصغر است کار دلم 
آنکه سوز غمش جگر سوز است 
روز میلاد او دل افروز است 
تاه با وی فا ان ات 
شهر قرآن ستاره باران است 
از زمین تا بهشت پل زده اند 
دستته کل 


روی دسته گل زده اند 

شهد رحمت به جام می ریزند 
دوستان را به کام می ریزند 
شاد باش ولادت اصغر 
ات افش 

پور زهرا که عشق سرمستش 
علی دیگر است در دستش 

باز قرآن کوچکی دارد 

ناز پرورده کودکی دارد 

کودکی را که هست در سعدا 
تاو تحت ارت 

گوهر اشک شوق سفت حسین 
سجده ی شکر کرد و گفت حسین 
این پسر منتهای عشق من است 
۱( 
اينکه آئینه ی علی باشد 

شادی سینه ی علی باشد 

عکس و آئینه هر چه گویاتر 
چونکه کوچکتر است زیباتر 


جلوه ی جزء و کل تماشائی است 
غنچه در باغ گل تماشائی است 
لوح خلقت به نام این اصغر 

کی اش اف 

کودک ناز و در صلابت شیر 

سینه ی مادر از لبش پر شیر 

در جبینش فروغ عصمت و عشق 
گل یاس بلوغ عصمت و عشق 
بزم عصمت از او عجب عالی است 
جای زهرا در این میان خالی است 
تا که با خنده در برش گیرد 

بوسه از روی اصغرش گیرد 

از حسین این کلام خوش باشد 

هر چه یزدان مرا پسر بخشد 

به علی بسکه عشق دارم من 
نامشان را علی گذارم من 

وین بود سومین علی او را 

که بود یادگار عاشورا 

هست بند قماط پابستش 


رشته ی کائنات در دستش 


بند قنداقه اش اگر بر پاست 
کهکشان سپهر خوبیهاست 

خون خون خداست در رگ او 
رشته ی رحمت است هر رگ او 
راه آزادی و شهامت را 

که نگهبان بود امامت را 

از دو ششماهه یافته است ثبات 
مکتب از خونشان گرفته حیات 
خون محسن شروع بسم ا... 
خون اصفغر ختامه ی این راه 

اش ار ام تا اف 

آیت اکبر خدا اصغر 
۱ 
اصغری لیک در مقام, اکبر 

علی ای یاس لاله پوش حسین 
طایر وسدره روی دوش حسین 
گشته نائل ز فیض حق جوشی 
سر دوش پدر به سر دوشی 


ای 


سلام نماز عشق حسین 
روح راز و نیاز عشق حسین 
کا فا نالرت اون 

دست مشکل گشائیت دادند 
ای اسیر تو هر نبی و ولی 
دستهای تو کوچک است ولی 
کا تم کار وتا که 
عقده های بزرگ باز کند 
سینه ها را جلا تو می بخشی 
دردها را دوا تو می بخشی 
اش ری انب هراس اشت 
عاشق تو نگاه عباس است 
نخان اقفر مخ لا لا این ای 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای علی اصفر من لای لای لای لای 

غنچه ی پرپر من لای لای لای لای 

کا کا کا عل< کل 

می زنی تو دست و پا وای وای وای وای 
روی دست من بخواب لاای لاای لاای لاای 

کا عا علا ملاعلا 

نیزه پهن حلق تو باریک , من و کشته غم تو لیک 
آسمونم تاره , حال و روزم زاره 

بده زینب معجرت را تا ببندم , به گلوی پاره 
کا کل کا عل< کل 

دشمنت اشک چشام دید دید دید دید 
حرمله گل منو چید چید چید چید چید 

گشته ام ز زندگی سیر سیر سیر سیر 

می کشم ز حلق تو تير تير تیر تیر 


کا > عاع< کل 


دل من به غم اسیره , چکنم که خیلی دیره 


وای من به پیش چشمم , اصغرم داره می میره 
دل من شده پاره , خالیه گهواره 

بمیرم که از گلوی نازک تو , خون می یاد فواره 
کا عا کل کل 

حرمله اين دلمو سوخت سوخت سوخت سوخت 
دستمو به حنجرت دوخت دوخت دوخت دوخت 
نداری به صورتت رنگ رنگ رنگ رنگ 

می زنی به دست من چنگ چنگ چنگ چنگ 

طفل ششماهه کی دیده , که به خاک و خون تپیده 
روی دستاشو نیگا کن , چقدر ناخن کشیده 

8- امشب که جهان صفای دیگر دارد 

مشخصات 


مناسبت 


ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب که جهان صفای دیگر دارد 
گلزار ولا گلی معطر دارد 

داریم امید عیدی امشب ز حسین 
ز آن دست که قنداقه اصغر دارد 
9 تو دیگه غصه نداری 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

تو دیگه غصه نداری 

به جنان ره می سپاری 

وقتی زهرا بعلت کرد 

رو سینه اش سر نگذاری 

0 ای گل آغوش مادر , بلبل خاموش مادر 

متض رل 

فاسیت سوت 

سبک بوشهری 

قالب اکن 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای گل آغوش مادر , بلبل خاموش مادر 
چشم من دریا مکن ای گوهر گنجینه ی من 
طفل من بس کن مزن ناخن دگر بر سینه ی من 
لایی لایی اصغر من(2) 


کاعاعاع< کل 


گشته مهتابی رخ مه پاره ی تو اصغر من 
دلخوشم بعد از تو با گهواره ی تو اصغر من 
لایی لایی اصغر من(2) 

اد 

یک رت فا دس 
کودک شیرین دهانم من بنازم شور و حالت 

آخر ای شیرخوارم شیر من بادا حلالت 


لایی لایی اصغر من(2) 


ایا 
ان ای فص دا مان انم تنس 
مشخصضات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اصغر که در صف شهدا ماه پاره است 


نام گرامیش پی هر درد چاره است 


محکم بگیر رشته ی قنداقه اش به کف 
باب الخواته است ای شرهاره ات 
2 صقر ی کی مه زان آموچ 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب 


تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

اضقر فی کن یه زبان امد (دسته 1) 
خرفله با تبر.و کمان آمده (دتتته 2) 
اد اد دما دما دادم 

تقصیر اگر هنگام حج حکم خدایی است 
بر روی چشم اما گناه اصغرم چیست 
دادما داد امد مد 

ای مدال افتخارم ای امید آخرم 

لایی لایی اصغرم 

می کنم قبر ترا با دست خود پشت حرم 


مادبایاا ماد در ددم دم 
به خیمه قحط اب است. دل طفلان کباب است 


علی اصفغر به دامان رباب است (دسته ی 1) 
عظتش الا کرفتهر ول سقا کر فته 


که لبها تشنه ی یک جرعه ی آب است (دسته ی 2) 
ادا ادا اد ادا 
3- ای گل نیلوفر سرخ و سفید 
مشخصات 

ات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

ار ان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای گل نیلوفر سرخ و سفید 

وی بهشت آرزوها را کلید 

برگ گلهای لبت را باز کن 

کمتر ای بابا برایم ناز کن 

کس ندیده چون تو سربازی علی 
می کنی با قلب من بازی علی 
تشنگی در مهد خوابت را گرفت 
دست گلچین هم گلابت را گرفت 


باد کینه پیج و تابت می دهد 


از سه سو یک تیر آبت می دهد 
سوخت روی هر دو دستم حاصلم 
خنده جانسوز تو شد قاتلم 

کشت بابا را علی جان خنده ات 
تا ابد لبخند شد شرمنده ات 

تیر آه از تو , کمان از قد باب 
چشم بر تیر و کمان دارد رباب 
غنچه روی دست گل تکبیر داد 
پاسخش را حرمله با تیر داد 
برگهای غنچه و گل سوختند 
غنچه را بر سینه ی گل دوختند 
تیر تا از چله اش پرتاب شد 
غنچه در آغوش گل در خواب شد 
ریخت شهد غنچه روی برگ گل 
دید چشم غنچه ناگه مرگ گل 
خنده کرد و گریه ی گل دید و رفت 


سوی زهرا 


مادرش خندید و رفت 

تِ پیکان به حلق او چو در آغوش باب رفت 
مناتخضانه 

متا تیت: تاذ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پیکان به حلق او چو در آغوش باب رفت 
پستان خیال کرد و مکید و بخواب رفت 
اول گلوی طفل و سپس بازوی پدر 
بشکافت و بعد بر جگر بوتراب رفت 
5 با تبسم لعل لب را باز کن 

مشخصات 

ای را 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با تبسم لعل لب را باز کن 
می خرم ناز تو را من ناز کن 
حوریان محو رخ مه پاره ات 
کعبه ی خیل ملک گهواره ات 
یک نگاهت برتر از خلد برین 
رشته ی قنداقه ات حبل المتین 
از رخت پیدا جمال کبریا 
دستهای کوچکت مشکل گشا 
بر لب لعلت دو صد کوثر نهان 
طفل , اما پیر دير عاشقان 
زینت آغوش دامان رباب 

آینه گردان رویت آفتاب 

عالم و آدم همه محتاج تو 

بر سر دوش پدر معراج تو 


بسته بر هر تار موی تو نجات 


تشنه ی لبهای تو آب فرات 

کودکی اما به معنی پیر عشق 

روی دستم می کنی تفسیر عشق 

آمدی فارغ ز تنهایی شدم 

از تماشایت تماشائی شدم 

6- نبوس این قدر بابا آخر اين لعل لبانم را 

مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

نبوس این قدر بابا آخر اين لعل لبانم را 

که با لبهای سوزانت بسوزانی زبانم را 

ز فرط ضعف ای مه صورتت را تیره می بینم 
توان ده با نگاهت جسم و جان ناتوانم را 

چه می شد ای پدر یک لحظه از من دور می گشتی 


نبینی تا زبان گرداندن دور دهانم را 


این غنچه را اما 

نمی خواهم ببینم گریه های باغبانم را 

که قر له مت نون عفر استخوانه 
چو دیدم تیر می آید گلویم را سپر کردم 
بپرس از تير او خود می دهم شرح بیانم را 
به هرلبخند خونم از دهان بر شانه ات ریزد 
چو رفتم از کفت دیدی به پیراهن نشانم را 
ز تو ممنونم ای تير سه شعبه ساکتم کردی 
که دیگر نشنود در خیمه ها مادر فغانم را 
7- مگر که لاله چه اندازه آب می خواهد 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ِ 
که بسته اند به او راه اب دریا را 


کا کا کا کل کل< ع< 

کشته شد محسن و آنانکه تماشا کردند 
سند تیر به اصغر زدن امضا کردند 

کا کا کا کل کلا ع< 

امشب حرم آل علی آب ندارد 

رسان آبی به طفلان حسین جان حسین جان 
دسته 1 

کا کا کا کل کل< ع< 

طفلان همه از تشنه لبی خواب ندارند 

رسان آبی به طفلان حسین جان حسین جان 
دسته 2 

کا کا کا کل کلا ع< 

الهی حرمله از غم بسوزی 

که دیگر حنجر طفلی ندوزی 

کا کا کا کل کلا ع< 

ارت فرات بسته شد دسته 1 

فاطمه دلشکسته شد دسته 2 


کاعا عا لا کل کل 


اگر بر کوفیان بودی تو مهمان 

چرا خوردی تو اب از نوک پیکان 

کا علا لاک کل 

از فتاه ی که هر از اش شنم فر ود ره 


سرچشمه بود و پرده از این راز بر نداشت 


ماد 

اگه ز شیرخواره نبودی مگر فلک 
دادی به دست خصم چرا اختیار آب 
ماد 

8- عطش میون خیمه ها آتیش به قلب ما زده 
تتایتتات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ین خیوز کففه ها آ تشه قلب ها زده 


داره 


می میره اصغفرت ز بسکه دست و پا زده 
گلوی خشکشو ببین قاتل مادرش شده 
چشمای تو رفته او مشکل خواهرش شده 
لای لای علی لای لای علی 

اما 

بچه ها دست بابا خونی شده 

گمونم ششماهه قربونی سده 

عباش و طوری رو اصغر کشیده 

گمونم خیلی خجالت کشیده 

9 از کفم چاره شده پاره شده گلوی مه پاره 
مشخصات 

متاسیت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب اکن 

شا غر ناشتانین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


از کفم چاره شده پاره شده گلوی مه پاره 


مادر بنشسته کنون با دل خون کنار گهواره 

رنگ طفلم پریده است , اشک خود را مکیده است 

نشسته غم به دلم , ز روی تو خجلم 

ای غنچه ی پرپر , لای لای علی اصغر 

تا که هستم پسرم من ز تو شرمنده ام 

با دستم پشت حرم قبر ترا کنده ام 

تو آخرین سرباز منی , تو بهترین همراز منی , به اوج تنهایی 
دوچشم مستت رفته بخواب , به من نمی 3 تو جواب علی لایی لایی 
کلا لا کلا عل< کل 

ازچه درتاب و کیکفت لبی آف ظفل خاموشم 

ای مرغ بسته پرم ای پسرم مکن فراموشم 

گریه هر سو می کشدم , خنده ی تو می کشدم 

نو بود و هست منی , به روی دست مبی 

مکش علی تو زبان , دگر به دور دهان 

0- ايکه خونت ریخت روی دست من دشمن علی 

ای رت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ایکه خونت ریخت روی دست من دشمن علی 
نیست دیگر در تنم یارای ره رفتن علی 
قحطی آب و شرار آفتاب و حرمله 

دست داده دست هم گیرد ترا از من علی 
می چکد از بند قنداق تو خون حنجرت 


غمدیده بر دامن علی 

روی دستم دست و پا کمتر بزن ای اصغرم 
چون ندارم طاقت دیدار جان کندن علی 
گریه های دیشبت یادم نرفته پس چرا 

می کنی شرمنده ام ای گل ز خندیدن علی 
می روم گاهی بسوی خیمه گاهی قتلگاه 
دیگر از خجلت ندارم روی بر گشتن علی 
1- مدال خوشرنگم , پرستوی قشنگم 

متشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

(بشنو ای جانانم) 

مدال خوشرنگم , پرستوی قشنگم 

تو پر شکسته , کشیده ای پر , ز دوش بابا 


برو بیان کن , ز غربت من . برای زهرا 
(دیگر دل بریدم) 

بوسه ی تو جان داده بر من 

خنده ی تو برده جان از تن 

گشتی تو پرپر , بر روی دستم , ای گلم 

با تیر کینه , گشتی تو خاموش , بلبلم 

کا کا > عل< کر 

دار و ندار من , گل بی خار من 

اصغرم اصغرم , نور چشمان ترم 

کا کل کا عل< کم 

ای امید رباب , غنچه ام گشتی گلاب 

تو تشنه نودی . تخوردی آبی:؛ ز دست بابت 
سه شعبه بابا , چو خنده کردی , دهد جوابت 
کودک معصومم علی جان 

شهید مظلومم علی جان 

بابا پپوشان , حنجر سرخ از , مادرت 

وای ار ببیند , شد پاره پاره , حنجرت 

کا کا کا عل< کر 

دار و ندار من , گل بی خار من 


اصغرم اصغرم , نور چشمان ترم 


کا > عاع< کل 


من هستم گلفروش , غنجه ی نازم بدوش 
بود خریدار , تمام هستم , خدای اصغر 
ندای دَعةهٌ , رسیده بر گوش , برای اصغر 
که قَأن له مرضعاً" 

فی الجَثه آسمانی ندا 

داده تسلی , از لطف بی حد , خدایم 
هه ی این دارم 

ک کا لا کل کل 

دار و ندار من , گل بی خار من 

اصغرم اصغرم , نور چشمان ترم 


> عاع< کل 


(برای هب 


مصیبتی ندای تسلیت نیامد ولیبرای علی اصغفر تذانی امد : یا حسین دعه 
بهشت دایه ای شیر ده قرار دادیم) 


2 اگه از من بپرسند که دوست داری کی باشی 
تکارت 

مناسبت مدح 

سبک نوحه سنگین سنتی 

اب 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اگه از من بپرسند که دوست داری کی باشی 
توی این دور و زمونه می خوای جای کی باشی 
دو جوابه , یه کلومه 

دلم می خواد غلام حیدر باشم 

کرببلا جارو کش مرقد اصفغر باشم 

کا اعد > کل 

میتی مرآ 


روی دیوار قلبم , نوشته يا علی اصغر 


آره و الله , مه جبینی 

مق ازج نمی د ریم حتاندات 

ختت انم کر معا انا 

ایا 

بند انگشت نازت گره وا کنه از ما 

پای روضه ات بقرآن تو هیئت ميشه غوغا 
خدا می دونه (2) 

چشمای تو قشنگر از الماسه 

دو عالم توی نخ عشق تو و عباسه 

ی رای ۶ سوه میات فان سس 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک بوشهری 

قالت ادن 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به همراهم (2) آمد به میدان طفل مستم 


همه هستم (2) زد دست و پا بر روی دستم 


از تشنگی رنگش پریده 

اشک دو چشم خود مکیده 

لای لای علی لای لای جان (2) 

یا 

ندارم من(2) بعد از تو دلخوشی علی جان 
مرا آخر(2) با خنده می کشی علی جان 
ی 

من غیر تو یاری ندارم 

لای لای علی لای لای جان (2) 

ایا 

ز خون تو (2) باشد بصورتم نشانه 
ندارم قطره ی آبی بغیر اشک دانه دانه 
دل 


مرا کمتر بسوزان 

دور دهان زبان مگردان 

لای لای علی لای لای جان (2) 

مایا 

چرا دیگر (2) نمی کنی شیرین زبانی 

چو تير آمد بسوی تو من هم شدم از غم کمانی 
ببین حرم در التهاب است 

چشم انتظار تو ریاب است 

لای لای علی لای لای جان (2) 

مایا 

ز سوز تشنگی باشد , رخسار تو مانند مهتاب 
چو بخت من (2) دو دیده ی تو رفته در خواب 
من با تو گرم گفتگویم , چکیده خون تو به رویم 
لای لای علی لای لای جان (2) 


کا عا کر ک< کل 
3 افمد کنار شظ اب تکافی کرد به ,وشتنا 
مشخصات 


قالب فولکوریک 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آوت کنار قط اب تکافی کرو تفر وقیی 

پر از هیوها بو د دلش به زیر لب می گفت خدا 
مایا 

ضدا می: زد ای آذما غنخه عفن بی. تظیره 
اها آکه انش ندید ره دست ایا فی .فیره 


ملاعلا ملاعلا 


اينکه گناهی نداره یه جرعه: انب براش بسه 
کا کا کا عل< کل 
هه 5 1 لباش نموه تون خوابشن ان 
ا عا کا عل< کل 


یه تیره دل یه بی حیا به دست تیر و کمون گرفت 


جلو چش ارباب ما حنجرشو نشون گرفت 


ک کا لا کر کل 

غنچه ی ناز غرقه بخون رو دستش دست و پا می زد 
گمونم وقت جون دادن مادرش و صدا می زد 

ک کا لا کل کل 

([رسم نامردا همینه) 

دلم پر سوز و گدازه موقع کفن و نمازه 


خاک نریز بروی طفلم ببین چشماش هنوز بازه 


ایا 
5 ای اختر مدینه و سرباز آخرم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ای اختر مدینه و سرباز آخرم 


جان می 


دهی ز تیر سه شعبه برابرم 

تا پر نشسته تیر عدو در گلوی تو 

از حنجرت چگونه برونش در آورم 

تیری که حرمله زده بر حلق خشک تو 

ای کاش می نشست علی جان به حنجرم 
لب تشنه پر زدی ز کنارم علی. ولی 
سیراب می شوی به سر دست مادرم 

با آن لبی که غرقه به خون شد به من مخند 
کم خنده کن علی به من و دیده ترم 
شرمم بود که بی تو سوی خیمه رو کنم 
این جسم بی سرت ز چه رو تا حرم برم 
آبت نداده ام , بخدا آب می شود 

آگه شود ز غصه مرگت چو خواهرم 

6 با نگاهت شعله مزن (بر دل من )2 

تست 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با نگاهت شعله مزن (بر دل من ) 2 
خنده هایت گشته علی (قاتل من )2 
تو شرر بر , همه هست , من زده ای 
دست و پا بر , سر دست , من زده ای 
لالایی اصفرم (2) 

چه نکو پاسخ بدهی (بی تب و تاب) 2 
صوت هل من ناصر من (را تو جواب)2 
خون حلقت , هدیه ای بر , فاطمه شد 
پیش محسن , آبروی , ما همه شد 
لالایی اصفرم (2) 

مد 

من بنازم عشق ترا (صبر ترا)2 

روی سینه جا بدهم (قبر ترا)2 

آبروی , من تو گشتی , پاره ی تن 


ای علی شد , بارگاهت , سینه ی من 


کا کا کا عل< کل 

7- ای غنچه ی خونین من روح و روانم 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای غنچه ی خونین من روح و روانم 
رفتی و داغ تو زده آتش به جانم 
لای لای علی لای 


لای علی لای لای علی جان 

ایا 

دست اجل هجر ترا کرده نصیبم 

برده به یکباره ز تن صبر و شکیبم 

کرده به رخسارم روان اشک نهانم 

لای لای علی لای لای علی لای لای علی جان 
ایا 

ای غنچه ی پرپر لبت بر خنده وا شد 

دردت ز تیر حرمله آخر دوا شد 

نور دو چشمان ترم لای لای علی جان 

لای لای علی لای لای علی لای لای علی جان 
ایا 

بر روی دستان پدر پرپر زدی تو 

آتش به قلب زینب و مادر زدی تو 

ای لاله ی خونین من لای لای علی جان 

لای لای علی لای لای علی لای لای علی جان 
ایا 

تاب و توانم اصغرم از کف ربودی 


آغوش خود را بر شهادت بر گشودی 


شد پاره پاره حنجرت لای لای علی جان 

چلای لای علی لای لای علی لای لای علی جان 
ابا 

گهواره را از اشک خود می شوید اصغر 
آهسته با خدا سخن می گوید اصغر 

امشب علی دارد به کف هم جان و هم دل 
فردا تبسم می زند بر تير قاتل 

امشب برایت دیده سقا بگرید 

فردا کنار کشته ات بابا بگبرید 

اس ی ارآ رف تا ام وس وا رال ره 
لای لای علی لای لای علی لای لای علی جان 


مایا 
8 فیده ارت کاس رود و متا 
مشخضات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

شده غارت تمام بود و هستم 
من از داغ غمت در خود شکستم 
الهی بشکند دستی که با تير 
جدا کرده سرت را روی دستم 
ت آ ک اق کل کل پون نت 
ماتخضارت 

ات تاو 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر تاشتاش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای گل, ای گل, گل پرپر من 


نور نور 


دیده ی تر من 

لایی لایی لایی لایی اصغر من (2) 

ایا 

آتش این داغ سینه سوز بر همه ما سوی زند 

لزژه افتادم بر زمین اسمان: ناله:ها ژند 

مثل این صحنه صحنه ای دیده ی کس ندیده است 
روی دست پدر به خون کودکی دست و پا زند 
میدان میدان میدان غرقه خون است 

دلها دلها از غم لاله گون است 

لایی لایی لایی لایی اصغر من(2) 

ایا 

آن طرف تر ز خیمه ها مادرش غرقه سوز و آه 
ی اه ان اه 

ناگهان لطمه زد به خود دید از آن سو که غرقه خون 
کودکش را پدر غمین می برد پشت خیمه گاه 

مولا مولا چه شد نازنینم 

بگذار بگذار تا او را ببینم 


لایی لایی لایی لایی اصغر من(2) 


> عاع< کل 


زیر گرما ز تشنگی رنگ رویش پریده بود 

طفل ششماهه از عطش اشک خود را مکیده بود 
نوک تیر سه شعبه ای بوسه زد بر گلوی او 

پر شد از خون سینه اش حنجری که دریده بود 
غنچه غنچه در خون آرمیده 

لبخند می زد با حلق دریده 


لایی لایی لایی لایی اصغر من(2) 


داد مد 
0 تشنه جان می دهد طفل مستم 
مشخضات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

منبع لاله های حسینی 

تعداد استفاده 0 

دست و پا می زند روی دستم 


غربتم دیدن ندارد , غنچه ام چیدن ندارد 


بسکه پر خون گشته رویش , جای بوسیدن ندارد 
لای لای علی لای لای علی 

ایا 

ای علی جان منم شرمنده ات 

فد آ هت تم با ند آخ 

داغ تو ای شیرخواره , زد به جان من شراره 
مادرت تنها نشسته , در کنار گاهواره 

لای لای علی لای لای علی 

ایا 

لب گشا و بگو ای پسرم 


با چه 


رویی بر گردم به حرم 

ای مدال افتخارم , برده ای از دل قرارم 
مانده ام تنهای تنها , جز تو من یاری ندارم 
لای لای علی لای لای علی 

دبا 

آخرین یارم تو هستی و بس 

می زنی از عطش نفس نفس 

من تب و تابی ندارم , گوهر نابی ندارم 
غیر. شک خلت حون ر مد کر ای دارم 
لای لای علی لای لای علی 

دبا 

1 ای آخرین سرپاز من , ای بهترین هم راز من 
تافر کت 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 


تعداد استفاده 0 


ای آخرین سرباز من , ای بهترین هم راز من 
بگو چرا دیده ی خود بستی 

تو تمام هستی من هستی 

بگو با من ای طفل دلبندم 

با چه روئی به خیمه برگردم 

غنچه ی پرپرم , لالائی اصغرم 

کاعا کر ک< کل 

بیا در آغوشم بخواب , شاید ببینی خواب آب 
ار داعت اه کون مه نا 

خون می گرید دیده ی گهواره 

تو غنچه هستی دست من ساقه 

شستم با اشکم خون قنداقه 

غنچه ی پرپرم , لالائی اصغرم 

کا کا کا عل< کل 

فذال افتتار من هم داز داز من 

من قربان اشک غمت اصغر 

من فدای عمر کمت اصغر 

لبهای خشکت بوسیدن دارد 


لالائی من شنیدن دارد 


غنچه ی پرپرم , لالائی اصغرم 

کا عا علا ملاعلا 

چرا چشمت را می بندی , چرا تو بر من می خندی 
بابا شد از روی تو شرمنده 

پشت حرم قبر تو را کنده 

روی دستم از نفس افتدای 

در آغوشم با خنده جان دادی 

غنچه ی پرپرم , لالائی اصغرم 


ایا 
2 ای که گرفتی به دوش بار غم و بار عشق 
متقتحصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای که گرفتی به دوش بار غم و بار عشق 
باز بیا سر کنیم قصه ی گلزار 


قصه شنیدم که دوش تشنه لب گلفروش 
برد گل سبزپوش هدیه به بازار عشق 

گل غم نا گفته داشت چشم بخون خفته داشت 
خاطر آشفته داشت از غم سالار عشق 
عشوه کنان ناز کرد وا شدن آغاز کرد 
خنده زد و باز کرد دیده به دیدار عشق 
گر چه زمان دیر بود تشنه لب شیر بود 
منتظر تیر بود یار وفادار عشق 

تا هدف تير شد چرخ ز غم پیر شد 

عرش زمینگیر شد ای عجب از کار عشق 
نسترن دلنواز رفت چو در خواب ناز 
زمزمه می کرد باز قافله سالار عشق 
اين گل باغ خداست از چمن کربلاست 
خوابگه او کجاست سینه ی سردار عشق 
غنچه ی خاموش من یار کفن پوش من 
زینت آغوش من يار من و یار عشق 
کودک من لای لای از غم تو وای وای 
گریه کند های های دیده ی خونبار عشق 


3 بابا جون رو دست من اينهمه دست و پا مزن 
ماه 

صاسیت رات 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بابا جون رو دست من اينهمه دست و پا مزن 
لبای خشک تو بر هم مث ماهی ها نزن 
ای اس ای سا ات دای 

یه کمی طاقت بیار عمو برات آب میاره 
پیش چشم مادر تو چیا بر سرت میارند 

وای من کز زیر خاکا غرقه خون درت میارند 
با خودم می برمت که مادرت دلواپسه 

تابه این لبای خشکت شاید کمی آب برسه 
مادرت دق می کنه مواظبش خدا باشه 

اگه این سر کوچولو سر نیزه ها باشه 


وقت دفن: 


عزیزم می خوام که دفنت کنم اینجوری نخند 

چه جوری خاک بریزم روی تو , چشماتو ببند 

تو از این پس جا روی دستای فاطمه داری 
مواظب باش ای گل من رو سینه اش سر نذاری 
4 بخدا تو سر اکبری گر چه اصغر گشته نام تو 


مشخصات 


مناسبت 


مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

۱ 

شاغر تانفتتاند, 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بخدا تو سر اکبری گر چه اصغر گشته نام تو 
من و ما نه , مستی فلک , همگی باشد ز جام تو 
قد خم , حوران , فرشتگان ز پی عرض سلام تو 
ستاره ی دامان رباب , به خانه ی قلب من بتاب 
کا عا علا ملاعلا 

تو گلی و پیچیده ببین دل ما گرد ساقه ی تو 
موی حوران را گره زدند شده بند قنداقه ی تو 
به خلق عالم تو سروری , که گفته اصغر تو اکبری 
کا عا عا ملاعلا 

توا که هستتی کامتضا تاه مین ارام تو اند 
همه در آرزوی یک بوسه بر گهواره ی توآند 


5- طفل سر مست منی , که روی دست منی 


فنشخضات 

متاسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع لاله های حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

طفل سر مست منی , که روی دست منی 
خود تو دانی پسرم , همه ی هست منی 
تو که با چشم ترت غربت من را دیدی 
پس چرا با لب خشکیده به من خندیدی 
لایی لایی پسرم (2) 

کا عا کر ک< کل 

من گرفتم به برت , چیده شد بال و پرت 
دیده بگشا و ببین , مانده تنها پدرت 

ای جگر گوشه ی بابا جگرم سوزاندی 
پیش من بسکه زبان دور دهان گرداندی 


لایی لایی پسرم (2) 


کا > عاع< کل 


رفته چشم تو بخواب , منتظر مانده رباب 
که اقا تور راد خسالت‌ نش آب 
من که سر تا به قدم سوزم و آه و دردم 
با چه رویی پسرم من به حرم برگردم 


لایی لایی پسرم (2) 


اما ملا ملد 
اقا بیر قمة بود اک چه او کود قه بوذ 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر 


ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

پیر همه بود اگر چه او کودک بود 
صبرش ز غریبی پدر اندک بود 

می کرد به نی اشاره می گفت رباب 
ای کاش سر نیزه کمی کوچک بود 
7 شیرین دهن بی شیرم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالت گر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

شیرین دهن بی شیرم 


رزمنده ی بی شمشیرم 


هم زخم تو را می بوسم 

هم در بغلت می گیرم 

زخم گلویت پیمانه ی من 

لبخند لبت گلخانه ی من 

بر سر دست بابا خنده کردی 
هم مرا کشتی و هم زنده کردی 
کا لا کل کل 

لب تشنه فدایت کردم 

تقدیم خدایت کردم 

تو خنده زدی بر رویم 

من گریه برایت کردم 

گلگون شده رخسار چو مهت 
شد شانه ی بابا قتلگهت 
کافران بغض خود را چاره کردند 
قرآن کوچکم را پاره کردند 

ای علی اصغر غنچه ی پرپر(2) 
تو کل سپاهم بودی 

تو شعله ی اهم بودی 

خورشید نگاهم بودی 


بی جرم و گناهم بودی 


سوزد دلم از سوز جگرت 
بر تیر بلا کردم سپرت 

تابی بر قلب بی تابت ندادند 
تشنه لب بودی و آبت ندادند 
ک کا لا کل کل 

ای قبر تو در آغوشم 

زخم تو مدال دوشم 

فریاد دلت در گوشم 

چشم از تو چگونه پوشم 
ذردا که در آغویتن بدرت 

لب تشنه جدا گردیده سرت 
تابی بر قلب بی تابت ندادند 
تشنه لب بودی و آبت ندادند 
8- پسرم در تب و تابه ببینید تشنه ی آبه 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پسرم در تب و تاأبه ببینید تشنه ی آبه 

از عطش رنگش پریده آب بهش بدید ثوابه 
چی می شه یه جرعه از اون مهر مادرم بیارید 
نوه ی پیمبرم من حرفمو زمین نذارید 

یه دفعه صدایی اومد علی اصغر یه تکون خورد 


انگاری 


بی هوا تیری اومد و شیرخواره رو برد 

با همون تير سه شعبه که ز شیر امون گرفتند 
با همون گلوی طفل و یه دفعه نشون گرفتند 
هیچ بابایی نمی فهمه چی شده که کوه دردم 
دو قدم میرم به خیمه از خجالت بر می گردم 
9- ای گل چه زود دست خزان کرد پرپرت 

میخض نت 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای گل چه زود دست خزان کرد پرپرت 

رفتی و رفت خنده ز لبهای خواهرت 

هر کس که دید رأس تو را روی نیزه ها 

آهی کشید و گفت که بیچاره مادرت 


0 این آیه ی سرخ هو الباقی یارب 


مشخصات 

حاسمت ات 

سبک ولادتی 

و 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

این آیه ی سرخ هوالباقي یارب 
باعث شرمندگی ساقي یارب 
گلوی خشک اصفغرم به خنده وا شد 
فقط خدا میدونه با دلم چها شد 
علی علی علی علی اصغر بابا(3) 
ادا 

نازک تر از نسیمه یا گلوی یاسه 
ای تاه 

با خون تو به مادرم نامه نویسم 
علی علی علی علی اصفغر بابا(3) 


کا > عاع< کل 


شرمندگی تو سینه ی من خونه داره 
مادر تو به خیمه ها چشم انتظاره 
این آخرین سئوال بی جوابه اصغر 
خونه خراب تر از همه ربابه اصغر 
علی علی علی علی اصغر بابا(3) 
اد 

نه تنها چشم آسمون و خون گرفته 
تو خیمه ها مادر تو زبون گرفته 
الهی هیچ مادر به خون دل نشینه 

به روی نیزه سر ششماهه نبینه 
علی علی علی علی اصغر بابا(3) 
اد 

1- سه بار امام حسین فرمود:هل من ناصر ینصرنی 
نلاس ات 

مناست ناوت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاغر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شیخ جعفر شوشتری(ره) می فرماید: امام حسین روز عاشورا سه مرتبه 
فرمود هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعیننی و هر باری که فرمود 
سه گروه جواب دادند. 


1-بار اول که فرمود اتهانی که در عالم زر بودند در صلب پدر بودند و در 
رحم مادر بودند جواب دادند. 


2-بار دوم که فرمود اصحاب و بلی هاشم جواب دادند. 
3-بار سوم که فرمود ناگهان صدای گریه از خیمه ها بلند شد. 


خواهرش زینب کرد دید کسی نیست. سر داخل خیمه ی ام کلثوم کرد دید 

نیست. حضرت شنید صدای گریه از خیمه ی ریاب بلند است وارد 
خیمه شد فر مود: مگه نگفتم تا من هستم کسی صداش به گریه بلند نشه 
چه شده هنوز من زنده آم. زینب جان چه شده؟ عرض کرد: برادرم. علی 
اصغر همه ی ما رو بیچاره کرده تا صدای غریبی شما بلند شد علی اصغر 


خودش رو از تو گهواره بیرون انداخت کنایه از اينکه بابا هبوز تنهای تنها 
نشدی یه سرباز شش ماهه ی دیگه داری کنایه از اينکه بابام غریبه می 


خوام برم یاربش کنم. یه نگاه کرد دید همه تو خیمه ی رباب جمع شدند 
یکی یکی خانم ها قنداقه رو بغل می کنند تا علی رو از گریه اروم کنند ولی 
نمی تونند گاه سکینه گاه ام کلثوم گاه رقیه ولی نمی تونند. 

2- مظهر آیات شمس الضحایم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

مظهر آیات شمس الضحایم 
قربانی حسین در کربلایم 
با کام 


عطشان, من می دهم جان 

یا صاحب الزمان عجل ظهورک 
اد 

امشب کرببلا قحطی آب است 
ششماهه ی رباب در پیج و تاب است 
با کام عطشان. من می دهم جان 
یا صاحب الزمان عجل ظهورک 
اد 

پرپر زد اصغرم بر روی دستم 

از روی مادرش شرمنده هستم 

با کام عطشان, من می دهم جان 
یا صاحب الزمان عجل ظهورک 
اد 

یارب از این امت رفع بلا کن 
قسمت ما همه کرببلا کن 

مزد عزایم, بنما عطایم 

یا صاحب الزمان عجل ظهورک 
اد 


3 به نیزه رفتن سر علی اصغر 


مشخصات 

مات سا ات 
سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاغر ناشنانتن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


در بین شهدای کربلا هر کس به امام حسین نزدیک تر بود مصیبتش هم 
تشن ی نود اصابت مضستشان سای حایم فا ان شود در بین 
شهدای بنی هاشم اونهایی که پدر و مادرشان يا جدشان علی و فاطمه 
بودند مصیبتشان سخت تر بود و در بین بنی هاشم و بچه های علی و زهرا 
اونهائیکه اسمشان علی بود یه بساط دیگه ای دارند یه مصیبت دیگه ای 
دارند. من گمانم بر این است که این آقا زاده مقامش از بقیه ی شهدا هم 
بارمه مص راز کت گرم ای هم اسب شهدای دیگه قبر 
جدا دارند, کفن جدا دارند, ضریح اگه دارند جدا دارند. این آقا زاده کفنش 
بدن حسینه, قبرش سینه ی باباشه خیلی به حسین نزدیکه لذا مصیبتش هم 
به خود حسین نزدیک است در بین شهدای کربلا شاید دو نفر باشند که بعد 
از شهادتشان به بدنشان جثارت کردند یکی خود حسین که دستور دادند 10 
نفر بروند و اسب هاشون و نعل تازه بزنند 


و یکی هم اين آقا زاده. عصر عاشورا یکی یکی سرها رو شمارش کردند 
گفت یکی از سرهای بنی هاشم کمه (زمان جنگ وقتی می رفتند برا میدان 
مين با سر نیزه خاک و می گشتند ببینند به مانعی می خوره يا نه با سر 
نیزه رو تو خاک فرو می بردند) یه عده نیزه دار اومدند پشت خیمه اخه 
دیده بودند حسین علی اصفر رو اورد پشت خیمه دفن کنه اینقده نیزه ها 
رو به زمین فرو بردند تا بالاخره سر علی اصغر رو هم رو نیزه ها زدند... 


4 کسی غنچه رو اين جوری پرپر نکرده 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کسی غنچه رو این جوری پرپر نکرده 

هنوز مادرت داغ تو باور نکرده 

اما ماما ماد 

باورم نمی شه, غنچه ای رو دست؛, باغبون خزون شه 


باورم نمی شه, حنجره ی شیرخوار, با یه تیر نشون شه 
وای از قساوتی که تو دل دشمنات بود 


تنها یه جرعه اژ اب فرات دوات بود 

بای ذنب قتلت‌3 با رضیع الحسین 

کا لا کر ک< کل 

یک صدای محزون از تو کربلاتون می رسه هميشه 
انگاری یه مادر میگه من هنوزم باورم نمی شه 
باور نمی کنه که شیرخواره دیگه نداره 

بچه اش جای سینه ش رو نیزه ها سر می ذاره 
می گه وقتی سقا, زد به علقمه از, فرط درد خیمه 
باورم نمی شد, که عموی بچه ام, بر نگرده خیمه 


بای ذنب قتلت3 يا رضیع الحسین 


ایا 
حضرت علی اکبر(ع) 

1- به همره تو رود روح من ز پیکر من 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


به همره تو رود روع 


من ز پیکر من 

سپردمت به خدا ای یگانه گوهر من 
اگر که می روی آهسته تر برو پسرم 
که هست پشت سر تو نگاه آخر من 
دو غصه بر چگر عمه ات زده آننتن 
دهان خشک تو و اشک دیده تر من 
وضو بگیر ز اشک و برو به جانب مرگ 
که پیشباز تو آید ز خلد, مادر من 
چگونه تاب بیارم. چگونه صبر کنم؟ 
که بر سر تو بریزند در برابر من 

اگر فتاد عبورت کنار شط فرات 

بیار جرعه آبی برای اصغر من 

بپوش زخم سرت را به دستِ غرقه به خون 
اگر به دیدنت آید ز خیمه خواهر من 
ز حلقه های زره بیشتر رسد زخمت 
هزار پاره شود پیکرت چو حنجر من 
اگر چه فرق تو گردد دو تا به تیغ ستم 
یکی است قبر تو و تربت مطهر من 


عدو به گریه ق من خنده می زند «میئم » 


تو گریه کن به عزاي علیٌ اکبر من 
2- دشت بلا را باران عشق است 

مشخصات 

اس ات 

سبک واحد جدید 

قالب آهنگنن 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دشت بلا را باران عشق است 
وقت نزول قرآن عشق است 

آید پیمبر یا بُوّد شبه پیمبر 

اکتر به میدان من ود الله اکیر 
تازه جوانم, روح و روانم 

ایا 

زن ها گشوده سجاده اشک 
ده ای سرا 

هر جا زده از دسته گل های محبت 


از شنفه: کوعا قتلگاهش طاق نصرت 


تازه جوانم» روح و روانم 


کا کا کل< کز< کل 

زینب علی را دامان گرفته 

روی سر او قرآن گرفته 

تا یوسف لیلی ز میدان باز آید 

و آن یاس زهرایی به بستان باز آید 
تازه جوانم, روح و روانم 


کا>ا عاع< کل 


تا فرق خورشید شَو القمر 


فلت امامت کوش فد 

تیغ جفا زد پنجه خسن داوری را 
درهم شکست آینه پیغمبری را 

تازه جوانم, روح و روانم 

کا کا کا عل< کل 

آمد حسین و عرش نگون دید 

غلتان پسر را در خاک و خون دید 
دیدش چو ماهی در میان آفتابی 
خواندش بسی نشنید از او اما جوابی 


تازه جوانم, روح و روانم 


مایا 
3- آهسته برو میدان, ای میوه ی قلب من 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک *۷* 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 


منبع یک دم 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آهسته برو میدان, ای میوه ی قلب من 
تا چیده شوی از شاخ آماده شده دشمن 
خواهم که تماشای تو کنم 

سیر قد و بالای تو کنم 

آرام دل لیلا در آهم و در غوغا 

مایا 

خویت به علی ماتد. رویت به شه بطحا 
کوتاهی عمر تو, ارث تو شد از زهرا 
خواهم که تماشای تو کنم 

سیر قد و بالای تو کنم 

آرام دل لیلا در آهم و در غوغا 

مایا 

4 در خیمه های حسین گردیده محشر 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سیک 3:۷ 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 


منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در خیمه های حسین گردیده محشر 

عازم به میدان شده علی اکبر 

آئینه ی خَیرٌّالوراست. آیینه و قرآن کجاست 
رها هرا خی فا ۱ 
ماما ام ماما 

کا کا کا عل< کل 

فرزند زهرا شده آتش به خرمن 

علی اکبر رود کفن به گردن 

او در شجاعت حیدرست, سر تا به پا پیغمبرست 
عازم سوی معراج مثل ماه بطحا 
اه 

کا لا کر ک< کل 

ای یوسف از گرگان صحرا حذر کن 

برگرد و بر حال من یکدم نظر کن 


ای میوه ی 


قلب پدر آهسته تر آهسته تر 

باب غریبت می شود تنهای تنها 
از 

ابا 

5- بازار عشق و عاشقی رونق گرفته 
ماسخصانت 

مایت یات 

سیک #* 

قالب آهنگین 

تقافر اتشانی حاه قلی. 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بازار عشق و عاشقی رونق گرفته 
اکبر به کف جان بهر دین حق گرفته 
خون سر او تاج او 

میدان شده معراج او 


محشر به پا شد (2) 


کا > عاع< کل 


در نوبهار عمر و در فصل جوانی 
شد عازم میدان به شوق جانفشانی 
صد چشم تر دنبال او 

صد نیزه استقبال او 

محشر به پا شد (2) 

کا کا کا عل< کم 

اهل حرم از خیمه ها بیرون دویدند 
با دیده از باغ رخ او گل بچیدند 

هم جان به میدان می برد 

هم از حرم جان می برد 

محشر به پا شد (2) 

لکلا کا لا کر 

ماهی به سوی هاله ی عقرب روان شد 
بر آخرین دیدار او زینب روان شد 
مجمر به کف از سینه اش 

عودش دل آثینه اش 

محشر به پا شد (2) 

کا کا کا عل< کر 

از نزد من در محضر خیرّالبشر رو 


ای مه برو, اما کمی اهسته تر رو 


ای بر علی نور دو عین 

ای میوه ی قلب حسین 

محشر به پا شد (2) 

ابا 

6- یوسف من سوی یعقوبت نظر کن 
متتختاانت 

مناسبت شهادت 

سیک #*: 

قالب آهنگین 

شاعر انساتی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یوسف من سوی یعقوبت نظر کن 
از هزاران گرگ این صحرا حذر کن 
من غریبم, من غریبم. من غریبم(2) 
ایا 

کرده ای محشر به پا زین قد و قامت 
قامت تو می زند کوس قیامت 


من غربیم». من غریبم, 


من غریبم (2) 

دما دما 

گر ببینم جسم چاکت من چه سازم 
در غمت. با خنده ی دشمن چه سازم 
من غریبم. من غریبم, من غریبم(2) 
دما دما 

گر تو لبخندی زنی دشمن نخندد 

من غریبم. من غریبم. من غریبم(2) 


مایا 
7 آه, پاره ی جگرم می روی از برم 
بتیخطت 

مناسبت شهادت 

سیک *۲+ 

ات اه 

شاعش آتشاتی‌ام عای 
منبع یک دم 


تعداد استفاده 0 


اه, پاره ی جگرم می روی از برم 
اما سوم استه اه 

کا علا لا کل کل 

کا علا لا کل کل 

آه, ای همه امیدم بین موی سفیدم 
و و کون زر م آه ته آهسن 

اک کا ک< کل 

۳ ای همه حاصلم ای شمع محفلم 
اک ک< ک< کل 

8- رود ای هاشمیان, اکبر من میدان 
مناسبت شهادت 

۱ 5 کا کلا کل 

قالب آهنگی: 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

رود ای هاشمیان, اکبر من میدان 

همه گیرید به کف, آینه با قرآن 

این جگر پاره ی من هست و به تخلم ثمقرست 
حجرالاأسود من خالِ لپ این پسرست 


کاعاعاع< کل 


ای همه حاصل من, روشنای دل من 

گر بمانم داغت می شود قاتل من 

حاصل عمر منی و همه ی دلخوشی ام 

ای مسیحا نفسم از چه ز غم می کشی ام 
پسرم آهسته 

ابا 

روی تو چون ماهست. چون رسول الله ست 
همچنان مادر من, عمر تو کوتاه ست 

ماو رُخسار تو گر یوسف کنعان بیند 

تا آبد شُفره ی زیبایی خود برچیند 


کا > عاع< کل 


برو ای ماه, برو, گر کشم آه, برو 


توء پیش من راه برو 
بسته ی موی تو ای سلسله گیسو ایم 
گر روی بر سر تو با سر زانو ایم 


کلا لا کلا علا کل 

9 ای روشنای دیده ام, ز چشم من, مرو 

نت 

مناسبت شهادت 

قالب آهنگین 

شاغر اتشانی حاح:غلی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای روشنای دیده ام, ز چشم من. مرو 
ای سرو قد کشیده ام, از اين چمن. مرو 
الا ای یوسف زهرا حذر از این بیابان کن 
نگاهی هم ز دنبالت به یعقوب پریشان کن 


آهسته تر برو, اهسته تر برو, اهسته تر برو اهسته تر بروء اهسته تر برو, 
اهسته تر برو(2) 


کا > عاع< کل 


پدر پی پسر روان. زن ها پی پدر 

زینب بیا که دل کنّد, اين پدر از پسر 
ببینید احمد ثانی به معراجش شده عازم 
بیایید از پی دیدن جوانان بنی هاشم 


آهسته تر برو, اهسته تر برو, اهسته تر برو اهسته تر برو, اهسته تر برو, 
اهسته تر برو(2) 


کا کا کا عل< کل 

ای نخل سربلندم که بالا گرفته ای 

انم دی اش وا کته 

همه صحرا پر از گرگ است و این یوسف بود تنها 
یقین لیلا ز داغ تو شود مجنون این صحرا 

آهسته تر برو, آهسته تر برو, آهسته تر برو(2) 


یا 
0- امید دل من کجا می روی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 
9 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 


منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امید دل من کجا می روی 
صدای تپش های دل نشنوی 
علی جان علی علی جان علی 
آمیه متی: امین عتی 

ادا 

ندانی چه ها می کنی با دلم 


کشی حاصلم 

علی جان علی علی جان علی 
آمید منی, آمید منی 

ایا 

سبک تر گذر کن که عمر منی 
شکسته دلم, بیش ازین نشکنی 
علی جان علی علی جان علی 
آمید منی, آمید منی 

ایا 

مگر عقده از کار دل وا کنم 
برو راه, تا من تماشا کنم 

علی جان علی علی جان علی 
آمید منی, آمید منی 

ایا 

1- در خیمه بود دست پدر سوی آسمان 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


شاعر ناشناس 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

در خیمه بود دست پدر سوی اتتمان 
ناگه ز رزمگاه صدای پسر شنید 

بر پشت زین نشست و بدان سوی روی کرد 
اما تسیم وار, پی اش عمه می دوید 
می خواست بلکه بار دگر زنده بیندش 
«یارب مکن امید کسی را تو ناامید» 
با زانو امد و به تشر تفیش آو تشسنت 
او را به بر کشید و زدل آه بر کشید 
تا در کنار نعش پسر جا پدر گرفت 

در یک آأَفّق قرانِ مه و مهر شد پدید 
می رفت تا پدر برود همره پسر 
زینب اگر کنار برادر نمی رسید 

2- بهار من, گل من, بوستان پرپر من 
مشخصات 


قالب غزل 

تشاغر شا کار خاه غلا زرا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بهار من, گل من, بوستان پرپر من 

چه کرد با تو خزان پیش دیده ی تر من؟ 
محاسنم به کف دست بود و اشک به رخ 
نگاه کردم و دیدم تو رفتی از بر من 

چه آمدت به سر ای مصحف ورق ورقم 


که آیه آیه شدی باز در برابر من 


خدا گواست که تنها شدم, غریب شدم 
ببین چه آمده با کشتن تو بر سر من 
اه نک | 

کنید گریه براي علیْ اکبر من 

کسی که گریه کند در شهادت پسرم 
کند شفاعت از او روز حشر, مادر من 
بلند شو, بنشین و سلام کن پسرم 

که بر تیدلت آید «خنمه خو هر من 
پسر که رفت. پدر هم غریب می گردد 
به این دلیل تو بودی تمام لشکر من 
تمام هاشمیان جمع گشته, جمع کنید 
که ریخته به زمین پاره های پیکر من 
بساز اشک بریز و بسوز ای «میثم» 
که نظم توست قبول خدای داور من 
3- نخل امید من شکست و دیدم 

شارت 

متا نتیت: تییوت 

سبک واحد جدید 

قالب آهنگین 


شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نخل امید من شکست و دیدم 
فلک عمرم به گل نشست و دیدم 
بی تو رفتن سوی خیمه, کی توانم 
اکبر من, اکبر من, نوجوانم 

کا > کر کل 

بعد تو زندگی معنا ندارد 

بر نفس سینه ام یارا ندارد 

بی تو بابا خسته جانم, ناتوانم 
اکبر من, اکبر من, نوجوانم 

کا > کل کل 

سای آب آی غعت تشه حکر را 
کاش می خواستی جان پدر را 
کام خشکت. شعله غم., زد به جانم 


اکبر من, اکبر من, نوجوانم 


ا ملاعلا ما کل 


آن اذانی که گفتی صبح امروز 
بوده هم دلنشین و هم جگر سوز 
تا قیامت. دل به صوت آن اذانم 
اکبر من, اکبر من, نوجوانم 

کا کا کا عل< کل 

پرده خون گرفته روی ماهت 

من ستادم به شوق یک نگاهت 
کن علی جان با نگاهی, میهمانم 
اکبر من, اکبر من, نوجوانم 

کا عا علا علا علا 

هر که رنگ تو و روی مرا دید 
دیده با هم خسوف ماه و خورشید 
ای دریغا ! تیره کدنا آسمانم 
اکبر من, اکبر من, نوجوانم 

کا عا علا ملاعلا 

4- نگاه مختصری کن به چشمهای ترم 
هنت 

سبک 


ولادتی 

قالب غزل 

شا تفاس 

منبع غزل مرئیه 89 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نگاه مختصری کن به چشمهای ترم 

که جان سالم از اين مهلکه به در ببرم 
لبی تکان بده پلکی به هم بزن بابا 
نفس بکش علی اکبر نفس بکش پسرم 
نفس بکش پسرم تا که من فرع نکنم 
و پیش خنده ی این قوم نشکند کمرم 
د رشن ارو یی 
حریف اينهمه آتش نمی شود جگرم 
خودت بگو بدنت را چگونه جمع کنم 
پر از علی شده خاک تمام دور و برم 
کنار جسم تو باید به داد من برسند 

تو این همه شده ای من هنوز یک نفرم 


15- ای خدا اکبرم را فدا کردم 


مشخصات 
مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای خدا اکبرم را فدا کردم 

با لب تشنه از خود جدا کردم 

لاله ی پرپر ای علی اکبر شبه پیغمبر ای علی اکبر 
یا 

ناله پیوسته در قتلگه کردم 

تو زدی دست و پا و من نگه کردم 

لاله ی پرپر ای علی اکبر شبه پیغمبر ای علی اکبر 
یا 

ای شا آکبرم آربا اربا شند 

لاله ی پرپر ای علی اکبر شبه پیغمبر ای علی اکبر 


کا > عاع< کل 


اکبرم کشته در پیش چشمم شد 

مثل تسبیح پاشیده از هم شد 

لاله ی پرپر ای علی اکبر شبه پیغمبر ای علی اکبر 
داماد مد 

تو شدی کشته در بین دشمن ها 

من شدم بعد تو, بی کس و تنها 

لاله ی پرپر ای علی اکبر شبه پیغمبر ای علی اکبر 
داماد مد 

عفه ات امده از خرم یرون 


تا بشوید به 


اشک از غذارت خون 
لاله ق پریر ای ,علی اکبز شبة پیفمیز ای علی اکیز 


دم 
6- اهل کوفه اهل کوفه 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

اهل کوفه اهل کوفه 

این جوان پیغمبر است الله اکبر 
پا علی اکبر است الله اکبر 
واویلا واویلا از دل لیلا 

دم 

قد و قامت قد و قامت 


در زمین کربلا کرده قیامت 


یوسف زهر| سرت بادا سلامت 
واویلا واویلا از دل لیلا 

ما ملاعلا 

ام لیلا ام لیلا 

می شود جسم جوانت پاره پاره 
کن دعا برگردد از میدان دوباره 
واویلا واوبلا از دل لیلا 


کا>ا عاع< کل 


با شهید کربلا کن ناله ای دل 

کس ندیده یک شهید این همه قاتل 
واویلا واویلا از دل لیلا 

ماد 

یابن الزهرا یابن الزهرا 

خواهرت زینب زند بر سینه و سر 
عفة: ات ای به استقبال مادر 
واویلا واویلا از دل لیلا 

ماد 

ای جوانان ای جوانان 

جای اشک از دیده با هم خون فشانید 


بر علی اک هه قر ان بخباافیه 
واویلا واویلا از دل لیلا 

ایا 

ای سکینه ای سکینه 

بر علی اکبر بزن بر سر و سینه 
بی برادر می روی سوی مدینه 
واویلا واویلا از دل لیلا 

ایا 

7- ای ضیاء بصرم پسرم ای پسرم 
مشتخضارت 

اس رات 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای ضیاء بصرم پسرم ای پسرم 

با سکوت تو شده, پاره پاره جگرم 
من که با چشم ترم از لب خشکت خجلم 


4 ]رن به دلم 
خنده ی قاتل تو می زند دشن ! 


پسرم ای پسرم لب گشا من پدرم 


کا>اعاع< کل 


تا ببینم که هنوز زنده ای در نظرم 
چشم خود باز کن و دست و پا زن پسرم 
می دهم جان و به زخم بدنت می نگرم 
زخم پیشانی تو مانده به روی جگرم 
پسرم ای پسرم لب گشا من پدرم 

کا کل کا عل< کر 

تنت از کثرت زخم چون گل چیده شده 
عضو عضو بدنت همه پاشیده شده 
نتوان گفت چه آورده عدو بر سر تو 
پاره چون رشته ی تسبیح شده پیکر تو 
پسرم ای پسرم لب گشا من پدرم 

لکلا کا کل کر 

عمّه آمد ز حرم کمکم کن پسرم 

تن صد چاک تو را یا که او را ببرم 
دیده بگُشا و بگو دور پدر صف نزنند 
بگذارند که من گریه کنم کف نزنند 
پسرم ای پسرم لب گشا من پدرم 


> عاع< کل 


کردم ای اهل حرم مرگ خود را احساس 
یاریم کن قاسم کمکم کن عباس 

به سرشک من و زخم تن اکبر نگرید 

گل پرپر شده ام را سوی خیمه ببرید 
پسرم ای پسرم لب گشا من پدرم 
اد 

فاطمه می نگرد با رسول دو سرا 

اشک چشمان من و خون چشمان تو را 
لاله گون گشته ز خون صورت نورانی تو 
نیست ممکن که زنم بوسه به پیشانی تو 


پسرم ای پسرم لب کشا من پدرم 


دما 
8- عدو خنجر به قلب پاره می زد 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


عدو خنجر به قلب پاره می زد 
غضت اسشن بسن خارن می, وج 
به چشم خویش دیدم جان بابا 
که از فرق تو خون فوّاره می زد 
خی یی ای ای ات ان خی 
مشخصات 

قالب 


آهنگین 

شاغر سا کاز حاخ غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دور شدی از برم, با لب عطشان علی 
تشنه فرستادمت, جانب میدان علی 
بی کس و تنها شدم, در اين بیابان علی 
هستی بابا علی لاله ی لیلا علی 

علی, علی, یاعلی. علی, علی, یاعلی 
اد 

برده دل از انبیا, روی دل آرای تو 

ای نگه آخرم, بر قد و بالای تو 

تند مرو تا کنم, سیر تماشای تو 

چشم به راهت بوّد حضرت زهرا علی 
علی, علی, یاعلی. علی, علی, یاعلی 
ابید 

رفتی و بردی ز کف, تاب و توان مرا 


می روی و می بری, روح و روان مرا 


چشم گشا و ببین قَدٌ کمان مرا 

دشت پر از قاتل و تو تن تنها علی 
علی, علی, یاعلی, علی, علی, یاعلی 
ایا 

چو جان شیرین, تو راء ز خود جدا می کنم 
محاسنم روی دست., خدا خدا می کنم 
با دل بشکسته ام, بر تو دعا می کنم 
دو دیده ام از غمت گشته دو دریا علی 
علی, علی, یاعلی, علی, علی, یاعلی 
یا 

دیده به ره دوخته, قاتل خون خوار تو 

تا زند از خون سر, آب به رخسار تو 
برو برو یا علی, خدانگهدار تو 

که همرهت می بری جان مرا یا علی 
علی, علی, یاعلی, علی, علی, یاعلی 
یا 

برو برو اکبرم. ضیاء چشم ترم 

بدرقه ات می کنند, تمام اهل حرم 
پشت سرت خواهر و پیش رویت مادرم 
گشته عزادار تو زینب کبری, علی 


علی, علی, یاعلی. علی, علی, یاعلی 
اد 

رفتی و با داغ تو, سوخت همه حاصلم 
هجر تو شد مشکلم, داغ تو شد قاتلم 
دا تایلاع انا وا 

بعد تو خاک سیه بر سر دنیا, علی 
علی, 


علی, یاعلی, علی, علی, یاعلی 


ابید 
ای تحاسم را 

مات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگاز حاع غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای تمام حاصلم بابا 

میوه ی باغ دلم بابا 

داغ تو شد قاتلم بابا 

لاله ی پرپر, شبه پیغمبر, ای علی اکبر(2) 
ابید 

در ره حق جان فدا کردی 

حق قرآن را ادا کردی 


کربلا را کربلا کردی 


لاله ی پرپر. شبه پیغمبر, ای علی اکبر(2) 
مایا 

باز پیغمبر ز دستم رفت 

احمدی دیگر ز دستم رفت 

بلکه یک لشگر ز دستم رفت 

لاله ی پرپر. شبه پیغمبر, ای علی اکبر(2) 


کا>اعع< کل 


ماه در خون خفته ی لیلا 
گشته راحت از غم دنیا 

بی تو من تنها شدم باب 

لاله ی پرپر. شبه پیغمبر, ای علی اکبر(2) 
مایا 

حق مهمان را ادا کردند 

فرق اکبر را دو تا کردند 

هلب ایرآ فد زونه 

لاله ی پرپر. شبه پیغمبر, ای علی اکبر(2) 
مایا 

اکبرم آخر تو را کشتند 

کس نمی گوید چرا کشتند 


هم تو را و هم مرا کشتند 


لاله ی پرپر. شبه پیغمبر, ای علی اکبر(2) 
ایا 

میوه ی قلب مرا چیدند 

اشک چشمم را همه دیدند 

کف زدند و جمله خندیدند 

لاله ی پرپر, شبه پیغمبر, ای علی اکبر(2) 
ایا 

هی از تساه ای بصحت باری باه ام 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

ماه پر از ستاره ام. مصحف پاره پاره ام 
یم کان صهی کم ی بتارم ام 
یا ولدی. علی علی(2) 


ا ما ملاعلا کل 


همدم دلنواز من, کبوتر حجاز من 

ظهر شده اذان بگو, مکبر نماز من 
داماد 

زخم تو مانده بر دلم, داغ تو گشته قاتلم 


ولی, از لب خشکت خجلم 

پا ولدی, علی علی(2) 

داد 

اشک دو دیده ام ببین. رنگ پریده ام ببین 


سرو به خون نشسته ام, قد خمیده ام ببین 
پا ولدی, علی علی(2) 

کا لا کل کل 

عمّه رسیده از حرم, مرا کمک کن پسرم 
که دختر فاطمه را, به سوی خیمه ببرم 

پا ولدی. علی علی(2) 

کا لا کل کل 

بی تو غریب و بیکسم, چو طایری در قفسم 
گریه شده بفض گلوء مانده به سینه نفسم 
پا ولدی. علی علی(2) 

کا عا کل کل 

به زخم دل دوا بزن, مرا مرا صدا بزن 

به من بگو که زنده ام, دوباره دست و پا بزن 


یا ولدی. علی علی(2) 


> عاع< کل 


2- ای گل در بهار, پریر شده 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 

ای گل در بهار, پرپر شده 
باغ گل از نیزه و خنجر شده 
میوه ی نخل دل مجروح من 
پاره بدن, پاره تن روح من 
آب وضویت, شده خون سرت 
پاره تر از قلب پدر, پیکرت 
داغ تو صد بار شده قاتلم 
خنده زند زخم تنت بر دلم 
بحر, ز فریاد تو بی تاب شد 
آب, هم از شرم لبت آب شد 


چشم به خون شسته ز هم باز کن 


یا ابتا بگوی و پرواز کن 

از لب خشکت خجلم راستی 
سوختی و آب ز من خواستی 

میوه ی قلبم جگرت شد کباب 

پر شده از خون, دهنت جای آزت 
ای ز غمت, خونّ. دل شمشیرها 
زخم تنت در جگر تیرها 

ات فرات از عطشت خون گریست 
چشم پدر را بنگر, چون گریست 
دیده, بهر زخم تنت, دوختم 
سوختم و سوختم و سوختم 

جسم تو در هرم عطش تاب خورد 
خاک هم از 


خون سرت آب خورد 

تیر که در قلب تو پرواز کرد؟ 

تبیغ که قرآن ز سرت باز کرد؟ 
آنکه:به:خون بیکرات: آغشته بود 
کاش که پیش از تو مرا کشته بود 
خون هزاران چو تو, تقدیم دوست 
دوست به من, هر چه پسندد نکوست 
دوسنت :رنه برخم نت ار استه 
دوست., تو را غرقه به خون خواسته 
گریه به زخم تو اگر مشکل است 
خنده ی او مرهم زخم دل است 

من دو زبان مکیده ام در دهن 

یکی زبان توء یکی جدٌ من 

زبان او داد حیاتم ولی 

زبان تو کرد کبابم. علی 

زبان او داد مرا شیر ناب 

بان ته فلت مرا کات 

زبان او روح فزاینده بود 


زبان بو ان سوزنده بود 


ژبان آو چشمه شند و آب داد 

زبان تو شعله شد و تاب داد 

با نفست شعله برافروختی 

«میثم» دلسوخته را سوختی 

3 ای شسته روی خویش به خون جبین علی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

ای شسته روی خویش به خون جبین علی 
تسبیح دانه دانه ی نقش زمین علی 

زخم سنان و نیزه و شمشیر و تیر و سنگ 
بر جسمت آمده ز یسار و یمین علی 
چشمان خون گرفته ی خود باز کن ز هم 
لبخند خصم و اشک پدر را, ببین علی 

تا واکنی لبی به سخن, پاک می کنم 


خوثابه از دهان توء با اشتین؛ علی 

از بس نشسته بر بدنت, زخم روی زخم 
چیزی نمانده. زین بدن نازنین علی 

فرقت جدا شد از هم و دیدم به چشم خویش 


تکرار 


شد, شهادت حبل المتین علی 

تن: پاره پاره, فرق: دو تا کام: پر ز خون 
هرگز ندیده, کشته, کسی این چنین علی 
قلبم ز سینه کنده شد و خورد بر زمین 

وقتی فتاد قامتت از صدر زین علی 

«میثم» که نظم او زده آتش به هر دلی 

از سوز ما بّد نفسش آتشین علی 

4 ثمر دلم که وجود تو شده پاره چون جگرم علی 
نت 

منانسیبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ثمر دلم که وجود تو شده پاره چون جگرم علی 
منم آسمان ولایت و تو ستاره ی سحرم علی 


بنگر ز داغ تو اي پسر: که چه آهده به سرم غلی 


تو بگو چگونه نگه کنم, که تو جان دهی به برم علی 
پسرم علی, پسرم علی, پسرم علی, پسرم علی 

کلا لا کلا علا کل 

نه مراست طاقت داغ تو, که تو در جمال. پیمبری 
پدرت قتیل غم تو و تو شهید نیزه و خنجری 

به کدام زخم تو بنگرم, که قتیل این همه لشکری 

تو ز زین فتادی و آسمان, شده تیره در نظرم, علی 
پسرم علی, پسرم علی, پسرم علی, پسرم علی 

کلا لا کلا ع< کل 

مه آرمیده به خون من, بدن لطیف تو یکسره 

ز هجوم نیزه و تیرها شده حلقه حلقه تر از زره 

همه زخم های تن تو را, زده نوک نیزه, به هم گره 

به شهادت همه تیغ ها, شده سینه ات. سیرم علی 
پسرم علی, پسرم علی, پسرم علی, پسرم علی 

کلا لا کلا علا کل 

به صدای گریه ی عمه ات به سرشک دیده ی خواهرت 
توت او که خها یرت کلوی عباوت 

که دریده فرق تو راز هم؟ که نشانده نیزه به حنجرت؟ 
به کدام زخم تو خون دل, چکد از دو چشم ترم علی؟ 


پسرم علی, پسرم 


علی, پسرم علی, پسرم علی 

لاد 

به کدام عضو تو بنگرم؟ که جدا شدند جدا جدا 
تن پاره پاره نشان دهد, که هزار بار شدی فدا 
ز هزار زخم تو می رسد به فلک صدای خدا خدا 
به چه طاقتی بدن تو راء سوی خیمه ها ببرم علی 


پسرم علی, پسرم علی, پسرم علی, پسرم علی 


کاعلاعلا عل< کل 

ی کت خی فراآی اف 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


من کیستم ولی خداوند اکبرم 


سرتا قدم محمّد و زهرا و حیدرم 


قرآن روی سینه ی فرزند فاطمه 

فرزند نور و واقعه و قدر و کوثرم 

در وصف خلق و منطق و خلقم نظر کنید 
زیباترین شبیه به شخص پیمبرم 

زهرا جمال ختم رسل دیده در رخم 

لیلا کشیده شانه به زلف معطرم 

جان جهانیان که حسین است بارها 

مانند جان خویش گرفته است در برم 
همسنگر شهید علمدار کربلا 

تا روز حشر قلب حسین است سنگرم 
من پیر مکتب «اولسنا علی الحق »ام 
من شیر کربلا اسد الله دیگرم 

پا تا به سر چو جانم و جان مجسمم 

سر تا به پا چو روحم و روح مصورم 
دانایی امام حسن در تکلمم 

زیبایی امام حسین است منظرم 

مأنوس با شهادت و شمشیر و زخم و خون 
ممسوس در حقيقتِ خلاق داورم 

تسبیح دانه دانه ی سجاده ی حسین 


قرآن پاره پاره ی زهرای اطهرم 


خیمه صفا و مروه بوّد قتلگاه من 

صحرای کربلا عرفات است و مشعرم 

من پاره ای ز پیکر پیغمبرم ولی 

گردید پاره پاره ز شمشیر, پیکرم 

وقتی که قطعه قطعه ز شمشیر می شدم 


دیدم 


ستاده حضرت زهرا برابرم 

اشک روان و مهجه قلب حسین بود 
خونی که شد به صورت من جاری ازسرم 
با آنکه در شهادت من قامتش خمید 

در نزد فاطمه است سرافراز مادرم 

اين غم مرا کشد که ببینم به نوک نی 
سیلی زنند بر گلِ رخسار خواهرم 

ای کاش می نشست به قلب شکسته ام 
تیری که هست سهم گلوی برادرم 

من آن شکوفه ام که نگه کرد باغبان 
چیدند با شکنجه و کردند پرپرم 

در زیر تیغ بسمل بشکسته بال و پر 

در بحر عشق, ماهي در خون شناورم 
«میثم» اگر به فصل جوانی شدم شهید 
هر پیر را معلم و استاد و رهبرم 
تما بت یس یم اب لاله ویر 
باشی نت 


فا اه 

ار تا ات 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اه ول سر وت ای اک ور 
ای شبه پیغمبر 

مثل زره گنتهتنت از نیزه و خنجر 

ای تانی حیدر 

پاشیده از هم پیکرت ای نازنین پیکر 
بابا علی اکبر 

جاری شده خون از سرت وای از دل بابا 
ای لاله ی لیلا واویلا واویلا(2) 

اد 

ای لاله گون از خون تو گشته رخ زردم 
بی نو همه دردم 

از اشک چشمم دسته گل بهر تو آوردم 
دور تو می گردم 


خون بر جگر کردم 

شد چشم پدر از گریه چون دریا 

ای لاله ی لیلا واویلا واویلا(2) 

ابا 

ای لاله ی وحی از چه رو در خاک صحرایی 
تو جان بابایی 

سیاره ی امید بابا ماه زهرایی 

خورشید طاهایی 

قرآن آیه آیه از شمشیر اعدایی 


صد پاره 


اعضایی 

چون بنگرم در موج خون بر اين قد و بالا 
ای لاله ی لیلا واویلا واویلا(2) 

اد 

خون گشته از زخم جبین جاری به سیمایت 
نت 

چون لاله ی پرپر ز هم پاشیده اعضایت 
خونین سراپایت 

تر گشته از خون دهن خشکیده لب هایت 
شرمنده بابایت 

لب تشنه ات کردم جدا از خود در این صحرا 
ای لاله ی لیلا واویلا واویلا(2) 

اد 

مهمان کوفه بودم و حقم ادا کردند 

با من چه ها کردند 

اعا هه ی و رن 
ار 

آهنگ قتل اکبرم را یک صدا کردند 


محشر به پا کردند 


بعد از تو بابا خاک عالم بر سر دنیا 
ای لاله ی لیلا واویلا واویلا(2) 

کا عا علا ملاعلا 

یارب تو تنها آگهی از این دل زارم 
ای حی دادارم 

با داغ فرزندم وصالت را خریدارم 
ای بهترین یارم 

دست دعایم سوی نو تنها رود بالا 


ای لاله ی لیلا واویلا واویلا(2) 


مایا 
7- نفس بکش ستاره ی امیدم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کشون کشون تا کنارت رسیدم 
پاشو ببین دارن به من می خندند 
انگار نه انگار پدر شهیدم 

دشمنم, ضربه ی کاری رو زده 
پسرم, داغ جوون خیلی بده 

زودتر از من, علی عمّه اومده 

تو پسر بزرگمی, تو محرم دل منی 


حالا که اینجوری شدی, دیگه تو قاتلمی 


لد لد 

مرگ تو سر تا بپامو سوزونده 
یه جای سالم رو تنت نمونده 
شبیه یک آینه ی شکسته 

تنت تموم صحرا رو پوشونده 
جای داغ تو, به روی جگره 
نیا 

لد لد 

تشنه لبم ای گل نازنینیم 

کنار تو روی خاکا می شینم 


مثل معما شده 


توی عبا پیکر تو می چینم 
جلوی چشمای این نامحرما 
آبروم در خطره پاشو 


عمه رو ببر میون خیمه ها 


ابا 
8- بس که پاشیده زهم مثل گل چیده تنت 
کات 

مارست فادت 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

ار سا اش س‌ضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

بس که پاشیده زهم مثل گل چیده تنت 
می کند گریه به زخم بدنت پیرهنت 
کثرت زخم تو مانع زشمارش گشته 


بنن که زخم آمده پیوسته به: زخم بدنت 


آیه با تیغ نوشتند به سر تا پایت 

نقطه با تیر نهادند نف ایا ور 

حلقه های زرهت چشمه ی خونند همه 
آب غسلت شده خون, خاک بیابان کفنت 
آمدم از دو لب خشک تو خون پاک کنم 
دیدم از خون گلو پر شده بابا دهنت 
خجلم از تو علی جان که دم رفتن بود 
العطش با من دل سوخته آخر سخنت 
لاله ی نسترنم ! یاس امیدم ! سخت است 
همه امید من این است که یک بار دگر 
چشم خود باز کنی یک نگه افتد به مَتّت 
رو به روی تو نهادم همه دیدند علی 

که رخم لاله صفت سرخ شد از یاسمنت 
شعله های دل «میثم» زده آتش همه را 
آه او شعله ی شمعی است به هر انجمنت 
9 ای یاس چیده ای گل نقش چمن علی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

ای یاس چیده, ای گل نقش چمن, علی ! 
قران آیه آیه ی پامال من؛ علی 


خون گلوت گشته روان از دهن, علی 
چسبانده خون به هم, دو لبت را ز گفتگو 
با چشم خویش حرف برایم بزن. علی 
لب تشنه, چشم بسته, نفس مانده در گلو 
زخم تو گشته با دل من هم سخن, علی 
تو مثل لاله ای که همه گشته برگ برگ 
من مثل شمع سوخته در انجمن, علی 
جایی برای بوسه نمانده به قامتت 

از بس که زخمت آمده بر زخم تن, علی 
ممکن نشد زروی زمینت کنم بلند 

از بس که پاره پاره شده این بدن, علی 
لیلا در انتظار تو چشمش بوّد به راه 
زینب چگونه بی تو رود در وطن, علی 
در حیرتم چگونه زخونت خضاب شد 

ماه جمال و زلف شکن در شکن, علی 
فریاد من بلند زاشعار میثم است 

سوزد زسوز او دل هر مرد و زن. علی 
قا انم سرا شیف گرهی حال تن 


تخس ]نی 


۱ 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اه ضرا شفته کز وج خال و 
دیده و جان و دلم دنبال تو 

عزم وصل حق تعالی کرده ای 
ترک جان يا ترک بابا کرده ای 
روح من با این شتاب از تن مرو 
ای تمام عمر من بی من مرو 
کم زهجر خویش قلبم چاک کن 
باز گرد از دیده اشکم پاک کن 
راه غم بر قلب تنگم باز شد 
غربتم با رفتنت آغاز شد 

ات ولد ام ات 


اشک ار الاب وقف داحشت 


می روی این قوم سنگت می زنند 


شیر کن انا شتا نتانت: ی 


سیر حسن و قذ و بالایت کنم 

بعدٍ عمری حاصل من داغ توست 
جان بابا قاتل من داغ توست 

عهد من با دوست عهدی محکم است 
هر چه بینم داغ در این ره کم است 
عهد بستم تا که قربانت کنم 

غرق خون تقدیم جانانت کنم 

عهد بستم تا که درراه خدا 
عضوعضوت را کنند از هم جدا 

زخم تو مشکل گشایی می کند 

مرگ از تو دلربایی می کند 

من خلیل الله, تو اسماعیل من 

داغ تو نسبیح من تهلیل من 

جسم مجروحت گلستان من است 
فرق خونین تو قرآن من است 

خون گلاب وخاک صحرا مُشک توست 
آبروی من دهان خشک توست 

زخم ما را خنده بر شمشیر هاست 


چشم ما چشم انتظار تیرهاست 


گرچه خشک ازتشنگی لب های توست 
رو که جدم مصطفی سقای توست 
وان توت یی بای 
بعد از آن در قلب دشمن تاختیم 
1- شد روان روح از پیکرم یارب 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

شد روان روح از پیکرم یارب 

می رود میدان اکبرم یارب 

روح و ریحانم, ای علی جانم 
دبا 

ای همه هستم, رفتی از دستم 
دیده بر سرو قامتت بستم 

روح و ریحانم, ای علی جانم 


کا>اعاع< کل 


جان به کف داری, تری سر کردی 


گوییا دیگر بر نمی گردی 
روح و ریحانم, ای علی جانم 
کا > لا کل 


میوه ی قلب و جان شیرینم 
لحظه ای برگرد تا رخت بینم 
روح و ریحانم, ای علی جانم 
مایا 

می شود خاموش محفل لبلا 
آه و واویلا از دل لیلا 


روح و ریحانم, ای 


علی جانم 

کا عا کل کل 

ای زخود رسته, دل به حق بسته 
من پدر هستم, قدری آهسته 
روح و ریحانم, ای علی جانم 

کا اک کل 

گریه کن ای چشم, ناله کن ای دل 
یک تن تنها, این همه قاتل 

روح و ریحانم, ای علی جانم 

کا عا کل کل 

تو وی میدان. من به همراهت 
گریم از بهر عمر کوتاهت 

روح و ریحانم, ای علی جانم 


داد 
2- لاله ی پرپر من, بهترین یاور من 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

لاله ی پرپر من, بهترین یاور من 

ای علی اکبر من 

میوه ی دل, نور عینم دیده بگشاء من حسینم 
ای علی جان ای علی جان 

ایا 

زخم تو بر دل من داغ تو مشکل من 

قاتلت قاتل من 

ای شهیدم ای امیدم تو فتادی من خمیدم 

ای علی جان ای علی جان 

ایا 

تن بریده بریده فرقت از هم دریده 

مرع روحت پریده 

هست و بودم, بود و هستم تو فتادی. من شکستم 


ای علی جان ای علی جان 


ا ملاعلا لا کل 


ای چراغ شب من سوز تاب و تب من 
شنم یاکت انیا ابا کشته منل فلت بان 
ای علی جان ای علی جان 

کا عا کل کل 

ای قرار و شکیبم بعد تو من غریبم 

داغ تو شد نصیبم 

رفته بر باد آرزويم می دهی جان پیش رویم 
ای علی جان ای علی جان 

کا اعد ک< کل 

در کنارت نشینم گل ز زخمت بچینم 
دست و پا زن ببینم 

دیخه ی؟ شا از چه , ۳ با نیتم زنده درس 


ای علی جان ای علی جان 


کا عا علا ملاعلا 

3- هر زخم تو در راز و نیاز است علی جان 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک 


مرئیه 

قالب سکن 

شاغر تیباز کان حاخ غاامنا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هر زخم تو در راز و نیاز است علی جان 
برخیز که هنگام نماز است علی جان 
ای لاله ی پرپر, مظلوم علی اکبر 
اد 

این فرقه که بر دعوت من نامه نوشتند 
در پیش دوچشمم پسرم را زچه کشتند 
ای لاله ی پرپر, مظلوم علی اکبر 
اد 

شترمنده ام ارتو که به نو اب تدادم 

لب بر دولب خشک تو با گریه نهادم 

ای لاله ی پرپر, مظلوم علی اکبر 


کاعاعاع< کل 


من برتو و عباس به حال دل من سوخت 
ای لاله ی پرپر. مظلوم علی اکبر 

اما ماما ملد 

افسوس که جز پاره ی دل لاله ندارم 
تا روی تن غرقه به خونت بگذارم 

ای لاله ی پرپر. مظلوم علی اکبر 

اما ملا ماد ملد 

مگذار که این قوم به من راه ببندند 
بر گریه ی من برسر نعش تو بخندند 
ای لاله ی پرپر. مظلوم علی اکبر 

اما ملاعلا ملد 

تو سوره ی نوری زچه رو نقفش زمینی 
از چیست که دیگر به کنارم ننشینی 


ای لاله ی پرپر, مظلوم علی اکبر 


مادم 
4- اگر چه در دل دشمن تو را رها کردم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اگر چه در دل دشمن تو را رها کردم 

به قاتلان تو نفرين, به تو دعا کردم 
محاسنم به کف دست و اشک در چشمم 
به همره تو دویدم. خدا خدا کردم 

هزار مرتبه جانم ز تن جدا گردید 


را جدا کردم 

اذان صبح, اذان گفتنت دلم را برد 

ام امه تسا مورف وم 

تو آب خواستی و من ز خجلت آب شدم 
به اشک دیده ی خود حاجتت روا کردم 
زبان تو که مکیدم همه وجودم سوخت 
چو شمع سوختم و گریه بی صدا کردم 
به زخم های تنت بوسه می زنم پسرم 
خوشم که این همه گل هدیه بر خدا کردم 
از آن شبی که گشودی دو چشم خود به جهان 
همه وجود تو را وقف کربلا کردم 

آز ان به دیدنداغ نو حشتته آم,راضن 

که با شهادت تو دوست را رضا کردم 
گلوی تشنه فرستادمت به قربانگاه 

چه خوب حق تو را ای پسر ادا کردم 
عزیز فاطمه من «میثمم» قبولم کن 

که سوز سینه خود, هدیه بر شما کردم 
35- به هر زخم تنت تصویر لبخند خدا دیدم 


ت ی 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

به هر زخم تنت تصوير لبخند خدا دیدم 

خدا از من تو را می خواست من چشم از تو پوشیدم 
چو دیدم وقت تفه اف عقیق از تشنگی کاهد 
لبان تشنه ات را گه مکیدم, گاه بوسیدم 

به خود گفتم که شاید چشم خود را بازبگشایی 
به روی شسته از خونت, ز اشکم آب پاشیدم 
نیازی نیست دیگر سر ببرند از تنم بابا 

که با جان دادنت صد بار مرگ خویش را دیدم 
تنم در خیمه بود و مرغ روحم با تو در میدان 
تو دور مرگ گردیدی و من دور تو گردیدم 


زبان سرخ خود را 


تا نهادی در دهان من 

سراپا شعله ی سبزی شدم, بر خویش پیچیدم 
تو جان کندی و دست و پا زدی و من نگه کردم 
ز هر زخمت هزاران ناله ی نشنیده بشنیدم 

تو آب از من طلب کردی و آبم کردی از خجلت 
چو شمع سوخته, هم سوختم. هم اشک باریدم 
تو را با فرق بشکسته, روی خونین و لب عطشان 
چو معبودم پسندید این چنین من هم پسندیدم 
اگر «میثم» ز سوز خویش دل ها را زدی آتش 
هن اف آز ار وس اک سور 
6- ای مصحف پاره پار ه ی من 

اش 

عناتست باوث 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 


ای مصحف پاره پار ه ی من 
خورشید و مه و ستاره ی من 
داغت به جگر شراره ی من 

0( 
آیات جدا جدا ز شمشیر 

یکسر شده نقطه نقطه از تیر 
لاملا ملاعلا ملد 

رخساره به خاک هشته ی من 
آیات به خون نوشته ی من 
تسبیح بریده رشته ی من 

کی کشت تو را؟ بگو چرا کشت؟ 
هم کشت تو را و هم مرا کشت 
لاملا ملاعلا ملد 

ای ماه به خون شده خضابم 

ای کرده غروب آفتابم 

ای العطش تو کرده آبم 
بگشای لب و بده جوابم 

با دیده ی بسته کن اشاره 

یک یا ابتا بگو دوباره 


کا کل کا عل< کم 

تو هست منی, مرو ز دستم 
لب باز کن و بگو که هستم 
بالای سرت ز پا نشستم 
یک باره خمیدم و شکستم 
در موسم دستگیری من 


کا کا کا عل< کر 

فرق تو, کتاب محکم تو 
چشم تو, حدیث زمزم تو 
تقدیم خدای من, دم تو 

هر زخم دوباره مرهم تو 
یک کشته و سی هزار قاتل 
ای وای به من, بسوز ای دل 
کا کا کا عل< کر 

نازک بدنت ز تير دشمن 
گردیده چو حلقه های جوشن 
زخم تو دهن گشوده بر تن 
لبخند زند به گریه ی من 
گردیده تن تو اربا اربا 

مثل دل چاک چاک بابا 

کا کل کا عل< کم 

زخم تو چو لاله های چیده 
اعضات چو حنجر بریده 

تو مثل مه به خون کشیده 
من مثل هلال نو خمیده 


وقتی که صدات را شنیدم 

یک لحظه هزار داغ دیدم 

کا عا ع< > کل 

بر زخم تو خون دل فشاندم 
فریاد به آسمان رساندم 

بالای سر تو روضه خواندم 

تو رفتی و من غریب ماندم 
ی 

همچون دل من به خون نشستی 
ماع > کل 

بی تو نفس است آه سردم 
چون شمع, میان جمع فردم 
بهر تو بلند گریه کردم 

خوب است به خیمه بر نگردم 
بنشینم و در برت بگیرم 

تا بر سر کشته آت بمیرم 

کا ما کر > کل 

زخم تو عنایت هو الهوست 

داغ تو کلی است هدیه بر دوست 


بر دوست رضای دوست نیکوست 
«میثم» هدفش رضایت ماست 


دلباخته ی ولایت ماست 


مایا 
37 اف افل کوقه من علی اکیرم 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

ای اهل کوقه من علی اکبرم 
آیینه ی جمال پیغمبرم 

ارث شجاعت بود از حیدرم 
باشد پیامم. خون و قیامم 
یدیا 

من زاده ی امام عالمینم 


من بر رسول الله نور عینم 


من اولین 


قربانی حسینم 

باشد پیامم, خون و قیامم 

کا عا کل کل 

ما را بود بالاترین سعادت 

بر روی سجاده ی خون عبادت 
پیوسته ارث ما بود شهادت 
باشد پیامم خون و قیامم 

کا لا کل کل 

در یاری اسلام سر گرفتم 

از چشم خود خون جگر گرفتم 
تا اذن میدان از پدر گرفتم 
باشد پیامم, خون و قیامم 

کا لا کل کل 

اگر که صد پاره شود پیکرم 
اگر بجوشد خون ز فرق سرم 
به پهلوی شکسته ی مادرم 
باشد پیامم, خون و قیامم 


> عاع< کل 


رای فا ی و فا 


خون خدا, فرزند خون خدا 
هرگز نگردم از امامم جدا 
باشد پیامم. خون و قیامم 

کا لا کل کل 

ما راه ذلت را نمی پذیریم 

جز راه ثارالله را نگیریم 
صدبار اگر در موج خون بمیریم 


باشد پیامم. خون و قیامم 


مایا 
8- از حرم بر آمد سیمای پیمبر 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب آهنگین 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از حرم بر آمد سیمای پیمبر 


اکبر چو کمر بست در جدال اکبر 


باتوان بر اشفتد وا علن علی کفتتن 

ای وای علی جان 

کا کا کا عل< کر 

آیه های قرآن بالای سرش بود 

پاره های قرآن در دوروبرش بود 

یک قافله دل با او اين بود نبی يا او 

ای وای علی جان 

کا کا کا عل< کر 

در قفای آن ماه یک فلک ستاره 

می رفت و حسینش می کرد نظاره 
هی خداخدا می کرد بر او دعا می کرد 
ای وای علی جان 

کا کا کا عل< کر 

نور چشم لیلا رفت و نور چشمش 

جان شد ز تنش دور در حضور چشمش 
مه انز نف یز هی دنله اد جر میت زد 
ای وای علی جان 

کا کا کا عل< کر 

رفت و باز برگشت اظهار عطش کرد 


سوخت حاصل بابا خون کرد دل بابا 
ای وای علی جان 


ما ملاع ملد 


یاس 


باغ یاسین لاله گون بیامد 

غرق بوسه ها رفت, غرق خون بیامد 
مجروح نی و دشنه گرمازده و تشنه 
ای وای علی جان 

حرفی که پدر زد از بیان اکبر 

بنهاد زبان را در دهان اکبر 

اینگونه لبش بوسید وزعلی نظر پوشید 
ای وای علی جان 

ایا 

بوسیدش و گفتش در وداع جانسوز 
برگرد که سیراب می شوی تو امروز 
ای مست رسول الله از دست رسول الله 
ای وای علی جان 

ایا 

برگرد ولیکن ای فاني فی الله 

در برابر من قدری تو برو راه 

توت هقی زاف زعسسصوطا فیط 
ای وای علی جان 


> عع< کل 


تاه ان شین هانکی بیاییه قزر کرت 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای بنی هاشم بیایید از حرم 

پاره پاره گشته جسم اکبرم 

ای گل پرپر علی, شبه پیغمبر علی 
مایا 

لاله ام با تیر و خنجر چیده شد 
مثل برگ گل ز هم پاشیده شد 

ای گل پرپر علی, شبه پیغمبر علی 
مایا 

شد به گردون بانگ واویلای من 
گشته پرپر لاله ی لیلای من 

ای گل پرپر علی, شبه پیغمبر علی 


اد 
با گلوی تشنه قربان گشته ای 

آیه آیه مثل قرآن گشته ای 

ای گل پرپر علی, شبه پیغمبر علی 
اد 

یا محمد یا علی یا فاطمه 

یک تن تنها و قاتل اين همه ! 

ای گل پرپر علی, شبه پیغمبر علی 
اد 

شعله بر جان و دل بابا مزن 

اکبرم اين گونه دست و پا مزن 

ای گل پرپر علی, شبه پیغمبر علی 
اد 

پا علی داغ تو گشته قاتلم 

تازه شد داغ محمد در دلم 

ای گل پرپر علی, شبه پیغمبر علی 
اد 

0 بابا شتاب کن بر دیدن علی 


ریاس ]رن 


واحد جدید 

قالب آهنگین 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بابا شتاب کن بر دیدن علی 
داری اگر سر بوسیدن علی 

در خاک و خون ببین غلتیدن علی 
واویلا واویلا 

مایا 

ستاره سحر بودم و می روم 

با عمر مختصر بودم و می روم 
مرغ شکسته پر بودم و می روم 
واویلا واویلا 

مایا 

ای نوح دین تو را کشتی به گل نشست 
جان عزیز تو بابا رود ز دست 


ماهت به خون فتاد آپینه ات شکست 


واویلا واویلا 

رم تا بر ورد 

با جدم مصطفی با علی پدرم 
گوید عزیز جان بشتاب اندر برم 
واویلا واویلا 


1 آرام جان لیلا واویلا, از من تو را گرفتند 
پتوخترآنت 

ات اوه 

سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آرام جان لیلا واویلا, از من تو را گرفتند 
با تیغ و تیر و خنجر, علی جان ! دیگر چرا گرفتند 


نور عینم, نور عینم, دیده بکشا من حسینم 


کا ما ملاعلا کل 


داغ تو کرده پیرم. بمیرم. فرقت چرا دریده 

ماه رخ تو گلگون شد از خون, رنگ پدر پریده 
نور عینم, نور عینم, دیده بگشا من حسینم 

کلا لا کلا علا کل 

قرآن آیه آیه یا الله اوراق پاره پاره 

با نیزه ها نهادند به جسمش نقطه ی بی شماره 
نور عینم, نور عینم, دیده بگشا من حسینم 

کلا لا کلا علا کل 

هت ترا اجه عحی ادا رده 

لب تشنه نور عینم فرزندم در موج خون فدا شد 
نور عینم, نور عینم, دیده بگشا من حسینم 

کلا لا کلا عل< کل 

با رفتن تو بابا پس از این تنهایم و غریبم 

در موسم جوانی چگونه داغ تو شد نصیبم 

نور عینم, نور عینم, دیده بگشا من حسینم 


کا>اعاع< کل 


در بین 


ره علی جان ستاده دسته گل مدینه 

بی تو روم به خیمه چه گویم با دخترم سکینه 
نور عینم, نور عینم, دیده بگشا من حسینم 
ایا 

بگذار تا ببوسم علی جان چشمان بسته ات را 
زینب ز خیمه آمد بپوشان فرق شکسته ات را 
نور عینم, نور عینم, دیده بگشا من حسینم 
ایا 

الق پرتیو ام ووع ورسانب لین 

مشخضات 

امه یاو 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

تقافر ها کار اج سرا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

لاله ی پرپر, ای روح و ریحانم علی 

شبه پیغمبر, جانم علی, جانم علی 


ماه در خون شناور بابا هت اکبر 

لد لد لد 

چشم خود بگشا آهسته دست و پا بزن 
یک بار دیگر بابا مرا صدا بزن 

ای پاره پاره پیکر بابا علی اکبر 

داد لد 

گشته اشکم بر زخم تو مرهم یا علی 
کل اعسایت پاش ارر با عای 

از تیغ و تير و خنجر بابا علی اکبر 

لد لد لد 

در گلو مانده فریاد واویلای من 

بر اشک چشمم بنگر بابا علی اکبر 

لد لد لد 

از حرم آمد زینب کنار پیکرت 

وای اگر افتد چشمش به گل زخم سرت 
قرافت :ذوانا شند آخر ابا علن اکبر 
داد لد 

تشنه لب بودی سوز دگر شد قسمتم 


می سوزم از پا تا سر بابا علی اکبر 
کا علا لا ک< کل 

جای گل وقفت خون جگر کردم علی 
بی تو در خیمه چگونه برگردم علی 

خجلت کشم ز خواهر بابا علی اکبر 


یبای 
3- بودی چراغ دل من, علی جان 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب تک بیتی ها 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع 


یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

بودی چراغ دل من, علی جان (دسته 1) 
داغ تو قاتل من. علی جان (دسته 2) 
ایا 

اعاه فونم سس هه ۱ 
وق له آکیر قه تاش [ دز ۱2 
ایا 

حق حسین بن علی ادا شد (دسته 1) 

با لب تشنه اکبرش فدا شد (دسته 2) 
ایا 

این نازنین ستاره ی حسین است (دسته 1) 
قرآن پاره پار ه ی حسین است (دسته 2) 
ایا 

چشم من از گریه دریایی شده (دسته 1) 
رت اک سا شانن شم( ون 2 


کاعاعاع< کل 


علی اکیر کشته شد واویلا (دسته 1) 


هکس انس اشساه یل زخرتر ۵ 
کا عا کر > کل 
اهل حرم گل از حرم بیارید (دسته 1) 


بر روی نعش اکبرم گذارید (دسته 2) 


مایا 
4 عباس قرآن بخوان زینب دعا کن 
مشخصات 

ات اون 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاغر ار کار خاع غلای خا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

عباس, قرآن بخوان, زینب, دعا کن 
لیلاء در خیمه گه, محشر بپا کن 
شد کام عطشان اکبر به میدان 
واویلا واویلا آه و واویلا (2) 


ا ما ملاعلا کل 


ای میوه ی دلم بابا علی جان 


داغ تو قاتلم بابا علی جان 

ای بود و هستم رفتی زدستم 
واوبلا واویلا آه و واویلا (2) 

کا کا کا عل< کر 

آخر جان مرا از من گرفتند 
پیش چشمم, تو را, از من گرفتند 
بین سوز و آهم بنما نگاهم 
واوبلا واویلا آه و واویلا (2) 

کا کا کا عل< کم 

تو می روی و من رنگم پریده 
آهسته تر برو ای نور دیده 
گریم برایت گویم دعایت 
واوبلا واویلا آه و واویلا (2) 

کا کا کا عل< کر 

گرید, دنبال تو چشم سکینه 
باید بی تو رود سوی مدینه 


نو در بیابان 


او شام ویران 

واویلا واویلا آه و واویلا (2) 
اد 

ای تشنه لب ببین اشک روانم 
علی علی شده ورد زبانم 
اا فتادم ات دادم 

واویلا واویلا آه و واویلا (2) 
ادا 

بی تو بابا شود تنهای تنها 

بعد از تو خاک غم بر فرق دنیا 
واویلا واویلا آه و واویلا (2) 
اد 

کات ی زک شرف لین #خیرم ین 
مه ات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آه ین 

تقاغر ستاد کار حاج غلامرضا 


منبع بک ماه خون گر فته (4) 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای لشکر کوفه علی اکبرم من 

سر تا قدم, آیینه ی پیغمبرم من 
شهادت قیامم حسین است امامم 
علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 
اد 

از کودکی بوده شهادت افتخارم 
باشد حسین ابن علی, آموزگارم 
پار قرآن, منم این سرم. اين تنم 
علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 
بابم حسین, جدم امیرالمومنین است 
سای تس ها ماس اس 
سعادت, سعادت جهاد و شهادت 
علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 
رد 

گر پیکرم گردد چو قرآن, پاره پاره 


اید به زخم پیکرم. زخم دوباره 


ارباً اربا شوم يار بابا شوم 

علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 
اين خون سر, این صورت نورانی من 
از هم جدا گردد, اگر پیشانی من 
قوب نها تیه کف امامت 

علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 
قسم به گریه ی خجالتِ عمویم 

خون سرم باشد به صورت آبرویم 
راه من حمایت بوّد از ولایت 

علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 
مد 

امروزه در راه خدا عطشان بمیرم 
آب روان از دست پیفمبر بگیرم 

ات من کی انستت تما دت‌رشند مین اس 
علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 


کا کل کا عل< کر 

اگر چه خود سوز عطش, دارم به سینه 
شرمنده ام از حنجر خشک سکینه 

به اشک خواهرم یاور رهبرم 

علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 

کا کا کا عل< کر 

من زنده باشم از عطش, اصغر بمیرد؟ 
فوح سپه, دور امامم را بگیرد؟ 

بر دفاع پدر سینه کردم سپر 

علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 

کا کا کا عل< کر 

لیلا مرا بهر شهادت پروریده 

قسم به اشک چشم زهرای شهیده 

به احمد به حیدر منم یار رهبر 

علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 

کا کا کا عل< کر 

مادر حلالم کن, که من یار حسینم 

در حلقه ی دشمن, طرفدار حسینم 


می دهم جان و سر خداحافظ پدر 


علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 
اد 

بابا بیا بگذار بر زانو سرم را 
تقدیم کردم بر تو زخم پیکرم را 
من ز بالای زین شدم نقش زمین 


علی اکبرم من علی اکبرم من (2) 


ی 
6 الا ای مان شعتان ماه امد را ساشا کم 
مشخصات 

تست ولا وت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 

الا ای ماه شعبان ! ماه احمد را تماشا کن 
یال بو ال خن مه را تماضا کی 
در اقطاع زمین خلد مخلّد را تماشا کن 


محمد را محمد را محمّد را تماشا کن 


ولادت یافت با خسن رسول الله, زیبایی 

جمال ماه لیلا را ببین با چشم زهرایی 

اما 

اک اوه اسان یو ات اه 
ببوسیدش بخوانیدش که قرآن حسین است این 
در دریای رحمت زیب دامان حسین است این 
چراغ ماه, يا خورشید تابان حسین است این؟ 


تنکفتا در جمال اتخمال کیربا نم 


کا>اعاع< کل 


امیرالمقمنین جدٌ و علی شد نام نیکویش 
صدای «یا علی» آید به گوش از تار هر مویش 
عجب نيد که بابا بوسه آرد بر دو بازویش 

به روی دست لیلا حضرتِ عباس دیگر بین 

کا کا کا عل< کر 

خداوندا چه خوانم گر نخوانم روح ایمانش 
حسین ابن علی پیغمبر و این است قرآنش 
دهان و چشم و ابرو: کوثر و تطهیر و فرقانش 
حسین ابن علی پیغمبر و این است قرآنش 
وجودش از وجود رحمت للعالمین گوید 

یقین دارم که صورت آفرینش آفرین گوید 

لکلا کا عل< کر 

سزد تا خاتم پیغمبران گوید ثنای او 

عجب نبُوّد اگر جبریل وحی آرد برای او 

دوای درد جان اهل دل در خاک پای او 


بهشت روح تارالله حسن دلربای او 


امیرالموّمنین زهرا پیمبر دوستش دارد 

امام مجتبی همچون برادر دوستش دارد 

لکلا کا عل< کر 

هزاران بوذر و مقداد و سلمانند تسلیمش 

سر و جان همه خوبان عالم باد تقدیمش 

علوم اوّلین و آخرین محتاج تعلیمش 

نبی را نورعین است این چراغ عالمین است این 
حسین بن علی را جان. علی بن الحسین است این 
کا کل کا عل< کر 

خه اقفر انس نا فران:تواتی کرد رشن 

چه خورشیدی که از خورشید دل برده است تصویرش 
به هنگام رجز تکبیر می نازد به تکبیرش 

شجاعت رنگ می بازد به پیش برق شمشیرش 
«کرامت»خشتی از کویش«دعا»دائم دعاگویش 
«ادب»خاک کف پایش,«شرف»ریگ ته جوبش 

کا کل کا عل< کر 

الا ای خضر رحمت تشنه کام لعل لب هایت ! 


خجل گردیده زیبایی. ز شرم روی زیبایت 


حسین ابن علفت گردیده محجو قد و بالایت 
جلال احمد و آلت؛ جمال الله تمثالت 


سر و جان 


خاک درگاهت. دل بابا به دنبالت 

ابا 

همانا گرد خورشید ولایت ماه یعنی تو 
شهیدان فضیلت را چراغ راه یعنی تو 
محقد را تجلای جلال و جاه یعنی تو 

ولی الله فرزند ولی الله یعنی تو 

روخ ,و آنعانین تا رالله راخانی 
تو هم دلبند توحیدی تو هم فرزند قرآنی 
ابا 

تو وجه اللْهی و از احمد مختار دل بردی 
تو سیف اللّهی و از حیدر کرار دل بردی 
تو از خون خدا در مکتب ایثار دل بردی 
تو حتی از عدو در عرصه ی پیکار دل بردی 
تو تا صبح قیامت نور دادی خلق عالم را 


تو از بار مضامین سبز کردی نخل «میثم» را 


ا ما ملاعلا کل 


7- میلاد علی اکیز امد 


رح 


مناسبت ولادت 


سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع مرآت ولایت 3 

تعداد استفاده 0 

میلاد علی اکبر آمد 

در جلوه حسین دیگر آمد 
از امر خدا مگر دوباره 

از غار خرا بیمیر آمد 


اين پاره ی پیکر حسین است 
این کوثر کوثر محمد 
اه مادر حسین است 


زینب زده بوسه بر عذارش 
هم قلب ملک شده کبوتر 
هم جان جهانیان نثارش 


بابا شده محو و مات رویش 
گل بوسه گرفته از گلویش 
باشد که خدا به روز محشر 
بخشد همه را به تار مویش 


قرآن حسین و خط و خالش 


سا 
محبوب دل عزیز زهرا 


در باغ حسین شاخه ی یاس 
بر حسن رسول اشبه الناس 
لبخند زده به روی بابا 
پیوسته ربوده دل ز عباس 


ای نسل جوان که بی قرارید 
از باغ بهشت گل بیارید 

در محضر حضرت محمد 
روی قدم علی گذارید 


8- همه در حیرتم امشب, که شب هیفده ماه .. 


رت 


ق سس ول وت 
سبک ولادتی 
قالب بحر طویل 
شاعر ناشتاس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


0 


همه در حیرتم امشب. که شب هیفده ماه ربیع است, و با یازده ی غژه ی 
شعبان معظم. شب میلاد محمد شده, يا اینه ی طلعت نورانی احمد, به 
سر دست حسین است؛ و یا آمده از غار حرا باز محمد. عجبا این گل 
نورسته علی اکبر لیلاست, بگو یوسف زهراست, بگو اینه ی طلعت 
باباست. بگو دسته گل فاطمه ی ام ابیهاست, بگو روح بتول است. بگو 
جان رسول است, سلام و صلوات همه بر خلق و خصالش, 


به جلالش, به جمالش, همه مبهوت کمالش, همه مشتاق وصالش, که 
سرایاست همه آینه ی احمد و آلش, چه به خلقت, چه به طینت, چه به 
صورت, چه به سیرت, چه به قامت. چه به هیبت, همه بینید در این خال 


وخط و چهره گل روی رسول دو سرا را 


کا > عاع< کل 


خانه ی یوسف زهراست زیارتکه پیغعمبر اکرم نگه آل محمد به جمالی 
است که خود شاهد رخسار دل 


آرای محمد شده اینک, همگی چشم گشودند به سویش, به گمانم که گره 
خورده همی نوردل فاطمه بر طره ی مویش, 


شده جا در بغل عشّه و آغوش عمویش, نفسش نفخه ی صور و نگهش آینه 
ی نور و قدش نخله ی طور و به دمش معجز عیساء, به لبش منطق موسی, 
همه ماتش, ,. همه مستش: همه دادند به هم دست به دستش, همه گلبوسه 
گرفتند ز پیشانی و لعل لب و خورشید جمالش, همه دادند سلامش, همه 


دیدند به مهر رخ او وجه خدا را 


> عاع< کل 


نگه از دامن مادر به گل روی پدر دوخته گوثی که ز شیری به تجلای الهی 
شده چون شعله ی افروخته, سر تا به قدم سوخته, از روز ولادت بسی 
آموخته این درس, که باید به جراحات تدش آیه ی ایثار و شهادت: همه 


تفسیر شود, سینه ی پاکش هدف تير شود, طعمه ی شمشیر شود, با نگه 
خود به پدر کرده ز گهواره اشاره, که منم کشته ی راهت؛ تو رسول اللهی 
و من چو علی شیر سپاهت, بنواز ای پدرٍ عالم هستی, علی اکبر پسرت را 
به نگاهت, نان کهد کر که سیر یل «حوی وابه زو نتم 


به فدایت همه هستم, تن و جان و سر و دستم, من و آن عهد که در عالم 
زر بستم و هرگز نشکستم, پسر فاطمه از جام تولای تو مستم, تو دعا کن, 
توا کن کی آفران کش با صف هر دا 


کا > عاع< کل 


چه برازنده بود نام علی بهر من, ان هم ز لب تو 


پیشتر از آمدنم بوده دلم در طلب تو, به جز این نیست که باشد حسّب من, 
نسب من, نسب توء به خدا مثل علی در صف پیکار, بر آرم ز جچگر نعره و 
یکباره زنم چون شرر نار, به قلب صف اشرار, که گوید به من احسن به 
صف کرببلا حیدر کژار و زند خنده به شمشیر و, به ان صولت و آن نیرو و 
آن یرت و از شو کت ور کر وم شرفم: اخمد مار سرد ار ذل. مواروه به 
ی او کر ی ی 
می دهم امروز, که فردا به صف کرببلا یار حسینم. عجبا می نگرم در بغل 
مادر خود معر که ی کرببلا را 


کاعاعاع< کل 


ای نبی روی و, علی صولت و, زهرا صفت و, فاطمه رفتار و, حسن خو, تو 
که هستی؟ که ربودی دل لیلا و حسین و حسن و زینب و عباس و علی را؟ 
تو نبی, يا که علی, يا که حسن, يا که حسینی؟ تو همان خون خدا یا پسر 
خون خدائی, تو همه صدق و صفائی, تو همه مهر و وفائی, تو به هر زخم 
شفائی, تو به هر درد دوائی. لا یم و( دل آقای تمام شهدائی. 1 تو همان 
و نه, نو 
قرآن ز هم ریخته از نیزه و شمشیر جفائی, تو همه صبر و ثباتی, تو همان 
باب نجاتی, تو به لعل لب خشکیده ی خود خضر حیاتی, تو در امواج عطش 
آرفی اب فرانن: که ز داخ لبنت تن رنه 


دریا دل ما را 

کا عا کر >< عل 

نظری تاکه چو جان تربت پاک تو در آغوش بگیرم؛ به ضریحت بزنم بوسه و 
مرا ی ی تا ای ما سر 
مهر و ولایت, منم و مدح وثنایت, منم و لطف و عطایت. منم و حال و 
هوایت. سگ این کویم و جائی نروم از سر کویت, چه بخوانی چه برانی, 


کرم و لطف بود عادت تو, عجز و گدائی است همه عادت من 16 و گوایم 
به دو عالم نفروشم» , کفی از خاک درت را, به خدا سلطنت این است, که 
خای قدم خیل گدایان تو باشم, ندهم این سمت از دست, به دستم بگذارند 
ار مهر و مه و ارض و سما را 


ایا 
9 گل لیلا به جمالت صلوات 
مشخضات 

عتانشت ات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

گل لیلا به جمالت صلوات 


یا علی اکبر خوش آمدی مولا(2) 
تو همان کتاب حسن احمدی 

تو همان وجه خدای سرمدی 

تو همان آینه ی محمدی 

به جمال بی متا لت صلوات 

ت وی وش لت سل ان 

يا علی اکبر خوش آمدی مولا(2) 
مد 

ای ولیٌ حق و فرزند علی 

جدّه ات فاطمه جدٌ تو علی 
چهره ات آینه ی لم یزلی 

به چنین قدر وجلالت صلوات 
پترن برخظ و ات ضا ات 
يا علی اکبر خوش آمدی مولا(2) 
شب میلاد تو دل نور گرفت 
ملک از شوق وشعف شور گرفت 
لب خندان دل مسرور گرفت 


به سرور وشور و حالت 


تاد 

توس فا بش اس ات 

یا علی اکبر خوش آمدی مولا (2) 
ایا 

ای رخت شمع ره هاشمیان 
آفتاب سپه هاشمیان 

گفت عباس مه هاشمیان 

تس اش هنت صاوای 
ی رت واه رای ار 

یا علی اکبر خوش آمدی مولا(2) 
ایا 

ای همه عشق من وتاب وتبم 
ای ثنایت سخن روز وشبم 

گل لبخند وصالت به لبم 
فان وضالت صاوات 
بو هط عازن فا 

يا علی اکبر خوش آمدی مولا(2) 


> عاع< کل 


به جمال تو قمر مبهوت است 


به دعای تو سحرمبهوت است 
به کمال توپدر مبهوت است 
شت دامت سالب حاوات 
بش رح حالت ارات 

یا علی اکبر خوش آمدی مولا(2) 


ایا 
0 اجنین کف تاش وان انیت میت 
مشخصات 

[۱ 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

موذنی که صداش دل از حسین می بره 
به حیرتم که علی فرشته يا بشره 
سای ینعی اکن 

جوون رعنا: علی اکبر 

لیلی لیلا: علی اکبر 


امیر جوونا: علی اکبر 

ایا 

ولادت پسر اربابمون, علیه 
امامتش به کنار علی همون علیه 
هیبت طاها: علی اکبر 

لت ولا علی آ کر 

عص رهر هی آکیر 

نور دل دلیلا: علی اکبر 

ایا 

نشسته خیل ملک به زیر دست علی 
عصای دست حسین به روی دست علی 
جلوه ی مهتاب: علی اکبر 

زینت محراب: علی اکبر 

اه میا ی ار 

تار و پود ارباب: علی اکبر 

ایا 

1- تا کفن بر قد و بالای تو کردم 

متتخضات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 


قالب اک 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تا کفن بر قد و بالای تو کردم 
با دلی خونین تماشای تو کردم 
شاهد مستم, تو همه هستم 
رفتی از دستم, اکبرم اکبر 
مایا 

کربلایم را تو رنگ تازه دادی 
داغ دیگر بر دل زینب نهادی 
ای گل لیلا! از غمت بابا 


خون شده 


دل ها, اکبرم اکبر 

دبا 

ماه هن بودی که. اندر آفتابی 

يا نگاهی, یا سلامی, يا جوابی 

یک نظر رحمی, ای پسر رحمی 
بر پدر رحمی, اکبرم اکبر 

دبا 

ای جدا از من شده یک باره بابا 
پیکرت چون قلب من صد پاره باب 
ای مرا نسرین, لاله خونین 

بوسه ات شیرین اکبرم اکبر 
دبا 

رفتی و من مانده ام تنها علی جان 
خاک بادا بر سر دنیا علی جان 

ای شکسته بال. می رسم الحال 
من هم از دنبال, اکبرم اکبر 


اما ماد 
2- اجر رسالت شد شمشیر جفا 


]نی 


مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اجر رسالت شد شمشیر جفا 
صورت اکبر را خون داده صفا 
علی علّی الدنیا بعدک العفا 
یا 

داغ جوان سخت است از بهر پدر 
با دیده ی گریان می کنم نظر 
فرق علی اکبر گردیده دو تا 
علی علّی الدنیا بعدک العفا 
یا 

شد جگرم پاره ای اهل حرم 
پاشیده شد از هم جسم اکبرم 
عجب ادا گردید حق مصطفی 


ملاع ملد 

رفتی به دیدار جد و مادرت 
غریب و تنها شد دیگر پدرت 
ما ملاعلا 

تفت ان ششک دوم 
بار دیگر برخیز رو کن به حرم 
شم سم لت ابر ان قها 
ملاعلا 

قرآن پیغمبر پاره پاره شد 
آیات خونیتشن بی شهار شید 
چگونه بردارم پیکرش ز جا 
ملاعلا 

ماه من افتاده در دریای خون 
دیگر تیازق نیست. اید شم دون 


داتعلت اکتر ی کشتد سا 


کا ملاعلا لا کل 


3- ای گل پرپرم از دم شمشی ها 


۷ 


مناسبت 


شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

ای گل پرپرم از دم شمشیرها 
سیر نیزه ها, نشانه ی تیرها 


لاله ی پرپرم, پیش چشم ترم 
وای علی جان, وای علی جان 


ملاعلا ملاعلا 


رس 


من نگه می کنم. تو دست و پا می زنی 
دهنت پر ز خون. مرا صدا می زنی 

ای عزیز دلم, داغ تو قاتلم 

وای علی جان. وای علی جان 

داد 

از حرم آمده عمه ی غم پرورت 


چه کنم گر کند گریه به زخم سرت 


خیز و کن ای پسر گریه بهر پدر 
وای علی جان. وای علی جان 
اد 

عوض اشک, خون چکیده از دیده ات 
گشته سقا خجل از لب خشکیده ات 
يا به او ده جواب یا بگو آب آب 

وای علی جان. وای علی جان 


اد 
تا که تفه رابت تقنسه ورا بان 
کش 

تاست تیاده 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بیا که شبه رسولت شبیه زهرا شد 
علی به کوفه دوباره غریب و تنها شد 


میان تنگه ی فوج سیاه این صحرا 


دوباره کوچه ی سیلی زنی مهیا شد 
هر زر قتفد هرضدها مغیرن آیتجا بو 
که خسنم. اکبرت آینکوته آازبا ارب ند 
فقظ لین کم‌بخ لبهای کو زوم باقی آزشت 
و گر نه تیر جفا بر همه تنم جا شد 
دلم ز جور زمانه گرفته بود اما 
نشست نیزه به پهلویم و دلم وا شد 
برض آز آنی را باب افتاون آم از با 
مشخصات 

فتاسیت: تشه وت 

سبک ولادتی 

قالنت اهنگیره 

تناغر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


برخیز از 


ارادم ار 
چشمم از این غصه دریا شد اربا اربا شد از چه جسم تو 
واویلا واویلا 

ای ماه رویت دیدنی 

فرقت شده بوسیدنی 

لعلت بود بوئیدنی 

آتش زدی به جانم 

ای رواحت روانم 

کلا لا کلا علا کل 

بعد از تو می میرم پیرم کرده غمت بابا 

آتش بر اين آشنا مزن دست و پا مزن پیش چشم من 
در بین اين صحرا واویلا واویلا 

دل همنشین با غم شده 

ها ی 

از چه ز جسمت کم شده 

بعد از تو من نمانم 

ای راحت روانم 


کاعاعاع< کل 


برگو چسان بابا زین جا جسم تو بردارم 


ز آن که لعل لبت دیدم بوسه ای چیدم تو به لبخندت من به چشم تر گریم 
واویلا واویلا 


در خیمه ها غوغا شده 

فرق تو از هم وا شده 

ساقی تو طاها شده 

دز آتشم تشاتدی 

جانم به لب رساندی 

ایا 

6 قد من خم شده تا خوش قد و بالا شده ای 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

قد من خم شده تا خوش قد و بالا شده ای 
چون که عشق پدران نیست کم از مادرها 


پسرم می روی اما پدری هم داری 


نظری گاه بینداز به پشت سرها 

سر راهت پسرم تا در آن خیمه برو 
شاید آرام بگیرند می خواهر ها 
مادرت نیست اگر مادر سقا هم نیست 
عضه آت‌ تست ای عم عاورها 
خال که اب:تدارتد براق لب نو 

بهترین است که غارت شود انگشترها 
چه کنم با تو و این ریخت و پاشی که شده 
چه کنم با تو و با بردن این پیکرها 

آیه ات بخت شده آینه ات پخش شده 
علی اکبر من شد علی اکبرها 

7 لبت دو پاره آتش دلت پر از شرر است 
مشخضات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 


شاعر 


سار کار خاج غلاترضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

لبت دو پاره آتش دلت پر از شرر است 
دهان خشک پدر از لب تو, خشک تر است 
تو پاره پاره شدی, قلب من پر از خون است 
تو تشنه ای, نفس من شراره ی جگر است 
بیا زبان به دهانم گذار ای پسرم 

که در لبان تو شهد لب پیامبر است 

وداع آخر و بوسیدن لب فرزند 

خدا گواست که این آرزوی یک پدر است 
اگر چه داغ توام می کشد برو پسرم 

که بهر کشتن تو قاتل تو منتظر است 

برو که زخم تو را ننگرند اهل حرم 

اگر نگاه کند جان عمه در خطر است 
گلوی تشنه جدا گشتن از پسر دم مرگ 
فراع سر ناخ اه کته مر اس 


سر بریده من با سر تو همسفر است 

سپر مگیر به سر دست و سینه را بگشا 

که پیش تیير بلا سینه های ما سپر است 
خدات اجر دهد در صف جزا «میثم» 

که بیت بیت تو را سوز شعله ای دگر است 
8- این علی بن حسین بن علی است حیدر نیست 
متاخع و 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

این علی بن حسین بن علی است حیدر نیست 
جز امامت ز علی شیر خدا کمتر نیست 
دشمن از برق نگاهش به ستوه آمد و گفت: 
گفته بودند که در کرببلا حیدر نیست؟ 

هر چه نزدیکتر آمد همه فریاد زدند: 


این جوان کیست اگر حضرت پیغعمبر نیست ؟ 


رجزی خواند که فرزند حسین آمده است 


روبهان را حذر از پنچه ی شیر 


من نه از بهر دفاع از پدرم آمده ام 


تا کر بیفی کف با واه اه ای اد 

کات 

تا 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

اگر بینی که با زانو به سوی قتلگاه آیم 

بجویم در میان خاک صحرا گوهر خود را 

برای کشتنم لبهای خون آلوده بس باشد 

نشان من چرا دادی دگر زخم سر خود را 
ان میمصت ساعات ارت 
مدد کن تا بجا آرم نماز آخر خود را 

رخت را خون گرفته مصطفی رخسار بعد از تو 


به سیمای که بینم روی جذ اطهر خود را 
کنار پیکر صد پاره ات آنسان زمینگیرم 
که نتوانم بگیرم دست زینب خواهر خود را 
ز دشمن هم صدای یا رسول ا... می آید 
خدا آورده در مقتل مگر پیغمبر خود را 
مکش از تشنگی پا بر زمین قدری تحمل کن 
که جدّم بهر تو آورده جام کوثر خود را 

۳ 

تفت نت 

ات وت 

سبک ولادتی 

۱ 

قاغر افتازن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

۳ 

اگه آسمون بباره , دم به دم بپات ستاره 
پیش پای مقدم تو , (ستاره جلوه نداره‌3) 
اس شرت اد 


علی بن الحسین نور دوعینه 

بخدا تو دلبرا عشق حسینه 

ایا 

تو عزیز عالمینی , به همه تو نور عینی 

برا عاشقی همین بس ,( که تو یوسف حسینی‌3) 
من به شاهی نميدیم سمت نوکریم 

چه نیازم به کسی من علی اکبریم 

علی بن الحسین نور دوعینه 

بخدا تو دلبرا عشق حسینه 


کا > عاع< کل 


از تو دارم می و مستی , همه هستیم تو 


هستی 
تو پیش از ولادت من , (توی قلب من نشستی3) 
اونکه از روز ازل شده دیوونه ی تو 

تا قیامت نمیره از در خونه ی تو 

علی بن الحسین نور دوعینه 

بخدا تو دلبرا عشق حسینه 

کا عا علا ملاعلا 

(امشب عشقم کشیده سری به میخونه زنم 
آتش عشق تو رو بر دل دیونه زنم 

ندیدی نمی دونی دیدم و دیوونه شدم) 

1- اين پسر , عزیز عالمینه 

برتازس ات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

فلت اه رن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


این پسر , عزیز عالمینه 

اين پسر , واسه ما نور عینه 

اين پسر , گل ارباب حسینه 

لکلا کا عل< کر 

صبح شادی رسید , شب غم سر اومد 
مزده آی جوونا , علی اکبر اومد 

کا کا کا عل< کر 

امشب از سر عشق مست و شیدا شدم 
محرم رم گل لیلا شدم 

مرغ دل . می کشه پر شبونه 

می خونه , نوای عاشقونه 

تا ابد , پای علی می مونه 

کا کل کا عل< کر 

ماه روی علی برده دل ز خدا 

عاشقا اومده یوسف کربلا 

چهره اش , شبیه روی احمد 

غنچه ای , بود ز کوی احمد 

می رسد , شمیم بوی احمد 


کا > عاع< کل 


همه ارض و سما پای تو دیوونه 


عمو عباستم اینجوری می خونه 
عموجون , فدای روی ماهت 
عموجون , قربون یک نگاهت 
عمو جون , نشسته ام به راهت 
ک کا عا کل کل 

من ز روز ازل بیقرار توآم 

هر کجا بروم در کنار توآم 

دلمو , بستم به موی دلبر 
مستم از , سبوی ناب ساغر 


می زنم , فقط به عشق حیدر 


مایا 
2- امشب از سر صفای دلبرم مست و خمارم 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


امشب از سر صفای دلبرم مست و خمارم 
سرم و پایین پای علی اکبرش می ذارم 
پیش پای دلبر من یوسف حتی کمترینه 
که 


تا یوسف آفرینه 

کدرا از شوه کم بودم که موم الم وویاخیت 
توی قاب صورت تو عکس پیفمبر و انداخت 
نوه ی حضرت زهرا بخدا چه محشریه 


آدما اینو بدونن علی اکبر حیدربه 


ک آع کاتیی #اس را مار 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای بر کشیده قامت رعنا به دلبری 
چشم و چراغ ماه نشینان حیدری 
است مار صات روت 

با یک کرشمه می شکند پشت لشکری 


یعقوب اگر جمال تو می دید از ازل 


می داد بر تو یوسف خود را به چاکری 
در ملک خسن یوسف مصری غلام توست 
آری دو پادشاه نگنجد به کشوری 

و تا آعیق زا نید 

ات 

ات 

سبک مریئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

۱ 

سلام زهرا سلام حیدر 

سلام یاسین سلام کوثر 

سلام عباس و عون و جعفر 

سلام نسل جوان سراسر 

به جان پاک علي اکبر 


ملاعلا ملاعلا 


سپهر مجد و جلال احمد 


ی سر 
تمام حسن جمال احمد 
کتاب خلق و خصال احمد 
بجز ائمه ز آل احمد 

به قدر , اولی به فضل برتر 
اد 

بهشت عترت بهار رویش 
خصال احمد خصال و خویش 
وجود را جان در آرزویش 
حسین را دل به تار مویش 
به چشم آم و آب و عمویش 
علی ثانی , رسول دیگر 
اد 

جلال طاها کمال یاسین 
حسن خصائل حسین آئین 
شجاعت از او گرفته آذین 
علي اعلا به عرشه ی زین 
ولایت او تمامی دین 


محبت او جهاد اکبر 


علاملا ملاعلا مد 


بهشت زینب امید لیلا 

ز اوج وهمش مقام , بالا 
ز هر شهیدی به رتبه والا 
ز نسل احمد شهید آولا 
بش ال ها شم شارن ع الا 
به خلق عالم هميشه رهبر 


کا>اعع< کل 


ز هی جلالت زهی 


کرامت 

یم نبوت در امامت 

چو کبریایش به دل اقامت 
به چهره غوغا به قد , قیامت 
جلال خیزد تمام قامت 

به محضر آن خدای منظر 
کلاعلا << کل 

5 اف یا آق تا تنم مب رب 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای خدا ای خدا پسرم می رود 
نور چشم ترم اکبرم می رود 


کودکان من همگی گریان , زینب آورده آینه قرآن 


کاعاعاع< کل 


نونهال دلم تشنه پزمرده است 

دور لبهای او بین ترک خورده است 

نبود در تن طاقتم دیگر , حیف از این دسته گل که شود پرپر 
کا کا کا عل< کل 

پسرم آمدم دیده وا کن ببین 

اینقدر پیش من پا مکش بر زمین 

سخنی گو با پدر پیرت ,: بشکند دستی که زده تیرت 

کا کا کا عل< کل 

بسته بر من دگر راه چاره شده 

دفتر عمر من پاره پاره شده 

قلب من از غم ولوله می کند , دشمن استاده هلهله می کند 
کا کا کا عل< کل 

ترسم از داغ تو جان دهد پیش ما 

عمه ات غرقه خون گر ببیند ترا 

پسرم بر خیز پدرت تنهاست , اينکه می گرید مادرم زهراست 


لکلا کلا عل< کل 
6- سوی میدان روان شد علی اکبرم 


اس ات 


مناسبت قبل از شهادت 


سبک ولادتی 

فا اه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

سوی میدان روان شد علی اکبرم 
دل به همراه او با دو چشم ترم 
من جان نمودم تقدیم جانان 

بابا علی جان بابا علی جان(2) 
ابا 

ای علی جان برو ولی آهسته تر 
که دل از رفتنت می بری ای پدر 
بابا بیا تا با یاد جدم 

یکبار دیگر دور بگردم 

قربانی من در عید قربان 

بابا علی جان بابا علی جان(2) 


کاعاعاع< کل 


گریه باید بلند پیش اعدا کنم 


تا مگر از غمت دل تسلا کنم 
زینب برو لیلا را خبر کن 
از اکبر خود صرف نظر کن 


اکبر با کام عطشان 

ابا علی جان بابا علی جان(2) 
اد 

من که از زندگی بی تو سیرم دگر 
ماتمت ای جوان کرده پیرم پسر 
دیگر به زانو قوت ندارم 

جسمت چگونه در خیمه آرم 

یاری بگیرم از خیل یاران 

بابا علی جان بابا علی جان(2) 
رد 

بعد از تو سیرم از زندگانی علی 
رفتی از دست من در جوانی علی 
پارب فدا شد آخر امیدم 

از آل هاشم اول شهیدم 

دیگر چسازم با داغ یاران 

بابا علی جان بابا علی جان(2) 
اد 

7- ای میوه ی باغ دلم شبه پیمبر اکبرم 


تضی ]ری 


مواست سعا رت 
سبک ولادتی 

قالت هگ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای میوه ی باغ دلم شبه پیمبر اکبرم 

امید زینب خواهرم هست من و اهل حرم 
دلبر تو دلگیرم مکن , با داغ خود پیرم مکن 
پیر و زمینگیرم مکن 

ای نور چشمان ترم , شبه پیمبر اکبرم 
ان مور ین فا سر 

برخیز و بنگر , ای مهربانم 

موی سیید و , قذ کمانم 

بر من کمک کن , تازه جوانم 

علی علی جان (3) 


کاعاعاع< کل 


روزم سیه شد تا صدایت را شنیدم ای علی 


تا بر سرت روی زمین خود را کشیدم ای علی 
رحمی نما بر حال من , مشکن ز داغت بال من 
بابا بیا دنبال من , نور امیدی ای علی 

در خون نشستی , بر خاک صحرا 

خیز و نظر کن , شادی اعدا 

چون پیکر تو , شد ارباً ارب 

هم قلب زینب , هم قلب بابا 

علی علی جان(3) 

8 هر کسی از آل عبا جایزه و عیدی می خواد 

متشخضاات 

فاست بلاوت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هر کسی از آل عبا جایزه و عیدی می خواد 
به شام میلاد علی بر در این 


خونه بیاد 

چشم قشنگشو ببین که مثل مادر می مونه 
برای زینب و حسین سوره ی کوثر میخونه 
روی مقدس علی دوباره منجلی شده 

ماه مدینه رو ببین ستاره ی علی شده 
قامت رعناشو ببین خوشکل زهرا رو ببین 
یه روز بیا تو کرپلا ارباً اربا رو ببین 

سر شکسته می بینی به خون نشسته می بینی 
یادی ز زهرا می کنی پهلو شکسته می بینی 
9- دل و دلدار همه یا علی اکبر ... 

میخض ارت 

متاسیت ولاوت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


شب میلاد توست , دل من یاد توست , بفدی رخ ماهت علی اکبر 

دل من خانه ات , شده دیوانه ات , بنشینم سر راهت علی اکبر 

علی اکبر حسین(3) یا علی اکبر 

مایا 

شده ام عاشق و دلسته ی رویت 

چشم امید همه خیره به سویت 

ماه تابان حسین , جان و جانان حسین , کن نگاهی به من ای باغ بهارم 
روح امّید همه , گل عشق فاطمه , عشق و مهر تو بود دار و ندارم 
علی اکبر حسین(3) يا علی اکبر 

مایا 

همه سرمایه ی امّید منی تو 

گل زیبای سر هر چمنی تو 

دل دیوانه ی من خانه ی عشقت 

شده ام سائل میخانه ی عشقت 

بخدا عاشق دیدار توأم من 

نظری کن که گرفتار توأم من 

مهری و مهتابی , پسر اربابی , راحت جان حسین شبه پیمبر 

بهتر از یاس تویی , مثل عباس تویی , به همه خلق جهان سید و سرور 


علی اکبر حسین(3) یا علی اکبر 


کا > عاع< کل 


7 یاف نوج فی خلیر. ام 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

ساقی بده می دلبر امده 

میلاد علی اکبر آمده 

ساقیا دل و دلبر امده 

فا خی اند اوه 2 

آمده گل حسین 

کا اعد ک< کل 

ز یمن مقدم علی روا بود جان فدا کنم 
وجود بی بهای خود فدای اين دلربا کنم 
جلوه ای بیمبر آمده 

عشق ما علی اکبر آمده2 

آمده گل حسین 

ایا 

شده دل زینب پر از امید 

یوسف برادر ز ره رسید 

می زند بوسه بر روی علی 

می زند شانه گیسوی علی 2 


کاعاعاع< کل 


زمان غم به سر شده حسین زهرا پدر شده 
حسین ز اولین نگه اسر روی پسر شده 
آمده روح و روان حسین 

آستته پاره ی جان حسین2 


آمده گل حسین 

کا عا کر ک< کل 

آئینه روی محمدی 

یا علی اکبر خوش آمدی 
آمده سرو بستان حسین 
آمده ماه کنعان حسین 


آمده گل حسین 


ک ما کر > کل 

ز ره رسیده دلبرم که فارغ از جام و ساغرم 
آکز کفهف نباشدم فست: کل روی اکبرم 
لاله ی باغ زهرا آمده جلوه گر ماه لیلا آمده 2 


آمده گل حسین 


اد ملا ملد 
1- ای شبه ختم الانبیا , ای یوسف کرببلا 


فا ارت 


مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالت هگید 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای شبه ختم الانبیا , ای یوسف کرببلا 
من آمدم با قد خمیده 

بوسه زنم بر لب خشکیده 

خیز و ببین چه به روزم آوردی 

تو مرا محتاج عصا کردی 

ای گل پرپرم , علی اکبرم 

کا کا کا عل< کل 

ای جوانم کردی پیرم , بعد از تو از جانم سیرم 
گل لیلا کرده ای مجنونم 

نمی بیند چشم پر از خونم 

از جا بر خیز ای پسرم اکبر 


تو ببر مرا به حرم اکبر 


ای گل پرپرم , علی اکبرم 


مایا 
2 ان خندسا نو قراس کف 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ای مسیحا تو مرا 


می کُشی 

از بسکه پا به زمین می کشی 

داغت از جان کرده سیرم , در غمت بابا اسیرم 
آنقدر بوسم لبت را , يا بسوزم يا بمیرم 

ک کا لا کر کل 

محو این رخسار زهرائیم 

از تفا شایت تما شام 

برده ای صبر و توانم , می زنی آتش بجانم 

ای مه ابروکمانم , بعد تو زنده نمانم 

کا عا کل کل 

گرفتی نور چشم ترم را 

خیز و ببین گم کردم حرم را 

منکه اقتاده ز پایم , لب گشا و کن دعایم 

تا که بگردم به خیمه , دست عمه شد شد عصایم 
کا عا کر ک< کل 

3- امشب به زمین خلد مخلد شده پیدا 

مشخصات 

مناسبت ولادت 


قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

تعداد استفاده 0 

امشب به زمین خْلد مخلد شده پیدا 
نادیده رخ خالق سرمد شده پیدا 

در بیت ولا روی محمد شده پیدا 

با خلق بگوئید که احمد شده پیدا 
حق داده به شاه شهدا دسته گل امشب 
مادم 

خیزید که حورا غزل عشق سروده 
آئید که از کعبه علی جلوه نموده 
فرزند حسین بن علی چهره گشوده 
دل از پدر و زینب و عباس ربوده 
پیداست در او جلوه ی پیغمبر و آلش 


گلبوسه گرفته حسن از ماه جمالش 


اما ملاعلا کل 


بر , داد به هستی شجر عصمت لیلا 
حورا ز بهشت آمده بر خدمت تلیلا 
اتداکت از سود شفی ات 1 
لبخند زند فاطمه بر صورت لیلا 

با آمنه گوئید عروست پسر آورد 

سر تا بقدم مثل تو پیغامبر آورد 

کا کا کا عل< کر 

در ظلمت شب مرغ سحر خوش خبری کرد 
خورشید حسین بن علی جلوه گری کرد 
بیرون شد و بر نسل جوان راهبری کرد 
طفلی که به مخلوق دو عالم پدری کرد 
شا نا وتا اه تفا اد 
ادا تاه 


> عاع< کل 


او باقی و خوبان دو 


عالم همه فانیش 

پیران همه مرهون عنایت به جوانیش 

تا آن سوی عالم اثر لطف نهانیش 

صد باغ بهار است به یک برگ خزانیش 
او قلب نبی عشق علی جان حسین است 
جانش نتوان گفت که جانان حسین است 
کا کا کا عل< کر 

زینب شده مبهوت به سیمای نکویش 
لیلا زده از پنجه ی دل شانه به مویش 

با خنده گشودند همه دیده به سویش 
ازبوسه ی عباس گل انداخته رویش 

تا دید پدر طلعت نورانی او را 

بوسید سر و صورت و پیشانی او را 

لکلا کا عل< کر 

این است که رخ رنگ شد از خون خدایش 
این است که بوسند سر و رو , شهدایش 
این است که جان همه عالم بفدایش 


این است که گفته است معاویه ثنایش 


نامش علی و اشبه مردم به رسول | ست 


ریحانه ی ریحانه ی زهرای بتول است 

کا > کل کل 

این یوسف لیلاست که یوسف شده ماتش 
راکنا تایآ 

هم محو کمال آمده هم محو صفاتش 
آناه دمحا آ زا وش 

یعقوب اگر صورت زیباش ببیند 

از شوق دگر در بر یوسف ننشیند 

ک کا عا کل کل 

ال ای ما لالم فا ند 
امشب شب عید است همه مدح بخوانید 
عیدی خود از یوسف زهرا بستانید 

از جام طهورا همگان را بچشانید 

با شادی و با خنده و با زمزمه امشب 
تبریک بگوئید به زهرا و به زینب 

ک< کا عا کل کل 

مشاه اش ان فان فد شا مت 
وی موکب دل را سر کوی تو اقامت 
اسلام ز زخم بدنت یافت سلامت 


زیباست بر اندام تو دیبای امامت 


لطفی که به سوی حرمت راه بپوئیم 
میلاد ترا پیش تو تبریک بگوئیم 

کا اعد لا کل 

تو مهر فروزان سماوات هدائی 

تو مثل عمو چشم و چراغ شهدائی 

تو زنده به عشقی و در این راه فدائی 
تو خون خدا و پسر خون خدائی 

با عشق تو ز آغاز سرشته گل میثم 
تو در دلی و هست مزارت دل میثم 
4- می زند نیش سکوتت به دل من پسرم 


مناسبت 


بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

می زند نیش سکوتت به دل من پسرم 
لب گشا کشت مرا خنده ی دشمن پسرم 
چشم خود وا کن و یکبار دگر حرف بزن 
از لب تشنه و سنگینی آهن پسرم 

داغ مرگ پسرش را به دلش بگذارند 
آنکه بگذاشته: داغّت به دل. هن رم 
5- ز هم بگشا این دو چشم پر از خون 

مخت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ز هم بگشا این دو چشم پر از خون 
شده لیلا از فراق تو مجنون 
به رویم وا کن دو دیده علی 
که جانم بر لب رسیده علی 

کا عا علا ملاعلا 

تین آنشکم دانه واه و دوه 

به لبهای خشک تو بچکیده 

اک هستی تشنه ای پسرم 
ولیکن من از تو تشنه ترم 

لکلا کلا عل< کل 

چنان سوزاندی تو بال و پرم را 
که گم کردم من مسیر حرم را 
دل تنگ من به شور و نواست 
بگو با من راه خیمه کجاست 


کا > عاع< کل 


چو بلبل من از غم تو بنالم 


هلال ابرو کرده ای چو هلالم 
تماشا کن من دو تا شده ام 
ببین محتاح عصا شده ام 

ز روی ماه تو بوسه بگیرم 
از آن ترسم از غم تو بمیرم 
نشسته داغ غمت به دلم 


ز لبهای خشک تو خجلم 


ایا 
6 تیان اف سم اف لاله پر سم 
مشخصات 

متاسنیی طتمادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای نوجوان اکبر من ای لاله ی پرپر من 


ا ملاعلا لا کل 


به گلشنت خزان رسیده , باد خزان بر گل وزیده 


مرغ امید و ارزویم , بر اسمانها پر کشیده 


ای نوجوان اکبر من ای لاله ی پرپر من 


کا > عاع< کل 


پیرهنم , از داغ تو مجنون منم 

رنگ گلها پریده , همچون رخت کس گل ندیده 
در باغ دنیای پریشان , سرو قدت در خون تپیده 

ای نوجوان اکبر من ای لاله ی پرپر من 

کلا لا کلا علا کل 

بعد از تو دنیا بی ثمر , باشد برایم ای پسر 

مانند شمعی من به دنیا , سوزم ز هجران تو تنها 
برگو جوابش را چگویم , پرسد اگر غمدیده لیلا 


ای نوجوان اکبر من ای لاله ی پرپر من 


ایا 
7- شد چشم تر من پر خون 
مشخصات 

مناسبت شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شد چشم تر من پر خون , لیلا ز غمت شد مجنون 
چه شود به رویم بار دیگر دیده بگشایی 
تتنوه ادا تا قاس ان ابا 

گل پرپر - علی اکبر(2) 

ایا 

گه بوسه ز رخ گه ز لبت می گیرم 

از جان جهان بعد تو بابا سیرم 

برخیز و ببین آمده جانم بر لب 

گر عمه نیاید ز غمت می میرم 

گل پرپر - علی اکبر(2) 

ایا 

داخ تو نشسته بر دل , خندیده به اشکم قاتل 
تو که روی ماه و گیسوی خم در خمی داری 
ولی همچو زهرا مادرم عمر کمی داری 

گل پرپر - علی اکبر(2) 

ایا 

تو غرق غم و شور و نوایم کردی 

با این لب خشکیده صدایم کردی 

دیگر نتوانم که ز جا بر خیزم 

برخیز و که محتاح عصایم کردی 


گل پرپر - علی اکبر(2) 


یا 
8- امشب ای ساقی به شور و شینم 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب ای ساقی به شور و شینم 
که می شود جلوه گر ماه عالمینم 
گدای کوی علی اکبرحسینم 

از پی اش گذرکنم , بر 


او نظر کنم 

رو به در میکده ی , علی اکبر کنم 
امشب جامی رندانه خواهم 

می از دست جانانه خواهم 

سر و جان بریزم به پای او 

همه ی زندگیم فدای او 

گدای سبوی , پابست اویم 


با گریه گویم , علی اکبر 


کا لا کل کل 

اشتمان درل افشت‌تی آن تفر است. کهران رجندلید آیذ 

بیقرارم که تمثال رخ طاها علي اکبر آید 

مست و بی پروایم امشب , مجنون روی زاده ی لیلایم امشب 
ک کا لا کل کل 

ای نسیم عشق ترانه سر کن 

شبانه از وادی میکده گذر کن 

سبو بدستان دیوانه را خبر کن 

لاله ی حسینی و , عزیز حیدر است 

بهترین شقایق , بهشت داور است 


بود علی اکبر و عزیز حیدر شبه پیغمبر 


فرشتگان در شور و شینند 

مبهوت زاده ی حسینند 

مدینه شده آینه بندان 

عزیز فاطمه بود خندان 

بود شکر حق زینت هر لب 

تصدق دهد عمه اش زینب 

به غم ره ببندید , یاران بخندید 

آنرا پسندید , که او خواهد 

علی جان(2) مولا علی 

کا اعد ک< کل 

حبٍ تو ای گل زهرا بود دار و ندارم 
دارم امید گل حیدر دم آخر حسینی جان سپارم 


یبای 
9- خواهی که ببینی رخ پیغمبر را 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خواهی که ببینی رخ پیغمبر را 
بنگر رخ زیبای علی اکبر را 

در منطق و خلق و خوی او می بینی 
با دیده ی جان محمدی دیگر را 
0 آن گل که از او جهان معطر باشد 
اخض ات 

تست ادن 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناناشن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آن گل که از او جهان معطر باشد 
سر تا به قدم شبه پیمبر باشد 


خواهی که گل محمدی را بویی 


فرزند حسین 


, علی اکبر باشد 

1- سلام ای دلربای فاطمیون 

وتان 

ات 

سبک ولادتی 

قاتا گس 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سلام ای دلربای فاطمیون 

رسول دومین هاشمیون 

فا ات اوه مت نان موف 

که هستی ساقی صهبای کوثر 

سلام ای آنکه مستی از می توست 

دو چشم مست هستی در پی توست 

ابا 

یا علی اکبر , یادگار حیدر , جلوه ی پیمبر , دلربا و دلبر 
ای بهار جانم , نور جاودانم , عشق بیکرانم , نغمه ی لبانم 


ای نگار لیلا , ای عزیز زهرا , نور چشم مولا , نقش روی طاها 
اد 

سلام ای آنکه جان زینبینی 

تو تفسیر عم عشق حسینی 

سلام ای غنچه ی ناز گل یاس 

(که باشی بر پیمبر اشبه الناس) 

که باشی همدم و همدوش عباس 

سلام ای در دو عالم محور عشق 

سلام ای دومن پیغمبر عشق 

اد 

ای امیر دلها , ای نگار یکتا , برتر از مسیحا , دلبری و زیبا 

ای می سبویم , نفمه ی گلویم , عشق و آرزویم , ای تو آبرویم 
ای چراغ راهم , یار دل بخواهم , ای تو قبله گاهم , تا ابد پناهم 
اد 

2- صورت تو بهترین عکس پیمبر 

تشخصات 

ی 

سبک ولادتی 

۱ 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

صورت تو بهترین عکس پیمبر 

بخدا دوست دارم پا علی اکبر 

اگه یک شب توی خواب من بیای چی میشه 
ميشه آقا خونه ی تو دل من هميشه 

کا عا عا ملاعلا 

همه کربلائیها دل بتو بستن 

عاشق چشمای خوشکل تو هستن 
داداش خوب رقیه بخدا می خوامت 
واسه ی من بسه اکبر یه جواب سلامت 
کا کا کا عل< کر 

این کیه که اینقده خوش قد و بالاست 
یه دونه است و پسر خوشکل لیلاست 


تپش هر دل 


عاشق میگه یا علی اکبر 
کسی رو جز تو نمی خوام بخدا علی اکبر 
اد 

3- خدا از عرش اعلی گل بریزد 
مشخصات 

عا تست ات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

خدا از عرش اعلی گل بریزد 
پیمبر نقل , مولا گل بریزد 

ز جلّت حضرت زهرا به فرق 
عروسش ام لیلا گل بریزد 


94 روی تاج و تخت یو سف ... 


مشخصات 


مناسبت مدع 


سبک ولادتی 

الب هن 

غارس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

علی علی اکبر 

روحی و نفسی لک الفدا 

اد 

عشق خدا , گل لیلا 

منو ببر , به کربلا 

ابید 

روی تاج و تخت یوسف حک شده با خطی از زر 
صد هزاران ماه کنعان نذر تار موی اکبر 

ابید 

در کرامت اشرف الخلق در شجاعت اشجع الناس 
در نبرد و وقت پیکار همدم و همدوش عباس 


کا > عاع< کل 


اشبه الناس پیمبر پهلوون نه بلکه شیره 


جان و هستی رقیه در دو عالم بی نظیره 


می روم تا کربلا با گردش چشمان اکبر 


مایا 
5 ز مقدمت , گلباران ارض و سما 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


علی مدد یا علی اکبر حسین(2) 
اما ملاعلا ملد 


ز مقدمت . گلباران ارض و سما 
بپای تو , گردد این دلم فدا 

منم منم , تشنه کام جام تو 
منتظرم , تا شنوم کلام تو 

علی مدد يا علی اکبر حسین(2) 


> عاع< کل 


ایکه شدی , کشته ی طریق عشق 
فدائیت , باشد بانوی دمشق 

باغ نبی , امشب پر ثمر شده 
عالمیان , پور علی پدر شده 

علی مدد یا علی اکبر حسین(2) 
یا 

نام علی , بردم و شیدا شده ام 


اسیرت ای , یوسف لیلا شده ام 


علی 


مدد یا علی اکبر حسین(2) 


مایا 
6 قیامت قامت ای قامت قیامت 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

قیامت قامت ای قامت قیامت 
قیامت می کند آن قد و قامت 
موّذن گر ببیند قامتت را 

به قد قامت بماند تا قیامت 

7 ان کل ما و لت ام سین من کی 
مشخصات 

اس وت 


سبک ولادتی 


قالب آه نگ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا علی اکبر مددی (4) 

اد 

ای گل زهرا و علی ابن حسین بن علی 
ایکه ز قدر و ز شرف نام تو همتای علی 
ای همه ی هستی من نذر قد و قامت تو 
در شب میلاد تو شد قبله ی من ساحت تو 
یا علی اکبر مددی (4) 

اد 

ایکه ولی اللهی معنی جند اللهی 

از سر حق آگاهی هستی ثاراللهی 

یا علی اکبر مددی (4) 

اد 

ای حیدر کرببلا پیغمبر دشت بلا 

ام اه میمصت 


ای دلربای زینبین بر ام لیلا نور عین 

ای روشنای عالمین مولا علی بن الحسین 
یا علی اکبر مددی (4) 

اد 

جانها همه پابستت رشته ی دل در دستت 
یا علی اکبر مددی (4) 

اد 

امشب و فردا همه جا بر لب ما زمزمه ای 
یوسف زهرآ تو مه مصر وجود همه ای 
رشته ی مهر دل ما بسته به گیسوی شما 
عرش خدا معتکف طاق دو ابروی شما 
یا علی اکبر مددی (4) 

اد 

جان به فدای تو آن کوکبه ی کوکب تو 
ایکه خدا عشق کند با تو و خال لب تو 

ما که گرفتار توآیم عاشق دیدار تویم 

تو گل لیلایی و ما خار توآیم خار توأیم 

یا علی اکبر مددی (4) 


کا>ا > کل 


8 به کجا می روی ای یوسف زهرا پسرم 


مشخصات 


مناسبت قبل از 


شهادت 

قالب غزل 

قافر اتسانی حاخ غلی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به کجا می روی ای یوسف زهرا پسرم 
گرگ بسیار بود در دل صحرا پسرم 
قامتت گشته ضریح و دل یک خیمه دخیل 
که نه مجنون تو لیلا شده تنها, پسرم 
پسرم سرو قدم راه برو چند قدم 

تا کنم قذ تو را خوب تماشا پسرم 

صبر کن اهل حرم خوب ببینند ترا 

ور نه آیند به دنبال تو آنها پسرم 

همه مات اند که دارد چه دلی دشمن تو 
می کشد تیغ به روی تو دل آرا پسرم 
رفتی اما تو بدان خون پدر گردن توست 


و 


9- اکبرم لباتو وا کن باز بابا رو صدا کن 
مشخضات 

مس ات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قاغر ارت 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اکبرم لباتو وا کن باز بابا رو صدا کن 

جون خواهرت رقیه یه بار دیگه نیگام کن 

داد مد 

فصل درده و خزونه دور لبهات پر خونه 

پاشو ای موّذن من وقت گفتن اذونه 

داد مد 

شدم از ود نو خسته مادرم اینجا نشسته 
داد 

خونش رو زمین دویده سینه اش ودشمن دریده 


وقت جون دادن نیگا کن پاشو رو زمین کشیده 


کاعاعاع< کل 


داداش اکبر (2) داداش این چه وقت خوابه 
پاشو از جا حال ما بین از غمت زار و خرابه 

دما داد 

داداشم اکه‌تاشی دض هدما خن خندته 

تا ما رو بی تو می بینند دست عمه رو می بندند 
دما داد 

داداشم اگه نباشی دردامون چاره نداره 

زخمی می شه صورت من دو تا گوشم می شه پاره 
0- شب بارونه , دل دیوونه 

یت 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 


منبع 


شور عاشقی 15 

تعداد استفاده 0 

شب بارونه , دل دیوونه 

داره می خونه , که علی رو عشقه 

توی میخونه , جام و پیمونه 

داره می خونه , که علی رو عشقه 

اومده ره زن دلها , می باره از دل ابرا 

گلای شمعدونی امشب , به پای عروس زهرا 
علی علی علی اکبر علی اکبر علی اکبر(3) 
ایا 

غصه نایابه , مستیمون نابه 

عشق اربابه , آقامه علی اکبر 

چقده آروم . روی دستای 

بابا می خوابه , آقامه علی اکبر 

برده دل از دل آفتاب , صورت حضرت مهتاب 
همه میگن که رسیده , پسر حضرت ارباب 
علی علی علی اکبر علی اکبر علی اکبر(3) 


کا > عاع< کل 


لیلی لیلا , یوسف بابا 

ایحا لیا در 

ا... اکبر , تویی پیغمبر 

یا خود حیدر , آقامه علی اکبر 

موج گیسوت موح دریا , تیغ ابروت تیغ مولا 
هر دو چشمت مث عباس , هر قدم شبیه زهرا 


علی علی علی اکبر علی اکبر علی اکبر(3) 


کا کا کا عل< کل 

1- ای بنی هاشمیان , می رود گل میدان 
ان 

مناسبت وداع 

سبک بوشهری 

قالب اشگنه 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای بنی هاشمیان. می رود گل میدان 
همه گیرید به کف, آینه با قرآن 


این جگر پاره ی من هست و به نخلم ثمر است 


حجرالاسود من خال لب این پسر است 
پسرم آهسته, پسرم آهسته 

کلا لا کلا علا کل 

ای همه حاصل من, جلوه ی محفل من 
رفتی اما غم تو, نرود از دل من 

حاصل عمر منی و همه ی دلخوشیم 

ای مسیحا نفسم از چه سبب می کُشیم 
پسرم آهسته, پسرم آهسته 

کلا لا کلا علا کل 

روی تو چون ماه است, چون رسول ا... است 
همچنان مادر من, عمر تو کوتاه است 
ماه رخسار تو گر یوسف کنعان بیند 

تا ابد سفره ی زیبایی خود بر چیند 


پسرم آ تاه 


اد 
2 به هر نحوی که یاد از جدتو خیر البشر کردم 

۳ 

تست مات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر نانتتانت 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به هر نحوی که یاد از جد تو خیر البشر کردم 
نظر بر قامت دلجوی تو زیبا پسر کردم 

تسلی بخش دل بودی و بگرفتند از دستم 

ز عمرم سیر گشتم تا به نعش تو نظر کردم 
نمودم پاک از لعل لبت خون تا زنم بوسه 

ولی چون عمه ات استاده بود صرف نظر کردم 
کم ارو از ما سای ]یی وت 


مشخصات 


مات شوت 
سبک ولادتی 

فالتا 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بگوشم آید از میدان صدای اکبرم زینب 

حرم را لاله باران کن برای اکبرم زینب 

مرا ذکر علی بر لب علی بابا صدا می زد 

خودم دیدم خودم دیدم جوانم دست و پا می زد 
سرشک از دیده باریدم به موج خون قمر دیدم 
بنالید ای بنی هاشم که من داغ پسر دیدم 

علی افتاده خاموش و سخن با من نمی گوید 
سراپا گوشم اما او سخن با من نمی گوید 

خدایا من پدر هستم جوانم رفته از دستم 

دگر دست از جهان شستم دگر لب از سخن بستم 
4- سلام احمد سلام داور سلام زهرا سلام حیدر 

ما سب 


مناسبت ولادت 


سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعی ونان کان خاع غلای سا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ار 

سلام احمد سلام داور سلام زهرا سلام حیدر 
سلا یاسین سلام کوثر سلام عباس و عون و جعفر 
سلام نسل جوان سراسر به جان پاک علی اکبر 
ادا 

بهشت عترت بهار روبش 

خصال احمد خصال و خویش 

وجود را جان در آرزویش 

حسین را دل به تار مویش 


به چشم ام و اب و 


عموبش 

علی ثانی رسول دیگر 
ایا 

ریاض خلقش کمال دین 
بیااض حسنش تمام قرآن 
رخش برد دل ز ماه کنعان 
دمش دهد جان به پور عمران 
به هر پیامش هزار طوفان 
به هر قیامش هزار محشر 
ایا 

5- روز عاشورا که روز عشق بود 
متاخض ات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


روز عاشورا که روز عشق بود 
جان پاران پر ز سوز عشق بود 
بانگ می زد ساقی بزم بلا 
عاشقان را آشکار و بر ملا 

کای کهمبامم ها تان ارست 
باید از جام بلا گردید مست 

همتی هنگام مستی کردن است 
وقت رو سوی بلا آوردن است 
باده خواران همدم ساقی شوید 
سر خوش از جام هوالباقی شوید 
باده خواران گرد او گشتند جمع 
جانشان پروانه شد بر گرد شمع 
هر که را در حد خود می ریخت می 
تاد کته ان رام را شسانه صای 
تاو هافر وه 
حال او از باده دیگر گون شود 
مستی اکبر ز یاران بیش بود 

جام را از دست ساقی می ربود 
می که بی اندازه باشد بهتر است 


ساقی دانا دل و صافی ضمیر 

گفت بر او هر چه می خواهی بگیر 
آنقدر می از سبوی هو کشید 

با که رک اه کر قشره هو کشیند 

روی خود بر جانب ساقی نمود 

پرده از راز دل خود بر گشود 

ترک جان در وضع مستی خوشتر است 
بهر تو مردن ز هستی خوشتر است 


این بگفت و پا سوی میدان نهاد 


چون حسین این جلوه را نظاره کرد 
از تحیر جامه ی خود پاره کرد 

کین چه رسم عشقبازی با خداست 
اکبر است این در تجلی پا خداست 
پا برهنه جانب یاران دوید 

سر برهنه سوی می خواران دوید 


هر که را میل تماشای 


خداست 

رو کند در تل که طور کبریاست 

غاشفان.سنید شعاً اشکار 

بر جمال اکبرم رخسار یار 

جمله مست از جام آگاهی شدن 

باده خواران اکبر اللهی شدن 

6- دل از من بریده ای, رخ در خون کشیده ای 

ی 

مات هو از ارت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دل از من بریده ای, رخ در خون کشیده ای. خوش ای مه رو 
تا اینجا زخیمه ها, پیمودم گهی به پا, گه با زانو 
دارم من آرزو, نور دیده 


خفر و آنان نکم لب خی کیوه 


کا کا کا عل< کل 

خیمه ها در التهاب عمه آت در پیچ و تاب 
منهم از خون سرت می کنم مویم خضاب 
زار و دلگیرم مکن خود زمینگیرم مکن 

ای عصای پیریم با غمت پیرم مکن 

کا عا علا ملاعلا 

افتادی ز من جدا, زیر تیغ و نیزه هاء ابا ارب 
وا کن دیده بر رخم, لب بگشا به پاسخم, گو یک بابا 
با یاد مادرم, بوسم رویت 

خون گیرم اکبرم, از پهلوبت 

کا عا علا علا علا 

پا مکش روی زمین خنده ی دشمن ببین 

مو پریشان می کند زینبم زار و غمین 

خیز و از جا ای پسر آبرویم را بخر 


از بر نامحرمان عمه ی خود را ببر 


اما ماد 

7- پدر را تا بگوش آواز جانسوز پسر آمد 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 


قالب اک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پدر را تا بگوش آواز جانسوز پسر آمد 
نمی دانم چگونه جانب میدان پدر آمد 
زبان حال اکبر گوئیا اين بود کای بابا 

بیا وقتی که دستت را بگیری بر کمر آمد 
صبا برگو به اکبر خیز و استقبال کن اینک 
به بالین تو پاب خشک لب با چشم تر آمد 
صاخ ای نم راحتسان ایا 


وفای عمه 


را بنگر که از من زودتر آمد 
گمانم آمده تا زیر بازوی مرا گیرد 
که می داند پس از داغ تو عمر من بسر آمد 
8 ات شآ که ره مت زو 
۲ 

هت ها ی 

سبک ولادتی 

کات هگن 

شاغر ناشتاش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای خدا ای خدا پسرم می رود 
نور چشم ترم اکبرم می رود 
کودکان من همگی گریان 

زینب آورده آینه قرآن 

علي اکبر علي اکبر 


کا > عاع< کل 


نونهال دلم تشنه پزمرده است 


دور لبهای او بین ترک خورده است 
نبود در تن طاقتم دیگر 

خن آن آنن دتیشه کل که نون پیز 
کا کا کا عل< کل 

پسرم آمدم دیده واکن ببین 

اینقدر پیش من پا مکش بر زمین 
سخنی گو با پدر پیرت 

بشکند دستی که زده تیرت 

کا کا کا عل< کل 

بسته بر من دگر راه چاره شده 
دفتر عمر من پاره پاره شده 

قلب من از غم ولوله می کند 
دشمن استاده هلهله می کند 

کا عا عا عا علا 

ترسم از داغ تو جان دهد پیش ما 
عمه ات غرقه خون گر ببیند ترا 
پسرم بر خیز پدرت تنهاست 


اینکه می گرید مادرم زهراست 


ا ما ملاعلا عل 


9- سرشک بر رخ دعاش بر لب 


سارت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سرشک بر رخ دعاش بر لب 
چو مهر در صبح چو ماه در شب 
روان به میدان سوار مرکب 

به خاک او ریخت سپهر کوکب 
دو همره او حسین و زینب 

دو پیشوازش بتول و حیدر 

ز چنگ دنیا کشیده دامن 

نه باکش از جان نه بیمش از تن 
سپر به کتف و کفن به گردن 
گشوده سینه به تیر دشمن 

یه کام عطشان به ثقل آهن 


شرر شد و زد به خصم کافر 


0 نور نگاهم رفته ز دیده 
مشخصات 

ارت هه تیاس 
سبک ولادتی 

قالبت آ هگن 

شاعر 


ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نور نگاهم رفته ز دیده , یاس سپیدم در خون تپیده 

گل بهشت سوره ی تبارک - علی علی شهادتت مبارک 
بابا , بابا , ای تازه جوانم 

ابا 

در خیمه آمد اسب عقابت , زینب به سر زد پای رکابت 
لیلا کجائی تا کنی تماشا - دشمن بخون نشانده هستیم را 
بابا , بابا , ای تازه جوانم 

ایا 

کوه امیدم از هم شکسته , فرق و جبینت در خون نشسته 
من می زنم فریاد وا علیا - تو خفته ای خاموش و ارباً ارب 
بابا , بابا , ای تازه جوانم 

ابا 

ذکر قنوتم امن یجیب است , خیز ای علی جان بابا غریب است 
هدن نما اشتنابی دعلی ادان بکو که خویشن خواتن 


بابا , بابا , ای تازه جوانم 


کا > عاع< کل 


مردم کنار این جسم صد چاک , با آل هاشم بردارم از خاک 
لیلا اگر جان داده در مدینه - روضه بخواند در حرم سکینه 
بابا , بابا , ای تازه جوانم 

مایا 

خیم ی بملویت اي کل پسرم 

مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نیزه ی پهلویت ای 11 پسرم 

خورده انگار میان جگرم 

ز سر عمامه ی خود افکندم 

به روی زخم سرت می بندم 

لخته خون از مژه ات می گیرم 

گر نگاهم نکنی می میرم 


ای اذان گوی حرم تکبیری 
چاره ام رفته ز کف تدبیری 
عمه ات گرم پرستاری من 

از حرم آمده بر یاری من 
دشمنان صف به برم می بندند 
به زمینگیری من می خندند 
سینه ام غرق ملال است علی 
زندگی بی تو محال است علی 
اربا اربا بدنت سوی حرم 


کار من نیست که تنها ببرم 


2- برای دیدن فرزند لیلا ... 


یی ]رس 


مناسبت 


قبل از شهادت 
سبک ولادتی 
قالت آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 
متن شعر 


برای دیدن فرزند لیلا همه صف بسته اند بهر تماشا 


رو و روان من ؛ ارام جان من 


کا > معا کل 


تو ای لب تشنه از غم کرده ای آبم 


چرا دیگر نمی گویی جوابم 


رو و روان من ؛ ارام جان من 


کاعاعاع< کل 


به قربان تو و صوت آذانت 


چرا خون می چکد از گیسوانت 


رو و روان من ؛ ارام جان من 


کاعاعاع< کل 


از این خشکیده لبها بوسه گیرم 


اگر زینب نیاید من بمیرم 


رو و روان من ؛ ارام جان من 


ایا 
209 بای مب اف از 

میشختات 

شنت ناوت 

سبک ولادتی 

فان اد 

تتأغز تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

لیلای منی ای مادر 

از من به جوانی بگذر 

من سرباز قرآن , بگذشته ام از جان 
لیلای منی لیلای منی تو مادر 

ابا 

به باغ خلقت گل من 

به زندگی حاصل من 


من سرباز قرآن , بگذشته ام از جان 


لیلای منی لیلای منی تو مادر 


کا اعد ک< کل 

ام که مز‌ضا شمیان از قمه تجو‌فرخ 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای که در هاشمیان از همه محبوبتری 
سر و جانم به فدایت که ز جان خوبتری 
چشم سر مست تو مخمور کند عالم را 
آبرو می دهد عشق تو بنی آدم را 

سایه افکنده قد سرو تو بر هر عاشق 
عاشق روی توأم گر چه نباشم لایق 
شاه اه وم ان رت 
عید تاضق ام اي ایتة کردان خسن 

یا علی اکبر لیلا دل من مجنون است 


بی قرار توآم و کاسه ی چشمم خون است 
یا علی اکبر لیلا به 


فدایت عمرم 

ریختم گر چه بود هیچ , به پایت عمرم 
افتخارم به جهان این سخن شیرین است 
من علی اکبریم , عزت و دینم این است 
یا علی با همه سر مستی خود محزونم 
نموخونش از بان و اف بکدا دلخوتم 

کی توان یاد تو بود و به هوای تو نشد 
ننگ بر آن دل سنگی که برای تو نشد 
کی توان رفتن میدان ترا برد ز یاد 

که به دنبال تو می زد دل زینب فریاد 

تو روان و ز پدر روح و روان می بردی 
ز پدر روح و روان از همه جان می بردی 
اشک می ریخت حسین بن علی دنبالت 
اشی بر تازه جوانی تو و اقبالت 

تو بهاری که خزان زود به باغت آمد 
دست گلچین فلک زود سراغت آمد 
5- باز از عرش برین گل ریختند 


ی و 


مناسبت ولادت 


سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

باز از عرش برین گل ریختند 
دسته دسته بر زمین گل ریختند 
اتفانیها به تبر یی آمیدند 

در حریم فاطمه زانو زدند 

قر شتفت از نان ایند خسن 
مست ماه روی دلبند حسین 
نغمه خوان جلوه کوثر شدند 
مج از ای آکتر تیه 
اين پسر پیغمبر از پا تا سر است 
این پنسر آییته داز حیدر اشت 
اولین مولود شاه عالمین 

باء بسم الله قرآن حسین 


اله اله عشق افسونش شده 


هر چه لیلی هست مجنونش شده 
انبیاء گرمی بازارش همه 

عالم و آدم خریدارش همه 

یک نگاهش عید قربان می کند 
معجز موسی بن عمران می کند 
خوب شد یعقوب روبش را ندید 
ور نه دل از یوسف خود می برید 
تاج و تخت دل بنام اکبر است 
یوسف مصری لام اکبر است 
در مقام و منزلت شهزاده است 
جود بر خاک درش افتاده است 
در حقیقت معنی صوم و صلوه 


و تن مات 

عافی ال متسه ات 
کای فلک مانند اکبر دیده است 

با بم سح لماکت مظهر اس 
مر او اند انز ازست 
اکتا بای اه ان 
بانی شش گوشه ی کرببلاست 

6- نشست با دل سوزان کنار نعش پسر 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نشست با دل سوزان کنار نعش پسر 
صدا زد ای همه یاران داغ گستر من 


خبر دهید جوانان آل هاشم را 


ز پا فتاده دگر اولین هنرور من 

ز دست رفت جوانم شتاب کن عباس 
بگیر دست مرا ای امیر لشکر من 

وه رای که اه یه ی 
غروب کرده به اوج کمال اختر من 
برادرم به زمین پهن کن عبای مرا 

که روی خاک نماند همای بی پر من 
جنازه پسرم را به خیمه حمل کنید 

که خون شده جگر پیمبر من 

چنان روید مبادا بدانند اهل حرم 

نشسته بر سر راهش سه ساله دختر من 
کنید همهمه در بین راه تا نرسد 

بگوش دشمن قرآن صدای خواهر من 
7- گل لیلا ز خیمه گه آید 

بسانت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قاعر یتناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


صفای لشکرم , گل سرخ حرم , مرو تو از برم 
۱3 

مد 

که من ی و 

ز صهبای پدر دگر مستم 

رود شبه پیمبر از حرم به قربانگاه 

رح اجان فا اوه رام تایآ 


علی اکبرم(3) 

مد 

بیا بابا فضا شده تیره 

شده دشمن به اکبرت چیره 

عدو خنجر ز هر سویی کشیده بر رویم 

به زیر تیغ و خنجرها حسین حسین گویم 
ببین در کربلا , شده غوغا بپا , شده غوغا بپا 
علی اکبرم(3) 

غریبانه به شانه ی بابا 

نهاده سر علی گل لیلا 

رود میدان علی اکبر شبیه پیغمبر 

به دنبالش زند لیلا به سینه و بر سر 

نباشد باورم , که رفتی از برم , دگر بی اکبرم 
علی اکبرم(3) 

علی جانم دو دیده ات وا کن 

نگاهت را بسوی بابا کن 


کنار پهلویت بابا ببین زمینگیرم 

عصای پیریم کردی ز داغ خود پیرم 
علی انوم( 

مد 

مرا بابا رسیده جان بر لب 

ترا سوگند به عمه ات زینب 

ز جا برخیز اذانی گو دل مرا خوش کن 
تو که آتش زدی بر دل بیا و خامش کن 


علی اکبرم(3) 


ایا 
8 رتم انس هر که واغ وان نید ووستارن 
مشخضات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


رسم است هر که داغ جوان دید دوستان 


رآفت برند حالت آن داغدیده را 

یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفا 
ام تک سای کند آشی‌ سوم :۱ 
القصه هر کسی به طریقی ز روی مهر 
تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده را 
آیا که داد تسلیت خاطر حسین؟ 
چون دید جسم اکبر در خون تهیده را 
59- شد خزان در خون لاله ی لیلا 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

تتاغر تاشتانن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شد خزان در خون لاله ی لیلا 

در حرم بر پاست بانگ واویلا 

گل باغ حسین شده پریر 


علی علی علی علی علی جانم(2) 
ید 

قد رعنایش ارباً اربا شد 

موسم تنهایی بابا شد 

مست از جام نوشین کوثر 


پرکشید از 


جهان سوی مادر 

ملد ملد 

گیسوی خونین فرق بشکسته 
کای پدر حق بود یاور 

اشوخ دیدنم مادر تو 


علی علی علی علی علی جانم(2) 


ایا 
0- اکبر افتاده به میدان , آمده شاه شهیدان 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


اکبر افتاده به میدان / آستیخ شاه شهیدان 


بر سر نعش جوان طاقت ندارد 

روی خود بر صورت او می گذارد 
واحسینا(4) 

ایا 

در کنار جسم او بنشسته و زاری کند 

وی ان ها 

یک تن آنجا نیست تا در اين میان کاری کند 
میوه ی قلب علی را از وفا پاری کند 

در کنار پیکر او , شعله زد پا تا سر او 
دشمن بی رحم بر او خنده می کرد 

قلب پاکش را ز غم آکنده می کرد 
واحسینا(4) 

ایا 

گفت ای گل جمله ای با من در این صحرا بگو 
لب گشا حرفی بزن از جنگ با اعدا بگو 

ای عزیز جان من بار دگر بابا بگو 

منکه مردم چشم وا کن جمله ای با ما بگو 
عمه ات زینب رسیده , جان او بر لب رسیده 
خیز و از جا ای بخون غلطیده ی من 


مادر اب اورده نور دیده ی من 


واحسینا(4) 

کا کا کر > کل 

وای من زیبا روی من غرقه خون شد روی تو 
بشکند دستی که زد با نیزه بر پهلوی تو 

وای من فرق سرت بشکسته تا ابروی تو 
قلب من پر خون شده در حلقه ی گیسوی تو 
خواهرانت بیقرارند , بهر تو چشم انتظارند 
ای جوانان بنی هاشم بیایید 

پیکرش را جانب خیمه رسانید 

واحسینا(4) 

کا کا کر کل< کل 

1 نهاد کارد به حلقوم او که در ره دوست 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

قتاغر تاشتناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کارد به حلقوم او که در ره دوست 

کند سر از بدن نوجوان خوبش جدا 

گذاشت کارد ولی آن گلو بریده نشد 

نهفته بود در آن سر قادر دانا 

(چاقو را پرتاب کرد سنگ شکافته شد گفت : تو سنگ به این بزرگی و 
سختی را می شکافی ولی گلوی نازکتر از گل اسماعیل من را نمی بری 
کارد به زبان امد: الخلیل یامرنی و الجلیل ینهانی) 

به پیش روی نظر کرد و دید در آن سو 

ذبیح فاطمه را در منای دوست فدا 

رباب اشک فشان در کنار گهواره 

دو دست گشته بریده ز پیکر سقا 

ندا رسید خلیلا ثواب گریه ی تو 

فزون تر است ز ذیح پسر به درگه ما 

9 ام آنکتر وماتم زانن آق خشق 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

نشاط انگیز و ماتم زایی ای عشق 
عجب رسوا کن و رسوایی ای عشق 
اگر دستت به کامی جرعه ریزد 
بیفتد , مست گردد بر نخیزد 

ز تو در چشم دیوی حور گردد 
سیاهی در نظر ها نور گردد 

تو لیلی را به شهرت طاق کردی 

به خوبی شهره ی آفاق کردی 

تو مجنون را به شهر افسانه کردی 
ز هجر دلبرش دیوانه کردی 

تو او را ناله و اندوه دادی 

ز محنت سر به دشت و کوه دادی 
چه دلهایی ز تو دریای خون شد 

چه سرها از تو صحرای جنون شد 
به دل از عشق صدها شور وشین است 
امیر عاشقان مولا حسین است 


علی اکیر الیل عشق 


و خاضدآي و شتیوم پسرم 
شخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


پسرم 
آه از سینه کشیدم پسرم 

شد جهان در نظرم تیره و تار 
دیدم این گوشه پر از گرد و غبار 
ی ها را عمه لسن 

رو سوی یوسف لیلا بردند 

آمدم خسته دل این سو پسرم 
گه به پا گاه به زانو پسرم 

قلب من از ضربان افتاده 

جان عالم ز توان افتاده 

از لب خشک تو بی تاب شدم 
خواستی آب ز من آب شدم 

خم شده روی گلت می بویم 
این علی اکبر لیلایم نیست 


4- غم از حد شده بیرون دلم گشته پر از خون 


مشخصات 


مناسبت شهادت 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

غم از حد شده بیرون دلم گشته پر از خون 
ز جا خیز که لیلا ز داغت شده مجنون 
تویی لاله ی پرپر , تویی شبه پیمبر 
ابید 

غم آمد به سراغم خزانی شده باغم 
بنالم من و قاتل کند خنده با داغم 
تویی لاله ی پرپر , تویی شبه پیمبر 
اد 

ز جان بعد تو سیرم غمت کرده اسیرم 
اگر عمه نیاید کنار تو بمیرم 


تویی لاله ی پرپر , تویی شبه پیمبر 


کا > عاع< کل 


مدش رس 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

سوی میدان رفت اکبر بی قرار 
تشنه کام و نیمه جان و سوگوار 
در تن اکبر دگر تابی نبود 

بر لبان خشک او آبی نبود 

تا به میدان مصیبت پا نهاد 

داغ دیگر بر دل زهرا نهاد 

ضربت تبغ عدو فرقش شکست 
اولین گل در میان خون نشست 
مرغ عشق فاطمه (س)در خون تپید 
از پر بشکسته اش خون می چکید 
در یم خون دست و پا می زد علی 


مادر خود را 


صدا می زد علی 

گر چه بر شام عطش مهتاب بود 
آخرین ذکر لب او آب بود 

آب می گفت و نصیبش تير بود 
پاسخ آن تشنه لب شمشیر بود 

درد بی درمان اکبر چاره شد 
پیکرش از تیغ فتنه پاره شد 

غرق خون شد دیده ی بیمار عشق 
اربا اربا شد گل بی خار عشق 

تا حسین (ع) آمد کنار اکبرش 

دید در خون پیکر نیلوفرش 

دید رخسار علی نیلی شده 

مثل اینکه سهم او سیلی شده 

من نمی دانم حسین(ع)آنجا چه کرد 
لیک می دانم که یاد کوچه کرد 

خم شد و صورت بر آن صورت گذاشت 
روی خود از روی اکبر بر نداشت 
بس که ماتم تاب و نیرویش گرفت 


زینب (س) آمد زیر بازویش گرفت 


خواهر او را رو به سوی خیمه برد 
فاش می گویم حسین(ع) آن لحظه مرد 
6 ای ورق روی تو عنوان حسن 
مشخصات 

مناسبت مدح 

قالب قصیده 

قاغر هار کار جات غلامر ضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای ورق روی تو عنوان حسن 

حال مات تفس وان خرت 
نسل جوان را به جهان رهبری 
جلوه ی توحید علی اکبری 

گر چه خداوند وجود و عدم 

خلق نکرده دو نفر مثل هم 

لیک چو رخسار ترا آفرید 

نفش ترا شکل محمد کشید 


چشم تو بینای همه ماسوی 


گوش تو گنجینه ی صوت خدا 
هر که هوای رخ احمد کند 

خ وا نایم کید 
گرفته در دست قمر آینه 

تا که نظر کنی تو در آینه 
اکبری صدای تکبیر عشق 
جوانی و به رهروان پیر عشق 
باد نقابت چو به بالا زند 
فاطمه لبخند به لیلا زند 
یوسف اگر جمال تو دیده بود 
بساط حسن خویش برچیده بود 
بلال اگر روی تو را دیده بود 
بجای مصطفی ترا می سرود 
روی تو ازآب بقا صاف تر 

وز دل عشاق تو شفافتر 


صبح 


ق ات ام انو و لی اند 
شام تو تا صبح ازل جانفزاست 
بسکه خدا خوب ترا ساخته 

خصم تو در مدح تو پرداخته 

بود معاویه که گفت این سخن 
تاج خلافت که ز پیغمبر است 
اف یی | که آتوت 
هر چه سخن گشت برازنده تر 
مانده به مدح تو سرافکنده تر 
حق( سخن گشت به مدحت ادا 
از لب جانبخش شه کربلا 

گفت تویی ای پسر باوفا 

اشبه مردم به رسول خدا 

جسم تو شد ای همه را نور عین 
جلوه ی شش گوشه ی قبر حسین 
جان تو و جان حسین بد یکی 

قبر تو و قبر حسین شد یکی 


ای ز تمام شهدا خوبتر 


پیش حسین از همه محبوبتر 
بین جوانان بنی هاشمی 

جانی و جانان بنی هاشمی 
بسکه بدت شور شهادت به سر 
کشته شدی از همگان زودتر 
خون سرت تا به جبینت چکید 
موی سیاه پدرت شد سپید 
خواست شود موی سپیدش خضاب 
روی به روی تو نهاد آن جناب 
روی تو و روی پدر رنگ شد 
عاشق و معشوق هم آهنگ شد 
چهره به رخسار منیرت گذاشت 
تا داش ارام تفه تشر نذا تفت 
ریم وه ساسا 
صیحه زنان گشت برون از خیام 
تا که نبازد پدرت جان پاک 

ناله کشید از جگر چاک چاک 
کی که تس نم سای 
میوه ی دل , قوت جانم علی 


«میئم » اگر وصف ترا می سر ود 


جز تو و الهام تو در او نبود 

7- علی نور بصرم , علی خورشید حرم 
مایق 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

علی نور بصرم , علی خورشید حرم 
چگونه نعش ترا بابا به سوی خیمه برم 
کا کا کا عل< کل 

صبر کن ای نور دیده ای ز دنیا دل بریده 


در پی ات پای برهنه پدر پیرت دویده 


می بری تو دل بابا 


ای جوان قد کشیده 

گوئبا با رفتن تو مرگ بابایت رسیده 

مثل تو شبیه زهرا تا حالا هیچ کس ندیده 

همچو زهرا مادر من نیزه پهلوتو دریده 

اربا اربا پیکر تو زخم جسمت بی شماره 

شد پراکنده تن تو ای کتاب پاره پاره 

علی نور بصرم , علی خورشید حرم 

چگونه نعش ترا بابا به سوی خیمه برم 

کا کا کا عل< کر 

بین ماندن يا که مردن می زنم من استخاره 
جز که با داغت بسازم من ندارم راه چاره 
تانق تذکی که هد تم بر ای فان اف 
چی آوردن بر سر تو اين همه گرگ و یه یوسف 
ای بهشت بی قرینه نمش تو روی زمینه 

ای غمت ای علی جانم سینه زنت شد سکینه 
بالای سرت نشستم نه نشستم که شکستم 
موقعی که جان میدادی من خودم چشماتو بستم 
تویی آرامش من , تمام خواهش من 


زده داغ تو علی بابا به هم آسایش من 


کاعاعاع< کل 


تو صاحب کرمی , اذان گوی حرمی 


بپا خیز و به بر چشمم بزن بابا قدمی 


ایا 
8- کیست اکبر باده نوشی از ازل 
من خ نت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کیست اکبر باده نوشی از ازل 
کیست اکبر اوج شور هر غزل 
کیست اکبر ذبح اعظم باشد او 
کت کرد ماش و ار 
کیست اکبر حیدر کرببلا 
کیست اکبر مست صهبای بلا 


کیست آکبر زیر تیغ عریان شدن 


کیست ابر بر حسین قربان شدن 
هر جوانی سوی ابر پا نهد 

می به او با دست , اکبر می دهد 
دید گرگان یوسفش را می درند 
تکه های اکبرش را می برند 

9- نمی گویم بیا تا زیر تیغ و خنجرم بینی 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاغر ناشتاش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


نمی 


گویم بیا تا زیر تیغ و خنجرم بینی 

بیا تا مادرت را در کنار پیکرم بینی 

نیم لب تشنه اما تشنه ی روی تو می باشم 
بیا ای تشنه تر از من که جام کوثرم بینی 
منم پروانه ی روی تو ای شمع جهان آراء 
بیا تا غوطه ور در خاک و خون خاکسترم بینی 
ضدای مه فف اند کق.ضی آند یه توق مرخ 
بیا تا شیون یار ز مادر بهترم بینی 

ز زهرا عمر کم از مرتضی فرق دو تا گشته 
نصیبم شد بیا تا روی چون پیغمبرم بینی 
منم مجنون تو لیلا به جان مادرم لیلا 


بیا تا عشق را مواج در چشم ترم بینی 


0-- ريشه ی نخل امیدم کندند 
مشخصات 

ات 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ريشه ی نخل امیدم کندند 

حال از دور به من می خندند 

ما ملاعلا 

که تا قیامت گلاب ز چشم زهرا گرفت 
عاا ملاعلا 

دلم خواهد تو:را بر کشم اما از آن تر سم 


اگر دستم رسد بر پیکرت پاشیده تر گردد 


یامد 
لب گشا حرف بزن من به فدای سخنت 
مخفی از عمه ی تو بوسه زدم بر دهنت 
اعاد ماد 
منکه خود خضر رهم بر سر تو پیر شدم 


وای بر حال دل عمه ی خونین جگرت 


کا ما کر ک< عل 
سرت به سینه گذارم که درد نهان را 


زبان سر نتواند زبان دل به تو گوید 


کا>اعاع< کل 


دست و پا زن تا ببینم زنده ای 

کا کا کا عل< کم 

بین چسان است گرفتاری من 

عمه ات امده بر پاری من 

کا کا کا عل< کر 

چشمم دگر نبیند و پایم نمی رود 

گم کرده ام ز غصه ره خیمه گاه را 

کا کا کا عل< کر 

گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم 


نفس شمرده زدم از پیت پیاده 


دویدم 


اما 
1- بگوشم آید از میدان صدای اکبرم زینب 

مشخسات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاخ نانفتانز: 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بگوشم آید از میدان صدای اکبرم زینب 

حرم را لاله باران کن برای اکبرم زینب 

مرا ذکر علی بر لب علی بابا صدا میزد 

خودم دیدم خودم دیدم جوانم دست و پا می زد 
سرشک ازدیده باریدم به موجح خون قمر دیدم 
بنالید ای بنی هاشم که من داغ پسر دیدم 

علی افتاده خاموش و سخن با من نمی گوید 


سراپا گوشم اما او سخن با من نمی گوید 


خدایا من پدر هستم جوانم رفته از دستم 
دگر دست از جهان شستم دگر لب از سخن بستم 
12 کل که آوموه اب غزیش کون جسید: 
رارکت 

متازست لت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

علی بن الحسین بن العلی(4) علی علی 
کا کا کا عل< کل 

گلی که اومده امشب عزیز جون حسینه 
بیاید جوونا ببینید شب جوون حسینه 
ار ی ای واه 
دست از حسین برنداره 

جشن نگاره2 

روّیای هر خوابم اومده اومده اومده 


جوون اربابم اومده اومده اومده 


علی بن الحسین بن العلی(4) علی علی 
ایا 

قوت قلب حسین و امید دیده ی لیلا 

بود به دامن مادر ولی چشاش سوی بابا 

از راه اومد دل و دلبر , از راه اومد گل حیدر 
از راه اومد علی اکبر 

ا... اکبر2 

برا تماشاش صف می کشن می کشن می کشن 
علی بن الحسین بن العلی(4) علی علی 
ایا 

3 او اکیر ابلا بگم 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تا کی نویی 


در جستجو , شرحش بده تو مو به مو 

خود را بیاور با ضو , از اکبر لیلا بگو 

کا کلا کل< ک< کل 

از آن قمر از مه بگو , از سرور و از شه بگو 
تا دیدیش به به بگو , از اکبر لیلا بگو 

کا کل کا کز< کل 

یوسف بگو موسی بگو , آدم بگو عیسی بگو 
حیدر بگو طاها بگو , از اکبر لیلا بگو 

کا کل کل کل کل 

ای مهربان ای قهرمان , خوش صحبت و شیرین زبان 
عباس حیدر پهلوان , از اکبر لیلا بگو 

کا کا ک< ک< کل 

ای صاحب ارض و سما , دادار من ای کبریا 
ای خالق من ای خدا , از اکبر لیلا بگو 

اک ک< کز< کل 

او در جهان یکتا بود , زیبا رخ و زیبا بود 

هم دلبر و آقا بود , از اکبر لیلا بگو 


کا>اعاع< کل 


مشگل گشایی می کند , کار خدایی می کند 


لاملا ملا ماد ماد 

خورشید چشم مست او , جنت بود از هست او 
دوزخ بود در دست او , از اکبر لیلا بگو 

لاملا ملا ماد ملد 

جبریل پیشش خم شود , دریا به پیشش نم شود 
کی از جلالش کم شود , از اکبر لیلا بگو 

لاملا ملا ملد ملد 


کوثر بود میخانه اش , از اکبر لیلا بگو 


کا عا علا ملاعلا 

4 ای قتیل غمزه ات سالار مصر 
وزارخض ‏ ی 

سبک نوحه سنگین جدید 
قالب مثنوی 

شاعر عبدالکریمی مهدی 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای قتیل غمزه ات سالار مصر 
زنده آشوب چشمان تو خضر 

بر پیمبر اشبه الناسی علی 
یاور و همرزم عباسی علی 
صور محشر رعدی از تکبیر توست 
برق هیبت رونق شمشیر توست 
در دل میدان یلی جنگ آوری 
اکبری اما به معنی حیدری 

تاج و تخت صد سلیمان جاه تو 
حاتم طائی گدای راه تو 
دشمنت بر دل شرر افروخته 


نیزه را بر 


پهلوی تو دوخته 

اریا اربای زهم پاشیده ام 

درا اه سوم تون 
من نمی گویم تو با قاسم بگو 

با جوانان بنی هاشم بگو 

گو که من تنهای تنها مانده ام 
در میان قوم اعدا مانده ام 
رفتی و از لشکرم آوازه رفت 
مصحف رزم مرا شیرازه رفت 
دیده دیگر از دو عالم دیده بست 
ای پسر با رفتنت پشتم شکست 
بانک واویلا بپا شد در حرم 

خیز و بین با من چه کردی اکبرم 
ای جوان بر غم اسیرم کرده ای 
با زمین گیریت پیرم کرده ای 
آمدم با روی بس خجلت زده 
ضربه ی آهن که بر فرقت زده ؟ 
با نماز داغ خو بگرفته ام 


با سرشک خون وضو بگرفته ام 


راه گم کردم تو وا کن دیده را 

ده نشان من مسیر خیمه را 

ای روان سروی که ابرویت خم است 
مثل زهرا مادرم عمرت کم است 
در همین صحرا به خون چنگم زنند 
بعد تو در قتلگه سنگم زنن 

خنده ی دشمن هلاکم می کند 
زنده زنده زير خاکم می کند 

در دیار شام در شهر جهود 

کوچه هایی هست از قوم یهود 
نقشه کفر است بر سربندشان 
وای اگر زینب شود در بندشان 
کافران کی فکر مذهب می کنند 
کی دگر رحمی به زینب می کنند 
5 ایکه آرام و قرار از جان بابا برده ای 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ایکه آرام و قرار از جان بابا برده ای 

با تبسم عقل و هوش از ام لیلا برده ای 

پور لیلائی و خود لیلا و ما مجنون تو 

صد دل مجنون لیلایی , تو یکجا برده ای 

ام هه ره 
اين اسیر عشق با زلف چلیپا برده ای 


ایکه در بازار حسن خویش با 


خال لبت 

فوج فوج یوسف از بهر تماشا برده ای 
پیش رویت در و مروارید سنگی بی بهاست 
رونق از هر سرو با آن قدٌ و بالا برده ای 
چهره أت یاد آور روی نکوی مصطفی است 
خو مانییت ق ساسا ماه 
ای علی بن الحسین ای شیر شیر شیر حق 
صولت و نام و شجاعت راز مولا برده ای 
تخم ال هاشنی از هام ان هاشینی 

با نگاه خود دل و دین را به یغما برده ای 
جان دهی يا جان ستانی از علی با هر قدم 


6- شیعه لبریز افتخاره 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک نوحه سنگین سنتی 
قالب آهنگین 

شاعر شاهنوری محمود 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شیعه لبریز افتخاره , چونکه اربابی چون تو داره 
ای لاله ای یاسمن هاشمی رو 

ای نبوی سیرت و ای علوی خو 

علی علی علی اکبر(2) 

ایا 

عالم هستی خاک پاته , مرقدت مرقد باباته 
شش گوشه ی تو دل عالم و برده 

نمی دونی چی به روز من آورده 

علی علی علی اکبر(2) 

ایا 

مذهب ما عشق حسینه , قبلمون بین الحرمینه 
نذر شما باشه وجود من آقا 

کریلای عا قفا بشه ادضاه 

علی علی علی اکبر(2) 


اعد علا علد کل 
7 ال نخله ی فیاده » باند علی.علی 
مشخصات 


سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای نخله ی فتاده ز پایم علی علی 
دردا هنوز من سر پایم علی علی 
ریزد ز دیده اشک من از پاره های دل 
خیزد ز سوز سینه نوایم علی علی 
بردی اگر فروغ دل و دیده ی مرا 
دادی صفا به کوی منایم علی علی 


فریاد من ز داغ 


تو در سینه بشکند 

کز تشنگی گرفته صدایم علی علی 
از حسرتی که تشنه شدی از برم جدا 
آنش فتاده بر سر و پایم علی علی 
فرق تو را شکست و مرا سینه چاک داد 
دستی که کرد از تو جدایم علی علی 
تا بستر تو گریه ی طفلان رهم ببست 
گر زودتر نشد که بیایم علی علی 
زینب اگر که بر کمک من نمی شتافت 
جانی دگر نبود برایم علی علی 

با قطره های خون روان از هزار زخم 
تا آخرین نفس بسرایم علی علی 
رفتی به پیشگاه خدا و پیمبرش 

من نیز از قفای تو آیم علی علی 

اين حال زار «موّید» که نیمه شب 

او با دلش گرفته عزایم علی علی 

ی تشر کار خر تفر ورین 


مشخصات 


سبک واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 
منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


دمی که بر سر نعش پسر نشست حسین 

ز جان خویش و پسر, هر دو دل گسست حسین 
نگاه مات علی کرد مات و حیرانش 

شکسته فرق پسر دید و خود شکست حسین 
فغان پردگیان پرده ی فلک بشکافت 

ز نور دیده ی خود تا که دیده بست حسین 
برای خواندن قرآن به بزم عاشورا 

گرفته مصحف سی پاره روی دست حسین 
به جز خدا که بود آفریدگار حسین 

کسی نگفت و ندانست تا چه هست حسین 
خدای هر چه که گوید از او بود زیرا 


نوشته بر دل مردان حق پرست حسین 
9 مادر شهید و داغ فرزندش 


ی ارت 


متا نتیرت: یوت 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


برادر شهیدی می گفت برادرم که شهید شد تابوتشو آوردن خونمون: خنازم 
ی سالم داداشم رو اوردند ایام جنگ خونمون. مادرم 


تابیتکنه هر چی گفتم ماد ذار حل توت رو سیم بهشت زهراقبل 
0 اکبر من نو گل من جان من جانان من 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

اکبر من نو گل من جان من جانان من 

خصم با جان تو بازی کرد و تو با جان من 
فان ال رادید سح کیرنو و 

هر صدایی بشنوند و نشنوند افغان من 

دشمن ار خندد به اشکم او نمی داند که هست 
گریه های سوزناکم از دل سوزان من 


داغ یاران یک طرف داغ تو بابا یک طرف 


میهمان کوفیانم داغ تو مهمان من 

یاد کردم از علی و آن سر بشکسته اش 
چون بر آمد روی خونین تو از دامان من 
تر نکردم من لب خشک تو را اما علی 
تر شد از خون عذار تو لب عطشان من 
با کلامی یا سلامی يا نگاهی یا دمی 
نوجوانم ده جواب دیده ی گریان من 
چون که می سازد رثایت را و می سوزد ز غم 
رو مگردان از «موّید» جان بابا جان من 
1و لام ما مه خی وا به بارهم حرش 
تتایستاات 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب ترکیب بند 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سلام ما به حسین و به پاره ی جگرش 
که پاره شد جگرش از شهادت پسرش 


علی هر اینه, 


آفیثة ی پیمبر بود 

ولی عطش بربود آب و رنگ از گهرش 
خمید قامتش از داغ اکبرش ز آن پیش 
که بشکند ز فراق برادرش کمرش 

ز پاره پاره ی تن آَفتاده بر خاکش 
نشست گرد غریبی به صورت پدرش 
غم فراق پدر تازه شد برای حسین 

چو دید بر رخ خونین او و زخم سرش 
گریست بر سر نعش علی بلند بلند 
که رفته بود دل از دست و نور از بصرش 
حسین را نفس از غصه بر تضی: هد 
برای تسلیتش زینب ار نمی آمد 

کا > کا عل< کل 

2- ای مه من که بر رخت ز خون زدی نقاب را 
تشه این 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 


شاعر موّید سید رضا 


منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

ای مه من که بر رخت ز خون زدی نقاب را 
که داغ تو شرر زده به پیکر, آفتاب را 

کتاب عشق من تویی که روی خاک خفته ای 
شکسته دست آن که او گسسته این کتاب را 
دلم کباب شد علی ز حسرت سکوت تو 
سخن بگو, شفا بده تو اين دل کباب را 

هر چه علی علی کنم به من نظر نمی کنی 
چرا دربغ می کنی تو از پدر جواب را 

به عذر آب خوب شد که بوسه بر لبت زدم 
به حرف آب باز کن دوباره لعل ناب را 

بیا به همرهم علی بُریم آب در حرم 

مگر ز خیمه نشنوی خروش آب آب را 

گریه کنم من و عدو خنده کند به گریه ام 
که داغ تو ز دست من ربوده صبر و تاب را 
3- دوباره در جهان پیغمبر آمد 

مشخصات 


مناسبت ولادت 


سبک مرئیه 

قالت اهر 

شاف سا کار ساع علای ها 
منبع مرآت ولایت 2 

تعداد استفاده 0 


دوباره در جهان پیفمبر امد 


که 


میلاد علی اکبر آمد 

الا یا فاطمه چشم تو روشن 
حسینت را حسین دیگر آمد 

که میلاد علی اکبر آمد 

اما 

محمد يا پیمبر زاده لیلا 

رسول ا... دیگر زاده لیلا 

چراغ و چشم حیدر زاده لیلا 
امام مجتبی را مظهر آمد 

که میلاد علی اکبر آمد 

اما 

عیان, آئینه ی داور شد امشب 
عروس فاطمه, مادر شد امشب 
چراغان بیت پیغمبر شد امشب 
که هر نسل جوان را رهبر آمد 
که میلاد علی اکبر آمد 

مایا 

عیان نور حق از بیت ولا شد 


زمین خرم تر از عرش غلاء شد 


عیان ماه شهید کربلا شد 

صلا از مهر و ماه و اختر آمد 

کت هلاه علی آ کی آمد 

ایا 

غبان تقو مصطفی زا اه ان 
به رخسارش زند گلبوسه عباس 
حسن می بوید او را چون گل یاس 
تبسم از لب زینب بر آمد 

کم لاه غلی آکیر امد 

ایا 

به گلشن ها فراز شاخساران 
بود این جمله در صوت هزاران 
گل لیلا شکفت و شد بهاران 
بهاران را بهاری بهتر آمد 


که یلاو علی: اکیر امد 


اما ملا ملد 

4- مدینه و گل لبخند سید الشهداست 
مشخصات 

مناسبت ولادت 


سبک مرئیه 


قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

فتیع خر ات هلایت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مهم کل آنشفد سه منت 

شا آنشتهه خایه يت ار آله هرا ختهدا تست 
خدا عجب پسری داده بر امام حسین 

که پای تا به سر آیینه ی رسول خداست 
علی است نام و علی جلوه و علی آئین 
علی جلال و علی صورت و علی سیماست 
تمام, چشم شده باغبان گلشن وحی 
نگاهش از همه جانب به لاله ی لیلاست 
تمام نور بود ذژه. روی او خورشید 

تمام خسن بود قطره, خسن او دریاست 
خدا به یوسف زهرا دوباره یوسف داد 

چه یوسفی که سراپای, یوسف زهراست 
هر آنکه دید جمال ورا به حیرت گفت 


محمد است ؟ علی است؟ پا که 


ره 
محمد است علی؟ يا حسین يا حسن است 
به پنج تن قسم اين خسن کل پنج تن است 
کا کا کا عل< کر 

ز بحر نور درخشید گوهری دیگر 

يا به دست خدیجه است کوثری دیگر 
مدینه مکه شده, مکه بیت عبد آ|... 

کنار آمنه بینم پیمبری دیگر 

که اه فارشی | شورس 

يا ز کعبه درخشیده حیدری دیگر 

تاه مه ای ناس وی 

یا عیان ز حسین است منظری دیگر 
مگر که ام بنین باز زاده عباسی 

ظهور کرده ز عباس, منظری دیگر 

مگر دوباره حسینی دگر ظهور کند 

که باز جلوه کند روی اکبری دیگر 

به جز در حرمش را که باب قرب خداست 
خداشناس نیم گر زنم دری دیگر 


همین بس است مرا لطف و رحمت و کرمش 


که جان کبوتر بام و دلم بود حرمش 

لکلا کا عل< کر 

قدش چو نخله ی طوبی و هر دلی چمنش 
رخش چراغ وجود و وجود, انجمنش 
عجب مدار اگر آید از ریاض بهشت 

زند رسول خدا بوسه بر لب و دهنش 

ز مکتب «اولستا عَلی العق» اش پیداست 
که جان تازه دهد بر حسین, با سخذش 
شت تاه ان زانهم 

زدند چنگ محبت به زلف پر شکنش 

تن مطهرش از جان پاک نیکوتر 

سلام خلق و سلام خدا به جان و تنش 
عجب ندارم اگر بشنوند بوی بهشت 

هزار یوسف مصری ز بوی پیرهنش 

قرار می دهد از دست. روی دست پدر 

ز بس که عاشق شمشیرها بود بدنش 
گشوده دیده به رخسار دلربای حسین 

به عالم آمده تا جان کند فدای حسین 

کا کا کا عل< کر 


نخورده شیر بود تشنه کام جام الست 


به غیر دوست زده پشت پا به هر چه که هست 
علی, حسین, حسن, زینبین یا عباس 

به هم دهند و را همچو لاله دست به دست 
دو دست در دل قنداقه و دو چشم به دست 


دلش به سلسله ی 


ان و رت 
امد 

به زخم های تنش چوبه های تير نشست 
سلام عشق بر آن عاشق خدا جوئی 

که هر چه را به جز عهد دوست بود. شکست 
روا بود که بنوشند خلق, آب حیات 

ز جام او که ز جام عطش بود سرمست 

اگر نبود خطا, آشکار می گفتم 

که این پسر بود از کودکی حسین پرست 
جهان فداش که تا پای جان حسینی بود 
هنوز نآمده در اين جهان حسینی بود 

ید 

الا تمام محمد به خلق و خوی و مرام 

به خلق و خوی و مرام محمدیت سلام 

توئی شهید ولایت که از ولیت درود 

تون ای هل هو تقو رام 

شب ولادت تو آسمان به حیرت گفت: 

که صبح یازدهم کس ندیده ماه تمام 

قیام ها به قیام تو متصل باید 


که زندگیت سراسر قیام بود قیام 
توئی که از شب میلاد بر قد و قامت 
قماط بود به حج شهادتت احرام 
شهادت تو به توحید آبرو بخشید 
ولایت تو همان دین ماست در اسلام 
اگر چه نیست نکوتر عبادتی ز نماز 
بدون مهر تو حتی بود نماز حرام 
هماره نور دهد مشعل هدایت تو 
تمام طاعت «میثم» بود ولایت تو 
اعد عاا ملد ملد 

5-- ای رخ تو مطلع الانوار خسن 

با شت نی 

مناسبت ولادت 

سبک واحد جدید 

قالب مثنوی 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


ای رخ تو مطلع الانوار خسن 


خال لبت نقطه ی پرگار خسن 
بزم وفا را رخ ماه تو شمع 
خوبی خوبان جهان در تو جمع 
ای شجر علم و حیا را ثمر 
وی پسر شیر خدا را پسر 
اشبه مخلوق به پیغمبری 
یوسف لیلا علي اکبری 

آینه ی صبر و کمال حسین 
نور دل فاطمه را نور عین 
خلقت و خلقت چو رسول انام 


تربیت اموخته از 


دوه نان 

فا تالا را وشوو 

روح مناجات و عبادت حسین 
گفت نظر بر رخ اکبر کنم 

یاد چو از روی پیمبر کنم 

پاک تر از جان ملک جان توست 
خون خدا در رگ و شریان توست 
نخل وجودت به کرم بارور 

قصه ی خسنت همه جا مشتهر 
شاخ و بنت از شجر طیبات 

برگ و برت معدلت و مکرمات 
حضرت سجاد امام آمم 

گفت فدایت پدر و مادرم 
هک مه ها که ود 
دژ سخن در صفتت شفته است 
وک هه 
بر تو فرستاده درود و سلام 

باغ شرف از نفست گل کند 


خسن حسن آیه ی زیبایی ات 
علم علی شاهد دانایی ات 

هر که بدید آن رخ چون ماه را 
کرد زیارت نبی ا... را 

گوهر پرورده ی دریای عشق 
یوسف و بازار تو صحرای عشق 
فاطمیان را تو شکوه ابد 
هاشمیان را تو گل سر سبد 
آینه ی لم یزلی یا علی 

جان حسین بن علی یا علی 
صبح قیامت اثر کربلا 

روز وفا روز شهادت بلا 

چون ورق سرخ سحر باز شد 
با نفس گرم تو آغاز شد 
خواست موّذن که صلا بر دهد 
نغمه ی تعبیر اذان سر دهد 
ای پسرم خیز علی جان بیا 
خیز و تو امروز آذان ساز کن 


دفتر ایثار مرا باز کن 


وه که اذان تو در آن جا چه کرد 
با دل ذریه ی زهرا چه کرد 
لیلی خسن قدمت مست ناز 
اهل نظر را نظرت کارساز 
خلقت تو نو علی نور شد 

یک نظرت بارقه ی طور شد 
بود عصایی که به دست کلیم 

با همه اعجاز کریم و رحیم 
تاه ای از تلم یط رو زود 
و آن ید بیضاش ز نور تو بود 
طور مناجات تو شمشیر بود 

و آن شجر طور تو از تیر بود 


ای لبت از مٌهر عطش 


داغ تر 

وز عرق شرم رخت باغ تر 

جان تو پرورده ی جان حسین 

بر دهنت جای لبان حسین 

ای که تو را عشق زبردست کرد 
بوسه ی گرم پدرت مست کرد 
عرشی و گردیده نگون روی خاک 
جان جهان با بدن چاک چاک 

ای قلم از شرح کمالت خجل 

با تو فتاده است سر و کار دل 
قبله ی امید دلم روی توست 
کعبه ی شش گوشه ی من کوی توست 
ای شده مدفون به جوار پدر 

وی به حسین از همه نزدیک تر 
جلوه ی اخلاص سراپای توست 
زیر قدم های پدر جای توست 

ای سر من خاک قدمهای تو 

مهر دلم مهر و تولای تو 


با نظر لطف ثنایم بخوان 


باز سوی کريبلايم بخوان 

ای به جگر گوشه ی زهرا جگر 

باز نگیری ز «موّید» نظر 

36 ار اب آکتر از ای ی یال 

مشخصات 

ات ارت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هزار ا... اکبر از اين قَدٌ و بالا 

هزار ا... اکبر از اين سرو رعنا 

هار ای اراس سس رت 2 

وای چه محشری وای چه حیدری 

نفست بارون علی علی. طیشت طوفان علی علی 
رجزت برده علی علی. نفس میدان علی علی 
کمانت ابرو علی علی, تير تو مژگان علی علی 


هیبتت میده علی علی, توی جنگ جولان علی علی 
تو خلق و خوی و روی و منطق پیغمبری 

تو دست و بازو و تیغ و توان حیدری 

وای چه محشری وای چه حیدری 

اد 

چشم تو کعبه علی علی, ابروهات محراب علی علی 
روی تو آفتاب علی علی, موی تو مهتاب علی علی 
لب تو چشمه علی علی, دل تو دریا علی علی 
پیشونی بندت علی علی, نام يا زهرا علی علی 
زمین مجنون خاک تو زمان مدیون تو 


چه موجی می زند خون در خون 


تو 
تو بر نسل جوان تا صبح محشر رهبری 

تو بر آل نبی بعد از امامان سروری 

وای چه محشری وای چه حیدری 

ایا 

دل آهن از علی علی, تن تو بی تاب علی علی 
عطشت برد از علی علی, دل دریا خواب علی علی 


یا 
7-- سلام انبیا بر غیرت و اخلاص و ایمانش 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سلام انبیا بر غیرت و اخلاص و ایمانش 


درود جان و تن تا صبح محشر بر تن و جانش 


چه قابل جان من جان همه عالم بقربانش 
حسین بن علی می بوسد او را مثل قرآنش 
علی اکبر (4) 

اد 

رخش جنت قدش طوبی دلش کعبه لبش زمزم 
پیامش روح قرآن و کلامش آیت محکم 

به تار طره اش بسته حیات عالم و آدم 

نه تنها بیت ثار ا... جهان از او بود خرم 

علی اکبر (4) 

سلام ا... بر لیلا و اين پاکیزه فرزندش 

به بازوی ولی ا... و يا وجه خداوندش 

ملائک دستبوس و انس و جان تا حشر پابندش 
شرافت آستانبوس و شهادت آبرومندش 

علی اکبر (4) 

تو قرآنی تو فرقانی تو یاسینی تو طاهایی 
تو در کوی ذبیح |... اعظم ذبح عظمایی 

تو اول کشته در دشت بلا از آل زهرایی 


تو از صبح ولادت تا شهادت عشق بابایی 


علی اکبر (4) 

پا 

سلام ای آفتاب سرخ عاشورا علی اکبر 
درود ای آرزوی یوسف زهرا علی اکبر 
گل باغ جنان در دامن صحرا علی اکبر 
کرامت کن برات کربلا ما را علی اکبر 
علی اکبر (4) 


داد مد 
سافین کنر آقاب وونی گر فد 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ماهی که ز آفتاب روشن تر 


بود 

لب تشنه ی آب و تشنه ی باور بود 
می رفت و دل از حسین می برد که او 
پیغمبر کربلا علی اکبر بود 

انم عفترم تا که مشش 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

۱ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

این علی اکبره, یا که پیغمبره 

یا خود حیدره, ا... اکبر 

مانده تکبیر او, برق شمشمیر او 
همچنان صاعقه, بر قلب لشکر 

علی اکبر علی اکبر2 علی اکبر بگو ا.. اکبر 


کا > عاع< کل 


فرمود به میدان مخالف علی اکبر: منم وارث حیدر 
اژدر کش و شیر افکنم ای قوم ستمگر: منم وارث حیدر 
نه موسیٌ و عیسایم و نه هیچ پیمبر: منم وارث حیدر 
فرزند حسین استم و نامم علی اکبر: منم وارث حیدر 
آنکتیزن هه میدا نمتایم یرد سش متخ ارت کید 
گردد به دو نیم از دو اين تیغ چو آذر: منم وارث حیدر 
باشد عموی من حسن و غریب مادر: منم وارث حیدر 
باشد عمویم حضرت عباس دلاور: منم وارث حیدر 
من حمله برم جانب این قوم ستمگر: منم وارث حیدر 
سازم به عدو باز عیان غزوه ی خیبر: منم وارث حیدر 
0 ماه تابان حرم , کن تکلم پسرم 

ماخ 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

منبع لاله های حسینی 

تعداد استفاده 0 


ماه تابان حرم , کن تکلم پسرم 


ای جگر گوشه ی من , تو مسوزان جگرم 
پدرت سوی تو ای سلسله گیسو آمد 

تا کنار بدئت با شر زانو آمد 

اق کل بربر من (2) 

اد 

حال من را تو ببین , دل من گشته غمین 
بسکه پیش پدرت , می کشی پا به زمین 
گه تماشا کنم این روی تماشایی تو 


2 


زنم بوسه بر این صورت 


زهرایی تو 

ای حل پرپر من (2) 

کا کا کا عل< کر 

من سرا پا دردم , هر طرف می گردم 

رفته نور نگهم , خیمه را گم کردم 

چه شود لب بگشایی و توانم بدهی 

یا ز جا خیزی و ره را تو نشانم بدهی 

ای ک پرپر من (2) 

کا کا کا عل< کر 

در دلم جا داری , چشم زیبا داری 

تو ز سر تا به قدم , بوی زهرا داری 

روی تو ماه شب و گیسوی تو خم به خم است 
همچو گل ای پسرم عمر تو کوتاه و کم است 
ای ئ پرپر من (2) 

کا کا کا عل< کر 

ای گل خشکیده , وی ز هم پاشیده 

خیز و بین قاتل تو , به غمم خندیده 

بیم دارم گل خشکیده بگیرم ببرت 


ای کل پرپر من )2 


دید 
1- پدرت گفت کنار بدنت قتل ا... قوماً قتلوک 

مشخصات 

متا یت شها وت 

سبک ولادتی 

قالت اهنکیه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بدرت گفت کنار بدنت فتل آ.:, قوما فتلوک 

چا الم که تما تدم بفخت فتل آن, ها لوق 
جوی خون است روان از بدنت قتل ا... قوماً قتلوک 
تیغ و شمشیر چرا شد کفنت قتل ا... قوماً قتلوک 
رنگ پاییز گرفته چمنت قتل ا... قوماً قتلوک 

پدرت گفت کنار بدنت قتل ا... قوماً قتلوک 

شمع سان دور و بر انجمنت قتل ا... قوماً قتلوک 
جگرش سوخته از سوختنت قتل ا... قوماً قتلوک 
پس کجا رفت لب خنده زنت قتل ا... قوماً قتلوک 


خون گرفته است علی از دهنت قتل ا... قوماً قتلوک 
خاک ون است شده بیرهنت فتل. ... قوما فنلوک 
2 مین کشاند مرا غل سوق فد 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالت اهدکین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع لاله های حسینی 

تعداد استفاده 0 


می 


کشاند مرا دل سوی تو 

کرده مستم عطر گیسوی تو 

لش را اک ماه یلا کس لمآ ول ار 
گر تو یک بابا بگویی , می شود بابا تسلا 
ای اکبرم (2) 

بب ید 

مست این رخسار زهرایی ام 

مایت ماشا نش ام 

برده ای صبر و توانم , می زنی آتش بجانم 
ای مه ابرو کمانم , کرده ای همچون کمانم 
ای اکبرم (2) 

بب ید 

ای مسیحا تو مرا می کُشی 

از بسکه پا بر زمین می کشی 

داغت از جان کرده سیرم , ای جوان کردی تو پیرم 
آنقدر بوسم لبت را , یا بسوزم يا بمیرم 

ای اکبرم (2) 


کا > عاع< کل 


گرفتی نور چشم ترم را 


خیز و بین گم کرده ام حرم را 
منکه افتاده ز پایم . لب گشا و کن دعایم 


تا که بر گردم به خیمه , دست عمه شد عصایم 


اش ارس ۱2 


اعد اد 

3 تو نور آمدی و شب ز خواب خوش پا شد 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

منبع ز مز مه های ولایت 76-2 

تعداد استفاده 0 

تو نور آمدی و شب ز خواب خوش پا شد 
تو چشمه آمدی اما مدینه دریا شید 
گل از گل همه ی خانواده شکفت 
شکوفه های نگاه تو تا شکوفا شد 
دوباره دور و بر کوچه ی بنی هاشم 


صدای حاجت مشتی فرشته پیدا شد 


ز بس ستاره برای زیارت آمده بود 
شب تولد تو مثل روز زیبا شد 

تو طعم نوبر فرزند را چشانیدی 

به ُمن آمدن تو حسین بابا شد 

همین که در بغل مادر آمدی ند 
بهشت. زینت آغوش و دوش لیلا شد 
تو از قبیله ی لیلایی و دل لیلا 

به عشق روی تو مجنون دشت و صحرا شد 
کجاست مجمر و اسپند تا بسوزانیم 
که چشم های حسد محو در تماشا شد 
هزار مرتبه ا... اکبر از قذی 


که آرزوی بلندای 


سرو و طوبی شد 

هزار مرتبه ا... اکبر از مویی 

که لطف مختصرش رفت و شام یلدا شد 
هزار مرتبه ا... اکبر از آن دم 

مه کف ره تشن اش ستاو 
هزار مرتبه ا... اکبرت گویم 
که مش 
تمام خلقت و خلقت شبیه پیغبر 

تمام ناز و نیاز تو مثل زهرا شد 

علی اول نسل علی, علی یارت 

کق شیتت تو عاما یه سول نید 

تویی تو یوسف یعقوب شهر پیغمبر 
تویی همان که یکی غمزه ات زلیخا شد 
برای آنکه نگاهش کنی تماشا کن 

که طفل بی ادب دل چقدر آقا شد 

به عشق آنکه اذان تو بشنود بنگر 
چقدر مأذنه دلتنگ صبح فردا شد 

پس از تو رفت دگر خیر از سر عالم 


پس از تو خاک به فرق تمام دنیا شد 


رشید بودی و بعد از شکستنت بابا 

شکست بسن که کار و از کر تا نف 

12 کفتی لب قشم آم اقا مر ونم اتف آند 
تاکسا رت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گفتی لب تشنه ام اما می دونم لبات فراته 
تشنگی ات بهانه ای خوب برا بوسه از لباته 
شرحه شرحه اریاً اربا پاره پاره چون دل من 
اولین باره عزیزم خوابیدی مقابل من 

تو شدی شبیه مادر مثل زخم نو شدم من 
عصای پیری بابا سر جسمت هو شدم من 
الهی هیچ کسی اینجور داغ بچه شو نبینه 
الهی نیاد کنار بدن گلش بشینه 


جلو چشم باغپونش گُل,و از ريشه کشیدند 


جلوی چشمای یعقوب گرگا یوسف و دریدند 
خدا من موندم و جسمی که برام خیلی عزیزه 
همه ی ترسم از اینه که تنش به هم بریزه 

با یه حسرتی کنار گل پرپرم می شینم 


با یه زحمتی تنش رو میون عبا می چینم 


5- موّذن کربلایی, هميشه غرق نوایی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالت آهنگنن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

موّذن کربلایی, هميشه غرق نوایی 
یکبار دیگر بگو تو ا... اکبر ای اکبر من 
با صوت خود تو دل می بری از اهل حرم اکبر من 
ای لاله ی پرپرم, ای شبه پیغمبرم 

علی تویی صفای حرم 

علی علی اکبرم(3) 

ایا 

ای ماه ابرو کمانم, پیرم مکن ای جوانم 


از پا نشستم کنار جسمت دل از پدر کنده ای تو 


حرفی بزن تا اينکه بدانم ای اکبرم زنده ای تو 


لباتو وا کن باباء مرا صدا کن بابا 

یه بار منو نیگا کن بابا 

علی علی اکبرم(3) 

اد 

اشکم بدامن چکیده, رنگ از رخ من پریده 

دیدی جوانم به پیش دشمن با من چها کرده ای علی؟ 
دیگر عزیزم منرا تو محتاج بر عصا کرده ای علی 
غلطان بخون در برم. حرفی بزن پسرم 

آخر ببین من پدرم 

علی علی اکبرم(3) 

اد 

می خوام کنارت بمونم, ولی نمونده توونم 

نمی توانم بوسه بگیرم یه جای سالم نداری 
طعم همون بوسه های آخر مانده برام یادگاری 
پاشو عدو داره می بینه 


علی علی اکبرم(3) 


ا ملاعلا کل 


فا ارت 


مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای نماز سحر نور شمس و قمر 
پشت اين ابر خون رفته ای از نظر 
شاهد زنده ی بابا علی اکبر 

گریه و خنده ی بابا علی اکبر 
مایا 

ای شهادت نصیب گل امن یجیب 
شدی آسوده و مانده ام من غریب 
دل حسرت زده دارم علی اکبر 
چون تویی گمشده دارم علی اکبر 
یبای 

گل ناز پدر دلنواز پدر 


بعد تو داغ تو سوز و ساز پدر 


لب خشک تو مکیدم علی اکبر 


اب شد 


شمع امیدم علی اکبر 

ایا 

پدرت پیر شد از جهان سیر شد 
هو ها لسن هی اضر 
بو اف بو مه وبا کی ار 


یبای 
7 اکبر رود ای اهل حرم جانب میدان 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

اکبر رود ای اهل حرم جانب میدان 
خدا زینب چه سازد (دسته 1) 


گیرید به بالای سر او همه قرآن 


خدا زینب چه سازد (دسته 2) 

کا کا کلا ک< کد کل کل کل کلد کل کل کل کلد کل کل کل کلد لا کل کل کلد ع 

دسته 1 

از افق خیمه ی آل عبا 

شد جلوه گر آیه ی شمس الضحی 

علی اکبرم, شبه پیغمبرم 

به مرتضی نور دو عینم, فدایی راه حسینم 
لکلا کا عل< کر 

دسته 2 

بار دگر ای پسر اعجاز کن 

دو چشم خود بر رخ من باز کن 

تویی نور دلم, حل نما مشکلم 

قامتم از غمت خمیده, جان پدر به لب رسیده 
کل کا کلا کد کل کل کل کل کل لکد کل کلد ک< کل کل کل کل کزد کل لا کل کز< ‏ 

دسته 1 

پیش چشمان ترم اکبر به میدان می رود 
از تنم جان می رود 

قاری قرآن من از زير قرآن می رود 

از تنم جان می رود 


>< > کل کل لا کل لکد کل کل کل کل کل کل کلد کلا < < عل کز< کز< کل< لا عل< عل< کل 


8- من شعله به جانم و تو آتش به جگر 
رکه 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من شعله به جانم و تو آتش به جگر 
تو سوخته ای و من ز تو سوخته تر 
برگرد علی که شب نگردیده هنوز 
سیراب شوی پسر تو از دست پدر 
9- پسر:پدر جان من نگویم زخم های تن مرا کشته 
اش رت 

مناسبت شهادت 

قالب دو بیتی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 


پسر: پدر جان من نگویم زخم های تن مرا کشته 


پدر: علی ای داده در راه خدا 


صد بار جانت را 

بیا بگذار یکدم در دهان من زبانت را 

پسر: زبانم خُشک گردیده نیاید از دهن بیرون 
لبت را بر لبم بگذار و بنگر تر شده از خون 

پدر: نبی بگذاشت در کامم زبان و کرد آرامم 

تو هم آئینه ی اویی زبان بگذار در کامم 

پسر: زبان خشک من بابا دلت را بیشتر سوزد 
نمی خواهم تو را بر کام خشک من جگر سوزد 
پدر: چو قرآن بوسه بر لبهای خشکت می نهم بابا 
زبان بگذار در کامم و گر نه جان دهم بابا 

پسر: الهی جان رود از جسم مجروح جوان تو 

که باشد خشک تر از کام خشک من زبان تو 

پدر: عزیز دل نه تنها از عطش سوزم اگر سوزم 
تو از هرم عطش سوزی من از داغ پسر سوزم 
پسر: تو بر من اشک ریزی چشم من هم بر تو می گرید 
نگه کن عمه ام زینب برای هر دو می گرید 

پدر: اگر چه داغ تو چون شمع آبم کرد فرزندم 
تو را تقدیم جانان کرده ام بر گرد فرزندم 


پسر. به شوق دوست در دشمن رهایم کن خداحافظ 


دایم کی انم کم وغایه کس خواحاقط 


9[ هه شین بح بنج 

متشخصات 

منت ولاویه 

سبک ولادتی 

قالب بحر طویل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اگه خدا صد تا پسر به من بده , اسمشونو علی می ذارم , 
بخاطر عشق بابام , اسمشونو علی میذارم , 

علی اکبر پسر اولمه , گل پسرم , تاج سرم , 

تو از همه زیباتری , تو برتری , دلاوری , 

خلقا و خُلقاً شبیه ختم رسول , ذریه ی نسل بتول, 


مانند حیدر تو فصاحت 


آقا بجون مادرت , بجون زینب قسمت میدم علی , بجون عباس قسمت 
میدم علی , بجون زهرا قسمت میدم علی , بجون حیدر قسمت میدم علی 


/ 


آرزومه یه شب بیام میون بین الحرمين, تا پای جون داد بزنم یا علی اکبر 


جوونا و هیئتیا اومد جوون عالمین, گلبوسه از روش می گیره عباس علمدار 
حسین ؛ , امام حسین میگه علی اکبرم , تاج سرم . گل پسرم , اول قتیل 
بلایی , با نوایی نینوایی , 


11 خر خایش افتاب: اضق ساه برد 
فتتتخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در تابش آفتاب ای ماه برو 


اکنون که روی به سوی ا... برو 


هنگام وداع آخر ای جان حسین 


در پیش رخم چند قدم راه برو 


2-- خیزید و ببینید , این شبه پیمبر 

مشخصات 

رت لت 

سبک نوحه سنگین جدید 

ات هن 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خیزید و ببینید , اين شبه پیمبر 

بر دوش ملایک , قنداقه ی اکبر 

مجنون شدگان پار آمد ریحانه ی دلدار آمد 
ای مت ای اند اناد ی اک 
ای عشق حسین زهرا, ای لیلای عمر لیلا 
محبوب اهل تولا , آقام علی اکبر 

ارباب يا حسین(2) عیدی ما یادت نره 


ا ما ملاعلا کل 


من کشته ی پارم , امشب که خمارم 


بی فکر دو عالم , سر مست نگارم 
شد تشنه ی لبهای تو , خضر عاشق سیمای تو 


آن صورت زیبای تو , اقام علی 


اکبر 
تو محبوب زینبینی , عمر و هستی حسینی 
تو سالار عالمینی , آقام علی اکبر 

ارباب يا حسین(2) عیدی ما یادت نره 
مایا 

یاران دم مستی است , از جام ابوالفضل 
جوئید توسل , بر نام ابوالفضل 

ای راد یل نام آور ؛ شاگرد کلاس حیدر 
بر هر دل مستی دلبر , اربابم ابوالفضل 
از شوق کرببلایت , می افتم بخاک پایت 
تا جانم شود فدایت , اربایم ابوالفضل 
عباس علی(2) عیدی ما یادت نره 


لکلا کلا عل< کل 

فا ار که رکش بط سره بش 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک واحد جدید 

قالب رباعی 


شاعر موید سید رضا 


منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اکبر که رخش جلال سرمد دارد 

این آینه زیبایی احمد دارد 

چون اوست شبیه مصطفی دیدارش 
پاداش زیارت محمد دارد 

یی اه باق شون ور تاوی حق فد 
مشخصات 

مات ات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشتاسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

جسمم همه پر از خون در راه دین حق شد 
بابا کتاب عمرم بنگر ورق ورق شد 
یا ابا الغریب یابن الفاطمه(2) 


ایا 
افتاده ام روی خاک با جسم پاره پاره 

جای نفس برون ریخت از سینه ام شراره 
ی ی سا 

دیگر رمق ندارم بی تاب و بیقرارم 

بابا بيا که زهرا بنشته در کنارم 

يا اب الغریب یابن الفاطمه(2) 

ایا 

ای دیده مهلتی ده با این دل حزینم 

کز پشت پرده ی خون روی پدر ببینم 

از باغ ماه رویش گلبوسه ای بچینم 
زیباترین حبیب است لبریز بوی سیب است 
یارب عنایتی کن بابای من غریب است 

يا اب الغریب یابن الفاطمه(2) 

ایا 

کاش اندر این بیابان صد جان به پیکرم بود 
تا بیشتر از اينها یاری میسرم بود 

صد جان من یکایک تقدیم دلبرم بود 

شبه پیمبرم من در خون شناورم من 


جنگیدنم گواه است 


کز نسل حیدرم من 

يا اب الغریب یابن الفاطمه(2) 
ایا 

5- سنگینی داغ علی اکبر و خوب نشدن زخم داغش 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هرچه برای حضرت علی اکبر گریه کنی خدمت بزرگی به آقا ابا عبد ا.. 

کردی.در عالم رویا رسید محضر مبارک آقا سیدالشهدا(ع) دید بدن حضرت 
پر از جراحت و زخم و جای شمشمیر است همه ی سرتاپاش جراحت 
است. عرض کرد: یابن رسول این زخم ها دوایی هم داره پا نزه؟ فرمود: 
اشک چشم دوستان من. روزها و ماهها و سالها برای حسین و غم های 
حسین گکریه کرد. بعد از مدت ها دوباره خواب حضرت رو دید زخم های 
بدن اقا خوب شده است فقط یک زخم روی قلب حسین مانده ست و 
خوب نشده است. سئوال کرد: اقا این زخم چیه که هنوز مانده و خوب 
نشده است؟ حضرت فرمودند: این خوب شدنی نیست. سئوال کرد: این 
لا حضرت فرمودند: این زخم 


56 1- دویده ام ز حرم تا که زنده ات نگرم 


مشخصات 

ات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

قتا سا کار جاج تلا سنا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دویده ام ز حرم تا که زنده ات نگرم 
مبند دیده کمی دست و پا بزن پسرم 
ز مصحف تنت این آیه های ریخته را 
چگونه جمع کنم سوی خیمه ها ببرم 
به فصل کودکی و در سنین پیری خود 
دو بار داغ پیمبر نشست بر جگرم 
میان دشمن از آن گریه می کنم که مگر 


به کام 7 خشی بو این رد ۶ 


چشم ترم 

فش آن شکسته درختم هیا هر آر تیر 

جدا ز شاخه شد افتاد بر زمین ثمرم 

اگر چه خود ز عطش پای تا سرم می سوخت 
زبان خشک تو زد بیشتر به دل شررم 
مگر نه آب بود مهر مادرم زهرا 

روا نبود تو لب تشنه جان دهی ببرم 

جوان ز دل نرود گر چه از نظر برود 

تو نی برون ز دلم می روی نه از نظرم 
به پیش دیده ی من پاره پاره ات کردند 
دلی به رحم نیامد نگفت من بدرم 
مصیبتی که به من می رسد محبت اوست 
هزارها چو تو تقدیم حیْ دادگرم 

به روز حشر نگرید دو دیده اش «میثم» 
کسی که گریه کند بر ستاره ی سحرم 
7- ماهم بخون نشست و سرشکم ستاره شد 
مشخصات 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ماهم بخون نشست و سرشکم ستاره شد 
قرآن آیه آیه ی من پاره پاره شد 
داغ رسول بود به قلبم ز کودکی 
تکرار آن به داغ جوانم دوباره شد 

با زخم فرق چاک تو و زخم قلب من 
زخم درون قاتلت امروز چاره شد 
وقتی که آب خواستی از من ندادمت 
آتش بلند از جگر سنگ خاره شد 
وقتی زبان خود به دهانم گذاشتی 

از هرم تشنگیت وجودم شراره شد 
تاه امه رام نان سرا تروش 

از دیده ام گرفته توان نظاره شد 
هر کس رسید بر تن پاک تو زخم زد 


داغت به دل نشست و سرشکم ز دیده ریخت 
بغضم به سینه ماند و کلامم اشاره شد 
مر موی که یقت را شاف 

آنخا شنتم:به آل-بیمبر هماره:شند 

«میثم» به خاندان پیمبر چها گذشت 


نه رحم بر جوان و 


8- آئینه و قرآن کجاست , لیلای سرگردان کجاست 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع زمزمه حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آئینه و قرآن کجاست , لیلای سرگردان کجاست 
تا بگشاید چشم تماشا را 

تا ببیند این قد و بالا را 

لاله از عشقت شده صحرائی 

کرده مستم این بوی زهرایی 

ای گل پرپرم , ای علی اکبرم 

کلاعلا الا کل 

ای شبه ختم الانبیا , ای یوسف کرببلا 


من آمدم با دل غمدیده 


بوسه زنم بر لب خشکیده 

ای نور چشمم چشم خود وا کن 

بابای خود را تو تسلا کن 

ای ۳ پرپرم » ای علی اکبرم 

کا > کا عل< کل 

ای پسرم ای پسرم , آتش گرفته جگرم 
در خسوفی ای مه کنعانم 

پرپر مشو ای گل عطشانم 

خیز و بین چه به روزم آوردی 

تو مرا محتاج عصا کردی 

ای ۷ پرپرم » ای علی اکبرم 

کا کا کا عل< کل 

داغ تو ای قرص ماهم , گرفته نور نگاهم 
کل لیلا کرده ای مجنونم 

نمی بیند چشم پر از خونم 

از جا بر خیز ای پسرم اکبر 

تو ببر مرا به حرم اکبر 

ای 1 پریپرم » ای علی اکبرم 


ا ملاعلا ما کل 


9-- پسرم پا بر زمین مکش دلم پاره شده 


ای رت 

ات ات 

سبک ولادتی 

و 

تقافر اکتا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پسرم پا بر زمین مکش دلم پاره شده 

چاره ساز همه از داغ تو بیچاره شده 

آه ای مه منیرم , به داغ تو اسیرم 

چشماتو واکن بابا , از غم دارم می میرم 

کا عا علا عا علا 

دوباره از عطش و کرببلا بگو به من 

لبای خشک تو وا کن یه بابا بگو به من 

همه انگشت به دهن که چون پیمبر می مونی 
قربونت برم تو میدون مثل حیدر می مونی 
وای من که مثل حیدر فرق تو بخون نشسته 


کاش 


نمی دیدم که مثل مادرم پهلوت شکسته 
0 باد صبا گو به لیلا اکبر شده اربا ابا 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالت آشگر: 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع زمزمه حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

باد صبا گو به لیلا اکبر شده اربا اربا 

او می دهد جان و لشکر صف بسته بهر تماشا 
ای لاله ی پرپر من , ای نوجوان اکبر من 
مایا 

ای ماه ابرو کمانم پیرم مکن ای جوانم 
کی می شود باور من بعد از تو زنده بمانم 
ای لاله ی پرپر من , ای نوجوان اکبر من 


کاعاعاع< کل 


چون گل تبسم کن اکبر قدری تکلم کن اکبر 


ای یوسفم دیده بکشا بر من ترحم کن اکبر 
ای لاله ی پرپر من , ای نوجوان اکبر من 

کا عا علا ملاعلا 

برگو تو از من چه دیدی از من چرا دل بریدی 
کشتی مرا لحظه ای که پا بر زمین می کشیدی 
ای لاله ی پرپر من , ای نوجوان اکبر من 

کا عا لا علا علا 

بستی تو بال و پرم را سوزانده ای پیکرم را 
ماه حرم کن تماشا کم کرده ام من حرم را 
ای لاله ی پرپر من , ای نوجوان اکبر من 

کا عا عا علا علا 

من دیدم اشک غم تو قربان عمر کم تو 

مثل دلم گشته پر خون گیسوی خم در خم تو 


ای لاله ی پرپر من . ای نوجوان اکبر من 


ا اد ماد 

1-- آبی آسمون من ای پسر جوون من 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آبی آسمون من ای پسر جوون من 
رفتی و بی تو شد علی باغ دلم خزون من 
اکبر مهربون من ای پسر جوون من 
رفتی و از همه دنیا سیر شدم 
دیدمت اما زمینگیر شدم 

کنار نعش تو بابا پیر شدم 

علی اکبر پسرم(3) 


ا ما ملاعلا کل 


ای گل 


نو بهار من صبر من و قرار من 

بردی دلم اون وقتی که رفتی تو از کنار من 
بی تو تمومه کار من صبر من و قرار من 
افتادم تا که لباتو وا کنی 

بابا تو یه بار دیگه صدا کنی 

منو از داغ خودت رها کنی 

علی اکبر پسرم(3) 

کا عا کر > کل 

ای شبیه پیمبرم لاله ی خشک و پرپرم 

خون می ریزه از دهنت دیگه نمی شه باورم 
تو افتادی برابرم لاله ی خشک و پرپرم 

کجا رفته اون قد صنوبرت 

بابا دیدم ارباً اربا پیکرت 

بیا تا بریم کنار خواهرت 

علی اکبر پسرم(3) 


اد اعد کل 
2 قاری تین( کن روفته جر علی اخی بخبانته 
مشخصات 


سبک ولادتی 
قالب نثر 

تقتاغر تن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 
متن شعر 


سالها شعر برای امام حسین گفته بود ساکن کربلا بود موهاش در خونه ی 
حسین و بچه های حسین سپید شده سالها روضه خونی کرده برای امام 
حسین. پسرش میگه لحظه های آخر عمر بابام بود پاهای بابام رو به سمت 
قبله کشیدیم پیرمرد نهیف فرتوت لحظه های آخر عمرش شده بود نفس 
به شماره افتاده بود دیدم لحظه های اخر بلند شد نشست پاهاش رو هم 
جمع کرد چهار زانو نشست. گفتم بی اختیاره چرا اینجوری می کنه پاهای 
بایام رات کرام ی دوباره بلند شد نشست صداش مي کنم نمی 
راحت باش باز دوباره پاشو جمع می کنه دیدم نفس رسید به حلقوم ز زیر 
لب یه چیزایی شروع کرد خوندن من متوجه نمی شدم چی میگه بعدش 
دستش رو روی سینه گذاشت و گفت صلی ا. .. علیی پا ابا عبد ا... 


پدرم از دنیا 


رفت در عالم رویا پرسیدم بابا قصه چی بود؟ گفت: پسرم تو چرا اینجوری 
می کردی؟ چرا اینقدر منو اذیت کردی ؟ گفتم من نمی دونستم موضوع 
چیه برام بگو ببینم قضیه چی بود؟ گفت: پسرم یه وقت دیدم پنج تن آل عبا 
تشریف آوردند تو همون حجره ایکه من خوابیده بودم آقام حسین پایین پای 
من نشسته بود حیا کردم بلند شدم نشستم پاهامو جمع کردم آقام فرمود: 
فلانی تو روضه ی علی اکبر زیاد خوندی برای ما روضه بخون این لحظه 
های آخر. گفتم : آقا جان روضه ی پسر شما خیلیه کدومش رو می 
فرمائید؟ از کجا؟ فرمود: از اون لحظه ای بخون که من اومدم کنار بدنش 
نشستم بدن پسرم غرقه خون روی زمین افتاده بود. 


03 ان قه خی سیر زیاس سین 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای قد تو سرو ریاض حسین 
نور دل فاطمه را نور عین 
خر وی لیتسا نی ایض 
مور تو را تخت سلیمانی است 


رشک برد ماه به ماه رخت 


کلیم دلباخته ی پاسخت 
اند کون داتس 

اش ارت 

رت 

سبک بوشهری 

قاکب اهر 

منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای گوهر والای من 

[۱ 

من گرم تماشای تو 

لشگر به تماشای من 

ای یوسف مصر وجودم , آتش زدی بر تار و پودم 
ای اشبه الناس پیمبر 


علی علی علی علی جان(3) 


اما ملاعلا 
رخسار تو دیدن دارد 


ناز نو خریدن دارد 


ارات که" 

و ا... شنیدن دارد 

عاشق آن صوت حجازم , اذان بگو بهر نمازم 
اکبر بگو ا... اکبر 

علی علی علی علی 


جان(3) 

ایا 

ای یوسف لیلا بر خیز 

رحمی کن و از جا برخیز 

تا آن که نیفتادم من 

در پیش تو از پا , برخیز 

دلم چو فرق تو شکسته , چشمم به موج خون نشسته 
از داغ تو ای گل پرپر 

علی علی علی علی جان(3) 

ایا 

ای لیله ی قدرم مویت 

وی قبله ی جان ابرویت 

گه دور تو می گردم من 

گه بوسه زنم بر رویت 

شت که افتاوم زانم م فنه حست قته :سا نج 
مرا توان نمانده دیگر 

علی علی علی علی جان(3) 

ایا 


5- از خون که گرفته بود سیمای تو را؟ 


مشخصات 

صامت ات 

سبک واحد جدید 

قالب رباعی 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از خون که گرفته بود سیمای تو را؟ 
شستم به لبان خشک لب های تو را 
یک بار دگر نگاه کن پشت سرت 

تا باز ببینم رخ زیبای تو را 

6- گهی دلخون(2) چون لاله ی صحرائیم من 
کات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
گهی دلخون (2) چون لاله ی صحرائیم من 

گهی مست (2) این صورت زهرائیم من 

ببین تو ای لاله ی خوشبو 

من آمدم با سر زانو 

علی علی علی علی جان(2) 

اد 

کمان ابرو (2) از داغ خود کردی کمانم 

دلم خواهد , ز جا خیزم , ولی دگر نمی توانم 

تو کرده ای از غم دو تایم 

کردی تو محتاج عصایم 

علی علی علی علی جان(2) 

ابید 

خدا داند (2) دیگر رمق زانو ندارد 

ببین ای سل , سله گیسو , که چشم بابا سو ندارد 
سوزاندی از پا تا سرم را 

گم کرده ام راه حرم را 

علی علی علی علی جان(2) 


کا معا کل 


جوان من (2) تو می کنی از غصه پیرم 


دو چشم پر » 


ز خون وا کن , تا من دوباره جان بگیرم 
بر من ترحم کن علی جان 

کمی تکلم کن علی جان 

علی علی علی علی جان(2) 

خبر از ثه (2) لیلای سر گردان ندارد 
تماشا کن (2) که جسم بابا جان ندارد 
تو شبه ختم الانبیایی 

تو یوسف کرببلایی 


علی علی علی علی جان(2) 


مایا 
7- ای سرو روان من علی جان 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

ای سرو روان من علی جان 
آرامش جان من علی جان 

برخیز عصای پیری من 

بین قد کمان من علی جان 

از بهر چه بابا , رنجیده ای از من 
با خون رخ خود را , پوشیده ای از من 
تا آنکه نوای تو شنیدم 

تا قتلگهت به سر دویدم 

اه ام وا این 

رحمی به محاسن سپیدم 

کا عا علا ملاعلا 

ای غرقه بخون جوان یلا 

برخیز علی بجان بابا 

وا کن دو لب و بگو عزیزم 

کت کرت ختیفت: آسا ازتا؟ 

از شاخه گل من , برچیده چرا شد 
اعضای تو از هم , پاشیده چرا شد 
آه اي پسر از غمت شکشتم 


از دست شدم ز پا نشستم 


بعد تو چه سود زندگانی 

وقتی که تو رفته ای ز دستم 

مایا 

حضرت قاسم(ع) 

1- کمین کردند سر راهت مرو ای شاخ شمشادم 
مختخضارت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

۱ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

کمین کردند سر راهت مرو ای شاخ شمشادم 
ببین دلشوره دارم من مرو ای تازه دامادم 
مرو که بیم آن دارم. تو را ای گل بیازارند 
سیاه شام از بابت دل پر کینه ای دارند 
دلم افتاده در پایت ببندم روی زیباست 

ز چشم بد نظرهایت 


به کفش بی گره رفتی به میدان بی زره رفتی 


به میدان بی زره رفتی 


کا>اعاع< کل 


میان حلقه ی دشمن صدایت را شنیدم من 


زیر نعل مرکبها تن صد پاره دیدم من 

غبار داغ و اشک غم. نشسته بر رخ نجمه 

اگر پرسد چه شد قاسم, چگویم پاسخ نجمه 
چنین بوده است و تقدیرم که جسمت در بغل گیرم 
جوابی ده که می میرم 

مکش بر خاک و خون پایت مبند آن چشم زیبایت 
به هم خورد استخوانهایت 

عمو جانم عمو جانم(2) 

ایا 

کنار پیکرت قاسم شنیدم بوی بابایت 
که رک وه تا 

تو از بند غم آزادی, حرومه بعد از اين شادی 
عروست بیقرار تو, کفن شد رخت دامادی 

میاد یادم گل حیدر که می گفتم به چشم تر 
نداری فرقی با اکبر 

ز چشم شور دجالان می بینم قاسمم حالا 

که گشتی خوش قد و بالا 


عمو جانم عمو جانم(2) 


> عاع< کل 


2- لاله بیارید از حرم ای بنی هاشم 
ارات 

مات رات 

سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

ها ار تست تا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

لاله بیارید از حرم ای بنی هاشم 
بعد علی اکبرم کشته شد قاسم 
واویلتا واویلتا آه و واویلا 
پاسمن سرخ حسن در حرم آمد 
ول ای امد 
واویلتا واویلتا آه و واویلا 

لاله پرپر شده در چمنم قاسم ! 
قرآن پاره پار* حسنم قاسم ! 
واویلتا واویلتا آه و واویلا 


> عاع< کل 


ای بی زره سرباز من چشم خود وا کن 
برای غربت عمو ناله بر پا کن 

واویلتا واویلتا آه و واوبلا 

کلا لا کلا علا کل 

تو بهر من مثل علی اکبرم بودی 

بعد از برادرم حسن, پسرم بودی 
واویلتا واوبلتا آه و واویلا 

کلا لا کلا ع< کل 

لب تشنه دست و پا زدی بر روی دستم 
خیز و بزن مرا صدا من عمو هستم 
واویلتا واویلتا آه و واویلا 

کلا لا کلا عا کل 

آب از عمو کردی طلب, تشنه جان دادی 


من 


گریه کردم تا تو از نفس افتادی 
واویلتا واویلتا آه و واویلا 

ابید 

3- من بسیجی نوجوان کربلایم 

ات 

قافت سارت 

سیک ۷۷ 

قالت آه گر 

ناف انشانی سا خی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من بسیجی نوجوان کربلایم 
جان نثار و یادگار مُجتبایم 

من یتیم آم. من یتیم آم. من یتیم ام(2) 
ابید 

من چراغ جان فروز راه عشقم 
قارع التخضا حانش گام هر 


من یتیم آم, من یتیم ام. من یتیم ام(2) 


کا کا کا عل< کل 

ژخصتم ده تا نمایم جانفشانی 

بعد اکبر می نخواهم زندگانی 

من یتیم ام, من یتیم ام, من بتیم ام(2) 
اک کا عل< کل 

ای عمو من قاسم نادیده کامم 

قرظه ق ی فآ فتآ وه امه 

من یتیم ام, من یتیم ام, من ینیم ام(2) 
کا کا کا عل< کل 

از عنایت بر یتیمی کن نظاره 

ای عمو شد قاسم تو پاره پاره 


من یتیم آم. من یتیم آم. من یتیم ام(2) 


ایا 
4 شد قاسم مه لقاء عازم. به میدان 
کات 

مناسبت شهادت 

سیک ۷« 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 


منبع یک دم 


تعداد استفاده 0 

کد ام مه اس و 

اهل حرم آورید آیینه قرآن 

اسا اس سیسات ۳ 
یکساعت دیگر شوی همدرد لیلا 

آه و واویلا (2) 

کا لا کر ک< کل 

می بوید و می بوسد دست عمو را 

یاد پدر می کند چون بوسد او را 

گوید نما احسان به من, ده رخصت میدان به من 
پروانه اش با اشک عمو گشته امضا 

آه و واویلا (2) 

مایا 

در پاسخ 

بر تو گل بی پدر من باغبانم 

با دست خود بر مرکب تو را نشانم 
کات او و اه ام 


خواهم کنم 


جای حسن رویت تماشا 

آه و واویلا (2) 

ایا 

ای کل لاله سنه سوه اد ی چت 
مشخضات 

مناسبت شهادت 

3 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای گل لاله ی من, سیزده ساله ی من 
می روی و برود. بر فلک ناله ی من 
اسان ام ار لسن ارات 
در کف مادر تو آینه و قرآن ست 
آفرین قاسم من (2) 

ایا 


هم تو امید مَنی, هم یتیم حخسنی 


از چه با رفتن خود, دل من می شکنی 
مرو ای گل که خزان موسم گل ریزان ست 
در کف مادر تو آینه و قرآن ست 

آفرین قاسم من(2) 

ایا 

هم زیاد است عدو, هم غریب ست عمو 
گل من لب بگشا, به خسان رو تو بگو 
پسر فاطمه آخر به شما مهمان ست 
در کف مادر تو آینه و قرآن ست 

آفرین قاسم من(2) 

ابا 

6- یوسف گل پیرهنم قاسم 

یشان 

مناتبت تتمادت 

سبک مرئثیه 

قالت این 

قتاغر نار کار حا غلام ضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


کشته خونین بدنم قاسم 

لاله سرخ حسنم قاسم 

جان عمو جانت شود به قربانت 
اد 

شرمنده ام از لب عطشانت 

يا به تن و زخم فراوانت 

جان عمو جانت شود به قربانت 
ابا 

دیده کشا کربه بزايم کن 

با دل بشکسته دعایم کن 

بار دگر عمو صدایم کن 

جان عمو جانت شود به قربانت 
ز خون به چهره آبرو داری 
شهد شهادت به گلو داری 
زمزم؟ عمو عمو داری 

جان عمو جانت شود به قربانت 


کا > عاع< کل 


ای زرهت پیرهنت قاسم 

کشته مرا زخم تنت قاسم 
خلعت شادی کفنت قاسم 

جان عمو جانت شود به قربانت 
اد 

تا که به گردن کفنت کردم 

یاد جراحات تنت کردم 

گریه به زخم بدنت کردم 

جان عمو جانت شود به قربانت 
تو پسر برادرم بودی 

نور دو چشمان ترم بودی 

مثل علی اکبرم بودی 

جان عمو جانت شود به قربانت 


مادعا ملد 
7 بیا مادر از حرم بیرون تازه ... 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


تا عر شتا 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بیا مادر از حرم بیرون تازه دامادت می رود میدان 

کفن بنما بر تن قاسم شاخ شمشادت می رود میدان 
چو من رفتم کشته گردیدم نو عروسم را ده تو دلداری 
نما صبر و رخ دگر مخراش سرو ناشادت می رود میدان 
بیا مادر اين دم آخر درد دل گویم با تو از احساس 

حلالم کن از ره احسان سرو بستانت می رود میدان 
ببین مادر دامن صحرا آنقدر امروز خون باران است 
ببین مادر عم مظلومم یکه و تنها در بیابان است 

اگر جسمم غرق خون گردد پیش چشمانم صبر کن مادر 


اگر دیدی راس من بر نی چون مه تابان صبر کن مادر 


با ین آیقه ی خستت: شنگورته 
مشخصات 

فتانست یآ وت 

سبک واحد جدید 

قالب آشگنن 

شاعر موّید سید رضا 


منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا حسین آینه ی حسنت شکسته 
یادگار مجتبی از پا نشسته 
عاشقت هستم بر سر و دستم 
رنگ خون بستم ای عمو جانم 
اد 

ماهی ام افتاده ام در دجله ی خون 
قاسمم بنشسته ام در حجله ی خون 
سیزده ساله ام در نگر حالم 

جسم پامالم ای عمو جانم 

پد 

شد زلال تشنگی جام وصالم 
استخوان های شکسته شد مدالم 


عقده 


ام وا شد وصلم امضا شد 
مکتب احیا شد ای عمو جانم 
ابا 

9 ای عسلت از دم شمشیرها 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
داد استفاوه 0 

ای عسلت از دم شمشیرها 
خنده زده زخم تو بر تیرها 
زخم بدن توشه, خطر زاد تو 
روز شهادت شب میلاد تو 
دسته گل حجله ی تو سنگ ها 


مرگ, عروسی که هم آغوش توست 


نیش سر تیر بلا نوش توست 
ای زرهت پیرهن نازکت 

بال در آورده تن از ناوکت 
شرف هر ی و بان کرد 
جان عمو کم به عمو ناز کن 
دیده به تبخال لبت دوختم 
سوختم و سوختم و سوختم 
تشنه ام از اشک خود آبم بده 
با دو لب تشنه جوابم بده 
حیف که من تاب ندادم به تو 
سوختم و آب ندادم به تو 
وان من وق که ترا زمر فد 
داغ علی اکبر من تازه شد 
باده زصهبای اجل خورده ای 
از دم شمشیر عسل خورده ای 
تشنه به دیدار اجل می روی 
قاسم من ماه عسل می روی 
يا به جنان با علی مرتضی 
فاطمه کرده است تو را پاگشا 


خلعت خود کرده کفن می روی 


بال زنان سوی حسن می روی 

نیست روا با همه سوز درون 

نیزه سر از سینه ات آرد برون 

حیف که اوصاف تو نشناختند 

اسب به گلگون بدنت تاختند 

در حق ما ظلم و ستم کسب شد 
مرهم زخم تو سم اسب شد 

0- این تن غرقه به خون مصحف پامال من است 
متقتکضا زج 

قالب غزل 


شاعر 


ناژ کار خاج غلا برض 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

این تن غرقه به خون مصحف پامال من است 
اين عزیز دل زهرا و حسین و حسن است 
ارباً اربا شده مثل علی اکبر, پسرم 

پیرهن از تن و تن پاره تر از پیرهن است 
خون سر آب وضو, سنگ عدو مهر نماز 

اشک در دیده و خون جگرش در دهن است 
زخم شمشیر کجا, جای سم اسب کجا؟ 

اش ها اجه فد کو انم خلب صه ایض ؟ 
کاش یک بار دگر اسم عمو را می برد 

حیف کز خون دو لبش بسته. خموش از سخن است 
اشک می ریزم و با دیده ی خود می نگرم 

که گلم دستخوش باد خزان در چمن است 
سیزده ساله ی من, ماه شب چاردهم 

از چه دور بدنت این همه شمشیرزن است 


بر تن پاک تو ای حجله نشین یم خون 


پیرهن جامه ی خونین شده, خلعت کفن است 
شمسا وا مر رآ با تست 

خون رخساره حناء؛ شاخه ی گل زخم تن است 
«میثم» آتش به شرار جگرت ریخته اند 

آه جانسوز تو سوز دل هر مرد و زن است 
1- قاسم از خیمه, می رود میدان 

مناسبت شهادت 

سبکی کا اع< 

قالب آهنگین 

شار اشانی حاه عی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

قاسم از خیمه, می رود میدان 

تجمه آورده, آینه قرآن 

رود آنکه مّه سَحرم بود 

گل باغ حسن پسرم بود 


خدا خدا خدا خدا یتیم ام رفت(2) 


ا ما ملاعلا کل 


مادرش کرده شانه مویش ۱ 
۱ ۳۳ 
بوسه باران کرد. عمه رویش ۱ 
۱ ۳0 
که وی فوت 


_ اش به خدا دل من رفت 

خدا خدا خدا خدا یتیم ام رفت(2) 
کا لا کل کل 

مزد پیروزی بر عدو خواهد 
جرعه ی آبی از عمو خواهد 

گل من ز تو با خبرم من 

به خدا ز تو تشنه ترم من 

خدا خدا خدا خدا یتیم ام رفت(2) 
کا لا کل کل 

در کجایی تو, ای گل پُرپر 

بدّرقه کردی, شاید از اکبر 

به جنان بُرو ای چَمَن آرا 

خدا خدا یتیم ام رفت (2) 

کا > کل کل 

بهر تو برپاست, مجلس شادی 
نیزه ها ریزد نقل دامادی 

جگرم ز غمت شده پاره 


تو فتاده و جمله سواره 


خدا خدا بتیم ام رفت (2) 
یا 

لاله گون بینم سنبل قاسم 
در کف قاتل کاکل قاسم 
مه من ز جه روی زمینی 
به بر عمو از چه نشینی 
خدا خدا یتیم ام رفت(2) 
یا 

ورد یی ی یت 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


سیزده سالی جوانی مه جبین 
ماه و پروین از جمالش خوشه چین 


دانه ی خالش عمو را دام دل 
روی او یاد آور روی حسن 

خوی او چون خوی نیکوی حسن 
عکس روی ماه او بدر تمام 

مهر آرد هر صبا بر او سلام 

همچو اکبر برده از خسن و وقار 
وه چه نیکو از دل زینب قرار 
افتخار دودمان هاشم است 

میوه ی بستان زهرا قاسم است 
تشنه ی جامی ز حوض کوثر است 
عمر کوتاهش ز ارث مادر است 
عاشقی افکنده بر جانش تعب 
بوسه زن دست عمو را از ادب 
کای جهانی جرعه نوش جام تو 
عاشقان مست می گلفام تو 

از قلم افتاده گویا نام من 

کز می عشقت تهی شد جام من 
3- ای عمو تنها امیدم در رهت ترک سر است 
مشخصات 


مناسبت 


شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاغن شا کار سا غلامر نا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای عمو تنها امیدم در رهت ترک سر است 
مرگ درراه تو برمن از عسل شیرین تر است 
گرچه می دانی یتیمم, اذن میدانم بده 

فرض کن این سیزده ساله علی اکبراست 
نوجوانان یک به یک رفتند و من جا مانده ام 
بر روی داغ دلم هرلحظه داغ دیگر است 

گاه می خوانی یتیمم. گاه گویی کودکم 

هرچه هستم در وجودم, خون پاک حیدراست 
خوش ترین نقل عروسی بارش سنگ بلاست 
بهترین دامادی من, ترک جان, ترک سر است 
بهترین شاخه گلی را که کنم تقدیم تو 


صورت خونین» سر بشکسته. زخم پیکر است 


حنجر من تشنه ی آب دم شمشیر هاست 
نوش من در راه وصل یار. نیش خنجر است 
از شرار تشنگی هر چند می سوزم, عمو 
بیشتر سوز من از لب های خشک اصفغر است 
تیغ کین بر گردنم زیباتر از دست عروس 
قتلگاهم خوش تر از آغوش گرم مادر است 
تیم از کرو بلا کته دارگ انشتی 


ای عجب ! هر مصرع شعر تو کوه آذر است 


4- یاس لاله رویی از باغ مدینه 
مشخصات 

تست ماوت 

سبک واحد جدید 

قالب آهنگین 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یاس لاله رویی از باغ مدینه 
با جهادش افزود بر داغ مدینه 


پوشیده کفن برخاست با وجه حسن برخاست 


یادگار زهرا 

کا لا کل کل 

از عطر بنفشه پر شد همه صحرا 

قاسم چو برافروخت رخسار چو مه را 
دامان عمو بگرفت تا رخصت از او بگرفت 
یادگار زهرا 


کا>اعاع< کل 


مولا 


به کمر بست شمشیر دفاعش 

با دیده گریان, می کرد وداعش 

ز آن وداع سوزانش می سوخت دل و جانش 
یادگار زهرا 

ک کا عا کل کل 

آن دو بهر تودیع چون بغل گشادند 

از لذت و حسرت مدهوش فنتادند 

آه در چنان حالی جای فاطمه خالی 
یادگار زهرا 

کا لا کل کل 

از عطش نمانده رنگی به عذارش 
شاهد خزان بود سیزده بهارش 

از تهاجم عدوان شد ورق ورق قرآن 
یادگار زهرا 

کا لا کر کل 

خون و خاک صحرا, بر تن کفنش شد 
زیر سم اسبان, پامال تنش شد 

عقده در گلو بودش بانگ یا عمو بودش 
یادگار زهرا 


کاعاعاع< کل 


یاس علوی را با داس بریدند 
غتجه.ها آهید از ان-یاس بریدند 
داغ آن گل زیبا کرد در حرم غوغا 
یادگار زهرا 

ایا 

5- کربلا پر شد از عطر مدینه 

مشخصات 

ام ات 

سبک واحد جدید 

قالت اکن 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کربلا پر شد از عطر مدینه 

از تو ای شاهد شکسته سینه 
گشته داغت با عمویت دست و دامن 
قاسم من, قاسم من, قاسم من 


ملاعلا ملاعلا 


یادگار برادرم تو بودی 

اکبر بعد اکبرم تو بودی 

آتش غم در وجودم گشته روشن 
قاسم من, قاسم من, قاسم من 
لکلا کا عل< کر 

ای تن غرق خون به خاک صحرا 
بر سرت دیده ام حضور زهرا 
رفتی و رفت صبرم از دل, تابم از تن 
قاسم من, قاسم من, قاسم من 
لکلا کا عل< کم 

سخت باشد مرا که با امیدی 
خواندی و نصرتی ز من ندیدی 

تا رهانم من تو را از دست دشمن 
قاسم من, قاسم من, قاسم من 
کا کا کا عل< کر 

پات کر تال مرا نوی مه 

گل صدبرگ و عریان شده من 
توتیا شد پیکرت از شم توسن 
قاسم من, قاسم من, قاسم من 


کا ماع کل 


ای غمت بر دلم چو داغ اکبر 
می گرفتم ز تو سراغ اکبر 
قاسم من, قاسم من, قاسم من 
کا کا کا عل< کر 

ی تال نی سس 


مناسبت 


شهادت 

ی 

قالب مثنوی 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

سیزده ساله بسیجی حسین 
نیستش باک ز شمشیر و سنین 
مایه ی حیرت یک لشکر گشت 
فاتحانه سوی خیمه بررگشت 
کای عمو, فتح نمایان کردم 
همه را مات به میدان کردم 
من که پیروز شدم گویم فاش 
آمدم تا ز تو گیرم پاداش 
یات ان 
مُزد پیروزی من آب بده 

گفت, ای مثل پسر, نور دلم 
کردی از خواسته ی خود خجلم 


قاسم ای پاره ی جان و جگرم 

من ز تو, جان عمو تشنه ترم 

7- من که عاشق ترین عاشق روی تو هستم 
شارت 

مناسبت شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب آهنگین 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من که عاشق ترین عاشق روی تو هستم 
سیزده ساله سرباز اردوی تو هستم 
شاهد عشق تو به بر گرفتم 

حکم جانبازی از پدر گرفتم 

ای عمو جان حسین, عمو حسین جان 
اد 

از یتیمی و تنهایی ام افزوده داغت 


مدال عشق تو به سینه دارم 


عطر گلدسته ی مدینه دارم 


ای عمو جان حسین, عمو حسین جان 


کا اعد ک< کل 

سین ام شید خ افیا ری تن 

میخض ارت 

مناسبت مدح و مرئیه 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حسین ای همه عالم فدای قاسم تو 
دوباره کرده دل من هوای قاسم تو 

دل شکسته و چشم پر آب و قلب کباب 
شده است قسمت من در عزای قاسم تو 
به کربلای تو زد آتش جگر سوزی 


حدیبت درد و عم 


کربلای قاسم تو 

قسم به آن تن خونین هنوز می آید 

ز نینوای دل ما نوای قاسم تو 

چو یادگار حسن کرد عزم قربانگاه 

شکوه داد به مقتل صفای قاسم تو 

کمر ببست به مردن نبسته نعلینش 

به حیرت است ملک از وفای قاسم تو 

ز پا نشستی و افتاد شعله بر جگرت 

چو شد بلند ز میدان صدای قاسم تو 
تا کشت ماهتا 
سپید موی سرت شد به پای قاسم تو 
نبود وقت عروسی که دشمن از نی و تیر 
ببست حجله خونین برای قاسم تو 

شمیم عطر حسن بر مشام می آمد 

ز عطر پیکر در خون شنای قاسم تو 

چو پایمال شد آن جسم پاره پاره ز تیغ 
گرفت رونق دیگر منای قاسم تو 

برای سرمه چشم ملک مگر می خواست 


خدا که خاک شود عضوهای قاسم تو 


«موّیدم» ز تو امید کربلا دارم 

ز چامه ای که سرودم برای قاسم تو 
9- عمو بشتاب و در بر گیراین دلداده ی خود را 
ریات 

تست ها درد 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


۳ 
عمو بشتاب و در بر گیر اين دلداده ی خود را 
نظر کن قاسم در خاک و خون افتاده ی خود را 
نماز عشق می خوانم من و نام تو تکبیرم 

که در محراب خون افکنده ام سجاده ی خود را 
تو را می خوانم و دانم که می آیی به بالینم 
عمو چون دوست می دارد برادر زاده ی خود را 
ولی قدری شتاب آور که شد پامال اعضایم 
بیا شاید ببینی عاشق آزاده ی خود را 


که مجذوب تو هرگز پس نگیرد داده ی خود را 
ز جام بوسه ی تودیع مستم کردی و اینک 


به دیگر 


بوسه کن هشیار, مست باده ی خود را 
نبستم بند نعلینم من از شوق فداکاری 
نثارت ساختم این عشق فوق العاده ی خود را 
«موّید» را بود قلاده ی عشق تو بر گردن 
مَبُر از گردنم مولای من قلاده ی خود را 
ای بان بزساهی کم فر حضاق اففاد 

ت ی 

متأست عنراوت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سلام باد به ماهی که در محاق افتاد 

گل مدینه که در دامن عراق افتاد 

سلام بر حسن بن علی و قاسم او 

که بین آن پدر و اين پسر فراق افتاد 


در آرزوی شهادت برای اذن جهاد 


به دست و پای عمویش به اشتیاق افتاد 
دربغ زان گل ریحانه ی رسول الله 

که خاش گفتم بو سر شحف تفای آفتاه 
دریغ ز آن تن صد چاک و زیر سم ستور 
بر خشواه که کم که فا زفتا: 
همین بس است که گویم گسست اعضایش 
شکست زير سم اسب., استخوان هایش 
1 فریاد که شد غرقه به خون پیکر قاسم 
مات 

فتانتیت: یهت 

سبک مریئیه 

قالب آهنگین 

قتاغر شا کار جاس خلای ها 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

فریاد که شد غرقه به خون پیکر قاسم 
فواره زند خون جبین از سر قاسم 

گل نسترنم وای, یتیم حسنم وای(2) 


ا ما ملاعلا کل 


صد پاره ز شمشیر جفا یاس حسن شد 
پیراهن نازک زره قاسم من شد 

گل نسترنم وای, یتیم حسنم وای(2) 

کلا لا کلا علا کل 

افسوس که کشتند یتیم حسنم را 
چیدند به شمشیر, گل یاسمنم را 

گل نسترنم وای, یتیم حسنم وای(2) 

کلا لا کل کل کل 

افسوس که قرآن حسن نقش زمین شد 
رنگین رخ نورانی اش از خون جبین شد 
گل نسترنم وای, یتیم حسنم وای(2) 


کا>اعاع< کل 


حق حسن از 


نیزه و شمشیر ادا شد 

در حجله ی خون قاسم او تشنه فدا شد 
گل نسترنم وای, یتیم حسنم وای(2) 

کا اعد ک< کل 

داماد نگردیده در آغوش اجل بود 

خون دهنش بر لب خشکیده عسل بود 
گل نسترنم وای, یتیم حسنم وای(2) 

کا عا کر ک< کل 

ای اهل حرم, اهل حرم, لاله بیارید 

بر پیکر صد پاره ی قاسم بگذارید 


گل نسترنم وای, یتیم حسنم وای(2) 


دبا 
2- ای بی زره سرباز من قاسم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع بک ماه خون گرفته(2) 


تعداد استفاده 0 

ای بی زره سرباز من قاسم 

ای کشته ی خونین بدن قاسم 

نجل حسن قاسم, نجل حسن قاسم 
ییا 

ای نازنین قرآن پا مالم 

طاووس سرخ بی پر و بالم 

برخیز و بنما گریه بر حالم 

این گونه دست و پا مزن قاسم 
نجل حسن قاسم, نجل حسن قاسم 
کاعلاعلا عل< کل 

در حجله ی خون داده شد کامت 
پر شد ز خوناب جگر جامت 

پیراهن خونین بر اندامت 

هم شد زره. هم شد کفن قاسم 
نجل حسن قاسم. نجل حسن قاسم 
مایا 


نقش زمین شد قد دلجویت 

در ابر خون پنهان شده روبت 

ای ماه خونین پیرهن قاسم 

نجل حسن قاسم. نجل حسن قاسم 
کا کا << کل 

تو با عمو پیوسته هم دردی 

بر من لب خشکیده آوردی 

با اشک خود رفع عطش کردی 

در هر بلایی ممتحن قاسم 

نجل حسن قاسم, نجل حسن قاسم 
کاعا کر ک< کل 

تو یادگار مجتبی هستی 

قلب مرا از غصه بشکستی 

لب را ز خوناب گلو بستی 

با من نمی گویی سخن قاسم 

نجل حسن قاسم, نجل حسن قاسم 
کا کا کا عل< کل 

3 ماه در خون شناورم, قاسم 

مشخصات 


قالب غزل 

ار تیار ازجا لاس سا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ماه در خون شناورم, قاسم 
یادگار برادرم. قاسم 

کم بزن دست و پا در آغوشم 
جان مده در برابرم, قاسم 
العطش گفتنت کبابم کرد 
سوخت از پای تا سرم. قاسم 
سخت باشد به من عزیز دلم 
که تو را کشته بنگرم, قاسم 
زخم های تن تو کشت مرا 
تا ترفاسم 
جای گل جسم چاک چاک تو را 
می برم بهر دخترم, قأاسم 


حیف با چشم خود نگه کردم 


تا چون جان رفتی از برم, قاسم 
عوض آب بر تو آوردم 

اشک با دیده ی ترم, قاسم 

بعد اکبر دلم به تو خوش بود 

که تویی يار و یاورم. قاسم 

ای جگر پاره ی حسن به چه رو 
رو کنم جانب حرم, قاسم 

گر سراغ تو را ز من گیرد 

چه بگویم به خواهرم, قاسم 
نظم «میثم» اگر چه قابل نیست 
تو قبولش کن از کرم, قاسم 
ات اکن رمع اما مین 
منتخضات 

انیت ناوت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

قناغر ستا: کار خاخ غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ای جگر پاره ی امام حسن 

وی ز سر تا به پا تمام حسن 
تیرها بر جگر زده گرهت 

زخم ها بر بدن شده زرهت 
گرگ ها بر تن تو چنگ زدند 
دلشان سنگ بود و سنگ زدند 
ای در آغوش من فتاده ز تاب 
یک عمو جان بگو دوباره بخواب 
جگر تشنه ات کبابم کرد 

داغ تو مثل شمع آبم کرد 


تو که دریا به چشم 


من داری 

موج خون از چه در دهن داری 
گل خونین من گلاب شدی 
پای تا سر ز خون خضاب شدی 
زخم هایت چو لاله در گلشن 
ای مرا کشته دست و پا زدنت 
جگرم پاره پاره تر ز تنت 

من عموی غریب تو هستم 

کم بزن دست و پا روی دستم 
سوره ی نور گشته پیکر تو 
آیه آیه است پای تا سر تو 

نه فقط قلب چاک چاک منی 
مصحف پاره پاره ی حسنی 
بعد اکبر تو اکبرم بودی 

بلکه عباس دیگرم بودی 
خجلم از لبان عطشانت 
جگرم سوخت از عمو جانت 


شهد مرگ از کف اجل خوردی 


از دم تیغ ها عسل خوردی 
بس که دلداده ی خدا بودی 
بس که از خویشتن جدا بودی 
تلخی مرگ از دم خنجر 

از عسل گشت بر تو شیرین تر 
زخم تن آیه های نور شده 
پایمال سم ستور شده 

لاله بودی و پرپرت کردند 
پاره پاره, چو اکبرت کردند 
لاله ی پرپرم. عزیز دلم 

تا صف محشر از حسن خجلم 
نشود تا ابد فراموشم 
قاسمش داد جان در آغوشم 
هشن هو عا سرت 
اشک «میثم» نثار قتلگهت 
5 لاله ی یاسم در چمن افتاد 
نی 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنکید 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای عاشم نو حمن فاد 
قاسمم زیر دست و پا جان داد 
ای بنی هاشم, کشته شد قاأاسم 
ایا 

صورتش خونین سینه اش پامال 
مرغ روحش زد روی دستم بال 
ای بنی هاشم, کشته شد قاسم 


ا ما ملاعلا کل 


از حرم رو در 


قتلگه کردم 

قاسمم جان داد من نگه کردم 
ای بنی هاشم, کشته شد قاسم 
اد 

ناله اش بر قلبم شرر می زد 
با لب عطشان بال و پر می زد 
ای بنی هاشم, کشته شد قاسم 
اد 

دسته گل های سرخ زهرایی 
قاسمم گردیده تماشایی 

ای بنی هاشم, کشته شد قاسم 
ابید 

در بغل باغ یاسمن دارم 

یک گل پرپر از حسن دارم 

ای بنی هاشم, کشته شد قاسم 
ابید 

بی زره سرباز شهید من 

هم شهید من, هم امید من 


با 
آف خستاو زا عالی فل سین کاننه 
مرت 

منت ارت 

سبک مریئیه 

قا ره 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای مصحف پا مالم, نجل حسنم, قاسم 
گلگون بدنم قاسم. صد پاره تنم قاسم 
ای دهانت پر از خونِ گلویت 

خون شد حنایت. عمو فدایت 

کا عا علا ملاعلا 

من با خبرم از تو, تو با خبری از من 

من تشنه ترم از تو, تو تشنه تری از من 
تا فلک می رود آه از نهادم 


تشنه لب بودی و آبت ندادم 


خون شد حنایت. عمو فدایت 

کا لا کل کل 

دسته گل دامادی, گل زخم تنت گشته 
من به مقتل عزادار تو هستم 

تو بزن دست و پا بر روی دستم 

خون شد حنایت. عمو فدایت 

ک< کا لا کل کل 

من لاله ی سرخم را پامال خزان دیدم 
از زیر سم اسبان فریاد تو بشنیدم 

در دلم شعله ی تاب و تبت بود 

زیر تیغ از عطش جان برلبت بود 
خون شد حنایت. عمو فدایت 


کا > عاع< کل 


با نوک سنان ها باز, از هم زرهت 


گردید 

یک پیرهن نازک برتن گرهت گردید 
سینه ی تنگ من شد جوشن تو 

اشک من مرهم زخم تن تو 

خون شد حنایت, عمو فدایت 

کا عا کر کل 

من آب روان بر تو از چشم تر اوردم 
با سوز دل از خیمه بر تو خبر اوردم 
مادر و عمه و دختر عمویت 

ارشکر: ان ؟ شته چون خون گلویت 
خون شد حنایت, عمو فدایت 

کلاعلاعلا ع< کل 

جسم تو برم خیمه, ای دسته گل پرپر 
بنشینم و بگذارم پهلوی علی اکبر 
چشمه ی خون کنم چشم ترم را 

که ببوسم تو را که اکبرم را 

خون شد حنایت, عمو فدایت 

ا عا کر کل 


27 طوفانی از اشک در خیمه برخاست 


مشخصات 

امن ات 

سبک واحد جدید 

قالت اکن 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ظوفاتی از آزتگ ور شمه رات 
قاسم چو بر جنگ قامت بیاراست 
یاس حسن در بین گل ها جلوه گر شد 
با لاله و سرو و صنوبر همسفر شد 
ای گل یاسمن, یادگار حسن 

ایا 

گل ها شنیدند بوی مدینه 

کردند رو را سوی مدینه 

وس کاس ال ی را 

پر کرد بانگ یا حسن آن خیمه ها را 


ای گل یاسمن, یادگار حسن 


کا > علاع< کل 


گلبرگ زهرا دامن کشیده 

وز تشنه کامی رنگش پریده 

آید به میدان و دعایش حرز جان است 
جان عمو و عمه دنبالش روان است 
ای گل یاسمن, یادگار حسن 

ایا 

8 از زخم تیفت از عسل خوشتر عمو جان 
مشخصازت 

متا شنت رات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از زخم تیغت از عسل خوشتر عمو جان 
ای آرزویم, بر تو ترک سر عموجان 
دادی ز لطف و مرحمت. اذن قتالم 
اینک ! حلالم کن, 


حلالم کن, حلالم 

شمشیر‌ها و نیزه ها, چشم انتظارند 
تا بر روی زخم دلم مرهم گذارند 
عمری سراپا شعله ی جانسوز بودم 
من سیزده سال عاشق امروز بودم 
کم آه خود را, سدٌ راهم کن, عموجان 
مثل علی اکبر نگاهم کن عموجان 
نیش هزاران خار و یک لاله که دیده؟ ! 
یک لشکر و یک سیزده ساله که دیده 
تقدیم کردم بر سنان ها, سینه ام را 
کردم نشان سنگ هاء آیینه ام را 
قاتل بگو بیرون کند, پیراهنم را 

تا حلقه حلقه, چون زره سازد, تنم را 
9- پاره پاره شده آیه ی قرآن, حسن یا حسن 
متخضات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پاره پاره شده آیه ی قرآن. حسن يا حسن 
مانده در زیر پاء شاخه ی ریحان, حسن يا حسن 
آل هاشم, گل بیارید از دو دیده, خون ببارید 
واحسینا, واحسینا, واحسینا, واحسینا (2) 
اد 

گشته بی بال و پر, بلبل بستان, حسن يا حسن 
چیده شد لاله ی سرخ گلستان حسن يا حسن 
آل هاشم, گل بیارید از دو دیده, خون ببارید 
واحسینا, واحسینا, واحسینا, واحسینا (2) 
اد 

زرهش پیرهن, جامه خونین کفنش, یا حسن 
بدنش پاره تر آمده از پیرهنش, یا حسین 

آل هاشم, گل بیارید از دو دیده, خون ببارید 
واحسینا, واحسینا, واحسینا, واحسینا (2) 


کاعاعاع< کل 


خورده قاسم عسل, از دم شمشیر بلا پا حسین 


بدنش غرق خون, در جگرش تیر بلا یا حسین 
آل هاشم, گل بیارید از دو دیده, خون ببارید 
واحسینا, واحسینا, واحسینا, واحسینا (2) 
مایا 

0- ای گشته زره بر تن تو پیرهن تو 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شتاغر سا کار حاس فلا را 


منبع 


یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

ای گشته زره بر تن تو پیرهن تو 

یا حضرت قاسم يا حضرت قاسم 
پامال شد از سم ستوران, بدن تو 

یا حضرت قاسم(2) 

کا عا عا علا علا 

قرآن حسن, آیه ی ایثار حسینی 
بگرفته به کف, جان و خریدار حسینی 
از کودکی خویش گرفتار حسینی 
افسوس که صدپاره شد از تیغ تن تو 
پامال شد از سم ستوران, بدن تو 

یا حضرت قاسم(2) 

بمبمبد 

ای خورده عسل از دم شمشیر شهادت 
ای یافته در مکتب ایثار, ولادت 

با آنکه بود در نفست روح عبادت 


لبریز ز خوناب گلو شد دهن تو 


پامال شد از سم ستوران, بدن تو 

یا حضرت قاسم(2) 

مایا 

افسوس که چون لاله, ز تیفت همه چیدند 
افسوس ! که پهلوی تو, با نیزه. دریدند 
افسوس ! که بر کشتن تو تیغ کشیدند 
افسوس ! که افتاد خزان, در چمن تو 
پامال شد از سم ستوران, بدن تو 

یا حضرت قاسم(2) 

مایا 

ای کرده عمو مثل پدر, گریه برایت 

ای گفته عمو جان عمویت به فدایت 
ای حجله گه شادی تو, بزم عزایت 

ای خلعت شادی تو, بر تن, کفن تو 
پامال شد از سم ستوران, بدن تو 

یا حضرت قاسم(2) 

مایا 

یک کشته ی صدپاره تن و این همه قاتل 
بر بسمل خونین حسن, ناله کن ای دل 


و ا... بود بهر عمو داغ تو مشکل 


مثل جگر پاک حسن شد بدن تو 

پامال شد از سم ستوران, بدن تو 

یا حضرت قاسم(2) 

ایا 

سخت است عمو, جسم تو صدچاک ببیند 
رخسار دل آرای تو, بر خاک ببیند 

آغشته به خون, این بدن پاک ببیند 


مانده است سخن بر لب کر کین 2 


پامال شد از سم ستوران, بدن تو 


یا حضرت قاسم(2) 


کا لا کر ک< کل 

1- شهید خونین بدنم, زره شده پیرهنم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته (4) 

تعداد استفاده 0 

شهید خونین بدنم, زره شده پیرهنم 
خون گلو, آب وضو, غبار صحراء کفنم 
این سر من این بدنم قاسم ابن حسنم(2) 
کا عا کر ک< کل 

خون خدا را یاورم, عباس را هم سنگرم 
شور حسین در سرم. روج حسن در بدنم 


اين سر من این بدنم قاسم ابن حسنم(2) 


کا>اعاع< کل 


حسین آبروی من, باب من و عموی من 
شهادت آرزوی من, عاشق نیزه ها تنم 
این سر من این بدنم قاسم ابن حسنم(2) 
کلا لا کل علا کل 

حجله گهم, خاک زمین, سرم فدای ره دین 
ناز کشم, ز تیرکین. بوسه به خنجر بزنم 
این سر من این بدنم قاسم ابن حسنم(2) 
کلا لا کلا عا کل 

نیزه به سینه ام فرو, برای یاری عمو 
خون دل و خون گلو عسل شده در دهنم 
اين سر من این بدنم قاسم ابن حسنم(2) 
کلا لا کلا عل< کل 

حاجت من روا شده. خون دلم حنا شده 
شانه به تیغ ها شده. زلف شکن در شکنم 
اين سر من این بدنم قاسم ابن حسنم(2) 
کلا لا کلا عل< کل 

جان من و جان عمو, جدا نمی شوم از او 
و لت وه 


این سر من این بدنم قاسم ابن حسنم(2) 


یا 
2- ای ماه من که ماهی در خون شناوری 
مشتخصانت 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

قتاغر سار کار خاع غلا مرها 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

ای ماه من که ماهی در خون شناوری 
در موج خون, جقدر شبیه پیمبری 

با جسم چا چاک تو شد امر. مشتبه 


تو قاسمی, عزیز دلم, يا که اکبری؟ 


اینقدر پیش چشم عمو دست و پا مزن 

جان می دهی و جان من از دست. می بری 
من بر توام به جای پدر, تو برای من 

جای علی اکبر و جای برادری 

مشکل گشای من شده بازوی کوچکت 
انگار می کنم که تو عباس دیگری 

عمو شود فدات که طاقت نداشتی 

بر غربت عمو بنشینی و بنگری 

شرح غم من و توء همین مصرع است و بس 
من باغبان پیرم و نو یاس پرپری 

امروز, روز غربت آل پیمبر است 

نبود روا, مرا بگذاری و بگذری 

خواهی بپایخیزی, از این دست و پا زدن 
گویی هنوز, بر من مظلومه یاوری 

«میثم» از اين شراره ی جالسوز و سوز دل 
مرهون عفو و رحمتِ ما, روز محشری 
رش اه ات رن 


یر 


سبک مرثیه 

فلت ره 

شاغر سا کاز خاع لاهسا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

لاله ی پرپرم, قاسم این الحسن 
نور چشم ترم, قاسم ابن الحسن 
تشنه جان دادی بر لب دربا 
۱ 
اد 

زیر خنجر عمو, را صدا می زنی 
پیش چشم عمو دست و پا می زنی 
می روی نزد مادرم زهرا 
از 
ابید 

آب سل تو خون, زرهت پیرهن 
پاره پاره شدی, مثل قلب حسن 


حجله گاهت شد دامن صحرا 


آه و واویلاء آه و واویلا (2) 

کا لا کل کل 

سوره ی کوچکم شده نقش زمین 
آیه آیه شده از بسار و یمین 
گشته پامال لشکر اعدا 

آه و واویلاء آه و واویلا (2) 

کا لا کل کل 

عسلت در دهن, شده خون گلو 
تو شدی کشته. من شدم تنها 


آه و واویلا (2) 

ایا 

خون تو در گلو, اشک من در دوعین 
با لب عطشان, رفتی از دنیا 

آم شاه آمو هام زر 

کا عا کر ک< کل 

ای لب تشنه ات, مانده از زمزمه 
بر تو آورده آب, مادرم فاطمه 
بهر دیدارت, آمده بابا 
اما اما ۱ 

کا اعد کل< کل 

4- ای بی زره سرباز در خون آرمیده 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

تقاغر متا ر کار خاج امرس 


منبع بک ماه خون گر فته (4) 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای بی زره سرباز در خون آرمیده 

کی پیکر پاک تو را در خون کشیده؟ 
گل باغ حسن بگو با من سخن 

قاسم شهیدم(2) 

کا عا عا ملاعلا 

من از امام مجتبی, شرمنده هستم 
اینگونه دست و پا مزن, بر روی دستم 
یاس گلگون شده غرقه در خون شده 
قاسم شهیدم(2) 

کا عا علا ملاعلا 

با چشم خود, در موج خون, کردم نگاهت 
هی تا تا اس یک وت 
گشته پاره تنت مثل پیراهنت 

قاسم شهیدم(2) 

بد 

تو ماهی و زخمت به تن مثل ستاره 


مانند اکبر, پیکرت شد پاره پاره 


عمویت فدایت بگریم برایت 

قاسم شهیدم(2) 

کا عا > ک< کل 

اهل حرم ! قاسم فقدا, در راه دین شد 
قرآن پاره پاره ام. نقش زمین شد 
زخم تو مشکلم داغ تو بر دلم 
قاسم شهیدم(2) 

کا کا کا عل< کل 

زخم تنت را شویم از اشک دو دیده 
جان عمو از ماتمت بر لب رسیده 
پیکرت را برم در بر اکبرم 


قاسم شهیدم(2) 


ایا 
5- عجب طوفان سواری وای بر من 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

عجب طوفان سواری وای بر من 
عزیز قلب یاری وای بر من 

علی اکبر که جوشان شد آن شد 


تو که جوشن نداری وای بر من 


6 او بود و یک لشکر ولی لشکر چه کردند 
مشعضرات 

خاشت ات 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

او بود و یک لشکر ولی لشگر چه کردند 
با یاس سرخ باغ پیغمبر, چه کردند 
گرگان کوفه, جسم او در بر گرفتند 

با هم گلاب از آن گل پرپر گرفتند 

با سوز دل زخم تنش را تاب دادند 

آن تشنه لب, را از دم تیغ آب دادند 
جسمش ز نوک نیزه با جوشن یکی شد 
پیراهن خونین او با تن یکی شد 

«بن سعد ازدی» بر تنش زد نیزه از پشت 


هر سنگدل, یکبار آن شهزاده را کشت 


افتاد رو خای و عضو را ضدا رد 
مانند مرغ سر بریده دست و پا زد 

فرزند زهرا همچنان باز شکاری 

آمد به بالای سرش با آه و زاری 

در دست گلچین, دید یاس پرپرش را 

می خواست, کز پیکر جدا سازد سرش را 
با تیغ بر او حمله, چون شیر خدا کرد 
دست پلید آن ستمگر را جدا کرد 

لشکر, برای یاری او حمله کردند 

آوخ! که با آن پیکر خونین چه کردند 

از میهمان خوبش استقبال کردند 

قرآن ثارالله را پامال کردند 

با آنکه بر هر داغ, داغ دیگرش بود 

اين داغ دل, تکرار داغ اکبرش بود 

7- ای اهل کوفه من یتیم مجتبایم 

متاتخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

ای اهل کوفه من یتیم مجتبایم 
داماد بزم خون, به دشت کربلایم 
مرغ دلم, بهر شهادت, می زند بال 
مرد جهادم. گرچه 


دارم. سیزده سال 

فرزند پیغمبر در این صحرا غریب است 
بالله ! عرب راء کشتن مهمان. عجیب است 
ای شمر دون بر حرمت ما پا نهادی 

ای ابن سعد آیا به اسبت, آب دادی 

فرزند زهرا تشنه لب, اسب تو سیراب 
اسب تو سیراب است و اصغر رفته از تاب 
اسب تو سیراب و زند در خیمه ناله 

از تشنگی, هم شیرخواره, هم سه ساله 
اسب تو هر دم می برد, از آب, حظّی 

چون ماهی کوچک, کند اصغر تلظی 

8- همای عشق را بی بال کردند 

مشخصات 

متانسبت شهادت 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


همای عشق را بی بال کردند 

ستم بر احمد و بر آل کردند 

خودم دیدم که از سم ستوران 

گلم را کوفیان پامال کردند 

9- ای عارضت خرم تر از برگ گل یاس 
مشخصات 

تست بات 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

تا سا کار خام لا مرا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

ای عارضت, خرم تر از برگ گل یاس 
وی بر لب خشک تو گریان. چشم عبّاس 
داماد بزم خون, به دشت کربلایی 
داری در آغوش عمو, بوی حسن را 


خسن حسن, خلق حسن, خوی خسن را 


کوثر, گریبان چاي اشک دیده ی تو 

روح مسیحا, در لب خشکیده ی تو 
قربانی من ! رو به قربانگاه بردی 

جان عمو را با خودت همراه بردی 

هی جانت را به جانان. وقف. کردم 
بگذار تا جای حسن دورت بگردم 
ی و نیزه قد, مژگان شده تیر 


جسمت, زره ی ۱ 


ابروت شمشیر 

آهسته بگذر, از برم ای ماهپاره 

تا بنگرم بر قَدٌ و بالایت دوباره 

سخت است کز لعل لبت شرمنده باشم 
توکشته ی من باشی و من زنده باشم 
از خیمه تا مقتل شتابان می روی سخت 
در حجله ی خون می روی يا حجله ی بخت 
از بس که از شوق شهادت. شاد گشتی 
حس می کنی در کربلا داماد گشتی 

0- لباس رزم ندارد هنوز جنگ ندیده 

متشخضات 

متاسیت شماوت 

سیک ۷« 

قالب غزل 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


لباس رزم ندارد هنوز جنگ ندیده 


هنوز هیچ رکابی ندیده پاش به دیده 

کلاهجود به سر دارد از کلاله کاکل 

ز خسن, روی خسن را پدید کرده پدیده 

ز وک هر مٌژه دارد به جان خصم خَدّنگی 
ها مان ضیرم 

ز عمر سرو قدش سیزده بهار گذشته 

بت کرد ماه خی ماه خاردم ترسیده 

ز روي خود غزل ناب آفتاب سروده 

ز موی خود. شب شعر و دو زلف او, دو قصیده 
دو گونه,مثل دو سیب و دو چشم مثل دو نرگس 
به باغ سبزٍ رخش تازه خط سبز دمیده 

چه شادی است به چشمش هنوز وصل نجسته 
هنوز یار, ندیده, لبش عسل نچشیده 

حسین, پور حسَن را جدا نمی کند از خود 

وداع یوسف و یعقوب. دید هر که شنیده 

زنان به خیمه گرفتند دور مادر قاسم 

که رنگش از غم ماهش چو ماهتاب پریده 

1 آه رود از بر من, کفن کرده به تن 

مشخصات 


سیک 3:۲۷ 
قالت اکن 

شاد امشافه حاج اد 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


اه رود از بر من, کفن کرده به تن 
در اغوش حسن, یتیم ام می رود 

کا عا عا ملاعلا 

اه, این عزیز حسن, دوم اکبر من 
غنچه لب, گل بدن, یتیم ام می رود 
کا کا کا عل< کل 

در پاسخ 

اه, افتادم از فرس. زنم نفس نفس 
به داد من برس, بیا عمو حسین 

کا > کا عل< کر 

اه, گر قبولم سازی, من و سرافرازی 


کن یتیم نوازی, بیا عمو حسین 


دا داد 

2- ثمر ریاض دلی علی, در فاطمه, گهر حسن 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 


مار میا کار سس لام رضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ثمر ریاض دلی علی, در فاطمه, گهر حسن 

به رسول, قطعه ای از جگر, به حسین, پاره ای از بدن 
به دو لب عقیق-یمن یمن, به دوطره مشک-ختن ختن 
رخ او چراغ بهشت دل قد او قیامت کربلا 

اد 

شهدا به وادی سرخ لا, شده خم به عرض ارادتش 

سر و دست و تن سپر بلاء یم خون, بهشت شهادتش 
مه و سال و هفته و روز وشب, همه لحظه های ولادتش 
زده خیمه در یم سرخ خون, شده مردٍ سنگر ابتلا 
ابید 

گل سرخ باغ محمّدی, شکفد ز باغ جمال او 

صلوات خالق ذوالمنن. به خصال او به کمال او 

به براق وهم بگو مپر نرسی به اوج کمال او 

که گرفته جلوه جلال او ز جلال حضرت کبریا 


ا ملاعلا لا کل 


ثمر حسن ! که هماره دل به حسین فاطمه بسته ای 
تو همای قله خونی و به دل شکسته نشسته ای 

به شتاب می روی از حرم تو که بند کفش نبسته ای 
زرهت به تن شده پیرهن, بدنت شده سپر بلا 

کا لا کل کل 

تو طواف دور عمو کنی, ملکوت گرم طواف تو 


به قامت و نگه حسن به مصاف تو 

دل عمه و جگر عمو شده شمع بزم مصاف تو 

که شودخضاب به مقتلت,زحنای خون سر ودست وپا 

کا کا کا عل< کر 

به عمو و عمه نظاره کن, شده در قفای تو نوحه گر 

دو طرف فرات و دوسو سپه,دولب تو خشک ودو دیده تر 
نه به تن زره نه به کف سپر نه به سر کله نه کفن به بر 
زره تو زخم تنت شود ز هجوم نیزه و تیرها 

کا کل کا عل< کم 

تو شهید عرصه کربلاء تو حسین را علی اکبری 

عمویت به جای پدر به تو,تو براو به جای برادری 

چه شود به پیکر نازکت؟ که میان این همه لشکری 
علی اکبر دگرٍ عمو ز چه رو شدی ز عمو جدا؟ 

کا کل کا عل< کر 

تو روی به جانب مقتل و, دل یک حرم به قفای تو 
سپهند منتظرت ولی, حرم است بزم عزای تو 

نگهی به«مینم»خسته دل که بود قصیده سرای تو 


به امید آنکه شفیع او, شوی از کرم به صف جزا 


کا > عع< کل 


3 گل من چرا زخمی از نیش خاری 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

گل من چرا زخمی از نیش خاری 
اه 

مرا داغ لب های خشک تو بر دل 
تو بهر چه از چشم خود اشکباری؟ 
تو دیگر نیازی به جوشن نداری 
مزن اینقدر دست و پا روی دستم 
قرار دل من چرا بی قراری؟ 

تو ماه به خون خفته ام در زمینی 
تو باغ خزان دیده ام در بهاری 


سر دوش من می گذاری 

چگونه عمو زنده باشد ببیند 

تو جان بر سر دست او می سپاری؟ 
همه آرزوی عمویت همین است 

که یک بار, یک ناله از دل برآری 
چگونه عسل از دم تیغ خوردی 

که خون از دهان تو گردیده جاری 
خدایت دهد اجر, «میثم» که بر ما 
ز دل می سرایی, به خون می نگاری 
4 ای عمو پاره پاره شد بدنم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


ای عمو پاره پاره شد بدنم 


زرهم گشته زخم های تنم 

منم آن یوسفی که گردیده 

بدنم پاره تر ز پیرهنم 

سیزده سال آرزو دارم 

روی دست تو دست و پا بزنم 

از دم تیغ دوست خوردم آب 

کب فص سار ا سار نم 
عاشقم عاشقم عمو بگذار 
اسب ها پا نهند بر بدنم 

بس که خشکیده از عطش دهنم 
نیست یارای گفتن سخنم 

آرزوی من از ازل این بود 

که شود زخم و خاک و خون, کفنم 
پدری کن بر این یتیم عمو 

من عزیز برادرت حسنم 

شهد احلی من العسل خوردم 

به ! چه زیباست دست و پا زدنم ! 
«میثم» از سوز دل بسوز به من 
من گل برگ برگ در چمنم 


5- عمو جان مکن جنگ دلم به خون نشسته 


تخت 

ات ان 

سبک ولادتی 

ره 

۱ 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

عمو جان مکن جنگ دلم به خون نشسته 
به زیر سم اسبان ببین سینم شکسته 
عمو دلم کبابه , لبم تشنه ی آبه 
ایا 

غریبانه سرت رابه خیمه می گذاری 
عمو برات بمیرم که یاوری نداری 
عمو ببین که بابا نشسته روبرویم 


گرفته سرم 


را زند بوسه به رویم 

ِ دلم کباب لیم تشن ی آبه 

اما ماما ملد 

عمو جان عمو جان به قربان سر تو 
عمو مادرت از من چرا روی گرفته 
چرا دو دست خود را به پهلوی گرفته 
عضو دنم کيانم: لیم کته ی. ارم 

اما ماما ملد 

پدر جان تو بر گو مدینه چه خبر بود 
به گوچه ها چه دیدی که داغت به جگر بود 
شنیدم که حمله نمودند به خانه 
عدو مادر ما را زده به تازیانه 


مخ دمک یه و لته ده 


علا ملاع ملد 

6 بیا ببین که از خون رنگم زدند عمو جان 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشتائین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بیا ببین که از خون رنگم زدند عمو جان 
گفتم که من یتیمم سنگم زدند عمو جان 
ای نور چشم زهرا چشمم بخون نشسته 
راه نفس گرفته در سینه ی شکسته 
عمو عمو عمو جان(4) 

اد 

باشد به سوی خیمه دو چشم بی سوی من 
مانده به چنگ دشمن خرمن گیسوی من 
به سوی لاله ی خود ای باغبان تو رو کن 
بیا ز سم مرکب گلاب من تو بو کن 


اعد علا علد کل 
7 غلظان بخهن اقتاده ام بر خاک میدان 
مشخصات 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

غاظان حون افاده ام بر خای مان 
بشتاب و فریادم برس عمو حسین جان 
مایا 

فا اما اس 
تاو شوش کرت اسان 
مایا 

عمو ببخشا من اگر کاری نکردم 

زین بیشتر خیمه گهت یاری نکردم 
چون اکبرت رفع گرفتاری کردم 
ایکاش بهرت می شدم هر لحظه قربان 
مایا 

بر پیکر من زخم تير بی شمار است 


به حال احتضار است 
افتاده ام بر خاک و خون در این بیابان 
ی 

ای رن طافت ای اس 
افتس نی یفمآ مه افتاژه او دوه 
عمو ز تو مظلومتر آیا کسی هست؟ 

چون حلقه بر گرد تو صف بر بسته عدوان 


مادم 
8 آرزوی من همه ترک سر است 
مخصانت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

آرزوی من همه ترک سر است 


مرگ خونین از عسل شیرینتر است 


با تو خون در کام , شهد جان شود 

سنگ دشمن لوَلو و مرجان شود 

کثرت زخمم لباس شادی است 

روز جانبازی , شب دامادی است 

تیغ اگر آید به سر می گیرمش 

مرگ اگر خیزد به بر می گیرمش 

تا سرم افتد به خاک پای یار 

و فان است سره انار 

فق رسای گام : فقق کار + ساهفاک زاشیت 

متخصارت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

تقافر تفاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

رخسار قاسم , نفش نگار , ماه فلک داشت , ماه فلک داشت 
در چشم زینب مثل حسن بود از بس نمک داشت ازیس نمک داشت 


دل از عمو برد ازخیمه آمد با لعل خندان 


قاسم بن مجتبی یا مولا 

کا اعد > کل 

پروانه بود و , صف بسته دورش , گلهای عصمن , گلهای عصمت 
گیرد در آغوش , چون جان شیرین , مولای عصمت , مولای عصمت 
قاسم بن مجتبی یا مولا 

کا عا کر > کل 

عموی خوبم , من هم چو اکبر , در آرزویم , در آرزویم 

تا در بهار , باغ شهادت , یک گل ببویم , یک گل ببویم 

قاسم بن مجتبی یا مولا 

کا کا کر ک< کل 

0- در زير تیغ و نیزه ها بنگر به حالم 

متشتخضات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع 


بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در زير تیغ و نیزه ها بنگر به حالم 

رفتم دگر سوی پدر بنما حلالم 

تا روی ماهش را زنم بوسه حسین جان 
عمو حسین عمو حسین عمو حسین جان 
اد 

غلطان بخون افتاده ام بر خاک میدان 
بشتاب و فریادم برس عمو حسین جان 
عمو حسین عمو حسین عمو حسین جان 
ادا 

تشگ رای نانه اس افادم از اسب 
خاروا تا سرش کر داهان 

عمو حسین عمو حسین عمو حسین جان 
اد 

عمو ببخشا من اگر کاری نکردم 

زین بیشتر خیمه گهت یاری نکردم 


ایکاش بهرت می شدم هر لحظه قربان 


عمو حسین عمو حسین عمو حسین جان 
از راه کین قاتل ببین پیشم نشسته 

عمو حسین جان استخوانهايم شکسته 
عمو حسین عمو حسین عمو حسین جان 
بر پیکر من زخم تیر بی شمار است 

از خاک میدان بر رخم گرد و غبار است 
وا قانینم صحال اعضتار ارعت 
افتاده ام بر خاک و خون در اين بیابان 
عمو حسین عمو حسین عمو حسین جان 
مد 

آقسونن فر. هن ظافت کار فنانده اشت 
آفشوخس قم اي عم افتآون آر وتیرت 
عمو ز تو مظلومتر آیا کسی هست؟ 
چون حلقه بر گرد تو صف بر بسته عدوان 


دید 
1- زخیمه می رود آرام جان آهسته آهسته 


کف ]ار 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

خیمه فی رود آز ام جان آهسته آهسنتهة 
زند بوسه بیایش اسان اظسته اهشته 
برای بدرقه زینب ز دیده اشک می ریزد 
ولی او می رود 

رجز می خواند و گوید منم قاسم گل زهرا 
اگر چه گشته ام از غم خزان 

شغالان را چو شیری می درد با ذکر يا حیدر 
بگیرد از دل دشمن امان 

اگر چه 


برق شمشیرش گرفته تاب از دشمن 

عطش بگرفته از قاسم توان 

ز تیغ مرد نامردی ززین بروی خاک افتاد 

پرد از پیکر او مرغ جان آهسته آهسته 

2- حسین به چند جهت قاسم را دوست داشت 

مفخصا نت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

خیلی قاسم را دوست داشت: 

1- سمت پدری داشت چون بزرگش کرده بود 
2- چون یادگار داداش حسنش بود 

3-هر وقت لبخند می زد لبخندش شبیه خنده فاطمه بود. 
ای ی رب 


مشخصات 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

یل سپاه عشقم گرفته ام جان بر کف 

به سوی تیه ات ند اکز قده شک رز ظق 
از عدو باکی ندارم , که زنسل ذوالفقارم 
ماد 

به همره خود دارم دعای عمه زینب 

چه غم که در خاک و خون جان من آید بر لب 
دل من به شور و شینه , آشهدم عمو حسینه 
مادم 

چشم امیدم باشد به ساحت روی تو 

دلم گره خورده است به طره ی موی تو 
رنگ و بوی من حسینه , آبروی من حسینه 
ماد 


4 ای عمو بیا ببین قاسمت ز صدر زین 


مشخصات 

منت ات 

سبک ولادتی 

قالت اکن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای عمو بیا ببین قاسمت ز صدر زین 
با لبان تشنه اش اوفتاده بر زمین 

ای عمو ببین , قاسم تو خسته است 
ار ات مت 
ای عمو بیا 

ای عمو حسین ای حسین حسین حسین(3) 
ای عمو حسین 

ایا 

باب من حسن بود در کنار پیکرم 

گربه می کند پدر روبروی مادرم 


ای عمو بیا 


کن بحال من نظر 

مادرم چرا رو گرفته ازپدر 

ای عمو بیا 

ای عمو حسین ای حسین حسین حسین(3) 
ای عمو حسین 

ابید 

غرق شعله شد دلم از شرار محنتش 
چونکه چشم من فتاد لحظه ای به صورتش 
باعل الم ی اس 

روی صورتش جای ضرب سیلی است 

ای عمو بیا 

ای عمو حسین ای حسین حسین حسین(3) 


مادعا ملد 
35- دو بدن در کربلا از حالت طبیعی خارج شد 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خر وا راو دیآ خالت موی ار ود 
1- بدن حضرت قاسم(ع) که کوچک بود ولی بلند شد. 
دص ای اک و 
انوم ی نا کار خی 

خض ات 

ات اون 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

قاسمم من یادگار مجتبی 

نخل امید بهار مجتبی 


نور چشم عمه ام زینب منم 
اخترم من بر شب تار حسین 

بعد اکبر می شوم یار حسین 
باده از مینای حیدر خورده ام 
ات ی ی و 

من گلم اما مرا پرپر کنید 

پیکرم سوزانده خاکستر کنید 
کوفیان سنگ دل سنگم زنید 
طعنه ها بر اين دل تنگم زنید 
جسم بی جان مرا خنجر زنید 

نير و نیزه بر تن بی سر زنید 
خاک را با خون قاسم گل کنید 
پس سرم را پرچم محمل کنید 
او رجز می خواند لیکن خسته بود 
را چشمش اشک حلقه بسته بود 
نیمه جان و خسته و بی تاب بود 
آرزوی قلب قاسم آب بود 
کوفیان بستند بر او راه را 

غرقه خون کردند جسم ماه را 


گاه سنگ و گاه شمشیرش زدند 


5 

یک نفر زد بر سر قاسم عمود 

بر زمین افتاد و رویش شد کبود 
برگ گل در خاک و خون افتاده بود 
کاش یارب زودتر جان داده بود 
کوفیان بر پیکر او تاختند 

برگ گل را پاره پاره ساختند 
باغبان آمد ولیکن دیر شد 

در کنار پیکر گل پیر شد 

7- نقابی زن به رخسارش که حسن او نهان گردد 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

ی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نقابی زن به رخسارش که حسن او نهان گردد 


و الا شرمگین از روی او تیر و کمان گردد 

الا ای خواهرم زینب خُرامان رفتنش بنگر 
ببین دور سر قاسم تمام آسمان گردد 

دعایی می کنم از دل بیا زینب تو آمین گو 
که قلب نجمه هم از اين دعایم شادمان گردد 
الهی اين کبوتر را به خیمه زود برگردان 
مبادا پرپر اين گل پیش چشم باغبان گردد 
تمام هستی من بعد اکبر قاسمم بوده 

ها سم ان و 
از آن ترسم که مویش را عدو در چنگ خود گیرد 
تمام پیکرش از تير و نیزه خونفشان گردد 
تک کر بان تفاب رازن جنی 

تیان 

ستانتیت: تاذ 

سبک ولادتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


تو مگر بلبل ناکام کدامین چمنی 

که چنین صید بلا گشته و خونین دهنی 
سایه پرور گل گلزار نبوت بودی 

از چه پژمرده و لب تشنه و آزرده تنی 
یک زمان پیر فلک فخر بپابوس تو داشت 
چه شده زیر سم توسن رنجچ و محنی 
گر چه خود نو سفری رهبر عشاق تویی 
تشنه کامی و به دریای بقا غوطه زنی 
کمن لت اي ار آلن غامد 

ان 

سبک 


بوشهری 

قالب ان 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع لاله های حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هلت اي از ال ماشسم 

من یتیم مجتبی قاسمم 

غم ربوده صبر و تابم , تشنه ی یک قطره آبم 
من گلم اما گرفتند , با سم مرکب گلابم 

ای عموجان ای حسین جان 

اد 

ای عمو جان دلم بی تو تنگ است 

نقل دامادی من ز سنگ است 

یابن زهرا کن نگاهم , دیدنی شد قتلگاهم 
شد ز قطره قطره خونم , لاله باران حجله گاهم 
ای عموجان ای حسین جان 


کاعاعاع< کل 


جان دادن من دارد تماشا 


زیر دست و پا زنم دست و پا 

من اگر بابا ندارم , گر خزانی شد بهارم 
آرزو دارم عموجان , تا بپایت سر گذارم 

ای عموجان ای حسین جان 

مد 

قاسم افتاده از پشت فرس 

ای مسیحا ندارم من نفس 

هم گلی بی باغبانم , هم شکسته استخوانم 
غیر سنگ و تير و نیزه , کس نمی گیرد نشانم 


ای عموجان ای حسین جان 


ابا 
0- خورشید فروغ چشم صائم آمد 
متقخضاانت 

انیت وت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خورشید فروغ چشم صائم آمد 

آن ماه تمام آل هاشم آمد 

تبریک که در پنجم ماه رمضان 

میلاد عزیز تجمه قاسم آمد 

1- از خون خود دارم وضو , در سجده ی عشقم عمو 
مشخصات 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

منبع زمزمه حسینی 

تعداد استفاده 0 

از خون خود دارم وضو , در سجده ی عشقم عمو 
دل بسته ام بر خم گیسویت 

محراب من طاق دو ابرویت 

تا ابد مست ساغرت هستم 

من فدائی اصفرت هستم 

عمو بیقرارام , من بابا ندارم 


کا ما ملاعلا کل 


لاله ی باغ مجتبی , پرپر شد زیر دست و پا 


منتظرم از 


جان دادنم گشته تماشایی 

به راهت مانده چشم بی سویم 

در دست دشمن مانده گیسویم 

عمو بیقرارام , من بابا ندارم 

داد 

من که در چنگ دشمنم , ماه کنعان حسنم 
بیا عمو از فرس افتادم 

ای مسیحا از نفس افتادم 

کجا هستی ای یوسف زهر| 

قاسم را ببین مانده در صحرا 

عمو بیقرارام , من بابا ندارم 

د ماد 

به لب رسیده جان من , شکسته استخوان من 
ببین دشمن بسته ره من را 

تماشا کن حجله گاه من را 

از پا تا سر من ز خون رنگ است 

نقل شادیم نیزه و سنگ است 


عمو بیقرارام , من بابا ندارم 


کا > کا عل< کل 

2- ای سینه ی شکسته دلان نینوای تو 

مش ارت 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شا سار کار خاج قلاهرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای سینه ی شکسته دلان نینوای تو 
لبریز نینوای وجود از نوای تو 

جان حسین و نجل حسن عشق زینبین 
آغوش گرم حضرت عباس جای تو 
قرآن پاره پاره ی پاشیده بر زمین 
گلبوسه ی عمو به همه آیه های تو 
سرتاسر وجود تو مثل حسن, حسن 
خلق تو, خوی تو, سخن تو, صدای تو 
تو قاسمی که شخص حسن خوانده قاسمت 


قسمت شود جحیم و جنان در رضای تو 


تو بر حسین مثل علی اکبر, او حسن 
تو سوختی به پای وی و او به پای تو 
ریحانه ی رسول که جان جهان فداش 
رو کرد بر تو گفت که جانم فدای تو 
شب بود و عشقبازی تو با نماز شب 
می برد دل ز یوسف زهرا دعای تو 
قبر تو در قبور بنی هاشم است لیک 
در قلب ما بنا شده صحن و سرای تو 
با ا... روا بود که به یاد عروسی ات 
گردد عروسی همه, بزم عزای تو 
ی ی و ات 


ها همه گریان برای تو 

پیراهن تو بود زره. سینه ات سپر 
جوشن شدند بر تن تو زخمهای تو 
بر روی دستهای عمو دست و پا زدی 
انگار بود دست عمو کربلای تو 

در نینوا صدای تو خاموش شد ولی 
در هر دلی است ناله ای از نینوای تو 
«میثم» چنین نگاشت که ای غرق در حسین 
مثل حسین گشت خدا خون بهای تو 
3- کنارت نشستم اما باورم هنوز نمی شه 
مخت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


تو همون باشی که می نشست روی زانوهام هميشه 
انگاری طعم عسل رو از سر نیزه چشیدی 

یه ساعت رفتی تو میدون قدر چند سال قد کشیدی 
دور تو لشکری از سنگ تا پای رکاب گرفتند 

گلچینا تا می تونستند از تنت گلاب گرفتند 

بغلت می گیرم اما مثل یک برگ پائیزی * 


روی دستم نمی مونی به دفعه رو خاک می ریزی 


4 عمو جون بیا تماشا قاسمت قد کشیده 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

عمو جون بیا تماشا قاسمت قد کشیده 

به رکاب مرکب این بار دیگه پاهام رسیده 
بهترین رنگه تو دنیا رنگ این حنای خونه 
از عسل شیرین تر اینجا طعم قطره های خونه 


واسه ی غسل شهادت رو تنم بارون ببار 
دونه دونه تیرا رو از تو تنم بیرون بیار 

عمو جون بیا ببرس از نعلایی که پر خونه 
کسی که زره نداره از تنش چی می مونه 
بسکه موندم زير پاها نفسم بالا نمیاد 

دیگه این سینه شکسته سمت خیمه ها نمیاد 
عمو مادرت برا چی از چشام رو می گیره 
کنار پیکر غرقه خون من دست به پهلو 


می گیره 

5 آه ای عموی خویم , بیتاب و بیقرارم 

شارت 

ات رات 

سبک ولادتی 

قالت ان 

ان نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آه ای عموی خویم , بیتاب و بیقرارم 
افتاده ام روی خاک , دیگر رمق ندارم 
سینه ام ببین شکسته ای عمو 

یا عمّی المظلوم یا حسین(3) 

ایا 

پیکر من غرقه خون سینه ام سنگین شده 
ای عمو لبهای من زین عسل شیرین شده 
مادرت همراه بابت پیش من غمیگین شده 


زودتر بازا ببین سفره ام رنگین شده 


رنگ از رخم پریده , جان بر لبم رسیده 

هر گوشه لاله ای سرخ , از خون من دمیده 
یا عمّی المظلوم یا حسین(3) 

اد 

من بمیرم کای عمو مثل گل پرپر شدی 
سر به زانو می نهی بی کس و یاور شدی 
پیش چشمان ترت بی علی اکبر شدی 

بی معین بی همنشین بین این لشکر شدی 
صد حیف با یکی جان , یاریْ تو نمودم 

ای کاش باز می شد , تا یاور تو بودم 

یا عمّی المظلوم یا حسین(3) 

ادا 

ی که تا تم 
سیزده ساله ولی پیر عرفانت شدم 
کربلایی گشتم و مرد میدانت شدم 

با تمام هنستی ام غرق ایمانت شدم 

سرتا بپا وجودم , غرق غم تو مولاست 

من می روم از اینجا , اما دلم همینجاست 


یا عمی المظلوم يا حسین(3) 


کاعاعاع< کل 


کل کسام تیب رخف وس 

مشخضانت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

منبع زمزمه حسینی 

تعداد استفاده 0 

گل گلستان مجتبی , زد دست و پا زیر دست و پا 
من بیقرارم , بابا ندارم , بیا و بنشین کنار من 
ماد 

چر | تفی: اد ای عمو , شدم تماشایی ای عمو 


بده جوابم , در پیج و تأبم , بگو کجایی 


نگار من 

کا کا کا عل< کل 

جانم فدایت زنم صدایت چرا نیائی به سوی من 

بیا که با چشم خود ببینی در چنگ دشمن گیسوی من 
گلم ولیکن افسرده ام , از تشنه کامی پژمرده ام 

من نیمه جانم , بی باغبانم , شدم خزانی در این چمن 
کا عا علا ملاعلا 

گلچین ربود از من صبر و تاب , با نیزه گیرد از من گلاب 
برس به دادم , از زين فتادم , پرپر شده لاله ی حسن 
کا کا کا لا کل 

ای دلبر من شکسته دشمن دل تو و استخوان من 

بگیر عمو جان در اين بیابان از سم مرکب نشان من 
دو چشم من پر انجم شده , در موج خون قاسم گم شده 
بیا به سویم , کن جستجویم , آمد بپایان عمر کمم 

کا عا علا ملاعلا 

دم نوم یی نو ی قی: مشوسعل افو بر ۶ مین 
ماه شب من , تر شد لب من , با اشک مانند شبنمم 

کا کا کا عل< کل 


7- در سینه ی تنگم بسته شد .. 


سارت 

منت تا رف 

سبک بوشهری 

قالت اس 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در سینه ی تنگم بسته شد - راه نفس - راه نفس 
بیا عمو جان افتادم از - پشت فرس - پشت فرس 
لاله ی باغ مجتبایم 

که چنین زیر دست و پایم 

ای عمو جانم ای حسین جان(3) 


ا ملاعلا لا کل 


با که کانییم هرن نو تشه ات تضععة انسست 
بیا ببین استخوان من - شکسته است - شکسته است 
برده گلچین توان و تابم 
سم مرکب گیرد گلابم 


ای عمو جانم ای حسین جان(3) 


کاعاعاع< کل 


به جرم عشقت مرا ز خون - رنگم زدند - رنگم زدند 
به جای نقل شادی همه - سنگم زدند - سنگم زدند 
ای ی فآ ان ات 

ای پدر جان جای تو خالی 


ای 


عمو جانم ای حسین جان(3) 

لکلا کلا علا کل 

از دیده ریزد خون جگر - به روی من - به روی من 
چرا نمی آیی ای عمو - به سوی من - به سوی من 
رفته از کف صبر و قرارم 

تو بیا من چشم انتظارم 


ای عمو جانم ای حسین جان(3) 


کا کا کر > کل 

8 دل بی تو عمو جان تنگ است 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 
منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دل بی تو عمو جان تنگ است 


رخسار من از خون رنگ است 


نقلی که به سویم آید 

از نیزه و تیر و سنگ است 

در موج خون افتاده قاسم , به عشق تو جان داده قاسم 
بیا به سویم ای عمو جان 

عمو حسین عمو حسین جان(3) 

اد 

من دیده به راهت بستم 

مست رخ ماهت هستم 

یک لحظه نظر کن سویم 

ک سا سا که [ وس فا 
جان می دهم با کام عطشان 

عمو حسین عمو حسین جان(3) 

اد 

از پشت فرس افتادم 

دور از همه کس افتادم 

از بسکه صدایت کردم 

آخر ز نفس افتادم 

ببین که در تاب و تبم من , به زیر پای مرکبم من 


شد حجله ام از خون چراغان 


عمو حسین عمو حسین جان(3) 

اد 

در چشم تو من ای دلبر 

هستم چو علی اکبر 

جان و تن من قربان 

یک موی علی اصغر 

عازم به جنات النعیمم , عمو بیا که من یتیمم 
ماه حسین شد تیرباران 


ایا 
9 ترک به روی ترک بسکه خورده روی لبت 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ترک به روی ترک بسکه خورده روی لبت 


نگاه اهل حرم خیره است سوی لبت 
ز بسکه بوسه زدم لعل کهربایی تو 


گرفته از لب من بوی 


از این تلاطم بی رحم جرعه ای مطلب 
که این فرات بماند در آرزوی لبت 
هزار پیر خرد محو جانفشانی تو 

اگر چه ثبت نگردیده است روی لبت 
تو زاده ی کرمی یک عمو صدا کن 

ز انتظار بمیرم به گفتگوی لبت 

از آن زمان که تو احلی من العسل گفتی 
هزار خضر شده تشنه ی سبوی لبت 
0- در راه تو دلم زد خنده بر اجل 

نی 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قاله آفگ 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


در راه تو دلم زد خنده بر اجل 


مرگی چنین بود احلی من العسل 

شد زمان. رفتن من. می رود جان, از تن من 
عمو حسین(4) 

لکلا کلا عل< کل 

در بین خاک و خون دارم به تن نشان 

از نعل مرکب و شمشیر دشمنان 

یاس جسمم. گشته گلگون, افتاده ام. در موج خون 
عمو حسین(4) 

لکلا کل< علا کل 

این سو تو خیره ای با گریه سوی من 

آن سو زند پدر خنده به روی من 

می روم من, سوی بابا, سرمستم از, بوی زهرا 


عمو حسین(4) 


مایا 
1- پای نه بر سر چشمان ترم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پای نه بر سر چشمان ترم 

تا نگویند که من بی پدرم 

کا کا کا عل< کل 

تو آن نه ای که جواب عموی خویش نگویی 
لبان تشنه ی تو نیروی جواب ندارد 
مکوب پا به زمین و مرا مسوز ز خجلت 
شک اساومق مه ورن مه اب دای 
ز من بگوی به گلچین تلاش بیهوده کردی 
گلی که آب نخورده دگر گلاب ندارد 

کا کا کا عل< کل 

غلطیده به خون سرو چمان چمنم وای 
یتیم حسنم وای (دسته 1) 

صد پاره بدن یوسف گل پیرهنم وای 
یتیم حسنم وای (دسته 2) 

کا کا کا عل< کر 

2- عمو عمو تو که پدری کرده برام 


۷ 


سبک ولادتی 


آهنگین 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


2 


عمو عمو تو که پدری کرده برام 
عمو عمو بیا اومده اینجا بابام 2 

کا اعد ک< کل 

ای سایه ی لطفت هميشه رو سرم 
هم عموم بودی و هم بودی پدرم 
قدمی رنجه کن بیا بالا سرم 

بذار ببینمت لحظه ی آخرم 

کا اعد ک< کل 

صاحب سفره ی احسان از قدیمی 
من ابن الکریم و تو خودت کریمی 
عشق تو تو دلم به خدا دیرینه 

جام شهادتت بزم تو شیرینه 


کاعاعاع< کل 


بارونی از نیزه رو سرم باریده 


می برم نام تو بریده بریده 
خاک مقتل من از خونم رنگینه 
بار غربت تو رو دوشم سنگینه 
ا اک کل 

حضرت معصومه(س) 

و عق ماوت ای ان 
مشخصات 

مناسبت ورود به شهر قم 
قالت اکن 

تقافر ناژ کار حا لا مرا 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 

عمه ی سادات علیک السلام 
خوش آمدی به شهر خون و قیام 
کا عا کر > کل 

تو کوثر مقدس کوثری 


فاطمه ی دوم پیغعمبری 


تو دختر موسی بن جعفری 


ما روا وا ای ام 
خوش آمدی به شهر خون و قیام 
کا کا کا عل< کر 

ای به دل و دیده ی ما جای تو 
صورت ما خاک کف پای تو 

قم شده دریای تجلای تو 

هه ای ار یی سای 
خوش آمدی به شهر خون و قیام 
کا کا کا عل< کل 

قم حرم ا... و تو صاحب حرم 
شهر شده رشک بهشت ارم 

ما همه لب تشنه, تو بحر کرم 
رواد یی ]ان 
خوش آمدی به شهر خون و قیام 
کا کا کا عل< کر 

قم شده لبریز از این زمزمه 

ای به قدومت صلوات همه 
فاطمه يا فاطمه پا فاطمه 
وی او ییاه 


خوش امدی به شهر خون و قیام 


کا لا کل کل 

قم حرم امن و امان آمده 

عمه ی صاحب الزمان آمده 
فاطمه در باغ جنان آمده 
دای فا الم م 
خوش آمدی به شهر خون و قیام 
کا لا کل کل 


است 

مدح تو و مادر تو کوثر است 
ناقه ی تو براق پیفمبر است 
موی ات ان ااسام 
خوش آمدی به شهر خون و قیام 
کا کا کا عل< کل 

تا که ورودت به قم آغاز شد 
باب بهشت از سوی قم باز شد 
قم به قدوم تو سرافراز شد 
عم نات ای ا ارت 
خوش آمدی به شهر خون و قیام 
کا عا کر > کل 

ای به سرت چادر زهرا بیا 

آینه ی زینب کبری بیا 

اخت رضاء دختر موسی بیا 

ی هه ماوت ای ارو اه 
خوش آمدی به شهر خون و قیام 
کا کا کا عل< کل 


2 ای حرمت کعبه ی جان همه 


ماش نت 

مناسبت ورود به شهر قم 
سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

قاطر سا کار خات لاس ها 
منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

ای حرمت کعبه ی جان همه 
عمه ی سادات بنی فاطمه 
قاظی ی فاطنه نت الامام 
حضرت معصومه علیهاسلام 
دختر موسایی و طور تو قم 
وادی سیناست به طور تو گم 
دختری و بر همه عالم أمی 
قائمه ی عرش خدا در قمی 
پیرهنت از جلوات خدا 

بر تن و جانت صلوات خدا 
آیه ی تطهیر مکژر تویی 


عصمت حق کوثر کوثر توبی 


اخت رضا نایبه ا لخن 

عمه ی ساداتی و زین نف 
تربت زهرا حرم پاک تو 

پیکر پاک علما خاک تو 

از کرم و لطف تو شد این حریم 
قبر بروجردی و عبدالکریم 
کعبه ی جانی و دهد صبح و شام 
مسجد اعظم به مزارت سلام 
فیض بود خاک کف پای نو 
فیضیه یک قطره ز دریای تو 
ماه به گردون شده دلبسته ات 
مهر, چراغ سر گلدسته ات 

خیل رشل مدح سرای تواند 
زاثر ایوان طلای تواند 

فرش گدایان درت بال حور 
آینه های حرمت چشم نور 

حور و ملک روز و شب از چارسو 
در حرم قدس تو آرند رو 


فاطمه در فاطمه بیند رضا 


گرچه بر آن حجت حق خواهری 


آینه ی عمّه ای و مادری 


چهره هر 


دید ز هر پنجره باغ بهشت 
«موسی خزرج» که به جانش درود 
بر تو در خانه ی خود را گشود 

تا به ورود تو قدمگاه شد 
خانه ی موسی حرم ا... شد 

با قدم قدس تو یا فاطمه 

سئیه شد کعبه جان همه 

بعد ورود تو در آن بیت پاک 

ناز به گلزار جنان کرد خاک 

ماه اگر بگذرد از اين مسیر 
سجده کند به خاک «میدان میر» 
حیف که در فصل بهار شباب 
قلب رضا گشت ز داغت کباب 
خصم شنیدم که تو را زهر داد 
داغ تو را بر دل عالم نهاد 

محنت ایام جزای تو شد 

رم وه تاه تشد 
فاطمه را فروغ هر دو دیده 


ایتها الصدیقه الشهیده 

گر چه ز غم سوختی ای جان پاک 
روز سپردند تنت را به خاک 

اهل قم از آتش غم سوختند 
چشم به تابوت تو می دوختند 
چوبه ی تابوت به دوش ملک 
شیون زنها همگی بر فلک 

جسم تو شد ای همه خلقت فدا! 
دفن به دستِ دو ولیْ خدا 

گنبد زرین تو یا فاطمه 

گشته به قم چشم و چراغ همه 
قبر تو پیدا همه در چشم ماست 
خیز و بگو تربت زهرا کجاست 
تو بضعه ی بضعه ی پیغمبری 

چو مادرت شفیعه ی محشری 
نغمه ی «میثم» که به گوش همه است 
نال ۶ «اشفعی لنا فاطمه» است 
کی شآ ی 


کاس وه 


مناسبت ولادت 


سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کریمه ی آل محمد 

حضرت معصومه خوش آمد 
بیت ولایت آمده گلشن 
امام هفتم چشم تو روشن 
ایا 

ان دختر یاسین و طاهاست 
این ییانج ابیت 

آینه ی حضرت زهراست 
بیت ولایت آمده گلشن 
امام هفتم چشم تو روشن 
ایا 

این گهر بحر عقول است 


پاره 


ی پیکر رسول است 

کوثر زهرای بتول است 
بیت ولایت آمده گلشن 
امام هفتم چشم تو روشن 
ک کا لا کل کل 

سلام عترت به کمالش 
چشم رضا محو جمالش 
ائمه شاهد جلالش 

بیت ولایت آمده گلشن 
امام هفتم چشم تو روشن 
کا > کل کل 

سلام عترت پیمبر 

سلام صدیقه ی اطهر 

به دختر موسی بن جعفر 
بیت ولایت آمده گلشن 
امام هفتم چشم تو روشن 
ک کا عا کل کل 

مدینه شد دارالزیاره 


از دامن نجمه دوباره 


طلوع کی نی سا رح 
بیت ولایت آضذخ گلشن 


امام هفتم چشم تو روشن 


اد 
4- مرغ دل من که میل گکندم دارد 
مرت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مرغ دل من که میل گندم دارد 
پرواز میان مشهد و قم دارد 
ماییم کبوتران بين الحرمین 


یک کشور از این هر دو تنعم دارد 
5 ثامن الائمه ای شمس ولایت 


سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
مارا 

تعداد استفاده 0 

امن الائمه ای شمس ولایت 

در مدینه ی قم بین شور قیامت 

شد وفات معصومه. معصومه مظلومه 
یا امام هشتم (2) 

مایا 

فاطمه چو مادر در سن جوانی 

گلزار وجودش گردیده خزانی 

شد وفات معصومه, معصومه مظلومه 
یا امام هشتم (2) 

مایا 

گشته داغ زینب تازه در دل ما 


شد وفات معصومه, معصومه مظلومه 


یا امام هشتم (2) 

کا > کل کل 

شد مدینه ی قم کربلای دیگر 

گریه کن رضاجان در عزای خواهر 
شد وفات معصومه, معصو مه مظلومه 
یا امام هشتم (2) 

کا > کل کل 

در سینه ی پاي آن رو مطهر 

هم داغ پدر بوده هم هجر برادر 

شد وفات معصومه, معصومه مظلومه 
یا امام هشتم (2) 

کا لا کل کل 

دو فاطمه را بود داغ دل به سینه 


اين به دامن قم این شهر مدینه 


شد 


وفات معصومه, معصومه مظلومه 

يا امام هشتم (2) 

اين فاطمه محزون از جور زمانه 

آن فاطمه دیده رنج تازیانه 

شد وفات معصومه, معصومه مظلومه 


یا امام هشتم (2) 


اد 
تضیر فان انش خواه بان 

تشتصرات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای در افتات اي خواهر ماه 

آخ آتکه و را اوه فا خاطر یاه 


این ذره به درگاه و آوزذه پناه 
یا فاطمه اشفعی لنا عند |... 


7- ای حرمت کعبه ی دل همه در قم 


مناسبت ورود به شهر قم 
سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بهار امامت 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای حرمت کعبه ی دل همه در قم 
قم ز قدم های تو مدینه ی دوم 

شاک اه آت ای علانم 

بلکه زده مروه بر صفات تبسم 

لیله ی قدر امام «موسی جعفر» 
آیه ی تطهیر قلب حجت هشتم 
دختر طوری و نور دیده ی موسی 
شوی نکرده, به خلق هر دو جهان آم 
طور تو آیینه دار «فاخلع نعلیک» 


روی تو مشعل فروز «یذهب عنکم» 
مدخل اهل فضیلت است به محشر 
آن در جنت که باز می شود از قم 
فاطمه ی یازده حریم ولایت 

مادر فیضیه, قبله ی دل مردم 

قدر و مقام و جلال فاطمه داری 
آنچه که دارند آل فاطمه داری 

کا لا کل کل 

روز ورود تو قم بهشت خدا شد 

قم حرم قدس سیدالشهدا شد 

با صلوات و دعا و لاله و ریحان 

حق تو ای مادر بهشت ادا شد 

شهر به دور سر تو گشت هماره 
قم به قدومت هزار باز فدا شد 
ناقه ی تو بر فراز بال فرشته 
محمل تو قبله ی دل علما شد 

روز ورودت به شهر قم همه گفتند 
فاطمه وارد به حشر روز جزا شد 
گوشه ی چشمی به هر کسی که 


گشودی 

حاجتش از آن هزار بار روا شد 
فاطمه آمد به پیشباز تو دختر 
محمل تو سینه ی رسول خدا شد 
هاله ی نورت به چهره داد گواهی 
ناز تو را می کشید دست الهی 

لکلا کا عل< کر 

ای قلم صنع را به خسن تو تحسین 
دختر «طاها». سرور سینه ی «یاسین» 
کوثر و تطهیر و نو موسی جعفر 
زهره ی زهرا جمال فاطمه آیین 
خادم زوار توست فوج ملایک 
سائل درگاه تو تمام سلاطین 

در حرم تو دعاست عین اجابت 
نیست نیازی به التجا و به آمین 
کافر با مهر توست راه نجاتش 
موّمن بی مهر تو گریخته از دین 
بای نه قم له که‌شر آمدن نو 


ای همه ارواج پاک, فرش قدومت 
قابل پای تو نیست فرش ریاحین 

برتر از اوصاف و مدح و منقبت استی 
ای وا ی 

اد 

دست تو دریای لطف و جود و کرامت 
قلب تو آیینه ی علوم امامت 

سوره ی کوثر به وصف فاطمه و تو 
فاطمه ی دومی به روز قیامت 

ک ‏ اک ی ارت 
کز اثرش هر مریض یافت سلامت 

هر که به قم رو نیاورد به ضریحت 

بهٌ که به پشتش نهند کوه ملامت 
خازن جنت کند فرار ز جنت 

یابد اگر در قم تو اذن اقامت 

گوشه ی چشمی به اهل قم نه, به عالم 
ای تو کریمه ی به اهل بیتِ کرامت 

با تو دعا می رسد به اوج اجابت 

بی تو عبادت ندامت است ندامت 


ای حرم یازده امام, دیارت 


تربت پنهان فاطمه است مزارت 
کا لا کل کل 

مردم قم, شهر قم, تمامی عالم 
مرتبه ی قم کجا و عرش معظم؟ 
قم حرم یازده ولیٌ الهی است 
بلکه بوّد شهر قم حریم خدا هم 
یک در جنت ز قم گشوده شود؟ نه 
کل بهشت است این زمین مکژم 
زاثر معصومه کیست در حرم قم؟ 


آسیه و 


هاجر است و ساره و مریم 

موسی عمران ستاده با ادب اینجا 
نیست عجب گر زند مسیح از او دم 
فاطمه فرزند آدم است و عجب نیست 
اینکه کند فخر بر ملائکه آدم 

گوید در وصف او هزار قصیده 
چشم گشاید اگر ز لطف به «مینم» 
ما همه محتاج اوست باب حوائحج 
ثبت به نامش شده کتاب حوانئح 
دب 

8- دسته گل محمدی, به شهر قم خوش آمدی 
مشخصات 


مناسبت ورود به شهر قم 
سبک مریئیه 

۱ 

شاه اکن حاه لاه رس 
منبع بهار امامت 1 

تعداد استفاده 0 


دسته گل محمدی, به شهر قم خوش آمدی 
بانوی ملک سرمدی, به شهر قم خوش آمدی 
لکلا کا عل< کر 

ز خاک پاک شهر قم بوی پیمبر آمده 

شهر قم از قدوم تو بهشت دیگر آمده 

مگر دوباره شیعه را روح به پیکر آمده 

ای گل باغ احمدی, به شهر قم خوش آمدی 
کا کا کا عل< کر 

اسات صضال ار نام از 

درود بر برادر و بر پدر مکژمت 

فزون تر از سوّال ما جود و عنایت کمت 
موید و موّیّدی, به شهر قم خوش آمدی 

کا کا کا عل< کر 

عطر بهشت جان ما گرد و غبار ناقه ات 
تدم کی آهات فس هاش بای تاه ات 

مشک و عبیر و عطر و گل گشت نثار ناقه ات 
قدم به چشم ما زدی به شهر قم خوش آمدی 
دسته گل محمدی, به شهر قم خوش آمدی 
کا کا کا عل< کر 


نسیم تربت تو شد, بهشت قم, بهار قم 

قبله اهل معرفت با قدمت دیار قم 

دخت رسول امجدی, به شهر قم خوش آمدی 
کا کا کا لا کر 

نمی رسد به عزت و جلال تو عقول ما 

پس از بتول و زینبی زینب ماء بتول ما 

شهر قم از قدوم تو مدینه الرسول ما 

همچو رضا به مشهدی, به شهر قم خوش آمدی 


کا > عاع< کل 


اسان 


تو و بر برادرت 

بر تو و بر برادرت, بر پدر و به مادرت 
بر پدر و به مادرت, به تربت مطهرت 
عصمت حیْ سرمدی, به شهر قم خوش آمدی 
کا عا کل کل 

9 صل علی محمد صل علی محمد 

مشخصات 

مناسبت ورود به شهر قم 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


صل علی محمد صل علی محمد 

کریمه ی اهل بیت به شهر قم خوش آمد 
ایا 

صل علی محمد صل علی محمد 

گبا شعان آمکنان قذر معلال اضمه 


اد 
دخت ولایت است این اخت هدایت است این 
گوهر عصمت است اين, بحر عنایت است این 
جلوه گر آمد به قم جمال حی سرمد 

صل علی محمد صل علی محمد 

کریمه ی اهل بیت به شهر قم خوش آمد 
اد 

دختر موساست يا کوثر زهراست این 

زینب کبراست يا ام اببهاست این 

خانه ی دل محفلش, خانه دل محفلش 

می دمد از محماش تجلی محمد 

صل علی محمد صل علی محمد 

کریمه ی اهل بیت به شهر قم خوش آمد 
اد 

کریمه عالمین نایبه الزینبین 

نسترن فاطمه شاخه یاس حسین 

فاطمه اخت الرضا فاطمه اخت الرضا 

شهر قم از قدومت شده خلد محمد 

صل علی محمد صل علی محمد 


کریمه ی اهل بیت به شهر قم خوش آمد 


کاعاعاع< کل 


ای ملکت دستبوس سلامت از شهر طوس 
اختر بدرالدجی خواهر شمس الشموس 
عصمت ذوالجلالی عصمت ذوالجلالی 
کات شام خلت مه 

صل علی محمد صل علی محمد 


کریمه ی اهل بیت به شهر قم خوش آمد 


کاعاعاع< کل 


ی ارت 


مناسبت ورود به شهر قم 
سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

را ای سرا 
منبع بهار امامت 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ای به 


قم آفتاب قلب جهان 

دخت موسی سلاله ی قرآن 
عمه و دخت و خواهر سه امام 
مادر کل عالم امکان 

تو به چشم اثئمه زهرایی 

بعد زهرا به قدر و عزت و شان 
زینب دوم بنی الزهرا 

عمه ی چار حجت یزدان 

هم وجودت کریمه ی عترت 
هم ولایت حقیقت ایمان 

فیض فیضیه از کرامت توست 
شهر قم از تو گشته مهد امان 
حرم یازده ولی خدا 

حرم توست ای سپهر مکان 
مدح تو ای ملیکه ی هستی 
وصف تو ای یگانه ی دوران 

نه توان با هزار دست نوشت 
نه توان گفت با هزار زبان 


صحن تو مسجد الرسول همه 


حرم امن توست کعبه ی جان 
پدر و مادرم به قربانت 

نه, همه جان عالمت قربان 
کوثر کوثر رسول خدا 

عصمت عصمت الله مثان 

قم جلال مدینه پیدا کرد 

تا نهادی قدم به دیده ی آن 
گشت روز ورود تو در قم 
روز عید کرامت و احسان 
روز عید نزول رحمت ها 

روز عفو و عنایت و غفران 
الم ات هعاشا 

همه با دسته گل شدند روان 
مرد و زن دور محملت گشتند 
اشک شوق همه ز دیده روان 
قم دل از گلشن بهشت گرفت 
محملت بس که گشت گل باران 
همه گفتند فاطمه در حشر 
ماقم اک 


حرمت شیعیان قم ز تو کرد 


ستم اهل شام را جبران 

کاش زینب به قم سفر می کرد 
تا نمی دید آن همه طغیان 

اهل قم کی برند مهمان را 

گه به بزم شراب و گه زندان 
جای تو بیت موسی خزرح 

جای زینب به گوشه ی ویران 
دور تو عالمان فقه و اصول 
دور او ابن سعد و شمر و سنان 
دور تو دسته های گل در دست 
دور او سنگ بود و زخم زبان 
۳ 

وزارت از 

منانشیت: رجات 

۱ 

قتاغر ها کاز حات فاای تا 
منبع بهار امامت 1 

تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

جهان را ماتم عظماست امشب 
عزای دختر موساست امشب 

سر مهدی سلامت. سر مهدی سلامت 
کا > کا عل< کل 

نه تنها شهر قم ماتم گرفته 

زمین و آسمان راغم گرفته 

سر مهدی سلامت. سر مهدی سلامت 
کا کا کا عل< کل 

رضا خون جگر از دیده بارد 

عزای حضرت معصومه دارد 

سر مهدی سلامت. سر مهدی سلامت 
اک کا عل< کل 

به یاد حضرت معصومه امشب 

بگرید دیده ی زهرا و زینب 

سر مهدی سلامت. سر مهدی سلامت 


کاعاعاع< کل 


بگرید بهر خواهر, بهر دختر 


رضا و حضرت موسی آابن جعفر 

سر مهدی سلامت. سر مهدی سلامت 
کا عا علا علا علا 

شرار ناله سر زد تا به افلاک 

نهان شد پیکر معصومه در خاک 

سر مهدی سلامت. سر مهدی سلامت 
کا عا عا علا علا 

دریغا ای دریفا شد خزانی 

گل گلزار موسی در جوانی 

سر مهدی سلامت. سر مهدی سلامت 
کا عا علا ملاعلا 

2- بوی بهشت آید از نسیم خوش قم 
ازج 

مناسبت مدح 

قالب قصیده 

ناش سا کار خات مر ضا 

منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


بوی بهشت آید از نسیم خوش قم 
شهر قم و اهل قم سلام علیکم 
خنده خورشید اجرتان که گشودید 
در حرم اهلبیت, لب به تبسم 

طور, قم است و مزار دختر موسی 
در حرمش با خدا کنید تکلم 

داده شما را سلام حضرت صادق 
برده به تمجید, نام اهل قم و قم 
قم حرم یازده امام همام است 

نی عجب ار گشته قبله ی دل مردم 
علم ز قم نور داده بر همه عالم 
خلق از این شهر یافتند تعلم 
دوعص فراعت 
دختر والا مقام حجت هفتم 

فاطمه یعنی یگانه ثانی زینب 
شمسه ی عصمت که هست نجمه مرا ام 
بانوی خلقت که خلق بهر گدایی 

بر در بیت الولاش برده تهاجم 

خیل ملک با وضو به قم شده راهی 
تا که به خاک 


درش کنند تیمم 

با قدم آن گل بهشت مدینه 

قم شده ممزوح با سرشت مدینه 
قم متلاطم ز دست رفته قرارش 
شد عوض گل بر فرشتهتثارش 

خلق به کف, دل گرفته اند عوض گل 
تا که فتد فاطمه به شهر گذارش 

با قدمش روضه ی مقدسه ی قم 
بوی گل آید برون ز هر سر خارش 
با اش ای ای و 
فاطمه مانند فاطمه است سوارش 
سعد که بد پیر فقه آل محمد 

پای برهنه. شده است غاشیه دارش 
با قدم او مدینه الشرف قم 

بوی رضا میدمد ز لیل و نهارش 
مردم قم دور محملش همه گشتند 
همچو ملک جمع, در یمین و یسارش 
انالی کم این قفاوت کات ور که 


فاطمه هایند محو عز و وقارش 


زینب کبرا کجاست تا که ببیند 

ناقه ی او روی دوش کیست مهارش 
فخر زنان بهشت آمده در قم 

جای گرفتند اهل قم به جوارش 

تا که به قم شد گشوده, دامن فیضش 
ای حرم یازده ولی, حرم تو 

کعب ۶ قم کعبه گشته از قدم تو 

غیر امامان شیعه هر چه بگویند 

مدح همه خلق عالم است کم تو 

بس که دهی بوی عطر فاطمه, انگار 
فاطمه گردیده دفن در حرم تو 

مردم قم نه, تمام خلق, فدایت 

قم نه, جهان زیر سایه ی علم تو 

باغ ارم چشم دوخته به حریمت 

تا که شود خای شارع الارم تو 

تا ابدالدهر ای کریمه ی عترت 

کیست که محروم باشد از کرم تو 

به بود از پادشاهی دو جهانم 


همچو گدایان, گدایی درم تو 


دفتر دل باز کرده ام به حضورت 
تا چه کند باز اقتضا قلم تو 


بحر 


عطا, بحر جود, بحر کرامت 

ای همه سیراب معرفت ز یم تو 
رانده به آوای قم, ز قم شد شیطان 
تا که شود قم, حریم محترم تو 
مدح تو تنها نبوده عادت «میثم» 
بوده از آغاز, این عبادت «میثم» 
3 با روی سیاه و بار سنگین گناه 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با روی سیاه و بار سنگین گناه 
با خجلت و شرمساری و حال تباه 
در حضرت معصومه گزیدیم پناه 
پا فاطمه اشفعی لنا عند ا... 


4- دست مرا گرفت و به دستم قلم گذاشت 
مشخصات 

تست ول وت 

سبک ولادتی 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دست مرا گرفت و به دستم قلم گذاشت 
حسی که باز پای مرا در حرم گذاشت 
حسی که اشک وار به چشمم قدم گذاشت 
با ای انا بت نم نم نم وت 
پس از کنار حجره ی پروین رد شدم 

بی اختیار شعر سرودن بلد شدم 

کا اعد ک< کل 

در اين حرم که آمده ام پا به پای عشق 
عاشق شدن دعای من و هم دعای عشق 
با دست خالی آمده ایم ای خدای عشق 


اذن دخولمان بده محض رضای عشق 


تاش کار شید که ها کر ات ات 
ایا 

ما اشک می شویم که بارانمان کنی 

ما درد می شویم که درمانمان کنی 

ما را غریب و بی کس و بی خانمان کنی 
یادش بخیر ماه مبارک بهار تو 

یک جزء عشق خوانده شده در کنار تو 
یا 

خوشروئی ات نبود چنین رو نمی زدیم 
نورت نبود با دل شب مو نمی زدیم 
صحنت نبود دست به جارو نمی زدیم 


بالا اگر نبودی زانو 


نمی زدیم 

ما با حضور لطف تو حاجت نداشتیم 

ما بی حضور لطف تو بهجت نداشتیم 

کا عا کر ک< کل 

بال فرشته زیر قدمهای مرم است 

در حوض صحن آینه اش آسمان گم است 
دیگر نگرد مادر ما در همین قم است 
اینجا که آب هست چه جای تیمم است 
گفتند باز می شود از قم در بهشت 

ما را ببر بهشت تو ای خواهر بهشت 

کا عا کر > کل 

آهو شدیم در دل صیادمان ببر 

پروازمان بده به گهرشادمان ببر 

یک لحظه سمت پنجره فولادمان ببر 

در هشت بهشت موقع میلادمان ببر 
مشهد به پاست در سرمان شور عشق تو 


پس مال ماست کوچه ی سر شور عشق تو 


کاعاعاع< کل 


5- یک عمر کنم نثار جان و سر 


مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر ساز گار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یک عمر کنم نثار جان و سر 
صد بار دهان بشویم از کوثر 
باشد که مدیحه ای کنم انشا 
در مدحت دخت موسی جعفر 
مجموعه ای از فضائل زهرا 
معصومه ای از تبار پیغمبر 
بر چرخ سپهر معرفت خورشید 
از هفت یم کمال یک گوهر 
چون ماه جمادی از روی زهرا 
ذیقعده گرفته از رخش زیور 
فیضیه از اوست روضهالزهرا 


قم از قدمش مدینه ی دیگر 


هم آینه ی حقیقت مادر 

عالم بالد به این چنین بانو 
فخریه کند رضا بر اين خواهر 
در حشر چو پا نهد همه گویند 
اد دوباره در محشر 
این مصحف روی سینه ی باباست 
کا کل کل< کز< کل 

ای کعبه ی جان اهل قم کویت 
وی چشم همه جهانیان سویت 
نبوّد عجب ار به جای گل روید 
اسکندر و خضر از لب جویت 


عیسی به تو می دهد سلام 


اوّل 

مریم بنشیند ار به پهلویت 

آئینه ی خلق و خوی زهرایی 

ای جان به فدای خلق و هم خویت 
نبود عجب ای حقيقتِ زهرا 
چون سیب جنان پدر کند بویت 
مرآت جمال مادرش زهراست 
در دیده ی ثامن الحجج رویت 
مدح تو ز کس نیاید ای بانو 

الا که رضا شود ثناگویت 

این نیست عجب تمام عالم را 
حق بخشد اگر به تاری از مویت 
تقدیم به باد می کنم جان را 
آرد اگرم غباری از کویت 

لطفی که به گرد حائرت باشم 
تا خاک قدوم زاثرت باشم 

کا کا کا عل< کر 

تو دختر نور و طور و طاهایی 


معصومه و زینبی و زهرایی 


قرآن امام موسی کاظم 
گلواژه ی آیه های تقوایی 
ریحانه هفت باغبان دین 

پا گوهر ناب هشت دریایی؟ 
چون مادر خویش حضرت زهرا 
ممدوحه ی «انثما پرید الله» 
محبوبه ی ذات حق تعالایی 
قم شهر ائمه و تو بانویش 

از قم به وجود, حکمفرمایی 
زهراست به امّت پدر, مادر 
تو از ره لطف. عمّه ی مایی 
تو نوری و ما اسیر تاریکی 

ما تشنه ی معرفت, تو دریایی 
تو فوق تمام معرفت هایی 
وصف تو کجا ز همچو من آید 
مداح تو حضرت رضا باید 


کاعا معا کل 


قف ات تام اف هر 
پیوسته زمام ناقه ی نورت 
توش ال ای هلف 
«یا فاطمه اشفعی لنا» باشد 
ذکر خوش صبح و شام اهل قم 
گردیده ز آفتاب بالاتر 

در سایه ی تو مقام اهل قم 
از حرمت قبر تو ملایک را 
واجب شده احترام اهل قم 
تا دامن حشر همچو دریا پر 
از کوثر توست, جام اهل 


قم 
صحبت ز بهشت در حریم تو 
این حرف بوّد حرام اهل قم 
مهر تو و دوستی اجدادت 

بوده ز ازل. مرام اهل قم 
شیرین شده آب شور قم بانو 
با مهر شما به کام اهل قم 
«میثم» همه عمر بر تو رو دارد 
از خات در تو ابره دارد 

ک کا لا کل کل 

6- شد بپا در شهر قم غوغای محشر 
مشخصات 

مناسبت رحلت 

قالب آهنگین 

قتاغو سار کار خاج غلامرسنا 
منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 


شد بیا در شهر قم غوغای محشر 
در عزای دختر موسی بن جعف 
ماع مر 

پا رضا ای هشتمین شمس امامت 
در عزای خواهرت سرت سلامت 
وامصییت وامصیبت وامصیبت 
ماع مر 

مردم قم را به تشییع جنازه 

داغ زهر| بر چگر گردیده تازه 
وامصیبت وامصیبت وامصیبت 
اعد 

در جگر خون در بصر اشک عزا داشت 
آرزوی دیدن روی رضا داشت 


کا کا کا عل< کر 
یا جواد ابن الرضا کن ناله برپا 
ام 


کا > عاع< کل 


مثل کعبه قبر او در قم عیان است 


از چه یاران تربت زهرا نهان است 


کا عا کر ک< کل 

7- يا معصومه, ملیکه ی ارض و سمائی 
مشخضات 

انش لت 

سبک ولادتی 

ی 

قاغر تاشتاسن 

منبع زمزمه های ولایت 83-2 
تعداد استفاده 0 

یا معصومه, ملیکه ی ارض و سمائی 
یا معصومه, شفیعه ی روز جزائی 
یا معصومه, تو زینب امام رضایی 
کا عا کر ک< کل 

تو کیستی سلاله ی کوثری 
فاطمه ای فاطمه ی اطهری 

تو کیستی حضرت معصومه ای 


تو ۱ ۰ 3 م ۲ ی 3 ی 


تو خواهر امام هشتم رضا 
تو دختر موسی بن جعفری 
تو عمه ی چهار ولی خدا 

تو هفت بحر نور را گوهری 
چهارده حجت معبود را 

عمّه ای و دختری و خواهری 


کا > عاع< کل 


بانوئی 

تو ام و وا زا عرش 

تو حوری, حوراء الانسیه 
انسیه الحوارای دیگری 

تو ساره يا خدیجه يا فاطمه 
تو مریم عذراء يا هاجری 

تو یک حدیقه ی گل احمدی 
تو در سماوات عفاف اختری 
تو در کنار عمه و مادرت 

از همه سادات جنان برتری 
اک کا عل< کر 

سلام کوثر به تو یا فاطمه 
که حضرت فاطمه را کوثری 
بعد رضا و مادرت فاطمه 

تو پاره ی پیکر پیغمبری 

راه بهشت از حرم امن توست 
تو چهارده بهشت حق را دری 
نشر احادیث پدر شأن توست 


چو مادرت دخت پدر پروری 


حضرت معصومه سلام علیکم 
ای که ائمه را پیام آوری 

قم حرم ائمه تو مادرش 

در این حرم عالم را رهبری 
عالمه ی معلمه ندیده 
فاطمه ی پیامبر منظری 

اگر چه بانوی بهشت قی 
تمامی بهشت را منظری 


اد 
طد ای هی جاک کوار با شب موی انیم حضی: 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

قناعن بسا کار اج غلام رها 

منبع بهار امامت 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای بضعه ی پاک کوثر يا بنت موسی ابن جعفر 


محبوبه ی حی داور يا بنت موسی آبن جهن 


وصفت ز گفتن فراتر یا بنت موسی ابن جعفر 
شمس الشموست برادر یا بنت موسی آبن جعفر 
زیبد که زهرای اطهر يا بنت موسی ابن جعفر 
نازد به همچون تو دختر یا بنت موسی ابن جعفر 
کا کل کا عل< کر 

محبوبه ی کبریایی, مرآت خیرالنسایی 

تخیر انشا نیز راد تناها ری 

ریحانه المصطفایی, توحید سر تا به پایی 

توحید سر تا به پایی, کانون مهر و وفایی 

کانون مهر و وفایی, معصومه اخت الرضایی 
نازد رضا بر تو خواهر یا بنت موسی ابن جعفر 
لکلا کا عل< کل 

بینایی چشم دل ها اعجازی از خاک پایت 

قبر تو در قم همانا آغوش زهراست جایت 
فردوس جوید تبرک از خاک صحن و سرایت 
ماییم و دست گدایی, ماییم و لطف و 


تنها نه در دامن قم, دنیاست دارالشفایت 
تختت ز گردون فراتر یا بنت موسی ابن جعفر 
ماد 

تو دخت ام الکتابی. قم چون تو مادر ندارد 
شمس الشموس دو عالم. مثل تو خواهر ندارد 
چون غیر تو در غریبی غمخوار و یاور ندارد 
دختر چو تو بعد زینب زهرای اطهر ندارد 

والله مثل تو دختر موسی ابن جعفر ندارد 


در خلق و خویی پیمبر يا بنت موسی ابن جعفر 


ماد اد 

ای جان جان دو عالم ! جان دو عالم نثارت 
نبود عجب گر نبیّین, گردند دور مزارت 

آیند بهر زیارت, خلق از یمین و بسارت 

تو داغدار رضایی, قم همچنان داغدارت 

اک ال هی تمه کی اه فا تا ره 
ات ار ای ات مت نع 


کاعاعاع< کل 


تا دیده بستی ز دنیا قم گشت در بحر غم, گم 


فریاد اهل قم از دل سرزد به چرخ چهارم 

از سینه ها خواست شعله, از دیده ها ریخت انجم 
تابوت تو همچو قرآن روی سر و دست مردم 

شد تازه داغ مدینه در سینه ی مردم قم 

با یاد زهرای اطهر یا بنت موسی ابن جعفر 

کا > کل کل 

لطفت به قم مادری کرد با آنکه همسر ندیدی 
در عمر کم جز فراق و داغ مکرر ندیدی 

بس سال ها رفت و روی موسی ابن جعفر ندیدی 
در شهر قم دیده بستی روی برادر ندیدی 

بی بی تو راس برادر بر نیزه دیگر ندیدی 

با چشم خود در برابر يا بنت موسی ابن جعفر 

کا لا کل کل 

پر زد اگر مرغ روحت در غربت از آشیانه 

دیگر نخوردی ز دشمن کعب نی و تازیانه 

دیگر ندیدند بر سنگ. پیشانی ات را نشانه 

دیگر نگشتی ز کوفه, تا شام ویران روانه 

دیگر 


نشد دفن جسمت., مانند زهرا شبانه 

کن گریه از بهر مادر یا بنت موسی ابن جعفر 

کا کا کر > کل 

دیگر تو بزم شراب و آیات قرآن ندیدی 

تفسیر وحی خدا را با چوب خزران ندیدی 

در طشت زر روی خونین. خورشید تابان ندیدی 
داغ سه ساله دل شب, در کنج ویران ندیدی 

در شام ویران نرفتی, شام غریبان ندیدی 
خاکت نگردید بستر یا بنت موسی ابن جعفر 

کا لا کل کل 

من «میثم» روسياهم, خاری در این بوستانم 

هم خاک زوار این در, هم کلب این آستانم 

هر چند غرق گناهم می دانی از دوستانم 

از این چه بهتر که عمری عبد شما خاندانم 

با خامنه اشضعن تن کار تا سمانم 

در مرگ و در قبر و محشر یا بنت موسی ابن جعفر 
کا لا کل کل 

9- فاطمه معصومه کریمه ی طاهایی 


هر تضی نی 


مناسبت مدح و مرئیه 

سبک ولادتی 

فالتا 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

فاطمه معصومه کریمه ی طاهایی 

آئینه دار زهرا شفیعه ی عقبایی 

ای عزیز جان حیدر , کوثر موسی بن جعفر 
لاله ی باغ ولایت , جان عالمی فدایت 
ابا 

محبتت همچون جان به سینه ی عشاق است 
صحن عتیقت بی بی مدینه ی عشاق است 
روی قلب من نوشته است , حرمت مثل بهشت است 
قربون کبوتراتم , خاک پا جارو کشاتم 
ایا 

مسافر درد و غم به پای عشق دلبر 

کته ول اند هحران ند لحطه ها آعر 


همدمت آه و نوا بود , اشهدت رضا رضاأ بود 


بانوی عشقق و وفایی , زینب امام رضایی 


کا عا کر > کل 

0 باز این دل اسیرم همش می گیره بونه 
مشخصات 

ات 

سبک ولادتی 

ی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بی بی جان (مددی 3) معصومه 


کا > عاع< کل 


باز این 


دل اسیرم همش می گیره بونه 

دلم برات تنگ شده خدا میدونه 

بذار بیاد زیارت این عاشق دیوونه 

بازم برا کفترات بریزه دونه 

هر وقت میام زیارتت , دلم صفا می گیره 
کبوتر اسیر دل , پیش تو جا می گیره 

کا کل کا عل< کر 

وقتی میام به صحنت میگم ز سوز سینه 
صفای قلب خسته ام خدا همینه 

محبت تو دلبر برام تموم دینه 

پیچیده تو حریمت عطر مدینه 

صفای صحن خوشکلت , برام تمام عشقه 
شال مه هوای اکن توص مت وه 
کا کا کا کل کم 

رو قلبامون روضه ی مدینه رو نوشته 

خدا که با عشقتون ما رو سرشته 

تو سینمون نهال حبٍّ علی رو کاشته 

هر کی بشه دیوونه جاش تو بهشته 


تنها دعام تو حرمت , زیارت حسینه 


ایا 
1- ای محیط شرم و دریای وقار 
مشخضات 

خن تست ولا نت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای محیط شرم و دریای وقار 
موج پاکی , اوج عر و افتخار 
ای به شهر علم و تقوی آفتاب 
آفتاب حسن و خورشید حجاب 
ای نهال سبز بستان رسول 
یک ثمر گل از گلستان بتول 
دختر صدیقه ی اطهر تویی 
یادگار موسی جعفر تویی 


از همه گلهای عالم بهتری 


چشمه ی جاری ز حوض کوثری 
ای صفا بخش دل و جان همه 
نام تو چون نام مادر , فاطمه 
همچنان اجداد خود مظلومه ای 
پای تا سر عصمتی , معصومه ای 
سجده بر خاک تو پاکی می کند 
گل به پیشت سینه چاکی می کند 
ای وجود پاک ای نیکو سرشت 
با تو شهر قم بود باغ بهشت 
کشور ما از دو گل دارد بهار 

هم بهار و هم وقار و اعتبار 

هر دو گل از باغ گلهای رسول 
هر دو گل از نسل زهرای بتول 
آن یکی در شهر قم شهر صفاست 


این یکی 


در مشهد و نامش رضاست 
۱ ۱۳ 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای که به قم قدر و بها داده ای 
کشور ما را تو صفا داده ای 

نام تو بر قلب صفا می دهد 
روضه ی تو بوی رضا می دهد 
ای نسبت از نسب هاشمی 
آیته:داز آذب هاشمی 

نقطه ی پرگار شرف جد توست 
قطب جهان شاه نجف جد توست 
مادر تو فاطمه خیر النساست 


اشنا کل ال سا ات 
حجت حق را تو نکو خواهری 
فاطمه ای فاطمه را مظهری 
گر تو نبودی سخن از قم نبود 
خطه ی قم مأمن مردم نبود 
سهم تو غیر از غم و محنت نشد 
خا وان اه وس نی 
اهتشا با سا 
قلب تو با قلب رضا هم صدا 
3- شده مات تو همه دنیا گل زهرا 
مشخصات 

و 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شده مات تو همه دنیا گل زهرا 


که تو هستی ثانی زهرا گل زهرا 


دماد ملد ملد 
تو عزیز فاطمه ای نو پناه ما همه ای 

دعاد ملد ملد 

بانوی جود و کرامت , بارش دریای رحمت 

با وجودت گشته اه بان : هر دو عالم با طراوت 
داد ملد ملد 

تو عزیز مرتضایی , نور چشمان رضایی 

ایکه بعد از امر داور , ضامن حکم قضایی 

دعاد ملد ملد 

فاطمه ی دومینی , معنی ایمان و دینی 

چون بپا گردد قیامت , تو پناه مومنینی 

دماد ملد ملد 

هم ز نسل حیدری تو , هم شبیه مادری تو 


هم کریمه در تمام , عترت پیغمبری تو 


>د+اا ملاعلا 

4- شبی که خنده به هم مهر و ماه می کردند 
مشخصات 

مناسبت ولادت 


قصیده 

شاعر قانع ابراهیم 

منبع زمزمه های ولایت 5 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شبی که خنده به هم مهر و ماه می کردند 
مدام روی زمین را نگاه می کردند 

شبی که مستی مستان عشق دیدن داشت 
شبی که گل ز بهشت امید چیدن داشت 
شبی که هر دل عاشق به سینه پر می زد 
به بیت دلبر خود عاشقانه در می زد 

شبی که از دل افلاک با نثار درود 

ستاره بود که جاری بر اهل ایمان بود 
شبی که نفمه ی بلبل غم از زمان می برد 
شبی که بوسه گلها به روی هم می خورد 
شبی که که اهل سماوات در شعف بودند 
برای دیدن زیبا مهی به صف بودند 

شبی که توسن شادی به سینه می تازید 


شبی که باز مدینه به خویش می نازید 


هک کنات هن 

بیا که خواهر شمس الشموس می آید 
پدر امام و برادر امام و خود ذوالقدر 
میان این دو مه و مهر ذات او یک بدر 
چو دیده پیش برادر ز یکدگر وا کرد 

۷ 

کسی که خلق جهان باب حاجتش دانند 
اف علض اشعان کر از نت 
که که کیان ای ان هس 
تمام عالمیان دل به لطف او بستند 
و اک سای اف 
ز بندهای هوی و هوس رهایی یافت 
بدان به گرد حرینش اگر بگردی تو 
بدور خانه ی زهرا طواف کردی تو 

چه بانویی که وجودش حبیبه ا... است 
چه,بائوبی که ز اسرار هر دل آگان: است 
چه بانویی که شمیمش صفا دهد بر گل 
نشسته در دل عترت چو بوی گل در گل 
چه بانویی که می از کوثر ولا خورده 


دلی به حجت حق داده ولی دلی برده 


الا که 


حضرت معصومه را نبرده ز یاد 

هميشه در همه جا عشق می زند فریاد 
بگو به مردم قم تا که او به شهر شماست 
ببوس خاک درش را مگو بهشت کجاست 
5- مرخ دلم راهی قم می شود 

مخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشتاس 

منبع زمزمه های ولایت 27 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مرغ دلم راهی قم می شود 

در حرم امن تو گم می شود 

هم و 

روح عبادات سلام علیک 

کوثر نوری به کویر قمی 


عمه ی سادات بگو کیستی؟ 

فاطمه یا زینب ثانی استی؟ 

از سفر کریبلا آمدی 

یا که به دیدار رضا آمدی 

6- دخت موسی که بود سینه ی قم سینایش 
مشخس نت 

مناسبت ولادت 

سبک مرثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دخت موسی که بود سینه ی قم سینایش 
شهر قم طور دل از تربت روح افزایش 
بعد صدیقه ی کبری که بر او باد سلام 
نه عجب خوانم اگر فاطمه ی زهرایش 
قبر زهرا که نهان از نظر خلق بود 

من به قم کرده ام ای مردم قم پیدایش 


چار زاثر شده در چار سوی مرقد پاک 


مریم و ساره دگر آسیه و حوایش 

به دو صحن و به رواق و به دو ایوان طلا 
دسته گل ریخته از چار طرف حورایش 
یازده حجت حق را حرم پاک اینجاست 
زهی از این حرم و مرتبه ی والایش 
خلق گردند شب و روز به دور کعبه 
کعبه را طوف به گرد حرم زیبایش 
گشت روشن مه شوال و مه دیقعده 

به فروغ رخ چون مهر جهان آرایش 
کیست این دختر توحید بدین جاه و جلال 
که به او فخر نماید همه جا بابایش 


پای گلدسته ی 


او گر بنشیند رضوان 

اعتنایی نبود بر شجر طوبایش 

یاد از مادر خود فاطمه می کرد . رضا 

در مدینه به تماشای قد و بالایش 

صلواتی که فرستند ملایک به رسول 

به چنین فاطمه و بر علوی سیمایش 
کودکی بود که در مجمع ارباب کمال 
گفت پاسخ به مسائل دو لب گویایش 
همچو خورشید که نورش بجهان می تابد 
فیض دائم رسد از قم به همه دنیایش 

به یکی قطره ز بحر کرمش خوشدل باش 
حیف باشد که فروشی به دو صد دریایش 
فرشیان چشم گشودند به بذل دستش 
عرشیان روی نهادند به خاک پایش 

این شنیدی دری از قم به جنان باز شود 
چه نیازی به جنان آنکه به قم شد جایش 
قم بهشت است بهشت است بهشت است بهشت 
چار گلدسته ی او چار گل رعنایش 


فیض یک لحظه زیارت به طواف حرمش 


خوشتر از دوره ی سال است شب احیایش 
این بهشتی است که هر کس بشود داخل آن 
روز محشر ز جهنم نبود پروایش 

آفتاب آید و گلبوسه زند بر قدمش 

هر که در سایه ی معصومه بود مأوایش 
هر که شد زاثر او باغ بهشتش واجب 

هر که شد خادم او بنده دو صد مولایش 
اهل قم چهره گذارید به خاکی که مسیح 
دیده از چرخ گشاید پی استشفایش 

قبله گاه ملک الحاج بود صحنینش 

پوننته کاهءقلک العوش بوذ در کاهلتن 

من و خاک حرم فاطمه ی معصومه 

قم و این جنت و این مرتبه ی والایش 

من کجا و سخن حضرت معصومه کجا؟ 

که رضا گفته ثنا با لب گوهر زایش 

حرم حضرت معصومه کجا چرخ کجا؟ 

گویی آید به زیارت ز فلک عیسایش 

مه واه مت شم اه ات ات 
زهی از خاک قم و اين شرف کبرایش 


حد «میثم» نبود مدح چنین بانویی 


با همه طبع لطیف و سخن شیوایش 


7- عصمت داور است این دختر 


مین ]ری 


مناسبت 


ولادت 

قالب ترجیع بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع زمزمه های ولایت 5 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عصمت داور است این دختر 
گل پیغعمبر است این دختر 

بعد زهرا و عمه اش زینب 
بهترین دختر است این دختر 
آنکه کف دی فساف آن 

بهتر و برتر است این دختر 

گر نه , همچون خدای بی همتاست؟ 
از چه بی همسر است این دختر 
در جلال و کمال و قدر و شرف 
تالی مادر است این دختر 

لیله القدر موسی جعفر 


سوره ی کوثر است این دختر 


پای تا سر رضا و سر تا پا 
موسی جعفر است این دختر 
دستگیر همه گنهکاران 

در صف محشر است این دختر 
نخل سرسبز گلین قرآن 

شهر دین را در است این دختر 
آفتاب دل امام جواد 

بر رضا خواهر است این دختر 
مادرش پاره ی تن احمد 

بضعه ی حیدر است این دختر 
در دو عالم چو مادرش زهرا 
بر زنان سرور است این دختر 
ماه رخسار آن بتول مقام 
نقش گلبوسه دارد از سه امام 
8- ای حریمت قبله ی اهل نماز 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای حریمت قبله ی اهل نماز 
صحنهایت صحنه ی راز و نیاز 
آب جوی باررگاهت سلسبیل 
میزبان زائثرانت جبرئیل 

نور باران گنبد زیبای تو 

صد هزاران دل کبوترهای تو 

من هم ای بانو به یاد آن حرم 

با پر و بال خیالم می پرم 

ای کریمه , ای کرم در مشت تو 
ای کلید قفلها انگشت تو 

در ضمیر من نوای یاد توست 

هر چه دارم از تو و اجداد توست 
9 از غم بانوی بهشت دلا پر از تاب و تبه 
رک 

ات ی ور 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 


0 

یا حضرت معصومه مدد مدد مدد مدد(2) 

یا حضرت معصومه 

کا عا عا ملاعلا 

از غم بانوی بهشت دلا پر از تاب و تبه 

فرشته ها به هم میگن چقدر شبیه زینبه 

سایه بون محبتش هميشه روی سرمه 

داد می زنم فدات بشم تویی غریب فاطمه 
شبیه بین الحرمین کانون رحمت خدا 

از حرم قشنگ تو تا حرم امام رضا 

از حرم تو می گیرم اذن دخول جمکران 

چه بهتر از این که تویی عمه ی صاحب الزمان 
بین تو و برادرت حریم آل مرتضی 

مث مدینه تا نجف مث دمشق و کربلا 

هر کی زیارتت کنه ساکن جنت خداست 

بی بی منم بهشتی کن بهشت من امام رضاست 
مث محرم می مونه حال و هوای ماتمت 


از پیش تو سلام میدم به مادر بی حرمت 


0- شرف زمین صنم زمان ناموس دین کهف امان 

مشخصات 

عاست تا رت 

سبک ولادتی 

قالب اکن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شرف زمین صنم زمان ناموس دین کهف امان 

که ستوده خالق لا مکان وصف تو بر همه انس و جان 
به سماء علم نه تو اختری همه دلربا و تو دلبری 

شده ذات حق به تو مشتری چو نموده ای رخ خود عیان 
زده پر دلم به هوای تو که پیمبران به سرای تو 

همه منتظر به عطای تو که دهی تو حاجت سائلان 
قم از تو گشته مدینه ای تاج سر و این سینه ای 

به رضائیان تو نشانه ای حرم تو قبله ی عارفان 

ات رها سس ترا مه وی 

ز طلعلعت شده منجلی مه آسمان و ستارگان 


غم زینبی چو خریده ای پی دلبرت گردیده ای 


ز رضا ولی تو ندیده ای تن بی سر و سر بر سنان 
1- الا ای زینب آل پیمبر 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک 


ولادتی 

قالب مثنوی 

[۱ 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

الا ای زینب آل پیمبز 

الا ای دختر موسی بن جعفر 
الا ای آشنا درگه حق 

چراغ روشن ما در ره حق 

تو ما را قبله ی حاجات هستی 
گل حق عمه ی سادات هستی 
تو هستی جلوه ی زهرا اطهر 
تو هستی زینب کبرای دیگر 

ز تو نور خدا را می توان دید 
ز اشک تو رضا را می توان دید 
اگر چه محنت بسیار دیدی 
شبیه عمّه ات آزار دیدی 


برادر را ندیدی نقش بر خاک 


ندیدی مصحف خود را تو صد چاک 
ندیدی زیر سم اسب او را 

به زیر خنجر دشمن گلو را 
ندیدی دست بی انگشت و خاتم 
نخوردی تازیانه بین ماتم 

اگر چه در جوانی جان سپردی 
ولی از دشمنت سیلی نخوردی 
که هروه کی اف 
بشکضات 

مسبت شواوت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

قم کوفه نبود تا که خواهر 

بیند سر نی سر برادر 

قم شام نبود تا که در آن 

دشنام دهد کسی به مهمان 


حاشا که قم این جفا پذیرد 
مهمان به خرابه جای گیرد 
قم میهمان را عزیز داند 

کی دخت ورا کنیز خواند 
7 
مشخصات 

مات رت 

سبک مرئیه 

قالب ترجیع بند 

تناغر ساز کار حاج غلامترضا 
منبع زمزمه های ولایت 5 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عصمت کبریاست معصومه 
قبله ی اولیاست معصومه 
بضعه ی پاک موسی جعفر 
جسم و جان رضاست معصومه 
پای تا سر چو عمه اش زینب 
دخت زهرا نماست معصومه 


همه خلقند زیر سایه ی او 


آفتاب خداست معصومه 

در تقوی و گوهر عصمت 

یم حلم و حیاست معصومه 
زخم دل را ز مرحمت مرحم 
| 


بوی عطر بهشت در 


این ندا سر دهند , قمیون 

روز محشر , کجاست معصومه 
اهل قم خلق را پناه دهید 

که پناه شماست معصومه 
توص از انعر در ان کنیم 
قبله ی جان ماست معصومه 
بین صحن طلا و آینه اش 

جای سعی و صفاست معصومه 
پایتخت حکومتش در قم 

به جهان مقتداست معصو مه 
اين جهان جسم و او بود جانش 
پدر و مادرم به قربانش 

4- تو کیستی؟ لاله ی زهرای اطهری 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرثیه 

قالب قصیده 


ار فا کار سا لا مرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو کیستی؟ سلاله ی زهرای اطهری 
معصومه ای کریمه ی آل پیمبری 
ممدوحه ی آئمه و محبوبه ی خدا 
احمد خصایل استی و صدیقه منظری 
باب الکرم سلاله ی باب الحوائجی 
ام العفاف دختر موسی بن جعفری 
امروز قبله ی دل خوبان روزگار 
فردا همان شفیعه ی فردای محشری 
تو سومین ملیکه ی اسلام فاطمه 
آیینه دار زینب و زهرای اطهری 
ی کر ماه اه 
پاکیزه تر ز مریم و حوا و هاجری 
مریم پی زیارتت آید اگر به قم 
اقرار می کند که همانا تو برتری 


بر ثه سیهر عصمت و تقوی ستاره ای 


در هفت بحر نور فروزنده گوهری 

هم چار نجل پاک رضا را تو گوهری 

هم هشتمین ولی خدا را تو خواهری 
مصباح علم و دانش و تو حید و معرفت 
مصداق هل آتی , ثمر نور و کوثری 
عمر کم تو خاطره ی عمر فاطمه است 
یاد آور مقاومت و صبر مادری 

گویند باز می شود از قم در بهشت 

تو خود بهشت قرب خداوند اکبری 
مادر نگشته, بانوی خلق دو عالمی 
شوهر نکرده, مادر آغاز و آخری 

بانو ولی چه بانو, بانوی نه سپهر 

دختر ولی چه دختر, اسلام پروری 

بر هشت آفتاب ولایت ستاره ای 

در نه سیپهر نور مه تور گستری 


پیراهن تو 


عصمت. تقوی است چادرت 

زهد مجشمی و عفاف مصوّری 

در بحر بی کرانه ی ایمان, در کمال 
در آسمان زهد. فروزنده اختری 
را رت 

اخت الوقار دخت بتول مطهری 

زهرا, بهشتِ روح لطیف محمد است 
اولاد او همه شجر نور و تو بری 

گویند سایه ی حرمت بر سر قم است 
قم را نه, بلکه ملک جهان را تو محوری 
زانو زنند خیل فقیهان به محضرت 

آری تو شهر فقه و احدایث را دری 
روزی اگر به خطبه گشایی, زبان خویش 
باور کنند خلق که در نطق حیدری 
اسلام را به منطق گرمت مروجی 
توحید را به نیروی علمت بیانگری 

عطر تو بر مشام محمد اگر رسد 

با خنده بوسدت که بهشت مکزژری 


از نخل های سبز فدک می رسد ندا 


اين باغ از آن توست که زهرای دیگری 
«میثم» اگر ثنای تو گوید محال نیست 


زیرا تو در قصیده سراییش رهبری 


5- ای دختر هفت حجت داور 
یی 

اس لت 

سبک مرثیه 

قالب قصیده 

تقاغر ساد کار -حاج:غاامرضا 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای دختر هفت حجت داور 

ای بضعه ی پاک موسی جعفر 
معصومه ی پاک هفتمین معصوم 
در قدر و جلال , حضرت زهرا 
در فهم و کمال , زینب دیگر 
هم شخص تو نه سپهر را بانو 


هم نور تو کائنات را رهبر 


صحنین تو چون صفا صفای جان 
قبر تو چو کعبه خلق را در بر 
تنهایی و عرش فرش را بانو 
در خاکی و هفت چرخ را محور 
در محضر باب تو حضور تو 
چون فاطمه در کنار پیغمبر 
در سیر جلال تو از آن ترسم 
جبریل کمال را بسوزد پر 

قم از تو مدینه الرسول دل 
صحنین تو بیت خالق اکبر 

بر چشم ملک سزد گذارد پا 
هر کس که نهد بر آستانت سر 


توحید 


گرفته از دعایت جان 

قرآن به نات یافته زیور 

ما را نرسد ثنای تو گفتن 

ای شخص تو را خدا ثنا گستر 

باید که ائثمه ی هدی ریزند 

از دُرج دهن به مدحتت گوهر 
عیسی به رواق تو زند بوسه 

مریم به حریم لوست رو آور 

بعد از زهرا و عمه ات زینب 

مادر نآورده اینچنین دختر 

آیینه ی چارده خدا منظر 

هم زائر تو است زاثر زهرا 

هم تربت توست تربت مادر 

با ا... قسم عبادت کونین 

تلم تور و نان تبش نوا ق] ششستر 
ای شمسه ی هفت آسمان عصمت 
وی شمس شموس را بهین خواهر 
ای فاطمه ای ملیکه ی سوم 


ای بانوی خلف اول و آخر 

در خلق تو خوی زینب و زهرا 
در خوی تو خلق احمد و حیدر 
ما سائل و تو کریمه ی عترت 
ما عاصی و تو شفیعه ی محشر 
لب تشنه مباد آنکه روز حشر 
از کوثر فیض تو زند ساغر 
گیرم ز گناه کردم آماده 

بر خویش دو صد جحیم از آذر 
با مهر توأم برند در دوزخ؟ 

با ا... قسم نمی کنم باور 

ای کوثر کوثر رسول ا... 

وی تشنه ی کام دوستت کوثر 
مردان وجود را تویی خاتون 
زنهای بهشت را تویی سرور 
با نور توآند مومنان مومن 

وز بفض توآند کافران کافر 
ما را مکن از شفاعتت محروم 
ای در صف حشر خلق را یاور 


مهر تو درون سینه ی «میثم» 


پیوسته چو جان پاک در پیکر 

از فیض شماست باغ او را گل 
وز مدح شماست نخل او را بر 
6 ای چراغ چشم قم با فروغ ربانی 
مشخصات 

انشت لت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای چراغ چشم قم با فروغ ربانی 
هم بهشت را بانو هم بهشت را بانی 


هم سلاله ی احمد هم کریمه ی 


عترت 
هم تو کوثر دوم هم تو زینب نی 

روح منطق قرآن با لسان توحیدی 

شمع محفل عترت با جمال نورانی 

خاک پات خوشبوتر از شمیم عطر خلد 
آب جوت شیرین تر از شراب روحانی 
جبرئیل و اسرافیل در کنار صحنینت 

ان کته تمبا ی ای کند سا خوانتن 

حاجر مکرم را از تو منقبت گفتن 

مریم مقدس را با تو راز پنهانی 

هم به دست احسانت چشم اسفل و اعلی 
هم به خاک درگاهت روی عالی و دانی 
دخت حجت هفتم فیض دائمت از قم 

بر تمامی مردم می رسد به آسانی 

بر سه حجت داور دخت و عمه و خواهر 
این کرامت و عزت بر تو باد ارزانی 

سائل سر کویت می کند پذیرائی 

جن و انس اگر آیند سوی قم به مهمانی 


بنده ی عطای تو صد چو حاتم طایی 


عاجز از ثنای تو عنصری و خاقانی 

ز انتظار نبود دور ای سلاله ی زهرا 

گر دهی به یک سائل خاتم سلیمانی 

قم ز مقدمت گردید قبله ی دل مردم 
ای به خاک درگاهت عرش سوده پیشانی 
ای ملیکه ی سوم از مزار تو در قم 

قبر مادرت زهرا کرده نور افشانی 

می توان به وصفت گفت انما پرید ا... 
ريشه ی وجود توست ز آیه های قرآنی 
اهل قم تو را دارند می سزد اگر آرند 
از بهشت در کویت حور بهر قربانی 
عطر تربت پاکت چون دم مسیحایی 
دست رحمت و جودت همچو ابر نیسانی 
قلب خادم کویت بزم لیله الاحیا 

چشم زائر قبرت بامداد بارانی 

نقیتن بای خدامت باغ اجفت. الفاوی 
فرش راه زوارت لاله های رضوانی 
کیستی تو معصومه با جلال زهرایی 
چیستی تو حوریه در لباس انسانی 


سینه ی پدر دارد از تو فیض قدوسی 


دیده ی رضا دیده در تو نور ربانی 
پیش دشمنت لاله کوهساری از شعله 
دور دوستت انش قفت کنا هن 


با تو انس بگرفته شهر با 


صفای قم 

از تو ريشه بگرفته نخل فیض ایرانی 

بعد مادرت زهرا بعد عمه ات زینب 
نیست دختری چون تو با جلال سبحانی 
در کلاس عرفانت در بیان و برهانت 

صد چو بو علی اقرار می کند به نادانی 
ذره ای ز فیض تو فیض بخش فیضیه 
قطره ای ز جود تو چشمه های حیوانی 

با تو مغرب پائیز بامداد نورورزی 

بی تو صبح نوروزی شامگاه ظلمانی 

در ولای اجدادت مشتعل دل آدم 

ز اشتیاق آبایت قلب نوح طوفانی 

در ثنای او «میثم» جان به دل دهی هر دم 
خوش چکامه می گویی خوش قصیده می خوانی 
7- ای کوثر کوثر محمد 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

قالب مثنوی 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

ای کوثر کوثر محمد 

ای دختر دختر محمد 
معصومه ی دودمان عصمت 
روح ادب و روان عصمت 
اند کات اسمانه. 

پاکی ز تو اعتبار دارد 
عصمت به تو افتخار دارد 
قم, مکه تو مسجد الحرامش 
خورشید, ستاره ای به بامش 
مهر تو به حشر دست آویز 
فیضیه ز فیض توست لبریز 
ای مصحف دامن ائمه 

ای پاره ای از تن ائمه 


یک نخله ز هفت قله ی طور 


یک فاطمه از دو فاطمه نور 
کر نی باعل 
ایوان طلات قلب مریم 

مهر تو به سینه داغ خورشید 
شمع حرمت چراغ خورشید 
روی تو گل بهار زهراست 
قبر تو همان مزار زهراست 
مهر تو چو جان درون سینه است 
زوار تو زاثر مدینه است 
جود و کرم ائمه داری 

جا در حرم ائمه داری 

ای زینب دوم ولایت 
تاراللهیان همه فدایت 

ای آل رسول را کریمه 
معصومه, محدثه, علیمه 
ایران حرم مطهر توست 
مرهون تو و برادر توست 
چون باب تو بود طفل نوزاد 
صادق ز ولادتت خبر داد 


پیش از شب دل فروز میلاد 


از امدنت به قم خبر داد 


بر زاثرت 


ای فرشته حاجب 

در حشر بود بهشت واجب 
ذکر تو چراغ محفل ماست 
قبر تو مدینه ی دل ماست 
یک کعبه بود به دیده ی ما 
قبر تو و زینبین و زهرا 

قم شد حرم محمد و آل 
کردی تو در آن نزول اجلال 
بر دوش خود آن فقیه کامل 
می برد تو را زمام محمل 
در نزد تو ای بزرگ بانو 
پیران خرد زدند زانو 

بستند همه لب از تکلم 
کردند به محضرت تام 
افسوس که بعد هیفده شب 
جانت ز الم رسید بر لب 
تو فاطمه , شهر قم مدینه 
داغت شرری درون سینه 


در سوگ تو چشم مردم قم 


بر دامن خاک ریخت انجم 

هر گام هزار بار مردند 
تابوت تو را به دوش بردند 
هر چند که شد مکان به خاکت 
شب دفن نگشت جسم پاکت 
شد بسته دو چشم اشکبارت 
سیلی نزدند بر عذارت 
پوشیده ز خاک شد روی تو 
دیگر نشکست پهلوی تو 
بگذار کنم به چشم خونبار 
این بیت از آن قصیده تکرار 
آن قبر که در .میدته شند کم 
پیدا شده در مدینه ی قم 

عفن کفیت ریز آل بعش 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چنین گفت پیری ز آل پیمبر 

که بر جان پاکش سلام مکژر 
شبی یافتم در بهشت مدینه 
تشرف ز لطف خداوند اکبر 
مزار پیمبر قبور ائمه 

به چشمم عیان شد چو مهر منور 
تمام قبور بزرگان دین را 

در آن شهر کردم زیارت سراسر 
بسی جستجو کردم آخر ندیدم 
مزاری در آن جا ز زهرای اطهر 
یکی گفت باشد مکان در بقیعش 
یکی گفت در بین محراب و منبر 
زدم در همان حال دست توسل 
به دامان ختم رسل, کای پیمبر ! 
مرا آگه از قبر زهرای خود کن 
کجا خفته در خاک, آن سر داور 


نگویم به کس گر تو با 


من بگویی 

به جان عزیز تو و جان حیدر 

پیمبر مرا گفت آن شب به رقیا 

که این راز باید بماند مستر 

اگر خواهی او را زیارت نمایی 

ز شهر مدینه به قم روی آور 

بزن بوسه بر قبر معصومه ی من 
که از نسل زهراست زهرای دیگر 
ذر درح طاها مه برج یاسین 

که مصباح نور است و مصداق کوثر 
امامان معصوم را دخت و عمه 
علی بن موسی الرضا راست خواهر 
سلام خدا و درود محمد 

به این خواهر و این گرامی برادر 
دیارش دل رهروان ولایت 

مزارش در آغوش موسی بن جعفر 
سپهر جلالات را اوست خورشید 
محیط کمالات را اوست گوهر 


در آغاز ذیقعده ماه جلالش 


چو مهر جهانتاب شد نور گستر 
ثنایش نیاید ز غیر از ائمه 

مدیحش نباشد به خلقت میسر 
نبی خلق و حیدر خصال و حسن خو 
حسینی تجلا و صدّیقه منظر 

سزد مادر علم و فضلش بخوانم 
اگر چه به عمرش نکرده است شوهر 
وضو گر چه زیباست با آب زمزم 
تیمم به خاک در اوست خوشتر 
بتخاک آوفند آفتات:قیاست 

اگر افکند سایه بر اهل محشر 

ز خاکش درخشیده خورشید فیضی 
| 
مزار شریفش ملک راست قبله 
حریم رفیعش فلک راست محور 
خوشا گلبن دین که اینش بود گل 
زهی باغ قرآن که اینش بود بر 
وجود وی از دوره ی خردسالی 
جلال مجسم کمال مصور 

کند جان میکال در کوی او سیر 


زند روح جبریل بر بام او پر 

سلام خدا باد بر زائثر او 

که باشد به زوار زهرا برابر 

عجب نیست هر شب اگر شخص مهدی 
زند بوسه بر این مزار مطهر 

به چشم رضا می توان دید در او 
کمالات عقّه جلالات مادر 

بود قم در امواج دریای فیضش 
چو ماهی که در موج دریا شناور 
توان یافت عطر بهشت از مزارش 
که از بوی زهراست خاکش معطر 
سلام هزاران مسیحا و مریم 


به 


روح امامان و این پاک, دختر 

سزد جای باران به دامان صحنش 
تا ود شرسازیی ات 

قدمهای زوار او مشک افزا 
نفسهای خذام او روح پرور 

به زوار قبرش بهشت است واجب 
که گیرد بهشت از قدمهاش زیور 
به زنهای کل جهان تا قیامت 

پس از عمّه و مادرش اوست سرور 
بيایید در غعْشش آل وم 

بگیرید حاجات خود را از اين در 
خلایق از این در گرفتند حاجت 
حوائج در این خانه دارند سنگر 
حریم امامان معصوم ما قم 
بتولش بود دخت موسی بن جعفر 
مصون است قم تا ابد از حوادثت 
که پیوسته معصومه او راست یاور 
التاهضا کرام یه 

گهی جد گهی باب گاهی برادر 


به اجداد و آباع پاک تو سوگند 

که مهر تو به باشد از جان به پیکر 
عجین گشت مهرت به آب و گل ما 
چنین بود از صبح خلقت مقذُر 
تحروی ادا عف این نخمت ار 
اگر شکر گوئیم تا صبح محشر 

در مدح تو ریزد از طبع «میئم» 


کرم کردی ای بانو از اين چه بهتر 


9- همه از قدیما گفتن عاشقی کار دله 
مشخصات 

فتاست وت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-2 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

همه از قدیما گفتن عاشقی کار دله 
حرمت همسایه ی دیوار به دیوار دله 


یه عهدی با امام رضاأ داره دل من شب ولادتت 


به نیت زیارت حضرت زهرا بره زیارتت 

دختر قرآن یا حضرت معصومه 

خواهر سلطان يا حضرت معصومه 

بانوی ایران یا حضرت معصومه 

کا کا کا عل< کر 

شبا آسمون قم غرق ستاره هات می شه 
خورشید از راه که میاد تاج مناره هات می شه 
تو این حرم یه لحظه هم نفس زدن خیلی مقدسه 
عالم گدات به گرد پات وقت کرامت کسی نمی رسه 
سوره ی رحمت يا حضرت معصومه 

آیه ی عصمت يا حضرت معصومه 


شفیع جنت یا حضرت 


معصومه 
اد 

یه امام رضایی تو دنیا باشه اونم تویی 
حرمت خونه ی قلب منه صاب خونه ام تویی 
ایشا ا... با حسینیا با یه دعای تو و امام رضا 
یه کاروان بپا کنیم تا بریم امسال عرفه کربلا 
تا که باهاتم یا حضرت معصومه 

بعد حیاتم یا حضرت معصومه 


اف انم با عضرت و و3 


دبا 
0- ای پناه اهل محشر عید میلادت مبارک 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرثیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 


ای پناه اهل محشر عید میلادت مبارک 

ای همه روح مطهّر عید میلادت مبارک 

ای رخت مرأت مادر عید میلادت مبارک 

ای گل باغ پیمبر عید میلادت مبارک 

ای قم از خاکت معطر عید میلادت مبارک 
دختر موسی ابن جعفر عید میلادت مبارک 
لکلا کا عل< کر 

ای سلام چارده معصوم بر جان و تن تو 

نام تو معصومه و عصمت گلی از دامن تو 
بضعه ی موسایی و قم گشته طور آیمن تو 
پا به چشم قم نهادی قلب قم شد گلشن تو 
یافت این خاک از تو زیور عید میلادت مبارک 
دختر موسی ابن جعفر عید میلادت مبارک 
کا کا کا عل< کر 

نور از هر سو به ایوان طلایت سجده آرد 
حور بر خاک قدوم زائرت صورت گذارد 
جود با کل وجودش هر چه دارد از تو دارد 
از کوک تمانت یر سر فیضیه باه 
علم را صحن تو سنگر عید میلادت مبارک 


کلا لا کلا علا کل 
دخت و اخت و عمه ی سه حجت داور تویی تو 


پاره ی تن بر رسول و احمد و حیدر تویی تو 


فلک استقلال ملک شیعه را لنگر تویی تو 


گر در جئت 


ز قم وا می شود, آن در تویی تو 

بضعه ی یاسین و کوثر عید میلادت مبارک 
دختر موسی ابن جعفر عید میلادت مبارک 
کا اعد ک< کل 

قبه ات را اقتدار قبه الخضراست, آری 
تربت تو تربت گمگشته ی زهراست., آری 
زاثر تو زاثر صدیقه ی کبراست, آری 
صورتت را صورت انسیه الحوراست, آری 
نخل «میثم» از تو پر بر عید میلادت مبارک 


رد 
تومزن باقن تفای او 
ی 

نیت و ورس 

سبک مریئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

ذیقعده ماه فیض خداوند اکبر است 
میلاد پاره ی تن موسی بن جعفر است 
میلاد دخت هفت امام بزرگوار 

یا لیله ی ولادت زهرای دیگر است 

از ثامن الحجج بستانید رو نما 

کو را نظاره بر گل رخسار خواهر است 
اتمه ماه فا رضا ارست رد 
معصومه يا که زینب صدیقه منظر است 
آن فاطمه بتول رسول خدا بود 

اين فاطمه بتول بتول مطهر است 

گر بنگرد ذبیح به اوج جلال او 

گوید هزار مرتبه اين فوق هاجر است 
هک تفه عالدی عم ال سنت 
شوهر نکرده بر همه ی خلق مادر است 
برتر ز آفتاب و نکوتر ز قرص ماه 
مت ات اش ]سوت 
آن روز اول مه و این روز یازده 

آن خواهر خجسته و اینش برادر است 


این است کوثری که قم از فیض اوست پر 


آخر مگر نه دختر ساقی کوثر است 

این است فاطمه که ثواب زیارتش 

در اصل با زیارت زهرا برابر است 

یک دختر, این همه عظمت. این همه جلال 
الحق که جای گفتن ا... اکبر است 

بر آن پدر درود که این است دخترش 

بر مادری سلام که معصومه پرور است 


جز 


عمه اش که زینب کبری است در جلال 

از دختران فاطمه در هر زمان سر است 
قم چون مدینه تربت او مسجد الرسول 
زهرای آن سلاله ی زهرای اطهر است 
هرا کف تیه اش کر که اه ارت 
غلمان تراب مقدم او گر چه دختر است 
فیضش ز شهر قم به زمین و زمان رسد 
ف و مت کی اد اه 

تنها نه خاکیان به حریمش نهاده رو 
کشا هک کر ات و ارت 

گو پادشاه ملک جهان باش يا گدا 
تک در اکن ید آ نوت 
ریزند عرشیان به زمین دسته دسته گل 
اهنا هنت قم وان کی اش 
نعلین خود چو موسی عمران ز پا در آر 
کاینجا مزار دختر موسی بن جعفر است 
وقتی نسیم می کند از شهر قم عبور 

از عطر آن روان مسیحا معطر است 


چون مادرش شفیعه ی فردای محشر است 
ای کی ای رت اس 
طاعات جن و انس و ملک نخل بی بر است 
اقرار می کنم که به پایش نمی رسد 

با آنکه سر به سر سخنم عقد گوهر است 
ما را به شهر قم چه نیازی است بر بهشت 
قم بیت يازده خلف پاک حیدر است 
خواهی جلال زاثئر قم را بیا ببین 

در هر قدم هزار بهشت مکرر است 
«میثم» خدا کند که شود مدفن تو قم 
ها فا مهار خاد ی ارت 

هد ری ات ی بخ ود سس 

مشخصات 

9 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

تقافر سا کار حاخ غلام رها 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای در یم عصمت يا حضرت معصومه 
ای فاطمه ی عترت يا حضرت معصومه 
ای خاک رهت جنت يا حضرت معصومه 


ای سایه ی تو 


قم از تو یم رحمت یا حضرت معصومه 
محتاج دمت حکمت پا حضرت معصو مه 

کا > کل کل 

تو در حرم موسی انسیه ی حورایی 

انسیه ی حورایی محبوبه ی یکتایی 

محبوبه ی یکتایی ممدوحه ی طاهایی 
ممدوحه ی طاهایی ریحانه ی بابایی 

ریحانه ی بابایی آیینه ی زهرایی 

در صورت و در سیرت یا حضرت معصومه 
کا لا کل کل 

تنها نه محیط قم, ایران به تو می نازد 
عصمت به تو می نازد, ایمان به تو می نازد 
عتت قه کمن ارت فر ان به نو افیف نان 
تفسیر و اصول و دین, عرفان به تو می نازد 
جن و ملک و حور و انسان به تو می نازد 
بانوی همه خلقت يا حضرت معصومه 


> عاع< کل 


شمس و قمر و انجم , جن و ملک و انسان 


جن و ملک و رضوان, حور و پری و غلمان 
هم حوری و هم غلمان هم مالک و هم رضوان 
هم عالم و هم حاکم هم بنده و هم سلطان 
دارند به تو چشم لطف و کرم و احسان 


رس 


گیرند ز تو حاجت يا حضرت معصومه 
لکلا کا عل< کر 

نبود عجب ای بانو شاهی به گدا بخشی 
وز گرد حریم خود بر روح شفا بخشی 
بر روح. شفا بخشی بر سینه صفا بخشی 
حاجات خلایق را از لطف و عطا بخشی 
بر خلق زمین بخشی بر اهل سما بخشی 
داری ز حق این قدرت يا حضرت معصومه 
کا کل کا عل< کر 

ای کعبه ی اهل دل ایوان طلای تو 

ای سرمه ی حورالعین خاک کف پای تو 
قم نه همه ی عالم مرهون عطای تو 
فیضیه بود دائم در ظل همای تو 

گردد در جنت باز از صحن و سرای تو 


یک بذل تو صد جنت يا حضرت معصومه 


کا > عاع< کل 


ای بانوی نه افلای ای مادر اهل قم 
ای خاک حریم تو تاج سر اهل قم 
ای کوثر فیض تو در ساغر اهل قم 


اید 


ز نسیمت جان در پیکر اهل قم 

گلدسته ی صحنینت روشنگر اهل قم 

ای قم حرم امنت یا حضرت معصومه 

کا کا کا عل< کر 

آنانکه به شهر قم بر عرض ادب آیند 
آنانکه به پای جان رو سوی تو بنمایند 

در صحن تو رو گردان از جنت اعلایند 
هر گام که ای بانو در صحن تو پیمایند 
هم زائر قبر تو هم زائر زهرایند 

نازند بدین رتبت يا حضرت معصومه 

اک کا عل< کر 

ای دسته گل زهرا ریحانه ی اهل البیت 
ریحانه ی اهل البیت دردانه ی اهل البیت 
زوار حریم تو پروانه ی اهل البیت 

قبر تو بود کعبه در خانه ی اهل البیت 
قم گشته ز فیض تو کاشانه ی اهل البیت 
نازند به تو عترت یا حضرت معصومه 


کا>اعاع< کل 


ای چشم رضا دیده در خسن تو زهرا را 


هم صورت زهرا را هم زینب کبری را 
خاک حرمت دارد اعجاز مسیحا را 

دل می بری از رفعت صد مریم عذرا را 
معصومه ای ای بانو ذریه ی طاها را 

ای فاطمه در فطرت يا حضرت معصومه 
مادم 

تو جان سجود استی تو روح قیام استی 
موسای محمد را تورات تمام استی 
دخت صلوات استی فرزند سلام استی 
فخریه ی اجداد و آباء عظام استی 

الحق که یکی مریم از هفت امام استی 
ای فاطمه را زینت يا حضرت معصومه 
ماد 

تو پاکی و معصومه من عبد گنهکارم 

تو بحر کرم داری من دست تهی دارم 
سرمایه ی من تنها اشکی است که می بارم 
گر اهل بهشت استم گر مستحق نارم 
هم بنده ی این کویم هم «میثم» اين دارم 


کاعاعاع< کل 


3 قم بیت اهل بیت بود دل کبوترش 
مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


قم بیت اهل بیت بود دل کبوترش 


از روضه ی 


بهشت بخوانید برترش 

این سرزمین, مدینه ی اهل ولایت است 
معصومه ی مکرمه, زهرای اطهرش 
ممدوحه ی ائمه ی اطهار فاطمه 
مجبوبه ی خدای تعالی چو مادرش 
بانوی آسمان و زمین است و جبرئیل 
تعظیم آورد به رواق منورش 

با ا... عجیب نیست اگر بشنود پدر 

بوی بهشت از نفس روح پرورش 

زوار قبر مخفی زهرای اطهر است 

هر کس که گشت زائر قبر مطهرش 
دخت امام بانوی دنیا و آخرت 

و هی سم 

چون ناقه اش به عرصه ی محشر قدم نهد 
خوانند. خلق زینب و زهرای دیگرش 
زهرا زند تبسم و زینب ویو موی 
خوانم اگر شفیعه ی فردای محشرش 
دیدند در جمال خدایی ز کودکی 


فخریه ای که داشت محمد به فاطمه 
دارد امام موسی جعفر به دخترش 
تتومتته افتار کته ختضورت دسا 

با آن شرف به حضرت معصومه خواهرش 
عیسی کند به چرخ چهارم زیارتش 
موسی به احترام زند بوسه بر درش 
وت ی صفات و کمالات فاطمه است 
قدر و جلال و مرتبه و حسن و منظرش 
صر صبحدم مراجع شیعه به افتخار 
تعظیم می کنند چو عبدی برابرش 
فردوس, عطر خلد ستاند ز تربتش 
رضوان نهاده رخ به قدمهای زائرش 
هر کس که گشت زاثئر او در بهشت قم 
واجب بود بهشت ز خلاق داورش 
معصومه کیست کوثر دامان کوثر است 
خوانید بعد فاطمه مصداق کوثرش 
جبریل بی محبت او بال اگر زند 

آتش کشد شراره به گردون ز شهپرش 
بر خاک اند ی این بانوی بهشت 


بانوی شهر خون و قیام است و روز و شب 
استاده جن و انس و ملایک به محضرش 
صدها فرشته بر سر گلدسته های او 

هر یک بود ترانه ی ا... اکبرش 

پیوسته از زنان بهشتی سلام باد 

بر تربت مقدس و بر جان و پیکرش 


بوی بهشت می وزد 


از گرد چادرش 

نور خدا دمیده ز هر تار معجرش 

پیوسته از خدای سلام دمادمش 

همواره از رسول درود مکررش 

من کیستم که مدحت معصومه آورم 

زیرا ائمه اند همه مدح گسترش 

روز ورود از در و دیوار شهر قم 

می شد نثار, عطر و گل و مشک و عنبرش 
او شمسه ی منیر سپهر فضیلت است 

کز دور دیده اند خلایق چو اخترش 

در حشر, کار فاطمه آید ز دست او 
سوگند می خورم به خدا و پیمبرش 

شهر قم آمده حرم یازده امام 

صحن و سرای حضرت معصومه زیورش 
«میئم» که شکر و سحر حلال است نظم او 


حق ریخته شراب طهورا به ساغرش 
4 تو کیستی؟ سلاله ی کوثری 


شون ]رت 


مناسبت ولادت 


سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

کینتی؟ تبتلاله ی ری 
فاطمه ای فاطمه ی اطهری 
تو کیستی؟ حضرت معصومه ای 
تو کیستی؟ شفیعه ی محشری 
چهارده حجت معبود را 

عمه ای و دختری و خواهری 
تو خواهر امام هشتم رضا 

تو دختر موسی ابن جعفری 

تو عمه ی چار ولی خدا 

تو هفت بحر نور را گوهری 

تو عالم خلقت را بانویی 

تو آدم و حوا را مادری 


تو حوری حوراءالانسیه 


انسیه الحورای دیگری 

تو ساره يا خدیجه يا فاطمه 
ی 

تو یک حدیقه ی گل احمدی 
تو در سماوات عفاف, اختری 
تو در کنار عمه و مادرت 

از همه سادات جنان برتری 
سلام کوثر به تو یا فاطمه 
که حضرت فاطمه را کوثری 
بعد رضا و مادرت فاطمه 
تو پاره ی پیکر پیغمبری 
بودی اگر کنار زینب به شام 
می گفتم نایبه الحیدری 


تو زینبینی و حسین و 


حسن 
تو روح پنج تن به یک پیکری 
فاطمه و زینب کبری کنار 

تو از همه زنان عالم سری 

راه بهشت از حرم امن توست 
تو چارده بهشت حق را دری 
نشر احادیث پدر شأن توست 
چو مادرت دخت پدرپروری 

تو آسمان فضل را آفتاب 

تو کشتی عصمت را لنگری 
جان حسین است تو را در بدن 
زینب کبری را هم سنگری 
حضرت معصومه سلام علیک 
ای که ائمه را پیام آوری 

قم حرم ائمه, تو مادرش 

در این حرم عالم را رهبری 

تو آسمان و شرم و زهد و حیا 
تو در زمین شمس فلک گستری 
عالمه ی معلمه ندیده 


فاطمه ی پیامبر منظری 

رسول را رسول را نورعین 

خدای را خدای را مظهری 

اگر چه بانوی بهشت قمی 

تمامی بهشت را زیوری 

شرار شعر «میثم» از مدح توست 
تو در دلش چراغ روشنگری 

5 هر دو ز هجران برادر غمین 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

هر دو ز هجران برادر غمین 

این به سفر آن شده محمل نشین 
بر سر این ریخته عطر و گلاب 


آن ز جفا رفته به بزم شراب 


انم فتوه فوار اعا رها 
آن شده آواره ی سر نیزه ها 
(آن شده آواره بی نیزه ها) 
6- کریمه ی آل پیمبر 

مشخصات 

مناسبت ولادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

کریمه ی آل پیمبر 

سلاله ی موسی جعفر 

کوثر زهرای مطهر 

لاله ی باغ سرسبز تبارک 
فاطمه عید میلادت مبارک 
مایا 

عالفة‌ ی آل و شولی 


دختر زهرای بتولی 


گوهر دریای عقولی 
لاله ی 


باغ سرسبز تبارک 

فاطمه عید میلادت مبارک 
ایا 

پاره ی قلب مرتضایی 
شافعه ی روز جرایی 
خواهر حضرت رضایی 
لاله ی باغ سرسبز تبارک 
فاطمه عید میلادت مبارک 
ایا 

ات اه ات تاه 
بیت ولایت ز تو گلشن 
چشم رضا شد به تو روشن 
لاله ی باغ سرسبز تبارک 
فاطمه عید میلادت مبارک 
ایا 

شیعه رهین کرم تو است 
بیت ائمه حرم تو است 
فیضیه مرهون دم تو است 


لاله ی باغ سرسبز تبارک 


فاطمه عید میلادت مبارک 
ایا 

تویی تویی باب ولایت 
شمسه ی عصمت و هدایت 
جان دو عالم به فدایت 

لاله ی باغ سرسبز تبارک 
فاطمه عید میلادت مبارک 
ایا 

7- دختر موسی بن جعفر فاطمه 
متشخض ات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک شور کف زنی 

قالب مثنوی 

شاعر شریف علی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دختر موسی بن جعفر فاطمه 
کوثری هم نام کوثر فاطمه 
جده ی تو فاطمه جدذت علی 


ای ز رویت نور عصمت منجلی 
پر شده از عطر جان بخشت فضا 
خرس موه زا اخت دض 
در فضیلت آفتاب نجمه ای 
شا موی سابع ی 

ای کریمه بانوی دین. اشفعی 

ای عزیز آل یاسین, اشفعی 

ای در تقوی, حیا را آبرو 

خاک پای نو جنان را آبرو 

رشته ای از چادرت حبل المتین 
تار و پود معجرت عشق و یقین 
گفت مولایم که شش دانگ بهشت 
هست حق زاثرت ای مه سرشت 
در حریمت می توان پیدا نمود 

بر سرم ای ابر رحمت سایه ای 
با دل مجنون من همسایه ای 
دور از تو وا مصیبت, وای من 

بی تولای تو خاکم بر دهن 

ای به هجران مبتلا ای خونجگر 


ای ز پا افتاده ی داغ و شرر 


و 


تاو قید سا خای 

اعق خعر برافر قانلت 

غرق خون اما تنش کی دیده ای؟ 

کی سرش را بر سر نی دیده ای؟ 

ق اي بانیم اترات شین گرییه اش ان ین 
ات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالت کر 

قاغر تأشتتانسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای بانوی ایران زمین کریمه ای ز اهل دین 
مرقد با صفای تو بهشت ما روی زمین 
حور و ملک خادم تو گدای تو روح الامین 
خلعت عصمت به تنت بنده ات جبریل امین 
شفیعه ی روز جزا تویی حبیبه ی خدا 


دختر باب الحوائج ای زینب امام رضا 


با ذکر یا زهرا مدد به شهر قم سر می زنم 
وقتی که یا رضا میگم تا عرش حق پر می زنم 
هر کسی غاشق کیبه خدای,غالم باهانشه 
هرکی میاد تو حرمت آسمونا زیر پاشه 

اسم مقدست بی بی دل منو خدایی کرد 


9 گلی از شاخسار رحمت اینجاست 


رت 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گلی از شاخسار رحمت اینجاست 
بکیاز اندان غیت اتساتست 
اگر بوی بهشت آید عجب نیست 

دری از هشت باب جنت اینجاست 


به دیوار و در این بیت توحید 


فروغ عترت و قرآن توان دید 
مزار حضرت معصومه اینجاست 
رضا را خواهری مظلومه اینجاست 


0- برای دیدن تو زدم به شور و مستی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

برای دیدن تو زدم به شور و مستی 
زینب تو من استم حسین من تو هستی 
از کودکی تا حالا از عشق تو اسیرم 
داغ تو ای برادر ببین چه کرده پیرم 
گفتم میام زیارت روی تو رو می بینم 


سر 


می ذارم رو شونت کنار تو می شینم 
جونم به لب رسیده ای بی وفا زمونه 
داغ ندیدن تو به سینه ام می مونه 

تو که برادر من قلب رئوفی داری 

چرا منو مدینه با غصه ها می ذاری 
بیزارم از فراقت حال دلم خرابه 

دارم دیگه می میرم عیادتم ثوابه 

حالا که این زمونه نذاشت پیشم بمونی 
منتظرم بیایی به من نماز بخونی 

نذار تو شهر غربت تابوتم و بیارن 
معصومه خواهرت را به زير خاک بذارن 
1- به شوق دیدن رویت شدم آواره ای یار 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالت آهشکنه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


به شوق دیدن رویت شدم آواره ای یار 

که شاید بر سر کویت رسد هنگام دیدار 

به بال خسته خواهر, به سویت گشته راهی 
بیا و جان مادر , به سویم کن نگاهی 

فدای رخت. شده خواهرت. رضا جانم کجایی 
خوشا ای رضاء ز راه وفا, به دیدارم بیایی 
رضا جان رضا(2) شده وقت جدایی 

دبا 

چه خوش باشد برادر آمدی اینک کنارم 
خوش آمد گویمت در روز دفنم بر مزارم 

چو بودم ای برادر, هميشه من بیادت 

خودت دفنم نمودی, به همراه جوادت 

فدای تو و, جوادت منم, فدایت ای رضا جان 
به پای تو و, به یادت منم, رضا جان ای رضا جان 
رضا جان رضا(2) شده وقت جدایی 

دبا 

و ایک ی ها طیه ای اکن 

مشخصات 


سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای که بوی فاطمه آید ز خاک کوی تو 

برتر از عطر بهشت است به جانها بوی تو 

مسجد الحرام عشقی کعبه را خود قبله ای 
چون شرف دارد به کعبه خاک قبر و کوی تو 
تاذ کارت ال مار مد ام 


ثانی زهرا شدی و دیده 


ها شد سوی تو 

فاطمه هستی و هم معصومه و مظلومه ای 
فاطمه هستی ولی نیلی نباشد روی تو 
فاطمه هستی و نورانی چو زهرایی ولی 
کی شده بشکسته از ضرب جفا پهلوی تو 
از میان کوچه های شهر قم کردی عبور 
چادرت خاکی نشد خونین نشد بازوی تو 
انب خورای ای فاطلبه 

مقتحضات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشتاسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تا ورام اایر قانمایه 

ها هار تا ناه 


ای که هم مظلومه و معصومه ای 


کوثر موسی بن جعفر فاطمه 

4 ای روح محجّب که به قم قائمه ای 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ام همست یه خر امه ام 
مار مه ام ات 
معصومه ای و خواهر محبوب رضا 
آن عالم اهل بیت و تو عالمه ای 
هو انا اقب بیجن یه به کاای بر 
رکه 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شباهتهای زیادی حضرت معصومه به جده اش حضرت زهرا داشت. 
فاطمه ی دوم لقب حضرت معصومه(س): 

1-در بین دختران رسول خدا فاطمه فضیلت بالاتری داشت 

در بین دختران موسی بن جعفر حضرت معصومه فضیلت بالاتری داشت. 
2-نام او چون مادرش فاطمه است و شیعیان او دور از آتش هستند 
مه امه رود انا ای 

اما ای مت فصو که ان 

4-هر دو در جوانی در راه ولایت تا سرحد جانشان دفاع کردند 

یکی برای دفاع از ولایت از خانه بیرون آهند 

یکی برای دفاع از ولایت از شهر خود بیرون آمد. 


5-هر دو عالمه و محدثه بودند و بر زنان زمان خود برتری داشتند. 


6- غرق در افکار بودم بیقرار 

مرخضرارت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاغر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 69-2 
تعداد استفاده 0 

غرق در افکار بودم بیقرار 

موج می زد از دو چشمم انتظار 
کرد فکری ناگهان در من خطور 
شادی و مستی شد از من دور دور 
واژه های شعر در ذهنم فسرد 
اشتیاق زندگی در سینه مرد 

با که حرف خویش را نجوا کنم؟ 
قبر لیلی را کجا پیدا کنم؟ 

چون میسر نیست من را کام او 


تا به کی دل خوش کنم بر نام او؟ 


کاش از قلیم به قبرش راه داشت 
کاش زهرا هم زیارتگاه داشت 

زین همه شادی و عشرت ها چه سود 
کاش قبر مادرم مخفی نبود 

ناگهان از سوی حق آمد پیام 

می دهم بر دردهایت التیام 

قبر زهرا گر چه از دیده گم است 
بارگاه باشکوهش در قم است 
کی هه نش[ 
حضرت زهرا همان معصومه است 
با خودت هرگاه تنها می شوی 

خسته و دلتنگ زهرا می شوی 

قم برو که خانه ی عشق همه است 
ضاخت ان خانه نی فاظمه ات 
چون که تو عرض ارادت کرده ای 
قبر زهرا را زیارت کرده ای 

شاک مها زوا نی ارت 

هم حسین و هم رضا و فاطمه است 
آب سقا خانه اش آب بهشت 


خواهر مولا رضا زهرا سرشت 


بارگاهش قبله گاه عالمین 

صبر زینب دارد و عشق حسین 

ای که هستی مست و دل چاک بقیع 
کم ندارد خاکش از خاک بقیع 

آن مکان موعود هر هم عهدی است 
دنت در اسا سیون ات 

دق ی عون ایام جوا فاطابه ادا آیوته 
مشخصات 

متا منت بل ور 

سبک نوحه سنگین جدید 

قالت اکن 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


عمه جون امام جواد فاطمه سادات 


اه 

اا شا ال کته کراعات فده 

خبر خبر یادگار زهرا اومده 

کریمه ی اهل بیت بدنیا اومده 

اه دم فا ال اق فااع ی یه 


کلا لا کلا علا کل 

خورشید آسمون یه شمعه پیش گنبد طلات 

سایه ی هفت تا آسمون از سایه ی گلدسته هات 
خونه به خونه ندری پزونه میدونی 

کوچه به کوچه اسپند سوزونه میدونی 

دختر موسی سلام, عزیز زهرا سلام, ماه دل آرا سلام 


داماد 

وقتی میام تو حرمت میام به صحن ملیحت 

پارچه ی سبزی بی بی جون دخیل می بندم به ضریحت 
دردی اگر هست پاشید بگید به بی بی 

از همه دنیا مائیم و این یه بی بی 


دلم می خواد که یه شب تو صحن ملیحش 


هیچ کی نباشه من باشم و اون ضریحش 
گریه کنم بی امون, با ابرای آسمون, به یاد صاحب زمون 
به یاد شور و نواش, نماز شب خوندناش, تو حرم و تو دعاش 


کا کا کا عل< کل 

8- ای دختر و خواهر ولایت 
کیب 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای دختر و خواهر ولایت 
آئینه ی مادر ولایت 

بر ارض و سما ملیکه در قم 
آرام دل امام هفتم 

در قصر تو جبرئیل حاجب 


زوار تو را بهشت واجب 


گفتند و شنیده آیم ز آغاز 

کز قم به جنان دری شود باز 
حاجت نبود مرا بر آن در 

قم باشدم از بهشت برتر 

قم قبله ی خازن بهشت است 
اینجا سخن از بهشت زشت است 
صحنین تو مسجدالرسولش 
قم شهر مقدس قیام است 
قم خانه ی یازده امام است 
روزیکه به قم قدم نهادی 

قم را شرف مدینه دادی 

آن روز قرار از ملک رفت 
ذکر صلوات بر فلک رفت 


بر خاک رهت به 


عجز و ناله 
با گریه ی شوق و شاخه ی گل 


بردند به ناقه ات توسل 


یاران 

طفلان مسلم(ع) 

1- دیده گريانيم سینه سوزانیم 

تخت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالت گنت 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دیده گريانیم سینه سوزانیم 

مثل غنچه سر در گریبانم 

حارثا غنچه دگر چیدن ندارد 
کشتن طفل یتیم دیدن ندارد 

وا غریبا(2) 

ایا 

من سراپا جوش او ز غم خاموش 
بر سر بازار ما دو را بفروش 
مادر ما در وطن چشم انتظار است 


از پی دیدار ما بین بی قرار است 
وا غریبا(2) 

ما گل و تو خار ظالم خونخوار 
حق مهمان را زیر پا مگذار 

ای به سینه غیر بذر کین نکشته 

تا کنون کس این چنین مهمان نکشته 
وا غریبا (2) 

مد 

ای ستم گستر حارث کافر 

اول از کینه گیر و از من سر 
چونکه باشد این برادر بود و هستم 
امک ی 
وا غریبا(2) 

مد 

ای رهت باطل وز خدا غافل 

بیش از اين ما را تو مسوزان دل 
قولتی وتا که ابا سرفرار 
این دم آخر بخوانیم نمازی 

وا غریبا(2) 


کاعاعاع< کل 


از همین صحرا وادی غمها 

می رسد بر گوش ناله زهرا 

نی فقط بر حال ما زهرا بگرید 
آسمان و کوه و این صحرا بگرید 

وا غریبا(2) 

مایا 

2 پس از شهادت مسلم گل ریاض عقیل 
مشخصات 

مناسبت داستانی 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

تعداد استفاده 0 

پس از شهادت مسلم گل ریاض عقیل 
دو ماهپاره شد از او به شهر کوفه قتیل 
دو آفتاب فضیلت دو آسمان جلال 


دو سرو باغ رسالت دو شمع بزم کمال 


دو باغ لاله ی قرآن دو نخل سبز ولا 
دو باز مانده ی عترت دو نسل کرببلا 


دو نو نهال ولایت دو مرغ 


درون حبس شب و روز و ماه تا یک سال 
ز بس گرسنه شب و روز را به سر بردند 
بهخاق. اب و غذا اشی وخون دلن خوزرذدند 
نهاده بر روی دیوار و در غریبی. سر 

نه مادر و نه پدر نه برادر و خواهر 

خدای را به دعا و نیاز می خواندند 

به روز, روزه و شبها نماز می خواندند 
شبی محمد گفتا چنین به ابراهیم 

که ای به گوشه ی زندان چو من غریب و یتیم 
من و تو کز غم داغ پدر کباب شدیم 

ببین چگونه به زندان چو شمع, آب شدیم 
روا بود که خود امشب برای زندانبان 
دهیم شرح نسب نام خود کنیم عیان 

چو شب رسید ز راه و دوباره زندانبان 
برای دیدنشان گشت وارد زندان 

سرشک بی کسی از دیدگان خود سفتند 
کشیده آه و به او شرخ حال خود گفتند 


که ما دو شاخه ی ریحان ز باغ قرآنیم 


اسیر دست تو یک سال کنج زندانیم 

ز نسل پاک خلیلیم ما دو اسماعیل 

دو بی گناه دو فرزند مسلم بن عقیل 

از این کلام کشید آه از جگر مشکور 

که ای دو مصحف توحید ای دو آیه ی نور 
هزار بار شود جان من فدای شما 

درون کاسه ی چشم من است جای شما 
به خون پاک حسین و به گریه ی زینب 
که من ز حبس, شما را رها کنم امشب 
ز کار خویش سرافکنده ام به نزد بتول 
مرا حلال کنید ای دو نونهال رسول 
شبانه آن دو بتیم صغیر با دل زار 

روان شدند به سوی حجاز در شب تار 
نبود راهنمایی شبانه جز مهشان 

دوباره گشت به صحرای کوفه گم, رهشان 
به سرنوشت دچار آن دو نازنین گشتند 
که میهمان زن حارث لعین گشتند 

درون خانه از او مهر مادری دیدند 


کنار حجره غریبانه 


هر دو خوابیدند 

ز خواب ناز در آن شامگاه غربتشان 

پدر نمود به باغ بهشت دعوتشان 

که ای دو پاره ی تن ای که همچو جان منید 
به شامگاه دگر هر دو میهمان منید 

خدا گواست که آن شب چگونه سر کردند 
هماره گریه بر احوال یکدگر کردند 

ی خارت بیدا کزان انش یار 
ضدای کربه از آن دوم شم بیدا 

به سوی حجره دوید و سوال کرد که هان 
شما که اید؟ بگویید ای دو سرو روان 

صدا زدند که ما دو یتیم محرومیم 

دو کودکیم ز مسلم غریب و مظلومیم 
شناخت حارث ملعون چو آن دو کودک را 
به زیر ضربت سیلی گرفت یک یک را 

دو طفل بی کس و تنها در آن سیاهی شب 
ترا تا نا ی رات 
نیامدی دل سنگین حارث لعین به درد 


دو دست بسته به سوی فراتشان آورد 


نهاد خنجر بیداد را به حنجرشان 

به قصد آنکه کند از بدن جدا سرشان 
از اين ستم بدن آن پلید می لرزید 
وجود آن دو برادر چو بید می لرزید 
زدند ناله که حرمت بگیر زهرا را 
قسم به جان رسول خدا مکش ما را 
بيا و ما را همچون لام حلقه بگوش 
ببر به جانب بازار و هر دو را بفروش 
هزار حیف که او شرم از رسول نکرد 
شنید خواهش آنان ولی قبول نکرد 

به هر کلام کشیدند از جگر شرری 
نکرد در دل آن دشمن خدا اثری 

به قبله, هر دو, دو دست نیاز بگرفتند 
اجازه بهر دو رکعت نماز بگرفتند 

پس از نماز خداوندگار را خواندند 
سرشک بی کسی از هر دو دیده افشاندند 
کی ام دای کاس ول سا 
هوق ات نان سا و ها نا 

از اين دعا به غضب آمد آن پلید شریر 


تو گویی آنکه به قلبش ام تیر 


کشید تبیغ 


که ها کف سا 

سرشک هر دو روان شد ز دیده ی ترشان 
کلام هر دو همین بود کای ستم گستر 
بگیر خنجر و اول ز من جدا کن سر 
گرفت تیغ ستم را به کف به خشم تمام 
فتاد سخت به حیرت که سر برد ز کدام؟ 
به گریه گفت محمد که ای ستمگر دون 
چو خواستیم بیاییم از مدینه برون 

نمود بدرقه ما را به گریه مادرمان 

کشید دست نوازش به صورت و سرمان 
به گریه گفت چنین با من غریب و یتیم 
که ای محمد جان تو جان ابراهیم 

به جان مسلم که ز غصه خون شده است دلم 
خدا گواست که از روی مادرم خجلم 
اگر چه هر دوی ما را به سر رسیده اجل 
برای خاطر مامم مرا بش اول 

چو ریخت اشک برادر به جسم بی سر او 
خضاب کرد رخ خود ز خون حنجر او 


هنوز بود روان اشک از دو چشم ترش 


که روی نعش برادر بریده گشت سرش 
روا بود که بمیرد جهانی از این غم 


چگونه زنده ای و شرح می د هی «میئم» 


3- اینجا کجاست باغ دو ریحان مسلم است 
مشخضات 

و 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

ار سا کار سا یرت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اینجا کجاست باغ دو ریحان مسلم است 
اینجا کجاست قبر دو طفلان مسلم است 
اینجا دو سرو ناز به خون آرمیده اند 
اینجا سر از دو کودک مسلم بریده اند 
انیا مه فا وه در خاک هن 
در موج خون به حنجر صد چاک خفته اند 
اینجا یتیم کوچکی از دیده در فشاند 


تنها به زیر خنجر قاتل نماز خواند 


اینجا یکی پتیم ز غم جامه پاره کرد 
جان دادن برادر خود را نظاره کرد 


اینجا روان ز دیده در ناب می 


شود 

هر زائری ز شدت غم آب می شود 
یارب به این دو قبر که دو کعبه ی دلند 
تاو این کل کصتان در ان ان 
یارب به لاله گونی روی نکویشان 
یارب به اشک غربت و خون گلویشان 
ما را به اين دو لاله ی باغ ولا ببخش 
بر این دو کودک و به شه کربلا ببخش 
4 ما هر دو طفلان مسلمیم , گل گلستان مسلمیم 
تشتهرات 

مایت راون 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 


ما هر دو طفلان مسلمیم , گل گلستان مسلمیم 
تمام دردیم , ما کوچه گردیم , خون گشته جاری ز آه ما 


کاعاعاع< کل 


او بیقرار است 2 جچشم انتظار است , نللنسته دیده به راه ما 
کا ع >< ک< کل 

به غیر زخم زبان و سیلی کسی نگیرد از ما نشان 

ندیده کس میزبان ببندد با ریسمان دست میهمان 

ما لاله های بی باغبان , چون طاير دور از آشیان 

گه در بیابان , گاهی به زندان . عمر کم ما آید به سر 

کا >< ک< کل 

دارد تماشا احوال ما , رسیده صبح وصال ما 


جان می سیاریم , نفس نداریم , می اید امشب بوی پدر 


ایا 
5 دو گل از بوستان مصطفی خوابیده اند اینجا 
مشخصات 

مناسبت کوفه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

وتات تصطفی خدا یو نو تا 
دو طفل نازنین خواب پریشان دیده اند اینجا 
دو گلبرگ تر, از گلهای خسن یوسف زهرا 
دو غنچه از گلستان وفا را چیده اند اینجا 
دو ریحان بهشتی بو, دو زیبای هلال ابرو 
یا از یی 
۳ 


شد دیده ها پر آب, اگر دلها گرفت آتش 
دو آرام دل مسلم دو نور دیده اند اینجا 
دو آبه بر زمین آفتاده از شیراژهدی فترت 
به عشق کربلاء جام بلا نوشیده اند اینجا 
دو گنبد سبز و کوچک یادگار سرخ عاشورا 
ملاتک گرد اين گلدسته ها گردیده اند اینجا 
اگر دیروز زد تیغ ستم گلبوسه بر حنجر 

بیا اینجا ببین, پیروزی از خون است يا خنجر؟ 
مساق شرگن فان 
هت 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

تعداد استفاده 0 


این دو کودک که جدا گشته ز پیکر سرشان 
می برد دل ز همه خسن خدا منظرشان 
سرشان گشته جدا از تن و پیداست هنوز 
جای گلبوسه ی مسلم به رخ انورشان 

داغ بابا به جگر, گوشه ی زندان, یکسال 
خود دل ریخته پیوسته ز چشم ترشان 

باور شمع هم این قصه ی جانسوز نبود 
کاین دو پروانه غریبانه بسوزد پرشان 

غصه هایی که پس از کشتن مسلم خوردند 
چشمه ی خون شد و فواره زد از حنجرشان 
بوده بر صورتشان گرد و غبار زندان 

شسته گردیده ز خوناب جگر پیکرشان 

خبر کشتنشان را به مدینه نبرید 

به خدا منتظر هر دو بود مادرشان 

با سجودی که به هنگام شهادت کردند 

زنده گردید نماز از دم جان پرورشان 

زلف پیچیده و چشم ترشان می گوید 

که غریبانه جدا گشته ز پیکر سرشان 

گنه این دو چه بوده است که هر شب چون شمع 


آب گردیده به زندان بدن لاغرشان 


چون نگرید ز غم این دو برادر «میثم» 


که عدو یکسره خون ریخته در ساغرشان 


7 ما دو ماهیم که خورشید بود اختر ما 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


میثم 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ما دو ماهیم که خورشید بود اختر ما 
ان مر تس هاگ را 
باده روز ازل از جام شهادت زده ایم 
بوده در بزم بلا خون جگر ساغر ما 

دو فروزنده سپهریم که در دامن خاک 
آفتاب آمده خون, اشک شده اختر ما 
عرم ات و کفیه ک ساف ع کرت 
ای بسا دل که کند طوف به دور و بر ما 
تفن یه کار اله اکیر تاره 

گلوی نازک و رخسار ز گل بهتر ما 

بوده یک کرببلا غصه و درد و غم و داغ 
در دل سوخته و سینه ی غمپرور ما 

سرا اک وال ام 
آت گردیده به زندان بدن لاغر ما 

در صف حشر به چشم همه باشد پیدا 


اثر سیلی قاتل به رخ انور ما 


شیعیان کاش همه بوده نظر می کردید 
چه غریبانه جدا گشت ز پیکر سر ما 
زیر شمشمیر عدو بیکس و تنها و غریب 
اشک ها بود که می ریخت ز چشم تر ما 
در دم مرگ به بالای سر ما دو یتیم 
حضرت فاطمه آمد عوض مادر ما 

بدن بی سر ما را به فرات افکندند 
آب هم سوخت به آغشته به خون پیکر ما 
گلوی نازک ما کز دم شمشیر شکافت 
خون دل بود که فوّاره زد از حنجر ما 
در غم غربت ما اشک بیفشان «میثم» 
که نشد هیچکس از راه وفا یاور ما 

حر بن یزید ریاحی(ره) 

1- ای لشکر کفار, منم حر ولایت 

منت 

مناشبت تتمادت 

سبک مرئیه 

الب ان 

قتاغر شاد کار خاخ غاام وا 


منبع بک ماه خون گر فته(4) 


تعداد استفاده 0 


ای لشکر کفار. منم حر ولایت 
با نور ولایت. شدم امروز هدایت 


من یار حسینم, گرفتار حسینم (2) 


کاعاعاع< کل 


ابن علی بوده و هستم 

بگرفت از اوّل, کرم فاطمه دستم 
من یار حسینم, گرفتار حسینم (2) 
دما 

هر چند که شرمنده ز اولاد رسولم 
والله قسم فاطمه ! کرده است قبولم 
من یار حسینم, گرفتار حسینم (2) 
دبا 

لطف پسر فاطمه داده پر و بالم 

هم توبه پذیرفته و هم داده مدالم 

من یار حسینم, گرفتار حسینم (2) 
دما 

داده پسر شیرخداء اذن نبردم 

تا دور سر حضرت عباس بگردم 

من یار حسینم, گرفتار حسینم (2) 
دما 

ای مردم کوفه, جگر آب, کباب است 
تفر آ زب هل خرم: طفل رنات ‏ فت 


من یار حسینم, گرفتار حسینم (2) 


لکلا کلا علا کل 
من خاک قدم های علمدار حسینم 
جانم به سر دست و خریدار حسینم 


من یار حسینم, گرفتار حسینم (2) 


ی 
2- من هستم عبد و تویی مولاء من هستم عاصی تو 

زیخ رت 

ات اون 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من هستم عبد و توبی مولاء من هستم عاصی تویی آقا 
وا کن آغوش ای گل زهراء مزن دست رد حر رسیده 
قسم به خلق نکویت, قسم به هر تار مویت 

به قدر کافی ز رویت, ببین حر خجالت کشیده 

بیا و جون رقیه ات بین ما آقا کن وساطت 


بجان تو که بیشتر از تو می کشم از زینب خجالت 


خوب می دونم که دلش رو شکوندم 

خواب و از چشم ششماهه پروندم 

حالا سرمو رو پاهات کشوندم 

یا حسین ببخش عزیز زهرا(3) 

کا کا کا عل< کر 

شرمنده از مادرت هستم, راه آب و من به روت بستم 
الهی که بشکنه دستم, نفهمیدم آقا چکردم 

اما حالا من پشیمونم» پیش تو سر در گریبونم 

نذر راهت می کنم جونم. سراپا همه غرق دردم 
فت»شنه اراد آتده عالشهن اکن در داضت شنم 


بذار تا زودتر بمیرم داغ تنهایی ات را 


شدم اسیر و گرفتار خالت 
جابده من و زیر پر و بالت 
یحو سا ات 

یا حسین ببخش عزیز زهرا(3) 
اد 

3- شب شب توبه است گریه کنای حسین 
مارد 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شب شب توبه است گریه کنای حسین 
توبه چیه جز گریه برای حسین 


اللهم اغفرلی بالحسین(2) 


کا > عاع< کل 


ببارید ببارید دو چشم نوبهارم 

که جز اشک تو دنیا دیگه چیزی ندارم 

یه عمره یه عمره نمک پرورده هستم 

ولی با گناهام نمکدونو شکستم 

گناهم گناهم اگر چه بی شماره 
تفارک کی ها فا 

اللهم اغفرلی بالحسین(3) 

ایا 

کسی که میگه من حسینیم به مولا 

باید که به هر بار نمازش باشه غوغا 

با تهمت با غیبت دیگه همراه نمی شه 
کسی که حسینی می شه هر لحظه هر بار 
با نیش زبونش نمی ده خلق و آزار 

اللهم اغفرلی بالحسین(3) 

ایا 

حسین جان حسین جان ببین شرمنده هستم 
با کارام هزار بار دلت رو من شکستم 
کاس از ارو سس آزووت 


قطان اسات سر اظ اتف 


اللهم اغفرلی بالحسین(3) 


یا 
4 یابن الزهرا منم حر پشیمان 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یابن الزهرا منم حر پشیمان 
تمام هست من هستم پریشان 
من بی پناهم, بنما نگاهم 

به جان مادرت زهرای اطهر 
ای اکنز آن. اکن 


ملاعلا 


سالار و سرورم من سر به زیرم 
از خاک پای تو بوسه بگیرم 
ای دلبر من. دلم تو مشکن 


جانم به قربان ششماهه اصغر 
ا... اکبر ا... اکبر 

کاعلاعلا ع< کل 

تا آنکه هستم و تا زنده هستم 
از روی زینبت شرمنده هستم 
راه تو بستم, دلت شکستم 

از تو خجل هستم تا روز محشر 
ا... اکبر ا... اکبر 


داماد 
5- آمدم بر درگهت با روسیاهی 
۳ 


مناسبت 


شهادت 

سیک ۷ 

قالت اه 

شاعر انسانی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آمدم بر درگهت با روسیاهی 

تا کنم از محضر تو عذرخواهی 
کن نگاهی, کن نگاهی, کن نگاهی 
اد 

من دل اطفال مظلومت شکستم 
تو نبستی گر چه من راه تو بستم 
گیر دستم, گیر دستم, گیردستم 
ابید 

توتیای دیده ی من خاک پایت 

ده اجازه تا کنم جانم فدایت 

کو عطایت, کو عطایت. کو عطایت 


کا > عاع< کل 


راخ و فداصت ۶ 

م ان 

مس ات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ار هکت من شوش اه نات | 
ندارم راه برگشتن نه روی دیدنت آقا 

منی که بسته ام راهت, کوبتر بچه هایت را 
چسازم تا جدا گردد. سرم در پیش پای تو 
اد شوه کنو ام آعا نس انس مت ام ها 
زتو شرمنده ام آقا 

شکست بغض گلوم آقا می ریزه آبروم آقا 
نیاوردی به روم آقا 

حسین جانم حسین جانم(4) 


ا ملاعلا لا کل 


سرم پائین دلم لرزون نگاهم خیس و بارونی 


به درد دل نیازی نیست ز چشمام حرفو می خونی 
می ترسم آخر کارت. به روی نیزه ها باشه 

می ترسم خواهرت زینب, اسیر کربلا باشه 

نمی بستم اگر راهت نمی رفت تا فلک آهت 

نبود خونین رخ ماهت 

تو پاکی و من آلوده گدا من کار تو جوده 

همش تقصیر من بوده 


حسین جانم حسین جانم (4) 


اد 
7- گفت ای روح شتاب و صبر من 
متشخصات 

ستاستتت یات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

گفت ای روح شتاب و صبر من 


وی به دستت اختیار و جبر من 


کوله باری از گناه آوزده ام 


وز 


بساط شرم آه آورده ام 

روز محشر رو سیه تر از شبم 
سر به زیر آستان زینبم 

پایه های عرش اگر لرزانده ام 
آیه لا تقنطوا را خوانده ام 

ای کریم ای عادتت لطف و کرم 
آمدم تا خوشه از خرمن برم 

گر بخوانی تاج اقلاکم به سر 


ور برانی وای من خاکم به سر 


8- دید دارم از خجالت سر به زیر 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سیک *۷ 

قالب مثنوی 

شاعر انسانی حاج علی 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


گفت ما را بین و سر بالا بگیر 
دید از غم تنگ گشته سینه ام 
پاک کرد از زنگ ها آیینه ام 

من دگر «او» گشته و خود نیستم 
آنکه همره با شما شد نیستم 

خر نبوده خر, به لطفش خر شده 
تودم بت آلودهامار کر شتته 
دور شد جانم ز تن های شما 
کرد منهایم ز من های شما 

دید از پا تا به سر عیب ام به عین 
کرد, از پا تا به سر خسنم حسین 
هر که بر اين آستان باشد سرش 
عاقبت, بر خیر گردد آخرش 

هر مُجبُی را که او محبوب شد 
گر بدی هم داشت آخر خوب شد 
دل ز هر دلداده می گیرد حسین 
دست هر افتاده می گیرد حسین 
مقستِ چشمش جام عالم پر کند 
دو جهان را یک نگاهش حر کند 


جُرم را بخشیده می گیرد کریم 


دیده را نادیده می گیرد کریم 
9- ای مظهر عفو خدا, دریای غفران 
تحص ارت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئثیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 

ای مظهر عفو خدا, دریای غفران 

ای کار تو با دشمنت هم جود و احسان 
حر اسیرم, بی پناهم, رو سیاهم 

سنگین تر است از آسمان, بار گناهم 
تر او ات همست ی 
بر اد ات سای تم 

با دست لطفت, لشکرم را آب دادی 

ز اوّل, کرم کردی به من متّت نهادی 
فریاد خجلت, سر کشد از تار و پودم 
ای کاش من هم بر تو آب آورده بودم 
دیشب ز بی آبی, چو باغ یاس می سوخت 
قلبم, به اشک خجلت عباس می سوخت 
لب های خشک اصغرت, کرده کبابم 
شرمنده تا صبح قیامت از ربابم 

دستی بکش بر روی عبد روسیاهت 
امروز باید حر شوم, با یک نگاهت 
امروز خود راء بین خلد و نار, دیدم 


آن سو همه شکا ند این سو یار دیدم 


شکر خدا, کز آتش دوزخ, رهیدم 

با بذل جانم, وصل جانان برگزیدم 
یک لحظه گر سازی عیان, لطف نهان را 
با یک نگه حر می کنی, خلق جهان را 
با یک نگاهت ای خدا را, وجه عینی 
حر یزیدی. می شود حر حسینی 
جواب امام حسین(ع): 

حر ریاحی, تو دگر حرٌ حسینی 

در بحر ایثار و شرف در حسینی 

از روز اوّل بود لطفم شمع راهت 

در بحر عفوم غرق شد کوه گناهت 
چشم حسینی را به این سو باز کردی 
یک لحظه از خود تا خدا, پرواز کردی 
با یک نگاه خویش, دستت را گرفتم 
تا ما شوی, یکباره هستت را گرفتم 
من مظهر عفو خدای عالمینم 

جرم تو سنگین است امّا من حسینم 
ای وی انس اد 
او را میان خیل دشمن وا گذارد 

چون قطره 


جا در دامن درا گرفتی 

حرمت., ز نام مادرم زهرا گرفتی 
زنجیر خصم, از پای جانت. وا شد ای حر 
با دست من؛ آزادیت, امضا شد ای حر 
تو قطره ی افتاده در خون خدایی 

ای حرژ زهرایی, بیا تو حژ مایی 

حتی همان طفلم که لرزید از صدایت 
بگشوده لب در خیمه و گوید دعایت 
تنها نه من جرم تو را بخشیدم ای حر 
رخت شهادت بر تنت پوشیدم ای حر 
ما از کرم کردیم از تو, دستگیری 

تا روز محشر دست «میثم» را بگیری 
0- بار گنه به دوشم, می گریم و خموشم 
مشخصات 

قالب آهنگین 

قتاغر سار کار خام غلامرضا 


منبع بک ماه خون گر فته (4) 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بار گنه به دوشم, می گریم و خموشم 
آید صدای اصغر, از خیمه ها به گوشم 
من حر بی پناهم, محتاج یک نگاهم (2) 
مبپد 

منت به من نهادی, دست مرا گرفتی 
با یک اشاره از من هست مرا گرفتی 
من حرٌ بی پناهم, محتاج یک نگاهم (2) 
بمپد 

خاک رهت ببویم, دور سرت بگردم 
کرم کن و عطا کن, اجازه ی نبردم 
من حر بی پناهم, محتاجح یک نگاهم (2) 
بپد 

خجلت زده ز زهرا, شرمنده از رسولم 
چه می شود, که امروز زینب کند قبولم 
من حرّ بی پناهم. محتاج یک نگاهم (2) 


کا>اعاع< کل 


رخصت بده ببو سم رخسار اکبرت را 


رخسار اکبرت را, گلوی اصغرت را 
من حرّ بی پناهم. محتاج یک نگاهم (2) 
مایا 

خجلت کشم. هماره, از بلبل مدینه 

گر تو کنی نگاهم, می بخشدم سکینه 
من حرّ بی پناهم. محتاج یک نگاهم (2) 
مایا 

ریزد سرشک خجلت., پیوسته از دو عینم 
عالم همه بدانند. من کشته ی حسینم 
من حرّ بی پناهم. محتاج یک نگاهم (2) 
مایا 

1- ای مظهر الهی, بر حر خود نگاهی 

مشخصات 


تا زیت 


شهادت 
سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

ای مظهر الهی, بر حر خود نگاهی 

اشک دو دیده ام راء آورده ام گواهی 
من حر روسیاهم تنها تویی پناهم (2) 
دما 

من قلب زینبت راء در این سفر شکستم 
رو در رویت ستادم. ره بر روی تو بستم 
من حر روسیاهم تنها تویی پناهم (2) 
مدا 

من بر اذیت تو, در ره اراده کردم 

من در میان دشمن, تو را پیاده کردم 


من حر روسیاهم تنها تویی پناهم (2) 


کا > عاع< کل 


دیشب به سینه ام بود, داغ گل مدینه 
پیوسته آنشتم زده: العطیتن شکیته 

من حر روسیاهم تنها تویی پناهم (2) 

کا کا کا عل< کل 

من بهر اصفرت آب, از اشک دیده دارم 
بر پای اکبر تو, سر بریده دارم 


من حر روسیاهم تنها تویی پناهم (2) 


مایا 
2- یابن زهرا من حر گنهکار توأم 
مشخضات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 

پابن زهرا من حر گنهکار توام 
گر گنه کارم. یار وفادار توام 
ابی عبد ا... یا سیدی العفو(2) 


کا لا کل کل 

تا صف محشر از تو خجالت زده ام 
مجرمم اما پیش کریم آمده ام 
ابی عبد ا... یا سیدی العفو(2) 

کا لا کل کل 

بر تو می گرید با دل بشکسته منم 
ابی عبد ا... یا سیدی العفو(2) 

کا لا کل کل 

چه کنم زینب اگر حلالم نکند؟ 

یا اگر عباس نظر به حالم نکند؟ 
ابی عبد ا... یا سیدی العفو(2) 

< کا عا کل کل 

یا که عفوم کن به خاطر اکبر خود 
با بگردانم خفرکان اشغ زود 
ابی عبد ا... یا سیدی العفو(2) 


> عاع< کل 


یوسف زهرا مرا در این 


صحرا ببخش 

به رسول الله به مادرت زهرا ببخش 
ابی عبد ا... یا سیدی العفو(2) 
مایا 

3- یابن زهرا منم حرّ گنه کار تو 
مشخضات 

ات اد 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یابن زهرا منم حرّ گنه کار تو 
شده در کربلا دلم گرفتار تو 

بر درت بنده ام از تو شرمنده ام 
مولا حسین جان(2) 


کاعاعاع< کل 


من به دشت بلا راه تو بستم حسین 


خجل از مادرت فاطمه هستم حسین 
دارم این زمزمه پسر فاطمه 

مولا حسین جان(2) 

سیدی سیدی عزیز زهرا حسین 
مظهر رحمت خدا توبی يا حسین 

به علی اکبرت به علی اصغفرت 

مولا حسین جان(2) 

من که پا تا سر از شرم تو آبم حسین 
داغ لب های تو کرده کبابم حسین 

در حرم از عطش اصغرت کرده غش 
مولا حسین جان(2) 

اد 

آمدم تا دعا کنی ز لطف و کرم 

که کند گریه در عزای من مادرم 
یت کر از 2 

مولا حسین جان(2) 


کاعاعاع< کل 


خارم و امدم چو گل زهم وا شوم 


اذن جنگم بده که حرٌ زهرا شوم 
جان نثار توام بی قرار توام 

مولا حسین جان(2) 

ادا 

کرمت عازم دشت قتالم کند 

تا مگر زینبت دگر حلالم کند 

سر به خاکت نهم در رهت جان دهم 


مولا حسین جان(2) 


کا کا کا عل< کل 

4- آه, در پناه توأم رو سیاه توأم 
مشخصات 

عالت ای کم 

قناغر اتمانی ,اه غلی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آه, در پناه تم رو سیاه تم 


عذر خواه توام پشیمانم حسین 


کا>اعاع کل 


اه, زه به کویم بده شست و شویم بده 
اب رویم بخر پشیمانم حسین 


> عاع< کل 


آه, پیش حَیر البشر نام 


_ِِ ۳ 

جرمم مَبر 

ابرویم پخر پشیمانم حسین 
داد 

آه, به حخق مادزت امنده در برت 


چاکر اکبرت پشیمانم حسین 


طا ‏ اق یم فاطر صتی 

ای زر 

ات او 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مظهر عفو خدا, حجت دادار حسین 
تو یم عفوی و من حر گنه کار حسین 
عوض آنکه برانی به رویم خنده زدی 


بس که مولایی و سثاری و غفار حسین 


منم آن کس که شکستم دل اطفال تو را 
آمدم سوی تو, با لشکر بسیار حسین 

یابن زهرا گنهم, گر چه فزون است. ببخش 
به علی اکبر و عباس علمدار. حسین 

خود ببخشای و دعا کن که ببخشند مرا 
حضرت فاطمه و حیدر کرار حسین 

گنهم, توبه ندارد تو مگر عفو کنی 

نگذاری ببرندم به سوی نار حسین 

تو که آغوش گشودی به رویم, اذن بده 

که به پای تو کنم, جان خود ایثار حسین 

تا کنو ده ام آمرشا تفای کار 

گشتم این لحظه به عشق تو گرفتار حسین 
آب اگر بر تو نیاورده ام از شط فرات 

دو فراتم بود از دیده ی خونبار حسین 
همچو حر تو بود, آرزوی «میثم» این 

که دم مرگ بگرید ز غمت زار حسین 
تا اسان عراز 

کدرا 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 


ی 

شاعر تاشتانن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 
۱ 
من سر افکنده و مهمان توام 
تو امید همه ای , تو گل فاطمه ای 
یا حسین يا ثار الله(3) 
اد 

منکه اول بتو ره را بستم 

من دل زینب و طفلان خستم 


آمدم عذر گناه 


, درگهت را به پناه 

مد 

تو کریمی تو بزرگی تو امام 
کن قبولم که شدم بر تو غلام 
خاک راهت به سرم , بپذیرم به کرم 
ایکه بسیار بود تقصیرم 

آمدم دامن لطفت گیرم 

قابلم گردانی , شومت قربانی 
7 ام ور خر افواگان ی 
تخت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای حر تو دگر حر فداکار حسینی 
آزاد شدی ز آنکه گرفتار حسینی 
نفروختی آخر شرف و عزت خود را 
اجر تو همین بس که خریدار حسینی 
دیروز به خواری نگهت کرد زمانه 
امروز عزیز سر بازار حسینی 
شرمنده نباشی ز گناهت که پس از این 
هم یاور زهرایی و هم یار حسینی 
اولاد علی بهر تو آغوش گشودند 

در سایه عباس ؛علمدار حسینی 

ما روز ازل دل زتو بردیم که بردیم 
دیدیم تو از زمره ی انصار حسینی 
8- اونیکه دلهای بچه هاتو لرزونده منم 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

اونیکه دلهای بچه هاتو لرزونده منم 

تا قیام قیامت هميشه شرمنده منم 
اونیکه آب رو به روی بچه هات بسته منم 
اونیکه قلب علمدارت و بشکسته منم 
اونیکه باعث تشنگی اصغره منم 

کاشکی ای خدا بشه پاره پاره بدنم 
کاشکی چشمام کور می شد ترا غریب نمی دیدم 
گریه های زینب و بچه هات و نمی شنیدم 
گل زهرا اومدم با رو سیاهی به درت 
مریز آبروی من شکوه مکن به مادرت 
9- حسین آمد و آزاد از یزیدم کرد 

شارت 

ای ات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

قر نتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


خسشین آمدو اراد ان پزندض کرد 
خلاص از قفس وعده و وعیدم کرد 


سیاه بود و 


سیاهی هر آنچه می دیدم 


مرا سپرد به زهرا و رو سپیدم کرد 


0- منکه با جرم و گنه آمده ام بر در تو 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاغر. تانشتنانش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
منکه با جرم و گنه آمده ام بر در تو 

بین که خجلت زده هستم ز تو و خواهر تو 
ای زاده زهرا مولا , جرمم تو ببخشا مولا 
بنما تو حلالم مولا , با زینب کبری مولا 
مولا مولا یا مولا(2) 

کا عا عا ملاعلا 

حژم و آمده ام پیش تو من نامه سیه 


تو بگیر دست مرا چونکه شدم غرق گنه 


چشمه ی تقوی مولا , ای شافع فردا مولا 
رخصت بده تا من مولا , باشم ز شهدا مولا 
مولا مولا یا مولا(2) 

اد 

من خطا کرده ام آقا تو ببخش جرم مرا 
که نباشم ز تو خجلت زده در روز جزا 

ای سبط پیمبر مولا . ای زاده ی حیدر مولا 
ات ی اش سول راو وی شش فد 
مولا مولا یا مولا(2) 

اد 

تو اجازت بده مولا به رهت جان بدهم 

جان ناقابل خود هدیه به جانان بدهم 

جان علی اکبر مولا , جان علی اصغر مولا 
تقشاع وا و ایشاعر کار گر و( 
اد 

ین ا نکر شمه واوم زا نزن سا 
که گرفته به سویش دست خود از روی نیاز 
ای زاده زهرا مولا , جرمم تو ببخشا مولا 
بنما تو حلالم مولا , با زینب کبری مولا 

مولا مولا یا مولا(2) 


ابا 
ای بط کوش اف 

مشخضات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پناهم ده , به کویت ای مولا 

خجل هستم , ز رویت ای مولا 
پشیمانم پشیمانم ز کرده ی زشتم 
ولی 


عفو تو را مولا به سینه بنوشتم 

حسین مولا حسین مولا حسین حسین جانم(2) 
مد 

بیا منت , بنه مرا بر سر 

کریمانه , بیا ز من بگذر 

اسیرم در کمند تو اگر چه حرژم من 

کمک کن بند عشقت راز دل نبژم من 

حسین مولا حسین مولا حسین حسین جانم(2) 
مبر نام , مرا دگر بر لب 

که می ترسد , ز نام من زینب 

قبولم کن فدایی بهر اکبرت گردم 

قبولم کن بلا گردان اصفرت گردم 

حسین مولا حسین مولا حسین حسین جانم(2) 
مد 

2- دست من را بگیر ای مسیحای من 

تخت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دست من را بگیر ای مسیحای من 

گر برانی مرا وای من وای من 

فارغ از خویشم نمودی , دین و ایمانم ربودی , ای حسین جان 
روسیاهم حسین , بی پناهم حسین , گل زهرا(2) 

اک کا عل< کل 

راحت جان من راحتم کن ز غم 

ای حبیبم بکش روی جرمم قلم 

از تو ای خورشید راهم , غیر لبخندی نخواهم , ای حسین جان 
رو سیاهم حسین , بی پناهم حسین , گل زهرا(2) 

کا عا عا علا علا 

آبرو رفته ای بر درت آمده 

بهر عفو تو و مادرت آمده 

آبرو داری کن از من , تو خریداری کن از من , ای حسین جان 


رو سیاهم حسین , بی پناهم حسین , گل زهرا(2) 


دماد ملد ملد 

3 آمدم سویت ولی غرق گناه 
متقتخصاارت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب مثنوی 

منبع پا برهنه ها 

تعداد استفاده 0 

آمدم سویت ولی غرق گناه 

توبه از من ببخشش از تو پادشاه 
خسته ام ای شاه چشمم سوی تست 


جانپناهم خیمه گاه و کوی 


توست 
مهربانا یک گنهکار آمده 

بنده ای بد سوی دربار آمده 

خوب می دانم که من بد کرده ام 
در بیابان راه تو سد کرده ام 
کودکانت را حسین ترسانده ام 

در درون خیمه شان لرزانده ام 
آری ار مستحق, اتشم 

لیک از زهرا خجالت می کشم 

تو مگو در قلب من احساس نیست 
راضی از من حضرت عباس نیست 
گریه زینب کبابم میکند 

کودکت دشمن خطابم می کند 

گر چه پا از حد برون بگذاشتم 
احترام مادرت را داشتم 

آمدم تا از گنه پاکم کنی 

زیر پای زینبت خاکم کنی 

رو سفیدم کن مرا با خود ببر 


پیش زهرا ابرویم را بخر 


4 الا غارتگر دل ای بهشتم 
مشخضات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

الا غارتگر دل ای بهشتم 

که می باشد بدستت سرنوشتم 
حسین بن علی ای چاره ی من 
۱[ 

شراب جام چشمت کرد مستم 
به غارت برده ای دین و دلم را 
جلا دادی دل ناقابلم را 

ز احسان تو نا آگاه بودم 

اگر بستم رهت گمراه بودم 


مرا در سایه ی خود اشیان ده 


بدی را بین خوبانت مکان ده 
مرا در آسمانت کوکبم کن 

مرا خاک قدوم زینبم کن 

اگر چه روز روز جنگ باشد 

ولی دور از تو بودن ننگ باشد 
چه ننگی بیش از این باشد بفردا 
که برگرداند از من روی زهرا 
ترحم بر دل دیوانه ام کن 

به گرد شمع خود پروانه ام کن 
بزن آتش , بسوزان تار و پودم 
فدا کن در رهت بود و نبودم 
اگر دستم رها سازی چه سازم 
مرا از خود جدا سازی چه سازم 
زارحا رای ما رت کی 
اه 

مناسبت قبل از شهادت 

قالب غزل 


شاعر 


انسانی حاج علی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اگر بر آستان خوانی مرا خاک درت گردم 

و گر از در برانی خاک پای لشکرت گردم 
بدامانت غبار آسا نشستم بر نمی خیزم 

وگر بفشانی ام , چون گرد بر گرد سرت گردم 
علی شیر خدا باب تو شیر خود به قاتل داد 

تو ای دلبند او مپسند نومید از درت گردم 

دل و جانم ز تاب شرم همچون شمع می سوزد 
بده پروانه تا پروانه وش خاکسترت گردم 

ببین از کرده خود سر به زیرم سریبلندم کن 
مرا رخصت بده تا پیش مرگ اکبرت گردم 

به صد تعظیم نام فاطمه آرم به لب ز آنرو 

که خواهم رستگار از فیض نام مادرت گردم 
اگر باشد به دستم اختیار از بعد سر دادن 


سرم گیرم به دست و باز بر گرد سرت گردم 


6- منکه با روی سیه کوی گنه رو به تو آوردم 


قطان 
مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالت اکن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

منکه با روی سیه کوی گنه رو به تو آوردم 

با دست بسته ببین دور تو چون پروانه می گردم 

گر چه آلوده و بدم , جان زهرا مکن ردم 

قسم به گیسوی تو < به طاق ابروی تو 

این عبد شرمنده < شده سرافکنده 

مانند نی دل من از غم تو در نواست 

با من گو ای بهشت جان خیمه زینب کجاست 

نشسته کوه غم به دلم , ز روی زینب خجلم , در این دل صحرا 
اگر چه سوزد بال و پرم , ردم مکن ای کوه کرم , به مادرت زهرا 


ا ملاعلا ما کل 


7 خربای رخمته با خسف + ی خظا کار توام 


مشخصات 


فتاسیت:فین از شمادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 


تعداد 


استفاده 0 
دریای رحمت يا حسین , عبد خطا کار توأم 
باز آمدم باز آمدم , حر گنهکار توآم 


ملاعلا ملاعلا 


قسم به جان مادرت , مرا مرانی از درت 


کاعاعاع< کل 


من حرم و در پیش تو سر را به زیر افکنده ام 
تا زنده ام تا زنده ام از روی تو شرمنده ام 

ک کا لا کل کل 

من راه تو بستم ولی تو از کرم راهم بده 

هم توبه ام را کن قبول هم عزت و جاهم بده 
کا عا کر ک< کل 


من با تو بد کردم ولی تو لطف و احسان کن مرا 


با اذن میدان دادنت لب تشنه قربان کن مرا 


ا ملاعلا لا کل 


بر لاله های تشنه ات می سوزد از پا تا سرم 


گاهی به باد اکبرم گاهی به فکر اصغرم 


کاعاعاع< کل 


هم تو پناهم می دهی هم تو قبولم می کنی 
کل کل کل کز< کل 
اگر به حر بینوا کرم کنی چه می شود 


ببخشی و کبوتر حرم کنی چه می شود 


ب اد 
8- سیدی مولا حسین جان رو سیاهم روسیاهم 
رت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سیدی مولا حسین جان رو سیاهم روسیاهم 
جان زهرا بگذر از من گر چه سر تا پا گناهم 
آمدم شرمنده اینجا , با دل آزرده مولا 
نادمم از کرده خود کن قبولم جان زهرا 


ای حسین جان (4) 


کا > عاع< کل 


من به روی کاروانت ره گرفتم از عداوت 

توبه ام را کن قبول ای سرور من از عنایت 

گرد خجلت بر عذارم , مهر تو در سینه دارم 
جان من گردد فدایت , برده ای از کف قرارم 
ای حسین جان(4) 

کا کا کا عل< کر 

بی پناهم بی پناهم تو پناه عالمینی 

در دو عالم چاره سازی لاله زهرا حسینی 
رخصتی فرما حسین جان , تا روم اینک به میدان 
دت 


عشق پاکت , شستشویم کن ز عصیان 
ای حسین جان(4) 

کا عا علا ملاعلا 

9 حرم و من به درگهت بنده ام 

اد 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حرم و من به درگهت بنده ام (دسته 1) 
ز زینب و سکینه شرمنده ام (دسته 2) 
اد 

من حرم و شرمنده ام, بر درگه تو بنده ام 
از در مرانم یا حسین(2) دسته ی 1 
افتادم از چشم ترت, آقا بجان مادرت 


از در مرانم يا حسین(2) دسته ی 2 


کاعاعاع< کل 


شب چهارم محرم دل ما تو کربلاست 


عون اما ای اساه را زیت 


اد 
0- ای سید و سالار من ای دلبر و دلدار من 

یکرت 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

۱ 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای سید و سالار من ای دلبر و دلدار من 

من حرّم و بر درگهت غمگین و سر افکنده ام 
راه تو را بستم ولی شرمنده ام 

جانم حسین(2) 

اد 

با چشم گریان آمدم بنگر پشیمان آمدم 


ای زاده ی زهرا بیا با چشم خود بنما نظر 


گر آبرویم رفته است تو آبرویم را بخر 

جانم حسین(2) 

کا عا علا ملاعلا 

ای سید و مولای من آقای من آقای من 

با دختر دردانه ات بر گو که مشتم وا مکن 
از من شکایت نازنین با مادرت زهرا مکن 

کا عا علا ملاعلا 

من بنده و مولا تویی من قطره و دربا تویی 
ای نور چشم فاطمه بر اشک چشمانم مخند 
با بند قنداق علی اصغرت دستم بیند 

کا عا عا ملاعلا 

من خارم و تو سنبلی چون مادرت زهرا گلی 
گر روی دوش خسته ام جرمی عظیم آورده ام 
ای اهل عالم حرّم و رو بر کریم آورده ام 
جانم حسین(2) 

کا > کا عل< کر 

1- من حر پشیمانم آغوش کرم وا کن 

روتخض ای 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 


آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 
متن شعر 

من حر پشیمانم 
آغوش کرم وا کن 
این مرده ی عصیانرا 
با یک نگه احیا کن 
یا 

شرمنده ام از رویت 
من راه تو سد کردم 
اطفال تو لرزاندم 
در حق تو بد کردم 
ایا 

بر پای تو می افتم 
کن مرحمتی مولا 
بگذر ز خطای من 


ای نور دل زهرا 


کا اک کل 

جان علي اصغر 
رحمی تو بحالم کن 
هستم خجل از زینب 
مولا تو حلالم کن 

کا عا کر ک< کل 

اذنم بده تا جاتم 
سازم بفدای تو 
مرغ قفس جأنم 
پر زد به هوای تو 
کا عا کر ک< کل 


2- به سوی تو من روی سیاه ... 
متیخصارت 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک بوشهری 

[۱ 

شاعر حسینی سید محسن 


منبع بهار حسینی 
تعداد استفاده 0 


به سوی تو من روی سیاه - آورده ام - آورده ام 
به همره خود بار گناه - آورده ام - آورده ام 

کن تماشا ای جان جانان 

دیدنی شد حر پشیمان 

ای حسین جانم ای حسین جان(3) 

کا کا کا عل< کر 

با دست بسته به سوی نو -من آمدم "من آمده 

به جان زهرا زدرگهت -مکن ردم - مکن ردم 

به خم گیسویت اسیرم 

من غلامم تویی امیرم 

ای حسین جانم ای حسین جان(3) 

کا کا کا عل< کر 

من تا قیامت از روی تو -شرمنده ام -شرمنده ام 
هت ی وف مهف اد 
به خدا جز تو کس ندارم 

تو گلی من کمتر زخارم 

ای حسین جانم ای حسین جان(3) 

کا کا کا عل< کر 

این دل آلوده ام پر از شور و نواست -شور و نواست 


بگو تو با من که خیمه ی -زینب کجاست -زینب کجاست 


به فدایت تمام هستم 
من دل زینب را شکستم 


ای حسین جانم ای حسین جان(3) 


لا اعد ملد 
3- شرمندگیها می زند آتش بجانم یا حسین 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب 


آهنگین 

شاعر ناشناسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شرمندگیها می زند آتش بجانم با حسین 

باز آمدم تا بعد از اين با تو بمانم يا حسین 
ای جان عالم , بنما حلالم 

اد 

خوبان دلی را نشکنند ای جود و احسان خوی تو 
مولا اسیرت می شود حری که آمد سوی تو 
بنما قبولم , عبد ملولم 

حر پشیمانم حسین 

اد 

گفتم به خود آقای من لطف و عنایت می کند 
گرچه گنهکارم ولی از من شفاعت می کند 
دستم بگیرد , عذرم پذیرد 


کاعاعاع< کل 


در پرده اشک زینبت موج غم دلها شده 
جرم من غفلت زده سوز دل زهرا شده 
گر چه بدم من , باز آمدم من 

حر پشیمانم حسین 

کا عا علا ملاعلا 

راه تو را بستم ولی تو عقده هایم وا کنی 
۳3 اذن میدانم دهی آزادیم امضا کنی 
سویت نگاهم , من خاک راهم 


مایا 
1 هن آن خر کته کار نو کستتم 
مشخضات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شش 2 


من آن حر گنه کار تو هستم 

که از اول به رویت راه بستم 
قظا دیجم خظا کرمکدا زا 

نمک خوردم نمکدان را شکستم 
خدا داند ببخشی يا نبخشی 

ز فعل خویشتن شرمنده هستم 
از آن روزی که من ره بر تو بستم 
دل زهرا و زینب را شکستم 

ز پا افتاده از بار گناهم 

بگیر ای زاده زهرا تو دستم 

تو با من از ازل پیوند بستی 

من آخر رشته الفت گسستم 

به جان زینبت از در مرانم 

که در کویت به امیدی نشستم 
نه من حرُم نه سردار سپاهم 
فا ان ان ا کر نتم 
کرامت بین که با اين رو سیاهی 
ز جام عشق خود کردی تو مستم 
همان آغاز ره بردی دلم 


را 

خدا داند که مجنون تو هستم 
5- مگر لطف تو دستم را بگیرد 
تک ات 

متانعت فان ات تا وه 
سبک ولادتی 

قالب آهگنن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مگر لطف تو دستم را بگیرد 
و گرنه حرت ازخجلت بمیرد 
امام مهربانم , بقربان تو جانم 
اد 

نفس تنگ است و دارم شوق پرواز 
دمباره ند نی را کردم آغاز 
پناهم ده که سویت آمدم باز 


امام مهربانم , بقربان تو جانم 


کاعا معا کل 


چو شمع از خجلت روی تو آبم 
ز شرم دیدنت در اضطرابم 
یقین دارم که می گوئی جوابم 
امام مهربانم , بقربان تو جانم 
لکلا کا عل< کر 

دو روز عمر خود را باختم من 
ترا ار را تازتاختم مرن ؟ 
کنون از توبه عذری ساختم من 
امام مهربانم , بقربان تو جانم 
لکلا کا عل< کر 

پشیمانم از این حرمت شکستن 
من افکندم ترا در دست دشمن 
اگر دستم نگیری وای بر من 
امام مهربانم , بقربان تو جانم 
کا کا کا عل< کر 

خطا کاری چو من افتد بیایت 
بده اذنم که تا گردم فدایت 
بخون غلطم به خاک کربلایت 


امام مهربانم , بقربان تو جانم 


ابا 
6- الا ای شهریار ملک جانها 

فص ارت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

الا ای شهریار ملک جانها 

که داری از عطوفت بس نشانها 
اد ۱ ام ان مان 

توان سینه های ناتوانی 

کرم فرما دلم را امتحان کن 
ماخای وان کارا کی 

تو خورشیدی و من مشتاق نورم 
عطا کن ای شها فیض حضورم 
مرا بر جرعه نوشان واصلم کن 
نیم قابل حبیبا قابلم کن 


فا اف وت 
جوابم را به یک لبخند دادی 
سراپایم سیاهی در سیاهی 
دلم را منجلی کن با نگاهی 
مرانم ورنه می راند خدایم 
بهشت من ز آتش کن جدایم 
گنهکارم ولی امید دارم 

گره بگشا گره بگشا ز کارم 
محال است ای صفای 


گلشن از تو 

تو از من رو برگردانی من از تو 
مگر من کمترم از خاک صحرا 

قدم بر دیده ام نه پور زهرا 

اگر حرم اسیرم بر در تو 

اسیر تار زلف اکبر تو 

37- من حر روسیاهم العفو یابن الزهرا 
زر 

مناسبت شهادت 

سبک مریئیه 

قالب هکره 

قناغر سا کار خاش غلا مر ضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من حر روسیاهم العفو یابن الزهرا 
سنگین بود گناهم العفو یابن الزهرا 
شرمنده از بتولم, کن از کرم قبولم 


کاعاعاع< کل 


حر با همه گناهش, برگشته در پناهت 

آیا شود ببخشی, او را به یک نگاهت؟ 
شرمنده از بتولم. کن از کرم قبولم 

کا کا کا عل< کم 

دیشب ز خیمه هایت, بانگ عطش شنیدم 
تا صبح گربه کردم, آه از جگر کشیدم 
شرمنده از بتولم. کن از کرم قبولم 

لا کا کا عل< کر 

ای تشنه لب حسین جان, جانم شود فدایت 
از اشک چشم خود آب آورده ام برایت 
شرمنده از بتولم. کن از کرم قبولم 

کا کا کا لا کر 

اگرچه رو سیاهم, خط سعادتم ده 

تا جان کنم فدایت. اذن شهادتم ده 
شرمنده از بتولم. کن از کرم قبولم 

کا کا کا عل< کر 

افتاده ام به پایت تا دست من بگیری 

هم دست من بگیری, هم هستِ من بگیری 
شرمنده از بتولم. کن از کرم قبولم 


کا>اعاع< کل 


اذنم بده ببوسم دست برادرت را 


شرمنده از بتولم, کن از کرم قبولم 


دبا 
8- ای ز همه خلق گنه کارتر 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای ز همه خلق گنه کارتر 
کیست ز معبود تو غفارتر 
عالم اگر شد همه کوه 


گناه 

با کرم اوست کم از پرکاه 
نیست گناه تو ز حر بیشتر 

حر در توبه به رویش بازگشت 
کرد در آغوش خدا بازگشت 

با همه کوه گنه و کوه دین 
گشت پناهنده به باب الحسین 
رو به امامش که رهش داد برد 
کوه گنه, کاه شد و باد برد 
چشم خدا چشم بر او باز کرد 
ناز کشید از وی و رو باز کرد 
کای همه گمگشته هدایت شدی 
آمدی و حرّ ولایت شدی 

تا بان ی ی 
خاها ی کقت سا که یا 

با همه جرم و گنه و جور نو 
عفو خدا بال زند دور تو 


ان غلی نان توا می خر نز 


خون تو را پیش خدا می برند 
فخر کن ای روح رها از بدن 
خون خدا خون تو را خواسته 
چهره گلگون تو را خواسته 
ای تو فروشنده خریدار ما 
سس وه که .۱ 
باش که محبوب خدای منی 
حر تمام شهدای منی 

آنکه. سته کار بذبرد تم 

آنکه کووا خست یرو عنم 
حال که پابست حسینی, بیا ! 
دست بده, دست حسینی, بیا ! 
ای شده تصویر تو تصویر ما 
دست خدا ما و تو شمشیر ما 
تا که ز خون سرخ شود روی تو 
حضرت زهراست دعاگوی تو 
پشت سر توست دعای همه 
اصا ای تاه 


39- تو یار امام عالفینی:» خوش آمدی ای حر 


مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالت اکن 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 


تو یار امام عالمینی, خوش آمدی ای 


حر 
امروز دگر حر حسینی, خوش آمدی ای حر 

تو یاور مایی, حر شهدایی (2) 

کا کا کا عل< کم 

توبه ات به نزد ما قبول است. زهرا ز تو راضی 
خشنود ز تو آل رسول است. زهرا ز تو راضی 
تو یاور مایی. حر شهدایی (2) 

کا کا کا عل< کر 

تو حر شهید کربلایی, توبه ات قبول است 

سینه سپر تير بلایی, توبه ات قبول است 

تو یاور مایی. حر شهدایی (2) 

لکلا کا عل< کر 

روزی که سر رهم ستادی, دست تو گرفتم 
امروز که رو به ما نهادی, دست تو گرفتم 

تو یاور مایی. حر شهدایی (2) 

کا کل کا کل< کر 

من با خبر از دل تو بودم, دیدم تو ز مایی 

با یک نگه از تو دل ربودم, دیدم تو ز مایی 


تو یاور مایی. حر شهدایی (2) 


کاعاعاع< کل 


زینب به حرم کند دعایت. ای یار ولایت 
سقای حرم زند صدایت, ای یار ولایت 

تو یاور مایی. حر شهدایی (2) 

کا کا کا عل< کر 

تو حر گرفتار حسینی, غمخوار حسینی 
حامی و طرفدار حسینی, غمخوار حسینی 


تو یاور مایی. حر شهدایی (2) 


دم 
0 خدایا قطره بودم متصل کردی به دریایم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


خدایا قطره بودم متصل کردی به دریایم 


برون آورد درست رحمنت از دام دنیایم 


من آن آواره ای بودم که کوی یار را جستم 
و یا گمگشته ای بودم که مولا کرد پیدایم 

به جای آنکه از درگاه لطف خود کند دورم 
صدا کرد و پذیرفت و پناهم داد مولایم 

بود بهر من از امروز نام حر برازنده 

همانا افتخارم بس که دیگر حرّ زهرایم 

سر و دست و تن و جانم هزاران بار قربانش 


کش ولا کی شیارا در 


باز از پایم 

سراپا غرق اشک خجلتم یارب نمی دانم 

که چشم خود چگونه بر روی عباس بگشایم 
یقین دارم یقین دارم که می بخشد مرا زینب؟ 
اگر بیند که دامن پر شده از خون سیمایم 

دعا کن یابن زهرا تا ز تير و نیزه و خنجر 

به جای اکبرت از هم شود پاشیده اعضایم 

به خود گفتم که شاید از کرم بخشی گناهم را 
ندانستم که در نزد حبیبت می دهی جایم 
نبسته باب توبه بر روی کس توبه کن«میثم» 


مرا از باب توبه سوی خود آورد آقایم 


31 روز عاشور که شد کرب و بلا ... 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب بحر طویل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


بند اول 


روز عاشور که شد کرب و بلا معرکه ی جنگ گروهی شده در مکتب ایثار 
سرافراز و گروهی شده در ننگ گروهی شده بر کشتن توحید هم آهنگ 
گروهی زده بر حبل خدا چنگ یکی یار حسین است و یکی يار یزید است 
یکی طالب نور است یکی در پی نار است ولی حر که تنش لرزد و در بین 
بهشت است و جحیم است به خود گفت که والله نپیویم به سوی نار, روم 
جانب دلدار و فرزس تاخت به سوی حرم احمد مختار, چنین گفت حضور 
پسر حیدر کژار, مرا عفو کن ای مظهر عفو و کرم و جود, خدا را. 


حسین جان توبه کردم تویی درمان دردم 
به قربانت بگردم بده أذن نبردم 

داد اد 

ند دوم 


پسر فاطمه من ح گنهکار تو هستم نگهم کن نگهم کن که گرفتارتو هستم 
ز تو و مادر و جد 


و پدر و خواهر زارت خجل استم که دل پاک تو خستم که سر ره به تو 
بستم. بنگر بر من و بر خجلت و بر اشک ملالم چه شود تا دهی از لطف و 
کرم اذن قتالم که شکسته پر و بالم مددی یوسف زهرا که ز احسان تو بر 
خویش ببالم تو 

زدل عقده گشائی تو یم جود و عطائی تو به هر زخم شفایی تو به هر درد 
دوایی تو عزیز دل زهرا و رسول دوسرایی چه شود اذن شهادت دهی و 
دست بگیری من افتاده ز پا را؟ 

حسین دل بر تو دادم به پایت سر نهادم 


ببین از پا فتادم بده اذن جهادم 


کا ما کر کل کل 
۰ لس 
بند سوم 


پسر فاطمه آغوش گشود از هم و بُرفت ورا همچو علی اکبر خود در بر و 
بلمود نوازش که ایا حرٌ تو دگر حرٌ حسینی تو چو عباس مرا نور دو عینی تو 
پسندیده ی پیفمبر و زهرای بتولی تو قبولی تو قبولی تو دگر یار حسینی تو 
دگر حر فداکار حسینی تو دگر از شهدایی تو همان قطره ی افتاده به 
دامان یم خون خدایی دهم از لطف مرادت بفرستم به جهادت بدهم بر تو 
مدال شرف و عزت و ایثار و شهادت که کنی یاری فرزند رسول دو سرارا. 


نو دیگر حر مایی تو یار مصطفایی 

تو سر تا پا صفائی تو حر با وفایی 

علا معا بل 

بند چهارم 

چو گرفت اذن جهاد از پسر حبدر کرار روان شد چو ابوالفضل علمدار 


سوی عرصه ی پیکار ندا داد که ای مردم غذّار بگریید که پستید عجب بی 
خرد استید که‌با ال علی عهد شکستید شما نامه نوشتید همه 


دعوت از این مرد نمودید ولیکن به سوی او همه از کینه در فتنه گشودید 
برویش همه شمشیر کشیدید, چرا بان یدید ایند وسفند که و یه ی 
او قحطی آب است دل کودکش از سوز عطش نیز کباب است چرا این 
همه پستید؟ چرا این همه خوارید؟ بترسید ز روزی که بگیرد نبی از خشم 
گریبان شما را. 


حسین بر همه مولاست چرا تشنه به صحراست؟ 


کا > عع< کل 


به ناگاه خروشید چو رعد از جگر و گشت سرا پا شرر و تیغ کشید از کمر و 
گشت بر آن لشگر خونخوار پی یاری دین حمله ور و ریخت تن و دست و 
سر و از همه فریاد برآمد به فلک هر دم از آن قوم ستمکار که این است 
مگر حیدرکرار و يا تیغ به کف آمده عباس علمدار و يا خشم گرفته به همه 
خالق دادار؟ زهی صولت این غیرت و این هیبت و این عزت و این شوکت و 


هی حر دلاور حسین را شده یاور 
کند حمله به لشگر جدا کرده تن و سر 


کا > عع< کل 


بند 3 3 


ولی افسوس که آن لشگر خونخوار چو روباه نمودند بسی حمله بر آن شیر 
ژیان در صف پیکار به شمشیر شرر بار تتش نقش زمین گشت قدا در ره 
رویش چو علی اکبر خود تنگ گرفتش به بر و دست نهادش به سر و گفت 
قبولت 


پدر و مادر و جذم ز تو خوشنود خدای احد قادر معبود, دهد اجر به اين نظم 
نکو «میثم» ما را. 


حسین جانم فدایت سر من خاک پایت 


بمیرم از برایت من و مهر و ولایت 


ابید 
رای تا ی ی گام 
س ند 

ات او 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یابن زهرا حسین من گنه کارم 
حرٌ آزادم اما گرفتارم 

مولا یا مولا سیدی العفو 
یوسف زهرا سیدی العفو 


ا ما ملاعلا کل 


من دل اهلبیت تو بشکستم 


شرمنده از تو و مادرت هستم 
مولا یا مولا سیدی العفو 
یوسف زهرا سیدی العفو 

ک کا عا کل کل 

حرّم و آمدم یاورت گردم 
دور گهواره اصغرت گردم 
مولا یا مولا سیدی العفو 
یوسف زهرا سیدی العفو 

کا لا کل کل 

ای تولای تو عشق و احساسم 
آمدم تا ببخشی به عباسم 
مولا یا مولا سیدی العفو 
یوسف زهرا سیدی العفو 

کا > کل کل 

آمدم از برای فداکاری 

مادرم در عزایم کند زاری 
مولا یا مولا سیدی العفو 
یوسف زهرا سیدی العفو 


کا > عاع< کل 


من به تو ره گرفتم تو راهم ده 


بی پناهم به کویت پناهم ده 
مولا یا مولا سیدی العفو 
یوسف زهرا سیدی العفو 
ابید 

کن دعایم در اين روز عاشورا 
تا ببخشد مرا زینب کبری۶ 
مولا یا مولا سیدی العفو 


مایا 
ته بنتر فاطاضع چم ۳ که کان خوام 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع با کاروان عشق.محرم 87 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پسر فاطمه من حرّ گنه کار توأم 


سر گرفتم به کف دست و خریدار توام 


ناله ی العطش طفل تو 


آزژذه فا 

خجل از گریه ی عباس علمدار توأم 
گر چه تا حال گرفتار عدو بودم من 
نگهم کن نگهم کن که گرفتار توأم 
به عزیزان تو سوگند که خارم کردند 
کرمی کن که پناهنده به گلزار توم 
گر چه ای یوسف زهرا گنهم بسیار است 
سائل مغفرت و رحمت بسیار توأم 
من به خود نآمدم اینجا تو مرا آوردی 
به عنایات تو در زمره ی انصار توآم 
از زبان من دل سوخته «میثم» گوید 
پسر فاطمه من حرّ گنهکار توأم 

4 ای علی و فاطمه را نور عین 

متخضات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع دو دریا اشک 1 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای علی و فاطمه را نور عین 
چشم الهی نگهم کن حسین 

حژ گرفتار ز راه آمده 

در پی یک نیم تاه آشخه 

نار بُدم نور صدا زد مرا 

چشم تو از دور صدا زد مرا 
ای دل من بسته به زنجیر تو 
حرُ شده سینهة سپر تیر تو 

تا کرم فاطمه دستم گرفت 
عشق ز راه آمد و هستم گرفت 
دوش مرا زد شرر از سینه جوش 
العطش طفل تو آمد به گوش 
چشم که بر آب روان دوختم 
سوختم و سوختم و سوختم 
جان و تنم در تب و در تاب شد 
چون دل دریا جگرم آب شد 


ای پسر فاطمه ۳ زنده ام 


زار و سرافکنده و شرمنده ام 
کآمده ام از دل دریای آب 

آب نیاورده برای رباب 

حال که از لطف پذیرفتی ام 
رتبه به من دادی و حرٌ گفتی ام 
از کرم خویش مدالم بده 
رخصت میدان وصالم بده 
7 

در قدم خویش فدایم کنی 


اذن بده تا که دم 


رفتنم 

پا بگذاری روی زخم تنم 

گر تو دم مرگ کنی یاد من 

مرگ بوّد لحظه میلاد من 

که پعسی قاطلیه مد کر که کار فرام 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

یوسف فاطمه من حر گنه کار توام 
از دو عالم شده آزاد و گرفتار توام 

تو به لطف و کرم خویش خریدار منی 
من به جرم و گنه خویش خریدار توام 
با چه رویی به تو رو آورم ای روی خدا 


همه دانند که من باعث ازار توام 


جان ناقابل من گشته کلافی به کفم 
کمترین مشتری عشق به بازار توام 

تا لب خشک تو دیدم جگرم سوخت حسین 
من جگر سوخته ی آه شرر بار توام 

خا کی وتو العف 
نگهم کن که دگر پار فداکار توام 

پا به سرداری لشکر زدم و برگشتم 

جان نثار ره عباس علمدار توام 

دسته گل ساختم از اشک و نهادم روی چشم 
تا صف حشر خجل از گل رخسار توام 

چه برانی, چه بخوانی, در دیگر نزنم 

چه کنم خارم و وابسته به گلزار توام 
«میثم» از سوز جگر گوی که از سوز جگر 
شرر شعر تو و دفتر اشعار توام 

6 عزیز فاطمه بر درگه عفوت سر آوردم 

تخت 

فتاسنتت شیادت 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

عزیز فاطمه بر درگه عفوت سر آوردم 
گناهی از تمام کوه ها سنگین تر آوردم 

من آن خْرّم کز اول خویش را سد رهت کردم 


تو را در 


اين زمین بین هزاران لشگر آوردم 

به جای دسته گل با دست خالی آمدم اما 

دلی صد پاره تر از لاله های پرپر آوردم 

از را اب آورم ار سر اطفالت 

ولی بر حنجر خشکیده ات چشم تر آوردم 

غبارم کن, به بادم ده مراء دور سرت گردان 
فدایم کن که در میدان ایثارت سر آوردم 

گرفته جان به کف در محضرت, فرزند دلبندم 
قبولش کن که قربانی برای اصغر آوردم 
سرشک خجلت از چشمم چو باران بر زمین ریزد 
زبان عذرخواهی بر علی اکبر آوردم 

فمسا شکور کی ار ای نوی 
به خود بالیدم و مانند فطرس پر برآوردم 

بده اذنم که خم گردم, ببوسم دست عبّاست 

که روی عجز بر آن یادگار حیدر آوردم 

چه غم گر جرم من از کوه سنگین تر بُوّد میثم 


7- یوسف زهرا ز شما پر شدم 


]نی 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یوسف زهرا ز شما پر شدم 
تا که اسیر تو شدم خر شدم 
از دل دشمن به سویت پر زدم 
آمدم و حلقه براین در زدم 
آمده ام تا که قبولم کنی 

خاک ره آل رسولم کنی 

حر پشیمان تو ام یا حسین 
دست به دامان تو ام يا حسین 
یک نگه افکن همه هستم بگیر 
ای پسر فاطمه دستم بگیر 
روز نخستین به تو دل باختم 


در دل من بودی و نشناختم 


دست نیاز من و دامان نو 


کوه گناه من و غفران 


تو 
ناله ی العفو بوّد بر لبم 

تا صف محشر خجل از زینبم 

روی علی اکبر تو دیدنی است 
دست علمدار تو بوسیدنی است 
میتی کل آبروی من است 

هستی من خون گلوی من است 
چه می شود کشته ی راهت شوم؟ 
خاک قدم های سپاهت شوم؟ 

خد ریاحن سم درزت آ ده 

فطرس بی بال و پرت آمده 

با نگه خویش کمالم بده 

وز کرم خود پر و بالم بده 

بال من از تیغه ی شمشیرهاست 
مقتل خون, اوج کمال من است 
تیر محبت پر و بال من است 

بال بده, فطرس دیگر شوم 
طوطی گهواره ی اصغر شوم 


8 حر ریاحی حسینم, یار امام عالمینم 

متخصانت 

ساسیت ات 

سبک مرثیه 

فا هت 

تا ان ات سرت 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حر رياحي حسینم, یار امام عالمینم 

شد عشق تارالله دیتم 

ممنون زعفو آل رسولم فرزند زهرا کرده قبولم 
اد 

گشته نصیبم این سعادت, در موج خون کنم عبادت 
سعادتم گشته شهادت 

ممنون زعفو آل رسولم فرزند زهرا کرده قبولم 
اد 

با آن همه جرم و خطایم مشمول این لطف و عطایم 
که کشته ی خون خدایم 


ممنون زعفو آل رسولم فرزند زهرا کرده قبولم 


کا>اعاع< کل 


من خاک اکبر حسینم هدیه به اصفغر حسینم 

خجل ز مادر حسینم 

ممنون زعفو آل رسولم فرزند زهرا کرده قبولم 
ایا 

لب تشنه ی جام بلایم سیراب کوثر ولایم 

آزاد مرد کربلایم 

ممنون زعفو آل رسولم فرزند زهرا کرده قبولم 
ایا 

ام ی اسان حور دالاس 
بوسه زنم بر دست عباس 


ممنون زعفو آل رسولم 


فرزند زهرا کرده قبولم 

کا کا کا عل< کل 

اگر چه من نامه سیاهم حسین بخشیده گناهم 
فرزند زهرا داده راهم 

ممنون زعفو آل رسولم فرزند زهرا کرده قبولم 
کا کا کا عل< کل 

9 با بار سنگین گناه دارم سوی حرم میام 

قاس رت 

مایت شارت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شار فان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با بار سنگین گناه دارم سوی حرم میام 

اشکای حسرت می ریزه دونه دونه از تو چشام 
می خوام بیام قربونی علی اصغرت بشم 


سپر پیش نیزه های تشنه ی اکبرت بشم 


آزادي توا دل پریتو تهه دیکه نمی خواد زنده پمونه 
سیدی مولا سیدی مولا (2) 

کا عا علا ملاعلا 

سر به زیر و شکسته دل تا در خیمه ات اومدم 

با این که روسیام آقا جون در خونتو زدم 

گفتی بالا بگیر سرت رو از تو ممنونم آقا 

اما هنوز از یه چیزی ناراحت و پریشونم 

من همونی بودم که راه قافله ات رو بسته ام 
من همونی بودم که قلب زینب و شکسته ام 
بگو به زینب شکسته بالم, به جان زهرا نما حلالم 
سیدی مولا سیدی مولا (2) 


ایا 
0 ... ا... اغفرلی با الحسین(2) 
مشخضات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالات هکره 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ا... ا... اغفرلی با الحسین(2) 


روی دوشم بار گناهه ولی آی مردم خدا میدونه 

آنیش دوزخ دست و سینه ی سینه زن رو نمی سوزونه 
سینه سیر مولا هستم, دلخسته از این دنیا هستم 

در محشر او صبح محشر. چشم انتظار زهرا هستم 

ا... ۱... اغفرلی با الحسین(2) 


نمک اربابم و خوردم و با کارام دل اونو بشکستم 

اما آقام از بس کریمه می گیره از لطف دوباره دستم 
چی می شه آقا پاکم کنی, پاکم کنی و خاکم کنی 

ا... ا... اغفرلی با الحسین(2) 


چی که باشم آقا من دیگه به روی شما راه و نبستم 

دل شکسته ات هستم می دونی دل خواهر تو رو نشکستم 
سنگ دلم و در کن آقاء اين زندونی رو خر کن آقا 

خالی شده ایم از خود ما راء با عشق خودت پر کن آقا 

ا... ا... اغفرلی با الحسین(2) 


از هنن و از سین شوه 
ای رت 

مناسبت مدح و مرثیه 

قالب مثنوی 

قناغر سا کاز خاش غلا مر ضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای ز خود خالی و از حق پر شده 
ای گرفتارت هزاران حر شده 
حرژ ما, امروز حر ما شدی 


قطره بودی غرق در دریا شدی 


ما شدی و ما خطابت کرده ایم 
ذره بودی آفتابت کرده یم 
خواجه ی اسری صدایت زد بیا 
مادرم زهرا صدایت زد, بیا 

این که گفتم بر تو گرید مادرت 
نی شیب او ردان ما خاتار رن 

بی جهت از خشم ما رنجیده ای 
من دعا کردم, تو نفرین دیده ای 
هه مان وت یر ر آفت آرتیه 
خشم کردم تا به خود وصلت کنم 
در کتاب عشق سرفصلت کنم 

از همان اول که برخوردم به تو 
با نگاه خویش دل بردم ز تو 

دیدم از آغاز پرواز تو را 

با شهادت می خرم ناز تو را 

در تن پاک تو دیگر خون ماست 
این عروجت تا خدا مدیون ماست 
جذبه ی ما جانب یارت کشید 


دل ربود و سوی دلدارت کشید 


طاير بام شهادت رام توست 
جوشن تو جامه ی احرام توست 
عشق را پاینده کردی حر ما 


حریت را زنده 


کردی حر ما 
تو دگر حر ریاحی : 
یی, هیچ دانی کیستی 
ز سوز درونت می کنیم 
قطره ای, دریای خوز ۱ کنیم 
۱ می ددبد 
0 ما چون ز ما شرمنده | 
۳ ۱ منده اي 
یه 1 ۱ 
کمتر کن به بخت < ۳ 
سربلندی. سربلندی 3 
۱ / سربلند 
ر حر شک, آ 
راشف ات ات۱ 
هدیه از ٍِ 
1 ۱ ۱ 
با 
شعله های العط نف[ ِ_ 
ِ- ۴ 
۳۹ ۳ 
دوش دور خیمه ها ما مشک 
ِ 1 ۹ ۱ ۱ 
چشم سرقا تا می ر بت شیک 
۱ شمع سوخته, کر 1 


چشم خود بر دست سقا دوختند 
دوخ 


خیمه ها از اشک دریایی شده 
چشم زینب , گرم سقایی شده 
هر چه کردی ما قبولت کرده ایم 
وقف اولاد رسولت کرده ایم 

یاد داری چون سپاهت تشنه بود 
آبشان دادیم هنگام ورود 

از چه اشان ات بر ما بسته اند 
قلب اطفال مرا بشکسته اند 
شیم ایا فص ما رات 
از زبان حال ما گفت آن چه گفت 
2- دید خود را در کنار نور و نار 
مشخضات 

هسیر واوت 

ی 

قالب مثنوی 

شناغر. اتساتن خاج علی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دید خود را در کنار نور و نار 


با خدا و با هوی در گیر و دار 

گفت از چه زار و در وا مانده ای 
کاروان راهی و درجا مانده ای 
نیست این در بسته راهت می دهند 
دو جهان با یک نگاهت می دهند 
غرقه خود را دید و از بهر حیات 
دست و پا زد سوی کشتی نجات 


تائبم بکشا به رویم 


باب را 

دوست می دارد خدا تواب را 

آمدم سویت ولی غرق گناه 

توبه از من ببخشش از تو پادشاه 
خسته ام ای شاه چشمم سوی تست 
جانپناهم خیمه گاه و کوی توست 
مهربانا یک گنهکار آمده 

بنده ای بد سوی دربار آمده 

خوب می دانم که من بد کرده ام 
در بیابان راه تو سد کرده ام 
کودکانت را حسین ترسانده ام 

در درون خیمه شان لرزانده ام 
آری آری مسشخق آنشتم 

لیک از زهرا خجالت می کشم 

تو مگو در قلب من احساس نیست 
راضی از من حضرت عباس نیست 
گربه زینب کبابم میکند 


کودکت دشمن خطابم می کند 


گر چه پا از حد برون بگذاشتم 


احترام مادرت را داشتم 

ای سراپا آبرو خاکم به سر 

پیش زهرا آبرویم را مبر 

بعد از اين خشکیده بر لب خنده ام 
بسکه از طفلان تو شرمنده ام 
مهربان آلوده ام پاکم نما 

زیر پای زینبت خاکت نما 
۳[ 
سنگ جسته گوهر خود , در شده 
رو به سویش کرد شاه عالمین 
گفت با حر اینچنین مولا حسین 
با سپاهت راه , سد کردی به من 
نیستی بد گر چه بد کردی به من 
تو نبودی قلب پر غم داشتم 

در سپاهم خر تو را کم داشتم 

ما پی امداد تو بر خواستیم 

گر تو پیوستی به ما , ما خواستیم 
عذر کمتر جو که در اين بارگاه 
عفو می گردد به دنبال گناه 


توبه: ر[ ما یاد اد ذاده ایم 


ما برائت را به مریم داده ایم 
مُرده را ما خود مسیحا می کنیم 
درد را عین مداوا می کنیم 

نیستی در بین ما دیگر غریب 
دوست می دارم تو را مثل حبیب 
سربلندی خصم دون پستت گرفت 
خاک پای مادرم دستت گرفت 

گر چه صد جرم عظیم آورده ای 
غم مخور رو بر کریم آورده ای 


گل نبود 

سرکشی از نفس بود از دل نبود 
تو بدی کردی ولی بد نیستی 

خوب دادی امتحان رد نیستی 
گفت مس رفتم طلا بر گشته ام 
تهظلا ال کسا بر کشنه و 

از درش اکسیر اعظم رفتم 

یک نگه کرد و دو عالم یافتم 

از میان خیمه های بوتراب 

یک صدا موف ادا آنهم آب آب 

من قه مکش آ هاران کر ات 
ترس من از اشک چشم اصغر است 


مسلم بن عقیل(ع) 


1- کوفه شد قتلگاهم. در گلو مانده آهم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کوفه شد قتلگاهم, در گلو مانده آهم 
زیر شمشیر قاتل, کشته ی یک نگاهم 
سیدی یابن زهرا(2) 

ایا 

زاثری دل شکسته, تشنه لب دست بسته 
بر روی بام کوفه, زیر خنجر نشسته 
سیدی یابن زهرا(2) 

ایا 

سینه ام پر شراره, زخم تن چون ستاره 
خون روان از دهان و پیکرم پاره پاره 
سیدی یابن زهرا(2) 

ایا 

يا بن زهرا نظر کن. سوی مسلم گذر کن 
یا ميا سوی کوفه, يا که ترک سفر کن 


سیدی یابن زهرا(2) 


ا ما ملاعلا کل 


طفل ششماهه داری, رو به کوفه نیاری 
دختر کوچکت را, بر چه کس می سپاری؟ 
سیدی یابن زهرا(2) 

ایا 

دخترت جان سپارد. سر به صحرا گذارد 
یکی یتیم سه ساله, تاب سیلی ندارد 
سیدی یابن زهرا(2) 

ایا 

رأسم از تن بریده, خون ز فرقم چکیده 
در عزای تو ریزد, اشک من در دو دیده 
سیدی یابن زهرا(2) 

ایا 

2- من اولین فدایی تو هستم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

قنآغر انساتب حا غلی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


من اولین فدایی تو هستم 
من دل به تار موی تو ببستم 
ای پور ختم المرسلین 
احوال 


عاشق را ببین 

میا به کوفه (2) 

ایا 

دشمن نپندارد که من حقیرم 

من بر تو پور فاطمه اسیرم 

من خانه بر دوش توام, 

من حلقه در گوش توام 

میا به کوفه (2) 

ایا 

مُسلم نمایان مُسلم تو کُشتند 
دون فطرت اند و خنجری ز پشت آند 
مردانشان کمتر ز زن 

مهمان کش پیمان شکن 

میا به کوفه (2) 

ایا 

یاری ز یک زن از بد زمانه ست 

ا هه | هم ان کر تاه روت 
من شمع بی پروانه ام, 


میا به کوفه (2) 


اعد اد 

3- می بارد از هر بام و در, سنگ ملامت 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ۷۲۴ 

قالت آهنگیرد 

شاعر ائساتن عاح علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

می بارد از هر بام و در, سنگ ملامت 
از من گذشت اما سر زینب سلامت 
تو ای خدیو انس و جان 

بر او سلام من رسان 

از کوفه بگذر 

جاا ماد اد 

پیوند مهرت بسته دست و گردن من 
بنگر تماشایی شده جان دادن من 


با جسم پاره پاره ام 


بین بر سر قناره ام 

از کوفه بگذر 

کا لا کر > کل 

خون ریزد از باغ رخم. همچون شکوفه 
با خون نویسم بر در و دیوار کوفه 
مسلم فدای رهبر است 

از کوفه بگذر 

کا لا کل کل 

این آتتشن حسرت مراء سوزد سراپا 
گفتم بیا اما میا ای پور زهرا 

دل کرده احساس خطر 

از کوفه کن قطع نظر 

از کوفه بگذر 

کا اعد ک< کل 

4 گر چه ای یار اسیر کف اغیار توأم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

۱ ب؟ کا۴اا 

قالب غزل 


شاع اتمتانی سا هن 
منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 

گر چه ای یار اسیر کف اغیار توأم 
نی گرفتار 


عدو بلکه گرفتار توام 

نام تو ورد زبانم به سر دار شده ست 

تو علی هستی و من میثم تمار توام 

می زند خصم مرا طعنه ولی غافل از آنک 
بر سرم نیست هوایی که هوادار توام 
دستم از پشت اگر بسته, دگر قطع نشد 
فکر انگشت تو و دست علمدار توام 

گر شکافی لب من خورده دگر چوب نخورد 
در غم چوب يزید و لب خونبار توام 
دشمنم آب دهد لیک ننوشم هرگز 

گرچه لب تشنه ولی تشنه دیدار توام 

5- بیا مهمان سرگردان کوفی را تماشا کن 

شزاس 

مناسبت شهادت 

قالب غزل 

شاعر انساتی حاج علی 

منبع یک دم 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

بیا مهمان سرگردان کوفی را تماشا کن 

ز احسان بهر این مهمان سر و سامان مهیا کن 
چو شمعی در ره عشقت سرا پا سوختم امشب 
فا ی راکسا سم اما ره 
دگر ای میزبان سفره ی ایجاد, از رآفت 

ز تن ها دل بریدم فکر این مهمان تنها کن 

اگر چه میهمانم. بسته شد درها به روی من 
بیا ای طوعه امشب در به روی میهمان وا کن 
اگر می خواستی فردا ببینی میهما نت را 

بیا بازار قصابان, تن بی سر تماشا کن 

ندارم شکوه ای بر لب گذشت آنها که با من شد 
پالس اه تاک اه تس ایا که 

6 امشب میان کوچه ها, خانه به دوشم 

مشخضات 

مناسبت شهادت 

سیک ۷« 

قالب آهنگین 

شاعر انسانی حاج علی 


منبع یک دم 


تعداد استفاده 0 
امشب میان کوچه ها, خانه به دوشم 


فردا به بازار وفاء جان می 


فروشم 

اه وق خن التیساء 

کوفه میا کوفه میا 

ای رهبر من 

مایا 

نامردم کوفه همه. پیمان گسستند 

با سنگ بی مهری دل, مهمان شکستند 
بویی ندارد از وفا 

کوفه میا کوفه میا 

ای رهبر من 

مایا 

آنش زده غربت ز کین, بر تار و پودم 
ای میزبانان من که بی, دعوت نبودم 
گویم به سبط مصطفی 

کوفه میا کوفه میا 


ای رهبر من 


کاعاعاع< کل 


7- دهانم خشک و جسمم غرقه خون و دیده دریایی 


من هرن 


7 ۱ 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

اد را کار الا مر نا 

منبع از صیام تا قيام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دهانم خشک و جسمم غرق خون و دیده دریایی 
عجب کردند اهل کوفه از مهمان پذیرایی 
همان هایی که در این شهر گرداندند رو از من 
فراز بام ها در چشمشان گشتم تماشایی 

سرم را برد قاتل هدیه از بهر عبیدالله 

تنم در کوچه ها گردیده گرم راه پیمایی 

به جسم تا که ممکن بود آمد زخم روی زخم 
نبودی کوفیان را بیشتر از این توانایی 

رسیده ضربه ها بر سینه و پهلو و بازویم 

بیا بنگر که مسلم پای تا سر گشته زهرایی 

از آن ترسم که چون آیی نبینم ماه رویت را 


ز بس از چشم گریانم عطش بگرفته بینایی 


اگر چه رنگ خون زیباست بر روی شهید اما 
تماشا کن که روی من به خون بخشیده زیبایی 
تمام شبت کنار کوچه ها تنها تو را دیدم 

و ماه اه اس وس سای 

بیا نامردی و پستی اهل کوفه را بنگر 

که بهر کشتن یک تن کند شهری صف آرایی 
سزد «میثم» به یاد کام عطشان و لب خشکم 
کند تا جان به تن دارد به اشک دیده. سقایی 


که میا ند کقه قوقه تشیمریند کی وفا تذاره 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

میا به کوفه, کوفه شهریه که وفا نداره 

میا به کوفه, کوفه دردیه که دوا نداره 

مابه کوقهر همه تعفته ی شنت رود آرند 
خدا میدونه, چه بلایی می خوان سرت بیارند 
غمم از غربت یاره, فلک دوباره, تیره و تاره 
به روی دارالعماره, دل بیقراره, زمزمه داره 
کوفه میا حسین جان کوفه وفا نداره 

کوفی بی مروت شرم و حیا نداره 


کاعاعاع< کل 


میا به کوفه, هر چی نامه فرستادند دروغه 


اینجا بازار, تیر و شمشیر و خنجرش شلوغه 

میا به کوفه, خبر از تیر حرمله نداری 

دلشوره دارم, نکنه علی اصغر و بیاری 

سفیرت در احتضاره, غم نمی ذاره, طاقت بیاره 
به روی دار العماره دل بیقراره زمزمه داره 
ساسحا اوقم وا ای 

کوفی بی مروت شرم و حیا نداره 

ک کا لا کل کل 

میاه ک وف هن قوان از کی خلمد ازور گیرن 
می خوان از زینب, یار و قافله سالار و بگیرن 
میا به کوفه, ای امید دل حزین زینب 

بر روی نیزه. سر بی تن تو می بینه زینب 
چشام باز ابر بهاره, داره می باره, ماه و ستاره 
به روی دارالعماره دل بیقراره زمزمه داره 
که اس ان هه وف اب 


کوفی بی مروت شرم و حیا نداره 


داد 
9 کیستم من خون خون حضرت رب جلیلم 
6 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک مرئیه 

قالب ترجیع بند 

شاغر سا کار جاج غلای ضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کیستم من؟ خونِ خونِ حضرت رب جلیلم 
اولین قربانی ثارالله از نسل خلیلم 

آل عصمت:: ‏ قدانی ان هاشم ایام 


دست بسته. تشنه لب, در یاری قران. 


در به درء در کوچه های کوفه, عالم را دلیلم 
من خروشان, شیر ثارالله, فرزند عقیلم 

کا لا کل کل 

پهندشت کربلای کوفه. میدان قیامم 

کوفه باشد, هم زمین کربلاء هم شهر شامم 
می رسد بوی وصال از سنگ دشمن, بر مشامم 
بی امامم آب گردد آتش سوزان به کامم 

با امامم تشنگی خوشتر زآب سلسبیلم 

من خروشان, شیر ثارالله, فرزند عقیلم 

ک کا لا کل کل 

پای تا فرقم, حسینی, فرق تا پایم خدایی 

پنج فرزندم بُوّد در یاری قرآن, فدایی 

روی خونينم, شده آیینه ی ایزد نمایی 
عضوّ‌عضوم, می کنند از یکدگر, میل جدایی 
خون به رخ, زیب جمالم زخم ها بر نی جمیلم 
من خروشان, شیر ارالله, فرزند عقیلم 

ک کا لا کل کل 


کوچه ها دریای دشمن بود و من تنهای تنها 


سنگ بود و آتش و شمشیر و تیغ و تیر اعدا 
خستگی بود و عطش بود و دو چشم از اشک دریا 
بودم از روز ولادت, عاشق فرزند زهرا 

هم غریبم. هم اسیرم. هم شهیدم. هم قتیلم 
من خروشان, شیر ارالله, فرزند عقیلم 

کا کا کا عل< کر 

سیل اشک از دیده و خون بود, جاری از دهانم 
مدح مولایم, حسین ابن علی ورد زبانم 

ریخت قلب زاده مرجانه, از تیغ بیانم 

گرچه بیرون رفت زیر تیغ از تن مرغ جانم 
عزتی از خود نشان دادم. که شد دشمن ذلیلم 
من خروشان, شیر ارالله, فرزند عقیلم 

لکلا کا عل< کر 

کوفیان بندند اگر در کوفه بر پا ریسمانم 

یا رود بازار قصّابان تن, بهتر ز جانم 

این مصیبت ها بود, مٌهر کلاس امتحانم 

فاطمه امشب کند., در باغ جِنّت میهمانم 
لحظه لحظه می رسد بر گوش, بانگ الرحیلم 


من خروشان, شیر ثارالله, فرزند عقیلم 


کاعاعاع< کل 


خا 
ک کوچه, سجده گاه و بام کوفه قتلگا 
ده جَ 9۳1 ۱ ۱ ِ 


همچو ماه 


نو, تماشایی شده روی چو ماهم 

مانده بر راس حسین و محمل زینب, نگاهم 
اشکُریزان, در غم آن عصمت رب جلیلم 

من خروشان, شیر تارالله, فرزند عقیلم 
اد 

بام کوفه نه, بود آغوش ثارالله, جایم 

می زند, در زیر خنجر, یوسف زهرا صدایم 
خلق را, با دست های بسته ام, مشکل گشایم 
خاک پای میثم تمار مولایش, نمایم 

صدچو «میثم» گر شود در عرصه محشر, دخیلم 
من خروشان, شیر تارالله, فرزند عقیلم 
اد 

ای کی کم تیه خاک یی نیش سرخ 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 


منبع بک ماه خون گر فته (4) 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هزار شکر, که شد خای مقدمت. سر من 
مراء برای چنین روز زاده مادر من 

نمی برم ز تو دل, گر هزار بار عدو 

جدا کند گلوی تشنه, سر ز پیکر من 

پس از شهادت من. آروزی من این است 
که سر نهند به خاکت. دو طفل بی سر من 
اگر چه خون ز لبم ریخت, بر تو می گریم 
که گریه بهر تو باشد, جهاد دیگر من 

اگر چه یک نفرم, یک تنه. سپاه توام 

به یاری تو شده, بام کوفه سنگر من 

میان این همه دشمن, چنان غریب شدم 
که هانی است و دو کودک, تمام لشکر من 
عزیز فاطمه, فردا به کوفه می بینم 

که بر سر تو کند, گریه دیده ی تر من 

در اين سفر تو دعا کن, که جای دختر تو 
شود کبود, ز سیلی, عذار دختر من 


خدا کند شکند جای خواهرت زینب 


به سنگ چوبه ی محمل, جبین خواهر من 
به روز حشر که جز عفو تو پناهی نیست 


ببخش « میئم» الوده را به 


خاطر من 
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دیمان 

هت 

سبک مرثیه 

ات 

اضر فباد کان جات فلا تا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امید ولایت. امید حسین 

شهید ولایت. شهید حسین 

سر از تن جدا به راه خدا 

سلام علی مسلم ابن عقیل (2) 
اد 

به زخم تن و بازوی بسته اش 
لب پاره و فرق بشکسته اش 
درود و سلام به هر صبح و شام 
سلام علی مسلم ابن عقیل (2) 


اد 
سلام خدا بر تن و جان او 

به خون گلوی دو طفلان او 

شعار همه بنی فاطمه 

سلام علی مسلم ابن عقیل (2) 
ادا 

شهیدی که شد کشته پیش از همه 
راز ار فا اه 

امید حسین شهید حسین 

سلام علی مسلم ابن عقیل (2) 
اد 

اک ان ده 

از این غصه, خون, قلب یاران شده 
ی اد شزا 

سلام علی مسلم ابن عقیل (2) 
اد 

یگانه سفیر امام زمان 

تفش بر قناره. سرش بر سنان 
امان الامان بنال آسمان 

سلام علی مسلم ابن عقیل (2) 


اد 
2- یاحسین کن نگهم عاشقی شد گنهم 

تاش ارت 

ات وت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاغر سا کار خاع غلاه سا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یاحسین کن نگهم عاشقی شد گنهم 

بوی عطر قدمت خیزد از قتلگهم 

دورم از شمع ولی, بال و پرم می سوزد 
بی تو گر آب بنوشم, جگرم می سوزد 

یا ابا عبد ...(4) 

کا عا علا علا علا 

اين تو اين. زخم تنم خون چکد از دهنم 
ذکر «ای وای حسین» شده آخر سخنم 
یا حسین مردم کوفه همه, پیمان شکنند 


وای اگر سنگ, به پیشانی زینب بزنند 


یا ابا عبد ...(4) 


> عاع< کل 


من شدم یاور تو 


بسمل بی سر تو 

چه کنم گر نکنم گریه بر اصغر تو 
شرر تشنگی و کودک بی شیر, کجا؟ 
گلوی کودک ششماهه کجاء تیر کجا؟ 
با ابا عبد 4(...۱) 

امد 

کوفیان می شکنند شاخه ی پاس تو را 
از بدن قطع کنند دست عباس تو را 
نه فقط از اثر سنگ. سرت می شکند 
از غم مرگ برادر, کمرت می شکند 
یا ابا عبد 4(...۱) 

امد 

سر من از لب بام می دهد بر تو سلام 
سر تو بر سر نی راهی کوفه و شام 
تن من, در وسط کوچه. چو قرآن. پامال 
تن تو, زیر سم اسب. کنار گودال 

با ابا عبد 4(...۱) 

اد 


3- سرباز پیش از نهضت کرببلایم 


میخض ارت 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

ال اه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سرباز پیش از نهضت کرببلایم 

تنها سفیر و نایب خون خدایم 

اولین قتیلم زاده ی عقیلم 

یا حسین يا حسین (2) 

ایا 

ای یوسف زهرا, به حالم کن نظاره 
بت اسان 

با دو دست بسته با سر شکسته 

یا حسین يا حسین (2) 

ابا 

تنها, نه من سر می نهم, بر خاک پایت 


جان من و جان دو طفلانم فدایت 


قه تنامم و شش اسایر 


یا حسین يا حسین (2) 


کا عا کر > کل 

کت رم ها و و 
سیلی خورد, جای رقیه, دختر من 
دلم بی قرارت منم جان نثارت 

یا حسین يا حسین (2) 

کا عا کل کل 

فا ها ار اف رت 
این خط زهرا و امیرالمومنین است 
هدایت هدایت ولایت ولایت 


یا حسین يا حسین (2) 


وی 
4 این دهان پرخوین: این نتز شکسته 
مشخصات 

فتا بت تتتماذت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع یک ماه خون 


گر فته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

این دهان پرخون, اين سر شکسته 
می دهم سلامت, با دو دست بسته 
سیدی یا مولا یا اباعبد ا... (2) 
ایا 

عاشقم, عاشقی, گردیده گناهم 


بام شهر کوفه, شده قتلگاهم 
سیدی يا مولا یا اباعبد ا... (2) 


کا>اعاع< کل 


تک هت 
سیدی يا مولا یا اباعبد ا... (2) 


کا لا کل کل 
علی اصفرت را. همرهت نیاور 


سیدی يا مولا یا اباعبد ا... (2) 


کاعاعاع< کل 


تو بر خلق عالم, امام و امیری 
مبادا برود زینبت اسیری 
سیدی يا مولا یا اباعبد ا... (2) 
ابید 

بمیرم برای شاخه ی یاس تو 
نگاهم بود, بر دست عباس تو 
سیدی يا مولا یا اباعبد ا... (2) 
اد 

دخترت را ببر به شهر مدینه 
وای من سیلی و صورت سکینه 
سیدی يا مولا یا اباعبد ا... (2) 
ابید 

5- تو اول شهید از تبار خلیلی 
تست 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

ی وا کاخ سح 
منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
تو اول شهید از تبار خلیلی 

تو مولای ما مسلم ابن عقیلی 

تو پیش از شهیدان, شهید حسینی 
مراد خلایق, مرید حسینی 

بزرگی ز خاک تو عزت گرفته 
شهادت ز خون تو زینت گرفته 
کرامت به پای تو صورت کشیده 
امامت وجود تو را برگزیده 

امام زمان, زائر تربت تو 

همه کوچه ها شاهد غربت تو 

سر نیزه ها مرهم زخم هایت 

دل سنگ ها آب گشته برایت 

الا چشم عرش خدا, جایگاهت 

زنی داده در شهر کوفه پناهت 
تنت پاره پاره, جبینت شکسته 
دهانت پر از خون و دست تو بسته 
بر آن پیکر رفته از تاب گریم 


به دندان 


افتاده در آب گریم 

تو در کوفه مهمان بهتر ز جانی 

چرا زخمی تیغ و تیر و سنانی؟ 

چرا با تو دیگر زنان می ستیزند؟ 
چه کردی که آتش به فرقت بریزند؟ 
همه کوچه ها را به روی تو بستند 
چرا فرق و پیشانی ات را شکستند؟ 
گرفتم تنت را به هر کوچه بردند 

به بازار قصاب ها از چه بردند؟ 

که دیده است یک پیکر پاره پاره- 
که آوترد ان شا ده تر فبار ٩‏ 

شهید تماشايي بام کوفه 

دلت تنگ تر گشته از شام کوفه 
همه کوفیان عید قربان گرفتند 

تو را سر ز تن, کام عطشان گرفتند 
تن غرقه خون تو قربانی تو 
عزادار تو طفل زندانی تو 

خورد آب, توحید از خون پاکت 

شام که نی خاک سا کت 


6- بنالم در کوچه با دل خسته 
مشخصات 

منانسبت شهاذت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 1 

متن شعر 

بنالم در کوچه با دل خسته 

دو دستم با ریسمان شده بسته 
ندارم دیگر به سینه نفس 
حسین جان نام تو بردم و بس 
ایا 

بود رخسار تو ماه تمامم 
کشیده عشق تو بر سر بامم 
کنم در هر کوچه راز و نیاز 
بخوانم با دست بسته نماز 
ایا 


یی ای نت تست 
آکز انیت -جمله خفن نند 

1 

کا کا کا عل< کل 

مخوان قرآن روی نیزه حسین جان 
که سنگ آید بر سر تو چو باران 
تماشائی می شوی بخدا 

حسین جانم سوی کوفه میا 

کا کا کا عل< کل 

شود روی ماه طفل تو نیلی 

کجا دارد غنچه طاقت سیلی 

میاور نه مرگ او ز پی است 


ببین کوفه پر ز کعب نی است 


دبا 
7- شده دیدنی حال آشفته ام 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر 


ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یم دحا ا هتم ام 

به هر کوچه من يا حسین گفته ام 
کجایی طبیبم غریبم غریبم 
حسین جان حسین 

کا عا علا ملاعلا 

دلم را غریبانه بشکسته اند 

در خانه بر روی من بسته اند 
کسی را ندارم خزان شد بهارم 
حسین جان حسین 

اک کا عل< کل 

به هر کوچه آواره شد میهمان 
گرفته دو دست مرا ریسمان 
منم سر به دیوار روم سوی بازار 


کاعاعاع< کل 


چه گویم از اين مردمان دو رنگ 
چه گویم من از بام و باران سنگ 
اک ای وا اب 
حسین جان حسین 

اد 

تو ای کوفه از من بسوزان جگر 
ولی پیش من نام زینب مبر 

دو دستش مبندی به اشکش نخندی 
حسین جان حسین 

کا عا عا ملاعلا 

7 
کشت رت 

تاش رات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای که یاد رخ تو درد مرا تسکین است 


بار هجران تو بر شانه ی من سنگین است 
گر چه تلخ است غریبی و پریشان حالی 
لیک ذر.زام خق آوازم شندن شیر بن: آشت 

ز ره دور حبیبا به من خاک نشین 

گوش چشمی بنما سخت دلم مسکین است 
پشت دیوارم و با جرم طرفداری تو 

لب و پیشانی من چون جگرم خونین است 
هر کجا روی نمودم من مهمان دیدم 
میزبان سنگ بدست و به لبش نفرین است 
بسکه بی یار شدم در دل این شهر حسین 
رمحا هت خن ات 

من که جانم به لب آمد تو به اين شهر میا 
رس رای کس ار تک امه 
تک میس سرفه ام از خی تا ایس 

متشه ]رت 

قافت ات 

سبک ولادتی 

الب اه گنه 

تقافر تازتتان 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


تنهایی 

دردم چو ز مهجوری است کارم شده شیدایی 
اما ماما ملد 

تو بین رهی و من در آخر این راهم 

اما ماما ملد 

ایستاده همه با تير از بهر پذیرایی 

اما ماما ملد 

اینجا نبود جایت از نیمه ی ره بر گرد 
اینجا همه گلچینند ای لاله ی زهرایی 

اما ماما ملد 

ای نور دل حیدر بنما نظری بر من 

مسلم سر قربانگه گردیده تماشایی 

اما ماما ملد 

پس وعده ی ما باشد دروازه ی شهر شام 
اما ماما ملد 


0- من از عشق تو مستم ببین بسته دو دستم 


مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من از عشق تو مستم ببین بسته دو دستم 
سر دارم و اما دعا گوی تو هستم 

پریشان شده مهمان , میا کوفه حسین جان 
ایا 

خریدار ندارم به کس کار ندارم 

به غیر از در و دیوار دگر یار ندارم 

پریشان شده مهمان , میا کوفه حسین جان 
ایا 

دلم تنگ شده تنگ ز خون شد رخ من رنگ 
در اين شهر پر از غم شده مونس من سنگ 


پریشان شده مهمان , میا کوفه حسین جان 


کا > عاع< کل 


مرا دست بیندید هر آنگونه پستدید 
ولی بر غم زینب در این شهر نخندید 


پریشان شده مهمان , میا کوفه حسین جان 


مایا 
1- عزیز فاطمه سوزد ز غربت تو دلم 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عزیز فاطمه سوزد ز غربت تو دلم 
بجای مردم کوفه حسین من خجلم 

چو دید خصم که نامت مدام می خوانم 
به جرم بردن نامت شکست دندانم 
زمانه بسته ز کین آنچنان پر و بالم 


که داده ام به غریبی به خصم 


احاتاام 

میا به کوفه که بر چهره رنگ ننگ زنند 

به میهمان خود از بام خانه سنگ زنند 
حسین به فکر تشنگی لاله های پرپر باش 
گذشت از سر من آب فکر اصغر باش 

2 هستم سفیر عشق تو اما ندارم هم نفس 
مشخصات 

تست ات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هستم سفیر عشق تو اما ندارم هم نفس 
در شهر اين نامردمان گردیده ام بی یار و کس 
مها ید ات اه اسان من 
دشمن میان کوچه ها گردد همی دنبال من 
آقا حسین (3) کوفه میا (2) 


کاعاعاع< کل 


گفتم بیا کوفه ولی ای نور چشمان علی 
شرمنده ام آقا میا کوفه شده شهر بلا 
لب تشنه ام اما دلم می سوزد از داغ لبت 
گر آمدی ای مهربان همره میاور زینبت 
آقا حسین (3) کوفه میا (2) 


ا ملاعلا لا کل 


ای دلبر و دلدار من من بر سر دارم ببین 
کوفه میا ای با وفا جان یل ام البنین 

می بینم اینجا حرمله تیر و کمانی در برش 
تیر سه شعبه دارد و در انتظار اصغرت 
آقا حسین (3) کوفه میا (2) 

ایا 

مه فا فانک سیف قالی اه فقو سوه 
شتآ 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کوچه ها تاریک و سرده خالی از یه دونه مرده 
یه سفیر تک و تنها توی کوچه ها می گرده 
شبیه ابر بهاری از چشاش بارون می باره 
گاهی وقتا از غریبی روی دیوار سر می ذاره 
زانوشو بغل گرفته در فغان و شور و شینه 
غم و غصه های اون مرد غم اطفال حسینه 
ار ما شا 


علی اصغر و نیاری حرمله در 


انتظاره 

ای پسرعم غریبم ایکه بر دلم امیری 

یه روزی تو شهر کوفه زینبت میاد اسیری 
یه روزی میاد که شهر و کوفیا آذین می بندن 
می کنن هلهله با هم به غم زینب می خندن 
4 میا کوفه در اين وادی وفا نیست 

متخضراابت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

میا کوفه در اين وادی وفا نیست 

کسی با عشق اینجا آشنا نیست 

تمامی بنده آبن زیادند 

تصو تسد کنو آآیی ها سب تاوند 


همه از مادر تو کینه دارند 


ز حیدر کینه دیرینه دارند 

در این وادی دو روتی افتخار است 
سر مهمان بریدن ابتکار است 
اگر چه ظاهراٌ حساس دارند 
ولیکن کینه عباس دارند 

به دلهاشان همه نیرنگ دارند 

به دستی گل به دستی سنگ دارند 
شود تکرار اندوه مدینه 

خورد سیلی در این وادی سکینه 
نگشته تا که گوشی پاره پاره 
برون از گوشها کن گوشواره 

اگر چه تیغ هاشان در نیام است 
ولی کوفی به فکر انتقام است 

ز مرغان حریمت پر ببرند 

اد ان شنت ما هه-عنی سر .پیز ند 
5- مسلمم آیینه دار کربلا 

منفتخس نت 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مسلمم آیینه دار کربلا 

ذوالفقار غیرت خون خدا 

من اسیرم در کف خود کامه ها 
پس چه شد آن وعده ها در نامه ها 
هیچ کس مانند من دلتنگ نیست 
میزبانان سهم مهمان سنگ نیست 
گرچه دستم از جفا زنجیر شد 

گر چه امشب در به رویم بسته اید 
هت ما شون نو 

من میان کوچه ها آسوده ام 

سر به خاک پای حیدر(ع) سوده ام 
شمع را آتش زدن بیهوده است 
و مها وی ات 


گر چه 


امشب من اسیر غربتم 

من سفیر کاروان غیرتم 

بر سر پیمان خود سر می دهم 
من سرم را دست خنجر می دهم 
صبح فردا بر سر دارم برید 

غرق در خون سوی بازارم برید 
پس سرم را روی نیزه جا دهید 
در میان کوچه ای تنها نهید 

چون که آمد کاروان فاطمه(س) 
وارثان کربلا و علقمه 
آنتفان فشق را ان کنید 
کوچه ها را باز مهتابی کنید 
خاک را با اشک چشمم گل کنید 
پس سرم را پرچم محمل کنید 

تا به اوج کینه و نیرنگ ها 

من سپر کردم به پیش سنگها 

تا سرم گردد به روی نی سپر 
بگذرد زینب(س) از اینجا بی خطر 


6- نيا کوفه جون زینب کوفه شهر بدیه 


مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشتاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نیا کوفه جون زینب کوفه شهر بدیه 

آدماش وفا ندارن کارشون نامردیه 

نیا کوفه کوفیا دل تو رو خون می کنن 

هر کی از نسل علی است به نیزه مهمون می کنن 
نیا اینجا زینبت اسیر و آواره ميشه 

در بدر تو کوچه ها بی کس و بیچاره ميشه 
کقفیا دار رنه ده و تیرنی می و 

نیا کوفه کوفیا به دخترت سنگ می زنن 

توی هر خونه بری تير و سنان و سلسله است 
ار رش ی نوک ماه آسسه 
کوفه شهر پر خطر پر درد و پر ملال شده 


ریختن خون حسین تو کوفیا حلال شده 


نیا اینجا که با ما مردم کوفه دشمنن 
ترس دارم از گوش دختر تو گوشوار بکنن 
7 ضیا کوقه که بر خامان کف داغخگ آمشه 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

ات 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

میا کوفه که بر دامان کوفه داغ ننگ است 

که گلریزان این مهمان کشان باران سنگ است 
یقین دارم نباشد , دگر توفیق دیدار 

زیارتنامه خوانم , به روی چوبه دار 

حلالم نما , کز این غمسرا, روم با کام عطشان 
به سر فکر تو , به لب ذکر تو , خداحافظ حسین جان 
8 من که سفیر عشقم حسین 

ی 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالت هگم 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من که سفیر عشقم حسین 


افتاده در این دل شور و شین 


ای رهبر , من تاج سر من , همره میاور تو زینبین 

کا لا کل کل 

من آمدم میخانه عشق مولای خود را سامان دهم 

پیغام ساقی عشق خود را با مردم بی ایمان دهم 

اما شکسته اند جام می را اینجا غریبانه جان دهم 

در شهر غربت من بی کسم 

از بهر زینب دلواپسم 

ای رهبر من , تاج سر من , همره میاور تو زینبین 

ک کا عا کل کل 

من مسلم بی کاشانه ام 

کوی غریبی شد خانه ام 

بسکه غریبم , غم شد نصیبم , بر گرد شمعت پروانه ام 
کا عا کل کل 

در شهر کوفه حرمت عشق و عقیده بشکسته می شود 
دست خدای عفت و عصمت در شهر غم بسته می شود 
در غربت آباد ناموس حق رخسارش بسی خسته می شود 
گلهای باغت پرپر شوند 

دریده حنجر اصفر شود 


ای رهبر من , تاج سر من . همره میاور تو زینبین 


کاعاعاع< کل 


روید زخون من لاله ها 

اندر میان این کوچه ها 

من مقدمت راء ای گل زهرا , می شویم از اشک دیده ها 
کا کل کا عل< کم 

گر چه تک و تنهايم حسین اندر میان این قوم پست 

باکی 


ندارم که بوده ام من فدائیت از روز الست 

من می دهم هستیم حسین جان , در راه تو آنچه بود و هست 
بنگر بحالم حسین من 

بشکسته بالم حسین من 


ای رهبر من , تاج سر من . همره میاور تو زینبین 


ابید 
9- در میان کوچه ها یک نفر یارم نشد 
رت 

متاسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در میان کوچه ها یک نفر پارم نشد 
غیر سنگ کوفیان کس خریدارم نشد 


کا > عاع< کل 


فلت ره ای را تخس 
با دو دست بسته بین می کشند روی زمین 
آخ قوین فاطظمه ای امه لته 

غرقه در خون گویمت که میا کوفه حسین 
کوفیان بی حیاء انتظارت می برند 

از برای کشتنت تیغ و خنجر می خرند 

کن حذر از این سفر جان زینب خواهرت 
حرمله زانو زده در کمین اصغرت 

0- در دل شهری پر از رعب و هراس 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در دل شهری پر از رعب و هراس 

بین مشتی مردم حق ناشناس 


دستهای عاشقی را بسته اند 


خرمت ان تک کت ند 
شهر کوفه شرمگین از میهمان 
جای گل , شمشیر دست میزبان 
کوچه غربت فراخ و سینه تنگ 
تقل خیر مقدمش باران سنگ 

در فضایی بسته و پر واهمه 

بر لبش هم ناله و هم زمزمه 

ای امید خستگان و بی کسان 

ام اش ار خر وا 
پاسخ فریاد این جا خامُشی است 
این جماعت رسمشان مهمان کشی است 
از دل محراب این شهر خموش 
ناله های فاطمه آید بگوش 

گریه هایم نیست بهر ماندنم 


عمرم بود جان کندنم 

پشت سر دارم دعای یار را 

پیش رو دارم طناب دار را 

کوفه گر بینی که در تاب و تبم 
فکر غمهای حسین و زینبم 

دخت حیدر می رسد از گرد راه 
دل پریش و سوگوار و بی پناه 
وان زا هک از خاظ هر 
ننگ را بار دگر بر خود نخر 

دست سائلهای تو نان داده است 
بر زنانت درس قرآن داده است 
سنگها را کوفه گر پنهان کنی 

می توانی ننگ را جبران کنی 

ای مراد بی کس و تنهای من 

تار زلفت بسته دست و پای من 
آنکه دستش بر حمایت مشت کرد 
بر تو و بر ناب تو پشت کرد 
سنگ خارا جای دل در سینه هاست 


بش یو لاه کیفه‌هاشت 


یابن الزاهرا گرچه مدیون توآند 
ایک ماه تیه شون و ند 

ای ای یز ود 
تش ار 

وت 

سبک شور کف زنی 

قالب مثنوی 

شاعر شریف علی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چه باک از من اگر که سر ببرند 
چه غم برگ و برم یکسر ببرند 
ولی از اين سفر صرف نظر کن 
که می ترسم سر اکبر ببرند 
میا کوفه که می ترسم ز قاسم 
بسان مرغ بسمل سر ببرند 

میا کوفه که می ترسم به صحرا 
ز پیکر دست آب آور ببرند 


میا کوفه که می ترسم زکینه 


سرت بر دامن مادر ببرند 

میا که اصفرت شیرین زبان است 
به دست حرمله تیر و کمان است 
میا تا خواهرت مضطر نگردد 

به دنبال تن بی سر نگردد 

میا که از برای جستجویت 

میان نیزه و خنجر نگردد 

میا که زینبت در خاک مقتل 

پی انگشت و انگشتر نگردد 

میان خیمه های غرق آتش 


اسیر خنده 


ی لشکر نگردد 

سوار ناقه در بازار و کوچه 

به شهر کوفه بی معجر نگردد 
تسه خر کمن ان یکانه 

غل و زنجیر و سنگ و تازیانه 
اه تا ماه نیمه خی 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای همه هستم , بسته شده دستم 
دل به یک لحظه , دیدنت بستم 
تا نرفتم بر سر دار الاماره 
جلوه کن تا ببینمت مولا دوباره 


جان زهرا ای حسین جان , رو ز سوی کوفه گردان 


کاعاعاع< کل 


اش کل .هر شند مولا 

مسلمت گشته , بی کس و تنها 

يا بن الزهرا کوفه شهر ظلم و ننگ است 

رسم مهمانداریش دشنام و سنگ است 

جان زهرا ای جان حسین , رو ز سوی کوفه گردان 
کا عا عا علا علا 

سبط پیغمبر , زین سفر بگذر 

کوفیان بستند , بهتر تو خنجر 

زینت دوش نبی ای بی قرینه 

کوفه نبود لایقت ماه مدینه 

جان زهرا ای حسین جان , رو ز سوی کوفه گردان 
3- سنگ کوفی از مهمان می کند پذیرایی 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنکین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


۹ کوفی از مهمان می کند پذیرایی 
دار کوفه را شستم من زاشک تنهایی 
من روی دارم , غمی ندارم 


سیدی حسین جانم 


کا کا کا عل< کل 

گاهی سر بازار و گه تکیه به دیوارم 
عشق یوسف زهرا می کشد سر دارم 
دست من بسته , لعل من پر خون 


سیدی حسین جانم 


کا کا کا عل< کل 
امد از فراق تو جان میهمان بر لب 
ریسمان به د ست من بوسه می زند | مشب 


روی دارم من , با رخی گلگون 


سیدی حسین جانم 

لدب 

قی: .مرا اتتن آاشک دیده فلا ن 
کوفیان همه خواب و مسلم شده سرگردان 
ای فدای طفلانت شود جسم و جان طفلانم 
مظلوم حسین جانم 

مادم 

کر نم تانق تج سناش شر وانتع 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

به دانه های چو تسبیح اشک در دستم 

برای آمدنت استخاره می کردم 


اگر نشد که دوباره بپای تو افتم 


سلام بر تو ز دارالعماره می کردم 
گذر نمودم و دل پر شراره می کردم 
یکی سفارش تير سه شعبه داد و من 


و ان یکاد نذر شیر خواره می کردم 


کف رای انقطا تامتن و اک ریز ین رنه 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه زمزمه آای 

قالب آهنگین 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کوفه میا کوفه میا حسین (3) 

کا کا کر ک< کل 

مردم اینجا نامردن , به اشک زینب می خندند 
با هلهله با چنگ و دف , به دور زینب می گردند 


ا ما ملاعلا کل 


غریب و بی کس و زارم , نیک کن بر روی دارم 


ماد اد اد 

اینجا پر حیله و ننگه , زندگیشون فقط جنگه 
توی دست بچه هاشون , پر خاکستر و سنگه 
ماد داد 

دلی پر از کینه دارن , بغضی از مدینه دارن 
مرد توشون پیدا نمی شه , دشمنی دیرینه دارن 
ماد اد اد 

به غم و غصه اسیرم , تویی مولا و امیرم 


به روی دار الاماره , نگاه کن دارم می میرم 


ملاعلا 
آقا اتعا قعظا یل اه اش کیان 


کا>اعاع< کل 


رو عهدشون 


پا می ذارن , با خدا کاری ندارن 

قول دادن به بچه هاشون . براشون گوشواره میارن 
ابا 

اینا بی عشق و احساسند , قاتل غنچه و یاسند 
دلشون از علی خونه , پی چشمای عباسند 
6- خسته و دلغمینم غریب و بی معینم 

مشتخصاات 

متانست موادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خسته و دلغمینم غریب و بی معینم 

اسیر تیغ دشمن به زير تیغ کینم 

با لب پاره و خون با کام خشک و عطشان 
این شده اشهد من کوفه میا حسین جان 
موندم غریب و تنها تو خلوت کوچه ها 


به روی من بسته شد در همه خونه ها 
مهمون شهر کوفه حالش تماشایی شد 
با دسته های آتیش ز من پذیرایی شد 
زخم زبون بر دل فکار و تنگم زدند 

ز بامها ندیدی چطوری سنگم زدند 

وقتی که ریختند سرم تموم اون نامردا 
هر چی زدند بین خون گفتم فقط يا زهرا 
منو با دست بسته با تن پاره پاره 

روی زمین کشوندند سوی دار الاماره 
حالا می خوان ببرند سر منو ز پیکر 
کوفه میا حسین جان تو رو به جون اصغر 
7- شده درکوفه بر پا بزم مهمانی 

متشخضات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالت آهزن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شده در کوفه بر پا بزم مهمانی 
میهمان می شود لب تشنه قربانی 
چون شمع سوزانم , با کام عطشانم 
مولاحسین جانم , مولا حسین جانم 
ید 

سا عا این تیان 

سوی کوفه میا با خیل آل ا... 

شد نایبت تنها , در بین دشمنها 
مولاحسین جانم , مولا حسین جانم 


کا>ا > کل 


شهر کوفه شده کرب و بلای من 


بر تو می گریم و کوفه برای من 
ای یوسف زهرا , کوفه میا مولا 
مولاحسین جانم , مولا حسین جانم 
کا عا علا ملاعلا 

عشق تو یا حسین باشد گناه من 
شده دارالاماره قتلگاه من 

گردد قدا جانم , در راه پیمانم 
مولاحسین جانم , مولا حسین جانم 
کا کا کا عل< کر 

حج خون را بجا در کوفه آوردم 
کعبه من تویی گرد تو می گردم 
احرام خون بستم , قربانی است هستم 
مولاحسین جانم , مولا حسین جانم 
کا کا کا عل< کل 

تخاب که یی 

مات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

حسین میا به کوفه کوفه وفا ندارد 
(دسته 1) 


کوفی بی مروت شرم و حیا ندارد (دسته 2) 


ایا 
9- می گویمت با سینه ای صد چاک از عشق 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب قافیه پریشان 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

می گویمت با سینه ای صد چاک از عشق 


شهر از برای پیشوازت پر خروش است 


بازار نعل اسب اینجا داغ داغ است 

تیغ و سنان در کوفه خیلی پر فروش است 
داد 

از نیمه ره برگرد کوفه جای تو نیست 

آفا تم داتن یر خشم. ابهالتضل 

کا کا کل< ع< کل 

اینان که روی بام خانه سنگ بردند 

چون خار در چشمند پس کی؟ اهل دردند 
آقا بجان خواهرت برگرد کاین جا 

بهر تصدق نان و خرما جمع کردند 

کا کا ک< ک< کل 

اینجا همه با تو خیال نگ دارند 

گشته دلم از غربت تو پاره پاره 

می داد نامردی به دختر بچه خود 


با خنده ای مرموز قول گوشواره 


ا ملاعلا لا کل 


0 اسیر و خسته و بی غمگسارم 


رت 


مناسبت 


قبل از شهادت 

سبک شور کف زنی 

قالب قافیه پریشان 

شاعر شریف علی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اسیر و خسته و بی غمگسارم 
در این شهر بلا جایی ندارم 
همانهایی که دستم را فشردند 
نمایند عاقبت آویز دارم 

مایا 

چه باک از من اگر که سر بباند 
چه غم برگ و برم یکسر ببژند 
ولی از این سفر صرف نظر کن 
که می ترسم سر اکبر ببژند 
میا کوفه که می ترسم به صحرا 


ز پیکر دست اب اور ببژند 


کاعاعاع< کل 


میا که اصغرت شیرین زبان است 
به دست حرمله تير و کمان است 
ابا 

میا تا خواهرت مضطر نگردد 

به دنبال تن بی سر نگردد 

میا که زینب در خاک مقتل 

پی انگشت و انگشتر نگردد 

1 در میان کوچه ها یک نفر یارم نشد 
شاه 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک شور کف زنی 

۱ 

شاعر شریف علی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

در میان کوچه ها یک نفر یارم نشد 
غیر سنگ کوفیان کس خریدارم نشد 


یا حبیبی یا حسین (4) 


ا ما ملاعلا کل 


مسلمت را تشنه لب دل شکسته دل غمین 


با دو دست بسته بین می کشند روی زمین 


ملاعلا ملاعلا 


ای عزیز فاطمه ای امید عالمین 

غرقه در خون گویمت که میا کوفه حسین 
داماد 

داماد اد 

کن حذر از اين سفر جان زینب خواهرت 
حرمله زانو زده در کمین اصفرت 


یا حسین کوفه میا(4) 


ا ماد 
2 ایکه در راهی و زین جا خبرت نیست 
مشخصات 

مناسبت بعد از شهادت 

سبک شور کف زنی 

قالب مثنوی 

شاعر شریف علی 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 
ایکه در راهی و زین جا خبرت نیست 


در 


راهی و از کوفه و از ما خبرت نیست 

در راهی و یک قافله گل پشت سر توست 
فان و ناموس خدا همسفر توست 

بر باد صبا گفته ام ای دوست پیامم 

شاید برساند به تو ای یار سلامم 

گفتم به صبا حال من زار بگوید 

از حال سفیرت به سر دار بگوید 

گوید به تو در کوفه چه آمد به سر من 
گوید که چسان بسته عدو بال و پر من 

با سنگ سر راهم و بر بام نشستند 
آن‌تر کمن از عشی وهی نود شکتونه 
خفاش صفت نیمه شب از جای پریدند 

آن لب که ثنا گوی تو می بود بریدند 

شحو ایا وا ری ی 

من در عوض مردم کوفه خجل از تو 
تقدیر من این است و ندارم گله ای دوست 
اما تو میاور پی خود قافله ای دوست 

پر کینه تر از مردم این شهر نباشد 


چون مردم کوفه به همه دهر نباشد 


در مرد و زن و کودک این شهر صفا نیست 
در هیچ دلی عاطفه و مهر و وفا نیست 
اینان که ترا دعوت این شهر نمودند 
اینان که به ظاهر ز خدا واهمه دارند 
در سینه فقط بفغض تو و فاطمه دارند 
اینان همه بی روح و دلی گرم ندارند 
سوگند به زینب ز کسی شرم ندارند 
ای بود و نبودم ز وجود تو و زینب 
ترسم بود از روز ورود تو و زینب 

در فکر غریبی تو و غربت اوبم 
دلواپس اطفال تو و حرمت اویم 
ترسم که به ناموس خدا سلسله بندند 
تال مما اه خاداه نو 
ترسم ز سر بام پذیرای تو باشند 

با طعنه و دشنام پذیرای تو باشند 
ترسم که سرت را هدف سنگ نمایند 
با دخترک کوچک تو جنگ نمایند 

3 ترسم این قوم که هم فتنه گر و خیره سرند 


تفن ارت 


مناسبت 


قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ترسم این قوم که هم فتنه گر و خیره سرند 
خواهر غمزده ات را به اسیری ببرند 
چاره ای کن که زمرغان حرم پر نبرند 
4 میهمان را به سر دار برید 

متخ 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


میهمان را به سر دار برید 

سر من بر سر بازار برید 

هر چه خواهید مرا سنگ زنید 

لیک یک سنگ به زینب نزنید 

کا کا کا عل< کل 

ای اهل کوفه سنگم زنید و دستم ببندید 
اما دگر بر اشک دو چشم زینب نخندید 
کا عا علا ملاعلا 

ایتان همانند مه آفت یه خانه ی ون 
پیش علی فاطمه را با تازیانه می زدند 
کا عا علا علا علا 

خدا گواه است که دیشب زنی پناهم داد 
چو دید خانه ندارم به خانه راهم داد 

کا کا کا عل< کل 

5 من غریب کوفه ام از ناله ام پروا کنید 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من غریب کوفه ام از ناله ام پروا کنید 

کوچه گردی خسته ام در را به رویم وا کنید 

دستهایم بسته اید , عهد خود بگسسته اید 

هم لبم را پاره کرده , هم سرم بشکسته اید 

یاحسین کوفه میا(4) 

مایا 

آه ای نامرد ناخن بر دل تنگم نزن 

من ز خویشان حسینم شرم کن سنگم نزن 

مایا 

با حسین کوفه میا ترسم که از خون لاله گون اکبر شود 
روی دستتت تشنه لب پاره پاره حنجر اصفر شود 

ذیح اکبر می شوی , مرغ بی سر می شوی 

می کشند عباس را , بی برادر می شوی 


میا(4) 

کا لا کر کل 

ای عزیز فاطمه زین سفر برگرد جان خواهرت 

این جماعت وحشیند زختم گنیر آن سم ساله خی بت 
لطمه بر رویش زنند , چنگ بر مویش زنند 


یا 
6- میا کوفه الا ای زاده نور 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

میا کوفه الا ای زاده نور 

که از کوفی بود مردانگی دور 


میا کوفه مرامی سرد دارد 


به هر کوچه دو صد نامرد دارد 

میا کوفه که اینجا جا نداری 

پناهی جز دل صحرا نداری 

میا کوفه برو سوی مدینه 

که اینجا پر شده از بغض و کینه 

میا کوفه که دلها خسته گردد 

دو دست زینب تو بسته گردد 

میا کوفه که شهر ننگ باشد 
سلامش بهر مهمان سنگ باشد 

میا کوفه گل پرپر نبینی 

صیا که که قاسم با کار ات 

در نشکا کشت ام آفسار ارس 

میا کوفه علمدارت رشید است 

که اینجا رزق او چشمی دریده است 
شا که که دافم تاره گروه 

سرت چون من بر دروازه گردد 

7 الا ای اهل عالم , کوفه جای میهمان نیست 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

الا ای اهل عالم , کوفه جای مهمان نیست 
پذیرائی از مهمان , جای گل تير و کمان نیست 
اشکم بر تو روان است حسین جان حسین جان 
این رسم کوفیان است حسین جان حسین جان 
خدایا خدایا , گشته ام تنهای تنها 

میا کوفه , حسین جان جان زینب جان زهرا 
کوفی وفا ندارد حسین جان حسین جان 

شرم و حیا ندارد حسین جان حسین جان 

خدایا به عالم کس چنین مهمان ندیده 

که اینسان به کوچه غرق خون رآسش بریده 


بسته راه 


گریزم حسین جان حسین جان 

ابید 

8- خسته و دلغمینم غریب و بی معینم 

ات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک شور کف زنی 

قالت آف کر 

شاعر شریف علی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خسته و دلفمینم غریب و بی معینم 
اسیر تیغ دشمن به زير تیغ کینم 

با لب پاره و خون با کام خشک و عطشان 
این شده اشهد من کوفه میا حسین جان 
موندم غریب و تنها تو خلوت کوچه ها 
به روی من بسته شد در همه خونه ها 
مهمون شهر کوفه حالش تماشایی شد 


با دسته های آتتتن ز من پذیرایی شد 


زخم زبون بر دل فکار و تنگم زدند 

ز بامها ندیدی چطوری سنگم زدند 

وقتی که ریختند سرم تموم اون نامردا 
هر چی زدند بین خون گفتم فقط يا زهرا 
منو با دست بسته با تن پاره پاره 

روی زمین کشوندند سوی دارالاماره 
حالا می خوان ببژند سر منو ز پیکر 
کوفه میا حسین جان تو رو به جون اصغر 
ز غم به تاب و تبم رسیده جون بر لبم 


گریم اگر به فکر اسیری زینبم 


9 ای روح و روان من ای بهتر ز جان من 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ای روح و روان من ای بهتر ز جان من یابن الزهرا 


امید عالمین یابن الزهرا 

کوفه میا حسین یابن الزهرا 

کا > کل کل 

از من ای صبا ببر سوی دلبر اين خبر با آه و درد 
از نیمه ی ره دگر کن از اين سفر حذر مولا برگرد 
پر گشته کوفه از سوز آهم 

دار الاماره شد قربانگاهم 

کا عا کلا لا کل کل 

نایبت خون خدا شد غریبانه فدا 

شد سرم از تیغ کین با لب تشنه جدا 

غیرت با ختند در ستم پرداختند 


پیکرم از بام 


قصر بر زمین انداختند 

مایا 

در غربت غمم فزون که در بین خاک و خون افتادم من 
ای خونم حلال تو آخر بی وصال تو جان دادم من 
از داغ عشق تو مضطر گشته 

پروانه ات ببین بی سر گشته 

مایا 

دشمنان پیوسته اند عهد خود بشکسته اند 

از جفا با ریسمان پای من بسته اند 

کوفیان بی وفا پیکرم را از جفا 

می کشانند هر طرف روی خاک کوچه ها 

0- رخسار گردون نیلی شده ز آه من ز آه من 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

رخسار گردون نیلی شده ز آه من ز آه من 

جز غم نباشد کسی دگر همراه من همراه من 
منکه دیگر نفس ندارم , خون بگرید طناب دارم 
یابن زهرا حسین حسین جان(2) 

اد 

شد ناله هایم شنیدنی حسین من حسین من 
مهمان کوفه شد دیدنی حسین من حسین من 
میهمان بی ناله ام من , طایر دور از لانه ام من 
یابن زهرا حسین حسین جان(2) 

اد 

از سوی مکه بیا ببین حالم تماشایی شده 

با سنگ کوفی ز میهمان امشب پذیرایی شده 
من به کوچه در این دل شب , خون بگریم به یاد زینب 
یابن زهرا حسین حسین جان(2) 

کا عا علا ملاعلا 

ز بس شنیدم زخم زبان دلم شکسته يا حسین 
بسوی بازارم می برند با دست بسته يا حسین 
مک که ارس انوا اسان 


یابن زهرا حسین حسین جان(2) 


ایا 
1- شکسته عهد و پیمانها و درها بسته شد 
مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آفتگنن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شکسته عهد و پیمانها و درها بسته شد 
به قتل جان نثار تو کمرها بسته شد 


میان این همه . مرا تنها 


به حق فاطمه , ره دیگر گزین 

یا حسین(6) 

ایا 

چنان می سوزم از اين آتش دلوایسی 

که کارت بای از این اش من ذز نی کسن 
ببین در کوچه ها , پریشانم میا 

اگر گفتم بیا , پشیمانم میا 


یا حسین (6) 


ایا 
و شب آ تسس شور ا کاتو در 
مشخصات 

متاسیت ختماوث 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شب است و شهر ساکت و خاموش من در این کوفه بی کس و تنها 
غریبم من غم نصیبم من کن نظر بر من سیدی مولا 

میا کوفه ای گل زهرا کوفیان زیرا بی وفا باشند 

میا کوفه ای شه خوبان مردم کوفه بی حیا باشند 

ببین گشتم بی کس و تنها , شدم اندر بین دشمنها 

ای حسین جانم(2) 

اد 

لبم خونین دیده ام گریان پیکرم مجروح سینه ام نالان 

سر و دندانم شکسته شده زار و خسته شده این تن و جانم 
ببین مولا بی معین گشتم خونجگر گشتم بین نا اهلان 

اگر آیی اندر اين وادی تو چنین گردی ای حسین جانم 

ترا جان مادرت زهرا , حذر کن از این سفر مولا 


ای حسین جانم(2) 


ایا 
3 مولای من کوفه میا 
تشتخصات 

مناسبت قبل از شهادت 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مولای من کوفه میا 

کوفی بود بس بی وفا 

طفلان تو مولا , سر بابا , ببینند روی نی 
بب ید 

من مسلم من مسلم 

شد میزبانم قاتلم 

کوفه میا مولا , حق زهرا , سرت گردد جد 
بب ید 

در کوفه سنگت زنند خدنگت زنند ز روی بام ها 
مات دا وی کر و ور نا 


در راه تو سر می دهم , دو گل پرپر می دهم 


کاعاعاع< کل 


در پیش چشم مادرت 

دشمن برد از کین سرت 

گلزار تو پرپر , رخ دختر , شود مولا کبود 

کا کا کا عل< کل 

منکه سفیرم حسین اسیرم حسین پیامت می دهم 
بنگر دلم تنگ بود مزدم سنگ بود سلامت می دهم 
نتند: قوت: من ضه: و | :۶ یک بیر زن دادم پناه 

کا کا کا عل< کل 

تکیه گهم دیوار غم , غربت برایم شد رقم 

در بر رویم بستند , دل بشکستند , درون کوچه ها 


اعد علا کل 

با یک جهان داغ و درد شدم کوچه گرد عزیز فاطمه 
بر لبم اين زمزمه گل فاطمه 

میاور کودکانت 


مولا نما نظاره ام ز دز هر عم آوازه ام 


کاعاعاع< کل 


4- ای خدا شب شده و من چکنم 


نی 


مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای خدا شب شده و من چکنم 
یک تن و این همه دشمن چکنم 
میزبان رفته بخواب و مهمان 
به سر کوچه شده سر گردان 
یک نفر نیست مرا خانه دهد 
مرغ بشکسته پرم لانه دهد 
احل کوفه همه یمان ش کید 
خود نمک خوار و نمکدان شکنند 
صبح با من همگی پیوستند 
شب در خانه به رویم بستند 
صبح بر دامن من چنگ زدند 


شام از بام مرا سنگ زدند 


صبح بودند مرا فوج سپاه 

شب مرا پیر زنی داد پناه 

آنکه بگذاشت به بای من نتر 
ربخت امشب به سرم خاکستر 
امشب ای طوعه بیا مردی کن 
با دل فاطمه همدردی کن 

آخر عشق بود در بدری 
حاصلش نیست بجز خونجگری 
5- دوست دارم بارها از تن جدا گردد سر من 
یی 

طایت نوات 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

را کی ساسا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

دوست دارم بارها از تن جدا گردد سر من 

تا شود تقدیم خاک پات خون حنجر من 

دوست دارم عضو عضوم طعمه ی شمشیر گردد 
تا تو لبخندی زنی بر زخم های پیکر من 

دوست دارم وقت جان دادن به بالینم بیایی 

تا بیفتد بر گل رویت نگاه آخر من 

دوست دارم در هجوم خنده های تلخ دشمن 

بر تو ریزد همچو باران. اشک از چشم تر من 
دوست دارم تا به جرم عشق توء, کوچه به کوچه 
از فراز بام ها آتش بریزد بر سر من 

دوست دارم در کنار دختر مظلومه ی تو 
صورت خود را کند تقدیم سیلی, دختر من 
دوست دارم دور عباس علمدارت بگردم 

تا شود ام البنین, فردای محشر مادر من 
دوست دارم تا به جرم عشق گردم سنگ باران 
سنگ ها گردند بین کوچه ها, هم سنگر من 
دوست دارم طوعه بعد از کشتنم آید سراغم 


در کنار پیکرم گرید به جای خواهرمن 
دوست دارم تا بریزد بحر بحر از چشم میثم 
اشک خونین بر من و بر لاله های پرپر من 
6- حسین, ای یوسف زهرا! میا کوفه, میا کوفه 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حسین, ای یوسف زهرا! میا کوفه, میا کوفه 
امان از ظهر عاشورا, میا کوفه, میا کوفه 
میا کوفه, میا کوفه, که لیلا بی پسر گردد 
میا کوفه, میا کوفه, که زینب خون جگر گردد 
میا کوفه که می ترسم سکینه بی پدر گردد 
نود آبارن در صتخرا میا کوف ها کووه 


کا ملاعلا لا کل 


حسین؛ ای یوسف زهرا! میا 


کوفه, میا کوفه 

اتان امن ماش سا ک نا کف 
میا کوفه که از تن, دست عباسشت جدا گردد 
میا کوفه که اصغر, بر سر دستت فدا گردد 
میا کوفه که حقت با دم خنجر ادا گردد 

به جان زینبت مولا! میا کوفه, میا کوفه 
ایا 

حسین, ای یوسف زهرا! میا کوفه, میا کوفه 
اقا اه من غانشورارصا کوفهها کاقه 
میا کوفه که افتد بر زمین دوشاخه ی یاست 
رسد تير از کمان حرمله برچشم عباست 
فتد در علقمه با چشم خونین اشجع التاست 
لب تشنه. لب دریا, میا کوفه. میا کوفه 
ابا 

حسین, ای یوسف زهرا! میا کوفه, میا کوفه 
اقا ات عا تسا رما فد 
میا کوفه که از سم ستوران توتیا گردی 

میا کوفه که صدپاره زشمشیر جفا گردی 
از آن ترسم که فردا با لب عطشان فدا گردی 


ببین احوال مسلم را میا کوفه, میا کوفه 
دید 

حسین, ای یوسف زهرا! میا کوفه, میا کوفه 
ای اد ای رها هش اف 
میا کوفه که کوفه می شود آماده بر جنگت 
میا کوفه که گرگان می زنند ازهرطرف چنگت 
میا کوفه که می بینم زنند از بام ها سنگت 
فغان از اين غم عظمی< میا کوفه, میا کوفه 
ید 

حسین, ای یوسف زهرا! میا کوفه, میا کوفه 
اسان انس افو ایض کر سا کرقه 
میا کوفه که هفتاد و دو لاله در چمن داری 
میا کوفه که چون قاسم, گل ناز از خسن داری 
میا کوفه که می بینم زخاک و خون کفن داری 
به صحرا و بیابان ها میا کوفه, میاکوفه 


حسین, ای یوسف زهرا! میا کوفه. میا 


کوفه 


اد 
اوه یی یفن آيی فک میت 
گنت 

وت 

سبک مرئیه 

ات هن 

قناغر سا کار خاع خاام رما 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اين جسم خسته, این فرق شکسته 
این خون صورت و این دست بسته 
نجل عقیلم, اول قتیلم 

مولا یا سیدی اباعبدالله(2) 

اد 

من زوار حسین از روی بامم 


خون لبم بود عرض سلامم 


شمس ولایت. جانم فدایت 
مولا یا سیدی اباعبدالله(2) 

لکلا کا عل< کر 

اشکم در دیده و خون در دهانم 
رفته از تشنگی تاب و توانم 
یار تو هستم, دل بر تو بستم 
مولا یا سیدی اباعبدالله(2) 

کا کا کا عل< کر 

دیشب در کوچه ها تنهای تنها 
آهسته می گفتم با تو سخن ها 
امشب روم در نزد پیمبر 

مولا یا سیدی اباعبدالله(2) 

لکلا کا عل< کر 

رأس بریده ام افتد به پایت 

بر دیدنم بیا جانم فدایت 

مولا یا سیدی اباعبدالله(2) 

کا کل کا عل< کر 

یابن الزهرا مکن در کوفه منزل 


ترسم زینب جبین کوبد به محمل 


از سوز سینه گرید سکینه 

مولا یا سیدی اباعبدالله(2) 

ایا 

در خون حنجرم باشد پیامت 

از زخم پیکرم گویم سلامت 

اشکم نثارت, دل بی قرارت 

مولا یا سیدی اباعبدالله(2) 

ابا 

8- ای قبله ی من روی توء از مکه آید بوی تو 
شارت 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب که 

شاعر حسینی سید محسن 

منبع نجوای حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای قبله ی من روی تو, از مکه آید بوی تو 
هر لحظه بر مشامم(2) 


تنها توئی امامم (2) 

مروه بود بازار و هر کوچه صفا 

من می کنم سعی این صفا و مروه را 
با دست بسته حج بجا می آورم 


بیا 

جانم حسین جانم حسین جانم حسین(2) 

مد 

من سر به دیوارم حسین, تنها تو را دارم حسین 
ای یار بی قرینه(2) 

در کوچه سر گردان منم. لحظه به لحظه می زنم 
سنگ تو را به سینه(2) 

بر من بتاب ای روی تو ماه تمام 

با دست بسته می روم بر روی بام 

با این لب پر خونم ای خون خدا 

شب تا سحر من می کنم بر تو سلام 

جانم حسین جانم حسین جانم حسین(2) 

مد 

جز عشق تو سرمایه نیست, یارم به غیر از سایه نیست 
جانم رسیده بر لب(2) 

من ماندم و دلواپسی, در کوچه های بی کسی 
هستم به یاد زینب(2) 

اینجا سخن از نیزه و از خنجر است 


متس انا ساندن عم ور کی 

چون صحبت از زير گلوی اصفر است 
جانم حسین جانم حسین جانم حسین(2) 
ای گرمی بازار من, گرید به حالم دار من 
ای ماه عالم آرا(2) 

می گویم از بالای دار, امشب یکی را از هزار 
با تو عزیز زهرا(2) 

اقا سر خی سس ا تدای ده 

در کوچه های بی کسی آوازه بود 

ای من فدای جسم چون برگ گلت 

اینجا سخن از اسب و نعل تازه بود 


جانم حسین جانم حسین جانم حسین(2) 


ایا 
9- دیده به تیغ دوختم, تا مگر از دعای تو 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دیده به تیغ دوختم. تا مگر از دعای تو 

تو نگه افکنی و من, سر فکنم به پای تو 
مرگ بود سعادتم که لحظه ی شهادتم 

سایه فکنده بر سرم, قامت دلربای تو 

گه بدنم به عشق تو, کوچه به کوچه می رود 
گاه سر بریده ام گریه کند برای تو 


روی کبود دخترم, 


هدیه به نازدانه ات 

جان دو ماه پاره ام, هردو شود فدای تو 
ای نفست روان من, کوفه میا به جان من 
ورنه به نوک نی رود, رأس زتن جدای تو 
چنگ زنند گرگ هاء بر تن پاره پاره ات 
شسته زخون سر شود, روی خدا, نمای تو 
ای که همه وجود من درغم توست نی نوا 
بوده به گوشم از ازل قصه ی کربلای تو 
کاش به دشت کربلا بودم و کشته می شدم 
با شهدای نی نوا, در صف نی نوای تو 

روز ازل شنیده ام, می نگرد دو دیده ام 
پنجه ی قهر قاتل و طرهٌ ی مشک سای تو 
آنچه که می کنم نظر, خورده گره به یکدگر 
سوز درون میثم و زمزمه ی عزای تو 

0- فرزند دلبند عقیلم 

مشخصات 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

فرزند دلبند عقیلم 

حسین را اول قتیلم 

خون خداوند جلیلم 

ما را شهادت. باشد سعادت 
ایا 

زاثر اول حسینم 

یار امام عالمینم 

ما را شهادت. باشد سعادت 
ایا 

اين صورت در خون نشسته 
دسته گلم فرق شکسته 
جان می دهم با دست بسته 
ما را شهادت. باشد سعادت 


کا > عاع< کل 


ریزد اگر آتش ز بامم 

مارا شهادت. باشد سعادت 
اما ماما ماد 

مرا غریب کوفه دیدند 

پرده ی حرمتم دریدند 

با لب تشنه سر بریدند 

ما را شهادت. باشد سعادت 
اما ماما ماد 

لب تشنه ی جام ولایم 
عاشق شمشیر بلایم 

کوفه شده کرب و بلایم 

ما را شهادت. باشد سعادت 
اما ملاعلا ماد 

من دیده گریان حسینم 

در کوفه 


قربان حسینم 

ما را شهادت, باشد سعادت 

کاعلا << کل 

1 ای یاور مظلومان من مسلم بی یارم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع با کاروان عشق,محرم87 

تعداد استفاده 0 

ای یاور مظلومان من مسلم بی یارم 
با آنکه ندارم یار شادم که تو را دارم 
مهر تو زد از آغاز آتش به دل و جانم 
عشق تو کشاند آخر در کوچه و بازارم 
اين سینه ی مجروحم این صورت خونینم 
این حنجر خشکیده این دیده ی خونبارم 


خون ازد هنم ریزد نامت ز لبم خیزد 


تو حیدر کراری من میثم تمارم 

دست من اگر بسته با گریه ی پیوسته 

در فکر دو بازوی عباس علمدارم 

مردم همه از دورم گردیده پراکنده 

من در دل هر کوچه چون سایه ی دیوارم 
تنها نه سر و جان را بر پای تو افکندم 
تقدیم غمت خون دو طفل گرفتارم 

از دختر دلبندم تنها تو نوازش کن 

خواهم که ز راه دور او را به تو بسپارم 
یک لحظه کرامت کن پا بر سر من بگذار 
تا با سر ببریده سر در قدمت آرم 

چشم از همه می بندم می میرم و می خندم 
گر در دم جان دادن آیی پی دیدارم 

در خاک تو می ریزد خون از لب عطشانم 
وز بهر تو می گریم هر کس دهد آزارم 

بس قصه ی ناخوانده در سینه ی من مانده 
ریزد ز دم «میثم» شرح غم بسیارم 

قق ای قخر مین دلشده از خاک در قو 

مشخصات 


سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ها 

در غربت این شهر شدم دربدر تو 

از عشق تو سر می دهم اين آخر عشق است 


این هدیه ی 


ناقابل من نذر سر تو 

ای کاش نسیمی برساند به تو پیغام 

از عاشق در لجّه ی خون غوطه ور تو 
بازار پر از نیزه و شمشیر و سنان است 
ای کاش در این شهر نیفتد گذر تو 

دیگر به لب مرد و زن اینجا سخنی نیست 
غیر از سخن جایزه از بهر سر تو 

برگرد از اين راه که ترسم بگذارند 

داغ علي اکبر تو بر جگر تو 

اینجا به همه حرمله با دست نشان داد 
تیری که جدا کرده برای پسر تو 

عهدی که شکستند دوباره همه بستند 
این بار ولی عهد شکست کمر تو 
غوغاست برای زدن چشم ابوالفضل 

ایجا همه خارند به چشم قمر تو 

اینجا سخن از کعب نی و هیزم و سنگ است 
آه از دل چون برگ گل همسفر تو 

گاهی سخن از تشت زر و کنج تنور است 


اینجا چه بلاها که نياید به سر تو 


برگرد میا کوفه که ترسم ز تو آخر 
زینب ببرد سوی مدینه خبر تو 

3 از مکه رسد بوی تو امشب به مشامم 
بش رخ 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

منبع نجوای حسینی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از مکه رسد بوی تو امشب به مشامم 
ای ماه تمامم تو ببین بر سر بامم 
شمعم که به دورم, پروانه ندارم 
مهمان غریبم, من خانه ندارم 

مظلوم حسین جان(2) 

لکلا کلا عل< کل 

با حلقه ی گیسوی تو شد بسته دو دستم 
من تا به سر دار دعا گوی تو هستم 


کرد به عم من؛ ام مشب در و دیوار 


ای یوسف زهرا, رفتم سر بازار 

مظلوم حسین جان(2) 

ما دید 

می ریخت چو باران به سرم سنگ سلامت 
خندیدم و گفتم سر زینب به سلامت 

ای ماه دل آرا, روزم شده چون شب 


کی می رود از یاد, یاد تو و زینب 


مظلوم حسین جان(2) 


> عاع< کل 


اینجا سخن از چیدن هفتاد 


قه لاف آست 
اس لیصا ات 
آزادی و مردی, از کوفه به دور است 
قربان سر تو, صحبت ز تنور است 
مظلوم حسین جان(2) 

ید 

اینجا سخن از ساقی عطشان و سبو بود 
از طفل رباب و ز سپیدی گلو بود 
صحبت بود اینجا, از چشم ابوالفضل 
اینجا همه لرزند, از خشم ابوالفضل 
مظلوم حسین جان(2) 


ایا 
4 ای همه بود و هست من, بسته به تار موی تو 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 


منبع اتش مهر 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای همه بود و هست من, بسته به تار موی تو 
زاثر کعبه ای ولی کعبه کجا و روی تو؟ 

تو به کنار کعبه ای گرم دعا برای من 

من دل شب به کوچه ها, در پی جستجوی تو 
کوچه به کوچه هر قدم. سعی صفا و مروه ام 
لحظه به لحظه ذکر من, یکسره گفتگوی تو 
حلق من ار بریده شد, در ره عشق تو چه غم؟ 
وای به حال من اگر تیغ بُرّد گلوی تو! 

روی تو غرق بوسه خاتم الانبیا شده 

حیف بود که سنگ کین, بوسه زند به روی تو 
خصم سر تو را برد تا که به هم گره خورد 
پنجه ی قاتل تو و طرّه ی مشک بوی تو 

زاثر دست بسته ام. رو به رویت نشسته ام 
در یم خون گشوده ام, چشم دعا به سوی تو 
گو بکشند هر طرف, پیکر بی سر مرا 

تا بزنم به زخم تن, بوسه به خاک کوی تو 


سر چه بود که تا کنم, نثار خاک مقدمت؟ 


جان دو طفل کوچکم, فدای تار موی تو 


سوز درون تفت ۸ وقف هماره ی 


نخل هميشه سبز او, آب خورد ز جوی تو 
5- یوسف زهرا, حسین, جان به فدایت 
مشخصات 

ماوت ترادت 

سبک مرئیه 

فا ما سا ایحا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یوسف زهرا, حسین, جان به فدایت 
خون گلویم نثار خاک پایت 

اول قتیلم. نجل عقیلم 

یا ثار الله و ابن ثاره 

اد 

کسی به کوفه نشد یاور مسلم 
سنگ جفا ریختند بر سر مسلم 


یا ثار الله و ابن ثاره 

ماد اد 

زیارتت می کنم با دست بسته 
تویی امامم, بر تو سلامم 

یا ثار الله و ابن تاره 

داماد اد 

این در دندان من» این لت پاره 
قتلگه من شده دار الاماره 
گذشتم از جان, با لب عطشان 
یا ثار الله و ابن تاره 

داماد اد 

کوچه به کوچه رود, پیکر پاکم 
قاتل بیداد گر کشد به خاکم 
دل به تو بستم, یار تو هستم 
یا ثار الله و ابن تاره 

داماد اد 

ای سر من از ازل خاک در تو 
جان دو طفلم فدای اصغر تو 


نگر به حالم, نما حلالم 


یا ثار الله و ابن تاره 

مایا 

بیا بیا در کنار قتلگاهم 

تا به مه عارضت فند نگاهم 

چشم انتظارم. دل بی قرارم 
الما ره 

مایا 

6 ز بام کوفه می کنم تو را نظاره یا حسین 
مشخصات 

انیت رات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

قافر سا کار حاعفاا ی سا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

ز بام کوفه می کنم تو را نظاره یا حسین 
تو هم مرا نظاره کن به یک اشاره يا حسین ! 


سرو به خون نشسته ام, زاثر دست 


بسته ام 

سلام می فرستمت از لب پاره یا حسین ! 
لحظه به لحظه دم به دم, مرگ دوباره دیده ام 
بس که رسیده بر تنم, زخم دوباره یا حسین ! 
میان خنده عدو بهر تو گریه می کنم 

بلکه به اشک دیده ام کنی نظاره يا حسین ! 
تير به چله کمان, کمان به دست حرمله 

میا به کوفه رحم کن به شیرخواره یا حسین ! 
پرده کنار رفته و می نگرم به دخترت 

نه معجرش بود به سر, نه گوشواره یا حسین ! 
هدیه حاجیان بود به مسلخ ولا یکی 

مرا بود در این منا دو ماه پاره يا حسین ! 

به آسمان دیده ام, نظاره کن که دم به دم 

در آفتاب ریختم بر تو ستاره یا حسین ! 

نگه به مکه دوختم چو شمع بر تو سوختم 
درون سینه ام شده نفس شراره يا حسین ! 
کرم کن و به یک نظر به نظم "میثمت " نگر 


که کرده سوز او اثر به سنگ خاره یا حسین ! 


مشخص ات 

ات 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

انا کار جاج لاس سنا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به جای دسته گل, خون گلویم وقف دامانت 
تو ابرآهیمی و من هم ذبیج عید قربانت 

میان خنده دشمن بیا از گریه آبم کن 

که همچون قطره اشکی, بگردم دور چشمانت 
در آب افتاد دندان من و کردم دعا بر تو 

مبادا بشکند از چوب دشمن در دندانت 

تو روح احمد و ریحان زهرایی میا کوفه 

که فردا می کنند این سنگ دل ها سنگ بارانت 


ز چشمم پرده یک سو رفته و انگار می 


که بر گوشم رسد از نوک نی, آوای قربانت 

به ظرف آب خونم ریخت و عکس تو را دیدم 
که خون چهره ات می ریزد از لب های عطشانت 
برای مرد گریه سخت باشد در دل دشمن 

الهی بین دشمن کس نبیند چشم گریانت 

به زیر تیغ دشمن آرزویم هست این مولا: 

که می کردم هزاران بار جانم را به قربانت 

تو تنها باغبان باغ توحیدی میا کوفه 

که پر پر می شود یک روزه گل های گلستانت 
کرامت کن به "میثم " چشم گریانی که تا محشر 
بگرید بر تو و داغ دل و زخم فراوانت 

8- ای تن و جانت سپر هر بلا 

اتکی ارت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

قاعن متا کار خاهفلای ضا 


منبع بک ماه خون گرفته(2) 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای تن و جانت سپر هر بلا 
کوفه تو قطعه ای از کربلا 
یک تنه خود بر سپهی غالبی 
نجل عقیل بن ابیطالبی 

ای ز تمام شهدا پیش تر 
وصف تو از بینش ما بیش تر 
پیش تر از لیله میلاد تو 
بوده رسول دو سرا, یاد تو 
اقفر ا سا شدای خلل 
وصف تو را گفته برای عقیل 
روح خدایی تو از کودکی 
شد به حسین بن علی متکی 
بر پسر فاطمه دل باختی 

با غم او سوختی و ساختی 
ذکر خدا شمع شب تار تو 
بوسه دیوار به رخسار تو 


کعبه تو پیچ و خم کوچه ها 
بود صدای قدمت با سین 
زمزمه دم به دمت پا سین 
آه تو در سینه دیوار بود 


اشک تو وقف قدم يار 


بود 

کوفه چه بی عار و چه بی درد بود 
بین همه پیرزنی» مرد بود 

اف کف دانیی: اغان کرد 

بر تو, در خانه خود باز کرد 

بخت به وی کرد خطاب این چنین: 
اوگه: یه مر زانکن ات افرین۱ 
وجه خدا شمع شبستان توست 
جان حسین است که مهمان توست 
ذبیحی از نسل خلیل است این 
پاره پیکر عقیل است این 

اشک شده مونس تنهایی اش 
خون چکد از دیده دریایی اش 
زمزمه دارد دل شب با حسین 
ناله او شعله تاب و تب است 

در جگرش خون سر زینب است 
دیده به مکه دل شب دوخته 


سوخته و سوخته و سوخته 


کای علی و فاطمه را نور عین 
کوفه میا, کوفه میا, یا حسین 
کوفه محل همه نیرنگ هاست 
دسته گل سنگ دلان سنگ هاست 
حرمله با تیر کشد انتظار 

تیر کجا و گلوی شیرخوار 

تیر کجا و دل افروخته 

تير کجا و گلوی سوخته 

ای به شرف فوق خلیل خدا 
ای به منایت سر و جانم فدا 
دعاکن ای روح دعا از کرم 

تا به قدم های تو افتد سرم 
ایا 

رو به سوی قبله ز بالای بام 
یوسف زهرا به تو گویم سلام 
سلامی از لبی که پاره شده 
گرم سخن با تو هماره شده 
سلامی از فرق به خون نشسته 
سلامی از زائر دست بسته 


سلامی از تشنه لبی سوخته 
سلامی از یک بدن چاک چاک 

ک کهی ‏ د وت حا ی 
سلام زاثری که سنگش زدند 

بر جگر سوخته چنگش زدند 

سلام بر باغ گل یاس تو 

سلام بر 


زینب و عباس تو 

سلام بر شعله تاب وتبت 

سلام بر سکینه و زینبت 

باز شو و ترک سفر کن حسین 
جان من از کوفه حذر کن حسین 
کوفه بود مرکز بی دردها 
تشم ری 

رفته دگر پرده ز چشمم کنار 
می نگرم با نگهی اشکبار 

می نگرم با جگری چاک چاک 
اه ارس رخا 
این سفر آتش تاب و تب است 
این سفر اسیری زینب است 
این سفر داغ جوان دیدن است 
1( 
اين سفر سیلی و کعب نی است 
چوب جفا و لب و بزم می است 
خصم نهد داغ به داغ دلت 

لیک شود داغ علی قاتلت 


ای علی و فاطمه را نور عین 
کوفه میا کوفه میا یا حسین 

یا 

طوعه به گرد قصر در جستجوست 
شعله به دل, اشک به رخسار اوست 
ناله کند از دل سوزان خویش 

در طلب دیدن مهمان خویش 
طوعه به هر کوچه روان گشته ای 
در پی آن جان جهان گشته ای 

در پی گم گشته خود می دوی 
کوچه به کوچه به کجا می روی 
گریه بر آن پیکر صد چاک کن 

آن تن پاره پاره را خاک کن 

این کل بربر شدم از آن:توشت 
اين بدن بی سر مهمان توست 

بر جگر سوخته چنگش زدند 

کوچه به کوچه همه سنگش زدند 
مصحف افتاده به خون پیکرش 
جلوه کنان بر سر نیزه. سرش 


سوخته و سوخته و سوخته 


دیده به سوی دو پسر دوخته 
سر به سر نی, نگهش در حجاز 
با پسر فاطمه گرم نیاز 

کای به فدای تو دو فرزند من 


زخم تو 


بر تن گل لبخند من 

از سر من خاک قدم های تو 

بر جگرم شعله غم های تو 

بر سر نی دور تو گردد سرم 

تا تو نهی پای به چشم ترم 

ناله من در جگر "میثم " است 

با تو دل سوخته ام همدم است 

کا عا کر ک< کل 

یر کوقه ان شب بر دم سایقم داشت 
۳ 

مات ناوت 

سبک واحد جدید 

قالب آهنگین 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شهر کوفه آن شب پرده های غم داشت 


هر چه داشت اما نور عشق کم داشت 


خوب چاره سازی کرد میهمان نوازی کرد 
ای غریب کوفه 

مناد مد 

در پاری مسلم بار گاه می ساخت 

بهر میهمانش قتلگاه می ساخت 

او به کجا می رفت در کوی منا می رفت 
ای غریب کوفه 

داد مد 

اتف بو ان مرا ننگ مردمی بود 

او به کوچه می ماند گر طوعه نمی بود 
آن‌شنی که انش دام وان وایتشن دراو 
ای غریب کوفه 

دناد مد 

باغ داغ دل داشت از کسان کوفه 

زخم تیغ می داد بر قدش شکوفه 

دست میزبانانش کرده سنگ بارانش 

ای غریب کوفه 

مناد مد 

کعبه کوی او را استلام می کرد 


وقتی به حسینش او سلام می کرد 


زیر دشنه قاتل می گفت حسین از دل 
ای غریب کوفه 

کوفیان سرش را بر نیزه نشاندند 
مرس ها ای بر خاک ایو 
این بود ز حق یاری کوفی و وفاداری 


ای غریب کوفه 


مایا 
0- سفیر خون خدا یا مسلم بن عقیل 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


سفیر خون خدا یا 


مسلم بن عقیل 

لب تشنه گشته فدا یا مسلم بن عقیل 
اولین یار حسین روح ایثار حسین 
الم ی ییامام لام 
ماما ملاملا اد 

سلام اهل ولا به دست بسته تو 

به دست بسته تو,ء سر شکسته تو 

۳ 

ماما ملاعلا اد 

به بام کوفه شده سرت جدا ز تنت 

به خاک کوچه چرا کشیده شد بدنت 

دین حق را یاوری, از همه تنهاتری 

اش واه ها ازسن ام رام 
ماما ملاعلا لد 

به احترام تو و به حرمت سخنت 

چه شد که چشمه خون روان شد از دهنت 
بر جبین رنگت زدند, کوفیان سنگت زدند 
هیا تسا لاه 


کا > عاع< کل 


سلام ما به تو و به طفل کوچک تو 
بریده شد ز جفا سر دو کودک تو 

ای نثارت از دو عین, اشک مولایت حسین 
اه ولا انس واه 
ایا 

به کوفه کشته شدی برای یاری دین 
زبام کوفه سرت فتاده روی زمین 

از جفای دشمنت شد جسارت بر تنت 
الصا لام ۲ اس سا 
ابا 

سلام ما به تو و به اشک غربت تو 
که بوی کرب و بلا دمد ز تربت تو 
جان فدای صبر تو دل کنار قبر تو 


اا تسام ی اسآ رونام 


ک کا لا کل کل 

1 یف اتشایی م کفقه یی ففایین 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من و بی آشنایی , کوفه و بی وفایی 
ز تو شرمنده هستم , که نوشتم بیایی 
برا پیشواز تو شمشیر می سازند 
کعب نی و کمون و تیر می سازند 
توی کوفه برا دستای زینب 

غل و زنجبر می سازند 

کا کا کرک کل 


شرا تا ی من 


پر ستاره 

آخر کوچه گردی , اشهد پای داره 
مردم کوفه از داغ تو شادند 

تیغ کین بر گلوی من نهادند 

همه اینجا به دختر بچه هاشون 
قول گوشواره دادند 


ما ملا مد ملد 


ببار ای اشک دیده , هلال غم دمیده 
نوحه می خونه زهرا , که محرم رسیده 
سر زانو سر روح الامین است 
ار ار 

دل مهدی زهرا غصه دار 

وت 

کا کا کا عل< کر 

دلم آروم نداره , شد محرم دوباره 
پیش اشکای چشمام , آسمون کم میاره 
همه جا بانگ چاووش حسینه 


دلا از غصه مدهوش حسینه 


هفهعا لض رود آم بت 


سیاپوش حسینه 

اد 

2- عاشقان را بود فریاد و خروش 
7 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاغر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عاشقان را بود فریاد و خروش 
ای آرحمی ی 
ساقیان را جام لبریز از بلا 
عرضه شد بر راهیان کربلا 
تشنه گان کوثر از روز الست 
چشم ها بر جام و سرهاشان به دست 
بین هفتاد و دو عاشق زودتر 
روح مسلم زد به سوی جام پر 
پر کشید و پر کشید و پر کشید 


زودتر جام بلا را سر کشید 

برد سوی جام دست خویش را 
کرد وقف یار هست خویش را 
پیش تر از سرگذشت کربلا 
کوفه بر او گشت دشت کربلا 

ها مه اس سا کر 
باب فتح کربلا را باز کرد 

کیست مسلم پنج تن را نور عین 
مورد تأیید مولایش حسین 

کیست مسلم یک حسین بی سپاه 
کوچه های کوفه بر او قتلگاه 
کیست مسلم یاور خون خدا 
اولین پیغمبر خون خدا 
هه 
بر فراز بام ها بی سر شده 
کیست مسلم دلبر دلدارها 

سنگ باران گشته جسمش بارها 
از عطش در پیج و تاب افتاده بود 
در دندانش در آب افتاده بود 


با گلوی تشنه جان بر 


کف نهاد 

آب را از خون پاکش آب داد 
کوچه های کوفه بر او تنگ بود 
بر سر راهش هزاران سنگ بود 
سنگ ها با هم به دست دشمنش 
گریه می کردند بر زخم تنش 

گر چه بین دشمنان یاری نداشت 
جز دو زندانی عزاداری نداشت 
دل به سوی مکه آواره شده 

لب ز شمشیر عدو پاره شده 
کافران با یکدگر پیوسته اند 
ریسمان بر پای مسلم بسته اند 
ریسمان و بازوی مهمان کجا 
مسلم و بازار قصابان کجا 

ال که رک تام رده کید 

با دو زندانیش همدردی کنید 

او که در پیکار, شیر کوفه بود 
رهبر خلق و امیر کوفه بود 


حیف جسمش چاک چاک افتاده بود 


بان بی مسر نف خاک آفتاده بو 

هر چه آن مظلوم آن شب گریه کرد 

بر اسیری های زینب گریه کرد 

شهر کوفه شد کتاب غربتش 

گریه ی «میثم» نثار تربتش 

3- میا سوی کوفه مولا, که کوفیان پستند 

تحص ات 

اس سا 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

میا سوی کوفه مولاء که کوفیان پستند 

به جرم عشق تو مولاء دو دست من ببستند 
هم عهد مرا شکستند هم دست مرا بستند 
میا به کوفه, میا به کوفه. میا به کوفه حسین 


ا ما ملاعلا کل 


ای یوسف زهرا , جانم شود فدای تو 


میان دشمن ها, کردم گریه برای تو 

ای نام تو بر زبانم, خون جاری شد از دهانم 
میا به کوفه, میا به کوفه, میا به کوفه حسین 
ایا 

اگر چه در کوفه, مولاء کسی نشد یارم 
خوشم که در عالم, تنها, فقط تو را دارم 

ای روی تو رو به رویم, با تو گرم گفتگویم 
میا به کوفه, میا به کوفه. میا به کوفه حسین 


کاعا > کل 


امام مظلومم, جانم 


فدای عباست 

دو طفل معصومم, هر دو وقف گل یاست 
اين فرق بشکسته من, این بازوی بسته من 
میا به کوفه, میا به کوفه, میا به کوفه حسین 
کا کا کا عل< کل 

اگر سرم از تن, گردد. جدا چه غم دارم 
تویی مرا مولا, من هم, عبد فداکارم 

باز سوی قتلگاهم, افتد بر رخت نگاهم 


میا به کوفه, میا به کوفه, میا به کوفه حسین 


ایا 
4 به شهر کوفه غریبم من و پناه ندارم 
مشخصات 

ات قرادرت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 


به شهر کوفه غریبم من و پناه ندارم 

به غیر دربه دری ها پناهگاه ندارم 

شب گذشته به هر خانه جای بود مرا لیک 

به هیچ خانه در این شام تیره راه ندارم 

ز خستگی است به دیوار طوعه تکیه زدم من 
وگرنه جز به خداوند تکیه گاه ندارم 

کشند جانب دارالاماره با چه گناهم؟ 

عزیز فاطمه جز عشق تو گناه ندارم 

به زیر تیغم و بالای بام وقت شهادت 

حسین از تو جز امید یک نگاه ندارم 

به راه عشق تو سر می دهم که وای به حالم 
اگر که حرمت عشق تو را نگاه ندارم 

به اشتباه سوی کوفه خواندمت که بیایی 
دربغ مهلت جبران اشتباه ندارم 

غم تو کرده سیه روز من که در همه عمر 
قسم به خال تو یک نقطه سیاه ندارم 

سلام بر تو دهم لیک با زبان اشارت 

نگاه من به تو و طاقت نگاه ندارم 

به لابه دامن لطفم گرفت و گفت "مود" 


گرم تو دست نگیری به دست آه ندارم 


5- ای مرد ای که روی به این سو نهاده ای 


مشخصات 


مناسبت 


شهادت 

سبک واحد جدید 

قالب غزل 

شاعر موید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای مرد ای که روی به این سو نهاده ای 
بگذر چرا به خانه من تکیه داده ای؟ 
کردی بهانه تشنگی و آب خواستی 
نوشیدی آب و باز هم این جا ستاده ای 
وحشت زده است شهر و گواه است حال تو 
که آزاده ای و در کف دشمن فتاده ای 
مردان کوفه را همه از بیعت یزید 

تیغی به دست هست و به گردن قلاده ای 
یا خانه را ندانی و گم کرده ای تو راه؟ 

یا بس که راه رفته ای از پا فتاده ای؟ 
فرمود طوعه را که منم نایب حسین 


من مسلمم که بر رخ من در گشاده ای 


سر گشته ام از آن که مرا نیست خانمان 
و آن را که خانه نیست ندارد اراده ای 
او را شناخت و آن شب ناه داد 

زن بود و داشت مردمی فوق العاده ای 
فردا دربغ پیکر او پاره پاره شد 

از تیغ هر سواره ای و هر پیاده ای 

ای مسلم ای بزرگ مسَلّم تو را سلام 
ای گل که زینت در دارالشهاده ای 

تو اولین سفیر حسینی که حمزه وار 

تا پای جان به راه عقیدت ستاده ای 

در زیر تیغ قاتل و بالای کاخ ظلم 

اول سلام را تو به آن کعبه داده ای 

غیر از اراده تو نبود این که لب گشود 
در وصف تو "موید" ما بی اراده ای 

6- سلام باد به درگاه مسلم بن عقیل 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک واحد جدید 

قالب 


ترکیب بند 

شاعر موّید سید رضا 

منبع یک کربلا عطش 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

سلام باد به درگاه مسلم بن عقیل 

که چن و انس بر آن خانه بسته اند دخیل 
کال شش دا افسا یرام 

ذبیح کوی منا آبروی اسماعیل 

مرا و اهل نیاز و نیازمند حسین 

به نزد خلق جلیل و به پیش دوست ذلیل 
برای حفظ امامت ز هر چه داشت گذشت 
امامت که از آن افتخار عاقت. خلیل 

سفیر عشق که در زیر تیغ و بر روی بام 
شد از سلام به مولا سفارتش تکمیل 

سرش به مجلس شام و تنش به کوفه دفین 
امس ام رات تیه ام یا 
غریب و در کف دشمن اسیر گشت و شهید 


ابا 
7 یه فییدآ ور دا پرشفاز 
مقتخضات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

قاغی ما فان خاع خی سنا 
منبع یک ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 

ای به شهیدان خدا پیشتاز 

سینه به شمشیر بلا کرده باز 
مق ات یو نام نب 
کوفه شب تیره و تو آفتاب 
پیش قدم از شهدای حسین 
کرده سر و جان به فدای حسین 
حاثر تو بر همه دارالامان 

زاثر قبر تو امام زمان 

باب کرم. باب نجات همه 


خانه به دوش پسر فاطمه 


هم علی و فاطمه را نور عین 
هم پدر پنج شهید حسین 

پیش تر از لیله میلاد تو 

اشک فشان بوده نبی یاد تو 
گفت ز ایثار و سر افرازی ات 
بر پسر فاطمه جانبازی ات 
مظهر صبر علوی, صبر تو 


کوفه شرف يافته از قبر 


۳ 
عاشق حق, دل به تو بازد, به تو 
یوسف زهرا به تو نازد, به تو 
کوفه تو قطعه ای از کربلا 
تشنه ولی تشنه صهبای لا 

جد تو یار نبی از ابتدا 

عم گرامی تو شیر خدا 

نور دو قرص قمر فاطمه 

پسر عموی پسر فاطمه 

همچو ابوالفضل رخت دلفروز 
مثل علی: عابد شب, شیر روز 
مرغ سحر محو نماز شبت 

نام حسین بن علی بر لبت 
نوبت تو از شهدا پیش تر 
غربت تو از همگان بیش تر 
شب مه رویت قمر کوچه ها 
در دل شب رهگذر کوچه ها 
مرغ دلت پر زده بر دارها 


روی تو بر دامن دیوارها 


خسته ز دست خود و بیگانه ها 
بسته به روی تو در خانه ها 

کوفه چه بی عار و چه بی درد بود 
پیرزنی بین همه مرد بود 

ای همه قربان دو قربانی ات 

دو طفل آزاده زندانی ات 

جز تو که ای جان جهان تن دهد 
دو طفل خود به دست دشمن دهد؟ 
ای رخت از خون جبین گشته رنگ 
ریخته بر فرق تو باران سنگ 

حیف که در دشمنی ات تاختند 

بی خردان قدر تو نشناختند 

حیف که شد غرقه به خون, پیکرت 
گشت جدا با لب عطشان, سرت 
حیف که در دل شررت ریختند 
خیفت. که اتشن نه سرت ریختند 
غربت تو در ملاء عام بود 

خون تو جاری ز لب بام بود 

از لب بام آن بدن نازنین 


کشت سرازیر به روی زمین 


طوعه کنار بدن پاک تو 

اشک. قشان بر تن ضند چاک نو 
فاطمه بر زخم تنت گریه کرد 
بر دو گل یاسمنت گریه کرد 


ای بدنت قرص مه آسمان 
بسته به پای تو عدو ریسمان 
رفته به هر سو بدن پاک تو 
کوچه به کوچه, تن صد چاک تو 
جسم تو بر قناره آویختند 

داغ تو داغ دل یک عالم است 
تربت تو در بغل "میثم " است 
8 آن نزن خسته من آشک پووععه یفن 
کات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


این تن خسته ی من اشی پیوسته ی من 


اين لب پاره و این فرق بشکسته من 


همه از زخم زبان بر جگرم چنگ زدند 
کوفیان بر سر هر کوچه مرا سنگ زدند 

يا اباعبدالله 

کا > کل کل 

جگرم تفتیده دو لبم خشکیده 

عوض آب آتش به سرم باریده 

بنویسید به یاد عطش رهبر من 

با لب تشنه جدا می شود از تن سر من 

يا اباعبدالله 

کا > کل کل 

نات اس وا ات 
آتش و سنگ کم است چوبه ی دار کجاست 
دست من بسته ولی با سر و جان یار توام 
فکر بی دستی عباس علمدار توام 

يا اباعبدالله 

ک< کا عا کل کل 

عمر من گشت تمام زیر تبغ و لب بام 

به تو و زینب تو گویم از دور سلام 

نام تو بود به لب تا نفس آخر من 


تو بکش دست نوازش به سر دختر من 


یا اباعبدالله 

ایا 

زخم من زیب تنم واحسینا سخنم 
می رود یاد سرت کوچه کوچه بدنم 
زر همین کوضه که بر خاک ما غاطانته 
کوفیان بر سر نی رأآس تو را گردانند 
یا اباعبدالله 

ایا 

9- آن شب به شهر کوفه ز مردی نشان نبود 
مشخصات 

متازست ماوت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع 


بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آن شب به شهر کوفه ز مردی نشان نبود 
نوری ز مهر در دل آن آسمان نبود 

آن شب به کوفه صدق و صفا را نبود راه 
گر بود ذره ای به دل کوفیان نبود 

در خواب ناز مردم نامرد و غیر از او 
اختر شمار دیده و اختر فشان نبود 

از همرهان دل سیهش سایه ماند و بس 
او هم چو شب رسید پی او روان نبود 
یک شیر مرد برده به یک شیر زن پناه 

با او به کوفه جز دل او مهربان نبود 

دلها زسنگ و سنگ بر او هر چه می زدند 
جز نام دوست هیچ ورا بر زبان نبود 

0- بر روی دارالعماره , چشم من ریزد ستاره 
مشخصات 

سبک ولادتی 


قالب آهنگن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بر روی دارالعماره , چشم من ریزد ستاره 
پیکر من غرقه در خون , سینه ی من پاره پاره 
ای بعالم نور عین 

زین سفر برگرد حسین (2) سالار زینب 

ابی عبد ا... (4) 

اد 

ای روح من ریحان من ای جان من جانان من 
ای چلچراغ سینه ام ای نور دو چشمان من 
برگرد از اين وادی برو ای خوبتر از جان من 
این جماعت بی حیایند , اهل جورند و جفایند 
تا که خونت را بریزند , عازم کرببلایند 

ای بعالم نور عین 

زین سفر برگرد حسین (2) سالار زینب 


ابی عبد ا... (4) 


ک کا لا کل کل 

مولای من این ناکسان غرق عذابت می کتنند 
نف آنزوها هع ای ره ا ری کنند 

دز انش نیداد خود قولا کبانت :من کنر 

بر سفیرت کن نظاره , بسته از هر سو راه چاره 
بینم اینجا اصغرت را, با گلوی پاره پاره 

ای بعالم نور 


زین سفر برگرد حسین (2) سالار زینب 
ابی عبد ا... (4) 


مولای من مولای من برگرد جان مادرت 
سوگند بر داغ و دل و بر اشک چشم خواهرت 
برگرد از اینجا رحم کن بر آن سه ساله دخترت 
وای بر من از اسارت , از جثوری از جثارت 
گوئیا می بینم آنجا , خیمه هایت گشته غارت 
ای بعالم نور عین 

زین سفر برگرد حسین (2) سالار زینب 


ابی عبد ا... (4) 


ماد 
1- ای قبله ی من روی تو 
مشخصات 

مناسبت شهادت 
سبک بوشهری 

قالب آهنگین 


منبع بهار حسینی 

تعداد استفاده 0 

ای قبله ی من روی تو 

دل می کشدم سوی تو 

امشب به مشام جانم 

از مکه رسد بوی تو 

ای شده آواره به صحرا , کوفه میا عزیز زهرا 
کرده غم تو بیقرارم 

کوفه میا حسین حسین جان(3) 

کا عا کر ک< کل 

شب را به سحر آوردم 

تنهایم و کوچه گردم 

با این لب پر از خونم 

من بر تو دعا می کردم 

گفتم امام من حسین است , ماه تمام من حسین است 
هن غیر از اف د لیر تدارم 


ا ما ملاعلا کل 


چون طایر بسته بالم 

بر غربت خود می نالم 

چشم در و دیوار امشب 

خون گریه کند بر حالم 

مهمانم و دلم شکستند , با ریسمان دستم ببستند 
عشقت کشد به پای دارم 

کوفه میا حسین حسین جان(3) 

ایا 

من عاشق ثاراللهم 

غرق غم و اشک و آهم 

در کوفه نباشد دیگر 

جز سایه کسی همراهم 

ناله ی من شنیدنی شد , مهمان کوفه دیدنی شد 
آخر خزانی شد بهارم 

کوفه میا حسین حسین جان(3) 

ایا 

اکانه ام ساب هت 

روزم شده مانند شب 

هر کوچه که رفتم بودم 


یاد تو و یاد زینب 


از دیده امشب خون ببارم 


کوفه 


میا حسین حسین جان(3) 


کا کا کا عل< کل 

2- سر گذارم به دیوار کوفه 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک بوشهری 

قالب آهنگین 

منبع لاله های حسینی 

تعداد استفاده 0 

سر گذارم به دیوار کوفه 

انتظارم کشد دار کوفه 

ای همه دار و ندارم , من ز عشقت بیقرارم 
جز در و دیوار کوفه , من دگر پاری ندارم 
یابن زهرا - کوفه میا 

کا عا کرک کل 

نه سری مانده و نی سامانم 


میهمانم ولی سرگردانم 


از و وید کون قشا تون عاأفیت نها ماندم 
من نماز آخرم را , با دو دست بسته خواندم 
یابن زهرا - کوفه میا 

ی 

اهل کوفه ز خون رنگم زدند 

یا حسین گفتم و سنگم زدند 

دل به گیسوی تو بستم , از می عشق تو مستم 
با لب پر خون حسین جان , من دعا گوی تو هستم 
یابن زهرا - کوفه میا 

ی 

در دست مردم کوفه سنگ است 

اق نت هن وی کو یب احوالم تاره 
می روم تنهای تنها , بر سر دارالعماره 

یابن زهرا - کوفه میا 

ی 

کوفه افتادم آخر ز ناله 

بانط زو ند 

دارد اشک دانه دانه , دارد از زهرا نشانه 
کوفه ناز آن سه ساله , تو مکش با تازیانه 


یابن زهرا - کوفه میا 


کا عا علا ملاعلا 

3 جان بر کف بازار توأم یوسف زهرا 
کنیا 

مناسبت شهادت 

قالب غزل 

قاغر ها رگا جات غلا مر ضا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

جان بر کف بازار توأم یوسف زهرا 
دلباخته ی دار توأم یوسف زهر| 
سوگند به خونی که برون از دهنم ریخت 
من تشنه ی دیدار توآم یوسف زهرا 
هر سو بکشانند به هر کوچه تنم را 
در سایه ی دیوار توآم یوسف زهر| 


با آنکه به 


عشقت پدر پنج شهیدم 

بی مایه خریدار توأم یوسف زهرا 
تنها نه همین لحظه که در کوفه غریبم 
یک عمر گرفتار توأم یوسف زهرا 
بگذار لب تشنه ببرژند سرم را 

زیرا که خریدار توآأم یوسف زهرا 
از کثرت پیکان به بدن رسته دو بالم 
من جعفر طیار توآم یوسف زهرا 
دستم ز قفا بسته سرم نیز شکسته 
من جای علمدار توأم یوسف زهرا 
فریاد ز هر زخم تنم خیزد و گویم 
من یاور بی یار توآم یوسف زهرا 
من «میثم» دلباخته ام گر بپذیری 
خاک ره زوار توآم یوسف زهرا 

4- دار و ندارم لک لبیک حسین 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 


نار تفت تن 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

دار و ندارم لک لبیک حسین 

بر سر دارم لک لبیک حسین 

کا عا کر ک< کل 

در کوفه بجز سنگ دگر بار نیاید 

کاری ز درختش که بجز دار نیاید 
بیهوده نگاهت بسوی کوفه نباشد 

از داخل این شهر طرفدار نیاید 

کا اعد ک< کل 

این عاقبت من که عزیز آمده بودم 

ای کاش در این شهر کسی خار نیاید 
من مردم و غم نیست اگر کوچه نشینم 


ناموس تو ای کاش به بازار نیاید 


کا>اعاع< کل 


پر سیده ام از سفره ی مهمانی این شهر 


جز بوی کتک موقع افطار نیاید 


کوفه حرفش به زبان است نمی دانستم 
دشمنی با تو عیان است نمی دانستم 
بامهایی که همه گل به رویم ريخته اند 
ذاتشان سنگ پران است نمی دانستم 
نیتی که همه دنبال ادایش هستند 
کشتن تشنه لبان است نمی دانستم 
هنر مردم اين طایفه مظلوم کشی است 
گرگ همدست شبان است نمی دانستم 
نذر کردند برویت همه شمشیر کشند 
بزمشان روی سنان است نمی دانستم 
سر آویز رسیده است به گوشم نرخ 
سر ششماهه گران است نمی دانستم 
داغ اسب است که بر کشته ی خود می کوبند 
نعل هم مهر نشان است نمی دانستم 
5 يا حسین کوفه بر تو مشتاق است 


مناسبت 


شهادت 

سبک ولادتی 

قالب دو بیتی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

یا حسین کوفه بر تو مشتاق است 
چونکه بازار نیزه اش داغ است 
دست گلچین مده تو لاله ی خود 
رحم کن بر گل سه ساله ی خود 
6 تو ای قاتل مرا کشتی بیا بنویس با خونم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاغر سار کار-حاع غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
تو ای قاتل مرا کشتی بیا بنویس با خونم 

که از مهمان نوازی های اهل کوفه ممنونم 
به جای آنکه گل ریزند بر سر خیل یارانم 
همه کردند در این شهر غربت سنگ بارانم 
نه بر خود نه برای لحظه ی قربانیم گریم 

نه بهر دو کبوتر بچه ی زندانی ام گریم 

اگر خونم چکد بر رخ به یاد آل یاسینم 

که من اینجا سر قاسم به نوک نیزه می بینم 
تو که دست مرا بستی ندیدی زخم احساسم 
بیا دست مرا بشکن که فکر دست عباسم 
در آب افتاد دندان من و لب تشنه جان دادم 
خدا داند همان لحظه به یاد اصفغر افتادم 

هر آنچه سنگ داری کن نثار فرق من کوفه 
دم دروازه فردا سنگ بر زینب نزن کوفه 
لب من پاره شده اما به فکر ضربه ی چوبم 
مبادا بشکند فردا در دندان محبوبم 

الا هرمن عضر اد کرد آفتری دارم 
میان کاروان آل عصمت دختری دارم 


فدای دخت زهرا گر شود ماه رخش نیلی 


مبادا بر گل روی رقیّه کس زند سیلی 

شرار ناله ات را بر دل عالم مزن «میثم» 
جگرها پاره شد دیگر از اين غم دم مزن «میثم» 
7 هزار بار گر از تن جدا شود سر من 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 


شاعر 


ساز گار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

هزار بار گر از تن جدا شود سر من 

بر آن سرم که بیفتد به پای رهبر من 

به یک اشاره چشمت دل از کفم بردی 
از آن زمان که به من شیر داد مادر من 
مرا عزیز شمردند مردم کوفه 

که ریختند عوض لاله سنگ بر سر من 
میان این همه نامرد غیر پیرزنی 

کسی نگشت در این شهر, یار و یاور من 
ز اشک تا که نهد مرهمی به زخم تنم 
هزار حیف که در کوفه نیست خواهر من 
به جز دو طفل یتیمم, به دشت کرب و بلا 
شهید توست دو رعنا جوان دیگر من 
فدای دختر مظلومه سه ساله تو 

ميانه اسرا داغدیده دختر من 


خدا کاسشت: که هر که تکیت با کافر 


جسارتی که در این شهر شد به پیکر من 
سلام من به تو از این لبی که پاره شده 
درود من به تو از اين بریده حنجر من 
میان خنده دشمن ز دست رحمت تو 
مدال گریه گرفته است دیده تر من 
شهادتین به لب, ناله حسین حسین 

به هر نقس شنده در تاله های آخر من 
سروده های تو «میثم» شرار آه من است 
جزای توست عنایات حیٌ داور من 

اش ی ات بر چام وا وی 

مشخصات 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

ام نام لاه حان مت 


اشک و خونم هر دو وقف دامنت 


سر به زیر تیغ و چشمم سوی تو 


نقد جانم رونمای 


روی تو 

خوش بود با اشک دامن دامنم 
عکس لبخند تو در زخم تنم 
کیستم من؟ اولین قربانی ات 
جان دو قربانی ام ارزانی ات 
دور کعبه یاد ما کن يا حسین 
مسلمت را هم دعا کن یا حسین 
دوست دارم ای همه آیات نور 
دست عباس تو را بوسم ز دور 
اولین سرباز میدانت منم 

ذیح پیش از عید قربانت منم 
کوفیان چون گرگ ها چنگم زدند 
در میان کوچه ها سنگم زدند 
فرقم از خون چشمه ی زمزم شده 
حج ما هر دو شبیه هم شده 

حج من در پیش سنگ و تیرها 
حج تو در سایه ی شمشیرها 
حج من در کوی تو قربان شدن 


حج تو در موج خون عریان شدن 


حح من داغ دو طفل بی سر است 
حح تو داغ علی اکبر است 

حج من سردادن از بالای بام 

حج تو از کربلا تا شهر شام 

حج من خون گلو افشاندن است 
حج تو بر نیزه قرآن خواندن است 
حج من در کوج ها گردیدن است 
حج تو در موج خون غلطیدن است 
حح من در راه تو جان دادن است 
حح تو از صدر زین افتادن است 
هدیه ی من پیکری بی سر شده 
هدیه ی تو خیمه آتش زده 

خنده زد بر تبیغ زخم حنجرم 

تا به خای پای تو افتد سرم 

با وجود آنکه مدیون توائد 

کوفیان لب تشنه ی خون تواند 

ای عزیز جان پیغمبر میا 

کی انم اعان رها 

تو چو خورشیدی و اصغر, ماه توست 


روح من مرغ لب بام تو بود 
آخرین ذکرم فقط نام تو بود 
۹( 


بز 


یتیمان بود بابا نیمه شب 

ای تو دست رحمت پروردگار 
ای امیرالمقمنین را یادگار 

آن علی را تو سرور سینه ای 
بر پدر سر تا قدم آیینه ای 
دوست دارم تا که از لطف و کرم 
تو پدر باشی برای دخترم 
دخترت باشد به جای خواهرش 
خواهرت زینب به جای مادرش 
مست صهبای وصالم کن حسین 
یوسف زهرا حلالم کن حسین 
9- غریب و خسته , با دست بسته 
مشخضات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

عالت اکن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عقی تفر 

غریب و خسته , با دست بسته 

از عشق تو آشفته ام 

نام تو در خون گفته ام , میا به کوفه 
حسین يا مولا , ابا عبد ا... 

ک کا عا کل کل 

اشکم سپاهم , آخر راهم 

خورشید من بر من بتاب 

وا کن از دست من طناب , میا به کوفه 
حسین يا مولا , ابا عبد ا... 

ک کا لا کل کل 

کوفه پر از ننگ , مهمانی و سنگ 
نف انم دیده اند 

بر غربتم خندیده اند , میا به کوفه 


حسین يا مولا , ابا عبد ا... 


ملاعلا ملاعلا 


0- پریشانم پریشانم , در کوچه ها سر گردانم 


مشخصات 
مناسبت شهادت 


سبک بوشهری 


فلت اه 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پریشانم پریشانم , در کوچه ها سر گردانم 
گاهی مهمان بر سر بازار است 

گاهی سرم بر در و دیوار است 

ریزد از چشمم اشک تنهایی 

مهمان کوفه شد تماشایی 

اس نها انوس ان 

کا عا علا ملاعلا 

شب تا سحر من نخفتم , میان هر کوچه گفتم 
ص تم 

من عاشق یوسف زهرایم 

قبله ام باشد ماه روی تو 

امشب آید از مکه بوی تو 


دلم را مسوزان , میا ای حسین جان 


ا ملاعلا لا کل 


بجان زهرا مادرت , همره 


میاور اصغرت 

اینجا حرف از کودک و گهواره است 
اینجا سخن از گلوی پاره است 

با چشمم دیدم من دلداده 

ثیر سه شعبه شده آماده 
ده تخس ان 
کا عا کر ک< کل 

با لب پر خون ای امام , من می کنم بر تو سلام 
یابن الزهرا بی تو دلم تنگ است 
کوفه پر از حیله و نیرنگ است 

دل من را با طعنه بشکستند 

دو دستم را با ریسمان بستند 

هر ان مسا امس ان 
کا عا کر کل 

1- شمعم ولی بی پروانه ام , چون طایر دور ... 
مشخصات 

سبک بوشهری 


قالب آهنگین 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شمعم ولی بی پروانه ام , چون طایر دور از لانه ام 
ببین طبیبم , که من غریبم , کسی ندارد از من خبر 

لا اعد علا کل 

بیا به سویم ای نازنین , مهمان سرگردان را ببین 

ببین طبیبم , که من غریبم , کسی ندارد از من خبر 
لکلا کلا عل< کل 

با حال خسته دل شکسته به سوی بازارم می برند 

به جرم عشق تو یابن زهرا امشب سوی دارم می برند 
بر چهره از خون رنگم زدند , هر جا که رفتم سنگم زدند 
تو ای امامم , ماه تمامم , بشنو سلامم ز روی بام 

ا اعد لا کل 

شب تا سحر من در کوچه ها , تنها تو را می کنم دعا 
دارالعماره , کند نظاره , کی می شود کار من تمام 


کا > عاع< کل 


اگر چه ماندم تنهای تنها اگر چه دلخون چو لاله ام 


ای و ان سا وت اد 
اینجا ز پیستی نشانه است , در دس ستشان تازیانه است 
ای جان جانان , ای ماه تابان , میا به کوفه ای دلبرم 


کا>اعاع< کل 


اگر رسیده جان بر لبم , در کوچه ها یاد 


تیم 

کوفه دو رنگ است , در کوفه سنگ است , خود دیده ام با چشم ترم 
اعد > 

تنهایم و غیر سایه دیگر همراه مهمان نمانده کس 

از بسکه گفتم حسین حسین جان افتاده ام آخر از نفس 

توئی توئی آبروی عشق , من دارم از خون وضوی عشق 

ای دلنوازم ۲ سوز و گدازم ۲ نماز من باشد دیدنی 

اعد > 

من در نماز و لب در سکوت , با دست بسته خواندم قنوت 


گر پای دارم , من غم ندارم , ذکر لبم شد شنیدنی 


مایا 
2- لبم خشک و دلم کانون آتش, دیده دریایی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

لبم خشک و دلم کانون آتش, دیده دریایی 

سر بشکسته از سنگم به خون بخشیده زیبایی 
بیا ای یوسف زهرا تو مسلم را تماشا کن 

که سردادن به راه توست, شیرین و تماشایی 
نباید مرد بین دشمنان گرید, بیا بنگر 

که در یک شهر دشمن بر تو می گریم به تنهایی 
تمام خانه ها شد بسته بر رویم, خدا داند 

سه شب در کوچه های کوفه کردم راه پیمایی 
به جان مادرت زهرا میا کوفه که می بینم 
شود پرپر به پیش دیده ات گل های زهرایی 
میا کوفه که می ترسم به پیش دیده زینب 
کند بر نی سرت هم دل ربایی, هم دل آرایی 
میا کوفه که می بینم سرت را با عزیزانت 
میان دشمنان دارید بزم گرد هم آیی 

میا کوفه که می بینم برای طفل عطشانت 
کند با اشك خجلت دیده عباس, سقایی 

شا که ایکا که میرم 
شرار تشنگی می گیرد از چشم تو بینایی 


اگر «میئم» ره و زلستم کداین را نمی داند 


ندبده از 


تو اي مولا به-غیز از لطف و اقابی 

3- من کوفه را چون مردگان بی درد دیدم 
مشخصات 

۷ 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

ار فیتاز ارجا ای سا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

من کوفه را چون مردگان بی درد دیدم 
نامردهاشان را به شکل مرد دیدم 

اين ناسپاسان جمله اشباه الرجالند 
خصم رسول و حیدر و قرآن و آلند 
اینان به آن دستی که با من عهد بستند 
عهد من و فرق مرا با هم شکستند 
تا ی را تا رود 

قلبم دریدند و لبم را پاره کردند 


این شهر را پیوسته نامردی به من بود 


ای قوم تنها مردشان یک پیرزن بود 
زن ها ز نامردان کوفه وانماندند 
لاه بر فرق خن انش فشاندنر 
من جان نثار عترت خیرالانامم 

صید به خون غلطیده بالای بامم 

وقتی که خود را از عطش بیتاب دیدم 
عکس لب خشک تو را در آب دیدم 
در موح خون دریای لارا دیدم امروز 
از بام کوفه کربلا را دیدم امروز 
انگار می بینم جراحات تنت را 

خونین به چنگ گرگها پیراهنت را 
انگار بینم لاله های پرپرت را 

پاشیده از هم عضوعضو اکبرت را 
انگار می بینم که بعد از قتل یاران 
هم تیرباران می شوی هم سنگ باران 
انگار می بینم ذبیح کوچکت را 

زخم گلوی شیرخواره کودکت را 
انگار می بینم که با اشک دو دیده 
داری به روی دست خود دست بریده 


انگار بینم غرق خون آیینه ات را 


جای سم اسبان و زخم سینه ات را 
اتکار نم نتفر ی ای به گودال 
انخار بیتم می:زنی در خون بر ونبال 


عا جلاک 


..انگار دیدم جان شیرینت فدا شد 


زهرا نگه کرد و سرت از تن جدا شد 

من بهترین مهمان شهر کوفه هستم 
مهمان قصابان شهر کوفه هستم 

لب تشنه از پیکر جدا گردد سر من 

آویزه گردد بر قناره پیکر من 

تنها نه این نامرد مردم می کشندم 

در کوچه های شهر کوفه می کشندم 
«میثم» شرار از نظم جانسوزت فشاندی 
بس کن که دل ها را به بحر خون نشاندی 
3 ی که ازال فتیلم: عاشقان را دلیلد 

مشخصضأت 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالبه آفنگ 

بشاغر تیار کارحاع غلا مرخ 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


ف کت ال فلهر عاشهان را الم 


پار فرزند زهرا, مسلم ابن عقیلم 
اولین جان نثارم اين بوّد افتخارم 
یابن الزهرا حسین جان(3) 

کا کل کا عل< کر 

موح زخمم ستاره پیکرم پاره پاره 
آمده قتلگاهم بام دارالاماره 

اولین جان نثارم اين بوّد افتخارم 
یابن الزهرا حسین جان(3) 

لکلا کا عل< کر 

یابن زهرا اسیرم تا برایت بمیرم 

اين تن پاره پاره این دو طفل صغیرم 
اولین جان نثارم اين بوّد افتخارم 
یابن الزهرا حسین جان(3) 

کا کا کا کل کر 

می دهم سر به راهت با همین دست بسته 
اولین جان نثارم اين بوّد افتخارم 
یابن الزهرا حسین جان(3) 


کا > عاع< کل 


یا حسین کن نگاهم بوده عشقت گناهم 


من سفیر تو بودم کوفه شد قتلگاهم 

اولین جان نثارم اين بود افتخارم 

یابن الزهرا حسین جان(3) 

روح من با حسین است اوج من تا حسین است 
روی من سوی مکه ذکر من«یا حسین» است 
اولین جان نثارم این بود افتخارم 

یابن الزهرا حسین جان(3) 

نام تو بر زبانم خون روان از دهانم 

من به یاد تو بر رخ اشک غم می فشانم 

اولین جان 


نثارم این بود افتخارم 

یابن الزهرا حسین جان(3) 

مایا 

ای عزیز پیمبر جان زهرای اطهر 
گر که آیی به کوفه زینبت را نیاور 
اولین جان نثارم اين بود افتخارم 


یابن الزهرا حسین جان(3) 


ایا 
5 الا کوفه ای شهر بی دردها 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شافر ار کار جاع غاهرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

الا کوفه ای شهر بی دردها 


گرفتار بیداد نامردها 


به پشت تو بار همه ننگ ها 

همه بی وفایی و نیرنگ ها 

بود تا صف حشر بر دامنت 

به محراب, ننگ علی کشتنت 
عجب میهماندار مسلم شدی 
شب بی کسی يار مسلم شدی 
از آن کو به کو با منت جنگ بود 
که جرم علی دوستی سنگ بود 
لبم تشنه بود و تنم خسته بود 
در خانه ها بر رویم بسته بود 
چه نامرد بودند نامردها 

چه بی درد بودند بی دردها 
همین ننگشان بس که در این دیار 
به مسلم, زتی کشت مرداته یار 
زنی بین نامردها مرد بود 

به زهرا در این شهر همدرد بود 
نبود این جنایت ز تو باورم 

که دستم ببندی ببژی سرم 
گذشت آنچه آمد به روز و شبم 


نفس های آخر بود بر لبم 


شیخافظ ای شنت غعلی 
گواه شب و روز سخت علی 
و فا ینونک 
کواعا ای تیم ها ها 
خداحافظ ای قتلگاه علی 
شریک غم و سوز و آه علی 
خداحافظ ای اشک ها آه ها 
تاه فا اس زفن طا عانن 
ک حاط اه سین هه 
جزای تو با حضرت فاطمه 
خواها فظ ام وان ی 
گواه شب و گریه ی یاربم 
خداحافظ ای هر دو فرزند من 
دو قربانی من دو دلبند من 
خداحافظ گریه و سوزتان 
نماز شب و روزه ی روزتان 
شواها قظ ]هرن دم 
کجایی به دامن بگیری سرم 
اگر نیست دامان من جای تو 


پس از اين 


حسین است بابای تو 

بود بر لبم آخرین زمزمه 

داا قظ ار رهش فا 
خداحافظ نغمه ی یاربت 

بگو تا حلالم کند زینبت 

الا کوفه ! اين سنگ, این فرق من 
بزن هر چه داری, به زینب نزن 
علی هر چه آمد ز تو بر سرش 
بیا و تلافی کن از دخترش 

ادن فاص 

به قتل عزیز دلش کف زنند 

در اين جا چو آل علی پا نهند 
۷ 

به قصر تو زینب اگر پا نهاد 

مده چوب را دست ابن زیاد 

به مهمان ستم داشتن خوب نیست 
لب خشک را طاقت چوب نیست 
مرا درد و رنج و غم عالم است 


که فریاد آن بر لب «میثم» است 


تاه ان رهر سرادم ان یت ان 
رونت 

اس رات 

سبک مرئیه 

قا لت اک 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع با کاروان عشق,محرم87 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای رهبر و مرادم ای حجت الهی 

ور که ها فص اه کف 
از بسکه این دل شب تنها و بی کسم من 
دو نو نهال خود را دادم به دست دشمن 
امشب به تیرگیها در موج غصه غرقم 
فردا بریزد از بام آتش به روی فرقم 
امشب به خانه ی خود طوعه دهد پناهم 
فردا قدم گذارد زهرا به قتلگاهم 
امشب نهاده ام سر بر کوچه های کوفه 
فردا زنند سنگم در کوچه های کوفه 


امشب غبار غربت بر صورتم نشسته 


فردا کنم زیارت تو را به دست بسته 
امشب برای خود آب از اشک دیده دارم 
فردا به زیر شمشیر لب تشنه جان سپارم 
کا عا کل کل 

من مسلم غریبم 


تنها توئی حبیبم 


یا 
7- اين سلام آخر من به تو ای عزیز زهرا 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


این سلام آخر من به تو ای 


عزیز زهرا 

آقا جون میا به کوفه که دلم غرق تمنا 

به ولای تو حسین جان کسی اینجا دل نمی ده 
نامه هایی که نوشتند همه وعده و وعیده 
تو سر مردم کوفه پر فتنه های شومه 
قصه ی اومدن تو مثل بغضی تو گلومه 
8- کوفی چه پست و کوفه عجب بی وفا شده 
ی رب 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

قتاغر ار کاز خام غلای ضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کوفی چه پست و کوفه عجب بی وفا شده 
مهمان کوفه در به در کوچه ها شده 
درهای خانه ها به رویش بسته شد, ولی 


درهای درد و غصه و اندوه وا شده 


تا بنگرد ز مکه به سر بازی اش حسین 
انامه ارف اه سر شدا شنده 
طوعه ! سر تو باد سلامت, بیا ببین 

لب تشنه میهمان عزیزت فدا شده 
هانی کجاست تا نگرد بین کوچه ها 
مهمان او تنش سپر سنگ ها شده 
آتش به فرق مسلم مظلوم ریختند 
اینگونه احترام ز مهمان کجا شده؟ 
باید گریست بر دو عزادار کوچکش 
تا کر که سس صاخ ]ده 
ای دوستان به دختر مسلم خبر دهید 
گویید کوفه بر پدرت کربلا شده 

با آنکه شد کشیده تنش بین کوچه ها 
قبرش به کوفه کعبه اهل ولا شده 

تا اشک ها به ماتم او سیل خون شود 
«میثم» ز سوز سینه مصیبت سرا شده 
حبیب بن مظاهر 

1- ای شهید ظهر عاشورا حبیبی 


مایت 


سبک مرئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای شهید ظهر عاشورا حبیبی 
اجر تو با مادرم زهرا حبیبی 

یا حبیبی, يا حبیبی, يا حبیبی(2) 


کا>اعاع< کل 


ای مدالت, چهره 


ی از خون خضابت 

من, حبیب کربلا کردم خطابت 

عشق جانان برده از کف صبر و تابت 
کشته می گردی در این صحرا حبیبی 
یا حبیبی, يا حبیبی, يا حبیبی(2) 
ابا 

پا حبیبی, تو حبیب کربلایی 

هم سفر, با ما به نوک نیزه هایی 
همرهم از کوفه تا شام بلایی 

در دو دنیا همدمی با ما حبیبی 

یا حبیبی, يا حبیبی, يا حبیبی(2) 
ایا 

یا حبیبی, من که خود مولای دینم 
نجل زهرا و امیرالمومنینم 

کس نداده پاسخ «هل من معینم» 
مانده ام بی یاور و تنها حبیبی 

یا حبیبی, يا حبیبی, یا حبیبی(2) 


کا>اعاع< کل 


ای رف کتوی کار و مت 
خون دل گردیده شیر اصغر من 
گشته چشم مادرش دریا حبیبی 

یا حبیبی, يا حبیبی, يا حبیبی(2) 
ایا 

یا حبیبی شد نفس ها سوز سینه 

از عطش خشکیده, لب های سکینه 
زرد گشته رنگ گل های مدینه 
خون چکد از چشم سقا یا حبیبی 

یا حبیبی, يا حبیبی, يا حبیبی(2) 
ایا 

یا حبیبی, من غریب این دیارم 
آمدی, تا جان خود سازی نثارم 

اجر تو با خالق پروردگارم 

من غریبم, تو حبیبی, یا حبیبی 


یا حبیبی, يا حبیبی, پا حبیبی(2) 


کا > عاع< کل 


تس اون 


سبک مریئیه 

قالت آفنگنن 

شاعد سنا کار حاع غلامرسضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حبیب ابن مظاهر طرفدار حسینم 
غلام و جان نثار امام عالمینم 

حبیبم من حبیبم, شهادت شد نصیبم(2) 
حبیب کربلایم شهید نی نوایم 

شده وقف ولایت سر از تن, جدایم 
حبیبم من حبیبم» شهادت شد نصیبم(2) 
رد 

من از سن جوانی گرفتار حسینم 
کلاف جان به دستم خریدار حسینم 
حبیبم من حبییم» شهادت شد نصیبم(2) 


کا>اعاع< کل 


مرا پرورده مادر برای جانْ نثاری 


چه غم گر,خون پاکم به صورت گشته جاری 


حبیبم, شهادت شد نصیبم(2) 

لمعلا ملد 

من از کوفه شبانه در این وادی رسیدم 
در این صحرا شهادت بود تنها امیدم 
حبیبم من حبیبم, شهادت شد نصیبم(2) 
لمعلا ماد 

حبیبم من حبیبم, شهادت شد نصیبم(2) 
معا ماد 


حبیبم من حبیبم, شهادت شد نصیبم(2) 


ااد ماد 
3- مشتاق تو بودم چه به پیری چه جوانی 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مشتاق تو بودم چه به پیری چه جوانی 

این روی به خون شسته و اين فد کمانی 
زخم تن و خون سر و پیشانی مجروح 
یش مت ان ص ایس ی 
بگشوده دهان, زخم تنم, تا که بگوید 

عشق است, فقط عشق حقیقی, نه زبانی 
دامان تو از کف ندهم, گر چه دو صد بار 
گیرد ز بدن جان مرا دشمن جانی 

در کوفه که پیغام تو را دیدم و خواندم 

تا کرافت.و با داشته ام اشفشانن 

صد شکر, که شد سرخ ز خون موی سفیدم 
امروز حبیبت کند احساس جوانی 

والله بهار است, بهار است, بهار است 
باغی که شود در ره محبوب, خزانی 


در هر نگهم کرب و بلا بود, مجشم 


هر چند برون آمدم از کوفه نهانی 
سوگند به خون من و خون شهدایت 
فانی نشود هر که شود بهر تو فانی 
«میثم» همه جا پر شده از شور حسینی 


4 ای گشته پیر مکتب ایثار ما حبیب 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع 


یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای گشته پیر مکتب ایثار ماء حبیب 

در یک جهان غم آمده, غمخوار ماء حبیب 
زینب دعات کرده. رسانده تو را سلام 
زیرا شدی به غربت ما یار ما حبیب 

با روی سرخ و موی سفید, این شب سیاه 
روی تو گشته شمع شب تار ما حبیب 
نه روز پیربّت, که ز دوران کودکی 

بودی هميشه طالب دیدار ما حبیب 
بازار ظلم و کفر, رواج است مرحبا 

باه زاری, آمدی تو به بازار ما حبیب 
پیری و لیک شیر حسینی, چه می شود 
باشی در این دیا علمدار ما, حبیب؟ 
از لحظه ی وفات رسول خدا, مدام 
توده زماتهد در بی آزارها جبیتب 

پرسی اگر ز حال دل ما عیان بود 


از کام خشک و دیده ی خونبار ما حبیب 


باشد به زیر سایه ی دیوار ما, حبیب 
«میثم» از این سروده برای حبیب ما 


اجرش وصال میثم تمار ما, حبیب 


5- حبیب با وفایم؛ محبوب با صفایم 

متخسارت 

ماس اس 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

ی شا ارات مرها 

منبع یک ماه خون گرفته(4) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حبیب با وفایم, محبوب باصفایم 
تویی, حبیب و من هم, غریب کربلایم 
خوش آمدی حبیبی تو یاور غریبی(2) 
اد 

امشب من و تو با هم, نماز شب بخوانیم 
فردا به نوک نیزه. خون گلو فشانیم 


خوش آمدی حبیبی تو یاور غریبی(2) 


ع+لا + مد 
امشب کنار خیمه» زینب کند, دعایت 
فردا عزیز زهراء گریه کند برایت 


خوش آمدی حبیبی نو یاور غریبی(2) 


کا > عاع< کل 


فردا سرت بریده. گردد. به کام عطشان 


خوش آمدی حبیبی تو یاور غریبی(2) 


کا کا کا عل< کل 


خوش آمدی حبیبی نو یاور غریبی(2) 


ایا 
6 من پیر جانبازم پور بو ترابم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


من پیر جانبازم پور بو ترابم 
فدائی دین و خط انقلابم 


اک عا لا علا کل 


حبیب تو هستم من غلامی از جان 


حسین حسین جانم ای حسین حسین جان 
مادعا ماد 

حبیب و سرباز پیر حسینم 

دلاور پیکار بدر و حنینم 

حسین حسین جانم ای حسینم حسین جان 
+ مدع ماد 

از ابتدا دامان رهبر گرفتم 

درس شهادت از پیغمبر گرفتم 

حسین حسین جانم ای حسین حسین جان 
+ امد ما ماد 

غلی هن امه رن تعاآوت 

حمایت از اسلام و خط ولایت 

حسین حسین جانم ای حسین حسین جان 
+ امد ملد ماد 

حبیب تو هستم من غلامی از جان 

حسین حسین جانم ای حسین حسین جان 
+ امد ما ماد 

در سایه اسلام شد سپید مویم 


تا زنده ام حرفی غیر از حق نگویم 


7- تو پیر شهیدانی یا حبیب يا حبیب 


میخض ارت 

ات در 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاغر سا کار خاع غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو پیر شهیدانی يا حبیب يا حبیب 
تو حافظ قرآنی یا حبیب يا حبیب 
یار روز غریبی, بالله قسم حبیبی 
یابن المظاهر, یابن المظاهر 
ابا 

بر یاری مولایت آمدی, آمدی 

بر نور دل زهرا سر زدی, سر زدی 
تو یار ثاراللهی, پیر انصار اللهی 
یابن المظاهر, یابن المظاهر 
ابا 

پار پسر زهرایی مرحبا ! مرحبا ! 
دیگر تو حبیب مایی مرحبا ! مرحبا ! 


ای حامی ولایت, زینب کند دعایت 
یابن المظاهر, یابن المظاهر 

ملد ماد 

من نامه فرستادم سوی تو, سوی تو 
آغشته به خون گردد روی نو روی تو 


یاد از 


ره اه و وی 

یابن المظاهر, یابن المظاهر 

کا عا کر کل< کل 

تو مرد خدا بودی آفرین ! آفرین ! 

تو حامی ما بودی آفرین ! آفرین ! 

یار غریب مایی, الحق که با وفایی 

یابن المظاهر, یابن المظاهر 

کا عا کر > کل 

از کوفه سفر کردی با حسین , با حسین 
در هر نفست بوده یا حسین , یا حسین 
ای در کنار عترت پیوسته یار عترت 

یابن المظاهر یابن المظاهر 

اما 

و تیا گرا یی اسان هرت 
آیین تو جانبازی است ای حبیب, ای حبیب 
ای پیر کربلایی با شور نینوایی 

یابن المظاهر, یابن المظاهر 

اما 


فش ام تلا بای سار 


میخض ارت 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تشنه ی جام بلا یابن المظاهر 

پا حبیب کربلا یابن المظاهر 

تو حبیب کربلایی, یاور خون خدایی(2) 
ابا 

یار من گشتی در این صحرا حبیبی 
اجر تو با مادرم زهرا حبیبی 

تو حبیب کربلایی, یاور خون خدایی(2) 
ایا 

یا حبیبی نامه بنوشتم برایت 

می کند در خیمه ها زینب دعایت 


تو حبیب کربلایی, یاور خون خدایی(2) 


کاعاعاع< کل 


پا حبیبی بهر ما یاری نمانده 

خواهرم زینب سلامت را رسانده 

تو حبیب کربلایی, یاور خون خدایی(2) 
+ ملاعلا اد 

بوده از اول شهادت آرزویت 

می شود خون سرت آب وضویت 

تو حبیب کربلایی, یاور خون خدایی(2) 
+ ملاعلا اد 

یا حبیبی, تو حبیبی, من غریبم 

مانده بر لب آیه امن یجیبم 

تو حبیب کربلایی, یاور خون خدایی(2) 
+ ملاعلا اد 

آنش عشق و محبت کرده آبت 
آبرویت صورتِ از خون خضابت 

تو حبیب کربلایی, یاور خون خدایی(2) 


داد 
9 ای یار ما به روز غم و ابتلا حبیب 
ی 


مناسبت مدح و مرئیه 


سبک مرئیه 


قالب غزل 
شاعر سازگار حاج غلامرضا 


یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای یار ما به روز غم و ابتلا حبیب 

چشم انتظار آمدنت کربلا, حبیب 

محبوب تو حسین و حبیب حسین نو 

تو یا حسین گفتی و او گفت: يا حبیب ! 
زهرا دهد ندات که اهلا و مرحبا 

زینب کند به خیمه برایت دعا, حبیب 
امروز تو حبیب و امامت بود غریب 

خوش یاور غریب شدی. مرحبا حبیب ! 

ای کوفه با تلاوت قرانت آشنا 

ای جان نثار عترت و قرآن, بیا حبیب 

قرآن بخوان که برده صدایت دل از حسین 
قرآن بخوان که محو شدی در خدا حبیب 
قرآن بخوان که صورتت از خون شود خضاب 
قرآن بخوان که رس تو گردد جدا حبیب 
قرآن بخوان که گشته دلم تنگ بر صدات 


قرآن بخوان که ما تو شدیم و تو ما حبیب 


امشب تو را صداست به قرآن بلند و من 
فردا شوم تو را سر نی هم صدا حبیب 
تو می شوی فدایی فرزند فاطمه 

"میثم " به خاک راه تو گردد فدا حبیب 
0- اسدی حبیب عترت گل باغ آشنایی 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب غزل 

تتتاغر از کار ام طلا بیرض 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اسدی حبیب عترت گل باغ آشنایی 

چه سعادتی از این به, که شدی تو نینوایی 
تو حبیب پاکبازی. تو هماره سرفرازی 

به ولایت حسینی, به محبت خدایی 

تو اسیر زلف یاری, همه عمر بی قراری 
تو شدی ز نوجوانی, به هوای ما هوایی 


که در این سیاهی شب, ببرد خبر به زینب 


که حبیب, پیر کوفه. شده پیر کربلایی 


زکرمت تفت ی هه 


بوده سرنوشتت 

که به پای عشق جانان, سر و جان کنی فدایی 
به خدا قسم حبیبی, که تو یاور غریبی 

چه خوش است با غریبان. شب غربت آشنایی 
چو مرا غریب دیدند. همگان زمن بریدند 

منم ودیار غربت, منم و غم جدایی 

شده چشم هاجرانم همه چشمه های زمزم 

به جز العطش ندارد لب خشکشان صدایی 
شده قسمتت سعادت. زهی از چنین عبادت 
کر ترش تسس سای 
زمحبت تو میثم, به عنایتت زند دم 

شب و روز, فکر و ذکرش شده منقبت سرایی 
1- لاله ی خونین صحرا مرحبا یابن المظاهر 

متخ ارت 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع بک ماه خون گرفته(2) 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

لاله ی خونین صحرا مرحبا یابن المظاهر 
عاشق فرزند زهرا مرحبا یابن المظاهر 
ایا 

پیر عاشق شیر عاشق بی قرار و بی شکیبی 
مرحبا یابن المظاهر. مرحبا یار غریبی 

یا حبیبی, یا حبیبی, من غریبم, تو حبیبی 
آمدی بر یاری ما, یا حبیب بن مظاهر 
لاله ی خونین صحرا مرحبا یا بن المظاهر 
عاشق فرزند زهرا مرحبا یابن المظاهر 
ایا 

ای حبیب شهر کوفه, تو حبیب کربلایی 
از جوانی پیرو ما, روز پیری یار مایی 
اخح‌ها حان تبار تفش هرا مایت 

می کنی در خون تجلا یا حبیب بن مظاهر 
لاله ی خونین صحرا مرحبا یا بن المظاهر 


عاشق فرزند زهرا مرحبا یاین المظاهر 


ا ملاعلا لا کل 


یا حبیبی خوش به احوالت که غمخوار حسینی 
هم طرفدار حسینی, هم گرفتار حسینی 

هم گرفتار حسینی, هم علمدار حسینی 

لاله ی خونین صحرا مرحبا یا بن المظاهر 
عاشق فرزند زهرا مرحبا یابن المظاهر 
اد 

عاشق فرزند زهرا مرحبا یابن المظاهر 


امدی 


دور حریم عترت طاها بگردی 

از برای جانفشانی ترک شهر کوفه کردی 
گرچه پیری, همچو شیری, همچنان مرد نبردی 
جان نثار آل طاهاء یا حبیب بن مظاهر 

لاله ی خونین صحرا مرحبا یا بن المظاهر 
عاشق فرزند زهرا مرحبا یابن المظاهر 
اد 

روز عاشورا به موج خون شهادت بر تو نازد 
عشق و ایثار از ولادت تا شهادت بر تو نازد 
عزت و آقایی و مجد و سیادت بر تو نازد 

هم به دنیا, هم به عقبا یا حبیب بن مظاهر 
لاله ی خونین صحرا مرحبا یا بن المظاهر 
عاشق فرزند زهرا مرحبا یابن المظاهر 
اد 

یا حبیبی حب آل الله گوارای وجودت 

پیش پیکان ها رکوعت, زیر خنجرها سجودت 
از شهیدان حسینی تا صف محشر درودت 
اجر تو با حق تعالی, یا حبیب بن مظاهر 


و خر تا دوس اامطا هن 


عاشق فرزند زهرا مرحبا یابن المظاهر 
اد 

يا حبیبی اصغرم از تشنگی در پیچ و تاب است 
یا حبیبی در حریم آل عصمت قحط آب است 
یا حبیبی بهر طفلان قلب عباسم کباب است 
دیده ها گردیده دریا يا حبیب بن مظاهر 

لاله ی خونین صحرا مرحبا يا بن المظاهر 


عاشق فرزند زهرا مرحبا یاين المظاهر 


ایا 
2- حبیب کربلا, یابن المظاهر 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 

حبیب کربلا, یابن المظاهر 
مست جام بلاء یابن المظاهر 


انت حبیبی یار غریبی 

اقا مها مان السااه 
ابا 

کردی حمایت از آل پیمبر 
اجرت با مادرم زهرای اطهر 
پار ولایت پیر هدایت 


اهلا و مرحبا, یابن المظاهر ! 


کا>اعاع< کل 


من محبوب خدا, تویی حبیبم 


در دشت کربلا بنگر غریبم 
بیت امام گوید سلامت 
اهلاً و مرحبا, یابن المظاهر ! 
کا > کل کل 

تو از سعادتت بودی حسینی 
پیش از ولادتت بودی حسینی 
اگر چه پیری مانند شیری 
ال م اسان الما 
< کا لا کل کل 

بر نی رود سر از تن جدایت 
زینب در خیمه ها گوید دعایت 
تو یار مایی غمخوار مایی 
اهلا و مرحباء یابن المظاهر ! 
کا لا کل کل 

روز بی کسی و غمخواری ما 
از کوفه آمدی بر پاری ما 
پیر محبت سرباز عترت 


اهلا و مرحبا, یابن المظاهر ! 


> عاع< کل 


شهادت از ازل بود آرزویت 

خون پیشانیت شد آبرویت 

گشتی خدایی حق را فدایی 

اهلاً و مرحبا, یابن المظاهر ! 

اد 

ساب رو اما با نش ای 
ریش رت 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(2) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای سراپا روح ایمان يا حبیب بن مظاهر 
جان نثار کوی جانان يا حبیب بن مظاهر 
پیر اما شیر غران يا حبیب بن مظاهر 
بحر اما بحر عطشان يا حبیب بن مظاهر 
خون خون حی سبحان يا حبیب بن مظاهر 


بسته با محبوب پیمان يا حبیب بن مظاهر 


کا>اعاع کل 


یا حبیبی دست حق یارت که خود یار حسینی 
غرق انوار ولایت, محو دیدار حسینی 

جان گرفتی بر سر دست و خریدار حسینی 
تا ابد آزاد مردی و گرفتار حسینی 

ی هک ارس تن 

ای لبت بر مرگ خندان يا حبیب بن مظاهر 
کا کا کا عل< کر 

رانا مایا عارفی کنو لایس 
مست صهبای ولایت, تشنه جام ولایی 

هم اسد در بيشه دین, هم نهنگ بحر لایی 
تو حبیبی, تو حبیبی, تو حبیب کربلایی 


مرد میدان نبرد ابتلایی 

در کفت سر بر لبت جان يا حبیب بن مظاهر 
کا کا کا عل< کر 

ای سلامت را رسانده از دل بشکسته زینب 
تیغ بر کف, اشک بر رخ. شور در سر, ذکر بر لب 
ایا يت او ان 

در مقام قرب چون ماه بنی هاشم مقرب 

از زبان یوسف زهرا شنیدم این که هر شب 
کرده ای یک ختم قرآن يا حبیب بن مظاهر 

لکلا کا لا کم 

گرد غربت در وطن بنشست چندی بر عذارت 
بال میزد مرغ دل از کوفه گرد کوی یارت 
عشق تارالله می برد از دل و از جان قرارت 
کوفه بود و سینه سوزان و چشم اشکبارت 
۵ از | فسات 
واشدی چون گل به بستان یا حبیب بن مظاهر 
لکلا کا عل< کر 

باق تدای ایا نف هخا لو بان خرزه 


چون ملک از فرش بر عرش خدا پر باز کردی 


سیر معراج هوالموجود را آغاز کردی 

نیمه شب از کوفه تا کرببلا پرواز کردی 

در کمال عشق و ایثار و وفا اعجاز کردی 
گوی بردی از شهیدان يا حبیب بن مظاهر 
اد 

تا اقا ما سا 

دید سر تا پا همه ایثار و عشق و شور و حالت 
بیش تر در سن پیری از جوان شوق وصالت 
کم و ی ی وت 
هجر پایان یافت وصل یوسف زهرا حلالت 
داده جان و گشته جانان یا حبیب بن مظاهر 
اد 

تو نماز وصل را پیش از نماز ظهر خواندی 
تیر دشمن را به جای دیده بر قلبت نشاندی 
خون خود را در قدوم یوسف زهرا فشاندی 


از خودی ها پا کشیدی تا خدا خود 


را رساندی 

از ازل با یار بودی, تا ابد با یار ماندی 

ای به راه یار قربان یا حبیب بن مظاهر 
ایا 

سوخت تارالله با یاد تو قلب داغدارش 

گوییا جان داد عباس عزیزش در کنارش 
اوفتاد از مرگ تو بر چهره نقش انکسارش 
گرد غربت ناگهان بنشست بر ماه عذارش 
اشک تنهایی روان شد از دو چشم اشکبارش 
گه به صورت, گه به دامان يا حبیب بن مظاهر 
ایا 

ای محبت سجده آورده به زخم پیکر تو 

ای گرفته آبرو تا حشر, خون از منظر تو 
بوسه ی آیات قرآن بر لب جان پرور تو 

تیغ در دست عدو خجلت کشید از حنجر تو 
با که گویم قاتل سنگین دل بد اختر تو 

با سرت می داد جولان یا حبیب بن مظاهر 


کا > عاع< کل 


ای شهادت از جوانی برده تا پیری شکیبت 


ای وصال دوست در میدان جانبازی تصیبت 

تو حبیبی آن که مادر خوانده از اول حبیبت 

تیغ: مرحم, زخم: دارو, مرگ: درمان, غم طبیبت 
یا حبیبی ! خیز و یاری کن به مولای غریبت 

داد او از خصم بستان يا حبیب بن مظاهر 

کا عا کر ک< کل 

تو حبیب جان و پیشانی محبوبت شکسته 

یاور عشقی که یارت در یم خون دیده بسته 
شانه اش از تیغ بران سینه اش از نیزه خسته 
عضو عضو پیکرش چون برگ گل از هم گسسته 
در عزای آن خدایی کشتی در خون نشسته 
اشک "میثم " کرده طوفان يا حبیب بن مظاهر 


ایا 
4- شنیدم که مولای ال ولا 
متخض ات 

مناسبت داستانی 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاغر شا کار خام غلاس سا 


منبع بک ماه خون گرفته(2) 


تعداد استفاده 0 


شنیدم که مولای 


اهل ولا 

چو زد خیمه در وادی کربلا 

چو گردید در بین دشمن غریب 
یکی نامه بنوشت بهر حبیب 
که ای پیر از پای تا سر وفا 
بود این پیام از حسین غریب 
که بنوشته از کربلا بر حبیب 
حبیبی که عشق است مطلوب تو 
کجایی غریب است محبوب تو 
اگر یار و غمخوار مایی بیا 
اگر عاشق کربلایی بیا 

بیا تا که صورت کنی لاله گون 
بیا تا که خود را بشویی ز خون 
ز یاران آن شهریار غریب 
یکی برد اين نامه را بر حبیب 
بدو گفت: کی پیر پاکیزه رای 
و دای که 
وه یا نیا 


به هنگام پیری طرفدار ما 
حبیبی بیا تا ولایی شوی 

به همراه ما کربلایی شوی 

نیا تا که چون شمع نت کنم 
اگر ذره ای, آفتابت کنم 

تو را کرده دعوت امام غریب 
بیا روز غربت مرایار باش 

به آل پیمبر طرفدار باش 
حبیب آن زمان داشتی میهمان 
ز فامیل و خیل عمو زادگان 

به آنان چنین گفت آن خوش سیر 
که من پیر و فرتوت گشتم دگر 
چگونه بدین پیری و ابتلا 

ز کوفه روم جانب کربلا 

چو شد خانه خلوت عیال حبیب 
بدو گفت: کی پیر محنت نصیب 
مرا رفته از تن قرار و شکیب 
چه گویی جواب حسین غریب؟ 


حبیبش چنین گفت: کای پاک زن ! 


تام دگر قهرمانی 9 ۱ 
چه بهر 3 ۱ 
کناری بچویم از ل‌ 
اتفتدیی‌ اوه آن بیرترن 
در ۰ ۱ 
دی نزن 
که دیگر دم از مرد و مر 


چرا ساکتی؟ ای 


به غم مبتلا! 

امامت غریب است در کربلا 

تو که دست بر روی هم می نهی 
قیامت به زهرا چه پاسخ دهی؟ 
به رخ گشت جاری سرشک حبیب 
به زن گفت: ای داده از کف شکیب 
الا ای به شادی و غم یار من 
همه عمر دلدار و غمخوار من 
محب و طرفدار آل رسول 

عزیز حبیب و کنیز بتول 

اگر من شوم کشته در کربلا 

تو تنها شوی ای به غم مبتلا 

به پاسخ بگفت آن زن باوفا 

که ای پیر از پای تا سر صفا 
حبیبی به حق خدا حاضرم 

که گردد غذا خون خاکسترم 

ولی نیستم حاضر ای جان پاک 
که جسم امامم شود نقش خاک 


حبیبش بگفت: افرین بر تو زن ! 


که بودی و هستی حسینی چو من 
اگر پاره پاره شود پیکرم 

دو صد بار گیرند تن از سرم 
نگردم دمی از امامم جدا 

روم کربلا تا کنم جان فدا 
شهادت ز من برده صبر و شکیب 
جبیبم, جبییم, جبیبم. جبیب 


شود جان "میثم " فدای حبیب 
ک وا مرا ری او ات ای 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


نام مرا حبیب نهاده است مادرم 


پرورده با محبت ال پیمبرم 


بی دوست بر نیاورم از سینه یک نفس 
گردد هزار بار گر از تن جدا سرم 

در آستان خویش غبارم کن ای حسین + 
بنشان به روی خاک, قدم های اکبرم 

با زخم سینه, ناز شهادت کشیده ام 
شاید که وقت مرگ بگیری تو در برم 


فا | 


بوستان گل 

حوریه مرگ و خون گلو آب کوثرم 

با آنکه پیرمردم و سنم بود فزون 
انگار کن فدایی ششماهه اصغرم 
مثل دو چوب خشک مجسم بود مدام 
لب های خشک کودک تو در برابرم 
من زنده باشم و پسر فاطمه غریب 
ا کار از تعت ی تا ارم 
بر سنگ قبر من بنویسید دوستان 
من جان نثار یوسف زهرای اطهرم 
«میثم» تو یاد می کنی از من به نظم خوبش 
من نیز دستگیر تو در روز محشرم 
6- حبیب محبوب خدایم یار امام شهدایم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

قالب آهنگین 

باکر تیا ان خاس قا یس 


منبع دو دریا اشک 1 


تعداد استفاده 0 

حبیب محبوب خدایم یار امام شهدایم 
در یاری قرآن فدایم 

من حبیبم یار غریبم 

کا کا کا عل< کل 

عاشق اولاد رسولم غلام زهرای بتولم 
خون خدا کرده قبولم 

من حبیبم یار غریبم 

کا لا << کل 

حبیب آل بوترابم حسین کرده انتخابم 
این صورت از خون خضابم 

من حبیبم یار غریبم 

کا کا کا عل< کل 

بر لشگر قرآن امیرم در سن پیری مثل شیرم 
به عشق مولایم اسیرم 

من حبیبم یار غریبم 


کاعاعاع< کل 


من حبیبم یار غریبم 
ک< کل کل کز< کل 


یک عمر کرده ام عبادت تا قسمتم گشته شهادت 
دارم به مولایم ارادت 

من حبیبم یار غریبم 

لد لد 

خونم به صورت ابرویم باشد شهادت ارزویم 

به غیر «یا حسین» نگویم 


من حبیبم یار غریبم 


دم 
7- شیر مرد ظهر عاشورا حبیبی یا حبیب 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرثیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 


شیر مرد ظهر عاشورا حبیبی يا حبیب 


پاد ما کردی در 


این صحرا حبیبی يا حبیب 

اجرٍ تو با مادرم زهرا حبیبی یا حبیب 

شاد کردی قلب زینب را حبیبی يا حبیب 
ای که از روز ازل با ما حبیبی یا حبیب 

یا حبیبی يا حبیبی يا حبیبی یا حبیب 

ایا 

قطره بودی وصل بر دریا شدی, دریا شدی 
ماه میا ها انیا سود 
ذره بودی محو در مهر جهان آرا شدی 
فاش می گویم حبیب مادرم زهرا شدی 
گم شدی در ما و کردی خویش را پیدا حبیب 
یا حبیبی يا حبیبی یا حبیبی یا حبیب 

ایا 

جد و باب و مادرم امشب دعایت می کند 
دش کته فا هر امقی کات یک 
هم سکینه دخترم امشب دعایت می کند 
هم علی اکبرم امشب دعایت می کند 
مرحبا ای بوده از اول حبیب ما حبیب 


کا کا کا ع< 

تو شدی پروانه. من چون شمع آبت می کنم 
بلکه زیر سایه خود آفتابت می کنم 

بعد از این دیگر حبیب خود خطابت می کنم 
مثل عباس علمدارم حسابت می کنم 

ای به گلزار شهادت عاشق شیدا حبیب 

یا حبیبی یا حبیبی يا حبیبی یا حبیب 

لا کا کا ع< 

نامه بنوشتم که سوی ما بیایی, آمدی 
صورت از خونِ جبین رنگین نمایی, آمدی 
سینه پیش نیزه قاتل گشایی, آمدی 

چون مه تابان ز ابر خون برآیی, آمدی 
آمدی قامت ز خون شویی سراپا با حبیب 


داد 

تو حبیب کربلایی دوستت دارم حبیب 
عاشق تیير بلایی دوستت دارم حبیب 

صید تير عشق مایی دوستت دارم حبیب 
بعد از این خون خدایی دوستت دارم حبیب 


این شرف بادت گوارا یا حبیبی يا حبیب 


یا حبیبی يا حبیبی یا حبیب 

مد 

تو حبیبی. خوش بوّد شرح دل ما با حبیب 
تشنگی از کودکانم برده آرام و شکیب 
زینبم خواتد به خیمه, آیه «امن یجیب» 

تو حبیبی تو حبیبی من غریبم من غریب 
غربت و مظلومیم را کن تماشایا حبیب 

یا حبیبی يا حبیبی يا حبیبی يا حبیب 

مد 

ای نگارستان خون باغ و بهارت يا حبیب 

ای محبت کرده بی صبر و قرارت یا حبیب 
جان اهل معرفت شمع مزارت يا حبیب 
اشک «میثم» تا صف محشر نثارت يا حبیب 
سینه ات صحرای عشق و دیده ات دریا حبیب 


8- من حبیب پسر فاطمه ام یار حسینم 
مشخصات 
مناسبت شهادت 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع یک ماه خون گرفته(1) 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من حبیب پسر فاطمه ام یار حسینم 

بنده ام بنده ولی بنده ی دربار حسینم 

خرس راد کم دایم از اغان اه 

که رها گشته ام از خویش و گرفتار حسینم 
دل بریدم زهمه عالم و او برد دلم را 

دیده بستم زهمه, عاشق دیدار حسینم 

سر و جان طرفه کلافی است به بازار محبت 
که به این هدیه ی ناچیز خریدار حسینم 

شرر تشنگی و تابش خورشید, حلالم 

که جگر سوخته ی اشک علمدار حسینم 

اين تن خسته و این فرق سر, این صورت خونین 
همه وقف قدم یار که من یار حسینم 

به ولای علی و مالک و عمار رشیدش 


آب دریا چه کند با جگر سوخته ی من 


که پر از سوز دل و اه 


شرربار حسینم 

تاجر عشقم و کالای محبت همه هستم 
سر به کف دارم و آشفته ی بازار حسینم 
میثم این گفته ی آن پیر حسینی است که گوید 
که حبیبم من و سرباز فداکار حسینم 
حضرت عبدالعظیم حسنی 

1- بدون استخاره , بگو باده بیاره 

مشخصات 

مت لاه 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بدون استخاره , بگو باده بیاره 

غم افتاده , دلا شاده , بزن باده 

شب عبد العظیم است 

که این آقا , کریم بن , کریم بن 


کریم بن کریم است 

یا مولانا (3) حبیبی یابن زهرا 

مایا 

بده ساقی پیاپی , شراب از خمره ی ری 
از او هستم , ببین مستم , بده دستم 
تو جام عشق وی را 

تو رامم کن , به دامم کن , غلامم کن 
امیر ملک ری را 

یا مولانا (3) حبیبی یابن زهرا 

مایا 

2 ای به شهر ری مزارت رشک جنات النعیم 
مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آیت عظمای حق نجل الحسن عبدالعظیم 
آفتاب فاطمه چشم و چراغ اهل بیت 
منشأً فضل و کرامت صاحب لطف عمیم 
هم شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف 
هم کریم بن کریم بن کریم بن کریم 
قبله ی دل کعبه ی اهل ولایی نی عجب 
گر زند بیت الحرامت بوسه بر خاک حریم 
در پی احیای دل کار مسیحا می کند 
بامدادی گر وزد از تربت پاکت نسیم 
زائر قبر تو یعنی زاثر قبر حسین 

خادم کوی تو یعنی خادم حجر و حطیم 
تم زا کیب استان فخنن تواست 
تا قیامت نیستش از فتنه ی بیگانه بیم 


بر مشام جان دهد در هر نفس 


هر کجا آرد نسیم از تربت پاکت شمیم 
دست من گر کوته است از مرقد پاک حسین 
یافتم از طوف قبر تو همان فیض عظیم 
ی یبسن تفن 

اقا ار الم شون ضتاللی: 

اش ده 

موس ات 

سبک ولادتی 

قالت هنکن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا ثار ا... ببین من عبد اللْهِم 

همراهت ای عمو در قتلگاهم 

من بی قرارم, بابا ندارم 

خون خدا شدم در خون شناور 


یه آکر اب آ کنر 


کاعاعاع< کل 


اگر طفلم بر ولی دل بر تو بستم 
چه غم دارم اگر افتاده دستم 
در خون بگویم, مست عمویم 
بوسه از روی تو گیرم مکرر 

ا... اکبر ا... اکبر 

کاعلا << کل 

طفلم اما تویی مراد و پیرم 

بر روی دامن عشقت بمیرم 
ببین تو من را, گل حسن را 

که در آغوش تو گردیده پرپر 


اک اب اک 


دم 
2 در پاریت عموجان, دست از تنم جدا شد 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع بک ماه خون گر فته(4) 


تعداد استفاده 0 

در یاریت عموجان, دست از تنم جدا شد 
بر روی سینه ی توء عبداللهت فدا شد 
ای قبله ی مرادم عمو برس به دادم (2 
داد 

صدای غربتت را؛ از قتلگه شنیدم 

از خیمه چون کبوتر, تا قتلگه دویدم 

ای قبله ی مرادم عمو برس به دادم (2) 
داد 

شکر خدا که کردی, از مرحمت نگاهم 
آغوش پر ز مهرت, گردیده قتلگاهم 

ای قبله ی مرادم عمو برس به دادم (2 
داد 

دستم فتد به پایت. به جای شاخه ی یاس 
بگو که تا گذارند, کنار دست عباس 

ای قبله ی مرادم عمو برس به دادم (2 


کا > عاع< کل 


وقتی که زیر شمشیر, ناله ز دل. کشیدم 


امام مجتبی را در صورت تو دیدم 


ای قبله ی 


مرادم عمو برس به دادم )2( 


یا 
ت و خون کلزنن نید ابتته ق بو 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع یک ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


ز خون, گلرنگ شد آیینه ی تو 
فروشد نیزه, بر گنجینه ی تو 
الهی کور گردم تا نبینم 

زند قاتل, لگد بر سینه ی تو 
4 میون این همه دشمن رمیده آهویم جانا 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 


قالب آهنگزن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

میون این همه دشمن رمیده آهویم جانا 

به پیش چشم خونینت شکسته بازویم جانا 
غریب و خسته ای اما, حریفات پست و نامردند 
به پیش چشمای عمه, تو مقتل دوره ات کردند 
دیدم نبضت خدا می زد تو را یکی بی حیا می زد 
امامم دست و پا می زد 

دیدم راز و نیاز تو میون خون نماز تو 

دو چشم نیمه باز تو 

عمو جانم عمو جانم عموی یکه و تنها(2) 
یا 

می بینی دشمنا شادند عزیزم عمه می ناله 
غروب روز عاشوراست عمو جون بین گوداله 
رهایم کن رهایم کن, دیگه از زندگی سیرم 


عمو جون می کنه عمه, بجون عمه می بینم 


دلم بی تابه بی تابه مسلمون این جا نایابه 
عمویم تشنه ی آبه 

دل آیینه ها تنگه گمونم آخر جنگه 
و 

عمو جانم عمو جانم عموی یکه و تنها(2) 
ایا 

گلم زیر تبر دیدم نفسهاش شعله ور دیدم 
تن خورشیدو صد پاره شفق رو خون جگر دیدم 
نموده این دل تنگم, هوای یثرب و عمّه 
ام رم نادنخ عم 
ی سم وا هی وه 
اسیری تو نمی بینم 

پر دور تو از خناس عمو تو لحظه ی حساس 
قبولم کن جای 


عباس 


عمو جانم عمو جانم عموی یکه و تنها(2) 


اد 
ای ی ال من یا خی 
کت 

ی 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای عمو تا ناله ی هل من معینت را شنیدم 
از حرم تا قتلگه با شور جانبازی دویدم 
آنچنان دل برد از من بانگ هل من ناصر تو 
کآستینم را ز دست عمه ام زینب کشیدم 
جای بابایم امام مجتبی خالی است اینجا 


تا ببیند من به قربانگاه تو آخر شهیدم 


6- عمه عمه کن رها دستم ... 


مشخصات 

حاسمت ات 

سبک ولادتی 

قالت اهر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمه عمه کن رها دستم بنگر بنگر عاشق و مستم 
دل نگران عمو هستم میرم سپر عمو شم 

گر چه گر چه کودکم اما بر پا بر پا می کنم غوغا 

میرم میرم من جای بابا فدای سر عمو شم 

تک و تنها مونده زیر, هجمه ی خیل نانجیبا 

ببین پاشو با چه حالی. می کشه رو خاکای صحرا 
ناله اش دلمو به غم مبتلا کرد 

با لبای خشکش منو صدا کرد 

بارون تیر با پیکرش چها کرد 

عمو عمو عمو غریب عمو جان(3) 


> عاع< کل 


جون می بازه چه غریبونه سر عمو رو خاک صحراست 
گل اما در هاله ی خاره چشماش از اوج عطش تاره 
نیزه بوسه بر لبش داره عمو برا من مثل باباست 

اگر چه کم سنْ و سالم, اما روحم خیلی بزرگه 

عموی یوسف ترینم, پیکرش زخم از چنگ گرگه 

عمو عمو عمو غریب عمو جان(3) 

اد 

از دیدارت زار و مبهوتم روی سینه ات مثل یاقوتم 
من از نسل تیر و تابوتم عمو جون عمو جون فداتم 


اه 


سینه ام چون شب یلدا دستمو میدم مثل سفا 

الگو برداشتم من از زهرا تو هستی عمو جون نجاتم 
7- دور از چشم دشمنان پنهان ... 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع محرمنامه 89 

تعداد استفاده 0 

دور از چشم دشمنان پنهان می روم لا افارق عمی 
گر چه با افت و خیز تا میدان می روم لاافارق عمی 
توی آن خیمه .ها هوا کم نود عفسج ند مین 22 کمه 
خیمه گشته برای من زندان می روم لا افارق عمی 
اینقدر پشت من نکن گریه یا که دنبال من نیا عمه 
بسته ام با عموی خود پیمان می روم لا افارق عمی 
یوسف من درون گودال است من به قصد شفا ز پیراهن 


با فراز و نشیب تا کنعان می روم لا افارق عمی 


یک نگاهی به سمت میدان کن در کنار حسین یک گرگ است 
تیز کرده برای او دندان می روم لا افارق عمی 

زیر شمشیر و نیزه می ماند جسم قرآن ناطقم عمه 
بدنش پاره پاره ی قرآن می روم لا افارق عمی 

تا که از پا زمین بیفتم من تا که از تن سرم جدا گردد 
تا که از پوست, دست., آویزان می روم لا افارق عمی 
شمه وا از باق کا فدر پیوشید 

ات رت 

سامت ات 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

قتاعر تیا کار حاغغلای ضا 

منبع دو دریا اشک 1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شمع ها از پای تا سر سوخته 

مانده یک پروانه پر سوخته 

نام آن تروانه غبذالله بود 

اختری تابنده تر از ماه بود 


کرده از اندام لاهوتی خروح 


پافته تا بام «او آدنی» عروج 
خون پاکش زاد و جانش راحله 


تار مویش 


عالمی را سلسله 
ی 

دست های کوچکش مشکل گشا 
رخ چو قرآن چشم و ابرو آیه اش 
آفتاب آیینه دار سایه اش 
مجتبایی با حسین آمیخته 

بر دو کتفش زلف قاسم ریخته 
از درون خیمه همچون برق آه 
هن ی فا 
پیش رو عمو خریدارش شده 
پشت سر عمه گرفتارش شده 
بر گرفته آستینش را به چنگ 
کای کمر بهر شهادت بسته تنگ ! 
ای دو صد دامت به پیش رو مرو 
اين همه صیاد و یک آهو مرو 
کودک ده ساله و میدان جنگ 

یک نهال نازک و باران سنگ 


شیر اگر خواهد زند او را به تير 


تو گل و, صحرا پر از خار و خس است 
بهر ما داغ علی اصغر بس است 
ی تالم 
طفل ما هرگز نترسد از نبرد 

بی عمو ماندن همه شرمندگی است 
با عمو مردن کمال زندگی است 
تشنگی با او لب دریا خوش است 
اب اکر اه تشته باشد, انش استت 
بوده از آغاز عمرم انتظار 

تا کنم جان در ره جانان نثار 

جان عمه بود و هستم را مگیر 

وقت جانبازی است دستم را مگیر 
عمه جان در تاب و تب افتاده ام 
ات ای 

ناله ای با سوز و تاب و تب کشید 
آستین از پنجه زینب کشید 

تیر گشت و قلب لشکر را شکافت 
پرکشید و جانب مقتل شتافت 

و ان فا 

تیغ بگرفته به قصد قتل شاه 


تا نیاید دست داور را گزند 
کرد دست کوچک خود را بلند 
در هوای پاری دست خدا| 


دست عبدالله شد از تن جدا 


گفت نه تنها سر و دستم فدات 

نیستم کن ای همه هستم فدات ! 
آمدم تا در رهت فانی شوم 

در منای عشق قربانی شوم 

کاش می بودم هزاران دست و سر 

تا برای یاری ات می شد سپر 

قطره گر خون گشت. دریا شاد باد 
ذره گر شد محوء مهرآباد باد 

هه که ی 
دست ساقی باز اگر ساغر شکست 
ای همه جان ها به قربان تنت 
ره 

چون به پاس دست حق از تن جداست 
دست ما هم بعد از این دست خداست 
هر که در ما گشت., فانی ما شود 
قطره دریایی چو شد. دریا شود 

تا دهم بر لشکر دشمن شکست 

دست خود را چون عغلم گیرم به دست 


با همین دستم تو را یاری کنم 


مثل عبُاست علمداری کنم 

بود در آغوش عمش ولوله 

کز کمان بشتافت تیر حرمله 
تیر زهرآلود با سرعت شتافت 
چون گریبان حنجر او را شکافت 
گوشه چشمی به عمّو باز کرد 
مرغ روحش از قفس پرواز کرد 
با گلوی پاره در دشت قتال 

شه تماشا کرد و او زد بال بال 
همچو جان بگرفت مولا در برش 
تازه شد داغ علو اصغرش 
گریه ما مرهم زخم تنش 

اشک «میتم» باد وقف دامنش 
ی رک تیش آ اوه تدم 

تانشیت ات 

مناسبت شهادت 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاتر شا کاز جا لاش تا 


منبع بک ماه خون گر فته(4) 


تعداد استفاده 0 

برای ترک ستره آماده نودم 

از ال دل به مهرت, داده بودم 
عموجان بر سرم. مثّت نهادی 
من از قاسم, عقب افتاده بودم 
0- صدای بی کسی تو شنیدم 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب 


۳ 
شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

صدای بی کسی تو شنیدم, عمو تا قتلگاهت دویدم 

از اول تو دامن تو بودم, غمت رو با جون و دل خریدم 
غم من همینه <که چشمام می بینه 

میون قتلگاه < عموم رو زمینه 

امامم غرق خاک و خونه» عمّه نیمه جونه واویلا(2) 
دبا 

یه لحظه جدا از تو نه و ا..., که محو توئه قلبم يا ا... 
هميشه آرزوم بود که خونم, بریزه به پای تو ثار ا... 
من اآبن الحسنم <که پرپر می زنم 

شبیه تو عمو منم بی کفنم 

امامم غرق خاک و خونه. عمّه نیمه جونه واویلا(2) 
کاعلاعلا ع< کل 

عمو جون من اون گلم که پژمرد. خزون کریبلا منو برد 


چی می شد هدف تیر| بودم» تا زخمی به تن تو نمی خورد 


منو کشت محنت <عزای کفنت 

تو گودال یکی شد تن من با تتت 
امامم غرق خاک و خونه, عمّه نیمه جونه واویلا(2) 
ایا 

1- یک نفس آمده ام تا که عمو را نزنی 
مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یک تفس آمده ام تا که مه زا تزنی 
که به این سینه ی مجروح تو با پا نزنی 
ذکر لا حول ولا از دو لبش می بارد 

با چنین نیزه ی سر سخت به لبها نزنی 
عمه نزدیک شده بر سر گودال ای تیغ 
می شود پر به سوی حنجره حالا نزنی؟ 


نیزه ات را که زدی باز کشیدی بیرون 


می زنی باز دوباره نشد آیا نزنی؟ 
نیزه ات را که زدی باز ! انمی شد حالا 
ساقه ی نیزه خونین شده را تا نزنی؟ 
من از این وادی خون زنده نباید بروم 
شک نکن اینکه پرم را بزنی يا نزنی 


دست و دل باز شو ای دست بیا کاری کن 


خوب پریدن شده ! در جا نزنی 


اطلاعات روضه ای 

1- کعب نی 

مشخصات 

مناسبت مدح و مرثیه 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کفت تن آز تفه هایق نی درست می شود آشها زا عاملا صفتی نرم آاشت 
داخل آب می گذارند به هم می پیچانند . بعد اينها محکم می شود هر کدام 
از انها بدن پاره می کند. 

2- قالیچه ایکه با آتیش روضه سوخت 


مات 

مناسبت مدح و مرثیه 
سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


گرفتار بود مشکل برایش پیش آنتژخ بود ناچار قالیچه ای داشت کهنه و 
ارزشمند ولی گوشش یه ذره سوخته بود گفت برم همین رو بفروشم کره 
از کارم باز بشه همون رو بر داشت اومد نو بازار از این مغازه به اون 
مغازه بهش می گفتند اگر این قالیچه سالم بود و تمیز بود مثلا فلان تومان 
می خریدمش اما حالا که گوشش سوخته ارزشش خیلی پایین اومده. چون 
گرفتار بود از اين مغازه به اون مغازه بلکه یکی بیشتر و بهتر بخرش. تو 
فک از همین مغازه ها صاحب مفغازه پرسید پی شد که این قالیچه به این با 
ارزشی سوت مواظبت نکردی؟ گفت: ما منزلمون روضه خونی داشتیم 
منقل چایی روی این قالیچه بود. زغالها ریخت روی این قالیچه و اینجوری 
ی دا اهر ی هی هی جر و وا 
به پولش نیاز دارم. گفت؛: نو روضه امام حسین سوخته؟ این اگه نو بود 
سوخته نبود فلان تومان می ارزید اما چون با 


اتیش روضه سوخته من دو برابر قیمت می خرمش. اون قالیچه بود و این 
دله که برای بی بی داره می سوزه بی بی چند می خره؟ 


مناسبت ها 

ریبع الاول 

1- پیراهن سیاه ز تن دور می کنیم 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

پیراهن سیاه ز تن دور می کنیم 

آن را ذخیره ی کفن و گور می کنیم 
اجر دو ماه گریه ی بر غربت حسین 
تقدیم مادرش ز ره دور می کنیم 

2 امشب به عشاق حسین زهرا دهد مزد عزا 
مشخضات 

سبک ولادتی 

قالب دو بیتی 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب به عشاق حسین زهرا دهد مزد عزا 
یک عده را درمان دهد یک عده بخشش در جزا 
یک عده را مشهد برد یک عده را دیدار حح 
باشد که مزد ما شود تعجیل در امر فرح 
مایا 

کتاب اشک عزاداری دو ماهه ی ما 

خدا کند که به امضای فاطمه برسد 

کاعلا << کل 

شد روضه آت تمام و نشد اشک ما تمام 


اد علا ملد 

رجب 

1- ای ماه رجب مرا به خود راه بده 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای ماه رجب مرا به خود راه بده 
راهی تو نشان به سوی آن ماه بده 
ای ماه رجب تو شهر حیدر هستی 
از باب علی مرا به خود راه بده 
2- هميشه روی به درگاه حق تعالی کن 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 75 

تعداد استفاده 0 


هميشه روی به درگاه حق تعالی کن 


تمام خواهش خود را از 


ان 

به هر طرف که هوی و هوس کشید مرو 
که بند معصیت از دست و پای خود وا کن 
ز فیض ماه رجب بهره گیر و از حالا 

برای ماه خدا خویش را مهیا کن 

کنار سفره ی ذکر و دعای این ایام 

دعا برای ظهور عزیز زهرا کن 

دوباره شب شد و من زنده مانده ام بی تو 
بگیر جان مرا نذر صبح فردا کن 

که کم تفت ات یی مان 
مرا که دور فتادم ز خانه پیدا کن 

برای جد تو امشب سیاه پوشیدم 


کنار چشم ترم باش و روضه بر پا کن 
رمضان 

1-باز اقشب لیله آاقدر خداست 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 


شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با اب نله اعد داز 
ذکر یارب یارب و ورد و دعاست 
که ا ای فل زوین ارس 
کاه توب ام آهرزیدن است 

گاه عجز و التماس و هم نیاز 

رو به درگاه کریم چاره ساز 

گاه جوشن خوانی شب تا سحر 
بارش باران اشک از چشم تر 
پس به قت ابتهال و اشک و آه 
یاد کن از این حقیر پر گناه 

2 آمد رمضان وقت مناجات سحر 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر تاشخامن 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امه اور کت محر 
ما راز دعای خیر از یاد مبر 

با آبروئی که داری اندر بر دوست 
اين آبروی رفته ی ما را تو بخر 
3- عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم 
تکیت 

تست سا رشان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم 
تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم 


دل در لب 


لبیک تاول زد ولی ما 

لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم 

رون کار ان غومنین آماده امن فا خدارج 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

روزه داران موّمنین آماده ! من ماه خدایم 
ماه روزه. ماه قرآن, ماه تسبیح و دعایم 
ماه حق, ماه نبی, ماه علی مرتضایم 
ماه خیل انبیاء و اتقیا و اوصیایم 

تا رساند بر همه عالم پیامم را محمد 
خوانده از آغاز شهر الله نامم را محمد 


کاعاعاع< کل 


من گرامی ماه عفو و رحمت پروردگارم 


روزه داران الهی را همه باغ و بهارم 

باشد از شعبان امپرالمومنین چشم انتظارم 
در دل شب انس ها با حضرت صديیقه دارم 
تا سحر گه بی قرار چشم گریان حسینم 

هر شب و هر روز محو صوت قرآن حسینم 
ماد 

دامن سجاده گردد بزم ۳ یار با من 

چشم مشتاقان بود تا صبحدم بیدار با من 
نور بخشد شمع جمع محفل دادار با من 
انس می گیرند مردان خدا بسیار با من 

از نسیم آید سرود نغمه ی روح الامینم 
همدم اشک و مناجات امیرالمو‌منینم 

مادم 

لحظه ها تسبیح و, خواب روزه دارانم عبادت 
روزهایم روزهای صدق و اخلاص و ارادت 
پوسف زهر| حسن در نیمه ام یابد ولادت 

وز قدوم مادر زهرا مرا باشد سعادت 

روزه داران را دهم از ساغر قرآن حلاوت 
ای شا آنکشن کنر .مت کرد قرآن تلاوت 


کاعا > کل 


ای خوشا آنکس که قدر لیلهالقدرم بداند 

ای خوشا آنکنین که آشک و مغرفت:در من قشانه 
ای وا اتکی کی شب ها تسصو یار مان 

در دل شب افتتاح و جوشن و بوحمزه خواند 


من 


ها شاف زارت قفا نید ترس 
روح می بخشد دعای يا علیٌ یا عظیمم 

کا لا کل کل 

وای بر آنکس که در من حق نیامرزد گناهش 
یا نگردد شسته از اشک شبی روی سیاهش 
آنچنان باشد که حق محروم سازد از نگاهش 
در مه رحمت بود آغوش شیطان, جایگاهش 
توشه ای با خود نیارد تا خدا از او پذیرد 

می سزد از غصه در عید صیام من بمیرد 

ک< کا عا کل کل 

خوشبه حال. آنکه ذر امن دافن :دلب بکیرد 

در عروح خویشتن از زهد و تقوا پر بگیرد 

در دل شب های قدرم نیز قرآن سر بگیرد 
روی در محراب کوفه, دامن حیدر بگیرد 

ای خوش آنکو پرکند از اشک چشم نازنین را 
تا بشوید فرق خونین امیرالمومنین را 

کا لا کل کل 

ای خوش آنکو در معاصی, احترام از من بگیرد 


با دهان روزه اش هر روز, کام از من بگیرد 


دامن وصل خدا را در صیام از من بگیرد 

دی با وت رففت و ان ۵ خعام از من بگیرد 
من همانا سفره ی مهمانی ذات خدایم 

با تمام انبیاء از صبح خلقت آشنایم 

ماد 

«میثم» از هر لحظه ی من فیض ها گردد نصیبت 
روزه, دارو, ذکر. درمان, ذات حق گردد طبیبت 
هست دامان تو هر شب دامن وصل حبیبت 

هر نفس باشد دعای يا حبیب یا مجیبت 

دوستت دارد خدا, گر تو خدا را دوست داری 
صرف کن اوقات خود در روزه و شب زنده داری 
ماد 

5- می شود این رمضان موعد فردا باشد 

تتخصاات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


آخرین ماه صیام غم مولا باشد 


می شود در شب قدرش به جهان 


مژده دهند 

که همین سال ظهور گل زهرا باشد 
6 روز آخر چقدر عرفانی است 
مشخصات 

مناسبت وداع 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

روز آخر چقدر عرفانی است 
چشمهايم عجیب بارانی است 
عطر جنت تمام شد افسوس 
کت تاه دای مدای ات 
7- شب های قدر ماه مبارک رمضان 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 


قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 
متن شعر 


امام صادق(ع): تقدیر امور بندگان در شب 9 ماه رمضان, تصویب آن در 
شب 21 فام و تفید آن.ذر شب 23 رمضان خواهد بود. 


8- بر سینه ی بیتاب شده تاب نیامد 
بسانت 

انس ما رتاو 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بر سینه ی بیتاب شده تاب نیامد 
ات مها رتم نیسای 
خواهم ز خدا مهدی موعود بیاید 
مامتان تاه 


۵ حون ماه مارگ فاد 
مشخضات 

استسا رحان 
سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


مغفرت و پایانش ازادی از اتش جهنم است. 


کا > عاع< کل 


عبادت چه ثوابی خواهد داشت؟ ! 


اما ماد 

0- ای دوست بهار بی خزان را دریاب 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای دوست بهار بی خزان را دریاب 
هنگام سحر حال اذان را دریاب 
یک ماه تحمل کن و یکسال صفا 
مهمانی ماه رمضان را دریاب 

عرفه 

نی رن کی میا کستت کب فورروت 
مشخصات 


مناسبت 


مدح 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امیر عرفه بی تو صفا نیست که نیست 

بی تو اندر عرفه عشق و وفا نیست که نیست 
ای امیر عرفه یوسف زهرا مهدی 

حاجتی غير ظهورت به خدا نیست که نیست 
2- عرفه داره میره آقام نیومد دیدنم 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

عرفه داره میره آقام نیومد دیدنم 

اونیکه هميشه جامونده ز کاروان منم 

چی بگم دارم می رم تو رو ندیدم آقا جون 
ولی خوشحالیم اینه اینجا رسیدم آقا جون 
عرفه روز جزا شاهد ما باش اومدیم 

شافع ما قیامت پیش خدا باش اومدیم 
عرفه تو چهره یوسف زهرا رو دیدی 

عرفه تو گریه غربت آقا رو دیدی 

عرفه وعده ما روز جزا پیش حسین 

عرفه وعده ما کرببلا پیش حسین 

آقا جون اومده بودم که با ای کنم 

تو نگام کنی و من دوری ز هر زشتی کنم 
اس روا ارت وا 

ی ام که سوت 1 
کا عا علا ملاعلا 

دل صحرا , پای یک کوه , این کیه گرم مناجات 
آینکه دازفس کنو انح ان لفات 
این حسینه 


عرفه روز حسینه , روز بین الحرمینه 


که دی خی تسف اقا ری تقانه 

مشخضات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

دیکه خنام. بیش آقام رنگی تداره 
تمه‌نده تو هفت آسموتم یک نتاره 
اگر چه قدر آقامو من ندونستم 
خوب می دونم که ما رو تنها نمی ذاره 
هر کاری کردم تا حالا به روم نیاورد 
بسکی آقام کریمه و بزرگواره 


خوب می دونم تو عرفات منم دعا کرد 
نکن که ان ما در عاطاه دازه 
4 بیا ای مرد غریب عرفات 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک شور کف زنی 

قالب غزل 

شاعر شریف علی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بیا ای مرد غریب عرفات 

بیا تا بوسه بدم بخاک پات 

با تو حالی دیگه داره عرفه 

بوی اشکاتو میاره عرفه 

عرفه روز خوش چشم براهاس 

عید قربون همه خاطر خواهاس 

آقا جون حال خرابمو ببین 


نبودم تو خیمه های عرفه 
بخونم با تو دعای عرفه 
قسمتم نشد تو بین الحرمین 
بشینم داد بزنم حسین حسین 
بیا و دستی بکش رو سر من 
به تو روشن بشه چشم تر من 
بتو آوردم از اين دلم پناه 
منی که برام یه عادته گناه 

بیا دستمو بگیر منو بخشش 


دیده رو ندیده گیر منو ببخش 


5- آرزوم یه نیم نگاهه 
متخض ات 
مناسبت مدح 
سبک ولادتی 
قالب تک بیتی ها 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 
متن شعر 


آرزوم یه نیم نگاهه , نگو خواستنت گناهه 


جز گناه چیزی ندارم , گل زهرا روم سیاهه 

دل من غرق تمناست , دنبال عزیز زهراست 
هر جا که هستی آقا , عرفات من همون جاست 
غرق سوز و آه و دردم , از فراقت گله دارم 
بگو ای غریب خسته , کجا دنبالت بگردم 

مردم از چشم انتظاری , با دلم قراری داری 
گفتی هر جا اسم عباس , باشه اونجا پا میذاری 
6- می گند که روز عرفه 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

ی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


0 

می گند که رور عرفه , روز تجلی خداست 
خدا هم اول از همه , به فکر کربلایی هاست 
تنگ غروب عرفه , که حاجیا منا می رند 
مسافرای کربلا , زیارت سقا می رند 

تنگ غروب عرفه , حاجیا بخشیده می شن 
خوش بحال اوناییکه , تو کربلا دیده می شند 
سقای دشت کربلا , دستش شده از تن جدا 
به پیش چشم فاطمه , فرقش شده از کین دو ت] 
ایا 

ازت برات کربلا می خوام آقا جون 

اینکه دیگه برای تو کاری نداره 

الهی که حجّت قبول باشه آقا جون 

گدای تو غیر دعا چیزی نداره 

7- می ای خواهم می ای از خمْ لبیک 

مشخصات 

متا زوس متفه 


سبک ولادتی 


قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

می ای خواهم می ای از خمّ لبیک 
می لبیک اللهم لبیک 

می ای خواهم برقصاند فلک را 
می یا لیتنا کنا معک را 

می ای خواهم که يا مولا بگوید 
حسینم وا حسینا وا بگوید 

دخیلی بسته ام بر گردن جام 

دلم را جامی از می کن سر انجام 


8- حاجیان جمعند دور هم همه 
منشخضات 

مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

ار تیداز ازجا لاس سا 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حاجیان جمعند دور هم همه 
پس کجا رفته حسین فاطمه 

او به جای موی سر , سر می دهد 
قاسم و عباس و اکبر می دهد 
حجٌ او داغ جوانان دیدن است 
دور نعش اکبرش گردیدن است 
مسلخ او خاک گرم کربلاست 
موقف او زیر سم اسبهاست 
سیب را یی ریت 
مروه اش قبر علی اصغر است 
او رود حجی که قربانش کنند 


در یم خون سنگبارانش کنند 


ایام خاص 
پدر 
1- با رفتن تو دلم غریبانه گریست 


مشخصات 


مناسبت 


اد 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با رفتن تو دلم غریبانه گربست 

شمعی شد و در ماتم پروانه گریست 
روزی که تو رفتی ز برم, غیر از دوست 
بر حال دلم دیده ی بیگانه گریست 

2- آنکس که مرا روح و روان بود پدر بود 

کارت 

تست ۳ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 


آنکس که مرا روح و روان بود پدر بود 
آنکس که مرا راحت جان بود پدر بود 
افسوس که رفت از سرم آن سایه ی رحمت 
آنکس که برایم نگران بود پدر بود 

3- ترا گرفت ز من دست روزگار پدر 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

ار 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

ترا گرفت ز من دست روزگار پدر 

ز رفتنت شده روزم چو شام تار پدر 
فضای خانه تهی کی ز یاد روی تو ماند 
که مانده عکس تو امروز یادگار پدر 
4 بابا مرا بخون جگر پروریده ای 


مشخصات 


مناسبت *۷* 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

بابا مرا بخون جگر پروریده ای 

یک عمر بهر من به جهان رنج دیده ای 
این درد را چگونه تحمل توان نمود 
من زنده ام تو در دل خاک آرمیده ای 
5- پنهان به خاک گشت چو قد رسای تو 
مشخصات 

مناسبت *۷* 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 


پنهان به خاک گشت چو قد رسای تو 
غمگین مباش در دل ما هست جای تو 


از مرگ ناگهانیت ای نازنین 


بدر 

بیگانه سوخت تا چه رشد آشنای تو 
6 گر چه دوری ز برم همسفر جان منی 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

گر چه دوری ز برم همسفر جان منی 
قطره ی اشکی و در دیده ی گریان منی 
در دل شب منم و یاد تو و گوهر اشک 
همره اشک, تو هم بر سر مژگان منی 


مشخصات 


سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ما که ابراهیم همت داشتیم 

سینه چاکان ولایت داشتیم 

پس چرا امروز به ساحل مانده ایم 
پس چرا اینگونه در گل مانده ایم 
کی دل بیدار را پیدا کنیم 

کربلای 4 را پیدا کنیم 

کی توانیم گنج را پیدا کنیم 

کربلای 5 را پیدا کنیم 

ای خدا بیت المقدس بود و رفت 
هر بسیجی مرد , بی کس بود و رفت 
کی توانیم زجر را زیبا کنیم 

اين همه والفجر را پیدا کنیم 

جنگ رفت و خاطرم آسوده گشت 


این دل دنیایی ام آلوده گشت 

جنگ رفت و عشق یک افسانه گشت 
دل شکست و عشق هم بی خانه گشت 
اف مان ان وان عفی 

میخض ار 

۱ 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

قاغر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای شهیدان ای بلاجویان عشق 

ای سر و جان داده در میدان عشق 
بسکه سر سودید بر درب وصول 
یافتید از سوی حق اذن دخول 

ما کجا و درک آن فیض جلیل 

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل 

هر محله می دهد بوی شهید 


نام صدها کوچه شد کوی شهید 


مادران داغداری مانده است 
روح ندبه ندبه ی پر سوزتان 


يا وجیهاً 


ذکر شام و روزتان 

جان فدای دین و میهن ساختید 

پای این ره سر ز پا نشناختید 

مرگ بر پس فطرتان این دیار 
چون زبیر و طلحه در این روزگار 
دست از راه شما برداشتند 

پا به روی خونتان بگذاشتند 

آرزوی هر شهیدی این بود 

گفتگوی هر شهیدی این بود 

در میان هر لباسی هر که هست 
دزد را باید برید از شانه دست 

گر شما را کوله بار عزت است 

بار ما بر شانه مسئولیت است 

حق شناسی از شهیدان عزت است 
هر که برد از یادتان بی غیرت است 
وعده ی ما و شهیدان در جزاست 
خونشان فردا گریبانگیر ماست 

در شب حمله به شور و زمزمه 


رمز پاتکهایتان یا فاطمه 


یاد عاشورا چراغ بزمتان 

یا حسین بن علی در رزمتان 

کشور ما کشور پیغمبر است 

نور چشم این ولایت حیدر است 

وای اگر دل بی غم زهرا شود 

وای اگر روزی علی تنها شود 

3- تا بر سپهر . پرتو خورشید داور است 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تا بر سپهر , پرتو خورشید داور است 

نام شهید زینت دیوان و دفتر است 

تا عرش و فرش و کرسی و رکن جهان بپاست 
تا آن زمان که موسم فردای محشر است 


خون شهید جوشد و هر قطره ای از آن 


اس لاد ات 
ایتاق لاه دار الوم سعا ند 

فتح و ظفر ز همت اینان میسر است 
این خط خون تداوم پیکار کربلاست 
راه حسین و قاسم و عباس و اکبر است 
لسن رون تفای شتا 

اض آ رب 

مناسبت شهادت 

سبک شور سینه زنی 

قالب غزل 

شاغر قانم انز آهیم 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دل من کرده هوای شهدا 

بر لبم هست ثنای شهدا| 


تا خدا هست و خدایی 


دارد 

پای بر جاست لوای شهدا 

آن نوایی که ز شور است و شعور 
هست در اوج نوای شهدا 

بخدا ذات خدا داند و بس 

عزت و قدر و بهای شهدا 

گوش دل باز کنید ای مردم 
یت یانش ی 

شهدا نور به ما بخشیدند 

ما چکردیم برای شهدا 

پشت کردن به شهیدان دارد 
غضب و قهر خدای شهدا 

نرسد هیچ صفایی و وفا 

به صفا و به وفای شهدا 

به دل کرببلا خورده گره 

هر دلی گشت سرای شهدا 

گوش کن گوش که در مکتب عشق 
لوح عشق است لقای شهدا 
حضرت فاطمه ام الحسنین 


مادری کرده برای شهدا 

می دهد بوی بهشت ازلی 

محفل روح فزای شهدا 

5- کاروان گل آمد از سفر بوی تربت کربلا رسید 

مشخضات 

متانیت شمادت 

سبک ولادتی 

قالیه اک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کاروان گل آمد از سفر بوی تربت کربلا رسید 
کا لا کل کل 

دیده تر بزن زین عزا به سر میهمان دشت بلا رسید 
بوی تربت کربلا رسید 

کا عا کر کل 

یادشان بپا هر زمان کنید 

راه سرخشان جاودان کنید 

دیده را همه خونفشان کنید 


رهرو حق از نینوا رسید 
بوی تربت کربلا رسید 

کا کا کا عل< کر 

نقذش غم به دلهای ما زدند 
رایت شرف هر کجا زدند 
یاری حسین را صلا زدند 
راه سرخ آنان به ما رسید 
بوی تربت کربلا رسید 

لکلا کا عل< کر 

مرحبا بر اين کشتگان دین 
آفرین بر اين حامیان دین 
جان فدای قربانیان دین 
عاشقان به دلها دوا رسید 
بوی تربت کربلا رسید 

کا > کا عل< کر 

خنده های مستانه کرده اند 
جان فدای جانانه کرده اند 
نذر حق غریبانه کرده اند 
پار و دلبر آشنا یبد 


بوی تربت کربلا رسید 


کاعاعاع< کل 


آفرین بر این پاره های دل 
کز جمالشان مهر و مه خجل 
خونشان شرف داده آب و گل 
آیتی ز سوی خدا رسید 


بوی تربت کربلا رسید 


کا کا کر ک< کل 

اسوه ی همه اولیا شدند 
فانی طریق خدا شدند 
خوش ز محبس تن رها شدند 
زاثر شه کربلا رسید 


بوی تربت کربلا رسید 


کاعاعاع< کل 


6- آی بچه های فاطمه خوش اومدید به شهر ما 


مشخصات 


مناسیت 


بعد از شهادت 

سبک ولادتی 

قالب آهگنن 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ها امه متیآ هت ه خی وا 
مسافر مدینه اید یا اومدید ز کربلا 

از خون تن هاتون چرا رنگ گلای لاله اید 
فا یز ای ول حادر شوه وله ند 

کی به روی لباستون این جمله رو نوشته بود 
می ریم برای انتقام از صورتی که شد کبود 
(می رویم تا انتقام سیلی زهرا بگیریم) 
راحت بودید مثل علی بسته نبوده بازوتون 
وقت شهادت واسه چی خون میومد ز پهلوتون 
درسته که داغ شما مانند زهرا می مونه 

هر چی باشه جنازتون تشییع نمی شه شبونه 


جوان 


1- جوانی می کند روشن چراغ زندگانی را 

مشخضات 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

جوانی می کند روشن چراغ زندگانی را 

چه سود از اينکه در پیری کنی وصف جوانی را 
حیات ما به تن روح خدایی بود از اول 

دریغا سر بریدیم این همای آسمانی را 
توانایی چو داری نیستت دوران دانایی 

چو دانا می شوی بینی جفای ناتوانی را 
شکارت مین کند دست اجل با خی مر ک خر 
اگر باور نداری کن نگه قذ کمانی را 

اگر خواهی نگیرد دزد ایمان, خانه دل را 

به چشم خویشتن آموز رسم پاسبانی را 
اگر در اوج قدرت., ناله مظلوم لرزاندت 


سزد کز شیرحق گیری مدال قهرمانی را 
ملک در سیر معراج تو از ره باز می ماند 
به خود آی و رها کن این سرای استخوانی را 
کشیده نفس سرکش تیغ. بهر کشتنت, جانا! 


جانی. بکش این دیو جانی را 

به مهمانی شیطان نیست. جز خوان خطا ای دل ! 
خدا را بر شیاطین واگذار این میهمانی را 
نفس آلوده, دل مرده, بدن کاهیده, جان خسته 
سزد "میثم " بخوانی احتضار این زندگانی را 

1- تو که از یاد بردی در قفس شوق رهایی را 

مشخضات 

مناسبت *۷ 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تو که از یاد بردی در قفس شوق رهایی را 

چه می خوانی کجائید ای شهیدان خدایی را 

به کوی عافیت سردرگمی بیهوده می گردی 


به جان عاشقان معشوق مظلوم است باور کن 
مبدل کن به عشقی بی ریا عاشق نمایی را 

ز پا افتادم و کاری ز دستم بر نمی آید 

که خوبان می خرند از اهل دل بی دست و پایی را 
چنان شمعی که شد نقذش مزارش اشک تنهایی 
به آتش می کشم تا صبح تو عصر جدایی را 

تو می آیی و می گویند پیر می فروش آمد 

به دست میگساران می دهی فرمانروائی را 
تو می آیی و می بینم شهیدان باز می گردند 
آوینی روایت می کند فتح نهایی را 

تو می آیی و مردم با نگاهت آنس می گیرند 
خدا آن روز معنا می کند مردم گرایی را 

2- دوستان رفته من خسته جگر جا ماندم 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دوستان رفته من خسته جگر جا ماندم 
0[ 
آخر انصاف نه این است رفیقان مددی 
با شما بودم و از جمع شما وا ماندم 
ای شهیدان به من خفته نظر اندازید 


که در این دایره من بس تک و 


تنها ماندم 

در بر فاطمه عذر گنهم را خواهید 

کش ات فافای ش یا خا فان 

در جنان خرم و خندان و به من می خندید 
مه وه 
دوستان دست بر آرید و دعایم بکنید 
کت ام ها کین لیا حا نود 

رو سفیدید شما نزد حسین بن علی 

من آلوده که در حسرت مولا ماندم 
شادمانید شما پیش حسین و عباس 

چکنم من که ز دیدار دو آقا ماندم 

دل من تنگ حسین است و ابوالفضل رشید 
گنهم چیست که دور از بر سقا ماندم 
هان به عباس بگوئید قبولم سازد 

ها انوم 
هان شفاعت بکنید روز قیامت از من 

که شما رفته و من در غم و اینجا ماندم 
یادتان می کنم و با غم دل می گویم 


3- یاد مردان خطر کرده بخیر 

مق فرش 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یاد مردان خطر کرده بخیر 

یا د یاران سفر کرده بخیر 

یاد مردانی که چون شیران روز 
حمله فتح و ظفر کرده بخیر 
یاد آن شور آفرینان نبرد 

یاد حمله ها در آن شبهای سرد 
یاد کردستان و یاد کاوه ها 

که ز ما دفع خطر کرده بخیر 
پاد آن عشاق و خونین جامه ها 
یاد آن سوز و گداز و ناله ها 
یاد یارانی که در پیکارها 


ترک پا و ترک سر کرده بخیر 
یاد نصر و کربلای چهار و پنج 
یاد شبهای عملیات و رنج 

یاد فاو و بدر و خیبرها بخیر 
یاد آن ا... اکبرها بخیر 


4 ما سینه زدیم و بی صدا باریدند 
مشخصات 

مناسبت ۲۷۷ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

ما سینه زدیم و بی صدا باریدند 
از هر چه که دم زدیم آنها دیدند 
ما مدعیان در صف اول بودیم 
از آخر مجلس شهدا را چیدند 
5- رفتید ولی به یاد ما می مانید 
سارت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

رفتید ولی به یاد ما می مانید 
ای ۱ اه 
سرباختگان راه عشق ای شهدا 


6 آنانکه حلق تشته به خنجر سپرده اند 
مشخصات 

مناسبت ۷+ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

آنانکه حلق تشنه به خنچر سپرده اند 
آب حیات از لب شمشمیر خورده اند 
روزی خوران سفره ی عشقند تا ابد 
ای زندگان خاک, مگوئید مرده اند 
اهروت باق نهد وقت: تدازیم 

مشخصات 

مناسبت شهادت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امروز برای شهدا وقت نداربم 

از عشق مگو قصه که ما وقت نداریم 
با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است 
از ینز علافات شرا وف شا 

در کوفه تن غیرتمان گوشه شین است 
بهر سفر کریببلا وقت نداریم 

هر چند که خوب است شهیدانه بمیریم 
زیباست ولی حیف که ما وقت نداریم 
8- ای کعبه ی دلهای محبان حرمت 

کی 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

قاغر ور 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 


ای کعبه ی دلهای محبان حرمت 
وی شادی هر دو کون یک 
دیدم به سر نعش شهیدی پدری 


می گفت حسین جان کم ما و کرمت 


9 از باده ی دوست گشته سرمست شهید 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر 


منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

از باده ی دوست گشته سرمست شهید 
ز آن رو سر و جان گرفته بر دست شهید 
او کرده سفر ز خاک تا سوی خدا 


0- گل گفت ز برگ من قبا داشت شهید 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گل گفت ز برگ من قبا داشت شهید 


خون گفت که جامه ی مرا داشت شهید 


چون پنجره ی دیده ی دل بگشودم 
دیدم که نشانی از خدا داشت شهید 
1- زین مردم ایران که خدا یاورشان 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

زین مردم ایران که خدا یاورشان 
یک ملت و اینهه فداکاری و عشق 
رحمت ز خدا بر پدر و مادرشان 
2- تا بپا گردش چرخ و فلک و خورشید است 
مشخصات 

مناسبت ۷+ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تا بپا گردش چرخ و فلک و خورشید است 
خرم از خون شهیدان شجر توحید است 
اين پیام شهدا وقت شهادت باشد 

ان ها ی ساونم ات 

3- شیراز ای شهر بلند کشور عشق 

نت شضاانت 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب مثنوی 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شیراز ای شهر بلند کشور عشق 


دیوان صد ها خاطره روی لب تو 
کی می رود از خاطر ما آن شب تو 
ات که وی لا قی داد با 


بوی خوش خون خدا می داد 


شیراز 

آن شب که یاران عزم رفتن کرده بودند 
با اشکم دمن را به ی ورد بودته 
آنشتب شب ار ای از زتدان تن بود 
آن شب کلید بچه ها سینه زدن بود 

با یا حسین خویش زندان را شکستند 
خالا کار حضرت هرا کته 

گر چه بدنهاشان در آتش سخت می سوخت 
یا کودکی بر نعش بابا چشم می دوخت 
حالا خود ارباب آنجا ایستاده 

بر زخمهاشان فاطمه مرهم نهاده 

4- در گلشن عشق آب و تاب است شهید 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناتن 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 


در گلشن عشق آب و تاب است شهید 
شیرازه ی سرخ انقلاب است شهید 
دارد چه اگر غروب خورشید, اما 


تسین المع آفعاتب اف سید 


ک جنت کاخ را یه ها اقفر زا 
ریت رش 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مت وا که سا افتدای راد 
ماه ایا ار 
داغ جوان اگر چه بود سخت و ناگوار 


از خون این شهید به ما اعتبار داد 


6- این صف شکنان که زاده ی خورشیدند 


مشخصات 


مناسبت *۲۷ 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

این صف شکنان که زاده ی خورشیدند 
سر مست ژلال باده ی خورشیدند 
خورشید بود شهید و یاران شهید 

نورند که خانواده ی خورشیدند 

7- خوشا آنانکه جانان می شناسند 

مشخصات 

مناسبت *۲۷ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 


خوشا آنانکه جانان می شناسند 
بسی گفتند و گفتیم از شهیدان 
شهیدان را شهیدان می شناسند 
8- آندم که ز خون خود وضو می کردم 
متخص ان 


مناسبت 


ید 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشتاس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آندم که ز خون خود وضو می کردم 
دانی که ز حق چه آرزو می کردم 
ای کاش مرا هزار جان بود به تن 
تا امه را تاو اه خی کردم 

و ایر آنشده کش آز کل رمق شید 
تختخضات 

ماوت 99 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 


عق تفن 

ایران شده گلشن از گل روی شهید 
هر جا که گذر کنی بود کوی شهید 
از خاک وطن ز هر کجا برداری 

آید به مشام جان از او بوی شهید 
۳ 


را تا و سا ان 
هرد 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خواا فسه آع صو ای دارم 
فغان از گردش افلاک دارم 
چرا شب تا سحر از دل ننالم 
کاتسا مادری بر خا تاه 


2 مادرم با تو سخنها دارم 


مشخصات 

ی 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مادرم با تو سخنها دارم 
دامن از اشک چو دریا دارم 
تو در آغوش لحد خوابیدی 
ناله از اين غم عظمی دارم 
3- مرا از غصه جان بر لب رسیده 
مشخصات 

ماوت ۳ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر تاشتنایش 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 


مرا از غصه جان بر لب رسیده 
سرشک از دیده بر دامن چکیده 
از آن می گریم و می نالم امروز 
که ایتجا هادر .مخ از‌فیدم 

4 بیادت مادرم از جان فکارم 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر 


ناشناس 
منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

بیادت مادرم از جان فکارم 
تیا اهر وا هام 

تو تا رفتی به زیر خاک مادر 
شده تیره ز هجرت روزگارم 

5- بسا در سوگ زهرا گریه ها کرد 
مشخصات 

مناسبت ۷۷ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

بسا در سوگ زهرا گریه ها کرد 


مرا تا با غم عشق آشنا کرد 


غم او غصه ی آل علی بود 

به شادی هم بخ انا اقتدا کرد 
6- خوش آن روزی که مادر در برم بود 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

خوش آن روزی که مادر در برم بود 
همایون سایه ی او بر سرم بود 
دعای بی ریای مستجابش 

به حل مشکلاتم یاورم بود 

7- نخوابد دیده ی پر اختر من 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

نخوابد دیده ی پر اختر من 
شد آخر خاک ماتم بر سر من 
بگویم با دلی زار و پریشان 
بود اینجا مزار مادر من 

8- عزیزان هرگز اين باور ندارم 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

عزیزان هرگز اين باور ندارم 
که دیگر مهربان مادر ندارم 


به راه کی در خستگی ها 
دگر یاری نوازشگر, ندارم 


9 همی نالم که مادر در برم نیست 
مشخصات 

ارس ۱۳9۳ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

همی نالم که مادر در برم نیست 
صفای سایه ی او بر سرم نیست 
مرا گر دولت عالم ببخشند 


برابر 


با نگاه مادرم بیست 

0- مادرم عشق و امیدم بودی 
متشخضات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

مادرم عشق و امیدم بودی 
باعث روی سپیدم بودی 

هر زمان غصه بمن رو می کرد 
بهترین یار و نویدم بودی 

1- ز داغ کربلا چون اشک می ریخت 
منقتخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

ز داغ کربلا چون اشک می ریخت 
به کاهم اشک او با شیزش آمیخت 
مرا با یاد عاشورا بپرورد 


2- کنید ای دوستان تا می توانید 
مشخصات 

مناسبت ۷۷+ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

کنید ای دوستان تا می توانید 
به راه مادر خود, جانفشانید 


که جنت زیر پای مادران است 

خدا را, قدر مادرها بدانید 

تام ای مذارت اي بززر 

مج 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

بیامدم به کنار مزارت ای مادر 

که ساعتی بنشینم کنارت ای مادر 
دلم ز هجر تو خون گشت و از بصر جاری 
ز اشک دیده کنم تر مزارت ای مادر 
4- بود اینجا مزار مادر من 

کات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بود اینجا مزار مادر من 

فروغ دیده ی پر اختر من 

چو نی می نالم و می گریم هر دم 
که شد در خاک پنهان مادر من 
5- دو چشمی ای فلک پر آب دارم 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

دو چشمی ای فلک پر آب دارم 
دلی پر غصه و بیتاب دارم 

چرا چون مرغ شب از دل ننالم 
که اینجا مادری در خواب دارم 
6- غم جانسوز ما را باغبانی 

مشخصات 

مناسبت *۲۷ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

غم جانسوز ما را باغبانی 

که گلچین لاله اش را چیده داند 


مقام وسعت اندوه ما را 


کسی که داغ مادر دیده داند 
7- فلک بردی ز کف صبر و قرارم 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

فلک بردی ز کف صبر و قرارم 
زدی آتش به قلب داغدارم 

ز درگاهت خدایا عفو و رحمت 
برای مادر خود خواستارم 

8- مادر مرا به خون جگر پروریده ای 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

مادر مرا به خون جگر پروریده ای 
یک عمر بهر من به جهان رنج دیده ای 
این درد را چگونه تحمل توان کنم 
من زنده ام تو در دل خاک آرمیده ای 
8 وت ناسا مه 

متخیکص اه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

ز بسکه پاکدامان و نکو بود 

وجودش از برایم آبرو بود 


بم هافر خدست تقایل من 


برایم از گناهان ۲ بود 
مباهله 


1- وضو بگیرم در حال روزه با تکبیر 
متتخض اه 

مناسبت مدح و مرثیه 
سبک مرئیه 

قالب قصیده 

قع ا کار حاع ارت 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


وضو بگیرم در حال روزه با 


کنم مباهله با دشمنان حی قدیر 

زبان حق شوم و آیه مباهله را 

به شآن فاطمه و شوهرش کنم تفسیر 
ز قول دوست و دشمن شنو که اين آیه 
به وصف اهل کسا از خدا شده تعبیر 
محمد وعلی و فاطمه, حسین و حسن 
که پنج در عددند و یکی چو حی قدیر 
پی مباهله کردند روی در صحرا 

یکی چو مهر فروزان چهار ماه منیر 
فتاد چشم نصارا به آن خدارویان 

که نور طلعتشان گشته بود عالم گیر 
مسیحیان پی نفرین پنج تن دیدند 
کی هو ها کب انا شقن 
همه به خاک قدوم پیمبر افتادند 

که ای ز جانب حق خلق را بشیر و نذیر 
به حضرت تو نصاری تمام تسلیم اند 
که تو بلند مقامی و ما تمام حقیر 


هزار مرتبه نفرین به دشمنان علی 


که می کنند در اين آیه حیله و تزویر 

کنند فضل علی را به دشمنی انکار 

خدای نگذرد از اين خطا و این تقصیر 

چرا شدند فراری از این حقیقت محض 
چرا به سلسله نفس خود شدند اسیر 
قسم به جان علی منکر مباهله را 

خدای لعن نموده. پیمبرش تکفیر 

گرفتم آنکه شود خصم منکر خورشید 

کاب تایشن انوار آن کتد ان 

فضائل علی از حد بود فزون چه زیان 

که بر مباهله منکر شوند يا به غدیر 

علی کسی است که در جنگ بدر شد پیروز 
خدا به جنگ احد می دهد به او شمشیر 
علی است فاتج احزاب و فاتح خیبر 

علی است تیرالهی به قلب خصم شریر 
علی است بت شکن کعبه روی دوش رسول 
علی به 


بیشه اسلام شد خروشان شیر 

علی به جای نبی خفت و جان گرفت به دست 
کسی نیافت چو او این چنین مقام خطیر 
خی هر فسوی ]خن تین 

به این دلیل علی بعد مصطفاست امیر 

وصی احمد مرسل کسی بود "میثم " 


کش اس فان ور وهای 


اعیاد 

عید الزهرا(س) 

1- به محشر جنب و جوشش را ببیند 
مافخض ات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به محشر جنب و جوشش رآ ببیند 
شعور و عقل و هوشش رآ ببیند 
عدوی مرتضی و جنت حق؟! 


2 وقت عمل رسیده زمان نظاره نیست 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

وقت عمل رسیده زمان نظاره نیست 
دیگر زمان گفت و شنود و اشاره نیست 
باید سر عدوی علی را برید و گفت 
در کار خر حاجت هیچ استخاره نیست 
3- من بی خیال حرمت مادر نمی شوم 

اتکی یت 

سبک مرثیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

من بی خیال حرمت مادر نمی شوم 


با هر که غیر اوست برابر نمی شوم 


ما راهمان ز دشمن مرتضی جداست 


با دشمن پلید برادر نمی شوم 
4- بر قاتل دختر پیمبر لعنت 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بر قاتل دختر پیمبر لعنت 

بر غاصب ارث و حق کوثر لعنت 
بر شیعه و ذریه ی زهرا صلوات 
بر هر که بود دشمن حیدر لعنت 
وا و میت نکن وا شیسع: 
مشخصات 


شتا ۱ کا اک 


ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خداوندی بجز یکتا خدا نیست 
نبی هم بعد ختم الانبیا نیست 
امیرالمومنین تنها علی بود 

که آنی از خدای خود جدا نیست 
طلوعش از میان کعبه بود و 
غروبش هم ز بیت حق سوا نیست 
نماز بی ولایت کی قبول است 
که از اس ها را تست 
وضوهایش بود باطل چرا که 
پس از پیغمبر او را رهنما نییست 
اگر می گوید این یک اتهام است 
یقین با حق و قرآن آشنا نیست 


خدا فرموده پایت را بکش مسح 


و فرمود عترت از قرآن جدا نیست 
همین یک نکته را هر کس بداند 
بفهمد کی به حق و کی بجا نیست 
اساس کار کی یک حقه بازی است 
و مشکل در کجا هست و کجا نیست 
کجا عاقل در آن کشتی نشیند 

که سکانش به دست ناخدا نیست 
هر آنکس گشت غافل از امامت 
شفاعت شاملش روز جزا نیست 
6 چون که غیر ره خاتم رفتی 

مشخصات 
سبک مرئیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

شاعر امیر حسینی امیر حسین 
منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

چون که غیر ره خاتم رفتی 


شکر حق را که تو درهم رفتی 


خصم زهرا و علی بودی تو 

به جهنم که جهنم رفتی 

7- هر گه که یاد آتش و دیوار و در کنم 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هر گه که یاد آتش و دیوار و در کنم 
ز آن ماجرا به خون جگر دیده تر کنم 
تا زنده ایم زیر لوای محمدیم(ص) 
روزی هزار مرتبه لعن عمر کنم 

8- سنی گفت در صف محشر 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 


قتاعز بانتتناتن 


بایگانی 

تعداد استفاده 0 

سنی گفت در صف محشر 
هست بر اشتری سوار عمر 
گردد از امر خالق ازلی 
ساربان شتر امام علی 
شیعه می گفت این روا باشد 
چون موافق به ری ما باشد 
گر علی ساربان بود داند 
کشت راکسا بخوانازه 

9 بیا بیا گر داری تو از ولایت غیرت 
مشخضات 

سبک ولادتی 

فلت اه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

ابِولوَلو ادا حق نمک کرد 

دل آل پیمبر را خنک کرد 

کا کا کر > کل 

بیا بیا گر داری تو از ولایت غیرت 

همه به بانگ و فریاد کنیم عمر را لعنت 

شیعه اینو خوب میدونه , که بدی خوبی می مونه 
نکنیم لعن عمر را , تو دل آتیش جامونه 

کا اعد ک< کل 

دل علی و زهرا گرفته بوی شادی 

سحاب ماتم رفته روانه جوی شادی 

چه های و هویی بیا شد , فاطمه حاجت روا شد 
زخم قلب و دل زهرا , به غمر کشی دوا شد 
ایا 

اگر علی خویی تو به هر نفس می باید 

کنی عمر را لعنت که از محبش این آید 

هر کی مست و بیقراره , دل پر شراری داره 
تو دلش کینه و بغضی , بجز از عمر نداره 
ایا 


علی پرستان را گو بشارت عید آمد 


برات عیدی گیرید سعادت عید آمد 
رسم ما تو عیدا اینه , دل بی عیدی غمینه 


چی می شه عیدی ماها , باشه کربلا مدینه 


اد 
توا فا ان تقتیت و یود فان ابعار 

مخت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تسا ات مس ام اما 

کی فتنه ی مظلوم کشی می رود از یاد 
گویند بنی فاطمه تا روز قیامت 

صد لعن به عثمان و ابوبکر و عمر باد 
1- عمر بگفت به شیطان ز راه نا پاکی 


مناسبت 


اد 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر تاشتانن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمر بگفت به شیطان ز راه نا پاکی 
چرا تو سجده نکردی بر آدم خاکی 
جواب داد که من از ازل بدانستم 
که هست در گل آدم چنان تو نا پاکی 
ات پل مایت 

کرت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


نماز بی ولایت بی نمازی است 
اساس مسجدش بتخانه سازی است 
چرا سنی نمی خواهد بفهمد 

وضو بی عشق حیدر آب بازی است 
3- هر کجا نقشی است بر دیوار و در 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

هر کجا نقشی است بر دیوار و در 
می زند فریاد لعنت بر عمر 

کاعلاعلا عل< کل 

بی بغض عمر حب علی نیست قبول 
این است مرام همه اولاد بتول 


هر کس که بگوید که تبری ضرر است 


اوتتن کی سوت رت یر زیت 
کا عا علا ملاعلا 
بفض عمر و حب علی راه نجات 


کا کا کا عل< کل 

4- عشق علی از سینه من کم شدنی نیست 
مشخصات 

مناسبت کا ۴ 

سبک مرثیه زمزمه ای 

قالب رباعی 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عشق علی از سینه من کم شدنی نیست 
مهرش به زر و سیم فراهم شدنی نیست 
خود را بکشی در ره اثبات ولایت 

خصم علی و فاطمه آدم شدنی نیست 
کل دشنام خا جواله ق عشمن ین 


شا ]رش 


سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 
متن شعر 


دشنام خدا| 


حواله ی دشمن دین 
بر منکر مرتضی و زهرا نفرین 


بر آتش دومی بریزد بنزین 


6- روزی که عمر به مکه آمد به وجود 
مشک 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

روزی که عمر به مکه آمد به وجود 
انلیشن به:شکرانه. ی ان سحده نود 
دانست خلایق همه گمراه شدند 
دریافت رسیده است خود بر مقصود 
7- بدون لعن بر عمر دنیا برام جهنمه 


مشخصات 


مناسبت ۷+ 
سبک ولادتی 

فالتا 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بدون لعن بر عمر دنیا برام جهنمه 

هر چی میگم لعن عمر دلم میگه بازم کمه 
ادا 

دل من بی قرار بی قرار برا لعن عمر 
دل من لحظه ای آروم نداره برا لعن عمر 
بگو لعن عمر تا دل خسته بشه غرق صفا 
بگو لعن عمر عیدی بگیری ز شه کربلا 
اد 

همه شب تا سحر لعن عمر شده ذکر لبم 
هر کجا می روم مفتخرم که حیدری مذهبم 
بگو لعن عمر کوری چشم همه ی سنی ها 


اد 
هر کجا شادی فاطمه است با دو صد شور و شعف می روم 
به خدا با همین لعن عمر سوی ایوان نجف می روم 

بگو لعن عمر محسن شش ماهه دعایت کند 

بگو لعن عمر حضرت عباس عنایت کند 

اد 

تا ار را و ایو بر شرت 

زارت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

تقاعر تفاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کت 

بر سر در باغ خلد جبریل نوشت 

بر خصم علی ورود اکیداً ممنوع 

چون ویژه ی شیعه ی علی هست بهشت 


9 اش و ین ابواغ له آب‌لواد 


اس ]رد 


مناسبت 


دید 
سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تاهستی و هستم, ابولوَلوٍ ابولوْلو 

از عشق تو مستم, ابولوْلوّ ابولوْلو 

جمب ید 

تو هست علی هستی و من مست تو هستم 
یعنی که من از دست زبردست تو مستم 
ب ید 

با ضربت دست تو زمان ستم و فتنه سر آمد 
خصم علی و فاطمه از پا به در آمد 

ب ید 

با دست تو طاغوت به قعر سقر افتاد 


با آل علی هر که در افتاد ور افتاد 


عا عا کل کل کل کلا ک عا کل کل کل< کز< کلاع ع< علا کز< کز< کلا لا عل< کل کل 


قطن روت تین یر الاناق ات 
مشخصات 

مناسیت ۲+ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

علی روح نبی خیر الانام است 
کت رد در بت هراد ارت 
الا ای سنیان چشمانتان کور 
علی مرتضی اول امام است 
1- سر حلقه ی بدعت و جفا را لعنت 
مشخضات 

که 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

سر حلقه ی بدعت و جفا را لعنت 
لامذهبیون بی وفا را لعنت 

از ما به ابوبکر و عمر هم عنمان 
مجموعه ی خصم مرتضی را لعنت 
ام ی سرخی دکر مفای مانتته 
هشتخضات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تام علی مرتضی :کر هدام مایت 
لعن سه خصم فاطمه در مرام ماست 
الوا میت ی ال ایس وت 
دشمن برو بمیر که حیدر امام ماست 


منت 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گر لعن عمر تو را طربناک کند 
خاک قدمت ناز 


بر افلاک کند 
چون نام عمر بری بر او لعنت کن 
کین غسل از آن جنابتت پاک کند 
4 روزی به عمر رسید شیطان آنگاه 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

روزی به عمر رسید شیطان آنگاه 
بگریخت از او تا که نگردد گمراه 
میرفت عمر ز پیش و شیطان می گفت 
سول م۲ قممال باه 

5- امشب به سراپای عمر باید رید 
مشخصات 


1۳۹ ۱ ادا 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب به سراپای عمر باید داد 
بر خیک دریده اش مداوم باید داد 
باید جهت شادی روحش امشب 
با لعن به او خواهر او را همراه کرد 
6 علی فرمانده شذان عشی اس 
کات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

قاغر تاشتاش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


علی فرمانده میدان عشق است 
به کوری دو چشم اهل سنت 


اسر اتوتی ساطان .عنم افنت 


1 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عبادت بی ولایت حقه بازی است 
اساس مسجدش بت خانه سازی است 
چرا سنی نمی خواهد بداند 

وضوی بی ولایت آب بازی است 

8- آی تسخیری که خصم حیدری 


زا ۱ کاعلا لا 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آی تسخیری که خصم حیدری 
فاش می گویم عمر را یاوری 
کشته ی تیغ ابولوَلوْ شوی 


کز سعودی ها تو وهابی تری 


9 شد لعن خلیفه کار شام و روزم 


منا ۱ .۰ کلاعلا لا 


ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شد لعن خلیفه کار شام و روزم 
با بفض خلیفه کی به آتش سوزم 
گر حضرت زهرا بپذیرد ز کرم 
خادم به حریم حضرت فیروزم 
0- ما نوکران قاتل ثانی کافریم 

با سرت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ما نوکران قاتل ثانی کافریم 

ما ریزه خوار سفره ی سرباز حیدریم 
تسخیری ار ضریح بدزدد ز مرقدش 

ما جای آن ضریح یکی دیگه می خریم 
1- فرمود رضا(ع) بغفض عمر راه کمال است 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

فرمود رضا(ع) بغض عمر راه کمال است 
زیرا که عمر دشمن حی متعال است 

تا مُهر برائت نخورد برگ عبوری 

رفتن به بهشتی که خداگفته محال است 
فا بان خقتفای وش تمعن شیم 

مشخصات 


زا ۱ کاعلا لا 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ما یار دشمنان پیمبر نمی شویم 
هرگز جدا ز دامن حیدر نمی شویم 
با ها هو که شبهه:و ی بر اور ند 
ما بی خیال سیلی مادر نمی شویم 
3- کار تسخیری به قلب شیعه خنجر می زند 
باکت یت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کار تسخیری به قلب شیعه خنجر می زند 
اوست وهابی, دروغی دم ز حیدر می زند 
کند از جا مرقد پاک ابولولوٌ ولی 

تیغ مهدی ريشه ی این بی پدر را می زند 
4- لعن حق بر آن که روی حکم یزدان پا نهاد 
ین 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

لعن حق بر آن که روی حکم یزدان پا نهاد 
از همان اوّل بنای ظلم بر مولا نهاد 
تا کند غصب حقوق حقه ی مولا علی 
ظالمانه رو بسوی خانه ی زهرا نهاد 
5- بریزید شیعیان گل دسته دسته 

مشخصات 

مناسبت *۲۷ 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بریزید شیعیان گل دسته دسته 

که جام شيشه ی تانی شکسته 

بزن کف را به کف شادی کن امشب 


که بند کمرش از هم گسسته 

خاک عالم بر سرت. بشکنه بال و پرت 

یا عمر بیچاره ای, گرز رستم بر فرق سرت 
لعن ا... عمر(4) 


دب 
6- تا رزق ز حی سرمدم می آید 

مشخصات 

سبک سرود 

قالب رباعی 

شاعر واعظی احمد 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تا رزق ز حی سرمدم می آید 

من فخر به دین احمدم می آید 
سوگند به عشقی که به حیدر دارم 
از آننشه:زا خاده بدمفی اب 

7- حکم صادر گشته با سنی برادر می شویم 


ارت 


۳ 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

حکم صادر گشته با سنی برادر می شویم 
بر سر یک سفره با آنها برابر می شویم 

می شود آیا به مهدی هم بگوییم این سخن؟ 
بی خیال سینه و پهلوی مادر می شویم ! 
8- ما غیر علی در دو جهان یار نداریم 

مفتخصات 

۳ 

سبک ولادتی 

قالب ترجیع بند 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ماغیر علی در دو جهان یار نداریم 
مولا بجز از حیدر کرار نداریم 


ما دست بدامان خس و خار 


نداریم 

حرفی نزنیم هیچ از آن ثانی ملعون 

ما کار به آن روبه مکار نداریم 

بوسیم کف پای سگ کوی علی را 

با نسل زنا زاده سر و کار نداریم 

ایا 

ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم 
ار 

اين سینه پذیرای غم حضرت عشق است 
جز عکس علی در دل خود قاب نداریم 
بر طاق مصلی که در آن نام علی نیست 
ما کار به آن منبر و محراب نداریم 

هر گز ندهیم دست اخوت به حرامی 

ما کار به نسل سگ خطاب نداریم 
یا 

کی بر دل خود ما ز عدو واهمه داریم 

با دشمن زهرا و علی فاصله داریم 

ما نوکر اوییم که او نوکر زهراست 


تا گور به لبهای خود این زمزمه داریم 


از روز ازل خانه ی مولا دل ماشد 

کی روز جزا در دل خود دغدغه داریم 
بیزار از این نسل زنا زاده ی پستیم 

ما کینه به دل ز قاتل فاطمه داریم 
اد 

ما پای غم عشق علی خانه بدوشیم 

ما مست ز مینای می باده فروشیم 

ما عبد امیریم و همه حلقه بگوشیم 

از خم غدیر است که در جوش و خروشیم 
گر لعن عمر مخفی و آهسته بگوییم 

این مصلحت ماست که اینگونه خموشیم 
یا وان ات سره 

یک موی علی را به دو عالم نفروشیم 
اد 

9- گفتم به تو سگ در اشتباهم 

مشخصات 
9 
سبک ولادتی 
قالب مثنوی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گفتم به تو سگ در اشتباهم 

از هرچه سگ است عذر خواهم 
آیند سگان به روز محشر 

با شکوه همه به نزد داور 

کاق الق ما به ها فا شید 

بی حرمتی بدی به ما شد 

ما اینهمه بد سیر نبودیم 

ما سگ بودیم و عمر نبودیم 

1- مسیح بر در مولود کعبه ملتمس است 
فرحترات 


سبک ولادتی 


رباعی 

شاغز تاشتاتن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مسیح بر در مولود کعبه ملتمس است 
علی ز آینه های بهشت منعکس است 
حرافتاونن نود آنکه ضدوغلی آارشت 

اک که سا خمرواس کات او سس است 
2- شاهان چهان به شاه ما محتاجند 

مشخصات 

ات ۱096 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


شاهان جهان به شاه ما محتاجند 


بی او همگی به تير غم آماجند 
آنانکه ز وادی ولایت دورند 

از دایره ی حیدریون اخراجند 

3- راه بی عشق علی عاقبتش چاه بود 
مشش ارت 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

راه بی عشق علی عاقبتش چاه بود 
سینه بی مهر علی جایگه کاه بود 
سنی پست بدان روح اذان 
فد آن لا من ایند 

4 آنکس که عمر را یاره 

مشخصات 


سبک ولادتی 


قالب اک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آنکت که عضو وا یازه 
از حب عمر سرشاره 

از شاه نجف بی زاره 
کیه کیه کیه ملعونه 
ایا 

هر کس به عمر غمخواره 
با عمری ها همکاره 

از لعن عمر بی زاره 

کیه کیه کیه ملعونه 
ایا 

از کوچیکی لعن عمر کارمه 
برادری با سنی ها عارمه 


دعای خیر فاطمه یارمه 


اد 
کر کی کاب خی آعاعک بانند 

مشخصات 

او نی وه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هر کس که بجز علی امامش باشد 

باطل همه ی صوم و صلاتش باشد 

هر کس که نمک خورد و نمکدان بشکست 
نان و نمک علی حرامش باشد 

کت انتقون کن کیت تم امک سا 


مناسبت 


اد 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب که شب شادی مولاست مبارک 
خشنود دل حضرت زهراست مبارک 
هنگام درک رفتن آن دشمن مولاست 
ایام تولی و تبری است مبارک 

7 بی بغض عمر حب علی نیست قبول 
کارت 

تست ۳ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

بی بغض عمر حب علی نیست قبول 
ات ات هرام شسه از ول 

بفض عمر و حتٍ علی راه نجات 
لعنت به عمر به آل حیدر صلوات 

8 ای شیعه دگر فکر غم و غصه نباشی 
مشخصات 

مناسیت ۲۷+ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای شیعه دگر فکر غم و غصه نباشی 
زیرا به درک رفته عمر خائن لاشی 
اکنون شده این ذکر لب شیعه ی مولا 
عشق است فقط حضرت بولوّلوٌ کاشی 
9 امروز دو جشن آسمانی برپاست 


مشخصات 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

امروز دو جشن آسمانی برپاست 
در هر دو علی مرتضی بزم آراست 
هم مهدی فاطمه نشسته بر تخت 
هم رفته درک ثانی و عید الزهراست 
0 ای ابولولة تو را از ما سلام 

مشخضات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای ابولوْلوّ تو را از ما سلام 

ای که مدحت نیست در حذ کلام 
لشکر بغض عمر را افسری 
لوطی و غذاره بند حیدری 

1- درها همه گر به روی من بسته شود 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


درها همه 


گر به روی من بسته شود 

گر چهره ز اشک دیده ام شسته شود 
از بهر نجات از همه درد هایم 
لعنم به عمر زیاد و پیوسته شود 
2- در ماه ربیع شیعه دلش شاد بُود 
فصن 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

در ماه ربیع شیعه دلش شاد بود 
چون شاد دل علی و اولاد بود 
بر دشمن مرتضی و زهرا لعنت 


این عید مهمترین اعیاد بود 


مشخصات 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

لعنت به کسی که با ولی نیست 
نفرین به دلی که منجلی نیست 
ای اهل جهان همه بدانید 

خائن است کسی که با علی نیست 
4- هرکس که بگوید که تبری ضرر است 
مشخضات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هرکس که بگوید که تبری ضرر است 
او را نه ز دین و نه ز ایمان خبر است 
فرزند علی اگر تبری نکند 

فرزند علی نیست ز نسل عمر است 
5 تمام آیه ی قرآن همین است 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تمام آیه ی قرآن همین است 

که قرآن حرف یزدان اینچنین است 
به کوری دو چشم اهل سنت 


6 با هر تپشی که در دل آگاه است 


زا ۱ کاعلا لا 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

با هر تپشی که در دل آگاه است 
یک لعنت بر عمر عدو الله است 


حب علی و بغعض عمر 


ره 
هر کس که جز این ره برود گمراه است 

7 ای که در عرصه ی وحدت یه تازی می کنی 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای که در عرصه ی وحدت بکه تازی می کنی 
تا بکن با آیدوی شنعه بازی هی کتی 

حمله ور بر قبر فیروزی ولا بد بعد از این 
قبر منحوس عمر را بازسازی می کنی 

8 اخند علن و علی شراب قمه آوشت 

تشتکضات 


قالب رباعی 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای ای اه ات 
نزدیکی این دو چون دو طاق ابروست 
اتحال ولا قمع الا 

کی جای سه دشمن است در بین دو دوست 


1- از مسیحای دمت ادعیه ای می خواهم 
مشخصات 

سبک نوحه سنگین جدید 

قالب رباعی 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


از مسیحای دمت ادعیه ای می خواهم 


سایه ی دست تو را حاشیه ای می خواهم 
عید فطر است ثوابی به من بی دل کن 
که از آن لعل لبت فطریه ای می خواهم 
2 گل خنده ی شوال به ناهید مبارک 

مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

گل خنده ی شوال به ناهید مبارک 
ابروی خوش ماه به خورشید مبارک 

آمد خبر از عرش وداع رمضان است 
عید است به یاران خبر عید مبارک 

3- عید رمضان آمد و دل جلوه به جان شد 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 


قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 
متن شعر 


عید رمضان امد 


و دل جلوه به جان شد 

جان آینه بر دل به صفای رمضان شد 
دسا اما سا وت 
زين آمد و شد بر همه خیر دو جهان شد 
قدپارالزا نشت ید اجه ارت 

میخضات 

تارشت سا رسضان 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بارالها شب عید آمده است 

انش کار اد آمده‌ارست 

به در خانه ی تو بنشستم 

من به جود و کرمت دل بستم 

آمدم تا بنمایی نگهم 

آمدم تا که.ببخشی کنهم 


بعد یک ماه مناجات و دعا 

دل من گشته ز غیر تو جدا؟ 
رمضان را به تو مهمان بودم 
دیگر از کرده پشیمان بودم 

چه مناجات و دعا می خواندم 

چه سحرها که سرشک افشاندم 
رمضان ماه خدا بود گذشت 
رمضان از بر ما زود گذشت 

شب عید است و شب غفران است 
لیله ی بخشش بی پایان است 

در شب عید خدا می بخشد 

هر چه خواهید خدا می بخشد 
شب عید است و دلم در غوغاست 
ذکر روی لب من يا زهراست 
مهر او هست مرا در رگ و پوست 
دستگیر همه ی عالم اوست 

5- عید صیام آمد و ماه صیام رفت 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عید صیام آمد و ماه صیام رفت 
لطف تمام آمد و فیض تمام رفت 
شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد 
گرد غم و گناه ز جان عوام رفت 
6 از لباس تن تو حاشیه ای می خواهم 
مفتخضات 

عاسیتها ی رسای 

سبک نوحه سنگین جدید 

قالب رباعی 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


از لباس تن تو حاشیه ای می خواهم 


وز دم روع 


برت ادعیه ای می خواهم 

عید فطر است وابی به من عاشق کن 
که از آن لعل لبت فطریه ای می خواهم 
7- شد آخر ماه و سفره را بر چیدند 

مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

شتد آخر فان ۵ سفره.-وا بر حیدیة 

این نامه ی فیض را به هم پیچیدند 

در گلشن اهل بیت انشاء ا... 

ما را به گل روی علی بخشیدند 

ی از ی سا سمخ رف 


مشخصات 


مناسبت ماه رمضان 


قالب ترکیب بند 

قتاغر ما کار حاع لاس نا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

چه زود از دست ما ماه خدا رفت 
مه تسبیح و تهلیل و دعا رفت 

مه احیا مه شب زنده داری 

مه روزه مه صدق و صفا رفت 
مهی که بود از فیض و سعادت 
نفس, تسبیح و خواب آن عبادت 
کا کا کا عل< کل 

مه يا نور و یا قدوس و یارب 
شبش از روز و روزش بهتر از شب 
خوشا آن روزه داران را که دانم 
محبت بود در دل, ذکر, بر لب 

به خلوتگاه شب اختر فشاندند 


کمیل و افتتاح و ندبه خواندند 


کاعاعاع< کل 


سحر بود و مناجات و دعایش 
دعاهای لطیف و دلربایش 

خوش آنکو داشت خلوت با خداوند 
دربغ از لحظه های با صفایش 
کجا رفتند شب های منیرش 

چه شد بوحمزه و جوشن کبیرش 
اد 

چه شب هایی که دل یاد خدا بود 
دعا بود و دعا بود و دعا بود 

به گوش جان صدای آشنا بود 
خوشا آنان که از نو جان گرفتند 
دل شب انس با قرآن گرفتند 
بد 

چه ماهی ماه حی ذو المنن بود 
چه ماهی ذکر حق نقل دهن بود 
۳ 
سا یی ره 


چه ماهی دل 


ز ایمان منجلی بود 

علی بود و علی بود و علی بود 
ایا 

نی ری 

علی شمع دل و دل با علی بود 
تو گویی با علی بودیم تا صبح 
چه می گویم نفس ها یا علی بود 
چه شد آوای یارب الکریمش 
دعای یا علیلّ يا عظیمش 

ابا 

وفا و عشق و ایمان بود این ماه 
مگو, شیرین تر از جان بود اين ماه 
بهشت سبز انس عبد و معبود 
بهار ختم قرآن بود اين ماه 
فروغ روح از بدرش گرفتیم 
شرف از لیله الفقدرش گرفتیم 
ابا 

الا ام ]سس 


طلوع صبحدم را این روایت 

هلال ماه نور این پیام است 

خوشا حال تمام روزه داران 

که حسرت شد نصیب روزه خواران 
کا کا کا عل< کر 

ره صدق و صفا پویید امشب 

جمال یار را جویید امشب 

وضو گیرید با عطر بهشتی 

به مهدی تهنیت گویید امشب 
خوش آن عیدی که با دلدار باشیم 
لکلا کا لا کل 

اگر چه عید فیض و عید نور است 
اگر چه عید شوق و عید شور است 
اگر چه عید مجد است و سعادت 
تمام عیدها روز ظهور است 

بدون یار گل خار است خار است 
گل نرگس اگر آید بهار است 

کا کا کا عل< کر 


الا ای شمع بزم آشنایی 


ندارد بی تو چشمم روشنایی 

دلم خون شد دلم خون از جدایی 
گلم, باغم, بهارم کی می آیی 

الهی عید بی تو باز گردد 

با خاعنی‌ها آعاد کرد 

کا لا کر کل 

تو شمع و قلب ما پروانه ی توست 
ندیده عالمی دیوانه ی توست 
ندای يا لثارات الحسینت 

لوای کربلا بر شانه ی توست 
ظهورت عید خلق عالمین است 

نه تنها عید ماء عید حسین است 

ک< کا لا کل کل 

همین است و همین است و همین است 
که دیدار تو عید مسلمین است 
عزیز دل به آمین تو سوگند 

دعای «میثم» دل خسته این است 
که فردا جزو پاران تو باشد 


دلش با و بهاران 


تو باشد 

ک کا عا کل کل 

9- افسوس که ایام شریف رمضان رفت 

پقشض] بت 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

افسوس که ایام شریف رمضان رفت 
سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت 
افسوس که سی پاره ی این ماه مبارک 
از دست به یکباره چو اوراق خزان رفت 
تا ایشا قاری 

مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 


قالب غزل 

ار تاشتانن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چه جانسوز است دلا وقت جدایی 
چه زود آخر شد اين ماه الهی 
بخوان لبیک و اللهم لبیک 
شریکی تو نداری تک خدایی 
چو شد هنگامه ی عیدی گرفتن 
ظهور مهدی زهرا بخواهی 

1 این ید ارت فا بر یدنه 
مشخصات 

اتتهان فان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


یارب عید است عطا بر همه ده 

بر ماتم و اندوه همه خاتمه ده 

پایان غم همه ظهور مهدی است 

تعجیل فرج به مهدی فاطمه ده 

عید قربان 

1- ای به قربان رخت صد عید قربان یا علی 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای به قربان رخت صد عید قربان يا علی 
ای فدای مقدمت هر عشق و پیمان يا علی 
در طواف کوی تو نی کعبه می گردد فقط 
آدم و نوح نبی هم آن سلیمان یا علی 

2 عمرتان پر حاصل و پاینده باد 


مشخصات 


ی 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمرتان پر حاصل و پاینده باد 
جانتان از روشنی آکنده باد 
خواهم از درگاه حق با صدق دل 


عید قربان بر 


شما فرخنده باد 

3- دل سفر کن در منا و عید قریان را ببین 

مشخصات 

مناسبت ۷+ 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین 
چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین 
گوسفند نفس را با تیغ تقوی سر ببر 

پای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین 
سفره ی مهمانی خاص خدا گردیده باز 

لاله ی لبخند و اشک شوق مهمان را ببین 
دیو نفس از پا درافکن, سنگ بر شیطان بزن 
هم شکست نفس را, هم مرگ شیطان را ببین 


تیغ در دست خلیل و بند در دست ذبیح 


حنجر تسلیم بنگر, تیغ بران را ببین 

کارد تیز و دست محکم. حلق نازک تر ز گل 
پای تا سر چشم شو, اخلاص و ایمان را ببین 
فک که اه انآ سشه خاخران 

در دل تفتیده ی صحرا, گلستان را ببین 
گریه و اشک و دعا و توبه و تهلیل را 

رحمت و لطف و عطا و عفو و غفران را ببین 
آتش گرما گلستان گشته چون باغ خلیل 
در دل صحرا صفای باغ رضوان را ببین 

روی حق هرگز نگنجد در نگاه چشم سر 
چشم دل بگشا جمال حی سبحان را ببین 
خیمه ی حجاج را با پای جان یک یک بگرد 
آتش دل, سوز سینه, چشم گریان را ببین 
دل تهی از غیر کن تا بنگری دلدار را 

سر بزن در خیمه ها شاید ببینی یار را 

اد 

سینه مشعر, دل حرم, میدان دید ما مناست 


گر ببندی لب ز حرف غیر, 


هر حرفت دعاست 

غم مخور گر گم شدی یا خیمه را گم کرده ای 
سیر کن تا بنگری گم گشته ی زهرا کجاست 
لحظه ای آرام منشین هر که را دیدی بپرس 
یار سوی مکه رفته, يا به صحرای مناست؟ 
حیف یاران در منی رفتم ندیدم روی او 

عیب از آن رخسار زیبا نیست. عیب از چشم ماست 
حاجیان جمعند دور هم به صحرای منا 

حاجی ما در بیابان در مسیر کربلاست 

حاجیان کردند دل را خوش به ذیح گوسفند 
حاجی ما ذیح طفلش پیش پیکان بلاست 
حاجیان سر می تراشند از پی تقصیرشان 
حاجی ما هم چهل منزل سرش برنیزه هاست 
حاجیان دست دعاشان بر سما گردد بلند 
خی و ها رش ارت 
حاجیان را هست یک قربانی آن هم گوسفند 
نی ها دورو مه 
حاجیان را از هجوم زائثرین بر تن فشار 


خوش بود «میثم» هميشه سوگواری بر حسین 
اج ان تاش که آشکش کت ار خسن 
کا عا کر ک< کل 

4- عید قربان است ای یاران گل افشانی کنید 
قرش رن 

مناسبت مدح 

سبک مرئثیه 

قالب قصیده 

شاغر سار کا‌طاه‌غا مرا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عید قربان است ای یاران گل افشانی کنید 


در منای دل وقوف از حجّْ روحانی کنید 
تا نیفتاده است جان در پنجه ی گرگ هوا 
گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید 

سنگ ها از مشعر وصل الهی کرده جمع 
جنگ با شیطان و ترک فعل شیطانی کنید 


بانک لبیک از درون آرید بیرون تأ به تن 


خی اخرام ان اتهار زبانی کنید 


در مسیر وجه ربک پای جان بگذاشته 


گام اول در هوالهو خویش را فانی 


پای تا سر ذکر حق گردیده در عین سکوت 
گفتگو با ذات پاک حیْ سبحانی کنید 
از سر من, موی بتراشید و محو هو شوید 

تا همه لبریز از نور جمال او شوید 

ک کا عا کل کل 

شستشو کن روح را در چشمه ی عین الیقین 
له ی احرام پوش از شهپر روح الامین 

پاک کن آئینه را از زنگ تزویر و ربا 

تا شوی سر تا قدم آثینه ی حق الیقین 

گردن تسلیم اسماعیل را در زیر تیغ 

تیغ ابراهیم را بر حلق اسماعیل بین 

تبیغ از الماس در دست پدر بژنده تر 

ای عجب نازکتر از گل آن گلوی نازنین 

ئه کلو تشکافت نه آن کارد خنجر را برید 

هم پسر گردید محزون هم پدر شد خشمگین 
پای تا سر شعله شد فریاد زد کای تیغ تیز 

از بچه کندی:فن کتق,در ام رت العالمین 


تیغ گفتا کای سرایا گشته از محبوب پر 


تو به من گویی ببّر اما خدا گوید نیُر 

کا کل کا کل< کر 

ناگهان آمد ندا از جانب رب جلیل 

مرحبا ای عزم تو اخلاص و صدقت را دلیل 
تا بماند نور ختم المرسلین در صلب تو 
فدیه آورده است بر فرزند پاکت جبرئیل 

ما پذیرفتیم از تو ذیج فرزند تو را 

تو خلیلی تو خلیلی تو خلیلی تو خلیل 

ما تو را در بوته ی اخلاص کردیم امتحان 

ما تو را دادیم تا صبح جزا اجر جزیل 

هم تو بیرون آمدی از آزمایش رو سفید 

هم جلال و عزت تو کرد شیطان را ذلیل 
کشتن فرزند با دست پدر سخت است سخت 
چون جمال دوست دیدی این بلا آمد جمیل 
تا ز چشم ابر آید بارش رحمت فرود 

بر تو و بر هاجر و فرزند دلبندت درود 

کا کل کا عل< کر 

افیلن آیماشا عل راز آنبها هت 
ارام ده ای تفت رای تا وت 


غم مخور گر زنده بر گردید اسماعیل 


تو 
مقتل ذیح عظیم ما منای کربلاست 

فرق ها دارند با هم اين ذبیح و آن ذبیح 

این سرش بر سینه ی توء, او سرش بر نیزه هاست 
حلق اسماعیل تو دارد خراش از حنجری 

حنجر او پاره پاره از دم تیغ جفاست 

جسم اسماعیل تو چون روح در آغوش تو 

پیکر مجروح او از سم اسبان توتیاست 

ذیح تو سیراب بود و مثل گل شاداب بود 

ذبح زهرا, با لب عطشان سرش از تن جداست 
ای خلیل ما بود تا سیل اشکت در دو عین 

آب شو چون شمع سوزان گریه کن بهر حسین 

ک کا عا کل کل 

کیستی تو مروه و سعی و صفایی يا حسین 

بیت و رکن و مشعر و خیف و منایی یا حسین 

تو ذبیحی تو ذبیحاً بالقفایی یا حسین 

آب زمزم تشنه ی لعل لب خشکیده ات 

تو هزاران خضر را آب بقایی یا حسین 


خون تو جاری است در رگهای احکام خدا 


بلکه خود خون خدا, خون خدایی يا حسین 
تو حسینی تو حسین کل خلق عالمی 
تو شهیدی تو شهید کربلایی یا حسین 
تو تمام مصحفی, آیات زخم پیکرت 
تو کتاب انبیاء و اولیایی یا حسین 
آفتابا بر سر خلق دو عالم سایه ای 
نخل«میثم» از کتاب زخمهایت آیه ای 
اد 

عید نوروز 

تب که اف ارف رد 

خیرات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


هر راه به جز راه تو کج خواهد بود 
بی لطف تو آسمان فلج خواهد بود 


ها متتظران اکر بخوا شم هند 
امشال ان ال فرع خو اد ود 
2 عید آمد و هر کس ز غنی و درویش 
کات 

ی 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شناغز ناشتانتن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


عید امد و هر کس ز غنی و درویش 


صفا ببخشد کم و بیش 

باید که ز گرد کینه هر کس شب عید 
اول بکند خانه تکانی دل خویش 

3- تنها نه بهار و فصل نوروز عید است 
متشضاات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تنها نه بهار و فصل نوروز عید است 
چون اهل ولا شوند پیروز عید است 
فرمود علی مرتضی ای انسان 

هر روز گنه نکردی آن روز عید است 
4 با یاد شهیدان وطن عید کنید 

مشخصات 


1۳۹ ۱ ادا 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با یاد شهیدان وطن عید کنید 
ان فد که با نام امس شید 
در سال جدید دوباره تجدید کنید 
5- روزها بگذشت و تقویم زمان تکمیل شد 
کت ات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


روزها بگذشت و تقویم زمان تکمیل شد 
سالمان با صوت حول حالنا تحویل شد 
باز هم بر ما به خاک افتادگان درگهت 
صبح غمگینی بدون حضرتت تحمیل شد 
6 روزها نو نشده کهنه تر از دیروز است 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

روزها نو نشده کهنه تر از دیروز است 
گر کند یوسف زهرا نظری نوروز است 
لخظم ها در کیش عاب و تب آمدتشن 
آنتضان ختتم به واه فده هر رود انست 
ای خدا کاش شود سال نوام عید فرج 
که نگاهم نگران منتظر آن روز است 


7- نشاط عید هم از دوریت غم انگیز است 


مشخصات 

سبک ولادتی 
قالب غزل 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


نشاط عید هم از دوریت 


غم انگیز است 

بیا که اگر تو نباشی بهار پائیز است 
چگونه خنده کند آنکه در فراق رخت 
هميشه کاسه ی چشمش ز اشک لبریز است 
به رونمای جمالت چه آورم با خود 

که جان هر دو جهان در بهاش ناچیز است 
8- گلها همه با اذن تو بر خواسته اند 

مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گلها همه با اذن تو بر خواسته اند 

از بهر ظهور تو خود آراسته اند 

مردم همه در لحظه ی تحویل, بی شک 


اول فرج تو از خدا خواسته اند 


9 ای کاش در امر فرج تعجیل گردد 
متشخضات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای کاش در امر فرج تعجیل گردد 
سال فرج بر لحظه ای تبدیل گردد 
مولای عالم مهدی زهرا بیاید 

تا در کنارش سال ما تحویل گردد 
0- يا مقلب قلب مارا شاد کن 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

یا مقلب قلب ما را شاد کن 
یا مدبر, خانه را آباد کن 

یا محول احسن الحالم نما 
تسه هار باکر تا 


پندیات 

مشخصات 

مناسبت ۷+ 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

مرد دانا گله از گردش دنیا نکند 

عمر صرف عم بیهوده و بیجا نکند 
دانش و معرفت آموز که جز تابش علم 
قلب تاریک تو را روشن و بینا نکند 
محرم راز کسان باش مکن پرده دری 
تا کسی پرده ز اسرار تو بالا نکند 

در جهان تا نکنی چاره ی درد دگران 


دگری درد تو درمان و 


مداوا نکند 

مورد لطف و عنایات خداوندی نیست 

آنکه با خلق خدا لطف و مدارا نکند 

چرخ با این عظمت بنده ی فرمان کسی است 
که به جز بندگی ایزد یکتا نکند 

بی نیاز از همه شد آنکه نیاز دل خویش 

از خدا خواهد و از خلق تمنا نکند 

2- هر که چون گل به جهان ساده و خوشرو باشد 


میخض نت 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هر که چون گل به جهان ساده و خوشرو باشد 
دل صاحب نظران شیفته ی او باشد 

همچو گل اهل نظر دست به دستش ببرند 


هر که خوش سیرت و خوش صحبت و خوش خو باشد 


نه همین صورت و چشم و لب و ابرو باشد 
گر تو را خصلت نیکو است چه حاجت به بهشت 
که بهشت تو همان خصلت نیکو باشد 

تیز بین باش که در پیچ و خم کار جهان 

تا تو را قوت بازو است مکش منت خلق 
قت آر کت کی ار به کف با ره باشه 

زیر سر خار مفیلان چو پر قو باشد 

چند آری به زبان آنچه تو را در دل نیست 

مرد باید به جهان یکدل و یکرو باشد 

سنجش نیک و بد ما به ترازو باشد 

3- برادر جان اجل در هر نفس با ماست, باور کن 

قالب غزل 

قتاغرر شا کار اج متا 


منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

برادر جان اجل در هر نفس با ماست, باور کن 
ان فر ک‌قر هر عضو‌ها پیداست: ناور کنخ 
رفیقان 


را وفایی نیست در دنیا ولی بشنو 

از آنان بی وفاتر با تو این دنیاست, باور کن 
اگر خلق جهان گردند پار آدمی, بالله 

چو انسان از خدا گردد جداء تنها ست. باور کن 
گنه بسیار کردی و نمی دانی پس از مردن 
هزارت شیون و فریاد و واویلاست, باور کن 

تو در دریای هستی, روز اوّل قطره ای بودی 
کنون درحرص سیم و زر دلت دریاست,باورکن 
بزرگ عالمت دیدم ولی از بس شدی کوچک 
تو گشتی بنده و دنیا تو را مولاست, باور کن 
بنای خانه آمال کردی بر پل دنیا 

سرای جاودانت عالم عقباست, باور کن 

به روی کوه سیم و زر گرسنه می بری بر سر 
یه ار 
ز قصر و باغ و مال و ثروت و املاک و آبادی 

به وقت کوچ کردن یک کفن با ماست, باورکن 
تو هم "میثم "! بسان اهل دنیا عبد دنیایی 
مرامت زشت و گفتارت. همه زیباست. باورکن 


رآ 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هر کس که گذشت عمر را سهل گرفت 
خا ور کف مروسان فا احل کرت 

از فیض هدایت محمد محروم 


اقا ات اج وت 


5- دنیا چو یک دم است که آغازش آخر است 
هت ۱ کلاعلا کل 

قالب غزل 

فراع جوا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

دنیا چو یک دم است که آغازش آخر است 
هفتاد سال عمر ز یک لحظه کمتر است 
آینده ی نیامده اش جز سراب نیست 
بگذشته, یادواره ی داغ مکرر است 


سر و مرگ پیش پا 

کوه گنه به دوش و اجل در برابر است 
جز یک کفن نمی بری از کل هست خویش 
گیرم که کوهها به سر دستت از زر است 
دنیا سرت به خاک و قدت خم که دیده ام 
هر کس که شد برای تو خم, خاک بر سر است 
ما راست خواب غفلت و دنیا بود شبی 

تا چشم خویش باز کنی صبح محشر است 
حق ضعیف می بری و فخر می کنی؟ 
انگار می کنی عملت فتح خیبر است 

باور کنیم روز قیامت دروغ نیست 

مائیم و دادگاه و خداوند داور است 

هر صبحدم که چشم گشایی به هوش باش 
شاید که عمر طی شده و روز آخر است 
«میثم» اگر خدات نبخشد چه می کنی؟ 
هر چند عفو او ز گناهت فزون تر است 
6- اگر جانان نبود از جان چه حاصل؟ 


تس 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

قلاعو ها کار خاع خلاس تا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

اگر جانان نبود از جان چه حاصل؟ 
وگر جان رفت از جانان چه حاصل؟ 
وصالی گر نباشد آخر کار 

مرا از گریه ی هجران چه حاصل؟ 
در دل را به روی دوست بستی 

تو را از دیده ی گریان چه حاصل؟ 
تو که دینت بود دینارو درهم 

دگر از دین و از ایمان چه حاصل؟ 
اگر در خویشتن دردی نداری 
طبیب و نسخه و درمان چه حاصل؟ 
به حلقومت رسد چون پنجه ی مرگ 
مقام و قدرت و عنوان چه حاصل؟ 
وگر دامان عترت را نگیری 


تو را از خواندن قرآن چه حاصل؟ 


اگر مهر علی در دل نباشد 
ز زهد بوذر و سلمان چه حاصل؟ 


بدون حبدر 


از رضوان چه حاصل؟ 

تو را گر نیست «میثم». دست انفاق 
ز کوه لوْلوْ و مرجان چه حاصل؟ 

7 به عالم هر کسی را پر شود پیمانه می میرد 


مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به عالم هر کسی را پر شود پیمانه می میرد 
یکی در کوه و صحرا, و آن دگر در خانه می میرد 
یکی چون شمع عمری در پی روشنگری سوزد 
یکی بهر فداکاری چنان پروانه می میرد 

یکی در ناز و نعمت. مرگ می گیرد گریبانش 
یکی دور از وطن در گوشه ای بیگانه می میرد 
یکی عالم یکی جاهل یکی عارف یکی عامی 
یکی صائم یکی قائم یکی فرزانه می میرد 


یکی چون مسلم و هانی شهید راه حق گردد 
یکی بدنام هم چون زاده ی مرجانه می میرد 
یکی گردد شهید جاودان چون زاده ی زهرا 
یکی همچون يزید ظالم دیوانه می میرد 
خوشا آنکس که تسلیم ستمکاران نمی گردد 
شرافتمند و عالی رتبه و مردانه می میرد 


8- هرچه شیطان کیت کر مامت باور مکن 


مرت 

حتاتونت 9 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

ناسا کار خاع خی سنا 

نیع آنش مهر 

تعداد استفاده 0 

هرچه شیطان گویدت گر موّمنی, باور مکن 
سر به پای حق بنه با دشمن حقَّ, سر مکن 
گر پی احمد شدی, دوری گزین از بولهب 
همچو حزب باد رو بر اين در و آن در مکن 
ها ا ات که 


یا مقامت را فزون, پس شکوه از داور مکن 
هه شا ی هو ور تا و 

با خزان معصیت., این لاله را پرپر مکن 
پیش تر از خلقت دل, خالق دل با تو گفت 

پا 


که دست از دل بشو یا رو سوی دلبر مکن 
یز ات اسصصت, رای ات ره 
نیمه شب بیدار شو, غفلت از این گوهر مکن 
بر حساب خود برس تا نامده روز حساب 
غفلت از روز حساب و عرصه محشر مکن 
چون بری نام علی را اسم از اين و آن مبر 

گر در حیدر زدی, رو بر در دیگر مکن 

تا نگردی غرق در بحر هلاکت, هوش دار 

لحظه ای خود را جدا از آل پیغمبر مکن 
هرگروهی با تو "میثم "! صحبت از حق می کنند 
حرف حق را جز ز اولاد علی , باور مکن 

9- سلامت ار طلبی مرد با کرامت باش 

متتخصات 
ها 19۳ 
سبک ولادتی 
قالب غزل 

شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


سلامت ار طلبی مرد با کرامت باش 

ز جود و بخشش و ایثار خود سلامت باش 
اگر که صاحب جاه و مقام گردیدی 

برای جامعه آماده بهر خدمت باش 

اگر وسائل آسایشت فراهم شد 

به یاد مردم محروم و بی بضاعت باش 

ز علم بی خبران را ببخش اگاهی 

که اه و و و[ اب 
ز مکر و حیله بپرهیز و حق پرستی کن 
مپوی راه ریا رهرو حقیقت باش 

به مشکلات جهان چونکه روبرو گشتی 
مکن هراس و چنان شیر و با شهامت باش 
به دست رنج ضعیفان مدار چشم طمع 
بدست گیری افتاده مرد همت باش 

به پست خویش مکن ای رفیق کم کاری 
هه ره کشا وراه مات زار 

به کسب خویش تقلب مکن بترس از حق 
بیاد پرسش و میزان در قیامت باش 

ز خیر خواهی مردم مساز کوتاهی 


به نوع خویش تو دلسوز و با محبت باش 


اگر رضایت حق خواستاری ای قاری 


تمام عمر 


مطیع کتاب و عترت باش 
فالتخا نفد از انم قواب گراخ سار کم ظا را 


مشخصات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اوه دای ضوات کیان سای کر ها 

ز مستی های جام جهل و کین هشیار کن ما را 
برای معرفت جستن به ذات بی زوال خود 

ز انوار کامل و فضل, برخوردار کن ما را 

پی جبران مافات و برای کاهش عصیان 
موفق بر ادای ذکر استغفار کن ما را 

بود بازیچه ی باد فنا خاک وجود ما 

به عالم جاودان از نیکی آثار کن ما را 

جوان شد حرص, در ما تا عیان آثار پیری شد 


در این صبح از چنان خواب گران بیدار کن ما را 


ور آ تیه با تفت ای در و اتف 
ز جمع پیروان احمد مختار کن ما را 

به ما حبٍ و ولای چهارده معصوم کن اعطا 
چو «میثم» جان نثار حیدر کرار کن ما را 


1- می دویم و به سوی کام لحد رهسپریم 


مشخصات 

ماس ۱۳9 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

می دویم و به سوی کام لحد رهسپریم 
مرگ چون سایه به دنبال سر و بی خبریم 
هست خود را همه مهریه به دنیا دادیم 
عجبا باورمان نیست که ما رهگذریم 
دل نبندیم به این عالم فانی, پاران ! 

ما که آخر به سوی دار بقا رهسپریم 
مه اه ار یوت اک کف ارت 


مالی انفاق نکردیم که با خود ببریم 
چهره ها چهره انسانی و خو حیوانی 
وی | یی رفیقان ! به خدا! ما بشریم 
درس ناخوانده بسی دعوی دانش کردیم 


گویبا باورمان 


گشته که پیغامبریم 

پای در سلسله دیو هوا و هوس است 

با وجودی که ز جنْ و ملک و حور, سریم 
ندی از نامه اعمال نشستیم و عجیب 
اینکه پنداشته از خلق جهان, خوب تریم 
گوش داریم ولی ناشنواييم بسی 

چشم داریم, خدا رحم کند, بی بصریم 
گرچه از خویش هم, از کثرت عصیان, خجلیم 
روز محشر به تولای علی مفتخریم 
فیتم ‏ ! آن زور که بروتدم‌ها را نخرتد 
ما به رخسار حسین بن علی می نگریم 


2- کم گوی و بجز مصلحت خویش مگوی 


مشخصات 

سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاغر تانشتا رن 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کم گوی و بجز مصلحت خویش مگوی 
وز هر چه نپرسدت کسی پیش مگوی 
کون تو ده دآدند ودزبان که یکی 


یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو 

3- بسا کسا که ز تقوی به عرش سیر کند 
یآ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بسا کسا که ز تقوی به عرش سیر کند 
ولی چنان شود آخر که رو به دیر کند 
برای هر که دعا می کنی ز صدق و صفا 
ی که 

4- چون غنچه اگر چه آبرویم برود 

تشن رازه 


1۳3۹ ۱ ادا 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چون غنچه اگر چه آبرویم برود 
از دست دل بهانه جویم 

یا ایتها النفس تمنا دارم 

کاری نکنی که آبرویم برود 


5- سال و ماه و هفته در هر روز و شب ... 


مناسبت *۷* 

قالب غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
نیع آنش مهر 

تعداد استفاده 0 


سال 


و ماه و هفته در هر روز و شب. همّت کنید 
دم به دم,. ساعت به ساعت. با خدا بیعت کنید 
از «آلم آعهد الیکم» سر به سر یاد آورید 

وز برای بندگی خم, گردن طاعت کنید 

دل اگر شد خالی از حق وادی دوزخ شود 

با خدا این خانه را گلخانه جثت کنید 

بهترین طاعت بود طوف حرم, بهتر از آن 
اينکه در شادی و غم با اهل غم شرکت کنید 
کات اسان او شاه آرشنه رسد 
حیف باشد عمر خود را صرف در غیبت کنید 
چند پر باید شکم از لقمه های چرب و نرم؟ 
همچو لقمان سینه خود را پر از حکمت کنید 
لحظه لحظه می رود بر باد همچون باد, عمر 
وای اگر یک لحظه از یاد اجل, غفلت کنید 
وسشعت :لیخد را بای «ادغونی» کرفت 
گوش بگشایید و استقبال از این دعوت کنید 
با شما در خواندن قرآن خدا صحبت کند 

تا شما هم در دعاء خود با خدا, صحبت کنید 


پند "میثم " گوش کرده تا نگیرید انحراف 


علم قرآن را طلب از مکتب عترت کنید 
6- ای ز گل بهتر مبادا کمتر از خارت کنند 
مشخصات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شتاغرمناز کار خاع غلامرضا 

نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای ز گل بهتر مبادا کمتر از خارت کنند 
پایمالت کرده و بیرون ز گلزارت کنند 
زرد بودن از خزان تا چند, چندی سبز شو 
تا که از فیض بهاران, نخل پربارت کنند 
در میان نور و ظلمت از چه حیران مانده ای 
حیف باشد روز باشی و شب تارت کنند 


که نادیدی, همانا دیدنی است 

پای تا سر چشم شو تا محو دیدارت کنند 
انبیا و مرسلین از اولین تا آخرین 

خی فا امد اسخوان ان کین 
قلب مردم را مکن آزرده از نیش زبان 
بیم دارم همنشین با عقرب و مارت کنند 
میکند رضوان گریبان چاک و میخواند تو را 
ای ی اه ان ای و 

فکر عقبا باش, در بازار دنیا سود نیست 
وای اگر سرگرم اين آشفته بازارت کنند 
گرچه در خاک زمینی از ملک بالاتری 
همتی تا همنشین با آل اطهارت کنند 
"میثم " از دامان مولا دست هرگز بر مدار 
گر هزاران بار وقف چوبه دارت کنند 

7 یا چه سس قطظ انا ینید 

هشقت ارف 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دنیا به کسی خط امانی نسبرد 

هر کس که بزاد عاقبت خواهد مرد 

آن سنگ که نام نامی او اجل است 

بر شيشه ی عمر هر کسی خواهد خورد 


یه 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

با علم اگر عمل برابر گردد 
کام دو جهان تو را میسر گردد 


مغرور مشو به خود که خواندی ورقی 


ز آن روز حذر کن که ورق برگردد 


9- بی پرده نظر به کعبه ی راز کنید 


متفخضات 

ات 3۳9 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 
متن شعر 

بی پرده نظر به کعبه ی راز کنید 
از مهر دریچه ای به دل باز کنید 
اتکته ماقرا عیان ارس 
امروز بیائید و پس انداز کنید 


0- دانا پدری گفت به فرزند خلف 


مناسبت 


مایا 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دانا پدری گفت به فرزند خلف 

دنیا خواهی به هند عقبی به نجف 
خواهی که تو را نه دین نه دنیا باشد 
بنشین به خراسان و بکن عمر تلف 
1 شتنزم ظر که با ضقن اشتا باشه مین محر 


مشخضات 

۱ 
سبک ولادتی 
قالب غزل 

شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 
تعداد استفاده 0 


شتیدم هر که با خق. آستا باشد تفی میرد 
منزه از همه جرم و خطا باشد نمی میرد 
بکوش ای دل که یزدان را رضا سازی ز افعالت 
که حق از هر که در عالم رضا باشد نمی میرد 
مکن چون و چرا هرگز تو در کار خداوندی 

مبرا هر که از چون و چرا باشد نمی میرد 

فنا شو در ره احکام دین مصطفی ای دل 

که در راه خدا هر کس فنا باشد نمی میرد 
سعاذتمتد باشد هر که دست بینوا گیرد 
توانائتی که فکر بینوا باشد نمی میرد 

چه باعث شد که گشتی غافل از امر خدای خود 
که هر کس روز و شب یاد خدا باشد نمی میرد 
عزاداری شاه تشنگان, دارد سرافرازی 

که هر کس چشم تر بر اين عزا دارد نمی میرد 
2- حیرت. به بدی نیست کسی مانندت 

مشخصات 
مناسبت *۲۷ 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حیرت. به بدی نیست کسی مانندت 
هر چند که خلق خوب می خوانندت 
یک عمر چنان بدی که خود می دانی 
یک چند چنان باش که می دانندت 


3- چندی است که عشق میهمانم شده است 


مشخصضات 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


منبع 


بایگانی 

تعداد استفاده 0 

چندی است که عشق میهمانم شده است 
حیرت زده از طبع روانم شده است 
طاووسم و شعر من پر رنگینم 

اما پر من دشمن جانم شده است 


مشخصات 

مناسبت *۷* 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

تعداد استفاده 0 

سخنی گویمت شنو جانا 
بنویسش به لوحه ای خوانا 
رمز ایمان بود پس از توحید 


مرادن اسان 


5- دانی که چرا خدا ترا داده دو دست 


مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

دانی که چرا خدا ترا داده دو دست 
من معتقدم که اندر آن سری هست 
یک دست به کار خویشتن پردازی 
با دست دگر ز دیگران گیری دست 
6- چون برق, حوادث زمان می گذرد 


شارت 
سبک ولادتی 
قالب رباعی 
شاعر ناشناس 


تعداد استفاده 0 

متن شعر 

چون برق, حوادث زمان می گذرد 
اوقات کزبیز» رایگان می درز 

با نیک و بد زمانه, ای دوست بساز 
تا چشم به هم زنی جهان می گذرد 
7- اگر اين ماهیان رنگی نبودند 


یز 
مات هه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

اگر این ماهیان رنگی نبودند 
در این تُنگ به این تنگی نبودند 
اگر همسایه ها یکرنگ بودند 
حصار خانه ها سنگی نبودند 


سرزمین 


که 

1- کعبه ای بیت خداوند جلیل 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل مینم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کعبه ای بیت خداوند جلیل 
ای به سنگت: اثر پاي خلیل 
کعبه ای خانه ی اقید 


همه 

کعبه ای مرکز توحید همه 
کیت با فان انواه خ 
5 
کعبه ای شاهد غمهای حسین 
کعبه ای جای قدمهای حسین 
کعبه ای قبله گه اهل نیاز 
کعبه ای برده به تو خلق نماز 
من و لطف آجخد سرمد تو 
احترام حجر الاسود تو 

همه با دیدن تو بی تابند 

همه از زمزم تو سیرابند 
وا کل 
ای به بام تو اذان گفته بلال 
تو همه هست خلیل اللّهی 
هنر دست خلیل اللّهی 

بیت رحمن و رحیمی, کعبه 
صاحب حجر و حطیمی, کعبه 


پرده ات بافته از رشته ی دل 


خود تویی عضو جدا گشته ی دل 
کعبه من بر تو پناه آوردم 

کاهم و کوه گناه آوردم 

گر چه بیچاره ام و روسیهم 
نگهم کن نگهم کن نگهم 

گر چه یک عمر خلاف آوردم 

در مطاف تو طواف آوردم 
کاش تا دور تو می گردیدم 
موی ها ما ام مر 

در طواف تو شدم پابستش 

تا که یک بوسه زنم بر دستش 
نام او آمده نقل دهنم 

منم و ناله ی یابن الحسنم 

کعبه کی از تو جدا گشت حسین؟ 
محو در ذات خدا گشت حسین؟ 
کاش جانم رسد از غصه به لب 
کعبه کی از تو جدا شد زینب؟ 
دور تو باغ گل یاسی بود 

اکبر و قاسم و عباسی بود 
کعبه مهمان تو یک مادر بود 


کودکی داشت علی اصفغر بود 
کعبه از سوز درون داد بزن 
گریه کن ناله و فریاد بزن 
میهمان تو بیابانی شد 

حاجی فاطمه قربانی شد 

در منای احد دادگرش 

سر جدا شد عوض موی سرش 
شاخه ی یاس جدا شد, کعبه 
دست عباس جدا شد, کعبه 
کعبه ی او پسر فاطمه بود 
حج عباس تو در علقمه 

زخم بر برگ گل یاس زدند 
تیر بر دیده ی عباس زدند 
چهره از اشک بشویم کعبه 
از حسین تو بگویم کعبه 
پوسف فاطمه را سنگ زدند 
گرگ ها بر تن او چنگ 


زدند 

چون بریدند سر از پیکر او 

کرد با گریه نگه مادر او 

کعبه مرهون حسین است حسین 
زنده از خون حسین است حسین 
«میثم» از بیت خدا داد سلام 

به حسین و حرمش باد سلام 

2- ای چراغ حرم یار کجای حرمی 
مشخصات 

مناسبت مکه 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تقباغز تیان کار خات ایحا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای چراغ حرم یار کجای حرمی 
ای شفای دل بیمار کجای حرمی 


همه جای حرم از پرتو خسن تو پر است 


ای به هر صحنه پدیدار کجای حرمی 

تا که بی پرده ببینند رخت را حجاج 
پرده بردار ز رخسار کجای حرمی 

پای تا سر شده ام چشم تماشا که مگر 
چشمم افتد به تو یک بار کجای حرمی 
خجر و چجر ز هجران تو خون می گریند 
زمزمت تشنه ی دیدار کجای حرمی 
همه اینجا به محبان علی می نازند 
پسر حیدر کرار کجای حجرمی 

خرمت عترت و قرآن شود اینجا پامال 
وارث احمد مختار کجای حرمی 

دور تا دور حرم قاتل زهرا نامش 

نقش گردیده به دیوار کجای حرمی 
شیعه مظلوم, تو مظلوم, حرم هم مظلوم 
ای حرم را تو نگهدار کجای حرمی 

روز «میثم» شده در این حرم امن خدا 
بی تو مانند شب تار کجای حرمی 

کد ان خفن عاشفان سداز 


]رد 


مناسبت مناجات 


سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای محفل عاشقان بیدار 
کار 
افسوس که با دو چشم خونبار 
من از تو جدا شوم دگر بار 
ای بیت خداء خدا نگهدار 
ایا 

افتاده به سیته ام شرازه 
با گریه کنم به تو نظاره 
چون از تو جدا شوم دوباره 
باشد به دلم امید دیدار 

ای بیت خداء خدا نگهدار 


کا > عاع< کل 


ای زادکه عليخ افلین 


ای 


آب تو کوثر تولی 

ای داده به یکت ادلی 
از نور جمال حضرت پار 

ای بیت خدا؛ خدا نگهدار 

لد اد 

ای کوه صفا چه با صفایی 
ای مروه تو جان جان مایی 
مانده به دلم غم جدایی 
دارم به دو دیده اشک بسیار 
ای بیت خدا؛ خدا نگهدار 
لاد 

وقتی که در این حرم رسیدم 
پرونده ی جرم خویش دیدم 
خجلت ز خدای خود کشیدم 
گفتم حرم و من گنهکار؟ 

ای بیت خدا؛ خدا نگهدار 
لا اد 

ناگاه به گوش جان شنیدم 


کای عبد ز خویش نا امیدم 


بر معصیتت قلم کشیدم 

تو عبدی و من خدای غقار 
ای بیت خداء خدا نگهدار 
ع+ا + مد 

من عاشق رکن و مستجارم 
باتاز کی آنتنت ا ره 
رخسار نهاده ام به دیوار 

ای بیت خداء خدا نگهدار 

+ا + ماد 

تا یوسف فاطمه ببینم 

از باغ رخش گلی بچینم 

دردا که نشد سعادتم یار 

ای بیت خدا, خدا نگهدار 
ع+لا + مر 

اینجا همه بود سوز و دردم 
دل سوخت ز ناله های سردم 
بر حال حسین گریه کردم 
جاری شده اشک من به رخسار 


ای بیت خداء خدا نگهدار 
لاملا ملاعلا ملد 

ای کعبه چرا عزیز زهرا 
شد از تو جدا غریب و تنها 
بنهاد شبانه سر به صحرا 
تنها و غریب و بی کس و پار 
ای بیت خدا, خدا نگهدار 
اعد ملد 

افسوس که چاره ای ندارم 
باید بروم سوی دیارم 

من «میثمم» و امیدوارم 


ای بیت خداء خدا نگهدار 


ایا 
اویش اه انم فا وه 
تشتخضات 

مناسبت مکه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آموم انم ات با تا نوه 
قبر پیغمبرت دلربا بود 

در بقیع گشتم و غم فزا بود 
قبر زهرا ندانم کجا بود 

5- به کعبه گفتم تو از خاکی منم از خاک 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

به کعبه گفتم تو از خاکی منم از خاک 
چرا باید به دور تو بگردم؟ 

ندا آمد تو با پا آمدی باید بگردی 


برو با دل بیا تا من بگردم 


6 آنچه غیر از یار دیدم, صورت بیگانه بود 

تیاه 

قالب غزل 

قاغر سا از یرما 

نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

آنچه غیر از یار دیدم, صورت بیگانه بود 

و آنچه جز وصفش شنیدم, سربه سر افسانه بود 
سوختم مانند شمع و آب گشتم در سکوت 

در سکوت و سوختن استاد من پروانه بود 


در حرم رفتم که از صاحب حرم جویم نشان 


دیدم آنجا هر چه دیدم, روی صاحبخانه بود 
لحظه ای را چشم سر بستم, سراپا جان شدم 
یافتم کز جان به من نزدیک تر جانانه بود 
خواستم تا گیرم از دلبر, دل دیوانه ای 

خود ندانستم که از اوّل, دلم دیوانه بود 
کته نايم که داقم سانه خالن کرده ام 

من که عمری دست دلدارم. به روی شانه بود 
دعوی فرزانگی جز ادعایی بیش نیست 

هر که از عشق علی دیوانه شد, فرزانه بود 
یار, خود در خانه دل بود و غافل بود دل 

این کبوتر روز و شب, در دام صد بیگانه بود 
گندم خال لب دلدار را دیدیم و باز 

پای در دام هوس ها, دل اسیر دانه بود 

باب جئت از ازل بر روی "میثم" باز شد 

پس چرا جفد دلش مأنوس با ویرانه بود؟ 

ک زا محر وان خن ازشتکم شچی باق 

ماض ات 

مناسبت مناجات 

قالب قصیده 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


مرغ سحرم دانه 


ی اشکم شده دانه 

پیوسته کشد از جگرم شعله زبانه 

تن خسته و کوه گنهم بر روی شانه 
من عبد گنه کارم و تو حیْ یگانه 
فتا ی تما عنم کوایفه رتیت سا ند 
در را به رویم باز کن ای صاحب خانه 
بد 

من عبد نمک خوار نمکدان شکن استم 
گشتم خجل از توبه, ز بس توبه شکستم 
باز آمده ام بر در عفو تو نشستم 

هر چند بدم عبد گنه کار تو هستم 

از بندگیم غیر گنه نیست نشانه 

در را به رویم باز کن ای صاحب خانه 
با 

بیچاره و درمانده ام ای دوست نگاهی 
با کوه کنة آمده شنونت بر کاهن 

غیر از سر کوی تو مرا نیست پناهی 
سبحانک يا سیدی العفو الهی 


افو هجو عفن خو ام یت بهانه 


در را به رویم باز کن ای صاحب خانه 
مایا 

هه ی یا یه او 
سوگند به جان پدر فاطمه یارب 
سوگند به سوز جگر فاطمه یارب 
سوگند به خون پسر فاطمه پارب 

با اشک, مرا پاک کن ای حی یگانه 
در را به رویم باز کن ای صاحب خانه 
مایا 

ا قن سَتقت رحقتک ای خالق داور 
سوگند به العفو شب ساقی کوثر 
سوگند به پیشانی مجروح پیمبر 
العفو, که از وعده ی عفو تو مکرر 
در باغ دلم زد گل امید جوانه 

در را به رویم باز کن ای صاحب خانه 
مایا 

با عفو تو جرمی نبود جرم دو عالم 
آرد گنه خلق ز لطف و کرمت کم 
بوده است گناه از من و عفو از تو دمادم 


هرگز نگذارد کرم و لطف تو «مینم» 


از کوی تو گردد به سوی نار روانه 
در را به رویم باز کن ای صاحب خانه 
دم 

8 به حیرتم که از اين سرزمین کجا بروم 
مشخصات 

مناسبت وداع 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

به حیرتم که از این سرزمین کجا بروم 
نه وقت مانده بمانم, نه پای تا بروم 
خدای من ! تو مرا خوانده ای که آمده ام 
کنون که آنس گرفتم به تو کجا بروم؟ 
هزار مرتبه کردم به جرم خود اقرار 
رضا مباش که با کوهی از خطا بروم 
کریم هدیه به مهمان دهد, خدای کریم 
به من جواز بده تا به کربلا بروم 

عنایتی کن و بر سینه ام صفایی ده 

که با صفای دل از مروه و صفا بروم 
کنون که چاره ندارم کرامتی فرما 

که با خدای خود از خانه ی خدا بروم 
اگر چه می روم از خانه ات نصیبم کن 
که زود زود سوی مشهد الرضا بروم 

چو دور زادگه مرتضی علی گشتم 

دلم خوش است که با مهر مرتضی بروم 


واع با حرم ذات کربریا سخت است 


چگونه از حرم ذات کبریا بروم 

به میثم علی از جرم «میثمت» بگذر 
روا مدار گنهکار از اين سرا بروم 
1- مدینه از تو خون شد این دل من 
ات 

مناسبت مدینه 

سبک ولادتی 

قالب دو بیتی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مدینه از تو خون شد این دل من 
مدینه حل نکردی مشکل من 
مدینه رفتم و آنش بجانم 


ندادی قبر زهرا را نشانم 


2 يا فاطمه از تو دل بریدن سخت است 
هنن 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا فاطمه از تو دل بریدن سخت است 
پا از سر کوی تو کشیدن سخت است 
بر زائر تو که از ره دور آید 

برگشتن و قبر توندیدن سخت است 
3- گریه کردم عقده ی دل وا شود اما نشد 
ات 

مناسبت مدینه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 


0 

متن شعر 

گریه کردم عقده ی دل وا شود اما نشد 
در مدینه گشتم و گمگشته ام پیدا نشد 
جستجو کردم بسی در بین مظلومان ولی 
از علی و فاطمه مظلومتر پیدا نشد 

4 ای آنکه تویی خریدار بهشت 

ماسخصانت 

مناسبت مدینه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای آنکه تویی خریدار بهشت 

چون بلبل عاشقی به گلزار بهشت 

با گوش دل از غیب شنیدم می گفت 


دیدار مدینه هست دیدار بهشت 


5- یارب یارب سرابم, آبم کن 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یارب یارب سرابم, آبم کن 
خالی ز گنه پر از ثوابم کن 

اول ببرم ز ملک خود بیرون 
آنگاه ز درگهت جوابم کن 

در آتش هجر خود مسوزانم 
هر طور که خواستی عذابم کن 
من بنده ی نفس خویشتن بودم 
تو بنده ی درگهت خطابم کن 
من بر کرمت حسابها کردم 

تو عفو, گناه بی حسابم کن 
مهمان پیمبر تو گردیدم 


همسایه ی گل شدم گلابم کن 
بر خاک مدینه سجده آوردم 
خواهم همه حال بنده ات باشم 
هر چند بدم تو انتخابم کن 
سنگم سنگم تو گوهرم گردان 
خاکم خاکم تو در نابم کن 

از آتش دوزخم خلاصی ده 

با داغ محبتت کبابم کن 

در سایه ی قبر مخفی زهرا 
با فیض نگاهی آفتابم کن 
بردار حجاب چشم «میثم» را 
بینای جمال بی حجابم کن 

6- ای زائرین به شهر پیمبر خوش آمدید 
مشخضات 

مناسبت مدینه 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


ای زائرین به شهر پیمبر خوش مدید 


آرزویتان 

گرد و غبار اوست به رخ آبرویتان 

این اشتت. ان مدینه که انوار کبریا 

تابد به دیده از حرم ختم الانبیا 

این آشتت ار مدینه که خاکش سرشت ماست 
این است آن مدینه که رشگ بهشت ماست 
این است ان مدزنه که تن حضرت تون 
آیات وحی کرده ز سوی خدا نزول 

این است آن مدینه که از بام و از درش 
خیزد صدای زمزمه های پیمبرش 

اینجا طنین زمزمه های محمد است 

اینجا مزار روح فزای محمد است 

این شهر زادگاه دو سبط پیمبر است 

اینجا مقام حضرت زهرا و حیدر است 

اینجا به گوش, ناله و فریاد و زمزمه است 
گویی صدای گریه زهرا و فاطمه است 
دیوار و در کشد ز جگر دمبدم خروش 

گویی صدا با ابتا می رسد به گوش 


اینجا تمام هستی و بود و نبود ماست 


اینجا بهشت دامن یاس کبود ماست 

اینجا شرر ز خانه ی مولا زبانه زد 

اینجا مغیره فاطمه را تازیانه زد 

اینجا ز کینه ضربه به پهلوی او زدند 

اینجا غلاف تیغ به بازوی او زدند 

اینجا اگر چه نیست نجف, تربت علی است 
هر گوشه گوشه اش سند غربت علی است 
یکسو بقیع و سوی دگر خانه ی علی است 
ی ها یه یه دم اس یاوه 
اینجا ز گوش نقش زمین گوشواره شد 
اینجا دل حسین و حسن پاره پاره شد 

اینجا سرشک دیده, غم دل نصیب ماست 
اینجا مزار چار امام غریب ماست 

پاران چگونه اشک نبارند در بقبع 

اینجا ائمه بقعه ندارند در بقیع 

اینجا هماره بوی گل یاس می رسد 

از خاک قبر مادر عباس می رسد 

خیزد صدای ناله از این سرزمین هنوز 

آید صدای گریه ی ام البنین هنوز 


خاکش فروعغ بخش دو عین است این زمین 


زیرا که جای پای حسین است این زمین 


اینجا به حرمت نبوی پشت پا زدند 


سیلی به همسر 


علی مرتضی زدند 

اینجا به گوش ناله ی زینب مکرر است 
ای ات 
«میثم» در این زمین مقدس نماز کن 
روی نیاز خود به سوی بی نیاز کن 

7- مدینه باز بر گشتم به شهر با صفای تو 

و خیاازت 

مناسبت مدینه 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

قاغو شا ایحا رما 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مدینه باز بر گشتم به شهر با صفای تو 
دوباره شد نصیبم از کرم حال و هوای تو 
مدینه ای گرامی شهر پیغمبر قبولم کن 
اگر چه دور بودم از تو بودم آشنای تو 


مدینه سال ها مرغ دلم دور تو گردیده 


تو می دانی که هر شب سوختم عمری به پای تو 
اگر چه دور بودم از تو ای شهر رسول ا... 
دلم پیوسته بوده زاثر صحن و سرای تو 
مدینه آمدم گویی هنوز آید به گوش من 
صدای ناله های فاطمه از کوچه های تو 
مدینه ميهمانم قبر زهرا را نشانم ده 

مزار مادر سادات را جویم کجای تو 

شدیته آز ی که فا مه تووفم در کاکت 
را کر ایشاته ی عم فا ون 

مدینه تربت پنهان محسن را نشانم ده 

کجا افتاده اول کشته ی شیر خدای تو 
مدینه گوثیا می بینم اینجا تیر باران شد 

به روی شانه ی عباس جسم مجتبای تو 
مدینه قبر فرزندان زهرا را تماشا کن 
خراب افتاده قبر چار نجل مصطفای تو 
مدینه اشک «میثم» را رسان بر تربت زهرا 
که گرید روز و شب بر غربت خیرالنسای تو 
8- ای خدا چند قیل و قال کنم 

فخصانت 


مناسبت مدینه 


سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاغو سنا کار خاج قااهرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ای خدا چند قیل و قال کنم 
خالتی وه کم با قه عال 


کنم 

آتشی زن به قلب خاموشم 
کز شرارش رود ز سر هوشم 
ای که یک عمر در کنار منی 
حیف نشناختم که یار منی 
حال با سوز سینه آمده ام 

به دیار مدینه آمده ام 

گر چه کوه گناه آوردم 

به رسولت پناه آوردم 

گر چه من رو سیه تر از همه ام 
هر که ام میهمان فاطمه ام 
تا کاب وا هی 
دخترش فاطمه پناهم داد 
روسیاهم, بدم, گنه کارم 
میهمان خدای غفارم 

تو مرا غرق رحمتت کردی 

تو مرا در بقیع آوردی 

تا نویه کات استانن 


این من این قبر بی چراغ حسن 


حسنت در بقیع راهم داد 

ی ۱ 

ای مرا پنجمین امام همام 
سیدی باقر العلوم سلام 

ای وصیْ نبی وصیْ ولی 
جعفر بن محمد بن علی 

پشت دیوار اگر چه محبوسم 
قبرتان را ز دور می بوسم 

به محمد قسم به مادرتان 
نروم نا آمید از درتان 

گر چه خالی است از عمل دستم 
هر که ام زائثر شما هستم 

ای غریب وطن بقیع بقبع 

قبله ی مرد و زن بقیع بقیع 
جان جان همه کجاست بقیع 
تربت فاطمه کجاست بقیع 
نفش تاریخ درد و داغت کو 
ای چراغ همه, چراغت کو 
محفل اشک چشم يار کجاست 


ان چهل صورت مزار کجاست 


از کجا ناله ی علی خیزد 

در کجا اشک مهدیش ریزد 

ای مدینه, به من جواب بده 

به شرار درونم آب بده 

از چه کشتند مادر ما را 

به چه جرمی زدند زهرا را 
پاسخ زحمت رسول این بود 
راستی خرمت بتول این بود 
گر چه قبرش ز دیده پنهان است 
مثل خورشید نور افشان است 
همه جای تو تربت زهراست 
شاهد اشک غربت زهراست 
گم نگشته مزار مادر ما 

همه جا قبر اوست در بر ما 
فاطمه کیست؟ رهبر شیعه 

تا صف حشر, مادر شیعه 
شوهر او امام و سرور ماست 
محسن او شفیع محشر ماست 
مهر اولاد او سفینه ی ماست 


تا ابد داغ او به سینه ی ماست 


رخ زهراست 

در کل روی مهدیش پیداست 

کی پوت گازن ری قطان ورد 
مشخصات 

مناسبت مدینه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

کی بود گمان به فتنه دامن بزنند 
آنتن به رای حون دوالمن بزتتد 
ای اهل مدینه از شما می پرسم 
کی دیده سه نامرد به یک زن بزنند 
اکن ترس کم رن بر خافتداش ارو 
مشخصات 

مناسبت مدینه 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای دوست که رو به خانمان آوردی 
جز خون جگر چه ارمغان آوردی 
ای رفته بقیع و آمده, باز بگو 
از تربت زهرا چه نشان آوردی؟ 
1- منم و بوی عطر گلزارت 

مرا رت 

مناسبت مدینه 

سبک مرئثیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


منم و بوی عطر گلزارت 


ای مدینه خدا نگهدارت 
روزگار عاقبت ملولم کرد 
دور از مسجد الرسولم کرد 
دل بشکسته ام که و رد | بت 
ماند در بین منبر و محراب 

با چه حال ای خدای رت جلیل 
دور گردم ز باب جبرائیل 

دلم افروخته کجا بروم؟ 

زین در سوخته کجا بروم؟ 
مت هه ]سا قح 
خانه ی فاطمه خداحافظ 

من که کوتاه شد دگر دستم 
داغدار غم علی هستم 

نخل های مدینه گریه کنید 

یاد آن زخم سینه گریه کنید 
دخت خیرالبشر خداحافظ 
زخم گل میخ در خداحافظ 
لاله های بهشت پاک بقیع 
دسته گلهای زیر خاک بقیع 


چار قبر غریب چار امام 


وا اف زا 
حجج ا... قادر ذوالمن 

باقر و صادق و علیْ و حسن 
همسر با وفای خیرالناس 
مادر داغدیده ی عباس 

ابن و زوج و بنات پیغمبر 
مادر کعبه مادر حیدر 
تاشتها انم داشتم نها 


دل خود را گذاشتم 


اینجا 

تا شمانم همه خهاخاقط 
مس تسم ها اف 

حجه بن الحسن گل زهرا 

ها کف رقم التماس ها 

با خبر از نهاد ما هم باش 

در مدینه یه یاد ما هم باش 
الم هم و سم وارد 
مشخصات 

مناسبت مدینه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ت ص رد اس واه 
هر که درمانده شود روی بر اين در آرد 


نتوان رفت برون زین در رحمت نومید 


کم اسب ا رشان ار نگذازه 
3- ای اهل دل را جنت الاعلی مدینه 
مشتخضارت 

مناسبت مدینه 

سبک مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای اهل دل را جنت الاعلی مدینه 
باز آمدم آغوش خود بگشا مدینه 
آغوش بگشا کز رضا باشد سلامم 
بر تربت گمگشته ی زهرا مدینه 
آغوش بگشا تا ز باب جبرئیلت 
آیم حضور خواجه ی اسراء مدینه 
آغوش بگشا تا کنم با چشم گریان 
گمگشته ی سادات را پیدا مدینه 
آغوش بگشا تا کنار قبر زهرا 


گریم به یاد گریه ی مولا مدینه 


آغوش بگشا تا پر پرواز گیرم 
گردم به دور قبّه الخضرا مدینه 

با شیر حق تابوت زهرا را مدینه 
آغوش بگشا تا به دیوار بقیعت 
صورت گذارم با تن تنها مدینه 
آغوش بگشا تا بسوزم در بقیعت 
چون شمع سوزان در دل شبها مدینه 
آغوش بگشا تا کنار چار قبرت 
( 
آغوش بگشا تا ستون توبه ات را 
گیرم به بر با گریه و نجوا مدینه 
آغوش بگشا تا به قبر حمزه گویم 
بر غربت انسیه الحورا مدینه 
آغوش بگشا تا بگریم در دل شب 
مثل علی در دامن صحرا مدینه 
آغوش بگشا و بگو از خانه ی وحی 


دود از چه رو 


تال اه 
آغوش بگشا و بگو حامی حیدر 

افتاد پشت در چرا از پا مدینه 

«میثم» سوالی دارد از تو پاسخش ده 
اکتا ی سوت ۱ 

4- ای مسجد النبی گل نیلوفرت چه شد؟ 

تحص ات 

مناسبت مدینه 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

فا عو اه کار اع لا ترس 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای مسجد النبی گل نیلوفرت چه شد؟ 
یاس کبود سوخته ی پرپرت چه شد؟ 
ماه غروب کرده ی پیش از غروب عمر 
خورشید اوفتاده به پشت درت چه شد؟ 


ای آستان وحی که آتش زده تو را؟ 


ای باب جرئیل امین کوثرت چه شد؟ 
ای مادر حسین و حسن تربتت کجاست؟ 
ای بحر عصمت نبوی گوهرت چه شد؟ 
ای مير بدر و صف شکن خیبر و احد 

با من بگو شهیده ی بی سنگرت چه شد؟ 
ای همسر رسول خدا از علی بپرس 
داماد داغدیده ی من. همسرت چه شد؟ 
با من بگو مدینه در اين کوچه های تنگ 
ماهی که خاک ریخت علی روی آن کجاست 
خورشید روی سینه ی پیغمبرت چه شد؟ 
«میثم» بسان شمع بسوز و سپس بپرس 
پروانه ی هميشه ی مولا. پرت چه شد؟ 
5- ای خدای کریم من لبیک 

مشخصات 

مناسبت مسجد شجره 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


تعداد استفاده 0 

ای خدای کریم من لبیک 

ای عزیز و حکیم من لبیک 
منم و خاک مسجد شجره 
دامن پاک مسجد شجره 
مسجدی که پیمبر اسلام 
شد ملبس به جامه ی حرام 
ای خدا ای یگانه محبوبم 
دوست خوب تر ز هر خوبم 
به تو با عجز شکر, مرهونم 
از تو و رحمت تو ممنونم 
من فراری, تو دعوتم کردی 
غرق در بحر رحمتم کردی 


۳2 


محرمم 


کن که محرمت گردم 

آب در آتش غمت گردم 

اد کت وا وشات 
از تو جام وصال می خواهم 
عبد آلوده دامن تو منم 

رخت دنیا برون کن از بدنم 
تو ببر صبر و تاب و آرامم 
تو بپوشان لباس احرامم 
ذژه ام ذژه آفتابم کن 

خاک زوار خود حسابم کن 
تشنه ی وصل را تو آب بده 
تو به لبیک من جواب بده 
گر بگویی تو را نمی خواهم 
گویمت از چه داده ای راهم 
سیدی الامان ببخش مرا 

به امام زمان ببخش مرا 

من کنم از گناهم استغفار 
تو به عفوت نموده ای اقرار 


گر چه آلوده و گنهکارم 


تو گواهی که دوستت دارم 

حرف دل با تو می زنم با تو 

آمدم آشتی کنم با تو 

ما گداییم و تو کریم استی 

کی تو در بر روی گدای بستی 

تو کریمی و من گنه کارم 

از دو عالم فقط تو را دارم 

6- با وجود آنکه هم آلوده ام هم روسیاهم 
متقتخضازت 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

قاغر ضار کار حا لا مرح 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

با وجود آنکه هم آلوده ام هم روسیاهم 
نه کسی را جز تو دارم نه کسی را جز تو خواهم 
تو خداوند کریمی من سراپا غرق عصیان 


تو به عفوت کرده ای اقرار و من هم بر گناهم 


امشب از راه آمدم با لشکر خشمت بجنگم 

ناله ام شمشیر و آهم نیزه و اشکم سپاهم 

پیش روی منبر و محراب پیغمبر نشستم 

تا کند پای ستون توبه زهرا یک نگاهم 

من کیم تا در کنار قبر پیغمبر نشینم 

گر نبودی لطف تو اینجا نمی دادند راهم 

پا شکسته, دست خالی, بار سنگین, چشم گریان 
این من, اين کوه گنه, اين ناله اين فریاد و آهم 


دوستت دارم چه در نارم بری چه در بهشتم 


هر کجا باشم 


تو باشی یاور و پشت و پناهم 

گر به رضوانم بری غافل نگردم از ثنایت 
ور به دوزخ افکنی از لب نیفتد یا الهم 

تو خدایی, تو کریمی, تو غفوری, تو عظیمی 
من کیم «میثم» گنه کارم فقیرم روسیاهم 
تج ارتفا 

داز راخ امده ابا علی مدز 

ایض ان 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

قاغر تفاس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اترفان ففر انده ام رای نود 

عمری بود که دلشده ام یا علی مدد 

باور نداشتم که تو دعوت کنی مرا 


دیدار بار گاه خود قسمت کف مرا 


هر چند بد ولی ز بد خویش تأئبم 

من آن سگم که آمده ام پیش صاحبم 
2 ای ولی معبودم سر به درگهت سودم 
مشخصات 

مناسبت ۷+ 

سبک مرئیه 

فالتا کت 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

ای ولیْ معبودم سر به درگهت سودم 
زائر بدی بودم رفتم از سر کویت 

یا علی خداحافط يا علی خداحافط 

الا << کل 

با دو چشم خونبارم من فقط تو را دارم 
رو به هر طرف آرم دیده ام بود سویت 
یا علی خداحافط يا علی خداحافط 


ملاعلا ملاعلا 


لطف و رحمتت باید تا مرا بیاراید 


هر کجا روم آید بر مشام جان بویت 

یا علی خداحافط يا علی خداحافط 

کا عا علا ملاعلا 

با گناه سنگینم جلوه کن به بالینم 
وقت مرگ خود چینم لاله از گل رویت 
یا علی خداحافط يا علی خداحافط 

کا عا عا عا علا 

با نگاه احسانت کن نظر به مهمانت 
ای نی ثناخوانت ای خدا| تنا گویت 

یا علی خداحافط يا علی خداحافط 

کا عا علا ملاعلا 

دادی از کرم راهم حاجت از تو می خواهم 
من گدای درگاهم تو کرم بود خویت 

یا علی خداحافط يا علی خداحافط 

کا عا عا علا علا 

ناله خیزد از نایم این بود تمنایم 

تا دوباره باز آیم در حریم نیکویت 

با علی خداحافط يا علی خداحافط 

کا عا علا ملاعلا 


3- می روم من از نجف تا کربلا 


اس ]رد 


مناسبت 


وداع 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

می روم من از نجف تا کربلا 
بر سر قبر حسین سر جدا 
کربلاشهرشهادت. شهرخون 
شهر سالارشهیدان, لاله گون 
شهرهفتاد و دو تن یارشهید 
شهرعباس, آن علمدار رشید 
4 آرزو دارم از اين در دست خالی بر نگردم 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

آرزو دارم از اين در دست خالی بر نگردم 
تا به رویم وا نگردد دور از اين در نگردم 
زاثری دلخسته ام شوریده ای دیوانه هستم 
سائلی بی دست و پایم بنده ی این خانه هستم 
5- یا علی عبد شرمسار توآم 

مشخصات 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

تعداد استفاده 0 

یا علی عبد شرمسار توأم 

هر که ام زائر مزار توأم 


آنچه یک عمر آرزو کردم 


۳/299 آوردم 
جنت من دیار توست علی 
کعبه ی من مزار توست علی 
گر نهند آفتاب را به کفم 
نیست مانند سایه ی نجفم 
سالها ذُر ز دیدگان سفتم 

همه ی عمر یا علی گفتم 
سنگ بودم که گوهرم کردند 
زاثر قبر حیدرم کردند 

یا علی يا علی گنه کارم 

روز محشر فقط تو را دارم 
تو حیات من و ممات منی 

حجچ من صوم من صلات منی 
جنت من به خاک, تربت توست 
اشک چشمم نثار غربت توست 
به تجلای تو درخشیدم 

با ولای تو شیر نوشیدم 

شیر من کوثر ولای تو بود 

در تالاقم فا زود 


تا زبان را به حرف بگشادم 


پدرم داد یا علی یادم 
کات فد اه کرت 
تاب برخواستن به خود دیدم 
شاد, بابا ز نوش خندم کرد 


کرد 

6 آمدم بر درگهت با چشم گریان یا علی 

متیخضاانت 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آمدم بر درگهت با چشم گریان یا علی 

تو کریم عالمی من بر تو مهمان یا علی 

گر چه سر تا پا گناهم زائر قبر توأم 

روی لطف و مرحمت از من مگردان یا علی 
بوده عمری آرزوی من که در شهر نجف 
آیم و بوسم ضریحت از دل و جان یا علی 
هر که را دردی است من بیمارم از درد گناه 
نیست بر دردم به جز لطف تو درمان یا علی 


آمدم چون کعبه قبرت را بگیرم در بغل 


با تو بندم بار دیگر عهد و پیمان یا علی 
آمدم تا از تو پرسم از چه بعد از قرن ها 
مانده قبر همسرت از دیده پنهان یا علی 
ا ان ماس واه 

باز کن بر من ز رحمت باب احسان یا علی 
آمدم تا با تو گویم مرغ جانم را بگیر 

از کرم دور ضریح خود بگردان یا علی 
آمدم تا با تو گویم آخر ای چشم خدا 

یک نگه کن بر من آلوده مهمان یا علی 
آمدم تا با تو گویم با همه جرم و خطا 

هر که هستم دوستت دارم به قرآن یا علی 
تیدا ای رس ساب ات 
لطف کن بر من که هستم از محبان یا علی 
آمدم تا با تو گویم یا علی دستم بگیر 

پیش از آنکه عمر من آید به پایان یا علی 
7 ای نجف ای مزار پاک علی 

هن 

سبک مریئیه 

قالب مثنوی 


شاعر سازگار حاح غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 
تعداد استفاده 0 


ای 


نجف ای مزار پاک علی 

ای وجود تو گشته خاک علی 
ای سرشت من و سرشت همه 
ای بهشت من و بهشت همه 
ای تراب ابوتراب , نجف 
شهر زیبای آفتاب , نجف 

از وطن رو به این در آوردم 
مهر آل پیمبر آوردم 

ای ولیث خدا سلام علی 
حجت کبریا سلام علی 

خاک ذریه ی بتولم کن 
روسیاهم , بدم , قبولم کن 
گر چه یک عمر زير دین توآم 
هر که ام عاشق حسین توآم 
زاثر درگه شما هستم 

زائر ار نیستم گدا هستم 

تو کریمی منم گدات علی 
به امیدی زدم صدات علی 


غاقتی مولی مه لیم باقن 


هستیم دست خالیم باشد 

تت ها اس سای که اس 
کل هاش خدارانت اروت 
تو که در هر دلی بود حرمت 
تو که قاتل خجل شد از کرمت 
کی زنی دست رد به سینه ی ما 
ای تولای تو سفینه ی ما 
کیست جان رسول غیر از تو 
کیست زوج بتول غیر از تو 
کیست غیر از تو جان پیفمبر 
کیست جز تو کننده ی خیبر 
آنکه بازوی نفس, بست تویی 
انکه در کعبه بت شکست تویی 
کیست مقصود کعبه غیر از تو 
کیست مولود کعبه غیر از تو 
کیست غیر از تو ای ولی خدا 
رهبر خلق و همنشین گدا 

فاتح بدر و افتخار حنین 

پدر زینبین , ابوالحسنین 


به نماز و دعای نیمه شبت 


به مناجات و اشک و تاب و تبت 
به اذان شب شهادت تو 

به خلوص تو و عبادت تو 

به نوای دل شکسته ی تو 

به جبین به خون نشسته ی تو 
به صدای دعا و زمزمه ات 

به حسین و حسن به فاطمه ات 
حال کز مرحمت رهم دادی 
جای در پرتو مهم دادی 

وقت مردن بیا به دیدارم 

به خدا من فقط تو را دارم 


«میثئمم» خاک راه میثم تو 
قطره ای اوفتاده در یم نو 

قبرستان بقیع 

1- گفتگوی کبوتر بقیع با کبوتر حرم امام رضا 
مشخصات 

مناسبت مدینه 

سبک ولادتی 

قالب 


فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 

تعداد استفاده 0 

آی کبوتر که نشستی روی گنبد طلا 

ای که پرواز می کنی تو حرم امام رضا 
من کبوتر بقیعم با تو خیلی فرق دارم 

جای گنبد به روی پنجره ها سر می ذارم 
خونه ی قشنگ تو کجا و این خونه کجا 
گنبد طلا کجا قبرای ویرونه کجا 

افتتا شیک ضی سس ار اقلا کی مین ند 
تو بقیع بال و پر کبوترا خاکی می شه 
اونجا خادما با زاثر آقا مهربونن 

تو بقیع زاثر و از کنار قبرا می رونن 

تو که هر شب می سوزه صد تا چراغ دور و برت 
به امام رضا بگو غریب تویی یا مادرت 

2 يا علی رفتم بقبع اما چه سود 


مناسبت مدینه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یا علی رفتم بقیع اما چه سود 

هر چه گشتم فاطمه آنجا نبود 

آن گل صد برگ خوش بویت کجاست 
هر چه باشد من نمک پرورده ام 
دل به عشق فاطمه خوش کرده ام 
ور یعس حاصل اترسه 
فاطمه حلال صدها مشکل است 
من طواف سنگ کردم دل کجاست 
راه پیمودم پس منزل کجاست 
کعبه ی بی فاطمه مشتی گل است 
قبر زهرا کعبه ی اهل دل است 


3- من گوشه ای از خاک خوش بوی بهشتم 


مشخصات 

مناسبت مدینه 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من گوشه ای از خاک خوش بوی بهشتم 
من قبله گاه بنده ی نیکو سرشتم 
من وارث نجوای عطر و درد و داغم 
من تربت زهرای بی شمع و چراغم 
خاکم ولیکن فخر بر افلاک دارم 


من چار یوسف 


در دل این خاک دارم 

در منزلت داری مأوایی رفیعم 

من راز دار مرتضایم , من بقیعیم 
دیدم که تأبوت و بدن با هم یکی بود 
با تیر دون تير و کفن با هم یکی بود 
جسم عزیزی در دل شب , آری آری 
ذنبال مادر بود: رت ارزی ار 
یکشب به روی شانه ها تابوت دیدم 
آه و فغان تا عالم لاهوت دیدم 

شیر خدا| سر در گریبان داشت آنشب 
بر غربتش شام غریبان داشت آنشب 
من ماندم و زهرای دست و سینه خسته 
من ماندم و یک مادر پهلو شکسته 
دیدم که دارد در بدن با خود نشانه 

از ضرب دست دشمن و از تازیانه 

4 اشکم به رخ خونم به دل آهم به سینه است 
مشخصات 

مناسبت مدینه 


قالب مثنوی 

ترا ار ات 

منبع گلواژه های فاطمیه 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اشکم به رخ خونم به دل آهم به سینه است 
ای زاثرین ای زائرین اینجا مدینه است 
اینجا بقیع و جمله ی دلها کباب است 
اینجا چراغش روزها هم آفتاب است 
می سوزد از غم شیعه تا فردای محشر 
این قبر بابا باشد و کو قبر دختر 
ار را 
روط 
تا سس ‌صوار آعصر ی اه 
سا و ماس کر کرو 
اینجا چراغ آل طاها گشته خاموش 
مادر گرفته چار فرزندش در آغوش 
اینجا به دنبال علی زهرا دویده 


از سینه ی مجروح او خون می چکیده 


ایجا تن جان جهان در زیر خاک است 
میعادگاه عاشقان سینه چاک است 
اینجا میان کوچه زهرا خورده سیلی 
رویش ز ظلم دشمنان گردیده نیلی 
5- ای مزار غریب چار امام 

متاتخسصات 

مناسبت مدینه 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شا ار ات مرس 


1 

تعداد استفاده 0 

ای مزار غریب چار امام 

ای بهشت بقیع بر تو سلام 
عطر گلهای احمدی داری 

لاله های محمدی داری 

داغ دلهای ما نشانه ی توست 
ای بسا در که در خزانه ی توست 
چار خورشید را هم آغوشی 
غرق نوری و باز خاموشی 
خاک تو تربت ائمه ی ماست 
سند غربت آئمه ی ماست 
همه شب شمع انجمن داری 
تو در آغوش خود حسن داری 
شهر تو شهر سید الشهداست 
سرمه ی چشم اولیاء خداست 
قبله ی جان ساجدین داری 


در بغل زین العابدین داری 


آن امامی که وقت راز و نیاز 
گریه اش داد آبرو به نماز 

در احمد به سینه گوهر توست 
باقر اهل بیت در بر توست 
اين حریم امام ناطق ماست 
ی ماصا هراس 
ای بقیع غریب راست بگو 
تربت فاطمه کجاست بگو 

ناله زن از جگر, بگو همه را 
ها هن شون فطع 
تو بگو در کنار قبر رسول 

چه کسی تازیانه زد به بتول 
پر کن از ناله دشت و صحرا را 
جان زهرا! که کشت زهرا را؟ 
تو بگو روی فاطمه نیلی است 
تو بگو جای ضربت سیلی است 
گل نشکفته ی امید کجاست 
تربت محسن شهید کجاست 
در کجا شد ز جور اهل فتن 


تیرباران تن امام حسن؟ 


در کجا بر چهار نخله ی یاس 

گریه می کرد مادر عباس؟ 

در کجا می کشید با دل چاک 
صورت چار قبر بر روی خاک 

گر چه ویرانه ای , دل آرایی 

تو معطر به اشک زهرایی 

چون هم آغوش این بدنهایی 

مثل زهرا هميشه تنهایی 

اين امامان حقیقتی دگرند 

مرده نه , که ز زنده , زنده ترند 
مرده دل ها که سخت کور و کرند 
از حیات شهید بی خبرند 

تا موی که 

که در آغوش حق مکان داند 
تیم شان گر چه در دیار گل است 
ما نا اس 


بعد از انی که 


شد جدا از تن 

یوسف آن پیرهن که می پوشید 
چشم یعقوب را شفا بخشید ! 

روح پاک عزیز پیغمبر 

نیست از جامه ی نبی کمتر؟ 

کعبه سنگ است لیک محترم است 
من ات ارم است 
حرم اولیا حریم خداست 

خانه ی گل نه , کعبه ی دل ماست 
ما اگر سنگ و خاک می بوسیم 

یاد جانهای پاک می بوسیم 

نص قرآن بود مودذت ما 

این بود معنی محبت ما 

حب ما حت اولیای خداست 

از محبت حساب شرک جداست 
«میثم» از دوستی آل رسول 


می شود طاعتت به حشر قبول 


بز دشفنان رت و گر ان ففارم 


ت ی 
سبک مریئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بر دشمنان عترت و قرآن هماره 

در هر نفس نفرین و لعن بی شماره 
اتتات کی از ار | روز 

فرزند شیطان, خصم دین, آل سعودند 
بر مکتب اسلام و ایمان حمله کردند 

با آیه ی قرآن به قرآن حمله کردند 
اینان نه یک مذهب که یک حزب پلیدند 
نسل ابوسفیان و مروان و یزیدند 
دلهایشان از تیرگی پر, خالی از نور 
چشمانشان در این جهان و آن جهان کور 
بر آل یاسین ظلم, از حد بیش کردند 


خصم خدا, خصم نبی, خصم کتابند 

از کفرشان سنی و شیعه در عذابند 
گویند مشرک زاثئر ختم رسل را 

خوانند مرده از جهالت عقل کل را 

در چاه جهل و تیرگی ماندند. ماندند 
گویی به عمر خویشتن قرآن نخواندند 
یعقوب کز بوی پسر قلبش صفا یافت 
چشم وی از پیراهن یوسف شفایافت 
اک وین که صمتی: | ها فنه 
هم بحر را بشکافت و هم آژدها شد 
روزی که عیسی مردگان را زنده می کرد 


بر جهل این اشتر چران 


ها خنده می کرد 

رو تیره, دیده کور, دل, آلوده و چرک 
از پای تا سر کفر و از پا تا به سر شرک 
بوزینه هایی بر فراز منبر وحی 

پار شیاطین دشمن پیغمبر وحی 
و 
خواندند قرآن و به قرآن حمله کردند 
تم فلا ای اد ره 

اف هو ی 

با دست آن پرورده های دست شیطان 
شد تربت پاک حسن با خاک یکسان 
کشتند با دعوی دین یاران دین را 
کردند ویران قبر زین العابدین را 

ماما اه سا 

گردید با سطح زمین یکسان مزارش 
سای کات تا سای ها 
م۱ 

داش میاه تم 


قبر شهیدان آحد ویرانه گردید 

شهر مدینه سر به سر غمخانه گردید 
ویر ان شد از بیدا ان قفوم متفگ 
قبر ام و ابن و اب و عم پیمبر 

ای کافران ! اجر رسول ا... این بود 
با آختر اه آرربارتگان این نود ؟ 

لعن ابد را تا ابد بر خود خریدند 
الحق که یکسر آل مروان و یزیدند 
ضدا شکر کان:خا فیر زهرا کی تشان :بو 
از دیده ی نایاک ناپاکان نهان بود 
ورنه از اين بیدادگرهای حرامی 

می شد به ناموس خدا بی احترامی 
اسلاف این نامردها با تازیانه 

کشتند ناموس ولایت را به خانه 

آتش زدند از راه کین بیت الوالا را 
بیت الولا نه خیمه های کربلا را 
اجداد اینان در سقیفه عهد بستند 
پیشانی فرزند زهرا را شکستند 
اسلاف این ناپاک ها خنجر کشیدند 


سر از تن فرزند پیغمبر بریدند 


اینان همه مغضوب زهرای بتول اند 
ملعون قرآن و خداوند و رسول اند 
دائم به قرآن حمله ور با نام قرآن 
حون ده .رونیدند بر اتدام :قر آن 

یارب به قرآن و به زهرا و به حیدر 


یارب به خون 


اولین یار ولایت 

تنهاترین قربانی دار ولایت 

یارب به رازی که علی با چاه گفته 
یارب به غمهایی که او در دل نهفته 
یارب به باغ حیدر و یاس کبودش 
یارب به آن بیتی که بالا رفت دودش 
نا آتش قلب محبان را نشاند 

تا انتقام آل عصمت را ستاند 

رخت فرج بر قامت مهدی بپوشان 
بر تشنگان, جام وصالش را بنوشان 
سرزمین منا 

از فیت زک معا خر قانت. زا موز 
کارت 

مناسبت مدح 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

ز سرشک دیده خاي عرفات را بشویم 

به منا و یا به مشعر به کجا تو را بجویم؟ 
تو اگر به من کنی پشت. چه کسی به من کند رو؟ 
من اگر به تو نگویم به که درد خود بگویم؟ 
اگرم ز در برانی دگر آبرو ندارم 

به خدا گفف. دا که پز برد آیز ونم 

به گناه بی شمارم, ز تو سخت شرمسارم 
خجلم از این که حتی نمی آوری به رویم 
من اگر تو را ندیدم تو به من گشای چشمی 
چه شود به یک نگاهت بدهند شستشویم؟ 
تو کنار من نشستی و من از تو دور ماندم 
قدمت به روی چشمم قدمی بیا به سویم 
من اگر سیاه رویم تو تمام چشم لطفی 

به سیاهی ام نبینی که سفید گشته مویم 

ز هوا پرم درونم چو درون طبل خالی است 
تو بیا و اکتفا کن ز کرم به های و هویم 

تو به من تبسمی کن تو ز من بپرس حالی 
که تمام عرض حالم شده عقده در گلویم 
نگهی به «میثمت» کن که بوّد چو جام خالی 


چه شود اگر بریزی تو شراب در سبویم 
2 ای حضور تو حج اکبر من 


ی ]رت 


مناسبت 


مدج و مرئیه 

سبک مرئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

ای حضور تو حج اکبٍ من 
عرفات و منا و مشعر من 
خاک کوی تو حلّه ی احرام 
گرد راهت به چهره زیور من 
خیمه های منا پر است ز تو 
جای تو خالی است در بر من 
ای نهاده به چشم عرش, قدم 
قدمی نه به دیده ی تر من 
جای پای تو در کجای مناست؟ 
ای به قربان مقدمت. سر من 
من نبودم هنوز در عالم 


که تو بودی ندیده دلبر من 


وای اگر پیش تر ز آمدنت 

روح بیرون رود ز پیکر من 
دوست دارم که وقت مرگ افتد 
به جمالت نگاه آخر من 

اشک تو صبح و شام در دیده 
خون شده, ریخته به ساغر من 
هر کجا رو نهم, تو گوبی هست 
سر جد تو در برابر من 

عوض عمّه ی تو در رو شام 
کاش می شد اسیر, خواهر من 
کاشن آن.سیلی آی. که هر | خورد 
خصم می زد به روی مادر من 
کاش می شد جدا به جای حسین 
سر من با سر برادر من 

کاش با عمّه ی سه ساله تو 
دفن می شد شبانه دختر من 
می برم سر به عرش اگر گویی 
اين که میثم «گداست» بر در من 
3 آخ‌هنا اف نیرژییم ال رل 


اف ای 


مناسبت مدح و مرثیه 

سبک مرثیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای منا ای سرزمین اهل دل 

ای ز اشک زائثرت دریا خجل 
ی 
مصطفی 


صورت نهاده روی خاک 

می رسد بر گوش از این سرزمین 
بانک لبیک امیرالمومنین 

خاک اهل دل تو صحرا بوده ای 
شاه اه مورا 

کر سین خیم ارت اه رات 
با خدا کرده حسین راز و نیاز 

در کجای دامنت از هر دو عین 
بوده جاری در دعا اشک حسین 
کعبه ی جان قبله ی دلها کجاست؟ 
خیمه گاه یوسف زهرا کجاست؟ 
4 ای بیابان مناء یوسف زهرا کجاست؟ 
مشخصات 

سبک مرئیه 

فالت اه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 


ای بیابان مناء یوسف زهرا کجاست؟ 
سید و مولای ماء یوسف زهرا کجاست؟ 
کا کا کر کل< کل 

بوی مهدی می رسد از بیابان منا 

در کجا دارد مکان آن ول کبریا؟ 

کاش میدیدم رخش می نمودم جان فدا 
ملجا و فولای.ها, شیف ها کحاست ؟ 
ای بیابان مناء یوسف زهرا کجاست؟ 
سید و مولای ماء یوسف زهرا کجاست؟ 
ک کا عا کل کل 

کاش می دیدم کجاست خیم + مولای من 
تا به گردش پر زند روح از اعضای من 
گر نبینم در منا روی او راء وای من 

وجه ذات کبریا یوسف زهرا کجاست؟ 
ای بیابان مناء یوسف زهرا کجاست؟ 
سید و مولای ماء یوسف زهرا کجاست؟ 
کا عا کر کل 

در کنار اویم و روی او را ننگرم 


من از او هستم جدا اوست اینجا در برم 


دیده ام قابل نبود, خاک عالم بر سرم 
ها وه اکتا زیت 
ای بیابان مناء یوسف زهرا کجاست؟ 
سید و مولای ما, یوسف زهرا کجاست؟ 
کا کا کا عل< کر 

ای عزیز فاطمه, در کجا کردی وقوف 
ای تو مولای همه در کجا کردی وقوف 

با دعا و زمزمه, در کجا کردی وقوف 

می دهم دائم نداء یوسف زهرا کجاست؟ 


ای بیابان مناء یوسف زهر| 


کجاست؟ 

سید و مولای ماء یوسف زهرا کجاست؟ 
اد 

خیزم از جا کو به کو شیون و غوغا کنم 
با سرشگ دیدگان عقده از دل واکنم 
بلکه آن گم گشته را در منا پیدا کنم 

با یور دا ایس وه کارت 
ای بیابان مناء یوسف زهرا کجاست؟ 


سید و مولای ما؛ یوسف زهرا کجاست؟ 


> عاع< کل 


عبادات 

قرآن 

1- با نام نبی بکن مزین سخنت 
مشخصات 

ی ۱۳ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر ناشتانسن 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با نام نبی بکن مزین سخنت 

تا خالق تو بیمه کند جان و تنت 
ای آنکه ز عاشقان قرآن هستی 
خوشبوی کن از نام محمد دهنت 
2 قرآن کلام ایزد و پپیغام سرمد است 
مشخصات 

وت او 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 
منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

قرآن کلام ایزد و پییغام سرمد است 

قرآن نشان دهنده ی هر نیک و هر بد است 
هرجا که هست نور هدایت یقین بدان 

کر سا تمه نو آل سم اس 

وا او شاه اند خراش ان یی ات 

متشخضات 

قالب غزل 

قاعر .سا ز کار جاخ غلاهر ضا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بر آذر که فضتاها تیه هرا قران مت خوانی ؟ 


همانا اهل قرآنی, چرا قرآن نمی خوانی؟ 


خدا "یا ایها الانسان " خطابت کرده در قرآن 
غزیز من نو انساتی: هرا قر آن:نمی خوا تن ؟ 
هر آنکو تدم ی حق شده یه گر ان آانسشن مین کیرد 
تو عبد حون سبحانی, چرا فرب نی طوانت ۰ 
بود هر صفحه ی قرآن, هزاران سفره ی رحمت 
سر این سفره مهمانی, چرا قران کی و ازی ٩‏ 


هر آنکس شتا فران: ندارد بهره از 


ایمان 

تو اهل دین و ایمانی, چرا قرآن نمی خوانی؟ 
برای صید تو شیطان, هزاران دام گسترده 

چرا در دام شیطانی؟ چرا قرآن نمی خوانی؟ 
گلستان هميشه سبز توحید است. این قرآن 

تو مرغ اين گلستانی, چرا قرآن نمی خوانی؟ 
همه ایران تن است و جان شیرینش بود, قرآن 
تو خود فرزند ایرانی, چرا قرآن نمی خوانی؟ 
خدا داند که این قرآن کند آخر سرافرازت 

چرا سر در گریبانی؟ چرا قرآن نمی خوانی؟ 

دو ثقل اکبر حقند اين قرآن و اين عترت 

نو که اش نکته می انیت عرا قران نمی کهاتی ٩‏ 
بود حبل المتین قرآن و چنگ مسلمین بر آن 

تو هم "میثم " مسلمانی؟ چرا قرآن نمی خوانی؟ 
نماز 

1- فردا که صحیفه ی عمل باز شود 

تسس 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

فردا که صحیفه ی عمل باز شود 
اول زتماز: پزنسش اغاز شود 
با رد و قبول این عمل بر رخ ما 
درهای بهشت بسته يا باز شود 
نماز صبح 

1- ساعات خدا را نبود خوب تر از صبح 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ساعات خدا را نبود خوب تر از صبح 


بردار سر از بستر و فیضی ببر از صبح 
مردان سحرخیز سراپا همه گوشند 

تا بانگ موّذن بدهد یک خبر از صبح 
ترسم که چو هنگام سحر, خواب بمانی 
خورشید که تابید نماند اثر از صبح 
غارت زده آن است که چون صبح برآید 
در خواب گران مانده نگیرد ثمر از صبح 
برخیز که هنگام تماشای جمال است 


خدا جلوه گر از صبح 

در روز قیامت به کفت برگ و بری نیست 
نخل عملت گر نشود بارور از صبح 

خیزند خدایافتگان وقت سحرگاه 

دارند محبان علی چشم تر از صبح 

آنان که شب و روز در آغوش خدایند 

با بان خد اون بر ارند نت اد تضنه 

همراه علی باش که شصت و سه بهار است 
بیدار بود دیده او زودتر از صبح 

"میثم " بگشا دیده و با گوهر, اشکی 

فتاه اند سل کدرا راسضی ار خه 
2دشان زنده می شود ز صداق اوآن خیم 

مشخصات 

مناسبت مدح 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


جان زنده می شود ز صدای اذان صبح 
رحمت پراکند به زمین آسمان صبح 
برخیز با خدای عزيیزت سخن بگو 
بشنو, خدا صدات زند با زبان صبح 
آیینه جمال خدا را نشان دهند 

چون بنگری به سینه مشرق نشان صبح 
با بال نور رفته به مهمانی خدا 

بیدار دیده ای که شود میهمان صبح 
بیدار کن مشام دلت را که دم به دم 
عطر بهشت می دمد از بوستان صبح 
کناس, رنج می برد از بوی خوش, بلی 
آزرده بی تفان شود اد آذان ضبه 

ماند ز راه باز و به جایی نمی رسد 

هر کس که اوفتد عقب از کاروان صبح 
سوگند حقَّ به صبح ! چه زیبا فضیلتی است 
تال شندم اشت ابه قرآن به شأن صبح 
سر می دهی چو نفمه قد قامت الصلوه 
پر می زند به دور سرت مرغ جان صبح 


"میثم "! نشاط روز به کامش حرام باد 


دل مرده ای که خواب بود 


در زمان صبح 

مناجاتی 

نی دوز یط فا کی با ویان دوع 

مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 

تعداد استفاده 0 

شب شد و در محیط تاریکی با زبان دعا سخن گفتم 

سر به زیر و شکسته و تنها پیش چشم خدا سخن گفتم 
از خجالت دو گونه ام سرخ و اشک حسرت ز دیده می بارم 
من همان بنده ی خودت هستم روسیاهم بدم خطا کارم 
بس که اصرار بر گنه کردم عاقبت بی حیا شدم ای وای 
خاک عالم سرم زبانم لال بنده ی بی خدا شدم ای وای 
می کشم بار معصیت ها را روی دوشم به هر طرف هر جا 
به خیالم که اهل پروازم لیک هر روز می زنم در جا 


ولی امشب شنیده ام گفتی که به دنبال بنده می گردی 
درا مت نی سا مه رای ای اروت 

جای دوری نمی رود امشب با محبت بیا نگاهم کن 

من که سر درگم و پریشانم تو کریمانه سر به راهم کن 
تاشکامی وکا هرا گان کای: عسن. کنی کوب انیس 

یا حبیبی میان خوف و رجا بنده ات را بغل کنی خوب است 
نذر کردم شفا بگیرد دل به سوی خانه ی تو برگردم 


به امیدی دل مریضم را سوی محراب کوفه آوردم 
ی ییاز 
]ی 

مناسبت مناجات 

سبک مریئیه 

له 
ماکان متا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عبد روسیاهم يا ا... یا ا... 


بی تو بسته راهم يا ا... یا ا... 


افتاده ز راهم یا ا... یا ا... 


پا ا... یا ...یا 


و 


> عاع< کل 


من عبد فراری تو پروردگاری 
لطفت کی گذارد مرا واگذاری 
خالق حکیمی داوری غفاری 
می کنی نگاهم يا ا... يا ا... 

یا ا... یا ا... یا ا.. یا ا... 


یا 
ای که عفوت شده شامل همگان 
تو و بحر رحمت من و کوه عصیان 
چه شود کز ره عفو و لطف و غفران 
ببخشی مرا هم يا ا... يا ... 


يا ا... یا ا... یا ا... یا |... 


کا کا کا عل< کم 

از اشک خجالت شستشویم بده 
با خودت مجال گفتگویم بده 

از خاک نند کین آتزه ند بده 


آخر روسیاهم یا ا... يا ا... 
ایا ایا ایا 


و 
ای ی ای 

نگاهی نگافی نگاهی نگاهی 
غیر قو که بر خلق غالم پناهی 
کی دهد پناهم؟ یا ا... یا ا... 
اس ایا 


ا ما ملاعلا کل 


گرچه کرده گنه از درت جدایم 
می زنی بر درت دوباره صدایم 
با کوه عصیان و کثرت خطایم 
من تو را می خواهم يا ا... يا ا... 
ظ اسیها او امه باه 


کاعاعاع< کل 


من عبد کوچک و تو رب عظیمی 
غفاری رحیمی رئوفی کریمی 

تو بخشنده ای و رحمان و رحیمی 
من غرق گناهم يا ا... يا ا... 

با اب یا اس یا مب یا ا.-. 


ملاعلا ملاعلا 


ر مان امفظ از رنه که مج افاع ای 


مشخصات 
مناسبت ماه رمضان 

سبک مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

رمضان آمده از ره که من انشاء ا... 
با خداوند شوم هم سخن انشاء ا... 
رمضان امده از زراه که شب نا به سحر شویم از دکر الهی دهن اتشاء ... 
رمضان آمده تا روزه بگیریم همه 
پاک سازیم دل و جان و تن انشاءا... 
رمضان 


آمده تا شمع صفت آب شویم 

نور بخشیم به هر انجمن انشاء!... 
رمضان آمده تا بال و پری باز کنیم 

پا برآریم ز دام دل و پرواز کنیم 

دب 

ومضان امه اس وا بو ی تیم 
فقف آن: ایت کهسا دشست ها ون نم 
رمضان آمده تا در پی آمرزش خویش 
دست بر دامن اولاد پیمبر بزنیم 

رمضان آمده تا بهز تقرب به خدا 

اشک ریزیم و در خانه ی حیدر بزنیم 
رمضان آمده کز خواندن قرآن مجید 
خود به آیینه ی دل صیقل دیگر بزنیم 
رمضان آمده تا اشک فشانیم همه 

جمع گردیم و ابوحمزه بخوانیم همه 
ما دب 

رمضان ماه خدای احد ذوالمنن است 
رمضان ماه سرایای خدایی شدن است 


رمضان سفره ی مهمانی مخصوص خداست 


سر این سفره ببین جای تو و جای من است 
رمضان ماه مناجات و دعا و قرآن 

رد اون 
ماه اشک و مه شوق و مه سوز و مه شور 
ماه توبه مه آمرزش هر مرد و زن است 
رما میم شم کنو اس 

می خرد لطف خدا ناز گنه کاران را 

کا لا کل کل 

به سر دوش اگر کوه خطا را داریم 
9[ 

دست خالی به سوی دوست نیاریم نیاز 
فرق بشکافته ی شیر خدا را داریم 

عوض اشک به رخ,خون دل ما جاری است 
به چگر زخم امام شهدا را داریم 

چادر خاکی زهراست شفیع همگان 

فاطمه شافعه ی روز جزا را داریم 

وش ۱ 
ات ار ای 

کا لا کل کل 


روز اغاز که پرونده ی ما 


را دیدند 

شک نداریم که ما را به علی بخشیدند 
خوش به احوال کسانی که در این ماه عزیز 
با دعا بهر تقرب به خدا کوشیدند 

خوش به احوال کسانی که به هنگام عطش 
باده ی معرفت از دست خدا نوشیدند 
چشم از غیر خداوند تعالی بستند 

هر چه دیدند» ندیدند خدا| را دیدند 

«میثم» از غیر خدا دیده اگر بربندی 


هر کجا باشی بر روی خدا می خندی 


ادا 
4 غفاری و حکیمی و ربی و داوری 
تخت 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 
تعداد استفاده 0 


متن شعر 

غفاری و حکیمی و ربی و داوری 

فوق عروج وهم و فراتر ز باوری 

از هر چه دیده اند و ندیدند خوب تر 

وز هر چه گفته اند و نگفتند برتری 
خالیست از ثواب و پر است از خطا وجرم 
پرونده ی سیاه مرا هر چه بنگری 

من کمترم از اینکه بسوزانی ام به نار 
تو برتری از اینکه به رویم بیاوری 
خواهی ببخش و خواه بسوزان در آتشم 
من عبد کوچکم تو خداوند اکبری 
پرسی اگر تو کیستی و من که, گویمت: 
من بنده ی فراری و تو بنده پروری 

در پیش وسعت کرمت نیز کوچک است 
حتی گر از گناه همه خلق بگذری 

من داخل بهشت ولای علی شدم 

باور نمی کنم که تو در دوزخم بری 

ما را هماره بار معاصی به روی دوش 
تو دمبدم حوائج ما را برآوری 


«میثم» گناهکار و تو بخشنده و کریم 


کز لطف خویش ناز گنهکار می خری 
کد ای فالق وان و مکان اف قداق مد 
مشخصات 

متا منت سا جات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار 


جات ای دا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای خالق زمان و مکان ای خدای من 
وی خلق کرده هستی خود را برای من 
گفتی که من برای تو باشم هزار حیف 
شیطان گرفت از تو مرا با خطای من 
پروردگار و خالق و مولای من تویی 

من عبد دیگران شدم افسوس, وای من 
بیگانه کرد با تو مرا کثرتِ گناه 

ای پیشتر ز بودن من آشنای من 

من دردمند غفلت و بیمار معصیت 

تو هم طبیب درد منی, هم دوای من 

ناز مرا کشی که بری جانب بهشت 

با آنکه هست آتش دوزخ سزای من 

از بس که توبه کرده و بشکسته ام دگر 
در محضر تو رنگ ندارد حنای من 


باشد گواه عفو تو با این همه گناه 


اشک خجالت من و حال دعای من 

یک لحظه بنده ی تو نبودم به راستی 

با آنکه بوده ای تو هميشه خدای من 
من‌«میثمم» اگر چه تهی دستم و فقیر 
مهر علی است ثروت بی انتهای من 

6 کار تو لطف و رأفت و عفو و محبّت است 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

کار تو لطف و رأفت و عفو و محبّت است 
حتی اگر عذاب کنی باز رحمت است 

قو: آن همه عنایت هن انن .همه کناه 
اقرار می کنم که خلاف مروت است 

باه انکة وهم ها چم حلالت نمی زر سند 
کارت همیشه با من مسکین رفاقت است 


با آنکه هست نامه ی اعمال من سیاه 
بر درگه تو آبرویّم اشک خجلت است 
از بس که ناز عبد گنهکار می کشی 

که 


نیازت به طاعت است 

یک عمر با تو بودم و نشناختم تو را 

این عمر نیست غفلت و اندوه و حسرت است 
با این همه گناه عزیزم نموده ای 

بر خاک بندگیت مرا روی ذلت است 

شکر خدا که با همه آلوده دامنی 

دست و دلم به دامن قرآن و عترت است 
ثبت است در جریده ی اعمالم این حدیث 

یک «یاعلی» فشرده ی صدسال طاعت است 
«میثم» ز دوستی علی دست برمدار 

زیرا تمام دین الهی محبت است 

7یا رب گناهکارم و آلوده دامنم 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
یا رب گناهکارم و آلوده دامنم 

تو چاره ساز و از همه بیچاره تر منم 

مأیوس از عنایت و لطف تو نیستم 

هه ای کی و کرو 

صدبار توبه کرده و توبه شکسته ام 

این بار توبه کردم از اين توبه کردنم 

شیطان هماره دشمن من, تو هميشه دوست 
من دوست را نهاده به دنبال دشمنم 
بگذشت عمر و برزخ من می شود شروع 
از لحظه ای که روح جدا گردد از تنم 

ای مرگ مهلتی که در این تنگنای وقت 
دست دعا به دامن آل عبا زنم 

خواهی اگر گناه مرا بر ژُخم کشی 

بهتر که خویش را به جهئم بیفکنم 

کردم گناه و توبه شکستم هزار بار 

یکدم نشد که سر عوض توبه بشکنم 

دریا حریف نیست که پاکم کند دگر 

باید شود به خون جگر پاک, دامنم 


«میتم» هميیشه بوده به عقوت امیدوار 


کی با چنین امید شود نار مسکنم؟ 
8- الهی يا الهی يا الهی 

کات 

سبک 


قالب غزل 

کار تا ار تسا 
منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

الهی یا الهی یا الهی 

نگاهم کن نگاهم کن نگاهی 
تویی رب جلیل و من ذلیلم 
ندارم در بساطم غیر آهی 
بود پرونده ی عمرم سراسر 
سیاهی در سیاهی در سیاهی 
چو کاه رفته بربادم که باشد 
به روی شانه ام کوه گناهی 
مرا عجز و نیاز است و گدایی 
تو را قدر و جلال و پادشاهی 
گناه از چارسو شد سذ راهم 
به جز عفوت ندارم هیچ راهی 


وروان لت کوهی ,را من کافی 
تو را دارم ببخشی يا نبخشی 

تو را خواهم بخواهی یا نخواهی 
من از خشمت به عفوت می گریزم 
پناهم ده پناهم ده پناهی 

اگر چه از گنه روزم شده شب 

تو را خواندم سحر یا صبحگاهی 
صدایت می زند پیوسته «میثم» 
جوابم ده جوابم ده الهی 

9 تو رب بنده پرور من عبد شرمسارم 
فشتخصات 

مناسبت مناجات 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 


تو رب بنده پرور من عبد شرمسارم 


اين نامه ی سیاهم این چشم اشکبارم 


اشتکت بفن که آب نز ا تشر تزا 
سوزی بده که گاهی آهی ز دل برآرم 
لطف و کرامت از تو اشک خجالت از من 
بگذار تا بگریم چیزی جز این ندارم 

من بنده ی گنهکار تو کردگار غفار 

تو مستحق عفوی من مستحق نارم 
پیشانی ارادت بر درگهت گذارم 

تو در کتاب وحیّت از عفو خویش گفتی 


من نیز کردم اقرار گفتم گناهکارم 


آبم گذشته از کان, اما امیدوارم 

من پشت کرده بودم بر درگهت ز غفلت 
تو باز روی دادی تا بر تو روبیارم 

عفو است اگر ز احسان, جرم مرا ببخشی 
عدل است اگر در آتش, سوزی هزار بارم 
«میئم» گر از تو پرسند آورده ای چه با خود 
بگو تهی است دستم, اما علی است یارم 
0- در آغوش توام باز از تو دورم 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در آغوش توام باز از تو دورم 

دریغا چشم دارم لیک کورم 

اگر از هم نگردد دیده ام باز 


چه سود از وسعت دریای نورم 
خدایا تو مرا می بینی و من 

تو را می بینم اما باز کورم 

گنه در نزد تو در محضر تو 
عجب دارم چه بی باک و جسورم 
توا آکراز مرحم مخطاتا 

تو هم اقرار کردی من غفورم 
چه سازم گر شود پرونده ام باز 
چو بگذارند در دامان گورم 
سراپا نارم و نورم تمئاست 
اسیر دیوم و مشتاق حورم 
برونم همچو رخسار فرشته 
درون گردیده پر از مار و مورم 
اسیر لشکر فرعون نفسم 
ندانستم که خود موسای طورم 
خداوندا دری بگشا به «میئم» 
که بخشی از کرم فیض حضورم 
1- عبد گناهکار من چراز من چدا شدی 


اس ]رن 


مناسبت مناجات 


سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاقر ما کار خاع غلاس سا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

عبد گناهکار من چرا ز من جدا شدی 
بر در غیر رفتی و دور ز آشنا شدی 
قرار ما نبود اين, مرا رها کنی چنین 


دیده ز هم 


گشا ببین خود به کجا رها شدی 

بنده ی بی وفای من عبد گریزپای من 

چرا گریختی ز من چه شد که بی وفا شدی 
هر چه گناه کرده ای عفو نمودم از کرم 

هر چه صدا زدم تو را باز ز من جدا شدی 
حاصل خویش سوختی وصل مرا فروختی 
اسیر نفس گشتی و هوایی هوا شد 

من همه هست خویش را بهر تو خلق کرده ام 
تو همه را ندیدی و غرق یم خطا شدی 
خداست يار و یاورت چگونه نیست باورت 
دمی به خود بیا ببین که غافل از خدا شدی 
رشته ی وصل ما و تو پاره نمی شود بیا 
خدای تو منم چرا بنده ی غیر ما شدی؟ 

مرا بس است آه تو گذشتم از گناه تو 

دست بده به دست من از چه گریز پا شدی؟ 
خداست با تو «میثما» تو نیز باش با خدا 

به سوی دوست کن سفر در به در کجا شدی؟ 
2- کوه عصیان به سر دوش کشیدم افسوس 


یرت 


مناسبت مناجات 
سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کوه عصیان به سر دوش کشیدم افسوس 
لذت ترک گنه را نچشیدم افسوس 

کرم و لطف تو چون سایه به دنبالم بود 
من به دنبال دل خوبش دویدم افسوس 
تو مرا فاش به هنگام گنه می دیدی 

من تو را دیدم, انگار ندیدم افسوس 

تو ز لطف و کرم خود نبریدی از من 

من در امواج گنه از تو بریدم افسوس 

تو مرا عفو نمودی که به نارم نبری 

من ز عفو تو خجالت نکشیدم افسوس 


همگان پوشاندی 

من ز فعل بد خود پرده دریدم افسوس 
خرمن عمر پراکنده شد و رفت به باد 
من غفلت زده یک خوشه نچیدم افسوس 
چشم دادی و ندیدم که ندیدم هیهات 
گوش دادی نشنیدم نشنیدم افسوس 
آشنا بودی و نشناختمت در همه عمر 

که ز تو غیر تو را می طلبیدم افسوس 
«میثم» از تیر گنه گشته وجودم چو کمان 


سرو بودم ولی افسوس خمیدم افسوس 


ان نخس وت موی 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 


تعداد استفاده 0 


ای مهربان خدای پرده پوشم, از باده ی رحمانیت بنوشم 
چون نامه ی خود بنگرم خموشم, امام کند عفو تو در خروشم 
یا دایم القضل عَلی البَریّه, اغفر لنا فی هذه العشیّه 

با دب 

حق نمک را من ادا نکردم, جز بر وفای تو جفا نکردم 

بر توبه های خود وفا نکردم, شرمنده ام از تو حیا نکردم 

يا صاحب المواهب السنیه, اغفر لنا فی قذه العشیّه 

دب 

شب های جمعه می کنی صدایم, تا لحظه ای بر درگهت بیایم 
اما هن الوده در خطایهه تردن درمان شدی دوایم 

یا باسط الیدین بالعطیه, اغفر نا فی هذه العشیّه 

دب 

هر چند بدتر از خودم ندیدم, بس که بزرگی داده ای امیدم 
بر مجلس اهل ولا ر سیدم», دادی به آل فاطمه نویدم 

صل علی الخیر الوری سجیه, اغفر لنا فی هذه العشیه 
دب 

اصلا نشد در وادی ولایت. حق تو را یارب کنم رعایت 

هر چند کردی تو مرا هدایت, خالص نگشتم تا کنم صدایت 
ارحم لنا یا عالم الخفیه, اغفر نا فی قذه العشیّه 


> عاع< کل 


من که غلام خانه ی حسینم, دیوانه ام دیوانه ی حسینم 


سینه زن غمخانه ی حسینم, دلداده ی 


دردانه ی حسینم 

حق همان شهیده ی زکیه, اغفر لنا فی هذه العشیّه 

کا عا عا ملاعلا 

حتی ز زینب هم شکسته تر شد, آن قدر زد ناله تا شبش سحر شد 
تا رو به رو با صورت پدر شد, لب های او بوسید و همسفر شد 
زد ناله بنت المرتضی رقیه, اغفر نا فی هذه العشیّه 

کا عا علا علا علا 

ی ی ار ی انیت شیم 

ار 

مناسبت مناجات 

شاف سا کار خاس فلا ضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اه خیم 

خدای من بوّد غفور و رحیم 


نمی برد مرا به سوی جحیم 


یا من هو بمن عصاهٌ حلیم 

یا من هو بمن رجاهُ کریم 

لکلا کا عل< کر 

تویی خدای حی بنده نواز 
ندارم از آتش خشم تو بیم 

یا من هو بمن عصاءه حلیم 

یا من هو بمن رجاهْ کریم 

لکلا کا لا کل 

منم منم بنده ی احسان تو 
نمی کشم دست ز دامان تو 
اگر شوم به قعر دوزخ مقیم 

یا من هو بمن عصاهٌ حلیم 

یا من هو بمن رجاهُ کریم 

کا کا کا عل< کر 

عالم هستی نمی از جود توست 
لطف و کرم بر همه مقصود توست 
عفو تو چون ذات تو باشد قدیم 
یا من هو بمن عصاه حلیم 


یا من هو بمن رجاه کریم 


کاعاعاع< کل 


قاس ات مه اتشیر 

داور من ! انت علیم خیبر 

خالق من ! انت علیم حکیم 

یا من هو بمن عصاه حلیم 

یا من هو بمن رجاه کریم 

هستی من یکسر جرم و خطاست 
شأن تو لطف و کرم است و عطاست 
خالق من ! انت علمث عظیم 

پا من هو بمن عصاه حلیم 


یا من هو بمن رجاهٌ کریم 


د ملاع ملاعلا 
که تنم آق مر اه ار قوام ‌منده 
خر اه 


مناسیت 


ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 

تعداد استفاده 0 

بتذه آ کمراهم از هام تتترمنده 

داده ای تو راهم خالق بخشنده 

کن بر این درگاهم یا الهی بنده 

کن نگاهی العفو یا الهی العفو 

یا الهی العفو(4) 

مایا 

پشت من سنگین است از گناهم یارب 
توبه ای بی برگشت از تو خواهم یارب 
تا بمانم پیشت کن نگاهم یارب 

ده جوابم دیگر يا غیاث المضطر 

یا الهی العفو(4) 


کاعاعاع< کل 


از ملائک حتی جرم من پوشاندی 
آبرویم دادی بر در خود خواندی 

قطع نشد روزیم یاور من ماندی 
1۱ 
با الهی العنو(4) 

مایا 

مهلتم دادی تا سوی تو برگردم 

ساده می گویم من در عمل نامردم 
روزیت را خوردم شکر شیطان کردم 
ده نجاتم امشب يا کریم و یارب 

یا الهی العفو(4) 

مایا 

از تو می خواهم خیر آخر کارم را 
درهم و با قیمت تو بخر بارم را 

خرج مولایم کن هر چه را که دارم 
جان دهم پای دین یا حبیب الباکین 

یا الهی العفو(4) 

مایا 

کن به حق زهرا از گناهم بیزار 
خواب غفلت کافی است کن دلم را بیدار 


روزیم کن یارب توبه و استغفار 

تا شوم از خوبان یا قدیم الاحسان 
یا الهی العفو(4) 

اد 

با گناهان خود عمر خود می کاهم 
کن تو از پستي کار خود آگاهم 
مردنم را از تو غرق خون می خواهم 
گردم از شهیدان يا معین یا سلطان 
یا الهی العفو(4) 

اد 

بعد یاران خود بی کس و ننهایم 
دائماً در یاد خیمه ی صحرایم 

من که خود مدیون ذکر يا زهرایم 
ناله دارم شب ها مادرم یا زهرا 
مادرم يا زهرا(4) 

بد 

از شهیدان باید بیش از اين ها گویم 
بوی آن ها را از چفیه ام می جویم 
یادشان می افتم نامه را می شویم 
گل نماید بر 


لب یا حسین يا زینب 

یا حسین يا زینب(4) 

ایا 

رختشان ارثی از چادر خاکی بود 
چشم یاران من خانه ی پاکی بود 
آخر کارشان جسم صد چاکی بود 
می کشم از دل آه يا علی يا ا... 
یا علی یا ا...(4) 

ایا 

من ز تو دیدار آشنا می خواهم 
رحمتی بی حد از تو خدا می خواهم 
مزد اين شبها را کربلا می خواهم 
آخرین ذکر مایا عزیز زهرا 

با عزیز زهرا(4) 


اد ماد 
6- کوه عصیان بود بر روی دوشم 
مشخصات 


قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کوه عصیان بود بر روی دوشم 
آوای الرحیل آید به گوشم 

سر تا پا آتشم از چه خموشم 
می سوزم می گریم می گویم امشب 
یا رب يا رب یا رب يا رب 

یا رب يا رب یا رب يا رب 
مایا 

ای خدا هرچه من بدم تو خوبی 
من رو سیه تو ستارالعیوبی 
من مجرمم تو غفارالذنوبی 
مهر تو بر دلم نام تو بر لب 

یا رب يا رب یا رب يا رب 


یا رب يا رب يا رب يا رب 


ا ما ملاعلا کل 


یا رب از جرم خود شرمنده هستم 
هرچه هستم تو را من بنده هستم 
با این همه خطا چون زنده هستم 
افتادم از خجلت در تاب و در تب 
يا رب يا رب يا رب يا رب 

يا رب يا رب يا رب يا رب 

ک ما کر > کل 

نان نو عفخ است:ه لظفت و کات 
کار من توبه و اشک ندامت 
اکرام الاکرمین روز قيامت 

کی گذاری در آتشم معذب 

يا رب يا رب يا رب يا رب 

یا رب يا رب يا رب يا رب 


کا>اعاع< کل 


غیر عفو تو من 


راهی ندارم 

در بساطم دگر آهی ندارم 

جز تو مولا و الهی ندارم 

عفوم کن به جان حسین و زینب 
یا رب يا رب يا رب يا رب 

یا رب يا رب يا رب يا رب 

کا اعد ک< کل 

ای نامت ای یادت دوای دردم 
اين من و این سوز و این آه سردم 
از تمام گناهم توبه کردم 

تا که در نزد تو باشم مقژب 

یا رب يا رب يا رب يا رب 


یا رب يا رب يا رب يا رب 


داد 
۱ ۳ ۷ ۲۱ 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 
قالب مثنوی 


فاغر منار کار خاع غااهفرضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حیف که ماه رمضان شد تمام 
ماه دعا ماه صلات و صیام 

ماه خدایی شده خود ساختن 

دل ز همه شسته به او باختن 

ماه پر از نور الهی شدن 

خانه ی دل طور الهی شدن 

شب همه شب تاب و تبی داشتیم 
اشک و مناجات شبی داشتیم 

ماه پر از نور الهی شدن 

خانه ی دل طور الهی شدن 

شب همه شب تاب و تبی داشتیم 
اشک و مناجات شبی داشتیم 
تست عم مر کی 
عمر کمش بود بسان دمی 


ذکر خفی ورد جلی داشتیم 


زمزمه ی علی علی داشتیم 
روز در آغوش خدا جای ما 

شب همه شب لیله ی احیای ما 
روز نفس ها همه بودی نماز 
شب همه در ناله و راز و نیاز 
روز ز سوز عطش افروختن 
شب همه دم شمع شدن سوختن 
نیمه ی مه هر چه سخن داشتیم 
بر لب خود مدح حسن داشتیم 


جلوه ز 


حسن ازلی داشتیم 

روشنی از ماه علی داشتیم 
ماه خداوند علیک السلام 

رفتی و باز آمده عید صیام 

عید خدا عید دعا عید نور 

چشم بد از صبح دل آراش دور 
عید قبولی صیام همه 

سجده و تکبیر و قیام همه 

عید وصال است وصال خدا 
محو شدن محو جمال خدا 
خنده ی شادی به لب روزه دار 
آتش حسرت به دل روزه خوار 
آنکه در این مه زده خود را به خواب 
وای بر او در صف یوم الحساب 
طایفه ای را همه با جام نور 
داده خداوند شراباً طهور 
نامز ان هه 
قرب خداوند حلال همه 

طابفه ای تلخ شده کامشان 


روز شده تیره تر از شامشان 
کور ز دیدار تجلاأی تور 

دور ز رحمت خدای غفور 

خار چه سهمی برد از بوستان؟ 

- وصل خداوند و علی دوستان 
کیست علی؟ تمام هست خدا 
گوش خدا, دیده و دست خدا 
کیست علی؟ وصی ختم رسل 
کیست علی؟ عصاره ی عقل کل 
لحم و دم و نفس رسول خدا 
کیست علی؟ روح صلات و صیام 
کیست علی؟ رکن قعود و قیام 
سکوت ما صحبت مایا علی است 
قبولی طاعت مایا علی است 
مغز علی و دگرانند پوست 
فشرده ی هزار و یک اسم هوست 
یک شبش از عمر جهان برتر است 
یک دمش از طاعت عالم سر است 


مهر علی نور کند نار را 


ای تن تدای 
مهر علی کار مسیحا کند 
1 
مهر علی رحمت بی انتهاست 
مهر علی تمام لطف خداست 
مهر علی ولایت انبیاست 
مهر علی هدایت انبیاست 


مهر علی تمام ایمان بود 


مهر علی حیات قرآن بود 

مهر علی چراغ آئین ماست 

مهر علی تمامی دین ماست 
خی وتات 
نتیجه اش میثم تمارهاست 

ما بة تولا علی:ز ادن آبخ 

روز ازل دل به علی داده ایم 
انش کر کال هه فا لم ارس 
گر چه روان از قلم «میثم» است 
سرود آب و گل مایا علی است 
حرف زبان و دل مایا علی است 


8- شب بارون شب گریه شب شستن گناهاست 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

شب بارون شب گریه شب شستن گناهاست 
شب مهربونی تو شب قدر روسیاهاست 

اس مارا سس اس 
صاب خونه دلش نمی اد ماها رو راه نده امشب 
از همه روند و مونده باز به تو پناه آوردم 

با امید بخشش تو کوهی از گناه آوردم 
دست خالیمو دوباره پیش تو بالا می گیرم 
اگه این بارم نبخشی بهتره برم بمیرم 

بدم و میون خوبات می دونم جایی ندارم 

اما تا منم ببینی چند تا واسطه میارم 

به دل سوخته ی زینب به لبای خشک ارباب 


به سر خونی حیدر من روسیاهو دریاب 


9- شکر خدای چاره ساز,درای رحمت شده باز 
متتخسانت 

ات ها ان 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

قشاع تا 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 

شکر خدای چاره ساز,درای رحمت شده باز 
دوباره از راه می رسه,وقت خوش راز و نیاز 
آی جوونا آی جووناء از آسمون صدا میاد 

دیگه باید آشتی کنیم, داره بوی خدا میاد 

داره میاد اون ماهی که, باز شبیه مولا می شیم 
با آقا افطار می کنیم, باهاش سحر ها پامی شیم 
چه خوب می شه تیردعا, باز بخوره توی هدف 


بارفقای هیئتی؛ 


شبای قدر بریم نجف 

آخ که چه خوب ميشه اگه, دلامونو جلا بده 

تا مهمونیش تموم ميشه, به ما یه کربلا بده 
7 
با لب تشنه بخونی, روضه اصغر و رباب 

اینجا نباس روزه باشن, مادرایی که شیر میدن 
اونجا جواب عطش, شیر خواره رو با تیر میدن 
اینجا برای افطاری, به هم هی اصرار می کنن 
اونجا با خون لبشون. روزه رو افطار می کنن 
مهمونو اینجا میشونن, روی پر فرشته ها 

اونجا غروب می دوونن, اسباشونو رو کشته ها 
اینجا کجا اونجا کجا, ما کجا و روضه کجا 

تشنگی روزه کجا, قحطی چند روزه کجا 

آهای خدای مهربون. صاحب هفتا آسمون 

چی می شه که به من بگی, تو هم برو اونجا بمون 
پشیمونم. پشیمونم, بدیهامو خوب می دونم 

یه کاری کن از اين به بعد, بنده خوبی بمونم 
الک اه اش ای اس 

یکی بیاد به من بگه, ماه رمضون آقام کجاست 


سر به سرم دیگه نزار, گناهامو به روم نیار 
تا فاصم اس فا هد قرار 
من یه غلام خوب باشم, برا گلای مرتضی 


تو هم بگیری دستمو, تو وحشت روز جزا 


0 من بنده ای بیچاره ام خدا جان 

موی نت 

مات ماه را 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قتاع ناوتان 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ری اس ام اسان امه اس سس واه 
در غفلت همواره ام خدا جان, ذکر دل صد پاره ام خدا جان 
آنظر الینا نظره رحیمه 

دید 

ای چاره ساز مهربان نگاهی, بر بندگان ناتوان نگاهی 

بر من به عشق عاشقان نگاهی, جان امیرمومنان نگاهی 
آنظر الینا نظر رحیمه 


کا > عاع< کل 


امشب چه سازم تا مرا ببخشی., عبد سیاه ساده را 


رش وف زا وف می نتظای طرتی ری 
انظز آلینا نظرج یمه 

کلا لا کلا عل< کل 

آلوده ام آلوده ام نگاهی, شرمنده ام از این همه تباهی 

می میرم از اين درد روسیاهی, محتاج لطفم گوشه ی نگاهی 
انظر آلتتا تظرة رحتفه 

کلا لا کلا کل کل 

من آمدم ذکر علی بگیرم. تارم ولی با عشق او منیرم 

زارم برای غربت امیرم, رخصت بده تا از غمش بمیرم 

انظر الینا نظرج رحیفه 

کلا لا کلا علا کل 

راهی مسجد می شود دوباره, تا اسان خیم نز تایه 

در سینه اش یک کهکشان شراره. دارد خبر از تیغ و فرق پاره 


ایظر النتا طه ره 


>< > ک< کل عل کل لک کل کلا عا کل کل کل کز< کل ما لا کز< کز< >لا >ل< کل کل 


به اذان شب شهادت اوء به خلوص و عبادت او 


به نوای دل شکسته ی او, به جبین به خون نشسته ی او 


به صدای دعا و زمزمه اش, به حسین و حسن به فاطمه اش 


کا لد علا کل علد کلد علا لد کلد لا علد کد علد علا ملد لد علد لا ملد لا ع< علا ملع 

1 تو ببین خدای من زیر طاق آسمون 

مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه های ولایت 83-1 

تعداد استفاده 0 

تو ببین خدای من زير طاق آسمون 
اومده یه روسیاه سر به زیر و پشیمون 
هل اسخون شب دل من سیاه شده 

آخه بپره‌نده ی من سر تا ته تشن کناه شندم 
شده از پشیمونی چشم من یه شوره زار 
بذر بخششو خودت بیا تو دلم بکار 

من که جایی ندارم جز در خونه ات خدا 


گاهی به خودم میگم وقتی که اشک می بارم 


توی هفت تا آسمون یه ستاره ندارم 
تاندوا شم یر ات آوضدم کمترام ند 
منو هم بین خوبات ببری و جام بدی 
منم امشب اومدم من که مثل پائیزم 


ناهن انشا 


بربزم 


وم رف صی نت اعدا نوزم 

تفت ان 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

۱ 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

من که غیر در خونه ات آ خدا جا ندارم 
روی اینکه بگیرم سرم رو بالا ندارم 

می دونم چقد بدم من تو دیگه به روم نیار 
ارات ورس تا هام 

بسه از این همه اشتباه خودم خسته شدم 
کت ات یبا این ایا تدایم 

زير طاق آسمون فرشته هاتم می دونن 
من خجالت زده ام میلی به دنیا ندارم 


خودتم خوب میدونی با این همه جرم و خطا 


توی دنیا جایی جز خونه ی مولا ندارم 
راستی تا یادم نرفته اینو هم بهت بگم 
توی دستام به جز از چادر زهرا ندارم 
از کوچیکیم یادمه سینه زن حسینتم 

به جز از اسم حسین به روی لبها ندارم 
می خوام امشب خدا جون برا تو روضه بخونم 
آخه آبرویی جز روضه ی آقا ندارم 
شنیدم حسینتو تشنه سرش رو بریدن 
شنیدم رقیه گفت عمه دیگه نا ندارم 

به خدا این روضه دیگه آنبتشن جون منه 
برای علی اش آقا به حرمله رو می زنه 
3 تمام عمر خطا کردم و عطا کردی 

ماتتخضاات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 

تعداد استفاده 0 


تمام عمر خطا کردم و عطا کردی 

چه ها ز بنده ی خود دیدی و چها کردی 
هزار مرتبه دیدی که توبه بشکستم 
دوباره بر روی من باب توبه وا کردی 
من از تو جانب دوزخ فرار می کردم 
تو لحظه لحظه مرا نزد خود صدا کردی 
تو با تمام بزرگی ز بس کریم هستی 
مرا ز کودکیم با خود آشنا کردی 

به جای آنکه من از تو رضا 


کنم خود را 

تو لطف کردی و از خود مرا رضا کردی 
تو زودتر به من اعلان آشتی دادی 

تو پیشتر کرم از لحظه ی دعا کردی 
ز پادشاه نیاید به غربتت سوگند 
کرامتی که تو در حق اين گدا کردی 
سرشک دیده و قلب شکسته ام گوید 
ز من گذشتی و از آتشم رها کردی 
4 امسال هم چیدی بساط میهمانی 

پشخض ات 

و 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امسال هم چیدی بساط میهمانی 

بال و پرم دادی که گردم آسمانی 


منت نهادی در به رویم باز کردی 
آغوش بگشادی برای همزبانی 

در هر ضیافت خانه ای که پا نهادم 
مانند تو پیدا نکردم میزبانی 

از من چه دیدی دعوتم کردی دوباره 
باور نمی کردم مرا قابل بدانی 
هرگز به روی من نیاوردی که بودم 
کفتن هفین که اخنی: از دونتانی 
با یک نگاه کبریایی می توانی 

از چهر ام عرض ندامت را بخوانی 
5- دست خالیمو بازم در خونت میارم 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 
تعداد استفاده 0 


دست خالیمو بازم در خونت میارم 


هر چی بود هدر دادم دیگه هیچ چی ندارم 
همه ی ثروت من قطره های اشکمه 

می دونم اونم پیش گناهام خیلی کمه 
شب جمعه می شینم پای جود و کرمت 
هی می گم حسین حسین تا بگی بخشیدمت 
شب جمعه غیر تو از همه نا امیدم 
دستای بریده رو واسطه قرار میدم 

6 باز دعوت شدم و آمده ام مهمانی 

مشخصات 

عاست ان مان 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 83-1 

تعداد استفاده 0 


باز دعوت شدم و آمده ام مهمانی 


به 


امیدی که مرا پیش خودت بنشانی 

پای این سفره نشستن چه صفایی دارد 
باز هم شاه و گدا جمع به یک مهمانی 
خسته از راه رسیدم تو خودت تعارف کن 
نیرسن آبیم ده سفت لقمه خانی 
چقدر تا که به این خانه رسم طول کشید 
من و یک سال فقط در به دری حیرانی 
بعد مهمانی قبلی که از اینجا رفتم 

گم شدم, دور شدم از تو به سرگردانی 
به تو و مهر تو سوگند که می دانستم 
که تو دنبال منی تا که برم گردانی 

7- ای ز خکمت شرر, گل شده بر خلیل 

ارات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالت آهنگیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 3 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 
ای ز خکمت شرر, گل شده بر خلیل 
انت نعم الولی انت نعم الوکیل 

یا حی يا قیوم يا ناصر یا دلیل 

انت رب جلیل انا عبد ذلیل 

انت رب جلیل انا عبد ذلیل 

ایا 

یا جواد الکریم یا غفارالذنوب 

یا روف الرحیم یا ستارالعیوب 

نامه ی من سیاه کرم تو جمیل 

آنت ویس اا صم ال 

ات تال اش دنل 

یا 

هم عمل پیش رو هم اجل پشت سر 
دل به دنیا اسیر, جان روان در سفر 
او جرس رم رفته نله ی اترخرل 
ات زب جلل ابا غیه ذلیل 

ات ,رت جلیل انا عید زلیل 


کاعاعاع< کل 


گر جحیمم بری باشد از عدل تو 


ور جنانم بری این بود فضل تو 

بر لطفت بستم از رشته ی دل دخیل 
ای 
رن 

اد 

به کتاب الله و به رسولت قسم 

به مقام علی به بتولت قسم 

به حسین و حسن مصطفی را سلیل 


انت 


رب جلیل انا عبد ذلیل 

مایا 

بس که مهربان و غفار و کریمی 
بس که بخشنده و رحمان و رحیمی 
خواهم جای عذاب از تو اجر جزیل 
ام سا زا یو 

انت رب جلیل انا عبد ذلیل 


ابا 
8- شبهای بلند بی عبادت چکنم؟ 
متشخضااه 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شبهای بلند بی عبادت چکنم؟ 
رف بت ان کر ی 


دوستان همه گویند خدا می بخشد 
گیرم که ببخشد , ز خجالت چکنم؟ 
کم یک ارهز آزی نش و 
یکیرات 

مات سا ان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به عشقت بیقرارم این شب قدر 
ترا چشم انتظارم این شب قدر 
بچز دیدار روی ماهت آقا 

تمنایی ندارم این شب قدر 

کا اعد ک< کل 

ببین آقا چکردی با دل من 

فراقت سوخت یکسر حاصل من 
بیا بگذار در اين لیله ی قدر 


قدم بر دیده ی ناقابل من 


معا کل 


تو آقایی و من بی تو حقیرم 
غم عشق تو بر جان می پذیرم 
به قرآنی که می خوانی تو سوگند 
بیا تا با تو قرآن سر بگیرم 

تا وی ار‌خال بل من آقاه یک با زر 
رطف رت 

1 

سبک ولادتی 

قالت اشگنه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تویی از حال دل من آگاه 

یک يا ا... بک یا ا... 

نو و عفو و جود 

من و اشک و آه 

یک يا ا... بک یا ا... 


> عاع< کل 


نشود کم از کرمت گر در 
بگشایی بهر گنهکاری 

من اگر دارم گنه بسیار 

تو به پاسخ لطف و کرم داری 
به تو می بالم به تو می نازم 
که تو ستاری که تو غفاری 
همه اشک و 


آه همه سوز و درد 

همه ذکر و زمزمه آوردم 

تو نگاهم کن تو نگاهم کن 
که گنه بیش از همه آوردم 
بگشا در را بگشا در را 

که من امشب فاطمه آوردم 
شده ام با فاطمه ات همراه 
بک يا ا... بک يا ... 

سود که آشک روا ارم مخ 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 

دلا بسوز که اشک روان ندارم من 


برای روزه گرفتن توان ندارم من 


هميشه ورد زبانم کلام بیهوده است 
دعاو ذکر سحر بر زبان ندارم من 

ز هر که اهل گنه شد علامتی دارم 
چگونه شد که ز یارم نشان ندارم من 
منم که سینه سپر کرده ام مقابل او 
رکوع نکرده و قدّ کمان ندارم من 

ز هول قبر و قیامت چرا نمی ترسم؟ 
یقین به رفتن از اين جهان ندارم من 
رسد چو جان به گلو می شود دلم بیدار 
ولی چه سود به جبران , زمان ندارم من 
نماز اول وقتی نخوانده ام هرگز 

که اعتنا به صدای اذان ندارم من 

خدا کند که دگر بهتر از گذشته شوم 

و گر نه در بر جانان مکان ندارم من 
برای آنکه شود دلبرم ز من راضی 
برای تحفه به او غیر جان ندارم من 
خدا کند که شوم خاک کربلای حسین 
جز آن حریم عزیز آشیان ندارم من 
کجاست خیمه یارم که حاجتم بدهد؟ 


امید غیر امام زمان ندارم من 


2- گناه بدتر از گناه 

مشخهانه 

مناسیت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پیغمبر(ص) فرمودند: 4 چیز در گناه بدتر از خود گناه است: 
1-افتخار به گناه. 

2-کوچک شمردن گناه. 

3-خوشحالی در گناه (خدا می فرماید: 


هرکس در حال گناه خندان باشد روز قیامت من او را با چشم گریان وارد 
جهنم می کنم و می گویم بچش آتشی را که خودت فراهم کردی). 


4-اصرار به گناه (یعنی توبه کنی و دوباره سراغ گناه بروی پا خدا| عهد ببند 
بگو شیطان بیرون منتظر من است کمک کن بر شیطان و هوای نفسم 
پیروز شوم) 


وه یه آز کنان 2 
مشخصات 
مناسبت مناجات 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


کتاب احیاء العلوم : هر گاه بنده ای گناهی کند و استغفار نماید خدا| به 
ملائکه می فرماید: ببینید بنده ی مرا که گناهی از او سر زد . پس دانست 
که او را پروردگاری هست که او را ببخشد ,. شاهد بااشید که من او را 
امرزیدم. 


ا ملاعلا ما کل 


پیامبر(ص) فرمودند: خوشا بحال کسیکه در نامه ی عملاش در روز قیامت 
زیر هر گناهی یک استغفار باشد. 


ا ما ملاعلا کل 


معصوم فرمود: قحرّک شقتیک قأنّ الجّواب بعطیک (فقط لبت را تکان بده 
و بعد جواب را می شنوی) 


ایا 
4 فر عبر مان اف دازد کز اک ب رای دا 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


امام صادق(ع) فرمود: هر چیزی پیمانه ای دارد حدی دارد جز اشک برای 
خدا که پیمانه ای ندارد که هر قطره از آن انش جهنم را خاموش می کند. 


5 تویه از گناه (2) 
مشخصات 
مناسبت مناجات 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


هنگامیکه بنده ای رو به خدا می کند و از گناهانش استغفار می کند خدا 


به ملائک میفرماید: 
یا قلائکتی قد استحییث من عبدی و لیس له من غیری قعقرث له. 


ای ملائک من حیا می کنم از بنده ام , بنده ی من غیر من کسی را ندارد 
پس من او را بخشیدم. 


6 توبه از گناه (3) 

بسانت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در بنی اسرائیل شخصی بود آنقدر آلوده و گنهکار بود اما یک امتیازی 
داشت هر چه گناه می کرد دوباره توبه می کرد. اول گناه می کرد بعد توبه 
هه کرد ومع توت فیک ار ۲ امد وه کته جا کرد گنت د گم زوم 


تحی. شه. کم که. متخ بیخلش. آخه.عقدر کوبه. شکنی: کنم و.خقدر نود منو 
ببخشی؟ 


ندز امد ده :ما تا جوفعی که هته به بشید کی قبول ز اشته باشتی و بر 


37- توبه از تاه )4( 


ما ارت 


مناسبت مناجات 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


سوره یس : الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما 


بر دهان ها مهر خموشی زده می شه و دست به سخن می آید پاها شهادت 
می دهند به انچه که انجام داده اند. 


این آیه از گنهکارانی است که توبه نکنند. اما کسیکه توبه کنه به کاری می 
کنه گناه را از ذهن اعضاء و جوارح پاک می کنه شهادت ندهند بنده ی من 
روز ... اومد با من اشتی کرد 


توبه کرد من او را بخشیدم. 


8 اعتراف به گناه (1) 
مشخضات 

مناسبت مناجات 
سبک ولادتی 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شتخضی: زا .در فیامت:می آموند که او اهل معصیت. بود کناب عمش زا یه 
دستش می دهند به پرونده اش نگاه می کند می گوید: خدایا این کتاب 
عمل من نیست من بیشتر از این گناه کردم خیلی از معاصی من اینجا 
نوشته نشده است؟ خطاب می اید: بنده ی من چون در دنیا اعتراف 4 
گناهانت کردی آمرزیدم و گناهانت را بخشیدم. 


ا ما ملاعلا کل 


خدایا من اگر بد کنم تو را بنده های خوب بسیار است ولی اگر تو با من 
مدا را نکنی مرا خدای دیگر کجاست؟ 


اعد لا کل 
9- دوباره با دست خالی اومدم 


مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

قتاعر ا ان 

منبع گلواژه های عترت 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دوباره با دست خالی اومدم 
عم کشت یعدم 
دوباره با روسیاهی اومدم 
بی کسم با بی پناهی اومدم 
اومدم ای خدای مهربونم 
خیلی دير اومدم اینو می دونم 
حالا بیچاره تر از هميشه ام 
با گناه تيشه زدم به ريشه ام 
می بینی حال مناجات ندارم 
ترسی از روز مجازات ندارم 
لنق اد کر و اتود ده 


می بینی دلم چه آلوده شده 


ات ار مایت 
کات 
خشک شده چشمه ی چشمم از گناه 
ای خدا منو خودت بیار تو راه 
می دونم اینا همه از گناهه 
چارشم فقط برام یک نگاهه 

یه نیگاه گل نرگس بسمه 

یه سری بیاد تو مجلس بسمه 
موقع امن یجیبته بیا 

0- فعل مرا دیدی ولی چیزی نگفتی 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب 


قافیه پریشان 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

فعل مرا دیدی ولی چیزی نگفتی 
بنده همان بنده , خدا مثل هميشه 
از ما توسل از تو لطف و دستگیری 
آقا همان آقا, گدا مثل هميشه 
ایا 

ممنون از اینکه دست ما را رد نکردی 
مثل هميشه باز هم ستار بودی 

چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد 
ممنون از اینکه باز با ما یار بودی 
ایا 

تا انم کاهانی کمن انحام دادم 
باور نمی کردم که دستم را بگیری 
تو آنقدر لطف و کرامت پیشه ای که 


روزی هزاران بار توبه می پذیری 


کا کا کا عل< کم 

جا مانده بودم تو مرا اینجا رساندی 
من خواب بودم تو مرا بیدار کردی 
وقتی سحرهای مناجانت نبودم 
آنشب بجای من تو استغفار کردی 
کا کا کا عل< کر 

آنقدر خوبی مرا گفتی به مردم 
آنقدر که حتی خودم هم باورم شد 
آه ای کرامت پيشه دیدی آخر کار 
این مهربانیهای تو درد سرم شد 

کا کل کا عل< کر 

هر چند از دست خودم دلگیرم اما 
احساس دلتنگی در اين شبها نکردم 
سوگند بر سجاده ی بی بی رقیه 
من مهربانتر از خودت پیدا نکردم 
کا کا کا عل< کر 

در را به روی ما گنهکاران نبندید 

ما هم دلی داریم گر چه روسیاهیم 
گفتند اینجا بار عصیان می پذیرند 


دیدیم بیش از عالمی غرق گناهیم 


1- ابراهیم(ع) و پیرمرد هیزم کش 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ابراهیم(ع) به سفره داری معروف است یکبار نشد که سفره پهن کند و 
مهمان سر سفره اش نباشد. پیرمردی هیزم کش را ابراهیم (ع) دعوت 
کرد سر سفره اش نشست دست برد غذا میل کند ابراهیم(ع) فرمود : یاد 
کن از خدا بگو بسم ا... الرحمن الرحیم خدایی که روزی دهنده است. 
پیرمرد گفت: کدام 


بت اعتقادی به خدا ندارم. ابراهیم(ع) فرمود: باید بگویی بسم 

.. الرحمن الرحیم وال با من هم غذا نشو. گفت:نه باهات هم غذا می شوم 
ها هیزم هایش را روی شانه اش گذاشت و رفت. از 
مصدر حق تعالی ندا رسید: ابراهیم 80 سال من دارم روز اش را می دهم 
چیزی از او نخواسته ام یک روز سر سفره تو نشست بیرونش کردی؟ به 
عزت و جلالم سوکند اگر نروی و ازدلش بیرون نیاوری و عذرخواهی نکنی 
از پیامبری خلعت می کنم. ابراهیم (ع) آمد و پیرمرد را پیدا کرد و فرمود: 
پیرمرد صبر کن. پیرمرد گفت: مگه نگفتی برو دارم می روم. ابراهیم 
فرمود: همانیکه گفتم اسمشو ببر نبردی همون منو دنبالت فرستاده . با یه 
پیام پیرمرد 80 ساله عوض شد به دین خدا نائل شد چقدر من و تو اومدیم 
برای ما بغل باز کرد من و تو رو اشنا با علی کرد با زهرا با حسن با حسین 
ولی من چه کردم با این چشما خیره خیره به نامحرم نگاه کردم. 


2 باز کن در یا الهی آمدم 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

قاغز ناشتانن 

منبع زمزمه های ولایت 62 
تعداد استفاده 0 

باز کن در يا الهی آمدم 

با تمام روسیاهی آمدم 


باز کن در خوب يا بد آمدم 


سابقه دارم مجدد آمدم 

من دگر آن عبد سابق نیستم 
راست می گویم که عاشق نیستم 
روزگاری با تو حالی داشتم 

با نوافل اتصالی داشتم 

لقمه ها از شبهه حتی دور بود 
زندگی ها ساده , روزی جور بود 
وضع من تغییر کرده سیدی 
معصیت و کرده سیدی 


لمع 


عفوت کجاست؟ 

هر چه از جودت روا داری بجاست 
جز تو غفارالخطایا هست , نیست 
مستحق تر از من آیا هست , نیست 
کی گرفتار بلایت می شوم 

کی سزاوار عطایت می شوم 
مجرمم اقرار من را گوش کن 
شعله ی خودخواهيم خاموش کن 
با بهانه آمدم سوی کریم 

یا رحیم اصبر علی العبد العظیم 
هست بیماری روحم لاعلاح 

من سراپا احتیاجم احتیاح 

برگه ی عفو مرا یارب بده 

توشه ی یک عمر را امشب بده 
هر چه بر من می پسندی آن بده 
مستکینم لقمه ای ایمان بده 
سائلم من رحمت جانانه را 

با علی در می زنم این خانه را 


دکر فلت فرظ ام تا اه 


3 وید اف بنام قریبان: ... 

متشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

فالت آه کیره 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خداوندا ای پناه غریبان , نظر کن بر اشک دیده ی گریان 
به دست تهی آمدم به برت 

نشستم بر خوان تو به گدایی , مگر در را سوی من تو گشائی 
مرا بنما شامل نظرت 

ندارم بجز درگهت جایی , همی خوانمت تا ببخشایی 
تویی با وفاء یا ربنا, گر روسیاهم بنده هستم 

ز بار گنه, خوانم ترا, بنگر چسان شرمنده هستم 

اد 

بدرگاهت مستکین و ذلیلم , به امیدی با بهانه دخیلم 
ببین اشک و حال زار مرا 


ندارم بجز حبٌٍ حضرت حیدر , به قدر علی حق فاطمه بگذر 
نگر چشم اشکبار مرا 

ترا بر دو چشم تر زینب , به حق دل مضطر زینب 

تتخیتا مرا اننی دایاه از کم رن مه ام وه 


مرا هم جواز, دیدن آن تربت, شش گوشه ام ده 


یا 
4- چی می شه به من یه نیم نیگا کنی 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 


تعداد 


استفاده 0 

متن شعر 

چی می شه به من یه نیم نیگا کنی 
دلمو قربونی مولا کنی 

چی می شه یه شب تو ماه رمضون 
تو منو زاثر مجتبی کنی 

پای روضه ی حسن فدا کنی 

یش نا سا نک تفر مرج 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

مهمونا صابخونتون منتظره 


داره خوب و بد و در هم می خره 


مهمونا با دست خالیتون بیاید 

هر چی دوست دارید بگید ازش بخواید 
ای و ی نم نام کاس 
وارث غریب مجتبی کجاست 

اونیکه خون به چشای ترشه 

اونیکه منتقم مادرشه 

نیا گر سر دلداز سا گرم چا 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شاکرم حضرت دلدار صدا کرده مرا 
شاکرم بهر خودش پار جدا کرده مرا 
ار کها لاف شا شامل حالم شیم است ‏ 
گوئیا یار سفر کرده دعا کرده مرا 

من کجا محفل ذکر سحر دلشدگان؟ 


سبب چیست که حق اهل بکاء کرده مرا؟ 
از خرابی گنه کیست نجاتم داده؟ 
آشنای حرم عشق خدا کرده مرا 

روز پر معصیتم را چه کسی بخشیده؟ 
سائل نیمه شب خوان عطا کرده مرا 
کیست ظلمت ز دلم برده و نورم داده؟ 
بین این سینه زنان جلوه نما کرد مرا 
شکر حق هیثتیم سینه زنی پر شورم 
کربلائی شدم و یار صدا کرده مرا 
خادم گریه کنان پسر فاطمه ام 
صاحب کرببلا کریبلا کرد مرا 

7 اين جرم بی شمارم اين چشم اشکبارم 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع شور عاشقی 6 


تعداد استفاده 0 


این جرم بی شمارم این چشم اشکبارم 


هم 


تو امید بخشی هم من امیدوارم 

ذکر تو های و هویم حمد تو گفتگویم 

در باز کن به رویم من با تو کار دارم 

باشد به پیش عفوت از کاه هم سبکتر 

از کوهها اگر چه سنگین تر است بارم 

هر کس به محضر دوست خندان و سر فراز است 
من از گناه بسیار گریان و شرمسارم 

از توست لطف و رحمت از من خطا و عصیان 
تو مستحق احسان من مستحق نارم 

این نامه ی پر از جرم این دستهای خالی 

این سینه ی پر از غم این ناله های زارم 
پروردگار خوبم پوشنده ی عیوبم 

بخشنده ی ذنوبم آرامش و قرارم 

دارم ز دیده جاری اشک امیدواری 

روزی که نیست پاری مولا علی است یارم 
8- خدای خوب و مهربون مهمون روسیاهم 

مشخصات 

مناسبت قبل از شهادت 

سبک ولادتی 


قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 62 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خدای خوب و مهربون مهمون روسیاهم 

به درگه امید تو دوخته شده نگاهم 

وعده دادی که این شبا بدا رو می پذیری 
وای اگه امشب از کرم دست منو نگیری 
یه پیرمرد خسته دل مهمون دخترش بود 
دختری که صبح تا غروب به یاد مادرش بود 
باز با یه کم نون و نمک مثل هميشه سر کرد 
به یاد قصه ی فدک دوباره دیده تر کرد 
تسا سا هسام زا 

به یاد گوش و گوشواره به یاد ضرب سیلی 
یکی نبود تو اون کوچه کمک کنه به زهرا 
به باد قصه ی فدک آتیش گرفته مولا 

9 تا نگرید طفل کی نوشد لبن 

مشخصات 


مناسبت مناجات 


سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تا نگرید طفل کی نوشد لبن 
با تتاری آتر کی فده خوزه 
اشک 


بر هر درد بی درمان دواست 

چشم گریان چشمه ی فیض خداست 
آنقدر از دل همی آرم خروش 

تا محیط رحمتت آید بجوش 

ای خدا گم کرده بودم راه را 

راه ده این بنده ی گمراه را 

0- موقع آشتی کنونه آی گنهکارا بیایید 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

موقع آشتی کنونه آی گنهکارا بيایید 
خدا خیلی مهربونه آی گنهکارا بیایید 
خدا تاره هفیته اند هر نرق نضی یه 


گناها رو می پوشونه آی گنهکارا بیایید 


هر چی ما بنده ی پستیم هر چی ما توبه شکستیم 
همه رو خودش میدونه آی گنهکارا بيایید 

آی جوونا نوجوونا خدای مهربون ما 

عاشق اشک جوونه آی گنهکارا بیایید 

همه مون مهمون ياریم کسی جز خدا نداریم 

بی خدا دل پریشونه آی گنهکارا بيایید 

عمریه از خدا دوریم اسیر نفس و غروریم 

این گناه همه مونه آی گنهکارا بیایید 

دلامون مثل یه سنگه این مریضی خیلی ننگه 
چاره شم اشک روونه آی گنهکارا بيایید 

هر کی با چشم تر اومد نمی شه از اين حریم رد 
با دلای عاشقونه آی گنهکارا بیایید 

بخدا این خدای ما توی مهمونیش کسی رو 

از دم در نمی رونه آی گنهکارا بيایید 

میگه هر کسی علی رو واسطه کرده بیاد تو 
عشق اون تو دل و جونه آی گنهکارا بيایید 
قسمش بدیم به مولا حق زینب حق زهرا 

اونکه قامتش کمونه آی گنهکارا بیایید 

با یه حال عاشقونه با مناجات شبونه 


موفع آشتی کنونه آی گنهکارا بیایید 


1- اگر می خواستی سوزی در آتش حاصل ما را 
مزفکضانت 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع گلواژه های فاطمیه 5 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اگر می خواستی سوزی در آتش حاصل ما را 


چرا با گریه بر زهرا عجین 


کردی گل ما را 

اگر می خواستی خاکستر ما را دهی بر باد 
چرا با داغ زهرا آشنا کردی دل ما را 

تو می دانی که ما پروانه ها مجنون زهرائیم 
که هر شب می کند روشن چراغ محفل ما را 
به جرم معصیت خواهی , بسوزانی بسوز اما 


مسوزان پیش چشم قاتل زهرا دل ما را 


2 زنيم امد به خو دارم تا 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ح آهند ی ارس اش 
گره افتداه به کارم آخدا 


بسکه من خطا کار و گنهکارم 


حتی روی توبه کردن ندارم 

اما تو کریمی و مهربونی 
پشیمونی رو ز چشمام می خونی 
آخدا دل بهتو شستم که به غیر 
یه کاری کن بشم عاقبت بخیر 
جون که رفت از تن من چیکار کنم 
موقع سل و کفن چیکار کنم 
چکنم با حال و روز محشرت 
منو عریان میارن به محضرت 
نکنه تو حسابم رسوا بشم 

جلو چشم اربابم رسوا بشم 

اما با همه بدیم با روسیاه 

همه دلخوشیم اینه بین گناه 

بین اون غوغا یه زمزمه میاد 

راه بدید حضرت فاطمه میاد 
وقتی پا میون محشر می ذاره 
دست عباس و روی دست میاره 
به حسینیا عنایت می کنه 

همه رو بی بی شفاعت می کنه 


3- گنه کردی بیا در پیش ما گفتم که غفارم 


مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شناطر خا تا 

منبع گلواژه های عترت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گنه کردی بیا در پیش ما گفتم که غقارم 

تو با خود دشمنی کردی ولی من دوستت دارم 
اگر من با تو بد بودم تو را دعوت نمی کردم 
گشودم در که بر گردی ببینی لطف بسیارم 
تو مهمان عزیزی بر من و من میزبان تو 


چگونه میهمان نومید بر گردد 


ز دربارم 

ز بستر نیمه شب برخیز و اشکی ریز بر دامن 
که با اشک شبت خاموش گردد شعله ی نارم 
تو آن عبدی که در گرداب جرم و معصیت غرقی 
من آن ریم که باشد دم به دم لطف و کرم کارم 
به جز نومیدی از عفوم ببخشم هر گناهی را 
امید آور امید آور که من از یأس بیزارم 

عذاب و عفو باشد هر دو تحت اختیار من 

توان سوزانمت , اما به بخشیدن سزاوارم 

تو دائم غافل از من آنی از تو نیستم غافل 

تو خواب و من ز لطف و مرحمت پیوسته بیدارم 
تشر از خعیت آک افتو شرت کا 

که هر یک قطره را با یک یم رحمت خریدارم 

4 الهی غمی ده سینه سوزم عطا کن 

فسات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاغر تفت 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

الهی غمی ده سینه سوزم عطا کن 
بسوزان دلم را و دردم دوا کن 
بسوزان دلی را که سوزی ندارد 
سحر کن شبی را که روزی ندارد 

به مستان جام بلا نوش کرده 

تو را دیده خود را فراموش کرده 

به فرقی که در راه تو گشت منشق 
به خونی که محراب از او یافت رونق 
به زهرا و غمهای جانسوز زهرا 

به اشک شب و ناله ی روز زهرا 
خدایا چنان کن که شرمنده فردا نباشم 
سرافکنده در پیش زهرا نباشم 

5- بگذشته گناهم از شماره یارب 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

قالب رباعی 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بگذشته گناهم از شماره یارب 
جز عفو تو نیست راه چاره یارب 
من عبد فراری توآم يا ا... 


در باز کن آمدم دوباره یارب 


6 ماه رمضان آمد و درها همه باز است 
مشخصات 

فتانسیت ماخ رحظان 

سبک 


ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دا ای رها هار ات 
این خانه ی فیض است و در او بسته دری نیست 
تنها گل این باغ پر از خاطره زهراست 
در گلشن حاجات چنان او ثمری نیست 
7 یه را کیت اقا کی شون از غا 
مشخضات 

مناسبت مکه 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


کش از خاک هی ها 

چرا باید به دور تو بگردم 

ندا آمد تو با پا آمدی باید بگردی 

برو با دل بیا تا من بگردم 

8 الهی من گنهکار و گناهان را تو ستاری 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهن کین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

الهی من گنهکار و گناهان را تو ستاری 

چه غم دارم ز عصیان چون تو ستاری تو ستاری 
تو را دارم چه غم دارم. به عشق تو گرفتارم 
خدای من خدای من (2) 

ایا 

اور تفت کوای ان را 


کجا روی اورد غیرت بدرگاهت کنهکاری 


تو را دارم چه غم دارم, به عشق تو گرفتارم 
خدای من خدای من (2) 

ایا 

هزاران توبه بشکستم به رویش پرده افکندی 
مبادا در قیامت از گناهم پرده بر داری 

تو را دارم چه غم دارم, به عشق تو گرفتارم 
خدای من خدای من (2) 

کا لا کل کل 

اگر در آتش دوزخ بسوزانند اعضایم 

رضایم بر رضای تو ندارم حرف و گفتاری 
تو را دارم چه غم دارم, به عشق تو گرفتارم 


خدای من خدای من (2) 


مایا 
9- من روسیاه خانه ی تو هستم 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


من روسیاه خانه ی 


تو هستم 
مسکین مهمانخانه ی تو هستم 
بر سفره ی جانانه ی تو هستم 

با پستیم دیوانه ی تو هستم 

یا باسط الیدین بالعطیه 

اغفرلنا فی هذه العشیه 

ابید 

امشب برس به داد بی پناهی 
توشه ندارم من بجز گناهی 

من خسته ام از این همه تباهی 
دستم بگیر دستم بگیر الهی 

یا باسط الیدین بالعطیه 

اعقرفا فن فده العشنه 

اد 

من جای شکر از تو فرار کردم 
من بی حیایی بی شمار کردم 

تو بهر من خوبی زیاد کردی 

من پشت بر تو بارها بسیار کردم 
یا باسط الیدین بالعطیه 


اعقر لا فن هم العشیه 
ابا 

ی وا را ی 
جرم مرا ای با وفا نبخشی 
بیچاره ام گر این خطا نبخشی 
بی آبرو گردم خدا نبخشی 

یا باسط الیدین بالعطیه 

اققر نا ف‌هاه ازع 
ابا 

حق شهیدان را ادا نکردم 

من با مناجاتت صفا نکردم 
مهلت به من دادی حیا نکردم 
بر یار با وفا وفا نکردم 

یا باسط الیدین بالعطیه 
را قت نی له 
ابا 

تفت انم میرم خیاخان 
جرم مرا هرگز مکن نمایان 
خواهی بسوزانی مرا تو رحمن 


در گوشه ای خلوت مرا بسوزان 


یا باسط الیدین بالعطیه 
اغفرلنا فی هذه العشیه 
ادا 

0 ان الیوت اش شور آسیه 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گناه آلوده ای بر خود اسیرم 
که بر درگاه احسانت فقیرم 
زیانکاری تهی دستم الهی 
نمک نشناسم و پستم الهی 
ز هر جا مانده محتاح عطایم 
لباس از جامه ی غفلت گرفتم 


ز سیرت پرده ی خجلت گرفتم 


ز تو بهتر که بر من مادری کرد؟ 
صبوریت به عصیانم جری کرد 
خدایا ای مرا هر جا تو کافی 

تو ننمودی بدیهایم تلافی 

به جرم ناسپاسی و تباهی 
نکردی قطع روزیم الهی 

به من کردی چنان از قهر رفتار 
که گویی من نیم هرگز گنهکار 
ی ار هم 

بیا امشب گره بگشا ز کارم 

بی 


امشب مرا دیگر صدا کن 

دلم را مبتلای مرتضی کن 

بیا امشب من بیچاره را هم 
برای مهدی زهرا سوا کن 

1 الهی دلی سینه سوزم عطا کن 
مشخضات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

الهی دلی سینه سوزم عطا کن 
بسوزان دلم را و دردم دوا کن 
بسوزان دلی را که سوزی ندارد 
سحر کن شبی را که روزی ندارد 
به مستان جام بلا نوش کرده 


تو را دیده خود را فراموش کرده 


به فرقی که در راه تو گشت منشق 
به خونی کز او یافت محراب رونق 
خدایا به زهرا و غمهای جانسوز زهرا 
به اشک شب و ناله ی روز زهرا 
چنان کن که شرمنده فردا نباشم 
سر افکنده در پیش زهرا نباشم 

2- یارب از دست گنه بیچاره ام 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

یارب از دست گنه بیچاره ام 

کن نظر بر این دل صد پاره ام 

در به روی من مبند, ز آنطرف بر من مخند 
ربنا یا ربنا(2) 


ا ما ملاعلا کل 


هر چه تو خوبی خدایا من بدم 

آمدم بر درگهت منما ردم 

بنده را رسوا مکن. مشت من را وا مکن 
ربنا یا ربنا(2) 

مایا 

بسکه بدبختم سراپا آتشم 

از تو باور کن خجالت می کشم 

کن به من امشب نظر, آبرویم را مبر 
ربنا یا ربنا(2) 

مایا 

گر چه در بند گنه زندانیم 

لیک می دانم نمی سوزانیم 

چونکه زهرا باورم. مست جام حیدرم 
ربنا یا ربنا(2) 

مایا 

3- ای. کریم مهربان, آمدم پشیمان 

مشخصات 

متاشت سا رتاو 

سبک ولادتی 

قالت آهنکن 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای, کریم مهربان, آمدم پشیمان 
التماسم ببین, از دو چشم گریان 
از همه رانده رو به تو کردم 


کوله 


باری از گنه آوردم 

ای خریدار اشک پشیمانیم 

همه رد می کنندم تو می خوانیم 

ا اهنا العفو (2) 

کا کا کا عل< کر 

ای, یار بخشنده ام, من تو را بنده ام 
تو خدایی و من عبد شرمنده ام 
گسستم هر چه پیمان که بستم 

توبه کردم ولیکن شکستم 

ایکه دلم به مهرت شده منجلی 
بگذر از من الهی بحق علی 

ا اهنا العفو (2) 

کا کا لا کد کل کل کل کل کل کل کل کل کلد کل کل کل کلا ک< کل کل کل کل کزد کل لا کل > عل< کر 
من, زار و درمانده ام, پشت در مانده ام 
از هر جا مانده ام, يا الهی العفو 

هر چه بودم سوی خود کشاندی 

سر سفره ی لطفت نشاندی 

کمکم کرد مهمانتن ات آمدم 


به رویم نیاوردی که با تو بدم 


یا غفور و یا کریم(2) 

اد 

گر. من سر افکنده ام, از تو شرمنده ام 
که گفتی بنده ام, یا الهی العفو 

دعوتم کردی نازم کشیدی 

آهم شنیدی جرمم ندیدی 

از خجالت شدم آب آه ای مهربان 

که با من بی حیا شدی همزبان 

یا غفور و یا کریم(2) 

اد 

آه, امشب غرق دردم, ترک بستر کردم 
با این آه سردم, در کوفه می گردم 

از نخل غمهایم زد شکوفه 

آواره هستم در شهر کوفه 

همره مرغ دل با زینب همدردم 

تا سحر دور سر مولا می گردم 


یا ابتاه یا علی(2) 


کا کا کر ک< کل 
064- دارم از غصه می میرم آخدا 


ماس ات 


مت سا رصان 
سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

تقافر تا فان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دارم از غصه می میرم آخدا 

من دارم آتیش می گیرم آخدا 
دارم از یاد گناهام می سوزم 
واسه رسوایی فردا می سوزم 
بخدا یاد گناه جهنمه 

بدتر از جهنم آتیش غمه 

یاد محشرت کبابم می کنه 

پاد روزی که بی آبرو می شم 
چه جوری با علی روبرو می شم 
منو تو جهنمت می خوای ببر 


اما پیش علی آبرو بخر 


چه جوری امامم 


و صدا کنم 

تو روی علی چطور نگاه کنم 

دلم امشب دیگه طاقت نداره 
۱ 

من چیم بدم بازم امید دارم 

از در خونه ی تو نوید دارم 

اگه قهری پس چرا امید دادی 

چرا از محبتت نوید دادی 

چرا عشق حیدرت تو دلمه 

این محبتش همه حاصلمه 

می خوام امشب از قفس رها بشم 
می خوام از نفس بدم جدا بشم 
می خوام امشب توی کوفه جون بدم 
عشقمو به دلبرم نشون بدم 

می خوام امشب پای بسترش باشم 
خاک زیر پای دخترش باشم 

می خوام امشب کمک حسن باشم 
کمک ارباب بی کفن باشم 


ببینم چه جور بابا را غسل می دند 


زير لب تو گریه با هم چی می گند 
تن خسته رو چه جوری می شورند 
سر بسته رو چه جوری می شورند 
وقتی زخم بابا رو وا می کنند 


می دونم که یاد زهرا می کنند 

5- آمد امشب رو به سویت, بی پناه مستمندی 

مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آمد امشب رو به سویت, بی پناه مستمندی 
وای بر من وای بر من, گر به رویم در ببندی 
بر درت سر می گذارم, جز تو من پاری ندارم 
یارب امشب چون هميشه, من ز لطفت شرمسارم 
رمضونه رمضونه, موقع آشتی کنونه 


همه ی مهمونا میگن, خدا خیلی مهربونه 


رو به سویت کرده امشب, روسیاهی زار و خسته 
غرق عصیان آمدم من این شب قدر دلشکسته 
مهربون و خوب خوبی, ای که ستارالعیوبی 
هویج هی ده بان اف که غفار ال توبن 
بارالها شب قدره, اشکم از غصه روونه 

شاید آقامونو دیدیم, کی میدونه کی میدونه 

يا الهی بعلیٌ, کن نگاهی بعلی 

بگذر امشب از گناه, روسیاهی بعلیٌ 

6 خر اه متفه کار دام من 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 


شاعر 


ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمری است معصیت شده کارم خدای من 
برگو چگونه رو به تو آرم خدای من 

در مستی جوانی و در سایه ی غرور 
گشته گناه توشه و بارم خدای من 

غفلت مرا گرفت که مرگ از نظر برفت 
من وقت مرگ توشه ندارم خدای من 
یک عمر سر به بستر غفلت گذاشتم 
ار ارم 
واحسرتا به روز قیامت چو بنگرم 
رنجیده است خاطر یارم خدای من 

با اینکه هیچ لایق لطفت نبوده ام 

عشق حسین گشته نثارم خدای من 
سرمایه ی محبت او راز من مگیر 

این عشق, هست دار و ندارم خدای من 


هستی من به زیر سنگ مزارم خدای من 
7 يا اله العالمین رت کریم 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

يا اله العالمین رت کریم 

یا غیاث المستفیئین یا رحیم 

ای پناه هر گنهکار ای خدا 

آمدم اما گرفتار ای خدا 

حیف تو مولا که باشم بنده ات 
راست می گویم منم شرمنده ات 
نخل عمرم از ثمر افتاده است 
آبرویم در خطر افتاده است 

ابر رحمت بارشی آغاز کن 


در به روی این پشیمان باز کن 


از تمام کرده هایم نادمم 
ادا انم انیم 

من عباداتم بجز غفلت نبود 

بر غرور و عجب من تنها فزود 
پا ی ات 
مُهر پیشانی من بد حالی است 
هر طرف رفتم گناهی کرده ام 
عمر را خرج تباهی کرده ام 
حال خود دانی و این روی سیاه 
رحم کن بر بنده ی گم کره راه 
هستی من چشم پر آبم بود 
آبروی من ز اربابم بود 

حق ارباب من آن خونین بدن 
آن تن افتاده بی غسل و کفن 
از گناهانم 


رهایی ده مرا 


یک دل کرببلایی ده مرا 


6 بش آزرهن میون وه خاً بیدا قح تاه 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بدتر از من میون بنده ها پیدا نمی شه 
کسی از گناه خود اینجوری رسوا نمی شه 
کسی مثل من نکرده کفر نعمت خدا 
چکنم این دل من مطیع مولا نمی شه 
ادب میکده رو نگه نداشتم اون روزا 
حالا میخونه دیگه به روی من وا نمی شه 
گر چه مشغول گناهم بخدا راستش اینه 


جز محبت آقام توی دلم جا نمی شه 


اونکه من هر جا برم بازم میگه پیشم بیا 
با وفاتر از آقام تو دنیا پیدا نمی شه 

دل آشفته ی من فقط همینجا آرومه 
گره کارم به غیر دست او وا نمی شه 
نامه ی غلامیمون که عمریه دنبالشم 
سید اشکای عم فااید امضا تبی ناه 
مگه مهدی بیاد و عنایتی به ما کنه 
بدون او دل ما زاثر زهرا نمی شه 

9 بر من مکن یارب غضب, ذکرت نما جاری به لب 
مخت 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

قاعر تاش 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بر من مکن یارب غضب, ذکرت نما جاری به لب 
یارب مرا بنما ادب, اغفر لنا یاربنا 


ا ملاعلا لا عل 


رحمی به احوالم نماء روشن تو اقبالم نما 
امشب تو خوشحالم نما, فاغفر لنا تقصیرنا 

کا عا کر > کل 

تغییر بنموده دلم؛ تنها گنه شد حاصلم 

از والدینم غافلم, فاغفر لنا تقصیرنا 

کا عا ع< کل کل 

دائم به عصیان توآم. دور از حبیبان توآم 
غافل ۶ فر ان نو ام فاغفر لیا تخیر زا 

کا عا کر ک< کل 

گشته گناهم بی حساب. من مستحقم بر عذاب 
کا عا جر کر کل 

همت به عصیانم مد۵؛ این دل به د لتنکین مده 
حالا که مسکین آمده, فاغفر لنا تقصیرنا 

ماع > کل 


در وقت مرگم ای حبیب, دانی که من 


هستم غریب 
کا عا کر کل کل 
من خانه ام اینجا بود, من مادرم زهر| بود 


خیدن صطا بان وف فاغفر نا عقصی ۳ 


دب 
ی سا ات اس یس انسنت 
ارات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

شب است و چشم ها را خواب برده است 
حریم دیده ها را آب برده است 

پر از اندوه و اشکم غرق رازم 


سجودم ناله ام گرم نیازم 


ک ک ان زا ابش 
بشوی از دیده ی دل خواب ای اشک 
کمک کن تا وضو گیرد دل من 
صفای آبرو گیرد دل من 

من و یک کوله بار جرم یارب 
بسویت آمدم اين نیمه ی شب 

بغیر از درگهت جایی ندارم 

دل خود را به دستت می سپارم 
کسی از من سیه رو تر ندیده است 
که شب پیش دل من رو سپید است 
خدابا بنده ای بیچاره بودم 

به کوی معصیت آواره بودم 

همه رنگ تباهی شد وجودم 

برایت بنده ی خوبی نبودم 

از امشب آمدم تا خوب باشم 

برایت بنده ای محبوب باشم 

قبولم کن که غفار الذنوبی 

خدایا من بدم تو خوب خوبی 

به یارب یارب تنهای کوفه 


به آن هم صحبت شبهای کوفه 


به آن شب زنده: داز خای پبشتر 
صبور لحظه های درد, حیدر 

مزن بر سینه ام دست رد ای دوست 
به حق مرتضی و احمد ای دوست 
1- الهی روسیاه و شرمسارم 

خن 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

الهی روسیاه و شرمسارم 

بجز درگاه تو جایی ندارم 

بریدم از همه با تو نشستم 

اگر چه بارها پیمان شکستم 

مرا از تو گناهم دور کرده 

هوس چشم دلم را کور کرده 


اگر چه شاهدم بودی به هر دم 


من مست گنه با خود چه کردم 
نیاوردی به رویم بارالها 

نبردی آبرویم بارالها 

تو ابر رحمتی و من صغیرم 

تو رحمن و رحیمی من فقیرم 
شب جمعه شب از تو گدایی است 
کمیل منهم آمشب کربلایی است 
من امشب انس با حیدر گرفتم 
میان گریه بال و پر گرفتم 

ز نخلستان کوفه غرق احساس 
پریدم تا ضریح کف العباس 

به یاد او دخیل گریه بستم 

به راه مهدی زهرا نشستم 

بخاک علقمه سر می گذارم 
ان دی دار دادم 

بود امشب نوایم يا ابوالفضل 


تاحات ن دغانم با اف 


]نی 


مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

انتر نان 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

۳ 

چی ميشه آخر کارم آخدا 

کی لته مهاتفتن وا تارف آخدا 
گریه می کنم به حال زار خویش 
برا لحظه های احتضار خویش 
گریه می کنم برای مردنم 

برا لحظه ی بخاک سپردنم 
گریه می کنم برا وحشت قبر 
برای تنهایی و ظلمت قبر 
گریه می کنم برا سئوال جواب 


برا روز محشر و حساب کتاب 


3- شبای مناجات و دا کتشینت 
مشخصات 


مناسبت ماه رمضان 


سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شبای مناجات و دعا گذشت 
شبای مهمونی خدا گذشت 
سفره ی اشک و دعا برچیده شد 
خوش بحال اونیکه بخشیده شد 
ناله های ربنا یادش بخیر 

شور و حال مهمونا یادش بخیر 
چقدر زود شبای احیا گذشت 
شبای علی مرتضی گذشت 
نوحه های فاطمه یادش بخیر 
روضه های علقمه یادش بخیر 
4- آی فراری ماه رمضونه بگو العفو 
مشخصات 

ارت فان رمضا نت 

سبک ولادتی 


قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آی فراری ماه رمضونه بگو العفو 
شب قدر و آشتی کنونه بگو العفو 


اگه دل خونی از 


زمونه بگو الفو 

که اک ان 
سیدی مولا يا الهی یارب العفو 
ادا 

حال و روزم خیلی خرابه پارب العفو 
دل من از غصه کبابه یارب العفو 
نکنه نالم بی جوابه یارب العفو 
گناهای من بی حسابه یارب العفو 
سیدی مولا یا الهی یارب العفو 
اد 

بنده ی شرمنده منم من یارب العفو 
خالق بخشنده تویی تو یارب العفو 
عبد سر افکنده منم من یارب العفو 
مهربون با بنده تویی تو یارب العفو 


سیدی مولا یا الهی یارب العفو 

کا کا کا عل< کر 

ای خدا| من عبد لعینم یارب العفو 
تو خدای خوب و کریمم یارب العفو 


ای خدا من اهل جحیمم یارب العفو 


تو غفوری و تو رحیمم یارب العفو 
سیدی مولا يا الهی یارب العفو 


کا عا کر > کل 

5- این شبا شبای رحمت خداست 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اس سای متس ریت 
شبای آشتی کنون با خداست 

این شبا خدا یه مهمونی داره 
مهمونیش پر از صفا پر از عطاست 
قربون لطف و عطاش که مهمونی 
نه فقط برا یه عده خوب خوباست 
گفته که هر که بیاد فرق نداره 

که یکی بد یا خوبه شاه يا گداست 


ایکه هیچ کسی رو رد نمی کنی 
اینکه رو زده بتو یه بینواست 

تا حالا اگه غریبه با تو بود 

از حالا به بعد دیگه یه آشناست 
گفتی که پشیمونا رو دوست داری 
این گنهکاره از اون پشیموناست 
بسکه از آدما سرخورده شدم 

دل من غیير تو از همه جداست 
زندگیم همه شده صرف گناه 

دل من اسیر نفس و مبتلاست 

ای خدای مهربون که یاد تو 

همه جا برای من گره گشاست 
کاری کن که از گناه خسته بشم 
تو دلم عشق علی مرتضاست 
خوب میدونی چاره ی کار دلم 

به خودت قسم فقط یه کربلاست 
بعد از اون اگه بمیرم غمی نیست 


چون دیگه حسابم 


از همه جداست 

بعد مرگ و تنگی و وحشت قبر 
دل من منتظر امام رضاست 
6 میاترین وگرم شفی اسف اي العظیع 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالت آه گت 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


زیباترین ذکرم شده استغفر ا... العظیم 

ربٌ الکریم (4) 

ویو 

اه ام سا 

با این همه جرم و خطا با اين همه فعل بدم 
ای وای اگر از درگه احسان خود سازی ردم 


با لطف تو با عفو تو از خشم تو دارم چه بیم 
ربٌ الکریم (4) 

کا عا عا ملاعلا 

با رزق تو در ملک تو در نزد تو کردم گناه 

با خود نگفتم می کند مولای من بر من نگاه 
با این همه آغوش خود بر من گشودی يا اله 
درمانده ام از غفلت و شرمنده ام از اشتباه 
تو آبرو دادی به من من از تو بشکستم حریم 


رب الکریم (4) 


ایا 
۳ 
میخض ات 

مناسبت مناجات 
سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


گنهکارم و روسیاه امدم 


به درگاه تو عذر خواه آمدم 
سرافکنده سوی تو رو کرده ام 
الهی پشیمانی آورده ام 

اسیر هوی و هوس بوده ام 

گنه بر گناهانم افزوده ام 

منم آن گنهکار پیمان شکن 
۱[ 
منو دامنی اشک شرمندگی 

تو و بارها عفو و بخشندگی 
بزرگی کن و بگذر از کرده ام 
تو ای مهربان پس مزن پرده ام 
بود نام تو ذکر روز و شبم 

اگر چه بدم سائل زینبم 

8- اهل نجوا ز چه از دور زمان بی خبرید 
شارت 

عاسست سای مان 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

قتاغر تاشتناشه 


منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


اهل تیا 


ز چه از دور زمان بی خبرید 

از غم و غربت ماه رمضان بی خبرید 
روزه داران که در امساک دهان می کوشید 
سبب از چیست ز امساک زبان بی خبرید 
روزه را فلسفه و حکمت روحی باشد 
قانع از روزه به جسمید و ز جان بی خبرید 
تا کی از اشک شبانگاه یتیمان غافل 

تا کی از درد و غم بیوه زنان بی خبرید 
کی ای هر ی 
آری از سفره ی محتاج به نان بی خبرید 
ای کسانیکه در آئینه ی خود پیر شدید 

تا کی از سوز دل نسل جوان بی خبرید 
قامت شیعه دو تا گشت نیامد دلبر 

تا کی از سختی این بارگران بی خبرید 
روزی آید که به میزان الهی آئیم 

روز پاسخ به خدایی که از آن بی خبرید 
9- منکه شدم غرق هوس دیگر فتادم از نفس 
مشخصات 


مناسبت ماه رمضان 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

منکه شدم غرق هوس دیگر فتادم از نفس 

جز تو ندارم هیچ کس يارب بفریادم برس 

من خوار و پستم ای خدا توبه شکستم ای خدا 
اينم که هستم ای خدا یارب بفریادم برس 
تام سس مار ار وب سم ام 
بد بنده ام بد بنده ام یارب بفریادم برس 
بیرون ز سر هوشم شده غفلت هم آغوشم شده 
مرگم فراموشم شده یارب بفریادم برس 

در موقع جان کندنم در زیر گل ها رفتنم 
هنگام تلقین گفتنم یارب بفریادم برس 

در سایه ی صاحب زمان یارب بده بر ما امان 
تا که شوم از شیعیان یارب بفریادم برس 


جان امیرالمومنین جان حسن جان حسین 


جان یل ام البنین یارب بفریادم برس 
زینب کند امشب نوا یاربی يا ا... خدا 
بابای ما را ده شفا یارب بفریادم برس 
0- ای خدای غفار. آمدم گرفتار, در دل شب 


مشخصات 


مناسبت 


مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

ای خدای غفار, آمدم گرفتار در دل شب 

بر در سرایت, آمده گدایت, ربی یارب 

یا الهی العفو یا الهی العفو یا الهی 

مایا 

از تو جود و بخشش, از من عذر و خواهش, فاقبل عذری 
با همه نشستم, توبه ها شکستم, فاقبل عذری 
یا الهی العفو یا الهی العفو یا الهی 

یبای 

در گنه بنامم, غافل از حرامم, کو حلالی 

ای خدا بدم من, سویت آمدم من, دست خالی 


یا الهی العفو یا الهی العفو یا الهی 


کا > عاع< کل 


تو کریم و رحمن, من کیم پشیمان. روسیاهم 
بر من التفاتی, کو ره نجاتی, از گناهم 

یا الهی العفو یا الهی العفو یا الهی 

ایا 

وای اگر به میزان. من ز جمع خوبان, جا بمانم 
با چه رویی آخر, پیش چشم حیدر, نامه خوانم 
یا الهی العفو یا الهی العفو یا الهی 

ایا 

تو گره گشایی, عاشق گدایی, مهربانی 

گر چه پست و خارم, کی مرا به یارم. می رسانی 
یا الهی العفو یا الهی العفو یا الهی 

ایا 

بدتر از من آری, بنده ای نداری, بین احباب 

گر به شور و شینم, عاشق حسینم, نعم الارباب 
یا الهی العفو یا الهی العفو یا الهی 

ایا 

مهربان خدایم. تحبس الدعایم, جان زینب 

کن مقدر امشب, کربلا بيایم, جان زینب 

یا الهی العفو یا الهی العفو یا الهی 


کاعا > کل 


1- عمرم همه را تباه کردم چه کنم؟ 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مریئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

عمرم همه را تباه کردم چه کنم؟ 
پرونده ی خود سیاه کردم چه کنم؟ 
تو عفو کنی از کرمت امّا من 

از اینکه تو را گناه کردم چکنم؟ 
شا قطه اف سین ای با کید 
مشخصات 


مناسبت 


مناجات 

سبک ولادتی 

قالت اه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

اشک خجلت اگر عقده ام وا کند 
از تو لطف تو را دل تمنا کند 
بنده باید که رو سوی مولا کند 

نا امندم شکن آمدغ ای دا 

یا سریع الرضا(2) 

ایا 

هر چه هستم ببخش رو سیاهم ببخش 
آبرویم مریز تو گناهم ببخش 
تیرگیها شده سدٌ راهم ببخش 
گر اجه بیکانه آم توب ان اشتا 


یا سریع الرضا(2) 


کاعاعاع< کل 


ارحم الراحمین ناتوانم ببین 
واسع المغفره اکرم الاکرمین 
به ولای علی به کتاب مبین 
که بود در دلم مهر آل عبا 

یا سریع الرضا(2) 


مایا 
3- امشب میون خوبا اين بنده رم تو جا کن 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

امشب میون خوبا اين بنده رم تو جا کن 
تا اینجا که آوردی بازم منو نیگا کن 

تا نو خذانی, کت هتم کدایی کتم 
مرحمتی مهربون به حال این گدا کن 


از حالا من می بینم تاریکی قبرمو 


این دل پر گناهو به نورت آشنا کن 

به اشکم آب و جارو نمودم اين دلم را 
منو به درد عشقت همیشه مبتلا کن 

اگر چه پر خطایم عاشق مرتضایم 

خدا به حق حیدر از بديهام جدا کن 

به ناله های زینب میون این دل شب 
کنار قبر بابا (به تشییع شبونه) امشب منو صدا کن 
به اشک چشم عباس به قلب خون حسین 
منو قتیل عشق حسین سر جدا کن 

4- گر عذابم کنی, تو می دانی 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

کن دایم کنین: توص دای 


ور عقأبم ۱۳ نو می دانی 


گر جوابم دهی, کرم کردی 


ون 


جوابم کنی, تو می دانی 

همه جا سایه ات بود به سرم 
آفتایخ کنی, توق مین دانی 

اگر آتش زنی تو و کرمت 
وگر آبم کنی, تو می دانی 
آب آلوده ام, خداوندا 

گر گلابم کنی, تو می دانی 
9 افتاده در نه جویم 

در نابم کنی, تو می دانی 
ناامیدم کنی, امید منی 
کاميابم کنی, تو می دانی 
بپسندی کرامتت نازم 
انتخابم کنی, تو می دانی 

به سپهرم بری, تراب توام 

یا ترابم کنی, تو می دانی 
«میثمم» گر بسوزی ام. سوزم 
ور کبابم کنی, تو می دانی 


5- ما عبد کوچک و تو خداوند اکبری 


تفت ]نی 


مناسبت مناجات 
سبک مرئثیه 

قالب غزل 

قاف ضا ارجا ای تا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

ما عبد کوچک و تو خداوند اکبری 

از آنچه گفته اند و نگفتند برتری 

خاک از عدم در آری و آدم برون ز خاک 
تحسین کنی به خویش و بر آن صنع بنگری 
دانی به دست قدرت صنع خدائیت 

هر لحظه صد هزار محمد بیاوری 

غقار وحیْ و قادر و رب و ودود و نور 
جبار فرد و خالق و معبود و داوری 

هم لامکان و هم به مکان ها احاطه ات 
هم با بزرگی ات به همه خلق باوری 

تو مالک بزرگ سماواتی و زمین 


تو خالق پیمبر و زهرا و حیدری 


هفت آسمان به قصر جلال تو گم شده 
هم فرش آفرینی و هم عرش گستری 
ترسیم بند صورت و نقاش چهره ها 

در بین صَلب هر پدر و بطن مادری 
نشناسمت که کیستی الا که گویمت 
من بنده ی ضعیفم و تو بنده پروری 
«میثم», بهشت عفو تو را کرده انتخاب 


باور نمی کند که سوی دوزخش, بری 


6 اگر کنی تو در معرفت به رویم باز 

کت ]نت 

مناسبت مناجات 

قالب غزل 

قتاغر سار کار حاسفلای ضنا 

نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اگر کنی تو در معرفت به رویم باز 
درون خویش به هفت آسمان کنم پرواز 
به جز ثنای تو ذکری نیایدم به زبان 

به غیر حرف تو حرفی نمیکنم آغاز 

تو رازدار منی, ناسیاسی محض است 
که راز خویش به دیگر کسان کنم ابراز 
به دور بتکده گردیده, بنده ای که کند 
به سوی غیر تو دست نیاز خویش, دراز 
اگر چه مستحق آنش جحیم توام 


قرا دزن انتتن ههر و فخشت بدا 


به نامه ی سیه خود نوشته ام ز ازل 

گناه از من و عفو از خدای بنده نواز 
هماره بوده چنین و هماره خواهد بود 

تو را عنایت و ما را گشوده دست نیاز 
گواهم آیه ی «أدعونی آستجب لکم» است 
که می کشی تو زعبد فراری ات هم, ناز 
نه بسته ای در رحمت که گویمت بگشا 
نه دور می کنی از خود که سویت آیم باز 
اگر چه نیست به پروندهام, نماز درست 
قبول کن تو نماز مرا, به حق نماز 

به جز در تو دری را نمی زند «میثم» 

که می پذیری اش از لطف خویش با روی باز 


7- حیاتم رو به پایان است, پایانم چه .. 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
نیع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

ار ی و 
فا اسان اساسا سا 
مرا با دوست از آغاز بوده عهد و پیمانی 


میان 


نفس وشیطان عهدو پیمانم چه خواهد شد؟ 
خور و خواب و هوا و غفلت افتادند بر جانم 
نمی دانم صراط و حشر و میزانم چه خواهد شد؟ 
شود حامو زان خق در قیر هی پرستد: «عی ری 
اگر آید زبانم بنده دزماتم چه خواهد شد؟ 

بدم اما بود در دل امید عفو و غفرانم 

اگر سوزی, امید عفو و غفرانم چه خواهد شد؟ 
طلب کارند مأموران حقّ, روز جزا از من 

اگر در دستشان افتد گریبانم چه خواهد شد؟ 
تو کز اول به رویم باز کردی باب جنت را 

اگر فردا بری در نار سوزانم چه خواهد شد؟ 
اگر با خنده ی اهل جهنم رو به رو گردم 

ثواب اشکهای چشم گریانم چه خواهد شد؟ 
سپاهم اشک چشم و ناله ام تیغ و سپر توبه 
اگر با نار خشمت, جنگ نتوانم چه خواهد شد؟ 
گنه یکسو, رجا و خوف یکسو, «میثم» از یکسو 
نمیدانم نمیدانم نمیدانم چه خواهد شد؟ 

58- کوته مدار دست ز زلف دراز شب 


۷ 


مناسبت مناجات 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

کوته مدار دست ز زلف دراز شب 
غافل مباش ای دل غافل ز راز شب 
چون مردگان مخسب که تا دامن سحر 
جان زنده گردد از نفس دلنواز شب 
آغوش خود گشوده خداوند بی نیاز 

بر عاشقی که حال کند با نماز شب 
برخیز و باز بال و پری باز کن که باز 
پر باز کرده دور سرت شاهباز شب 
نازم به آن گروه که در ترک خواب ناز 
با اشک چشم خویش کشیدند ناز شب 


سوگند می خورم به 


خداوند بی نیاز 

باشد به اشک عاشق صادق. نیاز شب 
باور کنید هم نفس هر شب علی است 
هر کس که خو گرفته به سوز و گداز شب 
دلدادگان وصل خدا را خبر کنید 

خلوتگه خدا بود آغوش باز شب 

شب زنده دارها به سما نور می دهند 
همچون ستارگان به زمین, بر فراز شب 
«میثم» ! تمام غرق گناهی مگر خدا 
بخشد تو را به زمزمه و سوز و ساز شب 
قوات گزید ی فخران مضال دلداز تست 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 


ثواب گریه ی هجران وصال دلدار است 

چنان که صبح فروزان پس از شب تار است 
سحرگهان به نگاه خدا کسی پیداست 

که در نماز تماشای دوست بیدارست 
انش شاه اش ره 

که ی ان قح سک مار ارست 
به هوش باش که دل از گنه شود بیمار 

به چنگ مرگ بود هر دلی که بیمار است 

از آن خدا ز گنه حفظ کرد یوسف را 

که دید او ز خیال گناه, بیزار است 

بيا به سوی خدا باز کن در دل را 

تا یراع ای اه 

تفای که ان ی دا دای 

بیار هر چه که داری, خدا خریدار است 

مباد آژدر نفست به دور دل پیچد 

گرش به دام بیفتی, فرار دشوار است 

چو عبد حق نشوی, عبد دیگران گردی 
کشک توت سر هو سا بات 

بگوی حق و سپس سربدار شو, «میثم» ! 


0- بیا شراب محبت بزن ز ساغر شب 
مشخصات 


مناسبت 


مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع آتش مهر 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بیا شراب محبت بزن ز ساغر شب 

که این شراب بود آب حوض کوثر شب 
دل از فرشته برد جان به جبرئیل دهد 
صدای زمزمه و گریه های آخر شب 
گشاده رویی پروردگار را بیند 

کسی که سوی خدا می گریزد از در شب 
دم مسیح ز بال نسیم می ریزد 

چه خفته ای همه چون مردگان به بستر شب 
صفای خلوت و حال دعا و عطر خلوص 
بگیر از نفس پاک و روح پرور شب 

سلاح اشک بیاریم تا نبرد کنیم 


هزار مرتبه از زلف دلبران بهتر 

به چنگ اهل دعاء دامن مطفّر شب 
طلب کنید روان مسیح از نفسش 
دمیده روح نماز علی به پیکر شب 
هميشه دامن او از ستاره لبریز است 
ز بس که ريخته اشک علی به منظر شب 
حکایت خوش دیدار دوست را «میثم» 
نوشته دست خدا از ازل به دفتر شب 
1- ای خدا گرفتارم بنده ای گنه کارم 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

ای خدا گرفتارم بنده ای گنه کارم 
من فقط تو را دارم 


یا الهنا العفو (3) 


اما ملاعلا 

بار محنت آوردم اشک خجلت آوردم 
با گناه بسیارم 

یا الهنا العفو (3) 

اما ملاعلا 


معصبت شده کارم 


پا الهنا العفو (3) 


دب 
دست رحمت افشاندی باز هم مرا خواندی 
رب درگهت آرم 
یا الهنا العفو (3) 


کاعاعاع< کل 


روزی 


تو را خوردم رو به غیر تو بردم 

باز هم تویی یارم 

یا الهنا العفو (3) 

ابید 

باز دعوتم کردی غرق خجلتم کردی 
مهربان و غفارم 

یا الهنا العفو (3) 

ابید 

باز هم پرم دادی مهر حیدرم دادی 
با گلم اگر خارم 

یا الهنا العفو (3) 

اد 

گر چه معصیت کردم بر زبان خود هر دم 
ذکر یا علی دارم 

یا الهنا العفو (3) 


اد اعد کل 
2 ان تالش و آخم با نی العف 
مشخصات 


مناسبت مناجات 


سبک مرئیه 

قالب آهنگین 

شاغر ستاز کاز حاع غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

انش تاو اخ نا نوت اه 

این روی سیاهم يا سیدی العفو 
یا 

من عبد گنه کار تو داور غفار 

من بنده ی رسوا تو خالق ستار 
ا توالت ان امس ار 
این جرم و گناهم یا سیدی العفو 
یا 

از کثرت عصیان, نوشم شده نیشم 
کرد که تحاتدی رهپس ورتم 
خجلت زده از تو, شرمنده ز خویشم 


هستی تو گواهم یا سیدی العفو 


ا ملاعلا ما کل 


کردند گناهان پامال چو مورم 

هم غرق گناهم. هم مست غرورم 
فریاد که کرده لطف تو جسورم 
بین عمر تباهم یا سیدی العفو 
مایا 

کی مات فان کم 
نه بود شکیبم, نه بود قرارم 

دیدم که رفیقی غير از تو ندارم 
کردی تو نگاهم یا سیدی العفو 
اما 

ارت گنه آ رگن نن نود 
دردا که به سویت دستی نگشودم 
با آنکه فراری از کوی تو بودم 
دادی تو پناهم یا سیدی العفو 
اما 

ای بسته امیدم بر لطف عظیمت 
ای عفو تو معلوم از اسم رحیمت 
تام راز یو 

اشک است سپاهم يا سیدی العفو 


کاعاعاع< کل 


3- امشب من و تو خلوت, کردیم به تنهایی 
مشخضات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

امشب من و تو خلوت, کردیم به تنهایی 
تو با من و من با تو ای بنده ی هرجایی 
من خالق بخشنده, تو بنده ی شرمنده 
من با یم احسان, تو, با دیده ی دریایی 
یک عمر گنه کردی, پرونده سیه کردی 
من آبرویّت دادم, با آن همه رسوایی 
تو همدم بیگانه, من با تو به هر خانه 
پیوسته تو را خواندم, تا باز برم آیی 

گم گشته ی کوی من, باز آی به سوی من 


ما راز چه گم کردی با آن همه زیبایی؟ 


از تو همه نالیدن, از من همه بخشیدن 
اشک تو و عفو من, گشتند تماشایی 

من یار شفیق استم, من با تو رفیق استم 
من از تو ربودم دل, در عین دل آرایی 

تا هم سخنم باشی, من بر تو زبان دادم 
تا روی مرا بینی, دادم به تو بینایی 

من با همگان گفتم, آرند به تو سجده 

من بین ملایک هم, دادم به تو آقایی 

یک عمر گنه کردی, یک لحظه کنم عفوت 
برخیز و بر آر از دل, یک ناله ی زهرایی 
«میثم» به کجا رفتی؟ از درگه ما رفتی؟! 
هر چند خطا رفتی, برگرد, تو از مایی 
که ورن کته ار تن فا مین نی 

متتخضات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئثیه 

قالب غزل 

کاغن فناز کار خاخ غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 


دزن نا کفته رام تف‌دوا هی کتن 


حاجت بنده را, تو روا می کنی 


من شدم از تو دور, تو کنار منی 
من گریزم ز تو, تو صدا می کنی 
من کنم قهر و تو, می کنی آشتی 
من گنه می کنم, تو حیا می کنی 
من کنم دشمنی, تو کنی دوستی 
من به بیگانه ها, آشنا می شوم 

تو مرا با خودت آشنا می کنی 

من پناهنده ام بر در رحمتت 

تو مرا از درت. کی رها می کنی؟ 
هم گشایی در و هم کنی دعوتم 
هم صدا می زنی. هم عطا می کنی 
گه به من ناله ی نی نوا می دهی 
گه مرا زاثر کربلا می کنی 

گه دلم را بری در بهشت نجف 

گه روان در حریم «رضا» می کنی 
«میثم» از هر دمت بوی گل می دمد 
تا تو راز و نیاز با خدا می کنی 


5- باز رو گرداندم از تو, باز رو دادی به من 


تکارت 

مناسبت مناجات 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

باز رو گرداندم از تو, باز رو دادی به من 

با همه بی آترزفنی آندة دادی به من 

شرم می کردم دگر در محضرت لب واکنم 
باز می بینم مجال گفتگو دادی به من 

قطره ای بودم به بحرم متصل کردی ز لطف 
جرعه ای می خواستم, دیدم سبو دادی به من 
خاک بودم, آدمم کردی به دست رحمتت 

خار بودم, بهتر از گل رنگ و بو دادی به من 
چشم خشکم بود خالی, رویم از عصیان سیاه 
اشک بخشیدی و آب شستشو دادی به من 
از ولادت آرزوی سوز و شوری داشتم 


تتتتتر از انکه دروم از زو دادی به من 


گر نشد قسمت که در خون گلو غسلی کنم 


از سرشک دیدگان, اب وضو 


دادی به من 

همچو شمعم قطره قطره آب کردی, سوختی 
در دل شب گریه ی بی های و هو دادی به من 
با غبار راه زوار علی شستی مرا 

در حقیقت آبرو از خاک او دادی به من 

تا کنی سیراب «میثم» راز جام رحمتت 

آب شیرین از سبوی «تفلحوا» دادی به من 
6- گفتی که گنهکار به آتش سوزم 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


شز زا 


گفتی که گنهکار به آنش سوزم 
این را به کسی بگو تو را نشناسد 


کا اما کل 


وای اگر بگذرد امشب تو نبخشی ما را 
سر ز خجلت نتوانیم دگر بر داریم 
کا عا علا علا علا 


ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم 


کا عا علا ملاعلا 

7 اگر به سوی جحیمم بری وگر به بهشت 
شوت 

مناسبت مناجات 

سبک مریئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

اگر به سوی جحیمم بری وگر به بهشت 
به پیشگاه توام اعتراض باشد زشت 
حقان دا کت کار ات ات 
به حشر می دروم هر چه را که کردم کشت 


هر انچه بر سرم اری. من و سر تسلیم 


که دست مصلحتت هر چه را نوشت., نوشت 
نکوتر از مَلکم ساختی, چه بهتر از اين 
مگر نه اينکه ز آغاز خاک بودم و خشت؟ 
مرا که رو به سوی کعبه بود وقت نماز 
دگر چه کار به بتخانه و به دیر و کنشت 
برون ز دایره ی رحمتت نخواهد شد 

هزار بار اگر آدم برون رود ز بهشت 

به چند دانه ی گندم بهشت نفروشند 


برای وصل 


تو بود آدم ار بهشت, بهشت 

تو گفتی اینکه ملک سجده آورد بر من 
تو روح خوبش دمیدی از اولم به سرشت 
که شک تاره ک باعلا خی 

کل وجود مرا دست قدرت تو سرشت 
مگر عنایت تو شاملم شود ورنه 


حریر چون شود این پنبه ای که«میثم»رشت؟ 


5ب قدر آستد و خی خانه ایآ قیق و تایه 
مات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

شب قدر است و دلم خانه ای از عشق و صفاست 
به شب قدر قسم که شب قدرم زهراست 


قدر من کوثر من هستی من فاطمه است 
دل من باغ گل نور به سینه دارد 

شب قدر است و دلم میل مدینه دارد 
شب قدر است صفای شب احیا زهراست 
ذکر من زمزمه ی من همه دم يا زهراست 
فاطمه جان به سپهر دل من بدر تویی 
بخداوند قسم قدر شب قدر تویی 

چشم من دوخته امشب به تو و احسانت 
آی بی بی پدر و مادر من قربانت 

دوست دارم که به ایوان رفیعت باشم 
زائر خسته دل پشت بقیعت باشم 

دوست دارم که به قلبی پر از عشق حسین 
رخ نهم از دل و جان به خاک بین الحرمین 
وه اش نها از تل ارم 

یت 

مناسبت مناجات 

قالب غزل 

شاغر سا کار حام غلاس تا 

منبع از صیام تا قیام 2 


تعداد استفاده 0 

نه آهی ماندم تا از ذل بر ار 

نه اشکی تا که از خجلت ببارم 

همه سرمایه ام این دست خالی است 
فقیرم غیر از اين چیزی ندارم 

دگر از خویشتن مأیوسم اما 


گناهم را به یک «العفو» گفتن 

تو می بخشی, ولی من شرمسارم 
جحیمت را کنم دریای رحمت 

به اشک مخفی شب های تارم 

به چشمم بی تو بدتر از جحیم است 
جنان را گر نهی در اختیارم 

اگر خوبم اگر بد. هر که هستم 
امیرالمومنین را دوست دارم 

گنه کارم. ولی خون حسین است 
که می جوشد ز چشم اشکبارم 
حسین ابن علی کی می گذارد 

که پا در آتش دوزخ گذارم؟ 

سپر از مهر مولا ساخت «میثم» 
چه باک از شعله های خشم نارم؟ 
0- دریفا کز گنه پروا نکردم 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

قالب غزل 


شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

دربغا کز گنه پروا نکردم 

پرم دادی ولی پر, وا نکردم 

تو از بی شرمی من شرم کردی 
من از شرم تو هم پروا نکردم 
چنان غافل شدم از تو که یک عمر 
تو را گم کردم و پیدا نکردم 

قدم از کثرت پیری دو تا شد 

به یکتاییت قامت تا نکردم 

کی ام من؟ قطره ای ناچیز, افسوس 
که خود را وصل بر دریا نکردم 
دربغا روزها بگذشت و شب رفت 
که من انديشه از فردا نکردم 

به من نزدیک تر بودی تو از من 
چرا من دوری از دنیا نکردم؟ 


که خود را بند؛ مولا نکردم 
مسیحا در کنارم بود و افسوس 
دلم را با دمش احیا نکردم 

منم «میثم» ولی افسوس, داری 
برای خویش دست و پا نکردم 
1 الهی این من این جرم و خطایم 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع 


از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

الهی این من این جرم و خطایم 
رهم دادی, مکن دیگر رهایم 
تکتراز م صرا اصا تاه که 
بسوز اما مساز از خود جدایم 

تو را گم کردم و خود گشته ام گم 
صدایم کن صدایم کن صدایم 

به من گفتند از اول عبد «هو» باش 
چه باید کرد من عبد هوایم 

تو آن ربی که با عبدت رفیقی 

فق ان‌خارم هیا کل اشتتايم 

گنه کردم, نکردم شرم از تو 

نمی دانم کجا رفته حیایم؟ 
خجالت می کشیدم بازگردم 

تو گفتی باز هم سویت بیایم 
نبودم عبد تا عبدم بخوانی 


نگویم بنده ام, گویم گدایم 


سیه رویم مگر از لطف و رحجمت 

بشویی با غبار کربلایم 

از آن بر خود نهادم نام «میثم» 

که بخشی بر علی مرتضایم 

2- هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز 

شیاین 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تا متا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز 

تو از کرم به من آغوش خویش کردی باز 
به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم 
که می کشی تو ز عبد فراری خود ناز 
جسور کس چو من و مهربان کسی چو تو نیست 
که با همه بدی ام باز با تو گفتم زار 

خ کی ات کمور لح رمع ناد 


تو می کنی کرم و عفو خویش را آغاز 
هنوز باز نگشته, تو می گشایی در 

هنوز توبه نکرده, مرا دهی آواز 

اگر سوّال کنی من کی ام, تو کی؟ گویم 
منم ذلیل گنه, تو عزیز بنده نواز 


ت 


دست لطف گشودی و آشتی کردی 

من از چه دست نکردم به جانب تو دراز 

نخوانده ام به همه عمر, یک نماز درست 
هم از خدا خجلم, هم ز خویش, هم ز نماز 
به چای آنکه بسوزانی ام به نار جحیم 

مرا به. آتش .ههز و محیتت بگداز 

به طایر دل «میثم»پری عنایت کن 


که با کبوتر صحن علی کند پرواز 


3- خوبیات چه بی شماره. دل من به زیر دینه 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

خوبیات چه بی شماره, دل من به زیر دینه 


دست من خالیه یارب همه سرمایه ام حسینه 


سجده هام رنگی نداره, بنده ام بنده ی ناکام 
دلخوشیم فقط همینه, به حسین جاریه اشک چشمام 
همنشین پر گناها, ای خدای روسیاها 

ما ام رون تاه 

بال من شکسته یارب فطرسم فطرس بی پر 


بده اذنم تا ببوسم, پر قنداقه ی اصغر 


4 تقزنيت ها تفیش بر ان وق یف تاج هی فززفت 

ات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نقشه هام نقش بر آبه زود به داد من برس 
حال من خیلی خرابه زود به داد من برس 
حال و روز بندگیم خیلی کساده چه کنم 
کسی دستمو به دست تو نداده چکنم 


من و اين همه گناه کجا برم که رام بدند 


من و این روی سیاه کجا برم که رام بدند 
چی شده که این بده به نوکری سوا شده 
لیاقت نداره اما مهمون خدا شده 

کی دعا کرده که اینطور تو منو می کشونی 
کی سفارش کرده بین عاشقات می نشونی 
من می خوام تو خلوتم فقط تو باشی آی خدا 


وا کم زو سفن ففظ 


بشه خرج گناه 

خوش به حال اونیکه اگه گناهی می کنه 
زود پشیمونن: می.شنه و ناله و آهی می. کته 
به خدا پشیمونی بعد گناه یه نعمته 

روزی اون که پشیمون شده جود و رحمته 
تو به من حسین دادی حیفه بمونم تو گناه 


سینه زن باشم ولی پیش تو نامم رو سیاه 


5- شب اشکه شب آهه شب چشمای پر آبه 
مشضات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شب اشکه شب آهه شب چشمای پر آیه 
شب بالهای شکسته شب دلهای خرابه 


رو نداریم و رسیدیم دوباره با روسیاهی 


رو نداریم و رسیدیم تو شبای بی پناهی 

چه کنیم جایی نداریم هیچ کسی رامون نمی ده 
حتی پشت در خونه اش یه شبم جامون نمی ده 
چقده به رام نشستی ولی من از تو بریدم 
دستامو گرفتی هر بار ولی دستامو کشیدم 

من بدی کردم و دیدی انگاری چیزی ندیدی 

بین خوبات تا رسیدم آبرومو باز خریدی 

حالا سر به زیرم اینجا حالا شرمنده و زارم 

می دونم خیلی کریمی می دونی جز تو ندارم 
می دونم که با بدیام حق داری منو نبخشی 

اما قلبم که امشب عاقبت منو می بخشی 
اد ایس تاجن ان 

من عزادار علیم نذر روضه ی حسینم 

شنیدم که امشب اینجا به گداها توشه می دن 
برای خاطر حیدر برات شیش گوشه می دن 
برا دیدنش تو دست یتیما کاسه ی شیره 


رایس ]اون 


مناسبت مناجات 


سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع زمزمه های ولایت 77-1 
تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هفبتتنة نذایبی که ها خداید 


سر سفره ی هیچ کس 


جا ندارد 

بدون تعارف زدن سفره خوب است 
کرمخانه اصلا بفرما ندارد 

تقلا مکن تا مچم را بگیری 
گنهکار که بوق و کرنا ندارد 

بیا پیش مردم مگو که چه کردم 
خجالت کشیدن تماشا ندارد 

تو ناراحتی که چرا پشت کردم 
بیا خوب بزن این که دعوا ندارد 
همین جا بزن آخرت را رها کن 
برای تو اين جا و آن جا ندارد 
مکش بر رخ من ببر آتشت را 
برای کسی که علی را ندارد 
سر سفره ی رحمت تو خدایا 
کسی جا ندارد که زهرا ندارد 
بگو روزیم کربلا نیست اینک 


نیازی به امروز و فردا ندارد 


107- یارب به دز و اندم شرمنده 


ین 


مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

پارب به در تو آمدم شرمنده 
اززبار کناه سر مهرزیر آفکنده 
من بنده ی عاصیم تو مولای کریم 


عفو از تو روا بود گناه از بنده 


هجو ماب کاخ آقاز کی 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


پارب چو حساب کارم آغاز کنی 

وای من اگر گناهم ابراز کنی 

خود دانم و تو چه معصیت ها کردم 
بیچاره شوم چو مشت من باز کنی 
9 ای دل بیا به خالق خود گفتگو کنیم 
رات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای دل بیا به خالق خود گفتگو کنیم 

با اشک توبه زنگ گنه شستشو کنیم 

بر درگهی رویم که خیر و سعادت است 
کسب فضیلت و شرف و آبرو کنیم 
کر ده 

با اشک چشم و سوزن مژگان رفو کنیم 


از بهر مرگ و قبر و حساب و کتاب خویش 


راه 


نجات نیک تری جستجو کنیم 

مانند مجرمی که پشیمان ز کرده است 
از بهر عفو جرم و خطا رو بر او کنیم 
یارب برانی ار ز درت دلشکستگان 
با این دل شکسته بسوی که رو کنیم 
در قعر دوزخی که بود دشمن علی 
ما را مبر که رو نتوان بر عدو کنیم 
ما عاشقیم به شاه شهیدان کربلا 

از شوق وصل اوست جنان آرزو کنیم 
0- به درگه تو آمدم, ز درگهت مکن ردم 
پفخض ات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

اه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


به درگه تو آمدم, ز درگهت مکن ردم 


اگر که خوب اگر بدم, که واجب العطا تویی 
گدا منم خدا تویی(2) 

کا لا کل کل 

به بینوا تویی نواء به درد ما تویی دوا 

به سینه ها تویی صفاء به دیده ها ضیاء تویی 
گدا منم خدا تویی(2) 

کا لا کل کل 

بی تاب و در تبم ببین, فریاد یاربم ببین 
لبیک بر لبم ببین, مجیب هر دعا تویی 

گدا منم خدا تویی(2) 

کا لا کل کل 

از رحمت تابنده ات, بده جواب بنده ات 
این بنده ی شرمنده ات, که غافر الخطا تویی 
گدا منم خدا تویی(2) 

کا عا کل کل 

احرام کویت بسته ام, با اين دل شکسته ام 
بر درگهت نشسته ام, امید جان ما تویی 
گدا منم خدا تویی(2) 


> عاع< کل 


به مروه و صفا روم, با ذکر ربنا روم 


از درگهت کجا روم, روم به هر کجا تویی 
گدا منم خدا تویی(2) 

کلاعلاعلا ع< کل 

خدای مهربان من, شدی تو میزبان من 
توان من امان من, بجان من صفا تویی 
گدا منم خدا تویی(2) 

کاعلا << کل 

1- گناه روی گناهم بود, چه چاره کنم؟ 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 2 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گناه روی گناهم بود, چه چاره کنم؟ 
سزد ز غصه گریبان خویش پاره کنم 


روا بود 


که روم با شتاب سوی جحیم 

ارت خاسیی اعمال کیو فظانه کنم 

ز بس که توبه شکستم, شدم ز توبه خجل 
خدای من به چه رو توبه ی دوباره کنم؟ 
توان شمرد گناهان بی شمار مرا 

چگونه عفو تو را می توان شماره کنم؟ 
شراره های گناهم کشیده سر به سپهر 
مگر پناه به عفو تو زین شراره کنم 
فزوني گنهم باز هم فزون آید 

اگر مقایسه با کثرت ستاره کنم 

اگر تو در نگشایی به من, کجا بروم؟ 
وگر ز لطف نبخشی مرا, چه چاره کنم؟ 
به عزتت قسم از خجلت گناه کم است 
گر از دو دیده روان, خون دل هماره کنم 
خدای من تو به «میثم» کرامتی فرما 
دک که مووتن که ار که 

2- شب قدر است و من قدری ندارم 

تشن 


مناسبت ماه رمضان 


سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شب قدر است و من قدری ندارم 
چه سازم توشه ی قبری ندارم 
مبادا لیله القدرت سر آید 

و تاه ام ای 

مبادا ماه تو پایان پذیرد 

ولی اين بنده ات سامان نگیرد 

۱ ۱ 1 ۳ 
شهار 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 
نواعتلا سا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

بش عقوسی سامت نی که ات نان آسنت 
گفتی که یأس از من, بالاترین گناه است 
من غرق در گناهم مسکین و روسیاهم 
تنها تویی پناهم لا تقنطوا گواه است 

هرگز نمی پسندی در بر رویم ببندی 

آخر کجا گریزد عبدی که بی پناه است 

در دیده اشک سرخم بر چهره رنگ زردم 


مویم شده سیید و پرونده ام سیاه 


است 

باز آمدم به سویت برگشته ام به کویت 
ان ار متا اه ات 
قست ارات ای مار دس 
پایم بود لب گور کارم فغان و آه است 

من عهد خود شکستم من راه خویش بستم 
ورنه به جانب تو هر سو هزار راه است 
یک یا الهی العفو جبران جرم یک عمر 
ام ی ار تا رت 

یک جمله با تو گفتن ذکر هزار سال است 
یک لحظه بی تو بودن یک عمر اشتباه است 
«میثم» به خود نگاهی جبران این سیاهی 
یا اشک شامگاهی يا ورد صبحگاه است 
ادا خی این کوج کی ای یم یی هقی از 
پختخسات 

مناسبت مناجات 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

عرسا ار خاع خی سنا 


منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

این من اين کوه گنه این یم عفوی که تو داری 
وعده دادی که ببخشی به رویم هیچ نیاری 
قهر بود از من و صلح از تو بنازم کرمت را 
با وجودی که نیازی به چنین بنده نداری 
نه من آنم که به غیر از تو برم روی تضرژع 
نه تو آنی که مرا بی کس و تنها بگذاری 
ام سار رت نس اس 

که ببخشی و مرا بنده ی خوبت بشماری 
من که عبدم دل خود را به امید تو سپردم 
تو که معبود منی کی به جحیمم بسپاری 
گر چه غرق گنهم از تو عجب نیست خدایا 
که گنه پاک کنی و حسناتم بنگاری 

نفس, نگذاشت رفیق تو شوم وای به حالم 
تو مگر دست رفاقت ز کرم سوی من آری 
ها ان تس 
کیستم من که تو در خانه ی قبرم بفشاری 


«میئم» روسیه و دامن الوده خدا| را 


ابر رحمت چه شود بر 


سر من هم تو بباری 

5 تا وم تک لور ی 

مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

بدنم خسته, گنهم سنگین, ره طولانی, چکنم یارب 

ز سیه کاری, شده روزم چون. شب ظلمانی, چکنم یارب 
دل آلوده, شده از وحشت, یم طوفانی, چکنم یارب 

تویی از حال دل من آگاه, بک يا ا... بک یا ا... 

مایا 

به رسول ا.... و به آن خونی, که روان شد بر, رخ نیکویش 
به علی و گر, یه ی شبها و, دل خون و نا, له ی یاهویش 
به همان زهرا, که در خانه, سپر مولاء شده بازویش 


ار ایا و اس تا 


ایا 
همه اشک و آه, همه سوز و درد, همه ذکر و زم, زمه آوردم 
تو نگاهم کن, تو نگاهم کن, که گنه پیش, همه آوردم 

بگشا در راء بشا در را, که من امشب فا, طمه آوردم 
وی هه اک ی کم 

کا عا کر ک< کل 

به حسینت کاو, به دل صحراء تن پاکش بی, کفن افتاده 

به زمینی که, روی خاک آن, تن هفتاد و, دو تن افتاده 

به دو دستی که, ز علمداری, لب دریا از, بدن افتاده 

گنهم آه و بدنم چون کاه, یک یا ا... بک یا ا... 

کا اعد > کل 

6 کردم استغفار و عهد خود شکستم بارها 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

فتاشر تیار کار خاخ غاا مر ضا 

منبع نخل میثم 4 


تعداد استفاده 0 


کردم استغفار و عهد خود شکستم بارها 
بایدم زین گونه استففار, استغفارها 
همتی ای دل که بندم دیده از دیدار غیر 
تا بود با یار در هر لحظه ام دیدارها 
آنکه 


جان دارد ولی از یاد جانان غافل است 
کم بود از نفقش بی جان بر روی دیوارها 
بار معبودا مرا با ذکر خود حالی ببخش 
ورنه می میرد دلم همچون تن مردارها 
تیری از تقوی و شمشیری ز طاعت بایدم 
تا کنم با دیو نفس خویشتن پیکارها 

وای بر حالم اگر اين رشته های معصیت 
در لحد پیچند دور گردنم چون مارها 
مستحق آتشم یارب نسیم رحمتی 

کز دل هر شعله بیرون آورم گلزارها 
روزهای ما همه شب می شد از دود گناه 
لس ات تما 

با مبر در دوزخم یا چشم گریانم بده 

تام آشنک تیه ام شا موش ردو تاره 
«میثم» آنکو پیش حکم حق نیارد سر فرود 
به که دور گردنش پیچد طناب دارها 

7- آی جوونا آی جوونا پیش خدا زار بزنید 
مشخصات 


مناسبت ماه رمضان 


سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر تاشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آی جوونا آی جوونا پیش خدا زار بزنید 

آی جوونای با صفا از ته دل زار بزنید 

آعتموا شدای ما اک ون رس ره 

گرد و غبار گناهو از دل ماها می بره 

بياید تو ماه رمضون سینه ها رو جلا بدیم 

به جای هر چی گناهه دلامونو صفا بدیم 

دا وا صا سامت ها وی سین ۸ 
نه این یه ماه ما رو خدا هميشه مهمون می کنه 
ماه خدا دلامونو عجب خدایی می کنه 

با یا علی و یا حسین کریببلایی می کنه 

ان ات ها ای ماوت 

ماه عزای حیدره که شهر کوفه کربلاست 

8 ای خالق دادارم پاکم کن و خاکم کن 


یی رس 


مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


ای خالن دا داز 


پاکم کن و خاکم کن 

من جز تو که را دارم؟ پاکم کن و خاکم کن 
اف تاله,وراین آهم این اشی تخر حاهم 
این سوز دل زارم پاکم کن و خاکم کن 
سر تا به قدم دردم رو سوی تو آوردم 
با محنت بسیارم پاکم کن و خاکم کن 
ی ها هی عم شا ی 

ای خالق غفارم پاکم کن و خاکم کن 
مسکین و تهی دستم دل بر کرمت بستم 
من مستحق نارم پاکم کن و خاکم کن 
من بنده ی شرمنده تو خالق بخشنده 
ای در دو جهان یارم پاکم کن و خاکم کن 
مولا و حبیب من محبوب و طبیب من 
آلوده و بیمارم پاکم کن و خاکم کن 

راه از همه سو بسته گشتم ز گنه خسته 
رو سوی تو می آرم پاکم کن و خاکم کن 
با این تن فرسوده با این دل آلوده 

من مهر علی دارم پاکم کن و خاکم کن 


#یلم شوه جان بر لب ارت تو یش آمشت 


بر میثم تمارم پاکم کن و خاکم کن 
9 بر غیر علی نظر ندوزد شیعه 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بر غیر علی نظر ندوزد شیعه 
زین شعله چراغ بر فروزد شیعه 
گیرم گنهی سر زند از ما به خطا 
زهرا نگذارد که بسوزد شیعه 
ره ام اند کفن یی خاتمیه خمع 
میاه 

مناسبت مناجات 

سبک واحد جدید 

قالب رباعی 


منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

آورده ام آهی که تو می دانی و من 

با روی سیاهی که تو می دانی و من 
ای خالق بخشنده ببخشا و بپوش 

هر گونه گناهی که تو می دانی و من 
1 ز مردم دور شو یاد خدا کن 

مشخصات 


مناسبت 


اد 
سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ز مردم دور شو یاد خدا کن 

عدا را دقت ای دا کن 

دو آن حالت که آشکتمی که کرم 
غنیمت دان و ما را هم دعا کن 

2 دل در شب قدر شوق احیا دارد 
رکفت 

تست سا وتان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


دل در شب قدر شوق احیا دارد 
می سوزد و تا سحر خدایا دارد 
در آینه ی چشم پر از اشک شما 
پرواز فرشتگان تماشا دارد 
دص آلفت تشه بر آنیخی کل خی 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب مثنوی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

الهی شعله بر آب و گلم زن 
شراری از فروغت بر دلم زن 
به سوز سینه ام تابی کرم کن 
به چشم خشک من آبی کرم کن 
به خون دل مخشر کن گلم را 


به سنگ معرفت بشکن دلم را 


به خود وصلم کن از خویشم جدا کن 
دعا خواندم وجودم را دعا کن 
چنان کن کز وجودم شعله خیزد 
دلم خون گردد و از دیده ریزد 
اگر نبود وصال دوست میلم 
چه سودی از دعاهای کمیلم 
عطا کن از کرم سوز درونم 
که سوزد هم درونم هم برونم 
چنانم کن که هنگام ستودن 
برم لذت ز فیض با تو بودن 
لبی خواهم که گویای تو باشد 
دلی ده تا فقط جای تو باشد 
مرا در سینه, تیر نفس تا کی 
دل سختم اسیر نفس تا کی 
چه می شد گر اسیر پار بودم 
امیر نفس بد کردار بودم 
0 


لبم را ذکر يا ا... از 


تو 
چه خوش باشد تو را پیوسته خواندن 
نه با لب با دل بشکسته خواندن 
نیایش با دل بی درد زشت است 
دل بشکسته یک باغ بهشت است 
چو دل بندٌ نشنکست آم از نسیته خی و 
چو دل بشکست اشک از دیده ریزد 
دل بشکسته جای توست یارب 
سرای بی ریای تنوست یارب 

تویی دارو, تویی دروان دردم 

نباشم گر نباشم با تو هر دم 

بهشت از وصل تو مسرور بودن 
جهنم از تو باشد دور بودن 

گنه کردم نبردی آبرویم 

خطا دیدی نیاوردی به رویم 

در رحمت گشودی و نبستی 

به خلوتگاه دل با من نشستی 

من اول از تو آدعونی شنفتم 

پس آنگه با تو یا ا... گفتم 


به نفس خویش دمسازم مگردان 

تو گفتی آمدم, بازم مگردان 

به هفتاد و دو اسم اعظم تو 

ز تو خواهم که باشم همدم تو 
مترسان اینقدر از نار خشمم 

که آب رحمتت ریزد ز چشمم 

اگر من بنده ای هستم گنهکار 

تو غقاری تو غقاری تو غقار 

تو بر من از کرم منثت نهادی 

تو بر چشمان خشکم اشک دادی 

تو بیش از من به من نزدیک بودی 
تو پیش از توبه, بر من در گشودی 
اگر چه کس چو من نامه سیه نیست 
گناهم پیش عفو تو گنه نیست 
افو تشز 
۳ 

دلی که‌شور دارد ان :دل :از توت 
جحیم است آن دلی که غافل از توست 
مرا از من بگیر از آنِ خود کن 


به دست رحمتت قربان خود کن 


چنانم کن که دیگر من نباشم 
اسیر جان اسیر تن نباشم 

الهی یا الهی یا الهی 

مرا آهی تو را فیض نگاهی 

الهی من ز خود چیزی ندارم 
شهدارق نا یه در گام نو ارم 

چه گویم ذکر يا ا... از توست 

اگر آهی کشم آن آه از توست 
به بیت و چار رکن و حجر و زمزم 


به ابراهیم و نوح و 


شیت و آدم 

به آن چشمی که شد بر جلوه ات مات 
به لبیک و به ذکر و چار میقات 

به آنانی که از شوق لقایت 

صتظا کووتد قی کین تا 

را یرت وت 

نف قر ون آمدند تفش کودند 

به حجاجی که از یک صبح تا شام 
ز خون خویش پوشیدند احرام 

به یکدم از دو عالم در گذشتند 

به جای موی سر از سر گذشتند 

به آن حاجی که مقتل شد مطافش 
هزاران سنگ شد اجر طوافش 

به آن حاجی که خونش زمزمش بود 
تن مانند اش همه ور 

به ای با زان بو 

چهل منزل صفا و مروه دیده 

به حجاجی که دیگر بر نگشتند 
| 


به آن حاجی که تنها داشت شش ماه 
به خونی کز گلویش ریخت ناگاه 

به آن شیرین زبان نازدانه 

که جسمش شد کبود از تازیانه 

مرا با دست خالی بر مگردان 

جدا از آل پیغمبر مگردان 

دو صد جانم اگر از تن بگیری 
ای 

تو می دانی بود خالی سبویم 

بود اشکم تمام آبرویم 

بدم اما وجودم با حسین است 

به صورت نقش اشکم یا حسین است 
به «میثم» سوز ده تا شعله گیرد 


در این شعله بسوزد تا بمیرد 


4 امشب تمام آینه ها را صدا کنید 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

امشب تمام آینه ها را صدا کنید 

گاه اجابت است روی به سوی خدا کنید 
ای دوستان آبرو دار نزد حق 

در نیمه ی شب قدر مرا هم دعا کنید 
اکریو ارت صاعی کر 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


اکر درد ,داوق خوا نی 


۷ 
بیا حاجتت را روا می کنم 

تو از من گریزانی و باز من 

تو را بنده ی خود صدا می کنم 
اگر چه ز کار تو ناراضی ام 

تو را باز از خود رضا می کنم 

تو با من کنی قهر و من آشتی 
تو کردی خطا من عطا می کنم 
تو را خواندم اکنون که باز آمدی 
کجا دست خالی رها می کنم 

به کارت زدی بس گره های کور 
مخور غم من از لطف وا می کنم 
تو از من جدا گشته ای ور نه من 
کجا از تو خود را جدا می کنم 

تو مستوجب آتش دوزخی 

من از اشک چشمت حیا می کنم 
مرنج از بلاها که من گاه گاه 
نوازش تو را با بلا می کنم 
دک که 


تو را عاشق کربلا می کنم 

به یک یا حسین و به یک قطره اشک 
تو را پاک از هر خطا می کنم 

جواب تو را گر نگویم جفاست 

کجا من به عبدم جفا می کنم 

طبیب و دوای تو «میثم» منم 
مداوات با یک دعا می کنم 

6- امشب که پلرزید دل و بغض صدایت 
تشخسانت 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

امشب که بلرزید دل و بغض صدایت 
آرام روان گشت دلت سوی خدایت 
رفتی به در خانه ی آن قاضی حاجات 


یاد آر مرا ملتمس لطف و دعایت 


7 تشنه ام ای رمضان تشنه تر از هر رمضانی 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

تشنه ام ای رمضان تشنه تر از هر رمضانی 
شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی 

لیله القدر عجیبی است بیا دل بتکانیم 
راستی روزه مگر چیست؟ همان خانه تکانی 
تا کی کی رس فام قو1 موف وه 

مشخصات 


مناسبت 


ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر تانفتا نژ 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود 

صد حیف از این بساط که برچیده می شود 
در این بهار رحمت و غفران و مغفرت 
خوشبخت آن کسی است که بخشیده می شود 
رو کن به اهل بیت که از هر چه نعمت است 
تنها ولایت است که پرسیده می شود 

9 مراتاقط ای عفل وسل با 

مات 

ات با رات 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

خداحافظ ای محفل وصل يار 
خداحافظ ای ماه پروردگار 
خداحافظ ای سر به سر شور و حال 
خداحافظ ای لحظه های وصال 
الا ای مه عفو رت ودود 

چه دیر آمدی و چه رفتی تو زود 
و ام کواوای ید یداع دس 
مشخسات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب فولکوریک 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


آی گداهای شبونه الوداع با رمضونه 


می رسد نوا ز اعلی رمضون دیگه تمومه 
خسته از بار گناهم آمدم دهی پناهم 

شب شده وقت مناجات این شب آخرمونه 
1 ای مونس شام و سحر 

مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب آهنگین 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای مونس شام و سحر 

رفتی تو تا سال دگر 

ای بهترین ماهها 

ماه مبارک الوداع 

ایا 

خیمه زدی بیرون شهر 

رفتی تو تا سال دگر 

دیگر کجا بینم تو را 


فاخمبازک المواع 

مایا 

2و ووتم که تقد اه خید آمه و ولا بر رنه 
مشخصات 

تست ای رحسنام 

سبک ولادتی 

قالب تک بیتی ها 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

روزه یکسو شد و عید آمد و دلها بر خاست 
فق.2 خفخانه: به وین هد و صی بایکخه ات 
کا عا عا علا علا 

هر کجا امشب دل تنگت شکست 

از دعای خیر محرومم مکن 

اد 

معا نله ااقدر وهای ان آلست 

دوای درد صد مسکین بی قدری چو من باشد 
اد 

چو بشکفد ز لبت غنچه های پاک دعا 

را مع فا یتست کنم آلنمامن جع 

کا عا عا علا علا 

3-- نجات از آتش بخاطر الهی بالحسین 

تشخ ارت 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


امام صادق(ع) فرمود: روز قیامت بنده اي را که اهل آتش و عذاب بود 
سمت آتش می برند بعد از لحظاتی می بینند خدا وی را 0 
آورد. ملائکه سئوال می کنند: خدایا چرا این بنده را از آتش در آوردی؟ خدا 
می فرماید: داخل آتش که قرار گرفت با اشاره به من گفت خدایا به من 
قدرت تکلم بده می خوام دو کلام باهات حرف بزنم به وی اجازه دادم 
حرف بزنه دو کلمه حرف زد که باعث شد دریاهای رحمت من بجوش و 
خروش بباد فقط گفت: الهی بالحسین 


4- شب معراج و نگرانی حضرت در مورد امتش 
۳۲ 

سبک ولادتی 

قالب نثر 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 


تعداد استفاده 0 


در شب معراج در بازگشت از معراج خدا به پیغمبر(ص) فرمود: تحزانعشی 
بینمت در دلت آشوب بریاست؟ عرضه داشت: پروزدگار امت من خیلی 
گنهکارند نمی دونم فردا قیامت سرانجامشان چه خواهد شد؟ خدا فرمود: 
نگران نباش فردا قیامت محشر رو به دو نیم تقسیم می کنم یه طرف تو 
می ایستی و یه طرف من. تو صدا خواهی 


زد: امتی امتی امتی من فریاد می زنم: ر حمنی ر حمبی ر حمتی . تکراتن از 
دل پهمیز نیوون نوفت»توارم حطاب اند با رسول ۱ جرا تاراتی؟ 
عرض کرد: معبودا| امت من خیلی گنهکارند قیامت نگذار کسی از پرونده ی 


امت من خبر دار بشه امت های دیگه با خبر نشوند امت من چقدر بدند. 
خطاب رسید: حبٍ حبیب ما نگران نباش فردای قیامت حتی نمی گذارم تو که 
پیغمبر امتت هستی مطلع بشی فقط خودم و بنده ام می دونیم چقدر بدند. 


ف باز ایشتب خق ضدایم کروو انیت 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب مثنوی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

باز امشب حق صدایم کرده است 
وارد مهمانسرایم کرده است 

با همه نقصی که در من بوده است 
باز هم او دعوتم بنموده است 
میهمانی شد شروع ای عاشقان 
نور حق کرده طلوع ای عاشقان 


باز مولا سفره داری می کند 
دعوت از عبد فراری می کند 
6- رمضان آمد و رو بر در غقار کنیم 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

رمضان آمد و رو بر در غثار کنیم 
تا در اين ماه علاج دل بیمار کنیم 
گفتم این ماه ز الطاف حق, انشاء ا... 
با گل یاسمن فاطمه دیدار کنیم 
7 شب ففر ات ساجات و ذعا گن 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 


شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

شب قدر است مناجات و دعا کن 
ز سوز دل خدایت را صدا کن 

به وقت اشک و با قلبی شکسته 
مرا هم با گنهکاران دعا کن 
مه موی کف ال بان ام 
مشخصات 

مناسبت ماه رمضان 

سبک 


قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

رسید مژده که سر زد هلال ماه صیام 

مه دعا و نیایش مه درود و سلام 

دهید مژده تمام گناهکاران را 

که حکم عفو شده از سوی خدا اعلام 

مه نماز و مه روزه ماه استغفار 

مهی که پر بود از لطف خاص و رحمت عام 
مباد ماه خدا بر تو بگذرد ای دوست 

که بهر خود ندهی کار مثبتی انجام 

شقی است آنکه خداوندگار حی غفور 
ورا نبخشد و گردد مه صیام تمام 

چه صبح ها که نفس ها در آن بود تسبیح 
چه لحظه ها که بود خواب آن رکوع و قیام 


به هوش باش که تقوی نکوترین عمل است 


کلام ختم رسل باشد این خجسته پیام 
خوشا کسی که ز افتادگان بگیرد دست 
و کی کی که له افرام 
فا ال ارس اس 

که بگذرد ز خطا و حذر کند ز حرام 

بکوش بهر نماز و دعا چه روز و چه شب 
بخوان کتاب خداوند را چه صبح و چه شام 
از آن شراب که ساقی* آن خداوند است 
بگیر در عطش روزه و بریز به کام 

به یاد تشنگی روز حشر اشک بریز 

برای تشنه لب کربلا بسوز مدام 

به اد حنجر خشکیده ی امام حسین 

بنوش آب و بگو با سرشک دیده سلام 

اگر گرسنه شدی یاد کن ز طفل حسین 
که بی غذا دل شب خفت در خرابه ی شام 
اگر که دختر نه ساله ی تو روزه گرفت 

دم غروب که از دست می دهد آرام 

بسوز و اشک بر آن کودک گرسنه بریز 

که جای نان به سرش سنگ ریخت از لب بام 


اگر تلاوت قرآن دلت ربود از دست 


به قدر و کوثر 


و یاسین و زخرف و انعام 

بریز اشک بر آن لب که شد ز چوب کبود 
بیار یاد ز بزم شراب و رأس امام 

سلام باد بر آن سر که شد به نیزه بلند 
گهی به نخل و گهی در تنور کرد مقام 
برای یوسف زهرا بلند گریه کنید 

که از گلوی بریده به شیعه داده پیام 

چو آب سرد بنوشید یاد من باشید 

که تشنه کام مرا کشت خصم خون آشام 
بزن ز سوز جگر ناله آنچنان «میثم» 

که سوز و شور محرم دهی به ماه صیام 
کت اش فد ام شوه واه رد یو 
رتیت 

ما شرفت 

سبک ولادتی 

فالت اه 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

این دا از آسضونه من رسه خونه به خونه 
آی گنهکارا بيایید ماه ماه رمضونه 

همه مون مهمون یاریم کسی جز خدا نداریم 
اومدیم همه تو خونش (مکتب) رو بدیها پا بذاریم 
خدا خیلی مهربونه موقع آشتی کنونه 

همه رو خودش میدونه گناها رو می پوشونه 
عمریه از خدا دوریم اسیر نفس و غروریم 

با تموم زشتیامون منتظر بهر ظهوریم 

خدا یار بی کسونه برا ما داده نشونه 

که تو مهمونیش کسی رو از دم در نمی رونه 
0- ای حبیب چشم گریان ای خدا 

خشتخصات 

مناسبت مناجات 

سبک ولادتی 

قالب غزل 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


ای حبیب چشم گریان ای خدا 
آمدم سویت پشیمان ای خدا 
من پشیمانم ز اعمال بدم 
بسکه بودم غرق عصیان ای خدا 
ای که پوشاندی گناهان مرا 
اتف این تا ۶ اسان ام 
نزد زهرا آبرویم را مبر 

روز حسرت پای میزان ای خدا 
پیش مولایم مرا رسوا مکن 
جان زهرا جان خوبان ای خدا 
گر که من مستوجب آتش شدم 


1 يارب یارب یارب یارب 


مشخصات 


مناسبت 


مناجات 

سبک مرئیه 

قالت اه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

یارب یارب یارب یارب 

یارب یارب من روسیاهم 

این اشک و آهم کوه گناهم 

از لطف و رحمت کن یک نگاهم 
مبهوت و حیران با کوه عصیان 
خم گشته پشتم گم گشته راهم 
یارب مبادا سیل گناهم 

در بین راهم از تو کند دور 
بسم ... الثور بسم ا... النور 
بسم ... الثور بسم ا... النور 


>>> کل 


من خوار بودم در بین مردم 


از لطف و رحمت کردی عزیزم 
زین جرم و عصیان ز آن عفو یزدان 
اشک خجالت از دیده ریزم 

دل بر تو بستم پیش تو هستم 

هر جا نهم پا هر سو گریزم 

گر تو ببخشی ما را ز رحمت 
فاطمه گردد خندان و مسرور 

بسم ا... النور بسم ا... النور 


بسم ا... النور بسم ا... النور 


کا > عاع< کل 


با آنکه بودم مشغول عصیان 
مشمول عفو و لطف تو بودم 
رب رئوفم رب کریمم 

رب غفورم رب ودودم 

از صبح خلقت بوده و باشد 
لطف تو معلوم عفو تو مشهور 
بسم ا... النور بسم ا... النور 
بسم ا... النور بسم ا... النور 


کا > عاع< کل 


هم رو سیاهم هم بی پناهم 


هم دیده گریان هم شرمسارم 
گر تو نبخشی گر تو نخوانی 
گر تو برانی رو بر که آرم 
اين ذلت من این عزت تو 

بر رحمت تو امیدوارم 

باشد که گردم در روز محشر 
با اولیائت مأنوس و محشور 
بسم ا... النور بسم ا... النور 
بسم |... النور بسم ا... النور 
کا لا کل کل 

از بس کریمی در عین قهرت 
بر ما ز رحمت در باز کردی 
در باز کردی اعجاز کردی 
بخشندگی را آغاز کردی 
رحمت فزودی دعوت نمودی 
عفو خطا را ابراز کردی 

کوه گناهم گردید مستور 
بسم |... النور بسم ا... النور 


بسم ا... النور بسم ا... النور 


کا>ا > کل 


2 بر درت ناله و اشک و آه آوردم 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک 


مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بر درت ناله و اشک و آه آوردم 
در به رویم بگشا که پناه آوردم 

تو گنه می بخشی من گناه آوردم 
معصیت فزون و طاعتم شد قلیل 
اتتت رت العلیل انا عید الذلیل 
یا 

یا حی و یا قیوم يا جواد یا کریم 

یا عزیز یا حکیم يا سبحان يا عظیم 
یا حنان يا منان یا رحمان يا رحیم 
بر درت بستم از رشته ی جان دخیل 
آنت رث الجلیل آنا عبد الذلیل 


کاعاعاع< کل 


سیدی سیدی آمدم آمدم 


آمدم بگویم تو خوبی من بدم 

با دست آلوده در زدم در زدم 

هم تو نعم النصیر هم تو نعم الوکیل 
آنت رث الجلیل آنا عبد الذلیل 

کا کل کل کل کل 

ای شفای قلبم ای دوای دردم 

گریه و ناله و اشک اه آوردم 

از تو غافل گشتم راه خود گم کردم 
ای به هر گمشده رهنما و دلیل 
آنت رث الجلیل آنا عبد الذلیل 

کا کل ک< ک< کل 

من ز تو دورم و تو با من هم آغوش 
در عین غفلتم کردی فراموش 

من عبد خطا کار تو رب خطا پوش 
یا ستر القبیح يا اظهر الجمیل 

آنت رب الجلیل آنا عبد الذلیل 

کا کلا ک< کز< کل 

ای خدا| ای خدا| ای خدا| ای خدا| 


به رویم نیاور جرمم را ابدا 


به خون گلوی سید الشهدا 


که ز تیغ جفا تشنه لب شد قتیل 
آنت رب الجلیل آنا عبد الذلیل 

کا عا عا علا علا 

این روی سیاه و این دو چشم ترم 
از بار معصیت خم شده کمرم 
قبرم آماده و اجل دور سرم 

می دهد هر مویم ندای الرحیل 
ازت :رت العلیل. آنا عبد ادلی 


همان مات ایب 
مایه رات 
تحاران 

سبک مریئیه 

قالب اک 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


رمضان تو کتاب دعای منی 
به خدا تو بهشت خدای منی 
ماه پیغمبر ماه مولایی 

ماه زهرایی ماه زهرایی 

یا کریم العفو یا کریم العفو 
مایا 

رمضان رمضان تو بهار منی 
تو قرار دل بی قرار منی 
تو مه توبه مه غفرانی 

تو مه ذکر و مه قرآنی 

یا کریم العفو یا کریم العفو 
مایا 

ای خدا به جلال تو و عزتت 
آمدم بر سر سفره ی رحمتت 
بنده ی احسان توآم یارب 
هر که ام مهمان توأم یارب 
یا کریم العفو یا کریم العفو 


کا > عاع< کل 


من فراری ز تو تو صدا زدیم 
رد نکردی مرا با همه ی بدیم 
از تو ممنونم از تو ممنونم 
که نکردی زین خانه بیرونم 

پا کریم العفو یا کریم العفو 
بد 

تو بده قدرتم که گنه نکنم 

از گنه نامه ام را سیه نکنم 
گر چه شرمنده ز گنه هستم 
به تو دل بستم به تو دل بستم 
پا کریم العفو یا کریم العفو 
بد 

من گدای مه رمضان توأم 
هم گدای تو هم میهمان توأم 
به سرشک چشم علی امشب 
نگهم کن يا سیدی یارب 

یا کریم العفو یا کریم العفو 
با 

به نماز شب علی و فاطمه 


بگذر از کرمت ز گناه همه 


کوه جرمم بین به روی شاأنه 
به کجا روم از در این خانه 


یا کریم العفو یا کریم العفو 


ک کا لا کل کل 

4 نروم از سر کویت چه برانی چه بخوانی 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

قالب این 

ترامسا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

نروم از سر کویت چه برانی چه بخوانی 
قة خذآبتت قنسم ترغر از آنی که بزانی 

به تو مأنوسم و یکدم ز تو مأیوس نگردم 
چه به عرشم بکشانی چه به خاکم بنشانی 
بنوازی بگدازی تو حکیمی تو بصیری 
تکی زان کی مصات: ار تست و دای 


من بیچاره به غفلت ز تو هر سو بگریزم 


تو کرامت کنی و باز به 


که مرا می دهد از لطف پناهی؟ تو پناهی 
که تواند گره از من بگشاید؟ تو توانی 

چه عذابم کنی از خشم و چه از مهر ببخشی 
اين محال است که از مملکت خود تو برانی 
هر چه خواهی به سرم آر ولی روی مگردان 
هر چه دادی بستان لیک خودت را نستانی 
وای از سختی جان کندن و از لحظه ی مرگم 
تو مگر پیشتر از مرگ, علی را برسانی 
«میثم» از کوی تو جایی نرود گفتم و گویم 
نروم از سر کویت چه برانی چه بخوانی 
5- هزاران بار استغففار کردم 

فو خرس 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 


متن شعر 

هزاران بار استغفار کردم 

دوباره جرم خود تکرار کردم 

تو گفتی من غفورم من هم اینک 
به جرم خویشتن اقرار کردم 

برو ای آتش دوزخ کناری 

که من رو بر در غفار کردم 
دوباره عفو کن یارب اگر چه 

من از اين توبه ها بسیار کردم 

به ذکر خود شفایم ده که عمری 
دلم را از گنه بیمار کردم 

از آن گشتم دچار خواب غفلت 
که دیو نفس را بیدار کردم 

تو از اول عزیزم آفریدی 

ولی من حیف, خود را خوار کردم 
تنم کاهیده همچون گاه بر دوش 
بسی کوه گنه را بار کردم 

تو بودی یار من افسوس افسوس 
که من رو جانب اغیار کردم 


تو با «میثم» نبودت غیر خوبی 


ولی من با تو بد رفتار کردم 


ققمیا آنکه عجرم زالایر ی غواپ: ات 
متشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب غزل 

تفا کار خاع خلای سا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

گس رس رای از علات ات 
جرم مرا حساب و عفو تو بی حساب است 
با 


لطف بی کرانت در پیشگاه عفوت 

العفو یک گنه کار بالاترین ثواب است 

عفو تو کوه خجلت بر شانه ام نهاده 

بر روی دوشم این کوه سنگین ترین عذاب است 
دستم به بند عصیان پایم به دام شیطان 

قلبم هماره بیمار چشمم هميشه خواب است 
چون لاله ی خزانی رفت از کفم جوانی 
شرمنده پیری من از دوره ی شباب است 

با این گناه بسیار گویی گنه نکردم 

بر هر گناهم از تو صد پرده ی حجاب است 
مگذار تا بریزد بر خاک آبرویم 

بی آب رحمت تو اين آبرو سراب است 

اشک خجالت از من لطف و عنایت از تو 
جرم من است ظلمت عفو تو آفتاب است 
هر خاله شاه ی کل در شاه کدی کل 
هر قطره اشک خجلت دریایی از گلاب است 
باران اشک «میثم» از ابر رحمت توست 


7 از گنه دم به دمم آتش طوفنده شدم 


بسانت 
مناسبت مناجات 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از گنه دم به دمم آتنشن طوفنده شدم 

هم شدم از توبه خجل هم ز تو شرمنده شدم 
صاحب من خالق من داور من یاور من 

حیف تو را داشتم و غیر تو را بنده شدم 
تاه آ انار کجمناهه ام اسان و 

با نظر رحمت تو باغ گل از خنده شدم 

قطره بدم بحر شدم ذره بدم مهر شدم 

بلکه درخشنده تر از مهر درخشنده شدم 
وصل تو شد عزت من هجر تو شد ذلت من 
با تو سرافراز ولی بی تو سرافکنده شدم 
وای بر این بندگی ام مرگ بر این زندگی ام 


مرده ی یک عمرم و در خاک لحد زنده شدم 


تارا نا کتمی یش 


نمی 

کز شرر غجب و ریا آتش سوزنده شدم 
سیل گنه برد مرا بحر بلا خورد مرا 

وای که من غرق در اين بحر خروشنده شدم 
خاک قدوم ولی ام «میثم» دار علی ام 
با نفس شیر خدا زنده و پاینده شدم 
8 تو بینای منی من از تو کورم 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

قالب غزل 

قتاغر هار کار ام غلا مر ضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تو بینای منی من از تو کورم 

تو نزدیک منی من از تو دورم 

خطا دیدی عطا کردی هماره 


که لطف و رحمتت کرده جسورم 


دربغ از نورهای رفته از دست 
اصان از خانه‌ه‌باری درم 

تو گفتی توبه کن می بخشمت من 
تو گفتی من کریمم, من غفورم 
تمام هست و بودم رحمت توست 
چو در بازار حشر افتد عبورم 
مبادا جرم های بی شمارم 

به سر ریزند همچون مار و مورم 
تو دستم را بگیر از لطف و رحمت 
که سر گردان میان نار و نورم 
ببخشی يا نبخشی شرمسارم 
بخوانی یا نخوانی در حضورم 
تویی دارو, تویی درمان دردم 
تویی جنت تویی حور و قصورم 
گرفتم پای تا سر چشم گردم 

تو می دانی که بی نور تو کورم 
منم «میثم» که با غمهای عالم 


۳ رثرا ۳۹ ‌ءِ 
بویی دی, بویی وجد و سرورم 


9 به راه توست شهادت به از ولادت من 


فا ری 


مناسبت مناجات 

سبک مرثیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

به راه توست شهادت به از ولادت من 
عنایتی که شود مرگ من شهادت من 
ای فا اسان من 
کرم سجیه ی تو التماس عادت من 
هزار مرتبه ام گر برانی از در خویش 
هماره بر تو فزون تر شود ارادت من 
هزار مرتبه بیماری از سلامت به 

تو گر کنی 


قدمی رنجه بر عیادت من 

سرم فدای قدم های دلبری گردد 

که برده دل ز من از لحظه ی ولادت من 
سعادت دو جهان بهر من سعادت نیست 
تو گر مرا بپذیری بود سعادت من 

به بندگی درت می خورم قسم مولا 

که بر در تو بود بندگی سیادت من 

زبان «میثمی» ام وقف گفتگوی تو باد 
که ذکر توست دعای من و عبادت من 
0- عمری به گناه پا فشردم یارب 

مشخصات 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاح غلامرضا 

منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 


عمری به گناه پا فشردم یارب 


بار دل خود به دوش بردم یارب 
نو ناز مرا کشیدی و من غافل 
سیلی ز هوای نفس خوردم یارب 
1 با من همه جا رفیق راهی یارب 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

با من همه جا رفیق راهی یارب 
از درد نگفته ام گواهی یارب 
من عبد ذلیل و تو خداوند جلیل 
از من آهی ز تو نگاهی یارب 
2وت‌یا فرب خعاصی از سر کذشته آیم 
مشخصات 

مناسبت مناجات 

سبک مرئیه 


قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 

منبع از صیام تا قیام 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با. کرت مغاضی: از سیر گذشته: آیم 

نه تاب دوری از تو, نه طاقت عذابم 
لبریز تر ز دریا سوزان تر از کویرم 
آواره تر ز امواج خالی تر از حبابم 
گر قطره ام بخوانی با بحر همنشینم 
گر ذره ام بخوانی در چشم آفتابم 

من از تو می گریزم تو می کشی به سویت 
از بس که مهربانی عبدت کنی خطابم 
من با تو قهر کردم تو می کنی رفاقت 
يا للعجب ندانم بیدار 


یا که خوابم 
۳۳ آرکخت را هم خوانده هم شنیدم 
نه من جواب دادم نه تو کنی جوابم 

من بنده ی بد تو, تو آن خدای خوبی 

کز لطف بی حسابت آسان کنی حسابم 
پیری ز پا فکند و از دست رفت عمرم 
شرمنده تا قیامت از دوره ی شبابم 

اشکم روان ز دیده آهم درون سینه 

این آتنک و اه کردم مانند شمت. آیم 

گفتم به اشک توبه شویم گناه خود را 

دیدم که از گناهم بدتر بود صوابم 

«میثم» به عذر خواهی دارد دو هدیه با خود 
آه است شاخه ی گل, اشکم بود گلابم 
3- در کوی تو رنج ره نیاید به حساب 

مشخصات 

مناسبت مناجات 

قالب رباعی 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 


منبع نخل میثم 4 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

در کوی تو رنج ره نیاید به حساب 
جرم من رو سیه نیاید به حساب 
نله کند بفغفوت: که کنام تقلین 
پیش کرمت گنه نیاید به حساب 
صلواتی 

1- بر روی زمین و آسمان ها و کرات 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر تاشتاسن 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

بر روی زمین و آسمان ها و کرات 
دربین متاخات وفتام لمات 
زیباتر از این دعا ندیده است کسی 


بر خاتم انبیاء محمد صلوات 

2 ما بندگان درگه خلاق سرمدیم 
مفتخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ما بندگان درگه خلاق سرمدیم 
بر جمله ی خلایق عالم سر آمدیم 
سلمان صفت به حکم خدا گر عمل کنیم 
آسوده زیر سایه آل محمدیم 

3- ما در ملکوت عشق نا پيدائیم 
تخت 

متا رونت ۳ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 


منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


ما 


در ملکوت عشق نا پیدائیم 

بر خامه ی صورت آفرین شیدائیم 
خورشید محمد است در چرخ وجود 
و آن ذره که در حساب ناید مائیم 
ابیت مه فان خیا فانخ اد 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از ازل بر همه ذرات جهان تا عرصات 
رسد از آبروی آل محمد برکات 

وه چه بدبخت و سیه روی بود آنکه ز جهل 
بشنود نام محمد نفرستد صلوات 

5- نور دل مومنین بود در صلوات 


مشخصات 


مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

نور دل موّمنین بود در صلوات 
اندوخته ی یقین بور در صلوات 
تأکید کنند اولیاء بر اين ذکر 
زیرا که اصول دین بود در صلوات 
6- خوانند فرشتگان مکرر صلوات 
مشخصات 

مناسبت ۷+ 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

تعداد استفاده 0 


خوانند فرشتگان مکرر صلوات 
چون هست ز هر ذکر نکوتر صلوات 
توحید و نبوت و امامت هر سه 
چون در نگری جمع بود در صلوات 
7- هر دل شده را بگو فرستد صلوات 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

هر دل شده را بگو فرستد صلوات 
خواهد اگر آبرو فرستد صلوات 
هرکس صلوات می فرستد یک بار 
ده بار خدا بر او فرستد صلوات 

8- یارب ز تو گر باغ ارم خواسته ام 
مشخصات 


مناسبت مدح 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شا تفاس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

یارب ز تو گر باغ ارم خواسته ام 

گر حور و قصور و گر نعم خواسته ام 


جر مهر محمد 


و علی و زهرا 

من هر چه بخواهم از تو کم خواسته ام 
9 هر چند گناه و جرم بی حد داریم 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

هر چند گناه و جرم بی حد داریم 
ما چشم عطا به لطف سرمد داریم 
باشد که نسوزد تن ما را آتش 
چون دوستی آل محمد داریم 

0- روشن جهان ز نور جمال محمد است 
مشخصات 

مناسبت مدح 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

روشن جهان ز نور جمال محمد است 
خرم ز چشمه ی کمال محمد است 
ما دست کی زنیم به دامان دیگران 
اسان سفن ال فحیه است 
1- گر راه را ز چاه شناسند رهروان 
تفشضات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 


گر راه را ز چاه شناسند رهروان 


اسر سا مه اس 
روزی رسان خداست ولیکن کلید رزق 
یا ایا مش ات 
ها مس ای یه سیف ها سار ات 
مشخضات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاغر ناشتناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

تا مهر علی به سینه ها دمساز است 
تا باب عنایات الهی باز است 

از عرش به فرش از ازل تا به ابد 
ایا یمین انار اسمت 

9 با مش یی که مر تال آکای ازییس 
مشخصات 

مناسبت مدح 


سبک ولادتی 


قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

با هر طیشی که در دل آگاه است 
یک نغمه ی لا اله الا |... است 

هر جا که بلند است ندای توحید 
گلبانگ 


مخ فصو اي ات 


ور کف اک ییا اس 


4- مذهب جعفری و ایده ی احمد داریم 
وتات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

مذهب جعفری و ایده ی احمد داریم 
للله الحمد که این دولت سرمد داریم 
من ز خود هیچ ندارم که بدان فخر کنم 
هر چه دارم همه از آل محمد دارم 
5- صحبتی شد که خدا باب نجاتی بفرست 
مشخصات 


۱۳۹ ۱ ادا 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

حص شد هخا باب سای شوت 
تلخی دانقه را شاخه تباتی بفرشت 

می رسد با علم سبز نبوت بر دوش 


6- تا در دل و جان ولای احمد داریم 
نی 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 


تا در دل و جان ولای احمد داریم 
عیش ابد و بقای سرمد داریم 

بر جمله امم فخر کنیم در همه عمر 
کز لطف خدا دین محمد داریم 

7 از ماه وین ایغ خر 
مشخصات 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

از مطلع هستی و طلوع ذرات 

تا مقطع عالم و قیام عرصات 

یک یک به لسان جمله ی موجودات 
بر عارض پر نور محمد صلوات 
8- هر آن به دل خویش تذکر باید 

۳ 


سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

هر آن به دل خویش تذکر باید 
هر ساعت از این عمر تفکر باید 


گر دین محمدی نصیب ما 


از فاطمه و علی تشکر باید 

ق در ک کف یه کف از نو برایرن زارد 
مشخصات 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شاعر ناشناس 

منبع گلهای محبت 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

هر کس که به کف از تو براتی دارد 
فردا به خدا راه نجاتی دارد 
پیوسته بود نام تو بر لب زیرا 


نام تو شنیدن صلواتی دارد 


من 
1- ای وای من ای وای من زد این دل شیدای من 


تا رت 

سبک ولادتی 

قالن هنن 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

ای وای من ای وای من 

زد این دل شیدای من 

آتش به سر تا پای من 

خاکسترم کردی , چه آوردی , تو ای دل بر سرم 
دیگر چه آوازی , چه پروازی , که بی بال و پرم 
کا عا علا ملاعلا 

ای فارغ از حال من , چون یاد آورم , رو گرداندن ترا 
ترسم سوز درد من , آه سرد من , گیرد دامن ترا 
کردی جفا دیگر مکن 


چشم عاشق را تر مکن 


کا > عاع< کل 


ای چشم من گریان مباش 

اینگونه اشک افشان مباش 

حیران و سرگردان مباش 

در گردش گیتی , رسد روزی , به پایان هر غمی 

خلت تکار ماوعم واه خرمموخسی 

یا 

دست غارت از چه رو , آه ای لاله رو , برجانم گشوده ای 
از تو چه شد حاصلم , همین کز دلم , قرارم ربوده ای 
کردی جفا دیگر مکن 

چشم عاشق را تر مکن 


2 من شمعم شمع شبانه 


مشخضات 

سبک ولادتی 
قالب آهنگین 
شاعر ناشناس 
منبع بایگانی 
تعداد استفاده 0 


من شمعم شمع شبانه , در عالم گشته فسانه 
همه جا خود را می سوزم 


که شب یاران افروزم 


کاعاعاع< کل 


من و شب و پروانه , 


من و دل دیوانه 
به اشک و آتش خورسند 


به عشق رویی پابند 


کاعاعاع< کل 


3- نوکری از نوکرانت یا حسین سویت پرید 


ربیخ 

سبک ولادتی 

قالب قصیده 

شاعر ناشناس 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

نوکری از نوکرانت يا حسین سویت پرید 

دل از اين دنیا برید و غرقه خون سویت پرید 
او برایت بارها روضه ز جان می خوانده است 
با صدایش دیگران را بهر تو سوزانده است 
تشنه ی روی تو بود و عاشق کرببلا 


دستگیرش می شوی در قبر و در روز جزا 


خیز از جا دوستانت دیده کیان آهنداند 

دز کنار بیکر تج انتکربزان آمدند 

خیز از جا لحظه ای از بهر ما قرآن بخوان 
نوحه ای پر سوز از بهر شه یزدان بخوان 
کا کا کا عل< کل 

ان ایا کرو 

به امید شفاعت دیده بسته 

کا کا کا عل< کل 

4- رفتی و اشک است کز داغ تو جاری می شود 
مشخصات 

سبک نوحه سنگین سنتی 

قالب غزل 

شاعر شاهنوری محمود 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

رفتی و اشک است کز داغ تو جاری می شود 
کوچه ی خشکیده ی دل آبیاری می شود 


آن همه رفتارهای خوب و صدها خاطره 


بیگمان دارد برایم یادگاری می شود 

با شهادت مزد خوبیهات را ارباب داد 

حیف امام سهم یاران بیقراری می شود 

جای خالی تو را در روضه دیدن مشکل است 
باورش سخت است بی تو سوگواری می شود 
یاد لبخند لبت یاد صدای آتشین 

این دل تنگم اسیر گریه زاری می شود 


5- خدمتگزار عشق کجا خانه کرده ای؟ 


متکتتضایی 
مناسبت شهادت 

سبک نوحه سنگین جدید 

قالب قصیده 

شاعر عبدالکریمی مهدی 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 

متن شعر 

شوک ار عقق کتاعانه کزیی ان 
با یک 


را هر 

عمری رفیق و همدم و محبوب بوده ای 
اين را نه من همه گویند خوب بوده ای 
دیگر کلام وحی قرائت نمی کنی؟ 

ای ارات نی ماس ی ی 
برگرد تا که گریه کنیم پای روضه ها 
سیه زنیم با نفست پای نوحه ها 

راحت بخواب خانه ی قبرت مبارکت 
ای مرغ عشق جام شهادت مبارکت 
در زیر خاک خفته ای و دوست دارمت 
هس از ای سارت 

6 یی گر حرم و طامع سای خراینی ره 
متس 

مناسبت مدح 

سبک ولادتی 

قالب رباعی 

شا شا 

منبع بایگانی 

تعداد استفاده 0 


بت نکند 
سعی کن حرص و طمع 9 
روز بت 
غافل از محکمی حسا نکند 


احمد و آل 
نوکری 
زنی از نو 
می 
که دم 
ای 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


